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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

علم مفاهیم شناسی قرآن

1-قرآن کتاب خداست که برای هدایت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنین و متقین نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاویدان محسوب می شود ؛ چه انسانهای مومن و خدا جوئی که با معرفت و عمل به این کتاب آسمانی به سعادت رسیدند و چه دانشمندان بزرگی که درطول بیش از چهارده قرآن برای فهم و نشر معارف این کتاب کریم عمرخود را گذاشته اند. هرزمانی که ازاین کتاب می گذرد تازه هائی ازمعارف این کتاب الهی کشف می گردد و این جریان همچنان ادامه دارد. درپرتو این تلاشهای شایسته علومی زیادی ازمعارف و علوم قرآنی برای ما به یادگارباقی مانده است . که ازمهمترین آن می توان از تفسیرقرآن نام برد. این علم براساس مقدماتی ازعلوم است مثل مفردات قرآن.

شاید بتوان گفت علم مفاهیم شناسی قرآن حد واسط بین معنی کلمه (علم مفردات) و (علم تفسیر قرآن) است. علم مفاهیم شناسی قرآن یک علم جدیدی است که نه می توان علم مفردات قرآن آن را دانست زیرا فراترازآن است و نه می توان آن را علم تفسیرنامید زیرا اساسا با آن متفاوت است.

تفسير به معناى «دانش تفسير»، يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع، مسائل، مبادى تصورى و تصديقى) است و تفسير داراى موضوع، تعريف،هدف،





فايده، پيش انگاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين رو، تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار سال عمر دارد.

علم تفسير به دانشى گفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع، مبانى، روش ها، معيارها و قواعد آن آشنا مى سازد.

به عبارت ديگر، دانش تفسير از چند بخش اساسى تشكيل مى شود: 1) مبانى تفسير؛ 2) قواعد تفسير؛ 3) منابع تفسير؛ 4) شرايط مفسر؛ 5) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ 6) روش هاى تفسيرى؛ 7) گرايش ها (مكاتب) تفسيرى.

موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده است).

هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن.

فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات).

2-اگرمفاهیم قرآن خوب تبیین و توصیف شودمقدمه تفسیرخواهد شد و تفسیر قرآن از غنای بیشتری برخوردار خواهد شد. این دانش که مربوط به مجموعه دانشهای نوین زبانشناسی است می باشد . زبانشناسی بیشتر ناظر به کلام انسانی است که دردورهای مختلف شامل کلام های مقدس(کتابهای آسمانی) نیز شده است . زبان شناسی شامل: زبان شناسی نظری؛ آواشناسی ؛ واج شناسی ؛ واژه شناسی ؛ ساخت واژه ؛ نحو ؛ معناشناسی ؛ معناشناسی واژگانی ؛ معناشناسی آماری ؛ معناشناسی ساختاری ؛ سبک شناسی ؛ تجویز و توصیف ؛ کاربردشناسی ؛ زبانشناسی کاربردی ؛ اکتساب زبان ؛ زبان شناسی روان شناختی ؛ زبان شناسی جامعه شناختی ؛ زبان شناسی شناختی ؛ جامعه شناسی زبان ؛ زبان شناسی محاسباتی؛ زبان شناسی توصیفی ؛ زبان شناسی تاریخی ؛ زبان شناسی تطبیقی ؛ رده شناسی زبان ؛ دستور گشتاری ؛ریشه شناسی. و همچنین توجه به نظریات هرمنوتیک





ومتودولوژی می تواند تاثیرات خوبی درمباحث شناخت قرآن داشته باشد وفضاهای جدید تحقیقات قرآنی ایجاد نماید.

3-اگر تفسیرما از پیشرفت مناسبی برخوردار نیست دلیل عمده آن این است که روی مقدمات تفسیر کارهای اصلی صورت نگرفته است . این مسئله برای هرکس که باتفسیرقرآن آشنا باشد بدیهی است. برای روشن شدن زوایای پنهان و آشکارقرآن بیش از ده هزارکتاب نوشته شده است ولی می توان به جرات گفت مسلمانان و بشرهنوزبه صورت کامل ازاین ذخیره الهی بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاین گنج الهی نکرده است.

4-بعضی آیات قرآن قرنها از نظر تفسیری هیچ پیشرفتی نداشته است .و مثل آن است که تفاسیر از روی هم بازنویسی کرده اند و اگر حرف تازه ای هم زده شده است بیشتر جنبه فرقه ای و گرایشی داشته که اکثرا به تاویل آیات و یا بهتر بگوئیم تفسیر به رای شده است.چگونه می توان یک آیه و یا یک سوره را خوب تفسیرکرد در صورتی که زوایای آشکار و پنهان کلمات خوب کالبد شکافی نشده باشد. برای آشکارشدن این مدعی تفاسیرقرآن را براساس قرون طبقه بندی کرده و سیرپیشرفت معانی و مفاهیم و تفاسیرآیات را درآن براساس استاندارهای علمی و روش های نوین بررسی کنید.

5-متاسفانه در زمان معاصر که به این مسئله مهم یعنی مفاهیم آیات کمی توجه شده است بعضی آن را با شرح لغت اشتباه گرفته اند وکتابهائی به همین نام تالیف شده است واسم کتاب خود را مفا هیم قرآن گذاشته اند و حال آنکه اصلا به مفاهیم نپرداخته اند و یک مقداربیشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراین زمینه





مراکز قرآنی وعلمی را نیز به اشتباه انداخته اند. 

6-علم مفردات یا واژه شناسی در قرآن دانشی است که در باره تک واژ ه های قرآنی از نظر ریشه اشتقاق لغوی و دلالت آن بر معنای مطلوب مناسب و نوع کاربرد آن در قران بحث می کند بدین منظور که هرگاه شخصی معنای واژه های قرآنی را نمی داند با مراجعه به کتابهای لغوی مانند مفردات راغب می تواند معنا و ریشه موارد اشتقاقی و نوع کاربرد آن را بشناسد . و حال آنکه علم مفاهیم شناسی قرآن درباره یک واژه و معنای آن درتمام حالات علمی و ادبی درقرآن بحث می کند با این توضیح تفاوت عمده و عمیق علم مفردات با علم مفاهیم تا حدودی روشن شد. 

علم مفردات شاخه های فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

الف- دانش غریب القرآن

ب-معرب القرآن که در آن در مورد واژه هائی که از زبانهای دیگر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربی در آمده بحث می کند.

ج- اعراب القرآن در خصوص چگونکی اعراب الفاظ قرآن بحث می کند

د-مجازات قرآن انواع مجازهای به کار رفته در قرآن در این شاخه بحث می شود.

ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضی دیگر از موضوعات علوم قرآن که بنوعی با مفردات قرآن سرو کار دارد.

دانشمندا ن بزرگی به تبیین واژه های قرآنی پرداخته اند و برخی از آنها کتابهائی را نیز تدوین نموده اند که تفصیل آنها در کتابهای رجال مانند : معجم الادباء ، تاریخ بغداد، فهرست ابن ندیم، اعلام زرکلی و .....آمده است.

برای آگاهی از این کتابها می توانید به مجله





بینات شماره هفت و نه مراجعه کنید که بیش از سیصد جلد کتاب معرفی شده است.

7- مفاهیم قرآن به معنای تحقیق کامل و جامع در باره بنیان آشکارو نهان یک لغت است؛ وبررسی سابقه و شرح آن در کل مجموعه آیات قرآن است. و همچنین تمام کاربردهای علمی و ادبی آن را بررسی کردن است. واین تقریبا یک علم کاملا جدید درباره قرآن است. زیرا باید نقش یک مفهوم را در تمام قرآن درقالب یک کلمه و ارتباطات آن مشخص کرد.تحقیق درباره مفاهیم شناسی قرآن کارساده ای نیست وافراد باید صاحب تخصص های گوناگونی باشند. و بصورت گروهی کارکنند . مفهوم شناسی قرآن بعد ازآشنائی علوم ادبی و منطقی وفلسفی و عرفانی و تاریخی وفقهی و غیره برای محققین حاصل می شود. تازه این بررسی نقش یک کلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنکه اگرما خواستیم نقش مفهوم یک جمله و یا چند جمله و یا یک آیه و یا یک سوره را نسبت به یک جمله و یا چند جمله و یا یک آیه ویا یک سوره دیگربررسی کنیم ؛ ببینید چه نیروی انسانی دانشمند و چه سرمایه مالی هنگفت و چه تکنولوژی(ابررایانه) و امکانات نرم افزاری و علمی و سخت افزاری نیاز است. ولی به هرحال کاری است که باید درآینده نزدیک انشاء الله بشود.

8-قران را می توان مثل قطعات متنوع هندسی (Magnets game) فرض کرد که به بی نهایت اشکال قابل تصوراست اگرشما به یک آجردریک ساختمان بسیاربزرگ و چند هکتاری توجه کنید و نقش این آجردرکل مجموعه را بررسی کنید یک تصورمفهومی بدست آورده اید که جایگاه ومعنای آن را





درمنظومه این ساختمان به شما نشان می دهد و تصور بود ونبود آن دراین منظومه به کل آن می تواند کمک کند و یا آسیب برساند. پس باید درنظرداشت هریک ازکلمات قرآن مفهومی دربردارد که باتمام کلمات و جملات قرآن ارتباط دارد ارتباطی که درطول تاریخ تفسیرقرآن کشف نشده است . و ازاین مبنا استنتاجات بسیاری می توان استخراج کرد که درلابلای بعضی از تفاسیرآمده است.

9-البته شاید بتوان گفت مفاهیم قرآن یک رشته جدید در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زیراکه بسیاری از علوم در حدود نیم قرن جدید تحولات جدی بخود گرفته اند. با استفاده ازابزارو امکانات جدید بویژه رایانه وبرنامه ریزی برای آن می توان به این علم دسترسی پیدا کرد. این علم بصورت رسمی هنوزوارد حوزه و دانشگاه نشده است و مطالب آن بصورت گسیخته درضمن مطالب دیگربیان می شود. هراستادی با توجه به شناخت نسبی خود از آن بحث می کند وبسیاری آن را بعنوان یک علم قرآنی نه می شناسند و نه قبول دارند. اینجانب بعد ازحدود سی سال آشنائی با علوم دینی و اسلامی وقرآنی و بعد تمرکزبرروی این موضوع (علم مفاهیم شناسی قرآن) وکشف آن در تفسیرشریف راهنما به این امرخطیرنائل شدم و خداوند رحیم افق نوردیدن آن را بمن نشان داد. و این چیزی بود که بصورت متفاوت در بعضی مکتوبات قرآنی با آن برخورد می کردم که خود داستانهای زیبا و دلنشینی دارد. خیلی دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه چندین نوبت تلاوت داشته باشم ولی بعضی از مواقع یک کلمه و یا یک جمله قرآن و نقش





آن درکل قرآن فکرودل من را بخودش مشغول می کرد و ساعتها و روزها وقت مرا می گرفت و رهایم نمی کرد ؛ نمی توانستم از آن مفهوم کلمه و جمله و آیه دلم را جدا بکنم ؛ هرلحظه و زمانی که می گذشت رخ جدیدی از آن برایم کشف می شد ولی همیشه دوست داشتم یک راهی پیدا کنم که آن را به صورت علمی درمعرض دیگران قراردهم ؛ ولی عظمت کارونداشتن ابزار و امکانات لازم من را از آن باز می داشت تا اینکه این توفیق نسبی برایم حاصل شد. و برای همین همیشه درحیرتم که قلب مقدس اشرف و اکرم واعظم انبیاء یعنی حضرت محمد مصطفی (ص) چگونه این حجم با عظمت معنوی را درسینه مبارکشان داشتند و آن را حمل می کردنند. آری این کلمات و آیات الهی است که بی نهایت بارقابل استناد و استدلال و فیض جاری است و هنرنمائی می کند.کاری که ازعهده هیچ مجموعه و دستگاه علمی برنمی آید. کاریکه من انجام داده ام کاری است که اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامی درتفسیرقیم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را دیده و استخراج و تالیف کرد ه ام ؛ هرچند که قبل ازمن به این صورت کسی انجام نداده است.

10-ازخوبیهای علم دردوران جدید این است که آنچه را درتصورذهن و یا کشف دل و یا توهم و یا خیال بود امروز می توان بصورت علم درآورد و به معرض نمایش و عموم گذاشت . شما نگاه کنید در زمان ما مسائلی حتی مثل طی الارض و روی آب راه رفتن ونامرئی شدن و





صدها نمونه از این دست به صورت علمی دسته بندی و طبقه بندی شده است. چه برسد به علومی که ازقواعد و ضوابط مثل تفسیرقرآن برخورداراست.

11- بسیاری ازتفاسیر که دردوران قدیم نوشته شده است درمحدوده علم آموزی ودانش یک فرد و بسته به نوع کتابهای تفسیری و امکاناتی که دراختیارداشته و گرایش و هدفی که داشته است.درصورتیکه درزمان معاصرباید ازنوشتن تکراری و بیهوده این تفاسیرخوداری کرد و زیرنظرمجموعه ای ازاساتید ، تفسیرهمه جانبه نوشت.وحوزهای پژوهشی عظیمی به این امرمهم اختصاص یابد. امید است درآینده حوزه های علمی بزرگ و دانشگاههای بزرگ قرآنی درراستای آموزش و پژوهش های قرآنی بیش ازآن چیزی که امروزوجود دارد تاسیس شود.

12- داشتن روش هدفمند و اصولی و رعایت آن درطول نگارش تفاسیرازنکات مهمی است که مفسرین باید رعایت کنند. زیرا مفسرین بزرگ قرآن بعضی ازموارد یک مفهوم را دریک جای قرآن به یک معنا گرفته اند و درجاهای دیگرقرآن از آن عدول کرده اند مثل آن است که یک جا در قرآن ما کلمه( صلوهَ) را به این شکل و درجاهای دیگرقرآن بصورت (صلاهَ) بنویسیم. اگرما توانستیم به معنای واقعی و مفهوم (روح) یا (امر) یا (امام) و ....درقرآن برسیم باید بااین ملاک واحد درکل قرآن به تحقیق بپردازیم.

13-اگرخواستیم عظمت قرآن را درنظربگیریم باید اینطورتصورکرد که تمام عالم هستی دو بارتکرار شده است یکباربصورت عینی درعالم خارج و یکباربصورت مکتوب به صورت قرآن و اگرگفته عرفاء را به آن اضافه کنیم به این صورت استکه وجود انسان قرآنی (کامل) دو چهره دارد یکی به صورت عینی یعنی جهان خارج و دیگری بصورت مکتوب یعنی قرآن.

14-قرآن كريم در آيه ى بيست و





يكم سوره ى حجر به سرچشمه و منبع موجودات و نزول معيّن آنها اشاره كرده، مى فرمايد:

( وَ إِن مِّن شَىْ ءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ)

و هيچ چيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معيّن آن را فرو نمى فرستيم.

«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نگه دارى چيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد، اموالشان را در آن گردآورى و حفظ مى كنند.

اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه چيز را فراهم كنند، اما در مورد خدا تصور نمى شود.

پس خزاين الهى، يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه چيز در منبع قدرت الهى جمع است و هر وقت بخواهد هر مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانِ ماده وجود دارند؛ مثل عناصر و اسباب، كه در اين مجموعه همه چيز فراوان است، اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 

قرآن خداوند نیز ازهمین سنخ است که متصل به دریای بی کرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقداری از معنای آن را برای ما ایجاد می کند . و چهره کامل آن درزمان حکومت حضرت ولی عصر(عج) ظهور می کند. انشاء الله.

15- قرآن كريم در آيه ى چهل و يكم سوره ى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى پيشين، چهار فرمان در مورد پاس داشت قرآن مى دهد و مى فرمايد:

( وَآمِنُوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ)

و به آنچه





فرو فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريد، در حالى كه مؤيد چيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى اندك را با آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد.

خداوند می فرماید قرآن را ارزان نفروشید قدروقیمت وعظمت آن را دریابید و برای رسیدن به آن بهای لازم را بپردازید. هرآیه قرآن مثل عروسی بلند مرتبه ای است که تا بهای آن پرداخته نشود رخ نمی نماید بعضی ازموارد این بهاء به قیمت جان و حقیقت انسان است . کسانیکه خادم قرآن هستند باید همیشه این را مد نظرداشته باشند.

عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازدكه دارالملك ايمان را مجرد يابد از غوغا

(سنائی)

-

16- دراین قسمت برای اینکه وظیفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظیم الشان انقلاب اسلامی دردنیای معاصرحضرت امام خمینی(ره) را می آورم: (جلد بیستم صحیفه امام خمینی(ره)- صفحه 91 تا 93- پيام به مردم زائران بيت الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمي "):

(از انس با قرآن كريم ، اين صحيفه الهي و كتاب هدايت ، غفلت نورزند كه مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاريخ گذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامي علماي اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسي كه تبيان كل شي ءاست و صادر از مقام جمع الهي به قلب نور اول و ظهور جمع الجمع تابيده است ، غفلت نفرمايند. اين كتاب آسماني - الهي كه صورت عيني و كتبي جميع اسما و صفات و آيات وبينات





است و از مقامات غيبي آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسي آگاه نيست و به بركت آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياي عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاي قلبيه ، خلص اهل معرفت به پرتوي از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبي آن ،كه به لسان وحي بعد از نزول از مراحل و مراتب ، بي كم و كاست و بدون يك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است ، خداي نخواسته مباد كه مهجور شود و گر چه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادي دور است لكن به اندازه علم ومعرفت و استعدادهاي اهل معرفت و تحقيق در رشته هاي مختلف ، به بيانها و زبانهاي متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه لايتناهاي عرفان الهي و بحر مواج كشف محمدي -صلي الله عليه و آله و سلم - بهره هايي بردارند و به ديگران بدهند و اهل فلسفه و برهان بابررسي رموزي كه خاص اين كتاب الهي است و با اشارات از آن مسائل عميق گذشته ،براهين فلسفه الهي را كشف و حل كرده ، در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستگان صاحب آداب قلبي و مراقبات باطني رشحه و جرعه اي از آنچه قلب عوالم از "ادبني ربي " دريافت فرموده ، براي تشنگان اين كوثر به هديه آورند و آنان را مودب به آداب الله تا حد ميسور نمايند. و متقيان تشنه هدايت





بارقه اي از آنچه به نور تقوا از اين سرچشمه جوشان هدي للمتقين هدايت يافته اند، براي عاشقان سوخته هدايت الله به ارمغان آورند. و بالاخره هر طايفه اي از علماي اعلام و دانشمندان معظم به بعدي از ابعاد الهي اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوي عاشقان قرآن رابرآورند و در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، نظامي ، فرهنگي و جنگ و صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرچشمه همه چيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست ، تا بيخبران نگويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتي بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ، يا اسلام به سياست و حكومت و اداره كشور چه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساي جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و سازش است و حتي از جنگ و جدال با ستمكاران بري است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساي جاهل و سياستمداران بازيگر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند.

هان اي حوزه هاي علميه و دانشگاههاي اهل تحقيق ! بپاخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسك و عالمان متهتك كه از روي علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومي تازند، نجات دهيد. و اينجانب از روي جد، نه تعارف معمولي ، مي گويم از عمر به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اي فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشگاهها را از توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف





آن بيدار كنيد. تدريس قرآن در هر رشته اي از آن را محط نظر و مقصد اعلاي خود قرار دهيد. مبادا خداي ناخواسته در آخر عمر كه ضعف پيري بر شما هجوم كرد از كرده ها پشيمان و تاسف برايام جواني بخوريد همچون نويسنده .

بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدي كه براي راهنمايي بشر به هر رنگ و مليت و در هر قطب و قطر، تا قيام ساعت نازل گرديده است ، آن است كه مسائل مهم حياتي را چه در معنويات و چه در نظام ملكي زنده نگه دارد و بفهماند كه مسائل اين كتاب براي يك عصر و يك ناحيه نيست . ) 

17- منطق شيوه ي تفكر صحيح را مي آموزد حال اگر كسي بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديگري منتقل كند. يعني بخواهد از آنچه در ذهن خودش مي گذرد ديگري را آگاه سازد ناچار از سخن استفاده مي كند، يعني الفاظ را براي افاده ي مقصود خود به كار مي برد.

مردم عادي چنين مي پندارند كه انسان نخست مي انديشند سپس انديشه هاي خود را در قالب الفاظ بر زبان مي آورد. اما با كمي دقت نظر معلوم مي شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان پذير نيست. حتي وقتي كه آدمي لب را از سخن فروبسته و به انديشه فرورفته باشد، باز در واقع با يك سلسله الفاظ مخيّل به تفكر مي پردازد و به قول حكما، گويي با خود «حديث نفس» يا نجوا مي كند، به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مي نامند (در مقابل نطق





ظاهر كه با الفاظ مسموع انجام مي يابد) پرورش ذهني و فكري آدمي و از قوه به فعل درآوردن استعدادهاي معرفتي او جز به كار بردن لفظ امكان پذير نيست. پس زبان اولاً توأم و همراه با انديشه هاي دروني آدمي است. ثانياً موجب انتقال دانش و فرهنگ و تمدن به ديگران است و آموزش و پرورش بدون استعانت از آن امكانپذير نيست. همين نياز مبرم آدمي به زبان موجب شده است كه به وضع الفاظ بپردازد و در برابر هر معنايي لفظي را كه نمايانگر آن معني باشد قرار دهد.

چنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتي است كه در هوا پخش مي شود و به سرعت محو مي گردد. يعني علامتي است فرار و ناپايدار كه عمرآن لحظه اي بيش نيست و فقط هنگام رويارويي با ديگران بكار مي رود. اما آدمي مايل است افكار و انديشه ها و خواسته هاي خود را به مكانهاي دور دست و به آيندگان و كساني كه با او روياروي نيستند نيز برساند. به همين جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يك سلسله علايم ديگر نيز وضع كرده كه همان خط يا علايم مكتوب يا الفباست. علايمي به مراتب پايدارتر و ثابت تر از الفاظ، اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است.

بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبي دلالت بر حفظ، يعني اصوات معين ، دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبي دال بر وجود لفظي است ، همانطور كه وجود لفظي دال بر معناي ذهني است و معناي ذهني دال بر شيء خارجي.

وجود كتبي (علايم كتبي يا خطي ) – وجود





لفظي ( علايم ملفوظ يعني اصواتي كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مي شود) – وجود ذهني (معني ذهني يا صورت ذهني) – وجود عيني (وجود خارجي يا شي خارجي)

به عبارت موجزتر شيء داراي چهار نحوه وجود است. وجود عيني و وجود ذهني و وجود لفظي و وجود كتبي . از آنجا كه نقش الفاظ در تفكرات آدمي تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثي را نيز به الفاظ اختصاص مي دهند و البته بحث آنها از الفاظ بحثي است بسيار كلي به نحوي كه كم و بيش شامل همه زبانها مي شود. بر خلاف بحث علماي دستورزبان كه اختصاص بزباني معين دارد.(علم منطق – رشته های نظری و علوم انسانی و معارف اسلامی)

براین اساس وجود لفظی و کتبی را اعتباری و وجود ذهنی و عینی را حقیقی می دانند.

اگربراین مبنا به قرآن رانگاه کنیم؛ فعالیتهای علمی و قرآنی ما ازچهارحالت خارج نیست:

الف-وجود لفظی قرآن که شامل روخوانی ؛ روان خوانی ؛ تندخوانی؛ صوت ولحن؛ علم تجوید ؛ انواع قرائات قرآنی؛ حفظ ظاهری قرآن؛و تمام فعالیتهائی که دراین حوزه لفظی قرآن می شود.

ب-وجود کتبی قرآن که شامل انواع رسم الخط ونوشتن قرآن ؛ چاپ قرآن؛ تمام کارهای هنری مربوط به قرآن.

ج-وجود ذهنی قرآن یعنی آنچه درذهن مردم مسلمان یا جامعه بشری یا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روی آن تدبرو تفکرمی کند و آن را نشر وارائه می دهد.و شامل تمام تفاسیر و معارف و علوم قرآنی می شود.

د-وجود عینی قرآن که به دوصورت جلوه می کند یا بصورت فردی که دریک انسان قرآنی درخارج مصداق پیدا می کند





و حقیقی ترین آن امام معصوم است که واقعیت قرآن و مظهرعینی کامل قرآن درعالم خارج است و قرآن ناطق است و درزمان ما حضرت امام ولی عصر(عج) می باشد ویا بصورت جمعی تجلی و ظهورپیدا می کند که جامعه اسلامی و قرآنی و حکومت اسلامی مهدویت است که انشاء الله درآینده ما شاهد و عامل آن خواهیم بود.

به هرحال هرکس که عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلی ازیکی ازاین چهارقسم خارج نیست ؛ و کسیکه درحوزه علم مفاهیم شناسی قرآن فعالیت و تحقیق و مطالعه می کند دربخش سوم (وجود ذهنی) جایگاه می یابد ووقتی درعرصه نشرمکتوب می پردازد درجایگاه دوم (وجود کتبی) فعال است.

اگربخواهیم توضیح مفصل دهیم که علم مفاهیم قرآن شناسی چیست ؟ باید کتابهای مستقلی تالیف گردد ؛ که امیدواریم این مهم درآینده نزدیک انجام گیرد.

17-ما در اینجا براساس امکانات و ابزار و نرم افزارهای علمی بیش ازهزارتا از کلمات قرآن را مفهوم شناسی وبراساس حروف الفبا استخراج کرده ایم ؛ باشد که انشا ء الله در آینده این علم( مفهوم شناسی قرآنی) توسعه لازم را بنماید. از بین تفاسیرتفسیرراهنما را ملاک قرارداده ایم که نسبت به تمام تفسیرهای قرآن بعضی ازاستاندارهای لازم را دارد که می توانید ویژگیهای آن را درمقدمه آن تفسیرشایسته و مهم بخوانید. باید توجه داشت که بعضی ازکلمات مشترک لفظی و بعضی ازآنها مشترک معنوی می باشند ؛ وتعدادی ازکلمات نیز عربی وفارسی می باشد ؛ برای همین کسی که می خواهد مفهومی را بررسی کند لازم است یکدورفهرست کلمات را بررسی کند. . این مجموعه کتاب مفاهیم شناسی قرآن بیشتربرای محققین و پژوهشگران قرآنی و





کسانیکه می خواهند پایان نامه حوزوی و دانشگاهی تالیف کنند ویا علاقه به مباحث عمیق قرآنی هستند می باشد.

حوزه علمیه اصفهان

رسول ملکیان اصفهانی 






قابيل از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قابيل

اهداف قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 21

21 _ قابيل ، _ به تحريك ابليس _ براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى پدرشان برنسل قابيل افتخار كنند ، برادرش را كشت .

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام باقر(ع) روايت شده كه پس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانك و انك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله ... .

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458.



بى تقوايى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 19،23

19 _ هابيل پذيرفته نشدن قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست .

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

23 _ قابيل ، انسانى ناآشنا به معارف الهى ، بى تقوا و حسود

قال لاقتلنك . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين



پشيمانى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 23،24

23 _ پشيمانى قابيل از تقصير خويش در مورد خاكسپارى برادرش هابيل

اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين

ظاهر اين است كه جمله {فاصبح





. ..} متفرع بر جمله {اعجزت} باشد. بنابراين پشيمانى قابيل برخاسته از دفن نكردن جثه برادر خواهد بود.

24 _ قابيل ، پشيمان از قتل برادرش هابيل *

فاصبح من الندمين

بنابر اينكه {فاصبح . ..} متفرع باشد بر {فقتله} كه در آيه قبل آمده است.



تجربه قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 11

11 _ قابيل ، از انسان هاى نخستين و با تجربيات ناچيز و بسيار محدود

ليريه كيف يورى سوءة اخيه

آگاه نبودن قابيل به كيفيت دفن جسد دلالت دارد كه وى از انسانهاى نخستين، و تجربياتش ناچيز و بسيار محدوده بوده است.



تحريف قصه قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 8

8 _ آثار اهل كتاب مشتمل بر داستان قابيل و هابيل به گونه اى تحريف شده و آميخته با باطل

بالحق

كلمه {بالحق} به قرينه آيات گذشته، كه درباره اهل كتاب بود، مى تواند اشاره به تحريفهايى باشد كه در آثار اهل كتاب نسبت به فرزندان آدم وجود دارد.



تحيّر قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 4

4 _ قابيل ، سرگردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . .. .

_______________________________

مجمع البيان، ج 3، ص 286; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 124.



ترس قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 18

18 _ قابيل ، فاقد ترس از خداوند و غافل از ربوبيت گسترده او

انى اخاف اللّه رب العلمين

چون خداترسى هابيل مانع از اقدام به قتل شده، معلوم مى شود قابيل به دليل تصميمش بر برادركشى، هيچ ترسى از خدا در دل نداشته است.



تعليم قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 5،6

5 _ كلاغ گسيل داده شده براى تعليم قابيل ، آگاه به تحير و سرگردانى وى براى دفن هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

در برداشت فوق ضمير فاعلى در {ليريه} به {غراب} برگردانده شده است. يعنى كلاغ به انگيزه نشان دادن چگونگى دفن به قابيل در زمين كاوش مى كرد و چيزى را در آن نهان مى ساخت.

6 _ فاصله زمانى اندك ميان مرگ هابيل و گسيل كلاغى براى آموزش قابيل

فقتله . .. فبعث اللّه غراباً

عطف {بعث} بر {قتله} به وسيله {فاء}، بيانگر برداشت فوق است.



جهل قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 23

23 _ قابيل ، انسانى ناآشنا به معارف الهى ، بى تقوا و حسود

قال لاقتلنك . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 3،20

3 _ قابيل ، ناآگاه از كيفيت دفن و پنهان سازى جثه هابيل

ليريه كيف يورى سوءة اخيه

20 _ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همچون كلاغ

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب









حسد قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 15،23

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن پرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

23 _ قابيل ، انسانى ناآشنا به معارف الهى ، بى تقوا و حسود

قال لاقتلنك . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين



خواسته قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 16

16 _ نفس قابيل ، دام خواسته وى و پذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

{طوعت} مى تواند به معناى {تابعت} باشد، يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل پيرو او گرديد. بر اساس اين احتمال، قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود، نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد.



ردّ قربانى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 14،15،19،21،30

14 _ پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل ، عامل انگيزش قابيل به قتل برادرش هابيل

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من





الاخر قال لاقتلنك

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن پرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

19 _ هابيل پذيرفته نشدن قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست .

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

21 _ مشروط بودن پذيرش اعمال نيك به تقوا ، پاسخ هابيل به اعتراض قابيل بر پذيرفته نشدن قربانى او

قال انما يتقبل اللّه من المتقين

30 _ فربه ترين گوسفند هابيل ، قربانى قبول شده وى به درگاه خدا و دسته اى از خوشه هاى گندم يا مانند آن ، قربانى قبول نشده قابيل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قرباناً

از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل و لم يتقبل من الاخر ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 165; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.



زيانكارى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 12،13

12 _ قابيل ،





از زمره زيانكاران

فاصبح من الخسرين

13 _ زيانكارى قابيل ، پيامد كشتن برادرش هابيل

فقتله فاصبح من الخسرين



سرزنش قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 21

21 _ قابيل ، ملامتگر خويش ، به سبب ناتوانى از كيفيت پنهان ساختن جسد هابيل

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب



ضعف قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 20،21،25

20 _ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همچون كلاغ

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب

21 _ قابيل ، ملامتگر خويش ، به سبب ناتوانى از كيفيت پنهان ساختن جسد هابيل

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب

25 _ قابيل ، پس از آگاهى به شيوه خاكسپارى ، ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل *

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . ..

تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر، مى رساند كه وى پس از آگاهى بر كيفيت دفن، ديگر نمى توانسته است جثه او را به خاك بسپارد. بنابراين جثه برادر را پس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل {اعجزت} اين معنا را تأييد مى كند.



طغيان قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 2

2 _ هابيل ، در صدد آرام نمودن روح طغيانگر قابيل

قال لاقتلنك قال . .. لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما إنّا بباسط يدى إليك

طغيانگرى قابيل از تأكيد در {لاقتلنك} به دست مى آيد و سخنان نرم و آموزنده هابيل، نشانگر تلاش





وى براى نرم و آرام ساختن قابيل است.



ظلم قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 5

5 _ جنايت و برادركشى قابيل ، موجب سختگيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل

فقتله . .. من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل نفساً بغير نفس

{ذلك} اشاره است به داستان هابيل و قابيل.



عصيان قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 33

33 _ هابيل و قابيل ، مأمور به قربانى كردن براى خدا در پى مخالفت قابيل در مورد فرمان خدا به انتصاب هابيل به وصايت حضرت آدم ( ع ) و دريافت اسم اعظم خداوند

اذ قربا قرباناً

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. ان اللّه تبارك و تعالى اوحى الى آدم ان يدفع الوصية و اسم اللّه الاعظم الى هابيل و كان قابيل اكبر منه فبلغ ذلك قابيل فغضب فقال: انا اولى بالكرامة و الوصية فامرهما ان يقربا قرباناً بوحى من اللّه اليه ففعلا ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 10

10 _ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل

انى اخاف اللّه رب العلمين انى اريد . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله



غفلت قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 18

18 _ قابيل ، فاقد ترس از خداوند و غافل از ربوبيت





گسترده او

انى اخاف اللّه رب العلمين

چون خداترسى هابيل مانع از اقدام به قتل شده، معلوم مى شود قابيل به دليل تصميمش بر برادركشى، هيچ ترسى از خدا در دل نداشته است.



قابيل و هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 22

22 _ پيكر بيجان هابيل ، ناخوشايند براى قابيل

كيف يورى سوءة اخيه . .. فاورى سوءة اخى

از آن جهت جسد هابيل {سوءة} (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است.



قربانى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 1،3،4،6،7،9،31

1 _ داستان قربانى پسران حضرت آدم ( ع ) ( هابيل و قابيل ) ، داستانى پرفايده ، عبرت آموز و شايان ذكر

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

آگاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل، بيانگر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از {آدم}، آدم ابوالبشر(ع) است و بنا به گفته مفسران، مقصود از فرزندان او، هابيل و قابيل هستند. گفتنى است كه {نبأ} به خبرى گفته مى شود كه داراى فايده بسيار باشد.

3 _ دو قربانى تقديم شده از سوى هابيل و قابيل از يك نوع و از يك جنس بود . *

اذ قربا قرباناً

مفرد آوردن كلمه {قرباناً} _ على رغم اينكه هر كدام جداگانه هديه اى را قربانى كردند _ مى تواند اشاره به اين باشد كه آن دو قربانى از يك جنس بوده است.

4 _ پيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب

و اتل عليهم





نبأ ابنى ءادم بالحق

با توجه به آيات پيشين كه درباره اهل كتاب بود، معلوم مى شود كه مراد از ضمير در {عليهم}، اهل كتاب هستند.

6 _ ماجراى قربانى هابيل و قابيل ، ماجرايى واقعى ، نه افسانه و سمبليك

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} توصيف {نبأ} گرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم، داستانى واقعى است.

7 _ داستان قربانى فرزندان آدم ، به گونه اى كه در قرآن بيان شده ، گزارشى واقعى و به دور از هرگونه باطل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} متعلق به {اتل} گرفته شده است.

9 _ تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم ، مقبول درگاه خداوند قرار گرفت .

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر

31 _ فرمان حضرت آدم ( ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به درگاه خدا

اذ قربا قرباناً

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم...}.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458، ح 1.



قصه قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 2،4،6،12،13،14،15،19،21،31

2 _ هر يك از هابيل و قابيل هديه اى را به رسم تقرب به پيشگاه خداوند تقديم كردند .

اذ قربا قرباناً

{قربان} هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان)

4 _ پيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب

و اتل عليهم نبأ ابنى





ءادم بالحق

با توجه به آيات پيشين كه درباره اهل كتاب بود، معلوم مى شود كه مراد از ضمير در {عليهم}، اهل كتاب هستند.

6 _ ماجراى قربانى هابيل و قابيل ، ماجرايى واقعى ، نه افسانه و سمبليك

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} توصيف {نبأ} گرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم، داستانى واقعى است.

12 _ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل پس از جريان قربانى

قال لاقتلنك

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است.

13 _ قابيل ، برادرش هابيل را به قتل تهديد كرد .

قال لاقتلنك

14 _ پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل ، عامل انگيزش قابيل به قتل برادرش هابيل

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن پرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

19 _ هابيل پذيرفته نشدن قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست .

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

21 _ مشروط بودن پذيرش اعمال نيك به تقوا ، پاسخ هابيل به اعتراض قابيل بر پذيرفته نشدن قربانى





او

قال انما يتقبل اللّه من المتقين

31 _ فرمان حضرت آدم ( ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به درگاه خدا

اذ قربا قرباناً

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم...}.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 1

1 _ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر ، حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او

لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك

لام قسم در {لئن} و نيز {باء} زايده در {بباسط}، دلالت بر تأكيد دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 3

3 _ قابيل در ديدگاه و سخن هابيل ، در صورت اقدام به تهاجم ، مسؤول تمامى پيامد هاى سوء عملكرد هر كدام

انى اريد ان تبوا باثمى و اثمك

مراد از {اثمى}، به قرينه {اثمك}، گناهانى است كه بر اثر درگيرى آن دو به وجود مى آيد. زيرا به شهادت مقام، مراد از گناه قابيل، همان برادركشى و مقدمات آن است. بنابراين مقصود هابيل اين است كه من تهاجمى را عليه تو آغاز نمى كنم و هرگز قصد كشتن تو را نخواهم كرد تا در درگيرى احتمالى، تو مهاجم باشى و آغازگر و در نتيجه اگر تو تلف شدى و يامن كشته شدم در هر صورت گناه به گردن تو افتد.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 1،2،3،4،5،10،13،16،19،21

1 _ درگيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

2 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، كشتن برادر را بر او هموار ساخت .

فطوعت له نفسه

{طوعت} از مصدر {تطويع} به معناى {تسهيل} و نيز {متابعت} است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است.

3 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، وادار كننده وى به كشتن هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

4 _ قابيل ، فريفته وسوسه هاى نفس خويش

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

5 _ قابيل ، برادرش هابيل را پس از جريان قربانى به قتل رسانيد .

اذ قربا قرباناً . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

10 _ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل

انى اخاف اللّه رب العلمين انى اريد . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

13 _ زيانكارى قابيل ، پيامد كشتن برادرش هابيل

فقتله فاصبح من الخسرين

16 _ نفس قابيل ، دام خواسته وى و پذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

{طوعت} مى تواند به معناى {تابعت} باشد، يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل پيرو او گرديد. بر اساس اين احتمال، قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود، نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد.

19 _ قابيل ، كيفيت قتل برادرش هابيل را از ابليس آموخت

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1،





ص 165; نورالثقلين، ج 1، ص 616، ح 140.

21 _ قابيل ، _ به تحريك ابليس _ براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى پدرشان برنسل قابيل افتخار كنند ، برادرش را كشت .

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام باقر(ع) روايت شده كه پس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانك و انك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله ... .

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 1،2،3،4،5،6،16،20،21،22،23،24،25،28

1 _ خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل گسيل داشت .

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

2 _ كلاغ با كاوش در زمين و پنهان سازى چيزى در آن ، قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت .

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

3 _ قابيل ، ناآگاه از كيفيت دفن و پنهان سازى جثه هابيل

ليريه كيف يورى سوءة اخيه

4 _ قابيل ، سرگردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . .. .

_______________________________

مجمع البيان، ج 3، ص 286; نورالثقلين، ج 1،





ص 610، ح 124.

5 _ كلاغ گسيل داده شده براى تعليم قابيل ، آگاه به تحير و سرگردانى وى براى دفن هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

در برداشت فوق ضمير فاعلى در {ليريه} به {غراب} برگردانده شده است. يعنى كلاغ به انگيزه نشان دادن چگونگى دفن به قابيل در زمين كاوش مى كرد و چيزى را در آن نهان مى ساخت.

6 _ فاصله زمانى اندك ميان مرگ هابيل و گسيل كلاغى براى آموزش قابيل

فقتله . .. فبعث اللّه غراباً

عطف {بعث} بر {قتله} به وسيله {فاء}، بيانگر برداشت فوق است.

16 _ قابيل ، برخوردار از امداد خداوند براى دفن جسد برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه

برداشت فوق بر اين مبناست كه روانه ساختن كلاغ و تعليم قابيل براى رفع سرگردانى وى صورت گرفته باشد.

20 _ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همچون كلاغ

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب

21 _ قابيل ، ملامتگر خويش ، به سبب ناتوانى از كيفيت پنهان ساختن جسد هابيل

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب

22 _ پيكر بيجان هابيل ، ناخوشايند براى قابيل

كيف يورى سوءة اخيه . .. فاورى سوءة اخى

از آن جهت جسد هابيل {سوءة} (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است.

23 _ پشيمانى قابيل از تقصير خويش در مورد خاكسپارى برادرش هابيل

اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين

ظاهر اين است كه جمله {فاصبح . ..} متفرع بر جمله {اعجزت} باشد. بنابراين پشيمانى قابيل برخاسته از دفن نكردن جثه برادر خواهد بود.

24 _ قابيل ، پشيمان از قتل برادرش هابيل





*

فاصبح من الندمين

بنابر اينكه {فاصبح . ..} متفرع باشد بر {فقتله} كه در آيه قبل آمده است.

25 _ قابيل ، پس از آگاهى به شيوه خاكسپارى ، ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل *

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . ..

تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر، مى رساند كه وى پس از آگاهى بر كيفيت دفن، ديگر نمى توانسته است جثه او را به خاك بسپارد. بنابراين جثه برادر را پس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل {اعجزت} اين معنا را تأييد مى كند.

28 _ حفر زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديگر _ پس از زد و خورد ميان آنها _ ، راهنماى قابيل در پنهان ساختن جسد برادرش به همان شيوه

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

از امام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و دفن فيها صاحبه ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 166; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.



گمراهگرى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 29 - 9

9 - ( فى المجمع ) { و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين أضلاّنا من الجن و الإنس } يعنون إبليس الأبالسة و قابيل بن آدم أوّل من أبدع المعصية . روى ذلك عن على ( ع ) ;

در مجمع البيان راجع به قول خداوند كه مى فرمايد: {و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين . ..} آمده است كه: مقصود





آنان رئيس أبليس ها و قابيل فرزند آدم است كه گناه و نافرمانى را پايه گذارى نمود و اين مطلب از على(ع) روايت شده است.}.



مسؤوليت قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 33

33 _ هابيل و قابيل ، مأمور به قربانى كردن براى خدا در پى مخالفت قابيل در مورد فرمان خدا به انتصاب هابيل به وصايت حضرت آدم ( ع ) و دريافت اسم اعظم خداوند

اذ قربا قرباناً

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. ان اللّه تبارك و تعالى اوحى الى آدم ان يدفع الوصية و اسم اللّه الاعظم الى هابيل و كان قابيل اكبر منه فبلغ ذلك قابيل فغضب فقال: انا اولى بالكرامة و الوصية فامرهما ان يقربا قرباناً بوحى من اللّه اليه ففعلا ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.



هابيل و قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 12،13،15

12 _ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل پس از جريان قربانى

قال لاقتلنك

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است.

13 _ قابيل ، برادرش هابيل را به قتل تهديد كرد .

قال لاقتلنك

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن پرداخته نشود. برداشت فوق





را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 1،4

1 _ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر ، حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او

لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك

لام قسم در {لئن} و نيز {باء} زايده در {بباسط}، دلالت بر تأكيد دارد.

4 _ توانايى هابيل بر قتل برادرش قابيل

ما إنّا بباسط . .. لاقتلك انى اخاف اللّه

اگر هابيل از قتل برادرش ناتوان بود، اقدام نكردن به قتل را ناشى از خداترسى خويش نمى شمرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 1،2

1 _ عزم هابيل بر آلوده نساختن دست خويش به خون برادر و گرفتار نيامدن به پيامد هاى آن

انى اريد . .. فتكون من اصحب النار

2 _ تأكيد هابيل بر پيشدستى نكردن در قتل برادر ، در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى

انى اريد ان تبوا باثمى

چنانچه مراد از {اثمى}، گناهى باشد كه از كشته شدن احتمالى قابيل به دست هابيل صورت گيرد، معلوم مى شود هابيل خاطر نشان ساخته است كه من اگرچه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم، هر چند به كشتن ناخواسته تو بينجامد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 4،28

4 _





قابيل ، سرگردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . .. .

_______________________________

مجمع البيان، ج 3، ص 286; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 124.

28 _ حفر زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديگر _ پس از زد و خورد ميان آنها _ ، راهنماى قابيل در پنهان ساختن جسد برادرش به همان شيوه

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

از امام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و دفن فيها صاحبه ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 166; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.



هديه قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 2

2 _ هر يك از هابيل و قابيل هديه اى را به رسم تقرب به پيشگاه خداوند تقديم كردند .

اذ قربا قرباناً

{قربان} هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان)



هشدار به قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 6

6 _ هشدار هابيل به قابيل درباره بزرگى گناه آدمكشى و سنگينى عقوبت آن در قيامت

ان تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 10

10 _ بى اعتنايى





قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل

انى اخاف اللّه رب العلمين انى اريد . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله



هشدار قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 8

8 _ نهراسيدن هابيل از تهديد برادرش به قتل وى *

لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى . .. انى اخاف اللّه رب العلمين

تأكيد هابيل بر ترس خويش از خداوند (انى اخاف)، مى تواند اشاره به اين باشد كه از تهديد برادر، ترسى به دل او راه نيافته است.



هواى نفس قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 1،3،4،16

1 _ درگيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

3 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، وادار كننده وى به كشتن هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

4 _ قابيل ، فريفته وسوسه هاى نفس خويش

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

16 _ نفس قابيل ، دام خواسته وى و پذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

{طوعت} مى تواند به معناى {تابعت} باشد، يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل پيرو او گرديد. بر اساس اين احتمال، قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود، نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد.






قاتل از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قاتل

اجتناب از امداد به قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 6

6 - معتقدان به اديان الهى نبايد در كشتن و آواره كردن همكيشان خود ، به قاتلان





و آواره كنندگان يارى رسانند .

تظهرون عليهم بالاثم و العدون



ارزش جان قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 10

10 _ خون و جان قاتلان نابحق و مفسدان در زمين ، فاقد ارزش و احترام

من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض

{باء} در {بغير نفس} براى مقابله است. بنابراين مفهوم جمله شرطيه {من قتل نفساً ...} اين است كه قتل نفس آنگاه كه در مقابل كشتن كسى (قصاص) و يا در مقابل فسادانگيزى باشد، كيفر ندارد.



افشاى هويت قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 72 - 2،3

2 - خداوند ، قوم موسى رابه معرفى قاتل نويد داد و قاتلان را به افشاى هويتشان تهديد كرد .

و اللّه مخرج ما كنتم تكتمون

مراد از {ما كنتم تكتمون} (آنچه را كتمان مى كرديد)، به قرينه جمله قبل، معرفى نكردن قاتل على رغم آگاهى به آن است. مراد از {إخراج} (مصدر مخرج)، به قرينه تكتمون، آشكار ساختن است.

3 - گروهى از قوم موسى قاتل را مى شناختند و از افشاى هويتش خوددارى مى كردند .

و اللّه مخرج ما كنتم تكتمون

هر چند كتمان كردن به همه قوم موسى نسبت داده شده است، ولى به قرينه {فادارءتم}، معلوم مى شود برخى از آنها قاتل را مى شناختند و از معرفى آن خوددارى مى كردند.



امداد به قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 7

7 - يارى رساندن به قاتلان و آواره كنندگان اهل دين ، گناه و تجاوز است .

تظهرون عليهم





بالاثم و العدون



پشيمانى قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 27

27 _ قتل نفس محترم ، در پى دارنده ندامت قاتل

فاصبح من الندمين

از امام سجاد(ع) روايت شده: . .. و الذنوب التى تورث الندم قتل النفس التى حرم اللّه ... قال عزوجل فى قصة قابيل حين قتل اخاه هابيل ... {فاصبح من النادمين} ... .

_______________________________

معانى الاخبار، ص 270، ح 2; بحارالانوار، ج 73، ص 375، ح 12.



تسليم قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 7

7 _ خونب هاى قتل از روى خطا ، بايد به طور كامل تسليم خانواده مقتول گردد .

و من قتل مؤمنا خطاً . .. و دية مسلّمة الى اهله

در معناى كلمه {مسلّمة} گفته شده است: {المدفوعة اليهم موفّرة غير منقّصة}. يعنى بايد به طور كامل و بدون هيچ كاستى تسليم شود. {مجمع البيان}.



توبه قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 93 - 7

7 _ توبه كشتن مؤمن ، از روى خشم و غضب و يا به انگيزه هاى دنيايى ، قصاص است .

و من يقتل مؤمنا متعمّداً

امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انگيزه هاى دنيايى فرمود: . .. و ان كان قتله لغضب او لسبب شىء من امر الدنيا فانّ توبته ان يقاد منه ... .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 276، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 533، ح 490.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان -





25 - 70 - 1،4،5

1 _ كسانى كه مرتكب گناه شرك ، آدم كشى و زنا شده اند ، در صورتى كه به توبه ، ايمان و عمل صالح روى آورند ، از عذاب و كيفر دوچندان و خوار كننده آن گناهان در امان خواهند بود .

و من يفعل ذلك . .. يض_عف له العذاب ... إلاّ من تاب و ءامن و عمل عملاًص_لحًا

جمله {إلاّ من تاب. ..} استثنا از عموم مستفاد از {من} در {من يفعل...} است.

4 _ كسانى كه مرتكب گناه شرك ، آدم كشى و زنا شده اند ، در صورتى كه به توبه ، ايمان و عمل صالح روى آورند ، خداوند كردار بد آنان را از نامه عملشان محو كرده و به جاى آنها كردار نيك قرار مى دهد .

و من يفعل ذلك . .. يض_عف له العذاب ... إلاّ من تاب ... فأُول_ئك يبدّل اللّه سيّئ

در اين كه مقصود از تبديل {سيئات} به {حسنات} چيست؟ ميان مفسران دو ديدگاه عمده وجود دارد: 1_ تبديل خود اعمال بد به اعمال نيك; به گونه اى كه در پرونده اعمال مؤمنان به جاى {سيئه}، {حسنه} نوشته شود. 2- تبديل آثار و پيامدهاى {سيئات} _ كه عقاب است _ به آثار و پيامدهاى {حسنات} _ كه ثواب است _ . گفتنى است برداشت فوق مبتنى بر ديدگاه نخست است.

5 _ كسانى كه مرتكب گناه شرك ، آدم كشى و زنا شده اند ، در صورتى كه به توبه ، ايمان و عمل صالح روى آورند ، خداوند آثار بدى هاى آنان ( عقاب ) را محو و به جاى آنها ، آثار خوبى





ها ( ثواب ) قرار مى دهد .

و من يفعل ذلك . .. يض_عف له العذاب ... إلاّ من تاب ... فأُول_ئك يبدّل اللّه سيّئ



حسابرسى قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 8 - 6

6 - حسابرسى قاتل در قيامت ، بر دادخواهى مقتول توقف ندارد .

و إذا الموءودة سئلت

مجهول آوردن {سئلت}، حاكى از اين است كه فرد يا افرادى غير از مقتول، پى گير محاكمه قاتل خواهند شد.



ذلت اخروى قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 7

7 _ گناه شرك ، آدم كشى و زنا ، در پى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت

و يخلد فيه مهانًا



ذلت قاتل مشرك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 6

6 _ كسانى كه رو به سوى شرك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند ، در حال خوارى و براى هميشه در عذاب الهى گرفتار خواهند شد .

و يخلد فيه مهانًا

فوق مبتنى بر همين نظريه است. و چنان چه {ذلك} اشاره به يكايك گناهان ياد شده به صورت مستقل باشد، در اين صورت چون اتفاق همه علما و مفسران بر آن است كه زناكار به عذاب ابدى در قيامت گرفتار نمى شود، از اين رو مقصود از {يخلد} طولانى بودن عذاب است نه جاودانگى آن.



رفتار اولياى مقتول با قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 18

18 - اولياى مقتول در صورت گذشت از





حق قصاص و مطالبه ديه از قاتل ، بايد با وى به گونه اى پسنديده رفتار كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف

فاعل {اتباع} محتمل است ولى مقتول، و محتمل است قاتل باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. بر اين مبنا {فاتباع بالمعروف}; يعنى، اولياى مقتول بايد به گونه اى پسنديده با قاتل رفتار كنند; وى را آزار ندهند; در گرفتن ديه بر او سخت نگيرند; و بيش از حد متعارف از او مطالبه نكنند و ... .



رفتار قاتل با اولياى مقتول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 19

19 - قاتل بايد با نيكى و رفتارى پسنديده ، ديه را به اولياى مقتول بپردازد .

فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسن

فاعل {أداء} قاتل است و ضمير در {إليه} به {أخيه} - كه مراد از آن ولى مقتول است - باز مى گردد. بنابراين جمله {أداء إليه ...}; يعنى، قاتل بايد ديه را با رعايت احسان به ولى مقتول بپردازد; بدين صورت كه در پرداخت ديه تأخير نكند و كمتر از مقدار تعيين شده نپردازد و موجب ناراحتى اولياى مقتول نگردد.



عذاب اخروى قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 8

8 _ كسانى كه به گناه شرك ، آدم كشى و زنا دست بيالايند ، در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى گرفتار خواهند شد .

يض_عف له العذاب يوم القي_مة و يخلد فيه مهانًا



عذاب جسمانى قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 -





69 - 8

8 _ كسانى كه به گناه شرك ، آدم كشى و زنا دست بيالايند ، در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى گرفتار خواهند شد .

يض_عف له العذاب يوم القي_مة و يخلد فيه مهانًا



عذاب روحى قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 8

8 _ كسانى كه به گناه شرك ، آدم كشى و زنا دست بيالايند ، در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى گرفتار خواهند شد .

يض_عف له العذاب يوم القي_مة و يخلد فيه مهانًا



عذاب قاتل مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 93 - 5

5 _ عذاب كسى كه مؤمنى را از روى عمد بكشد ، آماده و مهيّاست .

و من يقتل مؤمنا متعمّداً . .. و اعدّ له عذاباً عظيماً



عفو قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 8،13،27

8 - اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {من} قاتل و مقصود از {أخيه} ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى {له} و {أخيه} به {من}، يعنى قاتل باز مى گردد و {شىء} عبارت است از حق قصاص. بنابراين جمله {فمن عفى ...} چنين معنا مى شود: پس آن قاتلى كه از طرف ولى مقتول چيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... .

13 - قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ، بايد به اولياى مقتول خون بها بپردازد .

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و





أداء إليه بإحسن

27 - قاتل ، در صورتى كه از قصاص عفو شود و پس از آن ديگرى را به قتل برساند ، بايد كشته شود و مورد عفو قرار نگيرد .

كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {من} در جمله فوق، قاتل باشد نه ولىّ مقتول. بر اين مبنا {ذلك} به {عفو} - كه از جمله {فمن عفى له} به دست مى آيد - اشاره دارد.



فرجام قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 31

31 _ جايگاه قاتل يك انسان در جهنم ، همان جايگاه قاتل همه انسانهاست ، اگر چه عذابشان متفاوت است .

من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً

امام باقر(ع) در پاسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم . .. لو قتل الناس جميعا انما كان يدخل ذلك المكان قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.

_______________________________

كافى، ج 7، ص 271، ح 1; نورالثقلين، ج 1، ص 619، ح 150.



قاتل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 10

10 _ مشركان ، آدم كشان و زناكاران ، به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد .

والذين لايدعون مع اللّه إل_هًا . .. و لايزنون و من يفعل ذلك يلق أثامًا

{ذلك} اشاره است به سه گناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و {اثام} به معناى جزا و كيفر گناه مى باشد (لسان العرب).



قصاص





قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 4،27

4 - قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص

مخاطبان واقعى جمله {كتب عليكم} قاتلان هستند. بنابراين بر خود قاتل است كه براى اجراى قانون قصاص، خويشتن را آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد.

27 - قاتل ، در صورتى كه از قصاص عفو شود و پس از آن ديگرى را به قتل برساند ، بايد كشته شود و مورد عفو قرار نگيرد .

كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {من} در جمله فوق، قاتل باشد نه ولىّ مقتول. بر اين مبنا {ذلك} به {عفو} - كه از جمله {فمن عفى له} به دست مى آيد - اشاره دارد.



كشتن قاتل پس از ديه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 14،16،30

14 - اخوت و برادرى اهل ايمان با يكديگر

يايها الذين ءامنوا . .. فمن عفى له من أخيه شىء

16 - گذشت از قصاص ، مظهر عواطف ايمانى و اخوت اسلامى است .

فمن عفى له من أخيه شىء

30 - حلبى مى گويد : از امام صادق ( ع ) . . . درباره سخن خداوند كه فرموده { فمن عفى له من أخيه شى فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان } سؤال كردم ، فرمود : { ينبغى للذى له الحق ان لايعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية و ينبغى للذى





عليه الحق ان لايمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدى إليه بإحسان قال : و سألته عن قول اللّه عز و جل { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال اللّه عز و جل ;

سزاوار است كسى كه صاحب حق خون است و توافق در ديه كرده اند، در گرفتن ديه سخت گيرى نكند و سزاوار است براى كسى كه بايد ديه بدهد اگر توانايى پرداخت آن را دارد كوتاهى نكند و با نيكويى پرداخت نمايد. حلبى گويد: از سخن خداوند كه فرموده: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} سؤال نمودم، امام فرمود: مراد كسى است كه ديه را پذيرفته يا عفو نموده و يا مصالحه كرده، سپس تجاوز نمايد و دست به قتل زند; پس همان طورى كه خداوند فرموده براى او عذاب دردناكى است}.



كشتن قاتل پس از عفو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 24،26

24 - كسانى كه پس از عفو قاتل از قصاص و يا گرفتن ديه در پى كشتن وى برآيند ، به عذابى دردناك گرفتار خواهند شد .

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

برداشت فوق بر اين مبناست كه {ذلك} اشاره به گرفتن ديه باشد. در اين صورت جمله {فمن اعتدى ...} بيانگر اين است كه: اولياى مقتول اگر قاتل را عفو كنند و از او مطالبه ديه نمايند، پس از آن حق ندارند در صدد كشتن وى باشند و او را قصاص كنند.

26 - ولىّ مقتول





اگر پس از عفو يا گرفتن ديه ، قاتل را بكشد ، بايد كشته شود . *

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

جمله {فله عذاب أليم} را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزگر در دنيا يا آخرت به آن گرفتار خواهد شد و مى توان آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.



كيفر اخروى قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 4

4 _ گناه شرك ، آدم كشى و زنا در پى دارنده اشد مجازات در قيامت

يض_عف له العذاب يوم القي_مة



كيفر اخروى قاتل مشرك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 1،2

1 _ كسانى كه رو به سوى شرك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند ، در قيامت دو چندان عذاب و كيفر خواهند شد .

يض_عف له العذاب يوم القي_مة

در اين كه چرا افراد ياد شده، دو چندان مجازات خواهند شد، ميان مفسران دو ديدگاه وجود دارد: 1_ مقصود از {يضاعف. ..} دو چندان شدن مجازات كسانى است كه هر سه گناه شرك، آدم كشى و زنا را با هم مرتكب شوند; زيرا شرك موجب دو چندان شدن مجازات بزه كارى مى شود. برداشت ياد شده و برداشت بعدى مبتنى بر اين نظريه است. 2- مقصود، تشديد مجازات افراد ياد شده است نه دو چندان شدن آن.

2 _ شرك ، موجب دو چندان شدن كيفر بزه كارى ( آدمكشى ، زنا و . . . )





در قيامت

يض_عف له العذاب يوم القي_مة



كيفر قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 31

31 _ جايگاه قاتل يك انسان در جهنم ، همان جايگاه قاتل همه انسانهاست ، اگر چه عذابشان متفاوت است .

من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً

امام باقر(ع) در پاسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم . .. لو قتل الناس جميعا انما كان يدخل ذلك المكان قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.

_______________________________

كافى، ج 7، ص 271، ح 1; نورالثقلين، ج 1، ص 619، ح 150.



كيفيت كشف هويت قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 70 - 2

2 - قوم موسى ، بر اين باور بودند كه گاو مورد نظر براى ذبح و حل معماى قتل ، بايد ويژگى هاى منحصر به فرد داشته باشد .

إن البقر تشبه علينا

{تشابه} به معناى همانند بودن است و چون با {على} متعدى شده، متضمن معناى التباس و اشتباه نيز هست. بنابراين {إن البقر ...}; يعنى، آن گاو توصيف شده به ميانسالى و زرد رنگى، مصاديق زيادى دارد كه همگى مشابه يكديگرند و اين موجب مى شود كه ندانيم كدامين را انتخاب كنيم. اين جمله از قوم موسى، حكايت از آن دارد كه: آنان گمان داشتند گاو مورد نظر براى ذبح بايد به گونه اى توصيف شود كه تنها يك فرد داشته باشد تا همانندى از بين برود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 -





1،2

1 - خداوند ، به قوم موسى فرمان داد تا قطعه اى از گاو ذبح شده را بر پيكر مقتول بزنند .

فقلنا اضربوه ببعضها

ضمير مفعولى در {إضربوه} به {نفساً} بر مى گردد و ضمير در {ببعضها} به {بقرة} ارجاع مى شود.

2 - مقتول قوم موسى در پى زده شدن پاره اى از گاو ذبح شده بر وى ، زنده شد .

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى

عبارت {كذلك يحى اللّه الموتى; خداوند بدين سان مردگان را زنده مى كند} پس از جمله {فقلنا . ..} دلالت بر زنده شدن آن مقتول دارد.



گناه قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 7

7 _ خداوند ، گناهان مقتول به ناحق را به پاى قاتل او ثبت خواهد كرد .

انى اريد ان تبوا باثمى و اثمك

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از {اثمى}، مطلق گناهان باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام باقر(ع) تأييد مى كند كه فرمود: من قتل مؤمناً متعمداً اثبت اللّه عليه جميع الذنوب و برى المقتول منها و ذلك قول اللّه تعالى {انى اريد ان تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار}.

_______________________________

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (مترجم)، ص 636، ح 9، باب عقاب من قتل نفساً متعمداً; نورالثقلين، ج 1، ص 613، ح 133.



مسؤوليت قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 4،13

4 - قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص

مخاطبان واقعى جمله {كتب عليكم} قاتلان هستند. بنابراين بر خود قاتل است





كه براى اجراى قانون قصاص، خويشتن را آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد.

13 - قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ، بايد به اولياى مقتول خون بها بپردازد .

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإحسن



نهى از مُثله قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 19

19- { عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى الحسن ( ع ) إن الله عزّوجلّ يقول فى كتابه : { . . .فلايسرف فى القتل إنه كان منصوراً } فما ه_ذا الإسراف الذى نهى الله عزّوجلّ عنه قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت : فما معنى قوله : { إنه كان منصوراً } قال : و أىّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لاتبعة تلزمه من قتله فى دين و لا دنيا ;

اسخاق بن عمار گويد: به امام موسى بن جعفر(ع) گفتم: همانا خداى _ عزّوجلّ _ در كتابش مى فرمايد: {. .. فلايسرف فى القتل إنه كان منصوراً} اين اسراف چه اسرافى است كه خداوند عزّوجلّ از آن نهى كرده است[راوى گويد]گفتم: پس معناى سخن خدا {إنه كان منصوراً} چيست؟ فرمود: چه نصرتى بزرگ تر از اينكه قاتل به اولياى مقتول داده مى شود و آنان قاتل را مى كُشند و پيامدهايى كه لازمه قتل است _ چه پيامدهاى دينى و چه دنيايى _ دامنگير آنان نمى شود}.



هشدار به قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده -





5 - 29 - 6

6 _ هشدار هابيل به قابيل درباره بزرگى گناه آدمكشى و سنگينى عقوبت آن در قيامت

ان تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار






قاذف از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

آثار اصلاح قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 2،3

2 - قذف كنندگان ( كسانى كه به زنان پاكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) ، در صورت توبه و اصلاح رفتار خويش و جبران زيان وارده بر شخص متهم ، مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و ا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاح، پس از توبه و پشيمانى در هر موردى، متناسب با همان مورد است. بنابراين اصلاح گناه تهمت زدن، به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادى، معنوى، فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران شود.

3 - توبه نسبت دهندگان بى دليل زنا به زنان پاكدامن _ در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان _ موجب رفع مجازات فسق و عدم پذيرش شهادت از آنان مى شود .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ

برداشت فوق، مبتنى براين نكته است كه پذيرش توبه، شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنندگان شود; ولى حدّ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد.



آثار توبه قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24





- 5 - 2

2 - قذف كنندگان ( كسانى كه به زنان پاكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) ، در صورت توبه و اصلاح رفتار خويش و جبران زيان وارده بر شخص متهم ، مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و ا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاح، پس از توبه و پشيمانى در هر موردى، متناسب با همان مورد است. بنابراين اصلاح گناه تهمت زدن، به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادى، معنوى، فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران شود.



آثار قبول توبه قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 3

3 - توبه نسبت دهندگان بى دليل زنا به زنان پاكدامن _ در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان _ موجب رفع مجازات فسق و عدم پذيرش شهادت از آنان مى شود .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ

برداشت فوق، مبتنى براين نكته است كه پذيرش توبه، شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنندگان شود; ولى حدّ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد.



ايمان قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 14

14 - { عن أبى جعفر ( ع ) . . . و نزل بالمدينة { والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا





بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابداً و أُول_ئك هم الفاسقون } . . . فبرأه اللّه ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى بالإيمان . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه آيه {والذين يرمون المحصنات. .. أُول_ئك هم الفاسقون} در مدينه نازل شده است... پس خداوند كسى را كه تهمت زنا مى زند با زمانى كه بر اين تهمت باقى باشد، او را از مؤمن ناميده شدن به دور داشته است...



بى ارزشى گواهى قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 7

7 - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، موجب از ميان رفتن هميشگى حق شهادت نسبت دهندگان ، در تمامى صحنه هاى گواهى

والذين يرمون المحصن_ت . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة ابدًا



بى اعتنايى به قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 4

4 - منزوى ساختن و بى مهرى كردن به قذف كنندگان و اتهام زنندگان به زنان پاكدامن ، وظيفه اى الهى بر عهده اهل ايمان

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لعنوا فى الدنيا

جمله {لعنوا فى الدنيا} مى تواند بيانگر وظيفه اهل ايمان نسبت به قذف كنندگان باشد كه در برداشت فوق، بدان اشاره شده است.



تكذيب قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 13 - 3

3 - در صورتى كه قذف كنندگان از اقامه بينه ناتوان باشند ، تكذيب آنان و مبرا دانستن دامن متهم ، واجب است .

لولا جاءو عليه بأربعة





شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأُول_ئك عند اللّه هم الك_ذبون

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه جمله {فأُول_ئك عند اللّه هم الكاذبون} انشا در قالب اخبار باشد; يعنى، اين افراد محكوم به كذب و دروغ گويى اند.



توبه قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 9

9 - { فى مجمع البيان [ أحد القولين فى ه_ذه الآية ] ان الإستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدّ أو لم يحد و قول أبى جعفر ( ع ) و أبى عبداللّه ( ع ) ;

در مجمع البيان آمد است كه [يكى از دو قول در آيه ياد شده] اين است كه استثنا به هر دو امر بازمى گردد. پس هرگاه قذف كننده توبه كند، شهادت او قبول مى شود; چه حد بر او جارى شده باشد و چه نشده باشد ... و ان قول امام باقر و امام صادق _ عليهماالسلام _ است}.



تهديد قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 8

8 - كسانى كه با حيثيت زنان مؤمن ، بازى كرده و با قذف و نسبت دادن زنا به آنان ، به بد نام كردن ايشان در جامعه مى پردازند ، به محاكمه و بازخواست الهى تهديد شدند .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون



دروغگويى قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 13 - 4

4 - در پيشگاه خداوند ، قذف كنندگان بى دليل سرآمد دروغ





گويان اند .

فأُول_ئك عند اللّه هم الك_ذبون

ضمير {هم} ضمير فصل و {الكاذبون} مسند محلى به {ال} جنس و مفيد حصر است.



رذالت قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 9

9 - نسبت دهندگان بى دليل زنا به زنان پاكدامن ، مردمى فرومايه و بى اعتبار در جامعه اسلامى

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة أبدًا

پذيرفته نشدن گواهى نسبت دهندگان دروغين زنا به زنان پاكدامن و نيز توصيف آنان با كلمه {فاسقان}، حاكى از فرومايگى و بى اعتبارى آنان در جامعه اسلامى است.



شرايط آمرزش قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 2

2 - قذف كنندگان ( كسانى كه به زنان پاكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) ، در صورت توبه و اصلاح رفتار خويش و جبران زيان وارده بر شخص متهم ، مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و ا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاح، پس از توبه و پشيمانى در هر موردى، متناسب با همان مورد است. بنابراين اصلاح گناه تهمت زدن، به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادى، معنوى، فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران شود.



شرايط قبول توبه قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 3

3 - توبه نسبت دهندگان بى دليل زنا به زنان پاكدامن _ در صورت اصلاح رفتار





خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان _ موجب رفع مجازات فسق و عدم پذيرش شهادت از آنان مى شود .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ

برداشت فوق، مبتنى براين نكته است كه پذيرش توبه، شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنندگان شود; ولى حدّ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد.



عذاب قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 5

5 - عذاب بزرگ خداوند ، پيامد و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم



عوامل رفع فسق قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 3

3 - توبه نسبت دهندگان بى دليل زنا به زنان پاكدامن _ در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان _ موجب رفع مجازات فسق و عدم پذيرش شهادت از آنان مى شود .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ

برداشت فوق، مبتنى براين نكته است كه پذيرش توبه، شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنندگان شود; ولى حدّ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد.



عوامل رفع كيفر قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 3

3 - توبه نسبت دهندگان بى





دليل زنا به زنان پاكدامن _ در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان _ موجب رفع مجازات فسق و عدم پذيرش شهادت از آنان مى شود .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ

برداشت فوق، مبتنى براين نكته است كه پذيرش توبه، شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنندگان شود; ولى حدّ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد.



فسق قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 8

8 - اتهام بى دليل زنا به زنان پاكدامن ، بدترين نوع فسق است و نسبت دهندگان آن ، سرآمد فاسقان اند .

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء . .. و أُول_ئك هم الف_سقون

ضمير {هم} ضمير فصل و {الفاسقون} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر است. منحصر كردن اهل فسق به نسبت دهندگان زناى بى دليل به زنان پاكدامن، بيانگر برداشت ياد شده است.



كيفر اخروى قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 25 - 1

1 - كسانى كه به زنان پاكدامن و مؤمن تهمت زنا مى زنند ، در قيامت بى هيچ تخفيف و ترحمى و به صورت كامل ، كيفر كارشان را دريافت خواهند كرد .

الذين يرمون المحصن_ت . .. يومئذ يوفّيهم اللّه دينهم

ضمير {هم} در {يوفّيهم} و {دينهم} به {قذف كنندگان} (الذين يرمون المحصنات) بازمى گردد و {توفية} (مصدر {يوفّى}) به معناى پرداخت به صورت تام و





كامل است و مقصود از {دين} _ به قرينه اين كه آيه شريفه در باره قيامت است _ جزا مى باشد.



كيفر قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 1،2

1 - كيفر نسبت دهندگان زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، بدون ارائه چهارگواه ناظر ، هشتاد ضربه شلاق با تازيانه چرمى است .

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة

{جلد} (مصدر {اجلدوا}) گاهى به معناى {زدن با تازيانه چرمى} و گاهى به معناى {بر پوست بدن كسى با تازيانه زدن} مى آيد. برداشت فوق، بر مبناى كار برد اول است. گفتنى است كه {رمى} (مصدر {يرمون}) به معناى تير انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به {قذف} مى شود.

2 - هشتاد ضربه تازيانه بر پوست بدن ، كيفر نسبت دهندگان زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، بدون ارائه چهار گواه ناظر

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة



كيفيت توبه قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 8

8 - { عن سماعة عنه فى قول اللّه عزّوجلّ { و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً . . . إلاّ الذين تابوا } . . . قال يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب و يستغفر ربّه و إذا فعل ذالك فقد ظهرت توبته ;

سماعه روايت مى كند كه امام(ع) در باره قول خداى _ عزّوجل _ {و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً





. .. إلاّ الذين تابوا} فرمود: قذف كننده بايد خود را در اجتماع مردم تكذيب كند تا حد بر او جارى گردد و از خدا طلب آمرزش كند و اگر اين كار را كرد، توبه او آشكار شده است.



گواهى اخروى پاى قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 3

3 - شهادت و گواهى زبان ، دست و پاى قذف كنندگان و تهمت زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، بر اعمال ناروايشان در قيامت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون



گواهى اخروى دست قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 3

3 - شهادت و گواهى زبان ، دست و پاى قذف كنندگان و تهمت زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، بر اعمال ناروايشان در قيامت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون



گواهى اخروى زبان قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 3

3 - شهادت و گواهى زبان ، دست و پاى قذف كنندگان و تهمت زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، بر اعمال ناروايشان در قيامت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون



گواهى قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 15

15 - { عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن جدّه ( ع )





أنّ علياً ( ع ) قال ، ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنّ ملاعنة . . . والمجلود فى الفرية لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً . . . ;

امام صادق(ع) از پدرش و او از جدش روايت كرده است كه حضرت على(ع) فرمود: بين پنج دسته از زنان با شوهرانشان ملاعنه نيست (يعنى قانون لعان اجراء نمى شود). .. از جمله آنها، كسانى هستند كه به علت تهمت زنا زدن، تازيانه خورده اند; زيرا خداوند فرمود: {و لاتقبلوالهم شهادة أبداً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 9

9 - { فى مجمع البيان [ أحد القولين فى ه_ذه الآية ] ان الإستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدّ أو لم يحد و قول أبى جعفر ( ع ) و أبى عبداللّه ( ع ) ;

در مجمع البيان آمد است كه [يكى از دو قول در آيه ياد شده] اين است كه استثنا به هر دو امر بازمى گردد. پس هرگاه قذف كننده توبه كند، شهادت او قبول مى شود; چه حد بر او جارى شده باشد و چه نشده باشد ... و ان قول امام باقر و امام صادق _ عليهماالسلام _ است}.



لعان قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 15

15 - { عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن جدّه ( ع ) أنّ علياً ( ع ) قال ، ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنّ ملاعنة . . . والمجلود فى





الفرية لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً . . . ;

امام صادق(ع) از پدرش و او از جدش روايت كرده است كه حضرت على(ع) فرمود: بين پنج دسته از زنان با شوهرانشان ملاعنه نيست (يعنى قانون لعان اجراء نمى شود). .. از جمله آنها، كسانى هستند كه به علت تهمت زنا زدن، تازيانه خورده اند; زيرا خداوند فرمود: {و لاتقبلوالهم شهادة أبداً}.



لعن بر قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 7 - 3

3 - مردانى كه با سوگند دروغين ، همسرانشان را متهم به زنا كنند ، مستحق لعنت خدايند .

والخ_مسة أنّ لعنت اللّه عليه إن كان من الك_ذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 1

1 - قذف كنندگان و اتهام زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، مورد نفرين در دنيا و آخرت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت الغ_فل_ت المؤمن_ت لعنوا فى الدنيا و الأخرة

{محصنات} به معناى زنان عفيف و پاكدامن است (لسان العرب). مقصود از {غافلات} (زنان غافل) ممكن است زنانى باشند كه آن قدر از آلودگى جنسى به دوراند كه گويا به كلى از چنين مسائلى بى خبراند و ممكن است زنانى باشند كه از آنچه به آنان نسبت ناروا داده اند (فحشا)، كاملاً بى خبراند و در هر دو صورت به چنين زنانى زنان نجيب گفته مى شود.



محاكمه اخروى قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 8

8 - كسانى كه با حيثيت زنان مؤمن ، بازى كرده





و با قذف و نسبت دادن زنا به آنان ، به بد نام كردن ايشان در جامعه مى پردازند ، به محاكمه و بازخواست الهى تهديد شدند .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون



منشأ رفع فسق قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 6

6 - پذيرش توبه قذف كنندگان و پاك شدن آنان از آثار فسق ، ناشى از غفران و رحمت خداوند است .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون 0 إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ



منشأ قبول توبه قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 6

6 - پذيرش توبه قذف كنندگان و پاك شدن آنان از آثار فسق ، ناشى از غفران و رحمت خداوند است .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون 0 إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ



موقعيت اجتماعى قاذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 9

9 - نسبت دهندگان بى دليل زنا به زنان پاكدامن ، مردمى فرومايه و بى اعتبار در جامعه اسلامى

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة أبدًا

پذيرفته نشدن گواهى نسبت دهندگان دروغين زنا به زنان پاكدامن و نيز توصيف آنان با كلمه {فاسقان}، حاكى از فرومايگى و بى اعتبارى آنان در جامعه اسلامى است.






قارون از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قارون

آثار تجمل گرايى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 -





79 - 7،8

7 - خودنمايى و تجمل گرايى قارون ، باعث برانگيخته شدن خوى دنياخواهى عناصر غافل و دنياطلب بود .

قال الذين يريدون الحيوة الدنيا . .. إنّه لذو حظّ عظيم

8 - اظهار حسرت و دريغ از سوى دنياطلبان غافل ، به هنگام مشاهده قارون در تجمل ويژه خود

قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ي_ليت لنا مثل ما أُوتى ق_رون



آثار ترك انفاق قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 22

22 - زراندوزى قارون و خوددارى وى از پرداختن حقوق مالى ، باعث پيدايش فساد و تباهى در ميان بنى اسرائيل بود .

و لاتبغ الفساد فى الأرض



آثار تكبر قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 11

11 - { عن النبى ( ص ) : . . . إنّ قارون أوّل من اختال فخسف اللّه به و بداره الأرض ;

از نبى اكرم(ص) روايت شده است:. .. قارون اولين كسى بود كه تكبر ورزيد; پس خدا او و خانه اش را در زمين فرو برد}.



آثار ثروت اندوزى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 22

22 - زراندوزى قارون و خوددارى وى از پرداختن حقوق مالى ، باعث پيدايش فساد و تباهى در ميان بنى اسرائيل بود .

و لاتبغ الفساد فى الأرض



آثار ثروت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 6،9

6 - ثروت افسانه اى قارون ، موجب طغيان وى عليه ملت خود گرديد .

و ءاتين_ه





من الكنوز

بازگو كردن ثروت فراوان قارون، پس از معرفى وى به عنوان فردى متجاوز و طغيانگر، مى تواند توضيح دهنده عليت اين طغيان و تجاوز باشد.

9 - شادمانى مغرورانه قارون به خاطر ثروت افسانه اى خويش

و ءاتين_ه من الكنوز . .. إذ قال له قومه لاتفرح



آثار خودنمايى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 7

7 - خودنمايى و تجمل گرايى قارون ، باعث برانگيخته شدن خوى دنياخواهى عناصر غافل و دنياطلب بود .

قال الذين يريدون الحيوة الدنيا . .. إنّه لذو حظّ عظيم



آثار دنياطلبى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 4

4 - دلبستگى شديد قارون به اندوخته هاى خويش ، مانع از خرج كردن آنها در راه رضاى خدا و تأمين سعادت اخروى خويش بود .

و ابتغ فيما ءاتيك اللّه الدار الأخرة



آثار طغيانگرى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 2

2 - هلاكت قارون ، بازتاب طغيان و رفتار ظالمانه وى با مردم خويش بود .

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و بداره الأرض

برداشت ياد شده با توجه به تفريع {فخسفنا} بر {فبغى عليهم} به دست مى آيد.



آثار ظلم قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 2

2 - هلاكت قارون ، بازتاب طغيان و رفتار ظالمانه وى با مردم خويش بود .

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و





بداره الأرض

برداشت ياد شده با توجه به تفريع {فخسفنا} بر {فبغى عليهم} به دست مى آيد.



آثار علم قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 3،4

3 - قارون ، مدعى بهره مندى از دانش و خلاقيت ويژه براى تحصيل ثروت بود .

قال إنّما أُوتيته على علم عندى

4 - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت ، توجيه قارون براى ترك انفاق و احسان نكردن خود

إذ قال له قومه . .. و أحسن ... قال إنّما أُوتيته على علم عندى

از اين كه قارون در پاسخ به توصيه قومش به انفاق و احسان، گفت: اين ثروت ها، ناشى از دانش و ابتكار من است; مى توان استفاده كرد كه او با اين پاسخ، درصدد توجيه كار خود (ترك احسان) برآمده بود.



آثار كفران قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 16

16 - ناسپاسى در برابر نعمت هاى الهى ، عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنّه لايفلح الك_فرون



آثار هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 7،12،14

7 - پيدايش روحيه تسليم و رضا ( تسليم در برابر اراده خدا و رضا به داده او ) در آرزومندان ثروت قارونى ، با مشاهده هلاكت غافلگيرانه وى

و أصبح الذين . .. ويكأنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر

تعبير {اللّه يبسط الرزق. ..} نشانگر اين حقيقت است كه روزىِ انسان ها در دست





خداوند است. بنابراين ما به هر چه او مصلحت بداند (هر چند فقر و تنگدستى) راضى و تسليم هستيم.

12 - آگاهى دل باختگان دنيا به عاقبت شوم دنياطلبى ، پس از مشاهده نگون بختى قارون

لولا أن منّ اللّه علينا لخسف بنا

14 - آگاهى يافتن آرزومندان مال و ثروت به پى آمد شوم ناسپاسى در برابرنعمت هاى الهى ، با مشاهده نگون بختى قارون

ويكأنّه لايفلح الك_فرون

{كفر} (مصدر {كافرون}) در اين جا مقابل {شكر} و به معناى ناسپاسى است. جمله {و يكأنّه لايفلح الكافرون} اعتراف دنياطلبان به ناسپاسى خود در مقابل خدا است و اشاره به علت هلاكت قارون دارد.



آرزوى ثروت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 11

11 - دستيابى به ثروتى هم چون ثروت قارون ، نهايت آرزوى دنياطلبان غافل قوم وى بود .

قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ي_ليت لنا مثل ما أُوتى ق_رون



احساس خطر قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 6

6 - وحشت و احساس خطر فرعون ، هامان و قارون از گسترش آيين موسى و قوت گرفتن پيروان آن حضرت

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندگان به موسى(ع)، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



ادعاى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 3

3 - قارون ، مدعى بهره مندى از دانش و خلاقيت ويژه براى تحصيل ثروت بود .

قال إنّما أُوتيته على علم عندى



استكبار قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

14 - عنكبوت - 29 - 39 - 6،7

6 - قارون و فرعون و هامان ، با پيامبرى موسى ( ع ) برخوردى مستكبرانه كردند .

و ق_رون و . .. و لقد جاءهم موسى ... فاستكبروا

7 - قارون و فرعون و هامان ، روحيه مستكبرانه داشتند و در سرزمين مصر ، مستكبرانه رفتار مى كردند .

و ق_رون و فرعون و ه_م_ن . .. فاستكبروا فى الأرض



افساد قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 20

20 - قارون ، عنصرى فسادگر و تباهى آفرين بود .

و لاتبغ الفساد فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 83 - 3

3 - برترى جويى و فسادانگيزى ، مهم ترين و اصلى ترين صفت ناپسند قارون

تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لايريدون علوًّا فى الأرض و لا فسادًا

برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه آيه مورد بحث نوعى جمع بندى از مطالبى است كه تا اين جا درباره داستان قارون و اوصاف وى ذكر شده بود. در اين جمع بندى از دو صفت قارون (كه مهم ترين و محورى ترين اوصاف او بود) ياد شده است.



امكانات دنيوى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 3

3 - فرعون ، هامان و قارون ، در اختيار دارنده همه امكانات اجتماعى ( اقتصادى ، سياسى و فرهنگى ) و مانع اصلى بر سر راه هدايت مردم

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا . .. و لقد أرسلنا موسى ... إلى فرعون





و ه_م_ن و

برداشت ياد شده از آن جااست كه اين آيه، در صدد بيان نمونه و مصداقى از مردمى است كه قدرت سياسى و اقتصادى فزون تر از كافران صدر اسلام داشتند و مانع تبليغ و رسالت پيامبر الهى بودند.



اوامر قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 5

5 - فرمان فرعون ، هامان و قارون ، بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى ( ع )

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه



برترى طلبى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 83 - 3

3 - برترى جويى و فسادانگيزى ، مهم ترين و اصلى ترين صفت ناپسند قارون

تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لايريدون علوًّا فى الأرض و لا فسادًا

برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه آيه مورد بحث نوعى جمع بندى از مطالبى است كه تا اين جا درباره داستان قارون و اوصاف وى ذكر شده بود. در اين جمع بندى از دو صفت قارون (كه مهم ترين و محورى ترين اوصاف او بود) ياد شده است.



بنى اسرائيل و هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 5

5 - حضور نداشتن مردم به هنگام واقعه فرورفتن خانه قارون در دل زمين

فما كان له من فئة ينصرونه

چنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه {فرو رفتن قارون} هنگام شب رخ داد; يعنى، زمانى كه مردم در خانه هايشان آرميده بودند. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون





در اوج بى كسى در كام زمين فرو رفت. جمله {ما كان له من فئة...} بيانگر اين معنا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 1

1 - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس



بى ارزشى ثروت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 80 - 7

7 - ثروت افسانه اى قارون ، بسى كم ارزش تر از پاداش هاى الهى در ديدگاه فرزانگان بنى اسرائيل

و قال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب اللّه خير



بى تأثيرى تلاش قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 8

8 - تلاش بى ثمر قارون ، براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين

و ما كان من المنتصرين

مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را نجات دهد.



بى ياورى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 6

6 - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه



تأثيرناپذيرى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 1

1 - تأثيرناپذيرى قارون در برابر اندرز هاى قوم خويش

إذ قال له قومه لاتفرح . .. و ابتغ فيما





ءاتيك اللّه الدار الأخرة ... قال إنّما أُ



تجاوزگرى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 2

2 - قارون ، عنصرى متجاوز و طغيانگر بود .

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم

{بَغْى} (مصدر {بغى}) به معناى ظلم و تجاوز است.



تجمل گرايى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 3

3 - نمايان شدن قارون بر قوم خويش ، در نهايت آرايش و تجمل

فخرج على قومه فى زينته

تعبير {فى زينته} نشانگر آن است كه وى در حالى بر مردم ظاهر شد كه غرق در تجمل بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 3

3 - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون ، در شب همان روز كه خود را با تجمل ويژه اش بر مردم نمايانده بود .

فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

قيد {بالأمس} (ديروز) در اين آيه، بيانگر مطلب ياد شده است.



تحقير قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 5

5 - رفتار تحقيرآميز قاورن با مردم ، على رغم پيوند نژادى وى با آنان

فخرج على قومه فى زينته

تعبير {على قومه} به جاى {على الناس} بيانگر مطلب ياد شده است.



ترس قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 6

6 - وحشت و احساس خطر فرعون ، هامان و قارون از گسترش آيين موسى و قوت





گرفتن پيروان آن حضرت

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندگان به موسى(ع)، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



تشويق قارون به انفاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 5

5 - قوم قارون ، وى را بر حسن استفاده از ثروت خدادادى خويش و به كار گرفتن آن در راه آبادسازى سراى آخرت ترغيب كردند .

و ابتغ فيما ءاتيك اللّه الدار الأخرة



تعجب از هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 4

4 - آرزوكنندگان ثروت قارونى ، با مشاهده فرورفتن وى و خانه اش در زمين شگفت زده شدند .

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ

واژه {وَىْ} وقتى به كار مى رود كه شخص بخواهد شگفتى خود را از موضوعى بيان كند.



تفاخر قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 1،5

1 - اقدام قارون به خودنمايى و فخرفروشى بر قوم خويش

فخرج على قومه فى زينته

تعبير {على قومه} به جاى {إلى قومه}، نشان مى دهد كه وى با انگيزه بزرگ نمايى و تحقير مردم بر آنان ظاهر شده بود.

5 - رفتار تحقيرآميز قاورن با مردم ، على رغم پيوند نژادى وى با آنان

فخرج على قومه فى زينته

تعبير {على قومه} به جاى {على الناس} بيانگر مطلب ياد شده است.



توجيه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 4

4 - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت ،





توجيه قارون براى ترك انفاق و احسان نكردن خود

إذ قال له قومه . .. و أحسن ... قال إنّما أُوتيته على علم عندى

از اين كه قارون در پاسخ به توصيه قومش به انفاق و احسان، گفت: اين ثروت ها، ناشى از دانش و ابتكار من است; مى توان استفاده كرد كه او با اين پاسخ، درصدد توجيه كار خود (ترك احسان) برآمده بود.



توصيه به قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 12

12 - دستگيرى از مردم و نيكى كردن به آنان ، توصيه ديگر قوم قارون به وى

و أحسن



تهمتهاى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 6

6 - تهمت سحر و دروغ گويى به موسى ( ع ) ، از سوى فرعون ، هامان و قارون

فقالوا س_حر كذّاب



ثروت اندوزى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 10

10 - قارون ، فردى افزون طلب و ناراضى به سهم خويش بود .

و لاتنس نصيبك من الدنيا



ثروت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 4،5

4 - قارون ، اندوخته هاى بسيارى داشت .

و ءاتين_ه من الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوأُ بالعصبة أُولى القوّة

5 - حمل كليد صندوق هاى گنج قارون ، كارى دشوار بود حتى براى جماعتى نيرومند .

إنّ مفاتحه لتنوأُ بالعصبة أُولى القوّة



خودنمايى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 1

1 -





اقدام قارون به خودنمايى و فخرفروشى بر قوم خويش

فخرج على قومه فى زينته

تعبير {على قومه} به جاى {إلى قومه}، نشان مى دهد كه وى با انگيزه بزرگ نمايى و تحقير مردم بر آنان ظاهر شده بود.



خوشبختى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 9

9 - از ديد دنياطلبان ، قارون در اوج لذت و خوشبختى قرار داشت .

فخرج على قومه . .. قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ... إنّه لذو حظّ عظيم

{حظّ} به معناى بهره و نصيب است; يعنى، او از سعادت و نيك بختى بهره بزرگى دارد.



خويشاوندى قارون و موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 18

18 - { إنّ قارون كان من قوم موسى } أى كان من بنى اسرائيل ثمّ من سبط موسى و هو ابن خالته . . . روى ذلك عن أبى عبداللّه ( ع ) ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند: {إنّ قارون كان من قوم موسى} روايت شده كه قارون از قوم بنى اسرائيل و از تيره موسى(ع) و پسرخاله آن حضرت بود}.



خيرخواهان قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 11

11 - قوم خيرخواه قارون ، خواهان بسنده كردن وى به سهم خويش و صرف كردن مازاد آن در راه خدا

و لاتنس نصيبك من الدنيا



دنياطلبى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 10

10 - قارون ، فردى افزون طلب و ناراضى به سهم خويش





بود .

و لاتنس نصيبك من الدنيا



ذلت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 9

9 - خوارى ، ذلت ، عجز و ناتوانى سخت قارون به هنگام فرورفتن در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين



روش برخورد قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 5

5 - رفتار تحقيرآميز قاورن با مردم ، على رغم پيوند نژادى وى با آنان

فخرج على قومه فى زينته

تعبير {على قومه} به جاى {على الناس} بيانگر مطلب ياد شده است.



روش مبارزه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 7

7 - موضع گيرى واحد فرعون ، هامان و قارون در چگونگى و شيوه مبارزه با موسى ( ع )

فقالوا س_حر كذّاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 7،9،12

7 - كشتار فرزندان ذكور مؤمنان ، تنها راه پيشگيرى از رواج آيين موسى ، در نگاه فرعون ، هامان و قارون

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه نخستين واكنش فرعون و. .. در برابر ايمان آورندگان به موسى(ع)، قتل پسران آنان بود.

9 - زنده گذاشتن دختران مؤمنان _ على رغم كشتار پسران آنان _ اقدام بى رحمانه ديگر فرعون ، هامان و قارون عليه موسى ( ع ) و بنى اسرائيل بود .

و استحيوا نساءهم

12 - موضع گيرى واحد فرعون ، هامان و قارون در چگونگى و





شيوه مبارزه با موسى ( ع ) و پيروان او

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه و استحيوا نساءهم



زمينه ترك انفاق قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 4

4 - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت ، توجيه قارون براى ترك انفاق و احسان نكردن خود

إذ قال له قومه . .. و أحسن ... قال إنّما أُوتيته على علم عندى

از اين كه قارون در پاسخ به توصيه قومش به انفاق و احسان، گفت: اين ثروت ها، ناشى از دانش و ابتكار من است; مى توان استفاده كرد كه او با اين پاسخ، درصدد توجيه كار خود (ترك احسان) برآمده بود.



زمينه دنياطلبى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 7

7 - خودنمايى و تجمل گرايى قارون ، باعث برانگيخته شدن خوى دنياخواهى عناصر غافل و دنياطلب بود .

قال الذين يريدون الحيوة الدنيا . .. إنّه لذو حظّ عظيم



سختى حمل كليدهاى گنج قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 5

5 - حمل كليد صندوق هاى گنج قارون ، كارى دشوار بود حتى براى جماعتى نيرومند .

إنّ مفاتحه لتنوأُ بالعصبة أُولى القوّة



سرزنش قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 13

13 - نكوهش قارون از سوى خدا ، به خاطر درس نگرفتن از فرجام شوم زراندوزان پيش از خود

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة





و أكثر جمعًا



سرشناسى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 39 - 5

5 - قارون و فرعون و هامان ، چهره هاى سرشناس و پرنفوذ جامعه خود بودند .

و ق_رون و فرعون و ه_م_ن و لقد جاءهم موسى بالبيّن_ت

با توجه به اين كه موسى(ع) پيامبرى مبعوث شده از جانب خداوند براى توده هاى بنى اسرائيل بود، ذكر نام سه تن از ميان آنان و يادآورى اين كه موسى(ع) با بينات، به سوى قارون و فرعون و هامان آمد، نشان مى دهد كه آنان چهره هاى سرشناس و صاحب نفوذى بوده اند.



شكست توطئه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 14

14 - توطئه مشترك فرعون ، هامان و قارون براى كشتار فرزندان ذكور مؤمنان در عصر موسى ( ع ) نافرجام ماند .

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و ما كيد الك_فرين إلاّ فى ضل_ل



شهرت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 2

2 - فرعون ، هامان و قارون ، سه عنصر سرشناس ، با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى ( ع )

و لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون



طغيانگرى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 2،3

2 - قارون ، عنصرى متجاوز و طغيانگر بود .

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم

{بَغْى} (مصدر {بغى}) به معناى ظلم و تجاوز است.

3 - رفتار ظالمانه و





تجاوزكارانه قارون عليه بنى اسرائيل ، على رغم پيوند نژادى وى با آنان

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم



ظلم قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 3

3 - رفتار ظالمانه و تجاوزكارانه قارون عليه بنى اسرائيل ، على رغم پيوند نژادى وى با آنان

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 12

12 - قارون ، فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود .

من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 40 - 14،19

14 - هلاكت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى ، نتيجه ظلمى بود كه خود ، در حق خود ، روا داشتند .

فكلاًّ أخذنا بذنبه . .. و ما كان اللّه ليظلمهم ول_كن كانوا أنفسهم يظلمون

19 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ، با آلودگى مداومِ به گناه ، همواره به خود ، ستم روا داشتند .

فكلاًّ أخذنا بذنبه . .. ول_كن كانوا أنفسهم يظلمون



عبرت از فرجام شوم قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 3

3 - فرجام شوم قارون ، درس عبرتى است براى همه ثروتمندان مغرور و طغيانگر .

إنّ قارون . .. فبغى عليهم ... فخسفنا به و بداره الأرض



عبرت از قصه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 -





غافر - 40 - 24 - 11

11 - داستان فرعون ، هامان و قارون ، عبرت آموز و نمونه اى از سرگذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده

أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ع_قبة الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال



عبرت از هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 6

6 - فرورفتن شبانه قارون با خانه اش در كام زمين ، رخدادى سخت تكان دهنده ، بيدارگر و درس آموز براى كسانى كه روز پيش آرزوى ثروتى چونان ثروت وى را داشتند .

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباد

كلمه {مكانه}، منصوب به نزع خافض و صفت براى اسم محذوف {مكاناً} است; يعنى، {الذين تمنّوا مكاناً مثل مكانه; آنان كه ديروز منزلتى هم چون منزلت قارون را آرزو كرده بودند. ..}.



عبرت ناپذيرى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 13

13 - نكوهش قارون از سوى خدا ، به خاطر درس نگرفتن از فرجام شوم زراندوزان پيش از خود

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



عجز قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 9

9 - خوارى ، ذلت ، عجز و ناتوانى سخت قارون به هنگام فرورفتن در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت





- 29 - 39 - 8

8 - قارون و فرعون و هامان ، هيچ گاه ، نتوانستند بر اراده و قضاى خدا ، پيشى گيرند .

و ق_رون و فرعون و ه_م_ن . .. و ما كانوا س_بقين

به قرينه آيات پيش _ كه درباره عذاب اقوام مكذِّب انبيا است _ و نيز آيه بعد _ كه درباره عقوبت قارون و فرعون و هامان است _ سبقت نگرفتن آنان، سبقت نگرفتن بر امر و قضاى الهى در عذاب مكذبان است.



عذاب قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 40 - 3،8

3 - درهم كوبيده شدن قارون و فرعون و هامان و اقوام عاد و ثمود ، به اراده و عذاب الهى بود .

فكلاًّ أخذنا بذنبه

8 - برخى از مكذِّبان انبيا ( قارون ) ، در كام زمين فرو رفتند و نابود گرديدند .

و ق_رون . .. فكلاًّ أخذنا بذنبه ... و منهم من خسفنا به الأرض



عقيده قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 2

2 - اعتقاد قارون به نقش تعيين كننده دانش و ابتكار در دستيابى انسان به مال و ثروت و نه لطف و احسان خداوند

إذ قال له قومه . .. أحسن كما أحسن اللّه إليك ... قال إنّما أُوتيته على علم عندى



عوامل تكبر قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 9

9 - شادمانى مغرورانه قارون به خاطر ثروت افسانه اى خويش

و ءاتين_ه من الكنوز . .. إذ قال له قومه لاتفرح



عوامل سرور قارون

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 9

9 - شادمانى مغرورانه قارون به خاطر ثروت افسانه اى خويش

و ءاتين_ه من الكنوز . .. إذ قال له قومه لاتفرح



عوامل طغيانگرى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 6

6 - ثروت افسانه اى قارون ، موجب طغيان وى عليه ملت خود گرديد .

و ءاتين_ه من الكنوز

بازگو كردن ثروت فراوان قارون، پس از معرفى وى به عنوان فردى متجاوز و طغيانگر، مى تواند توضيح دهنده عليت اين طغيان و تجاوز باشد.



عوامل هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 2

2 - هلاكت قارون ، بازتاب طغيان و رفتار ظالمانه وى با مردم خويش بود .

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و بداره الأرض

برداشت ياد شده با توجه به تفريع {فخسفنا} بر {فبغى عليهم} به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 16

16 - ناسپاسى در برابر نعمت هاى الهى ، عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنّه لايفلح الك_فرون



فرجام شوم قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 5،17

5 - پشيمان شدن دنياطلبان غافل از سخنان نسنجيده روز پيش خويش با ديدن فرجام شوم قارون

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباد

برخى





از مفسران واژه {وَىْ} را كلمه {تندم} گرفته و گفته اند: اين واژه در مقام اظهار پشيمانى به كار مى رود.

17 - ثروت اندوزان قارون صفت و ناسپاس ، در معرض گرفتار شدن به فرجام شوم قارون

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنّه لايفلح الك_فرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 11

11 - داستان فرعون ، هامان و قارون ، عبرت آموز و نمونه اى از سرگذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده

أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ع_قبة الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال



فرجام قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 13

13 - اعتراف آرزوكنندگان ثروت قارونى به لطف و رحمت خداوند در حق ايشان ، به خاطر گرفتار نساختن آنان به سرنوشت قارون ( فرو نبردن آنان در زمين )

لولا أن منّ اللّه علينا لخسف بنا



فروروى قارون در زمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 1،5،6،7،8،9،11

1 - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين

فخسفنا به و بداره الأرض

5 - حضور نداشتن مردم به هنگام واقعه فرورفتن خانه قارون در دل زمين

فما كان له من فئة ينصرونه

چنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه {فرو رفتن قارون} هنگام شب رخ داد; يعنى، زمانى كه مردم در خانه هايشان آرميده بودند. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون در اوج بى كسى





در كام زمين فرو رفت. جمله {ما كان له من فئة...} بيانگر اين معنا است.

6 - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه

7 - تنها خداوند ، شاهد فرورفتن قارون و خانه اش در كام زمين بود .

فما كان له من فئة . .. من دون اللّه

{من دون اللّه} استثنا از {من فئة} است; يعنى، در آن لحظه كسى جز خدا حضور نداشت.

8 - تلاش بى ثمر قارون ، براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين

و ما كان من المنتصرين

مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را نجات دهد.

9 - خوارى ، ذلت ، عجز و ناتوانى سخت قارون به هنگام فرورفتن در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين

11 - { عن النبى ( ص ) : . . . إنّ قارون أوّل من اختال فخسف اللّه به و بداره الأرض ;

از نبى اكرم(ص) روايت شده است:. .. قارون اولين كسى بود كه تكبر ورزيد; پس خدا او و خانه اش را در زمين فرو برد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 16

16 - ناسپاسى در برابر نعمت هاى الهى ، عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنّه لايفلح الك_فرون



قارون از بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 1

1 - قارون ، از قوم موسى ( از تبار بنى اسرائيل ) بود .

إنّ ق_رون كان من قوم موسى



قارون در سرزمين مصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 39 - 7

7 - قارون و فرعون و هامان ، روحيه مستكبرانه داشتند و در سرزمين مصر ، مستكبرانه رفتار مى كردند .

و ق_رون و فرعون و ه_م_ن . .. فاستكبروا فى الأرض



قتلهاى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 5

5 - فرمان فرعون ، هامان و قارون ، بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى ( ع )

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه



قدرت طلبى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 12

12 - قارون ، فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود .

من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



قدرت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 2

2 - فرعون ، هامان و قارون ، سه عنصر سرشناس ، با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى ( ع )

و لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون



قساوت قلب قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 10

10 - قارون ، فردى سنگ دل و بى رحم بود .

إذ قال له قومه لاتفرح

از اين كه قارون عليه ملت و





مردم هم نژاد خود دست به ظلم و تجاوز زد، مى تواند به سنگ دلى و بى رحمى او پى برد.



قصه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 4

4 - قارون ، اندوخته هاى بسيارى داشت .

و ءاتين_ه من الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوأُ بالعصبة أُولى القوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 1،5،6،8،9

1 - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين

فخسفنا به و بداره الأرض

5 - حضور نداشتن مردم به هنگام واقعه فرورفتن خانه قارون در دل زمين

فما كان له من فئة ينصرونه

چنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه {فرو رفتن قارون} هنگام شب رخ داد; يعنى، زمانى كه مردم در خانه هايشان آرميده بودند. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون در اوج بى كسى در كام زمين فرو رفت. جمله {ما كان له من فئة...} بيانگر اين معنا است.

6 - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه

8 - تلاش بى ثمر قارون ، براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين

و ما كان من المنتصرين

مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را نجات دهد.

9 - خوارى ، ذلت ، عجز و ناتوانى سخت قارون به هنگام فرورفتن





در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 1،3،4،6،12،16

1 - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

3 - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون ، در شب همان روز كه خود را با تجمل ويژه اش بر مردم نمايانده بود .

فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

قيد {بالأمس} (ديروز) در اين آيه، بيانگر مطلب ياد شده است.

4 - آرزوكنندگان ثروت قارونى ، با مشاهده فرورفتن وى و خانه اش در زمين شگفت زده شدند .

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ

واژه {وَىْ} وقتى به كار مى رود كه شخص بخواهد شگفتى خود را از موضوعى بيان كند.

6 - فرورفتن شبانه قارون با خانه اش در كام زمين ، رخدادى سخت تكان دهنده ، بيدارگر و درس آموز براى كسانى كه روز پيش آرزوى ثروتى چونان ثروت وى را داشتند .

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباد

كلمه {مكانه}، منصوب به نزع خافض و صفت براى اسم محذوف {مكاناً} است; يعنى، {الذين تمنّوا مكاناً مثل مكانه; آنان كه ديروز منزلتى هم چون منزلت قارون را آرزو كرده بودند. ..}.

12 - آگاهى دل باختگان دنيا به عاقبت شوم دنياطلبى ، پس از مشاهده نگون بختى قارون

لولا أن منّ اللّه علينا لخسف بنا

16 - ناسپاسى در برابر نعمت هاى الهى ، عامل





هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنّه لايفلح الك_فرون



كفر قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 16

16 - فرعون ، هامان و قارون ، از كافران بودند .

إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون فقالوا س_حر كذّاب . .. و ما كيد الك_فرين إلاّ فى ضل_ل



كيفر قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 40 - 1

1 - هر يك از فرعون و هامان و قارون مناسب گناهشان كيفر شدند .

فكلاًّ أخذنا بذنبه



گناه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 40 - 1،18،19

1 - هر يك از فرعون و هامان و قارون مناسب گناهشان كيفر شدند .

فكلاًّ أخذنا بذنبه

18 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ، مردمانى گناه پيشه بودند .

فكلاًّ أخذنا بذنبه . .. و ما كان اللّه ليظلمهم و ل_كن كانوا أنفسهم يظلمون

19 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ، با آلودگى مداومِ به گناه ، همواره به خود ، ستم روا داشتند .

فكلاًّ أخذنا بذنبه . .. ول_كن كانوا أنفسهم يظلمون



گواهان هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 7

7 - تنها خداوند ، شاهد فرورفتن قارون و خانه اش در كام زمين بود .

فما كان له من فئة . .. من دون اللّه

{من دون اللّه} استثنا از {من فئة} است; يعنى،





در آن لحظه كسى جز خدا حضور نداشت.



لذايذ قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 9

9 - از ديد دنياطلبان ، قارون در اوج لذت و خوشبختى قرار داشت .

فخرج على قومه . .. قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ... إنّه لذو حظّ عظيم

{حظّ} به معناى بهره و نصيب است; يعنى، او از سعادت و نيك بختى بهره بزرگى دارد.



منشأ ثروت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 3،4

3 - قارون ، مدعى بهره مندى از دانش و خلاقيت ويژه براى تحصيل ثروت بود .

قال إنّما أُوتيته على علم عندى

4 - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت ، توجيه قارون براى ترك انفاق و احسان نكردن خود

إذ قال له قومه . .. و أحسن ... قال إنّما أُوتيته على علم عندى

از اين كه قارون در پاسخ به توصيه قومش به انفاق و احسان، گفت: اين ثروت ها، ناشى از دانش و ابتكار من است; مى توان استفاده كرد كه او با اين پاسخ، درصدد توجيه كار خود (ترك احسان) برآمده بود.



موانع سعادت اخروى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 77 - 4

4 - دلبستگى شديد قارون به اندوخته هاى خويش ، مانع از خرج كردن آنها در راه رضاى خدا و تأمين سعادت اخروى خويش بود .

و ابتغ فيما ءاتيك اللّه الدار الأخرة



موسى(ع) و قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 -





24 - 1

1 - فرعون ، هامان و قارون ، در قلمرو رسالت موسى ( ع )

و لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون



موعظه به قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 12،13

12 - اقدام قوم قارون ( بنى اسرائيل ) به نصيحت كردن و برحذر داشتن وى از شادمانى و غرور بى جا

إذ قال له قومه لاتفرح

13 - رفتار ناصحانه قوم قارون با وى ، امرى شايان توجه و يادآورى است .

إذ قال له قومه لاتفرح

{إذ} در محل نصب و مفعول براى فعل محذوف است; يعنى، {اذكروا إذ قال له قومه. ..}.



نابودى خانه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 1

1 - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين

فخسفنا به و بداره الأرض



نژاد قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 1،3،18

1 - قارون ، از قوم موسى ( از تبار بنى اسرائيل ) بود .

إنّ ق_رون كان من قوم موسى

3 - رفتار ظالمانه و تجاوزكارانه قارون عليه بنى اسرائيل ، على رغم پيوند نژادى وى با آنان

إنّ ق_رون كان من قوم موسى فبغى عليهم

18 - { إنّ قارون كان من قوم موسى } أى كان من بنى اسرائيل ثمّ من سبط موسى و هو ابن خالته . . . روى ذلك عن أبى عبداللّه ( ع ) ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند: {إنّ قارون كان من





قوم موسى} روايت شده كه قارون از قوم بنى اسرائيل و از تيره موسى(ع) و پسرخاله آن حضرت بود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 5

5 - رفتار تحقيرآميز قاورن با مردم ، على رغم پيوند نژادى وى با آنان

فخرج على قومه فى زينته

تعبير {على قومه} به جاى {على الناس} بيانگر مطلب ياد شده است.



نفوذ اجتماعى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 39 - 5

5 - قارون و فرعون و هامان ، چهره هاى سرشناس و پرنفوذ جامعه خود بودند .

و ق_رون و فرعون و ه_م_ن و لقد جاءهم موسى بالبيّن_ت

با توجه به اين كه موسى(ع) پيامبرى مبعوث شده از جانب خداوند براى توده هاى بنى اسرائيل بود، ذكر نام سه تن از ميان آنان و يادآورى اين كه موسى(ع) با بينات، به سوى قارون و فرعون و هامان آمد، نشان مى دهد كه آنان چهره هاى سرشناس و صاحب نفوذى بوده اند.



نقش قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 3،4

3 - فرعون ، هامان و قارون ، در اختيار دارنده همه امكانات اجتماعى ( اقتصادى ، سياسى و فرهنگى ) و مانع اصلى بر سر راه هدايت مردم

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا . .. و لقد أرسلنا موسى ... إلى فرعون و ه_م_ن و

برداشت ياد شده از آن جااست كه اين آيه، در صدد بيان نمونه و مصداقى از مردمى است كه قدرت سياسى و اقتصادى فزون تر از كافران صدر





اسلام داشتند و مانع تبليغ و رسالت پيامبر الهى بودند.

4 - نقش كليدى و كارساز هامان و قارون ، در دستگاه حكومتى فرعون

إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون

ياد شدن هامان و قارون در كنار فرعون (بدون ذكر ديگر اقشار جامعه)، حاكى از مطلب ياد شده است.



وقت هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 1،3

1 - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

3 - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون ، در شب همان روز كه خود را با تجمل ويژه اش بر مردم نمايانده بود .

فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

قيد {بالأمس} (ديروز) در اين آيه، بيانگر مطلب ياد شده است.



هلاكت شبانه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 3

3 - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون ، در شب همان روز كه خود را با تجمل ويژه اش بر مردم نمايانده بود .

فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

قيد {بالأمس} (ديروز) در اين آيه، بيانگر مطلب ياد شده است.



هلاكت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 1

1 - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين

فخسفنا به و بداره الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

14 - عنكبوت - 29 - 39 - 1

1 - قارون و فرعون و هامان ، سه شخصيت هلاك شده با عذاب الهى اند .

و ق_رون و فرعون و ه_م_ن

{قارون} عطف بر {عاداً} است. {عاداً} مفعول فعل مقدر (أهلكنا) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 40 - 11،14،15

11 - نابود كردن قوم عاد و ثمود با طوفان و صداى مهيب و نيز هلاكت قارون و فرعون و هامان با فرورفتن در كام زمين و امواج دريا ، نشانه پيشى داشتن قضاى الهى بر هر قدرتى است .

و ق_رون و فرعون و ه_م_ن . .. و ما كانوا س_بقين . فكلاًّ أخذنا بذنبه فمنهم

14 - هلاكت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى ، نتيجه ظلمى بود كه خود ، در حق خود ، روا داشتند .

فكلاًّ أخذنا بذنبه . .. و ما كان اللّه ليظلمهم ول_كن كانوا أنفسهم يظلمون

15 - آنچه خداوند با اقوام عاد و ثمود و نيز با قارون و فرعون و هامان كرد ، ظلم خدا به آنان نبود .

فكلاًّ أخذنا بذنبه . .. و ما كان اللّه ليظلمهم



هماهنگى فرعون با قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 7

7 - موضع گيرى واحد فرعون ، هامان و قارون در چگونگى و شيوه مبارزه با موسى ( ع )

فقالوا س_حر كذّاب






قاضي از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قاضى

آستغفار قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 106 - 3

3 _ قاضى بايد همواره





به درگاه خداوند استغفار كند .

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه



اختيارات قاضى تحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 7،19

7 _ داوران تحكيم ، داراى اختيار در حكم به سازش يا جدايى بين زن و مرد و يا تعيين شروط بر هر يك از آن دو

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

كلمه {حَكَم} بيانگر اين است كه داور مى تواند بر اساس آنچه به مصلحت زن و شوهر است، حكم كند.

19 _ نفوذ حكم داوران برگزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر ، در گرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرّقنا.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 146، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 233 ; تفسير برهان، ج 1، ص 367، ح 1 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 241، ح 126.



اطمينان قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 12

12_ داور ماجراى يوسف و زليخا ، به درستى داورى خويش و دلالت نحوه پارگى پيراهن بر كشف ماجرا ، اطمينان كامل داشت .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل

مراد از شهادت در {شهد شاهد} اظهار نظر كردن، قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن





_ كه ديدن و مشاهده كردن را مى طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخص، آن چنان به صحت داورى و نظر خويش اطمينان داشت كه گويا شاهد ماجرا بوده است.



اهميت تزكيه قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 12

12 - لزوم مبارزه با هواى نفس ، براى رهبران و داوران جامعه الهى

ي_داود إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى



اهميت زيركى قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 9

9 _ ضرورت هشيارى حاكمان و قاضيان نسبت به تزوير دسيسه گران ، براى منحرف ساختن آنان از حكم و داورى بر پايه تعاليم قرآن

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك



بهترين قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 5

5 _ خداوند ، برترين حكم كننده و بهترين داور است .

و هو خير الحكمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 89 - 32

32 _ خداوند برترين حاكم و فيصله دهنده درگيرى ها و كشمكش هاى طرفداران حق و باطل

و أنت خير الفتحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 109 - 10

10 _ خداوند ، بهترين حاكم و داور است .

و هو خير الحكمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 80 - 12

12_ خداوند ، بهترين داور و حكم كننده است .

و





هو خير الح_كمين



تزكيه قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 106 - 2

2 _ ضرورت نيايش قاضيان به درگاه خداوند ، براى دورى نفس آنان از تمايل به خيانتكاران

و لاتكن للخائنين خصيماً. و استغفر اللّه



تعليم قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 12،13

12 _ متصديان امر قضا ، وظيفه دار فراگيرى دانش قضا و علوم مربوط به آن

لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

13 _ فراگيرى قران و سنت ، شرط تصدى سمت قضاوت

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

ظاهراً مراد از {ما اريك}، احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به پيامبر(ص) آموخته است. در برداشت فوق از آنها به سنت پيامبر(ص) تعبير شده است.



حكم قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 58 - 16

16 _ خداوند ، شنواى احكام صادره از سوى قاضيان و حاكمان

و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل . .. انّ اللّه كان سميعاً بصيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 4،8

4 _ احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى ، در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ، نافذ و داراى اعتبار است .

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه

چون اهل انجيل از امر و نهى قرآن پيروى نمى كنند، مى توان گفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى بر اساس انجيل صادر مى كنند.

8 _ قوانين





حكومتى و قضاوت ها ، تنها در صورتى نافذ است كه بر اساس احكام الهى صادر شود .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون



حكم قاضى تحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 19،20

19 _ نفوذ حكم داوران برگزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر ، در گرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرّقنا.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 146، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 233 ; تفسير برهان، ج 1، ص 367، ح 1 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 241، ح 126.

20 _ نفوذ حكم دو داور برگزيده بر جدايى زن و شوهر ، در گرو توافق هر دو داور بر آن حكم است .

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از نفوذ حكم يكى از حكمين به جدايى زن و شوهر فرمود: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 147، ح 4 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 235.



حكم قاضى مسيحى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 5

5 _ احكام قاضيان مسيحى تنها در بين همكيشان آنان داراى اعتبار است . *

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه

عنوان {اهل الانجيل}





مى تواند بيانگر محدوده اعتبار و نفوذ داوريهاى مستند به انجيل باشد.



خائنان و قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 107 - 5

5 _ خطر بهره بردارى خيانتكاران نيرنگ باز از دستگاه قضايى در جهت خواسته هاى خويش

لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم



رشوه به قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 3،4

3 - پرداخت رشوه به قاضيان ، ناروا و حرام است .

و تدلوا بها إلى الحكام

{تدلوا} عطف بر {تأكلوا} است و لذا مجزوم به {لا}ى ناهيه مى باشد; يعنى: و لاتدلوا . .; ادلاء (مصدر تدلوا) به معناى فرستادن دلو در چاه است و در آيه كنايه از وسيله قرار دادن مى باشد. بنابراين {تدلوا بها ...}; يعنى، به قاضيان اموالى را نپردازيد تا بدين وسيله به اموال مردم چنگ اندازى كنيد. گفتنى است كه به دست آوردن مال خصوصيتى ندارد و لذا مى توان حرمت رشوه را در همه مواردى كه حقى ضايع شود استفاده كرد. كلمه {بالأثم} مؤيد اين حقيقت است.

4 - پرداخت رشوه به قضات ، به منظور دستيابى به اموال ديگران ، از جمله اسباب باطل براى تحصيل مال است .

و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الن

جمله {و تدلوا بها . ..} عطف خاص بر عام است و لذا بيانگر مصداق بارزى از تصرف اموال ديگران با اسباب باطل مى باشد. نياوردن {لا}ى ناهيه در {تدلوا} مؤيد اين معناست.



رشوه به قاضى جور

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 18

18 - حسن بن على بن فضال مى گويد : { قرأت فى كتاب ابى الأسد إلى ابى الحسن الثانى ( ع ) و قرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى { و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام } قال : فكتب إليه بخطه الحكام القضاة قال : ثم كتب تحته : هو أن يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور فى أخذه ذلك الذى حكم له إذا كان قد علم انه ظالم ;

در نامه اى كه ابى الأسد به امام رضا(ع) نوشته بود و من خط او را خواندم، از امام (ع) سؤال كرده بود: تفسير سخن خداوند {و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام} چيست؟ امام باخط خود نوشت: مراد از حكام، قضات هستند. امام در زير نامه او نيز نوشته بود: مراد آن است كه شخص بداند ظالم است و قاضى به نفع او حكم كند. او در گرفتن اين مال معذور نيست اگر بداند ظالم است}.



رشوه خوارى قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 11

11 - حاكمان و قاضيان ، در خطر رشوه خوارى و تضييع حقوق مردم

و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم



زمينه هواپرستى قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 13

13 - حكومت و منصب قضاوت ، بستر بسيار لغزنده و رهبران و داوران در معرض مقهور شدن به دست هواى





نفس

ي_داود إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى



زيركى قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 107 - 6

6 _ ضرورت هوشيارى قاضى در برابر نيرنگ ها و صحنه سازيها

لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم



شرايط قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 13

13 _ فراگيرى قران و سنت ، شرط تصدى سمت قضاوت

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

ظاهراً مراد از {ما اريك}، احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به پيامبر(ص) آموخته است. در برداشت فوق از آنها به سنت پيامبر(ص) تعبير شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 47

47 _ آگاهى به احكام و مقررات الهى ، معيار صلاحيت داوران و حاكمان

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون



عدالت قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 3

3_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، شخصى فرزانه ، كاردان و عادل بود .

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين

پى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه پارگى پيراهن ، دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد ، و از آن جايى كه حق را ، على رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد ، عدالت و حق پويى او به خوبى روشن مى شود.



علم قاضى

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 15 - 12

12 _ حاكم نمى تواند به استناد علم خويش زن زناكار و همجنس باز را كيفر دهد . *

و الّتى يأتين الفاحشة . .. فان شهدوا

مفهوم جمله {فان شهدوا} اين است كه در صورت نبودن چهار شاهد، كيفرى (حبس ابد) نخواهد بود ; هر چند حاكم به آن علم پيدا كند ; زيرا غالباً حاكم با شهادت دو يا سه نفر شاهد عادل هم علم پيدا مى كند.



عوامل لغزش قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 7

7 _ هوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و گروه ها ، لغزشگاهى خطرناك براى حاكم و قاضى

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم



فضايل قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 3

3_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، شخصى فرزانه ، كاردان و عادل بود .

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين

پى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه پارگى پيراهن ، دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد ، و از آن جايى كه حق را ، على رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد ، عدالت و حق پويى او به خوبى روشن مى شود.



قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 9،10،11

9_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، على رغم خويشى او با زليخا ، بى





طرفى كامل را رعايت كرد ، و قضاوتى بر حق ارائه نمود .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل

10_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، پيش از اظهار نظر خويش ، به پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) آگاه شد .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ

11_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، صداقت زليخا و دروغ گويى يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) از پيشِ رو دانست .

إن كان قميصه قُدّ من قُبل فصدقت و هو من الكذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 1

1_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن از پشتِ سر دانست .

و إن كان . .. و هو من الص_دقين



قاضى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 16

16 - خداوند ، داور و حاكم در صحنه قيامت است .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة



قضاوت قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 8

8 _ صدور حكم قاضى ، موجب تغيير حق و واقع نخواهد شد .

هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوة الدنيا فمن يجدل اللّه عنهم فى يوم القيمة

از اينكه خداوند مى فرمايد: بر فرض كه در دنيا با دفاع نا حق ظالم را تبرئه كرديد، در قيامت چه خواهيد كرد،





معلوم مى شود حكم قاضى ايجاد حق نمى كند و واقع را تغيير نمى دهد.



كاردانى قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 3

3_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، شخصى فرزانه ، كاردان و عادل بود .

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين

پى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه پارگى پيراهن ، دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد ، و از آن جايى كه حق را ، على رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد ، عدالت و حق پويى او به خوبى روشن مى شود.



لغزش قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 20

20 _ هوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و گروه ها ، لغزشگاهى بس خطرناك براى حاكم و قاضى

فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءك من الحق



لغزشگاه قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 11

11 - پيروى از هواى نفس ، مهم ترين خطر تهديد كننده قاضيان و داوران

فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى



مسؤوليت قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 229 - 20

20 _ لزوم نظارت حاكم ( قاضى ) بر اجراى مقررات طلاق خُلع *

فان خفتم الا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما

بنابراينكه {خفتم}، خطاب به حُكّام باشد; چنانچه آلوسى نظر داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 -





12،16

12 _ متصديان امر قضا ، وظيفه دار فراگيرى دانش قضا و علوم مربوط به آن

لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

16 _ قاضى و دستگاه قضايى نبايد در مسير حمايت از خائنان قرار گيرد .

و لاتكن للخائنين خصيماً

{خصيم} به كسى گفته مى شود كه از ادعايى طرفدارى مى كند، و مراد از {خائنين}، به قرينه {لتحكم بين الناس}، كسانى هستند كه در محضر قاضى مدعى امر باطل هستند و حق با طرف مقابل آنهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 106 - 2،3،4

2 _ ضرورت نيايش قاضيان به درگاه خداوند ، براى دورى نفس آنان از تمايل به خيانتكاران

و لاتكن للخائنين خصيماً. و استغفر اللّه

3 _ قاضى بايد همواره به درگاه خداوند استغفار كند .

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه

4 _ لزوم توجه متصديان قضاوت به نظارت الهى بر اعمال آنان

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه

فرمان خدا به {استغفار}، پس از بيان مبانى قضاوت، گوياى اين نكته است كه در نظام قضايى اسلام توجه به خدا و ناظر دانستن وى از ضروريات و آميخته با انجام وظيفه خطير قضاوت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 107 - 6

6 _ ضرورت هوشيارى قاضى در برابر نيرنگ ها و صحنه سازيها

لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 36

36 _ مسؤولان قضايى و عالمان دينى ، در خطر دين فروشى و سوداگرى با آيات الهى

و لاتشتروا بايتى





ثمناً قليلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 12

12 - لزوم مبارزه با هواى نفس ، براى رهبران و داوران جامعه الهى

ي_داود إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى



نقش قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 12

12 - نقش بسزاى قاضيان در سلامت اقتصاد جامعه و حفظ حقوق مردم

و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام . .. و أنتم تعلمون



نقش قاضى تحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 21،22

21 _ حاكم ، وظيفه دار برگزيدن دو داور براى حل اختلاف ميان زن و شوهر

فابعثوا حكماً

از ائمه معصومين (ع) در مورد تعيين مخاطب آيه فوق آمده است: هو السّلطان الذى يترافعان اليه.

_______________________________

تفسير تبيان، ج 3، ص 192 ; مجمع البيان، ج 3، ص 70.

22 _ جواز برگزيدن داور براى حل تمامى مسائل مورد اختلاف در جامعه

فابعثوا حكماً من اهله

امام باقر (ع) در پاسخ اعتراضى كه از خوارج در مورد پذيرش حكميّت توسط حضرت على (ع) مطرح بود و به عنوان اقامه دليل بر جواز نصب حكم فرمود: حكم اللّه تعالى فى شريعة نبيّه رجلين من خلقه فقال جلّ اسمه: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها . .. .

_______________________________

احتجاج طبرسى، ج 2، ص 58 ; نورالثقلين، ج 1، ص 479، ح 239.



هشدار به قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 107 - 5

5 _ خطر بهره





بردارى خيانتكاران نيرنگ باز از دستگاه قضايى در جهت خواسته هاى خويش

لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 113 - 4

4 _ دسيسه ها و صحنه سازى هاى خائنان ، خطرى در جهت به انحراف كشيدن دستگاه قضايى

لتحكم بين الناس بما اريك اللّه . .. لهمت طائفة منهم ان يضلوك

آيه شريفه در حقيقت توصيه اى است به قاضيان كه همواره مراقب توطئه گران و دسيسه بازان باشند تا مبادا آنان را به انحراف و خلاف حق بكشانند; چنانچه نسبت به پيامبر(ص) در قصه طعمة بن ابى ابيرق چنين پندارى را داشتند.



هواپرستى قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 7

7 _ هوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و گروه ها ، لغزشگاهى خطرناك براى حاكم و قاضى

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 11

11 - پيروى از هواى نفس ، مهم ترين خطر تهديد كننده قاضيان و داوران

فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى



قاضى تحكيم

{قاضى تحكيم}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 4،6،8،9،10،14

4 _ لزوم گزينش و فرستادن دو داور از خانواده زن و شوهر براى حلّ اختلاف بين آن دو

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

6 _ ضرورت اطاعت زن و شوهر از نظر و پيشنهاد داوران تحكيم در





اختلافات ميان آنان

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

اگر تبعيت از داوران لازم نبود، موكول كردن حل اختلاف به آنان لغو بود. علاوه بر اينكه انتخاب كلمه {حَكَم} به معناى حاكم، بيانگر لزوم تبعيت است.

8 _ قصد قاضيان تحكيم بر اصلاح بين زن و شوهر ، موجب سازگار شدن آنان

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

بنابر اينكه مراد از فاعل در {يريدا} حكمين باشد و ضمير در {بينهما} به زن و شوهر برگردد.

9 _ نقش اصلاح طلبى قاضيان تحكيم در اراده الهى به ايجاد سازش بين زن و شوهر

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

10 _ قصد اصلاح از سوى زن و شوهر ، موجب موفقيّت قاضيان تحكيم در حل اختلافات آنان است .

و ان خفتم شقاق بينهما . .. ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

بنابر اينكه ضمير در {يريدا} به زن و شوهر برگردد و ضمير در {بينهما} به حكمين.

14 _ ترغيب قاضيان تحكيم به اراده اصلاح بين زن و شوهر

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما



اختيارات قاضى تحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 7،19

7 _ داوران تحكيم ، داراى اختيار در حكم به سازش يا جدايى بين زن و مرد و يا تعيين شروط بر هر يك از آن دو

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

كلمه {حَكَم} بيانگر اين است كه داور مى تواند بر اساس آنچه به مصلحت زن و شوهر است، حكم كند.

19 _ نفوذ حكم داوران برگزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر ، در گرو تفويض اختيار





داورى از سوى زن و شوهر به آنان

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرّقنا.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 146، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 233 ; تفسير برهان، ج 1، ص 367، ح 1 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 241، ح 126.



حكم قاضى تحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 19،20

19 _ نفوذ حكم داوران برگزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر ، در گرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرّقنا.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 146، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 233 ; تفسير برهان، ج 1، ص 367، ح 1 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 241، ح 126.

20 _ نفوذ حكم دو داور برگزيده بر جدايى زن و شوهر ، در گرو توافق هر دو داور بر آن حكم است .

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از نفوذ حكم يكى از حكمين به جدايى زن و شوهر فرمود: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 147، ح 4 ; نورالثقلين، ج 1، ص





478، ح 235.



نقش قاضى تحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 21،22

21 _ حاكم ، وظيفه دار برگزيدن دو داور براى حل اختلاف ميان زن و شوهر

فابعثوا حكماً

از ائمه معصومين (ع) در مورد تعيين مخاطب آيه فوق آمده است: هو السّلطان الذى يترافعان اليه.

_______________________________

تفسير تبيان، ج 3، ص 192 ; مجمع البيان، ج 3، ص 70.

22 _ جواز برگزيدن داور براى حل تمامى مسائل مورد اختلاف در جامعه

فابعثوا حكماً من اهله

امام باقر (ع) در پاسخ اعتراضى كه از خوارج در مورد پذيرش حكميّت توسط حضرت على (ع) مطرح بود و به عنوان اقامه دليل بر جواز نصب حكم فرمود: حكم اللّه تعالى فى شريعة نبيّه رجلين من خلقه فقال جلّ اسمه: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها . .. .

_______________________________

احتجاج طبرسى، ج 2، ص 58 ; نورالثقلين، ج 1، ص 479، ح 239.






قانون از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قانون

آثار قانون الهى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 41 - 9

9 _ احكام و قوانين الهى ، در جهت منافع و مصالح واقعى انسانهاست .

انفروا . .. و جهدوا ... ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون



آثار قانون جاهلانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 140 - 5

5 _ قوانين و مقررات غير متكى بر علم، زيان آور خواهد بود.

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم

وصف {بغير} بيان ريشه و سبب اصلى كارهاى جاهلانه مشركان است و به همين جهت كه سبب بيان گرديد، قابل تعميم است. يعنى هر قانون





و رسمى كه مبتنى بر علم نباشد، زيان در پى خواهد داشت.



اجراى قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 234 - 12

12 _ مسؤوليّت جامعه در نظارت بر اجراى قوانين

فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنّ بالمعروف



اهميت احترام به قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 17

17_ لزوم احترام و مراعات قوانين حتى در نظام هاى غير الهى

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلاّ أن يشاء الله



اهميت رعايت قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 17

17_ لزوم احترام و مراعات قوانين حتى در نظام هاى غير الهى

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلاّ أن يشاء الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 32 - 4

4- جويا شدن از انگيزه و علل عصيان و قانون شكنى ، امرى شايسته است .

قال يإبليس ما لك ألاّ تكون مع الس_جدين

از اينكه خداوند، از ابليس جوياى انگيزه وى براى تمردش شد _ با اينكه بدون آن هم مى توانست او را كيفر بدهد _ مى تواند مشعر به نكته فوق باشد.



اهميت قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 23

23 _ ضرورت قانون و حكومت ، براى جامعه انسانى

و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس



بهترين قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 12،16،17

12 _ احكام و





قوانين آن ، بهترين قانون و نيكوترين حكم

و من احسن من اللّه حكماً

16 _ خداوند ، فراخوان مردم به مقايسه قوانين الهى با ساير قوانين براى باور به برترى احكام الهى

و من احسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون

17 _ ناباورى به منزلت برتر احكام الهى بر ساير قوانين ، برخاسته از كوتاه فكرى و ناتوانى انديشه

و من احسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون

ايقان، به معناى فهميدن از روى تدبر و تحقيق است.



پرسش از انگيزه قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 75 - 3

3 - جويا شدن از انگيزه و علل عصيان و قانون شكنى ، امرى شايسته و بايسته

قال ي_إبليس ما منعك أن تسجد

از اين كه خداوند، از ابليس جوياى انگيزه و علت تمردش شد _ با آن كه بدون آن هم مى توانست او را كيفر دهد _ مى تواند مشعر به نكته ياد شده باشد.



پرسش از قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 32 - 4

4- جويا شدن از انگيزه و علل عصيان و قانون شكنى ، امرى شايسته است .

قال يإبليس ما لك ألاّ تكون مع الس_جدين

از اينكه خداوند، از ابليس جوياى انگيزه وى براى تمردش شد _ با اينكه بدون آن هم مى توانست او را كيفر بدهد _ مى تواند مشعر به نكته فوق باشد.



تبصره قانون قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 6

6 - قانون قصاص اصل و عفو از آن ، تبصره آن است .

و لكم





فى القصاص حيوة يأولى الألبب



تبعيت از قوانين غير دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 120 - 18،20

18 - پيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى ، با وجود قوانين الهى ، موجب محروم شدن از ولايت و يارى خداوند است .

لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اللّه من ولىّ و لانصير

20 - پيروى از آرا و قوانين برخاسته از هوا هاى نفسانى ، با وجود قوانين الهى ، موجب گرفتار شدن به عقوبتهايى از جانب خداست .

لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اللّه من ولىّ و لانصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 17

17 - پيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى - با وجود قوانين الهى - ظلم است .

لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظلمين



تبيين فلسفه قوانين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 183 - 9

9 - بيان فلسفه قوانين از سوى قانون گذاران امرى شايسته و نيكوست . *

كتب عليكم الصيام . ... لعلكم تتقون



تعصب به قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 50 - 15

15 _ وابستگى و تعصّب يهود ، نسبت به قوانين اجتماعى و دينى خويش

و لاحلّ لكم . .. فاتقوا اللّه و اطيعون

امر به تقوا و اطاعت پس از عنوان كردن تغيير برخى احكام، بيانگر انتظار جبهه گيرى و تعصب





يهود در قبال احكام جديد است.



حاكميت اخروى قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 12 - 3

3 - قيامت ، روز حاكميت قانون و جزاى اعمال

أيّان يوم الدّين

{دين} به معناى جزا و {يوم الدّين} به معناى روز جزا است.



روش اجراى قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 103 - 17

17 _ لزوم توجه به عواطف و ارج نهادن به روحيات مردم ، در اعمال قوانين اجتماعى و دينى

خذ من أمولهم صدقة . .. و صل عليهم إن صلوتك سكن لهم



زمينه اجراى قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 127 - 24

24 _ اعتقاد انسان به علم الهى ، زمينه ساز رعايت حقوق زنان ، يتيمان و مستضعفان

و المستضعفين من الولدن . .. و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً



سرزنش قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 28

28 _ اسراف و قانونشكنى ، با وجود تعاليم انبيا ، بسى ناروا و ناپسند

ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون



شرايط پيروى از قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 8

8_ معارف و قوانينى ، شايسته و بايسته پذيرش و پيروى است كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشد .

و ل_ئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم



شرايط مجريان قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

11 - طه - 20 - 110 - 5

5 - آگاهى كامل و دقيق ، شرط لازم براى قانون گذاران و مجريان آن

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن له . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم



عطف قانون به ما سبق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 26

26 - قوانين و مقررات ، شامل زمان هاى پيش از جعل و اعلام رسميت آن نخواهد شد .

و ما كان اللّه ليضيع إيمنكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 28

28 - قوانين و مقررات ، شامل زمان هاى پيش از وضع و اعلام رسميت آن نخواهد شد .

فمن اعتدى بعد ذلك

برداشت فوق بر اين اساس است كه مشاراليه {ذلك} زمان نزول آيه قصاص و ابلاغ احكام مطرح شده در آن، باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 2 - 9

9 - قانون عطف به ماسبق نمى شود .

و إنّهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا و إنّ اللّه لعفوّ غفور



فلسفه قوانين اسلامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 60 - 12

12 _ بناى اسلام بر جذب هر چه بيشتر انسان ها و متمايل ساختن دل ها به دين حق است .

إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفة قلوبهم



قانون شكنى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 25

25 _ بسيارى از بنى اسرائيل ، على رغم دعوت پيامبرانشان





، مردمى اسرافكار و قانونشكن بودند .

و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون

اسراف به معناى خروج از حد اعتدال است و كلمه {فى الارض} مى رساند كه منظور از اسراف، خروج از حد اعتدال در مسائل اجتماعى است كه از آن به قانونشكنى تعبير شده است.



قوانين بين المللى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 1 - 2،7

2 _ لغو اعتبار پيمان عدم تعرض ، در صورت نقض آن از سوى طرف معاهده ، بلا مانع است .

براءة من اللّه و رسوله إلى الذين عهدتم

7 _ بستن پيمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان ، جايز است .

الذين عهدتم من المشركين



قوانين عالمانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 18

18 - معارف و قوانينى شايسته و بايسته پذيرش و پيروى اند كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشند .

و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظلمين



محدوده تأثير قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 93 - 4

4 _ جرم هاى سابق بر منع قانونى قابل مؤاخذه و مجازات ، در صورت دست نكشيدن مجرمان از آن جرم ، پس از منع قانونى

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا

برداشت فوق بر اين مبناست كه متعلق {اذ ما اتقوا . ..} به قرينه آيه قبل شراب و قمار باشد بر اين مبنا مفهوم جمله شرطيه {لاجناح





... اذا ما اتقوا} چنين مى شود آنانكه از شراب و قمار پس از تحريم آن پرهيز نكنند بر شراب خوارى و قماربازى سابقشان نيز مؤاخذه مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 95 - 18

18 _ قانون عطف بر ماسبق نمى شود . *

عفا اللّه عما سلف



محدوده قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 22 - 5،6

5 _ ازدواجهايى كه با همسر پدر قبل از بيان حرمت آن انجام شده ، باطل نيست .

و لا تنكحوا ما نكح اباءُوكم من النّساء الّا ما قد سلف

6 _ قانون ، عطف به ما سبق نمى شود .

و لا تنكحوا ما نكح اباءُوكم من النّساء الّا ما قد سلف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 23 - 11،12،13،14،16،19،25

11 _ حرمت جمع بين دو خواهر در ازدواج ، شامل ازدواجهايى كه قبل از نزول آيه انجام گرفته است ، نمى شود .

حرّمت . .. و ان تجمعوا بين الاختين الّا ما قد سلف

12 _ بطلان ازدواج هاى انجام شده با دو خواهر با نزول آيه { حرمّت . . . الّا ما قد سلف } و صحت آنها تا قبل از نزول آن

و ان تجمعوا بين الاختين الّا ما قد سلف

چون حرمت ازدواج با دو خواهر و ديگر محارم ناظر به بطلان آنها نيز مى باشد، مى توان گفت مراد از استثناء {الّا ما قد سلف} اين معناست كه آنچه در گذشته (قبل از نزول آيه) انجام شده، محكوم به صحت است،





ولى از اين به بعد حكم به بطلان آن مى شود.

13 _ جواز تداوم زندگى زناشويى با دو خواهر ، در صورتى كه ازدواج با آنان قبل از نزول آيه { ان تجمعوا . . . } صورت گرفته باشد . *

الّا ما قد سلف

تحريم در {حرّمت . .. ان تجمعوا} ناظر به حال و آينده است ; چون افعال گذشته را نمى توان تحريم كرد. بنابراين استثناء، يعنى {الّا ما قد سلف}، بيان حليّت جمع بين دو خواهر در زمان حال و آينده مى باشد به شرط اينكه ازدواج با آنها قبل از نزول آيه صورت گرفته باشد.

14 _ حرمت ازدواج با محارم سببى ، نسبى و رضاعى ، شامل ازدواجهايى كه قبل از نزول آيه { حرّمت عليكم } انجام گرفته است ، نمى شود .

حرّمت . .. الّا ما قد سلف

بنابر اينكه جمله {الّا ما قد سلف} استثناء از تمامى محرّمات ذكر شده در آيه باشد.

16 _ قانون ، عطف به ما سبق نمى شود .

حرّمت . .. الّا ما قد سلف

19 _ خداوند جبران كننده منقصت هاى ناشى از ازدواج با محارم در صورتى كه آن ازدواج ها قبل از حكم به تحريم صورت گرفته باشد .

حرّمت . ... اِنّ اللّه كان غفوراً رحيماً

25 _ مرد مسلمانى كه پيش از اسلام آوردن ، همسر دو خواهر بوده ، موظّف به طلاق يكى از آن دو ، بسته به انتخاب خويش ، مى باشد .

و ان تجمعوا بين الاختين الّا ما قد سلف

رسول خدا (ص) به كسى كه قبل از مسلمان شدن جمع بين دو خواهر در ازدواج كرده بود فرمود: طلّق





ايّتهما شئت.

_______________________________

الدّر المنثور، ج 2، ص 475.



مراقبت از قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 234 - 16

16 _ مسؤوليّت جامعه ايمانى در مراقبت از قانون عدّه وفات

فاذا بلغن اجلهنّ فلا جناح عليكم

مفهوم {فاذا بلغن . .. } با توجّه به خطاب در كلمه {عليكم} حاكى از مسؤوليّت جامعه ايمانى در مورد جلوگيرى از ازدواج زنان شوهر مُرده در زمان عِدّه است.



ملاك بالندگى قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 98 - 6

6_ برنامه ها و قوانينى رشيد و بالنده اند كه مايه سعادت اخروى آدميان و باعث نجات آنان از آتش دوزخ باشند .

و ما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القي_مة فأوردهم النار



ملاك عمل به قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 21 - 7

7 - صرفِ از جانب خداوند بودن دستورى ، براى عمل كردن ، كافى است .

و إذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل اللّه

دعوت از قومى براى تبعيت از حكم و فرمانى، بى آن كه دليلى براى آن اقامه شود و صرفاً يادآورى گردد كه از جانب خداوند است، حكايت مى كند كه از جانب خداوند بودن يك حكم، كافى است كه انسان به آن عمل كند.



ملاكهاى قوانين لازم الاتباع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 18

18 - معارف و قوانينى شايسته و بايسته پذيرش و پيروى اند كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشند .

و





لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظلمين



منابع قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 7

7 _ كتاب آسمانى ، كتاب قانون و حكم

يُدعون الى كتاب اللّه ليحكم بينهم



منشأ تشريع قانون الهى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 115 - 11

11 _ احكام و قوانين خداوند ، نشأت يافته از علم گسترده او به مصالح و مفاسد و حقايق هستى

حتى يبين لهم ما يتقون إن اللّه بكل شىء عليم

جمله {إن اللّه بكل . ..} در مقام تعليل و بيانگر علت تبيين احكام از سوى خداوند باشد.



منشأ نسخ قوانين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 10

10 - تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها



منشأ وضع قوانين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 10

10 - تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها



موانع قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 36 - 16

16 _ تقوا ، زمينه ساز رعايت حرمت ماه هاى حرام و بازدارنده آدمى از گناه و قانون شكنى

منها أربعة حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... و اعلموا ان اللّه مع المتقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

12 - نور - 24 - 60 - 12

12 - توجه و اعتقاد به شنوايى و دانايى خداوند ، بازدارنده آدمى از گناه و قانون شكنى است .

و القوعد من النساء الّ_تى لايرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ . .. و

جمله {و اللّه سميع عليم} استينافيه تعليليه و در مقام تهديد زنانى است كه احياناً بخواهند از حكم حجاب و عفاف سرپيچى كنند و يا از موارد استثنا، سوء استفاده كنند. از اين رو آمدن چنين جمله اى و يادآورى صفت شنوايى و دانايى خداوند، مى تواند اشاره به نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 4

4 - ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب بزرگ آن روز ، بازدارنده آدمى از هرگونه گناه و قانون شكنى است .

إنّى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم



نقش قانون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 2 - 4

4- وجود كتاب و رهنمود هاى مدون ، در هدايت و تعالى انسان ها داراى نقشى مهم و تعيين كننده است .

و ءاتينا موسى الكت_ب و جعلن_ه هدًى لبنى إسرءيل

{كتاب} در اصل به معناى صحيفه و حاوى نوشته هاست (مفردات راغب). ياد كرد از كتاب، براى هدايت، مى تواند گوياى نكته ياد شده باشد.



ويژگى قانون بشرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 15

15 _ تعاليم و معارف تدوين شده توسط بشر ، همواره قرين اختلافات و تضاد هاى بسيار است .

و لو كان





من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

مراد، تعاليم و معارف انبوهى است كه در شرايطى همچون شرايط قرآن تدوين مى شود.



ويژگيهاى قانون قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 1،2

1 - قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم الاجرا در جامعه اسلامى است .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

2 - قانون قصاص اختصاص به فرد و يا گروه خاصى ندارد .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

{قتلى} (جمع قتيل) به معناى كشته شدگان است و {ال} در {القتلى} جنس است و مفيد استغراق مى باشد.



ويژگيهاى قوانين بشرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 2

2 - قوانين بشرى حق محض نبوده و همواره با امورى باطل ، آميخته است .

الحق من ربك

برداشت فوق بر اين مبناست كه: {ال} در {الحق} همانند، زيد الرجل براى استغراق خصايص افراد باشد; يعنى، آنچه تمام ويژگيهاى حق را داراست و به امرى باطل آميخته نيست، از ناحيه خداوند مى باشد.



ويژگيهاى قوانين دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 14

14 - انعطاف پذيرى احكام و قوانين دين و ملاحظه ضرورت ها در تشريع آن قوانين

فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 22

22 - انعطاف پذيرى احكام الهى و تخفيف در تكاليف ، پرتوى از رحمت الهى است .

فمن عفى له من أخيه شىء





. .. ذلك تخفيف من ربكم و رحمة



قانون شكنان

{قانون شكنان}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 25

25 _ بسيارى از بنى اسرائيل ، على رغم دعوت پيامبرانشان ، مردمى اسرافكار و قانونشكن بودند .

و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون

اسراف به معناى خروج از حد اعتدال است و كلمه {فى الارض} مى رساند كه منظور از اسراف، خروج از حد اعتدال در مسائل اجتماعى است كه از آن به قانونشكنى تعبير شده است.



قانون شكنى

پرسش از انگيزه قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 75 - 3

3 - جويا شدن از انگيزه و علل عصيان و قانون شكنى ، امرى شايسته و بايسته

قال ي_إبليس ما منعك أن تسجد

از اين كه خداوند، از ابليس جوياى انگيزه و علت تمردش شد _ با آن كه بدون آن هم مى توانست او را كيفر دهد _ مى تواند مشعر به نكته ياد شده باشد.



پرسش از قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 32 - 4

4- جويا شدن از انگيزه و علل عصيان و قانون شكنى ، امرى شايسته است .

قال يإبليس ما لك ألاّ تكون مع الس_جدين

از اينكه خداوند، از ابليس جوياى انگيزه وى براى تمردش شد _ با اينكه بدون آن هم مى توانست او را كيفر بدهد _ مى تواند مشعر به نكته فوق باشد.



سرزنش قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 -





مائده - 5 - 32 - 28

28 _ اسراف و قانونشكنى ، با وجود تعاليم انبيا ، بسى ناروا و ناپسند

ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون



قانون شكنى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 25

25 _ بسيارى از بنى اسرائيل ، على رغم دعوت پيامبرانشان ، مردمى اسرافكار و قانونشكن بودند .

و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون

اسراف به معناى خروج از حد اعتدال است و كلمه {فى الارض} مى رساند كه منظور از اسراف، خروج از حد اعتدال در مسائل اجتماعى است كه از آن به قانونشكنى تعبير شده است.



موانع قانون شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 4

4 - ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب بزرگ آن روز ، بازدارنده آدمى از هرگونه گناه و قانون شكنى است .

إنّى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 36 - 16

16 _ تقوا ، زمينه ساز رعايت حرمت ماه هاى حرام و بازدارنده آدمى از گناه و قانون شكنى

منها أربعة حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... و اعلموا ان اللّه مع المتقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 60 - 12

12 - توجه و اعتقاد به شنوايى و دانايى خداوند ، بازدارنده آدمى از گناه و قانون شكنى است .

و القوعد من النساء الّ_تى لايرجون نكاحًا





فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ . .. و

جمله {و اللّه سميع عليم} استينافيه تعليليه و در مقام تهديد زنانى است كه احياناً بخواهند از حكم حجاب و عفاف سرپيچى كنند و يا از موارد استثنا، سوء استفاده كنند. از اين رو آمدن چنين جمله اى و يادآورى صفت شنوايى و دانايى خداوند، مى تواند اشاره به نكته ياد شده باشد.



قانونگذار

شرايط قانونگذار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 37 - 20

20_ مشركان ، كافران به خدا و ناباوران به قيامت ، فاقد صلاحيت براى ارائه برنامه و مقررات براى انسانها

إنى تركت ملّة قوم لايؤمنون بالله و هم بالأخرة هم ك_فرون



قانونگذاران

شرايط قانونگذاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 110 - 5

5 - آگاهى كامل و دقيق ، شرط لازم براى قانون گذاران و مجريان آن

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن له . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم



علم قانونگذاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 110 - 5

5 - آگاهى كامل و دقيق ، شرط لازم براى قانون گذاران و مجريان آن

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن له . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم



قانونگذاران مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 12

12_ وضع قوانين و مقررات حكومت مصر در زمان وزارت يوسف ( ع ) ، در اختيار پادشاه بود .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك



مسؤوليت قانونگذاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

1 - بقره - 2 - 183 - 9

9 - بيان فلسفه قوانين از سوى قانون گذاران امرى شايسته و نيكوست . *

كتب عليكم الصيام . ... لعلكم تتقون



قانونگذارى

{قانونگذارى}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 20

20 _ خداوند ، نخستين قانونگذار براى مردم

فبعث اللّه . .. و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

فاء در {فبعث اللّه} مى رساند كه آنگاه كه ميان جوامع بشرى اختلاف شد و در نتيجه نياز به قانون پيدا كردند، خداوند كتاب (دربردارنده قانون) و پيامبر (اجراكننده قانون) را فرستاد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 6 - 13

13 _ قوانين و معارف موجود در كتاب هاى آسمانى ، متناسب با ساختار حقيقى انسان

اللّه لا اله الاّ هو الحىّ القيّوم. نزّل ... هو الذى يصوركم

قيّوميت خدا و آفريدن انسان به گونه اى كه او خواسته است و نيز علم مطلق او و نزول كتاب براى هدايت، بيانگر تناسب قوانين با ساختار انسانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 64 - 16

16 _ پذيرش تحليل و تحريم ( قانونگذراى ) ديگران ، پذيرش آنان به عنوان ربّ است .

و لا يتّخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللّه

پيامبر (ص) در پاسخ شخصى كه مى گفت: ما كنّا نعبدهم، فرمود: اما كانوا يحلّون لكم و يحرّمون فتأخذون بقولهم؟ فقال: نعم، فقال النّبى (ص): هو ذاك.

_______________________________

مجمع البيان، ج 2، ص 767.



اخلاص در قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8





- رعد - 13 - 37 - 8

8_ معارف و قوانينى ، شايسته و بايسته پذيرش و پيروى است كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشد .

و ل_ئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم



اهميت قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 85 - 8

8 _ ضرورت تدوين و تنظيم قوانينى در جهت سهيم كردن واسطه هاى كار هاى نيك و بد _ علاوه بر مباشران _ در نتايج و پيامد هاى آن اعمال

من يشفع شفاعة حسنة . .. و من يشفع شفاعة سيّئة يكن له كفل منها



تبعيض در قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 139 - 13

13 _ ضرورت پرهيز از تبعيضهاى ناروا و جاهلانه در قوانين مربوط به زن و مرد

و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصة لذكورنا و محرم على أزوجنا . .. سيجزيهم وصفهم



حق قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 40 - 13

13_ تنها خداوند داراى حق قانون گذارى و تشريع احكام است .

إن الحكم إلاّ لله

برداشت فوق بر اين مبناست كه مقصود از {حكم} حكم تشريعى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 52 - 4

4- تشريع دين و قانون گذارى ، حق اختصاصى خداوند است .

و له الدين واصبًا



حكمت در قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 11 - 36

36 _ علم و حكمت ، دو





شرط ضرورى در قانون گذارى

يوصيكم اللّه فى اولادكم . .. انّ اللّه كان عليماً حكيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 24 - 21

21 _ علم و حكمت ، دو عنصر ضرورى براى قانونگذاران

و المحصنات . .. انّ اللّه كان عليماً حكيماً

بيان علم و حكمت الهى پس از جعل قوانين و مقررات، دلالت بر اين دارد كه قانونگذاران بايد داراى علم و حكمت باشند و قوانين را بر اين دو پايه وضع كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 26 - 14

14 _ علم و حكمت ، دو پايه اساسى براى قانونگذاران

حرّمت . .. و المحصنات ... و من لم يستطع ... و اللّه عليم حكيم



روش قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 85 - 8

8 _ ضرورت تدوين و تنظيم قوانينى در جهت سهيم كردن واسطه هاى كار هاى نيك و بد _ علاوه بر مباشران _ در نتايج و پيامد هاى آن اعمال

من يشفع شفاعة حسنة . .. و من يشفع شفاعة سيّئة يكن له كفل منها



شرايط قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 14،16

14 - انعطاف پذيرى احكام و قوانين دين و ملاحظه ضرورت ها در تشريع آن قوانين

فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه

16 - قانون گذاران بايد به هنگام وضع قوانين ، حالت ضرورت را ملاحظه كرده و احكام ويژه اى براى آن وضع كنند .

فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا





إثم عليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 216 - 18

18 _ قانونگذار ، بايد آگاه به مصالح و مفاسد واقعى انسان باشد .

كتب عليكم القتال . .. و اللّه يعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 282 - 17

17 _ تدوين قانون بايد به گونه اى باشد كه راه اجحاف بر سفيهان و ناتوانان را مسدود نمايد .

فان كان الّذى عليه الحقّ . .. فليملل وليّه بالعدل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 11 - 36

36 _ علم و حكمت ، دو شرط ضرورى در قانون گذارى

يوصيكم اللّه فى اولادكم . .. انّ اللّه كان عليماً حكيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 24 - 21

21 _ علم و حكمت ، دو عنصر ضرورى براى قانونگذاران

و المحصنات . .. انّ اللّه كان عليماً حكيماً

بيان علم و حكمت الهى پس از جعل قوانين و مقررات، دلالت بر اين دارد كه قانونگذاران بايد داراى علم و حكمت باشند و قوانين را بر اين دو پايه وضع كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 25 - 29

29 _ ضرورت توجه به نياز هاى جنسى انسان ها در تنظيم قوانين و سياست هاى مربوط به هدايت صحيح مناسبات جنسى آنها

ذلك لمن خشى الْعنت منكم

چون خداوند با توجّه به غريزه جنسى انسانها ازدواج با كنيزان را تجويز كرده است.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 26 - 14

14 _ علم و حكمت ، دو پايه اساسى براى قانونگذاران

حرّمت . .. و المحصنات ... و من لم يستطع ... و اللّه عليم حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 28 - 13

13 _ لزوم رعايت تناسب قوانين با توان مردم

يريد اللّه ان يخفّف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 34 - 12

12 _ ضرورت توجه به قوانين تكوين و تشريع در جعل مقررات حاكم بر خانواده

الرّجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه . .. و بما انفقوا

چون خداوند در توجيه جعل مديريت براى مردان به دو جهت تصريح فرمود: يكى برترى مردان بر زنان، كه يك مسأله تكوينى است و ديگرى عهده دار بودن نفقه، كه يك حكم تشريعى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 45

45 _ لزوم ملاحظه و مراعات حالت اضطرار در قانونگذارى

فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فإنّ اللّه غفور رحيم

ملاحظه حالت اضطرار و جعل احكامى ويژه از سوى خداوند بر اساس آن، مى تواند درسى براى قانونگذاران باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 45

45 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها ، در گرو پى ريزى آنها بر پايه مقررات الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

لازمه وجوب داورى و قانونگذارى بر اساس احكام الهى، بى اعتبار دانستن احكامى است كه





بر پايه احكامى غير الهى بنا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 97 - 19

19 _ تشريع احكام در صلاحيت كسى است كه داناى به عالم هستى باشد .

جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قيماً للناس . .. و إنّ اللّه بكل شىء عليم

خصوصيات تشريعى كعبه، ماههاى حرام و قربانى و ديگر مناسك حج و حكمتهاى بيان شده براى آنها، مايه آگاهى به علم گسترده خداوند دانسته شده است و اين معنا در صورتى قابل تحقق است كه تشريع چنين قوانين از غير او بر نيايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 102 - 6

6 _ ضرورت پرهيز قانونگذاران از جعل مقرراتى كه جامعه بدان پايبند نخواهد بود .

لاتسئلوا عن اشياء . .. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 78 - 8

8 - لزوم توجه به طاقت و توان مردم ، در قانون گذارى و تعيين تكليف

و ما جعل عليكم فى الدين من حرج



شرك در قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 64 - 16

16 _ پذيرش تحليل و تحريم ( قانونگذراى ) ديگران ، پذيرش آنان به عنوان ربّ است .

و لا يتّخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللّه

پيامبر (ص) در پاسخ شخصى كه مى گفت: ما كنّا نعبدهم، فرمود: اما كانوا يحلّون لكم و يحرّمون فتأخذون بقولهم؟ فقال: نعم، فقال النّبى (ص): هو ذاك.

_______________________________

مجمع البيان، ج 2، ص 767.









علم در قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 216 - 17،18

17 _ نقش علم ، در كمال قانون

كتب عليكم . .. و اللّه يعلم و انتم لا تعلمون

18 _ قانونگذار ، بايد آگاه به مصالح و مفاسد واقعى انسان باشد .

كتب عليكم القتال . .. و اللّه يعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 11 - 36

36 _ علم و حكمت ، دو شرط ضرورى در قانون گذارى

يوصيكم اللّه فى اولادكم . .. انّ اللّه كان عليماً حكيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 24 - 21

21 _ علم و حكمت ، دو عنصر ضرورى براى قانونگذاران

و المحصنات . .. انّ اللّه كان عليماً حكيماً

بيان علم و حكمت الهى پس از جعل قوانين و مقررات، دلالت بر اين دارد كه قانونگذاران بايد داراى علم و حكمت باشند و قوانين را بر اين دو پايه وضع كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 26 - 14

14 _ علم و حكمت ، دو پايه اساسى براى قانونگذاران

حرّمت . .. و المحصنات ... و من لم يستطع ... و اللّه عليم حكيم



قانونگذارى حرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 44

44 _ قانونگذارى ، جز بر پايه مقررات و مفاهيم الهى ، حرام و كفر است .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

جمله {و من لم يحكم .





..} علاوه بر مسأله قضاوت مى تواند شامل هر نوع دستور و قانونى بشود.



قانونگذارى خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 87 - 3

3 _ خداوند تنها مرجع شايسته جعل و تشريع قوانين و احكام

لاتحرموا طيبت ما احل اللّه لكم



قانونگذارى ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 88 - 6

6- ذوالقرنين ، تصميم گرفت كه قوانين و مقرّرات اجتماعى سهل و قابل تحمّلى را براى مؤمنان وضع كند .

و سنقول له من أمرنا يسرًا

{يسر} يعنى {آسانى} و {من أمرنا} يعنى:{از فرامينى كه صادر مى كنيم. }، لذا مفاد جمله {و سنقول...} آن است كه براى مؤمنان صالح، فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنگين نيايد.



قانونگذارى و اضطرار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 45

45 _ لزوم ملاحظه و مراعات حالت اضطرار در قانونگذارى

فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فإنّ اللّه غفور رحيم

ملاحظه حالت اضطرار و جعل احكامى ويژه از سوى خداوند بر اساس آن، مى تواند درسى براى قانونگذاران باشد.



مبانى قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 44،45،46،50

44 _ قانونگذارى ، جز بر پايه مقررات و مفاهيم الهى ، حرام و كفر است .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

جمله {و من لم يحكم . ..} علاوه بر مسأله قضاوت مى تواند شامل هر نوع دستور و قانونى بشود.

45 _ نفوذ و اعتبار





قوانين و داورى ها ، در گرو پى ريزى آنها بر پايه مقررات الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

لازمه وجوب داورى و قانونگذارى بر اساس احكام الهى، بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر پايه احكامى غير الهى بنا شده باشد.

46 _ ضرورت پذيرش قوانين و داورى هاى مستند به احكام الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

لازمه وجوب قضاوت بر اساس احكام الهى، ضرورت پذيرش آنها از سوى طرفين نزاع و مشاجره است.

50 _ خوددارى از قانونگذارى بر پايه مقررات الهى ، كفر است . *

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 20

20 _ خوددارى از قانونگذارى بر پايه مقررات الهى ، ظلم است . *

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 7،11

7 _ قانونگذارى ، جز بر پايه تعاليم و مقررات الهى ، در پى دارنده فسق و تباهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

جمله {من لم يحكم . ..} علاوه بر مسأله قضاوت، مى تواند شامل هر نوع دستور و قانونى باشد.

11 _ خوددارى از قانونگذارى بر اساس تعاليم الهى ، فسق است . *

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 15

15 _ تمامى قوانين و مقررات بايد تنها بر پايه تعاليم قرآن تدوين و





تنظيم گردد .

و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه



ملاك قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 14

14 _ تقويت نشدن بنيه مالى دشمنان اسلام ، از ملاك هاى به كار گرفته شده در وضع قوانين حقوقى اسلام *

فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

به نظر مى رسد عدم لزوم پرداخت ديه به خانواده مقتول در فرض مذكور، براى اين باشد كه دشمنان اسلام از نظر مادى تقويت نشوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 161 - 16

16 _ وجود ملاك در نوع اشخاص ، مصحح جعل قانون براى همه افراد است . *

فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليماً

ملاك تحريم طيبات بر يهود، ستمگرى و ديگر عناوين ياد شده در آيه مورد بحث و آيه بعد مى باشد ; و اين ملاك در اكثريت جامعه يهود وجود داشته و به شهادت آيات بعد در همه آنان نبوده است ولى خداوند بر همه آنان طيبات را تحريم كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 1

1 _ خداوند به رعايت قسط (عدل و انصاف) فرمان داده، نه به ارتكاب فحشا و زشتى

إن الله لا يأمر بالفحشاء . .. قل أمر ربى بالقسط



ملاك قانونگذارى مشروع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 16

16 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها در گرو پى





ريزى آنها بر اساس تعاليم قرآن است .

و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه



ملاكهاى قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 139 - 13

13 _ ضرورت پرهيز از تبعيضهاى ناروا و جاهلانه در قوانين مربوط به زن و مرد

و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصة لذكورنا و محرم على أزوجنا . .. سيجزيهم وصفهم



منابع قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 75 - 11

11 _ قرآن ، منبعى براى دستيابى به قوانين و مقررات دين .

فى كتب اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 2

2_ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا

حكم كردن به چيزى آن است كه داورى كنى و اعلام دارى كه آن چيز اين گونه است و يا اين گونه نيست (مفردات راغب). بر اين اساس {قرآن حُكم است} ; يعنى، داورى مى كند و بيان مى كند كه چه چيز چگونه است و يا چگونه نيست و اين معنا شامل همه قوانين، حقايق و معارفى مى شود كه خداوند اثباتاً و يا نفياً در قرآن بيان كرده است و درباره آن قضاوتى دارد ; مانند اينكه خداوند شريكى ندارد، قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 6 - 12

12 - قرآن ، به عنوان كتاب الهى ، منبعى براى تشريع





قوانين مربوط به حقوق خويشاوندى است .

و أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كت_ب اللّه



منشأ قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 18

18 - تشريع احكام و حلال شمردن يا حرام دانستن استفاده از امكانات ، به دست خداوند است .

كلوا من طيبت . .. إنما حرم عليكم الميتة و الدم ... فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 68 - 5

5 - بشر ، فاقد صلاحيت گزينش پيامبر و تشريع قانون براى مردم

و ربّك . .. يختار ما كان لهم الخيرة

{خيرة} به معناى {تخيّر} (اختيار كردن) است; مانند {طيرة} كه به معناى {تطيّر} مى باشد.



منشأ قانونگذارى مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 12

12_ وضع قوانين و مقررات حكومت مصر در زمان وزارت يوسف ( ع ) ، در اختيار پادشاه بود .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك



نقش علم در قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 8

8_ معارف و قوانينى ، شايسته و بايسته پذيرش و پيروى است كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشد .

و ل_ئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم






قبر از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قبر

آب داغ در قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 93 - 3

3 - { عن أبى بصير ، قال : سمعت أباعبداللّه ( ع )





يقول : . . . { فنزل من حميم } فى قبره . . . ;

ابى بصير مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: . ..{فنزل من حميم} در قبر ميّت است.



آثار عذاب قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 1 - 5

5 - { عن على بن أبى طالب ( ع ) قال : نزلت { ألهيكم التّكاثر } فى عذاب القبر ;

از على(ع) روايت شده كه فرمود: [سوره] {ألهيكم التكاثر}، در مورد عذاب قبر نازل شده است}. [;يعنى، تا زمان ديدار عذاب قبر به تفاخر سرگرم هستيد].



پرسش در قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 97 - 2

2 _ چگونه سپرى كردن زندگانى دنيا ، پرسش فرشتگان از گناهكاران مستضعف پس از مرگ ( سؤال قبر )

انّ الّذين توفّيهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم



پرسش ملائكه قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 27 - 16،17

16- { قال أميرالمؤمنين ( ع ) صلوات الله عليه : إن ابن آدم . . . فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر . . . فيقولان : من ربك و ما دينك و من نبيك ؟ فيقول : الله ربّى و دينى الإسلام و نبيى محمد ( ص ) فيقولان له : ثبّتك الله فيما تحبّ و ترضى و هو قول الله عزّوجلّ : { يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الأخرة } . . . ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود:





همانا آدمى زاده را . .. آن گاه كه وارد قبرش مى كنند، دو فرشته نزدش مى آيند ... و مى گويند: پروردگارت كيست؟ و دينت چيست؟ و پيامبرت كيست؟ پس پاسخ مى گويد: {خداوند} پروردگارم و {اسلام} دين من و پيامبرم حضرت محمد(ص) است. پس به او مى گويند: خداوند تو را در آنچه دوست مى دارى و به آن راضى هستى ثابت قدم و استوار كرده است و اين همان سخن خداوند است كه مى فرمايد: {يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ...}...}.

17- { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن المؤمن إذا أُخرج من بيته شيّعته الملائكة إلى قبره . . . و إن كان كافراً خرجت الملائكة تشيّعه إلى قبره تلعنونه . . . ثمّ يدخل عليه ملكا القبر . . . فيقولان له : من ربّك ؟ فيتلجلج و يقول : قد سمعت الناس يقولون فيقولان له : لادريت و يقولان له : ما دينك ؟ فيتلجلج فيقولان له : لادريت و يقولان له : من نبّيك ؟ فيقول : قد سمعت الناس يقولون فيقولان له لادريت و يسأل عن إمام زمانه . . . و هو قول الله عزّوجلّ : { . . . و يضلّ الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء } ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن گاه كه [جنازه] مؤمن را از منزلش بيرون مى برند، ملائكه او را تا قبرش تشييع مى كنند . .. و اگر كافر باشد فرشتگان او را تا قبرش تشييع و لعنت مى كنند ... سپس دو فرشته قبر، بر او وارد مى شوند





... پس به او مى گويند: پروردگارت كيست؟ پس او [در پاسخ] مردد مى شود و مى گويد: شنيده ام مردم [اين گونه] مى گويند. پس به او مى گويند: [آيا] ندانستى؟ به او مى گويند دينت چيست؟ باز مردد مى شود و آنان به او مى گويند: [آيا] ندانستى؟ پس به او مى گويند: پيامبر تو كيست؟ پس پاسخ مى دهد: شنيده ام كه [اين گونه] مردم مى گويند. پس به او مى گويند [آيا ]ندانستى؟ و از او درباره امام زمانش سؤال مى كنند: ... و اين سخن خداوند عزّوحلّ است: ... يضلّ الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء}.



تلاشى بدن در قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 3 - 5

5_ متلاشى شدن اجزاى بدن در خاك ، محور اشكال كافران در مسأله معاد

و كنّا ترابًا ذلك رجع بعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 4 - 5

5_ اضمحلال بخشى از اجزاى وجود انسان در خاك و نه همه آن *

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم

برداشت بالا در صورتى است كه {منهم} براى تبعيض باشد كه احتمال مى رود منظور از جمله {علمنا ما تنقص. ..} اين باشد كه: {شما گمان مى كنيد همه وجود آدمى در خاك مضمحل مى شود; در حالى كه چنين نيست و ما مقدارى را كه اضمحلال پذير است و جذب خاك مى شود، مى دانيم}.



خروج از قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 7 - 1،5

1 - آثار ذلت و





نگرانى ، نمايان در چشم كافران ، به هنگام خروج از قبر ها در رستاخيز

خشّعًا أبص_رهم يخرجون من الأجداث

5 - نگرانى و سردرگمى آدميان ، در لحظه هاى آغازين رستاخيز و خروج از قبرها

يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر

تشبيه به {جراد منتشر}، بيانگر سردرگمى و حركت هاى نامنظم و حيرت زده آدميان، پس از خروج از قبرها در روز رستاخيز است.



خروج انسان ها از قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 25 - 5،6،7

5 - خروج انسان ها از قبر در قيامت ، به خواست و دعوت خداوند است .

ثمّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

بنابر اين كه {من الأرض} متعلق به {تخرجون} باشد، نكته ياد شده، استفاده مى شود.

6 - همه مردمان در روز قيامت ، با يك نداى خداوند ، به طور ناگهانى از دل خاك بيرون مى آيند .

ثمّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

7 - مردگان ، در قيامت ، در پاسخ به نداى خداوند براى زنده شدن ، خود ، از قبر ها خارج مى شوند .

إذا دعاكم . .. إذا أنتم تخرجون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 51 - 4

4 - انسان ها پس از زنده شدن از قبر ها ، به سوى پروردگار خويش خواهند شتافت .

فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون

{نسلان} (مصدر {ينسلون}) به معناى گام برداشتن سريع است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 4،12

4 - كافران در قيامت ، از زنده شدن





و بيرون آمدن شان از قبر ها ، بسيار شگفت زده خواهند شد .

قالوا ي_ويلنا من بعثنا من مرقدنا

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام (من) در آيه شريفه، براى تعجب استعمال شده است.

12 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : { يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا } فإن القوم كانوا فى القبور ، فلمّا قاموا حسبوا أنّهم كانوا نيامًا ، قالوا { يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا } قالت الملائكة { ه_ذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون } ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: {يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ..} روايت شده كه فرمود: مردم كه در قبراند; وقتى برمى خيزند مى پندارند كه در خواب بوده اند [ازاين رو] مى گويند: {يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا}. فرشتگان مى گويند: {ه_ذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 4 - 1

1 - قبر ها هنگام برپايى قيامت ، زير و رو شده و هر چه در آن است بيرون ريخته خواهد شد .

و إذا القبور بعثرت

معناى {بعثرت}، اين است كه خاك قبرها زير و رو شود و هر آنچه در آن است، پراكنده گردد. از آن جا كه فعل {بعثر} متضمن معناى {بُعِثَ} و {اُثيرَ} است، بعيد نيست اين فعل مركب از آن دو فعل باشد. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 4

4 - تمام مردم در قيامت ، با بيرون آورده شدن از زمين





، در صحنه محشر حضور خواهند يافت .

و أخرجت الأرض أثقالها . .. يومئذ يصدر الناس أشتاتًا

جمله {يصدر الناس}، ممكن است ناظر به رجوع مردم به حيات دوباره (معاد) باشد.



ذكر قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 23 - 9

9 - توجّه به وابستگى آفرينش ، تدبير ، هدايت ، مرگ و قبر انسان به خداوند ، زمينه ساز انجام دادن تكاليف الهى

من نطفة خلقه . .. ثمّ أماته فأقبره ... كلاّ لمّا يقض ما أمره



سرزنش تفاخر به قبر نياكان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 1 - 8

8 - { قال علىّ ( ع ) بعد تلاوة { ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر } يا له مراماً ما أبعدَه و زَوْراً ما أغفلَه و خطراً ما افظعَه . . . أفبمصارع أباءهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون . . . و لاَن يكونوا عِبَراً أحقّ من أن يكونوا مفتخراً ;

على(ع) بعد از تلاوت آيه {ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر}، فرمود: شگفتا چه هدف بسيار دورى! و چه زيارت كنندگان غافلى و چه خراميدن بسيار زشتى! آيا به محل زمين خوردن پدران خويش مى نازند و يا به تعداد هلاك شدگان [اقوام خود ]مباهات مى كنند؟ . .. به راستى اينها مايه عبرت قرار گيرند، سزاوارتر است تا مايه مباهات و افتخار باشند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 2 - 6



عبرت از قبر نياكان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102





- 1 - 8

8 - { قال علىّ ( ع ) بعد تلاوة { ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر } يا له مراماً ما أبعدَه و زَوْراً ما أغفلَه و خطراً ما افظعَه . . . أفبمصارع أباءهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون . . . و لاَن يكونوا عِبَراً أحقّ من أن يكونوا مفتخراً ;

على(ع) بعد از تلاوت آيه {ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر}، فرمود: شگفتا چه هدف بسيار دورى! و چه زيارت كنندگان غافلى و چه خراميدن بسيار زشتى! آيا به محل زمين خوردن پدران خويش مى نازند و يا به تعداد هلاك شدگان [اقوام خود ]مباهات مى كنند؟ . .. به راستى اينها مايه عبرت قرار گيرند، سزاوارتر است تا مايه مباهات و افتخار باشند}.



عجله در خروج از قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 8 - 1

1 - شتاب آدميان در خروج از قبر ها ، براى اجابت منادى رستاخيز

يخرجون من الأجداث . .. مهطعين إلى الداع



عذاب قبر كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 41 - 9

9 _ عن رسول الله(ص): يكسى الكافر لوحين من نار و فى قبره فذلك قوله: {لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش}.

از رسول خدا(ص) روايت شده است: دو لوح (زير انداز و روانداز) از آتش بر كافر در قبرش پوشانده مى شود و اين است سخن خداوند: {براى كافران بسترى از آتش جهنم و روى آنان پوششهايى از آن است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 124





- 12

12 - { عن أميرالمؤمن ين ( ع ) : و إنّ المعشية الضنك التى حذر اللّه منها عدوّه عذاب القبر انّه يسلّط على الكافر فى قبره تسعة و تسعين تنّيناً فينهشن لحمه و يكسرن عظمه و يترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث ;

از اميرالمؤمن ين(ع) روايت شده: همانا {معيشت ضنك} _ كه خداوند دشمنان خود را از آن برحذر داشته _ عذاب قبر است. خدا بر كافر در قبرش 99 مار بزرگ مسلط مى كند كه گوشت او را مى گزند و استخوان وى را مى شكنند و همين طور بر روى او رفت و آمد مى كنند تا روزى كه برانگيخته شود}.



غافلان از قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 23 - 2

2 - كافران ، بى اعتنا به مرگ ، قبر و قيامت خود و بى توجّه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش

كلاّ

{كلاّ} مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات پيشين، زمينه ساز پيدايش آن بود و آن اين كه با وجود زمينه هاى توجّه به خداوند در آفرينش انسان از نطفه تا زمان مرگ و دفن او، ممكن نيست كسى در كفر بماند. {كلاّ} دلالت دارد كه نبايد چنين پنداشت، زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه ها، بر كفر خود اصرار ورزيدند.



مقربان در قبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 89 - 7

7 - { عن أبى بصير ، قال : سمعت أباعبداللّه ( ع ) يقول : { فأمّا إن كان من المقرّبين فروح





و ريحان } قال : فى قبره { و جنّة نعيم } قال : فى الأخرة . . . ;

ابى بصير گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: اگر محتضر از مقربان باشد، {روح و ريحان} در قبر او و {جنّة نعيم} در آخرت او خواهد بود}.






قبض روح از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

تشبيه ملائكه قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 3 - 5

5 - فرشتگان ، به هنگام قبض روح برخى از مردم ، بسان شناكنندگان ، وظيفه خود را به آرامى و با مدارا انجام مى دهند .

و الس_بح_ت سبحًا

در نظر برخى از اهل لغت، حركت در اعماق آب را، {عَوْم} و حركت روى آب و بدون فرورفتن را {سباحة} مى گويند(تاج العروس). تعبير {السابحات} _ به قرينه {الناشطات} در آيه قبل _ ناظر به حركت آرام ملائكه، در قبض روح مؤمن است كه به حركت در آب تشبيه شده است.



تعدد ملائكه قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 27 - 8

8- ملائكه متعدد ، دست اندركار قبض روح انسان ها

إذا توفّتهم المل_ئكة



تقرب ملائكه قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 1 - 2

2 - فرشتگان مأمور قبض روح ، داراى مقامى رفيع در پيشگاه خداوند

و الن_زع_ت غرقًا

قسم خوردن خداوند به فرشتگان مرگ، نشانه ارجمندى آنان در نزد او است.



تنوع در قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 5

5 - شيوه قبض روح انسان ها





، مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است .

و الن_شط_ت نشطًا

از جمله معانى {ناشط}، شخصى است كه سطل آب را از چاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتگان _ پس از توصيف آنان به {نازعات} (بيرون كشندگان) _ ممكن است ناظر به انواع قبض روح باشد. در آيه قبل _ به قرينه {غرقاً} _ قبض روح سخت مورد نظر بود; ولى در آيه، قبض روحى مراد است كه همچون كشيدن دلو از چاه آرام آرام صورت مى پذيرد. گفتنى است كه اين تفاوت، ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمن، با جان كندن كافر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 3 - 5

5 - فرشتگان ، به هنگام قبض روح برخى از مردم ، بسان شناكنندگان ، وظيفه خود را به آرامى و با مدارا انجام مى دهند .

و الس_بح_ت سبحًا

در نظر برخى از اهل لغت، حركت در اعماق آب را، {عَوْم} و حركت روى آب و بدون فرورفتن را {سباحة} مى گويند(تاج العروس). تعبير {السابحات} _ به قرينه {الناشطات} در آيه قبل _ ناظر به حركت آرام ملائكه، در قبض روح مؤمن است كه به حركت در آب تشبيه شده است.



سرعت در قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 9 - 3

3 - خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نگرانى در قيامت ، به فرشتگان سوگند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير امور و قبض ارواح از يكديگر سبقت مى گيرند .

و النازعات . .. قلوب





يومئذ واجفة . أبص_رها خ_شعة

اين آيه و آيه قبل، جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود.



سوگند به ملائكه قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 1 - 3

3 - سوگند خداوند به فرشتگان قبض كننده ارواح

و الن_زع_ت غرقًا



سهولت در قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 5

5 - شيوه قبض روح انسان ها ، مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است .

و الن_شط_ت نشطًا

از جمله معانى {ناشط}، شخصى است كه سطل آب را از چاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتگان _ پس از توصيف آنان به {نازعات} (بيرون كشندگان) _ ممكن است ناظر به انواع قبض روح باشد. در آيه قبل _ به قرينه {غرقاً} _ قبض روح سخت مورد نظر بود; ولى در آيه، قبض روحى مراد است كه همچون كشيدن دلو از چاه آرام آرام صورت مى پذيرد. گفتنى است كه اين تفاوت، ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمن، با جان كندن كافر باشد.



شدت در قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 5

5 - شيوه قبض روح انسان ها ، مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است .

و الن_شط_ت نشطًا

از جمله معانى {ناشط}، شخصى است كه سطل آب را از چاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتگان _ پس از توصيف آنان به {نازعات} (بيرون كشندگان) _ ممكن است ناظر به انواع قبض روح





باشد. در آيه قبل _ به قرينه {غرقاً} _ قبض روح سخت مورد نظر بود; ولى در آيه، قبض روحى مراد است كه همچون كشيدن دلو از چاه آرام آرام صورت مى پذيرد. گفتنى است كه اين تفاوت، ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمن، با جان كندن كافر باشد.



شدت قبض روح كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 1 - 6

6 - { فى المجمع بعد قوله تعالى { و النازعات غرقاً } قال : اختلف فى معناها على وجوه أحدها : انه يعنى الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفّار عن أبدانهم بالشدّة . . . روى ذلك عن علىّ ( ع ) و قيل هو الموت ينزع النفوس . . . و روى ذلك عن الصادق ( ع ) ;

در مجمع البيان بعد از نقل قول خداى تعالى {والنازعات غرفاً} گفته است: در معناى {النازعات غرقاً} اختلاف به وجود آمده و وجوهى بيان شده است; يكى از آنها اين است كه مقصود فرشتگانى اند كه ارواح كافران را از بدن هاشان بيرون مى كشند . .. اين معنا از امام على(ع) روايت شده است. [و نيز] گفته شده مقصود مرگ است كه جان ها را بيرون مى كشد و اين معنا از امام صادق(ع) روايت شده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 6

6 - [ فى المجمع ] فى قوله تعالى { و الناشطات نشطاً } إنّ ها الملائكة تنشط أرواح الكفّار بين الجلد و الأظفار حتّى تخرج ها من أجوافهم بالكرب و





الغمّ عن على ( عليه السلام ) ;

در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى {الناشطات نشطاً} از امام على(ع) نقل شده است: {ناشطات} فرشتگانى اند كه جان هاى كافران را (از ساير اعضا) در ميان پوست و ناخن هايشان جمع مى كنند تا همراه با سختى و غصّه از درون شان بيرون آوردند}.



فضايل ملائكه قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 1 - 2

2 - فرشتگان مأمور قبض روح ، داراى مقامى رفيع در پيشگاه خداوند

و الن_زع_ت غرقًا

قسم خوردن خداوند به فرشتگان مرگ، نشانه ارجمندى آنان در نزد او است.



قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 50 - 1

1 _ ميراندن انسان ها و گرفتن جان ايشان ، از مأموريت هاى فرشتگان

و لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملئكة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 51 - 4

4 _ اعمال انسان ، اندوخته ها و پيش فرستاده هايى است كه داراى آثارى مثبت يا منفى در لحظه مرگ و پس از آن است .

ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 27 - 6

6- مرگ ، دريافت كامل روح انسان بهوسيله فرشتگان است ; نه فنا و نابودى آن .

فكيف إذا توفّتهم المل_ئكة

واژه {توفّتهم}، به معناى دريافت كامل است و اين نشان مى دهد كه روح، مانند جسم، متلاشى و مضمحل نخواهد شد.



قبض روح انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

5 - انعام - 6 - 93 - 19

19 _ روح، تمام حقيقت انسان است و مرگ با خروج آن از بدن حاصل مى شود. *

أخرجوا أنفسكم

ممكن است {أخرجوا انفسكم} فرمان ملائكه به ظالمان براى بيرون ساختن جانهاى آنان باشد. در اين صورت چون {نفس} بر {روح} اطلاق شده، اصالت روح و نقش اساسى آن در وجود انسانى را بيان مى نمايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 5

5 - شيوه قبض روح انسان ها ، مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است .

و الن_شط_ت نشطًا

از جمله معانى {ناشط}، شخصى است كه سطل آب را از چاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتگان _ پس از توصيف آنان به {نازعات} (بيرون كشندگان) _ ممكن است ناظر به انواع قبض روح باشد. در آيه قبل _ به قرينه {غرقاً} _ قبض روح سخت مورد نظر بود; ولى در آيه، قبض روحى مراد است كه همچون كشيدن دلو از چاه آرام آرام صورت مى پذيرد. گفتنى است كه اين تفاوت، ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمن، با جان كندن كافر باشد.



قبض روح اولياء الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 32 - 21

21- { عن أميرالمؤمنين ( ع ) : . . . إنه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أىّ المنزلين يصير إلى الجنّة أم النار . . . فإن كان وليّاً لله فتحت له أبواب الجنّة و شرع له طرقها و نظر إلى ما أعدّ الله





له فيها . . . قال الله تعالى { الذين تتوفّاهم الملائكة طيّبين سلام عليكم ادخلوا الجنّة . . . } . . . ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است:. .. روح از بدن هيچ يك از مردم جدا نمى شود تا اينكه بداندبه سوى كدام يك از دو جايگاه مى رود: به سوى بهشت يا آتش ... پس اگر دوست خدا باشد، درهاى بهشت براى او باز مى شود و راههاى آن نمايان مى گردد و به آنچه خدا براى او در آن جا آماده كرده نگاه مى كند ... خداى تعالى فرمود: الذين تتوفّاهم الملائكة طيّبين...".



قبض روح جهنميان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 22

22- { عن أميرالمؤمنين ( ع ) : . . . انه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أىّ المنزلين يصير ، إلى الجنة أم النار . . . إن كان عدواً لله فتحت له أبواب النار . . . و نظر إلى ما أعدّ الله له فيها . . . كلّ ه_ذايكون عند الموت . . . قال الله تعالى . . . { الذين تتوفّاهم الملائكة ظالمى أنفسهم . . .فادخلوا أبواب جهنّم . . . } . . . ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است:. .. روح از بدن هيچ يك از مردم جدا نمى شود تا اينكه بدانند به سوى كدام يك از دو جايگاه مى رود: بهشت يا آتش ...؟ اگر دشمن خدا باشد، درهاى آتش براى او باز مى شود ... و به آنچه خدا در آن جا برايش آماده





كرده است، نگاه مى كند ... اين همه هنگام مرگ خواهد بود ... خداى تعالى فرمود: الذين تتوفّاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ... فادخلوا أبواب جهنّم ...}.



قبض روح ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 93 - 13،15،16

13 _ صحنه جان كندن ظالمان بزرگ، عبرت آموز و تماشايى است.

و لو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت

15 _ ملائكه، جان ستمكاران را با قدرت و شدتى تمام مى گيرند.

و لو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت و الملئكة باسطوا أيديهم

جمله {باسطوا أيديهم} ممكن است كنايه از قدرت و شدتى باشد كه ملائكه به هنگام قبض روح ستمكاران به كار مى گيرند.

16 _ ملائكه قابض ارواح داراى دستانى هستند كه به هنگام گرفتن جان ظالمان آنها را مى گشايند.

إذ الظلمون فى غمرت الموت و الملئكة باسطوا أيديهم



قبض روح كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 50 - 2،3،5

2 _ فرشتگان به هنگام فرارسيدن مرگ كافران ، با كوبيدن بر صورت و پشت آنان ، جانشان را خواهند گرفت .

و لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملئكة يضربون وجوههم و أدبرهم

3 _ تسلى و دلجويى خداوند از پيامبر ( ص ) و مؤمنان با بيان چگونگى جان كندن كفرپيشگان

و لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملئكة

با توجه به اينكه خطاب در آيه متوجه پيامبر(ص) و يا هر انسان مؤمنى است، مى توان گفت از اهداف بيان جان كندن كفرپيشگان تسلى خاطر اهل ايمان است. چنانچه {لو} در {لوترى ... } به معناى تمنى باشد، اين معنا وضوح بيشترى خواهد داشت.

5 _





مرگ كافران كشته شده در جنگ بدر با شكنجه و عذابى سخت از سوى فرشتگان مرگ

إذ يتوفى الذين كفروا الملئكة يضربون وجوههم و أدبرهم

از مصاديق مورد نظر براى {الذين كفروا}، به دليل وقوع آيه مورد بحث در پى آيات مربوط به جنگ بدر، كافرانى هستند كه در آن نبرد به قتل رسيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 51 - 1

1 _ شكنجه و عذاب كافران به هنگام مرگ و پس از آن نتيجه اعمال خود آنان است ، نه ظلمى از جانب خداوند بر ايشان .

ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم و أن اللّه ليس بظلّم

{ذلك} مى تواند اشاره به خصوص {عذاب الحريق} باشد و مى تواند اشاره به مجموع عذابى باشد كه در آيه قبل بيان شد. قابل ذكر است كه در برداشت فوق {أن اللّه ... } ناظر به اين حقيقت گرفته شده كه عذاب كافران بيش از استحقاق آنان نيست، نه تعليلى براى ضرورت گرفتارسازى ايشان به عذابهاى الهى.



قبض روح متقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 32 - 8

8- ملائكه به هنگام قبض روح تقواپيشگان ، بر آنان درود و سلام مى فرستند .

المتّقين . الذين تتوفّ_هم المل_ئكة طيّبين يقولون سل_م عليكم



قبض روح مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 37 - 5

5 _ گفتگوى فرشتگان مرگ با مشركان به هنگام گرفتن جان آنان

قالوا أين ما كنتم . .. قالوا ضلوا عنا



قبض روح منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

7 - توبه - 9 - 55 - 12

12 _ جان كندن سخت منافقان ، به هنگام مرگ

و تزهق أنفسهم

{زهوق} (مصدر تزهق) به معناى خارج شدن همراه با دشوارى است. (مجمع البيان، ذيل آيه)



قبض روح مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 3 - 6

6 - [ فى المجمع ] فى قوله تعالى { و السابحات سبحاً } انّ ها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلّون ها سلاًّ رفيقاً . . . عن على ( ع ) ;

در مجمع البيان از امام على(ع) روايت شده كه درباره قول خداى تعالى {و السابحات سبحاً} فرمود: آنان فرشتگانى اند كه روح مؤمنان را قبض مى كنند و آن را به آرامى و مدارا از بدن هايشان بيرون مى آورند}.



كيفيت قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 1 - 4

4 - روح انسان به هنگام مرگ ، به طور كامل و از اعماق بدن او ، بيرون كشيده خواهد شد .

و الن_زع_ت غرقًا

{غرق} (اسم مصدر {اغراق}) به معناى {مبالغه و افراط در كار} است (لسان العرب). در اين آيه _ چون {غرقاً} وصف براى مصدر است _ به معناى {مُغرَق} مى باشد; يعنى، {نزعاً مغرقاً}.



مدارا در قبض روح مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 3 - 5،6

5 - فرشتگان ، به هنگام قبض روح برخى از مردم ، بسان شناكنندگان ، وظيفه خود را به آرامى و با مدارا انجام مى دهند .

و الس_بح_ت سبحًا

در نظر برخى از اهل لغت،





حركت در اعماق آب را، {عَوْم} و حركت روى آب و بدون فرورفتن را {سباحة} مى گويند(تاج العروس). تعبير {السابحات} _ به قرينه {الناشطات} در آيه قبل _ ناظر به حركت آرام ملائكه، در قبض روح مؤمن است كه به حركت در آب تشبيه شده است.

6 - [ فى المجمع ] فى قوله تعالى { و السابحات سبحاً } انّ ها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلّون ها سلاًّ رفيقاً . . . عن على ( ع ) ;

در مجمع البيان از امام على(ع) روايت شده كه درباره قول خداى تعالى {و السابحات سبحاً} فرمود: آنان فرشتگانى اند كه روح مؤمنان را قبض مى كنند و آن را به آرامى و مدارا از بدن هايشان بيرون مى آورند}.



مداراى ملائكه قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 3 - 5،6

5 - فرشتگان ، به هنگام قبض روح برخى از مردم ، بسان شناكنندگان ، وظيفه خود را به آرامى و با مدارا انجام مى دهند .

و الس_بح_ت سبحًا

در نظر برخى از اهل لغت، حركت در اعماق آب را، {عَوْم} و حركت روى آب و بدون فرورفتن را {سباحة} مى گويند(تاج العروس). تعبير {السابحات} _ به قرينه {الناشطات} در آيه قبل _ ناظر به حركت آرام ملائكه، در قبض روح مؤمن است كه به حركت در آب تشبيه شده است.

6 - [ فى المجمع ] فى قوله تعالى { و السابحات سبحاً } انّ ها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلّون ها سلاًّ رفيقاً . . . عن على ( ع ) ;

در مجمع البيان از امام على(ع) روايت





شده كه درباره قول خداى تعالى {و السابحات سبحاً} فرمود: آنان فرشتگانى اند كه روح مؤمنان را قبض مى كنند و آن را به آرامى و مدارا از بدن هايشان بيرون مى آورند}.



ملائكه قبض روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 1 - 1،6

1 - گروهى از فرشتگان ، عهده دار قبض روح انسان هايند .

و الن_زع_ت غرقًا

{نزع} به معناى كندن و نيز بيرون كشيدن است. مصداق مورد نظر از {النازعات} به قرينه {فالمدبّرات أمراً} _ در آيات بعد _ فرشتگانى هستند كه مأمور نزع و قبض روح زندگان اند. آياتى كه ميراندن انسان ها را به ملائكه نسبت داده است، اين ذهنيت را ايجاد مى كند كه مراد از {نزع} در اين آيه، {نزع روح انسان ها} است.

6 - { فى المجمع بعد قوله تعالى { و النازعات غرقاً } قال : اختلف فى معناها على وجوه أحدها : انه يعنى الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفّار عن أبدانهم بالشدّة . . . روى ذلك عن علىّ ( ع ) و قيل هو الموت ينزع النفوس . . . و روى ذلك عن الصادق ( ع ) ;

در مجمع البيان بعد از نقل قول خداى تعالى {والنازعات غرفاً} گفته است: در معناى {النازعات غرقاً} اختلاف به وجود آمده و وجوهى بيان شده است; يكى از آنها اين است كه مقصود فرشتگانى اند كه ارواح كافران را از بدن هاشان بيرون مى كشند . .. اين معنا از امام على(ع) روايت شده است. [و نيز] گفته شده مقصود مرگ است كه جان ها را بيرون مى كشد





و اين معنا از امام صادق(ع) روايت شده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 6

6 - [ فى المجمع ] فى قوله تعالى { و الناشطات نشطاً } إنّ ها الملائكة تنشط أرواح الكفّار بين الجلد و الأظفار حتّى تخرج ها من أجوافهم بالكرب و الغمّ عن على ( عليه السلام ) ;

در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى {الناشطات نشطاً} از امام على(ع) نقل شده است: {ناشطات} فرشتگانى اند كه جان هاى كافران را (از ساير اعضا) در ميان پوست و ناخن هايشان جمع مى كنند تا همراه با سختى و غصّه از درون شان بيرون آوردند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 9 - 3

3 - خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نگرانى در قيامت ، به فرشتگان سوگند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير امور و قبض ارواح از يكديگر سبقت مى گيرند .

و النازعات . .. قلوب يومئذ واجفة . أبص_رها خ_شعة

اين آيه و آيه قبل، جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود.



ويژگيهاى قبض روح كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 6

6 - [ فى المجمع ] فى قوله تعالى { و الناشطات نشطاً } إنّ ها الملائكة تنشط أرواح الكفّار بين الجلد و الأظفار حتّى تخرج ها من أجوافهم بالكرب و الغمّ عن على ( عليه السلام ) ;

در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى {الناشطات نشطاً} از امام على(ع) نقل





شده است: {ناشطات} فرشتگانى اند كه جان هاى كافران را (از ساير اعضا) در ميان پوست و ناخن هايشان جمع مى كنند تا همراه با سختى و غصّه از درون شان بيرون آوردند}.



قابضان روح

{قابضان روح}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 97 - 1

1 _ فرشتگان الهى ، مأمور گرفتن جان انسانها

انّ الّذين توفّيهم الملئكة



قابضان روح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 61 - 6،7،8،9

6 _ با فرارسيدن زمان مرگ هر كس، سفيران خداوند جان آدميان را مى گيرند.

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

7 _ فرشتگانى غير از مأموران حفاظت آدمى، وظيفه قبض روح وى را بر عهده دارند. *

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

در صورتى كه فرشتگان محافظ همان قابضان روح باشند، مناسبتر آن بود كه با ضمير به آنان اشاره مى شد. گزينش {رسلنا} به جاى ضمير قرينه تفاوت ملائكه حافظ با ملائكه قابض است.

8 _ فرشتگانى متعدد وظيفه قبض روح هر يك از آدميان را به عهده دارند. *

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

{رسل}، جمع رسول، و بر بيشتر از دو نفر دلالت دارد. از سوى ديگر مضمون آيه اين است كه براى هر شخصى كه مرگش فرامى رسد، {رسل} حضور پيدا مى كنند. بنابراين قابضان روح آدمى بيش از دو نفرند.

9 _ هيچ كوتاهى و تأخيرى از جانب فرشتگان مأمور قبض روح صورت نمى گيرد.

توفته رسلنا و هم لا يفرطون






قبله از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قبله

آثار تداوم قبله بودن بيت المقدس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -





2 - 150 - 4

4 - ادامه داشتن بيت المقدس به عنوان قبله ، موجب برخوردارى مخالفان اسلام از دليل و حجت بر عليه پيامبر و مسلمانان

فول وجهك . .. فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة



آثار تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 3

3 - نقش تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، در نيل امت اسلامى به امتى معتدل و برتر

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. و كذلك جعلنكم أمة وسطاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 5،8،15

5 - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، موجب از ميان رفتن سوژه تبليغاتى مخالفان بر ضد اسلام و مسلمانان شد .

فول وجهك شطر المسجدالحرام . .. لئلا يكون للناس عليكم حجة

8 - تعيين كعبه به عنوان قبله مسلمانان ، موجب روشن شدن حقانيت پيامبر اسلام براى گروهى از مخالفان

لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم

وجود حجت براى ستمگران - كه مفاد جمله استثنائيه است - بدان معنا نيست كه ستم پيشگان عليه مسلمانان دليل دارند; بلكه مراد تقسيم مخالفان است به دو جناح: جناحى كه از سر ظلم و ستم با پيامبر(ص) مخالفت مى كردند و جناحى كه بر اساس شبهه دست به مخالفت زده اند. دسته اول در هر حال - چه تغيير قبله حاصل مى شد، يا نمى شد - به مخالفت و دشمنى ادامه مى دادند و دسته دوم به حقانيت پيامبر(ص) پى برده و از تبليغات سوء دست مى كشيدند.

15





- تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، زمينه ساز كامل شدن نعمت خدا بر مسلمانان

فولوا وجوهكم شطره . .. لأتم نعمتى عليكم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {لأتم نعمتى . ..} عطف بر {لئلا يكون ...} باشد; در نتيجه {لأتم ...} بيان غايت و هدف براى جمله {فولوا وجوهكم شطره} خواهد شد.



آثار قبله شدن كعبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 12

12 - قبله شدن كعبه ، زمينه ساز هدايت انسان ها به صراط مستقيم است .

ما وليهم عن قبلتهم . .. يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم

جمله {للّه المشرق . ..} بيانگر اين است كه: كعبه و بيت المقدس هر دو ملك خداست و از اين جهت تفاوتى ندارند و جمله {يهدى ...} اشاره به اين دارد كه انتخاب كعبه به عنوان قبله، زمينه ساز هدايت انسانهاست و لذا آن را قبله همگان قرار داد.



آثار قبله شدن مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 8،9،15

8 - تعيين كعبه به عنوان قبله مسلمانان ، موجب روشن شدن حقانيت پيامبر اسلام براى گروهى از مخالفان

لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم

وجود حجت براى ستمگران - كه مفاد جمله استثنائيه است - بدان معنا نيست كه ستم پيشگان عليه مسلمانان دليل دارند; بلكه مراد تقسيم مخالفان است به دو جناح: جناحى كه از سر ظلم و ستم با پيامبر(ص) مخالفت مى كردند و جناحى كه بر اساس شبهه دست به مخالفت زده اند. دسته اول در هر حال -





چه تغيير قبله حاصل مى شد، يا نمى شد - به مخالفت و دشمنى ادامه مى دادند و دسته دوم به حقانيت پيامبر(ص) پى برده و از تبليغات سوء دست مى كشيدند.

9 - تنها ستم پيشگان پس از تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله ، دست از بهانه جويى برنداشته و به دشمنى خويش عليه مسلمانان ادامه مى دادند .

لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم

15 - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، زمينه ساز كامل شدن نعمت خدا بر مسلمانان

فولوا وجوهكم شطره . .. لأتم نعمتى عليكم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {لأتم نعمتى . ..} عطف بر {لئلا يكون ...} باشد; در نتيجه {لأتم ...} بيان غايت و هدف براى جمله {فولوا وجوهكم شطره} خواهد شد.



ابزار تشخيص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 16 - 3

3- { قال رسول الله ( ص ) : { و بالنجم هم يهتدون } قال : هو الجدى لأنه نجم لاتزول و عليه بناء القبلة و به يهتدى أهل البر و البحر ;

از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا {و بالنجم هم يهتدون} فرمود: آن ستاره جُدى است; زيرا آن ستاره اى است كه از بين نمى رود و قبله [شناسى]بر آن بنا شده و به وسيله آن اهل خشكى و دريا راهنمايى مى شوند. ..}.



احكام قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 13،15،24

13 - مسلمانان در هر سرزمينى كه باشند ، بايد مسجد الحرام را قبله خويش قرار دهند .

و حيث ما





كنتم فولوا وجوهكم شطره

15 - رو كردن به جهت و سمت مسجدالحرام ، در اعمالى كه مشروط به قبله اند ، كافى است .

فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

بديهى است كه خود مسجدالحرام و يا كعبه، قبله مى باشد. بنابراين آوردن كلمه {شطر} - كه به معناى سمت و جهت است - اين معنا را القا مى كند كه: در كارهاى مشروط به قبله همانند نماز، لازم نيست به خط مستقيم رو به مسجد و يا كعبه قرار گرفت; بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد و يا كعبه در آن جهت قرار دارد.

24 - { ان الفرايض لاتصليها إلا إلى القبلة و هو المروى عن أئمتنا ( ع ) ;

از ائمه اهل بيت (ع) روايت شده كه نمازهاى واجب را نمى شود به جا آورد، مگر اينكه به سوى قبله باشد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 2،4

2 - پيامبر ( ص ) موظّف شد در هر مكان ، اعمال مشروط به قبله را به سوى مسجدالحرام انجام دهد .

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام

4 - رو كردن به سمت و جهت مسجدالحرام ، در اعمال مشروط به قبله كافى است .

فول وجهك شطر المسجدالحرام

بديهى است كه خود مسجدالحرام يا كعبه قبله مى باشد. بنابراين آوردن كلمه {شطر} - كه به معناى سمت و جهت است - اين معنا را القا مى كند كه: در كارهاى مشروط به قبله همانند نماز لازم نيست به خط مستقيم رو به مسجد، يا كعبه قرار گرفت; بلكه





كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد، يا كعبه در آن جهت، قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 1،3،19

1 - مسجدالحرام قبله پيامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان

و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

3 - روكردن به سمت و جهت مسجدالحرام ، كافى در اعمال مشروط به قبله

فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

برداشت فوق از كلمه {شطر} كه به معناى سمت و جهت است، استفاده مى شود.

19 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : { البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى ;

كعبه، قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در مشرقها و مغربهاى آن است}.



اعتراض به تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 3،7

3 - سفيهان و بى خردان ، تغيير قبله را امرى ناروا مى شمرند و مورد اعتراض قرار مى دهند .

سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها

7 - خداوند ، پاسخ معترضان تغيير قبله را - پيش از عنوان كردن آن - به پيامبر ( ص ) تعليم داد .

سيقول . .. قل للّه المشرق و المغرب



امّتها قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2





- 148 - 1،2

1 - هر امتى از امت هاى دينى داراى قبله اى خاص است .

و لكل وجهة

{وجهة} به چيزى گفته مى شود كه آدمى رو به سوى آن مى كند و مقصود از آن - به قرينه آيات قبل و بعد - قبله است. مضاف اليه {كل} كلمه اى همانند {أمة} مى باشد و مراد از آن به قرينه {هو موليها} امتهاى دينى هستند.

2 - خداوند تعيين كننده قبله براى امتهاست .

و لكل وجهة هو مولّيها

ضمير {هو} به {ربك} در آيه قبل بر مى گردد. {مولّى} به معناى برگرداننده است و مفعول اول آن {كل أمة} مى باشد كه به خاطر وضوحش در كلام آورده نشده است. بنابراين {هو مولّيها}; يعنى، خداوند امتها را به سوى قبله اى خاص بر مى گرداند (فرمان مى دهد كه چه سمتى را قبله خويش سازند).



اهل كتاب و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 22

22 - اهل كتاب مورد تهديد خداوند به خاطر موضعگيرى و مخالفتشان با تغيير قبله

و ما اللّه بغفل عما يعملون

{و ما اللّه . ..} كنايه از تهديد اهل كتاب به كيفرهاى الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 146 - 7

7 - اهل كتاب ، هيچ ترديدى در حقانيت تغيير قبله نداشتند . *

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم



اهل كتاب و قبله مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 2،3

2 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على





رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) ، آن را نخواهند پذيرفت .

ليعلمون أنه الحق . .. و لئن أتيت الذين ... ما تبعوا قبلتك

3 - هيچ برهان و معجزه اى نمى تواند اهل كتاب را به پذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله حق ، وادارد .

و لئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءاية ما تبعوا قبلتك

كلمه {ءاية} به معناى علامت و نشانه است و مقصود از آن معجزه و برهان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 146 - 8

8 - گروهى از عالمان اهل كتاب على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ، آن را كتمان مى كردند .

و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون

جمله {و هم يعلمون} اشاره به اين معنا دارد كه كتمان كنندگان از عالمان دينى اهل كتاب بودند.



اهميت تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 17

17 - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، حادثه اى مهم و سرنوشت ساز در تاريخ اسلام

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . .. و لعلكم تهتدون

نزول آيات متعدد درباره تغيير و تعيين قبله; مخاطب قرار دادن پيامبر(ص) و تكرار فرمان {فولّ . ..} (در آيات 144، 149 و 150) و نيز مخاطب قرار دادن مسلمانان و تكرار جمله {فولوا وجوهكم شطره} (در دو آيه 144 و 150) بيانگر اهميت خاص و با ارزش بودن تغيير و تعيين قبله است و اهداف اساسى بيان شده براى آن، حكايت از سرنوشت ساز بودن آن دارد.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 152 - 6

6 - رسالت پيامبر ( ص ) و تغيير قبله ، دو نعمتى شايسته و بايسته شكرگزارى به درگاه خدا

فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... واشكروا لى

شكر، در برابر نعمت است و مصداق مورد نظر براى نعمت - به قرينه آيات قبل - نعمت رسالت و تغيير قبله مى باشد.



اهميت قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 177 - 3

3 - داشتن قبله اى خاص و روكردن به آن ، هدف اصلى دين و عبادت نيست .

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من ءامن

بديهى است كه روى آوردن به قبله (در عبادتها) خود از فرمانهاى الهى است. بنابراين نفى نيكى از آن با توجه به فرازهاى بعد (و لكن البر ...) اشاره به اين دارد كه: دستور روى آوردن به قبله يك دستور فرعى است و آنچه هدف و اساس دين است، ايمان و ... مى باشد.



بشارت تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 6

6 - خداوند ، پيامبر ( ص ) را به تغيير قبله و جايگزينى آن با قبله اى كه فراهم كننده خشنودى او بود ، نويد داد .

فلنولينك قبلة ترضيها

{نولية} (مصدر نولى) به معناى گردانيدن است. بنابراين {فلنولينك ...}; يعنى، تو را به قبله اى كه مايه خشنوديت است، مى گردانيم.



تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -





2 - 142 - 2

2 - قبله نخستين مسلمانان ( بيت المقدس ) ، به فرمان خداوند به جانب كعبه تغيير يافت .

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء

جمله {يهدى من يشاء} قرينه بر اين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 19

19 - تغيير قبله مسلمانان از بيت المقدس به سوى مسجد الحرام *

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {كان} در {التى كنت عليها} دلالت بر زمان ماضى داشته باشد، در اين صورت {التى كنت عليها} دلالت بر تغيير قبله دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 12

12 - خداوند - در پى نويد تغيير قبله - به پيامبر ( ص ) و مسلمانان فرمان داد تا رو به سوى مسجد الحرام كنند .

فلنولينك . .. فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 6

6 - خداوند ، پس از تغيير قبله از پيامبر ( ص ) خواست كه هرگز روى به قبله اهل كتاب نياورد و آن را قبله خويش نسازد .

و ما أنت بتابع قبلتهم

جمله {و ما أنت . ..} (تو از قبله آنان پيروى نخواهى كرد) جمله خبرى است و منظور از آن انشا و دستور مى باشد; يعنى، نبايد از قبله ايشان تبعيت كنى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

1 - بقره - 2 - 152 - 5

5 - بعثت پيامبر ( ص ) و تغيير قبله ، نمونه اى از توجه و ياد خدا از بندگان خويش *

و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى أذكركم

برداشت فوق احتمال ديگرى است كه مى توان از تفريع جمله {فاذكرونى . ..} بر بعثت پيامبر و تغيير قبله، استفاده كرد; يعنى: فاذكرونى أذكركم كما ذكرتكم بارسال الرسول و تحويل القبلة.



تغيير قبله در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 74



تغيير قبله در انجيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 18

18 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات و انجيل و . . . )

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

بيان آگاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه، با عنوان {اهل كتاب} مى رساند كه منشأ و منبع آگاهى آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 146 - 6

6 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن ، موضوعى مطرح شده در تورات و انجيل *

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير {يعرفونه} به تغيير قبله بازگردد.



تغيير قبله در تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2





- 144 - 18

18 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات و انجيل و . . . )

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

بيان آگاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه، با عنوان {اهل كتاب} مى رساند كه منشأ و منبع آگاهى آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 146 - 6

6 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن ، موضوعى مطرح شده در تورات و انجيل *

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير {يعرفونه} به تغيير قبله بازگردد.



تغيير قبله در كتب آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 18

18 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات و انجيل و . . . )

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

بيان آگاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه، با عنوان {اهل كتاب} مى رساند كه منشأ و منبع آگاهى آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود.



توجه به قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 30 - 22

22 - { عن أبى بصير عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : { فأقم وجهك للدين حنيفاً } قال





: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شىء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً ;

أبوبصير گويد: از امام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند عزّوجلّ {فأقم وجهك للدين حنيفاً} سؤال كردم. فرمود: رسول اكرم(ص) را امر كرده است كه روى خود را به طور خالص و بدون شرك و بت پرستى به سوى قبله كند}.



جهت قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 15

15 - رو كردن به جهت و سمت مسجدالحرام ، در اعمالى كه مشروط به قبله اند ، كافى است .

فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

بديهى است كه خود مسجدالحرام و يا كعبه، قبله مى باشد. بنابراين آوردن كلمه {شطر} - كه به معناى سمت و جهت است - اين معنا را القا مى كند كه: در كارهاى مشروط به قبله همانند نماز، لازم نيست به خط مستقيم رو به مسجد و يا كعبه قرار گرفت; بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد و يا كعبه در آن جهت قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 4

4 - رو كردن به سمت و جهت مسجدالحرام ، در اعمال مشروط به قبله كافى است .

فول وجهك شطر المسجدالحرام

بديهى است كه خود مسجدالحرام يا كعبه قبله مى باشد. بنابراين آوردن كلمه {شطر} - كه به معناى سمت و جهت است - اين معنا را القا مى كند كه: در كارهاى مشروط به قبله همانند نماز لازم نيست به خط مستقيم رو به مسجد، يا كعبه قرار





گرفت; بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد، يا كعبه در آن جهت، قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 3

3 - روكردن به سمت و جهت مسجدالحرام ، كافى در اعمال مشروط به قبله

فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

برداشت فوق از كلمه {شطر} كه به معناى سمت و جهت است، استفاده مى شود.



حقانيت تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 16،19،20

16 - عالمان اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به حقانيت تغيير قبله ( از بيت المقدس به مسجدالحرام ) واقف بودند .

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

مراد از ضمير {أنه} نسخ قبله سابق (بيت المقدس) و تعيين قبله فعلى (مسجدالحرام) است.

19 - عالمان اهل كتاب ، حقانيت تغيير قبله را كتمان مى كردند .

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما اللّه بغفل عما يعملون

20 - موضعگيرى يهود و نصارا درباره تغيير قبله ، على رغم آگاهى آنها به حقانيت آن

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما اللّه بغفل عما يعملون

جمله {و ما اللّه . ..} - كه به تهديد اهل كتاب اشاره دارد - بيانگر موضعگيرى اهل كتاب در برابر تغيير به حق قبله و مخالفت ايشان با حكم الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 146 - 6،7

6 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن ، موضوعى مطرح





شده در تورات و انجيل *

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير {يعرفونه} به تغيير قبله بازگردد.

7 - اهل كتاب ، هيچ ترديدى در حقانيت تغيير قبله نداشتند . *

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 3

3 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حق و پيراسته و از هرگونه بطلان و ناروايى

الحق من ربك

به دليل آيات قبل مصداق مورد نظر براى {الحق}، تغيير قبله مى باشد.



حقانيت قبله بودن مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 2،3

2 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) ، آن را نخواهند پذيرفت .

ليعلمون أنه الحق . .. و لئن أتيت الذين ... ما تبعوا قبلتك

3 - هيچ برهان و معجزه اى نمى تواند اهل كتاب را به پذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله حق ، وادارد .

و لئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءاية ما تبعوا قبلتك

كلمه {ءاية} به معناى علامت و نشانه است و مقصود از آن معجزه و برهان مى باشد.



حقانيت قبله شدن مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 3

3 - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله ، حكمى حق ( حكمت آميز و به جا ) و از ناحيه خداوند

و إنه للحق من ربك



حقانيت قبله مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1





- بقره - 2 - 146 - 8

8 - گروهى از عالمان اهل كتاب على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ، آن را كتمان مى كردند .

و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون

جمله {و هم يعلمون} اشاره به اين معنا دارد كه كتمان كنندگان از عالمان دينى اهل كتاب بودند.



دشمنان و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 6

6 - پيشگويى قرآن از موضعگيرى مخالفان اسلام درباره تغيير قبله

سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها



سخن درباره قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 3

3 - گفتگو درباره تغيير قبله و تعيين آن ، امرى نابجاست .

و لكل وجهة هو مولّيها

هدف از تذكر اين حقيقت كه خداوند تعيين كننده قبله است - پس از بيان مخالفت اهل كتاب و تبليغات آنان عليه تغيير قبله كه طبعاً مشاجراتى را با مسلمانان در پى داشت - رساندن اين معناست كه: براى معتقدان به خدا شايسته نيست درباره تغيير و تعيين قبله به مشاجره بپردازند; زيرا خداوند تعيين كننده قبله است.



سفيهان و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 3

3 - سفيهان و بى خردان ، تغيير قبله را امرى ناروا مى شمرند و مورد اعتراض قرار مى دهند .

سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها



عالمانه بودن تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2





- 145 - 14

14 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حكمى عالمانه و برخاسته از وحى و دستور خداوند است .

و ما أنت بتابع قبلتهم . .. من بعد ما جاءك من العلم

از مصاديق مورد نظر براى {العلم}، وحى و دستور الهى مبنى بر تغيير قبله است.



علماى اهل كتاب و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 16،19

16 - عالمان اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به حقانيت تغيير قبله ( از بيت المقدس به مسجدالحرام ) واقف بودند .

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

مراد از ضمير {أنه} نسخ قبله سابق (بيت المقدس) و تعيين قبله فعلى (مسجدالحرام) است.

19 - عالمان اهل كتاب ، حقانيت تغيير قبله را كتمان مى كردند .

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما اللّه بغفل عما يعملون



علماى مسيحيت و قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 17

17 - عالمان يهود و نصارا ، به خوبى مى دانستند كه قبله شدن مسجدالحرام ، فرمانى از ناحيه خداوند است .

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

{لام} تأكيد در {ليعلمون} بيانگر اين است كه: اهل كتاب هيچ ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغيير قبله حق و از ناحيه خداوند است.



علماى يهود و قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 17

17 - عالمان يهود و نصارا ، به خوبى مى دانستند كه قبله شدن مسجدالحرام ، فرمانى از





ناحيه خداوند است .

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

{لام} تأكيد در {ليعلمون} بيانگر اين است كه: اهل كتاب هيچ ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغيير قبله حق و از ناحيه خداوند است.



عوامل تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 7

7 - انتظار و اشتياق پيامبر ( ص ) براى نسخ قبله سابق ( بيت المقدس ) داراى نقشى بسزا در نسخ آن بود .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها

تفريع جمله {فلنولينك . ..} بر {قد نرى ...} به وسيله حرف {فاء} مى رساند كه انتظار و اشتياق پيامبر(ص) به تغيير قبله در آن امر مؤثر بوده است.



فلسفه تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 20،21

20 - هدف از تغيير قبله و تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله مسلمانان ، مشخص شدن پيروان واقعى پيامبر ( ص ) از غير ايشان *

ما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب

برخى برآنند كه {إلا لنعلم . ..} بيان هدف تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام است; يعنى، {لنعلم} در حقيقت متعلق به فعلى محذوف است كه قرينه هاى كلامى دلالت بر آن دارد و جمله با تقدير آن چنين است: ما جعلنا القبلة التى كنت عليها فصرفناك عنها إلا لنعلم...

21 - تبديل قبله ، آزمونى براى تصفيه مسلمانان واقعى از غير آنان

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره





- 2 - 144 - 25

25 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه : { و صلّى رسول اللّه ( ص ) إلى بيت المقدس . . . ثم عيّرته اليهود ، فقالوا انك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً و لما كان فى بعض الليل خرج ( ص ) يقلب وجهه فى آفاق السماء . . . فلما صلّى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل ( ع ) فقال له : قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضى ها فول وجهك شطر المسجدالحرام - الآية - ثم أخذ بيد النبى ( ص ) فحوّل وجهه إلى الكعبة . . . ;

رسول خدا(ص) به سوى بيت المقدس نماز مى خواند . .. سپس يهود او را سرزنش كرده گفتند: تو پيرو قبله ما هستى، و آن حضرت در پى اين سرزنش بشدت اندوهگين شد و در موقعى از شب كه از ]خانه[ بيرون آمده بود، در اطراف آسمان ها مى نگريست ... و چون دو ركعت نماز ظهر را خوانده بود جبرئيل نازل گشت و به آن حضرت گفت: ما نگاههاى انتظارآميز تو را ]براى تغيير قبله[ مشاهده مى كرديم، پس روى تو را به سوى قبله اى - كه تو به آن راضى هستى - بر مى گردانيم; پس روى خود را به سوى مسجدالحرام برگردان. آن گاه دست او را گرفت و رويش را به سوى كعبه برگرداند}.



فلسفه قبله شدن بيت المقدس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 9،10،17

9 - هدف از تعيين بيت المقدس به عنوان قبله





مسلمانان ، مشخص شدن پيروان واقعى پيامبر ( ص ) از غير آنان بود

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

10 - تعيين بيت المقدس به عنوان قبله ، آزمونى براى مسلمانان و تصفيه ايشان

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم

17 - مشخص شدن روحيه تعبد و تسليم در برابر خدا ، فلسفه تعيين بيت المقدس به عنوان قبله مسلمانان

إلا لنعلم من يتبع الرسول . .. و إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اللّه



فلسفه قبله شدن مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 3

3 - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله ، حكمى حق ( حكمت آميز و به جا ) و از ناحيه خداوند

و إنه للحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 16

16 - فراهم آمدن زمينه دستيابى مسلمانان به هدايت هاى ويژه ، از هدف هاى تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله آنان

فولوا وجوهكم شطره . .. لعلكم تهتدون

چون مخاطبان آيه مسلمانان هستند و آنان به دليل ايمانشان به اسلام هدايت يافته اند; معلوم مى شود مراد از هدايت مطرح شده در {تهتدون}، هدايتى ويژه و كاملتر از هدايت نخست است.



قبله اوّل مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 1،2

1 - بيت المقدس در برهه اى از عصر بعثت ، قبله مسلمانان بود .

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها

اكثر مفسران برآنند كه مراد از {قبلتهم . ..} بيت





المقدس است.

2 - قبله نخستين مسلمانان ( بيت المقدس ) ، به فرمان خداوند به جانب كعبه تغيير يافت .

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء

جمله {يهدى من يشاء} قرينه بر اين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است.



قبله اهل حرم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 19

19 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : { البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى ;

كعبه، قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در مشرقها و مغربهاى آن است}.



قبله اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 1

1 - اهل كتاب وظيفه دار پذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله خويش

ما تبعوا قبلتك



قبله اهل مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 19

19 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : { البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى ;

كعبه، قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در مشرقها و مغربهاى آن است}.



قبله بنى اسرائيل

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 87 - 13

13 _ از امام كاظم ( ع ) روايت شده است : { لما خافت بنو اسرائيل جبابرت ها أوحى اللّه إلى موسى و هارون ( ع ) : { أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً و اجعلوا بيوتكم قبلة } قال : امروا أن يصلوا فى بيوتهم ;

هنگامى كه بنى اسرائيل از حكام ستمگر زمان خود بيمناك شدند، خداوند به موسى و هارون (ع) وحى فرستاد كه براى قوم خود در مصر خانه هايى مهيّا سازيد و خانه هايتان را قبله قرار دهيد. امام فرمود: آنان مأمور شدند كه در خانه هايشان نماز بخوانند}.



قبله بودن بيت المقدس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 1،2

1 - بيت المقدس در برهه اى از عصر بعثت ، قبله مسلمانان بود .

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها

اكثر مفسران برآنند كه مراد از {قبلتهم . ..} بيت المقدس است.

2 - قبله نخستين مسلمانان ( بيت المقدس ) ، به فرمان خداوند به جانب كعبه تغيير يافت .

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء

جمله {يهدى من يشاء} قرينه بر اين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 8،19

8 - بيت المقدس ، قبله مسلمانان در برهه اى از عصر بعثت

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها

مراد از {القبلة} بيت المقدس است. قابل ذكر است كه {كان} در {التى كنت عليها} مى





تواند به معناى حال باشد; يعنى، قبله اى كه بر آن هستى. بر اين مبنا نزول آيه مورد بحث قبل از تغيير قبله خواهد بود و مى تواند {كان} در جمله فوق به معناى گذشته باشد. در اين صورت، زمان نزول آيه مورد بحث پس از تغيير قبله خواهد بود. از آن جا كه فرمان تغيير قبله در آيه بعد مطرح شده، به نظر مى رسد احتمال نخست پسنديده تر باشد.

19 - تغيير قبله مسلمانان از بيت المقدس به سوى مسجد الحرام *

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {كان} در {التى كنت عليها} دلالت بر زمان ماضى داشته باشد، در اين صورت {التى كنت عليها} دلالت بر تغيير قبله دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 3

3 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حق و پيراسته و از هرگونه بطلان و ناروايى

الحق من ربك

به دليل آيات قبل مصداق مورد نظر براى {الحق}، تغيير قبله مى باشد.



قبله بودن كعبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 5

5 - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت ، قبله بودن كعبه را پذيرا نيستند .

و لئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءاية ما تبعوا قبلتك



قبله بودن مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 13،15

13 - مسلمانان در هر سرزمينى كه باشند ، بايد مسجد الحرام را قبله خويش قرار دهند .

و حيث ما كنتم فولوا





وجوهكم شطره

15 - رو كردن به جهت و سمت مسجدالحرام ، در اعمالى كه مشروط به قبله اند ، كافى است .

فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

بديهى است كه خود مسجدالحرام و يا كعبه، قبله مى باشد. بنابراين آوردن كلمه {شطر} - كه به معناى سمت و جهت است - اين معنا را القا مى كند كه: در كارهاى مشروط به قبله همانند نماز، لازم نيست به خط مستقيم رو به مسجد و يا كعبه قرار گرفت; بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد و يا كعبه در آن جهت قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 1

1 - اهل كتاب وظيفه دار پذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله خويش

ما تبعوا قبلتك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 2،4

2 - پيامبر ( ص ) موظّف شد در هر مكان ، اعمال مشروط به قبله را به سوى مسجدالحرام انجام دهد .

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام

4 - رو كردن به سمت و جهت مسجدالحرام ، در اعمال مشروط به قبله كافى است .

فول وجهك شطر المسجدالحرام

بديهى است كه خود مسجدالحرام يا كعبه قبله مى باشد. بنابراين آوردن كلمه {شطر} - كه به معناى سمت و جهت است - اين معنا را القا مى كند كه: در كارهاى مشروط به قبله همانند نماز لازم نيست به خط مستقيم رو به مسجد، يا كعبه قرار گرفت; بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد، يا





كعبه در آن جهت، قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 1،2،3

1 - مسجدالحرام قبله پيامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان

و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

2 - مسجدالحرام قبله منطقه اى يا قبله گروهى خاص نيست .

و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

3 - روكردن به سمت و جهت مسجدالحرام ، كافى در اعمال مشروط به قبله

فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

برداشت فوق از كلمه {شطر} كه به معناى سمت و جهت است، استفاده مى شود.



قبله در ذبح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 33 - 4

4 - وجوب ذبح يا نحر قربانى ، به طرف كعبه

ثمّ محلّها إلى البيت العتيق

{محل} اسم مكان و مشتق از مصدر {حلول} است. {حلول} نيز به معناى نزول و فرود آمدن است و {حلّ بالمكان}; يعنى، در آن جا فرود آمد. بنابراين معناى جمله فوق چنين مى شود: {جايى كه دام هاى قربانى فرود مى آيند، به طرف كعبه است}. مقصود اين است كه دام هاى قربانى، وقتى به قربانگاه رسيدند و در آن جا براى ذبح و نحر آماده شدند، بايد به سوى كعبه باشند. گفتنى است است كه ذكر كيفيت قربانى كردن و اين كه دام ها بايد به طرف كعبه ذبح و نحر بشوند، مى تواند بدان جهت باشد كه مشركان عصر بعثت، دام ها را به طرف بت هايى كه در منا نصب شده بود قربانى مى كردند.



قبله در نماز

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 24

24 - { ان الفرايض لاتصليها إلا إلى القبلة و هو المروى عن أئمتنا ( ع ) ;

از ائمه اهل بيت (ع) روايت شده كه نمازهاى واجب را نمى شود به جا آورد، مگر اينكه به سوى قبله باشد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 17

17 _ عن أبى عبدالله(ع) فى قوله تعالى: { و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد} قال: مساجد محدثة فامروا أن يقيموا وجوهكم شطر المسجد الحرام.

از امام صادق(ع) روايت شده است: مراد از آيه {و أقيموا وجوهكم . ..}، مساجد نوبنياد است كه مردم مأمورند (هنگام عبادت) در آنها رو به مسجدالحرام بايستند.



قبله در نماز هاى مستحبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 115 - 10

10 - از امام باقر ( ع ) روايت شده كه فرمود : { انزل اللّه هذه الآية فى التطوع خاصة { فاينما تولوا فثم وجه اللّه . . . } و صلّى رسول اللّه ايماءًا على راحلته اينماتو جهت به حيث خرج الى خيبر و حين رجع من مكة و جعل الكعبة خلف ظهره ;

خداوند اين آيه (فاينما تولوا فثم وجه اللّه) را در خصوص نماز مستحبى نازل كرده است و رسول خدا(ص) در حالى كه سوار مركب خود بود و به اين سو آن سو مى رفت، نمازهاى ]مستحبى[ رابا اشاره به جا مى آورد آن زمانى كه به سوى خيبر رفت و آن زمانى كه از مكه مراجعت نمود





و كعبه را پشت سرش قرار داد}.



قبله شدن كعبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 2

2 - قبله نخستين مسلمانان ( بيت المقدس ) ، به فرمان خداوند به جانب كعبه تغيير يافت .

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء

جمله {يهدى من يشاء} قرينه بر اين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 18

18 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات و انجيل و . . . )

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

بيان آگاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه، با عنوان {اهل كتاب} مى رساند كه منشأ و منبع آگاهى آنان، كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 146 - 6

6 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن ، موضوعى مطرح شده در تورات و انجيل *

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير {يعرفونه} به تغيير قبله بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 3

3 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حق و پيراسته و از هرگونه بطلان و ناروايى

الحق من ربك

به دليل آيات قبل مصداق مورد نظر براى {الحق}، تغيير قبله مى





باشد.



قبله شدن مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 19

19 - تغيير قبله مسلمانان از بيت المقدس به سوى مسجد الحرام *

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {كان} در {التى كنت عليها} دلالت بر زمان ماضى داشته باشد، در اين صورت {التى كنت عليها} دلالت بر تغيير قبله دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 12،14،17

12 - خداوند - در پى نويد تغيير قبله - به پيامبر ( ص ) و مسلمانان فرمان داد تا رو به سوى مسجد الحرام كنند .

فلنولينك . .. فول وجهك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

14 - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله مسلمانان ، خشنودى و رضايت پيامبر ( ص ) را در پى داشت .

فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجدالحرام

17 - عالمان يهود و نصارا ، به خوبى مى دانستند كه قبله شدن مسجدالحرام ، فرمانى از ناحيه خداوند است .

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق

{لام} تأكيد در {ليعلمون} بيانگر اين است كه: اهل كتاب هيچ ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغيير قبله حق و از ناحيه خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 1،5

1 - مسجد الحرام قبله تعيين شده براى پيامبر ( ص ) از ناحيه خداوند

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام و إنه للحق من ربك

5 - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله ، پرتوى از





ربوبيت خدا بر پيامبر ( ص ) و در جهت پيشبرد اهداف وى بود .

و إنه للحق من ربك

اضافه {رب} (تربيت كننده و مدبر) به ضمير {ك} كه خطاب به پيامبر است، مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه: تغيير قبله در جهت تدبير امور پيامبر; يعنى، اهداف رسالت، است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 17

17 - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، حادثه اى مهم و سرنوشت ساز در تاريخ اسلام

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . .. و لعلكم تهتدون

نزول آيات متعدد درباره تغيير و تعيين قبله; مخاطب قرار دادن پيامبر(ص) و تكرار فرمان {فولّ . ..} (در آيات 144، 149 و 150) و نيز مخاطب قرار دادن مسلمانان و تكرار جمله {فولوا وجوهكم شطره} (در دو آيه 144 و 150) بيانگر اهميت خاص و با ارزش بودن تغيير و تعيين قبله است و اهداف اساسى بيان شده براى آن، حكايت از سرنوشت ساز بودن آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 151 - 3

3 - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، نعمتى بزرگ در رديف نعمت رسالت

فولوا وجوهكم شطره . .. لعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه كاف در {كما} براى تشبيه باشد. بر اين مبنا تغيير قبله - كه از آيه قبل به دست مى آيد - {مشبّه} و ارسال پيامبر {مشبّه به} مى باشد و تشبيه مسأله قبله به نعمت رسالت، نشانگر عظمت آن مسأله و





بزرگى آن نعمت است.



قبله محمد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 1

1 - مسجدالحرام قبله پيامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان

و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره



قبله مردم دور از مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 19

19 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : { البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى ;

كعبه، قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در مشرقها و مغربهاى آن است}.



قبله مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 13،14

13 - مسلمانان در هر سرزمينى كه باشند ، بايد مسجد الحرام را قبله خويش قرار دهند .

و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

14 - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله مسلمانان ، خشنودى و رضايت پيامبر ( ص ) را در پى داشت .

فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجدالحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 150 - 1

1 - مسجدالحرام قبله پيامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان

و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره



قبله مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2





- 145 - 7

7 - يهود و نصارا هر يك داراى قبله اى ويژه خويش

و ما بعضهم بتابع قبلة بعض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 7

7 - يهود و نصاراى عصر بعثت ، در تلاشى پى گير ، براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آن به كعبه

الحق من ربك فلاتكونن من الممترين



قبله يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 7

7 - يهود و نصارا هر يك داراى قبله اى ويژه خويش

و ما بعضهم بتابع قبلة بعض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 7

7 - يهود و نصاراى عصر بعثت ، در تلاشى پى گير ، براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آن به كعبه

الحق من ربك فلاتكونن من الممترين



مجادله در قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 8

8 - مشاجره و مجادله بر سر قبله و احكام فرعى دين ، از مصداق هاى خير نيست .

و لكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرت



محمد(ص) و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 1

1 - پيامبر ( ص ) در برهه اى از زمان ، در انتظار و اشتياق فرمانى از جانب خدا براى تغيير قبله بود .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة

تفريع جمله {فلنولينك . ..} بر جمله {قد نرى} مى رساند





كه: چشم دوختن پيامبر به اطراف و اكناف آسمان به خاطر انتظار فرمان تغيير قبله بوده است.



محمد(ص) و قبله اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 6

6 - خداوند ، پس از تغيير قبله از پيامبر ( ص ) خواست كه هرگز روى به قبله اهل كتاب نياورد و آن را قبله خويش نسازد .

و ما أنت بتابع قبلتهم

جمله {و ما أنت . ..} (تو از قبله آنان پيروى نخواهى كرد) جمله خبرى است و منظور از آن انشا و دستور مى باشد; يعنى، نبايد از قبله ايشان تبعيت كنى.



مخالفت با قبله شدن مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 7

7 - كيفر خدا در انتظار كسانى است كه با احكام او ( نظير قبله قرار دادن مسجدالحرام ) مخالفت كنند .

و ما اللّه بغفل عما تعملون

از هدفهاى بيان نظارت خدا بر اعمال بندگان، تهديد كسانى است كه با احكام او مخالفت مى كنند.



مسلمانان و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 22

22 - تغيير قبله امرى دشوار و ناپذيرفتنى براى گروهى از مسلمانان

و إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اللّه



مسلمانان و قبله شدن بيت المقدس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 11

11 - قبله بودن بيت المقدس براى اهل اسلام ، امرى دشوار و ناپذيرفتنى براى گروهى از مسلمانان

و إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى





اللّه



مسيحيان و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 20

20 - موضعگيرى يهود و نصارا درباره تغيير قبله ، على رغم آگاهى آنها به حقانيت آن

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما اللّه بغفل عما يعملون

جمله {و ما اللّه . ..} - كه به تهديد اهل كتاب اشاره دارد - بيانگر موضعگيرى اهل كتاب در برابر تغيير به حق قبله و مخالفت ايشان با حكم الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 7

7 - يهود و نصاراى عصر بعثت ، در تلاشى پى گير ، براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آن به كعبه

الحق من ربك فلاتكونن من الممترين



مسيحيان و قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 177 - 2

2 - يهود و نصارا محتواى اساسى دين را ( ايمان به خدا ، سراى آخرت و . . . ) به فراموشى سپرده و با مسلمانان بر سر قبله ، به بحث و مشاجره مى پرداختند .

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب

برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمده، استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده است: {آن گاه كه قبله تغيير كرد، بحث و گفتگو پيرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن مى گفتند. }



مسيحيان و قبله مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1





- بقره - 2 - 145 - 2،5،9

2 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) ، آن را نخواهند پذيرفت .

ليعلمون أنه الحق . .. و لئن أتيت الذين ... ما تبعوا قبلتك

5 - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت ، قبله بودن كعبه را پذيرا نيستند .

و لئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءاية ما تبعوا قبلتك

9 - تلاش يهود و نصارا در باز گرداندن پيامبر ( ص ) و مؤمنان از كعبه به قبله خويش

و ما أنت بتابع قبلتهم . .. و لئن اتبعت اهواءهم

تأكيد جمله {و لئن اتبعت . .. إنك لمن الظالمين} با لام قسم (لئن) حرف تأكيد (إن) و لام تأكيد در (لمن) بيانگر آن است كه: اهل كتاب براى گرايش دادن پيامبر(ص) و مؤمنان به قبله خويش، تلاشى پى گير داشته و زمينه هاى آن را ايجاد كرده بودند. از مصداقهاى {أهواءهم} به قرينه جمله هاى پيشين، تبعيت از قبله اهل كتاب است.



مسيحيان و قبله يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 8

8 - هيچ يك از يهود و نصارا ، قبله يكديگر را نخواهند پذيرفت .

و ما بعضهم بتابع قبلة بعض



ملاك قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 11،13

11 - همه جهت ها و مكان ها از آن رو كه ملك خداوند هستند ، صلاحيت قبله شدن را داشته و مزيتى بر يكديگر ندارند .

قل للّه المشرق و المغرب

13 - تأثير جهتى از





جهات يا مكانى از مكان ها در هدايت انسان ها ، ملاكى جهت قبله قرار دادن آن

ما وليهم عن قبلتهم . .. قل للّه المشرق و المغرب يهدى من يشاء



منشأ تعيين قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 9،11

9 - تعيين قبله از شؤون خداوند است .

قد نرى . .. فلنولينك قبلة ترضيها

11 - نسخ قبله و تعيين آن ، در اختيار پيامبر ( ص ) نبود .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها

چنانچه پيامبر(ص) از ناحيه خداوند مأذون بود كه قبله را تغيير دهد، يا حكمى را نسخ و يا تشريع كند; ضرورتى نداشت به انتظار وحى، براى نسخ قبله و تعيين قبله اى ديگر، چشم به آسمان دوزد و به انتظار وحى بماند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 2،4

2 - خداوند تعيين كننده قبله براى امتهاست .

و لكل وجهة هو مولّيها

ضمير {هو} به {ربك} در آيه قبل بر مى گردد. {مولّى} به معناى برگرداننده است و مفعول اول آن {كل أمة} مى باشد كه به خاطر وضوحش در كلام آورده نشده است. بنابراين {هو مولّيها}; يعنى، خداوند امتها را به سوى قبله اى خاص بر مى گرداند (فرمان مى دهد كه چه سمتى را قبله خويش سازند).

4 - توجه به الهى بودن تغيير قبله و تعيين آن ، موجب رفع مشاجره درباره آن است .

و لكل وجهة هو مولّيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 149 - 1،3،8

1 - مسجد الحرام





قبله تعيين شده براى پيامبر ( ص ) از ناحيه خداوند

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام و إنه للحق من ربك

3 - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله ، حكمى حق ( حكمت آميز و به جا ) و از ناحيه خداوند

و إنه للحق من ربك

8 - وجود زمينه هاى تخلف از فرمان خدا ( تغيير و تعيين قبله ) ، در ميان مسلمانان

و ما اللّه بغفل عما تعملون

ظاهر اين است كه خطاب در {تعملون} متوجه مسلمانان باشد. بنابراين آنان مورد تهديد واقع شده اند و اين نشان مى دهد كه در ميان مسلمانان كسانى بوده اند كه در پذيرش قبله جديد ترديد داشته و يا در صدد مخالفت با آن بوده اند.



منشأ تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 14

14 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حكمى عالمانه و برخاسته از وحى و دستور خداوند است .

و ما أنت بتابع قبلتهم . .. من بعد ما جاءك من العلم

از مصاديق مورد نظر براى {العلم}، وحى و دستور الهى مبنى بر تغيير قبله است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 4

4 - توجه به الهى بودن تغيير قبله و تعيين آن ، موجب رفع مشاجره درباره آن است .

و لكل وجهة هو مولّيها



مهتدين و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 23

23 - تنها هدايت يافتگان و پيروان واقعى پيامبر ، تغيير قبله را پذيرفته و آن





را امرى دشوار نمى شمردند .

و إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اللّه



مهتدين و قبله شدن بيت المقدس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 143 - 12

12 - تنها هدايت يافتگان ، بيت المقدس را به عنوان قبله پذيرفته و آن را تكليفى سنگين نمى شمردند .

و إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اللّه



نسخ قبله بودن بيت المقدس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 7

7 - انتظار و اشتياق پيامبر ( ص ) براى نسخ قبله سابق ( بيت المقدس ) داراى نقشى بسزا در نسخ آن بود .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها

تفريع جمله {فلنولينك . ..} بر {قد نرى ...} به وسيله حرف {فاء} مى رساند كه انتظار و اشتياق پيامبر(ص) به تغيير قبله در آن امر مؤثر بوده است.



نعمت تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 151 - 3

3 - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، نعمتى بزرگ در رديف نعمت رسالت

فولوا وجوهكم شطره . .. لعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه كاف در {كما} براى تشبيه باشد. بر اين مبنا تغيير قبله - كه از آيه قبل به دست مى آيد - {مشبّه} و ارسال پيامبر {مشبّه به} مى باشد و تشبيه مسأله قبله به نعمت رسالت، نشانگر عظمت آن مسأله و بزرگى آن نعمت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -





2 - 152 - 4،6

4 - رسالت پيامبر ( ص ) و تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، از نعمتهايى كه مسلمانان بايد به پاس آنها ، همواره به ياد خدا باشند .

فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى

برداشت فوق از حرف {فاء} كه {اذكرونى} را بر نعمتهاى ياد شده (تغيير قبله و رسالت پيامبر(ص)) تفريع كرده است، به دست مى آيد.

6 - رسالت پيامبر ( ص ) و تغيير قبله ، دو نعمتى شايسته و بايسته شكرگزارى به درگاه خدا

فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... واشكروا لى

شكر، در برابر نعمت است و مصداق مورد نظر براى نعمت - به قرينه آيات قبل - نعمت رسالت و تغيير قبله مى باشد.



وحيانيت تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 14

14 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه ، حكمى عالمانه و برخاسته از وحى و دستور خداوند است .

و ما أنت بتابع قبلتهم . .. من بعد ما جاءك من العلم

از مصاديق مورد نظر براى {العلم}، وحى و دستور الهى مبنى بر تغيير قبله است.



يهود و تغيير قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 20

20 - موضعگيرى يهود و نصارا درباره تغيير قبله ، على رغم آگاهى آنها به حقانيت آن

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما اللّه بغفل عما يعملون

جمله {و ما اللّه . ..} - كه به تهديد اهل كتاب اشاره دارد - بيانگر موضعگيرى اهل





كتاب در برابر تغيير به حق قبله و مخالفت ايشان با حكم الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 7

7 - يهود و نصاراى عصر بعثت ، در تلاشى پى گير ، براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آن به كعبه

الحق من ربك فلاتكونن من الممترين



يهود و قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 25

25 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه : { و صلّى رسول اللّه ( ص ) إلى بيت المقدس . . . ثم عيّرته اليهود ، فقالوا انك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً و لما كان فى بعض الليل خرج ( ص ) يقلب وجهه فى آفاق السماء . . . فلما صلّى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل ( ع ) فقال له : قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضى ها فول وجهك شطر المسجدالحرام - الآية - ثم أخذ بيد النبى ( ص ) فحوّل وجهه إلى الكعبة . . . ;

رسول خدا(ص) به سوى بيت المقدس نماز مى خواند . .. سپس يهود او را سرزنش كرده گفتند: تو پيرو قبله ما هستى، و آن حضرت در پى اين سرزنش بشدت اندوهگين شد و در موقعى از شب كه از ]خانه[ بيرون آمده بود، در اطراف آسمان ها مى نگريست ... و چون دو ركعت نماز ظهر را خوانده بود جبرئيل نازل گشت و به آن حضرت گفت: ما نگاههاى انتظارآميز تو را ]براى تغيير





قبله[ مشاهده مى كرديم، پس روى تو را به سوى قبله اى - كه تو به آن راضى هستى - بر مى گردانيم; پس روى خود را به سوى مسجدالحرام برگردان. آن گاه دست او را گرفت و رويش را به سوى كعبه برگرداند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 177 - 2

2 - يهود و نصارا محتواى اساسى دين را ( ايمان به خدا ، سراى آخرت و . . . ) به فراموشى سپرده و با مسلمانان بر سر قبله ، به بحث و مشاجره مى پرداختند .

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب

برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمده، استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده است: {آن گاه كه قبله تغيير كرد، بحث و گفتگو پيرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن مى گفتند. }



يهود و قبله مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 2،5،9

2 - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) ، آن را نخواهند پذيرفت .

ليعلمون أنه الحق . .. و لئن أتيت الذين ... ما تبعوا قبلتك

5 - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت ، قبله بودن كعبه را پذيرا نيستند .

و لئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءاية ما تبعوا قبلتك

9 - تلاش يهود و نصارا در باز گرداندن پيامبر ( ص ) و مؤمنان از كعبه به قبله





خويش

و ما أنت بتابع قبلتهم . .. و لئن اتبعت اهواءهم

تأكيد جمله {و لئن اتبعت . .. إنك لمن الظالمين} با لام قسم (لئن) حرف تأكيد (إن) و لام تأكيد در (لمن) بيانگر آن است كه: اهل كتاب براى گرايش دادن پيامبر(ص) و مؤمنان به قبله خويش، تلاشى پى گير داشته و زمينه هاى آن را ايجاد كرده بودند. از مصداقهاى {أهواءهم} به قرينه جمله هاى پيشين، تبعيت از قبله اهل كتاب است.



يهود و قبله مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 8

8 - هيچ يك از يهود و نصارا ، قبله يكديگر را نخواهند پذيرفت .

و ما بعضهم بتابع قبلة بعض






قتل از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قتل

{قتل}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 181 - 12،13،16،17

12 _ كشتار نابحق ( با علم و عمد ) انبياى الهى ، به دست يهود

سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ

نفى هر گونه حق در كشتن انبيا دلالت مى كند كه يهود، با علم به نبوّت آنان و بدون خطا و فراموشى، پيامبران را مى كشتند. چون اگر آنان را پيامبر نمى دانستند و يا به خطا و نسيان آنان را مى كشتند، {بغير حقّ} صدق نمى كرد.

13 _ كثرت پيامبران شهيد ، در بين انبياى الهى

و قتلهم الانبيآء بغير حقّ

16 _ نسبت ناروا به خداوند و كشتن پيامبران ، گناهى بزرگ و موجب عذاب سوزان دوزخ

سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق

{حريق}، به معناى محرِق (سوزاننده) است. گفتنى است عذاب سوزان براى كشتن





پيامبران و نسبت ناروا به خدا دادن، حاكى از بزرگى چنين گناهانى است.

17 _ عذاب سوزان نسبت دهندگان فقر به خدا و قاتلان انبيا ، با فرمان مستقيم خداوند

نقول ذوقوا عذاب الحريق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 12،13،19،22،23،27،29

12 _ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود ، على رغم مشاهده معجزات و علم به حقّانيّت آنان

قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبيّنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

هنگامى به يك دليل، {بيّنه} گفته مى شود كه حقّ را براى طرف مقابل روشن كند و او را به حقانيّت آن آگاه كند. بنابراين يهوديان مى دانستند و براى آنان روشن بود كه پيامبران واقعى را مى كشند.

13 _ يهود ، حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از پيامبران ، نه تنها به آنان ايمان نياوردند ، بلكه آنان را كشتند .

قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم

19 _ يهود عصر پيامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط پيشينيان خود ، در حكم قاتلان انبيا

فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

22 _ دروغ بودن ادعاى يهود در مورد ايمان به پيامبر ( ص ) ، در صورت مشاهده معجزه درخواستى خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب )

قل قد جاءكم . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

23 _ تكذيب عهد خداوند با يهود در مورد ايمان نياوردن به پيامبر ( ص ) ، جز با ارائه قربانى كه آتشى از غيب آن را بسوزاند .

انّ





اللّه عهد الينا الّا نؤمن . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

اگر ادعاى يهود صحيح بود، بايد پيامبر (ص) خواسته آنان را عملى مى كرد، و نيز نبايد از عهد، به {الّذى قلتم} (آنچه را گفتيد) تعبير مى كرد ; بلكه مى فرمود: بالعهد الّذى عهد اللّه عليكم. چون اگر ادعاى آنان حقيقت داشت، عهدى بود الهى ; نه گفتار آنان.

27 _ رضايت يهود معاصر پيامبر ( ص ) از قتل انبيا به دست نياكانشان در پانصد سال قبل از بعثت ، موجب نسبت دادن قتل انبيا به آنان از سوى خداوند

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبيّنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم

امام صادق (ع) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس ماة عام، فالزمهم اللّه القتل برضاهم ما فعلوا.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 409، ح 1 ; تفسير برهان، ج 1، ص 328، ح 2، 4، 6.

29 _ رضايت به قتل نامشروع كسى به منزله كشتن اوست .

فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

امام صادق (ع) با تنقيح مناط از آيه فوق فرمود: . .. لعن اللّه المرجئة ... انّ هؤلاء يقولون: ان قتلتنا مؤمنون فدمائنا متلطّخة بثيابهم الى يوم القيمة انّ اللّه حكى عن قوم فى كتابه: {الّا بين القاتلين و القائلين خمسمائة فألزمهم اللّه القتل برضاهم ما فعلو.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 409، ح 1 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 208، ح 163.



آثار اجتناب از قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 75 - 4

4 _ صبر و شكيبايى بندگان خالص خدا در ترك محرمات الهى چون اسراف و يا تنگ





گيرى ، شرك ، زنا ، آدم كشى و سخن باطل ، عامل برخوردار شدن آنان از نعمت ها و درجات عالى بهشت

و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا . .. و لايزنون ... و الذين لايشهدون الزور ... أُول_



آثار تكرار قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 27

27 - قاتل ، در صورتى كه از قصاص عفو شود و پس از آن ديگرى را به قتل برساند ، بايد كشته شود و مورد عفو قرار نگيرد .

كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {من} در جمله فوق، قاتل باشد نه ولىّ مقتول. بر اين مبنا {ذلك} به {عفو} - كه از جمله {فمن عفى له} به دست مى آيد - اشاره دارد.



آثار قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 15

15 - قتل موجب خروج قاتل از زمره مسلمانان نمى شود و مايه قطع رابطه اخوت ايمانى او ، حتى با بازماندگان مقتول نخواهد شد .

يايها الذين ءامنوا . .. فمن عفى له من أخيه شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 17

17 _ جنايت و آدمكشى ، حاكى از جرأت و جسارت نسبت به خداوند جهانيان است .

ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك انى اخاف اللّه رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 1

1 _ عزم هابيل بر آلوده





نساختن دست خويش به خون برادر و گرفتار نيامدن به پيامد هاى آن

انى اريد . .. فتكون من اصحب النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 14

14 _ آدمكشى ، در پى دارنده زيان و تباهى

فقتله فاصبح من الخسرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 27

27 _ قتل نفس محترم ، در پى دارنده ندامت قاتل

فاصبح من الندمين

از امام سجاد(ع) روايت شده: . .. و الذنوب التى تورث الندم قتل النفس التى حرم اللّه ... قال عزوجل فى قصة قابيل حين قتل اخاه هابيل ... {فاصبح من النادمين} ... .

_______________________________

معانى الاخبار، ص 270، ح 2; بحارالانوار، ج 73، ص 375، ح 12.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 9

9 _ كشتن نابحق يك فرد ، هتك حرمت انسانيت و سلب امنيت از همگان *

من قتل . .. فكانما قتل الناس جميعاً

برابرى قتل يك انسان با قتل همگان، مى تواند به اين معنا باشد كه قاتل، حرمت انسانى را هتك كرده و در حقيقت امنيت جانى را از همگان سلب كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 3

3 _ كشتن و مصدوم كردن ديگران ، موجب سلب حق حيات و سلامتى از مجرم

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين . .. و الجروح قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 45 - 2

2 -





گذراندن زندگى دنيا همراه با بى پروايى ، سرمست شدن به ثروت و مكنت و بى رحمى و آدم كشى ، درپى دارنده قطعى عذاب هولناك دوزخ

فى سموم و حميم . .. إنّهم كانوا قبل ذلك مترفين



آثار قتل انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 61 - 29،30

29 - انكار آيات الهى و كشتن انبيا ، موجب خوار گشتن و درمانده شدن هميشگى بنى اسرائيل شد .

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين

{ذلك} اشاره به {ذلة}، {مسكنة} و {غضب الهى} است و باء در {بأنهم} سببيه مى باشد.

30 - بنى اسرائيل ، به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن پيامبران ، مورد غضب خداوند قرار گرفتند .

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 9

9 _ يهود ، مورد نفرين و غضب خداوند به سبب پيمان شكنى ، انكار آيات الهى و كشتن پيامبران

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء

برداشت فوق بر اين اساس است كه {بما نقضهم . ..} به قرينه آيات مشابه، متعلق به فعلى محذوف همانند {لعناهم} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 71 - 9

9 _ تكذيب و قتل انبيا از سوى بنى اسرائيل مايه محروميت آنان از حق شناسى و بينش دينى

فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون . .. فعموا و صموا

جمله {عموا و صموا} علاوه بر اينكه متفرع بر جمله {حسبوا . ..} است مى تواند متفرع بر جمله {فريقاً كذبوا





...} نيز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 33 - 8

8 - قتل پيامبران ، جرمى نابخشودنى و موجب عذاب الهى و محروميت ابدى از هدايت الهى است .

أتقتلون رجلاً . .. و من يضلل اللّه فما له من هاد



آثار قتل جايز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 7

7- ولى مقتول بحق ( كسى كه مطابق قانون الهى كشته شده ) فاقد هرگونه سلطه بر قاتل است .

و لاتقتلوا . .. إلاّ بالحقّ و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلط_نًا



آثار قتل خطا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 24

24 _ قتل خطائى ، موجب دورى قاتل از رحمت خدا خواهد شد .

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خطا . .. توبة من اللّه

توبه به معناى بازگشت است و توبه خدا بر بنده به معناى بازگشت رحمت و لطف خداوند به بنده خويش است. بنابراين معلوم مى شود در قتل خطائى نيز خداوند آدمى را از رحمت و لطف خويش دور مى سازد تا اينكه كفّاره آن را بپردازد.



آثار قتل دشمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 16 - 8

8 - مسلمانان موظّف به پيكار بى امان با دشمنان نيرومند ، تا مرز كشتن و يا به تسليم كشاندن آنان

ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تق_تلونهم أو يسلمون



آثار قتل رهبران دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره





- 2 - 61 - 35

35 - كشتن رهبران الهى ، موجب ذلت و فقر و در پى دارنده غضب خداوند است .

ضربت عليهم الذلة . .. ذلك بأنهم ... يقتلون النبيين



آثار قتل شتر صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 65 - 2،3

2_ قوم ثمود ، با پى كردن ناقه صالح و از ميان بردن آيت رسالت او ، عذاب الهى را براى خويش قطعى ساختند .

فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثل_ثة أيام

3_ قوم ثمود ، پس از كشتن ناقه صالح ، بيش از سه روز مهلت ماندن در دنيا و بهره بردن از متاع آن را نداشتند .

فقال تمتعوا فى داركم ثل_ثة أيام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 157 - 2

2 - ندامت و پشيمانى ثموديان ، به دنبال پى كردن ناقه صالح و مشاهده نشانه هاى عذاب

فعقروها فأصبحوا ن_دمين

{فاء} در {فأصبحوا} فصيحه و بيانگر حذف جمله اى است كه به خاطر معلوم بودنش حذف شده و تقدير آن چنين است: {فعقروها فرأوا اشراط العذاب فأصبحوا نادمين; ناقه را پى كردند پس نشانه هاى عذاب را ديدند، پس پشيمان شدند}.



آثار قتل فرعونى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 16 - 1

1 - قتل مرد قبطى ، ظلم موسى ( ع ) به خود و باعث به خطر افتادن جان او از سوى فرعونيان

فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربّ إنّى ظلمت نفسى

موسى(ع) در پيشگاه پروردگار اعتراف كرد كه مرتكب خطاى بزرگى شده و با كشتن





مرد قبطى، در معرض خطرى جدى قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 18 - 1،2

1 - به هم ريختن آرامش موسى در پى كشته شدن مرد قبطى به دست وى

فوكزه موسى فقضى عليه . .. فأصبح فى المدينة خائفًا يترقّب

2 - موسى ( ع ) ، پس از حادثه قتل مرد قبطى به كاخ فرعون بازنگشت .

فأصبح فى المدينة



آثار قتل مبلغان دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 29 - 6

6 - كشتن مؤمنان مجاهد و مبلغان دينى ، گناهى بزرگ و زمينه ساز نزول عذاب و نابودى است .

قيل ادخل الجنّة . .. إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم خ_مدون



آثار قتل مجاهدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 29 - 6

6 - كشتن مؤمنان مجاهد و مبلغان دينى ، گناهى بزرگ و زمينه ساز نزول عذاب و نابودى است .

قيل ادخل الجنّة . .. إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم خ_مدون



آثار قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 33 - 4

4 - موسى ( ع ) ، از نافرجام ماندن رسالت الهى خويش در صورت كشته شدن به دست فرعونيان نگران بود .

إلى فرعون و ملإيْه . .. قال ربّ إنّى قتلت منهم نفسًا

طرح موضوع قتل مرد قبطى، نه از آن باب است كه موسى(ع) بر جان خويش مى ترسيد; بلكه بدان جهت بود كه مبادا با دستگيرى و كشته شدن او، رسالت





الهى _ كه بر دوش او نهاده شده است _ نافرجام بماند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 28 - 18

18 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، از آسيب ديدن شديد آنان بر اثر كشتن موسى ( ع )

و إن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 29 - 4

4 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان و قبطيان ، درباره خطر عذاب الهى در صورت مخالفت با موسى ( ع ) و قتل او

فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 33 - 7

7 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، درباره اين كه قتل موسى ( ع ) موجب گمراهى ابدى و علاج ناپذير آنان خواهد شد .

أتقتلون رجلاً . .. و من يضلل اللّه فما له من هاد

برداشت يادشده به خاطر اين نكته است كه هشدار مؤمن آل فرعون نسبت به گمراه شدن آنان در مورد قتل موسى(ع) انجام پذيرفت.



آثار قتل مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 86 - 8

8 - كشتن و آواره كردن اهل ايمان و تبعيض در دين ، موجب از دست دادن سراى آخرت و گرفتار شدن به عذاب شديد قيامت است .

أولئك الذين اشتروا . .. فلا يخفف عنهم العذاب

{ال} در {العذاب} عهد ذكرى و اشاره به {أشد العذاب} در آيه قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

15 - يس - 36 - 29 - 6

6 - كشتن مؤمنان مجاهد و مبلغان دينى ، گناهى بزرگ و زمينه ساز نزول عذاب و نابودى است .

قيل ادخل الجنّة . .. إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم خ_مدون



آثار قتل هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 13

13 _ زيانكارى قابيل ، پيامد كشتن برادرش هابيل

فقتله فاصبح من الخسرين



اجتناب از قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 84 - 2

2 - پرهيز از كشتن و ريختن خون يكديگر ، از عهد ها و پيمان هاى خداوند با بنى اسرائيل

و إذ أخذنا ميثقكم لاتسفكون دماءكم

جمله {لاتسفكون دماءكم} (خون ]همكيشان[ خود را نريزيد) جمله اى خبرى است و مراد از آن انشا مى باشد; يعنى، خونريزى نكنيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 1،26

1 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، على رغم اعترافشان به پيمان الهى ( پرهيز از خونريزى ) ، همديگر را مى كشتند .

ثم اقررتم . .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم

كلمه {هؤلاء} در جمله {ثم أنتم هؤلاء} (شما همانانى هستيد) اشاره به اين معنا دارد كه: آنچه را آيه مورد بحث مى خواهد بيان كند مربوط به بنى اسرائيل عصر بعثت است و خطابهاى آيه نظير خطابهاى گذشته نيست كه صفت گذشتگان را با عنايتى به موجودين نسبت مى داد.

26 - پايبندى گروهى از يهوديان عصر بعثت به تورات با عمل كردن به پيمان هاى الهى و پرهيز از كشتن و





بيرون راندن همكيشان خود

فما جزاء من يفعل ذلك منكم

سياق خطابهاى گذشته اقتضا مى كرد كه جمله {فما جزاء . ..} بدين گونه ايراد شود: {فما جزاءكم بما تفعلون إلا خزى}. اين تغيير سياق اشاره به اين دارد كه همه يهوديان مرتكب اعمال نارواى مذكور نشدند. من تبعيضيه در {منكم} مؤيد اين معناست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 94 - 1

1 _ مؤمنان ، وظيفه دار پرهيز از كشتن افراد مشكوك در مسير سفر براى جهاد قبل از احراز كفر آنان

يا ايّها الّذين امنوا اذا ضربتم فى سبيل اللّه فتبيّنوا

از سياق آيه و شأن نزول وارد شده چنين استفاده مى شود كه مسلمانان به هنگام حركت به سوى نبرد در بين راه اگر به افرادى مشكوك مواجه مى شدند، به گمان اينكه آن افراد از قواى دشمن هستند، ممكن بود آنان را به قتل برسانند ; خداوند اهل ايمان را امر مى كند كه بدون تحقيق، شخص مشكوك را نكشيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 2

2 _ تأكيد هابيل بر پيشدستى نكردن در قتل برادر ، در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى

انى اريد ان تبوا باثمى

چنانچه مراد از {اثمى}، گناهى باشد كه از كشته شدن احتمالى قابيل به دست هابيل صورت گيرد، معلوم مى شود هابيل خاطر نشان ساخته است كه من اگرچه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم، هر چند به كشتن ناخواسته تو بينجامد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 -





انعام - 6 - 153 - 1

1 _ پرهيز از شرك، فرزندكشى، كردارهاى شنيع، كشتن بيگناهان، تجاوز به دارايى يتيمان، راهى است راست براى حركت به سوى خدا.

ألا تشركوا به شيئاً . .. و أن هذا صرطى مستقيماً

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از ضمير متكلم در {صراطى} خداوند باشد. صراط خداوند يعنى راهى كه به سوى اوست.



اجتناب از قتل دينداران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 5

5 - معتقدان به اديان الهى نبايد يكديگر را بكشند يا گروهى از آنان ، گروهى ديگر را از خانه و ديارشان بيرون رانند .

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديرهم



اجتناب از قتل ناحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 151 - 26

26 _ دورى از كارهاى زشت و پرهيز از كشتن بى گناهان، از توصيه هاى خدا به انسانها

و لاتقربوا الفوحش . .. ذلكم وصيكم به



احكام قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 5،13،15،16،18،31

5 _ ضرورت پرداخت خونب ها _ علاوه بر كفّاره _ در صورت كشتن مؤمن از روى خطا

و من قتل مؤمنا خطاً . .. و دية مسلّمة الى اهله

13 _ اگر خانواده مقتول از دشمنان اهل ايمان باشند ، پرداخت ديه به آنان لازم نيست .

فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

چون در فرض قبل و نيز فرض بعدى تصريح به خونبها شده است، ولى در فرض مذكور سخنى از خونبها نرفته، معلوم





مى شود كه در اين فرض، خونبها لازم نيست.

15 _ در قتل خطائى ، اگر مقتول ، مؤمن و خانواده اش از كافران همپيمان با مسلمانان باشند ، كفّاره آن آزادسازى يك برده با ايمان است .

و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة

ظاهراً مراد از ضمير در {كان}، مقتول است، شرط ايمان در برده اى كه بايد آزاد شود، اين معنا را تقويت مى كند.

16 _ اگر خانواده مؤمن مقتول ، كافر و همپيمان با مسلمانان باشند ، پرداخت ديه به آنان لازم است .

و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله

18 _ لزوم پرداخت خونب ها و نيز آزادسازى يك برده مؤمن در صورت كشتن كافرى از كافران همپيمان *

و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة

بنابر اينكه مراد از ضمير در {كان}، مقتول باشد ; بدون وصف ايمان. به قرينه فرض سابق كه در آنجا به قيد ايمان تصريح كرد و فرمود: {فان كان ... و هو مؤمن}، ولى در اين فرض {و هو مؤمن} را نياورد.

31 _ قتل خطائى آن است كه چيزى غير از مقتول ، هدف باشد ، ليكن به اشتباه ، مقتول هدف قرار گيرد .

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خطا . .. و من قتل مؤمناً خطاً

امام صادق (ع) فرمود: . .. و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.

_______________________________

كافى، ج 7، ص 278، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 530، ح 475.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

3 - نساء - 4 - 94 - 6،10

6 _ حرمت قتل و هر گونه تعرض به دشمن ، در صورت اظهار اسلام

و لا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا

مراد از القاى اسلام، به قرينه {لست مؤمناً}، اظهار اسلام با گفتن شهادتين و يا سخنى كه حاكى از مسلمان شدن است، مى باشد.

10 _ ضرورت پرهيز از كشتن افراد و يا گروه هاى از دشمنان محارب كه تسليم شده و خواهان ترك نبرد هستند .

و لا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا

با توجه به معناى لغوى {سلام} (صلح)، مراد از القاى سلام، صلح خواهى است. يعنى اگر دشمن خواهان صلح است، نبرد با او جايز نيست و جمله {لست مؤمنا}، اشاره به اين معنى دارد كه در ترك تعرض، تنها ايمان شرط نيست ; بلكه تسليم و يا صلح خواهى نيز كافى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 5 - 11

11 _ بهره گيرى از تمام شيوه هاى ممكن ( كشتن ، اسير كردن ، محاصره نمودن و كمين زدن ) به منظور وادار كردن جوامع غير مسلمان به پذيرش آيين اسلام ، در پى اتمام حجت و دادن فرصت كافى به آنان ، بلامانع است .

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلّوا سبيلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 31 - 1،4،5

1- كشتن فرزند ، از بيم تنگدستى و فقر ، ممنوع و حرام است .

و لاتقتلوا أول_دكم خشية إمل_ق

4- كشتن فرزند ، به گمان ر ها ساختن وى از





مبتلا شدن به فقر و سرنوشتى سخت و فلاكت بار ، ممنوع و حرام است .

و لاتقتلوا أول_دكم خشية إمل_ق

برداشت فوق، بنابراين است كه مراد از {إملاق} بيم پدر و مادر، از تهى دست شدن خود و فرزندانشان باشد.

5- ترس از فقر و تهى دستى ، مجوز ارتكاب قتل فرزند نمى شود .

و لاتقتلوا أول_دكم خشية إمل_ق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 1،2،3،7

1- كشتن انسان هاى بى گناه و بى تقصير ، ممنوع و حرام است .

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله

2- جان برخى از انسان ها ، فاقد حرمت و ارج بوده و مى توان آنها را به قتل رساند .

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ

3- حاكميت اصل حرمت قتل ، جز در مورد هاى تصريح شده در حقوق و قوانين الهى

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ

7- ولى مقتول بحق ( كسى كه مطابق قانون الهى كشته شده ) فاقد هرگونه سلطه بر قاتل است .

و لاتقتلوا . .. إلاّ بالحقّ و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلط_نًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 4،5،6

4 _ كشتن به ناحق انسان ، حرام است .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ

5 _ كشتن انسان مستحق قتل ، جايز است .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {لايقتلون} و استثناى {إلاّ بالحقّ} از نوع استثناى مفرغ باشد; يعنى، {لايقتلونها بسبب من الأسباب إلاّ بسبب الحقّ; نمى كشند





هيچ كس را _ به هر دليلى كه باشد _ مگر به سبب حق}.

6 _ برخى از انسان ها ، فاقد حرمت و ارزش انسانى و مستحق نابودى اند .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 61 - 4،5،6،7،9

4 - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان ، در صورت تداوم كردار زشت خود ، مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند ، بايد به قتل برسند .

لئن لم ينته المن_فقون . .. لنغرينّك بهم ... أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً

{ثقف} (مصدر {ثقفوا}) به معناى {مهارت در درك و انجام دادن كار} است (مفردات راغب). در آيه، اين واژه به معناى {به دست آوردن و دستيازى} استعمال شده است.

5 - شايعه پراكنان در مدينه ، در صورت ادامه شايعه پراكنى ، محكوم به قتل بودند .

لئن لم ينته . .. و المرجفون فى المدينة ... أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً

6 - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند ، در صورت ادامه كار خود ، محكوم به قتل اند .

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا ت

7 - ادامه دهندگان به فساد در جامعه ، با آزار و اذيت زنان مؤمن ، هيچ محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند .

لئن لم ينته المن_فقون و . .. لنغرينّك بهم ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلو

{أيْنَ} مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود و از آن، جايى استثنا نشده است.

9 - بر آحاد





جامعه اسلامى ، روا و جايز است كه ادامه دهندگان به فساد را پس از فرمان حاكم اسلامى ، با رعايت مراحل و شرايط ، به قتل برسانند .

لئن لم ينته المن_فقون . .. أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً

در آيه پيش وقتى سخن از تهديد منافقان و بيماردلان و. .. به ميان آمد، خداوند فرمود: {اگر آنان، ادامه بدهند پيامبر(ص) را بر آنها چنان مسلط خواهد كرد كه ادامه زندگى براى شان ممكن نباشد} و در اين آيه، فعل هاى {أُخذوا} و {قتّلوا} را مجهول آورده و براى انجام دادن وظيفه ياد شده، كسى را معرفى نكرده است. به نظر مى رسد، با توجه به مهدورالدم اعلام شدن گروه هاى ياد شده، در آيه، به مسلمانان اجازه مى دهد كه آن افراد را به قتل برسانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 9 - 5

5 - شرك پدر و مادر و انحراف آنها از اديان الهى ، مجوّز كشتن فرزندان آنان نيست .

و إذا الموءودة سئلت . بأىّ ذنب قتلت

آيه شريفه ناظر به رفتارى است كه برخى از مشركان عصر بعثت با دختران خود داشتند. محكوميت اين رفتار، حاكى از مصونيت جان فرزندان آنان است.



اسراف در قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 18

18- { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالى أن يقتل أيّهم شاؤوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزّوجلّ يقول : { و من قتل مظلوماً فقد





جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف فى القتل } ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: هر گاه گروهى يك مرد را به قتل برسانند والى حكم مى كند كه هر كدام از قاتلين را كه اولياى دم بخواهند بكُشند و آنان حق ندارند بيش از يك نفر را بكُشند. همانا خداوند _ عزّوجلّ _ مى فرمايد: و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليژه سلطاناً فلايسرف فى القتل}.



اصرار توطئه قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 29 - 13

13 - فرعون ، سخن مؤمن آل فرعون را قطع كرده ، به دفاع از تصميم خود مبنى بر كشتن موسى ( ع ) پرداخت .

أتقتلون رجلاً . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أ



اظهار بى اطلاعى از قتل صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 49 - 7

7 - چاره انديشى توطئه گران عليه صالح ، براى انكار جنايت خويش و گريز از قصاص يا پرداخت خونبها

ثمّ لنقولنّ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله و إنّا لص_دقون

طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى، نشان مى دهد كه گروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى پيدا كنند و در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا پرداخت خونبها شانه خالى كنند.



اعتراض به قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 28 - 1

1 - اعتراض و اظهار مخالفت مؤمن آل فرعون نسبت به تصميم قتل موسى ( ع )





از سوى فرعون

وقال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيم_نه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى



افشاى بانى قتل در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 72 - 2

2 - خداوند ، قوم موسى رابه معرفى قاتل نويد داد و قاتلان را به افشاى هويتشان تهديد كرد .

و اللّه مخرج ما كنتم تكتمون

مراد از {ما كنتم تكتمون} (آنچه را كتمان مى كرديد)، به قرينه جمله قبل، معرفى نكردن قاتل على رغم آگاهى به آن است. مراد از {إخراج} (مصدر مخرج)، به قرينه تكتمون، آشكار ساختن است.



افشاى توطئه قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 20 - 4

4 - شنود گفت و گو هاى سران حكومت فرعون به وسيله مرد ناشناس و رساندن سريع آن به موسى ( ع )

و جاء رجل . .. قال ي_موسى إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك



افشاى قتل فرعونى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 19 - 5

5 - افشا شدن راز قتل مرد قبطى به وسيله مرد اسرائيلى

قال ي_موسى . .. كما قتلت نفسًا بالأمس



امتحان با قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 6 - 17

17- نجات بنى اسرائيل از شكنجه و كشتار فرعونيان ، آزمايش بزرگ الهى از آنان بود .

إذ أنج_كم من ءال فرعون . .. و فى ذلكم بلاء من ربّكم عظيم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مشاراليه {ذلكم} نجات بنى اسرائيل به وسيله خداوند از اعمال ظالمانه فرعونيان باشد.









انگيزه قتل هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 21

21 _ قابيل ، _ به تحريك ابليس _ براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى پدرشان برنسل قابيل افتخار كنند ، برادرش را كشت .

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام باقر(ع) روايت شده كه پس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانك و انك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله ... .

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458.



اهميت قتل دشمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 4 - 16

16- لزوم حفظ حالت جنگى و تهاجم بر دشمن ، براى كشتن و اسير گرفتن تا زمان فرو نشستن شعله هاى نبرد

حتّى تضع الحرب أوزارها

مى توان گفت: {حتّى تضع. ..} غايت براى مجموع پيام آيه است كه عبارت بود از يورش بر دشمن، براى نابود ساختن و اسير گرفتن آنان.



اهميت قتل كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 4 - 4

4- لزوم كشتن كافران و امان ندادن به آنان ، در ميدان جنگ تا مرحله زمين گيرشدن دشمن

فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم

آيه شريفه در مجموع بيانگر يكى از قوانين كارآمد و حياتى در ميدان جنگ است. خداوند، به رزمندگان مسلمان رهنمود داده است تا قبل





از غلبه يافتن بر دشمن و زمين گير ساختن او، اقدام به گرفتن اسير نكنند; بلكه بى درنگ هر دشمنى كه در مقابلشان قرار گرفت، بكشند.



برادران يوسف و قتل يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 9 - 10

10_ برادران يوسف ، كشتن يا تبعيد او را گناه مى شمردند و به ناروا بودن آن معترف بودند .

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا ص_لحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 15 - 5

5_ برادران يوسف در توطئه عليه او ، از كشتنش احتراز مى كردند و سعى در زنده ماندن وى داشتند .

و ألقوه فى غي_بت الجب . .. و أجمعوا أن يجعلوه فى غي_بت الجب

از اينكه برادران يوسف بر آن شدند كه وى را در چاه قرار دهند نه اينكه او را در چاه بيفكنند ، معلوم مى شود سعى در زنده ماندن او داشتند.



بندگان خدا و قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 3

3 _ بندگان خالص خدا ، هيچ انسانى را به ناحق نمى كشند .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ



بنى اسرائيل و قتل انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 61 - 27،28،32،37،39

27 - بنى اسرائيل ، پيامبران بسيارى را به قتل رساندند .

و يقتلون النبيين بغير الحق

28 - بنى اسرائيل هيچ عذر و بهانه اى براى كشتن پيامبران الهى نداشتند .

و يقتلون النبيين بغير الحق

با





توجه به اين حقيقت كه كشتن پيامبران هرگز حق نيست، قيد توضيحى (بغير الحق) آورده شده تا به اين معنا اشاره كند كه: بنى اسرائيل هيچ بهانه اى از قبيل جهل به پيامبرى پيامبران و يا خطايى از سوى ايشان، سراغ نداشتند تا بتوانند كشتن آنان را حق جلوه دهند.

32 - عصيان و تجاوز گرى بنى اسرائيل ، ريشه گرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن پيامبران بود .

يكفرون بأيت اللّه . .. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون

مشاراليه {ذلك} در {ذلك بما عصوا} كفر به آيات خدا و كشتن پيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران، ذلك در {ذلك بما عصوا} را اشاره به {ذلت و ...} دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت {ذلت و ...} شمرده اند.

37 - شهرنشينى بنى اسرائيل و رسيدن به رفاه و آسايش ، زمينه ساز عصيانگرى ، تجاوز ، كشتن پيامبران و كفرشان بود .

لن نصبر على طعام وحد . .. اهبطوا مصراً ... و ضربت عليهم الذلة

برداشت فوق، مقتضاى ارتباط بخش دوم آيه; يعنى، {و ضربت عليهم الذلة . ..} با بخش اول آيه است.

39 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) - و تلا هذه الآية - { ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات اللّه و يقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون } قال : و اللّه ما قتلوهم بأيديهم و لاضربوهم باسيافهم و لكنهم سمعوا أحاديثهم فاذاعوها فاخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا و اعتداء و معصية ;

از امام صادق (ع) روايت شده است كه در پى تلاوت آيه فوق، فرمودند: به خدا سوگند!





بنى اسرائيل، پيامبران خود را با دستان خود نكشتند و آنان را با شمشيرهاى خود به قتل نرساندند و لكن احاديث آنان را شنيدند و اسرارشان را فاش كردند و در نتيجه پيامبران، دستگير و كشته مى شدند. از اين جهت افشاى سرّ، قتل و تجاوز و معصيت محسوب شده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 20،22

20 _ بنى اسرائيل ، قاتل پيامبران الهى و قاتل حاميان پيامبران

و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الّذين يأمرون بالقسط

رسول اللّه (ص): . .. قتلت بنو اسرائيل ثلاثة و اربعين نبيّاً ... فقام مأة رجل و اثنا عشر رجلا من عُبّاد بنى اسرائيل فَاَمَرُوا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً ... .

_______________________________

تفسير طبرى، ج 3، ص 144 ; مجمع البيان، ج 2، ص 720 ; تفسير تبيان، ج 2، ص 422.

22 _ وعده عذاب دردناك به بنى اسرائيل ، به جهت قتل چهل و سه پيامبر و صد و دوازده آمر به معروف و ناهى از منكر

و يقتلون النّبيّن بغير حقّ و يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من النّاس فبشّرهم بعذاب

رسول اللّه (ص) به عنوان بيان مصداق براى آيه فوق فرمود: قتلت بنو اسرائيل ثلاثة و اربعين نبيّاً اول النّهار فى ساعة واحدة فقام مائة رجل و اثنى عشر رجلا من عبّاد بنى اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النّهار فى ذلك اليوم.

_______________________________

تفسير طبرى، ج 3، ص 144 ; مجمع البيان، ج 2، ص 720 ; تفسير تبيان، ج 2، ص 422.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 54 - 2

2 _ مكر و تلاش كافران بنى اسرائيل ، براى كشتن عيسى ( ع )

و مكروا . .. اذ قال اللّه يا عيسى انى متوفيك

با توجه به آيه بعد كه سخن از عروج عيسى (ع) به ميان آمده، معلوم مى شود كه مكرشان در جهت كشتن عيسى (ع) بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 70 - 9،10،11،16

9 _ تكذيب پيامبران الهى و كشتن آنان ، شيوه بنى اسرائيل در برخورد با انبيا

كلما جاءهم رسول . .. فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون

10 _ بى اعتنايى بنى اسرائيل به پيمان خداوند ، با تكذيب رسولان الهى و كشتن آنان

لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون

11 _ هواپرستى بنى اسرائيل ، زمينه ساز تكذيب انبيا و قتل آنان

رسول بما لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون

16 _ هشدار خداوند به مسلمانان در مورد خطر گرفتارى آنان به لغزشهايى همانند لغزش هاى بنى اسرائيل : ( نقض پيمان هاى الهى ، هواپرستى ، تكذيب و قتل انبيا )

إنّ الذين ءامنوا . .. لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون

از اهداف اين بخش از آيات با توجه به ذكر مسلمانان در ابتداء كلام (ان الذين ءامنوا) و آنگاه بيان سرگذشت شوم بنى اسرائيل، اين است كه مسلمانان را از گرفتار شدن به چنين سرنوشتى پرهيز دهد و به آنان گوشزد كند كه آنان نيز در خطر آلودگى به چنين اعمال ناروايى هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده





- 5 - 71 - 6،7،9،24

6 _ بى پروايى بنى اسرائيل در شكستن پيمان الهى ، تكذيب انبيا و كشتن آنان ، برخاسته از باور آنان به مصونيت از عذاب

فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون. و حسبوا الا تكون فتنة

7 _ پندار رهايى از مجازات نقض ميثاق و تكذيب و كشتن انبيا ، از باور هاى بى اساس بنى اسرائيل

لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. و حسبوا الا تكون فتنة

دربرداشت فوق {فتنة} به معناى عذاب گرفته شده است.

9 _ تكذيب و قتل انبيا از سوى بنى اسرائيل مايه محروميت آنان از حق شناسى و بينش دينى

فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون . .. فعموا و صموا

جمله {عموا و صموا} علاوه بر اينكه متفرع بر جمله {حسبوا . ..} است مى تواند متفرع بر جمله {فريقاً كذبوا ...} نيز باشد.

24 _ هشدار خداوند به بنى اسرائيلِ زمان پيامبر ( ص ) ، نسبت به تكرار رفتار پيشينيان خويش ( نقض ميثاق _ تكذيب و قتل انبيا )

لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. و اللّه بصير بماتعملون

فعل مضارع {يعملون} _ على رغم ماضى آوردن فعل هاى گذشته {حسبوا}، {عموا و صموا} _، مى رساند كه جمله {و اللّه بصير . ..} ناظر بر بنى اسرائيل زمان پيامبر(ص) نيز مى باشد.



بنى اسرائيل و قتل محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 70 - 14

14 _ تلاش مستمر بنى اسرائيل براى كشتن پيامبر اسلام ( ص )

فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون

فعل مضارع {يقتلون} مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد.



بنى اسرائيل و قتل يكديگر

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 54 - 7،9،14،19،21

7 - كشتن يكديگر ، توبه تعيين شده اى براى گوساله پرستان بنى اسرائيل

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

حرف {فاء} در {فاقتلوا} تفسيريه است; يعنى، بيانگر اين است كه جمله {أقتلوا أنفسكم} تفسير و توضيح جمله قبل (توبوا . ..) مى باشد. در معناى جمله {فاقتلوا أنفسكم} دو نظر ايراد شده است. 1_ فاقتلوا بعضكم بعضاً (يكديگر را بكشيد); 2_ هر كسى خود را بكشد.

9 - حضرت موسى ( ع ) با زمينه سازى فكرى و روانى براى مرتدان بنى اسرائيل ، آنان را براى پذيرش و اجراى امر خدا ( كشتن يكديگر ) آماده كرد .

يقوم إنكم ظلمتم أنفسكم

موسى(ع) از انتساب بنى اسرائيل به خويش با گفتن {يا قوم} (اى مردم من) در صدد تفهيم اين حقيقت است كه: او از روى دلسوزى آنان را به توبه دعوت مى كند و از آنان مى خواهد كه به حكم خدا گردن نهند. تصريح به اينكه بنى اسرائيل با گوساله پرستى به خود ستم كردند نيز در راستاى اين معناست.

14 - موسى ( ع ) خير و سعادت مرتدان قومش را در توبه و كشتن يكديگر دانست .

فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم

19 - مرتد شدگان بنى اسرائيل ( گوساله پرستان ) پس از فرمان موسى ( ع ) به كشتن يكديگر پرداختند .

فاقتلوا أنفسكم . .. فتاب عليكم

جمله {تاب عليكم} عطف بر جمله اى مقدر است; يعنى: {ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم} پس آنچه را بدان موظف شديد انجام داديد و خداوند توبه شما را پذيرفت}. قابل ذكر است كه ضمير در {تاب}





به قرينه جمله بعد به {بارئكم} (خالق شما) بر مى گردد.

21 - داستان توبه مرتدان بنى اسرائيل و اجراى فرمان خدا مبنى بر كشتن يكديگر ، داستانى آموزنده و درخور به خاطر داشتن

و إذ قال موسى . .. فتاب عليكم

{إذ قال . ..} عطف بر {نعمتى} در آيه 47 است; يعنى: {اذكروا إذ قال ...}.



پاداش اجتناب از قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 76 - 2

2 _ فروتنى ، شب زنده دارى ، حلم ، ترس از قيامت ، توبه ، عفو كريمانه ، پذيرش حق ، دعا ، دورى از اسراف ، تنگ گيرى ، شرك ، زنا ، آدم كشى و سخن باطل ، موجب ورود به بهشت جاودان و برخوردارى از قرارگاه و اقامت نيكوى آن

الذين يمشون على الأرض هونًا. .. و الذين لايشهدون الزور ... أُول_ئك يجزون الغرفة



پرداخت ديه قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 19

19 - قاتل بايد با نيكى و رفتارى پسنديده ، ديه را به اولياى مقتول بپردازد .

فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسن

فاعل {أداء} قاتل است و ضمير در {إليه} به {أخيه} - كه مراد از آن ولى مقتول است - باز مى گردد. بنابراين جمله {أداء إليه ...}; يعنى، قاتل بايد ديه را با رعايت احسان به ولى مقتول بپردازد; بدين صورت كه در پرداخت ديه تأخير نكند و كمتر از مقدار تعيين شده نپردازد و موجب ناراحتى اولياى مقتول نگردد.



ترس از قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 -





شعراء - 26 - 14 - 4

4 - بيم موسى ( ع ) از اقدام فرعونيان مبنى بر قتل او به خاطر رفتار گذشته اش ( قتل مرد قبطى )

فأخاف أن يقتلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 16 - 6

6 - منافقان حاضر در غزوه احزاب ، براى نجات از مرگ و يا كشته شدن ، تصميم به فرار از جهاد گرفتند .

إن يريدون إلاّ فرارًا . .. إن فررتم من الموت أو القتل



تغيير كيفيت قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 16 - 4

4 - فرار از جبهه جهاد ، ممكن است كه نحوه مرگ و يا قتل را تغيير دهد ، اما براى هميشه آنها را منتفى نمى سازد .

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل و إذًا لاتمتّعون إلاّ قليلاً



توطئه قتل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 98 - 1،2

1 - نيرنگ و توطئه گسترده مشركان براى نابودى ابراهيم ( ع )

فأرادوا به كيدًا

2 - سوزاندن ابراهيم ( ع ) با انبوهى از آتش پرشعله ، مكر و توطئه مشركان در راستاى نابودى آن حضرت

فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدًا فجعلن_هم الأسفلين



توطئه قتل صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 49 - 1،4،7

1 - توطئه و هم قسمى گروه هاى نُه گانه فسادگر ، براى قتل شبانه صالح ( ع ) و خانواده اش

و كان فى المدينة تسعة رهط يفسدون .





.. قالوا تقاسموا باللّه لنبيّتنّه و أهله

{تقاسم} (مصدر {تقاسموا}) به مشاركت كردن در قسم و {تبييت} (مصدر {نبيّتنّ}) به سوء قصد شبانه گفته مى شود.

4 - مبارزه با صالح پيامبر و از ميان بردن وى ، محور اتحاد و همكارى گروه هاى فسادگر على رغم داشتن اختلاف

و كان فى المدينة تسعة رهط . .. تقاسموا باللّه لنبيّتنّه و أهله

نُه گانه بودن گروه هاى مزبور، خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است; با اين حال براى از ميان بردن صالح باهم متّحد شدند.

7 - چاره انديشى توطئه گران عليه صالح ، براى انكار جنايت خويش و گريز از قصاص يا پرداخت خونبها

ثمّ لنقولنّ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله و إنّا لص_دقون

طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى، نشان مى دهد كه گروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى پيدا كنند و در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا پرداخت خونبها شانه خالى كنند.



توطئه قتل عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 158 - 1،3

1 _ عدم حضور حضرت مسيح ( ع ) در بين مردم ، پس از توطئه قتل وى توسط يهود

و ما قتلوه. بل رفعه اللّه إليه

چنانچه عيسى(ع) پس از توطئه قتل در بين مردمان حضور مى داشت، همگان به اشتباه خويش پى مى بردند و واهى بودن قصه صليب بر مدعيان آن روشن مى گشت و جمله {رفعه اللّه اليه} در حقيقت جواب اين سؤال است كه اگر وى كشته نشد چرا پس از واقعه قتل در بين مردمان ديده نشد.

3 _ نجات حضرت مسيح





( ع ) از توطئه قتل ، با معراج وى به سوى خدا

و ما قتلوه و ما صلبوه . .. بل رفعه اللّه إليه



توطئه قتل محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 181 - 14

14 _ يهود ، در صدد قتل پيامبر اسلام ( ص ) *

و قتلهم الانبيآء بغير حقّ

برداشت فوق، توجيهى است براى نسبت دادن قتل انبيا به يهود زمان پيامبر (ص). يعنى از اينكه كشتن پيامبران به آنان نسبت داده شده، معلوم مى گردد كه آنان در صدد قتل پيامبرند ; چرا كه وى به منزله همه پيامبران است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 30 - 3

3 _ محبوس ساختن يا كشتن و يا تبعيد پيامبر ( ص ) ، از جمله توطئه هاى كافران مكه عليه آن حضرت

ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون

جمله {و يمكرون} بيانگر اين است كه كافران علاوه بر تصميم داشتن به قتل پيامبر(ص) و . .. برنامه هاى ديگرى نيز عليه پيامبر(ص) در نظر داشته اند. لذا در برداشت فوق از آن به {از جمله} تعبير شده است.



توطئه قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 20 - 3

3 - مشاوره سران حكومت فرعون درباره كشتن موسى ( ع )

إنّ الملأيأتمرون بك ليقتلوك

{إئتمار} (مصدر {يأتمرون}) به معناى مشورت و رايزنى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 1،2،6،11

1 - تصميم فرعون بر قتل موسى ( ع )

و قال





فرعون ذرونى أقتل موسى

2 - فرعون درباره تصميم خود مبنى بر كشتن موسى ( ع ) ، با مشاوران و درباريانش به رايزنى پرداخت .

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

6 - كشتن موسى ( ع ) ، راه اصلى مبارزه با رسالت وى و گسترش آيين او ، در نگاه فرعون

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

11 - تصميم فرعون بر قتل موسى ( ع ) ، به اتهام فسادانگيزى و اخلالگرى او در نظم عمومى كشور

أقتل موسى . .. إنّى أخاف ... أن يظهر فى الأرض الفساد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 1

1 - اطلاع يافتن موسى ( ع ) از توطئه براى قتل خود به دست فرعون

ذرونى أقتل موسى . .. و قال موسى إنّى عذت بربّى و ربّكم من كلّ متكبّر



توطئه قتل هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 150 - 19

19 _ گوساله پرستان بنى اسرائيل مهياى كشتن هارون به خاطر مبارزه پى گير وى با شركورزى آنان

إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى



توطئه قتل هود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 55 - 3

3_ هود ( ع ) ، به مشركان قومش اعلام كرد كه در پى توطئه ها و مكرهايشان ، به او مهلت نداده و او را از ميان بردارند .

فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون

{انظار} به معناى مهلت دادن است و {لاتنظرون} (مرا مهلت ندهيد) كنايه از {نابودم سازيد} ، مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 -





هود - 11 - 56 - 1

1_ قوم عاد ، درصدد آزار و اذيت هود ( ع ) و از ميان برداشتن او بودند .

فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون. إنى توكلت على الله ربى و ربكم



توطئه قتل يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 9 - 1،2

1_ كشتن يا تبعيد يوسف ( ع ) به سرزمينى دوردست ، رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا

جمله {اقتلوا يوسف. ..} را دو گونه مى توان تفسير كرد: 1_ برخى از برادران يوسف به كشتن وى نظر داشتند و برخى ديگر به تبعيد او رأى مى دادند. 2_اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند، ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل ذكر است كه جمله {إن كنتم فاعلين} در آيه بعد، مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت كلمه {اكثريت} آورده شد.

2_ حسادت برادران يوسف به وى ، منشأ تصميم آنان بر كشتن و يا تبعيد او

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف



تهديد به قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 24 - 1

1 - تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى ، تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود !

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو



جرم قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -





2 - 178 - 8،11

8 - اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {من} قاتل و مقصود از {أخيه} ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى {له} و {أخيه} به {من}، يعنى قاتل باز مى گردد و {شىء} عبارت است از حق قصاص. بنابراين جمله {فمن عفى ...} چنين معنا مى شود: پس آن قاتلى كه از طرف ولى مقتول چيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... .

11 - ولىّ مقتول ، بهتر است قاتل را عفو كرده و از حق خويش ( قصاص ) درگذرد .

فمن عفى له من أخيه شىء

ترغيب ولىّ مقتول به گذشت از حق قصاص، از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه {أخيه} به جاى ولىّ مقتول استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 7

7 - فتنه انگيزى بدتر از جنگ و خونريزى است .

و الفتنة أشد من القتل



جرم قتل بعد از عفو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 26

26 - ولىّ مقتول اگر پس از عفو يا گرفتن ديه ، قاتل را بكشد ، بايد كشته شود . *

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

جمله {فله عذاب أليم} را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزگر در دنيا يا آخرت به آن گرفتار خواهد شد و مى توان آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.



حتميت قتل

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 16 - 4

4 - فرار از جبهه جهاد ، ممكن است كه نحوه مرگ و يا قتل را تغيير دهد ، اما براى هميشه آنها را منتفى نمى سازد .

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل و إذًا لاتمتّعون إلاّ قليلاً



حرمت قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 29 - 7

7 _ كُشتن مسلمان ، حرام است .

و لا تقتلوا انفسكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 151 - 24

24 _ حرمت كشتن انسان، از مشخصه هاى او در پيشگاه خداوند

و لاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق

{التى حرم الله} به دليل استثنا (إلا بالحق)، صفت توضيحى براى {النفس} است. و اين بدان معناست كه حرمت كشتن انسان از تعاريف انسان شمرده و از مشخصه هاى او دانسته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 1،3،4

1- كشتن انسان هاى بى گناه و بى تقصير ، ممنوع و حرام است .

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله

3- حاكميت اصل حرمت قتل ، جز در مورد هاى تصريح شده در حقوق و قوانين الهى

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ

4- ممنوعيت قتل انسان ، از ويژگى ها و مشخصه هاى اوست .

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ

عبارت {التى حرّم الله} به دليل استثناى {إلاّ بالحقّ} صفت توضيحى براى {النفس} است. بنابراين، حرمت قتل انسان، از جمله صفات وى به حساب مى آيد.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 4

4 _ كشتن به ناحق انسان ، حرام است .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ



حرمت قتل مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 84 - 6

6 - كشتن مؤمنان به آيين الهى ، از محرمات مؤكّد است .

لاتسفكون دماءكم

هر چند آيه بيانگر ميثاقهاى خدا با بنى اسرائيل است، ولى بيان آن در قرآن، نشانه آن است كه رعايت آنها وظيفه همه مخاطبان قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 3

3 _ حرمت و ناروايى كشتن مومن از روى عمد

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خَطَاً



حرمت قتل ناحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 3

3 _ حرمت كشتن نابحق بر بنى اسرائيل

كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل نفساً بغير نفس . .. فكانما قتل الناس جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 151 - 23

23 _ كشتن انسانها به ناحق از محرمات الهى است.

و لاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق

{بالحق} صفت براى مفعول مطلق محذوف، يعنى {قتلا}، و {با} در آن به معناى ملابست است; يعنى: { لاتقتلوا النفس إلا قتلا متلبسا بالحق}.



حقيقت قتل خطا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 31

31 _ قتل خطائى آن است كه چيزى غير از مقتول ، هدف





باشد ، ليكن به اشتباه ، مقتول هدف قرار گيرد .

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خطا . .. و من قتل مؤمناً خطاً

امام صادق (ع) فرمود: . .. و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.

_______________________________

كافى، ج 7، ص 278، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 530، ح 475.



خطر قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 3

3 - اقدام بر قتل موسى ( ع ) ، كارى دشوار ، خطرآفرين و داراى بازتاب ناگوار در ميان افكار عمومى درنظر فرعون

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه فرعون، در كشتن فرزندان ايمان آورندگان به موسى(ع) با كسى به مشاوره نپرداخت (اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه); ولى در كشتن موسى(ع) با مشاوران و درباريان خود به رايزنى پرداخت.



ديه قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 13،18

13 - قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ، بايد به اولياى مقتول خون بها بپردازد .

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإحسن

18 - اولياى مقتول در صورت گذشت از حق قصاص و مطالبه ديه از قاتل ، بايد با وى به گونه اى پسنديده رفتار كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف

فاعل {اتباع} محتمل است ولى مقتول، و محتمل است قاتل باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. بر اين مبنا {فاتباع بالمعروف}; يعنى، اولياى مقتول بايد به گونه اى پسنديده با قاتل رفتار كنند; وى را آزار





ندهند; در گرفتن ديه بر او سخت نگيرند; و بيش از حد متعارف از او مطالبه نكنند و ... .



ديه قتل خطا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 7،23،25،32،33،35

7 _ خونب هاى قتل از روى خطا ، بايد به طور كامل تسليم خانواده مقتول گردد .

و من قتل مؤمنا خطاً . .. و دية مسلّمة الى اهله

در معناى كلمه {مسلّمة} گفته شده است: {المدفوعة اليهم موفّرة غير منقّصة}. يعنى بايد به طور كامل و بدون هيچ كاستى تسليم شود. {مجمع البيان}.

23 _ قاتل در قتل خطائى ، در صورت ناتوانى از آزادسازى برده با ايمان ، بايد دو ماه پياپى روزه بگيرد .

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

25 _ پرداخت خونب ها ، آزاد كردن برده مؤمن و يا گرفتن روزه ، در قتل خطائى ، زمينه پذيرش توبه قاتل از جانب خداوند

و من قتل مؤمناً خطا . .. توبة من اللّه

{توبه}، مفعول له است و بيانگر فلسفه احكام بيان شده در قتل خطائى. يعنى بنده اى را آزاد كنيد يا روزه بگيريد و خونبها هم بدهيد، تا خداوند رحمتش را شامل حال شما كند و توبه شما را بپذيرد.

32 _ آزاد كردن بنده مؤمن در قتل خطائى ، اداى حق خداوند و پرداخت ديه آن ، اداى حقّ اولياى مقتول است .

و من قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة الى اهله

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: اما تحرير رقبةً مؤمنة ففيما بينه و بين اللّه و امّا الدّية المسلّمة الى اولياء المقتول. ..

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1،





ص 262، ح 217 ; نورالثقلين، ج 1، ص 530، ح 473.

33 _ كافى نبودن آزادسازى كودك برده به عنوان كفاره كشتن مؤمن از روى خطا

و من قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از جواز آزاد نمودن كودك برده در كفّاره فرمود: كلّ العتق يجوز فيه المولود الّا فى كفّارة القتل فانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: {فتحرير رقبة مؤمنة} يعنى بذالك مقرّةً قد بلغت الحنث.

_______________________________

كافى، ج 7، ص 643، ح 15 ; نورالثقلين، ج 1، ص 531، ح 483.

35 _ قاتل ، معاف از پرداخت ديه مؤمن مقتول به قتل خطائى ، در صورت مشرك بودن اولياى وى

فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: اذا كان من اهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين اللّه و ليس عليه دية . .. .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 263، ح 218 ; نورالثقلين، ج 1، ص 530، ح 474.



ديه قتل كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 18

18 _ لزوم پرداخت خونب ها و نيز آزادسازى يك برده مؤمن در صورت كشتن كافرى از كافران همپيمان *

و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة

بنابر اينكه مراد از ضمير در {كان}، مقتول باشد ; بدون وصف ايمان. به قرينه فرض سابق كه در آنجا به قيد ايمان تصريح كرد و فرمود: {فان كان ... و هو مؤمن}، ولى در اين فرض {و هو مؤمن} را نياورد.



ديه قتل مؤمنان

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 5،16

5 _ ضرورت پرداخت خونب ها _ علاوه بر كفّاره _ در صورت كشتن مؤمن از روى خطا

و من قتل مؤمنا خطاً . .. و دية مسلّمة الى اهله

16 _ اگر خانواده مؤمن مقتول ، كافر و همپيمان با مسلمانان باشند ، پرداخت ديه به آنان لازم است .

و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله



زمينه قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 29 - 12

12 _ روابط نامشروع اقتصادى ، زمينه بروز خونريزى و جنگ هاى داخلى

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم

عطف جمله {لا تقتلوا} بر جمله {لا تاكلوا}، مى تواند بيانگر ترتب قتل و خونريزى بر تصرفات نامشروع باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 18

18 _ حسد ، زمينه ساز قتل و جنايت

قال لاقتلنك

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: . .. فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 5

5 _ گروه گروه شدن، زمينه درگيرى و خونريزى و نشانه عذاب الهى است.

أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 9 - 6

6_ علاقه آدمى به





محبوب شدن ، مى تواند وى را براى رسيدن به اين مقصود ، به قتل و جنايت وادار كند .

اقتلوا يوسف . .. يخل لكم وجه أبيكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 9

9 _ شرك ، زمينه ساز آدم كشى ، زنا و روابط ناسالم جنسى در جامعه

و الذين لايدعون مع اللّه إل_هًا . .. و لايزنون

عطف جمله {لايقتلون . .. و لايزنون} بر جمله قبل _ بدون تكرار اسم موصول (الذين) _ نشانگر وجود وحدت و ارتباط نزديك ميان گناه آدم كشى و زنا با شرك است و طرح مسأله شرك در آغاز آيه شريفه، حاكى از آن است كه شرك مبدأ پيدايش و زمينه ساز آدم كشى و زنا در جامعه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 10

10 - تكبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ، از زمينه هاى فسادگرى و كشتار افراد بى گناه در جامعه

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

توصيف فرعون فاسد و سفاك به متكبر و منكر روز حساب، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.



زمينه قتل خويشاوندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 22 - 7

7- اخبار خداوند از فسادگرى و خويشاوندكشىِ عناصر سست ايمان منافق ، درصورت رسيدن به حكومت

فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطّعوا أرحامكم

برداشت بالا بنابر اين نكته است كه {تولّيتم} از ماده {ولايت} و به معناى بر عهده گرفتن حاكميت باشد و مخاطب آن بيماردلانى باشند





كه به دليل سست ايمانى به هنگام فرمان جهاد، به وحشت افتاده و از آن طفره مى روند.



زمينه قتل رهبران دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 61 - 36

36 - تجاوزگرى و ارتكاب گناهان ، آدمى رابه سوى كفر گرايش داده و بر كشتن رهبران الهى بى پروا مى سازد .

يكفرون بأيت اللّه . .. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون



زمينه ممانعت از قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 34 - 1

1 - مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى ( ع ) ، سرگذشت يوسف پيامبر رايادآور شد .

أتقتلون رجلاً . .. إنّى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف



سختى اجتناب از قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 75 - 8

8 _ فروتنى ، شب زنده دارى ، حلم ، توبه ، عفو كريمانه ، پذيرش حق ، دورى از اسراف ، تنگ گيرى ، شرك ، زنا ، آدم كشى و سخن باطل ، امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى

و عباد الرحم_ن الذين يمشون على الأرض هونًا . .. و الذين لايشهدون الزور ... أُول_



سختى قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 3

3 - اقدام بر قتل موسى ( ع ) ، كارى دشوار ، خطرآفرين و داراى بازتاب ناگوار در ميان افكار عمومى درنظر فرعون

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

برداشت ياد شده





به خاطر اين نكته است كه فرعون، در كشتن فرزندان ايمان آورندگان به موسى(ع) با كسى به مشاوره نپرداخت (اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه); ولى در كشتن موسى(ع) با مشاوران و درباريان خود به رايزنى پرداخت.



سرزنش قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 3

3 _ بندگان خالص خدا ، هيچ انسانى را به ناحق نمى كشند .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ



سرزنش قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 28 - 9،15

9 - كشتن موسى ( ع ) به صرف اعتقاد او به ربوبيت خداوند ، كارى نكوهيده و نابه جا در نظر مؤمن آل فرعون

أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى اللّه

از استفهام انكارى در جمله {أتقتلون رجلاً. ..} _ كه در مقام تقبيح عمل فرعون مى باشد _ برداشت ياد شده استفاده مى شود.

15 - ناروا بودن قتل موسى ( ع ) ، در نظر مؤمن آل فرعون حتى در صورت دروغ گو بودن او

و إن يك ك_ذبًا فعليه كذبه



شرايط قتل دشمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 4 - 10

10- عدم جواز كشتن دشمن ، پس از زمين گير شدن و قدرت نداشتن او بر دفاع *

فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم

مفهوم {حتّى إذا أثخنتموهم}، ممكن است اين باشد كه پس از زمين گير شدن دشمن و ناتوانى وى بر دفاع از خويش، كشتن او (ضرب الرقاب) لازم نيست; بلكه موقع اسير گرفتن او {شدّوا الوثاق} است.



شومى قتل

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 26

26 _ سرانجام شوم حسادت و برادركشى قابيل ، درسى براى اهل كتاب

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم . .. فاصبح من الندمين

با توجه به اينكه ضمير در {عليهم} به اهل كتاب باز مى گردد، هدف اصلى از بر شمردن پيامدهاى قتل هابيل، پند گرفتن آنان خواهد بود.



ظلم قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 30 - 4

4 _ آدمكشى ، تجاوز و ظلم است .

و لا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً

برخى برآنند كه {عدواناً} و {ظلماً}، قيد توضيحى است و اشاره به علت عقوبت دارد. يعنى چون آدمكشى و انتحار، تجاوز و ظلم است، موجب عقوبت مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 12

12 _ قتل و برادر كشى ، ظلم و موجب ورود به آتش دوزخ

قال لاقتلنك قال . .. و ذلك جزؤا الظلمين



ظلم قتل بى گناهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 39 - 2

2 - تهاجم بى دليل به انسان ها و كشتار آنها ، ظلم است .

أُذن للذين يق_تلون بأنّهم ظلموا



عوامل قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 2،9

2 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، كشتن برادر را بر او هموار ساخت .

فطوعت له نفسه

{طوعت} از مصدر {تطويع} به معناى {تسهيل} و نيز {متابعت} است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است.

9





_ گستاخى نفس آدمى ، تا حد وادار سازى وى به قتل و جنايت

فطوعت له نفسه قتل اخيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 9 - 3

3_ حسد ، آدمى را به گناهانى همانند قتل و آواره ساختن برادر وادار مى سازد .

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا



عوامل قتل انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 87 - 17

17 _ هواپرستى و خودبرتربينى يهود ، وادار كننده ايشان به تكذيب پيامبران و يا قتل ايشان

بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون

تفريع جمله {فريقاً كذبتم و . ..} به وسيله حرف {فاء} بر جمله {بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم} گوياى برداشت فوق است.



فجيع ترين قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 9 - 4

4 - زنده به گور كردن ، فجيع ترين نوع قتل كودكان

و إذا الموءودة سئلت . بأىّ ذنب قتلت

فعل {قتلت}، بيانگر اين است كه مؤاخذه به جهت قتل است. بنابراين كلمه {موءودة} _ كه نوع خاصى از قتل را مطرح كرده _ حاكى از منفورتر بودن آن است.



فلسفه قتل پسران بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 4

4 - كشتار فرزندان ذكور مؤمنان از سوى فرعونيان ، براى جلوگيرى از گسترش دعوت موسى ( ع ) كافى و كارساز نبود .

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

تصميم شخص فرعون





مبنى بر كشتن موسى(ع)، پس از اقدام او و درباريانش به كشتن مؤمنان طرفدار موسى(ع)، گوياى حقيقت ياد شده است.



فلسفه قتل كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 8 - 4

4 _ جلوگيرى از تسلط مشركان و كافران حق ستيز بر مسلمانان ، فلسفه فرمان الهى مبنى بر كشتن ، اسارت ، محاصره و كمين زدن به آنان

فإذا انسلخ . .. فاقتلوا المشركين ... كيف و إن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلّاً



فلسفه قتل مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 8 - 4

4 _ جلوگيرى از تسلط مشركان و كافران حق ستيز بر مسلمانان ، فلسفه فرمان الهى مبنى بر كشتن ، اسارت ، محاصره و كمين زدن به آنان

فإذا انسلخ . .. فاقتلوا المشركين ... كيف و إن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلّاً



فلسفه قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 9

9 - حفظ آيين مردم ( قبطيان ) ، بهانه فرعون براى كشتن موسى ( ع )

أقتل موسى . .. إنّى أخاف أن يبدّل دينكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 28 - 8

8 - تصميم فرعونيان به قتل موسى ( ع ) ، به خاطر اعتقاد آن حضرت به ربوبيت مطلق خداوند بود .

أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى اللّه



فلسفه قتل مؤمنان به موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 4

4 - كشتار فرزندان ذكور





مؤمنان از سوى فرعونيان ، براى جلوگيرى از گسترش دعوت موسى ( ع ) كافى و كارساز نبود .

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

تصميم شخص فرعون مبنى بر كشتن موسى(ع)، پس از اقدام او و درباريانش به كشتن مؤمنان طرفدار موسى(ع)، گوياى حقيقت ياد شده است.



فلسفه قتل نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 11

11- { عن أبى عبداللّه : . . . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : { فوكزه العالم ، فقتله . فقال له موسى : { أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ } . قال : { فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن گاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفت، ناگاه، به پسرى برخوردند كه بازى مى كرد. امام فرمود: {پس آن عالم، مشتى بر وى زد و او را كشت. موسى(ع) به او گفت: {أقتلت نفساً زكية بغير نفس...؟}. امام فرمود: {پس آن عالم، دست برد و كتف پسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود {كافر مطبوع}.(كافرى كه مهر كفر بر او زده شده است)}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 - 1

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، مصون داشتن پدر و مادر وى از كفر و طغيان بود .

و أمّا الغل_م . .. فخشينا أن يرهقهما طغي_نًا و كفرًا

{إرهاق}





يعنى: {وادار ساختن كسى بر كارى كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا است}. (قاموس).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 81 - 1

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى پدر و مادر وى به فرزندى پاك تر و مهربان تر بود .

فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوة و أقرب رحمًا

مراد از {زكاة} در آيه، طهارت و پاكى از گناه است و {رُحم} و {رحمت} به يك معنا است. گرچه خضر(ع) در اين سخن، پاكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده است، ولى ممكن است به تناسب گفته موسى(ع) كه نوجوان مقتول را {نفس زكية} خواند، سخن خود را در قالب اسم تفضيل آورده است، لكن در حقيقت، نوجوان مقتول، يا فاقد رحمت و پاكى بوده و يا آينده او به گناه و بى رحمى مى انجاميد.



فلسفه كيفر قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 6

6 _ جلوگيرى از پيامد سنگدلى هاى افسار گسيخته ، فلسفه وضع مجازات سنگين براى قتل و آدمكشى

من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل . .. فكانما قتل الناس جميعاً



قتل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 68 - 4

4- بت پرستان در جهت يارى به بت پرستى و جلوگيرى از نفوذ منطق ابراهيم ( ع ) ، از طرف گروهى براى كشتن آن حضرت تحريك شده بودند .

قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم

آهنگ جمله





{إن كنتم فاعلين} (اگر بناست كارى بكنيد) نوعى تحريك است و ظاهر آيه اين است كه گويندگان (قالوا) و دستور دهندگان (حرّقوه و انصروا)، با شنوندگان و دستور گيرندگان دو گروه بودند و گروه اول دسته دوم را تحريك مى كردند. از اين رو برخى از مفسران، گروه اول را نمرود و عمال او دانسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 24 - 1،6

1 - تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى ، تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود !

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو

6 - در بين قوم ابراهيم ، براى برخورد با ابراهيم ( ع ) دو ديد ( كشتن و سوزاندن ) وجود داشت .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه

{أو} در {أو حرّقوه} مى تواند براى تنويع و مى تواند براى اباحه باشد. بنابر احتمال نخست، مى توان استفاده كرد كه قوم ابراهيم، براى از بين بردن او، دو ديدگاه داشته اند: عده اى، حكم به اعدام و گروهى، دستور به سوزاندن او مى دادند.



قتل اسير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 4 - 15

15- ممنوعيت كشتن نيرو هاى دشمن ، پس از به اسارت درآوردن آنان *

فشدّوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء

از مقابله {منّا} و {فداءً} با {ضرب الرقاب}، استفاده مى شود كه پس از اسارت، مسأله قتل مطرح نيست.



قتل اصلاح طلبان

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 22

22 _ وعده عذاب دردناك به بنى اسرائيل ، به جهت قتل چهل و سه پيامبر و صد و دوازده آمر به معروف و ناهى از منكر

و يقتلون النّبيّن بغير حقّ و يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من النّاس فبشّرهم بعذاب

رسول اللّه (ص) به عنوان بيان مصداق براى آيه فوق فرمود: قتلت بنو اسرائيل ثلاثة و اربعين نبيّاً اول النّهار فى ساعة واحدة فقام مائة رجل و اثنى عشر رجلا من عبّاد بنى اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النّهار فى ذلك اليوم.

_______________________________

تفسير طبرى، ج 3، ص 144 ; مجمع البيان، ج 2، ص 720 ; تفسير تبيان، ج 2، ص 422.



قتل انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 87 - 15

15 - يهوديان ، گروهى از پيامبران را تكذيب و گروهى از آنان را به قتل رساندند .

ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 19،23

19 - يهود ، پيامبران بسيارى از نژاد اسرائيل را به قتل رساندند .

فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل

چون جمله {فلم تقتلون . ..} (پس چرا پيامبران خدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود، مبنى بر ايمان آنان به پيامبران بنى اسرائيل، آمده است، معلوم مى شود: مراد از {أنبياء اللّه} پيامبران بنى اسرائيل است.

23 - ناسازگارى ايمان به كتاب هاى آسمانى و قتل پيامبران

قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 9

9 - دنيا پرستى ، دشمنى با فرشتگان ، ارتكاب گناهانى همچون كشتن انبيا و رهبران دينى و شكستن پيمان هاى الهى ، از مصداق هاى فسق است .

و ما يكفر بها إلا الفسقون

آيات گذشته (از آيه 74 - 98) موانعى را براى ايمان آوردن يهود به قرآن و پيامبر ذكر كرده و در آيه مورد بحث ريشه انكار قرآن و پيامبر(ص) را فسق پيشگى دانسته است. بنابراين آنچه در آن آيات از موانع ايمان آوردن شمرده شده، از نظر قرآن مصداق فسق و بيانگر معناى آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 3،4،5،6،7،9،10،11،13،18

3 _ كفر به آيات الهى ، منشأ قتل انبيا و عدالتخواهان

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن ... و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

4 _ تهديد كافران از سوى خداوند ، نسبت به قتل پيامبران و مردمان عدالتخواه

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن ... فبشّرهم بعذاب اليم

5 _ وجود منكران آيات الهى ، قاتلان پيامبران و عدالتخواهان ، در ميان اهل كتاب و مشركان

قل للّذين اوتوا الكتاب و الامّيّن . .. انّ الذين يكفرون بايات اللّه و يقتلون الن

6 _ همسانى گناه كفر به آيات الهى ، با قتل انبيا و مردمان عدالتخواه

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن ... و يقتلون

همسانى گناه، از همگون بودن كيفر، استفاده شده است.

7 _ همسانى سرنوشت شوم كافران ، با قاتلان پيامبران و عدالتخواهان

انّ الذين يكفرون . .. فبشّرهم بعذاب اليم

9 _ كشتن پيامبران





الهى ، عملى ناحق و غير قابل توجيه

و يقتلون النّبيّن بغير حق

10 _ كافران با توجيه و تظاهر به حقّ ، انبياى الهى و عدالتخواهان را به قتل مى رساندند .

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

تأكيد و تصريح به {بغير حق}، بيانگر توجيه و حق نمايى كافران است.

11 _ بسيارى از پيامبران و عدالتخواهان ، به دست كافران به قتل رسيدند .

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

13 _ شدت غضب خداوند ، از كشتن انبيا و عدالتخواهان *

و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

بنظر مى رسد تكرار كلمه {يقتلون} براى بيان مبغوضيّت قتل باشد.

18 _ رضايت كفار عصر پيامبر ( ص ) به كشتار انبيا توسط گذشتگان ، علّت تهديد آنان به عذاب الهى *

و يقتلون النّبيّن . .. فبشّرهم بعذاب اليم

تهديد بازماندگان قاتلان انبيا به عذاب در صورتى صحيح است كه آنان به اعمال گذشتگان خويش راضى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 22 - 2،4،10

2 _ كفر و كشتن پيامبران و عدالتخواهان ، گناه بزرگى است كه همه اعمال نيك را مى زدايد و تباه مى كند .

انّ الذين يكفرون . .. اولئك الّذين حبطت اعمالهم

4 _ اعمال كافران ، قاتلان انبيا و قاتلان عدالتخواهان ، فاقد اعتبار و ارزش اجتماعى *

انّ الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم

به نظر مى رسد حبط عمل در دنيا، به معناى عدم اعتبار آن اعمال و نتايجش باشد.

10 _ كفر ، و نيز قتل انبيا و





عدالتخواهان ، عامل محروميّت از يارى شفاعت كنندگان

انّ الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين

به نظر مى رسد جمله {و ما لهم من ناصرين}، وجود يارى دهندگانى (شافعين) را براى جبران برخى اعمال فرض كرده است; و ليكن شامل اشخاص مذكور در آيه نمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 9

9 _ پيامبران و عدالتخواهانى كه به دست كافران كشته شدند ، خواهان حاكميت كتب آسمانى بودند . *

يُدعون الى كتاب اللّه ليحكم بينهم

بنابراينكه فاعل محذوف {يدعون}، همان كشته شدگان مذكور در آيه قبل باشند; يعنى: يدعوهم المقتولون الى كتاب اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 1

1 _ تهديد اهل كتاب از سوى خداوند ، به لحاظ كفرشان به آيات الهى ، قتل پيامبران و عدالتخواهان و افترايشان در دين

قالوا لن تمسّنا النار . .. فكيف اذا جمعناهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 112 - 14

14 _ اهل كتاب ( يهود ) ، با علم به ناحق بودن قتل انبياء ، آنان را مى كشتند . *

و يقتلون الانبياء بغير حقّ

چون تصوّر حق بودن قتل انبيا نمى رود، لذا مى توان گفت كه قيد {بغير حق}، اشاره باشد به اينكه قاتلين مى دانستند كه قتل انبيا، حق نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 113 - 2

2 _ برخى از اهل كتاب ، منكر آيات الهى ، قاتل انبيا و





اهل عصيان و تعدى و برخى ديگر پذيراى طاعت خدا ، اهل تلاوت آيات الهى و سجده كننده در پيشگاه او هستند .

ذلك بانّهم كانوا يكفرون . .. ليسوا سوآءً من اهل الكتب ... و هم يسجدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 181 - 12،13،15،16،17

12 _ كشتار نابحق ( با علم و عمد ) انبياى الهى ، به دست يهود

سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ

نفى هر گونه حق در كشتن انبيا دلالت مى كند كه يهود، با علم به نبوّت آنان و بدون خطا و فراموشى، پيامبران را مى كشتند. چون اگر آنان را پيامبر نمى دانستند و يا به خطا و نسيان آنان را مى كشتند، {بغير حقّ} صدق نمى كرد.

13 _ كثرت پيامبران شهيد ، در بين انبياى الهى

و قتلهم الانبيآء بغير حقّ

15 _ همسنگى گناه و زشتى فقير پنداشتن خدا و نسبت هاى ناروا به او ، با گناه كشتار انبيا

سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ

16 _ نسبت ناروا به خداوند و كشتن پيامبران ، گناهى بزرگ و موجب عذاب سوزان دوزخ

سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق

{حريق}، به معناى محرِق (سوزاننده) است. گفتنى است عذاب سوزان براى كشتن پيامبران و نسبت ناروا به خدا دادن، حاكى از بزرگى چنين گناهانى است.

17 _ عذاب سوزان نسبت دهندگان فقر به خدا و قاتلان انبيا ، با فرمان مستقيم خداوند

نقول ذوقوا عذاب الحريق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 182 - 4

4 _ رضايت يهود





زمان پيامبر ( ص ) از كشتار انبياى گذشته به دست نياكان و همكيشان خويش

و قتلهم الانبيآء . .. ذلك بما قدّمت ايديكم

به نظر مى رسد نسبت قتل پيامبران به يهود عصر پيامبر (ص) كه از خطاب در {ايديكم} به دست مى آيد، به جهت رضايت آنان به عملكرد گذشتگان خويش باشد، چون آنان مرتكب قتل انبيا نشدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 12،13،19،27

12 _ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود ، على رغم مشاهده معجزات و علم به حقّانيّت آنان

قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبيّنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

هنگامى به يك دليل، {بيّنه} گفته مى شود كه حقّ را براى طرف مقابل روشن كند و او را به حقانيّت آن آگاه كند. بنابراين يهوديان مى دانستند و براى آنان روشن بود كه پيامبران واقعى را مى كشند.

13 _ يهود ، حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از پيامبران ، نه تنها به آنان ايمان نياوردند ، بلكه آنان را كشتند .

قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم

19 _ يهود عصر پيامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط پيشينيان خود ، در حكم قاتلان انبيا

فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

27 _ رضايت يهود معاصر پيامبر ( ص ) از قتل انبيا به دست نياكانشان در پانصد سال قبل از بعثت ، موجب نسبت دادن قتل انبيا به آنان از سوى خداوند

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبيّنات و بالّذى





قلتم فلم قتلتموهم

امام صادق (ع) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس ماة عام، فالزمهم اللّه القتل برضاهم ما فعلوا.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 409، ح 1 ; تفسير برهان، ج 1، ص 328، ح 2، 4، 6.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 5

5 _ پايدارى پيامبران در ابلاغ رسالت خويش ، تا شهادت و كشته شدن در راه خدا

و قتلهم الأنبياء بغير حق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 49 - 10

10 - تلاش در جهت كشتن انبيا و محو پيام آنان ، بارزترين نمود فسادگرى در زمين

يفسدون فى الأرض . .. قالوا تقاسموا باللّه لنبيّتنّه

از اين كه خداوند از ميان همه فسادگرى هاى گروه هاى مورد بحث، تصميم ايشان به قتل پيامبر را مطرح ساخته است، معلوم مى شود كه اين تصميم، خطرناك ترين و خائنانه ترين برنامه اى است كه مى تواند از سوى مفسدان عملى شود.



قتل انبيا در يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 12،13،19،27

12 _ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود ، على رغم مشاهده معجزات و علم به حقّانيّت آنان

قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبيّنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

هنگامى به يك دليل، {بيّنه} گفته مى شود كه حقّ را براى طرف مقابل روشن كند و او را به حقانيّت آن آگاه كند. بنابراين يهوديان مى دانستند و براى آنان روشن بود كه پيامبران واقعى را مى





كشند.

13 _ يهود ، حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از پيامبران ، نه تنها به آنان ايمان نياوردند ، بلكه آنان را كشتند .

قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم

19 _ يهود عصر پيامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط پيشينيان خود ، در حكم قاتلان انبيا

فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

27 _ رضايت يهود معاصر پيامبر ( ص ) از قتل انبيا به دست نياكانشان در پانصد سال قبل از بعثت ، موجب نسبت دادن قتل انبيا به آنان از سوى خداوند

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبيّنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم

امام صادق (ع) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس ماة عام، فالزمهم اللّه القتل برضاهم ما فعلوا.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 409، ح 1 ; تفسير برهان، ج 1، ص 328، ح 2، 4، 6.



قتل انبياى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 21

21 - كشته شدن پيامبرانى از نژاد اسرائيل به دست يهوديان ، دليل ايمان نداشتن آنان حتى به پيامبران بنى اسرائيل

نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل



قتل انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 32

32 _ گمراه نبودن انسان هدايت يافته ، به منزله كشتن وى و هدايت انسان گمراه ، به منزله زنده كردنش مى باشد .

من قتل نفساً . .. فكانما قتل الناس جميعاً و





من احياها فكانما احيا الناس جميعاً

امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: من اخرجها من ضلال الى هدى فكانما احياها و من اخرجها من هدى الى ضلال فقد قتلها.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 210، ح 1; نورالثقلين، ج 1، ص 619، ح 153.



قتل برادر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 12

12 _ قتل و برادر كشى ، ظلم و موجب ورود به آتش دوزخ

قال لاقتلنك قال . .. و ذلك جزؤا الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 9 - 3

3_ حسد ، آدمى را به گناهانى همانند قتل و آواره ساختن برادر وادار مى سازد .

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا



قتل بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 103 - 1

1- تصميم فرعون به محو موسى ( ع ) و بنى اسرائيل از صحنه زمين ، به دنبال احساس ناتوانى از مقابله با معجزات او

و لقد ءاتينا موسى تسع ءاي_ت . .. فأراد أن يستفزّهم من الأرض

برداشت فوق بنابراين نكته است كه مراد از {الأرض} كره زمين باشد. در اين صورت لازمه {استفزاز} (بركندن)، قتل و نابود كردن است.



قتل بيماردلان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 61 - 6

6 - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند ، در صورت ادامه كار خود ، محكوم به قتل اند .

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم





مرض ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا ت



قتل بيماردلان مدينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 62 - 4

4 - فرمان مهدورالدم بودن منافقان و بيماردلان و شايعه پراكنان در مدينه ، ادامه اجراى سنّت تغيير ناپذير الهى بوده است .

أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا . .. سنّة اللّه ... ولن تجد لسنّة اللّه تبديلاً



قتل پسران بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 49 - 4،5،7،9،16

4 - فرعونيان ، پسران بنى اسرائيل را سر مى بريدند و زنانشان را زنده باقى مى گذاشتند .

يذبحون ابناءكم و يستحيون نساءكم

{ذبح} به معناى سربريدن است و {تذبيح} (مصدر يذبحون از باب تفعيل) از كثرت سربريدن حكايت دارد. {إستحياء} (مصدر يستحيون) به معناى باقى گذاردن بر حيات و زندگانى است.

5 - كشتار گسترده پسران و زنده نگه داشتن زنان ، سخت ترين شكنجه فرعونيان بر بنى اسرائيل

يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناءكم و يستحيون نساءكم

جمله {يذبحون . .. } مى تواند تفسير جمله قبل باشد; يعنى، منظور از {سوء العذاب} همان سربريدن پسران و باقى گذاشتن زنان است و نيز مى تواند بيان مصداق بارزى از آن باشد; يعنى، فرعونيان عذابهايى بر بنى اسرائيل تحميل مى كردند كه از آن جمله سربريدن فرزندان و ... مى باشد. بر اين مبنا ذكر به خصوص عذاب ياد شده، به خاطر شدت آن بوده است.

7 - زنان بنى اسرائيل به خاطر كشتار وسيع فرزندانشان به دست فرعونيان ، لذت حيات از آنان سلب شده بود و از زنده ماندن خود در عذاب بودند .

يسومونكم





سوءالعذاب يذبحون ابناءكم و يستحيون نساءكم

زنده گذاشتن زنان، به عنوان يك عذاب براى بنى اسرائيل مطرح شده است; در حالى كه مجرد نكشتن، عذاب و شكنجه تلقى نمى شود. بنابراين با توجه به اينكه جمله {يستحيون نساءكم} پس از {يذبحون ابناءكم} آمده، مى توان گفت: همان كشتن فرزندان موجب مى شده كه زنان از زنده ماندن خويش و ديدن قتل فجيع فرزندانشان، در رنج و عذاب باشند. آوردن زنان و نه دختران در مقابل پسران اين معنا را تأييد مى كند.

9 - در صورتى كه خداوند بنى اسرائيل را از سيطره فرعونيان نجات نمى داد ، آنان همچنان به شكنجه و كشتار فرزندانشان ادامه مى دادند .

يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناءكم و يستحيون نساءكم

برداشت فوق از فعلهاى مضارع {يسومون} و {يذبحون} و {يستحيون} استفاده شده است.

16 - از امام صادق ( ع ) روايت شده : { . . . اما مولد موسى ( ع ) فان فرعون لما وقف على ان زوال ملكه على يده . . . فلم يزل يأمر أصحابه به بشق بطون من الحوامل نساء بنى اسرائيل حتى قتل فى طلبه نيف و عشرون ألف مولود . . .

اما قصه تولد حضرت موسى (ع) پس چون فرعون فهميد كه انقراض پادشاهى او به دست موسى (ع) است; پس مدام به اطرافيانش دستور مى داد كه شكم زنان حامله بنى اسرائيل رابشكافند تا اينكه بيش از بيست هزار كودك را - در جستجوى موسى (ع) - به قتل رساندند . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 127 - 11

11 _ فرعون با پذيرش پيشنهاد





اشرافيان ( سركوبى موسى ( ع ) و قوم او ) بر كشتار وسيع پسران بنى اسرائيل و زنده نگاه داشتن زنانشان مصمم شد .

قال سنقتّل أبناءهم و نستحى نساءهم

تقتيل (مصدر تقتّل) به معناى كشتار وسيع است. {استحياء} از ماده {حيات} به معناى زنده نگاه داشتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 141 - 6،7،8

6 _ فرعونيان ، پسران بنى اسرائيل را مى كشتند و زنانشان را زنده باقى مى گذاشتند .

يقتلون أبناءكم و يستحيون نساءكم

{تقتيل} (مصدر يقتلون) به معناى كثرت كشتار است و {استحياء} به معناى باقى گذاردن بر زندگانى است.

7 _ كشتار گسترده پسران و زنده نگه داشتن زنان ، سخت ترين شكنجه فرعونيان بر بنى اسرائيل

يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم و يستحيون نساءكم

جمله {يقتلون أبناءكم و يستحيون نساءكم} مى تواند تفسير جمله قبل باشد ; يعنى منظور از {سوء العذاب} همان كشتار فرزندان و باقى گذاشتن زنان است. همچنين مى تواند بيان مصداقى از آن باشد ; يعنى فرعونيان عذابهايى بر شما تحميل كردند ; از جمله كشتار فرزندان و زنده گذاشتن زنان. بر اين مبنا ذكر ويژه دو عذاب ياد شده، به سبب شدت بيشتر آن بوده است.

8 _ زنان بنى اسرائيل به سبب كشتار وسيع فرزندانشان به دست فرعونيان ، لذت حيات و زنده ماندن از آنان سلب شده بود .

يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم و يستحيون نساءكم

{زنده گذاشتن زنان} به عنوان يك عذاب براى قوم بنى اسرائيل است كه از جمله آن قوم، خود زنان هستند. و چون مجرد زنده گذاشتن عذاب تلقى نمى شود، با توجه به اينكه {يستحيون}





پس از {يقتلون} آمده، مى توان گفت كشتن فرزندان به گونه اى بوده كه زنان، يعنى مادران جامعه، از زنده ماندن خودشان و ديدن قتل فجيع فرزندانشان در رنج و عذاب بودند. آوردن {نساء} در مقابل {أبناء} مى تواند اين احتمال را تأييد كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 6 - 13،14،17

13- سر بريدن پسران و زنده نگه داشتن زنان بنى اسرائيل ، بدترين نوع تحميل شكنجه و آزار از سوى فرعونيان به آنان

يسومونكم سوء العذاب و يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم

آوردن {يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم} پس از {يسومونكم} مى تواند جمله تفسيرى براى آن باشد. در اين صورت، اين دو مورد، شرح شكنجه ها و رفتارهاى ظالمانه آل فرعون است.

14- فزونى چشمگير زنان بر مردان در جامعه و بر هم خوردن اعتدال جمعيتى ، مايه پديد آمدن مشكلات اجتماعى آزار دهنده براى زنان

يستحيون نساءكم

اينكه خداوند براى شكنجه هاى آل فرعون، كشتن پسران و زنده نگه داشتن زنان را برشمرده است، امكان دارد بدين علت باشد كه چنين عملى، تعادل جمعيت را بر هم مى زند و در نتيجه جمعيت زنان افزونى پيدا مى كند و اين خود شكنجه اى آزار دهنده براى مردم است.

17- نجات بنى اسرائيل از شكنجه و كشتار فرعونيان ، آزمايش بزرگ الهى از آنان بود .

إذ أنج_كم من ءال فرعون . .. و فى ذلكم بلاء من ربّكم عظيم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مشاراليه {ذلكم} نجات بنى اسرائيل به وسيله خداوند از اعمال ظالمانه فرعونيان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص -





28 - 4 - 9،11

9 - اقدام فرعون به كشتار وسيع و بى رحمانه پسران بنى اسرائيل

يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم

به كارگيرى فعل مضارع باب تفعيل (يذبّح)، بيانگر وسعت و گستردگى كشتار است.

11 - زنده نگه داشتن دختران بنى اسرائيل على رغم كشتن پسران آنان ، اقدام بى رحمانه ديگر فرعون عليه آن قوم

يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم

{نساء} مقابل {رجال} و به معناى زنان است و قرار گرفتن آن در مقابل {أبناء} (پسران)، نشان مى دهد كه مقصود از آن در اين جا {بنات} (دختران) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 8 - 7

7 - كشتن پسران بنى اسرائيل از سويى و برگرفتن موسى ( ع ) از آب از سوى ديگر ، نمود خطاپيشگى و نابخردى فرعونيان

يذبّح أبناءهم . .. فالتقطه ءال فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 5،7،9،14

5 - فرمان فرعون ، هامان و قارون ، بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى ( ع )

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

7 - كشتار فرزندان ذكور مؤمنان ، تنها راه پيشگيرى از رواج آيين موسى ، در نگاه فرعون ، هامان و قارون

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه نخستين واكنش فرعون و. .. در برابر ايمان آورندگان به موسى(ع)، قتل پسران آنان بود.

9 - زنده گذاشتن دختران مؤمنان _ على رغم كشتار پسران آنان _ اقدام بى رحمانه ديگر فرعون ، هامان و قارون عليه موسى ( ع ) و بنى اسرائيل بود .

و استحيوا نساءهم

14





- توطئه مشترك فرعون ، هامان و قارون براى كشتار فرزندان ذكور مؤمنان در عصر موسى ( ع ) نافرجام ماند .

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و ما كيد الك_فرين إلاّ فى ضل_ل



قتل جادوگران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 69 - 11

11 - { عن رسول اللّه ( ص ) قال : إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ثمّ قرأ { و لايفلح الساحر حيث أتى } قال : لايأمن حيث وجد ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: هرگاه بر ساحرى دست يافتيد او را بكشيد; سپس اين آيه را قرائت فرمود: {و لايفلح الساحر حيث أتى} [آن گاه]فرمود: ساحر هرجا يافت شود در امان نيست}.



قتل جايز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 26

26 - ولىّ مقتول اگر پس از عفو يا گرفتن ديه ، قاتل را بكشد ، بايد كشته شود . *

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

جمله {فله عذاب أليم} را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزگر در دنيا يا آخرت به آن گرفتار خواهد شد و مى توان آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 1،2،13،17

1 - مسلمانان بايد كافران محارب را هر كجا يافتند ، بكشند .

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم

ضمير {هم} در جمله فوق به {الذين يقاتلوكم} بر مى گردد و لذا از آنان به





كافران محارب تعبير شده است. {ثقف} (مصدر ثقفتم} به معناى يافتن و دسترسى پيدا كردن است.

2 - ضرورت كشتن كافران محارب ، محدود به ميدان جنگ نيست .

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم

عبارت {حيث ثقفتموهم} (هر كجا آنان را يافتيد و بر آنان دسترسى داشتيد) گوياى برداشت فوق است.

13 - در صورتى كه دشمنان دين در مسجدالحرام و نواحى آن عليه مسلمانان وارد جنگ شوند ، نبرد با آنان و كشتن شان واجب است .

و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم

17 - سزاى كفرپيشگان محارب و فتنه انگيز ، كشتن آنان است .

فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين

{ال} در {الكافرين} عهديه است و اشاره به كافرانى دارد كه سر جنگ با مسلمانان دارند و يا عليه ايشان فتنه انگيزى مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 5 - 11

11 _ بهره گيرى از تمام شيوه هاى ممكن ( كشتن ، اسير كردن ، محاصره نمودن و كمين زدن ) به منظور وادار كردن جوامع غير مسلمان به پذيرش آيين اسلام ، در پى اتمام حجت و دادن فرصت كافى به آنان ، بلامانع است .

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلّوا سبيلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 2،9

2- جان برخى از انسان ها ، فاقد حرمت و ارج بوده و مى توان آنها را به قتل رساند .

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ

9- كشتن انسان ها بر اساس حق ، ظلم و كارى ناروا به شمار نمى آيد .

و





لاتقتلوا . .. إلاّ بالحقّ و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلط_نًا

عنوان {كشته بحق} و {كشته به ظلم} دو عنوان متضاد است كه هر يك ديگرى را نفى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 5،6

5 _ كشتن انسان مستحق قتل ، جايز است .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {لايقتلون} و استثناى {إلاّ بالحقّ} از نوع استثناى مفرغ باشد; يعنى، {لايقتلونها بسبب من الأسباب إلاّ بسبب الحقّ; نمى كشند هيچ كس را _ به هر دليلى كه باشد _ مگر به سبب حق}.

6 _ برخى از انسان ها ، فاقد حرمت و ارزش انسانى و مستحق نابودى اند .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ



قتل جايز منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 61 - 4

4 - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان ، در صورت تداوم كردار زشت خود ، مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند ، بايد به قتل برسند .

لئن لم ينته المن_فقون . .. لنغرينّك بهم ... أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً

{ثقف} (مصدر {ثقفوا}) به معناى {مهارت در درك و انجام دادن كار} است (مفردات راغب). در آيه، اين واژه به معناى {به دست آوردن و دستيازى} استعمال شده است.



قتل حرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 90 - 1،2،6

1 _ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه با همپيمانان مسلمين رابطه اى





ويژه ( همانند پيمان نظامى ) دارند .

فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم . .. الّا الّذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق

مراد از رابطه ويژه اى كه از {يصلون الى . .. } استفاده مى شود، رابطه اى است كه اگر هر يك از آن دو طايفه مورد تعرض قرار گيرند، طايفه ديگر موظّف به حمايت از آنان شوند ; همانند پيمان نظامى.

2 _ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان پناهنده ، به همپيمانان مسلمين

الّا الّذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق

مراد از {يصلون}، مى تواند پناهنده شدن منافقان به همپيمانان مسلمين باشد. چون {يصلون} را به منافقان اسناد داده، نه به همپيمانان.

6 _ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه از نبرد با مسلمانان و اقوام كافر خويش بيزارند و بيطرفى خويش را ابراز مى دارند .

الّا الّذين . .. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقتلوكم او يقاتلوا قومهم

{حصر صدور}، به معناى دلتنگى است كه از آن به بيزارى تعبير شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 94 - 1،6،10،11

1 _ مؤمنان ، وظيفه دار پرهيز از كشتن افراد مشكوك در مسير سفر براى جهاد قبل از احراز كفر آنان

يا ايّها الّذين امنوا اذا ضربتم فى سبيل اللّه فتبيّنوا

از سياق آيه و شأن نزول وارد شده چنين استفاده مى شود كه مسلمانان به هنگام حركت به سوى نبرد در بين راه اگر به افرادى مشكوك مواجه مى شدند، به گمان اينكه آن افراد از قواى دشمن هستند، ممكن بود آنان را به قتل برسانند ; خداوند اهل ايمان را امر مى كند كه





بدون تحقيق، شخص مشكوك را نكشيد.

6 _ حرمت قتل و هر گونه تعرض به دشمن ، در صورت اظهار اسلام

و لا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا

مراد از القاى اسلام، به قرينه {لست مؤمناً}، اظهار اسلام با گفتن شهادتين و يا سخنى كه حاكى از مسلمان شدن است، مى باشد.

10 _ ضرورت پرهيز از كشتن افراد و يا گروه هاى از دشمنان محارب كه تسليم شده و خواهان ترك نبرد هستند .

و لا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا

با توجه به معناى لغوى {سلام} (صلح)، مراد از القاى سلام، صلح خواهى است. يعنى اگر دشمن خواهان صلح است، نبرد با او جايز نيست و جمله {لست مؤمنا}، اشاره به اين معنى دارد كه در ترك تعرض، تنها ايمان شرط نيست ; بلكه تسليم و يا صلح خواهى نيز كافى است.

11 _ حرمت تعرض و قتل دشمنان در گرو اظهار تسليم است ، نه ايمان آوردن آنان .

و لا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا

بنابراين احتمال كه مراد از القاى سلام، تسليم شدن باشد، نه اظهار اسلام و ايمان.



قتل خطا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 27

27 _ لزوم احتياط براى حفظ نفوس و سعى در پيشگيرى از وقوع قتل خطائى

و من قتل مؤمناً خطا . .. توبة من اللّه

اگر چنين احتياطى لازم و ضرورى نبود، نبايد خداوند به خاطر كارى كه از اختيار انسان خارج است، وى را از رحمت خويش دور سازد.



قتل در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 -





32 - 4،5،26،35

4 _ وجود زمينه هاى فراوان قتل و خونريزى نابحق در بنى اسرائيل

و من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل

نام بردن بنى اسرائيل با اينكه حكم ياد شده اختصاص به آنان ندارد، حاكى از اين است كه بنى اسرائيل بيش از ديگران در خطر ارتكاب قتل و جنايت بوده اند.

5 _ جنايت و برادركشى قابيل ، موجب سختگيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل

فقتله . .. من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل نفساً بغير نفس

{ذلك} اشاره است به داستان هابيل و قابيل.

26 _ بسيارى از بنى اسرائيل ، مردمى خونريز و آدمكش

ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون

مراد از اسراف، به قرينه فرازهاى قبلى، مى تواند خروج بنى اسرائيل از حد اعتدال در قتل نفس، يعنى آدمكشيهاى نابحق و خونريزيهاى مكرر، باشد.

35 _ بسيارى از بنى اسرائيل مرتكب خونريزى شده و حرام هاى خدا را حلال مى شمردند .

ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون

از امام باقر(ع) روايت شده: المسرفون هم الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء.

_______________________________

تفسير تبيان، ج 3، ص 504; نورالثقلين، ج 1، ص 620، ح 158.



قتل در تاريخ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 16

16 _ حسد و خودخواهى ، ريشه و آغاز برادركشى در تاريخ

قال لاقتلنك



قتل در قوم ابراهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 24 - 4

4 - كشتن و آتش زدن ، از شيوه هاى قوم ابراهيم ، براى رويارويى با دعوت توحيدى او بود .

إبرهيم إذ قال





. .. ذلكم خير لكم ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حر



قتل در مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 13

13 - در صورتى كه دشمنان دين در مسجدالحرام و نواحى آن عليه مسلمانان وارد جنگ شوند ، نبرد با آنان و كشتن شان واجب است .

و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم



قتل دشمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 91 - 7،11،15

7 _ لزوم تعقيب و كشتن دشمنان ، بدون مهلت و تحت هر شرايط ، در صورت توطئه گرى و عدم پيشنهاد صلح و دست بر نداشتن از اذيّت مسلمانان

فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السّلم و يكفّوا ايديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتمو

11 _ ايجاد امنيّت و آرامش از اهداف فرمان الهى به تعقيب و كشتن دشمنان توطئه گر و جنگ طلب

فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السّلم و يكفّوا ايديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتمو

15 - مسلمانان ، برخوردار از دليلى روشن براى جواز تعقيب و كشتن دشمنان توطئه گر و جنگ طلب

و اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 25 - 17

17 - وارد گشتن خسارت سنگين ( مانند قتل ، جرح و . . . ) به دشمن از ره آورد هاى جهاد

فيه بأس شديد

{بأس} عبارت از عذاب و آسيب هاى جدى است كه در ميدان نبرد، برطرف وارد مى شود.



قتل رهبران دينى

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 9

9 - دنيا پرستى ، دشمنى با فرشتگان ، ارتكاب گناهانى همچون كشتن انبيا و رهبران دينى و شكستن پيمان هاى الهى ، از مصداق هاى فسق است .

و ما يكفر بها إلا الفسقون

آيات گذشته (از آيه 74 - 98) موانعى را براى ايمان آوردن يهود به قرآن و پيامبر ذكر كرده و در آيه مورد بحث ريشه انكار قرآن و پيامبر(ص) را فسق پيشگى دانسته است. بنابراين آنچه در آن آيات از موانع ايمان آوردن شمرده شده، از نظر قرآن مصداق فسق و بيانگر معناى آن مى باشد.



قتل شايعه پراكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 61 - 5

5 - شايعه پراكنان در مدينه ، در صورت ادامه شايعه پراكنى ، محكوم به قتل بودند .

لئن لم ينته . .. و المرجفون فى المدينة ... أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً



قتل شايعه پراكنان مدينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 62 - 4

4 - فرمان مهدورالدم بودن منافقان و بيماردلان و شايعه پراكنان در مدينه ، ادامه اجراى سنّت تغيير ناپذير الهى بوده است .

أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا . .. سنّة اللّه ... ولن تجد لسنّة اللّه تبديلاً



قتل شتر صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 65 - 1،7

1_ كافران قوم ثمود ، با ناديده گرفتن هشدار هاى صالح ( ع ) ، ناقه او را پى كردند و آن را هلاك ساختند .

فعقروها

{عقر}





(مصدر عقروا) در اصل به معناى پى كردن شتر و قطع پاهاى آن با شمشير است; به نحر كردن و كشتن شتر نيز {عقر} گفته مى شود.

7_ { عن أبى عبدالله ( ع ) ( فى حديث قوم صالح ) . . . قالوا : اعقروا ه_ذه الناقة . . . ثم قالوا : من الذى يلى قتلها و نجعل له جعلاً ما أحب ، فجائهم رجل . . . شقى من الأشقياء . . . فجعلوا له جعلاً . . . فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئاً فضربها ضربة اُخرى فقتلها . . . و أقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلاّ شركه فى ضربته . . . فأوحى الله تبارك و تعالى إلى صالح ( ع ) . . . قل لهم : إنى مرسل عليكم عذابى إلى ثلاثة أيام فإنهم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صددت عنهم . . . فأتاهم صالح ( ع ) فقال لهم : . . . يا قوم إنكم تصبحون غداً و وجوهكم مصفرّة واليوم الثانى وجوهكم محمرّة واليوم الثالث وجوهكم مسودّة . . . ;

از امام صادق(ع) [در داستان قوم صالح] روايت شده كه [قوم او]گفتند: اين شتر را از پاى درآوريد . .. سپس گفتند: چه كسى داوطلب كشتن آن مى شود ما براى او دستمزدى كه دلخواهش باشد قرار مى دهيم. پس مردى كه از اشقيا بود، نزد آنان آمد ... و دستمزدى براى او قرار دادند. پس آن مرد در راه شتر كمين كرد و ضربتى بر آن وارد كرد كه كارساز نبود و با ضربتى ديگر





او را كشت ... و قوم صالح آمدند و تمامى آنها [با پرداخت اجرت] در ضربه اى كه آن مرد زده بود، خود را سهيم كردند ... پس خدا به صالح وحى كرد كه به آنان بگو من تا سه روز عذاب خود را بر شما خواهم فرستاد. پس اگر [در اين سه روز] آنان توبه كردند و برگشتند، توبه آنها را مى پذيرم و از [عذاب ]آنان منصرف مى شوم ... پس صالح نزد قومش آمد و گفت...اى قوم! فردا صبح صورتهاى شما زرد مى شود و روز دوم سرخ و روز سوم سياه مى گردد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 66 - 1

1_ قوم ثمود ، بدون بهره گرفتن از مهلت سه روزه ، از كشتن ناقه اظهار ندامت نكردند و بر شركورزى و انكار رسالت صالح ( ع ) اصرار ورزيدند .

فلما جاء أمرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 67 - 4

4_ كشتن ناقه صالح ، از ستمگرى هاى قوم ثمود بود .

و أخذ الذين ظلموا الصيحة

از آن جا كه كشتن ناقه صالح نيز در نزول عذاب دخيل بود ، معلوم مى شود ظلم در {الذين ظلموا} اشاره به كشتن ناقه نيز دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 157 - 1،3،8

1 - اقدام ثموديان به پى كردن ناقه صالح ، على رغم هشدار وى

و لاتمسّوها بسوء . .. فعقروها

{عَقْر} (مصدر {عقروا}) به معناى پى كردن و {اصبحوا} معادل {صاروا} است.

3 - هم دلى و هم





گامى ثموديان در كشتن ناقه صالح

فعقروها فأصبحوا ن_دمين

با توجه به اين كه ناقه صالح، تنها به وسيله يك تن از ثموديان پى شد، جمع آمدن {عقروا} و نيز {أصبحوا نادمين}، مى رساند كه همه قوم ثمود در كشتن ناقه دست داشتند و يا بدان راضى بودند.

8 - { عن على ( ع ) : . . . إنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم اللّه بالعذاب لماعموه بالرضى فقال سبحانه { فعقروها فأصحبوا نادمين } . . . ;

از حضرت على(ع) روايت شده است:. .. پى كننده ناقه قوم ثمود يك نفر بود; در حالى كه خداوند عذاب را بر همه آنان فرستاد; چون آنان به عمل آن يك نفر راضى بودند. خداوند سبحان مى فرمايد: {فعقروها فأصبحوا نادمين}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 158 - 2

2 - نتيجه بخش نبودن پشيمانى ثموديان ، پس از كشتن ناقه صالح

فعقروها فأصبحوا ن_دمين . فأخذهم العذاب



قتل عدالتخواهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 3،4،5،6،7،10،11،13،16

3 _ كفر به آيات الهى ، منشأ قتل انبيا و عدالتخواهان

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن ... و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

4 _ تهديد كافران از سوى خداوند ، نسبت به قتل پيامبران و مردمان عدالتخواه

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن ... فبشّرهم بعذاب اليم

5 _ وجود منكران آيات الهى ، قاتلان پيامبران و عدالتخواهان ، در ميان اهل كتاب و مشركان

قل للّذين اوتوا الكتاب و الامّيّن . .. انّ الذين يكفرون بايات اللّه و يقتلون الن

6 _





همسانى گناه كفر به آيات الهى ، با قتل انبيا و مردمان عدالتخواه

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن ... و يقتلون

همسانى گناه، از همگون بودن كيفر، استفاده شده است.

7 _ همسانى سرنوشت شوم كافران ، با قاتلان پيامبران و عدالتخواهان

انّ الذين يكفرون . .. فبشّرهم بعذاب اليم

10 _ كافران با توجيه و تظاهر به حقّ ، انبياى الهى و عدالتخواهان را به قتل مى رساندند .

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

تأكيد و تصريح به {بغير حق}، بيانگر توجيه و حق نمايى كافران است.

11 _ بسيارى از پيامبران و عدالتخواهان ، به دست كافران به قتل رسيدند .

انّ الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

13 _ شدت غضب خداوند ، از كشتن انبيا و عدالتخواهان *

و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط

بنظر مى رسد تكرار كلمه {يقتلون} براى بيان مبغوضيّت قتل باشد.

16 _ كشتن انبياى الهى و عدالتخواهان ، موجب گرفتارى جامعه به مشكلات توانفرساست .

و يقتلون النّبيّن بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم

بنابراينكه {فبشّرهم بعذاب اليم}، نظر به مشكلات دنيوى و اخروى داشته باشد; به قرينه آيه بعد كه مى فرمايد: {حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخرة}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 22 - 1،2،4،10

1 _ حَبط و تباهى اعمال كافران و قاتلان پيامبران و عدالتخواهان ، در دنيا و آخرت

انّ الذين يكفرون . .. اولئك الّذين حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخرة

2 _ كفر و كشتن پيامبران و عدالتخواهان ، گناه بزرگى





است كه همه اعمال نيك را مى زدايد و تباه مى كند .

انّ الذين يكفرون . .. اولئك الّذين حبطت اعمالهم

4 _ اعمال كافران ، قاتلان انبيا و قاتلان عدالتخواهان ، فاقد اعتبار و ارزش اجتماعى *

انّ الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم

به نظر مى رسد حبط عمل در دنيا، به معناى عدم اعتبار آن اعمال و نتايجش باشد.

10 _ كفر ، و نيز قتل انبيا و عدالتخواهان ، عامل محروميّت از يارى شفاعت كنندگان

انّ الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين

به نظر مى رسد جمله {و ما لهم من ناصرين}، وجود يارى دهندگانى (شافعين) را براى جبران برخى اعمال فرض كرده است; و ليكن شامل اشخاص مذكور در آيه نمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 9

9 _ پيامبران و عدالتخواهانى كه به دست كافران كشته شدند ، خواهان حاكميت كتب آسمانى بودند . *

يُدعون الى كتاب اللّه ليحكم بينهم

بنابراينكه فاعل محذوف {يدعون}، همان كشته شدگان مذكور در آيه قبل باشند; يعنى: يدعوهم المقتولون الى كتاب اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 1

1 _ تهديد اهل كتاب از سوى خداوند ، به لحاظ كفرشان به آيات الهى ، قتل پيامبران و عدالتخواهان و افترايشان در دين

قالوا لن تمسّنا النار . .. فكيف اذا جمعناهم



قتل عمد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 3

3 _ حرمت و ناروايى كشتن مومن از روى عمد

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً





الّا خَطَاً



قتل عهدشكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 91 - 10

10 _ ضرورت تعقيب و كشتن كسانى كه على رغم امضاى پيمان ترك تعرض ، بدان وفا نكنند .

فان لم يعتزلوكم . .. فخذوهم و اقتلوهم



قتل عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 157 - 11

11 _ صليب و به دار آويخته شدن حضرت مسيح ، پايه و اساسى جز گمان ندارد .

و قولهم إنّا قتلنا المسيح . .. و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم



قتل غير جايز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 192 - 1

1 - نبايد با كفرپيشگانى كه از جنگ و فتنه انگيزى دست كشيده اند ، نبرد كرد و آنان را به قتل رساند .

فإن انتهوا فإن اللّه غفور رحيم

متعلق {إنتهوا} به قرينه آيات قبل، جنگيدن و فتنه انگيزى است. جمله {فإن اللّه ...} جانشين جواب شرط مى باشد و تقدير كلام چنين است: فإن انتهوا عن القتال و الفتنة فلا تقاتلوهم و لاتقتلوهم إن اللّه غفور رحيم}.



قتل فرعونى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 15 - 10،12

10 - جان باختن فرد قبطى با ضربه مشت موسى

فوكزه موسى فقضى عليه

عبارت {قضى عليه} مرادف با {قتله} است.

12 - در ديدگاه موسى ( ع ) قتل ناخواسته مرد قبطى ، عملكرد شيطان بود .

قال ه_ذا من عمل الشيط_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 -





17 - 1

1 - آگاهى يافتن موسى ( ع ) به قدرت بدنى فوق العاده خويش پس از قتل مرد قبطى

فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربّ بما أنعمت علىّ

موسى(ع) وقتى ديد، مرد قبطى تنها با يك ضربه مشت او از پاى در آمد و جان باخت، دريافت كه داراى نيروى فوق العاده اى است و خداوند او را علاوه بر دانش و حكمت، از توان جسمى دشمن شكن نيز برخوردار ساخته است. از اين رو به سپاس اين نعمت، با خدا پيمان بست كه آن نيرو را هرگز در جهت تقويت مجرمان به كار نگيرد.



قتل كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 90 - 1،6

1 _ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه با همپيمانان مسلمين رابطه اى ويژه ( همانند پيمان نظامى ) دارند .

فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم . .. الّا الّذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق

مراد از رابطه ويژه اى كه از {يصلون الى . .. } استفاده مى شود، رابطه اى است كه اگر هر يك از آن دو طايفه مورد تعرض قرار گيرند، طايفه ديگر موظّف به حمايت از آنان شوند ; همانند پيمان نظامى.

6 _ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه از نبرد با مسلمانان و اقوام كافر خويش بيزارند و بيطرفى خويش را ابراز مى دارند .

الّا الّذين . .. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقتلوكم او يقاتلوا قومهم

{حصر صدور}، به معناى دلتنگى است كه از آن به بيزارى تعبير شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 -





عبس - 80 - 17 - 2

2 - كشته شدن و مرگ ، سزاوارترين فرجام براى كفرپيشگان

قتل الإنس_ن ما أكفره

كفر در {ما أكفره} مطلق است و هر كفرى، حتى ترك عبادت را نيز شامل است. البته به قرينه آيات بعد _ كه به بيان تدبير خداوند پرداخته و در مقابل منكران اين حقيقت موضع گيرى كرده است _ بارزترين مصداق مورد نظر از آن، انكار ربوبيت خداوند است.



قتل كافران محارب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 1،2،17

1 - مسلمانان بايد كافران محارب را هر كجا يافتند ، بكشند .

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم

ضمير {هم} در جمله فوق به {الذين يقاتلوكم} بر مى گردد و لذا از آنان به كافران محارب تعبير شده است. {ثقف} (مصدر ثقفتم} به معناى يافتن و دسترسى پيدا كردن است.

2 - ضرورت كشتن كافران محارب ، محدود به ميدان جنگ نيست .

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم

عبارت {حيث ثقفتموهم} (هر كجا آنان را يافتيد و بر آنان دسترسى داشتيد) گوياى برداشت فوق است.

17 - سزاى كفرپيشگان محارب و فتنه انگيز ، كشتن آنان است .

فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين

{ال} در {الكافرين} عهديه است و اشاره به كافرانى دارد كه سر جنگ با مسلمانان دارند و يا عليه ايشان فتنه انگيزى مى كنند.



قتل مانعان مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 34 - 3

3 _ كافران مكه به دليل بازداشتن اهل ايمان از ورود به مسجدالحرام ، مستوجب عذاب ( كشته شدن ، اسير گشتن و . . . ) بودند .

و ما لهم ألا





يعذبهم اللّه و هم يصدون عن المسجدالحرام

با توجه به آيه قبل كه عذاب استيصال را براى مردم مكه با شرايط ذكر شده منتفى دانست، معلوم مى شود مراد از عذاب در اين آيه به دليل وقوع آن در بين آيات نبرد، شكست كافران و كشته و اسير شدن آنان است.



قتل مجاز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 91 - 7،15

7 _ لزوم تعقيب و كشتن دشمنان ، بدون مهلت و تحت هر شرايط ، در صورت توطئه گرى و عدم پيشنهاد صلح و دست بر نداشتن از اذيّت مسلمانان

فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السّلم و يكفّوا ايديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتمو

15 - مسلمانان ، برخوردار از دليلى روشن براى جواز تعقيب و كشتن دشمنان توطئه گر و جنگ طلب

و اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً



قتل مجرم در قوم ابراهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 24 - 7

7 - قتل يا سوزاندن مخالفان و يا مجرمان ، از مجازات هاى دوران حضرت ابراهيم ( ع )

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه



قتل مرتد در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 54 - 13

13 - كشتن مرتدان ، از قوانين كيفرى در آيين حضرت موسى ( ع ) *

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم



قتل مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 5 - 1

1 _ هلال ماه صفر سال دهم هجرت ، آغاز اجراى فرمان





كشتن و منع عبور و مرور مشركان و سلب آزادى سير و سياحت از آنان

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين

توصيف {الأشهر} به {الحرم} حاكى از اين است كه: منظور از {أربعة أشهر} در آيه دوّم (فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر) ماههاى حرام سال ; يعنى، رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرّم است. بر اين مبنا {ال} در {الأشهر} براى عهد حضورى مى باشد ; يعنى هنگامى كه اين سه ماه حرام _ كه اكنون با اعلام پيام برائت در روز حج اكبر مصادف شده است _ پايان يافت، مشركان را بكشيد. گفتنى است كه پايان آن سه ماه، مساوى با آغاز ماه صفر سال دهم هجرت بود.



قتل مشركان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 5 - 4

4 _ دستور به كارگيرى تمام شيوه هاى ممكن ( به ترتيب : كشتن ، اسير گرفتن ، محاصره و كمين زدن ) براى ايجاد فشار بر مشركان صدر اسلام

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا



قتل مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 17 - 1

1 _ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنگ بدر و پيروزى اهل ايمان

فلم تقتلوهم و لكن اللّه قتلهم

جمله {فلم تقتلوهم . .. } متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنگ بدر برمى شمرد ; يعنى توجه به قضاياى جنگ بدر و امدادهاى الهى بيانگر اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد.









قتل مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 61 - 7،9

7 - ادامه دهندگان به فساد در جامعه ، با آزار و اذيت زنان مؤمن ، هيچ محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند .

لئن لم ينته المن_فقون و . .. لنغرينّك بهم ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلو

{أيْنَ} مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود و از آن، جايى استثنا نشده است.

9 - بر آحاد جامعه اسلامى ، روا و جايز است كه ادامه دهندگان به فساد را پس از فرمان حاكم اسلامى ، با رعايت مراحل و شرايط ، به قتل برسانند .

لئن لم ينته المن_فقون . .. أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً

در آيه پيش وقتى سخن از تهديد منافقان و بيماردلان و. .. به ميان آمد، خداوند فرمود: {اگر آنان، ادامه بدهند پيامبر(ص) را بر آنها چنان مسلط خواهد كرد كه ادامه زندگى براى شان ممكن نباشد} و در اين آيه، فعل هاى {أُخذوا} و {قتّلوا} را مجهول آورده و براى انجام دادن وظيفه ياد شده، كسى را معرفى نكرده است. به نظر مى رسد، با توجه به مهدورالدم اعلام شدن گروه هاى ياد شده، در آيه، به مسلمانان اجازه مى دهد كه آن افراد را به قتل برسانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 62 - 1

1 - كشتن فسادگران در جامعه ، سنّت جارى خداوندى در ميان امت هاى پيشين بود .

و قتّلوا تقتيلاً . سنّة اللّه فى الذين خلوا من قبل



قتل منافقان

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 89 - 10

10 _ لزوم تعقيب و كشتن منافقان ، در صورت سر باز زدن آنان از هجرت در راه خدا و پيوستن به جامعه ايمانى

فان تولّوا فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 90 - 1،6

1 _ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه با همپيمانان مسلمين رابطه اى ويژه ( همانند پيمان نظامى ) دارند .

فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم . .. الّا الّذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق

مراد از رابطه ويژه اى كه از {يصلون الى . .. } استفاده مى شود، رابطه اى است كه اگر هر يك از آن دو طايفه مورد تعرض قرار گيرند، طايفه ديگر موظّف به حمايت از آنان شوند ; همانند پيمان نظامى.

6 _ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه از نبرد با مسلمانان و اقوام كافر خويش بيزارند و بيطرفى خويش را ابراز مى دارند .

الّا الّذين . .. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقتلوكم او يقاتلوا قومهم

{حصر صدور}، به معناى دلتنگى است كه از آن به بيزارى تعبير شده است.



قتل منافقان مدينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 62 - 4

4 - فرمان مهدورالدم بودن منافقان و بيماردلان و شايعه پراكنان در مدينه ، ادامه اجراى سنّت تغيير ناپذير الهى بوده است .

أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا . .. سنّة اللّه ... ولن تجد لسنّة اللّه تبديلاً



قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 -





اسراء - 17 - 103 - 1

1- تصميم فرعون به محو موسى ( ع ) و بنى اسرائيل از صحنه زمين ، به دنبال احساس ناتوانى از مقابله با معجزات او

و لقد ءاتينا موسى تسع ءاي_ت . .. فأراد أن يستفزّهم من الأرض

برداشت فوق بنابراين نكته است كه مراد از {الأرض} كره زمين باشد. در اين صورت لازمه {استفزاز} (بركندن)، قتل و نابود كردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 14 - 4

4 - بيم موسى ( ع ) از اقدام فرعونيان مبنى بر قتل او به خاطر رفتار گذشته اش ( قتل مرد قبطى )

فأخاف أن يقتلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 13 - 3

3 - غلبه اراده الهى بر خواست و تصميم فرعون در نابود كردن موسى ( ع )

يذبّح أبناءهم . .. فرددن_ه إلى أُمّه

موسى(ع) زمانى به دنيا آمد كه فرعون به بهانه از بين بردن او، هر كودك پسر بنى اسرائيلى را سر مى بريد; اما خداوند حوادث را طورى ترتيب داد كه شخص فرعون به حمايت از موسى(ع) برخيزد و او را تحت سرپرستى خود قرار دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 29 - 17

17 - فرعون كشتن موسى ( ع ) را ، سياستى درست در حكومت و به صلاح جامعه دانست .

و ما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد



قتل مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 2،4،34

2 _ ناسازگارى ايمان با كشتن





مؤمن از روى عمد

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خَطَاً

چون جمله {ما كان . .. }، جمله اى خبرى است، دلالت مى كند كه مؤمن هرگز مؤمنى را از روى عمد نخواهد كشت. يعنى اگر مؤمنى كشته شد، معلوم مى شود قاتل او ايمان نداشته است ; هر چند اظهار ايمان كند.

4 _ كسى كه از روى عمد دستش به خون مؤمنى آلوده گردد ، در حقيقت مؤمن نيست .

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خَطَاً

34 _ امام ، عهده دار آزادسازى برده اى مؤمن به عنوان كفاره قتل خطائى مسلمانى كه در سرزمين شرك به دست مسلمين كشته شود .

فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

امام صادق (ع) در مورد وظيفه امام نسبت به مسلمانى كه در سرزمين شرك به دست مسلمين كشته شده، فرمود: يُعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول اللّه عزّ و جل: {فان كان من قوم عدوّلكم . .. }.

_______________________________

من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 110، ح 1، ب 36 مسلسل 373 ; نورالثقلين، ج 1، ص 532، ح 485.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 34

34 _ خوددارى از اطعام مؤمن گرسنه ، به منزله كشتن وى و غذا دادن به او به منزله احياى اوست .

و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً

از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره اطعام مؤمن فرمود: . .. من احيى مؤمن فكانما احيا الناس جميعاً، فان لم تطعموه فقد امتموه و ان اطعمتموه فقد احييتموه.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 20، ح 20; نورالثقلين، ج 1،





ص 619، ح 152.



قتل ناحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 7

7 _ خداوند ، گناهان مقتول به ناحق را به پاى قاتل او ثبت خواهد كرد .

انى اريد ان تبوا باثمى و اثمك

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از {اثمى}، مطلق گناهان باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام باقر(ع) تأييد مى كند كه فرمود: من قتل مؤمناً متعمداً اثبت اللّه عليه جميع الذنوب و برى المقتول منها و ذلك قول اللّه تعالى {انى اريد ان تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار}.

_______________________________

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (مترجم)، ص 636، ح 9، باب عقاب من قتل نفساً متعمداً; نورالثقلين، ج 1، ص 613، ح 133.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 2،27

2 _ كشتن نابحق يك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است .

من قتل نفساً بغير نفس . .. فكانما قتل الناس جميعاً

27 _ قتل و خونريزى نابحق ، از مصاديق بارز اسراف

من قتل نفساً . .. ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون



قتل نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 4،11

4- خضر ( ع ) بى درنگ ، پس از مشاهده نوجوان ، او را به قتل رسانيد .

حتّى إذا لقيا غل_مًا فقتله

ظاهر عطف به {فاء} در {فقتله} آن است كه خضر(ع) بدون هيچ مقدمه اى، در پى برخورد با نوجوان، به كشتن او اقدام كرده است.

11- { عن





أبى عبداللّه : . . . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : { فوكزه العالم ، فقتله . فقال له موسى : { أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ } . قال : { فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن گاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفت، ناگاه، به پسرى برخوردند كه بازى مى كرد. امام فرمود: {پس آن عالم، مشتى بر وى زد و او را كشت. موسى(ع) به او گفت: {أقتلت نفساً زكية بغير نفس...؟}. امام فرمود: {پس آن عالم، دست برد و كتف پسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود {كافر مطبوع}.(كافرى كه مهر كفر بر او زده شده است)}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 75 - 4

4- خضر ( ع ) با اشاره به ناآگاهى موسى ( ع ) از انگيزه قتل نوجوان ، اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى ( ع ) خواند .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا



قتل هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 12،14

12 _ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل پس از جريان قربانى

قال لاقتلنك

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است.

14 _ پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل ، عامل انگيزش قابيل





به قتل برادرش هابيل

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 1،2،3،5،16،19

1 _ درگيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

2 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، كشتن برادر را بر او هموار ساخت .

فطوعت له نفسه

{طوعت} از مصدر {تطويع} به معناى {تسهيل} و نيز {متابعت} است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است.

3 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، وادار كننده وى به كشتن هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

5 _ قابيل ، برادرش هابيل را پس از جريان قربانى به قتل رسانيد .

اذ قربا قرباناً . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

16 _ نفس قابيل ، دام خواسته وى و پذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

{طوعت} مى تواند به معناى {تابعت} باشد، يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل پيرو او گرديد. بر اساس اين احتمال، قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود، نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد.

19 _ قابيل ، كيفيت قتل برادرش هابيل را از ابليس آموخت

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 165; نورالثقلين، ج 1، ص 616، ح 140.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 22،24

22 _ پيكر بيجان هابيل ، ناخوشايند





براى قابيل

كيف يورى سوءة اخيه . .. فاورى سوءة اخى

از آن جهت جسد هابيل {سوءة} (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است.

24 _ قابيل ، پشيمان از قتل برادرش هابيل *

فاصبح من الندمين

بنابر اينكه {فاصبح . ..} متفرع باشد بر {فقتله} كه در آيه قبل آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 5

5 _ جنايت و برادركشى قابيل ، موجب سختگيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل

فقتله . .. من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل نفساً بغير نفس

{ذلك} اشاره است به داستان هابيل و قابيل.



قتل يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 9 - 8،9

8_ برادران يوسف ، صلاح امور خويش و بهبود وضعيت خود را در كشتن و يا تبعيد او مى پنداشتند .

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا ص_لحين

مراد از صلاح در {قوماً صالحين} صلاح امور دنيوى است ; زيرا ظاهر آن است كه فعل مضارع {تكونوا} عطف بر {يخل} و جواب امر {اقتلوا} و {اطرحوه} مى باشد. بر اين اساس جمله {تكونوا ...} چنين معنا مى شود: اگر يوسف را بكشيد و يا تبعيدش كنيد، امور شما اصلاح مى شود و بدبختى از شما برطرف مى گردد.

9_ برادران يوسف ، بر آن بودند كه پس از كشتن يا تبعيد او ، توبه كرده و درستكار شوند . *

اقتلوا يوسف . .. و تكونوا من بعده قومًا ص_لحين

در برداشت فوق، صلاح در {قوماً صالحين} صلاح دينى و





اخلاقى گرفته شده است. اين احتمال مبتنى بر اين است كه {واو} در {و تكونوا} به معناى مع و {تكونوا} منصوب به {أن} مقدر باشد. بر اين اساس {اقتلوا يوسف ... و تكونوا من بعده قوماً صالحين} چنين معنا مى شود: يوسف را بكشيد، ولى با اين قيد و شرط كه پس از آن با توبه به درگاه خدا، مردمى صالح و درستكار باشيد.



قتل يهود بنى قريظه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 26 - 10

10 - گروهى از يهود بنى قريظه ، به دست مسلمانان ، به قتل رسيدند .

فريقًا تقتلون



قصاص قتل عمد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 93 - 7

7 _ توبه كشتن مؤمن ، از روى خشم و غضب و يا به انگيزه هاى دنيايى ، قصاص است .

و من يقتل مؤمنا متعمّداً

امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انگيزه هاى دنيايى فرمود: . .. و ان كان قتله لغضب او لسبب شىء من امر الدنيا فانّ توبته ان يقاد منه ... .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 276، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 533، ح 490.



قصه قتل در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 61 - 27،30،32

27 - بنى اسرائيل ، پيامبران بسيارى را به قتل رساندند .

و يقتلون النبيين بغير الحق

30 - بنى اسرائيل ، به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن پيامبران ، مورد غضب خداوند قرار گرفتند .

ذلك بأنهم كانوا





يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين

32 - عصيان و تجاوز گرى بنى اسرائيل ، ريشه گرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن پيامبران بود .

يكفرون بأيت اللّه . .. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون

مشاراليه {ذلك} در {ذلك بما عصوا} كفر به آيات خدا و كشتن پيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران، ذلك در {ذلك بما عصوا} را اشاره به {ذلت و ...} دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت {ذلت و ...} شمرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 72 - 1

1 - شخصى از قوم موسى به قتل رسيد و هر طايفه ، ديگرى را متهم به كشتن او كرده بر سر آن به نزاع پرداختند .

و إذ قتلتم نفساً فادرءتم فيها

{ادارءتم} به معناى اختلاف و نزاع كرديد، مى باشد. اين كلمه از باب تفاعل و در اصل {تدارءتم} بوده است. نزاع و اختلاف در مقتول (ادارءتم فيها) به معناى متهم كردن يكديگر به قتل، و بر سر آن نزاع كردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 11

11 - داستان كشته شدن فردى از قوم موسى و احياى دوباره او ، معجزه و رخدادى سزاوار به خاطر سپردن و به يادداشتن

و إذ قتلتم نفساً . .. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى

{إذ} مفعول براى فعل مقدر {اذكروا} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 1،3

1 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، على رغم





اعترافشان به پيمان الهى ( پرهيز از خونريزى ) ، همديگر را مى كشتند .

ثم اقررتم . .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم

كلمه {هؤلاء} در جمله {ثم أنتم هؤلاء} (شما همانانى هستيد) اشاره به اين معنا دارد كه: آنچه را آيه مورد بحث مى خواهد بيان كند مربوط به بنى اسرائيل عصر بعثت است و خطابهاى آيه نظير خطابهاى گذشته نيست كه صفت گذشتگان را با عنايتى به موجودين نسبت مى داد.

3 - بنى اسرائيل در كشتن و آواره كردن گروهى از همكيشان خود ، يكديگر را يارى و پشتيبانى كردند .

تظهرون عليهم

{تظاهر} (مصدر تظاهرون) به معناى يارى و پشتيبانى كردن يكديگر است. {تظاهرون عليكم}; يعنى، طايفه اى از شما طايفه ديگر را عليه گروهى از خودتان يارى مى داد.



كتمان بانى قتل در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 72 - 3

3 - گروهى از قوم موسى قاتل را مى شناختند و از افشاى هويتش خوددارى مى كردند .

و اللّه مخرج ما كنتم تكتمون

هر چند كتمان كردن به همه قوم موسى نسبت داده شده است، ولى به قرينه {فادارءتم}، معلوم مى شود برخى از آنها قاتل را مى شناختند و از معرفى آن خوددارى مى كردند.



كشف قتل با گاو مذبوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 68 - 2

2 - قوم موسى ، ناباور به كفايت ذبح هر گاوى براى حل معماى قتل

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 69





- 1

1 - قوم موسى ، ميانسال بودن گاو را شرطى كافى براى مشخص شدن تكليف و رسيدن به مقصود ( حل معماى قتل ) نمى دانستند .

فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربّك يبين لنا ما لونها

على رغم اينكه موسى(ع) با جمله {فافعلوا ما تؤمرون} به قوم خويش تفهيم كرد كه تكليف آنان بيش از اين نيست كه گاوى ميانسال را ذبح كنند; ايشان با پرسش از رنگ و ديگر ويژگيها در صدد ابقاى اين معنا بودند كه: ذبح چنين گاوى (تنها ميانسال بودن) نمى تواند وسيله حل معماى قتل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 70 - 2

2 - قوم موسى ، بر اين باور بودند كه گاو مورد نظر براى ذبح و حل معماى قتل ، بايد ويژگى هاى منحصر به فرد داشته باشد .

إن البقر تشبه علينا

{تشابه} به معناى همانند بودن است و چون با {على} متعدى شده، متضمن معناى التباس و اشتباه نيز هست. بنابراين {إن البقر ...}; يعنى، آن گاو توصيف شده به ميانسالى و زرد رنگى، مصاديق زيادى دارد كه همگى مشابه يكديگرند و اين موجب مى شود كه ندانيم كدامين را انتخاب كنيم. اين جمله از قوم موسى، حكايت از آن دارد كه: آنان گمان داشتند گاو مورد نظر براى ذبح بايد به گونه اى توصيف شود كه تنها يك فرد داشته باشد تا همانندى از بين برود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 1

1 - خداوند ، به قوم موسى فرمان داد تا قطعه اى از گاو





ذبح شده را بر پيكر مقتول بزنند .

فقلنا اضربوه ببعضها

ضمير مفعولى در {إضربوه} به {نفساً} بر مى گردد و ضمير در {ببعضها} به {بقرة} ارجاع مى شود.



كفاره قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 33

33 _ كافى نبودن آزادسازى كودك برده به عنوان كفاره كشتن مؤمن از روى خطا

و من قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از جواز آزاد نمودن كودك برده در كفّاره فرمود: كلّ العتق يجوز فيه المولود الّا فى كفّارة القتل فانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: {فتحرير رقبة مؤمنة} يعنى بذالك مقرّةً قد بلغت الحنث.

_______________________________

كافى، ج 7، ص 643، ح 15 ; نورالثقلين، ج 1، ص 531، ح 483.



كفاره قتل خطا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 92 - 5،6،12،34

5 _ ضرورت پرداخت خونب ها _ علاوه بر كفّاره _ در صورت كشتن مؤمن از روى خطا

و من قتل مؤمنا خطاً . .. و دية مسلّمة الى اهله

6 _ كفّاره كشتن مؤمن از روى خطا ، آزاد كردن يك برده با ايمان است .

و من قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة

12 _ در قتل خطائى ، اگر مقتول ، مؤمن باشد ، ولى خانواده اش از دشمنان مسلمانان ، كفّاره اش تنها آزادسازى برده اى با ايمان است .

فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

34 _ امام ، عهده دار آزادسازى برده اى مؤمن به عنوان كفاره قتل خطائى مسلمانى كه در سرزمين شرك به دست مسلمين كشته شود .

فان كان من





قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

امام صادق (ع) در مورد وظيفه امام نسبت به مسلمانى كه در سرزمين شرك به دست مسلمين كشته شده، فرمود: يُعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول اللّه عزّ و جل: {فان كان من قوم عدوّلكم . .. }.

_______________________________

من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 110، ح 1، ب 36 مسلسل 373 ; نورالثقلين، ج 1، ص 532، ح 485.



كيفر اخروى قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 6

6 _ هشدار هابيل به قابيل درباره بزرگى گناه آدمكشى و سنگينى عقوبت آن در قيامت

ان تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 10

10 _ مشركان ، آدم كشان و زناكاران ، به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد .

والذين لايدعون مع اللّه إل_هًا . .. و لايزنون و من يفعل ذلك يلق أثامًا

{ذلك} اشاره است به سه گناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و {اثام} به معناى جزا و كيفر گناه مى باشد (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 7

7 _ گناه شرك ، آدم كشى و زنا ، در پى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت

و يخلد فيه مهانًا



كيفر قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 28

28 - معتقدان به مكتب الهى ، در صورت كشتن يا آواره ساختن همكيشان





خود ، به خوارى در دنيا و شديدترين عذاب در آخرت گرفتار خواهند شد .

فما جزاء من يفعل . .. و يوم القيمة يردون إلى أشد العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 30 - 1

1 _ قتل و آدمكشى از سر ظلم و تجاوز ، موجب گرفتارى به عذاب دوزخ

و لا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً

در برداشت فوق {ذلك} اشاره به {قتل نفس} گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 5،7،30

5 _ جنايت و برادركشى قابيل ، موجب سختگيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل

فقتله . .. من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل نفساً بغير نفس

{ذلك} اشاره است به داستان هابيل و قابيل.

7 _ كيفر سنگين براى قتل و آدمكشى ، زمينه پرهيز انسان ها از ارتكاب آن

و من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل . .. فكانما قتل الناس جميعاً

{من اجل ذلك . ..} به اين معناست كه خداوندبا توجه به آدمكشى قابيل و پيامدهاى شوم آن، بنى اسرائيل را به مجازاتى سنگين تهديد كرد تا از تكرار چنين جنايتهايى باز دارد.

30 _ شديدترين عذاب جهنم ، كيفر قتل به ناحق انسان

انه من قتل نفساً بغير نفس . .. فكانما قتل الناس جميعاً

امام باقر(ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم اليه ينتهى شدة عذاب اهلها . .. .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 271، ح 1; نورالثقلين، ج 1، ص 619، ح





150.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 33 - 22،23

22 _ اعدام ، مجازات محارب فسادگر در زمين در صورت ارتكاب قتل

انما جزؤا الذين يحاربون اللّه . .. ان يقتلوا

از امام رضا(ع) درباره آيه فوق روايت شده: اذا حارب اللّه و رسوله و سعى فى الارض فساداً فقتل قتل به . .. .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 247، ح 8; نورالثقلين، ج 1، ص 623، ح 165.

23 _ اعدام و بدار آويختن ، مجازات محارب فسادگر در زمين در صورت ارتكاب قتل و غارت

انما جزؤا الذين يحاربون اللّه . .. او يصلبوا

از امام رضا(ع) درباره آيه فوق روايت شده: اذا حارب اللّه و رسوله و سعى فى الارض فساداً . .. و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب ... .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 247، ح 8; نورالثقلين، ج 1، ص 623، ح 165.



كيفر قتل انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 7،16،21،22،23

7 _ همسانى سرنوشت شوم كافران ، با قاتلان پيامبران و عدالتخواهان

انّ الذين يكفرون . .. فبشّرهم بعذاب اليم

16 _ كشتن انبياى الهى و عدالتخواهان ، موجب گرفتارى جامعه به مشكلات توانفرساست .

و يقتلون النّبيّن بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم

بنابراينكه {فبشّرهم بعذاب اليم}، نظر به مشكلات دنيوى و اخروى داشته باشد; به قرينه آيه بعد كه مى فرمايد: {حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخرة}.

21 _ قاتلان پيامبران و قاتلان امر كنندگان به معروف ، گرفتار سخت ترين عذاب هاى الهى

و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط.

از رسول اللّه





(ص) سؤال شد: اىّ الناس اشد عذاباً يوم القيامة؟ آن حضرت فرمود: رجل قتل نبيّاً او رجلاً امر بمعروف او نهى عن منكر، سپس آن حضرت، اين آيه را تلاوت كرد: {انّ الّذين يكفرون . .. }.

_______________________________

تفسير طبرى، ج 3، ص 144 ; مجمع البيان، ج 2، ص 720 ; تفسير تبيان، ج 2، ص 422.

22 _ وعده عذاب دردناك به بنى اسرائيل ، به جهت قتل چهل و سه پيامبر و صد و دوازده آمر به معروف و ناهى از منكر

و يقتلون النّبيّن بغير حقّ و يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من النّاس فبشّرهم بعذاب

رسول اللّه (ص) به عنوان بيان مصداق براى آيه فوق فرمود: قتلت بنو اسرائيل ثلاثة و اربعين نبيّاً اول النّهار فى ساعة واحدة فقام مائة رجل و اثنى عشر رجلا من عبّاد بنى اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النّهار فى ذلك اليوم.

_______________________________

تفسير طبرى، ج 3، ص 144 ; مجمع البيان، ج 2، ص 720 ; تفسير تبيان، ج 2، ص 422.

23 _ وعده عذاب دردناك به قاتلان زكريّا و يحياى پيامبر ( ع )

و يقتلون النّبيّن بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم

اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. انّ نبى اللّه زكريّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى اللّه.

_______________________________

تفسير برهان، ج 1، ص 274، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 22 - 1،8،9

1 _ حَبط و تباهى اعمال كافران و قاتلان پيامبران و عدالتخواهان ، در دنيا و آخرت

انّ الذين يكفرون . ..





اولئك الّذين حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخرة

8 _ كافران و قاتلان پيامبران و عدالتخواهان ، هيچگونه ياور و شفيعى در برابر اراده خداوند نسبت به حبط اعمال خود ندارند .

انّ الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم ... و ما لهم من ناصرين

9 _ كافران و قاتلان انبيا و عدالتخواهان ، راه نجاتى ندارند .

انّ الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 182 - 1،3،7

1 _ عذاب سخت يهود در آخرت ، دستاورد اعمال نارواى آنان ( نسبت دادن فقر به خدا و كشتن انبيا )

ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدّمت ايديكم

3 _ سهيم بودن يهود زمان پيامبر ( ص ) در گناه پدران خويش ( كشتار انبيا )

و قتلهم الانبيآء بغير حقّ . .. ذلك بما قدّمت ايديكم

بنابر اينكه خطاب در {ايديكم} به يهود عصر پيامبر (ص) باشد، جمله {ذلك بما قدّمت . .. } مى رساند كه آنان در گناه كشتن انبيا، كه به دست پدرانشان صورت گرفته، شريك هستند.

7 _ عدالت خداوند و دورى ساحت وى از ظلم ، مقتضى مجازات بخيلان و قاتلان انبيا

و لا يحسبنّ الّذين يبخلون . .. ذوقوا عذاب الحريق ... و انّ اللّه ليس بظلاّم للعب

جمله {و اَنّ اللّه . .. } عطف بر {ما قدّمت} مى باشد. بنابراين دليل ديگرى براى گرفتار شدن بخيلان و قاتلان انبيا به دوزخ است. يعنى عدالت خداوند اقتضا مى كند كه ستمگران را عذاب كند، ورنه به ستمديده ظلم شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده -





5 - 71 - 7

7 _ پندار رهايى از مجازات نقض ميثاق و تكذيب و كشتن انبيا ، از باور هاى بى اساس بنى اسرائيل

لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. و حسبوا الا تكون فتنة

دربرداشت فوق {فتنة} به معناى عذاب گرفته شده است.



كيفر قتل زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 23

23 _ وعده عذاب دردناك به قاتلان زكريّا و يحياى پيامبر ( ع )

و يقتلون النّبيّن بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم

اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. انّ نبى اللّه زكريّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى اللّه.

_______________________________

تفسير برهان، ج 1، ص 274، ح 1.



كيفر قتل شتر صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 158 - 1

1 - نزول عذاب فراگير الهى بر ثموديان ، در پى كشتن ناقه صالح

فعقروها . .. فأخذهم العذاب



كيفر قتل عدالتخواهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 22 - 8،9

8 _ كافران و قاتلان پيامبران و عدالتخواهان ، هيچگونه ياور و شفيعى در برابر اراده خداوند نسبت به حبط اعمال خود ندارند .

انّ الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم ... و ما لهم من ناصرين

9 _ كافران و قاتلان انبيا و عدالتخواهان ، راه نجاتى ندارند .

انّ الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين



كيفر قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 31 - 1

1 -





هشدار مؤمن آل فرعون به قوم خود ، از دچار شدن به كيفر كردار قوم نوح ، عاد ، ثمود و اقوام پس از آنان ( لوط و اصحاب ايكه ) در صورت اقدام به قتل موسى ( ع )

مثل دأب قوم نوح . .. و الذين من بعدهم

{دأب} به معناى عادت است و مقصود از {الذين من بعدهم} قوم لوط و اصحاب ايكه است; چنان كه در سوره {ص} آيه 13، به آن تصريح شده است. گفتنى است برابر نظر مفسران {اصحاب أيكه} همان مردم مدين است كه از قوم حضرت شعيب بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 32 - 1

1 - هشدار مؤمن آل فرعون به قوم خويش ، از دچار شدن به عذاب الهى در روز قيامت در صورت اقدام به قتل موسى ( ع )

و ي_قوم إنّى أخاف عليكم يوم التناد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 33 - 4

4 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، از دچار شدن آنان به عذاب گريزناپذير الهى در قيامت در صورت كشتن موسى ( ع )

ي_قوم إنّى أخاف عليكم . .. يوم تولّون مدبرين ما لكم من اللّه من عاصم



كيفر قتل مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 93 - 1،2،7

1 _ خلود در جهنّم ، غضب و لعنت الهى ، كيفر كشتن مؤمن از روى عمد

و من يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب اللّه عليه و لعنه

2 _ عذاب بزرگ الهى در





انتظار كسى كه مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند .

و من يقتل مؤمنا . .. و اعدّ له عذاباً عظيما

7 _ توبه كشتن مؤمن ، از روى خشم و غضب و يا به انگيزه هاى دنيايى ، قصاص است .

و من يقتل مؤمنا متعمّداً

امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انگيزه هاى دنيايى فرمود: . .. و ان كان قتله لغضب او لسبب شىء من امر الدنيا فانّ توبته ان يقاد منه ... .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 276، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 533، ح 490.



كيفر قتل ناحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 1

1 _ كشتن نابحق يك انسان ، گناهى بزرگ و داراى كيفر و مجازاتى بسيار سنگين

انه من قتل نفساً . .. فكانما قتل الناس جميعاً

همسنگى كشتن يك انسان با كشتن تمامى مردم، مى تواند كنايه از شدت مجازات باشد.



كيفر قتل نفس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 21

21 _ قاتلان پيامبران و قاتلان امر كنندگان به معروف ، گرفتار سخت ترين عذاب هاى الهى

و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط.

از رسول اللّه (ص) سؤال شد: اىّ الناس اشد عذاباً يوم القيامة؟ آن حضرت فرمود: رجل قتل نبيّاً او رجلاً امر بمعروف او نهى عن منكر، سپس آن حضرت، اين آيه را تلاوت كرد: {انّ الّذين يكفرون . .. }.

_______________________________

تفسير طبرى، ج 3، ص 144 ; مجمع البيان، ج 2، ص 720 ; تفسير تبيان،





ج 2، ص 422.



كيفر قتل يحيى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 23

23 _ وعده عذاب دردناك به قاتلان زكريّا و يحياى پيامبر ( ع )

و يقتلون النّبيّن بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم

اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. انّ نبى اللّه زكريّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى اللّه.

_______________________________

تفسير برهان، ج 1، ص 274، ح 1.



گريه بر قتل برادر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 16 - 4

4_ جواز گريستن بر فقدان برادر و كشته شدن او

جاءو أباهم عشاءً يبكون

هر چند گفتار و افعال برادران يوسف نمى تواند دليلى بر احكام شرعى باشد ، ولى از آن جا كه اين عمل (گريه بر فقد برادر) در نزد يعقوب پيامبر انجام گرفته ، معلوم مى شود او آن عمل را نكوهيده و حرام نمى دانست.



گناه قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 30 - 9

9 _ كشتار و خونريزى ، گناهى بزرگ و مصداق بارز فسادگرى است .

أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء

فسادگرى شامل خونريزى نيز مى شود. بنابراين عطف {يسفك الدماء} بر {يفسد فيها} عطف خاص بر عام است و حكايت از آن دارد كه گناه خونريزى و آدمكشى از ديگر فسادگريها، بزرگتر و تباهى آن بيشتر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 217 - 19،22

19 _ گناه فتنه انگيزى ، بزرگتر از





آدم كشى در ماه هاى حرام است .

قل قتال فيه كبير . .. و الفتنة اكبر من القتل

الف و لام در {القتل}، عهد است ; يعنى قتل در ماههاى حرام.

22 _ سَلب امنيّت مردم ، بزرگتر از آدم كشى است .

و الفتنة اكبر من القتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 181 - 15

15 _ همسنگى گناه و زشتى فقير پنداشتن خدا و نسبت هاى ناروا به او ، با گناه كشتار انبيا

سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 29 - 10

10 _ تصرف نابجا در اموال ديگران ، گناهى بزرگ ، همچون گناه قتل و آدمكشى است .

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم

بيان حرمت آدمكشى در كنار تصرفات ناروا در اموال ديگران، نشانه همسانى آن دو گناه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 31 - 8

8 _ آدمكشى ، از گناهان كبيره

لا تقتلوا انفسكم . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 6

6 _ هشدار هابيل به قابيل درباره بزرگى گناه آدمكشى و سنگينى عقوبت آن در قيامت

ان تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 1،2

1 _ كشتن نابحق يك انسان ، گناهى بزرگ و داراى كيفر و مجازاتى بسيار سنگين

انه من قتل





نفساً . .. فكانما قتل الناس جميعاً

همسنگى كشتن يك انسان با كشتن تمامى مردم، مى تواند كنايه از شدت مجازات باشد.

2 _ كشتن نابحق يك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است .

من قتل نفساً بغير نفس . .. فكانما قتل الناس جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 8

8 _ گناه شرك ، بزرگ تر از گناه آدم كشى و آدم كشى بزرگ تر از گناه زنا است .

و الذين لايدعون مع اللّه إل_هًا . .. و لايزنون

ترتيب ذكرى جمله هاى {و الذين لايدعون. ..} {لايقتلون...} و {لايزنون} مى تواند بيانگر ترتيب رتبى و حاكى از مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 69 - 9

9 _ شرك ، آدم كشى و زنا ، از گناهان بزرگ و خطير

يض_عف له العذاب يوم القي_مة و يخلد فيه مهانًا

برداشت فوق، از وعده عذاب دو چندان، دائمى و ذلت بار براى گناهان ياد شده، استفاده مى شود.



گناه قتل انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 153 - 5

5 _ خداوند حتى گناه كسانى را كه تصميم بر كشتن انبيا داشته باشند ، به شرط توبه و ايمان ، خواهد بخشيد .

و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم

از مصاديق مورد نظر براى {السيئات} به دليل جمله {و كادوا يقتلوننى}، تصميم بر كشتن هارون _ كه از پيامبران است _ مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16





- غافر - 40 - 33 - 8

8 - قتل پيامبران ، جرمى نابخشودنى و موجب عذاب الهى و محروميت ابدى از هدايت الهى است .

أتقتلون رجلاً . .. و من يضلل اللّه فما له من هاد



گناه قتل مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 93 - 3

3 _ كشتن عمدى مؤمن ، از گناهان بسيار بزرگ

و من يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب اللّه عليه و لعنه و اعدّ

برداشت فوق را فرمايش امام صادق (ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل النفس من الكبائر لانّ اللّه عز و جل يقول: {و من يقتل مؤمناً متعمّداً . .. و اعدّ له عذاباً عظيماً}.

_______________________________

علل الشرايع، ص 478، ح 2، ب 228 ; نورالثقلين، ج 1، ص 534، ح 494.



لاوى و قتل يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 10 - 1،4

1_ يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه ، ساير برادران را از كشتن او برحذر داشت .

قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف

مفرد بودن كلمه {قائل} گوياى اين است كه تنها يكى از برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد و او بر اساس روايتى كه در پايان آيه خواهد آمد، {لاوى} بوده است.

4_ لاوى با پيشنهاد خود ( انداختن يوسف به چاه ) درصدد حفظ جان يوسف ( ع ) و پيشگيرى از كشته شدن او بود .

لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غي_بت الجب يلتقطه بعض السيّارة

پيشنهاد لاوى مبنى بر اينكه يوسف را در چاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد،





در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد (أو اطرحوه أرضاً) و نيز، تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض السيّارة) دلالت مى كند كه وى درصدد پيشگيرى از تلف شدن يوسف(ع) و از ميان رفتن او بوده است.



مجازات قتل بعد از عفو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 26

26 - ولىّ مقتول اگر پس از عفو يا گرفتن ديه ، قاتل را بكشد ، بايد كشته شود . *

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

جمله {فله عذاب أليم} را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزگر در دنيا يا آخرت به آن گرفتار خواهد شد و مى توان آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.



مجوز قتل فرزندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 9 - 5

5 - شرك پدر و مادر و انحراف آنها از اديان الهى ، مجوّز كشتن فرزندان آنان نيست .

و إذا الموءودة سئلت . بأىّ ذنب قتلت

آيه شريفه ناظر به رفتارى است كه برخى از مشركان عصر بعثت با دختران خود داشتند. محكوميت اين رفتار، حاكى از مصونيت جان فرزندان آنان است.



مراد از اسراف در قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 19،20

19- { عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى الحسن ( ع ) إن الله عزّوجلّ يقول فى كتابه : { . . .فلايسرف فى القتل





إنه كان منصوراً } فما ه_ذا الإسراف الذى نهى الله عزّوجلّ عنه قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت : فما معنى قوله : { إنه كان منصوراً } قال : و أىّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لاتبعة تلزمه من قتله فى دين و لا دنيا ;

اسخاق بن عمار گويد: به امام موسى بن جعفر(ع) گفتم: همانا خداى _ عزّوجلّ _ در كتابش مى فرمايد: {. .. فلايسرف فى القتل إنه كان منصوراً} اين اسراف چه اسرافى است كه خداوند عزّوجلّ از آن نهى كرده است[راوى گويد]گفتم: پس معناى سخن خدا {إنه كان منصوراً} چيست؟ فرمود: چه نصرتى بزرگ تر از اينكه قاتل به اولياى مقتول داده مى شود و آنان قاتل را مى كُشند و پيامدهايى كه لازمه قتل است _ چه پيامدهاى دينى و چه دنيايى _ دامنگير آنان نمى شود}.

20- { عن أبى العباس قال : سألت أباعبدالله ( ع ) عن رجلين قتلا رجلاً فقال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء . . . و كذلك إن قتل رجل إمرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، و إن أبى أوليائها إلاّ قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل و قتلوه و هو قول الله : { فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل } ;

ابى العباس گفت: از امام صادق(ع) در باره دو مردى كه يك مرد را كشته اند پرسيدم، حضرت در جواب فرمود: ولىّ مقتول مخيّر است هر كدام از قاتلان را كه بخواهد بكُشد . .. و همچنين اگر مردى زنى را بكُشد، چنان چه[اولياى دم ]ديه





زن را قبول كنند، پس حكم همان است و اگر اولياى زن ديه را نپذيرفتند [و راضى نشدند]مگر به كشتن قاتل، بايد نصف ديه مرد را بدهند و سپس او را بكُشند و اين سخن خداست: فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل}.



مستحقان قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 2

2- جان برخى از انسان ها ، فاقد حرمت و ارج بوده و مى توان آنها را به قتل رساند .

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 5،6

5 _ كشتن انسان مستحق قتل ، جايز است .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {لايقتلون} و استثناى {إلاّ بالحقّ} از نوع استثناى مفرغ باشد; يعنى، {لايقتلونها بسبب من الأسباب إلاّ بسبب الحقّ; نمى كشند هيچ كس را _ به هر دليلى كه باشد _ مگر به سبب حق}.

6 _ برخى از انسان ها ، فاقد حرمت و ارزش انسانى و مستحق نابودى اند .

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ



معاونت در قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 6،7

6 - معتقدان به اديان الهى نبايد در كشتن و آواره كردن همكيشان خود ، به قاتلان و آواره كنندگان يارى رسانند .

تظهرون عليهم بالاثم و العدون

7 - يارى رساندن به قاتلان و آواره كنندگان اهل دين ، گناه و تجاوز است .

تظهرون عليهم بالاثم و





العدون



مكان قتل هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 20

20 _ كوه قاسيون در دمشق ، مكان كشته شدن هابيل توسط برادرش

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از رسول خدا(ص) روايت شده: بدمشق. حبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم اخاه.

_______________________________

الدرالمنثور، ج 3، ص 61.



ممانعت از قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 16،24

16 _ جلوگيرى از تكرار رخدادى همچون كشته شدن هابيل ، فلسفه تعلق پاداش هاى عظيم خداوند بر پاسدارى از جان انسانها

من اجل ذلك كتبنا . .. و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً

24 _ ايجاد صلح و امنيت و جلوگيرى از فساد و ريختن خون بى گناهان ، از اهداف رسالت انبيا

من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض . .. و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت

اشاره به رسالت انبيا با دلايل روشن پس از بيان عقوبت قتل و پاداش حفظ حيات انسانها، بيانگر جايگاه اين تعاليم در رسالت انبياى الهى است.



ممانعت از قتل موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 28 - 21

21 - تلاش منطقى و عالمانه مؤمن آل فرعون ، براى منصرف ساختن فرعونيان از كشتن موسى ( ع )

و قال رجل من ءال فرعون يكتم إيم_نه . .. و إن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم

برداشت ياد شده از مجموع گفته ها، برخوردها، چگونگى استدلال و منطق مؤمن آل فرعون در مقابل فرعونيان استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 -





غافر - 40 - 35 - 15

15 - تلاش گسترده مؤمن آل فرعون در جهت انصراف فرعون از قتل موسى ( ع ) ، مؤثر واقع شد .

و قال رجل مؤمن من ءال فرعون . .. أتقتلون رجلاً ... كذلك يطبع اللّه على كلّ قلب م

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه فرعون، در آغاز برخورد با موسى(ع) بركشتن او مصمم گشته، اين مطلب را به همه اطرافيانش اعلام كرده بود (قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أرى); ولى پس از سخنان مؤمن آل فرعون، به جاى كشتن وى دستور داد برجى بسازند تا او نسبت به درستى ادعاى آن حضرت به تحقيق بپردازد.



منشأ قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 16

16 _ حسد و خودخواهى ، ريشه و آغاز برادركشى در تاريخ

قال لاقتلنك



موانع قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 2

2 - قصاص ، عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل

و لكم فى القصاص حيوة . .. لعلكم تتقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 7،10،16

7 _ ترس هابيل از خداوند ، مانع اقدام وى به قتل برادر

ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك انى اخاف اللّه رب العلمين

10 _ خداترسى ، جلوگير آدمى از جنايت و آدمكشى

ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك انى اخاف اللّه رب العلمين

16 _ ناسازگارى قتل با اعتقاد به ربوبيت خداوند بر جهان هستى

ما إنّا . .. انى اخاف اللّه رب العلمين

تعليل اقدام نكردن





به قتل به ترس از خداى رب العالمين، مى رساند كه ربوبيت خداوند بر جهان هستى چنين اقتضا مى كند كه انسانها بايد در امنيت جانى بسر برند. بنابراين كسانى كه مرتكب قتل مى شوند، خود را به نوعى رودرروى ربوبيت خداوند قرار داده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 7

7 _ كيفر سنگين براى قتل و آدمكشى ، زمينه پرهيز انسان ها از ارتكاب آن

و من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل . .. فكانما قتل الناس جميعاً

{من اجل ذلك . ..} به اين معناست كه خداوندبا توجه به آدمكشى قابيل و پيامدهاى شوم آن، بنى اسرائيل را به مجازاتى سنگين تهديد كرد تا از تكرار چنين جنايتهايى باز دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 29 - 12

12 - ايمان به خدا و مجازات او ، تأثيرگذار در دورى انسان از گناه و بزه كارى ( چون قتل به ناحق )

ي_قوم . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا

يادآورى خداوند و عذاب او، از سوى مؤمن آل فرعون در راستاى نجات جان موسى(ع)، مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 33 - 9

9 - اعتقاد به روز قيامت ، بازدارنده انسان از گناه و بزه كارى ( چون آدم كشى )

إنّى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولّون مدبرين ما لكم من اللّه من عاصم

از اين كه مؤمن آل فرعون براى بازداشتن فرعونيان از كشتن موسى(ع)،





مسأله معاد و حسابرسى اعمال بندگان را مطرح ساخت، مطلب ياد شده به دست مى آيد.



موجبات قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 61 - 4،5،6،7

4 - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان ، در صورت تداوم كردار زشت خود ، مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند ، بايد به قتل برسند .

لئن لم ينته المن_فقون . .. لنغرينّك بهم ... أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً

{ثقف} (مصدر {ثقفوا}) به معناى {مهارت در درك و انجام دادن كار} است (مفردات راغب). در آيه، اين واژه به معناى {به دست آوردن و دستيازى} استعمال شده است.

5 - شايعه پراكنان در مدينه ، در صورت ادامه شايعه پراكنى ، محكوم به قتل بودند .

لئن لم ينته . .. و المرجفون فى المدينة ... أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً

6 - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند ، در صورت ادامه كار خود ، محكوم به قتل اند .

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا ت

7 - ادامه دهندگان به فساد در جامعه ، با آزار و اذيت زنان مؤمن ، هيچ محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند .

لئن لم ينته المن_فقون و . .. لنغرينّك بهم ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلو

{أيْنَ} مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود و از آن، جايى استثنا نشده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 9 - 2

2 - دختر بودن فرزند _





در ديدگاه برخى از اعراب جاهلى _ موجب استحقاق قتل بود .

بأىّ ذنب قتلت



موسى(ع) و قتل فرعونى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 15 - 15

15 - قتل ناخواسته فرد قبطى به وسيله موسى ( ع ) ، نمود دشمنى و گمراه گرى شيطان

ه_ذا من عمل الشيط_ن إنّه عدوٌّ مضلّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 33 - 1

1 - بر جاى ماندن حادثه كشته شدن مرد قبطى در خاطره موسى ، با گذشت چندين سال

قال ربّ إنّى قتلت منهم نفسًا



ناپسندى قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 216 - 2

2 _ جنگ و خونريزى ، امرى ناخوشايند براى انسان

كتب عليكم القتال و هو كُره لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 94 - 20

20 _ كشتار و تعرض نابجا به افراد به خاطر دستيابى به غنيمت ، از روش هاى ناپسند دوران جاهليت

و لا تقولوا . .. لست مؤمناً تبتغون عرض الحيوة الدّنيا ... كذلك كنتم من قبل

ظاهراً {كذلك} اشاره است به جمله {تبتغون عرض . .. } بر اين اساس، مقصود از {من قبل}، قبل از اسلام، يعنى دوران جاهليت است كه به خاطر مال دنيا، بدون هيچ دليلى ديگران را مى كشتند.



ناپسندى قتل بى گناهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 10

10- كشتن فرد بى گناه ، كارى زشت و ناروا است .

لقد جئت شيئًا نكرًا

{نكر}





صفت مشبه و به معناى {منكَر} است {يعنى كار قبيح و ناپسند و خلاف معروف}.



ناپسندى قتل ناحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 38 - 2

2- شرك به خدا ، پرخاش به والدين ، تبذير ، فرزندكشى ، زنا ، قتل ناحق ، خوردن مال يتيم ، پيروى از راهى كه پشتوانه علمى ندارد و مغرورانه راه رفتن ، اعمال ناپسند و منفور خداوند

كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروهًا



نبوت و قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 19 - 5

5 - قتل نفس و ناسپاسى نعمت ، دو رفتار نامناسب با شأن و ادعاى پيامبرى در نظر فرعون

و فعلت فعلتك التى فعلت و أنت من الك_فرين

به رخ كشيدن قتل نفس و ناسپاسى موسى(ع) از جانب فرعون، مى تواند به منظور خدشه دار كردن پيامبرى آن حضرت و منافى دانستن مقام نبوت با قتل نفس و ناسپاسى ادا شده باشد. گفتنى است آيه بعد _ كه در آن حضرت موسى(ع) قتل نفس را عملى غير عمدى و ناخواسته مى شمرد _ مؤيد برداشت ياد شده است.



نهى از قتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 22

22- { عن أبى جعفر ( ع ) قال : . . . بعث الله محمداً و . . . أنزل عليه فى سورة بنى اسرائيل بمكة . . . و أنزل نهياً عن أشياء حذّر عليها و لم يغلّظ فيها ولم يتواعد عليها و قال : { . . . و





لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل إنه كان منصوراً . . . } . . . } ;

از امام باقر(ع) روايت شده است:. .. خداوند حضرت محمد(ص) را برانگيخت و ... بر او آياتى چند از سوره بنى اسرائيل را در مكه نازل فرمود ...[كه در آن آيات]از چيزهايى نهى كرده كه پرهيز از آنها لازم است; ولى در آن نهيها غلظت و شدت نشان نداده و بر ارتكاب موارد نهى وعيد عذاب نداده و فرموده است: ... و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ...}.



يهود و قتل انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 19،21،27

19 - يهود ، پيامبران بسيارى از نژاد اسرائيل را به قتل رساندند .

فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل

چون جمله {فلم تقتلون . ..} (پس چرا پيامبران خدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود، مبنى بر ايمان آنان به پيامبران بنى اسرائيل، آمده است، معلوم مى شود: مراد از {أنبياء اللّه} پيامبران بنى اسرائيل است.

21 - كشته شدن پيامبرانى از نژاد اسرائيل به دست يهوديان ، دليل ايمان نداشتن آنان حتى به پيامبران بنى اسرائيل

نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل

27 - ابو عمرو زبيرى از امام صادق ( ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد { . . . فلم تقتلون انبياء اللّه من قبل ان كنتم مؤمنين } روايت كرده كه : { انما نزل هذا فى قوم اليهود و كانوا على عهد محمد ( ص )





لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم و لاكانوا فى زمانهم و انما قتل أوايلهم . . . فجعلهم اللّه منهم و أضاف إليهم فعل أوايلهم بما تبعوهم و تولّوهم ;

اين آيه درباره يهود نازل گشته است در حالى كه يهوديان زمان پيامبر(ص) پيامبرانى را نكشته بودند و در زمان آنان نيز زندگى نمى كردند و همانا گذشتگان آنان پيامبران را كشتند . .. پس خداوند اين يهوديان (يهوديان زمان حضرت محمد(ص)) را جزء آنان دانسته و قتل انبيا را به خاطر پيروى آنان و محبتشان به پيشينيان به آنان نسبت داده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 93 - 18

18 - اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن پيامبران ، گوساله پرستى و . . . ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به پيامبران بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است .

قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين

چون جمله {قل بئسما . ..} (اگر ايمان داريد، ايمانتان شما را به كارهاى ناروايى واداشته است) در جواب {نؤمن بما أنزل علينا} قرار گرفته، بيانگر آن است كه: شما يهوديان به كتابهاى آسمانى ايمان نداريد كه چنين اعمال ناپسندى را مرتكب مى شويد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 112 - 17،22

17 _ عصيان اهل كتاب ( يهود ) و تجاوز مداومشان ، باعث كفرشان به آيات الهى و كشتن پيامبران

ذلك بانّهم كانوا يكفرون بئايت اللّه . .. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون

بنابر اينكه مشاراليه {ذلك بما عصوا}، كفر به





آيات الهى و كشتن پيامبران باشد.

22 _ يهود با افشاى اسرار پيامبران ، شريك جُرم قاتلان آنان

و يقتلون الانبياء بغير حقّ

امام صادق (ع) در تفسير آيه {و يقتلون الانبياء بغير حق}، فرمود: . .. و لكن اذاعوا سرّهم و افشوا عليهم فقتلوا.

_______________________________

اصول كافى، ج 2، ص 371 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 196، ح 132.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 1،4،9

1 _ يهود ، مردمى پيمان شكن و قاتل پيامبران

فبما نقضهم ميثقهم و كفرهم بايت اللّه و قتلهم الأنبياء بغير حق

4 _ يهوديان ، هيچگونه توجيهى براى كشتن انبيا ، نداشتند .

و قتلهم الأنبياء بغير حق

با اينكه همواره كشتن انبيا نا به حق است، خداوند قيد توضيحى {بغير حق} را ذكر كرده است تا به اين معنا اشاره كند كه قاتلان پيامبران خود نيز به ناروا بودن كشتن انبيا آگاه بودند.

9 _ يهود ، مورد نفرين و غضب خداوند به سبب پيمان شكنى ، انكار آيات الهى و كشتن پيامبران

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء

برداشت فوق بر اين اساس است كه {بما نقضهم . ..} به قرينه آيات مشابه، متعلق به فعلى محذوف همانند {لعناهم} باشد.



يهود و قتل عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 157 - 1،4،7،8،10،15،16

1 _ يهود ، مدعى كشتن حضرت مسيح ( ع )

و قولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه

4 _ ادعاى كشتن حضرت مسيح ( ع ) _ على رغم اعتراف به پيامبرى وى _ مايه گرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند

و قولهم





إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه

بدان احتمال كه {قولهم} عطف بر {نقضهم} در آيه 155 باشد.

7 _ يهوديان ، به اشتباه شخص ديگرى را به جاى حضرت عيسى ( ع ) به دار آويخته و كشتند .

و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم

استدارك در جمله {و لكن شبه لهم} رساى به اين است كه يهوديان شخصى را به گمان اينكه حضرت عيسى(ع) است به دار آويخته و او را به قتل رساندند.

8 _ اختلاف يهود ، در اصل رخداد قتل و به دار آويخته شدن عيسى ( ع )

إنّ الذين اختلفوا فيه

10 _ ادعاى يهود در مورد كشته شدن حضرت عيسى ( ع ) ، بر پايه گمان بود ، نه علم و يقين .

إنّ الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن

15 _ يهوديان ، قطعاً حضرت عيسى ( ع ) را نكشتند .

و ما قتلوه يقيناً

16 _ يهود به جاى حضرت عيسى ( ع ) جوانى را كه به شكل آن حضرت در آمده بود كشتند وبه صليب كشيدند .

و قولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه و ما قتلوه

امام باقر(ع): . .. و اخذوا الشاب الذى القى عليه شبح عيسى فقتل و صلب ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 103; نورالثقلين، ج 1، ص 569، ح 653.



قتل نفس

كيفر قتل نفس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 21

21 _ قاتلان پيامبران و قاتلان امر كنندگان به معروف ، گرفتار سخت ترين عذاب هاى الهى

و يقتلون النّبيّن بغير حق





و يقتلون الذين يأمرون بالقسط.

از رسول اللّه (ص) سؤال شد: اىّ الناس اشد عذاباً يوم القيامة؟ آن حضرت فرمود: رجل قتل نبيّاً او رجلاً امر بمعروف او نهى عن منكر، سپس آن حضرت، اين آيه را تلاوت كرد: {انّ الّذين يكفرون . .. }.

_______________________________

تفسير طبرى، ج 3، ص 144 ; مجمع البيان، ج 2، ص 720 ; تفسير تبيان، ج 2، ص 422.






قحطي از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قحطى

آل يعقوب در دوران قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 88 - 2

2_ خاندان يعقوب در دوران قحطى به تنگدستى و رنج بسيار گرفتار شدند .

قالوا . .. مسّنا و أهلنا الضر

{مسّ} به معناى لمس كردن و تماس گرفتن است. {ضرّ} به معناى فقر سختى و كمبود مى باشد.



ابتلاى فرعونيان به قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 130 - 1

1 _ خداوند ، فرعونيان زمان موسى را براى پذيرش رسالت هاى او ، به قحطى هاى متعدد و كم محصولى فاحشى مبتلا ساخت .

و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنين و نقص من الثمرت لعلهم يذّكّرون

{سنة} به معناى قحطى و خشكسالى است و جمع آوردن آن (السنين) حكايت از تعدد قحطى و خشكسالى دارد. اين تعدد يا به اعتبار شهرهاى زيادى است كه قحطى در آنجاها به وجود آمده و يا به لحاظ سالهاى متعدد است. نكرده آوردن {نقص} اشاره به كمبود فاحش دارد.



اهميت پيشگيرى از قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 47 - 16

16_ ارائه برنامه هاى اقتصادى به دولت ها و





مردم كافر براى دور ماندنشان از گرسنگى و مصونيت در برابر قحطى ها و دشواريها ، امرى جايز و پسنديده است .

قال تزرعون سبع سنين . .. إلاّ قليلاً مما تأكلون



اهميت تأمين قحطى زدگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 14 - 3

3 - تأمين خوراك قحطى زدگان ، براى كسانى كه خود نيز گرفتار خشك سالى اند ، وظيفه اى سنگين و نيازمند همتى والا است .

و ما أدريك ما العقبة . .. أو إطع_م فى يوم ذى مسغبة

قيد {فى يوم}، ناظر به اين معنا است كه اطعام كنندگان، خود نيز در همان وضعيت به سر مى برند.



برادران يوسف در دوران قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 63 - 17



پيشگيرى از قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 47 - 8

8_ هفت سال تلاش براى توليد غله ، ذخيره سازى غله ها با خوشه هاى آن ، صرفه جويى در مصرف ، توصيه هاى يوسف ( ع ) به مردم مصر براى مصون ماندن از مشكلات دوران هفت ساله قحطى و خشكسالى

قال تزرعون سبع سنين دأبًا

برخى برآنند كه رؤياى پادشاه اشاره اى به دستورالعملها و چاره انديشيها ندارد و تدبيرهايى كه يوسف(ع) بيان داشته و دستوراتى كه صادر كرده از دانشى خدادادى او بوده و ارتباطى به رؤياى پادشاه ندارد. برداشت فوق بر اساس اين نظر است.



پيمانه دوران قحطى مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 72





- 3

3_ جام شاهى ، وسيله پيمانه كردن غلات براى تعيين سهميه افراد در دوران قحطى هفت ساله مصر

جعل السقاية فى رحل أخيه . .. نفقد صواع الملك

تعبير كردن از جام گمشده به {سقاية} (جام) و {صواع} (پيمانه) گوياى اين است كه پيمانه مورد استفاده براى تعيين سهميه افراد، همان ظرفى بود كه پيش از سپردن آن به يوسف(ع) براى نوشيدن آب و مانند آن مورد استفاده پادشاه قرار مى گرفته بود.



تأمين فقرا هنگام قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 16 - 3

3 - سير كردن گرسنگان _ كه در سال هاى قحطى ، دستشان از هر آذوقه اى كوتاه است _ وظيفه اى سنگين ، پرارزش و نيازمند همتى والا است .

و ما أدريك ما العقبة . .. أو مسكينًا ذا متربة



ثروتمندان هنگام قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 14 - 4

4 - سرمايه داران ، در كمك هاى اقتصادى به مردم قحطى زده ، بايد تغذيه آنان را در اولويت قرار دهند .

أو إطع_م فى يوم ذى مسغبة



ذخيره طعام در قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 65 - 19

19_ جواز اندوخته ساختن آذوقه براى مصارف شخصى حتى در دوران قحطى و كمبود مواد غذايى

نمير أهلنا . .. ذلك كيل يسير



زمينه قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 30 - 3

3 - تأثير گناه ، در گرفتار آمدن انسان ها به قحطى و خشكسالى

و هو





الذى ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا . .. و ما أص_بكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم

سياق آيات ،مى تواند بيانگراين نكته باشد كه رحمت و قدرت الهى گسترده و فراگير است و قحطى ها و خشكسالى ها بازتاب عملكرد خود انسان هااست.



عزيز مصر در دوران قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 78 - 5

5_ يوسف ( ع ) ، عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار

قالوا ي_أيها العزيز



قحطى در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 160 - 6

6 _ قوم موسى پس از عبور از دريا به كمبود آب و غذا مبتلا شدند .

إذ استسقه قومه . .. و أنزلنا عليهم المن و السلوى



قحطى در دوران عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 113 - 5

5 _ اصحاب عيسى ( ع ) ، در برهه اى از زمان دچار كمبود مواد غذايى *

قالوا نريد ان نأكل منها

درخواست نزول مائده به انگيزه تغذيه در صورتى مى تواند توجيهى براى آن درخواست به حساب آيد كه دستيابى به خوراكيها از راههاى معمول براى آنان بسيار مشكل باشد.



قحطى در سرزمين كنعان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 58 - 1

1_ پيشگويى يوسف ( ع ) بر مبناى رؤياى پادشاه ، به حقيقت پيوست و قحطى و خشكسالى ، مصر و اطراف آن ( كنعانو . . . ) را فرا گرفت .

و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

آمدن





برادران يوسف از كنعان به مصر براى دريافت آذوقه و نبود آذوقه در غير آن ديار _ كه {منع منا الكيل} در آيه 63 حاكى از آن است_ دلالت مى كند كه قحطى علاوه بر مصر ، اطراف و نواحى آن را نيز فرا گرفته بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 63 - 6

6_ ناياب بودن آذوقه و غلّه در كنعان طى هفت سال قحطى و خشكسالى عصر يوسف

قالوا ي_أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل



قحطى در فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 130 - 2

2 _ كم محصولى فاحش ، بارزترين اثر خشكسالى ها و قحطى هاى تحميل شده به فرعونيان

و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنين و نقص من الثمرت

خشكسالى و قحطى در پى دارنده مشكلات فراوانى است كه از جمله آنها كم محصولى است. بنابراين ذكر بخصوص آن مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد.



قحطى در مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 48 - 1،2

1_ وقوع هفت سال قحطى و سختى پس از هفت سال آبادانى ، تعبير يوسف ( ع ) از هفت گاو لاغر در رؤياى پادشاه مصر

ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد

{شداد} (جمع شديد) از مصدر {شدة} (سختى و دشوارى) گرفته شده است و مراد از {سبع شداد} هفت سال قحطى و خشكسالى است و مشاراليه {ذلك} هفت سال آبادانى مى باشد.

2_ رؤياى پادشاه ، گوياى تأخّر سال هاى قحطى از هفت سال آبادانى بود .

ثم يأتى من





بعد ذلك سبع شداد

به نظر مى رسد يوسف(ع) از اينكه در رؤياى پادشاه گاوهاى لاغر به خوردن گاوهاى چاق پرداخته اند، دريافت كه سالهاى قحطى پس از سالهاى آبادانى رخ خواهد داد. تقدم ذكرى گاوهاى چاق بر گاوهاى لاغر در بيان رؤيا نيز مى تواند دليل ديگرى براى يوسف(ع) در اين تعبير باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 58 - 1،4

1_ پيشگويى يوسف ( ع ) بر مبناى رؤياى پادشاه ، به حقيقت پيوست و قحطى و خشكسالى ، مصر و اطراف آن ( كنعانو . . . ) را فرا گرفت .

و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

آمدن برادران يوسف از كنعان به مصر براى دريافت آذوقه و نبود آذوقه در غير آن ديار _ كه {منع منا الكيل} در آيه 63 حاكى از آن است_ دلالت مى كند كه قحطى علاوه بر مصر ، اطراف و نواحى آن را نيز فرا گرفته بود.

4_ طرح كاشت مداوم غلات و ذخيره سازى آنها براى سال هاى قحطى ، تنها در قلمرو حكومتى مصر انجام گرفت .

و جاء إخوة يوسف



قحطى در مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 76 - 6

6 - عدم تنبه كافران مكه ، از بلا هاى هشدار دهنده الهى ( مثل قحطى و خشكسالى )

و لقد أخذن_هم بالعذاب فما استكانوا لربّهم و ما يتضرّعون



مدعيان انفاق هنگام قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 14 - 2

2 - مدعيان دروغين انفاق ، با پيدايش گرسنگى هاى فراگير





، از اطعامْ بخل ورزيده ، مواد غذايى را احتكار مى كنند .

يقول أهلكت مالاً لبدًا . .. فلااقتحم العقبة ... أو إطع_م فى يوم ذى مسغبة



مصريان باستان پس از قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 49 - 3

3_ روى آورى مصريان به افشره گرفتن از محصولات خويش بر اثر فراوانى آنها ، در نخستين سال پس از سال هاى قحطى

ثم يأتى . .. و فيه يعصرون

{عصر} به معناى آب گرفتن از چيزى مانند: ميوه ، لباس تر و . .. است. مفعول {يعصرون} _ به قرينه سياق - محصولات كشاورزى همانند ميوه جات مى باشد.



موارد قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 130 - 2

2 _ كم محصولى فاحش ، بارزترين اثر خشكسالى ها و قحطى هاى تحميل شده به فرعونيان

و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنين و نقص من الثمرت

خشكسالى و قحطى در پى دارنده مشكلات فراوانى است كه از جمله آنها كم محصولى است. بنابراين ذكر بخصوص آن مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد.



نجات مصرباستان از قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 58 - 5

5_ سرزمين مصر بر اثر پيش بينى يوسف ( ع ) و تدبير عالمانه او ، از عواقب فاجعه آميز قحطى مصون ماند .

و جاء إخوة يوسف



يتيم هنگام قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 15 - 1،3

1 - يتيمانِ نيازمند ، سزاوارترين قشر جامعه به دريافت كمك هاى





غذايى در سال هاى قحطى اند .

أو إطع_م . .. يتيمًا

3 - رساندن غذا به يتيمان در سال هاى قحطى ، تكليفى سنگين و نيازمند همتى والا است .

ما العقبة . .. أو إطع_م فى يوم ذى مسغبة . يتيمًا



يوسف(ع) در دوران قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 88 - 4

4_ يوسف ( ع ) در دوران قحطى مصر ، سمت عزيزى آن ديار را بر عهده داشت .

قالوا ي_أيها العزيز



يوسف(ع) و پيشگيرى از قحطى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 55 - 2

2_ پيشگيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر به سبب قحطى و خشكسالى ، از هدف هاى يوسف ( ع ) در تقاضاى منصب حكومتى

اجعلنى على خزائن الأرض



يوسف(ع) هنگام قحطى مصر باستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 13

13_ يوسف ( ع ) در زمان قحطى مصر ، پادشاه آن ديار نبود .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 78 - 5

5_ يوسف ( ع ) ، عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار

قالوا ي_أيها العزيز



قحطى زدگان

اهميت تأمين قحطى زدگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 14 - 3

3 - تأمين خوراك قحطى زدگان ، براى كسانى كه خود نيز گرفتار خشك سالى اند ، وظيفه اى سنگين و نيازمند همتى والا است .

و ما أدريك ما العقبة





. .. أو إطع_م فى يوم ذى مسغبة

قيد {فى يوم}، ناظر به اين معنا است كه اطعام كنندگان، خود نيز در همان وضعيت به سر مى برند.






قدرت از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قدرت

آثار ايمان به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 21

21 - باور به قدرت خدا ، ايجاد كننده محبت او در دلهاست .

والذين ءامنوا أشد حباً للّه . .. أن القوة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 186 - 10

10 - باور به نزديك بودن خدا به بندگان و توان او بر اجابت درخواست ها ، گرايش دهنده آدمى به ايمان و اطاعت از اوست .

فإنى قرب أجيب دعوة الداع . .. فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى

برداشت فوق از {فا}ى تفريع در {فليستجيبوا} استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 74 - 4

4 - ايمان به توانايى و عزّت مطلق خدا ، ره يابى به توحيد و ربوبيت يگانهءءاو است .

إنّ اللّه لقوىّ عزيز



آثار تعقل در قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 59 - 2

2 - مطالعه در مظاهر قدرت و تدبير الهى ، ازميان برنده هرگونه استبعاد و اعجاب انسان ، نسبت به حقايق وحى

أفمن ه_ذا الحديث تعجبون

{فاء} تفريع مى رساند كه اگر توجه كامل به مفاد آيات پيشين _ كه بيانگر قدرت و تدبير الهى بود _ مبذول شود، زمينه اى براى استبعاد و ناباورى باقى نخواهد ماند.



آثار جهل به قدرت





خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 19 - 11

11 - بى خبرى از قدرت خداوند ، مايه انكار معاد است .

أَوَلم يروا كيف يبدئ اللّه الخلق . .. إنّ ذلك على اللّه يسير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 7

7 - ترديد در رخداد قيامت ، نشانگر عدم شناخت قدرت كامل خداوند است .

و إنّه لعلم للساعة فلاتمترنّ بها

آفرينش شگرف عيسى(ع)، نشانه اى بر قدرت خداوند است و از آن جا كه اين آفرينش دليل بر امكان معاد شمرده شده، مى توان استفاده كرد كه ترديد در مورد قيامت، ناشى از غفلت نسبت به قدرت بى همتاى خداوند است.



آثار ذكر قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 39 - 9

9- توجه به مشيّت نافذ و نيروى قاهرِ خداوند ، بازدارنده آدمى از مغرور شدن به اموال دنيا و ابدى پنداشتن آن است .

و لولا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء اللّه لاقوّة إلاّ باللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 14

14 - باور و توجه به قدرت بى نهايت خداوند ، از بين برنده روحيه غرور و استكبار در انسان

فاستكبروا . .. أَوَلم يروا أنّ اللّه الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 4 - 20

20 - توجّه به قدرت ، علم و حكمت گسترده خداوند ، مايه اطمينان قلب مؤمنان در طريق





ايمان .

أنزل السكينة . .. و للّه جنود السم_وت و الأرض و كان اللّه عليمًا حكيمًا

{للّه جنود. ..} دال بر حاكميت و قدرت خداوند است و اين كه خداوند در پايان آيه به قدرت مطلقه و علم و حكمت گسترده خود اشاره كرده است; مى تواند از آن جهت باشد كه نفس توجّه مؤمنان به اين حقيقت، خود وسيله ازدياد ايمان و آرامش قلب آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 21 - 8

8 - توجّه به علم و قدرت الهى ، زمينه اميدوارى مؤمنان به پيروزى راه ايمان

قد أحاط اللّه بها و كان اللّه على كلّ شىء قديرًا

از اين كه خداوند، پس از نويد دادن به قدرت و پيروزى مؤمنان در آينده، علم و قدرت خويش را به ايشان يادآور شده است; مطلب بالا را مى توان نتيجه گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 11 - 11

11_ توجّه به علم و قدرت الهى و نمود هاى رستاخيز در طبيعت ، زداينده هر شك در امكان معاد

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنين_ها ... و

خداوند در پاسخ به شبهات منكران معاد، در اين آيات به سه نكته اشاره كرده است: 1_ علم، 2_ قدرت، 3_نمودهاى رستاخيز در طبيعت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 62 - 4

4 - توجه به تدبير و قدرت الهى در نظام هستى ، مقتضى خضوع و سجود انسان در برابر آفريدگار آن

و أنّ إلى ربّك المنتهى





. .. فاسجدوا للّه و اعبدوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 34 - 5

5 - توجه به قدرت برتر خداوند و عجز و ناتوانى خلق ، بازدارنده آنان از كفر و تكذيب

لاتنفذون إلاّ بسلط_ن . فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

ارتباط دو آيه، نشانگر آن است كه غفلت جن و آدميان از قدرت خداوند، زمينه ساز تكذيب گرى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 38 - 3

3 - توجه به فرجام هستى و قدرت قاهر خداوند ، زمينه ساز اجتناب انسان از كفر و تكذيب حق

فإذا انشقّت السّماء . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان



آثار عقيده به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 79 - 2

2 - اعتقاد به ربوبيت خداى يگانه و قدرت قاهر و علم گسترده او ، مقتضى توكل كردن انسان به او

إنّ ربّك يقضى بينهم بحكمه و هو العزيز العليم . فتوكّل على اللّه

تفريع {توكّل على اللّه} بر {إنّ ربّك يقضى . .. و هو العزيز العليم} بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 76 - 4

4 - توجه به ناتوانى معبود هاى ادعايى و عقيده به قدرت مطلق خداوند ، موجب تسلى خاطر و دل گرمى مبلغان اسلام و مدافعان عقيده توحيدى

و اتّخذوا من دون اللّه ءالهة لعلّهم ينصرون . لايستطيعون نصرهم... فلايحزنك قولهم

جمله {فلايحزنك قولهم} جواب براى شرط مقدر است; يعنى، {إذا كان ه_ذا حالهم مع ربّهم حيث اتّخذوا رجاء





النصر ءالهة من دون اللّه لايقدرون نصرهم فلاتحزن بسبب قولهم. ..; وقتى وضعيت آنان چنين است كه به اميد يارى، معبودهاى ديگرى جز خدا را _ كه تواناى بر يارى رسانى ندارند _ برگزيدند، پس تو از سخنان شان محزون مباش...}.



آثار علم به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 20 - 10

10 - پى بردن به قدرت و توانايى خداوند ، برطرف كننده استبعاد در وقوع معاد است .

سيروا . .. فانظروا ... ثمّ اللّه ينشئ النشأة الأخرة إنّ اللّه على كلّ شىء قدير



آثار غفلت از قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 3

3- استبعاد معاد پس از متلاشى شدن جسد انسان ، معلول غفلت از قدرت نامحدود خداست .

قل كونوا حجارة أو حديدًا . أو خلقًا ممّا يكبر فى صدوركم

تذكر جمله {كونوا حجارة . .. أو خلقاً ممّا يكبر ...} _ كه اشاره به نامحدود بودن قدرت خدا دارد _ براى بيرون آوردن مشركان از غفلتى است كه سبب ترديد آنان درباره زنده شدن استخوانهاى خرد شده گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 5 - 2

2- غفلت از قدرت نامحدود خدا ، منشأ شك و ترديد مشركان عصر بعثت در امكان معاد و حيات دوباره انسان

ي_أيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنّا خلقن_كم

جواب شرط در جمله {إن كنتم فى ريب من البعث} حذف شده است و تقدير آن چنين مى باشد: {إن كنتم فى ريب من البعث فانظروا إلى





بدء خلقكم; اگر در امكان برپايى رستاخيز ترديد داريد، به آغاز پيدايش خود بنگريد}. مقصود از جمله ياد شده اين است كه: همان طور كه خداوند توانست انسان ها را در اين نشأه بيافريند مسلّماً قدرت آن را دارد كه دوباره و در نشأه ديگر آنان را زنده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 82 - 4

4 - سطحى نگرى و غفلت از قدرت بى انت هاى خداوند ، منشأ ترديد و استبعاد كافران نسبت به مسأله رستاخيز

و هو الذى ذرأكم فى الأرض و إليه تحشرون. و هو الذى يحى و يميت... أفلاتعقلون ...قا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 10،17

10 - كفر و استكبار قوم عاد ، نتيجه غفلت آنان از قدرت برتر الهى

أَوَلم يروا أنّ اللّه الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّة

17 - خودبرتربينى ، غرور و غفلت از قدرت برتر خداوند ، از عوامل لجاجت ، حق ناپذيرى و انكار رسولان الهى *

فأمّا عاد فاستكبروا فى الأرض . .. و كانوا بأي_تنا يجحدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 60 - 7

7 - بعيد شمردن شيوه آفرينش عيسى ( ع ) ، نشأت يافته از بى توجهى به قدرت بى نهايت خداوند است .

و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً . .. إن هو إلاّ عبد أنعمنا ... و لو نشاء لجعلنا منكم م

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) {لمّا ضرب ابن مريم} نظر به جنبه خلقت عيسى(ع) دارد. ب) اين آيه





در مقام رفع استبعاد و انكار مشركان مكه است كه براى خداوندى كه قادر به آفرينش تمامى انسان ها به صورت ملك است، خلقت عيسى(ع) بدون پدر امرى ساده مى باشد.



آثار قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 19،20

19 - پنداشتن قدرت در معبودان دروغين ، عالم محبت مشركان به آنهاست .

يحبونهم كحب اللّه . .. و لو يرى الذين ظلموا ... أن القوة للّه جميعاً

20 - تأثير جاذبه قدرت در جلب محبت

يحبونهم كحب اللّه . .. و لو يرى الذين ظلموا ... أن القوة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 205 - 8

8 _ قدرت و حكومت ، خصلت هاى درونى انسان را نمايان مى سازد .

و اذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها و يهلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 76 - 7

7 _ پندار قدرت مسيح ( ع ) و مريم بر سود و زيان رسانى به مردم ، از عوامل پرستش آن دو ، از سوى مسيحيان *

قل اتعبدون من دون اللّه ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً

استدلال بر ناروايى پرستش مسيح(ع) و مادرش مريم به ناتوانى آنان از ضرر رسانى و نفع بخشى، مى تواند اشاره به ريشه و عامل پرستش مسيح(ع) و مريم، از سوى نصارا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 6 - 13

13 _ اقتدار و تمكن مادى تأمين كننده سعادت نيست.

و مكنهم فى الأرض ما لم





نمكن لكم

از اينكه مى فرمايد ما به آنها مكنت داديم بيش از شما و هلاكشان كرديم، پس مكنت مادى دليل قرب نزد خدا نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 104 - 6

6- دستيابى به آرامش و قدرت اجتماعى ، زمينه غفلت انسان از جهان آخرت

اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخرة جئنا بكم لفيفًا

برداشت فوق بر اين اساس است كه خداوند پس از {اسكنوا الأرض} _ كه كنايه حاكميت و قدرت است _ مسأله قيامت و احضار انسانها را مطرح كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 12 - 4

4- حفظ معارف و شريعت الهى و اجراى احكام آن ، نيازمند صلابت و توان مندى است .

خذ الكت_ب بقوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 40 - 3

3- دارايى ها و توان مندى ها ، از عمده ترين زمينه هاى غفلت و كفرورزى است .

و هم فى غفلة و هم لايؤمنون . إنّا نحن نرث الأرض

از جمله وجوه ارتباطى اين آيه با آيه قبل، بيان اسباب غفلت و سعى در ريشه كن كردن آن است. دراين آيه خداوند براى متنبّه ساختن آدميان و از بين بردن عوامل غفلت آنان، بر فناپذيرى ثروت هاى دنيا و ساكنان زمين تأكيد كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 74 - 12

12- پيشرفت هاى اقتصادى و قدرت هاى چشم گير _ حتى در عالى ترين شكل آن _ تضمين كننده نجات جامعه از نابودى نيست





.

و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أث_ثًا ورءيًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 62 - 2

2 - خداوند ، خواهان تلاش انسان ها براى كسب ارزش ها به قدر توان خود و نه بيشتر از آن

أُول_ئك يس_رعون فى الخيرت . .. و لانكلّف نفسًا إلاّ وسعها

ذكر جمله {و لانكلّف نفساً إلاّ وسعها} پس از تمجيد و ستايش از كسانى كه در انجام كارهاى خير شتاب مىورزند و در ميدان كسب ارزش ها از ديگران سبقت مى گيرند، مى تواند تذكرى از جانب خداوند باشد تا آنان خود را در اين راستا به مشقت نيندازند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 40 - 14،15

14 - قدرت ها و امكانات خدادادى در جهت رشد و تكامل انسان

قال ه_ذا من فضل ربّى

استفاده از صفت {ربّ} به جاى هر وصف و يا نام ديگر خداوند، اشاره به اين نكته دارد كه تفضلات الهى در جهت رشد و تكامل انسان ها است.

15 - برخوردارى از علم و قدرت ، زمينه توجه مردان الهى به مسؤوليت و وظايف برتر خود

فلمّا رءاه مستقرًّا عنده قال ه_ذا من فضل ربّى ليبلونى

برداشت ياد شده از آن جا است كه سليمان(ع) با مشاهده قدرت دربار خويش، متذكر گشت كه هدف از اين تفضلات و امكانات، امتحان و آزمون او است و بايد به هوش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 2

2 - قدرت و ثروت ، از موجبات فخرفروشى ، خودنمايى و تجمل گرايى

فخرج على





قومه فى زينته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 9 - 11

11 - مخالفت مشركان مكه با پيامبر ، برخاسته از فريفتگى آنان به اقتدار نسبى خويش بود .

أَوَلم يسيروا فى الأرض . .. كانوا أشدّ منهم قوّة

نكوهش مخالفان پيامبر(ص) بر عبرت نگرفتن از زوال قدرت ها و تمدن هاى گذشته، اشعار دارد كه سرپيچى آنان از پذيرش اسلام، برخاسته از دل خوشى آنها به امكانات رزمى و رفاهى خويش بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 8

8 - برخوردارى از قدرت و توانايى سياسى و اقتصادى ، از زمينه هاى طغيان ، حق گريزى و دين ستيزى

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون فقالوا س_حر كذّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 12 - 15

15 - قدرت و آگاهى ، پشتوانه مديريت و تدبير شايسته

خلق الأرض . .. ذلك تقدير العزيز العليم

آمدن صفت {عزيز} و {عليم} پس از بيان آسمان، زمين و. .. اشاره به اين واقعيت دارد كه آفرينش زيبا و مستحكم، تكيه بر قدرت و علم دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 6

6 - قدرت و توانمندى ، زمينه غرور و سركشى در برابر حق

فاستكبروا فى الأرض بغير الحقّ و قالوا من أشدّ منّا قوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 22 - 9

9- قدرت و امكانات در





دست انسان هاى ناصالح ، ابزار فسادانگيزى و گسستن عواطف انسانى

فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطّعوا أرحامكم

بنابراين كه {تولّيتم} به معناى عهده دارى امور باشد; در حقيقت آيه شريفه هشدارى به بيماردلان سست ايمان است كه اگر روزى، قدرت و حكومت در دستشان قرار گيرد، فسادگرى آنان گسترش يافته و پهنه زمين را آلوده مى سازند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 29 - 2،5

2 - كارساز نبودن قدرت من هاى ايمان ، در سعادت اخروى بشر

هلك عنّى سلط_نيه

5 - قدرت و توانمندى بدون ايمان و مصرف آن در مسير سعادت اخروى ، مايه حسرت و تأسف در قيامت

هلك عنّى سلط_نيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 10

10 - ثروت و قدرت بدون ايمان ، سعادت بخش و سودمند به حال بشر نيست ; بلكه موجب خسارت و بدبختى است .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 11 - 3

3 - برخوردارى از امكانات مادى و قدرت ، زمينه ساز طغيان و تعرض به حقوق ديگران

الذين طغوا فى البل_د



آثار قدرت اقتصادى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 10

10 - نقش اساسى قدرت اقتصادى ، در امنيت و اقتدار سياسى ملت ها *

فعجّل لكم ه_ذه و كفّ أيدى الناس عنكم

در صورتى كه {كفّ. ..} مترتّب بر فتح خيبر و غنايم آن (عجّل لكم ه_ذه) باشد و





نتيجه آن شمرده شود; از آيه شريفه استفاده مى شود كه خداوند، براى امنيت بخشيدن به امت اسلامى در شرايط بحرانى، اين مهم را از طريق تقويت بنيه اقتصادى ايشان، تأمين كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 6،9،14

6 - قدرت سياسى و اقتصادى گروهى ، موجب پيروى و تأثيرپذيرى قوم نوح از آنان شد .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

9 - قدرت سياسى و اقتصادى ، زمينه ساز كفر و حق ناپذيرى

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

14 - قدرت اقتصادى ، داراى نقشى فزون تر از قدرت سياسى در لغزيدن انسان به ورطه سقوط و بى دينى *

من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

تقديم ذكرى {ماله} بر {ولده}، ممكن است اشاره به برداشت ياد شده باشد.



آثار قدرت اقتصادى قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 13

13 - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح ( ع ) ، نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در برنداشت .

من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا



آثار قدرت بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 7 - 8

8- فسادانگيزى مجدد بنى اسرائيل ، پس از رسيدن به قدرت و رفاه

لتفسدنّ فى الأرض مرّتين . .. ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم ... فإذا جاء وعد الأخرة



آثار قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره





- 2 - 106 - 15

15 - تشريع دينى به جاى دين نسخ شده و نازل كردن حكمى به جاى حكم منسوخ ، درخورِ دارنده قدرت مطلق است .

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه كل شىء قدير

در برداشت فوق جمله تعليليه {ألم تعلم . ..} در ارتباط با {نأت بخير ...} معنا شده است; يعنى، چون خداوند داراى قدرت مطلق است، بر جاى گزينى شريعتى بهتر و يا همانند شريعت منسوخ، تواناست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 4 - 5

5_ قدرت مطلق خدا ، پشتوانه تحقق معاد و برپايى روز قيامت است .

فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 66 - 14

14_ قدرت شكست ناپذير خداوند ، پشتوانه پيشبرد هدف هاى رسالت و تدبير امور نبوّت رسول خداست .

إن ربك هو القوىُّ العزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 20

20_ توان خداوند بر آفرينش هستى و تدبير امور آن ، دليل توانايى او بر ايجاد قيامت است .

الله الذى رفع السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 47 - 9

9- قدرت شكست ناپذير خدا و صاحب انتقام بودن او ، دليل تخلف ناپذيرى وعده هايش در يارى رسولان و عذاب كردن ستمگران

فلاتحسبنّ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام

جمله {إن الله عزيز ذو





انتقام} به منزله تعليل براى بخش اول آيه (فلاتحسبنّ . ..) مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 54 - 3

3- امكان فرزنددار شدن انسان كهن سال و مأيوس از فرزنددار شدن ، با لطف و قدرت خداوند

إنا نبشّرك بغل_م عليم . قال أبشّرتمونى على أن مسّنى الكبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 40 - 9

9- قدرت مطلق خداوند ، ضامن تحقق وعده او در زنده كردن دوباره انسان ها و برپايى قيامت

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه ... إنما قولنا لشىء إذا أ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 74 - 1

1- مالكيت و قدرت مطلقه خداوند ، مقتضى گرايش انسان به توحيد و پرهيز از شرك به اوست .

فلاتضربوا لله الأمثال

برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است: الف) {فاء} مضمون اين آيه را متفرع بر آيه قبل كرده است و در آيه قبل سخن از مالكيت و قدرت مطلقه الهى به ميان آمده بود. ب) بنابر اينكه مراد از {ضرب مَثَل} جعل شريك براى خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 11

11- قدرت مطلق و بى پايان خداوند ، دليل سهولت برپايى قيامت براى اوست .

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كلّ شىء قدير

جمله {إن الله . ..} در مقام تعليل براى جمله {و ما أمر الساعة ...} است; يعنى، امر قيامت بر





خدا آسان است; چون او بر انجام هر كارى تواناست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 79 - 6

6- حركت پرندگان ، همواره متكى به قدرت و حفاظت خداوند است .

ألم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنّ إلاّ الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 80 - 5

5- آفرينش دام ها ( شتر ، گاو و گوسفند ) ، به گونه اى كه از پوست آنها خانه و سرپناه سبك و قابل انتقال ( براى عشاير و صحرانشين ) ساخته شود ، به قدرت خداست .

و الله . .. جعل لكم من جلود الأنع_م بيوتًا تستخفّونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 81 - 1

1- آفرينش موجوداتى كه خاصيت سايبانى براى انسان داشته باشد ، به قدرت خداست .

و الله جعل لكم ممّا خلق ظل_لاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 39 - 5،6،7

5- پيدايش و كارايى مظاهر طبيعت ، متّكى به مشيّت و نيروى الهى است .

و لولا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء اللّه لاقوّة إلاّ باللّه

6- هستى ، تحت مشيّت و مديريت و نيروى خداوند يگانه است .

ما شاء اللّه لاقوّة إلاّ باللّه

7- قدرت و نيروى مطلق خدا ، پشتوانه حاكميّت خواست او بر هستى است .

ما شاء اللّه لاقوّة إلاّ باللّه

بيان {لاقوّة. ..} به منزله تعليل است; يعنى، چون نيرويى در هستى وجود ندارد جز وابسته به خدا، پس جز مشيّت اش اراده





اى حاكم بر هستى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 35 - 13

13- توانايى خداوند بر ايجاد هرچه بخواهد ، دليل منزه بودن او از اختيار كردن فرزند .

ما كان للّه أن يتّخذ من ولد سبح_نه إذا قضى أمرًا . .. فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 40 - 26

26 - قدرت و عزت الهى ، ضامن نصرت قطعى دفاع كنندگان از حق و ياوران دين است .

و لينصرنّ اللّه من ينصره إنّ اللّه لقوىّ عزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 45 - 12

12 - توانايى مطلق خداوند بر انجام هر كارى ، دليل تحقق و تخلف ناپذيرى مشيت او در عالم هستى است .

يخلق اللّه ما يشاء إنّ اللّه على كلّ شىء قدير

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله {إنّ اللّه. ..} تعليل براى جمله {يخلق اللّه مايشاء} است; يعنى، چون خداوند بر هر امرى توانا است، مى تواند مشيت خويش را در آفرينش هر چيزى تحقق بخشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 46 - 1،2

1 _ جريان مستمر كوتاه و بلند شدن سايه ها در طول روز ، برخاسته از قدرت و مشيت خداوند

مدّ الظلّ . .. ثمّ قبضن_ه إلينا قبضًا يسيرًا

2 _ كاهش اندك اندك امتداد سايه ها ، با مشيت و قدرت خدا است .

مدّ الظلّ . .. ثمّ قبضن_ه إلينا قبضًا يسيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 -





فرقان - 25 - 47 - 1

1 _ آفرينش شب ، همچون لباس و پوشش ، تنها به قدرت خدا است .

و هو الذى جعل لكم الّيل لباسًا

جمله {و هو الذى جعل لكم الليل لباساً} براى حصر است و از نوع حصر إفرادى است; يعنى، تنها خدا شب را همچون پوشش براى انسان قرار داد; نه قدرتى ديگر. گفتنى است در اين جمله، شب به لباس و پوشش تشبيه شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 53 - 1

1 _ آفرينش دو دريا با آب گوارا و شيرين و شور و تلخ و قرار دادن حايل و مانعى بازدارنده از اختلاط و در هم آميختن آن دو ، تنها به قدرت خدا است .

و هو الذى مرج البحرين ه_ذا عذب فرات . .. و حجرًا محجورًا

{مَرْج} ماده {مَرَجَ} به معناى مخلوط كردن و يا ارسال و رها كردن است. بر اين اساس جمله {مرج البحرين...} به معناى روان كردن دو دريا است به گونه اى كه در كنار هم قرار گيرند; چنان كه در آيه 19 سوره {رحمن} آمده است: {مرج البحرين يلتقيان; دو دريا را روان ساخت تا به هم برسند و برخورد كنند}. {عَذْب} به معناى گوارا و {فرات} به معناى بسيار گوارا و متمايل به شيرينى است. {مِلح} نيز به معناى شور و {اجاج} به معناى بسيار شور و متمايل به تلخى است. {برزخ} به معناى حايل و مرز ميان دو شىء است و {حجراً} (مصدر و مفعولٌ به براى {جعل}) به معناى مانع مى باشد.{محجوراً} نيز صفت تأكيدى براى {حجراً} است. گفتنى





است جمله {و هوالذى مرج البحرين...} براى حصر و از نوع قصر افرادى است; يعنى، تنها خدا دو دريا... را آفريد نه قدرتى ديگر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 59 - 3

3 - قدرت خدا بر حاكميت بخشيدن به مستضعفان زمين و به اضمحلال كشاندن مستكبران

فأخرجن_هم من . .. و أورثن_ها بنى إسرءيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 173 - 2

2 - جريان امور طبيعت ، در حيطه قدرت خدا و قابل تغيير و تحوّل به اراده او

ثمّ دمّرنا الأخرين . و أمطرنا عليهم مطرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 217 - 4

4 - قدرت شكست ناپذير و رحمت گسترده الهى ، مقتضى توكل و اعتماد مؤمنان بر او

و توكّل على العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 26 - 5

5 - علم و قدرت بى كران خدا ، اساس ربوبيت و تدبير او بر نظام هستى

الذى يخرج الخبء . .. و يعلم ماتخفون و ما تعلنون... ربّ العرش العظيم

{يخرج الخبء} _ در آيه پيش_ بيانگر قدرت بى كران و {يعلم ما تخفون. ..} بيانگر علم همه جانبه خداوند است. ارتباط اين آيه با آيه قبل مى رساند كه ربوبيت و تدبير خدا، بر پايه قدرت و علم همه جانبه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 13 - 6

6 - قدرت خداوند ، بر جهت دادن حوادث به سمت تحقق





اراده خود

أوحينا إلى أُمّ موسى . .. و حرّمنا عليه المراضع... فرددن_ه إلى أُمّه

چنان كه گفته شد فرعون به بهانه نابود كردن موسى(ع)، فرزندان بنى اسرائيل را سر مى بريد; ولى خداوند حوادث را به گونه اى تنظيم كرد كه موسى(ع) تحت حمايت خود فرعون قرار گيرد و در كاخ او رشد كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 50 - 19

19 - بازآفرينى انسان ها در قيامت ، برخاسته از قدرت مطلق خداوند است .

إنّ ذلك لمحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 2 - 5

5 - توانايى مطلق خداوند بر اعطاى رحمت به بندگان و يا منع آن از ايشان ، دليل عزّتمندى او است .

ما يفتح اللّه للناس من رحمة فلاممسك لها . .. و هو العزيز

از توصيف خداوند به عزّتمندى در پايان آيه، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 3 - 10

10 - توانايى خداوند بر آفرينش هرچيزى و انجام هر كارى و انحصار خالقيت و رازقيت به او ، نشانه يكتايى خدا و انحصار الوهيت به او است .

يزيد فى الخلق ما يشاء إنّ اللّه على كلّ شىء قدير. .. لا إل_ه إلاّ هو

جمله {لا إل_ه إلاّ هو} به منزله نتيجه براى مطالبى است كه در اين آيه و آيه قبل آمده است. گفتنى است كه محور آن، مسأله خالقيت و قدرت مطلق خداوند مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 22 - 5

5 - قدرت مطلق خداوند ، بر فراهم ساختن زمينه هاى هدايت و حق پذيرى افراد

إنّ اللّه يسمع من يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 44 - 13

13 - علم و توانايى خداوند ، دليل بر ناتوانى قدرت ها از بازداشتن تحقق اراده الهى است .

و ما كان اللّه ليعجزه من شىء . .. إنّه كان عليمًا قديرًا

جمله {إنّه كان عليماً قديراً} در مقام تعليل براى جمله پيشين است; يعنى، از آن جايى كه خداوند دانا و توانا است، هيچ نيرويى توانايى بازداشتن تحقق اراده الهى را ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 12 - 1

1 - احياى مردگان به قدرت خدا است .

إنّا نحن نحى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 23 - 12

12 - توانايى خداوند رحمان ، دليل شايستگى او براى پرستش

إن يردن الرحم_ن بضرّ لاتغن عنّى شف_عتهم شيئًا و لاينقذون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 83 - 3،6

3 - اراده قاهر و قدرت مطلق خداوند بر پديد آوردن هر چيزى ، مقتضى تسبيح و تنزيه او از جانب انسان است .

و هو الخلّ_ق العليم . إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. فسبح_ن الذى

{فاء} در {فسبحان} فصيحه است و جمله {فسبحان الذى} جواب شرط مقدر مى باشد كه تقدير آن چنين است. {إن كان أمره كذلك فسبحه}; يعنى، حال كه خداوند چنان





توان مند است كه با صرف اراده خويش _ بدون ابزار و وسايل و بى درنگ _ هر چيزى را مى تواند بيافريند، پس چنين خدايى سزاوار تسبيح و تنزيه است.

6 - حاكميت و مالكيت خداوند بر همه چيز و بازگشت همه انسان ها به سوى او ، دليل و نشانه توانايى او بر برپا كردن قيامت و احياى مجدد انسان ها

فسبح_ن الذى بيده ملكوت كلّ شىء و إليه ترجعون

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه در رديف سلسله آياتى قرار دارد كه درباره اثبات قيامت و ارائه جلوه هاى قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 67 - 5

5 - آسمان ها ، در روز قيامت پيچيده در دست قدرت خداوند است .

و السم_وت مطويّ_ت بيمينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 8 - 13

13 - آمرزش مؤمنان تائب و پيرو دين و وارد شدن آنان به بهشت از سوى خداوند ، حكيمانه و از موضع اقتدار است .

فاغفر للذين تابوا . .. إنّك أنت العزيز الحكيم

ياد شدن دو صفت عزت و حكمت در پايان آيه شريفه، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 11 - 7

7 - اعتراف كافران حق ناپذير در قيامت ، به گناهان خود پس از مشاهده قدرت الهى در آخرت

فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 62 - 6

6 -





توانايى بر آفرينش همه چيز ، نشانه يكتايى و بى همتايى خداوند است .

ذلكم اللّه ربّكم خ_لق كلّ شىء لا إل_ه إلاّ هو

جمله {لا إل_ه إلاّ هو} به منزله نتيجه براى مطالبى است كه در اين آيه و آيه قبل آمده است; كه محور آن مسأله خالقيت مطلق خداوند و ارائه جلوه هاى آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 24 - 8

8 - لطف ، رحمت ، قدرت و عزت خداوند ، مقتضى مصون داشتن حريم وحى از نفوذ و تصرف دروغ پردازان

اللّه لطيف بعباده . .. و هو القوىّ العزيز ... و يمح اللّه الب_طل

ارتباط مجموعه آيات و سياق واحد آنها، مى تواند بيانگر معناى ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 32 - 7

7 - پيشرفت صنعت و تمدن بشرى ، در عين انتساب به بشر ، ناشى از اراده و قدرت الهى است .

و من ءاي_ته الجوار فى البحر كالأعل_م

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 10 - 4

4 - قدرت و دانايى آفريدگار هستى ، پشتوانه پيدايش شرايط زيست در كره زمين

العزيز العليم . الذى جعل لكم الأرض مهدًا و جعل لكم فيها سبلاً لعلّكم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 3 - 3

3- كتاب تشريع و نظام تكوين ، هر دو بحق ، حكيمانه و متكى به عزت و توانمندى خداوند

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم . ما خلقنا السم_وت و الأرض

طرح





مسأله حقانيت آفرينش آسمان و زمين و نظام تكوين _ در پى بيان نزول كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم _ مى تواند اشاره به همگونى و هماهنگى كتابِ تشريع با نظام تكوين، در حقانيت و استوارى و استحكام داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 38 - 17

17_ قدرت خداوند بر از ميان بردن يك قوم و جايگزين ساختن قومى ديگر ، به جاى ايشان دليل بى نيازى مطلق او از خلق

و اللّه الغنىّ . .. و إن تتولّوا يستبدل قومًا غيركم

از اين كه جمله {و إن تتولّوا . ..} به دنبال {واللّه الغنىّ و أنتم الفقراء} آمده است; محتواى آن {و إن تتولّوا} را دليل و مؤيد بى نيازى خداوند دانست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 21 - 7

7 - علم و قدرت گسترده ، دو پشتوانه مهم تحقّق وعده هاى الهى

وعدكم اللّه . .. و أخرى لم تقدروا عليها و قد أحاط اللّه بها و كان اللّه على كلّ

از اين كه خداوند، پس از بشارت هاى مختلف به مؤمنان، به دو صفت مهم خويش (علم و قدرت فراگير) اشاره كرده است، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 58 - 6

6 - قدرت و نيروى پايان ناپذير الهى ، پشتوانه روزى دهى او به خلق

إنّ اللّه هو الرزّاق ذوالقوّة المتين

از ارتباط ميان دو بخش آيه، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات





- 51 - 59 - 5

5 - قوت كاستى ناپذير خداوند ، نويدى به مؤمنان و تهديدى براى كافران است .

ذوالقوّة المتين . فإنّ للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب

تأكيد بر قدرت الهى (ذوالقوّة المتين) از يك سو نويد به عبادت گران و از سوى ديگر تهديد براى ظالمانى است كه در كيفر الهى استعجال دارند و مهلت الهى را به معناى ضعف او مى پندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 31 - 3

3 - علم گسترده و قدرت مطلقه خداوند ، پشتوانه حتمى بودن نظام جزا و پاداش او

هو أعلم . .. و للّه ما فى السم_وت و ... ليجزى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 44 - 4

4 - تأثير غير خدا در روند مرگ و حيات ، در طول اراده و قدرت خداوند است ; نه مستقل از او .

و أنّه هو أمات و أحيا

با توجه به اين كه اسباب و عوامل طبيعى _ و حتى خود انسان ها _ در شكل گيرى مرگ و حيات به نوعى مؤثراند، انحصار يافتن ميراندن و زنده كردن به خداوند، از آن جهت است كه اراده الهى، حاكم بر نظام مرگ و حيات است و ديگران _ هر نقشى كه دارند _ در پرتو اراده الهى و به افاضه و تدبير او داراى آن نقش هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 47 - 2

2 - عدل ، تدبير و قدرت الهى ، مقتضى برپا ساختن قيامت

ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى .





.. و أنّ عليه النشأة الأُخرى

عبارت {و أنّ عليه. ..} عطف است بر آنچه در آيات گذشته از عدل و تدبير و قدرت خداوند بيان شده بود و در حكم نتيجه گيرى از آن مى باشد; يعنى، بايسته است خداوند با چنين صفاتى، قيامت را براى تحقق كامل عدل و اكمال آفرينش خويش برپا سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 21 - 6

6 - نيرومندى و شكست ناپذيرى خداوند ، تضمين كننده پيروزى پيامبران بر دشمنانشان

كتب اللّه لأغلبنّ أنا و رسلى إنّ اللّه قوىّ عزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 5 - 10

10 - اقتدار الهى ، پشتوانه استجابت دعاى مؤمنان در مصون ماندن از سلطه كافران

ربّنا لاتجعلنا فتنة . .. إنّك أنت العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 1 - 7

7 - افاضه خير ها و بركت ها از سوى خداوند ، برخاسته از قدرت مطلق و بى پايان او است .

تب_رك الذى . .. هو على كلّ شىء قدير

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله {و هو على كلّ شىء قدير} مى تواند در مقام توضيح و تبيين {تبارك} قرار داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 12 - 2

2 - اموال و دارايى هاى بشر ، به قدرت و مشيت خداوند و از نعمت هاى او است .

و جعلت له مالاً ممدودًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19





- مدثر - 74 - 13 - 3

3 - فرزنددار شدن ، به قدرت و مشيّت الهى است .

و جعلت له . .. و بنين شهودًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 14 - 3

3 - امكانات زندگى و وسايل معيشت انسان ها ، به قدرت و مشيت خداوند است .

و مهّدت له تمهيدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 5

5 - قدرت خداوند بر آفرينش آسمان و برج هاى آن ، نشانه صداقت او در وعده آمدن قيامت است . *

و السماء ذات البروج . و اليوم الموعود

ياد كردن قيامت _ پس از ذكر آسمان و برج هاى آن _ ممكن است به اين لحاظ باشد كه توجّه به آسمان، باور به قيامت را تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 6 - 8

8 - سوگند خداوند به سپيده دم ، شب هاى ده گانه ، جفت ، تاق و گذشت شب ، براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى تهديدات خويش و نابود ساختن كافران

و الفجر . .. ألم تر كيف فعل ربّك بعاد

ممكن است مراد از سوگندها، تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان پيامبر(ص) باشد; در اين صورت جواب قسم محذوف خواهد بود. گفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديگر، آيه چهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را مطرح كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 5 - 5

5 -





دشمنان خداوند ، هر چند مجهّز و نيرومند باشند ، از رويارويى با او ناتوان اند .

ألم تر كيف فعل ربّك . .. فجعلهم كعصف مأكول



آثار قدرت در خالقيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 79 - 3

3 - توانايى بر آفرينش هر چيزى ، دليل و شاهد امكانِ آفرينش مجدد آن است .

قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرّة

برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند در پاسخ به كسانى كه احياى مجدد انسان ها را غير ممكن مى دانستند، مسأله آفرينش آغازين را مطرح كرده است. بنابراين از اين پاسخ مى توان قانون كلى ياد شده را به دست آورد.



آثار قدرت دشمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 4 - 8

8 - مؤمنان مجاهد ، در معرض قرار گرفتن در موضع انفعالى و متأثر شدن در برابر قدرت و مكنت بسيار دشمنان و كافران مخالف

فلايغررك تقلّبهم فى البل_د

برداشت ياد شده از هشدار خداوند، به دست مى آيد.



آثار قدرت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 44 - 9

9 - پى بردن و اعتراف بلقيس به گذشته نادرست و كفرآميز خويش پس از مشاهده يكى ديگر از جلوه هاى قدرت خارق العاده سليمان ( ع )

فلمّا رأته . .. قالت ربّ إنّى ظلمت نفسى

مطلب ياد شده از آن جا است كه ملكه سبا بى آنكه توضيحى اضافى براى او داده شود صرفاً با مشاهده امور شگفتى چون تخت و صحن شيشه اى، بى تأمل اظهار ايمان كرد.









آثار قدرت سياسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 6،9،14

6 - قدرت سياسى و اقتصادى گروهى ، موجب پيروى و تأثيرپذيرى قوم نوح از آنان شد .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

9 - قدرت سياسى و اقتصادى ، زمينه ساز كفر و حق ناپذيرى

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

14 - قدرت اقتصادى ، داراى نقشى فزون تر از قدرت سياسى در لغزيدن انسان به ورطه سقوط و بى دينى *

من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

تقديم ذكرى {ماله} بر {ولده}، ممكن است اشاره به برداشت ياد شده باشد.



آثار قدرت سياسى قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 13

13 - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح ( ع ) ، نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در برنداشت .

من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا



آثار قدرت طلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 258 - 6،7

6 _ قدرتمدارى نمرود ، زمينه ساز غرور ، كفر و طغيانگرى وى

الم تر الى . .. ان اتيه اللّه الملك

بنابراينكه جمله {ان اتيه . .. }، بيان علّت محاجّه باشد; يعنى چون ملك و سلطنت يافت، چنين و چنان كرد.

7 _ قدرتمدارى ، زمينه ساز غرور و كفر در برابر ربوبيّت الهى

الم تر الى الّذى . .. ان اتيه اللّه الملك

چنانچه جمله {ان اتيه . .. }، بيانِ علّتِ كفر و غرور





نمرود باشد، مى توان از آن يك نتيجه كلّى به دست آورد كه قدرت و سلطنت، زمينه ساز غرور، كفر و ... است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 77 - 5

5- رفاه طلبى و قدرت خواهى ، از عوامل ارتداد

كفر بأي_تنا و قال لأُتينّ مالاً و ولدًا

ظاهر عبارت {كفر بأياتنا} به قرينه {لأُوتينّ} _ كه براى استقبال است _ حدوث كفر است نه استمرار آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 9

9 - قدرت طلبى و زراندوزى ، از موجبات هلاكت و بدفرجامى

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك . .. من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 49 - 4

4- روحيه اقتدار و اشرافى گرى ، زمينه ساز غوطهورى انسان در گناه

طعام الأثيم . .. ذق إنّك أنت العزيز الكريم

در اين آيات، دوزخيانِ مبتلا به عذاب شديد و گدازنده، در ابتدا با وصف {الأثيم} (به معناى غوطهور در گناه) و سپس با وصف {العزيز الكريم} ياد شده اند. ارتباط اين اوصاف، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 5 - 8

8 - فريفته شدن به ثروت و قدرت ، زمينه ساز انكار معاد

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

مفاد آيه شريفه، ممكن است اين باشد كه فرد قدرتمند، نبايد گمان كند كه كسى قادر بر زنده ساختن و محاسبه و عذاب او نيست. هم چنين به قرينه آيه بعد، فرد





ثروتمند را از فريفته شدن به ثروت خويش و پندار رهايى از حساب و نظارت خداوند، برحذر داشته شده است.



آثار قدرت طلبى كافران صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 21 - 11

11 - مخالفت كافران و مشركان صدر اسلام با پيامبر ( ص ) ، برخاسته از فريفتگى آنان به اقتدار خويش بود .

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا فى الأرض فأخذهم اللّه بذنوبهم

نكوهش شدن مخالفان پيامبر اسلام(ص) بر عبرت نگرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هاى گذشته، بيانگر اين نكته است كه سرپيچى آنان از پذيرش اسلام، برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است.



آثار قدرت طلبى مشركان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 21 - 11

11 - مخالفت كافران و مشركان صدر اسلام با پيامبر ( ص ) ، برخاسته از فريفتگى آنان به اقتدار خويش بود .

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا فى الأرض فأخذهم اللّه بذنوبهم

نكوهش شدن مخالفان پيامبر اسلام(ص) بر عبرت نگرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هاى گذشته، بيانگر اين نكته است كه سرپيچى آنان از پذيرش اسلام، برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است.



آثار قدرت فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 38 - 5

5 - تمركز اقتدار در شخص فرعون ، مانع تلاش و تبليغ موسى ( ع ) در ميان توده ها *

و فى موسى إذ أرسلن_ه إلى فرعون

با اين كه پيامبران





به سوى توده هاى مردم، مبعوث شده اند، موسى(ع)، در نخستين مأموريت، به سوى فرعون فرستاده شد. از اين نكته مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 39 - 5

5 - اقتدار حكومت فرعون ، اغواگر او و بازدارنده وى از پذيرش پيام روشن موسى ( ع )

فتولّى بركنه

در صورتى كه {باء} براى بيان سببيت يا استعانت و {ركن} كنايه از اركان اقتدار حكومت فرعونى باشد، استفاده مى شود كه فرعون به اتكاى همين نيروها، به مبارزه با موسى(ع) پرداخت و از پذيرش دعوت او سر بر تافت.



آثار قدرت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 3

3 - توان مندى نسبى مشركان قريش در محيط خويش ، زمينه ساز سركشى و كفر آنان

أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشًا

از اين كه خداوند به آنان يادآورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاك شدند; استفاده مى شود كه مشركان مكه بر ثروت و قدرت محلى خويش، تكيه داشته و ايمان نمى آوردند.



آثار قدرت قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 136 - 3

3 - رفاه و توانمندى قوم عاد ، زمينه ساز كفر و لجاجت آنان در برابر هود ( ع )

و اتّقوا الذى أمدّكم . .. أمدّكم بأنع_م و بنين ... قالوا سواء علينا أَوَعظت أم ل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 5

5 - قدرت





و نيرومندى قوم عاد ، عامل غرور و استكبار آنان در مقابل حق

فاستكبروا فى الأرض بغير الحقّ و قالوا من أشدّ منّا قوّة



آثار قدرت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 4 - 8

8 - مؤمنان مجاهد ، در معرض قرار گرفتن در موضع انفعالى و متأثر شدن در برابر قدرت و مكنت بسيار دشمنان و كافران مخالف

فلايغررك تقلّبهم فى البل_د

برداشت ياد شده از هشدار خداوند، به دست مى آيد.



آثار قدرت مادى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 32 - 4

4 - توانمندى مادى انسان ها ، دليل شرافت و لياقت معنوى آنان نزد خداوند نيست .

و قالوا لولا نزّل ه_ذا القرءان . .. نحن قسمنا بينهم معيشتهم ...ليتّخذ بعضهم بعضً

قرآن در مقام نفى تفكر خرافى عرب (لزوم اعطاى نبوت به ثروتمندان و اشراف)، اين نكته را متذكر مى شود كه تفاوت آدميان در بهره هاى مادى، نشانگر تفاوت آنها در مقامات معنوى نيست; بلكه اختلافات معيشتى در راستاى سامان بخشى به نظام اجتماع است.



آثار قدرت مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 35 - 5

5- نهى خداوند از فرو هشتن جهاد و مصالحه با دشمن ، منوط به برخوردارى سپاه اسلام ، از توان و برترى رزمى است .

فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون

{و أنتم الأعلون} حال است و بيان مى دارد كه مؤمنان در صورتى موظف به ادامه جنگ و تن ندادن به سازش و تسليم هستند كه در جبهه نبرد، قدرت برتر را





دارا بوده و قادر به ادامه جنگ مى باشند.



آثار قدرت مطلق خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 1 - 15

15 - توانايى مطلق خداوند بر انجام هر كارى ، دليلِ امكان آفرينش پديده هاى نو و توسعه جهان طبيعت

يزيد فى الخلق ما يشاء إنّ اللّه على كلّ شىء قدير

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله {إنّ اللّه على كلّ شىء قدير}، تعليل براى جمله {يزيد فى الخلق ما يشاء} مى باشد.



آثار وسعت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 23 - 5

5 - اتكاى سنن الهى ، بر علم و قدرت ازلى و گسترده او ، راز جاودانگى و تبديل ناپذيرى آن *

قد أحاط اللّه بها و كان اللّه على كلّ شىء قديرًا . .. و لن تجد لسنّة اللّه تبديل

در آيات پيشين، خداوند دو وصف از اوصاف خويش را يادآور شده است: 1_ علم ازلى و محيط; 2_ قدرت ازلى و نامحدود و در اين آيه، سخن از جاودانگى قوانين خويش به ميان آورده است. از ارتباط اين دو بيان، مطلب بالا به دست مى آيد.



آرزوى قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 80 - 2،6

2_ آرزوى لوط ( ع ) به داشتن نيرويى براى مقابله با تبه كاران و دفاع از مهمانان خويش در برابر آنان

قال لو أن لى بكم قوّة

{لو} در جمله فوق ، حرف تمنّا و به معناى ليت (اى كاش) است.

6_ آرزوى برخوردار بودن از نيرو و





امكانات براى مبارزه با تباهى ها و تبه كاران ، آرزويى روا و پسنديده است .

لو أن لى بكم قوّة أو ءاوى إلى ركن شديد



اتكا به قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 18 - 12

12 - احساس اقتدار و ايمنى از آسيب دشمن ، زمينه ساز غفلت و كم تقوايى است . *

ي_أي_ّها الذين ءامنوا اتّقوا اللّه و لتنظر . .. و اتّقوا اللّه

در آيات پيشين خداوند به مؤمنان اطمينان داد كه كافران يهود از اين پس، تاب رويارويى مستقيم نخواهند داشت و منافقان هم كارى از پيش نخواهند برد; ولى پس از آن اطمينان بخشى، اكنون توصيه به تقوا كرده است. گويى كه احساس ايمنى، زمينه غفلت را فراهم مى آورد.



اتكاى به قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 69 - 4

4 _ اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت ، ثروت و فرزندان بسيار خويش

كانوا أشد منكم قوة و أكثر أمولا و أولداً



احاطه قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 14

14- حقْ گريزىِ كافران و منكرانِ الهى ، در حيطه قدرت خدا و وابسته به اراده او است .

إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة

تأكيد خداوند _ به وسيله {إنّا جعلنا. ..} _ بر حاكميّت و نقش خود، از آن جهت است كه گمان نرود كفرِ كافران و منكرانِ آيات الهى، از قلمروِ قدرتِ الهى بيرون است و آنان تبديل به قدرتى در برابر خدا شده اند.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 67 - 4

4 - زمين ، در قيامت ، يكسره در قبضه قدرت خداوند است .

و الأرض جميعًا قبضته يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 12

12 - تمامى امور ، در حيطه قدرت مطلق و گسترده خداوند است .

إنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 58 - 5

5 - تحقق قيامت و علم به لحظه وقوع آن ، تنها در حيطه قدرت و علم الهى است .

ليس لها من دون اللّه كاشفة

برخى از مفسران بر آنند كه مراد از {كاشفة}، پرده برداشتن از لحظه وقوع قيامت و تحقق ساختن و آشكار نمودن صحنه هاى آن است. برداشت بالا بر پايه اين احتمال مى باشد.



ارزش قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 57 - 5

5_ دستيابى به اقتدار و سلطنت در زمين ، در قياس با پاداش هاى اخروى ناچيز است .

كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض . .. و لأجر الأخرة خير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 79 - 12،13

12 - قدرت و ثروت ، ملاك ارزش و معيار اصلى بهره مندى و خوشبختى در نگاه دنياطلبان قوم قارون

قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ي_ليت لنا مثل ما أُوتى ق_رون إنّه لذو حظّ عظيم

13 - قدرت و ثروت در نگاه مؤمنان آخرت جو ، ملاك ارزش و معيار اصلى بهره مندى و خوشبختى نيست .

قال الذين يريدون





الحيوة الدنيا ي_ليت لنا مثل ما أُوتى ق_رون إنّه لذو حظّ عظيم

تعبير {قال الذين يريدون الحياة الدنيا} مى رساند كه اين گفته، تنها مربوط به دنياطلبان سست ايمان است; نه مؤمنان آخرت جو.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 80 - 6

6 - قدرت و ثروت ( هر چند بسيار و افسانه اى باشد ) در نگاه اهل معرفت و مؤمنان دين شناس ، بسى كم ارزش تر از پاداش هاى الهى است .

و قال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب اللّه خير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 6

6 - { قدرت و توانايى } و { بصيرت و روشن بينى } ، از ارزش ها و نعمت هاى الهى براى انسان

إبرهيم و إسح_ق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 52 - 6

6 - قدرت و ثروت ، تنها ملاك ارزش در ديدگاه فرعون و فرعونيان

قال ي_قوم أليس لى ملك مصر . .. أم أنا خير من ه_ذا الذى

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون پس از يادآورى فرمانروايى و ثروت خويش، موسى(ع) را غير قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر قدرت و ثروت، نشان مى دهد كه در جامعه قبطى چنين ديدگاهى وجود داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 -





53 - 5

5 - مال و قدرت ، تنها ملاك ارزش انسان ، از نگاه مخالفان پيامبران در طول تاريخ

و قالوا لولا نزّل ه_ذا القرءان على رجل من القريتين عظيم . .. فلولا أُلقى عليه أس



ازدياد قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 12 - 3

3 - فراوانى قدرت و امكانات مادى ، زمينه افزايش فساد در جوامع انسانى است .

إرم ذات العماد . .. ذى الأوتاد ... فأكثروا فيها الفساد



ازليت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 21 - 6

6 - خداوند ، داراى قدرت ازلى و نامحدود

و كان اللّه على كلّ شىء قديرًا

تعبير {كان اللّه} بر ازلى بودن قدرت و تعبير {على كلّ شىء} برنامحدود بودن آن، دلالت دارد.



استفاده از قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 2

2- برخوردارى انسان از قدرت و دانش و به كارگيرى آن در جهت مصالح انسانى ، نمودى از رحمت پروردگار است .

. .. قال ه_ذا رحمة من ربّى

ذوالقرنين، سد _ و به عبارت ديگر، تمام امكانات و دانشى كه براى ساخته شدن آن به كار رفته بود _ را رحمت پروردگار دانست اين منطق، منطقى عام است و اختصاصى به سد و يا شخص ذوالقرنين ندارد.



استفاده از قدرت جسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 68 - 9

9 - لزوم بهره گيرى از استعداد ها و قواى جسمى و عقلى ، به هنگام شكوفايى آن و در





دوران پيرى

و من نعمّره ننكّسه فى الخلق أفلايعقلون



اقرار به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 12 - 5

5 _ انسان ها ، به هنگام گرفتارى و رنج فراگير ، به ناتوانى خود و قدرت و يارى خداوند اذعان مى كنند .

و إذا مسّ الإنسن الضرّ دعانا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 8 - 5

5 - انسان ها ، به هنگام گرفتارى و رنج ، به ناتوانى خود و قدرت يارى رسانى خداوند پى برده و اعتراف مى كنند .

و إذا مسّ الإنس_ن ضرّ دعا ربّه منيبًا إليه



انكار قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 64 - 1

1 _ يهوديان ، منكر قدرت و نفوذ اراده خداوند در تدبير جهان

و قالت اليهود يداللّه مغلولة

اطلاق جمله {يداللّه مغلولة} مى رساند كه يهود بر اين باور بودند كه خداوند هيچ دخل و تصرفى در جهان هستى ندارد. بنابراين جمله {ينفق كيف يشاء} پس از {يداهُ مبسوطتان} تنها اشاره به نمونه و مصداقى از نفوذ و قدرت الهى در جهان هستى دارد.



اهميت استفاده بهينه از قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 17 - 8

8 - ضرورت پاس داشتن نعمت قدرت و پرهيز از به كارگيرى آن در جهت تقويت مجرمان

قال ربّ بما أنعمت علىّ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين



اهميت حفظ قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 17 - 8

8 -





ضرورت پاس داشتن نعمت قدرت و پرهيز از به كارگيرى آن در جهت تقويت مجرمان

قال ربّ بما أنعمت علىّ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين



اهميت ذكر قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 68 - 10

10- لزوم توجه دايمى به قدرت و حاكميت الهى در همه حال ( موقعيت خطر و امنيت )

نج_ّكم إلى البرّ . .. أفأمنتم أن يخسف بكم ... أو يرسل عليكم حاصبًا ثمّ لاتجدوا ل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 34 - 4

4 - خداوند ، خواهان توجه خلق به قدرت مطلق او و عجز و ناتوانى خويش

إن استطعتم أن تنفذوا . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان



اهميت قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 75 - 6

6 _ برخى از اهل كتاب ، تنها با اعمال زور و قدرت تن به بازگردانى امانت خواهند داد .

الاّ مادُمت عليه قائماً

جمله {مادمت . .. }، كنايه از مطلب فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 139 - 10

10 _ دعوت خداوند از مردم ، براى دستيابى به عزت و قدرتى شكست ناپذير در پرتو عزت او

أيبتغون عندهم العزّة فإن العزّة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 96 - 8

8 _ قدرت و علم شرط لازم براى برنامه ريزى و موفقيت در اجراى آن است.

ذلك تقدير العزيز العليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 -





اسراء - 17 - 5 - 6

6- فراهم آوردن قدرت و توان لازم براى سركوب دشمنان ، امرى ضرورى و بايسته

بعثنا . .. أُولى بأس شديد



اهميت قدرت جامعه اسلامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 46 - 5

5 _ سستى اهل ايمان در پيكار با دشمنان دين ، موجب از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم



اهميت قدرت حكيمانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 9

9 - اهميت همراه ساختن قدرت با حكمت

اللّه العزيز الحكيم



اهميت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 13 - 9

9- انسان ، در برابر اراده و قدرت الهى ، فاقد كمترين ياور و يارى دهنده

أهلكن_هم فلاناصر لهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 6

6 - توجّه به آموزگار بودن خداوند و وابستگى قرائت و كتابت به قدرت او ، برانگيزاننده انسان به تلاوت كلام او است .

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم



اهميت قدرت دفاعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 26 - 12

12 _ برخوردارى جامعه از امنيت اجتماعى و توان دفاعى و امكانات اقتصادى ، از نعمت هاى مهم الهى

فاويكم و أيدكم بنصره و رزقكم من الطيبت



اهميت قدرت عالمانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 9

9 - اهميت همراه ساختن قدرت با حكمت

اللّه العزيز





الحكيم



ايمان به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 29 - 13

13 _ باور به علم مطلق خدا و قدرت گسترده و همه جانبه او ، زايل كننده هر گونه شبهه در راستى و درستى تحقق معاد و زنده شدن مردگان

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق ... و هو بكل شىء عليم

جمله {هو الذى . .. سبع سماوات} اشاره به قدرت بى انتهاى خداوند دارد و جمله {و هو بكل شىء عليم} حاكى از علم مطلق الهى است. از هدفهاى بيان قدرت و علم همه جانبه خداوند - پس از بيان معاد و زنده كردن مردگان (ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) - بر طرف كردن هرگونه شبهه در راستى و درستى آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 107 - 8

8 - توجه به قدرت مطلق خداوند و حاكميتش بر جهان آفرينش ، موجب باور به توان خداوند بر جايگزينى دينى بهتر يا همانند دين منسوخ

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير. ألم تعلم أن اللّه له م

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 186 - 9

9 - ضرورت ايمان به نزديك بودن خداوند به بندگان و توان او بر اعطاى درخواست هاى ايشان

و ليؤمنوا بى

از آن جا كه {و ليؤمنوا بى} پس از بيان قرب الهى به بندگان و اجابت درخواستهاى ايشان مطرح شده، مى توان گفت: مراد از ايمان در اين جا ايمان به نزديكى خدا و





اجابت درخواستهاى بندگان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 113 - 1

1 _ تناول از غذاى آسمانى و اطمينان به توانايى خداوند از انگيزه هاى حواريون براى درخواست مائده آسمانى

قالوا نريد ان نأكل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 52 - 9

9 _ باور به توانمندى خدا و شدت كيفر هاى وى زمينه ساز پرهيز آدمى از كفرورزى و ارتكاب گناه

فأخذهم اللّه بذنوبهم إن اللّه قوى شديد العقاب

هدف از توصيف خداوند با جمله {إن اللّه . .. } پس از بيان مؤاخذه كفرپيشگان گنهكار اين است كه انسانها با باور به نيرومندى خدا و شديد العقاب بودن وى، از مخالفت با وى بپرهيزند و رو به كفر و گناه نياورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 4 - 6

6_ توجه و باور به قدرت مطلق خدا ، زداينده هرگونه شبهه درباره معاد و برپايى قيامت

إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير

هدف از بيان قدرت خداوند ، پس از طرح مسأله معاد و روز قيامت ، اين است كه انسانها را متوجه قدرت همه جانبه خدا كند تا مبادا در تحقق يافتن قيامت _ كه پذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است _ ترديد كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 107 - 12

12_ باور و توجه به قدرت و حاكميت مطلق خداوند ، موجب پذيرش ربوبيت او بر انسان و ساير





هستى است .

إلاّ ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

برداشت فوق ، با توجه به كلمه {رب} استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 67 - 3

3- انسان ها در گرداب هاى خطرآفرين ، نه تنها متوجه خداوند مى شوند ; بلكه او را يگانه قدرتى مى دانند كه توان نجات آنان را از مرگ حتمى دارد .

و إذا مسّكم الضرّ فى البحر ضلّ من تدعون إلاّ إيّاه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 46 - 8

8 - موسى و هارون ( ع ) ، به قدرت برتر خداوند آگاه بودند و ديگران را از مقابله با خواست و اراده خدا ناتوان مى دانستند .

إنّنى معكما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 77 - 8

8 - گستره قدرت الهى در جهان واپسين ، مورد باور تمامى انسان ها حتى دوزخيان

و نادوا ي_ملك ليقض علينا ربّك

از اين كه جهنميان نجات خود را به دست خداوند مى ديدند و فرشتگان را به شفاعت مى طلبيدند، استفاده مى شود كه حتى دوزخيان نيز در قيامت به قدرت الهى باور دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 6 - 4

4 - توجّه به آفرينش زمين و ويژگى هاى آن ، مايه پى بردن به قدرت خداوند و زمينه ساز پذيرش معاد است .

عن النبأ العظيم . .. ألم نجعل الأرض مه_دًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78





- 10 - 4

4 - انديشيدن درباره ماهيت شب و ويژگى هاى آن ، زمينه ساز پى بردن به قدرت خداوند و پذيرش معاد است .

عمّ يتساءلون . .. و جعلنا الّيل لباسًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 11 - 5

5 - توجّه به آسان سازى امور زندگانى انسان با آفرينش روز و ويژگى هاى آن ، زمينه ساز پى بردن به قدرت خداوند و پذيرش معاد است .

عمّ يتساءلون . .. ألم نجعل ... و جعلنا النهار معاشًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 13 - 3

3 - مطالعه در ويژگى هاى خورشيد و فوايد آن براى انسان ، زمينه ساز پى بردن به قدرت خداوند و پذيرش معاد است .

عمّ يتساءلون . .. ألم نجعل ... و جعلنا سراجًا وهّاجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 14 - 6

6 - توجّه به نزول باران و هدفدار بودن باران زمينه ساز پى بردن به قدرت خداوند و پذيرش معاد است .

عمّ يتساءلون . .. ألم نجعل ... و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجًا

توجّه به نعمت باران، مى تواند انسان را به اين نكته رهنمون سازد كه اين نعمت ها، به گزاف در اختيار انسان قرار داده نشده و هدف از آن، جز با معاد تحقق نيافتنى است. هم چنين مى تواند بيانگر اين باشد كه حيات زمين مرده به وسيله باران، نمونه بارزى براى زنده شدن مردگان است و استبعاد معاد وجهى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 30 - 3

3 - توجّه به مراحل پيدايش زمين و تحوّل آن به جايگاهى قابل استفاده جانداران ، مايه پى بردن انسان به قدرت خداوند و زمينه باور داشتن معاد

ءأنتم أشدّ . .. و الأرض بعد ذلك دحيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ناس - 114 - 3 - 3

3 - توجّه به انحصار الوهيت در خداوند ، زمينه ساز باور به قدرت او بر پناه دادن انسان در مشكلات

قل أعوذ . .. إل_ه الناس



برترى قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 63 - 13

13_ قدرت خداوند ، برتر از همه قدرتهاست .

فمن ينصرنى من الله



بشارت ازدياد قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 13

13_ هود ( ع ) مردم خويش را در صورت استغفار از گناهان ، گرايش به توحيد و پرستش خدا ، به افزايش نيرو و توانشان بشارت داد .

و ي_قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . .. يزدكم قوّة إلى قوّتكم

{يزدكم} عطف بر {يرسل} و جواب براى شرط مقدر مى باشد; يعنى: {إن تستغفروا . .. يزدكم; اگر استغفار كنيد و ... خداوند نيروى شما را افزايش مى دهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 21 - 3

3 - نويد الهى ، به فزونى مداوم قدرت مسلمانان و دستيابى ايشان به فتوحاتى برتر از تصور آنان

و أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اللّه بها

برداشت ياد شده در صورتى است





كه مراد از {لم تقدروا. ..} اين باشد كه شما الان قادر به پيش بينى آن نيستيد; چون نه توان آن را در خود سراغ داريد و نه زمينه آن را فراهم مى بينيد; ولى خداوند براساس احاطه علمى خود، اين هر دو را مى داند و به شما نويد مى دهد.



بى ارزشى قدرت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 5 - 11

11 - اقتدار و شوكت كافران ، ناچيز در برابر اقتدار شكست ناپذير الهى

ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم

جمله {إنّك أنت العزيز} _ كه بيانگر حصر عزت و اقتدار در خداوند است _ تعريض به قدرت هاى كفر دارد كه درصدد مفتون و معذّب ساختن مؤمنان اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 14 - 1

1 - هشدار خداوند به پيامبر ( ص ) ، نسبت به اجابت خواسته هاى كافران تكذيب گر و سازش و مسامحه با آنان ، به صرف ثروت و نيروى انسانى بسيار آنان

و لاتطع كلّ حلاّف . .. أن كان ذا مال و بنين

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه جمله {أن كان ذا مال . ..} متعلق به {لاتطع} باشد. گفتنى است در آغاز {أن} لام تعليل در تقدير است.



بى تأثيرى قدرت اصحاب شمال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 29 - 1

1 - كارساز نبودن قدرت كافران دوزخى ( اصحاب الشمال ) ، در رهايى آنان از عذاب قيامت

هلك عنّى سلط_نيه



بى تأثيرى قدرت اقوام پيشين

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 43 - 5

5 - اقتدار و شكوه تمدن هاى گذشته تاريخ ، بى تأثير در پيشگيرى از عذاب الهى از آنان

أكفّاركم خير من أُول_ئكم

تعبير {أكفّاركم خير. ..} تعريض بدان دارد كه اقوام پيشين، به رغم اقتدار مادى شان، نابود شدند و شكوه و قدرت آنان نتوانست از عذاب الهى در حق آنان، جلوگيرى كند; شما (كافران) كه جاى خود داريد.



بى تأثيرى قدرت غيرخدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 67 - 4

4- در لحظه هاى دشوار ، كارآمد نبودن قدرت هاى غير الهى برملا مى شود و از اسباب ظاهرى قطع اميد مى گردد .

و إذا مسّكم . .. ضلّ من تدعون



بى تأثيرى قدرت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 13 - 5

5- جوامع كفرپيشه ، با تمامى امكانات و قوا ، بى دفاع در برابر كيفر الهى

و كأيّن من قرية هى أشدّ قوّة من قريتك الّتى أخرجتك أهلكن_هم فلاناصر لهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 29 - 1

1 - كارساز نبودن قدرت كافران دوزخى ( اصحاب الشمال ) ، در رهايى آنان از عذاب قيامت

هلك عنّى سلط_نيه



بى تأثيرى قدرت مادى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 9 - 3

3 - بالاترين اقتدار مادى ، در برابر اراده خداوند ، هيچ توانايى و كاربردى ندارد .

الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة و أثاروا الأرض .





..فما كان اللّه ليظلمهم و ل

جمله {فما كان اللّه ليظلمهم} دلالت مى كند كه نابودى اقوام گذشته، به دست خداوند بوده است. توصيف آن جوامع، به برترى نظامى و اقتصادى بر قريش، براى بيان اين حقيقت است كه تجهيزات مادى انسان ها، هر چند پيشرفته باشد، در برابر خواست خداوند، كارايى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 25 - 5

5 - ضعف و ناكارآمدى قدرت هاى مادى ، در برابر انتقام و عذاب الهى

قال مترفوها . .. فانتقمنا منهم



بى تأثيرى قدرت هاى مادى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 8 - 2

2 - قدرت هاى مادى ، با تمامىِ اقتدار و شكوه ، ناتوان از مقابله با قوانين و مشيت هاى خداوند

فأهلكنا أشدّ منهم بطشًا و مضى مثل الأوّلين

يادآورى نابودى جوامع مقتدر شرك پيشه، مى تواند نشانگر اين نكته باشد كه قدرت ظاهرى و مادى، مانع عذاب الهى نيست.



بى ثمرى قدرت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 4

4 _ اصحاب اعراف با به رخ كشيدن بى ثمرى امكانات مادى و قدرت هاى دنيوى كافران ، آنان را ناكام خوانده و شماتت مى كنند .

قالوا ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون



بى ثمرى قدرت فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 10 - 8

8 - قدرت شگفت فرعون ، بى اثر در برابر عذاب الهى

ألم تر . .. و فرعون ذى الأوتاد



بى نظيرى قدرت





خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 59 - 3

3 - آفرينش انسان از منى در رحم ، جلوه اى از عظمت و قدرت بى مانند خداوند

أم نحن الخ_لقون

به كارگيرى ضمير متكلم مع الغير (نحن) در مسأله آفرينش انسان از منى در رحم، بيانگر عظمت آفرينش انسان و جلوه اى از قدرت برتر آفريننده آن است.



پشتوانه قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 6 - 5

5_ علم همه جانبه خداوند ، پشتوانه توانايى او بر روزى رسانى به موجودات و تدبير امور آنهاست .

و ما من دابّة فى الأرض إلاّ على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها

هدف از بيان آگاهى خداوند به احوال موجودات ، پس از {على الله رزقها} القاى اين نكته است كه: روزى رسانى به موجودات و تدبير امور آنها ، نيازمند علمى گسترده است كه خداوند آن را داراست.



پيروزى بر قدرت برتر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 65 - 3،4،5،6

3 _ يك گروه بيست نفرى اهل ايمان بايد بر يك گروه دويست نفرى اهل كفر و لشكر صد نفرى مؤمنان بايد بر لشكر هزار نفرى اهل كفر پيروز شود .

إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا

جمله هاى {يغلبوا مائتين} و {يغلبوا ألفا} خبرى هستند. ولى مراد از آن به دليل {الئن خفف اللّه عنكم} در آيه بعد معنايى دستورى است. زيرا تخفيف در محدوده تكاليف و دستورات مطرح است. بنابراين {يغلبوا ... } يعنى بايد





مقاومت كنيد و پيروز شويد.

4 _ اهل ايمان موظف به پايدارى در برابر لشكريان كفر تا پيروزى بر آنان ; حتى در صورت ده برابر بودن نيروى انسانى كافران

حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين

تغيير نكردن نسبت در دو فراز ياد شده، يعنى بيست در مقابل دويست و صد در مقابل هزار، بيانگر اين است كه ضرورت مقاومت مخصوص بيست و دويست نفر نيست، بلكه تحقق نسبت (يك بر ده) ملاك حكم است.

5 _ پيروزى بيست مؤمن مقاوم بر دويست دشمن و صد مؤمن مقاوم بر هزار دشمن نويدى تضمين شده از جانب خداوند

إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا

بيان دستور به پايدارى و پيروزى بر دشمن در قالب جمله خبرى مى تواند نوميدى به تحقق آن دستور در خارج باشد. بنابراين جمله {يغلبوا}، يعنى بايد پيروز شويد كه خواهيد شد.

6 _ مؤمنان صدر اسلام در برهه اى از عصر پيامبر ( ص ) داراى استعداد و توان پيروز شدن بر لشكرى تا ده برابر نفرات ايشان

إن يكن . .. يغلبوا ألفا

چون در آيه بعد تخفيف در حكم جهاد و مقاومت را به تحقق ضعف تعليل كرده است، معلوم مى شود خداوند با توجه به توان و استعداد اهل ايمان بر آنان واجب كرده بود كه در مقابل لشكرى تا ده برابر خود مقاومت كنند.



تاريخ قدرت طلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 5

5 - قدرت طلبى و زراندوزى ، داراى ديرينه اى بسيار طولانى در تاريخ بشر

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك





من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



تبعيت از قدرت باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 6

6 - پيروى از قدرت هاى باطل در مقابل فرمان هاى خدا شرك است . *

و من الناس من يتخذ من دون اللّه أنداداً يحبونهم . .. إذ تبرأ الذين اتبعوا



تجلى اخروى قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 3

3 _ قدرت و حاكميت خداوند در قيامت تجلى مى يابد.

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

مراد از {لقاء اللّه} نمى تواند ملاقات و برخورد، به معنى متعارف، باشد. لذا مراد از لقاء خداوند، ملموس شدن حاكميت و رضايت و غضب اوست، به گونه اى كه گويا آدميان با خود خداوند ملاقات كرده اند.



تذكر قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 2 - 7

7 _ اعلام قدرتِ بى انت هاى خداوند به مشركان صدر اسلام و تذكر به بيهوده بودن مقاومت در برابر او

و اعلموا أنكم غير معجزى اللّه

{عجز} مقابل {قدرت} و {اعجاز} (مصدر معجزين) به معناى ناتوان كردن و به زانو درآوردن است. هشدار به مشركان نسبت به ناتوانيشان در به زانو درآوردن خدا، اعلام قدرت بى انتهاى خداوند و بى نتيجه بودن مقاومت در برابر اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 21 - 1،3

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور موعظه و زنده نگه داشتن ياد





قيامت در خاطره ها و توجّه دادن انسان ها ، به قدرت خداوند

فذكّر

{ذِكْر}، حالتى است در نفس انسان كه او را بر محافظت از معارفى كه فرا گرفته، توانا مى سازد. اين كلمه با {حفظ} به يك معنا است; جز اين كه اصل فراگيرى {حفظ} و در خاطر حاضر داشتن، {ذكر} خوانده مى شود (مفردات راغب); بنابراين {ذكّر}; يعنى، متوجّه ساز و به ذهن آنان بيفكن. اين واژه _ چنانچه در قاموس آمده است _ در معناى موعظه كردن نيز به كار مى رود.

3 - توجّه دادن مردم به نشانه هاى قدرت خداوند در پديده هاى جهان ، از وظايف پيامبر ( ص )

أفلاينظرون . .. فذكّر

آيات پيشين _ كه درباره قيامت و نيز نشانه هاى قدرت خداوند در جهان است _ مى رساند كه مراد از {فذكّر}، لزوم تذكر دادن به همان امور است.



ترس از قدرت موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 6

6 - وحشت و احساس خطر فرعون ، هامان و قارون از گسترش آيين موسى و قوت گرفتن پيروان آن حضرت

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندگان به موسى(ع)، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



تعقل در قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 21 - 2

2 - تأمّل در نشانه هاى قدرت خداوندى در پهنه هستى ، زمينه ساز پذيرش پند و اندرز هاى دينى است .

أفلاينظرون إلى . .. فذكّر

حرف {فاء}، فرمان به تذكّر را بر آيات پيشين _ كه از نشانه





هاى قدرت خداوند سخن گفته بود _ تفريع كرده است; يعنى، {حال كه چنين است به تذكّر اقدام كن}.



تقدير قدرت انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 7

7 - قدرت خداوند بر آفرينش انسان ها ، تنظيم توانمندى هاى آنان ، هدايت تكوينى و نيز ميراندن و به گور افكندن آنها ، دليل قدرت او بر زنده ساختن آنان در قيامت است .

خلقه فقدّره . ثمّ السبيل يسّره . ثمّ أماته فأقبره . ثمّ إذا شاء أنشره



تقويت قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 1،2،3،4،5،15

1 _ تقويت قواى نظامى و تهيه ادوات جنگى براى نبرد با دشمنان خدا ، وظيفه اى بر عهده تمامى مسلمانان

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل

2 _ مسلمانان بايد براى تقويت بنيه نظامى تمام تلاش خويش را تا حد ترساندن دشمن ، به كار بندند و از هر چه در اختيار دارند دريغ نورزند .

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل

3 _ اسب هاى سوارى در عصر بعثت ، كارآمدترين و مهمترين وسيله براى تقويت بنيه نظامى

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل

عطف {رباط الخيل} بر {قوة} عطف خاص بر عام است و كاربرد چنين عطفى معمولا براى رساندن اهميت معطوف و نقش اساسيتر آن نسبت به ديگر مصاديق معطوف عليه است.

4 _ جامعه اسلامى بايد به پيشرفته ترين ادوات رزمى زمان مجهز باشد .

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط





الخيل

5 _ قواى نظامى جامعه اسلامى بايد به گونه اى باشد كه دشمنان دين را همواره به هراس افكند .

ترهبون به عدو اللّه و عدوكم

15 _ انفاق امكانات براى تقويت بنيه نظامى جامعه اسلامى ، از مصاديق انفاق { فى سبيل اللّه } است .

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل اللّه



توكل بر قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 39 - 13

13- مؤمنان ، متّكى به مشيّت و نيروى الهى اند ، نه مال و فرزند .

لولا . .. قلت ما شاء اللّه لاقوّة إلاّ باللّه إن ترن أنا أقلّ منك مالاً و ولدًا



تهمت قدرت طلبى به صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 25 - 4

4 - تأكيد قوم ثمود بر دروغ گويى ، قدرت طلبى و خودخواهى صالح ( ع ) ، در ادعاى پيامبرى

بل هو كذّاب أشر

{أشر} به معناى متكبر و خودخواه است.



تهمت قدرت طلبى به موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 78 - 1،2،3

1 _ فرعون و اطرافيانش ، پس از شيندن سخنان موسى ( ع ) ، او و هارون ( ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند .

قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء

2 _ فرعون و اطرافيانش ، حضرت موسى ( ع ) را متهم كردند كه تلاش او نه به خاطر هدايت ; بلكه براى برگرداندن آنان از سنّت





و روش پدرانشان و تصاحب قدرت و حكومت بر سرزمين مصر است .

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض

3 _ فرعون و اطرافيانش ، حضرت موسى و هارون ( ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند .

و تكون لكما الكبرياء فى الأرض

برداشت فوق از تقديم خبر {تكون} بر اسمش _ كه مى تواند مفيد حصر باشد _ استفاده شده است.



تهمت قدرت طلبى به هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 78 - 1،3

1 _ فرعون و اطرافيانش ، پس از شيندن سخنان موسى ( ع ) ، او و هارون ( ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند .

قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء

3 _ فرعون و اطرافيانش ، حضرت موسى و هارون ( ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند .

و تكون لكما الكبرياء فى الأرض

برداشت فوق از تقديم خبر {تكون} بر اسمش _ كه مى تواند مفيد حصر باشد _ استفاده شده است.



جاودانگى قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 70 - 12

12- علم و قدرت انسان ، ناپايدار و علم و قدرت خداوند ، هميشگى است .

و منكم من يردّ إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيئًا إن الله عليم قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 45 - 13،14

13- خداوند ، داراى اقتدار و سلطه كامل و زوال ناپذير ، بر





هر كار و هر چيز است .

و كان اللّه على كلّ شىء مقتدرًا

{مقتدر} و {قدير} در باره خداى تعالى به يك معنا است (مفردات راغب).

14- پديدار شدن حيات بر روى زمين ، جلوه اى از قدرت لايزال خداوند است .

واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا . .. و كان اللّه على كلّ شىء مقتدرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 62 - 4

4 - قدرت خداوند ، گسترده و بى پايان است .

اللّه خ_لق كلّ شىء و هو على كلّ شىء وكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 1 - 6

6 - قدرت خداوند ، مطلق و بى پايان است .

و هو على كلّ شىء قدير



جهاد با قدرت برتر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 66 - 9

9 _ لزوم پايدارى صد مؤمن در برابر دويست كافر و هزار مؤمن در برابر دو هزار كافر تا تحقق پيروزى بر آنان

فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا الفين



جهل به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 22

22 - نشناختن قدرت خدا و پندار قدرت براى غير او ، از عوامل شرك است .

و من الناس من يتخذ من دون اللّه أنداداً . .. أن القوة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 38 - 9،10

9- اكثريت انسان ها ، از قدرت خداوند در احياى مجدد





انسان ها ناآگاهند .

بلى وعدًا عليه حقًّا و ل_كنّ أكثر الناس لايعلمون

ممكن است به قرينهء تناسب موضوع _ كه انكار و اثبات معاد است _ متعلق {لايعلمون} قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها باشد.

10- اكثر مشركان مكه ، از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند .

بلى وعدًا عليه حقًّا و ل_كنّ أكثر الناس لايعلمون

برداشت فوق، بر اساس اين نكته است كه {ال} در {الناس} عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات قبل از آنها سخن به ميان آمده است.



حاكمان و قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 99 - 15

15_ قدرتمندان و حاكمان نبايد از مشيّت قاهره خداوند غافل شده و جريان امور را به قدرت و مكنت خويش بدانند .

ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين



حاكميت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 107 - 2،3

2 _ هيچ موجودى توانايى انجام كارى در جهت خنثى كردن كار خداوند را ندارد .

إن يمسسك اللّه بضرّ فلا كاشف له إلا هو و إن يردك بخير فلا راد لفضله

3 _ تمام قدرت ها در جهان هستى ، مقهور و مغلوب قدرت خداوند است .

إن يمسسك اللّه بضرّ فلا كاشف له إلا هو . .. يصيب به من يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 13

13- محكم ترين دژ هاى ساخته بشر ، در برابر اراده و قدرت الهى ، ناپايدارند .

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 21 - 5

5- علل و اسباب عادى و مجارى طبيعى امور ، محدودكننده اراده و قدرت خداوند نيست .

قال ربّك هو علىَّ هيّن

مشكلى كه براى تولد فرزندى بدون پدر متصور است، از ناحيه فقدان برخى اسباب طبيعى است، ولى خداوند حركت بر خلاف اين مسير مأنوس را امرى ساده و آسان مى شمارد. پيام اين قضيه همان حاكميت خداوند بر علل و اسباب طبيعى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 69 - 2

2- خاصيت و لوازم طبيعى اشيا و فعل و انفعالات آنها ، در قلمرو اراده خداوند و قابل تغيير به قدرت او است .

قلنا ي_نار كونى بردًا و سل_مًا على إبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 42 - 2

2 - جهان هستى ، تنها تحت قدرت و تدبير خداوند است .

و للّه ملك السم_وت و الأرض

لازمه فرمان روايى انحصارى خداوند بر جهان، اين است كه جهان، تنها تحت قدرت و تدبير او باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 16 - 2

2 - انسان ها در چنبر قدرت مطلق خداونداند و مرگ و حياتشان تحت مشيت او است .

إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 51 - 10

10 - انسان ها ، مقهور اراده و قدرت خدا هستند .

و ما هم بمعجزين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 -





احقاف - 46 - 8 - 6

6- قدرت و اراده الهى ، مطلق و بدون معارض

فلا تملكون لى من اللّه شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 32 - 5

5- اراده ، قدرت و ولايت الهى ، يگانه و بدون معارض

و من لايجب داعى اللّه . .. و ليس له من دونه أولياء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 10 - 5،6

5 - قدرت خداوند ، حاكم بر بيعت كنندگان با پيامبر ( ص )

إنّ الذين يبايعونك . .. يد اللّه فوق أيديهم

بنابراين كه {يد} كنايه از قدرت باشد، جمله {يداللّه فوق أيديهم} پيام هشدارى است به اين كه: اى بيعت كنندگان! از شكستن بيعت ها بپرهيزيد كه با قدرت خداوند، مواجه خواهيد بود.

6 - قدرت و اراده خداوند ، برتر از همه قدرت ها است .

يد اللّه فوق أيديهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 8

8 - اراده و اقتدار خداوند ، حاكم بر اراده و اقتدار انسان ها

و كفّ أيدى الناس عنكم

تعبير {كفّ. ..}، مى رساند كه اراده الهى، فائق بر قدرت و اراده مردم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 43 - 3

3 - قدرت و مشيت خداوند ، حاكم بر تمام عوامل و وسايط مؤثّر در مرگ و حيات موجودات

إنّا نحن نحيى و نميت

خداوند از يك سو مرگ موجودات را تنها به خود نسبت مى دهد و از سوى ديگر انسان شاهد دخالت عوامل متعدد طبيعى





در مرگ و حيات است. جمع ميان اين دو مستلزم نكته ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 40 - 5

5 - شكوه و اقتدار حكومت فرعونى ، امرى ناچيز و مقهور قدرت خداوند بود .

فنبذن_هم فى اليمّ



حقيقت قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 11

11 - ثروت و قدرت ، خود به خود ، ناپسند نيست ; بلكه مى توان آن را در جهت سعادت و بهروزى انسان به كار برد .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

برداشت ياد شده با توجه به آمدن تعبير {خسارت} درباره مال و فرزندان بسيار است; زيرا خسارت در جايى به كار مى رود كه توقع سودهى از آنجا مى رود (مانند خسارت تاجر و كاسب).



درخواست قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 13

13- پيامبر ( ص ) ، مأمور به دعا و نيايش به درگاه خدا ، براى كسب قدرت و توان در انجام پيروزمندانه رسالت خويش

و قل ربّ . .. و اجعل لى من لدنك سلط_نًا نصيرًا

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {سلطان} _ آن گونه كه برخى از مفسران گفته اند _ به معناى نيروى قوى و برتر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 35 - 10

10 - دعا براى امور دنيوى ( مانند داشتن قدرت سياسى و رهبرى ) در صورت داشتن هدف الهى از آن





، امرى پسنديده براى مردان الهى است .

و هب لى ملكًا لاينبغى لأحد من بعدى



درخواست قدرت پسنديده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 17،18

17- رهنمود الهى به طلب قدرت و توانى سازنده و اصلاحگر نه مخرب و فسادانگيز

و اجعل لى من لدنك سلط_نًا نصيرًا

لام در {لى} لام انتفاع است و اشاره به اين جهت دارد كه هر قدرتى، در جهت منافع انسان نيست; بنابراين، بايد خواهان قدرتى بود كه تأمين كننده مصالح انسان باشد.

18- دستيازى به توانايى و طلب قدرت براى تحقق هدف هاى الهى ، مطلوب و خداپسندانه است .

و اجعل لى من لدنك سلط_نًا نصيرًا



درك قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 3 - 5

5 - اهل ايمان و حق جويان ، قادر به درك نمود هاى اقتدار و حكمت خداوند در هستى

العزيز الحكيم . إنّ فى السم_وت و الأرض لأي_ت للمؤمنين

آيات الهى در هستى، براى همه انسان ها است تا از آن نشانه ها، رو به ايمان آورده و يا در طريق ايمان استوار بمانند. با توجه به اين نكته گفتنى است وصف {المؤمنين} نظر به كسانى دارد كه اهل ايمان به حق و در جستوجوى آنند.



دلايل قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 42 - 6

6_ نابودى كفرپيشگان توطئه گر ، دليل اقتدار خدا بر طرح نقشه ها و برنامه هاى پنهانى

أولم يروا . .. و قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعًا

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 19 - 13

13- آفرينش آسمان ها و زمين ( عالم آفرينش ) ، دليل قدرتمندى خداوند بر تحقق وعده عذاب كافران و حبط عمل نيكشان

من ورائه جهنّم . .. مثل الذين كفروا بربّهم أعم_لهم كرماد اشتدّت به الريح ... ألم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 3 - 7

7- آفرينش آسمان ها و زمين ( جهان هستى ) دليلى بر قدرت خداوند بر محقق ساختن وعده هايش

أتى أمر الله . .. خلق السموت و الأرض بالحق تع_لى عمّا يشركون

جمله {خلق السماوات . ..} مى تواند به منزله تعليلى براى روشن نمودن قدرت خداوند بر محقق ساختن وعده هايش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 66 - 2

2- تأمين نياز هاى مادى انسان در زمين ، دليل قدرت و كفايت خدا در حمايت همه جانبه از انسان است .

و كفى بربّك وكيلاً. ربّكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله

از اينكه خداوند، پس از تذكر كفايت و وكالت خود، اين نكته را كه كشتيها را به منظور برآوردن منافع انسانها به حركت درمى آورد، يادآورى كرده است مى تواند براى بيان نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 99 - 1

1- توجه به خلقت آسمان ها و زمين ، عاملى براى پى بردن به قدرت خداوند در آفرينش دوباره انسانها

أو لم يروا أن الله . .. قادر على أن يخلق مثلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

10 - كهف - 18 - 37 - 9

9- آفرينش انسان از خاك و نطفه و معتدل ساختن او ، دلايلى روشن بر امكان برپايى معاد و كافى در رفع استبعاد قيامت است .

و ما أظنّ الساعة قائمة . .. أكفرت بالذى خلقك من تراب

پاسخ مرد مؤمن به ثروت مند مغرور، با جمله {أكفرت بالذى. ..} حكايت از آن دارد كه انكار معاد از جانب او كه با جمله {و ما أظنّ...} بيان شده بود، به جهت استبعاد تجديد حيات آدمى پس از مرگ بوده است، لذا مرد مؤمن، با يادآورى قدرت خداوند و بيان سابقه خاك و نطفه بودن آدمى، به رفع اين استبعاد و بيان قدرت خداوند پرداخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 8

8- آفرينش نخستين انسان ها به دست خداوند ، دليل قدرت الهى بر آفرينش دوباره آنان پس از مرگ است .

لقد جئتمونا كما خلقن_كم أوّل مرّة

تشبيه حضور آدميان در قيامت به تولدشان در دنيا، ممكن است در جهت رفع استبعاد معاد و نيز توبيخ مشركان به جهت انكار معاد باشد; يعنى، آن خلقت نخست، آيا دليل وافى و كافى براى پذيرش معاد و قدرت خداوند بر محقّق ساختن آن نبود؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 67 - 4

4- پديدارساختن انسان در صحنه هستى و آوردن او از عدم به وجود ، دليل قدرت خداوند بر احياى مجدد او و معاد

أوَلا يذكر الإنس_ن . .. و لم يك شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 -





انبياء - 21 - 44 - 17

17- ميراندن انسان ها و نابود كردن جوامع و تمدن ها ، دليل قدرت بى مانند و شكست ناپذير خداوند است .

أنّا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغ_لبون

زير سؤال بردن و نفى كردن پيروزى و چيرگى كافران در برابر قدرت الهى (أفهم الغالبون)، پس از طرح مسأله مرگ و مير انسان ها به وسيله خداوند، مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 7 - 8

8 - خلقت انسان و رويش انواع گياهان از خاك بى جان ، نشانگر توانمندى خدا بر احياى مردگان در روز رستاخيز

فإنّا خلقناكم . .. و ترى الأرض هامدة ... و أنّ اللّه يبعث من فى القبور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 61 - 3

3 - نوسانات مستمر ساعات شب و روز ( كوتاهى و بلندى آنها ) در طول سال ، نشان از قدرت بى نهايت خداوند دارد .

ذلك بأنّ اللّه يولج الّيل فى النهار و يولج النهار فى الّيل

برداشت فوق، بر اين اساس است كه مراد از وارد كردن شب در روز، كاستن از مقدار شب و افزودن بر مقدار روز باشد. و نيز مراد از ايلاج روز در شب، كاستن از ساعات روز و افزودن بر ساعات شب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 7 - 2

2 - گوناگونى نباتات ، از زمينه هاى مطالعه براى پى بردن به امكان معاد و قدرت خدا بر احياى مردگان

فسيأتيهم أنب_ؤا .





.. يستهزءون . أَوَلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها

در اين جا روى سخن با كسانى است كه منكر معاد بوده و پذيرفتن آن براى آنان دشوار مى نمود. آيه ياد شده براى برطرف كردن استبعاد كافران و ارائه نشانه هاى امكان معاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 9 - 10

10 - نظم حاكم بر پديده هاى طبيعت ، چون حركت باد ها ، تشكيل ابر ها و نزول باران حيات آفرين ، دليل بر قدرت خداوند و يكتايى او

و اللّه الذى أرسل الري_ح فتثير سحابًا . .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 12 - 2

2 - وجود دو نوع دريا با آب هاى متفاوت { شيرين و گوارا } و { شور و تلخ } ، از نشانه هاى قدرت خداوند و يكتايى او

و ما يستوى البحران ه_ذا عذب فرات سائغ شرابه و ه_ذا ملح أُجاج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 33 - 3

3 - پديده حيات و احياى زمين مرده ، نشانه راستى قيامت و دليل توانايى خداوند بر احياى مردگان است .

و ءاية لهم الأرض الميتة أحيين_ها و أخرجنا منها حبًّا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه پس از طرح مسأله برانگيختن انسان ها _ كه كافران آن را انكار مى كردند _ آمده است. و در حقيقت، اين آيه درصدد اثبات قيامت و نشان دادن جلوه اى از قدرت خداوند است.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 79 - 1

1 - آفرينش نخستين انسان ها ، دليل و شاهدِ امكانِ برپايى قيامت و توانايى خدا بر احياى مجدد انسان ها

قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 19 - 6

6 - علم همه جانبه خداوند به احوال ظاهر و باطن انسان ها ، دليل توانايى او بر حسابرسى سريع بندگان

إنّ اللّه سريع الحساب . .. يعلم خائنة الأعين و ما تخفى الصدور

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه جمله {يعلم خائنة الأعين. ..} تعليل براى جمله {إنّ اللّه سريع الحساب} باشد; يعنى، چون خداوند از تمامى حالات انسان ها آگاهى كامل دارد، اعمال بندگانش را با سرعت رسيدگى خواهد كرد و نيازى به ارائه دليل و شهود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 61 - 7

7 - آفرينش شب و روز براى تأمين نياز هاى بشر ، جلوه اى از ربوبيت خداوند و نشانه توانايى او بر برپا كردن قيامت

إنّ الساعة لأتية . .. اللّه الذى جعل لكم الّيل لتسكنوا فيه و النهار مبصرًا

آيه شريفه، درصدد اثبات و ارائه نشانه هاى درستى و راستى برپايى قيامت است كه در دو آيه قبل، با صراحت به آن تأكيد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 81 - 2،3

2 - آفرينش دام ها و كشتى ها ، از نشانه ها و دلايل قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند

اللّه الذى جعل





لكم الأنع_م . .. و عليها و على الفلك تحملون . و يريكم ءاي_ته

از مصاديق مورد نظر آيه شريفه براى آيات الهى، دام ها و كشتى ها (موضوع بحث آيه قبل) مى باشد.

3 - وجود دلايل و نشانه هاى متعدد و گوناگون ، بر اثبات قدرت و يكتايى خداوند در هستى

و يريكم ءاي_ته فأىّ ءاي_ت اللّه

برداشت ياد شده از جمع آمدن {آيات} استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 21 - 10

10 - آفرينش انسان به وسيله خداوند ، دليل قدرت او بر اعطاى نطق به اعضا و جوارح آدمى

قالوا أنطقنا اللّه . .. و هو خلقكم أوّل مرّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 9 - 10

10 - قدرت نامحدود و بى كران خداوند ، دليل توان مندى او بر احياى مردگان و برپايى قيامت

و هو يحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 33 - 1،4

1- نمود هاى آفرينش ، گواهى آشكار بر قدرت خداوند

أوَلم يروا أنّ اللّه الذى خلق السم_وت و الأرض . .. بق_در

4- آفرينش توانمندانه آسمان ها و زمين از سوى خداوند ، دليل قدرت او بر تجديد حيات مردگان

اللّه الذى خلق . .. و لم يعى بخلقهنّ بق_در على أن يحيى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 47 - 4

4 - مطالعه بناى شگفت آسمان ، راهنماى انسان به عظمت قدرت و بى نيازى آفريدگار آن

و السّماء بنين_ها





بأييْد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 62 - 2

2 - آفرينش نشأه نخستين ( جهان فعلى ) ، نشانى روشن از توانايى خداوند بر آفرينش نشأه ديگر ( جهان آخرت )

و لقد علمتم النشأة الأُولى فلولا تذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 68 - 2،3

2 - دعوت از منكران معاد ، به مطالعه در آب نوشيدنى و كيفيت قرار گرفتن آن در دسترس آنان براى پى بردن به قدرت الهى

أفرءيتم الماء الذى تشربون

خطاب در اين بخش از آيات، متوجه كافران و منكران معاد است. دعوت از آنان براى مطالعه در نقش آب شرب در زندگى بشر، بدان منظور است كه آنان پى به قدرت الهى ببرند و بدين وسيله از انكار رستاخيز _ كه از غفلت كردن از قدرت الهى نشأت مى گيرد _ دست بردارند.

3 - مطالعه در نقش آب شرب در حيات بشر ، راه را براى پذيرش قدرت الهى بر احياى مردگان در رستاخيز آسان مى سازد .

أفرءيتم الماء الذى تشربون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 1 - 4،5

4 - نمود هاى هستى و نماد هاى جهان طبيعت ، خود بيانگر قدرت و حكمت آفريدگار خويش اند .

سب_ّح للّه ما فى السم_وت و ما فى الأرض و هو العزيز الحكيم

ارتباط عبارت {سبّح للّه. ..} با {و هو العزيز الحكيم} مى تواند بيانگر اين معنا باشد كه تسبيح و تنزيه پروردگار، نشانه اتقان و بى عيب و نقص بودن ذات و افعال او است. آفرينش نيز،





با اين عظمت و استحكام خود نمايانگر قدرت و عزت او است.

5 - مطالعه طبيعت و نظام هستى ، زمينه خداشناسى و پى بردن به اقتدار و كاردانى آفريدگار جهان

سب_ّح للّه ما فى السم_وت و ما فى الأرض و هو العزيز الحكيم

خبر دادن خداوند از تسبيح موجودات، در حقيقت توجه دادن انسان ها به حقايق نهفته در متن طبيعت است كه هر يك با زبان حال، وجود خدا و صفات كمالى او را نجوا مى كنند. گوش فرادادن به اين نجوا، زمينه ساز ادراك عزت و حكمت خداوندى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 18 - 6

6 - رويش نباتات در زمين و سپس خشك شدن و تبديل شدن آنها به خاك ، نشانه قدرت خداوند بر احياى مردگان در قيامت

و اللّه أنبتكم من الأرض نباتًا . .. و يخرجكم إخراجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 40 - 2

2 - آفرينش آغازين انسان ، از نطفه و علقه به همراه ساختارى معتدل و هماهنگ ، دليل قدرت خداوند بر برپايى قيامت و احياى مردگان

ألم يك نطفة من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلك بق_در على أن يحيى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 12 - 4

4 - بهره مند ساختن ساكنان زمين از آسمان هاى محكم و استوار ، دليل قدرت خداوند و ضرورت معاد است .

عمّ يتساءلون . .. ألم نجعل ... و بنينا فوقكم سبعًا شدادًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

20 - نازعات - 79 - 27 - 2

2 - آفرينش آسمان با وجود صلابت بيشتر آن نسبت به پيكر انسان ، برهانى آشكار بر امكان معاد و قدرت خداوند بر زنده كردن دوباره انسان ها

ءأنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنيها

{أنتم} خطاب به منكران معاد است كه آيات قبل سخنان آنان را نقل كرده بود. جمله {بناها} مستأنفه و مفاد آن اين است كه آسمان با آن كه محكم تر است، خداوند آن را ساخت; چگونه آفرينش دوباره خود را محال مى پنداريد؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 28 - 4

4 - برافراشتن آسمان و تعديل آن ، دليل قدرت خداوند بر احياى دوباره انسان ها است .

ءأنتم أشدّ . .. رفع سمكها فسوّيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 8 - 2

2 - آفرينش انسان از منى ، برهان قدرت خداوند بر معاد و تجديد حيات انسان است .

خلق من ماء . .. يخرج ... إنّه على رجعه لقادر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 5 - 4،9

4 - اعتقاد به آفريننده بودن خداوند ، ناسازگار با پندار عجز براى او در برابر انسان

خلقنا الإنس_ن . .. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

9 - آفرينش نخست انسان ، دليل قدرت خداوند بر اعاده حيات او است .

لقد خلقنا الإنس_ن . .. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

چنانچه در اين آيه، سخن از قدرت خداوند بر معاد باشد، تعبير {لقد خلقنا} در آيه قبل، براى رفع استبعاد معاد خواهد





بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 1 - 10

10 - برطرف شدن تاريكى شب و شكافتن آن با طلوع صبحدم به تدبير خداوند ، دليل توانمندى او بر نجات انسان ها از حوادث خطرناك

قل أعوذ بربّ الفلق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 2 - 7

7 - آفريننده بودن خداوند ، دليل توانمندى او بر دفع خطر مخلوقات خويش

من شرّ ما خلق

توصيف موجودات خطرآفرين، به اين كه خداوند خالق آنها است; استدلال بر امكان پذير بودن رفع خطر آنها از سوى خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 3 - 3

3 - قدرت خداوند بر شكافتن تاريكى شب به وسيله سپيده صبح ، دليل توانمندى او بر خنثى ساختن تهديد هاى پوشيده و توطئه هاى سرّى و شبانه دشمن

قل أعوذ بربّ الفلق . .. و من شرّ غاسق إذا وقب

آيات بعد، قرينه بر اين است كه مراد از خطرهاى شبانه، برنامه ريزى هاى كاملاً محرمانه دشمن در شب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 5 - 5

5 - توانايى خداوند بر شكافتن تاريكى ها با سپيده صبح ، دليل قدرت او بر نجات انسان از خطر حسودان

قل أعوذ بربّ الفلق . .. و من شرّ حاسد إذا حسد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ناس - 114 - 4 - 5

5 - ربوبيت و فرمان روايى خداوند بر مردم و شايستگى او براى الوهيت ، دليل





توانايى او بر ناكام گذاشتن وسوسه گران

بربّ الناس . ملك الناس . إل_ه الناس . من شرّ الوسواس الخنّاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ناس - 114 - 6 - 8

8 - دارا بودن مقام ربوبيت ، فرمان روايى و الوهيت ، دليل توانايى خداوند بر حفاظت مردم از خطر وسوسه هاى جنيان و انسان ها است .

بربّ الناس . ملك الناس . إل_ه الناس ... من الجنّة و الناس



ذكر قدرت جبرئيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 21 - 7

7 - توجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى ، منزلت الهى ، فرمان روايى بى چون و چرا و امانت دارى او ، زمينه ساز باور به سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به پيامبر ( ص )

إنّه لقول رسول كريم . ذى قوّة عند ذى العرش مكين . مطاع ثَمّ أمين



ذكر قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 107 - 7،8

7 - توجه به قدرت همه جانبه خداوند و انحصار حاكميت او بر هستى زايل كننده هر شبهه اى درباره نسخ اديان و احكام دين است .

ما ننسخ من ءاية أو ننسها . .. ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير. ألم تعلم أن الل

استفهام تقريرى در دو جمله {ألم تعلم أن اللّه على . ..} و {ألم تعلم أن اللّه له ...} بيانگر اين است كه: مخاطبان (انسانها) در ارتباط با نسخ دين و جايگزينى آن شبهه هايى داشته يا براى آنان رخ خواهد داد. خداوند، براى





يافتن پاسخ شبهات، آنان رابه توجه در قدرت همه جانبه و حاكميت مطلق خويش، سفارش كرده است.

8 - توجه به قدرت مطلق خداوند و حاكميتش بر جهان آفرينش ، موجب باور به توان خداوند بر جايگزينى دينى بهتر يا همانند دين منسوخ

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير. ألم تعلم أن اللّه له م

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 2

2 _ يادآور شدن قدرت اختصاصى خداوند بر فرستادن انواع عذاب بر مشركان و كافران، از وظايف تبليغى پيامبر(ص)

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 4 - 6

6_ توجه و باور به قدرت مطلق خدا ، زداينده هرگونه شبهه درباره معاد و برپايى قيامت

إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير

هدف از بيان قدرت خداوند ، پس از طرح مسأله معاد و روز قيامت ، اين است كه انسانها را متوجه قدرت همه جانبه خدا كند تا مبادا در تحقق يافتن قيامت _ كه پذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است _ ترديد كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 74 - 3

3- توجه به مالكيت و قدرت مطلقه خدا و ناتوانى موجودات در برابر او ، مستلزم تشبيه نكردن او به غير است .

و يعبدون من دون الله ما لايملك . .. فلاتضربوا لله الأمثال

عمده ترين موضوعى كه از آيات قبل استفاده شد، مالكيت و قدرت مطلق الهى و نفى هرگونه مالكيت و قدرت





از خدايان دروغين مشركان است و در اين آيه خداوند، نتيجه و لازمه مطلب فوق را، تمثيل نكردن خدا به غير او دانسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 28 - 2،3

2 - اقتدار و كرامت زوال ناپذير خداوند ، نعمتى شايان توجه براى خلق

و يبقى وجه ربّك ذو الجل_ل و الإكرام . فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

با توجه به اين كه فناى زمينيان، فناى مطلق و ابدى نيست و آنان پس از مرگ همچنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى باشند، اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است.

3 - خداوند ، خواهان توجه انسان به ناپايدارى زندگى دنيايى و اقتدار و كرامت جاودان پروردگار هستى

كلّ من عليها فان . و يبقى وجه ربّك ... فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

پرسش سرزنش آميز آيه شريفه، در مورد نعمت هاى انكارناپذير، درصدد توجه دادن انسان به نعمت هايى است كه در آيات پيشين مطرح شده است (از جمله ناپايدارى دنيا و بقاى اقتدار خداوند).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 8 - 4

4 - توجّه به قدرت خداوند ، در صورت نگارى و تركيب اجزاى بدن انسان مانع تأثير جاذبه هاى گناه در او و زمينه ساز پذيرش ربوبيت خداوند است .

ما غرّك . .. فى أىّ صورة ما شاء ركّبك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 4 - 2

2 - توجّه به قدرت خداوند بر روياندن گياهان و به وجود آوردن چراگاه ها ، مايه منزّه دانستن او





از هر عيب و نقص و پيراستن نام او ، از هر وصف ناروا است .

سبّح اسم . .. و الذى أخرج المرعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 5 - 7

7 - توجه به عجز انسان در برابر قدرت خداوند ، مانع انكار معاد

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

جمله {أهلكت مالاً لبداً} (در آيه بعد)، مى تواند حاكى از آن باشد كه گوينده آن، به اين دليل انفاق ها را اتلاف مال مى داند كه منكر پاداش پس از مرگ است. در اين صورت آيه شريفه، ريشه آن پندار را مى زند و مى گويد: مگر انسان گمان مى كند كه كسى قادر نيست او را حيات بخشيده و به او پاداش دهد كه مى گويد: انفاق هايم مايه اتلاف اموالم شد؟ آرى خداوند بر اعاده او قدرتمند است; گرچه انفاق هاى چنين شخصى در آن روز پاداشى نخواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 2 - 4

4 - آگاهى از قدرت خداوند بر آفرينش انسان از خون لخته ، زمينه ساز توجه به او در آغاز هر كار است .

اقرأ باسم ربّك . .. خلق الإنس_ن من علق



زمينه ايمان به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 58 - 2

2 - توجه به كيفيت پيدايش انسان از منى در رحم ، آسان كننده مسأله پذيرش معاد و توانايى خداوند بر احياى مجدد مردگان

أفرءيتم ما تمنون

روى سخن در آيه شريفه با منكران معاد است و مفاد آن





چنين مى باشد: اگر شما به كيفيت پيدايش انسان از نطفه _ كه در رحم مى ريزيد _ توجه مى كرديد، در قدرت و توانايى خداوند بر آفرينش مجدد انسان ترديد نمى كرديد و به انكار معاد نمى پرداختيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 18 - 2

2 - بررسى قوانين حاكم بر آسمان و فضاى بالا ، زمينه ساز باور به قدرت خداوند بر ايجاد معاد

و إلى السماء كيف رفعت



زمينه ذكر قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 73 - 3

3 - حكمت ايجاد درخت آتش زنه از سوى خداوند ، ياد آورى قدرت الهى ، تداعى كردن روز رستاخيز و بيرون آمدن انسان ها از قبر ها است .

نحن جعلن_ها تذكرة

ضمير {جعلناها} مى تواند به {نار} و يا به {شجرة} برگردد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال دوم است; يعنى، ما آن درخت را مايه تذكار قرار داديم تا انسان ها با ديدن آن، به ياد قدرت خداوند بيفتند و پى ببرند كسى كه از چوب آتش را بيرون مى آورد، قادر است كه مردگان را نيز بار ديگر از گورها بيرون آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 19 - 2

2 - تحقيق و تدبر در علل برقرار ماندن كوه ها ، مايه توجه به قدرت خداوند بر ايجاد معاد

و إلى الجبال كيف نصبت



زمينه شناخت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 5 - 2

2 -





شناخت مراحل آغازين خلقت انسان ، زمينه ساز پى بردن به تحت مراقبت بودن وى و مايه شناخت قدرت خداوند بر ثبت كردار او است .

عليها حافظ . فلينظر الإنس_ن ممّ خلق

ارتباط دو آيه، با توجّه به حرف {فاء} در {فلينظر}، بيانگر برداشت ياد شده است.



زمينه عقيده به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 74 - 3

3 - معرفت درست در باره خدا ، زمينه ساز اعتقاد به قدرت و عزّت مطلق و نامحدود او

ما قدروا اللّه حقّ قدره إنّ اللّه لقوىّ عزيز



زمينه علم به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 20 - 4

4 - فراخوانى به مطالعه طبيعت ، براى پى بردن به قدرت خداوند ، و در نتيجه ، رفع ترديد در امكان معاد ، روش هدايتى قرآن است .

قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 27 - 4

4 - ضرورت دقت در آفرينش پديده هاى هستى ، براى پى بردن به قدرت مطلق خداوند

ءأنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنيها



زمينه قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 62 - 6

6 - رفع ناخوشايندى ها از انسان در پرتو دعا ، زمينه ساز اقتدار و توانمندى انسان در گستره حيات

و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الأرض

ذكر {يجعلكم خلفاء} بعد از {يكشف السوء} بيانگر اين نكته است كه اگر مشكلات همواره بر انسان هجوم آورد و خداوند آنها را





از وى دور سازد، بشر زمينگير شده و قادر به ادامه حيات نخواهد بود. پس اين گره گشايى هاى خدا است كه زمينه آسايش و رفاه انسان را در پهنه زمين فراهم مى آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 17 - 9،13

9 - عبوديت و بندگى خالصانه خدا ، زمينه ساز قدرت و توانمندى انسان است .

و اذكر عبدنا داود ذاالأيد

از تقدم وصف عبوديت (عبدنا) بر نيرومندى (ذاالأيد) برداشت ياد شده استفاده مى شود.

13 - توجه بسيار به خدا و مراجعه هميشگى به او در زندگى ، موجب قدرت و توانمندى انسان

داود ذاالأيد إنّه أوّاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 46 - 8

8 - آخرت انديشى و دنياگريزى ، موجب قدرت و توانايى و كمال بصيرت و روشن بينى است .

أُولى الأيدى و الأبص_ر . إنّا أخلصن_هم بخالصة ذكرى الدار

برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله {إنّا أخلصناهم. ..} تعليل براى اوصافى باشد كه براى پيامبران ذكر شده است (أُولى الأيدى و الأبصار).



زمينه قدرت بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 7 - 2

2- روى آوردن بنى اسرائيل به نيكوكارى و احسان ، زمينه ساز بازگشت قدرت و رفاه به آنان

ثمّ رددنا لكم الكرّة . .. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها

جمله {إن أحسنتم. ..} مى تواند اشاره به اين باشد كه اگر شما راه صلاح و خير در پيش گيريد، نتيجه آن _ كه همان قدرت، رفاه و آسايش است _





نصيب شما خواهد شد.



زمينه قدرت جامعه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 16

16_ آبادانى و رونق اقتصادى ، زمينه ساز قدرت و نيرومندى جوامع است .

يرسل السماء عليكم مدرارًا و يزدكم قوّة إلى قوّتكم



زمينه قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 42 - 8

8_ آگاهى خداوند به عملكرد و دستاورد انسانها ، زمينه ساز اقتدار او بر خنثى كردن مكر ها و توطئه هاى ايشان عليه پيامبران و برنامه هاى الهى

فلله المكر جميعًا يعلم ما تكسب كل نفس

جمله {يعلم . ..} به منزله تعليلى است براى {فلله المكر جميعاً} و اشاره به ريشه و خاستگاه اين حقيقت دارد كه مكرها و توطئه هاى كافران عليه برنامه هاى الهى بى اثر است و همه برنامه ها در اختيار خداوند است ; يعنى، چون خداوند از اعمال و رفتار انسانها آگاه است، مكر و نقشه هاى ايشان بر او مخفى نمى ماند و لذا به خوبى مى تواند آنها را خنثى سازد.



زمينه قدرت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 17 - 12

12 - رجوع و توجه همواره داوود ( ع ) به خداوند در زندگى ، موجب قدرت و توانمندى او شد .

داود ذاالأيد إنّه أوّاب

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله {إنّه أوّاب} در مقام تعليل براى {ذاالأيد} است; يعنى، چون داوود(ع) بسيار متوجه خدا و پرمراجعه به او بود، صاحب قدرت و توانمند بود.



زمينه قدرت ذوالقرنين

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 84 - 5

5- در دست داشتن اسباب و راه كار هاى علمى و عملى ، زمينه ساز قدرت و اقتدار ذوالقرنين در زمين بود .

إنّا مكّنّا له فى الأرض و ءاتينه من كلّ شىء سببًا

عطف {آتيناه} بر جمله قبل، عطف سبب بر مسبب است; يعنى، اگر {ذوالقرنين} در زمين اقتدار داشت، به جهت اسبابى بود كه براى هر كار در اختيار او بود.



زمينه قدرت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 17 - 6

6 - علم و دانش سليمان ، زمينه ساز دستيابى او به قدرت و به خدمت گرفتن آن در مسير اهداف الهى

و لقد ءاتينا داود و سليم_ن علمًا. .. و أوتينا من كلّ شىء... جنوده من الجنّ و الإ

طرح علم گسترده سليمان، پيش از بيان عظمت سپاه و قدرت برتر نظامى وى، مى تواند اشاره به مطلب فوق داشته باشد.



زوال قدرت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 68 - 2

2 - قواى انسان _ هرچند نيرومند باشد _ زوال پذير و در معرض سستى است .

و من نعمّره ننكّسه فى الخلق



زوال قدرت مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 14 - 6

6 - اضمحلال شكوه و شوكتِ مفسدان جاه طلب تاريخ ، شايان عبرت و درس آموزى

كيف كان ع_قبة المفسدين



سرزنش غفلت از قدرت بيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 9 - 2

2 - بى





توجّهى به قدرت بيان و ابزار آن و غفلت از وابستگى آنها به خداوند ، شگفت آور و سرزنش بار است .

ألم نجعل له . .. و لسانًا و شفتين



سوگند به قدرت فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 44 - 6

6 - سوگند ساحران به عزت و قدرت فرعون

و قالوا بعزّة فرعون



شك به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 6

6- مشركان ، به وجود نيرويى كه قادر به احياى دوباره جسد انسان باشد ، در ناباورى و ترديد بودند .

قل كونوا حجارة . .. فسيقولون من يعيدنا



شك در قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 112 - 8،10،11

8 _ حواريون عيسيى نامطمئن به توانايى خداوند بر فرستادن مائده اى از آسمان

هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء

10 _ حواريون عيسى مورد توبيخ وى به خاطر ترديدشان در توانمندى خداوند

هل يستطيع ربك . .. قال اتقوا اللّه ان كنتم مؤمنين

جمله {اتقوا اللّه . ..} حاكى از انتقاد و اعتراض عيسى(ع) به حواريون است ناظر به مطالبى است كه از {هل يستطيع ربك ...} به دست مى آيد كه از جمله آنها ترديد در توانمندى خداوند است.

11 _ ترديد در قدرت الهى ناسازگار با تقوا و ايمان

هل يستطيع ربك . .. اتقوا اللّه ان كنتم مؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 15 - 6

6_ شك در امكان معاد ، شك در قدرت خداوند





است .

أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم فى لبس من خلق جديد



شگفتى غفلت از قدرت بيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 9 - 2

2 - بى توجّهى به قدرت بيان و ابزار آن و غفلت از وابستگى آنها به خداوند ، شگفت آور و سرزنش بار است .

ألم نجعل له . .. و لسانًا و شفتين



ضعف قدرت غير خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 116 - 10

10 _ ناتوانى همه قدرت ها ، در برابر قدرت و اراده خداوند

و ما لكم من دون اللّه من ولىّ و لانصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 118 - 8

8 _ ناتوانى همه قدرت ها و نيرو ها در ايمن ساختن انسان از كيفر الهى

لا ملجأ من اللّه إلا إليه



ظالمان و قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 14

14 - ظالمان از قدرت خداوند غافلند .

و لو يرى الذين ظلموا . .. أن القوة للّه جميعاً



ظلم تكذيب قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 99 - 10

10- انكار معاد و ناديده گرفتن قدرت عظيم الهى در آفرينش جهان ، عملى ظالمانه است .

أو لم يروا . .. فأبى الظ_لمون إلاّ كفورًا



ظهور قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 20 - 16

16 - ظهور قدرت و شكست ناپذيرى خداوند براى





كافران ، در جهان آخرت

و هو القوىّ العزيز . .. و ما له فى الأخرة من نصيب



عظمت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 7

7- خداوند ، در برابر توطئه هاى كافران عليه قرآن ، قدرت خويش را در پاسدارى از آن به نمايش گذاشت و عظمت خويش را به رخ آنان كشيد .

إنا نحن نزّلنا الذّكر و إنا له لح_فظون

از اينكه خداوند، براى بيان نزول قرآن از سوى خود، چند ضمير جمع و اسم فاعل جمع مى آورد، مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 9 - 3

3- ماجراى اصحاب كهف ، با توجه به قدرت و اراده خداوند ، رخدادى شگفت نيست .

أم حسبت أنّ أصح_ب الكهف . .. كانوا من ءاي_تنا عجبًا

{أم} در ابتداى آيه،{أم منقطعه} است و معناى اضراب همراه با استفهام و انكار دارد، بنابراين، معناى عبارت چنين است: {آيا چنين گمان كردى كه اصحاب كهف . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 40 - 2

2 - ناچيز بودن حكومت هاى بسيار مقتدر ، در برابر عظمت قدرت خداوند

فأخذن_ه و جنوده فنبذن_هم فى اليمّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 12 - 2

2 - برپا ساختن رستاخيز و زنده كردن مردگان ، كارى بزرگ و باعظمت است ; اما در برابر عظمت قدرت خداوند ناچيز مى باشد .

إنّا نحن نحى الموتى

برداشت ياد شده، از آمدن دو





ضميرِ جمعِ (إنّا و نحن) استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 12 - 2

2 - انكار توحيد ربوبى و احياى مجدد انسان ها _ به رغم مشاهده عظمت آفرينش و قدرت خدا در جهان _ امرى شگفت آور است .

إنّ إل_هكم لوحد . .. فاستفتهم أهم أشدّ خلقًا... بل عجبت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 4 - 2

2 - خداوند ، نه تنها توانا بر گردآورى استخوان هاى مردگان است ; بلكه مى تواند انگشتان هر كس را به همان صورتى كه در دنيا بود ، تنظيم كند .

بلى قدرين على أن نسوّى بنانه

{بنانة} (مفرد {بنان}) در دو معنا استعمال مى شود: 1_ انگشتان، 2_ سرانگشتان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 15 - 1،2

1 - برچيدن ثموديان از زمين ، حادثه اى ناچيز در برابر قدرت خداوند و خالى از هرگونه پيامد نامطلوب

و لايخاف عقبيها

ضمير {عقباها}، به {دَمْدَمة} و يا به {ثمود} برمى گردد. در صورت دوم مراد {عقبى هلاكتهم} خواهد بود.

2 - خداوند ، از آثار هلاكت ثموديان پروايى نداشته و ترسى از پيامد هاى آن ندارد .

و لايخاف عقبيها



عظمت قدرت ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 91 - 3

3- امكانات و نيروى ذوالقرنين ، بسيار زياد و با عظمت بوده است .

قد أحطنا بما لديه خبرًا

تعبير موجود در آيه (احاطه خداوند بر همه آنچه در نزد ذوالقرنين وجود داشت) حاكى از عظمت امكاناتى است





كه در اختيار ذوالقرنين بود.



عفو با قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 12

12 - ارزش عفو در حال قدرت بر انتقام

فمن عفى له من أخيه شىء



عفو هنگام قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 69 - 9

9_ گذشت ، بزرگوارى و منزه بودن از كينه توزى و حسّ انتقام جويى به هنگام قدرت ، از خصلت هاى نيكوى حضرت يوسف ( ع )

فلاتبتئس بما كانوا يعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 92 - 5

5_ گذشت در عين قدرت بر انتقام از ويژگى هاى محسنان است .

فإن الله لايضيع أجر المحسنين . .. قال لاتثريب عليكم اليوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 5 - 12

12 - غفران و بخشش لغزش ها در عين عزت و قدرتمندى ، رفتارى پسنديده و شايسته

ألا هو العزيز الغفّ_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 42 - 16

16 - گذشت از خطا ها در عين توانمندى بر انتقام و كيفر ، كارى است شايسته و خداپسندانه .

أنا أدعوكم إلى العزيز الغفّ_ر

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در عين اين كه عزيز و شكست ناپذير است، با گذشت و آمرزنده نيز مى باشد و همه بندگان گناه كارش را به توبه فرامى خواند; در حالى كه توانايى هرگونه انتقام گرفتن از آنان را دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

16 - شورى - 42 - 43 - 6

6 - عفو ، گذشت و خويشتن دارى در حال توانمندى بر انتقام ، نشانگر اراده و تصميم قوى انسان است .

و لمن صبر و غفر إنّ ذلك لمن عزم الأُمور

قدرت بر انتقام از واژه {غفر} استفاده مى شود; چه اين كه ظهور مغفرت آن است كه انسان توان انتقام را داشته باشد.



عقيده به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 82 - 5

5 - ابليس ، معتقد و معترف به عزت و قدرت پروردگار

فبعزّتك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 38 - 1

1 - اعتقاد و اعتراف مشركان ، به خالقيت يگانه خداوند و پديد آمدن جهان آفرينش ( آسمان ها ، زمين و . . . ) تنها به قدرت او

و لئن سألتهم من خلق السم_وت و الأرض ليقولنّ اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 17 - 5

5 - كشف و شناسايى ويژگى هاى شتر ، راهنماى فكرى انسان براى اعتقاد به قدرت خداوند

أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت



عقيده به قدرت غير خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 20 - 6

6 - اعتقاد به وجود نيرويى توانمند و پيروز در برابر اراده و قدرت خداوند در عالم ، نشانه غرور و فريب خوردگى است .

أمّن ه_ذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحم_ن إن الك_فرون إلاّ فى غرور



علم به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 12 - 12

12 - آگاه شدن بشر به قدرت و علم همه جانبه خداوند ، از حكمت هاى آفرينش آسمان ها و زمين

اللّه الذى خلق سبع سم_وت . .. لتعلموا أنّ اللّه على كلّ شىء قدير و أنّ اللّه قد

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه {لام} در جمله {لتعلموا. ..} تعليل براى عبارت {خلق سبع سماوات} است و اين جمله بيانگر علت و فلسفه آفرينش آسمان ها و زمين است.



عوامل ايمان به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 5 - 4،30

4- توجه به پيدايش انسان و آفريده شدن وى از عناصرى بى جان ( خاك ، نطفه ، علقه و مضغه ) ، زداينده هر گونه ترديد در امكان برپايى رستاخيز و قدرت خدا بر بخشيدن حيات دو باره به مردگان

ي_أيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنّا خلقن_كم . ..ثمّ من مضغة

30 - مطالعه در چگونگى رويش و رشد گياهان گوناگون بر زمين هاى مرده ، زايل كننده هر گونه شك و ترديد در امكان برپايى رستاخيز و قدرت خدا بر احياى دوباره مردگان

ي_أيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث . .. و ترى الأرض هامدة ... من كلّ زوج بهيج



عوامل تضعيف قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 26 - 12

12 - چيره شدن ترس بر سپاه يهود بنى قريظه ، باعث از بين رفتن توان رزمى آنان شد و به راحتى ، به دست مسلمانان مدينه





، شكست خوردند .

و قذف فى قلوبهم الرعب فريقًا تقتلون و تأسرون فريقًا



عوامل تقويت قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 65 - 10

10 _ درك معارف الهى ( توحيد ، معاد و . . . ) و ايمان به آنها ، عاملى اساسى در ايجاد توان فوق العاده در رزمندگان مؤمن

بأنهم قوم لايفقهون



عوامل رفع تعجب از قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 30 - 4

4 - توجه به ربوبيت الهى بر وجود انسان ، زداينده هر شگفتى درباره قدرت او

قالوا كذلك قال ربّك

آوردن وصف {ربّك}، دربردارنده نوعى استدلال بر قدرت خدا مى باشد; يعنى، آن كه وجود تو را پروريده، قادر است كه پيرزنى نازا را نيز بارور كند.



عوامل شناخت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 12 - 14

14 - توجه به آفرينش زمين و آسمان و مراحل آن ، عامل پى بردن انسان به قدرت و علم نامحدود خداوند

أئنّكم لتكفرون بالّذى خلق . .. ذلك تقدير العزيز العليم



عوامل غفلت از قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 16

16 - لجاجت و عناد ، عامل استكبار و غفلت از قدرت نامحدود الهى *

فاستكبروا فى الأرض . .. و كانوا بأي_تنا يجحدون

چنانچه جمله {و كانوا بآياتنا يجحدون} به منزله تعليل براى استكبار و عدم توجه قوم عاد، نسبت به قدرت نامحدود خداوند باشد، مطلب ياد شده قابل استفاده است.



عوامل قدرت

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 6 - 12

12 _ آب فراوان و رونق كشاورزى از شاخصه هاى توانمندى و قدرت اقوام و تمدنها

و أرسلنا السماء عليهم مدرارا و جعلنا الأنهر تجرى من تحتهم



عوامل قدرت سياسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 10

10 - نقش اساسى قدرت اقتصادى ، در امنيت و اقتدار سياسى ملت ها *

فعجّل لكم ه_ذه و كفّ أيدى الناس عنكم

در صورتى كه {كفّ. ..} مترتّب بر فتح خيبر و غنايم آن (عجّل لكم ه_ذه) باشد و نتيجه آن شمرده شود; از آيه شريفه استفاده مى شود كه خداوند، براى امنيت بخشيدن به امت اسلامى در شرايط بحرانى، اين مهم را از طريق تقويت بنيه اقتصادى ايشان، تأمين كرده است.



عوامل قدرت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 1

1 - خداوند ، با نابود كردن اصحاب فيل ، قريش را بر ادامه زندگانى طبق عادت ديرينه آنان ، توانمند ساخت .

لإيل_ف قريش

اين سوره با سوره قبل، ارتباطى تنگاتنگ دارد تا حدى كه برخى آن دو را يك سوره شمرده و برخى ديگر جداساختن آن را از سوره فيل در نماز جايز نمى دانند. بنابراين {لايلاف} علت {جعلهم كعصف مأكول} را بيان مى كند; يعنى، خداوند سپاه ابرهه را نابود ساخت تا قريش بتوانند به ايلاف خود ادامه دهند.



عوامل قدرت مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 12

12 - نقش بارز صلح





حديبيه ، در كوتاه شدن دست دشمنان از ضربه زدن به مسلمانان

فعجّل لكم ه_ذه و كفّ أيدى الناس عنكم

ممكن است {ه_ذه} اشاره به صلح حديبيه داشته باشد و {كفّ. ..} مترتب بر آن بوده و نتيجه آن به شمار آيد.



غفلت از قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 14

14 - ظالمان از قدرت خداوند غافلند .

و لو يرى الذين ظلموا . .. أن القوة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 7 - 3

3 - سطحى نگرى كافران در مظاهر شگفت انگيز طبيعت و ناديده گرفتن قدرت الهى در آن ، مورد سرزنش خداوند

فقد كذّبوا . .. أَوَلم يرواإلى الأرض كم أنبتنا فيها

استفهام در {أَوَلم يروا. ..} براى توبيخ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 30 - 1

1 - توبيخ كافران و تكذيب گران جن و انس ، به خاطر ناديده گرفتن قدرت و لطف الهى در تأمين نياز هاى خلق

يس_له . .. كلّ يوم هو فى شأن . فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

خداوند در آيه قبل، فقر ذاتى و نيازمندى موجودات و فياضيت و نياز برآورى خويش را به آدميان يادآور شده و در اين آيه غافلان و كافران را مورد سرزنش قرار داده كه چرا اين حقيقت را در هستى ناديده مى گيرند. تثنيه آمدن {كما} و {تكذّبان}، ظاهراً به خاطر توجه خطاب به جن و انس است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 34 -





1

1 - سرزنش شدن كافران و تكذيب گران جن و انس از سوى خداوند ، بر بى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز و ناتوانى خويش

إن استطعتم . .. لاتنفذون إلاّ بسلط_ن . فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل، از استفهام توبيخى در {فبأىّ. ..} مطلب بالا استفاده مى شود. گفتنى است كه تثنيه آمدن {كما} و {تكذّبان} به خاطر توجه خطاب به جن و انس است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 38 - 2

2 - توبيخ شدن كافران و تكذيب گران جن و انس ، به خاطر بى اعتنايى به نعمت هاى الهى و غفلت از قدرت قاهر او بر نظام جهان

فإذا انشقّت السّماء . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

عبارت {انشقّت السّماء. ..} نشانگر قدرت قاهر خداوند بر جهان است و از اين كه پس از تذكر قدرت، تكذيب گران را به محاكمه نشانده، مطلب بالا استفاده مى شود. گفتنى است كه تثنيه آمدن {كما} و {تكذّبان} به خاطر توجه خطاب به جن و انس مى باشد.



فلسفه قدرت نمايى سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 44 - 10

10 - توجه بلقيس به هدف الهى و توحيدى سليمان ( ع ) ، از نماياندن امور شگفت به وى

قيل لها ادخلى الصرح . .. قال إنّه صرح... قالت ربّ إنّى ظلمت نفسى



فناپذيرى قدرت دنيوى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 74 - 0



قدرت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 57 - 5

5- كيفيت مبارزه و چگونگى مواضع ابراهيم ( ع ) عليه بت پرستان ، متناسب با شرايط موجود و توانايى هاى خود آن حضرت بود .

تاللّه لأكيدنّ أصن_مكم بعد أن تولّوا مدبرين

تصميم ابراهيم(ع) به از بين بردن بت ها به طور مخفى و هنگامى كه مردم حضور ندارند، حكايت از اين دارد كه او توانايى انجام چنين كارى در حضور مردم به صورت آشكار نداشت. بنابراين مبارزه آن حضرت متناسب و همسو با شرايط و مقدورات او بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 4

4 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، انسان هاى برخوردار از { قدرت و توانايى } و { بصيرت و روشن بينى }

إبرهيم و إسح_ق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبص_ر

{أُولى الأيدى} (صاحبان دست ها) كنايه از قدرت و توانايى است.



قدرت اخروى خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 24

24 - قيامت ، روز ظهور و بروز قدرت مطلق خدا و آگاهى همگان به نبود قدرت براى غير اوست .

إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 67 - 6

6 - ظهور و بروز قدرت مطلقه خداوند بر جهان در قيامت

و الأرض جميعًا قبضته يوم القي_مة و السم_وت مطويّ_ت بيمينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 77 - 8

8 - گستره





قدرت الهى در جهان واپسين ، مورد باور تمامى انسان ها حتى دوزخيان

و نادوا ي_ملك ليقض علينا ربّك

از اين كه جهنميان نجات خود را به دست خداوند مى ديدند و فرشتگان را به شفاعت مى طلبيدند، استفاده مى شود كه حتى دوزخيان نيز در قيامت به قدرت الهى باور دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 3

3 - ظهور حاكميت و قدرت يگانه خداوند براى آدميان در قيامت

و للّه ملك السم_وت و الأرض . .. و ترى كلّ أمّة جاثية ... اليوم تجزون

با توجه به آيه قبل _ كه سخن از مالكيت و حاكميت مطلق خدا به ميان آورد _ به زانو نشستن امت ها در قيامت _ كه در اين آيه مطرح شده _ مى تواند نشانگر ظهورِ قدرت و حاكميت خداوند در آن روز باشد.



قدرت اراده اولياء الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 63 - 6

6 - طبيعت و مظاهر آن ، با اذن خدا مقهور اراده بندگان خاص او است .

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق



قدرت اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 4

4 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، انسان هاى برخوردار از { قدرت و توانايى } و { بصيرت و روشن بينى }

إبرهيم و إسح_ق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبص_ر

{أُولى الأيدى} (صاحبان دست ها) كنايه از قدرت و توانايى است.



قدرت اشراف فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 -





يونس - 10 - 78 - 8

8 _ فرعون و اطرافيانش ، قدرت و مكنت خود را ، در دفاع از آيين نياكانشان مى دانستند .

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض



قدرت اصحاب الجنة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 25 - 2

2 - باغداران يمنى ، خود را در بر چيدن تمامى محصولات باغ براى خود و محروم ساختن بينوايان از آن ، توانا مى پنداشتند .

و غدوا على حرد ق_درين



قدرت اصحاب ايكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 13 - 3

3 - قوم نوح ، عاد ، فرعون ، ثمود ، لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) ، اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت فرستادگان الهى

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. ثمود ...أصح_ب لئيكة أُول_ئك الأحزاب

برداشت ياد شده از تعريف مسند (أُول_ئك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شود; يعنى، اين اقوام حقيقتاً گروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديگر در قوت و شدت مخالفت با پيامبران، مانند آنان نبودند.



قدرت اقتصادى اصحاب الجنة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 25 - 3

3 - غفلت و غرور باغداران يمنى ، بر اثر قدرت اقتصادى و توانايى خود

و غدوا على حرد ق_درين



قدرت اقتصادى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 6 - 5،6

5- تجديد توان اقتصادى و انسانى بنى اسرائيل با امداد





الهى پس از اولين شكست

ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم و أمددن_كم بأمول و بنين

6- سلطه مجدد بنى اسرائيل بر دشمنانشان پس از اولين شكست ، متكى بر توان اقتصادى و نيروى انسانى خدادادى است .

و أمددن_كم بأمول و بنين



قدرت اقتصادى فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 58 - 4

4 - سرزمين مصر در عصر فرعون ، برخوردار از تمدن و اقتصادى نيرومند

فأخرجن_هم من جنّ_ت و عيون . و كنوز و مقام كريم



قدرت اقتصادى قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 12

12 - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح ( ع ) ، در خدمت كفر و شرك و عليه دعوت توحيدى آن حضرت بود .

قال نوح ربّ إنّهم عصونى و اتّبعوا من لم يزده ماله وولده إلاّ خسارًا



قدرت اقوام پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 74 - 2

2- جوامع و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ ، با وجود قدرت و امكانات بسيار و موقعيت برتر نسبت به كافران عصر بعثت ، به هلاكت رسيده و نابود شدند .

و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أث_ًثا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 44 - 4

4 - ظهور و سقوط تمدن ها و اقوام نيرومندتر از مشركان جزيرة العرب در تاريخ

و كانوا أشدّ منهم قوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 82





- 8

8 - وجود آثار تمدن هاى بزرگ و نشانه هايى از توانايى اقوام نيرومند و پرجمعيت گذشته ، در عصر نزول قرآن

كانوا أكثر منهم و أشدّ قوّة و ءاثارًا فى الأرض

از ظاهر توصيه خداوند به سير در زمين و نظر افكندن بر آثار به جاى مانده از پيشينيان، استفاده مى شود كه آن آثار تا عصر نزول قرآن باقى مانده بود.



قدرت الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 126 - 7

7 _ انحصار پيروزى آفرينى به خداوند ، برخاسته از عزّت و اقتدار مطلق اوست .

و ما النّصر الّا من عند اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 128 - 6

6 _ توانايى هاى اهل ايمان در سركوبى دشمنان دين ، پرتويى از قدرت الهى

ليقطع طرفاً . .. ليس لك من الامر شىء

با وجود اينكه مسلمانان، دشمن را ذليل و اسير كردند و سرانجام آنها را از دستيابى به اهدافشان نااميد ساختند، ولى خداوند تمامى موارد را به خويش نسبت مى دهد تا بفهماند كه كار آنان و تواناييهايشان، در واقع از آن خداست.



قدرت الوهيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 46 - 8

8 _ توانمندى بر آفرينش و اعطاى قواى ادراكى و اقتدار بر سلب آن، نشانه الوهيت است.

قل أرءيتم . .. من إله غير اللّه يأتيكم به



قدرت امت هاى منقرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 4

4- امت هاى نيرومند هلاك





شده تاريخ ، داراى سلطه بر جوامع متعدد

و كم أهلكنا . .. فنقّبوا فى البل_د

{التنقيب} (مصدر {نقّبوا}) به معناى سير و حركت است و در اين جا كنايه از فتح بلاد و تحت سلطه درآوردن آنها مى باشد.



قدرت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 88 - 12

12 - آدمى ، مى تواند حتى در زمان گرفتاريش به لعنت خدا ، خود رابه سوى ايمان گرايش داده و اهل ايمان گردد .

لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا ما يؤمنون

تفريع جمله {فقليلا ما يؤمنون} بر {لعنهم اللّه بكفرهم} مى رساند كه: كفر ورزى و دور شدن از رحمت خدا، بسيارى از زمينه هاى ايمان را از بين مى برد نه همه آنها را; يعنى، با وجود لعنت الهى انسان مى تواند خود را به سوى ايمان گرايش دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 134 - 5

5 _ توان مردم بر كنتر نيروى خشم و غضب خويش

و الكاظمين الغيظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 17

17 _ توانايى آدمى در توجيه نفس خويش براى ارتكاب گناه

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 10 - 1،2

1 _ خداوند انسانها را براى بهره گيرى از زمين و امكانات آن توانا ساخت.

و لقد مكنكم فى الأرض

2 _ توانايى انسانها بر بهره گيرى از امكانات زمين نعمتى بايسته شكرگزارى است.

و لقد مكنكم فى الأرض . .. قليلا ما تشكرون

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 188 - 2

2 _ انسان ها در صورت مشيت الهى ، توانا بر جلب منفعت و يا دفع ضرر از خويش خواهند شد .

قل لاأملك لنفسى نفعا و لا ضرا إلا ما شاء اللّه

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از {ما} موصوله در {إلا ما شاء اللّه} تمكن بر نفع و ضرر باشد. بر اين مبنا استثنا، استثناى متصل است و معناى آيه چنين مى شود: من توانايى بر نفع و ضرر خويش ندارم، مگر خداوند به من توانايى بخشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 42 - 3

3- انسان ، در برابر اغواگرى و سلطه طلبى ابليس ، آزاد و مختار و توانا بر مخالفت است .

إن عبادى ليس لك عليهم سلط_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 99 - 6

6- انسان در برابر وسوسه ها و توطئه هاى شيطان ، مختار و بر مخالفت با او تواناست .

إنه ليس له سلط_ن على الذين ءامنوا و على ربّهم يتوكّلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 100 - 2

2- انسان در برابر وسوسه ها و توطئه هاى شيطان ، مختار و بر مخالفت با او تواناست .

إنما سلط_نه على الذين يتولّونه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 3 - 9

9 - انسان ها ، اين ويژگى را دارند كه بتوانند عقيده اى برخلاف اعتقاد درونى شان ، ابراز





كنند .

فليعلمنّ اللّه الذين صدقوا و ليعلمنّ الك_ذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 54 - 3

3 - انسان ها ، توانايى دارند برخى از مقاصد خود را پنهان دارند .

إن تبدوا شيئًا أو تخفوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 72 - 10

10 - انسان ها ، داراى توانايى و استعدادى به مراتب فراتر از عظيم ترين موجودات طبيعى عالم اند .

إنّا عرضنا الأمانة على السموت و . .. فأبين أن يحملنها و ... و حملها الإنس_ن

ترس آسمان ها و. .. از پذيرش امانت الهى و قبول آن از سوى انسان حكايت از توانايى و استعداد برتر انسان ها از موجودات ياد شده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 8

8 - خالق انسان ، همواره برتر و توانمندتر از انسان

أَوَلم يروا أنّ اللّه الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 40 - 15

15 - انسان ، بر مهار نفس خويش از هوس هاى ناروا ، توانا است .

و نهى النفس عن الهوى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 19 - 7

7 - خداوند ، در پى آفرينش انسان از نطفه ، او را توانمند و مهيّا براى رسيدن به مصلحت هاى خويش قرار داد .

من نطفة خلقه فقدّره

برخى از اهل لغت، ضمن بر شمردن معانى متعددى براى {تقدير}، دقّت و تفكر در متعادل ساختن امور





و مهيّا ساختن آنها را، از جمله معانى آن قرار داده اند (لسان العرب). {فاء} در {فقدّره} گوياى اين است كه مهيّا شدن انسان براى مصالح خويش، از آثار و پيامدهاى سيستم خلقت او است.



قدرت انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 55 - 1

1 - توانايى همه انسان ها ، در بهره بردن از درس ها و پند هاى قرآن

إنّه تذكرة . فمن شاء ذكره

خداوند، به طور كلى و عام فرمود: هر كس خواست از قرآن پند گيرد و متذكر شود. از اين مى توان استفاده كرد كه همه انسان ها، توانايى چنين كارى را دارند و مى توانند از قرآن پند گيرند و درس بياموزند.



قدرت بدنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 63 - 15

15 - { اسحاق بن عمار و يونس قالا : سألنا اباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه تعالى { خذوا ما اتيناكم بقوة } أقوة فى الأبدان أوقوة فى القلب ؟ قال فيهما جميعاً ;

اسحاق بن عمار و يونس از امام صادق(ع) درباره آيه {خذوا ما اتيناكم بقوة} سؤال كردند كه: آيا مراد از {قوت} نيروى بدنى است يا قلبى؟ امام(ع فرمودند: هر دو است}.



قدرت بر احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 8 - 1

1 - خداوند ، بر اعاده مجدد انسان پس از مرگ او ، توانمند است .

إنّه على رجعه لقادر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 13





- 3

3 - گفتار خداوند درباره معاد و توان او بر احياى دوباره انسان ، گفتار نهايى و فيصله دهنده تمام گفتوگو ها است .

إنّه لقول فصل

ضمير {إنّه} چه به قرآن برگردد و چه به محتواى آيات پيشين _ كه درباره قدرت خداوند بر معاد بود _ برداشت ياد شده استفاده مى شود. {قول فصل}، به كلامى گفته مى شود كه {فصل الخطاب} باشد و به گفتوگوها خاتمه دهد.



قدرت بر انشقاق تاريكى ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 5 - 5

5 - توانايى خداوند بر شكافتن تاريكى ها با سپيده صبح ، دليل قدرت او بر نجات انسان از خطر حسودان

قل أعوذ بربّ الفلق . .. و من شرّ حاسد إذا حسد



قدرت بر تهديد كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 6 - 8

8 - سوگند خداوند به سپيده دم ، شب هاى ده گانه ، جفت ، تاق و گذشت شب ، براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى تهديدات خويش و نابود ساختن كافران

و الفجر . .. ألم تر كيف فعل ربّك بعاد

ممكن است مراد از سوگندها، تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان پيامبر(ص) باشد; در اين صورت جواب قسم محذوف خواهد بود. گفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديگر، آيه چهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را مطرح كرده است.



قدرت بر ثبت عمل انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 5 - 2

2 - شناخت مراحل آغازين خلقت





انسان ، زمينه ساز پى بردن به تحت مراقبت بودن وى و مايه شناخت قدرت خداوند بر ثبت كردار او است .

عليها حافظ . فلينظر الإنس_ن ممّ خلق

ارتباط دو آيه، با توجّه به حرف {فاء} در {فلينظر}، بيانگر برداشت ياد شده است.



قدرت بر طلوع فجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 5 - 5

5 - توانايى خداوند بر شكافتن تاريكى ها با سپيده صبح ، دليل قدرت او بر نجات انسان از خطر حسودان

قل أعوذ بربّ الفلق . .. و من شرّ حاسد إذا حسد



قدرت بر معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 34 - 4

4 _ دو چيز ، معيار استحقاق معبوديت و سزاوار پرستش بودن است : { توانايى بر پديد آوردن جهان } و { قدرت بر برپا كردن دوباره آن } .

قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق ثم يعيده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 12

12- امكان وقوع رستاخيز و نيز وجود نيرويى قادر به انجام آن ، دو موضوع زيربنايى در اثبات معاد است .

قل كونوا حجارة . .. فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم

در آيه پيش، سؤال از امكان تبديل شدن استخوانهاى خرد شده به انسان مطرح شد و با فرض امكان آن، در اين آيه، قدرتى كه قادر به تحقق آن باشد مطرح گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 19 - 2

2 - تحقيق و تدبر در علل برقرار





ماندن كوه ها ، مايه توجه به قدرت خداوند بر ايجاد معاد

و إلى الجبال كيف نصبت



قدرت بر هلاكت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 6 - 8

8 - سوگند خداوند به سپيده دم ، شب هاى ده گانه ، جفت ، تاق و گذشت شب ، براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى تهديدات خويش و نابود ساختن كافران

و الفجر . .. ألم تر كيف فعل ربّك بعاد

ممكن است مراد از سوگندها، تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان پيامبر(ص) باشد; در اين صورت جواب قسم محذوف خواهد بود. گفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديگر، آيه چهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را مطرح كرده است.



قدرت برادران يوسف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 8 - 10،11،12

10_ برادران يوسف ، گروهى نيرومند ، كارآمد و عهده دار رتق و فتق امور پدرشان يعقوب بودند .

و نحن عصبة إن أبانا لفى ضل_ل مبين

{عصبة} به جماعتى گفته مى شود كه تعداد آنان از ده نفر افزون تر باشد و با يكديگر پيوند داشته و هم ديگر را پشتيبانى كنند. لازمه اين معنا نيرومند و كارآمد بودن آن گروه است. رابطه جمله {و نحن عصبة} با خطا پنداشتن محبت افزون تر يعقوب به يوسف و بنيامين، گوياى اين است كه: برادران يوسف، نيرو و توان خويش را در جهت منافع يعقوب(ع) به كار مى بردند و امور او را سامان مى دادند.

11_ برادران يوسف ، به كثرت نيرو و نفرات خويش مغرور بودند .

و





نحن عصبة

12_ برادران يوسف به دليل نيرومندى و كارآمد بودنشان ، خويش را به محبت پدرشان يعقوب سزاوارتر مى ديدند .

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 14 - 1،3

1_ برادران يوسف جماعتى متحد و نيرومند بودند .

و نحن عصبة

3_ فرزندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش ، نگرانى او ( احساس خطر حمله گرگ ها به يوسف ) را نابه جا شمردند .

أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبة



قدرت برتر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 5 - 2

2 - وجود قدرتى برتر و غالب در برابر تمام انسان ها ، حتى در اوج قدرت مندى آنان

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد



قدرت بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 64 - 12

12 - بنى اسرائيل پس از دريافت تورات و عمل به محتواى آن ، به قدرت و حكومت رسيدند . *

ثم توليتم من بعد ذلك

از معانى {تولى} ولايت پيدا كردن و حكومت يافتن است. برداشت فوق ناظر به اين احتمال مى باشد. گفتنى است بر اين مبنا مراد از فضل خدا و رحمت او، همان اعطاى تورات و توفيق عمل به احكام آن مى باشد و مقصود از خسران در {لكنتم من الخاسرين} قرار گرفتن در تحت سيطره حكومتهاى كفر و جور خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 110





- 3

3 _ فرعونيان ، هراسان از قدرت يابى موسى ( ع ) و بنى اسرائيل و از دست دادن حكومت و سرزمين خويش

يريد أن يخرجكم من أرضكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 5 - 4

4- جنگاورى و توانمندى بنى اسرائيل ، در نخستين مرحله از فسادانگيزيشان

بعثنا عليكم عبادًا لنا أُولى بأس شديد

گسيل نيروهاى بسيار پرتوان براى سركوبى بنى اسرائيل، نشانگر توانمندى آنان در جنگ و مبارزه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 6 - 9

9- فزونى داشتن نيروى انسانى و نفرات رزمى بنى اسرائيل بر نفرات دشمن ، پس از نخستين شكست

و جعلن_كم أكثر نفيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 53 - 3

3 - بنى اسرائيل ، مجموعه اى نيرومند بودند و فرعون براى مقابله با آنان نيازمند قوايى گسترده بود .

فأرسل فرعون فى المدائن ح_شرين



قدرت بيان انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 4 - 8

8- انسان موجودى توانمند براى بيان مقاصد و نظرات خويش

فإذا هو خصيم مبين



قدرت بينايى شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 27 - 13

13 _ انسان در معرض ديد شياطين است و آنان از چشم آدميان نهانند.

إنه يريكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم



قدرت تفكر اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 19 - 21

21- حافظه و قدرت تفكّر و تصميم گيرى





اصحاب كهف و جهاز هاضمه آنان _ پس از خواب طولانى ايشان _ باز ، باقى و سالم مانده بود .

فابعثوا أحدكم بورقكم



قدرت توحيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 162 - 2

2 - ناتوانى آيين شرك و بت پرستى ، در مبارزه با آيين توحيد و يكتاپرستى

ما أنتم عليه بف_تنين

برداشت ياد شده از آن جا است كه ناتوانى مشركان از اغواى مردم از راه خدا، بيانگر ناتوانى آيين آنان در مبارزه با آيين توحيدى است.



قدرت جبرئيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 5 - 2،5

2 - جبرئيل ، فرشته اى بس مقتدر و نيرومند

علّمه شديد القوى

5 - جبرئيل ، داراى توانايى هاى بى شمار و در حد اعلا

علّمه شديدالقوى

{القوى} جمع همراه با {ال} است و افاده عموم مى كند. بنابراين {شديدالقوى}; يعنى، كسى كه در او همه توانايى ها، در حدى شديد وجود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 20 - 1،6

1 - جبرئيل ، فرشته اى نيرومند و پرقدرت

ذى قوّة

نكره بودن {قوّة}، بر عظمت آن دلالت دارد.

6 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قوله : { ذى قوّة عند ذى العرش مكين } قال : يعنى : جبرئيل . . . ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند {ذى قوّة عند ذى العرش مكين} روايت شده كه مراد جبرئيل است. ..}.



قدرت جسمانى قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 69 - 13،14،16

13 _ قوم





عاد برخوردار از اندامى بزرگتر و نيرومندتر نسبت به ديگر اقوام

و زادكم فى الخلق بصطة

14 _ برخوردارى قوم عاد از اندامى درشت و نيرومند ، از نعمت هاى بزرگ خداوند براى آنان

و اذكروا إذ . .. و زادكم فى الخلق بصطة

16 _ هود ( ع ) به منظور ايجاد زمينه رستگارى در قوم خويش آنان را به يادآورى دو نعمت بزرگ الهى ( جانشينى قوم نوح ، برخوردارى از نيرويى چشمگير ) فراخواند .

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح . .. لعلكم تفلحون



قدرت جسمانى موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 14 - 3

3 - موسى ( ع ) برخوردار از اعتدال جسمى همراه با قوت فكرى در عنفوان جوانى

و لمّا بلغ أشدّه و استوى

ظاهر اين است كه جمله {بلغ أشدّه} اشاره به توان فكرى موسى(ع) و عبارت {و استوى} اشاره به توان جسمى او باشد. گفتنى است كه {أشدّه} معادل {قوّته} و {استوى} به معناى {إعتدل} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 15 - 11

11 - موسى ( ع ) برخوردار از توان جسمى فوق العاده و دشمن شكن

فوكزه موسى فقضى عليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 17 - 1،2،4

1 - آگاهى يافتن موسى ( ع ) به قدرت بدنى فوق العاده خويش پس از قتل مرد قبطى

فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربّ بما أنعمت علىّ

موسى(ع) وقتى ديد، مرد قبطى تنها با يك ضربه مشت او از پاى در آمد و





جان باخت، دريافت كه داراى نيروى فوق العاده اى است و خداوند او را علاوه بر دانش و حكمت، از توان جسمى دشمن شكن نيز برخوردار ساخته است. از اين رو به سپاس اين نعمت، با خدا پيمان بست كه آن نيرو را هرگز در جهت تقويت مجرمان به كار نگيرد.

2 - توان جسمى موسى ، نعمتى عطا شده از سوى خداوند به وى

قال ربّ بما أنعمت علىّ

4 - سوگند موسى به قدرت دشمن شكن و خدادادى خويش

قال ربّ بما أنعمت علىّ

درباره {با} در {بما أنعمت} دو ديدگاه از سوى مفسران ارائه شده است برخى آن را سببيه و برخى هم قسم دانسته اند. برداشت ياد شده بر پايه احتمال دوم است.



قدرت جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 39 - 2،6

2 - قدرت جنيان در خدمت حكومت سليمان و قواى سركش آنان تحت تسلّت وى

قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيك به

واژه {عفريت} به معناى بد ذات و شرور است كه مستلزم طغيان و سركشى است. گاهى نيز به معناى قهرمان به كار مى رود. برداشت ياد شده بر پايه معناى اول است.

6 - تفاوت جنيان در قوت و ضعف

قال عفريت من الجنّ . .. و إنّى عليه لقوىّ أمين

از اين كه تنها يكى از جنيان اعلام آمادگى كرده است، استفاده مى شود كه همه آنان قادر به انجام چنان كارى نبوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 12 - 19

19 - جنّيان ، موجوداتى با شعور و فهم و توانمند بر انجام كارها

و من الجنّ من





يعمل بين يديه بإذن ربّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 13 - 9

9 - جنّيان ، موجوداتى با شعور و توانمند بر انجام كار هاى بزرگ

و من الجنّ من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء من مح_ريب و تم_ثيل و جفان كال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 6 - 2

2 - در نگاه برخى از انسان ها ، گروهى از جن توانا بر حل مشكلات بشر و پناهگاهى امن در مواقع ترس و اضطراب

و أنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ

پناه بردن به كسى و جايى، در وقتى است كه انسان با مشكلى سخت و مسائلى وحشتناك و اضطراب آور روبه رو شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 8 - 2

2 - توانايى جن ، بر تماس با آسمان

و أنّا لمسنا السماء



قدرت جنسى يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 24 - 3

3_ توانايى جسمى و جنسى يوسف ( ع ) ، براى كام جويى از زليخا

و لقد همّت به و همّ بها لولا أن رءا بره_ن ربه

قرآن، پس از بيان اين كه زليخا تمام شرايط كام جويى را براى يوسف فراهم ساخته بود و موانع را برطرف كرده بود، با جمله {همّ بها لولا . ..} تنها مانع يوسف(ع) را، مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا گمان نشود كه او گرايشى به امور جنسى نداشت و از آميزش با زنان ناتوان بود.









قدرت جنيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 6

6 _ جنيان داراى قدرت نفوذ و سلطه بر آدميان هستند.

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس



قدرت جهنميان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 20 - 7

7 - نوعى اراده و توان محدود ، براى دوزخيان وجود دارد .

كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أُعيدوا فيها



قدرت حق ستيزان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 7

7 - نابودى حق ستيزان با همه نيرو و توان ، گواه قدرت قاهر خداوند است .

و كم أهلكنا . .. أشدّ ... منهم بطشًا ... هل من محيص

از ارتباط {هل من محيص} با صدر آيه، استفاده مى شود كه توجه به نابودى ملت هاى توان مند در گذشته تاريخ، خود مى تواند بهترين گواه باشد بر اين كه ملت ها سرانجام مقهور اراده خدا و ناگزير از آن هستند.



قدرت حق طلبان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 57 - 1،2

1 - كافران ، از شكست دادن و به سستى كشاندن نيروى الهى و جبهه حق _ در هر جاى دنيا_ ناتوانند .

لاتحسبنّ الذين كفروا معجزين فى الأرض

در آيه شريفه، متعلق {معجزين} (اين كه كافران چه چيز را به ناتوانى مى كشانند _ ذكر نشده است; ولى با توجه به اين كه كافران، همواره درصدد تضعيف جبهه حق و دين الهى اند، مقصود از آن نيروى الهى و جيهه حق است. گفتنى است ظرف {فى الأرض}





مى رساند كه اين ناتوانى در همه جاى دنيا وجود دارد.

2 - ناتوانى كافران در به شكست كشاندن جبهه حق و نيروى الهى ، جاى هيچ گونه شك و ترديدى ندارد .

لاتحسبنّ الذين كفروا معجزين فى الأرض

تعبير {لاتحسبنّ} (گمان مبر) _ با آن كه گمان امرى غير اختيارى است و چيزى نيست كه به پرهيز از آن توصيه شود _ مى رساند كه جاى چنين گمانى نيست و نبايد كسى به خود ترديد راه دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 161 - 2

2 - وانهاده شدن مشركان و معبودهايشان به خود و ناتوانى آنان در برابر خداپرستان و حق جويان

فإنّكم و ما تعبدون



قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 5 - 19

19 - خداوند ، توانا بر انجام تمامى خواسته هاى بندگان است .

و إياك نستعين

برداشت فوق لازمه اين معناست كه مراد از استعانت، استعانت در همه امور باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 20 - 6

6 - خداوند بر انجام هر كارى تواناست .

إنّ اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 12

12 - تنها خداوند ، توانا بر آوردن همانند براى قرآن است .

وادعوا شهداءكم من دون اللّه

گفته شده: من دون اللّه (غير از خدا) به منظور تأكيد بر اطلاق و عموم {شهداءكم} ايراد شده است; يعنى، هر كسى را با هر هنر و دانشى به كمك بگيريد (باز هم نمى توانيد





همانند قرآن بياوريد). آوردن همسان براى قرآن تنها از ناحيه خداوند امكان پذير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 72 - 4

4 - خداوند ، آگاه به اسرار انسان ها و توانا بر افشاى آنهاست .

و اللّه مخرج ما كنتم تكتمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 106 - 13،14

13 - اتصاف خداوند به قدرتى فراگير و مطلق ، امرى روشن براى انسانها

ألم تعلم أن اللّه كل شىء قدير

استفهام در جمله فوق استفهام تقريرى است و اين نوع استفهام در موردى به كار مى رود كه مخاطب مضمون جمله را پذيرفته و آن را باور دارد. از آنجا كه مخاطب جمله فوق همه انسانها هستند; يعنى، {ألم تعلم أيها الأنسان}، معلوم مى شود: همگان به قدرت مطلق خدا آگاه هستند.

14 - نسخ اديان و احكامى از دين ، درخورِ دارنده قدرت مطلق است .

ما ننسخ من ءاية أو ننسها . .. ألم تعلم أن اللّه كل شىء قدير

جمله {ألم تعلم . ..} (البته دانستى كه خدا بر هر چيز تواناست) دليل براى حقايقى است كه در آيه مطرح شده است و از آنهاست نسخ كردن احكام و يا به فراموشى انداختن آنها; يعنى، چون خداوند داراى قدرت مطلق است، مى تواند دينى را نسخ كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 109 - 22،23

22 - قدرت و توانايى خداوند ، قدرتى فراگير و همه جانبه است .

إن اللّه على كل شىء قدير

23 - خداوند بر اثبات حكمى و برداشتن آن





در زمانى مناسب ، و نيز جايگزين كردن آن با دستورى ديگر ، تواناست .

فاعفوا و اصفحوا حتى يأتى اللّه بأمره إن اللّه على كل شىء قدير

جمله {إن اللّه . ...} را مى توان با هر يك از حقايق مطرح شده در آيه ملاحظه كرد و به مناسبت آن، هدف از توجه دادن مخاطبان را به قدرت فراگير خداوند، دريافت. دربرداشت فوق جمله {إن اللّه ...} در ارتباط با فرمان به عفو و گذشت و نسخ آن در آينده لحاظ شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 117 - 6،10

6 - خداوند ، بر پديدآوردن هر آنچه كه بخواهد و هر آنچه تقدير كرده ، تواناست .

إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون

10 - اقتدار خداوند بر ايجاد { هر آنچه كه اراده كند } ، دليل بر منزه بودنش از اختيار كردن فرزند و نياز داشتن به آن است .

قالوا اتخذ اللّه ولداً سبحنه بل . .. و إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن

برداشت فوق بر اين اساس است كه: جمله {و إذا قضى أمراً . ..} نيز، همانند فرازهاى قبل، دليل و برهان براى تنزيه خدا از داشتن فرزند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 137 - 6

6 - خداوند ، براى دفع شر و خنثى كردن توطئه ستيزه گران با انبيا ، كافى است .

فسيكفيكهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 12

12 - خداوند داراى قدرت مطلق است .

إن اللّه على





كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 11،16

11 - تمام قدرت ها از آن خداوند است و هيچ كس و هيچ چيز غير از او قدرتى ندارد .

أن القوة للّه جميعاً

16 - مشركان به هنگام مواجه شدن با عذاب الهى ، به انحصار قدرت به خدا ، پى خواهند برد .

و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعاً

{إذ يرون} مفعول براى {يرى} است و {أن القوة . ..} با فعل مقدرى جواب شرط مى باشد; يعنى: {لو يرى ... لعلموا أن القوة للّه جميعاً; اگر مشركان امروز مى ديدند آن روزى را كه با عذاب قيامت مواجه خواهند شد، همانا مى فهميدند كه تمام قدرتها از آن خداوند است.}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 186 - 16

16 - { عن ابى عبداللّه ( ع ) فى قوله { فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى } يعلمون أنى أقدر على أن اعطيهم ما يسئلون ;

فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه فرموده: {فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى} روايت شده است: ]بندگان[ بدانند من توانايى دارم كه آنچه مى خواهند به آنها بدهم}.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 83، ح 196; تفسير برهان، ج 1، ص 185، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 228 - 25

25 _ عزّت و قدرت شكست ناپذير الهى ، پشتوانه مجازات متخلّفانِ از احكام و قوانين الهى

و المطلّقات يتربّصن . .. و لا





يحل لهن ... و اللّه عزيز حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 240 - 11

11 _ خداوند ، قادر بر كيفر تخلف كنندگان از احكام الهى

و اللّه عزيز حكيم

آوردن صفت {عزيز} (به معناى قادرى پيروز و شكست ناپذير) پس از بيان احكام، تهديدى است نسبت به متخلّفان از احكام الهى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 243 - 5

5 _ مرگ و حيات ، در قدرت خداوند

فقال لهم اللّه موتوا ثمّ احياهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 255 - 16،26،27

16 _ شفاعت ، منافاتى با قدرت و مالكيّت مطلق الهى ندارد .

له ما فى السّموات و ما فى الارض من ذاالّذى يشفع عنده الاّ باذنه

26 _ عدم غفلت در تدبير عالم ، مالكيت ، علم و قدرت مطلق و اذن به تأثير اسباب و علل ، نشانه و دليل قيّوميّت خداوند

الحىّ القيّوم . .. وسع كرسيّه السّموات و الارض

تمام مطالبى كه پس از صفت {القيّوم} آمده است، مى تواند توضيح دهنده آن صفت و نيز برهانى براى اثبات آن باشد.

27 _ نگاهدارى آسمان ها و زمين ( نظام هستى ) براى خداوند ، گران و دشوار نيست .

و لا يؤدُه حفظهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 259 - 5،20،21،22،23،25

5 _ خداوند ، عزير را ميراند و پس از صد سال وى را زنده كرد تا پاسخى باشد به پرسش وى از چگونگى زنده شدن مردگان

قال انّى . .. فاماته اللّه





مائة عام ثمّ بعثه

20 _ درك عزير از چگونگى معاد و توانايى خدا بر احياى مردگان ، پس از مشاهده زنده شدن خويش و عدم فساد طعام و نوشيدنى ها و زنده شدن الاغ

قال انّى يحيى . .. قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير

21 _ مشاهده زنده شدنِ مردگان ، موجب شناخت قدرت مطلقِ خداوند

فلمّا تبيّن له قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير

22 _ ميرانده شدن عزير و زنده شدن وى پس از صد سال و سالم ماندن خوردنى و آشاميدنى او از فساد و حيات مجدد الاغش ، پرتويى از قدرت مطلق الهى

فلمّا تبيّن له قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير

23 _ ميراندن و زنده كردن موجودات ، تنها در قلمرو قدرت مطلق الهى

فاماته اللّه مائة عام ثم بعثه . .. قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير

25 _ قدرت مطلق الهى

انّ اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 260 - 2

2 _ يادآورى ماجراى ابراهيم ( ع ) و زنده شدن مرغان ، باعث اطمينان به قدرت الهى ، بر احياى مردگان

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحيى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 284 - 15،16

15 _ قدرت مطلقه الهى

و اللّه على كلّ شىء قدير

16 _ خداوند ، قدير است .

و اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 6 - 4

4 _ شكل گيرى انسان در رَحِم ، نشانه اقتدار





و حكمت خداوند است .

هو الّذى يصوركم . .. لا اله الاّ هو العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 18 - 13،14

13 _ اقتدار و حكمت الهى ، اساس قسط و عدل اوست .

قائماً بالقسط لا اله الاّ هو العزيز الحكيم

14 _ نظام عادلانه آفرينش ، نشان وحدانيّت ، اقتدار و حكمت الهى است .

قائماً بالقسط لا اله الاّ هو العزيز الحكيم

گويا جمله {لا اله الاّ هو . .. }، بيان نتيجه اى است براى {قائماً بالقسط}. يعنى نظام عادلانه دلالت مى كند بر توحيد، عزّت، اقتدار و حكمت خداوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 - 2

2 _ عدالت ، يكتايى ، اقتدار و حكمت خداوند مقتضى تسليم شدن انسان ، تنها در برابر او

قائماً بالقسط لا اله الاّ هو العزيز الحكيم. انّ الدّين عند اللّه الاسلام

مستفاد از ارتباط آيه مورد بحث با آيه پيشين.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 26 - 3،5،6،17،19،20،21

3 _ لزوم اقرار به مالكيّت و قدرت مطلقه خدا ، و اينكه همه نيكى ها به دست اوست .

قل اللّهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء . .. بيدك الخير

5 _ قدرت و سيطره مطلق بر هستى ، از آن خداست .

قل اللّهم مالك الملك

6 _ خداوند ، تنها عطاكننده قدرت ، به هر كس كه اراده فرمايد .

تؤتى الملك من تشاء

17 _ قدرت مطلق خداوند ، مقتضى نشأت يافتن هر خيرى از جانب اوست .

بيدك الخير انّك على كلّ





شىء قدير

19 _ قدرت مطلق خداوند ، مقتضى نفى هر گونه شرّ از او

بيدك الخير انّك على كلّ شىء قدير

20 _ قدرت مطلق خداوند ، منشأ اعطاى حاكميّت و عزّت

تؤتى الملك من تشاء . .. تعزّ من تشاء ... انّك على كل شىء قدير

21 _ اعطاى حاكميّت و پيروزى به انسان ها از جانب خداوند ، از قدرت مطلق او نمى كاهد .

مالك الملك . .. انّك على كل شىء قدير

از اينكه قبل از يادآورى عزّتها و قدرتهاى خدادادى، مالكيّت خدا ذكر شده; و پس از آن، بر قدرت مطلق خداوند تأكيد شده، برداشت فوق استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 27 - 1،3،4،5،6

1 _ نوسان در مدّت شب و روز ( تنظيم گردش ايّام ) ، از مظاهر قدرت الهى

انّك على كل شىء قدير. تولج الّيل فى النهار و تولج النهار فى الّيل

{تولج النهار . .. }، به معناى داخل كردن شب در روز و به عكس مى باشد كه بيانگر كاسته شدن از يكى و افزوده شدن به ديگرى است. {تولج}، فعل مضارع است و دلالت بر استمرار اين معنا دارد.

3 _ تبديل تدريجى شب و روز ، به يكديگر ( فاصله بين الطلوعين و غروب ) به قدرت و حكمت الهى

انّك على كل شىء قدير. تولج الّيل فى النهار

بنابراينكه {ولوج} به معناى تبديل تدريجى باشد.

4 _ پديد آمدن زنده از مرده و مرده از زنده ، به دست خداوند

و تخرج الحىّ من الميّت و تخرج الميّت من الحىّ

5 _ پيدايش مستمر حيات و مرگ به دست خدا ، نشانه قدرت





اوست .

تخرج الحىّ من الميّت

6 _ پيدايش جريان حيات در ميان موجودات مرده و بى جان

و تخرج الحىّ من الميّت

از تقديم {تخرج الحىّ . .. } بر {تخرج الميّت ... } استفاده مى شود كه ابتداءً موجودات بى جان آفريده شدند و از بستر آنها زنده ها به وجود آمدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 28 - 1

1 _ با اعتقاد به قدرت مطلقه الهى ، مجالى براى پذيرش ولايت كافران از سوى مؤمنان نمى باشد .

قل اللّهم مالك الملك . .. لا يتّخذ المؤمنون الكافرين اولياء

گويا آيه مورد بحث، نتيجه اعتقاد به مضمون آيه {قل اللّهم . .. } است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 29 - 3،4،5،11،12،14

3 _ بازگشت انسان به سوى خدايى است كه از علم و قدرت مطلق برخوردار است .

و الى اللّه المصير. قل ان تخفوا ... و اللّه على كل شىء قدير

از ارتباط اين آيه با جمله {و الى اللّه المصير}.

4 _ توجه به علم و قدرت مطلق الهى ، مقتضى پرهيز از قهر او *

و يحذركم اللّه نفسه . .. قل ان تخفوا ما فى صدوركم ... يعلمه اللّه

5 _ توجه به علم الهى نسبت به آشكار و نهان و قدرت مطلق او ، مانع سوء استفاده از تقيه

الاّ ان تتقوا منهم تقية . .. قل ... و اللّه على كل شىء قدير

11 _ خداوند بر هر چيز تواناست . ( قدرت مطلق الهى )

و اللّه على كل شىء قدير

12 _ ايمان به علم و قدرت الهى ،





عامل احياى وجدان مذهبى

قل ان تخفوا . .. و يعلم ما فى السموات ... و اللّه على كل شىء قدير

14 _ قدرت مطلق الهى ، پشتوانه اجراى تهديد او نسبت به مخالفان

قل ان تخفوا ما فى صدوركم . .. و اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 1

1 _ تجلى علم و قدرت حق ، در روزى كه هر كس كردار خويش را حاضر مى يابد .

قل ان تخفوا . .. يعلمه اللّه ... و اللّه على كل شىء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت

بنابراينكه {يوم تجد}، ظرف براى {يعلمه اللّه} و {قدير} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 41 - 3

3 _ ناتوانى زكريا بر تكلّم تا سه روز ، نمودى از قدرت خداوند بر تحقق مشيّت خويش

كذلك اللّه يفعل ما يشاء. قال ربّ اجعل لى اية قال ايتك الاّ تكلّم الناس ثلثة ايام

ظهور {الاّ تكلم}، در نفى قدرت از متكلّم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 47 - 9،14

9 _ خداوند بدون اتكاى به اسباب مادى و نياز به آنها ، آنچه را بخواهد ، خلق مى كند .

كذلك اللّه يخلق ما يشاء

14 _ اراده خداوند به هر چه تعلق گيرد ، چون بگويد باش ، خواهد بود .

اذا قضى امراً فانّما يقول له كن فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 54 - 4

4 _ توانايى و





چيرگى خداوند در مكر با كافران

و مكروا و مكر اللّه و اللّه خير الماكرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 160 - 3،4،5،13

3 _ خداوند ، تنها قدرت غالب بر جهان هستى و همه عوامل و نيرو ها در حيطه قدرت اوست .

ان ينصركم اللّه . .. و ان يخذلكم فمن ذا الّذى ينصركم من بعده

در آيه شريفه، يارى و نصرت را تنها از آن خدا مى داند و چون به طور قطع، ديگر عوامل طبيعى و غيرطبيعى نيز در پيروزيها دخيل هستند، به اين نتيجه مى رسيم كه قدرت و يارى ديگر عوامل، در احاطه خدا و به خواست اوست.

4 _ پيروزى و شكست ، تنها منوط به خواست و قدرت خداوند است .

ان ينصركم اللّه . .. و ان يخذلكم فمن ذا الّذى ينصركم من بعده

5 _ پوچى و ناتوانى تمام خواسته ها و قدرت ها در مقابل خواست و قدرت الهى

ان ينصركم اللّه . .. و ان يخذلكم فمن ذا الّذى ينصركم من بعده

13 _ توكّل بر خدا ، لازمه ايمان به قدرت مطلق خداوند است .

ان ينصركم اللّه . .. و على اللّه فليتوكّل المؤمنون

با توجّه به صدر آيه، كه سخن از تنها قدرت غالب و نقش تعيين كننده الهى دارد، مراد از ايمان، ايمان به اين قدرت است و تفريع جمله {و على اللّه فليتوكّل . .. } با {فاء} بر ما قبل، ضرورت توكل را متعاقب اين باور ايجاب مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 165 - 10

10 _





توانايى مطلق خداوند بر انجام هر امرى

انّ اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 177 - 5

5 _ قدرت مطلق خداوند و آسيب ناپذيرى وى از عملكرد كافران

انّ الّذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضرّوا اللّه شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 178 - 6

6 _ كوتاه بودن مدّت حيات آدمى در دنيا و يا به درازا كشيدن آن ، در اختيار خداست .

انّما نملى لهم خير . .. انّما نملى لهم

از اينكه {املاء} در آيه شريفه به خداوند اسناد داده شده است، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 189 - 4،5

4 _ خداوند ، توانمند و قادر بر هر چيز است .

و اللّه على كلّ شىء قدير

5 _ مالكيّت انحصارى و قدرت مطلق خداوند ، دليل نبود گريزگاه براى مستحقان عذاب

فلا تحسبنّهم بمفازة من العذاب . .. و للّه ملك السّموات و الارض و اللّه على كلّ ش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 190 - 1،11

1 _ خلقت آسمان ها و زمين و گردش شب و روز ، دربردارنده نشانه هاى فراوان بر قدرت مطلق خداوند

و اللّه على كلّ شىء قدير. انّ فى خلق السّموات و الارض و اختلاف الّيل و النّهار ل

جمله {انّ فى . .. } مى تواند بيانگر دليلى براى قدرت مطلق الهى (و اللّه على كل شىء قدير) باشد كه در آيه قبل





مطرح شد. بنابراين مراد از {لايات}، نشانه هاى قدرت مطلق الهى خواهد بود.

11 _ پى بردن از آفرينش به قدرت مطلق خداوند و يكتايى او در فرمانروايى بر هستى ، دليل بهره مند بودن آدمى از خرد ناب

انّ فى خلق السّموات . .. لايات لاولى الالباب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 56 - 11

11 _ اِعمال قدرت خداوند ، حكيمانه است .

انّ اللّه كان عزيزاً حكيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 84 - 11

11 _ تمامى امور به دست خداوند و در اختيار اوست .

عسى اللّه ان يكفّ بأس الّذين كفروا

بدون ترديد بازماندن كافران از آسيب رسانى به مؤمنان داراى عللى است، ولى خداوند آن را به خويش نسبت مى دهد تا برساند كه امور به دست و اختيار اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 86 - 7

7 _ قدرت و تسلط خداوند بر حسابرسى و سنجش هر چيز

انّ اللّه كان على كل شىء حسيبا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 131 - 4

4 _ مالكيت خداوند بر هستى ، دليل توانمندى او بر رفع نياز هاى انسان

يغن اللّه كلا من سعته . .. و للّه ما فى السموت و ما فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 133 - 1،2،7

1 _ خداوند ، توانا بر هلاكت تمامى انسان ها و آفرينش انسانهايى ديگر

ان يشأ يذهبكم ايها الناس و يأت باخرين





و كان اللّه على ذلك قديراً

2 _ قدرت خداوند بر نابودى كافران و گنهكاران و جايگزينى مؤمنانى تقواپيشه به جاى ايشان

ان اتقوا اللّه . .. ان يشأ يذهبكم ايها الناس و يأت باخرين

7 _ مالكيت مطلق خداوند ، دليل نفوذ مشيت و قدرت وى بر هرگونه دخل و تصرف در جهان آفرينش

و للّه ما فى السموت و ما فى الأرض . .. ان يشأ يذهبكم

جمله {و لله . ..}، تعليل براى {ان يشأ...} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 139 - 11

11 _ اعتقاد به عزت و قدرت مطلقه الهى ، مانع گرايش به عزت و اقتدار موهوم كافران

أيبتغون عندهم العزّة فإن العزّة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 149 - 6،7

6 _ خداوند ، بسيار بخشنده و تواناست .

فإنّ اللّه كان عفواً قديراً

7 _ عفو خداوند ، در عين قدرت او بر انتقام و كيفردهى

فإنّ اللّه كان عفواً قديراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 153 - 14

14 _ عوامل طبيعى ، تحت سيطره خداوند و رام فرمان اوست .

فأخذتهم الصعقة بظلمهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 14

14 _ ناتوانى و توانمندى دل ها ، براى درك تعاليم انبيا ، در اختيار خداست .

بل طبع اللّه عليها بكفرهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 165 - 11،12

11 _ خداوند ، قاهر و غالب در احتجاج و استدلال

لئلا يكون





للناس على اللّه حجة . .. و كان اللّه عزيزاً حكيماً

از نمونه هاى مورد نظر براى عزت و شكست ناپذيرى خداوند، همان است كه در جمله {لئلا يكون . ..} بيان شد.

12 _ غلبه خداوند در احتجاج و استدلال ، برخاسته از حكمت بى پايان اوست . *

لئلا يكون للناس على اللّه حجة . .. و كان اللّه عزيزاً حكيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 171 - 40

40 _ توجه به قدرت و مالكيت مطلق خداوند ، زمينه ساز باور آدمى به كفايت خداوند در تدبير هستى

له ما فى السموت و ما فى الارض و كفى باللّه وكيلا

جمله {له ما فى السموت . ..} مى تواند اشاره به علت كفايت خداوند در وكالت و تدبير هستى داشته باشد ; يعنى چون مالك و فرمانروايى مطلق است، براى وكالت و تدبير هستى كافى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 12

12 _ تنها خداوند ، توانا بر نصرت مستكبران در قيامت

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً

به قرينه فراز قبل {فيعذبهم عذاباً اليماً} مراد از اينكه مستكبران تنها خداوند را ياور خويش مى يابند، اين است كه تنها وى توانا بر ياورى آنهاست، نه اينكه خداوند ايشان را يارى خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 19

19 _ نفى هرگونه قدرت در مقابل قدرت خدا

فلاتخشوهم و اخشون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 7
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_ تحولات و دگرگونى هاى دل آدمى ، به دست خداست .

و جعلنا قلوبهم قسية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 17 - 9،10،20،24،27،29،30

9 _ حيات و مرگ مسيح ( ع ) و مادرش مريم و تمامى اهل زمين ، در قبضه قدرت خداوند

قل فمن يملك من اللّه شيئاً ان اراد ان يهلك . .. و من فى الأرض جميعاً

10 _ نفى هرگونه قدرت ، در برابر قدرت و اراده خداوند

فمن يملك من اللّه شيئاً ان اراد ان يهلك

استفهام {فمن يملك}، استفهام انكارى است. يعنى هيچكس قادر بر ايستادگى در برابر خواست خداوند نيست.

20 _ ادعاى الوهيت براى مسيح ( ع ) ، نشانه ضعف شناخت مسيحيان از خدا و قدرت مطلق اوست .

الذين قالوا . .. و للّه ملك السموت

24 _ خداوند ، آنچه را بخواهد مى آفريند .

يخلق ما يشاء

27 _ مالكيت و سلطنت مطلق خداوند بر هستى ، دليل توانايى او بر هر نوع آفرينش ( مانند آفرينش انسان بدون واسطه پدر )

للّه ملك السموت و الارض و ما بينهما يخلق ما يشاء

بنابر اينكه {يخلق ما يشاء}، نتيجه اى باشد براى {للّه ملك السموت والارض}

29 _ خداوند ، بر هر چيزى تواناست .

و اللّه على كل شىء قدير

30 _ قدرت مطلق خداوند ، دليل نفوذ مشيت او بر تمام هستى

يخلق ما يشاء و اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 19 - 13،14،15

13 _ خداوند ، قادر مطلق و توانا بر انجام هر كار

و اللّه على كل شىء قدير

14 _ بعثت پيامبران





الهى ، پرتويى از قدرت مطلقه خداوند

قد جاءكم . .. و اللّه على كل شىء قدير

15 _ قدرت خداوند بر انجام وعده ها و وعيد هاى خويش

فقد جاءكم بشير و نذير و اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 38 - 11،12

11 _ خداوند ، مقتدر و كاردان است .

و اللّه عزيز حكيم

12 _ خداوند ، مقتدرى كاردان است .

و اللّه عزيز حكيم

بنابر اينكه {حكيم} صفت براى {عزيز} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 40 - 12،13،14،15،16،17

12 _ خداوند ، داراى قدرتى مطلق و گسترده

و اللّه على كل شىء قدير

13 _ خداوند ، توانايى حكيم است . *

و اللّه على كل شىء قدير

{قدير} به كسى گفته مى شود كه بر هر كارى توانا باشد و آن را بر اساس حكمت انجام دهد. (مفردات راغب.)

14 _ عذاب و آمرزش انسان ها پرتويى از قدرت مطلق خداوند

يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء و اللّه على كل شىء قدير

15 _ مشيت مطلق خداوند ، برخاسته از قدرت بيكران اوست .

يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء و اللّه على كل شىء قدير

16 _ قدرت خداوند ، پشتوانه اعمال حاكميت و جريان مشيت وى

الم تعلم إنّ اللّه له . .. و اللّه على كل شىء قدير

جمله {واللّه} تعليل است براى سلطنت و نفوذ مشيت خداوند در جهان هستى. يعنى چون خداوند قدرت مطلق دارد، مى تواند حاكميت و مشيت خويش را بر جهان اعمال كند.

17 _ توجه به مالكيت مطلق خداوند و قدرت بيكران او ، بازدارنده





آدمى از هرگونه اعتراض به قوانين الهى

الم تعلم إنّ اللّه له ملك السموت و الارض . .. و اللّه على كل شىء قدير

جمله {الم تعلم . ..} مى تواند به منظور توجيه حد سرقت و برطرف ساختن هر گونه اعتراض درباره آن باشد. به اين بيان كه مالك تمامى هستى، به هرگونه تصرف در ملك خويش مجاز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 31

31 _ اراده همه موجودات ، حتى رسول خدا ( ص ) ، مقهور حاكميت اراده الهى

و من يرد اللّه فتنته فلن تملك له من اللّه شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 27

27 _ قدرت خداوند بر قرار دادن انسان ها در يك شريعت و به صورت يك امت

و لو شاء اللّه لجعلكم امة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 54 - 39

39 _ توان و غناى نامحدود و علم گسترده خداوند ، تضمين كننده جريان خواست ها و مشيت هاى او

ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء و اللّه واسع عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 64 - 2،10

2 _ ناتوانى خداوند در انفاق و بخشش روزى به موجودات ، از باور هاى باطل يهود

و قالت اليهود يداللّه مغلولة

جمله {ينفق كيف يشاء} مى تواند قرينه باشد بر اينكه مراد از بسته بودن دست خدا و نافذ نبودن قدرت وى _ در پندار يهود _ تنها ناتوانى از اعطاى روزى و انفاق به





انسانهاست.

10 _ قدرت خداوند ، فراگير و نافذ در تمامى امور هستى

بل يداه مبسوطتان

باز بودن دست، كنايه از نفوذ قدرت مى باشد و تثنيه آوردن كلمه {يد} براى رساندن كمال اقتدار خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 76 - 4

4 _ كسى جز خداوند قادر بر نفع و زيان رسانى نيست .

اتعبدون من دون اللّه ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 112 - 2

2 _ حواريون ، در صدد پى بردن به قدرت الهى ، با درخواست مائده آسمانى

هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 118 - 11

11 _ عزت و اقتدار خداوند ، دليل امكان آمرزش مشركان

و إن تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 120 - 4،5،6،7

4 _ قدرت خداوند ، محيط بر همه هستى

و هو على كل شىء قدير

5 _ قدرت مطلق و حاكميت بر هستى ، ملاك الوهيت

للّه ملك السموت و الارض و ما فيهن و هو على كل شىء قدير

6 _ توجه به قدرت مطلق خداوند ، عامل آگاهى به بى همتايى او در الوهيت

و هو على كل شىء قدير

جمله {و هو على كل . ..} مى تواند همانند جمله {و للّه ملك ...} تعليلى باشد بر حقايق بيان شده در آيات گذشته.

7 _ مالكيت خداوند بر آسمان ها و زمين و توانايى مطلق وى ، ضامن





اعطاى بهشت جاودانه به صادقان

ينفع الصدقين صدقهم لهم جنت . .. و ما فيهن و هو على كل شىء قدير

بيان مالكيت خداوند بر هستى و توانايى مطلق او پس از وعده بهشتى جاويدان به صدق پيشگان، مى تواند اشاره به اين باشد كه تحقق بخشيدن به اين وعده هرگز از توان خداوند خارج نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 3 - 12

12 _ عن أبى جعفر (اظنه محمّد بن نعمان) قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن قول اللّه عز و جل {و هو اللّه فى السموات و فى الأرض} قال: كذلك هو فى كل مكان . .. محيط بما خلق عملا و قدرة و احاطة و سلطاناً و ملكاً ... .

ابوجعفر (احتمالا همان محمّد بن نعمان است) گويد: از امام صادق(ع) درباره اين جمله از آيه {و هو اللّه . .. } سؤال كردم، امام فرمود: يعنى او به تمامى مخلوقات خويش از نظر علم، قدرت، سلطه و حاكميت احاطه دارد ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 14 - 10

10 _ ايجاد و استمرار بقاى موجودات به دست خداوند است.

فاطر السموت و الأرض و هو يطعم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 17 - 1،2،3،6،7،10،11

1 _ اگر خداوند آسيبى به پيامبر(ص) برساند، هيچ موجودى توان برطرف ساختن آن را ندارد.

و إن يمسسك اللّه بضر . .. فهو على كل شىء قدير

2 _ هيچ موجودى توان جلوگيرى از خيرى را كه خداوند به پيامبر(ص) برساند، ندارد.

و إن يمسسك اللّه بخير

3





_ هيچ موجودى توان دفع آسيب و يا خيرى را كه از ناحيه خدا باشد، ندارد.

و إن يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له إلا هو و إن يمسسك بخير

6 _ اقتدار بر رساندن هر گونه خير و شر، از شؤون ولايت الهى است.

أغير اللّه أتخذ وليا . .. و إن يمسسك اللّه بضر ... فهو على كل شىء قدير

7 _ توجه به اقتدار بى مانع خداوند بر رساندن نفع و ضرر، زمينه ساز اعتقاد به توحيد و پرهيز از شرك

و لا تكونن من المشركين . .. و إن يمسسك اللّه بضر ... فهو على كل شىء قدير

10 _ خداوند، قادر مطلق و توانمند بر هر كار است.

فهو على كل شىء قدير

11 _ هيچ مانعى در برابر جريان قدرت مطلقه الهى وجود ندارد.

و إن يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له إلا هو . .. فهو على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 18 - 1،2

1 _ آدميان، مقهور در برابر اقتدار يگانه خداوند هستند.

و هو القاهر فوق عباده

2 _ قدرت بدون رقيب خداوند در رساندن خير و شر به آدمى، نشانه اقتدار و غلبه او بر تمامى بندگان

و إن يمسسك اللّه بضر . .. و هو القاهر فوق عباده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 35 - 9

9 _ خداوند قادر به هدايت همه مردم به اسلام و ايمان است.

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 37 - 5،6،7،11

5 _ تقاضاى معجزات ويژه





و دلخواه، برخاسته از نادانى است.

و لكن أكثرهم لايعلمون

نفى علم از درخواست كنندگان معجزات ويژه بيانگر اين است كه نادانى زمينه پيدايش اين نوع تقاضاهاست.

6 _ ناآگاهى اغلب مشركان از قدرت خداوند بر فرستادن هرگونه معجزه و نشانه

إن اللّه قادر على أن ينزل ءاية و لكن أكثرهم لايعلمون

مفعول {لايعلمون}، به قرينه فراز قبل آن، قدرت الهى است، يعنى: {لايعلمون أن اللّه قادر . ..}

7 _ معدودى از مشركان مى دانستند كه خداوند توان آوردن معجزه درخواستى آنان را دارد.

و لكن أكثرهم لايعلمون

11 _ برخى از مشركان، على رغم آگاهى به قدرت خداوند بر نزول هر معجزه و فلسفه نازل نشدن آن، خواهان نزول معجزات ويژه خود بودند.

و قالوا لولا نزل . .. إن اللّه قادر ... و لكن أكثرهم لايعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 46 - 3،5

3 _ توانايى خداوند بر گرفتن قوه شنوايى و بينايى و از كار انداختن قوه درك انسان

إن أخذ اللّه سمعكم و أبصركم و ختم على قلوبكم

5 _ اگر خداوند نعمت بينايى، شنوايى و ادراكى انسان را سلب كند، معبودهاى باطل قدرت بازگرداندن آنها را ندارند.

إن أخذ اللّه سمعكم . .. من إله غير اللّه يأتيكم به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 1،3،6،7

1 _ فقط خداوند توانا بر فرستادن و مسلط كردن عذابهاى گوناگون بر مشركان است.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا

3 _ خداوند توانمند بر فرستادن عذاب از بالا (آسمان) و از زير پاها (زمين) بر مشركان است.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من





فوقكم أو من تحت أرجلكم

6 _ خداوند در عين قدرت بر فرستادن انواع عذاب بر مشركان و كافران، به آنان مهلت مى دهد.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم

چون در آيات گذشته سخن از نزول عذاب و درخواست مشركان در اين زمينه بود، اين آيه با بيان قدرت خداوند بر عذاب به طور ضمنى دلالت بر مهلت دادن به مشركان دارد.

7 _ خداوند در عين قدرت بر عذاب و نابودى مشركان، آنان را از مهلكه ها نجات مى دهد.

قل الله ينجيكم ممنها و من كل كرب . .. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 71 - 5

5 _ خداوند يگانه، توانا بر رساندن نفع و ضرر به آدميان، شايسته پرستش است.

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 95 - 6

6 _ قدرت خداوند بر روياندن گياه زنده از دل دانه و هسته مرده، نمودى از قدرت او بر زنده ساختن آدمى پس از مرگ است.

لقد جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مرة . .. إن الله فالق ... مخرج الميت من الحى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 99 - 18

18 _ جريان امور طبيعت و اداره آن در حيطه قدرت و قلمرو اراده خداوند است.

و هو الذى . .. فأخرجنا ... نخرج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 133 - 8،9،16

8 _ اگر خداوند بخواهد





مردم ستمگر و كافر را نابود مى كند و نسلهاى ديگرى را جانشين آنان مى سازد.

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء

9 _ اگر خداوند بخواهد نسلى از آدميان را قبل از موعد طبيعى خود نابود مى سازد و نسلهاى ديگرى را جايگزين آن مى كند.

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء

چون آمد و شد نسلها امرى عادى و طبيعى است، جمله {إن يشأ . ..} بايد بيان امرى خلاف عادت و سير طبيعى باشد. از موارد محتمل آن است كه نسلى قبل از درنگ عادى خود از صحنه تاريخ حذف و نابود گردد.

16 _ اگر خداوند بخواهد با هلاك كردن آدميان موجوداتى ديگر را جايگزين آنان خواهد كرد.

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء

فعل {يذهبكم} خطاب به همه آدميان است و جمله {ما يشاء} (آنچه بخواهد)، عموميت دارد و منحصر به انسان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 149 - 6

6 _ اگر مشيت خداوند اجبار انسان بر هدايت بود، همگان را، بى استثنا، هدايت مى كرد.

فلو شاء لهديكم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 1 - 1

1 _ عن الصادق(ع): . .. و {المص} فمعناه: أنا الله المقتدر الصادق ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. {المص} يعنى، من خداى توانمند راستگو هستم ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 37 - 19

19 _ تنها خداوند، توانا به يارى انسان به هنگام مرگ است.

أين ما كنتم تدعون من





دون الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 57 - 12،13

12 _ مطالعه عوامل طبيعى در حياتبخشى به گياهان ، موجب پذيرش معاد و پى بردن به قدرت خداوند است .

هو الذى يرسل الريح . .. فاخرجنا به من كل الثمرت كذلك نخرج الموتى

13 _ پى بردن انسان ها به قدرت خداوند و توجه همواره به آن ، از اهداف آفرينش نيرو هاى طبيعى در هستى است .

هو الذى يرسل الريح . .. لعلكم تذكرون

در برداشت فوق {لعلكم . .. } غايت براى {يرسل الريح} و جمله هاى پس از آن گرفته شده است. يعنى از اهداف آفرينش اين اسباب و مسببات تذكر يافتن انسانهاست. قابل ذكر است كه {تذكر} به معناى دريافتن و پيوسته در ذهن داشتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 100 - 2

2 _ ابتلاى كفرپيشگان تاريخ به كيفر هاى الهى ، بيانگر توانايى خداوند به گرفتارسازى گنهكاران موجود به عقوبت گناهانشان است .

أو لم يهد للذين يرثون . .. أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم

فاعل {يهد} ضميرى است كه به داستان و سرنوشت اقوام پيشين برمى گردد و {أن لو نشاء . .. } مفعول آن مى باشد. قابل ذكر است كه {الذين يرثون} نيز مفعول به واسطه {يهد} است. و چون {يهد} به حرف لام متعدى شده، معناى تبيين در آن تضمين شده است. بنابراين جمله {او لم يهد ... } يعنى آيا سرگذشت پيشينيان براى وارثانشان اين حقيقت را روشن نكرده است كه اگر مشيت ما اقتضا كند آنان را به سبب





گناهانشان عقوبت مى كنيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 135 - 3

3 _ برطرف كردن عذاب هاى نازل شده از سوى خدا ، تنها در حيطه قدرت وى در اختيار اوست .

فلما كشفنا عنهم الرجز

چون اسناد برطرف ساختن عذاب به خداوند (فلما كشفنا)، در مقابل سخن فرعوينان است كه برطرف ساختن عذاب را از موسى خواستند (لئن كشفت) به اين حقيقت اشاره دارد كه برطرف ساختن عذابهاى نازل شده تنها در اختيار خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 158 - 13،14

13 _ حيات و مرگ همگان به دست خدا و در اختيار اوست .

يحى و يميت

14 _ حاكميت مطلق خداوند بر هستى ، دليل اقتدار او بر زنده كردن موجودات و ميراندن آنهاست .

الذى له ملك السموت و الأرض . .. يحى و يميت

بيان حاكميت انحصارى خدا بر هستى و سپس توصيف او به حيات بخشى و مرگ آفرينى مى تواند اشاره به اين معنا داشته باشد كه چون امور هستى در اختيار اوست، مرگ و حيات موجودات نيز به دست او خواهد بود. بنابراين {له ملك ... } مى تواند استدلال براى {يحى و يميت} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 160 - 25

25 _ طبيعت و جهان هستى در اختيار خدا و تحولات آن به دست اوست .

فانبجست منه . .. ظلّلنا عليهم الغمم و أنزلنا عليهم المن و السلوى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 191 -





5

5 _ تنها خداوند شايسته پرستش و توانا بر تدبير امور انسانهاست .

هو الذى خلقكم . .. أيشركون ما لايخلق شيئا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 197 - 7

7 _ تنها خداوند توانا بر يارى بندگان و دفاع از خويشتن است .

و الذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم و لا أنفسهم ينصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 19 - 9

9 _ توان نيرو هاى شرك و كفر هر چند فراوان باشند ، در برابر خدا پوچ و بى اثرند .

و لن تغنى عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أن اللّه مع المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 41 - 16،19

16 _ تمايز حق از باطل با امداد هاى ويژه خداوند در جنگ بدر نمودى از قدرت مطلقه او

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و اللّه على كل شىء قدير

برداشت فوق بر اين مبناست كه جمله {و اللّه . .. } ناظر به {يوم الفرقان} بودنِ جنگ بدر باشد.

19 _ رفع نياز هاى جامعه ايمانى از سوى خود مسلمانان ، منشأ تشريع خمس ، نه ناتوانى خداوند بر تأمين آن نيازها

و اعلموا أنما غنمتم من شىء . .. و اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 49 - 12

12 _ قدرت و غلبه خداوند با حكمت و كاردانى است .

فإن اللّه عزيز حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 -





52 - 8

8 _ خداوند ، نيرومند و داراى عقاب شديد است .

إن اللّه قوى شديد العقاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 59 - 2،4،7

2 _ كافران هرگز قادر نخواهند بود خداوند را ناتوان ساخته و مانع تحقق اراده وى شوند .

إنهم لايعجزون

برداشت فوق بر اين اساس است كه مفعول محذوف از {لايعجزون}، اللّه باشد. اعجاز (مصدر يعجزون) به معناى ناتوان ساختن است.

4 _ كافران همواره مقهور خداوند هستند .

و لايحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجزون

7 _ خداوند ، مقتدرى شكست ناپذير

كفروا سبقوا إنهم لايعجزون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 63 - 11

11 _ انسان ها و قلب هاى ايشان در اختيار خداوند است .

و ألف بين قلوبهم . .. و لكن اللّه ألف بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 3 - 10،12

10 _ اعلام قدرت بى انت هاى خداوند به عموم مشركان صدر اسلام و هشدار به بى نتيجه بودن مقاومت در برابر او

و إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى اللّه

12 _ قدرت خدا ، بى رقيب و غالب بر همه قدرتهاست .

فاعلموا أنكم غير معجزى اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 39 - 6،8،9

6 _ قدرت نامحدود خداوند ، دليل توانايى او بر عذاب مردم و جايگزين كردن امتى به جاى امتى ديگر

يعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوماً غيركم . .. و اللّه على كل شىء قدير

8 _ قدرت نامحدود خداوند ، نشان بى نيازى او از





جهاد مؤمنان و آسيب ناپذيرى او ، از تخلف آنان

إلا تنفروا . .. و لا تضروه شيئاً و اللّه على كل شىء قدير

9 _ سنت خداوند بر تعيين سرنوشت انسان ها در پرتو عملكرد خودشان ، با وجود قدرت او بر تعيين قطعى همه امور

إلا تنفروا يعذبكم . .. و لا تضروه شيئاً و اللّه على كل شىء قدير

خداوند، از يك سو مؤمنان را به جهاد بر مى انگيزد و از سوى ديگر بى نيازى خود را از عملكرد آنان اظهار مى كند و اين نشان دهنده سنت او بر نقش دادن به انسان در تعيين سرنوشت خويش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 116 - 10

10 _ ناتوانى همه قدرت ها ، در برابر قدرت و اراده خداوند

و ما لكم من دون اللّه من ولىّ و لانصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 118 - 8

8 _ ناتوانى همه قدرت ها و نيرو ها در ايمن ساختن انسان از كيفر الهى

لا ملجأ من اللّه إلا إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 129 - 11

11 _ خداوند ، داراى قدرتى بى چون و چرا و حاكميتى بى بديل ، بر مجموعه هستى

هو رب العرش العظيم

لزوم اتكا داشتن بر خدا _ به دليل ربوبيت او _ نشانگر اين است كه حكم و اراده اش، همواره بر كل هستى نافذ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 4 - 9

9 _ توانايى خدا





بر پديد آوردن جهان و انسان ، نشانه توانمندى او بر ايجاد رستاخيز است .

إنه يبدؤا الخلق ثم يعيده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 34 - 8

8 _ قدرت پديد آوردن جهان و توانايىِ برپا كردن جهان آخرت ، در انحصار خداوند است .

قل هل من شركائكم . .. قل اللّه يبدؤا الخلق ثم يعيده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 35 - 4

4 _ قدرت بر هدايت و رهبرى به سوى حق ، در انحصار خداوند است .

قل هل من شركائكم . .. قل اللّه يهدى للحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 107 - 4،5

4 _ خداوند ، هرگاه كسى را به رنج و مصيبتى گرفتار فرمايد ، هيچ موجودى توانايى دفع آن را ندارد .

إن يمسسك اللّه بضرّ فلا كاشف له إلا هو

5 _ خداوند ، هرگاه خير كسى را بخواهد ، هيچ موجودى توانايى سلب آن خير را از وى نخواهد داشت .

و إن يردك بخير فلا راد لفضله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 4 - 4،7

4_ خداوند ، بر تحقق دادن هر امرى تواناست .

و هو على كل شىء قدير

7_ خداوند ، بر اعطاى معيشت نيكو به موحدان و عذاب كردن مشركان و پرستشگران غير او تواناست .

يمتعكم مت_عًا حسنًا . .. و إن تولّوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ... و هو على

در بر داشت فوق، جمله {و هو على . ..} در ارتباط





با {يمتعكم} و {أخاف عليكم عذاب يوم كبير} معنا شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 107 - 9

9_ خداوند هر آنچه را بخواهد ، انجام مى دهد .

إن ربك فعال لما يريد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 21 - 21،24

21_ خداوند ، بر انجام مشيّت ها و خواستهايش تواناست .

والله غالب على أمره

ضمير در {أمره} به {الله} باز مى گردد و مراد از امر خدا ، كارهايى است كه اراده و مشيت خداوند به تحقق آنها ، تعلق گرفته است.

24_ اكثريت مردم به جريان امور به تدبير خدا و توان او بر انجام مشيّتهايش و ناتوانى همگان در برابر او ، ناآگاهند .

و الله غالب على أمره و ل_كنّ أكثر الناس لايعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 39 - 11

11_ اعتقاد به وجود خداى يگانه و غالب و باور به شايستگى او براى پرستش ، اعتقاد و باورى خردمندانه است .

ءأرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 67 - 11

11_ هيچ كس و هيچ تدبير و برنامه اى نمى تواند از اجراى تقديرها ، مشيت ها و فرمان هاى تكوينى خدا جلوگيرى كند .

ما أُغنى عنكم من الله من شىء إن الحكم إلاّ لله

{اغناء} (مصدر اُغنى) از غَنا و به معناى كفايت كردن و منع نمودن است (برگرفته شده از لسان العرب). {من شىء} مفعول براى {ما اُغنى} و {من الله} حال براى





{شىء} مى باشد. بنابراين جمله {ما اُغنى عنكم ...} چنين معنا مى شود: من [با تدبير خويش ]كفايت نمى كنم و باز نمى دارم چيزى (بلا و مصيبتى) را كه از ناحيه خداوند [مقدّر] باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 20

20_ توان خداوند بر آفرينش هستى و تدبير امور آن ، دليل توانايى او بر ايجاد قيامت است .

الله الذى رفع السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 11 - 17

17_ تنها خداوند بر بازگرداندن گزند هاى تقدير شده ، تواناست .

فلامردّ له و ما لهم من دونه من وال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 13 - 19

19_ خداوند ، بسيار مقتدر و تواناست .

و هو شديد المحال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 33 - 2

2_ هيچ كس و هيچ چيز ( معبود هاى اهل شرك و . . . ) هم پايه خداوند نبوده و به تدبير امور انسان ها و قوام بخشيدن به آنان توانا نيست .

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

{من} در {أفمن هو . ..} مبتداست و خبر آن شبه جمله اى همانند {كمن ليس كذلك} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 19 - 10

10- خداوند داراى قدرت لازم براى ايجاد پديده ها و از بين بردن برخى و آوردن برخى ديگر به جاى آنان

ألم





تر أن الله خلق السموت و الأرض بالحقّ إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 34 - 3

3- خداوند ، آگاه به نياز ها و خواسته هاى انسان و توانا بر تأمين آنهاست .

و ءاتي_كم من كلّ ما سألتموه

چون خداوند تمامى نيازهاى نوع بشر را برآورده است، معلوم مى شود از آن نيازها آگاه و بر اعطاى آنها قادر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 46 - 3

3- انسان ها ، هر چند از همه امكانات و استعداد هاى خويش بهره جويند ، باز در برابر قدرت نامحدود خداوند ناتوانند .

و قد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 41 - 3

3- تمامى تلاش و توان ابليس براى اغواى اكثريت مردمان ، تحت حاكميت و قدرت خداوند است .

ه_ذا صرط علىّ مستقيم

جمله {ه_ذا صراط علىّ مستقيم} احتمال دارد در پاسخ ابليس باشد كه با انانيت، اغواگرى مردمان را با تأكيد به خود نسبت داد و خداوند، جواب مى دهد: چنين نيست; بلكه اين امر تحت قدرت اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 84 - 5

5- هيچ نيرويى توانايى دفع عذاب الهى را ندارد .

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 12 - 5،7

5- مسخر شدن ستارگان به فرمان و تدبير





خداوند ، نمونه اى از قدرت عظيم او بر تحقق بخشيدن به فرمان هاى خود است .

أتى أمر الله فلاتستعجلوه . .. و النجوم مسخّرت بأمره

در آيه {أتى أمر الله} خبر از آمدن امر الهى و تحقق وعده هاى او داده شده و در اين جا تسخير ستارگان به عنوان نمونه اى از آن امر يادآورى گرديده است تا نشان دهد خداوندى كه ستارگان را رام خويش قرار داده است، قدرت بر تحقق وعده هاى خود را دارد.

7- رام و مسخر بودن شب ، روز ، خورشيد ، ماه و ستارگان نشانه هايى از خدا و نمونه هايى از قدرت اوست .

و سخ_ّر لكم الّيل و النهار و الشمس و القمر . .. إن فى ذلك لأي_ت لقوم يعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 40 - 3،10

3- خداوند ، داراى قدرت مطلق است .

إنما قولنا لشىء إذا أردن_ه أن نقول له كن فيكون

10- مشركان ، خداوند را قادر به احياى مجدد انسان ها پس از مرگ نمى دانستند .

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه ... إنما قولنا لشىء إذا أ

ذكر {إنما قولنا لشىء. ..} _ كه براى اثبات قدرت مطلق خداوند است _ پس از بيان ديدگاه مشركان درباره عدم احياى دوباره انسانها مى تواند تعريض به مشركان باشد; چون آنان داراى چنين ديدگاهى بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 45 - 8

8- قدرت خداوند ، فوق مكر و توطئه طراحان و توطئه گران عليه پيامبر ( ص )

أفأمن الذين مكروا





السيّئات أن يخسف الله بهم الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 70 - 10

10- خداوند ، داراى علم و قدرت گسترده

إن الله عليم قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 4

4- برپايى قيامت با همه گستردگى و عظمت ، امرى آسان براى خداوند

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 81 - 4

4- آفرينش كوه ها به گونه اى كه قابل پناه گرفتن براى انسان باشد ، به قدرت خداست .

و الله . .. جعل لكم من الجبال أكن_نًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 42 - 5

5- خداوند ، تنها قدرت حاكم بر جهان آفرينش است .

قل . .. لاَبتغوا إلى ذى العرش سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 50 - 4

4- خداوند ، قادر بر زنده ساختن مجدد انسان ها ، حتى اگر به سنگ و آهن مبدل شوند .

قل كونوا حجارة أو حديدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 2

2- براى خداوند ، احياى مجدد انسان از خاك ، سنگ ، آهن و يا ماده سخت تر از اين ها ، يكسان است .

قل كونوا حجارة أو حديدًا . أو خلقًا ممّا يكبر فى صدوركم

از حرف {أو} كه براى تخيير است و حكايت از تساوى معطوف و معطوف عليه در





نزد متكلم دارد، استفاده مى شود كه: سنگ شدن يا آهن شدن انسان، باعث نمى شود كه خداوند در برخى موارد، نياز به اعمال قدرت افزون ترى داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 69 - 12

12- غير خدا ، ناتوان از مقابله با قدرت و اراده او

ثمّ لاتجدوا لكم علينا به تبيعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 86 - 1،9

1- خداوند ، قادر بر محو و زايل كردن تمامى معارف و حقايقى است كه بر پيامبر ( ص ) وحى كرده است .

و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك

9- { حسن بن محمدالنوفلى يقول : . . . قال سليمان : . . . إرادته علمه ، قال الرضا ( ع ) : . . . ما الدليل على أن إرادته علمه ؟ و قد يعلم ما لايريده أبداً ، و ذلك قوله عزّوجلّ : { و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك . . . قال سليمان : فإن الإرادة القدرة قال الرضا ( ع ) : و هو عزّوجلّ يقدر على ما لايريده أبداً و لابدّ من ذلك لأنه قال تبارك و تعالى : { و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك } فلو كانت الإرادة هى القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرته . . . ;

حسن بن محمدنوفلى مى گويد:. .. سليمان گفت:... اراده خدا عين علم خداست. امام رضا(ع) فرمود:... چه دليلى بر اين هست كه اراده او علم اوست؟ در حالى كه خداوند تحقيقاً چيزى را مى داند كه





آن را هرگز اراده نمى كند و آن سخن خداوند _ عزّوجلّ _ است كه مى فرمايد: {و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك} ... سليمان گفت: پس اراده همان قدرت است. امام رضا(ع) فرمود: اين خداوند _ عزّوجلّ _ است كه هر چيزى كه هرگز اراده نمى كند قادر است و ناچار بايد اين مطلب را پذيرفت; چون خداوند _ تبارك و تعالى _ فرمود: {و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك} پس اگر اراده همان قدرت بود اراده كرده بود كه [آنچه بر پيامبر(ص) وحى شده] از ياد او ببرد چون قادر بود ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 43 - 3

3- به هنگام نزول كيفر الهى ، تنها ، خداوند ، قادر به جلوگيرى و متوقّف ساختن آن است .

و لم تكن له فئه ينصرونه من دون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 102 - 7

7- روى گردانى از ولايت الهى و تمسك به ولايت غير خدايى ، نمودى از كوردلى كافران است .

كانت أعينهم فى غطاء . .. أفحسب الذين كفروا أن يتّخذوا

ارتباط محتوايى اين آيه با آيات قبل، خصوصاً با توجه به {فاء} در {أفحسب} چنين مى نمايد كه برگزيدن اوليا از سوى كافران، از نتايج كورى و كرى و فقدان شناخت آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 9 - 2

2- پيدايش فرزند از پدرى فرتوت و مادرى عقيم ، كارى آسان براى پروردگار

قال ربّك هو علىَّ هيّن

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 35 - 7،9

7- خداوند داراى قدرت مطلق است و بر پديدآوردن هر آنچه تقدير كرده توانا است .

إذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون

9- خداوند براى ايجاد چيزى ، نيازمند به كارگيرى اسباب و وسايط نيست .

إذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون

معناى نيازمند نبودن خداوند به اسباب و وسايط اين نيست كه خداوند اسباب را به كار نمى گيرد، بلكه بدان معنا است كه اسباب در رتبه متأخر از اراده و فرمان او قرار دارند، بنابراين اراده او محدود به هيچ وسيله اى نيست و وسايل نيز با فرمان او و به شكلى كه او بخواهد عمل مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 64 - 7

7- وجود ملائكه و مراحل مقدماتى پيدايش آنها و كارهايى كه از آنان صادر مى شود ، همه مملوك خداوند و در احاطه قدرت او است . *

له ما بين أيدينا و ما خلفنا و ما بين ذلك

گفته شده است: {ما بين أيدينا} (آنچه پيش روى ما است) اشاره به آثار وجودى ملائكه و {ما خلفنا} (آنچه پشت سر نهاده و از آن گذشتيم) اشاره به عناصر اوليه و مقدمات پيدايش آنها و {ما بين ذلك} (آنچه هم اكنون وجود دارد) اشاره به هستى آنان دارد. اين توجيه و تفسير با نوع ملائكه _ كه زمان و مكان درباره آنان بى معنا است _ تناسب دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 27 - 5

5 - خداوند ، قادر





به دفع امراض و رفع هرگونه نقص و عيب از موجودات است .

واحلل عقدة من لسانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 85 - 10

10 - عوامل گمراهى ، وسيله هاى آزمون مردم از سوى خداوند بوده و مقهور قدرت او هستند .

فتنّا . .. و أضلّهم السامرىّ

گمراه گرى سامرى با آن كه به شخص او استناد داده شده است; مصداق آزمون الهى قرار گرفته، حاكى از اين است كه خداوند بر كار او تسلط دارد و وى را به خواست خويش، آزاد گذاشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 17 - 3

3- توانايى بر آفريدن جهان كنونى براى بازيچه و سرگرمى خويش ، تنها در قلمرو قدرت خدا است و هيچ موجودى قادر بر انجام اين كار نيست .

لو أردنا أن نتّخذ لهوًا لاَتّخذن_ه من لدنّا

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه {من لدنّا}، معناى {من جهة قدرتنا} را افاده كند (چنان كه برخى از مفسران بزرگ بر اين نظرند). و يا اين كه {من لدنّا} ظرف مختص _ در قبال {من لدن غيرنا} باشد. براين اساس پيام آيه چنين مى شود: {اگر بنا بود جهان را سرگرمى خود قرار دهيم، باز اين كار تنها در توان ما است نه خدايان ادعايى مشركان و يا ديگر قدرت ها; پس قدرت و ربوبيت مطلقه در انحصار خدا است}. گفتنى است آمدن {لدنّا} _ كه براى ابتداى غايت است _ به جاى {عندنا} _ كه براى صرف حضور است _ مؤيد برداشت ياد شده است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 44 - 16

16- خداوند ، قادر بى مانند و حاكم مطلق در پهنه هستى است .

بل متّعنا ه_ؤلاء . .. أنّا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغ_لبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 69 - 6

6- قدرت خداوند ، مطلق است و همه قدرت ها در برابر او ناتوان و بى اثراند .

قالوا حرّقوه . .. قلنا ي_نار كونى بردًا و سل_مًا على إبرهيم

جمله {قلنا يانار. ..} پاسخ به قدرت نمايى بت پرستان است (قالوا حرّقوه). بنابراين جمله ياد شده گوياى اين حقيقت است كه انسان ها با همه توانايى هايشان در برابر اراده و قدرت خداوند ناتوان و مغلوب اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 6 - 3

3 - توانايى خدا بر احياى همه مردگان

و أنّه يحى الموتى

{موتى} جمع {ميّت} است و جمع محلاّ به {ال} مفيد عموم مى باشد. بنابراين {الموتى};يعنى، همه مردگان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 39 - 7

7 - خدا ، توانا بر نصرت و يارى رساندن به مؤمنان مورد تهاجم و مظلوم

و إنّ اللّه على نصرهم لقدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 61 - 1

1 - توانايى خداوند بر جا به جا كردن شب و روز ، دليلى است گويا براى توانايى او بر يارى رساندن به ستمديدگان در انتقام گرفتن آنان از ستمگران .

ذلك بأنّ اللّه يولج الّيل فى النهار





. .. و أنّ اللّه سميع بصير

در آيه پيش، خداوند به آن مسلمانى كه مورد ستم و تجاوز مشركان قرار گرفته بود، وعده قطعى داد كه او را يارى خواهد كرد تا انتقامش را از متجاوزان بازستاند در اين آيه، براى اين كه كسى در توانايى خدا بر تحقق بخشيدن به وعدهايش و در حمايت و پشتيبانى از ستم ديدگان ترديدى نكند، گوشه اى از قدرت نهايت خود را بيان كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 16 - 5

5 - توجه به چگونگى خلقت نخستين انسان ، زداينده هر گونه ترديد در امكان معاد و توانايى خدا بر احياى مجدد مردگان

و لقد خلقنا الإنس_ن . .. ثمّ إنّكم يوم القي_مة تبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 18 - 7

7 - خداوند ، قادر به از ميان بردن همه آب هاى زمين

و إنّا على ذهاب به لق_درون

{ذهاب} (مصدر فعل لازم) به معناى رفتن است و با {باء} تعديه به معناى بردن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 95 - 1

1 - خداوند ، توانا بر تحقق بخشيدن به وعده هاى خود

و إنّا على أن نريك ما نعدهم لق_درون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 45 - 10،11

10 - خداوند تحقيقاًبر هر كارى توانا است .

إنّ اللّه على كلّ شىء قدير

11 - بى ترديد خداوند ، قادر مطلق و بر آفرينش هر چيزى توانا است .

و اللّه خلق كلّ دابّة





. .. إنّ اللّه على كلّ شىء قدير

از پيام هاى اين سخن كه {خداوند بر هر شيئى قادر است} _ به قرينه جملات پيشين كه از آفرينش جاندارن و هر آنچه خدا بخواهد سخن گفته است _ توانايى خداوند بر آفرينش هر چيزى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 10 - 3،5

3 _ خداوند ، تونا بر مهيّا ساختن باغ هايى با نهر هاى روان براى پيامبر ( ص ) به مراتب بهتر از آنچه كه مشركان توقع آن را براى پيامبر ( ص ) داشتند .

أو تكون له جنّة يأكل منها . .. تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنّ_ت تجرى

5 _ خداوند ، توانا بر مهيّا ساختن قصرهايى با عظمت براى پيامبر ( ص ) به مراتب بهتر از آنچه كه مشركان توقع آن را براى پيامبر ( ص ) داشتند .

تبارك الذى إن شاء . .. يجعل لك قصورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 45 - 4

4 _ خداوند ، توانا بر متوقف كردن حركت سايه ها و بازايستاندن آنها از كم و زياد شدن

الظلّ و لو شاء لجعله ساكنًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 62 - 2

2 _ آفرينش شب و روز و پديد آمدن روشنايى و تاريكى ، بر اثر جانشين شدن آن دو به جاى يكديگر ، تنها به قدرت خدا است .

و هو الذى جعل الّيل و النهار خلفة

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: 1_





معرفه بودن مبتدا و خبر (هو الذى جعل) بيانگر قصر مى باشد. 2- آيه شريفه در مقام بيان قدرت خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 4 - 1،4

1 - قدرت خداوند ، بر نزول نشانه اى انكارناپذير از آسمان براى ناگزيرساختن كافران به ايمان

إن نشأ ننزّل عليهم من السماء ءاية فظلّت . .. خ_ضعين

4 - قدرت خداوند بر به خضوع كشاندن سردمداران كفر در برابر خويش

إن نشأ . .. فظلّت أعن_قهم لها خ_ضعين

برخى بر آنند همان گونه كه به بزرگ قوم {رأس القوم} و {صدرالقوم} گفته مى شود، {عنق القوم} نيز گفته مى شود بنابراين {أعناقهم}; يعنى، {سادتهم}. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 9 - 1،3

1 - خداوند ، تنها قدرت قاهر شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو العزيز

{العزيز} مسند محلى به {ال} جنس و مفيد حصر است. گفتنى است كه اهل لغت در معناى {عزيز} گفته اند: {الغالب الذى لايغلب; پيروزمندى كه شكست نمى خورد}.

3 - اعتقاد به عزت و شكست ناپذيرى خدا ، هموار كننده راه ايمان به رستاخيز و توانايى خدا بر احياى مردگان

و ما كان أكثرهم مؤمنين . و إنّ ربّك لهو العزيز

با توجه به مفاد آيات پيش (انكار معاد از سوى كافران و ارائه نشانه هاى قدرت خدا بر برپا ساختن رستاخيز و پايان بخشيدن موضوع ياد شده با ذكر عزت خدا) برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 68





- 2

2 - خدا ، تنها قدرت قاهر و شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو العزيز

{عزيز} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 104 - 2

2 - خدا ، تنها قدرت قاهر و شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو العزيز الرحيم

{العزيز} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 122 - 2

2 - خداوند ، تنها قدرت قاهر و شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو العزيز الرحيم

واژه {العزيز} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 140 - 2

2 - خدا ، تنها قدرت قاهر و شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو العزيز

كلمه {العزيز} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 159 - 2

2 - خداوند ، تنها قدرت قاهر و شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو العزيز

كلمه {العزيز} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 175 - 1

1 - خداوند ، تنها قدرت قاهر و شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو العزيز

واژه {العزيز} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 191 - 2

2 - خدا ، تنها قدرت قاهر و شكست ناپذير

و إنّ ربّك لهو





العزيز

{العزيز} مسند همراه با {ال} جنس و مفيد حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 53 - 6

6 - خداوند ، توانا بر جدا ساختن سرنوشت مؤمنان واقعى از فرجام كافران محكوم به هلاكت

أنّا دمّرن_هم و قومهم أجمعين . .. و أنجينا الذين ءامنوا و كانوا يتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 10،12

10 - حق ستيزان ، سرانجام مقهور قدرت شكست ناپذير خداوند

إنّ ربّك يقضى بينهم بحكمه و هو العزيز العليم

12 - ربوبيت الهى ، آميخته با قدرت و آگاهى عميق

إنّ ربّك . .. و هو العزيز العليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 68 - 1

1 - خداوند ، توانا بر آفرينش هر چه بخواهد .

و ربّك يخلق ما يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 71 - 3،5

3 - خدا ، قدرت مطلق و بلامنازع جهان آفرينش است .

قل أرءيتم إن جعل اللّه عليكم الّيل سرمدًا إلى يوم القي_مة من إل_ه غير اللّه

مفاد آيه بالا، اين است كه اگر خدا چيزى را بخواهد، در تمام هستى كسى نيست كه بتواند اراده او را نقض كند و برخلاف خواست او كارى انجام دهد.

5 - توانايى خدا بر تاريك قرار دادن زمين و محروم ساختن مردم از روشنايى روز تا برپايى قيامت

أرءيتم إن جعل اللّه عليكم الّيل سرمدًا إلى يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 72 - 3

3 -





خدا ، قدرت مطلق و بلامنازع جهان آفرينش است .

قل أرءيتم إن جعل اللّه عليكم النهار سرمدًا . .. من إل_ه غير اللّه ... أفلاتبصرون

مفاد آيه بالا اين است كه هرگاه خداوند كارى را اراده كند، هيچ كس نمى تواند اراده او را نقض كند و برخلاف خواسته او كارى انجام دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 4 - 12

12 - هرگز ، هيچ قدرتى ، توان پيشى گرفتن بر خدا را ندارد .

أم حسب الذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 19 - 1

1 - كافران مكه ، از سوى خداوند ، به خاطر ژرف نگرى نكردن درباره توانايى خدا بر خلق موجودات ، سرزنش شده اند .

أَوَلم يروا كيف يبدئ اللّه الخلق

همزه {أَوَلم يروا} استفهام توبيخى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 22 - 2

2 - آسمان و زمين ، تحت قدرت قاهر خداوندى است .

و ما أنتم بمعجزين فى الأرض و لا فى السماء

{ما أنتم بمعجزين} كنايه از اين است كه او، توان بيشترى دارد و شما، نمى توانيد از قدرت او، فرار كنيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 25 - 4

4 - ثبات و استقرار آسمان و زمين ، به فرمان و قدرت خداوند و بدون اسباب و علل ظاهرى است .

و من ءاي_ته أن تقوم السماء و الأرض بأمره

اين كه خداوند، برپايى و استقرار و ثبات آسمان و





زمين را بدون اسناد به علتى ظاهرى، به امر و فرمان خود معرفى مى كند، حاكى است كه آسمان و زمين، بدون علت ظاهرى برپا هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 50 - 6،16

6 - خداوند ، زمين را حيات مى بخشد و بر احياى مردگان ، توانا است .

كيف يحى الأرض بعد موتها إنّ ذلك لمحى الموتى

16 - قدرت مطلق خداوند ، منشأ ريزش باران ، و احياى زمين به وسيله آن است .

فترى الودق يخرج من خل_له . .. يحى الأرض بعد موتها ... و هو على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 54 - 6،16

6 - خداوند ، بر آفرينش هر آنچه كه بخواهد ، توان دارد .

يخلق ما يشاء و هو . .. القدير

16 - علم و قدرت مطلق خداوند ، منشأ نفوذ مشيّت او بر آفرينش هر چيزى است .

يخلق ما يشاء و هو العليم القدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 16 - 6،9

6 - خداوند ، بر همه امور قدرت مطلق دارد .

إنّها إن تك مثقال حبّة من خردل . .. يأت بها اللّه

{يأت بها اللّه} مى تواند قرينه باشد بر اين كه آيه، درصدد اثبات قدرت مطلق خداوند است.

9 - متوجّه كردن فرزند به علم و قدرت مطلق خداوند ، با استفاده از شيوه آموزشىِ قابل فهم ، نمودى از حكمت لقمان است .

لقد ءاتينا لقم_ن الحكمة . .. إذ قال ... ي_بنىّ إنّها إن تك مثقال حبّة ...





يأت به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 24 - 8

8 - كافران ، هيچ گريزى از حيطه قهر و قدرت خداوند ، ندارند .

نضطرّهم إلى عذاب غليظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 28 - 1،2

1 - آفرينش نخستين انسان ها و زنده كردن مجدد آنان پس از مرگ ، براى خداوند همانند آفريدن يك تَن است .

ما خلقكم و لابعثكم إلاّ كنفس وحدة

2 - براى خدا ، آفريدن افراد زياد ، با آفريدن يك تن ، تفاوتى ندارد .

ما خلقكم و لابعثكم إلاّ كنفس وحدة

{إلاّ كنفس واحدة} مى تواند قرينه باشد بر اين كه مراد از خلق و بعث در {ما خلقكم و لابعثكم} خلق و بعث جمعى است و در اين صورت آيه، نكته ياد شده را مى رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 29 - 3

3 - تبديل شدن تدريجى قسمتى از روز و شب به هم ، به قدرت خدا است .

يولج الّيل فى النهار و يولج النهار فى الّيل

{يولج. ..} به معناى افزوده شدن بخشى از شب به روز و برعكس آمده است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 30 - 4

4 - خالقيت ، مالكيت ، قدرت و علم مطلق خدا ، برخاسته از حقانيت محض و ثبوت ازلى خداوند است .

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض ليقولنّ اللّه . ..للّه ما فى ... إنّ اللّه عز

مشاراليه {ذلك} مى تواند صفات





كمالى ذكر شده در آيات پيشين براى خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 10 - 4

4 - ترديد در امكان معاد ، به رغم مشاهده قدرت خدا در آفرينش هستى ، برخاسته از بهره نگرفتن از ابزار شناخت و تعقل است .

جعل لكم السمع و . .. و قالوا أءذا ضللنا فى الأرض أءنّا لفى خلق جديد

ذكر {و قالوا أءذا. ..} پس از بيان ناسپاسى انسان ها و يا كم سپاسى آنان در برابر نعمت قواى ادراكى اعطا شده از جانب خداوند، مى تواند بيان كننده اين نكته باشد كه انسان ها از نعمت قواى ادراكى، بهره نگرفتند. (ناسپاسى) و در نتيجه در مسأله معاد ترديد روا داشتند. لازم به ذكر است كه شكر نعمت قواى ادراكى به تناسب موضوع، به كاربردن آنها در راه شايسته و تعيين شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 17 - 3،5،9

3 - هيچ قدرتى توان ندارد از تصميم خداوند درباره گرفتار كردن كسى به بدى و رنج ، جلوگيرى كند .

من يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءًا

5 - خداوند ، آن چنان توانايى دارد كه مى تواند در سخت ترين شرايط جهاد و جنگ ، انسان را از مرگ حفظ كند .

إن فررتم من الموت . .. من ذا الذى يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم

9 - خداوند ، تنها كسى است كه مى تواند شر و بدى خود آفريده را ، رفع كند .

من ذا الذى يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءًا.





.. و لايجدون لهم من دون اللّه وليّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 25 - 11،12

11 - توان مندى خداوند ، با عزّت و شكست ناپذيرى او همراه است .

و كان اللّه قويًّا عزيزًا

{عزيزاً} مى تواند خبر دوم براى {كان} باشد و مى تواند صفت براى {قويّاً} باشد. بنابر احتمال دوم، نكته ياد شده به دست مى آيد.

12 - توان مندى خداوند ، منشأ فراهم آمدن زمينه پراكنده شدن احزاب متّحد از اطراف مدينه

و ردّ اللّه الذين كفروا . .. و كان اللّه قويًّا

{و كان اللّه. ..} به منزله تعليل براى جمله {و ردّ اللّه الذين كفروا} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 26 - 2

2 - توان مندى و شكست ناپذيرى خداوند ، يهوديان را از قلعه هاى مستحكم خويش ، فرود آورد .

و كان اللّه قويًّا عزيزًا . و أنزل الذين ظ_هروا من أهل الكت_ب من صياصيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 27 - 8،9

8 - قدرت مطلق خداوند ، عامل شكست يهود بنى قريظه و پيروزى مسلمانان مدينه بود .

أنزل الذين ظ_هروهم . .. فريقًا تقتلون ... وكان اللّه على كلّ شىء قديرًا

9 - قدرت مطلق خداوند ، عامل فروپاشى يهود بنى قريظه و به ارث رسيدن اموال و خانه ها و سرزمين شان به مسلمانان مدينه بود .

و أنزل الذين ظ_هروهم من أهل الكت_ب . .. و أورثكم أرضهم ... و كان اللّه على كلّ ش

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

15 - سبأ - 34 - 9 - 6

6 - تشويق خداوند به دقت نظر در افق هاى آسمان و زمين ، جهت آگاهى يافتن از قدرت خدا بر تجديد حيات مردگان

رجل ينبّئكم إذا مزّقتم كلّ ممزّق إنّكم لفى خلق جديد . ..أفلم يروا إلى ما بين أيد

{أفلم يروا} تشويق و تحريك بر انديشيدن در آسمان ها و زمين است و اين كه انسان ها در احاطه آنها هستند و هيچ راه گريزى از آن نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 1 - 11

11 - خداوند ، توانا بر آفرينش پديده هاى ديگرى طبق مشيت خويش

يزيد فى الخلق ما يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 16 - 1،3

1 - توانايى خداوند بر نابودى انسان ها و آفرينش موجودات جديد به جاى آنان

إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد

3 - توانايى خداوند بر نابودى كامل ملّتى و جايگزين كردن مردمى جديد به جاى آنان نشانه غنا و بى نيازى مطلق او از بندگان و عبادت آنان است .

و اللّه هو الغنّى الحميد . إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد

برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه، در جهت تبيين مطلب ياد شده در آيه قبل (قدرت مطلق خداوند و غنا و بى نيازى مطلق و ستودنى او) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 17 - 1

1 - نابودى كامل ملت ها و جايگزين كردن موجودات جديد به جاى آنان ، كارى آسان براى خداوند

و يأت





بخلق جديد . و ما ذلك على اللّه بعزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 44 - 10

10 - خداوند ، قدرت مطلق و بلامنازع عالم هستى است .

و ما كان اللّه ليعجزه من شىء فى السم_وت و لا فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 28 - 3

3 - نابود كردن جوامع محكوم به فنا ، امرى آسان براى خدا و او بى نياز از لشكر آسمانى است .

جند من السماء و ما كنّا منزلين

تأكيد خداوند بر نفرستادن هيچ لشكر آسمانى و نيز عذاب و نابود كردن انسان هاى محكوم به فنا تنها با يك صيحه _ كه در آيه بعد آمده است _ مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 43 - 1

1 - خداوند بر غرق ساختن تمامى سرنشينان كشتى ها در اعماق دريا ها توانا است .

و إن نشأ نغرقهم فلاصريخ لهم و لا هم ينقذون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 65 - 5

5 - اعضاى بدن انسان ( پا ، دست و . . . ) در قيامت به قدرت خدا ، به سخن در خواهند آمد .

تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 66 - 1

1 - توانايى خداوند بر عذاب كافران ، به گونه اى كه آنان با از بين رفتن چشم ها





و نورديدگانشان ، راه معمول خود را پيدا نكرده و از پيمودن راه درست محروم خواهند شد .

و لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصرط فأنّى يبصرون

{طمس} (مصدر {طمسنا}) به معناى از بين بردن آثار و شواهد چيزى است و مقصود از {لطمسنا على أعينهم} از بين بردن كامل عضو چشم و يا نور و بينايى آن مى باشد. مراد از {الصراط} نيز راه معمول و متداولى است كه افراد آن را طى مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 67 - 1

1 - توانايى خداوند بر مسخ كردن كافران ، به گونه اى كه آنان آن چنان زمين گير شوند كه از برخاستن از جاى خود و حركت به پيش و عقب ناتوان شوند .

و لو نشاء لمسخن_هم على مكانتهم فما استط_عوا مضيًّا و لايرجعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 75 - 4

4 - تنها خداوند ، توانا بر يارى رسانى به انسان ها در روز رستاخيز

و اتّخذوا من دون اللّه ءالهة لعلّهم ينصرون . .. و هم لهم جند محضرون

از تأكيد خداوند بر ناتوانى مطلق همه معبودها از يارى رسانى (به جز اللّه)، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 79 - 6،7

6 - خداوند ، بر آفرينش و پديد آوردن هر چيزى آگاه و توانا است .

و هو بكلّ خلق عليم

7 - آگاهى خداوند بر آفرينش و پديد آوردن هر چيزى ، دليل و نشانه امكان برپايى قيامت و توانايى





خداوند بر احياى مجدد انسان ها

و هو بكلّ خلق عليم

جمله {و هو بكلّ خلق عليم} ادامه استدلال براى امكان معاد و رد شبهه منكران قيامت است; يعنى، بعيد شمردن برپايى قيامت، ممكن است ناشى از اين شبهه باشد كه چگونه اجزاى پوسيده و پراكنده بشر، شناسايى و جمع خواهد شد. خداوند در پاسخ آن، مسأله علم مطلق خويش بر آفرينش جهان هستى را يادآور شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 81 - 5،8

5 - شگفت آور بودن انكار معاد و احياى مجدد انسان ها ، به قدرت خداى خالق آسمان ها و زمين

أوَليس الذى خلق السم_وت و الأرض بق_در على أن يخلق مثلهم

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام در {أوَليس . ..} استفهام انكارى و تعجبى است.

8 - خداوندِ خالق آسمان ها و زمين ، بر آفرينش مجدد انسان ها و نوسازى آدمى از ذرات پوسيده و پراكنده دنيايى او در قيامت ، توانا است .

قال من يحىِ العظ_م و هى رميم . .. أوَليس الذى خلق السم_وت و الأرض بق_در على أن ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 82 - 8

8 - خداوند ، داراى قدرت مطلق است .

إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 180 - 6

6 - ناآگاهى مشركان از منزلت و قدرت پروردگار جهان

سبح_ن ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون

تنزيه و مبرا دانستن خداوند از توصيف هاى مشركان، گوياى اين حقيقت است كه





آنان، معرفتى نسبت به خداوند جهان نداشتند و از قدر و منزلت او بى اطلاع بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 38 - 5،6،7

5 - معبود هاى مورد پرستش مشركان ، خود مقهور اراده خدا و ناتوان در برابر قدرت او هستند .

قل أفرءيتم ما تدعون من دون اللّه إن أرادنى اللّه . .. برحمة هل هنّ ممسك_ت رحمته

6 - ناتوانى معبود هاى ادعايى مشركان ، از رساندن سود به انسان ها و يا دفع گزند از آنان و نيز مقهور بودنشان در برابر اراده و قدرت خداوند ، با اندك تأمل و دقت نظر روشن مى شود .

قل أفرءيتم ما تدعون من دون اللّه إن أرادنى اللّه . .. برحمة هل هنّ ممسك_ت رحمته

طرح مسأله ناتوانى معبودها در قالب استفهام و سؤال، مى تواند گوياى حقيقت ياد شده باشد.

7 - قدرت گسترده و اراده مطلق خداوند ، در رساندن سود و زيان و رحمت و نعمت به انسان ها

قل أفرءيتم . .. إن أرادنى اللّه بضرّ هل هنّ ك_شف_ت ضرّه أو أرادنى برحمة هل هنّ م

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 46 - 10،14

10 - مقتضاى الوهيت حق ( اللّه ) ، توانايى او بر خلق و آگاهى كامل او از غيب و شهود است .

قل اللّهمّ فاطر السم_وت و الأرض ع_لم الغيب و الشه_دة

يادآورى وصف توانايى و آگاهى خداوند، پس از آمدن نام مقدس او (اللّه)، بيانگر مطلب بالا است.

14 - قدرت و علم همه جانبه خداوند ، پشتوانه داورى عادلانه او در ميان بندگان

قل





اللّهمّ فاطر السم_وت . .. ع_لم الغيب و الشه_دة أنت تحكم

ذكر داورى خداوند، پس از ياد كردن از خالقيت و علم همه جانبه او، مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 49 - 5

5 - انسان ها ، هنگام گرفتارى و رنج ، به ناتوانى خود و قدرت يارى رسانى خداوند پى برده و اعتراف مى كنند .

فإذا مسّ الإنس_ن ضرّ دعانا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 67 - 7،12

7 - ناچيز بودن جهان هستى ( آسمان ها و زمين ) ، در برابر عظمت و قدرت خداوند

و الأرض جميعًا قبضته . .. و السم_وت مطويّ_ت بيمينه

{قبضة} _ بر وزن فعلة _ دلالت بر {مرّة} مى كند; يعنى، يك مشت. اين تعبير و نيز تعبير پيچيده بودن آسمان ها در دست خدا، كنايه از ناچيز بودن آنها و نيز اشاره به عظمت خداوند است; زيرا به چيزى كه كاملاً در اختيار كسى باشد، مى گويند: در مشت او است.

12 - { عن سليمان بن مهران ، قال سألت أباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ { و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة } فقال يعنى ملكه لايملكها معه أحد . . . { و السماوات مطويّات بيمينه } قال : اليمين اليد ، و اليد القدرة و القوّة يقول عزّوجلّ و السماوات مطويّات بقدرته و قوته سبحانه و تعالى عمّا يشركون ;

سليمان بن مهران گويد: از امام صادق(ع) از سخن خداوند عزّوجلّ كه مى فرمايد: {و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة}





سؤال نمودم، حضرت فرمود: يعنى زمين ملك او است [در قيامت] و هيچ كس غير از او مالك زمين نيست. .. و درباره {و السماوات مطويّات بيمينه} فرمود: يمين همان يد است و مراد از آن قدرت و قوت است و خداوند عزّوجلّ فرمود: آسمان ها به قدرت و قوت خداوند به هم پيچيده مى شوند و او منزّه و برتر است از هرگونه شركى كه به او نسبت مى دهند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 3 - 6

6 - خداوند ، صاحب قدرت است .

ذى الطول

يكى از موارد كاربرد واژه {طول} قدرت است و در اين آيه چون خداوند، دو صفت اميدآفرين و ترغيب كننده را در آغاز بيان فرموده (غافر الذنب و قابل التوب)، ممكن است درصدد بيان دو صفت هشداردهنده باشد و آن شديدالعقاب بودن و ذى الطول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 68 - 3،4،9

3 - خداوند ، بر پديد آوردن هر آنچه تقدير كرده ، توانا است .

فإذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون

4 - خداوند ، هر چيزى را تقدير كند با گفتن { باش و به هستى درآ } آن را پديد مى آورد .

فإذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون

9 - خداوند ، داراى قدرت مطلق است .

فإذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 8

8 - خالق انسان ، همواره برتر و توانمندتر از انسان

أَوَلم يروا أنّ اللّه الذى





خلقهم هو أشدّ منهم قوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 21 - 8،13

8 - اعضا و جوارح آدمى ، آگاه به وجود خداوند و قدرت و اقتدار او

قالوا أنطقنا اللّه الذى أنطق كلّ شىء

13 - آفريدگار جهان و برپادارنده قيامت ، قادر به ايجاد نطق و شعور در اعضا و جوارح انسان

قالوا أنطقنا اللّه . .. و هو خلقكم أوّل مرّة و إليه ترجعون

جمله {و هو خلقكم} به منزله دليلى بر قدرت خداوند در ايجاد نطق و سخن در اعضا و جوارح است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 8

8 - قدرت خداوند در حيات بخشيدن به زمين ، نشانگر قدرت او در حيات بخشيدن به مردگان است .

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8 - 1

1 - خداوند ، قادر به همسان ساختن مجموعه بشر ، در صورت تعلق مشيت او به همگونگى اجبارى آنان

و لو شاء اللّه لجعلهم أُمّة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 19 - 9،10

9 - خداوند ، قادر به مجازات گمراهان و منكران رستاخيز و لطف او به خلق مانع از سلب روزى آنان در دنيا است .

لفى ضل_ل بعيد . اللّه لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوىّ العزيز

با توجه به معناى {لطيف} _ كه حكايت از رحمت و لطف دارد _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

10 - خداوند ، قادر به مجازات گمراهان





و سلب بهرهورى هاى دنيوى ايشان است ; ولى ريزنگرى ها و مشيت او در تدبير جهان مانع از اين اقدام است .

لفى ضل_ل بعيد . .. لطيف ... يرزق من يشاء و هو القوىّ

ارتباط اين آيه با آيه قبل، نشان مى دهد كه آيه شريفه درصدد پاسخ گويى به يك پرسش نهفته است و آن اين كه: اگرمنكران معاد و گمراهان، برباطل اند پس چرا خداوند روزى خود رااز آنان دريغ نمى دارد؟! خداوند در پاسخ سه موضوع مهم را مطرح فرموده است: {لطيف بودن}، {مشيت} و {قدرت شكست ناپذير او}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 29 - 8،13

8 - خداوند ، توانا بر گردآورى موجودات زنده جهان ، هر زمان كه مشيتش بدان تعلق گيرد .

و هو على جمعهم إذا يشاء قدير

13 - برپايى قيامت براى آفريننده هستى ، امرى سهل و آسان است .

و من ءاي_ته . .. و هو على جمعهم إذا يشاء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 31 - 1

1 - انسان ها ، هيچ گونه راه فرار و گريزى در برابر قدرت الهى ندارند .

و ما أنتم بمعجزين فى الأرض

كلمه {معجزين} (از ماده {عجز}) به معناى به عجز در آوردن است; اما اين كلمه در بسيارى از آيات قرآن به معناى فرار كردن از حيطه قدرت الهى و از چنگال عذاب او آمده است (كه لازمه معناى لغوى آن مى باشد).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 33 - 8

8 - مطالعه





قوانين طبيعت ، زمينه ساز ره بردن انسان به قدرت الهى است .

و من ءاي_ته الجوار . .. إنّ فى ذلك لأي_ت لكلّ صبّار شكور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 49 - 4

4 - خداوند ، قادر و توانمند بر آفرينش هر آنچه بخواهد .

يخلق ما يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 8 - 2

2 - قدرت هاى مادى ، با تمامىِ اقتدار و شكوه ، ناتوان از مقابله با قوانين و مشيت هاى خداوند

فأهلكنا أشدّ منهم بطشًا و مضى مثل الأوّلين

يادآورى نابودى جوامع مقتدر شرك پيشه، مى تواند نشانگر اين نكته باشد كه قدرت ظاهرى و مادى، مانع عذاب الهى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 25 - 5

5 - ضعف و ناكارآمدى قدرت هاى مادى ، در برابر انتقام و عذاب الهى

قال مترفوها . .. فانتقمنا منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 33 - 3

3 - خداوند ، توانا بر مرفه ساختن زندگى كافران ، تا جايى كه سقف خانه هاى خود را از نقره بسازند و داراى پلكان هايى باشند كه بر آن بالا بروند .

لجعلنا. .. لبيوتهم سقفًا من فضّة و معارج عليها يظهرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 60 - 1،4،5،6

1 - خداوند ، توانا بر جايگزين ساختن فرشتگان وحى پذير ، به جاى انسان هاى وحى ستيز

و لو نشاء لجعلنا منكم مل_ئكة فى الأرض





يخلفون

با توجه به آيات پيشين كه در مورد مخالفت مشركان مكه با پيام وحى بود، استفاده مى شود كه آيه شريفه درصدد اثبات مطلب بالا است.

4 - تبديل ماهيت انسانى به فرشته ( مجرد ) ، امرى ممكن براى خداوند

و لو نشاء لجعلنا منكم مل_ئكة

گروهى از مفسران آيه شريفه را ناظر بدين معنا دانسته اند كه اگر خداوند بخواهد، مى تواند فرزندان انسان را فرشته قرار دهد كه جانشين او در زمين گردند.

5 - خداوند ، مى تواند انسان ها را خوى فرشتگى بخشد و آنان را مطيع و فرمانبر خويش قرار دهد .

و لو نشاء لجعلنا منكم مل_ئكة فى الأرض يخلفون

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه مراد از {لجعلنا منكم ملائكة} اين باشد كه، مى توانيم خوى عصيان و طغيان را از شما باز گيريم و شما را همانند ملائكه مطيع و فرمانبردار خود قرار دهيم. علامه در {الميزان} اين احتمال را پذيرفته اند.

6 - خداوند ، قادر به آفرينش انسان هايى فرشته صفت هم چون عيسى ( ع ) *

و لو نشاء لجعلنا منكم مل_ئكة

گروهى از مفسران منظور از اين آيه را، ايجاد انسان هايى فرشته صفت دانسته اند كه در صدد رفع استبعاد مشركان نسبت به قدرت ويژه انسان هايى هم چون عيسى(ع) كه مى توانست مردگان را زنده كند و بيماران را شفا بخشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 3 - 4

4 - كتاب تشريع ( قرآن ) و كتاب تكوين ( نظام طبيعت ) ، هر دو متكى به مبدئى يگانه ، مقتدر و حكيم

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم





. إنّ فى السم_وت و الأرض لأي_ت

از ارتباط دو آيه و اين كه در آيه قبل سخن از {كتاب تشريع} و در اين آيه سخن از {نظام تكوين} به ميان آمده است; همگونى و منشأ يگانه هر دو استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 37 - 6

6 - ربوبيت يگانه خداوند بر هستى ، همراه با اقتدار و دانايى

ربّ الع_لمين . و له الكبرياء ... و هو العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 5 - 6

6- خداوند ، قادر به شنيدن و اجابت همه دعا ها و نياز هاى عبادت گران خود

من أضلّ ممّن يدعوا من دون اللّه من لايستجيب له إلى يوم القي_مة

از مفهوم آيه شريفه، استفاده مى شود كه اگر غير خدا نمى تواند نيازهاى گسترده خلق را برآورده كند; اما خداوند قادر به اجابت هر دعا در هر زمينه و در هر زمان مى باشد، چرا كه او نه از دعايى غافل است و نه از اجابت آن عاجز.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 28 - 7

7- تنها خداى يگانه هستى ، حاضر در همه صحنه ها و قادر به يارى انسان

فلولا . .. اتّخذوا من دون اللّه ... بل ضلّوا عنهم

برداشت بالا با استفاده از مفهوم آيه به دست مى آيد; زيرا اين آيه به مشركان تعريض دارد كه چرا خدايانى را پرستيدند كه به هنگام نياز، بدان ها دسترسى نداشته و آنها را گم كنند و چرا رو به خدايى





نياورده اند كه همه جا هست و هيچ مكانى از او خالى نيست؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 4 - 20

20- خداوند ، قادر بر انتقام از كافران ، بدون دخالت نيرو هاى بشرى

و لو يشاء اللّه لانتصر منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 10 - 8

8- كافران ، با تمامى امكانات خويش ، در نهايت مغلوب قدرت قاهر خداوند

دمّر اللّه عليهم

واژه {دمّر} در صورت تعدّى با {على}، بيانگر شدت ويرانى و تخريب و نمايانگر نهايت قدرت و غلبه خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 29 - 2

2_ ناتوانى بيماردلان منافق از غلبه بر اراده خداوند و پنهان داشتن چهره واقعى خود براى هميشه

يخرج اللّه أضغ_نهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 30 - 1،2

1- خداوند ، قادر به معرفى دقيق منافقان به پيامبر ( ص )

و لو نشاء لأرين_كهم فلعرفتهم بسيم_هم

2- خداوند ، قادر به ظاهر ساختن علايمى در وجود منافقان ، براى رسوا كردن آنان

و لو نشاء لأرين_كهم فلعرفتهم بسيم_هم

{سيما} به معناى علامت و نشانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 5 - 4

4 - خداوند جهان آفرينِ حكيم و قادر ، بى نياز از گزافه گويى و صادق در وعده هاى خويش

والذري_ت ذروًا . فالح_مل_ت وقرًا . فالج_ري_ت يسرًا . فالمقسّم_ت أمرًا . إنّما تو

با توجه به اين كه {إنّما. ..} جواب سوگندهاى آيات پيشين است، از





ارتباط نزديك ميان جواب قسم و مقسم به، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 47 - 3،5،8

3 - خداوند ، آفريدگارى بى نياز و توانا

و السّماء بنين_ها. .. و إنّا لموسعون

{موسع} (مفرد {موسعون}) به معناى غنىِ قدرتمند است; يعنى، {إنّا لذو واسعة فى القدرة و الغنى}.

5 - نابودى اقوام كفرپيشه تاريخ ، امرى آسان براى بنيانگذار بناى شگفت و عظيم آسمان

فأخذتهم الص_عقة . .. و السّماء بنين_ها بأييْد و إنّا لموسعون

در آيات پيشين سخن از هلاكت اقوام كفرپيشه تاريخ بود و در اين آيه، سخن از قدرت مطلق و بى بديل او است. از ارتباط اين آيات، مطلب بالا استفاده مى شود.

8 - عن أبى جعفر ( ع ) : اليد فى كلام العرب القوّة و النعمة قال : . . . { و السّماء بنينا ها بأييْد } أى بقوّة . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: يد در كلام عرب به معناى قوت و نعمت است. خداى عزّوجلّ فرموده: {و السماء بنيناها بأييْد} يعنى بقوة...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 48 - 2

2 - هماهنگى نظام طبيعت با نياز هاى بشر ، برنامه ريزى شده از سوى خداى توانمند و نه پديده اى اتفاقى

و الأرض فرشن_ها فنعم الم_هدون

گستردگى صفحه زمين و {مهد} بودن آن براى بشر، بيانگر هماهنگى نظام طبيعت بانياز بشر به آسايش است. از اين كه خداوند، {فرشناها} را با ضمير متكلم آورده، براى جلب توجه انسان به دخالت تدبير الهى در پيدايش اين هماهنگى است.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 44 - 3

3 - يگانه قدرت حاكم بر نظام مرگ و حيات ، قادر به برپايى صحنه معاد

و أنّ إلى ربّك المنتهى . .. و أنّه هو أمات و أحيا

در صورتى كه آيه {إلى ربّك المنتهى} نظر به فرجام زندگى و پايان حيات داشته باشد، ارتباط ميان آن و آيه {و أنّه هو أمات و أحيا}، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 58 - 1

1 - تنها خداوند ، قادر به رفع دشوارى ها و مشقت هاى صحنه قيامت است .

ليس لها من دون اللّه كاشفة

{كشف} (مصدر {كاشفة}) به معناى ازاله و برطرف كردن است. برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد برطرف كردن سختى ها و مشقت هاى عرصه محشر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 42 - 7

7 - اقتدار و توان مادى فرعونيان ، مقهور در برابر اقتدار و شكست ناپذيرى خداوند

فأخذن_هم أخذ عزيز مقتدر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 50 - 6

6 - نابود ساختن امت هاى كفرپيشه و مجرم ، امرى آسان و بى مؤونه براى خداوند

و ما أمرنا إلاّ وحدة كلمح بالبصر

با توجه به اين كه در آيات پيشين، سخن از هلاكت جوامع مجرم بود و در آيه بعد نيز همين امر، دنبال شده است; احتمال مى رود كه مراد از {أمرنا}، مجازات و هلاكت كفرپيشگان و يا از مصاديق بارز آن باشد.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 27 - 2

2 - فناى زمينيان ، بى تأثير در ساحت اقتدار ، شكوه ، كرامت و بزرگوارى جاودان پروردگار

كلّ من عليها فان . و يبقى وجه ربّك ذو الجل_ل و الإكرام

گفتنى است كه قدرت، اقتدار و شكوه فرمانروايان، به وجود رعيت و فرمانبران ايشان وابسته است; اما اين آيه چنين وابستگى را از ذات پروردگار نفى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 34 - 3

3 - امكان نداشتن فرار جن و انس از قلمرو حاكميت و قدرت خداوند ، نعمتى الهى و غير قابل تكذيب و انكار

إن استطعتم أن تنفذوا . .. لاتنفذون ... فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

اطلاق {ءالآء} بر محتواى آيه پيشين و نيز ذكر {ربّ}،بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 62 - 4

4 - انكار جهان آخرت _ به رغم مشاهده قدرت خداوند در آفرينش نشأه نخستين ( جهان فعلى ) _ نشانه غفلت و بى توجهى است .

و لقد علمتم النشأة الأُولى فلولا تذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 64 - 3

3 - نقش الهى در فرايند رشد دانه ها در زمين ، منحصر به فرد بوده و هيچ نيرويى توان چنين عملى را ندارد .

أم نحن الزرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 65 - 2

2 - خداوند ، در صورتى كه بخواهد ، مى تواند زراعت ها را





به خس و خاشاك تبديل كند .

لو نشاء لجعلن_ه حطمًا

{حطام} به چيز خشك و شكسته شده گفته مى شود (قاموس المحيط).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 69 - 4

4 - تنها خداوند ، توانا بر نازل كردن باران از ابر

أم نحن المنزلون

{المنزلون}، مسند محلى به {ال} و مفيد حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 70 - 2

2 - خداوند ، در صورتى كه بخواهد ، قادر بر شور و تلخ گردانيدن آب هاى شيرين زمين است .

لو نشاء جعلن_ه أُجاجًا

{اُجاج}، به معناى شور همراه با تلخى است (قاموس المحيط).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 2 - 5

5 - خداوند ، بر انجام دادن هر چيزى قادر و توانا است .

و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 3 - 5

5 _ { عن أبى الحسن الرضا ( ع ) . . . و أمّا الظاهر فليس من أجل أنّه علا الأشياء بركوب فوقها و قعود عليها و تسنم لذرأها و ل_كن لقهره و لغلبتة الأشياء و قدرته عليها . . . و أمّا الباطن فليس على معنى الإستبطان للأشياء بأن يغور فيها و ل_كن ذلك منه على استبطانه للأشياء علماً و حفظاً و تدبيراً . . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده است : . ..و اما ظاهر بودن خداوند نه از آن جهت است كه بر اشيا بالا رفته به اين كه بر آنها





سوار گشته و بر فراز آنها نشسته است; بلكه اين ظهور از جهت قهر و غلبه و قدرت او بر اشيا است... اما خداوند باطن است، به اين معنا نيست كه او در درون اشيا قرار گرفته و در بطن آنها پنهان است; بلكه به اين معنا است كه از لحاظ آگاهى به اشيا و حفظ و تدبير [و تنظيم امور] آنها در درون آنها است...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 4 - 7

7 - تدبير و اداره امور عالم از سوى خداوند ، همراه با اقتدار كامل و همه جانبه و به دور از هرگونه سستى و كاستى است .

ثمّ استوى على العرش

ماده {إستواء} هرگاه با {على} استعمال شود، به معناى {استيلاء} خواهد بود. بنابراين {استوى على العرش}; يعنى، {استولى على العرش} (بر عرش تدبير جهان استيلا دارد) و اين كنايه از اقتدار تام و فراگير خداوند، بر تدبير امور جهان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 22 - 7

7 - دخالت در شؤون زندگى همه انسان ها ، به رغم وسعت و گستردگى آن ، براى خداوند بسى سهل و آسان است .

ما أصاب من مصيبة . .. إنّ ذلك على اللّه يسير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 2 - 13

13 - انسان هاى مادى ، ناتوان از درك گستره قدرت خداوند ، در محاسبات خويش

ما ظننتم أن يخرجوا و ظنّوا . .. فأتيهم اللّه من حيث لم يحتسبوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

18 - ممتحنه - 60 - 5 - 11

11 - اقتدار و شوكت كافران ، ناچيز در برابر اقتدار شكست ناپذير الهى

ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم

جمله {إنّك أنت العزيز} _ كه بيانگر حصر عزت و اقتدار در خداوند است _ تعريض به قدرت هاى كفر دارد كه درصدد مفتون و معذّب ساختن مؤمنان اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 7 - 6،9

6 - خداوند ، قادر به ايجاد تحوّل در روابط ملت ها و تبديل خصومت ها به مودّت

عسى اللّه . .. و اللّه قدير

9 - بخشايش و رحمت الهى نسبت به خلق ، در اوج قدرت و توانمندى او بر مجازات گنه كاران و عنادورزان

و اللّه قدير و اللّه غفور رحيم

تقدم {قدير} بر صفت {غفور رحيم}، مى تواند اشاره به مطلب بالا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 8 - 17

17 - خداوند ، بر هر چيزى توانا است .

إنّك على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 1 - 5

5 - خداوند ، بر انجام هر كارى توانا است .

و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 20 - 2

2 - اراده و قدرت خداوند ، مطلق و شكست ناپذير است .

أمّن ه_ذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 2 - 3

3 - در برابر





عذاب الهى ، هيچ فردى و هيچ نيروى بازدارنده اى وجود ندارد .

ليس له دافع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 41 - 1،3،5،6

1 - توانايى خداوند بر نابودى امت ها ( همچون كافران ) و جايگزين كردن امت هاى برتر و بهتر از آنها ( همچون مؤمنان )

فلاأُقسم . .. إنّا لق_درون . على أن نبدّل خيرًا منهم

درباره زمان تبديل و مقصود از آن در اين آيه، دو احتمال وجود دارد: 1_ نابودى كافران و جايگزين كردن مردم خوب و مؤمن به جاى آنان در دنيا; 2_ تبديل كافران و ديگر انسان ها به انسان هاى برتر و مناسب حيات اخروى در قيامت. برداشت ياد شده، مبتنى بر احتمال نخست است.

3 - توانايى قطعى خداوند ، بر احياى مردگان

على أن نبدّل خيرًا منهم . و ما نحن بمسبوقين

5 - ربوبيت خداوند نسبت به مشرق و مغرب عالم ، دليل توانايى او بر احياى مجدد انسان ها است .

بربّ المش_رق و المغ_رب إنّا لق_درون . على أن نبدّل خيرًا منهم و ما نحن بمسبوقين

6 - خداوند ، قادر مطلق و شكست ناپذير است .

إنّا لق_درون . .. و ما نحن بمسبوقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 40 - 1،4

1 - توانايى خداوند بر احياى مردگان

أليس ذلك بق_در على أن يحيى الموتى

4 - استبعاد و ترديد در توانايى خداوند ، مشكل و بهانه كافران در پذيرش مسأله معاد و احياى مردگان

أليس ذلك بق_در على أن يحيى الموتى

طرح مسأله توانايى خداوند بر احياى مردگان به صورت سؤال، نشان دهنده حقيقت





ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 2 - 11

11 - آفرينش انسان از نطفه ، دليل قدرت خداوند بر آفرينش مجدد او در روز رستاخيز

هل أتى على الإنس_ن حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا . إنّا خلقنا الإنس_ن من نطف

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است، موضوع آيه 5 اين سوره تا پايان آن، درباره مسائل قيامت (مانند بهشت و جهنم و جايگاه كافران و خوبان و. ..) است. ضمن آن كه آيه پايانى سوره پيش _ كه درباره اثبات توانايى خداوند بر احياى مردگان بود _ تأييدكننده همين مطلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 28 - 4

4 - توانايى خداوند بر آفرينش انسان ، نشانه توانايى او بر نابود كردن امت هاى گنه پيشه و كافر و جايگزين كردن ديگران

نحن خلقن_هم . .. وإذا شئنا بدّلنا أمث_لهم تبديلاً

برداشت ياد شده، از ياد آورى آفرينش انسان از سوى خداوند _ پيش از تذكر به هلاكت امت هاى كافر و جايگزين كردن ديگران _ استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 9 - 5

5 - قدرت خداوند بر ايجاد حالت خواب در انسان ، دليل امكان معاد است .

عمّ يتساءلون . .. و جعلنا نومكم سباتًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 16 - 3

3 - باغ ها و جنگل هاى پوشيده از درخت ، نشان دهنده قدرت خداوند و امكان پذير بودن معاد

عمّ





يتساءلون . .. ألم نجعل ... جنّ_ت ألفافًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 13 - 2

2 - معاد و زنده ساختن دوباره انسان ها براى خداوند آسان است .

فإنّما هى زجرة وحدة

جمله {فإنّما. ..} پاسخى به استبعاد منكران معاد است; يعنى، تمام آنچه كه آن را سخت و دشوار مى پنداريد، براى خداوند، تنها ايجاد يك خروش و بانگ حيات بخش است و بس.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 29 - 3

3 - توانمندى خداوند بر ايجاد شب و روز ، نشانه قدرت او بر احياى دوباره انسان است .

ءأنتم أشدّ . .. و أغطش ليلها و أخرج ضحيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 7

7 - قدرت خداوند بر آفرينش انسان ها ، تنظيم توانمندى هاى آنان ، هدايت تكوينى و نيز ميراندن و به گور افكندن آنها ، دليل قدرت او بر زنده ساختن آنان در قيامت است .

خلقه فقدّره . ثمّ السبيل يسّره . ثمّ أماته فأقبره . ثمّ إذا شاء أنشره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 13 - 3،5

3 - توانمندى خداوند بر ايجاد جهان هستى و اعاده آن ، دليل قدرت او بر مجازات سخت كافران

إنّه هو يبدىء و يعيد

حرف {إنّ} براى تعليل است و مبناى آيه قبل را بيان مى كند.

5 - توانايى خداوند بر عذاب پيشينيان ، دليل توانمندى او بر اعاده آن براى نسل هاى آينده بشر *

قتل أصح_ب الأُخدود





. .. إنّه هو يبدىء و يعيد

مفاد آيه شريفه _ به قرينه تهديد بودن آن براى كافران _ ممكن است اين باشد كه بايد آيندگان، از سرنوشت پيشينيان عبرت بگيرند; زيرا كسى كه عذاب ها را براى اولين بار به وجود آورد، بر اعاده آن نيز توانمند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 20 - 1

1 - خداوند ، بر كافران قدرت كامل و سيطره همه جانبه دارد .

و اللّه من ورائهم محيط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 8 - 1

1 - خداوند ، بر اعاده مجدد انسان پس از مرگ او ، توانمند است .

إنّه على رجعه لقادر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 13 - 3

3 - گفتار خداوند درباره معاد و توان او بر احياى دوباره انسان ، گفتار نهايى و فيصله دهنده تمام گفتوگو ها است .

إنّه لقول فصل

ضمير {إنّه} چه به قرآن برگردد و چه به محتواى آيات پيشين _ كه درباره قدرت خداوند بر معاد بود _ برداشت ياد شده استفاده مى شود. {قول فصل}، به كلامى گفته مى شود كه {فصل الخطاب} باشد و به گفتوگوها خاتمه دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 3 - 3

3 - خداوند ، آفريده هاى با شعور خويش را بر شيوه به كار بردن توانمندى هاى خود ، آگاه ساخته است .

فهدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 14





- 10

10 - { روى عن على ( ع ) انّه قال : معناه [ أى قوله تعالى : إنّ ربّك لبالمرصاد ] إنّ ربّك قادر على أن يجزى أهل المعاصى جزاءهم ;

از على(ع) روايت شده كه فرمود: معناى آيه اين است كه پروردگارت، توانايى دارد كه گنه كاران را كيفر بدهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 5 - 5

5 - توجه به همراه بودن زندگانى با سختى ها ، مايه پى بردن انسان به ضعف خويش در برابر خداوند

فى كبد . أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 15 - 3،4

3 - خداوند ، بر همه حوادث هستى ، مسلّط است و از هيچ پيشامدى نمى هراسد .

و لايخاف عقبيها

4 - خداوند ، از نابود ساختن جامعه هاى بزرگ آلوده به گناه ، نمى هراسد و بر آثار و پيامد هاى آن سلطه كامل دارد .

و لايخاف عقبيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 - 6

6 - خداوند ، توانا سازنده پيامبر ( ص ) بر قرائت مكتوباتى خاص

اقرأ

فرمان {اقرء} _ به قرينه امّى و بى سواد بودن پيامبر(ص) تا زمان بعثت _ فرمانى بود كه در كنار تشريع حكم قرائت، تأثير تكوينى در وجود آن حضرت داشت. تكرار اين فرمان در آيات بعد و حذف مفعول آن دو، مى تواند تأييدى بر تأثير تكوينى آن باشد. واژه {قرائت} _ كه در مورد نوشته ها به كار مى رود _ بيانگر وجود مكتوباتى





در برابر ديدگان آن حضرت است كه گرچه خطّ و نوع كتابت آن براى ما مجهول مى باشد; ولى قابل قرائت بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 1 - 8

8 - خداوند ، بر حفاظت انسان ها از خطر ها و آسيب ها توانا است .

قل أعوذ بربّ الفلق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 2 - 3

3 - خداوند ، توانا بر دفع ضرر و جلوگيرى از آسيب ديدن انسان از ديگر موجودات

قل أعوذ . .. من شرّ ما خلق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 3 - 2

2 - خداوند ، بر حفاظت انسان از مخفى ترين خطر ها ، توانا است .

و من شرّ غاسق إذا وقب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 4 - 6

6 - خداوند ، توانا بر ابطال سحر و بى اثر كردن نَفَس جادوگران

و من شرّ النفّ_ث_ت فى العقد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 5 - 3

3 - خداوند ، بر بى اثر كردن حسد ديگران و مصون ساختن انسان در برابر تلاش هاى عملى حسودان ، توانا است .

أعوذ بربّ الفلق . .. و من شرّ حاسد إذا حسد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ناس - 114 - 1 - 7

7 - خداوند ، بر حفاظت انسان ها از خطر ها و آسيب ها توانا است .

قل أعوذ





بربّ الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ناس - 114 - 2 - 2

2 - خداوند ، به دليل حاكميت و تسلّط بر مردم ، بر محافظت آنان از خطر ها و مهاركردن حوادث زيان بار ، توانا است .

قل أعوذ بربّ الناس . ملك الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ناس - 114 - 4 - 4

4 - خداوند ، بر بى اثر ساختن وسوسه هاى شديد و مرموز دشمنان ، توانا است .

قل أعوذ بربّ الناس . .. من شرّ الوسواس الخنّاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ناس - 114 - 6 - 6

6 - خداوند ، توانا بر خنثى ساختن وسوسه هاى جن و انس

قل أعوذ بربّ الناس . .. من الجنّة و الناس



قدرت خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 6

6 - ظهور و تجلى اقتدار الهى بر خلق ، در صحنه قيامت

يرسل عليكما . .. فلاتنتصران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 25 - 3

3 - ظهور قدرت مطلق خداوند در قيامت و سيطره فرشتگان بر صحنه هاى آن ، دليل بى نظير بودن عذاب هاى او است .

فيومئذ لايعذّب عذابه أحد

حرف {فاء} در {فيومئذ}، آيه شريفه را بر مطالبى كه در آيات پيشين بيان شد (از جمله آيه {و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً}) تفريع كرده است.



قدرت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38





- 17 - 8،14

8 - داوود ( ع ) ، شخصيتى نيرومند و پرتوان

و اذكر عبدنا داود ذاالأيد

{أيد} به معناى قوت و شدت است و {ذاالأيد}; يعنى، صاحب قدرت و نيرومند.

14 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : اليد فى كلام العرب القوّة و النعمة قال ( اللّه عزّوجلّ ) : { واذكر عبدنا داود ذاالأيد } . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: {يد} در كلام عرب همان قوت و نعمت است. .. . [خداوند عزّوجلّ] فرمود: {واذكر عبدنا داود ذاالأيد}...}.



قدرت دايه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 12 - 9

9 - خيرخواهى و توانمندى بر دايگى و پرستارى ، از معيار هاى بايسته براى گزينش دايه و سرپرست براى فرزندان شيرخوار

قالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم و هم له ن_صحون



قدرت در الوهيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 14 - 5

5_ توانايى بر رفع نياز بندگان و اجابت درخواست ها و دعا هاى آنان ، نشانه خدايى است .

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 99 - 2

2- قدرت و توانايى دفع هرگونه ضرر از خويش ، لازمه الوهيت است .

لو كان ه_ؤلاء ءالهة ما وردوها

برداشت ياد شده به خاطر اين است كه خداوند براى عدم الوهيت معبودهاى مشركان، ناتوانى آنان از دفع آتش دوزخ از خويش را دليل قرار داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13





- نمل - 27 - 26 - 6

6 - تنها قدرت حاكم بر نظام تدبير جهان ، شايسته الوهيت

اللّه لا إل_ه إلاّ هو ربّ العرش العظيم

در اين آيه، به دو حقيقت {الوهيت} و {ربوبيت خدا بر نظام هستى} اشاره شده است. _ از ارتباط اين دو بخش _ مطلب ياد شده استفاده مى شود.



قدرت در انفاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 7 - 5

5 - ميزان پرداخت هزينه زندگى همسران و انفاق به ديگران ، بسته به توانايى و دارايى شوهران و انفاق گران است .

لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا ءاتيه اللّه

برداشت ياد شده، براساس ديدگاه برخى از مفسران است كه گفته اند: آيه شريفه، علاوه بر مورد زنان مطلّقه، شامل همه زنان و همه انفاق هاى واجب و مستحب مى شود.



قدرت در برنامه ريزى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 96 - 8

8 _ قدرت و علم شرط لازم براى برنامه ريزى و موفقيت در اجراى آن است.

ذلك تقدير العزيز العليم



قدرت در تبليغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 9 - 3

3 - آگاهى و توانايى ، دو شرط لازم در ارشاد مردم

سنقرئك . .. نيسّرك ... فذكّر



قدرت در تكليف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 184 - 9

9 - تكاليف شرعى در صورتى كه براى انسان طاقت فرسا باشد ، لازم الاجرا نيست .

و على الذين يطيقونه فدية

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 196 - 31

31 _ حد وجوب قربانى در حج ، سهل و ميسور بودن آن است .

فمن تمتع . .. فما استيسر من الهدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 233 - 11،12،13

11 _ هيچكس به بيش از مقدار قدرت و توانايى خود تكليف نمى شود .

لا تُكلَّفُ نفس الا وسعها

12 _ ميزان متعارف نفقه و مخارج واجب بر شوهران ، بايد به اندازه توانايى مالى آنان باشد .

و على المولود له زرقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف لا تُكلف نفس الا وسعها

به نظر مى رسد جمله {لا تُكلّف . .. } تبيين كلمه {معروف} باشد; يعنى نبايد حدّ متعارف، بدون در نظر گرفتن توانايى مالى شوهر تعيين شود.

13 _ وظيفه شوهر در تأمين مخارج زن ، بيش از توان او نيست .

و على المولود له . .. لا تُكلّف نفس الا وسعها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 236 - 8،9

8 _ مقدار متاع و كالاى مناسب و پسنديده براى پرداخت به زن مُطلّقه ، بايد متناسب با توان مالى شوهر باشد .

و متّعوهنّ على الموسع قدرُهُ و على المقتر قدرهُ متاعاً بالمعروف

9 _ تكاليف الهى بر بندگان ، در محدوده امكانات و توانايى هاى آنان *

على الموسع قدره و على المقتر قدره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 241 - 8

8 _ لزوم پرداخت كالاى شايسته به زنان مطلّقه در حدّ توانايى مرد ، پس از انقضاى مدّت





عدّه

و للمطلّقات متاع بالمعروف

امام صادق (ع) درباره آيه {و للمطلقات . .. } فرمود: متاعها بعد ما تنقضى عدّتها {على الموسع قدره و على المقتر قدره}

_______________________________

كافى، ج 6، ص 105، ح 3 ; نورالثقلين، ج 1، ص 240، ح 956 و 957.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 286 - 1،2

1 _ خداوند ، بيشتر از توانايى و ظرفيّت عادى هر انسان ، تكليفى به او روا نمى دارد .

لا يكلّف اللّه نفساً إلاّ وُسعها

قيد {عادى} در برداشت فوق، از كلمه {وسع} كه به معناى {ما يسهل عليه من المقدور} است، استفاده مى شود.

2 _ قدرتِ عادى ، شرط تكليف

لا يكلّف اللّه نفساً إلاّ وُسعها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 28 - 13

13 _ لزوم رعايت تناسب قوانين با توان مردم

يريد اللّه ان يخفّف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 43 - 38

38 _ لزوم خريد آب براى وضو ، در حد توان مالى

فلم تجدوا ماءً

امام كاظم (ع) درباره ميزان مبلغ ضرورى براى تهيّه آب وضو و غسل _ در صورت نبودن آب _ فرمود: ذلك على قدر جدته.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 244، ح 146 ; تفسير برهان، ج 1، ص 372، ح 17.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 97 - 16

16 _ جبر محيط با توان خروج از آن ، عذرى غير قابل قبول براى ترك تكاليف الهى

قالوا كنّا مستضعفين فى الارض قالوا الم





تكن ارض اللّه واسعة فتهاجروا فيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 98 - 3،4،5،7،9،13

3 _ توانايى ، شرط وجوب هجرت براى مسلمانان تحت ستم ( مستضعف )

قالوا الم تكن ارض اللّه واسعة فتهاجروا فيها . .. الّا المستضعفين ... لا يستطيعون

4 _ قدرت ، از شرايط تكليف

الّا المستضعفين . .. لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا

5 _ هجرت بر مردان و زنان و كودكان درمانده و ناتوان ، واجب نيست .

قالوا الم تكن ارض اللّه واسعة فتهاجروا فيها . .. الّا المستضعفين من الرّجال و ال

7 _ ناتوانان از شناخت دين و احكام الهى ، در زمره مستضعفان حقيقى هستند .

الّا المستضعفين . .. لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا

برداشت فوق را فرمايش امام باقر (ع) تأييد مى كند كه در معناى {مستضعفين} در آيه فوق فرمود: هو الذى لا يستطيع الكفر فيكفر و لا يهتدى سبيل الايمان فيؤمن . .. .

_______________________________

معانى الاخبار، ص 201، ح 4 ; نورالثقلين، ج 1، ص 536، ح 506.

9 _ كسانى كه توان انجام تكاليف الهى را ندارند ، در پيشگاه خداوند معذورند .

الّا المستضعفين . .. لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا

13 _ كودكان و مردان و زنانى كه عقل كودكانه دارند ، مستضعف فكرى بوده و مشمول تكاليف الهى نيستند .

الّا المستضعفين . .. و لا يهتدون سبيلا

امام باقر (ع) در مورد مستضعف در آيه فوق فرمود: . .. و الصبيان و من كان من الرجال و النساء على مثل عقل الصبيان مرفوع عنهم القلم.

_______________________________

معانى الاخبار، ص 201، ح 4 ; نورالثقلين، ج 1، ص





537، ح 506.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 129 - 6

6 _ قدرت ، از شرايط تكليف

و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلاتميلوا كل الميل

رعايت عدالت كامل، ملاك مطلوبيت را دارد، ولى به جهت عدم استطاعت، واجب نشده است، و اين مى نمايد كه تكليف مشروط به استطاعت و قدرت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 6 - 43

43 _ لزوم خريد آب براى وضو و غسل ، در حد توان مالى به وقت دسترسى نداشتن به آن

فلم تجدوا الماء

از امام كاظم(ع) روايت شده كه درباره ميزان مبلغ ضرورى براى تهيه آب وضو و غسل در صورت نبود آب فرمود: ذلك على قدر جدته.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 244، ح 146; تفسير برهان، ج 1، ص 372، ح 17.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 89 - 15،16،17

15 _ انجام تكاليف دين منوط به توان و قدرت مكلف است .

فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام

16 _ آدمى در محدوده توانايى هاى خويش موظف به جبران كوتاهى ها و گناهان خود است .

فكفّرته اطعام . .. فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام

17 _ لزوم كسب و بدست آوردن امكانات مادى جهت پرداخت كفاره قسم *

فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام

جمله {فمن لم يجد} حكايت از آن دارد كه شكننده سوگند بايد براى بدست آوردن امكاناتى جهت پرداخت كفاره تلاش كند زيرا فعل {لم يجد} (نيافت) در مواردى استعمال مى شود كه شخص پس از تلاش و





پى گيرى امرى به آن دست نيابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 119 - 11

11 _ تكليفهاى الهى متناسب با توان انسان است.

إلا ما اضطررتم إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 152 - 9،10،11،12

9 _ خداوند انسانها را بيش از توانشان تكليف نمى كند.

لانكلف نفسا إلا وسعها

{وسع} (توان و قدرت) مصدر و در اينجا به معناى اسم مفعول است. يعنى: {لايكلف الله نفسا إلا تكليفا مقدورا لها}.

10 _ قدرت انسان بر انجام تكاليف الهى از شرايط مكلف بودن به آن تكاليف است.

لانكلف نفسا إلا وسعها

11 _ مراعات كردن عدالت در مبادلات و انتخاب سودمندترين روش براى تصرف در اموال آنها بيش از توان متعارف واجب نيست.

إلا بالتى هى أحسن . .. و أوفوا الكيل ... لانكلف نفسا إلا وسعها

بيان اين حقيقت كه {خداوند انسان را بيش از توانش تكليف نمى كند} پس از فرمانهاى ياد شده، اشاره به اين دارد كه مكلفان براى رعايت آن فرمانها لازم نيست خود را به مشقت اندازند. چرا كه انجام تكليف تا حد قدرت متعارف فرض است و نه بيش از آن.

12 _ تجاوز نكردن به اموال يتيمان و رعايت عدالت در مبادلات از تكاليفى است كه انسانها بر انجام آن توانا هستند. *

و لاتقربوا مال اليتيم . .. و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لانكلف نفسا إلا وسعها

برخى بر آنند كه هدف از جمله {لاتكلف . ..} تذكر اين معناست كه فرمانهاى ياد شده در حد توان انسانهاست تا مبادا به گمان اينكه اين اوامر مشقتبار و طاقت شكن است،





از پذيرش آنها سرباز زنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 42 - 3،4

3 _ تكليف و مسؤوليت هر انسان در باور به معارف الهى و انجام تكاليف دين ، به ميزان قدرت و استطاعت اوست .

لانكلف نفساً إلا وسعها

4 _ انسان ها در باورشان به معارف دين و انجام تكاليف الهى ، برخوردار از توانايى هاى متفاوت هستند .

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لانكلف نفساً إلا وسعها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 66 - 8

8 _ تكاليف الهى متناسب با توان مكلفان است .

و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 91 - 2،21

2 _ قدرت ، شرط تكليف است .

ليس على الضعفاء . .. حرج

21 _ از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرمود : { . . . إن اللّه يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم . . . و ما امروا إلا بدون سعتهم . . . و كل شيئى لا يسعون له فهو موضوع عنهم . . . ثم تلا { ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } . . . ;

. .. به تحقيق خداوند بر بندگان احتجاج مى كند به چيزى كه به آنها عطا فرموده و شناختى كه به آنها داده است ... و آنان مأمور نشده اند مگر به تكليفى كه پايين تر از سعه و توانشان باشد ...





و هر تكليفى كه در وسع بندگان نباشد، از آنها برداشته شده ... سپس امام آيه شريفه را تلاوت فرمود: {بر ضعيفان و بيماران و آنان كه چيزى نمى يابند كه (در راه جهاد) هزينه كنند، باكى نيست} ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 66 - 9

9_ استطاعت شرط لزوم وفا به عهد ، قسم و تكاليف الهى است .

إلاّ أن يحاط بكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 115 - 12

12- در نظر گرفته شدن نياز و توان بشر ، در احكام و تكاليف الهى

إنما حرّم عليكم . .. فمن اضطرّ غير باغ و لاعاد فإن الله غفور رحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 78 - 8

8 - لزوم توجه به طاقت و توان مردم ، در قانون گذارى و تعيين تكليف

و ما جعل عليكم فى الدين من حرج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 62 - 1

1 - تكاليف الهى براى انسان ها ، به ميزان طاقت و توان آنها است .

و لانكلّف نفسًا إلاّ وسعها

{تكليف} (مصدر {نكلّف}) وادار كردن به انجام يا ترك چيزى را گويند. {وسع} مرادف با طاقت و توان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 60 - 7

7 - احكام و قوانين اسلام ، مطابق با ضرورت ها و واقعيت هاى موجود در زندگى و متناسب با توانايى ها و مقدورات بشرى است .

و القوعد





من النساء الّ_تى لايرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متب

سخت گيرى اسلام نسبت به مسأله حجاب و پوشش زنان و استثنا كردن زنان سالخورده و آسان گرفتن بر آنان در اين مسأله نشانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 37 - 3

3- قوانين و فرمان هاى الهى ، متناسب با استعداد و توان ذاتى انسان ها

إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، استفاده مى شود كه خداوند انفاق تمامى اموال را بر انسان ها واجب نساخته است; زيرا اگر چنين دستورى صادر مى شد و حتى مورد تأكيد هم قرار مى گرفت، انسان ها بخل مىورزيدند. بنابراين با توجه به اين خصلت عينى و فراگير، خداوند چنين قانونى را جعل نكرده و توان آنان را در نظر گرفته است. البته اين برداشت، مبتنى بر اين است كه مراد از {أموالكم}، تمام اموال باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 17 - 1،2

1 - افراد نابينا ، لنگ و مريض ، معاف از شركت در جنگ

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج

2 - تكاليف و مسؤوليت هاى الهى ، براى انسان ها متناسب با امكانات و توان آنان

ليس على الأعمى حرج . .. و لا على المريض حرج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 4 - 2،5،14

2 - توجه و اهتمام اسلام به مقدورات و توانايى هاى مكلّفان ، در تشريع احكام و وضع قوانين

فمن





لم يجد . .. فمن لم يستطع ... تلك حدود اللّه

5 - در صورتى كه گرفتن روزه براى ظهاركننده مقدور نباشد ، بايد شصت مسكين را اطعام كند .

فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينًا

14 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله عزّوجلّ . . . { و من لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً } قال : من مرض أو عطاش ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ . ..{و من لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً} روايت شده كه فرمود: [مراد، عدم استطاعت بر صوم]، ناشى از مرض يا بيمارى تشنگى است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 12 - 10،13

10 - صدقه نجوا ، تنها بر كسانى واجب بود كه توانايى مالى داشتند .

فإن لم تجدوا فإنّ اللّه غفور رحيم

13 - توجه و اهتمام اسلام به مقدورات و توانايى هاى مكلفان ، در وضع و تشريع احكام و تكاليف

فإن لم تجدوا فإنّ اللّه غفور رحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 16 - 1،2

1 - توصيه خداوند به مؤمنان ، مبنى بر رعايت تقواى الهى به ميزان توان خويش

فاتّقوا اللّه ما استطعتم

2 - تكاليف الهى ، به ميزان توانايى و امكانات افراد است .

فاتّقوا اللّه ما استطعتم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 6 - 3

3 - مسكن زنان مطلّقه از نظر كميت و كيفيت ، بايد به مقدار دارايى و توانايى همسرانشان باشد ; نه كمتر از آن .

أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم

{وجد}، به معناى وسع





و طاقت (توانايى) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 7 - 5،6،7

5 - ميزان پرداخت هزينه زندگى همسران و انفاق به ديگران ، بسته به توانايى و دارايى شوهران و انفاق گران است .

لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا ءاتيه اللّه

برداشت ياد شده، براساس ديدگاه برخى از مفسران است كه گفته اند: آيه شريفه، علاوه بر مورد زنان مطلّقه، شامل همه زنان و همه انفاق هاى واجب و مستحب مى شود.

6 - خداوند ، به ميزان توانايى ها و امكانات هر شخصى ، به او تكليف كرده و از وى مسؤوليت خواسته است .

لايكلّف اللّه نفسًا إلاّ ما ءاتيها

7 - مقدار توانايى و امكانات افراد ، از شاخصه هايى است كه بايد در تكليف كردن و مسؤوليت خواستن لحاظ شود .

لايكلّف اللّه نفسًا إلاّ ما ءاتيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 43 - 7

7 - سلامت و توانايى ، از شرايط مكلف

يدعون إلى السجود و هم س_لمون

مطلب ياد شده، از قيد {و هم سالمون} استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 8،10،11،15،18

8 - رخصت يافتن مؤمنان و ياران پيامبر ( ص ) ، به كاستن از مدّت شب زنده دارى خويش و انجام آن به ميزان ميسور و ممكن

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم

در گذشتن خداوند از مؤمنان شب زنده دار _ پس از يادآورى به كم و زياد شدن ميزان شب زنده دارى آنان _ حاكى از رخصت





دادن او، به اين كمى و زيادى است.

10 - تلاوت قرآن ، بايد به ميزان ميسور باشد ; نه مقدارى كه براى قارى خسته كننده و مشقت آور است .

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان

11 - مؤمنان و ياران پيامبر ( ص ) ، موظّف به نماز در پاسى از شب به ميزان ميسور و ممكن

تقوم أدنى من ثلثى الّيل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از قرائت قرآن، نماز باشد; زيرا خواندن قرآن از اجزاى مهم نماز است. گفتنى است چون جمله هاى پيش درباره نماز شب بود، مى تواند قرينه بر مطلب ياد شده باشد.

15 - رعايت حال مريضان ، مسافران تاجر و سوداگر و جنگ جويان خداجو ، فلسفه تخفيف دادن تكليف شب زنده دارى و كاستن از آن ، به ميزان ميسور و ممكن

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان علم أن سيكون منكم مرضى و. .. و ءاخرون يق_تلون فى سبي

عبارت {ضرب فى الأرض} در معانى سفر براى تجارت و خارج شدن براى جنگ آمده است; ولى با آمدن {و آخرون يقاتلون فى سبيل اللّه} معناى اول مراد است.

18 - تكاليف عبادى اسلام ، آسان و در توان بشر و به دور از مشقّت و مشكل طاقت فرسا

فاقرءوا ما تيسّر منه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 5

5 - مصرف طعام ، بايد به منظور از بين بردن گرسنگى و به دست آوردن توان عبادت باشد .

فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع

{من جوع}، بيانگر آن است كه هدف از طعام، زوال گرسنگى





است; نه آن كه خوردن، همواره مطلوب باشد. {فليعبدوا} بيانگر هدف بودن عبادت براى طعامى است كه از خداوند به انسان مى رسد.



قدرت در جوانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 6 - 2

2 _ آفرينش انسان از خاك ، رشد مرحله به مرحله او در رحم ، صعود تدريجى از طفوليت ( مرحله ضعف جسمى و عقلى ) به اوج جوانى و نزول تدريجى از اوج بتوانايى ( جوانى ) به حضيض ناتوانى ( كهولت و پيرى ) ، جلوه هاى ربوبيت خدا و يگانگى او

فإنّا خلقناكم من تراب . ..لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا ... ذلك بأنّ اللّه هو الحق



قدرت در ربوبيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 192 - 3،4

3 _ توانا بودن بر يارى رسانى به بندگان و دفاع كردن از خويش ، از ملاك هاى ربوبيت و معبود راستين است .

لايستطيعون لهم نصرا و لا أنفسهم ينصرون

4 _ عاجز بودن معبودان اهل شرك بر دفاع از خود و پرستشگران خويش ، دليل عدم لياقت آنها براى ربوبيت و پرستش

أيشركون ما . .. لايستطيعون لهم نصرا و لا أنفسهم ينصرون



قدرت در رسولان خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 31 - 5

5 - نيرومندى و صلابت ، شرطى ضرورى براى رسولان الهى و رهبران مبارزه با طغيانگران است .

أشدّد به أزرى



قدرت در روزه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 184 - 8

8 - كسانى





كه روزه ماه رمضان براى آنان مشقت بار و طاقت فرساست ، نبايد روزه بگيرند .

و على الذين يطيقونه فدية

{اطاقة} به معناى قدرت داشتن بر انجام كار و يا صرف كردن تمام قدرت براى انجام آن است. لازمه معناى دوم، انجام دادن فعل با رنج و مشقت است. به نظر مى رسد مراد از {يطيقونه} معناى دوم باشد. بنابراين {و على الذين يطيقونه فدية}; يعنى، كسانى كه ]اگر بخواهند روزه بگيرند[ بايد تمام قدرت خويش را براى اين كار صرف كنند و در نتيجه به رنج و زحمت مى افتند، روزه نگيرند; بلكه فديه بپردازند.



قدرت در رهبران دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 31 - 5

5 - نيرومندى و صلابت ، شرطى ضرورى براى رسولان الهى و رهبران مبارزه با طغيانگران است .

أشدّد به أزرى



قدرت در رهبرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 20 - 8

8 - ارتباط هميشگى با خداوند ، نيرومندى ، حكمت ، توانايى بر فيصله دادن به امور و داشتن منطق قوى در جداسازى حق از باطل ، از شرايط لازم رهبران و مديران جامعه در نگاه وحى

واذكر عبدنا داود ذاالأيد إنّه أوّاب . .. و شددنا ملكه و ءاتين_ه الحكمة و فصل الخ

برداشت ياد شده از مجموع اوصافى كه خداوند براى داوود(ع) به عنوان حاكم و فرمانروا ذكر كرده است، به دست مى آيد.



قدرت در شفاعت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 43 - 4

4 - خردورزى و توانايى بر شفاعت ،





دو شرط اصلى شايستگى شفاعت به پيشگاه الهى است .

قل أَوَلو كانوا لايملكون شيئًا و لايعقلون



قدرت در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 9

9 - قدرت اجرايى و آگاهى عميق به جوانب امر ، دو پايه اصلى در كار قضاوت و داورى

إنّ ربّك يقضى . .. و هو العزيز العليم

از اين كه خداوند پس از بيان قضاوت گرى خويش، دو وصف {عزيز} و {عليم} را براى خود بيان كرده است، مى توان مطلب فوق را استفاده كرد.



قدرت در مبارزه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 75 - 14

14 _ نيروى انسانى و فرماندهى ، دو شرط اساسى براى مبارزه با ستمگران

اخرجنا من هذه القرية الظّالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليّاً و اجعل لنا من لدنك



قدرت در مديريت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 55 - 12

12_ دانش و توان ، دو شرط اساسى براى مديريت و تصدى وزارت

اجعلنى . .. إنى حفيظ عليم



قدرت در معبود راستين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 192 - 4

4 _ عاجز بودن معبودان اهل شرك بر دفاع از خود و پرستشگران خويش ، دليل عدم لياقت آنها براى ربوبيت و پرستش

أيشركون ما . .. لايستطيعون لهم نصرا و لا أنفسهم ينصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 193 - 3

3 _ هدايتگرى و پاسخ به هدايتجويى بندگان ، از ملاك





هاى معبود راستين

و إن تدعوهم إلى الهدى لايتبعوكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 194 - 7

7 _ اجابت درخواست بندگان ، از نشانه هاى معبود راستين

فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صدقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 20 - 3

3- توانمندى بر آفريدن و نيز مخلوق نبودن ، از نشانه هاى خدا و معبود حقيقى است .

و الذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئًا و هم يخلقون

از اينكه خداوند در مقام بيان رد الوهيت معبودهاى مشركان، دو صفت مهم را برشمرده است، استفاده مى شود كه {الله} بايد خالق بوده و مخلوق نباشد.



قدرت در نفقه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 7 - 5

5 - ميزان پرداخت هزينه زندگى همسران و انفاق به ديگران ، بسته به توانايى و دارايى شوهران و انفاق گران است .

لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا ءاتيه اللّه

برداشت ياد شده، براساس ديدگاه برخى از مفسران است كه گفته اند: آيه شريفه، علاوه بر مورد زنان مطلّقه، شامل همه زنان و همه انفاق هاى واجب و مستحب مى شود.



قدرت در ولايت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 9 - 11

11 - قدرت و توانايى ، شرط شايستگى براى ولايت و سرپرستى است .

فاللّه هو الولىّ . .. و هو على كلّ شىء قدير



قدرت درك اولوا الالباب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2





- 179 - 3

3 - بهره مندان از خرد ناب ، توانا بر درك فلسفه قانون قصاص ( حيات جامعه )

و لكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب

زندگى در پرتو قانون قصاص و اجراى آن، براى همه جامعه اسلامى است نه خصوص خردمندان. بنابراين مخاطب قرار دادن اولى الألباب (دارندگان خرد ناب) در بيان حقيقت مذكور، اشاره به اين دارد كه: درك آن حقيقت در خور خردى ناب است.



قدرت دشمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 23 - 13

13 _ لزوم مبارزه با دشمنان ، على رغم ترس از نيرو و قدرت آنان

قال رجلان من الذين يخافون . .. ادخلوا عليهم الباب



قدرت دنيوى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 197 - 1،2

1 _ قدرت و توشه هاى مادى ، هر اندازه باشد ، ناچيز و اندك است .

لا يغرّنك . .. متاع قليل

على رغم اينكه امكانات مادى كافران به اندازه اى بوده كه خطر فريبندگى داشته، خداوند آنها را اندك مى شمارد.

2 _ بهره مندى كافران از قدرت و امكانات مادى ، محدود و كوتاه است .

متاع قليل ثمّ ماويهم جهنّم



قدرت دنيوى كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 197 - 2

2 _ بهره مندى كافران از قدرت و امكانات مادى ، محدود و كوتاه است .

متاع قليل ثمّ ماويهم جهنّم



قدرت ديد شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 48 - 15

15 _ شيطان قادر به مشاهده امورى





پنهان از ديد آدميان

إنى أرى ما لاترون



قدرت ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 84 - 1،3،4

1- { ذوالقرنين } شخصيتى نيرومند و برخوردار از امكاناتى گسترده در پهنه زمين بود .

إنّا مكّنّا له فى الأرض

{مكّنّا} يعنى: {به او قدرت داديم. }. در باره {ذوالقرنين} و شخصيت تاريخى او و اين كه او كيست نظر واحدى در ميان مورّخان و مفسران وجود ندارد; بعضى، او را از فرمانروايان ما قبل تاريخ دانسته اند و قرآن را تنها مرجع شناخت او مى دانند و برخى، او را همان {اسكندر} دانسته و برخى ديگر، _{فريدون} و برخى، او را از ملوك يمن دانسته و بالاخره، برخى، مانند علامه طباطبايى(ره) تطبيق وى را با {كورش} (پادشاه هخامنشى) با آيات سازگارتر ديده اند. بعضى نيز، او را از پادشاهان چين دانسته و ديوار چين را شاهدى بر مدعاى خود گرفته اند.

3- { ذوالقرنين } ، شخصيتى الهى بود . *

إنّا مكّنّا له فى الأرض

احتمال مى رود كه انتساب قدرت ذى القرنين به خدا، از آن جهت باشد كه خدا، به خاطر شخصيت الهى وى، امكاناتى را به او عطا كرده باشد.

4- { ذوالقرنين } از اسباب و عواملى كارساز براى محقّق ساختن هر مقصودى برخوردار بود .

و ءاتينه من كلّ شىء سببًا

عموم در {كلّ شىء} عموم عرفى است. {سبباً} مفعول دوم {آتيناه} است. با توجه به مضافى كه در كلام مقدر است، تقدير جمله چنين مى شود: {و آتيناه سبباً من أسباب كل شىء} يعنى، از اسباب و وسايلى كه براى نيل به تمامى مقاصد علمى و عملى او وجود





داشت، سبب و راهى را در اختيار او قرار داديم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 86 - 9

9- ساحل نشينان مناطق غربى سرزمين ذى القرنين ، از رويارويى با نيرو هاى او ناتوان بودند و در برابر تصميمات او ، قدرت مقاومت نداشتند .

وجد عندها قومًا قلنا ي_ذا القرنين إمّا أن تعذّب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 87 - 3

3- ذوالقرنين ، بر قوم ساحل دريا ، سلطه كامل يافته بود .

قال أمّا من ظلم فسوف نعذّبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 94 - 4

4- قوم درگير با يأجوج و مأجوج ، به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند .

قالوا ي_ذا القرنين إنّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض

با اين كه {ذوالقرنين} بومى منطقه مورد بحث نبود، ولى با قرائن و شواهد و ديدن قدرت علمى و اجرايى او، مردم، به اين نكته واقف شدند كه او، كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان برپا كند و نيز به خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطگرانه ندارد، پى بردند، لذا پيشنهاد خود را با او مطرح كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 3

3- در وجود ذى القرنين بينش توحيدى و الهى همراه ، با قدرت علمى و فنى ، تبلور داشت .

ما مكّنّى فيه ربّى خير . .. ه_ذا رحمة





من ربّى



قدرت سپاه احزاب صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 22 - 9

9 - مسلمانان مدينه ، در غزوه احزاب ، به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان ، تسليم امر پيامبر ( ص ) براى جهاد بودند .

و لمّا رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلاّ إيم_نًا و تسليمًا

ممكن است {تسليماً} به قرينه مقام (بحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الگو بودن پيامبر(ص)) تسليم بودن به امر پيامبر(ص) براى جهاد باشد.



قدرت سپاه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 37 - 4

4 - ارتش سليمان ( ع ) ، بسيار توانمند و شكست ناپذير

فلنأتينّهم بجنود لاقبل لهم بها



قدرت سپاه فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 61 - 4

4 - ناتوانى مشهود بنى اسرائيل از مقابله با سپاه فرعون

قال أصح_ب موسى إنّا لمدركون



قدرت سركوب كنندگان بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 5 - 3

3- سركوب كنندگان اولين فساد بنى اسرائيل ، مردانى بس توانمند و جنگاور

بعثنا عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديد



قدرت سلطه طلبان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 11

11 - قدرت و امكانات مادى كافران و سلطه طلبان ، مايه نجات آنان از هلاكت و قهر الهى نخواهد بود .

و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشًا . .. هل من محيص



قدرت سليمان(ع)

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 31 - 2،3

2 - برخورد سليمان ( ع ) با ملكه و درباريان سبا ، قاطع ، آمرانه و از موضع قدرت بود .

ألاّ تعلوا علىّ و أتونى مسلمين

3 - نامه سليمان ، پيامدار رحمت و مهر و نشانگر قدرت و قهر

بسم اللّه الرحم_ن الرحيم . ألاّ تعلوا علىّ و أتونى مسلمين

آوردن اوصاف {رحمان} و {رحيم} در سرآغاز نامه، پيامدار رحمت و لحن قاطع و آمرانه متن آن، بيانگر قدرت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 34 - 6

6 - نگرانى بلقيس از قدرت و غلبه سليمان ( ع ) ، على رغم اظهار آمادگى فرماندهان وى براى هر نبرد

قالوا نحن أُولوا قوّة . .. قالت إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها

طرح مسأله تباهى جامعه در صورت بروز جنگ، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 38 - 5

5 - سليمان ( ع ) ، مصمم بر نماياندن قدرت فوق العاده خود به ملكه سبا ، با احضار تخت او

قال ي_أيّها الملؤا أيّكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 42 - 5

5 - اطلاع بلقيس از مقام معنوى و قدرت سليمان ( ع ) و تسليم شدنش در برابر او ، قبل از رسيدن به دربار وى

و أُوتينا العلم من قبلها و كنّا مسلمين

ضمير {من قبلها} به آية و بينة برمى گردد كه از عمل خارق العاده





دربار سليمان به دست مى آيد.



قدرت سياسى فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 10 - 5

5 - فرعون ، داراى قدرت و ثبات در عرصه هاى سياست و حكومت

و فرعون ذى الأوتاد

{أوتاد} (جمع {وتد}) به معناى ميخ ها است. توصيف فرعون به اين عبارت (داراى ميخ هاى فراوان)، كنايه از استحكام قدرت او است; همان گونه كه ميخ هاى اطراف خيمه مايه استحكام آن است. اين تعبير ممكن است كنايه از فراوانى سپاه او باشد كه براى نصب خيمه هايشان، زمين وسيعى ميخ كارى مى شد.



قدرت سياسى قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 12

12 - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح ( ع ) ، در خدمت كفر و شرك و عليه دعوت توحيدى آن حضرت بود .

قال نوح ربّ إنّهم عصونى و اتّبعوا من لم يزده ماله وولده إلاّ خسارًا



قدرت شتر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 7 - 3

3- قدرت فوق العاده شتر در پيمودن راه هاى طولانى و دشوار و حمل بار هاى سنگين

و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ب_لغيه إلاّ بشقّ الأنفس



قدرت شنوايى شياطين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 18 - 3

3- در آسمان ها ، خبر ها و اطلاعاتى مبادله مى شود كه قابل شنود براى موجوداتى چون شياطين است .

من كلّ شيط_ن رجيم . إلاّ من استرق السمع

لازمه استراق سمع، وجود





و تبادل اخبارى است كه قابل شنيدن است.



قدرت شياطين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 212 - 2

2 - قدرت شياطين بر استماع و استراق سمع گفتار فرشتگان ، در برهه اى از زمان ( قبل از ممنوع شدن و عزل گشتن )

إنّهم عن السمع لمعزولون

{معزولون} مى تواند به معناى حال باشد; يعنى، گر چه شياطين در گذشته گفتار فرشتگان را مى شنيدند; اما اكنون (از زمان نزول قرآن) از آن عزل گشته و ممنوع شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 8 - 4

4 - قدرت شياطين بر صعود به نزديك ترين آسمان

إنّا زيّنّا السماء الدنيا . .. لايسّمّعون إلى الملإالأعلى



قدرت شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 27 - 14

14 _ ضرورت هشيارى كامل در برابر اغواگريهاى شيطان به دليل توان وى بر نفوذ مخفيانه بر آدميان و سيطره و حاكميت او بر اغواشدگان

لا يفتننكم الشيطن . .. إنا جعلنا الشيطين أولياء للذين لايؤمنون

دو جمله {إنه يراكم . .. } و {إنا جعلنا ... } به منزله تعليلى است براى تأكيد خداوند به پرهيز از اغواگريهاى شيطان. يعنى توصيه و تأكيد ما بدان جهت است كه وى راه نفوذ مخفيانه را دارد و پس از گمراه كردنتان بر شما ولايت پيدا خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 175 - 9

9 _ شيطان عنصرى توانا بر آگاهى يافتن از درون آدمى و انديشه هاى او

فانسلخ منها فأتبعه الشيطن

ايمان





به آيات و معارف الهى و نيز كفر به آنها از امور قلبى است، و از آنجا كه شيطان پس از منسلخ شدن بلعم باعورا از آيات و معارف الهى به تعقيب او پرداخت، معلوم مى شود وى به انديشه ها و باورهاى آدمى مى تواند آگاهى يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 17 - 4

4- شيطان ، موجودى قدرتمند و توانا بر صعود و نفوذ بر آسمانها

و حفظنها من كلّ شيط_ن رجيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 63 - 8

8- شيطان ، بر زدودن مهم ترين خاطره ها از ذهن انسان ، توان دارد .

و ما أنسنيه إلاّ الشيطن أن أذكره

خاطره زنده شدن ماهى، با آن كه به اعتراف همسفر موسى امرى شگفت بود، با دخالت شيطان، به فراموشى كشانده شد. اين، نشان دهنده امكانِ نفوذ عميق شيطان در انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 36 - 7

7 - شيطان در وسوسه و به انحراف كشاندن آدميان ، از توانى گسترده برخوردار است .

و إمّا ينزغنّك من الشيط_ن نزغ فاستعذ باللّه

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه پيامبر(ص) نيز در برابر وسوسه هاى شيطان، نيازمند به استعاذه و پناه بردن به خداوند است.



قدرت طالوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 247 - 9

9 _ طالوت ، نسبت به ديگران ، از توانايى جسمى و علمى ( كاردانىِ ) بيشترى برخوردار بود .

و زاده بسطة فى





العلم و الجسم

چون جمله {و زاده . .. } بيان حكمت انتخاب طالوت از ميان بنى اسرائيل و علّت تقدّم وى بر ديگران است، پس او در اين دو صفت برتر از ديگران بوده است; بنابراين {زاده ...} بيانگر توانايى جسمى و علمى بيشتر او در مقايسه با ديگران است.



قدرت طلبى اقوام پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 13 - 4

4- اقوام كافر پيشين در برابر انبيا احساس قدرت مى كردند و مدعى بودند كه سرزمين مسكونى آنان و انبيا از آنِ آنهاست .

لنخرجنّكم من أرضنا

از اينكه آنان، پيامبران را تهديد به اخراج كردند، احساس قدرت استفاده مى شود و از اينكه {أرض} (سرزمين) را به خود اضافه كردند; به دست مى آيد كه آنان مدعى حاكميت و مالكيت بر آن بودند.



قدرت طلبى فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 52 - 6

6 - قدرت و ثروت ، تنها ملاك ارزش در ديدگاه فرعون و فرعونيان

قال ي_قوم أليس لى ملك مصر . .. أم أنا خير من ه_ذا الذى

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون پس از يادآورى فرمانروايى و ثروت خويش، موسى(ع) را غير قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر قدرت و ثروت، نشان مى دهد كه در جامعه قبطى چنين ديدگاهى وجود داشته است.



قدرت طلبى فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 -





52 - 6

6 - قدرت و ثروت ، تنها ملاك ارزش در ديدگاه فرعون و فرعونيان

قال ي_قوم أليس لى ملك مصر . .. أم أنا خير من ه_ذا الذى

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون پس از يادآورى فرمانروايى و ثروت خويش، موسى(ع) را غير قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر قدرت و ثروت، نشان مى دهد كه در جامعه قبطى چنين ديدگاهى وجود داشته است.



قدرت طلبى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 12

12 - قارون ، فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود .

من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



قدرت طلبى مخالفان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 16 - 3

3 - دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) ، در برابر مخالفت هاى كافران عنود ، قدرت طلب و افزون خواه ( همچون وليدبن مغيره )

ثمّ يطمع أن أزيد . كلاّ

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه مخالفان پيامبر(ص) _ از جمله وليدبن مغيره _ از ثروت اندوزان و قدرت مندان بودند. نفى ازدياد قدرت و ثروت آنان با تعبير (كلاّ) از سوى خداوند، مى تواند به منظور دلدارى به پيامبر(ص) باشد.



قدرت طلبى مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 3

3 - توانمندى ها و امكانات مادى ، بت ها و خدايان ساختگى





، تكيه گاه مشركان در دنيا

و لايغنى عنهم ما كسبوا شي_ًا و لا ما اتّخذوا

تعبير {ما كسبوا} _ كه اشاره به امكانات مادى دارد _ و نيز {ما اتّخذوا. ..} _ كه ناظربه عقايد شرك آلود آنان است _ نشان مى دهد كه آنان تمامى اتكا و اميد خويش را به آن دو معطوف داشته اند.



قدرت طلبى منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 205 - 7

7 _ نفاق ، پُل به قدرت رسيدن سياست بازانِ ناصالح

و اذا تولى سعى فى الأرض

در برداشت فوق، {تولى}، رسيدن به حكومت معنا شده است.



قدرت طلبى وليد بن مغيره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 16 - 3

3 - دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) ، در برابر مخالفت هاى كافران عنود ، قدرت طلب و افزون خواه ( همچون وليدبن مغيره )

ثمّ يطمع أن أزيد . كلاّ

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه مخالفان پيامبر(ص) _ از جمله وليدبن مغيره _ از ثروت اندوزان و قدرت مندان بودند. نفى ازدياد قدرت و ثروت آنان با تعبير (كلاّ) از سوى خداوند، مى تواند به منظور دلدارى به پيامبر(ص) باشد.



قدرت ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 44 - 9

9- سوگند ستمگران در دنيا بر پايدارى و زوال ناپذيرى قدرت خويش

الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال



قدرت عاقلان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13





- 4 - 9

9_ تنها صاحبان عقل و فهم بر دريافت ربوبيت خدا و يكتايى او در تدبير هستى توانايند .

إن فى ذلك لأي_ت لقوم يعقلون



قدرت عفريت جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 39 - 4

4 - تأكيد عفريت بر قدرت و امانت خود در آوردن تخت بلقيس

و إنّى عليه لقوىّ أمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 40 - 13

13 - قدرت و توان عفريت دربار سليمان ، مقهور دانش و علم آصف بن برخيا

قال عفريت من الجنّ . .. قال الذى عنده علم من الكت_ب

در پاسخ پرسش سليمان(ع)، نخست عفريت بود كه قدرت خويش را مطرح ساخت; ولى دانش برتر دانشمند دربار سليمان مجالى براى اعمال قدرت به وى نداد.



قدرت علماى محسن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 56 - 13

13_ قدرت و مكنت دانشمندان نيكوكار ، نعمت و رحمت الهى بر آنان است .

إنى حفيظ عليم. و كذلك مكّنّا ليوسف ... نصيب برحمتنا من نشاء

از مصداقهاى رحمت الهى (رحمتنا) به قرينه {مكّنّا ليوسف فى الأرض} دستيابى انسانهايى چون يوسف(ع) به قدرت و مكنت است.



قدرت علمى موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 27 - 2

2 - فرعون ، عاجز از مقابله با منطق موسى ( ع )

قال إنّ رسولكم . .. لمجنون

اقدام فرعون به متهم كردن موسى به جنون در مقابل منطق قوى او، نشانگر عجز و ناتوانى وى مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 29 - 1

1 - روى آورى فرعون به تهديد موسى ( ع ) با احساس ناتوانى از مقابله با منطق او

قال لئن اتّخذت إل_هًا غيرى لأجعلنّك من المسجونين



قدرت عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 76 - 5،7

5 _ مسيح ( ع ) و مادرش مريم ، مالك هيچ سود و زيانى براى مردم نيستند .

اتعبدون من دون اللّه ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً

7 _ پندار قدرت مسيح ( ع ) و مريم بر سود و زيان رسانى به مردم ، از عوامل پرستش آن دو ، از سوى مسيحيان *

قل اتعبدون من دون اللّه ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً

استدلال بر ناروايى پرستش مسيح(ع) و مادرش مريم به ناتوانى آنان از ضرر رسانى و نفع بخشى، مى تواند اشاره به ريشه و عامل پرستش مسيح(ع) و مريم، از سوى نصارا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 110 - 20،24،25،26،31

20 _ مسيح ( ع ) توانمند بر آفرينش مجسمه اى از گل به شكل پرندگان كه با دميدنش در آن به پرواز در مى آمد

و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً باذنى

24 _ حضرت مسيح توانا بر بيناسازى كور هاى مادرزاد و شفابخشى مبتلايان به پيسى

و تبرى الاكمه و الابرص باذنى

25 _ توانايى حضرت مسيح بر زنده كردن مردگان مدفون شده در خاك

و اذ تخرج الموتى باذنى

مراد از اخراج مردگان (تخرج الموتى) زنده كردن آنهاست و به كارگيرى كلمه اخراج براى





رساندن اين معناست كه عيسى(ع) قادر بود حتى مردگان مدفون در خاك را نيز زنده كند و از خاكها بيرون كشد.

26 _ عيسى ( ع ) ، برخوردار از ولايت تكوينى

و اذ تخلق من الطين . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى

31 _ توانايى عيسى ( ع ) بر ارائه معجزاتى همانند روح بخشى به مجسمه ها ، درمان كورى و پيسى و احياى مردگان ، از نعمت هاى ويژه خداوند به آن حضرت

اذكر نعمتى . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى



قدرت غريزه جنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 187 - 8

8 - غريزه جنسى ، غريزه اى نيرومند و كنترل آن براى عموم مردم امرى دشوار است .

علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 33 - 13

13_ رهايى از دام تمايلات جنسى و مكر زنان ، بدون امداد الهى حتى براى پيامبران و بندگان خالص خدا نيز ميسور نيست .

و إلاّ تصرف عنى كيدهنّ أصب إليهنّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 60 - 6

6 - غريزه و جاذبه هاى جنسى ، از نيرومندترين غريزه ها و جاذبه ها است .

و القوعد من النساء الّ_تى لايرجون نكاحًا . .. غير متبرّج_ت بزينة

پيشگيرى از طغيان غريزه جنسى و روابط ناسالم جنسى فلسفه مهم حجاب و پوشش زنان است. بنابراين ممنوعيت زنان سالخورده از خودآرايى در برابر نامحرمان، مى رساند كه





غريزه جنسى و جاذبه هاى آن، آنقدر نيرومند است كه ممكن است خودآرايى سالخوردگان نيز غريزه جنسى انسان را تحريك كرده و به طغيان وادارد.



قدرت غير خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 24

24 - قيامت ، روز ظهور و بروز قدرت مطلق خدا و آگاهى همگان به نبود قدرت براى غير اوست .

إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعاً



قدرت فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 112 - 1

1 _ فرعون ، برخوردار از اقتدار و سلطنتى با نفوذ در سرزمين مصر بود .

يأتوك بكل سحر عليم

فعل {يأتوك} جواب فعل امر قرار گرفته و به حرف شرطِ مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام چنين است: ان ترسل الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. انتخاب اين تركيب براى كلام حاوى اين نكته است كه فرستادن نيروها مستلزم آوردن ساحران است و اين حكايت از نفوذ فراوان فرعون و مأموران وى بر سرزمين مصر دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 78 - 8

8 _ فرعون و اطرافيانش ، قدرت و مكنت خود را ، در دفاع از آيين نياكانشان مى دانستند .

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 37 - 4

4 - فرعون ، برخوردار از اقتدار و سلطنتى بانفوذ در سرزمين مصر

يأتوك بكلّ سحّار عليم

فعل{يأتوك} جزاى شرط مقدر (إن تبعثهم يأتوك بكلّ سحّار عليم) است. اين تركيب





حاوى اين نكته است كه فرستادن نيروها براى جذب ساحران، مساوى با آمدن آنان بدون تعلل است و اين مطلب، مى تواند بيانگر حقيقت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 2

2 - فرعون ، هامان و قارون ، سه عنصر سرشناس ، با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى ( ع )

و لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون



قدرت فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 56 - 3

3 - فرعون ، طرفداران و كارگزاران حكومت خود را ، گروهى متحد ، نيرومند و آماده نبرد معرفى كرد .

و إنّا لجميع ح_ذرون

يكى از معانى {جميع} ضدّ {متفرق}; يعنى، متحد است (لسان العرب). برداشت ياد شده بر اساس همين معنا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 13 - 3

3 - قوم نوح ، عاد ، فرعون ، ثمود ، لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) ، اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت فرستادگان الهى

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. ثمود ...أصح_ب لئيكة أُول_ئك الأحزاب

برداشت ياد شده از تعريف مسند (أُول_ئك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شود; يعنى، اين اقوام حقيقتاً گروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديگر در قوت و شدت مخالفت با پيامبران، مانند آنان نبودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 42 - 6

6 - فرعونيان ، داراى اقتدار





و توان بالا

فأخذن_هم أخذ عزيز مقتدر

آورده شدن اوصاف {عزيز} و {مقتدر} براى خداوند در اين آيه، تعريض به قدرت ظاهرى فرعونيان دارد.



قدرت قابل اتكا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 116 - 9

9 _ يگانه فرمانرواى آسمان ها و زمين ، تنها قدرت قابل اتكا براى انسانها

إن اللّه له ملك السموت و الأرض . .. و ما لكم من دون اللّه من ولىّ و لانصير



قدرت قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 2

2 - فرعون ، هامان و قارون ، سه عنصر سرشناس ، با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى ( ع )

و لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون



قدرت قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 82 - 4

4- اصحاب حجر ( قوم ثمود ) مردمى نيرومند و سخت كوش بودند و در مناطق كوهستانى زندگى مى كردند .

و كانوا ينحتون من الجبال بيوتًا ءامنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 13 - 3

3 - قوم نوح ، عاد ، فرعون ، ثمود ، لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) ، اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت فرستادگان الهى

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. ثمود ...أصح_ب لئيكة أُول_ئك الأحزاب

برداشت ياد شده از تعريف مسند (أُول_ئك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شود; يعنى، اين اقوام حقيقتاً گروه هاى متشكلى بودند





كه اقوام ديگر در قوت و شدت مخالفت با پيامبران، مانند آنان نبودند.



قدرت قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 12

12_ قوم عاد ، مردمى قوى و نيرومند بودند .

و يزدكم قوّة إلى قوّتكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 13 - 3

3 - قوم نوح ، عاد ، فرعون ، ثمود ، لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) ، اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت فرستادگان الهى

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. ثمود ...أصح_ب لئيكة أُول_ئك الأحزاب

برداشت ياد شده از تعريف مسند (أُول_ئك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شود; يعنى، اين اقوام حقيقتاً گروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديگر در قوت و شدت مخالفت با پيامبران، مانند آنان نبودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 4

4 - قوم عاد ، داراى قدرت و توانمندى بى نظير در عصر خويش

و قالوا من أشدّ منّا قوّة

قوم عاد، ادعاى نيرومندى داشتند و خداوند اين ادعا را رد نكرد; بلكه به گونه اى ديگر پاسخ آنان را داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 26 - 1،2

1- قوم عاد ، برخوردار از قدرت و امكانات بس فزون تر از مشركان مكه

و لقد مكّنّ_هم فيما إن مكّنّ_كم فيه

حرف {إن} نافيه است.

2- هلاكت قوم عاد ، به رغم داشتن توان و نيرويى قوى و گسترده ، هشدارى است به تمامى





مشركان .

و لقد مكّنّ_هم فيما إن مكّنّ_كم فيه

گرچه مورد آيه، مشركان مكه است; ولى در هشدار الهى، ديگر مشركان نيز با آنها تفاوتى ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 7 - 6

6 - قوم عاد ، مردمى بلندقامت و پرقدرت *

إرم ذات العماد

چنانچه {ارم} نامِ قوم عاد باشد، توصيف آنان به {ستون دار}، كنايه از نيرومندى و قامت رشيد آنان خواهد بود. گفتنى است كه در اين برداشت، {عماد} به معناى عمود و ستونى گرفته شده است كه خانه را بر آن استوار مى كنند. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 8 - 5

5 - قوم عاد ، مردمى بى نظير در قدرت و قامت *

ذات العماد . الّتى لم يخلق مثلها فى البل_د

در برداشت ياد شده، {ارم} نام قوم عاد گرفته شده است; در نتيجه {الّتى. ..} توصيف گر آن قبيله، به نبود امثالِ آنها در شهرها خواهد بود.



قدرت قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 13 - 3

3 - قوم نوح ، عاد ، فرعون ، ثمود ، لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) ، اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت فرستادگان الهى

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. ثمود ...أصح_ب لئيكة أُول_ئك الأحزاب

برداشت ياد شده از تعريف مسند (أُول_ئك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شود; يعنى، اين اقوام حقيقتاً گروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديگر در قوت و شدت مخالفت با پيامبران،





مانند آنان نبودند.



قدرت قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 13 - 3

3 - قوم نوح ، عاد ، فرعون ، ثمود ، لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) ، اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت فرستادگان الهى

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. ثمود ...أصح_ب لئيكة أُول_ئك الأحزاب

برداشت ياد شده از تعريف مسند (أُول_ئك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شود; يعنى، اين اقوام حقيقتاً گروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديگر در قوت و شدت مخالفت با پيامبران، مانند آنان نبودند.



قدرت كارگر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 26 - 8

8 - لزوم معيار قرار دادن توانايى و امانت در گزينش و استخدام كارگران ، مديران و كارگزاران

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

جمله {إنّ خير من استئجرت. ..} تعليل براى {استأجره} مى باشد و با توجه به اين كه تعليل مفيد تعميم است، مطلب ياد شده از آن استفاده مى شود.



قدرت كارگزاران حكومت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 54 - 11

11_ واگذار كننده منصب ، بايد توانمندى و امانت دارىِ منصب پذير را احراز كند .

قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى . .. مكين أمين



قدرت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 196 - 3،4،5،6

3 _ قدرت و شكوه ظاهرى كافران و برخوردارى آنان از بهره هاى مادى ، امرى فريبنده براى مسلمانان

لا يغرّنك تقلّب





الّذين كفروا فى البلاد

4 _ رهبران الهى ، حتّى پيامبران ، در معرض خطر تأثير منفى شكوه ظاهرى و قدرت اقتصادى كافران

لا يغرّنك تقلّب الّذين كفروا فى البلاد

5 _ خطر تأثير منفى قدرت اقتصادى و شكوه ظاهرى كافران ، در روحيه مسلمانان صدر اسلام

لا يغرّنك تقلّب الّذين كفروا

6 _ شوكت ظاهرى و تلاش و جولان كافران در سرزمين ها ، نبايد موجب فريب و خام شدن مسلمانان گردد .

لا يغرّنك تقلّب الّذين كفروا فى البلاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 198 - 5

5 _ فريفته نشدن در برابر شوكت ظاهرى و قدرت اقتصادى كافران ، از مصاديق تقواپيشگى است . *

لا يغرّنك تقلّب الّذين كفروا . .. لكن الّذين اتّقوا ربّهم

نهى از فريفته شدن و آنگاه بشارت بهشت به تقواپيشگان، مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 139 - 11

11 _ اعتقاد به عزت و قدرت مطلقه الهى ، مانع گرايش به عزت و اقتدار موهوم كافران

أيبتغون عندهم العزّة فإن العزّة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 6

6 _ امكانات مادى و داشتن نيرو هاى انسانى و هوادار ، هرگز موجب نجات كفرپيشگان از گرفتار شدن به عذاب دوزخ نخواهد شد .

ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 19 - 9

9 _ توان نيرو هاى شرك و كفر هر چند فراوان باشند ، در





برابر خدا پوچ و بى اثرند .

و لن تغنى عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أن اللّه مع المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 69 - 4

4 _ اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت ، ثروت و فرزندان بسيار خويش

كانوا أشد منكم قوة و أكثر أمولا و أولداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 4 - 6

6 - هشدار خداوند به پيامبر ( ص ) و مسلمانان ، درباره تأثيرپذيرى از قدرت و مكنت كافران و تجديد نظركردن در برنامه هاى تبليغى و الهى خويش

فلايغررك تقلّبهم فى البل_د

پيامبر(ص) و مسلمانان، در حالى به تبليغ دين اسلام مى پرداختند كه كافران در اوج قدرت اقتصادى و سياسى قرار داشتند. بنابر اين هشدار خداوند در آيه شريفه مى تواند گوياى مطلب يادشده باشد.



قدرت كافران صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 6 - 10

10 _ غرور و اعتماد نابجاى كافران عصر پيامبر(ص) به اقتدار و تمكن خويش

ألم يروا كم أهلكنا . .. مكنهم فى الأرض ما لم نمكن لكم

از اينكه مى فرمايد اقوام قدرتمندتر از شما را هلاك كرديم، معلوم مى شود كه اينان به قدرت و مكنت خويش مغرور بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 74 - 2

2- جوامع و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ ، با وجود قدرت و امكانات بسيار و موقعيت برتر نسبت به كافران عصر بعثت ، به هلاكت رسيده و نابود





شدند .

و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أث_ًثا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 44 - 8

8 - مخالفت مشركان و كافران با پيامبر ( ص ) ، برخاسته از فريفتگى آنان به اقتدار نسبى خويش بود .

أوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا . .. و كانوا أشدّ منهم قوّة

يادآورى اين نكته كه اقوام نابود شده پيشين، نيرومندتر از قوم عرب بودند، مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد.



قدرت كافران مدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 88 - 5

5 _ كافران قوم مدين برخوردار از نيرويى افزون بر مؤمنان آن سامان

لنجرجنك يشعيب و الذين ءامنوا معك من قريتنا

تصميم كافران قوم مدين به اخراج شعيب و همگامانش و ابراز آن با سوگند و تأكيد بسيار، حكايت از برداشت فوق دارد.



قدرت كلاغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 20

20 _ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همچون كلاغ

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب



قدرت مادى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 9 - 29

29 - سعادت جوامع ، در گرو ايمان به انبيا و پيروى از آنها است و نه داشتن قدرت مادى

أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ع_قبة الذين . .. و جاءتهم رسلهم بالبيّن_ت



قدرت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 31

31 _ اراده همه موجودات ،





حتى رسول خدا ( ص ) ، مقهور حاكميت اراده الهى

و من يرد اللّه فتنته فلن تملك له من اللّه شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 188 - 10

10 _ پيامبر ( ص ) از جانب خدا مأمور بود تا وابسته بودن توانش را به مشيت خدا و آگاه نبودنش را به امور غيبى به مردم اعلام كند .

قل لاأملك . .. و لو كنت أعلم الغيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 52 - 12

12 - پيامبر ( ص ) نيز ، توانِ بيرون آوردن افراد حق گريز را از گمراهى ، ندارد .

فإنّك لاتسمع الموتى و لاتسمع الصمّ الدعاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 53 - 5

5 - بيرون آوردن كافران حق گريز _ به هر نحو ممكن _ از گمراهى ، نه كار پيامبر است و نه در توان او است .

و ما أنت به_د العمى عن ضل_لتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 30 - 4

4- تأكيد خداوند ، بر توانايى پيامبر ( ص ) به شناخت منافقان از آهنگ سخنشان

و لتعرفنّهم فى لحن القول

از جمله معانى {لحن القول}، آهنگ سخن است.



قدرت مخالفان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 8 - 3

3 - مشركان و مخالفان پيامبر ( ص ) ، معتقد به اقتدار و متكى به نيرومندى خود

أن كنتم قومًا مسرفين . .. فأهلكنا أشدّ منهم





بطشًا

از يادآورى هلاكت اقوامى نيرومندتر از مردم مكه، استفاده مى شود كه مكيان، به قدرت خويش مغرور بوده و آن را غير قابل زوال مى پنداشتند.



قدرت مخالفان نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 116 - 2

2 - مخالفان نوح ، داراى قدرت برتر در جامعه

قالوا لئن لم تنته ي_نوح لتكوننّ من المرجومين

لحن تهديدآميز مخالفان از يكسو و مطرح ساختن رجم _ كه معمولاً كارى علنى و گروهى است _ نشانگر موضع قوى اجتماعى مخالفان نوح است.



قدرت مدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 26 - 8

8 - لزوم معيار قرار دادن توانايى و امانت در گزينش و استخدام كارگران ، مديران و كارگزاران

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

جمله {إنّ خير من استئجرت. ..} تعليل براى {استأجره} مى باشد و با توجه به اين كه تعليل مفيد تعميم است، مطلب ياد شده از آن استفاده مى شود.



قدرت مرد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 18 - 6

6 - بى رغبتى به زيورآلات ، توان مندى و فرادستى در ميدان بحث و درگيرى ، خصلت هاى ديرينه مردان

أو من ينشّؤا فى الحلية

با توجه به قرينه مقابله، استفاده مى شود كه مردان نوعاً داراى ويژگى هاى ذكر شده در آيه نسيتند.



قدرت مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 76 - 5،7

5 _ مسيح ( ع ) و مادرش مريم ، مالك هيچ سود و زيانى براى مردم نيستند .

اتعبدون من دون





اللّه ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً

7 _ پندار قدرت مسيح ( ع ) و مريم بر سود و زيان رسانى به مردم ، از عوامل پرستش آن دو ، از سوى مسيحيان *

قل اتعبدون من دون اللّه ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً

استدلال بر ناروايى پرستش مسيح(ع) و مادرش مريم به ناتوانى آنان از ضرر رسانى و نفع بخشى، مى تواند اشاره به ريشه و عامل پرستش مسيح(ع) و مريم، از سوى نصارا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 7

7 - به بار نشستن فورى درخت خرما و نيرومندى مريم ( س ) براى تكان دادن آن ، از كرامات او بود .

و هزّى إليك . .. تس_قط



قدرت مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 66 - 10

10 _ توان رزمى و نيروى مقاومت هر مسلمان ، حتى پس از گراييدن جامعه ايمانى به ضعف ، بيش از دو چندان هر كافر است .

و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 28 - 5

5 _ سال نهم هجرى ، سال قدرت مسلمانان و استيلاى آنان بر اداره مسجدالحرام

فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا

اينكه مسلمانان در سال نهم هجرى مكلف به اين تكليف الهى شدند _ با اينكه اصل پليدى مشركان در گذشته نيز بوده است _ نشان مى دهد كه در گذشته، اجراى آن ميسر نبوده است.



قدرت مسلمانان صدر اسلام

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 26 - 6

6 _ خداوند ، مسلمانان صدر اسلام را در مدينه با امداد هاى خويش توانا و قدرتمند ساخت .

تخافون أن يتخطفكم الناس فأويكم و أيدكم بنصره

{تأييد} به معناى تقويت كردن و قدرتمند ساختن است.



قدرت مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 19 - 9

9 _ توان نيرو هاى شرك و كفر هر چند فراوان باشند ، در برابر خدا پوچ و بى اثرند .

و لن تغنى عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أن اللّه مع المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 8 - 3

3 - مشركان و مخالفان پيامبر ( ص ) ، معتقد به اقتدار و متكى به نيرومندى خود

أن كنتم قومًا مسرفين . .. فأهلكنا أشدّ منهم بطشًا

از يادآورى هلاكت اقوامى نيرومندتر از مردم مكه، استفاده مى شود كه مكيان، به قدرت خويش مغرور بوده و آن را غير قابل زوال مى پنداشتند.



قدرت مشركان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 44 - 4،8

4 - ظهور و سقوط تمدن ها و اقوام نيرومندتر از مشركان جزيرة العرب در تاريخ

و كانوا أشدّ منهم قوّة

8 - مخالفت مشركان و كافران با پيامبر ( ص ) ، برخاسته از فريفتگى آنان به اقتدار نسبى خويش بود .

أوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا . .. و كانوا أشدّ منهم قوّة

يادآورى اين نكته كه اقوام نابود شده پيشين، نيرومندتر از قوم عرب بودند، مى تواند حاكى از حقيقت ياد





شده باشد.



قدرت مشركان مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 26 - 1

1- قوم عاد ، برخوردار از قدرت و امكانات بس فزون تر از مشركان مكه

و لقد مكّنّ_هم فيما إن مكّنّ_كم فيه

حرف {إن} نافيه است.



قدرت مطلق خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 27 - 13

13- توانايى مطلق خداوند بر همه چيز و انجام هر كارى

يفعل الله ما يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 9 - 3

3- قوانين طبيعى و علل عادى ، محدود كننده قدرت و اراده خداوند نيست .

قال كذلك قال ربّك هو علىَّ هيّن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 1 - 14

14 - قدرت خداوند ، مطلق بوده و بر انجام هر كارى توانا است .

إنّ اللّه على كلّ شىء قدير



قدرت معبود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 56 - 5

5- موجود فاقد قدرتِ مستقل و مطلق ، شايسته پرستش نيست .

الذين زعمتم من دونه فلايملكون كشف الضرّ عنكم و لاتحويلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 36 - 3

3 - توانمندى معبود بر جزاى بندگان ، نمايانگر شايستگى وى براى حمد و سپاس

و ما لكم من نصرين . .. فللّه الحمد ربّ السموت و ربّ الأرض

حرف {فاء} در {فللّه الحمد} مفاد آن را بر مطالب قبل كه در باره معاد بود، تفريع كرده است.



قدرت معبود راستين

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 197 - 4

4 _ توان بر يارى بندگان از ملاك هاى معبود راستين

و الذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 22 - 2

2- علم ، قدرت ، خالقيت و حيات ، از ويژگى هاى معبود و خداى حقيقى

أفمن يخلق كمن لايخلق . .. و الله يعلم ... و الذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئ

آوردن عبارت {إل_هكم إل_ه واحد} پس از بيان صفات برجسته خداوند و پس از يادآورى ضعف و فتور معبودهاى باطل، به منزله ذكر نتيجه آن سخنان و مشعر به نكته ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 71 - 4

4 _ تنها معبودى سزاوار پرستيدن است كه زمام نفع و ضرر آدمى در اختيار او باشد.

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 42 - 7

7- شنوايى ، بينايى ( ادراك ) و قدرت بر رفع نياز ، از شروط بديهى معبود حقيقى است .

لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 3 - 6

6 _ مخلوق نبودن ، قدرت بر آفرينندگى ، جلب منفعت ، دفع ضرر ، ميراندن ، حيات بخشيدن و احياى مردگان ، از نشانه هاى معبود واقعى و شايسته پرستش ( اللّه )

و اتّخذوا من دونه





ءالهة لايخلقون شيئًا و هم يخلقون . .. و لانشورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 55 - 6

6 _ توانايى بر رساندن سود و دور ساختن زيان ، از نشانه هاى معبود حقيقى و راستين

و يعبدون من دون اللّه ما لاينفعهم و لايضرّهم

برداشت فوق، به خاطر دو نكته است: 1_ آيه شريفه در مقام بيان ناتوانى معبودهايى جز خدا است. 2_ اين آيه به دنبال سلسله آياتى آمده كه بيانگر قدرت بى انتهاى خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 72 - 3

3 - موجود ناتوان و ناشنوا ، فاقد شايستگى براى خدا بودن و پرستيده شدن

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 25 - 8

8 - قدرت و علم فراگير و نامحدود ، دو ملاك اصلى در شناخت معبود حقيقى

الذى يخرج الخبء . .. و يعلم ما تخفون

{يخرج الخبء} بيانگر قدرت نامحدود و {يعلم} بيانگر علم گسترده الهى است. خداوند با طرح اين دو اصل، به انسان يادآورى مى كند كه معبود راستين بايد از اين دو صفت برخوردار باشد. در غير اين صورت شايسته پرستش نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 23 - 16

16 - موجود ضعيف و ناتوان از اعمال اراده خويش ، نالايق براى الوهيت و پرستش

لا إل_ه إلاّ هو . .. الجبّار المتكبّر

با توجه به اين كه آيه شريفه، در مقام بيان اوصاف ضرورى خداوند است; از مفهوم آيه استفاده مى





شود كه موجود فاقد اين اوصاف، شايسته الوهيت نيست.



قدرت معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 18

18 - مشركان ، خدايان دروغين را داراى قدرت مى پندارند .

و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعاً

طرح مسأله قدرت خداوند و انحصار آن به او براى كسانى كه غير خدا را همتاى خدا مى پندارند، بيانگر اين است كه: مشركان به توهّم برخوردارى معبودانشان از قدرت، آنها را همانند خداوند پنداشته و بر اساس آن به ايشان محبت مىورزند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 23 - 8

8 - معبود ها ، برخوردار از توانايى براى نجات دادن از گرفتارى و رنج در نظر مردم انطاكيه

ءالهة إن يردن الرحم_ن بضرّ لاتغن عنّى . .. و لاينقذون



قدرت معبودان مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 37 - 11

11 _ مشركان، معتقد به كارايى و توانمندى معبودان خويش در رهاسازى آنان از مشكلات

أين ما كنتم تدعون من دون الله



قدرت مكر ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 46 - 1،4،6

1- هلاكت و عذاب دنيوى ستم پيشگان تاريخ از سوى خداوند ، على رغم مكر و چاره انديشى هاى فراوان و قدرتمندانه آنان

و سكنتم فى مس_كن الذين ظلموا . .. و قد مكروا مكرهم ... و إن كان مكرهم لتزول منه

4- تسلى و دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) در برابر ترفند ها و مكر هاى گوناگون





و كوه شكن ستم پيشگان جامعه

و قد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال

6- مكر ها و چاره انديشى هاى ستمگران ، هر چند گسترده و كوه شكن باشد ، در برابر نيروى حق بى ثمر و ناموفق خواهد بود .

و قد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال



قدرت ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 33 - 13

13 - فرشتگان ، توانا بر اخفاى امور خويش بر ديگران فرشتگان

أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 82 - 4

4_ خداوند ، به دست فرشتگان مهمان لوط ، ديار قوم لوط را تخريب كرد و آنان را هلاك ساخت .

إنا أُرسلنا إلى قوم لوط . .. إنا رسل ربك ... فلما جاء أمرنا جعلنا ع_ليها سافلها

از اينكه خداوند، فرشتگان را براى تخريب ديار قوم لوط مى فرستد (إنا اُرسلنا إلى قوم لوط) و در عين حال تخريب آن ديار و نزول عذاب را به خودش نسبت مى دهد (جعلنا عاليها سافلها) چنين استفاده مى شود كه: فرشتگان به منزله وسيله اى براى نزول عذاب بوده و كار آنها جلوه اى از فعل خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 1 - 10

10 - توانايى و نقش آفرينى ملائكه در جهان متفاوت است .

أُولى أجنحة مثنى و ثل_ث و رب_ع

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه پروبال فرشتگان، كنايه از توانايى





و قدرت جولان آنان در جهان باشد. در مَثَل مى گويند: فلانى پروبالش سوخته و يا شكسته شده; كنايه از اين كه نيروى حركت و توانايى از او سلب گرديده است.



قدرت منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 69 - 4

4 _ اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت ، ثروت و فرزندان بسيار خويش

كانوا أشد منكم قوة و أكثر أمولا و أولداً



قدرت موحدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 161 - 2

2 - وانهاده شدن مشركان و معبودهايشان به خود و ناتوانى آنان در برابر خداپرستان و حق جويان

فإنّكم و ما تعبدون



قدرت موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 153 - 20

20 _ حضرت موسى ( ع ) ، داراى قدرت و توانى بالا در ايفاى رسالت و اتمام حجت بر مردم

و ءاتينا موسى سلطناً مبيناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 110 - 2،3

2 _ فرعون و درباريان او آگاه به توان و اقتدار موسى ( ع ) براى برچيدن نظام حكومتى آنان

يريد أن يخرجكم من أرضكم

تشكيل جلسه مشورتى از سوى سران حكومت مصر براى ارزيابى روشهاى مبارزه با موسى بدين سبب كه وى در صدد برچيدن حكومت است، نشانگر اين نكته است كه فرعونيان به توانايى و اقتدار موسى پى برده و سخت بيمناك بودند.

3 _ فرعونيان ، هراسان از قدرت يابى موسى ( ع ) و بنى اسرائيل و از دست دادن حكومت و سرزمين





خويش

يريد أن يخرجكم من أرضكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 58 - 9

9 - فرعون به قدرت يك تنه موسى ( ع ) در برابر تشكيلات عريض و طويل خويش اعتراف كرد .

فاجعل بيننا . .. لانخلفه نحن و لاأنت

برداشت ياد شده از آنجا است كه فرعون ضمير مربوط به خود را جمع (نحن) و ضمير مربوط به موسى(ع) را مفرد (أنت) ذكر كرده است. البته محتمل است انتخاب اين نحوه سخن براى تعظيم خود باشد; ولى اين نكته را نمى توان از نظر دور داشت كه در هر صورت، فرعون با مجموع امكانات و قدرت خود، در برابر موسى(ع) موضع گيرى كرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 95 - 4

4 - موسى ( ع ) ، فردى نترس و داراى اراده اى قوى و همتى والا

قال ي_قوم . .. قال ي_ه_رون ... قال فما خطبك ي_س_مرىّ

موسى(ع)، پس از بازگشت از ميقات، يك تنه و با استيضاح رئيس، مرئوس، فرد و گروه، با جوّ حاكم و غالب بر بنى اسرائيل درافتاد و با همه آنان از موضع قدرت سخن گفت. اين برخورد، برخاسته از نيرويى وابسته به قدرت لايزال الهى بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 40 - 2

2 - ناتوانى فرعونيان در مبارزه با موسى ( ع ) و منحصر شدن تمام قدرت و تدبير نظام فرعونى در وجود ساحران

لعلّنا نتّبع السحرة إن كانوا هم الغ_لبين

با اين كه در نظام فرعونى تلاش بر حذف همه نيروها





و منحصر دانستن فرعون در جايگاه رهبرى بوده است; اما ناتوانى او از مقابله با موسى(ع) و نياز وى به كارآيى ساحران، سبب گشت تا به جاى فرعون، ساحران پيشواى مردم قلمداد شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 52 - 2

2 - ناتوانى فرعون از نابود ساختن موسى ( ع ) ، على رغم خشم و دشمنى عميق وى نسبت به او و آيينش

و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى

مأموريت جديد موسى(ع)، نشانگر آن است كه فرعون على رغم تلاش براى نابودى آيين موسى(ع) نتوانست به خود وى آسيبى برساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 26 - 6

6 - موسى ( ع ) ، مردى نيرومند و شخصيتى امين در ديدگاه دختر شعيب

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين



قدرت مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 128 - 6

6 _ توانايى هاى اهل ايمان در سركوبى دشمنان دين ، پرتويى از قدرت الهى

ليقطع طرفاً . .. ليس لك من الامر شىء

با وجود اينكه مسلمانان، دشمن را ذليل و اسير كردند و سرانجام آنها را از دستيابى به اهدافشان نااميد ساختند، ولى خداوند تمامى موارد را به خويش نسبت مى دهد تا بفهماند كه كار آنان و تواناييهايشان، در واقع از آن خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 52 - 5

5 _ نيرو و قدرت مؤمنان ، وسيله تحقق اراده الهى در نابودى و عذاب منافقان

أن يصيبكم اللّه بعذاب من





عنده أو بأيدينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 57 - 1

1 - كافران ، از شكست دادن و به سستى كشاندن نيروى الهى و جبهه حق _ در هر جاى دنيا_ ناتوانند .

لاتحسبنّ الذين كفروا معجزين فى الأرض

در آيه شريفه، متعلق {معجزين} (اين كه كافران چه چيز را به ناتوانى مى كشانند _ ذكر نشده است; ولى با توجه به اين كه كافران، همواره درصدد تضعيف جبهه حق و دين الهى اند، مقصود از آن نيروى الهى و جيهه حق است. گفتنى است ظرف {فى الأرض} مى رساند كه اين ناتوانى در همه جاى دنيا وجود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 22 - 2

2 - مسلمانان ، قادر به دفع هجوم كافران ، در صورت عدم انعقاد صلح حديبيه و ناگزيرى از جنگ *

و لو ق_تلكم الذين كفروا لولّوا الأدب_ر

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {لوقاتلكم} نظر به گذشته داشته باشد; يعنى، خداوند گرچه فتح مبين (صلح حديبيه) را براى شما رقم زد و در پرتو آن ثمرات زيادى را براى شما به بار آورد; اما اگر اين صلح هم صورت نمى گرفت و كافران به نبرد با شما برمى خاستند، شما با قدرت ايمانى و رهبرى پيامبر(ص) آنان را منهزم مى ساختيد.



قدرت مؤمنان در مدينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 56 - 9

9 _ مؤمنان در مدينه ، برخوردار از قدرت و شوكت بسيار در مقايسه با منافقان

و يحلفون باللّه إنهم لمنكم . ..





و لكنهم قوم يفرقون

بيم منافقان و تلاش آنان براى مؤمن جلوه دادن خود، نشانه اى از قدرت و شوكت مؤمنان است.



قدرت مؤمنان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 65 - 6

6 _ مؤمنان صدر اسلام در برهه اى از عصر پيامبر ( ص ) داراى استعداد و توان پيروز شدن بر لشكرى تا ده برابر نفرات ايشان

إن يكن . .. يغلبوا ألفا

چون در آيه بعد تخفيف در حكم جهاد و مقاومت را به تحقق ضعف تعليل كرده است، معلوم مى شود خداوند با توجه به توان و استعداد اهل ايمان بر آنان واجب كرده بود كه در مقابل لشكرى تا ده برابر خود مقاومت كنند.



قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 9 - 6

6 - برخوردارى از توان رزمىِ فراوان و توسعه كشاورزى و آبادانى سرزمين ها ، برترين جلوه هاى تمدن در جوامع پيشين بوده است .

كانوا أشدّ منهم قوّة و أثاروا الأرض و عمروها أكثر ممّا عمروها

{إثارة} (مصدر {أثاروا}) به معناى {زير و رو كردن} است و در اين جا، منظور، زير و رو كردن خاك براى زراعت يا ساختمان سازى و غير آن است.



قدرت نظامى جامعه اسلامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 15

15 _ انفاق امكانات براى تقويت بنيه نظامى جامعه اسلامى ، از مصاديق انفاق { فى سبيل اللّه } است .

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل اللّه



قدرت نظامى





سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 17 - 7

7 - قدرت و قواى نظامى گسترده سليمان ، از ويژگى هاى بارز حكومت الهى وى

و حشر لسليم_ن جنوده من الجنّ و الإنس و الطير



قدرت نظامى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 3

3 _ سپاه مشركان مكه مجهز به سلاح هاى جنگى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان

و تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سپاه شرك و نيز جمله {كانما يساقون إلى الموت} در آيه قبل دلالت بر اين دارد كه مشركان در جنگ بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند.



قدرت نظامى مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 6

6 _ وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان ، تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو اللّه

جمله {ترهبون . .. } به منزله تفسير و توضيحى است براى {ما استطعتم}. يعنى توان نظامى بايد به حدى رسد كه دشمن را به وحشت اندازد، نه كمتر از آن ; هر چند جامعه اسلامى بر بيشتر از اين مقدار توانمند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 66 - 10

10 _ توان رزمى و نيروى مقاومت هر مسلمان ، حتى پس از گراييدن جامعه ايمانى به ضعف ، بيش از دو چندان هر كافر است .

و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن





منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين



قدرت نظامى مشركان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 13 - 10

10 _ مشركان صدر اسلام ، از توان رزمى بالايى برخوردار بودند .

أتخشونهم



قدرت نفس انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 83 - 7

7_ نفس آدمى بر آراستن كار هاى زشت و ناروا و واداشتن او به ارتكاب آنها تواناست .

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا



قدرت نمازگزاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 19 - 1

1 - تكذيب گران دين ، گرچه گروهى منسجم باشند ، از مانع شدن نمازگزاران ناتوان اند .

كلاّ

حرف {كلاّ} براى ردع و منع است و در آيه شريفه تكذيب گران دين را، از پندار موفقيت در باز داشتن مردم از نماز منع مى كند.



قدرت نمايى فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 64 - 4

4 - حضور با تمام قوا و با آرايش منظم و با هيبت ، طرح پيشنهادى فرعونيان براى قدرت نمايى در صحنه مقابله با موسى ( ع )

فأجمعوا كيدكم ثمّ ائتوا صفًّا



قدرت نمايى مستكبران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 56 - 4

4 - قدرت نمايى و بزرگ جلوه دادن توانايى هاى خود در برابر جبهه مخالف ، از ترفند هاى قدرت هاى استكبارى و نظام هاى فرعونى است .

و إنّا لجميع ح_ذرون



قدرت نمرود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2





- بقره - 2 - 258 - 6،7

6 _ قدرتمدارى نمرود ، زمينه ساز غرور ، كفر و طغيانگرى وى

الم تر الى . .. ان اتيه اللّه الملك

بنابراينكه جمله {ان اتيه . .. }، بيان علّت محاجّه باشد; يعنى چون ملك و سلطنت يافت، چنين و چنان كرد.

7 _ قدرتمدارى ، زمينه ساز غرور و كفر در برابر ربوبيّت الهى

الم تر الى الّذى . .. ان اتيه اللّه الملك

چنانچه جمله {ان اتيه . .. }، بيانِ علّتِ كفر و غرور نمرود باشد، مى توان از آن يك نتيجه كلّى به دست آورد كه قدرت و سلطنت، زمينه ساز غرور، كفر و ... است.



قدرت هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 4

4 _ توانايى هابيل بر قتل برادرش قابيل

ما إنّا بباسط . .. لاقتلك انى اخاف اللّه

اگر هابيل از قتل برادرش ناتوان بود، اقدام نكردن به قتل را ناشى از خداترسى خويش نمى شمرد.



قدرت هامان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 2

2 - فرعون ، هامان و قارون ، سه عنصر سرشناس ، با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى ( ع )

و لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون



قدرت هواى نفس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 8

8 _ توانايى هواى نفس در سركوبى عواطف برادرى و انسانى

فطوعت له نفسه قتل اخيه

تصريح به كلمه {اخيه} براى رساندن اين است كه حتى عواطف برادرى نيز نتوانست نفس قابيل





را از خواسته خويش (كشتن هابيل) باز دارد.



قدرت يحيى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 12 - 9

9- خداوند ، يحيى ( ع ) را در كودكى به اجراى احكام الهى توان مند ساخت .

و ءاتين_ه الحكم صبيًّا

در برداشت ياد شده {حكم} به معناى حاكميت و اجراى قضاوت گرفته شده است. در (قاموس) آمده است: حاكم به كسى گفته مى شود كه حكم را به مرحله اجرا درآورد.



قدرت يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 4

4 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، انسان هاى برخوردار از { قدرت و توانايى } و { بصيرت و روشن بينى }

إبرهيم و إسح_ق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبص_ر

{أُولى الأيدى} (صاحبان دست ها) كنايه از قدرت و توانايى است.



قدرت يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 90 - 10

10_ اقتدار و عزت يوسف ( ع ) نشانه اى روشن بر ضايع نشدن پاداش تقواپيشگان صبور و نيكوكار است .

قد منّ الله علينا إنه من يتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين



قلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 63 - 15

15 - { اسحاق بن عمار و يونس قالا : سألنا اباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه تعالى { خذوا ما اتيناكم بقوة } أقوة فى الأبدان أوقوة فى القلب ؟ قال فيهما جميعاً ;

اسحاق بن عمار و يونس از امام صادق(ع) درباره آيه





{خذوا ما اتيناكم بقوة} سؤال كردند كه: آيا مراد از {قوت} نيروى بدنى است يا قلبى؟ امام(ع فرمودند: هر دو است}.



كافران و قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 29 - 4

4 - تأسف و حسرت شديد كافران دوزخى ، از بهره مناسب نبردن از قدرت و توانمندى خويش و ذخيره نكردن آن براى سعادت اخروى

هلك عنّى سلط_نيه



كفر به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 115 - 4

4 _ عذاب سهمگين و بى نظير الهى سزاى آنانكه پس از مشاهده مائده آسمانى به قدرت خداوند ، رسالت عيسى ( ع ) و معجزه بودن آن مائده كافر شوند .

فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذاباً لا اعذبه احداً من العلمين

متعلق {يكفر} مى تواند، رسالت عيسى(ع)، قدرت خداوند و معجزه بودن مائده آسمانى باشد. ضمير در {لااعذبه} مفعول مطلق نوعى است و مرجع آن كلمه {عذاباً} مى باشد يعنى لااعذب قبل هذا العذاب احداً



كمال قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 61 - 5

5 - علم و قدرت خدا ، كامل و بى نقص است .

ذلك بأنّ اللّه يولج الّيل . .. و أنّ اللّه سميع بصير



كيفيت استفاده از قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 19 - 14

14 - لزوم به كارگيرى علم و قدرت ، در مسير صلاح و سازندگى و جلب رضايت خداوند

و لقد ءاتينا داود0 و سليم_ن علمًا . .. و أوتينا من





كلّ شىء... و أن أعمل ص_لحًا ت



گرايش به قدرت برتر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 116 - 8

8 _ گرايش طبيعى انسان ها به قدرتى فراتر و نيرومند ، براى اتكا به او

و ما لكم من دون اللّه من ولىّ و لانصير

اينكه خداوند فرموده است: {براى شما جز او يار و سرپرستى نيست}، مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و استمداد و اتكا به مبدأ قدرت در انسانها مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 22 - 8

8 - انسان ها ، داراى گرايشى درونى به قدرتى برتر جهت انتخاب ولىّ و ياورند .

و ما لكم من دون اللّه من ولىّ و لانصير

نفى مطلق غيرخدا براى ولايت و ياورى، مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و اتكا به ولىّ برتر است.



گسترش قدرت ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 1 - 13

13 - قدرت و نقش آفرينى ملائكه در جهان ، با مشيت الهى در حال گسترش و توسعه است .

جاعل المل_ئكة رسلاً أُولى أجنحة . .. يزيد فى الخلق ما يشاء

برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از {الخلق} فرشتگان و مراد از {ازدياد} زياد كردن بال هاى آنان باشد (بال ها كنايه از قدرت است).



گواه قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 10

10 - وابستگى رويش گياهان و خشكيدن آنها به خواست خداوند ، گواه توانمندى او بر آموزش قرائت قرآن به





پيامبر ( ص ) و حاكميت مشيت او بر حفظ يا فراموش كردن آن

و الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . سنقرئك فلاتنسى

برشمردن صفات خداوند _ پيش از وعده به قرائت و حفظ _ نشانگر ارتباط آن صفات با اين وعده است; به اين بيان كه چون زوال گياهان سر سبز، وابسته به خواست خداوند است، زوال قرآن از حافظه انسان نيز مقهور اراده او مى باشد.



مالك قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 58 - 7

7 - تمام قدرت ها و واسطه هاى فيض در نظام هستى ، در مالكيت و سيطره يگانه خداوند

إنّ اللّه هو . .. ذوالقوّة المتين

تعبير {ذوالقوّة} _ به جاى {القوى} _ مى تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه خداوند، نه تنها قوى است; بلكه هر نوع توان و قدرتى كه در نظام وجود يافت شود، مملوك و مقهور او است.



مجارى قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 79 - 5

5- عوامل طبيعى ، مجراى اراده و قدرت خداست .

ألم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنّ إلاّ الله

با آنكه پرواز پرندگان به خاطر توانايى خاصى است كه در وجود آنها نهفته است، اما خداوند اين توانايى را به خود نسبت مى دهد; پس معلوم مى شود كه همه عوامل طبيعى به اراده خدا در كارند.



محدوده قدرت انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 50 - 14

14 _ نابرابرى ناآگاهان و آگاهان به محدوده قدرت و وظايف پيامبران، مانند





نابرابرى كوران و بينايان

قل لا أقول لكم . .. إنى ملك ... قل هل يستوى الأعمى و البصير أفلاتتفكرون

در اينكه مراد از {أعمى} و {بصير} در آيه چيست، احتمالاتى وجود دارد; از آن جمله اينكه كسانى كه پس از بيان محدوده قدرت و وظايف پيامبران اين حقايق را دريافته و پذيرا مى شوند، {بصير} و آن كسانى كه جاهلانه سخنهاى واهى گفته و درخواستهاى نابجا دارند {أعمى} (كور) هستند.



محدوده قدرت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 39 - 3

3 - برخى از جنيان ، قادر به انجام امور فوق طبيعى و خارج از محدوده قدرت بشر

قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيك به قبل أن تقوم من مقامك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 60 - 8

8 - فرايند رويش درختان در دامان طبيعت ، خارج از قلمرو توان بشر

ما كان لكم أن تنبتوا شجرها



محدوده قدرت جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 39 - 3

3 - برخى از جنيان ، قادر به انجام امور فوق طبيعى و خارج از محدوده قدرت بشر

قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيك به قبل أن تقوم من مقامك



محدوده قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 20 - 7

7 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه : قيل لأميرالمؤمنين ( ع ) هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا فى بيضة من غير أن تصغر الدنيا و تكبر البيضة ؟ قال :





إن اللّه تبارك و تعالى لاينسب إلى العجز و الذى سألتنى لايكون ;

از امير المؤمنين (ع) سؤال شد: آيا خداوند مى تواند دنيا را در تخم مرغى جاى دهد بدون اينكه دنيا كوچك يا تخم مرغ بزرگ شود؟ فرمود: خداى تبارك و تعالى موصوف به ناتوانى نمى شود ولى آنچه مورد سؤال توست شدنى نيست (محال است).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 29 - 15

15 _ كفر ورزيدن به خداوند دارنده قدرت بى انت ها و برخوردار از علم مطلق ، امر شگفت انگيز و نامعقول است .

كيف تكفرون باللّه . .. هو الذى خلق لكم ... و هو بكل شىء عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 6 - 14

14 _ عوامل طبيعى، مسخر اراده الهى و در قلمرو قدرت اوست.

كم أهلكنا . .. مكنهم ... و أرسلنا السماء ... و جعلنا الأنهر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 41 - 17

17 _ خداوند توانا بر انجام هر كار و داراى قدرتى مطلق

و اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 20 - 6

6 - برخوردارى دنياطلبان از بخشى از موهبت هاى دنيايى ، به اراده و تدبير خداوند است و نه خارج از قدرت و خواست او .

يرزق من يشاء و هو القوىّ . .. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها



محدوده قدرت شعيب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء -





26 - 187 - 3

3 - فرو ريختن قطعات آسمانى ، امرى خارج از قلمرو قدرت شعيب ( ع ) در پندار مردم اَيكه

فأسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الص_دقين



محدوده قدرت شياطين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 211 - 4

4 - محدوديت توان و دامنه نفوذ شياطين

و ما يستطيعون



محدوده قدرت فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 51 - 2

2 - مباهات فرعون ، به قلمرو قدرت و ميزان مكنت و دارايى خويش

و نادى فرعون فى قومه قال ي_قوم أليس لى ملك مصر. .. أفلاتبصرون



محدوده قدرت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 29

29 _ پيامبر ( ص ) از نجات كسانى كه خداوند عذاب را براى آنان حتمى ساخته ، ناتوان است .

و من يرد اللّه فتنته فلن تملك له من اللّه شيئاً

{من اللّه} متعلق به {تملك} و بيانگر اين است كه اگر پيامبر(ص) براى نجات مردمان از ضلالت و عذاب قدرتى دارد، از جانب خداست و اين قدرت در مورد يادشدگان از وى سلب شده است. كلمه {فتنه} در اصل به معناى {اختبار} و {بر ملا ساختن باطل} است و چون عذاب الهى هويت شخص را آشكار مى سازد به آن {فتنه} اطلاق مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 35 - 5

5 _ پيامبر(ص) نخواهد توانست با نقب زدن به زمين و گذاشتن نردبان به آسمان خودسرانه معجزه اى ارائه كند.

فإن





استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بأية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 50 - 20،21

20 _ تفكر درباره محدوده قدرت و وظايف پيامبر(ص) و معجزات وى، مورد ترغيب و توصيه خداوند

قل لا أقول لكم . .. أفلاتتفكرون

از مصاديق مهم و بارز مذكور در آيه، محدوده قدرت و وظايف پيامبر(ص) است كه جمله {أفلا تتفكرون} همه مردم را به تفكر درباره آن فرا مى خواند.

21 _ نينديشيدن درباره محدوده قدرت و وظايف پيامبران و خرافه گويى درباره آنان، مورد نكوهش خداوند

قل لا أقول لكم عندى خزائن اللّه . .. أفلاتتفكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 50 - 20،21

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 20 - 6

6 _ معجزه ، فعل خدا و خارج از قلمرو توانايى پيامبر ( ص ) است .

لو لا أنزل عليه ءاية من ربه فقل إنما الغيب للّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 49 - 1،2،4

1 _ هيچ كس حتى پيامبر اكرم ( ص ) ، جدا از مشيت خداوند ، توانايى جلب منفعت و دفع ضرر از خويشتن را ندارد .

قل لاأملك لنفسى ضرّاً و لانفعاً إلا ما شاء اللّه

2 _ پيامبر اكرم ( ص ) ، تنها پيام رسان خداوند است و بيرون از خواست و اراده او به تحقق بخشيدن وعده يا وعيدى ، توانايى ندارد .

و يقولون متى هذا الوعد . .. قل لاأملك لنفسى ضرّاً و





لانفعاً إلا ما شاء اللّه

4 _ پيامبر اكرم ( ص ) ، بى مشيت خداوند توانايى تعيين زمان و تحقق بخشيدن عذاب استيصال را ندارد .

و يقولون متى هذا الوعد . .. قل لاأملك لنفسى ضرّاً و لانفعاً إلا ما شاء اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 56 - 1

1 - هدايت بخشى و ايجاد ايمان در دل مردم ، خارج از قلمرو توانايى پيامبر ( ص ) است .

إنّك لاتهدى من أحببت

{هداية} هم به معناى نشان دادن راه به كار مى رود و هم به معناى رساندن به مقصد. مراد از هدايت در اين آيه، معناى دوم است; زيرا هدايت (به معناى نشان دادن راه) وظيفه هر پيامبر و از جمله رسول اكرم(ص) است و معنا ندارد كه خداوند آن را از پيامبر(ص) نفى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 19 - 1

1 - نجات محكومان به عذاب قطعى الهى ، در توان هيچ كس _ حتى پيامبر ( ص ) _ نيست .

أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار

و {حقّ}; يعنى، {ثَبَتَ} و {وَجَبَ} (ثابت و واجب شد) و {كلمة} در آيه شريفه به معناى وعده و يا فرمان است و همزه در {أفأنت. ..} استفهام انكارى مى باشد. بر اين اساس پيام آيه چنين مى شود: آيا كسى كه وعده و فرمان عذاب بر آنان قطعى شده است، تو مى توانى نجاتش بخشى؟ هرگز!



محدوده قدرت ملائكه محافظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13





- 11 - 15

15_ هيچ كس و هيچ چيز حتى فرشتگان محافظ نمى تواند گمراهان و گنه كاران را در برابر گزندى كه خداوند براى آنان تقدير كرده ، يارى رساند و آنان را مصون دارد .

و ما لهم من دونه من وال

جمله {فلامردّ له} مى رساند كه تقدير الهى بر گزندرسانى بازگشتنى نيست و جمله {و ما لهم . ..} بيانگر آن است كه پس از آمدن ، هيچ كس نمى تواند مشمولان آن را يارى دهد و ايشان را نجات بخشد.



محدوديت قدرت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 23 - 5

5- حوادث آينده ، از علم و قدرت قطعى انسان خارج است .

و لاتقولنّ لشاْىء إنّى فاعل ذلك غدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 68 - 2

2 - قواى انسان _ هرچند نيرومند باشد _ زوال پذير و در معرض سستى است .

و من نعمّره ننكّسه فى الخلق



محدوديت قدرت دشمنان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 72 - 15

15 - قدرت و حاكميت دشمنان پيامبران و مؤمنان ، موقت و محدود به زندگى دنيايى است .

إنّما تقضى هذه الحيوة الدنيا



محدوديت قدرت دشمنان مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 72 - 15

15 - قدرت و حاكميت دشمنان پيامبران و مؤمنان ، موقت و محدود به زندگى دنيايى است .

إنّما تقضى هذه الحيوة الدنيا



محرومان از درك قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

19 - منافقون - 63 - 7 - 15

15 - محروميت منافقان ، از درك روابط و مناسبات جهان آفرينش و قدرت خداوند

و ل_كنّ المن_فقين لايفقهون



مشركان و قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 16

16 - مشركان به هنگام مواجه شدن با عذاب الهى ، به انحصار قدرت به خدا ، پى خواهند برد .

و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعاً

{إذ يرون} مفعول براى {يرى} است و {أن القوة . ..} با فعل مقدرى جواب شرط مى باشد; يعنى: {لو يرى ... لعلموا أن القوة للّه جميعاً; اگر مشركان امروز مى ديدند آن روزى را كه با عذاب قيامت مواجه خواهند شد، همانا مى فهميدند كه تمام قدرتها از آن خداوند است.}



مظاهر قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 13،14

13 - برپا كردن قيامت و آوردن همه انسان ها در آن ، مظهر قدرت همه جانبه خداوند است .

يأت بكم اللّه جميعاً إن اللّه على كل شىء قدير

14 - برپا كردن صحنه قيامت و آوردن انسان ها به آن صحنه ، درخور قادرى مطلق است .

يأت بكم اللّه جميعاً إن اللّه على كل شىء قدير



مكذبان قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 78 - 5

5 - كافران ، خدا را از احياى مجدد انسان ها پس از مرگ ، ناتوان مى دانستند .

و ضرب لنا مثلاً. .. قال من يحىِ العظ_م و هى رميم

مقصود از





{ضرب لنا مثلاً} (براى ما مثل آورد) مى تواند اين معنا باشد كه: كافران، قدرت خدا را با قدرت ديگران يكى مى دانستند; يعنى، همان گونه كه همه از احياى استخوان كهنه ناتوان اند، او نيز مانند همه ناتوان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 11 - 5

5 - انكار قدرت خداوند بر حيات مجدد انسان ها و برپايى قيامت از سوى كافران

قالوا ربّنا أمتّنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا

اعتراف كافران در روز قيامت به دو بار مردن و زنده شدن و نيز گنه كار بودن شان، نشانگر آن است كه آنان در دنيا منكر توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها بودند. از اين رو به خطاكار بودن شان اعتراف مى كنند.



ملاك قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 6

6 _ وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان ، تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو اللّه

جمله {ترهبون . .. } به منزله تفسير و توضيحى است براى {ما استطعتم}. يعنى توان نظامى بايد به حدى رسد كه دشمن را به وحشت اندازد، نه كمتر از آن ; هر چند جامعه اسلامى بر بيشتر از اين مقدار توانمند باشد.



منابع قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 26 - 6،9

6 _ خداوند ، تنها عطاكننده قدرت ، به هر كس كه اراده فرمايد .

تؤتى الملك من تشاء

9 _ خداوند به هر كس كه





بخواهد مُلك ( قدرت و حاكميّت ) مى دهد و از هر كس بخواهد ، بازمى ستاند .

تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 37 - 7

7 - دريا ، يكى از منابع ثروت و قدرت

و الشي_طين كلّ بنّاء و غوّاص

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند، در پاسخ به درخواست سليمان(ع) مبنى بر داشتن حكومت مقتدر، مسأله به خدمت درآوردن شياطين براى غواصى و استخراج منابع و ذخاير آن را مطرح ساخت.



منشأ قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 11

11 - تمام قدرت ها از آن خداوند است و هيچ كس و هيچ چيز غير از او قدرتى ندارد .

أن القوة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 76 - 8

8 _ شرك و پرستش غير خدا ، برخاسته از ناآگاهى به مالك حقيقى سود و زيان و سرچشمه قدرت در هستى

اتعبدون من دون اللّه ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 69 - 17

17 _ امت ها و جوامع نيرومند بايد توان و نيروى خويش را نعمتى خدادادى بدانند و همواره آن را به ياد داشته باشند .

اذكروا إذ جعلكم . .. و زادكم فى الخلق بصطة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 90 - 19

19_ برخورداران از نعمت و عزت و مكنت





، بايد به خدادادى بودن آنها توجه داشته و بدان اقرار كنند .

قد منّ الله علينا إنه من يتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 16

16- دليل و حجت نيرومند و توان پيروزمند در صحنه رويارويى با منكران حق و حقيقت ، در گرو امداد الهى است .

و اجعل لى من لدنك سلط_نًا نصيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 39 - 4

4- تمام نيرو ها ، وابسته به خداوند است .

لاقوّة إلاّ باللّه

جمله {لاقوّة إلاّ باللّه} به دليل {لا} ى نفى جنس و حرف {إلاّ} افاده حصر مى كند; يعنى، هيچ توان و قدرتى، جز به نيروى خداوند، نمى تواند عرضه وجود كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 84 - 2

2- قدرت و امكانات عناصر نيرومند تاريخ ، در قلمرو اراده و حاكميت خداوند و نه مستقل از آن .

إنّا مكّنّا له فى الأرض

نسبت دادن قدرت و امكانات ذوالقرنين به خداوند، اين پيام را دارد كه نبايد پنداشت كه قدرت مندان، آنچه دارند، خود، به دست آورده اند، بلكه همه چيز از او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 2

2- برخوردارى انسان از قدرت و دانش و به كارگيرى آن در جهت مصالح انسانى ، نمودى از رحمت پروردگار است .

. .. قال ه_ذا رحمة من ربّى

ذوالقرنين، سد _ و به عبارت ديگر، تمام امكانات و دانشى كه براى





ساخته شدن آن به كار رفته بود _ را رحمت پروردگار دانست اين منطق، منطقى عام است و اختصاصى به سد و يا شخص ذوالقرنين ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 40 - 4

4 - علم ، منشأ قدرت

قال الذى عنده علم من الكت_ب أنا ءاتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك

وصف {عنده علم. ..} اشعار به عليت دارد; يعنى، چون به دانش آن كتاب آگاهى داشت، توانست به خواسته سليمان جامه عمل بپوشاند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 7 - 8

8 - اموال ، توانايى ها و امكانات بشر ، همگى داده خداوند و جلوه لطف او است .

فلينفق ممّا ءاتيه اللّه لايكلّف اللّه نفسًا إلاّ ما ءاتيها



منشأ قدرت اقتصادى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 6 - 5

5- تجديد توان اقتصادى و انسانى بنى اسرائيل با امداد الهى پس از اولين شكست

ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم و أمددن_كم بأمول و بنين



منشأ قدرت اقوام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 28 - 6

6- سنت الهى در تاريخ ، انتقال قدرت و اقتدار اقوام حق ستيز به ديگر ملت ها

كذلك و أورثن_ها قومًا ءاخرين

بنابراين كه {كذلك} اشاره به استمرار داشته باشد; تعبير {و أورثناها} مى رساند كه باقى نماندن قدرت و اقتدار براى هميشه در اختيار يك قوم و انتقال آن به ساير اقوام، از سنت هاى الهى است.



منشأ قدرت انسان

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 13 - 4

4 - انسان ، توانا به تسخير تمامى قوا و امكانات طبيعت در پرتو اراده الهى *

و سخّر لكم ما فى السم_وت و ما فى الأرض

تعبير {سخّر لكم} ممكن است به اين معنا باشد كه خداوند، موجودات را مسخّر انسان قرار داده است; يعنى، انسان بالقوه قادر است كه در همه مظاهر طبيعت به نفع خويش تصرف كند.



منشأ قدرت انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 8

8 - اراده و اقتدار خداوند ، حاكم بر اراده و اقتدار انسان ها

و كفّ أيدى الناس عنكم

تعبير {كفّ. ..}، مى رساند كه اراده الهى، فائق بر قدرت و اراده مردم است.



منشأ قدرت بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 6 - 1

1- بازگشت قدرت و توان بنى اسرائيل با اراده خداوند پس از نخستين شكست آنان

ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم

{كرّة} در لغت به معناى بازگشت و دولت و نيز به معناى تجديد خلق پس از نابودى است. در هر حال، بازگشت قدرت و توان، از آن قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 6 - 2

2 - بيرون آوردن بنى اسرائيل از محروميت و فقر و قرار دادن امكانات دنيوى ( سرزمين مستقل ، قدرت و مكنت ) در اختيار آنان ، نمودى ديگر از امتنان الهى بر آنها

و نريد أن نمنّ . .. و نمكّن لهم فى الأرض



منشأ قدرت تلاوت قرآن محمد(ص)

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 3 - 5

5 - القاى وحى بر پيامبر ( ص ) و توانمند ساختن او بر قرائت قرآن ، احسان و كرم خداوند به آن حضرت است .

اقرأ و ربّك الأكرم



منشأ قدرت جامعه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 76 - 12

12- دعوت به عدالت و بر صراط مستقيم بودن ، منشأ قدرت ، استقلال و خيرات براى جامعه است .

أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم

برداشت فوق، از تقابل {من يأمر بالعدل. ..} و {أحدهما أبكم ... لايأت بخير} به دست آمد.



منشأ قدرت جبرئيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 20 - 5

5 - سلطه خداوند بر عرش ، پشتوانه اقتدار جبرئيل

ذى قوّة عند ذى العرش مكين

وصف {ذى العرش}، مى تواند اين نكته را برجسته سازد كه منزلت والاى جبرئيل، نزد كسى كه عرش مقهور او است، اتصاف او را به {ذى قوّة} تضمين مى كند.



منشأ قدرت حكومت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 40 - 10

10 - وجود قدرت هاى فوق العاده در دربار سليمان ، فضلى از جانب پروردگار براى او

فلمّا رءاه. .. قال ه_ذا من فضل ربّى

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {ه_ذا} اشاره به توان موجود در دستگاه حكومتى سليمان باشد; يعنى، وجود چنين نيرويى در دستگاه من _ كه توانست تخت عظيم بلقيس را





در كمتر از يك نگاه حاضر سازد _ تفضل پروردگار به من است.



منشأ قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 56 - 2

2 _ توانمندى خداوند بر زنده كردن و ميراندن ، برخاسته از مالكيت انحصارى او بر هستى است .

ألا إن للّه ما فى السموت و الأرض . .. هو يحى و يميت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 20 - 2

2- خداوندى خداوند ، منشأ قدرتمندى او بر انجام كار هاى شگفت آور و بزرگ

و ما ذلك على الله بعزيز

ذكر اسم ظاهر {الله} به جاى ضمير _ با اينكه به دليل ذكر {الله} در آيه جاى كاربرد ضمير است _ مى تواند مشعر به معناى ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 6

6- قدرت مطلقه و رحمت گسترده ، در انحصار خداوند است .

إنّه هو العزيز الرحيم



منشأ قدرت ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 84 - 7

7- امكانات و نيروى { ذوالقرنين } و برخوردارى او از وسايل و ابزار لازم در مقاصد خويش ، اعطاى خداوند به وى بود .

إنّا مكّنّا له . .. و ءاتينه من كلّ شىء سببًا



منشأ قدرت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 40 - 12

12 - علم و قدرت ، دو نمود بارز فضل الهى براى سليمان ( ع ) و در خدمت او

قال الذى عنده علم





من الكت_ب. .. فلمّا رءاه مستقرًّا عنده قال ه_ذا من فضل ربّى

گرچه علم و قدرت مطرح شده در آيه مربوط به آصف بن برخيا است; ولى وى از اعضاى دربار سليمان بود و دانش ويژه و توان فوق العاده او در خدمت حكومت آن حضرت قرار داشت. بر اين اساس است كه سليمان(ع) خدا را بر اين علم و قدرت سپاس مى گزارد. بعلاوه برخى از مفسران مراد از {الذى عنده...} را خود سليمان(ع) دانسته اند.



منشأ قدرت فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 30 - 4

4- پايه هاى اقتدار و شكوفايى نظام فرعونى ، متكى بر شانه هاى رنج كشيده بنى اسرائيل *

كم تركوا من جنّ_ت و عيون . .. من العذاب المهين

از ارتباط ميان اين آيه با آياتى كه سخن از امكانات گسترده اقتصادى فرعونيان به ميان آورده، به دست مى آيد كه احتمالاً بنى اسرائيل در استخدام باغدارى و كشاورزى نظام فرعونى بوده و از اين بابت مشقت ها و بردگى ها را تحمل مى كردند.



منشأ قدرت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شرح - 94 - 1 - 1

1 - خداوند به پيامبر ( ص ) ، شرح صدر عنايت كرده و قواى باطنى آن حضرت را پذيراى حقيقت قرار داد و توانمندى هاى او را ، براى تحمّل سختى ها و تكاليف ، فزونى بخشيد .

ألم نشرح لك صدرك

شرح صدر، گنجايش دادن آن براى قبول حق است (لسان العرب). {صدر} و {قلب}، كنايه از نفس انسان است كه داراى فهم و درك است. گفته شده





{صدر} اعم از {قلب} است; زيرا شامل تمام قواى انسان مى شود. (برگرفته شده از مفردات راغب)



منشأ قدرت موجودات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 40 - 8

8_ توان و قدرت موجودات ، عطايى از خداوند به آنهاست .

ما أنزل الله بها من سلط_ن



منشأ قدرت موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 35 - 6

6 - قرار داشتن موسى و هارون ( ع ) در موضع اقتدار و تسلّط ، در پرتو آيات و معجزات الهى

و نجعل لكما سلط_نًا . .. ب_ئاي_تنا



منشأ قدرت هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 35 - 6

6 - قرار داشتن موسى و هارون ( ع ) در موضع اقتدار و تسلّط ، در پرتو آيات و معجزات الهى

و نجعل لكما سلط_نًا . .. ب_ئاي_تنا



منشأ قدرت يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 56 - 5،11،17،18

5_ سرگذشت يوسف ( ع ) ( نجات از چاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير او بود .

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض

11_ به قدرت رسيدن يوسف ( ع ) پس از بردگى و اسارت در زندان ، دليلى متقن بر حاكميت مشيّت الهى بر تمامى اسباب و علّتهاست .

كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء

جمله {رحمت خويش را بر هر كس كه خواهيم شامل مى گردانيم و به او قدرت





مى بخشيم} _ كه مفاد {نصيب برحمتنا. ..} است _ به منزله ادعايى است كه با {كذلك مكّنّا ...} بر آن استدلال شده است ; يعنى، خداوند برده اى را كه اختياردار خودش نيز نبود به جايى رسانيد كه اختيار همگان را دارا شد، و اين دليلى روشن بر حاكميت مطلق الهى است.

17_ دستيابى يوسف ( ع ) به قدرت در سرزمين مصر و بهره مندى او از رحمت خاص الهى ، پاداش كار هاى نيك او بود .

كذلك مكّنّا . .. نصيب برحمتنا ... و لانضيع أجر المحسنين

18_ به قدرت رسيدن يوسف ( ع ) در سرزمين مصر ، دليلى روشن بر ضايع نشدن اجر نيكوكاران از ناحيه خداوند است .

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض . .. و لانضيع أجر المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 101 - 17

17_ برخوردارى يوسف ( ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى او از دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث ، پرتوى از ولايت خداوند بر او بود .

قد ءاتيتنى من الملك و علمتنى . .. أنت ولىّ فى الدنيا و الأخرة



موانع شك در قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 15 - 4

4_ مشاهده خلقت نخستين موجودات و شك در قدرت خداوند براى آفرينش مجدد آنها ، ناسازگار با يكديگر

أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم فى لبس من خلق جديد

از آيه شريفه، استفاده مى شود كه ميان خلقت نخستين موجودات و اعاده آنها از نظر امكان، حكمى يكسان جارى است; اگر اولى ممكن شد





دومى نيز ممكن است. حال ممكن شمردن يكى و محال شمردن ديگرى، تناقض مى باشد.



موجبات ضعف قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 66 - 5

5 _ ضعف ايمان در مسلمانان صدر اسلام موجب ضعف قدرت ايشان در ميدان هاى نبرد

علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة

از علل توان بسيار برتر مسلمانان در برابر كافران مفهومى است كه از {بأنهم قوم لايفقهون} به دست مى آيد ; يعنى ايمان راسخ به معارف دين. بنابراين مى توان گفت منشأ بروز ضعف نسبى مسلمانان پس از گذشت برهه اى از صدر اسلام، افت درجه ايمانى آنان بوده است.



موجبات قدرت اقتصادى مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 9

9 - فتح خيبر ، نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى ، سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان

فعجّل لكم ه_ذه و كفّ أيدى الناس عنكم

{ه_ذه} اشاره به فتح و غنايم خيبر دارد و {كفّ. ..} مترتب بر آن مى باشد; به تعبير ديگر تقدم و تأخر در لفظ، دال بر تقدم و تأخر در معنا باشد.



موجبات قدرت سياسى مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 9

9 - فتح خيبر ، نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى ، سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان

فعجّل لكم ه_ذه و كفّ أيدى الناس عنكم

{ه_ذه} اشاره به فتح و غنايم خيبر دارد و {كفّ. ..} مترتب بر آن مى باشد; به تعبير ديگر تقدم و تأخر در





لفظ، دال بر تقدم و تأخر در معنا باشد.



ناپايدارى قدرت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 70 - 12

12- علم و قدرت انسان ، ناپايدار و علم و قدرت خداوند ، هميشگى است .

و منكم من يردّ إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيئًا إن الله عليم قدير



ناپسندى قدرت طلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 15 - 3

3 - طمعورزى و افزون خواهى در به چنگ آوردن ثروت و قدرت بيشتر ، خصلتى ناپسند و محكوم است .

ثمّ يطمع أن أزيد

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين دسته از آيات _ كه درباره افراد كافر و دين ستيزى همچون وليدبن مغيره است _ درصدد بيان خصلت هاى زشت آنان و محكوم كردن آنها است.



نبوت و قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 44 - 16

16 - عدم تنافى شكوه و قدرت و امكانات مادى با مقام نبوت و مراتب عالى معنوى

قال إنّه صرح ممرّد من قوارير

تعبير {صرح ممرّد من قوارير} بيان گوشه اى از برخوردارى ها و حشمت و شوكت سليمان(ع) است. اين در حالى است كه او پيامبرى بزرگ و داراى جايگاهى ارجمند در مقامات معنوى بود.



نشانه هاى قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 6 - 12

12 _ آب فراوان و رونق كشاورزى از شاخصه هاى توانمندى و قدرت اقوام و تمدنها

و أرسلنا السماء عليهم مدرارا و جعلنا الأنهر تجرى





من تحتهم



نشانه هاى قدرت جنگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 1 - 6

6 - استفاده از فيل در جنگ هاى عرب ، كم سابقه و نشانه برخوردارى سپاه مهاجم ، از تجهيزات پيشرفته جنگى بود .

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل

شهرت سپاه ابرهه با عنوان {اصحاب الفيل}، نشانگر تازگى داشتن اين ابزار جنگى و هراس افكن بودن آن است.



نشانه هاى قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 29 - 12

12 _ آفرينش موجودات زمين و آسمان هاى هفتگانه ، دليل توانايى خدا بر زنده كردن مردگان است .

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق لكم ... فسويهن سبع سموت

جمله {هو الذى . ..} مى تواند مرتبط با ذيل آيه قبل باشد و نيز مى تواند با صدر آن آيه در ارتباط باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 12،13،15

12 _ خداوند ، آيات و نشانه هاى قدرت خويش را همواره و به گونه اى روشن براى مردم نمايان مى سازد .

و يريكم ءايته

آيات به معناى نشانه هاست، به نظر مى رسد در آيه فوق - به مناسبت بيان احياى مردگان - مراد از آيات، نشانه ها و دلايل قيامت يا قدرت خداوند است.

13 _ از اهداف ارائه آيات به مردم ، ايجاد زمينه هاى فهم اقتدار و توانمندى خداوند در آنان است .

و يريكم ءايته لعلكم تعقلون

15 - زنده شدن مقتول بنى اسرائيل و معرفى قاتل





خويش ، از آيات خدا و از نشانه هاى اقتدار اوست .

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك . .. يريكم ءايته لعلكم تعقلون

از مصداقهاى {آياته} - كه آيه ناظر به آن است - زنده شدن مقتول بنى اسرائيل مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 17 - 22

22 _ مالكيت خداوند بر هستى ، دليل توانايى وى بر نابود ساختن مسيح ( ع ) ، مريم ( ع ) و تمامى اهل زمين و نفى هرگونه قدرت در برابر قدرت اوست .

فمن يملك من اللّه شيئاً ان اراد ان يهلك . .. و للّه ملك السموت و الارض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 13

13 _ تمامى جنبندگان زمين و چگونگى زندگى آنها، آيات قدرت خداوند است.

إن اللّه قادر على أن ينزل . .. و ما من دابة فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 39 - 5

5 _ كسانى كه نتوانند از جنبندگان و شكل زندگى آنها به توانمندى خداوند پى ببرند، مانند كر و لالهايى فرو رفته در تاريكى هستند.

و ما من دابة فى الأرض . .. إلى ربهم يحشرون. و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظ

مقتضاى ارتباط بين آيه مورد بحث با آيه قبل مى تواند اين مضمون باشد كه همين آيات موجود در طبيعت براى هدايت كافى است و كسانى كه نتوانند از همين آيات توانمندى خداوند را (إن اللّه قادر على ان ينزل) دريابند، كر و لالهايى ظلمت زده هستند.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 96 - 7

7 _ برنامه هاى جارى جهان هستى، نمودى از قدرت مطلقه و دانش گسترده خداوند است.

فالق الإصباح . .. ذلك تقدير العزيز العليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 133 - 14

14 _ پديد آوردن نسلها و جوامع موجود به جاى اقوام پيشين، نشان قدرت الهى بر نابود ساختن جوامع ستم پيشه

إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذرية قوم ءاخرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 141 - 3،5،8

3 _ مظاهر گوناگون طبيعت جلوه قدرت خداوند است.

و هو الذى أنشأ جنت

5 _ گوناگونى ميوه ها و محصولات كشاورزى از آثار قدرت الهى

و الزرع مختلفا أكله

{اكل} به معناى ميوه و ثمرهاى خوراكى است.

8 _ همگونى ميوه ها در شكل و گوناگونى آنها در طعم و كيفيت، نشانى از قدرت خداوند است.

و هو الذى . .. الزيتون و الرمان متشبها و غير متشبه

محتمل است مراد از زيتون و انار در آيه، ميوه هاى آن باشد. در اين صورت {متشابه} يعنى تشابه ميوه هاى زيتون با يكديگر و همچنين انار، {و غير متشابه} يعنى تفاوت آنها از نظر رنگ و طعم و ... در عين تشابه با يكديگر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 41 - 18

18 _ يارى رسيدن به مسلمانان در جنگ بدر و به پيروزى رساندن آنان نمودى از قدرت مطلقه خداوند

و ما أنزلنا على عبدنا . .. و اللّه على كل شىء قدير

جمله {و





اللّه . .. } مى تواند ناظر به تمام حقايقى باشد كه در آيه مورد بحث مطرح شده است كه از جمله آنها امدادهاى خداوند در جنگ بدر است كه {و ما أنزلنا ... } دلالت بر آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 52 - 10

10 _ گرفتارى فرعونيان و كافران پيش از آنها به كيفر هاى شديد الهى ، نمودى از توانمندى خداوند است .

فأخذهم اللّه بذنوبهم إن اللّه قوى شديد العقاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 40 - 1،16

1 _ نصرت خداوند به پيامبر ( ص ) در سخت ترين شرايط هجرت ، نشان قدرت و بى نيازى خدا از نصرت ديگران براى تحقق اراده خويش است .

و اللّه على كل شىء قدير. إلا تنصروه فقد نصره اللّه إذ أخرجه الذين كفروا

16 _ پيروزى پياپى اسلام بر كفر ، نمودى از قدرت الهى بر تحقق اراده خويش و نصرت پيامبر ( ص )

و اللّه على كل شىء قدير . .. فقد نصره اللّه ... و جعل كلمة الذين كفروا السفلى و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 70 - 7

7 _ هلاكت امت هاى كفرپيشه گذشته تاريخ ، نمودى از قدرت خدا بر كيفر دنيوى منافقان و كافران هر عصر

ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح . .. و المؤتفكت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 55 - 4

4 _ مالكيت مطلق و همه جانبه خداوند بر





جهان هستى ، نشان توانمندى او بر تحقق بخشيدن به تمامى وعده هاى خويش است .

ألا إن للّه ما فى السموت و الأرض ألا إن وعد اللّه حق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 56 - 6

6 _ توانمندى خداوند بر زنده كردن و ميراندن ، نشانه قدرت او بر برپا ساختن رستاخيز است .

هو يحى و يميت و إليه ترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 11،13،18

11_ آفرينش آسمان هاى متعدد و رفيع ، تسخير خورشيد و ماه ، از نشانه هاى توان و اقتدار خدا و يكتايى او در تدبير هستى است .

يفصّل الأيت

جمله هاى {الله الذى رفع السموت . ..} حاكى است كه متعلق {آيات} اقتدار خداوند ، سلطه او بر هستى و تدبير آفرينش است ; يعنى: {يفصل الأيات الدالة على قدرته و ...}.

13_ قرآن ، بيانگر نشانه ها و دلايل اقتدار خداوند و روشن گر تدبير او بر امور جهان است .

يدبر الأمر يفصّل الأيت

در برداشت فوق {الأيات} به آيات قرآنى تفسير شده است. گفتنى است كه بر اين مبنا مقصود از تفصيل (جداسازى) تبيين كردن و به روشنى بيان نمودن است.

18_ اعتقاد و باور جزمى انسان ها به معاد و لقاى خداوند ، از هدف هاى قرآن در بيان نشانه هاى قدرت و تدبير خدا و سلطه او بر هستى است .

يفصّل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون

برداشت فوق ، ناظر به اين معناست كه مراد از {الأيات} آيات قرآنى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم





- 14 - 19 - 12

12- آفرينش آسمان ها و زمين ، نمودى از قدرت خداوند بر احياى مردگان در قيامت ( معاد ) است . *

ألم تر أن الله خلق السموت و الأرض بالحقّ إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد

اين برداشت مبتنى بر اين احتمال است كه آيه در صدد طرح مسأله معاد و اثبات قدرت خداوند بر آن است و آيات قبل، كه كيفر اخروى كافران و حبط عمل آنها را مطرح كرد، مى تواند قرينه اى بر ادّعاى فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 13 - 4

4- آفرينش موجودات زمينى با رنگ هاى گوناگون ، نشانه اى از خداوند و نمونه اى از قدرت اوست .

و ما ذرأ لكم فى الأرض مختلفًا ألونه إن فى ذلك لأية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 67 - 8

8- در فرآورده هاى خرما و انگور براى خردورزان ، آيت و نشانه اى از قدرت و ربوبيت خداوند است .

و من ثمرت النخيل و الأعن_ب تتّخذون منه سكرًا و رزقًا حسنًا إن فى ذلك لأية لقوم ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 70 - 11

11- آفرينش و مرگ و اعطاى دانش و سلب آن از انسان ، جلوه اى از علم و قدرت الهى است .

و الله خلقكم ثمّ يتوفّ_كم . .. إن الله عليم قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 10

10- برپايى قيامت ، جلوه اى





از قدرت مطلقه الهى

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر . .. إن الله على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 78 - 1

1- تولد انسان ها از مادرانشان ، جلوه اى از قدرت مطلق خداوند است .

إن الله على كلّ شىء قدير . و الله أخرجكم من بطون أمّه_تكم

برداشت فوق، با استفاده از ارتباط اين آيه با آيه قبل است كه در پايان آن، سخن از قدرت بى پايان الهى به ميان آمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 79 - 4،7

4- پرواز پرندگان در جوّ آسمان بدون سقوط بر زمين ، از نشانه هاى قدرت خداوند است .

ألم يروا إلى الطير مسخّرت فى جوّ السّماء ما يمسكهنّ إلاّ الله

7- در پرواز پرندگان و حركت اجرام آسمانى ، آيات بسيارى بر عظمت و قدرت خداوند وجود دارد .

ألم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنّ إلاّ الله إن فى ذلك لأي_ت لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 1 - 3،4

3- سير دادن پيامبر ( ص ) در يك شب از مسجدالحرام به مسجدالاقصى ، نشانه قدرتمندى خداوند و مبرّا بودنش از هر ضعف و كاستى است .

سبح_ن الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجدالحرام إلى المسجدالأقصا

4- معراج پيامبر ( ص ) ، نشانى از قدرت خداوند و مبرّا بودنش از هر ضعف و كاستى

سبح_ن الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجدالحرام إلى المسجدالأقصا

نوع مفسّران برآنند كه مقصود از سير شبانه پيامبر(ص) همان معراج آن حضرت است





و روايات بسيارى هم مؤيد اين نظريه مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 45 - 14

14- پديدار شدن حيات بر روى زمين ، جلوه اى از قدرت لايزال خداوند است .

واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا . .. و كان اللّه على كلّ شىء مقتدرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 7 - 10

10- تبلور قدرت خداوند ، در اعطاى فرزند به پدرى فرتوت و مادرى عقيم

و كانت امرأتى عاقرًا . .. ي_زكريا إنّا نبشّرك بغل_م

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 9 - 11

11- آفرينش انسان ، نمودى از قدرت خداوند است .

و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 21 - 11

11- حضرت عيسى ( ع ) و آفرينش او بدون پدر ، نشانه اى بزرگ براى پى بردن مردم به قدرت خداوند

و لنجعله ءاية للناس

ضمير مفعولى {لنجعله} به عيسى(ع) بازمى گردد. تنوين {آيةً}، مفيد تفخيم است; يعنى بدان جهت عيسى(ع) را به تو عطا كرديم كه او را براى مردم آيتى بزرگ قرار دهيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 4 - 4

4- توان مندى خداوند بر آفرينش زمين و آسمان هاى مرتفع ، نشان اقتدار او برفرستادن كتابى شايسته ، براى تذكر و اندرز انسان ها است .

تذكرة. .. ممّن خلق الأرض والسم_وت العلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11





- انبياء - 21 - 79 - 10

10- هم آوايى موجودات طبيعت با پيامبران براى تسبيح خداوند ، جلوه اى از قدرت الهى است .

و سخّرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير و كنّا ف_علين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 91 - 11

11- تجلّى عظمت و قدرت الهى در باردارى مريم ( س ) و تولد اعجاز آميز عيسى ( ع )

و جعلنها و ابنها ءاية للع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 10

10- قدرت خداوند بر خلقت آغازين نظام آفرينش ، نشانگر قدرت او بر آفرينش دوباره آن است .

يوم نطوى . .. إنّا كنّا ف_علين

تشبيه {كما} مى تواند براى اصل خلقت جهان و آفرينش مجدد آن باشد; يعنى، همان گونه كه ما توانستيم جهان را در آغاز پديد آوريم، دوباره نيز مى توانيم به وجود آوريم. گفتنى است جمله تأكيدى {إنّا كنّا فاعلين}، بيانگر اين است كه اصل آفريدن دوباره جهان، مورد انكار بوده و آيه شريفه در صدد بيان امكان آفرينش مجدد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 5 - 10،29

10- آفرينش انسان از عناصر بى جانى چون : خاك ، نطفه ، علقه و مضغه ، جلوه روشنى از توانايى خدا بر احياى مجدد انسان در روز رستاخيز است .

فإنّا خلقن_كم من تراب . .. لنبيّن لكم

{لنبيّن لكم} مفعولٌ له براى {خلقناكم} و به تقدير {لنبيّن لكم ان اللّه قادر على أن يحيى الموتى} است; يعنى، ما شما را از خاك و سپس از





نطفه و سپس . .. آفريديم تا روشن سازيم كه خدا، بر احياى دوباره شما توانا است.

29 - رويش و رشد گياهان گوناگون بر زمين هاى مرده ، جلوه اى از قدرت خداوند

ي_أيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث. .. و ترى الأرض هامدة... من كلّ زوج بهيج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 6 - 4،6

4 - آفرينش انسان و انواع گياهان از بستر خاك مرده و بى جان ، نمايشى است از قدرتمندى و توانايى خداوند بر احياى همه مردگان در روز رستاخيز .

فإنا خلقناكم من تراب. .. و ترى الأرض هامدة... و أنّه يحى الموتى

جمله {و أنّه يحيى. ..} عطف بر {أنّ الله هو الحقّ} و به تقدير {و ذلك بأنّ اللّه يحيى الموتى } مى باشد; يعنى، آن قدرت نمايى ها بدان سبب است كه خداوند مى تواند مردگان را زنده كند.

6 - آفرينش انسان و روياندن انواع گياهان از بستر خاك مرده و بى جان ، نمودى از قدرت بى كران و نامحدود خداوند

و أنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 61 - 2

2 - درپى هم آوردن شب و روز و جاى گزينى مستمر يكى به جاى ديگرى ، جلوه اى از توانايى مطلق خدا

بأنّ اللّه يولج الّيل فى النهار و يولج النهار فى الّيل

{إيلاج} (مصدر {يولج}) به معناى وارد كردن است. وارد كردن شب در روز و روز در شب، مى تواند كنايه از جابه جا كردن شب و روز باشد; يعنى، خدا شب را به تدريجاً





جاى روز و روز را تدريجاً به جاى شب قرار مى دهد. هم چنين مى تواند به معناى كم كردن از روز و افزودن بر شب و بالعكس باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 65 - 11

11 - برپايى نظام آفرينش ، جلوه اى از قدرت بى نهايت خداوند

و يمسك السماء أن تقع على الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 76 - 3

3 - شنوايى ، بينايى ، دانايى و نيز در دست داشتن زمام همه امور ، نشانه هايى از نيرومندى ، عزّت و شكست ناپذيرى خداوند است .

إنّ اللّه لقوىّ عزيز . .. سميع بصير . يعلم ... و إلى اللّه ترجع الأُمور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 12 - 3

3 - آفرينش انسان از گِلى ناچيز و بى جان ، نمود عظمت و قدرت خيره كننده آفريدگار

و لقد خلقنا الإنس_ن من سل_لة من طين

نكره آوردن {سلالة} و {طين} ظاهراً براى تحقير است; يعنى: به يقين ما انسان را از عصاره اى ناچيز از گلِى بى مقدار آفريديم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 13 - 1

1 - ورود و قرار گرفتن نطفه در داخل رحم ، جلوه اى از قدرت و توانايى عظيم خداوند .

ثمّ جعلن_ه نطفة فى قرار مكين

{قرار} كنايه از رحم و به معناى مستقر مى باشد. {مكين} نيز به معناى محكم و استوار است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 14 - 6

6 - رشد جنين و مراحل تكوين انسان در رحم ، جلوه اى از قدرت و توانايى عظيم خداوند

ثمّ خلقنا النطفة علقة . .. ثمّ أنشأن_ه خلقًا ءاخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 30 - 4

4 - سرگذشت قوم نوح ، داراى نشانه هايى روشن بر قدرت الهى در كيفر كافران و نصرت مؤمنان

قال ربّ انصرنى . .. إنّ فى ذلك لأي_ت

با توجه به ظهور قدرت خدا در طوفان نوح و غرق شدن كافران و مشركان و نيز ظهور نصرت الهى نسبت به حضرت نوح(ع) و همراهان او، عبارت {إنّ فى ذلك لآيات}، مى تواند بيانگر برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 45 - 8

8 - معجزات ، تجلى قدرت خدا به دست پيامبران

ثمّ أرسلنا موسى . .. بأي_تنا

برداشت ياد شده با توجه به اضافه شدن {آيات}، به ضمير {نا}، استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 43 - 8

8 - تشكيل و تراكم ابر ها و نزول باران و تگرگ ، جلوه فرمان روايى و قدرت بى مانند خداوند بر جهان ( آسمان ها و زمين )

و للّه ملك السم_وت . .. أنّ اللّه يزجى سحابًا ... و ينزّل من السماء من جبال فيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 45 - 13

13 - آفرينش انواع جانداران از جسمى مايع ، جلوه





اى از قدرت مطلق خداوند است .

و اللّه خلق كلّ دابّة من ماء . .. يخلق اللّه ما يشاء إنّ اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 37 - 4،5

4 _ خداوند ، غرق كردن قوم نوح را در آب ، از نشانه هاى قدرت مندى خويش و درس عبرتى براى همه مردم قرار داد .

أغرقن_هم و جعلن_هم للناس ءاية

مقصود از {آية} در اين جا، ممكن است معناى لغوى آن (علامت و نشانه) و يا به معناى موعظه و عبرت باشد.

5 _ گرفتارى تكذيب كنندگان پيامبران الهى و آيات او به قهر و هلاكت خداوند ، از نشانه هاى قدرت خدا و درس عبرتى براى همه مردمان

الذين كذّبوا بأي_تنا فدمّرن_هم تدميرًا . و قوم نوح ... أغرقن_هم و جعلن_هم للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 53 - 2

2 _ وجود دو دريا با آب گوارا و شيرين و شور و تلخ در كنار هم بدون مخلوط شدن و درهم آميختن آن دو آب ، از نشانه هاى ربوبيت و قدرت خداوند

و هو الذى مرج البحرين ه_ذا عذب فرات . .. و حجرًا محجورًا

ممكن است مراد از دو دريا، دو درياى معينى باشد (مثل اقيانوس هند و بحر احمر) و يا از آن رو كه عرب رودخانه بزرگ را {بحر} مى نامد، مراد ريزش آب رودخانه _ كه شيرين و گوارا است _ به درياى شور و تلخ باشد و ميان اين دو مانعى است كه نه دريا، آب هاى شيرين رودخانه ها را تلخ





مى كند و نه آب هاى شيرين رودخانه، آب شور و تلخ دريا را شيرين و گوارا مى سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 54 - 6

6 _ آفرينش انسان ها از عنصرى مايع ( نطفه يا آب ) و ايجاد دو نوع پيوند خويشاوندى نسبى و سببى ميان آنان ، از نشانه هاى ربوبيت و قدرت بى انت هاى خداوند است .

و هو الذى خلق من الماء بشرًا . .. فجعله نسبًا و صهرًا و كان ربّك قديرًا

يادآورى ربوبيت خداوند در پايان آيه شريفه و نيز در آغاز نخستين آيات مربوط به بحث از آفرينش پديده هاى جهان (ألم تر إلى ربّك. ..) مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 61 - 10

10 _ آفرينش ستارگان ، خورشيد و ماه تابان ، از نشانه هاى قدرت خدا و يكتايى او

تبارك الذى جعل فى السماء بروجًا . .. و قمرًا منيرًا

برداشت فوق، از آن جا است كه آيه شريفه در رديف سلسله آياتى قرار دارد كه در مقام محكوميت شرك و اثبات توحيد و يگانگى خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 62 - 3

3 _ آفرينش شب و روز و پديد آمدن روشنايى و تاريكى بر اثر جانشين شدن آن دو به جاى يكديگر ، از نشانه هاى قدرت خدا است .

و هو الذى جعل الّيل و النهار خلفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26





- 7 - 6

6 - زيبايى موجود در انواع گياهان جلوه هنرنمايى خداوند

من كلّ زوج كريم

قيد {كريم} بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 8 - 1

1 - رويش گياهان و تنوع و زيبايى آنها ، نشانى از قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مردگان .

أَوَلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا . .. إن فى ذلك لاَية

واژه {ذلك} اشاره به رويش گياهان و انواع متنوع آن دارد. چنان كه در آيه پيش گفته شد، اين آيات درصدد ارائه نشانه هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 68 - 4

4 - هلاكت فرعونيان ، نمود عزّت و قدرت پيروزمند خداوند

ثمّ أغرقنا الأخرين . .. و إنّ ربّك لهو العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 77 - 4

4 - ربوبيت خدا ، نشانگر قدرت او در رساندن فيض به خلق

فإنّهم عدوٌّ لى إلاّ ربّ الع_لمين

آمدن {ربّ العالمين} در برابر ضمير {هم} _ كه به بت ها بازمى گردد _ مى تواند اشاره به عجز و بى خاصيتى بت ها داشته باشد; در حالى كه پروردگار جهانيان، به دليل پروردگارى اش، در يارى رساندن به انسان ها، توانا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 122 - 4

4 - هلاكت قوم نوح ، نمود عزت و قدرت قاهر خداوند

ثمّ أغرقنا بعد الباقين . .. و إنّ ربّك لهو العزيز الرحيم

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 140 - 4

4 - هلاكت قوم عاد ، نمود عزت و قدرت قاهر خداوند .

فكذّبوه فأهلكن_هم . .. و إنّ ربّك لهو العزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 159 - 4

4 - هلاكت ثموديان ، نمود عزت و قدرت قاهر خداوند

فأخذهم العذاب . .. إنّ ربّك لهو العزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 175 - 5

5 - هلاكت قوم لوط ، نمود عزت و قدرت پيروزمند خداوند

ثمّ دمّرنا الأخرين . .. و إنّ ربّك لهو العزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 19 - 5،6

5 - عرصه طبيعت ، مظهر قدرت نمايى خداوند در ايجاد حيات و مرگ پديده هااست .

كيف يبدئ اللّه الخلق ثمّ يعيده

6 - فرايند پيدايش مستمر موجودات و بازگشت آنان به حالت قبلى ، نمودى از قدرت خداوند است .

كيف يبدئ اللّه الخلق ثمّ يعيده

عطف {يعيد} بر فعل {يبدئ} نشان مى دهد كه تمام موجودات، پس از خلق شدن، باز به حالت سابق شان برمى گردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 20 - 3

3 - عرصه طبيعت ، مظهر قدرت نمايى خداوند در ايجاد پديده ها است .

سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 11 - 3

3 - آفرينش نخستين انسان ، نشانه قدرت مندى خداوند بر باز





آفرينى وى در عالم آخرت است .

اللّه يبدؤا الخلق ثمّ يعيده ثمّ إليه ترجعون

اين آيه، به قرينه آيه بعد _ كه درباره برپايى قيامت است _ درصدد اثبات معاد از طريق توجه دادن به خلقتِ نخستينِ انسان ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 19 - 10

10 - پديد آوردن موجود جان دار از موجود بى جان و موجود بى جان از جان دار ، نشانه قدرت مندى خداوند بر احياى مجدّد انسان ها است .

يخرج الحىّ من الميّت . .. و كذلك تخرجون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 20 - 6

6 - پديد آوردن موجودى زنده مانند انسان از دل خاك مرده ، از نشانه هاى توان مندى خداوند بر احياى مجدد انسان ها است .

و كذلك تخرجون . و من ءاي_ته أن خلقكم من تراب

از اين آيه به بعد، چندين آيه، در صدد شمارش آيات الهى است. از ميان آن آيات، ذكر مناسب ترين آيه با {و كذالك تخرجون} پس از آن، مى تواند در ضمن بيان آيات الهى، اشاره به نكته فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 24 - 6

6 - برق هايى ترس آفرين و طمع زا ، بارش باران و رويش گياهان با آن ، نشانه هاى قدرت خداوند

يريكم البرق . .. إنّ فى ذلك لأي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 25 - 9

9 - احياى زمين موات با نزول باران ، دليل





قدرت خداوند بر احياى مجددانسان ها در قيامت است .

و من ءاي_ته . .. و ينزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ... ثمّ إذا دعاك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 26 - 7

7 - مالكيت مطلقِ خداوند بر تمامى هستى ، دليل توانايى وى بر حشر انسان ها درقيامت است .

ثمّ إذا دعاكم دعوة . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السم_وت و الأرض

{و له من فى السماوات و. ..} مى تواند به منزله دليلى براى {ثمّ إذا دعاكم ... تخرجون} در آيه قبلى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 27 - 4،14

4 - آفرينش نخست انسان ، نشانه قدرت مندى خداوند بر باز آفرينى او در عالم آخرت است .

و هو الذى يبدؤا الخلق ثمّ يعيده

14 - عالى ترين صفات را داشتن ، دليل توانايى خداوند بر بازآفرينى آسان انسان هادر قيامت است .

ثمّ يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 50 - 8

8 - احياى مجدد زمين مرده با باران ، نشانه اى گويا بر توان مندى خداوند در بازآفرينى انسان ها ، در قيامت است .

يحى الأرض بعد موتها إنّ ذلك لمحى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 54 - 9،11،12

9 - رسيدن انسان از مرحله ضعف و ناتوانى به توان مندى ، نشانه علم و قدرت خداوند است .

اللّه الذى خلقكم من





ضعف . .. و هو العليم القدير

11 - تحولات مراحل عمر آدمى ( از كودكى تا پيرى ) ، تجلى توان مندى و علم الهى است .

اللّه الذى خلقكم . .. ثمّ جعل ... شيبة ... و هو العليم القدير

12 - رساندن انسان ها از دوران ناتوانى جنينى و نوزادى به توان مندى دوران جوانى و سپس فرتوت ساختن آنان ، نشانه توان مندى خداوند بر باز آفرينى انسان ها درقيامت است . *

اللّه الذى خلقكم . .. يخلق ما يشاء

عبارت {يخلق ما يشاء} به قرينه آيه پنجاه _ كه در آن، بر توان مندى خداوند بر معاد انسان ها، برهان اقامه شده بود _ و نيز آيه پنجاه و پنج _ كه درباره برپايى قيامت است _ مى تواند درباره معاد و بازآفرينى انسان ها، در قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 29 - 1،4

1 - نوسان مدام شب و روز در طول سال ، نشانه اى از قدرت خداوند است .

ألم تر أنّ اللّه يولج الّيل فى النهار

{ولج} ريشه {يولج} به معناى {دخول} است (مفردات راغب) و داخل شدن شب در روز، به معناى كاسته شدن از مدت روز است و داخل شدن روز در شب نيز، كم شدن از مدت شب است. لازم به ذكر است كه فعل مضارع {يولج} دلالت بر استمرار دارد.

4 - گردش شب و روز به قدرت خداوند ، دليل توان مندى او بر آسان زنده كردن مجدد انسان ها پس از مرگ است .

ما خلقكم و لابعثكم إلاّ كنفس وحدة . .. ألم تر أنّ اللّه يولج





الّيل فى النهار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 26 - 4

4 - تاريخ و سرگذشت ناگوار پيشينيان كافر ، حامل آيه هاى فراوانى از قدرت نمايى خداوند است .

أوَلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون . .. إنّ فى ذلك لأي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 27 - 7

7 - ويرانى و آبادانى سرزمين ها ، به اراده خدا و نشان قدرت او است .

كم أهلكنا من قبلهم . .. أنّا نسوق ... فنخرج به زرعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 9 - 2

2 - وجود آسمان و زمين در مقابل ديدگان انسان ها ، نشانه قدرت الهى است .

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم و ما خلفهم من السماء و الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 11 - 8،15

8 - آفرينش آدم ( ع ) از خاك و انسان از نطفه و در قالب زن و مرد ، از نشانه هاى قدرت خدا و يكتايى او است .

و اللّه خلقكم من تراب ثمّ من نطفة ثمّ جعلكم أزوجًا

15 - آفرينش انسان در قالب زن و مرد و آگاهى از باردارى و زايمان زنان و مقدار عمر آدمى ، نشانه توانايى خداوند بر برپايى قيامت و احياى مجدد انسان ها

و اللّه خلقكم من تراب ثمّ من نطفة . .. إنّ ذلك على اللّه يسير

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين آيه، در سلسله





آياتى قرار دارد كه در صدد اثبات قدرت مطلق خدا و نيز توانايى او بر احياى مردگان مى باشد; مانند آيه {و اللّه الذى أرسل الرياح. .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 12 - 15

15 - آثار متفاوت و مشترك آب هاى دريا ها و استفاده چند منظوره انسان ها از آن ، نشانه قدرت و يكتايى خداوند است .

و ما يستوى البحران ه_ذا عذب فرات . .. و من كلٍّ تأكلون لحمًا طريًّا ... لتبتغوا

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه، در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره قدرت مطلق و يكتايى خداوند متعال سخن مى گويد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 13 - 1،2

1 - در پى هم آمدن شب و روز و جايگزينى مستمر يكى جاى ديگرى ، جلوه اى از توانايى مطلق خدا و يكتايى او

يولج الّيل فى النهار و يولج النهار فى الّيل

{إيلاج} (مصدر {يولج}) به معناى وارد كردن است. وارد كردن شب در روز و روز در شب، مى تواند كنايه از جابه جا كردن شب و روز باشد; يعنى، خدا شب را تدريجاً به جاى روز و روز را به تدريج در جاى شب قرار مى دهد.

2 - نوسانات مستمر ساعات شب و روز ( كوتاهى و بلندى آنها ) در طول سال ، نشانه قدرت بى نهايت خداوند و يكتايى او است .

يولج الّيل فى النهار و يولج النهار فى الّيل

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار





است كه مراد از وارد كردن شب در روز، كاستن از مقدار شب و افزودن بر مقدار روز و مقصود از ايلاج روز در شب، كاستن از ساعات روز و افزودن بر ساعات شب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 15 - 5

5 - نياز همه جانبه انسان به خدا و بى نيازى مطلق خداوند ، نشانه قدرت و يكتايى او

أنتم الفقراء إلى اللّه و اللّه هو الغنىّ

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين آيه در سلسله آياتى قرار دارد كه در صدد اثبات قدرت و يكتايى خداوند مى باشد. گفتنى است برخى از مفسران از اين آيه، براى يكى از براهين اثبات وجود خدا (برهان امكان و وجوب و فقر و غنا) استفاده كرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 27 - 5

5 - باران حيات بخش ، نشانه قدرت و يكتايى خداوند

ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرت مختلفًا ألونها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 44 - 14

14 - هلاكت كافران نيرومند در گذشته از سوى خداوند _ بدون هيچ مانع و رادعى _ جلوه اى از علم و قدرت مطلق او است .

فينظروا كيف كان ع_قبة الذين من قبلهم . .. و ما كان اللّه ليعجزه من شىء ... إنّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 33 - 2

2 - رويش انواع دانه ها ( چون گندم ، جو





، برنج و . . . ) از زمين ، نشانه اى بزرگ از قدرت خدا است .

و ءاية لهم الأرض الميتة أحيين_ها و أخرجنا منها حبًّا

مقصود از {حَبّ} در آيه شريفه، جنسِ {حَبّ} و به معناى انواع دانه ها (چون گندم، جو، برنج و. ..) است و نكره آمدن آن _ با توجه به اين كه آيه شريفه در مقام برشمردن نعمت هاى الهى و امتنان است _ گوياى همين نكته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 34 - 2،5

2 - نخلستان ها و تاكستان ها ، از نشانه هاى قدرت خداوند است .

و ءاية لهم . .. و جعلنا فيها جنّ_ت من نخيل و أعن_ب

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه درصدد ارائه نمونه هايى از قدرت خدا و نيز برشمردن نعمت هاى الهى براى بشر است.

5 - روان شدن چشمه ها ، از نشانه هاى قدرت خداوند است .

و فجّرنا فيها من العيون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 35 - 9

9 - تدبير روزى و تغذيه انسان ها از زمين ، از نشانه هاى قدرت خدا است .

و ءاية لهم الأرض الميتة أحيين_ها. .. و فجّرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره و

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيات بالا، با طرح مسأله احياى زمين و تغذيه انسان ها از آن، درصدد نشان دادن جلوه هايى از قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 36 -





8

8 - نوع حيات و حاكميت قانون زوجيت ( نر و ماده بودن ) ، از آيات خداوند و از نشانه هاى قدرت او است .

و ءاية لهم الأرض . .. سبح_ن الذى خلق الأزوج كلّها... و ممّا لايعلمون

برداشت ياد شده، از آن جا است كه آيه شريفه، در ضمن سلسله آياتى قرار دارد كه درصدد بيان نشانه هاى قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 37 - 1

1 - شب ، آن گاه كه روشنايى روز از آن رفته باشد ، از آيات بزرگ خداوند و از نشانه هاى قدرت او است .

و ءاية لهم الّيل نسلخ منه النهار

{سلخ} (مصدر {نسلخ}) در اصل به معناى ازاله پوست حيوان است و در آيه شريفه، كنايه از اخراج و ازاله روشنايى روز از شب است. جمله {نسلخ منه...} يا استئناف بيانى است و يا حال براى {الليل} مى باشد. گفتنى است تنكير {آية} بر تعظيم دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 38 - 4

4 - خورشيد ، به هنگام روان شدن به سوى قرارگاه ويژه اش ، از آيات و نشانه هاى بزرگ قدرت خداوند است .

و الشمس تجرى لمستقر لها

برداشت ياد شده از آن جا است كه {والشمس} عطف بر {الليل} است و همان گونه كه شب از آيات الهى شناسانده شده (و آية لهم الليل) خورشيد نيز چنين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 40 - 6

6 - توالى شب و روز و نور و





تاريكى در زندگى انسان ، جلوه قدرت و تدبير خداوند است .

و ءاية لهم الّيل . .. لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر و لا الّيل سابق النهار ..

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه در سلسله آياتى قرار دارد كه درصدد بيان نشانه هاى قدرت و تدبير خداوند است; چنان كه در آيه 37 نيز به آن تصريح شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 41 - 1،2

1 - سوار شدن انسان ها بر كشتى هاى پربار و مجهز ، از آيات و نشانه هاى قدرت و تدبير خداوند است .

و ءاية لهم أنّا حملنا ذرّيّتهم فى الفلك المشحون

{مشحون} به معناى {مملو} است و {فلك مشحون}; يعنى، كشتى پربار و مجهز به تجهيزات لازم.

2 - سوار شدن فرزندان نوح ( ع ) و همراهان مؤمن او بر كشتى و نجات آنان از غرق شدن ، از آيات و نشانه هاى قدرت و تدبير خداوند است .

و ءاية لهم أنّا حملنا ذرّيّتهم فى الفلك المشحون

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه ضمير {لهم} و {ذرّيّتهم} به {عباد} بازگردد (البته به اعتبار اين كه عباد از بشر مى باشند). و نيز مقصود از {فلك مشحون} كشتى حضرت نوح(ع) باشد كه در آيه 119 سوره {شعراء} به همين تعبير آمده است (فأنجيناه و من معه فى الفلك المشحون). بر اين اساس معناى آيه چنين مى شود: {آية لهم أنّا حملنا ذرّيات البشر فى سفينة نوح}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 42 - 2

2





- آفرينش مركب هايى مانند كشتى ( چهارپايان و . . . ) در سير و سفر و حمل و نقل براى بشر ، از آيات و نشانه هاى قدرت و تدبير خداوند

و ءاية لهم أنّا حملنا ذرّيّتهم فى الفلك المشحون . و خلقنا لهم من مثله ما يركبون

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله {و خلقنا لهم. ..} عطف بر جمله {حملنا ذرّيّتهم} مى باشد و درصدد بيان نشانه هاى تدبير و قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 68 - 6

6 - بازگشت انسان به حالت طفوليت _ پس از دوران پيرى _ از نظر قواى جسمى و عقلى ، نشانگر توانايى خداوند بر عذاب كافران و بازگرداندن آنان به روز رستاخيز است .

و لو نشاء لطمسنا على أعينهم . .. و من نعمّره ننكّسه فى الخلق

برداشت ياد شده براين اساس استوار است كه عبارت {من نعمّره . ..} عطف بر {و لو نشاء لطمسنا...} _ از باب عطف علت بر معلول _ باشد; يعنى، آيه شريفه درصدد ارئه شاهدى بر توانايى خداوند بر مسخ و زمين گير كردن انسان و بازگرداندن وى به روز رستاخيز براى محاكمه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 71 - 1،3

1 - شتر ، گاو و گوسفند ، مخلوق خدا و جلوه هايى از قدرت او

أوَلم يروا أنّا خلقنا لهم ممّا عملت أيدينا أنع_مًا

{أنعام} به معناى شتر، گاو و گوسفند است و جمله {ممّا علمت أيدينا} كنايه از قدرت خدا مى باشد. گفتنى است كه آيه





شريفه در مقام بيان جلوه هاى آن در طبيعت است.

3 - خداوند ، كافران را به جهت انديشه نكردن در جلوه هاى قدرت الهى در طبيعت سرزنش كرده است .

أوَلم يروا أنّا خلقنا لهم ممّا عملت أيدينا أنع_مًا

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه درباره كافران و درصدد سرزنش آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 72 - 2

2 - رام و مسخرّ كردن دام ها ( شتر ، گاو و گوسفند ) براى بشر ، جلوه قدرت خدا و لطف او بر بندگان است .

و ذلّلن_ها لهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 77 - 5

5 - آفرينش انسان از نطفه ، دليل و نشانه توانايى خداوند بر برپايى قيامت و زنده كردن انسان

أوَلم ير الإنس_ن أنّا خلقن_ه من نطفة

با توجه به آيات بعدى و نيز شأن نزول ها كه اين آيه و آيات بعدى را درباره فردى به نام {عاصب بنوائل} (از منكران معاد) دانسته است (مجمع البيان و ديگر تفاسير)، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 80 - 2،3

2 - آتشزا بودن درخت سبز و مرطوب ، جلوه اى روشن از قدرت خدا

الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا

{أخضر} (سبز) صفت براى درخت است و توصيف درخت به سبز بودن در آيه شريفه _ برابر نظر بيشتر مفسران _ كنايه از مرطوب بودن آن است; زيرا آيه شريفه در مقام بيان قدرت خدا است و پديد آوردن





آتش از درخت مرطوب بيش از درخت خشك، بيانگر قدرت خدا است; چرا كه آب و آتش ضد هم هستند.

3 - آتشزا بودن درخت سبز و مرطوب ، دليل و نشانه توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها در روز قيامت

الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا

برداشت ياد شده با توجه به آيات پيشين است كه درصدد بيان جلوه هاى قدرت خداوند براى اثبات معاد و رستاخيز انسان ها است; يعنى، خداوندى كه قادر است از درخت سبز آتش را پديد آورد و از آب، آتش را بيافريند; همو قادر است مرده را نيز زنده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 81 - 1،3،10

1 - آسمان ها و زمين ، مخلوق خدا و جلوه اى از قدرت او است .

أوَليس الذى خلق السم_وت و الأرض بق_در

3 - آفرينش آسمان ها و زمين ، دليل و نشانه توانايى خداوند بر برپايى قيامت و آفرينش مجدد انسان ها

أوَليس الذى خلق السم_وت و الأرض بق_در على أن يخلق مثلهم

10 - آفرينش انبوه پديده هاى جهان و آگاهى همه جانبه از احوال آنها ، دليل و شاهد توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها در روز قيامت

أوَليس الذى خلق السم_وت و الأرض بق_در على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلّ_ق العليم

يادآورى آفرينش و علم گسترده خداوند، در پايان آيه و در شرايطى كه آيه شريفه در مقام بيان توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها است; مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 11 -





7

7 - آفرينش انسان از گِل چسبنده ، گواه برترى آفرينش جهان طبيعت بر آفرينش انسان و شاهد توانايى خدا بر احياى مجدد انسان ها از خاك است .

إنّا خلقن_هم من طين لازب

برداشت فوق از آن جا است كه جمله {إنّا خلقناهم من طين لازب} تعليل است براى آنچه مورد استفتا و استفهام در جملات قبل بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 75 - 6

6 - انسان ، جلوه اى از قدرت و عظمت خداوند

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 5 - 5،10

5 - پيدايش مستمر روز و شب و نور و ظلمت ، از نشانه هاى قدرت مطلق و ربوبيت يگانه خداوند است .

يكوّر الّيل على النهار و يكوّر النهار على الّيل

10 - آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين و پيدايش شب و روز و تسخير خورشيد و ماه ، جلوه هاى عزت و قدرتمندى خداوند است .

خلق السم_وت و الأرض . .. كلّ يجرى لأجل مسمًّى ألا هو العزيز

يادآورى عزت و قدرتمندى خداوند در پايان آيه شريفه و پس از يادآورى آفرينش آسمان، زمين و. ..، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 6 - 6،7،12

6 - قرار دادن همسرانى از جنس خودِ انسان ها ، جلوه قدرت خدا و از نعمت هاى الهى

خلقكم من نفس وحدة ثمّ جعل منها زوجها

7 - آفرينش انعام ( شتر ، گاو ، گوسفند و بز ) به صورت نر





و ماده ، جلوه قدرت خدا و از نعمت هاى الهى

و أنزل لكم من الأنع_م ثم_نية أزوج

{أنعام} در اصل به شتر، گاو و گوسفند گفته مى شود و گاهى شامل بز هم مى شود; چنان كه در اين آيه چنين است. {أزواج} به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر چهار نوع از حيوان، به اعتبار نر و ماده بودن هر يك از آنها است.

12 - بقاى نسل انسان از طريق زوجيت و همسردارى ، نشانه قدرت خدا و از نعمت هاى الهى

خلقكم من نفس وحدة ثمّ جعل منها زوجها . .. يخلقكم فى بطون أُمّه_تكم خلقًا من بعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 21 - 8،13،15

8 - متنوع و رنگارنگ بودن كشت ها ، از جلوه هاى قدرت خدا و توحيد ربوبى او است .

ثمّ يخرج به زرعًا مختلفًا ألونه

آيه شريفه، درصدد بيان جلوه هايى از قدرت و توحيد ربوبى خداوند (چون نزول باران، پيدايش چشمه ها و روييدن كشت ها) است. بنابراين اختصاص به ذكر يافتن قيد تنوع و رنگارنگى كشت ها، مى تواند به منظور به نمايش گذاشتن جلوه ديگرى از قدرت خدا باشد.

13 - طبيعت ( جريان نزول باران ، پيدايش چشمه سار ها ، رويش كشت هاى رنگارنگ و خشك و خرد شدن آنها ) ، از جلوه هاى قدرت و ربوبيت خداوند است .

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثمّ يجعله حط_مًا إنّ فى ذلك لذكرى

15 - مرگ و نزول باران حيات آفرين ( رويش كشت ها و خشك و خرد شدن





آنها ) ، نشانه قدرت خداوند بر حيات بخشيدن دوباره انسان ها در قيامت

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثمّ يخرج به زرعًا ... ثمّ يجعله حط_مًا

طبق نظر برخى از مفسران از آن جايى كه آيه شريفه پس از آيات مربوط به معاد و بهشت و جهنم آمده است، مى تواند درصدد اثبات قدرت خداوند بر آفرينش مجدد انسان ها در قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 38 - 2

2 - جهان ( آسمان ها ، زمين و . . . ) ، مخلوق خدا و جلوه قدرت او است .

و لئن سألتهم من خلق السم_وت و الأرض ليقولنّ اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 42 - 15

15 - { حيات و مرگ } و { خواب و بيدارى } ، در بردارنده آيات متعدد خداوند و جلوه هاى گوناگون قدرت او

اللّه يتوفّى الأنفس حين موتها . .. فيمسك ... و يرسل الأُخرى ... إنّ فى ذلك لأي_ت

جمع آمدن {آيات} مى رساند كه آيه و نشانه بودن {حيات و مرگ} و {خواب و بيدارى}، از جهات مختلف و گوناگون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 52 - 8

8 - وجود آيات و نشانه هاى فراوان و گوناگون قدرت خداوند و ربوبيت او ، در چگونگى رسيدن روزى انسان ها و فراخى و تنگى آن

أنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر إنّ فى ذلك لأي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

16 - زمر - 39 - 63 - 2

2 - جهان هستى ، جلوه اى از قدرت و توحيد ربوبى خداوند است .

له مقاليد السم_وت و الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 22 - 8

8 - نابودى و عقوبت امت هاى نيرومند و متمدن گذشته ، جلوه قدرتمندى و سخت كيفرى خداوند

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا . .. فأخذهم اللّه إنّه قوىّ شديد العقاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 57 - 3

3 - آفرينش جهان پهناور ( آسمان ها و زمين ) ، دليل توانايى خداوند بر آفرينش مجدد و رستاخيز انسان ها و جهان است .

لخلق السم_وت و الأرض أكبر من خلق الناس

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره اثبات معاد و رد ديدگاه مشركان است; چنان كه در دو آيه بعد از آن بحث به ميان آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 64 - 5،8،10

5 - ثبات زمين و قابل سكونت بودن آن براى بشر و برافراشته ساختن آسمان ، جلوه هايى از قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند

ذلكم اللّه ربّكم . .. اللّه الذى جعل لكم الأرض قرارًا

8 - آفرينش انسان خوش اندام و سرشار از استعداد ها و كمالات ، جلوه اى از قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند .

و صوّركم فأحسن صوركم

10 - فراهم ساختن تمامى نياز هاى بشر از نوع پاكيزه و دلپذير آن _ پس از





آفرينش او _ جلوه اى از قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند

فأحسن صوركم و رزقكم من الطيّب_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 67 - 16

16 - آفرينشِ انسان و سير تطور و تحوّل وى از خاك تا پيرى و مرگ ، نشانه اى از قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند است .

هو الذى خلقكم من تراب . .. و لتبلغوا أجلاً مسمّىً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 81 - 1

1 - خداوند ، آيات و نشانه هاى قدرت و ربوبيت بى همتاى خود را به انسان ها نشان داده و شناسانده است .

و يريكم ءاي_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 12 - 11

11 - آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين ، جلوه اى از علم و قدرت الهى است .

ذلك تقدير العزيز العليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 13

13 - آفرينش انسان و هستى ، روشن ترين نشانه قدرت برتر الهى

أنّ اللّه الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّة

تكيه بر خالقيت خداوند در مقام بيان قدرت برتر او، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 21 - 15

15 - خالقيت خداوند ، نمايانگر قدرت او بر معاد و آفرينش دوباره آدميان در قيامت

و هو خلقكم أوّل مرّة و إليه ترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39





- 1،2،17

1 - حيات و خرمى زمين پژمرده با نزول باران ، از آيات و نشانه هاى قدرت خداوند است .

و من ءاي_ته أنّك ترى الأرض خ_شعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت

{خشوع} (مصدر {خاشعة}) در اصل به معناى تضرع و تواضع است و در مورد زمين كنايه از خشكى و فسردگى مى باشد. {اهتزاز} (مصدر {اهتزّت}) به معناى تحرك و جنبش است كه نشانه شادابى و خرمى مى باشد. {ربو} (مصدر {ربت}) به معناى افزايش و نموّ است و در اين جا مقصود رويش گياهان مى باشد.

2 - جهان ، سرشار از نشانه هاى قدرت و تدبير خداوند است .

و من ءاي_ته أنّك ترى الأرض

كلمه {من} در {و من آياته} براى تبعيض است و از اين كه حيات و سرسبزى زمين، تنها بخشى از آيات معرفى شده، مطلب بالا قابل استفاده است.

17 - حيات زمين در دنيا و رستاخيز مردگان در قيامت ، نمادى از قدرت بى بديل خداوند است .

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى إنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 19 - 8

8 - مشيت بى چون و چراى خداوند ، نشانى از قدرت شكست ناپذير او است .

يرزق من يشاء و هو القوىّ العزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 29 - 1

1 - آفرينش آسمان ها و زمين و جانداران ، از نشانه هاى روشن خدا و قدرت او است .

و من ءاي_ته خلق السم_وت و الأرض و ما بثّ فيهما من دابّة

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 32 - 1،2،5،6

1 - حركت كشتى هاى كوه پيكر در دريا ها ، آيه اى الهى و نشانى از تدبير ، علم و قدرت خداوند است .

و من ءاي_ته الجوار فى البحر

{جوار} (جمع {جارية}) وصف {سفن} (جمع {سفينة}) است كه به دليل اختصار حذف گشته، و وصف جريان و حركت كشتى ها جايگزين آن شده است.

2 - حركت كوه هاى يخ ، با تمامى عظمت و بزرگى در اقيانوس ها ، نشانى از قدرت خداى يگانه *

و من ءاي_ته الجوار فى البحر كالأعل_م

5 - جهان هستى ، سرشار از آيات و قدرت بى مانند خداوند است .

و من ءاي_ته الجوار فى البحر كالأعل_م

از حرف {من} _ كه براى تبعيض است _ استفاده مى شود كه حركت كشتى در دريا، تنها گوشه اى از آيات فراوان خداوند در هستى است.

6 - فرو نرفتن كشتى هاى كوه پيكر در اعماق دريا ها ، از شگفتى هاى جهان طبيعت و نشانه قدرت بى مانند خداوند است .

و من ءاي_ته الجوار فى البحر كالأعل_م

اشاره به كوه پيكر بودن كشتى ها، مى تواند ناظر به اين نكته باشد كه فرونرفتن چنين اجسامى در دل درياها، امرى بس شگفت بوده و نشان از قدرتى بى مانند دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 33 - 6

6 - انسان هاى صبور و شاكر ، بهره مند از فهم و درك نشانه هاى قدرت الهى در حركت و سكون كشتى ها

و من ءاي_ته . .. إنّ فى ذلك لأي_ت لكلّ صبّار شكور

با توجه به اين كه لام





در {لكلّ صبّار شكور} لام انتفاع است، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 50 - 5

5 - فرزند دادن و يا عقيم ساختن انسان ها ، هر دو نمودى از علم و قدرت خداوند است .

يهب لمن يشاء . .. إنّه عليم قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 9 - 8

8 - جهان آفرينش ، جلوه اى از قدرت شكست ناپذير و علم گسترده خداوند است .

خلقهنّ العزيز العليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 8

8- داورى نافذ الهى در قيامت و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن ، نمود عزت و اقتدار يگانه او است .

إنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إنّه هو العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 3 - 2

2 - نمود هاى اقتدار و كاردانى خداوند ، نمايان در نظام آسمان ها و زمين

العزيز الحكيم . إنّ فى السم_وت و الأرض لأي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 5

5- معارف والاى قرآن ، نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم و درك بشر ، نشانگر حكمت او است . *

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

{تنزيل} مى تواند اشاره به تنزّل يافتن معارف بلند وحى، در مرتبه فهم بشر باشد و نه تنزّل فيزيكى و مكانى. از ارتباط {تنزيل الكتاب} با {العزيز الحكيم} ممكن است





استفاده شود كه اصل محتواى كتاب، دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل حكمت او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 33 - 9

9- عظمت آفرينش آسمان ها و زمين ، نمايانگر قدرت مطلقه خداوند بر هر چيز ; علاوه بر قدرت او بر احياى مردگان

خلق السم_وت و الأرض . .. بلى إنّه على كلّ شىء قدير

از ارتباط بخش هاى اين آيه، مطلب بالا استفاده مى شود; زيرا در مرحله نخست از آفرينش آسمان ها و زمين، قدرت خداوند بر احياى مردگان استفاده شده است; ولى در مرحله بعد، نتيجه اى كلى تر (قدرت مطلقه الهى) مطرح گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 7 - 3

3 - حاكميت خداوند بر قواى هستى ، نشانگر قدرت او بر پاداش مؤمنان و كيفر منافقان و مشركان

ليدخل المؤمنين و المؤمن_ت جنّ_ت . .. و يعذّب المن_فقين ... و المشركين ... و للّه

از ارتباط اين آيه با آيات پيشين _ كه درباره پاداش مؤمنان و كيفر منافقان و مشركان بود _ مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 6 - 3،7

3_ آفرينش شگفت ، زيبا و متقن آسمان ، نشانى از قدرت خداوند بر احياى مجدد مردگان

ذلك رجع بعيد . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنين_ها

7_ نشانه هاى وجود ، قدرت و علم خداوند ، مشهود در پهنه هستى براى بشر

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم . .. و الأرض مددن_ها

واژه بالا، اشاره به آن دارد كه





آسمان _ با اين عظمت و شگفتى _ در منظر و چشم انداز انسان قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 7

7 - نابودى حق ستيزان با همه نيرو و توان ، گواه قدرت قاهر خداوند است .

و كم أهلكنا . .. أشدّ ... منهم بطشًا ... هل من محيص

از ارتباط {هل من محيص} با صدر آيه، استفاده مى شود كه توجه به نابودى ملت هاى توان مند در گذشته تاريخ، خود مى تواند بهترين گواه باشد بر اين كه ملت ها سرانجام مقهور اراده خدا و ناگزير از آن هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 38 - 3،6

3 - آفرينش آسمان ها و زمين ، نمودى از قدرت عظيم الهى

و لقد خلقنا السم_وت و الأرض

به قرينه آيات پيشين _ كه بيان كننده قدرت قاهره الهى بود _ و نيز به قرينه ذيل آيه (و ما مسّنا من لغوب) طرح مسأله آفرينش آسمان و زمين براى نماياندن قدرت الهى است.

6 - خلقت آسمان ها و زمين بدون كم ترين زحمت و دشوارى ، نشان قدرت خداوند بر معاد

و لقد خلقنا . .. و ما مسّنا من لغوب

با توجه به اين كه سياق عمده آيات پيشين، در اثبات معاد بود; طرح خالقيت خدا و آسان بودن خلقت براى او، مى تواند بيانگر امكان معاد و دشوار نبودن آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 22 - 7

7 - تدبير ، تقدير و قدرت الهى در تأمين روزى





زمينيان از آسمان ، نشانه قدرت او بر تحقق وعده هاى خويش *

و فى السّماء رزقكم و ما توعدون

با توجه به اين كه در آيات پيشين سخن از تحقق رستاخيز و وجود دوزخ و بهشت بود; ممكن است اين آيه درصدد رفع شبهه انسان در قدرت خدا باشد. ازاين رو عبارت {و فى السّماء رزقكم} به عنوان نمودى از قدرت خداوند ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 47 - 2

2 - بناى آسمان ، نمود قدرت و توانايى عظيم خداوند

و السّماء بنين_ها بأييْد

{أيد} در اصل جمع {يد} است و در معانى قدرت و نعمت نيز به كار مى رود. مراد از {أيد} در آيه شريفه، معناى اول (قدرت) است; يعنى، {و السّماء بنيناها بقوة}. نكره آمدن {أيد} نيز، بيانگر عظمت قدرت الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 6 - 2

2 - درياى خروشان جلوه اى از عظمت و قدرت الهى و شايان تأمل و انديشه

و البحر المسجور

{سجر} (شعلهور كردن) گاهى استعاره از التهاب و خروشيدن است (مفردات راغب). بنابراين {بحر مسجور}; يعنى، درياى خروشان. گفتنى است كه با توجه به اين كه سوگند، همواره به امور مهم و در خور تأمل تعلق مى گيرد، خداوند با سوگند به درياى خروشان، بشر را به عظمت و قابل تأمل و تدبر بودن آن توجه داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 7 - 2

2 - مظاهر قدرت خداوند ، در نظام تشريع و تكوين ، گواه حتمى





بودن مجازات كافران تكذيب گر

و الطّور . و ... إنّ عذاب ربّك لوقع

در آيات پيشين، تعبير {و كتاب. ..}، اشاره به نظام تشريع و تعبير {والسقف...} اشاره به قدرت خداوند در نظام تكوين دارد. از ارتباط اين دو با {إنّ عذاب ربّك لواقع} مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 1 - 2

2 - غروب ستارگان ، نمودى از قدرت و تدبير آفريدگار جهان

و النجم إذا هوى

از آن جا كه سوگند، به چيزى ياد مى شود كه داراى اهميت و پيامدار معنايى باشد مى توان گفت كه سوگند الهى به غروب ستارگان، براى توجه دادن بشر به تنظيم گر نظام آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 46 - 3

3 - پيدايش انسان از آبى اندك ( نطفه ) ، نمودى از قدرت و ربوبيت الهى

و أنّ إلى ربّك المنتهى . .. و أنّه خلق ... من نطفة

از ارتباط اين آيه با آيه {و أنّ إلى ربّك المنتهى}، مطلب بالا قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 13 - 3

3 - نجات نوح ( ع ) از طوفان سهمگين عذاب ، به وسيله مشتى تخته و ميخ ، نمودى از قدرت خداوند *

و حملن_ه على ذات ألوح و دسر

{لوح} (مفرد {ألواح}) به معناى تخته و {دسار} (مفرد {دسر}) به معناى ميخ است. از اين كه خداوند، از كشتى نوح با عنوان {ذات ألواح و دسر} ياد كرده است (به جاى {سفينه})، استفاده مى شود





كه مشتى تخته و ميخ _ كه به شكل ابتدايى كنار هم قرار گرفته اند _ در صورتى كه خداوند بخواهد، وسيله نجات بندگان او از بحرانى ترين شرايط مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 4

4 - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند *

و لقد يسّرنا القرءان

جمع آمدن ضمير متكلم {يسّرنا}، در صورتى كه براى تفخيم باشد، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 4

4 - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت قدرت خداوند *

و لقد يسّرنا القرءان

جمع آمدن ضمير متكلم در {يسّرنا} در صورتى كه براى تفخيم باشد; مى تواند بيانگر مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 4

4 - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند

و لقد يسّرنا القرءان

جمع آمدن ضمير متكلم در {يسّرنا} _ در صورتى كه براى تفخيم باشد _ مى تواند مطلب بالا را افاده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 4

4 - آسان سازى مفاهيم قرآنى ، در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت قدرت خداوند

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جمع آمدن ضمير متكلم {يسّرنا} _ در صورتى كه براى تفخيم باشد _ مى تواند مطلب ياد شده





را افاده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 15 - 3

3 - آفرينش انسان و جن ، دو موجود شعورمند ، از دو عنصر كاملاً متفاوت ( خاك و آتش ) ، نمود قدرت خداوند

خلق الإنس_ن من . .. و خلق الجانّ من مارج من نار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 27 - 8

8 - مرگ و فناى موجودات زنده ، نشانى از اقتدار يگانه پروردگار هستى

كلّ من عليها فان . و يبقى وجه ربّك

از اين كه خداوند پس از يادآورى فناى موجودات، خود را به وصف {ذوالجلال} توصيف كرده است; مى توان مطلب بالا را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 35 - 2

2 - حوران بهشتى ، جلوه قدرت و عظمت خداوند

إنّا أنشأن_هنّ إنشاءً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 59 - 3

3 - آفرينش انسان از منى در رحم ، جلوه اى از عظمت و قدرت بى مانند خداوند

أم نحن الخ_لقون

به كارگيرى ضمير متكلم مع الغير (نحن) در مسأله آفرينش انسان از منى در رحم، بيانگر عظمت آفرينش انسان و جلوه اى از قدرت برتر آفريننده آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 63 - 3

3 - رويش و رشد دانه ها در بستر خاك ، نمودى از قدرت الهى و نشانى روشن از امكان معاد

أفرءيتم ما تحرثون

روى سخن در اين آيه، با منكران معاد است. تشويق





آنان به مطالعه در چگونگى رشد گياهان، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 64 - 2

2 - رويش دانه هاى كاشته شده ، در زمين ، رشد و نموّ و بالاخره به ثمر رسيدن آن نمودى از قدرت خداوند است .

أم نحن الزرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 69 - 3

3 - نزول باران از ابر ، جلوه اى از قدرت الهى است .

أم نحن المنزلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 71 - 2،3

2 - بيرون آمدن آتش از چوب آتش زنه ، نشانه اى از قدرت الهى است .

أفرءيتم النار التى تورون

روى سخن در اين آيات، با منكران معاد است. دعوت شدن كافران به مطالعه در بهره گيرى از چوب آتش زنه براى روشن كردن آتش، ارائه يكى از نمودهاى قدرت الهى است تا آنان از اين راه پى ببرند كسى كه از چوب آتش را بيرون مى آورد، مى تواند مردگان را نيز زنده كرده و از قبرها بيرون آورد.

3 - دعوت از كافران و منكران معاد به مطالعه در چوب آتش زنه ، براى پى بردن به قدرت خداوند و توانايى او بر احياى مردگان

أفرءيتم النار التى تورون

با توجه به اين كه روى سخن در اين آيات با منكران معاد است، توجه دادن به مسأله كيفيت افروختن آتش و روشن كردن آن با عمل ساييدن، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه





- 56 - 72 - 3

3 - آفرينش چوب آتش زنه ، نشانه اى از توانايى خداوند بر آفرينش مجدد انسان ها و برپايى قيامت

ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنش_ون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 4

4 - تبديل زمين هاى مرده به زمين هاى زنده ، سرسبز و خرّم ، نمود اراده و قدرت خداوند

أنّ اللّه يحىِ الأرض بعد موتها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 24 - 15

15 - ارزش ها و كمالات موجودات جهان ، نمايانگر اقتدار و حكمت الهى

يسبّح له . .. العزيز الحكيم

در صورتى كه تسبيح وجودى و به زبان حال باشد، نمايانگر كمال وجودى موجودات است كه خود حكايت از عزت و حكمت آفريدگار آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 2 - 2

2 - انسان ، جلوه قدرت و فرمان روايى مطلق خداوند است .

له الملك . .. و هو على كلّ شىء قدير . هو الذى خلقكم

يادآورى آفرينش انسان با تعبير {هو الذى خلقكم} (او است كه شما را آفريد) _ پس از ذكر قدرت و فرمان روايى مطلق خداوند بر جهان _ مى تواند براى بيان مصداق و جلوه اين قدرت و فرمان روايى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 12 - 3

3 - آسمان ها و زمين ، نشانه قدرت خداوند و آيت يكتايى او است .

اللّه الذى خلق سبع سم_وت و من الأرض

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 2 - 2

2 - تقدير مرگ و حيات براى بشر ، جلوه فرمانروايى و قدرت مطلق و بى پايان خداوند است .

بيده الملك و هو على كلّ شىء قدير . الذى خلق الموت و الحيوة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {الذى خلق الموت. ..}، درصدد توضيح و تبيين آثار و جلوه هاى ملك و قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 3 - 4

4 - آفرينش آسمان هفتگانه ، جلوه و نشانه فرمان روايى و قدرت مطلق و بى چون خداوند

بيده الملك . .. الذى خلق سبع سم_وت طباقًا

جمله {الذى خلق سبع سماوات طباقاً} توضيح و تبيين ديگرى براى آثار و جلوه هاى ملك و قدرت مطلق خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 18 - 5

5 - عذاب شدن اقوام و ملّت هاى پيشين ، درس عبرت براى همگان و آيتى از نشانه هاى قدرت خداوند

ءأمنتم من فى السماء . .. و لقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

جمله استفهاميه {فكيف كان نكير}، براى برانگيختن مردم به تفكر و تأمّل و عبرت آموزى از تاريخ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 19 - 2،3،5

2 - پرواز طيور و پرندگان در فضا ، بدون سقوط بر زمين ، از آيات قدرت و جلوه هاى رحمانيت خداوند

أولم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنّ إلاّ الرحم_ن

3 - باز و بسته شدن بال هاى





پرندگان بر فراز زمين ، از برجسته ترين جلوه هاى قدرت و رحمانيت خداوند

أولم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنّ إلاّ الرحم_ن

برداشت ياد شده، از اختصاص به ذكر يافتن {باز و بسته شدن بال هاى پرندگان در فضا} به دست مى آيد.

5 - پرواز پرندگان بر فراز زمين ، دليل و نشانه توانايى خداوند بر عذاب و هلاكت كافران

فكيف كان نكير . أولم يروا إلى الطير ... ما يمسكهنّ إلاّ الرحم_ن

ذكر پرواز پرندگان به عنوان نشانه قدرت خداى رحمان _ پس از يادآورى كيفر و عذاب كافران پيشين _ مى تواند به منظور ارائه نمونه و جلوه اى از قدرت همه جانبه خداوند در جهان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 23 - 3

3 - پيدايش بشر و نعمت هاى نهفته در وجود او ( قدرت شنوايى ، بينايى و تعقّل ) ، نشانه و جلوه قدرت خداى رحمان

الرحم_ن . .. هو الذى أنشاكم و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 24 - 3،6

3 - پيدايش انسان و تكثير نسل او در زمين ، نشانه و جلوه قدرت خداوند رحمان

الرحم_ن . .. قل هو الذى ذرأكم فى الأرض

6 - آفرينش بشر و تكثير نسل او در زمين ، نشانه توانايى خداوند بر رستاخيز و حيات دوباره انسان ها در قيامت

قل هو الذى ذرأكم . .. و إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 30 - 5

5 - آب هاى روان و





جارى ، از نعمت هاى خداوند و جلوه رحمانيت و قدرت مطلق او است .

قل هو الرحم_ن . .. قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 15 - 4

4 - آسمان هفت گانه ، جلوه عظمت ربوبى خداوند و قدرت او

مالكم لاترجون للّه وقارًا . .. ألم تروا كيف خلق اللّه سبع سم_وت طباقًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 16 - 3

3 - ماه تابان و خورشيد فروزنده ، جلوه قدرت و عظمت خداوند

مالكم لاترجون للّه وقارًا . .. و جعل القمر فيهنّ نورًا و جعل الشمس سراجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 18 - 3

3 - بازگشت انسان ها پس از مرگ ، به عناصر نخستين آفرينش خود و زنده شدن مجدد آنان از همان عناصر ، جلوه قدرت و عظمت خداوند

ما لكم لاترجون للّه وقارًا . .. ثمّ يعيدكم فيها و يخرجكم إخراجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 19 - 2

2 - زمين گسترده و پهناور ، جلوه قدرت و عظمت خداوند

و اللّه جعل لكم الأرض بساطًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 37 - 3

3 - تكوين انسان از مايه اى ناچيز ( منى ) ، از نشانه هاى قدرت خداوند بر برپايى قيامت

ألم يك نطفة من منىّ يمنى

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين آيه





در سلسله آياتى قرار دارد كه درصدد بيان مسأله معاد و اثبات آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 39 - 1

1 - تقسيم شدن انسان ها به هنگام شكل گيرى در رحم به دو صنف مرد و زن ، از نشانه هاى قدرت خداوند است .

فجعل منه الزوجين الذكر و الأُنثى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 2 - 2

2 - آفرينش انسان از نطفه ، جلوه عظمت و قدرت خداوند

إنّا خلقنا الإنس_ن من نطفة أمشاج

انتساب آفرينش انسان از نطفه به خداوند، با به كارگيرى ضمير متكلم مع الغير، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 20 - 4

4 - آفرينش انسان ها از مايعى پست و بى مقدار ( نطفه ) ، نشانه قدرت و عظمت خداوند

ألم نخلقكم من ماء مهين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 21 - 1

1 - ره يابى نطفه به داخل رحم و قرار گرفتنش در آن ، جلوه اى از قدرت عظيم خداوند

فجعلن_ه فى قرار مكين

{جعل} (مصدر {جعلنا}) به معناى قرار دادن است. {قرار}، كنايه از رحم و به معناى {مستقر} است. {مكين} نيز به معناى محكم و استوار و صفت براى {قرار} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 23 - 6

6 - آفرينش انسان از مايعى بى مقدار و سير تكاملى آن در رحم ، جلوه قدرت خداوند

ألم نخلقكم .





.. فقدرنا فنعم الق_درون

برداشت ياد شده، با توجه به اين مطلب است كه خداوند، وصف {فنعم القادرون} را پس از طرح مسأله آفرينش بشر و تقدير آن، مطرح فرموده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 26 - 3

3 - آفرينش زمين ، براى حيات و مرگ انسان ها ، جلوه قدرت و عظمت الهى است .

ألم نجعل الأرض كفاتًا . أحياءً و أموتًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 27 - 7

7 - وجود كوه هاى استوار و بلند و آب هاى گوارا براى شرب انسان ها ، از نشانه هاى قدرت خداوند بر برپايى قيامت و احياى مردگان

و جعلنا فيها روسى ش_مخ_ت و أسقين_كم ماء فراتًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 7 - 4

4 - ميخكوب شدن كوه ها در زمين ، نشان قدرت خداوند و ضرورت معاد

عمّ يتساءلون . .. ألم نجعل ... و الجبال أوتادًا

بيان آفرينش كوه ها، در پاسخ آنان كه درباره معاد پرسش هايى را مطرح كرده بودند; گوياى آن است كه اگر معاد نباشد، براى پديده هايى همچون زمين و كوه هاى آن توجيهى نمى توان يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 8 - 2

2 - پيدايش دو جنس مرد و زن در نوع انسان ، كار خداوند و نشان قدرت او است .

أزوجًا

{أزواجاً} حال براى ضمير {كم} در {خلقناكم} است. در اين صورت مفاد آيه چنين مى شود: خداوند شما را با حالت





زوجيت و دو جنس بودن آفريد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 28 - 1

1 - سقف افراشته و مرتفع آسمان ساخته خداوند و جلوه قدرت او است .

رفع سمكها

{سَمْك}; يعنى، سقف و نيز قامت هر چيز را {سَمْك} مى گويند (قاموس). جمله {رفع...} تفسير جمله {بناها} در آيه قبل است; يعنى، ساختن آسمان به اين گونه بوده است كه خداوند، طاق آن را بالا برده و آن را همچون گنبدى برافراشته قرار داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 29 - 1،2

1 - تاريك ساختن شب در فضاى آسمان ، كار خداوند و نشانه قدرت او است .

و أغطش ليلها

{أغطش}; يعنى، تاريك ساخت (مفردات راغب). ارجاع ضمير {ليلها} به آسمان، به اين جهت است كه منشأ پيدايش شب، وضعيت اجرام آسمانى است.

2 - پديدار ساختن روز و روشنايى آن ، وابسته به خداوند و جلوه قدرت او است .

و أخرج ضحيها

{ضحى} به معناى گسترش نور خورشيد و پهناور شدن روز است (مفردات راغب) و نيز هنگامى را كه اندكى از بالا آمدن روز گذشته باشد، {ضحى} مى نامند(قاموس). مراد از {ضحى} _ به قرينه {ليل} _ روز است و نام بردن اين بخش روز به جهت فرح بخش تر بودن آن لحظات است، زيرا منظور برانگيختن اعجاب و شگفتى در انسان ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 31 - 3

3 - بيرون آوردن آب و گياه از دل زمين ، نشانه قدرت خداوند بر احياى دوباره انسان





ها است .

ءأنتم أشدّ خلقًا . .. أخرج منها ماءها و مرعيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 32 - 2

2 - آفرينش كوه هاى پايدار و تزلزل ناپذير ، نشان قدرت خداوند بر احياى دوباره انسان ها است .

ءأنتم . .. و الجبال أرسيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 27 - 1

1 - روياندن دانه هاى خوراكى در زمين ، براى تأمين غذاى انسان ، كار خداوند و جلوه قدرت او است .

فأنبتنا فيها حبًّا

{حبّ} اسم جنس است و به گندم، جو و ديگر دانه هايى گفته مى شود كه از زمين مى رويد; گرچه برخى از اهل لغت استعمال آن را تنها در گندم و جو دانسته اند. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 30 - 3

3 - توجّه به جنگل هاى انبوه و درختان تناور ، مايه شناخت خداوند و قدرت او و بازدارنده انسان از ناسپاسى و كفرورزى به او است .

ما أكفره . .. فلينظر الإنس_ن ... حدائق غلبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 6 - 3

3 - آفرينش انسان از آب ، شگفت انگيز و نشانه قدرت خداوند بر معاد است .

عليها حافظ . .. خلق من ماء دافق

برداشت ياد شده، با توجه به ارتباط اين آيه با جمله {إنّه على رجعه لقادر} در آيات بعد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 17 -





7

7 - آفرينش شتر ، با ويژگى هاى برجسته آن ، نشان قدرت خداوند بر اعاده انسان ها است .

أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت

با توجّه به اين كه آغاز سوره با ياد قيامت شروع شده، اين آيات نيز ناظر به معاد و امكان آن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 20 - 2

2 - هموار بودن زمين ، نشانه اى آشكار بر قدرت خداوند و دليل امكان معاد

و إلى الأرض كيف سطحت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 1 - 8

8 - سركوب كردن اصحاب فيل ، نشانه قدرت خداوند

كيف فعل ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 2 - 3

3 - ناكامى ابرهه در طرح انهدام كعبه و به هم خوردن توطئه او در تعطيل عبادت نزد آن ، كارى شگفت و نشانه قدرت خداوند

ألم تر كيف فعل ربّك . .. ألم يجعل كيدهم فى تضليل

ارتباط اين آيه با جمله {كيف فعل ربّك} (در آيه قبل)، بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 3 - 4

4 - شكست دشمنان قوى پنجه و آشفته ساختن نقشه هاى آنان ، به وسيله پرندگانى كوچك و ضعيف ، نشانه قدرت خداوند و سزاوار تأمل و انديشه

ألم تر كيف فعل ربّك . .. ألم يجعل كيدهم فى تضليل . و أرسل عليهم طيرًا أبابيل

جمله {و أرسل عليهم. ..}، هجوم پرندگان را مصداق مطالبى قرار داده كه در آيات قبل آمده





بود.



نشانه هاى قدرت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 18 - 5

5 - همراهى كوه ها در تسبيح الهى با داوود ( ع ) ، نمود قدرت و مقام معنوى آن حضرت

ذاالأيد إنّه أوّاب . إنّا سخّرنا الجبال معه يسبّحن

جمله {إنّا سخّرنا الجبال. ..} مى تواند تعليل براى {ذاالأيد...} باشد; يعنى، داوود(ع) شخصيتى نيرومند در عبادت بود، زيرا ما كوه ها را با او همراه كرديم تا در صبح و شام با وى به تسبيح بپردازند.



نشانه هاى قدرت مطلق خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 9 - 13

13- قدرت خداوند بر اعطاى وجود به معدوم مطلق ، نشانگر محدود نبودن آن در دائره علل و اسباب طبيعى است .

هو علىَّ هيّن و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئًا

مراد از {لم تك شيئاً}، نيستى مطلق است و تطبيق آن بر زكريا كه پيدايش او به پيدايش حضرت آدم از خاك منتهى مى شود، به اعتبار زمانى است كه اولين مخلوق از كتم عدم به وجود آمد.



نشانه هاى قدرت يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 84 - 14

14_ بسنده كردن يعقوب ( ع ) به اعراض از فرزندان ، على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف ( ع ) و بنيامين ، بيانگر توان بالاى او بر نهان ساختن و پوشيده داشتن خشم و غضب خويش است .

و تولّى عنهم . .. فهو كظيم

برداشت فوق ، مقتضاى تفريع {هو كظيم} به وسيله حرف {فاء}





بر {تولّى عنهم} است.



نشانه هاى وسعت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 6 - 13

13 - فتح دژ هاى مستحكم و استوار يهود بنى نضير بدون جنگ و درگيرى ، نمودى عينى از قدرت نامحدود الهى است .

هو الذى أخرج الذين كفروا . .. و ظنّوا أنّهم مانعتهم حصونهم ... و اللّه على كلّ ش



نعمت قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 101 - 7

7_ بهره مند شدن از قدرت و مكنت از نعمت هاى بزرگ الهى است .

رب قد ءاتيتنى من الملك

از آن جا كه يوسف(ع) در مقام سپاسگزارى و بيان الطاف خداوند است ، معلوم مى شود: آنچه نام برده از نعمتهاى الهى است و از اينكه در ميان نعمتهاى بى شمار الهى چندين نعمت را يادآور شده است ، عظمت و بزرگى آنها را مى توان استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 19 - 8

8 - علم و قدرت ، دو نعمت بزرگ الهى و درخور شكر و سپاس

و لقد ءاتينا داود و سليم_ن علمًا. .. و أوتينا من كلّ شىء... و قال ربّ أوزعنى أن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 17 - 7

7 - توانايى و قدرت ، نعمتى الهى است .

فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربّ بما أنعمت علىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 39 - 7

7 - قدرت ،





مكنت و ثروت در صورت بودن در مسير الهى ، عطيه خداوندى است .

و هب لى ملكًا . .. ه_ذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب

از تعبير {عطاؤنا} درباره قدرت سياسى و مكنت و ثروت سليمان(ع) _ كه در مسير رسالت الهى قرار داشت _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 6

6 - { قدرت و توانايى } و { بصيرت و روشن بينى } ، از ارزش ها و نعمت هاى الهى براى انسان

إبرهيم و إسح_ق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبص_ر



نعمت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 28 - 2

2 - اقتدار و كرامت زوال ناپذير خداوند ، نعمتى شايان توجه براى خلق

و يبقى وجه ربّك ذو الجل_ل و الإكرام . فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

با توجه به اين كه فناى زمينيان، فناى مطلق و ابدى نيست و آنان پس از مرگ همچنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى باشند، اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است.



نفى قدرت غير خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 17 - 10،22

10 _ نفى هرگونه قدرت ، در برابر قدرت و اراده خداوند

فمن يملك من اللّه شيئاً ان اراد ان يهلك

استفهام {فمن يملك}، استفهام انكارى است. يعنى هيچكس قادر بر ايستادگى در برابر خواست خداوند نيست.

22 _ مالكيت خداوند بر هستى ، دليل توانايى وى بر نابود ساختن مسيح ( ع ) ، مريم (





ع ) و تمامى اهل زمين و نفى هرگونه قدرت در برابر قدرت اوست .

فمن يملك من اللّه شيئاً ان اراد ان يهلك . .. و للّه ملك السموت و الارض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 69 - 12

12- غير خدا ، ناتوان از مقابله با قدرت و اراده او

ثمّ لاتجدوا لكم علينا به تبيعًا



نقش قدرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 98 - 4

4 _ قدرت ، از شرايط تكليف

الّا المستضعفين . .. لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 38 - 14

14 _ قدرت و حكمت ، دو شرط لازم براى برخورد با مجرمان و متخلفان *

فاقطعوا . .. و اللّه عزيز حكيم

{عزيز} به معناى پيروزمندى است كه هيچگاه مقهور نمى شود و جمله { و اللّه عزيز حكيم} پس از بيان حد سرقت، مى تواند اشاره به اين باشد كه تنها كسانى كه عزت و حكمت دارند مى توانند با مجرمان برخورد لازم و متناسب داشته باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 11

11 - ثروت و قدرت ، خود به خود ، ناپسند نيست ; بلكه مى توان آن را در جهت سعادت و بهروزى انسان به كار برد .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

برداشت ياد شده با توجه به آمدن تعبير {خسارت} درباره مال و فرزندان بسيار است; زيرا خسارت در جايى به كار





مى رود كه توقع سودهى از آنجا مى رود (مانند خسارت تاجر و كاسب).



نقش قدرت جسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 8 - 6

6 - عبرت گرفتن از قوم عاد و دل خوش نبودن به نيروى جسمى در برابر تهديد هاى الهى ، نشان خردورزى است .

لذى حجر . .. الّتى لم يخلق مثلها فى البل_د



نقش قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 22 - 7

7- عمل عوامل طبيعى ، تحت اراده و قدرت خداوند است .

و أرسلنا الري_ح لوقح فأنزلنا من السّماء ماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 35 - 6

6 - انسان ، در پيدايش و روان ساختن چشمه ها ، هيچ نقشى نداشته و اين كار تنها با قدرت خدا انجام گرفته است .

و فجّرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه جمله {و ما عملته أيديهم} در موضع حال باشد و {ما} در {ما عملته} نافيه و ضمير آن به تفجير بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 11 - 1،4

1 - اعتراف كافران در قيامت ، به دو بار مردن و دو بار زنده شدن خود با قدرت الهى

قالوا ربّنا أمتّنا اثنتين و أحييتنا اثنتين

4 - مرگ و حيات ، به قدرت خدا است .

ربّنا أمتّنا اثنتين و أحييتنا اثنتين



نقش قدرت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

13 - نمل - 27 - 44 - 17

17 - امكانات مادى و قدرت خارق العاده سليمان ( ع ) در خدمت تبليغ دين و هدايت مردم

قال إنّه صرح ممرّد . .. قالت ... و أسلمت مع سليم_ن للّه ربّ الع_لمين

ماجراى اتفاق افتاده ميان سليمان(ع) و بلقيس، بيانگر مطلب فوق است.



نگرانى از قدرت مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 29 - 39

39-كافران ، آرزومند ضعف و وابستگى امت اسلامى و نگران از قدرت و استقلال آنان

كزرع أخرج . .. ليغيظ بهم الكفّار



نمايش قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 7

7 _ اهل ايمان بايد توان رزمى برتر خويش را به دشمنان دين بنمايانند .

ترهبون به عدو اللّه

وحشت دشمن از توان نظامى مستلزم اين است كه آنان بر توان نظامى اهل ايمان آگاه شوند. بنابراين مسلمانان بايد توان خويش را به گونه اى به آنان بنمايانند.



وسعت قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 106 - 12،13

12 - قدرت خداوند ، قدرتى فراگير و مطلق است .

أن اللّه كل شىء قدير

13 - اتصاف خداوند به قدرتى فراگير و مطلق ، امرى روشن براى انسانها

ألم تعلم أن اللّه كل شىء قدير

استفهام در جمله فوق استفهام تقريرى است و اين نوع استفهام در موردى به كار مى رود كه مخاطب مضمون جمله را پذيرفته و آن را باور دارد. از آنجا كه مخاطب جمله فوق همه انسانها هستند; يعنى، {ألم تعلم أيها الأنسان}، معلوم مى شود: همگان





به قدرت مطلق خدا آگاه هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 21 - 6

6- قلمرو قدرت و مالكيت خدا ، نامحدود است .

و إن من شىء إلاّ عندنا خزائنه . .. معلوم

وجود گنجينه هاى همه امور عالم در نزد خدا، مى تواند كنايه از قدرت بى پايان الهى باشد; زيرا وقتى خزينه همه ممكنات به دست خدا باشد، تحقق آن ممكنات هم براى او مقدور خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 9

9- قدرت خداوند ، حد و مرزى ندارد و او قادر بر انجام هر كارى است .

إن الله على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 6 - 5

5 - خدا ، داراى قدرت بى كران و نامحدود و توانا بر انجام هر كارى

و أنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 14 - 6،9

6 - خدا ، قادر مطلق است .

إنّ اللّه يفعل ما يريد

9 - قدرت مطلق و نامحدود الهى ، پشتوانه و تضمين كننده پاداش مؤمنان نيك كردار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 18 - 13

13 - قدرت نامتناهى خداوند ، در اجراى مشيت و خواسته هاى خويش

إنّ اللّه يفعل ما يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 54 - 5

5 _ خداوند ، همواره بر هر چيز توانا است .

و كان





ربّك قديرًا

از ديدگاه برخى از مفسران، {كان} در آغاز چنين جمله اى، دلالت بر استمرار مى كند; هر چند اين جمله خود _ به خاطر اسميه بودنش نيز _ دلالت بر استمرار دارد (آلوسى در روح المعانى، ذيل آيه شريفه). گفتنى است ذكر نشدن متعلق {قديراً}، حاكى از شمول و فراگيرى قدرت خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 20 - 9

9 - خداوند ، بر انجام هر چيزى ، قادر است .

إنّ اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 50 - 18

18 - خداوند ، داراى قدرتى نامحدود است .

و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 27 - 7

7 - خداوند ، همواره بر هر چيزى ، توانايى دارد .

و كان اللّه على كلّ شىء قديرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 9 - 1

1 - احاطه قدرتمندانه خداوند بر جهان هستى ، دليل توانايى او بر تحقق معاد

هل ندلّكم على رجل ينبّئكم إذا مزّقتم كلّ ممزّق إنّكم لفى خلق جديد . .. أفلم يروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 62 - 4

4 - قدرت خداوند ، گسترده و بى پايان است .

اللّه خ_لق كلّ شىء و هو على كلّ شىء وكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 16

16 - لجاجت و عناد





، عامل استكبار و غفلت از قدرت نامحدود الهى *

فاستكبروا فى الأرض . .. و كانوا بأي_تنا يجحدون

چنانچه جمله {و كانوا بآياتنا يجحدون} به منزله تعليل براى استكبار و عدم توجه قوم عاد، نسبت به قدرت نامحدود خداوند باشد، مطلب ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 16

16 - قدرت نامحدود الهى ، تضمين كننده تحقق قيامت است .

لمحى الموتى إنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 9 - 9،10

9 - خداوند ، داراى قدرتى نامحدود و بى كران است .

و هو على كلّ شىء قدير

10 - قدرت نامحدود و بى كران خداوند ، دليل توان مندى او بر احياى مردگان و برپايى قيامت

و هو يحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10 - 8

8 - ولايت منحصر و بى همتا ، قدرت نامحدود و مرجعيت نهايى در تشريع و داورى ، از ويژگى هاى پروردگار جهان

فاللّه هو الولىّ . .. ذلكم اللّه ربّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 19 - 7

7 - قدرت نامحدود خدا ، تضمين كننده رزق پيوسته او به بندگان

يرزق من يشاء و هو القوىّ العزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 50 - 7

7 - مشيت الهى در آفرينش ، متكى به علم و قدرت گسترده او است .

يخلق ما يشاء .





.. إنّه عليم قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 34 - 1،2

1 - خداوند ، توانا بر مرفه ساختن كافران تا جايى كه خانه هاى خود را مجلل و داراى درب ها و ورودى هاى متعدد بسازند .

لجعلنا لمن يكفر بالرحم_ن . .. و لبيوتهم أبوبًا

2 - شكوه بخشيدن به زندگى كافران تا جايى كه آنان در خانه هاى مجلل خويش بر تخت هاتكيه زنند در حيطه قدرت و توانايى خداوند

لجعلنا لمن يكفر بالرحم_ن . .. و لبيوتهم أبوبًا و سررًا عليها يتّكئون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 42 - 6،7

6 - انسان ها هر چند مقتدر و توانمند باشند ، مقهور قدرت مطلق خداوند هستند .

فإنّا عليهم مقتدرون

7 - خداوند ، به انتقام گرفتن از حق ستيزان _ چه در دنيا و چه در آخرت _ توانا است .

فإنّا عليهم مقتدرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 77 - 8

8 - گستره قدرت الهى در جهان واپسين ، مورد باور تمامى انسان ها حتى دوزخيان

و نادوا ي_ملك ليقض علينا ربّك

از اين كه جهنميان نجات خود را به دست خداوند مى ديدند و فرشتگان را به شفاعت مى طلبيدند، استفاده مى شود كه حتى دوزخيان نيز در قيامت به قدرت الهى باور دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 33 - 8

8- خداوند ، داراى قدرت مطلق و نامحدود

بلى إنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

17 - فتح - 48 - 21 - 6

6 - خداوند ، داراى قدرت ازلى و نامحدود

و كان اللّه على كلّ شىء قديرًا

تعبير {كان اللّه} بر ازلى بودن قدرت و تعبير {على كلّ شىء} برنامحدود بودن آن، دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 38 - 4

4 - آفريدگار جهان ، قادر بر نابود ساختن كافران و منكران معاد *

و كم أهلكنا . .. و لقد خلقنا السم_وت و الأرض

بنابراين كه تذكر به خالقيت خداوند، در ادامه آيات تهديدى (كم أهلكنا قبلهم من قرن) باشد، برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 6 - 12

12 - قدرت مطلق و نامحدود خداوند ، در عينيت بخشيدن به تمامى خواسته هاى خويش

و اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 1 - 11

11 - خداوند داراى قدرت مطلق و توانا بر انجام هر كارى

و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 12 - 8،9

8 - قدرت خداوند ، مطلق است و شامل هر چيزى در عالم وجود مى شود .

لتعلموا أنّ اللّه على كلّ شىء قدير

9 - آفرينش آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها ، جلوه اى روشن و نشانه اى گوياى از قدرت بى پايان خداوند

اللّه الذى خلق سبع سم_وت . .. لتعلموا أنّ اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 -





تحريم - 66 - 8 - 18،19

18 - قدرت خداوند ، مطلق و بى پايان است .

إنّك على كلّ شىء قدير

19 - قدرت مطلق و بى پايان خداوند ، مقتضى اميد و دلبستگى مؤمنان به استجابت دعايشان در درگاه الهى

يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا و اغفرلنا إنّك على كلّ شىء قدير

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {إنّك على كلّ شىء قدير} در مقام تعليل براى دعاها و درخواست هاى مؤمنان از خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 1 - 6،7

6 - قدرت خداوند ، مطلق و بى پايان است .

و هو على كلّ شىء قدير

7 - افاضه خير ها و بركت ها از سوى خداوند ، برخاسته از قدرت مطلق و بى پايان او است .

تب_رك الذى . .. هو على كلّ شىء قدير

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله {و هو على كلّ شىء قدير} مى تواند در مقام توضيح و تبيين {تبارك} قرار داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 2 - 2

2 - تقدير مرگ و حيات براى بشر ، جلوه فرمانروايى و قدرت مطلق و بى پايان خداوند است .

بيده الملك و هو على كلّ شىء قدير . الذى خلق الموت و الحيوة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {الذى خلق الموت. ..}، درصدد توضيح و تبيين آثار و جلوه هاى ملك و قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70





- 40 - 8

8 - قدرت گسترده خداوند ، امرى غير قابل انكار و ترديد

فلاأُقسم بربّ المش_رق و المغ_رب إنّا لق_درون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 12 - 4

4 - خداوند ، داراى قدرت مطلق و شكست ناپذير

و أنّا ظننّا أن لن نعجز اللّه فى الأرض و لن نعجزه هربًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 4 - 3

3 - توانايى خداوند ، مطلق و نامحدود است .

بلى ق_درين على أن نسوّى بنانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 27 - 4

4 - ضرورت دقت در آفرينش پديده هاى هستى ، براى پى بردن به قدرت مطلق خداوند

ءأنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنيها



وسعت قدرت طلبى ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 5

5 - فزون خواهى قدرت ها ، نامحدود به قلمرو آنان و منتهى به سلطه گرى بر ساير جوامع

هم أشدّ منهم بطشًا فنقّبوا فى البل_د

{فاء} در {فنقّبوا} براى نتيجه است; يعنى، قدرت، منتهى به نفوذ و تجاوز به ديگران است.



وسعت قدرت معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 20 - 9

9 - خداوند ، بر انجام هر چيزى ، قادر است .

إنّ اللّه على كلّ شىء قدير



وضوح قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 15 - 11

11 - اقتدار خداوند و برترى قدرت او بر همگان ، امرى





بس روشن و آشكار

أَوَلم يروا أنّ اللّه . .. هو أشدّ منهم قوّة

به كارگيرى {رؤيت} (ديدن) براى آگاهى و علم به قدرت خداوند، اشاره به اين معنا دارد كه قدرت و اقتدار برتر خداوند، به حدى روشن و آشكار است كه گويا امرى ديدنى و قابل مشاهده است.



ويژگيهاى قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 106 - 12

12 - قدرت خداوند ، قدرتى فراگير و مطلق است .

أن اللّه كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 39 - 7

7 _ خداوند ، داراى قدرتى بى پايان و نامحدود

و اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 63 - 13

13_ قدرت خداوند ، برتر از همه قدرتهاست .

فمن ينصرنى من الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 107 - 10

10_ حاكميت خداوند بر هستى ، حاكميتى مطلق و قدرت او بلامنازع است .

إن ربك فعال لما يريد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 9

9- قدرت خداوند ، حد و مرزى ندارد و او قادر بر انجام هر كارى است .

إن الله على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 6 - 5

5 - خدا ، داراى قدرت بى كران و نامحدود و توانا بر انجام هر كارى

و أنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

11 - حج - 22 - 61 - 5

5 - علم و قدرت خدا ، كامل و بى نقص است .

ذلك بأنّ اللّه يولج الّيل . .. و أنّ اللّه سميع بصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 1 - 14

14 - قدرت خداوند ، مطلق بوده و بر انجام هر كارى توانا است .

إنّ اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 9 - 9

9 - خداوند ، داراى قدرتى نامحدود و بى كران است .

و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 10

10- اقتدار و عزت خداوند ، آميخته با رحمت گسترده و جاودان او است .

هو العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 19 - 8

8 - قدرت و شكست ناپذيرى خداوند ، آميخته با كاردانى و حكمت او است .

و كان اللّه عزيزًا حكيمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 58 - 3،5

3 - خداوند ، داراى قدرت و نيرويى استوار و كاستى ناپذير

ذوالقوّة المتين

{متين} (سخت و استوار)، مى تواند وصف براى {ذوالقوّة} و يا خبر ديگر براى {إنّ} باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

5 - كاستى نيافتن نيرو و توان الهى ، با روزى دهى گسترده او به خلق

إنّ اللّه هو الرزّاق ذوالقوّة المتين

از ارتباط ميان دو بخش آيه و اين كه خداوند پس





از طرح رازقيت خود به نيروى كاستى ناپذير خويش اشاره كرده است، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 8 - 2

2 - قدرت الهى در نظام هستى ، نافذ و بدون كمترين مزاحم

ما له من دافع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 32 - 10

10 - آگاهى كامل و قدرت نامحدود خداوند ، آميخته با خطاپوشى و مغفرت گسترده او

إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ . .. و للّه ما فى السم_وت و ما فى الأرض ... إنّ ربّك وس

از ارتباط آيات شريفه، مى توان استفاده كرد كه خداوند در عين آگاهى كامل به عملكرد انسان ها و قدرت نامحدود او بر مجازات آنان، از كاستى هاى ايشان درمى گذرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 1 - 7

7 - عزّت و اقتدار الهى ، آميخته با حكمت ( كاردانى و مصلحت سنجى ) است .

و هو العزيز الحكيم

قرار گرفتن صفت {حكيم} پس از صفت {عزيز}، بيانگر آميختگى حكمت و عزت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 24 - 14

14 - اقتدار و پيروزمندى خداوند ، آميخته با حكمت و مصلحت دانى او

العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 7 - 8

8 - قدرت خداوند ، همراه با غفران و رحمت است .

و اللّه قدير و اللّه غفور رحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

19 - مرسلات - 77 - 23 - 5

5 - خداوند ، بهترين توانا است .

فقدرنا فنعم الق_درون

برداشت ياد شده، بر اين اساس مبتنى است كه {قدرنا} از ريشه {قدرت} و جمله {فنعم القادرون} متفرع بر {جعلناه} باشد.



هلاكت قدرت طلبان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 7

7 - تعلق اراده الهى بر نابودسازى جوامع قدرت طلب و زراندوز پيش از قارون ، با خشم و قهر خود

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون. ..و لايسئل عن ذنوبهم المجرمون



يعقوب(ع) و قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 86 - 4

4_ يعقوب ( ع ) تنها خداوند را بر زايل ساختن غم و اندوهش توانا مى دانست .

قال إنما أشكوا بثّى و حزنى إلى الله

هدف يعقوب(ع) از شكايت كردن از حزن و اندوهش به خدا ، درخواست زايل كردن آنها از او بود.



قدرت دفاعى

اهميت قدرت دفاعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 26 - 12

12 _ برخوردارى جامعه از امنيت اجتماعى و توان دفاعى و امكانات اقتصادى ، از نعمت هاى مهم الهى

فاويكم و أيدكم بنصره و رزقكم من الطيبت



قدرت طلبان

هلاكت قدرت طلبان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 7

7 - تعلق اراده الهى بر نابودسازى جوامع قدرت طلب و زراندوز پيش از قارون ، با خشم و قهر خود

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون. ..و لايسئل عن ذنوبهم





المجرمون



قدرت طلبى

آثار قدرت طلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 258 - 6،7

6 _ قدرتمدارى نمرود ، زمينه ساز غرور ، كفر و طغيانگرى وى

الم تر الى . .. ان اتيه اللّه الملك

بنابراينكه جمله {ان اتيه . .. }، بيان علّت محاجّه باشد; يعنى چون ملك و سلطنت يافت، چنين و چنان كرد.

7 _ قدرتمدارى ، زمينه ساز غرور و كفر در برابر ربوبيّت الهى

الم تر الى الّذى . .. ان اتيه اللّه الملك

چنانچه جمله {ان اتيه . .. }، بيانِ علّتِ كفر و غرور نمرود باشد، مى توان از آن يك نتيجه كلّى به دست آورد كه قدرت و سلطنت، زمينه ساز غرور، كفر و ... است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 77 - 5

5- رفاه طلبى و قدرت خواهى ، از عوامل ارتداد

كفر بأي_تنا و قال لأُتينّ مالاً و ولدًا

ظاهر عبارت {كفر بأياتنا} به قرينه {لأُوتينّ} _ كه براى استقبال است _ حدوث كفر است نه استمرار آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 9

9 - قدرت طلبى و زراندوزى ، از موجبات هلاكت و بدفرجامى

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك . .. من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 49 - 4

4- روحيه اقتدار و اشرافى گرى ، زمينه ساز غوطهورى انسان در گناه

طعام الأثيم . .. ذق إنّك أنت العزيز الكريم

در اين آيات، دوزخيانِ مبتلا به عذاب شديد





و گدازنده، در ابتدا با وصف {الأثيم} (به معناى غوطهور در گناه) و سپس با وصف {العزيز الكريم} ياد شده اند. ارتباط اين اوصاف، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 5 - 8

8 - فريفته شدن به ثروت و قدرت ، زمينه ساز انكار معاد

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

مفاد آيه شريفه، ممكن است اين باشد كه فرد قدرتمند، نبايد گمان كند كه كسى قادر بر زنده ساختن و محاسبه و عذاب او نيست. هم چنين به قرينه آيه بعد، فرد ثروتمند را از فريفته شدن به ثروت خويش و پندار رهايى از حساب و نظارت خداوند، برحذر داشته شده است.



آثار قدرت طلبى كافران صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 21 - 11

11 - مخالفت كافران و مشركان صدر اسلام با پيامبر ( ص ) ، برخاسته از فريفتگى آنان به اقتدار خويش بود .

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا فى الأرض فأخذهم اللّه بذنوبهم

نكوهش شدن مخالفان پيامبر اسلام(ص) بر عبرت نگرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هاى گذشته، بيانگر اين نكته است كه سرپيچى آنان از پذيرش اسلام، برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است.



آثار قدرت طلبى مشركان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 21 - 11

11 - مخالفت كافران و مشركان صدر اسلام با پيامبر ( ص ) ، برخاسته از فريفتگى آنان به اقتدار خويش بود .

كانوا هم أشدّ منهم قوّة





و ءاثارًا فى الأرض فأخذهم اللّه بذنوبهم

نكوهش شدن مخالفان پيامبر اسلام(ص) بر عبرت نگرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هاى گذشته، بيانگر اين نكته است كه سرپيچى آنان از پذيرش اسلام، برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است.



تاريخ قدرت طلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 5

5 - قدرت طلبى و زراندوزى ، داراى ديرينه اى بسيار طولانى در تاريخ بشر

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



تهمت قدرت طلبى به صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 25 - 4

4 - تأكيد قوم ثمود بر دروغ گويى ، قدرت طلبى و خودخواهى صالح ( ع ) ، در ادعاى پيامبرى

بل هو كذّاب أشر

{أشر} به معناى متكبر و خودخواه است.



تهمت قدرت طلبى به موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 78 - 1،2،3

1 _ فرعون و اطرافيانش ، پس از شيندن سخنان موسى ( ع ) ، او و هارون ( ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند .

قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء

2 _ فرعون و اطرافيانش ، حضرت موسى ( ع ) را متهم كردند كه تلاش او نه به خاطر هدايت ; بلكه براى برگرداندن آنان از سنّت و روش پدرانشان و تصاحب قدرت و حكومت بر سرزمين مصر است .

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما





وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض

3 _ فرعون و اطرافيانش ، حضرت موسى و هارون ( ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند .

و تكون لكما الكبرياء فى الأرض

برداشت فوق از تقديم خبر {تكون} بر اسمش _ كه مى تواند مفيد حصر باشد _ استفاده شده است.



تهمت قدرت طلبى به هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 78 - 1،3

1 _ فرعون و اطرافيانش ، پس از شيندن سخنان موسى ( ع ) ، او و هارون ( ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند .

قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء

3 _ فرعون و اطرافيانش ، حضرت موسى و هارون ( ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند .

و تكون لكما الكبرياء فى الأرض

برداشت فوق از تقديم خبر {تكون} بر اسمش _ كه مى تواند مفيد حصر باشد _ استفاده شده است.



قدرت طلبى اقوام پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 13 - 4

4- اقوام كافر پيشين در برابر انبيا احساس قدرت مى كردند و مدعى بودند كه سرزمين مسكونى آنان و انبيا از آنِ آنهاست .

لنخرجنّكم من أرضنا

از اينكه آنان، پيامبران را تهديد به اخراج كردند، احساس قدرت استفاده مى شود و از اينكه {أرض} (سرزمين) را به خود اضافه كردند; به دست مى آيد كه آنان مدعى حاكميت و مالكيت بر آن بودند.



قدرت طلبى فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 -





زخرف - 43 - 52 - 6

6 - قدرت و ثروت ، تنها ملاك ارزش در ديدگاه فرعون و فرعونيان

قال ي_قوم أليس لى ملك مصر . .. أم أنا خير من ه_ذا الذى

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون پس از يادآورى فرمانروايى و ثروت خويش، موسى(ع) را غير قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر قدرت و ثروت، نشان مى دهد كه در جامعه قبطى چنين ديدگاهى وجود داشته است.



قدرت طلبى فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 52 - 6

6 - قدرت و ثروت ، تنها ملاك ارزش در ديدگاه فرعون و فرعونيان

قال ي_قوم أليس لى ملك مصر . .. أم أنا خير من ه_ذا الذى

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون پس از يادآورى فرمانروايى و ثروت خويش، موسى(ع) را غير قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر قدرت و ثروت، نشان مى دهد كه در جامعه قبطى چنين ديدگاهى وجود داشته است.



قدرت طلبى قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 12

12 - قارون ، فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود .

من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



قدرت طلبى مخالفان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 -





16 - 3

3 - دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) ، در برابر مخالفت هاى كافران عنود ، قدرت طلب و افزون خواه ( همچون وليدبن مغيره )

ثمّ يطمع أن أزيد . كلاّ

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه مخالفان پيامبر(ص) _ از جمله وليدبن مغيره _ از ثروت اندوزان و قدرت مندان بودند. نفى ازدياد قدرت و ثروت آنان با تعبير (كلاّ) از سوى خداوند، مى تواند به منظور دلدارى به پيامبر(ص) باشد.



قدرت طلبى مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 3

3 - توانمندى ها و امكانات مادى ، بت ها و خدايان ساختگى ، تكيه گاه مشركان در دنيا

و لايغنى عنهم ما كسبوا شي_ًا و لا ما اتّخذوا

تعبير {ما كسبوا} _ كه اشاره به امكانات مادى دارد _ و نيز {ما اتّخذوا. ..} _ كه ناظربه عقايد شرك آلود آنان است _ نشان مى دهد كه آنان تمامى اتكا و اميد خويش را به آن دو معطوف داشته اند.



قدرت طلبى منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 205 - 7

7 _ نفاق ، پُل به قدرت رسيدن سياست بازانِ ناصالح

و اذا تولى سعى فى الأرض

در برداشت فوق، {تولى}، رسيدن به حكومت معنا شده است.



قدرت طلبى وليد بن مغيره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 16 - 3

3 - دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) ، در برابر مخالفت هاى كافران عنود ، قدرت طلب و افزون خواه ( همچون





وليدبن مغيره )

ثمّ يطمع أن أزيد . كلاّ

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه مخالفان پيامبر(ص) _ از جمله وليدبن مغيره _ از ثروت اندوزان و قدرت مندان بودند. نفى ازدياد قدرت و ثروت آنان با تعبير (كلاّ) از سوى خداوند، مى تواند به منظور دلدارى به پيامبر(ص) باشد.



ناپسندى قدرت طلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 15 - 3

3 - طمعورزى و افزون خواهى در به چنگ آوردن ثروت و قدرت بيشتر ، خصلتى ناپسند و محكوم است .

ثمّ يطمع أن أزيد

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين دسته از آيات _ كه درباره افراد كافر و دين ستيزى همچون وليدبن مغيره است _ درصدد بيان خصلت هاى زشت آنان و محكوم كردن آنها است.



وسعت قدرت طلبى ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 5

5 - فزون خواهى قدرت ها ، نامحدود به قلمرو آنان و منتهى به سلطه گرى بر ساير جوامع

هم أشدّ منهم بطشًا فنقّبوا فى البل_د

{فاء} در {فنقّبوا} براى نتيجه است; يعنى، قدرت، منتهى به نفوذ و تجاوز به ديگران است.



قدرت نظامى

تقويت قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 1،2،3،4،5،15

1 _ تقويت قواى نظامى و تهيه ادوات جنگى براى نبرد با دشمنان خدا ، وظيفه اى بر عهده تمامى مسلمانان

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل

2 _ مسلمانان بايد براى تقويت بنيه نظامى تمام تلاش خويش را تا





حد ترساندن دشمن ، به كار بندند و از هر چه در اختيار دارند دريغ نورزند .

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل

3 _ اسب هاى سوارى در عصر بعثت ، كارآمدترين و مهمترين وسيله براى تقويت بنيه نظامى

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل

عطف {رباط الخيل} بر {قوة} عطف خاص بر عام است و كاربرد چنين عطفى معمولا براى رساندن اهميت معطوف و نقش اساسيتر آن نسبت به ديگر مصاديق معطوف عليه است.

4 _ جامعه اسلامى بايد به پيشرفته ترين ادوات رزمى زمان مجهز باشد .

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل

5 _ قواى نظامى جامعه اسلامى بايد به گونه اى باشد كه دشمنان دين را همواره به هراس افكند .

ترهبون به عدو اللّه و عدوكم

15 _ انفاق امكانات براى تقويت بنيه نظامى جامعه اسلامى ، از مصاديق انفاق { فى سبيل اللّه } است .

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل اللّه



عوامل تضعيف قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 26 - 12

12 - چيره شدن ترس بر سپاه يهود بنى قريظه ، باعث از بين رفتن توان رزمى آنان شد و به راحتى ، به دست مسلمانان مدينه ، شكست خوردند .

و قذف فى قلوبهم الرعب فريقًا تقتلون و تأسرون فريقًا



عوامل تقويت قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 65 - 10

10 _ درك معارف الهى ( توحيد ، معاد و . .





. ) و ايمان به آنها ، عاملى اساسى در ايجاد توان فوق العاده در رزمندگان مؤمن

بأنهم قوم لايفقهون



قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 9 - 6

6 - برخوردارى از توان رزمىِ فراوان و توسعه كشاورزى و آبادانى سرزمين ها ، برترين جلوه هاى تمدن در جوامع پيشين بوده است .

كانوا أشدّ منهم قوّة و أثاروا الأرض و عمروها أكثر ممّا عمروها

{إثارة} (مصدر {أثاروا}) به معناى {زير و رو كردن} است و در اين جا، منظور، زير و رو كردن خاك براى زراعت يا ساختمان سازى و غير آن است.



قدرت نظامى جامعه اسلامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 15

15 _ انفاق امكانات براى تقويت بنيه نظامى جامعه اسلامى ، از مصاديق انفاق { فى سبيل اللّه } است .

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل اللّه



قدرت نظامى سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 17 - 7

7 - قدرت و قواى نظامى گسترده سليمان ، از ويژگى هاى بارز حكومت الهى وى

و حشر لسليم_ن جنوده من الجنّ و الإنس و الطير



قدرت نظامى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 3

3 _ سپاه مشركان مكه مجهز به سلاح هاى جنگى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان

و تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سپاه شرك و نيز جمله {كانما يساقون





إلى الموت} در آيه قبل دلالت بر اين دارد كه مشركان در جنگ بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند.



قدرت نظامى مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 6

6 _ وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان ، تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو اللّه

جمله {ترهبون . .. } به منزله تفسير و توضيحى است براى {ما استطعتم}. يعنى توان نظامى بايد به حدى رسد كه دشمن را به وحشت اندازد، نه كمتر از آن ; هر چند جامعه اسلامى بر بيشتر از اين مقدار توانمند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 66 - 10

10 _ توان رزمى و نيروى مقاومت هر مسلمان ، حتى پس از گراييدن جامعه ايمانى به ضعف ، بيش از دو چندان هر كافر است .

و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين



قدرت نظامى مشركان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 13 - 10

10 _ مشركان صدر اسلام ، از توان رزمى بالايى برخوردار بودند .

أتخشونهم



ملاك قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 6

6 _ وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان ، تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو اللّه

جمله {ترهبون . .. } به منزله تفسير و توضيحى است براى





{ما استطعتم}. يعنى توان نظامى بايد به حدى رسد كه دشمن را به وحشت اندازد، نه كمتر از آن ; هر چند جامعه اسلامى بر بيشتر از اين مقدار توانمند باشد.



موجبات ضعف قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 66 - 5

5 _ ضعف ايمان در مسلمانان صدر اسلام موجب ضعف قدرت ايشان در ميدان هاى نبرد

علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة

از علل توان بسيار برتر مسلمانان در برابر كافران مفهومى است كه از {بأنهم قوم لايفقهون} به دست مى آيد ; يعنى ايمان راسخ به معارف دين. بنابراين مى توان گفت منشأ بروز ضعف نسبى مسلمانان پس از گذشت برهه اى از صدر اسلام، افت درجه ايمانى آنان بوده است.



نمايش قدرت نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 60 - 7

7 _ اهل ايمان بايد توان رزمى برتر خويش را به دشمنان دين بنمايانند .

ترهبون به عدو اللّه

وحشت دشمن از توان نظامى مستلزم اين است كه آنان بر توان نظامى اهل ايمان آگاه شوند. بنابراين مسلمانان بايد توان خويش را به گونه اى به آنان بنمايانند.



قدرتمند

اديان و جامعه قدرتمند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 14

14_ به وجود آوردن جامعه هاى نيرومند و توانا ، از هدف هاى پيامبران واديان الهى است .

و يزدكم قوّة إلى قوّتكم



انبيا و جامعه قدرتمند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 14

14_ به وجود آوردن





جامعه هاى نيرومند و توانا ، از هدف هاى پيامبران واديان الهى است .

و يزدكم قوّة إلى قوّتكم



بهترين قدرتمند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 23 - 5

5 - خداوند ، بهترين توانا است .

فقدرنا فنعم الق_درون

برداشت ياد شده، بر اين اساس مبتنى است كه {قدرنا} از ريشه {قدرت} و جمله {فنعم القادرون} متفرع بر {جعلناه} باشد.



علاقه به رهبران قدرتمند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 - 23

23 - گروهى از انسان ها ( مشركان ) سران و بزرگان خويش را در قدرت ، همتاى خدا مى پندارند و آنان را همطراز او دوست دارند .

و من الناس من يتخذ من دون اللّه أنداداً يحبونهم كحب اللّه

با توجه به آيه بعد - كه مشركان را به سران شرك و پيروان آنان تقسيم مى كند - مى توان گفت: مراد از {من الناس} مشركان پيرو مقصود از {أنداد} سران آنهاست. ارجاع ضمير {هم} به {أنداد} اين احتمال را تأييد مى كند; زيرا كاربرد اين ضمير براى انسانها و دارندگان عقل و شعور است.



قدرتمندان

{قدرتمندان}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 8

8 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { أُولى الأيدى و الأبصار } يعنى أُولى القوّة فى العبادة و البصر فيها ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {أُولى الأيدى و الأبصار} روايت شده كه مراد صاحبان قوت و بصيرت در عبادت هستند}.



آثار مكر قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

19 - نوح - 71 - 24 - 1

1 - صاحبان زر و زور با نيرنگ هاى بزرگ خود ، تعداد بسيارى از مردم را گمراه كردند .

و قد أضلّوا كثيرًا



بينش قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 35 - 9

9- ثروت مندان و قدرت مندان ، در خطر پندار جاودانگى نعمت ها در دنيايند .

أنا أكثر منك مالاً . .. قال ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا

داستان مذكور در آيه، چه واقعى باشد و چه سمبليك، بيان خصلت هاى آدمى و واكنش هاى او در شرايط مختلف است. از جمله اين خصلت ها آن است كه وقتى در اوج رفاه قرار گيرد و اموال خود را در اطراف خود مشاهده كند، چنين مى پندارد كه نعمت هاى اطراف او جاودانه هستند.



پيروى از قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 5

5 - قوم نوح ، از نظر فرهنگى و دينى ، تحت تأثير صاحبان زر و زور و پيرو آنان بودند .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه {مال} مظهر زر و قدرت اقتصادى و {ولد} نماد زور و قدرت سياسى است كه از كثرت نفرات نشأت مى گيرد.



تأمين منافع قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 23 - 5

5 - آيين شرك ، حافظ منافع صاحبان زر و زور بوده و آيين توحيدى ناسازگار با آن است .

و قالوا لاتذرنّ ءالهتكم و





لاتذرنّ ودًّا . .. و نسرًا



دعوت قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 23 - 1

1 - توصيه أكيد صاحبان زر و زور به مردم در عصر نوح ( ع ) ، به دست بر نداشتن از عبادت معبود هاى خويش

و قالوا لاتذرنّ ءالهتكم

{إل_ه} (مفرد {آلهه}) به معناى معبود است. گفتنى است تأكيد در برداشت ياد شده از آمدن {ن} تأكيد ثقيله {لاتذرنّ} استفاده مى شود.



دين ستيزى قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 22 - 2

2 - قدرت صاحبان زر و زور در عصر نوح ( ع ) ، در خدمت مكر و حيله گرى عليه دين الهى و در جهت گمراه كردن مردم قرار داشت .

و مكروا مكرًا كبّارًا



رد منافع قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 23 - 5

5 - آيين شرك ، حافظ منافع صاحبان زر و زور بوده و آيين توحيدى ناسازگار با آن است .

و قالوا لاتذرنّ ءالهتكم و لاتذرنّ ودًّا . .. و نسرًا



زيانكارى قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 13

13 - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح ( ع ) ، نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در برنداشت .

من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا



سوء استفاده قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71





- 23 - 3

3 - سوء استفاده صاحبان زر و زور و تزوير ، از عقايد مذهبى مردم در عصر حضرت نوح ( ع )

و قالوا لاتذرنّ ءالهتكم و لاتذرنّ ودًّا . .. و نسرًا

توصيه مؤكد صاحبان زر و زور به مردمِ عادى، درباره حفظ عقايد مذهبى خود _ با آن كه خود آنان جز به مال و منال خويش نمى انديشند _ بيانگر حقيقت ياد شده است.



عبرت از فرجام قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 11

11 - سرانجام شوم زورمداران و زراندوزان تاريخ ، درس عبرتى است براى ديگران .

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



فرجام شوم قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 10،11

10 - زورمداران و زراندوزان ، داراى فرجامى شوم و ناخوشايند

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك . .. من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا

11 - سرانجام شوم زورمداران و زراندوزان تاريخ ، درس عبرتى است براى ديگران .

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا



فرجام قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 6

6 - هلاكت ، سرنوشت محتوم همه توان مندان حق ستيز تاريخ

و كم أهلكنا . .. هل من محيص



قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 7

7 - وجود





قشرى ثروتمند و قدرت مند ( صاحبان مال و فرزند بسيار ) ، در ميان قوم نوح

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا



قدرتمندان و انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 23 - 8

8 - قدرتمندان و ثروتمندانِ سرمست ، تشكيل دهنده جبهه اصلى مخالفان پيامبران

و كذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلاّ قال مترفوها

{مُتْرَف} (از ماده {تُرفَة}) به معناى فزونى و بسيارى نعمت است. با توجه به اين كه بسيارى از دارندگان نعمت، غرق در شهوات و هواهاى نفسانى مى شوند، واژه {مترف} به معناى كسانى كه به نعمت مغرور شده و سرمستى و طغيان كرده اند به كار مى رود.



گمراهگرى قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 24 - 1

1 - صاحبان زر و زور با نيرنگ هاى بزرگ خود ، تعداد بسيارى از مردم را گمراه كردند .

و قد أضلّوا كثيرًا



مخالفان قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 15

15 - پيامبران ، در قطب مخالف صاحبان زر و زور

قال نوح ربّ إنّهم عصونى و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا



مخالفت قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 22 - 3

3 - ثروتمندان و زورمداران حيله گر ، مخالفان اصلى دعوت نوح ( ع )

و مكروا مكرًا كبّارًا



مخالفت قدرتمندان مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43





- 8 - 6

6 - صاحبان قدرت و شوكت ، مخالفان اصلى پيامبر ( ص ) در مكه

فأهلكنا أشدّ منهم بطشًا

با توجه به واژه {أشد} _ كه افعل التفضيل است _ استفاده مى شود كه مخالفان پيامبر(ص) در مكه، به نوعى از قدرت ظاهرى برخوردار بودند.



مكر قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 22 - 1

1 - استفاده صاحبان زر و زور از مكر و نيرنگى بس بزرگ ، عليه دعوت نوح ( ع ) و در جهت گمراه كردن مردم

من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا . و مكروا مكرًا كبّارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 23 - 4

4 - دفاع از عقايد مذهبى و شرك آميز مردم ، از حيله ها و نيرنگ هاى صاحبان زر و زور ، براى مبارزه با دعوت توحيدى نوح ( ع )

و قالوا لاتذرنّ ءالهتكم و لاتذرنّ ودًّا . .. و نسرًا



منشأ امكانات قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 84 - 2

2- قدرت و امكانات عناصر نيرومند تاريخ ، در قلمرو اراده و حاكميت خداوند و نه مستقل از آن .

إنّا مكّنّا له فى الأرض

نسبت دادن قدرت و امكانات ذوالقرنين به خداوند، اين پيام را دارد كه نبايد پنداشت كه قدرت مندان، آنچه دارند، خود، به دست آورده اند، بلكه همه چيز از او است.



نقش قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 24 - 9

9 - عناصر





قدرتمند و مرفّه ، سردمداران انحراف و كفر در جوامع كافر و شرك پيشه

قال مترفوها . .. قالوا إنّا بما أرسلتم به ك_فرون

از اين كه در جوامع شرك پيشه، تنها سخن مرفهان ذكر گرديده _ با آن كه انديشه شرك مختص آنان نبوده است _ مى توان استفاده كرد كه آنان، نقش اصلى را در تعيين گرايش هاى جامعه داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 27 - 10

10 - تأثير عميق و سرنوشت ساز گروه هاى پرنفوذ و قدرتمند اجتماعى ، همچون صاحبان زر و زور ، در فرهنگ و باور هاى دينى جامعه

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا . .. يضلّوا عبادك و لايلدوا إلاّ فا



نقش قدرتمندان قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 5،8

5 - قوم نوح ، از نظر فرهنگى و دينى ، تحت تأثير صاحبان زر و زور و پيرو آنان بودند .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه {مال} مظهر زر و قدرت اقتصادى و {ولد} نماد زور و قدرت سياسى است كه از كثرت نفرات نشأت مى گيرد.

8 - صاحبان زر و زور ، عامل اصلى گمراهى و كفر قوم نوح بودند .

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 27 - 9

9 - تأثيرپذيرى قوم نوح ، از سران كفر و شرك و صاحبان





زر و زور جامعه

و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلاّ خسارًا . .. يضلّوا عبادك و لايلدوا إلاّ فا



هشدار به قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 8

8 - تنهايى و بى پناهى در قيامت ، هشدارى به مال اندوزان و قدرت مداران

و لايغنى عنهم ما كسبوا شي_ًا و لا ما اتّخذوا من دون اللّه أولياء



هلاكت قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 78 - 6

6 - تاريخ بشر ، شاهد عذاب و هلاكت جوامعى قدرتمندتر و زراندوزتر از قارون بوده است .

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 13 - 6

6- هلاكت برخى از جوامع نيرومند در گذشته تاريخ ، به خاطر كفرورزى

و كأيّن من قرية . .. أهلكن_هم



هماهنگى ثروتمندان با قدرتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 9

9 - امكان اتحاد و موضع گيرى واحد صاحبان زر و زور ، در برابر تعاليم پيامبران الهى ( چون پيامبر اسلام )

كانوا هم أشدّ منهم قوّة و ءاثارًا . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون فقالوا س_حر كذّ



هماهنگى قدرتمندان با ثروتمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 13

13 - امكان اتحاد و موضع گيرى واحد صاحبان زر و زور در برابر تعاليم پيامبران الهى (





چون پيامبر اسلام )

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه و استحيوا نساءهم






قذف از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قذف

آثار قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 7

7 - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، موجب از ميان رفتن هميشگى حق شهادت نسبت دهندگان ، در تمامى صحنه هاى گواهى

والذين يرمون المحصن_ت . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة ابدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 1،2

1 - قذف كنندگان و اتهام زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، مورد نفرين در دنيا و آخرت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت الغ_فل_ت المؤمن_ت لعنوا فى الدنيا و الأخرة

{محصنات} به معناى زنان عفيف و پاكدامن است (لسان العرب). مقصود از {غافلات} (زنان غافل) ممكن است زنانى باشند كه آن قدر از آلودگى جنسى به دوراند كه گويا به كلى از چنين مسائلى بى خبراند و ممكن است زنانى باشند كه از آنچه به آنان نسبت ناروا داده اند (فحشا)، كاملاً بى خبراند و در هر دو صورت به چنين زنانى زنان نجيب گفته مى شود.

2 - قذف زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ( نسبت دادن زنا به آنان ) ، در پى دارنده خشم الهى و محروميت از رحمت او

إنّ الذين يرمون المحصن_ت الغ_فل_ت المؤمن_ت لعنوا فى الدنيا و الأخرة

{لعن} (مصدر {لعنوا})، به معناى طرد كردن و دور ساختن فرد از خير و نيكى است (لسان العرب). و هم چنين طرد برخاسته از خشم و غضب مى باشد (مفردات راغب).



آثار قذف عفيفان

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

12 - نور - 24 - 7 - 6

6 - نسبت دادن دروغين زنا به زنان پاكدامن ، در پى دارنده لعنت خدا ( محروم شدن از رحمت خدا و گرفتار شدن به خشم و غضب او )

والخ_مسة أنّ لعنت اللّه عليه إن كان من الك_ذبين



آمرزش قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 1

1 - گناه قذف ( نسبت دادن زنا بدون دليل به زنان پاكدامن ) على رغم بزرگى اش ، بخشودنى و قابل آمرزش از سوى خداوند است .

والذين يرمون المحصن_ت . ..أُول_ئك هم الف_سقون. إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أصل



احكام قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 1،2،3،4،6،7،13

1 - كيفر نسبت دهندگان زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، بدون ارائه چهارگواه ناظر ، هشتاد ضربه شلاق با تازيانه چرمى است .

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة

{جلد} (مصدر {اجلدوا}) گاهى به معناى {زدن با تازيانه چرمى} و گاهى به معناى {بر پوست بدن كسى با تازيانه زدن} مى آيد. برداشت فوق، بر مبناى كار برد اول است. گفتنى است كه {رمى} (مصدر {يرمون}) به معناى تير انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به {قذف} مى شود.

2 - هشتاد ضربه تازيانه بر پوست بدن ، كيفر نسبت دهندگان زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، بدون ارائه چهار گواه ناظر

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ





لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة

3 - وجوب برهنه بودن بدن نسبت دهندگان زنا به زنان ، به هنگام اجراى كيفر ( قذف ) بر آنان

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة

4 - پذيرش نسبت زنا به زنان پاكدامن در گرو ارائه چهار شاهد مرد از سوى شخص نسبت دهنده است .

و الذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم

{شهداء} جمع {شاهد} است و {شاهد} مفرد مذكر مى باشد. بنابراين {أربعة شهداء} به معناى چهار مرد ناظر مى باشد. گفتنى است ذكر {أربعة} با تاى تأنيث نيز شاهد بر مطلب فوق است; زيرا اعداد از سه تا ده در زبان عرب، در مذكر با تاى تأنيث و در مؤنث بدون {تاء} به كار مى رود.

6 - كيفر { قذف } ( هشتاد تازيانه ) ، غير قابل عفو و لازم الاجرا است .

والذين يرمون المحصن_ت . .. فاجلدوهم ثم_نين جلدة

7 - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، موجب از ميان رفتن هميشگى حق شهادت نسبت دهندگان ، در تمامى صحنه هاى گواهى

والذين يرمون المحصن_ت . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة ابدًا

13 - نسبت بى دليل زنا به زنان پاكدامن ، حرام و از گناهان بزرگ است .

والذين يرمون المحصن_ت . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة أبدًا و أُول_ئك هم الف_سقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 8،9

8 - { عن سماعة عنه فى قول اللّه عزّوجلّ { و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً . . . إلاّ الذين تابوا } . . . قال يكذب





نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب و يستغفر ربّه و إذا فعل ذالك فقد ظهرت توبته ;

سماعه روايت مى كند كه امام(ع) در باره قول خداى _ عزّوجل _ {و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً . .. إلاّ الذين تابوا} فرمود: قذف كننده بايد خود را در اجتماع مردم تكذيب كند تا حد بر او جارى گردد و از خدا طلب آمرزش كند و اگر اين كار را كرد، توبه او آشكار شده است.

9 - { فى مجمع البيان [ أحد القولين فى ه_ذه الآية ] ان الإستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدّ أو لم يحد و قول أبى جعفر ( ع ) و أبى عبداللّه ( ع ) ;

در مجمع البيان آمد است كه [يكى از دو قول در آيه ياد شده] اين است كه استثنا به هر دو امر بازمى گردد. پس هرگاه قذف كننده توبه كند، شهادت او قبول مى شود; چه حد بر او جارى شده باشد و چه نشده باشد ... و ان قول امام باقر و امام صادق _ عليهماالسلام _ است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 6 - 1،2،3،4،6

1 - مردى كه همسرش را قذف كند ( نسبت زنا بدهد ) ، براى اثبات ادعاى خود ، نخست بايد چهار شاهد مرد ارائه كند .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء

{شهداء} جمع {شاهد} است و شاهد مفرد مذكر است. بنابراين {شهداء} به معناى {چند مرد ناظر} مى باشد. گفتنى است كه عدد چهار، با توجه به آيه قبل _ كه مربوط به قدف است _ و





نيز به قرينه ذيل آيه _ كه در صورت عجز از ارائه شهود بايد چهار سوگند ياد شود _ استفاده مى گردد.

2 - شوهر اگر براى اثبات قذف عليه همسرش ، از ارائه شاهدان ناتوان باشد ، بايد چهار بار سوگند ياد كند .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ

3 - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش ، در صورتى نوبت به سوگند و لعان مى رسد كه شوهر ، مدعى مشاهده زنا باشد .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم

استثنا در جمله {و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم} استثناى متصل است و معناى آيه چنين مى باشد: {مردانى كه همسران شان را قذف كنند، اگر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبود، بايد سوگند ياد كنند}. مفهوم آن اين مى شود كه: اگر خودشان هم شاهد نبودند، نوبت به لعان نمى رسد.

4 - شوهرى كه همسرش را قذف كند و از ارائه شاهدان ناتوان باشد و يا مدعى مشاهده زنا نباشد ، نوبت به سوگند او نمى رسد ; بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ

6 - شوهر اگر در ادعاى زناى همسرش ، مدعى مشاهده نباشد ; ولى چهار شاهد مرد ارائه كند ، زناى همسرش ثابت مى شود .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 7





- 8

8 - مردى كه مدعى مشاهده زناى همسرش است ; ولى براى صدق ادعايش چهار بار سوگند نخورد و درخواست لعنت خدا به عنوان پنجمين سوگند نكند ، محكوم به حد قذف ( هشتاد تازيانه ) و ديگر مجازات آن مدعا مى شود .

والخ_مسة أنّ لعنت اللّه عليه إن كان من الك_ذبين

آيه چهارم (والذين يرمون المحصنات. .. فاجلدوهم ...)، قرينه است بر اين كه اگر مردان مدعى زناى همسران شان، شاهد نياورند و پنج بار سوگند ياد نكنند، محكوم به حد قذف خواهند شد.



تشريع حد قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 10 - 1

1_ تحريم أكيد بى عفتى و زنا ، ممانعت سخت از قذف هاى بى دليل نسبت به زنان پاكدامن ، وضع كيفر هاى سنگين براى متخلفان ( صد ضربه شلاق در زنا و هشتاد ضربه براى قذف ) وتشريع { لعان } ، جلوه هايى از فضل و رحمت خدا نسبت به جامعه ايمانى است .

الزانية و الزانى فاجلدوا. .. والذين يرمون المحصن_ت ...فاجلدوهم ... و لولا فضل ال

يادآورى فضل و رحمت خدا در آيه شريفه _ كه در مقام امتنان است _ پس از ذكر احكام مربوط به زناكارى و لعان، مى تواند براى بيان جلوه هاى فضل و رحمت الهى باشد.



حتميت حد قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 6

6 - كيفر { قذف } ( هشتاد تازيانه ) ، غير قابل عفو و لازم الاجرا است .

والذين يرمون المحصن_ت . .. فاجلدوهم ثم_نين جلدة



حد قذف

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 1

1 - كيفر نسبت دهندگان زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، بدون ارائه چهارگواه ناظر ، هشتاد ضربه شلاق با تازيانه چرمى است .

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة

{جلد} (مصدر {اجلدوا}) گاهى به معناى {زدن با تازيانه چرمى} و گاهى به معناى {بر پوست بدن كسى با تازيانه زدن} مى آيد. برداشت فوق، بر مبناى كار برد اول است. گفتنى است كه {رمى} (مصدر {يرمون}) به معناى تير انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به {قذف} مى شود.



حرمت قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 156 - 9

9 _ نسبت دادن فحشا و بى عفتى به پاكدامنان ( قذف ) ، حرام و موجب دورى از رحمت خداوند

و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 13

13 - نسبت بى دليل زنا به زنان پاكدامن ، حرام و از گناهان بزرگ است .

والذين يرمون المحصن_ت . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة أبدًا و أُول_ئك هم الف_سقون



سوگند در قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 6 - 2

2 - شوهر اگر براى اثبات قذف عليه همسرش ، از ارائه شاهدان ناتوان باشد ، بايد چهار بار سوگند ياد كند .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن





لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ



عوامل سقوط حد قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 7 - 5

5 - با اعلام پذيرش لعنت خدا در پنجمين سوگند از سوى شوهر مدعى زناى همسرش ، حد قذف و ديگر كيفر هاى آن ، از وى ساقط مى شود .

والخ_مسة أنّ لعنت اللّه عليه إن كان من الك_ذبين



قذف عفيفان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 1،2،5،6،9

1 - قذف كنندگان و اتهام زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، مورد نفرين در دنيا و آخرت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت الغ_فل_ت المؤمن_ت لعنوا فى الدنيا و الأخرة

{محصنات} به معناى زنان عفيف و پاكدامن است (لسان العرب). مقصود از {غافلات} (زنان غافل) ممكن است زنانى باشند كه آن قدر از آلودگى جنسى به دوراند كه گويا به كلى از چنين مسائلى بى خبراند و ممكن است زنانى باشند كه از آنچه به آنان نسبت ناروا داده اند (فحشا)، كاملاً بى خبراند و در هر دو صورت به چنين زنانى زنان نجيب گفته مى شود.

2 - قذف زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ( نسبت دادن زنا به آنان ) ، در پى دارنده خشم الهى و محروميت از رحمت او

إنّ الذين يرمون المحصن_ت الغ_فل_ت المؤمن_ت لعنوا فى الدنيا و الأخرة

{لعن} (مصدر {لعنوا})، به معناى طرد كردن و دور ساختن فرد از خير و نيكى است (لسان العرب). و هم چنين طرد برخاسته از خشم و غضب مى باشد (مفردات راغب).

5 - عذاب بزرگ خداوند ، پيامد





و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

6 - قذف و اتهام به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، از گناهان كبيره است .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخرة و لهم عذاب عظيم

برداشت ياد شده، از آن جا است كه در آيه شريفه، قذف كنندگان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در دو عرصه دنيا و آخرت قرار گرفته اند و به عذاب بزرگ الهى تهديد شده اند.

9 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : قذف المحصنات من الكبائر لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود قذف زنان پاكدامن (يعنى، نسبت زنا دادن به آنان) گناه كبيره است; زيرا خداى _ عزّوجل _ [در باره قذف كنندگان ]مى فرمايد: لعنوا فى الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم}.



قذف مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 1،2،5،6

1 - قذف كنندگان و اتهام زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، مورد نفرين در دنيا و آخرت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت الغ_فل_ت المؤمن_ت لعنوا فى الدنيا و الأخرة

{محصنات} به معناى زنان عفيف و پاكدامن است (لسان العرب). مقصود از {غافلات} (زنان غافل) ممكن است زنانى باشند كه آن قدر از آلودگى جنسى به دوراند كه گويا به كلى از چنين مسائلى بى خبراند و ممكن است زنانى باشند كه از آنچه به آنان نسبت ناروا داده اند (فحشا)، كاملاً بى خبراند





و در هر دو صورت به چنين زنانى زنان نجيب گفته مى شود.

2 - قذف زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ( نسبت دادن زنا به آنان ) ، در پى دارنده خشم الهى و محروميت از رحمت او

إنّ الذين يرمون المحصن_ت الغ_فل_ت المؤمن_ت لعنوا فى الدنيا و الأخرة

{لعن} (مصدر {لعنوا})، به معناى طرد كردن و دور ساختن فرد از خير و نيكى است (لسان العرب). و هم چنين طرد برخاسته از خشم و غضب مى باشد (مفردات راغب).

5 - عذاب بزرگ خداوند ، پيامد و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

6 - قذف و اتهام به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، از گناهان كبيره است .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخرة و لهم عذاب عظيم

برداشت ياد شده، از آن جا است كه در آيه شريفه، قذف كنندگان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در دو عرصه دنيا و آخرت قرار گرفته اند و به عذاب بزرگ الهى تهديد شده اند.



قذف همسر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 6 - 1،2،3،4

1 - مردى كه همسرش را قذف كند ( نسبت زنا بدهد ) ، براى اثبات ادعاى خود ، نخست بايد چهار شاهد مرد ارائه كند .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء

{شهداء} جمع {شاهد} است و شاهد مفرد مذكر است. بنابراين {شهداء} به معناى {چند مرد ناظر} مى باشد. گفتنى است كه عدد چهار، با توجه به آيه قبل _ كه مربوط به قدف





است _ و نيز به قرينه ذيل آيه _ كه در صورت عجز از ارائه شهود بايد چهار سوگند ياد شود _ استفاده مى گردد.

2 - شوهر اگر براى اثبات قذف عليه همسرش ، از ارائه شاهدان ناتوان باشد ، بايد چهار بار سوگند ياد كند .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ

3 - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش ، در صورتى نوبت به سوگند و لعان مى رسد كه شوهر ، مدعى مشاهده زنا باشد .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم

استثنا در جمله {و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم} استثناى متصل است و معناى آيه چنين مى باشد: {مردانى كه همسران شان را قذف كنند، اگر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبود، بايد سوگند ياد كنند}. مفهوم آن اين مى شود كه: اگر خودشان هم شاهد نبودند، نوبت به لعان نمى رسد.

4 - شوهرى كه همسرش را قذف كند و از ارائه شاهدان ناتوان باشد و يا مدعى مشاهده زنا نباشد ، نوبت به سوگند او نمى رسد ; بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 7 - 3

3 - مردانى كه با سوگند دروغين ، همسرانشان را متهم به زنا كنند ، مستحق لعنت خدايند .

والخ_مسة أنّ لعنت اللّه عليه إن كان من الك_ذبين



قذف همسر محمد(ص)

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 12 - 10

10 - قذف يكى از همسران پيامبر ( ص ) ، { افك } و بهتانى آشكار بود .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لولا إذ سمعتموه ... و قالوا ه_ذا إفك مبين



كيفر قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 5

5 - عذاب بزرگ خداوند ، پيامد و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم



كيفر قذف عفيفان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 25 - 1

1 - كسانى كه به زنان پاكدامن و مؤمن تهمت زنا مى زنند ، در قيامت بى هيچ تخفيف و ترحمى و به صورت كامل ، كيفر كارشان را دريافت خواهند كرد .

الذين يرمون المحصن_ت . .. يومئذ يوفّيهم اللّه دينهم

ضمير {هم} در {يوفّيهم} و {دينهم} به {قذف كنندگان} (الذين يرمون المحصنات) بازمى گردد و {توفية} (مصدر {يوفّى}) به معناى پرداخت به صورت تام و كامل است و مقصود از {دين} _ به قرينه اين كه آيه شريفه در باره قيامت است _ جزا مى باشد.



كيفر قذف مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 25 - 1

1 - كسانى كه به زنان پاكدامن و مؤمن تهمت زنا مى زنند ، در قيامت بى هيچ تخفيف و ترحمى و به صورت كامل ، كيفر كارشان را دريافت خواهند كرد .

الذين يرمون المحصن_ت . .. يومئذ يوفّيهم





اللّه دينهم

ضمير {هم} در {يوفّيهم} و {دينهم} به {قذف كنندگان} (الذين يرمون المحصنات) بازمى گردد و {توفية} (مصدر {يوفّى}) به معناى پرداخت به صورت تام و كامل است و مقصود از {دين} _ به قرينه اين كه آيه شريفه در باره قيامت است _ جزا مى باشد.



كيفيت حد قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 2،3

2 - هشتاد ضربه تازيانه بر پوست بدن ، كيفر نسبت دهندگان زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، بدون ارائه چهار گواه ناظر

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة

3 - وجوب برهنه بودن بدن نسبت دهندگان زنا به زنان ، به هنگام اجراى كيفر ( قذف ) بر آنان

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة



گناه قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 13

13 - نسبت بى دليل زنا به زنان پاكدامن ، حرام و از گناهان بزرگ است .

والذين يرمون المحصن_ت . .. و لاتقبلوا لهم شه_دة أبدًا و أُول_ئك هم الف_سقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 6،9

6 - قذف و اتهام به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، از گناهان كبيره است .

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخرة و لهم عذاب عظيم

برداشت ياد شده، از آن جا است كه در آيه شريفه، قذف كنندگان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در دو عرصه دنيا و آخرت قرار گرفته





اند و به عذاب بزرگ الهى تهديد شده اند.

9 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : قذف المحصنات من الكبائر لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود قذف زنان پاكدامن (يعنى، نسبت زنا دادن به آنان) گناه كبيره است; زيرا خداى _ عزّوجل _ [در باره قذف كنندگان ]مى فرمايد: لعنوا فى الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم}.



گواهى در قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 6 - 1،2،3،4،6

1 - مردى كه همسرش را قذف كند ( نسبت زنا بدهد ) ، براى اثبات ادعاى خود ، نخست بايد چهار شاهد مرد ارائه كند .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء

{شهداء} جمع {شاهد} است و شاهد مفرد مذكر است. بنابراين {شهداء} به معناى {چند مرد ناظر} مى باشد. گفتنى است كه عدد چهار، با توجه به آيه قبل _ كه مربوط به قدف است _ و نيز به قرينه ذيل آيه _ كه در صورت عجز از ارائه شهود بايد چهار سوگند ياد شود _ استفاده مى گردد.

2 - شوهر اگر براى اثبات قذف عليه همسرش ، از ارائه شاهدان ناتوان باشد ، بايد چهار بار سوگند ياد كند .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ

3 - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش ، در صورتى نوبت به سوگند و لعان مى رسد كه شوهر ، مدعى مشاهده زنا باشد .

والذين يرمون أزوجهم و





لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم

استثنا در جمله {و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم} استثناى متصل است و معناى آيه چنين مى باشد: {مردانى كه همسران شان را قذف كنند، اگر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبود، بايد سوگند ياد كنند}. مفهوم آن اين مى شود كه: اگر خودشان هم شاهد نبودند، نوبت به لعان نمى رسد.

4 - شوهرى كه همسرش را قذف كند و از ارائه شاهدان ناتوان باشد و يا مدعى مشاهده زنا نباشد ، نوبت به سوگند او نمى رسد ; بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ

6 - شوهر اگر در ادعاى زناى همسرش ، مدعى مشاهده نباشد ; ولى چهار شاهد مرد ارائه كند ، زناى همسرش ثابت مى شود .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم



موجبات حد قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 6 - 4

4 - شوهرى كه همسرش را قذف كند و از ارائه شاهدان ناتوان باشد و يا مدعى مشاهده زنا نباشد ، نوبت به سوگند او نمى رسد ; بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود .

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشه_دة أحدهم أربع شه_دت باللّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 7 - 8

8 - مردى كه مدعى مشاهده زناى همسرش است ; ولى براى صدق ادعايش چهار بار سوگند نخورد و درخواست





لعنت خدا به عنوان پنجمين سوگند نكند ، محكوم به حد قذف ( هشتاد تازيانه ) و ديگر مجازات آن مدعا مى شود .

والخ_مسة أنّ لعنت اللّه عليه إن كان من الك_ذبين

آيه چهارم (والذين يرمون المحصنات. .. فاجلدوهم ...)، قرينه است بر اين كه اگر مردان مدعى زناى همسران شان، شاهد نياورند و پنج بار سوگند ياد نكنند، محكوم به حد قذف خواهند شد.



نقش گواهان در قذف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 4 - 1

1 - كيفر نسبت دهندگان زنا ( قذف ) به زنان پاكدامن ، بدون ارائه چهارگواه ناظر ، هشتاد ضربه شلاق با تازيانه چرمى است .

والذين يرمون المحصن_ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثم_نين جلدة

{جلد} (مصدر {اجلدوا}) گاهى به معناى {زدن با تازيانه چرمى} و گاهى به معناى {بر پوست بدن كسى با تازيانه زدن} مى آيد. برداشت فوق، بر مبناى كار برد اول است. گفتنى است كه {رمى} (مصدر {يرمون}) به معناى تير انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به {قذف} مى شود.



مقذوف

اعاده آبروى مقذوف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 5 - 2،3

2 - قذف كنندگان ( كسانى كه به زنان پاكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) ، در صورت توبه و اصلاح رفتار خويش و جبران زيان وارده بر شخص متهم ، مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا





من بعد ذلك و ا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاح، پس از توبه و پشيمانى در هر موردى، متناسب با همان مورد است. بنابراين اصلاح گناه تهمت زدن، به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادى، معنوى، فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران شود.

3 - توبه نسبت دهندگان بى دليل زنا به زنان پاكدامن _ در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان _ موجب رفع مجازات فسق و عدم پذيرش شهادت از آنان مى شود .

والذين يرمون المحصن_ت . .. أُول_ئك هم الف_سقون . إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك و أ

برداشت فوق، مبتنى براين نكته است كه پذيرش توبه، شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنندگان شود; ولى حدّ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد.



شرايط تبرئه مقذوف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 13 - 3

3 - در صورتى كه قذف كنندگان از اقامه بينه ناتوان باشند ، تكذيب آنان و مبرا دانستن دامن متهم ، واجب است .

لولا جاءو عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأُول_ئك عند اللّه هم الك_ذبون

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه جمله {فأُول_ئك عند اللّه هم الكاذبون} انشا در قالب اخبار باشد; يعنى، اين افراد محكوم به كذب و دروغ گويى اند.






قرآن از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

{قرآن}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 4 - 11،17

11 _ كتب آسمانى ( قرآن ، تورات و انجيل





) ، از آيات الهى

انزل التورية و الانجيل . .. و انزل الفرقان اِنّ الّذين كفروا بايات اللّه

17 _ فرقان ، آيات محكم ( غير متشابه ) و كتاب ، جملگى قرآن است .

و انزل الفرقان

امام صادق (ع): الفرقان هو كل امر محكم و الكتاب هو جملة القرآن . ..

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 96 ; تفسير برهان، ج 1، ص 269، ح 2.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 5،6

5 _ قرآن ، مشتمل بر آيات محكم و متشابه

منه ايات محكمات . .. و اخر متشابهات

6 _ آيات محكم ، اصل و اساس قرآن است .

منه ايات محكمات هنّ ام الكتاب

به اصل و اساس هر چيز {ام}، گفته مى شود. (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 8 - 5

5 _ ايمان به تمامى قرآن ( محكمات و متشابهات ) ، هدايتى از جانب خداوند است .

و الرّاسخون فى العلم يقولون امنّا به كل من عند ربّنا . .. ربّنا لا تزغ قلوبنا بع

جمله {هديتنا} پس از {امنّا به كل مِن عند ربّنا}، مى تواند تفسيرى براى ايمانشان به تمامى قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 32 - 3

3 _ پيامبر ( ص ) ، داراى دستورات و اوامرى غير از آنچه در وحى و قرآن آمده است .

قل اطيعوا اللّه و الرسول

اگر پيامبر (ص) دستور و امرى غير از آنچه در قرآن آمده، نداشت; الزام به اطاعت از رسول بى معنا





بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 71 - 3

3 _ علم و آگاهى علماى يهود و نصارا به حقّانيّت قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

يا اهل الكتاب . .. و انتم تعلمون

با توجه به اينكه محور اختلاف اهل كتاب با مسلمانان در حقانيت قرآن و پيامبر (ص) بوده، معلوم مى شود منظور از كلمه {الحق}، قرآن و رسالت پيامبر (ص) بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 72 - 1،2

1 _ تظاهر به پذيرش اسلام و قرآن و سپس كفر به آن دو ، از راه هاى آميختن حق به باطل توسط اهل كتاب

يا اهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل . .. و طائفة من اهل الكتاب

به نظر مى رسد جمله {و قالت طائفة . .. }، پس از {لم تلبسون}، ذكر مصداقى براى تلبيس حق به باطل باشد.

2 _ توصيه گروهى از اهل كتاب به ديگران مبنى بر ايمان به قرآن در اوّل روز و كفر به آن در آخر روز ، به منظور بازگشت مؤمنان از اسلام

و قالت طائفة من اهل الكتاب . .. لعلهم يرجعون

بنابراينكه {وجه النهار}، متعلّق به {امنوا} و {اخره}، متعلق به {اكفروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 8

8 _ برخورد منافقانه برخى از اهل كتاب با مسلمانان ، در اظهار ايمان به تمامى كتب آسمانى ( قرآن و . . . )

و اذا لقوكم قالوا امنا و اذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل

به قرينه {و تؤمنون





بالكتاب كلّه}، متعلّق {امنا}، تمامى كتب آسمانى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 1،4،10،12،16،17،20،21،28

1 _ ايمان واقعى گروهى از عالمان اهل كتاب به خداوند ، قرآن و كتب آسمانى خويش

وَ اِنّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و ما انزل اليكم . .. خاشعين للّه

سوداگرى با آيات الهى از امورى است كه اغلب با عالمان و دانشمندان دينى سنخيّت دارد ; جمله {لتبيّننّه للناس}، در آيه 187 اين معنا را تأييد مى كند.

4 _ تكبّر و گردن فرازى گروهى از اهل كتاب در برابر خداوند ، موجب كفر و انكار قرآن از سوى آنان

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. خاشعين للّه

10 _ سوداگرى نكردن با آيات الهى ، ويژگى اهل كتابِ مؤمنِ به خدا و قرآن و ديگر كتب آسمانى

لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلاً

12 _ پرهيز برخى اهل كتاب از دين فروشى و سوداگرى با آيات الهى ( تورات و انجيل ) ، مايه ايمان آنان به قرآن

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. خاشعين للّه لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا

جمله {لا يشترون . .. }، حال براى فاعل {يؤمن} است (يعنى مؤمنان اهل كتاب) و توصيف آنان به جمله ذكر شده، مى تواند اشاره به علّت و زمينه ايمان آنان به قرآن باشد.

16 _ تمجيد خداوند از عالمان مؤمن اهل كتاب ، به خاطر ايمان به قرآن و سوداگرى نكردن بر سر آياتِ الهى

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا اولئك لهم اجرهم

17 _ ايمان اهل كتاب به قرآن





، نشانه ارزشگذارى صحيح آنان نسبت به آيات الهى ( تورات و انجيل )

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا

20 _ آن گروه از اهل كتاب كه به خدا ، قرآن و كتب آسمانى خويش ايمان آورند ; از پاداشى ويژه و والا بهره مند خواهند شد .

اولئك لهم اجرهم عند ربّهم

كلمه {عند ربّهم}، توصيف {اجرهم} است و مى رساند كه آن پاداش، پاداشى ويژه و ارزشمند است.

21 _ ايمان به خدا ، قرآن ، تورات ، انجيل ، فروتنى در برابر خدا و ارج نهادن به آيات الهى ، ملاك ارزش انسان نزد خداوند

لهم اجرهم عند ربّهم

اضافه تشريفيّه در {ربّهم} بيانگر آن است كه دارندگان صفات ياد شده، در پيشگاه خداوند داراى ارزشى والا هستند.

28 _ نجاشى ( پادشاه حبشه ) ، مؤمن به خدا ، قرآن و كتب آسمانى و خاضع در برابر خداوند

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه

رسول خدا (ص) پس از مرگ نجاشى، به ياران خود فرمود: انّ اخاكم النّجاشى قد مات، قوموا فصلّوا عليه; فقال رجل يا رسول اللّه كيف نصلى عليه و قد مات فى كفره؟ قال (ص) الا تسمعون قول اللّه {و انّ من اهل الكتاب . .. }

_______________________________

الدّرالمنثور، ج 2، ص 416.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 98 - 3

3- قرآن ، از نام هاى كتاب آسمانى اسلام و شناخته شده در مراحل آغازين نزول وحى بر پيامبر ( ص )

فإذا قرأت القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69





- 9

9 - ذكر و قرآن ، از نام هاى كتاب آسمانى پيامبراسلام ( ص )

إن هو إلاّ ذكر و قرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 1

1 - قرآن ، نام كتاب نازل شده بر پيامبر اسلام ( ص )

قرءانًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 77 - 1

1 - { قرآن } ، نام كتاب آسمانى پيامبراسلام

إنّه لقرءان كريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 14

14 - قرآن ، نام كتاب آسمانى نازل شده بر پيامبراسلام

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 23 - 4

4 - قرآن ، نام كتاب آسمانى پيامبراسلام ( ص )

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان تنزيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 10

10 - قرآن ، نامى برگزيده از جانب خداوند پيش از تكميل آيات آن در عصر رسول اكرم ( ص )

و إذا قرىء عليهم القرءان



آثار استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 2،3،7،10

2 _ جوشيدن اشك شوق از ديدگان گروهى از مسيحيان عصر پيامبر ( ص ) با شنيدن آيات قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

كلمه {دمع} مى تواند به معناى اشك، باشد در اين صورت تفيض يعنى لبريز مى شود. بنابراين جمله {تفيض من الدمع} به اين معناست





كه چشمانشان از اشك لبريز شد.

3 _ گريه گروهى از كشيشان و راهبان عصر پيامبر بر اثر شنيدن قرآن

منهم قسيسين و رهباناً . .. ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بنابر اينكه ضمير در {سمعوا} به {قسيسين} و {رهبان} برگردانده شود.

7 _ ايمان مسيحيان به پيامبر ( ص ) و تأثر شديد آنان به هنگام شنيدن قرآن ، نشانه تواضع آنان در برابر حق

و انهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... مما عرفوا من الحق

جمله {و اذا سمعوا . ..} كه حكايت از اعتراف آنان به حقانيت قرآن و پيامبر(ص) دارد مى تواند به عنوان دليل و شاهدى بر جمله {انهم لايستكبرون} باشد.

10 _ گروهى از مسيحيان ، كشيشان و راهبان عصر بعثت ، پذيراى اسلام در پى شنيدن قرآن .

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول . .. يقولون ربنا ءامنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 5

5- وجود عالمانى در ميان مردم عصر نزول و اذعان آنان به حقانيت قرآن پس از شنيدن آن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 6،14

6- پى بردن جنيان به حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، با استماع كلام وحى

فلمّا حضروه قالوا أنصتوا فلمّا قضى ولّوا إلى قومهم منذرين

تعبير {ولّوا إلى. ..} نشان مى دهد خود جنيان، انذارها را پذيرفتند و به آن ايمان آوردند.

14- ايمان گروهى از جنيان ، به مجرد شنيدن قرآن ، تعريضى به مشركان لجوج و حق





ستيز است . *

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ

با توجه به اين كه آيات پيشين، تماماً هشدار به مشركان بود; اين آيه نيز در بردارنده تعريض و سرزنش براى آنان است; زيرا جنيان پيغام قرآن را شنيده و پذيرفتند; ولى آنان چنين نكردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 1

1 - شنيدن آيات قرآن ، بايد مايه خضوع و فروتنى انسان گردد .

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

{سجود} به معناى خضوع است. (قاموس)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 22 - 1

1 - كافران ، به مجرد شنيدن آيات قرآن ، آن را تكذيب كرده و معارف آن را دروغ مى پنداشتند .

بل الذين كفروا يكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 25 - 4

4 - مؤمنانِ نيكوكار ، با شنيدن آيات قرآن ، در برابر آن سر تسليم فرود آورده ، خضوع مى كنند .

فما لهم . .. و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون ... إلاّ الذين ءامنوا و عملوا الص



آثار استماعى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 204 - 2،5

2 _ گوش فرادادن به قرآن و سكوت كردن به هنگام شنيدن آن ، زمينه ساز دستيابى به رحمت خداوند است .

فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

5 _ گوش سپارى كافران به آواى قرآن ، زمينه ساز دستيابى آنان به هدايت و رحمت الهى خواهد شد .

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

چنانچه خطاب





در آيه شامل كافران باشد، مصداق مورد نظر از رحمت در {ترحمون} هدايت خواهد بود.



آثار استهزاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 6 - 6

6 - واقعيت هاى مهمّ قرآنى مورد استهزاى كافران ، دامنگير آنان در آينده اى نزديك

فسيأتيهم أنب_ؤا ما كانوا به يستهزءون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 56 - 6

6 - تمسخر تعاليم الهى ( قرآن ) ، كوتاهى در حق خدا و موجب حسرت و پشيمانى انسان در دنيا و آخرت است .

أن تقول نفس ي_حسرتى . .. و إن كنت لمن الس_خرين



آثار اطاعت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 105 - 6،7

6 _ منحرفان ، ناتوان از گمراه سازى مسلمانانى كه به تعاليم قرآن پايبند بوده و از دستورات پيامبر ( ص ) پيروى كنند .

لايضركم من ضل إذا اهتديتم

برداشت فوق بر اين اساس است كه حرف {لا} در {لايضركم} نافيه باشد.

7 _ پايبندى به تعاليم قرآن و پيروى از دستورات پيامبر ( ص ) ، مايه هدايت آدمى است .

عليكم انفسكم . .. إذا اهتديتم

مراد از هدايت يافتن در جمله {اذا اهتديتم} به قرينه آيه قبل، پذيرش تعاليم قرآن و دستورات پيامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 157 - 27

27 _ رستگارى انسان ها در گرو پيروى از قرآن است .

فالذين . .. اتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون



آثار اعتصام به قرآن

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 6

6 _ تمسك به قرآن و پيامبر(ص)، موجب سعادت انسان مى شود.

و هم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون

چون در آيه شريفه هلاكت آدمى را حاصل دورى از وحى و قرآن دانسته، در نتيجه سعادت آدمى در اتصال به وحى و قرآن خواهد بود.



آثار اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 12

12 - ترك دستورات قرآن و پيامبر ( ص ) ، موجب تباهى و خسران است .

و من يكفر به فأولئك هم الخسرون

چنانچه مراد از تلاوت در جمله {يتلونه} پيروى كردن باشد، مى توان گفت: مراد از كفر در {و من يكفر}، به قرينه مقابله، ترك دستورات قرآن - كه از آن به {كفر عملى} تعبير مى كنيم - باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 4،5

4 _ كافران با پرهيز از گوش فرا دادن به قرآن و جلوگيرى مردم از آن، ناخودآگاه خود را به هلاكت مى افكنند.

و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون

5 _ فاصله گرفتن از قرآن و پيامبر(ص) و بازداشتن مردم از گرايش به آنها، سقوط و هلاكت است.

و هم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 9

9 _ منكران قرآن با بى اعتنايى به معارف آن ، تباه كننده سرمايه عر خويش هستند .

قد خسروا أنفسهم

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 55 - 2

2- خوددارى مردم از ايمان به قرآن و استغفار به درگاه الهى ، به منزله نشستن آنان در انتظار عذاب الهى است .

و ما منع الناس أن يؤمنوا . .. إلاّ أن تأتيهم سنّة الأوّلين

{أن يؤمنوا}در اصل {من أن يؤمنوا} بوده است و {أن تأتيهم}فاعل براى {منع} است، ولى از آن جا كه نظم معنابه كلمه اى بستگى دارد كه بعد از {إلاّ}در تقدير باشد،گفته مى شود كه {أن تأتيهم} در تقدير، {انتظار أن تأتيهم} است; يعنى: {ما منع الناس من أن يؤمنوا. ..إلاّ انتظار أن تأتيهم} و مراد اين است كه حال اين مردم، بسان حال كسى است كه در انتظار عذاب نشسته باشد و گرنه مانعى ديگر براى ايمان آنان وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 3

3 - اعراض كنندگان از قرآن و تذكار هاى آن ، در دنيا گرفتار انحراف و گناه مى شوند .

ءاتين_ك من لدنّا ذكرًا . من أعرض عنه فإنّه يحمل ... وزرًا

جمله {فإنّه يحمل. ..} ممكن است حاكى از گرفتارى اعراض كنندگان از قرآن به گناهانى ديگر باشد; يعنى، آنان بر اثر اين روى گردانى، در دنيا به دام گناه گرفتار مى شوند و در قيامت زيربار آن بوده و آن را حمل خواهند كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 29 - 9

9 _ جدايى از راه پيامبران ، دوستى با افراد ناباب و بيگانه شدن با تعاليم قرآن ، موجب درافتادن





به ورطه خوارى و نهايت ذلت

ي_ويلتى ليتنى لم أتّخذ فلانًا خليلاً . لقد أضلّنى عن الذكر ... و كان الشيط_ن للإ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 1،2

1 _ شكوه پيامبر ( ص ) به پيشگاه خداوند از مردم عصر خويش ( كافران شهر مكّه ) ، به خاطر متروك و مهجور ساختن قرآن كريم

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

در اين كه شكوائيه پيامبر(ص) در اين دنيا است و يا در آخرت؟ دو نظريه ميان مفسران وجود دارد. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است كه مطابق نظر بيشتر مفسران مى باشد. گفتنى است واژه {مهجور} به معناى متروك ورها شده است.

2 _ شكوه پيامبر ( ص ) به پيشگاه خداوند در قيامت ، از مردم عصر خويش به خاطر متروك و مهجور ساختن قرآن

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 6 - 1

1 - اقدام كافران به تكذيب آيات قرآن در پى روى گردانى از آن

إلاّ كانوا عنه معرضين . فقد كذّبوا

تقدير عبارت {فقد كذّبوا} به قرينه آيه پيش، {فقد كذّبوا بالذكر} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 87 - 7

7 - ر ها ساختن تعاليم قرآن و كناره گيرى از فراخواندن مردم به سوى آنها ، زمينه ساز قرار گرفتن در صف كافران است .

لايصدّنّك عن ءاي_ت اللّه . .. و ادع إلى ربّك و لاتكوننّ من المشركين

گفتنى است كه از





صدر و ذيل آيه شريفه; يعنى، ارتباط ميان موضوع جدا شدن از صف مشركان و موضوع ابلاغ رسالت الهى و دعوت به توحيد، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 7 - 10

10 - قبول نكردن تعاليم قرآن از سوى برخى انسان ها ، ناشى از بى اعتنايى آنان است و نه از ناحيه قرآن .

و إذا تتلى عليه ءاي_تنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 8،10

8 - نزديكى و دورى از قرآن ، معيارى براى تعيين ارزش انسان ها و سعادت مندى آنان

ثمّ أورثنا الكت_ب . .. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت

10 - تمسّك به قرآن و پيروى از رهنمود هاى آن ، به خير و صلاح جامعه و ترك آن ظلم به خويشتن است .

ثمّ أورثنا الكت_ب . .. فمنهم ظالم لنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 56 - 2،3

2 - عمل نكردن به تعاليم قرآن ، كوتاهى كردن در حق خداوند است .

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم . .. أن تقول نفس ي_حسرتى على ما فرّطت فى جنب اللّه

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله {أن تقول. ..} يا مفعول له براى جمله {اتّبعوا} است و يا با تقدير لام تعليل و لاى نافيه تعليل براى جمله هاى پيشين ({أنيبوا}، {أسلموا} و {اتّبعوا أحسن ما أُنزل}) مى باشد. در هر صورت پيام اين آيه





چنين مى شود: توبه كنيد، تسليم شويد و از تعاليم قرآن پيروى كنيد، تا دچار حسرت نشويد و احساس نكنيد كه حق خدا را ضايع كرديد.

3 - عمل نكردن به تعاليم قرآن ، مايه حسرت و پشيمانى انسان در عرصه زندگى دنيايى و حيات اخروى

و اتّبعوا أحسن ما أنزل إليكم . .. أن تقول نفس ي_حسرتى على ما فرّطت فى جنب اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 7،8

7 - روى گردانى از قرآن ، مايه محروميت از پذيرش مفاهيم آن

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {لايسمعون} به معناى {لايقبلون} باشد (الميزان، روح المعانى).

8 - اعراض از قرآن ، عامل محروميت از فهم آيات و معارف آن

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون

برداشت بالا بر اين اساس است كه {لايسمعون} به معناى {لا يفهمون} باشد; چنانكه {مفردات} در مفهوم {سمع} اين معنا را آورده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 8

8 - نزول قرآن از جانب خداوند ، احتمالى شايان توجه و بى اعتنايى به آن كج روى از فطرت و منش انسانى است .

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه ثمّ كفرتم به من أضلّ ممّن هو فى شقاق بعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 16،17

16 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت ، باعث قساوت قلب خواهد شد .

و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

خداوند، مسلمانان را از پيش گرفتن





شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود بر حذر داشته و تذكر مى دهد كه آنان با اين كار به مرور زمان گرفتار قساوت قلب شدند; بنابراين مسلمانان نيز در خطر گرفتار شدن به آن خواهند شد.

17 - مسلمانان بى تفاوت ، در خطر خارج شدن از جاده حق و عدالت در صورت استمرار يافتن بى تفاوتى آنان نسبت به تذكّرات و رهنمود هاى قرآن

و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد ... و كثير منهم ف_سقون

در آيه شريفه، قساوت قلب و خروج از عدل و انصاف (حقّ)، از پيامدهاى بى تفاوتى مستمر و دائمى يهود و نصارا نسبت به رهنمودهاى كتاب هاى آسمانيشان برشمرده است. برحذر داشتن مسلمانان از پيش گرفتن شيوه اهل كتاب، بيانگر مطلب ياد شده است.



آثار افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 8،15

8- اسطوره قلمداد كردن قرآن ، بازدارنده مردم از ايمان به آن است .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا ... و من أوزار الذين يضلّونهم

15- اسطوره تلقى كنندگان قرآن ، به پيامد كلام گمراه گر خود توجه ندارند .

قالوا أس_طر الأولين . .. و من أوزار الذين يضلّونهم بغير علم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 26 - 2

2 - استكبار در برابر حقايق الهى و افترا بر دين ، موجب گرفتارى به آتش دوزخ است .

و استكبر . فقال إن ه_ذا إلاّ سحر ... سأُصليه سقر



آثار انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 70





- 4

4 - تأثير انذار ها و اخطار هاى قرآن و پيامبر ( ص ) تنها در دل هاى مستعد ، زنده و هوشمند

لينذر من كان حيًّا

از اين كه خداوند فرمود: قرآن و پيامبر(ص) انسان هاى زنده را انذار خواهد كرد، مى توان استفاده كرد كه قرآن و كلام پيامبر(ص) تنها در انسان هاى آماده و مستعد براى فهم و دريافت حقايق، مؤثر خواهد بود.



آثار انس با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 46 - 12

12 - انس با قرآن و تعليمات آسمانى آن ، مايه بيدارى و دور ماندن از غفلت و بى خبرى

لتنذر قومًا . .. لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 8

8 - نزديكى و دورى از قرآن ، معيارى براى تعيين ارزش انسان ها و سعادت مندى آنان

ثمّ أورثنا الكت_ب . .. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت



آثار انكار قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 25

25 _ انكار تعاليم نازل شده بر پيامبر ( ص ) ( قرآن ) ، كفر است .

ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك . .. فلاتأس على القوم الكفرين



آثار ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 7

7 - رهايى از آتش دوزخ ، در گرو ايمان به قرآن و تصديق رسالت پيامبر ( ص ) است .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا





النار

برداشت فوق با توجه به توضيح برداشت قبل، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 13،15

13 _ ايمان به قرآن و التزام به حقايق ديگر كتاب هاى آسمانى ، مايه مصون ماندن از عذاب هاى الهى است .

و إيّى فاتّقون

{اتقاء} (مصدر اتقوا); يعنى: در اختيار گرفتن وسيله اى براى مصون ماندن از حادثه ها و مشكلاتى كه آدمى از پيشامدن آنها در هراس است. بنابراين {فاتقون}; يعنى، براى مصون ماندن از عذابهاى الهى بايد وسيله اى در اختيار داشته باشيد. فرازهاى پيشين بيان مى دارد كه آن وسيله: ايمان به قرآن و التزام به حقايق كتابهاى آسمانى است.

15 - نهراسيدن از پيامد هاى التزام به حقايق تورات و انجيل و ايمان به قرآن ، از توصيه هاى خداوند به بنى اسرائيل

و لاتشتروا بأيتى . .. و إيّى فاتقون

حصر در جمله {اياى فاتقون} - پس از بيان لزوم ايمان و پرهيز از دين فروشى - به اين اشاره دارد كه: ايمان به قرآن و التزام به حقايق تورات و انجيل، ممكن است براى شما يهوديان و نصرانيان مشكلاتى را به همراه داشته باشد - كه نبايد از آنها در هراس باشيد - و فقط از عذابهاى الهى بترسيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 45 - 2

2 - بنى اسرائيل ، در صورت ايمان به قرآن و قبول شريعت جديد ، با تنگنا ها و مشكلاتى شديد مواجه مى شدند .

يبنى إسرائيل اذكروا . .. و ءامنوا ... و استعينوا بالصبر و الصلوة

سفارش خداوند به





بنى اسرائيل (پيشه كردن صبر و برپايى نماز) پس از دعوت آنان به ايمان، بيانگر اين است كه: آنان به خاطر پذيرش اسلام و ترك شريعت پيشين، با مشكلات فراوانى مواجه مى شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 3

3 - ايمان به قرآن ، پيروى از دستورات خدا و پرهيز از محرمات ، وسيله محافظت آدمى در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت است .

ءامنوا بما أنزلت . .. واتقوا يوماً

فرمان به گرفتن وقايه (وسيله محافظت) - پس از دعوت به ايمان (آمنوا بما أنزلت) و ديگر تكليفهاى ياد شده در آيه - مى رساند كه: وقايه آدمى در روز قيامت، همان ايمان به قرآن و . .. خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 11

11 - منفعت و سود واقعى انسان ها ، در گرو ايمان به قرآن و پيامبر ( ص ) است .

و من يكفر به فأولئك هم الخسرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 3

3 - ايمان به قرآن و پيامبر ( ص ) و پرهيز از كفر ورزى به آنها ، وسيله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت است .

أولئك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً

فرمان به گرفتن وقايه (وسيله محافظت)، پس از ترغيب به ايمان (أولئك يؤمنون به) و هشدار از كفرورزى (و من يكفر . ..) مى رساند كه: وقايه انسان در روز قيامت، ايمان به قرآن





و پيامبر(ص) و پرهيز از كفرورزى به آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 1

1- ايمان يا بى ايمانى مردم به قرآن ، تأثيرى در حقانيت مفاهيم و معارف آن نخواهد داشت .

و بالحقّ أنزلنه . .. قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 2

2 - آمادگى براى ايمان به قرآن و برخوردارى از روح خشيت ، از زمينه هاى لازم براى تأثيرپذيرى از انذار ها و اخطار هاى الهى

إنّما تنذر من اتّبع الذكر و خشى الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 14

14 - پذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت است و رد و انكار آن گمراهى و ضلالت .

فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 2 - 5

5- ايمان به پيامبر اسلام و قرآن ، شرط ثمربخشى عقيده به خداوند و عمل صالح

و الذين ءامنوا . .. و ءامنوا بما نزّل على محمّد

از تكرار {آمنوا. ..} استفاده مى شود كه {آمنوا} _ در {الذين آمنوا} _ به معناى اعتقاد به خداى يگانه است; چه اين كه در {آمنوا بما...} به معناى ايمان به قرآن و رسالت پيامبر(ص) است. از قرين آمدن ايمان و عمل صالح، اعتقاد به پيامبر(ص) و قرآن، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72





- 13 - 6

6 - ايمان به قرآن ، ايمان به خدا و انكار آن ، كفر به او است .

و أنّا لمّا سمعنا الهدى ءامنّا به فمن يؤمن بربّه

برداشت ياد شده، از تبديل و تغيير ايمان به قرآن (آمنّا به)، به ايمان به خداوند (يؤمن بربّه) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 25 - 3

3 - باور داشتن معاد و معارف قرآن و انجام دادن كار هاى صالح ، نجات بخش انسان از عذاب دردناك است .

فبشّرهم بعذاب أليم . إلاّ الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت

متعلق {آمنوا} _ به قرينه آيات پيشين _ معاد و قرآن است و {الصالحات} _ كه جمع با حرف {ال} است _ دلالت بر عموم مى كند. در اين موارد، مراد عموم عرفى است; يعنى، تمام صالحاتى كه امكان پذير است.



آثار بى نظيرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 6،9

6_ قرآن ، به دليل ناتوانى همگان از آوردن كتابى همسان آن ، نشانه يكتايى خدا و نبود هيچ معبودى شايسته پرستش جز او

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. أن لا إل_ه إلاّ هو

{أن لا إل_ه إلاّ هو} _ كه حاكى از يكتايى خدا و ضرورت توحيد عبادى است _ عطف بر {أنما أُنزل . ..} مى باشد لذا جزاى شرط (فإلّم يستجيبوا) خواهد بود و حكايت از آن دارد كه قرآن، به دليل ناتوانى بشر از آوردن همانند براى آن، خود نشانه اى بر توحيد است.

9_ ناتوانى همگان ، از آوردن همانند براى قرآن ، دليل





لزوم پذيرش اسلام و تسليم شدن در برابر خداست .

فإلّم يستجيبوا لكم . .. فهل أنتم مسلمون

برداشت فوق ، با توجه به حرف {فاء} كه جمله {هل أنتم . ..} را بر {فإلّم يستجيبوا ...} تفريع كرده است ، استفاده مى شود.



آثار پيروى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 5

5 _ پيروى از قرآن و پرهيز از مخالفت با آن، زمينه ساز جلب رحمت الهى است.

فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 71 - 12

12 - سپردن گوش جان به رهنمود هاى قرآن ، مايه بيدار شدن انسان ها است .

من إل_ه غير اللّه يأتيكم بضياء أفلاتسمعون

مفاد {أفلاتسمعون} اين است كه اگر خوب به رهنمودهاى قرآن گوش فرا دهيد، از خواب غفلت بيدار شده و به راه توحيد رهنمون خواهيد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 10

10 - تمسّك به قرآن و پيروى از رهنمود هاى آن ، به خير و صلاح جامعه و ترك آن ظلم به خويشتن است .

ثمّ أورثنا الكت_ب . .. فمنهم ظالم لنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 2

2 - پيروى از تعاليم قرآن ، از شرايط بهره مند شدن از غفران و آمرزش الهى

إنّ اللّه يغفر الذنوب جميعًا . .. و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم



آثار تأثيرناپذيرى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 -





حشر - 59 - 21 - 3

3 - قلب هاى تأثيرناپذير از آيات قرآن ، سخت تر و بى اساس از سنگ هاى كوه

لو أنزلنا ه_ذا القرءان . .. متصدّعًا من خشية اللّه



آثار تحدى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 7

7- پيروزمندى قرآن در صحنه تحدى و مبارزطلبى ، تبلور حقانيت بى چون آن است .

قل جاء الحقّ . .. قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ ... لايأتون بمثله



آثار تدبر در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 6

6 _ تدبّر در قرآن ، زمينه برطرف شدن نفاق و ضعف ايمان

و يقولون طاعة . .. افلا يتدبّرون القران

ترغيب منافقان و مسلمانان ضعيف الايمان به تدبر در قرآن مى تواند به منظور ارائه رهنمودى براى برطرف شدن نفاق و ضعف ايمان آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 3

3 - تأمل در آيات قرآن ، زداينده هر گونه ترديد در الهى و آسمانى بودن آن

أفلم يدّبّروا القول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 4

4- انديشه و تدبّر انسان ، در قرآن ، مانع كفر است .

فأصمّهم و أعمى أبص_رهم . أفلايتدبّرون القرءان

از لحن {أفلايتدبّرون}، استفاده مى شود كه اگر آنان به راستى در قرآن تدبّر مى كردند، در برابر دستورات حق كر و كور نبوده و موضع نمى گرفتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38





- 29 - 6،11

6 - فهم و درك صحيح قرآن ، نيازمند به تدبر و انديشيدن است .

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته

11 - تدبر و انديشه كردن در قرآن ، زمينه بيدارى و پندگيرى از آن كتاب الهى است .

كت_ب . .. ليدّبّروا ... و ليتذكّر

با توجّه به تقدم ذكر تدبر در قرآن بر بيدارى و پندپذيرى از آن، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



آثار ترتيل در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 4 - 7

7 - تأثير معنوى و سازنده قرائت آيات قرآن با تأنّى و شمرده شمرده در انسان

و رتّل القرءان ترتيلاً

برداشت ياد شده با توجه به اين احتمال است كه توصيه به ترتيل قرآن، مى تواند به لحاظ تأثير اين نوع قرائت در انسان ها باشد.



آثار ترك تعقل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 12 - 10

10- مشركان عرب ، مورد توبيخ و سرزنش الهى به خاطر نينديشيدن در كتاب آسمانى نازل شده به لغت ايشان

و إذ لم يهتدوا به . .. ه_ذا كت_ب مصدّق لسانًا عربيًّا

لحن آيه شريفه، توبيخى است; زيرا مخاطب اين استدلال كسانى اند كه مى گفتند: {لو كان خيراً ما سبقونا إليه}.



آثار تصديق قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 14

14 _ ارجاع داورى به غير خداوند از سوى كسى كه حقانيت و اعجاز قرآن را دريافته، كارى بس نكوهيده و نارواست.

أفغير الله أبتغى حكما . .. فلا تكونن من الممترين



آثار تعاليم قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 2

2 - مخالفان قرآن ، با زحمت خود را از تأثير تذكّرات آن ، دور نگه مى دارند .

و يتجنّبها

باب تفعّل _ كه فعل {يتجنّب} از آن باب است _ بر تكلّف دلالت دارد. اين فعل بيان گر آن است كه تذكرات قرآنى، با فطرت انسان ها ملايمت و مناسبت كامل دارد; به گونه اى كه مخالفان، بايد براى دور ماندن از تأثيرات آن، خود را به زحمت اندازند.



آثار تفكر در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 17

17- تفكر در آيات قرآن ، عامل كشف حقانيت و روا بودن نزول وحى بر بشر

و ما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحى إليهم . .. و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس

احتمال دارد متعلق {يتفكّرون} شبهه اى باشد كه از سوى مشركان درباره عدم امكان نزول وحى بر بشر، القا و مطرح مى شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 9

9 - تفكر در آيات وحى ، زمينه ساز خشيت و خشوع انسان در برابر خداوند

لو أنزلنا ه_ذا القرءان على جبل لرأيته خ_شعًا متصدّعًا من خشية اللّه . .. لعلّهم



آثار تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 1،2

1 - خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و گوش آنان را از شنيدن حقايق دينى ، بازداشته است .

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم

{ختم} به معناى





بستن درب چيزى با گل و مانند آن و به اصطلاح لاك و مهر كردن، است. بسته شدن قلب، كنايه از درك نكردن و نفهميدن است. و {على سمعهم} مى تواند عطف بر {على قلوبهم} باشد و نيز مى تواند خبر براى {غشاوة} باشد. در برداشت فوق، احتمال اول لحاظ شده است.

2 - بر گوش و چشم منكران آن ، حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين ، ناتوان ساخته است .

و على سمعهم و على ابصرهم غشوة

{غشاوة} به معناى پرده و مانند آن است. در برداشت فوق {على سمعهم} خبر براى {غشاوة} گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 11

11 _ خوارى و ذلت و از دست دادن منزلت اجتماعى ، پيامد انكار قرآن از سوى اهل كتاب

امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها

بدان احتمال كه مراد از {وجوه}، وجاهت باشد. بر اين مبنا {فنردها} به اين معناست كه آن وجاهتها مبدّل به ذلت و خوارى مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 186 - 6

6 _ خداوند منكران قرآن را در انكار و طغيانشان به حال خود ر ها مى سازد .

و يذرهم فى طغينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 54 - 5

5 _ پافشارى بر شرك ، تكذيب پيامبر ( ص ) و انكار قرآن ، ظلم بوده و در پى دارنده عذاب است .

و إن كذبوك . .. أثم إذا ما وقع ءامنتم





به ... و لو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 95 - 6

6 _ تكذيب قرآن ، مايه خسران و از دست دادن سرمايه سعادت است .

و لاتكونن من الذين كذبوا بأيت اللّه فتكون من الخسرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 24 - 3

3_ گرايش هاى شرك آلود و انكار حقانيت قرآن ، نشانه ناشنوايى ضمير و كورى دل است .

مَثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير والسميع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 6 - 6

6 - واقعيت هاى مهمّ قرآنى مورد استهزاى كافران ، دامنگير آنان در آينده اى نزديك

فسيأتيهم أنب_ؤا ما كانوا به يستهزءون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 14

14 - پذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت است و رد و انكار آن گمراهى و ضلالت .

فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 45 - 9

9 - انكار و يا ترديد در حقانيت قرآن ، موجب استحقاق عذاب دنيايى است .

و لولا كلمة سبقت من ربّك لقضى بينهم

از اين كه سنت الهى بر امهال است، استفاده مى شود كه كافران مستحق عذاب اند (هرچند كه عذاب نشوند).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 7

7 - تكذيب قرآن و معاد ، از





عوامل و زمينه هاى سقوط تدريجى جوامع بشرى

سنستدرجهم من حيث لايعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 50 - 1

1 - كافران در روز قيامت ، پشيمان از مواضع انكارآميز گذشته خويش در برابر قرآن

و إنّه لحسرة على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 13 - 6

6 - ايمان به قرآن ، ايمان به خدا و انكار آن ، كفر به او است .

و أنّا لمّا سمعنا الهدى ءامنّا به فمن يؤمن بربّه

برداشت ياد شده، از تبديل و تغيير ايمان به قرآن (آمنّا به)، به ايمان به خداوند (يؤمن بربّه) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 7

7 - گناه ، طغيان گرى و تكذيب قرآن و قيامت ، مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است .

ما يكذّب به إلاّكلّ معتد أثيم . .. إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 24 - 1

1 - انكار معاد و تكذيب قرآن ، درپى دارنده عذابى دردناك است .

فبشّرهم بعذاب أليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 22 - 3

3 - تكذيب قرآن از سوى كافران ، هر چند بر آن اصرار ورزند ، به حقيقت قرآن آسيبى نمى رساند و از مجد و عظمت آن نمى كاهد .

بل الذين كفروا فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد . فى لوح محفوظ



آثار تلاوت تدريجى قرآن

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 7

7- برخوانى تدريجى قرآن بر مخاطبان ، موجب برانگيخته شدن انتظار در آنان براى قراءت بخشى ديگر مى شود .

لتقرأه على الناس على مكث

مكث در لغت، آرامش همراه با انتظار است (مفردات راغب).



آثار تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 4 - 1

1 _ خشيت قلب از ياد خدا ، افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن ، نشان ايمان حقيقى

أولئك هم المؤمنون حقا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 31 - 2،3

2_ آنان كه با تلاوت قرآن هدايت نشوند و به سراى آخرت ايمان نياورند ، حتى اگر مردگانى زنده شوند و حقايق آخرت را براى آنان بيان كنند ، هدايت نخواهند يافت .

و لو أن قرءانًا . .. كلّم به الموتى

هر يك از جمله هاى {سيّرت به الجبال} و {قطّعت به الأرض} و {كلّم به الموتى} حكايت از معجزات درخواستى كفرپيشگان دارد كه به مناسبت مى توان گفت: جمله {كلّم به الموتى} حاكى است كه آنان براى باور به آخرت، از پيامبر(ص) مى خواستند تا مردگانى را زنده كند تا از آخرت و دنياى پس از مرگ براى آنان سخن بگويند.

3_ آنان كه با مشاهده و تلاوت قرآن نازل شده بر پيامبر ( ص ) هدايت نشوند ، با مشاهده هيچ آيت و معجزه اى هدايت نخواهند شد .

و لو أن قرءانًا سيّرت به الجبال . .. بل لله الأمر جميعًا

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 45 - 11

11- { دخل . . . هشام بن السائب . . . على أبى عبدالله ( ع ) فقال : . . . أخبرنى عن قول الله { و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالأخرة حجاباً مستوراً } . . . قال : آية فى الكهف و آية فى النحل و آية فى الجاثية و هى : { أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه و أضلّه الله على علم و ختم على سمعه و قلبه . . . } و فى النحل : { أُول_ئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و أُول_ئك هم الغافلون } و فى الكهف : { و من أظلم ممّن ذكّر بآيات ربّه فأعرض عن ها و نسى ما قدّمت يداه . . . } ;

هشام بن سائب بر امام صادق(ع) وارد شد، پس به امام گفت: مرا از سخن خدا {و أذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالأخرة حجاباً مستوراً} خبر ده؟ حضرت فرمود: _ مقصود از قرآنى كه پيامبر با خواندن آن از چشم كافران مستور و ناپديد مى شود، آيه اى در سوره جاثيه {أفرأيت . ..} و در سوره نحل {أُول_ئك الذين ...} و در سوره كهف {و من أظلم ممّن...} است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 109 - 6

6- تلاوت آيات قرآن ، فزاينده خشوع عالمان

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. و يزيدهم خشوعًا

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 73 - 12

12- تلاوت آيات قرآن ، در افرادى كه به امكانات مادى و موقعيت هاى اجتماعى خود فخر و مباهات مى كنند ، بى تأثير است .

و إذا تتلى عليهم ءايتنا بيّن_ت قال الذين كفروا . .. أىّ الفريقين خير مقامًا و أح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 92 - 5

5 - لزوم تلاوت قرآن ، به گونه اى ثمربخش و در جهت هدايت و بيدارگرى

و أن أتلوا القرءان فمن اهتدى فإنّما يهتدى لنفسه

از جمله {فمن اهتدى. ..} در پى {أن أتلوا القرآن} استفاده مى شود كه تلاوت پيامبر(ص)، تلاوتى راستين، داراى هدف و در جهت هدايت و بيدارگرى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 1

1 - اقدام ايمان آوردگان از اهل كتاب ، به اقرار مجدد ايمان خويش به هنگام تلاوت آيات قرآن بر ايشان

الذين ءاتين_هم الكت_ب . .. و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنّا به

مقصود از {إذا يتلى عليهم. ..} اين است كه هر بار كه آياتى از قرآن نازل مى شود و بر آنان تلاوت مى گردد، اظهار مى دارند كه {آمنّا به}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 14

14 - خداترسى ، تلاوت قرآن كريم ، برپاداشتن نماز و انفاق در نهان و آشكار ، از عوامل اميدوارى به لطف و پاداش الهى

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه و أقاموا الصل

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 11

11 - خداترسى ، تلاوت قرآن ، برپاداشتن نماز و انفاق در نهان و آشكار ، از اسباب آمرزش گناهان و دريافت افتخار سپاس گزارى خداوند

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... و يزيدهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 9

9 - انس با قرآن ، انسان را به تدريج از تاريكى هاى ضلالت به روشنايى هدايت وارد مى كند .

ليخرجكم من الظلم_ت إلى النور

به كارگيرى فعل مضارع {يخرج}، دلالت بر اين حقيقت دارد كه خارج شدن از تاريكى ها به تدريج انجام مى گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 2،3

2 - تلاوت قرآن و شنيدن آيات آن ، اثربخش دل هاى نرم و خاشع

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم . .. و ما نزل من الحقّ

مقصود از {ما نزل من الحقّ} قرآن كريم است.

3 - دل مؤمن ، بايد چنان نرم باشد كه با ياد خدا و تلاوت قرآن كريم ، تأثيرپذير و خاشع گردد .

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقّ

خداوند، در آيه شريفه، مؤمنان بى تفاوت را نكوهش كرده و به آنان هشدار مى دهد تا فرصت باقى است و گرفتار قساوت قلب نشده اند; دل هاى خود را با ياد او و تلاوت آياتش خاشع و نرم گردانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 -





17 - 1

1 - ياد خدا و تلاوت كلام او ( قرآن ) ، حيات و روشنى بخش دل ها است .

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه . .. و اعلموا أنّ اللّه يحىِ الأرض

جمله {اعلموا أن اللّه. ..} تعليل براى جمله {ألم يأن... لذكر اللّه} است. در اين تعليل، دل هاى غافل از ياد خدا و بيگانه با كلام او (قرآن)، به زمين مرده و ياد خدا و كلام او (قرآن)، به باران تشبيه شده است. همان طور كه خداوند به وسيله باران، زمين مرده را زنده مى كند; ياد خدا و تلاوت كلام او (قرآن) نيز، دل هاى غافل و مرده را حيات مى بخشد و نورانى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 5 - 4

4 - تأثير شب زنده دارى و تلاوت قرآن ، در بالا بردن توان انسان ها براى به دوش گرفتن مسؤوليتى سنگين ( همچون تبليغ دين و هدايت گمراهان )

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً . إنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 9

9 - عظمت قرآن ، به مجرد قرائت آن بر شنوندگان ، نمايان شده و در دل هر انسان جا مى گيرد .

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

توبيخ كسانى كه با شنيدن قرآن اظهار خضوع نكرده و به خاك نمى افتند، بيانگر تأثير آن در اعماق دل هر شنونده منصف است.



آثار تلاوت قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 51





- 2

2 - تلاوت آيات قرآن از سوى پيامبر ( ص ) ، خشم و كينه كافران را به شدت برمى انگيخت .

و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبص_رهم لمّا سمعوا الذكر



آثار تنزيه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 16 - 4

4 - ارجمندى ، عظمت و پيراستگى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندگان آن ، تضمين كننده شايستگى آن براى غفلت زدايى و بيان حقايق

إنّها تذكرة . .. فى صحف مكرّمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة . كرام بررة



آثار تنوع مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 6

6 - بيان انواع مثل ها ، از روش هاى تربيتى و هدايتى قرآن

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون



آثار توطئه عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 18 - 3

3 - انديشه و طراحى عليه قرآن و پيامبر ( ص ) ، از موجبات عذاب سخت و طاقت فرسا

سأُرهقه صعودًا . إنّه فكّر و قدّر



آثار جهان شمولى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 7

7_ اختصاص نداشتن قرآن به مردم عصر بعثت ، از دلايل شايسته نبودن درخواست مزد از ايشان در قبال ابلاغ آن

و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

برداشت فوق ، مقتضاى ارتباط ميان {دريافت نكردن مزد رسالت} و {جهانى بودن قرآن} است ; يعنى ، چون قرآن براى همه مردم





و براى همه عصرهاست ، شايسته نيست مزد آن از گروه و طايفه اى خاص گرفته شود.



آثار حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 19

19_ الهى بودن قرآن و پيراستگى آن از هرگونه باطل ، دليل ناروا بودن شك و شبهه در راستى و درستى آن

فلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك

جمله {إنه الحق من ربك} به منزله دليل براى {فلاتك . ..} مى باشد.



آثار دشمنى با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 31 - 12،14

12_ كفرورزى مردم عصر بعثت و مخالفتشان با پيامبر ( ص ) و قرآن ، عامل روى آوردن مصيبت هاى سخت و كوبنده بر آنان

و لايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلّ قريبًا من دارهم

برداشت فوق با توجه به حرف {باء} در {بما صنعوا} _ كه به معناى سببيت است _ استفاده مى شود. مراد از {ما صنعوا} به قرينه آيات گذشته ، انكار قرآن، مخالفت با رسالت پيامبر(ص) و مانند آن مى باشد.

14_ آنان كه با قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) به مبارزه مى پردازند ، در خطر گرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى اند .

و لايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 9 - 4

4 _ گمراهىِ گريز ناپذير سران كفر و شرك ، پيامد برخورد هاى عناد آلود و بهانه جويانه آنان با قرآن و پيامبر ( ص )

إن ه_ذا إلاّ إفك. .. و قالوا مالِ





ه_ذا الرسول ... إن تتّبعون إلاّ رجلاً مسحورًا

{فاء} در {فضلّوا} براى سببيت و در {فلايستطيعون} تفسيريه است; يعنى، برخوردهاى عناد آلود كافران با پيامبر(ص) سبب گمراهى آنان بود و اين گمراهى، موجب نيافتن راهى براى گريز از آن گرديد.



آثار ذكر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 17

17_ درخواست بصيرت از خداوند ، توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات ، راه هاى زدودن شك و شبهه درباره حقانيت قرآن است .

أفمن كان على بيّنة . .. فلاتك فى مرية منه

روشن است كه شك و شبهه، همانند علم و يقين كه از امور قلبى است، با امر و نهى قابل ايجاد و رفع نيست. بنابراين جمله {فلاتك فى مرية منه} (در حقانيت قرآن شك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن شك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه، بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 5

5 - توجه به قرآن و تذكار هاى آن ، موجب سبك بارى و نجات در روز قيامت است .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

همان گونه كه روى گردانى از قرآن موجب گران بارى و گرفتارى در قيامت است، روى آوردن به قرآن و التزام به آن، نيز زمينه ساز سبك بارى و نجات انسان در قيامت مى باشد.



آثار ذكر وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 6 -





9

9 - توجه به نزول قرآن از سوى خالق ، مدير و مالك تمام هستى ، مايه تقويت روحيه پندپذيرى انسان از قرآن است .

تذكرة . .. ممّن خلق الأرض ... استوى . له ما فى السم_وت ... و ما تحت الثرى



آثار روانى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 109 - 5

5- تأثير قرآن بر روح و روان عالمان آشنا به معارف آسمانى ، در حدى است كه از ديدگان آنها اشك جارى مى شود .

إذا يتلى عليهم . .. يبكون



آثار روانى نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 2

2- نزول آيات قرآن از سوى خداوند ، براى شفابخشى بيمارى هاى روحى و فكرى انسان است .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة

از آنجايى كه قرآن، كتاب هدايت و وجه غالب آن، كتاب معنويت است; شفا بودن آن مى تواند رفع مشكلات فكرى و روحى باشد.



آثار روشنگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 20 - 4،5،6

4 - روشنگرى هاى قرآن ، بى نياز كننده مؤمنان از طرح ها و ايده هاى جاهلانه و هواپرستانه ظالمان

و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمون . .. ه_ذا بصائر للناس

5 - پيام هاى قرآن ، بصيرت آفرين براى تمامى انسان ها و نه صرفاً براى گروهى خاص

ه_ذا بصائر للناس

6 - روشنگرى هاى قرآن ، مايه هدايت و رحمت براى جويندگان يقين

بصائر . .. و هدًى و رحمة لقوم يوقنون



آثار شفابخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 14

14 - هدايت و شفاى قرآن ، مايه فزونى كوردلى كافران لجوج

و هو عليهم عمىً أُول_ئك ينادون من مكان بعيد



آثار شك به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 12

12 _ ترديد در الهى بودن قرآن ، همانند ترديد اقوام پيشين در آيات نازل شده بر آنان مى باشد و در پى دارنده فرجامى شوم است .

لقد جاءك الحق من ربك فلاتكونن من الممترين

با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل، مى توان گفت كه: مراد از {الممترين} اقوام پيامبران گذشته است كه با نپذيرفتن آيات الهى و ترديد در آنها، گرفتار فرجام شومى شدند.



آثار شك در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 45 - 9،11

9 - انكار و يا ترديد در حقانيت قرآن ، موجب استحقاق عذاب دنيايى است .

و لولا كلمة سبقت من ربّك لقضى بينهم

از اين كه سنت الهى بر امهال است، استفاده مى شود كه كافران مستحق عذاب اند (هرچند كه عذاب نشوند).

11 - انكار و مخالفت منكران حقانيت قرآن ، مبتنى بر شك و ترديد است ; نه يقين و برهان .

و إنّهم لفى شك منه مريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 14 - 8

8 - ترديد و ناباورى نسبت به مبانى اسلام ( توحيد ، معاد ، نبوت ، قرآن و . . . ) ، عامل شقاوت و بدبختى اهل نفاق

قالوا بلى و ل_كنّكم . ..





ارتبتم



آثار شك در وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 8 - 5

5 - مخالفت سران كفر و شرك با پيامبراسلام ، به خاطر شك و ترديد آنان در اصل نزول وحى و الهى بودن قرآن بود ; نه در شايستگى پيامبر ( ص ) براى رسالت .

أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكّ من ذكرى

{بل} در جمله {بل هم فى شكّ من ذكرى} براى اضراب مى باشد. بر اين اساس مقصود از آيه شريفه اين است كه مخالفت سران كفر و شرك با رسول خدا، ناشى از شك و ترديد آنان در درستى قرآن است و بحث از شايستگى آن حضرت براى رسالت، معلول چنين ترديدى مى باشد.



آثار شناخت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 12

12- با تمام وجود سر بر آستان خداوند ساييدن و حريصانه به سجده افتادن جمعى از علماى اهل كتاب به هنگام آشنايى با قرآن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله . .. يخرّون للأذقان سجّدًا

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {أُوتوا العلم من قبله} اهل كتاب باشد و تعبير از سجده به {خرّ} _ كه به معناى سقوط و به رو افتادن است _ مى تواند اشاره به حقيقت ياد شده داشته باشد.



آثار عجز از فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 3

3 - روى گردانى كافران از قرآن ، به دليل ناتوانى آنان از درك مفاهيم آن است و





افسانه دانستن آن ، بهانه اى بيش نيست .

قال أس_طير الأوّلين . كلاّ بل ران على قلوبهم



آثار عدم تعقل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 8

8- گريزان بودن مشركان از توحيد ، نمونه اى است از عدم تأمل و تعمق آنان در آيات قرآن

و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه . .. و إذا ذكرت ربّك فى القرءان وحده ولّوا عل



آثار عدم تفكر در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 8

8 - نينديشيدن در آيات وحى ، عامل بى باكى در برابر خدا و تأثيرناپذيرى از قرآن

لو أنزلنا ه_ذا القرءان على جبل لرأيته خ_شعًا . .. و تلك الأمث_ل ...لعلّهم يتفكّر



آثار عربيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 13

13 - نقش اساسى عربى بودن زبان قرآن در انجام رسالت پيامبر ( ص ) ، در ميان مردم جزيرة العرب

أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا لتنذر أُمّ القرى

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {لتنذر} تعليل براى نزول قرآن با وصف عربى باشد; يعنى، ما به اين خاطر قرآن را به زبان عربى نازل كرديم تا انذار امكان پذير شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 58 - 4

4- نزول قرآن به زبان عربى روشن ، زمينه اى براى بيدارى خلق و پندآموزى آنان

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لعلّهم يتذكّرون



آثار عظمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف -





18 - 1 - 10

10- كمال و عظمت قرآن و نبود كمترين كجى و انحراف در آن ، مقتضى حمد و ستايش در برابر پديدآورنده آن است .

الحمد للّه الذى . .. لم يجعل له عوجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 16 - 4

4 - ارجمندى ، عظمت و پيراستگى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندگان آن ، تضمين كننده شايستگى آن براى غفلت زدايى و بيان حقايق

إنّها تذكرة . .. فى صحف مكرّمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة . كرام بررة



آثار عقيده به خيريت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 32 - 18

18- عقيده به نزول قرآن از جانب خداوند و خير محض بودن آن ، عامل تعالى انسان به مقامى والا

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين ... الذي



آثار عقيده به وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 32 - 18

18- عقيده به نزول قرآن از جانب خداوند و خير محض بودن آن ، عامل تعالى انسان به مقامى والا

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين ... الذي



آثار علاقه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 1

1 - تنها كسانى توان فراگيرى معارف قرآن و به خاطر سپردن آن را دارند كه طالب آن بوده و يادگيرى آن را بر خود تحريم نكرده باشند .

فمن





شاء ذكره

{ذكر} يعنى شناختى كه در ذهن حاضر باشد(بر گرفته از مفردات راغب). و ضمير مفعولى در {ذكره} به {تذكرة} بازمى گردد. مذكر بودن آن كه آخر آيات را هماهنگ ساخته به اين اعتبار است كه {تذكرة} و {ذكر} به يك معناست.



آثار علم به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 43 - 10

10_ آگاه شدن از قرآن و محتواى آن ، آدمى را به حقانيّت رسالت پيامبر ( ص ) راهنمايى مى كند .

كفى بالله شهيدًا . .. و من عنده علم الكت_ب



آثار فصاحت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 14

14 - فصاحت قرآن ، عاملى مؤثر در اسلام مردم مكه و نواحى آن

أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا لتنذر أُمّ القرى

برداشت ياد شده بر اين پايه است كه {عربيّاً} به معناى فصاحت و روشنى قرآن بوده و {لتنذر} تعليل براى نزول قرآن با وصف فصاحت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 6

6 - فصاحت قرآن ، موجب جلب توجه اعراب عصر پيامبر ( ص ) و واداشتن آنان به انديشه و تعقل

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيّا لعلّكم تعقلون



آثار قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 109 - 2

2- قرآن ، حاوى آن چنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انگيزاند .

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 17 - 4

4- تأثير دوگانه قرآن و سخنان پيامبر ( ص ) ، بر هدايت پذيران و هواپرستان

يستمع إليك . .. طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم . و الذين اهتدوا زادهم هدً

با توجه به پيوستگى اين آيه با آيه قبل چنين استفاده مى شود كه سخنان پيامبر(ص) و پيام وحى در درون هواپرستان مرده دل جاى نمى گيرد و مى گويند: {ماذا قال. ..} ولى در دل حق پذيران تأثير كرده و بر هدايت و تقواى آنان مى افزايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 32 - 1

1 - آموزه هاى قرآن ، بى تأثير در بيماردلان و كافران

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الك_فرون . .. و ما هى إلاّ ذكرى للبشر . كلاّ

{كلاّ} در اين آيه براى انكار است; انكار تذكار بودن قرآن براى بيماردلان و كافران حق ناپذير.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 8

8 - آيات قرآن ، بازدارنده انسان از طغيان گرى و گناه و راهنماى او براى ايمان به قيامت است .

و ما يكذّب به إلاّ. .. إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين



آثار قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 4 - 4

4 - اخبار و سرگذشت هاى هشداردهنده و بازدارنده از گناه و سيه روزى ، بخشى از قلمرو موضوعات قرآن

و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر



آثار كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 8

8 - بنى اسرائيل در صورت كفر به قرآن ، نكوهيده ترين و ناشايسته ترين كافران در پيشگاه خداوند خواهند بود .

و لاتكونوا أول كافر به

برداشت فوق مبتنى بر دو مقدمه روشن است: 1 _ {أول} بودن در جمله {و لاتكونوا . ..} به اعتبار رتبه و منزلت است، نه به لحاظ زمان; 2 _ {أول} بودن قيد توضيحى است، نه احترازى. بر اين اساس جمله {و لاتكونوا ...}; يعنى، و به قرآن كافر نشويد كه در اين صورت اولين رتبه كفر از آن شما خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 65 - 5

5 - بنى اسرائيل در خطر گرفتار آمدن به عذاب هاى دنيوى ( ذليل گشتن ، مطرود شدن و . . . ) در صورت ايمان نياوردن به قرآن و انجام ندادن اعمال صالح

و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خسئين

در آيات گذشته (از 41 تا 45 و نيز آيه 62) خداوند بنى اسرائيل را به ايمان و تصديق قرآن و انجام اعمال صالح دعوت كرد و در آيه مورد بحث سرگذشت شوم اسحاب سبت را يادآور شد تا هشدارى باشد به آنها كه مبادا با سرپيچى از دعوت خدا و فرمانهاى او، به سرنوشتى همانند اصحاب سبت گرفتار آيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 12،14

12 - خداوند ، يهوديان كافر به پيامبر ( ص ) و قرآن را از رحمت خويش به دور و آنان را





مورد لعنت قرار داده است .

فلعنة اللّه على الكفرين

14 - جواز لعنت و نفرين بر آنانى كه از سر عناد و لجاجت ، به پيامبر ( ص ) و قرآن كافر مى شوند .

فلعنة اللّه على الكفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 16،18

16 - يهوديان ، بر اثر انكار رسالت پيامبر و كفر به قرآن ، خشم خداوند را بر خويش هموار ساختند .

أن يكفروا بما أنزل اللّه بغياً أن ينزل اللّه . .. فباء و بغضب على غضب

{باءوا} به معناى {بازگشتند} است. حرف {باء} در {بغضب} باى مصاحبت يا ملابست مى باشد; يعنى، يهوديان از آن مبادله (فروختن خويش به كفر) باز آمدند، در حالى كه غضب الهى را به همراه داشتند.

18 - آنان كه على رغم اطمينان به حقانيت قرآن بدان كافر شوند ، به خشم و غضب خدا گرفتار خواهند شد .

أن يكفروا بما أنزل اللّه . .. فباء و بغضب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 10

10 - كافران به قرآن و پيامبر ( ص ) خسارت ديدگان واقعى و تباه كنندگان خويش هستند .

و من يكفر به فأولئك هم الخسرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 137 - 4

4 - يهود و نصارا ، در صورت نپذيرفتن معارف ابلاغ شده به آنان ( ايمان به قرآن ، ايمان به همه پيامبران و . . . ) از دشمنان و ستيزه جويان با اسلام و مسلمانان ، تلقى خواهند شد .

فإن ءامنوا





. .. فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم فى شقاق

{شقاق} به معناى دشمنى و مخالفت كردن است. حرف {فى} مى رساند كه دشمنى و مخالفت يهود و نصارا با اسلام، سراسر وجود آنان را فرا گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 185 - 10

10 _ آنان كه به قرآن و پيام هاى آن ايمان نياورند ، به هيچ سخن هدايت بخش ديگرى ايمان نخواهند آورد .

فبأى حديث بعده يؤمنون

برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: ضمير در {بعده} به قرآن برگردد. حرف {با} در {بأىّ} براى الصاق باشد. يعنى اگر به قرآن ايمان نياورند، به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 1

1- ايمان يا بى ايمانى مردم به قرآن ، تأثيرى در حقانيت مفاهيم و معارف آن نخواهد داشت .

و بالحقّ أنزلنه . .. قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 6 - 1

1- ايمان نياوردن و موضع گيرى هاى نابخردانه كافران در برابر قرآن ، موجب رنجى كشنده و تأسفى عميق براى پيامبر ( ص ) بود .

فلعلّك ب_خع نفسك على ءاث_رهم إن لم يؤمنوابه_ذا الحديث أسفًا

{باخع نفسه} به كسى گفته مى شود كه از شدت هيجان و ناراحتى، خود را به هلاكت بيندازد در {مقاييس اللغة} آمده: آنگاه گفته مى شود: كه {بخع الرجل نفسه} كه او، خويشتن را، به خاطر خشم شديد و شدت هيجان، هلاك سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 3

3 - كفر به قرآن و وحى ، پس از مواجهه با آن [ و درك حقانيت آن ] مستلزم دوزخى شدن انسان است .

إنّ الذين كفروا بالذّكر لمّا جاءهم

تعبير {لمّا جائهم} بيانگر اين است كه كه اساساً كفر و انكار زمانى تحقق مى يابد كه انسان با كلام وحى روبه رو شده و آن را فهم كرده باشد. سپس به انكار آن پرداخته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 50 - 2

2 - كفرورزى به قرآن ، در پى دارنده پشيمانى و حسرت شديد در قيامت

و إنّه لحسرة على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 1

1 - آنان كه به قرآن ايمان نمى آورند ، به هيچ گفتار هدايت بخش ديگرى ، ايمان نخواهند آورد .

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

استفهام {فبأىّ} انكارى و تعجيبى است. بر اين اساس مفاد آيه چنين است: {وقتى آنان قرآن را _ كه با دلايل روشن همراه است _ تصديق نمى كنند، پس مسلم به هيچ سخن حقى ايمان نخواهند آورد}.



آثار كمال قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 10

10- كمال و عظمت قرآن و نبود كمترين كجى و انحراف در آن ، مقتضى حمد و ستايش در برابر پديدآورنده آن است .

الحمد للّه الذى . .. لم يجعل له عوجًا



آثار لجاجت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97





- 10

10- سرسختى و لجاجت در برابر دعوت قرآن ، موجب گرفتارى به عقوبت و عذاب الهى

و تنذر به قومًا لدًّا



آثار مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 28 - 2

2 - مخالفت با قرآن و پيام وحى ، دشمنى با خدا است .

قال الذين كفروا لاتسمعوا له_ذا القرءان . .. ذلك جزاء أعداء اللّه النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 8 - 11

11 - مخالفت با اسلام و قرآن ، كفر است .

يريدون . .. و اللّه متمّ نوره و لو كره الك_فرون



آثار مصونيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 10

10- ناتوانى همگان از دگرگون ساختن قرآن و سخنان خداوند ، دليل شايستگى آن براى پذيرش و اطاعت است .

واتل ما أُحى إليك . .. لامبدّل لكلم_ته



آثار نزول تدريجى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 8

8- قرآن و نزول تدريجى آيات آن ، مايه تثبيت و تحكيم ايمان مؤمنان است .

نزّله . .. ليثبّت الذين ءامنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 3

3- نقش نزول تدريجى آيه هاى قرآن ، در زدايش بيمارى انسانها

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة

برخى اهل لغت برآنند كه ماده {نزل} در باب تفعيل، به معناى نزول تدريجى است. بنابراين، ذكر نزول قرآن به صورت تدريجى و يادآورى هدف آن كه شفاست، گوياى





حقيقت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 1

1 _ تدريجى نازل شدن قرآن ، بهانه و دستاويز كافران براى مخالفت با آن

و قال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة

مجموعه اشياى به هم پيوسته و بدون فاصله از هم را {جمله} گويند. بنابراين {جملة} در آيه شريفه، به معناى {مجتمعاً} (باهم و دسته جمعى) مى باشد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 51 - 4

4 - نقش نزول تدريجى قرآن در بيدارسازى مردم

و لقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه آيه بالا، بيانگر حكمت نزول تدريجى قرآن و پاسخى به بهانه جويى كافران باشد كه مى گفتند: چرا قرآن مانند تورات يكباره نازل نشده است؟



آثار نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 10

10 _ افزايش ايمان مؤمنان و بروز شادمانى در چهره آنان ، با نزول و شنيدن آيه هاى قرآن

فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً و هم يستبشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 1

1 _ افزايش پليدى منافقان بيماردل ، پس از نزول آيه هاى قرآن و شنيدن آن

و إذا ما أنزلت سورة . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 36 - 4

4_ نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) مايه سرور و شادمانى گروهى





از يهود و نصارا بود .

والذين ءاتين_هم الكت_ب يفرحون بما أُنزل إليك

جمله {و من الأحزاب . ..} (برخى از يهود و نصارا بخشى از قرآن را نمى پذيرند) حكايت از آن دارد كه مراد از {الذين ... يفرحون} همه يهود و نصارا نيستند. از اين رو در برداشت سرور و شادمانى به گروهى از آنان نسبت داده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 1

1- نزول آيات قرآن از جانب خداوند ، جلوه حق و مايه نابودى باطل

و قل جاء الحقّ و زهق الب_طل . .. و ننزل من القرءان

ذكرِ {و ننزّل من القرآن} پس از اعلام پيروزى حق و شكست باطل مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 108 - 5

5- اذعان عالمان اهل كتاب به تخلف ناپذيرى وعده هاى خداوند ، با مشاهده تحقق بشارت خدا در پرتو نزول قرآن

أُوتوا العلم من قبله . .. يقولون ... إن كان وعد ربّنا لمفعولاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 2 - 2

2- نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، احساس مسؤوليت ى سنگين را براى آن حضرت به همراه داشت .

ما أنزّلنا عليك القران لتشقى

از زبان مشفقانه آيه برمى آيد كه با نزول قرآن پيامبر(ص) مسؤوليت سنگينى را احساس نموده و در جهت انجام آن رنج بسيارى را برخود هموار كرده بود تا به هر طريق ممكن مردم را هدايت كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11





- طه - 20 - 5 - 5

5 - نزول قرآن ، جلوه اى از رحمانيت خداوند و اقتدار او بر عرش و تدبيرامور است .

تنزيلاً . .. الرحم_ن على العرش استوى

گرچه جمله {الرحمان على. ..} به صورت جمله اى مستقل از آيه قبل است، ولى بيان فرمان روايى خداوند بر هستى و توصيف او به {رحمان} پس از بيان اوصاف قرآن، گوياى اين است كه نزول قرآن، جلوه آن صفات الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 213 - 1

1 - نزول قرآن ، از مبدأ يگانه وحى ، مقتضى پرهيز از هرگونه شرك

و ما تنزّلت به الشي_طين . .. فلاتدع مع اللّه إل_هًا ءاخر

از اين كه خداوند پس از نفى هر گونه دخالت شياطين در امر وحى، نتيجه گيرى كرده (با {فاء} تفريع) و خطاب را متوجه دعوت به توحيد نموده است، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 7،8

7- بعثت پيامبر خاتم ( ص ) و نزول قرآن ، از نشانه هاى تحقق حتمى قيامت *

فقد جاء أشراطها

به قرينه آيات پيشين و به ميان آمدن نام پيامبر(ص) و استماع كلمات وحى از آن حضرت (من يستمع إليك. ..)، احتمال دارد مراد از شرايط قيامت، آمدن پيامبرخاتم(ص) و قرآن باشد.

8- برپايى قيامت و نظام كيفر و پاداش منوط به آمدن پيامبر و قوانين روشنگر *

فقد جاء أشراطها

اگر اين احتمال را بپذيريم كه مراد از {أشراط}، بعثت پيامبر(ص) و نزول قرآن است و در صورتى كه {أشراط} را شرط





بدانيم _ و نه صرفاً نشانه _ از آيه شريفه استفاده مى شود كه آمدن پيامبر و قرآن، شرط كيفر و پاداش است; زيرا تا اتمام حجت نشود، مجازات معنا ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 1،2،7

1 - صخره هاى ستبر كوه ، خاشع و فروتن از بيم خدا ، در صورت نزول وحى و آيات قرآن بر آن

لو أنزلنا ه_ذا القرءان على جبل لرأيته خ_شعًا متصدّعًا من خشية اللّه

2 - از هم پاشيده شدن صخره هاى كوه از بيم خداوند ، در صورت نازل شدن وحى و آيات قرآن بر آن

لو أنزلنا ه_ذا القرءان . .. و تلك الأمث_ل نضربها

{تصدّع} (مصدر {متصدّعاً}) به معناى شكافته و از هم پاشيده شدن است.

7 - فروتنى و { فروپاشى كوه ها در صورت نزول قرآن بر آنها } ، تمثيلى به منظور گرايش يافتن انسان ها به انديشه درباره آيات وحى

لو أنزلنا ه_ذا القرءان على جبل . .. و تلك الأمث_ل نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 8 - 4

4 - نگهبانان و شهاب ها ، از هنگام نزول آيات قرآن ، مانع استراق سمع جن از آسمان شدند .

و أنّا لمسنا السماء فوجدن_ها ملئت حرسًا شديدًا و شهبًا

آيه بعد (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً)، قرينه است بر اين كه جنيان از استراق سمع از آسمان، از وقت نزول قرآن و استماع آن، منع شده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 9 -





3

3 - جن ، از هنگام نزول قرآن ، براى هميشه از استراق سمع از آسمان ، با مانع شهاب ها روبه رو شده و با آن مورد هدف قرار مى گرفتند .

فمن يستمع الأن يجد له شهابًا رصدًا

{رصد} اسم جمع {راصد} (مراقب و نگهبان) و در اين آيه استعاره است; يعنى، {شهاب} به نگهبانى كه از چيزى حفاظت و دفاع مى كند، تشبيه شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 12 - 3

3 - نزول قرآن ، موجب معرفت جن نسبت به جايگاه خداوند در جهان هستى و شناخت موقعيت ضعيف و پوچ خود

و أنّا ظننّا أن لن نعجز اللّه فى الأرض و لن نعجزه هربًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 24 - 2

2 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، مستلزم صبر و شكيبايى آن حضرت در جهت تبليغ و اجراى تعاليم آن

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان تنزيلاً . فاصبر لحكم ربّك

از تفريع فرمان به صبر (فاصبر)، بر نزول قرآن بر پيامبر(ص) (نزّلنا عليك القرآن) مطلب ياد شده به دست مى آيد.



آثار نزول قرآن در شب قدر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 5 - 7

7 - نزول قرآن در شب قدر ، نشان سلامتى معارف آن از هر عيب و نقص است .

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر . .. سل_م هى



آثار نسخ آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 108 - 3

3 -





نسخ اديان و نيز نسخ برخى از آيات و احكام قرآن ، برانگيزنده مسلمانان به طرح پرسشهايى نا به جا از پيامبر ( ص )

أم تريدون أن تسئلوا رسولكم

برداشت فوق بر اين مبناست كه {أن تسئلوا} به معناى پرسش كردن باشد. از آن جا كه لحن آيه گوياى مذمت است، از آن پرسشها به پرسشهاى نا به جا تعبير شده است.



آثار نسخ در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 101 - 2

2- نسخ و تغيير برخى از پيام هاى الهى ، دستاويزى براى مشركان در مبارزه با پيامبر ( ص ) و متهم كردن او به دروغ گويى

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية . .. قالوا إنما أنت مفتر



آثار وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 10

10_ خداوند ، با توجه دادن مشركان به الهى بودن قرآن ، آنان را به پذيرش اسلام و قرآن دعوت كرد .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. فهل أنتم مسلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 19

19_ الهى بودن قرآن و پيراستگى آن از هرگونه باطل ، دليل ناروا بودن شك و شبهه در راستى و درستى آن

فلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك

جمله {إنه الحق من ربك} به منزله دليل براى {فلاتك . ..} مى باشد.



آثار هدايتگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 6 - 9

9 - هدايت قرآن ، منجر به عزت و ستودگى





مى شود .

يهدى إلى صرط العزيز الحميد

ذكر دو صفت {عزيز} و {حميد} به جاى ساير صفات خداوند (به عنوان مضاف اليه {صراط}) اشعار دارد به اين كه راهى كه قرآن انسان ها را به آن رهنمون مى كند، راه خدايى است كه عزت و ستودگى دارد و طى كنندگان آن راه هم آن دو صفت را به دست خواهند آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 2 - 5،6،9

5 - راهنما بودن قرآن به درستى و حق ، فلسفه و دليل ايمان آوردن گروهى از جن به اين كتاب

يهدى إلى الرشد ف_امنّا به

{فا} در {فآمنّا} عاطفه و براى ربط مسبب به سبب است; يعنى، چون قرآن به رشد هدايت مى كند، پس ما به اين سبب به آن ايمان آورديم.

6 - راهنما بودن قرآن به راه حق و درستى ، مقتضى ايمان به آن است .

يهدى إلى الرشد ف_امنّا به

9 - راهنما بودن قرآن از سوى خداوند ، مقتضى شرك نورزيدن و شريك ندانستن هيچ كس براى او است .

يهدى إلى الرشد ف_امنّا به و لن نشرك بربّنا أحدًا



آثار هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 14

14 - هدايت و شفاى قرآن ، مايه فزونى كوردلى كافران لجوج

و هو عليهم عمىً أُول_ئك ينادون من مكان بعيد



آداب استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 58 - 17

17- سجده و گريه ، به هنگام استماع آيات الهى ، سزاوار و از آداب مواجه شدن با قرآن و





آيات الهى است .

إذا تتلى عليهم ءاي_ت الرحمن خرّوا سجّدًا و بكيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 73 - 1

1 _ بندگان خالص خدا به هنگام شنيدن و يادآور شدن آيات الهى ، مانند كران و كوران ، با بى اعتنايى و ناخرسندى از آنها نمى گذرند .

و الذين إذا ذكّروا بأي_ت ربّهم لم يخرّوا عليها صمًّا و عميانًا

فعل {خرّ} در معناى {سقط} به كار مى رود كه به معناى فرود از بالا به پايين است (لسان العرب) و {صمّاً} و {عمياناً} حال براى فاعل {يخرّوا} است. گفتنى است فعل {لم يخرّوا} در معناى كنايى به كار رفته است و مقصود از آن آن ناخرسندى و امتناع كردن است; زيرا انسان با فرود آوردن سر به طرف پايين، ناخرسندى خود را ابراز مى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 2

2 - اظهار و اقرار كردن ايمان خويش به قرآن به هنگام شنيدن آيات آن ، امرى پسنديده و بايسته در پيشگاه خداوند

و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنّا به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 7

7 - سجود و به خاك افتادن هنگام شنيدن آيات قرآن ، رفتارى شايسته و مطلوب است . *

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

كلمه {سجود} در برداشت ياد شده، به معناى اصطلاحى آن گرفته شده است. اين آيه هر چند از آياتى نيست كه سجده واجب دارند; ولى مفاد آن مندوب بودن سجده به هنگام شنيدن هر يك از آيات قرآن





و يا خصوص آياتى است كه در آن فرمان سجود آمده است.



آداب تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 204 - 3

3 _ تلاوت كننده قرآن ، هر كه باشد ، بايد به هنگام قرائت او خاموش ماند و به قرآن گوش داد .

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

برداشت فوق از مجهول بودن فعل {قرى} استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 98 - 1

1- لزوم پناه بردن به خدا از شرّ شيطان ، به هنگام قراءت قرآن

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيط_ن الرجيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 4 - 6

6 - لزوم توجه به معانى و مفاهيم آيات قرآن به هنگام قرائت

و رتّل القرءان ترتيلاً

برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه قرائت قرآن با تأنّى و شمرده شمرده، در پى دارنده تفكّر و تأمّل در معانى و مفاهيم آيات آن است و شايد مقصود آيه شريفه، بيان اين حقيقت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 - 3،4،9

3 - پيامبر ( ص ) ، مأمور آغاز قرائت قرآن ، با نام خداوند

اقرأ باسم ربّك

حرف {باء} در {باسم}، به حال محذوفى نظير {مبتدءاً} يا {مفتتحاً} تعلق دارد.

4 - ذكر نام خداوند ، از آداب شروع تلاوت قرآن

اقرأ باسم ربّك

9 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند ، هنگام قرائت قرآن

اقرأ باسم ربّك

حرف {باء} در {باسم ربّك}،





براى الصاق يا استعانت و يا مصاحبت است. و در صورت اخير مفاد آيه شريفه لزوم همراه ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر اسم خداوند است. در حقيقت مراد توجّه به صفات و نشانه هايى است كه اين اسم، بيانگر آن است.



آرزوى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 7

7 _ منكران قرآن پس از برپايى قيامت در آرزوى يافتن شفيعان نجات دهنده از عذاب و يا بازگشت به دنيا براى انجام اعمالى سعادت آفرين

يقول الذين نسوه . .. فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل



آمرزش پيروان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 12

12 - آمرزش و اجر ارزشمند و پرب ها ، پاداش پيروان قرآن و خداترسان

من اتّبع الذكر و خشى الرحم_ن بالغيب فبشّره بمغفرة و أجر كريم



آمرزش تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 8

8 - عالمان خداترس ، تلاوت گران قرآن ، برپادارندگان نماز و انفاق كنندگان ، برخوردار از آمرزش و دارنده نشان سپاس گزارى خداوند

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... إنّه غفور



آهداف نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 8،9

8 _ برقرارى نظام قضايى عادلانه و برحق در جامعه بشرى ، از اهداف نزول قرآن

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس

توصيف قرآن به حق بودن، بيانگر اين است كه قضاوت





نيز، كه از اهداف نزول قرآن است، همواره قرين حق و عادلانه خواهد بود.

9 _ برقرارى حاكميت حق در جامعه ، از اهداف نزول قرآن *

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس

لازمه قضاوت عادلانه و تشكيلات قضايى، وجود حكومت و حاكميت نظام حق است.



آيات خدا در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 11

11 - قرآن ، حاوى آيات الهى است .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب . .. و ما يجحد بأي_تنا إلاّ الك_فرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 49 - 1

1 - قرآن ، حاوى آيات روشن الهى است .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب . .. بل هو ءاي_ت بيّن_ت

مرجع ضمير {هو}، {الكتاب} در آيه چهل و هفت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 10

10 - قرآن ، مجموعه اى است از نشانه هاى خداوند .

كذّبوا ب_َاي_تنا



آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 10

10 _ پيوستگى و انسجام آيات محكم قرآن *

منه ايات محكمات هنّ ام الكتاب

از تعبير به {ام} كه مفرد است، مى توان استفاده كرد كه كليّه آيات محكم قرآن، پيوسته و داراى انسجام است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 6

6 _ دلايل و نشانه هاى ارائه شده از سوى خداوند ، قابل فهم براى مردم

من بعد ما جاءهم البيّنات

اوّلا از واژه {بيّنه}، روشن و





قابل فهم بودن استفاده مى شود; ثانياً آنگاه احتجاج تمام است و مذمّت بجا، كه بيّنات، قابل فهم باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 - 2

2 _ قرآن ، داراى ساختارى آيه آيه

تلك ءايت الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 2

2 _ قرآن ، داراى ساختارى آيه آيه است .

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 1

1_ قرآن ، كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه ) ) .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذ_لك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشد; يعنى : ذلك الكتاب ، كتابٌ عظيم الشأن .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 4،8

4_ آيات سوره يوسف ، بخشى از قرآن مبين است .

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

مشاراليه {تلك} آيات سوره يوسف است. بنابراين {تلك آيات ...} ; يعنى ، آياتى كه پيش روى شماست ، آيات آن كتاب مبين (قرآن) است.

8_ حروف مقطعه قرآن ( الر ) بخشى از آيات با عظمت قرآن

الر تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

برداشت فوق ، براساس اين احتمال است كه {تلك} اشاره به {الر} باشد ; يعنى: تلك الحروف آيات . ...

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 2،5

2_ آيات سوره رعد بخشى از قرآن است .

تلك ءاي_ت الكت_ب

مشاراليه {تلك} آيات سوره





رعد است. بنابراين {تلك آيات ...} ; يعنى ، آياتى كه پيش روى شماست، آيات اين كتاب (قرآن) است.

5_ قرآن و آيات آن ، از نشانه هاى خداوند است .

تلك ءاي_ت الكت_ب

كلمه {آيات} به معناى نشانه هاست و آيات قرآن به اين دليل آيات ناميده شدند كه ويژگيهاى نازل كننده خود را نشان مى دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 2

2- { الف ، لام ، را } از زمره آيات قرآن كريم بوده و داراى عظمت است .

الر تلك ءاي_ت الكت_ب

برداشت فوق، بر اساس اين احتمال است كه {الر} مبتدا و جمله {تلك آيات الكتاب} خبر آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 108 - 6

6- آيه هاى قرآن ، تبلور ربوبيت كامل و بى نقص خداوند نسبت به انسان ها ، در نظر آگاهان

إن الذين أُوتوا العلم . .. إذا يتلى عليهم ... يقولون سبح_ن ربّنا إن كان وعد ربّن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 73 - 6

6 _ آيات قرآن ، جلوه ربوبيت خداوند

ذكّروا بأي_ت ربّهم

برداشت فوق از اضافه شدن {آيات} به {ربّهم} استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 46 - 3

3 - آيات قرآن ، از نشانه ها و جلوه هاى ربوبيت پروردگار است .

و ما تأتيهم من ءاية من ءاي_ت ربّهم

برداشت ياد شده بر اين پايه استوار است كه مقصود از {آيات}، آيه هاى قرآن مى باشد و اضافه آن





به صفت {ربّ}، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 1،6

1 - آيات قرآن ، داراى مفاهيمى روشن و بى ابهام

كت_ب فصّلت ءاي_ته

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه {فصّلت}، به معناى {به روشنى بيان شده} باشد.

6 - آيات قرآن ، برخوردار از فصاحت و شيوايى *

قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {عربيّاً} به معناى سخن فصيح و شيوا باشد. در برابر اعجمى كه به معناى غير فصيح مى باشد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 1،2

1 - آيات روشن قرآن ، بشارت دهنده و انذاركننده مردمان

كت_ب فصّلت ءاي_ته . .. بشيرًا و نذيرًا

2 - بشارت و انذار ، دو پيام مهم و روشن آيات قرآن

كت_ب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا

با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى است، تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار، نشان گر اهميت و برجستگى آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 6

6 - مجموعه آيات قرآنى ، به دور از هرگونه ابهام و برخوردار از فصاحت

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

{أعجمى} منسوب به {أعجم} است و {أعجم} به كسى گفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و گويا نباشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 5 - 2

2 - آيات قرآن ، حامل فرمان هاى الهى به انسان ها

ذلك أمر اللّه





أنزله إليكم



آيات محكم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 35

35 - راوى مى گويد : { سألت أبا عبداللّه ( ع ) عن القرآن و الفرقان . . . فقال : القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به ;

از امام صادق(ع) از معناى قرآن و فرقان پرسيدم، فرمود: {قرآن} همه كتاب است و فرقان، ]آيات [محكمى است كه عمل به آن واجب مى باشد}.



آيه بندى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 5

5- نام گذارى آخرين كتاب آسمانى به { قرآن } و تقسيم بندى آن به { آيات } ، از جانب خداوند بود .

الر تلك ءاي_ت الكت_ب و قرءان مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 2

2 - قرآن ، كتابى است با ساختارى آيه آيه .

أنزلن_ه ءاي_ت

{آيات} جمع {آية} و حال براى ضمير مفعول در {أنزلناه} است; يعنى، قرآن را در حالى كه مجموعه اى از آيه هاى واضح و روشنگر است، نازل كرديم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 51 - 4

4 - ساختار قرآن ، ساختارى است بندبند كه هر بند آن آيه نام دارد .

فى ءاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 9

9 - قرآن ، داراى ساختارى است آيه آيه .

كذّبوا ب_َاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22





- 72 - 1

1 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند كه هر بند آن { آيه } ناميده مى شود .

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 66 - 3

3 - آيه ، نامى نهاده شده از سوى خدا بر بندبند نثر قرآن

قد كانت ءاي_تى تتلى عليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 8

8 _ قرآن ، كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر پيامبراسلام ( ص ) فرود آمد .

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

از ديدگاه برخى از مفسران چون زمخشرى، قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام گذارى شده است كه آيات و سوره هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج گرديده بود. ; مثلا در آيه 106 {سوره اسراء} آمده است: {و قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلناه تنزيلاً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 2

2 - عبارات قرآن ، ساختارى بندبند دارد و هر بند آن آيه ناميده مى شود .

تلك ءاي_ت الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 2

2 - سوره هاى قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام آيه

تلك ءاي_ت القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 2

2 - سوره هاى قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام {





آيه }

تلك ءاي_ت الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 2 - 6

6 - ساختار قرآن ، به صورت آيه ، آيه است .

تلك ءاي_ت الكت_ب الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 46 - 4

4 - نام گذارى بند بند قرآن ، به { آيه } از سوى خداوند

و ما تأتيهم من ءاية من ءاي_ت ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 9

9 - قرآن ، داراى ساختارى بند بند به نام { آيه }

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 4 - 4

4 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام { آيه }

ءاي_ت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 2

2 - ساختار قرآن ، ساختارى آيه آيه است .

فصّلت ءاي_ته

برداشت ياد شده، مبتنى بر كاربرد ماده {فصل} در معناى تفصيل و تجزيه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 5

5 - قرآن ، داراى ساختارى بند بند است و هر بند آن آيه ناميده مى شود .

هو الذى ينزّل على عبده ءاي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 5 - 7

7 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند است و هر يك از بند هاى آن { آيه } ناميده مى شود .

و قد أنزلنا ءاي_ت





بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 15 - 5

5 - قرآن ، داراى ساختارى بند بند به نام { آيه }

ءايتنا



ابزار تبيين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 4

4- نقش اساسى زبان عربى ، در تسهيل بيان معارف و محتواى بلند قرآن

فإنّما يسّرن_ه بلسانك



ابزار نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 2

2 - وجود وسايط در نزول قرآن ، از جانب خداوند

إنّا أنزلن_ه

ضمير جمع در {أنزلناه}، مى تواند ناظر به نقش وسايط در نزول قرآن باشد.



ابعاد اعجاز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 11

11- اعجاز قرآن در همه زمينه ها و ابعاد ( لفظى ، معنوى ، معرفتى و . . . ) بوده و تحدى آن در همه اين ابعاد است .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

مخاطب قرار گرفتن همه جن و انس در طول تاريخ، نشانگر آن است كه تنها عرب مخاطب اين تحدى نيست تا زمينه تحدّى فقط بعد لفظى و ادبى قرآن باشد.



ابعاد تحدى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 11

11- اعجاز قرآن در همه زمينه ها و ابعاد ( لفظى ، معنوى ، معرفتى و . . . ) بوده و تحدى آن در همه اين ابعاد است .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

مخاطب قرار





گرفتن همه جن و انس در طول تاريخ، نشانگر آن است كه تنها عرب مخاطب اين تحدى نيست تا زمينه تحدّى فقط بعد لفظى و ادبى قرآن باشد.



ابلاغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 15 - 3،4

3 - محدود بودن ثبت و ابلاغ قرآن به سفيران خداوند ، تضمين كننده پاكى و پيراستگى آن از هرگونه خطا و باطل

مطهّرة . بأيدى سفرة

عبارت {بأيدى سفرة}، ممكن است متعلق به {مطهّرة} باشد; بر اين اساس عامل تطهير قرآن از خطا و باطل، آن است كه تنها دستان سفيران الهى آن را ثبت و ابلاغ مى كند و ديگران از دسترسى به آن ناتوان اند.

4 - فرشتگان وحى نويسندگان قرآن از لوح محفوظ و ابلاغ كنندگان آن به پيامبر ( ص )

بأيدى سفرة

در اين كه مراد از {سفرة} چه كسانى اند; نظرهايى چند ارائه شده است. از جمله اين كه به قرينه توصيف آنان به {كرام} در آيه بعد، مراد ملائكه وحى مى باشند; زيرا در سوره اى ديگر (انفطار، 11) نيز براى ملائكه، وصف {كرام} ذكر شده است. استنساخ قرآن از لوح محفوظ، براى نازل ساختن آن بر پيامبر(ص)، احتمالى است كه با اين آيات و مراحل نزول قرآن سازگار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 24 - 4،5

4 - قرآن در مرحله ابلاغ به مردم ، همانند مرحله نزول و دريافت ، مصون از تحريف و كتمان است .

و ما هو على الغيب بضنين

5 - بخيل نبودن و امتناع نورزيدن پيامبر ( ص ) از ابلاغ تمام





آيات قرآن به مردم ، ضامن مخفى نماندن هيچ آيه اى از آن است .

و ما هو على الغيب بضنين



ابلاغ قرآن به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 19 - 2،3،4،5

2 - خداوند براى ابلاغ قرآن ، فرستاده اى را به سوى پيامبر ( ص ) گسيل داشت .

إنّه لقول رسول

ضمير {إنّه} _ به قرينه سياق آيات _ به قرآن برمى گردد. مراد از {رسول} _ به قرينه مقابله اين آيه با جمله {و ما هو بقول شيطان} در آيات بعد _ مأمور ابلاغ قرآن به پيامبر(ص) است كه در بعضى از سوره ها، جبرئيل عهده دار اين وظيفه معرفى شده است.

3 - فرستاده خداوند براى ابلاغ قرآن به پيامبر ( ص ) ، واجد تمام كمالاتى است كه براى پيام رسان ضرورى است .

رسول كريم

هر چيز كه در زمينه مربوط به خود، والا مرتبه باشد با وصف {كَرَم} توصيف مى شود. (مفردات راغب)

4 - جبرئيل ، داراى ويژگى ها و رفتارى پسنديده و فرستاده اى بزرگوار براى ابلاغ قرآن

رسول كريم

{كرم} واژه اى است كه در مورد زيبايى هاى والا و كارهاى پسنديده كاربرد دارد. (مفردات راغب)

5 - خداوند ، در تأكيد بر مأموريت جبرئيل در ابلاغ قرآن به پيامبر ( ص ) ، به ستارگان و شب و سپيده دم سوگند ياد كرده است .

فلاأُقسم بالخنّس . .. و الّيل ... و الصبح ... إنّه لقول رسول كريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 20 - 2

2 - جبرئيل ، به دور از هرگونه نقص و





ناتوانى در ابلاغ پيام خداوند به پيامبر ( ص )

ذى قوّة

مراد از {قوّة} ممكن است نيروى لازم براى انجام رسالت باشد. در اين صورت به معناى فراموش كار نبودن و توانمندى جبرئيل بر دريافت كامل قرآن و حفاظت از آن، تا مرحله رساندن به پيامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 21 - 2،5،7

2 - جبرئيل در ابلاغ قرآن به پيامبر ( ص ) ، تنها نبود و مأمورانى فرمان پذير در اختيار داشت .

لقول رسول . .. مطاع

5 - جبرئيل در ابلاغ قرآن به پيامبر ( ص ) ، امانت دارى قابل اعتماد و به دور از هرگونه دخل و تصرف در آن بود .

إنّه لقول رسول . .. أمين

7 - توجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى ، منزلت الهى ، فرمان روايى بى چون و چرا و امانت دارى او ، زمينه ساز باور به سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به پيامبر ( ص )

إنّه لقول رسول كريم . ذى قوّة عند ذى العرش مكين . مطاع ثَمّ أمين



اتقاق قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 52 - 6

6 - زدوده شدن شبهات شيطانى از آيات تلاوت شده توسط پيامبران و استوار گشتن آن به اراده خداوند

فينسخ اللّه ما يلقى الشيط_ن ثمّ يحكم اللّه ءاي_ته

{نسخ} (مصدر {ينسخ}) به معناى ازاله، ابطال و زدودن است. {ما} (مفعول {ينسخ}) كنايه از شبهاتى است كه شيطان به هنگام تلاوت آيات الهى توسط پيامبران، در آنها مى نهاد. {احكام} نيز به معناى استوار كردن است. بنابراين معناى





جمله فوق چنين مى شود: آن گاه خداوند شبهات شيطانى را مى زدود و آيات خود را پس از سست و لرزان شده با آن شبهات، محكم و استوار مى ساخت.



اتقان آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 2،9

2_ همهء آيات قرآن و تعاليم آن ، متقن و از هرگونه خلل و بطلان پذيرى مبرّاست .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

اِحكام (مصدر اُحكمت ) به معناى اتقان است . بنابراين ((اُحكمت آياته )) گوياى اين است كه : آيه هاى قرآن ، متقن است و هيچ خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد.

9_ اتقان قرآن و روشنى آيه هاى آن ، جلوه اى از حكيم و خبير بودن خداوند است .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته ثم فصلت من لدن حكيم خبير



اتقان تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 225 - 5

5 - بنيان هاى متقن مفاهيم و معارف قرآن ، گواه مبرّا بودن آن از تخيّلات شاعرانه

و الشعراء يتّبعهم الغاون . ألم تر أنّهم فى كلّ واد يهيمون



اتقان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 3

3 - قرآن كتابى متقن و منزه از هر گونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن

لاريب فيه

{ريب} به معناى شك و نيز چيزى كه مايه شك باشد، آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر اين مبنا {لاريب فيه} يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شك در حقانيت آن بشود، هرگز وجود





ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 - 4

4 _ قرآن ، كتابى است پاينده و خلل ناپذير .

الكتب الحكيم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {حكيم} به معناى {محكَم} باشد ; زيرا {إحكام} (مصدر محكم) به معناى بازداشتن و مصون ساختن چيزى از فساد و تباهى است. توصيف {كتاب} به {حكيم} بيانگر اتقان، پايندگى و خلل ناپذيرى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 5

5 - ربوبيت خداوند ، مقتضى فرستادن قرآنى خلل ناپذير و متقن است .

تنزيل الكت_ب لاريب فيه من ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى است پاينده ، استوار و خلل ناپذير .

و القرءان الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 8

8 - آيات قرآن و معارف آن ، حقايقى استوار و ترديد ناپذير

و إنّه لكت_ب عزيز

{عزيز} به معناى شكست ناپذير است كه مراد از آن در آيه شريفه، استحكام و خلل ناپذيرى قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 5 - 1،2

1- قرآن حقيقتى مستحكم ، خلل ناپذير و نازل شده از سوى خداوند

إنّا أنزلن_ه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا

كلمه {أمراً} مى تواند حال براى ضمير مفعولى {أنزلناه} باشد. در اين صورت از ارتباط آن با {أمر حكيم} در آيه قبل، مطلب بالا استفاده مى شود.

2- حقايق نازل شده از





جانب خداوند ، برخوردار از استحكام و نمود كاردانى و حكمت

يفرق كلّ أمر حكيم . أمرًا من عندنا

{أمراً} مى تواند به فعل مقدر (مانند {أعنى}) منصوب شده باشد و يا حال براى {أمر} و يا ضمير {أنزلناه} در آيات قبل به شمار آيد. در هر صورت از ارتباط دو آيه، مطلب ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 6

6- محتواى قرآن ، حقايقى استوار و ابطال ناپذير

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

نسبت دادن تنزيل قرآن به خداوند عزيز و حكيم، مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه قرآن نيز، همچون نازل كننده آن عزيز و شكست ناپذير است.



اتمام حجت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 134 - 5

5 - آيات قرآن ، اتمام حجت خداوند بر منكران رسالت

أوَلم تأتهم بيّنة . .. و لو أنّا أهلكن_هم بعذاب من قبله ... فنتّبع ءاي_تك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 70 - 10

10 - قرآن ، وسيله اتمام حجت بر كافران و تحقق بخش وعده الهى درباره آنان است .

و قرءان مبين . لينذر ... و يحقّ القول على الك_فرين

از عطف جمله {و يحقّ الحقّ . ..} بر جمله {لينذر} _ كه لام در اين جمله براى تعليل است _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 35 - 15

15- قرآن و انذار هاى بيدارگرانه آن ، اتمام





حجت الهى بر خلق

بل_غ

{بلاغ} خبر براى {ه_ذا}ى مقدر است. و آن اشاره به آيات هشدارگر قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 5 - 3

3 - پيام هاى حكيمانه و رساى قرآن ، اتمام حجت الهى بر خلق

و لقد جاءهم . .. حكمة ب_لغة

برداشت فوق با توجه به اين است كه آيه قبل از {و لقد جاءهم. ..} در مقام بيان علت مجازات كافران و اتمام حجت بر ايشان بود بر اين اساس مى توان از {حكمة بالغة...} _ كه بدل از {ما فيه...} است _ مطلب بالا را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 29 - 7

7 - با ارائه قرآن به انسان ها ، حجّت الهى بر آنان تمام است .

إنّ ه_ذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً

خداوند، با ارائه آيات قرآن _ كه مايه بيدارى و تذكار است (ه_ذه تذكرة) _ حجتش را بر آدميان تمام كرده و اين انسان است كه بايد راه دين را، طريق زندگى خويش قرار دهد (اتّخذ إلى ربّه سبيلاً).



اتمام حجت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 7

7 _ انسان ها با نزول قرآن و دريافت آن هيچ عذر و توجيهى براى گرايش به كفر ، به فراموشى سپردن قيامت ، فريب خوردن به حيات دنيا و انكار آيات الهى ندارند .

الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب

آيه مورد بحث در پى بيان گرفتارى كافران به آتش دوزخ و





بيان عامل دوزخى شدن آنان، اشاره به اتمام حجت الهى براى همگان دارد. يعنى با نزول قرآن و معارف آن بهانه اى براى روى آورى به عقايد و اعمالى كه در آيه قبل علل گرفتارى به دوزخ معرفى شده، وجود ندارد.



اجتناب از استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 2

2 _ پرهيز كافران مكه در صدر اسلام از گوش فرادادن به قرآن و سخنان آسمانى پيامبر(ص)

و ينئون عنه

{نَأَىَ} به معنى دور شدن است و {ينئون عنه} يعنى مشركان از قرآن و وحى دورى مى گزينند.



اجتناب از استهزاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 69 - 7،8

7 _ مسلمانان در همنشينى با كافران و مشركان بى طرف بايد با تذكر آنان را از مغلطه و استهزاى در اسلام و قرآن بر حذر دارند. *

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء و لكن ذكرى لعلهم يتقون

8 _ حفظ قداست قرآن و اسلام و بازداشتن ديگران از ياوه سرايى و تخطئه و استهزاى آن، وظيفه مسلمانان است.

و ما على الذين يتقون . .. و لكن ذكرى لعلهم يتقون



اجتناب از تجزيه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 4

4- لزوم ايمان به مجموعه معارف و آموزه هاى قرآن و اسلام و پرهيز از هرگونه تجزيه و التقاط در آن

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين



اجتناب از تعجيل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 -





23

23 - ترك تعجيل در نزول تمامى قرآن و سكوت كامل تا پايان نزول هر آيه ، زمينه ساز افزايش علوم پيامبر ( ص ) از جانب خداوند

و لاتعجل بالقرءان . .. و قل ربّ زدنى علمًا



اجتناب از تواضع براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 6

6 - امتناع برخى از مردم ، از فروتنى و تواضع هنگام شنيدن و دريافت آيات قرآن ، شگفت آور و توجيه ناپذير است .

فما لهم . .. و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون



اجتناب از تهمت افسانه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 2

2 - افسانه پنداشتن قرآن ، پندارى واهى و سزاوار پرهيز است .

قال أس_طير الأوّلين . كلاّ ... كلاّ

حرف {كلاّ} در اين آيه، مى تواند تأكيد {كلاّ} در آيه قبل باشد.



اجتناب از دعوت به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 87 - 7

7 - ر ها ساختن تعاليم قرآن و كناره گيرى از فراخواندن مردم به سوى آنها ، زمينه ساز قرار گرفتن در صف كافران است .

لايصدّنّك عن ءاي_ت اللّه . .. و ادع إلى ربّك و لاتكوننّ من المشركين

گفتنى است كه از صدر و ذيل آيه شريفه; يعنى، ارتباط ميان موضوع جدا شدن از صف مشركان و موضوع ابلاغ رسالت الهى و دعوت به توحيد، برداشت ياد شده به دست مى آيد.



اجتناب از كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -





2 - 41 - 7

7 - خداوند ، بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن ، بر حذر داشت .

و لاتكونوا أول كافر به

ضمير در {به} مى تواند به {ما أنزلت} و يا به {ما معكم} برگردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.



اجتناب از مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 3،5

3 _ همگان بايد از قرآن پيروى كنند و از مخالفت با آن پرهيز كنند.

فاتبعوه و اتقوا

متعلق {اتقوا} هم مى تواند {مخالفت با قرآن} باشد و هم مى تواند {پيروى از قوانين غير قرآنى} باشد.

5 _ پيروى از قرآن و پرهيز از مخالفت با آن، زمينه ساز جلب رحمت الهى است.

فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 1

1 - لزوم تأمل و تدبر انسان ، درباره حقانيت قرآن و پرهيز از مخالفت عجولانه با آن

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه ثمّ كفرتم به من أضلّ



اجمال قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 3

3 - قرآن ، قبل از نزول تدريجى و تفصيلى ، داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته *

تنزيل من . .. فصّلت ءاي_ته

جمله {فصّلت آياته} اشعار به آن دارد كه قرآن، قبل از نزول به صورت فعلى، در عالمى ديگر وجودى اجمالى و كلى داشته است.



احاطه محمد(ص) بر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6





- 57 - 4

4 _ احاطه كامل پيامبر اكرم(ص) به محتواى قرآن *

إنى على بينة من ربى

{على} حرف استعلاست و به كارگيرى آن در {على بينة} اشاره به اين است كه پيامبر بر بينه خويش (قرآن) احاطه و اشراف كامل دارد.



احتجاج قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 75 - 18،19،20

18 _ استدلال هاى قرآن بر وحدانيت خداوند و بطلان تثليث بسيار روشن و سزاوار تأمل

ما المسيح . .. انظر كيف نبين لهم الايت

الف و لام در {الايت} براى عهد و اشاره به استدلالهايى است كه در آيه آمده است.

19 _ لزوم تأمل و انديشه در چگونگى استدلال هاى قرآن

انظر كيف نبين لهم الايت

كلمه {نظر} به معناى دقت كردن است.

20 _ اصرار مسيحيان بر تثليث و الوهيت مسيح ( ع ) على رغم استدلال هاى روشن قرآن بر بطلان عقيده آنان

انظر كيف نبين لهم الايت ثم انظر انى يؤفكون

{يوفكون} از مصدر {افك} به معناى بازگرداندن است. و {انى} به معناى كجا و چگونه است، بنابراين جمله {انظر انى يوفكون} يعنى بنگر آنان _ على رغم بيان دلايلى روشن بر واهى بودن تثليث و الوهيت مسيح(ع) _ چگونه از حق منحرف مى شوند و به كجا نگون مى گردند.



احترام به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 6

6 _ قرآن ، كتابى است با عظمت و مؤمنان وظيفه دار حراست از حرمت و منزلت آن

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

برداشت فوق، از اسم اشاره {ه_ذا} در {ه_ذا القرآن} _ كه بر تعظيم





و تفخيم دلالت دارد _ استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 73 - 1

1 _ بندگان خالص خدا به هنگام شنيدن و يادآور شدن آيات الهى ، مانند كران و كوران ، با بى اعتنايى و ناخرسندى از آنها نمى گذرند .

و الذين إذا ذكّروا بأي_ت ربّهم لم يخرّوا عليها صمًّا و عميانًا

فعل {خرّ} در معناى {سقط} به كار مى رود كه به معناى فرود از بالا به پايين است (لسان العرب) و {صمّاً} و {عمياناً} حال براى فاعل {يخرّوا} است. گفتنى است فعل {لم يخرّوا} در معناى كنايى به كار رفته است و مقصود از آن آن ناخرسندى و امتناع كردن است; زيرا انسان با فرود آوردن سر به طرف پايين، ناخرسندى خود را ابراز مى دارد.



احترام قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 13 - 2،3

2 - اوراق قرآن ، داراى عظمت و احترام در پيشگاه خداوند

مكرّمة

آنچه در نوع خود شريف باشد، به {كرم} توصيف مى شود(مفردات راغب). باب تفعيل اين كلمه (تكريم)، به معناى {عظمت دادن} و {پاك و منزّه ساختن} است (لسان العرب). بنابراين توصيف صفحات قرآن به {مكرّمة}، حاكى از اين است كه خداوند آنها را عظمت داده و محترم داشته است.

3 - لزوم گرامى داشتن و ارج نهادن به ورق قرآن و آيات مكتوب آن

فى صحف مكرّمة

توصيف صفحات قرآن به {مكرّمة}، گرچه خبر از حقيقتى خارجى مى دهد; ولى متضمن توصيه شدن مسلمانان به حفظ احترام قرآن نيز هست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 -





عبس - 80 - 14 - 5،6

5 - لزوم جاى دادن قرآن ، در مكانى برجسته و شريف

مرفوعة

خبر از رفعت مقام قرآن _ علاوه بر بيان حقيقت آن _ توصيه به مسلمانان نيز مى باشد كه بايد قرآن را در مقامى رفيع، قرار دهند و جاى عالى رتبه اى براى آن در نظر گيرند.

6 - لزوم پاك نگه داشتن قرآن از هر آلودگى و خباثت

مطهّرة



احترام كاتبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 16 - 1

1 - نويسندگان قرآن در صفحه هاى پاكيزه و با عظمت ، شخصيت هايى بزرگوار و داراى ارزش و احترام در پيشگاه خداوند

بأيدى سفرة . كرام



احكام تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 204 - 1

1 _ وجوب گوش فرادادن به قرآن و رعايت سكوت به هنگام شنيدن آن

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا

{استماع} (مصدر استمعوا) به معناى گوش سپردن و {انصات} (مصدر {أنصتوا}) به معناى سكوت كردن است.



احكام قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 9

9 _ خبرهاى قرآن صادق و معارف، احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا



احياگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 10 - 1

1 - ارائه نمونه هاى عينى از نيكان و بدان ، از روش هاى قرآن در راستاى بيداركردن و هدايت خلق

ضرب اللّه مثلاً للذين كفروا امرأت نوح

گفتنى است آنچه خداوند در اين آيه،





به عنوان ضرب المثل ذكر فرموده، داراى حقيقت و وجود خارجى است.



اخبار قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 9

9 _ خبرهاى قرآن صادق و معارف، احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا



ادب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 43 - 26

26 _ رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى و مانند آن

او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 6 - 22

22 _ رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى و مانند آن

او جاء أحد منكم من الغائط او لمستم النساء

{غائط} به معناى گودال است و آمدن از گودال، كنايه از خروج بول و مدفوع است و {المس} به معناى تماس، كنايه از جماع و نزديكى است. برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه درباره {او لامستم النساء} فرمود: هو الجماع و لكن اللّه ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.

_______________________________

كافى، ج 5، ص 555، ح 5; تفسير برهان، ج 1، ص 452، ح 9.



ادعاى پيشينه براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 12

12- كافران ، مدعى دروغ بودن قرآن و پيشينه داشتن آن

فسيقولون ه_ذا إفك قديم



ادعاى دريافت قرآن از شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 25 - 5

5 - ادعاى ارتباط





پيامبر ( ص ) با شيطان و دريافت قرآن از او ، از ترفند هاى تبليغاتى دشمنان اسلام در عصر بعثت

و ما هو بقول شيط_ن رجيم



ادعاى همانندسازى براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 93 - 9،11،24

9 _ ادعاى عدم نزول وحى، به دروغ مدعى نبوت شدن و ادعاى آوردن مانند براى قرآن، از روشهاى مخالفان براى مبارزه با اسلام و پيامبر(ص) بود.

ما أنزل الله على بشر . .. افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلىّ ... سأنزل مثل ما

11 _ مدعيان دروغين وحى و كسانى كه مدعى آوردن مانندى براى قرآن هستند به هنگام احتضار حالتى بس دشوار دارند.

أوحى إلىّ و لم يوح إليه شىء و من قال . .. و لو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت

24 _ دروغ بستن به خداوند و به دروغ مدعى دريافت وحى شدن و ادعاى آوردن مانند براى قرآن، سخنانى باطل و ناحق است.

ممن افترى على الله كذبا أو قال . .. بما كنتم تقولون على الله غير الحق



اديان در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 62 - 8

8 - دين يهود ، نصارا و صابئان از آيين هاى به رسميت شناخته شده در قرآن

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا و النصرى و الصبئين

از نكته هايى كه مى تواند توجيه كننده آوردن عناوين مذكور باشد، اعلام رسميت آيينهاى ياد شده است.



ارزش اطاعت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 3 - 4

4- ملاك اصلى ارزش اعمال





، پيروى از قرآن و تعاليم الهى است .

و ءامنوا بما نزّل على محمّد و هو الحقّ من ربّهم كفّر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم

تعبير {الحقّ من ربّهم} هر چند مطلق است; ولى با توجه به آيه قبل _ كه تعبير {الحقّ} در مورد قرآن و {و ما نزّل على محمّد} به كار رفته _ مى رساند كه مصداق بارز حق {قرآن} است.



ارزش تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 12،14

12 _ احكام و قوانين آن ، بهترين قانون و نيكوترين حكم

و من احسن من اللّه حكماً

14 _ تنها اهل يقين ، قادر بر تشخيص برترى احكام قرآن بر ديگر قوانين هستند .

و من احسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون

حكم خدا، برترين حكم است، چه اهل يقينى وجود داشته باشند و يا وجود نداشته باشند ; بنابراين قيد {لقوم يوقنون} به سؤال در {و من احسن} باز مى گردد ; يعنى جواب اين سؤال، تنها از اهل يقين بر مى آيد ; چون تنها آنان به اين حقيقت واقفند.



ارزش تعقل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 10



ارزش تعلم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 151 - 10

10 - زدودن آلودگى ها و ناپاكى ها از خويشتن ، فراگيرى قرآن و آموختن حكمت ، احكام و معارف دين ، داراى جايگاهى رفيع و ارزشمند

كما أرسلنا فيكم رسولا . .. و يعلمكم الكتب و الحكمة



ارزش تعليم قرآن

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 3

3 - تعليم قرآن ، نعمت و ارزشى فراتر از اصل خلقت انسان و نعمت هاى ديگر

علّم القرءان . خلق الإنس_ن

سوره {الرحمان}، حاوى بيان انواع نعمت هايى است كه خداوند به انسان عطا كرده است. از اين كه مسأله تعليم قرآن، سرآغاز همه نعمت ها و حتى آفرينش انسان قرار گرفته، مطلب بالا استفاده مى شود.



ارزش تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 3

3 - ارزش و اهميت تلاوت قرآن كريم

إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه تلاوت قرآن كريم، در رديف برپايى نماز و انفاق، از اوصاف عالمان راستين و خداترسان قرار گرفته است.



ارزش قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 1

1 - قرآن ، كتابى است ارجمند و با عظمت و نازل شده از پيشگاه خداوند

و لما جاءهم كتب من عند اللّه

نكره آوردن {كتاب} و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده است، دلالت بر عظمت و ارجمندى قرآن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 9 - 3

3 _ متاع دنيا در مقايسه با دين خدا و كتاب او ( قرآن ) ، متاعى اندك است .

اشتروا بأيت اللّه ثمناً قليلا

خداوند سوداگرى بر سر دين را ثمن قليل و بهاى ناچيز شمرد (ثمناً قليلا) اين حقيقت بيانگر اين است كه متاعهاى دنيوى در مقايسه با ارزش دين بسيار اندك است.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 88 - 3

3- تمامى ثروت ها ، امكانات و جلوه هاى زندگى دنيا ، در مقايسه با دين دارى و شناخت حقايق نورانى قرآن ، ناچيز و بى فروغ است .

و لقد ءاتينك سبعًا من المثانى و القرءان العظيم . لاتمدّنّ عينيك إلى ما متّعنا به

نهى از چشم دوختن به متاعها و امكانات مادى دنيا، پس از يادآورى اعطاى نعمت بزرگ قرآن به پيامبر(ص)، مى تواند بيانگر برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 3

3_ قرآن ، كتابى ارجمند و والا ، نزد خداوند

و الكت_ب المبين

{واو} در {والكتاب} واو قسم است. سوگند خوردن خداوند به قرآن، نشان از ارجمندى و قداست آن در پيشگاه او دارد.



ارزش نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 2

2 - نزول قرآن ، داراى هدفى ارجمند و هماهنگ با واقعيت هستى و نياز هاى انسان

أنزل الكت_ب بالحقّ

حق، گاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و گاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر دو احتمال است. هم چنين بر اين پايه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزل} باشد.



استحكام قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى استوار و خلل ناپذير است .

تلك ءاي_ت الكت_ب الحكيم

{الحكيم} صفت مشبهه اى است كه مى تواند معناى مفعولى داشته باشد; يعنى، به معناى {محكم و خدشه





ناپذير} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 - 1،3

1 - صفحات قرآن ، گنجينه نوشته هايى استوار و به دور از اعوجاج و انحراف

فيها كتب قيّمة

{كتاب} (مفرد {كتب}) مصدرى است كه در معناى اسم مفعول آن (مكتوب) به كار رفته است. بنابراين {فيها كتب}; يعنى، در صحيفه هاى مطهر، نوشته هايى متعدد وجود دارد. {قيّمة}، داراى دو معنا است: 1. به صورت متعدى و با مفعولى محذوف; يعنى، قوام بخش و برپادارنده جامعه; 2. به صورت لازم; يعنى، با استقامت و اعتدال و خالى از كجى و اعوجاج. برخى اين كلمه را جمع دانسته اند (مجمع البيان); ولى بيشتر اهل لغت و تفسير مفرد بودن آن را پذيرفته اند.

3 - وجود معارف استوار و قوام بخش در قرآن ، نشانِ تمام بودن حجت بر كافران با ابلاغ آن از سوى پيامبر ( ص ) است .

حتّى تأتيهم البيّنة . رسول من اللّه ... فيها كتب قيّمة



استعاذه در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 98 - 1،13

1- لزوم پناه بردن به خدا از شرّ شيطان ، به هنگام قراءت قرآن

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيط_ن الرجيم

13- { عن سماعة عن أبى عبدالله ( ع ) فى قول الله : { و إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } قلت : كيف أقول قال : تقول : أستعيذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و قال : ان الرجيم أخبث الشياطين ;

سماعه گويد: از امام صادق(ع) در باره سخن خدا{ و إذا قرأت القرآن





فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} سؤال كردم كه چگونه بگويم؟ حضرت فرمود: مى گويى: {أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم} و حضرت فرمود: همانا رجيم خبيث ترين شياطين است}.



استفاده از بشارتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 11

11- برخوردارى از روحيه تسليم در برابر حق ، شرط بهرهورى از هدايت و بشارت قرآن

و هدًى و بشرى للمسلمين



استفاده از تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 20 - 8

8 - پيام قرآن براى همگان است ; ولى بهرهورى از آن ، مخصوص حق باوران و حق جويان مى باشد .

ه_ذا بصائر للناس و هدًى و رحمة لقوم يوقنون



استفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 11 - 9

9 _ خداوند ، تشويق كننده و فراخوان عالمان و دانشمندان به تحقيق و تدبر در قرآن و بهره گيرى از معارف آن

و نفصل الأيت لقوم يعلمون

ذكر {لقوم يعلمون} در پى بيان تفصيل و تبيين معارف قرآن، تشويقى است الهى براى اهل علم و دانش، جهت بهره گيرى از كتاب خداوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 24 - 18

18 _ تنها متفكران و انديشمندان ، از توان لازم براى بهره مندى از معارف قرآن برخوردارند .

كذلك نفصل الأيت لقوم يتفكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 5

5- قرآن ، كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى





همگان است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

{ل} در {للناس} براى انتفاع است; يعنى: {ما، مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 6

6 - قرآن ، به رغم اين كه كتابى براى همه است ، اما درك عميق و درست آن ، در حيطه گروه خاصى است .

للناس و ما يعقلها إلاّ الع_لمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 11

11 - مؤمنان ، از رحمت و پندآموز بودن قرآن ، بهره مى برند .

إنّ فى ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 4 - 9

9 - برپايى كامل نماز و پرداخت مدام زكات و يقين به عالَم آخرت ، زمينه دستيابى به هدايت ويژه قرآن است .

هدًى . .. للمحسنين . الذين يقيمون الصلوة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 42 - 16

16 - تنها متفكران و انديشمندان ، از توان لازم براى بهره مندى از معارف بلند قرآن برخوردارند .

اللّه يتوفّى الأنفس حين موتها . .. إنّ فى ذلك لأي_ت لقوم يتفكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 82 - 1

1 - موضع گيرى تكذيب گرانه در برابر قرآن ، تنها بهره مشركان حق ستيز صدراسلام

و تجعلون رزقكم أنّكم تكذّبون

{رزق} در معانى عطا، نصيب و طعام به كار مى رود





(مفردات راغب). مفسران {رزق} را در اين آيه به معناى نصيب گرفته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 7،9

7 - هدف الهى از بيان روشن و بدون ابهام رهنمود ها و مواعظ در قرآن ، بهره گيرى و استفاده اهل ايمان از آنها است .

قد بيّنا لكم الأي_ت

{لام} در {لكم}، براى انتفاع و خطاب در آن متوجه مؤمنان است.

9 - وجود هميشگى مؤمنانى كه با تدبر در قرآن ، از رهنمود هاى آن بهره مى گيرند .

قد بيّنا لكم الأي_ت لعلّكم تعقلون

به كارگيرى {لعلّ} _ كه براى بيان اميد است _ نشان مى دهد كه زمين هرگز از وجود مؤمنانى كه از قرآن استفاده كنند، خالى نمى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 48 - 2

2 - تقواپيشگان ، بهره مند از قرآن و بيدار و هشيار با تعاليم آن

و إنّه لتذكرة للمتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 55 - 1،3

1 - توانايى همه انسان ها ، در بهره بردن از درس ها و پند هاى قرآن

إنّه تذكرة . فمن شاء ذكره

خداوند، به طور كلى و عام فرمود: هر كس خواست از قرآن پند گيرد و متذكر شود. از اين مى توان استفاده كرد كه همه انسان ها، توانايى چنين كارى را دارند و مى توانند از قرآن پند گيرند و درس بياموزند.

3 - قرآن ، مقتضى پندآموزى و بيدارگرى و اراده انسان ، شرط تأثيرگذارى آن كتاب است .

إنّه تذكرة . فمن شاء ذكره

برداشت ياد





شده، با توجّه به اين نكته است كه خداوند قرآن را مايه پندگيرى و بيدارگرى معرفى كرده و سپس اراده انسان ها نسبت به پذيرش آن را مطرح ساخته است. اين نكته مى رساند كه اراده و تصميم انسان ها، در تأثيرگذارى قرآن مؤثر است و چنانچه انسان ها آن را نپذيرند، اين خاصيت قرآن در حد اقتضا باقى مى ماند و نمى تواند خود به خود تأثير داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 1

1 - مخاطبان قرآن ، عموم مردم و بهره مندان از آن ، گروهى خاص اند .

لمن شاء منكم أن يستقيم

بدل آوردن {لمن شاء منكم} براى {للعالمين}، به منظور بيان اين نكته است كه قرآن براى همه مردم است; ولى تنها گروهى خاص از آن بهره مى برند و ساير مردم خود را از هدايت آن محروم مى كنند.



استفاده از مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 3

3 - استفاده از مثل هاى به كاربرده شده در قرآن ، تنها ، براى دانشوران اهل تحقيق ممكن است .

و تلك الأمث_ل نضربها للناس و ما يعقلها إلاّ الع_لمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 28 - 21

21 - خردورزان ، تنها گروه بهره مند از تمثيلات و تشبيهات قرآنى اند .

ضرب لكم مثلاً . .. كذلك نفصّل الأي_ت لقوم يعقلون



استفاده محسنان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 3 -





6

6 - بهره مندى محسنان از هدايت و رحمت قرآن ، افزون از ديگران است .

هدًى . .. للمحسنين

{محسنين} به قرينه آيه بعد _ كه در آن برپايى نماز و پرداخت صدقه و ايمان به آخرت، به عنوان اوصاف محسنان ذكر شده است _ كسانى اند كه ايمان دارند. بنابراين، هدايت قرآن نسبت به آنان، مى تواند ابتدايى نبوده و بلكه افزايشى باشد.



استكبار با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 9،10

9- توبيخ مشركان و كافران از سوى خدا ، به خاطر استكبارشان در برابر قرآن

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه و كفرتم به . .. و استكبرتم

10- موضع تكبّرآميز و مستكبرانه مشركان مكه در برابر قرآن

و استكبرتم



استكبار مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 7

7 - كفرپيشگان و تكذيب گران صدراسلام ، مردمانى بودند خودبزرگ بين و استكبار پيشه .

و الذين كفروا و كذّبوا ب_َاي_تنا . .. عذاب مهين



استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 204 - 1،3،4

1 _ وجوب گوش فرادادن به قرآن و رعايت سكوت به هنگام شنيدن آن

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا

{استماع} (مصدر استمعوا) به معناى گوش سپردن و {انصات} (مصدر {أنصتوا}) به معناى سكوت كردن است.

3 _ تلاوت كننده قرآن ، هر كه باشد ، بايد به هنگام قرائت او خاموش ماند و به قرآن گوش داد .

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

برداشت فوق از مجهول بودن فعل {قرى}





استفاده شده است.

4 _ خداوند كافران را به گوش فرادادن به آواى قرآن فراخواند .

هذا بصائر من ربكم . .. إذا قرى القرءان فاستمعوا له

برداشت فوق مبتنى بر اين است ك___ه خطاب در {فاستمعوا . .. } شامل كافران نيز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 1

1 - تحريم گوش فرادادن به قرآن ، از سوى كافران عصر پيامبر ( ص )

و قال الذين كفروا لاتسمعوا له_ذا القرءان



استماع قرآن جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 1

1- روى آورى گروهى از جنيان به تدبير الهى ، براى استماع قرآن از پيامبر ( ص )

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ يستمعون القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 1 - 1،2

1 - گروهى از جن ( سه تا هفت نفر يا سه تا ده نفر ) ، به قرائت قرآن پيامبر ( ص ) گوش فرامى دادند .

قل أُوحى إلىّ أنّه استمع نفر من الجنّ

واژه {نفر} به گروهى متشكل از سه تا ده نفر و بنابر نقلى سه تا هفت نفر از مردان اطلاق مى شود. (مصباح المنير)

2 - پيامبر ( ص ) ، از راه وحى به استماع جن نسبت به قرآن آگاه شد .

قل أُوحى إلىّ أنّه استمع نفر من الجنّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 2 - 7

7 - اعتقاد جنيان استماع كننده قرآن ، به ربوبيت يگانه خدا و دورى آنان از





شركورزى به او

و لن نشرك بربّنا أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 3 - 5

5 - ايمان و اعتراف گروهى از جن ، به ربوبيت و يكتايى خداوند پس از شنيدن آيات قرآن

و أنّه تع_لى جدّ ربّنا ما اتّخذ ص_حبة و لا ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 13 - 1

1 - برخى از افراد جن ، به مجرد شنيدن آيات هدايت بخش قرآن ، به آن ايمان آوردند .

و أنّا لمّا سمعنا الهدى ءامنّا به

مقصود از {الهدى} _ به قرينه آيه {قالوا إنّا سمعنا قرءاناً عجباً . يهدى إلى الرشد...} _ قرآن كريم است.



استماع قرآن كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 36 - 2

2 - سرزنش خداوند از كافران ، به سبب تجمّع شتاب آلودشان براى استماع قرآن ; به رغم كفرورزى آنان نسبت به آن

فمالِ الذين كفروا قبلك مهطعين

{ما} در {فمالِ}، اسم استفهام و براى توبيخ است.



استماع قرآن مؤمنان اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 3

3 - اعتراف ايمان آوردگان اهل كتاب ، به حقانيت و آسمانى بودن قرآن به هنگام شنيدن آيات آن

و إذا يتلى عليهم قالوا . .. إنّه الحقّ من ربّنا



استماع مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 73 - 2

2 - فراخوانى مشركان براى استماع ضرب المثل خداوند ، در تبيين سستى بنيان انديشه شرك

ي_أيّها الناس ضرب مثل





فاستمعوا له



استمهال مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 45 - 1

1 - مهلت دادن به كافران تكذيب گر و شتاب نكردن در كيفر آنان ، سنت الهى

سنستدرجهم . .. و أُملى لهم



استهزاكنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 2،5

2- كفار قريش ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، آيات قرآن را به چند دسته تقسيم كرده و هر دسته را با تهمت و افترا و ترفند هاى گوناگون ، به استهزا گرفته و منكر شدند .

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل _ چنان كه در شأن نزولها آمده است _ كفار قريش باشد كه همگى (حدود 16 نفر) به شكلهاى گوناگون به هلاكت رسيدند.

5- { عن إبن عباس قال : سأل رجل رسول الله ( ص ) { . . .الذين جعلوا القرآن عضين } قال : آمنوا ببعض و كفروا ببعض ;

از ابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند {الذين جعلوا القرآن عضين} سؤال كرد، حضرت فرمود: به بعضى از[قرآن ]ايمان مى آورند و نسبت به بعض ديگر آن كافر مى شوند}.



استهزاى آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 1

1 _ برخورد استهزاآميز منافقان در برابر آيات الهى قرآن ، به هنگام نزول سوره اى از آن

و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمناً

ضمير {منهم}





به منافقان برمى گردد و استفهام در {أيكم زادته . .. } استفهام انكارى است، انكار تأثيرگذارى قرآن، بيانگر تحقير آيات الهى و به استهزا گرفتن آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 17 - 8

8 - جدّى نگرفتن آيات قرآن و شوخى پنداشتن آن ، از نشانه هاى كفر است .

و ما هو بالهزل . .. فمهّل الك_فرين



استهزاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 8،9

8 _ تمسخر حق (قرآن) و آيات الهى، شيوه كافران مكه بوده است.

فسوف تأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون

مفاد جمله {كانوا به يستهزءون} ماضى استمرارى است و بيانگر تداوم استهزا از سوى كافران عصر نزول اين سوره است.

9 _ رويگردانى، تكذيب و تمسخر، مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن*

ما تأتيهم من ءاية . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 70 - 5

5 _ مغالطه گرايان و خوض كنندگان در اسلام و قرآن و استهزاكنندگان آن، دين خدا را بازيچه و سرگرمى خود قرار داده اند.

الذين يخوضون فى ءايتنا . .. يخوضوا فى حديث غيره ... و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا

مراد از {الذين . ... }، به قرينه آيات پيشين، همان خوض كنندگان در آيات هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 12 - 4

4 - تمسخر و استهزا ، از شيوه هاى برخورد مشركان





با تعاليم قرآن و پيامبراسلام ( ص )

بل عجبت و يسخرون

از مضارع آمدن فعل {يسخرون} _ كه دلالت بر استمرار كار تمسخر دارد _ ، مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد. گفتنى است كه تكرار اين فعل در دو آيه بعد (و إذا رأوا ءاية ... يستسخرون) مؤيد همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 56 - 8

8 - تمسخر ، از شيوه هاى مبارزاتى كافران و مشركان با تعاليم آسمانى ( قرآن )

ي_حسرتى على ما فرّطت . .. و إن كنت لمن الس_خرين

آمدن كلمه {الساخرين} به صورت صفت (در قالب اسم فاعل) گوياى اين نكته است كه به تمسخر گرفتن تعاليم قرآن، به صورت مقطعى و موردى نبود; بلكه دائمى و مكرر بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 57 - 3

3 - موضع گيرى استهزاآميز مشركان مكه ، نسبت به بيان قرآن درباره تولد و زندگى عيسى بن مريم ( ع )

و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون

{صديد} (مصدر {يصدّون}) به معناى خنديدن و فرياد كشيدن و سر و صدا راه انداختن است. اين امور معمولاً به هنگام استهزا، تحقق پيدا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 2،6

2 - شرك پيشگان صدراسلام ، پيام وحى ( قرآن ) را جدى نگرفته و با آن برخوردى استهزاآميز داشتند .

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

6 - نكوهش مشركان صدراسلام از سوى خداوند ، به خاطر بى اعتنايى آنان نسبت به قرآن





، جدى نگرفتن رهنمود هاى آن و برخورد استهزاآميز با آن

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

استفهام در {أفبه_ذا الحديث} توبيخى است.



اشراف صدر اسلام و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 9

9 _ رويارويى قشر هاى مرفه و اشراف عصر بعثت با پيامبر ( ص ) و توطئه و نيرنگ آنان در برابر معجزه آن حضرت ( قرآن كريم )

و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسّتهم إذا لهم مكر فى ءاياتنا



اضلال قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 27 - 9

9 - قرآن كسانى را به گمراهى مى كشاند كه : عهد هاى الهى را نقض كنند ، پيوندهايى كه خداوند به برقرارى آنها فرمان داده بگسلند و در زمين به فسادگرى بپردازند .

و ما يضل به إلا الفسقين. الذين ... يفسدون فى الأرض



اضلال مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 10،11

10 - خداوند با مثال هاى قرآن ، بسيارى را گمراه و بسيارى را هدايت مى كند .

يضل به كثيراً و يهدى به كثيراً

ضمير در {يضل و يهدى} به {اللّه} و در {به} به {مثلا} بر مى گردد.

11 - تنها فاسقان به سبب وجود مثلهايى در قرآن ، به گمراهى كشانده مى شوند .

و ما يضل به إلا الفسقين



اضلال مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 10

10- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خواندند ، با استفاده از جهل





مردم ، آنان را به قرآن بدبين كرده و گمراهشان مى ساختند .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا ... و من أوزار الذين يضلّونهم بغير علم

اين برداشت بر اين اساس است كه {بغير علم} حال براى ضمير مفعولى {يضلّونهم} باشد.



اطاعت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 104 - 14

14 _ خير ، پيروى نمودن از قرآن و سنّت پيامبر ( ص ) است .

و لتكن منكم امة يدعون الى الخير

رسول خدا (ص) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: الخير اتباع القرآن و سنّتى.

_______________________________

الدر المنثور، ج 2، ص 289.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 59 - 27

27 _ اطاعت از خدا و رسول و اولواالامر ( تبعيّت از قرآن و سنّت ) ، امرى پسنديده و داراى بهترين فرجام

اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولى الامر . .. ذلك خير و احسن تاويلا

بنابر اينكه {ذلك} اشاره به {اطيعوا اللّه . .. } نيز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 104 - 1،2،4

1 _ فراخوانى خداوند كفرپيشگان را به پيروى از قرآن و رسول خدا ( ص )

و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه و إلى الرسول

2 _ ارزش و تعالى انسان در سايه پيروى از قرآن و رسول خدا ( ص ) است .

و إذا قيل لهم تعالوا

به كارگيرى كلمه {تعالوا} كه از ريشه {علو} به معناى بالا است مى تواند اشاره به اين باشد كه تعالى واقعى انسان با گرايش به دستورات خدا و





رسول او امكان پذير است.

4 _ پيروى از قرآن و رسول خدا عامل رهايى از افكار و انديشه هاى خرافى

ما جعل اللّه من بحيرة . .. تعالوا إلى ما أنزل اللّه و إلى الرسول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 105 - 2

2 _ پاسدارى از ايمان با پيروى از تعاليم قرآن و دستورات پيامبر ( ص ) ، توصيه و فرمان خداوند به مسلمانان

تعالوا إلى ما أنزل اللّه و إلى الرسول . .. يايها الذين ءامنوا عليكم انفسكم

مراد از فرمان به مراقبت از ايمان _ به قرينه آيه قبل _ همان روى آوردن به قرآن و تعاليم پيامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 1،10

1 _ لزوم تبعيت از قرآن و ترك پيروى از غير خدا

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در {من دونه} به {ربكم} برگردانده شود.

10 _ پيروى از قرآن، پذيرش ولايت خداوند و فرمانبردارى از اوست.

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 20

20- عزّت ، غلبه و كمال ، پيامد پيمودن راه خدا و پيروى از آموزه هاى قرآن است .

كت_ب . .. إلى صرط العزيز الحميد

اضافه شدن {صراط} به {العزيز الحميد} اشاره به اين نكته دارد كه سالك اين راه، راه عزّت و كمال را مى پيمايد; زيرا حمد و ستايش در برابر كمال است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 7

7- رهنمود هاى قرآن ، تنها تعاليم شايسته براى پذيرش و اطاعت است .

واتل ما أُحى إليك من كتاب ربّك

فعل {اتل} مى تواند از مصدر {تلاوة} به معناى قرائت باشد و ممكن است مصدر آن {تلو} به معناى تبعيت در نظر گرفته شود. برداشت بالا، براساس معناى دوم است. مقابله {اتل} _ در اين آيه _ با {لاتطع} _ در آيه بعد _ اين احتمال را تقويت كرده و بر حصر نيز دلالت دارد.



اظهار ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 2

2 - اظهار و اقرار كردن ايمان خويش به قرآن به هنگام شنيدن آيات آن ، امرى پسنديده و بايسته در پيشگاه خداوند

و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنّا به



اعتدال قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 1

1 _ قرآن كلمه تام و صدق و عدل پروردگار است.

و هو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

مراد از {كلمت}، به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب است، قرآن مى تواند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 2

2- قرآن ، كتابى است عارى از هرگونه عدم اعتدال و انحراف از حق .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب . .. قيّمًا

{قيّم}، چنان چه در لسان العرب آمده است، مى تواند به معناى {مستقيم}، يعنى {راست و پيراسته از انحراف} باشد.



اعتراض مكذبان





قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 1

1- منكران اعجاز قرآن ، پيامبر ( ص ) را به خاطر ارائه نكردن معجزات اقتراحى و پيشنهادى آنان ، مورد انتقاد قرار مى دادند .

و قالوا لولا يأتينا ب__َاية من ربّه



اعتصام به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 175 - 2،5،11

2 _ ايمان به خداوند و تمسك به قرآن و پيامبر ( ص ) موجب برخوردارى از رحمت و فضل الهى

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه و فضل

بدان احتمال كه ضمير در {به} به {برهن} (پيامبر(ص)) و {نور} (قرآن)در آيه قبل برگردد.

5 _ تمسك به قرآن و پيامبر ( ص ) شرط بارورى ايمان به خدا

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه و فضل

11 _ هدايت به راه راست و رسيدن به خداوند ، در گرو ايمان به وى و تمسك به قرآن و پيامبر ( ص )

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به . .. يهديهم إليه صرطاً مستقيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 43 - 8

8 - تمسك جويندگان به قرآن و وحى ، در صراط مستقيم الهى اند .

فاستمسك بالذى . .. إنّك على صرط مستقيم



اعتماد به غير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 26 - 2

2 - بى اعتمادى به قرآن ، با وجود مصونيت آن در مراحل نزول ، دريافت و ابلاغ و اعتماد





به غير آن ، انتخاب بيراهه است .

فأين تذهبون

مفاد استفهام (كجا مى رويد؟) در آيه شريفه اين است كه جز اين راه، راه ديگرى وجود ندارد. گفتنى است كه در اين گونه پرسش ها نوعى {تعجيز} نهفته است. حرف {فاء} اين مفاد را بر اوصاف قرآن _ كه آيات پيشين بيانگر آن بود _ تفريع كرده است.



اعجاز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 1،2،3

1 - انسان ها در همه ادوار و اعصار از آوردن همانند حتى براى سوره اى از سوره هاى قرآن ناتوانند .

فأتوا بسورة . .. فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا

حرف {لن} براى نفى هميشگى و ابدى است، لذا {لن تفعلوا} (هرگز همانند براى قرآن نمى آوريد) دلالت براين دارد كه: بشر در هيچ عصرى نمى تواند همانند براى قرآن بياورد.

2 - ناتوانى انسان ها از آوردن همانند براى قرآن ، از پيشگويى هاى قرآن است .

و لن تفعلوا

3 - ناتوانى انسان ها از آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن ، دليل آسمانى بودن قرآن و حقانيت رسالت پيامبر ( ص ) است .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار

چنانچه ناتوانى از آوردن همانند براى قرآن، دلالت بر آسمانى بودن آن نمى كرد; حجت بر مخالفان تمام نمى شد و تفريع {اتقوا النار} بر آن صحيح نمى بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 44 - 3

3 _ بازگويى گزارشات غيبى ، جلوه اى از اعجاز قرآن

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 1

1 _ كافران مكه در پى نزول قرآن به عنوان معجزه، بدون درنگ به تكذيب آن پرداختند.

فقد كذّبوا بالحق لمّا جاءهم

جمله ظرفيه {لمّا جاءهم} به اين نكته اشاره دارد كه تكذيب كافران به مجرد آمدن حق صورت گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 37 - 1

1 _ مشركان، مدعى نارسايى معجزات پيامبر (قرآن) براى اثبات رسالت آن حضرت.

و قالوا لو لا نزل عليه ءاية من ربه

درخواست معجزه از سوى مشركان، على رغم معجزاتى مانند قرآن، حكايت از آن دارد كه آنان معجزات آن حضرت را براى اثبات رسالت كافى نمى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 5

5 _ قرآن، معجزه اى كافى براى هدايت و برآورنده تمامى نيازهاى هدايتى انسان است.

و قالوا لولا نزل عليه ءاية . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء

با توجه به آيه قبل، كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان گفت مراد از {الكتاب} قرآن است و چون قرآن كتاب هدايت و {من شىء} بيانگر جامعيت آن است، لذا بر مبرا بودن قرآن از هرگونه كاستى در جهت هدايت آدميان دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 57 - 3

3 _ قرآن، بينه و دليل روشن پيامبر(ص) و گواه حقانيت او

قل إنى على بينة من ربى و كذبتم به

بسيارى از مفسران گفته اند كه مراد از بينه و مرجع ضمير {كذبتم به} قرآن است. مفرد آمدن كلمه {بينة} و مذكر





آمدن ضمير {به} اين احتمال را تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 5،7،14

5 _ نزول قرآن معجزه اى كافى براى اثبات حقانيت پيامبر(ص)

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

7 _ نزول معجزه اى روشن چون قرآن از سوى خدا، بهترين نشانه شايستگى او براى داورى است.

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

14 _ ارجاع داورى به غير خداوند از سوى كسى كه حقانيت و اعجاز قرآن را دريافته، كارى بس نكوهيده و نارواست.

أفغير الله أبتغى حكما . .. فلا تكونن من الممترين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 1

1 _ آيات قرآن نشانه و معجزه اى براى حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

و إذا لم تأتهم باية

كلمه {آيه} به معناى نشانه و دليل است و مراد از آن آيات قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 1

1_ انسان ها و معبود هاى دروغينشان ، ناتوان از آوردن ده سوره هم طراز قرآن

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. فإلّم يستجيبوا لكم

ظاهر اين است كه خطاب در {لكم} و {اعملوا} _ به قرينه {فهل أنتم مسلمون} _ متوجه مشركان باشد. براين اساس، ضمير فاعلى در {يستجيبوا} به {من استطعتم} باز مى گردد; يعنى، [اى پيامبر ! به مشركان بگو:] اگر كسى و از جمله معبودهايتان، براى آوردن همانند قرآن - به خاطر عجزشان _ دعوت شما را اجابت نكردند ... .

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 11،12

11- قرآن ، كتابى است كه نقش بينات و معجزات انبياى پيشين را به تنهايى ايفا مى كند .

و ما أرسلنا . .. بالبيّن_ت و الزبر و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليه

از اينكه خداوند در كنار ذكر اعطاى بينات و كتاب به انبياى پيشين، براى پيامبر(ص) جداگانه كتابى خاص را ذكر مى كند، مى تواند به خاطر نكته فوق باشد.

12- خداوند ، به انبياى پيشين معجزات حسى عطا فرمود و در قبال آن به پيامبر ( ص ) ، كتاب آسمانى جهان شمول عطا كرد . *

و ما أرسلنا . .. بالبيّن_ت و الزبر و أنزلنا إليك الذكر

{بيّنة} به معناى دليل واضح و روشن _ اعم از عقلى و حسى _ است. طبق شواهد تاريخى مراد از {بينات} در آيه، ممكن است معجزات حسى باشد. جدا ذكر كردن پيامبر(ص) براى اعطاى قرآن، مشعر به برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 2

2- فراخوانى همه مخاطبان قرآن ( جن و انس ) به آزمودن اعجاز قرآن

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 90 - 5

5- مشركان مكه ، قرآن را على رغم بى مانندى اش ، معجزه نمى دانستند .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. و قالوا لن نؤمن لك

از اينكه خداوند، پس از توصيف قرآن به معجزه و بى مانند بودن، درخواست معجزه حسى آنان را





نقل مى كند، مى تواند به نكته فوق اِشعار داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 10

10 - قرآن ، معجزه پيامبر ( ص ) و دليل روشن بر اثبات نبوت آن حضرت

أوَلم تأتهم بيّنة ما فى الصحف الأُولى

بيان; يعنى، وضوح و انكشاف (مصباح). بنابراين {بيّنة} به چيزى گفته مى شود كه واضح باشد. ضمير مذكر _ كه از كلمه {من قبله} (در آيه بعد) به اين كلمه بازمى گردد _ دلالت مى كند كه از آن برهان و دليل اراده شده است (كشاف).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 12

12- قرآن ، بهترين و نيرومندترين دليل و معجزه بر اثبات حقانيت خود وپيامبراسلام ( ص )

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا فيه ذكركم أفلاتعقلون

آيه شريفه، مى تواند پاسخى باشد به درخواست بهانه جويانه مشركان از پيامبر(ص) مبنى برآوردن معجزه بر اثبات حقانيت خويش; يعنى، اگر آنان تعقل كنند، خواهند فهميد كه قرآن معجزه پيامبراسلام است. گفتنى است تأكيد شدن اين حقيقت با لام قسم و حرف تحقيق (لقد) مؤيد همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 1،5،6،7

1 - قرآن ، معجزه اى كفايت كننده براى خواستاران معجزه است .

قالوا لولا أنزل عليه ءاي_ت . .. أَوَلم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكت_ب

استفهام در {أَوَلم} انكارى است.

5 - قرآن ، براى اثبات حقّانيت نبوّت پيامبر ( ص ) از هر معجزه ديگرى برتر است .

قالوا لولا أنزل عليه ءاي_ت . .. أَوَلم يكفهم أنّا أنزلنا





عليك الكت_ب

{كفاية} رسيدن به حدّى است كه نياز بر طرف شود و با توجه به اين كه معجزه، براى اثبات حقانيت است، نزول قرآن، به جاى هر معجزه ديگرى و اعلام كافى بودن آن، حكايت از حقيقت بالا مى كند.

6 - خداوند ، با وجود اعجاز قرآن ، معجزه هاى حسّى درخواستى مشركان را برآورده نكرد .

و قالوا لولا أنزل عليه ءاي_ت من ربّه قل إنّما الأي_ت عند اللّه . .. أَوَلم يكفهم

7 - برترى اعجاز قرآن بر معجزات حسّى ، در اين است كه قرآن ، داراى معارفى است و مردم با خواندن آن ، بر آن معارف ، آگاه مى شوند .

أَوَلم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكت_ب يتلى عليهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 27 - 6

6- اعجاز قرآن ، در پيشگويى ورود حتمى مسلمانان به مسجدالحرام همراه با آرامش و امنيت

لتدخلنّ المسجدالحرام . .. ءامنين

با توجه به اين كه رؤياى پيامبر(ص) و وعده خداوند، دو سال پس از حديبيه به كامل ترين صورت تحقق يافت; مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 6

6 - قرآن ، برهان صدق پيامبر ( ص ) و معجزه او

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ص_دقين



اعراض از استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 51 - 1

1 - روى گردانى كافران ، از شنودن كلام بيداربخش و پندآموز قرآن ، همچون فرار گورخران از شير ژيان ، بسيار شديد بود .

فرّت من قسورة

{قسورة} اسم جامد





و به معناى شير است و گاهى اسم جمع و در معناى شكارچيان تيرانداز استعمال مى شود. (الصحاح)



اعراض از تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 104 - 7

7 _ تصور رشد رسانى و بهروزى در پيروى از سنت اجدادى عامل رويگردانى از احكام قرآن و تعاليم پيامبر ( ص )

إذا قيل لهم تعالوا . .. قالوا حسبنا ما وجدناعليه ءاباءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 51 - 2

2 - روى گردانى كافران مخالف پيامبر ( ص ) ، از سخن بيداربخش و پندآموز قرآن ، همراه با ترس و نگرانى از آينده خويش بود .

فرّت من قسورة

از تشبيه اعراض كافران از قرآن، به فرار گورخران از شير ژيان _ كه همراه با ترس و اضطراب شديد است _ برداشت ياد شده استفاده مى شود.



اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 9

9 _ رويگردانى، تكذيب و تمسخر، مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن*

ما تأتيهم من ءاية . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 2

2 _ پرهيز كافران مكه در صدر اسلام از گوش فرادادن به قرآن و سخنان آسمانى پيامبر(ص)

و ينئون عنه

{نَأَىَ} به معنى دور شدن است و {ينئون عنه} يعنى مشركان از قرآن و وحى دورى مى گزينند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 3

3 _ قرآن كريم ، آن چنان كه شايسته آن بود در ميان مسلمانان صدراسلام ( نيمه اول بعثت ) ، مورد بهره بردارى قرار نگرفت و حق آن ادا نشد .

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 6

6 - نكوهش مشركان صدراسلام از سوى خداوند ، به خاطر بى اعتنايى آنان نسبت به قرآن ، جدى نگرفتن رهنمود هاى آن و برخورد استهزاآميز با آن

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

استفهام در {أفبه_ذا الحديث} توبيخى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 4،5

4 - وجود مؤمنان بى تفاوت و بى رغبت به خداوند و قرآن ، در ميان مسلمانان صدراسلام

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقّ

5 - مؤمنان بى تفاوت ، كه دل هايشان با ياد خدا و تلاوت آيات او نرم و خاشع نمى شود ، مورد نكوهش خدا هستند .

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقّ

استفهام در {ألم يأن. ..} براى توبيخ و نكوهش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 3

3 - روى گردانى كافران از قرآن ، به دليل ناتوانى آنان از درك مفاهيم آن است و افسانه دانستن آن ، بهانه اى بيش نيست .

قال أس_طير الأوّلين . كلاّ بل ران على قلوبهم



اعراض از مغالطه گران در قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 68 - 2،19

2 _ پيامبر(ص) موظف به اجتناب از بحث و جدال و درگير شدن با مغالطه گران و شبهه افكنان در آيات قرآن و ديگر آيات الهى

و إذا رأيت الذين يخوضون فى ءايتنا فأعرض عنهم

19 _ عن أبى جعفر(ع) فى قول الله: {و إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا} قال: الكلام فى الله و الجدال فى القرآن {فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره} . .. .

امام باقر(ع) فرمود: مراد از {يخوضون فى آياتنا}، سخن گفتن در مورد ذات خداوند و مجادله كردن درباره قرآن است. {پس از آنان رويگردان شو تا به سخن ديگرى بپردازند} ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 69 - 4

4 _ بر مؤمنانى كه از همنشينى با مغالطه گران و ياوه گويان در مورد قرآن و اسلام پرهيز كنند، گناهى نيست، هر چند مغالطه و استهزاى آنان ادامه يابد.

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء

ممكن است اين آيه در صدد پاسخ به سؤال برخى مؤمنان باشد. بدين گونه كه آنان فكر كنند كه اگر ما مجالس كافران را تحريم كنيم، آنان زمينه مساعد بيشترى براى مغلطه و استهزا دارند. اين آيه مى فرمايد شما پرهيز كنيد، گناه كار آنان به شما تسرّى نمى كند.



اعراض اكثريت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 6

6- روى گردانى بيشتر مردم از قرآن ، جز به خاطر حق گريزى نيست .

و لقد صرّفنا . .. فأبى





أكثر الناس إلاّ كفورًا



اعراض مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 6

6_ مشركان و منكران روز قيامت و كافران به پيامبر ( ص ) و قرآن ، روى گردانان از دعوت الهى اند .

والذين لم يستجيبوا له

آيات گذشته شاهد بر اين است كه مقصود از {الذين لم يستجيبوا له} مشركان و منكران رسالت پيامبر(ص) و ناباوران به قيامت مى باشد.



اعطاء قرآن به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 87 - 3

3- خداوند ، اعطا كننده قرآن به پيامبر ( ص )

و لقد ءاتينك . .. القرءان العظيم



افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 8

8 _ شرك پيشگان عصر بعثت ، قرآن را ساخته و پرداخته ذهن حضرت محمد ( ص ) مى پنداشتند .

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 7

7 _ شرك پيشگان عصر بعثت ، قرآن را ساخته ذهن پيامبر ( ص ) دانسته و آن حضرت را فردى مفترى ( كسى كه بر خدا دروغ مى بندد ) مى خواندند .

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله . .. قل ... فمن أظلم ممن ا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 7

7 _ شباهت و همگونى قرآن با كتاب هاى آسمانى پيشين (





تورات ، انجيل و . . . ) دستاويز مشركان صدر اسلام براى زدن برچسب { ساختگى بودن } به آن

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه و لكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل الك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 38 - 1

1 _ { ساختگى بودن } از برچسب هاى شرك پيشگان عصر بعثت به قرآن و در راستاى مبارزه آنان با پيامبر اكرم ( ص ) بود .

و ما كان هذا القرءان أن يفترى . .. أم يقولون افتريه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 26 - 2

2- اسطوره خواندن و ساختگى دانستن قرآن ، مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 10

10- نسبت دادن قرآن به بشر ، نسبتى ناروا و دور از حق است .

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ

در مفهوم {الحاد} انحراف از حق نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 12

12- اعتقاد برخى از مردم عصر پيامبر ( ص ) به عدم وحيانيت قرآن و ساختگى بودن آن

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

از اينكه قرآن با قاطعيت تمام اعلام تحدى مى كند، مى توان آن را پاسخ اين شبهه كه {قرآن وحى نيست} تلقى كرد.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 224 - 4

4 - اتهام مشركان به پيامبر ( ص ) مبنى بر ابداع قرآن با وهم و خيال خويش

و الشعراء يتّبعهم الغاون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 2

2 - مشركان ، قرآن را ساخته و پرداخته پيامبر ( ص ) مى دانستند .

أم يقولون افتري_ه

{فرى} ريشه {افترا} به آن دروغى گفته مى شود كه خود شخص آن را بسازد (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 33 - 1

1 - اتهام كافران به پيامبر ( ص ) ، در ابداع قرآن از نزد خود و نسبت دادن آن به خداوند

أم يقولون تقوّله

{تقوّل}; يعنى، به دروغ چيزى را به كسى نسبت دادن (المصباح المنير). مقصود كافران اين است كه قرآن، كلام خداوند نيست و پيامبر(ص) به دروغ آن را به او نسبت مى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 25 - 1

1 - قرآن ، در نظر غرض آلود وليدبن مغيره ، ساخته و پرداخته انسان است .

إن ه_ذا إلاّ قول البشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 35 - 1

1_ مشركان عصر بعثت ، قرآن را ساخته و پرداخته پيامبر ( ص ) مى پنداشتند .

أم يقولون افتري_ه

در اينكه مقصود از ضمير در {يقولون} چه كسانى هستند، دو نظر ابراز شده است: برخى برآنند كه مقصود، مشركان عصر پيامبر(ص) هستند و گروهى ديگر از مفسران، مراد از آن





را كفرپيشگان قوم نوح مى دانند. برداشت فوق براساس نظر اول است. گفتنى است كه براين اساس، مخاطب كلمه {قل} پيامبر(ص) و ضمير مفعولى در {إفتراه} به قرآن و يا خصوص داستان نوح(ع) باز مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 3

3- ساخته و پرداخته بودن قرآن از جانب پيامبر ( ص ) ، از تهمت هاى مشركانِ ستم پيشه به آن حضرت

بل افتريه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 8 - 1

1- كافران ، مدعى منتسب نبودن قرآن به مبدأ وحى و انتساب دروغين آن از سوى پيامبر ( ص ) به خداوند

أم يقولون افتري_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 22 - 1

1 - برخى از مردم عصر بعثت ، پيامبر ( ص ) را ديوانه شمرده و او را به تدوين قرآن براساس اختلالات عقلى ، متهم مى كردند .

و ما صاحبكم بمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 25 - 1

1 - برخى از مردم عصر بعثت ، قرآن را كلامى القا شده از سوى شيطان مى پنداشتند .

و ما هو بقول شيط_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 26 - 3

3 - تصور وحى نبودن قرآن و تراوش آن از مغزى مجنون و يا شيطانى مطرود و پندار بخلورزى پيامبر ( ص ) در بيان حقايق ، كژانديشى و گم كردن راه حقيقت است .

فأين تذهبون

ممكن است





استفهام در آيه شريفه، ناظر به توهّماتى باشد كه مخالفان درباره قرآن و شخص پيامبر(ص) داشتند. در اين صورت پرسش آيه اين است كه: فكر شما به كجا مى رود و چه مى پنداريد؟! قرآن غير آنچه گفته شد، نيست.



افراط در مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 5 - 2

2 - مخالفت سرسختانه و افراط گرانه مشركان عصر بعثت ، با قرآن

أن كنتم قومًا مسرفين



افساد مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 40 - 6،8

6 _ كسانى كه به آسمانى بودن قرآن باور دارند و در عين حال آن را تكذيب مى كنند ، مفسد هستند .

و منهم من يؤمن به . .. و ربك أعلم بالمفسدين

برداشت بالا مبتنى بر اين است كه ضمير {هم} به تكذيب كنندگان برگردد و مراد از {المفسدين} دسته اول (من يؤمن به) باشد.

8 _ كسانى كه قرآن را تكذيب مى كنند ، مردمى مفسد هستند .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به و ربك أعلم بالمفسدين



افشاى توطئه عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 1

1- إخبار و پرده بردارى خداوند از توطئه هاى مخفيانه كافران و مشركان عليه حقانيت پيامبر ( ص ) و قرآن

و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر



اقرار به اعجاز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 15 - 3

3 - پى بردن مشركان صدر اسلام به اعجاز





و خارق العاده بودن قرآن كريم

و قالوا إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

سحر دانستن قرآن، اعتراف به اعجاز و خارق العاده بودن آن است; زيرا سحر، خود نوعى از كارهاى خارق العاده است و مشركان به ناچار و از سر لجاج و عناد، قرآن را به آن متهم كرده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 5

5- اعتراف ضمنى كافران ، نسبت به اعجاز قرآن و نفوذ عميق آن در دل ها و انديشه ها

قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم ه_ذا سحر مبين

از اين كه كافران، قرآن را سحر مى خواندند، استفاده مى شود كه آنان آثار خارق العاده آن را ديده و چون درصدد ايمان نبوده اند، نام آن را سحر گذاشته اند.



اقرار به تأثير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 30 - 4

4 - اعتراف ناخودآگاه مشركان مكه ، به تأثير خارق العاده قرآن در مخاطبان خود

قالوا ه_ذا سحر

اگر مشركان مكه شاهد چنين تأثيرى نبودند، دليلى نداشت كه آن را سحر معرفى كنند.



اقرار به حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 5

5- وجود عالمانى در ميان مردم عصر نزول و اذعان آنان به حقانيت قرآن پس از شنيدن آن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 70 - 10

10 - اذعان درونى كافران صدراسلام ، به حقانيت رسالت پيامبر ( ص ) و قرآن

بل جاءهم بالحقّ





و أكثرهم للحقّ ك_رهون

عبارت {أكثرهم للحقّ كارهون}; يعنى، بيشتر آنان حقيقت را خوش ندارند. بنابراين انكار رسالت پيامبر(ص) و آسمانى بودن قرآن، نه از آن رو است كه آنان به حقانيت آن دو يقين ندارند; بلكه بدان جهت بود كه آن دو حق است و آنها از حق خوششان نمى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 3

3 - اعتراف ايمان آوردگان اهل كتاب ، به حقانيت و آسمانى بودن قرآن به هنگام شنيدن آيات آن

و إذا يتلى عليهم قالوا . .. إنّه الحقّ من ربّنا



اقرار به وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 3

3 - اعتراف ايمان آوردگان اهل كتاب ، به حقانيت و آسمانى بودن قرآن به هنگام شنيدن آيات آن

و إذا يتلى عليهم قالوا . .. إنّه الحقّ من ربّنا



اقرار مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 5

5 _ منكران حقانيت قرآن ، در روز قيامت و بروز حقايق قرآن ، به حقانيت رسالت پيامبران اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در {نسوه} به{كتب} در آيه قبل برگردانده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 5 - 2

2 - تصريح منكران قرآن ، به نفوذناپذيرى قلب و گوش آنان در برابر وحى

و قالوا قلوبنا فى أكنّة . .. و فى ءاذاننا وقر









اقسام نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 3

3 _ نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه

و إذا ما أنزلت سورة

برداشت فوق بر اين اساس است كه {انزال} در {أنزلت سورة} براى نزول دفعى به كار رفته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 2

2 _ نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه

و إذا ما أنزلت سورة

برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود از {انزال} در جمله {و إذا ما أنزلت . .. } نزول دفعى باشد. قابل ذكر است كه {انزال} مانند {تنزيل} هم در نزول دفعى و هم در نزول تدريجى به كار مى رود.



الفاظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 5

5 - الفاظ قرآن هم چون محتواى آن آسمانى و الهى است .

تنزيل من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا

قيد {قرآناً عربياً} مى تواند بيانگر اين معنا باشد كه آيات قرآن، نه تنها از حيث محتوا الهى است; بلكه الفاظ آن هم كلام خداوند است.



القاى شبهه در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 68 - 1

1 _ برخى مشركان و مخالفان پيامبر(ص) با ياوه گويى در صدد مغالطه و ايجاد شبهه در مورد آيات قرآن و ديگر آيات الهى بودند.

و إذا رأيت الذين يخوضون فى ءايتنا

طبرسى (ره) درباره معنى خوض مى گويد: {الخوض التخليط فى المفاوضة على سبيل اللعب و العبث و ترك التفهم و





التبيين}. يعنى خوض خلط كردن در گفتگو براى بازى و بيهوده گويى است، نه براى فهم و روشن شدن حقيقت.



القاى قرآن بر قلب گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 12 - 2

2- خداوند ، قرآن كريم را در دل مجرمانِ هدايت ناپذير القا مى كند و آنان را با قرآن آشنا مى سازد .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين



القاى قرآن در قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 13 - 2

2- خداوند آيات قرآن را ، على رغم تصميم كافران مكه بر ايمان نياوردن ، در قلب آنان رسوخ داد .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه جمله {لايؤمنون به} جمله حاليه براى {المجرمين} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 12 - 1

1- خداوند ، قرآن كريم را در قلب كافران هدايت ناپذير مكه راه داد و به آنان شناساند .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مرجع ضمير {نسلكه}، {الذكر} و الف و لام {المجرمين} عهد ذكرى باشد كه اشاره به {الذين كفروا} در آيات قبل مى كند.



اميدوارى تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 13

13 - اميد داشتن به رحمت و پاداش الهى _ نه خود را مستحق آن شمردن _ از ويژگى هاى عالمان خداترس ، تلاوتگر قرآن ، برپادارنده نماز و انفاق كننده در نهان و آشكار

إنّما يخشى اللّه





من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه و أقاموا الصل



انتظار نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 20 - 1،2

1- مؤمنان عصر پيامبر ( ص ) ، در اشتياق نزول سوره اى كه تعيين كننده تكليف آنان در قبال دشمنان باشد .

و يقول الذين ءامنوا لولا نزّلت سورة

محتواى {فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال} قرينه اى است بر اين كه سوره مورد انتظار مؤمنان، در زمينه تعيين تكليف آنان با كافران بوده است.

2- مؤمنان عصر نزول ، همواره چشم انتظار رسيدن پيامى جديد ، از جانب خداوند

و يقول الذين ءامنوا لولا نزّلت سورة

برداشت بالا بنابراين نكته است كه {سورة}، نظر به سوره اى خاص با محتوايى ويژه نداشته باشد; بلكه در مجموع اشتياق مؤمنان به نزول وحى را افاده كند.



انجيل و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 44 - 8

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب

جمله {تُنسون أنفسكم} را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله {و أنتم تتلون الكتب} بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع





بودند; يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت.



انحطاط تدريجى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 5

5 - خداوند ، تكذيب كنندگان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند .

سنستدرجهم

{إستدراج} (مصدر {سنستدرج}) در اصل به معناى نزديك كردن كسى به سوى چيزى است و مقصود از آن در اين آيه، بردن ونزديك كردن كافران به ورطه سقوط و هلاكت است; به گونه اى كه خود متوجه آن نشوند (برگرفته از لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 45 - 2

2 - مهلت دادن به تكذيب گران ، در راستاى سقوط تدريجى آنان است ; نه در جهت منافع آنان

سنستدرجهم. .. و أُملى لهم

عبارت {اُملى لهم} تأكيد و بيان ديگرى براى مسأله سقوط تدريجى كافران است; يعنى، ما به آنان مهلت داديم تا سقوط تدريجى آنان تحقق يابد.



انذار با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 6

6 _ وحى و قرآن، ابزارهايى كافى براى تبليغ و انذار مردم

و أنذر به

مرجع ضمير به {قرآن} است ; يعنى با قرآن انذار كن. و چون ابزار انذار مشخص شده است، بالطبع بايد قرآن در فعليت بخشى به انذار كافى و كارآمد باشد.



انذار مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 16

16- اسطوره تلقى كنندگان قرآن ، نيازمند به هشدار الهى ، به خاطر بى خبرى از پيامد گناه و كيفر





عمل زشت خويش

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم ... ألا ساء ما يزرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 26 - 6

6- هشدار خداوند به افترا زنندگان به قرآن كريم مبنى بر نابودى و هلاكت آنان

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم فأت



انذار مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 6 - 1

1 - انذار هاى پيامبر ( ص ) در منكرانِ قرآن و كافران به آن ، بى تأثير بود .

إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم

{انذار} (مصدر انذرت) به معناى خبر دادن و مطلع ساختن از چيزى است كه بايد از آن ترسيد و دورى كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 34 - 10

10- كافران منكر حقانيت قرآن ، به عذاب استيصال تهديد شدند .

هل ينظرون إلاّ أن تأتيهم المل_ئكة أو يأتى أمر ربّك كذلك فعل الذين من قبلهم . ..



انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 19 - 11،12

11 _ قرآن، كتاب جهانى و براى همه عصرها و انذار دهنده كسى كه به معارف آن دست يابى يابد.

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ

{من بلغ} بيانگر عموم و محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است.

12 _ انذار مردم در طول تاريخ، هدف از فرستادن قرآن بر پيامبر(ص)

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 2 - 7

7 _ قرآن ، كتاب مژده و بشارت براى ره يافتگان مؤمن و هشدار و انذار براى گم گشتگان غافل است .

تلك ءايت الكتب . .. أن أنذر الناس و بشّر الذين ءامنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 3

3- قرآن ، وسيله انذار و اخطار به تمامى انسانها

ه_ذا بل_غ للناس و لينذروا به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 90 - 9

9- نهى از ارتكاب فحشا و زشتى و ستم ، از مهم ترين تحذير هاى قرآن و نواهى خداوند است .

و نزّلنا عليك الكت_ب . .. إن الله ... ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 4

4- بيم دادن آدميان از عذاب شديد خداوندى ، از رسالت هاى قرآن است .

لينذر بأسًا شديدًا من لدنه

مرجع ضمير در {ينذر} و {يبشّر} ممكن است {الكتاب} و يا {عبده} باشد. برداشت بالا، بنابر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 4 - 3

3- بيم دادن كسانى كه خدا را داراى فرزند مى پندارند ، از رسالت هاى قرآن و پيامبر ( ص ) است .

و ينذر الذين قالوا اتخذ اللّه ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 6،7

6- بشارت به پرهيزگاران و انذار دشمنان متعصب و





سرسخت دين ، از اهداف قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

لتبشّر به المتّقين و تنذر به قومًا لدًّا

{لدّ} جمع {ألدّ} است و {قوماً لدّاً}; يعنى، مردمى در اوج سرسختى و لجاجت.

7- محتواى قرآن ، وسيله بشارت و انذار است .

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لتبشّر . .. و تنذر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 11

11 _ انذار و اخطار به همه انسان ها در تمام گيتى ، از اهداف قرآن و پيامبراسلام ( ص )

نزّل الفرقان على عبده ليكون للع_لمين نذيرًا

ضمير در {ليكون} ممكن است به دو چيز بازگردد: 1_ {فرقان} 2_ {عبده} (پيامبر اسلام).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 194 - 5

5 - هشدار دهى به خلق ، از پيام هاى بارز قرآن

نزل به الروح الأمين . .. لتكون من المنذرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 195 - 4

4 - قرآن ، برخوردار از بيانى روشن در جهت انذار مردمان

لتكون من المنذرين بلسان عربىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 46 - 11

11 - قرآن ، كتابى انذارگر و بيم دهنده

لتنذر قومًا

روشن است كه پيامبر(ص) با تلاوت وحى الهى (قرآن) به انذار مردم مى پرداخت. بنابراين {لتنذر قوماً} به تقدير {بالقرآن} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 11

11 - قرآن ، كتاب هشدار و هدايت است .

تنزيل الكت_ب . .. بل هو الحقّ من ربّك





لتنذر قومًا... لعلّهم يهتدون

لام در {لتنذر} براى تعليل است و چون در آيه پيش، سخن از رسالت پيامبر نيست تا تعليل براى آن باشد، بلكه سخن از نزول قرآن است، بنابراين، تعليل مربوط به تنزيل قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 17 - 10

10 - { انذار و تبشير } ، { بيم دادن و اميدبخشيدن } و { تشويق و تهديد } ، از روش هاى تربيتى قرآن

لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلك يخوّف اللّه به عباده ... لهم البشرى فبشّر عبا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 1،2

1 - آيات روشن قرآن ، بشارت دهنده و انذاركننده مردمان

كت_ب فصّلت ءاي_ته . .. بشيرًا و نذيرًا

2 - بشارت و انذار ، دو پيام مهم و روشن آيات قرآن

كت_ب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا

با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى است، تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار، نشان گر اهميت و برجستگى آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 3 - 15

15- قرآن ، پيام دار انذار و هشدار به كافران

تنزيل الكت_ب . .. و الذين كفروا عمّا أُنذروا معرضون

از ارتباط اين آيه با آيه قبل _ كه در آن مسأله نزول كتاب مطرح شده _ استفاده مى شود كه روى گردانى كافران، از انذارهايى است كه در متن {كتاب} صورت گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46





- 12 - 13،14

13- قرآن ، بيم دهنده به ستمكاران و بشارت دهنده به نيك كرداران

لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين

14- انذار و تبشير ، دو محور اصلى پيام هاى هدايتى قرآن

و ه_ذا كت_ب . .. لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين

اصلى بودن دو محور بالا، از اختصاص به ذكر يافتن استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 35 - 15

15- قرآن و انذار هاى بيدارگرانه آن ، اتمام حجت الهى بر خلق

بل_غ

{بلاغ} خبر براى {ه_ذا}ى مقدر است. و آن اشاره به آيات هشدارگر قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 56 - 1

1 - قرآن و پيامبر ( ص ) ، بيم دهنده اى از زمره بيم دهندگان گذشته تاريخ

ه_ذا نذير من النذر الأُولى

{ه_ذا} هم مى تواند به پيامبر(ص) و هم به قرآن اشاره داشته باشد. در برداشت بالا، هر دو احتمال رعايت شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 4 - 4

4 - اخبار و سرگذشت هاى هشداردهنده و بازدارنده از گناه و سيه روزى ، بخشى از قلمرو موضوعات قرآن

و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 36 - 2

2 - قرآن ، دربردارنده حقايقى انذارگر و هشداردهنده به بشر

نذيرًا للبشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 56 - 10

10 - هشدار و ترغيب ، از روش هاى تربيتى و هدايتى





قرآن

هو . .. أهل المغفرة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين سوره، با فرمان انذار و اخطار آغاز گرديده (قم فأنذر. ..) و با مغفرت و آمرزش الهى، خاتمه يافته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 6

6 - بشارت و انذار در كنار يكديگر ، از شيوه هاى قرآن در دعوت به تقوا و مبارزه با كفر

إنّ للمتّقين مفازًا . .. إنّا أنذرن_كم عذابًا قريبًا



انس با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 2

2 - انس با قرآن و تلاوت پيوسته آن ، برپايى نماز و انفاق در نهان و آشكار ، از نشانه هاى خداترسى است .

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه و أقاموا الصل



انسان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 8

8 _ مردم در پذيرش و عدم پذيرش قرآن ، آزاد و مختارند .

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أ



انكار قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 84 - 2

2 _ انكار قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) با وجود آگاهى به حقانيت آن ، كفر به خداوند است .

و ما لنا لانؤمن باللّه وما جاءنا من الحق

چنانچه ايمان واقعى به خداوند در گرو ايمان به قرآن و رسالت پيامبر(ص) نباشد معنا ندارد كه مسيحيان





و دانشمندان آنان با آنانكه به ايمان خداوند داشتند پس از اختيار اسلام بگويند: {ما لنا لانؤمن باللّه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 33 - 7

7 _ پيشگويى قرآن از گرايش كافران مكه به اسلام و پذيرش توحيد

و ما كان اللّه معذبهم و هم يستغفرون



انگيزه مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 70 - 8

8 - حق ستيزى ، انگيزه اصلى بيشتر كافران منكر قرآن و پيامبر ( ص ) بود ، نه ناشناخته بودن حقانيت آن دو براى آنها .

أم يقولون به جنّة . .. و أكثرهم للحقّ ك_رهون



اوراق قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 13 - 1،2،3

1 - معارف قرآن ، نوشته هايى ثبت شده در ورقه هايى متعدد

فى صحف

عبارت {فى صحف} با {إنّها تذكرة} ارتباط دارد; يعنى، آن تذكره در صحيفه هايى متعدد است. {صحيفة} (مفرد {صحف}); يعنى، هر چه در آن چيزى نوشته شود.(مفردات راغب)

2 - اوراق قرآن ، داراى عظمت و احترام در پيشگاه خداوند

مكرّمة

آنچه در نوع خود شريف باشد، به {كرم} توصيف مى شود(مفردات راغب). باب تفعيل اين كلمه (تكريم)، به معناى {عظمت دادن} و {پاك و منزّه ساختن} است (لسان العرب). بنابراين توصيف صفحات قرآن به {مكرّمة}، حاكى از اين است كه خداوند آنها را عظمت داده و محترم داشته است.

3 - لزوم گرامى داشتن و ارج نهادن به ورق قرآن و آيات مكتوب آن

فى صحف مكرّمة

توصيف صفحات قرآن به {مكرّمة}، گرچه خبر از حقيقتى خارجى مى دهد; ولى





متضمن توصيه شدن مسلمانان به حفظ احترام قرآن نيز هست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 9،10

9 - ثبت آيات قرآن ، در صحيفه ها و ورق ها ، برنامه اى پيش بينى شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اكرم ( ص )

يتلوا صحفًا مطهّرة

تعبير {صحف} (جمع {صحيفه}; يعنى، چيزى كه در آن مى نويسند)، اشاره به آينده قرآن و مكتوب شدن آن دارد. اسناد {يتلوا} به {صحفاً} _ با آن كه پيامبر(ص) آيات الهى را از روى صحيفه هاى موجود تلاوت نمى كرد _ به اعتبار مكتوب شدن پيام ها، پس از تلاوت آن است.

10 - پيامبر ( ص ) ، قرآن را از صحيفه هايى مكتوب و پيراسته از هر باطل ، دريافت و بر مردم تلاوت مى كرد .

رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة

در برداشت ياد شده، مراد از {صحفاً مطهّرة}، قرآنِ مكتوب پيش از مرحله نزول بر پيامبر(ص) دانسته شده است. قرآن در آن مرحله _ براساس بعضى از آيات _ در اختيار فرشتگانى بزرگوار بوده است.



اولوا الالباب و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 8

8_ تنها خردمندان حقانيّت قرآن و الهى بودن آن را درمى يابند و آن را باور مى كنند .

إنما يتذكّر أُولُوا الألب_ب



اولين مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 6

6- محرومان ، نخستين گروندگان به قرآن و پيامبر ( ص )

و قال الذين كفروا . .. لو كان





خيرًا ما سبقونا إليه

از لحن تحقيرآميز {ماسبقونا} استفاده مى شود كه كافران، از طبقه اشراف و توده مؤمنان، از طبقات محروم و پايين جامعه بودند.



اهتمام به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 15

15 - خداوند ، مسلمانان را از بى تفاوتى نسبت به تذكار ها و رهنمود هاى قرآن و در پيش گرفتن شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود ( بى اعتنايى آنان به رهنمود ها و مواعظ تورات و انجيل ) ، برحذر مى دارد .

ألم يأن للذين ءامنوا . .. و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب من قبل



اهتمام محمد(ص) به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 61 - 3

3 _ تلاوت آيات قرآن ، از كار هاى مهم و هميشگى پيامبر اكرم ( ص ) بوده است .

و ما تتلوا منه من قرءان

از ذكر تلاوت قرآن _ در حالى كه جمله {ما تكون فى شأن} آن را شامل مى شود _ برداشت فوق استفاده مى گردد.



اهداف قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 3 - 15

15 _ تربيت انسان هاى مؤمن به غيب ، پايبند به نماز و انفاق گر ، از اهداف قرآن

ذلك الكتب . .. هدًى للمتقين. الذين يؤمنون ... و مما رزقنهم ينفقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 177 - 19

19 - هدف قرآن انسان سازى است نه مجرد تبيين مفاهيم نيكو و بيان رفتار هاى ناپسند

و





لكن البر من ءامن

توضيح برداشت پيشين، بيانگر استفاده برداشت فوق از جمله {و لكن البر من ءامن} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 16 - 3

3 _ قرآن و پيامبر ( ص ) ، داراى حقيقتى واحد و هدفى يكسان ( هدايت بشر )

يهدى به اللّه من اتبع رضونه سبل السلم

ارجاع ضمير مفرد {به} به قرآن و پيامبر(ص) بيانگر اين معناست كه آنها داراى يك حقيقت هستند و در هدايتگرى يك چيز به شمار مى آيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 3 - 8

8_ رساندن انسان ها به معيشتى نيكو در دنيا ، از هدف هاى قرآن و اديان الهى است .

ألاّ تعبدوا إلاّ الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم مت_عًا حسنًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 18

18_ اعتقاد و باور جزمى انسان ها به معاد و لقاى خداوند ، از هدف هاى قرآن در بيان نشانه هاى قدرت و تدبير خدا و سلطه او بر هستى است .

يفصّل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون

برداشت فوق ، ناظر به اين معناست كه مراد از {الأيات} آيات قرآنى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 4 - 4

4- تصحيح عقيده انسان در باره خداوند ، از هدف هاى مهم قرآن است .

أنزل على عبده الكت_ب . .. و ينذر الذين قالوا اتخذ اللّه ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم





- 19 - 97 - 6

6- بشارت به پرهيزگاران و انذار دشمنان متعصب و سرسخت دين ، از اهداف قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

لتبشّر به المتّقين و تنذر به قومًا لدًّا

{لدّ} جمع {ألدّ} است و {قوماً لدّاً}; يعنى، مردمى در اوج سرسختى و لجاجت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 52 - 8

8 _ مبارزه و جهاد فرهنگى با كفر و شرك ، هدف كلى قرآن و محور اصلى دعوت پيامبراسلام ( ص )

و ج_هدهم به جهادًا كبيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 51 - 5

5 - تنبه و بيدارى مردمان ، از هدف هاى تعاليم قرآن

و لقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 4

4 - قرار گرفتن ميزان و ترازوى تفكر و سنجش در اختيار انسان ها ، از جمله اهداف و فلسفه هاى مهم نزول قرآن

اللّه الذى أنزل . .. الميزان

كتابى كه به حق نازل شده است، مى تواند آثار و نتايج متعددى داشته باشد و اين كه تنها عنوان {الميزان} تخصيص به ذكر يافته، دليل اهميت اين ويژگى قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 12 - 15

15- هدف اساسى قرآن ، دور داشتن انسان ها از ظلم و تباهى و ترغيب آنان به نيكى و احسان

لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين

{لام} در {لينذر} غايت و هدف را مى رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18





- قمر - 54 - 32 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر



اهل بصيرت و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 1،3،12

1_ گروهى از انسانها ، برخوردار از بصيرت الهى و دليلى روشن بر حقانيت قرآن و الهى بودن آن

أفمن كان على بيّنة من ربه

{بينة} به معناى دليل روشن است و متعلق آن _ به دليل آيات قبل و نيز جمله هاى بعد نظير {إنه الحق من ربك} _ حقانيت و الهى بودن قرآن است. {مَن} در {أفمن كان} مبتدا و خبر آن شبه جمله اى همانند {كمن ليس كذلك} است. بنابراين {أفمن كان ...}; يعنى، پس آيا كسى كه از بصيرتى الهى برخوردار است و دليل روشنى بر حقانيت قرآن دارد، مانند كسى است كه چنين نيست؟

3_ بهره مندان از بصيرت الهى ، دلالت و گواهى قرآن را بر حقانيت قرآن ، درمى يابند و بدان واقف مى شوند .

أفمن كان على بيّنة من ربه و يتلوه شاهد منه

روشن است كه مساوى نبودن زمينه داران ايمان با فاقدان آن ، در ارتباط با شهادت قرآن (أفمن . .. يتلوه شاهد منه [كمن ليس كذلك]) مجرد وجود قرآن به عنوان شاهد نيست; بلكه درك و عدم درك آنان از گواهى قرآن ، موجب تمايز آن دو گروه است.

12_ آنان كه از بصيرت الهى برخوردارند ،





به قرآن ايمان مى آورند .

أفمن كان على بيّنة . .. أُول_ئك يؤمنون به

مراد از ضمير در {به} به دليل آيات گذشته (أم يقولون افتراه . ..) و نيز بخشهاى بعدى آيه ، قرآن است.



اهل كتاب و حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 9

9 _ اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آگاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق



اهل كتاب و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 8

8 _ برخورد منافقانه برخى از اهل كتاب با مسلمانان ، در اظهار ايمان به تمامى كتب آسمانى ( قرآن و . . . )

و اذا لقوكم قالوا امنا و اذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل

به قرينه {و تؤمنون بالكتاب كلّه}، متعلّق {امنا}، تمامى كتب آسمانى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 9،11،19،23

9 _ تأييد قرآن بر درستى و راستى تورات و انجيل ، نشانه حقانيّت آن و راهبر اهل كتاب بر ايمان بدان

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم

{مصدقاً لما معكم} پس از دعوت اهل كتاب به ايمان به منزله دليلى است فراروى آنان براى باور به حقانيّت قرآن و لزوم ايمان بدان.

11 _ خوارى و ذلت و از دست دادن منزلت اجتماعى ، پيامد انكار قرآن از سوى اهل كتاب

امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها

بدان احتمال كه مراد از {وجوه}، وجاهت باشد. بر اين





مبنا {فنردها} به اين معناست كه آن وجاهتها مبدّل به ذلت و خوارى مى گردد.

19 _ سرگذشت اصحاب سَبت ( مسخ شدن به ميمون ) عبرت و اندرزى براى كافران به قرآن از اهل كتاب

او نلعنهم كما لعنّا اصحاب السَّبت

23 _ ايمان نياوردن اهل كتاب به قرآن ، زمينه گمراهى و عدم رستگارى ابدى آنان

من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها

امام باقر (ع) در معنى آيه فوق فرمود: نطمسها عن الهدى فنردّها على ادبارها فى ضلالتها ذمّاً لها بانّها لا تفلح ابداً.

_______________________________

مجمع البيان، ج 3، ص 86 ; نورالثقلين، ج 1، ص 487، ح 280.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 14،16

14 _ اهل كتاب ، موظف به پذيرش و اقامه قرآن و تعاليم نازل شده بر پيامبر ( ص )

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً

ظاهراً ازدياد كفر و طغيان اهل كتاب بر اثر نپذيرفتن قرآن است. بنابراين آنان موظف به پذيرش قرآن و تعاليم آن هستند.

16 _ گروهى از اهل كتاب ، مردمانى وارسته از موضعگيرى كفرآميز و خصمانه در برابر قرآن

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 20 - 8

8 _ اهل كتاب، قرآن و حقانيت آن را، همانند فرزندان خود، مى شناختند.

و أوحى إلىّ هذا القرءان . .. الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

از احتمالات مطرح در مورد مرجع ضمير {يعرفونه} قرآن است كه در آيه قبل به صراحت به عنوان شاهد بر نبوت و





توحيد ذكر گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 36 - 5

5_ گروههايى از اهل كتاب ، قسمتهايى از قرآن را نمى پذيرفتند و حقانيّت آن را انكار مى كردند .

و من الأحزاب من ينكر بعضه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 4 - 8

8 - پيامبر ( ص ) و قرآن ، در ادعاى واهى و نادرست اهل كتاب و مشركان ، مصداق { بيّنه } نبوده و برهان درخواستى آنان را تأمين نمى كردند .

لم يكن . .. منفكّين حتّى تأتيهم البيّنة ... و ما تفرّق الذين أُوتوا الكت_ب إلاّ

اين آيه، تسلاّى خاطرى است براى پيامبر(ص) در برابر كافرانى كه حتى پس از مشاهده آن حضرت و قرآن، هنوز خود را منتظر {بيّنه} قلمداد مى كردند و بيان مى كند كه در گذشته نيز كافران همين رويه را داشتند و آمدن بينه براى آنان اثرى نداشت.



اهل كتاب و نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 9

9 _ اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آگاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق



اهميت انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 9

9- انذار ، مهم ترين و بارزترين پيام قرآن براى جنيان

فلمّا حضروه قالوا أنصتوا . .. ولّوا إلى قومهم منذرين

تنها صفتى كه خداوند براى جنيان، ياد كرده، اين است كه آنان پس از





شنيدن آيات قرآن، با روحيه انذارگرى و به انگيزه انذار به سوى قومشان بازگشتند.



اهميت ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 2

2 - يهوديان ، در گستره دعوت پيامبر ( ص ) قرار دارند و موظف به پذيرش اسلام و ايمان به قرآن هستند .

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 136 - 1

1 - ضرورت ايمان داشتن به خدا ، قرآن و احكام و معارف نازل شده بر ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق و يعقوب ( ع )

قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . .. و يعقوب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 6 - 2

2- پيامبر ( ص ) بر هدايت مردم و ايمان آنان به قرآن ، بسيار شايق و حريص بود .

فلعلّك ب_خع نفسك على ءاث_رهم إن لم يؤمنوابه_ذا الحديث أسفًا



اهميت بسمله در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 - 8

8 - قرائت قرآن ، بدون كمك گرفتن از نام خداوند ، كامل نيست و تنها با ذكر نام او ، قرائتى مطلوب خواهد بود .

اقرأ باسم ربّك

چنانچه حرف {باء} در {باسم ربّك} براى استعانت باشد; اسم خداوند، وسيله كامل بودن قرائت خواهد بود و با اكتفا به ابزار قرائت (زبان، ذهن و. ..) و كمك نگرفتن از نام خداوند، گرچه قرائت انجام مى پذيرد; ولى از





كمال برخوردار نيست.



اهميت پيروى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 85 - 2

2 - دفاع از حريم قرآن و پيروى از تعاليم آن ، عامل هجرت پيامبر ( ص ) از مكه

إنّ الذى فرض عليك القرءان لرادّك إلى معاد

اين كه خداوند پيش از وعده به بازگشت پيامبر(ص) به مكه، مسأله وجوب عمل به تعاليم قرآن را مطرح ساخته است; مى تواند به علّتِ هجرت پيامبر(ص) از مكه به مدينه اشاره داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 21 - 8

8 - پيروى از قرآن و تعاليم نازل شده از جانب خداوند ، ضرورى است .

اتّبعوا ما أنزل اللّه



اهميت تبعيت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 170 - 1

1 - ضرورت پيروى از قرآن و احكام و مقررات نازل شده از جانب خدا

اتبعوا ما أنزل اللّه



اهميت تبليغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 2

2- پيامبر ( ص ) مسؤول ابلاغ قرآن و تذكردادن به مردم است و در مورد به ثمرنشستن آن مسؤوليت ى ندارد .

ما أنزّلنا عليك . .. إلاّ تذكرة لمن يخشى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 3

3 - لزوم قرائت آيات قرآن ، براى مردم و ابلاغ آن حتى به غير مؤمنان

و إذا قرىء عليهم القرءان



اهميت تبيين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 -





نحل - 16 - 64 - 6

6- قرآن ، براى حضور در عينيت جامعه ، نياز به تفسير و تبيين از سوى عالم به آن دارد .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه



اهميت تدبر در آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 7

7 - لزوم تدبر و انديشيدن در آيات قرآن

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته



اهميت تدبر در حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 1

1 - لزوم تأمل و تدبر انسان ، درباره حقانيت قرآن و پرهيز از مخالفت عجولانه با آن

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه ثمّ كفرتم به من أضلّ



اهميت تدبر در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 11 - 9

9 _ خداوند ، تشويق كننده و فراخوان عالمان و دانشمندان به تحقيق و تدبر در قرآن و بهره گيرى از معارف آن

و نفصل الأيت لقوم يعلمون

ذكر {لقوم يعلمون} در پى بيان تفصيل و تبيين معارف قرآن، تشويقى است الهى براى اهل علم و دانش، جهت بهره گيرى از كتاب خداوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 11

11 _ لزوم ژرف نگرى در آيات قرآن و پرهيز از برخورد سطحى با پيام هاى الهى ( وحى )

بأنهم قوم لا يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 4

4 - لزوم تدبر در آيات و معارف





قرآن

أفلم يدّبّروا القول



اهميت تذكرات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 16،17

16 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت ، باعث قساوت قلب خواهد شد .

و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

خداوند، مسلمانان را از پيش گرفتن شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود بر حذر داشته و تذكر مى دهد كه آنان با اين كار به مرور زمان گرفتار قساوت قلب شدند; بنابراين مسلمانان نيز در خطر گرفتار شدن به آن خواهند شد.

17 - مسلمانان بى تفاوت ، در خطر خارج شدن از جاده حق و عدالت در صورت استمرار يافتن بى تفاوتى آنان نسبت به تذكّرات و رهنمود هاى قرآن

و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد ... و كثير منهم ف_سقون

در آيه شريفه، قساوت قلب و خروج از عدل و انصاف (حقّ)، از پيامدهاى بى تفاوتى مستمر و دائمى يهود و نصارا نسبت به رهنمودهاى كتاب هاى آسمانيشان برشمرده است. برحذر داشتن مسلمانان از پيش گرفتن شيوه اهل كتاب، بيانگر مطلب ياد شده است.



اهميت تسليم به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 14 - 3

3 - لزوم تسليم در برابر تعاليم قرآن

و أنّا منّا المسلمون



اهميت تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 2

2 _ كافران مكه مدعى توان خويش در آوردن آيات و معارفى چون قرآن

قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 18 - 4

4 - نويد خداوند به امت اسلامى در برخوردارى از حكومت ، اقتصاد شكوفا و شرافت ، در پرتو تعاليم قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) *

و لقد ءاتينا بنى إسرءيل . .. ثمّ جعلن_ك على شريعة من الأمر

واژه {الأمر} در اين آيه همانند واژه {الأمر} در آيه قبل مى تواند نظر به كتاب، حكومت، نبوت، رزق پاكيزه و فضيلت اجتماعى داشته باشد. در اين صورت تعبير {جعلناك على شريعة من الأمر}، نويد به بهره مندى پيامبر(ص) و امتش از آن مواهب خواهد بود.



اهميت تعقل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 8

8 - خداوند ، خواهان انديشه و تدبر كردن مؤمنان در آيات قرآن ، رهنمود ها و مواعظ آن

قد بيّنا لكم الأي_ت لعلّكم تعقلون

{عقل} (مصدر {تعقلون}) به معناى تدبر كردن است (مصباح المنير).



اهميت تعلّم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 5

5_ معارف قرآن و احكام آن ، حقايقى است كه بايد آنها را فرا گرفت و همواره به خاطر داشت .

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

{ذكر} به علم و معرفتى گفته مى شود كه در ذهن حاضر باشد و از آن غفلت نشود. توصيف قرآن به اين كه ذكر است ، اشاره به اين دارد كه حقايق آن بايد آموخته شود و از ياد نرود و از آن غفلت نشود.



اهميت تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62





- 2 - 6

6 - تلاوت آيات الهى ، تزكيه نفوس و تعليم كتاب و حكمت ، اصول و محور هاى برنامه رسالت پيامبر ( ص ) در هدايت خلق

يتلوا عليهم ءاي_ته و يزكّيهم و يعلّمهم الكت_ب و الحكمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 2

2 - آشنايى با معارف قرآن ، امرى ضرورى و مورد ترغيب از سوى خداوند

فمن شاء ذكره



اهميت تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 30 - 4

4_ تلاوت قرآن بر مردم ، از وظايف پيامبر ( ص ) و از هدف هاى ارسال او به پيامبرى

أرسلن_ك . .. لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك

{تلاوت} (مصدر تتلوا) به معناى خواندن است و {لتتلوا} متعلق به {أرسلناك} مى باشد و بيانگر وظيفه پيامبر و هدف ارسال او به پيامبرى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 98 - 8

8- قراءت قرآن ، عملى صالح و داراى اهميتى ويژه *

من عمل ص_لحًا . .. فإذا قرأت القرءان فاستعذ

برداشت فوق، از ارتباط ميان آيه قبل، كه درباره عمل صالح به صورت عموم بود و آيه فوق كه در رابطه با يكى از اعمال با ارزش (قراءت قرآن) است، به دست آمد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 78 - 5

5- قراءت قرآن و بازخوانى پيام وحى ، عمده ترين ركن و مهمترين بُعد نماز

أقم الصلوة . .. و قرءان الفجر

مراد از {قرآن الفجر} نماز صبح است و آوردن {قرآن}





(تلاوت آيات الهى) به جاى {صلاة} مى تواند مشعر به مطلب فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 79 - 3،4

3- تلاوت قرآن كريم با بيدار شدن از خواب در شب ، داراى اهميتى ويژه است .

و قرءان الفجر كان مشهودًا . و من الّيل فتهجّد به نافلة لك

4- اهميت قراءت قرآن ، در نماز شب

و قرءان الفجر . .. و من الّيل فتهجّد به نافلة لك

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {قرآن}، نماز مشتمل بر قراءت قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 3

3 - ارزش و اهميت تلاوت قرآن كريم

إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه تلاوت قرآن كريم، در رديف برپايى نماز و انفاق، از اوصاف عالمان راستين و خداترسان قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 3

3 - لزوم قرائت آيات قرآن ، براى مردم و ابلاغ آن حتى به غير مؤمنان

و إذا قرىء عليهم القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 3 - 1

1 - خداوند ، با تأكيد بر فرمان خويش ، پيامبر ( ص ) را به دريافت و قرائت قرآن در آغاز رسالتش فرا خواند .

اقرأ . .. اقرأ

فرمان {اقرأ}، تكرار و تأكيد فرمانى است كه در آغاز سوره آمده بود و مفعول محذوف آن نيز _ به قرينه سياق كلام _ مطالبى است كه بعد از





آن فرمان، وحى خواهد شد.



اهميت تلاوت قرآن در شب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 12،13

12 - نماز و خواندن قرآن ، از بهترين اعمال مراسم در شب زنده دارى و عبادت شبانه

تقوم أدنى من ثلثى الّيل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان

13 - شب هنگام ، زمان مناسب براى نماز و قرائت قرآن

تقوم أدنى من ثلثى الّيل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان



اهميت تلاوت قرآن رهبران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 5 - 5

5 - لزوم خلوت با خدا و راز و نياز به درگاه او و انس بيشتر با قرآن ، براى رهبران و مبلغان دينى

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً . إنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً



اهميت تلاوت قرآن مبلغان دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 5 - 5

5 - لزوم خلوت با خدا و راز و نياز به درگاه او و انس بيشتر با قرآن ، براى رهبران و مبلغان دينى

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً . إنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً



اهميت حفظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 11

11 - پيامبر ( ص ) ، داراى اشتياق شديد به حفظ آيات قرآن و به خاطر سپردن آن

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه

گفته شده است كه انگيزه پيامبر(ص) در قرائت آيات، همراه با قرائت جبرئيل، اطمينان يافتن به دريافت كامل





وحى بوده است.



اهميت خضوع براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 4

4 - لزوم كرنش و سر فرود آوردن ، در برابر عظمت قرآن

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون



اهميت دفاع از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 85 - 2

2 - دفاع از حريم قرآن و پيروى از تعاليم آن ، عامل هجرت پيامبر ( ص ) از مكه

إنّ الذى فرض عليك القرءان لرادّك إلى معاد

اين كه خداوند پيش از وعده به بازگشت پيامبر(ص) به مكه، مسأله وجوب عمل به تعاليم قرآن را مطرح ساخته است; مى تواند به علّتِ هجرت پيامبر(ص) از مكه به مدينه اشاره داشته باشد.



اهميت ذكر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 17

17_ درخواست بصيرت از خداوند ، توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات ، راه هاى زدودن شك و شبهه درباره حقانيت قرآن است .

أفمن كان على بيّنة . .. فلاتك فى مرية منه

روشن است كه شك و شبهه، همانند علم و يقين كه از امور قلبى است، با امر و نهى قابل ايجاد و رفع نيست. بنابراين جمله {فلاتك فى مرية منه} (در حقانيت قرآن شك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن شك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه، بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104





- 5

5_ معارف قرآن و احكام آن ، حقايقى است كه بايد آنها را فرا گرفت و همواره به خاطر داشت .

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

{ذكر} به علم و معرفتى گفته مى شود كه در ذهن حاضر باشد و از آن غفلت نشود. توصيف قرآن به اين كه ذكر است ، اشاره به اين دارد كه حقايق آن بايد آموخته شود و از ياد نرود و از آن غفلت نشود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 1 - 10

10- معارف قرآن ، معارفى فطرى و تنها نيازمند تذكر و توجه است .

سورة أنزلن_ها . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت لعلّكم تذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 27 - 1

1 - قرآن در بردارنده معارفى كه بايد آنها را فراگرفت و همواره به خاطر داشت .

إن هو إلاّ ذكر

{ذكر} و {حفظ} به يك معنا است; جز اين كه {حفظ} فراگرفتن و {ذكر} حاضر داشتن فراگرفته ها است; بنابراين به ادامه حفظ نيز {ذكر} گفته مى شود; گرچه مسبوق به فراموشى نباشد (مفردات راغب). اين تعبير براى قرآن _ كه گرچه وسيله ذكر است ولى از روى مبالغه {ذكر} خوانده شده است _ نشانه آن است كه قرآن، مايه توجّه انسان به حقايقى است كه بايد همواره آن را به خاطر داشته باشد.



اهميت عبرت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 10 - 2

2 - لزوم خداترسى و تأثيرپذيرى از پند هاى قرآن و هراس از فرجام ناهماهنگى با تعاليم آن

سنقرئك





. .. فذكّر ... سيذّكّر من يخشى



اهميت فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 5

5 _ مسلمانان ، وظيفه دار به صحنه آوردن و فهم صحيح قرآن و عمل به تعاليم آن .

ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

ترديدى نيست كه مهجور و متروك ساختن قرآن، مربوط به ظاهر آن نيست; بلكه مقصود، تأمل نكردن در معارف آن و نشناختن و عمل نكردن به تعاليم آن است. از اين رو آيات بسيارى از قرآن، انسان ها را به تفكر در قرآن و عمل به آموزه هاى آن، فرا خوانده است.



اهميت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 5

5 _ قرآن ، مايه يادآورى

و الذكر الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 138 - 1

1 _ قرآن ، روشنگر مردم و هدايت كننده تقواپيشگان و پندى براى ايشان

هذا بيان للنّاس و هدىً و موعظة للمتّقين

بنابر اينكه {هذا} اشاره به قرآن باشد ; يعنى اين قرآن روشنگر و . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 4

4 _ تكذيب قرآن، نكوهيده تر از تكذيب ديگر آيات الهى است.

ما تأتيهم من ءاية . .. فقد كذّبوا بالحق

مراد از {الحق} مى تواند قرآن باشد. در اين آيه نسبت به آيه قبل {ترقى} صورت گرفته است. يعنى اينكه كافران آيات را تكذيب كردند و عجيبتر آنكه قبل از آن قرآن را تكذيب كردند.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 196 - 3

3 _ خداوند به خاطر نازل كردن قرآن بر پيامبر ( ص ) ، مصونيت او را از خطر مكر و توطئه مشركان تضمين كرد .

إن ولى اللّه الذى نزل الكتب

توصيف {اللّه} با {الذى نزل الكتب} بيانگر علت ولايت و يارى ويژه پيامبر(ص) از جانب خداست. يعنى چون قرآن را بر من نازل كرد، مرا در برابر شما مشركان يارى خواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 3

3 _ اظهار آگاهى كافران از محتواى قرآن و غير مهم جلوه دادن آن ، از حيله هاى آنان عليه پيامبر ( ص )

و يمكرون . .. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أسطير

جمله {ان هذا . .. } دلالت مى كند بر اينكه مقصود از {مثل هذا} همانندى در محتواى قرآن بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 58 - 2

2 _ تنها نعمتى كه برخوردارى از آن ، بايد مايه خوشحالى و شادمانى مؤمنان باشد ، قرآن است .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. قل بفضل اللّه و برحمته فبذلك فليفرحوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 14،16

14_ همه انسان ها از هر گروه و طايفه ( مشركان ، يهود ، نصارا و . . . ) وظيفه دار ايمان به قرآن

و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

16_ شك و شبهه در راستى و درستى قرآن





، مايه گرفتار شدن به آتش دوزخ است .

فالنار موعده فلاتك فى مرية منه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 6

6_ تبليغ قرآن نبايد وسيله درآمد هاى مادى قرار گيرد .

و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

حصر در جمله {إن هو . ..} حصر اضافى و نسبى است كه به قرينه جمله {و ما تسئلهم ...} مى توان گفت: مقصود اين است كه قرآن را خداوند بر پيامبر(ص) نازل كرد تا حقايق آن را به مردم بياموزد و ابلاغ كند نه اينكه آن را وسيله كسب معاش قرار دهد و پيامبر(ص) نيز همين گونه عمل كرد (ما تسئلهم ...).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 7

7_ معارف ، احكام و قوانين قرآن ، حقايقى عالمانه ، سزاوار و بايسته پذيرش و پيروى است .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا . .. بعد ما جاءك من العلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 5

5- قرآن ، مايه نجات آدمى از خطر ها ، آسيب ها و دشوارى هاى موجود بر سر راه انسان *

ه_ذا بل_غ للناس و لينذروا به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 87 - 5

5- قرآن ، جلوه اى از خلاّقيت و علم خداوند

إن ربّك هو الخلّ_ق العليم . و لقد ءاتينك سبعًا من المثانى و القرءان العظيم

ذكر {اعطاى قرآن به پيامبر(ص)} پس از بيان دو صفت خالقيت و دانايى خداوند، مى





تواند بيانگر مصداقى از خلاّقيت و علم خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 26 - 6

6- هشدار خداوند به افترا زنندگان به قرآن كريم مبنى بر نابودى و هلاكت آنان

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم فأت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 15

15- لزوم مراجعه به قرآن ، براى شناخت عوامل واقعى رشد و هدايت انسان

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 6

6- اعطاى كتابى بى مانند چون قرآن به پيامبر ( ص ) نشان فضل عظيم الهى به آن حضرت است .

إن فضله كان عليك كبيرًا . قل لئن اجتمعت ... لايأتون بمثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 6 - 4

4 _ قرآن ، از سنخ اسرار نهفته در عالم آفرينش است كه نزول آن ، تنها از سوى خداوند داناى به اسرار امكان پذير است . *

قل أنزله الذى يعلم السرّ فى السم_وت و الأرض

ربط بين نزول قرآن و علم به اسرار، مى تواند گوياى اين نكته باشد كه اين كتاب از ساخته هاى دست بشر نيست; بلكه جزء اسرار عالم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 4،5

4 _ مهجور ساختن و خارج كردن قرآن از صحنه زندگى ، عملى است كه مورد شكوه





پيامبر ( ص ) در پيشگاه خداوند قرار خواهد گرفت .

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

5 _ مسلمانان ، وظيفه دار به صحنه آوردن و فهم صحيح قرآن و عمل به تعاليم آن .

ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

ترديدى نيست كه مهجور و متروك ساختن قرآن، مربوط به ظاهر آن نيست; بلكه مقصود، تأمل نكردن در معارف آن و نشناختن و عمل نكردن به تعاليم آن است. از اين رو آيات بسيارى از قرآن، انسان ها را به تفكر در قرآن و عمل به آموزه هاى آن، فرا خوانده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 7

7 - قرآن ، كتابى سودمند براى بشر و در جهت منافع و مصالح او است .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس

برداشت ياد شده با توجه به لام در {للناس} است كه متضمن معناى انتفاع مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 4

4- نزول قرآن در شبى مبارك ، بيانگر اهميت قرآن نزد خداوند

إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة

اين كه شبى بركت زا براى نزول قرآن برگزيده شده است، خود نشانى از عظمت قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 4

4- ناتوانى بشر از ارائه كتاب ، برنامه و معارفى فراتر از قرآن

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز

از ارتباط ميان {تنزيل الكتاب} با وصف {العزيز} نوعى تحدى استفاده مى شود طرح عزت و شكست ناپذيرى خداوند در زمينه نزول قرآن در ابعاد مختلفى تصوير مى





شود و از جمله در بعد محتوايى و لفظى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 30 - 7

7- قرآن و محتواى آسمانى آن ، كافى براى اثبات حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

صرفنا إليك . .. يستمعون القرءان ... إنّا سمعنا كت_بًا أُنزل من بعد موسى ... يهدى

برداشت بالا با توجه به دو نكته است زير استفاده شده است: 1_ مؤمنان پيشتاز جن، فقط با استماع قرآن به آسمانى بودن آن و حقانيت رسالت پيامبر(ص) پى بردند 2_ در مقام دعوت قوم، باز بر محتواى پيام قرآن تكيه نمودند; نه بر معجزه و نظائر آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 45 - 9

9 - لزوم محور قرار دادن قرآن ، در تبليغ دين و هدايت خلق

فذكّر بالقرءان

هر چند آيه شريفه خطاب به پيامبر(ص) است; اما تكليف استفاده از قرآن و محور قرار دادن آن در امر تبليغ، داراى ملاك عام است و اختصاصى به شخص پيامبر(ص) ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 8 - 2

2 - نزديك و نزديك تر شدن پيامبر ( ص ) ، به مبدأ وحى در افق اعلى براى دريافت قرآن

و هو بالأُفق الأعلى . ثمّ دنا فتدلّى

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ضمير فاعلى به پيامبر(ص) بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 5

5 - قرآن ، كتابى است كه بايد آن را جدى گرفت و در متن زندگى قرار





داد .

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 3

3 - تشويق مؤمنان از سوى خداوند ، به اهميت دادن ياد او و نقش كلام او ( قرآن ) در دل ها

ألم يأن للذين ءامنوا . .. اعلموا أنّ اللّه يحىِ الأرض بعد موتها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 5 - 2

2 - دريافت وحى ( قرآن ) و تبليغ آن ، امرى بس سنگين و گران بار براى پيامبر ( ص )

إنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً



اهميت نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 7

7 - نزول قرآن ، جلوه اى از بلند مرتبگى و فرمان روايى مطلق خداوند وحقانيت او

و كذلك أنزلن_ه . .. فت_على اللّه الملك الحقّ

{فا} در {فتعالى} براى تفريع است و مى رساند دارد كه پى بردن به مطالب بعد از آن، نتيجه توجه به ما قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 211 - 1،2

1 - شياطين ، فاقد كمترين شايستگى براى نزول قرآن

و ما ينبغى لهم

ضمير فاعل در {ينبغى} به {تنزّل} (مصدر {تنزّلت}) بازمى گردد {استطاعة} (مصدر {يستطيعون}) به معناى توانايى است; يعنى، {و ما ينبغى لهم أن يتنزّلوا به و لايقدرون على التنزّل به; نه مى سزد كه شياطين قران را نازل كنند و نه مى توانند}.

2 - نازل كردن قرآن ، خارج از توانايى شياطين

و ما يستطيعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 3،7

3 - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند ، عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزلنا} باشد. كلمه {حق} _ در برابر باطل (پوچ و بيهوده) _ به معناى كار به جا، شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن، هدفمند و كارى شايسته و لازم براى بشر مى باشد.

7 - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) ، نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض از او .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

برداشت ياد شده از تفريع جمله {فاعبد اللّه مخلصاً له الدين}، بر جمله {إنّا أنزلنا إليك الكتاب} به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 3

3 - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند ، عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزلنا} باشد. كلمه {حقّ} _ در برابر باطل (پوچ و بيهوده) _ به معناى كار به جا، شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن، امرى هدفمند و شايسته و بايسته براى بشر بوده است.



اهميت نعمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 58 - 3،4

3 _ نعمت بهره مندى مؤمنان از قرآن ، نعمتى است بهتر و با ارزشتر از تمام دارايى ها و مال





و منال ديگران .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. قل بفضل اللّه و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يج

در عود ضميرهاى فاعلى در {يفرحوا} و {يجمعون} سه احتمال است: الف) هر دو ضمير به {الناس} برگردد. ب) هر دو ضمير، عايد به {المؤمنين} باشد. ج) ضمير اول راجع به {المؤمنين} و ضمير دوم به {الناس} باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال سوم است.

4 _ قرآن ، نعمتى است كه مؤمنان با بهره مندى از آن ، نبايد از تنگدستى خود و دارايى و اندوخته هاى مادى ديگران ، اندوهناك باشند .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون



اهميت هشدارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 20 - 1

1 - توجه به هشدار هاى قرآن درباره بررسى نامه هاى عمل و پيامد هاى آن ، براى ايمان آوردن كافى است .

فما لهم لايؤمنون

حرف {فاء}، اين آيه را بر مفاد آيه هاى قبل تفريع كرده است; يعنى، پس از گوشزد شدن خطرها ايمان نياوردن توجيه ناپذير است.



ايمان به بخشى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 1،5

1- يهود و نصارا ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، به التقاط گراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى ديگر كفر ورزيدند .

الذين جعلوا القرءان عضين

{عضين} جمع {عضة} است و {عضة} به معناى جزء مى باشد و تجزيه در پذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب است; چون كافران و مشركان اصل ديانت الهى





را قبول نداشتند; چنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف فرمود: {. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض...} (سوره نساء، آيه 150).

5- { عن إبن عباس قال : سأل رجل رسول الله ( ص ) { . . .الذين جعلوا القرآن عضين } قال : آمنوا ببعض و كفروا ببعض ;

از ابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند {الذين جعلوا القرآن عضين} سؤال كرد، حضرت فرمود: به بعضى از[قرآن ]ايمان مى آورند و نسبت به بعض ديگر آن كافر مى شوند}.



ايمان به حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 15

15_ لزوم زدودن شك و شبهه از خويشتن در باره راستى و درستى قرآن

فلاتك فى مرية منه

مراد از ضمير در {منه} قرآن است و مخاطب جمله {فلاتك . ..} تك تك انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 11

11_ لزوم ايمان به قرآن ، الهى بودن و پيراستگى آن از هر گونه باطل

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 1

1 - زدوده شدن شبهات شيطانى از چهره آيات وحى به اراده خداوند ، به اين دليل بود تا كسانى كه از نعمت معرفت و دانش برخوردار بودند ، به حقانيت آن پى ببرند و با آرامش خاطر ، به آن ايمان بياورند .

فينسخ اللّه ما يلقى الشيط_ن . .. و ليعلم الذين أُوتوا





العلم ... فتخبت له قلوبهم

ضمير در {أنّه الحق} به قرآن باز مى گردد كه در آيه 52 از آن ذكر ضمنى به ميان آمده است. {إخبات} (مصدر {تخبت}) مشتق از {خَبْت} است. {خَبْت} به زمين وسيع و هموارى گفته مى شود كه بى فراز و نشيب است. {قلب مخبت}; يعنى، قلبى كه مطمئن آرام و بى اضطراب و ترديد است. آيه ياد شده تعليل براى جمله {فينسخ اللّه ما يلقى الشيطان...} است; يعنى، خداوند شبهه هاى شيطان را از آيات وحى مى زدايد، تا كسانى كه از نعمت دانش برخورداراند، بدانند كه قرآن حق بوده و از جانب پروردگار نازل شده است و دل هايشان به آن مطمئن شود و آرام گيرد.



ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 4 - 1

1 - ايمان به قرآن و معارف و احكام نازل شده بر پيامبر ( ص ) ، از صفات متقين است .

هدًى للمتقين . .. الذين يؤمنون بما انزل إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 5

5 - خداوند ، از منكران قرآن خواسته است تا در صورت عجز از آوردن همانند براى قرآن ، به قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ايمان آورند .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار

مراد از لزوم دورى از آتش دوزخ پرهيز از موجبات آن است و موجبات آتش - به قرينه موضوع بحث در اين دو آيه (حقانيت قرآن و پيامبر (ص)) - انكار قرآن و رسالت پيامبر (ص) مى باشد. بنابراين {فاتقوا النار}; يعنى:





فاتقوا الكفر بالقرآن و الرسول لتتقوا النار.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 1،3،5

1 - خداوند ، فراخوان بنى اسرائيل به تصديق قرآن و ايمان به آن

يبنى إسرائيل . .. و ءامنوا بما أنزلت

3 - ايمان به قرآن و كافر نشدن به آن ، از عهد هاى خدا با بنى اسرائيل

أوفوا بعهدى . .. و ءامنوا بما أنزلت

5 - نزول قرآن از جانب خدا ، دليل ضرورت ايمان همگان به آن

ءامنوا بما أنزلت

هدف از آوردن {ما}ى موصوله و تبيين آن با جمله {أنزلت} به جاى قرآن و مانند آن، بيان علت حكم (لزوم ايمان) است; يعنى، چون قرآن را خداوند نازل كرده، بايد بدان ايمان آوريد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 44 - 8

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب

جمله {تُنسون أنفسكم} را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله {و أنتم تتلون الكتب} بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع بودند; يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2





- 103 - 4

4 - يهوديان در صورت ايمان به پيامبر ( ص ) و قرآن و پرهيز از گناهان ( سحر ، بى اعتنايى به كتاب هاى آسمانى و . . . ) از پاداش هاى الهى بهره مند مى شدند .

و لو أنهم ءامنوا و اتقوا لمثوبة من عنداللّه خير

مراد از ضمير در {أنهم} به قرينه آيه 99 و 101 يهوديان كافر به پيامبر و قرآن است. قابل ذكر است كه جمله {لمثوبة ...} جانشين جواب شرط است و آن جواب جمله اى همانند {لأثيبوا} (همانا پاداش داده مى شدند) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 4

4 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن قرآن و پيامبر ( ص ) و بيانگر ضرورت ايمان به آن دو است .

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

چون خواندن تورات و انجيل و پيروى از آن دو، مايه ايمان آوردن به قرآن و پيامبر(ص) مى شود، به دست مى آيد كه: آن دو كتاب، بشارت به آمدن قرآن و پيامبر(ص) و لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 136 - 10

10 - مسلمانان ، بايد به يهود و نصارا ابلاغ كنند كه به قرآن و همه پيامبران و احكام و معارف نازل شده بر آنان و به تمامى كتاب هاى آسمانى ، ايمان دارند .

قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . .. و ما أوتى النبيّون

برداشت فوق از كلمه {قولوا}





(بگوييد) استفاده مى شود. آيه قبل گوياى اين است كه {مقول له} (كسى كه بايد به او ابلاغ شود) يهود و نصاراست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 138 - 1

1 - ايمان داشتن به قرآن و پيامبران و معارف نازل شده بر آنان ، صبغه اى است كه خداوند اهل ايمان را با آن تطهير و تزيين كرده است .

قولوا ءامنا باللّه . .. صبغة اللّه

{صبغة} مصدر نوعى و به معناى رنگ آميزى كردن است و در آيه شريفه مفعول مطلق براى فعل محذوف (صبغنا) مى باشد. آوردن مصدر نوعى، اشاره به رسم يهود و نصارا دارد كه به منظور تطهير فرزندانشان آنان رابا آبى مخصوص به نام {معموديه} شستشو مى دادند. مراد از {صبغة اللّه} - به قرينه آيات قبل - ايمان به خدا و ... است. بنابراين جمله {صبغة اللّه} چنين معنا مى شود: خداوند، ما را با ايمان به خود و ... رنگ آميزى (تطهير) كرده است نه مانند رنگ آميزى يهود و نصارا.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 1،10،12،16،17،20،21،28

1 _ ايمان واقعى گروهى از عالمان اهل كتاب به خداوند ، قرآن و كتب آسمانى خويش

وَ اِنّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و ما انزل اليكم . .. خاشعين للّه

سوداگرى با آيات الهى از امورى است كه اغلب با عالمان و دانشمندان دينى سنخيّت دارد ; جمله {لتبيّننّه للناس}، در آيه 187 اين معنا را تأييد مى كند.

10 _ سوداگرى نكردن با آيات الهى ، ويژگى اهل كتابِ مؤمنِ به





خدا و قرآن و ديگر كتب آسمانى

لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلاً

12 _ پرهيز برخى اهل كتاب از دين فروشى و سوداگرى با آيات الهى ( تورات و انجيل ) ، مايه ايمان آنان به قرآن

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. خاشعين للّه لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا

جمله {لا يشترون . .. }، حال براى فاعل {يؤمن} است (يعنى مؤمنان اهل كتاب) و توصيف آنان به جمله ذكر شده، مى تواند اشاره به علّت و زمينه ايمان آنان به قرآن باشد.

16 _ تمجيد خداوند از عالمان مؤمن اهل كتاب ، به خاطر ايمان به قرآن و سوداگرى نكردن بر سر آياتِ الهى

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا اولئك لهم اجرهم

17 _ ايمان اهل كتاب به قرآن ، نشانه ارزشگذارى صحيح آنان نسبت به آيات الهى ( تورات و انجيل )

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا

20 _ آن گروه از اهل كتاب كه به خدا ، قرآن و كتب آسمانى خويش ايمان آورند ; از پاداشى ويژه و والا بهره مند خواهند شد .

اولئك لهم اجرهم عند ربّهم

كلمه {عند ربّهم}، توصيف {اجرهم} است و مى رساند كه آن پاداش، پاداشى ويژه و ارزشمند است.

21 _ ايمان به خدا ، قرآن ، تورات ، انجيل ، فروتنى در برابر خدا و ارج نهادن به آيات الهى ، ملاك ارزش انسان نزد خداوند

لهم اجرهم عند ربّهم

اضافه تشريفيّه در {ربّهم} بيانگر آن است كه دارندگان صفات ياد شده، در پيشگاه خداوند داراى ارزشى والا هستند.

28 _ نجاشى (





پادشاه حبشه ) ، مؤمن به خدا ، قرآن و كتب آسمانى و خاضع در برابر خداوند

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه

رسول خدا (ص) پس از مرگ نجاشى، به ياران خود فرمود: انّ اخاكم النّجاشى قد مات، قوموا فصلّوا عليه; فقال رجل يا رسول اللّه كيف نصلى عليه و قد مات فى كفره؟ قال (ص) الا تسمعون قول اللّه {و انّ من اهل الكتاب . .. }

_______________________________

الدّرالمنثور، ج 2، ص 416.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 1،3،4،9

1 _ دعوت خداوند از اهل كتاب براى ايمان به قرآن

يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما نزّلنا

3 _ آشنايى اهل كتاب با وحى و كتب آسمانى ، مقتضى ايمان آنان به قرآن

يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما نزّلنا

مخاطب قراردادن يهود و نصارا با عنوان اهل كتاب و تصريح به اينكه قرآن از جانب خداوند است، استدلالى بر لزوم ايمان آوردن اهل كتاب به قرآن است.

4 _ ايمان به قرآن ، از وظايف اهل كتاب

امنوا بما نزّلنا

9 _ تأييد قرآن بر درستى و راستى تورات و انجيل ، نشانه حقانيّت آن و راهبر اهل كتاب بر ايمان بدان

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم

{مصدقاً لما معكم} پس از دعوت اهل كتاب به ايمان به منزله دليلى است فراروى آنان براى باور به حقانيّت قرآن و لزوم ايمان بدان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 60 - 1،2

1 _ تصميم بر ارجاع داورى به طاغوت ، ناسازگار با ايمان به قرآن و ديگر كتب آسمانى است .

الم تر الى الذين





يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

1 _ جمله {يريدون . .. } دلالت مى كند كه حتّى تصميم بر چنين كارى نيز خطاست ; چه رسد به انجام آن. 2 _ كلمه {طاغوت}، مصدر و به معناى اسم فاعل است ; يعنى: هر انسان متجاوز، ظالم و جبّار.

2 _ ناسازگارى ايمان به قرآن و كتب آسمانى ، با ارجاع داورى به طاغوتها

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 1

1 _ ضرورت ايمان به خدا ، پيامبر ( ص ) ، قرآن و ديگر كتب آسمانى

يأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله . .. و الكتب الذى أنزل من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 162 - 2،3،4،5،10،11،12،16

2 _ عالمان ژرفنگر يهود و مؤمنان واقعى آنها ، به قرآن و ديگر كتب آسمانى ايمان مى آورند .

لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك

3 _ لزوم ايمان به كتب آسمانى پيشين در كنار ايمان به قرآن

لكن الرسخون . .. و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك

4 _ نقش ايمان واقعى به اديان گذشته در پذيرش قرآن و ديگر كتب آسمانى

و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك

5 _ نقش مثبت و سازنده علم در ايمان به قرآن و ديگر كتب آسمانى

لكن الرسخون فى العلم . .. يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك

10 _ يهوديان بپادارنده نماز





و پرداخت كننده زكات ، به قرآن و ديگر كتب آسمانى ايمان مى آورند .

و لكن الرسخون . .. و المقيمين الصلوة و المؤتون الزكوة

گفتنى است كه {المقيمين} به وسيله فعلى همانند {امدح} و يا {اخص} منصوب شده و در اصل چنين بوده {و المقيمون الصلوة اخصهم و امدحهم} كه بنابر قواعد ادبى المقيمون و فعل اخص و امدح حذف شده است و ضمير در {امدحهم} به صورت اسم ظاهر در آمده است.

11 _ يهوديان مؤمن به خدا و قيامت ، به قرآن و ديگر كتب آسمانى ايمان مى آورند .

و لكن الرسخون فى العلم منهم . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر

بنابر اينكه {المؤمنون باللّه . ..} عطف باشد بر {الرسخون}.

12 _ مؤمنان به خدا ، قيامت و قرآن ، بر پا دارندگان نماز و پرداخت كنندگان زكات ، از پاداش بزرگ الهى ، برخوردار خواهند شد .

أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً

16 _ ايمان به خدا و قيامت ، مستلزم ايمان به پيامبر ( ص ) ، قرآن و ديگر كتب آسمانى

يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر

كلمه {المؤمنون باللّه} عطف بر {الراسخون} است و در نتيجه {يؤمنون بما انزل . ..} خبر براى {المؤمنون باللّه} نيز مى باشد. گفتنى است كه لازمه ايمان به قرآن، ايمان به پيامبر(ص) است و لذا در برداشت فوق ايمان به پيامبر(ص) نيز آورده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 167 - 6

6 _ ايمان به پيامبر ( ص ) و قرآن ، راه خداست .

إنّ الذين كفروا و





صدوا عن سبيل اللّه

با توجه به اينكه متعلق {كفروا} قرآن و پيامبر(ص) است، مى توان گفت مراد از {سبيل اللّه} ايمان به پيامبر(ص) و قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 170 - 7

7 _ ايمان به پيامبر اكرم ( ص ) و قرآن موجب خير و سعادت بشريت

يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق . .. فامنوا خيراً لكم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {خيراً} خبر براى فعل محذوف {يكن} باشد و تقدير كلام چنين است {فامنوا ان تؤمنوا يكن خيراً لكم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 15 - 13

13 _ ايمان به قرآن ، دعوت از اهل كتاب

ياهل الكتب . .. قد جاءكم من اللّه نور و كتب مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 16 - 19

19 _ دستيابى اهل كتاب به راه هاى سلامت و رهايى آنان از گمراهى ها و قرار گرفتن آنان در صراط مستقيم ، در گرو ايمان به قرآن و پيامبر ( ص )

ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا . .. يهديهم إلى صرط مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 59 - 2،3،6

2 _ نكوهش خداوند از اهل كتاب به خاطر انتقاد آنان از ايمان مؤمنان به خدا ، قرآن و كتب آسمانى

قل يأهل الكتب هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و ما أنزل من قبل

3 _ ايمان مسلمانان به خدا ، قرآن و تمامى كتب آسمانى ، برانگيزنده





اهل كتاب بر تمسخر نماز و ديگر شعاير اسلام

قل يأهل الكتب هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و ما أنزل من قبل

برداشت فوق بر اين مبناست كه {ان ءامنا} به تقدير {لام}، بيانگر كراهت و ناخرسندى اهل كتاب نسبت به مسلمانان باشد، يعنى {ما تنقمون منا ديننا و صلاتنا لشىء الا ايماننا باللّه . .. }.

6 _ مؤمنان به خدا و قرآن ، وظيفه دار ايمان به تمامى كتب آسمانى

هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه و ما أنزل الينا و ما أنزل من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 61 - 1

1 _ گروهى از اهل كتاب در حضور پيامبر ( ص ) و مؤمنان ، به دروغ مدعى ايمان به خدا ، قرآن و ديگر كتب آسمانى

و إذا جاءوكم قالوا ءامنا . .. و اللّه اعلم بما كانوا يكتمون

با توجه به آيه 57، 58 كه اهل كتاب را استهزا كننده اسلام و نماز معرفى كرده بود، معلوم مى شود تنها گروهى از آنان نزد مسلمانان، خود را اهل ايمان قلمداد مى كردند. گفتنى است كه مراد از {ءامنا} به قرينه آيه 59 ايمان به خدا، قرآن و ديگر كتب آسمانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 65 - 2

2 _ دعوت خداوند از اهل كتاب به رعايت تقوا و ايمان به خدا ، قرآن و ديگر كتب آسمانى

و لو ان أهل الكتب ءامنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 -





66 - 14

14 _ اهل كتاب وظيفه دار ايمان به قرآن و اقامه آن د تمام شؤون زندگى *

و لو انهم اقاموا . .. ما أنزل اليهم من ربهم

مى توان گفت مراد از {ما انزل اليهم}، قرآن است و كلمه {اليهم} بيانگر اين معناست كه اهل كتاب بايد خود را از مخاطبان قرآن بدانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 14

14 _ اهل كتاب ، موظف به پذيرش و اقامه قرآن و تعاليم نازل شده بر پيامبر ( ص )

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً

ظاهراً ازدياد كفر و طغيان اهل كتاب بر اثر نپذيرفتن قرآن است. بنابراين آنان موظف به پذيرش قرآن و تعاليم آن هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 81 - 3،4

3 _ بنى اسرائيل در صورت ايمان به خدا ، پيامبر ( ص ) و قرآن خود را به ولايت و دوستى كافران آلوده نمى ساختند .

و لو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء

4 _ ايمان به خدا ، پيامبر ( ص ) و قرآن ناسازگار با گزينش كافران براى دوستى و ولايت

و لو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 84 - 1،7

1 _ ايمان به خداوند يكتا و حقانيت قرآن تنها راه منطقى و درست در ديدگاه مسيحيان عصر بعثت پس از آشنايى با قرآن

يقولون . .. لانؤمن باللّه وما





جاءنا من الحق

7 _ ايمان به خدا ، قرآن و پيامبر ( ص ) زمينه عروج به درجه صالحان

و ما لنا لانؤمن باللّه وما جاءنا من الحق . .. يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين

جمله {و نطمع . ..} مى رساند كه حتى پس از اعتراف به خداى يگانه نمى توان به همنشينى باصالحان يقين داشت بلكه ايمان مذكور تنها مى تواند زمينه ساز نيل به درجه صالحان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 85 - 2،4،10،11

2 _ ايمان به خدا ، پيامبر ( ص ) و قرآن عامل ورود به بهشت جاويدان

فاثبهم اللّه بما قالوا جنت

4 _ ضرورت اقرار زبانى به توحيد ، رسالت پيامبر ( ص ) و حقانيت قرآن پس از باور به آن

فاثبهم اللّه بما قالوا

10 _ مسيحيان فروتن و مؤمن به خدا ، قرآن و پيامبر ( ص ) در زمره محسنان اند .

و انهم لايستكبرون . .. و ذلك جزاء المحسنين

11 _ ايمان به خدا ، قرآن و پيامبر ( ص ) و پرهيز از استكبار و نيكوكارى مايه رسيدن به مقام محسنين است .

و انهم لايستكبرون . .. و ذلك جزاء المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 14

14 _ تحكيم بنيانهاى عقيدتى مردم به قرآن و اسلام در پرتو تقويت ايمان آنان به آخرت ميسر است.

و الذين يؤمنون بالأخرة يؤمنون به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 3

3 _ باور به آسمانى بودن قرآن، از ميان برنده هرگونه نگرانى





از نارسائى آن براى هدايت مردم

فلا يكن فى صدرك حرج منه

توصيف قرآن به {أنزل} و سپس نهى از نگرانى درباره آن (منه)، ممكن است ناظر به اين باشد كه قرآن براى انذار و تذكر كافى است و از اين ناحيه جايى براى نگرانى وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 11

11 _ تنها مؤمنان به قرآن بهره مند از هدايت ها و رحمت هاى بيكران آن هستند .

هدى و رحمة لقوم يؤمنون

با توجه به اينكه هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى همگان به رحمت ويژه الهى است، به نظر مى رسد {لقوم يؤمنون} اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه تنها مؤمنان از هدايتها و رحمتهاى ويژه بهره مند خواهند شد. گفتنى است مراد از {لقوم يؤمنون} به دليل فراز قبل، مؤمنان به قرآن مى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 1،10

1 _ تنها راه ايمان به قرآن براى منكران قرآن ، تحقق تهديد ها و بروز حقايق آن است .

و لقد جئنهم بكتب . .. هل ينظرون إلا تأويله

ضمير در {تأويله} به {كتب} در آيه قبل برمى گردد. و مراد از تأويل كتاب الهى، به قرينه فرازهاى بعد، بروز و ظهور حقايق قرآن و تحقق تهديدها و وعده هاى آن است. و جمله {هل ينظرون ... } با توجه به اينكه ناظر به آيه قبل است، چنين معنا مى شود: براى منكران قرآن جهت تصديق آن راهى جز ظهور حقايق قرآنى، كه در قيامت تحقق مى يابد، نيست.

10 _ باور





به تعاليم قرآن و انجام دستورات آن ، راه جلوگيرى از تباه گشتن سرمايه عمر

قد خسروا أنفسهم

جمله {قد خسروا أنفسهم} در توصيف كسانى است كه در دنيا قرآن را باور نكردند و به دستورات آن گردن ننهادند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 11

11 _ پذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت ، و ردّ و انكار آن گمراهى و ضلالت است .

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 10

10_ خداوند ، با توجه دادن مشركان به الهى بودن قرآن ، آنان را به پذيرش اسلام و قرآن دعوت كرد .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. فهل أنتم مسلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 14

14_ همه انسان ها از هر گروه و طايفه ( مشركان ، يهود ، نصارا و . . . ) وظيفه دار ايمان به قرآن

و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 108 - 3

3_ توحيد خالص و پيراسته از هر گونه شرك ، ايمان به قرآن و وحى ، راه رسيدن به خداست .

و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين . .. و ما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ و هم مشركون .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 20





- 5

5_ اعتقاد به يگانگى خدا و پذيرش آنچه از ناحيه خداوند به پيامبر ( ص ) نازل شده ، عهد ها و پيمان هاى خداوند با آدميان است .

الذين يوفون بعهد الله و لاينقضون الميث_ق

آيه قبل _ كه سخن از حقانيّت قرآن و تعاليم آن داشت_ و آيات پيش از آن _ كه درباره توحيد و نفى شرك بود_ بيانگر مصاديقى بارز از عهد و پيمان خداوند با بندگان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 13

13- خضوع و سجود آگاهان در برابر قرآن ، گواه بى نيازى آن از ايمان ديگران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان *

ءامنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

برداشت فوق بر اين اساس است كه {إن} تعليل باشد براى جمله {آمنوا به أو. ..}; يعنى، چون اهل دانش به قرآن ايمان مى آورند، ايمان و عدم ايمان ديگران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 7

7- رهنمود هاى قرآن ، تنها تعاليم شايسته براى پذيرش و اطاعت است .

واتل ما أُحى إليك من كتاب ربّك

فعل {اتل} مى تواند از مصدر {تلاوة} به معناى قرائت باشد و ممكن است مصدر آن {تلو} به معناى تبعيت در نظر گرفته شود. برداشت بالا، براساس معناى دوم است. مقابله {اتل} _ در اين آيه _ با {لاتطع} _ در آيه بعد _ اين احتمال را تقويت كرده و بر حصر نيز دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 1

1 - اقدام ايمان آوردگان از اهل كتاب ، به اقرار مجدد ايمان خويش به هنگام تلاوت آيات قرآن بر ايشان

الذين ءاتين_هم الكت_ب . .. و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنّا به

مقصود از {إذا يتلى عليهم. ..} اين است كه هر بار كه آياتى از قرآن نازل مى شود و بر آنان تلاوت مى گردد، اظهار مى دارند كه {آمنّا به}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 9

9 - مسلمان ، بايد به قرآن و كتاب هاى آسمانى ، ايمان داشته باشد .

ءامنّا بالذى أُنزل إلينا و أُنزل إليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 7،8

7 - قرآن ، جزء متعلق ايمان است و مؤمنان ، بايد به آن ايمان داشته باشند .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب فالذين ءاتين_هم الكت_ب يؤمنون به

8 - تعداد كمى از مشركان مكه ، به قرآن ، ايمان آوردند .

و من ه_ؤلاء من يؤمن به

{من} در {من ه_ؤُلاء} تبعيض است و {ه_ؤُلاء} اشاره به مشركان مكه دارد. گفتنى است كه تعبير {من ه_ؤُلاء} _ همان گونه كه برخى گفته اند _ دلالت بر قلّت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 1،5

1 - كافران مكه اعلام كردند كه به هيچ رو به قرآن و كتاب هاى پيشينِ آسمانى ايمان نمى آورند .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان و لا بالذى بين يديه

5 - مؤمنان ، بايد





به كتاب هاى آسمانى پيشين ، همچون قرآن ، ايمان بياورند .

لن نؤمن به_ذا القرءان و لا بالذى بين يديه

از اين كه كافران به صراحت و قاطعيت اعلام كرده اند كه به قرآن، تورات و انجيل ايمان نمى آورند، استفاده مى شود كه ايمان به كتاب هاى پيشين نيز لازم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 52 - 3

3 - مشركان ، در قيامت و يا با مشاهده نزول عذاب ، اظهار مى كنند كه به قرآن ايمان دارند .

و لو ترى إذ فزعوا . .. و قالوا ءامنّا به

مرجع ضمير {به}، به قرينه آيات پيشين _ كه درباره قرآن بود _ مى تواند قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 3،4

3- گواهى و ايمان بنى اسرائيل و يهود به حقانيت قرآن ، حجتى عليه كافران و مشركان

إن كان من عند اللّه و كفرتم به و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله

خداوند، ايمان فردى از يهود را _ كه آگاه به تورات و مفاد آن بود _ گواهى بر حقانيت قرآن شمرده است و به كافران تذكر داد و به آن احتجاج كرده است.

4- ايمان و اعتقاد برخى از پيروان اديان آسمانى به قرآن ، تأييدى بر حقانيت آن

إن كان من عند اللّه و كفرتم به و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله

ارزش ايمانِ اهل كتاب به قرآن و پيام آن براى ديگران، از آن جهت است كه آنان با پيام وحى آشنا هستند و ايمانشان به قرآن، بر اساس آگاهى به پيام





و محتواى كتاب هاى آسمانى است. از اين جهت مى تواند براى ديگران دليل و حجت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 3،6

3- گرايش محرومان به قرآن ، بهانه مستكبران براى ترديد در حقانيت آن

و قال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه

تعبير {لو كان خيراً. ..}، بيان دليل است و از محتواى آيه استفاده مى شود كه كافران، از طايفه اشراف مستكبر و مؤمنان از طبقه محروم بودند. بدين جهت مستكبران، ابراز مى داشتند اگر قرآن خيرى در برداشت، تهى دستان بى هويت بدان روى نمى آوردند.

6- محرومان ، نخستين گروندگان به قرآن و پيامبر ( ص )

و قال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه

از لحن تحقيرآميز {ماسبقونا} استفاده مى شود كه كافران، از طبقه اشراف و توده مؤمنان، از طبقات محروم و پايين جامعه بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 10

10- ترويج دين و مبارزه با گمراهى ، از لوازم ايمان و پذيرش قرآن

يستمعون القرءان . .. فلمّا قضى ولّوا إلى قومهم منذرين

عبارت {فلمّا قضى ولّوا. .. منذرين} مى رساند كه پس از فهم پيام وحى و قبول آن، نوبت اقدام براى هدايت خلق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 8 - 2،3،7،8

2 - توصيه خداوند به كافران و منكران قيامت به ايمان به خدا ، پيامبر اسلام و قرآن

ف_امنوا باللّه و رسوله و النور الذى أنزلنا

بيشتر مفسّران مقصود از {نور} در اين آيه را





قرآن كريم مى دانند.

3 - ايمان به خدا ، پيامبر ( ص ) و قرآن ، سه ركن اصلى عقايد اسلامى

ف_امنوا باللّه و رسوله و النور الذى أنزلنا

7 - ايمان به خدا ، پيامبر ( ص ) و قرآن ، مستلزم عمل و رفتار متناسب با آن است .

ف_امنوا باللّه . .. و اللّه بما تعملون خبير

يادآورى آگاهى خداوند از رفتار انسان ها _ پس از توصيه به ايمان _ مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

8 - ايمان به خدا ، پيامبر ( ص ) و قرآن ، تأثيرگذار در رفتار و كردار آدمى

ف_امنوا باللّه . .. واللّه بما تعملون خبير

از ارتباط ميان توصيه به ايمان و يادآورى موضوع آگاهى خداوند از رفتارهاى انسان ها، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 2 - 4

4 - ايمان گروهى از جن به قرآن ، در مرحله آغازين نزول

إنّا سمعنا قرءانًا عجبًا . يهدى إلى الرشد ف_امنّا به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 13 - 1

1 - برخى از افراد جن ، به مجرد شنيدن آيات هدايت بخش قرآن ، به آن ايمان آوردند .

و أنّا لمّا سمعنا الهدى ءامنّا به

مقصود از {الهدى} _ به قرينه آيه {قالوا إنّا سمعنا قرءاناً عجباً . يهدى إلى الرشد...} _ قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 14 - 2

2 - جن ، وظيفه دار ايمان به قرآن و تسليم در برابر تعاليم آن

و أنّا منّا





المسلمون



ايمان به وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 11

11_ لزوم ايمان به قرآن ، الهى بودن و پيراستگى آن از هر گونه باطل

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون



بازى با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 1

1- مشركان ، نزول وحى و پيام جديد پروردگار ( قرآن ) را ، سرسرى گرفته و بازى گرانه به آن گوش مى سپارند .

ما يأتيهم من ذكر من ربّهم . .. و هم يلعبون

بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از {ذكر} هر نوع وحى و يا خصوص قرآن كريم است و جمله {و هم يلعبون} حال براى فاعل {استمعوه} مى باشد; يعنى، آنان در حالى كه به لعب و بازى مشغول اند به آيات الهى گوش مى دهند و به طور جدى و شايسته آن را استماع نمى كنند.



باطن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 33 - 20

20 _ عن محمّد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل: {قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن} قال: ان القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلك ائمة الجور . .. .

محمّد بن منصور گويد: از امام كاظم(ع) درباره آيه {قل انما حرم . .. } سؤال كردم فرمود: قرآن، داراى ظاهر و باطن است ; آنچه را خداوند در قرآن تحريم كرده





فاحشه آشكار و باطن آن، اطاعت از پيشوايان ستمگر است ... .



برترى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 11

11 - قرآن از نظر بينش و منطق ، محيط و مسلط بر اديان پيشين

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ . .. أكثر الذى هم فيه يختلفون

پرداختن قرآن به تبيين حق در مشاجرات فكرى بنى اسرائيل، مى تواند براى نماياندن منطق برتر خود باشد.



برخورد با مغالطه گران در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 68 - 6

6 _ لزوم سوق دادن ياوه گويان و مغالطه گران درباره قرآن و آيات الهى به بحثهاى ديگر

الذين يخوضون . .. فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره



بركت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 3

3 _ قرآن كتابى گرانقدر و مبارك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است.

و هذا كتب أنزل نه مبارك

{بركة} يعنى رشد و فزونى (لسان العرب) و {مبارك} چيزى است كه در آن فزونى باشد. (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 2،6

2 _ قرآن كتابى فرخنده و داراى خير و بركت فراوان

هذا كتب . .. مبارك

{مبارك} به چيزى و يا كسى كه خير بسيار از آن تراوش كند، گفته مى شود.

6 _ الهى بودن قرآن و پر بركت بودن آن دليل لزوم پيروى از آن است.

هذا كتب أنزل نه مبارك فاتبعوه

حرف {فا} در {فاتبعوه} سببيه است. بنابراين دلالت مى كند كه حقايق





بيان شده در جمله قبل علت لزوم پيروى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 4

4 _ قرآن ، جلوه اى از بركات و خيرات خداوند

تبارك الذى نزّل الفرقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 3

3 - قرآن ، منبع خير و بركت و موجب رشد و تعالى بشر

كت_ب أنزلن_ه إليك مب_رك

{بركة} به معناى رشد و فزونى است و {مبارك} به چيزى گفته مى شود كه در آن رشد و فزونى باشد (مفردات راغب). مقصود از مبارك بودن قرآن اين است كه اين كتاب، منبع خير و بركت و مايه رشد و تعالى براى كسانى است كه در آن تدبر كنند و درس بياموزند.



برگزيدگى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 12

12 _ انتخاب قرآن از ميان كتب آسمانى ، براى داورى بين اهل كتاب ، وظيفه پيامبر ( ص )

و انزلنا اليك الكتب . .. مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

{فاء} در {فاحكم} پس از ذكر مهيمن بودن قرآن، بيانگر اين است كه مراد از {ما انزل اللّه} قرآن است.



برهان در تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 56 - 3

3 - آيات الهى و معارف قرآنى ، مبتنى بر دليل و برهان است .

الذين يج_دلون فى ءاي_ت اللّه بغير سلط_ن أتي_هم



بسمله در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 -





3،4

3 - پيامبر ( ص ) ، مأمور آغاز قرائت قرآن ، با نام خداوند

اقرأ باسم ربّك

حرف {باء} در {باسم}، به حال محذوفى نظير {مبتدءاً} يا {مفتتحاً} تعلق دارد.

4 - ذكر نام خداوند ، از آداب شروع تلاوت قرآن

اقرأ باسم ربّك



بشارت به پيروان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 11

11 - پيامبر ( ص ) مأمور بشارت دادن پيروان قرآن و خداترسان به مغفرت و اجر ارزشمند و پرب هاى الهى

من اتّبع الذكر و خشى الرحم_ن بالغيب فبشّره بمغفرة و أجر كريم



بشارت به تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 12

12 - بشارت به عالمان خداترس ، تلاوتگر قرآن ، برپادارنده نماز و انفاق كننده در نهان و آشكار ، مبنى بر تجارتى از بين نرفتنى ( بهشت برين ) از ناحيه خداوند

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه و أقاموا الصل

{بوار} (ريشه {لن تبور}) به معناى شدت كسادى است و از آن جا كه كسادى شديد موجب فساد و نابودى مى شود، اين واژه در معناى {هلاك} به كار مى رود (برگرفته از مفردات راغب).



بشارت حفظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 5

5 - خداوند ، پيامبر ( ص ) را به حافظ قرآن شدن بشارت داده و به آن حضرت اطمينان داد كه هرگز آن را فراموش نخواهد كرد .

فلاتنسى



بشارت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 10،15

10 - قرآن ، بشارت دهنده اهل ايمان به سعادتمندى آنان در دنيا و آخرت

و بشرى للمؤمنين

{بشرى} به خبرى گفته مى شود كه در آن سرور و فرح باشد و در آيه شريفه به معناى بشير (بشارت دهنده)، است.

15 - هدايتگرى و بشارت دهندگى قرآن ، دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرئيل ) است .

فإنه نزله على قلبك . .. هدىً و بشرى للمؤمنين

عبارت {هدىً و بشرى} نيز همانند {مصدقاً} حاوى اين نكته است كه جبرئيل معارفى را به پيامبر(ص) القا كرد كه بشارت دهنده و هدايتگر است و لذا دشمنى كردن با او، نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 196 - 1

1 - كتاب هاى آسمانى پيشين ، دربردارنده بشارت نزول قرآن

و إنّه لفى زبر الأوّلين

{زبور} (مفرد {زُبُر}) به معناى كتاب است; يعنى، {و إنّ خبرالقرآن، أو خبر نزول القرآن عليك مذكور فى كتب الماضين من الأنبياء; بشارت قرآن يا بشارت نزول آن بر تو، در كتاب هاى پيامبران پيشين مذكور بوده است}.



بشارت نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 6

6_ تورات ، حاوى بشارت به نزول قرآن

و من قبله كت_ب موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 8

8 - وجود وعده و بشارت آمدن كتاب آسمانى به نام { قرآن } ، پيش از نزول آن در مدارك دينى اهل كتاب

إنّا كنّا من





قبله مسلمين

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته روشن است كه اهل كتاب آگاهى خود از آمدن قرآن را، تنها از راه مدارك دينى خود به دست آورده بودند.



بشارتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 2 - 7

7 _ قرآن ، كتاب مژده و بشارت براى ره يافتگان مؤمن و هشدار و انذار براى گم گشتگان غافل است .

تلك ءايت الكتب . .. أن أنذر الناس و بشّر الذين ءامنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 17

17- قرآن ، مايه هدايت ، رحمت و بشارت براى تسليم شوندگان در برابر حق است .

و نزّلنا عليك الكت_ب . .. و هدًى و رحمة و بشرى للمسلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 9

9- قرآن و آيات آن ، دربردارنده هدايت و بشارت براى مسلمانان

و هدًى و بشرى للمسلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 9 - 4

4- قرآن ، بشارت دهنده به مؤمنان نيك كردار است .

و يبشّر المؤمنين الذين يعملون الص_لح_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 5

5- قرآن ، بشارت دهنده مؤمنانِ نيك كردار ، به پاداشى شايسته و عظيم

و يبشّر المؤمنين الذين يعملون الص_لح_ت أنّ لهم أجرًا حسنًا

نكره آوردن {أجراً} براى بيان عظمت آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 6،7،8

6- بشارت به پرهيزگاران





و انذار دشمنان متعصب و سرسخت دين ، از اهداف قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

لتبشّر به المتّقين و تنذر به قومًا لدًّا

{لدّ} جمع {ألدّ} است و {قوماً لدّاً}; يعنى، مردمى در اوج سرسختى و لجاجت.

7- محتواى قرآن ، وسيله بشارت و انذار است .

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لتبشّر . .. و تنذر

8- تقوا ، زمينه ساز برخوردارى انسان از بشارت هاى قرآن و دستيابى به پاداش هاى الهى

لتبشّر به المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 1،2،3

1 - آيات قرآن ، آياتى هدايتگر و بشارت دهنده

تلك ءاي_ت القرءان . .. هدًى و بشرى للمؤمنين

كلمه هاى {هدًى} و {بشرى} مصدر به معناى اسم فاعل (هادية و مبشرة) و حال براى {آيات} است.

2 - تنها مؤمنان ، از هدايت ها و بشارت هاى قرآن بهره مندند .

هدًى و بشرى للمؤمنين

3 - رهنمود ها و بشارت هاى قرآن ، خالى از ابهام و پيچيدگى و به دور از هر نقص و كاستى است .

و ك_تاب مبين . هدًى و بشرى

به كارگيرى مصدر (هدًى و بشرى) به جاى اسم فاعل (هادية و مبشرة) بيانگر پيراسته بودن برنامه هاى هدايتى و بشارت هاى قرآن از هرگونه نقص و كاستى است. قيد {كتاب مبين} در آيه پيش نيز نشانگر خالى بودن آن از ابهام و پيچيدگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 17 - 10

10 - { انذار و تبشير } ، { بيم دادن و اميدبخشيدن } و { تشويق و تهديد } ، از روش هاى تربيتى قرآن

لهم من





فوقهم ظلل من النار . .. ذلك يخوّف اللّه به عباده ... لهم البشرى فبشّر عبا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 1،2

1 - آيات روشن قرآن ، بشارت دهنده و انذاركننده مردمان

كت_ب فصّلت ءاي_ته . .. بشيرًا و نذيرًا

2 - بشارت و انذار ، دو پيام مهم و روشن آيات قرآن

كت_ب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا

با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى است، تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار، نشان گر اهميت و برجستگى آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 12 - 13،14

13- قرآن ، بيم دهنده به ستمكاران و بشارت دهنده به نيك كرداران

لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين

14- انذار و تبشير ، دو محور اصلى پيام هاى هدايتى قرآن

و ه_ذا كت_ب . .. لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين

اصلى بودن دو محور بالا، از اختصاص به ذكر يافتن استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 13 - 6

6- يكتاپرستان استوار بر طريق حق ، همان محسنان مورد بشارت قرآن اند .

و بشرى للمحسنين . إنّ الذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استق_موا

از ارتباط اين آيه با ذيل آيه قبل، مطلب ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 56 - 10

10 - هشدار و ترغيب ، از روش هاى تربيتى و هدايتى قرآن

هو . .. أهل المغفرة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است





كه اين سوره، با فرمان انذار و اخطار آغاز گرديده (قم فأنذر. ..) و با مغفرت و آمرزش الهى، خاتمه يافته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 6

6 - بشارت و انذار در كنار يكديگر ، از شيوه هاى قرآن در دعوت به تقوا و مبارزه با كفر

إنّ للمتّقين مفازًا . .. إنّا أنذرن_كم عذابًا قريبًا



بصيرت مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 6

6_ آنان كه الهى بودن قرآن و حقانيّت آن را پذيرفته اند ، عالم و بصيرند .

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى



بلاغت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 106 - 5،6

5- قرآن ، حجتِ رسا و پيام بليغ خدا براى بندگان است .

إنّ فى ه_ذا لبل_غًا لقوم ع_بدين

6- قرآن ، در بيان مقاصد و اهداف خويش بليغ و رسا است .

إنّ فى ه_ذا لبل_غًا لقوم ع_بدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 4

4 - قرآن ، بهترين ، گوياترين و شفاف ترين سخن براى پنددهى و درس آموزى

اللّه نزّل أحسن الحديث . .. لعلّهم يتذكّرون . قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 4

4_ رسايى و بلاغت بيان ، از ابعاد عظمت قرآن

و الكت_ب المبين

از اين كه قرآن با وصف {كتاب مبين} مورد سوگند الهى قرار گرفته است، مطلب ياد شده استفاده





مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 3

3 - نزول قرآن ، با بيانى بليغ و روشنگر براى همگان ، جلوه اى از عظمت الهى

و الكت_ب المبين . إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة

از ارتباط دو آيه و نيز تكرار ضميرهاى متكلم مع الغير _ كه اشاره به عظمت الهى دارد _ مى توان به مطلب بالا ره برد.



بندگان خدا و استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 73 - 1

1 _ بندگان خالص خدا به هنگام شنيدن و يادآور شدن آيات الهى ، مانند كران و كوران ، با بى اعتنايى و ناخرسندى از آنها نمى گذرند .

و الذين إذا ذكّروا بأي_ت ربّهم لم يخرّوا عليها صمًّا و عميانًا

فعل {خرّ} در معناى {سقط} به كار مى رود كه به معناى فرود از بالا به پايين است (لسان العرب) و {صمّاً} و {عمياناً} حال براى فاعل {يخرّوا} است. گفتنى است فعل {لم يخرّوا} در معناى كنايى به كار رفته است و مقصود از آن آن ناخرسندى و امتناع كردن است; زيرا انسان با فرود آوردن سر به طرف پايين، ناخرسندى خود را ابراز مى دارد.



بنى اسرائيل و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 1،3،7،9

1 - خداوند ، فراخوان بنى اسرائيل به تصديق قرآن و ايمان به آن

يبنى إسرائيل . .. و ءامنوا بما أنزلت

3 - ايمان به قرآن و كافر نشدن به آن ، از عهد هاى خدا با بنى اسرائيل

أوفوا بعهدى .





.. و ءامنوا بما أنزلت

7 - خداوند ، بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن ، بر حذر داشت .

و لاتكونوا أول كافر به

ضمير در {به} مى تواند به {ما أنزلت} و يا به {ما معكم} برگردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

9 - بنى اسرائيل با انكار قرآن ، خود پيشتاز كفر به كتاب هاى آسمانى خويش خواهند بود .

و لاتكونوا أول كافر به

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در {به} به {ما معكم} برگردد. بنابراين جمله {و لاتكونوا ...} در ارتباط با جمله {ءامنوا بما أنزلت} چنين معنا مى شود: اى بنى اسرائيل! به قرآن ايمان آوريد و از نخستين كسانى نباشيد كه به كتب آسمانى خود كافر مى شوند; يعنى، در صورت انكار قرآن كتابهاى آسمانى خود را انكار كرده ايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 42 - 6

6 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، حقانيت قرآن را به خوبى شناخته و به حرمت كتمان آن آگاه بودند .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون

فعل {تعلمون} مى تواند فعلى متعدى لحاظ شود. بر اين مبنا مفعول آن مطالبى است كه در آيه مطرح شده است، از جمله حرمت كتمان حق و اينكه چه چيز حق است و چه چيز باطل. گفتنى است كه از مصداقهاى مورد نظر براى {الحق} - به قرينه آيه قبل - {حقانيت قرآن} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 81 - 1

1 _ بسيارى از





بنى اسرائيل به پيامبر ( ص ) و قرآن ايمان نياوردند و اعتقاد راسخى به خداوند نداشتند .

و لو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل إليه

برداشت فوق بنابر اين احتمال است كه مراد از {النبى} پيامبر اسلام(ص) باشد، در اين صورت {ما انزل اليه} قرآن خواهد بود قابل ذكر است كه بر اين مبنا عدم ايمان نسبت به خداوند ايمان واقعى و نسبت به پيامبر و قرآن ايمان واقعى و ظاهرى است. زيرا بنى اسرائيل ايمان به خداوند را اظهار مى داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 11

11 - ارائه نشانه هاى روشن درباره قرآن و اسلام و پيامبراكرم ( ص ) ، از سوى خداوند به بنى اسرائيل

و ءاتين_هم بيّن_ت من الأمر

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {الأمر} اشاره به مسأله حقانيت دين اسلام و رسالت پيامبراكرم(ص) باشد; كه آيات پيشين اساساً درباره آن بود و در آيات بعد نيز مورد توجه قرار گرفته است.



بهانه جويى دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 1

1 _ تدريجى نازل شدن قرآن ، بهانه و دستاويز كافران براى مخالفت با آن

و قال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة

مجموعه اشياى به هم پيوسته و بدون فاصله از هم را {جمله} گويند. بنابراين {جملة} در آيه شريفه، به معناى {مجتمعاً} (باهم و دسته جمعى) مى باشد (مفردات راغب).



بهانه جويى مخالفان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 16

16 _ ارائه





كلمه تامه پروردگار (قرآن) با در نظر گرفتن همه شبهات و بهانه هاى مخالفان انجام پذيرفته است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. و هو السميع العليم

از وجوه محتمل در بيان تناسب {السميع} با مضمون آيه آن است كه ذكر اين وصف براى اشاره به شبهات و القائاتى است كه درباره قرآن مطرح مى شود. يعنى كلام خداوند تمام است و او شبهات را نيز در نظر داشته و با عنايت به آنها قرآن را نازل فرموده است.



بهره مندان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 24 - 18

18 _ تنها متفكران و انديشمندان ، از توان لازم براى بهره مندى از معارف قرآن برخوردارند .

كذلك نفصل الأيت لقوم يتفكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 8

8 - اهل دانش و آگاهى ، بهره مند از آيات و معارف قرآن اند .

تنزيل من الرحم_ن الرحيم . كت_ب فصّلت ءاي_ته ... لقوم يعلمون

گرچه قرآن براى همگان نازل شده; اما از لام {لقوم} _ كه براى انتفاع است _ استفاده مى شود كه تنها اهل دانش، شايستگى بهره گيرى از قرآن را دارند.



بى اعتمادى به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 26 - 2

2 - بى اعتمادى به قرآن ، با وجود مصونيت آن در مراحل نزول ، دريافت و ابلاغ و اعتماد به غير آن ، انتخاب بيراهه است .

فأين تذهبون

مفاد استفهام (كجا مى رويد؟) در آيه شريفه اين است كه جز اين راه،





راه ديگرى وجود ندارد. گفتنى است كه در اين گونه پرسش ها نوعى {تعجيز} نهفته است. حرف {فاء} اين مفاد را بر اوصاف قرآن _ كه آيات پيشين بيانگر آن بود _ تفريع كرده است.



بى اعتنايى به حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 197 - 3

3 - توبيخ مشركان از سوى خداوند ، به خاطر ناديده گرفتن دلايل حقانيت قرآن و پيامبر ( ص )

أوَلم يكن لهم ءاية أن يعلمه علم_ؤا بنى إسرءيل



بى اعتنايى به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 1

1- مشركان ، نزول وحى و پيام جديد پروردگار ( قرآن ) را ، سرسرى گرفته و بازى گرانه به آن گوش مى سپارند .

ما يأتيهم من ذكر من ربّهم . .. و هم يلعبون

بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از {ذكر} هر نوع وحى و يا خصوص قرآن كريم است و جمله {و هم يلعبون} حال براى فاعل {استمعوه} مى باشد; يعنى، آنان در حالى كه به لعب و بازى مشغول اند به آيات الهى گوش مى دهند و به طور جدى و شايسته آن را استماع نمى كنند.



بى اعتنايى به هشدارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 2

2 - گروهى از مردم ، هشدار هاى قرآن را نشنيده انگاشته و در برابر آن سر تعظيم فرود نمى آورند .

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 -





15 - 4

4 - جدى نگرفتن هشدار هاى قرآن به معاد و شوخى قلمداد كردن آن ، دسيسه كافران در مقابله با آيين الهى

و ما هو بالهزل . إنّهم يكيدون كيدًا



بى ايمانى به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 103 - 1،5

1_ اكثر مردم به قرآن و وحى الهى ، ايمان نمى آورند .

و ما أكثر الناس . .. بمؤمنين

متعلق {مؤمنين} به قرينه آيه قبل (نوحيه إليك) و نيز آيه بعد (إن هو . ..) قرآن و وحى الهى است.

5_ غرور و خودپسندى مردمان ، از ريشه هاى ايمان نياوردن آنان به پيامبر ( ص ) و قرآن *

و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين

آيه مورد بحث مى تواند به عنوان يكى از نتايج نقل داستان يوسف و برادرانش مطرح باشد و در آن داستان بيان شد كه يكى از علل برخورد برادران يوسف با وى غرور و خودبرتربينى آنان بود (و نحن عصبة) بنابراين {ما أكثر الناس} پس از نقل آن داستان اشاره به اين معنا دارد كه از علل ايمان نياوردن مردم مكه به پيامبر(ص) غرور و خودبرتربينى ايشان بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 2

2_ كافران هيچ عذر و بهانه اى براى ايمان نياوردن به قرآن و پيامبر ( ص ) نداشتند .

و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين. و ما تسئلهم عليه من أجر

آيه 102 عهده دار اثبات حقانيّت قرآن در رسالت پيامبر(ص) بود و آيه 103 اشاره به اين معنا داشت كه قرآن و تعاليم وحى





به واسطه پيامبر(ص) به مردم ابلاغ شد. آيه مورد بحث بيانگر اين است كه هيچ هزينه اى از آنان مطالبه نشد ; يعنى، راه هر عذر و بهانه اى براى ايمان نياوردن كافران مسدود بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 12،13،14

12_ بيشتر مردم به قرآن ايمان نمى آورند و حقانيت كامل آن را باور نمى كنند .

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

متعلق {لايؤمنون} مطالبى است كه از جمله {والذى أنزل . ..} معلوم مى شود ، از جمله آنهاست قرآن و كمال آن در حق بودن.

13_ بيشتر مردم به الهى بودن قرآن و نزولش از ناحيه خداوند ايمان نمى آورند .

الذى . .. من ربك الحق و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

از حقايقى كه جمله {الذى أنزل . ..} گوياى آن است الهى بودن قرآن مى باشد (من ربك). از اين رو اين حقيقت نيز متعلق {لايؤمنون} مى باشد ; يعنى: {لايؤمنون بأن القرآن من ربك}.

14_ ايمان نياوردن همه و يا اكثر مردم به قرآن خلاف انتظار است .

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

برداشت فوق با توجه به كلمه {ل_كن} _ كه براى استدراك است _ استفاده مى شود. گويا مخاطب پس از شنيدن اين حقيقت كه قرآن تنها كتاب سراسر حق است چنين مى انديشد و انتظار دارد كه عموم مردم به آن ايمان آورند. كلمه {ل_كن} براى برطرف كردن اين انديشه بيان مى كند كه: چنين نشد، بلكه اكثر ايمان نياوردند.



بى ايمانى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 3

3 - ايمان نياوردن تكذيب گران به قرآن ، امرى شگفت آور است .

فبأىّ حديث بعده يؤمنون



بى تأثيرى توطئه عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 14

14 _ توطئه و نيرنگ عليه قرآن ، تلاشى مذبوحانه بوده و نيرنگ بازان پيش از به ثمر رساندن توطئه هاى خود ، در دام مكر ( عذاب ) خدا گرفتار خواهند شد .

إذا لهم مكر فى ءاياتنا قل اللّه أسرع مكراً



بى توجهى مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 15

15- اسطوره تلقى كنندگان قرآن ، به پيامد كلام گمراه گر خود توجه ندارند .

قالوا أس_طر الأولين . .. و من أوزار الذين يضلّونهم بغير علم



بى عقلى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 9

9_ ناباوران به حقانيّت قرآن و الهى بودن آن ، از خردمندى بى بهره اند .

أفمن يعلم . .. كمن هو أعمى إنما يتذكّر أُولُوا الألب_ب



بى منطقى تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 9

9 - موضع گيرى عليه قرآن ، به بهانه بى سابقه بودن نزول كتاب از سوى خدا _ يا بى سابقه بودن پيام هاى آن _ امرى بى اساس و غير قابل پذيرش

أم جاءهم ما لم يأت ءاباءهم الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46





- 10 - 2

2- موضع گيرى كافران در قبال قرآن ، بى كمترين تأمل و توجه به امكان حقانيت آن

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه و كفرتم به

خداوند با تعبير {أرأيتم . ..}، به منكران قرآن تذكر داده است كه به هنگام موضع گيرى عليه قرآن، به احتمال حقانيت آن بينديشند و به اين كه اگر قرآن از ناحيه خداوند باشد، كفر آنان چه عواقبى براى آنان در پى خواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 21 - 1

1 - پندار دروغ بودن قرآن ، پندارى موهوم و از انديشه هاى باطل كافران است .

فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد

حرف {بل}، اضراب از قبل است و انديشه تكذيب گرانه كافران را تخطئه مى كند.



بى منطقى مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 6

6 - مخالفت با قرآن ، با احتمال نزول آن از سوى خداوند ، امرى به دور از عقل و خرد

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه

بنا بر اين كه مراد از {أرأيتم} تفكر و تعقل باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.



بى منطقى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 12 - 5

5 - سستى عقايد مشركان و ناتوانى آنان از برخورد منطقى با تعاليم قرآن

بل عجبت و يسخرون

توسّل مشركان به تمسخر در برابر تعاليم قرآن و رسالت پيامبر اسلام(ص)، گوياى حقيقت ياد شده است.



بى نظيرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 -





يونس - 10 - 37 - 4

4 _ هيچ مخلوقى ، توانايى آوردن كتابى همانند قرآن را ندارد .

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 38 - 5،6،7

5 _ تحدى و دعوت مشركان از سوى پيامبر ( ص ) به آوردن سوره اى همانند سوره قرآن

أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله

6 _ ناتوانى بشر از آوردن سوره اى همانند يكى از سوره هاى قرآن ، نشانه بارز آسمانى بودن قرآن است .

قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صدقين

7 _ غير خدا ، توانايى ساختن سوره اى همانند كوچكترين سوره قرآن را ندارد .

قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 1،3

1_ انسان ها و معبود هاى دروغينشان ، ناتوان از آوردن ده سوره هم طراز قرآن

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. فإلّم يستجيبوا لكم

ظاهر اين است كه خطاب در {لكم} و {اعملوا} _ به قرينه {فهل أنتم مسلمون} _ متوجه مشركان باشد. براين اساس، ضمير فاعلى در {يستجيبوا} به {من استطعتم} باز مى گردد; يعنى، [اى پيامبر ! به مشركان بگو:] اگر كسى و از جمله معبودهايتان، براى آوردن همانند قرآن - به خاطر عجزشان _ دعوت شما را اجابت نكردند ... .

3_ خوددارى عاجزانه مخالفان دين از آوردن همانند براى قرآن ، نشانه و برهانى روشن بر الهى بودن قرآن و ابتناى آن بر علم خداست .

فإلّم يستجيبوا لكم





فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 5

5- اعتراف ضمنى مخالفان پيامبر ( ص ) به اينكه هيچ يك از عرب ها قدرت ارائه مطالبى مانند قرآن را ندارند .

و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ

با توجه به اينكه آنان قرآن را آموزه افراد عجمى دانسته و مى گفتند: پيامبر(ص) نزد آنان اين مطالب را فرا گرفته است، روشن مى شود كه آنان مطالب قرآن را بسى فراتر از آنچه در توان خودشان هست، مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 3،5،13

3- قرآن ، حاوى حقايق ، آموزه ها و معارفى است كه انس و جن هرگز توان دست يافتن به آن حقايق را ، بدون وحى پيدا نخواهند كرد .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل ه_ذا القرءان لايأتون . .. ظهيرًا

ناتوانى انسانها و جنيان از آوردن همانندى براى قرآن، مطلق است و شامل معارف و آموزه هاى آن نيز مى شود.

5- قرآن ، معجزه جاودان الهى كه همواره كتابى بى مانند بوده و تا ابد نيز بى همانند خواهد ماند .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا

از اينكه آيه تصريح مى كند هيچ انس و جنى توان آوردن مانند قرآن را ندارد، به دست مى آيد كه قرآن، همواره كتابى بى مانند خواهد ماند.

13- عدم امكان آوردن كتابى همانند قرآن ، خود دليلى قاطع بر الهى بودن و بشرى نبودن





آن است .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 90 - 5

5- مشركان مكه ، قرآن را على رغم بى مانندى اش ، معجزه نمى دانستند .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. و قالوا لن نؤمن لك

از اينكه خداوند، پس از توصيف قرآن به معجزه و بى مانند بودن، درخواست معجزه حسى آنان را نقل مى كند، مى تواند به نكته فوق اِشعار داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 12

12 - بشر ، ناتوان از ارائه كتابى برتر و هدايت كننده تر از قرآن و تورات

قل فأتوا بكت_ب . .. هو أهدى ... إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 4

4- ناتوانى بشر از ارائه كتاب ، برنامه و معارفى فراتر از قرآن

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز

از ارتباط ميان {تنزيل الكتاب} با وصف {العزيز} نوعى تحدى استفاده مى شود طرح عزت و شكست ناپذيرى خداوند در زمينه نزول قرآن در ابعاد مختلفى تصوير مى شود و از جمله در بعد محتوايى و لفظى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 2،3،4

2 - پيام قرآن ، پيامى نو و بى نظير براى هميشه تاريخ

فليأتوا بحديث

در واژه {حديث}، نوين بودن پيام قرآن نهفته است. {تحدى} قرآن، براى هميشه تاريخ است و بى نظير ماندن آن نيز هميشگى خواهد بود.

3 - بشر ، ناتوان از





آوردن سخنى نو و پرطراوت چون قرآن

فليأتوا بحديث مثله

امر در {فليأتوا} براى تعجيز و بيان ناتوانى بشر از آوردن سخنى مانند قرآن است.

4 - عجز آدميان از آوردن سخنى همچون قرآن ، برترين گواه بر الهى بودن آن

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 3

3 - قرآن ، كتابى بى نظير ، جديد و بى سابقه در فرهنگ بشرى

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

{حديث}، به خبر تازه و نو گفته مى شود و {ه_ذا الحديث} يا اشاره به قرآن دارد و يا مراد از آن خبر قيامت است. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 3

3 - قرآن ، كتابى بى نظير و داراى مطالبى نو و بى سابقه

الحديث

{حديث} به معناى شىء جديد و نوپيدا است. به كار رفتن اين تعبير درباره قرآن، مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.



بيمارى محرومان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 83 - 8

8- اعراض از خدا در حال رفاه ، و به پوچى و يأس رسيدن در ناگوارى ها ، بيمارى محرومان از هدايت قرآن است .

و ننزّل . .. شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا . و إذا أنعمنا ع



بينات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 4،5

4 - قرآن ، متضمن آيات و دلايلى روشن بر حقانيت خود و رسالت پيامبر





( ص )

و لقد أنزلنا إليك ءايت بينت

مقصود از {ءايات} مى تواند آيات قرآنى باشد و مى تواند معجزات و دلايلى باشد كه بر صداقت پيامبر(ص) و آسمانى بودن قرآن دلالت دارد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است.

5 - تنها فاسقان ( منحرفان ) ، قرآن و دلايل روشن آن را نپذيرفته و بدان كافر مى شوند .

و ما يكفر بها إلا الفسقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 10،11

10 - قرآن ، حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويژه و مراحل والاى هدايت

الذى أنزل فيه القرءان هدًى للناس و بينت من الهدى

{بينة} به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد. از معرفه بودن {الهدى} در {بينات من الهدى} چنين بر مى آيد كه مراد، هدايتهايى خاص است.

11 - قرآن ، حاوى رهنمود ها و دلايلى روشن جهت دستيابى به ميزانى براى تمييز حق از باطل

الذى أنزل فيه القرءان . .. بينت من الهدى و الفرقان

{فرقان} به چيزى گفته مى شود كه به وسيله آن مى توان حق را از باطل و درست را از نادرست تمييز داد.



پاداش انس با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 2

2 - تلاوت قرآن و انس با آن ، برپايى نماز و انفاق در نهان و آشكار ، داراى اجر و پاداش الهى

يتلون كت_ب اللّه . .. ليوفّيهم أجورهم



پاداش ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

1 - بقره - 2 - 25 - 3

3 - بهشت و نعمت هاى آن ، پاداش كسانى است كه به قرآن و پيامبر ( ص ) ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهند .

و بشر الذين ءامنوا . .. أن لهم جنت تجرى من تحت الأنهر

متعلق {آمنوا} به دليل آيات قبل، قرآن و پيامبر(ص) است.



پاداش پيروان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 12

12 - آمرزش و اجر ارزشمند و پرب ها ، پاداش پيروان قرآن و خداترسان

من اتّبع الذكر و خشى الرحم_ن بالغيب فبشّره بمغفرة و أجر كريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 175 - 8

8 _ ورود به بهشت و برخوردارى از فضل خدا و رسيدن به مقام قرب الهى ، پاداش مؤمنان به خدا و پيروان پيامبر ( ص ) و قرآن

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا . .. يهديهم إليه صرطاً مستقيماً



پاداش تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 2

2 - تلاوت قرآن و انس با آن ، برپايى نماز و انفاق در نهان و آشكار ، داراى اجر و پاداش الهى

يتلون كت_ب اللّه . .. ليوفّيهم أجورهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 3 - 6

6 - قرائت قرآن ، داراى منافعى بسيار و تضمين شده از سوى خداوند

اقرأ و ربّك الأكرم

توصيف خداوند به {كريم ترين} _ پس از امر به قرائت _ بيانگر تأثير آن در فراهم آمدن





زمينه كرامت و احسان خداوند است.



پاداش وارثان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 33 - 3

3 - پيشگامان در انجام كار هاى خير و وارثان قرآن كريم ، بهره مند از بهشت پاينده

جنّ_ت عدن يدخلونها



پاسخ مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 1

1- پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار پاسخ گويى به اتهامات مشركان مبنى بر ساختگى بودن قرآن با روشن كردن حقيقت وحى

إنما أنت مفتر . .. قل نزّله روح القدس من ربّك



پاسداران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 17

17 _ قرآن كريم در حصار حفاظت و مراقبت فرشتگان الهى

إذا لهم مكر فى ءاياتنا قل اللّه أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

به قرينه مقام مى توان گفت كه: خداوند براى جاودان ماندن قرآن و مصونيت آن از هر گونه اقدامهاى شيطانىِ انسانهاى كفرپيشه و ضد دين، فرشتگانى را مأمور حفاظت و مراقبت از آن كرده است و مراد از {رسل} در {إن رسلنا يكتبون ما تمكرون} همين دسته از فرشتگان مى باشد.



پاكى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 24 - 3

3 - قرآن ، گفتارى است پاك و پسنديده .

الطّيّب من القول



پشيمانى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 4

4 _ تكذيب كنندگان پيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند.

يليتنا





نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 12

12 _ منكران قرآن ، در قيامت ، با پى بردن به زيانكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود ، از اعمال و رفتار گذشته خويش پشيمان خواهند شد .

نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جمله {قد خسروا . .. } و {ضل عنهم ... } به منزله تعليلى است براى {نرد فنعمل ... } يعنى آرزوى بازگشت به دنيا و تدارك گذشته ها بدان علت است كه كفرپيشگان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند.



پوچى افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 12

12- ادعاى اسطوره اى بودن قرآن ، جاهلانه و به دور از مبانى علمى است .

قالوا أس_طر الأولين . .. يضلّونهم بغير علم

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه {بغير} حال براى ضمير فاعلى {يضلّون} باشد و از آن جايى كه مايه اضلال، اسطوره خواندن قرآن بوده است، معلوم مى شود كه آن ادعا عالمانه نبوده است.



پوچى تهمت افسانه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 2

2 - افسانه پنداشتن قرآن ، پندارى واهى و سزاوار پرهيز است .

قال أس_طير الأوّلين . كلاّ ... كلاّ

حرف {كلاّ} در اين آيه، مى تواند تأكيد {كلاّ} در آيه قبل باشد.



پيروزى بر قرآن

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 6

6 - كافران مكه ، در تلاش براى غلبه بر قرآن و پيام وحى

و قال الذين كفروا لاتسمعوا . .. لعلّكم تغلبون



پيروزى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 9

9 - پيروزمندى تفكر قرآنى ، در صحنه رويارويى با انديشه هاى بشرى

و إنّه لكت_ب عزيز



پيروى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 3

3 _ همگان بايد از قرآن پيروى كنند و از مخالفت با آن پرهيز كنند.

فاتبعوه و اتقوا

متعلق {اتقوا} هم مى تواند {مخالفت با قرآن} باشد و هم مى تواند {پيروى از قوانين غير قرآنى} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 7

7_ معارف ، احكام و قوانين قرآن ، حقايقى عالمانه ، سزاوار و بايسته پذيرش و پيروى است .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا . .. بعد ما جاءك من العلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 92 - 3

3 - پيامبر ( ص ) موظف به پيروى دقيق از قرآن *

إنّما أُمرت أن أعبد ربّ ه_ذه البلدة . .. و أن أتلوا القرءان

واژه {أتلوا} مى تواند از مصدر {تُلُوّ} (تبعيت و پيروى) مشتق شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 85 - 1

1 - پيامبر ( ص ) پيش از هر كس ، موظف به پيروى از قرآن و





عمل كردن به دستورات آن بود .

إنّ الذى فرض عليك القرءان

{فَرْض} (مصدر {فَرَضَ}) به معناى واجب كردن است. بنابراين {فرض عليك القرآن}; يعنى، {قرآن را بر تو واجب فرمود}. واجب شدن قرآن بر پيامبر(ص) مى تواند به اين معنا باشد كه عمل كردن به دستورات آن نخست بر خود آن حضرت واجب مى باشد و سپس بر ديگران. هم چنين مى تواند به اين معنا باشد كه پيامبر(ص) وظيفه دارد قرآن را بر مردم تلاوت كند و پيام آن را به مردم ابلاغ نمايد. برداشت فوق بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 6

6 - لزوم پيروى از تعاليم قرآن

إنّما تنذر من اتّبع الذكر

برداشت ياد شده، از آمدن قيد {اتّباع} به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 9

9 - روى آودن به قرآن و عمل به تعاليم آن ، پس از آمدن عذاب بى فايده است .

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل . .. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

از اين كه خداوند فرمود: پيش از آمدن عذاب به تعاليم قرآن عمل كنيد، روشن مى شود كه با آمدن عذاب، اين كار بى فايده خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 58 - 3

3 - برخى از كافران لجوج و گنه كاران سرمست ، تنها به وقت مشاهده عذاب الهى و يقين به نزول آن ، بيدار گشته و در برابر سخن حق ( قرآن ) تسليم شده و از





آن پيروى مى كنند .

أو تقول حين ترى العذاب لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين



پيشگويى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 2

2 - ناتوانى انسان ها از آوردن همانند براى قرآن ، از پيشگويى هاى قرآن است .

و لن تفعلوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 3

3 - يهود به قرآن ايمان نمى آورند و اسلام را نخواهند پذيرفت . *

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا

حذف فاعل و آوردن فعل به صورت مجهول (قيل) حاوى اين نكته است كه: پاسخ منفى يهود به دعوت قرآن، مخصوص يهود عصر بعثت نيست; بلكه آيندگان اينان نيز همين رويه را خواهند داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 96 - 6

6 - دنياپرستى يهود از پيشگويى هاى قرآن

لتجدنهم أحرص الناس على حيوة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 100 - 11

11 - بسيارى از يهوديان به قرآن و پيامبر ( ص ) ، ايمان نخواهند آورد .

بل اكثرهم لايؤمنون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه: متعلق {لايؤمنون}، به دليل آيه قبل، قرآن و پيامبر اسلام باشد. مضارع بودن فعل {لايؤمنون} اين احتمال را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 114 - 19

19 - سركوبى كفرپيشگان مسلط بر مساجد عصر بعثت و گرفتار شدنشان به خوارى و ذلت ، از اخبار غيبى





قرآن و از نويد هاى خدا به مسلمانان

لهم فى الدنيا خزى

چنانچه گذشت، آيه شريفه اشاره به قضاياى صدر اسلام و بازدارى مسلمانان از ورود به مسجد الحرام و مانند آن دارد . با توجه به اين حقيقت، جمله {لهم فى الدنيا خزى} نويدى است به مسلمانان كه كفرپيشگان مانع از ورود به مساجد، به خوارى و ذلت گرفتار خواهند شد، كه به مناسبت مورد، مقصود از خوارى و ذلت، كوتاه شدن دست آنان از مساجد اسلامى و سيطره مسلمانان بر آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 6

6 - پيشگويى قرآن از موضعگيرى مخالفان اسلام درباره تغيير قبله

سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 8

8 - هيچ يك از يهود و نصارا ، قبله يكديگر را نخواهند پذيرفت .

و ما بعضهم بتابع قبلة بعض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 12 - 7

7 _ خبر غيبى قرآن از شكست قريب الوقوع يهود عصر پيامبر ( ص )

قل للّذين كفروا ستغلبون

بنابراينكه منظور از {للّذين كفروا}، يهوديان باشند; چنانچه در شأن نزول آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 55 - 11

11 _ وعده خداوند به عيسى ( ع ) در مورد غلبه پيروان راستين آن حضرت بر كافران ( يهوديان ) تا قيامت

و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 63 - 1

1 _ پيشگويى خداوند به اينكه نصاراى نجران ، دعوت به مباهله را نمى پذيرند . *

فقل تعالوا ندع . .. فان تولّوا فانّ اللّه عليم بالمفسدين

ظاهراً جمله {فان تولّوا . .. }، اشاره به اين است كه مسيحيان، دعوت به مباهله را نمى پذيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 111 - 5

5 _ پيشگويى قرآن در عجز اهل كتاب ، از ضرر رسانيدن به مسلمانان و شكست و فرار آنان در پيكار با مسلمانان

لن يضرّوكم إلّا اذًى و إن يقتلوكم يولّوكم الادبار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 7 - 1

1 _ در صورت نزول كتابى ملموس از سوى خداوند بر پيامبر(ص)، كفرورزان آن را سحر خواهند دانست.

و لو نزلنا عليك كتبا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 3

3 _ پيشگويى قرآن در مورد عملى شدن وعده هاى عذاب بر مشركان مكه و قبيله پيامبر*

و كذّب به قومك و هو الحق

از معانى حق، {ثابت} و {واجب} است و در مورد آيه به دليل اينكه خبر از وقوع حادثه اى در آينده است، يعنى چيزى كه تثبيت شده و واقع خواهد شد. لذا اگر مرجع ضمير {به}، {عذاب} در آيه قبل باشد، جمله {و هو الحق} تأكيد بر وقوع حتمى آن در آينده خواهد بود. همان گونه كه تاريخ نيز اين نكته





را به وضوح تأييد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 148 - 4

4 _ پيشگويى قرآن از تمسك مشركان در آينده به جبر براى توجيه عقايد و عملكرد خويش

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 33 - 6،7

6 _ گرايش كافران مكه به قرآن در آينده دوران بعثت ، دليل گرفتار نشدن آنان به عذاب استيصال ، نه حقانيت ايشان در انكار قرآن

و ما كان اللّه معذبهم و هم يستغفرون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله {و هم يستغفرون} حال مقدر باشد. يعنى خداوند اكنون (زمان انكار قرآن) كافران مكه را عذاب نمى كند، در حالى كه در آينده توبه خواهند كرد. گفتنى است كه استغفار و توبه كافر به ايمان آوردن اوست.

7 _ پيشگويى قرآن از گرايش كافران مكه به اسلام و پذيرش توحيد

و ما كان اللّه معذبهم و هم يستغفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 119 - 8

8_ پر كردن جهنم از انسان ها و جنيان ، حقيقتى كه خداوند از پيش بيان داشته بود .

تمت كلمة ربك لأملأنّ جهنم من الجنة والناس

{تمت}; يعنى، به طور كامل و بدون هيچ نقصى تحقق يافت. مفسران برآنند كه مقصود از {كلمة ربك} _ كه با جمله {لأملأنّ ...} تفسير شده است _ همان سخنى است كه خداوند در داستان آدم و ابليس فرمود: {فالحق والحق أقول. لأملأنّ جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعين}; حق اين است _ و من جز





حق نمى گويم _ كه جهنم را از تو و از همه كسانى كه از تو پيروى مى كنند پر خواهم كرد. سوره ص، آيه 84 و 85}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 31 - 16

16_ شكست و نابودى كفرپيشگان مكه و حوالى آن ، از پيشگويى هاى قرآن

لايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة . .. حتى يأتى وعد الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 14 - 1،2

1- اگر درى از آسمان به قدرت خداوند گشوده شود كه كافران مكه براى دريافت حقايق به آنجا بروند ، ايمان نخواهند آورد .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به ... و لو فتحنا عليهم بابًا من السّماء

2- مجرمان هدايت ناپذير ، در صورت گشوده شدن درى از آسمان و راه يافتن آنان به آنجا جهت مشاهده حقايق ، باز ايمان نخواهند آورد .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به ... و لو فتحنا عليهم بابًا من السّماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 15 - 1

1- كافران هدايت ناپذير مكه ، در صورت مشاهده گشايش درى از آسمان براى بالا رفتن خود و درك حقايق ، آن را نوعى چشم بندى و سحر وانمود خواهند كرد .

و لو فتحنا عليهم بابًا من السّماء فظلّوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكّرت أبصرنا

{سكر} در لغت حالتى را گفته اند كه عارض بر عقل مى شود. بنابراين مراد از ادعاى آنان اين مى شود كه: آنان خود را گرفتار نوعى چشم





بندى مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 5

5- خداوند ، پيشاپيش به پيامبر ( ص ) اعلام كرد كه منكران معاد ، پس از دريافت جواب شبهه استبعاد معاد ، از پديدآورنده آن سؤال خواهند كرد .

فسيقولون من يعيدنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 73 - 13

13- هيچ گاه ميان كافران و مسلمانان ، با حفظ مواضع اصولى تسالم كامل و دوستى حقيقى برقرار نخواهد شد .

و إن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك . .. و إذًا لاَتّخذوك خليلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 99 - 3

3- از پيدايش درگيرى هاى داخل ميان يأجوج و مأجوج ، پس از ويرانى سد ذوالقرنين خبر داده است . *

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء . .. و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض

بدان احتمال كه ضمير در {بعضهم} به يأجوج و مأجوج بازگردد; يعنى، پس از ويرانى سد، آن ها، به كشمكش ها و تهاجمات گسترده به هم دست خواهند زد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 82 - 9

9- قرآن پيشاپيش از سرخوردگى سريع مشركان و ناكامى آنان در رسيدن به آرزوى عزّت و ثروت ، و ضديّت آنان با معبود هاى موهوم خويش ، خبر داده است .

سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًّا

قرينه اى وجود ندارد كه موجب انصراف آيه به وضعيت قيامت مشركان باشد; بنابراين بعيد نيست مراد آيه، اخبار از آينده نزديك مشركان مكه





و روگردانى آنان از شرك و بت پرستى باشد. در اين برداشت، ضمير فاعلى {سيكفرون} و {يكونون} به مشركان بازگشت داده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 6 - 5

5- پيشگويى قرآن ، مبنى بر ايمان نياوردن برخى از مشركان صدراسلام ، حتى پس از نزول معجزات درخواستى آنان

ماءامنت قبلهم . .. أفهم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 34 - 5

5- پيشگويى قرآن از پيروزى اسلام و مرگ سران شرك و كفر ، قبل از وفات پيامبر ( ص )

أفإيْن متّ فهم الخ_لدون

همزه در {أفإن} استفهام انكارى و متضمن معناى نفى است. بنابراين پيام اصلى آيه چنين مى شود: نه چنين است كه او (پيامبر(ص)) {بميرد و شما زنده باشيد و به مدت طولانى بمانيد; بلكه حقيقت عكس اين است، او مى ماند و شما اى سران كفر پيش از او خواهيد مرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 96 - 4

4- پيش گويى قرآن به هجوم سريع و فتوحات فراگير يأجوج و مأجوج در سراسر زمين در آينده

حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كلّ حدب ينسلون

اضافه شدن لفظ عموم {كلّ} بر اسم نكره {حدب} بيانگر اين است كه ماجراى يأجوج و مأجوج مربوط به سرزمين خاصى نيست; بلكه شامل تمامى سرزمين ها و جهانى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 55 - 11

11 - پيشگويى قرآن به شكست جبهه كفر و شرك و





پيروزى فراگير و گسترده جبهه توحيد و اسلام در عصر بعثت

وعد اللّه الذين ءامنوا منكم و عملوا الص_لح_ت ليستخلفنّهم فى الأرض و ليمكّننّ لهم



پيشگوييهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 44 - 3

3 _ بازگويى گزارشات غيبى ، جلوه اى از اعجاز قرآن

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 42 - 8،9

8 _ إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنگ تبوك به سوگند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم

9 _ إخبار خداوند به بازگشت موفقيت آميز مسلمانان از جنگ تبوك

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم

برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه شريفه، قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوك نازل شده باشد كه در اين صورت، إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان، گوياى بازگشت موفقيت آميز مسلمانان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 43 - 5

5 _ إخبار خداوند به عزم قطعى برخى افراد ( منافقان ) بر تخلف از جنگ تبوك ( حتى در صورت عدم دريافت اذن از پيامبر ( ص ) )

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا . .. لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا و ت

از اظهار ناتوانى منافقان براى جهاد و تذكر خداوند به دروغ بودن اين اظهار، استفاده مى شود كه آنان تصميم بر تخلف از جنگ داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 65





- 4

4 _ خداوند از توجيه گرى هاى آينده منافقان نسبت به عملكرد خائنانه شان پرده برداشت .

و لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 74 - 30

30 _ إخبار خداوند ، از رسوايى و فضاحت نهايى منافقان صدر اسلام در جامعه و منزوى شدن آنان

و ما لهم فى الأرض من ولىّ و لانصير

با توجه به اينكه آيه، إخبار از آينده است و نيز واژه {فى الأرض} مى تواند به همين زندگى دنيوى اشاره داشته باشد، اين برداشت به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 83 - 1

1 _ خبر دادن خداوند از امكان اجازه خواستن منافقان متخلف از جنگ ، براى شركت جستن در جنگ هاى آينده

فإن رجعك اللّه إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 94 - 1،9

1 _ إخبار خداوند از اقدام توانمندان متخلف از جهاد ، به عذرتراشى پس از بازگشت مؤمنان از جنگ تبوك

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم

9 _ إخبار خداوند به بى اساس بودن عذرتراشى متخلفان از جنگ تبوك به دليل ادامه داشتن كجروى ها و تخلفات آنان در آينده

قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم . .. و سيرى اللّه عملكم

جمله {سيرى اللّه . .. } مى تواند بيانگر علت عدم پذيرش عذر متخلفان باشد ; يعنى، عملكرد خلاف اينان در آينده، خود بهترين گواه بر نادرستى معذرت جويى آنان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7





- توبه - 9 - 98 - 11

11 _ إخبار خداوند به تحقق بدخواهى هاى باديه نشينان در مورد خودشان و نه پيامبر ( ص ) و مؤمنان

يتخذ ما ينفق مغرماً و يتربّص بكم الدوائر عليهم داثرة السوء

برداشت فوق بدان احتمال است كه جمله {عليهم دائرة السوء} در مقام إخبار باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 51 - 2

2 _ كفرپيشگان و حق ستيزان ، به هنگام وقوع عذاب استيصال ، دست از كفر كشيده ، ايمان خواهند آورد .

أثم إذا ما وقع ءامنتم به ءالئن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 3 - 11

11- اِخبار خداوند به آشكار شدن حقانيت اسلام ، براى كافران صدراسلام در آينده

ربما يودّ الذين كفروا . .. فسوف يعلمون

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مفعول و متعلق علم در {يعلمون} حقانيت اسلام باشد كه مورد انكار آنان بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 8 - 6

6- پيشگويى قرآن درباره اختراع وسايل پيشرفته و جديد براى حمل و نقل ، مسافرت و ساير وسايل آسايشى و رفاهى انسان

و الأنع_م خلقها لكم فيها دفءٌ و من_فع . .. و لكم فيها جمال ... لتركبوها و زينة و

متعلق {يخلق} نامعلوم و فوايد آن محذوف است، ولى با توجه به فوايدى كه براى اشياى خلق شده ذكر كرده، مى توان حدس زد كه فوايد مخلوقهاى جديد نيز در راستاى بهرهورى انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 -





199 - 1

1 - ايمان نياوردن عرب به قرآن و پيامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى

و لو نزّلن_ه . .. ما كانوا به مؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 82 - 3،5

3 - ترديد و ناباورى نسبت به آيات الهى ، مشكل مجموعه هاى آينده بشرى

أنّ الناس كانوا ب_اي_تنا لايوقنون

5 - آينده بشر ، شاهد نزول عذاب قهر الهى بر كافران

و إذا وقع القول عليهم

مفسران، كلمه {القول} را كنايه از عذاب گرفته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 8

8 - خداوند ، از ماندگارى قرآن در ميان مردم و خوانده شدن اش بر آنان ، خبر داده است .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب يتلى عليهم

فعل مضارع {يتلى} دلالت بر استمرار مى كند و تعيين نشدن فاعل آن نيز، نكته ياد شده را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 3 - 2

2 - پيشگويى قرآن ، درباره پيروزى قريب الوقوع روميان شكست خورده بر ايرانيان پيروز

و هم من بعد غلبهم سيغلبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 4 - 1،5

1 - پيشگويى قرآن در مورد پيروزى روميان بر ايرانيان فاتح ، در خلال زمانى اندك ( سه تا ده سال )

فى بضع سنين

كلمه {بضع} بر عددى اطلاق مى شود كه از سه بالاتر و از ده كمتر باشد (لسان العرب).

5 - قرآن از برانگيخته شدن احساسات شادمانه مؤمنان





صدر اسلام در روز پيروزى روميان بر ايرانيان ، خبر داده است .

و هم من بعد غلبهم سيغلبون . .. و يومئذ يفرح المؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 175 - 4

4 - اخبار خداوند به شكست و عذاب قريب الوقوع كافران و مشركان معاند و مشاهده شدن آن براى آنان

فتولّ عنهم حتّى حين . و أبصرهم فسوف يبصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 179 - 4

4 - اخبار خداوند به شكست و عذاب قريب الوقوع كافران و مشركان معاند و مشاهده شدن آن براى آنان

و تولّ عنهم حتّى حين . و أبصر فسوف يبصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 11 - 1

1 - پيشگويى خداوند از شكست سران كفر و شرك در برابر سپاه اسلام

جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب

بيشتر مفسران بر اين عقيده اند كه آيه شريفه، در مقام پيشگويى از آينده سران كفر و شرك است، آنانى كه در مكه در اكثريت بودند و قدرت را در دست داشتند و در حالى كه مسلمانان در اقليت و ضعف قرار داشتند. ازاين رو خداوند از شكست كافران در جنگ هاى بدر، احزاب، حنين و يا فتح مكه خبر مى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 88 - 2

2 - اخبار خداوند از شناخته شدن حقانيت وعده ها و وعيد هاى قرآن

و لتعلمنّ نبأه بعد حين

برخى از مفسران بر اين باوراند كه مقصود از {نبأه} (خبر قرآن) مجموعه





وعده ها و وعيدهاى قرآن است; اعم از عذاب ها و شكست هاى كافران و پيروزى هاى مؤمنان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 2،12

2 - پيشگويى قرآن نسبت به مصونيت آن از تحريف در طول تاريخ

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

مراد از {من بين يديه} زمان نزول قرآن و از {من خلفه} زمان آينده است.

12 - { فى المجمع : فى قوله تعالى { لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه } ، قيل فيه أقوال : . . .ثالثها : معناه انّه ليس فى أخباره عمّا مضى باطل و لا فى إخباره عما يكون فى المستقبل باطل بل إخباره كلّها موافقة لمخبراتها . و هو المروى عن أبى جعفر و عن أبى عبداللّه ( ع ) . . . ;

در مجمع البيان در مورد قول خدا {لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه} آمده است: اقوالى در تفسير اين آيه گفته شده كه سوم آن اين است: در خبر دادن قرآن از آنچه گذشته و از آنچه در آينده خواهد آمد، هيچ باطلى نيست; بلكه خبرهاى قرآن همه مطابق با واقع است و اين معنا از امام باقر و امام صادق(ع) روايت شده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 32 - 8

8 - پيش بينى قرآن ، از ساخت و حركت كشتى هاى كوه پيكر در اقيانوس ها *

و من ءاي_ته الجوار فى البحر كالأعل_م

بنابراين كه در عصر نزول، كشتى هاى كوه پيكر هنوز ساخته نشده بود،





آيه شريفه مى تواند نظر به آينده كشتى سازى بشر داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 1

1- تهديد شدن كافران سست انديش و بيهوده گرا ، به فرجامى سخت و جانكاه

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين

تعبير {بدخان مبين}، مى تواند حكايت از عذاب دنيوى و نيز سختى هاى صحنه قيامت داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 1

1- پيشگويى خداوند ، از درد و رنج فراگير مردم مكه هنگام گرفتارى آنان به عذاب الهى در دنيا

يغشى الناس ه_ذا عذاب أليم

چنانچه اين آيات در مورد عذاب دنيوى باشد، برداشت بالا قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 15 - 2

2- اخبار خداوند از رفع محدود عذاب دنيوى مشركان مكه و بازگشت دوباره آنان به كفر و شرك

إنّا كاشفوا العذاب قليلاً إنّكم عائدون

برداشت يادشده بر اين اساس است كه عذابى كه در آيات پيشين از آن ياد شده، عذاب دنيوى باشد. در اين صورت معناى آيه چنين مى شود: ما عذاب دنيوى را براى زمانى اندك برخواهيم داشت; يعنى، در دنيا كه اصولاً مجالى اندك است عذاب را از شما برمى داريم; اما انتقام به قيامت موكول خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 2

2 - پيشگويى خداوند ، از حقارت و ذلّت سران مشرك مكه در دنيا *

لهم عذاب مهين . من ورائهم جهنّم

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير {لهم عذاب





مهين} ناظر به دنيا و {من ورائهم. ..} ناظر به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 22 - 7

7- اخبار خداوند از فسادگرى و خويشاوندكشىِ عناصر سست ايمان منافق ، درصورت رسيدن به حكومت

فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطّعوا أرحامكم

برداشت بالا بنابر اين نكته است كه {تولّيتم} از ماده {ولايت} و به معناى بر عهده گرفتن حاكميت باشد و مخاطب آن بيماردلانى باشند كه به دليل سست ايمانى به هنگام فرمان جهاد، به وحشت افتاده و از آن طفره مى روند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 32 - 4

4- اِخبار خداوند از ستيز برخى كافران با دين و پيامبر ( ص ) ، به رغم وضوح حق براى آنان

إنّ الذين كفروا و صدّوا . .. و شاقّوا ... من بعد ما تبيّن لهم الهدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 11 - 2

2 - پيش بينى آيات وحى ، از عذرخواهى و اظهار پشيمانى باديه نشينانى كه از همراهى پيامبر ( ص ) تخلف كرده بودند .

سيقول لك المخلّفون من الأعراب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 15 - 1،11

1 - اخبار خداوند ، از مواضع بعدى متخلّفان از سفر حديبيه ، در قبال مسؤوليت هاى جهادى

سيقول المخلّفون

11 - اخبار خداوند ، از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنگ خيبر

ذرونا نتّبعكم . .. قل لن تتّبعونا كذلكم قال اللّه من قبل

{لن تتّبعونا} ممكن





است در مقام انشا نباشد; بلكه اخبار باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 16 - 2،7

2 - اخبار الهى از نبرد قريب الوقوع مسلمانان با دشمنى نيرومند ، پس از جنگ خيبر

قل للمخلّفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد

7 - اخبار از حوادث و رخداد هاى آينده ، جلوه اى از اعجاز قرآن

إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها . .. كذلكم قال اللّه من قبل ... قل للمخلّفين من ا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 1،16

1 - بشارت خدا به مسلمانان حاضر در حديبيه ، مبنى بر برخوردارى آنان از غنايم فراوان در آينده

وعدكم اللّه مغانم كثيرة تأخذونها

16 - تحقق پيشگويى اعجازآميز خداوند ، از پيروزى هاى آينده مؤمنان ، زمينه ساز هدايت ايشان به صراط مستقيم

وعدكم . .. و لتكون ءاية للمؤمنين و يهديكم صرطًا مستقيمًا

{آية} به معناى معجزه است; زيرا در پيشگويى قطعى از آينده، اعجاز نهفته است. مقدمه قرار گرفتن اين معجزه براى هدايت مؤمنان را، مى توان از تقدم {آية} بر {يهديكم} استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 21 - 2

2 - اخبار خداوند ، از دستيابى مسلمانان به پيروزى هاى بزرگ و فراتر از توان به كار گرفته شده از سوى آنان در فتح خيبر

و أخرى لم تقدروا عليها

با توجه به اين كه آيات شريفه، در محدوده صلح حديبيه و جنگ خيبر نازل شده است; تعبير {لم تقدروا} مى رساند كه مؤمنان غنايمى در پيش دارند كه اكنون توان





دستيابى به آن را ندارند; يعنى، به دست آوردن آن غنايم، نيازمند توانى بيش از اين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 27 - 6

6- اعجاز قرآن ، در پيشگويى ورود حتمى مسلمانان به مسجدالحرام همراه با آرامش و امنيت

لتدخلنّ المسجدالحرام . .. ءامنين

با توجه به اين كه رؤياى پيامبر(ص) و وعده خداوند، دو سال پس از حديبيه به كامل ترين صورت تحقق يافت; مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 45 - 3

3 - اخبار خداوند ، از شكست قريب الوقوع جماعت شرك پيشه در جنگ بدر

سيهزم الجمع و يولّون الدّبر

با توجه به تطبيق اين آيه بر جنگ بدر _ در آراى مفسران _ و با توجه به اين كه آيات ياد شده مكّى است و جنگ بدر نخستين مرحله انهزام مشركان بوده است; برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 2 - 4

4 - خبر دادن خداوند ، از وجود رويارويى مجدّد مسلمانان و يهود ( پس از غزوه بنى نضير )

أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر

قيد {لأوّل. ..} اين پيام را در بر دارد كه براى اين تجمع و برخورد، موارد ديگرى نيز هست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 12 - 1،6

1 - خبر دادن خداوند ، به همگام نشدن منافقان با يهود بنى نضير در مسير تبعيد آنان

لئن أُخرجوا لايخرجون معهم

6 - خبردادن خداوند ، از





شكست حتمى يهود و برخوردار نشدن آنان از هيچ امداد

ثمّ لاينصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 14 - 4

4 - خبردادن خداوند از درگيرى هاى آينده كافران ( يهود ) با مؤمنان ، از درون دژ ها و از پس ديوار هاى بلند

لايق_تلونكم جميعًا إلاّ فى قرًى محصّنة أو من وراء جدر

با توجه به معناى مضارع (يقاتلون)، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 22 - 9

9 - اخبار خداوند از سر و سِرّ منافقان با يهود بنى نضير ، نمودى از علم وى به غيب و شهود

ع_لم الغيب و الشه_دة

با توجه به اين كه بخش قابل توجهى از سوره درباره غزوه بنى نضير مى باشد، آيات پايانى مى تواند نظر به مطالب ياد شده، از جمله رابطه منافقان و يهود داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 7 - 4

4 - اخبار ضمنى خداوند ، از فتح مكه به دست مسلمانان *

عسى اللّه . .. مودّة

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين مودّت، عملاً با فتح مكه تحقق يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 9 - 14

14 - تاريخ آينده بشر ، شاهد شكست تمامى اديان و پيروزى و حاكميت دين اسلام خواهد بود .

هو الذى أرسل رسوله . .. ليظهره على الدين كلّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62 - 3 - 2

2





- تاريخ آينده بشريت ، شاهد برانگيخته شدن مردانى بزرگ براى هدايت خلق و زنده نگه داشتن اسلام و قرآن

يتلوا عليهم ءاي_ته . .. و ءاخرين منهم لمّا يلحقوا بهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 16 - 2

2 - پيشگويى قرآن و بشارت خداوند به شكست خفّت بار كافران تكذيب گر

سنسمه على الخرطوم

برخى از مفسران، بر اين عقيده اند كه آيه شريفه درصدد پيشگويى و بشارت به شكست ذلّت بار كافران در جنگ هاى آتى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 12

12 - هشدار خداوند ، به ظهور جمعيتى منافق در آينده نزديك ، در ميان جامعه اسلامى

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از بيماردلان، منافقان اند; چنان كه در آيه 10 از سوره {بقره} بدان تصريح شده است. از آن جايى كه اين سوره مكى است و در مكّه گروه منافقان به وجود نيامده بودند، از اين رو آيه شريفه هشدار به پيدايش چنين جمعيتى، در آينده اى نزديك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 11

11 - وجود خبر هاى غيبى و پيشگويى از آينده ، در قرآن

فلاتنسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ضحى - 93 - 4 - 5

5 - قرآنْ پيشاپيش ، رهايى پيامبر ( ص ) را از روى گردانى و خشم خداوند تا پايان عمر آن حضرت ، خبر داده است .

و للأخرة خير لك





من الأُولى

مراد از {آخرت} و {اُولى} چه دنيا و آخرت باشد و چه آغاز و فرجام زندگانى دنيوى پيامبر(ص) _ چنانچه برخى از مفسران احتمال داده اند _ آيه شريفه سلامت كامل پيامبر(ص) را، از هرگونه انحراف كه به خشم خداوند بينجامد، پيشگويى كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 1 - 1

1 - لرزشى شديد در آينده ، تمام زمين را فراخواهد گرفت .

إذا زلزلت الأرض زلزالها

اضافه {زلزال} به ضمير {الأرض}، بيانگر شدت آن است; زيرا از طرفى آن را به تمام زمين ارتباط مى دهد و از طرفى ديگر، به اين نكته اشاره دارد كه ابعاد آن حادثه، به قدرى بزرگ است كه ويژگى هاى آن را نمى توان بر شمرد; بلكه در بيان آن تنها بايد گفت: {زلزله زمين}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 1 - 8

8 - شكست خوردن ابولهب و بى ثمر بودن تلاش هاى او در برابر اسلام ، از پيشگويى هاى قرآن

تبّت يدا أبى لهب و تبّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 3 - 5

5 - گرايش نيافتن ابولهب به اسلام تا آخر عمر ، از پيشگويى هاى قرآن

سيصلى نارًا ذات لهب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 4 - 12

12 - كافر ماندن همسر ابولهب تا آخر عمر ، از پيشگويى هاى قرآن

سيصلى نارًا . .. و امرأته حمّالة الحطب



پيوستگى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 -





حجر - 15 - 91 - 3

3- اسلام و معارف و آموزه هاى قرآن ، مجموعه اى به هم پيوسته ، مرتبط و غير قابل تفكيك و التقاط

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين



تأثير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 3

3 - وحشت كافران مكه ، از تأثير شگفت قرآن و پيام وحى در شنوندگان

لاتسمعوا له_ذا القرءان و الغوا فيه



تأثير قرآن در اهل خشيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 8،11

8 - تأثير عميق و لرزه انداز قرآن ، بر اهل خشيت و خداترسان

كت_بًا . .. تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم

11 - تأثير آرامش بخش و سرورآفرين قرآن ، در اهل خشيت و خداترسان

ثمّ تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر اللّه

نرم شدن پوست ها و قلب ها (تلين جلودهم و قلوبهم)، كنايه از آرامش يافتن و سرور است. اين مطلب در مقابل ترس و ناراحتى است كه موجب لرزش پوست ها (اندام) و اضطراب دل ها مى باشد.



تأثير قرآن در مردم مقارن بعثت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 30 - 3

3 - قرآن ، داراى تأثيرى شگرف در ميان مردم عصر نزول

قالوا ه_ذا سحر

اين كه مشركان قرآن را سحر مى خواندند، نشانگر تأثير عميق آن است.



تأثيرپذيرى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 9

9 - اثرپذيرى عميق و لرزه انداز قرآن ، نشانه وجود روح خشيت و خداترسى در انسان

كت_بًا .





.. تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم

وقتى تأثيرگذارى عميق قرآن اختصاص به اهل خشيت داشته باشد (الذين يخشون ربّهم)، استفاده مى شود كه هر كس از قرآن تأثيرپذيرفت و به لرزه درآمده، اهل خشيت خواهد بود.



تأنّى در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 2

2- امكان بازخوانى همراه با تأنى و آرامى قرآن بر مردم ، فلسفه نزول تدريجى آن بر پيامبر ( ص )

و قرءانًا فرقن_ه لتقرأه على الناس على مكث

{مكث} در لغت به معناى درنگ و تأمل است (لسان العرب).



تأويل قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 15،16،18،19،21،22،23،32،38،42،43،44،45

15 _ عدم جواز فتنه جويى و تأويل نادرست از قرآن

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

16 _ منحرفين ، به منظور تأويل محكمات ، متشابهات را دنبال مى كنند .

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

بنابراينكه ضمير در {تأويله} ارجاع به {ام الكتاب} شود كه عبارت است از آيات محكم.

18 _ آيات قرآن ، داراى تأويل است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه

در معناى فوق، ضمير {تأويله} ارجاع به قرآن شده است.

19 _ منحرفان و كج انديشان توان تأويل آيات قرآن را ندارند .

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

در معناى فوق، ضمير {تأويله} ارجاع به قرآن شده است.

21 _ تأويل قرآن ، مختص به خدا و راسخين در علم ( عالمان ژرفنگر ) است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و





الراسخون فى العلم

بنابراينكه {الراسخون} عطف بر {اللّه} باشد. برداشت فوق را فرمايش امام باقر (ع) تأييد مى كند كه در تفسير آيه فرمود: {و ما يعلم تأويله ... } يعنى تأويل القرآن كله الاّ اللّه والراسخون فى العلم.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 164، ح 6 ; تفسير برهان، ج 1، ص 271، ح 13.

22 _ قرآن ، مشتمل بر تأويلهايى ( معارفى ) كشف نشده كه علم آن تنها در نزد خداوند است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه

23 _ تنها خداوند ، تأويل آيات قرآن را مى داند .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه

بنابراينكه {واو} در {و الراسخون}، مستأنفه باشد; نه عطف بر {اللّه}. برداشت فوق را فرمايش اميرالمؤمنين(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... انّ الراسخين فى العلم هم الذين اغناهم اللّه عن الأقتحام فى السدد المضروبة دون الغيوب فلزموا الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا: {امنا به كل من عند ربنا} فمدح اللّه عز و جلّ اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً و سمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عنه منهم رسوخاً.

_______________________________

توحيد صدوق، ص 55، ح 13 ; ب 2 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 163، ح 5 ; نهج البلاغه، صبحى صالح، خ 91.

32 _ وجود معارفى در قرآن كه فهم آن تنها در اختيار گروه خاصى است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم

38 _ ائمه معصومين ( ع ) مصاديق بارز راسخين در علم و عالمان به تأويل قرآن هستند .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم

امام صادق (ع): نحن الراسخون فى العلم و نحن





نعلم تأويله.

_______________________________

كافى، ج 1، ص 213، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 316، ح 34.

42 _ علم به باطن قرآن ، علم به تأويل آن است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه

از امام باقر (ع) در پاسخ سؤال از معناى روايت {ما من القرآن آية الاولها ظهر و بطن} فرمود: ظهره تنزيله و بطنه تأويله . .. .

_______________________________

بصائر الدرجات صفار، ص 196، ح 7، ب 7 ; بحارالانوار، ج 92، ص 97، ح 64.

43 _ آياتى كه موهم صدور گناه از پيامبران است از متشابهات قرآن و علم به تأويل آن تنها نزد خدا و راسخان در علم مى باشد .

و اخر متشابهات . .. و ما يعلم تأويله

امام رضا (ع): . .. اتّق اللّه و لا تنسب الى انبياء اللّه الفواحش و لا تتأوّل كتاب اللّه برأيك، فان اللّه عزّ و جل قد قال: {و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم ... }.

_______________________________

عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 192، ح 1، ب 14 ; بحارالانوار، ج 11، ص 72، ح 1.

44 _ تأويل متشابهات قرآن توسط غير راسخان در علم ، تأويل به رأى است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم

امام رضا (ع): . .. و لا تتأول كتاب اللّه برأيك فان اللّه عز و جل قد قال: {و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم}.

_______________________________

عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 192، ح 1، ب 14 ; بحارالانوار، ج 11، ص 72، ح 1.

45 _ اعتراف راسخان در علم ناآگاه از تأويل متشابهات ، به اينكه همه قرآن ( محكم و متشابه آن ) از نزد





خداست .

يقولون امنّا به كلّ من عند ربّنا

امام باقر (ع): . .. فقال الّذين لا يعلمون: ما نقول اذا لم نعلم تأويله فاجابهم اللّه: {يقولون امنا به كلّ من عند ربّنا} ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 164، ح 6 ; تفسير برهان، ج 1، ص 271، ح 13.



تاريخ در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 13 - 6

6- بهره گيرى از حقايق تاريخ و قصّه هاى واقعى ، از روش هاى به كار گرفته شده در قرآن

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 1،2

1 - لزوم توجه به روش قرآن در نقل سرگذشت پيشينيان

كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق

{كذلك} براى تشبيه نقل سرگذشت ديگران، به شيوه نقل داستان موسى(ع) است و ذيل آيه (آتيناك. .. ذكراً) بيانگر اين نكته است كه خداوند در آن ماجراها نيز نكته هاى پندآموز را برمى گزيند و در قرآن بازگو مى كند; همان گونه كه در داستان موسى(ع) و بنى اسرائيل چنين كرد.

2 - تداوم نقل اخبار پيامبران و امت هاى گذشته ، از وعده هاى خداوند به پيامبر ( ص )

كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق

{نقصّ عليك. ..} وعده خداوند به نقل گوشه هايى از تاريخ پيشنيان است.



تاريخ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 2

2 - كتابت آيات قرآن و تدوين آن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

ذلك الكتب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش





يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد و يا به صورت مكتوب بر پيامبر (ص) نازل مى شده است. احتمال اول و دوم گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 9

9 - قرآن در همان عصر پيامبر ( ص ) بخشهايى به نام سوره تقسيم شده بود .

فأتوا بسورة من مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 7

7 _ كتابت قرآن در عصر نزول توسّط كُتّاب وحى *

نزّل عليك الكتاب

اطلاق {الكتاب} بر قرآن، يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده و يا در آن عصر به صورت كتاب و نوشته درمى آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال دوم استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 4

4 _ كتابت قرآن در عصر نزول *

هو الّذى انزل عليك الكتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 127 - 7

7 _ قرآن پس از نزول و در عصر پيامبر ( ص ) ، به نگارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب

و ما يتلى عليكم فى الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 5

5 _ قرآن در عصر پيامبر ( ص





) نوشته شده بر سطوح و تدوين يافته به صورت كتاب

يأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 140 - 5

5 _ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) به صورت كتاب بوده است .

و قد نزل عليكم فى الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 15 - 14

14 _ قرآن ، به صورت كتاب و نوشته در عهد پيامبر ( ص )

كتب مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 4

4 _ قرآن ، به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد پيامبر ( ص )

و انزلنا إليك الكتب

اطلاق {كتاب} (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 1

1 _ قرآن در عصر نزول، حتى در مكه، به عنوان {كتاب} شناخته شده بود.

و هذا كتب أنزل نه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 3

3 _ نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه

و إذا ما أنزلت سورة

برداشت فوق بر اين اساس است كه {انزال} در {أنزلت سورة} براى نزول دفعى به كار رفته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 8

8_ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) ، به بخشهايى





به نام { سوره } تقسيم بندى شده بود .

فأتوا بعشر سور مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 6

6_ كتابت قرآن در عصر پيامبر ( ص )

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

اطلاق {الكتاب} (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن ، يابدان جهت است كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده و يا توصيه اى است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب درآيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 4

4_ كتابت قرآن در عصر پيامبر ( ص )

تلك ءاي_ت الكت_ب

اطلاق {كتاب} (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت است كه آيات آن پس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب و نوشته درآيد. به هر تقدير ، برداشت فوق استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 4

4- قرآن ، قبل از به پايان رسيدن نزول مجموعه آيات آن ، به عنوان كتاب معرفى شده است .

الر تلك ءاي_ت الكت_ب و قرءان مبين

با اينكه اين سوره مكى است و هنوز همه آيات قرآن در آن هنگام نازل نشده بود، از قرآن، به عنوان {كتاب} ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 2

2- قرآن ، از همان دوران اوليه نزول ، به عنوان كتاب معرفى و شناخته شده است .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 2

2- قرآن ، در عصر رسول خدا ( ص ) مجموعه اى مدوّن بود .

واذكر فى الكت_ب

حرف {ال} در {الكتاب} عهد حضورى است و به كتاب موجود اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 3

3- قرآن در عهد پيامبر ( ص ) ( در نيمه نخست بعثت ) به عنوان كتاب شناخته شده بود .

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا

با توجه به اين كه سوره {انبيا} در مكه نازل گرديد، استفاده مى شود كه قرآن در نيمه اول بعثت به عنوان كتاب شناخته شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 3

3 _ قرآن كريم ، آن چنان كه شايسته آن بود در ميان مسلمانان صدراسلام ( نيمه اول بعثت ) ، مورد بهره بردارى قرار نگرفت و حق آن ادا نشد .

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 3

3 _ قرآن ، نامى شناخته شده در عصر نزول براى مجموعه آيات نازل شده

لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 5

5 - نوشته شدن قرآن توسط كاتبان وحى در پى نزول هر آيه يا هر سوره آن

تلك ءاي_ت القرءان و ك_تاب مبين

{كتاب}، مصدر به معناى مفعول (مكتوب) است. {كتاب مبين}; يعنى، نوشته اى روشن. بنابراين اطلاق {كتاب} بر قرآن





مى تواند از آن جهت باشد كه پس از نزول، نوشته مى شد و يا توصيه اى است بر اين كه بايد نوشته شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 5

5 - تدوين قرآن ، پس از نزول هر آيه يا هر سوره آن

الكت_ب المبين

اطلاق {كتاب} (نوشته) مى تواند از آن جهت باشد كه پس از نزول آيات قرآن، مكتوب مى شده و يا توصيه اى است بر اين كه بايد مكتوب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 86 - 4

4 - كتابت و تدوين آيات قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

و ما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 45 - 3

3 - قرآن ، پيش از اتمام نزول تمام آيات اش ، كتاب ناميده شده است .

اتل ما أوحى إليك من الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 3

3 - قرآن ، پيش از نزول آخرين آيات اش ، كتاب ناميده شده است .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 3

3 - قرآن ، پيش از





نزول آخرين آيات اش ، كتاب ناميده شده است .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 2 - 5

5 - پيش از هجرت ، عنوان { كتاب } ، عنوانى شناخته شده براى قرآن بوده است .

تلك ءاي_ت الكت_ب الحكيم

سوره لقمان، سوره اى مكى است. از اين كه در اين سوره، از قرآن به عنوان {كتاب} ياد شده است، نكته بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 3

3 - قرآن ، در همان عصر نزول ، به { كتاب } مشهور بود .

تنزيل الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 6 - 22

22 - قرآن كريم ، حتى قبل از نزول همه آيات آن ، كتاب ناميده مى شده است .

كان ذلك فى الكت_ب مسطورًا

در صورتى كه مراد از {الكتاب} قرآن باشد، اطلاق كتاب بر آن، در اين سوره _ كه بى شك آخرين سوره نازل شده بر پيامبر(ص) نيست _ نكته ياد شده را مى رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 3

3 - كتابت و تدوين آيات قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

و الذى أوحينا إليك من الكت_ب

اطلاق كتابت (نوشته و نگارش) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است. و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 15 - 5

5 - تأثير شگرف قرآن و معجزات الهى بر مردم عصر بعثت

و قالوا إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

از سحر دانستن قرآن و معجزه الهى، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبر اسلام ( ص )

تنزيل الكت_ب من اللّه

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت است كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هردو فرض، مى تواند گوياى برداشت يادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 4

4 - كتابت آيات قرآن و تدوين آن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

اللّه نزّل أحسن الحديث كت_بًا

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو احتمال گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص )

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه





هاى آن پس نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هر دو فرض مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 2

2 -كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص ) انجام گرفت .

تنزيل الكت_ب من اللّه

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) به قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو فرض، مى تواند گوياى برداشت يادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 3

3 - قرآن ، قبل از نزول تدريجى و تفصيلى ، داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته *

تنزيل من . .. فصّلت ءاي_ته

جمله {فصّلت آياته} اشعار به آن دارد كه قرآن، قبل از نزول به صورت فعلى، در عالمى ديگر وجودى اجمالى و كلى داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 8

8_ انجام كتابت و جمع آورى قرآن ، در عهد پيامبراكرم ( ص ) *

و الكت_ب المبين

آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص)، به صورت مكتوب و مدوّن بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 3

3 - قرآن ، به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد پيامبر (





ص )

تنزيل الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته) بر قرآن، مى تواند حاكى از آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 16 - 3

3 - نزول قرآن ، در ادامه نزول كتاب هاى آسمانى بر امت هاى پيشين

و لقد ءاتينا بنى إسرءيل

اين آيه از نظر سياق و محتوا، با نخستين آيات سوره _ كه درباره نزول قرآن بود _ ارتباط دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 3

3- قرآن ، داراى عنوان { كتاب } و به صورت تدوين شده در عصر بعثت

تنزيل الكت_ب من اللّه

قرآن، خود عنوان كتاب را بر آيات نازل شده منطبق ساخته است. از اين نكته و با توجه به مكّى بودن آيات، استفاده مى شود كه آيات قرآن، از آغاز نزول داراى عنوان كتاب بوده و مدوّن و مكتوب مى شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 13 - 4

4 - قرآن ، پيش از نزول _ در صفحه هايى متعدد _ مكتوب بوده است .

فى صحف مكرّمة

توصيف قرآن به {فى صحف} _ با توجه به نزول سوره {عبس} در مكه _ يا پيشگويى از نوشته شدن آن در آينده است و يا از نوشته بودن آن پيش از نزول كامل خبر مى دهد. در صورت دوّم، مراد اين است كه ملائكه قرآن را از لوح محفوظ برگرفته و به صورت نوشته هايى در صفحات متعدد، آن را به مراحل بعدى نازل مى كردند.









تاريخ كتابت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 5

5 _ قرآن به صورت كتاب در عصر پيامبر ( ص )

إنّا انزلنا إليك الكتب

اطلاق {كتاب} (نوشته) بر قرآن، حاكى از اين است كه قرآن به صورت كتاب و نوشته بر پيامبر(ص) نازل مى شد و يا در آن عصر آن را مى نوشتند و به صورت كتاب در مى آوردند; و گرنه اطلاق كتاب بر آن صحيح نبود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص )

كت_ب أنزلن_ه إليك

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. در هر دو فرض، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.



تاريخ نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 52 - 4

4 - نزول تورات و انجيل از سوى خدا پيش از قرآن

الذين ءاتين_هم الكت_ب من قبله

ضمير در {من قبله} به قرآن بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 13

13 - تورات و انجيل ، دو كتاب نازل شده قبل از قرآن

كالذين أُوتوا الكت_ب من قبل



تازگى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 -





5

5 _ قرآن پديده بديعى است كه مردم عصر پيامبر ( ص ) نسبت به آن كاملاً بيگانه بوده اند .

و لا أدريكم به

برداشت فوق، لازمه جمله {لو شاء اللّه . .. و لا أدراكم به} (اگر خدا خواسته بود شما را به آن آشنا نمى كرد) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 6 - 6

6- قرآن ، پيامى جديد و بى سابقه براى بشر

لم يؤمنوا به_ذا الحديث

{حديث} به معناى {نو و جديد} است. محتمل است كه به معناى {حادث} _ مقابل قديم _ نيز باشد. برداشت بالا، ناظر به معناى نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 2

2 - پيام قرآن ، پيامى نو و بى نظير براى هميشه تاريخ

فليأتوا بحديث

در واژه {حديث}، نوين بودن پيام قرآن نهفته است. {تحدى} قرآن، براى هميشه تاريخ است و بى نظير ماندن آن نيز هميشگى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 3

3 - قرآن ، كتابى بى نظير ، جديد و بى سابقه در فرهنگ بشرى

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

{حديث}، به خبر تازه و نو گفته مى شود و {ه_ذا الحديث} يا اشاره به قرآن دارد و يا مراد از آن خبر قيامت است. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 3

3 - قرآن ، كتابى بى نظير و داراى مطالبى نو و بى سابقه

الحديث

{حديث} به معناى شىء جديد





و نوپيدا است. به كار رفتن اين تعبير درباره قرآن، مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 5،6

5 - قرآن ، همواره سخنى نو و جديد است .

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

{حديث} به معناى جديد است. نام گذارى قرآن به حديث، بيانگر مطلب ياد شده است.

6 - قرآن ، نوترين سخن در باب هدايت و شايسته ترين پيام براى ايمان آوردن به آن

فبأىّ حديث بعده يؤمنون



تبعيت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 40 - 3

3 - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرائيل اذكروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 47 - 5

5 - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرائيل اذكروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 122 - 5

5 - بنى اسرائيل ، از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرءيل اذكروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 170 - 2،11

2 - پيامبر ( ص ) ، فراخوان همه انسان ها به پيروى از قرآن و احكام الهى

و اذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه

11 - تبعيت از قرآن و احكام الهى ، امرى عاقلانه است .

اتبعوا ما أنزل اللّه . .. أو لو كان ءاباؤهم لايعقلون شيئاً و لايهتدون

بيان ضرورت پيروى از قرآن و احكام الهى و سپس انتقاد از





مشركان و غير منطقى خواندن روش آنان در پيروى كردن از نياكانى بى خرد و گمراه، گوياى اين است كه: تبعيت از قرآن و احكام الهى امرى عاقلانه است.



تبليغ با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 6

6 _ وحى و قرآن، ابزارهايى كافى براى تبليغ و انذار مردم

و أنذر به

مرجع ضمير به {قرآن} است ; يعنى با قرآن انذار كن. و چون ابزار انذار مشخص شده است، بالطبع بايد قرآن در فعليت بخشى به انذار كافى و كارآمد باشد.



تبليغ عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 109 - 9

9 - تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن

ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 1

1 _ تلاش بى امان يهود و نصارا ، با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) ، با سخنان و تبليغات خود

يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم

ضميرهاى جمع در {يريدون}، {يطفئوا} و {بأفواههم} به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى گردد. قيد {بأفواههم} (با سخنان خويش) مى رساند كه: اهل كتاب براى انحراف افكار عمومى عليه قرآن و اسلام، دست به تبليغات نادرست مى زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 2

2- معرفى قرآن به صورت مجموعه اى غيرمنظم و كتابى بدون انسجام ، از تبليغات سوء مشركانِ ستم پيشه

بل قالوا أضغ_ث أحل_م

برداشت ياد شده





باتوجه به معناى لغوى {أضغاث} (اشياى آشفته و دسته هاى پراكنده و بى انسجام) است.



تبليغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 108 - 1

1_ ابلاغ توحيد ، تبليغ قرآن و مبارزه با شرك ، وظيفه پيامبر ( ص ) و راه و رسم او بود .

قل ه_ذه سبيلى

{ه_ذه} اشاره به مطالبى است كه آيات قبل به آنها اشاره داشت. از جمله آنهاست: ابلاغ توحيد ، نفى شرك ، تبليغ قرآن و تعاليم وحى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 30 - 1،2

1- جنيان مؤمن ، در تلاش براى هدايت جامعه خود به سوى قرآن

قالوا ي_قومنا إنّا سمعنا كت_بًا . .. يهدى إلى الحقّ

2- جنيان انذارگر ، پيام آور نزول كتابى آسمانى پس از تورات ، براى قوم خويش

ولّوا . .. منذرين . قالوا ي_قومنا إنّا سمعنا كت_بًا أُنزل من بعد موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 7

7 - پيامبر ( ص ) ، تا زمانى موظف به ابلاغ قرآن به مخالفان است كه آنان ، راه هاى آگاهى به آن را بر خود نبسته اند .

فذكّر . .. سيذّكّر من يخشى و يتجنّبها الأشقى

منافع تذكر _ كه در اين دو آيه بيان شده است _ يكى پندپذيرى اهل خشيت و ديگرى بروز عكس العمل اهل شقاوت است. از آن جا كه واكنش شقاوتمندان، اعراض بوده و تذكر مجدد به آنان سودى ندارد، تكليف {فذكّر} نيز ساقط مى گردد.



تبيين آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 55 - 1،2

1 _ تبيين آيات قرآن و كيفيت آن از جانب خداوند است.

و كذلك نفصل الأيت

2 _ آيات با عظمت سوره انعام نمونه اى از تفصيل و تبيين خداوند

و كذلك نفصل الأيت

{ذلك} ظاهراً اشاره به آيات سوره انعام است. يعنى ما مانند اين آيات با عظمت، آيات خود را بيان مى كنيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 6

6 _ تبيين آيات براى آگاهان، هدف از تنوّع بيانى قرآن است.

و كذلك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون



تبيين تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 2

2 _ خداوند قرآن را بر اساس علم خويش تبيين كرده و معارف آن را به روشنى بيان داشته است .

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم

{على علم} مى تواند متعلق به {فصلنه} باشد و نيز مى تواند متعلق به {جئنهم} گرفته شود. برداشت فوق مبتنى بر احتمال اول است.



تبيين حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 1

1 _ پيامبر اكرم ( ص ) از سوى خداوند دستور يافت تا مردم را به الهى و حق بودن قرآن توجه داده و آنان را به پذيرش معارف آن دعوت كند .

قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه



تبيين فوايد قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 10

10 - پيامبر (





ص ) ، موظف به بيان فوايد و آثار قرآن ، در پاسخ به بهانه جويى هاى كافران

و لو جعلنه . .. ءاْعجمىّ و عربىّ قل هو للذين ءامنوا هدًى و شفاء



تبيين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 11 - 8

8 _ معارف قرآن ، تبيين شده ، ممتاز و بى ابهام است .

و نفصل الأيت لقوم يعلمون

{تفصيل} (مصدر نفصل) از ريشه {فصل} است. {فصل} به معناى دور كردن يكى از دو چيز از ديگرى است، به گونه اى كه كاملا جدا و مشخص شوند ; منظور اين است كه معارف گوناگون قرآن، هر يك جداگانه و به صورت مشخص و ممتاز، بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 6

6- پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار تبيين قرآن كريم براى مردم

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 5

5- تبيين قرآن براى حل اختلاف هاى عقيدتى مردم ، از جمله وظايف پيامبر ( ص )

و ما أنزلنا عليك الكت_ب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 19 - 2

2 - بعضى از آيات قرآن ، برخى ديگر را تبيين و تفسير مى كند .

ثمّ إنّ علينا بيانه

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از {بيانه} تبيين در قالب الفاظ و آيات ديگر قرآن باشد.



تثبيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 87 - 3

3- تثبيت وحى و بقاى مفاهيم قرآنى ، جلوه رحمت الهى بر بندگان

لئن شئنا لنذهبنّ . .. إلاّ رحمة من ربّك



تجزيه كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 90 - 5

5- { عن إبن عباس سأل رجل رسول الله ( ص ) قال : أرأيت قول الله : { كما أنزلنا على المقتسمين } قال : اليهود و النصارى . . . ;

از ابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) سؤال كرد و گفت: نظر شما درباره سخن خداوند {كما أنزلنا على المقتسمين} چيست؟ حضرت فرمود: [مقصود از مقتسمين] يهود و نصاراست}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 1،6

1- يهود و نصارا ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، به التقاط گراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى ديگر كفر ورزيدند .

الذين جعلوا القرءان عضين

{عضين} جمع {عضة} است و {عضة} به معناى جزء مى باشد و تجزيه در پذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب است; چون كافران و مشركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند; چنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف فرمود: {. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض...} (سوره نساء، آيه 150).

6- { عن أبى جعفر ( ع ) و أبى عبدالله ( ع ) عن قوله : { الذين جعلوا القرآن عضين } قال : هم قريش ;

از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سخن خداوند {الذين





جعلوا القرآن عضين} روايت شده است كه فرمودند: آنان قريش بودند}.



تجزيه كنندگان قرآن در صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 90 - 2

2- پيدايش گروهى التقاطى و تجزيه كننده قرآن ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام

كما أنزلنا على المقتسمين



تحدى با مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 11

11 - تحدّى با منكران قرآن ، روشى ارائه شده از سوى خدا به پيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ گويى و انگيزه هاى حق ستيزانه آنان

قل فأتوا بكت_ب من عند اللّه هو أهدى منهما

امر در {فأتوا} به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است.



تحدى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 8،11

8 - خداوند در تحدى با منكران قرآن آنان رابه آوردن يك سوره همانند قرآن به مبارزه فرا خواند .

فأتوا بسورة من مثله

ضمير در {مثله} به {ما} در {مما نزلنا} بر مى گردد.

11 - خداوند از منكران قرآن خواسته است تا براى آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن ، تمامى خبرگان خويش را فرا خوانند .

وادعوا شهداءكم من دون اللّه

{شهداء} جمع شهيد و به معناى گواهان است و به مطلعان نيز اطلاق مى گردد. مصدر {ادعوا} دعاست به معناى خواندن و دعوت كردن است. جمله {وادعوا شهداءكم} مى تواند به اين معنا باشد كه: شاهدان را دعوت كنيد تا بر آن چه مى آوريد و همانند قرآن مى ناميد، گواهى و نظر دهند; بر اين





مبنا {شهداء} به معناى گواهان است و نيز مى تواند به اين معنا باشد كه: شاهدهايتان را فراخوانيد تا شما را بر آوردن سخنى همانند قرآن يارى دهند; در اين صورت {شهداء} به معناى مطلعان و خبرگان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 2

2_ قرآن در تحدى با مشركان ، آنان را به آوردن ده سوره همانند سوره هاى قرآن فراخواند و آنان را به مبارزه طلبيد .

أم يقولون افتري_ه قل فأتوا بعشر سور مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 2

2- فراخوانى همه مخاطبان قرآن ( جن و انس ) به آزمودن اعجاز قرآن

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 1

1 - دعوت خداوند ، از منكران قرآن براى هماوردى با مضامين بلند آن

فليأتوا بحديث مثله



تحدى مطلق قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 3،4،5

3_ خداوند ، براى آوردن سوره هايى همانند قرآن ، هيچ شرط و محدوديتى را پيش روى انسان ها قرار نداده است .

فأتوا بعشر سور مثله مفتري_ت وادعوا من استطعتم

{من} در {من استطعتم} شامل جن و انس ، عرب و عجم و . .. مى شود و اين بدان معناست كه در آوردن همانند براى قرآن ، هيچ محدوديتى فرض نشده است.

4_ خداوند ، انسان ها را در ارائه همانند براى قرآن ، به آوردن مطالب حقيقى و





واقعى ملزم نكرده است .

فأتوا بعشر سور مثله مفتري_ت

توصيف {عشر سور} به {مفتريات = بافته هاى دروغين} گوياى اين معناست كه: خداوند انسانها را درآوردن هم طراز براى قرآن، به ارائه مطالب و محتوايى حقيقى و واقعى همانند قرآن ملزم نمى كند; بلكه همانندى در فصاحت و بلاغت و شيوايى سخن را كافى مى داند.

5_ مشركان براى ساختن سوره هايى همانند قرآن ، به كمك خواهى از هركس مجاز بودند .

وادعوا من استطعتم



تحريف قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 13

13 _ تغيير و تبديل و كم و زياد كردن كلام خدا ( قرآن ) خارج از قلمرو اختيارات پيامبر ( ص ) است .

قل ما يكون لى أن أبدّله من تلقاءِى نفسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 9

9- قرآن و سخن هاى خداوند ، ايمن از دستبرد ديگران و مصون از هرگونه تحريف است .

واتل ما أُحى إليك . .. لامبدّل لكلم_ته

ضمير در {كلماته} به {ربّ} برمى گردد و مصداق مورد نظر براى {كلمات} _ به قرينه صدر آيه _ آيات قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 1،2

1 - مصونيت قرآن ، در برابر هرگونه تحريف

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

منظور از عدم امكان راه يافتن باطل به ساحت قرآن {لا يأتيه الباطل} مى تواند اين باشد كه هيچ كس توانايى تحريف كردن قرآن را ندارد.

2 - پيشگويى قرآن نسبت به مصونيت آن از تحريف در طول





تاريخ

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

مراد از {من بين يديه} زمان نزول قرآن و از {من خلفه} زمان آينده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 15 - 6

6 - متخلفان از سفر حديبيه ، در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنگ خيبر

ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدّلوا كل_م اللّه

در برداشت هاى آتى، چگونگى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد، بيان شده است.



تحريف معنوى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 12

12 - گروهى از يهوديان ، قرآن ( كلام خدا ) را مى شنيدند ، آن را به خوبى مى فهميدند و به تحريف معانى و مفاهيم آن اقدام مى كردند .

و قد كان فريق منهم يسمعون كلم اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از {كلام اللّه} در آيه مورد بحث، قرآن باشد.



تحريفگران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 12

12 - گروهى از يهوديان ، قرآن ( كلام خدا ) را مى شنيدند ، آن را به خوبى مى فهميدند و به تحريف معانى و مفاهيم آن اقدام مى كردند .

و قد كان فريق منهم يسمعون كلم اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از {كلام اللّه} در آيه مورد بحث، قرآن باشد.



تحير مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 -





اعراف - 7 - 186 - 6،7،8

6 _ خداوند منكران قرآن را در انكار و طغيانشان به حال خود ر ها مى سازد .

و يذرهم فى طغينهم

7 _ كفرپيشگان منكر قرآن ، مردمى متحير و سرگردان در وادى گمراهى و طغيانگرى

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

در برداشت فوق {فى طغيانهم} متعلق به {يعمهون} گرفته شده است، {عَمَهْ} (مصدر {يعمهون}) به معناى تحير و سرگردانى است.

8 _ كفرپيشگان منكر قرآن راهى براى نجات از تحير و سرگردانى ندارند .

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

معناى جمله {يذرهم . .. } بنابراينكه {فى طغيانهم} متعلق به {يعمهون}باشد، چنين مى شود: خداوند منكران قرآن را رها نمى سازد تا همچنان در وادى طغيان، سرگردان بمانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 5 - 4

4_ تكذيب كنندگان حق _ قرآن ، پيامبر و معاد _ گرفتار سردرگمى و پريشان گويى

بل كذّبوا بالحقّ لمّا جاءهم و هم فى أمر مريج

يكى از نمودهاى پريشان گويى تكذيب گران معاد اين است كه مى گويند چون بدن انسان در خاك متلاشى مى شود پس چگونه مى تواند از خاك دوباره برآيد; اين در حالى است كه خود مى دانند انسان براى نخستين بار نيز از همين خاك برآمده است.



تداوم تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 2

2 - انس با قرآن و تلاوت پيوسته آن ، برپايى نماز و انفاق در نهان و آشكار ، از نشانه هاى خداترسى است .

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه و أقاموا الصل









تداوم مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 21 - 2

2 - مبارزه كافران با قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، با انديشه اى مستمر و حساب شده بود .

إنّه فكّر و قدّر . .. ثمّ نظر



تدبر در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 1،14

1 _ ضرورت و لزوم تدبّر و انديشه عميق در قرآن

افلا يتدبّرون القران

انديشه و تأمل مداوم در يك چيز را تدبّر مى گويند كه از آن به {انديشه عميق} تعبير شده است.

14 _ پندار وجود اختلاف در قرآن ، نتيجه نگرش سطحى و عدم تدبّر در آن

افلا يتدبّرون القران و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 75 - 19

19 _ لزوم تأمل و انديشه در چگونگى استدلال هاى قرآن

انظر كيف نبين لهم الايت

كلمه {نظر} به معناى دقت كردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 5

5- مفاهيم عالى قرآن ، قابل درك و تدبّر براى انسان

أفلايتدبّرون القرءان

تعبير {أفلايتدبّرون}، همگان را به تدبّر در قرآن برمى انگيزاند. اين انگيزش از سوى خداوند، مبتنى بر اين است كه حقايق قرآن براى بشر، قابل درك و استفاده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 4

4 - قرآن ، براى تدبر و انديشه است .

كت_ب أنزلن_ه إليك مب_رك ليدّبّروا ءاي_ته



تدبر درقصص قرآن

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 6

6 - لزوم تدبّر و انديشه كردن در داستان هاى قرآن ، براى متذكّر شدن و درس آموختن

نقصّ عليك من أنباء . .. ذكرًا



تدوين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 2

2 - كتابت آيات قرآن و تدوين آن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

ذلك الكتب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد و يا به صورت مكتوب بر پيامبر (ص) نازل مى شده است. احتمال اول و دوم گوياى برداشت فوق است.



تذكر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 1

1 - قرآن ، مايه تذكر و يادآورى براى پيامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است .

و إنّه لذكر لك و لقومك



تذكرات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 24 - 10

10- قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات ، زبور و انجيل ) ، مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده انسان ها

ه_ذا ذكر من معى و ذكر من قبلى

{ذكر} از نظر معنا، مانند {حفظ} است; با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذكر شىء به اعتبار استحضار و يادآوردن آن





است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و ديگر كتاب هاى آسمانى به {ذكر}، ممكن است به اين اعتبار باشد. كه يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرت انسان غافل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 71 - 10

10 - قرآن ، كتابى يادآور و بيدارگر

بل أتين_هم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 4

4 - قرآن ، يادآور فطريات فراموش شده انسان به او

إنّ الذين كفروا بالذكر

انتخاب واژه {ذكر} (يادآورى) در نام گذارى قرآن، مفيد برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 8

8 - قرآن ، كتاب تذكار ، ياد آور خدا و بيانگر اوصاف و آيات عظمت و كبريايى او

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقّ

مراد از {ما نزل من الحقّ} در آيه شريفه، قرآن كريم است. برخى از مفسران برآنند {ذكراللّه} نيز در توصيف قرآن آورده شده است. برداشت بالا براساس اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 27 - 3

3 -





تنها وصف شايسته براى قرآن ، وصف { تذكردهنده } است ; نه كلام شيطان يا ساخته مجنون

و ما صاحبكم بمجنون . .. و ما هو بقول شيط_ن ... إن هو إلاّ ذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 10 - 6

6 - عاقبت انديشان و اهل خشيت ، تأثيرپذير از تذكرات و پند هاى قرآن

فذكّر . .. سيذّكّر من يخشى



ترتيل در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 4 - 3،4،5،8،9

3 - فرمان خداوند به پيامبر ( ص ) ، مبنى بر قرائت قرآن با تأنّى و به صورت شمرده شمرده در عبادت و شب زنده دارى

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً

{ترتيل} در قرائت و سخن، به معناى آهسته آهسته و درست و بدون شتاب خواندن است (برگرفته از صحاح، مفردات راغب و مصباح المنير).

4 - قرائت قرآن با تأنّى و شمرده شمرده ، از مهم ترين و مناسب ترين اعمال عبادى شبانه و مراسم شب زنده دارى

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً

5 - فرمان خداوند به پيامبر ( ص ) ، مبنى بر قرائت قرآن با تأنّى و شمرده شمرده در نماز هاى نيمه شب

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه چون آيه به دنبال توصيه به نماز شب آمده است، اشاره دارد به قرائت قرآن در حين نماز; زيرا قرائت قرآن از اركان نماز است.

8 - { عن عبداللّه بن سليمان قال : سألت أباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه





عزّوجلّ : { و رتّل القرآن ترتيلاً } قال : قال أميرالمؤمنين ( ع ) بَيِّنْه تِبياناً و لاتَهُذّه هَذَّ الشِّعر و لاتنثره نَثْرَ الرَّمْل و لكن أفزعوا قلوبكم القاسية و لايكن هَمُّ أحدِكم آخرَ السُّورة ;

عبداللّه بن سليمان گويد: از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ: {و رتّل القرآن ترتيلاً} سؤال كردم; گفت: على(ع) در [معناى ترتيل] فرمود: آن (كلمات قرآن) را به طور كامل آشكار كن و آن را چون شعر به سرعت نخوان، و چون رمل (ريگ) پراكنده مساز ولى دل هاى سخت خود را در سايه تلاوت قرآن بترسانيد و قصد شما به پايان رساندن سوره نباشد}.

9 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى ه_ذا قال : هو أن تتمكّثَ فيه و تُحسِّنَ به صوتَك ;

از امام صادق(ع) در اين باره (ترتيل) روايت شده كه فرمود: ترتيل آن است كه قرآن را با مكث و صداى زيبا تلاوت كنى}.



ترديد ناپذيرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 3

3 - قرآن كتابى متقن و منزه از هر گونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن

لاريب فيه

{ريب} به معناى شك و نيز چيزى كه مايه شك باشد، آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر اين مبنا {لاريب فيه} يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شك در حقانيت آن بشود، هرگز وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 7

7 - قرآن منزّه از آن است كه در آسمانى بودنش ، شك





و ترديد روا باشد .

و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا

با وجود اينكه كفر پيشگان در آسمانى بودن قرآن اظهار ترديد مى كردند و بلكه منكر آن بودند خداوند در بيان ترديد آنان جمله شرطيه به كاربرد تا به اين حقيقت اشاره كند كه: ترديد در حقانيت قرآن تنها قابل فرض است و نمى تواند واقعيت داشته باشد.



ترسناكى بى اعتنايى به تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 10 - 5

5 - فرجام بى اعتنايى به پيام هاى قرآن ، هراس انگيز و هولناك است .

سنقرئك . .. فذكّر ... سيذّكّر من يخشى

خشيت و ترس از خداوند، به معناى هراس از مجازات هاى او در صورت روى گردانى از تذكرات قرآنى است.



ترك استفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 50 - 3

3 - احساس خسارت و زيانبارى كافران در قيامت ، به سبب بهره نگرفتن از تعاليم قرآن در زندگى

و إنّه لحسرة على الك_فرين

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه {حسرت} به معناى اندوه براى آنچه از دست رفته است، مى باشد (لسان العرب). اين در جايى است كه انسان از آن چيز، بهره لازم نبرده و نسبت به آن احساس خسارت كرده باشد.



ترك تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 10،11

10 _ دست شستن از تعاليم قرآن _ حتى اندكى از آن _ ، حرام و نشانه پيروى از انديشه هاى هواپرستان

و لاتتبع اهواءهم و احذرهم





ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك

11 _ دست شستن از تعاليم و احكام قرآن بر اثر تزوير دسيسه گران ، در پى دارنده سختى ها و ناگواريها

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك

{يفتنوك} اى: يوقعوك فى بلية و شدة . .. (مفردات راغب) يعنى مبادا تو را با منصرف كردن از احكام الهى در عذاب و ناراحتى قرار دهند.



ترك شك به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 10

10 _ ترديد و شك در الهى و حق بودن قرآن ، امرى ناروا و خلاصى نفس از آن ، ضرورى و لازم است .

لقد جاءك الحق من ربك فلاتكونن من الممترين



تشبيه قلب معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 2

2 - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيگانه با كلام او ( قرآن ) ، چونان زمين مرده است .

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه . .. اعلموا أنّ اللّه يحىِ الأرض بعد موتها



تشبيهات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 18 - 1

1 - منافق ر ها شده در ظلمت و گمراهى بسان شخص كر و لال و نابيناست .

تركهم فى ظلمت لايبصرون. صم بكم عمى

صم، بكم و عمى به ترتيب: جمع أصم (كر)، أبكم (لال) و أعمى (كور) است. كلمات ياد شده خبر براى مبتداى محذوف، يعنى ضمير {هم} است كه به توصيف شدگان در آيه قبل (منافقان رها شده در ظلمت) بر مى گردد.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 19 - 2

2 - قرآن براى منافقان بسان بارانى است همراه با رعد و برق در شبى تاريك و مخوف

أو كصيب من السماء فيه ظلمت و رعد و برق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 2

2 - قلب ها و دل هاى بنى اسرائيل در سختى و نفوذناپذيرى همانند سنگ و از آن سخت تر شد .

فهى كالحجارة أو أشد قسوة

{حجارة} جمع حجر و به معناى سنگها و صخره هاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 146 - 1

1 - اطمينان اهل كتاب به نبوت پيامبر ( ص ) همانند اطمينان آنان به فرزندى پسرانشان بود .

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

ظاهر اين است كه مراد از ضمير مفعولى در {يعرفونه} پيامبر(ص) مى باشد; گرچه اين احتمال نيز وجود دارد كه آن ضمير به تغيير قبله باز گردد. از آن جا كه {مشبه به} فرزندان مى باشد، اين احتمال قوى به نظر نمى رسد; زيرا تشبيه شناخت قبله به شناخت فرزندان، تناسب چندانى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 197 - 12

12 _ انسان در دنيا ، همچون مسافر است .

و تزوّدوا فان خير الزاد التقوى

از به كار بردن {تزوّدوا} استفاده مى شود كه انسان تشبيه به مسافرى شده است كه نياز به توشه دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 261 - 1

1 _ مالى





كه در راه خدا انفاق مى شود ، همچون بذرى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه صد دانه باشد .

مثل الّذين ينفقون . .. مائة حبّة

از مُشبّه به (دانه) به دست مى آيد كه مُشبّه، مالى است كه شخص در راه خدا انفاق مى كند; نه اينكه مشبّه، خودِ انفاق كننده باشد; چنانچه ظاهر تشبيه افاده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 264 - 5،9

5 _ همانندى انفاقِ توأم با منّت و آزار مؤمنان ، با انفاق همراه با رياىِ كافران

يا ايّها الّذين امنوا . .. كالّذى ينفق ماله رئاء النّاس و لا يؤمن باللّه

انفاق مؤمنان آنگاه كه با منّتِ و آزار توأم شود، همانند انفاق كافرانى است كه با ريا باشد.

9 _ مَثَل انفاق كنندگانِ از روى منّت و آزار و ريا ، همچون صَخره صافى است كه بر روى آن قشرِ خاكى باشد و بذرهايى در آن افشانده شود و ناگهان ، رگبارى تند بر آن رسد و همه خاك ها را بشويد و آن سنگ را كِشت ناپذير كند .

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىءمما كسبوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 266 - 1

1 _ تشبيه انفاق كننده از روى منّت و آزار و ريا ، به صاحب بوستانى از خرما و انگور كه جوى ها در پاى درختانش جارى و هر گونه ميوه اى دهد و خود پير شده و فرزندانى ناتوان داشته باشد و ناگهان ، گِردبادى آتشزا به آن بوستان





افتد و آنرا بسوزاند .

ايودّ احدكم ان تكون له جنّة . .. و اصابه الكبر ... نار فاحترقت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 275 - 1،4

1 _ رباخواران ، همچون شيطان زدگان آشفته ، ديوانه و پريشان

الّذين يأكلون الرّبوا لا يَقُومونَ الاّ كما يقوم الّذى يتخبّطه الشّيطان من المسّ

با توجّه به معناى لغوى {تخبّط} كه ديوانگى و پريشانى است. (التّخبط المس بالجنون و التخيل).

4 _ به كارگيرى تمثيل در قرآن ، روشى براى بيان حقايق و احكام دين

الّذين يأكلون الرّبوا لا يَقُومونَ الاّ كما يقوم الّذى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 59 - 1،3

1 _ شباهت خلقت حضرت عيسى ( ع ) به خلقت آدم ( ع )

انّ مثل عيسى عنداللّه كمثل ادم

3 _ عيسى ، همانند آدم ( ع ) مخلوق خداوند نه فرزند او .

انّ مثل عيسى عنداللّه كمثل ادم خلقه من تراب

چون اين آيه پس از سرگذشت حضرت عيسى (ع) آمده است، اشاره به پندار مسيحيان و ردّ آن است كه عيسى (ع) را به دليل نداشتن پدر، فرزند خداوند مى شمردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 135 - 12

12 _ پشيمان نشدن و توبه نكردن از گناهان گذشته خود ، به منزله اصرار بر آن گناهان است .

الّذين اذا فعلوا فاحشة . .. فاستغفروا لذنوبهم ... و لم يصرّوا على ما فعلوا

بنابر اينكه جمله {و لم يصرّوا . .. }، عطف تفسيرى براى جمله {فاستغفروا} باشد يعنى اگر بعد از گناه، ياد





خدا نكنند و استغفار ننمايند، در واقع اصراركنندگان بر گناه هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 10 - 2

2 _ خوردن ظالمانه مال يتيم در واقع ، خوردن آتش است .

انّ الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً انّما ياكلون فى بطونهم ناراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 77 - 14،15،16

14 _ گروهى از مسلمانان صدر اسلام به گونه اى از نبرد با دشمن هراسناك بودند كه خداترسان از خدا مى ترسند .

اذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية اللّه

برداشت فوق بر اين مبناست كه {كخشية اللّه} حال براى فاعل {يخشون} باشد كه در اين صورت مضافى مقدر است و تقدير كلام چنين خواهد بود: يخشون النّاس مثل اهل خشية اللّه.

15 _ گروهى از مسلمانان صدر اسلام ، فزونتر از ترسِ خداترسان ، از رويارويى با دشمن هراسناك بودند .

اذا فريق منهم يخشون النّاس . .. او اشدّ خشيةً

اَوْ در {او اشدّ خشية} براى تنويع است و اشاره دارد به اينكه مسلمانان هراسناك از نبرد با دشمن، دو گروه بودند.

16 _ گروهى از مسلمانان صدر اسلام به گونه اى كه از خدا ، ترسان بودند ، از رويارويى با دشمن مى ترسيدند .

اذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية اللّه

در برداشت فوق {كخشية اللّه} صفت مفعول مطلق محذوف گرفته شده است و فاعل {خشية} ضميرى است كه به {فريق} بازمى گردد ; يعنى يخشون النّاس مثل خشيتهم من اللّه.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 135 - 27

27 _ خوددارى از اداى شهادت





، همانند شهادت دروغ ، گناه و موجب كيفر الهى است .

و إن تلوا او تعرضوا فإنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً

بيان آگاهى خداوند به عملكرد ناشايست آدمى، كنايه از كيفردهى اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 2،32،33،34

2 _ كشتن نابحق يك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است .

من قتل نفساً بغير نفس . .. فكانما قتل الناس جميعاً

32 _ گمراه نبودن انسان هدايت يافته ، به منزله كشتن وى و هدايت انسان گمراه ، به منزله زنده كردنش مى باشد .

من قتل نفساً . .. فكانما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً

امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: من اخرجها من ضلال الى هدى فكانما احياها و من اخرجها من هدى الى ضلال فقد قتلها.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 210، ح 1; نورالثقلين، ج 1، ص 619، ح 153.

33 _ سيراب نمودن تشنه اى كه به آب دسترسى ندارد ، به منزله احياى اوست .

و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً

امام صادق(ع): . .. و من سقى الماء فى موضع لايوجد فيه الماء كان كمن احيا نفساً و {من احياها فكانما احيا الناس جميعاً}.

_______________________________

كافى، ج 4، ص 57، ح 3; تفسير برهان، ج 1، ص 464، ح 9.

34 _ خوددارى از اطعام مؤمن گرسنه ، به منزله كشتن وى و غذا دادن به او به منزله احياى اوست .

و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً

از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره اطعام مؤمن فرمود: . .. من احيى مؤمن فكانما احيا الناس جميعاً، فان لم تطعموه





فقد امتموه و ان اطعمتموه فقد احييتموه.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 20، ح 20; نورالثقلين، ج 1، ص 619، ح 152.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 36 - 3

3 _ كسانى كه آيات الهى و دعوت پيامبر(ص) را ناشنيده مى انگارند، مردگانى متحركند.

إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم اللّه

به كار رفتن كلمه {الموتى} در برابر {الذين يسمعون} حاكى از آن است كه آن دسته كه در برابر دعوت پيامبر(ص) به گونه اى رفتار مى كنند كه گويا اصلاً چيزى نشنيده اند، مرده دلانى هستند كه كلمه {الموتى} در خور آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 39 - 5

5 _ كسانى كه نتوانند از جنبندگان و شكل زندگى آنها به توانمندى خداوند پى ببرند، مانند كر و لالهايى فرو رفته در تاريكى هستند.

و ما من دابة فى الأرض . .. إلى ربهم يحشرون. و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظ

مقتضاى ارتباط بين آيه مورد بحث با آيه قبل مى تواند اين مضمون باشد كه همين آيات موجود در طبيعت براى هدايت كافى است و كسانى كه نتوانند از همين آيات توانمندى خداوند را (إن اللّه قادر على ان ينزل) دريابند، كر و لالهايى ظلمت زده هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 50 - 14

14 _ نابرابرى ناآگاهان و آگاهان به محدوده قدرت و وظايف پيامبران، مانند نابرابرى كوران و بينايان

قل لا أقول لكم . .. إنى ملك ... قل هل يستوى الأعمى و البصير أفلاتتفكرون

در اينكه





مراد از {أعمى} و {بصير} در آيه چيست، احتمالاتى وجود دارد; از آن جمله اينكه كسانى كه پس از بيان محدوده قدرت و وظايف پيامبران اين حقايق را دريافته و پذيرا مى شوند، {بصير} و آن كسانى كه جاهلانه سخنهاى واهى گفته و درخواستهاى نابجا دارند {أعمى} (كور) هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 71 - 13،14،19

13 _ بازگشت كننده به شرك (مرتد) مانند ديوانه اى سرگردان است كه شيطانها (جنيان) عقل او را زايل كرده اند.

أندعوا من دون الله . .. و نرد ... كالذى استهوته الشيطين

{استهوته الشياطين} يعنى شيطانها عقل و فكر او را برده اند. همچنين جمله {استهوته الشياطين} را در موردى كه شخصى جن زده شده باشد، به كار مى برند. (لسان العرب).

14 _ مرتد مانند جن زده است كه روى زمين بى هدف و سرگردان راه مى پيمايد.

و نرد على اعقابنا . .. كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران

19 _ مرتد به سرگردانى در بيابان مى ماند كه شيطانها او را به بى راهه مى خوانند و گروهى نيز او را به راه هدايت دعوت مى كنند.

كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران له أصحب يدعونه إلى الهدى ائتنا

{فى الأرض} متعلق به {استهوى} است، و {استهوى فى الأرض} به معنى عقل او را در بيابان ربوده اند، مى تواند باشد و مراد از {اصحاب} در {له اصحاب يدعونه} ممكن است مشركان و يا موحدان باشند كه در برداشت فوق احتمال دوم برگزيده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 94 - 1

1 _





انسان در پى مرگ، مانند آفرينش نخستين خويش، تنها نزد خداوند حضور مى يابد.

و لقد جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 104 - 10

10 _ ايمان به آيات الهى بينايى و كفر به آن كورى است.

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمى فعليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 125 - 10

10 _ راه يافتن حق (اسلام) به قلب حق ناپذير، مانند صعود در آسمان دشوار و يا غيرممكن است.

و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 13

13 _ شباهت و همگونى معاد انسانها با آغاز آفرينش آنان

كما بدأكم تعودون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 40 - 6

6 _ ورود تكذيب كنندگان آيات الهى و مستكبران به بهشت، امرى ناممكن، همچون عبور شتر از روزنه سوزن

و لايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط

{جمل} به معناى شتر است و {سم} به معناى روزنه اى است كه در انتهاى سوزن براى عبور نخ تعبيه شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 57 - 10

10 _ حياتبخشى دوباره به مردگان به هنگام برپايى قيامت ، همانند رويش گياهان مرده و به ثمر نشاندن آنهاست .

فاخرجنا به من كل الثمرت كذلك نخرج الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 -





اعراف - 7 - 58 - 8

8 _ نيكوكاران ، مانند سرزمين طيب ، سودمند و برخوردار از فيض فراوان خداوند

إن رحمت اللّه قريب من المحسنين. و هو الذى يرسل الريح ... و البلد الطيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 176 - 14،15

14 _ حالت بلعم باعورا به سبب دنياگرايى مانند حالت سگى شد كه در هر حال ، چه بر او هجوم كنى و يا رهايش سازى ، زبان از كام بيرون آورَد و له له زند .

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث

{تحمل} از {حَمْلَة} گرفته شده و {حَمْلَة} به معناى هجوم كردن است. {مَثَل} در آيه شريفه به معناى حالت و صفت است.

15 _ حالت درونى تكذيب كنندگان آيات الهى مانند حالت سگ تشنه اى است كه همواره له له مى زند .

ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا

{ذلك} اشاره به حالتى است كه جمله {فمثله . .. } آن را درباره سگ بيان داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 177 - 1

1 _ حالت جوامع تكذيب كننده آيات الهى ، حالتى شوم است .

ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بايتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 179 - 12

12 _ تكذيب كنندگان آيات الهى ، در محروم بودن از درك معارف الهى مانند چارپايانند .

أولئك كالأنعم

همسانى گمراهان تكذيب كننده آيات با چهارپايان و به اصطلاح {وجه شبه}، به دليل جمله {لايفقهون بها و . .. } (محروميت از درك معارف الهى) است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 27 - 8

8 _ چهره مردمان زشت كار در قيامت ، مانند پاره اى از شب ديجور ، سياه خواهد بود .

و الذين كسبوا السيئات . .. كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الّيل مظلماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 14 - 6

6_ مَثَل درخواست كننده از خدايان دروغين مثل تشنه اى است كه از راه دور دستان خود را به طرف آب دراز مى كند تا آب ، خود به كام او برسد كه هرگز چنين نمى شود .

إلاّ كب_سط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما هو بب_لغه

برخى عبارت {إلاّ كبسط} را استثنا از استجابت گرفته اند و گفته اند تقدير كلام چنين است: {لايستجيبون بشىء من الأستجابة إلاّ استجابة كإستجابة الماء لباسط كفيه إلى الماء}. و برخى آن را استثنا از {الذين يدعون} دانسته اند و گفته اند تقدير كلام چنين مى شود: {الذين يدعون من دونه ليسوا إلاّ كباسط كفيه إلى الماء}. قابل ذكر است كه ضمير در {ليبلغ} به {الماء} و ضمير در {فاه} (دهانش) به {باسط} برمى گردد. و ضمير {هو} به {الماء} و ضمير در {ببالغه} به {فاه} ارجاع مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 16 - 15

15_ نابرابرى مشركان با موحدان بسان نابرابرى انبوه تاريكى ها با روشنايى است .

أم هل تستوى الظلم_ت والنور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 17 - 4،7،8،21

4_ فلزات گداخته شده در كوره هاى





آتش ، كفهايى همانند كف هاى سيلاب از خود ايجاد مى كنند .

و مما يوقدون عليه فى النار . .. زبد مثله

{من} در {مما يوقدون} نشويه است. {ايقاد} (مصدر يوقدون) به معناى شعلهور ساختن آتش مى باشد. مراد از {ما} به قرينه {حلية} و {متاع} فلزاتى نظير طلا، نقره، مس و ... است. {فى النار} حال مؤكّده مى باشد. بنابراين {يوقدون ...} ; يعنى، و حاصل مى شود از فلزاتى كه آتش بر آن برافروزند (آن را ذوب كنند) كفى مانند كف سيلاب.

7_ حق در تشبيه مانند باران و سيلاب است و باطل همسان كف هاى پف كرده بر روى آن

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا . .. كذلك يضرب ا

8_ حق در تشبيه همانند فلزات گداخته شده و ذوب گشته است و باطل بسان كف هاى ايجاد شده بر روى آن

و مما يوقدون عليه فى النار . .. زبد مثله كذلك يضرب الله الحق و الب_طل

21_ تشبيه حقايق به امور محسوس و آوردن مثل براى آنها از شيوه هاى قرآن

كذلك يضرب الله الأمثال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 30 - 2

2_ پيامبر ( ص ) در رسالت و تلقّى وحى همانند پيامبران امت هاى پيشين و برخورد امتش با وى همسان برخورد امت هاى پيشين با پيامبران خويش

كذلك أرسلن_ك فى أُمّة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك

تشبيه در جمله {كذلك أرسلناك . ..} مقتضى مشبه، مشبه به و وجه شبه مى باشد. گفته شده مشبّه {ارسال پيامبر در امت خويش}، مشبه به {ارسال پيامبران در امتهاى





گذشته} و وجه شبه {حقايقى است كه از آيات قبل و نيز آيه مورد بحث مى توان استفاده كرد}. از آن حقايق است نفس رسالت، تلقى وحى، وظيفه پيامبرى، هدف ارسال (لتتلوا عليهم ...)، برخورد امتها، سرنوشت ايشان، سنت خداوند در امر هدايت و اضلال مردم پس از ارسال پيامبران (قل إن الله يضل من يشاء و يهدى إليه من أناب) و ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 24 - 5

5- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم ، از روش هاى تعليمى قرآن كريم

ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها فى السّماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 26 - 4

4- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم ، از روش هاى تعليمى قرآن كريم است .

مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثّت من فوق الأرض ما لها من قرار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 92 - 1،18

1- شكستن عهد و پيمان قطعى ، همانند گسستن رشته اى است ، پس از بافتن محكم آن

أوفوا بعهد الله . .. و لاتنقضوا ... و لاتكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوّة أنك_

18- { عن أبى جعفر ( ع ) قال : التى نقضت غزل ها إمرأة . . . يقال لها : رابطة ( ريطة ) . . . كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا غزلت نقضته ثمّ عادت فغزلته فقال الله : { كالتى نقضت





غزلها . . . } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن زن كه رشته هى تافته خود را باز مى كرد زنى بود . .. به نام رابطه (يا ريطه) ... و او زن احمقى بود كه مو [ى بز و غيره]را مى تافت و پس از تافتن، آنها را باز مى كرد و سپس دوباره مى تافت. پس خداوند فرمود: كالتى نقضت غزلها...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 29 - 3

3- انسان بخيل ، همانند انسانى دست بسته به گردن است .

و لاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك

{و لاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك} كنايه از امساك و پرهيز از انفاق (بُخل) است. اينكه از بُخل و امساك به {دستت را به گردنت مبند} تعبير شده، نشان مى دهد كه انسان بخيل، همانند شخص دست بسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 11

11_ مرگ و رستاخيز ، پديده اى مانند خواب و بيدارى است .

ليعلموا. .. أنّ الساعة لاريب فيها

به خواب رفتن اصحاب كهف و بيدارى آنان پس از چند قرن و استشهاد قرآن به اين واقعه براى بيان حقانيّت معاد، گواه اين مدعا است كه مرگ، مانند خواب، و رستاخيز قيامت، بسانِ بيدارى از خواب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 29 - 17

17- آب هاى غليظ و گداخته ، بسان گدازه مس ، پاسخى براى استغاثه و آب طلبى كافران در دوزخ است .

و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل

{مهل}





به معناى {درده روغن} و نيز {مس گداخته} است (مقاييس اللغة) و نيز به {خونابه اى كه از لاشه مردار بيرون آيد} گفته مى شود. (قاموس) وصف آنان با عبارت {يشوى الوجوه} با معناى {مس گداخته} سازگارتر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 7

7- انسان ها ، مانند زمان تولد ، فاقد هرگونه مال و فرزند و عنوان و اعتبار ، در صحنه قيامت حضور خواهند يافت .

لقد جئتمونا كما خلقن_كم أوّل مرّة

تشبيه حضور انسان ها در قيامت به زمان تولد آنان، ممكن است از جهت همراه نداشتن امكانات مادّى و خالى بودن از هرگونه عنوان و اعتبار باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 86 - 3

3- غروب خورشيد در نقطه پايانى سفر ذوالقرنين به جانب مغرب ، چونان فرو رفتن آن در چشمه اى تيره فام بود .

وجدها تغرب فى عين حمئة

از جمله معانى {عين} چشمه است و به قرينه {وجدها} (آن را چنان يافت كه) مراد آيه آن نيست كه خورشيد، در چشمه اى داراى گل سياه فرو مى رفت، بلكه منظره غروب خورشيد را ذوالقرنين آنگونه مشاهده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 53 - 1

1 - قرار دادن زمين ، همانند گاهواره اى براى آرامش و آسايش انسان ، پرتويى از ربوبيت خداوند است .

الذى جعل لكم الأرض مهدًا

{مهد} جايگاهى است كه براى طفل آماده مى كنند (گهواره)، در آيه شريفه، زمين به گهواره اى كه طفل در آن مى آرمد، تشبيه





شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 55 - 5

5 - خروج مجدد انسان از زمين و حيات تازه او ، همانند آفرينش نخستين او از زمين خواهد بود .

و منها نخرجكم تارة أُخرى

{تارة أخرى}; يعنى، بار ديگر گفتنى است كه مرتبه اول بيرون آمدن انسان از خاك، همان خلقت اوليه او از نطفه است و بار دوم زمانى است كه پس از مرگ مجدداً از زمين برانگيخته خواهد شد. {تارة أخرى} اشاره به همين تشابه دارد تا استعبادها را نيز تلويحاً رد كرده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 1

1- قيامت روزى است كه خداوند ، آسمان را هم چون پيچيدن طومارنامه ها ، در هم مى پيچد .

يوم نطوى السماء كطىّ السجلّ للكتب

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: 1_ {طىّ} به معناى پيچيدن است. 2_ {سجلّ} يا به معناى {كاتب} مى باشد كه در اين صورت اضافه {طىّ} به {سجلّ} اضافه مصدر به فاعل است و {لام} در {للكتب} براى اختصاص و يا براى تقويت عامل {طىّ} است و يا به معناى هر چيزى است كه در آن نوشته باشند. در اين صورت اضافه {طىّ} اضافه به مفعول است و {لام} در {للكتب} به معناى {من أجل} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 12

12- بيم و هراس مردم در عرصه محشر ، به اندازه اى است كه آنان هچون مردم مى خورده و مست ، عقل و هوش خود





را از كف خواهند داد .

و ترى الناس سك_رى و ما هم بسك_رى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 31 - 4،5

4 - مثل كسى كه به خدا شرك مىورزد ، مثل كسى است كه از آسمان فرو افتد و طعمه مرغان شكارى گردد .

و من يشرك باللّه فكأنّما خرّ من السماء فتخطفه الطير

{خرّ و خُرور} (مصدر {خرّ}) به معنا سقوط و فرو افتادن است. {خرّ من السماء}; يعنى، از آسمان فرو افتاد. {خَطف} (مصدر {تخطف}) نيز به معناى ربودن است. {خطفته الطير}; يعنى، پرنده او را ربود. بنابراين معناى جمله ياد شده چنين است: هر كس به خدا شرك بورزد، چنان است كه گويا از آسمان فرو افتاده و پرنده شكارى او را ربوده است. گفتنى است كه تشبيه در آيه فوق، از باب تشبيه معقول به محسوس است;يعنى، مشرك _ كه با روگرداندن از خداى متعال و فرو افتادن در پاى بت ها، در واقع از اوج كمالات انسانى سقوط مى كند و در دام شيطان گرفتار مى شود _ به كسى تشبيه شده است كه از آسمان فرو افتد و طعمه پرندگان شكارى شود.

5 - كسى كه به خدا شرك مىورزد ، مانند كسى است كه از آسمان فرو افتد و باد او را به جايى دور بيفكند .

و من يشرك باللّه . .. أو تهوى به الريح فى مكان سحيق

جمله {أو تهوى به الريح. ..} عطف است بر {تخطفه الطير}. {هُوى} (مصدر {تهوى})، به معناى سقوط و فرو افتادن است و هرگاه با {باى} تعديه بيايد، به معناى اسقاط و فرو افكندن مى





شود. {هوت به الريح}; يعنى، باد او را فروافكند. {سُحق} (مصدر {سحيق}) به معناى بُعد و دور بودن است و {مكان سحيق}; يعنى، جايى دور. بنابراين تقدير جمله فوق چنين مى شود: {من يشرك باللّه فكأنّما تهوى به الريح فى مكان سحيق; هر كس به خدا شرك بورزد، چنان است كه گويا از آسمان فرو افتاده و باد او را به جايى دور افكنده است}. گفتنى است كه در جمله ياد شده مشرك _ كه با روى برتافتن از عبادت خداى يگانه و فرو افتادن در زير پاى بت ها و پرستش آنها، در واقع از اوج هدايت و روشنايى به نهايت ضلالت و تاريكى سقوط مى كند _ به كسى تشبيه شده است كه از آسمان فرو مى افتد و باد او را به جايى دور كه راهى براى نجات نباشد فرو مى افكند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 81 - 1

1 - موضع گيرى كافران رفاه زده عصر بعثت ، در برابر رهنمود هاى پيامبر ( ص ) ، همانند موضع گيرى كافران پيشين در برابر رهنمود هاى پيامبرانشان

بل قالوا مثل ما قال الأوّلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 39 - 1،3

1 - اعمال و رفتار كفرپيشگان ، همانند سرابى است در كوير كه تشنه به پندار آب به سراغ آن مى رود و چيزى به دست نمى آورد .

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا

3 - اعمال و رفتار كفرپيشگان ، چون سراب فريبنده است .

و





الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 40 - 1

1 - اعمال كافران ، به مثابه تاريكى شديد در درياى ژرفناك با امواجى متلاطم و پوشيده از ابر است كه كمترين روزنه اى در آن نيست .

و الذين كفروا أعم_لهم . .. كظلم_ت فى بحر لجّىّ يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 43 - 6،7

6 - خداوند ، از بالا و از ابر يخ زده _ كه به كوه مى ماند _ تگرگ فرو مى ريزد .

و ينزّل من السماء من جبال فيها من برد

{من جبال} بدل از {من السماء} و براى تشبيه كردن ابرها، به كوه ها است; همان گونه كه تشبيه اشياى بزرگ و با عظمت به كوه، بسيار معمول است; مانند كوه علم و. ... {بَرَد} نيز به معناى تگرگ است.

7 - در فضا ، انبوهى از ابر هاى يخ زده همچون كوه ، وجود دارد .

و ينزّل من السماء من جبال فيها من برد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 29 - 8

8 _ دوست ناباب ، چونان شيطان است .

ي_ويلتى ليتنى لم أتّخذ فلانًا خليلاً . لقد أضلّنى عن الذكر... و كان الشيط_ن للإن

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه جمله {و كان الشيطان. ..} دنباله سخن ظالمان باشد و مقصود از {شيطان} ابليس نباشد; بلكه نامى باشد كه ظالمان براى دوستان ناباب و گمراه





گر خود انتخاب كرده باشند; زيرا عمل گمراهى، كار شيطان است و هر كس چنين كارى را انجام دهد، همچون شيطان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 44 - 6

6 _ مردمان هواپرست را ، در حق نشنوى و بى خردى ، جز به چهارپايان ( شتر ، گاو و گوسفند ) نمى توان تشبيه كرد .

إن هم إلاّ كالأنع_م

{أنعام} نامى است كه شامل سه نوع حيوان مى شود: شتر و گاو و گوسفند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 47 - 1

1 _ آفرينش شب ، همچون لباس و پوشش ، تنها به قدرت خدا است .

و هو الذى جعل لكم الّيل لباسًا

جمله {و هو الذى جعل لكم الليل لباساً} براى حصر است و از نوع حصر إفرادى است; يعنى، تنها خدا شب را همچون پوشش براى انسان قرار داد; نه قدرتى ديگر. گفتنى است در اين جمله، شب به لباس و پوشش تشبيه شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 63 - 7

7 - شكافته شدن دريا با عصاى موسى و تقسيم شدن آب هاى آن به دو ديوار ; چون دو كوه بزرگ

فانفلق فكان كلّ فرق كالطود العظيم

فعل {كان} در اين جا به معناى {صار} است. {فرق} نيز معادل قطعه (پاره) و {طود} مرادف {جبل} (كوه) است. بنابراين {كان كلّ فرق...}; يعنى، هر پاره اى از آب دريا، مانند كوهى بزرگ شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27





- 80 - 7،8

7 - كافران حق ناپذير ، چونان مردگانى ناشنوا و غيرقابل تفهيم

إنّك لاتسمع الموتى

8 - كفرپيشگان روى گردان از دلايل آشكار ، همچون ناشنوايان روى برتافته از راهنماى خويش

و لاتسمع الصمّ الدعا إذا ولّوا مدبرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 41 - 1،2

1 - دوست گيرندگان غيرخدا ، همانند عنكبوت اند كه خانه اى بس سست و بى بنياد ، براى خود ساخته است .

مثل الذين اتّخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتّخذت بيتًا

2 - انتخاب كنندگان ولىّ و كارسازى غير از خدا ، همانند عنكبوت اند كه براى خود خانه اى بى بنياد ، بنا كرده است .

مثل الذين اتّخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتّخذت بيتًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 28 - 1

1 - معبودان باطل و جعلى ، در مقايسه با خداوند ، همانند بردگان زرخريد در برابر مالك خويش اند .

هل لكم من ما ملكت أيم_نكم من شركاء فى ما رزقن_كم فأنتم فيه سواء

مثلى كه در آيه آورده شده است، به قرينه آيات سابق _ كه درباره اثبات خداوند و وحدانيت بود _ براى نفى معبودانى است كه مشركان، آنان را در برابر خداوند، انتخاب كرده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 27 - 3

3 - زبان قرآن ، استفاده از كلمات و تشبيهات رايج و شناخته شده در ميان مردم است .

و البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر

كلمه {سبعة} در آيه براى بيان كثرت است و مراد





از آن، واقعاً، هفت درياى ديگر نيست. استفاده از چنين كلمه اى براى بيان مقصود، عين همان چيزى است كه در محاوره هاى عاميانه گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 28 - 1

1 - آفرينش نخستين انسان ها و زنده كردن مجدد آنان پس از مرگ ، براى خداوند همانند آفريدن يك تَن است .

ما خلقكم و لابعثكم إلاّ كنفس وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 46 - 3

3 - پيامبر ( ص ) ، به منزله چراغى فروزان ( براى هدايت ) است .

و سراجًا منيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 9 - 7،9

7 - تشبيه تجديد حيات انسان ها در قيامت ، به احياى زمين و پديد آمدن حيات در آن

أرسل الري_ح فتثير سحابًا فسقن_ه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك الن

9 - احياى انسان ها در قيامت همچون احياى زمين از راه يك سلسله عوامل و زمينه هاى حيات آفرين خواهد بود .

فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور

برداشت ياد شده از تشبيه به كار رفته در آيه شريفه به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 20 - 2

2 - ايمان چون نور ، مايه هدايت و روشنايى و كفر ، همچون ظلمت ، مايه گمراهى و تاريك بينى

و لا الظلم_ت و لا النور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 21





- 1

1 - ايمان چون سايه ، آرام بخش و فرح زا است و كفر چون بادِ داغ ، آزاردهنده و ناراحت كنند .

و لا الظلّ و لا الحرور

{ظلّ} به معناى سايه و {حرور} به معناى باد داغ است. گفتنى است در اين آيه، ايمان به سايه تشبيه شده است و كفر به باد داغ.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 22 - 7

7 - كافران لجوج ، مانند مردگان در قبر ها ، از شنيدن سخن حق ناتوان بوده و هيچ راهى براى هدايتشان نيست .

و ما أنت بمسمع من فى القبور

در اين آيه كافران لجوج و حق ناپذير صدراسلام درمكه، به مردگان در قبرها تشبيه شده اند كه هيچ راهى براى هدايتشان نيست و آنان نيز هيچ زمينه اى براى پذيرش ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 8 - 1

1 - مردمى كه ايمان نياورند و محكوم به عذاب الهى گردند ، مانند كسانى اند كه در گردنشان تا چانه ها ، غل و زنجير قرار داشته و سرهايشان به طرف بالا مانده باشد .

إنّا جعلنا فى أعن_قهم أغل_لاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحون

{ذقن} (مفرد {أذقان}) به معناى چانه و {قمح} (ريشه {مقمحون}) به معناى بلند كردن سر است. گفتنى است آيه شريفه در مقام تمثيل و تشبيهِ حالِ كافران و مشركانِ لجوجى است كه نمى خواستند هرگز ايمان بياورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 9 - 1

1 - مردمى كه ايمان نياورند و محكوم به عذاب





الهى گردند ، مانند كسانى اند كه سدّى بلند در پيش رو و پشت سرشان نهاده شده و بر ديدگانشان پرده اى افكنده شده كه هيچ چيز نبينند .

و جعلنا من بين أيديهم سدًّا

تنكير {سدّاً} براى تعظيم است و به قرينه {فأغشيناهم}، مقصود از آن، سدّى بلند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 13 - 3

3 - وضعيت فرهنگى و دينى مردم عصر پيامبراسلام ، شبيه و مانند وضعيت مردم انطاكيه هنگام آمدن رسولان به سوى آنان

و اضرب لهم مثلاً أصح_ب القرية إذ جاءها المرسلون

بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از {أصحاب القرية} مردم شهر {انطاكيه} است (كه هم اكنون جزء خاك تركيه و از شهرهاى تجارى آن مى باشد). گفتنى است {إذ} ظرف زمان و بدل اشتمال، براى {أصحاب القرية} است; يعنى، مثل بزن از مردم انطاكيه، آن گاه كه رسولان الهى به سوى شان آمدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 39 - 3

3 - ماه ، پس از طى منزل هاى خود در 28 روز ، مانند شاخه خشكيده خرما مى شود .

و القمر قدّرن_ه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم

{عرجون} (از ماده {عرجن}) به معناى شاخه خوشه خرما است كه از درخت جدا شده باشد و پس از چندى زرد گشته و به شكل هلال درآمده باشد. گفتنى است صفت {قديم} اشاره به پژمردگى و كهنگى آن شاخه دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 70 - 7

7 - مؤمنان ، انسان هاى زنده دل و برخوردار از





حيات واقعى و معقول ، و كافران ( چونان مردگان ) محروم از آن

لينذر من كان حيًّا و يحقّ القول على الك_فرين

برداشت ياد شده از ارتباط ميان صدر و ذيل آيه شريفه; يعنى، به قرينه مقابله ميان انسان هاى زنده و كافران، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 75 - 2،3

2 - مشركان چونان سپاهى آماده به خدمت ، پشتيبانِ معبود هاى خويشند .

و هم لهم جند محضرون

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه ضمير {هم} به مشركان و ضمير {لهم} به معبودها باز گردد.

3 - معبود هاى ادعايى به روز رستاخيز ، در حالى كه همچون سپاهِ آماده به خدمت براى مشركان اند ، از هرگونه يارى رسانى به آنان ناتوان خواهند بود .

لايستطيعون نصرهم و هم لهم جند محضرون

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه ضمير {هم} به معبودها و ضمير {لهم} به مشركان بازگردد و اين جمله حال براى ضمير غايبى در{لايستطيعون} باشد. بر اين اساس، اين تركيب از باب مبالغه آمده است; زيرا متمركز كردن تمامى نيروها در قالب يك سپاهِ آماده به خدمت و در عين حال ناتوان بودن از يارى رسانى، نشان دهنده اوج ناتوانى معبودها مى باشد. گفتنى است بر اساس اين نظر، آيه شريفه ناظر به روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 49 - 1

1 - زنان و حوران بهشتى ، از شدت سفيدى و درخشندگى همچون تخم شترمرغ زير پر هستند .

كأنّهنّ بيض

{بيض} اسم جنس و مفرد آن {بيضة}





و به معناى تخم شترمرغ است كه رنگ آن سفيد و درخشنده و كمى متمايل به زردى است و اين حيوان آن را زير پر خود مى پوشاند تا از غبار و آلودگى و دستبرد محفوظ ماند. عرب ها، زنان زيبا را به {بيض} تشبيه مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 65 - 1

1 - ميوه و ثمره درخت { زقّوم } ، در زشتى همانند سر هاى شيطان ها است .

طلعها كأنّه رءوس الشي_طين

{طلع}، به معناى {ثمره} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 5

5 - شباهت خدايان ادعايى شرك پيشگان ، به شريكان ناسازگار و سخت گير

ضرب اللّه مثلاً رجلاً فيه شركاء متش_كسون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 42 - 7

7 - خواب ، پديده اى شبيه به مرگ

اللّه يتوفّى الأنفس حين موتها و الّتى لم تمت فى منامها

كاربرد {توفّى} در مورد خواب انسان، به مانند كاربرد آن در مورد مرگ او، ناظر به شباهت مرگ و خواب مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 10

10 - شباهت رستاخيز انسان ها در قيامت ، به رويش گياهان پس از ريزش باران

و من ءاي_ته أنّك ترى الأرض خ_شعة . .. إنّ الذى أحياها لمحى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 17 - 6

6 - مشركان عصر بعثت ، فرشتگان را موجوداتى شبيه خداوند در رحمت





مى دانستند .

بما ضرب للرحم_ن مثلاً

با توجه به كلمه {رحمان} و {مثلاً}، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 45 - 1

1- ثمره درخت زقوم ، چونان موادى آلوده و مذاب و جوشان در درون دوزخيان

إنّ شجرت الزقّوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون

در معناى {مُهل}، برخى به آلودگى و عده اى به مذاب بودن آن اشاره كرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 46 - 1

1- جوشش زقّوم ، در درون دوزخيان ، چونان جوشش آب هاى داغ

كغلى الحميم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 12 - 7،13

7- لذّت جويى و شكمبارگى حيوان گونه كافران ، تنها بهره آنان از زندگى دنيايى

الذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنع_م و النار مثوًى لهم

از مقابله دو بخش آيه _ كه براى مؤمنان پايان خوش بهشت را يادآور شده _ استفاده مى شود كه كافران، هرگز از آن نعمت هاى اخروى بهره نخواهند برد; بلكه تنها شهوت رانى و استفاده حيوان گونه از امكانات دنيا، نصيب آنان است.

13- بهره گيرى از نعمت هاى دنيوى و نينديشيدن به آفريننده آن ، شيوه اى حيوانى است . *

و الذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنع_م

برداشت بالا بدان احتمال است كه تشبيه كافر به حيوان، از آن جهت باشد كه حيوان هنگام بهره گيرى از موهبت هاى طبيعى، به پديدآورنده آن نمى انديشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 -





20 - 8

8- نگاه بيماردلان به پيامبر ( ص ) ، پس از نزول آيات جهاد ، نگاهى وحشت زده و محتضرگونه

ينظرون إليك نظر المغشىّ عليه من الموت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 24 - 3

3 - خدمت كاران بهشتى ، چونان مرواريد هاى نهفته در صدف

غلمان لهم كأنّهم لؤلؤ مكنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 7 - 4

4 - منظره رستاخيز آدميان ، همچون منظره ملخ هاى پراكنده بر پهنه زمين

يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 20 - 2

2 - اجساد قوم عاد ، پس از عذاب ، همانند نخل هاى ريشه كن شده از اعماق خاك

تنزع الناس كأنّهم أعجاز نخل منقعر

{عجز} (مفرد {أعجاز})به معناى تنه و {منقعر} به معناى كنده شده از ريشه است (مختارالصحاح).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 31 - 4

4 - خشك شدن قوم ثمود ، همانند علف هاى خشك دامداران ، با يك صداى مهيب آسمانى

إنّا أرسلنا عليهم صيحة وحدة فكانوا كهشيم المحتظر

{هشيم} به گياه خشك و {محتظر} به كسى گفته مى شود كه براى دام آغل درست كند. بنابراين {هشيم المحتظر}; يعنى، علف خشكى كه دامدار براى دامش تهيه مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 24 - 1

1 - حركت كشتى هاى كوه پيكر در دريا ها ، به تدبير و اراده الهى

و له الجوار المنش_ات فى





البحر كالأعل_م

{جوارى} (جمع {جارية})به معناى كشتى ها و {أعلام} (جمع {علم}) به معناى كوه ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 37 - 2،3

2 - سرخ شدن آسمان و شباهت پيدا كردن آن به چرمى گلگون ، به هنگام فروپاشى در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدهان

{وردة} به معناى گل سرخ و {دهان} به معناى چرم قرمز است. بنابراين {كانت وردة كالدهان}; يعنى، همانند چرم گلگون سرخ خواهد شد.

3 - ذوب شدن اجرام آسمانى چون روغن گداخته ، به هنگام فروپاشى در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدهان

برداشت ياد شده در صورتى است كه {دهان} به معناى روغنى باشد كه در نتيجه گداختن به رنگ گل سرخ در آمده است (چنان كه عده اى از مفسران برآنند) برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 58 - 1

1 - حوريان بهشتى ، موجوداتى زيبا و جذاب همچون ياقوت و مرجان

كأنّهنّ الياقوت و المرجان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 23 - 1

1 - حوران بهشتى ، در نهايت صفا و طراوت همچون مرواريد نهفته در صدف

و حور عين . كأمث_ل اللؤلؤ المكنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 55 - 1

1 - دوزخيان ( اصحاب شمال ) ، آب داغ و جوشان دوزخ را همچون شترى تشنه ، با حرص و ولع خواهند نوشيد .

فش_ربون شرب الهيم

{هيم} جمع {هيماء} است و {هيماء} به شتر تشنه گفته مى





شود. تشبيه حالت دوزخيان به هنگام نوشيدن از آب داغ جهنم به شترِ تشنه، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 2

2 - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيگانه با كلام او ( قرآن ) ، چونان زمين مرده است .

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه . .. اعلموا أنّ اللّه يحىِ الأرض بعد موتها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 20 - 11

11 - حيات دنيا ، همچون رستنى هاى كشتزار ، فريبا و ناپايدار است .

اعلموا أنّما الحيوة الدنيا . .. كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ... ثمّ يكون حط_مًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 8 - 5

5 - تلاش هاى گسترده كافران عليه اسلام ، به مثابه پفى ناچيز در مقابل نورى عظيم و درخشان

يريدون ليطفؤا نور اللّه بأفوههم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 14 - 4

4 - خداوند ، از مؤمنان مى خواهد در يارى او مانند حواريون عيسى ( ع ) باشند .

ي_أيّها الذين ءامنوا كونوا أنصار اللّه كما قال عيسى ابن مريم . .. قال الحواريّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 4 - 6

6 - منافقان ، به رغم ظاهر فريبنده و سخنان زيبايشان ، چونان چوب هاى تكيه شده بر ديوار ، خشك و بى روح اند .

كأنّهم خشب مسنّدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

19 - طلاق - 65 - 12 - 4

4 - شباهت و همانندى كره زمين با آسمان ها ، در تركيبات ، خصوصيات و قوانين حاكم بر آنها

اللّه الذى خلق سبع سم_وت و من الأرض مثلهنّ

مفسران درباره وجه شبه در اين آيه (تشبيه زمين به آسمان)، دو احتمال داده اند: 1_ شباهت و همانندى از نظر تركيبات، خصوصيات و قوانين حاكم بر آنها (احتمال برگزيده در برداشت بالا); 2_ شباهت از نظر عدد; يعنى، كره زمين مانند آسمان هفت تا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 17 - 1

1 - اعلام خداوند به كافرانِ برخوردار از ثروت و مكنت ، به آزمودنشان همچون آزمودن باغداران يمنى

إنّا بلون_هم كما بلونا أصح_ب الجنّة

مفسران درباره {اصحاب الجنّة} (صاحبان باغ) چنين نوشته اند: اين باغ در حومه {يمن} در اختيار پيرمرد مؤمنى قرار داشت. او به قدر نياز از آن برمى گرفت و بقيه را به مستمندان مى داد. اما هنگامى كه چشم از دنيا پوشيد، فرزندانش گفتند: ما خود به محصول اين باغ سزاوارتريم; چون عيال و فرزندان ما بسيار است و نمى توانيم مانند پدرمان عمل كنيم. آنان سوگند ياد كردند تمام مستمندان را از آن محروم سازند. سرنوشت آنان همان شد كه در اين آيات از آن ياد شده است. (مجمع البيان و نيز برگرفته از الكشاف زمخشرى)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 7 - 2

2 - قوم عاد بر اثر باد ، مانند تنه هاى پوك و افتاده درختان خرما از پاى درآمدند .

فترى القوم فيها صرعى





كأنّهم أعجاز نخل خاوية

{صريع} (مفرد {صرعى}) به معناى چيز افكنده شده بر زمين و {أعجاز} به معناى ساقه هاى ريشه دار در زمين (تنه ها) است. {خاوية}; يعنى، شىء خالى و نيز به معناى شىء افتاده بر زمين آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 8 - 1

1 - گداخته شدن آسمان ، همچون ذوب فلزات در آستانه برپايى قيامت

يوم تكون السماء كالمهل

{مهل} به هر فلز گداخته شده (همچون طلا، نقره، مس و. ..) گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 9 - 1

1 - متلاشى و ذره ذره شدن كوه ها ، همچون پشم رنگين و پراكنده شده ، در آستانه برپايى قيامت

و تكون الجبال كالعهن

{عهن} به معناى پشم رنگ شده است. در آيه پنجم از سوره {قارعه} چنين آمده است: {و تكون الجبال كالعهن المنفوش}; (و كوه ها مانند پشم رنگين زده شده خواهند شد).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 16 - 1

1 - خداوند ، ماه را نورانى و خورشيد را همچون چراغ فروزنده آفريد .

و جعل القمر فيهنّ نورًا و جعل الشمس سراجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 17 - 1

1 - خداوند ، انسان را همچون نباتات از زمين آفريده است .

و اللّه أنبتكم من الأرض نباتًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 18 - 5

5 - چگونگى زنده شدن انسان ها در قيامت ،





همچون روييدن نباتات است .

و اللّه أنبتكم من الأرض نباتًا . .. و يخرجكم إخراجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 15 - 3

3 - خداوند ، همانند رسول گرامى اسلام ، پيامبرى به سوى فرعون گسيل داشت .

كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 16 - 5

5 - تهديد شدن سران كفر و شرك در صدراسلام ، به مؤاخده شدن همچون مؤاخذه فرعون

إنّا أرسلنا إليكم رسولاً ش_هدًا عليكم . .. فعصى فرعون الرسول فأخذن_ه أخذًا وبيلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 26

26 - انفاق و صدقه ، به منزله قرض و وام دادن به خداوند است .

و أقرضوا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 50 - 1

1 - كافران لجوج و پندناپذير ، همچون گورخران رميده اند .

كأنّهم حمر مستنفرة

{حمار} (مفرد {حمر}) به معناى خر اهلى يا وحشى است (الصحاح); ولى مفسران آن را در آيه شريفه، از نوع وحشى دانسته اند كه در فارسى از آن به گورخر تعبير مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 51 - 1

1 - روى گردانى كافران ، از شنودن كلام بيداربخش و پندآموز قرآن ، همچون فرار گورخران از شير ژيان ، بسيار شديد بود .

فرّت من قسورة

{قسورة} اسم جامد و به معناى شير است و گاهى اسم جمع و در معناى شكارچيان تيرانداز استعمال مى شود.





(الصحاح)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 3 - 12

12 - انسان در اين جهان ، همچون رونده اى گم كرده راه و دين راهى است درست ، و دينداران مردمى راه يافته اند .

إنّا هدين_ه السبيل إمّا شاكرًا و إمّا كفورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 16 - 2

2 - قدح ها و كوزه هاى بهشتيان ( ابرار و . . . ) ، در صفا و شفافيت ، مانند شيشه و بلور و در سفيدى و زيبايى ، همچون نقره است .

كانت قواريرَا . قواريرَا من فضّة

برخى از مفسران، اين آيه را از باب تشبيه بليغ دانسته اند; نه اين كه ظرف هاى مورد استفاده بهشتيان، حقيقتاً از جنس شيشه و در عين حال نقره است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 19 - 6

6 - جوانكان خدمت گزار ابرار در بهشت ، چون مرواريد پراكنده اند .

و يطوف عليهم ولدن مخلّدون$ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا

إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 2 - 4

4 - فرشتگان وحى ، همچون طوفان با سرعت بسيار مأموريت خود را دنبال مى كردند .

فالع_صف_ت عصفًا

{عاصفات} از نظر لغوى، به معناى تندبادها و طوفان ها است و اگر مقصود از آن، فرشتگان باشد، در اين كلام تشبيه و استعاره به كار رفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 33 -





1

1 - شراره هاى برخاسته از آتش دوزخ ، همانند شتران زرد رنگ است .

كأنّه جم_لت صفر

{جملات} جمع {جِمالة} است. {جمالة} يا جمع {جمل} (شتر) و يا اسم جمع است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 9 - 4،6

4 - خواب براى انسان ، نوعى مرگ است .

و جعلنا نومكم سباتًا

فعل {سُبِتَ} علاوه بر معناى {بى هوش شد}، به معناى {مُرد} نيز استعمال مى شود (مصباح). بنابراين، احتمال مى رود كه {سبات} به معناى مرگ باشد.

6 - مرگ و معاد انسان ، شبيه خواب و بيدارى است .

و جعلنا نومكم سباتًا

ياد كردن از خواب در ميان آياتى كه به منظور رفع استبعاد از معاد مطرح شده; ممكن است به جهت تشابهى باشد كه بين خواب و مرگ و نيز بيدارى و معاد وجود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 10 - 1

1 - تاريكى شب _ بسان لباسى پوشيده بر موجودات _ با مستور ساختن آنها از ديد انسان ، مانع تلاش و فعاليت بيش از حد او است .

و جعلنا الّيل لباسًا

تقابل اين آيه و آيه بعد _ كه روز را زمان تلاش براى زندگى دانسته است _ بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 15 - 6

6 - معاد انسان ، شبيه رويش گياهان از زمين است .

لنخرج به حبّ_ًا و نباتًا

ياد آورى اخراج دانه و گياه از زمين _ در آياتى كه به منظور رفع استبعاد از معاد مطرح شده _ گوياى تشابه





معاد با رويش گياهان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 20 - 2

2 - حركت كوه ها در قيامت ، آنها را به توده غبارى شبيه كوه ، تبديل خواهد كرد .

و سيّرت الجبال فكانت سرابًا

تشبيه كوه به سراب، بيانگر آن است كه پس از حركت كوه ها در قيامت، آنچه ديده مى شود كوه نيست; ولى بيننده آن را كوه خواهد ديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 30 - 2

2 - زمين ، همچون گوى پرتاب شده در فضا است . *

دحيها

يكى از معانى {دحو}، بازى با پرتاب سنگ، گردو و . .. به سوى حفره اى است كه از پيش به همين منظور حفر شده است. آن حفره را {اُدحيّه} و سنگ را {مِدحاة} مى نامند (لسان العرب). بر اين اساس جمله {دحاها}، حاكى از پرتاب شدن زمين در فضا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 46 - 1،2

1 - فاصله ولادت تا قيامت _ در ديدگاه اهل محشر _ فاصله اى ناچيز و همسان با عصر يك روز و يا وقت چاشت آن

كأنّهم . .. لم يلبثوا إلاّ عشيّة أو ضح_ها

مراد از {لَبْث} در {لم يلبثوا}، درنگى است كه در دنيا و برزخ رخ مى دهد. اين زمان گرچه زياد باشد، در مقايسه با آنچه انسان پس از حشر با آن مواجه خواهد شد، اندك است. براى {عشيّة} معانى متفاوتى ذكر شده است; از قبيل: {ظهر تا غروب}، {آخر روز} و {ظهر تا صبح فردا}





(مصباح). {ضحى}; يعنى، گسترش نور خورشيد و پهناور شدن روز (مفردات راغب). اضافه {ضحى} به {عشيّة}، براى بيان اين نكته است كه مقدار صبح يا عصر از يك روز مراد است.

2 - فاصله قيامت و دنيا _ هرچند طولانى باشد _ در برابر عظمت حوادث قيامت ناچيز و بسان گذشت نيمروز از عمر دنيا است .

كأنّهم . .. لم يلبثوا إلاّ عشيّة أو ضحيها

مفاد {يرونها} ممكن است در ناچيز ديدن دوران گذشته، دخيل باشد; يعنى، ديدن قيامت و رخدادهاى آن، اين ذهنيت را در انسان ايجاد مى كند كه فاصله طولانى دنيا و برزخ، در نظر او اندك آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 11 - 2

2 - آسمان ، همچون سقفى فراگير و پوسته اى پوشاننده و قابل ازاله است .

و إذا السماء كشطت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 16 - 2،3

2 - سوگند خداوند ، به ستارگان متحرك كه مسير خود را طى كرده و مانند رفتن حيوانات غير اهلى به مخفيگاه خود ، از نظر ها محو مى گردند .

الجوار الكنّس

{كُنّس} جمع {كانِس} است و آن چيزى است كه پنهان مى شود. اين كلمه از ريشه {كَنَسَ الظبى} گرفته شده است; يعنى، آهو خود را در {كِناس} (پناهگاه) خود پنهان ساخت و استتار كرد. (نهايه ابن اثير)

3 - بعضى از اختران در طلوع ، حركت و غروب خود ، شبيه آهوان پنهانى هستند كه ظاهر شده و با حركت به سمت مخفيگاه خود ، ناپديد شوند .

بالخنّس . الجوار الكنّس

توصيف ستارگان با وصف {كُنّس}





_ كه از اوصاف آهوان است _ تشبيه بديع و استعاره است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 11 - 1

1 - انجام دادن بعضى از كار هاى نيك ، دشوار و بسان افكندن خويش در يك راه كوهستانى و گردنه هاى صعب العبور است .

فلااقتحم العقبة

{اقتحام}; يعنى، بين كارى سخت و هولناك قرار گرفتن (مفردات). زمانى كه شخص بدون فحص و بررسى خود را در ماجرايى بزرگ بيفكند، گفته مى شود: {إقْتَحَمَ} (نهايه ابن اثير). راه دشوارى كه در كوه قرار دارد، {عقبة} ناميده مى شود (مفردات) و نيز {عقبة} به مسير صعب العبورى گفته مى شود كه از آن بر كوه بالا روند (قاموس). اين راه از آن جهت {عقبة} ناميده مى شود كه راه پيمايان، بايد در آن پشت سر هم و به يك ستون حركت كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 7 - 2

2 - كار هاى خير ، هر چند به وزن مورچه اى ريز و يا ذرّات معلق در هوا باشد ، باقى مانده ، در قيامت بر انسان عرضه خواهد شد .

فمن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يره

{مثقال}; يعنى، وسيله اى كه با آن، وزن چيزى سنجيده شود (مفردات). {ذرّة} (مفرد {ذرّ}) به معناى كوچك ترين نوع مورچه است (صحاح اللغة). برخى آن را يك صدم وزن {جو} دانسته و برخى گفته اند: مراد ذرّاتى است كه در شعاع خورشيد، مشاهده مى شود. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 8 - 2

2





- كار هاى ناروا ، هر چند به وزن مورچه ريز و يا ذرّات معلق در هوا باشد ، باقى مانده ، در قيامت بر انسان عرضه خواهد شد .

و من يعمل مثقال ذرّة شرًّا يره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 4 - 1،3

1 - مردم در قيامت ، مانند پروانه هاى ريز و پراكنده در هوا ، هراسان و بى سامان به هر طرف روى خواهند آورد .

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

{فَراشَة} (مفرد {فَراش}); يعنى، آنچه بال زده و در حرارت چراغ سقوط كرده و خود را مى سوزاند (تاج العروس) {فرّاء} آنها را ملخ هايى مى داند كه روى زمين گسترده و در هم مى لولند (مجمع البيان). تشبيه مردم در قيامت به آن حشرات، نشانگر سردرگمى، ترس و اضطرابى است كه انسان ها را به هر سو خواهد كشاند.

3 - تشبيه وضع انسان ها در قيامت ، به انبوه ملخ هاى پراكنده *

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

برداشت ياد شده، ناظر به اين احتمال است كه فَراش _ چنان كه فرّاء گفته است _ به معناى ملخ هايى باشد كه بر زمين گسترده شده، درهم مى لولند. گفتنى است كه اين معنا، تنها از فرّاء نقل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 5 - 1

1 - كوه ها در قيامت ، مانند پشم هاى رنگارنگى خواهند شد كه حلاجى شده و از هم باز شده باشد .

و تكون الجبال كالعهن المنفوش

{عهن}، به معناى پشمى است كه با رنگ هاى گوناگون رنگ آميزى شده باشد.





برخى گفته اند: به هر پشمى {عِهْن} گفته مى شود. {نَقْش}; يعنى، بازكردن و كشيدن پشم تا آن جا كه اجزاى آن از هم بگسلد. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 9 - 4

4 - تشبيه خطاپيشگان در قيامت ، به جان باختگانى كه تحمّل مرگ آنان براى مادرشان هلاكت آفرين است . *

فأُمّه هاوية

فعل {هوى} در معانى مختلفى _ از جمله {سَقَطَ} و {مات} _ به كار رفته است (قاموس). بنابر معناى دوم، كلمه {هاوية}، به معناى {هالكة} خواهد بود نسبت دادن هلاكت به مادر كسى كه ميزان اعمال او سبك است، كنايه از عظمت سختى هاى وارد بر وى است; به گونه اى كه در آن موارد، مادران تاب تحمّل چنين وضعى را براى فرزند خود نداشته و هلاك خواهند شد. در اين صورت مرجع ضمير {هى} در آيه بعد، عنوان {داهية} (مصيبت بزرگ) خواهد بود كه مفاد جمله {فأُمّه هاوية} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 5 - 3،4

3 - بارش سنگ$ هاى پرندگان بر اصحاب فيل ، آنان را مانند كاه و خاشاك مرغزارى ساخت كه حيوانات در آن چرانده شده و ساقه هاى نرم شده گياهان آن ، بر زمين مانده باشد .

فجعلهم كعصف مأكول

{عصف}; يعنى، خاشاك گياهى كه خرد شده است (مفردات). توصيف آن به مأكول، به اعتبار خورده شدن مقدارى از آن، در چراى حيوانات است.

4 - تشبيه { جنازه هاى اصحاب فيل } ، به برگ هايى كه حيوانات ، آن را خورده و تفاله آن را بيرون





داده باشند .

فجعلهم كعصف مأكول

در {قاموس} آمده است: {عصف مأكول}، ممكن است به معناى برگى باشد كه چارپايان آن را خورده باشند. بر اين اساس، مراد تشبيه اجساد فيل داران به سرگين خواهد بود كه از آن، با تعبيرى لطيف تر ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فلق - 113 - 2 - 6

6 - تشبيه رهايى از شرور ، به شكافتن تاريكى

قل أعوذ بربّ الفلق . من شرّ ما خلق



تشكر از تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 8،12

8 - عالمان خداترس ، تلاوت گران قرآن ، برپادارندگان نماز و انفاق كنندگان ، برخوردار از آمرزش و دارنده نشان سپاس گزارى خداوند

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... إنّه غفور

12 - سپاس گزارى از عالمان خداترس ، تلاوت گران قرآن ، برپادارندگان نماز و انفاق كنندگان مخلص و گذشت از لغزش هاى آنان ، رفتارى ارزشمند و خدايى است .

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... إنّه غفور

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه چگونگى رفتار خداوند با اين دسته از انسان ها، مى تواند براى همگان آموزنده باشد.



تشويق به تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 2

2 - آشنايى با معارف قرآن ، امرى ضرورى و مورد ترغيب از سوى خداوند

فمن شاء ذكره



تشويقهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8





- هود - 11 - 49 - 9

9_ از هدف هاى بيان سرگذشت نوح ( ع ) در قرآن ، ترغيب پيامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است .

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك . .. فاصبر إن الع_قبة للمتقين

خداوند، با تفريع جمله {إصبر. ..} به وسيله حرف {فاء} بر نقل داستان نوح(ع) ، به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از شرح ماجراى حضرت نوح (ع) ، قصه سرايى نيست; بلكه هدف از آن ، هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 11 - 8

8 - تهديد و ترغيب ، از روش هاى قرآن براى هدايت انسان ها است .

فلهم عذاب جهنّم . .. لهم جنّ_ت تجرى من تحتها الأنه_ر



تصديق قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 5

5 - توحيد ربوبى و افعالى و تسليم بودن در برابر خدا و تصديق رسالت پيامبر اكرم ( ص ) و كتاب آن حضرت ( قرآن ) ، از اصول آيين ابراهيم است .

وابعث فيهم رسولا . .. و من يرغب عن ملة إبرهيم

آيه مورد بحث انسانها را به گزينش آيين ابراهيم دعوت مى كند و آيه هاى گذشته، اشاره به اصول اين آيين دارد. جمله {ربنا تقبل ...} بيانگر اين است كه: ابراهيم(ع) به توحيد ربوبى و افعالى و ... معتقد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 33 - 1

1 - پيامبراسلام ( ص ) ،





آورنده كتاب آسمانى قرآن و دين الهى و تصديق كننده و مؤمن به آن بود .

و الذى جاء بالصدق و صدّق به

در اين كه {الذى} در دو جمله { جاء بالصدق و صدّق به} چيست، چند احتمال وجود دارد: 1_ مقصود در هر دو جمله يك شخص و آن پيامبراسلام(ص) است. 2_ مراد پيامبران الهى مى باشد و {الذى} _ هرچند به صيغه مفرد است _ ولى به قرينه اين كه با صيغه جمع (أُول_ئك هم المتّقون) بدان اشاره گشته، از آن جنس اراده شده است. 3_ مقصود از {الذى} در جمله دوم (و صدّق به) بر مبناى احتمال نخست، پيروان پيامبراسلام(ص) و بر مبناى احتمال دوم، پيروان پيامبران الهى است. گفتنى است برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال اول است.



تضمين جمع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 17 - 1،2،3

1 - تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر پيامبر ( ص ) ، تضمين شده از سوى خداوند

إنّ علينا جمعه و قرءانه

{جمع} در لغت به معناى تأليف است و مقصود از آن در اين آيه تأليف و تنظيم كلمات قرآن مى باشد. واژه {قرآن} نيز معناى مصدرى دارد; يعنى، خواندن. بنابراين {إنّ علينا جمعه و قرآنه}; يعنى، {بى ترديد تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر تو [اى پيامبر] بر عهده ما است}.

2 - گردآورى قرآن در سينه پيامبر ( ص ) و توانايى آن حضرت بر قرائت آن ، تضمين شده از سوى خداوند

إنّ علينا جمعه و قرءانه

يكى از احتمالات ياد شده در تفسير آيه شريفه، اين است كه





مقصود از{جمعه}، گردآورى قرآن در سينه پيامبر(ص) است; به گونه اى كه آن حضرت به خاطر سپارد و فراموش نكند و مقصود از {قرآنه} تثبيت قرائت قرآن بر زبان ايشان است; به گونه اى كه هرگاه خواسته باشد بتواند آن را قرائت كند (مانند آيه 6 از سوره {اعلى} {سنقرئك فلاتنسى}).

3 - تضمين گردآورى شدن اجزاى قرآن از سوى خداوند در يك مجموعه و حفظ و قرائت آنها در تمامى اعصار و براى هميشه تاريخ *

إنّ علينا جمعه و قرءانه

جمله {إنّ علينا جمعه و قرءانه} تعليل براى {لاتحرّك به لسانك. ..} است. بر اين اساس برخى از مفسران گفته اند: چون پيامبر(ص) درباره حفظ قرآن نگران بود، اين آيه براى رفع نگرانى آن حضرت و تضمين دائمى درباره آن است.



تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 4

4 - قرآن ، متضمن آيات و دلايلى روشن بر حقانيت خود و رسالت پيامبر ( ص )

و لقد أنزلنا إليك ءايت بينت

مقصود از {ءايات} مى تواند آيات قرآنى باشد و مى تواند معجزات و دلايلى باشد كه بر صداقت پيامبر(ص) و آسمانى بودن قرآن دلالت دارد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 10

10 - قرآن ، حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويژه و مراحل والاى هدايت

الذى أنزل فيه القرءان هدًى للناس و بينت من الهدى

{بينة} به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد.





از معرفه بودن {الهدى} در {بينات من الهدى} چنين بر مى آيد كه مراد، هدايتهايى خاص است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 138 - 2

2 _ همه مردم در پهنه گيتى و در همه ادوار ، مخاطب تعاليم روشنگر قرآن

هذا بيان للنّاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 3،11

3 _ حقانيت همه جانبه قرآن و مطابقت معارف و تعاليم آن با واقع

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق

كلمه {حق} به معناى مطابقت و موافقت با واقع است و در برداشت فوق، كلمه {بالحق}، توصيف {الكتب} گرفته شده و به تعبير ادبى، حال براى آن است. يعنى: متلبساً بالحق.

11 _ پيامبر ( ص ) ، موظف به قضاوت در ميان مردم بر پايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او ، از سوى خداوند

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 176 - 18،19

18 _ اهتمام قرآن به مسايل حقوقى و اقتصادى

قل اللّه يفتيكم فى الكللة . .. يبين اللّه لكم ان تضلوا

19 _ ناديده گرفتن مسايل اقتصادى و حقوقى دين ( ارث و . . . ) مايه گمراهى و ضلالت

يستفتونك قل اللّه يفتيكم . .. يبين اللّه لكم ان تضلوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 15،16

15 _ تمامى قوانين و مقررات بايد تنها بر پايه تعاليم قرآن تدوين و تنظيم گردد .

و انزلنا اليك الكتب .





.. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

16 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها در گرو پى ريزى آنها بر اساس تعاليم قرآن است .

و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 8

8 _ احكام و قوانين قرآن ، مبتنى بر علم و عقل

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه . .. افحكم الجهلية يبغون

جهل _ در لغت _ مقابل عقل و نيز علم، كاربرد دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 19 - 11

11 _ قرآن، كتاب جهانى و براى همه عصرها و انذار دهنده كسى كه به معارف آن دست يابى يابد.

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ

{من بلغ} بيانگر عموم و محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 5

5 _ قرآن ، ارائه كننده دينى به دور از هر گونه باطل و مبرا از امور واهى و بازدارنده از سعادت انسان

الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب فصلنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 7

7 _ موضوعات مطرح شده در قرآن ، در راستاى پندآموزى ، شفابخشى ، هدايتگرى و رحمت بخشى است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. و رحمة للمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -





12 - 7 - 8

8_ طرح پرسش و آن گاه مراجعه به قرآن براى پاسخ يابى ، توصيه خداوند به انسانها

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 11

11_ قرآن هر آنچه را مردم براى رسيدن به سعادت دنيا و آخرت بدان نيازمندند ، به روشنى بيان كرده است .

و ل_كن . .. تفصيل كل شىء

توصيف قرآن به {هدًى} و {رحمة} پس از {و ل_كن . .. تفصيل كل شىء} مى رساند كه مراد از {هر چيز} مسائل هدايتى و هر آنچه رحمت آفرين و مايه سعادت بشر مى باشد ، در آن بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 9

9_ آيات قرآن ، آياتى عظيم الشأن و داراى محتوا و تعاليمى والا و بلند مرتبه است .

تلك ءاي_ت الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 13

13_ قرآن ، بيانگر نشانه ها و دلايل اقتدار خداوند و روشن گر تدبير او بر امور جهان است .

يدبر الأمر يفصّل الأيت

در برداشت فوق {الأيات} به آيات قرآنى تفسير شده است. گفتنى است كه بر اين مبنا مقصود از تفصيل (جداسازى) تبيين كردن و به روشنى بيان نمودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 2

2_ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا

حكم كردن به چيزى آن است كه داورى





كنى و اعلام دارى كه آن چيز اين گونه است و يا اين گونه نيست (مفردات راغب). بر اين اساس {قرآن حُكم است} ; يعنى، داورى مى كند و بيان مى كند كه چه چيز چگونه است و يا چگونه نيست و اين معنا شامل همه قوانين، حقايق و معارفى مى شود كه خداوند اثباتاً و يا نفياً در قرآن بيان كرده است و درباره آن قضاوتى دارد ; مانند اينكه خداوند شريكى ندارد، قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 38 - 8

8_ قرآن با توجه دادن مردم به زندگانى بشرى و عادى پيامبران پيشين ، طعن و ايراد مخالفان پيامبر ( ص ) را امرى نابجا و ناموجه دانست .

و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك و جعلنا لهم أزوجًا و ذريّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 13،14،15،16

13- قرآن ، حاوى تمامى حقايق هستى كه آگاهى از همه آنها در اختيار پيامبر ( ص ) است . *

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از {تبياناً لكلّ شىء} تمامى حقايق هستى باشد، ولى از آن جا كه قرآن بر شخص پيامبر(ص) نازل شد (نزّلنا عليك) و آن حضرت نقش تبيين حقايق قرآن را برعهده دارد (و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس . .. {سوره نحل / 44}) از اين رو مى توان استفاده كرد كه تمامى حقايق قرآن _ كه حاوى حقايق عالم است _





نزد پيامبر(ص) موجود است و ايشان بر حسب مصلحت برخى از آن حقايق را براى مردم تبيين مى كنند.

14- پيامبر ( ص ) ، شايسته ترين انسان و قرآن كامل ترين برنامه براى رشد و هدايت آدميان است .

و جئنابك شهيدًا على ه_ؤلاء و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

با توجه به ارتباط دو بخش آيه; يعنى، {و جئنا بك شهيدا . ..} با {و نزّلنا عليك ...} و نيز بنابر اينكه {شهيداً} را به معناى الگو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم، برداشت فوق را مى توان به دست آورد.

15- لزوم مراجعه به قرآن ، براى شناخت عوامل واقعى رشد و هدايت انسان

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

16- ارائه بهترين برنامه به انسان ( قرآن ) ، اتمام حجت خداوند بر آدميان

و يوم نبعث فى كلّ أُمّة شهيدًا . .. و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 9 - 1

1- قرآن دربردارنده برترين هدايت ها و استوارترين شريعت براى بشر است .

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

عبارت {التى هى أقوم} صفت براى موصوف محذوف مثل كلمه {شريعت} و {ملت} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 12 - 12

12- قرآن ، دربردارنده همه بيان هاى هدايتى مورد نياز انسان در فصل ها و بخش هاى متعدد

إن ه_ذا القرءان يهدى . .. و كلّ شىء فصّلن_ه تفصيلاً

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {فصّلناه} به معناى لغوى خود (جدا كردن) استعمال شده





باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 105 - 6

6- حقايق قرآنى ، اساس رسالت پيامبر ( ص ) و بشارت ها و انذار هاى آن حضرت

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل و ما أرسلن_ك إلاّ مبشّرًا و نذيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 8

8- قرآن ، حقايقى عالى و تنزل يافته در حد فهم و درك بشر *

نزّلن_ه تنزيلاً

در معناى {نزول} فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و چون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيست، ممكن است مقصود نزول معنوى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 34 - 1،5

1- قرآن ترسيم كننده سيما و سرگذشت واقعى عيسى ( ع )

ذلك عيسى ابن مريم قول الحقّ

{ذلك} اشاره به دارنده اوصافى است كه در آيات گذشته تشريح شد. و {قول الحقّ} مفعول براى فعل محذوف (أقول) است، يعنى سخن درستى مى گويم.

5- قرآن ، بيان كننده حقايق تاريخ و واقعيت هاى آن است .

ذلك عيسى ابن مريم قول الحقّ الذى فيه يمترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 7

7- محتواى قرآن ، وسيله بشارت و انذار است .

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لتبشّر . .. و تنذر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 5

5 - قرآن ، حاوى هشدار ها و وعيدهايى گوناگون و متنوع

و صرّفنا فيه من الوعيد

{صرف} و {تصريف} بازگرداندن چيزى از حالتى به حالت ديگر





و يا تعويض آن است. گفتنى است كه در {تصريف} مبالغه افزون ترى وجود دارد (مفردات راغب). بنابراين مقصود از {صرّفنا...} اين است كه وعيدها را به شكل هاى گوناگون عرضه كرديم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 115 - 1

1 - قرآن حاوى عهد ها و توصيه هاى خداوند

و كذلك أنزلن_ه . .. لعلّهم ... و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل

{عهد}; يعنى، وصيت و سفارش (قاموس)، {واو} در {و لقد عهدنا} داستان آدم را به مطالب قبل (و كذلك أنزلناه)، عطف كرده است، ارتباط عهد خداوند با آدم به نازل كردن قرآن، گوياى آن است كه قرآن در پى آموختن عهدها و توصه هاى خداوند، به مردم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 7

7 - قرآن ، حاوى معارف كتاب هاى آسمانى پيشين

أوَلم تأتهم بيّنة ما فى الصحف الأُولى

توصيف قرآن به اين كه {بيّنه ديگر كتاب هاى آسمانى است}، دو نكته را روشن مى سازد: اول اين كه مطالب قرآن و آن كتاب ها شبيه يكديگر است; دوم اين كه اين كتاب، شاهد صدقى بر آن كتاب ها مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 4

4- قرآن ، ياد آورنده انسان و حاوى مسائل مربوط به آدميان است .

كت_بًا فيه ذكركم

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {ذكر} به معناى چيزى را به زبان آوردن و ياد كردن باشد. گفتنى است كه اين معنا از معانى مشهور و غالب آن است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 8

8 - پيام هاى قرآن ، هماهنگ با پيام هاى آسمانى پيشين

أم جاءهم ما لم يأت ءاباءهم الأوّلين

برداشت فوق، بر اين اساس است كه مراد از {ما} در {ما لم يأت} محتوا و پيام هاى قرآن باشد، يعنى {أم جاءهم من الوحى ما لم يأت. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192 - 5

5 - بيان دقيق سرگذشت امت هاى كفرپيشه تاريخ در قرآن ، نازل شده از سوى خداوند .

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

برداشت ياد شده با توجه به نكته اين است كه ضمير {إنّه} ناظر به محتواى آيات پيشين باشد كه مربوط به سرنوشت امت هاى گذشته تاريخ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 194 - 5

5 - هشدار دهى به خلق ، از پيام هاى بارز قرآن

نزل به الروح الأمين . .. لتكون من المنذرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 213 - 2

2 - دعوت به توحيد و پرستش خداى يگانه ، عصاره پيام قرآن

فلاتدع مع اللّه إِل_هًا ءاخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 7 - 2

2 - بيان دقيق سرگذشت موسى و خانواده اش در وادى طور ( ماجرايى كه به جز خدا كسى از آن خبر نداشت ) دليلى روشن بر آسمانى بودن قرآن

و إنّك لتلقّى القرءان . .. إذ قال موسى لأهله

بيان ماجراى موسى در وادى طور، كه مى





تواند دليلى براى {إنّك لتلقّى القرآن. ..} باشد; زيرا آن واقعه اى است كه جز خدا احدى از آن اطلاع نداشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 5،9

5 - جداسازى حق از باطل ، سره از ناسره و ارائه بينش صحيح مكتبى از رسالت هاى قرآن

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

مراد از {يقصُّ} صرف قصه گويى و گزارش نيست; بلكه گزارش همراه با نقد و تبيين و تفكيك سره از ناسره است.

9 - برخى اختلافات دينى بنى اسرائيل ، فاقد ارزش تبيين و نقادى از نظر قرآن

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اين كه قرآن به همه مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل نپرداخته است، مى تواند از آن جهت باشد كه قرآن به مسائل ضرورى و مورد نياز توجه داشته و اختلافات فاقد ارزش را مسكوت گذاشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 89 - 7

7 - پايبند ساختن بشر به نيكى ها و ارزش ها ، عصاره پيام وحى و دعوت قرآن

من جاء بالحسنة فله خير منها

از اين كه خداوند به جاى هر عمل خاصى، عنوان {الحسنة} را برگزيده و آن را ملاك اصلى رستگارى انسان معرفى كرده است، استفاده مى شود كه همه تكاليف و رهنمودهاى دين، در حقيقتى به نام {حسنه} خلاصه مى شود و وحى الهى با تشويق و رهنمود به نيكى ها، درصدد پايبند ساختن انسان به آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 -





عنكبوت - 29 - 47 - 11

11 - قرآن ، حاوى آيات الهى است .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب . .. و ما يجحد بأي_تنا إلاّ الك_فرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 7

7 - برترى اعجاز قرآن بر معجزات حسّى ، در اين است كه قرآن ، داراى معارفى است و مردم با خواندن آن ، بر آن معارف ، آگاه مى شوند .

أَوَلم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكت_ب يتلى عليهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 4

4 - قرآن ، از مقام ربوبيت خدا ، نشأت گرفته و دربردارنده معارفى در جهت رشد و كمال انسان است .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 34 - 4

4 - قرآن ، دربردارنده آيه هاى خدا و حكمت است .

و اذكرن ما يتلى فى بيوتكنّ من ءاي_ت اللّه و الحكمة

مراد از {ما} به قرينه {يُتلى} مى تواند قرآن باشد و {من} براى بيان {ما}، در اين صورت، آيات و حكمت، تشكيل دهنده محتواى قرآن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 12

12 - تعاليم قرآن كريم ، با آيين و سنت هاى ماندگار از گذشتگان مشركان ، در تعارض آشكار است .

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا . .. قالوا ما ه_ذا إلاّ رجل يريد أن يصدّكم عمّا كان يعب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص





- 38 - 8 - 7

7 - قرآن ، يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدارگر فطرت خفته انسان ها

أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذكرى

برداشت ياد شده از نام گذارى قرآن به {ذكر} استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 8

8 - قرآن ، برخوردار از معارف و آموزه هاى عميق و ژرف

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته

از اين كه خداوند فرمود: قرآن براى تدبر و انديشه كردن است، استفاده مى شود كه محتواى اين كتاب، عميق و ژرف است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 2

2 - بشارت و انذار ، دو پيام مهم و روشن آيات قرآن

كت_ب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا

با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى است، تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار، نشان گر اهميت و برجستگى آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 4

4 - قرآن ، يادآور فطريات فراموش شده انسان به او

إنّ الذين كفروا بالذكر

انتخاب واژه {ذكر} (يادآورى) در نام گذارى قرآن، مفيد برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 4 - 4

4 - اخبار و سرگذشت هاى هشداردهنده و بازدارنده از گناه و سيه روزى ، بخشى از قلمرو موضوعات قرآن

و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55





- 8 - 5

5 - توصيه به دور نشدن از قوانين و موازين عادلانه در زندگى ، برخوردار از جايگاهى ويژه در بين توصيه ها و آموزه هاى الهى و قرآنى

ألاّتطغوا فى الميزان

مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه سفارش به دور نشدن از قوانين و موازين عادلانه، نخستين توصيه الهى در اين سوره قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 3 - 3

3 - قرآن ، بازگوكننده شأن و منزلت برتر خداوند ، در عالم هستى و بيانگر يكتايى او و بطلان شرك

يهدى إلى الرشد . .. و أنّه تع_لى جدّ ربّنا ما اتّخذ ص_حبة و لا ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 40 - 8

8 - انسان و احياى مجدد او در روز رستاخيز ، از مباحث اساسى و محورى قرآن در دوره نخستين رسالت پيامبر ( ص )

لا أقسم بيوم القي_مة . .. أيحسب الإنس_ن ألّن نجمع عظامه ... أيحسب الإنس_ن أن يتر

برداشت ياد شده، به اين سبب است كه اين سوره _ كه از سوره هاى مكى و نازل شده در مرحله نخستين رسالت است _ از آغاز تا پايان، درباره دو موضوع انسان و قيامت بحث كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 29 - 2

2 - قرآن ، يادآور نياز هاى بشر و تأمين كننده آن است .

إنّ ه_ذه تذكرة

واژه {تذكرة} در بيشتر لغت نامه ها چنين معنا و تعريف شده است: {ما يُستَذكَرُ به الحاجة} (چيزى كه





بهوسيله آن نيازها خاطر نشان مى شود و انسان همواره آن را به ياد دارد و فراموشش نمى كند) (ر. ك: قاموس، صحاح، تاج العروس و لسان العرب). بر اين اساس مى توان استفاده كرد كه قرآن، نيازهاى انسان ها را بدان ها يادآور شده است; بگونه اى كه آن را همواره در خاطر دارد و در واقع آنها را تأمين خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 10 - 4

4 - آگاه ساختن اهل خشيت به معارف قرآن ، آسان و بى نياز از تحمل رنج و ناراحتى است .

سنقرئك . .. و نيسّرك لليسرى . فذكّر ... سيذّكّر من يخشى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 5 - 4

4 - قرآن در رهنمود هاى خود ، خردمندان را مخاطب قرار داده است .

لذى حجر

{حجر} به معناى {منع} است (قاموس). از آن جهت به عقل {حجر} گفته مى شود كه انسان را از خواسته هاى نفس باز مى دارد. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 7

7 - قرآن ، كتابى با عظمت و گنجينه معارفى هماهنگ با مقدّرات جهان

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر

نزول قرآن در شب قدر، اسناد نازل كردن آن به خداوند و آوردن ضمير بدون مرجع آن _ كه خود حاكى از شهرت مرجع ضمير است _ نشانه هاى عظمت قرآن است. تناسب ظرف و مظروف نيز، بيانگر هماهنگى نزول قرآن با ويژگى هاى شب قدر است.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 - 2

2 - قرآن ، در برگيرنده قوانينى نظام بخش و حافظ مصالح مردم

فيها كتب قيّمة

{قيِّم} هر چيز، برپادارنده و قوام بخش آن است (لسان العرب). فعل {كَتَبَ}; يعنى، حكم و قضاوت كرد و ملزم ساخت (مصباح). بنابراين مراد از {كُتُب} در آيه شريفه، ممكن است مجموعه حكم ها و الزام هاى الهى باشد.



تعاليم قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 120 - 4

4_ داستان پيامبران در قرآن ، حاوى حقايقى كه مصلحان و هدايتگران جوامع بشرى را بر پيشبرد هدف هاى خويش ، قوى و استوار مى سازد .

و كلاًّ نقصّ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك



تعجيل در نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 9

9 - نزول سريع تر تمامى قرآن و تكميل زودرس مجموعه آيات آن ، خواسته قلبى پيامبر ( ص ) بود .

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه

در وجه نزول اين آيه، ديدگاههايى وجود دارد: 1_ پيامبر(ص)، همراه قرائت جبرئيل، آيات را قرائت مى كرد تا به دريافت كامل آن اطمينان يابد. 2_ پيامبر(ص) پيش از روشن شدن معناى آيات، آن را بر اصحاب املا مى فرمود. 3_پيامبر(ص) خواستار نزول تمامى قرآن درزمانى كوتاه تر بود. و چون تعبير {القرآن} با اراده مجموعه قرآن سازگارتر است، مى توان سومين احتمال را ترجيح داد.



تعدد كاتبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 15 - 1،2

1 -





قرآن ، به دست نويسندگانى متعدد ، نگاشته شده است .

بأيدى سفرة

{بأيدى} _ مانند {فى صحف} در آيات پيشين _ به محذوفى نظير {مكتوبة} يا {مثبتة} تعلق دارد.

2 - نوشتن قرآن در صفحه هاى پاكيزه و با عظمت ، رسالت الهى بر عهده سفيران متعدد

بأيدى سفرة

{سفرة} يا به معناى نويسندگان است و يا رسولان. در كتب لغت درباره اين كلمه چنين آمده است: {سفر} [در تمام مشتقاتش] بر مكشوف و آشكار شدن دلالت دارد و {سَفْر}; يعنى، كتابت و {سفرة}; يعنى، نويسندگان; آنها را از آن جهت به اين نام ناميدند كه كتابت، آشكار سازنده چيزى است كه مورد نياز از نوشته است (مقاييس اللغة). كلمه {سفير} بر رسول نيز اطلاق مى شود; زيرا او مأموريت خود را آشكار مى سازد (تاج العروس). جمع {سفير}، گرچه {سفراء} است; ولى از آنجا كه در لسان العرب، كلمه {سفرة} بر فرشتگانى كه بين خدا و پيامبران او سفارت (رسالت) دارند، اطلاق شده است، مى توان گفت: {سفرة}، به معناى {سفراء} نيز استعمال شده است.



تعدد نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 16

16 - نزول مكرر قرآن *

و لاتعجل بالقرءان

برداشت ياد شده بر اساس احتمال نزول قرآن در شب قدر است كه در نتيجه پيامبر(ص) قبل از نزول تدريجى آيات، به آن آگاه بوده است.



تعقل در آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 46 - 10

10 _ ضرورت تأمل و انديشه در كيفيت بيان توحيد و ارائه حقايق به شكلهاى گوناگون در آيات قرآن

انظر كيف نصرف





الأيت

تصريف به معنى دگرگون ساختن و گرداندن است و در آيه شريفه به معنى ارائه صورتها و طرحهاى گوناگون كلام براى ارائه حقايق است.



تعقل در تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 15 - 1

1 _ انسان ، وظيفه دار سنجش ميان فرجام تقواپيشگان و تكذيب كنندگان قيامت و دو زندگى بهشت و جهنم ، با تفكر در رهنمود هاى قرآن

قل أذلك خير أم جنّة الخلد التى وعد المتّقون



تعقل در روش مبارزه دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 9 - 1،2

1 _ خداوند ، پيامبر ( ص ) را به انديشه و تحليل در چگونگى و شيوه هاى مخالفت و مبارزه سران كفر و شرك با قرآن و رسالت آن حضرت ، فراخواند

انظر كيف ضربوا لك الأمث_ل

2 _ ضرورت انديشه در چگونگى و شيوه هاى مخالفت و مبارزه سران كفر و شرك با قرآن و پيامبراسلام ( ص ) و تحليل عميق آن براى رهبران جامعه اسلامى

انظر كيف ضربوا لك الأمث_ل



تعقل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 1

1 _ ضرورت و لزوم تدبّر و انديشه عميق در قرآن

افلا يتدبّرون القران

انديشه و تأمل مداوم در يك چيز را تدبّر مى گويند كه از آن به {انديشه عميق} تعبير شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 8

8- خداوند ، انسان را به تعقل و انديشه در معارف قرآن ، فراخوانده و ترغيب





مى كند .

أفلاتعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 7

7 - ترغيب مردم از سوى خداوند ، براى انديشه در قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر



تعقل در مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 4

4 _ مثال هاى به كاربرده شده در قرآن ، داراى ظرافت و دقايق قابل تأمل است .

و ما يعقلها إلاّ الع_لمون



تعلّم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 13

13 _ فراگيرى قران و سنت ، شرط تصدى سمت قضاوت

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

ظاهراً مراد از {ما اريك}، احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به پيامبر(ص) آموخته است. در برداشت فوق از آنها به سنت پيامبر(ص) تعبير شده است.



تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 151 - 8،11

8 - تعليم حقايق و معارف قرآن و آموزش حكمت به مردم ، از وظايف پيامبر ( ص ) و از هدف هاى رسالت اوست .

و يعلمكم الكتب و الحكمة

11 - پيراستن مردم از آلودگى ها و تعليم قرآن ، احكام و معارف دين ، از وظايف اساسى مبلغان دين و از رؤوس برنامه هاى آنان است .

يتلوا عليكم ءايتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتب و الحكمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 164 - 9

9 _





طهارت و پاكى نفس ، زمينه فراگيرى دانشِ كتاب الهى و حكمت

يتلوا عليهم ءايته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمة

تقدّم ذكرى {تزكيه} بر {تعليم كتاب}، بيانگر اين نكته است كه بدون تزكيه، فراگيرى دانش كتاب الهى، به گونه اى كه مقصود انبياست، ممكن نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 3

3 - ابن ام مكتوم ، خواهان فراگيرى معارف قرآن بود .

فمن شاء ذكره

آيه شريفه تلويحاً حاضران مجلس پيامبر(ص) را به دو دسته تقسيم مى كند و _ به قرينه آيات پيشين _ عبارت {من شاء} به ابن ام مكتوم نظر دارد.



تعليم قرآن به انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 1،2

1 - خداوند ، معلم انسان و تعليم دهنده قرآن

الرحم_ن . علّم القرءان

2 - نزول قرآن و تعليم آن به انسان ، تبلور رحمت گسترده خداوند به خلق

الرحم_ن . علّم القرءان

اسناد تعليم به اسم {رحمان}، بيانگر مطلب بالا است.



تعليم قرآن به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 6 - 2

2 - روى آوردن جبرئيل به سوى پيامبر ( ص ) ، جهت تعليم قرآن به آن حضرت

علّمه شديد القوى . .. فاستوى

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه متعلق {استوى} حذف شده و تقدير آن {فاستوى إليه} مى باشد (آهنگ پيامبر كرد).



تعليم قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 9 - 2

2 - فراگرفتن قرآن و حفظ آن و دارا





بودن تسهيلات خدا دادى ، پيامبر ( ص ) را از شرايط لازم براى ارشاد مردم برخوردار ساخته بود .

سنقرئك فلاتنسى . .. و نيسّرك لليسرى . فذكّر

حرف {فاء}، فرمان ارشاد و تذكر را بر آيات پيشين تفريع كرده است. در آن آيات، از توانمندى پيامبر(ص) بر قرائت، حفظ و پى گيرى آسان تعاليم قرآن سخن به ميان آمده بود. بنابراين وجود آن ويژگى ها، مقدمه لازم براى اقدام به تذكر است.



تغييرناپذيرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 105 - 4

4- قرآن ، كتابى است جاودانه و تعاليم آن تأثيرناپذير از گذشت زمان .

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

برداشت فوق، مبتنى بر يكى از معانى و موارد استعمال {حق} است كه عبارت است از: امر ثابت و زوال ناپذير.



تفسير به رأى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 44

44 _ تأويل متشابهات قرآن توسط غير راسخان در علم ، تأويل به رأى است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم

امام رضا (ع): . .. و لا تتأول كتاب اللّه برأيك فان اللّه عز و جل قد قال: {و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم}.

_______________________________

عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 192، ح 1، ب 14 ; بحارالانوار، ج 11، ص 72، ح 1.



تفسير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 7،8،15،20،32،34،35،42

7 _ آيات محكم قرآن ، مرجع فهم و تفسير آيات متشابه

منه ايات محكمات هنّ ام الكتاب





و اخر متشابهات

{ام} در لغت عرب به هر چه مرجع چيز ديگرى باشد گفته مى شود. (روح المعانى، ج 3، ص 70).

8 _ عدم جواز برداشت از آيات متشابه ، بدون ارجاع آنها به آيات محكم

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه

15 _ عدم جواز فتنه جويى و تأويل نادرست از قرآن

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

20 _ فهم و برداشت صحيح از قرآن ، بدون شناخت محكم و متشابه آن ، امرى ناممكن است .

هنّ ام الكتاب . .. فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ

فهم متشابه در گرو ارجاعش به محكم است ; چون محكم، {امّ} و مرجع است. بنابراين اول بايد آيات محكم از متشابه تشخيص داده شود، تا بتوان قرآن را فهميد.

32 _ وجود معارفى در قرآن كه فهم آن تنها در اختيار گروه خاصى است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون فى العلم

34 _ جز خردمندان ، كسى قدرت درك ويژگى هاى آيات محكم و متشابه را ندارد .

و ما يذّكّر الاّ اولوا الالباب

ظاهراً مراد از متعلّق {ما يذّكّر}، مطالب عنوان شده در همين آيه باشد.

35 _ خردمندى ، شرط دريافت حقايق قرآن و ويژگى هاى آن

و ما يذّكّر الاّ اولوا الالباب

42 _ علم به باطن قرآن ، علم به تأويل آن است .

و ما يعلم تأويله الاّ اللّه

از امام باقر (ع) در پاسخ سؤال از معناى روايت {ما من القرآن آية الاولها ظهر و بطن} فرمود: ظهره تنزيله و بطنه تأويله . .. .

_______________________________

بصائر الدرجات صفار، ص 196، ح 7، ب 7 ; بحارالانوار، ج 92، ص 97، ح 64.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 5

5 - تشويق خداوند ، به كسب دانش و خردورزى جهت دريافت دقايق قرآن كريم

و ما يعقلها إلاّ الع_لمون



تفسير قرآن به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 19 - 2

2 - بعضى از آيات قرآن ، برخى ديگر را تبيين و تفسير مى كند .

ثمّ إنّ علينا بيانه

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از {بيانه} تبيين در قالب الفاظ و آيات ديگر قرآن باشد.



تفضل به تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 4،9

4 - عالمان خداترس ، تلاوت گران قرآن ، برپادارندگان نماز و انفاق گران ، از فضل خداوند و مزد بيش از استحقاق خود برخورداراند .

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... و يزيدهم

9 - اعطاى اجر كامل و بيش از استحقاق به عالمان خداترس ، تلاوت گران قرآن ، برپادارندگان نماز و انفاق كنندگان ، برخاسته از صفت آمرزندگى و سپاس گزارى خداوند است .

ليوفّيهم أجورهم و يزيدهم من فضله إنّه غفور شكور

جمله {إنّه غفور شكور} در مقام تعليل براى {ليوفّيهم. ..} است; يعنى، چون خداوند نسبت به بندگانش غفور و شكور است، به آنان پاداش كامل و بيش از استحقاق مى هد.



تفقّه در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 10،11

10 _ مبلغان دين وظيفه دار تأمل و تحقيق در شيوه





هاى بيان حقايق در قرآن و به كارگيرى آن در تبليغ هستند.

انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون

11 _ روشهاى گوناگون و متنوع قرآن در بيان مفاهيم و مقاصد، جولانگاهى است براى تأمل و انديشه.

انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون



تفكر در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 7

7 - ترغيب مردم از سوى خداوند ، براى انديشه در قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 7

7 - ترغيب مردم از سوى خداوند ، براى انديشه در قرآن

و لقد يسّرنا القرءان . .. فهل من مدّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 7

7 - ترغيب مردم از سوى خداوند براى انديشه در قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر



تفكيك ناپذيرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 3

3- اسلام و معارف و آموزه هاى قرآن ، مجموعه اى به هم پيوسته ، مرتبط و غير قابل تفكيك و التقاط

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين



تقدس قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 3

3 - قرآن ، كتابى مقدس و ارجمند نزد خداوند

و الكت_ب المبين

واو در {و الكتاب} واو قسم است. سوگند خوردن خداوند به قرآن، نشان از ارجمندى و قداست قرآن در پيشگاه او دارد.



تكبر بر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20





- انشقاق - 84 - 22 - 4

4 - گردن فرازى در برابر تعاليم قرآن ، نشانه كفر است .

لايسجدون . بل الذين كفروا



تكذيب آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 5 - 10

10 - رد و انكار آيات قرآن ، كفر است .

و قد أنزلنا ءاي_ت بيّن_ت و للك_فرين عذاب مهين



تكذيب اعجاز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 33 - 2

2 - تلاش كافران ، براى بشرى جلوه دادن قرآن و نفى اعجاز از آن

أم يقولون تقوّله



تكذيب بخشى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 36 - 5

5_ گروههايى از اهل كتاب ، قسمتهايى از قرآن را نمى پذيرفتند و حقانيّت آن را انكار مى كردند .

و من الأحزاب من ينكر بعضه



تكذيب حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 3

3 _ كافران مورد سرزنش خداوند به خاطر باور نكردن حقانيت قرآن جز با آمدن قيامت

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله



تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 8

8 - انكار قرآن و دلايل رسالت پيامبر ( ص ) ، نشانه فسق و انحراف انكار كننده است .

و ما يكفر بها إلا الفسقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 1،9

1 _ كافران مكه در پى نزول قرآن به عنوان معجزه، بدون





درنگ به تكذيب آن پرداختند.

فقد كذّبوا بالحق لمّا جاءهم

جمله ظرفيه {لمّا جاءهم} به اين نكته اشاره دارد كه تكذيب كافران به مجرد آمدن حق صورت گرفته است.

9 _ رويگردانى، تكذيب و تمسخر، مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن*

ما تأتيهم من ءاية . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 8

8 _ مشركان به هنگام حضور در نزد پيامبر(ص)، از سر لجاج و انكار به مجادله درباره قرآن و رسالت آن حضرت مى پرداختند.

حتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 28 - 5

5 _ تكذيب قرآن و آيات الهى از سوى برخى كفار، با وجود علم و آگاهى بر حقانيت آن

إن هذا إلا أسطير الأولين . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون

چون در آيات قبل سخن از تكذيب قرآن و آيات الهى بود، مراد از {ما كانوا يخفون} مى تواند موارد مذكور باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 57 - 6

6 _ مشركان صدر اسلام دليل روشن حقانيت پيامبر(ص) (قرآن) را تكذيب مى كردند.

قل إنى على بينة من ربى و كذبتم به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 1

1 _ قبيله و قوم پيامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن پرداختند.

و كذّب به قومك و هو الحق

در آيه 57





{قل إنى على بينة} موضوع بحث {قرآن} بود و آيات بعد از آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. بنابراين مرجع ضمير {به} مى تواند {قرآن} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 186 - 3،5

3 _ انكار قرآن و پيام هاى آن نشانه گمراه گشتن انسان به دست خداوند است .

فبأى حديث بعده يؤمنون. من يضلل اللّه فلا هادى له

5 _ كفر به قرآن و انكار معارف آن طغيانگرى است .

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

ضمير {هم} در {يذرهم} و {طغيانهم} به منكران قرآن، كه از جمله {فبأىّ حديث} استفاده مى شود، برمى گردد. بنابراين مراد از {طغيان} انكار قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 - 9

9 _ انكار آسمانى بودن قرآن و رسالت حضرت محمد ( ص ) على رغم آگاهى به زندگى و شخصيت پيش از بعثت او ، نشانه بى خردى است .

قل لو شاء اللّه ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 9

9 _ تكذيب قرآن ، نشانه وجود روحيه جرم پيشگى و بزهكارى در تكذيبگر

أو كذب بأيته إنه لا يفلح المجرمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 11

11 _ پذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت ، و ردّ و انكار آن گمراهى و ضلالت است .

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى





لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 30 - 7

7_ نپذيرفتن قرآن و وحى نازل شده بر پيامبر ( ص ) كفر به خدا و رحمانيّت اوست .

لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك و هم يكفرون بالرحم_ن

چون مردم عصر بعثت به ويژه اهل مكّه و اطراف آن، به خداوند معتقد بودند، معلوم مى شود مراد از {يكفرون بالرحم_ن} _ به قرينه عبارت {لتتلوا عليهم . ..} _ انكار قرآن است. تعبير كردن از انكار قرآن به كافر شدن به خدا، گوياى اين نكته است كه نپذيرفتن قرآن و كافر شدن به آن به منزله كفر ورزيدن به خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 8

8- انكار قرآن با وجود دلايل حقانيت و بى مانندى آن ، ناسپاسيى بس بزرگ و غير قابل توجيه است .

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {كفور} به معناى كفران نعمت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 168 - 1

1 - مشركان ، منكر وجود كتاب آسمانى جديد از سنخ كتاب هاى رسولان پيشين

لو أنّ عندنا ذكرًا من الأوّلين

{لو} شرطيه بوده و جواب آن، جمله {لكنّا عباد اللّه. ..} (در آيه بعد) است. مقصود از {ذكر}، كتاب هاى آسمانى و مراد از {الأوّلين} رسولان پيشين است. بر اين اساس پيام آيه چنين مى شود: اگر پيش ما كتابى مانند كتاب هاى آسمانى رسولان پيشين بود، ما از بندگان





خالص بوديم; ولى چون چنين كتابى در دست ما نيست، پس به آيين توحيدى جديد ايمان نخواهيم آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 2

2 - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن و دين حق ، از خصوصيات كافران است .

فمن أظلم ممّن كذب على اللّه و كذّب بالصدق

مخاطبان آيه شريفه _ به قرينه ذيل آيه (مثوًى للكافرين) _ كافران مى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 28 - 7،9

7 - انكار قرآن ، با وجود درك حقانيت آن دشمنى با خدا است .

ذلك جزاء أعداء اللّه . .. جزاء بما كانوا بأي_تنا يجحدون

9 - انكار و برخورد عنادآميز با قرآن و پيامبر ( ص ) ، شيوه مستمر كافران مكه

كانوا بأي_تنا يجحدون

فعل {كان} هرگاه بر مضارع داخل شود افاده استمرار مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 57 - 1

1 - مجادله مشركان مكه درباره عيسى ( ع ) ، اقدامى در جهت تخطئه آيات قرآن

و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً

تأمل در آيات بعد، نشان مى دهد كه مَثَل مذكور در اين آيه، از ناحيه مشركان و براى توجيه روى آورى آنان به پرستش بت ها و انكار مورد عذاب واقع شدن معبودهاى شرك بوده است; چنان كه در آيه بعد مى فرمايد: {ما ضربوه إلاّ جدلاً. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 8 - 1

1 - كافران ، در انكار پيامبر و قرآن ، گرفتار





آشفته گويى و تناقض بودند .

إنّكم لفى قول مختلف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 82 - 2

2 - شرك پيشگان صدراسلام ، به جاى سپاس گزارى خداوند به خاطر فرستادن قرآن ، بر تكذيب آن پافشارى كردند .

و تجعلون رزقكم أنّكم تكذّبون

برخى از مفسران بر آنند كه {رزق}، به معناى عطا است و آيه شريفه نيز به تقدير {و تجعلون شكر رزقكم. ..} مى باشد.



تكذيب وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 168 - 2

2 - مشركان ، منكر آسمانى بودن قرآن بودند .

لو أنّ عندنا ذكرًا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه مشركان، در حالى ايمان خود را مشروط به نزول كتابى آسمانى (همانند كتاب هاى آسمانى پيامبران گذشته) مى دانستند كه قرآن براى هدايت آنان نازل شده بود و از آن آگاه بودند.



تكرار تلاوت قرآن بر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 14

14 - تكرار قرائت قرآن بر پيامبر ( ص ) از سوى خداوند ، مايه فراموش نشدن آن بود . *

سنقرئك فلاتنسى

حرف {سين} _ كه براى استقبال است _ اگر بر فعلى درآيد كه در زمان تكلم نيز در حال انجام گرفتن است، دلالت بر تداوم فعل خواهد كرد و چون آيه {سنقرئك . ..}، خود نيز مصداق قرائت قرآن است; بنابراين حرف {سين} بر استمرار قرائت در آينده دلالت مى كند و حرف {فاء} در {فلاتنسى}، فراموش نكردن قرآن را بر استمرار قرائت آن تفريع كرده است.









تكرار در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 51 - 3

3 - تكرار و گوشزد كردن پى درپى رهنمود ها ، روش تعليم و تربيت قرآن

و لقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 6

6 - تكرار مطالب و مسائل ، از اوصاف قرآن

كت_بًا متش_بهًا مثانى

{مثنى} (جمع {مثانى}) به معناى مكرر است و مقصود از آن تكرار شدن بسيارى از مسائل و مطالب قرآن (همچون داستان ها و. ..) به مناسبت هاى مختلف و به اقتضاى نيازهايى بود كه پيش مى آمد.



تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 3 - 17

17 _ { عن ابى عبداللّه ( ع ) ] فى قوله [ . . . { و مما رزقناهم ينفقون } قال : مما علمناهم ينبؤن و مما علمناهم من القرآن يتلون ;

از امام صادق (ع) ]درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: [{و مما رزقناهم ينفقون} روايت شده كه فرمود: يعنى، از آن چه مابه آنان تعليم داده ايم خبر مى دهند (آن را نشر مى نمايند) و از آن چه ما از قرآن به آنها آموخته ايم تلاوت مى كنند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 2

2 _ تلاوت آيات قرآن بر پيامبر ( ص ) ، از سوى خداوند

ذلك نتلوه عليك من الايات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 -





101 - 1،8

1 _ گمراهى و كفر ( ارتداد ) مؤمنان ، على رغم تلاوت آيات الهى بر آنان و حضور پيامبر ( ص ) در ميانشان ، مايه شگفتى است .

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات اللّه و فيكم رسوله

مراد از استفهام، تعجّب است.

8 _ هدف و انگيزه از تلاوت آيات الهى ( انزال قرآن ) و ارسال پيامبران ، هدايت انسان ها به صراط مستقيم است .

و انتم تتلى عليكم ايات اللّه و فيكم رسوله و من يعتصم باللّه فقد هُدى الى صراط مس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 113 - 7،8

7 _ ارزش والاى اطاعت و بندگى خدا ، تلاوت آيات الهى ( قرآن و . . . ) به هنگام شب و در حال سجده به درگاه وى

يتلون ءايت اللّه ءاناء الّيل و هم يسجدون

بنابر اينكه جمله {و هم يسجدون}، حال باشد.

8 _ ترغيب به عبادت و تلاوت آيات الهى ، ( قرآن و . . . ) در هنگام شب به همراه سجده

امّة قائمة يتلون ءايت اللّه ءاناء الّيل و هم يسجدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 164 - 8

8 _ تلاوت آيات قرآن ( ارائه نشانه هاى خدا و حقانيّت اسلام ) زمينه ساز تربيت و تزكيه انسانها

يتلوا عليهم ءايته و يزكّيهم

تقدّم ذكرى تلاوت قرآن بر تزكيه، دلالت بر تقدّم رتبه اى آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 8

8_ قرآن ، كتابى براى خواندن و





فهميدن

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا لعلكم تعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 1

1- تلاوت آيات قرآن ، رسالتى الهى برعهده پيامبر ( ص ) بود .

واتل ما أُحى إليك من كتاب ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 1،3

1 - تلاوت ، نحوه نزول قرآن بر پيامبر ( ص )

نتلوا عليك من نبإِ موسى

3 - داستان موسى و فرعون ، تلاوت شده از سوى خدا بر پيامبر ( ص )

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 85 - 3

3 - تلاوت آيات قرآن براى مردم و ابلاغ پيام آن به ايشان ، وظيفه اى الهى برعهده پيامبر ( ص )

إنّ الذى فرض عليك القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 87 - 2

2 - پيامبر ( ص ) ، موظف به ابلاغ بى درنگ آيات الهى بر مردم به محض دريافت آن

و لايصدّنّك عن ءاي_ت اللّه بعد إذ أُنزلت إليك

قيد {بعد إذ أُنزلت إليك} به معناى {بعد وقت الإنزال} است; يعنى، همين كه نزول آيات بر تو پايان يافت، بى هيچ تأخير بايد آن را به مردم ابلاغ كنى و مبادا كافران تو را از اين كار بازدارند و باعث تأخير در تلاوت آن شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 45 - 1

1 - تلاوت كتاب آسمانى قرآن ، از جمله مسؤوليت هاى





پيامبراكرم ( ص ) است .

اتل ما أوحى إليك من الكت_ب



تلاوت قرآن با ترتيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 14

14 - از امام صادق ( ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : { الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته } روايت شده كه فرمود : { يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون بنواهيه . . . ;

آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و از وعيد آن ترسان مى باشند، و از قصه هاى آن پند و عبرت مى گيرند و به اوامر آن تن مى دهند و از نواهى آن دورى مى گزينند . .. }.



تلاوت قرآن بر كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 45 - 1

1- خداوند ، به هنگام قراءت قرآن توسط پيامبر ( ص ) ، ميان آن حضرت و كافران ، حجابى نامرئى قرار داد .

و إذا قرأت القرءان . .. حجابًا مستورًا

برداشت فوق، مبتنى بر معناى مستور _ به همان صيغه مفعولى يعنى پوشيده شده _ است و در آيه به تناسب موضوع، مراد پوشيده شدن از حواس بينندگان (كافران) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 15 - 4

4 - تلاوت آيات قرآن بر كافران تكذيب گر و انكار





عمدى آن از سوى آنان

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أس_طير الأوّلين



تلاوت قرآن بر كافران صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 11

11 - تلاوت كنندگان قرآن در عصر بعثت ، غير مؤمنان را نيز با آيات آن آشنا ساخته ، براى آنها قرآن مى خواندند .

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون



تلاوت قرآن بر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 8

8 - قرآن ، كتاب قرائت شده بر پيامبر ( ص )

و قرءان

{قرآن} مصدر {قرأ} است كه مانند {رجحان} و {كفران} بر اسم مفعول اطلاق شده است; يعنى، {الكلام المقروء}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 77 - 2

2 - قرآن ، كتابى خوانده شده بر پيامبر ( ص )

إنّه لقرءان كريم

{قرآن}، مصدر به معناى مفعول است; يعنى، {إنّه لمقروء}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 17 - 1

1 - تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر پيامبر ( ص ) ، تضمين شده از سوى خداوند

إنّ علينا جمعه و قرءانه

{جمع} در لغت به معناى تأليف است و مقصود از آن در اين آيه تأليف و تنظيم كلمات قرآن مى باشد. واژه {قرآن} نيز معناى مصدرى دارد; يعنى، خواندن. بنابراين {إنّ علينا جمعه و قرآنه}; يعنى، {بى ترديد تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر تو [اى پيامبر] بر عهده ما است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج





- 85 - 21 - 2

2 - آيات قرآن ، بر پيامبر ( ص ) خوانده شده است و ساخته و پرداخته آن حضرت نيست .

بل هو قرءان

كلمه {قرآن}، هرگاه با حرف {ال} ذكر شود، عَلَم است و آن گاه كه نكره باشد، مصدر و به معناى مفعول (مقروء) مى باشد. مراد از وصف {مقروء} (قرائت شده)، اين است كه پيامبر(ص)، آن آيات را دريافت كرده است; نه اين كه به دروغ آن را ساخته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 4

4 - وحى و نزول قرآن ، به صورت قرائت آن بر پيامبر ( ص ) و جارى ساختن آن بر زبان او بوده است .

سنقرئك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 7 - 8

8 - قرائت كامل قرآن بر پيامبر ( ص ) و بقاى آن در حافظه آن حضرت ، نويدى متكى بر علم خداوند

سنقرئك فلاتنسى . .. إنّه يعلم الجهر و ما يخفى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 9

9 - ثبت آيات قرآن ، در صحيفه ها و ورق ها ، برنامه اى پيش بينى شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اكرم ( ص )

يتلوا صحفًا مطهّرة

تعبير {صحف} (جمع {صحيفه}; يعنى، چيزى كه در آن مى نويسند)، اشاره به آينده قرآن و مكتوب شدن آن دارد. اسناد {يتلوا} به {صحفاً} _ با آن كه پيامبر(ص) آيات الهى را از روى صحيفه هاى موجود تلاوت نمى كرد _ به





اعتبار مكتوب شدن پيام ها، پس از تلاوت آن است.



تلاوت قرآن بر مردم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 45 - 2،3

2- قراءت قرآن و تلاوت وحى بر مردم ، از وظايف پيامبر ( ص )

و إذا قرأت القرءان

از اينكه خداوند براى پاسدارى از پيامبر(ص)، بين وى و كافران به هنگام تلاوت قرآن حجابى نامريى قرار داده است; مى تواند به خاطر اين باشد كه آن حضرت موظف بوده است كه قرآن را براى مردم تلاوت كند اما چون با تلاوت قرآن، مورد آزار و اذيت قرار مى گرفت خداوند با جعل حجاب، او را از آزار آنان محافظت كرد.

3- تلاوت قرآن كريم توسط پيامبر ( ص ) در ميان مردم

و إذا قرأت القرءان جعلنا بينك . .. حجابًا مستورًا



تلاوت قرآن بر مردم صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 72 - 4

4 - فراخوانده شدن مردم صدراسلام به توحيد و تلاوت شدن آيات قرآن بر آنان از سوى مؤمنان

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا . .. بالذين يتلون عليهم ءاي_تنا



تلاوت قرآن براى گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 2

2 - متجاوزان و گنه پيشگان ، نبايد از شنيدن آيات قرآن محروم بمانند .

كلّ معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءاي_تنا



تلاوت قرآن براى متجاوزان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 2

2 - متجاوزان و گنه پيشگان ، نبايد از شنيدن آيات قرآن محروم بمانند





.

كلّ معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءاي_تنا



تلاوت قرآن در تهجد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 4 - 3،4

3 - فرمان خداوند به پيامبر ( ص ) ، مبنى بر قرائت قرآن با تأنّى و به صورت شمرده شمرده در عبادت و شب زنده دارى

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً

{ترتيل} در قرائت و سخن، به معناى آهسته آهسته و درست و بدون شتاب خواندن است (برگرفته از صحاح، مفردات راغب و مصباح المنير).

4 - قرائت قرآن با تأنّى و شمرده شمرده ، از مهم ترين و مناسب ترين اعمال عبادى شبانه و مراسم شب زنده دارى

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً



تلاوت قرآن در نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 78 - 5

5- قراءت قرآن و بازخوانى پيام وحى ، عمده ترين ركن و مهمترين بُعد نماز

أقم الصلوة . .. و قرءان الفجر

مراد از {قرآن الفجر} نماز صبح است و آوردن {قرآن} (تلاوت آيات الهى) به جاى {صلاة} مى تواند مشعر به مطلب فوق باشد.



تلاوت قرآن در نماز شب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 4 - 5

5 - فرمان خداوند به پيامبر ( ص ) ، مبنى بر قرائت قرآن با تأنّى و شمرده شمرده در نماز هاى نيمه شب

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه چون آيه به دنبال توصيه به نماز شب آمده است، اشاره دارد به قرائت قرآن در حين





نماز; زيرا قرائت قرآن از اركان نماز است.



تلاوت قرآن صحابه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 1،9

1 - تمجيد خداوند از پيامبر ( ص ) و ياران آن حضرت به خاطر شب زنده دارى و قرائت قرآن

إنّ ربّك يعلم أنّك تقوم . .. و طائفة من الذين معك

مطلب ياد شده از تذكر به علم خداوند، استفاده مى شود.

9 - مؤمنان و ياران پيامبر ( ص ) ، موظف به تلاوت قرآن در شب هنگام به ميزان ميسور و ممكن

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان



تلاوت قرآن علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 1

1 - انس با قرآن و تلاوت مستمر آن ، برپايى نماز و انفاق در نهان و آشكار ، از اوصاف عالمان راستين و اهل معرفت

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه و أقاموا الصل

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه {إنّ الذين. ..} در مقام بيان جمله {إنّما يخشى اللّه من عباده العلماء} است; يعنى، در توصيف عالمان خداترس مى باشد.



تلاوت قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 61 - 3

3 _ تلاوت آيات قرآن ، از كار هاى مهم و هميشگى پيامبر اكرم ( ص ) بوده است .

و ما تتلوا منه من قرءان

از ذكر تلاوت قرآن _ در حالى كه جمله {ما تكون فى شأن} آن را شامل مى شود _ برداشت فوق استفاده مى گردد.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 45 - 1،2،3،4

1- خداوند ، به هنگام قراءت قرآن توسط پيامبر ( ص ) ، ميان آن حضرت و كافران ، حجابى نامرئى قرار داد .

و إذا قرأت القرءان . .. حجابًا مستورًا

برداشت فوق، مبتنى بر معناى مستور _ به همان صيغه مفعولى يعنى پوشيده شده _ است و در آيه به تناسب موضوع، مراد پوشيده شدن از حواس بينندگان (كافران) است.

2- قراءت قرآن و تلاوت وحى بر مردم ، از وظايف پيامبر ( ص )

و إذا قرأت القرءان

از اينكه خداوند براى پاسدارى از پيامبر(ص)، بين وى و كافران به هنگام تلاوت قرآن حجابى نامريى قرار داده است; مى تواند به خاطر اين باشد كه آن حضرت موظف بوده است كه قرآن را براى مردم تلاوت كند اما چون با تلاوت قرآن، مورد آزار و اذيت قرار مى گرفت خداوند با جعل حجاب، او را از آزار آنان محافظت كرد.

3- تلاوت قرآن كريم توسط پيامبر ( ص ) در ميان مردم

و إذا قرأت القرءان جعلنا بينك . .. حجابًا مستورًا

4- كافران ، پيامبر ( ص ) را به هنگام تلاوت آيات قرآن بر مردم ، مورد آزار و اذيت قرار مى دادند و براى آن حضرت ايجاد مزاحمت مى كردند .

و إذا قرأت القرءان

طبق شأن نزولهايى كه وارد شده است (مجمع البيان، ذيل آيه) و نيز ظاهر آيه {جعلنا بينك و بين الذين} جعل حجاب به خاطر اين بود كه كافران نشنوند تا پيامبر(ص) را اذيت نمايند و براى آن حضرت، مزاحمت ايجاد كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10





- اسراء - 17 - 106 - 3

3- مأموريت پيامبر ( ص ) به قراءت بخش هاى قرآن بر مردم به آرامى و با تأنّى

و قرءانًا فرقن_ه لتقرأه على الناس على مكث

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 10،12

10 - پيامبر ( ص ) ، آيات قرآن را پيش از پايان يافتن وحى آن ، به زبان جارى مى ساخت و در تلاوت آن تعجيل داشت . *

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه

12 - خداوند ، پيامبر ( ص ) را به شتاب نكردن در تلاوت آيات قرآن ، پيش از پايان يافتن وحى آن ، توصيه كرد .

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 92 - 1

1 - تلاوت قرآن ، رسالت و وظيفه تغييرناپذير پيامبر ( ص ) براى هدايت خلق

إنّما أُمرت أن . .. و أن أتلوا القرءان فمن اهتدى

در اين آيه تلاوت آيات قرآن به مردم، به عنوان يگانه مسؤوليت پيامبر(ص) مورد تأكيد قرار گرفته است. از جمله {فمن اهتدى...} نيز استفاده مى شود كه هدف از تلاوت آيات آن، هدايت خلق بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 1،3

1- روى آورى گروهى از جنيان به تدبير الهى ، براى استماع قرآن از پيامبر ( ص )

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ يستمعون القرءان

3- گروه جنيان ، مجذوب پيام وحى با استماع آن از زبان پيامبر ( ص )

و إذ





صرفنا إليك . .. فلمّا حضروه قالوا أنصتوا

تعبير {أنصتوا} و فراخواندن به سكوت، نشانگر اشتياق آنان به استفاده هرچه بيشتر از قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 11 - 2

2 - پيامبر ( ص ) ، تلاوت گر آيات الهى ( قرآن ) براى مردم

رسولاً يتلوا عليكم ءاي_ت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 51 - 5

5 - اتهام جنون به پيامبر ( ص ) ، به هنگام شنيدن قرآن از سوى كافران

لمّا سمعوا الذكر و يقولون إنّه لمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 36 - 1

1 - تجمّع سريع و شتابزده كافران در اطراف پيامبر ( ص ) ، به هنگام تلاوت وحى براى مردم

فمالِ الذين كفروا قبلك مهطعين

{اهطاع} (مصدر {مهطعين}) به معناى گردن كشيدن و به سرعت راه رفتن و نيز به معناى گردن كشيدن براى خبر گرفتن آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 1 - 1

1 - گروهى از جن ( سه تا هفت نفر يا سه تا ده نفر ) ، به قرائت قرآن پيامبر ( ص ) گوش فرامى دادند .

قل أُوحى إلىّ أنّه استمع نفر من الجنّ

واژه {نفر} به گروهى متشكل از سه تا ده نفر و بنابر نقلى سه تا هفت نفر از مردان اطلاق مى شود. (مصباح المنير)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 4 - 3

3 - فرمان خداوند به





پيامبر ( ص ) ، مبنى بر قرائت قرآن با تأنّى و به صورت شمرده شمرده در عبادت و شب زنده دارى

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً

{ترتيل} در قرائت و سخن، به معناى آهسته آهسته و درست و بدون شتاب خواندن است (برگرفته از صحاح، مفردات راغب و مصباح المنير).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 1

1 - تمجيد خداوند از پيامبر ( ص ) و ياران آن حضرت به خاطر شب زنده دارى و قرائت قرآن

إنّ ربّك يعلم أنّك تقوم . .. و طائفة من الذين معك

مطلب ياد شده از تذكر به علم خداوند، استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 16 - 2

2 - منع شدن پيامبر ( ص ) ، از شتابورزى در خواندن آيات وحى ، پيش از پايان يافتن وحى آن

لاتحرّك به لسانك لتعجل به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 17 - 2

2 - گردآورى قرآن در سينه پيامبر ( ص ) و توانايى آن حضرت بر قرائت آن ، تضمين شده از سوى خداوند

إنّ علينا جمعه و قرءانه

يكى از احتمالات ياد شده در تفسير آيه شريفه، اين است كه مقصود از{جمعه}، گردآورى قرآن در سينه پيامبر(ص) است; به گونه اى كه آن حضرت به خاطر سپارد و فراموش نكند و مقصود از {قرآنه} تثبيت قرائت قرآن بر زبان ايشان است; به گونه اى كه هرگاه خواسته باشد بتواند آن را قرائت كند (مانند آيه 6 از سوره {اعلى}





{سنقرئك فلاتنسى}).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 18 - 2

2 - سفارش خداوند به پيامبر ( ص ) ، مبنى بر قرائت آيات نازل شده قرآن ، پس از پايان دريافت كامل آنها

فإذا قرأن_ه فاتّبع قرءانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 1،2،3،7،9،12

1 - آگاهى پيامبر ( ص ) بر وحى و زبان گشودن آن حضرت به قرائت قرآن ، وابسته به خواست خداوند و در گرو عنايت ويژه او بود .

سنقرئك

2 - خداوند ، پيامبر ( ص ) را به آموختن قرآن و جارى ساختن آن بر زبان او وعده داد .

سنقرئك

{إقراء}; يعنى، ديگرى را قارى ساختن و حرف {سين} در {سنقرئك} براى تأكيد وعده است. بنابراين مفاد آيه شريفه، اين است كه وحى همچنان ادامه يافته، زبان تو در حال و آينده به قرائت آن توانمند خواهد بود.

3 - توانمند ساختن پيامبر ( ص ) بر قرائت قرآن و فراموش نكردن آن ، از جلوه هاى ربوبيت خداوند بر آن حضرت است .

سنقرئك فلاتنسى

7 - دريافت قرائت قرآن از جانب خداوند ، مصون سازنده پيامبر ( ص ) از فراموش كردن آن

سنقرئك فلاتنسى

حرف {فاء}، جمله {فلاتنسى} را بر {سنقرئك} تفريع كرده است.

9 - تسبيح خداوند ، زمينه ساز شايستگى پيامبر ( ص ) براى دريافت قرآن و حفظ آن

سبّح اسم ربّك . .. سنقرئك فلاتنسى

12 - خداوند پيامبر ( ص ) را به داشتن حافظه اى نيرومند و فراموش نكردن آنچه خوانده است ، وعده داد .

سنقرئك فلاتنسى

حذف مفعول از فعل هاى {نقرء} و





{لاتنسى}، ممكن است براى افاده عموم باشد; يعنى، تو را بر قرائت توانا مى سازيم و تو خوانده هاى خويش را، از ياد نخواهى برد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 - 1،3،11

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور دريافت قرآن و قرائت آن

اقرأ

{قرائت}، ممكن است به تلفّظ يا مرور در ذهن انجام گيرد و در آيه شريفه _ به اين دليل كه پيش از آن چيزى نازل نشده بود تا پيامبر(ص) مأمور به قرائت آن شود _ مراد دريافت و قرائت آياتى است كه بعد از فرمان {اقرء} نازل مى شود. اين فرمان، شامل قرائت كلمه {اقرء} نيز مى باشد; نظير آن كه گفته شود: {آنچه را مى گويم، گوش كن} كه شامل همين جمله نيز مى گردد.

3 - پيامبر ( ص ) ، مأمور آغاز قرائت قرآن ، با نام خداوند

اقرأ باسم ربّك

حرف {باء} در {باسم}، به حال محذوفى نظير {مبتدءاً} يا {مفتتحاً} تعلق دارد.

11 - الزام پيامبر ( ص ) به قرائت قرآن در آغاز رسالت ، مايه رشد و تعالى آن حضرت و از جلوه هاى ربوبيت خداوند بود .

اقرأ باسم ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 3 - 1

1 - خداوند ، با تأكيد بر فرمان خويش ، پيامبر ( ص ) را به دريافت و قرائت قرآن در آغاز رسالتش فرا خواند .

اقرأ . .. اقرأ

فرمان {اقرأ}، تكرار و تأكيد فرمانى است كه در آغاز سوره آمده بود و مفعول محذوف آن نيز _ به قرينه سياق كلام _ مطالبى





است كه بعد از آن فرمان، وحى خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 5

5 - توجه به وابستگى تمام آموخته ها به خداوند ، مايه اطمينان پيامبر ( ص ) به توانايى بر عمل به وظيفه دريافت و قرائت قرآن

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم

با توجّه به {امّى} و بى سواد بودن پيامبر(ص) تا زمان بعثت، خداوند پس از فرمان دادن آن حضرت به قراءت، خود را معلم تمام اهل قلم معرفى كرده است تا آن حضرت را به امدادهاى خويش اميدوار سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 5 - 6

6 - توجه به وابستگى تمام معلومات انسان به خداوند ، مايه اطمينان پيامبر ( ص ) به امداد الهى در توانا ساختن او بر دريافت و قرائت قرآن

اقرأ . .. علّم الإنس_ن ما لم يعلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 10،13،16

10 - پيامبر ( ص ) ، قرآن را از صحيفه هايى مكتوب و پيراسته از هر باطل ، دريافت و بر مردم تلاوت مى كرد .

رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة

در برداشت ياد شده، مراد از {صحفاً مطهّرة}، قرآنِ مكتوب پيش از مرحله نزول بر پيامبر(ص) دانسته شده است. قرآن در آن مرحله _ براساس بعضى از آيات _ در اختيار فرشتگانى بزرگوار بوده است.

13 - پيامبر ( ص ) ، داراى رسالتى بزرگ از جانب خداوند و حامل پيامى مكتوب و خالى از انحراف و عهده دار بازخوانى آن بر





مردم

رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة

نكره آمدن {رسول}، بر عظمت پيامبر(ص) و رسالت آن حضرت دلالت دارد.

16 - تلاوتِ قرآن بر مردم ، رسالتى الهى بر عهده پيامبر ( ص )

رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة

توصيف پيامبر(ص) به تلاوت كننده قرآن _ پس از تطبيق عنوان {رسول} بر آن حضرت _ بيانگر آن است كه تلاوت قرآن، بخشى از رسالت او است.



تلاوت قرآن مسلمانان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 9

9 - مؤمنان و ياران پيامبر ( ص ) ، موظف به تلاوت قرآن در شب هنگام به ميزان ميسور و ممكن

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان



تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 14

14 - از امام صادق ( ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : { الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته } روايت شده كه فرمود : { يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون بنواهيه . . . ;

آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و از وعيد آن ترسان مى باشند، و از قصه هاى آن پند و عبرت مى گيرند و به اوامر آن تن مى دهند و از نواهى آن دورى مى گزينند . .. }.



تمسك به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 31

31 _ لزوم تمسّك به قرآن كريم ، كه ريسمان الهى است .

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا

رسول خدا (ص) درباره {حبل اللّه} در آيه فوق فرمود: انّه كتاب اللّه.

_______________________________

تفسير تبيان، ج 2، ص 545 ; تفسير قرطبى، ج 4، ص 159.



تناقض گويى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 5 - 4

4_ تكذيب كنندگان حق _ قرآن ، پيامبر و معاد _ گرفتار سردرگمى و پريشان گويى

بل كذّبوا بالحقّ لمّا جاءهم و هم فى أمر مريج

يكى از نمودهاى پريشان گويى تكذيب گران معاد اين است كه مى گويند چون بدن انسان در خاك متلاشى مى شود پس چگونه مى تواند از خاك دوباره برآيد; اين در حالى است كه خود مى دانند انسان براى نخستين بار نيز از همين خاك برآمده است.



تنزيه آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 6 - 1

1 - آيات قرآن ، منطبق با حقيقت و واقعيت هستى و به دور از هرگونه كذب و افترا

تلك ءاي_ت اللّه نتلوها عليك بالحقّ

برداشت بالا بنابراين نكته است كه {تلك}، اشاره به آيات قرآن باشد و {بالحقّ} حال براى مفعول {نتلو} و نيز {حقّ} به معناى مطابق با واقع باشد.



تنزيه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 3

3 - قرآن كتابى متقن و منزه از هر گونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن

لاريب فيه

{ريب} به معناى شك و





نيز چيزى كه مايه شك باشد، آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر اين مبنا {لاريب فيه} يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شك در حقانيت آن بشود، هرگز وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 7

7 - قرآن منزّه از آن است كه در آسمانى بودنش ، شك و ترديد روا باشد .

و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا

با وجود اينكه كفر پيشگان در آسمانى بودن قرآن اظهار ترديد مى كردند و بلكه منكر آن بودند خداوند در بيان ترديد آنان جمله شرطيه به كاربرد تا به اين حقيقت اشاره كند كه: ترديد در حقانيت قرآن تنها قابل فرض است و نمى تواند واقعيت داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 15

15 - قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هر باطل

و هو الحق

{ال} در {الحق} نظير ال در {زيد الرجل} براى استغراق صفات افراد است; يعنى، قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 5

5 _ قرآن ، ارائه كننده دينى به دور از هر گونه باطل و مبرا از امور واهى و بازدارنده از سعادت انسان

الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب فصلنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 8

8 _ قرآن ، كتابى حق ، مبرا از





پندار ها ، تخيلات و نازل شده از جانب خداوند

لقد جاءك الحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 2

2 _ قرآن كتابى حق و مبرّا از هرگونه پندار ها و تخيلات باطل است .

قد جاءكم الحق من ربكم

حق، مقابل باطل و به معناى داراى واقعيت است; به اين معنا كه معارفى كه در قرآن آمده، حقايقى است منطبق با واقعيت و از هرگونه پندار و تخيلات واهى خالى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 2

2_ همهء آيات قرآن و تعاليم آن ، متقن و از هرگونه خلل و بطلان پذيرى مبرّاست .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

اِحكام (مصدر اُحكمت ) به معناى اتقان است . بنابراين ((اُحكمت آياته )) گوياى اين است كه : آيه هاى قرآن ، متقن است و هيچ خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 18

18_ قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل

إنه الحق

{ال} در {الحق} به اصطلاح براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 5،13

5_ قرآن ، گفتارى دروغ و بافته شده نبوده ; بلكه سخنى راست و درست است .

ما كان حديثًا يفترى

مراد از ضمير {كان} قرآن است. وصفهاى بيان شده در آيه (و ل_كن تصديق ...) بيانگر اين معناست.

13_ هدايت هاى قرآن ، پيراسته از هر گمراهى و منزّه از





كمترين پيامدى ناهنجار

و ل_كن . .. هدًى

{هدًى} مصدر است و در اين جا به معناى اسم فاعل (هدايت كننده) مى باشد. به كارگيرى مصدر به جاى اسم فاعل اشاره به اين حقيقت دارد كه: موصوفش (قرآن) محض هدايت است ; يعنى ، رهنمودهاى آن مستلزم هيچ گمراهى و آميخته به هيچ ضلالتى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 6

6_ قرآن كتابى سراسر حق ، بدون نقص و پيراسته از هر گونه باطل و ناروايى

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق

{ال} در {الحق} براى استغراق خصايص افراد است. بنابراين {الحق} ; يعنى ، حق كامل كه كمترين باطلى در آن راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 1

1_ قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل و ناروا

أنما أُنزل إليك من ربك الحق

{ما} در {أنما} موصول اسمى و به معناى {الذى} است و مراد از آن قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 6

6- قرآن ، كتابى است سراسر حق و به دور از سخنان باطل و بيهوده

قل نزّله روح القدس من ربّك بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 9،10

9- ساحت قرآن ، از هرگونه كجى و انحراف مبرّا است .

أنزل على عبده الكت_ب و لم يجعل له عوجًا

{عوج} به معناى كجى و انحراف است.

10- كمال و عظمت قرآن و نبود كمترين كجى و انحراف در آن ، مقتضى





حمد و ستايش در برابر پديدآورنده آن است .

الحمد للّه الذى . .. لم يجعل له عوجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 2

2- قرآن ، كتابى است عارى از هرگونه عدم اعتدال و انحراف از حق .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب . .. قيّمًا

{قيّم}، چنان چه در لسان العرب آمده است، مى تواند به معناى {مستقيم}، يعنى {راست و پيراسته از انحراف} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 7

7 - قرآن ، كتابى است آميخته به حق و مبرا از هر گونه باطل .

أنّه الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 70 - 6

6 - قرآن ، كتابى آميخته با حق و مبرا از هر گونه سخن باطل

بل جاءهم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 2

2 - قرآن ، سخنى راست و به دور از هر دروغ

بل أتين_هم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 224 - 3

3 - حقيقت قرآن مبرّا از شعر ، و ساحت پيامبر ( ص ) منزه از شاعرى و خيال پردازى

و الشعراء يتّبعهم الغاون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 6 - 4

4 - قرآن ، مبرّا از هرگونه سخنان نسنجيده و بى اساس

و إنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13





- قصص - 28 - 48 - 2

2 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرا از هرگونه آموزه هاى باطل

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 4

4 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرا از هرگونه باطل

إنّه الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 4

4 - قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هر باطل

من الكت_ب هو الحقّ

{ال} در {الحقّ} _ نظير ال در {زيدالرجل} _ براى استغراق صفات است; يعنى، قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 2،3،11

2 - قرآن ، سخنى از سنخ شعر نيست .

و ما علّمن_ه الشعر

مقصود از آموخته اى كه از سنخ شعر نيست، قرآن كريم است كه كافران آن را شعر مى پنداشتند و بر اين اساس، پيامبراسلام(ص) را به شاعر بودن متهم مى كردند.

3 - قرآن ، سخنى است سراسر حق و هدف مند و پيراسته از كلامِ برخواسته از تخيلات و سخنان مبالغه آميز و خلاف واقع .

و ما علّمن_ه الشعر

برداشت ياد شده از شعر نبودن قرآن استفاده مى شود; زيرا شعر برخاسته از تخيلات شاعر و معمولاً توأم با سخنان مبالغه آميز و خلاف واقع است كه شاعران گاهى به منظور حفظ وزن، سجع و قافيه شعر به آن متوسل مى شوند.

11 - محتوا ، شيوه و نظم موجود در قرآن ، روشنگر خدايى بودن آن و پيراستگى آن





از تخيلات شاعرانه .

و ما علّمن_ه الشعر و ما ينبغى له إن هو إلاّ ذكر و قرءان مبين

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مقصود از روشنگر بودن قرآن به _ قرينه صدر آيه (و ما علّمناه الشعر و ما ينبغى له) _ اين حقيقت باشد كه قرآن، خود شاهد و گواهِ الهى بودن و نيز پيراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 37 - 1

1 - قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل

بل جاء بالحقّ

مقصود از {حق} قرآن است و {ال} در آن، مى تواند براى استغراق صفات افراد باشد (مانند {ال} در {زيد الرجل}); يعنى، قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و خيال پردازى هاى باطل .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين ديدگاه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به ظرف مستقر و حال براى {الكتاب} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 5

5 - مبرّا بودن قرآن از هرگونه انحراف ، كجى ، اختلاف و تضاد

قرءانًا عربيًّا غير ذى عوج

{عوج} به معناى كجى و انحراف است، اين واژه در مواردى به كار مى رود كه با فكر و بصيرت شناخته مى شود، نه با حواس ظاهرى. ازاين رو مفسران گفته اند: مقصود از آن در آيه شريفه _ با





توجه به تنكير آن و بودنش در سياق نفى _ هرگونه كجى و انحراف در معانى و پيام هاى قرآن و يا اختلاف و تضاد در آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 4

4 - قرآن ، كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و تخيلات باطل

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين ديدگاه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به ظرف مستقر و حال براى {الكتاب} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 10

10 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرّا از هرگونه باطل

و ما نزل من الحقّ

در صورتى كه {حقّ} در آيه شريفه، مقابل باطل به كار رفته باشد، برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 9 - 6

6 - هدايت و راهنمايى هاى قرآن ، به دور از هر كاستى و پيراسته از كمترين پيامد ناهنجار

أرسل رسوله بالهدى

در صورتى كه مراد از {هدى} قرآن باشد; تعبير مصدر به جاى اسم فاعل (هادى) اشاره به اين حقيقت دارد كه قرآن، محض هدايت است; يعنى، رهنمودهاى قرآن مستلزم هيچ ضلالت و همراه با هيچ گمراهى و سر درگمى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 14 - 3

3 - صفحات قرآن ، پاك و منزّه از ثبت هرگونه ناروا و دروغ و به دور از مطالب باطل

مطهّرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20





- تكوير - 81 - 25 - 6

6 - دور بودن ساحت قرآن از دخالت شيطان ، ضامن حقانيت و درستى تعاليم آن

إنّه لقول رسول . .. و ما هو بقول شيط_ن رجيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 14 - 1

1 - ساحت قرآن و آيات معاد ، از بذله گويى و سخنان سست و بى پايه ، مبرّا است .

و ما هو بالهزل

{هَزْل} و {هُزال} از يك ريشه اند و بر ضعف و سستى دلالت دارند. {هَزل} نقطه مقابل {جِدّ} و {هُزال} نقطه مقابل {فربهى} است. (مقاييس اللغة)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 5 - 7

7 - نزول قرآن در شب قدر ، نشان سلامتى معارف آن از هر عيب و نقص است .

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر . .. سل_م هى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 10،11،13

10 - پيامبر ( ص ) ، قرآن را از صحيفه هايى مكتوب و پيراسته از هر باطل ، دريافت و بر مردم تلاوت مى كرد .

رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة

در برداشت ياد شده، مراد از {صحفاً مطهّرة}، قرآنِ مكتوب پيش از مرحله نزول بر پيامبر(ص) دانسته شده است. قرآن در آن مرحله _ براساس بعضى از آيات _ در اختيار فرشتگانى بزرگوار بوده است.

11 - قرآن از خطا و انحراف ، منزّه و پيراسته است .

صحفًا مطهّرة

13 - پيامبر ( ص ) ، داراى رسالتى بزرگ از جانب خداوند و حامل پيامى مكتوب و خالى از





انحراف و عهده دار بازخوانى آن بر مردم

رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة

نكره آمدن {رسول}، بر عظمت پيامبر(ص) و رسالت آن حضرت دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 - 1

1 - صفحات قرآن ، گنجينه نوشته هايى استوار و به دور از اعوجاج و انحراف

فيها كتب قيّمة

{كتاب} (مفرد {كتب}) مصدرى است كه در معناى اسم مفعول آن (مكتوب) به كار رفته است. بنابراين {فيها كتب}; يعنى، در صحيفه هاى مطهر، نوشته هايى متعدد وجود دارد. {قيّمة}، داراى دو معنا است: 1. به صورت متعدى و با مفعولى محذوف; يعنى، قوام بخش و برپادارنده جامعه; 2. به صورت لازم; يعنى، با استقامت و اعتدال و خالى از كجى و اعوجاج. برخى اين كلمه را جمع دانسته اند (مجمع البيان); ولى بيشتر اهل لغت و تفسير مفرد بودن آن را پذيرفته اند.



تنظيم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 9،10

9 - قرآن در همان عصر پيامبر ( ص ) بخشهايى به نام سوره تقسيم شده بود .

فأتوا بسورة من مثله

10 - تقسيم بندى قرآن و ناميدن هر بخش به { سوره } از ناحيه خداوند بوده است . *

فأتوا بسورة من مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 1

1- تنظيم ، تفصيل و بخش بخش شدن قرآن ، از جانب خداوند بود نه در اختيار پيامبر ( ص )

قرءانًا فرقن_ه



تنوع آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -





6 - 65 - 9

9 _ تنوع و گوناگونى بيان، از شيوه هاى به كار رفته در آيات قرآن

انظر كيف نصرف الأيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 5،10

5 _ آيات گوناگون قرآن مايه تقويت بينش آگاهان و منجر به بهانه جويى كافران خواهد شد.

و ليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون

10 _ عالمان از گوناگونى آيات قرآن و رمز و رازهاى ارزشمند آن بهره مى برند.

و كذلك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون



تنوع بيانى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 9،10،11

9 _ تنوع و گوناگونى بيان، از شيوه هاى به كار رفته در آيات قرآن

انظر كيف نصرف الأيت

10 _ مبلغان دين وظيفه دار تأمل و تحقيق در شيوه هاى بيان حقايق در قرآن و به كارگيرى آن در تبليغ هستند.

انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون

11 _ روشهاى گوناگون و متنوع قرآن در بيان مفاهيم و مقاصد، جولانگاهى است براى تأمل و انديشه.

انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 6

6 _ تبيين آيات براى آگاهان، هدف از تنوّع بيانى قرآن است.

و كذلك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 1

1- خداوند ، آيات خويش را در قرآن به گونه هاى متنوع و فراوان تبيين كرد تا مشركان تنبه يابند .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا

{صرف} در لغت به معناى





تحول و دگرگونى است و باب تفعيل آن، دلالت بر كثرت مى كند. بنابراين مراد از آن، تبيين با بيانات گوناگون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 2،3

2- بيان هاى مختلف و شيوه هاى متنوع قرآن در تبيين حقايق و مفاهيم ، جلوه اى از ابعاد اعجاز آن

لايأتون بمثله . .. و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

3- گوناگونى بيان ها و مثال هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

{تصريف} در لغت به معناى گرداندن چيزى به جهات گوناگون است و {تصريف كلام} آوردن آن به معانى مختلف مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: {ما در قرآن جهات گوناگون معانى را لحاظ كرديم} استفاده مى شود كه رعايت چنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 1

1- خداوند ، در قرآن ، به بيان هاى گوناگون ، مثال ها و نمونه هاى فراوانى را براى هدايت بشر ، طرح كرده است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

{صرّفنا} به معناى {بيّنا} است; يعنى {بيان كرديم} (لسان العرب)، ولى از آن جهت كه باب تفعيل، براى تكثير است، مراد، بيان هاى متعدد است. ريشهء كلمه {صرّفنا} كه تصريف و تغيير از حالتى به حالتى است، گوياى آن است كه اين بيانات، گوناگون و متنوع هستند.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 11

11- داستان موسى و خضر ( ع ) ، نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى ، در جهت هدايت مردم است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 5،11

5 - قرآن ، حاوى هشدار ها و وعيدهايى گوناگون و متنوع

و صرّفنا فيه من الوعيد

{صرف} و {تصريف} بازگرداندن چيزى از حالتى به حالت ديگر و يا تعويض آن است. گفتنى است كه در {تصريف} مبالغه افزون ترى وجود دارد (مفردات راغب). بنابراين مقصود از {صرّفنا...} اين است كه وعيدها را به شكل هاى گوناگون عرضه كرديم.

11 - خداوند ، سامان دهنده الفاظ و كلمات قرآن و هشدار دهنده انسان هادر قالب آياتى گوناگون

أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا و صرّفنا فيه من الوعيد

توصيف قرآن به عربى بودن (در حال نزول)، حاكى از اين است كه علاوه بر محتواى قرآن، الفاظ آن نيز مستند به خداوند است.



تنوع تأثير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 84 - 1

1- پيامبر ( ص ) ، مأمور ابهام زدايى در زمينه تأثير دوگانه قرآن نسبت به انسان هاى مختلف

و ننزّل من القرءان . .. قل كلّ يعمل على شاكلته

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه اين آيه، پاسخ سؤالى مقدر درباره آيه قبل باشد و آن اين است كه چگونه افراد مختلف، بهره هاى متفاوت از قرآن مى برند؟ و اين آيه جواب مى





دهد كه بهره متضاد و متفاوت، بازتاب روحيات و عادات خود آنهاست.



تنوع عذاب مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 55 - 17

17- عذاب كافران به قرآن ، ممكن است انواعى مغاير با عذاب پيشينيان باشد .

أن تأتيهم سنّة الأوّلين أو يأتيهم العذاب قبلاً

چنان چه {قُبُلاً} جمعِ {قبيل} باشد، به معناى انواع و اقسامِ گوناگون است و مراد آيه اين مى شود كه عذاب اين كافران، لزوماً، از همان انواع عذاب پيشينيان نيست، بلكه ممكن است آنان به انواع گوناگون ديگرى از عذاب مبتلا شوند.



تنوع مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 1،4

1 - قرآن ، حاوى انواع مثل ها است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

4 - گوناگونى مثل هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و قابل استفاده و سودمند براى طبقات مختلف فكرى و اجتماعى است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

برداشت ياد شده با توجه به آمدن سه واژه در آيه شريفه است: 1_ لام در {للناس} كه براى انتفاع است; 2_ {الناس} كه بر عموم مردم دلالت دارد; 3_ آمدن واژه {كل} با {مَثَل} كه بر تنوع مثل ها اشاره دارد.



تواضع براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 7

7 - سجود و به خاك افتادن هنگام شنيدن آيات قرآن ، رفتارى شايسته و مطلوب است . *

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

كلمه {سجود} در برداشت ياد





شده، به معناى اصطلاحى آن گرفته شده است. اين آيه هر چند از آياتى نيست كه سجده واجب دارند; ولى مفاد آن مندوب بودن سجده به هنگام شنيدن هر يك از آيات قرآن و يا خصوص آياتى است كه در آن فرمان سجود آمده است.



توجيه ناپذيرى تهمت افسانه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 18 - 3

3 - افسانه پنداشتن قرآن و تكذيب قيامت ، توجيه ناپذير است .

قال أس_طير الأوّلين . .. ه_ذا الذى كنتم به تكذّبون . كلاّ

حرف {كلاّ} ممكن است براى ردع و منع از توهّماتى باشد كه در آيات پيشين، كافران گرفتار آن دانسته شده بودند.



تورات و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 44 - 8

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب

جمله {تُنسون أنفسكم} را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله {و أنتم تتلون الكتب} بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع بودند; يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17





- 5،6

5_ تورات ، دليلى بر حقانيت قرآن

و يتلوه . .. من قبله كت_ب موسى

{كتاب} عطف بر {شاهد} است و ضمير در {قبله} به شاهد برمى گردد.

6_ تورات ، حاوى بشارت به نزول قرآن

و من قبله كت_ب موسى



توصيه به استماع آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 16 - 5

5 - توصيه خداوند به مؤمنان ، مبنى بر گوش جان سپردن به رهنمود هاى قرآن

و اسمعوا



توصيه به پاكيزگى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 12

12 - پاكيزه نگه داشتن صفحات قرآن ، توصيه خداوند

صحفًا مطهّرة

توصيف ورق هاى قرآن به {مطهّرة} _ علاوه بر بيان طهارت معنوى آنها از انحراف _ آنها را سزاوار تطهير دانسته و به لزوم دور داشتن آنها از آلودگى هاى ظاهرى نيز اشاره دارد.



توصيه هاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 121 - 7

7 _ توصيه و سفارش قرآن به استفاده از تجربه هاى گذشته

و اذ غدوت من اهلك

تذكر قرآن به پيامبر (ص) و مخاطبين درباره به خاطر سپردن مسائل جنگ احد، در واقع سفارش به استفاده از تجربه هاى گذشته است.



توطئه دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 26 - 2

2- اسطوره خواندن و ساختگى دانستن قرآن ، مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم



توطئه عليه قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 6

6 _ بى تأثيرى آيات الهى در قلب توطئه گران عليه پيامبر ( ص ) و قرآن

و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 9

9 _ رويارويى قشر هاى مرفه و اشراف عصر بعثت با پيامبر ( ص ) و توطئه و نيرنگ آنان در برابر معجزه آن حضرت ( قرآن كريم )

و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسّتهم إذا لهم مكر فى ءاياتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 3 - 9

9- بشر بودن پيامبر ( ص ) محتواى نجواى توطئه آميز مشركان و دستاويز آنان عليه اسلام و قرآن

و أسرّوا النجوى الذين ظلموا هل ه_ذا إلاّبشر مثلكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 51 - 1

1 - تلاش پى گير مشركان عصر بعثت ، عليه آيات الهى ( قرآن ) و ناكام ساختن پيامبر ( ص ) در دعوت خويش

و الذين سعوا فى ءاي_تنا معجزين أولئك أصح_ب الجحيم

{سعى} (مصدر {سعوا}) به معناى تلاش كردن است و {فى آياتنا} به تقدير {فى ابطال آياتنا} مى باشد. {معاجزة} (مصدر {معاجزين}) اگر از {عَجُز} (دنباله) مشتق شده باشد به معناى سبقت گرفتن از چيزى و پشت سرگذاشتن آن است و اگر از {عَجْز} (ناتوانى) مشتق شده باشد، به معناى ناتوان كردن مى باشد. در هر صورت {معاجزين} حال براى فاعل {سعوا} است





و مفعول آن محذوف مى باشد و تقدير آن مى تواند {معاجزينا} و يا {معاجزين رسولنا} باشد. {جحيم} نيز به معناى آتش بر افروخته و شعلهور است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 21 - 1

1 - انديشه عميق و مستمر وليدبن مغيره ، عليه قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

ثمّ نظر

{ثمّ} در {ثمّ نظر} يا براى تراخى زمانى است و يا رتبى. در هر دو صورت بيانگر نظر و انديشه عميق و مستمر كافرانى است كه پيش از اين، به فكر و حسابگرى عليه دين مشغول بودند (إنّه فكّر و قدّر و...).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 22 - 2

2 - چاره انديشى عجولانه و شتاب آلودِ وليدبن مغيره ، عليه قرآن و پيامبر ( ص )

إنّه فكّر و قدّر . .. ثمّ نظر . ثمّ عبس و بسر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 24 - 2

2 - اتهام سحر و جادوگرى به قرآن ، طرحى حساب شده از سوى وليدبن مغيره

إنّه فكّر و قدّر . .. فقال إن ه_ذا إلاّ سحر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 16 - 6

6 - كافرانى كه در برابر حاكميت قرآن و تأثير هشدار هاى آن ، خدعه كنند ، به كيفرى غافلگيرانه و غير قابل پيش بينى گرفتار خواهند شد .

إنّه لقول فصل . .. يكيدون ... و أكيد كيدًا

{حيله}; يعنى، آنچه به صورت مخفيانه، مايه رسيدن به حالت مورد نظر





گردد. و {كيد} نوعى احتيال است. (مفردات راغب)



توطئه عليه هشدارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 15 - 3

3 - بى تأثير ساختن هشدار هاى قرآن درباره معاد ، محور نيرنگ هاى كافران

إنّه لقول فصل . .. إنّهم يكيدون كيدًا

به قرينه آيات پيشين، مصداق بارز كيد و مكر كافران، توطئه براى جدى نگرفتن هشدارهاى قرآن به معاد است.



توطئه هاى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 2

2 - دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) ، در برابر مخالفت ها و كارشكنى هاى تكذيب گران

فذرنى و من يكذّب به_ذا الحديث



تهديد مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 170 - 3

3 - مشركانِ مخالف قرآن در صدراسلام ، به كيفر و عذاب الهى تهديد شدند .

فكفروا به فسوف يعلمون

جمله {فسوف يعلمون} جمله اى است تهديد آميز عليه مشركانِ مخالف قرآن. در اين كه اين تهديد مربوط به چه مسأله اى است و متعلق علم در (يعلمون) چيست، دو ديدگاه وجود دارد: 1_ عذاب استيصال، 2_ پى آمدهاى ناگوار اجتماعى و فردى كفر و شكست خوردن جبهه كفر در آينده نزديك. برداشت ياد شده مبتنى برديدگاه نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 59 - 1

1_ تهديد منكرانِ پيام هاى روشن و قابل درك قرآن ، به فرجامى سخت از سوى خداوند

فإنّما يسّرن_ه . .. فارتقب إنّهم مرتقبون

عبارت {إنّهم مرتقبون}، كنايه از اين است كه كافران





به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما تحقق يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 1

1 - تكذيب كنندگان قرآن و معاد ، از سوى خداوند به عذاب تهديد شدند .

فذرنى و من يكذّب به_ذا الحديث

مقصود از {حديث} يا قرآن است و يا مسأله معاد كه در آيه پيش مطرح شده است. گفتنى است كه تعبير {فذرنى و من يكذّب} و مانند آن، در مورد تهديد به كار مى رود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 7

7 - خداوند ، منكران معاد و تكذيب كنندگان قرآن را ، به مؤاخذه افكار و كردارشان تهديد كرده است .

و اللّه أعلم بما يوعون

مقصود از بيان آگاهى خداوند، به افكار انباشته در ظرف ذهن و كردار موجود در نامه عمل، تهديد به مؤاخذه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 19 - 3

3 - خداوند ، تهديد كننده كافران و تكذيب كنندگان قرآن به سرنوشتى همچون فرجام فرعونيان و قوم ثمود

هل أتيك . .. فرعون و ثمود . بل الذين كفروا فى تكذيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 20 - 7

7 - خداوند ، تهديدكننده كافران و تكذيب كنندگان قرآن ، به سرنوشتى همچون فرجام فرعونيان و قوم ثمود

هل أتيك حديث الجنود . .. و اللّه من ورائهم محيط



تهديدهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 11





- 8

8 - تهديد و ترغيب ، از روش هاى قرآن براى هدايت انسان ها است .

فلهم عذاب جهنّم . .. لهم جنّ_ت تجرى من تحتها الأنه_ر



تهمت آشفتگى به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 2

2- معرفى قرآن به صورت مجموعه اى غيرمنظم و كتابى بدون انسجام ، از تبليغات سوء مشركانِ ستم پيشه

بل قالوا أضغ_ث أحل_م

برداشت ياد شده باتوجه به معناى لغوى {أضغاث} (اشياى آشفته و دسته هاى پراكنده و بى انسجام) است.



تهمت افسانه بودن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 10،15

10 _ افسانه خواندن قرآن، از شيوه هاى مبارزه كافران و مشركان با اسلام

حتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

15 _ اسطوره خواندن قرآن و جدال و سرسختى در برابر آن، كفرورزى است.

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 3

3 _ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آن، از ترفندهاى كافران براى جلوگيرى از گوش فرادادن مردم به آن

إن هذا إلا أسطير الأولين. و هم ينهون عنه

{اول} به معناى آغاز است، و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد.



تهمت افسانه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 24 - 1

1- منكران آخرت ، آيات قرآن را سخنانى ساختگى و قصه هاى نوشته شده پيشينيان قلمداد مى كردند .

فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم





منكرة . .. و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس

{أساطير} (جمع اُسطوره) به معناى داستانهاى ساختگى و سخنان موهومى است كه به صورت مكتوب مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 2،3،5،7،8،12،14،15،16

2- كيفر كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند ، در قيامت بدون هيچ كاستى داده خواهد شد .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القي_مة

3- ساختگى دانستن قرآن ، گناهى بس بزرگ و سنگين

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القي_مة

5- كسانى كه با ساختگى دانستن قرآن ، ديگران را به گمراهى كشيدند ، بخشى از گناهان آنان را به عهده خواهند داشت .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم ال

برداشت فوق، بر اساس اين احتمال است كه {من} براى تبعيض باشد.

7- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند ، علاوه بر گناه افترا زدن به قرآن ، برخى از گناه ديگران ( گناه گمراهى آنان ) را نيز بر دوش مى كشند .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القي_مة و من أوزار الذين يضلّونه

اين برداشت، مبتنى بر تبعيض بودن {من} در {من أوزارهم} است.

8- اسطوره قلمداد كردن قرآن ، بازدارنده مردم از ايمان به آن است .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا ... و من أوزار الذين يضلّونهم

12- ادعاى اسطوره اى بودن قرآن ، جاهلانه و به دور از مبانى علمى است .

قالوا أس_طر الأولين . .. يضلّونهم بغير علم

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه {بغير} حال براى ضمير فاعلى {يضلّون} باشد و از آن جايى





كه مايه اضلال، اسطوره خواندن قرآن بوده است، معلوم مى شود كه آن ادعا عالمانه نبوده است.

14- بار گناه اسطوره خواندن قرآن ، بارى بس ناشايست و زشت

قالوا أس_طر الأولين . .. ألا ساء ما يزرون

15- اسطوره تلقى كنندگان قرآن ، به پيامد كلام گمراه گر خود توجه ندارند .

قالوا أس_طر الأولين . .. و من أوزار الذين يضلّونهم بغير علم

16- اسطوره تلقى كنندگان قرآن ، نيازمند به هشدار الهى ، به خاطر بى خبرى از پيامد گناه و كيفر عمل زشت خويش

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم ... ألا ساء ما يزرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 26 - 2

2- اسطوره خواندن و ساختگى دانستن قرآن ، مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 15

15- اسطوره خواندن قرآن ، توطئه عليه دين الهى و انتخاب كفر ، اعمالى زشت و ناپسند

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ...

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 6

6 - افسانه خواندن قرآن از سوى كافران ، دروغى ناروا به ساحت آن

إن ه_ذا إلاّ أس_طير الأوّلين . .. و إنّهم لك_ذبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 5 - 1،2،4،5

1 _ كافران ، مدعى بودند كه قرآن





، افسانه هاى مكتوب پيشينيان است كه پيامبر ( ص ) از روى آنها نسخه بردارى كرده و به آنها سامان بخشيده است .

و قالوا أس_طيرالأوّلين اكتتبها

2 _ كفرپيشگان بر اين داعيه بودند كه پيامبر ( ص ) براى ساختن قرآن ، از برخى از اشخاص درخواست استنساخ از اسطوره هاى پيشينيان را كرده است .

و قالوا أس_طيرالأوّلين اكتتبها

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه فعل {اكتتبها} در معناى حقيقى خود (نوشتن و نسخه بردارى پيامبراسلام) استعمال نشده باشد; زيرا به گواه تاريخ پيامبر(ص) آشنا به نوشتن نبوده است. بنابراين مقصود از آن، درخواست نوشتن از ديگران است; چنان كه نوشته هاى بزرگان را ديگران مى نويسند، ولى به آنان نسبت مى دهند.

4 _ كافران ، مدعى بودند كه قرآن همان افسانه هاى پيشينيان است كه گروهى در هر صبح و شام و به صورت مخفيانه ، بر پيامبر ( ص ) ديكته كرده و مى خوانند .

و قالوا أس_طيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة و أصيلاً

مراد از صبح و شام، مى تواند وقت هايى باشد كه مردم در منظر و مراى نيستند و به طور معمول، كسى كه مى خواهد متن مقدسى را بسارد، آن را به صورت پنهانى انجام مى دهد تا كسى خبردار نشود.

5 _ كافران مدعى بودند كه گروهى با استنتاخ از افسانه هاى پيشينيان و املاى آن بر پيامبر ( ص ) ، آن حضرت را در ساختن قرآن كمك مى كنند .

و أعانه عليه قوم ءاخرون . .. و قالوا أس_طيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم -





68 - 15 - 1،2

1 - كافران تكذيب گر ، آيات قرآن و مطالب آن را بى اساس و از افسانه هاى كهن مى پنداشتند .

إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين

2 - معرفى قرآن به عنوان افسانه كهن ، از ترفند هاى هميشگى كافران تكذيب گر

إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 3،5

3 - تكذيب كنندگان قيامت ، معارف قرآن را نوشته هايى بى اساس و ساخته و پرداخته پيشينيان مى دانند .

قال أس_طير الأوّلين

({أساطير} جمع {اُسطوره}) به سخن هاى زيبا و نوشته شده اى گفته مى شود كه در محتوا، شبيه ياوه سرايى باشد (لسان العرب). مراد از استناد {أساطير} به {أوّلين} يا اين است كه اين اساطير، تراوش افكار آنان است و يا اين كه زندگانى آنان، در اين افسانه ها ترسيم شده است. برداشت ياد شده، ناظر به احتمال نخست است.

5 - منكران قيامت ، قرآن را مجموعه اى افسانه اى ، درباره نسل هاى انقراض يافته بشر مى دانند .

إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين

ر. ك. توضيح 3

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 3

3 - روى گردانى كافران از قرآن ، به دليل ناتوانى آنان از درك مفاهيم آن است و افسانه دانستن آن ، بهانه اى بيش نيست .

قال أس_طير الأوّلين . كلاّ بل ران على قلوبهم



تهمت املاى قرآن به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 5 - 4

4 _ كافران





، مدعى بودند كه قرآن همان افسانه هاى پيشينيان است كه گروهى در هر صبح و شام و به صورت مخفيانه ، بر پيامبر ( ص ) ديكته كرده و مى خوانند .

و قالوا أس_طيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة و أصيلاً

مراد از صبح و شام، مى تواند وقت هايى باشد كه مردم در منظر و مراى نيستند و به طور معمول، كسى كه مى خواهد متن مقدسى را بسارد، آن را به صورت پنهانى انجام مى دهد تا كسى خبردار نشود.



تهمت به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 4،5

4 _ كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند .

إن هذا إلا أسطير الأولين

{اساطير} به معناى نوشتارهاى بى اساس است و {الأولين} به معناى انسانهاى نخستين. گفتنى است كه {اساطير الأولين} مى تواند به اين معنا باشد كه اين اسطوره ها در باره انسانهاى اوليه است و مى تواند به اين معنا باشد كه اينها اسطوره هايى است ساخته و پرداخته انسانهاى نخستين.

5 _ معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن

قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 4 - 3،8

3 _ تهمت و افترا ، ابزار و شيوه هاى مبارزه كافران عليه پيامبر ( ص ) و قرآن

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك افتريه و أعانه عليه قوم ءاخرون

8 _ { عن أبى جعفر ( ع ) فى





قوله { إفك افتراه } قال : الإفك الكذب ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه درباره قول خدا: {إفك افتراه} فرمود: افك به معناى دروغ است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 9 - 7

7 _ استفاده از شيوه هاى بهانه جويانه و دروغ عليه قرآن و پيامبر ( ص ) ، شيوه اى ناموفق و ناكام

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك . .. أس_طيرالأوّلين ... رجلاً مسحورًا... فضلّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 4

4 - خداوند ، در مقابل تهمت مشركان ( ساختگى بودن قرآن ) ايستاده و از حقانيت قرآن ، دفاع كرده است .

أم يقولون افتري_ه بل هو الحقّ



تهمت جادو به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 2 - 16

16 _ اتهام سحر و افسونگرى ، از حربه هاى تبليغاتى كفرپيشگان مكه عليه قرآن و پيامبر ( ص )

قال الكفرون إن هذا لسحر مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 3 - 12،13،15

12- نسبت نارواى سحر به قرآن و جادوگرى به پيامبر ( ص ) از سوى مشركان ستم پيشه

أفتأتون السحر و أنتم تبصرون

13- مشركان ستم پيشه ، ضمن ايراد اتهام سحر به قرآن ، آن را هرگز شايسته پيروى نمى دانستند .

أفتأتون السحر و أنتم تبصرون

استفهام در جمله {أفتأتون السحر} انكارى است و جمله {و أنتم تبصرون} حال براى فاعل {تأتون} مى باشد. بنابراين معناى آيه چنين مى شود: آيا شما





با چشم باز و آگاهى به دنبال قرآن _ كه سحر است _ مى رويد؟ يعنى اين كه شايسته نبودن قرآن براى پيروى، امرى است روشن و بديهى.

15- سحر بودن قرآن و ساحر بودن پيامبر ( ص ) ، دليل واهى و بهانه ديگر مشركان ستم پيشه براى ايمان نياوردنشان

أفتأتون السحر و أنتم تبصرون

مشركان براى ردّ ادعاى نبوت پيامبر(ص)، دو دليل واهى و بهانه جويانه مى آوردند: 1_ بشر بودن آن حضرت (هل ه_ذا إلاّ بشر مثلكم)، 2_ ساحر بودن ايشان (أفتأتون السحر).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 11

11 - قرآن و تورات ، دو جادوى پشتيبان يكديگر ، در ادعاى كافران صدراسلام

قالوا سحران تظ_هرا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 15

15 - اتهام بى پرده كافران ، مبنى بر جادوى آشكار بودن قرآن كريم

و قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 15 - 2،4

2 - قرآن ، سحرى آشكار در ديدگاه مشركان

و قالوا إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

4 - اصرار و پافشارى مشركان بر متهم كردن قرآن و معجزه الهى به سحر و جادوگرى

و قالوا إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

برداشت فوق از به كار رفتن نفى و استثنا در آيه شريفه كه دلالت بر حصر و قطعى بودن مفاد آن است، استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 24 - 1،2،3

1 - اتهام سحر و





جادوگرى به قرآن ، از سوى وليدبن مغيره

فقال إن ه_ذا إلاّ سحر

2 - اتهام سحر و جادوگرى به قرآن ، طرحى حساب شده از سوى وليدبن مغيره

إنّه فكّر و قدّر . .. فقال إن ه_ذا إلاّ سحر

3 - قرآن ، در ديدگاه غرض آلود وليدبن مغيره ، سحرى برگرفته شده از ساحران پيشين بود .

فقال إن ه_ذا إلاّ سحر يؤثر

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه {يؤثر} از ماده {أثر} (روايت و مطلب نقل شده از پيشينيان) باشد.



تهمت رؤياى آشفته به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 1

1- خواب آشفته دانستن قرآن ، از تبليغات سوء مشركان ستم پيشه عليه پيامبر ( ص )

بل قالوا أضغ_ث أحل_م

{أضغاث} (جمع {ضغث}) به معناى دسته ها و مختلط ها و {أحلام} (جمع {حلم}) به معناى خواب ها است. اين تعبير (أضغاث أحلام) به خواب هاى آشفته و پراكنده اطلاق مى شود.



تهمت ساختگى به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 6 - 3

3 - ردّ اتهام كافران از سوى خداوند نسبت به ساختگى بودن قرآن

و إنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 13

13 - مشركان ، معتقد بودند قرآن ساخته و پرداخته است ; نه وحى .

و قالوا ما ه_ذا إلاّ إفك مفترًى

مشاراليه {ه_ذا} به قرينه {تتلى عليهم آياتنا} مى تواند قرآن باشد. هم چنين مى تواند حاصل تلاوت (قول به توحيد) باشد. برداشت ياد شده بنابر احتمال اول





است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 44 - 1

1 - مشركان ، در حالى قرآن را ساخته و پرداخته [ دست ] بشر مى دانستند كه هيچ دليل آسمانى نداشتند .

و قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم إن ه_ذا إلاّ سحر مبين . و ما ءاتين_هم من كتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 53 - 6

6 - نسبت دادن ساختگى بودن قرآن از سوى مشركان ، ناآگاهانه و به دور از علم بوده است .

قالوا ما ه_ذا إلاّ سحر مبين . .. و قد كفروا به من قبل و يقذفون بالغيب



تهمت شعر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 4

4- نسبت نارواى شعر و شاعرى به قرآن و پيامبر ( ص ) ، از سوى مشركانِ ستم پيشه

بل هو شاعر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 224 - 3

3 - حقيقت قرآن مبرّا از شعر ، و ساحت پيامبر ( ص ) منزه از شاعرى و خيال پردازى

و الشعراء يتّبعهم الغاون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 41 - 4

4 - اتهام شعر به قرآن و شاعرى به پيامبر ( ص ) ، از سوى كافران و مشركان در آغاز رسالت

و ما هو بقول شاعر



تهمت كهانت به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 42 - 4

4 - اتهام كهانت





به قرآن و كاهنى به پپامبراسلام ( ص ) ، از سوى كافران و مشركان

و لا بقول كاهن



ثبات قدم مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 27 - 3

3- خداوند ، كسانى را كه به سخنان استوار و جاودانه ( قرآن ) ايمان آورند ، در دنيا و آخرت ثابت قدم و خلل ناپذير مى كند .

يثبّت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا و فى الأخرة

برداشت فوق بر اين اساس است كه {باء} در {بالقول} متعلق به {آمنوا} باشد; يعنى، كسانى كه به سخنان استوار، كه به قرينه آيه قبل مى تواند همان {كلمه طيبه} باشد، ايمان آورند از ناحيه خداوند مورد تأييد هستند.



جادوانگارى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 30 - 1

1 - مشركان ، قرآن را سحر قلمداد كردند .

و لمّا جاءهم الحقّ قالوا ه_ذا سحر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 6

6- سحر خواندن قرآن ، نتيجه تضاد و بحران درونى كافران ، در انكار حق و مشاهده نفوذ آيات وحى *

قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم ه_ذا سحر مبين



جاذبه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 162 - 6

6 _ جاذبه خاص قرآن براى علماى راستين و ژرفنگر

لكن الرسخون . .. يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك



جامعيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 5،6،14

5





_ قرآن، معجزه اى كافى براى هدايت و برآورنده تمامى نيازهاى هدايتى انسان است.

و قالوا لولا نزل عليه ءاية . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء

با توجه به آيه قبل، كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان گفت مراد از {الكتاب} قرآن است و چون قرآن كتاب هدايت و {من شىء} بيانگر جامعيت آن است، لذا بر مبرا بودن قرآن از هرگونه كاستى در جهت هدايت آدميان دلالت دارد.

6 _ قرآن خالى از هرگونه نقص و كاستى براى اثبات رسالت پيامبر(ص)

لولا نزل عليه ءاية . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء

14 _ عن الرضا(ع): . .. إن اللّه عز و جل ... أنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء بيّن فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و جميع مايحتاج إليه الناس كملا فقال عز و جل: {ما فرطنا فى الكتاب من شىء} ... .

از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. خداوند عز و جل ... قرآن را بر رسولش(ص) نازل كرد، در قرآن روشنگرى براى هر چيزى وجود دارد، در آن حلال و حرام، حدود و احكام و تمامى آنچه را كه مورد نياز مردم است بطور كامل بيان فرمود و خداوند عز و جل فرمود: {ما در اين كتاب، هيچ چيز را فرو گذار نكرديم} ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 46 - 11

11 _ بيان قرآن و تنوع و گوناگونى آن براى هدايت انسان كافى است.

انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون

دعوت به نگرش در چگونگى بيان آيات و همچنين اظهار شگفتى از رويگردانى برخى مردم از





هدايتهاى قرآن، بيانگر كارسازى و نقش مؤثّر آن در هدايت انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 1،5

1 _ قرآن كلمه تام و صدق و عدل پروردگار است.

و هو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

مراد از {كلمت}، به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب است، قرآن مى تواند باشد.

5 _ قرآن و اسلام پاسخگوى همه نيازهاى هدايتى بشر و حجت تامه پروردگار است.

و تمت كلمت ربك

لازمه تمام بودن قرآن و در نتيجه اسلام، توان پاسخگويى به همه نيازهاست ; به گونه اى كه به بيرون از خود نيازى نداشته باشد ; همان گونه كه راغب مى گويد: {تمام . .. انتهائه إلى حد لا يحتاج إلى شىء خارج عنه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 5

5 _ قرآن، برنامه كامل حيات مادى و معنوى انسان است.

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء

لازمه وجوب پيروى از خداوند با اجراى قرآن و ضرورت پرهيز از پيروى از غير آن اين است كه آنچه را انسانها در حيات مادى و معنوى خويش بدان نياز واقعى دارند، به صورت اجمال و يا تفصيل در قرآن بيان شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 4

4- هدايت قرآنى ، هدايتى جامع و فراگير است .

فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

كلمه {الناس} نشان دهنده اختصاص نداشتن معارف قرآنى به قشرى خاص است و {من كلّ مثل}





گوياى بهرگيرى از تمامى انواع مثل ها در زمينه هاى هدايت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 5

5 - قرآن ، كامل ترين كتاب آسمانى و اسلام جامع ترين دين الهى

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم

در برداشت ياد شده، برتر بودن قرآن در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى و به لحاظ كمال و جامعيت سنجيده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 4 - 7

7- قرآن ، بيانگر و در بر دارنده همه مسائل مهم *

و الكت_ب المبين . إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة ... فيها يفرق كلّ أمر حكيم

خداوند، از سويى قرآن را كتابى روشن و روشنگر و از سويى ديگر نزول آن را در شبى مبارك _ كه تقدير امور هستى در آن صورت مى پذيرد _ معرفى مى نمايد. تقارن دو امر ياد شده، اين احتمال را تقويت مى كند كه مقدرات كلى الهى در هستى، در قرآن موجود و بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 54 - 3

3 - قرآن ، در بيدارگرى و پندآموزى ، بهترين و جامع ترين كتاب است .

إنّه تذكرة

تنكير {تذكرة} براى تعظيم است. بر اين اساس مى توان گفت: عظيم بودن تذكار قرآن، بيانگر عظمت و برترى اين كتاب، از نظر پندآموزى و بيدارگرى، نسبت به ديگر كتاب ها و نيز جامعيت آن در اين عرصه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 -





4

4 - قرآن ، حاوى معارف كتاب هاى آسمانى گذشته است . *

يتلوا صحفًا مطهّرة . فيها كتب قيّمة



جاودانگى عذاب معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 12 - 1

1 - كسانى كه از تذكرات قرآن ، فاصله گرفته ، آن را نپذيرند ، به بزرگ ترين و سوزان ترين آتش ها ، گرفتار شده و در آن باقى خواهند ماند .

و يتجنّبها الأشقى . الذى يصلى النار الكبرى

زجاج گفته است: {صلى}; يعنى، ملازم و همراه شد (لسان العرب) و {صلى النار}; يعنى، حرارت آتش را به سختى چشيد. (قاموس). {كبرى}; يعنى، بزرگ تر و بزرگى آتش به گستردگى و افروخته تر بودن آن است.



جاودانگى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 9

9 _ قرآن و اسلام ، كتاب و آيينى جاودان و ماندگار

و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 - 4

4 _ قرآن ، كتابى است پاينده و خلل ناپذير .

الكتب الحكيم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {حكيم} به معناى {محكَم} باشد ; زيرا {إحكام} (مصدر محكم) به معناى بازداشتن و مصون ساختن چيزى از فساد و تباهى است. توصيف {كتاب} به {حكيم} بيانگر اتقان، پايندگى و خلل ناپذيرى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 5

5- قرآن ، معجزه جاودان الهى كه همواره كتابى بى مانند بوده و تا ابد نيز بى همانند خواهد





ماند .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا

از اينكه آيه تصريح مى كند هيچ انس و جنى توان آوردن مانند قرآن را ندارد، به دست مى آيد كه قرآن، همواره كتابى بى مانند خواهد ماند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 105 - 4

4- قرآن ، كتابى است جاودانه و تعاليم آن تأثيرناپذير از گذشت زمان .

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

برداشت فوق، مبتنى بر يكى از معانى و موارد استعمال {حق} است كه عبارت است از: امر ثابت و زوال ناپذير.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 8

8 - خداوند ، از ماندگارى قرآن در ميان مردم و خوانده شدن اش بر آنان ، خبر داده است .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب يتلى عليهم

فعل مضارع {يتلى} دلالت بر استمرار مى كند و تعيين نشدن فاعل آن نيز، نكته ياد شده را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى است پاينده ، استوار و خلل ناپذير .

و القرءان الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 4

4 - تأثير نداشتن گذشت زمان ، در حقانيت معارف قرآن

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

بنابراين كه مراد از {باطل} زوال حقانيت باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 -





11

11 - قرآن ، كتابى جاودان و كهنه نشدنى

و ما نزل من الحقّ

يكى از معانى واژه {حقّ} ثابت و استوار است. در اين صورت توصيف قرآن به {حقّ}، مى تواند بيانگر مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 8 - 8

8 - قرآن و اسلام ، كتاب و آيينى جاودان

و اللّه متمّ نوره



جايگزينى آيات منسوخ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 106 - 7

7 - خداوند ، هرگاه آيه اى از قرآن يا حكمى از اسلام را نسخ كند و يا به متاركه آن فرمان دهد ، آيه و حكمى بهتر يا همسان با آن را نازل مى كند .

ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها



جذابيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 13

13 _ قرآن براى مشركان زيبا و جذاب بوده است.

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

{أساطير} به معنى سخن زينت شده و زيبا آمده است. {سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل و نمقها}. (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 5

5- زيبايى و گيرايى قرآن ، پذيرفته شده و مسلّم در نظر مشركان مكه

بل هو شاعر

از آن جايى كه شعر از زيبايى و گيرايى خاصى برخودار است; بدين سبب مشركان، پيامبر(ص) را شاعر مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 8 - 14

14 _





قرآن ، كتابى پرجاذبه و شگفت آور در نظر سران كفر وشرك

و قالوا أس_طيرالأوّلين . .. إن تتّبعون إلاّ رجلاً مسحورًا

اسطوره خواندن قرآن و سحر دانستن آن از سوى سران كفر و شرك، گوياى اين نكته است كه اين كتاب الهى، همانند اسطوره، سحر و جادو، براى آنان جاذبه داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 4

4 - قرآن ، كتابى است داراى نظم ، شيوه و تركيبى جذاب و مخصوص به خود .

و ما علّمن_ه الشعر

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه آنچه كافران را به شعر پنداشتن قرآن واداشت، نظم و اسلوب پر جاذبه و ويژه اى بود كه در اين كتاب الهى مشاهده كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 3

3- گروه جنيان ، مجذوب پيام وحى با استماع آن از زبان پيامبر ( ص )

و إذ صرفنا إليك . .. فلمّا حضروه قالوا أنصتوا

تعبير {أنصتوا} و فراخواندن به سكوت، نشانگر اشتياق آنان به استفاده هرچه بيشتر از قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 36 - 3

3 - قرآن و كلام الهى ، داراى جاذبه بسيار ; حتى براى كافران لجوج و حق ناپذير

فمالِ الذين كفروا قبلك مهطعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 24 - 4

4 - قرآن ، كلامى پرجاذبه و اثرگذار ، حتى در نظر كافران حق ناپذير عصر نزول

فقال إن ه_ذا إلاّ سحر يؤثر

اطلاق {سحر} به قرآن، مى





تواند به اين جهت باشد كه همان گونه كه سحر بسيار تأثيرگذار است، قرآن نيز چنين است.



جمع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 127 - 7

7 _ قرآن پس از نزول و در عصر پيامبر ( ص ) ، به نگارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب

و ما يتلى عليكم فى الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 5

5 _ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) نوشته شده بر سطوح و تدوين يافته به صورت كتاب

يأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 140 - 5

5 _ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) به صورت كتاب بوده است .

و قد نزل عليكم فى الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 4

4 _ قرآن ، به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد پيامبر ( ص )

و انزلنا إليك الكتب

اطلاق {كتاب} (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 4

4_ كتابت قرآن در عصر پيامبر ( ص )

تلك ءاي_ت الكت_ب

اطلاق {كتاب} (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت است كه آيات آن پس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى است از





جانب خدا كه بايد به صورت كتاب و نوشته درآيد. به هر تقدير ، برداشت فوق استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 2

2- قرآن ، در عصر رسول خدا ( ص ) مجموعه اى مدوّن بود .

واذكر فى الكت_ب

حرف {ال} در {الكتاب} عهد حضورى است و به كتاب موجود اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 3

3- قرآن در عهد پيامبر ( ص ) ( در نيمه نخست بعثت ) به عنوان كتاب شناخته شده بود .

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا

با توجه به اين كه سوره {انبيا} در مكه نازل گرديد، استفاده مى شود كه قرآن در نيمه اول بعثت به عنوان كتاب شناخته شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 5

5 - تدوين قرآن ، پس از نزول هر آيه يا هر سوره آن

الكت_ب المبين

اطلاق {كتاب} (نوشته) مى تواند از آن جهت باشد كه پس از نزول آيات قرآن، مكتوب مى شده و يا توصيه اى است بر اين كه بايد مكتوب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 86 - 4

4 - كتابت و تدوين آيات قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

و ما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است





از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 3

3 - قرآن ، در همان عصر نزول ، به { كتاب } مشهور بود .

تنزيل الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 3

3 - كتابت و تدوين آيات قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

و الذى أوحينا إليك من الكت_ب

اطلاق كتابت (نوشته و نگارش) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است. و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبر اسلام ( ص )

تنزيل الكت_ب من اللّه

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت است كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هردو فرض، مى تواند گوياى برداشت يادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 4

4 - كتابت آيات قرآن و تدوين آن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

اللّه نزّل أحسن الحديث كت_بًا

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شد و





يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو احتمال گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص )

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هر دو فرض مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 2

2 -كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص ) انجام گرفت .

تنزيل الكت_ب من اللّه

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) به قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو فرض، مى تواند گوياى برداشت يادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 8

8_ انجام كتابت و جمع آورى قرآن ، در عهد پيامبراكرم ( ص ) *

و الكت_ب المبين

آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص)، به صورت مكتوب و مدوّن بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 3

3 - قرآن ، به صورت





مكتوب و جمع آورى شده در عهد پيامبر ( ص )

تنزيل الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته) بر قرآن، مى تواند حاكى از آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است.



جن بعد از نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 11 - 2،6

2 - دو دسته شدن جن ، پس از نزول قرآن : برخى صالح و نيك كردار و برخى غير آنان

و أنّا منّا الص_لحون و منّا دون ذلك

6 - مؤمنان جن ، پس از نزول قرآن و ايمان آوردن به آن ، به چند فرقه مذهبى تقسيم شده و به مسلك هاى گوناگون روى آوردند .

كنّا طرائق قددًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 14 - 1

1 - دو دسته شدن جن ، پس از نزول قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق

و أنّا لمّا سمعنا الهدى ءامنّا به . .. و أنّا منّا المسلمون و منّا الق_سطون

{قَسْط} (مصدر {قاسطون})، به معناى جور است. (مقاييس اللغة)



جن قبل از نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 3 - 6

6 - جنيان ، پيش از نزول قرآن و بعثت پيامبراسلام ، معتقد به شرك و وجود همسر و فرزند براى خداوند

و أنّه تع_لى جدّ ربّنا ما اتّخذ ص_حبة و لا ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 5 - 3

3 - جن ، پيش از نزول قرآن ، از دروغ و





ساختگى بودن شرك ، همسرگزينى و فرزنددارى خداوند آگاه نبودند .

إنّا سمعنا قرءانًا عجبًا . .. و أنّا ظننّا أن لن تقول الإنس و الجنّ على اللّه كذ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 9 - 1،2

1 - در كمين نشستن جن در آسمان براى استراق سمع ، پيش از نزول قرآن

و أنّا كنّا نقعد منها مق_عد للسمع

2 - آگاهى و دسترسى جن از اطلاعات و اخبار موجود در آسمان ، پيش از نزول قرآن

و أنّا كنّا نقعد منها مق_عد للسمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 11 - 1،5

1 - دو دسته بودن جنيان ، پيش از نزول قرآن : 1_ افراد خوش طينت و متمايل به خير و صلاح ; 2_ افراد بدسرشت و متمايل به شرّ و فساد .

و أنّا منّا الص_لحون و منّا دون ذلك

درباره اين كه آيه شريفه، بازگو كننده وضعيت جن پيش از نزول قرآن و استماع آنان است و يا پس از آن، ميان مفسران اختلاف هست. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. بنابراين احتمال، مقصود از صلاح، صلاح در ايمان و تقوا نيست; بلكه مراد صلاح از لحاظ طينت و تمايل به خير و صلاح است.

5 - جن پيش از نزول قرآن ، داراى مسلك ها و عقايد گوناگون

كنّا طرائق قددًا

{طرائق} (جمع {طريقة}) به معناى راه و {قِدَد} (جمع {قِد}) به معناى بريده شده است.



جوسازى عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 8

8 - كافران مكه ،





شاهد تأثير ژرف قرآن بر قلب ها و نامطمئن از كارآيى جنجال آفرينى و تدابير خود ، در جلوگيرى از اين تأثيرگذارى

قال الذين كفروا . .. لعلّكم تغلبون

واژه {لعلّ} در موردى به كار مى رود كه نتيجه آن قطعى نيست.



جوسازى هنگام تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 2

2 - تلاش مشركان براى مقابله با قرآن ، از طريق جنجال آفرينى و ايجاد سر و صدا ، هنگام قرائت آيات آن به وسيله پيامبر و مؤمنان

و الغوا فيه

{لغو} (مصدر {ألغوا}) در مورد كلام و سخن بى معنى اطلاق مى شود و در اين جا مراد، گفتن سخنان ياوه و ايجاد سر و صدا مى باشد.



جهان شمولى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 7

7 - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند .

هدًى للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 187 - 33

33 - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند .

يبين اللّه ءايته للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 174 - 8

8 _ تمامى انسان ها ، مخاطبان قرآن

يأيها الناس . .. و انزلنا اليكم نوراً مبيناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 19 - 11

11 _ قرآن، كتاب جهانى و براى همه عصرها و انذار دهنده كسى كه به معارف آن دست يابى يابد.

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ

{من بلغ} بيانگر عموم و





محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 90 - 15

15 _ قرآن، يادآورى براى جهانيان است.

إن هو إلا ذكرى للعلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 10

10 _ نزول قرآن براى انذار همه مردم جهان بوده و محدود به مكانى خاص نيست.

و لتنذر أم القرى و من حولها

كاربرد كلمه {ام القرى} به صورت توصيفى براى مكه، كه در عين حال عنايت به ديگر شهرها و نقاط نيز هست، مضافاً بر الحاق {من حولها} كه شامل تمامى نقاط ديگر مى شود، بيانگر دعوت اسلام و قرآن براى همه مردم زمين و در تمام نقاط است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 2

2 _ دعوت قرآن ، دعوتى عام ، فراگير و جهان شمول است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 4

4_ اسلام و تعاليم قرآن جهانى است و محدود به زمان ، مكان و طايفه اى نيست .

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 7

7- قرآن ، كتابى است جهانى و پيامبر ( ص ) براى همه انسان ها مبعوث شده است .

لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

كلمه {الناس} دلالت بر عموم مردم مى كند و هيچ قيدى در كلام نيست تا {الناس} را مقيّد به گروه





خاصّى نمايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 2

2- قرآن ، كتاب جهانى و قابل فهم براى همه مردم

ه_ذا بل_غ للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 7،12

7- همه مردم ، مخاطبان قرآنند و پيام آن جهانى است .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم

12- خداوند ، به انبياى پيشين معجزات حسى عطا فرمود و در قبال آن به پيامبر ( ص ) ، كتاب آسمانى جهان شمول عطا كرد . *

و ما أرسلنا . .. بالبيّن_ت و الزبر و أنزلنا إليك الذكر

{بيّنة} به معناى دليل واضح و روشن _ اعم از عقلى و حسى _ است. طبق شواهد تاريخى مراد از {بينات} در آيه، ممكن است معجزات حسى باشد. جدا ذكر كردن پيامبر(ص) براى اعطاى قرآن، مشعر به برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 5

5- مخاطبان قرآن همه توده هاى بشرى هستند و نه گروهى خاص

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 6

6- تعاليم قرآن ، جهانى است و همه انسان ها توان فهم آن را دارند .

و قرءانًا فرقن_ه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلن_ه تنزيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 5

5- قرآن ، كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همگان است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا





القرءان للناس من كلّ مثل

{ل} در {للناس} براى انتفاع است; يعنى: {ما، مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 35 - 21

21 - همه انسان ها ، مخاطب پيام قرآن و دين اند .

يضرب اللّه الأمث_ل للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 12

12 _ قرآن ، كتابى جهانى و اسلام ، آيينى همگانى

ليكون للع_لمين نذيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 7

7 - همه مردم ، مخاطب قرآن كريم اند .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 4

4 - قرآن ، كتابى جهانى ، و پيام آن براى همه مردم است .

ي_أيّها الناس اتّقوا ربّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 87 - 2

2 - قرآن ، كتاب جهانى و فرامليتى

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 6

6 - قرآن ، كتابى براى عموم مردم است ; نه ويژه گروهى خاص .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

برداشت ياد شده از تعبير {للناس} (براى مردم) استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 52 - 1،3

1 - قرآن ، مايه تذكّر و بيدارى جهانيان است .

و





ما هو إلاّ ذكر للع_لمين

3 - قرآن ، كتابى است جهانى و براى همه ملت ها با فرهنگ هاى گوناگون .

ذكر للع_لمين

عالم (مفرد {عالمين}) به مجموعه و دسته اى از موجودات گفته مى شود. بنابراين {عالمين}; يعنى، همه انسان ها و با توجه به همه مجموعه هاى بشرى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 27 - 2

2 - تعاليم قرآن ، براى همه مردم است و به زمان ، مكان و طايفه اى خاص ، محدود نيست .

للع_لمين

{عالمين} به معناى اصناف مخلوقات است (لسان العرب). سياق آيه شريفه، آن را در مخلوقات عاقل محدود مى سازد.



جهل مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 5

5_ آنان كه الهى بودن قرآن و حقانيّت آن را باور ندارند ، كوردل و جاهلند .

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 101 - 7

7- بيشتر منكران و تكذيب كنندگان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند .

و إذا بدّلنا ءاية . .. أكثرهم لايعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 6

6 - عوامل و زمينه هاى سقوط و هلاكت تكذيب گران ، ناشناخته براى خود آنان

سنستدرجهم من حيث لايعلمون



حامى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 16 - 4

4 - خداوند خود ، مدافع





قرآن در برابر تبليغات مكّارانه كافران است .

إنّه لقول فصل . .. يكيدون كيدًا . و أكيد كيدًا



حتميت عذاب توطئه گران عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 38 - 5

5 - تلاش گران بر ضد آيات قرآن ، عذابى قطعى خواهند داشت .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و الذين يسعون فى ءاي_تنا ... أُول_ئ

در اين كه مراد از {آيات} در اين آيه، مطلق آيات خدا است و يا آيه هاى قرآن (به قرينه اين كه در آيات پيشين از قرآن سخن به ميان آمده است)، دو احتمال وجود دارد. برداشت ياد شده بنابر احتمال دوم است.



حتميت كيفر مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 27 - 3

3 - كفر و مبارزه با قرآن ، داراى كيفرى حتمى و غير قابل چشم پوشى

فلنذيقنّ الذين كفروا عذابًا شديدًا و لنجزينّهم

تأكيد فعل هاى {نذيق} و {نجزى} به لام و نون ثقيله، مفيد برداشت ياد شده است.



حج قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 196 - 15،30،33

15 _ حج تمتّع ، مخصوص غير اهل مكّه است .

ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام

30 _ ملاك مكّى بودن ، سكونت در شعاع هجده ميلى ، از هر سوى مسجد الحرام

لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام

امام صادق (ع) درباره آيه مزبور، فرمود: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها و ثمانية عشر ميلا عن





يمينها و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له . ..

_______________________________

كافى، ج 4، ص 300، ح 3 ; نورالثقلين، ج 1، ص 192، ح 692.

33 _ عدم جواز حج قِران و اِفراد ، مگر براى اهل مكّه و حاضران در آن

و اتمّوا الحجّ و العمرة للّه

امام رضا (ع): لا يجوز القران و الافراد الّذى يستعمله العامة الاّ لاهل مكّة و حاضريها . .. قال اللّه تعالى {و اتمّوا الحج و العمرة للّه ...}

_______________________________

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 124، ح 1، ب 35 ; نورالثقلين، ج 1، ص 181، ح 641.



حجاب قلب دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 10

10- خداوند ، به جهت محروم ساختن مخالفان قرآن از فهميدن نكته هاى آن و گوش سپارى به آيات الهى ، بر دل هايشان ، حجاب هايى متعدد و در گوش هايشان ، سنگينى ، مى افكند .

إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانّهم وقرًا

{أكنّه} جمع {كِنان} به معناى {پرده و پوشش} است. {وَقر} به معناى {سنگينى} است. سنگينى در گوش، كنايه از دل ندادن به آيات الهى، و نشان دادن رفتارى شبيه كران، در آن است. ضمير {يفقهوه} به {آيات} بازمى گردد كه چون مراد از {آيات}، واژه {قرآن} است، ضمير مذكر آمده است. و مراد از {أن يفقهوه}، {لئلايفقهوه} و يا {كراهة أن يفقهوه} است.



حدوث قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 6 - 7

7- قرآن ، كلامى حادث و ايجاد شده از سوى خداوند

إن لم يؤمنوا به_ذا الحديث

{حديث}





چه به معناى جديد باشد و چه به معناى حادث مقابل قديم، بر حدوث قرآن دلالت دارد.



حرمت كتمان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 42 - 6

6 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، حقانيت قرآن را به خوبى شناخته و به حرمت كتمان آن آگاه بودند .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون

فعل {تعلمون} مى تواند فعلى متعدى لحاظ شود. بر اين مبنا مفعول آن مطالبى است كه در آيه مطرح شده است، از جمله حرمت كتمان حق و اينكه چه چيز حق است و چه چيز باطل. گفتنى است كه از مصداقهاى مورد نظر براى {الحق} - به قرينه آيه قبل - {حقانيت قرآن} است.



حسابرسى اخروى تجزيه كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 92 - 5

5- قيامت ، روز بازخواست از مجرمان و تجزيه كنندگان آيات قرآن

لنسئلنّهم أجمعين

آورده شدن فعل مضارع {نسئل} براى بازخواست، مى تواند اشاره به آينده و روز قيامت داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 93 - 2

2- تمامى رفتار و اعمال كافران و تجزيه كنندگان قرآن ، مورد بازپرسى خداوند در قيامت قرار خواهد گرفت .

المقتسمين . الذين جعلوا القرءان عضين . فوربّك لنسئلنّهم أجمعين . عمّا كانوا يعمل



حفظ قداست قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 69 - 8

8 _ حفظ قداست قرآن و اسلام و بازداشتن ديگران از ياوه سرايى و تخطئه و استهزاى آن،





وظيفه مسلمانان است.

و ما على الذين يتقون . .. و لكن ذكرى لعلهم يتقون



حق طلبان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 8

8 - تنها حق جويان و اهل ايمان ، زمينه دار بهره مندى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون

قيد {لقوم يؤمنون} مى رساند كه ديگران شايستگى بهرهورى از قرآن را ندارند.



حق ناپذيران و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 36 - 3

3 - قرآن و كلام الهى ، داراى جاذبه بسيار ; حتى براى كافران لجوج و حق ناپذير

فمالِ الذين كفروا قبلك مهطعين



حق ناپذيرى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 6 - 8

8 - مشكل منكران قرآن ، نهفته در خودشان و نه ناشى از نارسايى مفاهيم وحى

نتلوها عليك بالحقّ فبأىّ حديث بعد اللّه و ءاي_ته يؤمنون

خداوند با تعبير {فبأىّ حديث. ..}، تأثير و كارايى والا و بى نظير قرآن را يادآور شده است. اين تعبير تعريضى به كافران نيز دارد كه كفر و بى ايمانى آنان، برخاسته از نارسايى مفاهيم وحى نيست; بلكه ريشه در لجاج، عناد و سست انديشى نهفته در درون آنها دارد.



حق ناشنوايى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 42 - 6

6 _ مردمى كه به آيات قرآن گوش سپارند و به آن ايمان نياورند ، دلهايشان از شنوايى محروم و از فهميدن حق ناتوان است .

و منهم من





يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ و لو كانوا لا يعقلون



حقانيت آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 2

2_ همهء آيات قرآن و تعاليم آن ، متقن و از هرگونه خلل و بطلان پذيرى مبرّاست .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

اِحكام (مصدر اُحكمت ) به معناى اتقان است . بنابراين ((اُحكمت آياته )) گوياى اين است كه : آيه هاى قرآن ، متقن است و هيچ خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 6 - 1

1 - آيات قرآن ، منطبق با حقيقت و واقعيت هستى و به دور از هرگونه كذب و افترا

تلك ءاي_ت اللّه نتلوها عليك بالحقّ

برداشت بالا بنابراين نكته است كه {تلك}، اشاره به آيات قرآن باشد و {بالحقّ} حال براى مفعول {نتلو} و نيز {حقّ} به معناى مطابق با واقع باشد.



حقانيت آيات منسوخ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 7

7- نزول تدريجى قرآن و ناسخ و منسوخ آن ، امرى به حق و بايسته

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية . .. قل نزّله روح القدس من ربّك بالحقّ



حقانيت آيات ناسخ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 7

7- نزول تدريجى قرآن و ناسخ و منسوخ آن ، امرى به حق و بايسته

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية . .. قل نزّله روح القدس من ربّك بالحقّ



حقانيت انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

10 - مريم - 19 - 98 - 4

4- هلاكت اقوام و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ در اثر خيره سرى در مقابل حق ، نشانگر واقعيت داشتن انذار هاى قرآن است .

و تنذر به . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن

طرح مسأله نابودى جوامع در طول تاريخ (در پى بيان وظيفه پيامبر(ص) در انذار مردم لجوج به وسيله قرآن) هشدارى به مردم عصر بعثت و ديگر عصرها است كه ايستادگى و سرسختى در برابر حق، عواقب زيانبار و تباه كننده اى براى جوامع در پى دارد.



حقانيت تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 2

2_ همهء آيات قرآن و تعاليم آن ، متقن و از هرگونه خلل و بطلان پذيرى مبرّاست .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

اِحكام (مصدر اُحكمت ) به معناى اتقان است . بنابراين ((اُحكمت آياته )) گوياى اين است كه : آيه هاى قرآن ، متقن است و هيچ خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد.



حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 3

3 - قرآن كتابى متقن و منزه از هر گونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن

لاريب فيه

{ريب} به معناى شك و نيز چيزى كه مايه شك باشد، آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر اين مبنا {لاريب فيه} يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شك در حقانيت آن بشود، هرگز وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 -





23 - 7،13

7 - قرآن منزّه از آن است كه در آسمانى بودنش ، شك و ترديد روا باشد .

و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا

با وجود اينكه كفر پيشگان در آسمانى بودن قرآن اظهار ترديد مى كردند و بلكه منكر آن بودند خداوند در بيان ترديد آنان جمله شرطيه به كاربرد تا به اين حقيقت اشاره كند كه: ترديد در حقانيت قرآن تنها قابل فرض است و نمى تواند واقعيت داشته باشد.

13 - منكران قرآن به دروغ در حقانيت قرآن و آسمانى بودن آن ، اظهار ترديد مى كردند .

و إن كنتم فى ريب . .. فأتوا بسورة ... إن كنتم صدقين

متعلق {صادقين} به قرينه {إن كنتم فى ريب} شك و ترديد مشركان در آسمانى بودن قرآن است; يعنى: إن كنتم صادقين فى انكم مرتابون . ..; اگر در اظهار ترديد راستگو هستيد چنين كنيد. اين معنا كنايه از دروغگويى آنان در اظهار شك و ترديد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 42 - 6،7

6 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، حقانيت قرآن را به خوبى شناخته و به حرمت كتمان آن آگاه بودند .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون

فعل {تعلمون} مى تواند فعلى متعدى لحاظ شود. بر اين مبنا مفعول آن مطالبى است كه در آيه مطرح شده است، از جمله حرمت كتمان حق و اينكه چه چيز حق است و چه چيز باطل. گفتنى است كه از مصداقهاى مورد نظر براى {الحق} - به قرينه آيه قبل - {حقانيت قرآن} است.

7 - كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل





، حاوى بشارت به نزول قرآن و نشانه هاى حقانيت آن است .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 15

15 - قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هر باطل

و هو الحق

{ال} در {الحق} نظير ال در {زيد الرجل} براى استغراق صفات افراد است; يعنى، قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 108 - 4

4 _ حقّانيّت آيات الهى ( قرآن )

تلك ايات اللّه نتلوها عليك بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 14

14 _ تورات و انجيل ، حاوى آيات و نشانه هايى دالّ بر حقّانيّت قرآن و پيامبر ( ص ) *

انّ من اهل الكتب . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا

از رابطه بين ايمان به قرآن و ناديده نگرفتن آيات الهى (تورات و انجيل)، به دست مى آيد كه در آنها بروشنى حقّانيّت قرآن و پيامبر (ص) مطرح بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 9

9 _ تأييد قرآن بر درستى و راستى تورات و انجيل ، نشانه حقانيّت آن و راهبر اهل كتاب بر ايمان بدان

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم

{مصدقاً لما معكم} پس از دعوت اهل كتاب به ايمان به منزله دليلى است فراروى آنان براى باور به حقانيّت قرآن و لزوم ايمان بدان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3





- نساء - 4 - 58 - 6

6 _ حقانيّت قرآن و پيامبر اسلام ، امانتى الهى كه اهل كتاب وظيفه دار بيان آن بودند .

ام يحسدون النّاس على ما اتيهم اللّه من فضله . .. انّ اللّه يأمركم ان تؤدّوا الام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 8،11

8 _ محتواى قرآن ، شاهد حقانيت آن

افلا يتدبّرون القران و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

11 _ پيراستگى قرآن از هر گونه اختلاف ، دليل صدور آن از جانب خداست .

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 3

3 _ حقانيت همه جانبه قرآن و مطابقت معارف و تعاليم آن با واقع

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق

كلمه {حق} به معناى مطابقت و موافقت با واقع است و در برداشت فوق، كلمه {بالحق}، توصيف {الكتب} گرفته شده و به تعبير ادبى، حال براى آن است. يعنى: متلبساً بالحق.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 166 - 1،5،7،13

1 _ خداوند و فرشتگان او گواه بر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك . .. و الملئكة يشهدون

در برداشت فوق جمله {و الملئكة يشهدون} عطف بر {اللّه يشهد} گرفته شده است و در نتيجه متعلق {يشهدون} نيز {بما انزل اليك} خواهد بود.

5 _ تجلى علم الهى در قرآن ، گواهى خداوند بر حقانيت قرآن و پيامبر ( ص ) است .

لكن اللّه يشهد





بما أنزل إليك أنزله بعلمه

جمله {انزله بعلمه} مى تواند تفسيرى براى {يشهد} باشد يعنى نزول قرآن كه مظهرى از علم خداوند است، همان شهادت الهى بر حقانيت قرآن و متعاقباً حقانيت پيامبر(ص) است.

7 _ گواهى خداوند به حقانيت قرآن برخاسته از علم و آگاهى او نسبت به آن

لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

13 _ شهادت خداوند براى اثبات حقانيت قرآن كافى است .

لكن اللّه يشهد بما أنزل . .. و كفى باللّه شهيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 170 - 4

4 _ قرآن ، كتابى از جانب خدا و سراسر حق

قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم

در برداشت فوق كلمه {الحق} به قرآن تفسير شده است و {من ربكم} حال براى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 2

2 _ قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل

و انزلنا إليك الكتب بالحق

در برداشت فوق {بالحق} حال براى {الكتب} گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 6

6 _ گرايش مسيحيان عصر بعثت به اسلام ، برخاسته از آگاهى آنان بر حقانيت قرآن

ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از {الحق} قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 84 - 1

1 _ ايمان به خداوند يكتا و حقانيت قرآن تنها راه منطقى و درست در ديدگاه مسيحيان عصر بعثت پس از آشنايى با قرآن

يقولون .





.. لانؤمن باللّه وما جاءنا من الحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 85 - 4

4 _ ضرورت اقرار زبانى به توحيد ، رسالت پيامبر ( ص ) و حقانيت قرآن پس از باور به آن

فاثبهم اللّه بما قالوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 20 - 8

8 _ اهل كتاب، قرآن و حقانيت آن را، همانند فرزندان خود، مى شناختند.

و أوحى إلىّ هذا القرءان . .. الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

از احتمالات مطرح در مورد مرجع ضمير {يعرفونه} قرآن است كه در آيه قبل به صراحت به عنوان شاهد بر نبوت و توحيد ذكر گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 1

1 _ قبيله و قوم پيامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن پرداختند.

و كذّب به قومك و هو الحق

در آيه 57 {قل إنى على بينة} موضوع بحث {قرآن} بود و آيات بعد از آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. بنابراين مرجع ضمير {به} مى تواند {قرآن} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 9،10

9 _ اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آگاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق

10 _ نزول قرآن بر اساس حق، جلوه ربوبيت الهى نسبت به پيامبر(ص) است.

أنه منزل من ربك بالحق

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 7

7 _ قرآن خود روشنگر حقانيت خويش و بى نياز از دليلى ديگر است.

فقد جاءكم بينة من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 32 - 1،2،3،4

1 _ كافران مكه از خداوند خواستند چنانچه قرآن حقيقتى از جانب اوست ، آنان را سنگباران كند و يا عذاب دردناك ديگرى بر آنان فروفرستد .

و إذ قالوا . .. فأمطر علينا حجارة

2 _ نابحق جلوه دادن قرآن با درخواست عذاب از درگاه خدا ، از حيله هاى كافران مكه در مبارزه با قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

و يمكرون . .. و إذ قالوا اللّهم ... فأمطر علينا حجارة من السماء

برخى در توجيه عذاب خواهى كافران (فامطر علينا . .. ) چنين گفته اند كه آنان براى فريب ديگران و يا اقناع خويش اين نفرين را در حق خود روا داشتند تا با اجابت نشدن آن، خويشتن را در انكار قرآن و حقانيت رسالت پيامبر(ص) محق بشمارند. آيه قبل كه سخن از مكر كافران داشت، مى تواند تأييدى براى اين نظريه باشد.

3 _ قرآن ، كتابى سراسر حق و نازل شده از جانب خداوند

إ كان هذا هو الحق من عندك

4 _ كافران مكه مردمانى لجوج و داراى عنادى خاص در برابر رسالت پيامبر ( ص ) و حقانيت قرآن

فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 33 - 2

2 _ وجود پيامبر ( ص ) در ميان منكران قرآن ، علت مصونيت آنان





از عذاب هاى الهى ، نه حقانيت آنان در انكار قرآن

إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر . .. و ما كان اللّه ليعذبهم و أنت فيهم

جمله {و ما كان . .. } پاسخى است به عذاب خواهى منكران قرآن. يعنى وجود پيامبر(ص) در ميان جامعه مانع عذاب استيصال است. بنابراين كسى مپندارد كه عذاب نشدن منكران قرآن هر چند به تقاضاى خود آنان باشد، دليل حقانيت آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 8

8 _ قرآن ، كتابى حق ، مبرا از پندار ها ، تخيلات و نازل شده از جانب خداوند

لقد جاءك الحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 2

2 _ قرآن كتابى حق و مبرّا از هرگونه پندار ها و تخيلات باطل است .

قد جاءكم الحق من ربكم

حق، مقابل باطل و به معناى داراى واقعيت است; به اين معنا كه معارفى كه در قرآن آمده، حقايقى است منطبق با واقعيت و از هرگونه پندار و تخيلات واهى خالى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 18

18_ قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل

إنه الحق

{ال} در {الحق} به اصطلاح براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 103 - 3

3_ ايمان نياوردن اكثر مردم ، ريشه در حق ناپذيرى آنان دارد ، نه قصورى از جانب پيامبر ( ص ) در





تبليغ و نه ناتمام بودن برهان بر حقانيّت قرآن

ذلك من أنباء الغيب . .. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين

آيه قبل بيان داشت كه حقانيّت قرآن و الهى بودن آن امرى روشن است و جمله {و لو حرصت} مى رساند كه پيامبر(ص) در ابلاغ دين تلاشى پى گير داشت. اين دو حقيقت بيانگر آن است كه حجت بر مردم تمام است و ايمان نياوردن آنان، نشانه حق ناپذيرى ايشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 6

6_ قرآن كتابى سراسر حق ، بدون نقص و پيراسته از هر گونه باطل و ناروايى

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق

{ال} در {الحق} براى استغراق خصايص افراد است. بنابراين {الحق} ; يعنى ، حق كامل كه كمترين باطلى در آن راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 1

1_ قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل و ناروا

أنما أُنزل إليك من ربك الحق

{ما} در {أنما} موصول اسمى و به معناى {الذى} است و مراد از آن قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 6

6- قرآن ، كتابى است سراسر حق و به دور از سخنان باطل و بيهوده

قل نزّله روح القدس من ربّك بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 1

1- ايمان يا بى ايمانى مردم به قرآن ، تأثيرى در حقانيت مفاهيم و معارف آن نخواهد داشت .

و بالحقّ أنزلنه





. .. قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 10

10- نقش مؤثر و سازنده انديشه و خردمندى در ره يابى به حقانيت قرآن و پيامبر ( ص )

لقد أنزلنا. .. أفلاتعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 7

7 - قرآن ، كتابى است آميخته به حق و مبرا از هر گونه باطل .

أنّه الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 70 - 6

6 - قرآن ، كتابى آميخته با حق و مبرا از هر گونه سخن باطل

بل جاءهم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 2

2 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرا از هرگونه آموزه هاى باطل

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 4

4 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرا از هرگونه باطل

إنّه الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 68 - 7

7 - قرآن ، كتابى سراسر حق است .

أو كذّب بالحقّ لمّا جاءه

برداشت بالا براساس اين احتمال است كه {ال} در {الحقّ} عهد بوده و به قرينه {لمّا جاءه} اشاره به قرآن داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 4،6

4 - خداوند ، در مقابل تهمت مشركان ( ساختگى بودن قرآن )





ايستاده و از حقانيت قرآن ، دفاع كرده است .

أم يقولون افتري_ه بل هو الحقّ

6 - قرآن ، حقِّ محض و نازل شده از جانب خداوند است .

بل هو الحقّ من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 6 - 2

2 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خدا و سراسر حق و حقيقت در ديدگاه عالمان

و يرى الذين أُوتوا العلم الذى أُنزل إليك من ربّك هو الحقّ

مراد از {الذى أُنزل إليك} قرآن كريم است و مصداق كامل و تمام عيار آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 19

19 - قرآن ، كتابى حق است و ساخته و پرداخته [ دست ] بشر نيست .

و قالوا ما ه_ذا إلاّ إفك . .. و قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 48 - 7

7 - قرآن ، كتاب حقى است و ساخته دست بشر نيست .

قالوا ما ه_ذا إلاّإفك مفترًى . .. قل إنّ ربّى يقذف بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 49 - 2

2 - قرآن ، كتاب حقى است .

قل جاء الحقّ

به قرينه اين كه آيه در سياق آياتى است كه درباره قرآن كريم و برخورد با مشركان با آن است، {ال} در {الحقّ} مى تواند عهد بوده و به قرآن بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 4

4 - قرآن





، كتابى سراسر حق و پيراسته از هر باطل

من الكت_ب هو الحقّ

{ال} در {الحقّ} _ نظير ال در {زيدالرجل} _ براى استغراق صفات است; يعنى، قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 3،11

3 - قرآن ، سخنى است سراسر حق و هدف مند و پيراسته از كلامِ برخواسته از تخيلات و سخنان مبالغه آميز و خلاف واقع .

و ما علّمن_ه الشعر

برداشت ياد شده از شعر نبودن قرآن استفاده مى شود; زيرا شعر برخاسته از تخيلات شاعر و معمولاً توأم با سخنان مبالغه آميز و خلاف واقع است كه شاعران گاهى به منظور حفظ وزن، سجع و قافيه شعر به آن متوسل مى شوند.

11 - محتوا ، شيوه و نظم موجود در قرآن ، روشنگر خدايى بودن آن و پيراستگى آن از تخيلات شاعرانه .

و ما علّمن_ه الشعر و ما ينبغى له إن هو إلاّ ذكر و قرءان مبين

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مقصود از روشنگر بودن قرآن به _ قرينه صدر آيه (و ما علّمناه الشعر و ما ينبغى له) _ اين حقيقت باشد كه قرآن، خود شاهد و گواهِ الهى بودن و نيز پيراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 37 - 1

1 - قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل

بل جاء بالحقّ

مقصود از {حق} قرآن است و {ال} در آن، مى تواند براى استغراق صفات افراد باشد (مانند {ال} در {زيد الرجل}); يعنى، قرآن در





حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و خيال پردازى هاى باطل .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين ديدگاه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به ظرف مستقر و حال براى {الكتاب} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 5

5 - قرآن ، سخنى سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت

و كذّب بالصدق

{صدق} به معناى امر مطابق با واقع و حق است و آمدن آن به صورت مصدر، براى افاده مبالغه مى باشد; يعنى، قرآن و دينى كه عين حق و نفس صدق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 33 - 7

7 - قرآن و اديان الهى ، سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت

و الذى جاء بالصدق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 4

4 - قرآن ، كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و تخيلات باطل

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين ديدگاه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به ظرف مستقر و حال براى {الكتاب} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 28 - 7

7 - انكار قرآن ، با وجود درك حقانيت آن دشمنى با خدا است .

ذلك جزاء أعداء اللّه





. .. جزاء بما كانوا بأي_تنا يجحدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 8

8 - آيات قرآن و معارف آن ، حقايقى استوار و ترديد ناپذير

و إنّه لكت_ب عزيز

{عزيز} به معناى شكست ناپذير است كه مراد از آن در آيه شريفه، استحكام و خلل ناپذيرى قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 3،4،12

3 - معارف و آموزه هاى قرآن ، سراسر حق و به دور از هر گونه سخن باطل است .

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

4 - تأثير نداشتن گذشت زمان ، در حقانيت معارف قرآن

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

بنابراين كه مراد از {باطل} زوال حقانيت باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.

12 - { فى المجمع : فى قوله تعالى { لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه } ، قيل فيه أقوال : . . .ثالثها : معناه انّه ليس فى أخباره عمّا مضى باطل و لا فى إخباره عما يكون فى المستقبل باطل بل إخباره كلّها موافقة لمخبراتها . و هو المروى عن أبى جعفر و عن أبى عبداللّه ( ع ) . . . ;

در مجمع البيان در مورد قول خدا {لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه} آمده است: اقوالى در تفسير اين آيه گفته شده كه سوم آن اين است: در خبر دادن قرآن از آنچه گذشته و از آنچه در آينده خواهد آمد، هيچ باطلى نيست; بلكه خبرهاى قرآن همه مطابق با واقع است و





اين معنا از امام باقر و امام صادق(ع) روايت شده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 1،6

1 - خداوند ، قرآن و ساير كتاب هاى آسمانى را به حق و پيراسته از هر گونه باطل فرو فرستاد .

اللّه الذى أنزل الكت_ب بالحقّ

الف و لام در {الكتاب} مى تواند براى عهد باشد و نيز مى تواند براى جنس باشد كه در اين صورت شامل همه كتاب هاى آسمانى خواهد بود.

6 - حقانيت محتواى قرآن ، نشانگر نزول آن از سوى خداوند ( اللّه )

اللّه الذى أنزل الكت_ب بالحقّ

آيه شريفه بدين معنا است كه آن كس كه اين كتاب را به حق نازل كرده خدااست و جز او نمى تواند باشد; نظير اين كه گفته شود: هنرمند است آن كس كه چنين خط زيبا نوشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 24 - 14

14 - استمرار و گسترش دعوت پيامبر ( ص ) و آموزه هاى قرآن ، با توجه به سنت خداوند بر محو باطل ، نشان دهنده حقانيت اسلام و قرآن است .

أم يقولون افترى على اللّه . .. و يمح اللّه الب_طل و يحقّ الحقّ بكلم_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 29 - 7

7 - قرآن ، سخنى سراسر حق و حقيقت

حتّى جاءهم الحقّ

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه مراد از {حقّ} قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 5

5 - محتواى





قرآن ، حقايقى استوار و ابطال ناپذير

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

آيه شريفه از يك سو نزول قرآن را به خداوند نسبت مى دهد و از سويى ديگر او را به وصف عزت توصيف مى كند. تناسب بين نزول قرآن و صفت عزت، مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه قرآن نيز همچون نازل كننده آن، عزيز و شكست ناپذير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 11

11- سرزنش مشركان عرب از سوى خداوند ، به سبب كفرورزى به قرآن ، على رغم ايمان برخى غير عرب به حقانيت آن *

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن و استكبرتم

اين احتمال در آيه وجود دارد كه تذكر قرآن به ايمان فردى از بنى اسرائيل; از آن جهت براى مشركان عرب سرزنش بار باشد كه بنى اسرائيل در اصل عرب نبودند و عوامل نژادى و زبانى، مقتضى آن بوده تا در برابر قرآن خاضع نشوند. با اين وصف برخى از آنان به قرآن ايمان آوردند; در حالى كه مشركان عرب _ كه قرآن به لغت آنان نازل شده _ از پذيرش آن امتناع ورزيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 2 - 7،9،10

7- قرآن ، حقايقى نازل شده از سوى خداوند ، بر پيامبر ( ص )

نزّل على محمّد و هو الحقّ من ربّهم

تصريح به {نزّل}، بيانگر اين حقيقت است كه شخص پيامبر(ص) مفاهيم و حقايق قرآن راابداع نكرده; بلكه قرآن به همين صورت از جانب خداوند بر آن حضرت نازل شده است.

9- قرآن ،





حقايق و قوانينى در جهت رشد و تكامل بشر

و هو الحقّ من ربّهم

با توجه به اين كه ضمير {هو} به {ما نزّل. ..} (قرآن) بازمى گردد; از تعبير {من ربّهم} استفاده مى شود كه قرآن نشأت يافته از مقام ربوبيت خدا و در جهت رشد و تكامل انسان ها است.

10- مفاهيم و معارف قرآن ، حق ، و به دور از پوچى و تضاد با ارزش ها و واقعيت هاى هستى

و ءامنوا بما نزّل على محمّد و هو الحقّ

از اطلاق واژه {حقّ} بر قرآن (مانزّل على محمّد)، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 3 - 6

6- پيام هاى پروردگار ( آيات قرآن ) ، سراسر حق و به دور از بطلان و پوچى

الذين كفروا اتّبعوا الب_طل و أنّ الذين ءامنوا اتّبعوا الحقّ من ربّهم

از مقابله حق و باطل و اين كه {حقّ} مقيد به {من ربّهم} شده; استفاده مى شود كه {ما نزّل على محمّد} جز حق چيزى نيست و باطل به خداوند انتساب ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 5 - 2

2_ قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، از نمود هاى بارز حق

و القرءان المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر ... بل كذّبوا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 10

10 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرّا از هرگونه باطل

و ما نزل من الحقّ

در صورتى كه {حقّ} در آيه شريفه، مقابل باطل به كار رفته باشد،





برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 51 - 1،2،3

1 - قرآن ، كتابى است سراسر حق .

و إنّه لحقّ اليقين

2 - حقانيت قرآن و درستى تعاليم آن ، امرى است يقينى و ترديدناپذير .

و إنّه لحقّ اليقين

3 - وجود مسائل و معارف يقينى و ترديدناپذير در قرآن

و إنّه لحقّ اليقين



حقانيت قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 9

9 - نقل هاى تاريخى قرآن ، سراسر حقيقت است و افسانه سرايى در آن راه ندارد .

إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين



حقانيت مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 5،7

5 - مثل هاى قرآن ، حق ( بيانگر واقعيت ها ) و همه از جانب خداوند است .

فيعلمون أنه الحق من ربهم

7 - اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى مى فهمند .

فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم



حقانيت نزول تدريجى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 7

7- نزول تدريجى قرآن و ناسخ و منسوخ آن ، امرى به حق و بايسته

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية . .. قل نزّله روح القدس من ربّك بالحقّ



حقانيت نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 105 - 1

1- فرو فرستادن قرآن از سوى خدا و رسيدن آن به





دست پيامبر ( ص ) و آدميان ، بر اساس حق و به دور از كمترين خلل و باطلى

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل



حقانيت وعده هاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 88 - 2

2 - اخبار خداوند از شناخته شدن حقانيت وعده ها و وعيد هاى قرآن

و لتعلمنّ نبأه بعد حين

برخى از مفسران بر اين باوراند كه مقصود از {نبأه} (خبر قرآن) مجموعه وعده ها و وعيدهاى قرآن است; اعم از عذاب ها و شكست هاى كافران و پيروزى هاى مؤمنان.



حقانيت وعيدهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 88 - 2

2 - اخبار خداوند از شناخته شدن حقانيت وعده ها و وعيد هاى قرآن

و لتعلمنّ نبأه بعد حين

برخى از مفسران بر اين باوراند كه مقصود از {نبأه} (خبر قرآن) مجموعه وعده ها و وعيدهاى قرآن است; اعم از عذاب ها و شكست هاى كافران و پيروزى هاى مؤمنان.



حقيقت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 5

5- قرآن ، داراى حقيقتى والا و متعالى است .

قالوا إنما أنت مفتر . .. قل نزّله روح القدس من ربّك

تعبير {نزّل} _ كه به معناى فرود آمدن از بالا به پايين است _ درباره القاى قرآن به پيامبر(ص) توسط جبرئيل، مى تواند حاكى از نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 3

3 - قرآن ، قبل از نزول تدريجى و تفصيلى ، داراى وجودى





اجمالى و تفصيل نايافته *

تنزيل من . .. فصّلت ءاي_ته

جمله {فصّلت آياته} اشعار به آن دارد كه قرآن، قبل از نزول به صورت فعلى، در عالمى ديگر وجودى اجمالى و كلى داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 4 - 1،4،6

1 - قرآن ، داراى حقيقتى متعالى و مكتوب در { لوح محفوظ } ، قبل از نزول به زبان عربى

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا . .. و إنّه فى أُمّ الكت_ب لدينا

مراد از {اُمّ الكتاب } لوح محفوظ است.

4 - حقيقت ملكوتى قرآن ، فراتر از حد درك و دريافت عادى بشر

و إنّه فى أُمّ الكت_ب لدينا لعلىّ

جمله {إنّه فى اُمّ الكتاب لدينا لعلىّ} تأكيدى براى عبارت پيشين است; يعنى، قرآن داراى چنان مرتبه بلندى است كه اگر ما آن را از {اُم الكتاب } به زبان عربى بر نمى گردانديم و براى زمينيان نازل نمى كرديم، دستيابى به معارف آن براى هيچ انسانى مقدور نبود.

6 - حقيقت قرآن ، نزد خداوند است و بشر تنها بهره مند از جلوه هاى آن حقيقت ملكوتى است .

و إنّه فى أُمّ الكت_ب لدينا لعلىّ حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 6

6- قرآن ، حقيقتى نازل شده از مرتبتى والا و رفيع

إنّا أنزلن_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 5 - 4

4- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او

إنّا أنزلن_ه . .. أمرًا من عندنا إنّا كنّا مرسلين

از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند، مطلب بالا استفاده مى





شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

مفهوم {لقد يسّرنا. ..} اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يسّرنا القرآن. ..} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يسّرنا القرآن . ..} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله نخست و قبل از آسان شدن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها در درك آن ناتوان مى شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يس_ّرنا} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله اول و





قبل از آسان شدن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 41 - 2

2 - قرآن ، تحقيقاً از سنخ شعر و كلامى شاعرانه نيست .

و ما هو بقول شاعر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 42 - 2

2 - قرآن ، به تحقيق از سنخ كهانت و كلامى كاهنانه نيست .

و لا بقول كاهن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 22 - 1

1 - قرآن ، بر صفحه لوحى نوشته شده كه حقيقت آن ناشناخته است .

فى لوح

{لوح}، به تخته يا چيز ديگرى گفته مى شود كه بر روى آن بنويسند (مفردات راغب). نكره آمدن {لوح}، ممكن است به منظور بيان ناشناخته ماندن آن باشد.



حقيقت نسخ در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 101 - 7

7- بيشتر منكران و تكذيب كنندگان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند .

و إذا بدّلنا ءاية . .. أكثرهم لايعلمون



حكمت در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 - 3

3 _ قرآن ، كتابى است آميخته به حكمت .

ءايت الكتب الحكيم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {حكيم} به معناى {ذوالحكمة} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 34 -





4

4 - قرآن ، دربردارنده آيه هاى خدا و حكمت است .

و اذكرن ما يتلى فى بيوتكنّ من ءاي_ت اللّه و الحكمة

مراد از {ما} به قرينه {يُتلى} مى تواند قرآن باشد و {من} براى بيان {ما}، در اين صورت، آيات و حكمت، تشكيل دهنده محتواى قرآن خواهد بود.



حكمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 2 - 2

2 - قرآن ، كتابى حكيمانه است .

تلك ءاي_ت الكت_ب الحكيم

وصف {حكيم}، براى قرآن، مى تواند به معناى {داراى حكمت} باشد و مى تواند به معناى مفعول، يعنى محكَم باشد. برداشت بالا، براساس احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 2 - 3

3 - قرآن ، كتابى است آميخته با حكمت .

و القرءان الحكيم

{حكيم} مى تواند به معناى {ذوالحكمة} باشد و نيز مى تواند مرادف {مُحْكَم} (فعيل به معناى {مُفْعَل}) باشد; چنان كه در قرآن هم به همين معنا به كار رفته است: {كتاب اُحكمت آياته. ..} (هود (11) آيه 1). برداشت فوق برپايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 5

5 - قرآن ، در عرصه فكر ، انديشه و . . . پيروزِ شكست ناپذير و كتابى حكيمانه است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه چون خداوند، عزيز (پيروز شكست ناپذير) و حكيم است; بنابراين سخن او نيز در عرصه خاصِ خود (فكر، انديشه و. ..) چنين خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17





- جاثيه - 45 - 2 - 6

6 - برنامه ها و پيام هاى قرآن ، حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى

تنزيل الكت_ب من اللّه . .. الحكيم

توصيف خداوند به حكمت _ در پى سخن گفتن از نزول قرآن _ مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 8

8- برنامه ها و پيام هاى قرآن ، حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

توصيف خداوند به حكمت _ در پى سخن گفتن از نزول قرآن _ مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 5 - 1

1 - قرآن و اخبار هشداردهنده آن ، پيامى حكيمانه و در اوج كمال

حكمة ب_لغة

{بلوغ} (مصدر {بالغة}) در اصل به معناى رسيدن شىء به نهايت و پايان مسافت به كار مى رود و در اين جا كنايه از تماميت و كمال شىء است. بنابراين {حكمة بالغة}; يعنى، حكمت تام و كاملى كه از هر نقص و كاستى مبرا است. گفتنى است كه {حكمة بالغة} در آيه شريفه، بدل براى {ما} در {مافيه مزدجر} است; يعنى، {جائهم حكمة بالغة}.



حمايت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 13

13 _ اعلام حمايت و پشتيبانى خدا از پيامبر ( ص ) و قرآن ، عليه توطئه گران و نيرنگ بازان عصر بعثت و تهديد آنان به عذاب

و إذا أذقنا الناس رحمة . .. إذا لهم





مكر فى ءاياتنا قل اللّه أسرع مكراً

مكر خدا، مى تواند كنايه از عذاب او باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 11

11 - قرآن و تورات ، دو جادوى پشتيبان يكديگر ، در ادعاى كافران صدراسلام

قالوا سحران تظ_هرا



حيات بخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 4

4 - قرآن ، حيات بخش جان انسان ها است .

كذلك أوحينا إليك روحًا

به كارگيرى واژه {روح} به جاى {قرآن} يا {كتاب}، اشاره به جنبه حيات بخشى قرآن دارد.



خاتميت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 2

2 _ اسلام آخرين دين آسمانى و پيامبر(ص) خاتم انبيا و قرآن آخرين كتاب آسمانى است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

لازمه تمام بودن قرآن در طول زمان اين است كه قرآن آخرين كتاب آسمانى و محتواى آن اسلام نيز آخرين دين باشد.



خبرهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 67 - 5

5 - بيان اخبار و اطلاعات بزرگ و پرفايده ، بخشى از قلمرو موضوعات قرآن

قل هو نبؤا عظيم



ختم قلب مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 1،2،4

1 - خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و گوش آنان را از شنيدن حقايق دينى ، بازداشته است .

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم

{ختم} به معناى بستن درب چيزى با گل و مانند آن و به اصطلاح





لاك و مهر كردن، است. بسته شدن قلب، كنايه از درك نكردن و نفهميدن است. و {على سمعهم} مى تواند عطف بر {على قلوبهم} باشد و نيز مى تواند خبر براى {غشاوة} باشد. در برداشت فوق، احتمال اول لحاظ شده است.

2 - بر گوش و چشم منكران آن ، حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين ، ناتوان ساخته است .

و على سمعهم و على ابصرهم غشوة

{غشاوة} به معناى پرده و مانند آن است. در برداشت فوق {على سمعهم} خبر براى {غشاوة} گرفته شده است.

4 - مؤثر نبودن انذار هاى پيامبر ( ص ) در كافرانِ منكرِ قرآن ، ناشى از مسدود بودن ابزار درك و فهم ايشان است .

سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون. ختم اللّه على قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 5 - 2

2 - تصريح منكران قرآن ، به نفوذناپذيرى قلب و گوش آنان در برابر وحى

و قالوا قلوبنا فى أكنّة . .. و فى ءاذاننا وقر



خدا ترسان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 4

4- آموزش قرآن به اهل خشيت ، آسان و بى نياز از تحمل رنجو ناراحتى است .

ما أنزّلنا . .. لتشقى إلاّ تذكرة لمن يخشى



خشوع در برابر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 109 - 1،2،3

1- خضوع و خشوع هميشگى عالمان حق پذير در برابر قرآن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون

2- قرآن





، حاوى آن چنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انگيزاند .

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون

3- خضوع عالمان و آگاهان به معارف آسمانى در برابر قرآن ، همراه با سرشك ديدگان

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. و يخرّون للأذقان يبكون و يزيده



خضوع براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 25 - 4

4 - مؤمنانِ نيكوكار ، با شنيدن آيات قرآن ، در برابر آن سر تسليم فرود آورده ، خضوع مى كنند .

فما لهم . .. و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون ... إلاّ الذين ءامنوا و عملوا الص



خضوع در برابر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 4،13

4- برخورداران از علم و آگاهى به معارف آسمانى ، داراى روحيه حق پذيرى و خضوع در برابر آيات قرآن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

13- خضوع و سجود آگاهان در برابر قرآن ، گواه بى نيازى آن از ايمان ديگران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان *

ءامنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

برداشت فوق بر اين اساس است كه {إن} تعليل باشد براى جمله {آمنوا به أو. ..}; يعنى، چون اهل دانش به قرآن ايمان مى آورند، ايمان و عدم ايمان ديگران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 109 -





1،2

1- خضوع و خشوع هميشگى عالمان حق پذير در برابر قرآن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون

2- قرآن ، حاوى آن چنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انگيزاند .

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون



خطاى اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 26 - 1

1 - اعراض از قرآن و روى آوردن به غير آن ، شگفت آور و خطايى آشكار است .

فأين تذهبون

استفهام توبيخى در آيه شريفه، علاوه بر سرزنش خطاكاران، بر تعجب از آن خطا نيز دلالت دارد.



خطر عذاب دنيوى معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 74 - 4

4- كافران و روى گردانان از پذيرش آيات قرآن ، در خطر گرفتارى به سرنوشت هلاكت بار پيشينيان و ابتلا به عذاب هاى دنيوى

و إذا تتلى عليهم ءايتنا . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن



خطر هلاكت معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 74 - 4

4- كافران و روى گردانان از پذيرش آيات قرآن ، در خطر گرفتارى به سرنوشت هلاكت بار پيشينيان و ابتلا به عذاب هاى دنيوى

و إذا تتلى عليهم ءايتنا . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن



خواسته هاى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 158 - 1،2

1 _ آمدن فرشتگان و يا آشكار شدن خداوند،





از شرايط مشركان تكذيب كننده قرآن براى ايمان به آن

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئكة أو يأتى ربك

{نظر}، مصدر {ينظرون}، در اينجا به معناى انتظار و توقع است. استفهام به دليل {إلا} استفهام انكارى مى باشد و بنابراين {هل ينظرون} يعنى {ما ينتظرون}. انتظارهايى كه در آيه شريفه مطرح شده هم مى تواند توقعاتى باشد كه از سوى مشركان مطرح شده و هم مى تواند بيان حالت آنان باشد. يعنى اگر كسى قرآن را، كه دليلى روشن است، نپذيرد، تنها در صورتى كه فرشتگان بر او حاضر شوند و يا ... ايمان مى آورد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است.

2 _ تحقق برخى از آيات الهى (برخى از حقايق مطرح شده در قرآن، مانند قيامت) از شرايط مشركان تكذيب كننده قرآن براى ايمان به آن

هل ينظرون إلا أن . .. يأتى بعض ءايت ربك

مراد از {بعض آيات ربك}، به دليل {لا ينفع نفساً إيمانها}، آيتى است كه مشاهده آن، حتى منكران قرآن را به ايمان وامى دارد. بنابراين مى توان گفت مقصود، قيامت و مانند آن است. گفتنى است تكرار فعل {إتيان} (تأتيهم، يأتى ربك و يأتى بعض آيات) در آيه شريفه حكايت از تفاوت معناى اراده شده از هر يك دارد. {إتيان} در {يأتى بعض آيات} به معناى تحقق يافتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 1

1- منكران اعجاز قرآن ، پيامبر ( ص ) را به خاطر ارائه نكردن معجزات اقتراحى و پيشنهادى آنان ، مورد انتقاد قرار مى دادند .

و قالوا لولا يأتينا ب__َاية من ربّه



خيريت تلاوت قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 37

37 - شب زنده دارى ، تلاوت قرآن ، اقامه نماز ، پرداخت زكات و انفاق ، از مظاهر نيكوكارى و مصداق هاى بارز كار هاى خير

تقوم أدنى من ثلثى الّيل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان ... و ما تقدّموا لأنفسك



خيريت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 2

2 _ قرآن كتابى فرخنده و داراى خير و بركت فراوان

هذا كتب . .. مبارك

{مبارك} به چيزى و يا كسى كه خير بسيار از آن تراوش كند، گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 30 - 1

1- تقواپيشگان ، معتقد به خير محض بودن وحى الهى ( قرآن )

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 4

4 _ قرآن ، جلوه اى از بركات و خيرات خداوند

تبارك الذى نزّل الفرقان



درخواست تبديل قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 7،9

7 _ مشركان ، در راستاى مخالفت با قرآن ، به پيامبر ( ص ) پيشنهاد مى كردند : براى آنان به جاى قرآن ، كتاب ديگرى را _ كه موافق خواسته ها و تمايلاتشان باشد _ بخواند .

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا . .. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا

9 _ تبديل و برگرداندن محتواى قرآن به موضوعاتى باب





طبع _ با حفظ نظام و ساختار ظاهرى آن _ يكى ديگر از پيشنهاد هاى مشركان به پيامبر ( ص ) در راستاى مخالفت با قرآن

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا . .. أو بدّله



درخواست دلايل حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 33 - 2

2- كافران حق ناپذير مكه ، در انتظار معجزه آمدن فرشتگان و يا امر ويژه اى از جانب خداوند براى تأييد حقانيت قرآن بودند

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. هل ينظرون إلاّ أن تأتيهم

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه عبارت {تأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك} (ملائكه براى آنان بيايد و يا امر پروردگارت بيايد) _ به قرينه آيات سابق كه درباره قرآن كريم بود _ بر آمدن ملائكه يا امر خداوند جهت تأييد قرآن دلالت داشته باشد.



درخواست نزول دفعى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 5،9

5 - نزول دفعى قرآن همانند تورات ، شرط پيشنهادى كافران براى قبول رسالت پيامبر ( ص )

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا

9 - رد پيشنهاد كافران ( نزول دفعى قرآن ) از سوى خداوند ، به خاطر عدم صداقت آنان در خواسته خويش

أوَلم يكفروا بما أُوتى موسى من قبل

مقصود از آيه اين است كه اقتراح كافران، بهانه اى بيش نيست; زيرا اگر راست مى گويند پس چرا به تورات _ با اين كه به صورت دفعى نازل شده بود _ پيش از اين كفر ورزيدند.



درك كنندگان قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 5 - 12

12 _ تنها دانشوران ، شايسته فهم و درك آيات قرآنند ( آيات مربوط به پديده هاى جهان آفرينش ) .

يفصل الأيت لقوم يعلمون



دروغگويى مفتريان بر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 105 - 7

7- افترا زنندگان به پيامبر ( ص ) و قرآن ، خود دروغگوى واقعى اند .

و أُول_ئك هم الكذبون



دروغگويى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 13

13 - منكران قرآن به دروغ در حقانيت قرآن و آسمانى بودن آن ، اظهار ترديد مى كردند .

و إن كنتم فى ريب . .. فأتوا بسورة ... إن كنتم صدقين

متعلق {صادقين} به قرينه {إن كنتم فى ريب} شك و ترديد مشركان در آسمانى بودن قرآن است; يعنى: إن كنتم صادقين فى انكم مرتابون . ..; اگر در اظهار ترديد راستگو هستيد چنين كنيد. اين معنا كنايه از دروغگويى آنان در اظهار شك و ترديد است.



دريافت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 22 - 5

5 - مرحله دريافت قرآن ، همانند مرحله نزول آن ، مصون از خطا و تحريف است .

إنّه لقول رسول . .. و ما صاحبكم بمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 23 - 3

3 - عقل سالم پيامبر ( ص ) و مشهود بودن جبرئيل براى آن حضرت در فضايى روشن ، تضمين كننده دريافت





صحيح قرآن از فرشته وحى

و ما صاحبكم بمجنون . و لقد رءاه بالأُفق المبين



دشمنان دين و معارف قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 6

6 _ انكار نفوذ آموزه هاى قرآن در ميان دل و جان مردم ، از ترفند هاى منافقان و دشمنان دين

و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمناً

استفهام در جمله {أيّكم زادته . .. } استفهام انكارى و بيانگر نفى تأثيرگذارى آيات قرآن در دل و جان اهل ايمان است. قابل ذكر است كه ضمير {منهم} به منافقان برمى گردد.



دشمنان قاريان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 98 - 4،5

4- انسان به هنگام قراءت قرآن ، در معرض هجوم و خشم شيطان است .

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيط_ن الرجيم

5- شيطان ، مخالف قراءت قرآن و آشنايى انسان با آموزه هاى آن است .

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيط_ن الرجيم

پناه بردن انسان از شرّ شيطان به خداوند، بيانگر اين است كه شيطان قراءت قرآن و آشنايى با آن را خوش ندارد. گفتنى است آيه بعدى _ كه سخن از سلطه شيطان و مصونيت مؤمنان از اين سلطه است _ مؤيد همين برداشت است.



دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 32 - 4

4 _ كافران مكه مردمانى لجوج و داراى عنادى خاص در برابر رسالت پيامبر ( ص ) و حقانيت قرآن

فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 1،3،4

1 _ تلاش بى امان يهود و نصارا ، با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) ، با سخنان و تبليغات خود

يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم

ضميرهاى جمع در {يريدون}، {يطفئوا} و {بأفواههم} به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى گردد. قيد {بأفواههم} (با سخنان خويش) مى رساند كه: اهل كتاب براى انحراف افكار عمومى عليه قرآن و اسلام، دست به تبليغات نادرست مى زدند.

3 _ احبار ( عالمان يهود ) و راهبان ( عالمان نصارا ) سردمداران مبارزه با قرآن و اسلام

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير {هم} در {يريدون}، {يطفئوا} و {بأفواههم} به احبار و راهبان بازگردد، كه در اين صورت آيه شريفه بيانگر يكى از مصداقهاى {اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً} خواهد بود ; بدين معنا كه احبار و راهبان عليه قرآن و اسلام سخنان نادرست مى گفتند و يهود و نصارا از آنان تبعيت كوركورانه و اطاعت محض داشتند.

4 _ اطاعت محض و تبعيت كوركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان ، در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 98 - 5

5- شيطان ، مخالف قراءت قرآن و آشنايى انسان با آموزه هاى آن است .

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيط_ن الرجيم

پناه بردن انسان از شرّ شيطان به خداوند، بيانگر اين است كه شيطان قراءت





قرآن و آشنايى با آن را خوش ندارد. گفتنى است آيه بعدى _ كه سخن از سلطه شيطان و مصونيت مؤمنان از اين سلطه است _ مؤيد همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 72 - 3،5،6

3 - تعصب كوركورانه و جاهلانه مشركان صدراسلام نسبت به مرام شرك ، و خشم و كينه آنان نسبت به معارف الهى قرآن

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر

{منكر} (مرادف {انكار}) مصدر ميمى و به معناى ناخرسندى و كراهت است; يعنى، هر گاه آيات روشن ما بر آنان تلاوت شود، آثار كراهت و ناخشنودى را در چهره كافران تشخيص مى دهى.

5 - خشمگين شدن كافران صدراسلام و ظهور آثار كينه و نفرت در چهره آنان ، به هنگام شنيدن آيات قرآن و معارف توحيدى آن

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر

6 - بر افروختگى مشركان با شنيدن آيات قرآن و خشم حاصل از آن ، به حدى بود كه آنان را در آستانه حمله و تهاجم به كسانى قرار مى داد كه آيات قرآن را بر آنها تلاوت مى كردند .

يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ءاي_تنا

{سَطْو} (مصدر {يسطون}) به معناى تهاجم و حمله است; يعنى، چيزى نمانده كه مشركان با كسانى كه آيات ما را بر آنان مى خوانند گلاويز شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 4 - 4

4 _ واكنش كافران در برابر قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، رفتارى بس ظالمانه و مزورانه بود .

فقد جاءو





ظلمًا و زورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 201 - 2

2 - استمرار دشمنى مجرمان با قرآن و وحى ، تا لحظه مرگ

لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم

مراد از مشاهده عذاب دردناك، مى تواند لحظه مرگ كافران و حق ستيزان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 1

1 - تحريم گوش فرادادن به قرآن ، از سوى كافران عصر پيامبر ( ص )

و قال الذين كفروا لاتسمعوا له_ذا القرءان



دشمنى با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 11 - 4

4- مخالفت و مبارزه با قرآن و پيامبراسلام ( ص ) ، مصداق آشكار ظلم و ستم است .

لقد أنزلنا إليكم. .. و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة

خداوند، پس از بيان نزول قرآن و فراخواندن مردم به تعقل در آن و نيز طرح نابودى بسيارى از اقوام گذشته به خاطر ظلمشان، مخالفان اسلام و قرآن را به عذاب و نابودى تهديد كرد و اين مى رساند كه مخالفت با اسلام و قرآن، مصداق روشن ظلم و موجب نابودى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 28 - 9

9 - انكار و برخورد عنادآميز با قرآن و پيامبر ( ص ) ، شيوه مستمر كافران مكه

كانوا بأي_تنا يجحدون

فعل {كان} هرگاه بر مضارع داخل شود افاده استمرار مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 18 - 2

2 - مبارزه كافران با قرآن





و رسالت پيامبر ( ص ) ، با انديشه شيطانى و سنجيده كارى همراه بود .

إنّه كان لأي_تنا عنيدًا . .. إنّه فكّر و قدّر



دشنام دهندگان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 67 - 3

3 - بدگويى و ياوه سرايى كافران مرفه ، عليه قرآن و پيامبر ( ص ) در محفل هاى شبانه شان

س_مرًا تهجرون

سمر} (مصدر {سامر}); يعنى، گفت وگو و تشكيل محفل شبانه. {سامر} اسم جمع است مانند: {حاج}، {حاضر} و {حامل}. {سامراً} حال ديگر براى ضمير فاعل {تنكصون} است. {تهجرون} _ به تقدير تهجرون به _ مشتق از {هُجر} (بدگويى) و يا {هَجر} (هزيان و ياوه گويى) است. جمله {تهجرون} (فعل و فاعل) در محل نصب و نعت براى {سامراً} مى باشد; يعنى، {در حالى كه در محافل شبانه، درباره آن بدگويى مى كرديد}.



دعوت از مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 1

1 - دعوت خداوند ، از منكران قرآن براى هماوردى با مضامين بلند آن

فليأتوا بحديث مثله



دعوت به تدبر در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 2

2 - فراخوانده شدن كافران به تدبر و انديشه در آيات قرآن و پرهيز از داورى هاى نسنجيده درباره آن

أفلم يدّبّروا القول



دعوت به تعلم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 5

5 - آموختن تعاليم قرآن و پايدارى بر عمل به آن ، دعوت خداوند از همه انسان ها





است .

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين . لمن شاء منكم أن يستقيم

مخاطبان در {منكم} گرچه همان كسانى اند كه {أين تذهبون} خطاب به آنان بود; ولى به قرينه {للعالمين} اين رهنمود براى عموم مردم است.



دعوت به عمل به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 5

5 - آموختن تعاليم قرآن و پايدارى بر عمل به آن ، دعوت خداوند از همه انسان ها است .

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين . لمن شاء منكم أن يستقيم

مخاطبان در {منكم} گرچه همان كسانى اند كه {أين تذهبون} خطاب به آنان بود; ولى به قرينه {للعالمين} اين رهنمود براى عموم مردم است.



دعوت به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، يهوديان را به پذيرش اسلام و ايمان آوردن به قرآن فرا مى خواند .

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه

فاعل {قيل} به قرينه {قل فلم تقتلون} (در ذيل آيه) پيامبر است; يعنى: و إذا قلت لهم . ..

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 12

12 _ پيامبر اكرم ( ص ) در دعوت مردم به پذيرش كتاب الهى ، در پى جلب منفعت براى خود يا دفع ضرر از خويش نبود .

فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها



دعوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 171 - 2

2 _ قرآن ، فراخوان اهل كتاب به خوددارى





از گفتار باطل درباره خداوند

ياهل الكتب . .. لاتقولوا على اللّه الا الحق



دعوتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 75 - 6

6- قرآن ، فراخوان مردم به هوشمندى و ژرف نگرى در آيات الهى و حوادث و تحولات تاريخى

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. و أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل . إن فى ذلك لأي_ت للمت



دفع شرّ استهزاگران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 95 - 2

2- نويد خداوند به پيامبر ( ص ) مبنى بر دفع شرّ استهزا كنندگان آن حضرت و قرآن

إنا كفين_ك المستهزءين



دلايل اتقان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 4

4 - توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى پرهيزگار ، دليل و گواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است .

لاريب فيه هدًى للمتقين

{هدًى للمتقين} به منزله استدلال براى جمله {لاريب فيه} است.



دلايل اجتناب از كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 6

6 - الهى بودن قرآن ، دليل ضرورت پرهيز از كفر ورزى به قرآن و پست بودن هر چيزى در مقابل از دست دادن آن ، است .

أن يكفروا بما أنزل اللّه

تعبير كردن از قرآن به {ما} و توصيف آن به {أنزل اللّه} بيانگر علت و دليل حكمى است كه در فراز قبل بيان شد; يعنى، چون قرآن كتابى است نازل شده از جانب خدا، كفر به آن موجب مى شود هر





چيزى كه در مقابل از دست دادن آن دريافت شود، پست باشد.



دلايل ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 5

5 - الهى بودن قرآن ، دليل ضرورت ايمان آوردن به آن

ءامنوا بما أنزل اللّه

توصيف قرآن به اينكه خدا آن را فرستاده است، اشاره به علت لزوم ايمان (ءامنوا) دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 10

10- ناتوانى همگان از دگرگون ساختن قرآن و سخنان خداوند ، دليل شايستگى آن براى پذيرش و اطاعت است .

واتل ما أُحى إليك . .. لامبدّل لكلم_ته



دلايل بطلان شك در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 19

19_ الهى بودن قرآن و پيراستگى آن از هرگونه باطل ، دليل ناروا بودن شك و شبهه در راستى و درستى آن

فلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك

جمله {إنه الحق من ربك} به منزله دليل براى {فلاتك . ..} مى باشد.



دلايل بى نظيرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 4

4_ پديد آمدن و نشأت گرفتن قرآن از علم الهى ، دليل ناتوانى غير خدا از آوردن همانند براى آن است .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

جمله {فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . ..} ناظر به علت اثباتى (اقامه برهان بر الهى بودن قرآن است) و در عين حال از علت ثبوتى (سرّ و ريشه ناتوانى بشر از آوردن همانند براى قرآن) نيز حكايت مى كند.









دلايل بى نيازى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 13

13- خضوع و سجود آگاهان در برابر قرآن ، گواه بى نيازى آن از ايمان ديگران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان *

ءامنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

برداشت فوق بر اين اساس است كه {إن} تعليل باشد براى جمله {آمنوا به أو. ..}; يعنى، چون اهل دانش به قرآن ايمان مى آورند، ايمان و عدم ايمان ديگران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست.



دلايل پوچى افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 25 - 4

4 - مطرود بودن شيطان از درگاه خداوند ، شاهد واهى بودن پندار كسانى است كه معارف الهى قرآن را القاى شيطان مى پنداشتند .

و ما هو بقول شيط_ن رجيم



دلايل پيروى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 6

6 _ الهى بودن قرآن و پر بركت بودن آن دليل لزوم پيروى از آن است.

هذا كتب أنزل نه مبارك فاتبعوه

حرف {فا} در {فاتبعوه} سببيه است. بنابراين دلالت مى كند كه حقايق بيان شده در جمله قبل علت لزوم پيروى است.



دلايل تبعيت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 170 - 3

3 - الهى بودن قرآن و احكام اسلام ، دليل لزوم پيروى از آن است .

اتبعوا ما أنزل اللّه

مراد از {ما} در {ما أنزل اللّه} قرآن و احكام دين است.





توصيف آنها به اينكه از ناحيه خداست - پس از فرمان به پيروى از آنها (اتبعوا) - به علت و دليل لزوم پيروى اشاره دارد.



دلايل تنزيه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 225 - 5

5 - بنيان هاى متقن مفاهيم و معارف قرآن ، گواه مبرّا بودن آن از تخيّلات شاعرانه

و الشعراء يتّبعهم الغاون . ألم تر أنّهم فى كلّ واد يهيمون



دلايل حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 4

4 - توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى پرهيزگار ، دليل و گواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است .

لاريب فيه هدًى للمتقين

{هدًى للمتقين} به منزله استدلال براى جمله {لاريب فيه} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 17

17 - گواهى قرآن بر راستى و درستى تورات ، از نشانه هاى حقانيت قرآن

و هو الحق مصدقاً لما معهم

توصيف قرآن به تصديق كننده تورات، پس از ادعاى حقانيت قرآن (و هو الحق) استدلالى است براى يهوديان بر لزوم ايمان آوردن به آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 4

4 - قرآن ، متضمن آيات و دلايلى روشن بر حقانيت خود و رسالت پيامبر ( ص )

و لقد أنزلنا إليك ءايت بينت

مقصود از {ءايات} مى تواند آيات قرآنى باشد و مى تواند معجزات و دلايلى باشد كه بر صداقت پيامبر(ص) و آسمانى بودن قرآن دلالت دارد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 12

12 _ وجود دلايل حقانيت قرآن و پيامبر(ص) در تورات و انجيل

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 3

3 _ كتاب هاى آسمانى پيشين ، سند زنده اى براى اثبات حقانيت و الهى بودن آيات قرآن كريم

فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتب من قبلك

تذكر اين نكته لازم است كه مراد از كتابهاى آسمانى پيشين، كتابهايى است كه دست تحريف، آنها را دگرگون نكرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 10

10_ آيات قرآن ، دليلى است متقن و روشن بر الهى بودن قرآن و درستى حقايق مطرح شده در آن .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

كلمهء ((آيات )) به معناى نشانه هاست . ناميده شدن بندهاى قرآن به اين نام سپس توصيف آنها به اينكه از ناحيهء خداى حكيم داناست ، اشاره به اين دارد كه : جملات قرآن ، آيت و نشانى بر الهى ، حكيمانه و عالمانه بودن آنهاست . بنابراين آيهء فوق را مى توان چنين معنا كرد: اين قرآن ، كتابى از ناحيهء خداى حكيم و خبير است و تك تك آيات آن ، دلالت بر اين مدعا دارد و اين دلالت هم متقن است و هم واضح و روشن .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 64 - 10

10-





راه نداشتن نسيان در ذات اقدس خداوند ، پشتوانه حقانيت گزارش هاى قرآن از تاريخ پيامبران پيشين

و ما نتنزّل إلاّ بأمر ربّك . .. و ما كان ربّك نسيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 98 - 6

6- بررسى تاريخ و پيدايش و زوال تمدن ها ، منبعى براى شناخت و عبرت آموزى و درك حقايق قرآن

فإنّما يسّرن_ه. .. لتنذر به ... و كم أهلكنا قبلهم من قرن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 12

12- قرآن ، بهترين و نيرومندترين دليل و معجزه بر اثبات حقانيت خود وپيامبراسلام ( ص )

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا فيه ذكركم أفلاتعقلون

آيه شريفه، مى تواند پاسخى باشد به درخواست بهانه جويانه مشركان از پيامبر(ص) مبنى برآوردن معجزه بر اثبات حقانيت خويش; يعنى، اگر آنان تعقل كنند، خواهند فهميد كه قرآن معجزه پيامبراسلام است. گفتنى است تأكيد شدن اين حقيقت با لام قسم و حرف تحقيق (لقد) مؤيد همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 50 - 6

6- قرآن ، به عنوان كتاب بيدارگر و منشأ خير و بركت ، قابل انكار و ترديد نيست .

ه_ذا ذكر مبارك أنزلن_ه أفأنتم له منكرون

خداوند، قرآن را به عنوان كتاب بيدارگر (ذكر) و مايه خير و بركت (مبارك) معرفى كرده و سپس انكار اين حقيقت از سوى مشركان را مورد سرزنش قرار داده است. اين سرزنش مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26





- 197 - 1

1 - آگاهى و اطلاع عالمان بنى اسرائيل از آمدن قرآن ، خود دليل حقانيت آن و صدق پيامبر ( ص ) است .

أوَلم يكن لهم ءاية أن يعلمه علم_ؤا بنى إسرءيل

استفهام در اين آيه توبيخى است. ضمير {هم} در {لهم} به مشركان مكه بازمى گردد و {آية} خبر {لم يكن} و به معناى دليل روشن مى باشد. {أن يعلمه...} نيز اسم {لم يكن} و ضمير در آن به خبر {قرآن} يا {خبر نزول آن بر پيامبر} بازمى گردد; يعنى، {أوَلم يكن علم علماء بنى اسرائيل بخبر القرآن أو خبر نزوله عليك على سبيل البشارة فى كتب الأنبياء الماضين آية للمشركين على صحّة نبوّتك}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 2

2 - تشريح سخن حق در قرآن در زمينه موضوعات مورد اختلاف بنى اسرائيل ، نمود حقانيت آن و رسالت پيامبر ( ص )

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

از مضمون آيه استفاده مى شود كه بيان حق، نشانگر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر(ص) است. علاوه بر اين كه سير آيات گذشته به اين صورت است كه از مسأله توحيد آغاز شده و سپس به حقانيت معاد و اكنون به حقانيت قرآن پرداخته شده است. گفتنى است كه حقانيت قرآن مستلزم حقانيت رسالت پيامبر(ص) نيز هست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 37 - 4

4 - تصديق و تأييد رسولان پيشين از سوى پيامبراكرم ( ص ) ، نشانه درستى رسالت آن حضرت و حقانيت قرآن

بل جاء بالحقّ و





صدّق المرسلين

خداوند در اين آيه به دو مطلب اشاره فرموده است: 1_ تأييد حقانيت آنچه پيامبر(ص) آورده است (قرآن); 2_ توصيف آن حضرت به تصديق كننده رسولان پيشين. بيان هم زمان اين دو مطلب، مى تواند دليلى بر راستى رسالت پيامبراكرم(ص) و لزوم تصديق آن حضرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 88 - 1

1 - گذشت زمان و آينده بشريت ، بستر كشف حقانيت قرآن

و لتعلمنّ نبأه بعد حين

طبق نظر مفسران، ضمير در {نبأه} به قرآن بازمى گردد و مقصود از {نبأ} خبر حق بودن قرآن است; يعنى، به زودى خواهيد فهميد كه قرآن و گفته هاى آن، حق و مطابق با واقعيت ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 53 - 3

3 - نشانه ها و دلايل حقانيت قرآن ، نهفته در متن طبيعت و اسرار وجود آدمى

سنريهم ءاي_تنا فى الأفاق . .. أنّه الحقّ

بنابراين كه ضمير {أنّه} به قرآن باز گردد، انطباق آيات مربوط به پديده هاى طبيعى با واقعيت جهان طبيعت، نشانگر حقانيت قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 11

11 - ارائه نشانه هاى روشن درباره قرآن و اسلام و پيامبراكرم ( ص ) ، از سوى خداوند به بنى اسرائيل

و ءاتين_هم بيّن_ت من الأمر

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {الأمر} اشاره به مسأله حقانيت دين اسلام و رسالت پيامبراكرم(ص) باشد; كه آيات پيشين اساساً درباره آن بود و در آيات بعد نيز مورد توجه قرار گرفته است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 4،7

4- ايمان و اعتقاد برخى از پيروان اديان آسمانى به قرآن ، تأييدى بر حقانيت آن

إن كان من عند اللّه و كفرتم به و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله

ارزش ايمانِ اهل كتاب به قرآن و پيام آن براى ديگران، از آن جهت است كه آنان با پيام وحى آشنا هستند و ايمانشان به قرآن، بر اساس آگاهى به پيام و محتواى كتاب هاى آسمانى است. از اين جهت مى تواند براى ديگران دليل و حجت باشد.

7- وجود قرينه هايى در متن تورات ، بر حقانيت قرآن *

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن

مترتب شدن ايمان به قرآن، بر ايمان به تورات و آيين موسى، ممكن است از آن جهت باشد كه در تورات، قرينه هايى بر حقانيت قرآن وجود داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 33 - 4

4 - دلايل حقانيت قرآن ، متجلى در متن آن براى حق جويان

أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون

{بل لايؤمنون}; يعنى، اينان نمى خواهند ايمان بياورند; و گرنه حقانيت قرآن و الهى بودن آن، بدان اندازه پنهان نيست كه آنها درك نكنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 10

10 - ذكر تعداد نگهبانان دوزخ در قرآن ، زداينده هرگونه شك و ترديد ، از دل اهل كتاب و مؤمنان نسبت به حقانيت و درستى قرآن

و لايرتاب الذين أُوتوا الكت_ب و المؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر





- 74 - 54 - 1

1 - درخواست نزول نامه سرگشاده از سوى خداوند ، در تأييد رسالت پيامبر ( ص ) و بر درستى قرآن ، درخواستى نابجا و نشانه بهانه جويى كافران

بل يريد كلّ امرىء منهم أن يوتى صحفًا منشّرة . .. كلاّ إنّه تذكرة

كلمه {كلاّ}، تأكيد مطلبى است كه در آيه پيش (كلاّ بل لايخافون. ..) بيان شده است; يعنى، قرآن كريم تذكره است و اگر بنا بود كه كافران به سبب آن متذكر شوند، نزول قرآن به همين صورت براى پندآموزى آنان كافى بود. پس درخواست كافران مبنى بر نامه اختصاصى از جانبِ خداوند، بهانه اى بيش از سوى آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 4

4 - قرآن ، داراى مضامينى روشن و دلايلى گويا ، بر صدق و درستى خويش

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

از اين كه ايمان نياوردن به قرآن، امرى شگفت آور تلقى شده است; مى توان پى برد كه راستى و درستى قرآن، آن چنان روشن است كه به اثبات از بيرون نياز ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 25 - 6

6 - دور بودن ساحت قرآن از دخالت شيطان ، ضامن حقانيت و درستى تعاليم آن

إنّه لقول رسول . .. و ما هو بقول شيط_ن رجيم



دلايل عدم قبول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 7 - 10

10 - قبول نكردن تعاليم قرآن از سوى برخى انسان ها ، ناشى از بى اعتنايى آنان است و نه از





ناحيه قرآن .

و إذا تتلى عليه ءاي_تنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها



دلايل قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 4

4 - قرآن ، دليل حقانيت خود و سند راستى و درستى نبوت پيامبر ( ص ) است .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار



دلايل كفر يهود به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 7

7 - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل ، تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا



دلايل وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 3

3 - ناتوانى انسان ها از آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن ، دليل آسمانى بودن قرآن و حقانيت رسالت پيامبر ( ص ) است .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار

چنانچه ناتوانى از آوردن همانند براى قرآن، دلالت بر آسمانى بودن آن نمى كرد; حجت بر مخالفان تمام نمى شد و تفريع {اتقوا النار} بر آن صحيح نمى بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 - 8

8 _ زندگى پيش از بعثت حضرت محمد ( ص ) ، گواه روشن بر الهى و آسمانى بودن قرآن

قل لو شاء اللّه ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 10

10_





آيات قرآن ، دليلى است متقن و روشن بر الهى بودن قرآن و درستى حقايق مطرح شده در آن .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

كلمهء ((آيات )) به معناى نشانه هاست . ناميده شدن بندهاى قرآن به اين نام سپس توصيف آنها به اينكه از ناحيهء خداى حكيم داناست ، اشاره به اين دارد كه : جملات قرآن ، آيت و نشانى بر الهى ، حكيمانه و عالمانه بودن آنهاست . بنابراين آيهء فوق را مى توان چنين معنا كرد: اين قرآن ، كتابى از ناحيهء خداى حكيم و خبير است و تك تك آيات آن ، دلالت بر اين مدعا دارد و اين دلالت هم متقن است و هم واضح و روشن .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 3،4

3_ خوددارى عاجزانه مخالفان دين از آوردن همانند براى قرآن ، نشانه و برهانى روشن بر الهى بودن قرآن و ابتناى آن بر علم خداست .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

4_ پديد آمدن و نشأت گرفتن قرآن از علم الهى ، دليل ناتوانى غير خدا از آوردن همانند براى آن است .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

جمله {فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . ..} ناظر به علت اثباتى (اقامه برهان بر الهى بودن قرآن است) و در عين حال از علت ثبوتى (سرّ و ريشه ناتوانى بشر از آوردن همانند براى قرآن) نيز حكايت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 6،9

6_ آگاه نبودن پيامبر ( ص )





به حقايق داستان يوسف پيش از نزول قرآن ، دليلى روشن بر الهى بودن قرآن

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك و ما كنت لديهم

جمله حاليه {و ما كنت لديهم} به منزله تعليل براى {نوحيه إليك} است ; يعنى، از نشانه هاى اين حقيقت كه قرآن وحى الهى است آن است كه تو از داستان يوسف(ع) بى خبر بودى ; ولى آن را به بهترين وجه آوردى و اين جز از طريق وحى امكان پذير نبود.

9_ بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف ، زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او ، دليلى بس روشن بر وحى بودن و الهى بودن آن

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

جمله {و ما كنت لديهم. ..} به منزله تعليل براى {ذلك من أنباء الغيب...} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 8

8- بيان فصيح و روشن قرآن در قالب زبان عربى ، گوياترين دليل بر القا نشدن آن توسط فردى عجمى ( غير عرب ) بر پيامبر ( ص ) است .

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ و ه_ذا لسان عربىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 13

13- عدم امكان آوردن كتابى همانند قرآن ، خود دليلى قاطع بر الهى بودن و بشرى نبودن آن است .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 6

6 - قرآن ، خود دليل آسمانى بودن خويش است .

أفلم يدّبّروا





القول

مفهوم دعوت ياد شده، اين است كه هر كس در قرآن تدبر كند، به آسمانى بودن آن يقين پيدا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 211 - 5

5 - محتواى بلند قرآن ، سند آسمانى بودن آن

و ما ينبغى لهم و ما يستطيعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 7 - 2

2 - بيان دقيق سرگذشت موسى و خانواده اش در وادى طور ( ماجرايى كه به جز خدا كسى از آن خبر نداشت ) دليلى روشن بر آسمانى بودن قرآن

و إنّك لتلقّى القرءان . .. إذ قال موسى لأهله

بيان ماجراى موسى در وادى طور، كه مى تواند دليلى براى {إنّك لتلقّى القرآن. ..} باشد; زيرا آن واقعه اى است كه جز خدا احدى از آن اطلاع نداشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 48 - 5

5 - امى بودن پيامبر ( ص ) ، دليلى غير قابل انكار ، بر آسمانى بودن قرآن كريم است .

و ما كنت تتلوا من قبله . .. إذًا لاَرتاب المبطلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 49 - 2

2 - قرآن ، خود نشانه آسمانى بودن و بديع بودن و عدم دخالت بشر در تنظيم آن است .

و ما كنت تتلوا من قبله . .. بل هو ءاي_ت بيّن_ت

{بل} براى اِضراب است و از اين حقيقت حكايت مى كند كه حتى اگر پيامبر(ص) امى نبود، تنظيم چنين كتابى، ميسّر نبود.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 6

6 - حقانيت محتواى قرآن ، نشانگر نزول آن از سوى خداوند ( اللّه )

اللّه الذى أنزل الكت_ب بالحقّ

آيه شريفه بدين معنا است كه آن كس كه اين كتاب را به حق نازل كرده خدااست و جز او نمى تواند باشد; نظير اين كه گفته شود: هنرمند است آن كس كه چنين خط زيبا نوشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 8

8- تأثير شگرف آيات قرآن بر قلب ها و انديشه ها ، نشانگر استناد آن به نيرويى فوق طبيعى

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت قال الذين كفروا . .. ه_ذا سحر مبين

از مجموع آيه شريفه، تأثير شگرف و اعجازگونه آيات قرآن استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 9 - 4

4- هماهنگى محتواى قرآن با تعاليم پيامبران پيشين ، گواه آسمانى بودن آن و حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

أم يقولون افتري_ه . .. قل ما كنت بدعًا من الرسل

واژه {بدعاً} مى تواند ناظر به شخص پيامبر(ص) باشد; يعنى، او اولين رسولى نيست كه مبعوث شده است; بلكه قبل از او نيز رسولان ديگرى بوده اند. هم چنين مى تواند ناظر به اقوال و افعال پيامبر(ص) باشد; يعنى، آن حضرت ابداع كننده اقوال و سخنان تازه اى نيست; بلكه سخنان او پيشينه در اقوال و سخنان پيامبران گذشته دارد. برداشت ياد شده براساس احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 -





12 - 2

2- همسويى و هماهنگى محتواى قرآن و تورات و تصديق آن نسبت به تورات ، دليلى بر وحيانى بودن قرآن

و من قبله كت_ب موسى إمامًا و رحمة و ه_ذا كت_ب مصدّق

طرح هماهنگى پيام تورات و قرآن و نيز تصديق مطالب تورات از سوى قرآن، زمينه اى است براى تفكر اهل كتاب و غير آنان، و يافتن آثار وحى بودن و دلايل حقانيت قرآن در آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 30 - 10

10- هماهنگى قرآن با كتاب هاى آسمانى پيشين ، دليل آسمانى بودن آن

ي_قومنا إنّا سمعنا كت_بًا أُنزل . .. مصدّقًا لما بين يديه

جنيان با استناد به هماهنگى قرآن با كتاب آسمانى ديگر (تورات) درصدد بودند تا آسمانى بودن قرآن را به همنوعانشان اثبات كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 4

4 - عجز آدميان از آوردن سخنى همچون قرآن ، برترين گواه بر الهى بودن آن

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 15 - 5

5 - طرح جزئيات حوادث قيامت در قرآن ، نشانه وحى بودن آن

فلاأُقسم

جمله {إنّه لقول رسول} در آيات بعد _ كه سوگندهاى مكرر در اين آيات، مربوط به آن است _ از انتساب قرآن به فرستاده الهى حكايت دارد. حرف {فاء} در آيه شريفه، مجموعه را بر آيات پيشين تفريع كرده است كه درباره حوادث قيامت بود; يعنى، حال كه رخدادهاى قيامت و آينده جهان را بيان كرديم، جاى آن دارد كه قرآن را به





مبدأ وحى مربوط بدانيد.



ذكر آيات خدا هنگام تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 - 9

9 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند ، هنگام قرائت قرآن

اقرأ باسم ربّك

حرف {باء} در {باسم ربّك}، براى الصاق يا استعانت و يا مصاحبت است. و در صورت اخير مفاد آيه شريفه لزوم همراه ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر اسم خداوند است. در حقيقت مراد توجّه به صفات و نشانه هايى است كه اين اسم، بيانگر آن است.



ذكر بودن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 10

10 - قرآن ، كتاب يادآورى و پندآموزى است .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب . .. إنّ فى ذلك لرحمة و ذكرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 8 - 7

7 - قرآن ، يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدارگر فطرت خفته انسان ها

أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذكرى

برداشت ياد شده از نام گذارى قرآن به {ذكر} استفاده مى شود.



ذكر صفات خدا هنگام تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 - 9

9 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند ، هنگام قرائت قرآن

اقرأ باسم ربّك

حرف {باء} در {باسم ربّك}، براى الصاق يا استعانت و يا مصاحبت است. و در صورت اخير مفاد آيه شريفه لزوم همراه ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر اسم خداوند است. در حقيقت مراد توجّه به صفات و





نشانه هايى است كه اين اسم، بيانگر آن است.



ذكر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 3

3 - قرآن ، بيدارگر فطرت و يادآور باور ها و شناخت هاى فطرى انسان ها است .

و إنّه لذكر



ذكر منشأ نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 4 - 3

3- توجه به مبدأ نزول قرآن زمينه تذكرپذيرى و پندگرفتن از آن است .

تذكرة لمن يخشى . تنزيلاً ممّن خلق الأرض والسم_وت العلى

گاهى براى بيان علت، از حال استفاده مى شود. {تنزيلاً} كه حال براى قرآن است بيانگر علت {تذكره بودن} آن است; يعنى، قرآن به دليل صدور از ناحيه خداوند، براى تذكردادن كاملاً شايسته است.



ذكر وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 8

8 - نزول قرآن از جانب خداوند ، احتمالى شايان توجه و بى اعتنايى به آن كج روى از فطرت و منش انسانى است .

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه ثمّ كفرتم به من أضلّ ممّن هو فى شقاق بعيد



ذكر وعيدهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 13

13 - هشدار هاى مكرر و متنوع قرآن را بايد جدى گرفت و معارف و تعاليم آن را به خاطر سپرد .

أنزلن_ه . .. لعلّهم يتّقون أو يحدث لهم ذكرًا

{لعلّ} براى اظهار اميدوارى است، و در كلام خداوند، اميد مخاطبان است; يعنى، مخاطبان را به بهره گيرى از شرايط فراهم شده دعوت مى





كند و بيان مى دارد كه جا دارد به نتيجه آن اميدوار باشند.



ذلت اخروى دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 34 - 2

2 _ كافران مخالف قرآن و پيامبر ( ص ) در قيامت ، در اوج ذلت و خوارى محشور خواهند شد .

الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنّم

محشور شدن كافران، در حالى كه به رو افتاده و به سوى جهنم سوق داده مى شوند، حاكى از برخورد تحقيرآميز با آنان است.



ذلت اخروى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 14

14 - وضعيت كافران به قرآن در قيامت ، رقّت بار و شگفت آور است .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ

جواب {لو} محذوف است و عبارت مى تواند چيزى همانند و لو ترى . .. لرأيت أمراً عجباً باشد.



ذلت مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 19

19 - منكران حقانيت قرآن و كافران به پيامبر ( ص ) ، به عذابى خوار كننده گرفتار خواهند شد .

و للكفرين عذاب مهين



رازهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 6 - 5

5 _ قرآن ، كتابى حاوى تعاليمى اسرار آميز *

قل أنزله الذى يعلم السرّ فى السم_وت و الأرض

همان گونه كه برخى از مفسران (مانند علامه طباطبايى و آلوسى در الميزان و روح المعانى) گفته اند، رابطه {يعلم السرّ} با انزال





قرآن، احتمالاً به جهت نكته ياد شده باشد.



رجوع به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 8

8_ طرح پرسش و آن گاه مراجعه به قرآن براى پاسخ يابى ، توصيه خداوند به انسانها

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين



رحمت بودن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 1 - 2

2 - قرآن ، كتابى است آغاز شده با نام خدا و همراه با اعلام رحمت بر بندگان .

بسم اللّه الرحمن الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 14

14_ قرآن ، براى مردم رحمت آفرين است .

و ل_كن . .. هدًى و رحمة



رحمت در شفابخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 8

8- شفابخشى قرآن نسبت به بيمارى هاى روحى ، فكرى و اخلاقى توأم با رحمت ، شفقت و مهربانى است .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

ذكر دو صفت {شفاء} و {رحمت} براى قرآن، در كنار يكديگر، مى تواند مشعر به معناى ياد شده باشد.



رحمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 11

11 _ تنها مؤمنان به قرآن بهره مند از هدايت ها و رحمت هاى بيكران آن هستند .

هدى و رحمة لقوم يؤمنون

با توجه به اينكه هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى همگان به رحمت ويژه الهى است، به نظر مى رسد {لقوم يؤمنون} اشاره





به اين حقيقت داشته باشد كه تنها مؤمنان از هدايتها و رحمتهاى ويژه بهره مند خواهند شد. گفتنى است مراد از {لقوم يؤمنون} به دليل فراز قبل، مؤمنان به قرآن مى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 12،13

12 _ قرآن كتاب هدايت و مايه رحمت است .

هذا . .. هدى و رحمة

13 _ تنها اهل ايمان از هدايتگرى و رحمت آفرينى قرآن بهره مند مى شوند .

هذا . .. هدى و رحمة لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 4،6،7

4 _ ربوبيت خداوند ، مقتضى نزول كتابى پندآموز ، شفابخش ، هدايتگر و رحمت بخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدًى و رحمة

6 _ قرآن براى مؤمنان ، هدايت و رحمت است .

و هدًى و رحمة للمؤمنين

7 _ موضوعات مطرح شده در قرآن ، در راستاى پندآموزى ، شفابخشى ، هدايتگرى و رحمت بخشى است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. و رحمة للمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 9

9- قرآن ، كتاب هدايت و رحمت براى مؤمنان است .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب . .. هدًى و رحمة لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 17

17- قرآن ، مايه هدايت ، رحمت و بشارت براى تسليم شوندگان در برابر حق است .

و نزّلنا عليك الكت_ب . .. و





هدًى و رحمة و بشرى للمسلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 6

6- آيات قرآن ، رحمتى بزرگ از جانب خدا براى اهل ايمان است .

و ننزّل . .. رحمة للمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 58 - 1

1- زكريا ، يحيى ، مريم ، عيسى ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل و ادريس ( ع ) برخوردار از نعمت ويژه خداوند

أُول_ئك الذين أنعم اللّه عليهم

{ؤُول_ئك} اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله {أنعم اللّه . ..} نعمت هاى معمولى و متعارف نيست، چرا كه افراد ديگر نيز از اين گونه نعمت ها برخوردارند. پس نعمتى كه با لسان امتنان بر اين گروه بيان گرديده، نعمتى ويژه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 77 - 1،4،5

1 - قرآن ، كتاب هدايت و رحمت

و إنّه لهدًى و رحمة

4 - تنها مؤمنان و حق جويان ، زمينه دار بهره مندى از هدايتگرى ها و رحمت آفرينى هاى قرآن

و إنّه لهدًى و رحمة للمؤمنين

قيد {للمؤمنين} مى رساند كه ديگران شايستگى بهرهورى از قرآن را ندارند.

5 - روحيه لجاج و عناد ، مانع بهرهورى از هدايت و رحمت قرآن

و إنّه لهدًى و رحمة للمؤمنين

قرآن براى هدايت كافران و ساير اهل كتاب است و بى ترديد هدايتگرى هاى آن در بسيارى از آنان تأثير دارد. با توجه به اين





نكته گفتنى است كه مراد از {مؤمنين} كسانى اند كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم اند و در يك كلمه روح حق پذيرى در آنان نمرده است و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاج و عناد قرار دارند و از حق مى گريزند و چه بسا با آن مى ستيزند. آيات بعد مؤيد همين مطلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 46 - 3

3 - بعثت پيامبر ( ص ) و نزول قرآن بر آن حضرت ، جلوه رحمت و مقتضاى ربوبيت خداوند بر خلق

و ل_كن رحمة من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 11

11 - مؤمنان ، از رحمت و پندآموز بودن قرآن ، بهره مى برند .

إنّ فى ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 3 - 1،2،6

1 - قرآن كريم ، كتابى دربردارنده هدايت و رحمت است .

هدًى و رحمة للمحسنين

{هدًى} و{رحمة} حال براى {الكتاب} در آيه قبل است.

2 - قرآن ، كتاب هدايت و رحمت براى محسنان ( كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند ) است .

هدًى و رحمة للمحسنين

از اين كه مراد از {محسنين} چه كسانى اند، چندين احتمال داده شده است: يكى از آن احتمال ها _ كه با لفظ هم سازگار است _ اين است: {كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند}.

6 - بهره مندى محسنان از هدايت و رحمت قرآن ، افزون از ديگران است





.

هدًى . .. للمحسنين

{محسنين} به قرينه آيه بعد _ كه در آن برپايى نماز و پرداخت صدقه و ايمان به آخرت، به عنوان اوصاف محسنان ذكر شده است _ كسانى اند كه ايمان دارند. بنابراين، هدايت قرآن نسبت به آنان، مى تواند ابتدايى نبوده و بلكه افزايشى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 5 - 4

4 - قرآن ، كتابى پيروزمند ، شكست ناپذير و رحمت آفرين براى بشر

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوند، مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه اين كتاب نيز عزّتمند و رحمت آفرين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 20 - 7

7 - سست باوران در حقانيت وحى و معارف دينى ، محروم از هدايت و رحمت قرآن

و هدًى و رحمة لقوم يوقنون

در صورتى كه {قوم يوقنون} نظر به كسانى داشته باشد كه داراى يقين بالفعل هستند; از مفهوم آيه شريفه مطلب ياد شده استفاده مى شود.



رد تهمت افسانه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 1

1 - افسانه پنداشتن قرآن ، ديدگاهى مطرود است و صاحب نظران نبايد از قرآن چنين تصورى داشته باشند .

كلاّ

حرف {كلاّ}، براى منع مخاطب از پذيرفتن سخنى است كه پيش از آن، مطرح بوده است.



رد تهمت به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 221 - 1

1 - پاسخ كوبنده و موضع گيرى سخت خداوند





، در برابر مدعيان دخالت شياطين در نزول قرآن

هل أُنبّئكم على من تنزّل الشي_طين

اصرار و تأكيد خداوند بر ردّ گفتار و اتهام هاى مشركان به قرآن و پيامبر(ص)، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 6 - 3

3 - ردّ اتهام كافران از سوى خداوند نسبت به ساختگى بودن قرآن

و إنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم



رد عجميت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 8

8- بيان فصيح و روشن قرآن در قالب زبان عربى ، گوياترين دليل بر القا نشدن آن توسط فردى عجمى ( غير عرب ) بر پيامبر ( ص ) است .

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ و ه_ذا لسان عربىّ مبين



رذايل اخلاقى مخالفان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 15 - 4

4 - مخالفان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، از قشر مرفّه ، قدرتمند و افزون خواه بودند .

و جعلت له مالاً ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثمّ يطمع أن أزيد



رسالت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 5

5 - جداسازى حق از باطل ، سره از ناسره و ارائه بينش صحيح مكتبى از رسالت هاى قرآن

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

مراد از {يقصُّ} صرف قصه گويى و گزارش نيست; بلكه گزارش همراه با نقد و تبيين و تفكيك سره از ناسره





است.



رعايت طهارت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 14 - 6

6 - لزوم پاك نگه داشتن قرآن از هر آلودگى و خباثت

مطهّرة



رفاه مخالفان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 15 - 4

4 - مخالفان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، از قشر مرفّه ، قدرتمند و افزون خواه بودند .

و جعلت له مالاً ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثمّ يطمع أن أزيد



رفع ابهامات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 84 - 1

1- پيامبر ( ص ) ، مأمور ابهام زدايى در زمينه تأثير دوگانه قرآن نسبت به انسان هاى مختلف

و ننزّل من القرءان . .. قل كلّ يعمل على شاكلته

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه اين آيه، پاسخ سؤالى مقدر درباره آيه قبل باشد و آن اين است كه چگونه افراد مختلف، بهره هاى متفاوت از قرآن مى برند؟ و اين آيه جواب مى دهد كه بهره متضاد و متفاوت، بازتاب روحيات و عادات خود آنهاست.



رفع شبهه از حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 15،17

15_ لزوم زدودن شك و شبهه از خويشتن در باره راستى و درستى قرآن

فلاتك فى مرية منه

مراد از ضمير در {منه} قرآن است و مخاطب جمله {فلاتك . ..} تك تك انسانهاست.

17_ درخواست بصيرت از خداوند ، توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه





تورات ، راه هاى زدودن شك و شبهه درباره حقانيت قرآن است .

أفمن كان على بيّنة . .. فلاتك فى مرية منه

روشن است كه شك و شبهه، همانند علم و يقين كه از امور قلبى است، با امر و نهى قابل ايجاد و رفع نيست. بنابراين جمله {فلاتك فى مرية منه} (در حقانيت قرآن شك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن شك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه، بيان شده است.



رفع شبهه از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 52 - 6،8

6 - زدوده شدن شبهات شيطانى از آيات تلاوت شده توسط پيامبران و استوار گشتن آن به اراده خداوند

فينسخ اللّه ما يلقى الشيط_ن ثمّ يحكم اللّه ءاي_ته

{نسخ} (مصدر {ينسخ}) به معناى ازاله، ابطال و زدودن است. {ما} (مفعول {ينسخ}) كنايه از شبهاتى است كه شيطان به هنگام تلاوت آيات الهى توسط پيامبران، در آنها مى نهاد. {احكام} نيز به معناى استوار كردن است. بنابراين معناى جمله فوق چنين مى شود: آن گاه خداوند شبهات شيطانى را مى زدود و آيات خود را پس از سست و لرزان شده با آن شبهات، محكم و استوار مى ساخت.

8 - آزاد گذاشتن شيطان براى ايجاد شبهه پيرامون آيات وحى از يك سو و زدودن شبهه و تثبيت آيات از سوى ديگر ، جلوه اى از علم و حكمت خداوند

ألقى الشيط_ن . .. و اللّه عليم حكيم



رموز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 1

1_





ا . ل . ر . از رمز هاى قرآن

الر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 1

1_ ا . ل . م . ر ، از رمز هاى قرآن

المر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 1 - 1

1- { كهيعص } از رمز هاى قرآن است .

كهيعص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 2 - 7

7- { كهيعص } ، رمزهايى از سرگذشت لطف الهى در حق زكريا است .

كهيعص . ذكر رحمت ربّك عبده زكريّا

گفته اند: {كهيعص} مى تواند مبتدا باشد و {ذكر}، خبر آن. در اين صورت خود {كهيعص}، يادى رمزگونه از رحمت خداوند به زكريا است.



روحيه مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 9

9 _ تكذيب قرآن ، نشانه وجود روحيه جرم پيشگى و بزهكارى در تكذيبگر

أو كذب بأيته إنه لا يفلح المجرمون



روزه و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 4

4 - روزه و قرآن ، داراى ارتباطى عميق و تنگاتنگ با يكديگر

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرءان



روش اثبات حق ستيزى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 11

11 - تحدّى با منكران قرآن ، روشى ارائه شده از سوى خدا به پيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ گويى و انگيزه هاى حق ستيزانه آنان

قل فأتوا بكت_ب من عند





اللّه هو أهدى منهما

امر در {فأتوا} به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است.



روش اثبات دروغگويى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 11

11 - تحدّى با منكران قرآن ، روشى ارائه شده از سوى خدا به پيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ گويى و انگيزه هاى حق ستيزانه آنان

قل فأتوا بكت_ب من عند اللّه هو أهدى منهما

امر در {فأتوا} به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است.



روش برخورد با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 11

11 _ لزوم ژرف نگرى در آيات قرآن و پرهيز از برخورد سطحى با پيام هاى الهى ( وحى )

بأنهم قوم لا يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 54 - 9

9- ترغيب مشركان از سوى خدا ، به ر ها كردن شيوه هاى خصمانه و انتخاب بهترين سخنان در برخورد با پيامبر ( ص ) و قرآن

قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن . .. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذّبكم

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {عبادى} در آيه قبل و مخاطب در اين آيه، مشركان باشند و خداوند از آنان خواسته است كه در برخورد با پيامبر(ص) و مؤمنان، بهترين سخنان را برگزينند و از خصومت با آنان دست بردارند.



روش برخورد با مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 11

11





- تحدّى با منكران قرآن ، روشى ارائه شده از سوى خدا به پيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ گويى و انگيزه هاى حق ستيزانه آنان

قل فأتوا بكت_ب من عند اللّه هو أهدى منهما

امر در {فأتوا} به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است.



روش برخورد مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 15

15- مشركانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند و كسانى كه عليه دين الهى توطئه مى كنند ، با علماى دين برخورد تحقيرآميز و خوار كننده دارند .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ...

حضور عالمان در قيامت هنگام مؤاخذه مشركان و اعلام اين نكته از آنان كه: خوارى و بدى روز قيامت براى كافران است، مى تواند حكايت كننده اين نكته باشد كه: آنان در دنيا، مورد برخورد اهانت آميز افراد ياد شده قرار گرفته بوده اند. لازم به ذكر است كه مراد از {أُوتوا العلم} به تناسب موضوع (قرآن و تعاليم اديان آسمانى)، مى تواند علماى دين باشد.



روش بيانى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 154 - 10

10 - ترغيب اهل ايمان به انجام تكاليف الهى با بيان پشتوانه فكرى آن تكاليف ، از روش هاى قرآن است .

و لاتقولوا لمن يقتل فى سبيل اللّه أموت بل أحياء

خداوند پس از فراخوانى مردم به صبر در راه ايمان و تحمل مشكلات آن - كه جلوه بارز آن، پيكار و كشته شدن است - با





بيان اين واقعيت كه كشته شدگان راه خدا از حياتى ويژه برخوردارند، انديشه نيست شدن شهيدان را نفى كرده تا اهل ايمان دستوراتش را (پيشه كردن صبر در راه دين و . ..) به شايستگى انجام دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 3

3_ بيان قرآن در ارائه مطالب خويش ، روشن و بدون اجمال و ابهام است .

الكت_ب المبين

برداشت فوق ، براساس لازم بودن كلمه {مبين} (روشن و واضح) به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 3،5

3_ قرآن ، بازگو كننده داستان ها با بهترين و زيباترين بيان

نحن نقصّ عليك أحسن القصص

چنان چه {قصص} مصدر باشد ، {أحسن القصص} مفعول مطلق مى شود و در حقيقت توصيفى براى كيفيت بيان كردن و بازگو كردن خواهد بود.

5_ خداوند ، داستان يوسف را با بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و گزارش داده است .

نحن نقصّ عليك أحسن القصص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 1

1- خداوند ، آيات خويش را در قرآن به گونه هاى متنوع و فراوان تبيين كرد تا مشركان تنبه يابند .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا

{صرف} در لغت به معناى تحول و دگرگونى است و باب تفعيل آن، دلالت بر كثرت مى كند. بنابراين مراد از آن، تبيين با بيانات گوناگون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 1،2

1- تبيين حقايق الهى در قرآن ، با بيان





ها و مثال هاى گوناگون

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

2- بيان هاى مختلف و شيوه هاى متنوع قرآن در تبيين حقايق و مفاهيم ، جلوه اى از ابعاد اعجاز آن

لايأتون بمثله . .. و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 32 - 4

4- بهره بردن از تمثيل در تبيين حقايق معنوى ، از روش هاى مورد استفاده قرآن است .

و اضرب لهم مثلاً رجلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 2

2- آوردن مثال و نمونه ، از شيوه هاى بيانى قرآن و از روش هاى مناسب در تبليغ و بيان حقايق است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

براى {مَثَل} معانى متعددى از جمله: {شبيه و نظير} و {حديث (كلام تازه)} و {ضرب المثل} و {صفت} ذكر شده است. در آيه مورد بحث، به مناسبت {و اضرب لهم مثلاً رجلين} _ در آيات قبل _ ظاهراً، مقصود، ذكرِ شبيه و نظير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 11

11- بهره گيرى قرآن از شيوايى سخن و رسايى آن در بشارت و بيم دهى

فإنّما يسّرن_ه . .. لتبشّر ... و تنذر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 73 - 1

1- تبيين بى اساس بودن انديشه شرك و بت پرستى در اسلوبى زيبا ، مختصر ، بديع و روشن همچون مَثَل ، از سوى خداوند

ي_أيّها





الناس ضرب مثل

خطاب در {يا أيّها الناس} متوجه مشركان است. {إستماع} (مصدر {استمعوا}) به معناى گوش فرا دادن و {دعا} (مصدر {يدعون}) به معناى ندا كردن و فرياد استغاثه برداشتن است. گفتنى است: {مَثَل} جمله اى است مختصر و مشتمل بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه بسبب روانى لفظ، روشنى معنا و لطف تركيب، شهرت عام يافته و همگان آن را بدون تغيير در محاوره به كار برند. در آيه ياد شده، سستى بنيان شرك و بت پرستى، با اسلوبى چنان زيبا، مختصر، بديع و روشن بيان شده كه سزاوار است همچون مَثَلى، شهرت عام يافته و دهان به دهان گردد. و بدين جهت خدا از آن به مَثَل تعبير كرده است. بدان جهت است كه خدا از آن به مثل تعبير كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 35 - 20

20 - استفاده از تمثيل و تشبيه معقول به محسوس و ارائه نمونه عينى ، از روش هاى هدايتى قرآن براى تفهيم معارف بلند الهى

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح . .. و يضرب اللّه الأمث_ل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 39 - 6

6 - استفاده از تشبيه ، براى بيان كردن حقايق ، از روش هاى بيانى قرآن است .

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة . .. إذا جاءه لم يجده شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 41 - 14

14 - انتخاب ملموس ترين مثال ، براى تبيين حقايق پيچيده و بلند آسمانى ، شيوه بيانى قرآن





كريم است .

ألم تر أنّ اللّه يسبّح له . .. و الطير ص_فّ_ت

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه، پرندگان از حيث قابل دسترس بودن و نوع پرواز و اندامشان، مورد تمثيل قرار گرفته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 39 - 2

2 _ ارائه مثل ها ( الگو ها و نمونه هاى عينى ) ، روش كاربردى قرآن در تبيين حقايق و هدايت مردمان

و كلاًّ ضربنا له الأمث_ل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 50 - 4

4 _ قرآن ، حاوى دلايل گوناگون و همراه با اسلوب ها و شيوه هاى مختلف بيانى در ارائه حقايق به مردم

و لقد صرّفن_ه بينهم

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مرجع ضمير مفرد غايب در {صرّفناه} _ به قرينه آيات متعددى كه در اين سوره، از جمله آيه نخست و دو آيه بعد (و جاهدهم به جهاداً كبيراً) آمده است _ قرآن باشد. بر اين اساس مقصود از {صرّفناه} يا تغييرات موجود در اسلوب بيانى و شيوه ارائه مطالب قرآن است يا مراد دلايل گوناگونى است، كه قرآن بر اثبات ادعاهاى خود آورده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 194 - 8

8 - يادآورى سرگذشت امت هاى پيشين ، از شيوه هاى قرآن در انذار خلق

لتكون من المنذرين

با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل _ كه به گونه منظم سرنوشت امت هاى هلاك شده را يكى پس از ديگرى بيان كرده است _





مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 51 - 3

3 - تكرار و گوشزد كردن پى درپى رهنمود ها ، روش تعليم و تربيت قرآن

و لقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 27 - 3

3 - زبان قرآن ، استفاده از كلمات و تشبيهات رايج و شناخته شده در ميان مردم است .

و البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر

كلمه {سبعة} در آيه براى بيان كثرت است و مراد از آن، واقعاً، هفت درياى ديگر نيست. استفاده از چنين كلمه اى براى بيان مقصود، عين همان چيزى است كه در محاوره هاى عاميانه گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 9 - 3

3 - استفاده از امور محسوس و قابل مشاهده ، براى اثبات امور غيبى و دور از دسترس ، از شيوه هاى تبليغى قرآن كريم

رجل ينبّئكم إذا مزّقتم كلّ ممزّق إنّكم لفى خلق جديد . ..أفلم يروا إلى ما بين أيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 58 - 10

10- ترسيم هاى قرآن از بهشت و دوزخ ، نمودى از حقايق سهولت يافته وحى براى بيدارى خلق

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لعلّهم يتذكّرون

تعبير {فإنّما يسّرناه. ..} پس از مجموعه آياتى آمده است كه ترسيم كننده تفصيلى بهشت و دوزخ و فرجام بهشتيان و دوزخيان است، بنابراين آن آيات نمونه اى بارز براى اثبات آسان بودن قرآن است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 4 - 3

3- پرسش از حقايق مورد غفلت و واداشتن انديشه ها به تأمل درباره آن ، روشى قرآنى براى هدايت آدميان

قل أرءيتم ما تدعون . .. أرونى ماذا خلقوا

طرح پرسش از سوى قرآن، براى وادار كردن مشركان به تأمل، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 3 - 9

9- بيان هاى تمثيلى و توصيفى قرآن ، براى توده هاى بشر و در جهت منافع آنان

كذلك يضرب اللّه للناس أمث_لهم

لام در {للناس} بيانگر منفعت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 1 - 4

4 - بهره گيرى قرآن ، از باور هاى ارزشى و راستين اهل كتاب ، در گرايش دادن آنان به اسلام *

و الطّور

با توجه به اين كه كوه طور، در باور اهل كتاب (يهود و نصارا) محل نزول وحى و سرزمين مقدس بوده است و اين باور از نظر قرآن به جا بوده است; با سوگند خوردن به آن، قلب اهل كتاب را مجذوب پيام قرآن مى ساخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 22 - 3

3 - استفاده از جدل و به كارگيرى مبانى باطل گرايان عليه خود آنان ، از روش هاى قرآن در احتجاج با اهل شرك

ألكم الذّكر و له الأُنثى . تلك إذًا قسمة ضيزى

با توجه به اين كه خداوند مبناى ارزشى مشركان را در تبعيض بين پسران و دختران عليه خود آنان به كار گرفته است،





مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 6

6 - استفاده قرآن از مثال ها ، براى به فكر واداشتن توده مردم

و تلك الأمث_ل نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 10 - 2

2 - ايجاد انگيزه در مخاطب ، با طرح پرسش و آن گاه بيان پاسخ آن ، از روش هاى هدايتى قرآن

هل أدلّكم على تج_رة

جمله {هل أدلّكم . ..} طرح پرسش و {تؤمنون باللّه} در آيه بعد بيان پاسخ آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 6

6 - قرآن ، نوترين سخن در باب هدايت و شايسته ترين پيام براى ايمان آوردن به آن

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 6

6 - بشارت و انذار در كنار يكديگر ، از شيوه هاى قرآن در دعوت به تقوا و مبارزه با كفر

إنّ للمتّقين مفازًا . .. إنّا أنذرن_كم عذابًا قريبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 27 - 3

3 - استفاده از محسوسات در تبيين معقولات ، از شيوه هاى قرآن

ءأنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنيها



روش تبيين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 5

5- لزوم به كارگيرى روشى متناسب با استعداد فكرى و روحى انسان براى تفهيم دقيق معارف دين و آموزه هاى قرآن

و قرءانًا





فرقن_ه لتقرأه على الناس على مكث

از اينكه خداوند در بيان معارف دينى در قرآن، از روش تدريج و گام به گام استفاده كرده است; نكته فوق به دست مى آيد.



روش تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 16 - 5

5_ بيان حقايق و معارف در قالب پرسش و پاسخ از روش هاى قرآن براى توجه دادن مردم به آن حقايق

قل من رب السموت و الأرض قل الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 17 - 21

21_ تشبيه حقايق به امور محسوس و آوردن مثل براى آنها از شيوه هاى قرآن

كذلك يضرب الله الأمثال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 18 - 4

4- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم از روش هاى تعليمى قرآن كريم

مثل الذين كفروا بربّهم أعم_لهم كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 24 - 5

5- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم ، از روش هاى تعليمى قرآن كريم

ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها فى السّماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 26 - 4

4- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم ، از روش هاى تعليمى قرآن كريم است .

مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثّت من فوق الأرض ما لها من قرار

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 45 - 5

5- ذكر فرجام شوم گمراهان در كنار فرجام سعادتمندانه تقواپيشگان ، از روش هاى هدايتى قرآن *

الغاوين . و إن جهنّم لموعدهم أجمعين ...إن المتقين فى جنّ_ت و عيون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 50 - 2

2- ايجاد حالت خوف و رجا و بيم و اميد در انسان ، از روش هاى هدايتى و تربيتى قرآن

نبّىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . و أن عذابى هو العذاب الأليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 51 - 3

3- آگاه ساختن مردم از حقايق تاريخى مهم و بسيار سودمند ، از روش هاى هدايتى و تربيتى قرآن

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 75 - 2

2- استفاده خداوند از مَثَل و مانند آوردن براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم

ضرب الله مثلاً عبدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 76 - 2

2- استفاده خداوند از مَثَل و مانند ، براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم

و ضرب الله مثلاً رجلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 40 - 8

8- مجادله قرآن با مشركان ، با بهره گيرى از باور هاى ايشان در رد عقايد شرك آلودشان

أفأصف_كم ربّكم بالبنين و اتّخذ من المل_ئكة إن_ثًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف





- 18 - 13 - 6

6- بهره گيرى از حقايق تاريخ و قصّه هاى واقعى ، از روش هاى به كار گرفته شده در قرآن

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 45 - 2

2- بهره بردن از تمثيل در تبليغ و محسوس ساختن مفاهيم ارزشى براى توده ها ، از روش هاى مورد استفاده قرآن است .

واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 1

1 - لزوم توجه به روش قرآن در نقل سرگذشت پيشينيان

كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق

{كذلك} براى تشبيه نقل سرگذشت ديگران، به شيوه نقل داستان موسى(ع) است و ذيل آيه (آتيناك. .. ذكراً) بيانگر اين نكته است كه خداوند در آن ماجراها نيز نكته هاى پندآموز را برمى گزيند و در قرآن بازگو مى كند; همان گونه كه در داستان موسى(ع) و بنى اسرائيل چنين كرد.



روش مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 6

6- مشركان ، در مقابله با قرآن و اعلان موضع روشن در برابر آن ، سرگردان و ناتوان بودند .

بل قالوا أضغ_ث أحل_م بل . .. بل هو شاعر

{بل} در آيه شريفه، براى اضراب انتقالى است. اين حرف در مواردى به كار مى رود كه گوينده در صدد بيان نكته اى ديگر بوده و از نكته اول صرف نظر كرده باشد. تكرار اين حرف در يك كلام نشان دهنده اضطراب، ترديد و دو دلى گوينده و يا





ناتوانى وى در تصميم گيرى است.



روش مبارزه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 157 - 6،7

6 - برخورد و مبارزه پيامبر ( ص ) و قرآن با مخالفان دعوت الهى ( كافران و مشركان ) ، متكى بر منطق و استدلال بود .

فأتوا بكت_بكم إن كنتم ص_دقين

7 - زير سؤال بردن عقايد باطل و ضد منطق ، روش قرآن و پيامبر ( ص ) در مبارزه با آنها

فاستفتهم ألربّك البنات و لهم البنون . .. أم لكم سلط_ن مبين . فأتوا بكت_بكم إن كن



روش هدايتگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 44 - 20

20- استفاده از تهديد و تشويق ، روش قرآن در تربيت و هدايت انسان

إنه كان حليمًا غفورًا

{حليماً} دربردارنده تهديد و {غفوراً} نويدى است اميدبخش و مشعر به تشويق



روش هدايتى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 25 - 7

7- به كارگيرى مَثَل ، از روش هاى هدايتى تبليغى قرآن كريم

و يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون



روشنگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 174 - 7،11

7 _ قرآن ، كتابى روشن و روشنگر راه هدايت

و انزلنا اليكم نوراً مبيناً

11 _ قرآن ، چراغى روشن و برهانى آشكار بر توحيد و يگانگى خداوند

قد جاءكم برهن من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبيناً

در برداشت فوق {برهان} به قرآن تفسير شده و متعلق آن به قرينه آيات پيشين، توحيد و يگانگى خداوند دانسته شده است ; آيه





بعد {فاما الذين ءامنوا باللّه} نيز دلالت بر اين معنا دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 5،7،8

5 _ قرآن كتابى روشن و روشنگر و نازل شده از جانب خدا

فقد جاءكم بينة من ربكم

7 _ قرآن خود روشنگر حقانيت خويش و بى نياز از دليلى ديگر است.

فقد جاءكم بينة من ربكم

8 _ قرآن دليلى روشن بر اثبات ربوبيت خدا بر انسانهاست.

فقد جاءكم بينة من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 157 - 25

25 _ قرآن سراسر نور و روشنگر راه رستگارى است .

فالذين . .. اتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 9،10

9 _ قرآن كتابى روشنگر و بينش آفرين است .

هذا بصائر من ربكم

{بصيرة} (مفرد بصائر) به معناى حجت، برهان و چيزى كه مايه بينش باشد، است.

10 _ قرآن و روشنگرى هاى آن پرتويى از ربوبيت خدا و در جهت تدبير امور انسانهاست .

هذا بصائر من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 3

3 - قرآن ، كتابى است روشنگر .

الكتب المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 4

4 - قرآن ، كتابى است روشنگر راه سعادت .

و ك_تاب مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى روشنگر

الكت_ب المبين

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 2،8،9

2 - بيان درست و به حق سرگذشت موسى ( ع ) و فرعون ، نمودى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون بالحقّ

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

8 - تنها حق جويان و اهل ايمان ، زمينه دار بهره مندى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون

قيد {لقوم يؤمنون} مى رساند كه ديگران شايستگى بهرهورى از قرآن را ندارند.

9 - روحيه خيره سرى و عناد ، مانع بهرهورى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون

با توجه به اين كه قرآن، آمده است تا با روشنگرى هايش گمراهان را هدايت كند و بى ترديد اين روشنگرى ها در بسيارى از آنان اثر كرده است; مراد از عبارت {لقوم يؤمنون} همه كسانى است كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم مى شوند و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاجت و دشمنى قرار دارند و از حق مى گريزند و چه بسا با آن به ستيز مى پردازند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 6

6 - قرآن ، روشنگر راه هدايت

و الكت_ب المبين

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {مبين} از {إبانة} (متعدى) مشتق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 2

2_ قرآن ، روشنگر راه هدايت است .

و الكت_ب





المبين

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {مبين} از إبانه متعدى مشتق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 3

3 - نزول قرآن ، با بيانى بليغ و روشنگر براى همگان ، جلوه اى از عظمت الهى

و الكت_ب المبين . إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة

از ارتباط دو آيه و نيز تكرار ضميرهاى متكلم مع الغير _ كه اشاره به عظمت الهى دارد _ مى توان به مطلب بالا ره برد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 8 - 4

4 - رهنمود ها و معارف قرآن ، همچون نور خود روشن و روشنايى بخش حيات بشر و روشنگر حقايق است .

والنور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 11 - 3

3 - آيات قرآن ، روشنگر حقايق است .

ءاي_ت اللّه مبيّن_ت



رهبران شرك و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 8 - 14

14 _ قرآن ، كتابى پرجاذبه و شگفت آور در نظر سران كفر وشرك

و قالوا أس_طيرالأوّلين . .. إن تتّبعون إلاّ رجلاً مسحورًا

اسطوره خواندن قرآن و سحر دانستن آن از سوى سران كفر و شرك، گوياى اين نكته است كه اين كتاب الهى، همانند اسطوره، سحر و جادو، براى آنان جاذبه داشت.



رهبران كفر و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 8 - 14

14 _ قرآن ، كتابى پرجاذبه و شگفت آور در نظر سران كفر وشرك

و قالوا أس_طيرالأوّلين .





.. إن تتّبعون إلاّ رجلاً مسحورًا

اسطوره خواندن قرآن و سحر دانستن آن از سوى سران كفر و شرك، گوياى اين نكته است كه اين كتاب الهى، همانند اسطوره، سحر و جادو، براى آنان جاذبه داشت.



رهبرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 12

12 _ قرآن، ولى و پيشوايى شايسته براى انسانهاست.

و لاتتبعوا من دونه أولياء

برداشت فوق بر اين مبناست كه ضمير در {من دونه} به {ما أنزل . ..} برگردانده شود.



زبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 199 - 1

1 - ايمان نياوردن عرب به قرآن و پيامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى

و لو نزّلن_ه . .. ما كانوا به مؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 2

2 - قرآن ، در قالب زبان عربى نازل شد .

قرءانًا عربيًّا



زمينه استفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 13

13 _ تنها اهل ايمان از هدايتگرى و رحمت آفرينى قرآن بهره مند مى شوند .

هذا . .. هدى و رحمة لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 4

4 _ سلامت دل و پاكى باطن ، از زمينه هاى لازم در تأثيرپذيرى از تعاليم قرآن

فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 92 - 7

7 - بهره مندى از هدايت قرآنى ، در گرو اراده و روحيه هدايت پذيرى خود انسان

فمن اهتدى فإنّما يهتدى لنفسه

از نسبت داده شدن فعل {اهتدى} به {من}، معلوم مى شود كه شرط استفاده از آيات الهى، روحيه هدايت پذيرى و اراده و خواست انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 8

8 - تنها حق جويان و اهل ايمان ، زمينه دار بهره مندى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون

قيد {لقوم يؤمنون} مى رساند كه ديگران شايستگى بهرهورى از قرآن را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 8

8 - بهره گيرى از معارف و رهنمود هاى قرآن ، در گرو بيدارى و به دور بودن از غفلت

و لقد يسّرنا القرءان . .. فهل من مدّكر

اين كه خداوند انسان هاى متذكر و بيدار را به تأمل در قرآن فراخوانده است; معلوم مى شود كه غافلان، شايستگى درك معارف و حقايق آن را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 48 - 3

3 - تقواپيشگى ، زمينه ساز بهره مندى و تأثيرپذيرى از قرآن

و إنّه لتذكرة للمتّقين

{قرآن} بى ترديد براى انسان ها مايه بيدارى و پندآموزى است. اختصاص به ذكر يافتن اهل تقوا، مى تواند بيانگر حقيقت ياد شده باشد.



زمينه استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 7

7-





برخوانى تدريجى قرآن بر مخاطبان ، موجب برانگيخته شدن انتظار در آنان براى قراءت بخشى ديگر مى شود .

لتقرأه على الناس على مكث

مكث در لغت، آرامش همراه با انتظار است (مفردات راغب).



زمينه ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 11

11 - توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطرآميز آن ، زمينه ساز ايمان به پيامبر ( ص ) و قرآن

من يكفر به فأولئك هم الخسرون . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 55 - 1

1- خداوند ، براى ايمان مردم به قرآن و مغفرت خواهى آنان از گذشته خويش ، تمامى موانع هدايت را برطرف ساخته است .

و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 6

6 - برخورداران از علم و آگاهى به معارف آسمانى ، براى پذيرش قرآن ، از ديگران آماده ترند .

أنزلنا إليك الكت_ب فالذين ءاتين_هم الكت_ب يؤمنون به

{آتيناهم الكتاب} مشعر به اين حقيقت است كه اهل كتاب، از آن جهت كه با داشتن كتاب، آگاهى هايى در زمينه معارف آسمانى به دست آورده اند، زمينه مناسب ترى براى پذيرش حقانيّت قرآن دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 6

6- ايمان به محتواى تورات اصلى ، مستلزم ايمان به حقانيت قرآن

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن

مراد از {مثله} تورات





است و {فاء} در {فآمن} مى رساند كه ايمان به قرآن، نتيجه روحيه حق پذيرى و ايمان به تورات است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 8 - 1

1 - آگاهى از دلايل روشن الهى بر اثبات حقانيت تعاليم دين ( همچون معاد و جزاى انسان ها در آن روز ) ، مقتضى ايمان به خدا ، رسول او و قرآن است .

ف_امنوا باللّه و رسوله و النور الذى أنزلنا

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه به منزله نتيجه براى مطالب ياد شده در آيات پيشين است. آن مطالب عبارت است از ارائه دلايل روشن بر حقانيت تعاليم الهى و نيز اثبات معاد و... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 2 - 5،6

5 - راهنما بودن قرآن به درستى و حق ، فلسفه و دليل ايمان آوردن گروهى از جن به اين كتاب

يهدى إلى الرشد ف_امنّا به

{فا} در {فآمنّا} عاطفه و براى ربط مسبب به سبب است; يعنى، چون قرآن به رشد هدايت مى كند، پس ما به اين سبب به آن ايمان آورديم.

6 - راهنما بودن قرآن به راه حق و درستى ، مقتضى ايمان به آن است .

يهدى إلى الرشد ف_امنّا به



زمينه ايمان به مصونيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 21 - 7

7 - توجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى ، منزلت الهى ، فرمان روايى بى چون و چرا و امانت دارى او ، زمينه ساز باور به سلامت





قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به پيامبر ( ص )

إنّه لقول رسول كريم . ذى قوّة عند ذى العرش مكين . مطاع ثَمّ أمين



زمينه تأثير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 3

3- تعاليم قرآن ، تنها در كسانى مؤثر است كه توجه به عظمت خداوند در دل آنان هراس افكنده است .

إلاّ تذكره لمن يخشى

{خشيت} ترسى است آميخته با احساس عظمت (مفردات راغب). متعلق {يخشى} _ به قرينه آيه بعد كه عظمت نازل كننده قرآن را بيان كرده است _ خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 12

12 - تأثيرگذارى قرآن ، در گرو وجود زمينه هاى لازم و دل آماده است .

تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر اللّه

اين كه خداوند فرمود: قرآن، لرزه به اندام اهل خشيت مى اندازد و در خداترسان اثر عميق مى گذارد، مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه قرآن در كسانى اثر مى گذارد كه زمينه آن را داشته باشند و دلشان آماده پذيرش سخن حق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 3

3 - قرآن ، داراى تأثيرى قطعى بر هر كس كه خود را از تذكّرات آن محروم نسازد .

و يتجنّبها الأشقى

گزينش فعل {يتجنّب} (كناره گيرى مى كند)، نشانگر اين نكته است كه آنچه مانع تأثير قرآن در مخالفان است، كناره گيرى آنان است; نه ناتوانى قرآن از تأثير در مردم.



زمينه تأثيرپذيرى از قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 4

4 _ سلامت دل و پاكى باطن ، از زمينه هاى لازم در تأثيرپذيرى از تعاليم قرآن

فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 8

8 - تأثيرپذيرى از قرآن و متذكر شدن و بيدار گشتن در سايه تعاليم آن ، در گرو وجود زمينه هاى لازم و شايستگى هاى بايسته است .

لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون

برداشت ياد شده از به كار رفتن واژه {لعلّ} (شايد و به اميد آن كه. ..) در آيه شريفه به دست مى آيد. اين واژه در مواردى به كار مى رود كه هدف و نتيجه مورد نظر در حد احتمال حاصل مى شود و حصول كامل آن به شرايط و زمينه هاى ديگرى بستگى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 48 - 3

3 - تقواپيشگى ، زمينه ساز بهره مندى و تأثيرپذيرى از قرآن

و إنّه لتذكرة للمتّقين

{قرآن} بى ترديد براى انسان ها مايه بيدارى و پندآموزى است. اختصاص به ذكر يافتن اهل تقوا، مى تواند بيانگر حقيقت ياد شده باشد.



زمينه تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62 - 2 - 7

7 - خداشناسى ، زمينه لازم براى تزكيه و تعليم كتاب و حكمت

يتلوا عليهم ءاي_ته و يزكّيهم و يعلّمهم الكت_ب و الحكمة

تقدم ذكرى {يتلوا عليهم آياته} بر {يزكّيهم





و يعلّمهم الكتاب و الحكمة} احتمالاً اشاره به مطلبى دارد كه در اين برداشت آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 1

1 - تنها كسانى توان فراگيرى معارف قرآن و به خاطر سپردن آن را دارند كه طالب آن بوده و يادگيرى آن را بر خود تحريم نكرده باشند .

فمن شاء ذكره

{ذكر} يعنى شناختى كه در ذهن حاضر باشد(بر گرفته از مفردات راغب). و ضمير مفعولى در {ذكره} به {تذكرة} بازمى گردد. مذكر بودن آن كه آخر آيات را هماهنگ ساخته به اين اعتبار است كه {تذكرة} و {ذكر} به يك معناست.



زمينه تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 9

9- تكذيب قرآن از سوى مشركان ، نتيجه عدم خردورزى آنان است .

هم فى غفلة معرضون. .. لاهية قلوبهم... لقد أنزلنا... أفلاتعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 6 - 1

1 - اقدام كافران به تكذيب آيات قرآن در پى روى گردانى از آن

إلاّ كانوا عنه معرضين . فقد كذّبوا

تقدير عبارت {فقد كذّبوا} به قرينه آيه پيش، {فقد كذّبوا بالذكر} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 6

6 - تجاوزگرى و آلودگى به گناه ، زمينه ساز انكار معارف قرآن و ارتجاعى خواندن آيات آن است .

كلّ معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 22 - 6

6





- اظهار كفر ، فراهم سازنده زمينه پافشارى بر تكذيب قرآن

بل الذين كفروا يكذّبون

مراد از {الذين كفروا}، همان كسانى اند كه در {فما لهم لايؤمنون} به نداشتن ايمان توصيف شدند. ايجاد تفاوت در تعبير، نشانگر آن است كه آنان علاوه بر اين كه بى ايمان بودند، كفر را نيز از خود بروز مى دادند. فعل مضارع {يكذّبون} بر استمرار و اصرار دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 1

1 - منكران معاد ، بر اثر پندارهايى انباشته در ذهن خود ، قرآن را تكذيب مى كنند .

بل الذين كفروا يكذّبون . و اللّه أعلم بما يوعون

{وِعاء}; يعنى، ظرف و {أوعيت الزاد و المتاع} زمانى گفته مى شود كه آن را در {وعاء} قرار دهى (لسان العرب). ظرف مورد نظر، ممكن است ذهن و قلب منكران معاد باشد كه جايگاه باورهاى آنان است.



زمينه تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 15

15- توجيه ناپذيرى و نادرستى اعتماد بر غير خدا براى شناخت حقايق ، مقتضى روى آوردن به تلاوت وحى الهى و پيروى از آن است .

واتل ما أُحى إليك . .. و لن تجد من دونه ملتحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 3 - 3

3 - توجّه به بزرگوارى و شرافت برتر خداوند ، برانگيزاننده انسان به تلاوت كلام او است .

اقرأ و ربّك الأكرم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 6

6 - توجّه





به آموزگار بودن خداوند و وابستگى قرائت و كتابت به قدرت او ، برانگيزاننده انسان به تلاوت كلام او است .

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم



زمينه تهمت افسانه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 6

6 - تجاوزگرى و آلودگى به گناه ، زمينه ساز انكار معارف قرآن و ارتجاعى خواندن آيات آن است .

كلّ معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين



زمينه حفظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 1

1 - تنها كسانى توان فراگيرى معارف قرآن و به خاطر سپردن آن را دارند كه طالب آن بوده و يادگيرى آن را بر خود تحريم نكرده باشند .

فمن شاء ذكره

{ذكر} يعنى شناختى كه در ذهن حاضر باشد(بر گرفته از مفردات راغب). و ضمير مفعولى در {ذكره} به {تذكرة} بازمى گردد. مذكر بودن آن كه آخر آيات را هماهنگ ساخته به اين اعتبار است كه {تذكرة} و {ذكر} به يك معناست.



زمينه ذكر انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 98 - 4

4- هلاكت اقوام و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ در اثر خيره سرى در مقابل حق ، نشانگر واقعيت داشتن انذار هاى قرآن است .

و تنذر به . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن

طرح مسأله نابودى جوامع در طول تاريخ (در پى بيان وظيفه پيامبر(ص) در انذار مردم لجوج به وسيله قرآن) هشدارى به مردم عصر بعثت و ديگر عصرها است كه ايستادگى و سرسختى در





برابر حق، عواقب زيانبار و تباه كننده اى براى جوامع در پى دارد.



زمينه عبرت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 9

9 _ ايمان، زمينه بهرهورى و پندپذيرى از قرآن

و ذكرى للمؤمنين

{ذكرى} اسم مصدر براى تذكير است و از معانى تذكير، موعظه كردن و انذار دادن است. (قاموس المحيط).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 11

11 - تدبر و انديشه كردن در قرآن ، زمينه بيدارى و پندگيرى از آن كتاب الهى است .

كت_ب . .. ليدّبّروا ... و ليتذكّر

با توجّه به تقدم ذكر تدبر در قرآن بر بيدارى و پندپذيرى از آن، برداشت ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 56 - 9

9 - اهليت خداوند به تقواپيشگى و آمرزش گناهان ، مقتضى پذيرش بيدارباش ها و پند هاى او در قرآن

فمن شاء ذكره . .. هو أهل التقوى و أهل المغفرة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {هو أهل التقوى. ..}، در مقام تعليل براى {فمن شاء ذكره} است.



زمينه عبرت از مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 18

18 - تنها در سايه علم و آگاهى ، مى توان به عمق مثل هاى قرآن پى برد و از آن درس آموخت .

ضرب اللّه مثلاً رجلاً . .. بل أكثرهم لايعلمون



زمينه علاقه به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10





- اسراء - 17 - 106 - 7

7- برخوانى تدريجى قرآن بر مخاطبان ، موجب برانگيخته شدن انتظار در آنان براى قراءت بخشى ديگر مى شود .

لتقرأه على الناس على مكث

مكث در لغت، آرامش همراه با انتظار است (مفردات راغب).



زمينه غفلت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 18 - 8

8 _ رفاه بسيار ، زمينه ساز از ياد بردن خدا و غفلت از تعاليم قرآن

و ل_كن متّعتهم و ءاباءهم حتّى نسوا الذكر

مقصود از {الذكر} در آيه شريفه، هم مى تواند ياد خدا باشد و هم قرآن; زيرا {ذكر} يكى از نام هاى قرآن است.



زمينه فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 14

14- تأثير سطح دانش مردم ، در مقدار بهرهورى آنان از معارف قرآنى

إن الذين أُوتوا العلم . .. يخرّون للأذقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 7

7 - دستيابى به رهنمود هاى قرآن ، منوط به اراده و خواست خداوند است .

و كذلك أنزلن_ه ءاي_ت بيّن_ت و أنّ اللّه يهدى من يريد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 6

6 - فهم و درك صحيح قرآن ، نيازمند به تدبر و انديشيدن است .

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 8

8 - تأثيرپذيرى از قرآن و پديد آوردن روح تقواپيشگى در سايه تعليم آن ، در گرو وجود





زمينه هاى لازم و شايستگى هاى بايسته است .

قرءانًا . .. لعلّهم يتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 10

10 - فهم تفصيلى و روشن آيات قرآن ، نيازمند آشنايى با زبان عربى و ظرافت هاى آن

كت_ب . .. عربيًا لقوم يعلمون

برخى از مفسران فعل {يعلمون} را در آيه شريفه را، به منزله فعل لازم مى دانند و لذا مفعولى براى آن نمى گيرند. بر اين اساس {لقوم يعلمون}; يعنى، براى مردمى كه دانا هستند. برخى ديگر بر آنند كه {يعلمون} متعدى است و مفعول آن به قرينه {عربيّاً} زبان و لغت عربى است; يعنى، {يعلمون هذه اللغة و اللسان}. برداشت بالا با توجه به مبناى دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 2

2 - نزول قرآن به زبان عربى ، زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر پيامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا لعلّكم تعقلون

{عربيّاً} اگر به معناى زبان عربى باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شود; يعنى، ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. و اگر {عربيّاً} به معناى فصيح و شيوا باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} عام بوده و فراگيرنده همه انسان ها مى شود; يعنى، ما قرآن را شيوا و گيرا قرار داديم، بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و انديشه نماييد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال





اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 8

8 - بهره گيرى از رهنمود هاى قرآن ، در گرو هشيارى و به دور بودن از غفلت

و لقد يسّرنا القرءان . .. فهل من مدّكر

اين كه خداوند اهل ذكر و هشياران را به تأمل در قرآن فرامى خواند، روشن مى شود كه اهل غفلت، شايستگى درك معارف آن را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 8

8 - بهره گيرى از رهنمود هاى قرآن ، در گرو هشيارى و به دور بودن از غفلت

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر

از اين كه خداوند متذكران و هشياران را به تأمل در قرآن فراخوانده است; روشن مى شود كه اهل غفلت، شايستگى درك معارف آن را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 79 - 8

8 - پاكى و منزه بودن از گناه و آلودگى ، از زمينه هاى لازم براى درك حقايق قرآنى

لايمسّه إلاّ المطهّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 14 - 2

2 - درك مفاهيم قرآنى ، در گرو رشد ، تعالى و ارتقاى انسان است .

مرفوعة

رفعت صفحات قرآن، بيانگر والا مرتبه بودن محتواى آن است و به قرينه مقام، كنايه از اين است كه پندگيرى از تذكرات آن، تنها براى افرادى برجسته ميسّر است.



زمينه فهم مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 18

18 - تنها





در سايه علم و آگاهى ، مى توان به عمق مثل هاى قرآن پى برد و از آن درس آموخت .

ضرب اللّه مثلاً رجلاً . .. بل أكثرهم لايعلمون



زمينه كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 5

5 - قرآن ، نعمتى از جانب خداوند و كفر به آن نتيجه كبر و ناسپاسى است .

و إذا أنعمنا على الإنس_ن . .. ثمّ كفرتم به

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل مطلب ياد شده به دست مى آيد.



زمينه گرايش به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 17

17 - توجه به قيامت ، زمينه ساز گرايش انسان به حقانيت قرآن و موازين الهى

اللّه الذى أنزل الكت_ب بالحقّ . .. و ما يدريك لعلّ الساعة قريب



زمينه محروميت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 12

12- انسان ها خود ، در بهره بردن يا محروميت از هدايت قرآن نقش اصلى را دارند .

من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا

وصف {مؤمنين} و {ظالمين} مشعر به عليت است; يعنى، روحيه حق پذيرى مؤمن، زمينه بهرهورى وى از شفا و روحيهء حق ناپذيرى ظالم، عامل محروميت وى از قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 73 - 11

11- موقعيت برتر اقتصادى و اجتماعى و بهره مندى هاى مادى ، زمينه ساز غفلت از حق و بهره نبردن از آيات





قرآن

و إذا تتلى عليهم ءايتنا . .. أىّ الفريقين خير مقامًا و أحسن نديًّا



زمينه نزول آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 105 - 6

6 - پرسش هاى مردم از پيامبر ( ص ) ، زمينه ساز نزول برخى آيات و تبيين مطالبى براى آنان

و يس__َلونك عن الجبال فقل



زمينه نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 30 - 5

5- ربوبيت خداوند ، مقتضى فرو فرستادن قرآن ( تعاليم دين ) بر بندگان خويش

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 7

7- نقش عبادت و عبوديت پيامبر ( ص ) ، در نايل شدن آن حضرت به مقام رسالت و نزول قرآن برايشان

أنزل على عبده الكت_ب

وصف و ياد كردن از پيامبر(ص) به عنوان {بندى خداوند} در بيان نازل كردن قرآن بر او، مى تواند اين معنا را برساند كه: {بنده خدا} بودن و او را بندگى و عبادت كردن، از زمينه هاى مهم براى تحمّل رسالت و دريافت وحى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 83 - 4

4- پرسشش هاى مردم از پيامبر ( ص ) ، زمينه نزول برخى آيات و تبيين مطالبى براى مردم بود .

و يسئلونك عن ذى القرنين



زمينه هدايتگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 12

12- انسان ها خود ، در بهره بردن يا





محروميت از هدايت قرآن نقش اصلى را دارند .

من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا

وصف {مؤمنين} و {ظالمين} مشعر به عليت است; يعنى، روحيه حق پذيرى مؤمن، زمينه بهرهورى وى از شفا و روحيهء حق ناپذيرى ظالم، عامل محروميت وى از قرآن است.



زمينه هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 8

8- بهرهورى از نور و هدايت قرآن ، نيازمند داشتن زمينه سالم و پرهيز از پيشداورى

صرّفنا . .. و ما يزيدهم إلاّ نفورًا



زمينه هلاكت مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 6

6 - عوامل و زمينه هاى سقوط و هلاكت تكذيب گران ، ناشناخته براى خود آنان

سنستدرجهم من حيث لايعلمون



زنگار قلب مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 4

4 - قلب منكران قرآن ، زنگارگرفته و چركين است و از درك مفاهيم آن ناتوان مى باشد .

كلاّ بل ران على قلوبهم

{رَيْن} (مصدر {ران}) به معناى زنگار و چرك است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 4

4 - قلب تكذيب كنندگان قرآن و قيامت ، هرگز از آلودگى هاى گناه پاك نخواهد شد .

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاّ إنّهم ... محجوبون

جمله بعد از {كلاّ}، قرينه است بر اين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب گران مطرح كرده بود.



زياده





طلبى مخالفان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 15 - 4

4 - مخالفان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، از قشر مرفّه ، قدرتمند و افزون خواه بودند .

و جعلت له مالاً ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثمّ يطمع أن أزيد



زيانكارى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 12

12 _ منكران قرآن ، در قيامت ، با پى بردن به زيانكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود ، از اعمال و رفتار گذشته خويش پشيمان خواهند شد .

نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جمله {قد خسروا . .. } و {ضل عنهم ... } به منزله تعليلى است براى {نرد فنعمل ... } يعنى آرزوى بازگشت به دنيا و تدارك گذشته ها بدان علت است كه كفرپيشگان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند.



زيبايى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 5

5- قرآن ، كتابى با عظمت و در اوج زيبايى و كمال است .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب

{ال} در {الكتاب} براى استغراق صفات است; يعنى، تمام اوصافى كه يك كتاب، در حد كامل مى تواند داشته باشد، در اين كتاب متبلور است و اين، حاكى از عظمت قرآن است. و چون حمد در برابر زيبايى و كمال است و در آيه بالا خداوند، به سبب





نزول قرآن، تمام حمدها و ستايش ها را از آن خويش دانسته، استفاده مى شود كه قرآن، در نهايت كمال و زيبايى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 5 - 5

5- زيبايى و گيرايى قرآن ، پذيرفته شده و مسلّم در نظر مشركان مكه

بل هو شاعر

از آن جايى كه شعر از زيبايى و گيرايى خاصى برخودار است; بدين سبب مشركان، پيامبر(ص) را شاعر مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 4

4 - قرآن ، حتى در ديدگاه كافران ، ظاهرى زيبا و آراسته دارد .

أس_طير الأوّلين

در صورتى نوشته افسانه اى را {اسطوره} مى گويند كه زيبا باشد.



ساختار قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 - 2

2 _ قرآن ، داراى ساختارى آيه آيه

تلك ءايت الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 2

2 _ قرآن ، داراى ساختارى آيه آيه است .

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 6

6 _ قرآن ، داراى ساختارى است آيه آيه .

أو كذّب بأيته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 10

10 _ قرآن ، داراى ساختارى آيه آيه

إذا لهم مكر فى ءاياتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 24 - 12،13

12 _ قرآن ، مجموعه اى است از





آيه هاى روشن و به دور از هر گونه ابهام

كذلك نفصل الأيت

{تفصيل} به معناى تبيين و برداشتن هر گونه ابهام است.

13 _ قرآن ، داراى ساختارى است آيه آيه

كذلك نفصل الأيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 38 - 3

3 _ ساختار قرآن ، ساختارى سوره سوره

قل فأتوا بسورة مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 1

1_ قرآن ، كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه ) ) .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذ_لك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشد; يعنى : ذلك الكتاب ، كتابٌ عظيم الشأن .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 2

2 - قرآن ، كتابى است با ساختارى آيه آيه .

أنزلن_ه ءاي_ت

{آيات} جمع {آية} و حال براى ضمير مفعول در {أنزلناه} است; يعنى، قرآن را در حالى كه مجموعه اى از آيه هاى واضح و روشنگر است، نازل كرديم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 51 - 4

4 - ساختار قرآن ، ساختارى است بندبند كه هر بند آن آيه نام دارد .

فى ءاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 9

9 - قرآن ، داراى ساختارى است آيه آيه .

كذّبوا ب_َاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 72 - 1

1 - قرآن ، داراى





ساختارى بندبند كه هر بند آن { آيه } ناميده مى شود .

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 2

2 - عبارات قرآن ، ساختارى بندبند دارد و هر بند آن آيه ناميده مى شود .

تلك ءاي_ت الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 2

2 - سوره هاى قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام آيه

تلك ءاي_ت القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 2

2 - سوره هاى قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام { آيه }

تلك ءاي_ت الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 2 - 6

6 - ساختار قرآن ، به صورت آيه ، آيه است .

تلك ءاي_ت الكت_ب الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 9

9 - قرآن ، داراى ساختارى بند بند به نام { آيه }

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 4 - 4

4 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام { آيه }

ءاي_ت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 2

2 - ساختار قرآن ، ساختارى آيه آيه است .

فصّلت ءاي_ته

برداشت ياد شده، مبتنى بر كاربرد ماده {فصل} در معناى تفصيل و تجزيه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 5

5 - قرآن ، داراى ساختارى بند بند است و هر بند آن آيه ناميده مى شود .

هو الذى ينزّل على عبده ءاي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 5 - 7

7 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند است و هر يك از بند هاى آن { آيه } ناميده مى شود .

و قد أنزلنا ءاي_ت بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 15 - 5

5 - قرآن ، داراى ساختارى بند بند به نام { آيه }

ءايتنا



سجده در برابر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 13

13- خضوع و سجود آگاهان در برابر قرآن ، گواه بى نيازى آن از ايمان ديگران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان *

ءامنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

برداشت فوق بر اين اساس است كه {إن} تعليل باشد براى جمله {آمنوا به أو. ..}; يعنى، چون اهل دانش به قرآن ايمان مى آورند، ايمان و عدم ايمان ديگران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست.



سجده هنگام استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 7

7 - سجود و به خاك افتادن هنگام شنيدن آيات قرآن ، رفتارى شايسته و مطلوب است . *

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

كلمه {سجود} در برداشت ياد شده، به معناى اصطلاحى آن گرفته شده است. اين آيه هر





چند از آياتى نيست كه سجده واجب دارند; ولى مفاد آن مندوب بودن سجده به هنگام شنيدن هر يك از آيات قرآن و يا خصوص آياتى است كه در آن فرمان سجود آمده است.



سختى تبليغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 4

4 _ تبليغ قرآن، مسؤوليتى سنگين و نيازمند تحمل فراوان و سعه صدر

كتب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه

جمله {فلا يكن . ..}، كه در صدد پيشگيرى از ملالت خاطر پيامبر(ص) است، بيانگر آن است كه تبليغ قرآن مشكلات فراوانى به همراه خواهد داشت كه جز با تحمل و سعه صدر نمى توان به آن پرداخت.



سختى كيفر اخروى معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 101 - 3

3 - وزر و عقوبت روى گردانى از قرآن در روز قيامت ، بارى ناگوار و مشقت بار بر دوش اعراض كنندگان ، خواهد بود .

وزرًا . .. و ساء لهم يوم القي_مة حملاً



سختى معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 2

2 - مخالفان قرآن ، با زحمت خود را از تأثير تذكّرات آن ، دور نگه مى دارند .

و يتجنّبها

باب تفعّل _ كه فعل {يتجنّب} از آن باب است _ بر تكلّف دلالت دارد. اين فعل بيان گر آن است كه تذكرات قرآنى، با فطرت انسان ها ملايمت و مناسبت كامل دارد; به گونه اى كه مخالفان، بايد براى دور ماندن از تأثيرات آن، خود را به زحمت





اندازند.



سرزنش اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 4

4 _ مهجور ساختن و خارج كردن قرآن از صحنه زندگى ، عملى است كه مورد شكوه پيامبر ( ص ) در پيشگاه خداوند قرار خواهد گرفت .

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا



سرزنش تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 2،4

2 _ تكذيب حق (قرآن)، بدون تأمل در آن، مورد سرزنش خداوند است.

فقد كذّبوا بالحق لمّا جاءهم فسوف

4 _ تكذيب قرآن، نكوهيده تر از تكذيب ديگر آيات الهى است.

ما تأتيهم من ءاية . .. فقد كذّبوا بالحق

مراد از {الحق} مى تواند قرآن باشد. در اين آيه نسبت به آيه قبل {ترقى} صورت گرفته است. يعنى اينكه كافران آيات را تكذيب كردند و عجيبتر آنكه قبل از آن قرآن را تكذيب كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 82 - 4

4 - نكوهش مشركان از سوى خداوند ، به خاطر موضع گيرى تكذيب گرانه آنان در برابر قرآن

و تجعلون رزقكم أنّكم تكذّبون



سرزنش دشنام به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 1

1 - سرزنش رفاه زدگان از سوى خدا ، به خاطر ياوه سرايى هاى آنان عليه قرآن

مستكبرين به س_مرًا تهجرون . أفلم يدّبّروا القول ... ءاباءهم الأوّلين

استفهام در آيه فوق، استفهام توبيخى است و ضمير جمع در آن به {مترفين} باز مى گردد. خداوند در اين بخش از آيات،





آنها را به خاطر اتهاماتى كه به پيامبر(ص) و قرآن مى زدند، مورد سرزنش قرار داده و با ارائه دلايل گوناگون، همه راه هاى عذرتراشى شان را سد كرده است. آيه فوق، در ردّ اتهامات آنان به قرآن است.



سرزنش عدم تعقل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 1،6

1- توبيخ بيماردلان حق گريز ، از سوى خداوند به خاطر نينديشيدن در ژرفاى مفاهيم قرآن

أفلايتدبّرون القرءان

6- توبيخ الهى نسبت به حق گريزان ، به خاطر بسته بودن قلب و روح آنان بر آيات ژرف قرآن

أفلايتدبّرون القرءان أم على قلوب أقفالها

برداشت بالا، بر اين اساس است كه {أم} به معناى {بل} و براى اضراب انتقالى باشد.



سرزنش معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 71 - 13

13 - سرزنش كافران ، به خاطر روى گردانى آنان از قرآن

بل أتين_هم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون



سرزنش مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 - 10

10 _ سرزنش مشركان از سوى خداوند ، به خاطر انكار الهى بودن قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، على رغم آشنايى كامل آنان با شخصيت پيش از بعثت آن حضرت

قل لو شاء اللّه ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 50 - 5

5- كافران به خاطر انكار قرآن و حق ناشناسى آنان نسبت به آن ، مورد سرزنش خداوند





قرار دارند .

أفأنتم له منكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 4

4 - كسانى كه به قرآن ايمان نمى آورند ، شايسته سرزنش و نكوهش اند .

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون



سرور از استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 9

9 _ احساس شادمانى و نشاط روحى پس از شنيدن آيات قرآن ، نشانه تكامل و ازدياد ايمان

فزادتهم إيمناً و هم يستبشرون



سكوت در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 204 - 1،2،3

1 _ وجوب گوش فرادادن به قرآن و رعايت سكوت به هنگام شنيدن آن

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا

{استماع} (مصدر استمعوا) به معناى گوش سپردن و {انصات} (مصدر {أنصتوا}) به معناى سكوت كردن است.

2 _ گوش فرادادن به قرآن و سكوت كردن به هنگام شنيدن آن ، زمينه ساز دستيابى به رحمت خداوند است .

فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

3 _ تلاوت كننده قرآن ، هر كه باشد ، بايد به هنگام قرائت او خاموش ماند و به قرآن گوش داد .

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

برداشت فوق از مجهول بودن فعل {قرى} استفاده شده است.



سنگينى تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 5 - 2

2 - دريافت وحى ( قرآن ) و تبليغ آن ، امرى بس سنگين و گران بار براى پيامبر ( ص )

إنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً



سنگينى گناه معرضان از قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 1

1 - روى گردانندگان از قرآن و تذكار هاى آن ، در قيامت بارى سنگين از گناه را به دوش خواهند كشيد .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

نكره بودن {وزراً} بر گران بارى و سنگينى آن دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 101 - 1

1 - كيفر روى گردانى از قرآن ، در قيامت همانند بارى سنگين بر دوش اعراض كنندگان خواهد بود .

من أعرض عنه . .. وزرًا . خ_لدين فيه ... حملاً

{حمل} به محمولى گفته مى شود كه نظير بارى كه بر سر يا پشت نهند، آشكار باشد (لسان العرب). نكره بودن آن، گوياى گران بارى آن است.



سنگينى گوش دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 10

10- خداوند ، به جهت محروم ساختن مخالفان قرآن از فهميدن نكته هاى آن و گوش سپارى به آيات الهى ، بر دل هايشان ، حجاب هايى متعدد و در گوش هايشان ، سنگينى ، مى افكند .

إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانّهم وقرًا

{أكنّه} جمع {كِنان} به معناى {پرده و پوشش} است. {وَقر} به معناى {سنگينى} است. سنگينى در گوش، كنايه از دل ندادن به آيات الهى، و نشان دادن رفتارى شبيه كران، در آن است. ضمير {يفقهوه} به {آيات} بازمى گردد كه چون مراد از {آيات}، واژه {قرآن} است، ضمير مذكر آمده است. و مراد از {أن يفقهوه}، {لئلايفقهوه} و يا {كراهة أن





يفقهوه} است.



سنگينى گوش مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 11

11- برخى از مردم ، در برابر آيات قرآن ، مانند كسانى اند كه گوش شان ، سنگين ، و فهم آنها از كار افتاده است .

إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرًا

تعبيرهاى {على قلوبهم أكنّه} و {فى ءاذانهم وقراً} تعبيراتى كنايى هستند، نه اين كه واقعاً، گوش و قلب آن ها، خللى ظاهرى پيدا كرده باشد.



سوء استفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 13

13 _ سوء استفاده منحرفين از قرآن ، در جهت ايجاد فتنه

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة



سودمندى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 47 - 3

3 - قرآن ، كتابى است سودمند براى همه مردم .

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت . .. و قالوا ما ه_ذا إلاّ إفك مفترًى ... قل ما س

{هو} احتمال دارد به قرآن برگردد كه مستفاد از آيه 43 مى باشد. لام در {لكم} براى انتفاع است.



سوره بندى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 9،10

9 - قرآن در همان عصر پيامبر ( ص ) بخشهايى به نام سوره تقسيم شده بود .

فأتوا بسورة من مثله

10 - تقسيم بندى قرآن و ناميدن هر بخش به { سوره } از ناحيه خداوند بوده است . *

فأتوا بسورة من مثله

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 8

8_ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) ، به بخشهايى به نام { سوره } تقسيم بندى شده بود .

فأتوا بعشر سور مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 1

1- تنظيم ، تفصيل و بخش بخش شدن قرآن ، از جانب خداوند بود نه در اختيار پيامبر ( ص )

قرءانًا فرقن_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 8

8 _ قرآن ، كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر پيامبراسلام ( ص ) فرود آمد .

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

از ديدگاه برخى از مفسران چون زمخشرى، قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام گذارى شده است كه آيات و سوره هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج گرديده بود. ; مثلا در آيه 106 {سوره اسراء} آمده است: {و قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلناه تنزيلاً}.



سوره هاى قرآن در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 64 - 7

7 _ واژه { سوره } و استعمال آن در بخشى از آيات قرآن ، اصطلاحى آشنا و شناخته شده در عصر وحى

يحذر المنفقون أن تنزل عليهم سورة



سوره هاى متشابه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 20 - 5

5- برخى از سوره هاى قرآن ،





روشن و توجيه ناپذير ( محكم ) و برخى ديگر متشابه

فإذا أنزلت سورة محكمة

از احترازى بودن قيد {محكمة}، مطلب بالا استفاده مى شود.



سوره هاى محكم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 20 - 4،5

4- سوره هاى دربردارنده فرمان جهاد ، سوره هايى محكم ، قاطع و خالى از تشابه

فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال

برداشت بالا بنابراين نكته است كه {ذكر فيها القتال} تفسيركننده {محكمة} باشد; يعنى، سوره از آن جهت {محكم} ناميده مى شود كه در آن، حكم قاطع و روشن جهاد آمده باشد.

5- برخى از سوره هاى قرآن ، روشن و توجيه ناپذير ( محكم ) و برخى ديگر متشابه

فإذا أنزلت سورة محكمة

از احترازى بودن قيد {محكمة}، مطلب بالا استفاده مى شود.



سوگند به صحت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 40 - 1

1 - سوگند خداوند ، بر درستى و الهى بودن قرآن

إنّه لقول رسول كريم



سوگند به قاريان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 3 - 1،3

1 - سوگند خداوند ، به فرشتگان تلاوت گر وحىِ الهى و قرآن كريم بر انسان ها و پيامبران

فالتّلي_ت ذكرًا

مراد از {ذكر} وحى الهى و يا خصوص قرآن كريم است. طبق اين ديدگاه مقصود از تلاوت، تلاوت بر پيامبران و يا بر انسان هايى است كه خداوند به آنان با زبان وحى سخن گفته است و فرشتگان واسطه ابلاغ اين وحى بوده اند.

3 - سوگند خداوند به مجاهدان تلاوت گر آيات الهى و قرآن كريم

فالتّلي_ت ذكرًا









سوگند به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 2 - 1

1 - سوگند خداوند به قرآن

و القرءان

{واو} در {والقرآن} براى قسم است; يعنى، {أقسم بالقرآن الحكيم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 1 - 1،3

1 - سوگند خداوند به قرآن

و القرءان

{واو} در {و القرآن} براى قسم است; يعنى، {اُقسم بالقرآن. ..}.

3 - سوگند خداوند به قرآن ، مبنى بر حقانيت و درستى رسالت پيامبراسلام ( ص )

و القرءان

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه جواب قسم (و القرءان) _ به قرينه آيات مشابه مانند {و القرآن الحكيم * إنّك لمن المرسلين} در سوره {يس} و. .. _ مربوط به رسالت پيامبراسلام(ص) است و تقدير آن چنين مى باشد: {و القرءان ذى الذكر إنّك لمن المرسلين يا إنّك صادق}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 4

4 - سوگند خداوند به قرآن

و الكت_ب المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 1

1- سوگند خداوند ، به قرآن مجيد

ق و القرءان المجيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 1 - 5

5 - سوگند خداوند به قرآن ، به هنگام نزول آيات آن *

و النجم إذا هوى

برداشت ياد شده، بدان احتمال است كه مراد از {نجم} _ چنان كه برخى از مفسران گفته اند _ قرآن باشد; زيرا آيات قرآن {نجوماً} (جداجدا و به تدريج) نازل شده است.



سوگند به وحيانيت قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 40 - 1

1 - سوگند خداوند ، بر درستى و الهى بودن قرآن

إنّه لقول رسول كريم



سوگندهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 92 - 1

1- سوگند مؤكد خداوند به ربوبيت خويش بر بازپرسى تمامى كافران و تجزيه گران دين

فوربّك لنسئلنّهم أجمعين

ضمير جمع غايب {لنسئلنّهم} هم مى تواند به كافرانى برگردد كه در چند آيه قبل از آن سخن به ميان آمد (. ..أزواجاً منهم) و هم مى تواند به {المقتسمين} اشاره داشته باشد. برداشت فوق بنابر هر دو احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 56 - 9

9- سوگند خداوند به ذات خود ، براى تهديد و مورد مؤاخذه قرار دادن مشركان

تالله لتسئلنّ عمّا كنتم تفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 63 - 1

1- سوگند خداوند به خويش ، مبنى بر ارسال پيامبرانى به سوى امت هاى مختلف ، پيش از ظهور اسلام

تالله لقد أرسلنا إلى أُمم من قبلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 68 - 1

1- خداوند با سوگند به ربوبيت خويش ، بر ختمى بودن احضار منكران معاد و شياطين به گردآورى آنان در قيامت تأكيد كرده است .

فوربّك لنحشرنّهم والشي_طين

ضمير مفعولى در {لنحشرنّهم} به {انسان} در آيه قبل بازمى گردد و مراد منكران معاد است كه زنده شدن دوباره را بعيد شمرده بودند. {حشر}; يعنى، جمع كردن و برخى آن را جمع





كردنى كه افراد را به محل اجتماع سوق دهند، معنا نموده اند (مصباح).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 8

8- خداوند با سوگند به ربوبيت خود ، بر تحقق حتمى طبقه بندى عاصيان در قيامت ، تأكيد كرده است .

فوربّك . .. ثمّ لننزعنّ من كلّ شيعة ... عتيّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 70 - 10

10- خداوند با سوگند به ربوبيت خويش ، بر آگاهى دقيق خود از ميزان عذاب مجرمان تأكيد كرده است .

فوربّك . .. ثمّ لنحن أعلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 13 - 6

6 - سوگند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جنّى و انسى

و ل_كن حقّ القول منّى لأملأنّ جهنّم من الجِنّة و الناس

لام در {لأملأنّ} براى قسم است و حكايت ازآن دارد كه {القول} در فراز قبلى، سوگند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 2 - 1

1 - سوگند خداوند به قرآن

و القرءان

{واو} در {والقرآن} براى قسم است; يعنى، {أقسم بالقرآن الحكيم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 3 - 1

1 - سوگند خداوند بر حقانيت و درستى رسالت پيامبراسلام

إنّك لمن المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 1 - 1،3

1 - سوگند خداوند به قرآن

و القرءان

{واو} در {و القرآن} براى قسم است; يعنى، {اُقسم بالقرآن. ..}.

3 - سوگند خداوند به قرآن ، مبنى بر





حقانيت و درستى رسالت پيامبراسلام ( ص )

و القرءان

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه جواب قسم (و القرءان) _ به قرينه آيات مشابه مانند {و القرآن الحكيم * إنّك لمن المرسلين} در سوره {يس} و. .. _ مربوط به رسالت پيامبراسلام(ص) است و تقدير آن چنين مى باشد: {و القرءان ذى الذكر إنّك لمن المرسلين يا إنّك صادق}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 84 - 1

1 - سوگند خداوند به حق

قال فالحقّ

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه {فالحقّ} مبتدا و خبر آن (قسمى) در تقدير باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 4

4 - سوگند خداوند به قرآن

و الكت_ب المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 1

1- سوگند خداوند ، به قرآن مجيد

ق و القرءان المجيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 1 - 1

1 - سوگند الهى ، به باد هاى پراكننده خاك و مژده آور باران

و الذري_ت ذروًا

{ذَرْو} به معناى پاشيدن و پراكندن و {ذاريات} (جمع {ذارية}) به معناى {پراكننده ها} است. مراد از {پراكننده ها} بادها است كه به هنگام وزيدن، خاك و ديگر ذرّات را در هوا پراكنده و جا به جا مى كنند. گفتنى است كه وزيدن اين بادها مژده آور باران است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 2 - 1،3

1 - سوگند الهى به ابر هاى گرانبار

فالح_مل_ت





وقرًا

{وِقْر} بر بار سنگين اطلاق مى شود. مقصود از حمل كننده هاى بار سنگين، ابرها است كه در پى بادها مى آيند و با خود توده هاى عظيم ذرات آب را حمل مى كنند.

3 - سوگند الهى ، به باد هاى حامل ابر هاى سنگين و آبستن باران

فالح_مل_ت وقرًا

كلمه {حاملات}، مى تواند وصفى ديگر براى بادها باشد. در اين صورت مراد از {وِقْر} (بار سنگين)، ابر سنگين و باران زا خواهد بود كه به وسيله بادها حمل مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 3 - 1،4

1 - سوگند خداوند ، به كشتى هاى روان بر آب هاى دريا به آسانى و نرمى

فالج_ري_ت يسرًا

{يسر} نقطه مقابل {عسر} و به معناى سهولت و آسانى است. مراد از {جاريات} كشتى هايى است كه در دريا، به آرامى و نرمى حركت مى كنند.

4 - سوگند الهى ، به باد ها كه آرام در آسمان روان اند .

و الذري_ت ذروًا . .. فالج_ري_ت يسرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 4 - 1

1 - سوگند الهى ، به فرشتگان تقسيم كننده امور

فالمقسّم_ت أمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 7 - 1

1 - سوگند خداوند ، به آسمان تزيين يافته با ستارگان

و السّماء ذات الحبك

{حبيكة} و {حباك} (مفردهاى {حُبُك}) در معانى استحكام، راه و زيبايى به كار مى رود. برداشت ياد شده براساس معناى اخير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 23 - 1

1 -





سوگند خداوند ، بر حقانيت و تخلف ناپذيرى وعده هاى خويش

و ما توعدن . فَوَربّ السّماء و الأرض إنّه لحقّ

در اين كه مرجع ضمير در {إنّه} چيست، چند احتمال داده شده است. از جمله آنها اين است كه ضمير به {ما توعدون} (در آيه قبل) بازمى گردد. برداشت بالا براساس اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 1 - 1،5

1 - سوگندِ خداوند ، به كوه طور

و الطّور

{طور} در لغت به مطلق كوه گفته مى شود و در آيه شريفه ممكن است همين معنا مراد باشد. و نيز مى تواند خصوص طور واقع در شبه جزيره سينا اراده شده باشد. برداشت بالا بر پايه احتمال دوم است.

5 - سوگند خداوند ، به كوه ها

و الطّور

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مراد از {طور} مطلق كوه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 2 - 1،5

1 - سوگند خداوند ، به كتاب نگاشته شده ( تورات )

و كت_ب مسطور

مراد از {طور} در آيه قبل مى تواند كوه طور باشد. اين نكته قرينه است بر اين كه مراد از {كتاب مسطور}، تورات مى باشد كه به صورت الواح نوشته شده بر موسى در طور سينا نازل شده است.

5 - سوگند خداوند ، به نامه اعمال آدميان

و كت_ب مسطور

برخى از مفسران مراد از {كتاب مسطور} را نامه اعمال دانسته اند. برداشت بالا بر پايه اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 4 - 1

1 - سوگند





خداوند ، به كعبه

و البيت المعمور

{واو} در {و البيت. ..} براى قسم و مقصود از {بيت معمور} (خانه آباد) كعبه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 5 - 1

1 - سوگند خداوند ، به سقف برافراشته ( آسمان )

و السقف المرفوع

{مرفوع}; يعنى، بلند و برافراشته شده. مراد از {سقف مرفوع} ظاهراً آسمان است كه همچون سقفى بلند، بر فراز آدميان بر افراشته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 6 - 1

1 - سوگند خداوند ، به درياى سرشار از آب

و البحر المسجور

{سجر} در معانى پركردن و شعلهور كردن به كار مى رود. بنابراين {مسجور} يا به معناى {مملو} (پر شده) و يا به معناى شعلهور شده است، برداشت ياد شده براساس معناى اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 1 - 1،4،5،7

1 - سوگند الهى ، به هر ستاره آن گاه كه غروب مى كند .

و النجم إذا هوى

{نجم} به معناى ستاره است و {الف و لام} آن جنس و مفيد عموم است; يعنى، {اقسم بكلّ نجم إذا هوى}. {هُوِىّ} (مصدر {هوى}) به معناى فرو افتادن است و در آيه شريفه بر غروب كردن اطلاق شده است.

4 - سوگند خداوند به شهاب سنگ ها ، هنگامى كه سقوط مى كنند . *

و النجم إذا هوى

برخى از مفسران {نجم} را _ به قرينه {إذا هوى} (آن گاه كه سقوط كند) _ به معناى شهاب گرفته اند.

5 - سوگند خداوند به قرآن ، به هنگام نزول آيات آن *

و





النجم إذا هوى

برداشت ياد شده، بدان احتمال است كه مراد از {نجم} _ چنان كه برخى از مفسران گفته اند _ قرآن باشد; زيرا آيات قرآن {نجوماً} (جداجدا و به تدريج) نازل شده است.

7 - سوگند الهى به ستاره ثريا هنگامى كه غروب كند .

و النجم إذا هوى

{نجم} بر ستاره ثريا نيز اطلاق مى شود (قاموس المحيط). گفتنى است {ال} در {النجم} بنابراين اطلاق، براى عهد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 75 - 3

3 - سوگند الهى ، به نظام ستارگان آسمان

فلاأُقسم بموقع النجوم

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {مواقع} به معناى مكان هاى استقرار ستارگان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 1 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به قلم و ابزار نوشتن

و القلم

2 - سوگند خداوند ، به قلم زدن و نويسندگى

و ما يسطرون

{ما} در {ما يسطرون} يا مصدريه (يعنى {و سطرهم}) و يا موصوله (يعنى {الذى يسطرونه}) است. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 40 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، بر درستى و الهى بودن قرآن

إنّه لقول رسول كريم

2 - سوگند خداوند ، بر درست گويى و راست گويى پيامبراسلام ( ص )

إنّه لقول رسول كريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 40 - 1

1 - سوگند أكيد خداوند ، به ربوبيت خويش نسبت به مشرق ها ( خاور ها ) و مغرب ها ( باختر





ها )

فلاأُقسم بربّ المش_رق و المغ_رب

درباره {لا} در {لا اُقسم} و امثال آن، مفسران توجيهات چندى ذكر كرده اند; از جمله اين كه {لا} زايد و براى تأكيد {اُقسم} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 32 - 2

2 - سوگند خداوند به ماه

و القمر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 33 - 1

1 - سوگند خداوند به سحرگاهان

و الّيل إذ أدبر

{إدبار} (مصدر {أدبر}) به معناى پشت كردن است و مقصود در اين آيه، پايان يافتن شب و آغازِ سحر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 34 - 1

1 - سوگند خداوند به سپيده صبح

و الصبح إذا أسفر

عبارت {سفر الصبح} و يا {أسفر الصبح}، به معناى {أضاء} (روشن شد) و {أشرق} (درخشيد) است. (قاموس المحيط)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 1 - 1

1 - سوگند أكيد خداوند ، به روز قيامت

لاأُقسم بيوم القي_مة

مفسّران درباره {لا} در {لااُقسم} و امثال آن، توجيهات چندى ذكر كرده اند; از جمله اين كه {لا} زايد و براى تأكيد {اُقسم} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 2 - 1

1 - سوگند أكيد خداوند ، به نفس ملامت گر

و لاأُقسم بالنفس اللوّامة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 1 - 1،5

1 - سوگند خداوند ، به فرشتگان وحى

و المرسل_ت عرفًا

درباره سوگندهاى پنجگانه در آغاز اين سوره، سه تفسير عمده





وجود دارد: 1_ تمام اين سوگندهاى پنجگانه، اشاره به {بادها و طوفان ها} است; 2_ همه سوگندها، اشاره به {فرشتگان وحى} است; 3_ سوگند اول و دوم ناظر به مسأله {بادها و طوفان ها} و سوگند سوم، چهارم و پنجم ناظر به القا و نشر وحى و آيات حق بهوسيله فرشتگان است. شاهد و دليل بر تفسير سوم، جداسازى اين دو دسته از سوگندها در آيات به وسيله {واو} است; در حالى كه بقيه به وسيله {فاء} به هم عطف شده اند كه نشانه ارتباط و پيوند آنها است. گفتنى است تفسير دوم و سوم، با سياق آيات سازگارتر است; از اين رو، مبناى برداشت ها قرار گرفته است.

5 - سوگند خداوند ، به باد هاى پياپى

و المرسل_ت عرفًا

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه مراد از {مرسلات} بادها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 2 - 1،3

1 - سوگند خداوند ، به تندباد ها و طوفان ها

فالع_صف_ت عصفًا

{عاصفة} (مفرد {عاصفات}) به معناى باد شديد و طوفان است.

3 - سوگند خداوند ، به فرشتگان وحى

فالع_صف_ت عصفًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 3 - 1

1 - سوگند خداوند ، به فرشتگان وحى

و الن_شرت نشرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 4 - 1

1 - سوگند خداوند ، به فرشتگان وحى

فالف_رق_ت فرقًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 5 - 1

1 - سوگند خداوند ، به فرشتگان وحى

فالملقي_ت ذكرًا

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 1 - 3

3 - سوگند خداوند به فرشتگان قبض كننده ارواح

و الن_زع_ت غرقًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 2 - 2

2 - سوگند خداوند به فرشتگان پر نشاط و شاداب

و الن_شط_ت نشطًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 3 - 2

2 - سوگند خداوند ، به فرشتگانى كه در اجراى وظايف خويش شتابان اند .

و الس_بح_ت سبحًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 4 - 4

4 - سوگند خداوند ، به فرشتگان پيشتاز

فالس_بق_ت سبقًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 5 - 5

5 - سوگند خداوند به فرشتگان مدير و مدبّر

فالمدبّرت أمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 9 - 3

3 - خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نگرانى در قيامت ، به فرشتگان سوگند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير امور و قبض ارواح از يكديگر سبقت مى گيرند .

و النازعات . .. قلوب يومئذ واجفة . أبص_رها خ_شعة

اين آيه و آيه قبل، جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 15 - 1،2،3

1 - سوگند مؤكّد خداوند به ستارگانى كه در مسير حركت خود ، بر اثر نور خورشيد از نظر ها ناپديد مى گردند .

فلاأُقسم بالخنّس

حرف {لا} در





{لااُقسم} زايد است و سوگند را تأكيد مى كند. برخى گفته اند: {لااُقسم} با همين تركيب، كلمه قسم است و براى سوگند مؤكد به كار مى رود. {خنّس} جمع {خانس} است و مصدر آن {خنوس}; يعنى، منقبض شدن و پنهان گشتن و فعل {خَنَس}; يعنى، متوارى و غائب شد (لسان العرب). به قرينه ذكر شب و صبح در آيات بعد، مراد از آن ستارگان است و توصيف آنها به اين وصف، به اعتبار نامرئى بودن آنها در روز است.

2 - سوگند خداوند به ستارگانى كه در طى مسير ، به نقطه هايى كه از آن گذشته اند ، بازمى گردند .

فلاأُقسم بالخنّس

برخى از اهل لغت و تفسير {خُنّس} را به معناى رجوع كنندگان مى دانند (لسان العرب و كشاف). بر اين اساس مراد از آن، بازگشت ستارگان در حركت انتقالى به مدار حركت قبلى خود است.

3 - سوگند خداوند به سياره هاى زحل ، مشترى ، مرّيخ ، زهره و عطارد

فلاأُقسم بالخنّس

بسيارى از اهل لغت و تفسير، {خنّس} را عنوان ستارگان ياد شده مى دانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 16 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به ستارگانى كه به مسير قبلى خود بازگشته و در آن جريان مى يابند .

بالخنّس . الجوار

{جوارى} (جمع {جارية}) به معناى چيزهايى است كه سيلان داشته و روان باشند. توصيف سيّارات به اين وصف، ممكن است از آن جهت باشد كه آنها را نورى روان مى بينيم. و يا مراد، اخترانى است كه جرم سيال دارند.

2 - سوگند خداوند ، به ستارگان متحرك كه مسير خود را طى كرده





و مانند رفتن حيوانات غير اهلى به مخفيگاه خود ، از نظر ها محو مى گردند .

الجوار الكنّس

{كُنّس} جمع {كانِس} است و آن چيزى است كه پنهان مى شود. اين كلمه از ريشه {كَنَسَ الظبى} گرفته شده است; يعنى، آهو خود را در {كِناس} (پناهگاه) خود پنهان ساخت و استتار كرد. (نهايه ابن اثير)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 17 - 1

1 - سوگند خداوند به شب ، زمان فرارسيدن و برچيده شدن تاريكى آن

و الّيل إذا عسعس

{الّيل} عطف بر {الخُنّس} است و قسم مؤكد در {لا اُقسم} به آن نيز تعلق دارد. فعل {عسعس} گاه بر آمدن تاريكى و گاه بر زوال آن دلالت دارد. تقابل اين آيه با آيه بعد (و الصبح إذا تنفّس) معناى زوال را در اين آيه مناسب تر مى نماياند; ولى هر دو معنا نيز مى تواند مراد باشد. راغب گويد: {عسعسة}; يعنى، تاريكى خفيفى كه در آغاز و پايان شب حاصل مى شود. بر اين اساس فعل {عسعس} هر دو زمان را شامل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 18 - 1،2

1 - سوگند خداوند به بامداد ; زمانى كه سپيده صبح در آسمان گسترده مى شود .

و الصبح إذا تنفّس

{تنفّس روز} به معناى توسّع و گسترده شدن آن است. (مفردات راغب)

2 - سوگند خداوند به سپيده دم ; زمانى كه نفس تازه كند .

و الصبح إذا تنفّس

از معانى {تنفّس} وارد ساختن نفس به درون و خارج ساختن آن است (مصباح). نفس تازه كردن صبح، كنايه از رفع موانع نور





خورشيد است; به گونه اى كه گويا روز از حبس شب رها شده و در هواى آزاد نفس مى كشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 19 - 5

5 - خداوند ، در تأكيد بر مأموريت جبرئيل در ابلاغ قرآن به پيامبر ( ص ) ، به ستارگان و شب و سپيده دم سوگند ياد كرده است .

فلاأُقسم بالخنّس . .. و الّيل ... و الصبح ... إنّه لقول رسول كريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 16 - 1

1 - سوگند مؤكد خداوند ، به سرخى افق هنگام غروب خورشيد

فلا أُقسم بالشفق

مشهور بين اهل لغت، اين است كه {شفق} همان سرخى است كه بعد از غروب خورشيد، در طرف مغرب ديده مى شود (مصباح). در سخن و شعر عرب، به طور فراوان اتفاق مى افتد كه براى تأكيد قسم، فعل آن را با حرف {لا} مى آورند. برخى آن را زايد و دسته اى آن را، براى نفىِ پندار قبل مى دانند(كشاف).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 17 - 1،2

1 - سوگند خداوند به شب و تمامى موجودات پراكنده اى كه تاريكى شب آنها را گرد هم جمع مى كند .

و الّيل و ما وسق

واژه {وَسْق} به معناى جمع كردن چيزهايى است كه متفرق باشند(مفردات). گويا مراد جمع شدن جاندارانى است كه با فرارسيدن تاريكى شب، از همه طرف به محل استراحت خود مى روند.

2 - سوگند خداوند ، به هر چه تاريكى شب آن را فراگيرد . *

و





ما وسق

{ما} در {ما وسق}، موصول است و ضميرى كه به آن برمى گردد، در كلام نيامده است. مصداق {ما وسق}، ممكن است تمام موجودات جاندار و بى جان باشد كه تاريكى شب، آنها را زير پرده سياه خود جمع مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 18 - 1

1 - سوگند خداوند به ماه ، هنگام روشنايى كامل آن

و القمر إذا اتّسق

{اتساق قمر}، به معناى تكميل شدن و به نقطه اعتدال رسيدن آن است. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 19 - 3

3 - خداوند ، در تأكيد بر تعدد و تنوّع مراحل آينده انسان ، به شفق ، شب ، موجودات زمينى و ماه ، سوگند ياد كرده است .

فلا أُقسم بالشفق . .. لتركبنّ طبقًا عن طبق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 1 - 2،3

2 - سوگند خداوند ، به آسمان و برج هاى آن

و السماء ذات البروج

قسم به آسمان، با وصف خاص آن، قسم به موصوف و وصف، هر دو است.

3 - سوگند خداوند ، به ستارگان كه مرتفع و نمايان اند .

و السماء ذات البروج

تطبيق {برج} بر ستاره، به لحاظ ارتفاع و ظهور آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 3

3 - سوگند خداوند ، به روز قيامت

و اليوم الموعود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 1،2،4،6،7،8،9،10

1 - سوگند خداوند ،





به ناظران و امور مشهود در قيامت

و شاهد و مشهود

شهادة; يعنى، حاضر بودن همراه با مشاهده بصرى يا بصيرتى و گاه به حضور بدون آن نيز گفته مى شود (مفردات راغب). لفظ {شاهد و مشهود} _ به قرينه سوگند بر آنها_ نكره هايى اند كه از آنها عموم اراده شده است تا سوگند به آن بيهوده نباشد و بعيد نيست كه عظمت آن دو نيز استفاده شود. در اين صورت مراد عظمت شهادت مربوط به آنها است تا بر احتمالات گوناگونى كه درباره مصداق آن دو گفته شده است، قابل تطبيق باشد.

2 - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز ، داراى عظمتى در خور سوگند خداوند

و شاهد و مشهود

4 - سوگند خداوند ، به گواهان اعمال انسان ها در قيامت

و شاهد

6 - سوگند خداوند ، به مضمون گواهى شاهدان در قيامت

و مشهود

چنانچه شهادت به معناى گواهى دادن باشد; نه مشاهده و نظارت، كلمه {مشهود} نياز به متعلق محذوفى خواهد داشت كه مى توان گفت: مراد {مشهود به} است.

7 - سوگند خداوند به مؤمنانى كه در ملأ عام شكنجه شده و در برابر چشمان دشمن ، سوزانده مى شوند .

و مشهود

داستان اصحاب {اخدود} _ كه پس از اين آيه مطرح شده است _ به ويژه آيه {و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود} قرينه بر احتمالى است كه درباره مصداق {مشهود} گفته شده است. در اين نظر تقدير آن {مشهود عليهم} است.

8 - { عن محمّد بن هاشم عمن روى عن أبى جعفر ( ع ) قال : سأله الأبرش الكلبى عن قول اللّه عزّوجلّ { و شاهد و مشهود } فقال أبوجعفر ( ع





) : ما قيل لك ؟ فقال : قالوا : الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة ، فقال أبوجعفر ( ع ) : ليس كما قيل ، الشاهد يوم عرفة و المشهود يوم القيامة أما تقرأ القرآن ؟ قال اللّه عزّوجلّ : { ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود ;

محمد بن هاشم از كسى كه از امام باقر(ع) روايت كرده، نقل مى كند: ابرش كلبى از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ {و شاهد و مشهود} سؤال كرد، حضرت فرمود: [در اين باره] براى تو چه گفته شده؟ عرض كرد: گفته اند: {شاهد} روز جمعه و {مشهود} روز عرفه است. حضرت فرمود: اين چنين كه براى تو گفته شده است نيست; بلكه {شاهد} روز عرفه و مشهود روز قيامت است. مگر قرآن نخوانده اى كه خداى عزّوجلّ فرموده است: ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود}.

9 - { عن علىّ ( ع ) قال : . . . و الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم النحر ;

از امام على(ع) روايت شده كه فرمود: شاهد روز جمعه و مشهود روز قربانى (دهم ذى الحجه) است}.

10 - { روى عن الحسن بن على ( ع ) و هو يُحِدِّثُ عن رسول اللّه ( ص ) فقيل له أخبرنى عن { شاهد و مشهود } فقال : أمّا الشاهد فمحمّد و أما المشهود فيوم القيامة . أما سمعته سبحانه يقول : { يا أيّها النبى إنّا أرسلناك شاهدًا و مبشّرًا و نذيرًا } و قال : { ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مشهود ;

از امام حسن(ع) روايت شده كه از





رسول خدا نقل حديث مى كرد، به او عرض شد: مرا از [تفسير] شاهد و مشهود خبر ده، حضرت فرمود: امّا شاهد محمّد(ص) است و امّا مشهود روز قيامت است. آيا كلام خداى سبحان را نشنيده اى كه مى فرمايد: {يا أيّها النبى إنّا أرسلناك شاهداً و مبشّراً و نذيراً} و فرموده: ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 1 - 1،2

1 - سوگند خداوند به آسمان

و السماء

2 - سوگند خداوند به ستاره پديدار شده در شب ( زهره يا زحل يا ثريا و يا . . . )

و الطارق

{طارق}; يعنى، كسى كه شب هنگام وارد شود. برخى ريشه اصلى آن را {طَرْق} (كوبيدن در) دانسته و گفته اند: كسى كه شب وارد مى شود، چون به كوبيدن در نياز پيدا مى كند، {طارق} ناميده مى شود (نهايه ابن اثير). آيات بعد صراحت دارد كه مراد از آن ستاره است. صاحب {قاموس} آن را بر {ستاره صبح} (زهره) تطبيق داده است; گرچه به نقل {لسان العرب}، برخى از اهل لغت اين نام را نامعروف خوانده و برخى ديگر آن را بر زحل (كيوان) و ثريا (پروين) منطبق دانسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 3 - 2

2 - سوگند خداوند ، به مرتفع ترين ستاره ها *

و الطارق . .. النجم الثاقب

{نجم ثاقب}; يعنى، ستاره اى كه جايگاه آن رفيع تر از ديگر ستارگان است (قاموس).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 -





4 - 3

3 - خداوند ، با سوگند به آسمان و ستارگان ، بر مراقبت از انسان و افكار و كردار او ، تأكيد ورزيده است .

و السماء و الطارق . .. إن كلّ نفس لمّا عليها حافظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 11 - 3

3 - سوگند خداوند به آسمان و به ارجاع هاى مكررى كه پديد مى آورد .

و السماء ذات الرجع

سوگند به چيزى كه داراى وصف خاصى است، در حقيقت سوگند به وصف نيز مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 12 - 3

3 - سوگند خداوند به زمين و شكاف پذير بودن آن

و الأرض ذات الصدع

سوگند به موصوف، سوگند به وصف آن نيز مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 13 - 2

2 - خداوند ، با سوگند به آسمان و زمين ، بر فارق بودن قرآن بين حق و باطل ، تأكيد ورزيده است .

و السماء . .. و الأرض ... إنّه لقول فصل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 1 - 1

1 - سوگند خداوند به سپيده دم

و الفجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 2 - 1

1 - سوگند خداوند ، به شب هاى ده گانه

و ليال عشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 3 - 1

1 - سوگند خداوند ، به جفت و تاق

و الشفع و





الوتر

حرف {ال} در {الشفع} و {الوتر}، براى جنس است. درباره مصداق شفع و وتر، نظرهاى گوناگونى ابراز شده است; برخى گفته اند: {شفع} روز هشتم ذى الحجه (يوم التروية) و {وتر} روز عرفه است و برخى آن دو را بر نماز شفع و وتر تطبيق داده اند. در نظرى ديگر، شفع روز قربان و وتر روز عرفه است. اين احتمال نيز وجود دارد كه {شفع}، به تمام مخلوقات نظر داشته و مراد از {وتر}، ذات بارى تعالى باشد; زيرا تنها او است كه مركب نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 4 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به شب هنگام گذر كردن و پايان يافتن آن

و الّيل إذا يسر

حرف {ال} در {الّيل}، براى جنس است. برخى آن را براى عهد گرفته و مراد از {الّيل} را شب عيد قربان دانسته اند. در برداشت ياد شده، احتمال اول ترجيح داده شده است. {يسر}; يعنى، مى گذرد. اصل اين كلمه {يسرى} بوده و چون در آخر آيه قرار گرفته، براى تناسب با آخر آيات قبل و بعد، حرف آخر آن حذف شده است. اسناد حركت و گذر كردن به شب، مجاز و از باب تشبيه به اجسام است. (مصباح)

2 - سوگند خداوند ، به پاس هايى از شب كه شبروان در آن سير مى كنند .

و الّيل إذا يسر

مى توان گفت، {حركت شب} تعبيرى است مانند {شب خوابيده} كه مراد از آن، حركت ديگران در شب و خواب آنها در آن است. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 -





14 - 8

8 - خداوند ، براى تأكيد مراقبت خويش بر كردار بندگان ، به فجر ، شب هاى ده گانه ، شفع ، وتر و گذشت شب ، سوگند ياد كرده است .

و الفجر . .. إنّ ربّك لبالمرصاد

در برداشت ياد شده جمله {إنّ ربّك} مى تواند جواب سوگندهايى باشد كه در آغاز سوره آمده بود. بر اين اساس بيان سرنوشت عاد، ثمود و فرعون، جمله هايى معترضه و نوعى استدلال بر مقصود است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 1 - 1

1 - سوگند مؤكّد خداوند به شهر مكه

لا أُقسم به_ذا البلد

حرف {لا} در {لا أُقسم}، زايد و تأكيدى بر سوگند است. برخى گفته اند: {لا أُقسم} با همين تركيب، كلمه قسم است و در سوگند مؤكّد، به كار مى رود، و برخى ديگر آن را براى نفى قسم دانسته و گفته اند: مراد اين است كه مدّعا بقدرى واضح است كه سوگند نمى خواهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 3 - 1،6

1 - سوگند خداوند به ابراهيم و اسماعيل ( ع )

و والد و ما ولد

سخن گفتن از مكه در آغاز سوره، قرينه است بر اين كه {والد و ما ولد}، پدر و فرزندى اند كه با مكه ارتباط تنگاتنگى داشتند. آشكارترين مصداق آن دو، حضرت ابراهيم(ع) و فرزندش اسماعيل است.

6 - سوگند خداوند به انسان توليدمثل كننده و فرزندانش

و والد و ما ولد

واژه {والد} ممكن است به شخص خاصى نظر نداشته باشد; بلكه اسم جنس بوده و بر هر انسان مذكر و يا حتى





مؤنثى كه در توليد مثل نقش داشته باشند، اطلاق گردد (ر. ك: لسان العرب). در اين صورت شگفتى تكثير نسل و نقش اعجاب برانگيز پدر و مادر در آن و نيز عظمت فرزند به وجود آمده از آنها، راز سوگند خداوند به آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 4 - 3

3 - خداوند ، با سوگند به شهر مكه و حضرت ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، برآميخته بودن زندگانى انسان با رنج و سختى ، تأكيد كرده است .

لا أُقسم . .. لقد خلقنا الإنس_ن فى كبد

اين آيه، جواب قسم هايى است كه در آيات پيشين آمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 1 - 1،2

1 - سوگند خداوند به خورشيد

و الشّمس

2 - سوگند خداوند ، به نور گسترده خورشيد به هنگام چاشت

و ضحيها

{ضحى} در معانى گسترش نور خورشيد و {پهناور شدن روز} (مفردات راغب) و اندكى پس از بالا آمدن روز (قاموس) به كار مى رود. اضافه شدن {ضحى} به ضميرى كه به خورشيد برمى گردد، بيانگر آن است كه مراد از آن، گسترش نور خورشيد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 2 - 1،2،4

1 - سوگند خداوند ، به ماه هنگام طلوع آن پس از غروب خورشيد

و القمر إذا تليها

{إذا} در {إذا تليها}، سوگند به ماه را به حالت خاصى از آن اختصاص مى دهد. در اين موارد {إذا} را ظرف براى {كائنًا} به شمار مى آورند كه محذوف است و حال مقدره





براى {القمر} به حساب مى آيد; اختصاص قسم به اين زمان خاصّ، نشان برجسته تر بودن ارزش آن است. اين زمان، شامل شب هايى مى شود كه پس از غروب خورشيد، ماه تابان در آسمان مشاهده مى شود.

2 - سوگند خداوند ، به كره ماه در شب هاى وسط هر ماه

و القمر إذا تليها

{تلوّ} (مصدر {تلى})، به معناى از پى در آمدن است. در شب هاى چهاردهم و قبل و بعد آن، طلوع ماه در پى غروب خورشيد است. بنابراين مى توان گفت: مراد از {إذا تلاها}، فقط همان شب ها است.

4 - ماه و ظهورِ آن پس از غروب خورشيد ، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و القمر إذا تليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 3 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به روز در لحظه فروغ افكندن آن بر زمين

و النهار إذا جلّيها

مفاد آيه شريفه، گواه آن است كه ضمير مفعولى {جلاّها} به {الشمس} برنمى گردد; زيرا جلا يافتن خورشيد را، نمى توان ناشى از روز دانست. بنابراين بايد گفت: از آن جا كه جلوه گر شدن زمين به وسيله روز، بسيار واضح است، نيازى به ذكر {الأرض}، براى ارجاع ضمير به آن نبود.

2 - پيدايش روز و درخشان شدن زمين به وسيله آن ، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و النهار إذا جلّيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 4 - 1،2،3

1 - سوگند خداوند به شب در لحظه اى كه تاريكى آن ، سطح زمين را بپوشاند .

و الّيل إذا يغشيها

طَبَق و[ سرپوش هايى]مانند آن كه





بر چيزى نهاده مى شود، {غطاء} نام دارد; همان طور كه به پوشاك و [رواندازهايى]مانند آن كه روى چيزى قرار داده مى شود، {غشاء} مى گويند (مفردات راغب). بنابراين {يغشاها} _ كه مرجع ضمير مفعولى آن در اين برداشت {أرض} گرفته شده _ به اين معنا است كه تاريكى شب، سطح زمين را مى پوشاند.

2 - سوگند خداوند ، به هنگامى كه شب ، خورشيد را مى پوشاند .

و الّيل إذا يغشيها

در برداشت ياد شده، مرجع ضمير مفعولى در {يغشاها}، {الشمس} دانسته شده است.

3 - پيدايش شب و تاريك شدن زمين به وسيله آن ، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند است .

و الّيل إذا يغشيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 5 - 1،3،5،6

1 - سوگند خداوند به آسمان

و السماء

3 - سوگند خداوند ، به بنيان نهادن آسمان و آفرينش آن

و ما بنيها

حرف {ما} مصدرى بوده و مفاد آيه شريفه، سوگند به {بناكردن آسمان} است. برخى {ما} را موصول دانسته اند; ولى يك نواختى سوگندها _ كه تمامى آنها سوگند به مخلوقات است _ مؤيد مصدرى بودن آن است.

5 - سوگند خداوند به سازنده آسمان

و ما بنيها

چنانچه {ما} در {مابناها} موصول باشد، مراد از آن خداوند خواهد بود. آوردن {ما} در اين موارد _ با توجّه به اين كه اين كلمه بيش از {من} موصول، ابهام دارد _ بيانگر اين است كه حقيقت موضوع و عظمت آن، قابل تعريف نيست.

6 - سوگند خداوند به خود

و ما بنيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 6 - 1،3،5،6

1 - سوگند خداوند





به زمين

و الأرض

3 - سوگند خداوند ، به گستراندن زمين

و ما طحيها

{ما} در {ماطحاها} مصدرى بوده و مفاد آيه شريفه، سوگند به گسترش دادن زمين است. برخى {ما} را موصول و كنايه از گستراننده زمين (خداوند) دانسته اند; ولى مصدرى بودن آن، با سياق آيات _ كه سوگند به مخلوقات است _ سازگارتر است.

5 - سوگند خداوند ، به گستراننده زمين

و ما طحيها

چنانچه {ما} در {و ماطحاها} موصول باشد، مراد از آن خداوند خواهد بود. {طحو} (مصدر {طحاها}) مانند {دحو} است; يعنى، گستراندن هر چيز. (مفردات)

6 - سوگند خداوند به خود

و ما طحيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 7 - 1،2،3،6،7

1 - سوگند خداوند به جان انسان ها

و نفس

{نفس}، به معناى روح و نيز جسد آمده است (صحاح اللغة). آيات بعد _ كه ويژگى هاى روح انسان را مطرح مى كند _ قرينه بر اراده معناى اول است. كلمه {نفس} گرچه نكره است; ولى بر ابهام دلالت ندارد. بلكه مراد جنس نفس است; زيرا آنچه بعد از آن، درباره نفس ذكر شده مربوط به تمام نفس ها است. نكره در اين موارد، مفيد تفخيم است.

2 - روح ، موجودى با عظمت و شايسته سوگند خداوند

و نفس

3 - سوگند خداوند ، به آفرينش متعادل و به دور از افراط و تفريط نفس انسان

و ما سوّيها

حرف {ما} در {ماسوّاها} مصدرى بوده و مفاد آيه شريفه، سوگند به تسويه نفس است. برخى آن را موصول و تعبير {و ما سوّاها} را سوگند به خداوند دانسته اند. سياق آيات _ كه نمودار سوگند به مخلوقات است _ با احتمال اول





مناسب تر است.

6 - سوگند خداوند ، به تعديل كننده و سامان دهنده قواى روحى انسان

و ما سوّيها

چنانچه مراد از {ما} در {ما سوّاها} خداوند باشد، جايگزين ساختن آن به جاى {من}، به جهت ابهام عظمت آميزى است كه در {ما} وجود دارد.

7 - سوگند خداوند به خود

و ما سوّيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 9 - 3

3 - خداوند ، در تأكيد بر رستگارى اهل تزكيه ، به { خورشيد و نور آن } ، { ماه } ، { روز و شب } ، { آسمان و زمين } ، { روح } و { ذات خويش } ، سوگند ياد كرده است .

و الشمس . .. قد أفلح من زكّيها

جمله {قد أفلح . ..} جواب قسم هايى است كه از آغاز سوره مطرح شده بود. برخى آن را جمله معترضه دانسته، جواب قسم را جمله {كذّبت ثمود...} و يا محذوف دانسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 1 - 1،2،4

1 - سوگند خداوند ، به شب ، هنگام فراگير شدن آن

و الّيل إذا يغشى

2 - پديده شب و گسترش تاريكى آن بر موجودات ، داراى عظمتى درخور

و الّيل إذا يغشى

4 - { عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبى جعفر ( ع ) قول اللّه عزّوجلّ { و الّيل إذا يغشى . . . } و ما أشبه ذلك فقال : إنّ للّه عزّوجلّ ان يُقْسِمَ من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يُقْسِمُوا إلاّ به ;

از محمدبن مسلم روايت شده كه





گفت: به امام باقر(ع) عرض كردم: قول خداى عزّوجلّ {و الّيل إذا يغشى. ..} [كه در آن به {شب} سوگند ياد شده]و مشابه اين [سوگندها چه حكمى دارد؟]فرمود: براى خداى عزّوجلّ است كه به مخلوقات خود، به هر چه كه خواست سوگند ياد كند; ولى مخلوقاتش نمى توانند سوگند ياد كنند، مگر به او}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 2 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به روز ، هنگام درخشان شدن آن

و النهار إذا تجلّى

2 - پديده روز و تابناكى آن ، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و النهار إذا تجلّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 3 - 1،2،3

1 - سوگند خداوند ، به آفرينش جنس نر و ماده در مخلوقات

و ما خلق الذكر و الأُنثى

حرف {ما} مصدريه بوده و مفاد آيه شريفه، سوگند به خلقت {مذكر} و {مؤنث} است. اين احتمال نيز وجود دارد كه {ما} موصول باشد; ولى مصدريه بودن آن _ كه در نتيجه سوگند به مخلوقات خواهد بود; نه خالق _ با سوگند به {ليل} و {نهار} تناسب بيشترى دارد.

2 - سوگند خداوند ، به آفريننده جنس نر و ماده

و ما خلق الذكر و الأُنثى

كلمه {ما} در {ما خلق}، مى تواند موصول و به معناى {من} باشد. در اين صورت مراد از آن، ذات بارى تعالى خواهد بود. اين كلمه به دليل ابهام بيشترى كه در مفاد آن هست، عظمت مصداق خود را بيشتر مجسم مى كند; زيرا دلالت دارد كه آن مصداق، غير قابل تعريف است.

3 - سوگند خداوند به خويش

و ما





خلق الذكر و الأُنثى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 4 - 2

2 - خداوند ، در تأكيد بر گوناگون بودن تلاش هاى انسان ها و شيوه ها و آثار آن ، به شب و روز و به ذات خويش ، سوگند ياد كرده است .

و الّيل . .. إنّ سعيكم لشتّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 10 - 8

8 - خداوند ، در تأكيد بر تفاوت فرجام انفاق گران با تقوا و بخيلان زراندوز ، به سيطره شب و جلوه روز و به ذات خويش ، سوگند ياد كرده است .

و الّيل . .. إنّ سعيكم لشتّى . فأمّا من أعطى ... لليسرى . و أمّا من بخل ... فسني

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 21 - 4

4 - خداوند ، بر وعده خود درباره رساندن انفاق گرانِ باتقوا به فرجامى رضايت بخش ، سوگند ياد كرده است . *

و لسوف يرضى

{لام} در {لسوف}، لام قسم و يا لام ابتدا است; برداشت ياد شده، براساس احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ضحى - 93 - 1 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به چاشت گاه و به گسترش نور خورشيد در آن زمان

و الضحى

{ضحى} در معانى گسترش نور خورشيد و {پهناور شدن روز} (مفردات راغب) و {اندكى پس از بالا آمدن روز} (قاموس) به كار مى رود.

2 - وقت چاشت و زمان پرتو افشانى خورشيد ، داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و





الضحى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ضحى - 93 - 2 - 1،2،3

1 - سوگند خداوند ، به شب ، هنگام سيطره كامل تاريكى آن بر موجودات

و الّيل إذا سجى

{سجى الّيل}; يعنى، شب با تاريكى خود ساتر شد و پوشاند(مصباح). اصل اين كلمه، بر آرامش يافتن و انطباق كامل دلالت دارد. (مقاييس اللغة)

2 - شب و سيطره افكندن تاريكى آن بر موجودات ، از نعمت هاى بزرگ الهى و داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و الّيل إذا سجى

3 - آرامش موجودات در شب ، نعمتى بزرگ و داراى عظمتى درخور سوگند خداوند

و الّيل إذا سجى

{آرامش يافتن} (يكى از معانى ذكر شده براى {سَجْو}) در آيه شريفه به شب اسناد يافته است. اين اسناد يا حقيقى است; يعنى، با سيطره كامل تاريكى، گويا شب از پيشروى باز ايستاده است و يا اسناد مجازى است و شب آرام به معناى بى تحرّك بودن موجودات در شب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ضحى - 93 - 3 - 7

7 - خداوند ، در تأكيد بر قطع نشدن ارتباط او با پيامبر ( ص ) و ناخرسند نبودن از آن حضرت ، به نور خورشيد و تاريكى شب سوگند ياد كرده است .

و الضحى . و الّيل إذا سجى . ما ودّعك ربّك و ما قلى

اين آيه، جواب قسم هايى است كه در آغاز سوره آمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 1 - 1،2،3،5

1 - سوگند خداوند ، به انجير و زيتون

و التين و الزيتون

2 - انجير و زيتون





، دو نعمت شايسته براى انسان و داراى ارزشى درخور سوگند خداوند

و التين و الزيتون

3 - سوگند خداوند ، به سرزمين انجير و زيتون *

و التين و الزيتون

از احتمالاتى كه درباره مفاد آيه گفته شده، اين است كه مراد از {انجير} و {زيتون} _ به قرينه دو آيه بعد _ دو منطقه است كه يكى مانند {كوفه} سرزمين انجيرخيز و ديگرى مانند {بيت المقدس} سرزمين زيتون بوده است. در اين صورت سوگندهاى چهارگانه اين سوره، سرزمين هاى نزول وحى را دربرگرفته است; زيرا {نوح}(ع) در كوفه، ابراهيم و عيسى(ع) در بيت المقدس، موسى(ع) در طور سينا و پيامبر اسلام(ص) در مكه به نشر آيين خويش پرداختند.

5 - { عن أبى الحسن الاوّل قال : قال رسول اللّه ( ص ) : إنّ اللّه تبارك و تعالى . . . اختار من البلدان أربعة فقال عزّوجلّ : { و التين و الزيتون . و طور سينين . و ه_ذا البلد الأمين } فالتين المدينة ، و الزيتون بيت المقدّس ، و طور سينين الكوفة و ه_ذا البلد الأمين مكّة ;

از امام موسى بن جعفر(ع) روايت شده است كه فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: خداوند تبارك و تعالى . .. از بين شهرها، چهار شهر را انتخاب كرد. او _ كه عزيز و جليل است _ فرمود: { والتين و الزيتون . و طور سينين . و ه_ذا البلد الأمين}. پس {تين} مدينه و {زيتون} بيت المقدس و {طور سينين} كوفه و {ه_ذا البلد الأمين} مكه است.}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 2 - 1،2

1 - سوگند خداوند ،





به كوه طور در سرزمين سينا

و طور سينين

{سينين}، در اصل نام نوعى درخت است كه به آن {سَيْناء} نيز گفته مى شود (صحاح). رويش فراوان آن درخت، در منطقه اى كه بين مصر و فلسطين است، سبب شده كه به آن منطقه، {سَيْناء} يا {سينين} گفته شود و كوه طور _ كه در آن سرزمين است _ به {طور سينين} يا {طور سَيْناء} مشهور گردد.

2 - { طور } ، كوهى با عظمت و داراى ارزشى درخور سوگند خداوند

و طور سينين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 3 - 1،2،4

1 - سوگند خداوند ، به شهر مكه

و ه_ذا البلد الأمين

2 - { مكه } ، شهرى با عظمت و داراى ارزشى درخور سوگند خداوند

و ه_ذا البلد الأمين

عظمت مكه، از سوگند خداوند به آن و از اشاره با كلمه {ه_ذا} دانسته مى شود; زيرا آوردن اشاره _ به جاى ذكر نام _ يا براى تحقير است و يا تعظيم. سياق آيه شريفه، حاكى از تعظيم است.

4 - امنيت مكه ، مايه عظمت و شايستگى آن براى سوگند خداوند است .

و ه_ذا البلد الأمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 4 - 4

4 - برخوردارى انسان از خلقت برتر ، حقيقتى است كه خداوند آن را با سوگند به انجير ، زيتون ، طور سينا و شهر مكه ، بيان داشته و بر آن تأكيد كرده است .

و التين . .. لقد خلقنا الإنس_ن فى أحسن تقويم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 -





15 - 6

6 - سوگند خداوند در تأكيد بر مؤاخذه حتمى تكذيب گران دين و مخالفان نماز ، هدايت و تقوا

لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية

{لام} در {لئن. ..} لام قسم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 1 - 1

1 - سوگند خداوند ، به اسبانى كه در راه جهاد تاخته و نفس نفس زده اند .

و الع_دي_ت ضبحًا

{عاديات}، از ريشه {عَدْو} (دويدن) است و به قرينه آيات بعد _ كه از جرقه هاى سُم و برپا كردن غبار سخن گفته است _ مراد، اسبان دونده است. {ضبح}; يعنى، صداى نفس هاى اسب كه به {ضُباح} (صداى روباه) تشبيه شده است (مفردات). جمله {فأثرن...} در آيات بعد _ كه خبر از گذشته مى دهد _ بيانگر آن است كه مراد، اسبانى است كه در نبردى خاص حضور داشتند. در شأن نزول آيه شريفه آمده است كه آن نبرد، غزوه {ذات السلاسل} بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 2 - 1

1 - سوگند خداوند ، به اسبانى كه هنگام جهاد با دويدن و كوباندن سم بر سنگ ها ، جرقه برمى افروختند .

فالموري_ت قدحًا

{قدح}، به معناى استخراج آتش از سنگ چخماق است. اين كلمه مصدر و با {ايراء} (مصدر {موريات}) به يك معنا است (تاج العروس). عطف {موريات} بر {عاديات} با حرف {فاء}، بيانگر ارتباط {پيدايش جرقه} با {دويدن اسب ها} است و قسم را نيز به اين وصف سرايت داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 3 -





1

1 - سوگند خداوند ، به اسبان مجاهدان كه هنگام صبحدم بر دشمنان تاخته و آنان را غافلگير كرده اند .

فالمغيرت صبحًا

{اغارة} (مصدر {مغيرات})، به معناى تاختن سريع اسب براى غارت كردن يا غير آن است (قاموس). {صبحاً} ظرف و تاختن در صبحگاه، كنايه از غافلگير كردن دشمن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 4 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به اسبان جنگى كه با حركت سريع خود ، در هجوم غافلگيرانه بر دشمنان دين ، غبار شديدى به فضا پراكنده ساختند .

فأثرن به نقعًا

فعل {أثرن}، عطف بر {مغيرات} و بيانگر آثار {اغارة} است; بنابراين قسم در آيه قبل به اين وصف نيز مربوط است. ضمير {به} به {عَدْو} (دويدن) _ كه از {عاديات} انتزاع شده است _ برمى گردد. {اثارة} (مصدر {أثرن}) به معناى منتشر ساختن است. {نقع}; يعنى، غبار منتشر و نكره بودن آن، بر شدّت غبار دلالت دارد.

2 - حركت مَركب رزمندگان در راه جهاد ، حتى غبار برخاسته از آن ، ارزشمند و داراى عظمتى درخور سوگند خداوند است .

فأثرن به نقعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 5 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به اسبانى كه هنگام جهاد ، خود را به قلب سپاه دشمن زده ، رزمندگان را براى نبرد همه جانبه يارى مى دادند .

فوسطن به جمعًا

{جمع}، به معناى جماعت و گروه است. اين كلمه مصدرى است كه به صورت اسم به كار مى رود (مصباح). ضمير {به} به {عَدْو} (دويدن) _ كه از {عاديات} انتزاع شده است _





بازمى گردد.

2 - آسيب زدن به قلب سپاه دشمن و از كار انداختن مركزيت آن ، رزمى در خور تمجيد و سوگند خداوند

فوسطن به جمعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 7 - 3

3 - خداوند ، در تأكيد بر آگاهى دشمنان اسلام از خوى ناسپاسى خويش ، به اسبان تيزپاى مجاهدان ، سوگند ياد كرده است .

و الع_دي_ت . .. و إنّه على ذلك لشهيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 8 - 7

7 - خداوند ، در تأكيد بر شدّت مال دوستى دشمنان دين ، به مَركب مجاهدان سوگند ياد كرده است .

و الع_دي_ت . .. و إنّه لحبّ الخير لشديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 6 - 2

2 - سوگند خداوند براى تأكيد بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت

لترونّ الجحيم

جمله {لترونّ. ..} يا جواب {لو} است و يا جواب قسم محذوف. برداشت ياد شده ناظر به احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 7 - 2

2 - سوگند مكرّر خداوند ، بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت و پيدايش يقين براى ناظران آن

ثمّ لترونّها عين اليقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عصر - 103 - 1 - 1،2،3،4

1 - سوگند خداوند ، به عصر پيامبر ( ص )

و العصر

حرف {ال} در {العصر}، براى عهد حضورى است; يعنى، سوگند به اين عصر!

2 - عصر پيامبر ( ص ) ، داراى عظمتى





درخور سوگند خداوند

و العصر

3 - سوگند خداوند به روزگار

و العصر

يكى از معانى {عصر} دهر است; يعنى، زمانى طولانى و غير محدود كه انقضاى آن، به انقراض اهل آن زمان بستگى دارد. (تاج العروس)

4 - سوگند خداوند ، به عصر هر روز و نماز فريضه آن *

و العصر

چنانچه {عصر} به معناى {عشىّ} (بعد از ظهر تا غروب) باشد، سوگند به آن يا ناظر به همان زمان خواهد بود و يا به قرينه ظرف و مظروف، مراد نماز عصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عصر - 103 - 2 - 2

2 - خداوند ، در تأكيد بر خسارت بار بودن وضع انسان ها ، به عصر پيامبر ( ص ) سوگند ياد كرده است .

و العصر . إنّ الإنس_ن لفى خسر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - همزه - 104 - 4 - 4

4 - سوگند خداوند ، در تأكيد برافكنده شدن دوزخيان در آتشِ جهنم

لينبذنّ

حرف {لام} در {لينبذنّ}، نشانگر قسم محذوف است.



سهولت تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 4

4- آموزش قرآن به اهل خشيت ، آسان و بى نياز از تحمل رنجو ناراحتى است .

ما أنزّلنا . .. لتشقى إلاّ تذكرة لمن يخشى



سهولت فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 3

3 _ قرآن ، كتابى روشن و به دور از هر گونه ابهام و قابل درك براى همگان

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بيّنت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 9

9_ قرآن ، كتابى است قابل فهم براى تمامى انسان ها .

إنا أنزلن_ه . .. لعلكم تعقلون

مخاطب در جمله {لعلكم تعقلون} (باشد كه انديشه كنيد و بفهميد) گروه و طايفه خاصى نيست ; بنابراين همگان بر درك آن توانا هستند. آرى كلمه {عربيّاً} دلالت مى كند كه عربى دانستن از شرايط آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 4

4_ احكام و قوانين قرآن ، گويا ، رسا و قابل فهم براى مردم

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا

{عربى} به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به همين لحاظ عربى مى گويند. بنابراين {أنزلناه ... عربيّاً} ; يعنى ، قرآن را به لغت عرب، _ همان لغتى كه گويا و رساست _ نازل كرديم. و لازمه گويا بودن ، قابل فهم بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 8

8- آيات قرآن كريم ، آياتى روشن و قابل فهم

و قرءان مبين

برداشت فوق، مبتنى بر لازم بودن {مبين} است كه به معناى آشكار و روشن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 3

3- گوناگونى بيان ها و مثال هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

{تصريف} در لغت به معناى گرداندن چيزى به جهات گوناگون است و {تصريف كلام} آوردن آن به معانى مختلف مى باشد. از اينكه قرآن كتاب





هدايت است و مى فرمايد: {ما در قرآن جهات گوناگون معانى را لحاظ كرديم} استفاده مى شود كه رعايت چنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 6،8

6- تعاليم قرآن ، جهانى است و همه انسان ها توان فهم آن را دارند .

و قرءانًا فرقن_ه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلن_ه تنزيلاً

8- قرآن ، حقايقى عالى و تنزل يافته در حد فهم و درك بشر *

نزّلن_ه تنزيلاً

در معناى {نزول} فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و چون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيست، ممكن است مقصود نزول معنوى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 1،2،3،5

1- معارف و حقايق مطرح شده در قرآن ، مطالبى سنگين و بسيار عالى ; كه در سطح فهم بشر تنزل يافته و آسان شده است .

فإنّما يسّرن_ه بلسانك

{تيسير} (مصدر {يسّرنا}) به معناى آسان ساختن است. آسان سازى در موردى متصور است كه قبل، از آن به نحوى دشوارى و سنگينى وجود داشته باشد. دشوارى محتواى قرآن قبل از تسهيل (يسّرناه)، ظاهراً به اعتبار مفاهيم بلند و متعالى آن و به دور از دسترس بودن آنها براى افراد بشر است.

2- تسهيل آسان سازى فهم مطالب متعالى قرآن براى بشر ، موهبتى از جانب خداوند است .

فإنّما يسّرن_ه بلسانك

3- قرآن و معارف آن قابل درك براى بشر

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لتبشّر به

5- پيامبر ( ص ) و زبان گوياى آن حضرت ، واسطه آسان شدن محتواى بسيار عالى قرآن براى درك





همگان

فإنّما يسّرن_ه بلسانك

مراد از {لسانك} علاوه بر عربى بودن قرآن، جارى شدن آن بر زبان مبارك پيامبر(ص) نيز مى باشد; كه در تأثير گذاردى بر شنوندگان، نقش بسزايى داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 12

12 - معارف قرآن ، قابل درك براى مردم

و صرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 3

3 - قرآن ، كتابى است روشن و قابل فهم براى همگان .

أنزلن_ه ءاي_ت بيّن_ت

توصيف آيه هاى قرآن به {بيّن}، بيانگر قابل فهم بودن آن است. حذف متعلق {بيّن} حاكى از آن است كه: فهم قرآن اختصاص به قشر خاصى ندارد; بلكه همگان توانايى بهره مند شدن از آن را دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 72 - 2

2 - آيات قرآن ، روشن ، قابل فهم و به دور از هرگونه ابهام

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت

{بينات} (جمع {بينة}) حال براى {آياتنا} و {بينة} (مؤنث {بيّن}) به معناى روشن و واضح الدلاله است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 1 - 6

6- قرآن ، داراى معارف و رهنمودهايى روشن و قابل فهم براى همگان

سورة . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت

{بيّنة} (مفرد {بيّنات}) به معناى دلالت واضح و برهان روشن است. توصيف آيات قرآن به {بيّنات} به اعتبار اين است كه دلالت آنها بر معانى واضح و روشن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24





- 34 - 2

2 - قرآن ، قابل فهم براى همه مردم

و لقد أنزلنا إليكم ءاي_ت مبيّن_ت

{مبيّنات} (جمع {مبينة} و مؤنث {مبيّن}) است و {مبيّن} به معناى بيانگر و روشن كننده است. بنابراين توصيف آيات الهى (قرآن) به {مبيّنات}، حكايت از روشن بودن و قابل فهم بودن خود آيات براى مردم است; زيرا سخنى كه خود روشن نباشد، نمى تواند روشنگر چيز ديگرى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 46 - 2

2 - آيات الهى ( قرآن ) ، روشن و قابل شناخت براى انسان است .

لقد أنزلنا ءاي_ت مبيّن_ت

برداشت ياد شده، از توصيف آيات الهى به {مبيّنات} (روشنگر) به دست مى آيد; زيرا چيزى كه صفت روشنگرى داشته باشد، بى گمان خود روشن و قابل درك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

الكتب المبين

{إبانة} به معناى وضوح و روشنى نيز مى آيد. بنابراين {كتاب مبين}; يعنى، كتاب روشن و واضح الدلالة. گفتنى است كه در اين صورت، حذف متعلق {مبين} بيانگر اين حقيقت است كه فهم معانى قرآن اختصاص به قشر و طبقه اى خاص ندارد; بلكه اين كتاب، براى همه مردم واضح الدلاله است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 195 - 5

5 - قرآن ، قابل فهم و استفاده براى عموم مردمان

بلسان عربىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 3

3 - قرآن ،





كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

تلك ءاي_ت القرءان و ك_تاب مبين

{إبانة} (مصدر {مبين})، گاهى لازم و به معناى وضوح و روشنى به كار مى رود و گاهى متعدى و به معناى ايضاح و روشنگرى. بنابراين، {مبين} هم مى تواند به معناى واضح و روشن باشد و هم به معناى ايضاح كننده و روشنگر. برداشت ياد شده بر پايه معناى اول است. گفتنى است كه حذف متعلق {مبين} _ برپايه معناى اول _ بيانگر آن است كه فهم قرآن، اختصاص به قشر خاصى ندارد; بلكه همگان مى توانند از اين سفره الهى بهره مند شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 3

3 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

الكت_ب المبين

{مبين} به معناى {روشن} و نيز {روشنگر} است برداشت ياد شده براساس معناى اول است. گفتنى است كه در آيه بالا بيان نشده است كه اين كتاب براى چه كسانى روشن است و اين نشان مى دهد كه فهم قرآن، اختصاص به دسته اى خاص ندارد; بلكه همگان مى توانند آن را بفهمند و از آن بهره گيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 3

3 - قرآن كريم ، براى توده هاى مردم ، قابل فهم است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 3

3 - قرآن ، حاوى آيه هاى روشن و قابل فهم براى مردم

تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 10

10 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

و قرءان مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 4

4 - گوناگونى مثل هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و قابل استفاده و سودمند براى طبقات مختلف فكرى و اجتماعى است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

برداشت ياد شده با توجه به آمدن سه واژه در آيه شريفه است: 1_ لام در {للناس} كه براى انتفاع است; 2_ {الناس} كه بر عموم مردم دلالت دارد; 3_ آمدن واژه {كل} با {مَثَل} كه بر تنوع مثل ها اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 3

3 - آموزه هاى قرآن ، گويا ، رسا و قابل فهم براى همه انسان ها است .

قرءانًا عربيًّا

{عربىّ} به معناى سخن فصيح و روشن است. بنابراين لازمه عربى بودن قرآن،گويايى و رسا و قابل فهم بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 2

2 - قرآن ، كتابى قابل فهم و مفاهيم آن قابل دستيابى براى بشر

و الكت_ب المبين

از توصيف قرآن به {مبين} (روشن)، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 5

5_ آسانى فهم و معارف قرآن براى انسان

و الكت_ب المبين

وصف {مبين} براى قرآن، نشانگر آن است كه درك ظاهر معارف قرآن، چندان دشوار نيست.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 58 - 2

2- قرآن ، كتابى آسان و در دسترس فهم و درك بشر

فإنّما يسّرن_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 59 - 1

1_ تهديد منكرانِ پيام هاى روشن و قابل درك قرآن ، به فرجامى سخت از سوى خداوند

فإنّما يسّرن_ه . .. فارتقب إنّهم مرتقبون

عبارت {إنّهم مرتقبون}، كنايه از اين است كه كافران به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما تحقق يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 5

5- معارف والاى قرآن ، نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم و درك بشر ، نشانگر حكمت او است . *

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

{تنزيل} مى تواند اشاره به تنزّل يافتن معارف بلند وحى، در مرتبه فهم بشر باشد و نه تنزّل فيزيكى و مكانى. از ارتباط {تنزيل الكتاب} با {العزيز الحكيم} ممكن است استفاده شود كه اصل محتواى كتاب، دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل حكمت او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 5

5- كلمات و مفاهيم قرآن ، قابل فهم براى جنيان

يستمعون القرءان فلمّا حضروه قالوا أنصتوا

كلمات {يستمعون}، {أنصتوا} و {ولّوا . .. منذرين} نشانگر فهم و درك جنيان نسبت به مفاهيم قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 5

5- مفاهيم عالى قرآن ، قابل درك و تدبّر براى انسان

أفلايتدبّرون القرءان

تعبير





{أفلايتدبّرون}، همگان را به تدبّر در قرآن برمى انگيزاند. اين انگيزش از سوى خداوند، مبتنى بر اين است كه حقايق قرآن براى بشر، قابل درك و استفاده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 1،4

1 - قرآن ، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

4 - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند *

و لقد يسّرنا القرءان

جمع آمدن ضمير متكلم {يسّرنا}، در صورتى كه براى تفخيم باشد، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 1،4

1 - قرآن ، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

4 - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت قدرت خداوند *

و لقد يسّرنا القرءان

جمع آمدن ضمير متكلم در {يسّرنا} در صورتى كه براى تفخيم باشد; مى تواند بيانگر مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 1،4

1 - قرآن ، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

4 - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند

و لقد يسّرنا القرءان

جمع آمدن ضمير متكلم در {يسّرنا} _ در صورتى كه براى تفخيم باشد _ مى تواند مطلب بالا را افاده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 1،4

1 - قرآن





، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

4 - آسان سازى مفاهيم قرآنى ، در سطح فهم همگان ، جلوه اى از عظمت قدرت خداوند

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جمع آمدن ضمير متكلم {يسّرنا} _ در صورتى كه براى تفخيم باشد _ مى تواند مطلب ياد شده را افاده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 27 - 4

4 - قرآن ، قابل درك و بهره بردن براى تمام مردم

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 12

12 - مفاد آيات قرآن ، قابل فهم حتى براى غير مؤمنان

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

توبيخ در موردى صحيح است كه مخاطب در برابر آنچه درك كرده است، خضوع نكند.



سهولت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 7

7- نزول قرآن از جايگاه رفيع ، به منظور آسانى دستيابى خلق به معارف قرآن *

و الكت_ب المبين . إنّا أنزلن_ه

از ارتباط دو آيه، مى توان استفاده كرد كه نزول قرآن از مقام اصلى آن، براى اين بوده است كه بتواند قالبى رسا و روشن پيدا كند و در دسترس فهم همگان قرار گيرد.



شبهه افكنى در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 52 - 8

8 - آزاد گذاشتن شيطان براى ايجاد شبهه پيرامون آيات وحى از يك سو و زدودن شبهه و تثبيت آيات از سوى ديگر ، جلوه اى از علم و حكمت خداوند

ألقى الشيط_ن





. .. و اللّه عليم حكيم



شرايط استفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 11

11- خردمندى ، از زمينه هاى لازم و از شرايط بهره مند شدن از معارف و آموزه هاى قرآن

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليذّكّر أولواالألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 106 - 2

2- عبوديت و بندگى خداوند ، شرط بهره مندى از معارف قرآن

إنّ فى ه_ذا لبل_غًا لقوم ع_بدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 5

5 - برخوردارى از روحيه حق جويى ، شرط بهرهورى از پيام هاى روشن و هدايتگر قرآن

تلك ءاي_ت القرءان و ك_تاب مبين . هدًى و بشرى للمؤمنين

از آن جا كه {ايمان} وصفى مقابل {كفر} است و كافران به خاطر داشتن روحيه استكبارى و حق ستيزى (به جاى بهره مند شدن از هدايت هاى آن) با آن به ستيز بر مى خاستند، مى توان گفت كه قيد {للمؤمنين} اشاره به اين حقيقت دارد كه روحيه ايمان و تسليم در برابر حق، شرطى است لازم براى بهرهورى از هدايت هاى قرآن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 3 - 2

2 - پايبندى به نماز و زكات و باور به آخرت ، شرط بهرهورى از هدايت و بشارت قرآن

هدًى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوة... و هم بالأخرة هم يوقنون

فعل هاى {يقيمون} و {يؤتون} مضارع و مفيد استمرار است; يعنى، {هدًى و بشرى للذين يستمرون على اقامة الصلاة





و إيتاء الزكاة}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 12

12 - قرآن ، اگرچه براى همه مردم است ، اما بهره گيرى از آن ، شرايط و شايستگى خاص مى طلبد .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب يتلى عليهم إنّ فى ذلك لرحمة. ..لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 3 - 4

4 - آمادگى براى پذيرش حق ، شرط بهره گرفتن از قرآن است .

هدًى و رحمة للمحسنين

بى شك قرآن كريم، كتاب هدايت براى همه است. اختصاص يافتن هدايت آن به گروهى خاص، در اين آيه، به معناى محدوديت هدايت قرآن نيست، بلكه به معناى بهره بردن كسانى است كه آمادگى لازم را داشته باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 9 - 18

18 - داشتن روح پندپذيرى و حق جويى ، شرط بهره جستن و تأثير پذيرفتن از سخنان به حق قرآن

إنّما يتذكّر أُولوا الألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 21 - 18

18 - داشتن روح پندپذيرى و حق جويى ، شرط بهره جستن و تأثير پذيرفتن از سخنان به حق قرآن

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السماء ماء . .. إنّ فى ذلك لذكرى لأُولى الألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 2

2 - تنها آن كسانى از تعاليم قرآن بهره مى برند كه خواهان حركت در راه راست باشند .

لمن شاء منكم أن يستقيم



شرايط ايمان مكذّبان





قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 158 - 2

2 _ تحقق برخى از آيات الهى (برخى از حقايق مطرح شده در قرآن، مانند قيامت) از شرايط مشركان تكذيب كننده قرآن براى ايمان به آن

هل ينظرون إلا أن . .. يأتى بعض ءايت ربك

مراد از {بعض آيات ربك}، به دليل {لا ينفع نفساً إيمانها}، آيتى است كه مشاهده آن، حتى منكران قرآن را به ايمان وامى دارد. بنابراين مى توان گفت مقصود، قيامت و مانند آن است. گفتنى است تكرار فعل {إتيان} (تأتيهم، يأتى ربك و يأتى بعض آيات) در آيه شريفه حكايت از تفاوت معناى اراده شده از هر يك دارد. {إتيان} در {يأتى بعض آيات} به معناى تحقق يافتن است.



شرايط تأثير بشارتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 18

18- روحيه حق پذيرى ، شرط بهرهورى از هدايت ، رحمت و بشارت قرآنى

و نزلنا عليك الكت_ب . .. و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين



شرايط تأثير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 55 - 3

3 - قرآن ، مقتضى پندآموزى و بيدارگرى و اراده انسان ، شرط تأثيرگذارى آن كتاب است .

إنّه تذكرة . فمن شاء ذكره

برداشت ياد شده، با توجّه به اين نكته است كه خداوند قرآن را مايه پندگيرى و بيدارگرى معرفى كرده و سپس اراده انسان ها نسبت به پذيرش آن را مطرح ساخته است. اين نكته مى رساند كه اراده و تصميم انسان ها، در تأثيرگذارى قرآن مؤثر است و





چنانچه انسان ها آن را نپذيرند، اين خاصيت قرآن در حد اقتضا باقى مى ماند و نمى تواند خود به خود تأثير داشته باشد.



شرايط تأثير هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 18

18- روحيه حق پذيرى ، شرط بهرهورى از هدايت ، رحمت و بشارت قرآنى

و نزلنا عليك الكت_ب . .. و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين



شرايط تفسير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 7

7 - خردورزى ، از راه هاى دستيابى به حقايق معارف و مثال هاى قرآن است .

و تلك الأمث_ل . .. و ما يعقلها إلاّ الع_لمون



شرايط شفابخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 9

9 - ايمان ، شرط بهرهورى انسان از نور هدايت و شفابخشى قرآن

قل هو للذين ءامنوا هدًى و شفاء



شرايط مس قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 79 - 1،9

1 - حرمت دست زدن به نوشته هاى قرآن بدون طهارت

لايمسّه إلاّ المطهّرون

ضمير در {لايمسّه}، مى تواند به قرآن بازگردد و نيز مى تواند راجع به {كتاب مكنون} باشد. در صورت اول جمله {لايمسّه...} انشا در قالب اخبار بوده و مفاد آن نهى از لمس قرآن بدون طهارت مى باشد. برداشت ياد شده بر پايه همين احتمال است.

9 - { عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن ( ع ) قال المصحف لاتمسّه على غير طهر و لاجنباً إنّ اللّه يقول : {





لايمسّه إلاّ المطهّرون } ;

ابراهيم بن عبدالحميد از امام كاظم(ع) روايت نموده كه فرمود: قرآن را بدون طهارت و در حال جنابت مس نكن. .. زيرا خدا فرموده: لايمسّه إلاّ المطهّرون}.



شرائط فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 7

7_ دانستن زبان عرب ، شرط درك و فهم معارف و حقايق قرآن

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا لعلكم تعقلون



شرك ستيزى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 40 - 8

8- مجادله قرآن با مشركان ، با بهره گيرى از باور هاى ايشان در رد عقايد شرك آلودشان

أفأصف_كم ربّكم بالبنين و اتّخذ من المل_ئكة إن_ثًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 52 - 5

5 _ قرآن ، در هر عصر و زمان و در سطح جهانى ، توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شرك

فلاتطع الك_فرين و ج_هدهم به جهادًا كبيرًا

فرمان خداوند به جهاد بزرگ با كافران به وسيله قرآن _ پس از يادآورى جاودانگى و جهانى بودن رسالت پيامبر(ص) _ حاكى از آن است كه قرآن، كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشگى با جريان كفر و شرك است.



شروع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 1 - 2

2 - قرآن ، كتابى است آغاز شده با نام خدا و همراه با اعلام رحمت بر بندگان .

بسم اللّه الرحمن الرحيم



شفابخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10





- 57 - 1،4،7،8،9

1 _ قرآن ، براى همه مردم موعظه و براى بيمارى هاى نهفته در دل بيماردلان ، دارويى شفابخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور

4 _ ربوبيت خداوند ، مقتضى نزول كتابى پندآموز ، شفابخش ، هدايتگر و رحمت بخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدًى و رحمة

7 _ موضوعات مطرح شده در قرآن ، در راستاى پندآموزى ، شفابخشى ، هدايتگرى و رحمت بخشى است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. و رحمة للمؤمنين

8 _ امام صادق ( ع ) از پدرانش روايت كرده است : { شكا رجل إلى النبى ( ص ) وجعاً فى صدره فقال ( ص ) : استشف بالقرآن فان اللّه عزوجل يقول : { و شفاء لما فى الصدور } ;

مردى خدمت رسول خدا (ص) از درد سينه شكايت كرد، حضرت فرمود: از قرآن شفا بگير; زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: [قرآن] شفاست براى آنچه در سينه هاست}.

9 _ از امام صادق ( ع ) روايت شده است : { و انزل عليكم كتاباً فيه شفاء لما فى الصدور من امراض الخواطر و مشتبهات الأمور ;

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 2،3،4،7،9،11،13،14

2- نزول آيات قرآن از سوى خداوند ، براى شفابخشى بيمارى هاى روحى و فكرى انسان است .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة

از آنجايى كه قرآن، كتاب هدايت و وجه غالب آن، كتاب معنويت است; شفا بودن آن مى تواند رفع





مشكلات فكرى و روحى باشد.

3- نقش نزول تدريجى آيه هاى قرآن ، در زدايش بيمارى انسانها

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة

برخى اهل لغت برآنند كه ماده {نزل} در باب تفعيل، به معناى نزول تدريجى است. بنابراين، ذكر نزول قرآن به صورت تدريجى و يادآورى هدف آن كه شفاست، گوياى حقيقت فوق است.

4- قرآن ، شفابخش هرگونه بيمارى در انسانهاست .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء

7- تنها اهل ايمان و حق پذيران ، برخوردار از شفا و رحمت قرآنند .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

9- راه يابى برخى بيمارى هاى فكرى ، روحى و اخلاقى در مؤمنان و نياز آنان به درمان خويش با قرآن

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

11- كافران حق ناپذير ، ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن ، تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند .

شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {ظالمين} _ به قرينه مقابله با {مؤمنين} _ كافران باشند.

13- { عن أبى عبدالله ( ع ) : . . . إنما الشفاء فى علم القرآن لقوله : { و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. همانا شفا در علم قرآن است; زيرا خداوند مى فرمايد: و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ...}.

14- { قال أبوعبدالله ( ع ) : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قطّ و قال بإخلاص نية و مسح موضع العلة و





يقول { و ننزّل من القرآن . . . } إلاّ عوفى من تلك العلة أيّة علّة كانت . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: مؤمنى بيمار نشده كه در حال بيمارى با نيت خالص جاى بيمارى را مسح كند و بگويد: {و ننزّل من القرآن. ..} مگر اينكه از آن بيمارى شفا يافته است...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 8

8 - قرآن ، شفابخش امراض روحى و زداينده بيمارى هاى نفسانى اهل ايمان

قل هو للذين ءامنوا . .. شفاء



شقاوت معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 1

1 - تنها كسانى خود را از تذكرات قرآن ، دور نگه مى دارند كه تيره بخت تر از ديگران و گرفتار دشوارترين فرجام اند .

و يتجنّبها الأشقى

{أشقى} اسم تفضيل از ماده {شقاوت} است. ريشه اصلى اين كلمه بر سختى كشيدن دلالت دارد و نقطه مقابل سهولت و سعادت است (مقاييس اللغة). ذكر اين كلمه _ خالى از قيد زمان و مكان و متعلق _ سبب شده است كه بر هر نوع تيره بختى در دنيا و آخرت، قابل تطبيق باشد. آيه بعد، نوع اخروى آن را بيان داشته است.



شقاوتمندان و تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 8

8 - تيره بختان در روى گردانى از تعاليم قرآن ، درنگى نكرده و شتابزده خود را از آن دور مى سازند .

سيذّكّر . .. و يتجنّبها الأشقى

فعل {سيذكّر} در





آيه قبل، تصميم اهل خشيت بر پذيرش تذكرات قرآن را، به دور از شتاب زدگى و همراه با درنگ و تأمل، معرفى كرد و در اين آيه فعل {يتجنّب} _ بدون حرف {سين} _ درباره شقاواتمندان آمد تا بر عجولانه بودن واكنش آنان دلالت كند.



شقاوتمندان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 6

6 - شقاوتمندان ، در برابر خداوند و پيام هاى قرآن ، گستاخ و بى پروايند .

سيذّكّر من يخشى . و يتجنّبها الأشقى



شك به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 6،13

6 - مخالفان رسالت درباره آسمانى بودن قرآن و نزولش از جانب خدا ، اظهار ترديد مى كردند .

و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا

13 - منكران قرآن به دروغ در حقانيت قرآن و آسمانى بودن آن ، اظهار ترديد مى كردند .

و إن كنتم فى ريب . .. فأتوا بسورة ... إن كنتم صدقين

متعلق {صادقين} به قرينه {إن كنتم فى ريب} شك و ترديد مشركان در آسمانى بودن قرآن است; يعنى: إن كنتم صادقين فى انكم مرتابون . ..; اگر در اظهار ترديد راستگو هستيد چنين كنيد. اين معنا كنايه از دروغگويى آنان در اظهار شك و ترديد است.



شك به وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 55 - 1

1 - شك و تردد مشركان صدراسلام نسبت به قرآن والهى بودن آن ، عميق و غير قابل زوال بود .

و لايزال الذين كفروا فى مرية منه





حتّى تأتيهم الساعة

متعلق {كفروا} حذف شده و تقدير آن به قرينه {أنّه الحقّ من ربّك} (در آيه پيش)، {كفروا بالقرآن} مى باشد. {مرية} اسم مصدر از فعل {امترى يمترى} و به معناى شك و ترديد است. {ال} در {الساعة} براى عهد ذهنى و {ساعة} به معناى لحظه و هنگام است. بنابراين {الساعة}; يعنى، آن هنگام كه اشاره دارد به زمان برپايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر. {بغت و بغتة} يعنى ناگهان.



شك در حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 3

3- گرايش محرومان به قرآن ، بهانه مستكبران براى ترديد در حقانيت آن

و قال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه

تعبير {لو كان خيراً. ..}، بيان دليل است و از محتواى آيه استفاده مى شود كه كافران، از طايفه اشراف مستكبر و مؤمنان از طبقه محروم بودند. بدين جهت مستكبران، ابراز مى داشتند اگر قرآن خيرى در برداشت، تهى دستان بى هويت بدان روى نمى آوردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 16

16 - ازدياد شك و ترديد نسبت به حقانيت قرآن ، بر اثر يادآورى بعضى از حقايق الهى ، جلوه اى از گمراه شدن كافران و بيماردلان از سوى خداوند

كذلك يضلّ اللّه من يشاء و يهدى من يشاء



شك در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 14 - 7

7 - منافقان ، گرفتار شك و ترديد نسبت به مبانى اسلام ( توحيد ، نبوت ، معاد ، قرآن





و . . . )

قالوا بلى و ل_كنّكم . .. ارتبتم



شكست توطئه دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 9 - 6

6 _ سران كفر و شرك على رغم به كار بردن شگرد هاى گوناگون تبليغى عليه قرآن و پيامبر ( ص ) ، از دستيابى به اهداف خود ناتوان و ناكام بودند .

إن ه_ذا إلاّ إفك . .. قالوا مالِ ه_ذا الرسول ... لولا أُنزل إليه ملك ... إلاّ رج

مقصود از ناتوانى در يافتن راه، مى تواند ناتوانى از دستيابى به راه موفق و مؤثر براى پيگيرى اهدافشان باشد; يعنى، {فلايستطيعون سبيلاً إلى إبطال أمرك. ..}.



شكست توطئه عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 9 - 7

7 _ استفاده از شيوه هاى بهانه جويانه و دروغ عليه قرآن و پيامبر ( ص ) ، شيوه اى ناموفق و ناكام

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك . .. أس_طيرالأوّلين ... رجلاً مسحورًا... فضلّ



شكست دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 56 - 7

7 - كسانى كه بدون منطق و برهان ، به ستيزه جويى و مبارزه با تعاليم قرآن مى پردازند ، به مقصود خود نخواهند رسيد .

إنّ الذين يج_دلون فى ءاي_ت اللّه . .. إن فى صدورهم إلاّ كبر ما هم بب_لغيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 12 - 3

3 - تلاش كافران ، براى خدشه دار ساختن قرآن ، كارى بازيگرانه و بى





فرجام

الذين هم فى خوض يلعبون

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه مراد از {خوض}، نقد و انتقادهايى باشد كه كافران از سر تكذيب نسبت به قرآن انجام مى دهند و اطلاق لعب بر اين عمل از آن جهت باشد كه نتيجه اى، عايد آنان نمى شود.



شكست مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 8 - 7

7 - هر گونه تدبير و تلاش در راستاى مبارزه با اسلام و قرآن ، مغلوب اراده خداوند و محكوم به شكست است .

يريدون ليطفؤا . .. و اللّه متمّ نوره



شكست مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 170 - 4

4 - اعلام خداوند مبنى بر شكست خوردن مشركان مخالف قرآن و گرفتار شدن آنان به پى آمد هاى سوء كفرشان در آينده نزديك

فكفروا به فسوف يعلمون



شكست ناپذيرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 5 - 4

4 - قرآن ، كتابى پيروزمند ، شكست ناپذير و رحمت آفرين براى بشر

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوند، مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه اين كتاب نيز عزّتمند و رحمت آفرين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 5

5 - قرآن ، در عرصه فكر ، انديشه و . . . پيروزِ شكست ناپذير و كتابى حكيمانه است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه





چون خداوند، عزيز (پيروز شكست ناپذير) و حكيم است; بنابراين سخن او نيز در عرصه خاصِ خود (فكر، انديشه و. ..) چنين خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 5

5 - قرآن ، در عرصه فكر و انديشه ، پيروز شكست ناپذير و كتابى عالمانه است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز العليم

از آن جايى كه خداوند عزيز و عليم است، سخن او هم در عرصه خود (فكر، انديشه و . ..) چنين خواهدبود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 10

10 - شكست ناپذيرى قرآن ، در برابر معارضه ها و موضع گيرى هاى خصمانه كافران

إنّ الذين يلحدون . .. إنّ الذين كفروا ... و إنّه لكت_ب عزيز



شگفتى اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 26 - 1

1 - اعراض از قرآن و روى آوردن به غير آن ، شگفت آور و خطايى آشكار است .

فأين تذهبون

استفهام توبيخى در آيه شريفه، علاوه بر سرزنش خطاكاران، بر تعجب از آن خطا نيز دلالت دارد.



شگفتى تأثيرناپذيرى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 49 - 5

5 - تأثيرناپذيرى از قرآن ، امرى شگفت آور است .

فما لهم عن التذكرة معرضين



شگفتى تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 1 - 4

4 - قرآن ، داراى مطالب و موضوعاتى اعجاب برانگيز و شگفت آور

قرءانًا عجبًا



شگفتى تكذيب قرآن

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 12 - 6

6 - { عن ابن جريح _ رضى اللّه عنه _ فى قوله { بل عجبت } قال النبى ( ص ) : عجبت بالقرآن حين أنزل و يسخر منه ضلال بنى آدم ;

از ابن جريح درباره قول خدا {بل عجبت} روايت شده كه رسول خدا(ص) فرمود: هنگام نزول قرآن تعجب مى كردم كه گمراهان بنى آدم آن را مسخره مى كنند}.



شناخت حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 22

22_ بيشتر مردم از بصيرتى كه آنان را به حقانيت قرآن رهنمون شود ، محرومند .

أفمن كان على بيّنة من ربه . .. و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون



شياطين و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 211 - 3

3 - شرارت و پليدى نهفته در نهاد شياطين ، دليل بيگانگى عميق آنان بامفاهيم هدايتگر قرآن

و ما ينبغى لهم

مقصود از برداشت ياد شده اين است كه با توجه به محتواى هدايتگر و تكامل بخش قرآن عرصه اى بر اين اتهام _ كه عناصر پليدى چون شياطين در آن دخالت داشته باشند _ باقى نمى ماند.



شيطان هنگام تلاوت قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 52 - 7

7 - شبهه آفرينى شيطان به هنگام تلاوت آيات قرآن توسط پيامبر اسلام ( ص ) براى مردم

و ما أرسلنا . .. ألقى الشيط_ن فى أُمنيّته



صالحان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 84 - 10

10 _ صالحان ، گواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) *

فاكتبنا مع الشهدين . .. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين

جمله {نطمع ان يدخلنا . ..} مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله {فاكتبنا مع الشهدين} از خداوند تقاضا كردند. بنابراين درخواست همراهى با شاهدان همان آرزوى همنشينى با صالحان خواهد بود. و لذا مى توان گفت شاهدان همان صالحان هستند.



صبر در تبليغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 24 - 5

5 - تبليغ و اجراى تعاليم قرآن ، مستلزم صبر و شكيبايى است .

فاصبر لحكم ربّك



صداقت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 1،9،10

1 _ قرآن كلمه تام و صدق و عدل پروردگار است.

و هو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

مراد از {كلمت}، به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب است، قرآن مى تواند باشد.

9 _ خبرهاى قرآن صادق و معارف، احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

10 _ قرآن و كلام الهى در برترين مرتبه از نظر صدق و عدل قرار دارند.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

اگر {صدقا و عدلا} تميز نسبت باشند، بيانگر جهت تماميت بوده كه مضمون آن در برداشت فوق آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 5

5_





قرآن ، گفتارى دروغ و بافته شده نبوده ; بلكه سخنى راست و درست است .

ما كان حديثًا يفترى

مراد از ضمير {كان} قرآن است. وصفهاى بيان شده در آيه (و ل_كن تصديق ...) بيانگر اين معناست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 2

2 - قرآن ، سخنى راست و به دور از هر دروغ

بل أتين_هم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 5

5 - قرآن ، سخنى سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت

و كذّب بالصدق

{صدق} به معناى امر مطابق با واقع و حق است و آمدن آن به صورت مصدر، براى افاده مبالغه مى باشد; يعنى، قرآن و دينى كه عين حق و نفس صدق است.



صفات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 27 - 3

3 - تنها وصف شايسته براى قرآن ، وصف { تذكردهنده } است ; نه كلام شيطان يا ساخته مجنون

و ما صاحبكم بمجنون . .. و ما هو بقول شيط_ن ... إن هو إلاّ ذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 21 - 3

3 - قرآن ، كتابى شريف و پرفايده است .

قرءان مجيد

{مجيد}، به معناى رفيع (قاموس) و مجد به معناى عزّت و شرف است. (مصباح). اصل اين كلمه از {مَجَدَتِ الابل} گرفته شده است; يعنى، شتران به چراگاهى وسيع و پر علف دست يافتند. (مفردات راغب)



صفات مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

11 - حج - 22 - 57 - 7

7 - كفرپيشگان و تكذيب گران صدراسلام ، مردمانى بودند خودبزرگ بين و استكبار پيشه .

و الذين كفروا و كذّبوا ب_َاي_تنا . .. عذاب مهين



صيانت قرآن از تغيير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 12

12 _ قرآن و كلام الهى تبديل ناپذير و مصون از هر گونه نقض و تغيير است.

و تمت كلمت ربك . .. لا مبدل لكلمته

{تبديل} يعنى چيزى را به جاى چيز ديگر قرار دادن، و همچنين به معنى ابطال و نقض هم مجازاً به كار مى رود. لذا نفى تبديل در آيه به اين معنا نيز گرفته شده است.



طغيان مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 186 - 6،7

6 _ خداوند منكران قرآن را در انكار و طغيانشان به حال خود ر ها مى سازد .

و يذرهم فى طغينهم

7 _ كفرپيشگان منكر قرآن ، مردمى متحير و سرگردان در وادى گمراهى و طغيانگرى

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

در برداشت فوق {فى طغيانهم} متعلق به {يعمهون} گرفته شده است، {عَمَهْ} (مصدر {يعمهون}) به معناى تحير و سرگردانى است.



ظاهر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 33 - 20

20 _ عن محمّد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل: {قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن} قال: ان القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلك ائمة الجور





. .. .

محمّد بن منصور گويد: از امام كاظم(ع) درباره آيه {قل انما حرم . .. } سؤال كردم فرمود: قرآن، داراى ظاهر و باطن است ; آنچه را خداوند در قرآن تحريم كرده فاحشه آشكار و باطن آن، اطاعت از پيشوايان ستمگر است ... .



ظرافت مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 4

4 _ مثال هاى به كاربرده شده در قرآن ، داراى ظرافت و دقايق قابل تأمل است .

و ما يعقلها إلاّ الع_لمون



ظلم استكبار با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 14

14- استكبار در برابر قرآن ، ظلم و مايه محروميت از هدايت الهى

و استكبرتم إنّ اللّه لايهدى القوم الظ_لمين

از منطبق شدن عنوان ظالم بر {مستكبر}، مطلب ياد شده استفاده مى شود.



ظلم اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 111 - 9

9 - اعراض از قرآن ، ظلم است .

و قد خاب من حمل ظلمًا

مراد از ظلم به قرينه آيات پيشين، روى گردانى از قرآن است كه از آن به {وزر} تعبير شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 39 - 6

6 - كفر به قرآن و روى گردانى از آن ، ظلم و گناهى غيرقابل بخشش است .

و من يعش عن ذكر الرحم_ن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم فى العذاب مشتركون

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از {ذكر الرحمان} قرآن باشد.









ظلم افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 2

2 _ تكذيب قرآن و ساختگى خواندن آن _ على رغم اعتقاد به الهى بودنش _ اوج بيدادگرى است .

فمن أظلم ممن . .. أو كذّب بأيته



ظلم تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 2

2 _ تكذيب قرآن و ساختگى خواندن آن _ على رغم اعتقاد به الهى بودنش _ اوج بيدادگرى است .

فمن أظلم ممن . .. أو كذّب بأيته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 52 - 4

4 _ تكذيب و انكار قرآن ، ظلم و موجب مخلد شدن مكذبان و منكران در عذاب اخروى است .

أثم إذا ما وقع ءامنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 68 - 6

6 - تكذيب قرآن ، بزرگ ترين ظلم است .

و من أظلم ممّن . .. أو كذّب بالحقّ لمّا جاءه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 1

1 - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن و دين حق ، بزرگ ترين نوع ظلم است .

فمن أظلم ممّن كذب على اللّه و كذّب بالصدق

مقصود از {صدق} قرآن و دين حق مى باشد.



ظلم ستيزى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 3 - 8

8- اسلام ، آيين ظلم ستيز





و تعاليم قرآن در جهت زدودن ظلم و سيه كارى از چهره جامعه است .

ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث إلاّاستمعوه و هم يلعبون. .. و أسرّوا النجوى الذين

توطئه و مخالفت گروه ستم پيشه با پيامبر(ص) و قرآن، بيانگر اين نكته است كه اسلام در جهت زدودن ظلم از جامعه و قطع منافع ظالمانه طبقه استثمارگر است; وگرنه چه دليلى داشت كه تنها اين قشر به مخالفت با اسلام برخيزند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 71 - 10

10 - قرآن ، كتابى يادآور و بيدارگر

بل أتين_هم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 12 - 15

15- هدف اساسى قرآن ، دور داشتن انسان ها از ظلم و تباهى و ترغيب آنان به نيكى و احسان

لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين

{لام} در {لينذر} غايت و هدف را مى رساند.



ظلم كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 39 - 6

6 - كفر به قرآن و روى گردانى از آن ، ظلم و گناهى غيرقابل بخشش است .

و من يعش عن ذكر الرحم_ن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم فى العذاب مشتركون

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از {ذكر الرحمان} قرآن باشد.



ظلم معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 11

11 _ كسانى كه از قرآن رويگردان باشند، ستمكارترين مردمند.

فمن أظلم ممن . .. صدف عنها

{صدف} (مصدر





صدف) به معناى اعراض كردن و منصرف ساختن آمده است. (برگرفته از قاموس المحيط). برداشت فوق بر اساس معناى اول است.



ظلم مغالطه در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 68 - 17

17 _ مغالطه گران و ياوه گويان و جدل كنندگان در مورد قرآن و آيات الهى ستمكارند.

الذين يخوضون فى ءايتنا . .. مع القوم الظلمين



ظلم مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 10

10 _ تكذيب كنندگان قرآن ستمكارترين مردمند.

فمن أظلم ممن كذب بأيت الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 52 - 3

3 _ مشركان تكذيب كننده پيامبر ( ص ) و قرآن ، مردمى ظالم و ستم پيشه اند .

أثم إذا ما وقع ءامنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 12

12 - كافران به قرآن ، مردمانى ظالم اند .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظ_لمون



ظلمت مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 39 - 1

1 _ تكذيب كنندگان آيات الهى (قرآن)، كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند.

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت



ظهور حقايق قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 1،2،5

1 _ تنها راه ايمان به قرآن براى منكران قرآن ،





تحقق تهديد ها و بروز حقايق آن است .

و لقد جئنهم بكتب . .. هل ينظرون إلا تأويله

ضمير در {تأويله} به {كتب} در آيه قبل برمى گردد. و مراد از تأويل كتاب الهى، به قرينه فرازهاى بعد، بروز و ظهور حقايق قرآن و تحقق تهديدها و وعده هاى آن است. و جمله {هل ينظرون ... } با توجه به اينكه ناظر به آيه قبل است، چنين معنا مى شود: براى منكران قرآن جهت تصديق آن راهى جز ظهور حقايق قرآنى، كه در قيامت تحقق مى يابد، نيست.

2 _ قيامت ، روز تأويل و بروز حقايق مطرح شده در قرآن

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله

مراد از {يوم} به دليل فرازهاى بعد روز قيامت است.

5 _ منكران حقانيت قرآن ، در روز قيامت و بروز حقايق قرآن ، به حقانيت رسالت پيامبران اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در {نسوه} به{كتب} در آيه قبل برگردانده شود.



عاقلان و سوگندهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 5 - 1،2

1 - عاقلان با سوگند هاى خداوند به فجر ، شب هاى ده گانه ، شفع ، وتر و گذشت شب ، به صحت گفته او اطمينان يافته و آن را تصديق مى كنند .

هل فى ذلك قسم لذى حجر

2 - سوگند به سپيده دم ، شب هاى ده گانه ، هر جفت و تاق و گذشت شب ، سوگندى شايسته و بجا در ديدگاه هر شخص عاقل

هل فى ذلك قسم لذى





حجر

استفهام در {هل فى ذلك. ..}، تقريرى است و مراد تثبيت اين نكته است كه قسم هاى ياد شده، فرد عاقل را اقناع مى كند; به گونه اى كه او نيز در تأكيد كلام خود، چنين سوگندهايى به كار مى برد.



عاقلان و مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 28 - 21

21 - خردورزان ، تنها گروه بهره مند از تمثيلات و تشبيهات قرآنى اند .

ضرب لكم مثلاً . .. كذلك نفصّل الأي_ت لقوم يعقلون



عالمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 43 - 8

8_ وجود فرد و يا افرادى در ميان مسلمانان كه به تمامى قرآن آگاه بود .

و من عنده علم الكت_ب

در اينكه مراد از {الكتاب} چيست؟ چند نظر ابراز شده است: 1_ مقصود قرآن است ; 2_ منظور تورات و انجيل است ; 3_ مراد لوح محفوظ است.



عبرت آموزى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 55 - 3

3 - قرآن ، مقتضى پندآموزى و بيدارگرى و اراده انسان ، شرط تأثيرگذارى آن كتاب است .

إنّه تذكرة . فمن شاء ذكره

برداشت ياد شده، با توجّه به اين نكته است كه خداوند قرآن را مايه پندگيرى و بيدارگرى معرفى كرده و سپس اراده انسان ها نسبت به پذيرش آن را مطرح ساخته است. اين نكته مى رساند كه اراده و تصميم انسان ها، در تأثيرگذارى قرآن مؤثر است و چنانچه انسان ها آن را نپذيرند، اين خاصيت قرآن در حد اقتضا باقى مى





ماند و نمى تواند خود به خود تأثير داشته باشد.



عبرت آموزى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 54 - 3

3 - قرآن ، در بيدارگرى و پندآموزى ، بهترين و جامع ترين كتاب است .

إنّه تذكرة

تنكير {تذكرة} براى تعظيم است. بر اين اساس مى توان گفت: عظيم بودن تذكار قرآن، بيانگر عظمت و برترى اين كتاب، از نظر پندآموزى و بيدارگرى، نسبت به ديگر كتاب ها و نيز جامعيت آن در اين عرصه است.



عبرت از آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 73 - 5

5 _ آيات قرآن ، مايه پند و درس آموزى است .

و الذين إذا ذكّروا بأي_ت ربّهم



عبرت از تذكرات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 12 - 4

4 - پذيرش تذكرات قرآن و خشيت و هراس در برابر خداوند ، مايه رهايى از آتش دوزخ

سيذّكّر من يخشى . و يتجنّبها الأشقى . الذى يصلى النار الكبرى



عبرت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 13 - 21

21 _ عبرت گيرى و پندآموزى ، هدفى براى نقل و تحليل تاريخ در قرآن

قد كان لكم . .. انّ فى ذلك لعبرة لاولى الابصار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 11

11 _ پندپذيرى انسانها از قرآن، بسيار اندك و ناچيز است.

قليلا ما تذكرون

{قليلا} صفت براى مفعول مطلق محذوف است. يعنى {تذكرا قليلا}. و كلمه





{ما} زايده و تأكيد براى قلت تذكر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 6 - 9

9 - توجه به نزول قرآن از سوى خالق ، مدير و مالك تمام هستى ، مايه تقويت روحيه پندپذيرى انسان از قرآن است .

تذكرة . .. ممّن خلق الأرض ... استوى . له ما فى السم_وت ... و ما تحت الثرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 5

5- قرآن ، درس آموز و مايه تذكر و پند براى انسان

كت_بًا فيه ذكركم

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {ذكر} به معناى {تذكره} و {تذكر} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 50 - 5

5 _ پندگيرى و درس آموزى ، فلسفه نزول قرآن بر مردم با دلايل گوناگون و اسلوب مختلف

و لقد صرّفن_ه بينهم ليذّكّروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 11

11 - مؤمنان ، از رحمت و پندآموز بودن قرآن ، بهره مى برند .

إنّ فى ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 10

10 - قرآن ، براى بيدارى و پندگيرى صاحبان خرد ناب است .

كت_ب أنزلن_ه . .. ليتذكّر أُولوا الألب_ب

{لبّ} به معناى عقل خالص و خرد ناب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 4

4 - قرآن ، بهترين ، گوياترين و شفاف ترين سخن





براى پنددهى و درس آموزى

اللّه نزّل أحسن الحديث . .. لعلّهم يتذكّرون . قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 48 - 1،4

1 - قرآن ، كتابى است بيداربخش و پندآموز .

و إنّه لتذكرة للمتّقين

4 - بيداربخشى و پندآموزى ، فلسفه نزول قرآن و قلمرو موضوعات آن

و إنّه لتذكرة للمتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 49 - 4

4 - قرآن ، كتابى است بيدارگر و پندآموز .

عن التذكرة معرضين

به گفته مفسران، مقصود از {تذكرة} در اين آيه، قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 11 - 2

2 - آيات قرآن ، راهنما و مايه غفلت زدايى و زمينه پندگيرى و عبرت

كلاّ إنّها تذكرة

مراد از ضمير در {إنّها}، آيات قرآن است كه با توجّه به بيان اوصاف آنها در آيات بعد، تصريح به مرجع ضمير لزومى نداشته است. {تذكرة} اعم از {دلالت} (راهنمايى) و {اماره} (نشانه) است و به هر چيزى كه با آن تذكّر حاصل شود، اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {تذكير} (مرادف تذكرة) به معناى موعظه كردن و {ذكرى} (اسم مصدر آن) به معناى عبرت است (قاموس); بنابراين مراد از {تذكره} بودن قرآن، راهنمايى، موعظه كردن و مايه عبرت بودن آن است.



عبرت از قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 14

14 - از امام صادق ( ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : { الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته } روايت





شده كه فرمود : { يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون بنواهيه . . . ;

آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و از وعيد آن ترسان مى باشند، و از قصه هاى آن پند و عبرت مى گيرند و به اوامر آن تن مى دهند و از نواهى آن دورى مى گزينند . .. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 15 - 5

5 - بالا بردن معرفت و عبرت آموختن بشر ، فلسفه و قلمرو داستان سرايى هاى قرآن

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. و لقد تركن_ها ءاية فهل من مدّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 26 - 3

3 - پندآموزى ، از اهداف نقل داستان گذشتگان در قرآن

إنّ فى ذلك لعبرة لمن يخشى



عبرت پذيران و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 10 - 7

7 - تعاليم قرآن ، براى انسان هاى پندپذير سودمند است .

إن نفعت الذكرى . سيذّكّر من يخشى

مراد از جمله {سيذكّر. ..} _ به قرينه {إن نفعت الذكرى} (در آيه قبل) _ {سيذكّر و ينتفع} است; يعنى، پذيرش پند قرآن، ملازم با سود بردن از آن است.



عجز از مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68





- 51 - 6

6 - كافران ، ناتوان از رويارويى با قرآن و مبارزه با تعاليم آن

لمّا سمعوا الذكر و يقولون إنّه لمجنون

كافران، به هنگام شنيدن آيات قرآن به جاى مبارزه با آن و يا نقد و رد تعاليم آن، به متهم ساختن آورنده آن (پيامبراسلام) روى آوردند. از اين نكته مى توان به مطلب ياد شده پى برد.



عجز مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 50 - 1

1 - منكران قرآن و تورات ، ناتوان از پاسخ دادن به پيشنهاد پيامبر ( ص ) ( ارائه كتابى هدايتگرتر از قرآن و تورات )

قالوا سحران تظ_هرا . .. فإن لم يستجيبوا لك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 8

8 - كافران تكذيب گر ، ناتوان از رهانيدن خود از سقوط و مبارزه با عوامل آن

سنستدرجهم من حيث لايعلمون

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه چون عوامل و زمينه هاى سقوط، براى كافران ناشناخته و غافل گيرانه است; قهراً رهايى از آن نيز براى آنان ناممكن خواهد بود.



عدم تعقل در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 2

2- نينديشيدن در آيات الهى ( قرآن ) و گذر كردن از آن بدون تأمل و انديشه ، ستم كارى است .

و من أظلم ممّن ذكّر بأي_ت ربّه فأعرض عنها

عطف {أعرض} به وسيله حرف {فاء} گوياى آن است كه برخى، بدون تأمل و درنگ، پس از گوشزدشدن آيات الهى به آنان، از آن رومى گردانند





و همين، موجب ورود آنان به زمره ستم كاران مى شود.



عذاب اخروى دشنام دهندگان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 67 - 5

5 - ناسزا گويان به قرآن و پيامبر ( ص ) محروم از امداد هاى الهى در برابر عذاب قيامت

لاتجئروا اليوم . .. س_مرًا تهجرون



عذاب اخروى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 107 - 1

1_ انكار كنندگان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) در خطر گرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى ( عذاب استيصال ) و اخروى اند .

أفأمنوا أن تأتيهم غ_شية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة

ضمير در {أفأمنوا} مى تواند به {أكثر الناس} در آيه 103 باز گردد. در اين صورت مقصود از آن ضمير كسانى اند كه به قرآن و وحى الهى و رسالت پيامبر(ص) كافر شدند و آنها را انكار كردند.



عذاب تجزيه كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 90 - 1

1- التقاطيون و تجزيه كنندگان قرآن در صدر اسلام ، دچار عذاب الهى شدند .

كما أنزلنا على المقتسمين

برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه لفظ عذاب در جمله {أنا النذير. ..} در آيه قبل، در تقدير باشد و مفعول فعل {أنزلنا} ضمير محذوفى باشد كه به عذاب بر مى گردد. بنابراين معناى آيه چنين مى شود: همان گونه كه عذاب را بر {مقتسمين} نازل كرديم. گفتنى است {المقتسم} به معناى كسى است كه چيزى را به چند جزء تقسيم كند و مراد از آن





_ به قرينه آيه بعد (الذين جعلوا القرءان عضين) _ تجزيه كنندگان قرآن هستند كه برخى از معارف آن را پذيرفته و برخى را انكار كردند.



عذاب توطئه گران عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 5 - 5

5 - تلاش گران بر ضد آيات قرآن ، عذابى دردناك و بد خواهند داشت .

و الذين سَعَوْ فى ءاي_تنا . .. لهم عذاب من رجز أليم

به قرينه آيه بعد، مى توان گفت كه مراد از {آيات} در اين آيه، آيات قرآن است.



عذاب دنيوى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 107 - 1

1_ انكار كنندگان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) در خطر گرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى ( عذاب استيصال ) و اخروى اند .

أفأمنوا أن تأتيهم غ_شية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة

ضمير در {أفأمنوا} مى تواند به {أكثر الناس} در آيه 103 باز گردد. در اين صورت مقصود از آن ضمير كسانى اند كه به قرآن و وحى الهى و رسالت پيامبر(ص) كافر شدند و آنها را انكار كردند.



عذاب كافران به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 2 - 7

7- كافرانِ به قرآن و كافرانى كه تصميم به ماندن در ظلمت ها گرفته اند ، فرجامى بس ناگوار دارند و در عذابى سخت گرفتار خواهند شد .

و ويل للك_فرين من عذاب شديد

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه مراد از كافران در اين آيه، به قرينهء آيه قبل، كسانى هستند كه





كتاب خدا را نپذيرفتند و از ظلمتها خارج نشدند.



عذاب مانعان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 27 - 2

2 - ممانعت از دسترسى انسان ها به پيام قرآن ، در پى دارنده عذاب سخت الهى

و قال الذين كفروا لاتسمعوا . .. فلنذيقنّ الذين كفروا عذابًا شديدًا



عذاب معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 13

13 _ خداوند، اعراض كنندگان از آيات خويش (قرآن) را به عذابى سخت گرفتار خواهد ساخت.

سنجزى الذين يصدفون عن ءايتنا سوء العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 1

1 - تنها كسانى خود را از تذكرات قرآن ، دور نگه مى دارند كه تيره بخت تر از ديگران و گرفتار دشوارترين فرجام اند .

و يتجنّبها الأشقى

{أشقى} اسم تفضيل از ماده {شقاوت} است. ريشه اصلى اين كلمه بر سختى كشيدن دلالت دارد و نقطه مقابل سهولت و سعادت است (مقاييس اللغة). ذكر اين كلمه _ خالى از قيد زمان و مكان و متعلق _ سبب شده است كه بر هر نوع تيره بختى در دنيا و آخرت، قابل تطبيق باشد. آيه بعد، نوع اخروى آن را بيان داشته است.



عذاب مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 19

19 - منكران حقانيت قرآن و كافران به پيامبر ( ص ) ، به عذابى خوار كننده گرفتار خواهند شد .

و للكفرين عذاب مهين

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 8

8 - در قيامت ، هيچ راه نجاتى براى كافرانِ به قرآن و پيامبر ( ص ) وجود نخواهد داشت .

أولئك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً

هدف از توصيف قيامت، به اينكه فديه اى گرفته نمى شود و . ..; مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه راه نجاتى - جز ايمان به قرآن و پيامبر(ص) - براى خويش توهم كرده و به اعتبار آن دل خوش كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 50 - 3

3 _ تكذيب كنندگان قرآن و رسالت پيامبر اكرم ( ص ) ، همواره در معرض عذاب ناگهانى استيصال ، قرار دارند .

قل أرءيتم إن أتيكم عذابه بيتاً أو نهاراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 55 - 18

18- كافران به قرآن ، در خطر عذابى غافل گيرانه و يا عذابى رو در رو و آشكارند .

أن تأتيهم سنّة الأوّلين أو يأتيهم العذاب قبلاً

چنان چه {قُبُلاً} مفرد باشد، به معناى {رؤيت شده} و {روبه رو} است و مراد آيه اين مى شود كه كافران، چه بسا، به عذابى از نوع عذاب پيشينيان _ كه به قرينه مقابله با {قُبُلاً} غافل گيرانه بود _ كيفر شوند و ممكن است به عذابى آشكار و روياروى، گرفتار آيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 16 - 1

1 - تكذيب كنندگان قرآن و قيامت و گناه كارانِ متجاوز ، به





حرارت شديد جهنّم گرفتار شده و در آن خواهند سوخت .

ثمّ إنّهم لصالوا الجحيم

{صالوا} _ كه قبل از اضافه به {جهيم}، {صالون} (جمع {صال) بوده است _; يعنى، كسانى كه با رنج و مشقت حرارت آتش را مى چشند و در آن مى سوزند. در لسان العرب آمده است: صَلِى بالنار و صَلِيَها صَلْياً قاسى حرّها (حرارت آتش را با رنج و مشقت چشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى صُلِيّاً احترق (سوخت).



عرب ها و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 2

2 - نزول قرآن به زبان عربى ، زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر پيامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا لعلّكم تعقلون

{عربيّاً} اگر به معناى زبان عربى باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شود; يعنى، ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. و اگر {عربيّاً} به معناى فصيح و شيوا باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} عام بوده و فراگيرنده همه انسان ها مى شود; يعنى، ما قرآن را شيوا و گيرا قرار داديم، بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و انديشه نماييد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.



عربيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 4

4_ خداوند ، قرآن را در قالب لغت و زبان عرب نازل كرد .

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 3

3_ خداوند قرآن را در قالب لغت و زبان عرب نازل كرد .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا

كلمه {عربيّاً} مى تواند صفت براى {حكماً} باشد و مى تواند حال براى ضمير {ه} در {أنزلناه} باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 7

7- قرآن ، در قالب زبان عربى فصيح و روشن نازل شده است .

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ و ه_ذا لسان عربىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 3

3 - قرآن ، نازل شده به زبان عربى ، و منطبق با اصول و قواعد آن

و كذلك أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده ناظر به اين احتمال است كه {عربيّاً} به معناى زبان مخصوص عرب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 195 - 1،3

1 - نزول مفاهيم وحى در قالب الفاظ عربى بر قلب پيامبر ( ص )

نزل . .. على قلبك ... بلسان عربىّ

3 - انتخاب گوياترين و روشن ترين واژه ها و شيوه هاى گويش عرب براى بيان وحى

بلسان عربىّ مبين

در برداشت ياد شده {مبين} به عنوان صفت احترازى اخذ شده است. براين اساس زبان عربى به دو دسته (مبين و غيرمبين) تقسيم مى شود و خداوند قسم اول را براى بيان مفاهيم وحى برگزيده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 200 - 1

1 - مجرمان متعصب





عرب ، منكر آسمانى بودن قرآن ، على رغم جريان آن درقلب هايشان به زبان عربى روشن

كذلك سلكن_ه فى قلوب المجرمين

{كذلك} به فرض نزول قرآن به زبان غير عربى (و لو نزّلناه على بعض الأعجمين. ..) اشاره دارد. {سلوك} (مصدر {سلكنا}) به معناى وارد كردن و راه دادن است. ضمير مفعول در {سلكناه} به قرآن بازمى گردد;يعنى، {مثل ذلك السلوك سلكنا القرآن فى قلوب المجرمين}. مقصود اين است كه همان طور كه اگر قرآن به زبان عجمى نازل مى گرديد و بر اين مجرمان تلاوت مى شد، از آن چيزى نمى فهميدند، اكنون هم كه به زبان عربى شيوا و روشن نازل شده است، از آن چيزى نمى فهمند و به آن ايمان نمى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 2

2 - قرآن ، در قالب زبان عربى نازل شد .

قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 5

5 - قرآن ، در قالب الفاظ عربى ، داراى نزول تدريجى از جانب خداوند

حم . تنزيل من

بنابراين احتمال كه {حم} نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشد، با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان نتيجه گرفت كه نزول دفعى قرآن، نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى، نزول تدريجى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 4،7

4 - نزول و قرائت قرآن بر پيامبر ( ص ) در قالب زبان





عربى

تنزيل من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا

7 - قابليت و گنجايش زبان عربى ، براى ارائه مفاهيم وحى و بيان معارف الهى

كت_ب فصّلت ءاي_ته قرءانًا عربيًّا

خداوند پس از بيان اين حقيقت كه قرآن به روشنى بيان گشته (فصّلت آياته) آن را به عربى بودن توصيف كرده تا به اين معنا اشاره كند كه لغت عرب آن قابليت را داشت كه بتواند زبان وحى باشد و معارف الهى را در خود جاى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 1

1 - قرآن از سوى خداوند ، در قالب زبان عربى بر پيامبر ( ص ) وحى شده است .

و كذلك أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده به زبان عربى از سوى خداوند

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 4 - 1،8

1 - قرآن ، داراى حقيقتى متعالى و مكتوب در { لوح محفوظ } ، قبل از نزول به زبان عربى

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا . .. و إنّه فى أُمّ الكت_ب لدينا

مراد از {اُمّ الكتاب } لوح محفوظ است.

8 - پايين آمدن مفاهيم عالى وحى از مرتبه { اُمّ الكتاب } تا { زبان عرب } ، نمودى از حكمت الهى است .

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا . .. و إنّه فى أُمّ الكت_ب لدينا لعلىّ حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 12 - 11

11- عربى





بودن ، از امتيازات قرآن

و ه_ذا كت_ب مصدّق لسانًا عربيًّا



عصيان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 47 - 6

6 _ شرك و تسليم نشدن در برابر آيات روشن قرآن، ظلم است.

انظر كيف نصرف الأيت ثم هم يصدفون . .. هل يهلك إلا القوم الظلمون

مخاطب فعل {أرءيتم} همان كسانى هستند كه از آيات الهى اعراض كردند كه از آنان به عنوان ظالم ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 14 - 4

4 - تسليم نشدن در برابر تعاليم قرآن ، ظلم و انحراف از مسير حق است .

و أنّا منّا المسلمون و منّا الق_سطون

با توجه به مقابله {قاسطون} با {مسلمون} مطلب ياد شده استفاده مى شود.



عظمت آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 4

4 _ مشركان و كافران عصر بعثت، به والايى آيات قرآنى و محتواى بلند آن اعتراف داشتند.

و ليقولوا درست

زيرا اگر آيات در نظر مشركان كم اهميت بود، براى رد آيات به كم اهميتى آن اشاره مى كردند و نه به فراگيرى آن از ديگران.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 3،9

3_ آيات سوره رعد آياتى ارجمند و رفيع است .

تلك ءاي_ت الكت_ب

{تلك} لفظى است براى اشاره به دور. به كارگيرى آن براى مشاراليه نزديك ، حاكى از عظمت آن در نزد متكلم است.

9_ آيات قرآن ، آياتى عظيم الشأن و داراى محتوا و تعاليمى والا و بلند مرتبه است .

تلك





ءاي_ت الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 1

1 - آيات قرآن ، داراى عظمت و منزلتى والا در نزد خداوند

تلك ءاي_ت القرءان

{تلك} براى مشاراليه بعيد وضع شده است به كارگيرى آن براى اشاره به آياتى كه پيش رو داريم بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 1

1 - آيات قرآن ، برخوردار از عظمت و مرتبتى والا در پيشگاه خداوند

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

به كارگيرى {تلك} (وضع شده براى بعيد) براى اشاره به آياتى كه پيش رو داريم، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 2 - 1

1 - آيات قرآن كريم ، از عظمت و شكوهى خاص برخوردار است .

تلك ءاي_ت الكت_ب الحكيم

اسم اشاره {تلك} مبتدا و براى اشاره به دور است. استعمال آن درباره آياتى كه در پيش رو است، براى اشاره به عظمت آنها است. لازم به ذكر است كه احتمال دارد مراد از آيات، همه آيه هاى قرآن و يا آيه هاى سوره لقمان باشد. برداشت بالا، براساس احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 8

8- تأثير شگرف آيات قرآن بر قلب ها و انديشه ها ، نشانگر استناد آن به نيرويى فوق طبيعى

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت قال الذين كفروا . .. ه_ذا سحر مبين

از مجموع آيه شريفه، تأثير شگرف و اعجازگونه آيات قرآن استفاده مى شود.



عظمت تعاليم قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 5 - 1

1 - قرآن ، حاوى مطالب و مضامينى گران سنگ و ارائه دهنده تكاليفى گران بار براى بشر

إنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً

در اين كه مقصود از {قول} و ثقيل بودن آن چيست; مفسران چند احتمال بيان كرده اند. مهم ترين آنها، دو احتمال زير است: 1_ قرآن كريم (نظر بيشتر مفسّران); سنگين بودن آن يا به لحاظ محتوا و مضامين و يا به لحاظ عمل و اجرا و يا هر دو است. 2_ مطلق سخن سنگين; ولى ممكن است مقصود، فرمان به تبليغ علنى دين باشد; چون اين آيات در مرحله آغازين بعثت (در مكه) نازل شده و در اين مرحله، تبليغ دين كارى بس دشوار و سنگين بوده است.



عظمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 1

1 - قرآن كتابى كامل و با عظمت

ذلك الكتب

{ذلك} مبتدا و {الكتاب} خبر آن است. بر اين مبنا {ال} در الكتاب براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 1

1 - قرآن ، كتابى است ارجمند و با عظمت و نازل شده از پيشگاه خداوند

و لما جاءهم كتب من عند اللّه

نكره آوردن {كتاب} و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده است، دلالت بر عظمت و ارجمندى قرآن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 15 - 15

15 _ عظمت پيامبر ( ص ) و قرآن

قد جاءكم





من اللّه نور و كتب

نكره آوردن {نور} و {كتاب} براى رساندن اين معناست كه عظمت پيامبر(ص) و قرآن، فراتر از آن است كه بشر به تمامى آن دست يابد و حقيقت آن را به طور كامل بشناسد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 9

9 _ عظمت و ارزش برتر قرآن نسبت به ديگر كتاب هاى آسمانى

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً . .. و مهيمناً عليه

حفاظت و نگهبانى از كتابهاى آسمانى كه به عهده قرآن گذارده شده است، نشانه برترى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 13

13 _ قرآن براى مشركان زيبا و جذاب بوده است.

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

{أساطير} به معنى سخن زينت شده و زيبا آمده است. {سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل و نمقها}. (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 2،3

2 _ قرآن كتابى گرانسنگ و نازل شده از جانب خداوند است.

و هذا كتب أنزل نه

3 _ قرآن كتابى گرانقدر و مبارك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است.

و هذا كتب أنزل نه مبارك

{بركة} يعنى رشد و فزونى (لسان العرب) و {مبارك} چيزى است كه در آن فزونى باشد. (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 1

1 _ قرآن، كتابى است آسمانى، باعظمت و نازل شده بر پيامبر(ص)

كتب أنزل إليك

كلمه {كتاب} نكره است و اشاره به عظمت قرآن دارد و





توصيف آن به {أنزل} بيانگر آسمانى بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 61 - 4

4 _ قرآن ، كتابى است باعظمت و تلاوت آن بسيار ارزشمند مى باشد .

و ما تكون فى شأن و ما تتلوا منه من قرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 1

1_ قرآن ، كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه ) ) .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذ_لك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشد; يعنى : ذلك الكتاب ، كتابٌ عظيم الشأن .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 4

4- قرآن ، كتابى نازل شده از رتبه و جايگاهى بس رفيع و با عظمت

كت_ب أنزلن_ه إليك

نزول در لغت به معناى فرود آمدن از جاى بلند است كه به تناسب موضوع، نزول از جايگاه رفيع است و نه مكان بلند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 7

7- قرآن ، كتابى ارجمند و والا در پيشگاه خداوند

و قرءان مبين

تنوين تنكير {قرآن} براى تفخيم و تعظيم است و بر نكته ياد شده دلالت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 2

2- قرآن ، كتابى نازل شده از رتبه و جايگاهى بس بلند و رفيع

إنا نحن نزّلنا الذّكر

ذكر ضميرهاى جمع براى بيان فرو فرستادن قرآن و لغت {نزول}، كه فرود





آمدن از جايگاه عالى به پايين است، دلالت بر نكته فوق مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 87 - 4

4- قرآن ، كتابى است با عظمت و نعمتى بزرگ

و لقد ءاتينك . .. و القرءان العظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 5

5- قرآن ، كتابى با عظمت و در اوج زيبايى و كمال است .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب

{ال} در {الكتاب} براى استغراق صفات است; يعنى، تمام اوصافى كه يك كتاب، در حد كامل مى تواند داشته باشد، در اين كتاب متبلور است و اين، حاكى از عظمت قرآن است. و چون حمد در برابر زيبايى و كمال است و در آيه بالا خداوند، به سبب نزول قرآن، تمام حمدها و ستايش ها را از آن خويش دانسته، استفاده مى شود كه قرآن، در نهايت كمال و زيبايى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 2

2- قرآن ، كتابى با عظمت و بلند مرتبه

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا

تنوين {كتاباً} دال بر تفخيم و تعظيم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 6

6 _ قرآن ، كتابى است با عظمت و مؤمنان وظيفه دار حراست از حرمت و منزلت آن

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

برداشت فوق، از اسم اشاره {ه_ذا} در {ه_ذا القرآن} _ كه بر تعظيم و تفخيم دلالت دارد _ استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 1

1 - قرآن ، كتابى ارجمند و داراى جايگاهى والا نزد خداوند

تلك ءاي_ت الكتب

اشاره به آيات پيش رو با لفظ {تلك} _ كه براى مشاراليه بعيد است _ بيانگر بُعد منزلت و بلندى جايگاه قرآن در پيشگاه خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 211 - 5

5 - محتواى بلند قرآن ، سند آسمانى بودن آن

و ما ينبغى لهم و ما يستطيعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 2 - 2

2 - قرآن ، كتابى با عظمت و بلند مرتبه در پيشگاه خداوند

و القرءان

سوگند خداوند به قرآن، حاكى از عظمت و بلند مرتبه بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 5 - 3

3 - قرآن ، جلوه عزت و رحمت خداوند

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

يادكرد دو صفت {عزت} و {رحمت} خداوند به هنگام نسبت دادن نزول قرآن به او، مى تواند حاكى از برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 1 - 2

2 - قرآن ، كتابى با عظمت و بلند مرتبه در پيشگاه خداوند

و القرءان

سوگند خداوند به قرآن، حاكى از عظمت و بلند مرتبه بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 1

1 - قرآن ، كتابى گران سنگ و نازل شده از جانب خداوند بر پيامبر ( ص )

كت_ب أنزلن_ه إليك

تنكير





{كتاب} مفيد تعظيم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 5

5 - قرآن ، داراى حقيقتى ملكوتى و متعالى

اللّه الذى أنزل الكت_ب

به كارگيرى ماده {نزول} (فرود آمدن از فراز) مى تواند اشاره به برداشت بالا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 3

3 - قرآن ، كتابى مقدس و ارجمند نزد خداوند

و الكت_ب المبين

واو در {و الكتاب} واو قسم است. سوگند خوردن خداوند به قرآن، نشان از ارجمندى و قداست قرآن در پيشگاه او دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 4 - 4

4 - حقيقت ملكوتى قرآن ، فراتر از حد درك و دريافت عادى بشر

و إنّه فى أُمّ الكت_ب لدينا لعلىّ

جمله {إنّه فى اُمّ الكتاب لدينا لعلىّ} تأكيدى براى عبارت پيشين است; يعنى، قرآن داراى چنان مرتبه بلندى است كه اگر ما آن را از {اُم الكتاب } به زبان عربى بر نمى گردانديم و براى زمينيان نازل نمى كرديم، دستيابى به معارف آن براى هيچ انسانى مقدور نبود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 4

4_ رسايى و بلاغت بيان ، از ابعاد عظمت قرآن

و الكت_ب المبين

از اين كه قرآن با وصف {كتاب مبين} مورد سوگند الهى قرار گرفته است، مطلب ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 6

6- قرآن ، حقيقتى نازل شده از مرتبتى والا و رفيع

إنّا أنزلن_ه

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 4

4 - ناتوانى بشر از ارائه كتاب ، برنامه و معارفى فراتر از قرآن و يا همانند آن

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز

برداشت بالا با توجه به دو نكته زير به دست مى آيد: الف) از ارتباط ميان {تنزيل الكتاب} با وصف {العزيز} نوعى تحدى استفاده مى شود. ب) مطرح ساختن عزت و شكست ناپذيرى خداوند در مورد قرآن، در ابعاد مختلفى تصوير مى شود; از جمله در بُعد محتوايى و لفظى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 5،7

5- معارف والاى قرآن ، نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم و درك بشر ، نشانگر حكمت او است . *

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

{تنزيل} مى تواند اشاره به تنزّل يافتن معارف بلند وحى، در مرتبه فهم بشر باشد و نه تنزّل فيزيكى و مكانى. از ارتباط {تنزيل الكتاب} با {العزيز الحكيم} ممكن است استفاده شود كه اصل محتواى كتاب، دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل حكمت او است.

7- عزّت و حكمت الهى ، متجلى در قرآن و مضامين عالى آن

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

ارتباط {تنزيل الكتاب} با وصف {العزيز الحكيم}، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 4

4_ قرآن ، داراى ارج و عظمتى والا

و القرءان المجيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 2 - 5

5- چشم پوشى كافران ، از عظمت





خدشه ناپذير قرآن و تمسك آنان به بشر بودن پيامبر ( ص ) ، براى انكار رسالت آن حضرت

و القرءان المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الك_فرون ه_ذا شىء عجيب

از ارتباط اين آيه با آيه قبل _ كه سوگند به ارجمندى قرآن بود _ مى توان استفاده كرد كه خداوند قبل از هر چيز، عظمت خدشه ناپذير آيات قرآن را به كافران يادآور شده و ايشان را به سبب تمسك به مسائل بى ارزش، ملامت كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

مفهوم {لقد يسّرنا. ..} اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يسّرنا القرآن. ..} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يسّرنا





القرآن . ..} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله نخست و قبل از آسان شدن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها در درك آن ناتوان مى شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 77 - 3

3 - قرآن ، كتابى بس ارجمند و نفيس

إنّه لقرءان كريم

{كريم} معادل نفيس و گران بها است (مصباح المنير).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 13 - 2

2 - اوراق قرآن ، داراى عظمت و احترام در پيشگاه خداوند

مكرّمة

آنچه در نوع خود شريف باشد، به {كرم} توصيف مى شود(مفردات راغب). باب تفعيل اين كلمه (تكريم)، به معناى {عظمت دادن} و {پاك و منزّه ساختن} است (لسان العرب). بنابراين توصيف صفحات قرآن به {مكرّمة}، حاكى از اين است كه خداوند آنها را عظمت داده و محترم داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 22 - 3

3 - تكذيب قرآن از سوى كافران ، هر چند بر آن اصرار ورزند ، به حقيقت قرآن آسيبى نمى رساند و از مجد و عظمت آن نمى كاهد .

بل الذين كفروا فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد . فى لوح محفوظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 7

7 - قرآن ، كتابى با عظمت و گنجينه معارفى هماهنگ با مقدّرات جهان

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر

نزول قرآن در شب قدر، اسناد نازل كردن آن به خداوند و آوردن ضمير بدون مرجع آن





_ كه خود حاكى از شهرت مرجع ضمير است _ نشانه هاى عظمت قرآن است. تناسب ظرف و مظروف نيز، بيانگر هماهنگى نزول قرآن با ويژگى هاى شب قدر است.



عفو تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 12

12 - سپاس گزارى از عالمان خداترس ، تلاوت گران قرآن ، برپادارندگان نماز و انفاق كنندگان مخلص و گذشت از لغزش هاى آنان ، رفتارى ارزشمند و خدايى است .

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... إنّه غفور

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه چگونگى رفتار خداوند با اين دسته از انسان ها، مى تواند براى همگان آموزنده باشد.



عقلانيت تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 11

11- معارف و تعاليم قرآن ، مطابق و سازگار با عقل و خرد است .

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا . .. أفلاتعقلون

تشويق و برانگيختن به تعقل در قرآن، بيانگر آن است كه اين كتاب آسمانى، از نظر محتوا با عقل و خرد سازگار است.



عقلانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 12

12- معارف و آموزه هاى قرآن مطابق و هماهنگ با خرد ناب است .

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليذّكّر أولواالألب_ب

از اينكه خداوند هدف از نزول قرآن را پندپذيرى صاحبان خرد قرار داد، معلوم مى شود كه قرآن با موازين عقلى مطابق و هماهنگ است و اگر غير از اين بود، خردورزان از آن پند





نمى گرفتند; بلكه نتيجه معكوس در برمى داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 13

13 - معارف و آموزه هاى قرآن ، مطابق با عقل و خرد ناب است .

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته و ليتذكّر أُولوا الألب_ب

از اين كه خداوند، عاقلان و صاحبان خرد جامعه بشرى را مخاطب خود ساخته و آنان را به تدبر در آيات قرآن تشويق كرده است، مى توان حقيقت ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 59 - 3

3 - قرآن ، سخنى نو و در عين حال به دور از مطالب نامعقول و غيرقابل قبول

أفمن ه_ذا الحديث تعجبون

مشاراليه {ه_ذا}، مى تواند قرآن باشد. در اين صورت واژه {الحديث} اشاره به نو بودن آن دارد. نفى اعجاب و استبعاد _ كه از استفهام توبيخى استفاده مى شود _ مى رساند كه قرآن در اوج نو بودن، منطقى و قابل درك و فهم است.



عقيده به خيريت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 30 - 18

18- عقيده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خير بودن آن ، داراى جايگاهى خوب در عالم آخرت

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين



عقيده به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 4

4- ايمان و اعتقاد برخى از پيروان اديان آسمانى به قرآن ، تأييدى بر حقانيت آن

إن كان من عند اللّه





و كفرتم به و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله

ارزش ايمانِ اهل كتاب به قرآن و پيام آن براى ديگران، از آن جهت است كه آنان با پيام وحى آشنا هستند و ايمانشان به قرآن، بر اساس آگاهى به پيام و محتواى كتاب هاى آسمانى است. از اين جهت مى تواند براى ديگران دليل و حجت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 1 - 3

3 - پيامبر ( ص ) ، مأمور اعلام مواضع گروه هاى جنى در برابر قرآن و رهنمود هاى آن

قل



عقيده به وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 30 - 18

18- عقيده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خير بودن آن ، داراى جايگاهى خوب در عالم آخرت

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين



عقيده يهود به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 8،9

8 - يهوديان عصر بعثت ، مطمئن به آسمانى بودن قرآن و معترف به الهى بودن آن

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا

چنانچه يهوديان آسمانى بودن قرآن را باور نداشتند در پاسخ به دعوت پيامبر(ص) (ءامنوا بما أنزل اللّه; به آنچه خدا فرو فرستاده ايمان آوريد)، اظهار مى داشتند كه: قرآن از جانب خدا نيست. اعراض از چنين پاسخى، گوياى اطمينان ايشان به آسمانى بودن قرآن و اعتراف ضمنى آنان به الهى بودن آن است.

9 - يهوديان ، على رغم اطمينانشان به





الهى بودن قرآن ، به آن ايمان نياوردند .

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا



علاقه به حفظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 11

11 - پيامبر ( ص ) ، داراى اشتياق شديد به حفظ آيات قرآن و به خاطر سپردن آن

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه

گفته شده است كه انگيزه پيامبر(ص) در قرائت آيات، همراه با قرائت جبرئيل، اطمينان يافتن به دريافت كامل وحى بوده است.



علم انحصارى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 2

2 _ آگاهى به زمان برپايى قيامت ، دانشى در انحصار خداوند

قل إنما علمها عند ربى . .. قل إنما علمها عند اللّه



علم بودن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 20

20 - قرآن ، افزايش دهنده علم است .

و لاتعجل بالقرءان . .. و قل ربّ زدنى علمًا



علم به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 7

7 - آگاهى يهود و نصارا ، از كتاب آسمانى بعد از تورات و انجيل ( قرآن ) پيش از نزول آن

إنّا كنّا من قبله مسلمين



علم حافظان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 49 - 4

4 - حافظان قرآن ، برخوردار از موهبت علم اند .

بل هو . .. فى صدور الذين أوتوا العلم



علما و آيات قرآن

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 5 - 12

12 _ تنها دانشوران ، شايسته فهم و درك آيات قرآنند ( آيات مربوط به پديده هاى جهان آفرينش ) .

يفصل الأيت لقوم يعلمون



علما و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 162 - 6

6 _ جاذبه خاص قرآن براى علماى راستين و ژرفنگر

لكن الرسخون . .. يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 5،10

5 _ آيات گوناگون قرآن مايه تقويت بينش آگاهان و منجر به بهانه جويى كافران خواهد شد.

و ليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون

10 _ عالمان از گوناگونى آيات قرآن و رمز و رازهاى ارزشمند آن بهره مى برند.

و كذلك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 109 - 1،2،3

1- خضوع و خشوع هميشگى عالمان حق پذير در برابر قرآن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون

2- قرآن ، حاوى آن چنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انگيزاند .

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون

3- خضوع عالمان و آگاهان به معارف آسمانى در برابر قرآن ، همراه با سرشك ديدگان

إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. و يخرّون للأذقان يبكون و يزيده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر





- 39 - 42 - 16

16 - تنها متفكران و انديشمندان ، از توان لازم براى بهره مندى از معارف بلند قرآن برخوردارند .

اللّه يتوفّى الأنفس حين موتها . .. إنّ فى ذلك لأي_ت لقوم يتفكّرون



علما و مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 3

3 - استفاده از مثل هاى به كاربرده شده در قرآن ، تنها ، براى دانشوران اهل تحقيق ممكن است .

و تلك الأمث_ل نضربها للناس و ما يعقلها إلاّ الع_لمون



علماى اهل كتاب و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 12

12- با تمام وجود سر بر آستان خداوند ساييدن و حريصانه به سجده افتادن جمعى از علماى اهل كتاب به هنگام آشنايى با قرآن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله . .. يخرّون للأذقان سجّدًا

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {أُوتوا العلم من قبله} اهل كتاب باشد و تعبير از سجده به {خرّ} _ كه به معناى سقوط و به رو افتادن است _ مى تواند اشاره به حقيقت ياد شده داشته باشد.



علماى بنى اسرائيل و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 197 - 1

1 - آگاهى و اطلاع عالمان بنى اسرائيل از آمدن قرآن ، خود دليل حقانيت آن و صدق پيامبر ( ص ) است .

أوَلم يكن لهم ءاية أن يعلمه علم_ؤا بنى إسرءيل

استفهام در اين آيه توبيخى است. ضمير {هم} در {لهم} به مشركان مكه بازمى گردد و {آية} خبر {لم يكن}





و به معناى دليل روشن مى باشد. {أن يعلمه...} نيز اسم {لم يكن} و ضمير در آن به خبر {قرآن} يا {خبر نزول آن بر پيامبر} بازمى گردد; يعنى، {أوَلم يكن علم علماء بنى اسرائيل بخبر القرآن أو خبر نزوله عليك على سبيل البشارة فى كتب الأنبياء الماضين آية للمشركين على صحّة نبوّتك}.



علماى مسيحيت و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 9

9 _ اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آگاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 197 - 2

2 - پيشگويى علماى يهود و نصارا ، در باره آمدن قرآن و ظهور پيامبر اسلام ( ص )

أوَلم يكن لهم ءاية أن يعلمه علم_ؤا بنى إسرءيل

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه صرف آگاهى و اطلاع علماى بنى اسرائيل تا زمانى كه اطلاعات خود را در اختيار ديگران قرار نداده اند، نمى تواند آيه و نشانه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 3،10

3 _ گريه گروهى از كشيشان و راهبان عصر پيامبر بر اثر شنيدن قرآن

منهم قسيسين و رهباناً . .. ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بنابر اينكه ضمير در {سمعوا} به {قسيسين} و {رهبان} برگردانده شود.

10 _ گروهى از مسيحيان ، كشيشان و راهبان عصر بعثت ، پذيراى اسلام در پى شنيدن قرآن .

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول





. .. يقولون ربنا ءامنا



علماى يهود و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 13

13 - عالمان يهود در عصر پيامبر ( ص ) ، به الهى بودن قرآن آگاهى كامل داشتند .

و هم يعلمون

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مفعول {يعلمون} به قرينه {يسمعون كلام اللّه} الهى بودن كلامى باشد كه براى آنان قراءت مى شده است; يعنى: {و هم يعلمون ان الذى يسمعونه كلام اللّه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 9

9 _ اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آگاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 197 - 2

2 - پيشگويى علماى يهود و نصارا ، در باره آمدن قرآن و ظهور پيامبر اسلام ( ص )

أوَلم يكن لهم ءاية أن يعلمه علم_ؤا بنى إسرءيل

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه صرف آگاهى و اطلاع علماى بنى اسرائيل تا زمانى كه اطلاعات خود را در اختيار ديگران قرار نداده اند، نمى تواند آيه و نشانه باشد.



علوم قبل از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 6

6- وجود برخى علوم و معارف صحيح الهى در ميان مردم قبل از نزول قرآن

إن الذين أُوتوا العلم من قبله



عمل به تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده -





5 - 105 - 6

6 _ منحرفان ، ناتوان از گمراه سازى مسلمانانى كه به تعاليم قرآن پايبند بوده و از دستورات پيامبر ( ص ) پيروى كنند .

لايضركم من ضل إذا اهتديتم

برداشت فوق بر اين اساس است كه حرف {لا} در {لايضركم} نافيه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 10

10 _ باور به تعاليم قرآن و انجام دستورات آن ، راه جلوگيرى از تباه گشتن سرمايه عمر

قد خسروا أنفسهم

جمله {قد خسروا أنفسهم} در توصيف كسانى است كه در دنيا قرآن را باور نكردند و به دستورات آن گردن ننهادند.



عمل به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 14

14 - از امام صادق ( ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : { الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته } روايت شده كه فرمود : { يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون بنواهيه . . . ;

آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و از وعيد آن ترسان مى باشند، و از قصه هاى آن پند و عبرت مى گيرند و به اوامر آن تن مى دهند و از نواهى آن دورى مى گزينند . .. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 66 - 14

14 _





اهل كتاب وظيفه دار ايمان به قرآن و اقامه آن د تمام شؤون زندگى *

و لو انهم اقاموا . .. ما أنزل اليهم من ربهم

مى توان گفت مراد از {ما انزل اليهم}، قرآن است و كلمه {اليهم} بيانگر اين معناست كه اهل كتاب بايد خود را از مخاطبان قرآن بدانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 11

11 _ پذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت ، و ردّ و انكار آن گمراهى و ضلالت است .

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 5

5 _ مسلمانان ، وظيفه دار به صحنه آوردن و فهم صحيح قرآن و عمل به تعاليم آن .

ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

ترديدى نيست كه مهجور و متروك ساختن قرآن، مربوط به ظاهر آن نيست; بلكه مقصود، تأمل نكردن در معارف آن و نشناختن و عمل نكردن به تعاليم آن است. از اين رو آيات بسيارى از قرآن، انسان ها را به تفكر در قرآن و عمل به آموزه هاى آن، فرا خوانده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 85 - 1

1 - پيامبر ( ص ) پيش از هر كس ، موظف به پيروى از قرآن و عمل كردن به دستورات آن بود .

إنّ الذى فرض عليك القرءان

{فَرْض} (مصدر {فَرَضَ}) به معناى واجب كردن است. بنابراين {فرض عليك القرآن}; يعنى، {قرآن را بر تو





واجب فرمود}. واجب شدن قرآن بر پيامبر(ص) مى تواند به اين معنا باشد كه عمل كردن به دستورات آن نخست بر خود آن حضرت واجب مى باشد و سپس بر ديگران. هم چنين مى تواند به اين معنا باشد كه پيامبر(ص) وظيفه دارد قرآن را بر مردم تلاوت كند و پيام آن را به مردم ابلاغ نمايد. برداشت فوق بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 1،7،9

1 - لزوم التزام عملى به قرآن و عينيت بخشيدن به محتواى آن در عرصه زندگى

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم

مقصود از {أحسن ما اُنزل. ..} قرآن كريم است.

7 - توصيه خداوند به عمل كردن به قرآن ، پيش از دچار شدن به پيامد هاى هلاكت بار ر ها كردن قرآن ( عذاب )

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل . .. من قبل أن يأتيكم العذاب

9 - روى آودن به قرآن و عمل به تعاليم آن ، پس از آمدن عذاب بى فايده است .

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل . .. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

از اين كه خداوند فرمود: پيش از آمدن عذاب به تعاليم قرآن عمل كنيد، روشن مى شود كه با آمدن عذاب، اين كار بى فايده خواهد بود.



عمل مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 6

6 - خداوند ، به افكار و كردار منكران معاد و تكذيب كنندگان قرآن ، داناتر از هر كس ديگر است .

و اللّه أعلم بما يوعون



عمل ناپسند مفتريان به قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 16

16- اسطوره تلقى كنندگان قرآن ، نيازمند به هشدار الهى ، به خاطر بى خبرى از پيامد گناه و كيفر عمل زشت خويش

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم ... ألا ساء ما يزرون



عموميت تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 20 - 5،8

5 - پيام هاى قرآن ، بصيرت آفرين براى تمامى انسان ها و نه صرفاً براى گروهى خاص

ه_ذا بصائر للناس

8 - پيام قرآن براى همگان است ; ولى بهرهورى از آن ، مخصوص حق باوران و حق جويان مى باشد .

ه_ذا بصائر للناس و هدًى و رحمة لقوم يوقنون



عموميت تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 11 - 3

3 - شايستگى قرآن براى تذكّر و ارشاد همه مردم ، دليل لزوم پرهيز از منحصر ساختن مجالس آموزش آن به قشرى خاص

فأنت له تصدّى . .. فأنت عنه تلهّى . كلاّ إنّها تذكرة



عموميت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 6

6 - قرآن ، به رغم اين كه كتابى براى همه است ، اما درك عميق و درست آن ، در حيطه گروه خاصى است .

للناس و ما يعقلها إلاّ الع_لمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 12

12 - قرآن ، اگرچه براى همه مردم است ، اما بهره گيرى از آن ، شرايط و شايستگى خاص مى





طلبد .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب يتلى عليهم إنّ فى ذلك لرحمة. ..لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 5 - 1

1 - همه مردم از هر قشرى ، مخاطبان قرآن اند .

ي_أيّها الناس اذكروا نعمت اللّه . .. ي_أيّها الناس

برداشت ياد شده از معناى لغوى {ناس} (مردم) و نيز تكرار آن در قسمت آغازين سوره، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 3

3 - قرآن ، كتابى است براى عموم مردم ; نه ويژه گروهى خاص .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

برداشت ياد شده از آمدن واژه {للناس} استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 1

1 - مخاطبان قرآن ، عموم مردم و بهره مندان از آن ، گروهى خاص اند .

لمن شاء منكم أن يستقيم

بدل آوردن {لمن شاء منكم} براى {للعالمين}، به منظور بيان اين نكته است كه قرآن براى همه مردم است; ولى تنها گروهى خاص از آن بهره مى برند و ساير مردم خود را از هدايت آن محروم مى كنند.



عموميت هدايتگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 10

10 - هدايت يافتن و سود بردن از قرآن ، براى تمامى طيف هاى اجتماعى جامعه بشرى ، ممكن و ميسر است .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ فمن اهتدى فلنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80





- 11 - 3

3 - شايستگى قرآن براى تذكّر و ارشاد همه مردم ، دليل لزوم پرهيز از منحصر ساختن مجالس آموزش آن به قشرى خاص

فأنت له تصدّى . .. فأنت عنه تلهّى . كلاّ إنّها تذكرة



عموميت هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 4

4 - پيام هدايت قرآن ، عام و براى همگان است و بشارت هاى آن ، خاص و ويژه مؤمنان .

هدًى و بشرى للمؤمنين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {للمؤمنين} قيد براى {بشرى} باشد. بنابراين {هدًى} از آن جهت كه فاقد قيد است، افاده عموم مى كند.



عوامل اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 170 - 5

5 - تكيه بر آداب و رسوم گذشتگان و اصرار بر رعايت آنها ، از عوامل نپذيرفتن دعوت پيامبر ( ص ) و پيروى نكردن از قرآن و احكام دين

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 8

8 _ فاصله گرفتن از قرآن و پيامبر(ص) و مبارزه با آنها برخاسته از جهل است. *

و هم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون

{واو} در جمله {و ما يشعرون} مى تواند حاليه و يا عاطفه باشد. در صورت عطف، جمله {ما يشعرون} بيان خصلتى ديگر از صفات كافرانى است كه در صدد رويارويى با قرآن هستند. كه همان نداشتن درك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه





- 9 - 127 - 10

10 _ محروميت منافقان از درك و فهم صحيح ، عامل اعراض آنان از قرآن

و إذا ما أنزلت سورة . .. ثم انصرفوا ... بأنهم قوم لا يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 7 - 11

11- روى گردانى كافران از ارزش هاى نو قرآن ، معلولِ دنياطلبى آنان است .

لم يؤمنوا به_ذا الحديث . .. ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

جمله {إنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها} مى تواند به عنوان تعليلى براى اِعراض كافران مطرح باشد; يعنى، زيبايى دنيا، باعث شده كه ايشان به آن، دلْ خوش كنند و به قرآن ايمان نياورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 16 - 3

3 - برتر ديدن زندگانى دنيا از آخرت ، ديدگاهى ناروا و مايه شقاوت و روى گردانى از تذكّرات قرآن و گرفتارى به آتش دوزخ است .

و يتجنّبها الأشقى . الذى يصلى النار ... بل تؤثرون الحيوة الدنيا



عوامل ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 17

17 - پروا داشتن از خدا و نهراسيدن از غير او ، مستلزم ايمان به قرآن و پرهيز از دين فروشى است .

ءامنوا بما أنزلت . .. و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا و إيّى فاتقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 3

3 - تلاوت تورات و انجيل و پيروى از آن دو ، موجب ايمان آوردن به قرآن و پيامبر ( ص





) است .

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 185 - 12

12 _ قرآن برترين سخن براى هدايت و شايسته ترين پيام براى ايمان آوردن به آن است .

فبأى حديث بعده يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 17

17_ درخواست بصيرت از خداوند ، توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات ، راه هاى زدودن شك و شبهه درباره حقانيت قرآن است .

أفمن كان على بيّنة . .. فلاتك فى مرية منه

روشن است كه شك و شبهه، همانند علم و يقين كه از امور قلبى است، با امر و نهى قابل ايجاد و رفع نيست. بنابراين جمله {فلاتك فى مرية منه} (در حقانيت قرآن شك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن شك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه، بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 24 - 4

4_ بينايى و شنوايى باطنى انسان ( توانايى درك و فهم حقايق ) گرايش دهنده او به توحيد ، ايمان به قرآن و انجام اعمال صالح

مَثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير والسميع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 24 - 2

2 - گرويدن اهل ايمان به قرآن و بهره گيرى از معارف آن ، مرهون هدايت و راهنمايى خداوند

و هدوا إلى الطّيّب من القول

مقصود از سخن پاك (الطيب





من القول) مى تواند قرآن يا كلمه توحيد (لا إل_ه إلاّ اللّه) باشد. برداشت فوق، بر پايه احتمال اول است.



عوامل تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 1

1 _ مشركان ، آياتى از قرآن را كه حامل معارفى بلند بوده و در ظرف كوچك ذهن آنان جاى نمى گرفت ، انكار مى كردند .

أم يقولون افتريه . .. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {ما} در {بما لم يحيطوا . .. } اشاره به دسته اى از آيات قرآن باشد و ماى محذوف در {لما يأتهم تأويله} _ كه عطف بر {لم يحيطوا} و به تقدير {و كذبوا بما لما يأتهم تأويله} است _ اشاره به دسته اى ديگر از آيات باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 15 - 8

8_ مشركان عصر بعثت به خاطر دنيا طلبى و تجمل گرايى ، قرآن را نپذيرفته و آن را ساخته دست پيامبر ( ص ) قلمداد مى كردند .

أم يقولون افتري_ه . .. من كان يريد الحي_وة الدنيا و زينتها

بيان پيامدهاى دنياخواهى و تجمل گرايى، پس از دعوت به توحيد و اقامه برهانى روشن براى آن، اشاره به ريشه هاى اصرار مشركان به كفرورزى دارد; يعنى، اينكه مشركان با وجود دليلى روشن بر حقانيت قرآن، حقايق مطرح شده در آن را نمى پذيرند به دليل دنياخواهى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 24 - 3

3- نپذيرفتن حق و داشتن روحيه





استكبارى ، عامل انكار نزول قرآن از جانب خداوند

فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة و هم مستكبرون . .. و إذا قيل لهم ماذا أنزل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 11 - 1

1 _ تكذيب قيامت ، عامل اصلى انكار رسالت پيامبر ( ص ) و قرآن كريم از سوى كافران و مشركان

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك . .. و قالوا مالِ ه_ذا الرسول ... بل كذّبوا ب

{بل} در {بل كذّبوا} براى اضراب انتقالى است و به قرينه مقام، انتقال از يك امر مهم و بزرگ به امرى بزرگ تر و مهم تر است; يعنى، انكار رسالت پيامبراسلام(ص) به خاطر غذا خوردن و داد و ستد آن حضرت در بازار نيست (اينها همه بهانه بود); بلكه به خاطر قبول نداشتن اصل اعتقادى معاد است; اصلى كه پس از توحيد، محور دعوت هر پيامبرى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 53 - 3

3 - بى ايمانى و بى پروايى نسبت به روز جزا ، عامل مخالفت كافران با رسالت پيامبر ( ص ) و نپذيرفتن تعاليم قرآن

بل لايخافون الأخرة



عوامل حُسن استفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 84 - 3

3- حسن استفاده برخى انسان ها از قرآن و سوء استفاده گروهى ديگر ، معلول خصلت ها و روحيات نفسانى خود آنان است .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا . ..



عوامل رفع شبهه از قرآن

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 3

3 - تأمل در آيات قرآن ، زداينده هر گونه ترديد در الهى و آسمانى بودن آن

أفلم يدّبّروا القول



عوامل سوءاستفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 84 - 3

3- حسن استفاده برخى انسان ها از قرآن و سوء استفاده گروهى ديگر ، معلول خصلت ها و روحيات نفسانى خود آنان است .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا . ..



عوامل سهولت فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 58 - 1،3

1- تسهيل معارف والاى قرآن از سوى خداوند براى خلق ، در پرتو ويژگى هاى خاص زبان عربى

فإنّما يسّرن_ه بلسانك

مراد از {لسانك}، مى تواند زبان عربى باشد كه زبان پيامبر(ص) بوده است.

3- نقش مهم توضيحات و تفسير هاى پيامبر ( ص ) ، در فهم آسان حقايق عالى قرآن

فإنّما يسّرن_ه بلسانك

برداشت بالا بنابراين نكته است كه {لسانك}، كنايه از تفسيرها و توضحياتى باشد كه پيامبر(ص) درباره آيات قرآن، براى فهماندن آنها به مردم ارائه داده است.



عوامل غفلت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 29 - 2

2 _ دوستى و نزديكى با افراد ناباب ، عامل غفلت و دورى از تعاليم بيدارگر قرآن

لقد أضلّنى عن الذكر بعد إذ جاءنى

مقصود از {الذكر} به قرينه آيه بعد _ كه از مهجور شدن قرآن و فراموش شدن آن در ميان جامعه سخن مى





گويد _ و نيز به اين دليل كه يكى از نام هاى قرآن، {ذكر} است، قرآن مى باشد.



عوامل فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 11 - 7

7 _ علم و دانش ، زمينه و ابزار فهم معارف قرآن

و نفصل الأيت لقوم يعلمون



عوامل كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 7

7 - فسق و انحراف يهوديان ، موجب كفرشان به قرآن و آيات الهى است .

و ما يكفر بها إلا الفسقون

مصداق روشن براى {الفاسقون} - به قرينه آيات قبل و بعد - يهوديان هستند. آيات پيشين برخى از بهانه هاى يهود را براى اعراض از ايمان يادآور شده و آيه مورد بحث بيان مى دارد كه ريشه اصلى اعراض يهود از ايمان انحراف و فسق پيشگى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 50 - 2

2 - كفرورزى به قرآن و تورات ، على رغم عدم وجود كتابى هدايت بخش تر از آنها ، نشان از حق ستيزى و پيروى از هواى نفس دارد .

قل فأتوا بكت_ب . .. أهدى منهما... فاعلم أنّما يتّبعون أهواءهم



عوامل مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 8

8 _ فاصله گرفتن از قرآن و پيامبر(ص) و مبارزه با آنها برخاسته از جهل است. *

و هم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون

{واو} در جمله {و ما يشعرون} مى تواند





حاليه و يا عاطفه باشد. در صورت عطف، جمله {ما يشعرون} بيان خصلتى ديگر از صفات كافرانى است كه در صدد رويارويى با قرآن هستند. كه همان نداشتن درك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 9 - 5

5 _ دنياطلبى مشركان صدر اسلام ، عامل مبارزه آنان با اسلام و قرآن

اشتروا بأيت اللّه ثمناً قليلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 16

16 - دل بستگى به كفر ، عامل ايستادن در مقابل تعاليم قرآن كريم

و قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

آوردن فاعل ظاهر (الذين كفروا) براى {قال} _ به جاى {قالوا} _ مى تواند به خاطر اشاره به نكته ياد شده باشد.



عوامل محروميت از شفابخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 12

12 - محروميت انسان از هدايت و شفاى قرآن ، معلول شرايط و قابليت هاى روحى خود او است .

و الذين لايؤمنون فى ءاذانهم وقر

بنابراين كه جمله {فى آذانهم وقر} به منزله علت براى عدم ايمان كافران باشد، از آيه استفاده مى شود كه ايمان نياوردن كافران و بى بهره ماندن آنان از قرآن، ناشى از وضعيت فكرى و روحى خود آنان است.



عوامل محروميت از فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 45 - 8

8- افتادن حجاب نامرئى بر ديدگان كافران و محروم شدن آنان از شنيدن و درك وحى ، معلول تصميم آنها مبنى بر عدم ايمان





به آخرت است .

بين الذين لايؤمنون بالأخرة حجابًا مستورًا

تعبير {الذين لايؤمنون بالأخرة} - به صورت جمله وصفيه - و فعل مضارع به جاى {الكافرين} مى تواند به اين معنا باشد كه جعل حجاب از سوى خدا، به خاطر اين خصلت و گزينش از سوى كافران بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 3

3- محروميت از درك صحيح حقايق قرآن ، پيامد حق ناپذيرى و كفرپيشگى كافران

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 12

12- محروم شدن از درك پيام هاى قرآن ، كيفر بى اعتنايى به آيات خدا و فرو رفتن در غفلت از گناهان است .

ذكّر بأي_ت ربّه فأعرض عنها . .. إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 8

8 - اعراض از قرآن ، عامل محروميت از فهم آيات و معارف آن

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون

برداشت بالا بر اين اساس است كه {لايسمعون} به معناى {لا يفهمون} باشد; چنانكه {مفردات} در مفهوم {سمع} اين معنا را آورده است.



عوامل مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 12

12- روحيه استكبارى ، عامل اصلى مخالفت كافران با قرآن و نه شبهات اصولى و ترديد در ارزش آن

و شهد ش_هد . .. ف_امن و استكبرتم

تصريح خداوند بر استكبار كافران، على رغم ايمان حق گرايان





به قرآن، اشاره به مطلب بالا دارد.



عوامل مصونيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 15 - 3

3 - محدود بودن ثبت و ابلاغ قرآن به سفيران خداوند ، تضمين كننده پاكى و پيراستگى آن از هرگونه خطا و باطل

مطهّرة . بأيدى سفرة

عبارت {بأيدى سفرة}، ممكن است متعلق به {مطهّرة} باشد; بر اين اساس عامل تطهير قرآن از خطا و باطل، آن است كه تنها دستان سفيران الهى آن را ثبت و ابلاغ مى كند و ديگران از دسترسى به آن ناتوان اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 22 - 6

6 - سلامت عقلانى پيامبر ( ص ) ، ضامن دريافت صحيح قرآن از فرشته وحى و مصونيت مرحله دريافت از خطا و تحريف

و ما صاحبكم بمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 23 - 3

3 - عقل سالم پيامبر ( ص ) و مشهود بودن جبرئيل براى آن حضرت در فضايى روشن ، تضمين كننده دريافت صحيح قرآن از فرشته وحى

و ما صاحبكم بمجنون . و لقد رءاه بالأُفق المبين



عوامل مؤثر در فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 4

4- عزم و اراده آدمى ، در درك و عدم درك حقايق قرآنى و پذيرش آنها نقشى تعيين كننده دارد .

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه

ذكر جمله {الذين لايؤمنون} (آنان كه ايمان نمى آورند) براى معرفى انديشه هاى كافران به جاى





{الكافرين} مى تواند حاكى از نقش تصميم و قصد آنان باشد.



عوامل نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 13

13 _ ربوبيت و پروردگارى خدا ، مقتضى نزول قرآن

من رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 4

4 _ ربوبيت خداوند ، مقتضى نزول كتابى پندآموز ، شفابخش ، هدايتگر و رحمت بخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدًى و رحمة



غفلت زدايى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 3

3- وحى الهى ( قرآن و . . . ) ، در راستاى غفلت زدايى و احياى فطرت خفته انسان و يادآورى دانستنى هاى فراموش شده او است .

و هم فى غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربّهم

{ذكر} از نظر معنا مانند {حفظ} است، با اين تفاوت كه {حفظ شىء} به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و {ذكر شىء} به اعتبار استحضار و يادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و وحى الهى به {ذكر} به اين اعتبار است كه قرآن، يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرتِ انسانِ غافل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 1 - 9

9- قرآن ، كتابى است بيدارگر و غفلت زدا .

سورة أنزلن_ها . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت لعلّكم تذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43





- 5 - 4

4 - قرآن ، بيداركننده آدميان از غفلت و بى توجهى

أفنضرب عنكم الذكر

به كارگيرى {ذكر} به جاى {قرآن}، حاكى از اين است كه قرآن، بيدارگر خفتگان و يادآور غافلان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 11 - 2

2 - آيات قرآن ، راهنما و مايه غفلت زدايى و زمينه پندگيرى و عبرت

كلاّ إنّها تذكرة

مراد از ضمير در {إنّها}، آيات قرآن است كه با توجّه به بيان اوصاف آنها در آيات بعد، تصريح به مرجع ضمير لزومى نداشته است. {تذكرة} اعم از {دلالت} (راهنمايى) و {اماره} (نشانه) است و به هر چيزى كه با آن تذكّر حاصل شود، اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {تذكير} (مرادف تذكرة) به معناى موعظه كردن و {ذكرى} (اسم مصدر آن) به معناى عبرت است (قاموس); بنابراين مراد از {تذكره} بودن قرآن، راهنمايى، موعظه كردن و مايه عبرت بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 16 - 4

4 - ارجمندى ، عظمت و پيراستگى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندگان آن ، تضمين كننده شايستگى آن براى غفلت زدايى و بيان حقايق

إنّها تذكرة . .. فى صحف





مكرّمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة . كرام بررة



غيبگوييهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 1 - 3

3 - گسترش نسل پيامبر ( ص ) ، از خبر هاى غيبى قرآن

إنّا أعطين_ك الكوثر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 3 - 5

5 - گسترش آوازه پيامبر ( ص ) و بقاى نام نيك براى او و مهجور ماندن نام دشمنان دين در تاريخ ، بشارت خداوند به آن حضرت و از خبر هاى غيبى قرآن

إنّ شانئك هو الأبتر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كافرون - 109 - 3 - 4

4 - بيان سرسختى سازش خواهان كافر و وفا نكردن آنان به وعده ايمانِ مشروط خويش ، از اخبار غيبى قرآن

و لا أنتم ع_بدون ما أعبد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كافرون - 109 - 5 - 2،4

2 - سازش خواهان كافر ، به رغم اظهار آمادگى براى پذيرش مشروط توحيد ، هرگز اهل عبادت خداوند نبودند و حال و آينده آنان ، فرقى نمى كرد .

و لا أنتم ع_بدون ما أعبد

اين آيه گرچه با آيه سوم، عبارتى يكسان دارد; ولى در زمان با آن متفاوت است. در آيه سوم _ به قرينه آيه قبل از آن _ مراد زمان آينده است; ولى در اين آيه _ به قرينه آيه قبل از اين _ مراد زمان حال است.

4 - بيان سرسختى سازش خواهان كافر و باقى ماندن آنان بر مرام خويش تا پايان عمر ، از خبر





هاى غيبى قرآن

و لا أنتم ع_بدون ما أعبد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نصر - 110 - 1 - 4

4 - خداوند ، مسلمانان صدر اسلام را از پيش به فتح مكه و امداد هاى خود بشارت داد .

إذا جاء نصر اللّه و الفتح



فاسقان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 5

5 - تنها فاسقان ( منحرفان ) ، قرآن و دلايل روشن آن را نپذيرفته و بدان كافر مى شوند .

و ما يكفر بها إلا الفسقون



فاسقان و مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 11

11 - تنها فاسقان به سبب وجود مثلهايى در قرآن ، به گمراهى كشانده مى شوند .

و ما يضل به إلا الفسقين



فرجام استهزاگران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 6

6 _ مردن بر حال كفر ، فرجام شوم منافقان استهزاكننده آيات قرآن

و أما الذين فى قلوبهم مرض . .. و ماتوا و هم كفرون



فرجام اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 6

6- لزوم خداترسى و هراس از فرجام مخالفت با تعاليم قرآن

إلاّ تذكرة لمن يخشى



فرجام بى اعتنايى به تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 10 - 5

5 - فرجام بى اعتنايى به پيام هاى قرآن ، هراس انگيز و هولناك است .

سنقرئك . .. فذكّر





... سيذّكّر من يخشى

خشيت و ترس از خداوند، به معناى هراس از مجازات هاى او در صورت روى گردانى از تذكرات قرآنى است.



فرجام بى نيازى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 41 - 2

2 - روسياهى در قيامت ، فرجام بى نياز ديدن خود از پند و اندرز قرآن

أمّا من استغنى . .. كلاّ إنّها تذكرة ... ترهقها قترة

ارتباط اين آيه با آيات آغاز سوره، گوياى برداشت ياد شده است.



فرجام شوم اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 5

5- فرجام بى اعتنايى به پيام هاى قرآن ، هراس انگيز و هولناك است .

إلاّ تذكرة لمن يخشى

خشيت و ترس از خداوند، به معناى هراس از مجازات هاى او در صورت مخالفت با تذكرات قرآنى است.



فرجام شوم معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 9

9 - اعراض كنندگان از قرآن ، مجرمانى بد فرجامند .

ءاتين_ك . .. من أعرض ... و نحشر المجرمين يومئذ زرقًا



فرجام كافران به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 2 - 7

7- كافرانِ به قرآن و كافرانى كه تصميم به ماندن در ظلمت ها گرفته اند ، فرجامى بس ناگوار دارند و در عذابى سخت گرفتار خواهند شد .

و ويل للك_فرين من عذاب شديد

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه مراد از كافران در اين آيه، به قرينهء آيه قبل، كسانى هستند كه كتاب خدا





را نپذيرفتند و از ظلمتها خارج نشدند.



فرجام مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 41 - 2

2 - مبارزه با پيام غيب ، با اتكا بر منابع ظنى و بشرى ، مبارزه اى بى فرجام

أم عندهم الغيب فهم يكتبون

آيه شريفه تعريضى دارد به مشركان كه با مشتى حدس و گمان، به مبارزه با غيب مكتوب (قرآن) برخاسته اند و به بى فرجامى چنين مبارزه اى نينديشيده اند.



فرجام معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 1

1 - تنها كسانى خود را از تذكرات قرآن ، دور نگه مى دارند كه تيره بخت تر از ديگران و گرفتار دشوارترين فرجام اند .

و يتجنّبها الأشقى

{أشقى} اسم تفضيل از ماده {شقاوت} است. ريشه اصلى اين كلمه بر سختى كشيدن دلالت دارد و نقطه مقابل سهولت و سعادت است (مقاييس اللغة). ذكر اين كلمه _ خالى از قيد زمان و مكان و متعلق _ سبب شده است كه بر هر نوع تيره بختى در دنيا و آخرت، قابل تطبيق باشد. آيه بعد، نوع اخروى آن را بيان داشته است.



فرجام مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 12

12 _ تكذيب گران آيات الهى ( قرآن ) مردمانى بدفرجام

أو كذب بأيته إنه لا يفلح المجرمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 1

1- تكذيب كنندگان حقانيت قرآن ، سرانجام تمامى گناهان عمل خويش را در قيامت بر





دوش خواهند كشيد .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم ال

لام {ليحملوا} لام عاقبت است و {أوزار} (جمع وزر) به معناى ثقل و سنگينى و كنايه از گناه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 59 - 1

1_ تهديد منكرانِ پيام هاى روشن و قابل درك قرآن ، به فرجامى سخت از سوى خداوند

فإنّما يسّرن_ه . .. فارتقب إنّهم مرتقبون

عبارت {إنّهم مرتقبون}، كنايه از اين است كه كافران به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما تحقق يابد.



فسق مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 8

8 - انكار قرآن و دلايل رسالت پيامبر ( ص ) ، نشانه فسق و انحراف انكار كننده است .

و ما يكفر بها إلا الفسقون



فصاحت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 7،8

7- قرآن ، در قالب زبان عربى فصيح و روشن نازل شده است .

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ و ه_ذا لسان عربىّ مبين

8- بيان فصيح و روشن قرآن در قالب زبان عربى ، گوياترين دليل بر القا نشدن آن توسط فردى عجمى ( غير عرب ) بر پيامبر ( ص ) است .

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ و ه_ذا لسان عربىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند ، با بيانى فصيح و روشن

و كذلك





أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا

{عربيّاً} يا به معناى فصيح و روشن مى باشد (مفردات راغب) و يا گوياى انتساب به عرب زبانان است (لسان العرب). برداشت ياد شده، ناظر به معناى اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 4

4 - قرآن ، بهترين ، گوياترين و شفاف ترين سخن براى پنددهى و درس آموزى

اللّه نزّل أحسن الحديث . .. لعلّهم يتذكّرون . قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 6

6 - آيات قرآن ، برخوردار از فصاحت و شيوايى *

قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {عربيّاً} به معناى سخن فصيح و شيوا باشد. در برابر اعجمى كه به معناى غير فصيح مى باشد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 5،6

5 - زبان قرآن ، زبانى گويا ، روشن و به دور از ابهام

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

6 - مجموعه آيات قرآنى ، به دور از هرگونه ابهام و برخوردار از فصاحت

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

{أعجمى} منسوب به {أعجم} است و {أعجم} به كسى گفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و گويا نباشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 2

2 - فصاحت و شيوايى والا و بى مانند قرآن

أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا

{عربى} به سخنى گفته مى شود كه فصيح و شيوا باشد. (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 4

4 - قرآن ، كتابى فصيح و داراى پيامى روشن و بدون ابهام

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده با توجه به معناى ديگر {عربيّاً} _ كه فصاحت است _ به دست مى آيد. در مفردات راغب آمده: {العربى: الفصيح البين من الكلام}; يعنى، عربى به سخنى گفته مى شود كه شيوا، روشن و بدون ابهام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 4

4_ رسايى و بلاغت بيان ، از ابعاد عظمت قرآن

و الكت_ب المبين

از اين كه قرآن با وصف {كتاب مبين} مورد سوگند الهى قرار گرفته است، مطلب ياد شده استفاده مى شود.



فضايل تلاوت كنندگان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 4

4 - عالمان خداترس ، تلاوت گران قرآن ، برپادارندگان نماز و انفاق گران ، از فضل خداوند و مزد بيش از استحقاق خود برخورداراند .

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... و يزيدهم



فضايل قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 193 - 2

2 _ خردمندان ، معتقد به عظمت قرآن و مقام والاى رسول اكرم ( ص )

سمعنا منادياً ينادى

مراد از {منادياً} رسول اكرم (ص) و يا قرآن مجيد است. و نكره آوردن آن اشاره به تفخيم و عظمت آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 36 - 7

7 - قرآن ، مظهر و نمود كامل





رحمت الهى براى انسان ها است .

و من يعش عن ذكر الرحم_ن

تعبير {ذكر رحمان} براى قرآن اشاره به آن دارد كه آن، از سرچشمه نامتناهى رحمت الهى، نازل شده و در اختيار بشر قرار گرفته است.



فضايل مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 36 - 6

6 - ايمان آورندگان به قرآن و پيام وحى ، ايمن از سلطه شياطين

و من يعش عن ذكر الرحم_ن نقيّض له شيط_نًا

برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه مراد از {ذكر}، قرآن باشد. شاهد آن، آيات پيشين است كه در مورد قرآن بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 14 - 6

6 - مؤمنان به قرآن ، به راه حق و درستى دست يافته اند .

فمن أسلم فأُول_ئك تحرّوا رشدًا



فضيلت اوراق قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 14 - 1

1 - صفحه هاى قرآن در پيشگاه خداوند ، داراى جايگاهى بلند و ارزشى والا است .

مرفوعة



فضيلت تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 1

1 - تلاوت آيات قرآن و آموختن معارف آن به مردم ، حركتى مطلوب و شايسته پى گيرى است .

إذا تتلى عليه ءاي_تنا

تداوم، از فعل مضارع {تتلى} استفاده مى شود; زيرا در مواردى كه سخن درباره كارهاى گذشته افراد و يا بيان حالت آنان است، فعل مضارع بر استمرار دلالت دارد.



فضيلت تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس





- 10 - 61 - 4

4 _ قرآن ، كتابى است باعظمت و تلاوت آن بسيار ارزشمند مى باشد .

و ما تكون فى شأن و ما تتلوا منه من قرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 3 - 5

5 - تلاوت وحى و قرآن كريم ، كارى ارزشمند است و قرائت كنندگان از جايگاهى بلند در پيشگاه خداوند برخوردارند .

فالتّلي_ت ذكرًا

از سوگند خداوند به تلاوت كنندگان وحى و قرآن كريم، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 1

1 - تلاوت آيات قرآن و آموختن معارف آن به مردم ، حركتى مطلوب و شايسته پى گيرى است .

إذا تتلى عليه ءاي_تنا

تداوم، از فعل مضارع {تتلى} استفاده مى شود; زيرا در مواردى كه سخن درباره كارهاى گذشته افراد و يا بيان حالت آنان است، فعل مضارع بر استمرار دلالت دارد.



فضيلت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 6 - 15

15 - { عن رسول اللّه ( ص ) و عن على ( ع ) فى معنى { صراط المستقيم } انه كتاب اللّه ;

از رسول خدا (ص) و على (ع) روايت شده كه مراد از {صراط المستقيم} كتاب خداست}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 166 - 4

4 _ قرآن پرتوى از علم و دانش خداوند

أنزله بعلمه

در برداشت فوق {بعلمه} حال براى ضمير مفعولى و {باء} در آن به معناى مصاحبت و ملابست گرفته





شده است ; يعنى قرآن نازل شده بر پيامبر(ص) علم الهى را به همراه دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 59 - 7

7 _ شرافت و برترى قرآن ، بر ديگر كتب آسمانى *

ءامنا باللّه و ما أنزل الينا و ما أنزل من قبل

تقديم {ما انزل الينا} بر {ما انزل من قبل} _ على رغم تقدم زمانى كتب آسمانى گذشته _ مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 1،2،9،10

1 _ قرآن ، كتابى از جانب خداوند و ارجمند و گرانقدر

و لقد جئنهم بكتب

مراد از {كتاب} قرآن كريم است كه به صورت نكرده آورده شده تا اشاره به عظمت و والايى آن باشد.

2 _ خداوند قرآن را بر اساس علم خويش تبيين كرده و معارف آن را به روشنى بيان داشته است .

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم

{على علم} مى تواند متعلق به {فصلنه} باشد و نيز مى تواند متعلق به {جئنهم} گرفته شود. برداشت فوق مبتنى بر احتمال اول است.

9 _ قرآن ، گنجينه اى از رحمت هاى ويژه الهى براى مؤمنان به آن

هدى و رحمة لقوم يؤمنون

10 _ قرآن ، جلوه اى از علم و هدايت و رحمت بيكران خداوند

فصلنه على علم هدى و رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 5

5 _ قرآن ، نور خداست .

يريدون أن يطفئوا نور اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 -





1

1 _ قرآن ، داراى مرتبتى والا و جايگاهى بلند در نزد خداوند

تلك ءايت الكتب

{تلك} كلمه اى است كه براى اشاره به مشاراليه دور وضع شده است. به كارگيرى آن، جهت اشاره به مشاراليه نزديك (آياتى كه پيش روى ماست) نشان دهنده عظمت شأن و جايگاه رفيع قرآن در پيشگاه خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 58 - 2،3

2 _ تنها نعمتى كه برخوردارى از آن ، بايد مايه خوشحالى و شادمانى مؤمنان باشد ، قرآن است .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. قل بفضل اللّه و برحمته فبذلك فليفرحوا

3 _ نعمت بهره مندى مؤمنان از قرآن ، نعمتى است بهتر و با ارزشتر از تمام دارايى ها و مال و منال ديگران .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. قل بفضل اللّه و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يج

در عود ضميرهاى فاعلى در {يفرحوا} و {يجمعون} سه احتمال است: الف) هر دو ضمير به {الناس} برگردد. ب) هر دو ضمير، عايد به {المؤمنين} باشد. ج) ضمير اول راجع به {المؤمنين} و ضمير دوم به {الناس} باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال سوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 1

1 _ قرآن ، كتابى است كه از جانب خداوند نازل شده است .

مما أنزلنا إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 6

6_ قرآن ، بسى فراتر از آن است كه بافته شده و ساخته بشر باشد .

ما كان حديثًا يفترى

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 3

3_ قرآن جلوه اى از ربوبيت خداوند است .

أنما أُنزل إليك من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 11،12

11- قرآن ، كتابى است كه نقش بينات و معجزات انبياى پيشين را به تنهايى ايفا مى كند .

و ما أرسلنا . .. بالبيّن_ت و الزبر و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليه

از اينكه خداوند در كنار ذكر اعطاى بينات و كتاب به انبياى پيشين، براى پيامبر(ص) جداگانه كتابى خاص را ذكر مى كند، مى تواند به خاطر نكته فوق باشد.

12- خداوند ، به انبياى پيشين معجزات حسى عطا فرمود و در قبال آن به پيامبر ( ص ) ، كتاب آسمانى جهان شمول عطا كرد . *

و ما أرسلنا . .. بالبيّن_ت و الزبر و أنزلنا إليك الذكر

{بيّنة} به معناى دليل واضح و روشن _ اعم از عقلى و حسى _ است. طبق شواهد تاريخى مراد از {بينات} در آيه، ممكن است معجزات حسى باشد. جدا ذكر كردن پيامبر(ص) براى اعطاى قرآن، مشعر به برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 14

14- پيامبر ( ص ) ، شايسته ترين انسان و قرآن كامل ترين برنامه براى رشد و هدايت آدميان است .

و جئنابك شهيدًا على ه_ؤلاء و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

با توجه به ارتباط دو بخش آيه; يعنى، {و جئنا بك شهيدا . ..} با {و نزّلنا عليك ...} و نيز بنابر





اينكه {شهيداً} را به معناى الگو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم، برداشت فوق را مى توان به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 5

5- قرآن ، داراى حقيقتى والا و متعالى است .

قالوا إنما أنت مفتر . .. قل نزّله روح القدس من ربّك

تعبير {نزّل} _ كه به معناى فرود آمدن از بالا به پايين است _ درباره القاى قرآن به پيامبر(ص) توسط جبرئيل، مى تواند حاكى از نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 4

4 - قرآن ، عطيه بزرگ الهى به پيامبر ( ص ) و مايه تذكر و بيدارباش است .

و قد ءاتين_ك من لدنّا ذكرًا

نكره بودن {ذكراً} دلالت بر عظمت آن دارد و مراد از {ذكر} به قرينه {من أعرض عنه} (درآيه بعد) قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 2

2- قرآن ، كتابى با عظمت و بلند مرتبه

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا

تنوين {كتاباً} دال بر تفخيم و تعظيم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 50 - 1،4،6

1- قرآن ، منشأ بركات و خيرات فراوان و منافع بسيار و دائمى براى بشر

و ه_ذا ذكر مبارك أنزلن_ه

مشاراليه {ه_ذا} قرآن است كه در اذهان حضور دارد و {البركة} به معناى خير بسيار و ثابت و سود فراوان است. توصيف قرآن به {مبارك} گوياى اين معنا است كه قرآن منشأ خيرات و منافع بسيار براى بشر





است.

4- برترى و برجستگى قرآن نسبت به تورات

ءاتينا موسى . .. ذكرًا ... و ه_ذا ذكر مبارك

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مورد {تورات} فقط {ذكر} به كار برده است; در صورتى كه براى قرآن صفت {مبارك} را اضافه كرده است.

6- قرآن ، به عنوان كتاب بيدارگر و منشأ خير و بركت ، قابل انكار و ترديد نيست .

ه_ذا ذكر مبارك أنزلن_ه أفأنتم له منكرون

خداوند، قرآن را به عنوان كتاب بيدارگر (ذكر) و مايه خير و بركت (مبارك) معرفى كرده و سپس انكار اين حقيقت از سوى مشركان را مورد سرزنش قرار داده است. اين سرزنش مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 18 - 5

5 - قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام و جلوه اى از علم و حكمت خداوند

و يبيّن اللّه لكم الأي_ت و اللّه عليم حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 4،6

4 _ قرآن ، جلوه اى از بركات و خيرات خداوند

تبارك الذى نزّل الفرقان

6 _ قرآن ، تبيين گر حق و باطل و جدا كننده سره از ناسره است .

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

{فرقان} اسم است براى آنچه فارق و جدا كننده حق از باطل باشد (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 6 - 2

2 _ قرآن ، جلوه اى از علم مطلق و گسترده خداوند است .

قل أنزله الذى يعلم السرّ فى السم_وت و الأرض

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 1

1 - قرآن ، كتابى ارجمند و داراى جايگاهى والا نزد خداوند

تلك ءاي_ت الكتب

اشاره به آيات پيش رو با لفظ {تلك} _ كه براى مشاراليه بعيد است _ بيانگر بُعد منزلت و بلندى جايگاه قرآن در پيشگاه خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

مراد از ضمير در {إنّه}، مى تواند قرآن باشد و يا بيان سرگذشت امت هاى كفرپيشه تاريخ باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 5

5 - عدم وجود كتابى هدايت بخش تر از قرآن و تورات

قل فأتوا بكت_ب من عند اللّه هو أهدى منهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 15

15 - { عن أبى جعفر ( ع ) . . .يقول اللّه عزّوجلّ { ذلك هو الفضل الكبير } يعنى القرآن . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده: . ..[اين كه] خداوند عزّوجلّ مى فرمايد: {ذلك هو الفضل الكبير} مقصود قرآن است...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 1 - 2

2 - قرآن ، كتابى با عظمت و بلند مرتبه در پيشگاه خداوند

و القرءان

سوگند خداوند به قرآن، حاكى از عظمت و بلند مرتبه بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 7

7 - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) ، نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض از او .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

برداشت ياد شده از تفريع جمله {فاعبد اللّه مخلصاً له الدين}، بر جمله {إنّا أنزلنا إليك الكتاب} به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 3

3 - قرآن ، بهترين كتاب آسمانى در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى

اللّه نزّل أحسن الحديث

بهترين بودن قرآن، ممكن است در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى سنجيده شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 4

4 - قرآن ، بهترين ، گوياترين و شفاف ترين سخن براى پنددهى و درس آموزى

اللّه نزّل أحسن الحديث . .. لعلّهم يتذكّرون . قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 33 - 7

7 - قرآن و اديان الهى ، سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت

و الذى جاء بالصدق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 4

4 - قرآن ، نيكوترين نازله هاى خداوند براى بشر

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 4،5

4 - قرآن ، جلوه عزت و علم خداوند

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز العليم

آمدن دو صفت عزيز و عليم





براى خداوند، پس از يادآورى الهى بودن قرآن، مى تواند گوياى حقيقت ياد شده باشد.

5 - قرآن ، در عرصه فكر و انديشه ، پيروز شكست ناپذير و كتابى عالمانه است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز العليم

از آن جايى كه خداوند عزيز و عليم است، سخن او هم در عرصه خود (فكر، انديشه و . ..) چنين خواهدبود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 6

6 - قرآن ، جلوه اى از رحمانيت و رحيم بودن خداوند

تنزيل من الرحم_ن الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 8،9

8 - قرآن ، مظهر حكمت و كاردانى خداوند است .

تنزيل من حكيم حميد

9 - قرآن ، نعمتى بزرگ و فرو فرستنده آن شايسته ستايش و قدردانى است .

تنزيل من حكيم حميد

به كارگيرى وصف {حميد} براى خداوند _ پس از بيان نزول قرآن _ مى تواند از يكسو عظمت قرآن و نعمت بودن آن را بفهماند و از سوى ديگر كرنش و فروتنى انسان در برابر خدا را افاده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 5

5 - قرآن ، داراى حقيقتى ملكوتى و متعالى

اللّه الذى أنزل الكت_ب

به كارگيرى ماده {نزول} (فرود آمدن از فراز) مى تواند اشاره به برداشت بالا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 24 - 13

13 - قرآن ، كلمه الهى است .

و يحقّ الحقّ بكلم_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 -





شورى - 42 - 52 - 4

4 - قرآن ، حيات بخش جان انسان ها است .

كذلك أوحينا إليك روحًا

به كارگيرى واژه {روح} به جاى {قرآن} يا {كتاب}، اشاره به جنبه حيات بخشى قرآن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 3

3 - قرآن ، كتابى مقدس و ارجمند نزد خداوند

و الكت_ب المبين

واو در {و الكتاب} واو قسم است. سوگند خوردن خداوند به قرآن، نشان از ارجمندى و قداست قرآن در پيشگاه او دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 6

6- قرآن ، حقيقتى نازل شده از مرتبتى والا و رفيع

إنّا أنزلن_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 8

8- برنامه ها و پيام هاى قرآن ، حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

توصيف خداوند به حكمت _ در پى سخن گفتن از نزول قرآن _ مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 3

3- { قرآن } كتاب معرفت و شناخت ، و { اسلام } دين عقل و انديشه

أفلايتدبّرون القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 80 - 3

3 - قرآن ، جلوه اى از ربوبيت خداوند

تنزيل من ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 82 - 3

3 - قرآن ، رزق معنوى و عطاى





الهى به انسان ها

و تجعلون رزقكم أنّكم تكذّبون

تعبير {رزق} درباره قرآن، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 21 - 3

3 - قرآن ، كتابى شريف و پرفايده است .

قرءان مجيد

{مجيد}، به معناى رفيع (قاموس) و مجد به معناى عزّت و شرف است. (مصباح). اصل اين كلمه از {مَجَدَتِ الابل} گرفته شده است; يعنى، شتران به چراگاهى وسيع و پر علف دست يافتند. (مفردات راغب)



فطرت تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 1 - 10

10- معارف قرآن ، معارفى فطرى و تنها نيازمند تذكر و توجه است .

سورة أنزلن_ها . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت لعلّكم تذكّرون



فطريت تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 7

7- پيام قرآن ، هماهنگ با فطرت آدمى و بيدارگر آن است .

إلاّ تذكرة لمن يخشى

{تذكرة} _ آن گونه كه از {لسان العرب} برمى آيد _ به معناى به يادانداختن فراموش شده ها است. يادآوربودن قرآن به اين است كه انسان را به آنچه در فطرت او نهفته است و از آن غفلت دارد متوجه سازد.



فطريت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 5

5 - معارف قرآنى ، هماهنگ با فطرت انسانى است .

إنّ الذين كفروا بالذّكر

واژه {ذكر} از آن رو بر قرآن نام نهاده شده كه معارفش در نهاد انسان و ساختار وجود او پيشينه دارد و هماهنگ با آن است.



فلسفه آيات آفاقى قرآن

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 97 - 4

4 _ هدف خداوند از بيان آيات طبيعت در قرآن استفاده دانشمندان است.

إن الله فالق . .. فالق الإصباح ... النجوم لتهتدوا ... قد فصلنا الأيت لقوم يعلمون



فلسفه اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 7

7- روى گردانى از قرآن ، به خاطر قابل فهم نبودن قرآن و يا محتواى آن نيست ; بلكه به دليل حق گريزى است .

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل فأبى أكثر الناس إلاّ كفورًا



فلسفه پيشگوييهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 14

14 - نماياندن معجزه به مؤمنان ، از جمله اهداف الهى در پيشگويى و اخبار از حقايق آينده

وعدكم اللّه . .. و لتكون ءاية للمؤمنين

اسم {لتكون. ..} وعده هاى الهى و پيشگويى او است كه از {وعدكم اللّه} استفاده مى شود; يعنى، خداوند از گفتن اين اخبار غيبى و اين وعده ها، اهداف گوناگونى را دنبال مى كند كه يكى از آنها معجزه نمايى است.



فلسفه تبيين آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 55 - 3،4

3 _ روشن ساختن راه و روش مجرمان، از اهداف تفصيل و تبيين آيات قرآن

و كذلك نفصل الأيت و لتستبين سبيل المجرمين

4 _ ترسيم راه و روش صالحان، از اهداف تبيين آيات قرآن

و كذلك نفصل الأيت و لتستبين سبيل المجرمين

بيان راه و روش مجرمان، با بيان راه و روش





مجرمان، با بيان راه و روش صالحان، كه نقطه مقابل مجرمان است، ملازمه دارد و بيان يكى از دو ضد، مآلا بيان ديگرى نيز خواهد بود. لذا برخى گفته اند جمله {و لتستبين} عطف بر جمله محذوف {لتستبين سبيل المؤمنين} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 26 - 12

12 _ توجه انسان به خدادادى بودن نعمتهاى مادى و معنوى، از اهداف تبيين آيات قرآن و معارف دين

ذلك من ءايت الله لعلهم يذكرون



فلسفه تبيين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 14

14- هدف از نزول قرآن و تبيين و تفسير آن ، رشد فكرى مردم است .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس . .. و لعلّهم يتفكّرون



فلسفه تذكرات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 19 - 3

3 - تذكار هاى قرآن ، به منظور معرفت خدا و راه يابى آگاهانه و آزادانه انسان ها به او است .

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 29 - 5

5 - تذكار هاى قرآن ، به منظور معرفت و راه يابى آگاهانه و آزادانه انسان ها به خدا است .

إنّ ه_ذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً



فلسفه تشبيهات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 58 - 14

14 _ به كارگيرى تمثيل و تشبيه در تفهيم معارف دين ، شيوه اى از شيوه هاى گوناگون بيان





آيات الهى در قرآن

و البلد الطيب . .. كذلك نصرف الأيت



فلسفه تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 2

2 - كافران ، تكذيب قرآن را ابزار رسيدن به اهدافى ساخته بودند كه آن را اظهار نمى كردند .

بل الذين كفروا يكذّبون . و اللّه أعلم بما يوعون

از مصاديق {مايوعون}، نيت ها و مقاصدى است كه كافران، تكذيب قرآن را وسيله رسيدن به آن مقاصد كرده بودند.



فلسفه تلاوت قرآن علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 1

1 - عالمان خداترس ، به منظور دريافت اجر الهى ، به تلاوت قرآن ، اقامه نماز و انفاق مى پردازند .

إنّما يخشى اللّه من عباده العلم_ؤا . .. إنّ الذين يتلون كت_ب اللّه ... ليوفّيهم

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين است كه لام در {ليوفّيهم} براى تعليل بوده و اين جمله متعلق به {يتلون} باشد; يعنى، قرآن را تلاوت مى كنند و . .. به خاطر آن كه خداوند به آنان پاداش كامل عنايت كند.



فلسفه تلاوت قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 5 - 3

3 - بالا بردن توان پيامبر ( ص ) براى به دوش گرفتن مسؤوليت سنگين و گران بار رسالت ، فلسفه توصيه خداوند به آن حضرت مبنى بر شب زنده دارى و تلاوت قرآن

قم الّيل . .. و رتّل القرءان ترتيلاً . إنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {إنّا سنلقى. ..} در





مقام تعليل براى {قم الليل...} است; يعنى، به شب زنده دارى بپرداز; زيرا به زودى سخنى گران بار بر تو القا خواهيم كرد.



فلسفه تنوّع آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 6

6 _ تبيين آيات براى آگاهان، هدف از تنوّع بيانى قرآن است.

و كذلك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون



فلسفه تنوّع بيانى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 12

12 _ دريافت و فهم مقاصد قرآن، هدف از بيان آيات به شكلهاى متنوع و گوناگون است.

انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون



فلسفه رفع شبهه از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 1

1 - زدوده شدن شبهات شيطانى از چهره آيات وحى به اراده خداوند ، به اين دليل بود تا كسانى كه از نعمت معرفت و دانش برخوردار بودند ، به حقانيت آن پى ببرند و با آرامش خاطر ، به آن ايمان بياورند .

فينسخ اللّه ما يلقى الشيط_ن . .. و ليعلم الذين أُوتوا العلم ... فتخبت له قلوبهم

ضمير در {أنّه الحق} به قرآن باز مى گردد كه در آيه 52 از آن ذكر ضمنى به ميان آمده است. {إخبات} (مصدر {تخبت}) مشتق از {خَبْت} است. {خَبْت} به زمين وسيع و هموارى گفته مى شود كه بى فراز و نشيب است. {قلب مخبت}; يعنى، قلبى كه مطمئن آرام و بى اضطراب و ترديد است. آيه ياد شده تعليل براى جمله {فينسخ اللّه ما يلقى الشيطان...} است; يعنى، خداوند





شبهه هاى شيطان را از آيات وحى مى زدايد، تا كسانى كه از نعمت دانش برخورداراند، بدانند كه قرآن حق بوده و از جانب پروردگار نازل شده است و دل هايشان به آن مطمئن شود و آرام گيرد.



فلسفه سوگندهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 6 - 8

8 - سوگند خداوند به سپيده دم ، شب هاى ده گانه ، جفت ، تاق و گذشت شب ، براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى تهديدات خويش و نابود ساختن كافران

و الفجر . .. ألم تر كيف فعل ربّك بعاد

ممكن است مراد از سوگندها، تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان پيامبر(ص) باشد; در اين صورت جواب قسم محذوف خواهد بود. گفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديگر، آيه چهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را مطرح كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 10 - 4

4 - خداوند ، در تأكيد بر زيان كارى و تباهى گناه كاران ، به { خورشيد و نور آن } ، { ماه } { روز و شب } ، { آسمان و زمين } ، { نفس انسان } و { ذات خويش } سوگند ياد كرده است .

و الشّمس . .. و قد خاب من دسّيها

تكرار {قد}، نشانگر آن است كه جمله {قد خاب. ..}، جوابى مستقل براى قسم هاى پيشين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 6 - 7

7 - خداوند ، در تأكيد





بر ناسپاس بودن نوع انسان ها ، به اسبان تيزپاى مجاهدان سوگند ياد كرده است .

و الع_دي_ت . .. إنّ الإنس_ن لربّه لكنود

اين آيه و دو آيه بعد كه عطف بر آن است، جواب سوگندهايى است كه در آغاز سوره آمده بود.



فلسفه عربيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 6

6_ گويايى و رسا$ بودن زبان عرب ، فلسفه نزول قرآن به آن لغت

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا لعلكم تعقلون

{عربى} به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به اين سبب عربى مى گويند. بنابراين {قرآناً عربيّاً} ; يعنى ، قرآن به لغت عرب است ، همان لغتى كه گويا و رساست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 1

1 - عربى بودن قرآن ، اتمام حجت خداوند بر مردم عرب است .

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 2

2 - نزول قرآن به زبان عربى ، زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر پيامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا لعلّكم تعقلون

{عربيّاً} اگر به معناى زبان عربى باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شود; يعنى، ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. و اگر {عربيّاً} به معناى فصيح و شيوا باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} عام بوده و فراگيرنده همه





انسان ها مى شود; يعنى، ما قرآن را شيوا و گيرا قرار داديم، بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و انديشه نماييد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.



فلسفه علوم طبيعى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 49 - 7

7 - طرح مسائل طبيعى در قرآن ، به منظور خداشناسى و پندآموزى است .

و السّماء بنين_ها بأييْد و إنّا لموسعون . .. و من كلّ شىء خلقنا زوجين لعلّكم تذك

طرح مسائل مربوط به طبيعت و قوانين حاكم بر آن (مانند توسعه نظام آسمان ها و حاكميت قانون زوجيت بر جهان)، در سلسله آياتى كه درصدد بيان قدرت و تدبير خداوند بر جهان و در مقام پندآموزى به انسان ها است، مى تواند بيانگرحقيقت ياد شده باشد.



فلسفه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 7 - 9

9- انتخاب راه ، براساس اختيار و آگاهى ، از هدف هاى ارائه قرآن به انسان و ايجاد شرايط مناسب براى زندگى وى در زمين است .

لم يؤمنوا به_ذا الحديث . .. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

در آيه قبل، خداوند، پيامبر(ص) را از پافشارى بى حد براى ايمان آورى مردم به قرآن، بازداشته است و در اين آيه، بيان مى دارد كه دنيا و جلوه هاى آن، براى آزمايش انسان ها برپا شده است، بنابراين، خداوند، گرچه قرآن را مايه آگاهى انسان قرار داده، ولى نمى خواهد او را بر پذيرش آن اجبار كند، بلكه مى خواهد كه او با آگاهى





كامل و با اختيار خود، در اين آزمون شركت كند.



فلسفه قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 16

16 - هدف از نقل داستان ها در قرآن ، ايجاد زمينه هاى درك و انديشه در انسانهاست .

و يريكم ءايته لعلكم تعقلون

مراد از {آيات} گاهى حقايق و وقايع خارجى است و گاهى مقصود از آن بيان و نقل حقايق مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است. بر اساس اين احتمال از مصاديق {آياته}، داستان گاو بنى اسرائيل و داستان زنده شدن مقتول آنان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 49 - 9

9_ از هدف هاى بيان سرگذشت نوح ( ع ) در قرآن ، ترغيب پيامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است .

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك . .. فاصبر إن الع_قبة للمتقين

خداوند، با تفريع جمله {إصبر. ..} به وسيله حرف {فاء} بر نقل داستان نوح(ع) ، به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از شرح ماجراى حضرت نوح (ع) ، قصه سرايى نيست; بلكه هدف از آن ، هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 103 - 4

4_ خداوند با بيان مكر برادران يوسف عليه وى ، تسلّى دهنده پيامبر ( ص ) بر مخالفت مردمان با وى

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين

برداشت فوق، مقتضاى ارتباط ميان {ما أكثر الناس . ..} با





خصوص مكر برادران يوسف عليه وى (و هم يمكرون) است و به اين نكته اشاره دارد كه: اى پيامبر! آنان كه فرزندان يعقوب پيامبر بودند با پدر و برادرشان آن گونه رفتار كردند، پس مبادا از ايمان نياوردن مردم اندوهگين باشى و خود را مقصر پندارى چرا كه عموم مردم حق ناپذيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 75 - 3

3- شناخت صحيح خداوند ( توحيد ) و پندآموزى و درس گيرى ، هدف و فلسفه نقل داستان ها و حوادث تاريخى در قرآن است .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. و أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل. إن فى ذلك لأي_ت للمتو

جمله {إن فى ذلك . ..} و نيز جمله {إن فى ذلك لأية للمؤمنين} در آيه 77 به منزله نتيجه گيرى از نقل داستان ابراهيم(ع) و قوم لوط است و اين نتيجه گيرى مى تواند بيانگر هدف و فلسفه بيان داستانها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 77 - 5

5- شناخت خداوند ( توحيد ) و پندآموزى و درس گيرى ، هدف و فلسفه نقل داستان ها و حوادث تاريخى در قرآن است .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. إن فى ذلك لأي_ت للمتوسّمين ... إن فى ذلك لأية للمؤمن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 9 - 6

6- تسلّى دادن به پيامبر ( ص ) و تسكين اندوه آن حضرت ، از اهداف بيان سرگذشت اصحاب كهف

أم حسبت أنّ أصح_ب الكهف و الرقيم كانوا من ءاي_تنا





عجبًا

{حسبت} خطاب به پيامبر(ص) است. سياق آيات، اقتضا مى كند كه اين آيه با آيات پيشين، به خصوص {لعلّك باخع نفسك} مرتبط باشد. از وجوه محتمل اين است كه يادآورى داستان اصحاب كهف و بيان ويژگى هاى آنان، ممكن است داراى اين پيام باشد كه مؤمنان حقيقى، گرچه اندك اند، ولى ارزشمند بوده و حضور آنان در برابر اكثريت كفرپيشه، مايه تسلّى خاطر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 5

5 - نقل داستان هاى پيشينيان در قرآن ، براى يادآورى و بيدارباش است .

نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق . .. ذكرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 34 - 6

6 - دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) درباره رويارويى مشركان با آن حضرت ، با ذكر برخورد هاى اقوام گذشته با پيامبرانشان

و ما أرسلنا فى قرية من نذير إلاّ قال مترفوها إنّا بما أُرسلتم به ك_فرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 5،6

5 - ياد و يادآورى ، هدف قرآن از نقل سرگذشت انسان هاى شايسته چون پيامبران الهى

و اذكر داود . .. إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل و كلّ من الأخيار . ه_ذا ذكر

6 - يادآورى سرگذشت انسان هاى شايسته همچون پيامبران ، از روش هاى تربيتى قرآن

و اذكر داود . .. إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل و كلّ من الأخيار . ه_ذا ذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 33 - 7

7- بيان





هلاكت فرعونيان و نجات بنى اسرائيل از سوى خداوند ، پيامدار تهديد براى مشركان و نويدى براى پيامبر ( ص ) و مؤمنان

و لقد نجّينا بنى إسرءيل . .. بل_ؤا مبين

با توجه به اين كه آيات گذشته، در زمينه رويارويى مشركان و مؤمنان بود; طرح سرگذشت فرعونيان و بنى اسرائيل، پيامدار مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 15 - 5

5 - بالا بردن معرفت و عبرت آموختن بشر ، فلسفه و قلمرو داستان سرايى هاى قرآن

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. و لقد تركن_ها ءاية فهل من مدّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 12 - 3

3 - نقل داستان و سرگذشت پيشينيان در قرآن ، در چارچوب درس آموزى و پنددهى است .

لنجعلها لكم تذكرة و تعيها أُذن وعية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 26 - 3

3 - پندآموزى ، از اهداف نقل داستان گذشتگان در قرآن

إنّ فى ذلك لعبرة لمن يخشى



فلسفه قصه هاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 34 - 19

19 _ ذكر داستانهاى انبياى پيشين در قرآن براى تسلى پيامبر(ص) و همچنين تأسى وى به آنان است.

و لقد كذبت . .. و لقد جاءك من نبإى المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 176 - 19

19 _ واداشتن آدمى به تفكر در فرجام و سرنوشت خويش ، از اهداف داستان هاى قرآن است .

فاقصص





القصص لعلهم يتفكرون



فلسفه كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 11

11 - رسيدن به منافع دنيوى ، از عوامل گرايش به كفر و انكار قرآن

و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا



فلسفه مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 5،6

5 - مثل هاى قرآن ، حق ( بيانگر واقعيت ها ) و همه از جانب خداوند است .

فيعلمون أنه الحق من ربهم

6 - مثال هاى قرآن مايه تربيت و رشد مؤمنان است .

فيعلمون أنه الحق من ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 17 - 20

20_ خداوند براى تبيين حقايق مثل هاى فراوان مى آورد .

كذلك يضرب الله الأمثال

ادات عموم مانند {كل}، {ال} جنس كه بر جمع داخل شود و . .. گاهى براى استغراق حقيقى است و گاهى حاكى از كثرت و فراوانى است كه از آن به عموم عرفى تعبير مى شود. به نظر مى رسد معناى دوم از {الأمثال} اراده شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 75 - 2

2- استفاده خداوند از مَثَل و مانند آوردن براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم

ضرب الله مثلاً عبدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 112 - 1

1- مَثَل و مانند آوردن خداوند ، براى ترسيم فرجام شوم كفران نعمت هاى خويش

ضرب الله مثلاً قرية . .. فكفرت بأنعم الله فأذقها ... بما كانوا يصنعون

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 1،3

1- تبيين حقايق الهى در قرآن ، با بيان ها و مثال هاى گوناگون

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

3- گوناگونى بيان ها و مثال هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

{تصريف} در لغت به معناى گرداندن چيزى به جهات گوناگون است و {تصريف كلام} آوردن آن به معانى مختلف مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: {ما در قرآن جهات گوناگون معانى را لحاظ كرديم} استفاده مى شود كه رعايت چنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 8

8- اقناع روح مجادلگر آدمى و رام ساختن او در مسير حق ، فلسفه ارائه مثال ها و نمونه هاى متعدّد در قرآن است .

و لقد صرّفنا . .. و كان الإنس_ن أكثر شىء جدلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 43 - 2

2 - استفاده از مثال هاى فراوان و تبيين كننده ، در قرآن به منظور آگاهى مردم

و تلك الأمث_ل نضربها للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 5

5 - متذكر شدن و بيدار گشتن مردم ، هدف و فلسفه آمدن مثل ها در قرآن است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 7

7 - فروتنى و { فروپاشى كوه ها در صورت نزول قرآن بر آنها } ، تمثيلى به منظور گرايش يافتن انسان ها به انديشه درباره آيات وحى

لو أنزلنا ه_ذا القرءان على جبل . .. و تلك الأمث_ل نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون



فلسفه مهلت به مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 45 - 2

2 - مهلت دادن به تكذيب گران ، در راستاى سقوط تدريجى آنان است ; نه در جهت منافع آنان

سنستدرجهم. .. و أُملى لهم

عبارت {اُملى لهم} تأكيد و بيان ديگرى براى مسأله سقوط تدريجى كافران است; يعنى، ما به آنان مهلت داديم تا سقوط تدريجى آنان تحقق يابد.



فلسفه نامگذارى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 13

13 _ { عن ابن عباس . . . قال عبداللّه بن سلام : . . . يا محمّد ( ص ) فاخبرنى هل أنزل عليك كتاباً ؟ قال : نعم قال : و أىّ كتاب هو ؟ قال : الفرقان ، قال : ولِمَ سمّاه ربّك فرقاناً ؟ قال : لأنّه متفرق الأيات و السور . . . ;

ابن عباس گويد: عبدالله بن سلام [به رسول خدا(ص). .. ]گفت: يا محمد(ص)! به من خبر ده كه آيا خدا كتابى بر تو نازل كرده است؟ فرمود: آرى. گفت: آن كتاب كدام است؟ فرمود: فرقان است. گفت: چرا پروردگارت آن را فرقان ناميده است؟ فرمود: براى اين كه، آيه ها و سوره





هاى آن متفرق نازل شده است ...}.



فلسفه نزول تدريجى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 64 - 5

5 _ نزول تدريجى قرآن ، متناسب با نياز ها و رخداد هاى اجتماعى

يحذر المنفقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 10

10- تثبيت ايمان مؤمنان و هدايت و بشارت به مسلمانان ، از اهداف نسخ و تغيير پيام هاى الهى و نزول تدريجى آيات قرآن

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية . .. قل نزّله ... ليثبّت الذين ءامنوا و هدًى و بشرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 2

2- امكان بازخوانى همراه با تأنى و آرامى قرآن بر مردم ، فلسفه نزول تدريجى آن بر پيامبر ( ص )

و قرءانًا فرقن_ه لتقرأه على الناس على مكث

{مكث} در لغت به معناى درنگ و تأمل است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 4

4 _ اطمينان قلب و آرامش خاطر يافتن پيامبر ( ص ) ، فلسفه تدريجى نازل شدن قرآن كريم

و قال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة كذلك لنثبّت به فؤادك



فلسفه نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 19 - 10،12

10 _ پيامبر(ص)، موظف به اعلام وحى شدن قرآن به خويش و بيان اهداف نزول آن

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ

12 _ انذار





مردم در طول تاريخ، هدف از فرستادن قرآن بر پيامبر(ص)

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 8،10

8 _ انذار مردم مكه (ام القرى) و اطراف آن، از اهداف نزول قرآن است.

و هذا كتب . .. و لتنذر أم القرى و من حولها

10 _ نزول قرآن براى انذار همه مردم جهان بوده و محدود به مكانى خاص نيست.

و لتنذر أم القرى و من حولها

كاربرد كلمه {ام القرى} به صورت توصيفى براى مكه، كه در عين حال عنايت به ديگر شهرها و نقاط نيز هست، مضافاً بر الحاق {من حولها} كه شامل تمامى نقاط ديگر مى شود، بيانگر دعوت اسلام و قرآن براى همه مردم زمين و در تمام نقاط است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 5،6

5 _ هشدار به مردم درباره پيامدهاى شوم اعراض از تعاليم دين و احكام خداوند، از اهداف نزول قرآن

كتب أنزل . .. لتنذر به

با توجه به آيات بعد معلوم مى شود متعلق {لتنذر} عذابهاى دنيوى و اخروى خداوند است كه دامنگير مخالفان احكام الهى مى شود.

6 _ يادآورى همواره تعاليم دين به مؤمنان، از اهداف نزول قرآن

كتب أنزل إليك . .. ذكرى للمؤمنين

كلمه {ذكرى} به معناى تذكر دادن و عطف بر {تنذر} است. يعنى: كتاب أنزل لانذار الناس و تذكير المؤمنين.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 4

4 _ تربيت انسانها و تدبير امور آنان در تمامى مراحل حيات، از اهداف





نزول قرآن است.

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

كلمه {ربكم} اشاره به اين دارد كه نزول قرآن براى تربيت و تدبير امور مردم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 3،8

3 _ نزول قرآن ناشى از علم كامل خداوند به نياز هاى هدايتى مردم

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه {على علم} متعلق به {جئنهم} باشد. نكرده بودن كلمه {علم} اشاره به عظمت آن علم دارد كه در برداشت فوق به {علم كامل} تعبير شده است.

8 _ هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى به رحمت بيكران خداوند است .

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمة

با توجه به اينكه همگان دعوت به ايمان شده اند و نيز اينكه آيه در مقام احتجاج عليه كافران است، معلوم مى شود متعلَّق {هدى} و {رحمة} كلمه اى همانند {للناس} مى باشد. يعنى: جئنهم بكتب هدى للناس و رحمة لهم. قابل ذكر است كه {هدى} و {رحمة} معفولٌ له براى {جئنهم} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 3

3 _ ارائه حق و شناساندن آن به مردم ، فلسفه نزول قرآن

قد جاءكم الحق من ربكم

برداشت فوق از وجه تسميه قرآن به {حق} استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 5

5- هدف از نزول قرآن ، خارج ساختن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور است .

كت_ب أنزلن_ه إليك لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 2 - 1

1- هدف از نزول قرآن ، هدايت مردم به سوى خداوند مالك جهان هستى است .

كت_ب أنزلن_ه إليك لتخرج . .. إلى صرط العزيز الحميد. الله الذى له ما فى السموت و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 10

10- قرآن براى بيدارى و پندپذيرى صاحبان خرد ناب نازل گرديد .

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليذّكّر أولواالألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 14

14- هدف از نزول قرآن و تبيين و تفسير آن ، رشد فكرى مردم است .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس . .. و لعلّهم يتفكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 3

3- هدف از نزول قرآن كريم ، تبيين اختلافات عقيدتى مردم است .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 12

12- نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، در جهت تبيين همه حقايق مربوط به رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء

هر چند {كلّ شىء} افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شود، ولى در اين جا قرينه هاى عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازد; از جمله اينكه چون قرآن كتاب هدايت، سعادت و





رشد است، حقايقى كه بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 3 - 1

1- هدف از نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، هشدار و توجه دادن به مردم ونصيحت كردن آنان است .

ما أنزّلنا . .. إلاّ تذكرة لمن يخشى

استثنا در {إلاّ تذكرة} منقطع است و {تذكرة} مفعولٌ له مى باشد; يعنى، {ل_كن أنزلنا للتذكرة}. {تذكرة} معنايى گسترده تر از {راهنمايى} و {نشانه دادن} دارد و هرچه را مايه توجه به چيزى گردد شامل مى شود (مفردات راغب و به معناى {وعظ} نيز مى آيد (مصباح و قاموس).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 4

4 - قرآن ، عطيه بزرگ الهى به پيامبر ( ص ) و مايه تذكر و بيدارباش است .

و قد ءاتين_ك من لدنّا ذكرًا

نكره بودن {ذكراً} دلالت بر عظمت آن دارد و مراد از {ذكر} به قرينه {من أعرض عنه} (درآيه بعد) قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 7،10

7 - پيدايش روحيه تقوا در انسان ، از اهداف نزول قرآن

أنزلن_ه . .. لعلّهم يتّقون

10 - متذكر و متنّبه ساختن آدميان ، از اهداف قرآن و بيانات روشن آن

و صرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم . .. أو يحدث لهم ذكرًا

{ذكر} نقطه مقابل نسيان است (مقاييس اللغة) بنابراين {ذكر}; يعنى، فراموش نكردن و در خاطر زنده نگه داشتن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 -





2 - 3

3- وحى الهى ( قرآن و . . . ) ، در راستاى غفلت زدايى و احياى فطرت خفته انسان و يادآورى دانستنى هاى فراموش شده او است .

و هم فى غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربّهم

{ذكر} از نظر معنا مانند {حفظ} است، با اين تفاوت كه {حفظ شىء} به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و {ذكر شىء} به اعتبار استحضار و يادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و وحى الهى به {ذكر} به اين اعتبار است كه قرآن، يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرتِ انسانِ غافل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 11

11 _ انذار و اخطار به همه انسان ها در تمام گيتى ، از اهداف قرآن و پيامبراسلام ( ص )

نزّل الفرقان على عبده ليكون للع_لمين نذيرًا

ضمير در {ليكون} ممكن است به دو چيز بازگردد: 1_ {فرقان} 2_ {عبده} (پيامبر اسلام).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 50 - 5

5 _ پندگيرى و درس آموزى ، فلسفه نزول قرآن بر مردم با دلايل گوناگون و اسلوب مختلف

و لقد صرّفن_ه بينهم ليذّكّروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192 - 4

4 - رشد و تكامل آدميان ، هدف الهى در نازل كردن قرآن

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

{ربّ} به معناى تربيت كننده است و {تربيت} ايجاد حالتى در شىء پس از حالت قبل است تا آن گاه كه به حد تمام و كمال برسد (مفردات





راغب). بنابراين تعبير {ربّ العالمين} و انتخاب آن به جاى هر نام و صفت ديگر، مى تواند بيانگر اين معنا باشد كه قرآن از مقام ربوبيت و براى تكامل خلق نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 70 - 1

1 - انذار و اخطار به انسان ها ، فلسفه نزول قرآن

و قرءان مبين . لينذر

لام در فعل {لينذر} براى تعليل است و ضمير فاعلى آن فعل، يا به قرآن بازمى گردد; كه در اين صورت مصدر مؤول به فعلِ {انذر} متعلق مى شود. و يا به پيامبر(ص) بازمى گردد; كه در اين صورت، به فعلِ {أرسل} متعلق خواهد بود. گفتنى است كه براشت ياد شده، مبتنى بر فرض اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 5

5 - ارائه حق و شناساندن آن به مردم ، فلسفه نزول قرآن

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 7

7 - پديد آمدن روح تقواپيشگى در انسان ها ، از اهداف نزول قرآن

قرءانًا . .. لعلّهم يتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 3،5،8

3 - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند ، عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزلنا} باشد. كلمه {حقّ} _ در برابر باطل (پوچ و بيهوده) _ به معناى كار به





جا، شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن، امرى هدفمند و شايسته و بايسته براى بشر بوده است.

5 - ارائه حق و شناساندن آن به مردم ، فلسفه نزول قرآن

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

8 - قرآن ، كتابى نازل شده براى هدايت و راهنمايى مردم .

فمن اهتدى فلنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 57 - 4

4 - ساختن انسان با تقوا ، از اهداف نزول وحى ( قرآن )

لو أنّ اللّه هدينى لكنت من المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 8

8 - هدف از نزول قرآن ، دستيابى همگان به رحمت الهى است .

تنزيل من الرحم_ن الرحيم

از آن جاكه نزول قرآن از رحمت الهى سرچشمه گرفته، به دست مى آيد كه هدف از نزول، ايجاد زمينه براى دستيابى همگان به رحمت الهى مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 15

15 - انذار مردم مكه ( أُمّ القرى ) و اطراف آن ، از اهداف نزول قرآن است .

أوحينا إليك . .. لتنذر أُمّ القرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 2

2 - نزول قرآن ، داراى هدفى ارجمند و هماهنگ با واقعيت هستى و نياز هاى انسان

أنزل الكت_ب بالحقّ

حق، گاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و گاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر دو احتمال است. هم چنين بر اين پايه استوار است كه





{بالحقّ} متعلق به {أنزل} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 7،9

7- نزول قرآن از جايگاه رفيع ، به منظور آسانى دستيابى خلق به معارف قرآن *

و الكت_ب المبين . إنّا أنزلن_ه

از ارتباط دو آيه، مى توان استفاده كرد كه نزول قرآن از مقام اصلى آن، براى اين بوده است كه بتواند قالبى رسا و روشن پيدا كند و در دسترس فهم همگان قرار گيرد.

9- هشدار و انذار خلق ، از اهداف اصلى نزول قرآن

إنّا أنزلن_ه . .. إنّا كنّا منذرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 80 - 7

7 - هدف از نزول قرآن ، تربيت انسان و حركت دادن او به سوى كمال است .

تنزيل من ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 11 - 4

4 - هدف از نزول قرآن ، بيرون آوردن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور و روشنايى ها است .

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت من الظلم_ت إلى النور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 48 - 4

4 - بيداربخشى و پندآموزى ، فلسفه نزول قرآن و قلمرو موضوعات آن

و إنّه لتذكرة للمتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 9 - 4

4 - هدف از نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، توجّه دادن به مردم و نصيحت كردن آنان است .

سنقرئك . .. فذكّر



فلسفه نسخ در قرآن

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 101 - 6،7

6- نسخ و تبديل آيات و پيام هاى قرآن ، داراى حكمت و دليلى عالمانه است .

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية و الله أعلم بما ينزّل

7- بيشتر منكران و تكذيب كنندگان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند .

و إذا بدّلنا ءاية . .. أكثرهم لايعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 10

10- تثبيت ايمان مؤمنان و هدايت و بشارت به مسلمانان ، از اهداف نسخ و تغيير پيام هاى الهى و نزول تدريجى آيات قرآن

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية . .. قل نزّله ... ليثبّت الذين ءامنوا و هدًى و بشرى



فلسفه وضوح قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 7

7 - هدف الهى از بيان روشن و بدون ابهام رهنمود ها و مواعظ در قرآن ، بهره گيرى و استفاده اهل ايمان از آنها است .

قد بيّنا لكم الأي_ت

{لام} در {لكم}، براى انتفاع و خطاب در آن متوجه مؤمنان است.



فلسفه وعيدهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 8

8 - بازداشتن مردم از مخالفت با بيان هاى روشن قرآن ، فلسفه وعيد ها وهشدار هاى قرآن

و صرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتّقون

تهديد شدن اعراض كنندگان از قرآن در آيات گذشته و نيز جمله {أنزلناه قرآناً عربيّاً} قرينه براين است كه متعلق {يتّقون} روى گردانى از قرآن مى





باشد.



فوايد تشبيهات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 39 - 6

6 - استفاده از تشبيه ، براى بيان كردن حقايق ، از روش هاى بيانى قرآن است .

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة . .. إذا جاءه لم يجده شيئًا



فوايد تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 10 - 7

7 - تعاليم قرآن ، براى انسان هاى پندپذير سودمند است .

إن نفعت الذكرى . سيذّكّر من يخشى

مراد از جمله {سيذكّر. ..} _ به قرينه {إن نفعت الذكرى} (در آيه قبل) _ {سيذكّر و ينتفع} است; يعنى، پذيرش پند قرآن، ملازم با سود بردن از آن است.



فوايد تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 3،4

3 _ تلاوت قرآن بر مؤمنان راستين ، فزاينده ايمان در نهاد آنان

و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا

{تليت} به قرينه كلمه {على} از تلاوت، كه به معناى قرائت است، گرفته شده است. بنابراين مراد از {ءايته}، آيات قرآن است.

4 _ دل هاى بيمناك و لرزان از ياد خدا ، داراى زمينه اى مناسب براى تأثيرپذيرى از تلاوت آيات قرآن

إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا



فوايد قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 45 - 2

2- بهره بردن از تمثيل در تبليغ و محسوس ساختن مفاهيم ارزشى براى توده ها ، از روش هاى مورد استفاده قرآن است .

واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 7

7 - قرآن ، كتابى سودمند براى بشر و در جهت منافع و مصالح او است .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس

برداشت ياد شده با توجه به لام در {للناس} است كه متضمن معناى انتفاع مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 21 - 3

3 - قرآن ، كتابى شريف و پرفايده است .

قرءان مجيد

{مجيد}، به معناى رفيع (قاموس) و مجد به معناى عزّت و شرف است. (مصباح). اصل اين كلمه از {مَجَدَتِ الابل} گرفته شده است; يعنى، شتران به چراگاهى وسيع و پر علف دست يافتند. (مفردات راغب)



فوايد مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 1

1 - به كارگيرى مَثَل از روش هاى قرآن براى هدايت مردم

إن اللّه لايستحى أن يضرب مثلا . .. يهدى به كثيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 25 - 6

6- همه مثالهايى كه خداوند براى مردم به كار مى برد ، جهت تنبه و تذكر به آنان است .

و يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 32 - 4

4- بهره بردن از تمثيل در تبيين حقايق معنوى ، از روش هاى مورد استفاده قرآن است .

و اضرب لهم مثلاً رجلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 1،2

1- خداوند ، در قرآن ، به





بيان هاى گوناگون ، مثال ها و نمونه هاى فراوانى را براى هدايت بشر ، طرح كرده است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

{صرّفنا} به معناى {بيّنا} است; يعنى {بيان كرديم} (لسان العرب)، ولى از آن جهت كه باب تفعيل، براى تكثير است، مراد، بيان هاى متعدد است. ريشهء كلمه {صرّفنا} كه تصريف و تغيير از حالتى به حالتى است، گوياى آن است كه اين بيانات، گوناگون و متنوع هستند.

2- آوردن مثال و نمونه ، از شيوه هاى بيانى قرآن و از روش هاى مناسب در تبليغ و بيان حقايق است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

براى {مَثَل} معانى متعددى از جمله: {شبيه و نظير} و {حديث (كلام تازه)} و {ضرب المثل} و {صفت} ذكر شده است. در آيه مورد بحث، به مناسبت {و اضرب لهم مثلاً رجلين} _ در آيات قبل _ ظاهراً، مقصود، ذكرِ شبيه و نظير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 73 - 11

11 - برملا شدن ضعف و ناتوانى معبود ها ( اصنام ) و جهل و نادانى پرستندگان آنها با ضرب المثل خداوند ، براى همگان

ضعف الطالب و المطلوب

{ضَعافة} (مصدر {ضعف}) به معناى ناتوان شدن است; يعنى، طالب و مطلوب هر دو ناتوان شدند. ظاهراً مقصود اين است كه با دلايل قاطع و غيرقابل انكارى كه ارائه شد، نه تنها ضعف و ناتوانى بت ها; بلكه جهل و نادانى پرستندگان آنها نيز بر همگان آشكار شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 35 -





20

20 - استفاده از تمثيل و تشبيه معقول به محسوس و ارائه نمونه عينى ، از روش هاى هدايتى قرآن براى تفهيم معارف بلند الهى

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح . .. و يضرب اللّه الأمث_ل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 41 - 14

14 - انتخاب ملموس ترين مثال ، براى تبيين حقايق پيچيده و بلند آسمانى ، شيوه بيانى قرآن كريم است .

ألم تر أنّ اللّه يسبّح له . .. و الطير ص_فّ_ت

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه، پرندگان از حيث قابل دسترس بودن و نوع پرواز و اندامشان، مورد تمثيل قرار گرفته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 39 - 2

2 _ ارائه مثل ها ( الگو ها و نمونه هاى عينى ) ، روش كاربردى قرآن در تبيين حقايق و هدايت مردمان

و كلاًّ ضربنا له الأمث_ل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 6

6 - استفاده از مثال هاى متنوع ، از روش هاى قرآن كريم ، براى تبيين معارف و حقايق است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 2

2 - مثل هاى قرآن ، بهترين و سودمندترين مثل ها است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

تنكير {مثل} دلالت بر تعظيم و شرافت دارد; يعنى، يعنى مثل هاى قرآن بهترين وسودمندترين مثل ها است.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 3 - 9

9- بيان هاى تمثيلى و توصيفى قرآن ، براى توده هاى بشر و در جهت منافع آنان

كذلك يضرب اللّه للناس أمث_لهم

لام در {للناس} بيانگر منفعت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 6

6 - استفاده قرآن از مثال ها ، براى به فكر واداشتن توده مردم

و تلك الأمث_ل نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون



فهم انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 5 - 2

2 - پيام هاى انذارگر قرآن ، پيام هايى معقول و شناختنى است ; نه دور از حيطه درك بشر .

حكمة ب_لغة

در معناى {حكمت}، اتقان فهم و مطابقت با عقل نهفته است و وصف {بالغة} اين معنا را تأكيد مى كند.



فهم تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 3

3 _ انسانها قادر به فراگيرى قرآن و شايسته براى فهم معارف آن هستند.

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

با توجه به اينكه پيروى از قرآن بدون فهم محتواى آن امكان پذير نيست و تصريح شده كه قرآن به سوى انسانها آمده است، معلوم مى شود كه آنان قادر به درك مفاهيم قرآن هستند.



فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 14

14 - از امام صادق ( ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : { الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته } روايت شده كه فرمود :





{ يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون بنواهيه . . . ;

آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و از وعيد آن ترسان مى باشند، و از قصه هاى آن پند و عبرت مى گيرند و به اوامر آن تن مى دهند و از نواهى آن دورى مى گزينند . .. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 25

25 _ آيات قرآن ( آيات الاحكام ) قابل فهم و بهره بردارى مردم

يسئلونك . .. كذلك يبين اللّه لكم الايات لعلّكم تتفكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 221 - 27

27 _ آيات قرآن ، قابل فهم و بهره بردارى براى همه مردم

و يبيّن اياته للناس لعلّهم يتذكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 17،20،34

17 _ اعتدال و سلامت قلب و انديشه ، زمينه فهم صحيح قرآن

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. و ابتغاء تأويله

انحراف قلب، منتهى به تأويل نادرست قرآن مى شود; بنابراين سلامت قلب، فهم صحيح آيات قرآن را در پى دارد.

20 _ فهم و برداشت صحيح از قرآن ، بدون شناخت محكم و متشابه آن ، امرى ناممكن است .

هنّ ام الكتاب . .. فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ

فهم متشابه در گرو ارجاعش به محكم است





; چون محكم، {امّ} و مرجع است. بنابراين اول بايد آيات محكم از متشابه تشخيص داده شود، تا بتوان قرآن را فهميد.

34 _ جز خردمندان ، كسى قدرت درك ويژگى هاى آيات محكم و متشابه را ندارد .

و ما يذّكّر الاّ اولوا الالباب

ظاهراً مراد از متعلّق {ما يذّكّر}، مطالب عنوان شده در همين آيه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 138 - 4

4 _ قرآن ، قابل فهم براى همه مردم در هر عصر و دوره اى

هذا بيان للنّاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 3

3 _ قرآن ، كتابى قابل فهم براى همه

افلا يتدبّرون القران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 174 - 9

9 _ تمامى مردمان ، توانمند بر درك مفاهيم قرآن

يأيها الناس . .. و انزلنا اليكم نوراً مبيناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 12

12 _ دريافت و فهم مقاصد قرآن، هدف از بيان آيات به شكلهاى متنوع و گوناگون است.

انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 4

4 _ قرآن ، كتابى قابل درك براى مردم و همگان توانا بر بهره گيرى از هدايت هاى آن

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 8

8_ قرآن ، كتابى براى خواندن و





فهميدن

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا لعلكم تعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 2

2- قرآن ، كتاب جهانى و قابل فهم براى همه مردم

ه_ذا بل_غ للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 10

10- قرآن ، حاوى تعاليم و حقايقى است كه كليد فهم آنها در دست پيامبر ( ص ) بود .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 5

5- قرآن ، كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همگان است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

{ل} در {للناس} براى انتفاع است; يعنى: {ما، مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 5

5 - قرآن ، كتابى است روشن و قابل فهم .

أفلم يدّبّروا القول

با توجه به توصيه خداوند به تدبر در قرآن، اين برداشت به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 5

5 - قرآن ، قابل فهم و شناخت است .

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 11،15

11 - عجز كافران ، از درك معارف و مفاهيم بلند قرآن

و الذين لايؤمنون فى ءاذانهم وقر و هو عليهم عمىً

جمله {فى آذانهم وقر} (در گوش هاى كافران





سنگينى است) و نيز جمله {هو عليهم عمىً} (كورى كافران نسبت به قرآن است) كنايه از ناتوانى كافران نسبت به درك مفاهيم قرآن مى باشد.

15 - پيام روشن قرآن ، دور از شنود و فهم كافران لجوج

أُول_ئك ينادون من مكان بعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 8 - 3

3 - عن أبى إبراهيم ( ع ) . . . قال : . . . إنّ ه_ذه لغة فى قريش إذا أراد الرجل منهم أن يقول قد سمعت يقول قد تدلّيت و إنّما التدلّى الفهم ;

از امام كاظم(ع) روايت شده. .. كه فرمود: ...تدلّى واژه اى است در قريش هرگاه مردى از آنان خواست بگويد: شنيدم، مى گويد {تدلّيت} و تدلّى به معناى فهميدن است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

مفهوم {لقد يسّرنا. ..} اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 5

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يس_ّرنا} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله اول و قبل از آسان شدن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك





آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 5

5 - معارف و آموزه هاى قرآن ، قابل شناخت و درك براى بشر

علّم القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 79 - 7

7 - هيچ كس _ جز افراد پاك _ حقايق قرآن را به خوبى درك نخواهند كرد .

لايمسّه إلاّ المطهّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 10

10 - قرآن ، كتابى قابل فهم براى اهل فكر و انديشه

لو أنزلنا ه_ذا القرءان . .. لعلّهم يتفكّرون

در دسترس بودن قرآن _ كه از اسم اشاره قريب (ه_ذا) فهميده مى شود _ و نيز ترغيب به انديشيدن و تفكر در آن، بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 1 - 5

5 - قرآن ، قابل درك و فهم براى جن

إنّا سمعنا قرءانًا عجبًا



فهم مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 7

7 - اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى مى فهمند .

فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 24 - 1

1- خداوند ، فراخوان مردم به مطالعه و تيزبينى در چگونگى مثالهايش براى دريافت حقايق

ألم تر كيف ضرب الله مثلاً



قانونمندى قرآن

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 - 2

2 - قرآن ، در برگيرنده قوانينى نظام بخش و حافظ مصالح مردم

فيها كتب قيّمة

{قيِّم} هر چيز، برپادارنده و قوام بخش آن است (لسان العرب). فعل {كَتَبَ}; يعنى، حكم و قضاوت كرد و ملزم ساخت (مصباح). بنابراين مراد از {كُتُب} در آيه شريفه، ممكن است مجموعه حكم ها و الزام هاى الهى باشد.



قبول تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 64 - 16

16 _ پذيرش قرآن و معارف آن در گرو رحمتى خاص از جانب خداوند

و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً



قداست قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 6

6_ تبليغ قرآن نبايد وسيله درآمد هاى مادى قرار گيرد .

و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

حصر در جمله {إن هو . ..} حصر اضافى و نسبى است كه به قرينه جمله {و ما تسئلهم ...} مى توان گفت: مقصود اين است كه قرآن را خداوند بر پيامبر(ص) نازل كرد تا حقايق آن را به مردم بياموزد و ابلاغ كند نه اينكه آن را وسيله كسب معاش قرار دهد و پيامبر(ص) نيز همين گونه عمل كرد (ما تسئلهم ...).



قدرتمندى مخالفان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 15 - 4

4 - مخالفان قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، از قشر مرفّه ، قدرتمند و افزون خواه بودند .

و جعلت له مالاً ممدودًا .





و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثمّ يطمع أن أزيد



قرآن از آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 9

9 _ قرآن از آيات الهى است.

فقد جاءكم بينة من ربكم . .. فمن أظلم ممن كذب بأيت الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 11 - 10

10 _ معارف قرآن ، آيات و نشانه هاى خدايند .

و نفصل الأيت

مقصود از {الأيات} مى تواند همه معارف مطرح شده در قرآن باشد. بنابر اين تعبير از آن معارف به {آيات} مفيد برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 5

5 _ قرآن ، مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند

أو كذّب بأيته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 95 - 2

2 _ قرآن ، آيت و نشانه الهى است .

فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك . .. و لاتكونن من الذين كذبوا بأيت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 7

7_ قرآن ، از آيات خدا و نشانه هاى اوست .

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

{آيات} به معناى نشانه هاست و آيه هاى قرآن به اين دليل آيات ناميده شده است كه ويژگيهاى نازل كننده خود را نشان مى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 5

5_ قرآن و آيات آن ، از نشانه هاى خداوند





است .

تلك ءاي_ت الكت_ب

كلمه {آيات} به معناى نشانه هاست و آيات قرآن به اين دليل آيات ناميده شدند كه ويژگيهاى نازل كننده خود را نشان مى دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 13

13 - قرآن ، از آيات الهى است .

ب__َاية من ربّه أوَلم تأتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 51 - 3

3 - قرآن ، مجموعه اى از نشانه هاى خداوند

فى ءاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 58 - 3

3 - قرآن ، مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند

و الذين هم بأي_ت ربّهم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 59 - 5

5 - احكام و قوانين قرآن ، از آيات و نشانه هاى خداوندى است .

و إذا بلغ الأطف_ل منكم الحلم فليستئذنوا . .. كذلك يبيّن اللّه لكم ءاي_ته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 46 - 3

3 - آيات قرآن ، از نشانه ها و جلوه هاى ربوبيت پروردگار است .

و ما تأتيهم من ءاية من ءاي_ت ربّهم

برداشت ياد شده بر اين پايه استوار است كه مقصود از {آيات}، آيه هاى قرآن مى باشد و اضافه آن به صفت {ربّ}، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 28 - 8

8 - قرآن ، از آيات الهى است .

كانوا بأي_تنا يجحدون

مصداق مورد نظر براى {آياتنا}





_ به قرينه آيه 26 _ قرآن است.



قرآن از كتب آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 14

14 - آسمانى بودن قرآن حتى در نظر مخالفان رسالت ، امرى روشن بود .

إن كنتم صدقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 1

1 _ قرآن ، كتابى فرو فرستاده شده از جانب خداوند بر پيامبر ( ص )

و انزلنا إليك الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 1

1 _ قرآن، كتابى است آسمانى، باعظمت و نازل شده بر پيامبر(ص)

كتب أنزل إليك

كلمه {كتاب} نكره است و اشاره به عظمت قرآن دارد و توصيف آن به {أنزل} بيانگر آسمانى بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 3،11

3 _ قرآن ، نام كتاب آسمانى پيامبر اسلام ( ص ) است .

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه

11 _ قرآن ، كتابى است الهى .

من رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 7

7_ قرآن ، نام كتاب آسمانى پيامبر ( ص )

بما أوحينا إليك هذا القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 66 - 4

4 - قرآن ، كتابى آسمانى و نازل شده از جانب خداوند

قد كانت ءاي_تى تتلى عليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 90 -





3

3 - قرآن ، كتابى آسمانى و نازل شده از سوى خداوند

بل أتين_هم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 2

2 - قرآن ، كتاب آسمانى و وحى الهى به پيامبر ( ص )

و الذى أوحينا إليك من الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى .

تنزيل الكت_ب من اللّه

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده آن (پيامبراسلام) نيز همين بوده است _ مى تواند به اين خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده اش (پيامبراسلام) نيز همين بود _ مى تواند به اين خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 1

1 -قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند است ; نه دستاورد بشر





.

تنزيل الكت_ب من اللّه

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده اش (پيامبراسلام) نيز همين بوده است _ مى تواند به اين خاطر باشد كه مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.



قرآن در انجيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 44 - 8

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب

جمله {تُنسون أنفسكم} را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله {و أنتم تتلون الكتب} بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع بودند; يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 4

4 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن قرآن و پيامبر ( ص ) و بيانگر ضرورت ايمان به آن دو است .

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

چون خواندن تورات و انجيل و پيروى از آن دو، مايه ايمان آوردن به قرآن و پيامبر(ص) مى شود، به دست مى آيد كه: آن دو كتاب، بشارت به آمدن قرآن و پيامبر(ص) و





لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 8

8 _ تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن پيامبر ( ص ) و قرآن

نزّلنا مصدقاً لما معكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 12

12 _ وجود دلايل حقانيت قرآن و پيامبر(ص) در تورات و انجيل

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق



قرآن در تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 44 - 8

8 - پذيرش اسلام و ايمان به قرآن ، از فرمان هاى تورات و انجيل به پيروان خويش

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب

جمله {تُنسون أنفسكم} را مى توان به قرينه آيات پيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد; ولى وظيفه خويش را كه ايمان به قرآن است، فراموش مى كنيد; سپس با جمله {و أنتم تتلون الكتب} بيان مى دارد كه: آنان از اين وظيفه مطلع بودند; يعنى، در كتابهاى آسمانى، اين حقيقت وجود داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 9

9 - تورات ، متضمن بشارت به نزول قرآن و بعثت پيامبر ( ص ) است . *

مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

عبارت {مصدق لما





معهم} قرينه آن است كه منشأ آگاهى يهود پيش از بعثت بر اينكه {قرآن نازل مى شود و پيامبر(ص) مبعوث مى گردد}، تورات بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 4

4 - تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن قرآن و پيامبر ( ص ) و بيانگر ضرورت ايمان به آن دو است .

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

چون خواندن تورات و انجيل و پيروى از آن دو، مايه ايمان آوردن به قرآن و پيامبر(ص) مى شود، به دست مى آيد كه: آن دو كتاب، بشارت به آمدن قرآن و پيامبر(ص) و لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 15

15 _ ناديده گرفتن آيات بيانگر حقّانيّت قرآن و پيامبر ( ص ) در تورات از سوى علماى يهود ، به خاطر متاع اندك دنيا

انّ من اهل الكتب لمن . .. لا يشترون بايات اللّه ثمناً قليلا

تمجيد خداوند از عالمان مؤمن اهل كتاب، به خاطر ايمان به قرآن و سوداگرى نكردن بر سر آيات الهى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 8

8 _ تورات و انجيل ، حاوى بشارت به آمدن پيامبر ( ص ) و قرآن

نزّلنا مصدقاً لما معكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 12

12 _ وجود دلايل حقانيت قرآن و پيامبر(ص) در تورات و انجيل

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه





منزل من ربك بالحق



قرآن در دوران محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص )

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هر دو فرض مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 2

2 -كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص ) انجام گرفت .

تنزيل الكت_ب من اللّه

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) به قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو فرض، مى تواند گوياى برداشت يادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 2

2- قرآن ، در عصر رسول خدا ( ص ) مجموعه اى مدوّن بود .

واذكر فى الكت_ب

حرف {ال} در {الكتاب} عهد حضورى است و به كتاب موجود اشاره دارد.



قرآن در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 5

5 _ قرآن به صورت كتاب در عصر پيامبر ( ص )

إنّا انزلنا إليك الكتب

اطلاق {كتاب} (نوشته) بر





قرآن، حاكى از اين است كه قرآن به صورت كتاب و نوشته بر پيامبر(ص) نازل مى شد و يا در آن عصر آن را مى نوشتند و به صورت كتاب در مى آوردند; و گرنه اطلاق كتاب بر آن صحيح نبود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 127 - 7

7 _ قرآن پس از نزول و در عصر پيامبر ( ص ) ، به نگارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب

و ما يتلى عليكم فى الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 5

5 _ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) نوشته شده بر سطوح و تدوين يافته به صورت كتاب

يأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 140 - 5

5 _ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) به صورت كتاب بوده است .

و قد نزل عليكم فى الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 15 - 14

14 _ قرآن ، به صورت كتاب و نوشته در عهد پيامبر ( ص )

كتب مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 4

4 _ قرآن ، به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد پيامبر ( ص )

و انزلنا إليك الكتب

اطلاق {كتاب} (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده





است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 1

1 _ قرآن در عصر نزول، حتى در مكه، به عنوان {كتاب} شناخته شده بود.

و هذا كتب أنزل نه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 8

8_ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) ، به بخشهايى به نام { سوره } تقسيم بندى شده بود .

فأتوا بعشر سور مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 3

3 _ قرآن ، نامى شناخته شده در عصر نزول براى مجموعه آيات نازل شده

لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 3

3 - قرآن ، در همان عصر نزول ، به { كتاب } مشهور بود .

تنزيل الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 6 - 22

22 - قرآن كريم ، حتى قبل از نزول همه آيات آن ، كتاب ناميده مى شده است .

كان ذلك فى الكت_ب مسطورًا

در صورتى كه مراد از {الكتاب} قرآن باشد، اطلاق كتاب بر آن، در اين سوره _ كه بى شك آخرين سوره نازل شده بر پيامبر(ص) نيست _ نكته ياد شده را مى رساند.



قرآن در كتب آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 42 - 7،8

7 - كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ، حاوى بشارت به نزول قرآن و نشانه هاى حقانيت آن است





.

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق

8 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، با تحريف در كتاب هاى آسمانى خويش ، در صدد كتمان بشارت ها و نشانه هاى حقانيت قرآن بودند .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق

برخى برآنند كه مراد از {الباطل} تحريفهاى لفظى و معنوى است كه عالمان بنى اسرائيل در كتابهاى آسمانى خويش ايجاد مى كردند تا نشانه هاى حقانيت قرآن و اسلام از آن آشكار نشود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 7

7 _ نزول قرآن و بعثت پيامبر(ص)، به عنوان خبرى غيبى، در كتب آسمانى گذشته مطرح بوده است.

و هذا كتب أنزل نه مبارك مصدق الذى بين يديه

از معانى محتمل براى {مصدق} تصديق خبرهاى كتب گذشته مبنى بر آمدن پيامبر(ص) و قرآن است، يعنى بدان جهت كه اين اخبار در آن كتب معهود بوده، نزول قرآن و بعثت پيامبر(ص) صدق آن خبرها را معلوم ساخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 108 - 4

4- عالمان اهل كتاب ، مطلع از وعده هاى خداوند در كتاب هاى آسمانى پيشين به نزول كتاب آسمانى قرآن

الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون . .. يقولون سبح_ن ربّنا إن كان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 196 - 2

2 - نزول قرآن بر شخص پيامبراكرم ( ص ) ياد شده در كتاب هاى آسمانى پيشين

و إنّه لفى زبر الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53





- 8

8 - وجود وعده و بشارت آمدن كتاب آسمانى به نام { قرآن } ، پيش از نزول آن در مدارك دينى اهل كتاب

إنّا كنّا من قبله مسلمين

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته روشن است كه اهل كتاب آگاهى خود از آمدن قرآن را، تنها از راه مدارك دينى خود به دست آورده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 7

7- وجود قرينه هايى در متن تورات ، بر حقانيت قرآن *

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن

مترتب شدن ايمان به قرآن، بر ايمان به تورات و آيين موسى، ممكن است از آن جهت باشد كه در تورات، قرينه هايى بر حقانيت قرآن وجود داشته است.



قرآن در لوح محفوظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 4 - 1،5

1 - قرآن ، داراى حقيقتى متعالى و مكتوب در { لوح محفوظ } ، قبل از نزول به زبان عربى

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا . .. و إنّه فى أُمّ الكت_ب لدينا

مراد از {اُمّ الكتاب } لوح محفوظ است.

5 - قرآن ، در اُم الكتاب ( لوح محفوظ ) ، داراى حقيقتى واحد و بسيط

و إنّه فى أُمّ الكت_ب . .. حكيم

{حكيم} به معناى محكم است و {محكم} به مصنوعى گفته مى شود كه عناصر و اجزاى تشكيل دهنده آن، باهم پيوندى ناگسستنى داشته باشند. توصيف قرآن موجود در اُمّ الكتاب به {محكم} _ با توجه به اين كه قرآن نازل شده داراى كلمات، آيات و سوره هاى مفصل و مجزا از يكديگر است _





اشاره به اين نكته دارد كه قرآن موجود در اُمّ الكتاب، حقيقتى واحد، بدون تجزيه و تفصيل و داراى هويتى بسيط است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 15 - 4

4 - فرشتگان وحى نويسندگان قرآن از لوح محفوظ و ابلاغ كنندگان آن به پيامبر ( ص )

بأيدى سفرة

در اين كه مراد از {سفرة} چه كسانى اند; نظرهايى چند ارائه شده است. از جمله اين كه به قرينه توصيف آنان به {كرام} در آيه بعد، مراد ملائكه وحى مى باشند; زيرا در سوره اى ديگر (انفطار، 11) نيز براى ملائكه، وصف {كرام} ذكر شده است. استنساخ قرآن از لوح محفوظ، براى نازل ساختن آن بر پيامبر(ص)، احتمالى است كه با اين آيات و مراحل نزول قرآن سازگار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 22 - 1،2

1 - قرآن ، بر صفحه لوحى نوشته شده كه حقيقت آن ناشناخته است .

فى لوح

{لوح}، به تخته يا چيز ديگرى گفته مى شود كه بر روى آن بنويسند (مفردات راغب). نكره آمدن {لوح}، ممكن است به منظور بيان ناشناخته ماندن آن باشد.

2 - لوحى كه قرآن بر آن نوشته شده است ، از نابودى و تغيير مصون است .

فى لوح محفوظ

كلمه {محفوظ}، بدون متعلق آمده است تا محفوظ بودن از هر خطر احتمالى را بفهماند. بنابراين خطر نابودى، تغيير و تحريف يا حذف، اضافه، سرقت و نظاير آن، نمى تواند آن را تهديد كند.



قرآن در نماز شب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 -





79 - 4

4- اهميت قراءت قرآن ، در نماز شب

و قرءان الفجر . .. و من الّيل فتهجّد به نافلة لك

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {قرآن}، نماز مشتمل بر قراءت قرآن باشد.



قرآن قبل از نزول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 3

3_ قرآن پيش از نزولش ، داراى حقيقتى كه نه خواندنى بود و نه عربى .

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا



قرآن و آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 5 - 9

9 _ قرآن ، تبيين گر آيات و جلوه هاى ربوبيت الهى در پديده هاى جهان آفرينش

ما خلق اللّه ذلك إلا بالحق يفصل الأيت



قرآن و ابهام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 3

3 _ قرآن ، كتابى روشن و به دور از هر گونه ابهام و قابل درك براى همگان

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بيّنت



قرآن و ازدياد طغيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 11

11 _ تعاليم نازل شده بر پيامبر ( ص ) ( آيات قرآن ) موجب افزايش كفر و طغيان بسيارى از اهل كتاب

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً



قرآن و ازدياد كفر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 11

11 _ تعاليم نازل شده بر پيامبر ( ص ) ( آيات قرآن ) موجب افزايش كفر و





طغيان بسيارى از اهل كتاب

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً



قرآن و افترا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 1

1 _ قرآن كتابى است كه نسبت ساختگى و غير الهى بودن را ، نه در شكل و نه در محتوا ، نمى پذيرد .

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه

نفى صفت افترا و ساختگى بودن از قرآن با به كارگيرى {ما كان} _ كه براى نفى شأن و استعداد است _ بيانگر اين حقيقت مى باشد كه: در قرآن _ چه در شكل و چه در محتواى آن _ هيچ نشانه اى كه حاكى از غير الهى بودن آن باشد، وجود ندارد.



قرآن و افسانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 4،5

4 _ كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند .

إن هذا إلا أسطير الأولين

{اساطير} به معناى نوشتارهاى بى اساس است و {الأولين} به معناى انسانهاى نخستين. گفتنى است كه {اساطير الأولين} مى تواند به اين معنا باشد كه اين اسطوره ها در باره انسانهاى اوليه است و مى تواند به اين معنا باشد كه اينها اسطوره هايى است ساخته و پرداخته انسانهاى نخستين.

5 _ معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن

قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين



قرآن و انجيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41





- 4،6

4 - قرآن تصديق كننده حقانيت كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ( تورات ، انجيل و . . . )

ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم

مراد از {ما}ى موصوله در {لما معكم}: كتابهاى آسمانى بنى اسرائيل است كه تورات و انجيل از مصداقهاى بارز و مورد نظر آن مى باشد. تصديق (مصدر مصدّقاً) نسبت دادن صدق و درستى به كسى يا چيزى است. بنابراين {مصدقاً لما معكم}; يعنى: قرآن كتابهاى آسمانى شما را، راست و درست مى داند و حقانيت آنها را تصديق مى كند.

6 - قرآن دليلى بر حقانيت تورات و انجيل *

مصدقاً لما معكم

تصديق كتابهاى آسمانى از سوى قرآن، مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و پيشگوييهاى آن كتابها مبنى بر آمدن قرآن، تحقق يابد. بنابراين نزول قرآن، مايه اثبات راستى و درستى آن كتابها شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 5

5 _ گواهى قرآن بر حقانيّت تورات و انجيل

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 5

5 _ گواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى پيشين ( تورات و انجيل )

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب

به دليل آيات گذشته مراد از {ما بين يديه من الكتب}، تورات و انجيل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 6،8

6 _ قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . .





. )

و لكن تصديق الذى بين يديه

8 _ قرآن ، شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) است .

و تفصيل الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 5

5 - قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . )

مصدّقًا لما بين يديه



قرآن و انحراف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 9

9- ساحت قرآن ، از هرگونه كجى و انحراف مبرّا است .

أنزل على عبده الكت_ب و لم يجعل له عوجًا

{عوج} به معناى كجى و انحراف است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 2

2- قرآن ، كتابى است عارى از هرگونه عدم اعتدال و انحراف از حق .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب . .. قيّمًا

{قيّم}، چنان چه در لسان العرب آمده است، مى تواند به معناى {مستقيم}، يعنى {راست و پيراسته از انحراف} باشد.



قرآن و اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 11

11 _ تعاليم نازل شده بر پيامبر ( ص ) ( آيات قرآن ) موجب افزايش كفر و طغيان بسيارى از اهل كتاب

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 90 - 3

3- اهل كتاب نيز چون مسلمانان ، مخاطب قرآن هستند .

و





لقد ءاتينك . .. و القرءان العظيم ... كما أنزلنا على المقتسمين

برداشت فوق بر اين احتمال است كه مفعول {أنزلنا} ضميرى باشد كه به قرآن باز مى گردد و مراد از {المقتسمين} طبق مفاد برخى شأن نزولها، يهود و نصارا باشد (روح المعانى).



قرآن و باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 14 - 3

3 - صفحات قرآن ، پاك و منزّه از ثبت هرگونه ناروا و دروغ و به دور از مطالب باطل

مطهّرة



قرآن و بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 40 - 3

3 - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرائيل اذكروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 47 - 5

5 - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرائيل اذكروا



قرآن و بيماردلان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 32 - 1

1 - آموزه هاى قرآن ، بى تأثير در بيماردلان و كافران

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الك_فرون . .. و ما هى إلاّ ذكرى للبشر . كلاّ

{كلاّ} در اين آيه براى انكار است; انكار تذكار بودن قرآن براى بيماردلان و كافران حق ناپذير.



قرآن و تبيين حقايق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 46 - 10،11،12

10 _ ضرورت تأمل و انديشه در كيفيت بيان توحيد و ارائه حقايق به شكلهاى گوناگون در آيات قرآن

انظر كيف نصرف الأيت

تصريف به





معنى دگرگون ساختن و گرداندن است و در آيه شريفه به معنى ارائه صورتها و طرحهاى گوناگون كلام براى ارائه حقايق است.

11 _ بيان قرآن و تنوع و گوناگونى آن براى هدايت انسان كافى است.

انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون

دعوت به نگرش در چگونگى بيان آيات و همچنين اظهار شگفتى از رويگردانى برخى مردم از هدايتهاى قرآن، بيانگر كارسازى و نقش مؤثّر آن در هدايت انسان است.

12 _ اعراض مشركان از توحيد و حقايق آسمانى، با وجود بيان روشن و مستدل قرآن، امرى شگفت انگيز

انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون



قرآن و تخيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 41 - 3

3 - قرآن ، كتابى به دور از تخيلات و احساس هاى بى منطق و غير علمى

و ما هو بقول شاعر

شعر، سخنى است موزون و متكى بر احساس و تخيّل و نفى شعر بودن قرآن، مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد.



قرآن و تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 4،6

4 - قرآن تصديق كننده حقانيت كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ( تورات ، انجيل و . . . )

ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم

مراد از {ما}ى موصوله در {لما معكم}: كتابهاى آسمانى بنى اسرائيل است كه تورات و انجيل از مصداقهاى بارز و مورد نظر آن مى باشد. تصديق (مصدر مصدّقاً) نسبت دادن صدق و درستى به كسى يا چيزى است. بنابراين {مصدقاً لما معكم}; يعنى: قرآن كتابهاى آسمانى شما را، راست و درست مى داند و حقانيت آنها را تصديق





مى كند.

6 - قرآن دليلى بر حقانيت تورات و انجيل *

مصدقاً لما معكم

تصديق كتابهاى آسمانى از سوى قرآن، مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و پيشگوييهاى آن كتابها مبنى بر آمدن قرآن، تحقق يابد. بنابراين نزول قرآن، مايه اثبات راستى و درستى آن كتابها شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 2،3

2 - قرآن ، صحت محتواى تورات و آسمانى بودن آن را تأييد و تصديق مى كند .

كتب . .. مصدق لما معهم

3 - قرآن ، دليلى بر حقانيت و آسمانى بودن تورات است . *

مصدق لما معهم

تصديق تورات از ناحيه قرآن، محتمل است به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب آن شد كه نويد آن كتاب مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين، نزول قرآن مايه اثبات حقانيت تورات شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 16،18

16 - قرآن ، تأييد كننده محتواى تورات و تصديق كننده آسمانى بودن آن

و هو الحق مصدقاً لما معهم

18 - قرآن ، گواه و دليلى بر راستى و درستى تورات است . *

و هو الحق مصدقاً لما معهم

تصديق كتابهاى آسمانى اهل كتاب از سوى قرآن، محتمل است به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و پيشگوئيهاى آن كتاب ها، مبنى بر آوردن قرآن تحقق يابد. بنابراين نزول قرآن مايه اثبات راستين و درستى آن كتاب هاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 7،8،14

7 - قرآن ، محتواى





تورات را تأييد و راستى و درستى آن را تصديق مى كند .

مصدقاً لما بين يديه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {مصدقاً} حال براى ضمير مفعولى {نزله} - كه مراد از آن قرآن است - باشد. مقصود از {ما بين يديه} (كتابى كه پيش از قرآن بوده است)، در آيه مورد بحث، تورات است.

8 - وجود قرآن ، گواه و شاهدى بر حقانيت تورات است . *

مصدقاً لما بين يديه

تصديق تورات از سوى قرآن (مصدقاً لما بين يديه) محتمل است به اين معنا باشد كه: قرآن گواه صدق و درستى تورات است; يعنى، نزول قرآن موجب آن شد كه اخبار و پيشگوييهاى تورات مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين قرآن مايه اثبات راستى و درستى تورات و گواه حقانيت آن است.

14 - تأييد تورات از سوى قرآن ، دليلى بر بيجا بودن دشمنى يهود با پيام آور وحى ( جبرئيل ) است .

فإنه نزله على قلبك بإذن اللّه مصدقاً لما بين يديه

{مصدقاً لما بين يديه} (قرآن درستى تورات را تأييد مى كند) در پاسخ به يهوديان دشمن جبرئيل، اين نكته را بيان مى كند كه جبرئيل حقيقتى را آورد كه دين و كتاب شما را تصديق مى كند و شاهد راستى و درستى آن است و لذا نا به جاست كه با نازل كننده آن (جبرئيل) دشمنى كنيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 5

5 _ گواهى قرآن بر حقانيّت تورات و انجيل

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 43





- 5

5 _ تورات ، حاوى احكامى نسخ نشده به وسيله قرآن

و عندهم التورية فيها حكم اللّه

اگر آن حكم و يا احكامى كه يهوديان از آن اعراض مى كردند به وسيله قرآن نسخ شده بود، يهوديان نبايد به خطر اعراض آن، مورد مذمت قرار مى گرفتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 5

5 _ گواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى پيشين ( تورات و انجيل )

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب

به دليل آيات گذشته مراد از {ما بين يديه من الكتب}، تورات و انجيل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 6،8

6 _ قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . )

و لكن تصديق الذى بين يديه

8 _ قرآن ، شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) است .

و تفصيل الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 5

5 - قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . )

مصدّقًا لما بين يديه



قرآن و خرافات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 5

5 _ قرآن ، ارائه كننده دينى به دور از هر گونه باطل و مبرا از امور واهى و بازدارنده از سعادت انسان

الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً .





.. و لقد جئنهم بكتب فصلنه



قرآن و خطا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 11

11 - قرآن از خطا و انحراف ، منزّه و پيراسته است .

صحفًا مطهّرة



قرآن و دانشمندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 97 - 4

4 _ هدف خداوند از بيان آيات طبيعت در قرآن استفاده دانشمندان است.

إن الله فالق . .. فالق الإصباح ... النجوم لتهتدوا ... قد فصلنا الأيت لقوم يعلمون



قرآن و دروغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 14 - 3

3 - صفحات قرآن ، پاك و منزّه از ثبت هرگونه ناروا و دروغ و به دور از مطالب باطل

مطهّرة



قرآن و سنّت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 104 - 3

3 _ هدايت انسان ها ، در گرو حضور قرآن با سنت پيامبر ( ص ) در ميان آنها

تعالوا إلى ما أنزل اللّه و إلى الرسول

چنانچه مراد از {تعالوا . .. الى الرسول} پذيرش معارفى باشد كه به آن حضرت وحى مى شد ضميمه ساختن {الى الرسول} لزومى نداشت بنابراين آيه اشاره به اين دارد كه رسول خدا(ص) علاوه بر مسائل وحى شده به وى، داراى دستورات و معارفى است كه از آنها به سنت پيامبر(ص) تعبير مى شود.



قرآن و شعر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 2

2 - قرآن ، سخنى از سنخ شعر نيست .

و ما علّمن_ه الشعر

مقصود





از آموخته اى كه از سنخ شعر نيست، قرآن كريم است كه كافران آن را شعر مى پنداشتند و بر اين اساس، پيامبراسلام(ص) را به شاعر بودن متهم مى كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 41 - 2

2 - قرآن ، تحقيقاً از سنخ شعر و كلامى شاعرانه نيست .

و ما هو بقول شاعر



قرآن و عقل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 8

8 _ احكام و قوانين قرآن ، مبتنى بر علم و عقل

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه . .. افحكم الجهلية يبغون

جهل _ در لغت _ مقابل عقل و نيز علم، كاربرد دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 12

12- معارف و آموزه هاى قرآن مطابق و هماهنگ با خرد ناب است .

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليذّكّر أولواالألب_ب

از اينكه خداوند هدف از نزول قرآن را پندپذيرى صاحبان خرد قرار داد، معلوم مى شود كه قرآن با موازين عقلى مطابق و هماهنگ است و اگر غير از اين بود، خردورزان از آن پند نمى گرفتند; بلكه نتيجه معكوس در برمى داشت.



قرآن و علم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 8

8 _ احكام و قوانين قرآن ، مبتنى بر علم و عقل

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه . .. افحكم الجهلية يبغون

جهل _ در لغت _ مقابل عقل و نيز علم، كاربرد دارد.



قرآن و علما

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 97 - 4

4 _ هدف خداوند از بيان آيات طبيعت در قرآن استفاده دانشمندان است.

إن الله فالق . .. فالق الإصباح ... النجوم لتهتدوا ... قد فصلنا الأيت لقوم يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 10

10- تأثير عميق آيات قرآن در وجود آگاهان و انديشمندان

إن الذين أُوتوا العلم من قبله . .. يخرّون للأذقان سجّدًا



قرآن و عهد شكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 27 - 9

9 - قرآن كسانى را به گمراهى مى كشاند كه : عهد هاى الهى را نقض كنند ، پيوندهايى كه خداوند به برقرارى آنها فرمان داده بگسلند و در زمين به فسادگرى بپردازند .

و ما يضل به إلا الفسقين. الذين ... يفسدون فى الأرض



قرآن و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 8،9

8_ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او ، مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف ( ع ) تا پيش از نزول قرآن

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

ياد كردن از اين قسمت داستان يوسف (جلسه توطئه و مكر برادران عليه وى) پس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى است ، مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه اين قسمت داستان از مخفى مانده ترين قسمتهاى آن مى باشد.

9_ بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف ، زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او ، دليلى بس روشن بر





وحى بودن و الهى بودن آن

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

جمله {و ما كنت لديهم. ..} به منزله تعليل براى {ذلك من أنباء الغيب...} است.



قرآن و قلبهاى بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 8

8 _ زرارة بن اعين روايت كرد كه امام باقر ( ع ) فرمود : { و اما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم يقول : شكّاً إلى شكّهم ;

اينكه خداوند مى فرمايد: {اما كسانى كه در قلبهاى آنان مرض است [سوره نازل شده ]رجسى را بر رجس آنان مى افزايد} مراد اين است كه شكى رابر شك آنان مى افزايد}.



قرآن و كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 6

6 _ بى تأثيرى آيات الهى در قلب توطئه گران عليه پيامبر ( ص ) و قرآن

و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 10

10 - شكست ناپذيرى قرآن ، در برابر معارضه ها و موضع گيرى هاى خصمانه كافران

إنّ الذين يلحدون . .. إنّ الذين كفروا ... و إنّه لكت_ب عزيز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 32 - 1

1 - آموزه هاى قرآن ، بى تأثير در بيماردلان و كافران

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الك_فرون . .. و ما هى إلاّ ذكرى للبشر . كلاّ

{كلاّ} در اين آيه براى انكار است; انكار





تذكار بودن قرآن براى بيماردلان و كافران حق ناپذير.



قرآن و كتب آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 4

4 - قرآن تصديق كننده حقانيت كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ( تورات ، انجيل و . . . )

ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم

مراد از {ما}ى موصوله در {لما معكم}: كتابهاى آسمانى بنى اسرائيل است كه تورات و انجيل از مصداقهاى بارز و مورد نظر آن مى باشد. تصديق (مصدر مصدّقاً) نسبت دادن صدق و درستى به كسى يا چيزى است. بنابراين {مصدقاً لما معكم}; يعنى: قرآن كتابهاى آسمانى شما را، راست و درست مى داند و حقانيت آنها را تصديق مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 10،15

10 _ قرآن ، تأييدكننده ساير كتاب هاى آسمانى ( همانند تورات و انجيل )

مصدقاً لما بين يديه و انزل التورية و الانجيل

15 _ قرآن ، دليلى براى حقانيّت كتب آسمانى گذشته ( همانند تورات و انجيل ) است . *

مصدقاً لما بين يديه و انزل التّورية و الانجيل

چون در تورات و انجيل، بشارت به نزول قرآن داده شده، طبعاً نزول آن، گواه راستى و صحت آن كتب خواهد بود ; و اين احتمالى است براى مصدّق بودن قرآن نسبت به ديگر كتب آسمانى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 6،9

6 _ وجود قرآن ، گواه راستى و درستى كتب آسمانى پيشين

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب

با در نظر گرفتن





اينكه كتابهاى آسمانى به آمدن قرآن نويد داده بودند، لذا نزول قرآن دليل حقانيت آنها خواهد بود.

9 _ عظمت و ارزش برتر قرآن نسبت به ديگر كتاب هاى آسمانى

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً . .. و مهيمناً عليه

حفاظت و نگهبانى از كتابهاى آسمانى كه به عهده قرآن گذارده شده است، نشانه برترى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 59 - 7

7 _ شرافت و برترى قرآن ، بر ديگر كتب آسمانى *

ءامنا باللّه و ما أنزل الينا و ما أنزل من قبل

تقديم {ما انزل الينا} بر {ما انزل من قبل} _ على رغم تقدم زمانى كتب آسمانى گذشته _ مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 6،8

6 _ قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . )

و لكن تصديق الذى بين يديه

8 _ قرآن ، شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) است .

و تفصيل الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 8،10

8_ قرآن تصديق كننده و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين است .

و ل_كن تصديق الذى بين يديه

{تصديق} مصدر است و به معناى اسم فاعل تصديق كننده مى باشد. اين كلمه به وسيله {ل_كن} بر {حديثاً} عطف شده است.

10_ قرآن ، دليل راستى و درستى كتاب هاى آسمانى پيشين است .

و ل_كن تصديق الذى بين يديه

تصديق كتابهاى





آسمانى پيشين از سوى قرآن مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد ، اخبار و پيشگوييهاى آن كتابها مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. از اين رو نزول قرآن خود دليلى براى اثبات راستى و درستى آن كتابهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 5

5 - قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . )

مصدّقًا لما بين يديه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 3 - 3

3 - هماهنگى معارف قرآنى ، با كتاب هاى آسمانى پيشين

كذلك يوحى إليك و إلى الذين من قبلك

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه {كذلك} اشاره به محتواى وحى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 - 4

4 - قرآن ، حاوى معارف كتاب هاى آسمانى گذشته است . *

يتلوا صحفًا مطهّرة . فيها كتب قيّمة



قرآن و كهانت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 42 - 2

2 - قرآن ، به تحقيق از سنخ كهانت و كلامى كاهنانه نيست .

و لا بقول كاهن



قرآن و گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 2 - 7

7 _ قرآن ، كتاب مژده و بشارت براى ره يافتگان مؤمن و هشدار و انذار براى گم گشتگان غافل است .

تلك ءايت الكتب . .. أن أنذر الناس و بشّر الذين ءامنوا



قرآن و گمراهى

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 12

12 _ تأثير منفى قرآن در برخى مردمان ، برخاسته از كفرورزى و طغيانگرى آنان

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً



قرآن و لغو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 14 - 1

1 - ساحت قرآن و آيات معاد ، از بذله گويى و سخنان سست و بى پايه ، مبرّا است .

و ما هو بالهزل

{هَزْل} و {هُزال} از يك ريشه اند و بر ضعف و سستى دلالت دارند. {هَزل} نقطه مقابل {جِدّ} و {هُزال} نقطه مقابل {فربهى} است. (مقاييس اللغة)



قرآن و لوح محفوظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 6

6- آيات قرآن ، آياتى فرود آمده از لوح محفوظ

الر تلك ءاي_ت الكت_ب و قرءان مبين

با توجه به اينكه لفظ {قرآن} پس از {الكتاب} ذكر شده و نيز اصل درآوردن لفظ مترادف، تأسيس است نه تأكيد و تكرار، احتمال دارد كه مراد از {الكتاب} لوح محفوظ باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 78 - 1

1 - محتواى قرآن ، مطابق با لوح محفوظ

إنّه لقرءان كريم . فى كت_ب مكنون

مراد از {كتاب مكنون} _ طبق آنچه كه در سوره {بروج} آمده (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) _ لوح محفوظ است.



قرآن و متقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 4،5

4 - توان قرآن بر هدايت





و تربيت انسان هاى پرهيزگار ، دليل و گواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است .

لاريب فيه هدًى للمتقين

{هدًى للمتقين} به منزله استدلال براى جمله {لاريب فيه} است.

5 - قرآن كتاب هدايت و راهنماى اهل تقوا به مراحل والاى آن

هدًى للمتقين



قرآن و محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 1،2

1 _ خداوند ، نازل كننده كتاب ( قرآن ) بر پيامبر ( ص )

هو الذى انزل عليك الكتاب

2 _ نزول قرآن به صورت مكتوب بر پيامبر ( ص ) *

هو الذى انزل عليك الكتاب

اطلاق {الكتاب} بر قرآن، يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده و يا در آن عصر به صورت كتاب و نوشته درمى آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال اوّل استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 61 - 4،5

4 _ قرآن و پيامبر ( كتاب و سنت ) هماهنگ و تفكيك ناپذير

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول

اگر قرآن و سنت ناهماهنگ و تفكيك پذير بود، فرمان مراجعه به هر دو، در واقع امر به دو چيز متخالف بود كه از حكمت خداوند به دور است.

5 _ تفكيك ميان قرآن و پيامبر ( كتاب و سنت ) ، از شيوه هاى منافقان

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول رايت المنافقين يصدّون عنك ص

منافقان در برابر دعوت به قرآن و پيامبر (ص)، تنها اعراض از پيامبر (ص) را عنوان كردند (يصدّون عنك)، نه اعراض





از قرآن را. زيرا در آيه نيامده است: يصدّون عمّا انزل اليك.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 1

1 - قرآن ، مايه تذكر و يادآورى براى پيامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است .

و إنّه لذكر لك و لقومك



قرآن و مخالفان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 170 - 13

13 - برخورد منطقى و استدلالى قرآن با مخالفان

أو لو كان ءاباؤهم لايعقلون شيئاً و لايهتدون



قرآن و مردم صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 15 - 5

5 - تأثير شگرف قرآن و معجزات الهى بر مردم عصر بعثت

و قالوا إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

از سحر دانستن قرآن و معجزه الهى، برداشت ياد شده به دست مى آيد.



قرآن و مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 1

1 - قرآن ، مايه تذكر و يادآورى براى پيامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است .

و إنّه لذكر لك و لقومك



قرآن و مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 17 - 31

31 _ برخورد منطقى و استدلالى قرآن با مسيحيان ، در مورد پندار الوهيت براى مسيح ( ع )

الذين قالوا إنّ اللّه هو المسيح . .. و اللّه على كل شىء قدير



قرآن و مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 13

13 _ قرآن براى





مشركان زيبا و جذاب بوده است.

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

{أساطير} به معنى سخن زينت شده و زيبا آمده است. {سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل و نمقها}. (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 2

2_ قرآن در تحدى با مشركان ، آنان را به آوردن ده سوره همانند سوره هاى قرآن فراخواند و آنان را به مبارزه طلبيد .

أم يقولون افتري_ه قل فأتوا بعشر سور مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 4 - 2

2- قرآن ، درصدد تحريك مشركان ، براى انديشيدن به پوچى و ناتوانى معبود هاى دروغينشان

قل أرءيتم ما تدعون من دون اللّه أرونى ماذا خلقوا

تعبير {أرأيتم} چه به معناى {أخبرونى} باشد و چه به معناى سؤال از نگريستن; دعوت براى انديشيدن در ماهيت پوچ بت ها است.



قرآن و معاش نيكو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 3 - 8

8_ رساندن انسان ها به معيشتى نيكو در دنيا ، از هدف هاى قرآن و اديان الهى است .

ألاّ تعبدوا إلاّ الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم مت_عًا حسنًا



قرآن و مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 27 - 9

9 - قرآن كسانى را به گمراهى مى كشاند كه : عهد هاى الهى را نقض كنند ، پيوندهايى كه خداوند به برقرارى آنها فرمان داده بگسلند و در زمين به فسادگرى بپردازند .

و ما يضل به





إلا الفسقين. الذين ... يفسدون فى الأرض



قرآن و مقتضيات زمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 52 - 5

5 _ قرآن ، در هر عصر و زمان و در سطح جهانى ، توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شرك

فلاتطع الك_فرين و ج_هدهم به جهادًا كبيرًا

فرمان خداوند به جهاد بزرگ با كافران به وسيله قرآن _ پس از يادآورى جاودانگى و جهانى بودن رسالت پيامبر(ص) _ حاكى از آن است كه قرآن، كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشگى با جريان كفر و شرك است.



قرآن و منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 19 - 2،3

2 - قرآن براى منافقان بسان بارانى است همراه با رعد و برق در شبى تاريك و مخوف

أو كصيب من السماء فيه ظلمت و رعد و برق

3 - قرآن ، براى اهل نفاق ظلمت زا ، وحشت آفرين و احياناً روشنى بخش ( در بردارنده منافعى گذرا ) است .

فيه ظلمت و رعد و برق



قرآن و مؤمنان راستين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 3

3 _ تلاوت قرآن بر مؤمنان راستين ، فزاينده ايمان در نهاد آنان

و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا

{تليت} به قرينه كلمه {على} از تلاوت، كه به معناى قرائت است، گرفته شده است. بنابراين مراد از {ءايته}، آيات قرآن است.



قرآن و مهتدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 2 - 7

7 _ قرآن ،





كتاب مژده و بشارت براى ره يافتگان مؤمن و هشدار و انذار براى گم گشتگان غافل است .

تلك ءايت الكتب . .. أن أنذر الناس و بشّر الذين ءامنوا



قرآن و ناهماهنگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 7

7 _ اگر قرآن از جانب خدا نبود ، اختلافات بسيارى در آن يافت مى شد .

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

با توجّه به اينكه قرآن در مدت بيست و سه سال و در شرايط بسيار مختلف نازل گرديد، بنابراين اگر از جانب غير خداوند بود، طبعاً اختلافهاى فراوانى در آن پديدار مى گشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 5

5 - مبرّا بودن قرآن از هرگونه انحراف ، كجى ، اختلاف و تضاد

قرءانًا عربيًّا غير ذى عوج

{عوج} به معناى كجى و انحراف است، اين واژه در مواردى به كار مى رود كه با فكر و بصيرت شناخته مى شود، نه با حواس ظاهرى. ازاين رو مفسران گفته اند: مقصود از آن در آيه شريفه _ با توجه به تنكير آن و بودنش در سياق نفى _ هرگونه كجى و انحراف در معانى و پيام هاى قرآن و يا اختلاف و تضاد در آنها است.



قرآن و نقص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 8

8 - آيات قرآن ، در طول زندگانى پيامبر ( ص ) از خطا و كاستى مصون ماند .

سنقرئك فلاتنسى

درباره مفاد {إلاّ ما شاء اللّه} در آيه بعد،





دو ديدگاه وجود دارد: 1. بيان حاكميت مشيت خداوند كه در نتيجه مراد، استثناى حقيقى نخواهد بود; بلكه تنها نشانگر آن است كه {لاتنسى} هر چند مطلق است و هيچ استثنايى ندارد; ولى مشيت خداوند بر همه چيز حاكم است و نسيان و عدم نسيان پيامبر(ص)، بيرون از مشيت او نيست. 2. حرف {إلاّ} در استثناى حقيقى به كار رفته است و بيانگر آن است كه خداوند، بخشى از آيات را براساس مشيت خويش از ياد پيامبر(ص) خواهد برد. برداشت ياد شده براساس نظر اول است.



قرآن و نيازهاى انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 2

2 - نزول قرآن ، داراى هدفى ارجمند و هماهنگ با واقعيت هستى و نياز هاى انسان

أنزل الكت_ب بالحقّ

حق، گاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و گاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر دو احتمال است. هم چنين بر اين پايه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزل} باشد.



قرآن و يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 64 - 14

14 _ تأثير منفى قرآن در يهوديان _ افزون بر كفر و طغيان آنان _ ، برخاسته از گرفتارى ايشان به لعنت الهى

و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً

واقع شدن جمله {و ليزيدن . ..} پس از بيان پندار باطل يهود و گرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن، مى رساند كه ازدياد كفر و طغيان آنان ريشه در ملعون شدن آنان و





پندارهاى ناروا درباره خدا، دارد.



قريش و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 1

1 _ قبيله و قوم پيامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن پرداختند.

و كذّب به قومك و هو الحق

در آيه 57 {قل إنى على بينة} موضوع بحث {قرآن} بود و آيات بعد از آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. بنابراين مرجع ضمير {به} مى تواند {قرآن} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 6

6- { عن أبى جعفر ( ع ) و أبى عبدالله ( ع ) عن قوله : { الذين جعلوا القرآن عضين } قال : هم قريش ;

از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سخن خداوند {الذين جعلوا القرآن عضين} روايت شده است كه فرمودند: آنان قريش بودند}.



قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 252 - 4،6،9

4 _ داستان هاى بازگوشده در قرآن ، از آيات الهى

تلك ايات اللّه

6 _ حقانيّت داستان هاى بازگوشده در قرآن

تلك ايات اللّه نتلوها عليك بالحق

9 _ بيان بحقّ تاريخ گذشتگان توسط پيامبر ( ص ) ، نشانه اى بر حقانيّت رسالت وى

تلك ايات اللّه . .. و انّك لمن المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 35 - 1،10

1 _ همسر عمران ، فرزندى را كه در شكم داشت ، براى خداوند نذر كرد و از هر خدمتى به خود آزاد ساخت





.

اذ قالت امرات عمران ربّ انّى نذرت لك ما فى بطنى محرّراً

10 _ زنده نبودن عمران ، آن زمان كه همسرش ، فرزند خويش را نذر پروردگار كرد . *

اذ قالت امرات عمران ربّ انّى نذرت لك ما فى بطنى محرّراً

زيرا مادر با وجود پدر، معمولا چنين تصميمى را نسبت به فرزند اتخاذ نمى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 44 - 1،7،8

1 _ حقايقى از سرگذشت مريم و زكريا ، براى اوّلين بار به پيامبر اكرم ( ص ) گفته شد .

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك

بيان حقايق مذكور اگر در ديگر كتب آسمانى آمده باشد، ظاهراً اطلاق غيب بر آن نمى شده است.

7 _ نزاع ميان سران كنيسه در سرپرستى مريم ، و روى آوردن آنان به قرعه براى تعيين سرپرست

اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم . .. اذ يختصمون

8 _ شگفتى سرگذشت نزاع ميان سران كنيسه ، در مورد سرپرستى مريم و توسل آنان به قرعه *

و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون

به نظر مى رسد تكرار {ما كنت لديهم}، اشاره به شگفتى جريان نزاع باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 60 - 1

1 _ سرگذشت زكريا ، عيسى ، مريم ، يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن ، حق و از جانب پروردگار است .

الحق من ربّك

كلمه {الحق}، خبر است براى مبتداى محذوف كه {هو} است و مراد از آن، سرگذشت مريم و پيامبرانى است كه در آيات سابق بيان شد.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 62 - 1

1 _ تنها آنچه در قرآن درباره حضرت عيسى ( ع ) بيان شد ، حق است ; نه آنچه مسيحيان مى پندارند .

انّ هذا لهو القصص الحق

حَصر، از ضمير فصل استفاده شده و قصر در اين جمله، قصر قلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 1،3

1_ قرآن ، حاوى بهترين و زيباترين داستانها

نحن نقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان

3_ قرآن ، بازگو كننده داستان ها با بهترين و زيباترين بيان

نحن نقصّ عليك أحسن القصص

چنان چه {قصص} مصدر باشد ، {أحسن القصص} مفعول مطلق مى شود و در حقيقت توصيفى براى كيفيت بيان كردن و بازگو كردن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 45 - 15

15- بيان سرگذشت ستم پيشگان كيفر شده و نيز داستان هاى مثال زدنى و درس آموز ، در قلمرو موضوعات قرآن

و سكنتم فى مس_كن الذين . .. و تبيّن لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 41 - 1

1- پيامبراكرم ( ص ) وظيفه دار ياد كردن سرگذشت ابراهيم ( ع ) در قرآن

واذكر فى الكت_ب إبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 51 - 1

1- پيامبراكرم ( ص ) وظيفه دار يادكرد سرگذشت حضرت موسى در قرآن

واذكر فى الكت_ب موسى

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 56 - 1

1- خداوند ، پيامبر ( ص ) را به يادكردن سرگذشت ادريس ( ع ) در قرآن فرمان داد .

واذكر فى الكت_ب إدريس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 78 - 3،4،14،15

3 - خداوند ، تنها سرگذشت برخى از رسولان را براى پيامبر اسلام ( ص ) بازگو كرده و برخى ديگر را نقل نكرده است .

رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك

4 - در قرآن ، تنها سرگذشت برخى از فرستادگان الهى بازگو شده است .

رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك

برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از آيه شريفه، نقل داستان هاى پيامبران در قرآن باشد.

14 - { عن على ( ع ) [ فى قوله { و منهم من لم نقصص عليك } ] انّه قال : بعث اللّه نبيّاً أسود لم يقص علينا قصته ;

از امام على(ع) درباره سخن خداوند {و منهم من لم نقصص عليك} روايت شده كه فرمود: خدا پيامبرى سياه چهره را مبعوث كرده بود كه قصه او را براى ما نقل نكرده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 59 - 5

5 - { فى المجمع : يعنى بالحديث ما تقدم من الأخبار ، عن الصادق ( ع ) ;

از امام صادق(ع) درباره {أفمن ه_ذا الحديث تعجبون} روايت شده كه مراد از {حديث} همان اخبارى است كه در آيات پيشين گذشته است (اخبار قوم





عاد، ثمود، قوم نوح و المؤتفكة)}.



قصه هاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 164 - 4

4 _ خداوند ، سرگذشت گروهى از پيامبران را در قرآن بيان نكرده است .

و رسلا لم نقصصهم عليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 3

3 _ قرآن حاوى فرازهايى از سرگذشت امت هاى نوح ، هود ، صالح ، لوط و شعيب ( ع )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حرف {من} در {من أنبائها} براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى پيشين را براى پيامبر گزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه {تلك القرى}، به قرينه آيات گذشته، امت نوح و ... است.



قلمرو تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 52 - 2

2 - بيدارى و آگاهى انسان ها ، در قلمرو رسالت پيامبر ( ص ) و قرآن

و ما هو إلاّ ذكر للع_لمين



كاتبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 15 - 4

4 - فرشتگان وحى نويسندگان قرآن از لوح محفوظ و ابلاغ كنندگان آن به پيامبر ( ص )

بأيدى سفرة

در اين كه مراد از {سفرة} چه كسانى اند; نظرهايى چند ارائه شده است. از جمله اين كه به قرينه توصيف آنان به {كرام} در آيه بعد، مراد ملائكه وحى مى باشند; زيرا در سوره اى ديگر (انفطار، 11) نيز براى ملائكه، وصف {كرام} ذكر شده است. استنساخ





قرآن از لوح محفوظ، براى نازل ساختن آن بر پيامبر(ص)، احتمالى است كه با اين آيات و مراحل نزول قرآن سازگار است.



كافران به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 9

9 - در قيامت ، راه نجاتى براى كافران به قرآن وجود نخواهد داشت .

ءامنوا بما أنزلت . .. واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس

هدف از توصيف قيامت به اينكه: فديه و عوضى گرفته نمى شود و . ..، مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه مبادا راه نجاتى براى خود - جز ايمان و ... - توهم كرده و به اعتبار آن دلخوش باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 185 - 10

10 _ آنان كه به قرآن و پيام هاى آن ايمان نياورند ، به هيچ سخن هدايت بخش ديگرى ايمان نخواهند آورد .

فبأى حديث بعده يؤمنون

برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: ضمير در {بعده} به قرآن برگردد. حرف {با} در {بأىّ} براى الصاق باشد. يعنى اگر به قرآن ايمان نياورند، به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 40 - 5،10

5 _ مردم روزى زمين همواره نسبت به قرآن دو دسته هستند : مؤمن و كافر .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به

10 _ { عن ابى جعفر ( ع ) فى قوله { و منهم من لا يؤمن به } فهم اعداء محمد ( ص ) و آل محمد ( ع ) من بعده ;

از





امام باقر (ع) روايت شده [از جمله ]كسانى كه به قرآن ايمان نمى آورند} دشمنان محمد و آل محمد هستند كه پس از او مى آيند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 8 - 1

1_ كافران به قرآن و پيامبر ( ص ) و قيامت ، مستحق عذاب دنيوى اندو به آن تهديد شده اند .

و ل_ئن أخّرنا عنهم العذاب

جمله {ما يحبسه} (چه چيز مانع نزول آن عذاب است؟) مى رساند كه مراد از {العذاب} عذاب دنيوى است و نيز حكايت از اين دارد كه كفرپيشگان ، به آن عذاب تهديد شده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 13،23

13_ كافران به قرآن از هرگروه و طايفه ( مشركان ، يهوديان ، نصارا و . . . ) به آتش دوزخ گرفتار خواهند شد .

و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

{ال} در {الأحزاب} مى تواند عهديه باشد كه در اين صورت اشاره به مشركان ، يهود و نصاراست و مى تواند {ال} در آن براى استغراق باشد كه در اين صورت ، مصداقهاى بارز و موردنظر آن ، گروههاى نامبرده اند.

23_ اكثر مردم عصر بعثت ، از ايمان آوردن به قرآن امتناع مىورزيدند .

و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

برداشت فوق ، براين اساس است كه {ال} در {الناس} عهد حضورى و اشاره به مردمى باشد كه در زمان نزول آيات سوره هود ، زندگى مى كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 13 - 1

1- كافران مجرم مكه ،





على رغم دريافت آيات قرآن ، به آن ايمان نياوردند .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به

برداشت فوق، بنابراين است كه جمله {لايؤمنون به} جمله تفسيريه براى {المجرمين} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 4 - 12

12 - كافر ماندن همسر ابولهب تا آخر عمر ، از پيشگويى هاى قرآن

سيصلى نارًا . .. و امرأته حمّالة الحطب



كافران صدر اسلام و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 1،2

1 _ كافران صدر اسلام، مردم را از گوش فرادادن به قرآن نهى مى كردند.

و هم ينهون عنه

2 _ پرهيز كافران مكه در صدر اسلام از گوش فرادادن به قرآن و سخنان آسمانى پيامبر(ص)

و ينئون عنه

{نَأَىَ} به معنى دور شدن است و {ينئون عنه} يعنى مشركان از قرآن و وحى دورى مى گزينند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 4

4 _ مشركان و كافران عصر بعثت، به والايى آيات قرآنى و محتواى بلند آن اعتراف داشتند.

و ليقولوا درست

زيرا اگر آيات در نظر مشركان كم اهميت بود، براى رد آيات به كم اهميتى آن اشاره مى كردند و نه به فراگيرى آن از ديگران.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 5 - 6

6 _ كافران ، در عصر بعثت منكر هر گونه نوآورى در قرآن بودند .

و قالوا أس_طيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة و أصيلاً

اين كه كافران، قرآن را افسانه هاى پيشينيان مى شمردند، حاكى از آن است كه





آنان نه تنها منكر اصالت قرآن بودند; بلكه آن را فاقد هر گونه نوآورى نيز مى دانستند.



كافران صدر اسلام هنگام تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 72 - 5،6

5 - خشمگين شدن كافران صدراسلام و ظهور آثار كينه و نفرت در چهره آنان ، به هنگام شنيدن آيات قرآن و معارف توحيدى آن

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر

6 - بر افروختگى مشركان با شنيدن آيات قرآن و خشم حاصل از آن ، به حدى بود كه آنان را در آستانه حمله و تهاجم به كسانى قرار مى داد كه آيات قرآن را بر آنها تلاوت مى كردند .

يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ءاي_تنا

{سَطْو} (مصدر {يسطون}) به معناى تهاجم و حمله است; يعنى، چيزى نمانده كه مشركان با كسانى كه آيات ما را بر آنان مى خوانند گلاويز شوند.



كافران مكه و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 1،8

1 _ كافران مكه در پى نزول قرآن به عنوان معجزه، بدون درنگ به تكذيب آن پرداختند.

فقد كذّبوا بالحق لمّا جاءهم

جمله ظرفيه {لمّا جاءهم} به اين نكته اشاره دارد كه تكذيب كافران به مجرد آمدن حق صورت گرفته است.

8 _ تمسخر حق (قرآن) و آيات الهى، شيوه كافران مكه بوده است.

فسوف تأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون

مفاد جمله {كانوا به يستهزءون} ماضى استمرارى است و بيانگر تداوم استهزا از سوى كافران عصر نزول اين سوره است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 -





31 - 1،2،4

1 _ تمسك كافران مكه به حيله براى مقابله با آنان

و يمكرون . .. و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا

جمله {إذا تتلى . .. } مى تواند بيان مصداقى از {يمكرون} در آيه قبل باشد.

2 _ كافران مكه مدعى توان خويش در آوردن آيات و معارفى چون قرآن

قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا

4 _ كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند .

إن هذا إلا أسطير الأولين

{اساطير} به معناى نوشتارهاى بى اساس است و {الأولين} به معناى انسانهاى نخستين. گفتنى است كه {اساطير الأولين} مى تواند به اين معنا باشد كه اين اسطوره ها در باره انسانهاى اوليه است و مى تواند به اين معنا باشد كه اينها اسطوره هايى است ساخته و پرداخته انسانهاى نخستين.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 32 - 1،2،4

1 _ كافران مكه از خداوند خواستند چنانچه قرآن حقيقتى از جانب اوست ، آنان را سنگباران كند و يا عذاب دردناك ديگرى بر آنان فروفرستد .

و إذ قالوا . .. فأمطر علينا حجارة

2 _ نابحق جلوه دادن قرآن با درخواست عذاب از درگاه خدا ، از حيله هاى كافران مكه در مبارزه با قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

و يمكرون . .. و إذ قالوا اللّهم ... فأمطر علينا حجارة من السماء

برخى در توجيه عذاب خواهى كافران (فامطر علينا . .. ) چنين گفته اند كه آنان براى فريب ديگران و يا اقناع خويش اين نفرين را در حق خود روا داشتند تا با





اجابت نشدن آن، خويشتن را در انكار قرآن و حقانيت رسالت پيامبر(ص) محق بشمارند. آيه قبل كه سخن از مكر كافران داشت، مى تواند تأييدى براى اين نظريه باشد.

4 _ كافران مكه مردمانى لجوج و داراى عنادى خاص در برابر رسالت پيامبر ( ص ) و حقانيت قرآن

فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 33 - 6،7

6 _ گرايش كافران مكه به قرآن در آينده دوران بعثت ، دليل گرفتار نشدن آنان به عذاب استيصال ، نه حقانيت ايشان در انكار قرآن

و ما كان اللّه معذبهم و هم يستغفرون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله {و هم يستغفرون} حال مقدر باشد. يعنى خداوند اكنون (زمان انكار قرآن) كافران مكه را عذاب نمى كند، در حالى كه در آينده توبه خواهند كرد. گفتنى است كه استغفار و توبه كافر به ايمان آوردن اوست.

7 _ پيشگويى قرآن از گرايش كافران مكه به اسلام و پذيرش توحيد

و ما كان اللّه معذبهم و هم يستغفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 6 - 2

2- { ذكر بودن قرآن } ، وصفى كه كافران مكه با آن آشنا بودند .

و قالوا يأيها الذى نزّل عليه الذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 13 - 2

2- خداوند آيات قرآن را ، على رغم تصميم كافران مكه بر ايمان نياوردن ، در قلب آنان رسوخ داد .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به

برداشت فوق، مبتنى بر اين است





كه جمله {لايؤمنون به} جمله حاليه براى {المجرمين} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 5،9

5- بهره كفرپيشگان مكه از آيه هاى بيدارگر قرآن ، تنها تنفر و فرار از آنها بود .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا و ما يزيدهم إلاّ نفورًا

9- برخورد كافران و مشركان مكه با قرآن ، اساس علمى و عقلانى نداشت ; بلكه برخاسته از انگيزه هاى نفسانى _ روانى آنان بود .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا و ما يزيدهم إلاّ نفورًا

خداوند، حاصل تبيين تنوع و گوناگونى آيات خويش را براى مشركان، نفرت آنان معرفى مى كند و اين، نشان مى دهد كه آنان، به جاى برخورد منطقى با آيات الهى، برخورد روانى _ نفسانى داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 8

8 - كافران مكه ، شاهد تأثير ژرف قرآن بر قلب ها و نامطمئن از كارآيى جنجال آفرينى و تدابير خود ، در جلوگيرى از اين تأثيرگذارى

قال الذين كفروا . .. لعلّكم تغلبون

واژه {لعلّ} در موردى به كار مى رود كه نتيجه آن قطعى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 28 - 6

6 - آشكار بودن حقانيت قرآن ، براى كافران مكه

كانوا بأي_تنا يجحدون

واژه {جحد} در مواردى به كار مى رود كه حقانيت چيزى معلوم باشد و در عين حال مورد انكار قرار گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 7

7 - مخالفت مستمر كافران مكه





، نسبت به آيات قرآن

إنّ الذين كفروا بالذّكر لمّا جاءهم

برداشت ياد شده با توجه به معناى {لمّا} است كه در مورد استمرار زمان به كار مى رود.



كافران و استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 47 - 5

5- كافران ، مخفيانه اقدام به استماع آيه هاى قرآن نموده و يكديگر را بر اين كار ملامت مى كردند .

نحن أعلم بما يستمعون به . .. و إذ هم نحوى

احتمال دارد مراد از {إذ هم نجوى} - همان گونه كه در برخى شأن نزولها آمده است _ كافرانى باشد كه مخفيانه، اقدام به استماع سخنان پيامبر(ص) مى كردند و با مشاهده يكديگر به صورت نجوا، به ملامت يكديگر مى پرداختند.



كافران و فصاحت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 9

9- فصاحت عالى قرآن و بيان روشن آن ، مورد قبول همگان حتى كافران و مشركان

و ه_ذا لسان عربىّ مبين

استدلال خداوند در ردّ ادعاى كافران، مبتنى است بر آنكه فصاحت قرآن مورد قبول آنها باشد.



كافران و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 104 - 6

6 _ پايبندى كفرپيشگان به افكار و آراء گذشتگان خويش مانع پذيرش تعاليم قرآن و رسول خدا ( ص )

و إذا قيل لهم تعالوا . .. قالوا حسبنا ما وجدناعليه ءاباءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 9

9 _ رويگردانى، تكذيب و تمسخر، مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن*

ما





تأتيهم من ءاية . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 10،12

10 _ افسانه خواندن قرآن، از شيوه هاى مبارزه كافران و مشركان با اسلام

حتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

12 _ ناتوانى كافران از مقابله با قرآن و پيامبر اكرم(ص)

حتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

پناه بردن مشركان به جدل و اتهام، گوياى اين است كه هيچ راه منطقى و صحيحى براى مقابله با قرآن و پيامبر(ص) وجود نداشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 3،4،7

3 _ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آن، از ترفندهاى كافران براى جلوگيرى از گوش فرادادن مردم به آن

إن هذا إلا أسطير الأولين. و هم ينهون عنه

{اول} به معناى آغاز است، و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد.

4 _ كافران با پرهيز از گوش فرا دادن به قرآن و جلوگيرى مردم از آن، ناخودآگاه خود را به هلاكت مى افكنند.

و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون

7 _ ترفندهاى كافران براى مبارزه با قرآن و پيامبر(ص)، بى ثمر و موجب هلاكت خود آن ها مى شود.

و هم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم

صدر آيه بيان مبارزه كافران با اسلام و قرآن است. لذا جمله {إن يهلكون} مى تواند ناظر به اين نكته باشد كه سرانجام اين مبارزه شكست و هلاكت خود آنان است، نه





قرآن و اسلام.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 28 - 5

5 _ تكذيب قرآن و آيات الهى از سوى برخى كفار، با وجود علم و آگاهى بر حقانيت آن

إن هذا إلا أسطير الأولين . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون

چون در آيات قبل سخن از تكذيب قرآن و آيات الهى بود، مراد از {ما كانوا يخفون} مى تواند موارد مذكور باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 5

5 _ آيات گوناگون قرآن مايه تقويت بينش آگاهان و منجر به بهانه جويى كافران خواهد شد.

و ليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 204 - 4،5

4 _ خداوند كافران را به گوش فرادادن به آواى قرآن فراخواند .

هذا بصائر من ربكم . .. إذا قرى القرءان فاستمعوا له

برداشت فوق مبتنى بر اين است ك___ه خطاب در {فاستمعوا . .. } شامل كافران نيز باشد.

5 _ گوش سپارى كافران به آواى قرآن ، زمينه ساز دستيابى آنان به هدايت و رحمت الهى خواهد شد .

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

چنانچه خطاب در آيه شامل كافران باشد، مصداق مورد نظر از رحمت در {ترحمون} هدايت خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 3،5

3 _ اظهار آگاهى كافران از محتواى قرآن و غير مهم جلوه دادن آن ، از حيله هاى آنان عليه پيامبر ( ص )

و يمكرون . .. قالوا قد سمعنا





لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أسطير

جمله {ان هذا . .. } دلالت مى كند بر اينكه مقصود از {مثل هذا} همانندى در محتواى قرآن بوده است.

5 _ معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن

قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 31 - 8

8_ مؤمنان عصر بعثت ، خواهان ظهور معجزه اى براى گرايش پيدا كردن كافران به اسلام و قرآن بودند .

أفلم ياْيئس الذين ءامنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا

اعتراض خداوند به مؤمنان با جمله {أفلم ياْيئس الذين ءامنوا} و بيان اين حقيقت كه امر هدايت و ضلالت به دست خداوند است نه وابسته به ارائه معجزه، مى رساند كه مؤمنان خواهان آن بودند كه معجزات درخواستى كافران تحقق يابد، شايد كه آنان هدايت شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 2 - 2

2- آرزوى عميق كافران به تسليم شدن در برابر قرآن ، به هنگام مواجهه با عذاب الهى يا مرگ

تلك ءاي_ت الكت_ب و قرءان مبين . ربما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين

محتمل است كه متعلق {كفروا} قرآن باشد كه در آيه قبل آمده است و آرزوى كفار به تسليم بودن، بنابر قاعده، بايد پس از مواجهه با حادثه اى باشد كه رهايى از آن ممكن نيست و آن همانا عذاب مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 4 - 1

1 _ كافران ، منكر نزول





وحى بر پيامبر ( ص ) بودند و قرآن را دروغ و ساخته و پرداخته او مى دانستند .

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك افتريه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 18

18 - قرآن كريم در نگاه كافران ، فراتر از كلام عادى است و تأثيرى در حد سحر دارد .

و قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

از سحر دانستن قرآن، استفاده مى شود كه مشركان، قرآن را كلامى فراتر از كلام معمولى و داراى تأثيرى فوق العاده مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 4

4 - كفرپيشگان حق ستيز ، ناتوان از برخورد منطقى با پيامبر ( ص ) و قرآن

و قال الذين كفروا لاتسمعوا له_ذا القرءان و الغوا فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 12

12- روحيه استكبارى ، عامل اصلى مخالفت كافران با قرآن و نه شبهات اصولى و ترديد در ارزش آن

و شهد ش_هد . .. ف_امن و استكبرتم

تصريح خداوند بر استكبار كافران، على رغم ايمان حق گرايان به قرآن، اشاره به مطلب بالا دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 2 - 6

6 - اعتراف ضمنى كافران ، به تأثير شگرف و خارق العاده قرآن و معجزات پيامبر ( ص )

و إن يروا ءاية . .. و يقولوا سحر مستمرّ

وصف {سحر مستمرّ} گرچه در مقام تنقيص بيان شده; اما به طور غير مستقيم به تأثير





خارق العاده كارها و گفته هاى اعجازى پيامبر(ص) اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 36 - 3

3 - قرآن و كلام الهى ، داراى جاذبه بسيار ; حتى براى كافران لجوج و حق ناپذير

فمالِ الذين كفروا قبلك مهطعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 3

3 - روى گردانى كافران از قرآن ، به دليل ناتوانى آنان از درك مفاهيم آن است و افسانه دانستن آن ، بهانه اى بيش نيست .

قال أس_طير الأوّلين . كلاّ بل ران على قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 5

5 - تكذيب قرآن از سوى كافران ، ظاهرى بوده و به دروغ بودن آن باور نداشتند .

و اللّه أعلم بما يوعون

تقابل اين آيه با آيه قبل، بيانگر آن است كه گرچه كافران به زبان قرآن را تكذيب مى كردند; ولى خداوند بهتر مى داند كه در درون آنان از تكذيب قرآن خبرى نبود.



كافران و مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 8

8 - كافران ، تمثيل به پشه و مانند آن را امرى ناروا ، نامعقول و به دور از شأن خداوند مى پنداشتند .

و أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد اللّه بهذا مثلا

با توجه به اينكه كفرپيشگان قرآن را نپذيرفته بودند معلوم مى شود: جمله {ماذا أراد اللّه . ..; خداوند چه هدفى را از اين مثلها تعقيب مى كند} بدين معنا نيست كه آنان باور





داشتند كه اين مثلها از جانب خداوند است و در توجيه آنها درمانده بودند; بلكه مقصود آنان اين بود كه چون آن گونه مثلها ناپسند، بى هدف و نامعقول است، نمى تواند نازل شده از جانب خداوند باشد.



كافران هنگام استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 51 - 5

5 - اتهام جنون به پيامبر ( ص ) ، به هنگام شنيدن قرآن از سوى كافران

لمّا سمعوا الذكر و يقولون إنّه لمجنون



كتاب بودن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 45 - 3

3 - قرآن ، پيش از اتمام نزول تمام آيات اش ، كتاب ناميده شده است .

اتل ما أوحى إليك من الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 3

3 - قرآن ، پيش از نزول آخرين آيات اش ، كتاب ناميده شده است .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 3

3 - قرآن ، پيش از نزول آخرين آيات اش ، كتاب ناميده شده است .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب



كتابت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 2

2 - كتابت آيات قرآن و تدوين آن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

ذلك الكتب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه





اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد و يا به صورت مكتوب بر پيامبر (ص) نازل مى شده است. احتمال اول و دوم گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 4،7

4 _ نزول قرآن به صورت مكتوب بر پيامبر ( ص ) *

نزّل عليك الكتاب

اطلاق {الكتاب} بر قرآن، يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده و يا در آن عصر به صورت كتاب و نوشته درمى آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال اوّل استفاده شده است.

7 _ كتابت قرآن در عصر نزول توسّط كُتّاب وحى *

نزّل عليك الكتاب

اطلاق {الكتاب} بر قرآن، يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده و يا در آن عصر به صورت كتاب و نوشته درمى آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال دوم استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 4

4 _ كتابت قرآن در عصر نزول *

هو الّذى انزل عليك الكتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 127 - 7

7 _ قرآن پس از نزول و در عصر پيامبر ( ص ) ، به نگارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب

و ما يتلى عليكم فى الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 5

5 _ قرآن در عصر پيامبر ( ص ) نوشته شده بر سطوح و تدوين





يافته به صورت كتاب

يأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 4

4 _ قرآن ، به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد پيامبر ( ص )

و انزلنا إليك الكتب

اطلاق {كتاب} (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 6

6_ كتابت قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته ) بر قرآن ، يا بدان جهت است كه آيه هاى آن ، پس از نزول نوشته مى شده و يا توصيه اى است از جانب خدا كه بايد ، به صورت كتاب درآيد. در هر دو صورت ، برداشت فوق استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 4

4_ كتابت قرآن در عصر پيامبر ( ص )

تلك ءاي_ت الكت_ب

اطلاق {كتاب} (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت است كه آيات آن پس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب و نوشته درآيد. به هر تقدير ، برداشت فوق استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 5

5 - نوشته شدن قرآن توسط كاتبان وحى در پى نزول هر آيه يا هر سوره آن

تلك





ءاي_ت القرءان و ك_تاب مبين

{كتاب}، مصدر به معناى مفعول (مكتوب) است. {كتاب مبين}; يعنى، نوشته اى روشن. بنابراين اطلاق {كتاب} بر قرآن مى تواند از آن جهت باشد كه پس از نزول، نوشته مى شد و يا توصيه اى است بر اين كه بايد نوشته شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 86 - 4

4 - كتابت و تدوين آيات قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

و ما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 3

3 - كتابت و تدوين آيات قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

و الذى أوحينا إليك من الكت_ب

اطلاق كتابت (نوشته و نگارش) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است. و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبر اسلام ( ص )

تنزيل الكت_ب من اللّه

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت است كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده و يا





توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هردو فرض، مى تواند گوياى برداشت يادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 4

4 - كتابت آيات قرآن و تدوين آن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

اللّه نزّل أحسن الحديث كت_بًا

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو احتمال گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص )

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هر دو فرض مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 2

2 -كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص ) انجام گرفت .

تنزيل الكت_ب من اللّه

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) به قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته





در آيد. هر دو فرض، مى تواند گوياى برداشت يادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 8

8_ انجام كتابت و جمع آورى قرآن ، در عهد پيامبراكرم ( ص ) *

و الكت_ب المبين

آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص)، به صورت مكتوب و مدوّن بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 3

3 - قرآن ، به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد پيامبر ( ص )

تنزيل الكت_ب

اطلاق كتاب (نوشته) بر قرآن، مى تواند حاكى از آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 3

3- قرآن ، داراى عنوان { كتاب } و به صورت تدوين شده در عصر بعثت

تنزيل الكت_ب من اللّه

قرآن، خود عنوان كتاب را بر آيات نازل شده منطبق ساخته است. از اين نكته و با توجه به مكّى بودن آيات، استفاده مى شود كه آيات قرآن، از آغاز نزول داراى عنوان كتاب بوده و مدوّن و مكتوب مى شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 13 - 1،3،4

1 - معارف قرآن ، نوشته هايى ثبت شده در ورقه هايى متعدد

فى صحف

عبارت {فى صحف} با {إنّها تذكرة} ارتباط دارد; يعنى، آن تذكره در صحيفه هايى متعدد است. {صحيفة} (مفرد {صحف}); يعنى، هر چه در آن چيزى نوشته شود.(مفردات راغب)

3 - لزوم گرامى داشتن و ارج نهادن به ورق





قرآن و آيات مكتوب آن

فى صحف مكرّمة

توصيف صفحات قرآن به {مكرّمة}، گرچه خبر از حقيقتى خارجى مى دهد; ولى متضمن توصيه شدن مسلمانان به حفظ احترام قرآن نيز هست.

4 - قرآن ، پيش از نزول _ در صفحه هايى متعدد _ مكتوب بوده است .

فى صحف مكرّمة

توصيف قرآن به {فى صحف} _ با توجه به نزول سوره {عبس} در مكه _ يا پيشگويى از نوشته شدن آن در آينده است و يا از نوشته بودن آن پيش از نزول كامل خبر مى دهد. در صورت دوّم، مراد اين است كه ملائكه قرآن را از لوح محفوظ برگرفته و به صورت نوشته هايى در صفحات متعدد، آن را به مراحل بعدى نازل مى كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 15 - 2

2 - نوشتن قرآن در صفحه هاى پاكيزه و با عظمت ، رسالت الهى بر عهده سفيران متعدد

بأيدى سفرة

{سفرة} يا به معناى نويسندگان است و يا رسولان. در كتب لغت درباره اين كلمه چنين آمده است: {سفر} [در تمام مشتقاتش] بر مكشوف و آشكار شدن دلالت دارد و {سَفْر}; يعنى، كتابت و {سفرة}; يعنى، نويسندگان; آنها را از آن جهت به اين نام ناميدند كه كتابت، آشكار سازنده چيزى است كه مورد نياز از نوشته است (مقاييس اللغة). كلمه {سفير} بر رسول نيز اطلاق مى شود; زيرا او مأموريت خود را آشكار مى سازد (تاج العروس). جمع {سفير}، گرچه {سفراء} است; ولى از آنجا كه در لسان العرب، كلمه {سفرة} بر فرشتگانى كه بين خدا و پيامبران او سفارت (رسالت) دارند، اطلاق شده است، مى توان





گفت: {سفرة}، به معناى {سفراء} نيز استعمال شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 22 - 1

1 - قرآن ، بر صفحه لوحى نوشته شده كه حقيقت آن ناشناخته است .

فى لوح

{لوح}، به تخته يا چيز ديگرى گفته مى شود كه بر روى آن بنويسند (مفردات راغب). نكره آمدن {لوح}، ممكن است به منظور بيان ناشناخته ماندن آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 11

11 - نزول قرآن به صورت قابل نوشتن ، وعده خداوند به پيامبر ( ص ) در لحظات آغازين بعثت

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم

طرح امورى كه مربوط به قلم است، به دنبال فرمان قرائت قرآن در نخستين لحظات آغاز وحى، بيانگر نكته ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 9

9 - ثبت آيات قرآن ، در صحيفه ها و ورق ها ، برنامه اى پيش بينى شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اكرم ( ص )

يتلوا صحفًا مطهّرة

تعبير {صحف} (جمع {صحيفه}; يعنى، چيزى كه در آن مى نويسند)، اشاره به آينده قرآن و مكتوب شدن آن دارد. اسناد {يتلوا} به {صحفاً} _ با آن كه پيامبر(ص) آيات الهى را از روى صحيفه هاى موجود تلاوت نمى كرد _ به اعتبار مكتوب شدن پيام ها، پس از تلاوت آن است.



كتابت قرآن در صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 6

6_ كتابت قرآن در عصر پيامبر





( ص )

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

اطلاق {الكتاب} (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن ، يابدان جهت است كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده و يا توصيه اى است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب درآيد.



كتب آسمانى قبل از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 156 - 4

4 _ نزول كتاب آسمانى بر دو طايفه غير عرب (يهود و نصارا) قبل از نزول قرآن

إنما أنزل الكتب على طائفتين من قبلنا



كتب آسمانى و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 3

3 _ كتاب هاى آسمانى پيشين ، سند زنده اى براى اثبات حقانيت و الهى بودن آيات قرآن كريم

فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتب من قبلك

تذكر اين نكته لازم است كه مراد از كتابهاى آسمانى پيشين، كتابهايى است كه دست تحريف، آنها را دگرگون نكرده است.



كتمان حقيقت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 42 - 8

8 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، با تحريف در كتاب هاى آسمانى خويش ، در صدد كتمان بشارت ها و نشانه هاى حقانيت قرآن بودند .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق

برخى برآنند كه مراد از {الباطل} تحريفهاى لفظى و معنوى است كه عالمان بنى اسرائيل در كتابهاى آسمانى خويش ايجاد مى كردند تا نشانه هاى حقانيت قرآن و اسلام از آن آشكار نشود.



كتمان وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -





16 - 103 - 6

6- كوشش مخالفان پيامبر ( ص ) بر غير الهى جلوه دادن قرآن كريم

يقولون إنما يعلّمه بشر



كرامت كاتبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 16 - 1

1 - نويسندگان قرآن در صفحه هاى پاكيزه و با عظمت ، شخصيت هايى بزرگوار و داراى ارزش و احترام در پيشگاه خداوند

بأيدى سفرة . كرام



كرى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 1،2

1 - خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و گوش آنان را از شنيدن حقايق دينى ، بازداشته است .

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم

{ختم} به معناى بستن درب چيزى با گل و مانند آن و به اصطلاح لاك و مهر كردن، است. بسته شدن قلب، كنايه از درك نكردن و نفهميدن است. و {على سمعهم} مى تواند عطف بر {على قلوبهم} باشد و نيز مى تواند خبر براى {غشاوة} باشد. در برداشت فوق، احتمال اول لحاظ شده است.

2 - بر گوش و چشم منكران آن ، حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين ، ناتوان ساخته است .

و على سمعهم و على ابصرهم غشوة

{غشاوة} به معناى پرده و مانند آن است. در برداشت فوق {على سمعهم} خبر براى {غشاوة} گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 39 - 1

1 _ تكذيب كنندگان آيات الهى (قرآن)، كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند.

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 5 - 2

2 - تصريح منكران قرآن ، به نفوذناپذيرى قلب و گوش آنان در برابر وحى

و قالوا قلوبنا فى أكنّة . .. و فى ءاذاننا وقر



كشيشان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 3،10

3 _ گريه گروهى از كشيشان و راهبان عصر پيامبر بر اثر شنيدن قرآن

منهم قسيسين و رهباناً . .. ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بنابر اينكه ضمير در {سمعوا} به {قسيسين} و {رهبان} برگردانده شود.

10 _ گروهى از مسيحيان ، كشيشان و راهبان عصر بعثت ، پذيراى اسلام در پى شنيدن قرآن .

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول . .. يقولون ربنا ءامنا



كفايت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 106 - 1

1- معارف قرآن ، براى هدايت و سعادت قوم عبادتگر خدا ، كافى و بسنده است .

إنّ فى ه_ذا لبل_غًا لقوم ع_بدين

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {ه_ذا} اشاره به قرآن و مجموعه مطالب اين سوره باشد. و {بلاغ} به معناى كفايت باشد (لسان العرب).



كفايت گواهى عالمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 43 - 11

11_ شهادت و گواهى عالمان به قرآن ، بر حقانيّت رسالت پيامبر ( ص ) در اثبات آن كافى و تمام است .

كفى بالله . .. و من عنده علم الكت_ب

{من عنده . ..} عطف بر {الله} است و در حقيقت فاعل





براى {كفى} مى باشد ; يعنى: {كفى بمن عنده علم الكتاب شهيدًا}.



كفر به بخشى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 33

33 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرموده اند : { . . . الكفر فى كتاب اللّه على خمسة اوجه . . . و الوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر اللّه عز و جل به و هو قول اللّه عز و جل { . . . أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم } فكفّر هم بترك ما أمراللّه عز و جل به و نسبهم إلى الايمان و لم يقبله منهم و لم ينفعهم عنده . . . ;

كفر در كتاب خدا بر پنج قسم است . .. و قسم چهارم از كفر، ترك اوامر خداست و اين سخن خداى عز و جل است كه مى فرمايد: {أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم} پس خداوند آنان را به خاطر ترك نمودن اوامر الهى كافر دانسته و به آنان نسبت ايمان داده است، اگر چه ايمان مورد قبول نيست و براى آنان نزد خداوند سودى ندارد ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 1،5

1- يهود و نصارا ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، به التقاط گراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى ديگر كفر ورزيدند .

الذين جعلوا القرءان عضين

{عضين} جمع {عضة} است و {عضة} به معناى جزء مى





باشد و تجزيه در پذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب است; چون كافران و مشركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند; چنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف فرمود: {. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض...} (سوره نساء، آيه 150).

5- { عن إبن عباس قال : سأل رجل رسول الله ( ص ) { . . .الذين جعلوا القرآن عضين } قال : آمنوا ببعض و كفروا ببعض ;

از ابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند {الذين جعلوا القرآن عضين} سؤال كرد، حضرت فرمود: به بعضى از[قرآن ]ايمان مى آورند و نسبت به بعض ديگر آن كافر مى شوند}.



كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 9

9 - بنى اسرائيل با انكار قرآن ، خود پيشتاز كفر به كتاب هاى آسمانى خويش خواهند بود .

و لاتكونوا أول كافر به

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در {به} به {ما معكم} برگردد. بنابراين جمله {و لاتكونوا ...} در ارتباط با جمله {ءامنوا بما أنزلت} چنين معنا مى شود: اى بنى اسرائيل! به قرآن ايمان آوريد و از نخستين كسانى نباشيد كه به كتب آسمانى خود كافر مى شوند; يعنى، در صورت انكار قرآن كتابهاى آسمانى خود را انكار كرده ايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 45 - 5

5 - صبر و نماز عوامل كارآمد براى موفق شدن در پرهيز از محرمات الهى ( كفر به قرآن ، دين فروشى ، كتمان حق و





. . . )

و لاتكونوا أول كافر به . .. و استعينوا بالصبر و الصلوة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 11

11 - يهوديان على رغم مطابق يافتن ويژگى هاى كتاب و پيامبر موعود ، بر قرآن و رسول اكرم ( ص ) ، به آن كافر شدند .

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 1،2،4،12

1 - يهوديان ، به قرآن و كتاب آسمانى خويش ( تورات ) كفر ورزيدند .

أن يكفروا بما أنزل اللّه

مراد از {ما أنزل اللّه} قرآن است و بعيد نيست كه علاوه بر آن، تورات نيز منظور باشد. قابل ذكر است كه مراد از كافر شدن يهود به تورات، انكار يا تحريف آن بخش از تورات است كه ويژگيهاى پيامبر اكرم(ص) را بيان كرده است.

2 - يهوديان ، با كفرشان به قرآن و تورات ، خود را به بد بهايى فروختند .

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللّه

{اشتراء} به معناى خريدن است و گاهى به معناى فروختن نيز به كار مى رود. در آيه شريفه معناى دوم اراده شده است (اقتباس از مجمع البيان). {ما}ى موصوله در {بئسما} فاعل {بئس} و {أن يكفروا ...} مخصوص به ذم است. بنابراين جمله {بئسما ...}; يعنى، كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند.

4 - هر آنچه آدمى در برابر كفر به قرآن و از دست دادن دين الهى به چنگ آورد ، پست و ناچيز است .

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا





بما أنزل اللّه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مخصوص به ذم، مال و منال، رياستهاى دنيوى و مانند آن باشد كه در كلام ذكر نشده تا شامل هر چيزى بشود. بر اين مبنا {أن يكفروا ...} بيان معامله و داد و ستد است و معناى جمله {بئسما اشتروا ...} چنين مى شود: يهوديان آنچه از مال و منال دنيا در برابر فروختن خويش به دست آوردند، بهاى پستى بود و اين معامله با كفر به قرآن صورت گرفت.

12 - حسادت يهود به پيامبر ( ص ) از ريشه هاى كفرورزى آنان به قرآن و تورات

أن يكفروا بما أنزل اللّه بغياً أن ينزل اللّه من فضله على من يشاء من عباده

{بغى} به معناى حسادت و نيز به معناى ظلم و سركشى است; برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. كلمه {بغياً} مفعولٌ به براى {أن يكفروا} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 7،9

7 - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل ، تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا

9 - يهوديان ، على رغم اطمينانشان به الهى بودن قرآن ، به آن ايمان نياوردند .

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 5،11

5 - تنها فاسقان ( منحرفان ) ، قرآن و دلايل روشن آن را نپذيرفته و بدان كافر مى شوند .

و ما يكفر بها إلا الفسقون

11 - انكار





قرآن ، نشانه خروج از بينش صحيح در شناخت وحى و رسالت است .

و ما يكفر بها إلا الفسقون

برداشت فوق با توجه به معناى فسق (خروج از حد اعتدال) استفاده شده است. خروج از اعتدال در مقوله ايمان - كه يك مقوله معرفتى و شناختى است - به نداشتن انديشه و بينش صحيح باز مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 100 - 11

11 - بسيارى از يهوديان به قرآن و پيامبر ( ص ) ، ايمان نخواهند آورد .

بل اكثرهم لايؤمنون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه: متعلق {لايؤمنون}، به دليل آيه قبل، قرآن و پيامبر اسلام باشد. مضارع بودن فعل {لايؤمنون} اين احتمال را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 137 - 7

7 - ايمان نياوردن يهود و نصارا به قرآن و معارف اسلام ، از سر ستيزه جويى و دشمنى است .

و إن تولوا فإنما هم فى شقاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 171 - 0

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 70 - 1

1 _ كفر آگاهانه عالمان اهل كتاب به آيات خداوند ( قرآن و پيامبر ( ص ) ) و توبيخ آنان از سوى خداوند

يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات اللّه و انتم تشهدون

با توجّه به آيات قبل و بعد كه درباره محاجّه، كتمان و درآميختن حق به باطل است، استفاده مى شود كه مقصود از اهل كتاب، عالمان آنان هستند.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 4

4 _ تكبّر و گردن فرازى گروهى از اهل كتاب در برابر خداوند ، موجب كفر و انكار قرآن از سوى آنان

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. خاشعين للّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 10،12،15،17،19،21،22،23

10 _ هشدار خداوند به اهل كتاب ، در مورد مسخ انسانيّت آنان در صورت ايمان نياوردن به قرآن

امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها او نلعنهم

{طمس} به معناى نابود كردن اثر چيزى است، و {وجه} به معناى صورت مى باشد. مراد از {وجوه} نيز به دليل برگشت ضمير {هم} به آن، افراد انسان است ; البته به لحاظ شخصيّت انسانى آنان و نه به لحاظ جسم ايشان.

12 _ انحراف فكر و انديشه و مسخ شخصيّت ، پيامد كفر به قرآن

امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها

{وجوه} به اعتبار اينكه مجمع تمامى حواس آدمى است، مى تواند كنايه از درك و فهم باشد.

15 _ هشدار خداوند به اهل كتاب در مورد گرفتارى آنان به لعن الهى در صورت كفر به قرآن

يا ايها الذين اوتوا الكتب . .. او نلعنهم كما لعنّا اصحاب السَّبت

17 _ كافران به قرآن در خطر گرفتارى به لعنتى ، همسان لعنى كه اصحاب سبت بدان گرفتار شدند .

امنوا . .. او نلعنهم كما لعنّا اصحاب السَّبت

19 _ سرگذشت اصحاب سَبت ( مسخ شدن به ميمون ) عبرت و اندرزى براى كافران به قرآن از اهل كتاب

او نلعنهم كما لعنّا





اصحاب السَّبت

21 _ مسخ كافرانِ به قرآن و يا گرفتارى آنان به لعنت ، سنت الهى

من قبل ان نطمس وجوهاً . .. او نلعنهم ... و كان امر اللّه مفعولا

22 _ مسخ و يا لعنت كافرانِ به قرآن از اهل كتاب ، امرى حتمى و قضايى تخلف ناپذير

يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً ... و كان امر اللّه م

23 _ ايمان نياوردن اهل كتاب به قرآن ، زمينه گمراهى و عدم رستگارى ابدى آنان

من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها

امام باقر (ع) در معنى آيه فوق فرمود: نطمسها عن الهدى فنردّها على ادبارها فى ضلالتها ذمّاً لها بانّها لا تفلح ابداً.

_______________________________

مجمع البيان، ج 3، ص 86 ; نورالثقلين، ج 1، ص 487، ح 280.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 48 - 2،3

2 _ كفر به قرآن به مثابه شرك به خداوند است .

امنوا بما نزّلنا . .. انّ اللّه لا يغفر ان يشرك به

جمله {ان اللّه . .. } تهديدى براى كافران به قرآن است. بنابراين كفر به قرآن بايد مصداقى از شرك به خدا باشد و يا به منزله شرك به او.

3 _ اهل كتاب ، مردمى مشرك ، به خاطر كفر به قرآن

فلا يؤمنون الّا قليلا . .. يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما نزّلنا ... انّ ال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 162 - 9

9 _ جهل ، سطحى نگرى و روحيه ناباورى در اكثريت يهود ، مايه كفر آنان به قرآن و ديگر كتب





آسمانى

لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك

در برداشت فوق كلمه {لكن} استدراك از جمله {فلايؤمنون الا قليلا} (155) گرفته شده است، يعنى اكثر يهوديان ايمان نمى آورند و لكن عالمان ژرفنگر ايشان و آنانكه اهل باور به حقيقت هستند به قرآن ايمان خواهند آورد. بنابراين جمله {لكن ...} مى رساند كه جهل و روحيه ناباورى در اكثريت يهود مانع ايمان آوردن آنان به قرآن شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 167 - 2،3

2 _ اهل كتاب به دليل كفرشان به قرآن و انكار رسالت پيامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از پيوستن به اسلام ، منحرفانى سخت گمراه

إنّ الذين كفروا و صدوا عن سبيل اللّه قد ضلوا ضللا بعيداً

از مصاديق مورد نظر براى {الذين كفروا . ..} به قرينه آيات پيشين (153 به بعد) آن گروه از اهل كتاب هستند كه رسالت پيامبر(ص) را نپذيرفتند و قرآن را وحى الهى ندانستند ; و مراد از {سبيل اللّه} به دليل آيات گذشته دين اسلام است.

3 _ انكار رسالت پيامبر ( ص ) و كفر به قرآن و بازداشتن ديگران از راه خدا ، گمراهى عميق است .

إنّ الذين كفروا و صدوا عن سبيل اللّه قد ضلوا ضللا بعيداً

متعلق {كفروا} _ به قرينه آيات قبل _ قرآن و پيامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 168 - 2

2 _ انكار رسالت پيامبر ( ص ) و كفر به قرآن و بازداشتن ديگران از راه خدا ، موجب محروميت





از هدايت و آمرزش الهى

إنّ الذين كفروا و ظلموا لم يكن اللّه ليغفر لهم و لاليهديهم طريقاً

با توجه به آيات قبل مراد از {كفر}، كفر به پيامبر(ص) و قرآن است و مراد از ظلم، بازداشتن ديگران از راه خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 169 - 6

6 _ كفر به قرآن و انكار رسالت پيامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از پيوستن به اسلام ، مايه خلود در جهنم

إنّ الذين كفروا و ظلموا . .. خلدين فيها ابداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 175 - 13

13 _ كافران به خدا ، قرآن و پيامبر ( ص ) محروم از رحمت و فضل و هدايت خاص خداوند

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به . .. صرطاً مستقيماً

معادل {اما}ى تفصيليه حذف شده و جمله موجود {فاما الذين ءامنوا . ..} بيانگر آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 68 - 15

15 _ بى اعتنايى و عدم تعهد اهل كتاب به تورات و انجيل ، موجب كفر آنان به قرآن

قل ياهل الكتب لستم على شىء حتّى تقيموا التورية و الانجيل . .. طغيناً

بيان كفرورزى اهل كتاب به قرآن پس از بيان بى اعتنايى آنان به تورات و انجيل، نمايانگر اين است كه بى اعتنايى آنان به تورات و انجيل، زمينه ساز كفر و انكار قرآن شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 84 - 3

3 _ كفر به خداوند ، قرآن





و رسالت پيامبر ( ص ) فاقد هرگونه دليل

و ما لنا لانؤمن باللّه وما جاءنا من الحق

استفهام در جمله {ما لنا . ..} استفهام انكارى است يعنى براى ما هيچگونه عذر و دليلى وجود ندارد كه از ايمان به خداوند يكتا و پذيرش اسلام رويگردان باشيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 11

11 _ كافران به قرآن ، در قيامت ، انديشه ها و باور هاى خودبافته و مخالف تعاليم دين را سرابى بر باد رفته خواهند ديد .

ضل عنهم ما كانوا يفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 186 - 5،7

5 _ كفر به قرآن و انكار معارف آن طغيانگرى است .

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

ضمير {هم} در {يذرهم} و {طغيانهم} به منكران قرآن، كه از جمله {فبأىّ حديث} استفاده مى شود، برمى گردد. بنابراين مراد از {طغيان} انكار قرآن است.

7 _ كفرپيشگان منكر قرآن ، مردمى متحير و سرگردان در وادى گمراهى و طغيانگرى

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

در برداشت فوق {فى طغيانهم} متعلق به {يعمهون} گرفته شده است، {عَمَهْ} (مصدر {يعمهون}) به معناى تحير و سرگردانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 21

21_ بيشتر مردم به قرآن ايمان نمى آورند .

و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

برداشت فوق ، مبنى بر اين است كه {ال} در {الناس} براى استغراق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 31 - 12

12_ كفرورزى مردم عصر بعثت و مخالفتشان با پيامبر (





ص ) و قرآن ، عامل روى آوردن مصيبت هاى سخت و كوبنده بر آنان

و لايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلّ قريبًا من دارهم

برداشت فوق با توجه به حرف {باء} در {بما صنعوا} _ كه به معناى سببيت است _ استفاده مى شود. مراد از {ما صنعوا} به قرينه آيات گذشته ، انكار قرآن، مخالفت با رسالت پيامبر(ص) و مانند آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 101 - 7

7- دلدارى خداوند به پيامبر ( ص ) در قبال كفر مشركان مكه به معجزه آن حضرت ( قرآن )

و قالوا لن نؤمن لك . .. و لقد ءاتينا موسى تسع ءاي_ت بيّن_ت ... فقال له فرعون إنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 13

13- خضوع و سجود آگاهان در برابر قرآن ، گواه بى نيازى آن از ايمان ديگران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان *

ءامنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون

برداشت فوق بر اين اساس است كه {إن} تعليل باشد براى جمله {آمنوا به أو. ..}; يعنى، چون اهل دانش به قرآن ايمان مى آورند، ايمان و عدم ايمان ديگران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 1

1 - كفر و انكار قرآن از ديد خداوند ، پنهان نمى ماند .

لايخفون علينا . .. إنّ الذين كفروا بالذّكر

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه خبر





{إنّ} در {إنّ الذين كفروا} _ به قرينه آيه قبل _ جمله {لايخفون} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 4

4 - كفر به قرآن ، بدترين درجه ضلالت و گمراهى است .

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه ثمّ كفرتم به من أضلّ ممّن هو فى شقاق بعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 11

11- سرزنش مشركان عرب از سوى خداوند ، به سبب كفرورزى به قرآن ، على رغم ايمان برخى غير عرب به حقانيت آن *

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن و استكبرتم

اين احتمال در آيه وجود دارد كه تذكر قرآن به ايمان فردى از بنى اسرائيل; از آن جهت براى مشركان عرب سرزنش بار باشد كه بنى اسرائيل در اصل عرب نبودند و عوامل نژادى و زبانى، مقتضى آن بوده تا در برابر قرآن خاضع نشوند. با اين وصف برخى از آنان به قرآن ايمان آوردند; در حالى كه مشركان عرب _ كه قرآن به لغت آنان نازل شده _ از پذيرش آن امتناع ورزيدند.



كفر تحريفگران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 6

6 - تحريف گران آيات الهى ، كافراند .

إنّ الذين يلحدون فى ءاي_تنا . .. إنّ الذين كفروا بالذّكر



كفر مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 16

16- مشركانى كه آيات قرآن را اسطوره مى خوانند ، و نيز كسانى كه عليه





دين خدا توطئه مى كنند ، در زمره كافرانند .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ...



كفر مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 6 - 2

2 - منكران قرآن ، به خدا و قيامت ايمان نخواهند آورد .

إن الذين كفروا . .. لايؤمنون

متعلَّق {لايؤمنون} به دليل آيه هشت و نيز آيات قبل، خدا و قيامت است; يعنى: لايؤمنون باللّه و لاباليوم الآخر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 186 - 7،8

7 _ كفرپيشگان منكر قرآن ، مردمى متحير و سرگردان در وادى گمراهى و طغيانگرى

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

در برداشت فوق {فى طغيانهم} متعلق به {يعمهون} گرفته شده است، {عَمَهْ} (مصدر {يعمهون}) به معناى تحير و سرگردانى است.

8 _ كفرپيشگان منكر قرآن راهى براى نجات از تحير و سرگردانى ندارند .

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

معناى جمله {يذرهم . .. } بنابراينكه {فى طغيانهم} متعلق به {يعمهون}باشد، چنين مى شود: خداوند منكران قرآن را رها نمى سازد تا همچنان در وادى طغيان، سرگردان بمانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 36 - 1

1 - منكران قرآن ، كافراند .

ثمّ أورثنا الكت_ب . .. و الذين كفروا

مقصود از كفر در اين آيه _ به قرينه آيات پيشين كه درباره قرآن كريم بود _ انكار قرآن است.



كفرستيزى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 52 - 5

5 _ قرآن ، در هر





عصر و زمان و در سطح جهانى ، توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شرك

فلاتطع الك_فرين و ج_هدهم به جهادًا كبيرًا

فرمان خداوند به جهاد بزرگ با كافران به وسيله قرآن _ پس از يادآورى جاودانگى و جهانى بودن رسالت پيامبر(ص) _ حاكى از آن است كه قرآن، كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشگى با جريان كفر و شرك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 5

5 - توجّه دادن كافران به كمبود فرصت ، از راه كار هاى مبارزه قرآن با كفر

إنّا أنذرن_كم عذابًا قريبًا

جمله {يقول الكافر. ..} _ در ذيل آيه - گوياى آن است كه روى خطاب در {أنذرناكم}، با كافران است.



كمال قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 1

1 - قرآن كتابى كامل و با عظمت

ذلك الكتب

{ذلك} مبتدا و {الكتاب} خبر آن است. بر اين مبنا {ال} در الكتاب براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 6

6 _ قرآن خالى از هرگونه نقص و كاستى براى اثبات رسالت پيامبر(ص)

لولا نزل عليه ءاية . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 1

1 _ قرآن كلمه تام و صدق و عدل پروردگار است.

و هو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

مراد از {كلمت}، به قرينه آيه قبل





كه سخن از نزول كتاب است، قرآن مى تواند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 14

14- پيامبر ( ص ) ، شايسته ترين انسان و قرآن كامل ترين برنامه براى رشد و هدايت آدميان است .

و جئنابك شهيدًا على ه_ؤلاء و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

با توجه به ارتباط دو بخش آيه; يعنى، {و جئنا بك شهيدا . ..} با {و نزّلنا عليك ...} و نيز بنابر اينكه {شهيداً} را به معناى الگو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم، برداشت فوق را مى توان به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 9 - 2

2- قرآن ، كامل ترين كتاب هدايت

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

برداشت فوق بنابراين است كه مفضل عليه {أقوم} صرفاً هدايت تورات نباشد; بلكه مفضل عليه محذوف، عام بوده و شامل همه كتابهاى هدايتى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 5

5- قرآن ، كتابى با عظمت و در اوج زيبايى و كمال است .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب

{ال} در {الكتاب} براى استغراق صفات است; يعنى، تمام اوصافى كه يك كتاب، در حد كامل مى تواند داشته باشد، در اين كتاب متبلور است و اين، حاكى از عظمت قرآن است. و چون حمد در برابر زيبايى و كمال است و در آيه بالا خداوند، به سبب نزول قرآن، تمام حمدها و ستايش ها را از آن خويش دانسته، استفاده مى شود كه





قرآن، در نهايت كمال و زيبايى است.



كمى عبرت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 42 - 5

5 - پندگيرى و درس آموزى مردم از تعاليم قرآن ، در نيمه نخست رسالت بسيار ناچيز و اندك بود .

قليلاً ما تذكّرون



كمى مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 41 - 5

5 - ايمان به قرآن در ميان مردم ، در نيمه نخست رسالت ( مكّه ) بسيار اندك بود .

قليلاً ما تؤمنون



كوردلى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 5

5_ آنان كه الهى بودن قرآن و حقانيّت آن را باور ندارند ، كوردل و جاهلند .

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى



كورى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 2

2 - بر گوش و چشم منكران آن ، حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين ، ناتوان ساخته است .

و على سمعهم و على ابصرهم غشوة

{غشاوة} به معناى پرده و مانند آن است. در برداشت فوق {على سمعهم} خبر براى {غشاوة} گرفته شده است.



كيفر اخروى معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 101 - 1،2

1 - كيفر روى گردانى از قرآن ، در قيامت همانند بارى سنگين بر دوش اعراض كنندگان خواهد بود .

من أعرض عنه . .. وزرًا . خ_لدين فيه





... حملاً

{حمل} به محمولى گفته مى شود كه نظير بارى كه بر سر يا پشت نهند، آشكار باشد (لسان العرب). نكره بودن آن، گوياى گران بارى آن است.

2 - عقوبت و پى آمد هاى اخروى روى گردانان از قرآن ، ابدى و جدايى ناپذير است .

وزرًا . خ_لدين فيه و ساء لهم

مرجع ضمير {فيه}، {وزراً} در آيه قبل است. خلودِ در {وزر}، به معناى جاودانگى در آثار و تبعات آن است.



كيفر اخروى مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 2

2- كيفر كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند ، در قيامت بدون هيچ كاستى داده خواهد شد .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القي_مة



كيفر استهزاگران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 10

10 _ عذاب خداوند و سرانجامى شوم در انتظار تكذيب كنندگان و استهزاگران حق (قرآن و ديگر آيات خداوند)

فقد كذّبوا بالحق لمّا جاءهم فسوف يأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون



كيفر استهزاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 56 - 7

7 - تمسخر تعاليم آسمانى قرآن ، درپى دارنده عذاب الهى

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل . .. من قبل أن يأتيكم العذاب... أن تقول ... و إن كنت لمن



كيفر اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 7،8،10

7 - توصيه خداوند به عمل كردن به قرآن ، پيش از دچار شدن به پيامد هاى هلاكت بار





ر ها كردن قرآن ( عذاب )

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل . .. من قبل أن يأتيكم العذاب

8 - عمل نكردن به تعاليم قرآن ، درپى دارنده عذاب ناگهانى در دنيا

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل . .. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

{بغتة} به معناى ناگهانى است.

10 - عذاب عمل نكردن به تعاليم قرآن ، ناگهانى و غيرقابل پيش بينى است .

و أنتم لاتشعرون



كيفر افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 105 - 8

8- افترا بستن بر پيامبر ( ص ) و قرآن ، موجب عذاب دردناك اخروى است .

لهم عذاب أليم . إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون



كيفر تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 52 - 4

4 _ تكذيب و انكار قرآن ، ظلم و موجب مخلد شدن مكذبان و منكران در عذاب اخروى است .

أثم إذا ما وقع ءامنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 2

2 - عذاب دوزخ ، عقوبت كفر به خدا و تكذيب آيات او ( قرآن )

و الذين كفروا و كذّبوا ب_َاي_تنا فأولئك لهم عذاب مهين



كيفر شك در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 16

16_ شك و شبهه در راستى و درستى قرآن ، مايه گرفتار شدن به آتش دوزخ است .

فالنار موعده فلاتك فى مرية منه



كيفر كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 13

13_ كافران به قرآن از هرگروه و طايفه ( مشركان ، يهوديان ، نصارا و . . . ) به آتش دوزخ گرفتار خواهند شد .

و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

{ال} در {الأحزاب} مى تواند عهديه باشد كه در اين صورت اشاره به مشركان ، يهود و نصاراست و مى تواند {ال} در آن براى استغراق باشد كه در اين صورت ، مصداقهاى بارز و موردنظر آن ، گروههاى نامبرده اند.



كيفر مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 51 - 5

5 - خلود در جهنم ، كيفر مقابله كنندگان با آيات الهى ( قرآن )

و الذين سعوا فى ءاي_تنا معجزين أولئك أصح_ب الجحيم



كيفر معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 17 - 7

7 - كسانى كه خود را از رهنمود هاى خداوند و تذكرات قرآن بى نياز مى پندارند ، كافر و سزاوار سخت ترين كيفرهايند .

قتل الإنس_ن ما أكفره

اين آيه و آيات بعد را مى توان با آيات پيشين، مرتبط دانست; در اين صورت حرف {ال} در {الإنسان} عهد ذكرى بوده و اشاره به {من استغنى} در آيات قبل خواهد بود.



كيفر مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 16

16- اسطوره تلقى كنندگان قرآن ، نيازمند به هشدار الهى ، به خاطر بى خبرى از پيامد گناه و كيفر عمل زشت خويش

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم





... ألا ساء ما يزرون



كيفر مكذّبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 10

10 _ عذاب خداوند و سرانجامى شوم در انتظار تكذيب كنندگان و استهزاگران حق (قرآن و ديگر آيات خداوند)

فقد كذّبوا بالحق لمّا جاءهم فسوف يأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون



كيفر ممانعت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 27 - 2

2 - ممانعت از دسترسى انسان ها به پيام قرآن ، در پى دارنده عذاب سخت الهى

و قال الذين كفروا لاتسمعوا . .. فلنذيقنّ الذين كفروا عذابًا شديدًا



كيفيت تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 4

4 - نزول و قرائت قرآن بر پيامبر ( ص ) در قالب زبان عربى

تنزيل من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا



كيفيت نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 2،3،5

2 - جبرئيل ، نازل كننده قرآن بر قلب پيامبر ( ص )

فإنه نزله على قلبك

3 - جبرئيل ، نه از سر خود بلكه به اذن خدا و فرمان او ، قرآن را بر پيامبر ( ص ) فرود آورد .

فإنه نزله على قلبك بإذن اللّه

5 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) توسط جبرئيل ، موجب دشمنى و كينه توزى يهود با او گرديد .

من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللّه

جمله {فانه . ..} (جبرئيل به اذن خدا قرآن را بر قلب تو فرود آورد) بيانگر منشأ كينه توزى





يهود با جبرئيل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 7 - 3

3 _ نزول آيات قرآن بر پيامبر(ص) به شكل نوشتارهايى ملموس نبوده است.

و لو نزلنا عليك كتبا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 4

4 _ قرآن به صورت مجزا و بخش بخش بر پيامبر ( ص ) نازل مى شد .

و إذا لم تأتهم باية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 1

1 - تلاوت ، نحوه نزول قرآن بر پيامبر ( ص )

نتلوا عليك من نبإِ موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 4

4 - قرآن ، نازل شده به شكل نزول تدريجى

تنزيل من الرحم_ن الرحيم

مطلب ياد شده از واژه {تنزيل} _ كه براى نزول تدريجى به كار مى رود _ استفاده شده است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 4

4 - نزول و قرائت قرآن بر پيامبر ( ص ) در قالب زبان عربى

تنزيل من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا



گريه هنگام استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 109 - 4،5

4- گريستن به هنگام شنيدن آيات قرآن ، امرى ارزشمند است .

إذا يتلى عليهم . .. و يخرّون للأذقان يبكون

5- تأثير قرآن بر روح و روان عالمان آشنا به معارف آسمانى ، در حدى است كه از ديدگان





آنها اشك جارى مى شود .

إذا يتلى عليهم . .. يبكون



گسترش تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 8

8 _ اراده خدا بر گسترش اسلام و تعاليم قرآن در سراسر گيتى

و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره



گمراهان مكه و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 156 - 5

5 _ مشركان و گمراهان مكه، در صورت نازل نشدن قرآن، خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را بى عدالتى مى شمردند.

أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين



گمراهان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 4

4 - كج انديشانِ از حق بازداشته شده ، از هيچ مثل و بيان روشنِ قرآن ، بهره اى نمى برند .

كذلك كانوا يؤفكون . .. و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل



گمراهى مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 34 - 5

5 _ راه كفر و ستيزه جويى با پيامبر ( ص ) و تعاليم قرآن ، بى راهه ترين راه ها است .

الذين كفروا . .. أُول_ئك شرّ مكانًا و أضلّ سبيلاً



گمراهى معرضان ازقرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 3

3 - اعراض كنندگان از قرآن و تذكار هاى آن ، در دنيا گرفتار انحراف و گناه مى شوند .

ءاتين_ك من لدنّا ذكرًا . من أعرض





عنه فإنّه يحمل ... وزرًا

جمله {فإنّه يحمل. ..} ممكن است حاكى از گرفتارى اعراض كنندگان از قرآن به گناهانى ديگر باشد; يعنى، آنان بر اثر اين روى گردانى، در دنيا به دام گناه گرفتار مى شوند و در قيامت زيربار آن بوده و آن را حمل خواهند كرد.



گمراهى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 186 - 7

7 _ كفرپيشگان منكر قرآن ، مردمى متحير و سرگردان در وادى گمراهى و طغيانگرى

و يذرهم فى طغينهم يعمهون

در برداشت فوق {فى طغيانهم} متعلق به {يعمهون} گرفته شده است، {عَمَهْ} (مصدر {يعمهون}) به معناى تحير و سرگردانى است.



گناه استهزاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 69 - 2

2 _ بيهوده سخن راندن و مغالطه گرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام گناهى بزرگ است.

فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء

ظالم خواندن خوض كنندگان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همچنين جمله {من حسابهم}، مجموعاً بيانگر بزرگى گناه خوض در آيات است.



گناه اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 2

2 - اعراض از قرآن ، گناهى است و در قيامت دامنگير انسان خواهد شد .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 39 - 6

6 - كفر به قرآن و روى گردانى از آن ، ظلم و گناهى





غيرقابل بخشش است .

و من يعش عن ذكر الرحم_ن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم فى العذاب مشتركون

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از {ذكر الرحمان} قرآن باشد.



گناه افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 3،14

3- ساختگى دانستن قرآن ، گناهى بس بزرگ و سنگين

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القي_مة

14- بار گناه اسطوره خواندن قرآن ، بارى بس ناشايست و زشت

قالوا أس_طر الأولين . .. ألا ساء ما يزرون



گناه كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 39 - 6

6 - كفر به قرآن و روى گردانى از آن ، ظلم و گناهى غيرقابل بخشش است .

و من يعش عن ذكر الرحم_ن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم فى العذاب مشتركون

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از {ذكر الرحمان} قرآن باشد.



گناه مغالطه گران در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 69 - 2

2 _ بيهوده سخن راندن و مغالطه گرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام گناهى بزرگ است.

فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء

ظالم خواندن خوض كنندگان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همچنين جمله {من حسابهم}، مجموعاً بيانگر بزرگى گناه خوض در آيات است.



گناه مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16





- 25 - 5،6،7

5- كسانى كه با ساختگى دانستن قرآن ، ديگران را به گمراهى كشيدند ، بخشى از گناهان آنان را به عهده خواهند داشت .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم ال

برداشت فوق، بر اساس اين احتمال است كه {من} براى تبعيض باشد.

6- افترا زنندگان به قرآن ، علاوه بر گناه خويش ، عهده دار گناه گمراه شدگان به دست خود نيز خواهند بود .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القي_مة و من أوزار الذين يضلّونه

برداشت فوق بر اين احتمال است كه {من} يا زايد و يا براى جنس باشد چنان كه مفسّران احتمال داده اند.

7- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند ، علاوه بر گناه افترا زدن به قرآن ، برخى از گناه ديگران ( گناه گمراهى آنان ) را نيز بر دوش مى كشند .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القي_مة و من أوزار الذين يضلّونه

اين برداشت، مبتنى بر تبعيض بودن {من} در {من أوزارهم} است.



گناه مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 1

1- تكذيب كنندگان حقانيت قرآن ، سرانجام تمامى گناهان عمل خويش را در قيامت بر دوش خواهند كشيد .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم ال

لام {ليحملوا} لام عاقبت است و {أوزار} (جمع وزر) به معناى ثقل و سنگينى و كنايه از گناه است.



گناهكارى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 4

4 -





قلب تكذيب كنندگان قرآن و قيامت ، هرگز از آلودگى هاى گناه پاك نخواهد شد .

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاّ إنّهم ... محجوبون

جمله بعد از {كلاّ}، قرينه است بر اين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب گران مطرح كرده بود.



گواهان بر معارف قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 79 - 9

9 _ خداوند ، گواهى كافى براى حقّانيّت معارف ارائه شده در قرآن

ما اصابك من حسنة فمن اللّه و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك . .. و كفى باللّه شهيداً

برداشت فوق بر اين مبناست كه متعلق {شهيداً}، معارفى باشد كه در اين بخش از آيات تبيين گرديد.



گواهان حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 2،5،11

2_ قرآن ، خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است .

و يتلوه شاهد منه

در اينكه مقصود از {شاهد} چيست، چند نظر ابراز شده است. عبارت {و من قبله كتاب موسى} مى تواند اين نظر را تأييد كند كه: مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل {إنه الحق من ربك} حقانيت و الهى بودن قرآن است و {تُلُوّ} (مصدر يتلو) به معناى در پى آمدن است و در پى آمدن شاهد، كنايه از تأييد كردن و پشتيبانى نمودن مى باشد. ضمير در {يتلوه} به {مَن} و ضمير {منه} به {رب} برمى گردد. بنابراين جمله {أفمن ... يتلوه شاهد منه}; يعنى، آيا كسى كه علاوه بر {بيّنه} از پشتيبانى شهادت





قرآن برخوردار است، مانند كسى است كه اينگونه نيست؟

5_ تورات ، دليلى بر حقانيت قرآن

و يتلوه . .. من قبله كت_ب موسى

{كتاب} عطف بر {شاهد} است و ضمير در {قبله} به شاهد برمى گردد.

11_ پيامبر ( ص ) داراى بصيرتى الهى بر حقانيت قرآن و برخوردار از شاهدى ربانى بر الهى بودن آن و آگاه به حقايق تورات

أفمن كان على بيّنة من ربه . .. و من قبله كت_ب موسى

برخى از مفسران برآنند كه مصداق بارز و مورد نظر براى {من كان على بيّنة} پيامبر(ص) است. اين گروه جمله {فلاتك ...} را مؤيد اين نظر شمرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 8

8- گواهى دهنده بر حقانيت قرآن از ميان بنى اسرائيل ، فردى دانا و متشخص بود .

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن

تكيه قرآن بر شهادت فردى از بنى اسرائيل و استفاده از گواهى وى در گرايش دادن مردم به ايمان، نشانگر اين معنا است كه وى، فردى متشخص و صاحب نظر و معتبر بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 3

3_ قرآن ، خود گواه حقانيت خويش *

و القرءان المجيد

وجود سوگند به {قرآن} در متن آن، در صورتى منطقى خواهدبود كه از متن قرآن، بتوان اهميت و حقانيت آن را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 11

11 _ مسيحيان عصر بعثت پس از پذيرش اسلام با نيايش به درگاه خداوند ، خواهان پيوستن به صف شاهدان





و گواهان حقانيت قرآن بودند .

ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 84 - 10

10 _ صالحان ، گواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) *

فاكتبنا مع الشهدين . .. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين

جمله {نطمع ان يدخلنا . ..} مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله {فاكتبنا مع الشهدين} از خداوند تقاضا كردند. بنابراين درخواست همراهى با شاهدان همان آرزوى همنشينى با صالحان خواهد بود. و لذا مى توان گفت شاهدان همان صالحان هستند.



گواهى بر حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 158 - 3،4

3 _ آمدن فرشتگان به عنوان پيامبر و يا تصديق كننده قرآن امرى ناشدنى

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئكة

با توجه به اينكه آيه مورد بحث ناظر به آيه قبل است و در آن آيه سخن از قرآن و منكران آن بود، معلوم مى شود انتظارات مطرح شده در اين آيه شرايطى است كه براى ايمان به قرآن مطرح شده است. بيان نكردن پيامد نزول ملائكه، در مقابل تحليل سومين پيشنهاد و بيان نتايج آن، اشاره به ناممكن بودن نزول ملائكه بر عموم مردم دارد.

4 _ ظهور خداوند براى تصديق قرآن و بيان پيامهاى خويش به طور مستقيم، ناممكن است.

هل ينظرون إلا أن . .. يأتى ربك

{إتيان} در جمله {يأتى ربك} به معناى ظاهر شدن و آشكار گشتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 7

7_ برخورداران





از بصيرت الهى ، دلالت تورات بر حقانيت قرآن را ، به خوبى درمى يابند .

أفمن كان على بيّنة من ربه. ..ومن قبله كتب موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 12

12 _ مقام علم شهودى و گواهى بر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) جايگاهى والاتر از ايمان

ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين



گواهى عالمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 43 - 9

9_ عالمان و آگاهان به قرآن ، به حقانيّت رسالت پيامبر ( ص ) گواهى مى دهند .

كفى بالله . .. و من عنده علم الكت_ب



گواهى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 17،18

17 - گواهى قرآن بر راستى و درستى تورات ، از نشانه هاى حقانيت قرآن

و هو الحق مصدقاً لما معهم

توصيف قرآن به تصديق كننده تورات، پس از ادعاى حقانيت قرآن (و هو الحق) استدلالى است براى يهوديان بر لزوم ايمان آوردن به آن.

18 - قرآن ، گواه و دليلى بر راستى و درستى تورات است . *

و هو الحق مصدقاً لما معهم

تصديق كتابهاى آسمانى اهل كتاب از سوى قرآن، محتمل است به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و پيشگوئيهاى آن كتاب ها، مبنى بر آوردن قرآن تحقق يابد. بنابراين نزول قرآن مايه اثبات راستين و درستى آن كتاب هاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 7،8

7 - قرآن ، محتواى تورات را





تأييد و راستى و درستى آن را تصديق مى كند .

مصدقاً لما بين يديه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {مصدقاً} حال براى ضمير مفعولى {نزله} - كه مراد از آن قرآن است - باشد. مقصود از {ما بين يديه} (كتابى كه پيش از قرآن بوده است)، در آيه مورد بحث، تورات است.

8 - وجود قرآن ، گواه و شاهدى بر حقانيت تورات است . *

مصدقاً لما بين يديه

تصديق تورات از سوى قرآن (مصدقاً لما بين يديه) محتمل است به اين معنا باشد كه: قرآن گواه صدق و درستى تورات است; يعنى، نزول قرآن موجب آن شد كه اخبار و پيشگوييهاى تورات مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين قرآن مايه اثبات راستى و درستى تورات و گواه حقانيت آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 5

5 _ گواهى قرآن بر حقانيّت تورات و انجيل

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 5

5 _ گواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى پيشين ( تورات و انجيل )

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب

به دليل آيات گذشته مراد از {ما بين يديه من الكتب}، تورات و انجيل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 19 - 16،17،20

16 _ قرآن، گواه خداوند بر حقانيت رسالت پيامبر(ص)

قل اللّه شهيد بينى و بينكم و أوحى إلىّ هذا القرءان

17 _ قرآن، گواه يگانگى خداوند و بطلان شرك

قل أغير اللّه اتّخذ وليا .





.. قل اللّه ... و أوحى إلىّ هذا القرءان

از ارتباط اين آيه با آيات قبل چنين برمى آيد كه قرآن تحقق عينى شهادت خداوند است.

20 _ شگفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدايان، با توجه به بديهى بودن توحيد و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شرك

أئنكم لتشهدون أن مع اللّه ءالهة أخرى

همزه استفهام در {أئنكم} دال بر شگفتى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 57 - 3

3 _ قرآن، بينه و دليل روشن پيامبر(ص) و گواه حقانيت او

قل إنى على بينة من ربى و كذبتم به

بسيارى از مفسران گفته اند كه مراد از بينه و مرجع ضمير {كذبتم به} قرآن است. مفرد آمدن كلمه {بينة} و مذكر آمدن ضمير {به} اين احتمال را تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 5

5 _ قرآن، گواه صدق كتب آسمانى گذشته است.

مصدق الذى بين يديه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 2،3

2_ قرآن ، خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است .

و يتلوه شاهد منه

در اينكه مقصود از {شاهد} چيست، چند نظر ابراز شده است. عبارت {و من قبله كتاب موسى} مى تواند اين نظر را تأييد كند كه: مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل {إنه الحق من ربك} حقانيت و الهى بودن قرآن است و {تُلُوّ} (مصدر يتلو) به معناى در پى آمدن است و در پى آمدن شاهد، كنايه از تأييد كردن و پشتيبانى نمودن مى





باشد. ضمير در {يتلوه} به {مَن} و ضمير {منه} به {رب} برمى گردد. بنابراين جمله {أفمن ... يتلوه شاهد منه}; يعنى، آيا كسى كه علاوه بر {بيّنه} از پشتيبانى شهادت قرآن برخوردار است، مانند كسى است كه اينگونه نيست؟

3_ بهره مندان از بصيرت الهى ، دلالت و گواهى قرآن را بر حقانيت قرآن ، درمى يابند و بدان واقف مى شوند .

أفمن كان على بيّنة من ربه و يتلوه شاهد منه

روشن است كه مساوى نبودن زمينه داران ايمان با فاقدان آن ، در ارتباط با شهادت قرآن (أفمن . .. يتلوه شاهد منه [كمن ليس كذلك]) مجرد وجود قرآن به عنوان شاهد نيست; بلكه درك و عدم درك آنان از گواهى قرآن ، موجب تمايز آن دو گروه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 3

3_ قرآن ، خود گواه حقانيت خويش *

و القرءان المجيد

وجود سوگند به {قرآن} در متن آن، در صورتى منطقى خواهدبود كه از متن قرآن، بتوان اهميت و حقانيت آن را استفاده كرد.



لالى مكذّبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 39 - 1

1 _ تكذيب كنندگان آيات الهى (قرآن)، كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند.

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت



لجاجت مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 2

2 - سرسختى و لجاجت تكذيب گران صدراسلام ، در پذيرش قرآن و اسلام

فبأىّ حديث بعده يؤمنون



مبارزه با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

5 - انعام - 6 - 5 - 9

9 _ رويگردانى، تكذيب و تمسخر، مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن*

ما تأتيهم من ءاية . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 10،12،15

10 _ افسانه خواندن قرآن، از شيوه هاى مبارزه كافران و مشركان با اسلام

حتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

12 _ ناتوانى كافران از مقابله با قرآن و پيامبر اكرم(ص)

حتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

پناه بردن مشركان به جدل و اتهام، گوياى اين است كه هيچ راه منطقى و صحيحى براى مقابله با قرآن و پيامبر(ص) وجود نداشته است.

15 _ اسطوره خواندن قرآن و جدال و سرسختى در برابر آن، كفرورزى است.

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 3،7

3 _ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آن، از ترفندهاى كافران براى جلوگيرى از گوش فرادادن مردم به آن

إن هذا إلا أسطير الأولين. و هم ينهون عنه

{اول} به معناى آغاز است، و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد.

7 _ ترفندهاى كافران براى مبارزه با قرآن و پيامبر(ص)، بى ثمر و موجب هلاكت خود آن ها مى شود.

و هم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم

صدر آيه بيان مبارزه كافران با اسلام و قرآن است. لذا جمله {إن يهلكون} مى تواند





ناظر به اين نكته باشد كه سرانجام اين مبارزه شكست و هلاكت خود آنان است، نه قرآن و اسلام.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 1،4،5

1 _ تمسك كافران مكه به حيله براى مقابله با آنان

و يمكرون . .. و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا

جمله {إذا تتلى . .. } مى تواند بيان مصداقى از {يمكرون} در آيه قبل باشد.

4 _ كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند .

إن هذا إلا أسطير الأولين

{اساطير} به معناى نوشتارهاى بى اساس است و {الأولين} به معناى انسانهاى نخستين. گفتنى است كه {اساطير الأولين} مى تواند به اين معنا باشد كه اين اسطوره ها در باره انسانهاى اوليه است و مى تواند به اين معنا باشد كه اينها اسطوره هايى است ساخته و پرداخته انسانهاى نخستين.

5 _ معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن

قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 32 - 2

2 _ نابحق جلوه دادن قرآن با درخواست عذاب از درگاه خدا ، از حيله هاى كافران مكه در مبارزه با قرآن و رسالت پيامبر ( ص )

و يمكرون . .. و إذ قالوا اللّهم ... فأمطر علينا حجارة من السماء

برخى در توجيه عذاب خواهى كافران (فامطر علينا . .. ) چنين گفته اند كه آنان براى فريب ديگران و يا اقناع خويش اين نفرين را در حق





خود روا داشتند تا با اجابت نشدن آن، خويشتن را در انكار قرآن و حقانيت رسالت پيامبر(ص) محق بشمارند. آيه قبل كه سخن از مكر كافران داشت، مى تواند تأييدى براى اين نظريه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 4

4 _ اطاعت محض و تبعيت كوركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان ، در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 11 - 4

4- مخالفت و مبارزه با قرآن و پيامبراسلام ( ص ) ، مصداق آشكار ظلم و ستم است .

لقد أنزلنا إليكم. .. و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة

خداوند، پس از بيان نزول قرآن و فراخواندن مردم به تعقل در آن و نيز طرح نابودى بسيارى از اقوام گذشته به خاطر ظلمشان، مخالفان اسلام و قرآن را به عذاب و نابودى تهديد كرد و اين مى رساند كه مخالفت با اسلام و قرآن، مصداق روشن ظلم و موجب نابودى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 4 - 3

3 _ تهمت و افترا ، ابزار و شيوه هاى مبارزه كافران عليه پيامبر ( ص ) و قرآن

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك افتريه و أعانه عليه قوم ءاخرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 51 - 7

7 - ترور شخصيت ( همچون پيامبر ( ص ) )





، از ترفند هاى كافران براى مبارزه با تعاليم اسلام و قرآن

لمّا سمعوا الذكر و يقولون إنّه لمجنون

اين كه كافران، به جاى مبارزه با تعاليم قرآن، پيامبر(ص) را متهم به جنون كردند; بيانگر اين نكته است كه آنان درصدد بودند با اين كار، به هدف خود (نابودى دين) نائل شوند.



مبين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 4

4_ آيات سوره يوسف ، بخشى از قرآن مبين است .

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

مشاراليه {تلك} آيات سوره يوسف است. بنابراين {تلك آيات ...} ; يعنى ، آياتى كه پيش روى شماست ، آيات آن كتاب مبين (قرآن) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 10

10- قرآن ، حاوى تعاليم و حقايقى است كه كليد فهم آنها در دست پيامبر ( ص ) بود .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم



متشابهات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 1 - 5

5 - از ائمه _ عليهم السلام _ روايت شده : { ان الحروف المفتحة بها السور من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلم ها و لايعلم تأويل ها إلا هو ;

حروف ]مقطعه[ _ كه سوره ها با آنها آغاز مى شود _ از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 5،6،7،8،10،16،20،25،29،30،34،37،39،41،

5 _ قرآن ، مشتمل





بر آيات محكم و متشابه

منه ايات محكمات . .. و اخر متشابهات

6 _ آيات محكم ، اصل و اساس قرآن است .

منه ايات محكمات هنّ ام الكتاب

به اصل و اساس هر چيز {ام}، گفته مى شود. (مفردات راغب).

7 _ آيات محكم قرآن ، مرجع فهم و تفسير آيات متشابه

منه ايات محكمات هنّ ام الكتاب و اخر متشابهات

{ام} در لغت عرب به هر چه مرجع چيز ديگرى باشد گفته مى شود. (روح المعانى، ج 3، ص 70).

8 _ عدم جواز برداشت از آيات متشابه ، بدون ارجاع آنها به آيات محكم

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه

10 _ پيوستگى و انسجام آيات محكم قرآن *

منه ايات محكمات هنّ ام الكتاب

از تعبير به {ام} كه مفرد است، مى توان استفاده كرد كه كليّه آيات محكم قرآن، پيوسته و داراى انسجام است.

16 _ منحرفين ، به منظور تأويل محكمات ، متشابهات را دنبال مى كنند .

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

بنابراينكه ضمير در {تأويله} ارجاع به {ام الكتاب} شود كه عبارت است از آيات محكم.

20 _ فهم و برداشت صحيح از قرآن ، بدون شناخت محكم و متشابه آن ، امرى ناممكن است .

هنّ ام الكتاب . .. فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ

فهم متشابه در گرو ارجاعش به محكم است ; چون محكم، {امّ} و مرجع است. بنابراين اول بايد آيات محكم از متشابه تشخيص داده شود، تا بتوان قرآن را فهميد.

25 _ راسخين در علم ( عالمان ژرفنگر ) ، آيات محكم و متشابه را از جانب خدا دانسته و به آنها ايمان دارند .

و الراسخون فى





العلم يقولون امنّا به كل من عند ربّنا

29 _ اظهار ايمان به آياتِ متشابه و محكم قرآن ، شيوه راسخين در علم

و الراسخون فى العلم يقولون امنّا به كلّ من عند ربّنا

جمله {يقولون . .. }، بيانگر آن است كه راسخين در علم، ايمان خويش را اظهار مى كنند.

30 _ كارايى هر يك از آيات محكم و متشابه ، در تربيت انسان

كُلُّ من عند رّبنا

هر كدام از آيات محكم و متشابه، ناشى از مقام ربوبيّت خدا (من عند ربّنا) است; بنابراين هر دو دسته، براى تربيت مى باشد.

34 _ جز خردمندان ، كسى قدرت درك ويژگى هاى آيات محكم و متشابه را ندارد .

و ما يذّكّر الاّ اولوا الالباب

ظاهراً مراد از متعلّق {ما يذّكّر}، مطالب عنوان شده در همين آيه باشد.

37 _ آيات منسوخ ، از مصاديق متشابه و ناسخ آنها از محكمات است .

منه ايات محكمات . .. و اخر متشابهات

امام باقر (ع): . .. فالمنسوخات من المتشابهات و المحكمات من الناسخات.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 28، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 313، ح 19.

39 _ گسترش كفر ، هدف كج انديشان از تمسك به آيات متشابه و دنبال كردن آن

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

امام صادق(ع): المراد بالفتنة هاهنا الكفر.

_______________________________

مجمع البيان، ج 2، ص 700 ; نورالثقلين، ج 1، ص 313، ح 17.

41 _ لزوم ايمان توأم با عمل به آيات محكم و ايمان به آيات متشابه بدون مبنا قرار دادن آن براى عمل

منه ايات محكمات و اُخر متشابهات

امام صادق (ع): ان القرآن فيه محكم و متشابه فاما المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين و





اما المتشابه فنؤمن به و لا نعمل به و هو قول اللّه تبارك و تعالى: {فامّا الّذين فى قلوبهم . .. }.

_______________________________

بصائر الدرجات صفار، ص 203، ح 3، ب 10 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 162، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 8 - 5

5 _ ايمان به تمامى قرآن ( محكمات و متشابهات ) ، هدايتى از جانب خداوند است .

و الرّاسخون فى العلم يقولون امنّا به كل من عند ربّنا . .. ربّنا لا تزغ قلوبنا بع

جمله {هديتنا} پس از {امنّا به كل مِن عند ربّنا}، مى تواند تفسيرى براى ايمانشان به تمامى قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 - 7

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 12

12_ ( ( عن أبى جعفر ( ع ) قال : إن حُيى بن أخطب و أخاه أباياسر بن أخطب و نفراً من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله ( ص ) فقالوا له : أليس فيما

از امام باقر(ع ) روايت شده است كه حُيى بن اخطب و برادرش ابوياسر و چند تن از يهود نجران نزد رسول خدا(ص ) آمدند و گفتند: آيا در ميان آنچه مى گويى بر تو نازل شده ((الم )) نيست ؟ فرمود: چرا . . . آن گاه حُيى به آن حضرت گفت : آيا غير از ((الم )) نيز هست ؟ فرمود: آرى گفت : بياور، فرمود: ((الر))، گفت : . . . الف يك





، لام سى و راء دويست . . . ، امام باقر(ع ) فرمود: آيات قرآن نازل شده درحالى كه بخشى از آنها محكماتند كه آنها اساس كتابند و بخشى ديگر متشابهات و اين متشابهات راههاى تأويلى دارند غير از آنچه حُيى و ابوياسر و ياران او تأويل كرده اند)).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 1 - 6

6 - از ائمه _ عليهم السلام _ روايت شده : { إنّ الحروف المفتحة بها السور من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلم ها و لايعلم تأويل ها إلاّ هو ;

حروف [مقطعه] _ كه سوره ها با آنها آغاز مى شود _ از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 1 - 1

1 _ از ائمّه _ عليهم السلام _ روايت شده : { انّ الحروف المفتّحة بها السور من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلم ها و لايعلم تأويل ها إلاّ هو ;

حروف [مقطعه] _ كه سوره ها با آنها آغاز مى شود _ از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 1 - 1

1 _ از ائمّه _ عليهم السلام _ روايت شده : { انّ الحروف المفتحة بها السور من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلم ها و لايعلم





تأويل ها إلاّ هو ;

حروف [مقطعه] _ كه سوره ها با آنها آغاز مى شود _ از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 2 - 1

1 _ از ائمّه _ عليهم السلام _ روايت شده : { انّ الحروف المفتحة بها السور من المتشابهات التى إستاثر اللّه تعالى بعلم ها و لايعلم تأويل ها إلاّ هو ;

حروف [مقطعه] _ كه سوره ها با آنها آغاز مى شود _ از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 1 - 1

1 - { المروى عن أئمتنا _ عليهم السلام _ انّها من المتشابهات الّتى إستأثر اللّه تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 1 - 1

1- { المروى عن أئمتنا _ عليهم السلام _ انّها من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از





متشابهاتى است كه خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 1 - 1

1 - { المروى عن أئمتنا _ عليهم السلام _ انّها من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 1 - 1

1- { المروى عن أئمتنا _ عليهم السلام _ انّها من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 6

6_ { المروىّ عن أئمّتنا _ عليهم السلام _ انّها من المتشابهات الّتى استأثر اللّه تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى





داند}.



متفكران و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 24 - 18

18 _ تنها متفكران و انديشمندان ، از توان لازم براى بهره مندى از معارف قرآن برخوردارند .

كذلك نفصل الأيت لقوم يتفكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 42 - 16

16 - تنها متفكران و انديشمندان ، از توان لازم براى بهره مندى از معارف بلند قرآن برخوردارند .

اللّه يتوفّى الأنفس حين موتها . .. إنّ فى ذلك لأي_ت لقوم يتفكّرون



مثالهاى باطل دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 33 - 4

4 _ سخنان كافران عليه پيامبر ( ص ) و تعاليم قرآن ، متكى بر تمثيل و تشبيه بود و نه برهان و دليل .

و لايأتونك بمثل إلاّ جئن_ك بالحقّ و أحسن تفسيرًا



مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 17 - 1

1 - حالت منافقان در اظهار ايمان ، به كسى مى ماند كه براى رهايى از ظلمت ، آتشى ناپايدار و گذرا برافروزد .

مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلمّا أضاءت ما حوله ذهب اللّه بنورهم

{استيقاد} (مصدر استوقد) به معناى آتش افروختن است. {لما} حرف شرط است و جواب آن محذوف مى باشد و جمله {ذهب اللّه ...} بيانگر آن جواب است; يعنى: آن گاه كه آتش اطراف او را روشن كرد، خاموش شود و او در تاريكى بماند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 2،16

2





- خداوند ، در تبيين برخى حقايق ، حشره اى چون پشه و بزرگتر از آن را در مثل هاى قرآنى به كار برده است .

إن اللّه لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها

گفتنى است كه در لسان العرب آمده است: بعوض از خانواده مگسهاست و بعوضة مفرد آن است.

16 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرمود : { إنما ضرب اللّه المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجم ها خلق اللّه فى ها جميع ما خلق فى الفيل مع كبره و زيادة عضوين آخرين ;

خداوند مثل به پشه زده; چون پشه با كوچكى جسمش تمام آنچه را خداوند در فيل با آن تنومندى جمع كرده است، دارد و حتى دو عضو زيادتر از فيل دارد . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 171 - 1

1 - مَثَل كفرپيشگان ، مَثَل حيوانى است كه از درك شنيده ها ناتوان است .

و مثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لايسمع

{نعق} (مصدر ينعق) به معناى: نهيب چوپان بر گوسفندان و امر و نهى اوست و مراد از {ما لايسمع} گوسفند و مانند آن مى باشد. به گفته مفسران در آيه شريفه، كافران لجوج به گوسفندان و دعوت كنندگان به معارف دين به چوپان تشبيه شده اند. بر اين مبنا بخشى از مشبه ذكر نشده و تقدير كلام چنين است: مثل الذين كفروا و الذى يدعوهم الى الأيمان كمثل الذى ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 261 - 7

7 _ تمثيل ، از روش





هاى قرآن براى بيان حقايق ، ارزش ها و پاداشها

مثل الّذين ينفقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 264 - 9

9 _ مَثَل انفاق كنندگانِ از روى منّت و آزار و ريا ، همچون صَخره صافى است كه بر روى آن قشرِ خاكى باشد و بذرهايى در آن افشانده شود و ناگهان ، رگبارى تند بر آن رسد و همه خاك ها را بشويد و آن سنگ را كِشت ناپذير كند .

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىءمما كسبوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 265 - 1،7

1 _ مثل انفاق كنندگان اموال براى خشنودى خدا و ثبات نفس خويش ، همچون بوستانى است بر تپّه اى بلند كه يا رگبارى تُند بر آن بارد و دو چندان ميوه دهد و يا باران ملايمى بر آن بارد و آن را به ثمر بنشاند .

و مثل الّذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللّه . .. كمثل جنّة ... اُكُلَها ضِعفِ

7 _ به كارگيرى تمثيل از سوى خداوند براى بيان حقايق

و مثل الّذين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 266 - 2

2 _ به كارگيرى تمثيل براى بيان حقايق ، از سوى خداوند

ايودّ احدكم ان تكون له جنّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 117 - 1

1 _ آنچه اهل كفر در اين دنيا انفاق مى كنند ، همچون باد سرد سُوزانى است كه بر زراعت قوم ستمكارِ بر





خويش بوزد و آن را نابود سازد .

مثل ما ينفقون فى هذه الحيوة الدنيا . .. فاهلكته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 24 - 1،2

1 _ زندگى دنيوى مانند كشتزار سرسبزى است كه در معرض انواع رخداد ها و آفت هاى بنيان كن مى باشد .

إنما مثل الحيوة الدنيا كماء . .. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و ازينت ... أتيها أمر

2 _ دنيامداران ، به دهقانى مى مانند كه مزرعه خرم و به خوشه نشسته اش وى را مست و بى خود سازد و با خاطرى آسوده _ و غافل از تمامى حوادث و آفت هاى در كمين نشسته _ به خوابى خوش فرو رود .

إنما مثل الحيوة الدنيا . .. و ظن أهلها أنهم قدرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 24 - 1،2

1_ حالت مشركان و كافران به قرآن ، همانند انسان كور و كر است .

مَثل الفريقين كالأعمى والأصمّ

2_ حالت موحدان و مؤمنان به قرآن ، همانند انسان هاى بينا و شنواست .

مَثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير والسميع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 17 - 4،8،21،22

4_ فلزات گداخته شده در كوره هاى آتش ، كفهايى همانند كف هاى سيلاب از خود ايجاد مى كنند .

و مما يوقدون عليه فى النار . .. زبد مثله

{من} در {مما يوقدون} نشويه است. {ايقاد} (مصدر يوقدون) به معناى شعلهور ساختن آتش مى باشد. مراد از {ما} به قرينه {حلية} و {متاع} فلزاتى نظير





طلا، نقره، مس و ... است. {فى النار} حال مؤكّده مى باشد. بنابراين {يوقدون ...} ; يعنى، و حاصل مى شود از فلزاتى كه آتش بر آن برافروزند (آن را ذوب كنند) كفى مانند كف سيلاب.

8_ حق در تشبيه همانند فلزات گداخته شده و ذوب گشته است و باطل بسان كف هاى ايجاد شده بر روى آن

و مما يوقدون عليه فى النار . .. زبد مثله كذلك يضرب الله الحق و الب_طل

21_ تشبيه حقايق به امور محسوس و آوردن مثل براى آنها از شيوه هاى قرآن

كذلك يضرب الله الأمثال

22_ همانندى حق با آب فرود آمده از آسمان و نيز با فلزات ذوب شده و همسانى باطل با كف سيلاب ها و كف فلزات ذوب شده ، از ضرب المثل هاى قرآن است .

كذلك يضرب الله الحق و الب_طل . .. كذلك يضرب الله الأمثال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 18 - 1

1- عمل نيك كافرانِ به ربوبيت خداوند ، چونان خاكسترى است در معرض تندباد در روز طوفانى

مثل الذين كفروا بربّهم أعم_لهم كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف

مراد از {أعمالهم} مى تواند اعمال خير و صالحى باشد كه كافران انجام مى دهند. چه اينكه روشن است عمل زشت و گناه هيچ كس، كافر و مسلمان، ثمرى ندارد تا اينكه حبط گردد و يا به خاكسترِ در معرض باد تشبيه شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 24 - 3،4

3- { كلمه طيبه } چونان درخت پاكى و طيبى است كه ريشه اى ثابت داشته و شاخ و





برگش در بلنداى فضا باشد .

كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها فى السّماء

4- اعتقادات حق چنان درختى ريشه دار ، ثابت و استوار است .

كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها فى السّماء

از معناهايى كه مفسران، از صحابه و تابعان تاكنون، براى {شجره طيبه} ذكر كرده اند، عقيده به توحيد و كلمه {لا إله إلاّ الله} است كه عقيده حق مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 25 - 1،7

1- كلمه طيبه ، چنان درخت پاكى است كه ريشه ثابت و شاخه برافراشته داشته و در وقت ثمردهى ، بى كم و كاست ثمر بدهد .

مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها فى السّماء . تؤتى أكلها كلّ حين

احتمال دارد كه {تؤتى أكلها كلّ حين } ادامه مشبه به باشد و مراد از آن به تناسب موضوع، آن زمانى است كه درخت در آن هنگام به بار مى نشيند و ثمر مى دهد.

7- به كارگيرى مَثَل ، از روش هاى هدايتى تبليغى قرآن كريم

و يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 26 - 1

1- كلمه خبيثه ، چنان درخت پليدى است كه ريشه هايش از روى زمين كنده شده و ثبات و قرارى ندارد .

و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتّثت من فوق الأرض ما لها من قرار

{جثّ} در لغت به معناى قلع و كنده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 45 - 15

15- بيان سرگذشت ستم پيشگان





كيفر شده و نيز داستان هاى مثال زدنى و درس آموز ، در قلمرو موضوعات قرآن

و سكنتم فى مس_كن الذين . .. و تبيّن لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 75 - 1

1- مخلوق در مقايسه با خدا ، همانند برده اى مملوك كه فاقد كمترين اراده و اختيار است .

ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لايقدر على شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 76 - 1،2

1- خلق در مقايسه با خدا ، به مثابه لالهايى ناتوان و نيازمند سرپرستند .

و ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء و هو كَلّ على مول_ه

2- استفاده خداوند از مَثَل و مانند ، براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم

و ضرب الله مثلاً رجلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 32 - 2

2- سمبل اشراف ، در بيان الهى ، مردى مرفّه و برخوردار از دو تاكستان و نخل هايى در اطراف و كشت زارى در ميان ، اما گرفتار غرور است .

جعلنا لأحدهما جنّتين من أعن_ب و حففن_هما بنخل و جعلنا بينهما زرعًا

{غرور} از آيات بعد استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 45 - 6،9

6- زندگانى دنيا ، مانند بارانى است كه موجب رويش انبوه گياهان زمين شده ، ولى به زودى خُرد و خاشاك گشته و با هر نسيم ، پراكنده مى گردد .

واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلن_ه





من السماء . .. هشيمًا تذوره الري_ح

{هشيم} يعنى، گياه خشكى كه خرد شده است و {ذروه} مصدر {تذروه} يعنى، پراكنده و متفرق ساختن، همراه با برانگيختن. {تذروه} يعنى، بادها، آن را پراكنده و متفرق مى سازند. جمله {فاختلط به نبات الأرض} _ در صورتى كه {باء} براى استعانت باشد _ يعنى، به سبب باران، گياهان، درهم فرو رفته و انبوهى از ريشه ها و ساقه ها و شاخه هاى تودر تو را تشكيل مى دهند.

9- حيات دنيا و ماديات زندگى ، مانند خاشاكى در مسير باد است .

مثل الحيوة الدنيا . .. فأصبح هشيمًا تذروه الري_ح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 3

3- سرگذشت رفاه مند مغرور ، عصيان ابليس و بى پاسخ ماندن استمداد مشركان از معبودان خويش در قيامت ، نمونه هايى از مثال هاى هدايت گر قرآن است .

واضرب لهم مثلاً رجلين . .. و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

اين آيه، به منزله نگاهى است كلّى به آيات گذشته از سى ودوم با پنجاه و سوم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 11

11- داستان موسى و خضر ( ع ) ، نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى ، در جهت هدايت مردم است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 73 - 1

1- تبيين بى اساس بودن انديشه شرك و بت پرستى





در اسلوبى زيبا ، مختصر ، بديع و روشن همچون مَثَل ، از سوى خداوند

ي_أيّها الناس ضرب مثل

خطاب در {يا أيّها الناس} متوجه مشركان است. {إستماع} (مصدر {استمعوا}) به معناى گوش فرا دادن و {دعا} (مصدر {يدعون}) به معناى ندا كردن و فرياد استغاثه برداشتن است. گفتنى است: {مَثَل} جمله اى است مختصر و مشتمل بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه بسبب روانى لفظ، روشنى معنا و لطف تركيب، شهرت عام يافته و همگان آن را بدون تغيير در محاوره به كار برند. در آيه ياد شده، سستى بنيان شرك و بت پرستى، با اسلوبى چنان زيبا، مختصر، بديع و روشن بيان شده كه سزاوار است همچون مَثَلى، شهرت عام يافته و دهان به دهان گردد. و بدين جهت خدا از آن به مَثَل تعبير كرده است. بدان جهت است كه خدا از آن به مثل تعبير كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 34 - 8

8 - خداوند ، بيانگر مثال ها و نمونه هايى از امت هاى منقرض شده پيشين براى تقواپيشگان

و مثلاً من الذين خلوا من قبلكم و موعظة للمتّقين

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه لام در {للمتّقين} بيانگر غايت و نتيجه براى {و مثلاً من الذين خلوا من قبلكم} نيز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 35 - 7

7 - مثل نور خداوند ، همانند چراغدانى است دربرگرينده چراغى در ميان آبگينه بلورين و چونان ستاره درخشان ; چراغى كه از روغن زيتون با بركت و آماده اشتعال فروزان مى





شود .

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنّها كوكب درىّ يوقد من شجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 36 - 1،4

1 - مثل نور خدا ، همانند چراغ دانى است دربرگيرنده چراغى پر فروغ و نورافشان كه در خانه هايى است كه به اذن خداوند ، رتبه رفيع يافته اند و هماره مركز ياد خدا هستند .

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة . .. فى بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذك

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه {فى بيوت} متعلق به {مشكوة} و صفت براى آن باشد.

4 - مثل نور خداوند ، همانند چراغى است پرفروغ و درخشان در چراغ دانى كه در خانه ها و معابدى مرتفع واقع است كه همواره نام خداوند در آنها زنده مى باشد .

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح . .. فى بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه

برداشت فوق بر دو چيز استوار است: 1_ مراد از {ترفع} رفعت مادى باشد; چنان كه خداوند درباره حضرت ابراهيم (ع) فرمود: {و إذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت; و آن گاه ابراهيم پايه هاى خانه (خانه خدا) را بالا برد} بقره، آيه 127. 2- جمله {فى بيوت} ادامه تمثيل خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 39 - 1

1 _ خداوند ، پيش از هلاكت تكذيب كنندگان موسى ( ع ) و اقوام نوح ، عاد ، ثمود و اصحاب رسّ براى اتمام حجت و عبرت آموزى آنان ، مثل هاى روشنگرانه اى





زده بود .

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا بأي_تنا . .. و قوم نوح ... و عادًا و ثمودا و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 1،5

1 - قرآن ، حاوى مثل هاى گوناگون براى مردم است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

{ضرب} در آيه، به معناى {بيان} است و {مثل}، مى تواند به همان معناى مشهور و يا صفت و يا دليل باشد.

5 - اظهارات مجرمان ، در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و پاسخ صاحبان علم و ايمان به آنان ، بيانى تمثيلى از رخداد هاى قيامت است .

يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيم_ن ... و لقد ض

ذكر اين آيه، پس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت _ كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود _ مى تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه چنين گفت و گوهايى، نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 1،2،3

1 - مثل زدن خداوند به فردى كه تحت بردگى چند مالك ناسازگار و سخت گير باشد و فردى كه تنها مملوك يك مالك باشد و تنها از او دستور گيرد .

ضرب اللّه مثلاً رجلاً فيه شركاء متش_كسون و رجلاً سلمًا لرجل

{متشاكسون} به معناى {مختلفون عسرون} (اختلاف كنندگان سخت گير) است (قاموس المحيط). و {سلم} (مصدر {سلم له}) نيز به معناى خالص شدن است و از آن جايى





كه صفت قرار گرفته بر مبالغه دلالت مى كند.

2 - مشركان ، چونان بردگانى اند كه چند مالك ناسازگار و سخت گير بر سر آنان به نزاع برخاسته و به آنها فرمان هاى متعدد مى دهند .

ضرب اللّه مثلاً رجلاً فيه شركاء متش_كسون

مفسران بر اين عقيده اند كه آيه شريفه چون در رديف آيات مربوط به شرك پيشگان و يكتاپرستان قرار دارد، درصدد تشريح وضعيت آنان مى باشد.

3 - مؤمنان و موحدان ، همچون بردگانى اند كه تنها يك مالك داشته و فقط از او فرمان مى برند .

ضرب اللّه مثلاً. .. و رجلاً سلمًا لرجل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 23 - 7

7 - حقانيت وعده هاى الهى مانند قدرت آدميان بر نطق ، روشن و انكارناپذير است .

و ما توعدون . .. إنّه لحقّ مثل ما أنّكم تنطقون

بنابراين كه ضمير {إنّه} به {ما توعدون} بازگردد، تمثيل آيه شريفه در جهت بيان اين معنا است كه تحقق وعده هاى الهى، همان قدر روشن است كه سخن گفتن آدميان و قدرت ايشان بر نطق واضح مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62 - 5 - 3

3 - مَثَل عالمان بى عمل يهود در پيشگاه خداوند ، مَثَل الاغى است كه بار كتاب حمل مى كند ; ولى از آن بهره اى ندارد .

مثل الذين حمّلوا التورية . .. كمثل الحمار يحمل أسفارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 48 - 3

3 - هشدار خداوند به پيامبر ( ص ) ،





مبنى بر شتاب نكردن در غضب و نفرين بر مردم و جدا شدن از آنان ، مانند شتاب كردن يونس ( ع ) در اين باره

و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم

مفسران بر آنند كه اين آيه، به داستانى از يونس(ع) اشاره دارد كه در سوره {انبيا} (آيه 87) بيان شده است: {و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات. ..}.



مجادله با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 125 - 19

19- { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : و الله نحن السبيل الذى أمركم الله باتّباعه ، قوله { و جادلهم بالتى هى أحسن } يعنى بالقرآن ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: به خدا سوگند! آن راهى كه خدا شما را به پيروى از آن امر فرموده ما هستيم و مقصود از سخن خدا {و جادلهم بالتى هى أحسن} قرآن است}.



مجادله در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 9

9- جدل و اشكال تراشى ، در برابر آيات روشن قرآنى ، كارى است نكوهيده .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان . .. و كان الإنس_ن أكثر شىء جدلاً

موارد استعمال كلمه {جدل} گواه تمسك فراوان اهل جدل به باطل است با به هر نحو ممكن، با حق، مقابله كنند. بنابراين، ممكن است كه آيه، به نوعِ مذمومِ جدل، نظر داشته باشد; يعنى، شيوه برخورد كافران با آيات قرآن را محكوم مى كند.



مجادله قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10





- اسراء - 17 - 40 - 8

8- مجادله قرآن با مشركان ، با بهره گيرى از باور هاى ايشان در رد عقايد شرك آلودشان

أفأصف_كم ربّكم بالبنين و اتّخذ من المل_ئكة إن_ثًا



مجيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 5

5_ { قرآن مجيد } ، عنوانى انتخاب شده از سوى خداوند

ق و القرءان المجيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 1 - 1

1 _ { الم } در سوره آل عمران ، يعنى منم خداوند مجيد .

الم

امام صادق(ع): {الم} فى اول آل عمران، فمعناه انا اللّه المجيد.

_______________________________

معانى الاخبار، ص 22، ح 1 ; تفسير برهان، ج 1، ص 269، ح 1 ; نور الثقلين، ج 1، ص 309، ح 2 .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 73 - 9

9_ خداوند ، حميد ( پسنديده كار ) و مجيد ( والا مقام ) است .

إنه حميد مجيد

{حميد} به معناى محمود (ستايش شونده) است و برخى گفته اند به معناى حامد (ستايش كننده) نيز مى تواند باشد. مجيد از مجد به معناى عظمت و بزرگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 15 - 6

6 - { ذوالعرش } و { مجيد } ، از نام هاى خداوند است .

ذو العرش المجيد



محافظت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 5،6،7

5- قرآن ، تحت حفاظتِ هميشگى خداوند و مصون از





هرگونه تحريف و زوال

إنا نحن نزّلنا الذّكر و إنا له لح_فظون

6- خداوند ، در برابر مخالفت ها و توطئه هاى كافران عليه قرآن ، به پيامبر ( ص ) اطمينان داد كه خود حفاظت و پاسدارى از آن را عهده دار است .

و قالوا يأيها الذى نزّل عليه الذّكر . .. لو ما تأتينا بالملئكة ... إنا نحن نزّلن

7- خداوند ، در برابر توطئه هاى كافران عليه قرآن ، قدرت خويش را در پاسدارى از آن به نمايش گذاشت و عظمت خويش را به رخ آنان كشيد .

إنا نحن نزّلنا الذّكر و إنا له لح_فظون

از اينكه خداوند، براى بيان نزول قرآن از سوى خود، چند ضمير جمع و اسم فاعل جمع مى آورد، مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 6

6 _ قرآن ، كتابى است با عظمت و مؤمنان وظيفه دار حراست از حرمت و منزلت آن

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا

برداشت فوق، از اسم اشاره {ه_ذا} در {ه_ذا القرآن} _ كه بر تعظيم و تفخيم دلالت دارد _ استفاده شده است.



محدوده تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 14

14 _ عن الرضا(ع): . .. إن اللّه عز و جل ... أنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء بيّن فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و جميع مايحتاج إليه الناس كملا فقال عز و جل: {ما فرطنا فى الكتاب من شىء} ... .

از امام رضا(ع) روايت شده است: .





.. خداوند عز و جل ... قرآن را بر رسولش(ص) نازل كرد، در قرآن روشنگرى براى هر چيزى وجود دارد، در آن حلال و حرام، حدود و احكام و تمامى آنچه را كه مورد نياز مردم است بطور كامل بيان فرمود و خداوند عز و جل فرمود: {ما در اين كتاب، هيچ چيز را فرو گذار نكرديم} ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 5

5 _ قرآن، برنامه كامل حيات مادى و معنوى انسان است.

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء

لازمه وجوب پيروى از خداوند با اجراى قرآن و ضرورت پرهيز از پيروى از غير آن اين است كه آنچه را انسانها در حيات مادى و معنوى خويش بدان نياز واقعى دارند، به صورت اجمال و يا تفصيل در قرآن بيان شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 67 - 5

5 - بيان اخبار و اطلاعات بزرگ و پرفايده ، بخشى از قلمرو موضوعات قرآن

قل هو نبؤا عظيم



محرومان از رحمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 10،11

10- ظالمان نه تنها از رحمت و شفاى قرآن بهره اى نمى گيرند ; بلكه تنها ، مايه خسران و زيان آنان مى شود .

و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا

11- كافران حق ناپذير ، ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن ، تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند .

شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا

برداشت فوق، مبتنى بر اين





نكته است كه مراد از {ظالمين} _ به قرينه مقابله با {مؤمنين} _ كافران باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 20 - 7

7 - سست باوران در حقانيت وحى و معارف دينى ، محروم از هدايت و رحمت قرآن

و هدًى و رحمة لقوم يوقنون

در صورتى كه {قوم يوقنون} نظر به كسانى داشته باشد كه داراى يقين بالفعل هستند; از مفهوم آيه شريفه مطلب ياد شده استفاده مى شود.



محرومان از فهم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 10

10 _ محروميت منافقان از درك و فهم صحيح ، عامل اعراض آنان از قرآن

و إذا ما أنزلت سورة . .. ثم انصرفوا ... بأنهم قوم لا يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 45 - 5

5- كافران به آخرت ، از درك پيام هاى وحى محرومند .

و إذا قرأت القرءان جعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالأخرة حجابًا مستورًا

احتمال دارد مراد از جعل حجاب بين پيامبر(ص) و كافران، اين باشد كه آنان در نتيجه ايمان نياوردن به آخرت از درك و فهم آيات قرآن محروم شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 1

1- كسانى كه از موضع حق ناپذيرى ، به آخرت ايمان نمى آورند ، خداوند بر قلبهايشان پوششى قرار مى دهد كه قادر به فهم قرآن نباشند .

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

13 - شعراء - 26 - 200 - 3

3 - قلب مجرمان ، محروم از درك حقايق قرآن

كذلك سلكن_ه فى قلوب المجرمين



محرومان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 4

4 - كج انديشانِ از حق بازداشته شده ، از هيچ مثل و بيان روشنِ قرآن ، بهره اى نمى برند .

كذلك كانوا يؤفكون . .. و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل



محرومان از هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 71 - 11

11 - حق ناپذيرى كافران ، تنها مايه محروميت آنان از رهنمود هاى بيدار كننده قرآن

بل أتين_هم بذكرهم . .. معرضون



محروميت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 64 - 15

15 _ لعنت الهى ، زمينه ساز محروميت از معارف قرآن و ازدياد كفر و طغيان

و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليك من ربك طغيناً و كفراً



محروميت از هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 83 - 8

8- اعراض از خدا در حال رفاه ، و به پوچى و يأس رسيدن در ناگوارى ها ، بيمارى محرومان از هدايت قرآن است .

و ننزّل . .. شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا . و إذا أنعمنا ع



محروميت دشنام دهندگان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 67 - 5

5 - ناسزا گويان به قرآن





و پيامبر ( ص ) محروم از امداد هاى الهى در برابر عذاب قيامت

لاتجئروا اليوم . .. س_مرًا تهجرون



محروميت مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 42 - 2،3،5،6

2 _ مشركانى كه قرآن را از زبان پيامبر ( ص ) مى شنيدند و به آن ايمان نمى آوردند مانند كسانى هستند كه از حس شنوايى محروم و از نيروى عقل و انديشه بى بهره اند .

و منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ و لو كانوا لا يعقلون

3 _ مشركانى كه قرآن را از زبان پيامبر ( ص ) مى شنيدند و به آن ايمان نمى آوردند ، دلهايشان از شنوايى محروم و از فهميدن حقيقت ، ناتوان بود .

و منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ و لو كانوا لا يعقلون

5 _ مردمى كه به آيات قرآن گوش فرادهند و به آن ايمان نياورند ، مانند كسانى هستند كه از حس شنوايى محروم و از قوه عاقله بى نصيبند .

و منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ و لو كانوا لا يعقلون

6 _ مردمى كه به آيات قرآن گوش سپارند و به آن ايمان نياورند ، دلهايشان از شنوايى محروم و از فهميدن حق ناتوان است .

و منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ و لو كانوا لا يعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 5

5 - تكذيب كنندگان قيامت و منكران قرآن ، از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند .

إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون

محجوب بودن از خداوند، نمى





تواند به معناى نديدن با چشم باشد; زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد، رانده شدن از درگاه الهى و محروميت از ديدار جلوه هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى و يا نظاير آن) است.



محكمات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 4 - 17

17 _ فرقان ، آيات محكم ( غير متشابه ) و كتاب ، جملگى قرآن است .

و انزل الفرقان

امام صادق (ع): الفرقان هو كل امر محكم و الكتاب هو جملة القرآن . ..

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 96 ; تفسير برهان، ج 1، ص 269، ح 2.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 59 - 33

33 _ محكمات آيات قرآن و سنّت رسول خدا ( ص ) ، مرجع اصلى حلّ اختلافات

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

على (ع) در عهدنامه مالك اشتر، در توضيح آيه فوق فرمود: فالردّ الى اللّه الاخذ بمحكم كتابه و الردّ الى الرّسول الاخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة.

_______________________________

نهج البلاغه، نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) ; نورالثقلين، ج 1، ص 506، ح 355 ; بحارالانوار، ج 2، ص 244، ح 48 ; نهج البلاغه، خطبه 125.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 12

12_ ( ( عن أبى جعفر ( ع ) قال : إن حُيى بن أخطب و أخاه أباياسر بن أخطب و نفراً من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله ( ص ) فقالوا له : أليس فيما

از امام باقر(ع )





روايت شده است كه حُيى بن اخطب و برادرش ابوياسر و چند تن از يهود نجران نزد رسول خدا(ص ) آمدند و گفتند: آيا در ميان آنچه مى گويى بر تو نازل شده ((الم )) نيست ؟ فرمود: چرا . . . آن گاه حُيى به آن حضرت گفت : آيا غير از ((الم )) نيز هست ؟ فرمود: آرى گفت : بياور، فرمود: ((الر))، گفت : . . . الف يك ، لام سى و راء دويست . . . ، امام باقر(ع ) فرمود: آيات قرآن نازل شده درحالى كه بخشى از آنها محكماتند كه آنها اساس كتابند و بخشى ديگر متشابهات و اين متشابهات راههاى تأويلى دارند غير از آنچه حُيى و ابوياسر و ياران او تأويل كرده اند)).



محل نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 194 - 1

1 - قلب پيامبر ( ص ) ، محل نزول قرآن و پيام وحى

نزل به الروح الأمين . على قلبك



محمد(ص) در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 2 - 8

8_ رسالت پيامبر ( ص ) ، از پيام هاى متقن ، روشن و اساسىِ قرآن

كت_ب أُحكمت ءاي_ته ثم فصلت . .. إننى لكم منه نذير و بشير

جمله {إننى لكم منه . ..} نيز همانند {لاتعبدوا ...} تفسير {كتاب اُحكمت ...} مى باشد; يعنى ، از پيامهاى اين كتاب ، رسالت و نبوت پيامبر(ص) است.



محمد(ص) و آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 -





6

6 - پيامبر ( ص ) ، نگران فراموش كردن آيات قرآن و در تلاش براى حفظ آن

سنقرئك فلاتنسى

اطمينان بخشيدن به پيامبر(ص) كه قرآن را فراموش نخواهد كرد نشانگر نگرانى آن حضرت از خطر فراموشى است.



محمد(ص) و تبليغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 1

1_ پيامبر ( ص ) كمترين مزدى براى ابلاغ قرآن و تعاليم وحى درخواست نمى كرد .

و ما تسئلهم عليه من أجر

{سؤال} و مشتقات آن هرگاه بدون حرف {عن} متعدى شوند _ چنان چه در آيه شريفه اين گونه است _ به معناى مطالبه و درخواست خواهند بود. كلمه {أجر} نكره و پس از نفى واقع شده و لذا دلالت بر عموم دارد و كمترين مزد را نيز شامل مى شود. {من} زايده نيز اين معنا را تأكيد مى كند.



محمد(ص) و تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 30 - 4

4_ تلاوت قرآن بر مردم ، از وظايف پيامبر ( ص ) و از هدف هاى ارسال او به پيامبرى

أرسلن_ك . .. لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك

{تلاوت} (مصدر تتلوا) به معناى خواندن است و {لتتلوا} متعلق به {أرسلناك} مى باشد و بيانگر وظيفه پيامبر و هدف ارسال او به پيامبرى است.



محمد(ص) و حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 11

11_ پيامبر ( ص ) داراى بصيرتى الهى بر حقانيت قرآن و برخوردار از شاهدى ربانى بر الهى بودن آن و آگاه به حقايق تورات

أفمن كان على بيّنة





من ربه . .. و من قبله كت_ب موسى

برخى از مفسران برآنند كه مصداق بارز و مورد نظر براى {من كان على بيّنة} پيامبر(ص) است. اين گروه جمله {فلاتك ...} را مؤيد اين نظر شمرده اند.



محمد(ص) و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 14

14 _ وقوف و احاطه كامل پيامبر ( ص ) بر محتواى قرآن

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

ارتباط بين جمله {انا انزلنا اليك}، و جمله {لتحكم بين الناس} اقتضا مى كند كه مراد از {بما اريك اللّه}، همان محتواى قرآن باشد، نه آنهايى كه از صريح و يا ظاهر قرآن به دست مى آيد، بلكه مطالبى است از بطن قرآن، كه جز با تعليم الهى راهى به آن نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 16 - 3

3 _ قرآن و پيامبر ( ص ) ، داراى حقيقتى واحد و هدفى يكسان ( هدايت بشر )

يهدى به اللّه من اتبع رضونه سبل السلم

ارجاع ضمير مفرد {به} به قرآن و پيامبر(ص) بيانگر اين معناست كه آنها داراى يك حقيقت هستند و در هدايتگرى يك چيز به شمار مى آيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 157 - 26

26 _ قرآن در دوران رسالت پيامبر ( ص ) همواره قرين او بود .

اتبعوا النور الذى أنزل معه

{معه} حال براى نائب فاعل {أنزل} است. بنابراين {الذى أنزل معه} يعنى قرآنى كه نازل شده و همواره قرين پيامبر(ص) است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 - 6

6 _ ناآشنايى حضرت محمد ( ص ) به معارف قرآن پيش از نزول آن بر ايشان

قل لو شاء اللّه ما تلوته عليكم و لا أدريكم به

كلمه {أدرى} مى تواند افعل تفضيل و به معناى {أعلم} (داناتر) و به تقدير {و لا أدرى منكم به} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 1

1 _ پيامبر اكرم ( ص ) از سوى خداوند دستور يافت تا مردم را به الهى و حق بودن قرآن توجه داده و آنان را به پذيرش معارف آن دعوت كند .

قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 6

6- پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار تبيين قرآن كريم براى مردم

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 8

8- پيامبر ( ص ) آگاه به حقايق قرآن كريم

و ما أنزلنا عليك الكت_ب إلاّ لتبيّن لهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 15

15 - پيامبر ( ص ) ، قبل از نزول تدريجى آيات قرآن ، به آن آگاه بود . *

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه

يكى از احتمالات ذكر شده در آيه، اين است كه هرگاه جبرئيل آيه جديدى را بر پيامبر(ص) مى خواند، آن حضرت به دليل آشنايى قبلى با





تمام قرآن _ كه در شب قدر آن را دريافت كرده بود _ دنباله آيه را پيشاپيش تلاوت مى كرد و در اين آيه، آن حضرت به سكوت كامل تا پايان وحى هر آيه امر شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 10

10 - پيامبر ( ص ) ، موظف به بيان فوايد و آثار قرآن ، در پاسخ به بهانه جويى هاى كافران

و لو جعلنه . .. ءاْعجمىّ و عربىّ قل هو للذين ءامنوا هدًى و شفاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 7

7 - پيامبراكرم ( ص ) ، پيش از نزول وحى با كتاب هاى آسمانى و مفاهيم قرآن هيچ آشنا نبود .

ما كنت تدرى ما الكت_ب و لا الإيم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 6

6 - مسؤوليت پيامبر ( ص ) و امت آن حضرت در برابر نعمت نزول قرآن *

و سوف تسئلون

برداشت بالا بدين احتمال است كه مراد از {قوم} امت پيامبر(ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 11 - 1

1 - شخصيت پيامبر ( ص ) ، تبلور فرهنگ قرآن و نمايانگر وجود عينى آن است .

قد أنزل اللّه إليكم ذكرًا . رسولاً

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه {رسولاً} مى تواند بدل براى {ذكراً} باشد. بر اين اساس، نزول قرآن مساوى با فرستادن پيامبر(ص) تلقى شده است و اين همان حقيقت ياد شده در





برداشت بالا است.



محمد(ص) و منكران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 33 - 2

2 _ وجود پيامبر ( ص ) در ميان منكران قرآن ، علت مصونيت آنان از عذاب هاى الهى ، نه حقانيت آنان در انكار قرآن

إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر . .. و ما كان اللّه ليعذبهم و أنت فيهم

جمله {و ما كان . .. } پاسخى است به عذاب خواهى منكران قرآن. يعنى وجود پيامبر(ص) در ميان جامعه مانع عذاب استيصال است. بنابراين كسى مپندارد كه عذاب نشدن منكران قرآن هر چند به تقاضاى خود آنان باشد، دليل حقانيت آنان است.



مخاطبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 40 - 3

3 - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرائيل اذكروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 47 - 5

5 - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرائيل اذكروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 122 - 5

5 - بنى اسرائيل ، از مخاطبان قرآن و موظف به پيروى از آن

يبنى إسرءيل اذكروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 168 - 2

2 - همه انسان ها مخاطب قرآن بوده و به رعايت احكام آن دعوت شده اند .

يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حللا طيباً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره





- 2 - 185 - 7

7 - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند .

هدًى للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 187 - 33

33 - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند .

يبين اللّه ءايته للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 2

2 _ قرآن كتابى است نازل شده براى انسانها

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 90 - 3

3- اهل كتاب نيز چون مسلمانان ، مخاطب قرآن هستند .

و لقد ءاتينك . .. و القرءان العظيم ... كما أنزلنا على المقتسمين

برداشت فوق بر اين احتمال است كه مفعول {أنزلنا} ضميرى باشد كه به قرآن باز مى گردد و مراد از {المقتسمين} طبق مفاد برخى شأن نزولها، يهود و نصارا باشد (روح المعانى).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 7

7- همه مردم ، مخاطبان قرآنند و پيام آن جهانى است .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 74 - 10

10- { قال الرضا ( ع ) : ممّا نزل بإياك أعنى و اسمعى يا جارة خاطب الله عزّوجلّ بذلك نبيه و أراد به أُمّته قوله : . . . { و لولا أن ثبتناك لقد كدتّ تركن إليهم شيئاً قليلاً } . . . ;

امام رضا(ع) فرمود: از جمله آياتى كه بر سبك و روش [مثال معروف عرب]{إيّاك أعنى





و اسمعى يا جارة} نازل گرديد و آن هم بدين معنا كه خداوند _ عزّوجلّ _ به پيامبر(ص) خطاب مى كند ولى مقصود و مراد امت اوست; اين آيه شريفه است: {و لولا أن ثبّتناك لقد كدتّ تركن إليهم شيئاًقليلاً}. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 5

5- مخاطبان قرآن همه توده هاى بشرى هستند و نه گروهى خاص

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 35 - 21

21 - همه انسان ها ، مخاطب پيام قرآن و دين اند .

يضرب اللّه الأمث_ل للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 7

7 - همه مردم ، مخاطب قرآن كريم اند .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 4

4 - قرآن ، كتابى جهانى ، و پيام آن براى همه مردم است .

ي_أيّها الناس اتّقوا ربّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 5 - 1

1 - همه مردم از هر قشرى ، مخاطبان قرآن اند .

ي_أيّها الناس اذكروا نعمت اللّه . .. ي_أيّها الناس

برداشت ياد شده از معناى لغوى {ناس} (مردم) و نيز تكرار آن در قسمت آغازين سوره، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 12

12 - عاقلان و صاحبان خرد ناب ،





مخاطبان اصلى قرآن

كت_ب . .. ليتذكّر أُولوا الألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 10 - 7

7 - خردورزان و انديشمندان ، مخاطبان اصلى دين و قرآن اند .

فاتّقوا اللّه ي_أُولى الألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 1

1 - مخاطبان قرآن ، عموم مردم و بهره مندان از آن ، گروهى خاص اند .

لمن شاء منكم أن يستقيم

بدل آوردن {لمن شاء منكم} براى {للعالمين}، به منظور بيان اين نكته است كه قرآن براى همه مردم است; ولى تنها گروهى خاص از آن بهره مى برند و ساير مردم خود را از هدايت آن محروم مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 5 - 4

4 - قرآن در رهنمود هاى خود ، خردمندان را مخاطب قرار داده است .

لذى حجر

{حجر} به معناى {منع} است (قاموس). از آن جهت به عقل {حجر} گفته مى شود كه انسان را از خواسته هاى نفس باز مى دارد. (مفردات راغب)



مخالفان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 9

9 _ تبديل و برگرداندن محتواى قرآن به موضوعاتى باب طبع _ با حفظ نظام و ساختار ظاهرى آن _ يكى ديگر از پيشنهاد هاى مشركان به پيامبر ( ص ) در راستاى مخالفت با قرآن

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا . .. أو بدّله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 -





36 - 10

10_ حقايق توحيدى قرآن و دعوت آن به يكتاپرستى و نفى شرك ، عامل مخالفت برخى از يهود و نصارا با آن

و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أُمرت أن أعبد الله

طرح مسأله توحيد و يكتاپرستى پس از {من ينكر بعضه} گوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب ، اصرار قرآن بر توحيد و نفى شرك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 2 - 1

1 - رو به رو شدن قرآن و پيامبراسلام ، با مخالفت كافران سركش ، متكبر ، ستيزه جو و حق ناپذير

و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّة و شقاق

{عزت} در اصل به معناى رفعت و سرافرازى است; ولى هرگاه احساس عزت برخاسته از عوامل ناصواب (مانند غرور و خودپسندى) باشد، اين واژه در معناى غرور و تكبّر به كار مى رود. در آيه شريفه نيز در همين معنا به كار رفته است. {شقاق} به معناى مخالفت است و مقصود از آن در اين آيه، مخالفت با پيامبراسلام و قرآن است. گفتنى است تنكير {عزت} و {شقاق} دلالت بر شدت آن دو دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 7

7 - مخالفت مستمر كافران مكه ، نسبت به آيات قرآن

إنّ الذين كفروا بالذّكر لمّا جاءهم

برداشت ياد شده با توجه به معناى {لمّا} است كه در مورد استمرار زمان به كار مى رود.



مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 -





11

11 _ مخالفت با قرآن و اسلام ، كفر است .

يريدون أن يطفئوا نور اللّه . .. و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره و لو كره الكفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 52 - 4

4 - غرور و خودخواهى كافران ، عامل مخالفت آنان با قرآن و پيامبر ( ص )

بل يريد كلّ امرىء منهم أن يوتى صحفًا منشّرة



مخالفت مشركان با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 7،10،11

7 _ مشركان ، در راستاى مخالفت با قرآن ، به پيامبر ( ص ) پيشنهاد مى كردند : براى آنان به جاى قرآن ، كتاب ديگرى را _ كه موافق خواسته ها و تمايلاتشان باشد _ بخواند .

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا . .. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا

10 _ طرح مسأله قيامت در قرآن و مطرح شدن موضوع ديدار انسان ها با خدا در آن روز ، از عمده ترين علل و اسباب مخالفت مشركان با قرآن و پيامبر ( ص )

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله

11 _ مخالفت مشركان با رسالت پيامبر ( ص ) و قرآن كريم ، برخاسته از روح لجاجت و گردنكشى آنان

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بد

با توجه به اينكه آيات الهى، آشكار و واضح بود و در عين حال مشركان از پذيرش آن امتناع ورزيدند، برداشت فوق استفاده مى گردد.



مراتب استفاده از قرآن

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 13

13- بهره مندى افراد از قرآن ، متفاوت و داراى مراتب است .

قل نزّله روح القدس من ربّك بالحقّ ليثبّت الذين ءامنوا و هدًى و بشرى للمسلمين

از اينكه قرآن هدف خود را ايجاد ثبات قدم براى مؤمنان و رهنمود و بشارت براى مسلمانان مى داند و اين دو گروه باهم متفاوتند، استفاده مى شود كه بهره مندى از قرآن براى افراد مختلف يكسان نيست.



مراتب عبرت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 48 - 5

5 - بيدارى در پرتو تعاليم قرآن و پندآموزى از آن ، داراى مراتب و مراحل است .

و إنّه لتذكرة للمتّقين

ترديدى نيست كه تقواپيشگان، از رهنمودهاى قرآن بهره منداند; چون بدون اين بهره مندى {تقوا} حاصل نخواهد شد. بنابراين مراد از {لتذكرة للمتقين}، تذكره اى است والاتر از آنچه كه تقواپيشگان حايز آن هستند.



مراد از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 35

35 - راوى مى گويد : { سألت أبا عبداللّه ( ع ) عن القرآن و الفرقان . . . فقال : القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به ;

از امام صادق(ع) از معناى قرآن و فرقان پرسيدم، فرمود: {قرآن} همه كتاب است و فرقان، ]آيات [محكمى است كه عمل به آن واجب مى باشد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 14

14 _ { عن ابن سنان أو غيره عمّن ذكره قال : سألت





أباعبداللّه ( ع ) عن القرآن و الفرقان أهما شيئان أو شىء واحد ؟ فقال ( ع ) : القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به ;

راوى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: قرآن و فرقان دو چيزند يا يك چيز؟ فرمود: قرآن تمامى كتاب است و فرقان آيات محكمى است كه عمل به آن واجب است}.



مراد از كفر به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 26

26_ { عن أميرالمؤمنين ( ع ) فى قوله تعالى : { و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده } يعنى الجحود به والعصيان له ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه مقصود از كفر در آيه شريفه ، انكار و نافرمانى است}.



مردم صدر اسلام و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 - 5

5 _ قرآن پديده بديعى است كه مردم عصر پيامبر ( ص ) نسبت به آن كاملاً بيگانه بوده اند .

و لا أدريكم به

برداشت فوق، لازمه جمله {لو شاء اللّه . .. و لا أدراكم به} (اگر خدا خواسته بود شما را به آن آشنا نمى كرد) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 3 - 14

14- تأثير شگرف و فوق العاده قرآن ، در مردم روزگار پيامبر ( ص )

أفتأتون السحر

از اين كه اتهام سحر را به قرآن روا مى داشتند، برمى آيد كه قرآن تأثيرى فوق العاده داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41





- 4 - 5

5 - بيشتر مردم عصر بعثت ، از آيات قرآن ، على رغم وضوح و روشنى مفاهيم آن روى گردان بودند .

كت_ب فصّلت . .. فأعرض أكثرهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 5 - 4

4 - بيشتر مردم عصر بعثت ، مصمم به تأثيرناپذيرى از كلام وحى و پيام قرآن

فأعرض أكثرهم . .. و قالوا ... فاعمل إنّنا ع_ملون

تعبيرهاى سه گانه در آيه ({أكنّة}، {وقر} و {حجاب}) تأكيد و تصميم آنان را به نفوذناپذيرى در برابر قرآن مى رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 2

2 - نزول قرآن به زبان عربى ، زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر پيامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا لعلّكم تعقلون

{عربيّاً} اگر به معناى زبان عربى باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شود; يعنى، ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. و اگر {عربيّاً} به معناى فصيح و شيوا باشد، خطاب در {لعلّكم تعقلون} عام بوده و فراگيرنده همه انسان ها مى شود; يعنى، ما قرآن را شيوا و گيرا قرار داديم، بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و انديشه نماييد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.



مردم و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 40 - 3،4،5

3 _ هرگز همه مردم روى





زمين ، قرآن را انكار و تكذيب نخواهند كرد .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از ضمير {منهم} عموم مردم باشد ; كه در اين صورت، آيه در مقام بيان حال آنان به هنگام روبرو شدنشان با قرآن است.

4 _ هرگز تمامى مردم روى زمين ، به قرآن ايمان نخواهند آورد .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به

5 _ مردم روزى زمين همواره نسبت به قرآن دو دسته هستند : مؤمن و كافر .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 21،22

21_ بيشتر مردم به قرآن ايمان نمى آورند .

و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

برداشت فوق ، مبنى بر اين است كه {ال} در {الناس} براى استغراق باشد.

22_ بيشتر مردم از بصيرتى كه آنان را به حقانيت قرآن رهنمون شود ، محرومند .

أفمن كان على بيّنة من ربه . .. و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون



مرفهان صدر اسلام و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 9

9 _ رويارويى قشر هاى مرفه و اشراف عصر بعثت با پيامبر ( ص ) و توطئه و نيرنگ آنان در برابر معجزه آن حضرت ( قرآن كريم )

و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسّتهم إذا لهم مكر فى ءاياتنا



مزد تبليغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 3،6،7

3_ مبلغان دينى بايد





از دريافت مزد براى ابلاغ دين و تعاليم قرآن پرهيز كنند .

و ما تسئلهم عليه من أجر

6_ تبليغ قرآن نبايد وسيله درآمد هاى مادى قرار گيرد .

و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

حصر در جمله {إن هو . ..} حصر اضافى و نسبى است كه به قرينه جمله {و ما تسئلهم ...} مى توان گفت: مقصود اين است كه قرآن را خداوند بر پيامبر(ص) نازل كرد تا حقايق آن را به مردم بياموزد و ابلاغ كند نه اينكه آن را وسيله كسب معاش قرار دهد و پيامبر(ص) نيز همين گونه عمل كرد (ما تسئلهم ...).

7_ اختصاص نداشتن قرآن به مردم عصر بعثت ، از دلايل شايسته نبودن درخواست مزد از ايشان در قبال ابلاغ آن

و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

برداشت فوق ، مقتضاى ارتباط ميان {دريافت نكردن مزد رسالت} و {جهانى بودن قرآن} است ; يعنى ، چون قرآن براى همه مردم و براى همه عصرهاست ، شايسته نيست مزد آن از گروه و طايفه اى خاص گرفته شود.



مسلمان در قرآن مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 78 - 16

16 - { مسلمان } ، نام امت پيامبر در كتاب هاى آسمانى پيشين و قرآن

هو سمّيكم المسلمين من قبل و فى هذا



مسلمانان صدر اسلام و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 30 - 3

3 _ قرآن كريم ، آن چنان كه شايسته آن بود در ميان مسلمانان صدراسلام ( نيمه اول بعثت ) ، مورد بهره





بردارى قرار نگرفت و حق آن ادا نشد .

و قال الرسول ي_ربّ إنّ قومى اتّخذوا ه_ذا القرءان مهجورًا



مسلمانان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 3

3 - مسلمانان در حفظ و عمل كردن به قرآن ، به سه دسته ستمكار ( ضايع كننده عمر ) ، ميانه رو و پيشتاز تقسيم مى شوند .

فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه ضمير جمع {منهم} به {الذين اصطفينا} بازگردد و اين تقسيم بندى مربوط به مسلمانان باشد; نه {عبادنا} و عموم بندگان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 6

6 - مسؤوليت پيامبر ( ص ) و امت آن حضرت در برابر نعمت نزول قرآن *

و سوف تسئلون

برداشت بالا بدين احتمال است كه مراد از {قوم} امت پيامبر(ص) باشد.



مسيحيان مؤمن به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 2

2 - از ميان يهود و نصارا ، پيروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص ) ايمان مى آورند .

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

{تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى پيروى كردن نيز گفته اند. مراد از ضمير {به} محتمل است قرآن يا پيامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) برگردد. برداشت فوق ناظر به اين است كه مراد از ضمير {به} قرآن يا پيامبر





(ص) بوده و تلاوت به معناى پيروى كردن باشد.



مسيحيان و حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 85 - 1

1 _ ايمان مسيحيان به خدا و اعترافشان به حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) موجب برخوردارى آنان از بهشت جاودان

فاثبهم اللّه بما قالوا جنت



مسيحيان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 7،10

7 - خداوند ، بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن ، بر حذر داشت .

و لاتكونوا أول كافر به

ضمير در {به} مى تواند به {ما أنزلت} و يا به {ما معكم} برگردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

10 - دستيابى به متاع دنيا ، از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل

و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا

كلمه {آياتى} علاوه بر قرآن، شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. گويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى ضمير {به}، براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه چون سخن درباره ايمان به قرآن بود، مصداق مورد نظر براى {آياتى} حقايقى از تورات و انجيل است كه دليل بر حقانيت قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 109 - 9

9 - تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن

ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده





- 5 - 83 - 1،2،5،6،7

1 _ تأثر شديد و آشكار مسيحيان زمان پيامبر از شنيدن آيات قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

فيض به معناى جارى شدن است، {من} در {من الدمع} نشويه. و {دمع} مصدر و به معناى اشك ريختن است. و نسبت فيضان به چشم براى مبالغه در گريستن و متأثر شدن است يعنى آنقدر متأثر شدند كه گويا چشمهاى آنان بر اثر گريستن، جارى شد.

2 _ جوشيدن اشك شوق از ديدگان گروهى از مسيحيان عصر پيامبر ( ص ) با شنيدن آيات قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

كلمه {دمع} مى تواند به معناى اشك، باشد در اين صورت تفيض يعنى لبريز مى شود. بنابراين جمله {تفيض من الدمع} به اين معناست كه چشمانشان از اشك لبريز شد.

5 _ سابقه آشنايى مسيحيان عصر پيامبر ( ص ) به حقائق ، زمينه تأثيرپذيرى آنان از قرآن

ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

بدان احتمال كه مراد از {الحق} حقايقى غير از قرآن و رسالت پيامبر(ص) باشد بر اين مبنا: ما در {مما} مصدريه و {من} در {من الحق} تبعيضيه است نه بيانيه يعنى چون مسيحيان مؤمن، حقايقى از دين را مى شناختند، اعتراف به رسالت پيامبر(ص) كردند. ماضى بودن فعل {عرفوا} اين احتمال را تأييد مى كند.

6 _ گرايش مسيحيان عصر بعثت به اسلام ، برخاسته از آگاهى آنان بر حقانيت قرآن

ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از {الحق} قرآن باشد.

7 _ ايمان مسيحيان به پيامبر ( ص ) و تأثر





شديد آنان به هنگام شنيدن قرآن ، نشانه تواضع آنان در برابر حق

و انهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... مما عرفوا من الحق

جمله {و اذا سمعوا . ..} كه حكايت از اعتراف آنان به حقانيت قرآن و پيامبر(ص) دارد مى تواند به عنوان دليل و شاهدى بر جمله {انهم لايستكبرون} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 84 - 1،4

1 _ ايمان به خداوند يكتا و حقانيت قرآن تنها راه منطقى و درست در ديدگاه مسيحيان عصر بعثت پس از آشنايى با قرآن

يقولون . .. لانؤمن باللّه وما جاءنا من الحق

4 _ مسيحيان مؤمن به قرآن و پيامبر ( ص ) آرزومند همراهى با صالحان در بهشت

و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين

برداشت فوق بر اين اساس است كه مفعول حذف شده از {يدخلنا} به قرينه مقام و نيز آيه بعد {الجنة} باشد يعنى {نطمع ان يدخلنا الجنة مع القوم الصالحين}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 36 - 10

10_ حقايق توحيدى قرآن و دعوت آن به يكتاپرستى و نفى شرك ، عامل مخالفت برخى از يهود و نصارا با آن

و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أُمرت أن أعبد الله

طرح مسأله توحيد و يكتاپرستى پس از {من ينكر بعضه} گوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب ، اصرار قرآن بر توحيد و نفى شرك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 1

1- يهود و نصارا ، پس





از نزول قرآن و ظهور اسلام ، به التقاط گراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى ديگر كفر ورزيدند .

الذين جعلوا القرءان عضين

{عضين} جمع {عضة} است و {عضة} به معناى جزء مى باشد و تجزيه در پذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب است; چون كافران و مشركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند; چنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف فرمود: {. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض...} (سوره نساء، آيه 150).



مشركان صدر اسلام و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 105 - 4

4 _ مشركان و كافران عصر بعثت، به والايى آيات قرآنى و محتواى بلند آن اعتراف داشتند.

و ليقولوا درست

زيرا اگر آيات در نظر مشركان كم اهميت بود، براى رد آيات به كم اهميتى آن اشاره مى كردند و نه به فراگيرى آن از ديگران.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 6

6 _ انكار رسالت حضرت محمد ( ص ) و آسمانى بودن قرآن ، از ناحيه شرك پيشگان عصر بعثت

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 - 10

10 _ سرزنش مشركان از سوى خداوند ، به خاطر انكار الهى بودن قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، على رغم آشنايى كامل آنان با شخصيت پيش از بعثت آن حضرت

قل لو شاء اللّه ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا





تعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 7

7 _ شرك پيشگان عصر بعثت ، قرآن را ساخته ذهن پيامبر ( ص ) دانسته و آن حضرت را فردى مفترى ( كسى كه بر خدا دروغ مى بندد ) مى خواندند .

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله . .. قل ... فمن أظلم ممن ا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 20 - 1

1 _ واكنش مشركان صدر اسلام نسبت به قرآن كريم ، واكنشى تحقيرآميز بود .

و يقولون لو لا أنزل عليه ءاية من ربه

كلمه {آية}، به قرينه مقام، به معناى معجزه است ; يعنى، مشركان مى گويند: چرا بر محمد(ص) از سوى خدايش معجزه نازل نشده. مفهوم اين سخن آن است كه: ما قرآن را به عنوان آيت و نشانه اى الهى براى صدق ادعاى پيامبر(ص) قبول نداريم و اين در واقع تحقير شأن قرآن و استخفاف به امر كتاب خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 7

7 _ شباهت و همگونى قرآن با كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) دستاويز مشركان صدر اسلام براى زدن برچسب { ساختگى بودن } به آن

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه و لكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل الك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 38 - 1

1 _ { ساختگى بودن } از





برچسب هاى شرك پيشگان عصر بعثت به قرآن و در راستاى مبارزه آنان با پيامبر اكرم ( ص ) بود .

و ما كان هذا القرءان أن يفترى . .. أم يقولون افتريه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 1

1_ مشركان عصر بعثت ، قرآن را دروغهايى ساخته و پرداخته دست پيامبر ( ص ) قلمداد مى كردند .

أم يقولون افتري_ه

{إفتراه} به معناى دروغ بافتن است. ضمير فاعلى در {إفتراه} به پيامبر(ص) برمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 15 - 8

8_ مشركان عصر بعثت به خاطر دنيا طلبى و تجمل گرايى ، قرآن را نپذيرفته و آن را ساخته دست پيامبر ( ص ) قلمداد مى كردند .

أم يقولون افتري_ه . .. من كان يريد الحي_وة الدنيا و زينتها

بيان پيامدهاى دنياخواهى و تجمل گرايى، پس از دعوت به توحيد و اقامه برهانى روشن براى آن، اشاره به ريشه هاى اصرار مشركان به كفرورزى دارد; يعنى، اينكه مشركان با وجود دليلى روشن بر حقانيت قرآن، حقايق مطرح شده در آن را نمى پذيرند به دليل دنياخواهى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 35 - 1

1_ مشركان عصر بعثت ، قرآن را ساخته و پرداخته پيامبر ( ص ) مى پنداشتند .

أم يقولون افتري_ه

در اينكه مقصود از ضمير در {يقولون} چه كسانى هستند، دو نظر ابراز شده است: برخى برآنند كه مقصود، مشركان عصر پيامبر(ص) هستند و گروهى ديگر از مفسران، مراد از آن را كفرپيشگان قوم نوح





مى دانند. برداشت فوق براساس نظر اول است. گفتنى است كه براين اساس، مخاطب كلمه {قل} پيامبر(ص) و ضمير مفعولى در {إفتراه} به قرآن و يا خصوص داستان نوح(ع) باز مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 55 - 1

1 - شك و تردد مشركان صدراسلام نسبت به قرآن والهى بودن آن ، عميق و غير قابل زوال بود .

و لايزال الذين كفروا فى مرية منه حتّى تأتيهم الساعة

متعلق {كفروا} حذف شده و تقدير آن به قرينه {أنّه الحقّ من ربّك} (در آيه پيش)، {كفروا بالقرآن} مى باشد. {مرية} اسم مصدر از فعل {امترى يمترى} و به معناى شك و ترديد است. {ال} در {الساعة} براى عهد ذهنى و {ساعة} به معناى لحظه و هنگام است. بنابراين {الساعة}; يعنى، آن هنگام كه اشاره دارد به زمان برپايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر. {بغت و بغتة} يعنى ناگهان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 5 - 6

6 - سرسختى و لجاجت مشركان عصر بعثت ، در برابر قرآن و دعوت پيامبر ( ص )

و قالوا قلوبنا فى أكنّة ممّا تدعونا إليه و . .. فاعمل إنّنا ع_ملون



مشركان مكه و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 156 - 5

5 _ مشركان و گمراهان مكه، در صورت نازل نشدن قرآن، خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را بى عدالتى مى شمردند.

أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 5،9

5- بهره كفرپيشگان مكه از آيه هاى بيدارگر قرآن ، تنها تنفر و فرار از آنها بود .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا و ما يزيدهم إلاّ نفورًا

9- برخورد كافران و مشركان مكه با قرآن ، اساس علمى و عقلانى نداشت ; بلكه برخاسته از انگيزه هاى نفسانى _ روانى آنان بود .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا و ما يزيدهم إلاّ نفورًا

خداوند، حاصل تبيين تنوع و گوناگونى آيات خويش را براى مشركان، نفرت آنان معرفى مى كند و اين، نشان مى دهد كه آنان، به جاى برخورد منطقى با آيات الهى، برخورد روانى _ نفسانى داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 90 - 5

5- مشركان مكه ، قرآن را على رغم بى مانندى اش ، معجزه نمى دانستند .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. و قالوا لن نؤمن لك

از اينكه خداوند، پس از توصيف قرآن به معجزه و بى مانند بودن، درخواست معجزه حسى آنان را نقل مى كند، مى تواند به نكته فوق اِشعار داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 93 - 3

3- مشركان مكه ، از مفاهيم عالى قرآن غافل بوده و به زخارف دنيا چشم دوخته بودند .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل فأبى . .. و قالوا لن نؤمن لك حتى ... أو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 12

12 - مشركان مكه ،





از سر لجاجت ، قرآن را نپذيرفتند و به آن ايمان نياوردند .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب . .. و ما يجحد بأي_تنا إلاّ الك_فرون

{جحود} نفى كردن چيزى است كه دل، اثبات مى كند و اثباتِ چيزى است كه دل، نفى كرده است (مفردات راغب) بنابر معناى لغوى، {جحود}، منطبق بر لجاجت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 31 - 5

5 - بهانه جويى هاى پياپى و گوناگون مشركان مكه ، در برابر پيامبر ( ص ) و قرآن

قالوا ه_ذا سحر . .. و قالوا لولا نزّل ه_ذا القرءان

از اين كه مشركان مكه گاهى قرآن را به سحر متهم مى كردند و گاهى فقر و تنگدستى پيامبر(ص) را بهانه قرار مى دادند، مطلب بالا استفاده مى شود.



مشركان و آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 68 - 1

1 _ برخى مشركان و مخالفان پيامبر(ص) با ياوه گويى در صدد مغالطه و ايجاد شبهه در مورد آيات قرآن و ديگر آيات الهى بودند.

و إذا رأيت الذين يخوضون فى ءايتنا

طبرسى (ره) درباره معنى خوض مى گويد: {الخوض التخليط فى المفاوضة على سبيل اللعب و العبث و ترك التفهم و التبيين}. يعنى خوض خلط كردن در گفتگو براى بازى و بيهوده گويى است، نه براى فهم و روشن شدن حقيقت.



مشركان و تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 5 - 1

1 - مشركان ، مدعى قابل درك نبودن قرآن و پيام وحى براى آنان

و قالوا قلوبنا فى أكنّة ممّا





تدعونا إليه



مشركان و فصاحت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 9

9- فصاحت عالى قرآن و بيان روشن آن ، مورد قبول همگان حتى كافران و مشركان

و ه_ذا لسان عربىّ مبين

استدلال خداوند در ردّ ادعاى كافران، مبتنى است بر آنكه فصاحت قرآن مورد قبول آنها باشد.



مشركان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 8

8 _ مشركان به هنگام حضور در نزد پيامبر(ص)، از سر لجاج و انكار به مجادله درباره قرآن و رسالت آن حضرت مى پرداختند.

حتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 37 - 1

1 _ مشركان، مدعى نارسايى معجزات پيامبر (قرآن) براى اثبات رسالت آن حضرت.

و قالوا لو لا نزل عليه ءاية من ربه

درخواست معجزه از سوى مشركان، على رغم معجزاتى مانند قرآن، حكايت از آن دارد كه آنان معجزات آن حضرت را براى اثبات رسالت كافى نمى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 5

5 _ مشركان آيات قرآن را مجموعه اى ساخته شده و گزينش شده به دست پيامبر ( ص ) قلمداد مى كردند .

لو لا اجتبيتها

{اجتباء} (مصدر اجتبيت) به معناى جمع آورى كردن با گزينش و انتخاب است. (مفردات راغب). مشركان با نسبت دادن {اجتباء} به پيامبر(ص) (اجتبيت) اين معنا را القا مى كردند كه او مطالب قرآن را از اين سو و آن سو جمع آورى و گزينش مى كند و به مردم ارائه مى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 1

1 _ مشركان ، آياتى از قرآن را كه حامل معارفى بلند بوده و در ظرف كوچك ذهن آنان جاى نمى گرفت ، انكار مى كردند .

أم يقولون افتريه . .. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {ما} در {بما لم يحيطوا . .. } اشاره به دسته اى از آيات قرآن باشد و ماى محذوف در {لما يأتهم تأويله} _ كه عطف بر {لم يحيطوا} و به تقدير {و كذبوا بما لما يأتهم تأويله} است _ اشاره به دسته اى ديگر از آيات باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 40 - 1،2

1 _ برخى مشركان ، با اينكه آسمانى بودن قرآن را باور داشتند ، به تكذيب آن برمى خاستند .

بل كذبوا . .. و منهم من يؤمن به

اين برداشت مبتنى بر اين است كه: ضمير {هم} _ با توجه به ارتباط اين آيه با آيات پيش _ به





تكذيب كنندگان قرآن برگردد و از {يؤمن} زمان حال اراده شده باشد.

2 _ برخى مشركان ، آسمانى بودن قرآن را باور نداشته ، آن را تكذيب مى كردند .

و منهم من لا يؤمن به

اين برداشت نيز مبتنى بر اين است كه ضمير {هم} به تكذيب كنندگان قرآن برگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 42 - 1

1 _ برخى از مشركان با اينكه مكرراً به سخنان پيامبر ( ص ) گوش مى سپردند و آيات الهى را از زبان او مى شنيدند ، به تكذيب آن برخاسته ، انكارش مى كردند .

و منهم من يستمعون إليك . .. و لو كانوا لا يعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 5

5_ مشركان براى ساختن سوره هايى همانند قرآن ، به كمك خواهى از هركس مجاز بودند .

وادعوا من استطعتم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 10

10_ خداوند ، با توجه دادن مشركان به الهى بودن قرآن ، آنان را به پذيرش اسلام و قرآن دعوت كرد .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. فهل أنتم مسلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 1

1- مشركان ، نزول وحى و پيام جديد پروردگار ( قرآن ) را ، سرسرى گرفته و بازى گرانه به آن گوش مى سپارند .

ما يأتيهم من ذكر من ربّهم . .. و هم يلعبون

بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از {ذكر} هر نوع وحى و يا خصوص





قرآن كريم است و جمله {و هم يلعبون} حال براى فاعل {استمعوه} مى باشد; يعنى، آنان در حالى كه به لعب و بازى مشغول اند به آيات الهى گوش مى دهند و به طور جدى و شايسته آن را استماع نمى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 197 - 3

3 - توبيخ مشركان از سوى خداوند ، به خاطر ناديده گرفتن دلايل حقانيت قرآن و پيامبر ( ص )

أوَلم يكن لهم ءاية أن يعلمه علم_ؤا بنى إسرءيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 1،2،4

1 - مشركان ، منكر نزول قرآن كريم از جانب خداوند بودند .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين . أم يقولون افتري_ه

{أم}، منقطعه و به معناى {بل} است و معناى دو فراز دو آيه چنين مى شود: {قرآن، از جانب خداوند است و آنان، مدعى اند كه ساختگى است}.

2 - مشركان ، قرآن را ساخته و پرداخته پيامبر ( ص ) مى دانستند .

أم يقولون افتري_ه

{فرى} ريشه {افترا} به آن دروغى گفته مى شود كه خود شخص آن را بسازد (لسان العرب).

4 - خداوند ، در مقابل تهمت مشركان ( ساختگى بودن قرآن ) ايستاده و از حقانيت قرآن ، دفاع كرده است .

أم يقولون افتري_ه بل هو الحقّ



مشركان هنگام تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 26 - 2

2 - تلاش مشركان براى مقابله با قرآن ، از طريق جنجال آفرينى و ايجاد سر و صدا ، هنگام قرائت آيات آن





به وسيله پيامبر و مؤمنان

و الغوا فيه

{لغو} (مصدر {ألغوا}) در مورد كلام و سخن بى معنى اطلاق مى شود و در اين جا مراد، گفتن سخنان ياوه و ايجاد سر و صدا مى باشد.



مشكلات تبليغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 24 - 4

4 - تبليغ و اجراى تعاليم قرآن ، پيامددار سختى ها و مشكلات

فاصبر لحكم ربّك



مشمولان رحمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 15

15_ تنها مؤمنان به قرآن ، از هدايت ها و رحمت آفرينى هاى آن بهره مند مى شوند .

و ل_كن . .. هدًى و رحمة لقوم يؤمنون

دليل اين برداشت نظير سخنى است كه در توضيح برداشت شماره 2 از همين آيه آورده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 7

7- تنها اهل ايمان و حق پذيران ، برخوردار از شفا و رحمت قرآنند .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين



مشمولان هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 2

2 - تنها مؤمنان ، از هدايت ها و بشارت هاى قرآن بهره مندند .

هدًى و بشرى للمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 77 - 4

4 - تنها مؤمنان و حق جويان ، زمينه دار بهره مندى از هدايتگرى ها و رحمت آفرينى هاى قرآن

و إنّه لهدًى و رحمة للمؤمنين

قيد {للمؤمنين} مى رساند كه ديگران شايستگى بهرهورى





از قرآن را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 11

11 - پيامبر ( ص ) ، بنده برگزيده خدا و بهره مند از هدايت ويژه قرآن

و ل_كن جعلن_ه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا

با توجه به لفظ {ل_كن} _ كه براى استدراك جمله قبل (ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإيمان) است _ مى توان گفت كه عبارت {من نشاء من عبادنا} گر چه عام است; ولى پيامبراكرم(ص) از مصاديق بارز آن مى باشد. به ويژه كه در قسمت پايانى آيه شريفه آن حضرت را هدايتگر ديگر مردمان به راه حقيقت معرفى مى كند.



مصونيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 2

2 _ قرآن ، مصون از هرگونه باطل ، در سير نزولى آن بر پيامبر ( ص )

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق

{باء} در {بالحق} به معناى مصاحبت است و در برداشت فوق، متعلق به جمله {انزلنا} گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 166 - 6

6 _ نزول قرآن به اِشراف الهى و مصون از تعرض شياطين

لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

برخى از مفسران جمله {انزله بعلمه} را _ با اين بيان كه علم خداوند در اين جا كنايه از حفظ و نگهدارى است _ چنين معنا كرده اند كه خداوند قرآن را نازل كرد در حالى كه خود آن را از تصرف و دستبرد شياطين مراقبت مى كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4





- مائده - 5 - 48 - 3

3 _ قرآن در سير نزولش بر پيامبر ( ص ) ، مصون از هرگونه باطل

و انزلنا إليك الكتب بالحق

برداشت فوق بر اين مبناست كه {بالحق} متعلق به {انزلنا} باشد. يعنى نزول قرآن همراه حق بوده و به هنگام نزول هيچ باطلى بدان راه نيافته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 5

5- قرآن ، تحت حفاظتِ هميشگى خداوند و مصون از هرگونه تحريف و زوال

إنا نحن نزّلنا الذّكر و إنا له لح_فظون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 105 - 2،3

2- قرآن ، مجموعه اى الهى و غير قابل تصرف و چشم پوشى ، حتى از كمترين بخش آن

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

با توجه به مضامين آيات 88 و 93، كه در آنها درخواست مشركان درباره نزول قرآن به صورت مكتوب مطرح شده بود، ممكن است اين آيه پاسخى باشد به آنان كه حقايق قرآنى با اقتراحات تغيير نمى يابد.

3- قرآن از آميختگى به غير كلام وحى مبرا بوده و سلامت آن از سوى خداوند ، تضمين شده است .

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

جمله {و بالحقّ نزل} مى تواند بيانگر كيفيت نزول قرآن باشد; يعنى، نزول قرآن بر پايه حق بود و هرگز با باطل و ناصواب آميخته نشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 9

9- قرآن و سخن هاى خداوند ، ايمن از دستبرد ديگران و مصون از هرگونه تحريف است .

واتل ما أُحى إليك .





.. لامبدّل لكلم_ته

ضمير در {كلماته} به {ربّ} برمى گردد و مصداق مورد نظر براى {كلمات} _ به قرينه صدر آيه _ آيات قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 193 - 2

2 - قرآن ، مصون از هر گونه تبديل و تحريف در مرحله نزول آن بر پيامبر ( ص )

نزل به الروح الأمين

توصيف {الروح} به امانت دارى اشاره به مطلب ياد شده دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 11

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 1،2،11

1 - مصونيت قرآن ، در برابر هرگونه تحريف

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

منظور از عدم امكان راه يافتن باطل به ساحت قرآن {لا يأتيه الباطل} مى تواند اين باشد كه هيچ كس توانايى تحريف كردن قرآن را ندارد.

2 - پيشگويى قرآن نسبت به مصونيت آن از تحريف در طول تاريخ

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

مراد از {من بين يديه} زمان نزول قرآن و از {من خلفه} زمان آينده است.

11 - { عن أبى الجارود عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { إنّ الذين كفروا بالذكر لمّا جائهم } يعنى القرآن الذى { لايأتيه الباطل من بين يديه } قال لايأتيه الباطل من قبل التوراة و لا من قبل الإنجيل و الزبور و اما من خلفه لايأتيه من بعده كتاب يبطله . . . ;

امام باقر(ع) درباره {ذكر} در آيه {إنّ الذين كفروا بالذكر لما جائهم} فرمود: مراد قرآن است و





فرمود: {و لايأتيه الباطل من بين يديه}; يعنى، باطل از سوى تورات، انجيل و زبور در قرآن نمى آيد و امّا (لايأتيه) {من خلفه}; يعنى، بعد از آن هم كتابى نمى آيد كه قرآن را باطل كند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 79 - 4

4 - در مسير نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، هيچ دست ناپاكى بدان نرسيده و كاملاً مصون از تحريف و دستبرد بوده است .

لايمسّه إلاّ المطهّرون

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه ضمير در {لايمسّه} به قرآن بازگردد و آيه شريفه ناظر به وضعيت نزول قرآن به وسيله فرشتگان بر پيامبر(ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 41 - 3

3 - قرآن ، كتابى به دور از تخيلات و احساس هاى بى منطق و غير علمى

و ما هو بقول شاعر

شعر، سخنى است موزون و متكى بر احساس و تخيّل و نفى شعر بودن قرآن، مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 42 - 3

3 - قرآن ، كتابى است به دور از پيشگويى ها و آينده نگرى هاى نادرست .

و لا بقول كاهن

{كهانت} به معناى پيشگويى است. نفى كهانت از قرآن، بيانگر اين است كه اين كتاب، از هرگونه پيشگويى هاى نادرست مبّرا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 17 - 1،2،3

1 - تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر پيامبر ( ص





) ، تضمين شده از سوى خداوند

إنّ علينا جمعه و قرءانه

{جمع} در لغت به معناى تأليف است و مقصود از آن در اين آيه تأليف و تنظيم كلمات قرآن مى باشد. واژه {قرآن} نيز معناى مصدرى دارد; يعنى، خواندن. بنابراين {إنّ علينا جمعه و قرآنه}; يعنى، {بى ترديد تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر تو [اى پيامبر] بر عهده ما است}.

2 - گردآورى قرآن در سينه پيامبر ( ص ) و توانايى آن حضرت بر قرائت آن ، تضمين شده از سوى خداوند

إنّ علينا جمعه و قرءانه

يكى از احتمالات ياد شده در تفسير آيه شريفه، اين است كه مقصود از{جمعه}، گردآورى قرآن در سينه پيامبر(ص) است; به گونه اى كه آن حضرت به خاطر سپارد و فراموش نكند و مقصود از {قرآنه} تثبيت قرائت قرآن بر زبان ايشان است; به گونه اى كه هرگاه خواسته باشد بتواند آن را قرائت كند (مانند آيه 6 از سوره {اعلى} {سنقرئك فلاتنسى}).

3 - تضمين گردآورى شدن اجزاى قرآن از سوى خداوند در يك مجموعه و حفظ و قرائت آنها در تمامى اعصار و براى هميشه تاريخ *

إنّ علينا جمعه و قرءانه

جمله {إنّ علينا جمعه و قرءانه} تعليل براى {لاتحرّك به لسانك. ..} است. بر اين اساس برخى از مفسران گفته اند: چون پيامبر(ص) درباره حفظ قرآن نگران بود، اين آيه براى رفع نگرانى آن حضرت و تضمين دائمى درباره آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 14 - 4

4 - آيات قرآن ، فراتر از دسترس نااهلان و منزّه از هرگونه تغيير و تحريف

مرفوعة مطهّرة

ارتباط دو





وصف {رفعت} و {طهارت}، گوياى راز پاك ماندن قرآن از انحراف است; زيرا كج انديشان به آن دسترسى ندارند تا آن را با افكار پليد خود آلوده سازند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 21 - 6

6 - قرآن در مرحله نزول بر پيامبر ( ص ) ، از هرگونه تحريف ، افزودن و كاستن مصون بوده است .

إنّه لقول رسول . .. ثَمّ أمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 22 - 5

5 - مرحله دريافت قرآن ، همانند مرحله نزول آن ، مصون از خطا و تحريف است .

إنّه لقول رسول . .. و ما صاحبكم بمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 24 - 4،5

4 - قرآن در مرحله ابلاغ به مردم ، همانند مرحله نزول و دريافت ، مصون از تحريف و كتمان است .

و ما هو على الغيب بضنين

5 - بخيل نبودن و امتناع نورزيدن پيامبر ( ص ) از ابلاغ تمام آيات قرآن به مردم ، ضامن مخفى نماندن هيچ آيه اى از آن است .

و ما هو على الغيب بضنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 25 - 3

3 - مرحله نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، منزّه از القاءات شيطان و همراه با رانده شدن او از محدوده آن

و ما هو بقول شيط_ن رجيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 26 - 2

2 - بى





اعتمادى به قرآن ، با وجود مصونيت آن در مراحل نزول ، دريافت و ابلاغ و اعتماد به غير آن ، انتخاب بيراهه است .

فأين تذهبون

مفاد استفهام (كجا مى رويد؟) در آيه شريفه اين است كه جز اين راه، راه ديگرى وجود ندارد. گفتنى است كه در اين گونه پرسش ها نوعى {تعجيز} نهفته است. حرف {فاء} اين مفاد را بر اوصاف قرآن _ كه آيات پيشين بيانگر آن بود _ تفريع كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 22 - 2،3

2 - لوحى كه قرآن بر آن نوشته شده است ، از نابودى و تغيير مصون است .

فى لوح محفوظ

كلمه {محفوظ}، بدون متعلق آمده است تا محفوظ بودن از هر خطر احتمالى را بفهماند. بنابراين خطر نابودى، تغيير و تحريف يا حذف، اضافه، سرقت و نظاير آن، نمى تواند آن را تهديد كند.

3 - تكذيب قرآن از سوى كافران ، هر چند بر آن اصرار ورزند ، به حقيقت قرآن آسيبى نمى رساند و از مجد و عظمت آن نمى كاهد .

بل الذين كفروا فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد . فى لوح محفوظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 6 - 8

8 - آيات قرآن ، در طول زندگانى پيامبر ( ص ) از خطا و كاستى مصون ماند .

سنقرئك فلاتنسى

درباره مفاد {إلاّ ما شاء اللّه} در آيه بعد، دو ديدگاه وجود دارد: 1. بيان حاكميت مشيت خداوند كه در نتيجه مراد، استثناى حقيقى نخواهد بود; بلكه تنها نشانگر آن است كه {لاتنسى} هر





چند مطلق است و هيچ استثنايى ندارد; ولى مشيت خداوند بر همه چيز حاكم است و نسيان و عدم نسيان پيامبر(ص)، بيرون از مشيت او نيست. 2. حرف {إلاّ} در استثناى حقيقى به كار رفته است و بيانگر آن است كه خداوند، بخشى از آيات را براساس مشيت خويش از ياد پيامبر(ص) خواهد برد. برداشت ياد شده براساس نظر اول است.



مطالعه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 9 - 30

30 - { سئل الصادق ( ع ) عن قول اللّه _عزّوجلّ_ { أَوَلم يسيروا فى الأرض } قال : معناه أَوَلم ينظروا فى القرآن ;

از امام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند {أوَلم يسيروا فى الأرض} سؤال شد. فرمود: مقصود {أوَلم ينظروا فى القرآن} است. توضيح: از روايت اين گونه استفاده مى شود كه مراد از سير در زمين، سير علمى و تاريخى است و قرآن از منابع آن است.}.



معجزه سور قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 4

4 - قرآن و يكايك سوره هاى آن ، معجزه است .

فأتوا بسورة من مثله



معجزه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 4

4 - قرآن و يكايك سوره هاى آن ، معجزه است .

فأتوا بسورة من مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 7

7_ قرآن ، معجزه و سند حقانيت پيامبر ( ص ) است .

أم يقولون افتري_ه . .. فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أُنزل





بعلم الله



معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 5،9

5- بهره كفرپيشگان مكه از آيه هاى بيدارگر قرآن ، تنها تنفر و فرار از آنها بود .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا و ما يزيدهم إلاّ نفورًا

9- برخورد كافران و مشركان مكه با قرآن ، اساس علمى و عقلانى نداشت ; بلكه برخاسته از انگيزه هاى نفسانى _ روانى آنان بود .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا و ما يزيدهم إلاّ نفورًا

خداوند، حاصل تبيين تنوع و گوناگونى آيات خويش را براى مشركان، نفرت آنان معرفى مى كند و اين، نشان مى دهد كه آنان، به جاى برخورد منطقى با آيات الهى، برخورد روانى _ نفسانى داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 7 - 11

11- روى گردانى كافران از ارزش هاى نو قرآن ، معلولِ دنياطلبى آنان است .

لم يؤمنوا به_ذا الحديث . .. ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

جمله {إنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها} مى تواند به عنوان تعليلى براى اِعراض كافران مطرح باشد; يعنى، زيبايى دنيا، باعث شده كه ايشان به آن، دلْ خوش كنند و به قرآن ايمان نياورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 2

2- منكران رسالت پيامبر ( ص ) ، با ناديده گرفتن معجزه قرآن ، آن حضرت را فاقد هرگونه معجزه معرفى مى كردند .

و قالوا لولا يأتينا ب__َاية من ربّه أوَلم تأتهم بيّنة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 -





انبياء - 21 - 3 - 13

13- مشركان ستم پيشه ، ضمن ايراد اتهام سحر به قرآن ، آن را هرگز شايسته پيروى نمى دانستند .

أفتأتون السحر و أنتم تبصرون

استفهام در جمله {أفتأتون السحر} انكارى است و جمله {و أنتم تبصرون} حال براى فاعل {تأتون} مى باشد. بنابراين معناى آيه چنين مى شود: آيا شما با چشم باز و آگاهى به دنبال قرآن _ كه سحر است _ مى رويد؟ يعنى اين كه شايسته نبودن قرآن براى پيروى، امرى است روشن و بديهى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 42 - 5

5- اعراض كافران از شنيدن كلام الهى و درك مفاهيم و معارف قرآنى ، دليل بى توجهى آنان به رحمت گسترده الهى و متأثر نشدن از مواعظ پيامبر ( ص )

قل من يكلؤكم . .. من الرحم_ن بل هم عن ذكر ربّهم معرضون

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از {ذكر} قرآن باشد; زيرا يكى از نام ها و اوصاف قرآن كريم ذكر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 6 - 10

10 - گروهى از مردم ، در برخورد با آيات قرآن كريم ، آن را مى پذيرند و گروهى ديگر ، از آن روى گردانده و به سخنان بيهوده روى مى آورند .

تلك ءاي_ت الكت_ب . .. هدًى ... للمحسنين ... و من الناس من يشترى لهو الحديث

آيه، عطف معنوى به آيات پيش و يا عطف قصه به قصه است و گويا، در صدد بيان اين نكته است كه مردم، در برخورد با قرآن، دو





دسته اند: گروهى از آنان محسنان اند كه هدايت پذيرند و گروهى ديگر، از آن گريزانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 5

5 - بيشتر مردم عصر بعثت ، از آيات قرآن ، على رغم وضوح و روشنى مفاهيم آن روى گردان بودند .

كت_ب فصّلت . .. فأعرض أكثرهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 49 - 2

2 - كافران پندناپذير و مخالف پيامبر ( ص ) ، هيچ دليل و عذر قابل قبولى ، براى روى گردانى از دين و پند هاى قرآن نداشتند .

فما لهم عن التذكرة معرضين

از مفاد {فمالهم} (چيست آنان را)، استفاده مى شود كه مقصود، نبودن هيچ دليل و عذرى براى كفر و انكار كافران نسبت به قرآن پندآفرين است.



معرضان از قرآن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 1

1 - روى گردانندگان از قرآن و تذكار هاى آن ، در قيامت بارى سنگين از گناه را به دوش خواهند كشيد .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

نكره بودن {وزراً} بر گران بارى و سنگينى آن دلالت دارد.



معرضان از قرآن و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 11 - 2

2 - مخالفان قرآن ، با زحمت خود را از تأثير تذكّرات آن ، دور نگه مى دارند .

و يتجنّبها

باب تفعّل _ كه فعل {يتجنّب} از آن باب است _ بر تكلّف دلالت دارد. اين فعل بيان گر آن است





كه تذكرات قرآنى، با فطرت انسان ها ملايمت و مناسبت كامل دارد; به گونه اى كه مخالفان، بايد براى دور ماندن از تأثيرات آن، خود را به زحمت اندازند.



معلم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 1،4

1 - خداوند ، معلم انسان و تعليم دهنده قرآن

الرحم_ن . علّم القرءان

4 - خداوند ، معلم واقعى قرآن ، بدون كمترين تصرف پيامبر ( ص ) در آن

الرحم_ن . علّم القرءان



مغالطه گران در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 70 - 5

5 _ مغالطه گرايان و خوض كنندگان در اسلام و قرآن و استهزاكنندگان آن، دين خدا را بازيچه و سرگرمى خود قرار داده اند.

الذين يخوضون فى ءايتنا . .. يخوضوا فى حديث غيره ... و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا

مراد از {الذين . ... }، به قرينه آيات پيشين، همان خوض كنندگان در آيات هستند.



مفتريان بر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 105 - 2

2- تنها كسانى كه به آيات الهى ايمان ندارند ، به قرآن كريم دروغ و افترا مى بندند .

إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بأي_ت الله



مفتريان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 2

2- كفار قريش ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، آيات قرآن را به چند دسته تقسيم كرده و هر دسته را با تهمت و افترا و ترفند هاى گوناگون ، به استهزا گرفته و منكر





شدند .

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل _ چنان كه در شأن نزولها آمده است _ كفار قريش باشد كه همگى (حدود 16 نفر) به شكلهاى گوناگون به هلاكت رسيدند.



مقامات اخروى مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 30 - 18

18- عقيده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خير بودن آن ، داراى جايگاهى خوب در عالم آخرت

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين



مقامات قاريان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 3 - 5

5 - تلاوت وحى و قرآن كريم ، كارى ارزشمند است و قرائت كنندگان از جايگاهى بلند در پيشگاه خداوند برخوردارند .

فالتّلي_ت ذكرًا

از سوگند خداوند به تلاوت كنندگان وحى و قرآن كريم، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.



مقامات كاتبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 16 - 4

4 - ارجمندى ، عظمت و پيراستگى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندگان آن ، تضمين كننده شايستگى آن براى غفلت زدايى و بيان حقايق

إنّها تذكرة . .. فى صحف مكرّمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة . كرام بررة



مقدار تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 10،49

10 - تلاوت قرآن ، بايد به ميزان ميسور باشد ; نه مقدارى كه براى قارى خسته كننده و مشقت





آور است .

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان

49 - { عن النبىّ ( ص ) { فاقرءوا ما تيسّر منه } قال : مائة آية ;

از پيامبر(ص) [درباره] {فاقرءوا ما تيسّر منه} روايت شده كه مراد قرائت صد آيه است}.



مكذبان اعجاز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 3

3- كافران عصر بعثت ، على رغم روشن بودن اعجاز قرآن و هماهنگى آن با ديگر كتاب هاى آسمانى ، آن را ناديده گرفتند و معجزه بودن آن را انكار مى كردند .

لولا يأتينا ب__َاية من ربّه أوَلم تأتهم



مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 15

15 _ مخالفان هيچ شاهدى را كه بر وجود همانندى سخنى با قرآن شهادت بدهد نخواهند يافت .

وادعوا شهداءكم من دون اللّه

چنانچه {شهداء} به معناى گواهان باشد، استثناء {من دون اللّه} از جمله قبل، ناظر به سخن متعارفى است كه انسانها هنگام نداشتن شاهد بر مدعاى خويش آن را بر زبان جارى مى كنند; يعنى، گواهانى را فرا خوانيد تا نظر دهند و اگر نيافتيد نگوييد: خدا شاهد است كه اين سخن همانند قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 57 - 6

6 _ مشركان صدر اسلام دليل روشن حقانيت پيامبر(ص) (قرآن) را تكذيب مى كردند.

قل إنى على بينة من ربى و كذبتم به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 1

1 _ قبيله و قوم پيامبر (قريش) با وجود حقانيت





قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن پرداختند.

و كذّب به قومك و هو الحق

در آيه 57 {قل إنى على بينة} موضوع بحث {قرآن} بود و آيات بعد از آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. بنابراين مرجع ضمير {به} مى تواند {قرآن} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 1،9

1 _ تنها راه ايمان به قرآن براى منكران قرآن ، تحقق تهديد ها و بروز حقايق آن است .

و لقد جئنهم بكتب . .. هل ينظرون إلا تأويله

ضمير در {تأويله} به {كتب} در آيه قبل برمى گردد. و مراد از تأويل كتاب الهى، به قرينه فرازهاى بعد، بروز و ظهور حقايق قرآن و تحقق تهديدها و وعده هاى آن است. و جمله {هل ينظرون ... } با توجه به اينكه ناظر به آيه قبل است، چنين معنا مى شود: براى منكران قرآن جهت تصديق آن راهى جز ظهور حقايق قرآنى، كه در قيامت تحقق مى يابد، نيست.

9 _ منكران قرآن با بى اعتنايى به معارف آن ، تباه كننده سرمايه عر خويش هستند .

قد خسروا أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 6

6 _ انكار رسالت حضرت محمد ( ص ) و آسمانى بودن قرآن ، از ناحيه شرك پيشگان عصر بعثت

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 1

1 _ مشركان ، آياتى از قرآن را كه حامل معارفى بلند بوده و





در ظرف كوچك ذهن آنان جاى نمى گرفت ، انكار مى كردند .

أم يقولون افتريه . .. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {ما} در {بما لم يحيطوا . .. } اشاره به دسته اى از آيات قرآن باشد و ماى محذوف در {لما يأتهم تأويله} _ كه عطف بر {لم يحيطوا} و به تقدير {و كذبوا بما لما يأتهم تأويله} است _ اشاره به دسته اى ديگر از آيات باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 40 - 1،2،3

1 _ برخى مشركان ، با اينكه آسمانى بودن قرآن را باور داشتند ، به تكذيب آن برمى خاستند .

بل كذبوا . .. و منهم من يؤمن به

اين برداشت مبتنى بر اين است كه: ضمير {هم} _ با توجه به ارتباط اين آيه با آيات پيش _ به تكذيب كنندگان قرآن برگردد و از {يؤمن} زمان حال اراده شده باشد.

2 _ برخى مشركان ، آسمانى بودن قرآن را باور نداشته ، آن را تكذيب مى كردند .

و منهم من لا يؤمن به

اين برداشت نيز مبتنى بر اين است كه ضمير {هم} به تكذيب كنندگان قرآن برگردد.

3 _ هرگز همه مردم روى زمين ، قرآن را انكار و تكذيب نخواهند كرد .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از ضمير {منهم} عموم مردم باشد ; كه در اين صورت، آيه در مقام بيان حال آنان به هنگام روبرو شدنشان با قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 -





يونس - 10 - 42 - 1

1 _ برخى از مشركان با اينكه مكرراً به سخنان پيامبر ( ص ) گوش مى سپردند و آيات الهى را از زبان او مى شنيدند ، به تكذيب آن برخاسته ، انكارش مى كردند .

و منهم من يستمعون إليك . .. و لو كانوا لا يعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 36 - 5

5_ گروههايى از اهل كتاب ، قسمتهايى از قرآن را نمى پذيرفتند و حقانيّت آن را انكار مى كردند .

و من الأحزاب من ينكر بعضه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 2

2- كفار قريش ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، آيات قرآن را به چند دسته تقسيم كرده و هر دسته را با تهمت و افترا و ترفند هاى گوناگون ، به استهزا گرفته و منكر شدند .

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل _ چنان كه در شأن نزولها آمده است _ كفار قريش باشد كه همگى (حدود 16 نفر) به شكلهاى گوناگون به هلاكت رسيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 24 - 2

2- منكران عالم آخرت ، منكر نزول قرآن از جانب خداوند بودند .

فالذين لايؤمنون بالأخرة . .. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين

رفع {أساطير} به خاطر خبر براى مبتداى محذوف بودن ({المنزل} يا {الذى يسئل عنه}) است كه مراد از آن قرآن مى باشد.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 10

10- برخورد منكرانه كافران و مشركان مكه با قرآن ، برخاسته از منطق و عقل نبود ; بلكه انگيزه نفسانى _ روانى داشت .

و إذا ذكرت ربّك فى القرءان وحده ولّوا على أدب_رهم نفورًا

{نفرت} از مقولات نفسانى - روانى است. بنابراين موضع نفرت آلود مشركان با قرآن، برخاسته از انگيزه هاى نفسانى - روانى آنان بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 93 - 9

9- مشركان مكه ، نسبت به آسمانى بودن قرآن و رسالت الهى پيامبر ( ص ) بى اعتقاد بودند .

أو ترقى فى السّماء و لن نؤمن لرقيّك حتى تنزّل علينا كت_بًا نقرؤه

از اينكه آنان، نامه و كتابى را از پيامبر(ص) خواستند كه خود از آسمان آورده باشد، حكايت از آن دارد كه: قرآن را _كه به صورت وحى بر آن حضرت نازل مى شده است _ قبول نداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 4 - 1

1 _ كافران ، منكر نزول وحى بر پيامبر ( ص ) بودند و قرآن را دروغ و ساخته و پرداخته او مى دانستند .

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك افتريه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 200 - 1

1 - مجرمان متعصب عرب ، منكر آسمانى بودن قرآن ، على رغم جريان آن درقلب هايشان به زبان عربى روشن

كذلك سلكن_ه فى قلوب المجرمين

{كذلك} به فرض نزول قرآن به زبان غير عربى (و لو نزّلناه





على بعض الأعجمين. ..) اشاره دارد. {سلوك} (مصدر {سلكنا}) به معناى وارد كردن و راه دادن است. ضمير مفعول در {سلكناه} به قرآن بازمى گردد;يعنى، {مثل ذلك السلوك سلكنا القرآن فى قلوب المجرمين}. مقصود اين است كه همان طور كه اگر قرآن به زبان عجمى نازل مى گرديد و بر اين مجرمان تلاوت مى شد، از آن چيزى نمى فهميدند، اكنون هم كه به زبان عربى شيوا و روشن نازل شده است، از آن چيزى نمى فهمند و به آن ايمان نمى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 12

12 - اقدام حق ستيزان صدراسلام به انكار صريح قرآن و تورات و تأكيد بر كفر خويش نسبت به آن دو

و قالوا إنّا بكلٍّ ك_فرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 12

12 - مشركان مكه ، از سر لجاجت ، قرآن را نپذيرفتند و به آن ايمان نياوردند .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب . .. و ما يجحد بأي_تنا إلاّ الك_فرون

{جحود} نفى كردن چيزى است كه دل، اثبات مى كند و اثباتِ چيزى است كه دل، نفى كرده است (مفردات راغب) بنابر معناى لغوى، {جحود}، منطبق بر لجاجت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 49 - 10

10 - انكار قرآن از سوى مشركان مكه ، از سر لجاجت و حق ناپذيرى بود .

ما يجحد بأي_تنا إلاّ الك_فرون . .. و ما يجحد بأي_تنا إلاّ الظ_لمون

{جحود} در لغت نفى چيزى است كه دل آن را اثبات مى كند





و اثبات چيزى است كه دل نفى مى كند. (مفردات راغب). {جحود} طبق معناى لغوى منطبق بر لجاجت است. گفتنى است: {ال} در {الظالمون} عهد بوده و اشاره به {الكافرون} در آيه چهل و هفت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 50 - 2

2 - مشركان مكه ، نزول وحى را ، به عنوان آيه اى از جانب خدا قبول نكرده و خواستار معجزه حسّى شدند .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب . .. و ما يجحد بأي_تنا ... و قالوا لولا أنزل عليه ءاي_

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 170 - 1

1 - مشركان ، به رغم ادعاى آمادگى براى ايمان آوردن به كتاب آسمانى ، به قرآن كفر ورزيدند .

لو أنّ عندنا ذكرًا من الأوّلين . لكنّا عباد اللّه المخلصين . فكفروا به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 2

2 - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن و دين حق ، از خصوصيات كافران است .

فمن أظلم ممّن كذب على اللّه و كذّب بالصدق

مخاطبان آيه شريفه _ به قرينه ذيل آيه (مثوًى للكافرين) _ كافران مى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 30 - 2

2 - انكار لجاجت آميز وحى و قرآن ، از سوى مشركان مكه

و رسول مبين . و لمّا جاءهم الحقّ قالوا ه_ذا سحر و إنّا به ك_فرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 82





- 4

4 - نكوهش مشركان از سوى خداوند ، به خاطر موضع گيرى تكذيب گرانه آنان در برابر قرآن

و تجعلون رزقكم أنّكم تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62 - 5 - 6

6 - قوم يهود ، تكذيب كنندگان آيات الهى ( قرآن )

بئس مثل القوم الذين كذّبوا ب_اي_ت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 15 - 4

4 - تلاوت آيات قرآن بر كافران تكذيب گر و انكار عمدى آن از سوى آنان

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أس_طير الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 49 - 3

3 - تكذيب قرآن ، از سوى گروهى از مردم در عصر نزول وحى

و إنّا لنعلم أنّ منكم مكذّبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 22 - 3

3 - منكران معاد ، نه تنها به هشدار هاى قرآن ايمان نياورده و در برابر آن فروتنى نمى كنند ; بلكه پا را فراتر نهاده و قرآن را تكذيب مى كنند .

بل . .. يكذّبون



مكذبان قرآن در جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 10

10 - منكران قرآن و سنگ هاى دوزخ ، هيزم و آتشگيره هاى آتش جهنمند .

فاتقوا النار وقودها الناس و الحجارة

{وقود} به هيزم و نيز به چيزى كه با آن آتش روشن مى كنند، گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 -





11

11 - جهنم ، جايگاه هميشگى و مجازات افترازنندگان بر خدا و تكذيب كنندگان قرآن و دين حق

فمن أظلم ممّن كذب على اللّه و كذّب بالصدق . .. أليس فى جهنّم مثوًى للك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 41 - 2

2 - منكران حقانيت قرآن ، گرفتار آتش دوزخ در قيامت

إنّ الذين كفروا بالذّكر

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه خبر {إنّ} در {إنّ الذين كفروا} _ به قرينه آيه قبل _ جمله {يلقى فى النار} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 16 - 1

1 - تكذيب كنندگان قرآن و قيامت و گناه كارانِ متجاوز ، به حرارت شديد جهنّم گرفتار شده و در آن خواهند سوخت .

ثمّ إنّهم لصالوا الجحيم

{صالوا} _ كه قبل از اضافه به {جهيم}، {صالون} (جمع {صال) بوده است _; يعنى، كسانى كه با رنج و مشقت حرارت آتش را مى چشند و در آن مى سوزند. در لسان العرب آمده است: صَلِى بالنار و صَلِيَها صَلْياً قاسى حرّها (حرارت آتش را با رنج و مشقت چشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى صُلِيّاً احترق (سوخت).



مكذبان قرآن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 4

4 _ تكذيب كنندگان پيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند.

يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 5،7،12

5 _ منكران حقانيت





قرآن ، در روز قيامت و بروز حقايق قرآن ، به حقانيت رسالت پيامبران اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در {نسوه} به{كتب} در آيه قبل برگردانده شود.

7 _ منكران قرآن پس از برپايى قيامت در آرزوى يافتن شفيعان نجات دهنده از عذاب و يا بازگشت به دنيا براى انجام اعمالى سعادت آفرين

يقول الذين نسوه . .. فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل

12 _ منكران قرآن ، در قيامت ، با پى بردن به زيانكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود ، از اعمال و رفتار گذشته خويش پشيمان خواهند شد .

نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جمله {قد خسروا . .. } و {ضل عنهم ... } به منزله تعليلى است براى {نرد فنعمل ... } يعنى آرزوى بازگشت به دنيا و تدارك گذشته ها بدان علت است كه كفرپيشگان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 1

1- تكذيب كنندگان حقانيت قرآن ، سرانجام تمامى گناهان عمل خويش را در قيامت بر دوش خواهند كشيد .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم ال

لام {ليحملوا} لام عاقبت است و {أوزار} (جمع وزر) به معناى ثقل و سنگينى و كنايه از گناه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ





- 34 - 31 - 13

13 - كافران به قرآن ، در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ



مكذبان نوآورى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 5 - 6

6 _ كافران ، در عصر بعثت منكر هر گونه نوآورى در قرآن بودند .

و قالوا أس_طيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة و أصيلاً

اين كه كافران، قرآن را افسانه هاى پيشينيان مى شمردند، حاكى از آن است كه آنان نه تنها منكر اصالت قرآن بودند; بلكه آن را فاقد هر گونه نوآورى نيز مى دانستند.



مكذبان وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 6

6 - مخالفان رسالت درباره آسمانى بودن قرآن و نزولش از جانب خدا ، اظهار ترديد مى كردند .

و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 36 - 9

9- آسمانى بودن قرآن ، مورد انكار كافران و مشركان مكه بود .

و هم بذكر الرحم_ن هم ك_فرون

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از {ذكر} قرآن كريم باشد، چنان كه در موارد متعدد در قرآن _ از جمله آيه دوم همين سوره _ از قرآن به {ذكر} ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 2

2 _ دسته جمعى و به يكباره نازل نشدن آيات قرآن بر پيامبر ( ص





) ، دليل وحى نبودن آن در ديدگاه كافران صدراسلام

و قال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 3

3 - كفرپيشگان حق ستيز ، منكر آسمانى بودن قرآن به بهانه عدم نزول دفعى آن

قالوا لولا أُوتى مثل ما أُوتى موسى

مقصود از {ما أُوتى موسى} تورات است كه يكباره نازل شده بود; يعنى، چرا قرآن مانند تورات، يكباره نازل نشده است؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 1

1 - مشركان ، منكر نزول قرآن كريم از جانب خداوند بودند .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين . أم يقولون افتري_ه

{أم}، منقطعه و به معناى {بل} است و معناى دو فراز دو آيه چنين مى شود: {قرآن، از جانب خداوند است و آنان، مدعى اند كه ساختگى است}.



مكر دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 26 - 2

2- اسطوره خواندن و ساختگى دانستن قرآن ، مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم



ملائكه و پاسدارى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 17

17 _ قرآن كريم در حصار حفاظت و مراقبت فرشتگان الهى

إذا لهم مكر فى ءاياتنا قل اللّه أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

به قرينه مقام مى توان گفت كه: خداوند براى جاودان ماندن قرآن و مصونيت آن از





هر گونه اقدامهاى شيطانىِ انسانهاى كفرپيشه و ضد دين، فرشتگانى را مأمور حفاظت و مراقبت از آن كرده است و مراد از {رسل} در {إن رسلنا يكتبون ما تمكرون} همين دسته از فرشتگان مى باشد.



ممانعت از استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 26 - 1،3،4،5

1 _ كافران صدر اسلام، مردم را از گوش فرادادن به قرآن نهى مى كردند.

و هم ينهون عنه

3 _ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آن، از ترفندهاى كافران براى جلوگيرى از گوش فرادادن مردم به آن

إن هذا إلا أسطير الأولين. و هم ينهون عنه

{اول} به معناى آغاز است، و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد.

4 _ كافران با پرهيز از گوش فرا دادن به قرآن و جلوگيرى مردم از آن، ناخودآگاه خود را به هلاكت مى افكنند.

و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون

5 _ فاصله گرفتن از قرآن و پيامبر(ص) و بازداشتن مردم از گرايش به آنها، سقوط و هلاكت است.

و هم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم



ممانعت از تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 27 - 5،6

5 - بدترين عمل كافران ، مبارزه با قرآن و تلاش در جهت محروم ساختن مردم از دستيابى به معارف آن است .

و قال الذين كفروا لاتسمعوا . .. و لنجزينّهم أسوأ الذى كانوا يعملون

6 - سدكردن راه ايمان و معرفت ديگران به قرآن ، گناهى بزرگ تر و بدتر از كفر و گناهان شخصى كافران

و قال الذين كفروا





لاتسمعوا . .. و لنجزينّهم أسوأ الذى كانوا يعملون

برداشت بالا بدان احتمال است كه {أسوء} در مقام مقايسه ميان كفر و حق ناباورى كافران، با تلاش هاى آنان در جلوگيرى از گرايش ديگران به ايمان باشد.



ممانعت از تعجيل در تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 16 - 2

2 - منع شدن پيامبر ( ص ) ، از شتابورزى در خواندن آيات وحى ، پيش از پايان يافتن وحى آن

لاتحرّك به لسانك لتعجل به



ممانعت از مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 8

8 - بازداشتن مردم از مخالفت با بيان هاى روشن قرآن ، فلسفه وعيد ها وهشدار هاى قرآن

و صرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتّقون

تهديد شدن اعراض كنندگان از قرآن در آيات گذشته و نيز جمله {أنزلناه قرآناً عربيّاً} قرينه براين است كه متعلق {يتّقون} روى گردانى از قرآن مى باشد.



منافع تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 3 - 6

6 - قرائت قرآن ، داراى منافعى بسيار و تضمين شده از سوى خداوند

اقرأ و ربّك الأكرم

توصيف خداوند به {كريم ترين} _ پس از امر به قرائت _ بيانگر تأثير آن در فراهم آمدن زمينه كرامت و احسان خداوند است.



منافقان صدر اسلام و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 5

5 _ منافقان صدر اسلام ، مردمانى تأثيرناپذير در برابر آيات الهى قرآن

و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول





أيّكم زادته هذه إيمناً



منافقان نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 1

1 _ افزايش پليدى منافقان بيماردل ، پس از نزول آيه هاى قرآن و شنيدن آن

و إذا ما أنزلت سورة . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم



منافقان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 19 - 8

8 - منافقان در برابر آوازه قرآن و گسترش اسلام ، چاره اى جز ناشنيده انگاشتن آن ندارند .

يجعلون أصبعهم فى ءاذانهم من الصوعق حذرالموت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 6،8

6 _ انكار نفوذ آموزه هاى قرآن در ميان دل و جان مردم ، از ترفند هاى منافقان و دشمنان دين

و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمناً

استفهام در جمله {أيّكم زادته . .. } استفهام انكارى و بيانگر نفى تأثيرگذارى آيات قرآن در دل و جان اهل ايمان است. قابل ذكر است كه ضمير {منهم} به منافقان برمى گردد.

8 _ تلاش منافقان براى سرايت دادن روحيه منفى خويش ( تأثيرناپذيرى از آيات الهى قرآن ) به ديگران

فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 3،6،7،8

3 _ اشاره مرموزانه منافقان به يكديگر ، براى خروج مخفيانه از جمع شنوندگان آيات الهى

و إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد

6 _ سعى منافقان در گريختن از محيط ابلاغ





آيات الهى و مراكز شناخت و تبليغ دين

و إذا ما أنزلت سورة . .. ثم انصرفوا

7 _ روى گردانى منافقان صدر اسلام از آيات الهى پس از شنيدن وحى

و إذا ما أنزلت سورة . .. ثم انصرفوا

8 _ منافقان روى گردان از آيات الهى قرآن ، مورد نفرين خداوند

ثم انصرفوا صرف اللّه قلوبهم

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله {صرف اللّه قلوبهم} خبر در مقام انشا بوده و براى نفرين باشد.



منافقان و نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 1

1 _ نگاه مرموز منافقان به يكديگر پس از نزول هر سوره اى از قرآن

و إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض



منحرفان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 99 - 5

5 - تنها فاسقان ( منحرفان ) ، قرآن و دلايل روشن آن را نپذيرفته و بدان كافر مى شوند .

و ما يكفر بها إلا الفسقون



منشأ ابلاغ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 19 - 2

2 - خداوند براى ابلاغ قرآن ، فرستاده اى را به سوى پيامبر ( ص ) گسيل داشت .

إنّه لقول رسول

ضمير {إنّه} _ به قرينه سياق آيات _ به قرآن برمى گردد. مراد از {رسول} _ به قرينه مقابله اين آيه با جمله {و ما هو بقول شيطان} در آيات بعد _ مأمور ابلاغ قرآن به پيامبر(ص) است كه در بعضى از سوره ها، جبرئيل عهده دار اين وظيفه معرفى شده است.



منشأ اعتراض به قرآن

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 9

9 - ناتوانى كافران از آوردن همانند براى قرآن ، منشأ اعتراض ها و ايراد هاى آنان به مثل هاى قرآن

فان لم تفعلوا و لن تفعلوا . .. إن اللّه لايستحى أن يضرب مثلا ما ... و أما الذين

بيان اشكال تراشى كافران به برخى تمثيلهاى قرآن - پس از دعوت آنان به تحدى (فأتوا بسورة) و بيان ناتوانى آنان از آوردن همانند براى قرآن (و لن تفعلوا) - اشاره به ريشه بهانه جوييهاى كافران دارد; يعنى، چون نتوانستند براى قرآن همانند بياورند به بهانه گيرى و اشكال تراشى پرداختند (ماذا أراد اللّه بهذا مثلا)



منشأ اعراض از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 6

6 - جهل و جاهليت ، ريشه روى گردانى بيشتر مردم از آيات روشن وحى

لقوم يعلمون . .. فأعرض أكثرهم

از تفريع {أعرض أكثرهم} بر آيه قبلى، استفاده مى شود كه علت اعراض بيشتر مردم از قرآن، نادانى ايشان بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 50 - 4

4 - روى گردانى كافران از كلام بيداربخش و پندآموز قرآن ، ناشى از نابخردى و كوته فكرى آنان بود .

فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنّهم حمر مستنفرة



منشأ انحطاط مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 5

5 - خداوند ، تكذيب كنندگان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند .

سنستدرجهم

{إستدراج} (مصدر {سنستدرج})





در اصل به معناى نزديك كردن كسى به سوى چيزى است و مقصود از آن در اين آيه، بردن ونزديك كردن كافران به ورطه سقوط و هلاكت است; به گونه اى كه خود متوجه آن نشوند (برگرفته از لسان العرب).



منشأ انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 3

3 - پيام هاى بشارت دهنده و انذار كننده قرآن ، نشأت يافته از رحمانيت و رحيم بودن خداوند

تنزيل من الرحم_ن الرحيم . .. بشيرًا و نذيرًا



منشأ ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 30 - 3

3 - تصميم انسان بر پيمودن راه دين و پذيرش تعاليم قرآن ، وابسته به مشيّت و خواست خداوند است .

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً . و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه

يكى از مصاديق {ما تشاءون}، مشيّت انسان در انتخاب راه خدا است كه در آيه پيش بيان شده است (فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً).



منشأ بشارتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 3

3 - پيام هاى بشارت دهنده و انذار كننده قرآن ، نشأت يافته از رحمانيت و رحيم بودن خداوند

تنزيل من الرحم_ن الرحيم . .. بشيرًا و نذيرًا



منشأ پيشگوييهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 21 - 5

5 - خبر هاى خداوند از آينده پيروزمند مؤمنان ، متكى به علم گسترده و همه جانبه او

وعدكم اللّه . .. و أخرى لم تقدروا عليها





قد أحاط اللّه بها

از ارتباط {قد أحاط. ..} با مطالب قبل، برداشت بالا استفاده مى شود.



منشأ تأثير قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 8

8- تأثير شگرف آيات قرآن بر قلب ها و انديشه ها ، نشانگر استناد آن به نيرويى فوق طبيعى

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت قال الذين كفروا . .. ه_ذا سحر مبين

از مجموع آيه شريفه، تأثير شگرف و اعجازگونه آيات قرآن استفاده مى شود.



منشأ تأثيرپذيرى از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 29 - 2

2 - تأثيرپذيرى از تعاليم و تذكّرات قرآن ، وابسته به مشيّت خداوند است .

إن هو الاّ ذكر . .. لمن شاء ... و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه



منشأ تبيين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 19 - 1

1 - خداوند ، عهده دار تبيين و توضيح مطالب قرآن

ثمّ إنّ علينا بيانه



منشأ تدوين قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 11

11 - خداوند ، سامان دهنده الفاظ و كلمات قرآن و هشدار دهنده انسان هادر قالب آياتى گوناگون

أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا و صرّفنا فيه من الوعيد

توصيف قرآن به عربى بودن (در حال نزول)، حاكى از اين است كه علاوه بر محتواى قرآن، الفاظ آن نيز مستند به خداوند است.



منشأ تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 2

2 - نزول قرآن و تعليم آن





به انسان ، تبلور رحمت گسترده خداوند به خلق

الرحم_ن . علّم القرءان

اسناد تعليم به اسم {رحمان}، بيانگر مطلب بالا است.



منشأ تعليم قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ضحى - 93 - 7 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، پيش از دريافت هدايت هاى الهى ، از شريعت اسلام و احكام قرآن بى خبر بود .

و وجدك ضالاًّ فهدى

ضلالت دو گونه است: 1. تحيّر در علوم نظرى مانند توحيد; 2. سرگردانى در علوم عملى نظير احكام شرعى (مفردات راغب). درباره پيامبر(ص) به قرينه آيه {ما ضلّ صاحبكم...} (النجم/2) _ كه ضلالت را از آن حضرت منتفى مى داند _ مراد دومين نوع است; يعنى، پيامبر(ص) آنچه را بعد از بعثت با نزول قرآن پى برد، پيش از بعثت نمى دانست.



منشأ تكذيب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 5

5 - كفر به خدا و تكذيب آيات او ( قرآن ) ، برخاسته از خوى استكبار و خود بزرگ بينى

و الذين كفروا و كذّبوا ب_َاي_تنا . .. عذاب مهين

توصيف {عذاب} به {مهين} (ذليل كننده)، گوياى اين حقيقت است كه كفر به خدا و تكذيب آيات او، كردارى برخاسته از روح استكبارى و خودبزرگ بينى است و خداوند، متناسب با آن، كيفرى را تعيين فرموده است تا آن روح را درهم بشكند و به خوارى و ذلتشان بكشاند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 45 - 11

11 - انكار و مخالفت منكران حقانيت قرآن ، مبتنى بر شك و ترديد





است ; نه يقين و برهان .

و إنّهم لفى شك منه مريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 6 - 8

8 - مشكل منكران قرآن ، نهفته در خودشان و نه ناشى از نارسايى مفاهيم وحى

نتلوها عليك بالحقّ فبأىّ حديث بعد اللّه و ءاي_ته يؤمنون

خداوند با تعبير {فبأىّ حديث. ..}، تأثير و كارايى والا و بى نظير قرآن را يادآور شده است. اين تعبير تعريضى به كافران نيز دارد كه كفر و بى ايمانى آنان، برخاسته از نارسايى مفاهيم وحى نيست; بلكه ريشه در لجاج، عناد و سست انديشى نهفته در درون آنها دارد.



منشأ تلاوت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 6

6 - توجّه به آموزگار بودن خداوند و وابستگى قرائت و كتابت به قدرت او ، برانگيزاننده انسان به تلاوت كلام او است .

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم



منشأ تهمت جادو به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 50 - 3

3 - اتهام بى دليل سحر به قرآن و تورات از سوى كافران صدراسلام ، برخاسته از هواپرستى آنان بود .

قالوا سحران تظ_هرا . .. فاعلم أنّما يتّبعون أهواءهم



منشأ دشمنى با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 33 - 3

3 - لجاجت و پافشارى بر كفر ، ريشه مبارزه كافران عليه قرآن

أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون



منشأ عبرت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 -





56 - 4

4 - بيدارى و پندگيرى از قرآن به توفيق الهى است .

و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه

آيه شريفه مى رساند كه خواست انسان وابسته به خواست خداوند است. در ضمن مى فهماند كه پندگرفتن و متذكر شدن از قرآن نيز، به توفيق الهى است.



منشأ عربيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 3

3 - عربى بودن زبان قرآن ، امرى الهى است و پيامبر در آن نقشى نداشت . *

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا

از اين كه خداوند عجمى بودن قرآن و طبعاً عربى بودن آن را به خود نسبت داده (جعلناه)، مطلب ياد شده قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 4 - 7

7 - نزول قرآن در قالب واژگان عرب ، متكى به حكمت خداوند است .

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا . .. لعلىّ حكيم



منشأ قدرت تلاوت قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 3 - 5

5 - القاى وحى بر پيامبر ( ص ) و توانمند ساختن او بر قرائت قرآن ، احسان و كرم خداوند به آن حضرت است .

اقرأ و ربّك الأكرم



منشأ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 1 - 1

1 - قرآن ، كتابى تحقق يافته و نشأت گرفته از اسم { اللّه } است .

بسم اللّه

{بسم اللّه} در آغاز قرآن را به دو گونه مى توان لحاظ كرد: 1 _ سخنى باشد كه خداوند آن را





براى تعليم به مردم بيان كرده است. در اين لحاظ {بسم اللّه} دستورى به مردم است كه چگونه كارهاى خويش را آغاز كنند. 2 _ خداوند خود گوينده اين سخن باشد. در اين صورت {بسم اللّه} در آغاز قرآن اشاره به آن است كه خداوند قرآن را با اسم {اللّه} تحقق بخشيده و به ظهور رسانده است; يعنى، قرآن مظهر اسم {اللّه} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 3،4

3_ خوددارى عاجزانه مخالفان دين از آوردن همانند براى قرآن ، نشانه و برهانى روشن بر الهى بودن قرآن و ابتناى آن بر علم خداست .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

4_ پديد آمدن و نشأت گرفتن قرآن از علم الهى ، دليل ناتوانى غير خدا از آوردن همانند براى آن است .

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

جمله {فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . ..} ناظر به علت اثباتى (اقامه برهان بر الهى بودن قرآن است) و در عين حال از علت ثبوتى (سرّ و ريشه ناتوانى بشر از آوردن همانند براى قرآن) نيز حكايت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 20

20_ قرآن ، كتابى از ناحيه خداوند و پرتوى از ربوبيت اوست .

إنه الحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 1

1_ خداوند ، نازل كننده قرآن

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 4

4- قرآن ،





كتابى نازل شده از رتبه و جايگاهى بس رفيع و با عظمت

كت_ب أنزلن_ه إليك

نزول در لغت به معناى فرود آمدن از جاى بلند است كه به تناسب موضوع، نزول از جايگاه رفيع است و نه مكان بلند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 6 - 7

7- قرآن ، كلامى حادث و ايجاد شده از سوى خداوند

إن لم يؤمنوا به_ذا الحديث

{حديث} چه به معناى جديد باشد و چه به معناى حادث مقابل قديم، بر حدوث قرآن دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 6

6- آيات قرآن ، برگرفته از گنجينه اى مكتوب و مدون نزد پروردگار است .

واتل ما أُحى إليك من كتاب ربّك

چنان چه {من} در {من كتاب ربّك} نَشْويه باشد، مراد از {كتاب} منبعى خواهد بود كه آيات قرآن از آن سرچشمه گرفته است. جمله {لامبدل لكلماته} كه بر تغييرناپذير بودن كلمات كتاب دلالت دارد، اين احتمال را تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 2 - 1

1- خداوند ، قرآن را بر پيامبر ( ص ) نازل كرده است .

ما أنزّلنا عليك القران لتشقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 7 - 6

6 - قرآن و پند هاى آن ، نشأت يافته از علم مطلق خداوند است .

تذكرة . .. فإنّه يعلم السرّ و أخفى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 8

8 - قرآن ، كتابى





است نازل شده از جانب خداوند .

أنّه الحقّ من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 5 - 1

1 - قرآن ، نشأت يافته از رحمت و لطف الهى به انسان ها است .

و ما يأتيهم من ذكر من الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 213 - 1

1 - نزول قرآن ، از مبدأ يگانه وحى ، مقتضى پرهيز از هرگونه شرك

و ما تنزّلت به الشي_طين . .. فلاتدع مع اللّه إل_هًا ءاخر

از اين كه خداوند پس از نفى هر گونه دخالت شياطين در امر وحى، نتيجه گيرى كرده (با {فاء} تفريع) و خطاب را متوجه دعوت به توحيد نموده است، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 45 - 2

2 - قرآن ، كتابى است كه از جانب خداوند ، بر پيامبر ( ص ) وحى شده است .

اتل ما أوحى إليك من الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 1

1 - قرآن ، كتابى است كه از سوى خداوند ، بر پيامبر ( ص ) نازل شده است .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 2

2 - قرآن





، از سوى خداوند ، بر پيامبر ( ص ) نازل شده است .

أَوَلم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 3،5

3 - قرآن ، كتابى نازل شده از سوى خداوند

إن كان من عند اللّه

با توجه به اين كه اسم كان قرآن است، مطلب بالا استفاده مى شود.

5 - قرآن ، نعمتى از جانب خداوند و كفر به آن نتيجه كبر و ناسپاسى است .

و إذا أنعمنا على الإنس_ن . .. ثمّ كفرتم به

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 5 - 1،4

1- قرآن حقيقتى مستحكم ، خلل ناپذير و نازل شده از سوى خداوند

إنّا أنزلن_ه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا

كلمه {أمراً} مى تواند حال براى ضمير مفعولى {أنزلناه} باشد. در اين صورت از ارتباط آن با {أمر حكيم} در آيه قبل، مطلب بالا استفاده مى شود.

4- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او

إنّا أنزلن_ه . .. أمرًا من عندنا إنّا كنّا مرسلين

از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 6 - 1

1- نزول قرآن ، جلوه اى از رحمت الهى و در جهت رشد ، تعالى و تكامل خلق

إنّا أنزلن_ه . .. رحمة من ربّك

{رحمة} مفعول لأجله و علت براى {إنّا أنزلناه} است. وصف {ربّ} مى رساند كه آن نزول و اين رحمت، در





جهت ربوبيت خلق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 7 - 1

1- فرستنده قرآن و رسولان ، همان پروردگار يگانه آسمان ها و زمين و موجودات است .

إنّا أنزلنه . .. إنّا كنّا مرسلين ... ربّ السموت و الأرض و ما بينهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 1

1 - قرآن ، نازل شده از جانب خداوند مقتدر و حكيم

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 3 - 4

4 - كتاب تشريع ( قرآن ) و كتاب تكوين ( نظام طبيعت ) ، هر دو متكى به مبدئى يگانه ، مقتدر و حكيم

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم . إنّ فى السم_وت و الأرض لأي_ت

از ارتباط دو آيه و اين كه در آيه قبل سخن از {كتاب تشريع} و در اين آيه سخن از {نظام تكوين} به ميان آمده است; همگونى و منشأ يگانه هر دو استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 5 - 3

3 - مفاهيم وحى و قرآن ، متكى به مبدأى مقتدر و بس نيرومند

علّمه شديد القوى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 78 - 3،4

3 - قرآن ، نازل شده از لوح محفوظ است ; و نه ساخته و پرداخته ذهن بشر .

إنّه لقرءان كريم . فى كت_ب مكنون

4 - { عن النبى ( ص ) { إنّه لقرآن كريم





. فى كتاب مكنون } قال : عنداللّه فى صحف مطهّرة . . . ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: {إنّه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون}; يعنى، قرآن نزد خداوند در صحيفه هاى پاك و بى آلايش است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

هو الذى ينزّل على عبده ءاي_ت بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 8 - 5

5 - قرآن ، كتاب نازل شده از سوى خداوند است .

و النور الذى أنزلنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 10 - 8

8 - قرآن ، كتابى است نازل شده از سوى خداوند براى بشر .

قد أنزل اللّه إليكم ذكرًا

طبق گفته مفسران، مقصود از نزول ذكر، نزول قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 43 - 1،2

1 - قرآن ، كتابى است الهى .

تنزيل من ربّ الع_لمين

2 - قرآن ، جلوه ربوبيت خداوند است .

تنزيل من ربّ الع_لمين

مطلب ياد شده، از نسبت تنزيل به {ربّ العالمين} استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 25 - 2

2 - اصرار و تأكيد فراوان كافران حق ناپذير و مستكبر صدراسلام ، بر الهى نبودن قرآن و منشأ بشرى داشتن آن

و استكبر . فقال إن ه_ذا إلاّ سحر يؤثر . إن ه_ذا إلاّ قول البشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

20 - تكوير - 81 - 19 - 1

1 - قرآن ، كلام خداوند است .

إنّه لقول رسول

عنوان {رسول} گوياى آن است كه او ابلاغ كننده قول است; نه گوينده آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 26 - 3

3 - تصور وحى نبودن قرآن و تراوش آن از مغزى مجنون و يا شيطانى مطرود و پندار بخلورزى پيامبر ( ص ) در بيان حقايق ، كژانديشى و گم كردن راه حقيقت است .

فأين تذهبون

ممكن است استفهام در آيه شريفه، ناظر به توهّماتى باشد كه مخالفان درباره قرآن و شخص پيامبر(ص) داشتند. در اين صورت پرسش آيه اين است كه: فكر شما به كجا مى رود و چه مى پنداريد؟! قرآن غير آنچه گفته شد، نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 7

7 - قرآن ، كتابى الهى و آيات آن ، وابسته به خداوند است .

ءاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 1،2

1 - خداوند ، نازل كننده قرآن

إنّا أنزلن_ه

جمع آمدن ضمير متكلم، بيانگر عظمت است و مراد از ضمير مفعولى {أنزلناه} قرآن است. اشتهار نزول قرآن از جانب خداوند، كلام را از تصريح به نام آن بى نياز ساخته است.

2 - وجود وسايط در نزول قرآن ، از جانب خداوند

إنّا أنزلن_ه

ضمير جمع در {أنزلناه}، مى تواند ناظر به نقش وسايط در نزول قرآن باشد.



منشأ قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 8

8





- داستان هاى قرآن ، نازل شده از منبع علم الهى است ; نه برگرفته شده از گفته هاى ديگران .

من لدنّا



منشأ مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 5

5 - مثل هاى قرآن ، حق ( بيانگر واقعيت ها ) و همه از جانب خداوند است .

فيعلمون أنه الحق من ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 35 - 25

25 - تمثيل هاى خداوند براى فهم معارف بلند الهى ، به امرى محسوس و قابل درك همگان ، برخاسته از علم فراگير او به ويژگى ها و استعداد هاى انسان ها است .

و يضرب اللّه الأمث_ل للناس و اللّه بكلّ شىء عليم

برداشت ياد شده مبتنى بر دو نكته است: 1_ جمله {و اللّه بكلّ شىء عليم} عطف بر جمله {و يضرب اللّه الأمثال للناس} باشد. 2- تذكر به آگاهى همه جانبه خداوند، پس از بيان تمثيل براى مردم، مى رساند كه اين آگاهى مرتبط باانسان ها و ويژگى ها و استعدادهاى او براى بهره گيرى از چنين تمثيل هايى است.



منشأ مخالفت با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 45 - 11

11 - انكار و مخالفت منكران حقانيت قرآن ، مبتنى بر شك و ترديد است ; نه يقين و برهان .

و إنّهم لفى شك منه مريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 13

13 - مخالفت برخى از كافران با قرآن و رسالت پيامبر (





ص ) ، ناشى از بيماردلى و غرضورزى آنان بود .

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض . .. ماذا أراد اللّه به_ذا مثلاً



منشأ مصونيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 10

10 - حكمت الهى ، تضمين كننده مصونيت قرآن از تحريف و دستبرد مخالفان

لايأتيه الب_طل . .. تنزيل من حكيم حميد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 17 - 4

4 - صيانت قرآن از تحريف به وسيله خداوند

إنّ علينا جمعه و قرءانه



منشأ نامگذارى آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 66 - 3

3 - آيه ، نامى نهاده شده از سوى خدا بر بندبند نثر قرآن

قد كانت ءاي_تى تتلى عليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 34 - 3

3 - نام گذارى هر يك از عبارت هاى مشخص قرآن به { آيه } از سوى خداوند

و لقد أنزلنا إليكم ءاي_ت مبيّن_ت



منشأ نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 2،5

2 - نازل كننده قرآن ، خداوند است .

و ءامنوا بما أنزلت

مراد از {ما}ى موصوله در {بما انزلت} قرآن است.

5 - نزول قرآن از جانب خدا ، دليل ضرورت ايمان همگان به آن

ءامنوا بما أنزلت

هدف از آوردن {ما}ى موصوله و تبيين آن با جمله {أنزلت} به جاى قرآن و مانند آن، بيان علت حكم (لزوم ايمان) است; يعنى، چون قرآن را خداوند نازل كرده، بايد بدان ايمان





آوريد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 2

2 _ خداوندى كه قرآن را به تفصيل نازل كرده، شايسته داورى است.

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 6

6 _ قرآن، نشأت گرفته از مقام ربوبى خداوند است.

من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 6،8

6 _ قرآن ، به تمامى ، وحى و نازل شده از جانب خداست ، نه ساخته دست بشر

قل إنما أتبع ما يوحى إلىّ من ربى

حصر در جمله {انما أتبع . .. } ناظر به اتهام مشركان و رد پندار آنان است. يعنى من در ارائه آيات قرآن تابع وحى هستم، نه اينكه از پيش خود آنها را بسازم و يا از اين سو و آن سو جمع آورى كنم.

8 _ قرآن كتابى نشأت گرفته از مقام ربوبى خداوند

إنما أتبع ما يوحى إلىّ من ربى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 9

9 _ ربوبيت الهى ، مقتضى نزول قرآن بر پيامبر اكرم ( ص ) بوده است .

لقد جاءك الحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 1

1_ خداوند نازل كننده قرآن است .

و كذلك أنزلن_ه

ضمير در {أنزلناه} به {ما اُنزل إليك} در آيه قبل كه مراد از آن قرآن است باز مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 1

1- قرآن ، بى هيچ ترديدى تنها از جانب خداوند نازل شده است .

إنا نحن نزّلنا الذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 3

3- خداوند ، نازل كننده قرآن بر پيامبر ( ص ) است .

أنزل على عبده الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 1

1 - قرآن ، كتابى است نازل شده از جانب خداوند .

أنزلن_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 1،2،4،5

1 - بى ترديد ، قرآن ، از سوى خداوند نازل شده است .

تنزيل الكت_ب لاريب فيه من ربّ الع_لمين

{تنزيل} مصدر به معناى مفعول است و اضافه آن به {الكتاب} از باب اضافه صفت به موصوف است. بنابراين، معناى آيه، چنين مى شود: {اين، آن كتاب نازل شده اى است كه شبهه اى در آن نيست}.

2 - قرآن ، كتابى است كه از سوى پروردگار جهان ، نازل شده است .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه {تنزيل} مبتدا و {لاريب} خبر باشد. لازم به گفتن است كه {ال} در {الكتاب} براى عهد است و به قرآن كريم، اشاره دارد.

4 - قرآن ، از مقام ربوبيت خدا ، نشأت گرفته و دربردارنده معارفى در جهت رشد و كمال انسان است .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين

5 - ربوبيت خداوند ، مقتضى فرستادن قرآنى خلل ناپذير و متقن است .

تنزيل الكت_ب لاريب فيه من ربّ الع_لمين

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 1،5،6

1 - مشركان ، منكر نزول قرآن كريم از جانب خداوند بودند .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين . أم يقولون افتري_ه

{أم}، منقطعه و به معناى {بل} است و معناى دو فراز دو آيه چنين مى شود: {قرآن، از جانب خداوند است و آنان، مدعى اند كه ساختگى است}.

5 - ربوبيت خداوند ، منشأ نزول كتاب آسمانى ( قرآن و . . . ) است .

تنزيل الكت_ب . .. بل هو الحقّ من ربّك

6 - قرآن ، حقِّ محض و نازل شده از جانب خداوند است .

بل هو الحقّ من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 6 - 3

3 - نزول كتاب آسمانى قرآن بر پيامبر ( ص ) ، پرتوى از ربوبيت خدا است .

الذى أُنزل إليك من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 48 - 9

9 - ربوبيت خداوند ، مقتضى فرو فرستادن قرآن كريم

قل إنّ ربّى يقذف بالحقّ

{ال} در {الحقّ} مى تواند عهد بوده و به قرآن كريم (ذكر شده در آيات سابق) بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 1

1 - قرآن ، كتابى گران سنگ و نازل شده از جانب خداوند بر پيامبر ( ص )

كت_ب أنزلن_ه إليك

تنكير {كتاب} مفيد تعظيم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است





; نه بشرى .

تنزيل الكت_ب من اللّه

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده آن (پيامبراسلام) نيز همين بوده است _ مى تواند به اين خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده اش (پيامبراسلام) نيز همين بود _ مى تواند به اين خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 1

1 -قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند است ; نه دستاورد بشر .

تنزيل الكت_ب من اللّه

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده اش (پيامبراسلام) نيز همين بوده است _ مى تواند به اين خاطر باشد كه مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 1،2،5

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از ناحيه خداوند

تنزيل من الرحم_ن الرحيم

{تنزيل} مصدر





و به معناى اسم مفعول {منزَّل} است. اين كلمه خبر براى مبتداى محذوف {ه_ذا} است كه اشاره به قرآن دارد.

2 - تمامى قرآن ، حتى حروف آن ، نازل شده از ناحيه خداوند *

حم . تنزيل من

برداشت ياد شده بنابر اين احتمال است كه {حم} اشاره به حروف داشته باشد; يعنى، تنها مفاهيم و معارف كلى از ناحيه خداوند بر پيامبر نازل نشده است تا او آنها را به لفظ درآورده باشد; بلكه آيات قرآن _ كه تشكيل يافته از {حاء و ميم} و امثال آن است _ با همين شكل از ناحيه خداوند نازل شده است.

5 - قرآن ، در قالب الفاظ عربى ، داراى نزول تدريجى از جانب خداوند

حم . تنزيل من

بنابراين احتمال كه {حم} نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشد، با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان نتيجه گرفت كه نزول دفعى قرآن، نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى، نزول تدريجى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 6

6 - قرآن ، نازل شده از سوى پروردگار كاردان و ستوده

تنزيل من حكيم حميد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 3

3 - قرآن ، وحى خدا و نازل شده از عالم امر *

أوحينا إليك روحًا من أمرنا

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مراد از {روحاً} قرآن باشد. در اين صورت {من أمرنا} اشاره دارد به اين كه قرآن مخلوقى از جهان بالا و نازل





شده از عالم امر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده به زبان عربى از سوى خداوند

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 1

1- قرآن ، فرستاده شده از جانب خداوند عزيز و حكيم

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 2

2 - نزول قرآن و تعليم آن به انسان ، تبلور رحمت گسترده خداوند به خلق

الرحم_ن . علّم القرءان

اسناد تعليم به اسم {رحمان}، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 80 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

تنزيل من ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 9

9 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

و ما نزل من الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 5 - 8

8 - آيه هاى قرآن ، نازل شده از جانب خداوند

و قد أنزلنا ءاي_ت بيّن_ت



منشأ هدايتگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 2 - 9

9 - راهنما بودن قرآن از سوى خداوند ، مقتضى شرك نورزيدن و شريك ندانستن هيچ كس براى او است .

يهدى إلى الرشد ف_امنّا به و لن نشرك بربّنا أحدًا



منطق قرآن

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 8

8 _ برخورد منطقى قرآن با مخالفان

يُدعون الى كتاب اللّه ليحكم بينهم

زيرا كتاب خودشان را حَكَم قرار داده است.



منكران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 33 - 2،6

2 _ وجود پيامبر ( ص ) در ميان منكران قرآن ، علت مصونيت آنان از عذاب هاى الهى ، نه حقانيت آنان در انكار قرآن

إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر . .. و ما كان اللّه ليعذبهم و أنت فيهم

جمله {و ما كان . .. } پاسخى است به عذاب خواهى منكران قرآن. يعنى وجود پيامبر(ص) در ميان جامعه مانع عذاب استيصال است. بنابراين كسى مپندارد كه عذاب نشدن منكران قرآن هر چند به تقاضاى خود آنان باشد، دليل حقانيت آنان است.

6 _ گرايش كافران مكه به قرآن در آينده دوران بعثت ، دليل گرفتار نشدن آنان به عذاب استيصال ، نه حقانيت ايشان در انكار قرآن

و ما كان اللّه معذبهم و هم يستغفرون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله {و هم يستغفرون} حال مقدر باشد. يعنى خداوند اكنون (زمان انكار قرآن) كافران مكه را عذاب نمى كند، در حالى كه در آينده توبه خواهند كرد. گفتنى است كه استغفار و توبه كافر به ايمان آوردن اوست.



مواعظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 138 - 9

9 _ بيان احكام الهى ( لزوم پرهيز از رباخوارى ، پيروى از خدا و رسول و . . . ) ، روشنگر





مردم و پندى براى تقواپيشگان و هدايت كننده آنان

يا ايّها الّذين امنوا . .. هذا بيان للنّاس و هدىً و موعظة للمتّقين

برخى برآنند كه {هذا}، اشاره به كليه مسائل و معارفى است كه در آيات 130 تا 137 تبيين شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 13 - 4

4 - قرآن ، مايه پند انسان ها و بيدارى از غفلت ها

و إذا ذكّروا لا يذكرون



موانع استفاده از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 9

9 - روحيه خيره سرى و عناد ، مانع بهرهورى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون

با توجه به اين كه قرآن، آمده است تا با روشنگرى هايش گمراهان را هدايت كند و بى ترديد اين روشنگرى ها در بسيارى از آنان اثر كرده است; مراد از عبارت {لقوم يؤمنون} همه كسانى است كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم مى شوند و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاجت و دشمنى قرار دارند و از حق مى گريزند و چه بسا با آن به ستيز مى پردازند.



موانع ايمان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 15 - 9

9_ دنياطلبىو تجمل گرايى ، از موانع پذيرش توحيد و ايمان به پيامبر ( ص ) و قرآن است .

فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله و أن لا إل_ه إلاّ هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد ا

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 8

8- اسطوره قلمداد كردن قرآن ، بازدارنده مردم از ايمان به آن است .

قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا ... و من أوزار الذين يضلّونهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 21 - 2

2 - تعصّب و تقليد كور از نياكان ، مانع گرايش كافران به پيروى از قرآن و تعاليم آسمانى است .

و إذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه ءاباءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 2 - 5

5 - خوى سركشى ، تكبر ، ستيزه جويى و حق ناپذير ، از موانع پذيرش قرآن و وحى الهى

و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّة و شقاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 4 - 7

7 - روى گردانى از قرآن ، مايه محروميت از پذيرش مفاهيم آن

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {لايسمعون} به معناى {لايقبلون} باشد (الميزان، روح المعانى).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 2 - 8

8 - عقيده به شريك داشتن خدا ، در تضاد با ايمان به قرآن

ف_امنّا به و لن نشرك بربّنا أحدًا

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جنيان پس از درك هدايت گرى قرآن، دو نكته را با هم بر اين درك تفريع كردند: 1_ ايمان به قرآن، 2_ شريك نگرفتن براى خدا.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 5

5 - روحيه ناباورى ، مانع پذيرش قرآن و خضوع در برابر آن

لايؤمنون . و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون



موانع تبعيت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 170 - 8

8 - تقليد هاى كوركورانه ، از دسيسه هاى شيطان براى بازدارى انسان ها از پيروى قرآن و احكام دين

لاتتبعوا خطوت الشيطن . .. و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما أل

جمله {بل نتبع . ..} كه گوياى تقليد كوركورانه است - به قرينه آيات قبل - بيانگر مصداقى است براى {خطوات الشيطان}. قابل ذكر است كه قيد {كوركورانه} از جمله {أو لو كان آباؤهم ...} استفاده شده است.



موانع خضوع براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 5

5 - روحيه ناباورى ، مانع پذيرش قرآن و خضوع در برابر آن

لايؤمنون . و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون



موانع دشمنى با قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 10

10- توجه به عزّت و شكست ناپذيرى خداوند ، مقتضى خصومت نورزيدن در برابر قرآن و قوانين آن *

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

تذكر خداوند به مردم، درباره عزت و پيروزمندى خود، مى تواند از آن جهت باشد كه آنان را هشدار دهد تا مبادا در برابر كتاب و قوانين او، به ستيز برخيزند; زيرا كارى از پيش نخواهند برد.



موضعگيرى عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

12 - فرقان - 25 - 4 - 4

4 _ واكنش كافران در برابر قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، رفتارى بس ظالمانه و مزورانه بود .

فقد جاءو ظلمًا و زورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 36 - 5

5 - موضع گيرى هاى كافران در قبال قرآن و پيامبر ( ص ) ، متكى به پندار _ و نه دليل يقينى _

أم خلقوا السم_وت و الأرض بل لايوقنون



موضعگيرى منفى عليه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 2

2 _ موضع گيرى منفى و تمسخرآميز در برابر آيات الهى قرآن و ارزش هاى دينى ، نشانه نفاق است .

و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمناً



موعظه قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 58 - 6

6 - هوشيارى و پندآموزى مردم ستيزه جو و كافر ، از مواعظ و آيات الهى ، بسيار اندك است .

إنّ الذين يج_دلون فى ءاي_ت اللّه . .. و ما يستوى الأعمى والبصير ... قليلاً ما تت



موعظه گرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 1،7

1 _ قرآن ، براى همه مردم موعظه و براى بيمارى هاى نهفته در دل بيماردلان ، دارويى شفابخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور

7 _ موضوعات مطرح شده در قرآن ، در راستاى پندآموزى ، شفابخشى ، هدايتگرى و رحمت بخشى





است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. و رحمة للمؤمنين



مؤاخذه اخروى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 13،15

13 - كافران به قرآن ، در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ

15 - ربوبيت الهى ، مقتضى مؤاخذه كافرانِ به قرآن

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند رب



مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 2

2 - از ميان يهود و نصارا ، پيروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص ) ايمان مى آورند .

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

{تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى پيروى كردن نيز گفته اند. مراد از ضمير {به} محتمل است قرآن يا پيامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) برگردد. برداشت فوق ناظر به اين است كه مراد از ضمير {به} قرآن يا پيامبر (ص) بوده و تلاوت به معناى پيروى كردن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 40 - 4،5،7

4 _ هرگز تمامى مردم روى زمين ، به قرآن ايمان نخواهند آورد .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به

5 _ مردم روزى زمين همواره نسبت به قرآن دو دسته هستند





: مؤمن و كافر .

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به

7 _ كسانى كه قرآن را مى پذيرند و به آن ايمان مى آورند ، از رذيله فسادانگيزى منزه هستند .

و منهم من يؤمن به . .. و ربك أعلم بالمفسدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 12

12_ آنان كه از بصيرت الهى برخوردارند ، به قرآن ايمان مى آورند .

أفمن كان على بيّنة . .. أُول_ئك يؤمنون به

مراد از ضمير در {به} به دليل آيات گذشته (أم يقولون افتراه . ..) و نيز بخشهاى بعدى آيه ، قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 8

8_ تنها خردمندان حقانيّت قرآن و الهى بودن آن را درمى يابند و آن را باور مى كنند .

إنما يتذكّر أُولُوا الألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 52 - 1

1 - ايمان آوردن برخى از اهل كتاب صدراسلام به قرآن

الذين ءاتين_هم الكت_ب . .. به يؤمنون

عبارت {الذين آتيناهم الكتاب} اشاره به گروهى از اهل كتاب دارد; نه همه آنان، زيرا بديهى است كه همه اهل كتاب در صدراسلام به قرآن ايمان نياوردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 8

8 - تعداد كمى از مشركان مكه ، به قرآن ، ايمان آوردند .

و من ه_ؤلاء من يؤمن به

{من} در {من ه_ؤُلاء} تبعيض است و {ه_ؤُلاء} اشاره به مشركان مكه دارد. گفتنى است كه تعبير {من ه_ؤُلاء} _





همان گونه كه برخى گفته اند _ دلالت بر قلّت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 6 - 10

10 - گروهى از مردم ، در برخورد با آيات قرآن كريم ، آن را مى پذيرند و گروهى ديگر ، از آن روى گردانده و به سخنان بيهوده روى مى آورند .

تلك ءاي_ت الكت_ب . .. هدًى ... للمحسنين ... و من الناس من يشترى لهو الحديث

آيه، عطف معنوى به آيات پيش و يا عطف قصه به قصه است و گويا، در صدد بيان اين نكته است كه مردم، در برخورد با قرآن، دو دسته اند: گروهى از آنان محسنان اند كه هدايت پذيرند و گروهى ديگر، از آن گريزانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 33 - 1

1 - پيامبراسلام ( ص ) ، آورنده كتاب آسمانى قرآن و دين الهى و تصديق كننده و مؤمن به آن بود .

و الذى جاء بالصدق و صدّق به

در اين كه {الذى} در دو جمله { جاء بالصدق و صدّق به} چيست، چند احتمال وجود دارد: 1_ مقصود در هر دو جمله يك شخص و آن پيامبراسلام(ص) است. 2_ مراد پيامبران الهى مى باشد و {الذى} _ هرچند به صيغه مفرد است _ ولى به قرينه اين كه با صيغه جمع (أُول_ئك هم المتّقون) بدان اشاره گشته، از آن جنس اراده شده است. 3_ مقصود از {الذى} در جمله دوم (و صدّق به) بر مبناى احتمال نخست، پيروان پيامبراسلام(ص) و بر مبناى احتمال دوم، پيروان پيامبران الهى است. گفتنى است





برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 11

11- سرزنش مشركان عرب از سوى خداوند ، به سبب كفرورزى به قرآن ، على رغم ايمان برخى غير عرب به حقانيت آن *

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن و استكبرتم

اين احتمال در آيه وجود دارد كه تذكر قرآن به ايمان فردى از بنى اسرائيل; از آن جهت براى مشركان عرب سرزنش بار باشد كه بنى اسرائيل در اصل عرب نبودند و عوامل نژادى و زبانى، مقتضى آن بوده تا در برابر قرآن خاضع نشوند. با اين وصف برخى از آنان به قرآن ايمان آوردند; در حالى كه مشركان عرب _ كه قرآن به لغت آنان نازل شده _ از پذيرش آن امتناع ورزيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 6

6- پى بردن جنيان به حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، با استماع كلام وحى

فلمّا حضروه قالوا أنصتوا فلمّا قضى ولّوا إلى قومهم منذرين

تعبير {ولّوا إلى. ..} نشان مى دهد خود جنيان، انذارها را پذيرفتند و به آن ايمان آوردند.



مؤمنان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 13

13 _ تنها اهل ايمان از هدايتگرى و رحمت آفرينى قرآن بهره مند مى شوند .

هذا . .. هدى و رحمة لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 6

6 _ قرآن براى مؤمنان ، هدايت





و رحمت است .

و هدًى و رحمة للمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 58 - 2،4

2 _ تنها نعمتى كه برخوردارى از آن ، بايد مايه خوشحالى و شادمانى مؤمنان باشد ، قرآن است .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. قل بفضل اللّه و برحمته فبذلك فليفرحوا

4 _ قرآن ، نعمتى است كه مؤمنان با بهره مندى از آن ، نبايد از تنگدستى خود و دارايى و اندوخته هاى مادى ديگران ، اندوهناك باشند .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 8

8 - تنها حق جويان و اهل ايمان ، زمينه دار بهره مندى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون

قيد {لقوم يؤمنون} مى رساند كه ديگران شايستگى بهرهورى از قرآن را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 9

9 - وجود هميشگى مؤمنانى كه با تدبر در قرآن ، از رهنمود هاى آن بهره مى گيرند .

قد بيّنا لكم الأي_ت لعلّكم تعقلون

به كارگيرى {لعلّ} _ كه براى بيان اميد است _ نشان مى دهد كه زمين هرگز از وجود مؤمنانى كه از قرآن استفاده كنند، خالى نمى شود.



مؤمنان و مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 7

7 - اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى





مى فهمند .

فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم



مؤمنان و نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 10

10 _ افزايش ايمان مؤمنان و بروز شادمانى در چهره آنان ، با نزول و شنيدن آيه هاى قرآن

فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً و هم يستبشرون



مهربانى درشفابخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 8

8- شفابخشى قرآن نسبت به بيمارى هاى روحى ، فكرى و اخلاقى توأم با رحمت ، شفقت و مهربانى است .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

ذكر دو صفت {شفاء} و {رحمت} براى قرآن، در كنار يكديگر، مى تواند مشعر به معناى ياد شده باشد.



مهلت به مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 45 - 5

5 - مهلت دادن به تكذيب گران ، جلوه كيد و تدبير خداوند عليه آنان است .

إنّ كيدى متين

جمله {إنّ كيدى متين} در مقام تعليل براى {أُملى لهم} است; يعنى، مهلت دادن ما به كافران، چنين است كه ما كيد و تدبيرى متين و استوار درباره آنان انديشيده ايم و اين مهلت، جلوه همين تدبير است.



مهمترين تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 2 - 2،8

2_ توحيد و لزوم يكتاپرستى از تعاليم اساسى ، متقن و روشنِ قرآن است .

كت_ب أُحك_مت ءاي_ته ثم فصلت . .. ألاّ تع_بدوا إلاّ الله

{ألاّ} مركب از {أن} تفسيريه و {لا} ى ناهيه است و جمله {لاتعبدوا





. ..} تفسير {كتاب اُحكمت آياته ثم فصلت} مى باشد; يعنى ، نهى از پرستش غير خدا ، سخن متقن و روشن قرآن است.

8_ رسالت پيامبر ( ص ) ، از پيام هاى متقن ، روشن و اساسىِ قرآن

كت_ب أُحكمت ءاي_ته ثم فصلت . .. إننى لكم منه نذير و بشير

جمله {إننى لكم منه . ..} نيز همانند {لاتعبدوا ...} تفسير {كتاب اُحكمت ...} مى باشد; يعنى ، از پيامهاى اين كتاب ، رسالت و نبوت پيامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 3 - 2

2_ ضرورت استغفار از گناهان ( پرستش غير خدا و . . . ) از پيام هاى اساسى ، متقن و روشنِ قرآن است .

و أن استغفروا ربكم

{أن} در جمله فوق تفسيريه است و لذا {استغفروا ربكم} نيز همانند {لاتعبدوا. ..} تفسير {كتاب اُحكمت...} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 8،13

8- اثبات يگانگى خدا و آگاه كردن مردم به اين حقيقت ، اساسى ترين موضوع قرآن و محور آموزه هاى آن است .

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليعلموا أنما هو إل_ه وحد

13- پنددهى به صاحبان خرد ناب ، از محور هاى مهم آموزه هاى قرآن و از موضوعات اساسى آن است .

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليذّكّر أولواالألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 90 - 2،13

2- عدل ، احسان و صله رحم ، از مهم ترين دستورات هدايتى قرآن است .

و نزّلنا عليك الكت_ب . .. إن الله





يأمر بالعدل و الإحس_ن و إيتاىءِ ذى القربى

خداوند، پس از معرفى قرآن به مسأله عدل، احسان و بخشش به خويشاوندان پرداخته است. ارتباط اين دو موضوع، مى تواند گوياى برداشت فوق باشد.

13- قرآن ، عهده دار بيان همه ارزش ها و ضد ارزشهاست .

تبي_نًا لكلّ شىء . .. إن الله يأمر بالعدل ... و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى

فرمان به رعايت عدالت و . .. تحذير از فحشا و ... پس از توصيف قرآن به {تبياناً لكل شىء} مى تواند بيانگر مطلب فوق باشد; يعنى، قرآن بيانگر تمامى حقايق مربوط به ارزشها و ضد ارزشهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 9

9- توحيد ربوبى ، از مهم ترين تعاليم قرآن كريم و مشركان داراى حساسيتى شديد نسبت به آن

و إذا ذكرت ربّك فى القرءان وحده ولّوا على أدب_رهم نفورًا

ذكر صفت {ربّ} از ميان ديگر اسما و صفات خداوند، به ضميمه قيد {وحده} (توحيد ربوبى) بيانگر اهميت آن در تعاليم دينى است و روى گردانى نفرت آلود مشركان از طرح آن، نشانگر حساسيت شديد آنان به آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 49 - 4

4- ايمان به رستاخيز و معاد ، از تعاليم مهم دين و آموزه هاى قرآن است .

و قالوا أءذا . .. لمبعوثون خلقًا جديدًا

ذكر مسأله معاد پس از بيان موضوع قرآن و رسالت پيامبر(ص) از ميان ساير تعاليم دين، حكايت از جايگاه ويژه آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 -





29 - 9

9- انذار ، مهم ترين و بارزترين پيام قرآن براى جنيان

فلمّا حضروه قالوا أنصتوا . .. ولّوا إلى قومهم منذرين

تنها صفتى كه خداوند براى جنيان، ياد كرده، اين است كه آنان پس از شنيدن آيات قرآن، با روحيه انذارگرى و به انگيزه انذار به سوى قومشان بازگشتند.



ناپسندى افترا به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 14

14- بار گناه اسطوره خواندن قرآن ، بارى بس ناشايست و زشت

قالوا أس_طر الأولين . .. ألا ساء ما يزرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 15

15- اسطوره خواندن قرآن ، توطئه عليه دين الهى و انتخاب كفر ، اعمالى زشت و ناپسند

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ...



ناپسندى شك به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 10

10 _ ترديد و شك در الهى و حق بودن قرآن ، امرى ناروا و خلاصى نفس از آن ، ضرورى و لازم است .

لقد جاءك الحق من ربك فلاتكونن من الممترين



ناخشنودى از استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 4،5

4 _ ناخشنودى از شنيدن آيات الهى ، نشانه نفاق است .

و إذا ما أنزلت سورة . .. هل يريكم من أحد ثم انصرفوا

5 _ نگرانى شديد منافقان از افشاى ماهيت پليد و برملا شدن ناخشنودى آنان از آيات الهى ، نزد ديگران

هل يريكم





من أحد ثم انصرفوا



نامگذارى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 5

5- نام گذارى آخرين كتاب آسمانى به { قرآن } و تقسيم بندى آن به { آيات } ، از جانب خداوند بود .

الر تلك ءاي_ت الكت_ب و قرءان مبين



نامه عمل مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 4

4 - تكذيب كنندگان قرآن و منكران معاد ، خود رقم زننده نامه عمل خويش اند و كردار ناپسند خود را در آن ذخيره مى سازند .

بمايوعون

به قرينه آيات پيشين _ كه درباره نامه هاى اعمال بود _ مى توان گفت: مراد از {وعاء} در {يوعون}، همان نامه عمل است كه منكران معاد آن را ظرف كردار خود ساخته اند.



نامهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 5

5 _ { الكتاب } ، از نام هاى قرآن *

نزّل عليك الكتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 4 - 5

5 _ فرقان ، از اسامى قرآن

و انزل الفرقان

بنابر قول بسيارى از مفسّرين، منظور از {فرقان}، قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 2،3

2 _ نزول قرآن به صورت مكتوب بر پيامبر ( ص ) *

هو الذى انزل عليك الكتاب

اطلاق {الكتاب} بر قرآن، يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده و يا در آن عصر به صورت





كتاب و نوشته درمى آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال اوّل استفاده شده است.

3 _ { الكتاب } ، از اسامى قرآن *

هو الّذى انزل عليك الكتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 4

4 _ { الذكر الحكيم } ، از نام هاى قرآن

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

برداشت فوق را روايت رسول اللّه (ص) تأييد مى كند كه فرمود: . .. كتاب اللّه، هو الذكر الحكيم.

_______________________________

الدر المنثور، ج 2، ص 227.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 4

4 _ حق ، از نام هاى قرآن است .

قد جاءكم الحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 4

4_ آيات سوره يوسف ، بخشى از قرآن مبين است .

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين

مشاراليه {تلك} آيات سوره يوسف است. بنابراين {تلك آيات ...} ; يعنى ، آياتى كه پيش روى شماست ، آيات آن كتاب مبين (قرآن) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 3

3- قرآن كريم ، از همان آغاز نزول ، از جانب خداوند { كتاب } ناميده شده است .

كت_ب أنزلن_ه إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 4

4- قرآن ، قبل از به پايان رسيدن نزول مجموعه آيات آن ، به عنوان كتاب معرفى شده است .

الر تلك ءاي_ت الكت_ب و قرءان مبين

با اينكه اين سوره مكى است و هنوز همه





آيات قرآن در آن هنگام نازل نشده بود، از قرآن، به عنوان {كتاب} ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 6 - 2

2- { ذكر بودن قرآن } ، وصفى كه كافران مكه با آن آشنا بودند .

و قالوا يأيها الذى نزّل عليه الذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 3

3- { ذكر } از نام هاى قرآن است .

إنا نحن نزّلنا الذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 5،19

5- ذكر ، از نام هاى قرآن كريم است .

و أنزلنا إليك الذكر

19- { عن أبى عبدالله ( ع ) : . . . و سمّى الله عزّوجلّ القرآن ذكراً فقال تبارك و تعالى : { و أنزلنا إليك الذكر . . . } ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. خداى عزّوجلّ قرآن را {ذكر} ناميده و فرموده است: و أنزلناإليك الذكر}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 2

2- قرآن ، از همان دوران اوليه نزول ، به عنوان كتاب معرفى و شناخته شده است .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 98 - 3

3- قرآن ، از نام هاى كتاب آسمانى اسلام و شناخته شده در مراحل آغازين نزول وحى بر پيامبر ( ص )

فإذا قرأت القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 -





27 - 5

5- { كتاب پروردگار } ، عنوانى براى قرآن در عصر پيامبر ( ص ) بود .

كتاب ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 7

7 - { ذكر } ، از اسامى و اوصاف قرآن

و قد ءاتين_ك من لدنّا ذكرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 7

7 _ فرقان ، نامى از نام هاى قرآن كريم

نزّل الفرقان على عبده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 29 - 3

3 _ ذكر ، از نام هاى قرآن كريم

لقد أضلّنى عن الذكر

مراد از {ذكر} در آيه ياد شده قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 2 - 5

5 - پيش از هجرت ، عنوان { كتاب } ، عنوانى شناخته شده براى قرآن بوده است .

تلك ءاي_ت الكت_ب الحكيم

سوره لقمان، سوره اى مكى است. از اين كه در اين سوره، از قرآن به عنوان {كتاب} ياد شده است، نكته بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 4

4 - { ذكر } از نام هاى قرآن است .

من اتّبع الذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 9

9 - ذكر و قرآن ، از نام هاى كتاب آسمانى پيامبراسلام ( ص )

إن هو إلاّ ذكر و قرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 -





صافات - 37 - 168 - 3

3 - ذكر ، از نام هاى كتاب هاى آسمانى

ذكرًا من الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 8 - 6

6 - ذكر ، از نام هاى قرآن

أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكّ من ذكرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 3

3 - ذكر ، از نام هاى قرآن

ه_ذا ذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 5 - 5

5 - { ذكر } ، از نام هاى قرآن است .

أفنضرب عنكم الذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 7

7_ { الكتاب } از نام هاى قرآن

و الكت_ب المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 2

2 - { الكتاب } ، از نام هاى قرآن است .

تنزيل الكت_ب من اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 2،3

2- { الكتاب } ، از نام هاى قرآن

تنزيل الكت_ب من اللّه

3- قرآن ، داراى عنوان { كتاب } و به صورت تدوين شده در عصر بعثت

تنزيل الكت_ب من اللّه

قرآن، خود عنوان كتاب را بر آيات نازل شده منطبق ساخته است. از اين نكته و با توجه به مكّى بودن آيات، استفاده مى شود كه آيات قرآن، از آغاز نزول داراى عنوان كتاب بوده و مدوّن و مكتوب مى شده است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 1 - 5

5_ { قرآن مجيد } ، عنوانى انتخاب شده از سوى خداوند

ق و القرءان المجيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 14

14 - قرآن ، نام كتاب آسمانى نازل شده بر پيامبراسلام

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 5 - 4

4 - ذكر ، از نام هاى قرآن و ديگر كتاب هاى آسمانى

فالملقي_ت ذكرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 10

10 - قرآن ، نامى برگزيده از جانب خداوند پيش از تكميل آيات آن در عصر رسول اكرم ( ص )

و إذا قرىء عليهم القرءان



نجات بخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 5

5- قرآن ، مايه نجات آدمى از خطر ها ، آسيب ها و دشوارى هاى موجود بر سر راه انسان *

ه_ذا بل_غ للناس و لينذروا به



نجاشى و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 85 - 12

12 _ نجاشى و ياران او در زمره محسنان و مؤمنان به خدا ، پيامبر ( ص ) و قرآن بودند .

قالوا إنّا نصرى ذلك بان منهم قسيسين و رهباناً . .. ذلك جزاء المحسنين

اين بخش از آيات (85 _ 82) بنابرآنچه بسيارى از مفسران گفته اند، درباره نجاشى پادشاه حبشه و ياران او نازل شده است.



نجواى اخروى معرضان از قرآن

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 103 - 1،2،3

1 - گنه كاران و اعراض كنندگان از قرآن ، در صحنه قيامت ، آهسته و بى صدا با يكديگر سخن مى گويند .

يتخ_فتون بينهم

{خفت} به معناى پوشاندن گفتار است (لسان العرب). {يتخافتون} از باب تفاعل، دال براين است كه هنگام گفت وگوى با يكديگر، از آنان صدايى شنيده نمى شود. گفتنى است كه به قرينه {خشعت الأصوات للرحمان} (در آيات بعد)، آنچه مجرمان را وادار به پايين آوردن صدا كرده است، احساس عظمت خداوند و انتظار رحمت او است.

2 - برآورد مدت زمان درنگ در برزخ ، از جمله گفتوگو هاى پنهانى سرپيچى كنندگان از قرآن با يكديگر ، در صحنه قيامت

يتخ_فتون بينهم إن لبثتم

سؤال مجرمان در باره مدت درنگ خود _ به قرينه اختلاف فاحش عمر آنان در دنيا _ سؤال از مدت سپرى شده پس از مرگ است.

3 - گروهى از مجرمان و روى گردانان از قرآن در قيامت ، مدت زمان درنگ خود را در برزخ ، ده روز تخمين مى زنند .

إن لبثتم إلاّعشرًا

{لبث} به معناى توقف و درنگ است و مراد از {عشراً} _ به قرينه {يوماً} در آيه بعد _ ده روز مى باشد. اين كلمه گرچه فقط براى مؤنث (مثل ليالى) به كار مى رود; ولى هنگام حذف تميز براى مذكر (مانند أيّام) نيز استعمال دارد.



نزول آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 6

6- آيات قرآن ، آياتى فرود آمده از لوح محفوظ

الر تلك ءاي_ت الكت_ب و قرءان مبين

با





توجه به اينكه لفظ {قرآن} پس از {الكتاب} ذكر شده و نيز اصل درآوردن لفظ مترادف، تأسيس است نه تأكيد و تكرار، احتمال دارد كه مراد از {الكتاب} لوح محفوظ باشد.



نزول آيه برائت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 1 - 10

10 _ از امام صادق ( ع ) روايت شده است كه فرمود : { نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول اللّه ( ص ) من غزوة تبوك فى سنة تسع من الهجرة . . . ;

آيه {برائة من اللّه . .. } بعد از مراجعت رسول خدا (ص) از جنگ تبوك در سال نهم هجرى نازل شده است ... }.



نزول تدريجى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 6

6 _ نزول قرآن ، تدريجى و نزول ديگر كتب آسمانى ، دفعى و يكباره بوده است .

و الكتب الذى نزل على رسوله و الكتب الذى أنزل من قبل

برخى از مفسران همانند زمخشرى برآنند كه {نزل} در مورد نزول تدريجى و {انزل} در مورد نزول دفعى به كار گرفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 101 - 9

9 _ قرآن به صورت تدريجى بر پيامبر ( ص ) نازل شده است .

ان تسئلوا عنها حين ينزل القرءان تبدلكم

چنانچه نزول قرآن دفعى باشد، پرسش و پاسخ در هنگام نزول آن، امكان پذير نبود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 2،3

2 _ آيات قرآن گاهى با





تأخير و فاصله زمانى نازل مى شد .

و إذا لم تأتهم باية

3 _ مخالفان پيامبر ( ص ) تأخير نزول آيات را دستاويز و بهانه تكذيب رسالت وى قرار مى دادند و وى را شماتت مى كردند .

و إذا لم تأتهم باية قالوا لو لا اجتبيتها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 109 - 3

3 _ نزول وحى ( قرآن ) بر پيامبر ( ص ) ، تدريجى بود .

و اتبع ما يوحى إليك

فعل مضارع {يوحى} دلالت بر تجدد و استمرار دارد و لازمه تجدد و استمرار، تدريجى بودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 16

16- قرآن ، داراى دو نزول ( دفعى و تدريجى ) است .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم

آوردن دو فعل {أنزل} و {نزّل} براى بيان نزول قرآن _ چنان چه راغب گفته است _ احتمال دارد از اين جهت باشد كه {نزّل} به معناى نزول پراكنده و تدريجى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 101 - 4،5

4- آيات قرآن ، به تدريج و به مرور زمان نازل شده است .

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية

لازمه تبديل يا نسخ آيات و پيامهاى قرآن، نزول تدريجى آنهاست.

5- نزول تدريجى آيات قرآن و تغيير برخى از آنها از نظر مفاد به مرور زمان ، ناشى از علم الهى است .

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية و الله أعلم بما ينزّل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه -





20 - 114 - 14

14 - نزول آيات قرآن و كلمات آن بر پيامبر ( ص ) ، تدريجى بود .

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 8

8 _ قرآن ، كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر پيامبراسلام ( ص ) فرود آمد .

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

از ديدگاه برخى از مفسران چون زمخشرى، قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام گذارى شده است كه آيات و سوره هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج گرديده بود. ; مثلا در آيه 106 {سوره اسراء} آمده است: {و قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلناه تنزيلاً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 2،6،7

2 _ دسته جمعى و به يكباره نازل نشدن آيات قرآن بر پيامبر ( ص ) ، دليل وحى نبودن آن در ديدگاه كافران صدراسلام

و قال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة

6 _ آيات قرآن ، در عين تدريجى و با فاصله نازل شدن آنها ، داراى بهترين نظم و انسجام

كذلك لنثبّت به فؤادك و رتّلن_ه ترتيلاً

{ترتيل} مصدر {رتّلنا} و از ريشه {رتل} (به معناى نظم و ترتيب زيبا و منسجم) است.

7 _ آيات قرآن ، شمرده شمرده و آهسته آهسته بر پيامبر ( ص ) نازل شد .

و رتّلن_ه ترتيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192





- 2

2 - تعلق اراده الهى بر نازل كردن تدريجى قرآن

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

به كارگيرى واژه {تنزيل} به جاى {إنزال}، مى تواند اشاره به مطلب ياد شده داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 4

4 - قرآن ، به صورت تدريجى و نه دفعى بر مردم نازل گرديد .

قالوا لولا أُوتى مثل ما أُوتى موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 51 - 2

2 - نزول پياپى رهنمود هاى الهى در قرآن

و لقد وصّلنا لهم القول

{توصيل} (مصدر {وصّلنا}) به معناى پى در پى آوردن است و {ال} در {القول} براى جنس و مفيد استغراق مى باشد. بنابراين {وصّلنا لهم القول}; يعنى، هر سخنى را براى آنان پياپى آورديم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 4،5،7

4 - قرآن ، نازل شده به شكل نزول تدريجى

تنزيل من الرحم_ن الرحيم

مطلب ياد شده از واژه {تنزيل} _ كه براى نزول تدريجى به كار مى رود _ استفاده شده است (مفردات راغب).

5 - قرآن ، در قالب الفاظ عربى ، داراى نزول تدريجى از جانب خداوند

حم . تنزيل من

بنابراين احتمال كه {حم} نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشد، با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان نتيجه گرفت كه نزول دفعى قرآن، نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى، نزول تدريجى بوده است.

7 - نزول تدريجى قرآن ، جلوه اى از رحمت خداوندى

تنزيل من الرحم_ن الرحيم

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 3

3 - قرآن ، قبل از نزول تدريجى و تفصيلى ، داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته *

تنزيل من . .. فصّلت ءاي_ته

جمله {فصّلت آياته} اشعار به آن دارد كه قرآن، قبل از نزول به صورت فعلى، در عالمى ديگر وجودى اجمالى و كلى داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 7

7 - نزول قرآن ، نزولى تدريجى ، حكيمانه و شايان ستايش

تنزيل من حكيم حميد

به كارگيرى لفظ {تنزيل} _ كه براى نزول تدريجى است _ مفيد برداشت ياد شده است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 80 - 2

2 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، نزول تدريجى بود .

تنزيل من ربّ الع_لمين

مفسران، {تنزيل} را به نزول تدريجى و {إنزال} را به نزول دفعى معنا كرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 2

2 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) تدريجى بود .

هو الذى ينزّل على عبده ءاي_ت بيّن_ت

به كارگيرى فعل مضارع {ينزّل} _ كه مفيد استمرار يافتن نزول قرآن است _ بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 16 - 4

4 - نزول آيات قرآن بر پيامبر ( ص ) ، به تدريج و جمله جمله بود .

لاتحرّك به لسانك لتعجل به

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

19 - انسان - 76 - 23 - 3

3 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، تدريجى و مرحله اى بود .

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان تنزيلاً

{تنزيلاً}، مفعول مطلق نوعى است و در اين آيه بر نزول تدريجى قرآن بر پيامبر(ص) دلالت دارد. ضمن آن كه پيش از اين آيه و پس از آن، سوره ها و آيات فراوانى _ كه بافاصله زمانى بسيارى از هم قرار دارند _ نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 8

8 - { قال الصادق ( ع ) نزل القرآن فى ليلة القدر إلى البيت المعمور جملة ثمّ نزل من البيت المعمور على رسول اللّه ( ص ) فى طول عشرين سنة ;

امام صادق(ع) فرمود: قرآن در شب قدر به صورت كامل و يك جا، به بيت المعمور نازل گشت و سپس از بيت المعمور به رسول خدا(ص) در طول بيست سال [به صورت تدريجى] نازل شد}.



نزول تفصيلى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 2

2 _ خداوندى كه قرآن را به تفصيل نازل كرده، شايسته داورى است.

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا



نزول دفعى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 124 - 3

3 _ نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه

و إذا ما أنزلت سورة

برداشت فوق بر اين اساس است كه {انزال} در {أنزلت سورة} براى نزول دفعى به كار رفته باشد.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 2

2 _ نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه

و إذا ما أنزلت سورة

برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود از {انزال} در جمله {و إذا ما أنزلت . .. } نزول دفعى باشد. قابل ذكر است كه {انزال} مانند {تنزيل} هم در نزول دفعى و هم در نزول تدريجى به كار مى رود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 16

16- قرآن ، داراى دو نزول ( دفعى و تدريجى ) است .

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم

آوردن دو فعل {أنزل} و {نزّل} براى بيان نزول قرآن _ چنان چه راغب گفته است _ احتمال دارد از اين جهت باشد كه {نزّل} به معناى نزول پراكنده و تدريجى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 3

3 - كفرپيشگان حق ستيز ، منكر آسمانى بودن قرآن به بهانه عدم نزول دفعى آن

قالوا لولا أُوتى مثل ما أُوتى موسى

مقصود از {ما أُوتى موسى} تورات است كه يكباره نازل شده بود; يعنى، چرا قرآن مانند تورات، يكباره نازل نشده است؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 4،8

4 - نزول قرآن در شب قدر ، به صورت كامل بوده است . *

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر

نزول بسيارى از آيات قرآن، به مناسبت هاى گوناگونى بوده است كه در طول زندگانى رسول اكرم(ص)، پيش آمده بود. در نتيجه آيه شريفه، ناظر به نزول آن





در مرحله اى ديگر خواهد بود كه معارف و رهنمودهاى قرآن، به صورت كامل از جانب خداوند در شب قدر نازل شده بود. گفتنى است كه تفاوت تعبير {إنزال} و {تنزيل}، مى تواند بيانگر اين دو مرحله از نزول قرآن باشد. در اين احتمال، {إنزال} ناظر به نزول دفعى در شب قدر و {تنزيل} ناظر به نزول تدريجى آن در طول زندگانى پيامبر(ص) خواهد بود.

8 - { قال الصادق ( ع ) نزل القرآن فى ليلة القدر إلى البيت المعمور جملة ثمّ نزل من البيت المعمور على رسول اللّه ( ص ) فى طول عشرين سنة ;

امام صادق(ع) فرمود: قرآن در شب قدر به صورت كامل و يك جا، به بيت المعمور نازل گشت و سپس از بيت المعمور به رسول خدا(ص) در طول بيست سال [به صورت تدريجى] نازل شد}.



نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 1

1 - قرآن كتابى است كه خداوند ، آن را بر پيامبر خويش نازل كرده است .

مما نزلنا على عبدنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 13،15

13 - نازل شدن قرآن به فرمان خدا ، دليلى بر ناروايى عداوت يهود با جبرئيل است .

من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللّه

برداشت فوق بر اين اساس است كه قيد {بإذن اللّه} پاسخى حلّى در ارتباط با عداوت يهود با جبرئيل باشد; يعنى، او به فرمان خدا قرآن را بر قلب پيامبر(ص) نازل كرد و كسى كه فرمان خدا را اطاعت كند، نبايد در نزد معتقدان





به خدا مبغوض باشد.

15 - هدايتگرى و بشارت دهندگى قرآن ، دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرئيل ) است .

فإنه نزله على قلبك . .. هدىً و بشرى للمؤمنين

عبارت {هدىً و بشرى} نيز همانند {مصدقاً} حاوى اين نكته است كه جبرئيل معارفى را به پيامبر(ص) القا كرد كه بشارت دهنده و هدايتگر است و لذا دشمنى كردن با او، نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 231 - 14،15،18

14 _ لزوم يادآورى نزول كتاب و حكمت ( قرآن ) از سوى خداوند بر مردم

و اذكروا نعمت اللّه عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة

مراد از {كتاب}، قوانين و احكام ظاهرى قرآن است و مراد از {حكمت}، باطن و حكمتهاى قوانين و شريعت است. (الميزان)

15 _ قرآن و حكمت هاى نازل شده ، از نعمت هاى الهى

و اذكروا نعمت اللّه عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب الحكمة

بنابراينكه جمله دوّم (و ما انزل . .. )، عطف تفسيرى براى {نعمت اللّه} باشد، و يا اينكه از موارد عطف خاص بر عام باشد.

18 _ قرآنِ فرستاده شده براى بشر ، مرتبه اى تنزّل يافته از آنچه در پيشگاه خداوند است . *

و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة

ظاهراً مراد از {انزل}، نزول مرتبه اى است نه مكانى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 285 - 3

3 _ نزول وحى و قرآن ، ناشى از مقام ربوبيّت الهى

امن الرّسول بما انزل اليه من ربّه

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 1،2،4،6،9،14

1 _ نزول تدريجى قرآن بر پيامبر ( ص )

نزّل عليك الكتاب بالحقّ

تنزيل، معمولا در مورد نزول تدريجى به كار مى رود.

2 _ مصونيّت قرآن _ در هنگام نزولش به پيامبر ( ص ) _ از هر گونه باطلى كه بدان آميخته شود .

نزّل عليك الكتاب بالحقّ

بنابراينكه {بالحق}، متعلّق به {نزّل} باشد.

4 _ نزول قرآن به صورت مكتوب بر پيامبر ( ص ) *

نزّل عليك الكتاب

اطلاق {الكتاب} بر قرآن، يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده و يا در آن عصر به صورت كتاب و نوشته درمى آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال اوّل استفاده شده است.

6 _ نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، تكريم الهى نسبت به وى

نزّل عليك الكتاب

از تقدّم ظرف {عليك} بر مفعول صريح، و همچنين خطاب به پيغمبر (ص)، تكريم خداوند به آن حضرت استفاده شده است.

9 _ نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، بر اساس شايستگى آن حضرت *

بنابراينكه {بالحق} متعلق باشد به {نزّل} با قيد {عليك}.

14 _ نزول قرآن و تورات و انجيل ، تجلّى يكتايى ، حيات و قيّوميّت ( قائم به ذات و قوام دهنده هستى بودن ) خداوند است .

اللّه لا اله الاّ هو الحىّ القيوم. نزل عليك الكتاب

از اسناد {نزل} به {اللّه} با صفات يكتايى، حيات و قيوميت برداشت فوق استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 1،2

1 _ خداوند ، نازل كننده كتاب ( قرآن ) بر پيامبر





( ص )

هو الذى انزل عليك الكتاب

2 _ نزول قرآن به صورت مكتوب بر پيامبر ( ص ) *

هو الذى انزل عليك الكتاب

اطلاق {الكتاب} بر قرآن، يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده و يا در آن عصر به صورت كتاب و نوشته درمى آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال اوّل استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 1،2،4

1 _ خداوند ، فرو فرستنده قرآن به سوى پيامبر ( ص )

إنّا انزلنا إليك الكتب

2 _ قرآن ، مصون از هرگونه باطل ، در سير نزولى آن بر پيامبر ( ص )

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق

{باء} در {بالحق} به معناى مصاحبت است و در برداشت فوق، متعلق به جمله {انزلنا} گرفته شده است.

4 _ شايستگى پيامبر ( ص ) براى نزول قرآن بر او

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق

بنابر اينكه {بالحق} توصيف براى {اليك} نيز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 113 - 10

10 _ قرآن و حكمت فرو فرستاده شده بر رسول خدا ( ص ) و الهامات مستقيم به او ، رحمت و فضل عظيم الهى بر آن حضرت

و لولا فضل اللّه عليك و رحمته . .. و كان فضل اللّه عليك عظيماً

ظاهراً كتاب و حكمت و علوم پيامبر(ص) كه در جمله {و انزل اللّه عليك . ..} آمده، مصداقى از فضل و رحمت خاص خداوند است كه در جمله {لولا فضل اللّه ...} بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء





- 4 - 166 - 2،6،8،11

2 _ خداوند نازل كننده قرآن بر پيامبر ( ص )

يشهد بما أنزل إليك أنزله

6 _ نزول قرآن به اِشراف الهى و مصون از تعرض شياطين

لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

برخى از مفسران جمله {انزله بعلمه} را _ با اين بيان كه علم خداوند در اين جا كنايه از حفظ و نگهدارى است _ چنين معنا كرده اند كه خداوند قرآن را نازل كرد در حالى كه خود آن را از تصرف و دستبرد شياطين مراقبت مى كرد.

8 _ خداوند با علم به شايستگى پيامبر ( ص ) قرآن را بر ايشان نازل نمود . *

لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

در برداشت فوق {بعلمه} حال براى فاعل {انزله} گرفته شده است و متعلق {علم}، لياقت پيامبر(ص) براى نزول قرآن بر وى ; يعنى {انزله عالماً بانك اهل لذلك}.

11 _ فرشتگان الهى ، شاهد و ناظر نزول قرآن بر پيامبر ( ص )

و الملئكة يشهدون

كلمه {واو} در جمله {و الملئكة يشهدون} حاليه و {يشهدون} به معناى نظارت مى كنند، گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 170 - 5،16

5 _ بعثت پيامبر ( ص ) و نزول قرآن پرتويى از ربوبيت الهى

قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم

16 _ بعثت پيامبر ( ص ) و نزول قرآن برخاسته از علم و حكمت خداوند

يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم . .. و كان اللّه عليماً حكيماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 174 - 10

10 _ خداوند ، نازل





كننده قرآن به سوى مردمان

انزلنا اليكم نوراً مبيناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 1،3

1 _ قرآن ، كتابى فرو فرستاده شده از جانب خداوند بر پيامبر ( ص )

و انزلنا إليك الكتب

3 _ قرآن در سير نزولش بر پيامبر ( ص ) ، مصون از هرگونه باطل

و انزلنا إليك الكتب بالحق

برداشت فوق بر اين مبناست كه {بالحق} متعلق به {انزلنا} باشد. يعنى نزول قرآن همراه حق بوده و به هنگام نزول هيچ باطلى بدان راه نيافته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 64 - 17

17 _ نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، جلوه اى از ربوبيت خداوند

ما أنزل إليك من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 101 - 7

7 _ خداوند پاسخ گوى پرسش هاى مردم ، به هنگام نزول قرآن ، گرچه موجب ناخشنودى آنان گردد .

لاتسئلوا عن اشياء . .. و إن تسئلوا عنها حين ينزل القرءان تبدلكم

به مقتضاى اينكه ضمير در {عنها}به اشياء توصيف شده به {ان تبدلكم تسؤكم} بر مى گردد مى توان گفت آن اشياء و احكام هر چند به خاطر دشوارى آنها بر مكلفان بيان نشده است لكن اگر به هنگام نزول قرآن مورد سؤال قرار گيرد، بيان خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 2،4

2 _ قرآن كتابى گرانسنگ و نازل شده از جانب خداوند است.

و هذا كتب أنزل نه

4 _ نزول قرآن گواه ديگرى بر





بطلان ادعاى عدم نزول وحى بر بشر است.

ما أنزل الله على بشر . .. من أنزل الكتب الذى جاء به موسى ... و هذا كتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 16

16 _ ارائه كلمه تامه پروردگار (قرآن) با در نظر گرفتن همه شبهات و بهانه هاى مخالفان انجام پذيرفته است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. و هو السميع العليم

از وجوه محتمل در بيان تناسب {السميع} با مضمون آيه آن است كه ذكر اين وصف براى اشاره به شبهات و القائاتى است كه درباره قرآن مطرح مى شود. يعنى كلام خداوند تمام است و او شبهات را نيز در نظر داشته و با عنايت به آنها قرآن را نازل فرموده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 1

1 _ قرآن كتابى نازل شده از جانب خداوند

هذا كتب أنزل نه

مشاراليه {هذا}، به دليل آيات بعد، {قرآن} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 1

1 _ قرآن، كتابى است آسمانى، باعظمت و نازل شده بر پيامبر(ص)

كتب أنزل إليك

كلمه {كتاب} نكره است و اشاره به عظمت قرآن دارد و توصيف آن به {أنزل} بيانگر آسمانى بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 2

2 _ قرآن كتابى است نازل شده براى انسانها

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 196 - 2،3

2





_ خداوند نازل كننده قرآن بر پيامبر ( ص )

الذى نزل الكتب

3 _ خداوند به خاطر نازل كردن قرآن بر پيامبر ( ص ) ، مصونيت او را از خطر مكر و توطئه مشركان تضمين كرد .

إن ولى اللّه الذى نزل الكتب

توصيف {اللّه} با {الذى نزل الكتب} بيانگر علت ولايت و يارى ويژه پيامبر(ص) از جانب خداست. يعنى چون قرآن را بر من نازل كرد، مرا در برابر شما مشركان يارى خواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 32 - 3

3 _ قرآن ، كتابى سراسر حق و نازل شده از جانب خداوند

إ كان هذا هو الحق من عندك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 3 - 3

3 _ بعثت پيامبر اكرم ( ص ) و نزول قرآن ، از مقتضيات ربوبيت خدا بر انسان ها و در راستاى تربيت و رشد آنان است .

أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم . .. إن ربكم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 6

6_ كتابت قرآن ، پس از نزول آن بر پيامبر ( ص )

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته ) بر قرآن ، يا بدان جهت است كه آيه هاى آن ، پس از نزول نوشته مى شده و يا توصيه اى است از جانب خدا كه بايد ، به صورت كتاب درآيد. در هر دو صورت ، برداشت فوق استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف





- 12 - 2 - 1،2،4

1_ خداوند ، نازل كننده قرآن

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا

2_ قرآن ، نام كتاب نازل شده بر پيامبر ( ص )

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا

4_ خداوند ، قرآن را در قالب لغت و زبان عرب نازل كرد .

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 7

7_ قرآن ، كتابى از ناحيه خدا و نازل شده بر پيامبر ( ص )

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 36 - 2

2_ قرآن كتاب نازل شده بر پيامبر ( ص )

بما أُنزل إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 2

2- قرآن ، كتابى نازل شده از رتبه و جايگاهى بس بلند و رفيع

إنا نحن نزّلنا الذّكر

ذكر ضميرهاى جمع براى بيان فرو فرستادن قرآن و لغت {نزول}، كه فرود آمدن از جايگاه عالى به پايين است، دلالت بر نكته فوق مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 1

1- قرآن ، كتابى نازل شده از سوى خداوند بر پيامبر ( ص )

و ما أنزلنا عليك الكت_ب

{ال} در {الكتاب} عهد ذهنى بوده و مراد از آن قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 3

3- روح القدس ( جبرئيل ) ، واسطه ابلاغ وحى و نازل كننده قرآن از جانب پروردگار

قل نزّله روح القدس من ربّك

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 8

8- قرآن ، حقايقى عالى و تنزل يافته در حد فهم و درك بشر *

نزّلن_ه تنزيلاً

در معناى {نزول} فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و چون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيست، ممكن است مقصود نزول معنوى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 4

4- خداوند ، به جهت نازل كردن قرآن بر پيامبر ( ص ) سزاوار همه ستايش ها است .

الحمد للّه الذى أنزل . .. الكت_ب

توصيف خداوند به {الذى أنزل. ..}، گوياى علّت و دليلِ اختصاص حمدها و ستايش ها به او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 1

1- معارف و حقايق مطرح شده در قرآن ، مطالبى سنگين و بسيار عالى ; كه در سطح فهم بشر تنزل يافته و آسان شده است .

فإنّما يسّرن_ه بلسانك

{تيسير} (مصدر {يسّرنا}) به معناى آسان ساختن است. آسان سازى در موردى متصور است كه قبل، از آن به نحوى دشوارى و سنگينى وجود داشته باشد. دشوارى محتواى قرآن قبل از تسهيل (يسّرناه)، ظاهراً به اعتبار مفاهيم بلند و متعالى آن و به دور از دسترس بودن آنها براى افراد بشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 4 - 1،4

1- قرآن ، پيامى فرود آمده از سوى آفريدگار زمين و آسمان ها است .

تنزيلاً ممّن خلق الأرض والسم_وت

{تنزيلاً} مصدر به معناى اسم مفعول و حال براى {القرآن} _ در





آيات قبل _ است.

4- توان مندى خداوند بر آفرينش زمين و آسمان هاى مرتفع ، نشان اقتدار او برفرستادن كتابى شايسته ، براى تذكر و اندرز انسان ها است .

تذكرة. .. ممّن خلق الأرض والسم_وت العلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 1

1- قرآن ، كتاب آسمانى فرستاده شده از سوى خداوند

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 50 - 3

3- قرآن ، حقيقتى نازل شده از جانب خداوند

ه_ذا ذكر مبارك أنزلن_ه

مشاراليه {ه_ذا} قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 3

3 _ قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند بر پيامبراسلام ( ص )

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

از ديدگاه بيشتر مفسران مقصود از {فرقان} در آيه شريفه قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 193 - 2

2 - قرآن ، مصون از هر گونه تبديل و تحريف در مرحله نزول آن بر پيامبر ( ص )

نزل به الروح الأمين

توصيف {الروح} به امانت دارى اشاره به مطلب ياد شده دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 210 - 1

1 - شياطين ، فاقد كمترين نقش و دخالت در نزول آيات قرآن

و ما تنزّلت به الشي_طين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 51 - 1

1 - قرآن ، سخن آسمانى و نازل شده از جانب خداوند

و لقد وصّلنا لهم القول

برداشت ياد شده، با توجه به اسناد فعل {وصل} به ضمير {نا} (خداوند) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 4،9

4 - تأكيد خداوند ، بر استمرار نزول قرآن تا آخرين آيات اش بر پيامبر ( ص )

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب

با توجه به نزول تدريجى قرآن در طول بيستوسه سال; تعبير {أنّا أنزلنا عليك الكتاب} در مكه، با آوردن فعل ماضى (أنزلنا) در واقع، وعده اى است كه خداوند، درباره نزول قرآن بر پيامبر(ص) تا آخرين آيات اش داده است.

9 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، مظهر رحمت ويژه خداوند است .

أنا أنزلنا عليك الكت_ب . .. إنّ فى ذلك لرحمة

{ذالك} اشاره به نزول قرآن دارد و نكره بودن واژه {رحمت} (لرحمة) بر عظمت و خصوصيت آن دلالت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 6 - 2

2 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خدا و سراسر حق و حقيقت در ديدگاه عالمان

و يرى الذين أُوتوا العلم الذى أُنزل إليك من ربّك هو الحقّ

مراد از {الذى أُنزل إليك} قرآن كريم است و مصداق كامل و تمام عيار آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 3،8

3 - كتابت و تدوين آيات قرآن ، پس از نزول آن





بر پيامبر ( ص )

و الذى أوحينا إليك من الكت_ب

اطلاق كتابت (نوشته و نگارش) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است. و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد.

8 - انتخاب پيامبر ( ص ) براى دريافت وحى و قرآن كريم ، بر اساس آگاهى خداوند ، از شايستگى ها و ارزش هاى نهفته در وجود آن حضرت بود .

و الذى أوحينا إليك من الكت_ب . .. إنّ اللّه بعباده لخبير بصير

جمله {إنّ اللّه بعباده . ..} در مقام تعليل براى {و الذى أوحينا إليك...} بوده و در واقع پاسخ به اين پرسش است كه چرا به پيامبراسلام(ص) وحى مى شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 5 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

{تنزيل} مفعول مطلق براى فعل محذوف و به تقدير {نزل تنزيلاً من العزيز الرحيم} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 2

2 - كتابت و تدوين قرآن ، پس از نزول آن در حيات پيامبراسلام ( ص )

كت_ب أنزلن_ه إليك

اطلاق كتاب (نوشته و نگارش يافته) بر قرآن، يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن پس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. در هر دو فرض، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 3

3 - نزول قرآن ، با بيانى بليغ و روشنگر براى همگان ، جلوه اى از عظمت الهى

و الكت_ب المبين . إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة

از ارتباط دو آيه و نيز تكرار ضميرهاى متكلم مع الغير _ كه اشاره به عظمت الهى دارد _ مى توان به مطلب بالا ره برد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 5 - 1،4

1- قرآن حقيقتى مستحكم ، خلل ناپذير و نازل شده از سوى خداوند

إنّا أنزلن_ه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا

كلمه {أمراً} مى تواند حال براى ضمير مفعولى {أنزلناه} باشد. در اين صورت از ارتباط آن با {أمر حكيم} در آيه قبل، مطلب بالا استفاده مى شود.

4- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او

إنّا أنزلن_ه . .. أمرًا من عندنا إنّا كنّا مرسلين

از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 6 - 1،9

1- نزول قرآن ، جلوه اى از رحمت الهى و در جهت رشد ، تعالى و تكامل خلق

إنّا أنزلن_ه . .. رحمة من ربّك

{رحمة} مفعول لأجله و علت براى {إنّا أنزلناه} است. وصف {ربّ} مى رساند كه آن نزول و اين رحمت، در جهت ربوبيت خلق است.

9- نزول قرآن و تقدير و تدبير امور خلق ، متكى بر آگاهى عميق خداوند از نياز آنان است .

إنّا أنزلن_ه . .. فيها يفرق كلّ أمر ... إنّه هو السميع العليم

جمله {إنّه هو السميع العليم} مى تواند تعليل براى





{إنّا أنزلناه. ..} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 7 - 1

1- فرستنده قرآن و رسولان ، همان پروردگار يگانه آسمان ها و زمين و موجودات است .

إنّا أنزلنه . .. إنّا كنّا مرسلين ... ربّ السموت و الأرض و ما بينهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 1

1 - قرآن ، نازل شده از جانب خداوند مقتدر و حكيم

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 1 - 5

5 - سوگند خداوند به قرآن ، به هنگام نزول آيات آن *

و النجم إذا هوى

برداشت ياد شده، بدان احتمال است كه مراد از {نجم} _ چنان كه برخى از مفسران گفته اند _ قرآن باشد; زيرا آيات قرآن {نجوماً} (جداجدا و به تدريج) نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 7 - 1

1 - عزيمت جبرئيل از بالاترين افق هستى ، به سوى پيامبر ( ص ) جهت ابلاغ قرآن به آن حضرت

فاستوى . و هو بالأُفق الأعلى

ضماير در اين آيات، به {شديدالقوى} (جبرئيل) بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 16

16 - بعثت پيامبر ( ص ) و نزول قرآن ، جلوه اى از رأفت و رحمت خداوند بر خلق

هو الذى ينزّل . .. و إنّ اللّه بكم لرءوف رحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق -





65 - 10 - 8

8 - قرآن ، كتابى است نازل شده از سوى خداوند براى بشر .

قد أنزل اللّه إليكم ذكرًا

طبق گفته مفسران، مقصود از نزول ذكر، نزول قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 22 - 5

5 - مرحله دريافت قرآن ، همانند مرحله نزول آن ، مصون از خطا و تحريف است .

إنّه لقول رسول . .. و ما صاحبكم بمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 25 - 3

3 - مرحله نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، منزّه از القاءات شيطان و همراه با رانده شدن او از محدوده آن

و ما هو بقول شيط_ن رجيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 1

1 - خداوند ، نازل كننده قرآن

إنّا أنزلن_ه

جمع آمدن ضمير متكلم، بيانگر عظمت است و مراد از ضمير مفعولى {أنزلناه} قرآن است. اشتهار نزول قرآن از جانب خداوند، كلام را از تصريح به نام آن بى نياز ساخته است.



نزول قرآن بر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 3

3- خداوند ، در راستاى دادن بينات و كتاب به انبيا ، قرآن كريم را به پيامبراكرم ( ص ) اعطا فرمود .

بالبيّن_ت و الزبر و أنزلنا إليك الذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 12

12- نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، در جهت تبيين همه حقايق مربوط به





رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء

هر چند {كلّ شىء} افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شود، ولى در اين جا قرينه هاى عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازد; از جمله اينكه چون قرآن كتاب هدايت، سعادت و رشد است، حقايقى كه بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 6

6- اعطاى كتابى بى مانند چون قرآن به پيامبر ( ص ) نشان فضل عظيم الهى به آن حضرت است .

إن فضله كان عليك كبيرًا . قل لئن اجتمعت ... لايأتون بمثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 193 - 1

1 - نزول قرآن ، توسط روح الامين ( جبرئيل ) بر پيامبر ( ص )

نزل به الروح الأمين

مراد از {الروح الأمين} با توجه به آيه 97 سوره {بقره} (من كان عدوّاً لجبريل فإنّه نزّله على قلبك بإذن اللّه) جبرئيل(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 6 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، دريافت كننده قرآن از جانب خداوند

و إنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 86 - 1،3

1 - دريافت كتاب آسمانى و برعهده گرفتن رسالت الهى ، خارج از گمان پيامبر ( ص ) بود .

و ما كنت ترجوا أن يلقى





إليك الكت_ب

3 - قرآن ، كتابى القا شده از سوى خداوند به پيامبر ( ص )

و ما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 87 - 3

3 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند بر پيامبر ( ص )

عن ءاي_ت اللّه بعد إذ أُنزلت إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 2

2 - پيامبراسلام ( ص ) ، دريافت كننده وحى ( قرآن ) از سوى خداوند

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 4

4 - نزول و قرائت قرآن بر پيامبر ( ص ) در قالب زبان عربى

تنزيل من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 1

1 - قرآن از سوى خداوند ، در قالب زبان عربى بر پيامبر ( ص ) وحى شده است .

و كذلك أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 2 - 7

7- قرآن ، حقايقى نازل شده از سوى خداوند ، بر پيامبر ( ص )

نزّل على محمّد و هو الحقّ من ربّهم

تصريح به {نزّل}، بيانگر اين حقيقت است كه شخص پيامبر(ص) مفاهيم و حقايق قرآن راابداع نكرده; بلكه قرآن به همين صورت از جانب خداوند بر آن حضرت نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 23





- 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از سوى خداوند بر پيامبر ( ص )

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 24 - 2

2 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، مستلزم صبر و شكيبايى آن حضرت در جهت تبليغ و اجراى تعاليم آن

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان تنزيلاً . فاصبر لحكم ربّك

از تفريع فرمان به صبر (فاصبر)، بر نزول قرآن بر پيامبر(ص) (نزّلنا عليك القرآن) مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 21 - 6

6 - قرآن در مرحله نزول بر پيامبر ( ص ) ، از هرگونه تحريف ، افزودن و كاستن مصون بوده است .

إنّه لقول رسول . .. ثَمّ أمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 8

8 - { قال الصادق ( ع ) نزل القرآن فى ليلة القدر إلى البيت المعمور جملة ثمّ نزل من البيت المعمور على رسول اللّه ( ص ) فى طول عشرين سنة ;

امام صادق(ع) فرمود: قرآن در شب قدر به صورت كامل و يك جا، به بيت المعمور نازل گشت و سپس از بيت المعمور به رسول خدا(ص) در طول بيست سال [به صورت تدريجى] نازل شد}.



نزول قرآن به بيت المعمور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 8

8 - { قال الصادق ( ع ) نزل القرآن فى ليلة القدر إلى البيت المعمور جملة ثمّ





نزل من البيت المعمور على رسول اللّه ( ص ) فى طول عشرين سنة ;

امام صادق(ع) فرمود: قرآن در شب قدر به صورت كامل و يك جا، به بيت المعمور نازل گشت و سپس از بيت المعمور به رسول خدا(ص) در طول بيست سال [به صورت تدريجى] نازل شد}.



نزول قرآن به عجم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 199 - 1

1 - ايمان نياوردن عرب به قرآن و پيامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى

و لو نزّلن_ه . .. ما كانوا به مؤمنين



نزول قرآن به عجمى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 199 - 1

1 - ايمان نياوردن عرب به قرآن و پيامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى

و لو نزّلن_ه . .. ما كانوا به مؤمنين



نزول قرآن در شب قدر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 1،4

1- نزول قرآن از سوى خداوند ، در شبى مبارك و ارجمند ( شب قدر )

إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة

4- نزول قرآن در شبى مبارك ، بيانگر اهميت قرآن نزد خداوند

إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة

اين كه شبى بركت زا براى نزول قرآن برگزيده شده است، خود نشانى از عظمت قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 4 - 8

8- نزول قرآن در شب قدر ، خود نمودى از تقدير امور مهم در





آن شب

إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة . .. فيها يفرق كلّ أمر حكيم

تطبيق كلى {فيها يفرق كلّ أمر حكيم} بر {إنّا أنزلناه فى ليلة مباركة}، بيانگر مطلب ياد شده است.



نزول قرآن در ماه رمضان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 2،3،37

2 - قرآن ، در ماه رمضان نازل شده است .

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرءان

3 - نزول قرآن در ماه رمضان ، دليلى براى انتخاب اين ماه براى روزه گرفتن

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرءان

توصيف ماه رمضان به اينكه قرآن در آن نازل شده، پس از بيان احكام روزه و تعيين اين ماه براى روزه دارى، مى تواند اشاره به آن باشد كه: علت تعيين ماه رمضان براى روزه گرفتن، نزول قرآن در اين ماه است.

37 - فضل بن شاذان از امام رضا ( ع ) روايت كرده : { فان قال : فلم جعل الصوم فى شهر رمضان خاصة دون ساير الشهور ؟ قيل لأن شهر رمضان هو الشهر الذى أنزل اللّه فيه القرآن و فيه فرّق بين الحق و الباطل كما قال اللّه عز و جل { شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدًى للناس و بينات من الهدى و الفرقان } و فيه نبّىء محمد ( ص ) و فيه ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر . . . ;

اگر سؤال شود چرا روزه تنها در ماه رمضان واجب شده و در ماههاى ديگر واجب نشده است؟ در جواب گفته مى شود: چون ماه رمضان ماهى است كه خداوند قرآن را در آن نازل كرده و در اين





ماه، حق و باطل را جدا كرده است. همان طور كه خداوند فرموده {شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدًى للناس و بينات من الهدى و الفرقان}. در اين ماه حضرت محمد(ص) پيامبر شد و شب قدر در اين ماه است، شبى كه از هزار ماه بهتر است ... }.



نزول قرآن در مدينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 2

2 _ نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه

و إذا ما أنزلت سورة

برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود از {انزال} در جمله {و إذا ما أنزلت . .. } نزول دفعى باشد. قابل ذكر است كه {انزال} مانند {تنزيل} هم در نزول دفعى و هم در نزول تدريجى به كار مى رود.



نسخ آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 106 - 7

7 - خداوند ، هرگاه آيه اى از قرآن يا حكمى از اسلام را نسخ كند و يا به متاركه آن فرمان دهد ، آيه و حكمى بهتر يا همسان با آن را نازل مى كند .

ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها



نسخ در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 106 - 3،4

3 - امكان نسخ در آيات قرآن و احكام اسلام

ما ننسخ من ءاية أو ننسها

از مصاديق {ءاية} مى تواند آيه اى از قرآن و يا حكمى از اسلام باشد.

4 - نسخ اديان و نسخ آياتى از قرآن و احكامى از دين اسلام ، تنها





به دست خدا و در اختيار اوست .

ما ننسخ من ءاية . .. ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير

از اينكه نسخ به خداوند نسبت داده شده و نيز از تعليل آن به اقتدار خداوند با جمله {ألم تعلم . ..}، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 109 - 12

12 - يهود و نصارا با بهانه قرار دادن نسخ اديان و نسخ برخى از آيات قرآن ، در صدد ايجاد شبهه در اذهان مسلمانان بودند .

ما ننسخ من ءاية . .. أم تريدون أن تسئلوا رسولكم ... ودّ كثير من أهل الكتب

بيان تلاش اهل كتاب براى مرتد ساختن مسلمانان پس از مطرح ساختن پرسشها و درخواستهاى نابه جا درباره نسخ و بيان اثر سوء آن در خواستها (تبديل شدن ايمان به كفر)، گوياى اين است كه: اهل كتاب در صدد بودند مسلمانان را درباره نسخ به شبهه اندازند و آنان رادر ايمانشان به پيامبر(ص) دچار ترديد كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 101 - 1،3،5

1- متهم شدن پيامبر ( ص ) به دروغ گويى از سوى مشركان ، با رخ دادن نسخ و تبديل پيامى به پيام ديگر در برخى از آيات قرآن

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية . .. قالوا إنما أنت مفتر

3- وجود نسخ و تغيير برخى از پيام هاى الهى در قرآن به وسيله خود قرآن

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية

5- نزول تدريجى آيات قرآن و تغيير برخى از آنها از نظر مفاد به مرور زمان ، ناشى





از علم الهى است .

و إذا بدّلنا ءاية مكان ءاية و الله أعلم بما ينزّل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 2

2- آيات ناسخ و منسوخ ، همه از جانب پروردگار نازل شده است .

قل نزّله روح القدس من ربّك



نشانه عبرت از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى - 87 - 15 - 8

8 - ذكر نام خدا و روى آوردن به نماز ، نشانه پندپذيرى از قرآن ، ترس از خداوند و مايه دورى از آتش دوزخ است .

سيذّكّر من يخشى . و يتجنّبها الأشقى . الذى يصلى النار ... قد أفلح من ... فصلّى



نشانه هاى اعجاز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 2

2- بيان هاى مختلف و شيوه هاى متنوع قرآن در تبيين حقايق و مفاهيم ، جلوه اى از ابعاد اعجاز آن

لايأتون بمثله . .. و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 53 - 2

2 - غلبه و نصرت قريب الوقوع پيامبر ( ص ) و مؤمنان بر كافران ، از نشانه هاى برجسته حقانيت و اعجاز قرآن

سنريهم ءاي_تنا . .. حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ

بنابراين كه مراد از آيات آفاقى، پيروزى مسلمانان باشد و ضمير {أنّه} به قرآن بازگردد، مطلب بالا به دست مى آيد.



نشانه هاى حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 -





7

7- پيروزمندى قرآن در صحنه تحدى و مبارزطلبى ، تبلور حقانيت بى چون آن است .

قل جاء الحقّ . .. قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ ... لايأتون بمثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 53 - 2

2 - غلبه و نصرت قريب الوقوع پيامبر ( ص ) و مؤمنان بر كافران ، از نشانه هاى برجسته حقانيت و اعجاز قرآن

سنريهم ءاي_تنا . .. حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ

بنابراين كه مراد از آيات آفاقى، پيروزى مسلمانان باشد و ضمير {أنّه} به قرآن بازگردد، مطلب بالا به دست مى آيد.



نشانه هاى حكمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 5

5- معارف والاى قرآن ، نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم و درك بشر ، نشانگر حكمت او است . *

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

{تنزيل} مى تواند اشاره به تنزّل يافتن معارف بلند وحى، در مرتبه فهم بشر باشد و نه تنزّل فيزيكى و مكانى. از ارتباط {تنزيل الكتاب} با {العزيز الحكيم} ممكن است استفاده شود كه اصل محتواى كتاب، دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل حكمت او است.



نشانه هاى رحمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 36 - 7

7 - قرآن ، مظهر و نمود كامل رحمت الهى براى انسان ها است .

و من يعش عن ذكر الرحم_ن

تعبير {ذكر رحمان} براى قرآن اشاره به آن دارد كه آن، از سرچشمه نامتناهى رحمت الهى، نازل شده و در اختيار بشر قرار گرفته است.









نشانه هاى وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 38 - 6

6 _ ناتوانى بشر از آوردن سوره اى همانند يكى از سوره هاى قرآن ، نشانه بارز آسمانى بودن قرآن است .

قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صدقين



نظام تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 9

9 _ خبرهاى قرآن صادق و معارف، احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا



نظم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 6

6 _ آيات قرآن ، در عين تدريجى و با فاصله نازل شدن آنها ، داراى بهترين نظم و انسجام

كذلك لنثبّت به فؤادك و رتّلن_ه ترتيلاً

{ترتيل} مصدر {رتّلنا} و از ريشه {رتل} (به معناى نظم و ترتيب زيبا و منسجم) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 4،11

4 - قرآن ، كتابى است داراى نظم ، شيوه و تركيبى جذاب و مخصوص به خود .

و ما علّمن_ه الشعر

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه آنچه كافران را به شعر پنداشتن قرآن واداشت، نظم و اسلوب پر جاذبه و ويژه اى بود كه در اين كتاب الهى مشاهده كردند.

11 - محتوا ، شيوه و نظم موجود در قرآن ، روشنگر خدايى بودن آن و پيراستگى آن از تخيلات شاعرانه .

و ما علّمن_ه الشعر و ما ينبغى له إن هو إلاّ ذكر





و قرءان مبين

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مقصود از روشنگر بودن قرآن به _ قرينه صدر آيه (و ما علّمناه الشعر و ما ينبغى له) _ اين حقيقت باشد كه قرآن، خود شاهد و گواهِ الهى بودن و نيز پيراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است.



نعمت تعليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 3

3 - تعليم قرآن ، نعمت و ارزشى فراتر از اصل خلقت انسان و نعمت هاى ديگر

علّم القرءان . خلق الإنس_ن

سوره {الرحمان}، حاوى بيان انواع نعمت هايى است كه خداوند به انسان عطا كرده است. از اين كه مسأله تعليم قرآن، سرآغاز همه نعمت ها و حتى آفرينش انسان قرار گرفته، مطلب بالا استفاده مى شود.



نعمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 231 - 15

15 _ قرآن و حكمت هاى نازل شده ، از نعمت هاى الهى

و اذكروا نعمت اللّه عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب الحكمة

بنابراينكه جمله دوّم (و ما انزل . .. )، عطف تفسيرى براى {نعمت اللّه} باشد، و يا اينكه از موارد عطف خاص بر عام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 87 - 4

4- قرآن ، كتابى است با عظمت و نعمتى بزرگ

و لقد ءاتينك . .. و القرءان العظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 58 - 2

2 _ تنها نعمتى كه برخوردارى از آن ، بايد مايه خوشحالى و شادمانى مؤمنان باشد





، قرآن است .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. قل بفضل اللّه و برحمته فبذلك فليفرحوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 83 - 4

4- قرآن ، از نعمت هاى بارز خداوند براى انسان است .

و ننزّل من القرءان . .. و إذا أنعمنا على الإنس_ن أعرض

از مصداقهاى مورد نظر نعمت به قرينه آيه قبل (و ننزّل من القرآن)، قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 86 - 7

7- نزول وحى و معارف الهى ( قرآن ) براى انسان ها ، نعمت خداوند و شايسته شكر و سپاس است .

لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك

آيه، در مقام تحذير درباره وحى و معارف آسمانى است و از تحذير به دست مى آيد كه موارد ياد شده عطايايى الهى است و بايد آنها را پاس داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 4

4 - قرآن ، عطيه بزرگ الهى به پيامبر ( ص ) و مايه تذكر و بيدارباش است .

و قد ءاتين_ك من لدنّا ذكرًا

نكره بودن {ذكراً} دلالت بر عظمت آن دارد و مراد از {ذكر} به قرينه {من أعرض عنه} (درآيه بعد) قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 50 - 8،9

8 _ قرآن ، نعمتى بزرگ و مقتضى شكر و سپاس گذارى

و لقد صرّفن_ه بينهم ليذّكّروا فأبى أكثر الناس إلاّ كفورًا

9 _ اكثر مردم در نيمه نخست بعثت ، نعمت قرآن را قدر نشناخته و بدان بى اعتنايى كردند





.

و لقد صرّفن_ه بينهم ليذّكّروا فأبى أكثر الناس إلاّ كفورًا

برداشت فوق، با توجه به نزول آيه شريفه در مكه است كه نيمه نخست دوران بعثت در همين شهر سپرى شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 2

2 - قرآن ، ارث و موهبت الهى براى جامعه اسلامى

ثمّ أورثنا الكت_ب الذين اصطفينا من عبادنا

برداشت ياد شده، از تعبير ارث درباره اعطاى قرآن به دست مى آيد; زيرا ارث چيزى است كه براى آن تلاشى صورت نگرفته و در نتيجه حقى هم براى دريافت آن به وجود نيامده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 7

7 - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) ، نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض از او .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

برداشت ياد شده از تفريع جمله {فاعبد اللّه مخلصاً له الدين}، بر جمله {إنّا أنزلنا إليك الكتاب} به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 9

9 - قرآن ، نعمتى بزرگ و فرو فرستنده آن شايسته ستايش و قدردانى است .

تنزيل من حكيم حميد

به كارگيرى وصف {حميد} براى خداوند _ پس از بيان نزول قرآن _ مى تواند از يكسو عظمت قرآن و نعمت بودن آن را بفهماند و از سوى ديگر كرنش و فروتنى انسان در برابر خدا را افاده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 -





5

5 - قرآن ، نعمتى از جانب خداوند و كفر به آن نتيجه كبر و ناسپاسى است .

و إذا أنعمنا على الإنس_ن . .. ثمّ كفرتم به

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 82 - 2

2 - شرك پيشگان صدراسلام ، به جاى سپاس گزارى خداوند به خاطر فرستادن قرآن ، بر تكذيب آن پافشارى كردند .

و تجعلون رزقكم أنّكم تكذّبون

برخى از مفسران بر آنند كه {رزق}، به معناى عطا است و آيه شريفه نيز به تقدير {و تجعلون شكر رزقكم. ..} مى باشد.



نفرت از استماع قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 50 - 3

3 - كافران مخالف پيامبر ( ص ) ، از شنودن كلام بيداربخش و پندآموز قرآن به شدت نفرت داشتند .

عن التذكرة معرضين . كأنّهم حمر مستنفرة



نقش آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 10

10_ آيات قرآن ، دليلى است متقن و روشن بر الهى بودن قرآن و درستى حقايق مطرح شده در آن .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

كلمهء ((آيات )) به معناى نشانه هاست . ناميده شدن بندهاى قرآن به اين نام سپس توصيف آنها به اينكه از ناحيهء خداى حكيم داناست ، اشاره به اين دارد كه : جملات قرآن ، آيت و نشانى بر الهى ، حكيمانه و عالمانه بودن آنهاست . بنابراين آيهء فوق را مى توان چنين





معنا كرد: اين قرآن ، كتابى از ناحيهء خداى حكيم و خبير است و تك تك آيات آن ، دلالت بر اين مدعا دارد و اين دلالت هم متقن است و هم واضح و روشن .



نقش اخروى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 6

6 - قرآن ، محور و ميزان سنجش اعمال در قيامت است .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

منطوق آيه دلالت مى كند كه اعراض از قرآن وزرآور است و مفهوم آيه مى رساند كه روى آوردن به قرآن، مايه نجات مى باشد. بنابراين ارزش اعمال و عقايد آدميان در روز قيامت، به دورى و نزديكى آنان به قرآن، وابسته است و بدين وسيله براى آنها تعيين درجات و يا دركات مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 15

15 - قرآن و قانون الهى ، ابزار سنجش و داورى در قيامت

اللّه الذى . .. و ما يدريك لعلّ الساعة قريب



نقش قاريان قرآن صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 11

11 - تلاوت كنندگان قرآن در عصر بعثت ، غير مؤمنان را نيز با آيات آن آشنا ساخته ، براى آنها قرآن مى خواندند .

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون



نقش قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 4،5

4 - توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى پرهيزگار ، دليل و گواهى كافى بر اتقان و





حقانيت آن است .

لاريب فيه هدًى للمتقين

{هدًى للمتقين} به منزله استدلال براى جمله {لاريب فيه} است.

5 - قرآن كتاب هدايت و راهنماى اهل تقوا به مراحل والاى آن

هدًى للمتقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 3 - 15

15 _ تربيت انسان هاى مؤمن به غيب ، پايبند به نماز و انفاق گر ، از اهداف قرآن

ذلك الكتب . .. هدًى للمتقين. الذين يؤمنون ... و مما رزقنهم ينفقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 19 - 1

1 - قرآن و اسلام ، مايه حيات و رشد انسانهايند .

أو كصيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 5

5 - قرآن ، سندى اساسى براى اثبات رسالت پيامبر ( ص ) است .

و إن كنتم فى ريب . .. إن كنتم صدقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 4

4 - قرآن ، دليل حقانيت خود و سند راستى و درستى نبوت پيامبر ( ص ) است .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 6

6 - قرآن دليلى بر حقانيت تورات و انجيل *

مصدقاً لما معكم

تصديق كتابهاى آسمانى از سوى قرآن، مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و پيشگوييهاى آن كتابها مبنى بر آمدن قرآن، تحقق يابد. بنابراين نزول قرآن، مايه اثبات راستى و درستى آن كتابها شد.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 8،9،10،15

8 - وجود قرآن ، گواه و شاهدى بر حقانيت تورات است . *

مصدقاً لما بين يديه

تصديق تورات از سوى قرآن (مصدقاً لما بين يديه) محتمل است به اين معنا باشد كه: قرآن گواه صدق و درستى تورات است; يعنى، نزول قرآن موجب آن شد كه اخبار و پيشگوييهاى تورات مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين قرآن مايه اثبات راستى و درستى تورات و گواه حقانيت آن است.

9 - قرآن ، هدايتگر اهل ايمان است .

هدىً و بشرى للمؤمنين

{هدىً} مصدر است و در اينجا به معناى اسم فاعل (هادى) مى باشد.

10 - قرآن ، بشارت دهنده اهل ايمان به سعادتمندى آنان در دنيا و آخرت

و بشرى للمؤمنين

{بشرى} به خبرى گفته مى شود كه در آن سرور و فرح باشد و در آيه شريفه به معناى بشير (بشارت دهنده)، است.

15 - هدايتگرى و بشارت دهندگى قرآن ، دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرئيل ) است .

فإنه نزله على قلبك . .. هدىً و بشرى للمؤمنين

عبارت {هدىً و بشرى} نيز همانند {مصدقاً} حاوى اين نكته است كه جبرئيل معارفى را به پيامبر(ص) القا كرد كه بشارت دهنده و هدايتگر است و لذا دشمنى كردن با او، نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 118 - 18

18 - آيات قرآن ، نشانه هايى روشن بر حقانيت پيامبر ( ص ) است .

قد بيّنّا الأيت

مراد از {الأيات} مى تواند همه نشانه هايى باشد كه گواه





بر راستى و درستى نبوت پيامبر(ص) است كه بارزترين آنها، آيات قرآن مى باشد و نيز منظور از آن مى تواند خصوص آيات قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 120 - 9

9 - اسلام و قرآن ، برنامه هدايتى خداوند براى انسانهاست .

إن هدى اللّه هو الهدى

مصداق مورد نظر براى {هدى اللّه} چنانچه مفسران گفته اند، قرآن و اسلام است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 6،11

6 - قرآن كتابى هدايتگر و راهنماى همه انسانهاست .

الذى أنزل فيه القرءان هدًى للناس

11 - قرآن ، حاوى رهنمود ها و دلايلى روشن جهت دستيابى به ميزانى براى تمييز حق از باطل

الذى أنزل فيه القرءان . .. بينت من الهدى و الفرقان

{فرقان} به چيزى گفته مى شود كه به وسيله آن مى توان حق را از باطل و درست را از نادرست تمييز داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 217 - 4

4 _ قرآن ، بيانگر حقايق ; حتى در مواردى كه نتيجه آن به ضرر برخى از مسلمانان باشد .

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

برخى از مسلمانان در ماه رجب به عده اى از كافران حمله بردند و آنان را كشته يا اسير كردند. پس از اين واقعه، آيه مزبور نازل شد و حكم به تحريم قتال در ماههاى حرام كرد; هر چند بيان اين حقيقت، به ضرر آن گروه از مسلمانان تمام شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 -





بقره - 2 - 231 - 17

17 _ قرآن ، كتاب موعظه

من الكتاب و الحكمة يعظكم به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 101 - 2،3

2 _ قرآن و پيامبر ( ص ) ( سنّت ) ، زمينه اى كامل براى پاسدارى از ايمان و عقيده

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات اللّه و فيكم رسوله

3 _ قرآن و سنّت ، وسيله هدايت انسانها

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات اللّه و فيكم رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 3،5

3 _ تمسك به ريسمان الهى ( كتاب و سنّت ) ، وسيله و عامل وحدت صفوف اهل ايمان

و من يعتصم باللّه . .. و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا

{حبل اللّه} به قرينه آيه صد و يكم، كتاب و سنّت است.

5 _ وحدت بر مبناى دين الهى ( كتاب و سنّت ) و اعتقاد به آن ، نجات دهنده انسان ها از آتش اختلاف

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 7

7 _ پيام هاى الهى ، بيانگر راه ايجاد وحدت

من بعد ما جاءهم البيّنات

به مناسبتِ بحث اختلاف و تفرقه، مراد از {بيّنات}، پيامهاى وحدت آفرين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 2،7

2 _ فرمان خداوند به وحدت و يكپارچه شدن پيروان اديان الهى بر محور قرآن

يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما





نزّلنا

7 _ نزول قرآن ، دليل و گواه حقانيّت تورات و انجيل

نزّلنا مصدقاً لما معكم

مصدق بودن قرآن مى تواند به اين معنا باشد كه آمدن قرآن از جمله دلايل حقانيّت تورات و انجيل است. زيرا در آن دو كتاب، وعده آمدن قرآن داده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 59 - 10،12،16،17،18،19،33

10 _ لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنت ) ، براى حلّ اختلافات

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

12 _ لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنّت ) ، در تعيين اولواالامر و اختلافات مربوط به آن *

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

با توجّه به اينكه {اولى الامر} در آيه، مرجع حل اختلافات قرار نگرفته است به نظر مى رسد از مصاديق مهم و مورد نظر از {تنازع}، اختلافات مربوط به مسأله اولواالامر باشد.

16 _ قرآن و سنت ، حاوى قانون براى حلّ و فصل كليّه اختلافات و كشمكشها

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

لازمه مرجعيّت قرآن و سنّت در تمام امور مورد نزاع، كه از كلمه {فى شىء} به دست مى آيد، اين است كه نسبت به همه چيز، راه حل و فصل و قانون مناسب داشته باشد.

17 _ ارجاع اختلافات و كشمكش ها به خدا و پيامبر ( ص ) ( قرآن و سنت ) ، از نشانه هاى@ايمان به خدا و قيامت

فان تنازعتم . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر

18 _ ارجاع ننمودن داورى اختلافات به خدا و رسول ( قرآن و سنت ) ،





حاكى از بى ايمانى به خدا و قيامت است .

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخ

19 _ عدم صلاحيت دادگاههايى كه در آن بر اساس قانونى غير از قوانين اسلام ( قرآن و سنت ) حكم مى شود .

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخ

33 _ محكمات آيات قرآن و سنّت رسول خدا ( ص ) ، مرجع اصلى حلّ اختلافات

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

على (ع) در عهدنامه مالك اشتر، در توضيح آيه فوق فرمود: فالردّ الى اللّه الاخذ بمحكم كتابه و الردّ الى الرّسول الاخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة.

_______________________________

نهج البلاغه، نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) ; نورالثقلين، ج 1، ص 506، ح 355 ; بحارالانوار، ج 2، ص 244، ح 48 ; نهج البلاغه، خطبه 125.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 61 - 2

2 _ وجوب مراجعه به قرآن و رسول ، براى حل و فصل اختلافات

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 2

2 _ قرآن ، دليل حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

و ارسلناك للنّاس رسولا و كفى باللّه شهيداً . .. افلا يتدبّرون القران

در آيه 79 بيان شد كه خدا، شاهد حقانيت رسالت پيامبر (ص) است و در اين آيه چگونگى شهادت را اين چنين توضيح مى دهد كه خداوند قرآن را به صورت معجزه بر پيامبر (ص) فرستاد تا





شاهد حقانيّت او باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 6،11،13،19،20

6 _ قرآن ، پايه و اساس براى قضاوت ميان مردم

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

مراد از {تحكم}، قضاوت است و اگر مراد حكومت بود، مى فرمود: {لتحكم على الناس}.

11 _ پيامبر ( ص ) ، موظف به قضاوت در ميان مردم بر پايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او ، از سوى خداوند

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

13 _ فراگيرى قران و سنت ، شرط تصدى سمت قضاوت

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

ظاهراً مراد از {ما اريك}، احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به پيامبر(ص) آموخته است. در برداشت فوق از آنها به سنت پيامبر(ص) تعبير شده است.

19 _ قضاوت و داورى هاى به دور از معيار هاى تبيين شده در قرآن و سنت ، تحكيم بخش اغراض و منافع خيانتكاران

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق . .. بما اريك اللّه و لاتكن للخائنين خصيماً

20 _ جانشينان پيامبر ( ص ) ، همانند خود آن حضرت ، موظف به قضاوت در ميان مردم بر پايه تعاليم قرآن

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

امام صادق(ع) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: و هى جارية فى الاوصياء.

_______________________________

كافى، ج 1، ص 268، ح 8; نورالثقلين، ج 1، ص 547، ح 547.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 127 - 6

6 _





وعده خداوند به بيان و تلاوت آياتى از قرآن ، درباره احكام زنان يتيم

قل اللّه يفتيكم فيهنّ و ما يتلى عليكم فى الكتب فى يتمى النساء

در برداشت فوق، {مايتلى}، بر ضمير {فيهن} عطف شده است و اضافه {يتمى} به {النساء}، اضافه صفت به موصوف است، يعنى زنانى كه يتيم هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 166 - 10،14

10 _ قرآن دليلى كافى براى باور به حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

{باء} در {بما انزل اليك} مى تواند سببيه باشد ; در اين صورت متعلق شهادت _ به قرينه آيات گذشته _ رسالت پيامبر(ص) خواهد بود ; بنابراين مبنا مفاد جمله {يشهد بما انزل . ..} اين است كه علت شهادت خداوند بر رسالت پيامبر(ص)، نزول قرآن بر وى است، يعنى هر كس قرآن را ملاحظه كند به حقانيت رسالت پيامبر(ص) شهادت مى دهد.

14 _ قرآن ، اتمام حجت خداوند بر مردم

لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل . .. لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 174 - 11

11 _ قرآن ، چراغى روشن و برهانى آشكار بر توحيد و يگانگى خداوند

قد جاءكم برهن من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبيناً

در برداشت فوق {برهان} به قرآن تفسير شده و متعلق آن به قرينه آيات پيشين، توحيد و يگانگى خداوند دانسته شده است ; آيه بعد {فاما الذين ءامنوا باللّه} نيز دلالت بر اين معنا دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 -





مائده - 5 - 15 - 9،12

9 _ قرآن ، روشن و روشنگر و بيان كننده حقايق است .

قد جاءكم من اللّه نور و كتب مبين

بنابر اينكه مراد از نور و كتاب، قرآن باشد. ارجاع ضمير مفرد {به} در آيه بعد، اين احتمال را تقويت مى كند.

12 _ قرآن ، كتابى روشنگر از جانب خداوند

قد جاءكم من اللّه نور و كتب مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 16 - 2،9،15

2 _ خداوند ، هدايتگر انسان ها به راه هاى سلامت ، امنيت و صلح ، به وسيله پيامبر ( ص ) و قرآن

يهدى به اللّه من اتبع رضونه سبل السلم

مقصود از ضمير {به}، پيامبر(ص) نيز مى تواند باشد. زيرا پيامبر (نور) و قرآن (كتاب مبين) پيگير هدفى واحد هستند و به منزله يك چيز به شمار مى آيند.

9 _ قرآن و پيامبر ( ص ) ، خارج كننده انسان ها از تاريكى و گمراهى به نور و هدايت با اذن خداوند

و يخرجهم من الظلمت إلى النور باذنه

در برداشت فوق {باذنه} متعلق به {يخرجهم} گرفته شده است. بر اين مبنا ضمير در {يخرجهم} بايد به {نور} و {كتاب} برگردانده شود، نه به {اللّه}، چون معنا ندارد كه خدا با اذن خودش كارى انجام دهد.

15 _ قرآن و پيامبر ( ص ) ، هدايتگر انسان ها به راه مستقيم

و يهديهم إلى صرط مستقيم

بنابر اينكه فاعل {يهديهم}، قرآن و پيامبر(ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 6،8،12،17

6 _ وجود قرآن ، گواه راستى و درستى كتب آسمانى پيشين

و





انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب

با در نظر گرفتن اينكه كتابهاى آسمانى به آمدن قرآن نويد داده بودند، لذا نزول قرآن دليل حقانيت آنها خواهد بود.

8 _ قرآن ، نگهبان حقايق و معارف تورات و انجيل

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً . .. و مهيمناً عليه

{مهيمن} به معناى مراقب و محافظ است.

12 _ انتخاب قرآن از ميان كتب آسمانى ، براى داورى بين اهل كتاب ، وظيفه پيامبر ( ص )

و انزلنا اليك الكتب . .. مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

{فاء} در {فاحكم} پس از ذكر مهيمن بودن قرآن، بيانگر اين است كه مراد از {ما انزل اللّه} قرآن است.

17 _ خداوند بر حذر دارنده پيامبر ( ص ) از پيروى تمايلات اهل كتاب و عدول از حق ( احكام قرآن ) در قضاوت

فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءك من الحق

كلمه {عن} در {عما جاءك} مى رساند كه معناى عدول در {لاتتبع} تضمين شده است. يعنى لاتعدل عن الحق متبعاً اهواءهم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 13

13 _ تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) ، براى بازداشتن پيامبر ( ص ) از حكم و داورى بر اساس قرآن

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك

چون {يفتنوك} به {عن} متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و گمراه ساختن، معناى خدعه و نيرنگ نيز در آن اشراب شده است ; يعنى مبادا تو را با نيرنگ از احكام الهى بازدارند و گمراه سازند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 -





مائده - 5 - 83 - 4

4 _ قرآن داراى اثرى شگرف در دل هاى آشنا با حقيقت

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 86 - 4

4 _ قرآن و پيامبر ( ص ) دو مصداق بزرگ از آيات الهى

كفروا و كذبوا بايتنا

به قرينه آيات قبل مصداق مورد نظر براى {آياتنا} قرآن و پيامبر(ص) مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 101 - 10

10 _ اهل ايمان نسبت به احكامى كه پاسخ آنها در قرآن و سنت نيامده ، تكليفى ندارند

لاتسئلوا عن اشياء . .. عفا اللّه عنها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 104 - 3

3 _ هدايت انسان ها ، در گرو حضور قرآن با سنت پيامبر ( ص ) در ميان آنها

تعالوا إلى ما أنزل اللّه و إلى الرسول

چنانچه مراد از {تعالوا . .. الى الرسول} پذيرش معارفى باشد كه به آن حضرت وحى مى شد ضميمه ساختن {الى الرسول} لزومى نداشت بنابراين آيه اشاره به اين دارد كه رسول خدا(ص) علاوه بر مسائل وحى شده به وى، داراى دستورات و معارفى است كه از آنها به سنت پيامبر(ص) تعبير مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 19 - 11،16،17،19،29

11 _ قرآن، كتاب جهانى و براى همه عصرها و انذار دهنده كسى كه به معارف آن دست يابى يابد.

و أوحى إلىّ هذا القرءان





لأنذركم به و من بلغ

{من بلغ} بيانگر عموم و محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است.

16 _ قرآن، گواه خداوند بر حقانيت رسالت پيامبر(ص)

قل اللّه شهيد بينى و بينكم و أوحى إلىّ هذا القرءان

17 _ قرآن، گواه يگانگى خداوند و بطلان شرك

قل أغير اللّه اتّخذ وليا . .. قل اللّه ... و أوحى إلىّ هذا القرءان

از ارتباط اين آيه با آيات قبل چنين برمى آيد كه قرآن تحقق عينى شهادت خداوند است.

19 _ ضرورت حضور مبلغانى انذارگر در جامعه همراه قرآن

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به

تأكيد بر حضور پيامبر(ص) در كنار قرآن براى انذار، گوياى اين نكته است كه قرآن به تنهايى براى انذار كافى نيست، بلكه بايد كسانى نيز همواره با قرآن به تبليغ دين و انذار مردم بپردازند.

29 _ عن مالك الجهنى قال: قلت لأبى عبداللّه(ع): قوله عز و جل {و أوحى إلىّ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ} قال: من بلغ أن يكون إماما من آل محمّد(ص) فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول اللّه(ص).

مالك جهنى گويد از امام صادق(ع) درباره آيه {لأنذركم به و من بلغ} سؤال كردم، فرمود: هر كس از آل محمّد(ع) به مقام امامت برسد، به وسيله قرآن مردم را بيم مى دهد (از مخالفت با خدا مى ترساند. ) همان گونه كه رسول خدا(ص)، با قرآن به مردم هشدار مى داد. از روايت استفاده مى شود كه {من} در {من بلغ}، عطف به ضمير فاعل در {أنذركم} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 1،6

1 _ انذار مردم با وحى





و قرآن، از وظايف پيامبر(ص)

و أنذر به الذين يخافون

ضمير {به الذين} به {ما يوحى} برمى گردد و مراد از {ما يوحى} مطلق وحى و قرآن بزرگترين و كاملترين مصداق آن است.

6 _ وحى و قرآن، ابزارهايى كافى براى تبليغ و انذار مردم

و أنذر به

مرجع ضمير به {قرآن} است ; يعنى با قرآن انذار كن. و چون ابزار انذار مشخص شده است، بالطبع بايد قرآن در فعليت بخشى به انذار كافى و كارآمد باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 57 - 3،6

3 _ قرآن، بينه و دليل روشن پيامبر(ص) و گواه حقانيت او

قل إنى على بينة من ربى و كذبتم به

بسيارى از مفسران گفته اند كه مراد از بينه و مرجع ضمير {كذبتم به} قرآن است. مفرد آمدن كلمه {بينة} و مذكر آمدن ضمير {به} اين احتمال را تقويت مى كند.

6 _ مشركان صدر اسلام دليل روشن حقانيت پيامبر(ص) (قرآن) را تكذيب مى كردند.

قل إنى على بينة من ربى و كذبتم به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 70 - 11،12،15

11 _ تذكر دادن به مردم با قرآن، از وظايف پيامبر(ص) و مبلغان دين است.

و ذكر به أن تبسل نفس

مرجع ضمير {به} قرآن مى تواند باشد كه از سياق آيات مورد بحث به دست مى آيد و به اصطلاح مرجع حكمى است.

12 _ قرآن كتابى براى تذكر به مردم است.

و ذكر به أن تبسل نفس

15 _ مصونيت از تباهى و هلاكت، نتيجه متذكر شدن با تذكارهاى قرآن است.

و ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت

جمله {أن تبسل}، با تقدير





لام تعليل و حرف نفى، مفعول له براى {ذكر} مى تواند باشد. بنابراين جمله چنين معنى مى شود: به مردم با قرآن تذكر بده تا آنان گرفتار عواقب سوء اعمال خود نگردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 90 - 15

15 _ قرآن، يادآورى براى جهانيان است.

إن هو إلا ذكرى للعلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 3،4،5،8

3 _ قرآن كتابى گرانقدر و مبارك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است.

و هذا كتب أنزل نه مبارك

{بركة} يعنى رشد و فزونى (لسان العرب) و {مبارك} چيزى است كه در آن فزونى باشد. (مفردات راغب).

4 _ نزول قرآن گواه ديگرى بر بطلان ادعاى عدم نزول وحى بر بشر است.

ما أنزل الله على بشر . .. من أنزل الكتب الذى جاء به موسى ... و هذا كتب

5 _ قرآن، گواه صدق كتب آسمانى گذشته است.

مصدق الذى بين يديه

8 _ انذار مردم مكه (ام القرى) و اطراف آن، از اهداف نزول قرآن است.

و هذا كتب . .. و لتنذر أم القرى و من حولها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 104 - 1،5

1 _ آيات قرآن آگاهيهايى ارائه شده از پروردگار به انسانهاست.

قد جاءكم بصائر من ربكم

5 _ قرآن و پيامبر(ص) و برهانهاى ارائه شده از جانب خداوند، پيام آور بينش و آگاهى براى انسان است.

قد جاءكم بصائر من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 3،4،5،7

3 _ قرآن، بيانگر داورى





خداوند درباره حق و باطل است.

و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

{مفصَّل} به معناى {مبيَّن} است و به قرينه {حكماً} در صدر آيه موضوع مورد نظر آيه داورى بين حق و باطل در عرصه هاى مورد نياز است، يعنى اينكه قرآن بيانى شافى و كافى براى تشخيص حق از باطل در اينگونه موارد است.

4 _ با نزول قرآن جايى براى نزول معجزات درخواستى مشركان متصور نيست.

و لو أننا نزّلنا إليهم . .. أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب

به نظر مى رسد جمله استفهامى توبيخى {أفغير الله أبتغى . ..} به قرينه آيات قبل، تعريض به كسانى باشد كه دليل و معجزه اى غير از قرآن طلب مى كردند و جمله {و هو الذى أنزل ...} تتميمى بر اين تعريض است. يعنى با وجود قرآن جايى براى درخواستهاى ديگر نمى ماند.

5 _ نزول قرآن معجزه اى كافى براى اثبات حقانيت پيامبر(ص)

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

7 _ نزول معجزه اى روشن چون قرآن از سوى خدا، بهترين نشانه شايستگى او براى داورى است.

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 4

4 _ قرآن كتابى تمام و كافى براى اثبات نبوت و رسالت پيامبر(ص) است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

اگر مراد از {كلمت}، قرآن باشد، تمام بودن آن بدين معنى مى تواند باشد كه قرآن از جهت مقاصدى كه براى آن آمده وافى و كافى است. و از جمله مقاصد، به قرينه آيات قبل، اثبات حقانيت رسالت پيامبر(ص)





است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 156 - 1،2،5

1 _ نزول قرآن اتمام حجتى است براى مشركان مكه و ساير انسانها

هذا كتب أنزل نه . .. أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين

{أن تقولوا} به تقدير {لام} و {لا} نافيه متعلق به {أنزلناه} در آيه قبل است ; يعنى: {أنزلنا القرآن لئلا تقولوا . .. } مخاطبان آيه همه انسانها، بجز يهود و نصارا، هستند و مشركان مكه نيز به دليل آيات گذشته و نيز مكى بودن سوره، مصداق مورد نظر هستند.

2 _ هدايت نايافتگان در صورت آگاهى از وجود قرآن، هيچ عذرى در پيشگاه خدا نخواهند داشت.

هذا كتب أنزل نه . .. أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين

5 _ مشركان و گمراهان مكه، در صورت نازل نشدن قرآن، خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را بى عدالتى مى شمردند.

أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 2،4،6،8

2 _ نزول قرآن موجب اتمام حجت خدا بر مشركان مكه و ساير انسانها

أنزل نه . .. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم

4 _ نازل نشدن قرآن موجب اعتراض گمراهان و مشركان در قيامت به سبب نداشتن كتاب آسمانى و دور ماندن از هدايتهاى الهى

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم

6 _ قرآن پرتوى از ربوبيت خداوند بر انسانهاست.

فقد جاءكم بينة من ربكم

8 _ قرآن دليلى روشن بر اثبات ربوبيت خدا بر انسانهاست.

فقد جاءكم بينة من ربكم

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 4

4 _ تربيت انسانها و تدبير امور آنان در تمامى مراحل حيات، از اهداف نزول قرآن است.

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

كلمه {ربكم} اشاره به اين دارد كه نزول قرآن براى تربيت و تدبير امور مردم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 6،7

6 _ معارف و احكام قرآن موجب هشيارى انسان از فريفتگى به حيات دنياست .

غرتهم الحيوة الدنيا . .. و لقد جئنهم بكتب

7 _ انسان ها با نزول قرآن و دريافت آن هيچ عذر و توجيهى براى گرايش به كفر ، به فراموشى سپردن قيامت ، فريب خوردن به حيات دنيا و انكار آيات الهى ندارند .

الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب

آيه مورد بحث در پى بيان گرفتارى كافران به آتش دوزخ و بيان عامل دوزخى شدن آنان، اشاره به اتمام حجت الهى براى همگان دارد. يعنى با نزول قرآن و معارف آن بهانه اى براى روى آورى به عقايد و اعمالى كه در آيه قبل علل گرفتارى به دوزخ معرفى شده، وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 185 - 11،12

11 _ قرآن و پيام هاى آن بهترين وسيله براى ايمان به معارف الهى ( توحيد ، قيامت و . . . . ) است .

فبأى حديث بعده يؤمنون

در برداشت فوق ضمير {بعده} به قرآن و {باء} در فبأىّ} سببيه گرفته شده است. قابل ذكر است كه در اين صورت متعلق {يؤمنون} معارف





الهى خواهد بود. يعنى اگر به وسيله قرآن به توحيد و مانند آن ايمان نياورند، پس به سبب چه چيز ديگرى ايمان خواهند آورد؟

12 _ قرآن برترين سخن براى هدايت و شايسته ترين پيام براى ايمان آوردن به آن است .

فبأى حديث بعده يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 9،10،12،13

9 _ قرآن كتابى روشنگر و بينش آفرين است .

هذا بصائر من ربكم

{بصيرة} (مفرد بصائر) به معناى حجت، برهان و چيزى كه مايه بينش باشد، است.

10 _ قرآن و روشنگرى هاى آن پرتويى از ربوبيت خدا و در جهت تدبير امور انسانهاست .

هذا بصائر من ربكم

12 _ قرآن كتاب هدايت و مايه رحمت است .

هذا . .. هدى و رحمة

13 _ تنها اهل ايمان از هدايتگرى و رحمت آفرينى قرآن بهره مند مى شوند .

هذا . .. هدى و رحمة لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 75 - 11

11 _ قرآن ، منبعى براى دستيابى به قوانين و مقررات دين .

فى كتب اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 33 - 3،5

3 _ قرآن ، كتاب هدايت است .

هو الذى أرسل رسوله بالهدى

نوع مفسران برآنند كه مقصود از {الهدى} قرآن كريم است چرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن است.

5 _ آمدن پيامبر ( ص ) ، همراه با هدايت ( قرآن ) و دين حق ( اسلام ) در راستاى تكميل نور الهى و تحقق اراده خداست .

و يأبى اللّه إلا أن





يتم نوره . .. هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 64 - 4

4 _ فاش شدن نيات قلبى منافقان ، توسط وحى و قرآن *

يحذر المنفقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم

بيم منافقان، مى تواند نشانگر افشاگريهاى پيشين قرآن درباره آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 111 - 21

21 _ تورات ، انجيل و قرآن ، سند وعده هاى خدا به مجاهدان و شهيدان و مايه اطمينان آنان

وعداً عليه حقاً فى التورية و الإنجيل و القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 2 - 7

7 _ قرآن ، كتاب مژده و بشارت براى ره يافتگان مؤمن و هشدار و انذار براى گم گشتگان غافل است .

تلك ءايت الكتب . .. أن أنذر الناس و بشّر الذين ءامنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 2،8

2 _ قرآن ، معجزه حضرت محمد ( ص ) و دليل رسالت و نبوت وى

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه

8 _ قرآن ، شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) است .

و تفصيل الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 38 - 4

4 _ قرآن ، معجزه جاودان حضرت محمد ( ص ) و گواه صدق نبوت آن حضرت

أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة





مثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 8،9

8 _ امام صادق ( ع ) از پدرانش روايت كرده است : { شكا رجل إلى النبى ( ص ) وجعاً فى صدره فقال ( ص ) : استشف بالقرآن فان اللّه عزوجل يقول : { و شفاء لما فى الصدور } ;

مردى خدمت رسول خدا (ص) از درد سينه شكايت كرد، حضرت فرمود: از قرآن شفا بگير; زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: [قرآن] شفاست براى آنچه در سينه هاست}.

9 _ از امام صادق ( ع ) روايت شده است : { و انزل عليكم كتاباً فيه شفاء لما فى الصدور من امراض الخواطر و مشتبهات الأمور ;

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 2،3

2_ قرآن ، خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است .

و يتلوه شاهد منه

در اينكه مقصود از {شاهد} چيست، چند نظر ابراز شده است. عبارت {و من قبله كتاب موسى} مى تواند اين نظر را تأييد كند كه: مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل {إنه الحق من ربك} حقانيت و الهى بودن قرآن است و {تُلُوّ} (مصدر يتلو) به معناى در پى آمدن است و در پى آمدن شاهد، كنايه از تأييد كردن و پشتيبانى نمودن مى باشد. ضمير در {يتلوه} به {مَن} و ضمير {منه} به {رب} برمى گردد. بنابراين جمله {أفمن ... يتلوه شاهد منه}; يعنى، آيا كسى كه علاوه بر {بيّنه} از پشتيبانى شهادت قرآن برخوردار است، مانند كسى است كه اينگونه





نيست؟

3_ بهره مندان از بصيرت الهى ، دلالت و گواهى قرآن را بر حقانيت قرآن ، درمى يابند و بدان واقف مى شوند .

أفمن كان على بيّنة من ربه و يتلوه شاهد منه

روشن است كه مساوى نبودن زمينه داران ايمان با فاقدان آن ، در ارتباط با شهادت قرآن (أفمن . .. يتلوه شاهد منه [كمن ليس كذلك]) مجرد وجود قرآن به عنوان شاهد نيست; بلكه درك و عدم درك آنان از گواهى قرآن ، موجب تمايز آن دو گروه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 49 - 5،7

5_ پيامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت ، پيش از نزول قرآن ، به سرگذشت نوح ( ع ) آگاهى نداشتند .

ما كنت تعلمها أنت و لاقومك من قبل ه_ذا

مشاراليه {ه_ذا} قرآن است كه از جمله {نوحيها إليك} معلوم مى شود.

7_ قرآن ، منبعى براى آشنايى به تاريخ بشر و شناخت رويداد هاى مهم تاريخى

نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت و لاقومك من قبل ه_ذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 100 - 6

6_ قرآن ، منبعى براى آشنايى به تاريخ بشر و فرجام پيشينيان

ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم و حصيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 9،10،11،14

9_ پيامبر ( ص ) ، پيش از نزول قرآن و سوره يوسف ، از داستان حضرت يوسف اطلاعى نداشت .

نقصّ . .. بما أوحينا ... و إن كنت من قبله لمن الغ_فلين

10_ مردم عصر بعثت ، ناآگاه





به سرگذشت يوسف ( ع ) پيش از نزول قرآن

و إن كنت من قبله لمن الغ_فلين

{إن} در جمله فوق مخففه است و مراد از {الغافلين} مردم عصر بعثت مى باشد. بنابراين مفاد جمله {إن كنت ...} چنين مى شود: تو نيز اى پيامبر! پيش از نزول قرآن همانند ساير مردم ، از داستان يوسف بى خبر بودى.

11_ قرآن ، منبعى براى آگاهى به تاريخ و سرگذشت پيشينيان

و إن كنت من قبله لمن الغ_فلين

14_ علم و آگاهى پيامبر ( ص ) ، نشأت گرفته از قرآن و وحى الهى است .

بما أوحينا إليك . .. و إن كنت من قبله لمن الغ_فلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 4،5،8

4_ قرآن منبعى براى آشنايى به تاريخ بشر و شناخت رويداد هاى مهم تاريخى و حوادث مخفى مانده براى بشر

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك

5_ پيامبر ( ص ) پيش از نزول قرآن ، از خصوصيات و حقايق داستان يوسف ( ع ) اطلاعى نداشت .

و ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم

جمله {ما كنت لديهم} (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن پيامبر(ص) از داستان يوسف(ع) است.

8_ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او ، مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف ( ع ) تا پيش از نزول قرآن

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

ياد كردن از اين قسمت داستان يوسف (جلسه توطئه و مكر برادران عليه وى) پس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى است ، مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه اين قسمت داستان از مخفى مانده ترين قسمتهاى آن مى





باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 8،10

8_ قرآن تصديق كننده و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين است .

و ل_كن تصديق الذى بين يديه

{تصديق} مصدر است و به معناى اسم فاعل تصديق كننده مى باشد. اين كلمه به وسيله {ل_كن} بر {حديثاً} عطف شده است.

10_ قرآن ، دليل راستى و درستى كتاب هاى آسمانى پيشين است .

و ل_كن تصديق الذى بين يديه

تصديق كتابهاى آسمانى پيشين از سوى قرآن مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد ، اخبار و پيشگوييهاى آن كتابها مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. از اين رو نزول قرآن خود دليلى براى اثبات راستى و درستى آن كتابهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 31 - 3

3_ آنان كه با مشاهده و تلاوت قرآن نازل شده بر پيامبر ( ص ) هدايت نشوند ، با مشاهده هيچ آيت و معجزه اى هدايت نخواهند شد .

و لو أن قرءانًا سيّرت به الجبال . .. بل لله الأمر جميعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 2

2_ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا

حكم كردن به چيزى آن است كه داورى كنى و اعلام دارى كه آن چيز اين گونه است و يا اين گونه نيست (مفردات راغب). بر اين اساس {قرآن حُكم است} ; يعنى، داورى مى كند و بيان مى كند كه چه چيز چگونه است و يا چگونه نيست





و اين معنا شامل همه قوانين، حقايق و معارفى مى شود كه خداوند اثباتاً و يا نفياً در قرآن بيان كرده است و درباره آن قضاوتى دارد ; مانند اينكه خداوند شريكى ندارد، قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 6،8،17

6- پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت ها ( گمراهى ها ) ، با تعاليم قرآن كريم

أنزلن_ه إليك لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

8- انسان ها ، بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن ، گرفتار انواع ظلمت ها گمراهيهايند .

لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

خداوند، هدف از نزول كتاب خويش را بيرون آوردن مردم از ظلمتها معرفى مى كند و براى ظلمتها نيز هيچ گونه قيدى نياورده است كه مشخص كند مراد از آنها چيست و اين، حكايت از آن دارد كه بدون تعاليم دين، زندگى انسانها در ظلمت است.

17- پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار هدايت مردم به راه خداى عزتمند ستودنى ، با تعاليم قرآن كريم

كت_ب أنزلن_ه إليك لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور . ..إلى صرط العزيز الحميد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 3،5،6،7،10

3- قرآن ، وسيله انذار و اخطار به تمامى انسانها

ه_ذا بل_غ للناس و لينذروا به

5- قرآن ، مايه نجات آدمى از خطر ها ، آسيب ها و دشوارى هاى موجود بر سر راه انسان *

ه_ذا بل_غ للناس و لينذروا به

6- قرآن براى آگاهى انسان





ها به خداى يكتا و پى بردن به وحدانيت اوست .

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليعلموا أنما هو إل_ه وحد

7- قرآن سندى گويا بر وحدانيت خداوند

ه_ذا بل_غ . .. و ليعلموا أنما هو إل_ه وحد

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه خود قرآن، با كيفيت و خصوصيات ويژه گيهايش، دليل بر يگانگى خدا باشد، نه اينكه تنها محتواى آن آموزنده توحيد باشد.

10- قرآن براى بيدارى و پندپذيرى صاحبان خرد ناب نازل گرديد .

ه_ذا بل_غ للناس . .. و ليذّكّر أولواالألب_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 9

9- آيات قرآن ، جدا كننده حق از باطل و ملاك تميز بين آن دو

و قرءان مبين

برداشت فوق، مبتنى بر متعدى بودن {مبين} است كه در لغت به معناى جدا كننده بين دو شىء آمده است و به قرينه مقام، مراد از آن ايجاد تمايز حق از باطل مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 4

4- قرآن ، كتاب ياد و يادآورى و مايه بيدارى و هشيارى انسان از غفلت ها و فراموشيهاست .

إنا نحن نزّلنا الذّكر

نام گذارى قرآن به {الذّكر}، احتمالاً به اين جهت باشد كه قرآن، براى تنبه و مايه بيدارى انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 4

4- قرآن ، كتاب ياد و يادآورى است .

و أنزلنا إليك الذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 6

6- قرآن ، براى حضور در عينيت جامعه ،





نياز به تفسير و تبيين از سوى عالم به آن دارد .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 12

12- نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، در جهت تبيين همه حقايق مربوط به رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء

هر چند {كلّ شىء} افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شود، ولى در اين جا قرينه هاى عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازد; از جمله اينكه چون قرآن كتاب هدايت، سعادت و رشد است، حقايقى كه بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 90 - 13

13- قرآن ، عهده دار بيان همه ارزش ها و ضد ارزشهاست .

تبي_نًا لكلّ شىء . .. إن الله يأمر بالعدل ... و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى

فرمان به رعايت عدالت و . .. تحذير از فحشا و ... پس از توصيف قرآن به {تبياناً لكل شىء} مى تواند بيانگر مطلب فوق باشد; يعنى، قرآن بيانگر تمامى حقايق مربوط به ارزشها و ضد ارزشهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 8

8- قرآن و نزول تدريجى آيات آن ، مايه تثبيت و تحكيم ايمان مؤمنان است .

نزّله . .. ليثبّت الذين ءامنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10





- اسراء - 17 - 9 - 3

3- قرآن ، هدايتگر مردمان به خلل ناپذيرترين و استوارترين راهها

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 3

3- آيه هاى قرآن ، عامل بيدارى ، تنبه و پندگيرى انسانهاست .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 4،10

4- قرآن ، شفابخش هرگونه بيمارى در انسانهاست .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء

10- ظالمان نه تنها از رحمت و شفاى قرآن بهره اى نمى گيرند ; بلكه تنها ، مايه خسران و زيان آنان مى شود .

و لايزيد الظ_لمين إلاّ خسارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 10

10- تأثير عميق آيات قرآن در وجود آگاهان و انديشمندان

إن الذين أُوتوا العلم من قبله . .. يخرّون للأذقان سجّدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 1

1- قرآن و تعاليم آن ، قوامْ بخش و رهبرى كننده جامعه بشرى است .

أنزل على عبده الكت_ب و لم يجعل له عوجًا قيّمًا

{قيّم} به معناى {مقيم} يعنى {برپادارنده و سامان بخش} است. {قيّم القوم} به معناى {مدير و مدبّر امور قوم} است. (اقتباس از لسان العرب). لازم به ذكر است كه قيّماً يا مفعول براى فعل مقدر {جعل} است _ يعنى: {جعله قيّماً} _ و يا حال براى {الكتاب}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 13





- 5

5- اهتمامِ قرآن ، به ارائه ترسيمى صحيح از چهره مردان الهى و جريان هاى بر حق تاريخ و زدايش ابهام از داستان آنان

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 4

4- قرآن ، جلوه ربوبيّت خداوند و براى پيشبرد رسالت پيامبر ( ص ) است .

كتاب ربّك

كلمه {ربّ} در {ربّك}، گوياى اين است كه قرآن، مايه تربيت و رشد آن حضرت در مسير ابلاغ پيام الهى است و چون خداوند، مربى پيامبر(ص) است، آن را به وى عطا كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 6،10،11،12

6 - قرآن ، دليلى روشن بر راستى و درستى ديگر كتاب هاى آسمانى است .

أوَلم تأتهم بيّنة ما فى الصحف لأُولى

عنوان {ما فى الصحف الأُولى} قرينه است براين كه مراد از {بيّنة}، كتاب آسمانى پيامبر(ص) (قرآن) است كه معارفى نظير معارف ديگر كتاب هاى آسمانى دارد و به دليل نزول مستقيم آن از جانب خداوند، برهان صحتِ معارف آن كتاب ها نيز مى باشد.

10 - قرآن ، معجزه پيامبر ( ص ) و دليل روشن بر اثبات نبوت آن حضرت

أوَلم تأتهم بيّنة ما فى الصحف الأُولى

بيان; يعنى، وضوح و انكشاف (مصباح). بنابراين {بيّنة} به چيزى گفته مى شود كه واضح باشد. ضمير مذكر _ كه از كلمه {من قبله} (در آيه بعد) به اين كلمه بازمى گردد _ دلالت مى كند كه از آن برهان و دليل اراده شده است (كشاف).

11 - نزول قرآن ، پرتو ربوبيت خداوند و وسيله پيشرفت اهداف رسالت





است .

لولا يأتينا ب__َاية من ربّه أوَلم تأتهم

جمله {أوَلم تأتهم. ..} قرآن را مصداق معجزه اى قرار داده كه خداوند بايد بر پيامبر(ص) نازل مى كرد. شمول ربوبيت خداوند بر پيامبر(ص) (ربّه)، به معناى تربيت و رشد پايه ها و ساختار رسالت آن حضرت است.

12 - قرآن ، نشانه و دليلى روشن بر ربوبيت خداوند بر انسان ها است .

ب__َاية من ربّه أوَلم تأتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 134 - 5

5 - آيات قرآن ، اتمام حجت خداوند بر منكران رسالت

أوَلم تأتهم بيّنة . .. و لو أنّا أهلكن_هم بعذاب من قبله ... فنتّبع ءاي_تك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 3 - 14

14- تأثير شگرف و فوق العاده قرآن ، در مردم روزگار پيامبر ( ص )

أفتأتون السحر

از اين كه اتهام سحر را به قرآن روا مى داشتند، برمى آيد كه قرآن تأثيرى فوق العاده داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 5،6،12

5- قرآن ، درس آموز و مايه تذكر و پند براى انسان

كت_بًا فيه ذكركم

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {ذكر} به معناى {تذكره} و {تذكر} باشد.

6- قرآن ، مايه شرافت و آوازه انسان و امت اسلام است .

كت_بًا فيه ذكركم

از جمله معانيى كه اهل لغت براى واژه {ذكر} بيان كرده اند، {شرافت} و {صيت} (آوازه) است (قاموس المحيط). بنابراين مقصود از {فيه ذكركم} اين است كه شرافت و آوازه، در پرتو قرآن و عمل به آن است. گفتنى است مقصود از ضمير





مخاطب {كم} هم مى تواند تمامى انسان ها باشد و هم مى شود خصوص امت اسلام باشد كه در برداشت، هر دو لحاظ شده است.

12- قرآن ، بهترين و نيرومندترين دليل و معجزه بر اثبات حقانيت خود وپيامبراسلام ( ص )

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا فيه ذكركم أفلاتعقلون

آيه شريفه، مى تواند پاسخى باشد به درخواست بهانه جويانه مشركان از پيامبر(ص) مبنى برآوردن معجزه بر اثبات حقانيت خويش; يعنى، اگر آنان تعقل كنند، خواهند فهميد كه قرآن معجزه پيامبراسلام است. گفتنى است تأكيد شدن اين حقيقت با لام قسم و حرف تحقيق (لقد) مؤيد همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 24 - 10

10- قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات ، زبور و انجيل ) ، مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده انسان ها

ه_ذا ذكر من معى و ذكر من قبلى

{ذكر} از نظر معنا، مانند {حفظ} است; با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذكر شىء به اعتبار استحضار و يادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و ديگر كتاب هاى آسمانى به {ذكر}، ممكن است به اين اعتبار باشد. كه يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرت انسان غافل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 50 - 2

2- قرآن ، عامل بيدارى و يادآورى دانستنى هاى فراموش شده انسان ها و احياگر فطرت خفته آنان

و ه_ذا ذكر

{ذكر} از نظر معنا مانند {حفظ} است، با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار





احراز و به دست آوردن آن است و ذكر شىء به اعتبار استحضار و يادآوردن آن (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن به {ذكر} به اين اعتبار است كه قرآن يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرت انسان غافلى است كه از امور فطرى و دانستنى هاى خدادادى خويش، غافل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 106 - 5

5- قرآن ، حجتِ رسا و پيام بليغ خدا براى بندگان است .

إنّ فى ه_ذا لبل_غًا لقوم ع_بدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 6

6 - قرآن ، خود دليل آسمانى بودن خويش است .

أفلم يدّبّروا القول

مفهوم دعوت ياد شده، اين است كه هر كس در قرآن تدبر كند، به آسمانى بودن آن يقين پيدا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 5

5 _ قرآن ، مايه خير و بركت بسيار براى انسان هاى مؤمن

تبارك الذى نزّل الفرقان

برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه قرآن، براى انسان ها نازل شده است. پس بركات و خيرات اين كتاب مبارك هم به انسان ها باز خواهد گشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 29 - 4

4 _ قرآن كريم مايه بيدارى و هشيارى انسان

لقد أضلّنى عن الذكر

تعبير از قرآن به {ذكر} _ كه به معناى ياد و يادآورى است _ مشعر به نكته ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان -





25 - 52 - 4

4 _ پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار مبارزه گسترده فرهنگى و تبليغى با جريان كفر و شرك ، با محور قرار دادن قرآن

فلاتطع الك_فرين و ج_هدهم به جهادًا كبيرًا

مرجع ضمير {به} به قرينه مقام (يعنى، آيه قبل كه از انذار رسول به مردمان سخن گفته است) قرآن كريم است و آمدن مفعول مطق (جهاداً) و توصيف آن به {كبيراً}، بيانگر گستردگى و بزرگى اين جهاد مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 5 - 3

3 - آيات قرآن ، مايه تذكر آدميان و بازدارنده آنان از غفلت

و ما يأتيهم من ذكر

برداشت ياد شده با توجه به بكارگيرى واژه {ذكر} (مايه تذكر) درباره كتاب هاى آسمانى استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192 - 3

3 - قرآن ، مظهر ربوبيت خداوند

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 6 - 2

2 - قرآن ، جلوه علم و حكمت خداوند

و إنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 1،2

1 - قرآن ، بيانگر حقيقيت بسيارى از مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل ، براى آنان

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

2 - تشريح سخن حق در قرآن در زمينه موضوعات مورد اختلاف بنى اسرائيل ، نمود حقانيت آن و رسالت پيامبر ( ص )

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر





الذى هم فيه يختلفون

از مضمون آيه استفاده مى شود كه بيان حق، نشانگر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر(ص) است. علاوه بر اين كه سير آيات گذشته به اين صورت است كه از مسأله توحيد آغاز شده و سپس به حقانيت معاد و اكنون به حقانيت قرآن پرداخته شده است. گفتنى است كه حقانيت قرآن مستلزم حقانيت رسالت پيامبر(ص) نيز هست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 44 - 4

4 - عدم اطلاع پيامبر ( ص ) از محل و چگونگى داستان نزول تورات بر موسى ( ع ) پيش از نزول قرآن

و ما كنت بجانب الغربىّ . .. و ما كنت من الش_هدين

از آيه ياد شده استفاده مى شود كه پيامبر(ص) پيش از نزول قرآن، از كيفيت نزول تورات و محل نزول آن اطلاع نداشته است. اين آگاهى تنها از طريق وحى و با نزول قرآن براى او پيدا شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 6

6 - قرآن ، معيار شناخت حق و باطل در معارف الهى

فلمّا جاءهم الحقّ

توصيف قرآن به {حق} مى تواند به اين خاطر باشد كه بشر در شناخت حقايق و معارف الهى (هم چون مبدأ و معاد) دچار خطا نشود و معيارى صحيح در شناخت آنها داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 10

10 - قرآن ، كتاب يادآورى و پندآموزى است .

أنّا أنزلنا عليك الكت_ب . .. إنّ فى ذلك لرحمة و ذكرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 4

4 - قرآن ، از مقام ربوبيت خدا ، نشأت گرفته و دربردارنده معارفى در جهت رشد و كمال انسان است .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 11،15

11 - قرآن ، كتاب هشدار و هدايت است .

تنزيل الكت_ب . .. بل هو الحقّ من ربّك لتنذر قومًا... لعلّهم يهتدون

لام در {لتنذر} براى تعليل است و چون در آيه پيش، سخن از رسالت پيامبر نيست تا تعليل براى آن باشد، بلكه سخن از نزول قرآن است، بنابراين، تعليل مربوط به تنزيل قرآن است.

15 - قرآن ، مبناى پيامبرى و رسالت پيامبراكرم ( ص ) است .

تنزيل الكت_ب . .. هو الحقّ ... لتنذر قومًا ... لعلّهم يهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 6 - 12

12 - قرآن ، به عنوان كتاب الهى ، منبعى براى تشريع قوانين مربوط به حقوق خويشاوندى است .

و أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كت_ب اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 49 - 4

4 - با آمدن قرآن ، باطل مطلق جايى براى جولان ندارد و نمى تواند بروز و ظهور پيدا بكند .

قل جاء الحقّ و ما يبدئ الب_طل و ما يعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 5،6

5 - قرآن ، تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و .





. . )

مصدّقًا لما بين يديه

6 - وحدت و هم سويى تعاليم قرآن ، با تعاليم كتاب هاى آسمانى پيشين

مصدّقًا لما بين يديه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 8

8 - نزديكى و دورى از قرآن ، معيارى براى تعيين ارزش انسان ها و سعادت مندى آنان

ثمّ أورثنا الكت_ب . .. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 3 - 2

2 - قرآن ، دليل صدق و گواه راستى رسالت پيامبراسلام است .

و القرءان الحكيم . إنّك لمن المرسلين

برخى از مفسران برآنند كه ميان آيه شريفه و آيه قبل، ارتباط نزديكى وجود دارد; بدين صورت كه هر دو آيه درصدد اثبات راستى رسالت پيامبراسلام(ص) از راه قرآن مى باشند; منتها اين حقيقت در قالب سوگند بيان شده است و انتخاب اين قالب، صرفاً براى جلب توجه بيشتر مخاطبان به اين امر مهم مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 5 - 4

4 - قرآن ، كتابى پيروزمند ، شكست ناپذير و رحمت آفرين براى بشر

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوند، مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه اين كتاب نيز عزّتمند و رحمت آفرين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 6 - 1،2

1 - پيامبراسلام ، وظيفه دار انذار و اخطار به مردم برپايه تعاليم قرآن

تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر





قومًا

2 - تعاليم قرآن ، مبنا و پايه تبليغ و انذار پيامبراسلام ( ص )

تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قومًا

{لام} در {لتنذر} براى تعليل و متعلق به {تنزيل. ..} است. بر اين اساس نزول قرآن، براى اخطار به مردم از سوى پيامبر(ص) بوده است و اين كتاب، پايه و اساس دعوت آن حضرت بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 5

5 - قرآن ، عامل يادآورى دانستنى هاى فراموش شده و بيدارگر فطرت خفته انسان ها است .

إنّما تنذر من اتّبع الذكر

{ذكر} به معناى استحضار و يادآورى اندوخته ها و دانستنى ها است. توصيف قرآن به {ذكر} مى تواند بدين جهت باشد كه اين كتاب، يادآور دانستنى هاى فراموش شده است و يا بيدارگر فطرت خفته انسان هايى است كه از دانسته هاى فطرى خود غافل اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 7

7 - قرآن ، كتابى سراسر ياد و يادآورى براى انسان است .

إن هو إلاّ ذكر

{ذكر} مصدرى است كه براى بيان مبالغه، وصف براى قرآن قرار گرفته و به معناى تذكر و يادآورى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 70 - 3،6،10

3 - زندگى انسان ها بدون تعاليم قرآن و رهنمود هاى پيامبراسلام ، با خطر ها و آفت هاى گريزناپذير رو به رو خواهد بود .

و ما علّمن_ه الشعر . .. إن هو إلاّ ذكر و قرءان مبين . لينذر

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه انذار و اخطارِ





مردم به وسيله قرآن و پيامبراسلام، حاكى از اين حقيقت است كه بر سر راه انسان ها خطرها و آسيب هاى بسيار وجود دارد كه به وسيله قرآن و پيامبر(ص) شناخته مى شود و اگر انسان ها به اين امور توجه نكنند، با آنها روبه رو خواهند شد. گفتنى است معناى لغوى {انذار} (اعلام به امرى خطرناك و شايسته بر حذر بودن) مؤيد همين برداشت است.

6 - تعاليم قرآن و رهنمود هاى پيامبر اسلام ( ص ) ، مايه حيات واقعى انسان ها است .

لينذر من كان حيًّا

10 - قرآن ، وسيله اتمام حجت بر كافران و تحقق بخش وعده الهى درباره آنان است .

و قرءان مبين . لينذر ... و يحقّ القول على الك_فرين

از عطف جمله {و يحقّ الحقّ . ..} بر جمله {لينذر} _ كه لام در اين جمله براى تعليل است _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 3 - 6

6 - وحى الهى و قرآن كريم ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

فالتّلي_ت ذكرًا

نام گذارى وحى الهى و قرآن مجيد به {ذكر}، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 13 - 4

4 - قرآن ، مايه پند انسان ها و بيدارى از غفلت ها

و إذا ذكّروا لا يذكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 1 - 4

4 - قرآن ، يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدارگر فطرت خفته انسان ها

و القرءان ذى الذكر

{ذكر} به معناى





استحضار و يادآورى اندوخته ها و دانستنى ها است. توصيف قرآن به {ذكر} مى تواند به اين خاطر باشد كه اين كتاب، يادآور دانستنى هايى است كه فراموش شده و يا بيدارگر فطرت خفته انسانى است كه از دانستنى هاى فطرى خود غفلت ورزيده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 8 - 7

7 - قرآن ، يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدارگر فطرت خفته انسان ها

أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذكرى

برداشت ياد شده از نام گذارى قرآن به {ذكر} استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 3،10

3 - قرآن ، منبع خير و بركت و موجب رشد و تعالى بشر

كت_ب أنزلن_ه إليك مب_رك

{بركة} به معناى رشد و فزونى است و {مبارك} به چيزى گفته مى شود كه در آن رشد و فزونى باشد (مفردات راغب). مقصود از مبارك بودن قرآن اين است كه اين كتاب، منبع خير و بركت و مايه رشد و تعالى براى كسانى است كه در آن تدبر كنند و درس بياموزند.

10 - قرآن ، براى بيدارى و پندگيرى صاحبان خرد ناب است .

كت_ب أنزلن_ه . .. ليتذكّر أُولوا الألب_ب

{لبّ} به معناى عقل خالص و خرد ناب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 1،2

1 - قرآن ، وسيله ياد و يادآورى انسان ها است .

ه_ذا ذكر

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {ه_ذا} اشاره به آيات قرآن باشد.

2 - قرآن ، عامل يادآورى





دانستنى هاى فراموش شده و بيدارگر فطرت خفته انسان ها

ه_ذا ذكر

{ذكر} به معناى استحضار و يادآورى اندوخته ها و دانستنى ها است. توصيف قرآن به {ذكر}، مى تواند به اين خاطر باشد كه اين كتاب يادآور دانستنى هايى است كه فراموش شده است. و يا بيدارگر فطرت خفته انسان هايى است كه از دانستنى هاى فطرى خود، غفلت ورزيده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 87 - 1،6

1 - قرآن ، عامل يادآورى دانستنى هاى فراموش شده و بيدارگر فطرت خفته انسان ها است .

إن هو إلاّ ذكر

ضمير {هو} به قرآن بازمى گردد و {ذكر} به معناى استحضار و يادآورى اندوخته ها و دانستنى ها است. توصيف قرآن به {ذكر} مى تواند به اين خاطر باشد كه اين كتاب، يادآور دانستنى هايى است كه فراموش شده است و يا بيدارگر فطرت خفته انسانى مى باشد كه از دانستنى هاى فطرى خود غفلت ورزيده است.

6 - انسان ، بدون بهره مند شدن از تعاليم قرآن ، در معرض انواع غفلت ها و نسيان ها است .

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

با توجه به ذكر بودن و مايه ياد و بيدارى بودن قرآن براى انسان ها، برداشت ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 4،6

4 - قرآن ، جلوه عزت و حكمت خداوند

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

آمدن دو صفت عزت و حكمت خداوند، پس از يادآورى الهى بودن قرآن، مى تواند گوياى حقيقت ياد شده باشد.

6 - قرآن ، مايه عزت انسان ها و





آموزنده حكمت به آنان است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

تذكر اين نكته كه قرآن از منشأيى (خدايى) نازل گشته كه داراى عزت و حكمت است، مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه قرآن كتابى عزت آفرين و حكمت آموز براى بشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 8،10،14

8 - تأثير عميق و لرزه انداز قرآن ، بر اهل خشيت و خداترسان

كت_بًا . .. تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم

10 - تأثيرگذارى عميق و لرزه انداز دل هاى آماده ، از اوصاف كتاب آسمانى قرآن

كت_بًا . .. تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم

جمله {تقشعرّ منه جلود. ..} صفت براى {كتاب} است.

14 - پديد آوردن حالت { خوف و رجا } ، { ترس و آرامش } و { بيم و اميد } در انسان ، از آثار قرآن است .

كت_بًا . .. تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر ا

لرزش يا آرامش اندام و قلب، از آثار توجه به قرآن كريم است و اين دو نشانه وجود دو حالت خوف و رجا در انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 15

15 - تنها در سايه كتاب آسمانى قرآن ، هدايت حقيقى و كامل ميسر است .

فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 6

6 - قرآن ، مايه عزت انسان ها و آموزنده دانش به آنان

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز





العليم

تذكر اين نكته كه قرآن از منشأيى نازل شده كه داراى عزت و علم است، (خدا)، مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه قرآن كتابى عزت آفرين و دانش آموز براى بشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 7

7 - قرآن ، راهنما و هدايتگر اهل ايمان

قل هو للذين ءامنوا هدًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 3،7،8

3 - قرآن ، معيار و ميزان حق ( در ميدان باور ها ، روش ها و عملكرد ها )

اللّه الذى أنزل الكت_ب بالحقّ و الميزان

برداشت ياد شده بر اين پايه است كه {الميزان} عطف تفسيرى بر {الكتاب} و تعبير ديگرى از قرآن باشد.

7 - دستيابى انسان به حق و عدل ، در پرتو بهره گيرى از قرآن و به كارگيرى آن

أنزل الكت_ب بالحقّ و الميزان

بنابراين كه {الميزان} عبارت ديگرى از {الكتاب} باشد و با توجه به اين كه {ميزان} ابزار اجراى عدالت است، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكت_ب بالحقّ و الميزان

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 24 - 12

12 - وحى الهى ( قرآن ) ، موجب تحكيم حق و نابودى باطل

يمح اللّه الب_طل و يحقّ الحقّ بكلم_ته

{كلمات} مى تواند اشاره به وحى و آيات الهى داشته باشد.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 4،9،10

4 - قرآن ، حيات بخش جان انسان ها است .

كذلك أوحينا إليك روحًا

به كارگيرى واژه {روح} به جاى {قرآن} يا {كتاب}، اشاره به جنبه حيات بخشى قرآن دارد.

9 - قرآن ، نور الهى در تاريكى هاى نادانى و موجب هدايت انسان از گمراهى است .

و ل_كن جعلن_ه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا

10 - هدايت انسان به وسيله وحى و قرآن ، تابع مشيت الهى است .

نهدى به من نشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 5 - 4

4 - قرآن ، بيداركننده آدميان از غفلت و بى توجهى

أفنضرب عنكم الذكر

به كارگيرى {ذكر} به جاى {قرآن}، حاكى از اين است كه قرآن، بيدارگر خفتگان و يادآور غافلان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 37 - 3

3 - قرآن ، راه حركت انسان به سوى خداوند است .

و من يعش عن ذكر الرحم_ن . .. ليصدّونهم عن السبيل

با توجه به توضيح برداشت قبل و اين كه مراد از {ذكر الرحمان} قرآن باشد، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 1،3،4،5

1 - قرآن ، مايه تذكر و يادآورى براى پيامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است .

و إنّه لذكر لك و لقومك

3 - قرآن ، بيدارگر فطرت و يادآور باور ها و شناخت هاى فطرى انسان ها است .

و إنّه لذكر

4 - قرآن ،





موجب عظمت و آوازه نام پيامبر ( ص ) و قوم عرب *

و إنّه لذكر لك و لقومك

برداشت ياد شده با توجه به دو احتمال زير است: الف) مراد از {ذكر} بلندآوازگى و شهرت نام باشد; ب) مقصود از {قوم}، قوم عرب باشد كه در پرتو قرآن توانستند به قدرت و بلندآوازگى دست يابند.

5 - عظمت مسلمانان در پرتو تعاليم وحى و قرآن *

و إنّه لذكر لك و لقومك

مقصود از {قوم}، ممكن است امت پيامبر(ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 8

8- قرآن ، وسيله ابلاغِ انذار ها و هشدار هاى الهى به مردم

و الكت_ب المبين . .. إنّا كنّا منذرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 20 - 1،6

1 - قرآن و دين ، مظهر بصيرت و بينش براى خلق

ه_ذا بصائر للناس

{ه_ذا} اشاره به قرآن و يا اشاره به دين است كه از {الأمر} در دو آيه قبل استفاده مى شود. اطلاق {بصائر} بر قرآن و دين _ از قبيل {زيد عدل} _ مبالغه را افاده مى كند.

6 - روشنگرى هاى قرآن ، مايه هدايت و رحمت براى جويندگان يقين

بصائر . .. و هدًى و رحمة لقوم يوقنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 4 - 2

2- قرآن ، درصدد تحريك مشركان ، براى انديشيدن به پوچى و ناتوانى معبود هاى دروغينشان

قل أرءيتم ما تدعون من دون اللّه أرونى ماذا خلقوا

تعبير {أرأيتم} چه به معناى {أخبرونى} باشد و چه به معناى سؤال از نگريستن; دعوت براى انديشيدن





در ماهيت پوچ بت ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 11

11- قرآن ، وسيله هدايت و راه يابى انسان به حقيقت

و إذ لم يهتدوا به فسيقولون ه_ذا إفك قديم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 30 - 7،8

7- قرآن و محتواى آسمانى آن ، كافى براى اثبات حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

صرفنا إليك . .. يستمعون القرءان ... إنّا سمعنا كت_بًا أُنزل من بعد موسى ... يهدى

برداشت بالا با توجه به دو نكته است زير استفاده شده است: 1_ مؤمنان پيشتاز جن، فقط با استماع قرآن به آسمانى بودن آن و حقانيت رسالت پيامبر(ص) پى بردند 2_ در مقام دعوت قوم، باز بر محتواى پيام قرآن تكيه نمودند; نه بر معجزه و نظائر آن.

8- قرآن ، تصديق كننده كتاب هاى آسمانى پيشين

كت_بًا أُنزل من بعد موسى مصدّقًا لما بين يديه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 35 - 15

15- قرآن و انذار هاى بيدارگرانه آن ، اتمام حجت الهى بر خلق

بل_غ

{بلاغ} خبر براى {ه_ذا}ى مقدر است. و آن اشاره به آيات هشدارگر قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 2 - 9

9- قرآن ، حقايق و قوانينى در جهت رشد و تكامل بشر

و هو الحقّ من ربّهم

با توجه به اين كه ضمير {هو} به {ما نزّل. ..} (قرآن) بازمى گردد; از تعبير {من ربّهم} استفاده مى شود كه قرآن نشأت يافته از مقام ربوبيت خدا و





در جهت رشد و تكامل انسان ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 14 - 5

5- قرآن ، دليل روشن از جانب خدا ، در جهت رشد و كمال آدميان *

أفمن كان على بيّنة من ربّه

برداشت بالا بدان احتمال است كه مراد از {بيّنة}، قرآن باشد. در اين صورت تعبير {من ربّه} مى نماياند كه قرآن، از جايگاه ربوبيت و به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 17 - 3

3- قرآن ، كتاب هدايت و مايه تقوا براى حق پذيران *

و الذين اهتدوا زادهم هدًى و ءاتي_هم تقوي_هم

ممكن است گفته شود: فاعل {زاد} قرآن است كه به قرينه {يستمع إليك} از آيه قبل استفاده مى شود; زيرا عمده و اساس سخنان پيامبر(ص) قرائت آيات وحى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 45 - 6،8،9

6 - قرآن ، مايه تذكر و هشدار آدميان

فذكّر بالقرءان

8 - قرآن ، محور اساسى تبليغ و رسالت پيامبر ( ص )

فذكّر بالقرءان

9 - لزوم محور قرار دادن قرآن ، در تبليغ دين و هدايت خلق

فذكّر بالقرءان

هر چند آيه شريفه خطاب به پيامبر(ص) است; اما تكليف استفاده از قرآن و محور قرار دادن آن در امر تبليغ، داراى ملاك عام است و اختصاصى به شخص پيامبر(ص) ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 33 - 4

4 - دلايل حقانيت قرآن ، متجلى در متن آن براى حق جويان

أم يقولون تقوّله





بل لايؤمنون

{بل لايؤمنون}; يعنى، اينان نمى خواهند ايمان بياورند; و گرنه حقانيت قرآن و الهى بودن آن، بدان اندازه پنهان نيست كه آنها درك نكنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 1 - 6

6 - قرآن ، ستاره هدايت براى انسان ها *

و النجم إذا هوى

در صورتى كه مراد از {نجم} قرآن باشد، اطلاق {نجم} بر قرآن مى تواند به منظور مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 56 - 1

1 - قرآن و پيامبر ( ص ) ، بيم دهنده اى از زمره بيم دهندگان گذشته تاريخ

ه_ذا نذير من النذر الأُولى

{ه_ذا} هم مى تواند به پيامبر(ص) و هم به قرآن اشاره داشته باشد. در برداشت بالا، هر دو احتمال رعايت شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 61 - 2

2 - پيام هاى قرآن و وحى ، زداينده غفلت و غرور كاذب از آدميان

أفمن ه_ذا الحديث تعجبون . .. و أنتم س_مدون

توبيخ كافران به خاطر غفلت زدگى آنان و ناباورى به مفاهيم قرآن، مى رساند كه اگر آنان به قرآن گوش جان فرا دهند، از غفلت و غرور بيرون خواهند آمد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 2 - 6

6 - اعتراف ضمنى كافران ، به تأثير شگرف و خارق العاده قرآن و معجزات پيامبر ( ص )

و إن يروا ءاية . .. و يقولوا سحر مستمرّ

وصف {سحر مستمرّ} گرچه در مقام تنقيص بيان شده; اما به طور غير





مستقيم به تأثير خارق العاده كارها و گفته هاى اعجازى پيامبر(ص) اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 5 - 3

3 - پيام هاى حكيمانه و رساى قرآن ، اتمام حجت الهى بر خلق

و لقد جاءهم . .. حكمة ب_لغة

برداشت فوق با توجه به اين است كه آيه قبل از {و لقد جاءهم. ..} در مقام بيان علت مجازات كافران و اتمام حجت بر ايشان بود بر اين اساس مى توان از {حكمة بالغة...} _ كه بدل از {ما فيه...} است _ مطلب بالا را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 2

2 - بيدارگرى و غفلت زدايى ، رسالت اصلى قرآن

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 8

8 - قرآن ، كتاب تذكار ، ياد آور خدا و بيانگر اوصاف و آيات عظمت و كبريايى او

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقّ

مراد از {ما نزل من الحقّ} در آيه شريفه، قرآن كريم است. برخى از مفسران برآنند {ذكراللّه} نيز در توصيف قرآن آورده شده





است. برداشت بالا براساس اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 4

4 - آيات قرآن ، پيامدار خشيت از خدا براى خلق

لو أنزلنا ه_ذا القرءان . .. متصدّعًا من خشية اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 8 - 4

4 - رهنمود ها و معارف قرآن ، همچون نور خود روشن و روشنايى بخش حيات بشر و روشنگر حقايق است .

والنور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 10 - 9،10

9 - قرآن ، مايه تذكر و بيدارى انسان ها

قد أنزل اللّه إليكم ذكرًا

مطلب ياد شده، از نام گذارى قرآن به {ذكر} استفاده شده است.

10 - انسان ، بدون آشنايى با تعاليم قرآن ، از بسيارى از حقايق در غفلت و فراموشى به سر خواهد برد .

قد أنزل اللّه إليكم ذكرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 11 - 5،6،11

5 - پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت ها ( گمراهى ها ) در پرتو تعاليم قرآن كريم

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت من الظلم_ت إلى النور

6 - انسان ها ، بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن ، گرفتار انواع ظلمت ها و گمراهى هايند .

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت من الظلم_ت إلى النور

تأكيد خداوند بر اين مطلب كه قرآن، رهايى بخش انسان ها از ظلمت ها و هدايت به نور است; مى رساند كه بدون تمسك





به اين كتاب، امكان رهايى براى بشر نخواهد بود; زيرا اگر راه ديگرى ممكن بود خداوند آن را به بشر ارائه مى كرد.

11 - سنت پيامبر ( ص ) ، همگام و همتراز قرآن ، در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت من الظلم_ت إلى النور

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه خارج ساختن مردم از ظلمت كفر و هدايت آنان به نور ايمان، هدفى دائمى است. از سوى ديگر پيامبر(ص) همچون ساير انسان ها، از دنيا خواهد رفت. بنابراين تنها سنت آن حضرت، مى تواند همواره چنين نقشى را ايفا كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 51 - 4

4 - قرآن ، مايه تذكر و بيدارى انسان ها است .

الذكر

مقصود از {ذكر}، قرآن است و نام گذارى قرآن به آن، مفيد مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 52 - 1

1 - قرآن ، مايه تذكّر و بيدارى جهانيان است .

و ما هو إلاّ ذكر للع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 43 - 6

6 - نزول قرآن ، در جهت تربيت بشر است .

تنزيل من ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 48 - 1

1 - قرآن ، كتابى است بيداربخش و پندآموز .

و إنّه لتذكرة للمتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 19 -





1

1 - قرآن ، زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى انسان ها

إنّ ه_ذه تذكرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 54 - 2،3

2 - قرآن ، كتابى است بيدارگر و پندآموز براى بشر .

إنّه تذكرة

مطابق نظر مفسران، ضمير {إنّه} به قرآن بازمى گردد.

3 - قرآن ، در بيدارگرى و پندآموزى ، بهترين و جامع ترين كتاب است .

إنّه تذكرة

تنكير {تذكرة} براى تعظيم است. بر اين اساس مى توان گفت: عظيم بودن تذكار قرآن، بيانگر عظمت و برترى اين كتاب، از نظر پندآموزى و بيدارگرى، نسبت به ديگر كتاب ها و نيز جامعيت آن در اين عرصه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 36 - 7

7 - تصحيح بينش بشر درباره جهان و انسان ، بخشى از قلمرو موضوعات قرآن

أيحسب الإنس_ن أن يترك سدًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 29 - 1،2،7

1 - قرآن ، زداينده غفلت ها و وسيله يادآورى و بيدارى انسان ها است .

إنّ ه_ذه تذكرة

{ه_ذه}، به مجموع آياتى اشاره دارد كه تا كنون ياد شده است.

2 - قرآن ، يادآور نياز هاى بشر و تأمين كننده آن است .

إنّ ه_ذه تذكرة

واژه {تذكرة} در بيشتر لغت نامه ها چنين معنا و تعريف شده است: {ما يُستَذكَرُ به الحاجة} (چيزى كه بهوسيله آن نيازها خاطر نشان مى شود و انسان همواره آن را به ياد دارد و فراموشش نمى كند) (ر. ك: قاموس، صحاح، تاج العروس و لسان العرب). بر اين اساس مى توان استفاده كرد





كه قرآن، نيازهاى انسان ها را بدان ها يادآور شده است; بگونه اى كه آن را همواره در خاطر دارد و در واقع آنها را تأمين خواهد كرد.

7 - با ارائه قرآن به انسان ها ، حجّت الهى بر آنان تمام است .

إنّ ه_ذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً

خداوند، با ارائه آيات قرآن _ كه مايه بيدارى و تذكار است (ه_ذه تذكرة) _ حجتش را بر آدميان تمام كرده و اين انسان است كه بايد راه دين را، طريق زندگى خويش قرار دهد (اتّخذ إلى ربّه سبيلاً).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 31 - 2

2 - دين و تعاليم قرآن ، رحمت الهى براى انسان ها

يدخل من يشاء فى رحمته

مفسران براى {رحمت} در اين آيه، دو مصداق ذكر كرده اند: 1. دين و پيمودن راه خدا (به قرينه {من اتّخذ إلى ربّه سبيلاً}); 2. بهشت (به قرينه بخش آخر اين آيه كه عذاب دوزخ در آن مطرح شده است). گفتنى است، برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 5 - 3

3 - كتاب هاى آسمانى و قرآن ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

فالملقي_ت ذكرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 2 - 14

14 - پيامبر ( ص ) و قرآن ، برهانى روشن بر لزوم دست كشيدن اهل كتاب و مشركان از كفر و شرك خويش

حتّى تأتيهم البيّنة . رسول من اللّه يتلوا صحفًا مطهّرة

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 - 3،5،6

3 - وجود معارف استوار و قوام بخش در قرآن ، نشانِ تمام بودن حجت بر كافران با ابلاغ آن از سوى پيامبر ( ص ) است .

حتّى تأتيهم البيّنة . رسول من اللّه ... فيها كتب قيّمة

5 - اهل كتاب و مشركان ، ملزم به ترك كفرِ خويش ، پس از ابلاغ معارف استوار و قوام بخش قرآن به آنان

لم يكن . .. منفكّين حتّى تأتيهم البيّنة ... فيها كتب قيّمة

6 - بعثت پيامبر ( ص ) همراه با قرآن ، تحقّق بخش پيش شرط اهل كتاب و مشركان براى ترك آيين خويش

لم يكن . .. منفكّين حتّى تأتيهم البيّنة . رسول ... فيها كتب قيّمة

برداشت ياد شده، براساس يكى از احتمالاتى است كه درباره نخستين آيه بيان شد. در آن احتمال، آيه شريفه، بيانگر ادّعاى كافران دانسته شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 4 - 8

8 - پيامبر ( ص ) و قرآن ، در ادعاى واهى و نادرست اهل كتاب و مشركان ، مصداق { بيّنه } نبوده و برهان درخواستى آنان را تأمين نمى كردند .

لم يكن . .. منفكّين حتّى تأتيهم البيّنة ... و ما تفرّق الذين أُوتوا الكت_ب إلاّ

اين آيه، تسلاّى خاطرى است براى پيامبر(ص) در برابر كافرانى كه حتى پس از مشاهده آن حضرت و قرآن، هنوز خود را منتظر {بيّنه} قلمداد مى كردند و بيان مى كند كه در گذشته نيز كافران همين رويه را داشتند و آمدن بينه براى آنان اثرى نداشت.



نقش قرآن در





صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 15 - 5

5 - تأثير شگرف قرآن و معجزات الهى بر مردم عصر بعثت

و قالوا إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

از سحر دانستن قرآن و معجزه الهى، برداشت ياد شده به دست مى آيد.



نقش كاتبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 15 - 3

3 - محدود بودن ثبت و ابلاغ قرآن به سفيران خداوند ، تضمين كننده پاكى و پيراستگى آن از هرگونه خطا و باطل

مطهّرة . بأيدى سفرة

عبارت {بأيدى سفرة}، ممكن است متعلق به {مطهّرة} باشد; بر اين اساس عامل تطهير قرآن از خطا و باطل، آن است كه تنها دستان سفيران الهى آن را ثبت و ابلاغ مى كند و ديگران از دسترسى به آن ناتوان اند.



نقش مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 4

4 - تكذيب كنندگان قرآن و منكران معاد ، خود رقم زننده نامه عمل خويش اند و كردار ناپسند خود را در آن ذخيره مى سازند .

بمايوعون

به قرينه آيات پيشين _ كه درباره نامه هاى اعمال بود _ مى توان گفت: مراد از {وعاء} در {يوعون}، همان نامه عمل است كه منكران معاد آن را ظرف كردار خود ساخته اند.



نوآورى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 5

5- قرآن ، حاوى تعاليمى نو و جديد در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى است .

ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث

{محدث} به معناى





چيز جديد و نو است و در آيه شريفه، صفت براى {ذكر} مى باشد. توصيف قرآن به جديد و نو بودن، مى تواند به اعتبار نزول آيات جديد باشد هم چنين مى تواند به اعتبار جديد بودن مجموعه آيات قرآن و تعاليم آن در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى باشد. برداشت ياد شده براساس فرض دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 59 - 3

3 - قرآن ، سخنى نو و در عين حال به دور از مطالب نامعقول و غيرقابل قبول

أفمن ه_ذا الحديث تعجبون

مشاراليه {ه_ذا}، مى تواند قرآن باشد. در اين صورت واژه {الحديث} اشاره به نو بودن آن دارد. نفى اعجاب و استبعاد _ كه از استفهام توبيخى استفاده مى شود _ مى رساند كه قرآن در اوج نو بودن، منطقى و قابل درك و فهم است.



نور بودن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 5

5 _ قرآن ، نور خداست .

يريدون أن يطفئوا نور اللّه



نورانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 157 - 25

25 _ قرآن سراسر نور و روشنگر راه رستگارى است .

فالذين . .. اتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 9

9 - قرآن ، نور الهى در تاريكى هاى نادانى و موجب هدايت انسان از گمراهى است .

و ل_كن جعلن_ه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 8 - 4

4 - رهنمود ها و معارف قرآن ، همچون نور خود روشن و روشنايى بخش حيات بشر و روشنگر حقايق است .

والنور



نياز به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 3

3 - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند ، عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزلنا} باشد. كلمه {حق} _ در برابر باطل (پوچ و بيهوده) _ به معناى كار به جا، شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن، هدفمند و كارى شايسته و لازم براى بشر مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 29 - 3

3 - نياز بشر ، به تذكار هاى الهى و تعاليم قرآن كريم

إنّ ه_ذه تذكرة



وارثان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 32 - 13

13 - انتخاب مسلمانان براى وراثت قرآن و بهره مند شدن از آموزه هاى آن ، فضل بزرگ خداوند به آنان است .

ثمّ أورثنا الكت_ب الذين اصطفينا . .. ذلك هو الفضل الكبير

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه {ذلك} به {اصطفاء} و {ايراث كتاب} (مستفاد از جمله {أورثنا الكتاب الذين اصطفينا}) اشاره داشته باشد.



واسطه نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 10

10_ براى نزول قرآن بر پيامبر ( ص





) ، ميان او و خداوند واسطه اى وجود داشته است .

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق

فاعل {أنزل} در عبارت فوق نمى تواند خداوند فرض شود ; زيرا در اين صورت صحيح آن بود كه گفته مى شد: {و الذى أنْزَل ربك إليك الحق} و يا {الذى أُنزل إليك الحق} ; يعنى، آن گاه كه فاعل حذف شود و فعل به صورت مجهول آورده شود، نبايد در عبارت اشاره به فاعل شود. بنابراين فاعل {أنزل} شخصى ديگر (جبرئيل يا ...) خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 4

4_ براى نزول قرآن ميان خدا و پيامبر ( ص ) واسطه اى وجود داشته است .

أنما أُنزل إليك من ربك الحق

دليل اين برداشت در آيه اول از همين سوره گذشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 210 - 2

2 - اتهام مشركان به پيامبر ( ص ) ، مبنى بر دريافت قرآن از شياطين

و ما تنزّلت به الشي_طين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 221 - 1

1 - پاسخ كوبنده و موضع گيرى سخت خداوند ، در برابر مدعيان دخالت شياطين در نزول قرآن

هل أُنبّئكم على من تنزّل الشي_طين

اصرار و تأكيد خداوند بر ردّ گفتار و اتهام هاى مشركان به قرآن و پيامبر(ص)، بيانگر مطلب ياد شده است.



واقعيت قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 99 - 3

3 - داستان هاى قرآن ، برگرفته شده از واقعيت هاى تاريخى





است .

نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق

{نبأ} به معناى خبر است و {ما قد سبق} ; يعنى، آنچه كه محققاً درگذشته اتفاق افتاده است; نه آن كه تخيلات و امور غير واقعى باشد.



وجوه اعجاز قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 16 - 7

7 - اخبار از حوادث و رخداد هاى آينده ، جلوه اى از اعجاز قرآن

إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها . .. كذلكم قال اللّه من قبل ... قل للمخلّفين من ا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 14

14 - نماياندن معجزه به مؤمنان ، از جمله اهداف الهى در پيشگويى و اخبار از حقايق آينده

وعدكم اللّه . .. و لتكون ءاية للمؤمنين

اسم {لتكون. ..} وعده هاى الهى و پيشگويى او است كه از {وعدكم اللّه} استفاده مى شود; يعنى، خداوند از گفتن اين اخبار غيبى و اين وعده ها، اهداف گوناگونى را دنبال مى كند كه يكى از آنها معجزه نمايى است.



وحدت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 4 - 5

5 - قرآن ، در اُم الكتاب ( لوح محفوظ ) ، داراى حقيقتى واحد و بسيط

و إنّه فى أُمّ الكت_ب . .. حكيم

{حكيم} به معناى محكم است و {محكم} به مصنوعى گفته مى شود كه عناصر و اجزاى تشكيل دهنده آن، باهم پيوندى ناگسستنى داشته باشند. توصيف قرآن موجود در اُمّ الكتاب به {محكم} _ با توجه به اين كه قرآن نازل شده داراى كلمات، آيات و سوره هاى مفصل و





مجزا از يكديگر است _ اشاره به اين نكته دارد كه قرآن موجود در اُمّ الكتاب، حقيقتى واحد، بدون تجزيه و تفصيل و داراى هويتى بسيط است.



وحيانيت الفاظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 6 - 9

9 - الفاظِ قرآن ، همچون محتواى آن ، نازل شده از سوى خداوند است .

نتلوها عليك بالحقّ

با توجه به كلمه {تلاوت} و اسناد آن به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود.



وحيانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 1،14

1 - قرآن كتابى است كه خداوند ، آن را بر پيامبر خويش نازل كرده است .

مما نزلنا على عبدنا

14 - آسمانى بودن قرآن حتى در نظر مخالفان رسالت ، امرى روشن بود .

إن كنتم صدقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 13

13 - عالمان يهود در عصر پيامبر ( ص ) ، به الهى بودن قرآن آگاهى كامل داشتند .

و هم يعلمون

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مفعول {يعلمون} به قرينه {يسمعون كلام اللّه} الهى بودن كلامى باشد كه براى آنان قراءت مى شده است; يعنى: {و هم يعلمون ان الذى يسمعونه كلام اللّه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 1

1 - قرآن ، كتابى است ارجمند و با عظمت و نازل شده از پيشگاه خداوند

و لما جاءهم كتب من عند اللّه

نكره آوردن {كتاب} و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده است، دلالت بر عظمت و





ارجمندى قرآن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 5،6

5 - قرآن ، كتابى كه خداوند آن را نازل كرده است .

أن يكفروا بما أنزل اللّه . .. أن ينزل اللّه

6 - الهى بودن قرآن ، دليل ضرورت پرهيز از كفر ورزى به قرآن و پست بودن هر چيزى در مقابل از دست دادن آن ، است .

أن يكفروا بما أنزل اللّه

تعبير كردن از قرآن به {ما} و توصيف آن به {أنزل اللّه} بيانگر علت و دليل حكمى است كه در فراز قبل بيان شد; يعنى، چون قرآن كتابى است نازل شده از جانب خدا، كفر به آن موجب مى شود هر چيزى كه در مقابل از دست دادن آن دريافت شود، پست باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 4،5،8،9

4 - قرآن ، كتابى است نازل شده از جانب خدا .

ءامنوا بما أنزل اللّه

مراد از {ما} در {ما أنزل اللّه} (آنچه خدا فرو فرستاده است) قرآن مى باشد.

5 - الهى بودن قرآن ، دليل ضرورت ايمان آوردن به آن

ءامنوا بما أنزل اللّه

توصيف قرآن به اينكه خدا آن را فرستاده است، اشاره به علت لزوم ايمان (ءامنوا) دارد.

8 - يهوديان عصر بعثت ، مطمئن به آسمانى بودن قرآن و معترف به الهى بودن آن

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا

چنانچه يهوديان آسمانى بودن قرآن را باور نداشتند در پاسخ به دعوت پيامبر(ص) (ءامنوا بما أنزل اللّه; به آنچه خدا فرو فرستاده ايمان آوريد)، اظهار مى داشتند كه: قرآن از جانب





خدا نيست. اعراض از چنين پاسخى، گوياى اطمينان ايشان به آسمانى بودن قرآن و اعتراف ضمنى آنان به الهى بودن آن است.

9 - يهوديان ، على رغم اطمينانشان به الهى بودن قرآن ، به آن ايمان نياوردند .

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 170 - 3

3 - الهى بودن قرآن و احكام اسلام ، دليل لزوم پيروى از آن است .

اتبعوا ما أنزل اللّه

مراد از {ما} در {ما أنزل اللّه} قرآن و احكام دين است. توصيف آنها به اينكه از ناحيه خداست - پس از فرمان به پيروى از آنها (اتبعوا) - به علت و دليل لزوم پيروى اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 176 - 1

1 - خداوند ، نازل كننده كتاب هاى آسمانى ( تورات ، انجيل ، قرآن و . . . )

ذلك بأن اللّه نزل الكتب

{ال} در {الكتاب} براى جنس است و {الكتاب} شامل همه كتابهاى آسمانى مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 19 - 10

10 _ پيامبر(ص)، موظف به اعلام وحى شدن قرآن به خويش و بيان اهداف نزول آن

و أوحى إلىّ هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 2

2 _ قرآن كتابى گرانسنگ و نازل شده از جانب خداوند است.

و هذا كتب أنزل نه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5





- انعام - 6 - 155 - 1،6

1 _ قرآن كتابى نازل شده از جانب خداوند

هذا كتب أنزل نه

مشاراليه {هذا}، به دليل آيات بعد، {قرآن} است.

6 _ الهى بودن قرآن و پر بركت بودن آن دليل لزوم پيروى از آن است.

هذا كتب أنزل نه مبارك فاتبعوه

حرف {فا} در {فاتبعوه} سببيه است. بنابراين دلالت مى كند كه حقايق بيان شده در جمله قبل علت لزوم پيروى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 5

5 _ قرآن كتابى روشن و روشنگر و نازل شده از جانب خدا

فقد جاءكم بينة من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 1،3

1 _ قرآن، كتابى است آسمانى، باعظمت و نازل شده بر پيامبر(ص)

كتب أنزل إليك

كلمه {كتاب} نكره است و اشاره به عظمت قرآن دارد و توصيف آن به {أنزل} بيانگر آسمانى بودن آن است.

3 _ باور به آسمانى بودن قرآن، از ميان برنده هرگونه نگرانى از نارسائى آن براى هدايت مردم

فلا يكن فى صدرك حرج منه

توصيف قرآن به {أنزل} و سپس نهى از نگرانى درباره آن (منه)، ممكن است ناظر به اين باشد كه قرآن براى انذار و تذكر كافى است و از اين ناحيه جايى براى نگرانى وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 1

1 _ قرآن ، كتابى از جانب خداوند و ارجمند و گرانقدر

و لقد جئنهم بكتب

مراد از {كتاب} قرآن كريم است كه به صورت نكرده آورده شده تا اشاره به عظمت و والايى آن باشد.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 6

6 _ قرآن ، به تمامى ، وحى و نازل شده از جانب خداست ، نه ساخته دست بشر

قل إنما أتبع ما يوحى إلىّ من ربى

حصر در جمله {انما أتبع . .. } ناظر به اتهام مشركان و رد پندار آنان است. يعنى من در ارائه آيات قرآن تابع وحى هستم، نه اينكه از پيش خود آنها را بسازم و يا از اين سو و آن سو جمع آورى كنم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 6 - 3

3 _ قرآن ، كلام خداست .

حتى يسمع كلم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 15

15 _ پيامبر اكرم ( ص ) ، كلام خدا ( قرآن ) را از راه وحى دريافت مى كرد .

ائت بقرءان غير هذا . .. إن أتبع إلا ما يوحى إلىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 1،11

1 _ قرآن كتابى است كه نسبت ساختگى و غير الهى بودن را ، نه در شكل و نه در محتوا ، نمى پذيرد .

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه

نفى صفت افترا و ساختگى بودن از قرآن با به كارگيرى {ما كان} _ كه براى نفى شأن و استعداد است _ بيانگر اين حقيقت مى باشد كه: در قرآن _ چه در شكل و چه در محتواى آن _ هيچ نشانه اى كه حاكى از غير





الهى بودن آن باشد، وجود ندارد.

11 _ قرآن ، كتابى است الهى .

من رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 3

3 _ قرآن ، كتابى است نازل شده از جانب خداوند .

قد جاءتكم موعظة من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 61 - 2

2 _ قرآن ، كتابى است نازل شده از جانب خدا و خوانده شده بر پيامبر ( ص ) .

و ما تتلوا منه من قرءان

برداشت فوق از عود ضمير {منه} به خداوند و از تنكير قرآن _ كه مصدر به معناى مفعول است _ استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 1،8

1 _ قرآن ، كتابى است كه از جانب خداوند نازل شده است .

مما أنزلنا إليك

8 _ قرآن ، كتابى حق ، مبرا از پندار ها ، تخيلات و نازل شده از جانب خداوند

لقد جاءك الحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 7

7_ قرآن ، كتابى است از ناحيهء خداوند .

كت__ب . . . من لدن حكيم خبير

((من لدن . . . )) مى تواند هم قيد براى ((فصلت )) و ((اُحكمت )) باشد و هم مى تواند قيد براى كتاب گرفته شود. بنابراين آيه شريفه دلالت مى كند كه قرآن از ناحيهء خداوند حكيم و خبير است و اتقان و تبيين آياتش نيز از جانب اوست .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8





- هود - 11 - 12 - 6

6_ آيه هاى قرآن ، حقايقى كه از طريق وحى به پيامبر ( ص ) نازل مى شد .

فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 2،8

2_ قرآن ، كتابى از ناحيه خدا و جلوه اى از علم اوست .

فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

8_ لزوم تسليم شدن در برابر خدا و پذيرش اسلام وتوحيد و الهى بودن قرآن

فإلّم يستجيبوا لكم . .. فهل أنتم مسلمون

استفهام در جمله {فهل أنتم . ..} استفهامى است كه به داعى امر و ترغيب ايراد شده است; يعنى: فاسلموا ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 20

20_ قرآن ، كتابى از ناحيه خداوند و پرتوى از ربوبيت اوست .

إنه الحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 8

8_ خداوند ، قرآن و داستان هاى آن را از طريق وحى در اختيار پيامبر ( ص ) قرار مى داد .

نحن نقصّ عليك . .. بما أوحينا إليك هذا القرءان

حرف {باء} در {بما أوحينا} سببيه است و {ما} در آن مصدريه مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 6

6_ قرآن ، بسى فراتر از آن است كه بافته شده و ساخته بشر باشد .

ما كان حديثًا يفترى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 7،13

7_ قرآن ، كتابى از





ناحيه خدا و نازل شده بر پيامبر ( ص )

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق

13_ بيشتر مردم به الهى بودن قرآن و نزولش از ناحيه خداوند ايمان نمى آورند .

الذى . .. من ربك الحق و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون

از حقايقى كه جمله {الذى أنزل . ..} گوياى آن است الهى بودن قرآن مى باشد (من ربك). از اين رو اين حقيقت نيز متعلق {لايؤمنون} مى باشد ; يعنى: {لايؤمنون بأن القرآن من ربك}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 2،5،6

2_ قرآن ، كتابى از ناحيه خداوند و نازل شده بر پيامبر ( ص )

أنما أُنزل إليك من ربك الحق

5_ آنان كه الهى بودن قرآن و حقانيّت آن را باور ندارند ، كوردل و جاهلند .

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

6_ آنان كه الهى بودن قرآن و حقانيّت آن را پذيرفته اند ، عالم و بصيرند .

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 30 - 5،8

5_ قرآن حقيقتى كه خداوند آن را با وحى بر پيامبر ( ص ) نازل كرد .

لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك

8_ قرآن و وحى نازل شده بر پيامبر ( ص ) پرتوى از رحمت گسترده خداوند است .

و هم يكفرون بالرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 2

2- قرآن ، كتابى است كه از جانب خداوند بر پيامبر ( ص ) نازل شده است .

كت_ب أنزلن_ه





إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 1

1- قرآن ، ابلاغ پيام خداوند به مردم است .

ه_ذا بل_غ للناس

مفسّران درباره مشاراليه {ه_ذا} سه احتمال ذكر كرده اند: آيات اخير كه درباره وضعيت بد دوزخيان است; آيات همين سوره; قرآن كريم. برداشت فوق مبتنى بر احتمال سوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 1

1- قرآن ، بى هيچ ترديدى تنها از جانب خداوند نازل شده است .

إنا نحن نزّلنا الذّكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 24 - 2،3

2- منكران عالم آخرت ، منكر نزول قرآن از جانب خداوند بودند .

فالذين لايؤمنون بالأخرة . .. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين

رفع {أساطير} به خاطر خبر براى مبتداى محذوف بودن ({المنزل} يا {الذى يسئل عنه}) است كه مراد از آن قرآن مى باشد.

3- نپذيرفتن حق و داشتن روحيه استكبارى ، عامل انكار نزول قرآن از جانب خداوند

فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة و هم مستكبرون . .. و إذا قيل لهم ماذا أنزل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 1

1- قرآن ، كتابى نازل شده از سوى خداوند بر پيامبر ( ص )

و ما أنزلنا عليك الكت_ب

{ال} در {الكتاب} عهد ذهنى بوده و مراد از آن قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 2

2- آيات ناسخ و منسوخ ، همه از جانب پروردگار نازل





شده است .

قل نزّله روح القدس من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 103 - 4،10

4- پيامبر ( ص ) در ارائه كتابى به نام قرآن ، از هيچ انسانى كمك نگرفته است .

نزّله روح القدس من ربّك . .. و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر

10- نسبت دادن قرآن به بشر ، نسبتى ناروا و دور از حق است .

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ

در مفهوم {الحاد} انحراف از حق نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 3

3- قرآن ، حاوى حقايق ، آموزه ها و معارفى است كه انس و جن هرگز توان دست يافتن به آن حقايق را ، بدون وحى پيدا نخواهند كرد .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل ه_ذا القرءان لايأتون . .. ظهيرًا

ناتوانى انسانها و جنيان از آوردن همانندى براى قرآن، مطلق است و شامل معارف و آموزه هاى آن نيز مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 93 - 9

9- مشركان مكه ، نسبت به آسمانى بودن قرآن و رسالت الهى پيامبر ( ص ) بى اعتقاد بودند .

أو ترقى فى السّماء و لن نؤمن لرقيّك حتى تنزّل علينا كت_بًا نقرؤه

از اينكه آنان، نامه و كتابى را از پيامبر(ص) خواستند كه خود از آسمان آورده باشد، حكايت از آن دارد كه: قرآن را _كه به صورت وحى بر آن حضرت نازل مى شده است _ قبول نداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

10 - اسراء - 17 - 105 - 2،3

2- قرآن ، مجموعه اى الهى و غير قابل تصرف و چشم پوشى ، حتى از كمترين بخش آن

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

با توجه به مضامين آيات 88 و 93، كه در آنها درخواست مشركان درباره نزول قرآن به صورت مكتوب مطرح شده بود، ممكن است اين آيه پاسخى باشد به آنان كه حقايق قرآنى با اقتراحات تغيير نمى يابد.

3- قرآن از آميختگى به غير كلام وحى مبرا بوده و سلامت آن از سوى خداوند ، تضمين شده است .

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

جمله {و بالحقّ نزل} مى تواند بيانگر كيفيت نزول قرآن باشد; يعنى، نزول قرآن بر پايه حق بود و هرگز با باطل و ناصواب آميخته نشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 3

3- قرآن كتابى وحى شده به پيامبر ( ص ) از جانب خداوند است .

واتل ما أُحى إليك من كتاب ربّك

حرف {من} در {من كتاب ربك} براى تبيين است و گوياى اين كه آنچه وحى شده است، همان كتاب خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 2 - 1

1- خداوند ، قرآن را بر پيامبر ( ص ) نازل كرده است .

ما أنزّلنا عليك القران لتشقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 4 - 1

1- قرآن ، پيامى فرود آمده از سوى آفريدگار زمين و آسمان ها است .

تنزيلاً ممّن خلق الأرض والسم_وت

{تنزيلاً} مصدر به معناى اسم مفعول و حال براى {القرآن} _





در آيات قبل _ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند ، با بيانى فصيح و روشن

و كذلك أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا

{عربيّاً} يا به معناى فصيح و روشن مى باشد (مفردات راغب) و يا گوياى انتساب به عرب زبانان است (لسان العرب). برداشت ياد شده، ناظر به معناى اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 13

13 - قرآن ، سراسر وحى الهى است .

من قبل أن يقضى إليك وحيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 11

11 - نزول قرآن ، پرتو ربوبيت خداوند و وسيله پيشرفت اهداف رسالت است .

لولا يأتينا ب__َاية من ربّه أوَلم تأتهم

جمله {أوَلم تأتهم. ..} قرآن را مصداق معجزه اى قرار داده كه خداوند بايد بر پيامبر(ص) نازل مى كرد. شمول ربوبيت خداوند بر پيامبر(ص) (ربّه)، به معناى تربيت و رشد پايه ها و ساختار رسالت آن حضرت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 10 - 1

1- قرآن ، كتاب آسمانى فرستاده شده از سوى خداوند

لقد أنزلنا إليكم كت_بًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 50 - 3

3- قرآن ، حقيقتى نازل شده از جانب خداوند

ه_ذا ذكر مبارك أنزلن_ه

مشاراليه {ه_ذا} قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 1

1 - قرآن ، كتابى است





نازل شده از جانب خداوند .

أنزلن_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 8

8 - قرآن ، كتابى است نازل شده از جانب خداوند .

أنّه الحقّ من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 66 - 4

4 - قرآن ، كتابى آسمانى و نازل شده از جانب خداوند

قد كانت ءاي_تى تتلى عليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 3

3 - تأمل در آيات قرآن ، زداينده هر گونه ترديد در الهى و آسمانى بودن آن

أفلم يدّبّروا القول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 3

3 - قرآن ، كتابى آسمانى و نازل شده از سوى خداوند

بل أتين_هم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 3

3 _ قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند بر پيامبراسلام ( ص )

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

از ديدگاه بيشتر مفسران مقصود از {فرقان} در آيه شريفه قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 6 - 4

4 _ قرآن ، از سنخ اسرار نهفته در عالم آفرينش است كه نزول آن ، تنها از سوى خداوند داناى به اسرار امكان پذير است . *

قل أنزله الذى يعلم السرّ فى السم_وت و الأرض

ربط بين نزول قرآن و علم به اسرار، مى تواند گوياى اين نكته باشد كه اين كتاب از ساخته هاى دست بشر نيست;





بلكه جزء اسرار عالم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

مراد از ضمير در {إنّه}، مى تواند قرآن باشد و يا بيان سرگذشت امت هاى كفرپيشه تاريخ باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 6 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، دريافت كننده قرآن از جانب خداوند

و إنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 4

4 - قرآن و تورات ، دو كتاب آسمانى و نازل شده از جانب خداوند

فأتوا بكت_ب من عند اللّه هو أهدى منهما

ضمير {هما} در {منهما} به تورات و قرآن بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 51 - 1

1 - قرآن ، سخن آسمانى و نازل شده از جانب خداوند

و لقد وصّلنا لهم القول

برداشت ياد شده، با توجه به اسناد فعل {وصل} به ضمير {نا} (خداوند) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 5

5 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند و جلوه ربوبيت او

إنّه الحقّ من ربّنا

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 86 - 3

3 - قرآن ، كتابى القا شده از سوى خداوند به پيامبر ( ص )

و ما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 87 - 3

3 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند بر پيامبر ( ص )

عن ءاي_ت اللّه بعد إذ أُنزلت إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 45 - 2

2 - قرآن ، كتابى است كه از جانب خداوند ، بر پيامبر ( ص ) وحى شده است .

اتل ما أوحى إليك من الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 11

11 - قرآن و انجيل و تورات ، كتاب هاى نازل شده از سوى خداوند است .

ءامنّا بالذى أُنزل إلينا و أُنزل إليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 47 - 1

1 - قرآن ، كتابى است كه از سوى خداوند ، بر پيامبر ( ص ) نازل شده است .

و كذلك أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 51 - 2

2 - قرآن ، از سوى خداوند ، بر پيامبر ( ص ) نازل شده است .

أَوَلم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 2 - 1،2

1 - بى ترديد ، قرآن ، از





سوى خداوند نازل شده است .

تنزيل الكت_ب لاريب فيه من ربّ الع_لمين

{تنزيل} مصدر به معناى مفعول است و اضافه آن به {الكتاب} از باب اضافه صفت به موصوف است. بنابراين، معناى آيه، چنين مى شود: {اين، آن كتاب نازل شده اى است كه شبهه اى در آن نيست}.

2 - قرآن ، كتابى است كه از سوى پروردگار جهان ، نازل شده است .

تنزيل الكت_ب . .. من ربّ الع_لمين

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه {تنزيل} مبتدا و {لاريب} خبر باشد. لازم به گفتن است كه {ال} در {الكتاب} براى عهد است و به قرآن كريم، اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 6

6 - قرآن ، حقِّ محض و نازل شده از جانب خداوند است .

بل هو الحقّ من ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 6 - 2

2 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خدا و سراسر حق و حقيقت در ديدگاه عالمان

و يرى الذين أُوتوا العلم الذى أُنزل إليك من ربّك هو الحقّ

مراد از {الذى أُنزل إليك} قرآن كريم است و مصداق كامل و تمام عيار آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 48 - 7

7 - قرآن ، كتاب حقى است و ساخته دست بشر نيست .

قالوا ما ه_ذا إلاّإفك مفترًى . .. قل إنّ ربّى يقذف بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 2

2 - قرآن ، كتاب آسمانى و





وحى الهى به پيامبر ( ص )

و الذى أوحينا إليك من الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 5 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

{تنزيل} مفعول مطلق براى فعل محذوف و به تقدير {نزل تنزيلاً من العزيز الرحيم} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 11

11 - محتوا ، شيوه و نظم موجود در قرآن ، روشنگر خدايى بودن آن و پيراستگى آن از تخيلات شاعرانه .

و ما علّمن_ه الشعر و ما ينبغى له إن هو إلاّ ذكر و قرءان مبين

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مقصود از روشنگر بودن قرآن به _ قرينه صدر آيه (و ما علّمناه الشعر و ما ينبغى له) _ اين حقيقت باشد كه قرآن، خود شاهد و گواهِ الهى بودن و نيز پيراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 1

1 - قرآن ، كتابى گران سنگ و نازل شده از جانب خداوند بر پيامبر ( ص )

كت_ب أنزلن_ه إليك

تنكير {كتاب} مفيد تعظيم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 87 - 4

4 - قرآن ، كتاب آسمانى جن و انس و مايه ياد و بيدارى آنان

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

عالم (مفرد {عالمين}) است و به مجموعه ودسته اى از موجودات گفته مى شود. بنابراين {العالمين}; يعنى، همه موجودات به لحاظ مجموعه ها و





دسته ها. بنابر ديدگاه بسيارى از مفسران، مقصود از آن مى تواند علاوه بر انسان ها جن هم باشد، چنان كه در آيه نخست سوره {جن} آمده است (فقالوا إنّا سمعنا قرآناً عجباً . يهدى إلى الرشد فآمنّا به...).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى .

تنزيل الكت_ب من اللّه

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده آن (پيامبراسلام) نيز همين بوده است _ مى تواند به اين خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 1

1 - قرآن ، كتابى الهى و آسمانى است ; نه بشرى

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده اش (پيامبراسلام) نيز همين بود _ مى تواند به اين خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 1

1 -قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند است ; نه دستاورد بشر .

تنزيل الكت_ب من اللّه

تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن





قرآن _ با آن كه ادعاى آورنده اش (پيامبراسلام) نيز همين بوده است _ مى تواند به اين خاطر باشد كه مخالفان اسلام، اين كتاب را بشرى و ساخته و پرداخته پيامبر(ص) مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 1،2،5

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از ناحيه خداوند

تنزيل من الرحم_ن الرحيم

{تنزيل} مصدر و به معناى اسم مفعول {منزَّل} است. اين كلمه خبر براى مبتداى محذوف {ه_ذا} است كه اشاره به قرآن دارد.

2 - تمامى قرآن ، حتى حروف آن ، نازل شده از ناحيه خداوند *

حم . تنزيل من

برداشت ياد شده بنابر اين احتمال است كه {حم} اشاره به حروف داشته باشد; يعنى، تنها مفاهيم و معارف كلى از ناحيه خداوند بر پيامبر نازل نشده است تا او آنها را به لفظ درآورده باشد; بلكه آيات قرآن _ كه تشكيل يافته از {حاء و ميم} و امثال آن است _ با همين شكل از ناحيه خداوند نازل شده است.

5 - قرآن ، در قالب الفاظ عربى ، داراى نزول تدريجى از جانب خداوند

حم . تنزيل من

بنابراين احتمال كه {حم} نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشد، با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان نتيجه گرفت كه نزول دفعى قرآن، نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى، نزول تدريجى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 5

5 - الفاظ قرآن هم چون محتواى آن آسمانى و الهى است .

تنزيل





من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا

قيد {قرآناً عربياً} مى تواند بيانگر اين معنا باشد كه آيات قرآن، نه تنها از حيث محتوا الهى است; بلكه الفاظ آن هم كلام خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 6

6 - قرآن ، نازل شده از سوى پروردگار كاردان و ستوده

تنزيل من حكيم حميد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 3،6

3 - قرآن ، كتابى نازل شده از سوى خداوند

إن كان من عند اللّه

با توجه به اين كه اسم كان قرآن است، مطلب بالا استفاده مى شود.

6 - مخالفت با قرآن ، با احتمال نزول آن از سوى خداوند ، امرى به دور از عقل و خرد

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه

بنا بر اين كه مراد از {أرأيتم} تفكر و تعقل باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 1

1 - قرآن از سوى خداوند ، در قالب زبان عربى بر پيامبر ( ص ) وحى شده است .

و كذلك أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 1

1 - خداوند ، قرآن و ساير كتاب هاى آسمانى را به حق و پيراسته از هر گونه باطل فرو فرستاد .

اللّه الذى أنزل الكت_ب بالحقّ

الف و لام در {الكتاب} مى تواند براى عهد باشد و نيز مى تواند براى جنس باشد كه در اين صورت شامل همه كتاب هاى آسمانى خواهد





بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 3

3 - قرآن ، وحى خدا و نازل شده از عالم امر *

أوحينا إليك روحًا من أمرنا

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مراد از {روحاً} قرآن باشد. در اين صورت {من أمرنا} اشاره دارد به اين كه قرآن مخلوقى از جهان بالا و نازل شده از عالم امر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 43 - 4

4 - قرآن ، وحى الهى بر پيامبر ( ص ) بوده و آن حضرت در محتواى آن نقشى نداشته است .

فاستمسك بالذى أُوحى إليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 5 - 4

4- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او

إنّا أنزلن_ه . .. أمرًا من عندنا إنّا كنّا مرسلين

از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 1

1 - قرآن ، نازل شده از جانب خداوند مقتدر و حكيم

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 1

1- قرآن ، فرستاده شده از جانب خداوند عزيز و حكيم

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 2 - 7

7- قرآن ، حقايقى نازل شده از سوى خداوند ، بر پيامبر ( ص )

نزّل على محمّد و هو





الحقّ من ربّهم

تصريح به {نزّل}، بيانگر اين حقيقت است كه شخص پيامبر(ص) مفاهيم و حقايق قرآن راابداع نكرده; بلكه قرآن به همين صورت از جانب خداوند بر آن حضرت نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 14 - 5

5- قرآن ، دليل روشن از جانب خدا ، در جهت رشد و كمال آدميان *

أفمن كان على بيّنة من ربّه

برداشت بالا بدان احتمال است كه مراد از {بيّنة}، قرآن باشد. در اين صورت تعبير {من ربّه} مى نماياند كه قرآن، از جايگاه ربوبيت و به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 78 - 3

3 - قرآن ، نازل شده از لوح محفوظ است ; و نه ساخته و پرداخته ذهن بشر .

إنّه لقرءان كريم . فى كت_ب مكنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 1

1 - اظهارات انكارآميز مشركان صدراسلام نسبت به قرآن ، به رغم باور قلبى آنان به آسمانى بودن آن

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

{إدهان} (مصدر {مدهنون}) به دو معنا آمده است: الف) اظهار كردن بر خلاف آنچه در دل است; ب) به شوخى گرفتن چيزى و برخورد استهزا آميز كردن با آن. برداشت ياد شده براساس معناى اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 1

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

هو الذى ينزّل على عبده ءاي_ت بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 9

9 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

و ما نزل من الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 5 - 8

8 - آيه هاى قرآن ، نازل شده از جانب خداوند

و قد أنزلنا ءاي_ت بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 10 - 8

8 - قرآن ، كتابى است نازل شده از سوى خداوند براى بشر .

قد أنزل اللّه إليكم ذكرًا

طبق گفته مفسران، مقصود از نزول ذكر، نزول قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 44 - 2

2 - قرآن ، ساخته و پرداخته دست بشر ( پيامبر ( ص ) و مانند ايشان ) نيست .

و لو تقوّل علينا بعض الأقاويل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 23 - 1،2

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از سوى خداوند بر پيامبر ( ص )

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان

2 - قرآن ، كتابى است الهى ; نه ساخته و پرداخته دست بشر .

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان

تصريح و تأكيد فراوان بر اختصاص نزول قرآن از سوى خداوند _ در فضايى كه كافران ساختگى بودن آن را تبليغ مى كردند مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 19 - 1

1 - قرآن ، كلام خداوند است .

إنّه لقول رسول

عنوان {رسول} گوياى آن است كه او ابلاغ كننده





قول است; نه گوينده آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 7

7 - قرآن ، كتابى الهى و آيات آن ، وابسته به خداوند است .

ءاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 21 - 2

2 - آيات قرآن ، بر پيامبر ( ص ) خوانده شده است و ساخته و پرداخته آن حضرت نيست .

بل هو قرءان

كلمه {قرآن}، هرگاه با حرف {ال} ذكر شود، عَلَم است و آن گاه كه نكره باشد، مصدر و به معناى مفعول (مقروء) مى باشد. مراد از وصف {مقروء} (قرائت شده)، اين است كه پيامبر(ص)، آن آيات را دريافت كرده است; نه اين كه به دروغ آن را ساخته باشد.



وحيانيت مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 7

7 - اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى مى فهمند .

فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم



وضوح آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 3،9

3_ همهء آيات قرآن ، برخوردار از بيانى روشن و پيراسته از ابهام و پيچيدگى

كت__ب أُحكمت ءاي__ته ثم فصلت

تفصيل (مصدر فصلت ) به معناى تبيين است . بنابراين ((فصلت )) گوياى اين است كه : آيه هاى قرآن ، برخوردار از وضوح و روشنى است و در ارائه ء

9_ اتقان قرآن و روشنى آيه هاى آن ، جلوه اى از حكيم و خبير بودن خداوند





است .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 6

6 - آيات قرآن ، روشن و دلالت آنها واضح است .

ينزّل . .. ءاي_ت بيّن_ت



وضوح انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 5 - 2

2 - پيام هاى انذارگر قرآن ، پيام هايى معقول و شناختنى است ; نه دور از حيطه درك بشر .

حكمة ب_لغة

در معناى {حكمت}، اتقان فهم و مطابقت با عقل نهفته است و وصف {بالغة} اين معنا را تأكيد مى كند.



وضوح تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 3

3_ بيان قرآن در ارائه مطالب خويش ، روشن و بدون اجمال و ابهام است .

الكت_ب المبين

برداشت فوق ، براساس لازم بودن كلمه {مبين} (روشن و واضح) به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 95 - 3

3 - وجود مسائل و معارف يقينى ، مسلّم و ترديدناپذير در قرآن

إنّ ه_ذا لهو حقّ اليقين



وضوح حقانيت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 107 - 8

8_ وجود دلايل روشن بر توحيد و حقانيت قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، مانع هر گونه بهانه اى براى انكار آنها و موجب استحقاق كافران و مشركان به عذاب هاى الهى است .

و ما أكثر الناس . .. بمؤمنين ... و ما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ و هم





مشركون. أفأمنو

حرف {فاء} در {أفأمنوا} استحقاق عذاب را بر آيه {ذلك من أنباء الغيب . ..} _ كه حاوى برهان بر حقانيّت قرآن و رسالت پيامبر(ص) است و آيه {و كأيّن من آية ...} _ كه دربردارنده دليل بر توحيد مى باشد _ مترتّب كرده است ; يعنى، چون اتمام حجت شده، عذر و بهانه اى در كار نيست و كفرپيشگان مستحق عذابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 7

7_ حقانيّت قرآن امرى روشن و واضح است .

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

نابينا خواندن كسانى كه حقانيّت قرآن را باور ندارند ، اشاره به اين نكته دارد كه: حقانيّت قرآن امرى روشن است. اگر كسى نمى پذيرد خود مقصر است ; چشمانش را باز كند تا ببيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 28 - 6

6 - آشكار بودن حقانيت قرآن ، براى كافران مكه

كانوا بأي_تنا يجحدون

واژه {جحد} در مواردى به كار مى رود كه حقانيت چيزى معلوم باشد و در عين حال مورد انكار قرار گيرد.



وضوح عظمت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 21 - 9

9 - عظمت قرآن ، به مجرد قرائت آن بر شنوندگان ، نمايان شده و در دل هر انسان جا مى گيرد .

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون

توبيخ كسانى كه با شنيدن قرآن اظهار خضوع نكرده و به خاك نمى افتند، بيانگر تأثير آن در اعماق دل هر شنونده منصف است.



وضوح قرآن

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 11 - 8

8 _ معارف قرآن ، تبيين شده ، ممتاز و بى ابهام است .

و نفصل الأيت لقوم يعلمون

{تفصيل} (مصدر نفصل) از ريشه {فصل} است. {فصل} به معناى دور كردن يكى از دو چيز از ديگرى است، به گونه اى كه كاملا جدا و مشخص شوند ; منظور اين است كه معارف گوناگون قرآن، هر يك جداگانه و به صورت مشخص و ممتاز، بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 5 - 10

10 _ آيات قرآن ، روشن و به دور از هر گونه ابهام

يفصل الأيت

{تفصيل} به معناى {تبيين} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 3

3 _ قرآن ، كتابى روشن و به دور از هر گونه ابهام و قابل درك براى همگان

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بيّنت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 24 - 12

12 _ قرآن ، مجموعه اى است از آيه هاى روشن و به دور از هر گونه ابهام

كذلك نفصل الأيت

{تفصيل} به معناى تبيين و برداشتن هر گونه ابهام است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 9

9 _ قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام

و تفصيل الكتب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 9

9_ قرآن ، كتابى است قابل فهم براى تمامى انسان ها .

إنا أنزلن_ه





. .. لعلكم تعقلون

مخاطب در جمله {لعلكم تعقلون} (باشد كه انديشه كنيد و بفهميد) گروه و طايفه خاصى نيست ; بنابراين همگان بر درك آن توانا هستند. آرى كلمه {عربيّاً} دلالت مى كند كه عربى دانستن از شرايط آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 4

4_ احكام و قوانين قرآن ، گويا ، رسا و قابل فهم براى مردم

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا

{عربى} به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به همين لحاظ عربى مى گويند. بنابراين {أنزلناه ... عربيّاً} ; يعنى ، قرآن را به لغت عرب، _ همان لغتى كه گويا و رساست _ نازل كرديم. و لازمه گويا بودن ، قابل فهم بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 2

2- قرآن ، كتاب جهانى و قابل فهم براى همه مردم

ه_ذا بل_غ للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 8

8- آيات قرآن كريم ، آياتى روشن و قابل فهم

و قرءان مبين

برداشت فوق، مبتنى بر لازم بودن {مبين} است كه به معناى آشكار و روشن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 6

6- تعاليم قرآن ، جهانى است و همه انسان ها توان فهم آن را دارند .

و قرءانًا فرقن_ه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلن_ه تنزيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 5

5- قرآن ،





كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همگان است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

{ل} در {للناس} براى انتفاع است; يعنى: {ما، مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 97 - 3

3- قرآن و معارف آن قابل درك براى بشر

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لتبشّر به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 1،12

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند ، با بيانى فصيح و روشن

و كذلك أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا

{عربيّاً} يا به معناى فصيح و روشن مى باشد (مفردات راغب) و يا گوياى انتساب به عرب زبانان است (لسان العرب). برداشت ياد شده، ناظر به معناى اول است.

12 - معارف قرآن ، قابل درك براى مردم

و صرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 3

3 - قرآن ، كتابى است روشن و قابل فهم براى همگان .

أنزلن_ه ءاي_ت بيّن_ت

توصيف آيه هاى قرآن به {بيّن}، بيانگر قابل فهم بودن آن است. حذف متعلق {بيّن} حاكى از آن است كه: فهم قرآن اختصاص به قشر خاصى ندارد; بلكه همگان توانايى بهره مند شدن از آن را دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 72 - 2

2 - آيات قرآن ، روشن ، قابل فهم و به دور از هرگونه ابهام

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت

{بينات} (جمع {بينة}) حال براى {آياتنا} و





{بينة} (مؤنث {بيّن}) به معناى روشن و واضح الدلاله است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 5

5 - قرآن ، كتابى است روشن و قابل فهم .

أفلم يدّبّروا القول

با توجه به توصيه خداوند به تدبر در قرآن، اين برداشت به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 1 - 6

6- قرآن ، داراى معارف و رهنمودهايى روشن و قابل فهم براى همگان

سورة . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت

{بيّنة} (مفرد {بيّنات}) به معناى دلالت واضح و برهان روشن است. توصيف آيات قرآن به {بيّنات} به اعتبار اين است كه دلالت آنها بر معانى واضح و روشن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 18 - 5

5 - قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام و جلوه اى از علم و حكمت خداوند

و يبيّن اللّه لكم الأي_ت و اللّه عليم حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 46 - 2

2 - آيات الهى ( قرآن ) ، روشن و قابل شناخت براى انسان است .

لقد أنزلنا ءاي_ت مبيّن_ت

برداشت ياد شده، از توصيف آيات الهى به {مبيّنات} (روشنگر) به دست مى آيد; زيرا چيزى كه صفت روشنگرى داشته باشد، بى گمان خود روشن و قابل درك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 4

4 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

الكتب المبين

{إبانة} به معناى وضوح و روشنى





نيز مى آيد. بنابراين {كتاب مبين}; يعنى، كتاب روشن و واضح الدلالة. گفتنى است كه در اين صورت، حذف متعلق {مبين} بيانگر اين حقيقت است كه فهم معانى قرآن اختصاص به قشر و طبقه اى خاص ندارد; بلكه اين كتاب، براى همه مردم واضح الدلاله است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 195 - 4،5

4 - قرآن ، برخوردار از بيانى روشن در جهت انذار مردمان

لتكون من المنذرين بلسان عربىّ مبين

5 - قرآن ، قابل فهم و استفاده براى عموم مردمان

بلسان عربىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 3

3 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

تلك ءاي_ت القرءان و ك_تاب مبين

{إبانة} (مصدر {مبين})، گاهى لازم و به معناى وضوح و روشنى به كار مى رود و گاهى متعدى و به معناى ايضاح و روشنگرى. بنابراين، {مبين} هم مى تواند به معناى واضح و روشن باشد و هم به معناى ايضاح كننده و روشنگر. برداشت ياد شده بر پايه معناى اول است. گفتنى است كه حذف متعلق {مبين} _ برپايه معناى اول _ بيانگر آن است كه فهم قرآن، اختصاص به قشر خاصى ندارد; بلكه همگان مى توانند از اين سفره الهى بهره مند شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 3

3 - رهنمود ها و بشارت هاى قرآن ، خالى از ابهام و پيچيدگى و به دور از هر نقص و كاستى است .

و ك_تاب مبين . هدًى و بشرى

به كارگيرى مصدر (هدًى





و بشرى) به جاى اسم فاعل (هادية و مبشرة) بيانگر پيراسته بودن برنامه هاى هدايتى و بشارت هاى قرآن از هرگونه نقص و كاستى است. قيد {كتاب مبين} در آيه پيش نيز نشانگر خالى بودن آن از ابهام و پيچيدگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 80 - 2

2 - بى اثر بودن قرآن در برخى از انسان ها ، معلول بيمارى خود آنان است ، نه ابهام و نارسايى پيام الهى .

إنّك على الحقّ المبين . إنّك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين

پس از اين كه خداوند حقانيت پيامبر(ص) و قرآن را بيان فرمود، اين سؤال مطرح مى شود كه پس چرا برخى اين سخن حق را نمى پذيرند؟ قرآن پاسخ مى دهد: كه مشكل از ناحيه حق نيست; بلكه مشكل از ناحيه خود آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 3

3 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

الكت_ب المبين

{مبين} به معناى {روشن} و نيز {روشنگر} است برداشت ياد شده براساس معناى اول است. گفتنى است كه در آيه بالا بيان نشده است كه اين كتاب براى چه كسانى روشن است و اين نشان مى دهد كه فهم قرآن، اختصاص به دسته اى خاص ندارد; بلكه همگان مى توانند آن را بفهمند و از آن بهره گيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 3

3 - قرآن كريم ، براى توده هاى مردم ، قابل فهم است .

و لقد ضربنا للناس فى





ه_ذا القرءان من كلّ مثل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 43 - 3

3 - قرآن ، حاوى آيه هاى روشن و قابل فهم براى مردم

تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 10

10 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

و قرءان مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 3

3 - آموزه هاى قرآن ، گويا ، رسا و قابل فهم براى همه انسان ها است .

قرءانًا عربيًّا

{عربىّ} به معناى سخن فصيح و روشن است. بنابراين لازمه عربى بودن قرآن،گويايى و رسا و قابل فهم بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 1

1 - آيات قرآن ، داراى مفاهيمى روشن و بى ابهام

كت_ب فصّلت ءاي_ته

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه {فصّلت}، به معناى {به روشنى بيان شده} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 4،6،15

4 - قرآن ، داراى آيات روشن و مفاهيم متمايز و قابل درك است .

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

{تفصيل} (مصدر {فصّلت}) در مقابل اجمال و به معناى تبيين است.

6 - مجموعه آيات قرآنى ، به دور از هرگونه ابهام و برخوردار از فصاحت

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

{أعجمى} منسوب به {أعجم} است و {أعجم} به كسى گفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و گويا





نباشد.

15 - پيام روشن قرآن ، دور از شنود و فهم كافران لجوج

أُول_ئك ينادون من مكان بعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 1

1 - قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام

و الكت_ب المبين

{إبانة} (مصدر {مبين}) دو كاربرد دارد: لازم و متعدى. كلمه مبين، در استعمال لازم به معناى روشن و در كاربرد متعدى به معناى روشنگر است. برداشت ياد شده بر پايه استعمال اول مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 4

4 - قرآن ، كتابى فصيح و داراى پيامى روشن و بدون ابهام

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده با توجه به معناى ديگر {عربيّاً} _ كه فصاحت است _ به دست مى آيد. در مفردات راغب آمده: {العربى: الفصيح البين من الكلام}; يعنى، عربى به سخنى گفته مى شود كه شيوا، روشن و بدون ابهام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 1

1- قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام

و الكت_ب المبين

{إبانة} (مصدر {مبين}) هم به صورت لازم و متعدى به كار مى رود. {مبين} در كاربرد لازم به معناى روشن و در كاربرد متعدى به معناى روشنگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 59 - 1

1_ تهديد منكرانِ پيام هاى روشن و قابل درك قرآن ، به فرجامى سخت از سوى خداوند

فإنّما يسّرن_ه . .. فارتقب إنّهم مرتقبون

عبارت {إنّهم مرتقبون}، كنايه از اين است كه كافران





به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما تحقق يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 6 - 8

8 - مشكل منكران قرآن ، نهفته در خودشان و نه ناشى از نارسايى مفاهيم وحى

نتلوها عليك بالحقّ فبأىّ حديث بعد اللّه و ءاي_ته يؤمنون

خداوند با تعبير {فبأىّ حديث. ..}، تأثير و كارايى والا و بى نظير قرآن را يادآور شده است. اين تعبير تعريضى به كافران نيز دارد كه كفر و بى ايمانى آنان، برخاسته از نارسايى مفاهيم وحى نيست; بلكه ريشه در لجاج، عناد و سست انديشى نهفته در درون آنها دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 2

2- آيات قرآن ، روشن و خالى از هر گونه ابهام

ءاي_تنا بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 14 - 5

5- قرآن ، دليل روشن از جانب خدا ، در جهت رشد و كمال آدميان *

أفمن كان على بيّنة من ربّه

برداشت بالا بدان احتمال است كه مراد از {بيّنة}، قرآن باشد. در اين صورت تعبير {من ربّه} مى نماياند كه قرآن، از جايگاه ربوبيت و به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 2 - 5

5 - معارف و آموزه هاى قرآن ، قابل شناخت و درك براى بشر

علّم القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 5 - 9

9 - آيات قرآن ، روشن





و بدون هرگونه ابهام است .

و قد أنزلنا ءاي_ت بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 19 - 3

3 - قرآن ، براى رساندن مقصود و پيام خويش به انسان ها ، هيچ ابهام و نارسايى ندارد .

ثمّ إنّ علينا بيانه

لازمه تبيين شدن قرآن از سوى خداوند، نبودن ابهام و نارسايى در مطالب آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 4

4 - قرآن ، داراى مضامينى روشن و دلايلى گويا ، بر صدق و درستى خويش

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

از اين كه ايمان نياوردن به قرآن، امرى شگفت آور تلقى شده است; مى توان پى برد كه راستى و درستى قرآن، آن چنان روشن است كه به اثبات از بيرون نياز ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 27 - 4

4 - قرآن ، قابل درك و بهره بردن براى تمام مردم

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين



وضوح مواعظ قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 6

6 - قرآن ، دربردارنده رهنمود ها و مواعظ روشن و بدون ابهام براى مؤمنان

قد بيّنا لكم الأي_ت



وعده نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 108 - 4

4- عالمان اهل كتاب ، مطلع از وعده هاى خداوند در كتاب هاى آسمانى پيشين به نزول كتاب آسمانى قرآن

الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون . .. يقولون سبح_ن ربّنا إن كان



وعده نزول





قرآن به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 1 - 2

2 - خداوند ، در آغاز رسالت پيامبر ( ص ) ، آن حضرت را به نزول آياتى خواندنى ( قرآن ) وعده داد .

اقرأ

مشهور اين است كه سوره {علق} يا {پنچ آيه نخست آن}، اولين آياتى است كه بر پيامبر(ص) نازل گرديد. تعبير {اقرء} در سر آغاز وحى، شروع مناسبى است كه در خود دو نكته دارد: 1. پس از اين مطالبى به پيامبر نازل خواهد شد; 2. آن مطالب خواندنى خواهد بود، نه اين كه به دانستن آن بسنده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 11

11 - نزول قرآن به صورت قابل نوشتن ، وعده خداوند به پيامبر ( ص ) در لحظات آغازين بعثت

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم

طرح امورى كه مربوط به قلم است، به دنبال فرمان قرائت قرآن در نخستين لحظات آغاز وحى، بيانگر نكته ياد شده است.



وعيدهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 5،11

5 - قرآن ، حاوى هشدار ها و وعيدهايى گوناگون و متنوع

و صرّفنا فيه من الوعيد

{صرف} و {تصريف} بازگرداندن چيزى از حالتى به حالت ديگر و يا تعويض آن است. گفتنى است كه در {تصريف} مبالغه افزون ترى وجود دارد (مفردات راغب). بنابراين مقصود از {صرّفنا...} اين است كه وعيدها را به شكل هاى گوناگون عرضه كرديم.

11 - خداوند ، سامان دهنده الفاظ و كلمات قرآن و هشدار دهنده انسان هادر قالب آياتى گوناگون

أنزلن_ه





قرءانًا عربيًّا و صرّفنا فيه من الوعيد

توصيف قرآن به عربى بودن (در حال نزول)، حاكى از اين است كه علاوه بر محتواى قرآن، الفاظ آن نيز مستند به خداوند است.



وقت نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 3 - 11

11- { عن حُمران انّه سأل أبا جعفر ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ { إنّا أنزلناه فى ليلة مباركة } قال : نعم هى ليلة القدر و هى فى كلّ سنة فى شهر رمضان فى العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلاّ فى ليلة القدر . . . ;

از حمران روايت شده است كه از امام باقر(ع) در باره سخن خداوند عزّوجلّ {إنّا أنزلناه فى ليلة مباركة} سؤال كرد; حضرت فرمود: آرى آن شب مبارك، همان شب قدر است و آن در هر سال در ماه رمضان، در ده روز آخر آن است، و قرآن نازل نگشته مگر در شب قدر. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 3

3 - قرآن ، در شب قدر نازل شده است .

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر



ولايت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 12

12 _ قرآن، ولى و پيشوايى شايسته براى انسانهاست.

و لاتتبعوا من دونه أولياء

برداشت فوق بر اين مبناست كه ضمير در {من دونه} به {ما أنزل . ..} برگردانده شود.



وليد بن مغيره و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 25 - 1

1 - قرآن ،





در نظر غرض آلود وليدبن مغيره ، ساخته و پرداخته انسان است .

إن ه_ذا إلاّ قول البشر



ويژگى آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 9

9 _ تنوع و گوناگونى بيان، از شيوه هاى به كار رفته در آيات قرآن

انظر كيف نصرف الأيت



ويژگى انذارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 5 - 1

1 - قرآن و اخبار هشداردهنده آن ، پيامى حكيمانه و در اوج كمال

حكمة ب_لغة

{بلوغ} (مصدر {بالغة}) در اصل به معناى رسيدن شىء به نهايت و پايان مسافت به كار مى رود و در اين جا كنايه از تماميت و كمال شىء است. بنابراين {حكمة بالغة}; يعنى، حكمت تام و كاملى كه از هر نقص و كاستى مبرا است. گفتنى است كه {حكمة بالغة} در آيه شريفه، بدل براى {ما} در {مافيه مزدجر} است; يعنى، {جائهم حكمة بالغة}.



ويژگى پيشگوييهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 42 - 3

3 - قرآن ، كتابى است به دور از پيشگويى ها و آينده نگرى هاى نادرست .

و لا بقول كاهن

{كهانت} به معناى پيشگويى است. نفى كهانت از قرآن، بيانگر اين است كه اين كتاب، از هرگونه پيشگويى هاى نادرست مبّرا است.



ويژگى تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 14

14 _ هدايت هاى قرآن مشوب به هيچ ضلالتى نبوده و مستلزم كمترين ناهنجارى نخواهد شد .

هذا . .. هدى و رحمة

به كارگيرى مصدر {هدى}





به جاى اسم فاعل {هاد}، گوياى برداشت فوق است.



ويژگى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 2،3،8

2 _ مصونيّت قرآن _ در هنگام نزولش به پيامبر ( ص ) _ از هر گونه باطلى كه بدان آميخته شود .

نزّل عليك الكتاب بالحقّ

بنابراينكه {بالحق}، متعلّق به {نزّل} باشد.

3 _ قرآن ، پيوسته ملازم حق و پيراسته از باطل است .

نزّل عليك الكتاب بالحقّ

بنابراينكه {باء} در {بالحق} براى مصاحبت و متعلّق به محذوف باشد; يعنى كتابى كه مصاحب و ملازم حق است.

8 _ قرآن ، كتابى منطبق با واقعيّت و حقيقت

نزّل عليك الكتاب بالحقّ

حق، خبرى را گويند كه مطابق با واقع باشد (تفسير الميزان).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 4 - 6

6 _ قرآن ، جداكننده حق و باطل از يكديگر ، در زمينه هدايت انسانها

هدى للنّاس و انزل الفرقان

به گفته مجمع البيان {الفرقان} يعنى چيزى كه حق را از باطل متمايز نمايد و {هدى للنّاس} قرينه حمل آن بر موارد هدايتى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 123 - 10،11

10 _ مقايسه ميان رخداد هاى تاريخى و سرنوشت ساز در يك جامعه ، از روش هاى قرآن در شناسايى نقاط ضعف و قوّت آن جامعه

و اذ غدوت من اهلك . .. و لقد نصركم اللّه ببدر و انتم اذلّة

خداوند در اين آيه و آيات قبل، براى شناساندن نقاط قوّت و ضعف جامعه ايمانى، به دو رخداد تاريخى بدر و احد و مقايسه بين آنها





اشاره مى كند.

11 _ يادآورى وضعيّت نابهنجار يك جامعه در هنگام ركود و انحطاط ، از روش هاى تربيتى قرآن در تصحيح حركت آن جامعه

و اذ غدوت من اهلك . .. و اذ همّت طائفتان ... و لقد نصركم اللّه ببدر و انتم اذلّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 129 - 8

8 _ واگذاردن بندگان ميان عذاب و آمرزش ( خوف و رجاء ) ، از روش هاى قرآن براى تربيت انسانها

يغفر لمن يشآء و يعذّب من يشآء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 140 - 11

11 _ بينش توحيدىِ قرآن در تحليل حوادث تاريخى

و تلك الايّام نداولها بين النّاس

مستفاد از انتساب گردش حوادث تاريخى به خداوند (نداولها).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 21 - 6

6 _ رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى

و قد افضى بعضكم الى بعض

به كارگيرى كلمه {افضى} براى رساندن معناى دخول و آميزش (بنابر اينكه {افضى} كنايه از آميزش باشد)، نشانگر ادب قرآن در سخن گفتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 32 - 7

7 _ مبارزه با علل و زمينه هاى گناه ، از روش هاى قرآن در مبارزه با مفاسد

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تتمنّوا ما فضّل اللّه به بعضكم على بعض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 7،9،11

7 _ اگر قرآن از جانب خدا





نبود ، اختلافات بسيارى در آن يافت مى شد .

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

با توجّه به اينكه قرآن در مدت بيست و سه سال و در شرايط بسيار مختلف نازل گرديد، بنابراين اگر از جانب غير خداوند بود، طبعاً اختلافهاى فراوانى در آن پديدار مى گشت.

9 _ قرآن ، منزّه از هر گونه ناهمگونى و تضاد و تناقض

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

كلمه {كثيراً} قيد توضيحى است ; يعنى در صورتى كه قرآن از ناحيه غير خداوند بود، در آن اختلاف يافت مى شد و اين اختلاف همواره بسيار بود. بنابراين از وصف {كثيراً} مفهوم گرفته نمى شود و از قرآن انواع و اقسام اختلافات نفى مى گردد.

11 _ پيراستگى قرآن از هر گونه اختلاف ، دليل صدور آن از جانب خداست .

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 2

2 _ قرآن ، مصون از هرگونه باطل ، در سير نزولى آن بر پيامبر ( ص )

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق

{باء} در {بالحق} به معناى مصاحبت است و در برداشت فوق، متعلق به جمله {انزلنا} گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 5،6

5 _ قرآن، معجزه اى كافى براى هدايت و برآورنده تمامى نيازهاى هدايتى انسان است.

و قالوا لولا نزل عليه ءاية . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء

با توجه به آيه قبل، كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان





گفت مراد از {الكتاب} قرآن است و چون قرآن كتاب هدايت و {من شىء} بيانگر جامعيت آن است، لذا بر مبرا بودن قرآن از هرگونه كاستى در جهت هدايت آدميان دلالت دارد.

6 _ قرآن خالى از هرگونه نقص و كاستى براى اثبات رسالت پيامبر(ص)

لولا نزل عليه ءاية . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 11

11 _ روشهاى گوناگون و متنوع قرآن در بيان مفاهيم و مقاصد، جولانگاهى است براى تأمل و انديشه.

انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 71 - 6

6 _ بهره گيرى قرآن از حس منفعت خواهى انسان و گريز از ضرر براى تبليغ توحيد و معارف الهى

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 92 - 10

10 _ نزول قرآن براى انذار همه مردم جهان بوده و محدود به مكانى خاص نيست.

و لتنذر أم القرى و من حولها

كاربرد كلمه {ام القرى} به صورت توصيفى براى مكه، كه در عين حال عنايت به ديگر شهرها و نقاط نيز هست، مضافاً بر الحاق {من حولها} كه شامل تمامى نقاط ديگر مى شود، بيانگر دعوت اسلام و قرآن براى همه مردم زمين و در تمام نقاط است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 1،2،4،5،10،12،16

1 _ قرآن كلمه تام و صدق و عدل پروردگار است.

و هو الذى أنزل إليكم





الكتب . .. و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

مراد از {كلمت}، به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب است، قرآن مى تواند باشد.

2 _ اسلام آخرين دين آسمانى و پيامبر(ص) خاتم انبيا و قرآن آخرين كتاب آسمانى است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

لازمه تمام بودن قرآن در طول زمان اين است كه قرآن آخرين كتاب آسمانى و محتواى آن اسلام نيز آخرين دين باشد.

4 _ قرآن كتابى تمام و كافى براى اثبات نبوت و رسالت پيامبر(ص) است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

اگر مراد از {كلمت}، قرآن باشد، تمام بودن آن بدين معنى مى تواند باشد كه قرآن از جهت مقاصدى كه براى آن آمده وافى و كافى است. و از جمله مقاصد، به قرينه آيات قبل، اثبات حقانيت رسالت پيامبر(ص) است.

5 _ قرآن و اسلام پاسخگوى همه نيازهاى هدايتى بشر و حجت تامه پروردگار است.

و تمت كلمت ربك

لازمه تمام بودن قرآن و در نتيجه اسلام، توان پاسخگويى به همه نيازهاست ; به گونه اى كه به بيرون از خود نيازى نداشته باشد ; همان گونه كه راغب مى گويد: {تمام . .. انتهائه إلى حد لا يحتاج إلى شىء خارج عنه}.

10 _ قرآن و كلام الهى در برترين مرتبه از نظر صدق و عدل قرار دارند.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا

اگر {صدقا و عدلا} تميز نسبت باشند، بيانگر جهت تماميت بوده كه مضمون آن در برداشت فوق آمده است.

12 _ قرآن و كلام الهى تبديل ناپذير و مصون از هر گونه نقض و تغيير است.

و تمت كلمت ربك . .. لا مبدل لكلمته

{تبديل} يعنى چيزى را به جاى چيز





ديگر قرار دادن، و همچنين به معنى ابطال و نقض هم مجازاً به كار مى رود. لذا نفى تبديل در آيه به اين معنا نيز گرفته شده است.

16 _ ارائه كلمه تامه پروردگار (قرآن) با در نظر گرفتن همه شبهات و بهانه هاى مخالفان انجام پذيرفته است.

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. و هو السميع العليم

از وجوه محتمل در بيان تناسب {السميع} با مضمون آيه آن است كه ذكر اين وصف براى اشاره به شبهات و القائاتى است كه درباره قرآن مطرح مى شود. يعنى كلام خداوند تمام است و او شبهات را نيز در نظر داشته و با عنايت به آنها قرآن را نازل فرموده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 116 - 9

9 _ قرآن راهنماى كامل و تمام براى مصون ماندن از انحراف در عقايد و افكار و اسير شدن در دام گمان

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 3 - 5

5 _ قرآن، برنامه كامل حيات مادى و معنوى انسان است.

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء

لازمه وجوب پيروى از خداوند با اجراى قرآن و ضرورت پرهيز از پيروى از غير آن اين است كه آنچه را انسانها در حيات مادى و معنوى خويش بدان نياز واقعى دارند، به صورت اجمال و يا تفصيل در قرآن بيان شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6





- اعراف - 7 - 185 - 12

12 _ قرآن برترين سخن براى هدايت و شايسته ترين پيام براى ايمان آوردن به آن است .

فبأى حديث بعده يؤمنون



ويژگى هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 8،9

8 - هدايت هاى قرآن ، به دور از هر كاستى و پيراسته از كمترين پيامد هاى ناهنجار است .

هدًى للناس

{هدًى} مصدر است و در اينجا به معناى اسم فاعل (هادى) مى باشد. به كارگيرى مصدر به جاى اسم فاعل، اشاره به اين حقيقت دارد كه: قرآن محض هدايت است; يعنى، رهنمودهاى آن مستلزم هيچ ضلالت و مشوب به هيچ گمراهى و سردرگمى نيست.

9 - هدايت هاى قرآن داراى مراحل و مراتب

هدًى للناس و بينت من الهدى

تكرار {هدًى} دلالت بر آن دارد كه: هدايتهاى قرآن، داراى مراحل و مراتب است. مرحله نخست آن براى همه مردم و طبعاً مراحل بالاتر آن براى افرادى است كه مرحله نخست را پيموده باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 4

4- هدايت قرآنى ، هدايتى جامع و فراگير است .

فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

كلمه {الناس} نشان دهنده اختصاص نداشتن معارف قرآنى به قشرى خاص است و {من كلّ مثل} گوياى بهرگيرى از تمامى انواع مثل ها در زمينه هاى هدايت است.



ويژگيهاى آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 2،3

2_ همهء آيات قرآن و تعاليم آن ، متقن و از هرگونه خلل و بطلان پذيرى مبرّاست .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

اِحكام





(مصدر اُحكمت ) به معناى اتقان است . بنابراين ((اُحكمت آياته )) گوياى اين است كه : آيه هاى قرآن ، متقن است و هيچ خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد.

3_ همهء آيات قرآن ، برخوردار از بيانى روشن و پيراسته از ابهام و پيچيدگى

كت__ب أُحكمت ءاي__ته ثم فصلت

تفصيل (مصدر فصلت ) به معناى تبيين است . بنابراين ((فصلت )) گوياى اين است كه : آيه هاى قرآن ، برخوردار از وضوح و روشنى است و در ارائه ء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 1 - 9

9- آيات قرآن ، جدا كننده حق از باطل و ملاك تميز بين آن دو

و قرءان مبين

برداشت فوق، مبتنى بر متعدى بودن {مبين} است كه در لغت به معناى جدا كننده بين دو شىء آمده است و به قرينه مقام، مراد از آن ايجاد تمايز حق از باطل مى باشد.



ويژگيهاى احتجاج قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 13

13- پاسخ قرآن به پرسش هاى انسان در زمينه معاد ، متكى بر استدلال است .

فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أوّل مرّة

از اينكه خداوند در پاسخ شبهات منكران معاد، به جاى بسنده كردن به تعبد، توجه آنان را به مبدأ آفرينش معطوف مى كند و آن را دليل امكان تحقق معاد برمى شمارد، نكته ياد شده به دست مى آيد.



ويژگيهاى بشارتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 4

4 - پيام هدايت قرآن ، عام و براى





همگان است و بشارت هاى آن ، خاص و ويژه مؤمنان .

هدًى و بشرى للمؤمنين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {للمؤمنين} قيد براى {بشرى} باشد. بنابراين {هدًى} از آن جهت كه فاقد قيد است، افاده عموم مى كند.



ويژگيهاى تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 7

7_ معارف ، احكام و قوانين قرآن ، حقايقى عالمانه ، سزاوار و بايسته پذيرش و پيروى است .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا . .. بعد ما جاءك من العلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 1،3

1- تبيين حقايق الهى در قرآن ، با بيان ها و مثال هاى گوناگون

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

3- گوناگونى بيان ها و مثال هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

{تصريف} در لغت به معناى گرداندن چيزى به جهات گوناگون است و {تصريف كلام} آوردن آن به معانى مختلف مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: {ما در قرآن جهات گوناگون معانى را لحاظ كرديم} استفاده مى شود كه رعايت چنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 5

5- قرآن ، حاوى تعاليمى نو و جديد در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى است .

ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث

{محدث} به معناى چيز جديد و نو است و





در آيه شريفه، صفت براى {ذكر} مى باشد. توصيف قرآن به جديد و نو بودن، مى تواند به اعتبار نزول آيات جديد باشد هم چنين مى تواند به اعتبار جديد بودن مجموعه آيات قرآن و تعاليم آن در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى باشد. برداشت ياد شده براساس فرض دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192 - 9

9 - مفاهيم معرفتى و احكام تشريعى قرآن ، هماهنگ با نظام تكوين *

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

همان طور كه گفته شد {العالمين} (جمع {عالم}) محلاّ به {ال} و مفيد عموم است. بنابراين {العالمين}; يعنى، همه عوالم وجود. قرار گرفتن اين واژه در كنار {ربّ} ممكن است بيانگر اين نكته باشد كه فرو فرستنده قرآن، همان كسى است كه آفرينش، رشد و هدايت مجموعه هستى از او است و براساس اين واقعيت، احكام تشريعى او، هماهنگ با كل نظام هستى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 58 - 10

10- ترسيم هاى قرآن از بهشت و دوزخ ، نمودى از حقايق سهولت يافته وحى براى بيدارى خلق

فإنّما يسّرن_ه بلسانك لعلّهم يتذكّرون

تعبير {فإنّما يسّرناه. ..} پس از مجموعه آياتى آمده است كه ترسيم كننده تفصيلى بهشت و دوزخ و فرجام بهشتيان و دوزخيان است، بنابراين آن آيات نمونه اى بارز براى اثبات آسان بودن قرآن است.



ويژگيهاى حشر دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 34 - 2

2 _ كافران مخالف قرآن و پيامبر ( ص ) در قيامت ، در





اوج ذلت و خوارى محشور خواهند شد .

الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنّم

محشور شدن كافران، در حالى كه به رو افتاده و به سوى جهنم سوق داده مى شوند، حاكى از برخورد تحقيرآميز با آنان است.



ويژگيهاى شفابخشى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 82 - 8

8- شفابخشى قرآن نسبت به بيمارى هاى روحى ، فكرى و اخلاقى توأم با رحمت ، شفقت و مهربانى است .

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

ذكر دو صفت {شفاء} و {رحمت} براى قرآن، در كنار يكديگر، مى تواند مشعر به معناى ياد شده باشد.



ويژگيهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 1 - 2،9

2 - قرآن ، كتابى است آغاز شده با نام خدا و همراه با اعلام رحمت بر بندگان .

بسم اللّه الرحمن الرحيم

9 - قرآن جلوه اى از رحمانيت و رحيميت خداست .

بسم اللّه الرحمن الرحيم

از آنجا كه غالباً گوينده در آغاز سخن به اهداف كلى برنامه خويش اشاره مى كند، مى توان گفت كه از اهداف انتخاب دو صفت رحمانيت و رحيميت خدا در آغاز قرآن، رساندن اين حقيقت است كه قرآن جلوه اى از رحمت الهى براى بشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 1،3

1 - قرآن كتابى كامل و با عظمت

ذلك الكتب

{ذلك} مبتدا و {الكتاب} خبر آن است. بر اين مبنا {ال} در الكتاب براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد.

3 - قرآن كتابى متقن و منزه از هر





گونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن

لاريب فيه

{ريب} به معناى شك و نيز چيزى كه مايه شك باشد، آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر اين مبنا {لاريب فيه} يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شك در حقانيت آن بشود، هرگز وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 6 - 3

3 - قرآن بهترين راهنماى مردم براى ايمان به خدا و قيامت

إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون

چنانچه مراد از {كفر} كفر به قرآن باشد، جمله {سواء عليهم} به اين حقيقت اشاره دارد كه اگر قرآن در انسانى تأثير نبخشد چگونه انتظار مى رود كه از سخن پيامبر(ص) تأثير بپذيرد؟ و اين حاكى از آن است كه قرآن بهترين وسيله هدايت و ارائه كننده مؤثرترين انذارهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 19 - 1

1 - قرآن و اسلام ، مايه حيات و رشد انسانهايند .

أو كصيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 4،5

4 - قرآن و يكايك سوره هاى آن ، معجزه است .

فأتوا بسورة من مثله

5 - قرآن ، سندى اساسى براى اثبات رسالت پيامبر ( ص ) است .

و إن كنتم فى ريب . .. إن كنتم صدقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 1

1 - قرآن ، كتابى است ارجمند و با عظمت و نازل شده از پيشگاه خداوند

و لما جاءهم





كتب من عند اللّه

نكره آوردن {كتاب} و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده است، دلالت بر عظمت و ارجمندى قرآن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 5

5 - قرآن ، كتابى كه خداوند آن را نازل كرده است .

أن يكفروا بما أنزل اللّه . .. أن ينزل اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 4

4 - قرآن ، كتابى است نازل شده از جانب خدا .

ءامنوا بما أنزل اللّه

مراد از {ما} در {ما أنزل اللّه} (آنچه خدا فرو فرستاده است) قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 6،10،11

6 - قرآن كتابى هدايتگر و راهنماى همه انسانهاست .

الذى أنزل فيه القرءان هدًى للناس

10 - قرآن ، حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويژه و مراحل والاى هدايت

الذى أنزل فيه القرءان هدًى للناس و بينت من الهدى

{بينة} به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد. از معرفه بودن {الهدى} در {بينات من الهدى} چنين بر مى آيد كه مراد، هدايتهايى خاص است.

11 - قرآن ، حاوى رهنمود ها و دلايلى روشن جهت دستيابى به ميزانى براى تمييز حق از باطل

الذى أنزل فيه القرءان . .. بينت من الهدى و الفرقان

{فرقان} به چيزى گفته مى شود كه به وسيله آن مى توان حق را از باطل و درست را از نادرست تمييز داد.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 6

6 _ قرآن ، كتابى سراسر حكمت ( مُتقن و خلل ناپذير )

و الذكر الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 138 - 4

4 _ قرآن ، قابل فهم براى همه مردم در هر عصر و دوره اى

هذا بيان للنّاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 155 - 1،2

1 _ قرآن كتابى نازل شده از جانب خداوند

هذا كتب أنزل نه

مشاراليه {هذا}، به دليل آيات بعد، {قرآن} است.

2 _ قرآن كتابى فرخنده و داراى خير و بركت فراوان

هذا كتب . .. مبارك

{مبارك} به چيزى و يا كسى كه خير بسيار از آن تراوش كند، گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 157 - 5،6،7

5 _ قرآن كتابى روشن و روشنگر و نازل شده از جانب خدا

فقد جاءكم بينة من ربكم

6 _ قرآن پرتوى از ربوبيت خداوند بر انسانهاست.

فقد جاءكم بينة من ربكم

7 _ قرآن خود روشنگر حقانيت خويش و بى نياز از دليلى ديگر است.

فقد جاءكم بينة من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 6 - 3

3 _ قرآن ، كلام خداست .

حتى يسمع كلم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 9 - 1

1 _ قرآن ، مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند است .

اشتروا بأيت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه





- 9 - 11 - 8،10

8 _ معارف قرآن ، تبيين شده ، ممتاز و بى ابهام است .

و نفصل الأيت لقوم يعلمون

{تفصيل} (مصدر نفصل) از ريشه {فصل} است. {فصل} به معناى دور كردن يكى از دو چيز از ديگرى است، به گونه اى كه كاملا جدا و مشخص شوند ; منظور اين است كه معارف گوناگون قرآن، هر يك جداگانه و به صورت مشخص و ممتاز، بيان شده است.

10 _ معارف قرآن ، آيات و نشانه هاى خدايند .

و نفصل الأيت

مقصود از {الأيات} مى تواند همه معارف مطرح شده در قرآن باشد. بنابر اين تعبير از آن معارف به {آيات} مفيد برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 - 5

5 _ قرآن ، نور خداست .

يريدون أن يطفئوا نور اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 1 - 2،3،4

2 _ قرآن ، داراى ساختارى آيه آيه

تلك ءايت الكتب

3 _ قرآن ، كتابى است آميخته به حكمت .

ءايت الكتب الحكيم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {حكيم} به معناى {ذوالحكمة} باشد.

4 _ قرآن ، كتابى است پاينده و خلل ناپذير .

الكتب الحكيم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {حكيم} به معناى {محكَم} باشد ; زيرا {إحكام} (مصدر محكم) به معناى بازداشتن و مصون ساختن چيزى از فساد و تباهى است. توصيف {كتاب} به {حكيم} بيانگر اتقان، پايندگى و خلل ناپذيرى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 5 - 10

10 _ آيات قرآن ، روشن و به





دور از هر گونه ابهام

يفصل الأيت

{تفصيل} به معناى {تبيين} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 3،12

3 _ قرآن ، كتابى روشن و به دور از هر گونه ابهام و قابل درك براى همگان

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بيّنت

12 _ قرآن پيام خدا ، و پيامبر ( ص ) مأمور ابلاغِ بى كم و كاست آن ، به مردم

قل ما يكون لى أن أبدّله من تلقاءِى نفسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 16 - 1

1 _ قرآن ، كتاب خداست ، نه ساخته ذهن بشر .

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان . .. قل لو شاء اللّه ما تلوته عليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 17 - 4،5،6

4 _ قرآن ، كتاب خداوند است .

أو كذّب بأيته

5 _ قرآن ، مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند

أو كذّب بأيته

6 _ قرآن ، داراى ساختارى است آيه آيه .

أو كذّب بأيته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 21 - 10

10 _ قرآن ، داراى ساختارى آيه آيه

إذا لهم مكر فى ءاياتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 24 - 12،13

12 _ قرآن ، مجموعه اى است از آيه هاى روشن و به دور از هر گونه ابهام

كذلك نفصل الأيت

{تفصيل} به معناى تبيين و برداشتن هر گونه ابهام است.

13 _ قرآن ، داراى ساختارى است آيه آيه

كذلك نفصل الأيت

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 1،8،9،10،11،14

1 _ قرآن كتابى است كه نسبت ساختگى و غير الهى بودن را ، نه در شكل و نه در محتوا ، نمى پذيرد .

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون اللّه

نفى صفت افترا و ساختگى بودن از قرآن با به كارگيرى {ما كان} _ كه براى نفى شأن و استعداد است _ بيانگر اين حقيقت مى باشد كه: در قرآن _ چه در شكل و چه در محتواى آن _ هيچ نشانه اى كه حاكى از غير الهى بودن آن باشد، وجود ندارد.

8 _ قرآن ، شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى پيشين ( تورات ، انجيل و . . . ) است .

و تفصيل الكتب

9 _ قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام

و تفصيل الكتب

10 _ قرآن ، مجموعه اى است از معارف حق و به دور از هر چيزى كه مايه ريب و ترديد مى باشد .

لاريب فيه

{ريب} از عارضه هاى نفسانى انسان است. نفى آن از ساحت قرآن از باب اطلاق سبب و اراده مسبب است; يعنى، چيزى كه مايه ريب باشد در قرآن نيست.

11 _ قرآن ، كتابى است الهى .

من رب العلمين

14 _ قرآن ، كتابى است انسان ساز و مايه رشد و پرورش .

من رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 38 - 3،4،7

3 _ ساختار قرآن ، ساختارى سوره سوره

قل فأتوا بسورة مثله

4 _ قرآن ، معجزه جاودان حضرت محمد ( ص ) و گواه صدق نبوت آن حضرت

أم





يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله

7 _ غير خدا ، توانايى ساختن سوره اى همانند كوچكترين سوره قرآن را ندارد .

قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 1،2،4،7،8،9

1 _ قرآن ، براى همه مردم موعظه و براى بيمارى هاى نهفته در دل بيماردلان ، دارويى شفابخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور

2 _ دعوت قرآن ، دعوتى عام ، فراگير و جهان شمول است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

4 _ ربوبيت خداوند ، مقتضى نزول كتابى پندآموز ، شفابخش ، هدايتگر و رحمت بخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدًى و رحمة

7 _ موضوعات مطرح شده در قرآن ، در راستاى پندآموزى ، شفابخشى ، هدايتگرى و رحمت بخشى است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. و رحمة للمؤمنين

8 _ امام صادق ( ع ) از پدرانش روايت كرده است : { شكا رجل إلى النبى ( ص ) وجعاً فى صدره فقال ( ص ) : استشف بالقرآن فان اللّه عزوجل يقول : { و شفاء لما فى الصدور } ;

مردى خدمت رسول خدا (ص) از درد سينه شكايت كرد، حضرت فرمود: از قرآن شفا بگير; زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: [قرآن] شفاست براى آنچه در سينه هاست}.

9 _ از امام صادق ( ع ) روايت شده است : { و انزل عليكم كتاباً فيه شفاء لما فى الصدور من امراض الخواطر و





مشتبهات الأمور ;

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 58 - 1،4

1 _ قرآن ، مظهر فضل خداوند و جلوه رحمت اوست .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. قل بفضل اللّه و برحمته

4 _ قرآن ، نعمتى است كه مؤمنان با بهره مندى از آن ، نبايد از تنگدستى خود و دارايى و اندوخته هاى مادى ديگران ، اندوهناك باشند .

قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 61 - 2

2 _ قرآن ، كتابى است نازل شده از جانب خدا و خوانده شده بر پيامبر ( ص ) .

و ما تتلوا منه من قرءان

برداشت فوق از عود ضمير {منه} به خداوند و از تنكير قرآن _ كه مصدر به معناى مفعول است _ استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 1،8

1 _ قرآن ، كتابى است كه از جانب خداوند نازل شده است .

مما أنزلنا إليك

8 _ قرآن ، كتابى حق ، مبرا از پندار ها ، تخيلات و نازل شده از جانب خداوند

لقد جاءك الحق من ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 2،7

2 _ قرآن كتابى حق و مبرّا از هرگونه پندار ها و تخيلات باطل است .

قد جاءكم الحق من ربكم

حق، مقابل باطل و به معناى داراى واقعيت است; به اين معنا كه معارفى كه در قرآن آمده، حقايقى





است منطبق با واقعيت و از هرگونه پندار و تخيلات واهى خالى است.

7 _ قرآن ، كتابى است كه براى هدايت و راهنمايى مردم نازل شده است .

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 1 - 1،7

1_ قرآن ، كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه ) ) .

كت__ب أُحكمت ءاي__ته

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذ_لك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشد; يعنى : ذلك الكتاب ، كتابٌ عظيم الشأن .

7_ قرآن ، كتابى است از ناحيهء خداوند .

كت__ب . . . من لدن حكيم خبير

((من لدن . . . )) مى تواند هم قيد براى ((فصلت )) و ((اُحكمت )) باشد و هم مى تواند قيد براى كتاب گرفته شود. بنابراين آيه شريفه دلالت مى كند كه قرآن از ناحيهء خداوند حكيم و خبير است و اتقان و تبيين آياتش نيز از جانب اوست .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 2

2_ قرآن ، كتابى از ناحيه خدا و جلوه اى از علم اوست .

فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 17 - 18

18_ قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل

إنه الحق

{ال} در {الحق} به اصطلاح براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 2،3

2_





قرآن ، بيانگر حقايق و معارف الهى و روشنگر راه هدايت

الكت_ب المبين

كلمه {مبين} به معناى روشن و نيز روشنگر است ; يعنى، هم متعدى استعمال مى شود و هم لازم. براساس متعدى بودن نياز به مفعول دارد و آن _ به قرينه محتواى قرآن و هدفى كه خود بيان كرده (هدًى للناس {بقره، 185}) _ عبارت است از معارف، احكام، راه هدايت و ....

3_ بيان قرآن در ارائه مطالب خويش ، روشن و بدون اجمال و ابهام است .

الكت_ب المبين

برداشت فوق ، براساس لازم بودن كلمه {مبين} (روشن و واضح) به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 2 - 9

9_ قرآن ، كتابى است قابل فهم براى تمامى انسان ها .

إنا أنزلن_ه . .. لعلكم تعقلون

مخاطب در جمله {لعلكم تعقلون} (باشد كه انديشه كنيد و بفهميد) گروه و طايفه خاصى نيست ; بنابراين همگان بر درك آن توانا هستند. آرى كلمه {عربيّاً} دلالت مى كند كه عربى دانستن از شرايط آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 1،3

1_ قرآن ، حاوى بهترين و زيباترين داستانها

نحن نقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان

3_ قرآن ، بازگو كننده داستان ها با بهترين و زيباترين بيان

نحن نقصّ عليك أحسن القصص

چنان چه {قصص} مصدر باشد ، {أحسن القصص} مفعول مطلق مى شود و در حقيقت توصيفى براى كيفيت بيان كردن و بازگو كردن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 104 - 4

4_ اسلام و





تعاليم قرآن جهانى است و محدود به زمان ، مكان و طايفه اى نيست .

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 5،6،12،14

5_ قرآن ، گفتارى دروغ و بافته شده نبوده ; بلكه سخنى راست و درست است .

ما كان حديثًا يفترى

مراد از ضمير {كان} قرآن است. وصفهاى بيان شده در آيه (و ل_كن تصديق ...) بيانگر اين معناست.

6_ قرآن ، بسى فراتر از آن است كه بافته شده و ساخته بشر باشد .

ما كان حديثًا يفترى

12_ قرآن ، كتابى هدايت گر است .

ل_كن . .. هدًى

14_ قرآن ، براى مردم رحمت آفرين است .

و ل_كن . .. هدًى و رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 1 - 6،8،9

6_ قرآن كتابى سراسر حق ، بدون نقص و پيراسته از هر گونه باطل و ناروايى

و الذى أُنزل إليك من ربك الحق

{ال} در {الحق} براى استغراق خصايص افراد است. بنابراين {الحق} ; يعنى ، حق كامل كه كمترين باطلى در آن راه ندارد.

8_ قرآن ، جلوه اى از ربوبيت خداوند است .

و الذى أُنزل إليك من ربك

9_ آيات قرآن ، آياتى عظيم الشأن و داراى محتوا و تعاليمى والا و بلند مرتبه است .

تلك ءاي_ت الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 19 - 1،7

1_ قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل و ناروا

أنما أُنزل إليك من ربك الحق

{ما} در {أنما} موصول اسمى و به معناى {الذى} است و مراد از آن قرآن مى





باشد.

7_ حقانيّت قرآن امرى روشن و واضح است .

أفمن يعلم أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

نابينا خواندن كسانى كه حقانيّت قرآن را باور ندارند ، اشاره به اين نكته دارد كه: حقانيّت قرآن امرى روشن است. اگر كسى نمى پذيرد خود مقصر است ; چشمانش را باز كند تا ببيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 2،3،4

2_ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا

حكم كردن به چيزى آن است كه داورى كنى و اعلام دارى كه آن چيز اين گونه است و يا اين گونه نيست (مفردات راغب). بر اين اساس {قرآن حُكم است} ; يعنى، داورى مى كند و بيان مى كند كه چه چيز چگونه است و يا چگونه نيست و اين معنا شامل همه قوانين، حقايق و معارفى مى شود كه خداوند اثباتاً و يا نفياً در قرآن بيان كرده است و درباره آن قضاوتى دارد ; مانند اينكه خداوند شريكى ندارد، قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است.

3_ خداوند قرآن را در قالب لغت و زبان عرب نازل كرد .

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا

كلمه {عربيّاً} مى تواند صفت براى {حكماً} باشد و مى تواند حال براى ضمير {ه} در {أنزلناه} باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است.

4_ احكام و قوانين قرآن ، گويا ، رسا و قابل فهم براى مردم

و كذلك أنزلن_ه حكمًا عربيًّا

{عربى} به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به همين لحاظ عربى مى گويند. بنابراين {أنزلناه ...





عربيّاً} ; يعنى ، قرآن را به لغت عرب، _ همان لغتى كه گويا و رساست _ نازل كرديم. و لازمه گويا بودن ، قابل فهم بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 7

7- قرآن ، كتابى است جهانى و پيامبر ( ص ) براى همه انسان ها مبعوث شده است .

لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

كلمه {الناس} دلالت بر عموم مردم مى كند و هيچ قيدى در كلام نيست تا {الناس} را مقيّد به گروه خاصّى نمايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 52 - 2

2- قرآن ، كتاب جهانى و قابل فهم براى همه مردم

ه_ذا بل_غ للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 4

4- قرآن ، كتاب ياد و يادآورى و مايه بيدارى و هشيارى انسان از غفلت ها و فراموشيهاست .

إنا نحن نزّلنا الذّكر

نام گذارى قرآن به {الذّكر}، احتمالاً به اين جهت باشد كه قرآن، براى تنبه و مايه بيدارى انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 44 - 4

4- قرآن ، كتاب ياد و يادآورى است .

و أنزلنا إليك الذكر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 13،14

13- قرآن ، حاوى تمامى حقايق هستى كه آگاهى از همه آنها در اختيار پيامبر ( ص ) است . *

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود





از {تبياناً لكلّ شىء} تمامى حقايق هستى باشد، ولى از آن جا كه قرآن بر شخص پيامبر(ص) نازل شد (نزّلنا عليك) و آن حضرت نقش تبيين حقايق قرآن را برعهده دارد (و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس . .. {سوره نحل / 44}) از اين رو مى توان استفاده كرد كه تمامى حقايق قرآن _ كه حاوى حقايق عالم است _ نزد پيامبر(ص) موجود است و ايشان بر حسب مصلحت برخى از آن حقايق را براى مردم تبيين مى كنند.

14- پيامبر ( ص ) ، شايسته ترين انسان و قرآن كامل ترين برنامه براى رشد و هدايت آدميان است .

و جئنابك شهيدًا على ه_ؤلاء و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

با توجه به ارتباط دو بخش آيه; يعنى، {و جئنا بك شهيدا . ..} با {و نزّلنا عليك ...} و نيز بنابر اينكه {شهيداً} را به معناى الگو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم، برداشت فوق را مى توان به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 9 - 1،2

1- قرآن دربردارنده برترين هدايت ها و استوارترين شريعت براى بشر است .

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

عبارت {التى هى أقوم} صفت براى موصوف محذوف مثل كلمه {شريعت} و {ملت} است.

2- قرآن ، كامل ترين كتاب هدايت

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

برداشت فوق بنابراين است كه مفضل عليه {أقوم} صرفاً هدايت تورات نباشد; بلكه مفضل عليه محذوف، عام بوده و شامل همه كتابهاى هدايتى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 12





- 12

12- قرآن ، دربردارنده همه بيان هاى هدايتى مورد نياز انسان در فصل ها و بخش هاى متعدد

إن ه_ذا القرءان يهدى . .. و كلّ شىء فصّلن_ه تفصيلاً

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {فصّلناه} به معناى لغوى خود (جدا كردن) استعمال شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 41 - 1

1- خداوند ، آيات خويش را در قرآن به گونه هاى متنوع و فراوان تبيين كرد تا مشركان تنبه يابند .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان ليذّكّروا

{صرف} در لغت به معناى تحول و دگرگونى است و باب تفعيل آن، دلالت بر كثرت مى كند. بنابراين مراد از آن، تبيين با بيانات گوناگون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 3،11

3- قرآن ، حاوى حقايق ، آموزه ها و معارفى است كه انس و جن هرگز توان دست يافتن به آن حقايق را ، بدون وحى پيدا نخواهند كرد .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل ه_ذا القرءان لايأتون . .. ظهيرًا

ناتوانى انسانها و جنيان از آوردن همانندى براى قرآن، مطلق است و شامل معارف و آموزه هاى آن نيز مى شود.

11- اعجاز قرآن در همه زمينه ها و ابعاد ( لفظى ، معنوى ، معرفتى و . . . ) بوده و تحدى آن در همه اين ابعاد است .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

مخاطب قرار گرفتن همه جن و انس در طول تاريخ، نشانگر آن است كه تنها عرب مخاطب اين تحدى نيست تا زمينه تحدّى





فقط بعد لفظى و ادبى قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 105 - 2،3،4

2- قرآن ، مجموعه اى الهى و غير قابل تصرف و چشم پوشى ، حتى از كمترين بخش آن

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

با توجه به مضامين آيات 88 و 93، كه در آنها درخواست مشركان درباره نزول قرآن به صورت مكتوب مطرح شده بود، ممكن است اين آيه پاسخى باشد به آنان كه حقايق قرآنى با اقتراحات تغيير نمى يابد.

3- قرآن از آميختگى به غير كلام وحى مبرا بوده و سلامت آن از سوى خداوند ، تضمين شده است .

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

جمله {و بالحقّ نزل} مى تواند بيانگر كيفيت نزول قرآن باشد; يعنى، نزول قرآن بر پايه حق بود و هرگز با باطل و ناصواب آميخته نشد.

4- قرآن ، كتابى است جاودانه و تعاليم آن تأثيرناپذير از گذشت زمان .

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل

برداشت فوق، مبتنى بر يكى از معانى و موارد استعمال {حق} است كه عبارت است از: امر ثابت و زوال ناپذير.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 106 - 8

8- قرآن ، حقايقى عالى و تنزل يافته در حد فهم و درك بشر *

نزّلن_ه تنزيلاً

در معناى {نزول} فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و چون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيست، ممكن است مقصود نزول معنوى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 1 - 5،9

5- قرآن ، كتابى با عظمت و در اوج زيبايى و





كمال است .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب

{ال} در {الكتاب} براى استغراق صفات است; يعنى، تمام اوصافى كه يك كتاب، در حد كامل مى تواند داشته باشد، در اين كتاب متبلور است و اين، حاكى از عظمت قرآن است. و چون حمد در برابر زيبايى و كمال است و در آيه بالا خداوند، به سبب نزول قرآن، تمام حمدها و ستايش ها را از آن خويش دانسته، استفاده مى شود كه قرآن، در نهايت كمال و زيبايى است.

9- ساحت قرآن ، از هرگونه كجى و انحراف مبرّا است .

أنزل على عبده الكت_ب و لم يجعل له عوجًا

{عوج} به معناى كجى و انحراف است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 1،2

1- قرآن و تعاليم آن ، قوامْ بخش و رهبرى كننده جامعه بشرى است .

أنزل على عبده الكت_ب و لم يجعل له عوجًا قيّمًا

{قيّم} به معناى {مقيم} يعنى {برپادارنده و سامان بخش} است. {قيّم القوم} به معناى {مدير و مدبّر امور قوم} است. (اقتباس از لسان العرب). لازم به ذكر است كه قيّماً يا مفعول براى فعل مقدر {جعل} است _ يعنى: {جعله قيّماً} _ و يا حال براى {الكتاب}.

2- قرآن ، كتابى است عارى از هرگونه عدم اعتدال و انحراف از حق .

الحمد للّه الذى أنزل على عبده الكت_ب . .. قيّمًا

{قيّم}، چنان چه در لسان العرب آمده است، مى تواند به معناى {مستقيم}، يعنى {راست و پيراسته از انحراف} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 6 - 6

6- قرآن ، پيامى جديد و بى





سابقه براى بشر

لم يؤمنوا به_ذا الحديث

{حديث} به معناى {نو و جديد} است. محتمل است كه به معناى {حادث} _ مقابل قديم _ نيز باشد. برداشت بالا، ناظر به معناى نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 7

7- رهنمود هاى قرآن ، تنها تعاليم شايسته براى پذيرش و اطاعت است .

واتل ما أُحى إليك من كتاب ربّك

فعل {اتل} مى تواند از مصدر {تلاوة} به معناى قرائت باشد و ممكن است مصدر آن {تلو} به معناى تبعيت در نظر گرفته شود. برداشت بالا، براساس معناى دوم است. مقابله {اتل} _ در اين آيه _ با {لاتطع} _ در آيه بعد _ اين احتمال را تقويت كرده و بر حصر نيز دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 5

5- قرآن ، كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همگان است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

{ل} در {للناس} براى انتفاع است; يعنى: {ما، مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 55 - 6

6- قرآن ، كتابى سراسر هدايت است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان . .. و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى

مصداق بارز {الهدى} به قرينه آيه قبل، قرآن است. اطلاق مصدر (الهدى) بر چيزى كه هدايت گر است، براى مبالغه در بيان هايت گرى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه





- 20 - 3 - 7

7- پيام قرآن ، هماهنگ با فطرت آدمى و بيدارگر آن است .

إلاّ تذكرة لمن يخشى

{تذكرة} _ آن گونه كه از {لسان العرب} برمى آيد _ به معناى به يادانداختن فراموش شده ها است. يادآوربودن قرآن به اين است كه انسان را به آنچه در فطرت او نهفته است و از آن غفلت دارد متوجه سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 1،3

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند ، با بيانى فصيح و روشن

و كذلك أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا

{عربيّاً} يا به معناى فصيح و روشن مى باشد (مفردات راغب) و يا گوياى انتساب به عرب زبانان است (لسان العرب). برداشت ياد شده، ناظر به معناى اول است.

3 - قرآن ، نازل شده به زبان عربى ، و منطبق با اصول و قواعد آن

و كذلك أنزلن_ه قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده ناظر به اين احتمال است كه {عربيّاً} به معناى زبان مخصوص عرب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 13

13 - قرآن ، سراسر وحى الهى است .

من قبل أن يقضى إليك وحيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 133 - 11

11 - نزول قرآن ، پرتو ربوبيت خداوند و وسيله پيشرفت اهداف رسالت است .

لولا يأتينا ب__َاية من ربّه أوَلم تأتهم

جمله {أوَلم تأتهم. ..} قرآن را مصداق معجزه اى قرار داده كه خداوند بايد بر پيامبر(ص) نازل مى كرد. شمول ربوبيت خداوند بر پيامبر(ص) (ربّه)، به معناى تربيت و





رشد پايه ها و ساختار رسالت آن حضرت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 106 - 6

6- قرآن ، در بيان مقاصد و اهداف خويش بليغ و رسا است .

إنّ فى ه_ذا لبل_غًا لقوم ع_بدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 3

3 - قرآن ، كتابى است روشن و قابل فهم براى همگان .

أنزلن_ه ءاي_ت بيّن_ت

توصيف آيه هاى قرآن به {بيّن}، بيانگر قابل فهم بودن آن است. حذف متعلق {بيّن} حاكى از آن است كه: فهم قرآن اختصاص به قشر خاصى ندارد; بلكه همگان توانايى بهره مند شدن از آن را دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 24 - 3

3 - قرآن ، گفتارى است پاك و پسنديده .

الطّيّب من القول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 51 - 4

4 - ساختار قرآن ، ساختارى است بندبند كه هر بند آن آيه نام دارد .

فى ءاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 7،11

7 - قرآن ، كتابى است آميخته به حق و مبرا از هر گونه باطل .

أنّه الحقّ

11 - قرآن ، كتاب هدايت

أنّه الحقّ من ربّك . .. و إنّ اللّه لهاد الذين ءامنوا إلى صرط مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 9،10

9 - قرآن ، داراى ساختارى است آيه آيه .

كذّبوا ب_َاي_تنا

10 - قرآن ، مجموعه





اى است از نشانه هاى خداوند .

كذّبوا ب_َاي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 72 - 1

1 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند كه هر بند آن { آيه } ناميده مى شود .

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 5

5 - قرآن ، كتابى است روشن و قابل فهم .

أفلم يدّبّروا القول

با توجه به توصيه خداوند به تدبر در قرآن، اين برداشت به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 70 - 6

6 - قرآن ، كتابى آميخته با حق و مبرا از هر گونه سخن باطل

بل جاءهم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 71 - 10

10 - قرآن ، كتابى يادآور و بيدارگر

بل أتين_هم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 1 - 6،9،10

6- قرآن ، داراى معارف و رهنمودهايى روشن و قابل فهم براى همگان

سورة . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت

{بيّنة} (مفرد {بيّنات}) به معناى دلالت واضح و برهان روشن است. توصيف آيات قرآن به {بيّنات} به اعتبار اين است كه دلالت آنها بر معانى واضح و روشن است.

9- قرآن ، كتابى است بيدارگر و غفلت زدا .

سورة أنزلن_ها . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت لعلّكم تذكّرون

10- معارف قرآن ، معارفى فطرى و تنها نيازمند تذكر و توجه است .

سورة أنزلن_ها . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت لعلّكم تذكّرون

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 34 - 2

2 - قرآن ، قابل فهم براى همه مردم

و لقد أنزلنا إليكم ءاي_ت مبيّن_ت

{مبيّنات} (جمع {مبينة} و مؤنث {مبيّن}) است و {مبيّن} به معناى بيانگر و روشن كننده است. بنابراين توصيف آيات الهى (قرآن) به {مبيّنات}، حكايت از روشن بودن و قابل فهم بودن خود آيات براى مردم است; زيرا سخنى كه خود روشن نباشد، نمى تواند روشنگر چيز ديگرى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 35 - 21

21 - همه انسان ها ، مخاطب پيام قرآن و دين اند .

يضرب اللّه الأمث_ل للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 12

12 _ قرآن ، كتابى جهانى و اسلام ، آيينى همگانى

ليكون للع_لمين نذيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 6 - 3،5

3 _ قرآن ، كتابى است عميق و عالمانه .

قل أنزله الذى يعلم السرّ فى السم_وت و الأرض

برداشت ياد شده، از آن جا است كه خداوند، در مقام اثبات حقانيت و وحى بودن قرآن، علم گسترده خويش را يادآور شد. اين ياد آورى مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه قرآن، كتاب عميق و عالمانه است; نه افسانه و داستان ساختگى.

5 _ قرآن ، كتابى حاوى تعاليمى اسرار آميز *

قل أنزله الذى يعلم السرّ فى السم_وت و الأرض

همان گونه كه برخى از مفسران (مانند علامه طباطبايى و آلوسى در الميزان و روح المعانى) گفته اند، رابطه {يعلم السرّ} با انزال قرآن، احتمالاً به





جهت نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 32 - 6

6 _ آيات قرآن ، در عين تدريجى و با فاصله نازل شدن آنها ، داراى بهترين نظم و انسجام

كذلك لنثبّت به فؤادك و رتّلن_ه ترتيلاً

{ترتيل} مصدر {رتّلنا} و از ريشه {رتل} (به معناى نظم و ترتيب زيبا و منسجم) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 42 - 8

8 _ تعاليم قرآن و پيامبراسلام ( ص ) ، به گونه اى است كه همه انسان ها _ به جز افراد لجوج و حق ناپذير _ را تحت تأثير خود قرار داده و مؤمن مى سازد .

إن كاد ليضلّنا عن ءالهتنا لولا أن صبرنا عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 44 - 9

9 _ تعاليم قرآن و پيامبراسلام ( ص ) ، متكى بر يك سلسله برهان ها و دلايل سمعى و عقلى

أم تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون

سرزنش هواپرستان و مشركان از سوى خداوند به خاطر حرف نشنوى و تعقل نكردن آنان در قرآن و كلام رسول خدا(ص)، حاكى از مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 52 - 5

5 _ قرآن ، در هر عصر و زمان و در سطح جهانى ، توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شرك

فلاتطع الك_فرين و ج_هدهم به جهادًا كبيرًا

فرمان خداوند به جهاد بزرگ با كافران به وسيله قرآن _ پس از يادآورى جاودانگى و جهانى





بودن رسالت پيامبر(ص) _ حاكى از آن است كه قرآن، كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشگى با جريان كفر و شرك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 2 - 3،4

3 - قرآن ، كتابى است روشنگر .

الكتب المبين

4 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

الكتب المبين

{إبانة} به معناى وضوح و روشنى نيز مى آيد. بنابراين {كتاب مبين}; يعنى، كتاب روشن و واضح الدلالة. گفتنى است كه در اين صورت، حذف متعلق {مبين} بيانگر اين حقيقت است كه فهم معانى قرآن اختصاص به قشر و طبقه اى خاص ندارد; بلكه اين كتاب، براى همه مردم واضح الدلاله است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 195 - 4،5

4 - قرآن ، برخوردار از بيانى روشن در جهت انذار مردمان

لتكون من المنذرين بلسان عربىّ مبين

5 - قرآن ، قابل فهم و استفاده براى عموم مردمان

بلسان عربىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 1 - 2،3،4

2 - سوره هاى قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام آيه

تلك ءاي_ت القرءان

3 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

تلك ءاي_ت القرءان و ك_تاب مبين

{إبانة} (مصدر {مبين})، گاهى لازم و به معناى وضوح و روشنى به كار مى رود و گاهى متعدى و به معناى ايضاح و روشنگرى. بنابراين، {مبين} هم مى تواند به معناى واضح و روشن باشد و هم به معناى ايضاح كننده و روشنگر. برداشت ياد شده بر پايه معناى اول است. گفتنى است كه





حذف متعلق {مبين} _ برپايه معناى اول _ بيانگر آن است كه فهم قرآن، اختصاص به قشر خاصى ندارد; بلكه همگان مى توانند از اين سفره الهى بهره مند شوند.

4 - قرآن ، كتابى است روشنگر راه سعادت .

و ك_تاب مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 1،3

1 - آيات قرآن ، آياتى هدايتگر و بشارت دهنده

تلك ءاي_ت القرءان . .. هدًى و بشرى للمؤمنين

كلمه هاى {هدًى} و {بشرى} مصدر به معناى اسم فاعل (هادية و مبشرة) و حال براى {آيات} است.

3 - رهنمود ها و بشارت هاى قرآن ، خالى از ابهام و پيچيدگى و به دور از هر نقص و كاستى است .

و ك_تاب مبين . هدًى و بشرى

به كارگيرى مصدر (هدًى و بشرى) به جاى اسم فاعل (هادية و مبشرة) بيانگر پيراسته بودن برنامه هاى هدايتى و بشارت هاى قرآن از هرگونه نقص و كاستى است. قيد {كتاب مبين} در آيه پيش نيز نشانگر خالى بودن آن از ابهام و پيچيدگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 6 - 4

4 - قرآن ، مبرّا از هرگونه سخنان نسنجيده و بى اساس

و إنّك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 11

11 - قرآن از نظر بينش و منطق ، محيط و مسلط بر اديان پيشين

إنّ ه_ذا القرءان يقصّ . .. أكثر الذى هم فيه يختلفون

پرداختن قرآن به تبيين حق در مشاجرات فكرى بنى اسرائيل، مى تواند براى نماياندن منطق





برتر خود باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 2 - 2،3،4

2 - سوره هاى قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام { آيه }

تلك ءاي_ت الكت_ب

3 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

الكت_ب المبين

{مبين} به معناى {روشن} و نيز {روشنگر} است برداشت ياد شده براساس معناى اول است. گفتنى است كه در آيه بالا بيان نشده است كه اين كتاب براى چه كسانى روشن است و اين نشان مى دهد كه فهم قرآن، اختصاص به دسته اى خاص ندارد; بلكه همگان مى توانند آن را بفهمند و از آن بهره گيرند.

4 - قرآن ، كتابى روشنگر

الكت_ب المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 46 - 11

11 - قرآن ، كتابى انذارگر و بيم دهنده

لتنذر قومًا

روشن است كه پيامبر(ص) با تلاوت وحى الهى (قرآن) به انذار مردم مى پرداخت. بنابراين {لتنذر قوماً} به تقدير {بالقرآن} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 48 - 2

2 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرا از هرگونه آموزه هاى باطل

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 53 - 4

4 - قرآن ، كتابى آميخته به حق و مبرا از هرگونه باطل

إنّه الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 47 - 3

3 - قرآن ، كتابى است سودمند براى همه مردم .

و إذا تتلى عليهم ءاي_تنا بيّن_ت . ..





و قالوا ما ه_ذا إلاّ إفك مفترًى ... قل ما س

{هو} احتمال دارد به قرآن برگردد كه مستفاد از آيه 43 مى باشد. لام در {لكم} براى انتفاع است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 48 - 7

7 - قرآن ، كتاب حقى است و ساخته دست بشر نيست .

قالوا ما ه_ذا إلاّإفك مفترًى . .. قل إنّ ربّى يقذف بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 49 - 2

2 - قرآن ، كتاب حقى است .

قل جاء الحقّ

به قرينه اين كه آيه در سياق آياتى است كه درباره قرآن كريم و برخورد با مشركان با آن است، {ال} در {الحقّ} مى تواند عهد بوده و به قرآن بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 31 - 4

4 - قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هر باطل

من الكت_ب هو الحقّ

{ال} در {الحقّ} _ نظير ال در {زيدالرجل} _ براى استغراق صفات است; يعنى، قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 2 - 3،4

3 - قرآن ، كتابى است آميخته با حكمت .

و القرءان الحكيم

{حكيم} مى تواند به معناى {ذوالحكمة} باشد و نيز مى تواند مرادف {مُحْكَم} (فعيل به معناى {مُفْعَل}) باشد; چنان كه در قرآن هم به همين معنا به كار رفته است: {كتاب اُحكمت آياته. ..} (هود (11) آيه 1). برداشت فوق برپايه احتمال اول است.

4 - قرآن ، كتابى است پاينده





، استوار و خلل ناپذير .

و القرءان الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 5 - 1،4

1 - قرآن ، كتابى نازل شده از جانب خداوند

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

{تنزيل} مفعول مطلق براى فعل محذوف و به تقدير {نزل تنزيلاً من العزيز الرحيم} مى باشد.

4 - قرآن ، كتابى پيروزمند ، شكست ناپذير و رحمت آفرين براى بشر

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم

نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوند، مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه اين كتاب نيز عزّتمند و رحمت آفرين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 69 - 3،4،10،11

3 - قرآن ، سخنى است سراسر حق و هدف مند و پيراسته از كلامِ برخواسته از تخيلات و سخنان مبالغه آميز و خلاف واقع .

و ما علّمن_ه الشعر

برداشت ياد شده از شعر نبودن قرآن استفاده مى شود; زيرا شعر برخاسته از تخيلات شاعر و معمولاً توأم با سخنان مبالغه آميز و خلاف واقع است كه شاعران گاهى به منظور حفظ وزن، سجع و قافيه شعر به آن متوسل مى شوند.

4 - قرآن ، كتابى است داراى نظم ، شيوه و تركيبى جذاب و مخصوص به خود .

و ما علّمن_ه الشعر

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه آنچه كافران را به شعر پنداشتن قرآن واداشت، نظم و اسلوب پر جاذبه و ويژه اى بود كه در اين كتاب الهى مشاهده كردند.

10 - قرآن ، كتابى روشن و قابل فهم براى همگان

و قرءان مبين

11 - محتوا ، شيوه و نظم





موجود در قرآن ، روشنگر خدايى بودن آن و پيراستگى آن از تخيلات شاعرانه .

و ما علّمن_ه الشعر و ما ينبغى له إن هو إلاّ ذكر و قرءان مبين

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مقصود از روشنگر بودن قرآن به _ قرينه صدر آيه (و ما علّمناه الشعر و ما ينبغى له) _ اين حقيقت باشد كه قرآن، خود شاهد و گواهِ الهى بودن و نيز پيراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 37 - 1

1 - قرآن ، كتابى سراسر حق و پيراسته از هرگونه باطل

بل جاء بالحقّ

مقصود از {حق} قرآن است و {ال} در آن، مى تواند براى استغراق صفات افراد باشد (مانند {ال} در {زيد الرجل}); يعنى، قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 2 - 4

4 - قرآن ، دربردارنده تمامى عوامل هدايت و بيدارى انسان ها

و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّة و شقاق

با توجه به توضيح گذشته، مى توان استفاده كرد كه قرآن مايه بيدارى و هدايت بشر است و در اين ويژگى هيچ كم و كاستى ندارد و غفلت و گمراهى برخى از مردم (كافران) ناشى از عيوبى مانند غرور و سركشى در خود آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 29 - 8

8 - قرآن ، برخوردار از معارف و آموزه هاى عميق و ژرف

كت_ب . .. ليدّبّروا ءاي_ته

از اين كه خداوند فرمود:





قرآن براى تدبر و انديشه كردن است، استفاده مى شود كه محتواى اين كتاب، عميق و ژرف است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 87 - 2،3،4

2 - قرآن ، كتاب جهانى و فرامليتى

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

3 - قرآن ، كتابى هماهنگ و سازگار با فطرت ، نياز ها و خواسته هاى گوناگون بشر

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

با توجه به جهانى و فرامليتى بودن قرآن، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

4 - قرآن ، كتاب آسمانى جن و انس و مايه ياد و بيدارى آنان

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

عالم (مفرد {عالمين}) است و به مجموعه ودسته اى از موجودات گفته مى شود. بنابراين {العالمين}; يعنى، همه موجودات به لحاظ مجموعه ها و دسته ها. بنابر ديدگاه بسيارى از مفسران، مقصود از آن مى تواند علاوه بر انسان ها جن هم باشد، چنان كه در آيه نخست سوره {جن} آمده است (فقالوا إنّا سمعنا قرآناً عجباً . يهدى إلى الرشد فآمنّا به...).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 1 - 5

5 - قرآن ، در عرصه فكر ، انديشه و . . . پيروزِ شكست ناپذير و كتابى حكيمانه است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه چون خداوند، عزيز (پيروز شكست ناپذير) و حكيم است; بنابراين سخن او نيز در عرصه خاصِ خود (فكر، انديشه و. ..) چنين خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 4

4 - قرآن





، كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و خيال پردازى هاى باطل .

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين ديدگاه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به ظرف مستقر و حال براى {الكتاب} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 2،5،6،7،10،15

2 - قرآن ، حاوى بهترين سخن درباره دين و هدايت مردمان

اللّه نزّل أحسن الحديث

مقصود از {أحسن الحديث} قرآن كريم است و چون موضوع كتاب هاى آسمانى، دين و هدايت مردمان مى باشد، قهراً بهترين بودن قرآن در رابطه با موضوع خودش خواهد بود.

5 - شباهت ، هماهنگى و انسجام مطالب ، از اوصاف قرآن

كت_بًا متش_بهًا

{متشابهاً} صفت براى {كتاباً} است و مقصود از {مشابهت} هماهنگى وانسجام مطالب قرآن است كه هيچ گونه اختلاف و تضاد و تناقض در آنها وجود ندارد.

6 - تكرار مطالب و مسائل ، از اوصاف قرآن

كت_بًا متش_بهًا مثانى

{مثنى} (جمع {مثانى}) به معناى مكرر است و مقصود از آن تكرار شدن بسيارى از مسائل و مطالب قرآن (همچون داستان ها و. ..) به مناسبت هاى مختلف و به اقتضاى نيازهايى بود كه پيش مى آمد.

7 - مطالب و مسائل قرآن _ در عين تكرار شدن آنها _ برخوردار از مشابهت ، هماهنگى و انسجام و به دور از هرگونه اختلاف ، تناقض و تضاد

متش_بهًا مثانى

برداشت بالا مبتنى بر اين ديدگاه است كه نصب {مثانى}، به خاطر تمييز بودن براى {متش_بهاً}باشد; يعنى، {متشابهة مثانية} (تكرارهايش، مشابه و هماهنگ باهم هستند).

10 - تأثيرگذارى عميق و لرزه انداز دل هاى آماده ، از اوصاف كتاب آسمانى قرآن

كت_بًا . .. تقشعرّ





منه جلود الذين يخشون ربّهم

جمله {تقشعرّ منه جلود. ..} صفت براى {كتاب} است.

15 - قرآن ، كتاب هدايت است .

كت_بًا . .. ذلك هدى اللّه يهدى به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 1،3،4

1 - قرآن ، حاوى انواع مثل ها است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

3 - قرآن ، كتابى است براى عموم مردم ; نه ويژه گروهى خاص .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

برداشت ياد شده از آمدن واژه {للناس} استفاده مى شود.

4 - گوناگونى مثل هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و قابل استفاده و سودمند براى طبقات مختلف فكرى و اجتماعى است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

برداشت ياد شده با توجه به آمدن سه واژه در آيه شريفه است: 1_ لام در {للناس} كه براى انتفاع است; 2_ {الناس} كه بر عموم مردم دلالت دارد; 3_ آمدن واژه {كل} با {مَثَل} كه بر تنوع مثل ها اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 28 - 3،5

3 - آموزه هاى قرآن ، گويا ، رسا و قابل فهم براى همه انسان ها است .

قرءانًا عربيًّا

{عربىّ} به معناى سخن فصيح و روشن است. بنابراين لازمه عربى بودن قرآن،گويايى و رسا و قابل فهم بودن آن است.

5 - مبرّا بودن قرآن از هرگونه انحراف ، كجى ، اختلاف و تضاد

قرءانًا عربيًّا غير ذى عوج

{عوج} به معناى كجى و انحراف است، اين واژه در مواردى به كار مى رود





كه با فكر و بصيرت شناخته مى شود، نه با حواس ظاهرى. ازاين رو مفسران گفته اند: مقصود از آن در آيه شريفه _ با توجه به تنكير آن و بودنش در سياق نفى _ هرگونه كجى و انحراف در معانى و پيام هاى قرآن و يا اختلاف و تضاد در آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 5

5 - قرآن ، سخنى سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت

و كذّب بالصدق

{صدق} به معناى امر مطابق با واقع و حق است و آمدن آن به صورت مصدر، براى افاده مبالغه مى باشد; يعنى، قرآن و دينى كه عين حق و نفس صدق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 4،6،7،8،10

4 - قرآن ، كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و تخيلات باطل

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين ديدگاه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به ظرف مستقر و حال براى {الكتاب} باشد.

6 - قرآن ، كتابى براى عموم مردم است ; نه ويژه گروهى خاص .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ

برداشت ياد شده از تعبير {للناس} (براى مردم) استفاده شده است.

7 - قرآن ، كتابى سودمند براى بشر و در جهت منافع و مصالح او است .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس

برداشت ياد شده با توجه به لام در {للناس} است كه متضمن معناى انتفاع مى باشد.

8 - قرآن ، كتابى نازل شده براى هدايت و راهنمايى مردم .

فمن اهتدى فلنفسه

10 - هدايت يافتن و





سود بردن از قرآن ، براى تمامى طيف هاى اجتماعى جامعه بشرى ، ممكن و ميسر است .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب للناس بالحقّ فمن اهتدى فلنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 3،4،5

3 - قرآن ، راهنماى عمل انسان ها

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم

توصيه خداوند به عمل كردن به تعاليم قرآن به جاى هر سفارشى ديگر درباره قرآن، مى تواند بيانگر حقيقت ياد شده باشد.

4 - قرآن ، نيكوترين نازله هاى خداوند براى بشر

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم

5 - قرآن ، كامل ترين كتاب آسمانى و اسلام جامع ترين دين الهى

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم

در برداشت ياد شده، برتر بودن قرآن در مقايسه با ديگر كتاب هاى آسمانى و به لحاظ كمال و جامعيت سنجيده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 2 - 5،6

5 - قرآن ، در عرصه فكر و انديشه ، پيروز شكست ناپذير و كتابى عالمانه است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز العليم

از آن جايى كه خداوند عزيز و عليم است، سخن او هم در عرصه خود (فكر، انديشه و . ..) چنين خواهدبود.

6 - قرآن ، مايه عزت انسان ها و آموزنده دانش به آنان

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز العليم

تذكر اين نكته كه قرآن از منشأيى نازل شده كه داراى عزت و علم است، (خدا)، مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه قرآن كتابى عزت آفرين و دانش آموز براى بشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر





- 40 - 4 - 4

4 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند به نام { آيه }

ءاي_ت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 56 - 3

3 - آيات الهى و معارف قرآنى ، مبتنى بر دليل و برهان است .

الذين يج_دلون فى ءاي_ت اللّه بغير سلط_ن أتي_هم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 2 - 2،5

2 - تمامى قرآن ، حتى حروف آن ، نازل شده از ناحيه خداوند *

حم . تنزيل من

برداشت ياد شده بنابر اين احتمال است كه {حم} اشاره به حروف داشته باشد; يعنى، تنها مفاهيم و معارف كلى از ناحيه خداوند بر پيامبر نازل نشده است تا او آنها را به لفظ درآورده باشد; بلكه آيات قرآن _ كه تشكيل يافته از {حاء و ميم} و امثال آن است _ با همين شكل از ناحيه خداوند نازل شده است.

5 - قرآن ، در قالب الفاظ عربى ، داراى نزول تدريجى از جانب خداوند

حم . تنزيل من

بنابراين احتمال كه {حم} نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشد، با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان نتيجه گرفت كه نزول دفعى قرآن، نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى، نزول تدريجى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 3 - 1،2،3،4،5،6

1 - آيات قرآن ، داراى مفاهيمى روشن و بى ابهام

كت_ب فصّلت ءاي_ته

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه {فصّلت}، به معناى {به





روشنى بيان شده} باشد.

2 - ساختار قرآن ، ساختارى آيه آيه است .

فصّلت ءاي_ته

برداشت ياد شده، مبتنى بر كاربرد ماده {فصل} در معناى تفصيل و تجزيه است.

3 - قرآن ، قبل از نزول تدريجى و تفصيلى ، داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته *

تنزيل من . .. فصّلت ءاي_ته

جمله {فصّلت آياته} اشعار به آن دارد كه قرآن، قبل از نزول به صورت فعلى، در عالمى ديگر وجودى اجمالى و كلى داشته است.

4 - نزول و قرائت قرآن بر پيامبر ( ص ) در قالب زبان عربى

تنزيل من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا

5 - الفاظ قرآن هم چون محتواى آن آسمانى و الهى است .

تنزيل من الرحم_ن . .. قرءانًا عربيًّا

قيد {قرآناً عربياً} مى تواند بيانگر اين معنا باشد كه آيات قرآن، نه تنها از حيث محتوا الهى است; بلكه الفاظ آن هم كلام خداوند است.

6 - آيات قرآن ، برخوردار از فصاحت و شيوايى *

قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {عربيّاً} به معناى سخن فصيح و شيوا باشد. در برابر اعجمى كه به معناى غير فصيح مى باشد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 42 - 1،3،4،6

1 - مصونيت قرآن ، در برابر هرگونه تحريف

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

منظور از عدم امكان راه يافتن باطل به ساحت قرآن {لا يأتيه الباطل} مى تواند اين باشد كه هيچ كس توانايى تحريف كردن قرآن را ندارد.

3 - معارف و آموزه هاى قرآن ، سراسر حق و به دور از هر گونه سخن باطل است .

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا





من خلفه

4 - تأثير نداشتن گذشت زمان ، در حقانيت معارف قرآن

لايأتيه الب_طل من بين يديه و لا من خلفه

بنابراين كه مراد از {باطل} زوال حقانيت باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.

6 - قرآن ، نازل شده از سوى پروردگار كاردان و ستوده

تنزيل من حكيم حميد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 4،6

4 - قرآن ، داراى آيات روشن و مفاهيم متمايز و قابل درك است .

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

{تفصيل} (مصدر {فصّلت}) در مقابل اجمال و به معناى تبيين است.

6 - مجموعه آيات قرآنى ، به دور از هرگونه ابهام و برخوردار از فصاحت

و لو جعلن_ه قرءانًا أعجميًّا لقالوا لولا فصّلت ءاي_ته

{أعجمى} منسوب به {أعجم} است و {أعجم} به كسى گفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و گويا نباشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 52 - 3

3 - قرآن ، كتابى نازل شده از سوى خداوند

إن كان من عند اللّه

با توجه به اين كه اسم كان قرآن است، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 53 - 6

6 - معارف قرآنى ، هماهنگ با قوانين هستى و فطرت انسانى

سنريهم ءاي_تنا . .. و فى أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ضمير {أنّه} به قرآن باز گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 1،2

1 - قرآن از سوى خداوند ،





در قالب زبان عربى بر پيامبر ( ص ) وحى شده است .

و كذلك أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا

2 - فصاحت و شيوايى والا و بى مانند قرآن

أوحينا إليك قرءانًا عربيًّا

{عربى} به سخنى گفته مى شود كه فصيح و شيوا باشد. (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 1،2،8

1 - خداوند ، قرآن و ساير كتاب هاى آسمانى را به حق و پيراسته از هر گونه باطل فرو فرستاد .

اللّه الذى أنزل الكت_ب بالحقّ

الف و لام در {الكتاب} مى تواند براى عهد باشد و نيز مى تواند براى جنس باشد كه در اين صورت شامل همه كتاب هاى آسمانى خواهد بود.

2 - نزول قرآن ، داراى هدفى ارجمند و هماهنگ با واقعيت هستى و نياز هاى انسان

أنزل الكت_ب بالحقّ

حق، گاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و گاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر دو احتمال است. هم چنين بر اين پايه استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزل} باشد.

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكت_ب بالحقّ و الميزان

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 1،2

1 - قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام

و الكت_ب المبين

{إبانة} (مصدر {مبين}) دو كاربرد دارد: لازم و متعدى. كلمه مبين، در استعمال لازم به معناى روشن و





در كاربرد متعدى به معناى روشنگر است. برداشت ياد شده بر پايه استعمال اول مى باشد.

2 - قرآن ، كتابى قابل فهم و مفاهيم آن قابل دستيابى براى بشر

و الكت_ب المبين

از توصيف قرآن به {مبين} (روشن)، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 3 - 1،4

1 - قرآن ، كتابى نازل شده به زبان عربى از سوى خداوند

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا

4 - قرآن ، كتابى فصيح و داراى پيامى روشن و بدون ابهام

إنّا جعلن_ه قرءانًا عربيًّا

برداشت ياد شده با توجه به معناى ديگر {عربيّاً} _ كه فصاحت است _ به دست مى آيد. در مفردات راغب آمده: {العربى: الفصيح البين من الكلام}; يعنى، عربى به سخنى گفته مى شود كه شيوا، روشن و بدون ابهام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 4 - 5

5 - قرآن ، در اُم الكتاب ( لوح محفوظ ) ، داراى حقيقتى واحد و بسيط

و إنّه فى أُمّ الكت_ب . .. حكيم

{حكيم} به معناى محكم است و {محكم} به مصنوعى گفته مى شود كه عناصر و اجزاى تشكيل دهنده آن، باهم پيوندى ناگسستنى داشته باشند. توصيف قرآن موجود در اُمّ الكتاب به {محكم} _ با توجه به اين كه قرآن نازل شده داراى كلمات، آيات و سوره هاى مفصل و مجزا از يكديگر است _ اشاره به اين نكته دارد كه قرآن موجود در اُمّ الكتاب، حقيقتى واحد، بدون تجزيه و تفصيل و داراى هويتى بسيط است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -





43 - 5 - 4

4 - قرآن ، بيداركننده آدميان از غفلت و بى توجهى

أفنضرب عنكم الذكر

به كارگيرى {ذكر} به جاى {قرآن}، حاكى از اين است كه قرآن، بيدارگر خفتگان و يادآور غافلان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 1

1- قرآن ، كتابى روشن و به دور از هرگونه ابهام

و الكت_ب المبين

{إبانة} (مصدر {مبين}) هم به صورت لازم و متعدى به كار مى رود. {مبين} در كاربرد لازم به معناى روشن و در كاربرد متعدى به معناى روشنگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 4 - 7

7- قرآن ، بيانگر و در بر دارنده همه مسائل مهم *

و الكت_ب المبين . إنّا أنزلن_ه فى ليلة مب_ركة ... فيها يفرق كلّ أمر حكيم

خداوند، از سويى قرآن را كتابى روشن و روشنگر و از سويى ديگر نزول آن را در شبى مبارك _ كه تقدير امور هستى در آن صورت مى پذيرد _ معرفى مى نمايد. تقارن دو امر ياد شده، اين احتمال را تقويت مى كند كه مقدرات كلى الهى در هستى، در قرآن موجود و بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 5 - 1

1- قرآن حقيقتى مستحكم ، خلل ناپذير و نازل شده از سوى خداوند

إنّا أنزلن_ه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا

كلمه {أمراً} مى تواند حال براى ضمير مفعولى {أنزلناه} باشد. در اين صورت از ارتباط آن با {أمر حكيم} در آيه قبل، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 58 - 2

2- قرآن ، كتابى آسان و در دسترس فهم و درك بشر

فإنّما يسّرن_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 4

4 - ناتوانى بشر از ارائه كتاب ، برنامه و معارفى فراتر از قرآن و يا همانند آن

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز

برداشت بالا با توجه به دو نكته زير به دست مى آيد: الف) از ارتباط ميان {تنزيل الكتاب} با وصف {العزيز} نوعى تحدى استفاده مى شود. ب) مطرح ساختن عزت و شكست ناپذيرى خداوند در مورد قرآن، در ابعاد مختلفى تصوير مى شود; از جمله در بُعد محتوايى و لفظى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 6

6- محتواى قرآن ، حقايقى استوار و ابطال ناپذير

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

نسبت دادن تنزيل قرآن به خداوند عزيز و حكيم، مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه قرآن نيز، همچون نازل كننده آن عزيز و شكست ناپذير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 2

2- آيات قرآن ، روشن و خالى از هر گونه ابهام

ءاي_تنا بيّن_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 12 - 11

11- عربى بودن ، از امتيازات قرآن

و ه_ذا كت_ب مصدّق لسانًا عربيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 30 - 11

11- هدايت گرى به سوى حق و راه مستقيم ، اصيل





ترين ويژگى قرآن و هر كتاب آسمانى

كت_بًا أُنزل من بعد موسى مصدّقًا لما بين يديه يهدى إلى الحقّ و إلى طريق مستقيم

ابتدا قرآن با كتاب هاى آسمانى هماهنگ معرفى شده و سپس به عنوان اصيل ترين بُعد هماهنگى آن دو، هدايت گرى به سوى حق و راه مستقيم مورد تصريح واقع شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 2،3

2 - پيام قرآن ، پيامى نو و بى نظير براى هميشه تاريخ

فليأتوا بحديث

در واژه {حديث}، نوين بودن پيام قرآن نهفته است. {تحدى} قرآن، براى هميشه تاريخ است و بى نظير ماندن آن نيز هميشگى خواهد بود.

3 - بشر ، ناتوان از آوردن سخنى نو و پرطراوت چون قرآن

فليأتوا بحديث مثله

امر در {فليأتوا} براى تعجيز و بيان ناتوانى بشر از آوردن سخنى مانند قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 1 - 6

6 - قرآن ، ستاره هدايت براى انسان ها *

و النجم إذا هوى

در صورتى كه مراد از {نجم} قرآن باشد، اطلاق {نجم} بر قرآن مى تواند به منظور مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 59 - 3

3 - قرآن ، سخنى نو و در عين حال به دور از مطالب نامعقول و غيرقابل قبول

أفمن ه_ذا الحديث تعجبون

مشاراليه {ه_ذا}، مى تواند قرآن باشد. در اين صورت واژه {الحديث} اشاره به نو بودن آن دارد. نفى اعجاب و استبعاد _ كه از استفهام توبيخى استفاده مى شود _ مى رساند كه قرآن در اوج نو بودن،





منطقى و قابل درك و فهم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 1،5

1 - قرآن ، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان للذّكر

مفهوم {لقد يسّرنا. ..} اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 1،5

1 - قرآن ، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يسّرنا القرآن. ..} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 1،5

1 - قرآن ، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يسّرنا القرآن . ..} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله نخست و قبل از آسان شدن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها در درك آن ناتوان مى شدند.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 1،5

1 - قرآن ، كتابى آسان و قابل فهم براى همگان

و لقد يسّرنا القرءان

5 - حقيقت ملكوتى قرآن ، دور از درك و انديشه توده ها *

و لقد يسّرنا القرءان

مفهوم {و لقد يس_ّرنا} اين است كه حقايق قرآنى، در مرحله اول و قبل از آسان شدن، سنگين بوده است; به گونه اى كه چه بسا بيشتر انسان ها از درك آن ناتوان بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 81 - 3

3 - قرآن ، كتابى بى نظير ، جديد و بى سابقه در فرهنگ بشرى

أفبه_ذا الحديث أنتم مدهنون

{حديث}، به خبر تازه و نو گفته مى شود و {ه_ذا الحديث} يا اشاره به قرآن دارد و يا مراد از آن خبر قيامت است. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 11

11 - قرآن ، كتابى جاودان و كهنه نشدنى

و ما نزل من الحقّ

يكى از معانى واژه {حقّ} ثابت و استوار است. در اين صورت توصيف قرآن به {حقّ}، مى تواند بيانگر مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 5 - 7،9

7 - قرآن ، داراى ساختارى بندبند است و هر يك از بند هاى آن { آيه } ناميده مى شود .

و قد أنزلنا ءاي_ت بيّن_ت

9 - آيات قرآن ، روشن و بدون هرگونه ابهام است .

و قد أنزلنا ءاي_ت بيّن_ت

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 10

10 - قرآن ، كتابى قابل فهم براى اهل فكر و انديشه

لو أنزلنا ه_ذا القرءان . .. لعلّهم يتفكّرون

در دسترس بودن قرآن _ كه از اسم اشاره قريب (ه_ذا) فهميده مى شود _ و نيز ترغيب به انديشيدن و تفكر در آن، بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 9 - 5

5 - قرآن ، كتاب هدايت است .

أرسل رسوله بالهدى

مقصود از {الهدى} قرآن كريم است، چرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 15 - 5

5 - قرآن ، داراى ساختارى بند بند به نام { آيه }

ءايتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 44 - 3

3 - قرآن ، كتابى بى نظير و داراى مطالبى نو و بى سابقه

الحديث

{حديث} به معناى شىء جديد و نوپيدا است. به كار رفتن اين تعبير درباره قرآن، مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 52 - 3

3 - قرآن ، كتابى است جهانى و براى همه ملت ها با فرهنگ هاى گوناگون .

ذكر للع_لمين

عالم (مفرد {عالمين}) به مجموعه و دسته اى از موجودات گفته مى شود. بنابراين {عالمين}; يعنى، همه انسان ها و با توجه به همه مجموعه هاى بشرى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 -





جن - 72 - 13 - 2

2 - قرآن ، كتاب هدايت است .

الهدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 23

23 - قرآن ، دربردارنده حقايقى پندآموز و بيدارگر

و ما هى إلاّ ذكرى للبشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 49 - 4

4 - قرآن ، كتابى است بيدارگر و پندآموز .

عن التذكرة معرضين

به گفته مفسران، مقصود از {تذكرة} در اين آيه، قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 23 - 2

2 - قرآن ، كتابى است الهى ; نه ساخته و پرداخته دست بشر .

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان

تصريح و تأكيد فراوان بر اختصاص نزول قرآن از سوى خداوند _ در فضايى كه كافران ساختگى بودن آن را تبليغ مى كردند مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 50 - 5،6

5 - قرآن ، همواره سخنى نو و جديد است .

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

{حديث} به معناى جديد است. نام گذارى قرآن به حديث، بيانگر مطلب ياد شده است.

6 - قرآن ، نوترين سخن در باب هدايت و شايسته ترين پيام براى ايمان آوردن به آن

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 24 - 4

4 - قرآن در مرحله ابلاغ به مردم ، همانند مرحله نزول و دريافت ، مصون از تحريف و كتمان است .

و ما هو على الغيب بضنين

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 27 - 1

1 - قرآن در بردارنده معارفى كه بايد آنها را فراگرفت و همواره به خاطر داشت .

إن هو إلاّ ذكر

{ذكر} و {حفظ} به يك معنا است; جز اين كه {حفظ} فراگرفتن و {ذكر} حاضر داشتن فراگرفته ها است; بنابراين به ادامه حفظ نيز {ذكر} گفته مى شود; گرچه مسبوق به فراموشى نباشد (مفردات راغب). اين تعبير براى قرآن _ كه گرچه وسيله ذكر است ولى از روى مبالغه {ذكر} خوانده شده است _ نشانه آن است كه قرآن، مايه توجّه انسان به حقايقى است كه بايد همواره آن را به خاطر داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 22 - 2

2 - لوحى كه قرآن بر آن نوشته شده است ، از نابودى و تغيير مصون است .

فى لوح محفوظ

كلمه {محفوظ}، بدون متعلق آمده است تا محفوظ بودن از هر خطر احتمالى را بفهماند. بنابراين خطر نابودى، تغيير و تحريف يا حذف، اضافه، سرقت و نظاير آن، نمى تواند آن را تهديد كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 13 - 1،2،4

1 - قرآن ، كلامى است كه حق و باطل را به طور كامل متمايز مى سازد .

إنّه لقول فصل

از سياق مطالب به دست مى آيد كه مرجع ضمير {إنّه} قرآن است. {فصل}; يعنى، جدا ساختن دو چيز از يكديگر، به گونه اى كه بين آن دو فاصله افتد (مفردات راغب). تعبير {فصل} _ كه مصدر است _ در معناى فاصل، مبالغه





آميز است و بر كمال جدايى دلالت دارد. برخى گفته اند: مراد از ضمير در {إنّه}، گفته هاى خداوند درباره معاد است كه آيات پيش گوياى آن بود. در اين احتمال نيز {قول فصل} بودن آن آيات، به اعتبار قرآن بودن آنها است.

2 - خداوند ، با سوگند به آسمان و زمين ، بر فارق بودن قرآن بين حق و باطل ، تأكيد ورزيده است .

و السماء . .. و الأرض ... إنّه لقول فصل

4 - { [ فى مجمع البيان فى قوله تعالى ] { إنّه لقول فصل } يعنى إنّ القرآن يفصل بين الحقّ و الباطل بالبيان عن كلّ واحد منهما و روى ذلك عن الصادق ( ع ) ;

[در مجمع البيان در تفسير قول خداى تعالى] {إنّه لقول فصل} [آمده است]: يعنى قرآن با بيان حقّ و باطل، آن دو را از يكديگر جدا مى سازد و اين معنا از امام صادق(ع) روايت شده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 11

11 - نزول قرآن به صورت قابل نوشتن ، وعده خداوند به پيامبر ( ص ) در لحظات آغازين بعثت

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم

طرح امورى كه مربوط به قلم است، به دنبال فرمان قرائت قرآن در نخستين لحظات آغاز وحى، بيانگر نكته ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 3 - 1،2،4

1 - صفحات قرآن ، گنجينه نوشته هايى استوار و به دور از اعوجاج و انحراف

فيها كتب قيّمة

{كتاب} (مفرد {كتب}) مصدرى است كه در معناى اسم مفعول آن (مكتوب)





به كار رفته است. بنابراين {فيها كتب}; يعنى، در صحيفه هاى مطهر، نوشته هايى متعدد وجود دارد. {قيّمة}، داراى دو معنا است: 1. به صورت متعدى و با مفعولى محذوف; يعنى، قوام بخش و برپادارنده جامعه; 2. به صورت لازم; يعنى، با استقامت و اعتدال و خالى از كجى و اعوجاج. برخى اين كلمه را جمع دانسته اند (مجمع البيان); ولى بيشتر اهل لغت و تفسير مفرد بودن آن را پذيرفته اند.

2 - قرآن ، در برگيرنده قوانينى نظام بخش و حافظ مصالح مردم

فيها كتب قيّمة

{قيِّم} هر چيز، برپادارنده و قوام بخش آن است (لسان العرب). فعل {كَتَبَ}; يعنى، حكم و قضاوت كرد و ملزم ساخت (مصباح). بنابراين مراد از {كُتُب} در آيه شريفه، ممكن است مجموعه حكم ها و الزام هاى الهى باشد.

4 - قرآن ، حاوى معارف كتاب هاى آسمانى گذشته است . *

يتلوا صحفًا مطهّرة . فيها كتب قيّمة



ويژگيهاى مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 27 - 2

2 - مثل هاى قرآن ، بهترين و سودمندترين مثل ها است .

و لقد ضربنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

تنكير {مثل} دلالت بر تعظيم و شرافت دارد; يعنى، يعنى مثل هاى قرآن بهترين وسودمندترين مثل ها است.



ويژگيهاى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 6 - 2

2 - منكران قرآن ، به خدا و قيامت ايمان نخواهند آورد .

إن الذين كفروا . .. لايؤمنون

متعلَّق {لايؤمنون} به دليل آيه هشت و نيز آيات قبل، خدا و قيامت است; يعنى: لايؤمنون باللّه و لاباليوم





الآخر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 2

2 - بر گوش و چشم منكران آن ، حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين ، ناتوان ساخته است .

و على سمعهم و على ابصرهم غشوة

{غشاوة} به معناى پرده و مانند آن است. در برداشت فوق {على سمعهم} خبر براى {غشاوة} گرفته شده است.



ويژگيهاى نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 8

8 _ قرآن ، كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر پيامبراسلام ( ص ) فرود آمد .

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

از ديدگاه برخى از مفسران چون زمخشرى، قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام گذارى شده است كه آيات و سوره هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج گرديده بود. ; مثلا در آيه 106 {سوره اسراء} آمده است: {و قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلناه تنزيلاً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 79 - 4

4 - در مسير نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، هيچ دست ناپاكى بدان نرسيده و كاملاً مصون از تحريف و دستبرد بوده است .

لايمسّه إلاّ المطهّرون

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه ضمير در {لايمسّه} به قرآن بازگردد و آيه شريفه ناظر به وضعيت نزول قرآن به وسيله فرشتگان بر پيامبر(ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان -





76 - 23 - 3

3 - نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، تدريجى و مرحله اى بود .

إنّا نحن نزّلنا عليك القرءان تنزيلاً

{تنزيلاً}، مفعول مطلق نوعى است و در اين آيه بر نزول تدريجى قرآن بر پيامبر(ص) دلالت دارد. ضمن آن كه پيش از اين آيه و پس از آن، سوره ها و آيات فراوانى _ كه بافاصله زمانى بسيارى از هم قرار دارند _ نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 19 - 7

7 - نزول قرآن ، به صورت گفتار بوده است .

إنّه لقول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 4،8

4 - نزول قرآن در شب قدر ، به صورت كامل بوده است . *

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر

نزول بسيارى از آيات قرآن، به مناسبت هاى گوناگونى بوده است كه در طول زندگانى رسول اكرم(ص)، پيش آمده بود. در نتيجه آيه شريفه، ناظر به نزول آن در مرحله اى ديگر خواهد بود كه معارف و رهنمودهاى قرآن، به صورت كامل از جانب خداوند در شب قدر نازل شده بود. گفتنى است كه تفاوت تعبير {إنزال} و {تنزيل}، مى تواند بيانگر اين دو مرحله از نزول قرآن باشد. در اين احتمال، {إنزال} ناظر به نزول دفعى در شب قدر و {تنزيل} ناظر به نزول تدريجى آن در طول زندگانى پيامبر(ص) خواهد بود.

8 - { قال الصادق ( ع ) نزل القرآن فى ليلة القدر إلى البيت المعمور جملة ثمّ نزل من البيت المعمور على رسول اللّه ( ص ) فى طول عشرين





سنة ;

امام صادق(ع) فرمود: قرآن در شب قدر به صورت كامل و يك جا، به بيت المعمور نازل گشت و سپس از بيت المعمور به رسول خدا(ص) در طول بيست سال [به صورت تدريجى] نازل شد}.



ويژگيهاى هدايت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 7

7 _ هدايت هاى قرآن ، به دور از هر كاستى و پيراسته از كمترين پيامد ناهنجارى است .

هدًى للمتقين

{هدًى} مصدر و در اينجا به معناى اسم فاعل (هادى) است. به كارگيرى مصدر به جاى اسم فاعل اشاره به اين حقيقت دارد كه قرآن محض هدايت است; يعنى رهنمودهاى قرآن مستلزم هيچ ضلالت و مشوب به هيچ گمراهى و سردرگمى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 13

13_ هدايت هاى قرآن ، پيراسته از هر گمراهى و منزّه از كمترين پيامدى ناهنجار

و ل_كن . .. هدًى

{هدًى} مصدر است و در اين جا به معناى اسم فاعل (هدايت كننده) مى باشد. به كارگيرى مصدر به جاى اسم فاعل اشاره به اين حقيقت دارد كه: موصوفش (قرآن) محض هدايت است ; يعنى ، رهنمودهاى آن مستلزم هيچ گمراهى و آميخته به هيچ ضلالتى نيست.



ويژگيهاى هدايتگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 3 - 3

3 - هدايت قرآن ، كامل و به دور از هر شايبه كاستى و نقص است .

الكت_ب . .. هدًى

{هدًى} مصدر و به معناى اسم فاعل (هادى) است. كاربرد آن به جاى اسم فاعل، اشاره به هدايت محض بودن





آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 9 - 6

6 - هدايت و راهنمايى هاى قرآن ، به دور از هر كاستى و پيراسته از كمترين پيامد ناهنجار

أرسل رسوله بالهدى

در صورتى كه مراد از {هدى} قرآن باشد; تعبير مصدر به جاى اسم فاعل (هادى) اشاره به اين حقيقت دارد كه قرآن، محض هدايت است; يعنى، رهنمودهاى قرآن مستلزم هيچ ضلالت و همراه با هيچ گمراهى و سر درگمى نيست.



هدايت پذيرى پيروان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 11 - 1

1 - انذار ها و اخطار هاى پيامبر ( ص ) ، تنها در افرادى كه آماده پذيرش بودند و مى خواستند از پيروان قرآن و اهل خشيت باشند ، مؤثر بود .

إنّما تنذر من اتّبع الذكر و خشى الرحم_ن

در آيات گذشته، سخن از گروهى بود كه هرگز آمادگى پذيرش ايمان و سخن حق را نداشتند; ولى در اين آيه شريفه از گروه ديگرى ياد مى كند كه در نقطه مقابل گروه اول قرار دارند كه آماده پذيرش كلام حق (قرآن) بوده و از خداى رحمان مى ترسند. گفتنى است مقصود از {ذكر} _ طبق نظر بيش تر مفسران _ قرآن است.



هدايت مؤمنان به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 14 - 6

6 - مؤمنان به قرآن ، به راه حق و درستى دست يافته اند .

فمن أسلم فأُول_ئك تحرّوا رشدًا



هدايت ناپذيرى مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات -





77 - 50 - 1

1 - آنان كه به قرآن ايمان نمى آورند ، به هيچ گفتار هدايت بخش ديگرى ، ايمان نخواهند آورد .

فبأىّ حديث بعده يؤمنون

استفهام {فبأىّ} انكارى و تعجيبى است. بر اين اساس مفاد آيه چنين است: {وقتى آنان قرآن را _ كه با دلايل روشن همراه است _ تصديق نمى كنند، پس مسلم به هيچ سخن حقى ايمان نخواهند آورد}.



هدايتگرى آيات قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 2 - 1

1 - آيات قرآن ، آياتى هدايتگر و بشارت دهنده

تلك ءاي_ت القرءان . .. هدًى و بشرى للمؤمنين

كلمه هاى {هدًى} و {بشرى} مصدر به معناى اسم فاعل (هادية و مبشرة) و حال براى {آيات} است.



هدايتگرى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 2 - 4،5

4 - توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى پرهيزگار ، دليل و گواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است .

لاريب فيه هدًى للمتقين

{هدًى للمتقين} به منزله استدلال براى جمله {لاريب فيه} است.

5 - قرآن كتاب هدايت و راهنماى اهل تقوا به مراحل والاى آن

هدًى للمتقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 4 - 7

7 - ايمان به غيب و رسالت انبياى الهى و يقين به آخرت ، زمينه دستيابى به هدايت هاى قرآن است .

هدًى للمتقين . .. الذين يؤمنون بما انزل إليك و ما انزل من قبلك و بالأخرة هم يوقن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 6 -





3

3 - قرآن بهترين راهنماى مردم براى ايمان به خدا و قيامت

إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون

چنانچه مراد از {كفر} كفر به قرآن باشد، جمله {سواء عليهم} به اين حقيقت اشاره دارد كه اگر قرآن در انسانى تأثير نبخشد چگونه انتظار مى رود كه از سخن پيامبر(ص) تأثير بپذيرد؟ و اين حاكى از آن است كه قرآن بهترين وسيله هدايت و ارائه كننده مؤثرترين انذارهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 9،15

9 - قرآن ، هدايتگر اهل ايمان است .

هدىً و بشرى للمؤمنين

{هدىً} مصدر است و در اينجا به معناى اسم فاعل (هادى) مى باشد.

15 - هدايتگرى و بشارت دهندگى قرآن ، دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرئيل ) است .

فإنه نزله على قلبك . .. هدىً و بشرى للمؤمنين

عبارت {هدىً و بشرى} نيز همانند {مصدقاً} حاوى اين نكته است كه جبرئيل معارفى را به پيامبر(ص) القا كرد كه بشارت دهنده و هدايتگر است و لذا دشمنى كردن با او، نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 120 - 9

9 - اسلام و قرآن ، برنامه هدايتى خداوند براى انسانهاست .

إن هدى اللّه هو الهدى

مصداق مورد نظر براى {هدى اللّه} چنانچه مفسران گفته اند، قرآن و اسلام است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 177 - 19

19 - هدف قرآن انسان سازى است نه مجرد تبيين مفاهيم نيكو و بيان رفتار هاى ناپسند

و لكن





البر من ءامن

توضيح برداشت پيشين، بيانگر استفاده برداشت فوق از جمله {و لكن البر من ءامن} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 185 - 6،10

6 - قرآن كتابى هدايتگر و راهنماى همه انسانهاست .

الذى أنزل فيه القرءان هدًى للناس

10 - قرآن ، حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويژه و مراحل والاى هدايت

الذى أنزل فيه القرءان هدًى للناس و بينت من الهدى

{بينة} به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد. از معرفه بودن {الهدى} در {بينات من الهدى} چنين بر مى آيد كه مراد، هدايتهايى خاص است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 174 - 7،11

7 _ قرآن ، كتابى روشن و روشنگر راه هدايت

و انزلنا اليكم نوراً مبيناً

11 _ قرآن ، چراغى روشن و برهانى آشكار بر توحيد و يگانگى خداوند

قد جاءكم برهن من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبيناً

در برداشت فوق {برهان} به قرآن تفسير شده و متعلق آن به قرينه آيات پيشين، توحيد و يگانگى خداوند دانسته شده است ; آيه بعد {فاما الذين ءامنوا باللّه} نيز دلالت بر اين معنا دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 15 - 12

12 _ قرآن ، كتابى روشنگر از جانب خداوند

قد جاءكم من اللّه نور و كتب مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 16 - 3،15

3 _ قرآن و پيامبر ( ص ) ، داراى





حقيقتى واحد و هدفى يكسان ( هدايت بشر )

يهدى به اللّه من اتبع رضونه سبل السلم

ارجاع ضمير مفرد {به} به قرآن و پيامبر(ص) بيانگر اين معناست كه آنها داراى يك حقيقت هستند و در هدايتگرى يك چيز به شمار مى آيند.

15 _ قرآن و پيامبر ( ص ) ، هدايتگر انسان ها به راه مستقيم

و يهديهم إلى صرط مستقيم

بنابر اينكه فاعل {يهديهم}، قرآن و پيامبر(ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 5

5 _ قرآن، معجزه اى كافى براى هدايت و برآورنده تمامى نيازهاى هدايتى انسان است.

و قالوا لولا نزل عليه ءاية . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء

با توجه به آيه قبل، كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان گفت مراد از {الكتاب} قرآن است و چون قرآن كتاب هدايت و {من شىء} بيانگر جامعيت آن است، لذا بر مبرا بودن قرآن از هرگونه كاستى در جهت هدايت آدميان دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 46 - 11،12

11 _ بيان قرآن و تنوع و گوناگونى آن براى هدايت انسان كافى است.

انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون

دعوت به نگرش در چگونگى بيان آيات و همچنين اظهار شگفتى از رويگردانى برخى مردم از هدايتهاى قرآن، بيانگر كارسازى و نقش مؤثّر آن در هدايت انسان است.

12 _ اعراض مشركان از توحيد و حقايق آسمانى، با وجود بيان روشن و مستدل قرآن، امرى شگفت انگيز

انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 -





92 - 3

3 _ قرآن كتابى گرانقدر و مبارك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است.

و هذا كتب أنزل نه مبارك

{بركة} يعنى رشد و فزونى (لسان العرب) و {مبارك} چيزى است كه در آن فزونى باشد. (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 104 - 1

1 _ آيات قرآن آگاهيهايى ارائه شده از پروردگار به انسانهاست.

قد جاءكم بصائر من ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 - 5

5 _ قرآن و اسلام پاسخگوى همه نيازهاى هدايتى بشر و حجت تامه پروردگار است.

و تمت كلمت ربك

لازمه تمام بودن قرآن و در نتيجه اسلام، توان پاسخگويى به همه نيازهاست ; به گونه اى كه به بيرون از خود نيازى نداشته باشد ; همان گونه كه راغب مى گويد: {تمام . .. انتهائه إلى حد لا يحتاج إلى شىء خارج عنه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 116 - 9

9 _ قرآن راهنماى كامل و تمام براى مصون ماندن از انحراف در عقايد و افكار و اسير شدن در دام گمان

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 2 - 3

3 _ باور به آسمانى بودن قرآن، از ميان برنده هرگونه نگرانى از نارسائى آن براى هدايت مردم

فلا يكن فى صدرك حرج منه

توصيف قرآن به {أنزل} و سپس نهى از نگرانى درباره آن (منه)،





ممكن است ناظر به اين باشد كه قرآن براى انذار و تذكر كافى است و از اين ناحيه جايى براى نگرانى وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 3،4،8،11

3 _ نزول قرآن ناشى از علم كامل خداوند به نياز هاى هدايتى مردم

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه {على علم} متعلق به {جئنهم} باشد. نكرده بودن كلمه {علم} اشاره به عظمت آن علم دارد كه در برداشت فوق به {علم كامل} تعبير شده است.

4 _ قرآن ، كتابى قابل درك براى مردم و همگان توانا بر بهره گيرى از هدايت هاى آن

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمة

8 _ هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى به رحمت بيكران خداوند است .

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمة

با توجه به اينكه همگان دعوت به ايمان شده اند و نيز اينكه آيه در مقام احتجاج عليه كافران است، معلوم مى شود متعلَّق {هدى} و {رحمة} كلمه اى همانند {للناس} مى باشد. يعنى: جئنهم بكتب هدى للناس و رحمة لهم. قابل ذكر است كه {هدى} و {رحمة} معفولٌ له براى {جئنهم} است.

11 _ تنها مؤمنان به قرآن بهره مند از هدايت ها و رحمت هاى بيكران آن هستند .

هدى و رحمة لقوم يؤمنون

با توجه به اينكه هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى همگان به رحمت ويژه الهى است، به نظر مى رسد {لقوم يؤمنون} اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه تنها مؤمنان از هدايتها و رحمتهاى ويژه بهره





مند خواهند شد. گفتنى است مراد از {لقوم يؤمنون} به دليل فراز قبل، مؤمنان به قرآن مى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 203 - 12،13،14

12 _ قرآن كتاب هدايت و مايه رحمت است .

هذا . .. هدى و رحمة

13 _ تنها اهل ايمان از هدايتگرى و رحمت آفرينى قرآن بهره مند مى شوند .

هذا . .. هدى و رحمة لقوم يؤمنون

14 _ هدايت هاى قرآن مشوب به هيچ ضلالتى نبوده و مستلزم كمترين ناهنجارى نخواهد شد .

هذا . .. هدى و رحمة

به كارگيرى مصدر {هدى} به جاى اسم فاعل {هاد}، گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 204 - 5

5 _ گوش سپارى كافران به آواى قرآن ، زمينه ساز دستيابى آنان به هدايت و رحمت الهى خواهد شد .

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

چنانچه خطاب در آيه شامل كافران باشد، مصداق مورد نظر از رحمت در {ترحمون} هدايت خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 33 - 3

3 _ قرآن ، كتاب هدايت است .

هو الذى أرسل رسوله بالهدى

نوع مفسران برآنند كه مقصود از {الهدى} قرآن كريم است چرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 37 - 14

14 _ قرآن ، كتابى است انسان ساز و مايه رشد و پرورش .

من رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

7 - يونس - 10 - 57 - 4،6،7

4 _ ربوبيت خداوند ، مقتضى نزول كتابى پندآموز ، شفابخش ، هدايتگر و رحمت بخش است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدًى و رحمة

6 _ قرآن براى مؤمنان ، هدايت و رحمت است .

و هدًى و رحمة للمؤمنين

7 _ موضوعات مطرح شده در قرآن ، در راستاى پندآموزى ، شفابخشى ، هدايتگرى و رحمت بخشى است .

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . .. و رحمة للمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 103 - 6

6 _ انذار و اخطار ، بشارت و نويد ، از روش هاى تربيتى _ هدايتى قرآن

فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم . .. ثم ننجى رسلنا ... كذلك حقاً عل

برداشت فوق از ارتباط ميان آيه قبل، كه در آن مشركان و كافران لجوج تهديد به عذاب شدند و اين آيه كه به مؤمنان حق جو، بشارت نجات و نويد يارى، داده شده است، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 7

7 _ قرآن ، كتابى است كه براى هدايت و راهنمايى مردم نازل شده است .

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 1 - 2

2_ قرآن ، بيانگر حقايق و معارف الهى و روشنگر راه هدايت

الكت_ب المبين

كلمه {مبين} به معناى روشن و نيز روشنگر است ; يعنى، هم متعدى استعمال





مى شود و هم لازم. براساس متعدى بودن نياز به مفعول دارد و آن _ به قرينه محتواى قرآن و هدفى كه خود بيان كرده (هدًى للناس {بقره، 185}) _ عبارت است از معارف، احكام، راه هدايت و ....

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 12،15

12_ قرآن ، كتابى هدايت گر است .

ل_كن . .. هدًى

15_ تنها مؤمنان به قرآن ، از هدايت ها و رحمت آفرينى هاى آن بهره مند مى شوند .

و ل_كن . .. هدًى و رحمة لقوم يؤمنون

دليل اين برداشت نظير سخنى است كه در توضيح برداشت شماره 2 از همين آيه آورده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 1 - 5،6،13

5- هدف از نزول قرآن ، خارج ساختن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور است .

كت_ب أنزلن_ه إليك لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

6- پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت ها ( گمراهى ها ) ، با تعاليم قرآن كريم

أنزلن_ه إليك لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

13- سنت پيامبر ( ص ) ، همگام و همتراز قرآن در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور *

لتخرج الناس من الظلم_ت إلى النور

فرمان خداوند به پيامبر(ص) مبنى بر خارج ساختن مردم از ظلمتها، امرى دايمى است و از طرف ديگر پيامبر(ص) همچون ساير انسانها، محكوم به ارتحال است. بنابراين براى تحقق مأموريت واگذار شده، سنت پيامبر(ص) است كه همواره چنين نقشى را عهده دار





مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 9 - 21

21- بيان تاريخ انبيا و سرگذشت اقوامشان ، از روش هاى هدايتى تربيتى قرآن براى نجات مردم از ظلمت ها و بردن آنان به سوى نور

أخرج قومك من الظلم_ت إلى النور . .. ألم يأتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح و عاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 25 - 7

7- به كارگيرى مَثَل ، از روش هاى هدايتى تبليغى قرآن كريم

و يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 9 - 4

4- قرآن ، كتاب ياد و يادآورى و مايه بيدارى و هشيارى انسان از غفلت ها و فراموشيهاست .

إنا نحن نزّلنا الذّكر

نام گذارى قرآن به {الذّكر}، احتمالاً به اين جهت باشد كه قرآن، براى تنبه و مايه بيدارى انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 45 - 5

5- ذكر فرجام شوم گمراهان در كنار فرجام سعادتمندانه تقواپيشگان ، از روش هاى هدايتى قرآن *

الغاوين . و إن جهنّم لموعدهم أجمعين ...إن المتقين فى جنّ_ت و عيون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 3،9

3- هدف از نزول قرآن كريم ، تبيين اختلافات عقيدتى مردم است .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

9- قرآن ، كتاب هدايت و رحمت براى مؤمنان است .

و ما أنزلنا عليك الكت_ب . .. هدًى و رحمة لقوم يؤمنون

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 12،15،17

12- نزول قرآن بر پيامبر ( ص ) ، در جهت تبيين همه حقايق مربوط به رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء

هر چند {كلّ شىء} افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شود، ولى در اين جا قرينه هاى عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازد; از جمله اينكه چون قرآن كتاب هدايت، سعادت و رشد است، حقايقى كه بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود.

15- لزوم مراجعه به قرآن ، براى شناخت عوامل واقعى رشد و هدايت انسان

و نزّلنا عليك الكت_ب تبي_نًا لكلّ شىء و هدًى

17- قرآن ، مايه هدايت ، رحمت و بشارت براى تسليم شوندگان در برابر حق است .

و نزّلنا عليك الكت_ب . .. و هدًى و رحمة و بشرى للمسلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 90 - 2

2- عدل ، احسان و صله رحم ، از مهم ترين دستورات هدايتى قرآن است .

و نزّلنا عليك الكت_ب . .. إن الله يأمر بالعدل و الإحس_ن و إيتاىءِ ذى القربى

خداوند، پس از معرفى قرآن به مسأله عدل، احسان و بخشش به خويشاوندان پرداخته است. ارتباط اين دو موضوع، مى تواند گوياى برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 102 - 9

9- قرآن و آيات آن ، دربردارنده هدايت و بشارت براى مسلمانان

و هدًى و





بشرى للمسلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 9 - 1،2،3،7

1- قرآن دربردارنده برترين هدايت ها و استوارترين شريعت براى بشر است .

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

عبارت {التى هى أقوم} صفت براى موصوف محذوف مثل كلمه {شريعت} و {ملت} است.

2- قرآن ، كامل ترين كتاب هدايت

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

برداشت فوق بنابراين است كه مفضل عليه {أقوم} صرفاً هدايت تورات نباشد; بلكه مفضل عليه محذوف، عام بوده و شامل همه كتابهاى هدايتى باشد.

3- قرآن ، هدايتگر مردمان به خلل ناپذيرترين و استوارترين راهها

إن ه_ذا القرءان يهدى للّتى هى أقوم

7- { عن أبى عبدالله ( ع ) فى قوله تعالى : { إن ه_ذا القرآن يهدى للّتى هى أقوم } قال : يهدى إلى الإمام ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداى تعالى {إن ه_ذا القرآن يهدى للّتى هى أقوم} روايت شده است كه فرمود: يعنى به سوى امام هدايت مى كند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 10 - 5

5- بشارت و انذار ، دو عنصر اصلى در هدايت قرآن است .

إن ه_ذا القرءان يهدى . .. و يبشّر ... أن الذين لايؤمنون بالأخرة أعتدنا لهم عذابً

نكته فوق از بشارت دادن خداوند به مؤمنان و از انذار كافران در كنار هم استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 12 - 12

12- قرآن ، دربردارنده همه بيان هاى هدايتى مورد نياز انسان در فصل ها و بخش هاى متعدد

إن ه_ذا القرءان يهدى . .. و كلّ شىء





فصّلن_ه تفصيلاً

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {فصّلناه} به معناى لغوى خود (جدا كردن) استعمال شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 32 - 10

10- تبيين پيامد هاى سوء اعمال ناپسند ، و جدايى نهى از آنها از روش هاى هدايتى _ تبليغى قرآن

و لاتقربوا الزنى إنه كان ف_حشة و ساء سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 89 - 3

3- گوناگونى بيان ها و مثال هاى قرآن ، متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان

و لقد صرّفنا للناس فى ه_ذا القرءان من كلّ مثل

{تصريف} در لغت به معناى گرداندن چيزى به جهات گوناگون است و {تصريف كلام} آوردن آن به معانى مختلف مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: {ما در قرآن جهات گوناگون معانى را لحاظ كرديم} استفاده مى شود كه رعايت چنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 2 - 1

1- قرآن و تعاليم آن ، قوامْ بخش و رهبرى كننده جامعه بشرى است .

أنزل على عبده الكت_ب و لم يجعل له عوجًا قيّمًا

{قيّم} به معناى {مقيم} يعنى {برپادارنده و سامان بخش} است. {قيّم القوم} به معناى {مدير و مدبّر امور قوم} است. (اقتباس از لسان العرب). لازم به ذكر است كه قيّماً يا مفعول براى فعل مقدر {جعل} است _ يعنى: {جعله قيّماً} _ و يا حال براى {الكتاب}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10





- كهف - 18 - 46 - 9

9- استفاده از انگيزه اميد و آرزو ، از روش هاى قرآن براى هدايت و تربيت است .

و الب_قي_ت الص_لح_ت خير عند ربّك ثوابًا و خير أملاً

{أمل} به معناى {آرزو و اميد} است و {أملاً} تميز براى {خير} است; يعنى، {الباقيات الصالحات} از نظر اميد داشتن به نتيجه آن، از دل بستن و اميد داشتن به حيات دنيا و زينت هاى آن، بهتر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 3

3- سرگذشت رفاه مند مغرور ، عصيان ابليس و بى پاسخ ماندن استمداد مشركان از معبودان خويش در قيامت ، نمونه هايى از مثال هاى هدايت گر قرآن است .

واضرب لهم مثلاً رجلين . .. و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

اين آيه، به منزله نگاهى است كلّى به آيات گذشته از سى ودوم با پنجاه و سوم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 55 - 6

6- قرآن ، كتابى سراسر هدايت است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان . .. و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى

مصداق بارز {الهدى} به قرينه آيه قبل، قرآن است. اطلاق مصدر (الهدى) بر چيزى كه هدايت گر است، براى مبالغه در بيان هايت گرى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 11

11- داستان موسى و خضر ( ع ) ، نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى ، در جهت هدايت مردم است .

و لقد صرّفنا فى





ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 3

3- وحى الهى ( قرآن و . . . ) ، در راستاى غفلت زدايى و احياى فطرت خفته انسان و يادآورى دانستنى هاى فراموش شده او است .

و هم فى غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربّهم

{ذكر} از نظر معنا مانند {حفظ} است، با اين تفاوت كه {حفظ شىء} به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و {ذكر شىء} به اعتبار استحضار و يادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و وحى الهى به {ذكر} به اين اعتبار است كه قرآن، يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرتِ انسانِ غافل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 50 - 2،6

2- قرآن ، عامل بيدارى و يادآورى دانستنى هاى فراموش شده انسان ها و احياگر فطرت خفته آنان

و ه_ذا ذكر

{ذكر} از نظر معنا مانند {حفظ} است، با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن است و ذكر شىء به اعتبار استحضار و يادآوردن آن (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن به {ذكر} به اين اعتبار است كه قرآن يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدارگر فطرت انسان غافلى است كه از امور فطرى و دانستنى هاى خدادادى خويش، غافل شده است.

6- قرآن ، به عنوان كتاب بيدارگر و منشأ خير و بركت ، قابل انكار و ترديد نيست .

ه_ذا ذكر مبارك أنزلن_ه أفأنتم له منكرون

خداوند،





قرآن را به عنوان كتاب بيدارگر (ذكر) و مايه خير و بركت (مبارك) معرفى كرده و سپس انكار اين حقيقت از سوى مشركان را مورد سرزنش قرار داده است. اين سرزنش مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 106 - 1

1- معارف قرآن ، براى هدايت و سعادت قوم عبادتگر خدا ، كافى و بسنده است .

إنّ فى ه_ذا لبل_غًا لقوم ع_بدين

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {ه_ذا} اشاره به قرآن و مجموعه مطالب اين سوره باشد. و {بلاغ} به معناى كفايت باشد (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 16 - 5

5 - قرآن ، كتاب هدايت است .

و أنّ اللّه يهدى من يريد

تقدير جمله {أنّ اللّه يهدى} _ به قرينه واقع شدن در پى جمله {أنزلناه} _ {يهدى به من يريد} مى باشد; يعنى، خدا به وسيله قرآن، هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 11

11 - قرآن ، كتاب هدايت

أنّه الحقّ من ربّك . .. و إنّ اللّه لهاد الذين ءامنوا إلى صرط مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 1 - 9

9- قرآن ، كتابى است بيدارگر و غفلت زدا .

سورة أنزلن_ها . .. فيها ءاي_ت بيّن_ت لعلّكم تذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 34 - 10

10 - بهره گيرى از روش





هاى مختلف ( نزول آيات روشنگر ، بيان سرگذشت امت هاى پيشين و موعظه ) براى هدايت مردمان

و لقد أنزلنا إليكم ءاي_ت مبيّن_ت و مثلاً من الذين خلوا من قبلكم و موعظة للمتّقين

از آمدن چند نمونه (آيات روشنگر داستان هاى پيشينيان و موعظه و اندرز) در كنار هم، _ بدون بيان رابطه آنها _ مى توان به برداشت ياد شده دست يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 1 - 6

6 _ قرآن ، تبيين گر حق و باطل و جدا كننده سره از ناسره است .

تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده

{فرقان} اسم است براى آنچه فارق و جدا كننده حق از باطل باشد (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 33 - 5

5 _ تعاليم دين و قرآن ، حاوى بهترين راه كشف حقيقت و تفسير درست جريان حق و باطل

إلاّ جئن_ك بالحقّ و أحسن تفسيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 42 - 8

8 _ تعاليم قرآن و پيامبراسلام ( ص ) ، به گونه اى است كه همه انسان ها _ به جز افراد لجوج و حق ناپذير _ را تحت تأثير خود قرار داده و مؤمن مى سازد .

إن كاد ليضلّنا عن ءالهتنا لولا أن صبرنا عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 77 - 1

1 - قرآن ، كتاب هدايت و رحمت

و إنّه لهدًى و رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص





- 28 - 46 - 12

12 - انس با قرآن و تعليمات آسمانى آن ، مايه بيدارى و دور ماندن از غفلت و بى خبرى

لتنذر قومًا . .. لعلّهم يتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 49 - 5،12

5 - عدم وجود كتابى هدايت بخش تر از قرآن و تورات

قل فأتوا بكت_ب من عند اللّه هو أهدى منهما

12 - بشر ، ناتوان از ارائه كتابى برتر و هدايت كننده تر از قرآن و تورات

قل فأتوا بكت_ب . .. هو أهدى ... إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 57 - 6

6 - قرآن ، به اعتراف مشركان بهانه جو كتاب هدايت است .

و قالوا إن نتّبع الهدى معك

با توجه به آيات پيشين _ كه سخن در آنها تماماً در رابطه با قرآن بود _ مى توان گفت كه مراد از {الهدى} قرآن است; يعنى، {إن نتّبع هدى القرآن معك}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 85 - 12

12 - قرآن ، كتاب هدايت براى مردمان

إنّ الذى فرض عليك القرءان . .. قل ربّى أعلم من جاء بالهدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 3 - 1،2،6

1 - قرآن كريم ، كتابى دربردارنده هدايت و رحمت است .

هدًى و رحمة للمحسنين

{هدًى} و{رحمة} حال براى {الكتاب} در آيه قبل است.

2 - قرآن ، كتاب هدايت و رحمت براى محسنان ( كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند ) است .

هدًى و رحمة للمحسنين

از





اين كه مراد از {محسنين} چه كسانى اند، چندين احتمال داده شده است: يكى از آن احتمال ها _ كه با لفظ هم سازگار است _ اين است: {كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند}.

6 - بهره مندى محسنان از هدايت و رحمت قرآن ، افزون از ديگران است .

هدًى . .. للمحسنين

{محسنين} به قرينه آيه بعد _ كه در آن برپايى نماز و پرداخت صدقه و ايمان به آخرت، به عنوان اوصاف محسنان ذكر شده است _ كسانى اند كه ايمان دارند. بنابراين، هدايت قرآن نسبت به آنان، مى تواند ابتدايى نبوده و بلكه افزايشى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 4 - 9

9 - برپايى كامل نماز و پرداخت مدام زكات و يقين به عالَم آخرت ، زمينه دستيابى به هدايت ويژه قرآن است .

هدًى . .. للمحسنين . الذين يقيمون الصلوة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 5 - 11

11 - قرآن كريم ، كتاب هدايت است .

تلك ءاي_ت الكت_ب هدًى و رحمة للمحسنين. .. أُول_ئك على هدًى من ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 3 - 11

11 - قرآن ، كتاب هشدار و هدايت است .

تنزيل الكت_ب . .. بل هو الحقّ من ربّك لتنذر قومًا... لعلّهم يهتدون

لام در {لتنذر} براى تعليل است و چون در آيه پيش، سخن از رسالت پيامبر نيست تا تعليل براى آن باشد، بلكه سخن از نزول قرآن است، بنابراين، تعليل مربوط به تنزيل قرآن است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 6 - 5

5 - عالمان ، قرآن را كتابى مى دانند كه همواره هدايت گر مردمان به راه خدا است .

و يرى الذين أُوتوا العلم الذى أُنزل إليك . .. و يهدى إلى صرط العزيز الحميد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 2 - 4

4 - قرآن ، دربردارنده تمامى عوامل هدايت و بيدارى انسان ها

و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّة و شقاق

با توجه به توضيح گذشته، مى توان استفاده كرد كه قرآن مايه بيدارى و هدايت بشر است و در اين ويژگى هيچ كم و كاستى ندارد و غفلت و گمراهى برخى از مردم (كافران) ناشى از عيوبى مانند غرور و سركشى در خود آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 2،15،16

2 - قرآن ، حاوى بهترين سخن درباره دين و هدايت مردمان

اللّه نزّل أحسن الحديث

مقصود از {أحسن الحديث} قرآن كريم است و چون موضوع كتاب هاى آسمانى، دين و هدايت مردمان مى باشد، قهراً بهترين بودن قرآن در رابطه با موضوع خودش خواهد بود.

15 - قرآن ، كتاب هدايت است .

كت_بًا . .. ذلك هدى اللّه يهدى به

16 - هدايت پذيرى از قرآن ، در گرو مشيت و خواست خداوند است .

كت_بًا . .. ذلك هدى اللّه يهدى به من يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 8،12،15

8 - قرآن ، كتابى نازل شده براى هدايت و راهنمايى مردم .

فمن





اهتدى فلنفسه

12 - خدا ، تنها فراهم آورنده وسايل و زمينه هاى هدايت به قرآن است و مردم در پذيرش و عدم پذيرش آن آزاد و مختاراند .

إنّا أنزلنا عليك الكت_ب . .. فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها

15 - تنها در سايه كتاب آسمانى قرآن ، هدايت حقيقى و كامل ميسر است .

فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 55 - 3

3 - قرآن ، راهنماى عمل انسان ها

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربّكم

توصيه خداوند به عمل كردن به تعاليم قرآن به جاى هر سفارشى ديگر درباره قرآن، مى تواند بيانگر حقيقت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 44 - 7،9

7 - قرآن ، راهنما و هدايتگر اهل ايمان

قل هو للذين ءامنوا هدًى

9 - ايمان ، شرط بهرهورى انسان از نور هدايت و شفابخشى قرآن

قل هو للذين ءامنوا هدًى و شفاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 52 - 9،10،11

9 - قرآن ، نور الهى در تاريكى هاى نادانى و موجب هدايت انسان از گمراهى است .

و ل_كن جعلن_ه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا

10 - هدايت انسان به وسيله وحى و قرآن ، تابع مشيت الهى است .

نهدى به من نشاء

11 - پيامبر ( ص ) ، بنده برگزيده خدا و بهره مند از هدايت ويژه قرآن

و ل_كن جعلن_ه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا

با توجه به لفظ {ل_كن} _ كه





براى استدراك جمله قبل (ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإيمان) است _ مى توان گفت كه عبارت {من نشاء من عبادنا} گر چه عام است; ولى پيامبراكرم(ص) از مصاديق بارز آن مى باشد. به ويژه كه در قسمت پايانى آيه شريفه آن حضرت را هدايتگر ديگر مردمان به راه حقيقت معرفى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 2 - 6

6 - قرآن ، روشنگر راه هدايت

و الكت_ب المبين

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {مبين} از {إبانة} (متعدى) مشتق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 11 - 8

8 - تبيين حقايق و معارف والا ، با بيانى ساده و همه فهم ، روش هدايتى قرآن

و الذى نزّل . .. فأنشرنا به بلدة ميتًا كذلك تخرجون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 57 - 6

6 - يادكرد داستان عيسى ( ع ) در قرآن ، اقدامى هدايتگرانه و مثلى درس آموز

و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً

با توجه به كاربرد واژه {مَثَل} _ كه داستان عيسى(ع) را به عنوان نمونه و سمبل ذكر كرده است _ برداشت بالا به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 2 - 2

2_ قرآن ، روشنگر راه هدايت است .

و الكت_ب المبين

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {مبين} از إبانه متعدى مشتق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 11 -





1

1 - قرآن ، مظهر كامل هدايت الهى براى خلق

ه_ذا هدًى

آمدن {هدًى} (به صورت مصدر) به جاى {هاد} (به صورت اسم فاعل)، مبالغه را افاده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 20 - 7

7 - سست باوران در حقانيت وحى و معارف دينى ، محروم از هدايت و رحمت قرآن

و هدًى و رحمة لقوم يوقنون

در صورتى كه {قوم يوقنون} نظر به كسانى داشته باشد كه داراى يقين بالفعل هستند; از مفهوم آيه شريفه مطلب ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 11

11- قرآن ، وسيله هدايت و راه يابى انسان به حقيقت

و إذ لم يهتدوا به فسيقولون ه_ذا إفك قديم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 30 - 11،13

11- هدايت گرى به سوى حق و راه مستقيم ، اصيل ترين ويژگى قرآن و هر كتاب آسمانى

كت_بًا أُنزل من بعد موسى مصدّقًا لما بين يديه يهدى إلى الحقّ و إلى طريق مستقيم

ابتدا قرآن با كتاب هاى آسمانى هماهنگ معرفى شده و سپس به عنوان اصيل ترين بُعد هماهنگى آن دو، هدايت گرى به سوى حق و راه مستقيم مورد تصريح واقع شده است.

13- هدايت هاى قرآن ، در دو بُعد عقيده و عمل *

يهدى إلى الحقّ و إلى طريق مستقيم

مى توان گفت: {يهدى إلى الحقّ} نظر به حقايق عقيدتى و {طريق مستقيم} اشاره به شيوه هاى عملى و تكاليف جوارحى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47





- 14 - 5

5- قرآن ، دليل روشن از جانب خدا ، در جهت رشد و كمال آدميان *

أفمن كان على بيّنة من ربّه

برداشت بالا بدان احتمال است كه مراد از {بيّنة}، قرآن باشد. در اين صورت تعبير {من ربّه} مى نماياند كه قرآن، از جايگاه ربوبيت و به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 17 - 3

3- قرآن ، كتاب هدايت و مايه تقوا براى حق پذيران *

و الذين اهتدوا زادهم هدًى و ءاتي_هم تقوي_هم

ممكن است گفته شود: فاعل {زاد} قرآن است كه به قرينه {يستمع إليك} از آيه قبل استفاده مى شود; زيرا عمده و اساس سخنان پيامبر(ص) قرائت آيات وحى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 1 - 6

6 - قرآن ، ستاره هدايت براى انسان ها *

و النجم إذا هوى

در صورتى كه مراد از {نجم} قرآن باشد، اطلاق {نجم} بر قرآن مى تواند به منظور مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 9 - 9

9 - انس با قرآن ، انسان را به تدريج از تاريكى هاى ضلالت به روشنايى هدايت وارد مى كند .

ليخرجكم من الظلم_ت إلى النور

به كارگيرى فعل مضارع {يخرج}، دلالت بر اين حقيقت دارد كه خارج شدن از تاريكى ها به تدريج انجام مى گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 9 - 5

5 - قرآن ، كتاب هدايت است .

أرسل رسوله بالهدى

مقصود از





{الهدى} قرآن كريم است، چرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 11 - 4،11

4 - هدف از نزول قرآن ، بيرون آوردن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور و روشنايى ها است .

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت من الظلم_ت إلى النور

11 - سنت پيامبر ( ص ) ، همگام و همتراز قرآن ، در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت من الظلم_ت إلى النور

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه خارج ساختن مردم از ظلمت كفر و هدايت آنان به نور ايمان، هدفى دائمى است. از سوى ديگر پيامبر(ص) همچون ساير انسان ها، از دنيا خواهد رفت. بنابراين تنها سنت آن حضرت، مى تواند همواره چنين نقشى را ايفا كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 2 - 1،3

1 - قرآن ، در ديدگاه گروهى از جن ، راهنماى مؤمنان به راه حق و درستى است .

يهدى إلى الرشد

{رشد} (ضد {غى}) به معناى دستيابى به راه حق و درستى است. (مصباح المنير و قاموس المحيط)

3 - قرآن ، راهنماى انسان ها به راه حق و درستى

يهدى إلى الرشد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 13 - 2،3

2 - قرآن ، كتاب هدايت است .

الهدى

3 - هادى و راهنما بودن قرآن ، فلسفه ايمان آوردن جن

و أنّا لمّا سمعنا الهدى ءامنّا به

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 29 - 5

5 - تذكار هاى قرآن ، به منظور معرفت و راه يابى آگاهانه و آزادانه انسان ها به خدا است .

إنّ ه_ذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 11 - 2

2 - آيات قرآن ، راهنما و مايه غفلت زدايى و زمينه پندگيرى و عبرت

كلاّ إنّها تذكرة

مراد از ضمير در {إنّها}، آيات قرآن است كه با توجّه به بيان اوصاف آنها در آيات بعد، تصريح به مرجع ضمير لزومى نداشته است. {تذكرة} اعم از {دلالت} (راهنمايى) و {اماره} (نشانه) است و به هر چيزى كه با آن تذكّر حاصل شود، اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {تذكير} (مرادف تذكرة) به معناى موعظه كردن و {ذكرى} (اسم مصدر آن) به معناى عبرت است (قاموس); بنابراين مراد از {تذكره} بودن قرآن، راهنمايى، موعظه كردن و مايه عبرت بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 3

3 - قرآن ، هدايت گر مردم به راه راست

لمن شاء منكم أن يستقيم

{استقامة} در مورد انسان به معناى ملازمت او با راه راست است. (مفردات راغب)



هدايتگرى مثالهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 10

10 - خداوند با مثال هاى قرآن ، بسيارى را گمراه و بسيارى را هدايت مى كند .

يضل به كثيراً و يهدى به كثيراً

ضمير در {يضل و يهدى} به {اللّه} و در {به} به {مثلا} بر





مى گردد.



هدايتهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 10

10 - خدا ، راهنماى اهل ايمان

و إنّ اللّه لهاد الذين ءامنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 77 - 5

5 - روحيه لجاج و عناد ، مانع بهرهورى از هدايت و رحمت قرآن

و إنّه لهدًى و رحمة للمؤمنين

قرآن براى هدايت كافران و ساير اهل كتاب است و بى ترديد هدايتگرى هاى آن در بسيارى از آنان تأثير دارد. با توجه به اين نكته گفتنى است كه مراد از {مؤمنين} كسانى اند كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم اند و در يك كلمه روح حق پذيرى در آنان نمرده است و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاج و عناد قرار دارند و از حق مى گريزند و چه بسا با آن مى ستيزند. آيات بعد مؤيد همين مطلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 12 - 4

4 - اخطار و بشارت و ايجاد خوف و رجا ، روش تربيتى و هدايتى قرآن كريم

و للذين كفروا بربّهم عذاب جهنّم . .. إنّ الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة و أج



هدفدارى قصص قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 7 - 3

3 - بيان داستان پيامبران در قرآن ، براساس هدف و مصلحتى حكيمانه و سازنده

من لدن حكيم . .. إذ قال موسى لأهله إنّى ءانست نارًا

برداشت ياد شده با توجه به اين





نكته است كه قرآن از جانب خداى حكيم نازل شده است.



هدفدارى نزول قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 3

3 - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند ، عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر

إنّا أنزلنا إليك الكت_ب بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه {بالحقّ} متعلق به {أنزلنا} باشد. كلمه {حق} _ در برابر باطل (پوچ و بيهوده) _ به معناى كار به جا، شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن، هدفمند و كارى شايسته و لازم براى بشر مى باشد.



هشدار به مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 1

1- هشدار خداوند به منكران قرآن ، نسبت به عواقب كفرورزى آنان

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه و كفرتم به

تعبير {أرأيتم . ..}، دربردارنده معناى هشدار و تذكر است.



هشدارهاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 4 - 2

2 - اِخبار قرآن از فرارسيدن قيامت ، هشدارى كافى براى دور شدن آدميان از كفر و گناه است .

اقترب الساعة . .. و لقد جاءهم ... ما فيه مزدجر

مراد از {الأنباء} به قرينه آيات پيشين، مى تواند مسأله نزديكى قيامت و مسائل مختلف آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 28 - 3

3 - بسيارى از آيات قرآن ، هشدار دهنده مردم درباره معاد و حسابرسى در قيامت است .

لايرجون حسابًا . و كذّبوا ب_اي_تنا كذّابًا

جمع بودن {آيات}





بر نكته ياد شده دلالت دارد. به قرينه كلمه {حساباً} _ در آيه قبل _ موضوع حسابرسى در مجموعه آن آيات مطرح شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 20 - 3،4

3 - گروهى از مردم با وجود هشدار هاى قرآن ، همچنان بر بى ايمانى خود باقى اند و ربوبيت و بصيرت الهى را انكار كرده و معاد و حسابرسى اعمال را نمى پذيرند .

إنّ ربّه كان به بصيرًا . .. فما لهم لايؤمنون

متعلق {لايؤمنون}، ممكن است معارفى باشد كه در آيات پيشين بيان شد; از قبيل: ربوبيت و بصيرت الهى، نامه هاى اعمال، محاسبه و . .. .

4 - انكار معاد ، با وجود هشدار هاى قرآن ، نكوهيده ، شگفت آور و فاقد برهان است .

فما لهم لايؤمنون

{ما} اسم استفهام است و مراد از استفهام در اين موارد، تعجّب همراه با توبيخ است. تغيير سياق كلام از خطاب در {لتركبنّ} به غايب در {لهم}، بر نكوهش افزوده است.



هلاكت مفتريان بر قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 26 - 6

6- هشدار خداوند به افترا زنندگان به قرآن كريم مبنى بر نابودى و هلاكت آنان

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم فأت



همانند سازى براى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 23 - 8،11،12،15

8 - خداوند در تحدى با منكران قرآن آنان رابه آوردن يك سوره همانند قرآن به مبارزه فرا خواند .

فأتوا بسورة من مثله

ضمير





در {مثله} به {ما} در {مما نزلنا} بر مى گردد.

11 - خداوند از منكران قرآن خواسته است تا براى آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن ، تمامى خبرگان خويش را فرا خوانند .

وادعوا شهداءكم من دون اللّه

{شهداء} جمع شهيد و به معناى گواهان است و به مطلعان نيز اطلاق مى گردد. مصدر {ادعوا} دعاست به معناى خواندن و دعوت كردن است. جمله {وادعوا شهداءكم} مى تواند به اين معنا باشد كه: شاهدان را دعوت كنيد تا بر آن چه مى آوريد و همانند قرآن مى ناميد، گواهى و نظر دهند; بر اين مبنا {شهداء} به معناى گواهان است و نيز مى تواند به اين معنا باشد كه: شاهدهايتان را فراخوانيد تا شما را بر آوردن سخنى همانند قرآن يارى دهند; در اين صورت {شهداء} به معناى مطلعان و خبرگان خواهد بود.

12 - تنها خداوند ، توانا بر آوردن همانند براى قرآن است .

وادعوا شهداءكم من دون اللّه

گفته شده: من دون اللّه (غير از خدا) به منظور تأكيد بر اطلاق و عموم {شهداءكم} ايراد شده است; يعنى، هر كسى را با هر هنر و دانشى به كمك بگيريد (باز هم نمى توانيد همانند قرآن بياوريد). آوردن همسان براى قرآن تنها از ناحيه خداوند امكان پذير است.

15 _ مخالفان هيچ شاهدى را كه بر وجود همانندى سخنى با قرآن شهادت بدهد نخواهند يافت .

وادعوا شهداءكم من دون اللّه

چنانچه {شهداء} به معناى گواهان باشد، استثناء {من دون اللّه} از جمله قبل، ناظر به سخن متعارفى است كه انسانها هنگام نداشتن شاهد بر مدعاى خويش آن را بر زبان جارى مى كنند; يعنى، گواهانى را فرا خوانيد تا





نظر دهند و اگر نيافتيد نگوييد: خدا شاهد است كه اين سخن همانند قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 24 - 1،2،3،5

1 - انسان ها در همه ادوار و اعصار از آوردن همانند حتى براى سوره اى از سوره هاى قرآن ناتوانند .

فأتوا بسورة . .. فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا

حرف {لن} براى نفى هميشگى و ابدى است، لذا {لن تفعلوا} (هرگز همانند براى قرآن نمى آوريد) دلالت براين دارد كه: بشر در هيچ عصرى نمى تواند همانند براى قرآن بياورد.

2 - ناتوانى انسان ها از آوردن همانند براى قرآن ، از پيشگويى هاى قرآن است .

و لن تفعلوا

3 - ناتوانى انسان ها از آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن ، دليل آسمانى بودن قرآن و حقانيت رسالت پيامبر ( ص ) است .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار

چنانچه ناتوانى از آوردن همانند براى قرآن، دلالت بر آسمانى بودن آن نمى كرد; حجت بر مخالفان تمام نمى شد و تفريع {اتقوا النار} بر آن صحيح نمى بود.

5 - خداوند ، از منكران قرآن خواسته است تا در صورت عجز از آوردن همانند براى قرآن ، به قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ايمان آورند .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار

مراد از لزوم دورى از آتش دوزخ پرهيز از موجبات آن است و موجبات آتش - به قرينه موضوع بحث در اين دو آيه (حقانيت قرآن و پيامبر (ص)) - انكار قرآن و رسالت پيامبر (ص) مى باشد. بنابراين {فاتقوا النار}; يعنى: فاتقوا الكفر بالقرآن و الرسول لتتقوا





النار.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 26 - 9

9 - ناتوانى كافران از آوردن همانند براى قرآن ، منشأ اعتراض ها و ايراد هاى آنان به مثل هاى قرآن

فان لم تفعلوا و لن تفعلوا . .. إن اللّه لايستحى أن يضرب مثلا ما ... و أما الذين

بيان اشكال تراشى كافران به برخى تمثيلهاى قرآن - پس از دعوت آنان به تحدى (فأتوا بسورة) و بيان ناتوانى آنان از آوردن همانند براى قرآن (و لن تفعلوا) - اشاره به ريشه بهانه جوييهاى كافران دارد; يعنى، چون نتوانستند براى قرآن همانند بياورند به بهانه گيرى و اشكال تراشى پرداختند (ماذا أراد اللّه بهذا مثلا)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 13 - 2،3،4،5،7

2_ قرآن در تحدى با مشركان ، آنان را به آوردن ده سوره همانند سوره هاى قرآن فراخواند و آنان را به مبارزه طلبيد .

أم يقولون افتري_ه قل فأتوا بعشر سور مثله

3_ خداوند ، براى آوردن سوره هايى همانند قرآن ، هيچ شرط و محدوديتى را پيش روى انسان ها قرار نداده است .

فأتوا بعشر سور مثله مفتري_ت وادعوا من استطعتم

{من} در {من استطعتم} شامل جن و انس ، عرب و عجم و . .. مى شود و اين بدان معناست كه در آوردن همانند براى قرآن ، هيچ محدوديتى فرض نشده است.

4_ خداوند ، انسان ها را در ارائه همانند براى قرآن ، به آوردن مطالب حقيقى و واقعى ملزم نكرده است .

فأتوا بعشر سور مثله مفتري_ت

توصيف {عشر سور} به {مفتريات = بافته هاى دروغين} گوياى اين





معناست كه: خداوند انسانها را درآوردن هم طراز براى قرآن، به ارائه مطالب و محتوايى حقيقى و واقعى همانند قرآن ملزم نمى كند; بلكه همانندى در فصاحت و بلاغت و شيوايى سخن را كافى مى داند.

5_ مشركان براى ساختن سوره هايى همانند قرآن ، به كمك خواهى از هركس مجاز بودند .

وادعوا من استطعتم

7_ آوردن همانند براى قرآن ، تنها در توان خداوند است .

وادعوا من استطعتم من دون الله

قيد {من دون الله} به اين معنا نيست كه از خدا كمك نخواهيد; بلكه در كنار تأكيد بر شمول و عموم (من استطعتم) اين حقيقت را بيان كرده است كه آوردن همانند براى قرآن ، تنها در توان خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 14 - 1

1_ انسان ها و معبود هاى دروغينشان ، ناتوان از آوردن ده سوره هم طراز قرآن

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. فإلّم يستجيبوا لكم

ظاهر اين است كه خطاب در {لكم} و {اعملوا} _ به قرينه {فهل أنتم مسلمون} _ متوجه مشركان باشد. براين اساس، ضمير فاعلى در {يستجيبوا} به {من استطعتم} باز مى گردد; يعنى، [اى پيامبر ! به مشركان بگو:] اگر كسى و از جمله معبودهايتان، براى آوردن همانند قرآن - به خاطر عجزشان _ دعوت شما را اجابت نكردند ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 88 - 1،4،8،13

1- مأموريت پيامبر ( ص ) به اعلام ناتوانى انس و جن در آوردن همانند قرآن

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

4- نيرو هاى بشرى و جنى





، حتى در صورت پشتيبانى و هميارى يكديگر ، از آوردن همانند قرآن و هماوردى با آن ، عاجزند .

قل لئن اجتمعت . .. و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا

8- عجز انسان از آوردن همانند قرآن ، بيانگر دانش و توان اندك وى در برابر خداست .

و ما أُوتيتم من العلم إلاّ قليلاً . .. قل لئن اجتمعت ... لايأتون بمثله

13- عدم امكان آوردن كتابى همانند قرآن ، خود دليلى قاطع بر الهى بودن و بشرى نبودن آن است .

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 2 - 4

4 - ناتوانى بشر از ارائه كتاب ، برنامه و معارفى فراتر از قرآن و يا همانند آن

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز

برداشت بالا با توجه به دو نكته زير به دست مى آيد: الف) از ارتباط ميان {تنزيل الكتاب} با وصف {العزيز} نوعى تحدى استفاده مى شود. ب) مطرح ساختن عزت و شكست ناپذيرى خداوند در مورد قرآن، در ابعاد مختلفى تصوير مى شود; از جمله در بُعد محتوايى و لفظى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 34 - 1،3،5

1 - دعوت خداوند ، از منكران قرآن براى هماوردى با مضامين بلند آن

فليأتوا بحديث مثله

3 - بشر ، ناتوان از آوردن سخنى نو و پرطراوت چون قرآن

فليأتوا بحديث مثله

امر در {فليأتوا} براى تعجيز و بيان ناتوانى بشر از آوردن سخنى مانند قرآن است.

5 - ناتوانى كافران از هماوردى با قرآن ، نشانگر بى صداقتى آنان در اتهام هايشان

إن كانوا ص_دقين



هماهنگى





تعاليم قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 9،14،16

9 _ قرآن ، منزّه از هر گونه ناهمگونى و تضاد و تناقض

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

كلمه {كثيراً} قيد توضيحى است ; يعنى در صورتى كه قرآن از ناحيه غير خداوند بود، در آن اختلاف يافت مى شد و اين اختلاف همواره بسيار بود. بنابراين از وصف {كثيراً} مفهوم گرفته نمى شود و از قرآن انواع و اقسام اختلافات نفى مى گردد.

14 _ پندار وجود اختلاف در قرآن ، نتيجه نگرش سطحى و عدم تدبّر در آن

افلا يتدبّرون القران و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

16 _ بشر ، ناتوان از ارائه مفاهيم و تعاليمى همچون قرآن است كه همگون و بدون اختلاف باشد .

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 192 - 9

9 - مفاهيم معرفتى و احكام تشريعى قرآن ، هماهنگ با نظام تكوين *

و إنّه لتنزيل ربّ الع_لمين

همان طور كه گفته شد {العالمين} (جمع {عالم}) محلاّ به {ال} و مفيد عموم است. بنابراين {العالمين}; يعنى، همه عوالم وجود. قرار گرفتن اين واژه در كنار {ربّ} ممكن است بيانگر اين نكته باشد كه فرو فرستنده قرآن، همان كسى است كه آفرينش، رشد و هدايت مجموعه هستى از او است و براساس اين واقعيت، احكام تشريعى او، هماهنگ با كل نظام هستى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 35





- 7

7 - تعاليم اسلام و قرآن ، مجموعه اى است به هم پيوسته و جداناپذير و هماهنگ .

إلاّ المصلّين . .. و الذين فى أمولهم حقّ ... و الذين هم لأم_ن_تهم و عهدهم رعون .

خداوند، سعادت اخروى و بهشت را از آنِ مؤمنانى دانسته است كه داراى مجموعه اوصاف ياد شده باشند. از اين مطلب مى توان استفاده كرد كه اصولاً تعاليم دين و قرآن كريم، مجموعه به هم پيوسته و جداناپذير و هماهنگ است.



هماهنگى تورات و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 10 - 5

5- تورات [ اصلى ] ، كتابى همانند قرآن از نظر پيام هاى اصولى

و شهد ش_هد من بنى إسرءيل على مثله ف_امن

واژه {على مثله}، وجود هماهنگى و مشابهت بين تورات اصلى و قرآن را مى رساند; زيرا مراد از {مثله}، كتاب آسمانى موسى(ع) است كه همانند قرآن، معرفى شده است.



هماهنگى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 5،7

5 - شباهت ، هماهنگى و انسجام مطالب ، از اوصاف قرآن

كت_بًا متش_بهًا

{متشابهاً} صفت براى {كتاباً} است و مقصود از {مشابهت} هماهنگى وانسجام مطالب قرآن است كه هيچ گونه اختلاف و تضاد و تناقض در آنها وجود ندارد.

7 - مطالب و مسائل قرآن _ در عين تكرار شدن آنها _ برخوردار از مشابهت ، هماهنگى و انسجام و به دور از هرگونه اختلاف ، تناقض و تضاد

متش_بهًا مثانى

برداشت بالا مبتنى بر اين ديدگاه است كه نصب {مثانى}، به خاطر تمييز بودن براى {متش_بهاً}باشد; يعنى، {متشابهة مثانية} (تكرارهايش، مشابه و هماهنگ باهم





هستند).



هماهنگى قرآن با آفرينش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 53 - 6،16

6 - معارف قرآنى ، هماهنگ با قوانين هستى و فطرت انسانى

سنريهم ءاي_تنا . .. و فى أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ضمير {أنّه} به قرآن باز گردد.

16 - احاطه ربوبيت خداوند بر هستى ، گواه حقانيت پيام او و هماهنگى آن با قوانين نظام هستى

سنريهم ءاي_تنا . .. حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ أَوَلم يكف بربّك أنّه على كلّ شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 2 - 8

8- برنامه ها و پيام هاى قرآن ، حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى است .

تنزيل الكت_ب من اللّه العزيز الحكيم

توصيف خداوند به حكمت _ در پى سخن گفتن از نزول قرآن _ مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قدر - 97 - 1 - 7

7 - قرآن ، كتابى با عظمت و گنجينه معارفى هماهنگ با مقدّرات جهان

إنّا أنزلن_ه فى ليلة القدر

نزول قرآن در شب قدر، اسناد نازل كردن آن به خداوند و آوردن ضمير بدون مرجع آن _ كه خود حاكى از شهرت مرجع ضمير است _ نشانه هاى عظمت قرآن است. تناسب ظرف و مظروف نيز، بيانگر هماهنگى نزول قرآن با ويژگى هاى شب قدر است.



هماهنگى قرآن با تعاليم انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 9 - 4

4- هماهنگى محتواى قرآن با تعاليم پيامبران





پيشين ، گواه آسمانى بودن آن و حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

أم يقولون افتري_ه . .. قل ما كنت بدعًا من الرسل

واژه {بدعاً} مى تواند ناظر به شخص پيامبر(ص) باشد; يعنى، او اولين رسولى نيست كه مبعوث شده است; بلكه قبل از او نيز رسولان ديگرى بوده اند. هم چنين مى تواند ناظر به اقوال و افعال پيامبر(ص) باشد; يعنى، آن حضرت ابداع كننده اقوال و سخنان تازه اى نيست; بلكه سخنان او پيشينه در اقوال و سخنان پيامبران گذشته دارد. برداشت ياد شده براساس احتمال دوم است.



هماهنگى قرآن با تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 12 - 1،2

1- تصديق قرآن ، نسبت به تورات و هماهنگى پيام آن دو

و من قبله كت_ب موسى إمامًا و رحمة و ه_ذا كت_ب مصدّق

2- همسويى و هماهنگى محتواى قرآن و تورات و تصديق آن نسبت به تورات ، دليلى بر وحيانى بودن قرآن

و من قبله كت_ب موسى إمامًا و رحمة و ه_ذا كت_ب مصدّق

طرح هماهنگى پيام تورات و قرآن و نيز تصديق مطالب تورات از سوى قرآن، زمينه اى است براى تفكر اهل كتاب و غير آنان، و يافتن آثار وحى بودن و دلايل حقانيت قرآن در آن.



هماهنگى قرآن با فطرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 87 - 3

3 - قرآن ، كتابى هماهنگ و سازگار با فطرت ، نياز ها و خواسته هاى گوناگون بشر

إن هو إلاّ ذكر للع_لمين

با توجه به جهانى و فرامليتى بودن قرآن، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 53 - 6

6 - معارف قرآنى ، هماهنگ با قوانين هستى و فطرت انسانى

سنريهم ءاي_تنا . .. و فى أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ضمير {أنّه} به قرآن باز گردد.



هماهنگى قرآن با كتب آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 30 - 10

10- هماهنگى قرآن با كتاب هاى آسمانى پيشين ، دليل آسمانى بودن آن

ي_قومنا إنّا سمعنا كت_بًا أُنزل . .. مصدّقًا لما بين يديه

جنيان با استناد به هماهنگى قرآن با كتاب آسمانى ديگر (تورات) درصدد بودند تا آسمانى بودن قرآن را به همنوعانشان اثبات كنند.



هماهنگى قرآن و سنّت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 61 - 4،5

4 _ قرآن و پيامبر ( كتاب و سنت ) هماهنگ و تفكيك ناپذير

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول

اگر قرآن و سنت ناهماهنگ و تفكيك پذير بود، فرمان مراجعه به هر دو، در واقع امر به دو چيز متخالف بود كه از حكمت خداوند به دور است.

5 _ تفكيك ميان قرآن و پيامبر ( كتاب و سنت ) ، از شيوه هاى منافقان

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول رايت المنافقين يصدّون عنك ص

منافقان در برابر دعوت به قرآن و پيامبر (ص)، تنها اعراض از پيامبر (ص) را عنوان كردند (يصدّون عنك)، نه اعراض از قرآن را. زيرا در آيه نيامده است: يصدّون عمّا انزل اليك.



همنشينى با





استهزاگران قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 69 - 6

6 _ همنشينى با كافران و مشركانى كه به استهزا و مغالطه در قرآن و اسلام نپردازند، حرام نيست. *

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء

در اين آيه فاعل {يتقون} كافران، و مرجع ضمير {حسابهم} خوض كنندگان فرض شده است; يعنى حساب كافرانى كه از خوض پرهيز مى كنند، از حساب خوض كنندگان جدا و همنشينى با آنان بى اشكال است.



همنشينى با مغالطه گران در قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 68 - 15

15 _ همنشينى و مجالست با مغالطه گران و ياوه گويان و جدل كنندگان در مورد قرآن و آيات الهى حرام است.

الذين يخوضون فى ءايتنا . .. فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 69 - 1،3،4،6

1 _ بر كسانى كه از همنشينى با بيهوده گويان درباره قرآن و اسلام پرهيز مى كنند، ولى بناچار سخنان آنها را مى شنوند، گناهى نيست.

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء و لكن ذكرى لعلهم يتقون

در اين برداشت، {يتقون} به معناى لغوى آن گرفته شده است.

3 _ بر كسانى كه در همنشينى با مغالطه گران درباره قرآن و اسلام از بحث پرهيز نموده و سعى در بازداشتن ديگران كنند، گناهى نيست.

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء و لكن ذكرى

در اين برداشت، {يتقون} به معناى لغوى آن و متعلق آن {خوض} گرفته شده است. علاوه بر اين كه





{ذكرى} نيز مفعول مطلق براى فعل محذوف {يذكرونهم} فرض شده است; يعنى: {يتقون الخوض و لكن يذكرونهم ذكرى}.

4 _ بر مؤمنانى كه از همنشينى با مغالطه گران و ياوه گويان در مورد قرآن و اسلام پرهيز كنند، گناهى نيست، هر چند مغالطه و استهزاى آنان ادامه يابد.

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء

ممكن است اين آيه در صدد پاسخ به سؤال برخى مؤمنان باشد. بدين گونه كه آنان فكر كنند كه اگر ما مجالس كافران را تحريم كنيم، آنان زمينه مساعد بيشترى براى مغلطه و استهزا دارند. اين آيه مى فرمايد شما پرهيز كنيد، گناه كار آنان به شما تسرّى نمى كند.

6 _ همنشينى با كافران و مشركانى كه به استهزا و مغالطه در قرآن و اسلام نپردازند، حرام نيست. *

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء

در اين آيه فاعل {يتقون} كافران، و مرجع ضمير {حسابهم} خوض كنندگان فرض شده است; يعنى حساب كافرانى كه از خوض پرهيز مى كنند، از حساب خوض كنندگان جدا و همنشينى با آنان بى اشكال است.



يأس مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 23 - 3

3 - كافرانِ به قرآن ، مأيوس از رحمت خداوندند .

و الذين كفروا بأي_ت اللّه . .. أول_ئك يئسوا من رحمتى



يهود مؤمن به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 121 - 2

2 - از ميان يهود و نصارا ، پيروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص ) ايمان مى آورند .

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته





أولئك يؤمنون به

{تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى پيروى كردن نيز گفته اند. مراد از ضمير {به} محتمل است قرآن يا پيامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) برگردد. برداشت فوق ناظر به اين است كه مراد از ضمير {به} قرآن يا پيامبر (ص) بوده و تلاوت به معناى پيروى كردن باشد.



يهود و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 41 - 7،10

7 - خداوند ، بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن ، بر حذر داشت .

و لاتكونوا أول كافر به

ضمير در {به} مى تواند به {ما أنزلت} و يا به {ما معكم} برگردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

10 - دستيابى به متاع دنيا ، از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل

و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا

كلمه {آياتى} علاوه بر قرآن، شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. گويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى ضمير {به}، براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه چون سخن درباره ايمان به قرآن بود، مصداق مورد نظر براى {آياتى} حقايقى از تورات و انجيل است كه دليل بر حقانيت قرآن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 12

12 - گروهى از يهوديان ، قرآن ( كلام خدا ) را مى شنيدند ، آن را به خوبى مى فهميدند و





به تحريف معانى و مفاهيم آن اقدام مى كردند .

و قد كان فريق منهم يسمعون كلم اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از {كلام اللّه} در آيه مورد بحث، قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 5،6،11

5 - يهوديان ، پيش از بعثت ، به نازل شدن قرآن و مبعوث شدن پيامبر ( ص ) آگاهى داشتند .

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

6 - يهوديان ، از ديرباز در انتظار پيامبر ( ص ) و نزول قرآن بودند .

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

11 - يهوديان على رغم مطابق يافتن ويژگى هاى كتاب و پيامبر موعود ، بر قرآن و رسول اكرم ( ص ) ، به آن كافر شدند .

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 90 - 1،2

1 - يهوديان ، به قرآن و كتاب آسمانى خويش ( تورات ) كفر ورزيدند .

أن يكفروا بما أنزل اللّه

مراد از {ما أنزل اللّه} قرآن است و بعيد نيست كه علاوه بر آن، تورات نيز منظور باشد. قابل ذكر است كه مراد از كافر شدن يهود به تورات، انكار يا تحريف آن بخش از تورات است كه ويژگيهاى پيامبر اكرم(ص) را بيان كرده است.

2 - يهوديان ، با كفرشان به قرآن و تورات ، خود را به بد بهايى فروختند .

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللّه

{اشتراء} به معناى خريدن است و گاهى به معناى فروختن نيز





به كار مى رود. در آيه شريفه معناى دوم اراده شده است (اقتباس از مجمع البيان). {ما}ى موصوله در {بئسما} فاعل {بئس} و {أن يكفروا ...} مخصوص به ذم است. بنابراين جمله {بئسما ...}; يعنى، كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 91 - 3

3 - يهود به قرآن ايمان نمى آورند و اسلام را نخواهند پذيرفت . *

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا

حذف فاعل و آوردن فعل به صورت مجهول (قيل) حاوى اين نكته است كه: پاسخ منفى يهود به دعوت قرآن، مخصوص يهود عصر بعثت نيست; بلكه آيندگان اينان نيز همين رويه را خواهند داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 109 - 9

9 - تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن

ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 32 -





1

1 _ تلاش بى امان يهود و نصارا ، با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) ، با سخنان و تبليغات خود

يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم

ضميرهاى جمع در {يريدون}، {يطفئوا} و {بأفواههم} به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى گردد. قيد {بأفواههم} (با سخنان خويش) مى رساند كه: اهل كتاب براى انحراف افكار عمومى عليه قرآن و اسلام، دست به تبليغات نادرست مى زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 36 - 10

10_ حقايق توحيدى قرآن و دعوت آن به يكتاپرستى و نفى شرك ، عامل مخالفت برخى از يهود و نصارا با آن

و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أُمرت أن أعبد الله

طرح مسأله توحيد و يكتاپرستى پس از {من ينكر بعضه} گوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب ، اصرار قرآن بر توحيد و نفى شرك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 1

1- يهود و نصارا ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، به التقاط گراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى ديگر كفر ورزيدند .

الذين جعلوا القرءان عضين

{عضين} جمع {عضة} است و {عضة} به معناى جزء مى باشد و تجزيه در پذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب است; چون كافران و مشركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند; چنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف فرمود: {. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض...} (سوره نساء، آيه 150).



يهود و نزول قرآن

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 89 - 10

10 - يهوديان ، آمدن پيامبر ( ص ) و نزول قرآن را از ديرباز و پيش از بعثت براى كافران تشريح مى كردند .

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

{استفتاح} (مصدر يستفتحون) مى تواند به معناى مطلع ساختن باشد، چنانچه در مفردات راغب آمده: {فتح عليه كذا; آن گاه گفته مى شود كه به او امرى را اعلام كند و او را بر آن امر مطلع سازد}. قابل ذكر است كه در اين صورت بردن {يفتحون} به باب استفعال براى تأكيد است و معناى طلب ندارد.






قربانى از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

{قربانى}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 1،2،6،9،13،22،23،28

1 _ ارائه قربانى و سوخته شدن آن به آتشى از غيب ، عهدى الهى در پندار يهود ، براى ايمان به رسولان

الّذين قالوا انّ اللّه عهد الينا الّا نؤمن لرسول حتّى ياتينا بقربان تاكله النّار

2 _ در آتش سوختن قربانى پيامبر ( ص ) ، شرط يهود براى ايمان به آن حضرت

الّذين قالوا انّ اللّه . .. حتّى ياتينا بقربان تاكله النّار

{قربان} به معناى هر چيزى است كه انسان به وسيله آن به خداوند تقرب جويد و قربانِ امّتهاى گذشته، گاو، گوسفند و شترى بود كه براى تقرّب به خدا ذبح مى شد (تاج العروس).

6 _ سوختن قربانى در آتشى از غيب ، نشانه راستگويى مدعى رسالت از ديدگاه يهود

الّا نؤمن لرسول حتّى ياتينا بقربان تاكله النار

9 _ سوخته شدن قربانى به آتشى از غيب ، معجزه برخى انبيا و





رسولان بنى اسرائيل

قال انّ اللّه عهد الينا . .. قد جاءكم رسل ... و بالّذى قلتم

13 _ يهود ، حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از پيامبران ، نه تنها به آنان ايمان نياوردند ، بلكه آنان را كشتند .

قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم

22 _ دروغ بودن ادعاى يهود در مورد ايمان به پيامبر ( ص ) ، در صورت مشاهده معجزه درخواستى خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب )

قل قد جاءكم . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

23 _ تكذيب عهد خداوند با يهود در مورد ايمان نياوردن به پيامبر ( ص ) ، جز با ارائه قربانى كه آتشى از غيب آن را بسوزاند .

انّ اللّه عهد الينا الّا نؤمن . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

اگر ادعاى يهود صحيح بود، بايد پيامبر (ص) خواسته آنان را عملى مى كرد، و نيز نبايد از عهد، به {الّذى قلتم} (آنچه را گفتيد) تعبير مى كرد ; بلكه مى فرمود: بالعهد الّذى عهد اللّه عليكم. چون اگر ادعاى آنان حقيقت داشت، عهدى بود الهى ; نه گفتار آنان.

28 _ آتش گرفتن قربانى بنى اسرائيل ، علامت قبولى آن در پيشگاه خداوند

حتّى ياتينا بقربان تاكله النار

امام صادق (ع) فرمود: كانت بنواسرائيل اذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان مَنْ قُبلَ منه . .. .

_______________________________

كافى، ج 4، ص 335، ح 16 ; نورالثقلين، ج 1، ص 417، ح 462.



آداب قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 37 - 6

6





- لزوم اظهار شكر و سپاس گزارى به پيشگاه خداوند ، در مراسم قربانى با شعار { اللّه أكبر على ما هدانا } .

كذلك سخّر لكم لتكبّروا اللّه على ما هديكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 9

9 - لزوم توجّه به ربوبيت خداوند ، هنگام قربانى كردن حيوانات

فصلّ لربّك وانحر



اجتناب از قربانى بت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 16

16 _ لزوم پرهيز از حيوانات قربانى شده براى بتها

و الانصاب . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از رسول خدا(ص) در پاسخ سؤال از معنى انصاب در آيه فوق روايت شده: ما ذبحوا لآلتهم . .. .

_______________________________

كافى، ج 5، ص 123، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 668، ح 340.



احكام قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 145 - 14

14 _ حرمت قربانى كردن براى غير خدا (بتها)*

أو فسقا أهل لغير الله به

از معانى مذكور درباره جمله {أهل لغير الله}، {ما ذبح لأجل الأصنام} (آنچه كه براى بتها ذبح مى شود)، است ; چنانكه راغب به اين معنى اشاره كرده است. و بدان جهت كه اين كار {فسق} ناميده شده، حرمت آن به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 18

18 - لزوم تأخير قربانى از نماز عيد ، در عيد قربان *

فصلّ لربّك وانحر

تطبيق نماز و قربانى در آيه، بر نماز عيد قربان و قربانى در آن، يكى از احتمالات موجود





در اين آيه است. عطف به {واو} گر چه بر ترتيب تصريح ندارد; ولى ترتيب ذكرى مى تواند بيانگر ترتيب واقعى باشد.



ارزش قربانى كفّاره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 95 - 13

13 _ ارزش والاتر قربانى بر اطعام مساكين ، و اطعام مساكين بر روزه ، در كفاره صيد .

فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفرة طعام مسكين او عدل ذلك صياماً

برداشت فوق از تقديم ذكرى قربانى بر اطعام و تقديم اطعام بر روزه استفاده شده است.



استفاده از قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 33 - 1،3

1 - حج گزاران مى توانند تا روز قربانى ، از دام هايى كه براى قربانى كردن به همراه دارند ، استفاده كنند .

لكم فيها من_فع إلى أجل مسمًّى

ضمير {فيها} به {شعائر} بازمى گردد. {منافع} جمع {منفعة} و به معناى بهره و سود است. {إلى أجل مسمَّى};يعنى، تا زمانى مشخص. مقصود اين است كه شما مى توانيد تا روز قربانى از دام هايى كه به منظور قربانى كردن در حج، به همراه مى بريد، استفاده كنيد (بارتان را به وسيله آنها حمل كنيد و آنها را سوار بشويد و از شير آنها تغذيه كنيد).

3 - ممنوعيت استفاده از دام هاى قربانى ، در پندار مشركان عصر بعثت

لكم فيها من_فع إلى أجل مسمًّى

تصريح به جواز بهره بردارى از دام هاى قربانى، نشان مى دهد كه اعتقاد عمومى پيش از نزول آيه، برخلاف آن بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج





- 22 - 36 - 4

4 - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار ، سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) ، براى حاجيان مجاز است .

و البدن . .. لكم فيها خير

مقصود از {لكم فيها خير} با توجه به آيه 33 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)، اين است كه حاجيان مى توانند تا روز قربانى، از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برند، بهره گيرى كنند (آنها را سوار شوند، يا با آنها بار حمل كنند و يا از شير آنها تغذيه نمايند).



استفاده از گوشت قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 18

18 - استفاده از تمام گوشت قربانى ، جايز نيست .

فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير

{من} در {منها} تبعيضيه است. بنابراين {كلوا منها}; يعنى، {بخوريد بخشى از آن را[نه همه آن را]}.



استفاده حاجيان از قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 16

16 - جواز استفاده حج گزاران از گوشت قربانى

فكلوا منها



اطعام از قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 12،18

12 - لزوم اطعام مستمندان از گوشت قربانى در حج ; چه خودشان درخواست كنند و چه روى درخواست كردن نداشته باشند .

فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ

{قانع} به كسى گفته مى شود كه درخواست كمك مى كند (سائل و گدا) و {معتر}; يعنى، نيازمندى كه طالب كمك است; لكن روى سؤال كردن ندارد. بنابراين معناى جمله فوق چنين





مى شود: بخشى از گوشت قربانى را خودتان بخوريد و بقيه آن را به نيازمندان بخورانيد; چه نيازشان را بر زبان جارى كنند و چه بر زبان نياورند.

18 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه عزّوجلّ . . . { و أطعموا القانع و المعترّ } قال : القانع الذى يرضى بما أعطيته و لايسخط و لايكلح و لايلوى شدقه غضباً و المعترّ المارّ بك لتطعمه ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ. ..{وأطعموا القانع و المعترّ} فرمود: {قانع} كسى است كه راضى مى شود به آنچه كه به او مى دهى و نسبت به آن ناراحتى، ترش رويى و دهن كجى نمى كند و {معتر} رهگذرى است كه بر تو مى گذرد تا او را اطعام كنى}.



اطعام فقرا از قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 17

17 - لزوم اطعام مستمندان تنگدست از گوشت قربانى در حج

و أطعموا البائس الفقير



اهميت ذبح قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 9

9 - مراسم قربانى ، عبادت خدا و سپاس گزارى در برابر نعمت هاى او است .

جعلنا منسكًا . .. على ما رزقهم من بهيمة الأنع_م



اهميت قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 14

14 - خداوند ، با يادآورى عطاى ويژه خويش به پيامبر ( ص ) ، آن حضرت را آماده دريافت فرمان نماز و قربانى ساخت .

إنّا أعطين_ك الكوثر . فصلّ لربّك وانحر



اهميت قربانى حج

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 2 - 8

8 _ اهميت ويژه قربانى در مراسم حج *

و لاالهدى و لاالقلئد

ذكر قربانى با تفصيل آن (با نشان و بى نشان) از ميان ساير مناسك حج، بيانگر اهميت خاص آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 37 - 5

5 - مراسم قربانى در حج ، عرصه ياد كرد عظمت و كبريايى خداوند

كذلك سخّر لكم لتكبّروا اللّه

ضمير {ها} در {سخرها} به {بُدن} (شتران قربانى) بازمى گردد. {تكبير} (مصدر {تكبرون}) به معناى خدا را به بزرگى ياد كردن است. بنابراين معناى جمله ياد شده چنين مى شود: {ما آن شتران درشت و عظيم الجثه را براى شما رام كرديم}، (شما به راحتى مى توانيد كارد را در حلقوم آنها فرو كنيد، بدون اين كه كمترين آسيبى به شما برسد.) اين كار براى آن است كه شما به پاس اين نعمت بزرگ (توفيق انجام دادن عبادت قربانى)، خدا را به بزرگى ياد كنيد و يك صدا فرياد بزنيد: {اللّه أكبر على ما هدانا}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 25 - 6

6- اهميت قربانى ، در مناسك عبادى مسجدالحرام

و الهدىَ معكوفًا أن يبلغ محلّه

از اين كه خداوند، يكى از جرم هاى كافران را، جلوگيرى از رسيدن قربانى به قربانگاه شمرده است، اهميت آن در مناسك زيارت خانه خدا استفاده مى شود.



اهميت قربانى عمره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 25 - 7

7- قربانىِ حيوان در قربانگاه





، داراى اهميتى ويژه در اعمال عبادى عمره

و الهدىَ معكوفًا أن يبلغ محلّه



باربرى با قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 4

4 - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار ، سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) ، براى حاجيان مجاز است .

و البدن . .. لكم فيها خير

مقصود از {لكم فيها خير} با توجه به آيه 33 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)، اين است كه حاجيان مى توانند تا روز قربانى، از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برند، بهره گيرى كنند (آنها را سوار شوند، يا با آنها بار حمل كنند و يا از شير آنها تغذيه نمايند).



پوست قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 23

23 - { عن صفوان بن يحيى الأرزق قال : قلت لأبى إبراهيم ( ع ) : الرجل يعطى الاضحية من يسلخها بجلد ها قال : لابأس به ، إنّما قال اللّه عزّوجلّ { فكلوا منها و أطعموا } و الجلد لايؤكل و لايطعم ;

صفوان بن يحيى مى گويد: به امام كاظم(ع) گفتم: شخص، قربانى را مى دهد به كسى كه آن را سلاّخى كند، در مقابل پوست آن _ كه پوست را مزد خود بردارد _ [حكمش چيست؟] فرمود: مانعى ندارد; زيرا خداى عزّوجلّ فرموده است: {فكلوا منها و أطعموا} و پوست نه خورده مى شود و نه (به وسيله آن) اطعام مى شود}.



تأخير قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11





- حج - 22 - 28 - 11

11 - جواز تأخير انداختن قربانى ، از روز دهم به هر يك از روز هاى يازدهم ، دوازدهم و سيزدهم ذى حجه

و يذكروا اسم اللّه فى أيّام معلوم_ت . .. من بهيمة الأنع_م



تحريم گوشت قربانى در جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 14

14 - حرمت استفاده از گوشت قربانى ، پندار باطل عرب هاى جاهلى

فكلوا منها

تجويز استفاده از گوشت قربانى، ناظر به پندار باطل عرب هاى جاهلى است كه استفاده از آن را حرام مى دانستند.



تخيير در قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 6

6 - جواز قربانى كردن به هر يك از شتر ، گاو و گوسفند

على ما رزقهم من بهيمة الأنع_م

{أنعام} (جمع {نعم}) در اصل به معناى شتران است. لكن گاهى براى مجموع شتر، گاو و گوسفند به كار مى رود. به اعتقاد همه مفسران، مقصود از {أنعام} در اين جا، معناى دوم (مجموع شتر، گاو و گوسفند) است . گفتنى است كه {بهيمة} به معناى چهارپا و اضافه آن به {أنعام} بيانيه است; يعنى، چهارپايى كه عبارت است از شتر، گاو و گوسفند.



تعظيم قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 32 - 9

9 - بزرگداشت دام هاى قربانى و حرمت نهادن به آنها ، نشانه تقوا و خداترسى است .

و من يعظّم شع_ئر اللّه فإنّها من تقوى القلوب



تعظيم قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 -





حج - 22 - 32 - 3

3 - بزرگداشت و رعايت حرمت دام هاى قربانى ( كوشش در حفظ و نگه دارى آنها و پرهيز از سهل انگارى در حق آنها ) ، توصيه خدا به اهل ايمان

و من يعظّم شع_ئر اللّه



تكبير هنگام قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 37 - 6

6 - لزوم اظهار شكر و سپاس گزارى به پيشگاه خداوند ، در مراسم قربانى با شعار { اللّه أكبر على ما هدانا } .

كذلك سخّر لكم لتكبّروا اللّه على ما هديكم



حرمت قربانى براى بتها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 145 - 14

14 _ حرمت قربانى كردن براى غير خدا (بتها)*

أو فسقا أهل لغير الله به

از معانى مذكور درباره جمله {أهل لغير الله}، {ما ذبح لأجل الأصنام} (آنچه كه براى بتها ذبح مى شود)، است ; چنانكه راغب به اين معنى اشاره كرده است. و بدان جهت كه اين كار {فسق} ناميده شده، حرمت آن به دست مى آيد.



حقيقت قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 12

12 - اهداى قربانى به پيشگاه پروردگار ، شكر نعمت هاى او است .

إنّا أعطين_ك الكوثر . .. وانحر



خباثت قربانى بت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 3

3 - مردار ، خون ، گوشت خوك و حيوانى كه براى بت ها ذبح شود ، يا به نام غير خدا سر بريده شود ، از خوراكى





هاى خبيث و پليد هستند .

كلوا من طيبت . .. إنما حرم عليكم الميتة ... و ما أهل به لغير اللّه



خوردن قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 10،13

10 - خوردن گوشت قربانى براى حاجيان مجاز است .

فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها

{وجوب} (مصدر {وجبت}) به معناى سقوط و افتادن است. {جنوب} نيز جمع {جنب} و به معناى پهلو است; يعنى، وقتى شتران افتادند و به پهلو غلتيدند (جان دادند)، از گوشت آنها بخوريد و به نيازمندان بخورانيد. گفتنى است كه عرب جاهلى، مى پنداشتند قربانى مال خدايان است و كسى حق ندارد از آن استفاده كند. خداوند در اين جا تذكر مى دهد كه اين پندار، گمانى است غلط و مسلمانان نبايد قربانى را به حال خود رها كنند به گمان اين كه اينها شعائر الهى اند و خوردن آنها هتك حرمت شعائر است; بلكه همين كه قربانى جان داد، بايد بخشى از آن را براى خود بردارند و بقيه را به نيازمندان بدهند.

13 - منع استفاده انحصارى حاجيان از گوشت قربانى و دريغ كردن از اطعام آن به نيازمندان

فكلوا منها

با توجه به كلمه {من} معناى جمله فوق چنين است: بخشى از آن را بخوريد; (نه همه اش را).



دلايل اخلاص در قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 10

10 - مالك و مدبّر بودن خداوند ، دليل لزوم اخلاص و قصد قربت در قربانى كردن به درگاه او است .

فصلّ لربّك وانحر



ردّ قربانى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 14،15،19،21،30

14 _ پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل ، عامل انگيزش قابيل به قتل برادرش هابيل

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن پرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

19 _ هابيل پذيرفته نشدن قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست .

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

21 _ مشروط بودن پذيرش اعمال نيك به تقوا ، پاسخ هابيل به اعتراض قابيل بر پذيرفته نشدن قربانى او

قال انما يتقبل اللّه من المتقين

30 _ فربه ترين گوسفند هابيل ، قربانى قبول شده وى به درگاه خدا و دسته اى از خوشه هاى گندم يا مانند آن ، قربانى قبول نشده قابيل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قرباناً

از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل و لم يتقبل من الاخر ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج





1، ص 165; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.



زمينه قبول قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 24

24 _ تقواى هابيل ، زمينه ساز پذيرفته شدن قربانى او از سوى خداوند

فتقبل من احدهما . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين



سوارى با قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 4

4 - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار ، سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) ، براى حاجيان مجاز است .

و البدن . .. لكم فيها خير

مقصود از {لكم فيها خير} با توجه به آيه 33 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)، اين است كه حاجيان مى توانند تا روز قربانى، از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برند، بهره گيرى كنند (آنها را سوار شوند، يا با آنها بار حمل كنند و يا از شير آنها تغذيه نمايند).



شتر قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 6

6 - جواز قربانى كردن به هر يك از شتر ، گاو و گوسفند

على ما رزقهم من بهيمة الأنع_م

{أنعام} (جمع {نعم}) در اصل به معناى شتران است. لكن گاهى براى مجموع شتر، گاو و گوسفند به كار مى رود. به اعتقاد همه مفسران، مقصود از {أنعام} در اين جا، معناى دوم (مجموع شتر، گاو و گوسفند) است . گفتنى است كه {بهيمة} به معناى چهارپا و اضافه آن به {أنعام} بيانيه است; يعنى، چهارپايى كه عبارت





است از شتر، گاو و گوسفند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 1،2،4،5

1 - شتران قربانى از شعائر دينى و الهى مراسم حج

و البدن جعلن_ها لكم من شع_ئر اللّه

{بدن} جمع {بدنة} است. {بدنة} نيز در لغت، به گاو و شتر درشت و چاق گفته مى شود. در گذشته، كسانى كه قصد داشتند در مراسم حج شركت كنند، از قبل به دام هايى قربانى خوب مى رسيدند تا چاق و فربه شوند. بدين جهت به گاو و شتر قربانى {بدنه} گفته مى شد. گفتنى است كه مراد از {بدن} در آيه ياد شده _ به قرينه {فإذا وجبت جنوبه} _ تنها شتران مى باشد; يعنى، شترانى را كه به رسم قربانى به همراه مى بريد، براى شما از شعائر دينى و الهى قرار داديم.

2 - لزوم برگزيدن شتران درشت و چاق براى قربانى در حج

و البدن جعلن_ها لكم من شع_ئر اللّه

به كارگيرى {بدن} _ كه به معناى شتران فربه و چاق است _ به جاى {إبل} _ كه به مطلق شتر اطلاق مى شود _ مى تواند توصيه اى باشد به حج گزاران كه شتران فربه و درشت را، براى قربانى برگزينند.

4 - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار ، سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) ، براى حاجيان مجاز است .

و البدن . .. لكم فيها خير

مقصود از {لكم فيها خير} با توجه به آيه 33 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)، اين است كه حاجيان مى توانند تا روز قربانى، از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى





برند، بهره گيرى كنند (آنها را سوار شوند، يا با آنها بار حمل كنند و يا از شير آنها تغذيه نمايند).

5 - لزوم نشانه گذارى شترانى كه حاجيان جهت قربانى به همراه خود مى برند .

و البدن جعلن_ها لكم من شع_ئر اللّه

اين سخن خدا كه: {ما شتران قربانى را شعائر و نشانه هاى دينى قرار داديم} مى تواند دربردارنده اين توصيه باشد كه حاجيان نيز بايد شتران را به منظور اين كه آنها از ديگر شتران ممتاز باشند، نشانه گذارى كنند.



شكر هنگام قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 37 - 6

6 - لزوم اظهار شكر و سپاس گزارى به پيشگاه خداوند ، در مراسم قربانى با شعار { اللّه أكبر على ما هدانا } .

كذلك سخّر لكم لتكبّروا اللّه على ما هديكم



شير قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 4

4 - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار ، سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) ، براى حاجيان مجاز است .

و البدن . .. لكم فيها خير

مقصود از {لكم فيها خير} با توجه به آيه 33 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)، اين است كه حاجيان مى توانند تا روز قربانى، از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برند، بهره گيرى كنند (آنها را سوار شوند، يا با آنها بار حمل كنند و يا از شير آنها تغذيه نمايند).



عباديت قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 67 -





1

1 - قربانى كردن ، از مراسم عبادى در همه اديان و شرايعت هاى الهى

لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا هم ناسكوه

{منسك} مصدر ميمى و مرداف با {نُسْك} است. {نُسك} به عمل ذبح كردن حيوان با قصد تقرب به خدا، گفته مى شود.



عوامل قبول قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 37 - 4

4 - خداوند ، عمل قربانى را ، در صورتى مى پذيرد كه برخاسته از روح تقوا و خداترسى باشد .

لن ينال اللّه لحومها . .. و ل_كن يناله التقوى منكم



فلسفه قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 5

5 - ذكر نام خدا به هنگام ذبح يا نحر حيوان ، فلسفه تشريع قربانى براى امت ها

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا ليذكروا اسم اللّه . .. الأنع_م

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 17

17 - شكر و سپاس گزارى به درگاه خداوند ، فلسفه تشريع قربانى

و البدن جعلن_ها لكم من شع_ئر اللّه . .. لعلّكم تشكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 37 - 13

13 - { عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه ( ع ) قال : قلت له : ما علّة الاُضحية ؟ فقال إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض ، و ليعلم اللّه تعالى من يتقيه بالغيب ، قال اللّه تعالى : { لن ينال اللّه لحومها و لادمائها و لكن يناله التقوى منكم } .

ابوبصير مى





گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: علت قربانى كردن چيست؟ فرمود: با اولين قطره خونى كه از قربانى ريخته مى شود، گناهان قربانى كننده بخشوده مى شود و ديگر اين كه معلوم مى گردد چه كسى از خداى ناديده پروا دارد[ و به امر او عمل مى كند]. خداوند مى فرمايد: {لن ينال اللّه لحومها و لا دمائها و ل_كن يناله التقوى منكم}».



فوايد قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 98 - 9

9 _ قربانى كردن و عمل به احكام آن موجب بهره مندى از مغفرت و رحمت الهى

و الهدى و القلئد . .. و إنّ اللّه غفور رحيم



فوايد قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 97 - 7،10،11

7 _ ماه هاى حرام و قربانى هاى بى نشان و بانشان حج ، داراى نقشى خاص در قوام و برپايى جوامع

جعل اللّه الكعبة . ... قيماً للناس و الشهر الحرام و الهدى و القلئد

الشهر الحرام و ما بعد آن عطف بر {الكعبة} و در حقيقت آنها نيز مفعول اول براى {جعل} مى باشند و مفعول دوم آن يعنى {قيماً للناس} به قرينه ماقبل حذف شده است.

10 _ نقش اساسى تر كعبه در قوام جامعه نسبت به ماه هاى حرام و قربانى حج

جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قيماً للناس و الشهر الحرام و الهدى و القلئد

تقديم ذكرى كعبه و نيز حذف {قيماً للناس} نسبت به {الشهر الحرام . ..} اشاره به اين دارد كه نقش ماههاى حرام و قربانى حج و ... در قوام جوامع بواسطه كعبه مى باشد.

11





_ آگاهى انسان ها به علم گسترده خداوند ، از اهداف بيان نقش كعبه و ماه هاى حرام و قربانى در قوام جامعه

جعل اللّه . .. ذلك لتعلموا إنّ اللّه يعلم ما فى السموت و ما فى الارض

{ذلك} مى تواند اشاره به بيان مطالب ياد شده باشد، يعنى خداوند فلسفه ايجاد كعبه و نيز احكام مربوط به آن را بيان كرد تا انسانها بدانند افعال خداوند و احكام او عالمانه و داراى اهدافى والاست و اين را نشان و علامتى از علم گسترده خداوند بشمارند.



قبول قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 9

9 _ تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم ، مقبول درگاه خداوند قرار گرفت .

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر



قبول قربانى هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 10،14،15،24،30،32

10 _ هابيل سزاوار و شايسته بهره مندى از پاداش هاى الهى با پذيرفته شدن قربانى وى

فتقبل من احدهما

{تقبل} به پذيرفته شدنى اطلاق مى گردد كه مقتضى پاداش باشد. (مفردات راغب)

14 _ پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل ، عامل انگيزش قابيل به قتل برادرش هابيل

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن





پرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

24 _ تقواى هابيل ، زمينه ساز پذيرفته شدن قربانى او از سوى خداوند

فتقبل من احدهما . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين

30 _ فربه ترين گوسفند هابيل ، قربانى قبول شده وى به درگاه خدا و دسته اى از خوشه هاى گندم يا مانند آن ، قربانى قبول نشده قابيل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قرباناً

از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل و لم يتقبل من الاخر ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 165; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.

32 _ در گرفتن آتش و به كام خود فروبردن قربانى هابيل ، نشانه پذيرفته شدن آن از سوى خداوند

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. فتقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربان قابيل و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم ...} و كان القربان اذا قبل تاكله النار ... .

_______________________________

كمال الدين، ص 213، ح 2، ب 22; نورالثقلين، ج 1، ص 612، ح 131.



قداست قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 32 - 2

2 - دام هاى قربانى ( دام هايى كه حاجيان براى قربانى كردن به





همراه مى برند ) ، از شعائر الهى و داراى حرمت و قداست در پيشگاه خداوند

و من يعظّم شع_ئر اللّه

{تعظيم} (مصدر {يعظّم}) به معناى بزرگ شمردن است {شعائر} جمع {شعيرة} و {شعيرة} به معناى علامت و نشانه است. مراد از {شعائر اللّه} به قرينه آيه بعد (لكم فيها منافع إلى أجل مسمَّى ثمّ محلها إلى البيت العتيق) دام هايى براى قربانى است كه حج گزاران به همراه خود مى بردند;يعنى، {هر كس دام هاى قربانى را _ كه شعائر و نشانه هاى خدايند _ حرمت گذارد و بزرگ بشمارد...}. بنابراين، آيه ياد شده توصيه اى است از سوى خداوند به همه اهل ايمان _ چه مالك دام هاى قربانى باشند و چه نباشند _ كه در حفظ و نگه دارى آن دام ها بكوشند و از هرگونه سهل انگارى درباره آنها، اجتناب بورزند.



قربانى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 107 - 1،3

1 - خداوند ، به جاى قربانى اسماعيل ( ع ) ، قربانى ديگرى پذيرفته و جان او را حفظ كرد .

و فدين_ه بذبح عظيم

{فدية} و {فداء} (از ماده {فدينا}) به معناى قرار دادن چيزى به جاى شىء ديگرى به منظور دفع ضرر از آن شىء است.

3 - { على بن الحسن بن على بن الفضال عن أبيه قال : سألت أباالحسن على بن موسى الرضا ( ع ) عن معنى قول النبىّ ( ص ) : أنا ابن الذبيحين قال : يعنى اسماعيل بن ابراهيم . . . فلمّا عزم على ذبحه فداه اللّه بذبح عظيم ، بكبش أملح . . . و





كان يرتع قبل ذلك فى رياض الجنّة أربعين عاماً و ما خرج من رحم أنثى . . . ;

على بن حسن بن على بن فضال از پدرش نقل مى كند كه از امام رضا(ع) از سخن رسول خدا(ص) كه فرمود: {من فرزند دو ذبيح هستم} پرسيدم، فرمود: [يكى از آن دو ]اسماعيل فرزند ابراهيم است . .. چون ابراهيم تصميم به قربانى كردن اسماعيل گرفت، خداوند قربانى بزرگى را جايگزين اسماعيل كرد. آن قربانى قوچى به رنگ سياه آميخته با سفيدى (جو گندمى)... كه چهل سال قبل از آن در باغ هاى بهشت به چرا مشغول بود و از مادرى زاييده نشده بود...}.



قربانى بت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 6،9،12،37

6 _ حرمت استفاده از حيوانى كه بر آستان بت ها ذبح شود ، هر چند نام غير خدا بر او برده نشود .

حرمت . .. و ما ذبح على النصب

چون عنوان {ما ذبح . ..} عنوان مستقلى است در مقابل {ما اهل ...}، معلوم مى شود كه ذبح حيوان براى تقرب به بتها، اگر چه نام غير خدا بر آن برده نشود، حرام است.

9 _ خوردن مردار ، خون و گوشت خوك ، بردن غير نام خدا در ذبح ، قربانى براى بت ها و تقسيم گوشت حيوانات با قمار ، از اعمال مردم در جاهليت

حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم

12 _ قسمت بندى گوشت به حكم قمار و استفاده از آن و خوردن گوشت حيوانى كه به نام غير خدا و يا بر آستان بت





ها ذبح شود ، فسق است .

حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق

37 _ استفاده از حيوان قربانى شده بر آستان بت ها و گوشت هاى سهمبندى شده با تير هاى قمار ، در حال اضطرار جايز است .

و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم . .. فإنّ اللّه غفور رحيم



قربانى بت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 4

4 - مشركان ذبايحى را براى بت ها و به نام آنها قربانى مى كردند .

و ما أهل به لغير اللّه

آوردن فعل ماضى {أهل} حكايت از وقوع ذبح براى غير خدا و به نام غير او داشته و به ذبح حيوانات براى بتها و به نام آنها - كه در جاهليت مرسوم بوده - اشاره دارد.



قربانى براى غيرخدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 115 - 3

3- حرمت خوردن گوشت حيوان قربانى شده براى غير خدا

حرّم عليكم . .. ما أهلّ لغير الله به

برداشت فوق، بنابراين نكته است كه مراد از {ما أهلّ . ..} قربانيهايى باشد كه مشركان براى بتها انجام مى دادند.



قربانى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 28

28 _ آتش گرفتن قربانى بنى اسرائيل ، علامت قبولى آن در پيشگاه خداوند

حتّى ياتينا بقربان تاكله النار

امام صادق (ع) فرمود: كانت بنواسرائيل اذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان مَنْ قُبلَ منه . .. .

_______________________________

كافى، ج 4، ص 335، ح 16





; نورالثقلين، ج 1، ص 417، ح 462.



قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 2 - 10

10 _ ماه هاى حرام ، قربانى هاى بى نشان و بانشان حج و نيز نشانه هاى قربانى ، از شعاير الهى

لاتحلوا شعر اللّه و لاالشهر الحرام و لاالهدى و لاالقلئد

بنابر اينكه امور ياد شده از باب ذكر خاص بعد از عام (شعر اللّه) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 98 - 3،12

3 _ مخالفت با قربانى حج و احكام آن موجب عقاب شديد از سوى خداوند

و الشهر الحرام و الهدى و القلئد . .. اعلموا إنّ اللّه شديد العقاب

12 _ شكنندگان حرمت كعبه و ماه هاى حرام و اعراض كنندگان از حكم قربانى نبايد از رحمت و مغفرت الهى مأيوس باشند .

جعل اللّه الكعبة البيت الحرام . .. إنّ اللّه شديد العقاب و إنّ اللّه غفور رحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 6،12

6 - قربانى كردن پس از حضور در عرفات و مشعر ، از مناسك واجب حج

و يذكروا اسم اللّه . .. على ما رزقهم من بهيمة الأنع_م

12 - جواز قربانى كردن به هر يك از شتر ، گاو و گوسفند در مراسم حج

على ما رزقهم من بهيمة الأنع_م

{أنعام} (جمع {نعم}) در اصل به معناى شتران است. لكن گاهى به مجموع شتر، گاو و گوسفند نيز گفته مى شود. به اعتقاد همه مفسران مراد از {أنعام} در اين جا معناى دوم (مجموع شتر، گاو و گوسفند) مى





باشد. گفتنى است كه {بهيمة} به معناى چهارپا و اضافه آن به انعام اضافه بيانيه است; يعنى، چهارپايى كه عبارت است از شتر، گاو و گوسفند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 25 - 3

3- مسلمانان در جريان سفر حديبيه ، مصمّم به زيارت خانه خدا و قربانى كردن هدى

و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدىَ معكوفًا أن يبلغ محلّه



قربانى حج در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 3

3 - مراسم قربانى ، داراى زمان مشخص در هريك از اديان آسمانى پيشين

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا



قربانى در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 7

7 _ تشريع قربانى در اديان الهى

حتّى ياتينا بقربان تاكله النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 1

1 - تكليف قربانى ، از احكام مشترك تمامى اديان آسمانى

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا

{مَنسك} مشتق از مصدر {نُسك} است. {نُسك}; يعنى، اظهار كردن طاعت و انقياد خود به خدا، به وسيله قربانى كردن دام. بنابراين {منسك} در آيه ياد شده، مى تواند مصدر ميمى باشد; يعنى، ما براى هر امتى از امت هاى پيشين، عبادتى قرار داديم كه با قربانى كردن دام هاى خود به ما تقرب جويند. هم چنين مى تواند اسم مكان باشد; يعنى، براى هر امتى محلى براى قربانى كردن قرار داديم و نيز مى تواند اسم زمان باشد; يعنى، براى هر امتى، زمانى براى انجام مراسم قربانى





مشخص ساختيم برداشت فوق، بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 67 - 1

1 - قربانى كردن ، از مراسم عبادى در همه اديان و شرايعت هاى الهى

لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا هم ناسكوه

{منسك} مصدر ميمى و مرداف با {نُسْك} است. {نُسك} به عمل ذبح كردن حيوان با قصد تقرب به خدا، گفته مى شود.



قربانى در امت هاى پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 67 - 2

2 - هر امتى از امت هاى گذشته موظف بودند مراسم قربانى را ، آن گونه كه از سوى خدا مقرر شده ، برگزار كنند .

لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا هم ناسكوه

جمله {هم ناسكوه} در محل نصب و صفت است براى {منسكاً} و جمله فوق انشا در قالب اخبار است; يعنى، هر امتى موظف بود آن منسك را، آن گونه كه ما مقرر كرديم، انجام دهد. گفتنى است كه قيد {هم ناسكوه} متضمن دستورى است از سوى خدا به پيامبر(ص) و بالتبع به مسلمانان كه آنان نيز موظف اند منسك خود را، آن گونه كه خدا مقرر كرده، انجام دهند.



قربانى در جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 30 - 12

12 - آميختگى مراسم حج و قربانى ، با مظاهر شرك و بت پرستى در عصر جاهليت

و أُحلّت لكم الأنع_م إلاّ ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوث_ن



قربانى در حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 196 - 3،5،7،8،9،13،14،28،29،31

3 _ محصورِ





از حج و عمره ، بايد براى خروج از احرام ، چهارپايى ( گاو ، شتر يا گوسفند ) را كه براى او ميسور و آسان باشد ، قربانى كند .

فان أحصرتم فما استيسر من الهدى

محصور، مُحرِمى است كه به خاطر مرض و يا منع دشمن، نتواند اعمال حج و يا عمره را به پايان رساند.

5 _ حرمت تراشيدن سر براى محصور ، قبل از رسيدن قربانى به قربانگاه

و لا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى مَحِلَّه

7 _ ذبح و يا نحر قربانى ، بايد در مكان مخصوصِ خود باشد .

حتى يبلغ الهدى مَحلّه

8 _ مُحرمى كه بيمار باشد و يا از ناحيه سَر در اذيّت است ، مى تواند قبل از قربانى كردن ، سرش را بتراشد .

و لا تحلقوا رءوسكم . .. فمن كان منكم مريضاً

مراد از {مريض} به قرينه قسيمش (او به اذىً من رأسه)، مرضى است كه مداواى آن در گرو تراشيدن سر است. و مراد از {به اذىً}، آزارى است كه از غير ناحيه مرض، همانند وجود حشرات، در موهاى مُحرم باشد.

9 _ مرض ، موجب تخفيف در تكليف

فمن كان منكم مريضاً او به اذىً من رأسه ففدية

13 _ وجوب قربانى در حج تمتّع

فمن تمتّع . .. فما استيسر من الهدى

14 _ وجوب روزه به مدّت سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت ( ده روز كامل ) ، براى فاقد قربانى

فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام فى الحج و سبعة . .. تلك عشرة كاملة

28 _ اقلّ قربانى ، يك گوسفند است .

فما استيسر من الهدى

امام رضا (ع): {فما استيسر من الهدى} يعنى شاة.

_______________________________

عيون اخبار الرضا (ع)،





ج 2، ص 120، ح 1، نورالثقلين، ج 1، ص 185، ح 660.

29 _ كفاره تراشيدن سر قبل از قربانى ، سه روز روزه و يا صدقه به شش مسكين و يا قربانى كردن يك گوسفند است .

فمن كان منكم مريضاً . .. او صدقة او نسك

امام صادق (ع): . .. و جعل الصيام ثلاثة ايام و الصدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مدّين و النّسك شاة ...

_______________________________

كافى، ج 4، ص 358، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 187، ح 664 و 666.

31 _ حد وجوب قربانى در حج ، سهل و ميسور بودن آن است .

فمن تمتع . .. فما استيسر من الهدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 29 - 1

1 - وجوب تقصير و بيرون آمدن از احرام ، پس از انجام مراسم قربانى

و يذكروا اسم اللّه . .. ثمّ ليقضوا تفثهم

{قضاء} (مصدر {يقضون}) به معناى بريدن و جدا كردن است. {تفث}; يعنى، غبار و چركى كه بر بدن مى نشيند. بنابراين {ثمّ ليقضوا تفثهم};يعنى، حاجيان پس از انجام مراسم قربانى، با تراشيدن سر و گرفتن ناخن _ كه به خاطر محرم بودن، نمى توانستند انجام دهند _ خود را تميز كنند و اين كنايه از بيرون شدن از احرام است.



قربانى فرزند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 140 - 3

3 _ كشتن فرزند (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى الهى، نشانه بارز زيانكارى است.

قد خسر الذين . .. و حرموا ما رزقهم الله



قربانى فرزند براى بتها

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 137 - 1

1 _ فرزند كشى و قربانى براى شريكان پندارى خداوند، از سنتهاى زشت مشركان عصر جاهليت بوده است.

ساء ما يحكمون. و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم

در آيه شريفه تزيين كشتن فرزندان به {شركاء} نسبت داده نشده، لذا محتمل است مراد قربانى كردن فرزندان براى بتها باشد، گر چه اعراب جاهلى به انگيزه هاى ديگرى نيز، مانند فقر، عار از دختر داشتن و . .. فرزندان خود را مى كشتند.



قربانى فرزند در جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 140 - 1

1 _ كشتن فرزندان (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى خداوند از سنتهاى مشركان عصر جاهليت

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم



قربانى فرزندان آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 11

11 _ هر يك از فرزندان آدم ، آگاه به پذيرش و يا رد قربانى خود و برادر خويش

قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

جمله {انما يتقبل اللّه} و نيز تصميم قابيل براى كشتن هابيل مى رساند هر يك از آن دو متوجه پذيرش و رد قربانى خويش شدند. بسيارى از مفسران برآنند كه قربانى هابيل با آتشى از غيب بسوخت. و سوختن قربانى نشانه پذيرش آن بوده است.



قربانى قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 1،3،4،6،7،9،31

1 _ داستان قربانى پسران حضرت آدم ( ع ) ( هابيل و قابيل ) ، داستانى پرفايده ، عبرت آموز و شايان ذكر

و





اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

آگاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل، بيانگر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از {آدم}، آدم ابوالبشر(ع) است و بنا به گفته مفسران، مقصود از فرزندان او، هابيل و قابيل هستند. گفتنى است كه {نبأ} به خبرى گفته مى شود كه داراى فايده بسيار باشد.

3 _ دو قربانى تقديم شده از سوى هابيل و قابيل از يك نوع و از يك جنس بود . *

اذ قربا قرباناً

مفرد آوردن كلمه {قرباناً} _ على رغم اينكه هر كدام جداگانه هديه اى را قربانى كردند _ مى تواند اشاره به اين باشد كه آن دو قربانى از يك جنس بوده است.

4 _ پيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

با توجه به آيات پيشين كه درباره اهل كتاب بود، معلوم مى شود كه مراد از ضمير در {عليهم}، اهل كتاب هستند.

6 _ ماجراى قربانى هابيل و قابيل ، ماجرايى واقعى ، نه افسانه و سمبليك

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} توصيف {نبأ} گرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم، داستانى واقعى است.

7 _ داستان قربانى فرزندان آدم ، به گونه اى كه در قرآن بيان شده ، گزارشى واقعى و به دور از هرگونه باطل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} متعلق به {اتل} گرفته شده است.

9 _ تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم ، مقبول درگاه خداوند قرار گرفت .

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر

31 _ فرمان حضرت آدم ( ع





) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به درگاه خدا

اذ قربا قرباناً

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم...}.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458، ح 1.



قربانى كعبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 95 - 8

8 _ جريمه و سزاى شكار در حال احرام و يا در حرم مكه ( شتر ، گاو و يا گوسفند ) بايد به آستان كعبه تقديم شود .

فجزاء مثل ما قتل . .. هدياً بلغ الكعبة



قربانى كفّاره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 196 - 10

10 _ روزه يا صدقه و يا قربانى ، فديه ( كفاره ) تراشيدن سر قبل از قربانى ، براى مُحرِم معذور

فمن كان منكم . .. ففدية من صيام او صدقة او نُسُك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 95 - 9،27

9 _ اطراف كعبه ، تنها مكان مجاز براى قربانى كردن كفاره صيد

هدياً بلغ الكعبة

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: من وجب عليه هدى فى احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان اللّه يقول {هدياً بالغ الكعبة}.

_______________________________

كافى، ج 4، ص 384، ح 2; تفسير برهان، ج 1، ص 504، ح 14.

27 _ كفّاره صيد در حال احرام ، قربانى و در صورت ناتوانى از آن ، انفاق قيمت آن





و در حال عدم تمكن از قيمت ، روزه مى باشد .

فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفرة طعام مسكين او عدل ذلك صياماً

از امام صادع(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: من اصاب صيداَ وهو محرم فاصاب جزاء مثله من النعم اهداه و ان لم يجد هدياَ كان عليه ان يتصدق بثمنه واما قوله { اوعدل ذلك صياماَ } يعني عدل الكفارة اذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن.

دو روايت مدرك برداشت شماره 10 و 27 با هم معارض و حلّ تعارض بين آن دو موكول به اجتهاد است.

_______________________________

دعائم الاسلام، ج 1، ص 307; بحارالانوار، ج 99، ص 161، ح 65.



قربانى محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 11

11 - برگزيدن گران بهاترين حيوان اهلى ( شتر ) براى قربانى ، واكنشى بايسته از سوى پيامبر ( ص ) ، در سپاس گزارى از كوثر عطا شده به آن حضرت

إنّا أعطين_ك الكوثر . .. وانحر



قربانى مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 4

4 - مشركان ذبايحى را براى بت ها و به نام آنها قربانى مى كردند .

و ما أهل به لغير اللّه

آوردن فعل ماضى {أهل} حكايت از وقوع ذبح براى غير خدا و به نام غير او داشته و به ذبح حيوانات براى بتها و به نام آنها - كه در جاهليت مرسوم بوده - اشاره دارد.



قربانى هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 1،3،4،6،7،9،31

1 _ داستان





قربانى پسران حضرت آدم ( ع ) ( هابيل و قابيل ) ، داستانى پرفايده ، عبرت آموز و شايان ذكر

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

آگاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل، بيانگر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از {آدم}، آدم ابوالبشر(ع) است و بنا به گفته مفسران، مقصود از فرزندان او، هابيل و قابيل هستند. گفتنى است كه {نبأ} به خبرى گفته مى شود كه داراى فايده بسيار باشد.

3 _ دو قربانى تقديم شده از سوى هابيل و قابيل از يك نوع و از يك جنس بود . *

اذ قربا قرباناً

مفرد آوردن كلمه {قرباناً} _ على رغم اينكه هر كدام جداگانه هديه اى را قربانى كردند _ مى تواند اشاره به اين باشد كه آن دو قربانى از يك جنس بوده است.

4 _ پيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

با توجه به آيات پيشين كه درباره اهل كتاب بود، معلوم مى شود كه مراد از ضمير در {عليهم}، اهل كتاب هستند.

6 _ ماجراى قربانى هابيل و قابيل ، ماجرايى واقعى ، نه افسانه و سمبليك

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} توصيف {نبأ} گرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم، داستانى واقعى است.

7 _ داستان قربانى فرزندان آدم ، به گونه اى كه در قرآن بيان شده ، گزارشى واقعى و به دور از هرگونه باطل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} متعلق به {اتل} گرفته شده است.

9 _ تنها قربانى يكى از دو فرزند





آدم ، مقبول درگاه خداوند قرار گرفت .

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر

31 _ فرمان حضرت آدم ( ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به درگاه خدا

اذ قربا قرباناً

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم...}.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458، ح 1.



كيفيت قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 67 - 3

3 - مسلمانان ، موظف به انجام مراسم قربانى ، آن گونه كه از سوى خدا مقرر شده است .

لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا هم ناسكوه



گاو قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 6

6 - جواز قربانى كردن به هر يك از شتر ، گاو و گوسفند

على ما رزقهم من بهيمة الأنع_م

{أنعام} (جمع {نعم}) در اصل به معناى شتران است. لكن گاهى براى مجموع شتر، گاو و گوسفند به كار مى رود. به اعتقاد همه مفسران، مقصود از {أنعام} در اين جا، معناى دوم (مجموع شتر، گاو و گوسفند) است . گفتنى است كه {بهيمة} به معناى چهارپا و اضافه آن به {أنعام} بيانيه است; يعنى، چهارپايى كه عبارت است از شتر، گاو و گوسفند.



گوسفند قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 6

6 - جواز قربانى كردن به هر يك از شتر ، گاو و گوسفند

على ما رزقهم من





بهيمة الأنع_م

{أنعام} (جمع {نعم}) در اصل به معناى شتران است. لكن گاهى براى مجموع شتر، گاو و گوسفند به كار مى رود. به اعتقاد همه مفسران، مقصود از {أنعام} در اين جا، معناى دوم (مجموع شتر، گاو و گوسفند) است . گفتنى است كه {بهيمة} به معناى چهارپا و اضافه آن به {أنعام} بيانيه است; يعنى، چهارپايى كه عبارت است از شتر، گاو و گوسفند.



گوشت قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 16،17

16 - جواز استفاده حج گزاران از گوشت قربانى

فكلوا منها

17 - لزوم اطعام مستمندان تنگدست از گوشت قربانى در حج

و أطعموا البائس الفقير



گوشت قربانى در جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 11

11 - حرمت استفاده از گوشت قربانى ، پندار عرب عصر جاهليت

فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها



محل قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 95 - 9

9 _ اطراف كعبه ، تنها مكان مجاز براى قربانى كردن كفاره صيد

هدياً بلغ الكعبة

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: من وجب عليه هدى فى احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان اللّه يقول {هدياً بالغ الكعبة}.

_______________________________

كافى، ج 4، ص 384، ح 2; تفسير برهان، ج 1، ص 504، ح 14.



مشركان صدر اسلام و قربانى مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 67 - 4

4 - مراسم قربانى مسلمانان ، مورد اعتراض ستيزه جويانه





مشركان صدراسلام

لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا هم ناسكوه فلاين_زعنّك فى الأمر

{نزاع} (مصدر {ينازعون}) به معناى مخاصمه و ستيزه جويى است. ضمير فاعل در {لاينازعنّك} به مشركان بازمى گردد و {ال} در {فى الأمر}، عوض از مضاف اليه و به تقدير {فى أمر المنسك} مى باشد; يعنى، مشركان در مسأله قربانى، نبايد با تو به ستيزه جويى برخيزند.



ممانعت از قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 25 - 1

1- مذمّت خداوند از كفر مشركان ، و جلوگيرى آنان از ورود مؤمنان به مسجدالحرام و قربانى كردن

هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام و الهدىَ معكوفًا



منازعه درباره قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 67 - 5

5 - خداوند ، مشركان را از درگيرى و ستيزه جويى با پيامبر ( ص ) در امر قربانى به شدت برحذر داشت .

فلاين_زعنّك فى الأمر



نحر شتر قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 8،9

8 - لزوم به صف كردن شتران قربانى و نحر هم زمان آنها ، همراه ذكر نام خدا

فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ

{صوافّ} جمع {صافة} حال از ضمير {عليها} و از مصدر {صفّ} (گروهى را در كنار هم و در يك امتداد مستقيم به نظم در آوردن) مشتق شده است; يعنى، پس نام خدا را بر شتران (به هنگام نحر كردن آنها) در حالى كه در امتداد مستقيم به نظم درآمدند ببريد.

9 - لزوم بستن دست ها و پا هاى شتران قربانى ، به هنگام نحر كردن آنها

فاذكروا





اسم اللّه عليها صوافّ

با توجه به اين كه هنگام نحر كردن شتر براى اين كه بر اثر وارد شدن فشار كارد فرار نكند، ابتدا دستها و پاهايش را كنار هم قرار مى دهند و دور آنها را طناب مى پيچند و سپس آن را نحر مى كنند {صوافّ} را مى توان چنين معنا كرد: در حالى كه دستها و پاهايشان را كنار هم قرار داديد و با طناب بستيد آنها را نحر كنيد.



نشانه گذارى قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 32 - 4

4 - لزوم نشانه گذارى روى دام هايى كه به منظور قربانى در مراسم حج ، برده مى شود .

و من يعظّم شع_ئر اللّه

تسميه دام هاى قربانى به {شعائر} مى تواند دربردارنده توصيه اى باشد به صاحبان آنها كه بايد دام ها را نشانه گذارى كنند تا همگان بدانند كه آنها مربوط به خدا هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 36 - 5

5 - لزوم نشانه گذارى شترانى كه حاجيان جهت قربانى به همراه خود مى برند .

و البدن جعلن_ها لكم من شع_ئر اللّه

اين سخن خدا كه: {ما شتران قربانى را شعائر و نشانه هاى دينى قرار داديم} مى تواند دربردارنده اين توصيه باشد كه حاجيان نيز بايد شتران را به منظور اين كه آنها از ديگر شتران ممتاز باشند، نشانه گذارى كنند.



وقت ذبح قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 33 - 2

2 - مراسم قربانى ، داراى زمانى معين است .

لكم





فيها من_فع إلى أجل مسمًّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 3

3 - مراسم قربانى ، داراى زمان مشخص در هريك از اديان آسمانى پيشين

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا



وقت قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 28 - 9

9 - انجام تكليف قربانى ، موقوف به زمانى خاص و معين ( دهم تا سيزدهم ذى حجه )

و يذكروا اسم اللّه فى أيّام معلوم_ت على ما رزقهم من بهيمة الأنع_م

براساس رواياتى كه از اهل بيت(ع) وارد شده است، مراد از {أيام معلومات}، ايام تشريق (دهم تاسيزدهم) ذى حجه است.



هتك قربانى حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 2 - 5،6

5 _ هتك حرمت ماه هاى حرام ، هَدْى ( قربانى بى نشان حج ) و قلائد ( قربانى با نشان حج ) ، حرام و گناه است .

لاتحلوا . .. و لاالشهر الحرام و لاالهدى و لاالقلئد

{قلائد} جمع قلادة به معناى گردنبند است و مراد از آن گوسفند، شتر و گاوى است كه به منظور قربانى كردن در حج، علامتى را بر گردن آن مى آويزند. و لفظ {الشهر الحرام} اگر چه مفرد است ولى مراد از آن جنس است. بنابراين شامل تمامى ماههاى حرام مى شود.

6 _ هتك حرمت علامت هاى ويژه قربانى حج ، حرام و گناه است .

و لاتحلوا . .. و لاالقلئد

بنابر اينكه مراد از {قلائد}، خود علامت باشد، نه حيوان داراى علامت.






قرض از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قرض

آثار قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 17 - 7

7 - قرض به خداوند ( انفاق ) ، موجب جلب آمرزش او است .

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا . .. يغفر لكم



آداب قرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 12 - 17،18

17 _ قرض به خدا ( انفاق ) ، بايد قرضى نيكو باشد .

و اقرضتم اللّه قرضاً حسناً

بنابر اينكه {قرضاً} مفعول مطلق باشد. در اين صورت {حسناً} بيانگر چگونگى پرداخت انفاق است، يعنى انفاق را به نحو نيك پرداخت كنيد. مثلا منّت نگذاريد و ريا نكنيد و ... .

18 _ قرض به خدا ( انفاق ) ، بايد از چيز هاى نيك باشد .

و اقرضتم اللّه قرضاً حسناً

{قرض} وامى است كه به ديگرى پرداخت مى شود. (لسان العرب). بر اساس اين معنى، {قرضاً} مفعول به است و {حسناً} توصيف چيزى خواهد بود كه مورد انفاق قرار مى گيرد.



احكام قرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 29 - 18

18 _ گرفتن وام بدون توان بازپرداخت آن ، تصرف نابجا در اموال ديگران است .

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

امام صادق (ع) بعد از تلاوت آيه فوق فرمود: . .. و لا يستقرض على ظهره الّا و عنده وفاء ... .

_______________________________

كافى، ج 5، ص 95، ح 2 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 236، ح 101.



ارزش قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 11 - 3

3 - قرض دادن به خداوند ، قرضى نيكو و با





ارزش است .

من ذا الذى يقرض اللّه قرضًا حسنًا

وصف {حسناً} مى تواند قيد تخصيصى و يا قيد توضيحى باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال دوم است.



اهميت قرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 7 - 7

7 - { قال أبوعبداللّه ( ع ) . . . قوله عزّوجلّ { و يمنعون الماعون } قال : هو القرض يُقْرِضُه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة ;

امام صادق(ع) [درباره] سخن خداى عزّوجلّ {و يمنعون الماعون} فرمود: ماعون، قرضى است كه [انسان] به ديگرى مى دهد و كار نيكى است كه [درباره ديگران ]انجام مى دهد و وسايل خانه است كه عاريه مى دهد و از [مصاديق] ماعون، زكات است}.



پاداش اخروى قرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 245 - 16

16 _ پاداش الهى به انفاق كنندگان در دنيا و آخرت

فيضاعفه له اضعافاً . .. و اليه ترجعون

{اليه ترجعون}، اشاره به پاداش الهى است در آخرت; بنابراين {فيضاعفه} بيانگر پاداش الهى در دنياست.



پاداش اخروى قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 11 - 5،10

5 - خداوند ، در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( انفاق در راه او ) ، دو پاداش مى دهد : پاداشى در دنيا و پاداشى در آخرت .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيض_عفه له و له أجر كريم

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله {فيضاعفه له}، ناظر به پاداش دنيوى و جمله {و





له أجر كريم} ناظر به پاداش اخروى باشد.

10 - خداوند ، در برابر قرض الحسنه اى كه مؤمنان به او مى دهند ، علاوه بر بازپس دادن چند برابر آن در دنيا ، پاداشى نفيس و گران سنگى نيز در آخرت به ايشان خواهد داد .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيض_عفه له و له أجر كريم

واژه {كريم} در هر مقامى، معنايى متناسب با همان مقام دارد. در اين جا به معناى عظيم، نفيس و گران سنگ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 12 - 1

1 - قيامت ، روز پاداش دهى خداوند به وام دهندگان خود ( كسانى كه با انفاق در راه خدا به او قرض الحسنه دادند ) .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. و له أجر كريم . يوم ترى المؤمنين

{يوم} در {يوم ترى}، مربوط به {له أجر كريم} در آيه پيش است; يعنى، خداوند، پاداش نفيس خود را به وام دهندگان خويش در روزى مى دهد كه. .. . گفتنى است كه مراد از {يوم ترى} روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 18 - 7،11

7 - خداوند ، در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى دهند ) ، دو پاداش ( پاداشى در دنيا و پاداشى در آخرت ) عطا مى كند .

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا يض_عف لهم و لهم أجر كريم

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله {فيضاعف لهم}، ناظر به پاداش دنيوى و جمله {و لهم





أجر كريم} ناظر به پاداش اخروى باشد.

11 - خداوند ، در برابر قرض الحسنه كه مؤمنان به او مى دهند علاوه بر باز پس دادن چند برابر آن در دنيا پاداش نفيس و گران سنگى نيز در آخرت به ايشان عطا خواهد كرد .

إنّ المصّدّقين . .. و أقرضوا اللّه ... و لهم أجر كريم

واژه {كريم}، در هر مورد معنايى متناسب با همان جا دارد و در اين جا به معناى عظيم، نفيس و گران سنگ است.



پاداش دنيوى قرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 245 - 16

16 _ پاداش الهى به انفاق كنندگان در دنيا و آخرت

فيضاعفه له اضعافاً . .. و اليه ترجعون

{اليه ترجعون}، اشاره به پاداش الهى است در آخرت; بنابراين {فيضاعفه} بيانگر پاداش الهى در دنياست.



پاداش دنيوى قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 11 - 5،10

5 - خداوند ، در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( انفاق در راه او ) ، دو پاداش مى دهد : پاداشى در دنيا و پاداشى در آخرت .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيض_عفه له و له أجر كريم

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله {فيضاعفه له}، ناظر به پاداش دنيوى و جمله {و له أجر كريم} ناظر به پاداش اخروى باشد.

10 - خداوند ، در برابر قرض الحسنه اى كه مؤمنان به او مى دهند ، علاوه بر بازپس دادن چند برابر آن در دنيا ، پاداشى نفيس و گران سنگى نيز در آخرت به ايشان خواهد





داد .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيض_عفه له و له أجر كريم

واژه {كريم} در هر مقامى، معنايى متناسب با همان مقام دارد. در اين جا به معناى عظيم، نفيس و گران سنگ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 18 - 7،9،11

7 - خداوند ، در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى دهند ) ، دو پاداش ( پاداشى در دنيا و پاداشى در آخرت ) عطا مى كند .

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا يض_عف لهم و لهم أجر كريم

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله {فيضاعف لهم}، ناظر به پاداش دنيوى و جمله {و لهم أجر كريم} ناظر به پاداش اخروى باشد.

9 - خداوند ، در دنيا _ حداقل _ دو برابر مقدار وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى پردازند ) ، به آنان بازمى گرداند .

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا يض_عف لهم

{مضاعفة} (مصدر {يضاعف}) به دو چندان كردن و بالاتر از آن (چند و چندين برابر نمودن) اطلاق مى شود (مفردات راغب).

11 - خداوند ، در برابر قرض الحسنه كه مؤمنان به او مى دهند علاوه بر باز پس دادن چند برابر آن در دنيا پاداش نفيس و گران سنگى نيز در آخرت به ايشان عطا خواهد كرد .

إنّ المصّدّقين . .. و أقرضوا اللّه ... و لهم أجر كريم

واژه {كريم}، در هر مورد معنايى متناسب با همان جا دارد و در اين جا به معناى عظيم، نفيس و گران سنگ است.



پاداش قرض

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 245 - 5

5 _ قرض دهندگان به خداوند با جان و مال ، از پاداش مُضاعف الهى بهره مندند .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً



پاداش قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 11 - 5،7

5 - خداوند ، در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( انفاق در راه او ) ، دو پاداش مى دهد : پاداشى در دنيا و پاداشى در آخرت .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيض_عفه له و له أجر كريم

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله {فيضاعفه له}، ناظر به پاداش دنيوى و جمله {و له أجر كريم} ناظر به پاداش اخروى باشد.

7 - خداوند ، در دنيا _ حداقل _ دو برابر مقدار وامى را كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او انفاق مى كنند ) ، به آنان بازمى گرداند .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيض_عفه له

{مضاعفة} (مصدر {يضاعف}) به دو چندان كردن و بالاتر از آن گفته مى شود (مفردات راغب).



تشبيه به قرض الحسنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 26

26 - انفاق و صدقه ، به منزله قرض و وام دادن به خداوند است .

و أقرضوا اللّه



دعوت به قرض الحسنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 114 - 12

12 _ گفتگوى محرمانه در مورد توصيه به قرض الحسنه ،





كارى پسنديده و شايسته

لا خير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقة او معروف

امام صادق(ع) در مورد {معروف} در آيه فوق فرمود: يعنى بالمعروف القرض.

_______________________________

كافى، ج 4، ص 34، ح 3; نورالثقلين، ج 1، ص 549، ح 558.



شرايط قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 17 - 10

10 - قرض به خداوند ( انفاق ) ، بايد بدون چشم داشت مادى از ديگران باشد .

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا . .. و اللّه شكور حليم

خداوند براى انفاق، پاداش مضاعف و غفران خويش را مقرر فرموده و سپاسدارى خود را يادآور شده است. از اين مطلب مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.



قرض با ارزش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 17 - 2

2 - قرض دادن به خدا ، قرضى نيكو و با ارزش در نزد او

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

وصف {حسناً} مى تواند توضيحى و يا تخصيصى باشد. برداشت ياد شده، برپايه احتمال اول است.



قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 245 - 1،2،3،5،12،13،15،16،17

1 _ پيكار در راه خدا ، قرض شايسته بندگان به او *

و قاتلوا . .. من ذا الذى يقرض اللّه قرضاً حسناً

2 _ تأمين تداركات پيكار در راه خدا ، قرض شايسته مسلمانان به او

و قاتلوا . .. من ذا الذى يقرض اللّه قرضاً حسناً

3- انفاق در راه خدا ، قرض شايسته بندگان به او

من ذا الذى يقرض اللّه قرضاً حسناً

مراد از {قرض} در آيه شريفه،





انفاق در راه خداوند است. بنابراين انفاق در راه خدا، همان قرض دادن به اوست.

5 _ قرض دهندگان به خداوند با جان و مال ، از پاداش مُضاعف الهى بهره مندند .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً

12 _ ايمان به { قبض } و { بسط } الهى ، برانگيزنده آدمى به انفاق

و اللّه يقبض و يبصط

13 _ بقاى آنچه به خداوند قرض داده مى شود و بازگشت چندين برابر آن به آدمى

من ذا الّذى يقرض اللّه . .. فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً

مُراد از ضمير مفعولى در {يضاعفه} قرض است; يعنى آن مالى كه قرض داده شود، چندين برابر شده و به او باز پس داده مى شود; بنابراين بايد آن مال باقى باشد.

15 _ ايمان به بازگشت و رجعت آدمى به سوى خداوند ، برانگيزاننده انسان ها به پيكار در راه او و انفاق

و قاتلوا فى سبيل اللّه . .. من ذا الّذى يقرض اللّه ... و اليه ترجعون

16 _ پاداش الهى به انفاق كنندگان در دنيا و آخرت

فيضاعفه له اضعافاً . .. و اليه ترجعون

{اليه ترجعون}، اشاره به پاداش الهى است در آخرت; بنابراين {فيضاعفه} بيانگر پاداش الهى در دنياست.

17 _ صِله و كمك مالى به امام مسلمين ، از مصاديق قرض به خداوند است .

من ذا الّذى يقرض اللّه قرضاً

امام كاظم (ع) درباره آيه {من ذا الّذى . .. } فرمود: نزلت فى صلة الإمام

_______________________________

كافى، ج 1، ص 537، ح 4 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 131، ح 435.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 12 - 17،18،19

17





_ قرض به خدا ( انفاق ) ، بايد قرضى نيكو باشد .

و اقرضتم اللّه قرضاً حسناً

بنابر اينكه {قرضاً} مفعول مطلق باشد. در اين صورت {حسناً} بيانگر چگونگى پرداخت انفاق است، يعنى انفاق را به نحو نيك پرداخت كنيد. مثلا منّت نگذاريد و ريا نكنيد و ... .

18 _ قرض به خدا ( انفاق ) ، بايد از چيز هاى نيك باشد .

و اقرضتم اللّه قرضاً حسناً

{قرض} وامى است كه به ديگرى پرداخت مى شود. (لسان العرب). بر اساس اين معنى، {قرضاً} مفعول به است و {حسناً} توصيف چيزى خواهد بود كه مورد انفاق قرار مى گيرد.

19 _ انفاق در راه خدا ، قرض دادن به اوست .

و اقرضتم اللّه قرضاً حسناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 11 - 1،2،9

1 - انفاق در راه خداوند ، قرض دادن به او است .

و ما لكم ألاّتنفقوا فى سبيل اللّه . .. من ذا الذى يقرض اللّه قرضًا حسنًا

خداوند در آيه قبل، آنانى را كه از انفاق در راه او كوتاهى مى كنند، مورد نكوهش قرار داده است. در اين آيه نيز مؤمنان را فرامى خواند كه با انفاق خويش، به خدا قرض بدهند.

2 - خداوند ، مردم را به قرض دادن به او ( انفاق كردن در راه او ) فرا مى خواند .

من ذا الذى يقرض اللّه قرضًا حسنًا

9 - انفاق در راه جهاد ( تلاش براى رفع نيازمندى هاى جبهه و جنگ ) ، قرض الحسنه به خداوند است .

و ما لكم ألاّتنفقوا فى سبيل اللّه . .. يقرض اللّه قرضًا حسنًا

با توجه به ارتباط





آيه شريفه با آيه قبل و با توجه به اين كه مراد از انفاق در آيه قبل، برطرف كردن نياز جبهه و جنگ مى باشد; مصداق مورد نظر از {قرض الحسنه} در اين جا، انفاق در جبهه و جنگ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 18 - 4،5

4 - صدقه و انفاق در راه خداوند ، قرض دادن به او محسوب مى شود .

إنّ المصّدّقين . .. و أقرضوا اللّه

جمله {و أقرضوا اللّه}، عطف تفسيرى و بيانگر حقيقت صدقه و انفاق است. آن اين كه كسانى كه با صدقات خود، احتياج نيازمندان را برطرف مى كنند، در واقع به خدا وام مى دهند.

5 - وام دادن به خداوند ( صدقه و انفاق در راه او ) ، قرضى نيكو و بس با ارزش است .

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

وصف {حسناً}، مى تواند قيد توضيحى و يا قيد تخصيصى باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 17 - 1،2،4

1 - انفاق در راه خداوند ، قرض دادن به او است .

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

2 - قرض دادن به خدا ، قرضى نيكو و با ارزش در نزد او

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

وصف {حسناً} مى تواند توضيحى و يا تخصيصى باشد. برداشت ياد شده، برپايه احتمال اول است.

4 - قرض به خدا ( انفاق ) ، موجب بهره مندى از سود و پاداش مضاعف الهى است .

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا يض_عفه لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 26،29

26 - انفاق و صدقه ، به منزله قرض و وام دادن به خداوند است .

و أقرضوا اللّه

29 - زكات ، قرض دادن به خداوند است .

و ءاتوا الزكوة و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

مفسران احتمال هايى درباره قرض به خدا مطرح كرده اند; كه يكى از آنها زكات است و مقصود اين است كه بايد به بهترين وجهى پرداخت شود.



قرض نيكو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 17 - 2

2 - قرض دادن به خدا ، قرضى نيكو و با ارزش در نزد او

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

وصف {حسناً} مى تواند توضيحى و يا تخصيصى باشد. برداشت ياد شده، برپايه احتمال اول است.



مراد از قرض به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 18 - 12

12 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال إنّ اللّه عزّوجلّ . . .فرض فى أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عزّوجلّ : { . . .أقرضوا اللّه قرضاً حسناً } و ه_ذا غير الزكاة . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه خداى عزّوجلّ . ..در اموال صاحبان ثروت، حقى غير زكات واجب نموده... و فرموده است: {...أقرضوا اللّه قرضاً حسناً} و اين {قرض حسن} غير از زكات است...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 51

51 - { عن سَماعة قال : سألته عن قول اللّه : { و أقرضوا اللّه قرضاً حسناً } قال : هو غيرُ الزّكاة ;

سماعه





مى گويد: از امام(ع) درباره سخن خداوند: {و أقرضوا اللّه قرضاً حسناً} سؤال كردم; فرمود: اين[_قرض حسن ]غير از زكات است}.



قرض الحسنه

{قرض الحسنه}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 11 - 3

3 - قرض دادن به خداوند ، قرضى نيكو و با ارزش است .

من ذا الذى يقرض اللّه قرضًا حسنًا

وصف {حسناً} مى تواند قيد تخصيصى و يا قيد توضيحى باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 18 - 5

5 - وام دادن به خداوند ( صدقه و انفاق در راه او ) ، قرضى نيكو و بس با ارزش است .

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

وصف {حسناً}، مى تواند قيد توضيحى و يا قيد تخصيصى باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.



تشبيه به قرض الحسنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 26

26 - انفاق و صدقه ، به منزله قرض و وام دادن به خداوند است .

و أقرضوا اللّه



دعوت به قرض الحسنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 114 - 12

12 _ گفتگوى محرمانه در مورد توصيه به قرض الحسنه ، كارى پسنديده و شايسته

لا خير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقة او معروف

امام صادق(ع) در مورد {معروف} در آيه فوق فرمود: يعنى بالمعروف القرض.

_______________________________

كافى، ج 4، ص 34، ح 3; نورالثقلين، ج 1، ص 549، ح 558.






قرعه از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قرعه

احكام قرعه

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 44 - 11

11 _ مشروعيت بهره گيرى از قرعه ، در رفع اختلاف

اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 141 - 5

5 - قرعه ، راهى مشروع و مجاز براى گشودن مشكل غيرقابل حل از راه فكر و انديشه

فساهم فكان من المدحضين



اصابت قرعه به يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 141 - 3

3 - اصابت قرعه به نام يونس ( ع ) و مغلوبيت او در قرعه كشى

فساهم فكان من المدحضين

{مدحضين} (اسم مفعول از {ادحاض}) به معناى {ازلاق} (كسى را لغزاندن) است و در اين جا كنايه از شكست و مغلوبيت در امر قرعه كشى مى باشد.



جواز قرعه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 44 - 11

11 _ مشروعيت بهره گيرى از قرعه ، در رفع اختلاف

اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم



حقانيت قرعه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 141 - 6

6 - { و قال الصادق ( ع ) : ما تقارع قوم ، ففوّضوا أمرهم إلى اللّه تعالى إلاّ خرج سهم المحق و قال : أىّ قضية أعدل من القرعة إذ فوّض الأمر إلى اللّه ؟ أليس اللّه تعالى يقول : { فساهم فكان من المدحضين } ;

امام صادق(ع) فرمود: هيچ قومى قرعه نزدند و امر خود را به خداوند تعالى واگذار نكردند; مگر اين كه سهم كسى كه صاحب





حق است از آن بيرون آمد. امام فرمود: چه قضيه اى به عدالت نزديك تر از قرعه است، آن گاه كه كار به خدا واگذار شود؟ آيا خداوند تعالى نفرموده است: {فساهم فكان من المدحضين}؟



قرعه در جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 17

17 _ حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار ، كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است .

و الازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از رسول خدا(ص) در پاسخ سؤال از معنى {ازلام} در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها.

_______________________________

كافى، ج 5، ص 123، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 668، ح 340.



قرعه در قصه يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 141 - 1،7

1 - قرعه كشى يونس ( ع ) و سرنشينان كشتى ، براى به دريا افكنده شدن يك نفر از جمعشان

فساهم فكان من المدحضين

{ساهم} به معناى {قارع} (قرعه افكند) مى باشد.

7 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : . . .إستهموا فى يونس لمّا ركب مع القوم فوقفت السفينة فى اللجّة . . . فوقع السهم على يونس ثلاث مرّات . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..در مورد يونس(ع) قرعه انداختند، آن هنگام كه به همراه قوم بر كشتى سوار شد و كشتى در آب هاى متراكم متوقف گرديد، ...و قرعه سه مرتبه به نام يونس اصابت كرد...}.



موارد قرعه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 -





44 - 7،8،12،13

7 _ نزاع ميان سران كنيسه در سرپرستى مريم ، و روى آوردن آنان به قرعه براى تعيين سرپرست

اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم . .. اذ يختصمون

8 _ شگفتى سرگذشت نزاع ميان سران كنيسه ، در مورد سرپرستى مريم و توسل آنان به قرعه *

و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون

به نظر مى رسد تكرار {ما كنت لديهم}، اشاره به شگفتى جريان نزاع باشد.

12 _ انجام قرعه كشى بين شش نفر ، براى تعيين سرپرست مريم ( س )

وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم

امام باقر (ع): اول من سوهم عليه مريم بنت عمران و هو قول اللّه عزّ و جل {و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم} و السهام ستة.

_______________________________

من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 51، ح 1، ب 38 ; خصال صدوق، ص 156، ح 198، باب الثلاثة.

13 _ قرعه كشى براى تعيين سرپرست مريم ، به هنگام درگذشت پدر وى

اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم

امام باقر (ع): . .. {اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم} حين أيتمت من ابيها.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 173، ح 47 ; بحار الانوار، ج 14، ص 192، ح 2.






قريش از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قريش

آثار امنيت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 9

9 - امنيت بخشيدن خداوند به قريش و از بين بردن ترس آنان ، عبادت او را بر آنان الزامى ساخت .

فليعبدوا . .. الذى ... و ءامنهم من خوف



آثار تغذيه قريش

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 2

2 - قريش ، به دليل تأمين تغذيه شان از سوى خداوند ، ملزم به پرستش او بودند .

فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع



آثار عبوديت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 6

6 - سپاس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت ، به پذيرش بندگى او بود .

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل . .. فليعبدوا



آثار قدرت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 3

3 - توان مندى نسبى مشركان قريش در محيط خويش ، زمينه ساز سركشى و كفر آنان

أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشًا

از اين كه خداوند به آنان يادآورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاك شدند; استفاده مى شود كه مشركان مكه بر ثروت و قدرت محلى خويش، تكيه داشته و ايمان نمى آوردند.



آثار كوچ تابستانى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 3

3 - امنيت كعبه و كوچ زمستانى و تابستانى قريش ، زمينه دست يابى آنان به مواد خوراكى بود .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف . فليعبدوا ... الذى أطعمهم من جوع



آثار كوچ زمستانى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 3

3 - امنيت كعبه و كوچ زمستانى و تابستانى قريش ، زمينه دست يابى آنان به مواد خوراكى بود .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف . فليعبدوا ... الذى





أطعمهم من جوع



اتمام حجت بر قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 4

4 - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند ، براى كوچ هاى زمستانى و تابستانى قريش ، حجّتى كامل بر لزوم روى آوردن آنان به عبادت خداوند

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف . فليعبدوا

{لام} در {لايلاف} چه متعلق به سوره {فيل} باشد و چه به {فليعبدوا} (در اين آيه) برداشت ياد شده استفاده مى شود.



استهزاهاى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 4

4 _ قريش و مشركان از سر استهزا، خواهان عملى شدن عذاب موعود بر خود به دست پيامبر(ص) بودند.

و كذّب به قومك . .. قل لست عليكم بوكيل

چنانچه مرجع ضمير {به} در {كذب به} عذاب باشد، جمله {قل . .. } گويا پاسخى است به سؤال ضمنى مشركان مبنى بر اين كه اگر عذاب واقع شدنى است بايد پيامبر(ص) آن را عملى سازد. بنابراين جمله {قل لست ... } قرينه اى است بر مطرح شدن سؤال از ناحيه مشركان.



استهزاهاى كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 2

2- كفار قريش ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، آيات قرآن را به چند دسته تقسيم كرده و هر دسته را با تهمت و افترا و ترفند هاى گوناگون ، به استهزا گرفته و منكر شدند .

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل _





چنان كه در شأن نزولها آمده است _ كفار قريش باشد كه همگى (حدود 16 نفر) به شكلهاى گوناگون به هلاكت رسيدند.



افتراهاى كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 2

2- كفار قريش ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام ، آيات قرآن را به چند دسته تقسيم كرده و هر دسته را با تهمت و افترا و ترفند هاى گوناگون ، به استهزا گرفته و منكر شدند .

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل _ چنان كه در شأن نزولها آمده است _ كفار قريش باشد كه همگى (حدود 16 نفر) به شكلهاى گوناگون به هلاكت رسيدند.



امكانات مادى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 45 - 5

5 - مشركان مكه ( قريش ) ، اندازه يك دهم برخوردارى ملت هاى پيشين را نداشته اند .

و ما بلغوا معشار ما ءاتين_هم

{معشار} يك دهم چيزى را مى گويند (مفردات راغب).



امنيت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 2

2 - قريش ، نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 6

6 - سپاس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت ، به پذيرش بندگى او بود .

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل . .. فليعبدوا



بى احترامى قريش

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 2 - 7

7 - { عن ابراهيم بن ابى يحيى قال : سئل أبوعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه تعالى { لااُقسم به_ذا البلد و أنت حلّ به_ذا البلد } قال إنّ قريشاً كانوا يُحرّمون البلد . . . فاستحلّوا من نبىّ اللّه ( ص ) الشتم و التكذيب فقال : لا أُقسم به_ذا البلد و أنت حلّ به_ذا البلد { إنّهم عظّموا البلد و استحلّوا ما حرّم اللّه تعالى ;

از ابراهيم بن ابى يحيى روايت شده كه گفت: از امام صادق(ع) از سخن خداى تعالى {لا اُقسم به_ذا البلد . و أنت حلّ به_ذا البلد} سؤال شد، امام فرمود: قريش احترام شهر [مكه] را نگه مى داشتند ... ولى ناسزاگويى و تكذيب پيامبرخدا(ص) را حلال شمردند[و حرمت مكه را درباره ايشان رعايت نكردند]. پس خدا فرمود: {لا اُقسم به_ذا البلد. و أنت حلّ به_ذا البلد} آنان براى اين شهر عظمت قائل شدند، ولى حرام خداى تعالى را حلال شمردند}.



پشيمانى كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 36 - 5

5 _ حسرت و ندامت كافران قريش بر نابودى داراييهايشان ، تنها نتيجه پرداخت هزينه مبارزاتى آنان عليه اسلام

ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

چون هدف كافران از سرمايه گذارى اموال جلوگيرى از گسترش اسلام بوده، معلوم مى شود حسرت و ندامت آنان بدان جهت بوده است كه اموالشان از دست رفته و به نتيجه مطلوب نرسيده اند. قابل ذكر است كه جمله {ثم يغلبون} دلالت مى كند كه زمان ندامت آنان





در دنياست.



پيشنهاد قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كافرون - 109 - 1 - 5

5 - { سأل [ الأحول ] أباعبداللّه ( ع ) عن ذلك فقال : كان سبب نزولها و تكرارها أنّ قريشاً قالت لرسول اللّه تَعْبد آلهتنا سنة و نعبد إل_هك سنة و تعبد آلهتنا سنة و نعبد إل_هك سنة فأجابهم اللّه بمثل ما قالوا ;

[ابوجعفر احول] از امام صادق(ع) درباره سبب تكرار آيات [در سوره كافرون] پرسيد; امام فرمود: سبب نزول آن آيه ها و تكرار آن، اين بود كه قريش به رسول خدا(ص) گفتند: يك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يك سال ما خداى تو را عبادت مى كنيم. [دوباره ]تو يك سال خدايان ما را عبادت كن و ما يك سال خداى تو را عبادت مى كنيم. خداوند نيز به آنان مانند سخنشان جواب داد}.



تاريخ قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 7

7 - نابودى اصحاب فيل ، مايه استحكام پيوند قريش با شهر مكه و باقى ماندنشان در آن *

لإيل_ف قريش

آيه بعد يا تفسير اين آيه است كه در نتيجه {ايلافهم} در آن بدل خواهد بود و يا ذكر خاص بعد از عام است كه در نتيجه، اين آيه به الفتى ديگر نيز علاوه بر الفت با كوچ هاى تابستانى و زمستانى، نظر خواهد داشت. ارتباط آيه شريفه با سوره قبل مى تواند بيانگر آن باشد كه استمرار پيوند قريش با مكه، مصداق برجسته اى براى عموم {ايلاف قريش} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 4

4 - شكست اصحاب فيل ، زمينه ساز گرفتار نشدن قريش ، به فقر اقتصادى و گرسنگى فراگير و جان فرسا

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل . .. لإيل_ف قريش ... الذى أطعمهم من جوع

نكره بودن {جوع}، بر شدّت آن دلالت دارد.



تداوم زندگى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 9

9 - استوار ماندن قريش بر نظام معيشتى ديرپاى خويش ، نعمتى الهى و سزاوار سپاس

لإيل_ف قريش

چنانچه سوره {قريش} سوره اى مستقل باشد و با سوره {فيل} يك سوره تلقى نگردد; حرف {لام} در {لايلاف} متعلق به {فليعبدوا} در آيه سوم خواهد بود. در آن صورت مفاد آيه اين مى شود كه چون خداوند، نعمت ايلاف را به قريش عطا كرده است، بايد او را بندگى كنند. گفتنى است كه بندگى به پاس نعمت، شكرگزارى آن است.



تفضل به قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 6

6 - عنايت ويژه خداوند به قبيله قريش

لإيل_ف قريش



تكليف قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 1

1 - قريش ، بايد خود را به عبادت خداوند و بندگى نكردن غير او ، ملزم مى ساختند .

فليعبدوا ربّ ه_ذا البيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 9

9 - امنيت بخشيدن خداوند به قريش و از بين بردن ترس آنان ، عبادت او را بر آنان الزامى ساخت .

فليعبدوا





. .. الذى ... و ءامنهم من خوف



توطئه اشراف قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 123 - 7

7 _ سردمداران مجرم مكه، يكسره در صدد توطئه و مكر عليه مسلمانان صدر اسلام بودند.

و كذلك جعلنا فى كل قرية

چون اين سوره مباركه مكى است، تشبيه مذكور در آيه، تشبيه سردمداران مجرم در تمامى نقاط به سردمداران مجرم شهر {مكه} است. لذا بيانگر وضعيت و شرايط آن روزگار مى باشد.



تهديد قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 2

2 _ قوم و قبيله پيامبر، تهديد به عذاب از جانب خداوند را باور نكرده و آن را تكذيب كردند.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا . .. و كذّب به قومك

در آيه {قل هو القادر} وعيدهايى از جانب خداوند مطرح گرديد. محتمل است مرجع ضمير {كذب به} همان وعيدهاى مطرح شده در آيه قبل باشد برداشت فوق بر اين اساس استوار است.



تهديد مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 9 - 13

13 - كافران قريش ، مورد تهديد شديد خداوند

أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا . .. و عمروها أكثر ممّا عمروها و جاءتهم رسلهم بال

به قرينه اين كه سوره روم، مكى است، مراد از {أكثر ممّا عمروها} كافران قريش اند كه در برابر پيامبر(ص) به مخالفت برخاستند.



تهمتهاى كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 - 2

2- كفار قريش ، پس از نزول قرآن و ظهور اسلام





، آيات قرآن را به چند دسته تقسيم كرده و هر دسته را با تهمت و افترا و ترفند هاى گوناگون ، به استهزا گرفته و منكر شدند .

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل _ چنان كه در شأن نزولها آمده است _ كفار قريش باشد كه همگى (حدود 16 نفر) به شكلهاى گوناگون به هلاكت رسيدند.



جهاد با مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 1

1 _ مسلمانان صدر اسلام موظف به هجوم به كاروان تجارى مشركان قريش و يا نبرد با سپاه مسلح آن بودند .

كما أخرجك ربك . .. إذ يعدكم اللّه إحدى الطائفتين ... و يريد اللّه أن يحق الحق بك



حاكميت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 4

4 - تسلّط قريش بر مكه پيش از اسلام *

لإيل_ف قريش

دفع مهاجمان به مكه، در صورتى امتنان بر قريش شمرده مى شود كه مكه در تصرف آنان باشد.



حسرت كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 36 - 5

5 _ حسرت و ندامت كافران قريش بر نابودى داراييهايشان ، تنها نتيجه پرداخت هزينه مبارزاتى آنان عليه اسلام

ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

چون هدف كافران از سرمايه گذارى اموال جلوگيرى از گسترش اسلام بوده، معلوم مى شود حسرت و ندامت آنان بدان جهت بوده است كه اموالشان از دست رفته و به نتيجه مطلوب نرسيده اند. قابل ذكر است كه جمله





{ثم يغلبون} دلالت مى كند كه زمان ندامت آنان در دنياست.



خواسته هاى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 4

4 _ قريش و مشركان از سر استهزا، خواهان عملى شدن عذاب موعود بر خود به دست پيامبر(ص) بودند.

و كذّب به قومك . .. قل لست عليكم بوكيل

چنانچه مرجع ضمير {به} در {كذب به} عذاب باشد، جمله {قل . .. } گويا پاسخى است به سؤال ضمنى مشركان مبنى بر اين كه اگر عذاب واقع شدنى است بايد پيامبر(ص) آن را عملى سازد. بنابراين جمله {قل لست ... } قرينه اى است بر مطرح شدن سؤال از ناحيه مشركان.



خودبرتربينى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 199 - 7

7 _ فرمان الهى به امتيازطلبان قريش در حج ، مبنى بر استغفار از گناه امتيازطلبى *

ثم افيضوا من حيث افاض الناس و استغفروا اللّه

پس از ردّ امتيازطلبى (من حيث افاض الناس)، امر به استغفار، مى تواند اشاره باشد كه اين عمل، گناه و استغفار از آن لازم است.



دشمنى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 28 - 9

9- { عبدالرحمان بن كثير قال : سألت أباعبدالله ( ع ) عن قول الله عزّوحلّ : { ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفراً } . . . ، قال : عنى بها قريشاً قاطبة الذين عادوا رسول الله ( ص ) و نصبوا له الحرب و جحدوا وصّية وصّيه ;

عبدالرحمان بن كثير گويد: از امام صادق(ع) در باره





سخن خداوند _ عزّوجلّ _ {ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفراً} سؤال كردم، آن حضرت فرمود: از آيه تمام افراد قريش قصد شده است كه با رسول خدا(ص) دشمنى كرده و در برابر او به جنگ برخاستند و جانشينى جانشين او را انكار كردند}.



دعاى مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 19 - 2

2 _ مشركان قريش پيش از جنگ بدر با نيايش به درگاه خداوند ، خواهان پيروزى حاميان دين حق شدند .

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

جمله {إن تستفتحوا} اشاره دارد به دعاى مشركان پيش از جنگ بدر كه آنان با پندار حقانيت خويش از خداوند خواستند تا حاميان دين حق را در اين نبرد پيروز گرداند.



دلايل تكليف قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 3

3 - مالكيت خداوند بر كعبه و سيطره ربوبيت و تدبير او بر آن ، برهان الزام قريش به عبادت او است .

فليعبدوا ربّ ه_ذا البيت



دلايل عبوديت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 4

4 - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند ، براى كوچ هاى زمستانى و تابستانى قريش ، حجّتى كامل بر لزوم روى آوردن آنان به عبادت خداوند

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف . فليعبدوا

{لام} در {لايلاف} چه متعلق به سوره {فيل} باشد و چه به {فليعبدوا} (در اين آيه) برداشت ياد شده استفاده مى شود.



رسوم قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش





- 106 - 1 - 2

2 - قريش ، به برنامه اى منظم در اداره زندگانى خود خو گرفته بودند .

لإيل_ف قريش

براى {ايلاف} معانى گوناگونى ذكر شده است; از جمله: الفت يافتن، الفت دادن (قاموس); مهيا و مجهز ساختن (تاج العروس); عهد بستن و امان گرفتن (نهايه ابن كثير). برداشت ياد شده ناظر به معناى نخست (الفت يافتن) است. چيزى كه قريش با آن الفت يافته بودند _ به قرينه آيه بعد _ كوچ تابستانى و زمستانى بوده است. اين برداشت، با معناى {الفت دادن} نيز سازگار است. در آن صورت {اللّه} (فاعل {ايلاف}) در كلام ذكر نشده است و {قريش} و {رحلة} مفعول اول و دوم مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 1

1 - قريش ، طبق عادتى ديرينه ، در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط گرمسير مسافرت مى كردند .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

{رحلة} (پيمودن راه بر راحله و مركب)، مفعول {ايلاف} و ضمير {ايلافهم} فاعل آن است. مراد از آن انس گرفتن قريش به كوچ، در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام، سفرهاى تجارتى انجام مى دادند.



زمينه تغذيه قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 3

3 - امنيت كعبه و كوچ زمستانى و تابستانى قريش ، زمينه دست يابى آنان به مواد خوراكى بود .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف . فليعبدوا ... الذى أطعمهم من جوع



زمينه تكليف قريش

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 2

2 - قريش ، به دليل تأمين تغذيه شان از سوى خداوند ، ملزم به پرستش او بودند .

فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع



زمينه عصيان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 3

3 - توان مندى نسبى مشركان قريش در محيط خويش ، زمينه ساز سركشى و كفر آنان

أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشًا

از اين كه خداوند به آنان يادآورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاك شدند; استفاده مى شود كه مشركان مكه بر ثروت و قدرت محلى خويش، تكيه داشته و ايمان نمى آوردند.



زمينه كسب قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 8

8 - كعبه وسيله اتحاد ، امنيت ، اعتبار و تحصيل مال قريش

لإيل_ف قريش

اگر {ايلاف} در اين آيه، عام و در آيه بعد خاص باشد; مى توان گفت كه در اين آيه، ائتلاف قريش با يكديگر نيز مورد نظر بوده است.



زمينه كفر قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 36 - 3

3 - توان مندى نسبى مشركان قريش در محيط خويش ، زمينه ساز سركشى و كفر آنان

أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشًا

از اين كه خداوند به آنان يادآورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاك شدند; استفاده مى شود كه مشركان مكه بر ثروت و قدرت محلى خويش، تكيه داشته و ايمان نمى آوردند.



زمينه نابودى قريش

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 3

3 - نظام زندگانى قريش و شيوه امرار معاش آنان _ در صورت پيروزى ابرهه _ از هم مى پاشيد .

لإيل_ف قريش



زمينه نجات قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 4

4 - شكست اصحاب فيل ، زمينه ساز گرفتار نشدن قريش ، به فقر اقتصادى و گرسنگى فراگير و جان فرسا

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل . .. لإيل_ف قريش ... الذى أطعمهم من جوع

نكره بودن {جوع}، بر شدّت آن دلالت دارد.



سپاه مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 3

3 _ سپاه مشركان مكه مجهز به سلاح هاى جنگى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان

و تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سپاه شرك و نيز جمله {كانما يساقون إلى الموت} در آيه قبل دلالت بر اين دارد كه مشركان در جنگ بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند.



سكونت قريش در مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 7

7 - نابودى اصحاب فيل ، مايه استحكام پيوند قريش با شهر مكه و باقى ماندنشان در آن *

لإيل_ف قريش

آيه بعد يا تفسير اين آيه است كه در نتيجه {ايلافهم} در آن بدل خواهد بود و يا ذكر خاص بعد از عام است كه در نتيجه، اين آيه به الفتى ديگر نيز علاوه بر الفت با كوچ هاى تابستانى و زمستانى، نظر خواهد داشت. ارتباط





آيه شريفه با سوره قبل مى تواند بيانگر آن باشد كه استمرار پيوند قريش با مكه، مصداق برجسته اى براى عموم {ايلاف قريش} است.



سلطه جويى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 26 - 3

3 _ كفار قريش برخوردار از روحيه زورمدارى و سلطه جويى

أنتم قليل مستضعفون . .. تخافون أن يتخطفكم الناس

چون آيه ناظر به حالات مسلمانان تا پيش از هجرت است، مصداق مورد نظر از {الناس}، مشركان مكه و كفار قريش است.



شكرگزارى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 6

6 - سپاس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت ، به پذيرش بندگى او بود .

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل . .. فليعبدوا



شكست كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 36 - 6،7،10

6 _ خداوند بى ثمر ماندن تلاش هاى حق ستيزانه كافران قريش را به مسلمانان صدر اسلام بشارت داد .

ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

7 _ خداوند با خبرى غيبى ، شكست كفار قريش را به مسلمانان صدر اسلام بشارت داد .

ثم يغلبون

10 _ آن گروه از كافران قريش كه پس از شكست همچنان به كفرورزى خويش ادامه دادند ، از دوزخيان هستند .

و الذين كفروا إلى جهنم يحشرون

تكرار {الذين كفروا} پس از {ثم يغلبون} اشاره به اين دارد كه گروهى از كفار قريش پس از شكست و غلبه مسلمانان به كفر باقى خواهند ماند، آنان سزايشان جهنم است و گروهى اسلام را خواهند پذيرفت و اهل نجات خواهند





بود.



شكست مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 12 - 6

6 _ رعب و وحشت كافران در جنگ بدر ، از عوامل شكست آنان در آن جنگ

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 19 - 6

6 _ كافران شكست خورده در جنگ بدر ، مورد تهديد خداوند به چشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازگشت به جنگ

و إن تعودوا نعد



ضعف مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 2

2 _ كاروان تجارى قريش ، فاقد نيروى دفاعى مقاوم

غير ذات الشوكة

{شوكة} به معناى خار درخت و بوته است و در آيه كنايه از سلاحهاى جنگى است. بنابراين {غير ذات الشوكة} يعنى گروهى نامسلح. و مقصود از آن كاروان تجارى قريش است كه به سركردگى ابوسفيان و همراه با چهل نفر از شام به سوى مكه در حركت بودند.



ظلم كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 26 - 3

3 _ كفار قريش برخوردار از روحيه زورمدارى و سلطه جويى

أنتم قليل مستضعفون . .. تخافون أن يتخطفكم الناس

چون آيه ناظر به حالات مسلمانان تا پيش از هجرت است، مصداق مورد نظر از {الناس}، مشركان مكه و كفار قريش است.



عبوديت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 1،3

1 - قريش ، بايد خود را به عبادت خداوند و بندگى نكردن غير او ، ملزم





مى ساختند .

فليعبدوا ربّ ه_ذا البيت

3 - مالكيت خداوند بر كعبه و سيطره ربوبيت و تدبير او بر آن ، برهان الزام قريش به عبادت او است .

فليعبدوا ربّ ه_ذا البيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 9

9 - امنيت بخشيدن خداوند به قريش و از بين بردن ترس آنان ، عبادت او را بر آنان الزامى ساخت .

فليعبدوا . .. الذى ... و ءامنهم من خوف



عذاب قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 3

3 _ پيشگويى قرآن در مورد عملى شدن وعده هاى عذاب بر مشركان مكه و قبيله پيامبر*

و كذّب به قومك و هو الحق

از معانى حق، {ثابت} و {واجب} است و در مورد آيه به دليل اينكه خبر از وقوع حادثه اى در آينده است، يعنى چيزى كه تثبيت شده و واقع خواهد شد. لذا اگر مرجع ضمير {به}، {عذاب} در آيه قبل باشد، جمله {و هو الحق} تأكيد بر وقوع حتمى آن در آينده خواهد بود. همان گونه كه تاريخ نيز اين نكته را به وضوح تأييد كرد.



عقيده قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 199 - 12

12 _ اعتقاد قريش به عدم لزوم كوچ كردن آنان از عرفات

ثم افيضوا من حيث افاض الناس

امام صادق (ع): اولئك قريش كانوا يقولون: نحن اولى الناس بالبيت و لا يفيضون الا من المزدلفة، فامرهم اللّه ان يفيضوا من عرفة

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 96، ح 263 ; نورالثقلين، ج 1، ص 195، ح 710.









عوامل اتحاد قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 8

8 - كعبه وسيله اتحاد ، امنيت ، اعتبار و تحصيل مال قريش

لإيل_ف قريش

اگر {ايلاف} در اين آيه، عام و در آيه بعد خاص باشد; مى توان گفت كه در اين آيه، ائتلاف قريش با يكديگر نيز مورد نظر بوده است.



عوامل امنيت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 8

8 - كعبه وسيله اتحاد ، امنيت ، اعتبار و تحصيل مال قريش

لإيل_ف قريش

اگر {ايلاف} در اين آيه، عام و در آيه بعد خاص باشد; مى توان گفت كه در اين آيه، ائتلاف قريش با يكديگر نيز مورد نظر بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 10،11

10 - امنيت قريش ، مرهون وجود كعبه و امنيت آن بود .

ربّ ه_ذا البيت . .. و ءامنهم من خوف

تعبير {ربّ ه_ذا البيت} به جاى {اللّه} _ پيش از توصيف خداوند به پديد آورنده امنيت _ نشانگر نقش كعبه در امنيت قريش است كه قبايل عرب، آنها را اهل حرم دانسته و به آنان تعرض نمى كردند. ارتباط اين سوره با سوره قبل، بيانگر نقش هلاكت اصحاب فيل، در پيدايش امنيت براى كعبه و در نتيجه براى قريش است.

11 - شكست اصحاب فيل ، ازميان برنده زمينه تهاجم ديگران به مكه و برطرف سازنده ترس شديد قريش از دشمن

و ءامنهم من خوف

نكره بودن {خوف}، بر شدّت آن دلالت دارد.



عوامل رفع ترس قريش

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 11

11 - شكست اصحاب فيل ، ازميان برنده زمينه تهاجم ديگران به مكه و برطرف سازنده ترس شديد قريش از دشمن

و ءامنهم من خوف

نكره بودن {خوف}، بر شدّت آن دلالت دارد.



عوامل شكست مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 17 - 1

1 _ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنگ بدر و پيروزى اهل ايمان

فلم تقتلوهم و لكن اللّه قتلهم

جمله {فلم تقتلوهم . .. } متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنگ بدر برمى شمرد ; يعنى توجه به قضاياى جنگ بدر و امدادهاى الهى بيانگر اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد.



عوامل قدرت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 1

1 - خداوند ، با نابود كردن اصحاب فيل ، قريش را بر ادامه زندگانى طبق عادت ديرينه آنان ، توانمند ساخت .

لإيل_ف قريش

اين سوره با سوره قبل، ارتباطى تنگاتنگ دارد تا حدى كه برخى آن دو را يك سوره شمرده و برخى ديگر جداساختن آن را از سوره فيل در نماز جايز نمى دانند. بنابراين {لايلاف} علت {جعلهم كعصف مأكول} را بيان مى كند; يعنى، خداوند سپاه ابرهه را نابود ساخت تا قريش بتوانند به ايلاف خود ادامه دهند.



فىء به قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 8 - 16

16 - { عن الصادق ( ع )





: . . .ثمّ قال [ اللّه تعالى ] : { للفقراء المهاجرين الذين اُخرجوا . . . } فجعلها اللّه لمن هاجر من قريش مع النبى ( ص ) . . . و أخرج . . . عنهم المهاجرين مع رسول اللّه من العرب لقوله { الذين اُخرجوا من ديارهم و أموالهم } لأنّ قريشاً كانت تأخذ ديار من هاجر منها و أموالهم و لم تكن العرب تفعل ذلك بمن هاجر منها . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: . ..خدا فرموده [اموالى كه بدون جنگ به دست آمده ]از آنِ فقراى مهاجر است كه از خانه ها و اموال خود اخراج شده اند.[بااين دستور ]خدا آن اموال را براى مهاجران قريش _ كه در معيّت پيامبر(ص) بوده اند _ قرار داده و مهاجران عرب را كه _ همراه آن حضرت بوده اند _ از [شمول حكم] آنان خارج كرده است; زيرا فرموده :{الذين اُخرجوا من ديارهم و أموالهم} قريش خانه ها و اموال مهاجران خود را تصاحب مى كرده; ولى عرب با مهاجران خود اين كار را نمى كرده [و اموال را براى خود آنان باقى مى گذاشته است]}.



قتل مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 17 - 1

1 _ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنگ بدر و پيروزى اهل ايمان

فلم تقتلوهم و لكن اللّه قتلهم

جمله {فلم تقتلوهم . .. } متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنگ بدر برمى شمرد ; يعنى توجه به قضاياى جنگ بدر و امدادهاى الهى بيانگر





اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد.



قدرت نظامى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 3

3 _ سپاه مشركان مكه مجهز به سلاح هاى جنگى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان

و تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سپاه شرك و نيز جمله {كانما يساقون إلى الموت} در آيه قبل دلالت بر اين دارد كه مشركان در جنگ بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند.



قريش و عرفات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 199 - 12

12 _ اعتقاد قريش به عدم لزوم كوچ كردن آنان از عرفات

ثم افيضوا من حيث افاض الناس

امام صادق (ع): اولئك قريش كانوا يقولون: نحن اولى الناس بالبيت و لا يفيضون الا من المزدلفة، فامرهم اللّه ان يفيضوا من عرفة

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 96، ح 263 ; نورالثقلين، ج 1، ص 195، ح 710.



قريش و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 1

1 _ قبيله و قوم پيامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن پرداختند.

و كذّب به قومك و هو الحق

در آيه 57 {قل إنى على بينة} موضوع بحث {قرآن} بود و آيات بعد از آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. بنابراين مرجع ضمير {به} مى تواند {قرآن} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 91 -





6

6- { عن أبى جعفر ( ع ) و أبى عبدالله ( ع ) عن قوله : { الذين جعلوا القرآن عضين } قال : هم قريش ;

از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سخن خداوند {الذين جعلوا القرآن عضين} روايت شده است كه فرمودند: آنان قريش بودند}.



قريش و محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 114 - 24

24 - از امام صادق ( ع ) درباره آيه فوق روايت شده كه : { انهم قريش حين منعوا رسول اللّه دخول مكة و المسجد الحرام ;

آنان قريش بودند آن هنگام كه مانع ورود رسول خدا(ص) به مكه و مسجد الحرام شدند}.



قشلاق نشينى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 1

1 - قريش ، طبق عادتى ديرينه ، در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط گرمسير مسافرت مى كردند .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

{رحلة} (پيمودن راه بر راحله و مركب)، مفعول {ايلاف} و ضمير {ايلافهم} فاعل آن است. مراد از آن انس گرفتن قريش به كوچ، در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام، سفرهاى تجارتى انجام مى دادند.



قمار در قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 14

14 - ابو عبيده حذّاء مى گويد : { سألت أباعبداللّه عن قول اللّه عز و جل { و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل } فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عز





و جل عن ذلك ;

از امام صادق(ع) از آيه {و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل} سؤال كردم، امام فرمود: قريش خانواده و مال خود را به قمار مى گذاشتند پس خداوند آنان را از اين عمل نهى فرمود}.



كاروان تجارتى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 1،2،4،5

1 _ مسلمانان صدر اسلام موظف به هجوم به كاروان تجارى مشركان قريش و يا نبرد با سپاه مسلح آن بودند .

كما أخرجك ربك . .. إذ يعدكم اللّه إحدى الطائفتين ... و يريد اللّه أن يحق الحق بك

2 _ كاروان تجارى قريش ، فاقد نيروى دفاعى مقاوم

غير ذات الشوكة

{شوكة} به معناى خار درخت و بوته است و در آيه كنايه از سلاحهاى جنگى است. بنابراين {غير ذات الشوكة} يعنى گروهى نامسلح. و مقصود از آن كاروان تجارى قريش است كه به سركردگى ابوسفيان و همراه با چهل نفر از شام به سوى مكه در حركت بودند.

4 _ پيروزى بر سپاه مشركان قريش و يا تسلط بر كاروان تجارى آنان ، وعده خداوند به اهل ايمان

و إذ يعدكم اللّه إحدى الطائفتين

5 _ مسلمانان ، مشتاق رويارويى با كاروان تجارى قريش و ناخشنود از درگيرى با سپاه مسلح آنان

و تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم



كاروان تجارى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 42 - 5،6

5 _ قافله تجارى قريش به هنگام استقرار سپاهيان بدر ، در مسيرى پايينتر از سپاه اسلام در حركت بودند .

و الركب أسفل منكم

كلمه {ركب} جمع راكب و به معناى سواران است و مقصود از





آن به گفته اهل تفسير كاروان تجارى قريش است. تعبير از كاروان تجارى به {سواران} مى تواند اشاره به حركت سريع آنان براى فرار از مسلمانان باشد.

6 _ مسير حركت قافله تجارى قريش نامعلوم براى مسلمانان و به دور از دسترسى آنان به هنگام حضورشان در منطقه بدر

و الركب أسفل منكم

نكره آوردن كلمه {أسفل} در مقابل معرفه آوردن {العدوه}، مى تواند مشعر به برداشت فوق باشد. ناآگاهى مسلمانان به جايگاه قافله، تمهيدى بوده است از جانب خدا براى {ليقضى اللّه}. يعنى اگر مسلمانان از مسير حركت تجارى قريش آگاه بودند به سوى آنان مى شتافتند و در نتيجه جنگ بدر رخ نمى داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 4

4 - هجوم اصحاب فيل به مكه ، كاروان هاى تجارتى قريش در تابستان و زمستان را با خطرى جدّى مواجه ساخته بود .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف



كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 170 - 5

5 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { و إن كانوا ليقولون . لو أنّ عندنا ذكراً من الأوّلين . لكنّا عباد اللّه المخلصين } فهم كفّار قريش كانوا يقولون : قاتل اللّه اليهود و النصارى كيف كذبوا أنبياءهم ! أما و اللّه لو كان عندنا ذكراً من الأوّلين لكنّا عباد اللّه المخلصين يقول اللّه : { فكفروا به } حين جاءهم محمّد ( ص ) . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {و إن كانوا ليقولون لو أنّ عندنا ذكراً من الأوّلين لكنّا





عباد اللّه المخلصين} روايت شده كه فرمود: آنان كفار قريش بودند كه مى گفتند: نفرين بر يهود و نصارا! چگونه پيامبران خود را تكذيب كردند. به خدا قسم! اگر يكى از كتاب هاى آسمانى پيشينيان نزد ما بود، به آنها ايمان مى آورديم و از بندگان خالص خدا مى شديم; اما هنگامى كه حضرت محمد(ص) بر آنان مبعوث شد به آن حضرت كفر ورزيدند}.



كافران قريش و اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 36 - 2،5

2 _ خداوند مسلمانان را از سرمايه گذارى هاى كلان كافران قريش براى هجوم به مسلمانان و جلوگيرى از گسترش اسلام آگاه ساخت .

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

جمع مضاف {امولهم} دلالت بر عموم دارد ; يعنى تمامى داراييهايشان و اين اشاره به پرداخت هزينه هاى فراوان است. گفتنى است توجه به سياق آيه مورد بحث و آيات قبل اين سخن مفسران را تأييد مى كند كه آيه شريفه درباره كفار قريش نازل شده است.

5 _ حسرت و ندامت كافران قريش بر نابودى داراييهايشان ، تنها نتيجه پرداخت هزينه مبارزاتى آنان عليه اسلام

ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

چون هدف كافران از سرمايه گذارى اموال جلوگيرى از گسترش اسلام بوده، معلوم مى شود حسرت و ندامت آنان بدان جهت بوده است كه اموالشان از دست رفته و به نتيجه مطلوب نرسيده اند. قابل ذكر است كه جمله {ثم يغلبون} دلالت مى كند كه زمان ندامت آنان در دنياست.



كفر اشراف قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 124 - 1

1 _ مجرمان سردمدار





مكه از ايمان به رسالت پيامبر(ص) و آيات خدا به بهانه هاى واهى سر باز مى زدند.

أكبر مجرميها . .. قالوا لن نؤمن



كفر قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 66 - 2

2 _ قوم و قبيله پيامبر، تهديد به عذاب از جانب خداوند را باور نكرده و آن را تكذيب كردند.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا . .. و كذّب به قومك

در آيه {قل هو القادر} وعيدهايى از جانب خداوند مطرح گرديد. محتمل است مرجع ضمير {كذب به} همان وعيدهاى مطرح شده در آيه قبل باشد برداشت فوق بر اين اساس استوار است.



كوچ تابستانى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 1،2،3،5

1 - قريش ، طبق عادتى ديرينه ، در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط گرمسير مسافرت مى كردند .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

{رحلة} (پيمودن راه بر راحله و مركب)، مفعول {ايلاف} و ضمير {ايلافهم} فاعل آن است. مراد از آن انس گرفتن قريش به كوچ، در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام، سفرهاى تجارتى انجام مى دادند.

2 - قريش ، نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

3 - امنيت راه هاى كوچ زمستانى و تابستانى قريش ، نعمتى الهى و سزاوار سپاس

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

در برداشت ياد شده، سوره {قريش} مستقل از سوره {فيل} دانسته شده است. در اين صورت، اين آيه مانند آيه قبل، مربوط به





{فليعبدوا} در آيه بعد خواهد بود; يعنى، حال كه اين ايلاف تداوم يافته است، قريش بايد خدا را بندگى كنند. گفتنى است كه التزام به بندگى به پاس نعمت، شكرگزارى آن است.

5 - خداوند ، با از ميان بردن سپاه ابرهه ، راه هاى كوچ زمستانى و تابستانى قريش را امنيت بخشيد .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 4

4 - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند ، براى كوچ هاى زمستانى و تابستانى قريش ، حجّتى كامل بر لزوم روى آوردن آنان به عبادت خداوند

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف . فليعبدوا

{لام} در {لايلاف} چه متعلق به سوره {فيل} باشد و چه به {فليعبدوا} (در اين آيه) برداشت ياد شده استفاده مى شود.



كوچ زمستانى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 1،2،3،5

1 - قريش ، طبق عادتى ديرينه ، در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط گرمسير مسافرت مى كردند .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

{رحلة} (پيمودن راه بر راحله و مركب)، مفعول {ايلاف} و ضمير {ايلافهم} فاعل آن است. مراد از آن انس گرفتن قريش به كوچ، در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام، سفرهاى تجارتى انجام مى دادند.

2 - قريش ، نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

3 - امنيت راه هاى كوچ زمستانى و تابستانى قريش ، نعمتى الهى و سزاوار سپاس

إيل_فهم





رحلة الشتاء و الصيف

در برداشت ياد شده، سوره {قريش} مستقل از سوره {فيل} دانسته شده است. در اين صورت، اين آيه مانند آيه قبل، مربوط به {فليعبدوا} در آيه بعد خواهد بود; يعنى، حال كه اين ايلاف تداوم يافته است، قريش بايد خدا را بندگى كنند. گفتنى است كه التزام به بندگى به پاس نعمت، شكرگزارى آن است.

5 - خداوند ، با از ميان بردن سپاه ابرهه ، راه هاى كوچ زمستانى و تابستانى قريش را امنيت بخشيد .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 4

4 - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند ، براى كوچ هاى زمستانى و تابستانى قريش ، حجّتى كامل بر لزوم روى آوردن آنان به عبادت خداوند

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف . فليعبدوا

{لام} در {لايلاف} چه متعلق به سوره {فيل} باشد و چه به {فليعبدوا} (در اين آيه) برداشت ياد شده استفاده مى شود.



كيفر كافران قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 36 - 10

10 _ آن گروه از كافران قريش كه پس از شكست همچنان به كفرورزى خويش ادامه دادند ، از دوزخيان هستند .

و الذين كفروا إلى جهنم يحشرون

تكرار {الذين كفروا} پس از {ثم يغلبون} اشاره به اين دارد كه گروهى از كفار قريش پس از شكست و غلبه مسلمانان به كفر باقى خواهند ماند، آنان سزايشان جهنم است و گروهى اسلام را خواهند پذيرفت و اهل نجات خواهند بود.



گرسنگى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20





- قريش - 106 - 4 - 1

1 - خداوند ، قريش را از گرسنگى رهانيد و مواد غذايى آنان را تأمين كرد .

الذى أطعمهم من جوع

حرف {من} يا تعليلى است و يا بدلى; يعنى، به دليل گرسنگى يا به جاى آن. در هر دو صورت، بيانگر وجود زمينه گرسنگى در قريش است; به گونه اى كه اگر خداوند آنان را اطعام نمى كرد، راهى ديگر نداشتند.



مسلمانان و كاروان تجارى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 42 - 6

6 _ مسير حركت قافله تجارى قريش نامعلوم براى مسلمانان و به دور از دسترسى آنان به هنگام حضورشان در منطقه بدر

و الركب أسفل منكم

نكره آوردن كلمه {أسفل} در مقابل معرفه آوردن {العدوه}، مى تواند مشعر به برداشت فوق باشد. ناآگاهى مسلمانان به جايگاه قافله، تمهيدى بوده است از جانب خدا براى {ليقضى اللّه}. يعنى اگر مسلمانان از مسير حركت تجارى قريش آگاه بودند به سوى آنان مى شتافتند و در نتيجه جنگ بدر رخ نمى داد.



مسلمانان و مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 5،6

5 _ مسلمانان ، مشتاق رويارويى با كاروان تجارى قريش و ناخشنود از درگيرى با سپاه مسلح آنان

و تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

6 _ خداوند خواهان رويارويى مسلمانان با سپاه مسلح قريش و مشركان مكه

تودون أن . .. و يريد اللّه أن يحق الحق بكلمته

از مقابله دو جمله {تودون . .. } و {يريد اللّه ... } به دست مى آيد كه اراده خداوند بر خلاف خواسته مسلمانان





در انتخاب يكى از دو گروه (كاروان تجارى و سپاه مسلح مشركان) بوده است.



مشركان قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 4،15

4 _ ضربات مرگبار مسلمانان پيكارگر در آغاز جنگ احد بر پيكره مشركان قريش ، به اذن و اراده الهى

و لقد صدقكم اللّه وعده اذ تحسّونهم باذنه

15 _ دستيابى مسلمانان پيكارگر احد بر غنائم جنگى ، به دنبال شكست ابتدايى مشركان قريش

من معد ما اريكم ما تحبّون

اگر چه مراد از {ما تحبّون} پيروزى بر دشمن است، و لكن در آيه شريفه مى تواند لازمه آن، يعنى غنيمت نيز مراد باشد; به دليل {منكم من يريد الدّنيا}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 153 - 1

1 _ فرار پيكارگران احد از رويارويى با مشركان قريش ، بى آنكه به فكر كسى باشند .

اذ تصعدون و لا تلون على احد

كلمه {تصعدون} از {اصعاد}، به معناى دور شدن تا حد پنهان شدن از نظرهاست، و {لا تلون} از ماده {لىّ}، به معناى التفات و ميل كردن است. يعنى از معركه دور شديد و به كسى توجّه نمى كرديد و تنها به فكر فرار از صحنه بوديد.



مشركان قريش در غزوه بدر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 12 - 8

8 _ ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر و از كار انداختن پنجه هاى آنان بودند .

فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان

{ال} در {الأعناق} جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از {فوق الأعناق}





سرهاى كافران است. بنابراين جمله {فاضربوا ... } يعنى سرهاى كافران را مورد ضربات خويش قرار دهيد. قابل ذكر است كه مخاطب در اين جمله، همان گونه كه سياق آيه بر آن دلالت دارد، فرشتگان هستند.



مكر اشراف قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 123 - 7

7 _ سردمداران مجرم مكه، يكسره در صدد توطئه و مكر عليه مسلمانان صدر اسلام بودند.

و كذلك جعلنا فى كل قرية

چون اين سوره مباركه مكى است، تشبيه مذكور در آيه، تشبيه سردمداران مجرم در تمامى نقاط به سردمداران مجرم شهر {مكه} است. لذا بيانگر وضعيت و شرايط آن روزگار مى باشد.



منشأ اتحاد قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 5

5 - خداوند ، با خنثى كردن توطئه اصحاب فيل ، قريش را از خطر از هم گسيختگى رهانيد .

لإيل_ف قريش



منشأ امنيت قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 5

5 - خداوند ، با از ميان بردن سپاه ابرهه ، راه هاى كوچ زمستانى و تابستانى قريش را امنيت بخشيد .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 8،9

8 - خداوند ، قريش را در سفر و حضر ، از امنيت كامل برخوردار ساخته و هراس آنان را از ميان برد .

و ءامنهم من خوف

به قرينه آيات پيشين، مراد امنيت در مراحل كوچ و نيز رفع خطر فيل داران و نظاير آنها، در شهر مكه است.

9





- امنيت بخشيدن خداوند به قريش و از بين بردن ترس آنان ، عبادت او را بر آنان الزامى ساخت .

فليعبدوا . .. الذى ... و ءامنهم من خوف



منشأ تغذيه قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 1،2

1 - خداوند ، قريش را از گرسنگى رهانيد و مواد غذايى آنان را تأمين كرد .

الذى أطعمهم من جوع

حرف {من} يا تعليلى است و يا بدلى; يعنى، به دليل گرسنگى يا به جاى آن. در هر دو صورت، بيانگر وجود زمينه گرسنگى در قريش است; به گونه اى كه اگر خداوند آنان را اطعام نمى كرد، راهى ديگر نداشتند.

2 - قريش ، به دليل تأمين تغذيه شان از سوى خداوند ، ملزم به پرستش او بودند .

فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع



منشأ رفع ترس قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 8

8 - خداوند ، قريش را در سفر و حضر ، از امنيت كامل برخوردار ساخته و هراس آنان را از ميان برد .

و ءامنهم من خوف

به قرينه آيات پيشين، مراد امنيت در مراحل كوچ و نيز رفع خطر فيل داران و نظاير آنها، در شهر مكه است.



منشأ نجات قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 5

5 - خداوند ، با خنثى كردن توطئه اصحاب فيل ، قريش را از خطر از هم گسيختگى رهانيد .

لإيل_ف قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4





- 1

1 - خداوند ، قريش را از گرسنگى رهانيد و مواد غذايى آنان را تأمين كرد .

الذى أطعمهم من جوع

حرف {من} يا تعليلى است و يا بدلى; يعنى، به دليل گرسنگى يا به جاى آن. در هر دو صورت، بيانگر وجود زمينه گرسنگى در قريش است; به گونه اى كه اگر خداوند آنان را اطعام نمى كرد، راهى ديگر نداشتند.



نجات قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 4 - 1

1 - خداوند ، قريش را از گرسنگى رهانيد و مواد غذايى آنان را تأمين كرد .

الذى أطعمهم من جوع

حرف {من} يا تعليلى است و يا بدلى; يعنى، به دليل گرسنگى يا به جاى آن. در هر دو صورت، بيانگر وجود زمينه گرسنگى در قريش است; به گونه اى كه اگر خداوند آنان را اطعام نمى كرد، راهى ديگر نداشتند.



نظم زندگى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 2

2 - قريش ، به برنامه اى منظم در اداره زندگانى خود خو گرفته بودند .

لإيل_ف قريش

براى {ايلاف} معانى گوناگونى ذكر شده است; از جمله: الفت يافتن، الفت دادن (قاموس); مهيا و مجهز ساختن (تاج العروس); عهد بستن و امان گرفتن (نهايه ابن كثير). برداشت ياد شده ناظر به معناى نخست (الفت يافتن) است. چيزى كه قريش با آن الفت يافته بودند _ به قرينه آيه بعد _ كوچ تابستانى و زمستانى بوده است. اين برداشت، با معناى {الفت دادن} نيز سازگار است. در آن صورت {اللّه} (فاعل {ايلاف}) در كلام ذكر نشده است و {قريش} و





{رحلة} مفعول اول و دوم مى باشد.



نعمتهاى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 1 - 9

9 - استوار ماندن قريش بر نظام معيشتى ديرپاى خويش ، نعمتى الهى و سزاوار سپاس

لإيل_ف قريش

چنانچه سوره {قريش} سوره اى مستقل باشد و با سوره {فيل} يك سوره تلقى نگردد; حرف {لام} در {لايلاف} متعلق به {فليعبدوا} در آيه سوم خواهد بود. در آن صورت مفاد آيه اين مى شود كه چون خداوند، نعمت ايلاف را به قريش عطا كرده است، بايد او را بندگى كنند. گفتنى است كه بندگى به پاس نعمت، شكرگزارى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 3

3 - امنيت راه هاى كوچ زمستانى و تابستانى قريش ، نعمتى الهى و سزاوار سپاس

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

در برداشت ياد شده، سوره {قريش} مستقل از سوره {فيل} دانسته شده است. در اين صورت، اين آيه مانند آيه قبل، مربوط به {فليعبدوا} در آيه بعد خواهد بود; يعنى، حال كه اين ايلاف تداوم يافته است، قريش بايد خدا را بندگى كنند. گفتنى است كه التزام به بندگى به پاس نعمت، شكرگزارى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 3 - 6

6 - سپاس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت ، به پذيرش بندگى او بود .

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل . .. فليعبدوا



نيازهاى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 2

2 - قريش





، نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش

لإيل_ف قريش . إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف



هشدار به قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 51 - 6

6 - هشدار خداوند به اشرار قريش در قبال توطئه عليه پيامبر ( ص )

فانظر كيف كان ع_قبة مكرهم أنّا دمّرن_هم

با توجه به اين كه سوره نمل در مكه نازل شده، مى توان گفت كه آيه فوق از يك سو پيام دار حمايت خداوند از پيامبر(ص) و تقويت روحيه مؤمنان است و از سوى ديگر هشدارى به سران مشرك مكه است كه از سرنوشت ثموديان عبرت بگيرند و از توطئه عليه پيامبر(ص) دست بردارند و يا به فكر توطئه عليه او نيفتند.



ييلاق نشينى قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قريش - 106 - 2 - 1

1 - قريش ، طبق عادتى ديرينه ، در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط گرمسير مسافرت مى كردند .

إيل_فهم رحلة الشتاء و الصيف

{رحلة} (پيمودن راه بر راحله و مركب)، مفعول {ايلاف} و ضمير {ايلافهم} فاعل آن است. مراد از آن انس گرفتن قريش به كوچ، در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام، سفرهاى تجارتى انجام مى دادند.






قساوت از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قساوت

آثار قساوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 133 - 7

7 _ نيازمندى و قساوت دو عامل گرايش به ظلم و رعايت نكردن عدل است.

لكل درجت مما عملوا . .. و ربك الغنى ذو الرحمة

ذكر دو صفت غنا





و رحمت، پس از بيان عدم ظلم خداوند در پاداش بندگان، بيانگر اين است كه ظلم برخاسته از نياز و يا شقاوت و قساوت است كه در مورد خدا اين دو منتفى است.



آثار قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 4

4 - قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن ، از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد .

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجارة أو أشد قسوة و إن من الحجارة

به مقتضاى ارتباط {ثم قست . ..} با جمله {يريكم آياته لعلكم تعقلون} سختى دل به نپذيرفتن معارف القاشده به آن، تفسير شد و به مقتضاى جمله {إن من الحجارة ...} سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شود; يعنى، قلب قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 4

4 - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ، از ميان برنده زمينه هاى ايمان و گرايش به اسلام در آنان

ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

حرف {فاء} در {أفتطمعون} قطع اميد از ايمان آوردن بنى اسرائيل را نتيجه قساوت قلب ايشان - كه در آيه قبل مطرح شد - مى شمرد; يعنى، با پيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل، جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 7

7 _ سنگدلى و خشونت رهبران ، موجب پراكندگى مردم از پيرامون





آنان

و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك

{انفضّوا} از {فضّ} به معناى تفرّق و پراكندگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 12

12 _ سنگدلى بنى اسرائيل ، منشأ تحريف تورات

و جعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه

جمله {يحرفون} جمله مفسره و بيانگر آثار قساوت قلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 43 - 4،5،12

4 _ سنگدلى، مانع تضرع به درگاه خداوند، حتى در شدايد و سختيها

فلولا . .. و لكن قست قلوبهم

5 _ سنگدلى، موجب هدايت ناپذيرى و اجابت نكردن دعوت انبيا

و لقد أرسلنا . .. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا و لكن قست قلوبهم

12 _ قساوت دل زمينه اى مناسب براى القاى تزيينات شيطان

و لكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطن ما كانوا يعملون

جمله {زين لهم} مى تواند از قبيل عطف مسبب بر سبب باشد ; يعنى تزيين شيطان پس از قساوت دل حاصل مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 2

2 -





يمار دلى و قساوت ، زمينه اى مناسب براى قرار گرفتن در دام فتنه ها و اغواگرى هاى شيطان

ليجعل ما يلقى الشيط_ن فتنة . .. و القاسية قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 22 - 13،17

13 - قساوت قلب و سنگدلى ، مانع پذيرش حق و تابش نور الهى بر قلب ها

أفمن شرح اللّه صدره للإسل_م . .. فويل للق_سية قلوبهم من ذكر اللّه

توصيف كافران به قساوت قلب و سنگدلى، در برابر مؤمنان _ كه از نور هدايت الهى برخورداراند _ مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه قساوت قلب، مانع تابش نور هدايت الهى در قلب ها است.

17 - قساوت قلب و خدا فراموشى ، نشانه گمراهى سخت و آشكار

فويل للق_سية قلوبهم من ذكر اللّه أُول_ئك فى ضل_ل مبين



آثار قساوت قلب اصحاب اخدود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 6 - 3

3 - اصحاب اخدود ، به دليل حضور بى رحمانه خود در مراسم سوزاندن مؤمنان و نشستن و نظاره كردن آن ، گرفتار نفرين خداوند و سزاوار قتل و نابودى شدند .

قتل أصح_ب الأُخدود . .. إذ هم عليها قعود

كلمه {إذ}، ظرف براى {قتل} و بيانگر نقش آن لحظه در استحقاق نفرين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 7 - 11

11 - حضور بى رحمانه اصحاب اخدود براى سوزاندن و تماشاى سوختن مؤمنان ، موجب گرفتارى آنان به نفرين خداوند بود .

قتل أصح_ب الأُخدود . .. إذ ... و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود



زمينه





قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 9

9 _ استكبار موجب سخت دلى و مانع تأثيرپذيرى از قرآن

و انهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... تفيض من الدمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 11

11 - ثروت فراوان و نخوت آفرين ، زمينه ساز سنگ دلى و بى رحمى است .

إذ قال له قومه لاتفرح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 22 - 4

4- ترك رهنمود ها و قوانين الهى ، زمينه تبديل شدن انسان به عنصرى فسادگر و بى عاطفه و نه صرفاً بى ايمان

فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطّعوا أرحامكم

با توجه به متعدى آمدن واژه {تفسدوا}، استفاده مى شود كه روى گردانى از جهاد و ساير تكاليف دينى، صرفاً موجب فاسد شدن خود فرد نمى شود; بلكه او در نتيجه فساد شخصى، ناگزير فسادگر نيز مى گردد. جمله {تقطّعوا أرحامكم} بر بى عاطفه شدن متخلفان جهاد دلالت دارد.



زمينه قساوت قلب اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 21

21 - فسق پيشگى اهل كتاب و نافرمانى آنان از حق ، نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان نسبت به تعاليم الهى و گرفتار شدن به قساوت قلب

فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير منهم ف_سقون



سرزنش قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 8

8 _





ترغيب به خوش خُلقى و مدارا و نكوهش از سنگدلى و خشونت ، در برخورد هاى اجتماعى

و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك



ظلم قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 45 - 4

4 _ سنگدلى و تضرع نكردن به درگاه خداوند، حتى در دشواريها، ظلم است.

فلولا . .. تضرعوا و لكن قست قلوبهم ... فقطع دابر القوم الذين ظلموا

در آيه شريفه هدف از آمدن سختيها را تضرع و روى آوردن به خدا دانسته، و به دنبال آن گروهى را معرفى كرده كه حتى در شدت و سختى منفعل نمى شوند، و سرانجام از اين گروه با عنوان {ظالمان} ياد كرده است، بنابراين سنگدلى و تضرع نكردن آنان ظلم است.



عوامل قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 3

3 - قساوت قلب بنى اسرائيل ، نتيجه لجاجت ها ، بهانه جويى ها و عصيانگرى هاى آنان بود .

قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 6،13

6 _ سنگدلى ، از پيامد هاى لعن الهى *

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية

تقديم لعن بر قساوت، مى تواند اشاره به تأثير لعنت در قساوت قلب داشته باشد.

13 _ قساوت قلب و نفهميدن حق ، آنگاه كه پيامد گناه و كيفر آن باشد ، عذر نيست .

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية

بنى اسرائيل گر چه به سبب ناتوانى از درك حقايق مرتكب تحريف شدند، ولى چون اين ناتوانى ناشى از گناه خود آنان





بوده است، مورد مذمت خداوند قرار گرفتند. بنابراين عجز از فهميدن حق، اگر پيامد گناه باشد، نمى تواند عذر شمرده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 6

6 - علم ، مايه سلامت قلب و جان و جهل ، موجب قساوت و بيماردلى

ليجعل . .. فتنة للذين فى قلوبهم مرض ...و ليعلم الذين أُوتوا العلم أنّه الحقّ من

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 2 - 16

16- گناه ، مايه تيرگى قلب و رخت بستن صلاح از فكر و انديشه انسان *

كفّر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم

ميان سيّئات و عدم صلاح قلب، مى تواند رابطه علّى و سببى باشد. از تقدم سيّئات استفاده مى شود كه عامل فساد فكر و انديشه، گناهان است و با زدايش گناهان، انديشه صلاح مى يابد. اين احتمال مبتنى است بر اين كه {بال} به معناى قلب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 16 - 11

11- هواپرستى ، مانع درك حقايق وحى و عامل مهر شدن قلب انسان به اراده خداوند *

أول_ئك الذين طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم

جمله {واتّبعوا أهوائهم} مى تواند بيانگر علت {طبع اللّه . ..} باشد; چه اين كه {طبع اللّه} مى تواند بيانگر علت ناتوانى كافران و منافقان از درك پيام وحى به شمار آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 16،22

16 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت ، باعث





قساوت قلب خواهد شد .

و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

خداوند، مسلمانان را از پيش گرفتن شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود بر حذر داشته و تذكر مى دهد كه آنان با اين كار به مرور زمان گرفتار قساوت قلب شدند; بنابراين مسلمانان نيز در خطر گرفتار شدن به آن خواهند شد.

22 - { عن أبى بصير عن أبى جعفر ( ع ) قال : لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت [ و ] يقيمون للناس حجّهم و أمر دينهم . . . { فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم } و أفسدوا و أحدثوا فى دينهم . . . ;

ابوبصير از امام باقر(ع) روايت نموده كه فرزندان اسماعيل(ع) _ بزرگى بعد از بزرگى ديگر _ متوليان خانه خدا بودند و حجّ و امور دينى مردم را برپا مى داشتند. .. پس زمانى طولانى بر آنها گذشت و قلب هاى آنان قساوت پيدا كرد و به فساد آلوده شدند و در دينشان دست بردند...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 3

3 - قلب هاى تأثيرناپذير از آيات قرآن ، سخت تر و بى اساس از سنگ هاى كوه

لو أنزلنا ه_ذا القرءان . .. متصدّعًا من خشية اللّه



عوامل قساوت قلب مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 19

19 - قساوت قلب و سنگدلى يهود و نصارا ، نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى شان ( تورات و انجيل )

و لايكونوا كالذين





أُوتوا الكت_ب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم



عوامل قساوت قلب يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 19

19 - قساوت قلب و سنگدلى يهود و نصارا ، نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى شان ( تورات و انجيل )

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم



قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 9

9 _ گرايش مردم به رهبران دينى ، در گرو مهربانى آنان و پرهيز از خشونت و سنگدلى

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 5

5 _ لعن الهى ( دورى از رحمت خداوند ) و قساوت دل ، كيفر شكستن پيمان الهى

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية



قساوت قلب اصحاب اخدود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 6 - 2

2 - اصحاب اخدود ، از سوختن مؤمنان هيچ اضطرابى در خود احساس نكرده ، خاطرى آرام داشتند .

إذ هم عليها قعود

نشستن هنگام تماشاى سوختن مؤمنان، نشانگر آن است كه براى تماشاگران، اين حادثه اهميت چندانى نداشت و آنان را برآشفته نمى ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 7 - 4

4 - اصحاب اخدود ، مردمى سنگدل و بى عاطفه بودند .

و هم على





ما يفعلون بالمؤمنين شهود

حضور اصحاب اخدود در مراسم آدم سوزى براى شهود و نظاره آن صحنه، گوياى قساوت قلب و بى رحمى آنان است.



قساوت قلب اكثريت رهبران شرك صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 10 - 1

1 - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام ، به گونه اى بودند كه انذار و اخطارِ پيامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان نمى آوردند .

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون



قساوت قلب اكثريت رهبران كفر صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 10 - 1

1 - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام ، به گونه اى بودند كه انذار و اخطارِ پيامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان نمى آوردند .

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون



قساوت قلب بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 1،2،3،4،5،6،7

1 - قلب هاى بنى اسرائيل - على رغم دريافت آيات و معجزه هاى فراوان - به سختى گراييد و از درك معارف و آيات الهى ناتوان شد .

لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك

{قساوة} (مصدر قست) به معناى غلظت پيدا كردن و سخت شدن است. جمله {لعلكم تعقلون} بيان مى دارد كه: سخت شدن دلهاى بنى اسرائيل در برابر فهم و درك آيات و معارف الهى است. {ذلك} اشاره به نعمتها و معجزاتى است كه





خداوند به بنى اسرائيل ارائه كرد و در آيات پيشين مطرح شد.

2 - قلب ها و دل هاى بنى اسرائيل در سختى و نفوذناپذيرى همانند سنگ و از آن سخت تر شد .

فهى كالحجارة أو أشد قسوة

{حجارة} جمع حجر و به معناى سنگها و صخره هاست.

3 - قساوت قلب بنى اسرائيل ، نتيجه لجاجت ها ، بهانه جويى ها و عصيانگرى هاى آنان بود .

قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم

4 - قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن ، از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد .

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجارة أو أشد قسوة و إن من الحجارة

به مقتضاى ارتباط {ثم قست . ..} با جمله {يريكم آياته لعلكم تعقلون} سختى دل به نپذيرفتن معارف القاشده به آن، تفسير شد و به مقتضاى جمله {إن من الحجارة ...} سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شود; يعنى، قلب قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد.

5 - بيرون زدن و جارى شدن نهر هاى آب از برخى صخره ها ، شاهدى بر سختى قلب هاى سخت تر از سنگ بنى اسرائيل

أو أشد قسوة و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر

{تفجّر} (مصدر يتفجر) به معناى بيرون آمدن و جارى شدن است (اقتباس از مجمع البيان). جمله {إن من الحجارة} به منزله دليل براى {أشد قسوة} مى باشد. {لما} مركب از لام تأكيد و {ما}ى موصوله است و مراد از آن، سنگ مى باشد. بنابراين {إن من الحجارة لما ...}; يعنى، برخى از سنگها همانا سنگى است كه ... .

6 - شكاف برداشتن برخى سنگ





ها و بيرون آمدن آب از آن ، نشانه سخت تر بودن قلب هاى بنى اسرائيل از سنگها

و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

{تَشَقُق} (مصدر يشقق = يتشقق) به معناى شكاف برداشتن است. برخى از اهل لغت برآنند كه {شق} به شكاف ريز كه به روشنى معلوم نباشد، گفته مى شود.

7 - سقوط سنگ ها بر اثر هراس و خشيت از خدا ، نشانه افزونتر بودن سختى دل هاى بنى اسرائيل از پاره سنگهاست .

و إن منها لما يهبط من خشية اللّه

{من} در {من خشية اللّه} تعليليه است. {هبوط} (مصدر يهبط) به معناى افتادن و سقوط كردن است. بنابراين جمله {إن منها ...}; يعنى، برخى سنگها همانا سنگى است كه به علت ترس از خدا سقوط مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 4

4 - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ، از ميان برنده زمينه هاى ايمان و گرايش به اسلام در آنان

ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

حرف {فاء} در {أفتطمعون} قطع اميد از ايمان آوردن بنى اسرائيل را نتيجه قساوت قلب ايشان - كه در آيه قبل مطرح شد - مى شمرد; يعنى، با پيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل، جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 4،12

4 _ گرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب ، كيفر پيمان شكنى آنان

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية

12 _ سنگدلى بنى اسرائيل ، منشأ تحريف تورات

و جعلنا





قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه

جمله {يحرفون} جمله مفسره و بيانگر آثار قساوت قلب است.



قساوت قلب قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 10

10 - قارون ، فردى سنگ دل و بى رحم بود .

إذ قال له قومه لاتفرح

از اين كه قارون عليه ملت و مردم هم نژاد خود دست به ظلم و تجاوز زد، مى تواند به سنگ دلى و بى رحمى او پى برد.



قساوت قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 3

3 - جبهه كفر و شرك در طول تاريخ ، متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب

و ما أرسلنا من قبلك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 22 - 10،15

10 - وجود اختلاف اساسى انسان مؤمن حق پذير و نرم دل با كافر حق ناپذير و سنگدل ، از نظر شخصيت و سرنوشت

أفمن شرح اللّه صدره للإسل_م فهو على نور من ربّه فويل للق_سية قلوبهم

{من} در آيه شريفه، اسم موصول و مبتدا است و خبر آن _ به قرينه جمله بعدى (فويل للقاسية قلوبهم. ..) _ جمله اى محذوف مى باشد. تقدير كلام چنين است: {أفمن شرح اللّه صدره للإسلام ... كمن قسا قلبه}. بنابراين مى توان گفت: آيه شريفه درصدد مقايسه ميان شخصيت دو انسان مؤمن و كافر و سرنوشت آنان در آينده است.

15 - كافران اسلام گريز ، دچار سنگدلى و قساوت قلب اند .

فويل للق_سية





قلوبهم من ذكر اللّه



قساوت قلب كافران صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 10 - 11

11 - كافران صدراسلام ، مردمى سنگدل بودند كه حتى بر زنان مؤمن نيز رحم نكردند .

فتنوا المؤمنين و المؤمن_ت



قساوت قلب مخالفان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 5

5 - مخالفان پيامبر ( ص ) در صدراسلام ، مردمانى بودند بيمار دل ، قسى القلب و ستم پيشه .

ليجعل ما يلقى الشيط_ن . .. و إنّ الظ_لمين لفى شقاق بعيد



قساوت قلب مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 18

18 - يهود و نصارا ، مردمانى گرفتار قساوت قلب و سنگدلى

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب . .. فقست قلوبهم



قساوت قلب مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 3

3 - جبهه كفر و شرك در طول تاريخ ، متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب

و ما أرسلنا من





قبلك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم



قساوت قلب يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 4

4 - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ، از ميان برنده زمينه هاى ايمان و گرايش به اسلام در آنان

ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

حرف {فاء} در {أفتطمعون} قطع اميد از ايمان آوردن بنى اسرائيل را نتيجه قساوت قلب ايشان - كه در آيه قبل مطرح شد - مى شمرد; يعنى، با پيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل، جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 18

18 - يهود و نصارا ، مردمانى گرفتار قساوت قلب و سنگدلى

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب . .. فقست قلوبهم



مراتب قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 13

13 - قساوت و سخت دلى ، داراى مراحل و مراتبى مختلف است .

فهى كالحجارة أو أشد قسوة

كلمه





{أو} در جمله فوق، مى تواند براى تقسيم و تنويع باشد. بر اين مبنا جمله {فهى كالحجارة ...} دلالت مى كند كه: برخى از قلبهاى قسى همانند سنگ است و برخى سخت تر از سنگ.



موانع قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 6

6 _ جلوگيرى از پيامد سنگدلى هاى افسار گسيخته ، فلسفه وضع مجازات سنگين براى قتل و آدمكشى

من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل . .. فكانما قتل الناس جميعاً



نشانه هاى قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 12

12 - درك نكردن و نپذيرفتن حقايق دينى و معارف الهى ، نشانه سخت شدن و قساوت پيدا كردن دلهاست .

يريكم ءايته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك






قصاص از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قصاص

آثار عفو از قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 12،13

12 _ چشمپوشى از قصاص در پى دارنده آمرزش گناهان صاحب حق

فمن تصدق به فهو كفارة له

13 _ چشمپوشى از حق قصاص ، موجب آمرزش گناه مجرم و سقوط حق قصاص *

فمن تصدق به فهو كفارة له

چنانچه ضمير {له} به مجرم، كه از مضمون كلام به دست مى آيد، برگردد جمله {فهو كفارة له} علاوه بر سقوط حق قصاص، به آمرزش گناه شخص مجرم نيز دلالت خواهد داشت.



آثار قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 1،2

1 - قانون قصاص و اجراى آن موجب حيات جامعه اسلامى





است .

و لكم فى القصاص حيوة

2 - قصاص ، عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل

و لكم فى القصاص حيوة . .. لعلكم تتقون



احكام قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 1،4،5،6،7،8،9،10،13،23،26،27

1 - قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم الاجرا در جامعه اسلامى است .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

4 - قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص

مخاطبان واقعى جمله {كتب عليكم} قاتلان هستند. بنابراين بر خود قاتل است كه براى اجراى قانون قصاص، خويشتن را آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد.

5 - انسان آزاد ( غير برده ) در مقابل كشتن انسان آزاد و برده در مقابل كشتن برده ، قصاص مى شوند .

الحر بالحر و العبد بالعبد

6 - زن در مقابل كشتن زن قصاص مى شود .

و الأنثى بالأنثى

7 - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى

8 - اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {من} قاتل و مقصود از {أخيه} ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى {له} و {أخيه} به {من}، يعنى قاتل باز مى گردد و {شىء} عبارت است از حق قصاص. بنابراين جمله {فمن عفى ...} چنين معنا مى شود: پس آن قاتلى كه از طرف ولى مقتول چيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... .

9





- قصاص حقى است قابل گذشت نه حكمى غير قابل اسقاط .

فمن عفى له من أخيه شىء

10 - حق قصاص حتى با عفو يكى از اولياى مقتول ساقط مى شود .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {شىء} چنانچه گذشت حق قصاص است. نكره آوردن {شىء} اشاره به اين دارد كه: اگر بخشى از حق قصاص نيز مورد عفو قرار گيرد، قاتل قصاص نمى شود و اين فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل را عفو كنند.

13 - قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ، بايد به اولياى مقتول خون بها بپردازد .

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإحسن

23 - كسانى كه به احكام قصاص و ديه ملتزم نباشند ، به عذاب الهى گرفتار خواهند شد .

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

{ذلك} مى تواند اشاره به احكام ياد شده درباره قصاص و ديه باشد. بر اين مبنا جمله {فمن اعتدى ...} گوياى اين است كه: اگر كسى ملتزم به احكام مذكور نباشد و همانند روزگار جاهليت عمل كند، گنهكار است و به عذاب الهى گرفتار خواهد شد.

26 - ولىّ مقتول اگر پس از عفو يا گرفتن ديه ، قاتل را بكشد ، بايد كشته شود . *

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

جمله {فله عذاب أليم} را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزگر در دنيا يا آخرت به آن گرفتار خواهد شد و مى توان آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.

27 - قاتل





، در صورتى كه از قصاص عفو شود و پس از آن ديگرى را به قتل برساند ، بايد كشته شود و مورد عفو قرار نگيرد .

كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {من} در جمله فوق، قاتل باشد نه ولىّ مقتول. بر اين مبنا {ذلك} به {عفو} - كه از جمله {فمن عفى له} به دست مى آيد - اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 187 - 31

31 - احكام قصاص و وصيت ، حدود الهى است كه هرگز نبايد شكسته شود .

كتب عليكم القصاص . .. كتب عليكم ... الوصية ... تلك حدود اللّه فلاتقربوها

مشاراليه {تلك} علاوه بر روزه و احكام آن، مى تواند قصاص و وصيت و احكام آنها نيز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 2،4،6،9،13

2 _ يهود وظيفه دار اجراى احكام و قوانين قصاص ( بيان شده در تورات ) در ميان خويش

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. و الجروح قصاص

4 _ جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بينى در برابر بينى ، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ، قانون قصاص در تورات

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن

6 _ احكام قصاص در تورات ، نور و مايه هدايت

فيها هدى و نور . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

توصيف تورات به اينكه در





آن نور و هدايت است و سپس بيان اينكه احكام قصاص در تورات وجود دارد، دلالت مى كند كه آن احكام نور و مايه هدايت انسانهاست.

9 _ صاحبان حق قصاص ، مختار در گزينش قصاص و چشمپوشى از آن

فمن تصدق به فهو كفارة له

13 _ چشمپوشى از حق قصاص ، موجب آمرزش گناه مجرم و سقوط حق قصاص *

فمن تصدق به فهو كفارة له

چنانچه ضمير {له} به مجرم، كه از مضمون كلام به دست مى آيد، برگردد جمله {فهو كفارة له} علاوه بر سقوط حق قصاص، به آمرزش گناه شخص مجرم نيز دلالت خواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 8،10،11،18،20

8- تصميم گيرى درباره قاتل ، مخصوص اولياى مقتول است و بايد در جهت منافع آنان باشد .

فقد جعلنا لوليّه سلط_نًا

برداشت فوق، با توجه به لام در {لوليّه} است كه اختصاص و منفعت را افاده مى كند.

10- زياده روى اولياى مقتول ، در انتقام گيرى از قاتل ، ممنوع و حرام است .

فلايسرف فى القتل

11- اولياى مقتول ، داراى حق قصاص و كشتن قاتل

جعلنا لوليّه سلط_نًا فلايسرف فى القتل

18- { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالى أن يقتل أيّهم شاؤوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزّوجلّ يقول : { و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف فى القتل } ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: هر گاه گروهى يك مرد را به قتل برسانند والى حكم مى كند كه هر كدام از قاتلين را





كه اولياى دم بخواهند بكُشند و آنان حق ندارند بيش از يك نفر را بكُشند. همانا خداوند _ عزّوجلّ _ مى فرمايد: و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليژه سلطاناً فلايسرف فى القتل}.

20- { عن أبى العباس قال : سألت أباعبدالله ( ع ) عن رجلين قتلا رجلاً فقال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء . . . و كذلك إن قتل رجل إمرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، و إن أبى أوليائها إلاّ قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل و قتلوه و هو قول الله : { فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل } ;

ابى العباس گفت: از امام صادق(ع) در باره دو مردى كه يك مرد را كشته اند پرسيدم، حضرت در جواب فرمود: ولىّ مقتول مخيّر است هر كدام از قاتلان را كه بخواهد بكُشد . .. و همچنين اگر مردى زنى را بكُشد، چنان چه[اولياى دم ]ديه زن را قبول كنند، پس حكم همان است و اگر اولياى زن ديه را نپذيرفتند [و راضى نشدند]مگر به كشتن قاتل، بايد نصف ديه مرد را بدهند و سپس او را بكُشند و اين سخن خداست: فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 9

9- قصاص قاتل و كشتن او به جرم قتل ، در شريعت موسى ( ع ) جائز بوده است .

أقتلت نفسًا زكيّة بغير نفس

از مفهوم {بغير نفس} استفاده مى شود كه اگر قتل نفس، از روى قصاص مى بود، از نظر موسى(ع) قابل قبول بود و خضر مورد اعتراض موسى(ع) واقع نمى





شد.



اختيارات اولياى مقتول در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 8،10،11

8 - اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {من} قاتل و مقصود از {أخيه} ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى {له} و {أخيه} به {من}، يعنى قاتل باز مى گردد و {شىء} عبارت است از حق قصاص. بنابراين جمله {فمن عفى ...} چنين معنا مى شود: پس آن قاتلى كه از طرف ولى مقتول چيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... .

10 - حق قصاص حتى با عفو يكى از اولياى مقتول ساقط مى شود .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {شىء} چنانچه گذشت حق قصاص است. نكره آوردن {شىء} اشاره به اين دارد كه: اگر بخشى از حق قصاص نيز مورد عفو قرار گيرد، قاتل قصاص نمى شود و اين فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل را عفو كنند.

11 - ولىّ مقتول ، بهتر است قاتل را عفو كرده و از حق خويش ( قصاص ) درگذرد .

فمن عفى له من أخيه شىء

ترغيب ولىّ مقتول به گذشت از حق قصاص، از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه {أخيه} به جاى ولىّ مقتول استفاده كرد.



ارزش قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 126 - 5

5- صبر و شكيبايى ، مفيدتر و ارزشمندتر از قصاص و مقابله به مثل است .

و إن عاقتبم فعاقبوا . .. و لئن صبرتم لهو خير





للص_برين



اصالت قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 6

6 - قانون قصاص اصل و عفو از آن ، تبصره آن است .

و لكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب



اهميت التزام به قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 23

23 - كسانى كه به احكام قصاص و ديه ملتزم نباشند ، به عذاب الهى گرفتار خواهند شد .

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

{ذلك} مى تواند اشاره به احكام ياد شده درباره قصاص و ديه باشد. بر اين مبنا جمله {فمن اعتدى ...} گوياى اين است كه: اگر كسى ملتزم به احكام مذكور نباشد و همانند روزگار جاهليت عمل كند، گنهكار است و به عذاب الهى گرفتار خواهد شد.



اهميت قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 1،3

1 - قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم الاجرا در جامعه اسلامى است .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

3 - جامعه اسلامى وظيفه دار اجراى قانون قصاص است . *

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

بديهى است كه حق قصاص از آنِ اولياى مقتول مى باشد و اجراى آن تنها در مورد قاتل است. بنابراين مخاطب قرار دادن همه مسلمانان براى بيان حقيقت مذكور، مى تواند اشاره به اين باشد كه: همگان بايد پى گير استيفاى آن بوده و شرايط اجراى آن را فراهم سازند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 187 -





31،34

31 - احكام قصاص و وصيت ، حدود الهى است كه هرگز نبايد شكسته شود .

كتب عليكم القصاص . .. كتب عليكم ... الوصية ... تلك حدود اللّه فلاتقربوها

مشاراليه {تلك} علاوه بر روزه و احكام آن، مى تواند قصاص و وصيت و احكام آنها نيز باشد.

34 - روزه و اعتكاف و احكام آن دو و نيز احكام قصاص و وصيت ، از آيات الهى است .

كذلك يبين اللّه ءايته للناس



تبديل قصاص به ديه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 13،20،21

13 - قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ، بايد به اولياى مقتول خون بها بپردازد .

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإحسن

20 - تجويز عفو از قصاص و تبديل آن به ديه ، حكمى است رحمت آفرين براى جامعه اسلامى

ذلك تخفيف من ربكم و رحمة

21 - تخفيف قانون قصاص ( جواز تبديل آن به ديه ) در جهت تدبير امور جامعه اسلامى است .

ذلك تخفيف من ربكم

برداشت فوق از كلمه {رب} كه به معناى مدبر و مربى است، استفاده شده است.



تبصره قانون قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 6

6 - قانون قصاص اصل و عفو از آن ، تبصره آن است .

و لكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب



تخفيف در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 20،21

20 - تجويز عفو از قصاص و تبديل آن به ديه ، حكمى است رحمت آفرين براى جامعه





اسلامى

ذلك تخفيف من ربكم و رحمة

21 - تخفيف قانون قصاص ( جواز تبديل آن به ديه ) در جهت تدبير امور جامعه اسلامى است .

ذلك تخفيف من ربكم

برداشت فوق از كلمه {رب} كه به معناى مدبر و مربى است، استفاده شده است.



ترك قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 22

22 _ بى اعتنايى به قانون قصاص ، ستمگرى است .

و كتبنا عليهم فيها . .. و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون



تشريع احكام قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 16

16- تشريع حق قصاص و سلطه براى اولياى مقتول ، حمايت الهى از آنان است .

و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلط_نًا . .. إنه كان منصورًا

برداشت فوق، بنابراين نكته است كه ضمير {إنه} به ولىّ مقتول باز گردد.



تفاوت جنسيتها در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 7

7 - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى



حرمت افراط در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 10

10- زياده روى اولياى مقتول ، در انتقام گيرى از قاتل ، ممنوع و حرام است .

فلايسرف فى القتل



حق قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 9،11

9 - قصاص حقى است قابل





گذشت نه حكمى غير قابل اسقاط .

فمن عفى له من أخيه شىء

11 - ولىّ مقتول ، بهتر است قاتل را عفو كرده و از حق خويش ( قصاص ) درگذرد .

فمن عفى له من أخيه شىء

ترغيب ولىّ مقتول به گذشت از حق قصاص، از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه {أخيه} به جاى ولىّ مقتول استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 11،16

11- اولياى مقتول ، داراى حق قصاص و كشتن قاتل

جعلنا لوليّه سلط_نًا فلايسرف فى القتل

16- تشريع حق قصاص و سلطه براى اولياى مقتول ، حمايت الهى از آنان است .

و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلط_نًا . .. إنه كان منصورًا

برداشت فوق، بنابراين نكته است كه ضمير {إنه} به ولىّ مقتول باز گردد.



حقوق صاحب قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 9،25

9 _ صاحبان حق قصاص ، مختار در گزينش قصاص و چشمپوشى از آن

فمن تصدق به فهو كفارة له

25 _ آمرزش گناهان صاحب حق قصاص از جانب خداوند ، به اندازه گذشت وى از گناه جانى

فمن تصدق به فهو كفارة له

امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از {فمن تصدق به فهو كفارة له} فرمود: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . .. .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 358، ح 1; نورالثقلين، ج 1، ص 637، ح 226 و 227



سقوط حق قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 13

13 _ چشمپوشى از حق قصاص ، موجب آمرزش





گناه مجرم و سقوط حق قصاص *

فمن تصدق به فهو كفارة له

چنانچه ضمير {له} به مجرم، كه از مضمون كلام به دست مى آيد، برگردد جمله {فهو كفارة له} علاوه بر سقوط حق قصاص، به آمرزش گناه شخص مجرم نيز دلالت خواهد داشت.



سقوط قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 9،10،11

9 - قصاص حقى است قابل گذشت نه حكمى غير قابل اسقاط .

فمن عفى له من أخيه شىء

10 - حق قصاص حتى با عفو يكى از اولياى مقتول ساقط مى شود .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {شىء} چنانچه گذشت حق قصاص است. نكره آوردن {شىء} اشاره به اين دارد كه: اگر بخشى از حق قصاص نيز مورد عفو قرار گيرد، قاتل قصاص نمى شود و اين فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل را عفو كنند.

11 - ولىّ مقتول ، بهتر است قاتل را عفو كرده و از حق خويش ( قصاص ) درگذرد .

فمن عفى له من أخيه شىء

ترغيب ولىّ مقتول به گذشت از حق قصاص، از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه {أخيه} به جاى ولىّ مقتول استفاده كرد.



شرايط قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 5،7

5 - انسان آزاد ( غير برده ) در مقابل كشتن انسان آزاد و برده در مقابل كشتن برده ، قصاص مى شوند .

الحر بالحر و العبد بالعبد

7 - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص

كتب عليكم





القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 126 - 2

2- لزوم رعايت تساوى همه جانبه در قصاص و مقابله به مثل

و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به



عدالت در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 126 - 2

2- لزوم رعايت تساوى همه جانبه در قصاص و مقابله به مثل

و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 13

13- لزوم رعايت حق و عدل ، حتى در مورد متجاوزان به جان انسانها

جعلنا لوليّه سلط_نًا فلايسرف فى القتل



عفو از قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 8،9،10،11،13،16،18،20،27

8 - اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {من} قاتل و مقصود از {أخيه} ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى {له} و {أخيه} به {من}، يعنى قاتل باز مى گردد و {شىء} عبارت است از حق قصاص. بنابراين جمله {فمن عفى ...} چنين معنا مى شود: پس آن قاتلى كه از طرف ولى مقتول چيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... .

9 - قصاص حقى است قابل گذشت نه حكمى غير قابل اسقاط .

فمن عفى له من أخيه شىء

10 - حق قصاص حتى با عفو يكى از اولياى مقتول ساقط مى شود .

فمن عفى له من أخيه شىء

مراد از {شىء} چنانچه گذشت حق قصاص است.





نكره آوردن {شىء} اشاره به اين دارد كه: اگر بخشى از حق قصاص نيز مورد عفو قرار گيرد، قاتل قصاص نمى شود و اين فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل را عفو كنند.

11 - ولىّ مقتول ، بهتر است قاتل را عفو كرده و از حق خويش ( قصاص ) درگذرد .

فمن عفى له من أخيه شىء

ترغيب ولىّ مقتول به گذشت از حق قصاص، از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه {أخيه} به جاى ولىّ مقتول استفاده كرد.

13 - قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ، بايد به اولياى مقتول خون بها بپردازد .

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإحسن

16 - گذشت از قصاص ، مظهر عواطف ايمانى و اخوت اسلامى است .

فمن عفى له من أخيه شىء

18 - اولياى مقتول در صورت گذشت از حق قصاص و مطالبه ديه از قاتل ، بايد با وى به گونه اى پسنديده رفتار كنند .

فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف

فاعل {اتباع} محتمل است ولى مقتول، و محتمل است قاتل باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. بر اين مبنا {فاتباع بالمعروف}; يعنى، اولياى مقتول بايد به گونه اى پسنديده با قاتل رفتار كنند; وى را آزار ندهند; در گرفتن ديه بر او سخت نگيرند; و بيش از حد متعارف از او مطالبه نكنند و ... .

20 - تجويز عفو از قصاص و تبديل آن به ديه ، حكمى است رحمت آفرين براى جامعه اسلامى

ذلك تخفيف من ربكم و رحمة

27 - قاتل ، در صورتى كه از





قصاص عفو شود و پس از آن ديگرى را به قتل برساند ، بايد كشته شود و مورد عفو قرار نگيرد .

كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {من} در جمله فوق، قاتل باشد نه ولىّ مقتول. بر اين مبنا {ذلك} به {عفو} - كه از جمله {فمن عفى له} به دست مى آيد - اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 6

6 - قانون قصاص اصل و عفو از آن ، تبصره آن است .

و لكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 9،10،11،25

9 _ صاحبان حق قصاص ، مختار در گزينش قصاص و چشمپوشى از آن

فمن تصدق به فهو كفارة له

10 _ خوددارى از قصاص مجرمان در پيشگاه خداوند پسنديده تر از پافشارى بر قصاص آنان است .

فمن تصدق به فهو كفارة له

وعده آمرزش گناهان به كسانى كه از حق قصاص صرفنظر كنند، حاكى از عنايت ويژه خداوند به آنان است.

11 _ چشمپوشى از قصاص بدون دريافت بهايى در مقابل آن ، از مصاديق صدقه

فمن تصدق به فهو كفارة له

واژه {تصدق} به معناى عفو بدون عوض مى باشد.

25 _ آمرزش گناهان صاحب حق قصاص از جانب خداوند ، به اندازه گذشت وى از گناه جانى

فمن تصدق به فهو كفارة له

امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از {فمن تصدق به فهو كفارة له} فرمود: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . .. .

_______________________________

كافى، ج 7، ص





358، ح 1; نورالثقلين، ج 1، ص 637، ح 226 و 227



عموميت قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 2

2 - قانون قصاص اختصاص به فرد و يا گروه خاصى ندارد .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

{قتلى} (جمع قتيل) به معناى كشته شدگان است و {ال} در {القتلى} جنس است و مفيد استغراق مى باشد.



فلسفه قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 1،2،3،5،8

1 - قانون قصاص و اجراى آن موجب حيات جامعه اسلامى است .

و لكم فى القصاص حيوة

2 - قصاص ، عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل

و لكم فى القصاص حيوة . .. لعلكم تتقون

3 - بهره مندان از خرد ناب ، توانا بر درك فلسفه قانون قصاص ( حيات جامعه )

و لكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب

زندگى در پرتو قانون قصاص و اجراى آن، براى همه جامعه اسلامى است نه خصوص خردمندان. بنابراين مخاطب قرار دادن اولى الألباب (دارندگان خرد ناب) در بيان حقيقت مذكور، اشاره به اين دارد كه: درك آن حقيقت در خور خردى ناب است.

5 - گذشت از حق قصاص تا زمانى پسنديده است كه حكمت قانون قصاص از ميان نرود .

فمن عفى له . .. و لكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب

طرح مسأله عفو از قصاص و مطالبه ديه و سپس بيان برترين حكمتهاى اجتماعى براى قصاص; يعنى، تضمين حيات جامعه، مى تواند اشاره به نكته اى باشد كه در برداشت فوق آمده است.

8 - حضرت على ( ع ) فرموده





است : { فرض اللّه . . . القصاص حقناً للدماء . . . ;

خداوند . .. قصاص را تشريع كرده تا خونها محفوظ باشد ... }.



قصاص از موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 33 - 3

3 - ترس موسى از كشته شدن به دست فرعونيان به تقاص قتل مرد قبطى

إنّى قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلون



قصاص برده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 5،7

5 - انسان آزاد ( غير برده ) در مقابل كشتن انسان آزاد و برده در مقابل كشتن برده ، قصاص مى شوند .

الحر بالحر و العبد بالعبد

7 - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى



قصاص بينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 4

4 _ جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بينى در برابر بينى ، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ، قانون قصاص در تورات

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن



قصاص جان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 4

4 _ جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بينى در برابر بينى ، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ، قانون قصاص در تورات

و كتبنا عليهم





. .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن



قصاص جراحت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 5

5 _ قانون قصاص جراحت ها ، از جمله قوانين الهى در تورات

و الجروح قصاص



قصاص چشم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 4

4 _ جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بينى در برابر بينى ، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ، قانون قصاص در تورات

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن



قصاص حر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 5،7

5 - انسان آزاد ( غير برده ) در مقابل كشتن انسان آزاد و برده در مقابل كشتن برده ، قصاص مى شوند .

الحر بالحر و العبد بالعبد

7 - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى



قصاص حريم شكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 194 - 18

18 - از امام باقر ( ع ) در تفسير { و الحرمات قصاص } روايت شده : { ان قريشاً فخرت برد ها رسول اللّه عام الحديبية محرماً فى ذى القعدة عن البلد الحرام فادخله اللّه مكة فى العام المقبل فى ذى القعدة فقضى عمرته و اقصّه بما حيل بينه و





بينه يوم الحديبية ;

قريش افتخار مى كرد كه رسول خدا(ص) را در سال حديبيه در ذى القعده در حال احرام از بلد حرام (مكه) منع كرد، پس خدا آن حضرت را سال آينده در ذى القعده وارد مكه كرد و عمره خود را انجام داد ]بدين گونه[ خداوند محروميت پيغمبر را - كه در روز حديبيه از رفتن به مكه منع شده بود - قصاص و جبران كرد}.



قصاص در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 11

11 _ حكم قصاص نفس و قانون اعدام مفسدان ، از احكام الهى در آيين بنى اسرائيل

انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض



قصاص در تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 1،2،4،5،6،7

1 _ خداوند بيانگر قوانين قصاص براى يهود در تورات

و كتبنا عليهم فيها ان النفس . .. و الجروح قصاص

2 _ يهود وظيفه دار اجراى احكام و قوانين قصاص ( بيان شده در تورات ) در ميان خويش

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. و الجروح قصاص

4 _ جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بينى در برابر بينى ، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ، قانون قصاص در تورات

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن

5 _ قانون قصاص جراحت ها ، از جمله قوانين الهى در تورات

و الجروح قصاص

6 _ احكام قصاص در تورات ، نور و مايه هدايت

فيها هدى و نور





. .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

توصيف تورات به اينكه در آن نور و هدايت است و سپس بيان اينكه احكام قصاص در تورات وجود دارد، دلالت مى كند كه آن احكام نور و مايه هدايت انسانهاست.

7 _ برابرى تمامى يهوديان با يكديگر در برابر قانون قصاص بيان شده در تورات

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

{ال} در {النفس} و {العين} و . .. به معناى كل مى باشد و بيانگر اين است كه تورات همه افراد يهود را در برابر قانون قصاص يكسان دانسته است. مؤيد اين معناست نزول آيه پس از شكايت بنى قريظه در پيشگاه پيامبر(ص) مبنى بر اينكه بنى نظير افراد را در برابر قانون قصاص يكسان نمى دانند.



قصاص در مسيحيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 46 - 15

15 _ آيين يهوديان و مسيحيان ، داراى احكام و قوانين يكسان در قصاص *

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. مصدقاً لما بين يديه من التورية

توصيف تورات به نور و هدايت و سپس بيان احكام قصاص مى رساند كه آن احكام از مصاديق نور و هدايت است و چون انجيل بلافاصله به نور و هدايت توصيف شده، معلوم مى شود آن احكام بر اهل انجيل نيز نوشته شده است. جمله {و قفينا على ءاثرهم} و نيز كلمه {مصدقاً} اين معنا را تأييد مى كند.



قصاص در يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 8

8 _ گروهى از يهوديان ، رويگردان از پذيرش قانون قصاص و برابرى آن نسبت





به تمامى يهوديان

و كيف يحكمونك و عندهم التورية . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

مطرح ساختن قانون قصاص پس از بيان اعراض يهود از حكم تورات، حاكى از آن است كه احكامى كه آنان نپذيرفتند، قانون قصاص و برابرى آن نسبت به همه افراد بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 46 - 15

15 _ آيين يهوديان و مسيحيان ، داراى احكام و قوانين يكسان در قصاص *

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. مصدقاً لما بين يديه من التورية

توصيف تورات به نور و هدايت و سپس بيان احكام قصاص مى رساند كه آن احكام از مصاديق نور و هدايت است و چون انجيل بلافاصله به نور و هدايت توصيف شده، معلوم مى شود آن احكام بر اهل انجيل نيز نوشته شده است. جمله {و قفينا على ءاثرهم} و نيز كلمه {مصدقاً} اين معنا را تأييد مى كند.



قصاص در يهوديت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 9

9- قصاص قاتل و كشتن او به جرم قتل ، در شريعت موسى ( ع ) جائز بوده است .

أقتلت نفسًا زكيّة بغير نفس

از مفهوم {بغير نفس} استفاده مى شود كه اگر قتل نفس، از روى قصاص مى بود، از نظر موسى(ع) قابل قبول بود و خضر مورد اعتراض موسى(ع) واقع نمى شد.



قصاص دندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 4

4 _ جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بينى در





برابر بينى ، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ، قانون قصاص در تورات

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن



قصاص زن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 6،7

6 - زن در مقابل كشتن زن قصاص مى شود .

و الأنثى بالأنثى

7 - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى



قصاص قاتل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 4،27

4 - قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص

مخاطبان واقعى جمله {كتب عليكم} قاتلان هستند. بنابراين بر خود قاتل است كه براى اجراى قانون قصاص، خويشتن را آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد.

27 - قاتل ، در صورتى كه از قصاص عفو شود و پس از آن ديگرى را به قتل برساند ، بايد كشته شود و مورد عفو قرار نگيرد .

كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {من} در جمله فوق، قاتل باشد نه ولىّ مقتول. بر اين مبنا {ذلك} به {عفو} - كه از جمله {فمن عفى له} به دست مى آيد - اشاره دارد.



قصاص قبل از جنايت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 41 - 5

5 -





قصاص قبل از جنايت ، امرى ناروا و ممنوع است .

و لمن انتصر بعد ظلمه

قيد {بعد ظلمه} مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه قبل از تحقق ظلم، هرگونه اقدام انتقام جويانه، مطرود است.



قصاص قتل عمد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 93 - 7

7 _ توبه كشتن مؤمن ، از روى خشم و غضب و يا به انگيزه هاى دنيايى ، قصاص است .

و من يقتل مؤمنا متعمّداً

امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انگيزه هاى دنيايى فرمود: . .. و ان كان قتله لغضب او لسبب شىء من امر الدنيا فانّ توبته ان يقاد منه ... .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 276، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 533، ح 490.



قصاص گوش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 4

4 _ جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بينى در برابر بينى ، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ، قانون قصاص در تورات

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن



قصاص مجرمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 10

10 _ خوددارى از قصاص مجرمان در پيشگاه خداوند پسنديده تر از پافشارى بر قصاص آنان است .

فمن تصدق به فهو كفارة له

وعده آمرزش گناهان به كسانى كه از حق قصاص صرفنظر كنند، حاكى از عنايت ويژه خداوند به آنان است.



قصاص





مرد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 7

7 - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى



قصاص مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 11

11 _ حكم قصاص نفس و قانون اعدام مفسدان ، از احكام الهى در آيين بنى اسرائيل

انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض



قطعيت حكم قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 1

1 - قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم الاجرا در جامعه اسلامى است .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى



محدوده عفو از قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 179 - 5

5 - گذشت از حق قصاص تا زمانى پسنديده است كه حكمت قانون قصاص از ميان نرود .

فمن عفى له . .. و لكم فى القصاص حيوة يأولى الألبب

طرح مسأله عفو از قصاص و مطالبه ديه و سپس بيان برترين حكمتهاى اجتماعى براى قصاص; يعنى، تضمين حيات جامعه، مى تواند اشاره به نكته اى باشد كه در برداشت فوق آمده است.



مساوات در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 7،8

7 _ برابرى تمامى يهوديان با يكديگر در برابر قانون قصاص بيان شده در تورات

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

{ال} در {النفس}





و {العين} و . .. به معناى كل مى باشد و بيانگر اين است كه تورات همه افراد يهود را در برابر قانون قصاص يكسان دانسته است. مؤيد اين معناست نزول آيه پس از شكايت بنى قريظه در پيشگاه پيامبر(ص) مبنى بر اينكه بنى نظير افراد را در برابر قانون قصاص يكسان نمى دانند.

8 _ گروهى از يهوديان ، رويگردان از پذيرش قانون قصاص و برابرى آن نسبت به تمامى يهوديان

و كيف يحكمونك و عندهم التورية . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

مطرح ساختن قانون قصاص پس از بيان اعراض يهود از حكم تورات، حاكى از آن است كه احكامى كه آنان نپذيرفتند، قانون قصاص و برابرى آن نسبت به همه افراد بوده است.



مسؤول اجراى قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 3

3 - جامعه اسلامى وظيفه دار اجراى قانون قصاص است . *

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

بديهى است كه حق قصاص از آنِ اولياى مقتول مى باشد و اجراى آن تنها در مورد قاتل است. بنابراين مخاطب قرار دادن همه مسلمانان براى بيان حقيقت مذكور، مى تواند اشاره به اين باشد كه: همگان بايد پى گير استيفاى آن بوده و شرايط اجراى آن را فراهم سازند.



مشروعيت قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 126 - 4

4- قصاص و مقابله به مثل ، امرى پذيرفته شده در اسلام

و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به



مماثلت در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -





2 - 178 - 5،6

5 - انسان آزاد ( غير برده ) در مقابل كشتن انسان آزاد و برده در مقابل كشتن برده ، قصاص مى شوند .

الحر بالحر و العبد بالعبد

6 - زن در مقابل كشتن زن قصاص مى شود .

و الأنثى بالأنثى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 40 - 5

5 - قصاص و مجازات بدى و خطا ، بايد مطابق و مماثل با خطا باشد ; نه متفاوت با آن

و جزؤا سيّئة سيّئة مثلها



موارد قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 26

26 - ولىّ مقتول اگر پس از عفو يا گرفتن ديه ، قاتل را بكشد ، بايد كشته شود . *

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

جمله {فله عذاب أليم} را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزگر در دنيا يا آخرت به آن گرفتار خواهد شد و مى توان آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.



موانع افراط در قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 33 - 14

14- توجه ولى مقتول به حمايت خدا از او ، بازدارنده وى از زياده روى و تجاوز در قصاص است .

جعلنا لوليّه سلط_نًا فلايسرف فى القتل إنه كان منصورًا



ويژگيهاى قانون قصاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 1،2

1 - قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم





الاجرا در جامعه اسلامى است .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

2 - قانون قصاص اختصاص به فرد و يا گروه خاصى ندارد .

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى

{قتلى} (جمع قتيل) به معناى كشته شدگان است و {ال} در {القتلى} جنس است و مفيد استغراق مى باشد.






قصه از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قصه

آثار ابهام قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 29

29- ابهام ماجراى اصحاب كهف ، براى برخى از بازديدكنندگان ، دليل اكتفاى آنان به پيشنهاد ساختمان عادى و شركت نكردن در تأسيس آن

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا ربّهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتّخذنّ علي

به كار بردن ضمير غائب در {ابنوا} و ضمير متكلم در {لنتخذنّ} گوياى دوگانگى گويندگان در ارائه پيشنهادها است: دسته نخست، آن را بر عهده ديگران نهادند و دسته دوم، خود را به بناى آن موظف ساختند. حرف {فاء} در {فقالوا} گوياى اين است كه اختلاف حاضران در اهداف ساختمان، ناشى از نزاع آنان در باره حقيقت ماجراى اصحاب كهف است.



آثار تدبر در قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 41 - 3

3 - تدبر در سرگذشت ايوب ( ع ) ، مايه تقويت نيروى صبر و شكيبايى در برابر مشكلات

و اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أنّى مسّنى الشيط_ن بنصب و عذاب

ابتلاى ايوب(ع) به مشكلات و رنج هاى طاقت فرسا و صبر و شكيبايى او، مهم ترين بخش سرگذشت آن حضرت است. بنابراين يادآورى آن، مى تواند سبب دميدن روح مقاومت و شكيبايى در انسان گرفتار





گردد.



آثار ذكر قصه انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 15 - 3

3 - يادآورى سرگذشت پيامبران گذشته ، مايه تقويت روحيه پيامبر ( ص ) در برابر مخالفان

هل ءاتيك حديث موسى

بيان داستان موسى(ع)، پس از نقل مخالفت منكران معاد، به منظور آرامش بخشيدن به پيامبر(ص) در برابر مخالفت ها است.



آثار سوراخ كشتى قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 10

10- معيوب بودن كشتى حامل خضر و موسى ( ع ) ، عامل صرف نظر پادشاه غاصب از تصرّف و مصادره آن شد .

فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا



آثار قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 9،32

9- سرگذشت اصحاب كهف ، دليل حقانيّت معاد و از ميان برنده زمينه هاى ترديد در آن

و كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا . .. أنّ الساعة لاريب فيها

{ساعة} يعنى {پاره اى از وقت} و اين كه از قيامت به {ساعة} تعبير مى شود، به خاطر شباهت آن به پاره اى از وقت است; زيرا، حساب رسى در آن، به سرعت انجام مى پذيرد (مفردات راغب).

32- برخى از منكران معاد _ به دليل پى نبردن به زواياى سرگذشت اصحاب كهف _ آن را نشانه امكان معاد نيافتند و بر ترديد سابق خويش باقى ماندند .

ليعلموا . .. أنّ الساعة لاريب فيها ... ربّهم أعلم بهم

چنان چه مشاهده اصحاب كهف براى همه بازديدكنندگان، مايه تقويت ايمان به معاد شده بود، مناسبتى نداشت كه





بگويند: {ربّهم} بلكه مى بايست تعبير {ربّنا} را جايگزين آن سازند و نسبت به موضوع اصحاب كهف اظهار بى اطلاعى نكنند.



آثار قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 16 - 1

1 - خداوند ، مسلمانان را به خاطر تأثيرپذيرى در برابر شايعه { افك } و عدم موضع گيرى مناسب در برابر آن ، نكوهش كرد .

و لولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبح_نك ه_ذا بهت_ن عظيم



آثار قصه ذبح اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 106 - 2

2 - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) در جريان قربانى

إنّ ه_ذا لهو البل_ؤا المبين

برداشت ياد شده از آن جا است كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلاص آنان است و ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) با سربلند بيرون آمدن از اين آزمايش بزرگ الهى، خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند.



آثار قصه لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 133 - 2

2 - سرگذشت لوط پيامبر ، درس آموز و تسلى بخش پيامبراسلام و مؤمنان

و إنّ لوطًا لمن المرسلين

يادآورى سرگذشت لوط(ع) براى پيامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه، بيانگر مطلب يادشده است.



آثار مطالعه قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 100 - 31

31_ مطالعه سرگذشت يوسف ( ع ) ، زمينه باور و توجه به ربوبيّت خدا و علم و حكمت اوست .

إن ربى لطيف لما يشاء





إنه هو العليم الحكيم



آداب نقل قصه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 75 - 7

7- رعايت ادب ، توجه به درس آموزى و دورى از بدآموزى در نقل داستان هاى مربوط به امور جنسى و فساد اخلاقى ، امرى لازم و بايسته

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. قال إن ه_ؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... قال ه_ؤلاء بناتى إن

برداشت فوق با توجه به اين نكته است كه: خداوند داستان قوم لوط را _ كه دچار انحراف جنسى و همجنس بازى بودند _ به گونه اى نقل فرموده است كه نه تنها بدآموزى در آن وجود ندارد; بلكه آن را مايه پندگيرى و درس آموزى و نشانه عظمت خداوند دانسته است.



آگاهى از قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 51 - 1

1- پيامبر ( ص ) وظيفه دار باخبر ساختن بندگان از ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان )

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم



آگاهى از قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 26 - 10،15

10- ماجراى اصحاب كهف ، رازى است كه دست يافتن بشر به زواياى آن ، جز با وحى ، ممكن نيست .

قل اللّه أعلم بما لبثوا له غيب السم_وت و الأرض

15- ولايت و نظارت يگانه خدا بر اصحاب كهف ، دليل علم برتر الهى و عدم آگاهى ديگران به زواياى سرگذشت آنان است .

قل اللّه أعلم بما لبثوا . .. ما لهم من دونه من ولىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

10 - كهف - 18 - 27 - 8

8- بها ندادن به آراى ديگران در سرگذشت اصحاب كهف ، رهنمود خداوند به پيامبرش ( ص ) بود .

قل اللّه أعلم بما لبثوا . .. واتل ما أُحى إليك من كتاب ربّك

نكته ياد شده، بدان احتمال است كه رهنمود الهى به تلاوت آيات وحى، در بردارنده اين مفهوم باشد كه سخن غير وحى، از اتقان كافى برخوردار نيست و در جريانى تاريخى، مانند جريان اصحاب كهف، مطمئن ترين منبع، وحى است.



آيات خدا در قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 75 - 2

2- سرگذشت ابراهيم ( ع ) و لوط ( ع ) و قوم او ، سرشار از نشانه هاى خداوند

قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغ_لم عليم . .. و أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل. إن فى ذلك

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {ذلك} اشاره به مجموعه داستانهاى ابراهيم(ع) و لوط(ع) باشد.



آيات خدا در قصه قوم سبأ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 19 - 12،13

12 - قصه مردم سبا و فروپاشى كامل آنان در پى كفران نعمت هاى الهى ، دربردارنده آيات خدا براى صبرپيشگان شكرگزار است .

إنّ فى ذلك لأي_ت لكلّ صبّار شكور

13 - ماجراى برخوردارى اهل سبأ از نعمت هاى فراوان و امنيت و جارى شدن سيل در ميان آنان و پراكندگى و متلاشى شدنشان ، آيات متعددى از خدا در خود دارد .

لقد كان لسبإ فى مسكنهم ءاية جنّتان . .. بلدة طيبة و ربّ غفور ... فأرسلنا عليهم س



آيات خدا





در قصه لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 75 - 2

2- سرگذشت ابراهيم ( ع ) و لوط ( ع ) و قوم او ، سرشار از نشانه هاى خداوند

قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغ_لم عليم . .. و أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل. إن فى ذلك

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {ذلك} اشاره به مجموعه داستانهاى ابراهيم(ع) و لوط(ع) باشد.



آيات خدا در قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 6

6_ تنها جويندگان حقيقت و پژوهشگران وادى معرفت ، به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف پى خواهند برد .

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش، حاوى آيات و نشانه هاست ، چه پرسشگرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام در {للسائلين} لام انتفاع است و {للسائلين} گوياى اين است كه پرسشگران و محققان ، از آن داستان سود مى برند.



ابهام قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 28

28- گروهى از بازديدكنندگان از اصحاب كهف ، ماجراى آنان را مبهم و خود را از تحليل آن ناتوان ديدند .

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا ربّهم أعلم بهم

جمله {ربّهم أعلم بهم} گوياى اين است كه گويندگان آن، به حقيقت ماجراى اصحاب كهف، پى نبردند و علم آن را به خداوند احاله كردند.



احياى قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21





- 36

36- زنده نگه داشتن خاطره و سرگذشت اصحاب كهف ، از اهداف بنا كنندگان مسجد در فضاى غار بود .

لنتّخذنّ عليهم مسجدًا

قيد {عليهم} بيان گر اين نكته است كه بناى مسجد در آن مكان، براى يادبود اصحاب كهف پيشنهاد شده بود.



اخفاى قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 49 - 2

2_ سرگذشت نوح ( ع ) و حادثه طوفان ، سرگذشتى مهم در تاريخ بشريت و مخفى مانده بر مردمان

تلك من أنباء الغيب

{تلك} اشاره به داستان نوح و قضاياى رخ داده در روزگار آن حضرت دارد; يعنى: تلك الأنباء من أنباء الغيب.



ارزش قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 13 - 3

3- نقل سرگذشت اصحاب كهف ، داراى هدفى با ارزش و سودمند

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

{حقّ} به چيزى گفته مى شود كه به جا و حكيمانه باشد(مجمع البيان. ) و به حق بيان كردن داستان اصحاب كهف _ كه مفاد {نقصّ عليك نبأهم بالحقّ} است _ اشاره به اين معنا دارد كه نقل آن داستان، مقصدى منطقى را تعقيب و غرض صحيح و ارزشمندى را دنبال مى كند.



اضلالگرى قصه سرايان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 224 - 6

6 - { و سئل الصادق ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ { و الشعراء يتّبعهم الغاوون } قال : هم القصّاص ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ {والشعراء. ..} سؤال شد، آن حضرت فرمود: آنان قصه سرايان هستند}.



اطمينان قاضى قصه يوسف(ع)

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 12

12_ داور ماجراى يوسف و زليخا ، به درستى داورى خويش و دلالت نحوه پارگى پيراهن بر كشف ماجرا ، اطمينان كامل داشت .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل

مراد از شهادت در {شهد شاهد} اظهار نظر كردن، قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن _ كه ديدن و مشاهده كردن را مى طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخص، آن چنان به صحت داورى و نظر خويش اطمينان داشت كه گويا شاهد ماجرا بوده است.



اعجاز قصه زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 10 - 14

14- در داستان زكريا ، معجزه اى ، وسيله اثبات اعجازى ديگر شد .

ءاتيك ألاّ تكلّم الناس

سكوت سه روزه زكريا خرق عادتى بود كه صدق بشارت تولد يحيى را كه خود امرى خارق العاده بود، اثبات مى كرد.



افشاى توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 14 - 3

3 - فضل و رحمت الهى و افشاى چهره توطئه گران { افك } از سوى خدا ، مسلمانان صدراسلام را از خطر عذابى بزرگ نجات بخشيد .

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته . .. لمسّكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم



افشاى قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 7،8

7 - خداوند ، توطئه بدخواهان و منافقان عليه پيامبر (





ص ) ( ماجراى افك ) را افشا كرد .

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم

8 - توطئه { افك } ، در نهايت با افشا شدن نيت و انگيزه بدخواهان و برملا شدن چهره كريه آنان ، به نفع مسلمانان به پايان رسيد .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



انقياد آتش قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 69 - 1

1- آتش به فرمان خداوند ، بر ابراهيم ( ع ) سرد و سلامت ( مطبوع و بى آسيب ) گرديد .

قلنا ي_نار كونى بردًا و سل_مًا على إبرهيم

فرمان خداوند به سلامت شدن آتش بر ابراهيم(ع)، مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نه تنها آتش بايد بر آن حضرت سرد باشد و او را نسوزاند; بلكه سردى آن به گونه اى و به اندازه اى باشد كه كاملاً مطبوع، دلپذير و بى آسيب باشد.



انقياد والدين نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 - 2

2- پدر و مادر جوان مقتول ، به دست خضر ، افرادى مؤمن و به دور از سركشى و عصيان بودند .

فخشينا أن يرهقهما طغي_نًا و كفرًا

{طغيان} يعنى {بى اندازه در معصيت پيش رفتن}. (مفردات راغب).



اوامر ملكه مورچگان قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 18 - 4

4 - دستور مورچه پيشوا به پنهان شدن مورچگان در لانه خود ، براى مصون ماندن از پايمال





شدن توسط سليمان و سپاهيانش

ادخلوا مس_كنكم لايحطمنّكم سليم_ن و جنوده

{لا} در {لايحطمنّكم} ناهيه است. {حَطْم} (مصدر {يحطمنّ}) در اصل به معناى شكستن و در اين جا معادل پايمال كردن است. تعبيرهاى {ادخلوا} و {لايحطمنّكم} _ كه به صورت امر و نهى آمده _ بيانگر نوعى رياست است; به ويژه اگر تنكير {نملة} براى تفخيم باشد.



اهالى شهر قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 77 - 4

4- هيچ يك از مردم شهر ، حاضر به ميزبانى و اطعام موسى و خضر ( ع ) نشد .

استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما

{إباء} به معناى {امتناع و سرباز زدن} است.



اهداف قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 13 - 3

3- نقل سرگذشت اصحاب كهف ، داراى هدفى با ارزش و سودمند

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

{حقّ} به چيزى گفته مى شود كه به جا و حكيمانه باشد(مجمع البيان. ) و به حق بيان كردن داستان اصحاب كهف _ كه مفاد {نقصّ عليك نبأهم بالحقّ} است _ اشاره به اين معنا دارد كه نقل آن داستان، مقصدى منطقى را تعقيب و غرض صحيح و ارزشمندى را دنبال مى كند.



اهميت بيان قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 51 - 1

1- پيامبر ( ص ) وظيفه دار باخبر ساختن بندگان از ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان )

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم



اهميت ذكر قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 41





- 1

1 - يادآورى سرگذشت ايوب ( ع ) ، توصيه خداوند به پيامبر ( ص )

و اذكر عبدنا أيّوب



اهميت قصه آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 34 - 16

16 - داستان سجده فرشتگان بر آدم ( ع ) و امتناع ابليس از آن كار ، داستانى آموزنده و شايسته و بايسته هميشه به خاطر داشتن

و إذ قلنا للملئكة . .. و كان من الكفرين

{اذ} مفعول براى {اذكر} (فراگير و همواره به خاطر داشته باش) است.



اهميت قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 51 - 2

2- ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) و اطلاع از آن ، امرى مهم و بسيار سودمند

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم

{نبأ} به خبر مهم و بسيار سودمند گفته مى شود (مفردات راغب).



اهميت قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 22

22- داستان اصحاب كهف ، خاطره اى ماندگار و محور اظهار نظر هاى گوناگون ميان ساكنان شهر آنان بوده است .

إذ يتن_زعون بينهم أمرهم



اهميت قصه انطاكيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 13 - 4

4 - داستان مردم { انطاكيه } ، داستانى مثال زدنى ، درس آموز و عبرت انگيز

و اضرب لهم مثلاً أصح_ب القرية



اهميت قصه حبيب نجار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 20 - 15

15 - داستان مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، داستانى مثل





زدنى و درس آموز

واضرب لهم مثلاً أصح_ب القرية . .. و جاء من أقصا المدينة رجل

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيات مربوط به حبيب نجار، به دنبال آيات مربوط به داستان مردم انطاكيه آمده و جزء آن مى باشد.



اهميت قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 21 - 3

3 - ماجراى گروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود ( ع ) ، داستانى مهم ، سازنده و مفيد

و هل أتي_ك نبؤا الخصم

{نبأ} به خبر مهم و مفيد و سازنده مى گويند.



اهميت قصه لقمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 12 - 3

3 - قصه لقمان حكيم ، قصه اى بس مهم است .

و لقد ءاتينا لقم_ن الحكمة

شروع قصه لقمان با لام قسم و حرف تأكيد (قد)، حكايت از اهميت آن مى كند.



اهميت قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 9 - 1

1 - سرگذشت حضرت موسى ( ع ) ، فصلى مهم و قابل تأمل و تأسى براى پيامبر ( ص ) بود .

و هل اتيك حديث موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 10 - 8

8 - نمايان شدن آتش و فراهم آمدن خلوت گاهى براى اعطاى رسالت به موسى ( ع ) ، حادثه اى با اهميت و درخور توجه براى پيامبر ( ص ) بود .

هل اتيك حديث موسى . إذ رءا نارًا

كلمه {إذ} ظرف است براى {حديث} (در آيه قبل)





و استفهام در آن آيه براى ترغيب پيامبر(ص) به توجه به آن ماجرا است.



اهميت قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 49 - 2

2_ سرگذشت نوح ( ع ) و حادثه طوفان ، سرگذشتى مهم در تاريخ بشريت و مخفى مانده بر مردمان

تلك من أنباء الغيب

{تلك} اشاره به داستان نوح و قضاياى رخ داده در روزگار آن حضرت دارد; يعنى: تلك الأنباء من أنباء الغيب.



اهميت قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 2

2_ سرگذشت يوسف ( ع ) ، سرگذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا پيش از بعثت پيامبر ( ص )

ذلك من أنباء الغيب

{ذلك} اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزگار آن حضرت است ; يعنى: {ذلك النبأ من أنباء الغيب}.



ايمان والدين نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 - 2

2- پدر و مادر جوان مقتول ، به دست خضر ، افرادى مؤمن و به دور از سركشى و عصيان بودند .

فخشينا أن يرهقهما طغي_نًا و كفرًا

{طغيان} يعنى {بى اندازه در معصيت پيش رفتن}. (مفردات راغب).



بارورى نخل قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 3،7

3- بارورشدن و ثمردادن غير طبيعى درخت خرما ، به تلاش مريم ( س ) و كشيدن و تكان دادن نخل وابسته بود .

و هزّى إليك . .. تس_قط

فعل {تساقط} مجزوم است و عامل جزم آن





شرط مقدر است; يعنى اگر درخت را تكان دهى و به سمت خود بكشى، براى تو خرما مى ريزد.

7 - به بار نشستن فورى درخت خرما و نيرومندى مريم ( س ) براى تكان دادن آن ، از كرامات او بود .

و هزّى إليك . .. تس_قط



بازسازى ديوار قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 77 - 9،10،11،20

9- خضر ( ع ) ديوار در حال سقوط را ترميم و بازسازى كرد .

يريد أن ينقضّ فأقامه

10- ترميم ديوار مشرفِ بر ويرانى ، به دست خضر ، در برابر ديدگان مردم شهر انجام گرفت . *

حتّى إذا أتيا أهل قرية . .. فأقامه

ورود بر اهل قريه و نيز وجود ديوار در متن شهر كه از تعبير {فوجدا فيها جداراً} استفاده مى شود، ممكن است اشاره به اين داشته باشد كه مردم، ناظر رفتا خضر(ع) بوده اند.

11- خضر ( ع ) براى تعمير ديوار و برپا داشتن آن ، از موسى ( ع ) كمك نطلبيد .

فأقامه

مفرد آمدن {أقامه} ممكن است از آن جهت باشد كه كار بازسازى ديوار، فقط به دست خضر(ع) صورت گرفته باشد; چه اين كه در موارد پيشين، {استطعما} به صورت تثنيه آمده و نقش هر دو را در طلب غذا نمايانده است.

20- { عن جعفربن محمد ( ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ ، فوضع الخضر يده عليه فأقامه ;

از امام صادق(ع) روايت شده: (خضر و موسى(ع)) ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضر، دست خود را بر آن نهاد و آن را راست كرد}.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 3

3- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى ، به ترميم آن پرداخته بود . *

فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة

احتمال مى رود كه به كار رفتن واژه {المدينة} در اين آيه، به جاى واژه {القرية} كه در آيات قبل آمده بود، اشاره به اين جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته، بلكه در شهرى ديگر اقامت داشته اند و آن شهر _ چنان چه از حرف {ال} در {المدينة} استفاده مى شود _ براى خضر و موسى(ع) شناخته شده بود.



بت شكنى قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 59 - 1

1- پس از در هم شكسته شدن بت ها به وسيله ابراهيم ( ع ) ، بت پرستان به پرسوجو از يكديگر در مورد شكننده آنها پرداختند .

فجعلهم جذذًا . .. قالوا من فعل ه_ذا ب_الهتنا

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {مَن} اسم استفهام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 63 - 3

3- ابراهيم ( ع ) در يك شگرد عالمانه ، از بت پرستان خواست تا از خود بت ها در باره شكننده آنها پرسوجو كنند .

فس_لوهم إن كانوا ينطقون

ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزرگ و درخواست از بت پرستان به پرس و جو كردن از بت ها براى شناسايى بت شكن، شگردى عالمانه را در مبارزه با بت پرستى برگزيد; زيرا بت پرستان از





اين طريق به آسانى به بطلان راه خويش پى بردند; چنان كه آيه بعد (فرجعوا إلى أنفسهم. ..) گوياى همين حقيقت است.



بشارت دهنده قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 96 - 16

16_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : . . . { فلما أن جاء البشير } و هو يهودا إبنه . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. {فلما أن جاء البشير} و آن بشير ، يهودا فرزند يعقوب بود ...}.



بنيامين و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 69 - 6

6_ تأسّف و اندوه بنيامين از رفتار گذشته برادرانش در ماجراى ناپديد شدن يوسف ( ع )

فلاتبتئس بما كانوا يعملون



بهترين قصه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 4

4_ داستان يوسف ( ع ) بهترين و زيباترين داستان

نحن نقصّ عليك أحسن القصص



بى خطرى مار قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 31 - 6

6 - عصاى اژد ها شده موسى ، نسبت به انسان ها بى آزار بود .

إنّك من الأمنين

تعبير {من الآمنين} به جاى {آمن} براى بيان اين معنا است كه نه تنها موسى(ع) از آسيب عصاى اژدها شده در امان است; بلكه مردم نيز آسيبى از آن نخواهند ديد.



بى گناهى نوجوانان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 5

5- موسى





( ع ) نوجوان مقتول را ، فردى بى گناه دانست و خضر ( ع ) را به جهت كشتن وى ، به شدّت مورد اعتراض قرار داد .

قال أقتلت نفسًا زكيّة بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا

{زكاة} به معناى {طهارت} و {صلاح} و {نمو} و {بركت} و {مدح} آمده است. (لسان العرب) در آيه، مراد از {زكية}، توصيف نوجوان به طهارت و پاكى از گناه است.



بيان قصه يوسف(ع) براى يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 100 - 8

8_ يوسف ( ع ) پس از ورود خاندانش به مصر ، خلاصه اى از سرگذشت خويش و احسان هاى خداوند را درباره خود براى پدرش يعقوب ( ع ) بازگو كرد .

ي_أبت . .. قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو



پادشاه مصر و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 51 - 2

2_ پادشاه مصر داستان يوسف و زنان اشراف را ، ماجرايى بزرگ ارزيابى كرد و خود عهده دار بازجويى از زنان اشراف شد .

قال ما خطبكنّ إذ رودتنّ يوسف عن نفسه

{خطب} به معناى كار و امر بزرگ است. و مراد از آن در اين جا داستان و ماجراست.



پدر مالك ديوار قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 5،6

5- خضر ( ع ) پدر مالكان ديوار را مى شناخت و از نيكى و صلاح او در دوران زندگى اش با خبر بود .

و كان أبوهما ص_لحًا

6- صالح بودن





پدر ، عامل حمايت خضر ( ع ) از منافع فرزندان يتيم او بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين . .. و كان أبوهما ص_لحًا

جمله {و كان أبوهما صالحاً} نشانِ علّت تعمير ديوار است.



پرسش از قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 3

3_ پرسش مردم از پيامبر ( ص ) درباره سرگذشت يوسف ( ع )

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين



تاريخ قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 9 - 5

5- قبل از نزول قرآن نيز سرگذشت اصحاب كهف در بين مردم مطرح بوده است .

أم حسبت أنّ أصح_ب الكهف . .. كانوا من ءاي_تنا عجبًا

سياق و لحن آيه، حاكى از آن است كه مردم عصر بعثت، از داستان اصحاب كهف، اطلاعاتى هر چند ناقص داشته اند و آن را از عجايب مى شمردند.



تازگى خرماى قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 4

4- تازگى ، رسيده بودن و سلامت ظاهرى ، از ويژگى هاى خرماى فرو ريخته بر مريم ( س ) بود .

تس_قط عليك رطبًا جنيًّا

{رطب} به خرماى تازه گفته مى شود {جَنىّ} زمانى كه صفت ميوه اى باشد، بدان معنا است كه ميوه در وقت خود چيده شده است (معجم مقاييس اللغة).



تبيين قصه انبيا بر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 45 - 6

6 - اقدام الهى به بيان معارف ، شرايع و سرگذشت پيامبران





، از طريق وحى كردن قرآن به پيامبر ( ص )

و ل_كنّا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر



تبيين قصه اهل مدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 45 - 7

7 - بيان سرگذشت اهل مدين از سوى پيامبر ( ص ) براى مردم _ با اين كه خود آن حضرت در ميان مدينيان اقامت نداشت _ نشانه ديگرى بر رسالت آن حضرت است .

و ما كنت ثاويًا فى أهل مدين تتلوا عليهم ءاي_تنا



تبيين قصه ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 83 - 5

5- خداوند به ارائه مطالبى درباره { ذى القرنين } به وسيله آياتى از قرآن ، وعده حتمى داد .

قل سأتلوا عليكم منه ذكرًا

ضمير در {منه} به {ذى القرنين} برمى گردد و {من} براى تبعيض است ; يعنى، بخشى از اخبار و حالات او. مراد از {ذكراً} به قرينه {سأتلوا} آيات قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 91 - 2

2- بازگويى سفر ذوالقرنين به شرق و غرب ، نمودى از احاطه علمى خداوند بر زواياى زندگى او بود .

كذلك و قد أحطنا بما لديه خبرًا

واژه {كذلك} (اين چنين بود) در اين موارد، براى تشبيه چيزى به خود آن به كار مى رود كه گوياى مبالغه در بى مانند بودن است ; يعنى، براى آن، نظيرى جز خودش وجود ندارد. جمله حاليه {و قد أحطنا...} دلالت دارد كه آنچه گفته شد، برخاسته از احاطه علمى خداوند بوده است.



تبيين قصه عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 1

1- توجه ويژه به آيات سرگذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن ، وظيفه اى الهى بر عهده پيامبر ( ص )

واذكر فى الكت_ب مريم

{اذكر} خطاب به پيامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از تأكيد بر ذكر اين آيات، بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است.



تبيين قصه فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 2،3

2 - بيان درست و به حق سرگذشت موسى ( ع ) و فرعون ، نمودى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون بالحقّ

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

3 - داستان موسى و فرعون ، تلاوت شده از سوى خدا بر پيامبر ( ص )

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون



تبيين قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 1

1- توجه ويژه به آيات سرگذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن ، وظيفه اى الهى بر عهده پيامبر ( ص )

واذكر فى الكت_ب مريم

{اذكر} خطاب به پيامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از تأكيد بر ذكر اين آيات، بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز





است.



تبيين قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 2،3

2 - بيان درست و به حق سرگذشت موسى ( ع ) و فرعون ، نمودى از روشنگرى هاى قرآن

تلك ءاي_ت الكت_ب المبين . نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون بالحقّ

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

3 - داستان موسى و فرعون ، تلاوت شده از سوى خدا بر پيامبر ( ص )

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 44 - 3

3 - تبيين ماجراى نزول تورات بر موسى ( ع ) از سوى پيامبراسلام _ با اين كه خود ، نه در وادى طور بود و نه شاهد نزول _ گواهى است روشن بر رسالت الهى آن حضرت .

و ما كنت بجانب الغربىّ . .. و ما كنت من الش_هدين



تحريف قصه قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 8

8 _ آثار اهل كتاب مشتمل بر داستان قابيل و هابيل به گونه اى تحريف شده و آميخته با باطل

بالحق

كلمه {بالحق} به قرينه آيات گذشته، كه درباره اهل كتاب بود، مى تواند اشاره به تحريفهايى باشد كه در آثار اهل كتاب نسبت به فرزندان آدم وجود دارد.



تحريف قصه هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 8

8 _ آثار اهل كتاب مشتمل بر داستان قابيل و هابيل به گونه اى تحريف





شده و آميخته با باطل

بالحق

كلمه {بالحق} به قرينه آيات گذشته، كه درباره اهل كتاب بود، مى تواند اشاره به تحريفهايى باشد كه در آثار اهل كتاب نسبت به فرزندان آدم وجود دارد.



تدبر در قصه اصحاب فيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 1 - 7

7 - داستان اصحاب فيل و كيفر ديدن آنان ، حادثه اى عبرت آموز و شايسته تدبر

ألم تر كيف



تذكر قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 35 - 1

1- زندگى حضرت ابراهيم ( ع ) و كيفيت و نوع دعايش ، درس آموز و شايسته يادآورى است .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل ه_ذا البلد ءامنًا

{و إذ قال} متعلق به {اذكر} و يا {اذكروا} در تقدير است. روشن است كه تذكر به يادآورى داستان حضرت ابراهيم(ع) نشانگر اهميت و درس آموزى آن است.



تذكر قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 6 - 1

1- پيامبر ( ص ) ، موظف به يادآورى سرگذشت موسى ( ع ) و قومش و به خاطر سپردن آن

و إذ قال موسى لقومه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه فعل {اذكر} قبل از {إذ} مقدر باشد. بنابراين، آيه خطاب به پيامبر(ص) و بيان وظيفهء آن حضرت است.



تذكر قصه هود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 21 - 1

1- پيامبر ( ص ) مأمور يادكرد سرگذشت پيامبر قوم عاد و تلاش هاى وى در جهت انذار قومش

و اذكر أخا عاد





إذ أنذر قومه



ترويج قصه هاى خرافى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 6 - 2،6،12

2 - برخى از كافران عصر پيامبر ، به منظور دور ساختن مردم از هدايت قرآنى ، داستان هاى بيهوده را فرامى گرفتند و ترويج مى دادند .

و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه

درباره اين كه {مراد از {من الناس} در اين آيه و نيز {خريد حديث لهو} چيست؟}، مفسران گفته اند، بعضى از كافرانِ مكه، به كشورهايى مانند ايران مسافرت مى كردند و كتاب هاى افسانه مى خريدند و يا مى آموختند و آنها را به مكه منتقل مى كردند و به منظور مبارزه با قرآن، رواج مى دادند. لازم به ذكر است كه مراد از {سبيل اللّه} در اين آيه، به قرينه آيات آغاز سوره، مى تواند قرآن باشد.

6 - جهل ، عامل رويكرد كافران مكه به خريد داستان هاى بى اساس بود .

و من الناس من يشترى لهو الحديث . .. بغير علم

{بغير علم} متعلق به فعل {يشترى} است.

12 - از اهداف رواج دهندگان افسانه هاى باطل و خرافى در ميان مردم ، به تمسخر گرفتن راه خدا است .

يشترى لهو الحديث ليضلّ . .. و يتّخذها هزوًا



ترويج قصه هاى خرافى در مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 6 - 2

2 - برخى از كافران عصر پيامبر ، به منظور دور ساختن مردم از هدايت قرآنى ، داستان هاى بيهوده را فرامى گرفتند و ترويج مى دادند .

و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلّ





عن سبيل اللّه

درباره اين كه {مراد از {من الناس} در اين آيه و نيز {خريد حديث لهو} چيست؟}، مفسران گفته اند، بعضى از كافرانِ مكه، به كشورهايى مانند ايران مسافرت مى كردند و كتاب هاى افسانه مى خريدند و يا مى آموختند و آنها را به مكه منتقل مى كردند و به منظور مبارزه با قرآن، رواج مى دادند. لازم به ذكر است كه مراد از {سبيل اللّه} در اين آيه، به قرينه آيات آغاز سوره، مى تواند قرآن باشد.



تشويق به تدبر در قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 2

2_ خداوند ، انسان ها را به تأمل در سرگذشت يوسف ( ع ) و برادرانش ترغيب كرده است .

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

حرف لام در {لقد} نشانه قسم مقدر و {قد} نيز براى تأكيد است. هدف از تأكيد و سوگند خداوند بر اينكه در داستان يوسف و برادرانش آياتى براى پرسش كنندگان است ، ترغيب انسانها به تأمل در آن داستان مى باشد.



تشويق به مطالعه قصه قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 8 - 3

3 - ترغيب خداوند ، به مطالعه سرگذشت تكذيب گرانى همچون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن

فهل ترى لهم من باقية

مطلب ياد شده، از تعبير {فهل ترى} استفاده مى شود.



تشويق به مطالعه قصه قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 8 - 3

3 - ترغيب خداوند ، به مطالعه سرگذشت تكذيب





گرانى همچون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن

فهل ترى لهم من باقية

مطلب ياد شده، از تعبير {فهل ترى} استفاده مى شود.



تعاليم قصه آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 30 - 26

26 _ داستان خلقت و خلافت آدم ( ع ) و محاوره خدا و فرشتگان درباره او ، داستانى آموزنده و شايان دقت

و إذ قال ربك للملئكة . .. إنى أعلم ما لاتعلمون

كلمه {إذ} مفعول براى فعل مقدر {اذكر} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 34 - 16

16 - داستان سجده فرشتگان بر آدم ( ع ) و امتناع ابليس از آن كار ، داستانى آموزنده و شايسته و بايسته هميشه به خاطر داشتن

و إذ قلنا للملئكة . .. و كان من الكفرين

{اذ} مفعول براى {اذكر} (فراگير و همواره به خاطر داشته باش) است.



تعاليم قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 35 - 1

1- زندگى حضرت ابراهيم ( ع ) و كيفيت و نوع دعايش ، درس آموز و شايسته يادآورى است .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل ه_ذا البلد ءامنًا

{و إذ قال} متعلق به {اذكر} و يا {اذكروا} در تقدير است. روشن است كه تذكر به يادآورى داستان حضرت ابراهيم(ع) نشانگر اهميت و درس آموزى آن است.



تعاليم قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 43 - 13

13 - وجود بستر هاى گوناگون انديشه و خردورزى در سرگذشت ايوب پيامبر

و اذكر عبدنا





أيّوب إذ نادى . .. و وهبنا له أهله ... و ذكرى لأُولى الألب_ب

از اين كه خداوند، بيدار شدن انسان ها از سرگذشت ايوب(ع) را به صاحبان خرد اختصاص داده است، مى توان استفاده كرد كه در اين داستان زمينه هاى بسيارى براى انديشيدن و خردورزى وجود دارد.



تعاليم قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 3

3- حقايقى آموزنده ، در سرگذشت ملاقات موسى ( ع ) و خضر ( ع ) وجود دارد .

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

عالمى كه موسى(ع) با او ملاقات كرده، بنابر آنچه كه در روايات آمده است، حضرت خضر(ع) است و موسى(ع) نيز همان پيامبر معروف. گرچه در اين موضوع آراى ديگرى نيز اِبراز شده، ولى به گفته علامه طباطبايى (ره) به دليل ياد فراوان از موسى(ع) در قرآن، اگر غير او مراد بود، قرينه اى در قرآن ذكر مى گرديد تا رفع التباس شود.



تعاليم قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 3

3- حقايقى آموزنده ، در سرگذشت ملاقات موسى ( ع ) و خضر ( ع ) وجود دارد .

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

عالمى كه موسى(ع) با او ملاقات كرده، بنابر آنچه كه در روايات آمده است، حضرت خضر(ع) است و موسى(ع) نيز همان پيامبر معروف. گرچه در اين موضوع آراى ديگرى نيز اِبراز شده، ولى به گفته علامه طباطبايى (ره) به دليل ياد فراوان از موسى(ع) در قرآن، اگر غير او مراد بود، قرينه اى در قرآن ذكر مى گرديد تا رفع التباس





شود.



تعاليم قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 6

6_ تنها جويندگان حقيقت و پژوهشگران وادى معرفت ، به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف پى خواهند برد .

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش، حاوى آيات و نشانه هاست ، چه پرسشگرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام در {للسائلين} لام انتفاع است و {للسائلين} گوياى اين است كه پرسشگران و محققان ، از آن داستان سود مى برند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 70 - 11،12

11_ { عن أبى عبدالله ( ع ) : التقية من دين الله . . . لقد قال يوسف { أيّتها العير إنكم لسارقون } والله ما كانوا سرقوا شيئاً . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: تقيه از دين خداست . .. به تحقيق يوسف گفت: {أيّتها العير إنكم لسارقون} [ولى] به خدا سوگند چيزى را ندزديده بودند ...}.

12_ { عن أبى عبدالله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لا كذب على مصلح ثم تلا : { أيّتها العير إنكم لسارقون } ثم قال : والله ما سرقوا و ما كذب . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: رسول خدا(ص) فرمود: دروغ براى كسى كه قصد اصلاح دارد نيست. آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: {أيّتها العير إنكم لسارقون} ; سپس فرمود: به خدا سوگند كاروانيان دزدى نكرده بودند و [اعلام كننده نيز ]دروغ





نگفت...}.



تعقل در قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 43 - 13

13 - وجود بستر هاى گوناگون انديشه و خردورزى در سرگذشت ايوب پيامبر

و اذكر عبدنا أيّوب إذ نادى . .. و وهبنا له أهله ... و ذكرى لأُولى الألب_ب

از اين كه خداوند، بيدار شدن انسان ها از سرگذشت ايوب(ع) را به صاحبان خرد اختصاص داده است، مى توان استفاده كرد كه در اين داستان زمينه هاى بسيارى براى انديشيدن و خردورزى وجود دارد.



تفكر در قصه شعيب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 190 - 1

1 - سرگذشت شعيب ( ع ) و مردم ايكه ، شايان انديشه و دربردارنده درس عبرتى بزرگ براى ديگران

إنّ فى ذلك لأية

كلمه {ذلك} به ماجراى ميان شعيب(ع) و مردم ايكه اشاره دارد. {آية} در اين جا معادل {عبرة} و نكره آمدن آن براى تفخيم است. بنابراين {إنّ فى ذلك لأية}; يعنى، به راستى در اين ماجرا، درس عبرتى بزرگ وجود دارد.



تفكر در قصه فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 67 - 1

1 - سرگذشت موسى و فرعونيان ، آيتى بزرگ ، شايان تفكر و عبرت آموز

إنّ فى ذلك لأية

{ذلك} اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. {آية} نيز در اين جا معادل {عبرة} و نكره آمدن آن براى تفخيم است. بنابراين جمله {إنّ فى ذلك لأية}; يعنى، به راستى در اين ماجرا عبرتى بزرگ وجود دارد.



تفكر در قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11





- طه - 20 - 9 - 1

1 - سرگذشت حضرت موسى ( ع ) ، فصلى مهم و قابل تأمل و تأسى براى پيامبر ( ص ) بود .

و هل اتيك حديث موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 67 - 1

1 - سرگذشت موسى و فرعونيان ، آيتى بزرگ ، شايان تفكر و عبرت آموز

إنّ فى ذلك لأية

{ذلك} اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. {آية} نيز در اين جا معادل {عبرة} و نكره آمدن آن براى تفخيم است. بنابراين جمله {إنّ فى ذلك لأية}; يعنى، به راستى در اين ماجرا عبرتى بزرگ وجود دارد.



تكاندن نخل قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 1،7

1- عيسى ( ع ) ، در بدو تولد ، مادرش مريم ( س ) را به تكان دادن درخت خرما و استفاده از ميوه آن راهنمايى كرد .

و هزّى إليك بجذع النخلة تس_قط عليك رطبًا جنيًّا

{هزّ} به معناى حركت دادن به چپ و راست است و به قرينه {إليك} در آن معناى {متمايل ساختن} نيز تضمين شده است. بنابراين {هزّى إليك}، يعنى درخت را به جانب خود بكش و به چپ و راست تكان ده اين راهنمايى چنان چه از آيه بعد پيدا است، به منظور تأمين غذاى مريم(س) بوده است.

7 - به بار نشستن فورى درخت خرما و نيرومندى مريم ( س ) براى تكان دادن آن ، از كرامات او بود .

و هزّى إليك . .. تس_قط



تكلم ملكه مورچگان قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 19 - 24

24 - { عن جعفربن محمد ( ع ) قال : لما قالت النملة { يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم . . . } حملت الريح صوت النملة إلى سليمان ( ع ) . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنگامى كه آن مورچه [به ساير مورچگان] گفت: {يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم. ..} باد صداى آن مورچه را به سليمان رسانيد...}.



تنور قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 40 - 4،5،20،21

4_ جوشش شديد آب از تنورى خاص ، پس از فرمان الهى به نزول عذاب بر قوم نوح

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التّنّور

{تّنّور} _ كه در فارسى بدون تشديد تلفظ مى شود _ جايى است كه در آن نان پخته مى شود. فوران (مصدر فار) به معناى بيرون آمدن و جوشش كردن است. اسناد جوشش به تنور همانند {جرى الميزاب} حاكى از فوران شديد آب است. {ال} در {التّنّور} عهد ذهنى است و از آن تنورى خاص اراده شده است.

5_ جوشش آب از تنور ، علامت و سرآغازى براى حادثه طوفان نوح بود .

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التّنّور قلنا احمل

20_ { عن أبى جعفر ( ع ) قال [ فى وصف مسجد الكوفة ] : . . . و منه فار التّنّور . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه [در وصف مسجد كوفه] فرمود: . .. از مسجد كوفه تنور فوران كرد ...}.

21_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : جائت





إمرءة نوح إليه و هو يعمل السفينة فقالت له : إن التّنّور قد خرج منه ماء فقام إليه مسرعاً حتى جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه فقام الماء ، فلما فرغ نوح من السفينة جاء إلى خاتمه ففضّه و كشف الطبق ففار الماء ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همسر نوح درحالى كه شوهرش مشغول ساختن كشتى بود، به نزد او آمد و گفت: تنور آب درآورده. نوح باسرعت بر سر تنور رفت و سرپوشى بر روى آن گذاشت و با مُهر خود آن را ممهور كرد. پس آب ايستاد. هنگامى كه از ساختن كشتى فارغ شد مهر خود را شكست و سرپوش را كنار زد; پس آب فوران كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 6،7

6 - فوران آب از تنور ، نشان صدور فرمان خدا و شروع طوفان نوح ( ع ) بود .

فإذا جاء أمرنا و فار التّنّور

عبارت {فارالتّنّور}، عطف تفسيرى است براى {جاء أمرنا}.

7 - تنورى كه فوران آب از آن نشانه در رسيدن عذاب بر قوم نوح بود از پيش تعيين شده بود .

فإذا جاء أمرنا و فار التّنّور

{ال} در {التّنّور} براى عهد ذهنى است. بنابراين {التّنّور}; يعنى، آن تنور.



تهديد توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 13

13 - تهديد شدن توطئه گران { افك } ، به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين گناه از سوى خداوند .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لكلّ امرى منهم ما اكتسب من الإثم

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 8

8 - دستور قطع ارتباط با توطئه گران { افك } و تهديد آنان به عذاب بزرگ از سوى خداوند

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه آيه ياد شده، از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



تهديد طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 16

16 - خداوند ، طراح و گرداننده اصلى ماجراى { افك } را به عذاب بزرگ تهديد كرد .

والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم

{كبر} به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر چيزى است و مرجع ضمير {كبره}، {افك} است. بر اين اساس معناى آيه چنين مى شود: {كسى كه متولى و عهده دار قسمت عمده ماجراى افك مى باشد...} و مقصود از آن، عامل اصلى و طراح اين ماجرا است.



ثمردهى نخل قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 3

3- بارورشدن و ثمردادن غير طبيعى درخت خرما ، به تلاش مريم ( س ) و كشيدن و تكان دادن نخل وابسته بود .

و هزّى إليك . .. تس_قط

فعل {تساقط} مجزوم است و عامل جزم آن شرط مقدر است; يعنى اگر درخت را تكان دهى و به سمت خود بكشى، براى تو خرما مى ريزد.



جنس منازعان قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 21 - 6

6 - { عن الرضا ( ع )





: . . .بعث اللّه عزّوجلّ إلى داود الملكين فتسوّرا المحراب . . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده كه خداوند عزّوجلّ دو فرشته را فرستاد تا از ديوار محراب داوود بالا رفتند و بر او وارد شدند. ..}.



جنسيت توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 14

14 - گردانندگان توطئه { افك } همگى از مردان بودند .

إنّ الذين جاءو بالإفك . ..لكلّ امرى منهم ما اكتسب من الإثم

{مرء} در لغت هم به معناى انسان آمده و هم به معناى مرد; ولى به قرينه شأن نزول آيه شريفه، در اين جا به معناى مرد است.



جهل به قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 2،5

2_ سرگذشت يوسف ( ع ) ، سرگذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا پيش از بعثت پيامبر ( ص )

ذلك من أنباء الغيب

{ذلك} اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزگار آن حضرت است ; يعنى: {ذلك النبأ من أنباء الغيب}.

5_ پيامبر ( ص ) پيش از نزول قرآن ، از خصوصيات و حقايق داستان يوسف ( ع ) اطلاعى نداشت .

و ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم

جمله {ما كنت لديهم} (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن پيامبر(ص) از داستان يوسف(ع) است.



چاه قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 10 - 5

5_ چاه پيشنهاد شده از طرف لاوى جهت افكندن يوسف ( ع ) ، چاهى مشخص





و مورد نظر بوده است .

ألقوه فى غي_بت الجب

ظاهر آن است كه {ال} در {الجب} عهد ذهنى و اشاره به چاهى معهود مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 19 - 1

1_ كاروانى در اطراف چاهى كه يوسف ( ع ) در آن بود ، منزل گزيدند و مأمور تهيه آب را به سوى آن چاه روانه كردند .

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم

{وارد} به كسى كه براى تهيه آب بر سر چاه ، نهر و مانند آن مى رود ، گفته مى شود.



حسابرسى طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 9

9 - تهديد شدن سازندگان { افك } به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى پنهانى آنان با شهادت غير قابل انكار اعضا و جوارح خود آنها

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



حق طلبان و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 6

6_ تنها جويندگان حقيقت و پژوهشگران وادى معرفت ، به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف پى خواهند برد .

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش، حاوى آيات و نشانه هاست ، چه پرسشگرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام در {للسائلين} لام انتفاع است و {للسائلين} گوياى





اين است كه پرسشگران و محققان ، از آن داستان سود مى برند.



حكمت خدا در قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 6

6_ تنها جويندگان حقيقت و پژوهشگران وادى معرفت ، به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف پى خواهند برد .

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش، حاوى آيات و نشانه هاست ، چه پرسشگرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام در {للسائلين} لام انتفاع است و {للسائلين} گوياى اين است كه پرسشگران و محققان ، از آن داستان سود مى برند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 100 - 30

30_ سرگذشت يوسف ( ع ) ( خروج او از زندان ، پايان فراق او با بستگان و . . . ) بر اساس تدبير عالمانه و حكيمانه خداوند رقم مى خورد .

إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم



حيات ماهى قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 61 - 5،6

5- ماهىِ بى جانِ همراه موسى ( ع ) ، در مجمع البحرين زنده شده و در مسيرى تونل مانند ، در آب دريا فرو رفت .

نسيا حوتهما فاتّخذ سبيله فى البحر سربًا

فاعل {اتخذ} ضميرى است كه به {حوت} بازمى گردد. استناد فعل به ماهى ظهور در آن دارد كه ماهى بى جان، جان دار شده است. {سرب} به معناى نفق و سوراخ (تونل) است و در آيه حال براى





{سبيل} است; يعنى، راهى تونل مانند را در دريا در پيش گرفت.

6- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : . . . أرسل ( أى موسى ) إلى يوشع إنّى قد ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بنا ، و اشترى حوتاً . . .ثمّ شواه ثمّ حمله فى مكتل . . . فقطرت قطرة من السماء فى المكتل فاضطرب الحوت ثمّ جعل يَثِبُ من المكتل إلى البحر قال : و هو قوله : { واتّخذ سبيله فى البحر سرباً } ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. موسى به يوشع پيام فرستاد: {من، در معرض آزمايش قرار گرفتم. براى ما توشه راه فراهم ساز و به همراه ما بيا!}. يوشع، يك ماهى خريد ... و آن را بريان كرد و در زنبيل نهاد... سپس قطره آبى از آسمان در زنبيل چكيد و ماهى به جنب وجوش آمد و از زنبيل به دريا پريد و اين سخن خدا است كه فرمود: واتّخذ سبيله فى البحر سرباً}.



خرابى ديوار قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 77 - 8

8- موسى و خضر ( ع ) در آبادى ، با ديوارى مواجه شدند كه در حال سقوط و خرابى بود .

فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضّ

{إنقضاض} از ماده {قضض} به معناى {از هم پاشيدن} است (قاموس). به كار بردن فعل {يريد} كه نوعاً در باره موجودات داراى اختيار به كار مى رود، نوعى استعاره است; يعنى، به قدرى ديوار در معرض افتادن بود كه گويا خود بر خرابى و از هم پاشيدگى تصميم گرفته است





.



خشكى نخل قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 2

2- نخلى كه مريم ( س ) در كنار آن وضع حمل نمود ، ميوه نداشت .

و هزّى إليك بجذع النخلة تس_قط عليك رطبًا جنيًّا

جمله {تساقط عليك. ..} گوياى امتنان بر مريم(س) است، نه خبر از اثر طبيعى تكان دادن درخت، چرا كه اين موضوع نيازى به راهنمايى نداشت; بنابراين، پس از تكان دادن درخت بود كه خرماى آن پديدار گشته و فرو مى ريخت. اضافه شدن كلمه {جذع} به كلام و نيز اِسناد {تساقط} به {نخلة}، خشك بودن درخت و خارق العاده بودن ريزش خرما را تأييد مى كند.



خطر در كشتى قصه يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 141 - 2

2 - وجود خطر براى كشتى حامل يونس ( ع ) و رفع آن ، با افكنده شدن يك نفر به دريا

إذ أبق إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين



خواسته هاى منازعان قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 22 - 6،10،11

6 - نزاع كنندگان و شاكيان ، از داوود خواستند كه براساس حق و به دور از هرگونه افراط و ستمى درباره شان داورى كند .

فاحكم بيننا بالحقّ و لاتشطط

{شطط} در اصل به معناى تجاوز از حد و اندازه است و بيشترين كاربرد آن در معناى افراط، زياده روى و ستم مى باشد.

10 - نزاع كنندگان و شاكيان ، از داوود ( ع ) خواستار نماياندن راه درست زندگى به آنان

و





اهدنا إلى سواء الصرط

{سواء} در اصل به معناى وسط و ميانه است. مقصود از آن در آيه شريفه، راه درست و ميانه و به دور از افراط و تفريط در زندگى است.

11 - نزاع كنندگان و شاكيان ، از داوود ( ع ) خواستند كه براى حل مشكلات و اختلافات اقتصادى آنها ، راه درست و ميانه را به آنان بياموزد .

و اهدنا إلى سواء الصرط

برداشت ياد شده براساس اين ديدگاه است كه درخواست هدايت به راه درست، ممكن است به موضوع مورد اختلافشان مربوط باشد كه از موضوعات اقتصادى است.



خويشاوندى منازعان قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 23 - 1

1 - وجود نسبت برادرى ميان دو فرد نزاع كننده و متخاصم در نزد داوود ( ع )

إنّ ه_ذا أخى



دعواى منازعان قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 22 - 4،5

4 - نزاع كنندگان و شاكيان ، مسأله مورد اختلاف خود را نزد داوود ( ع ) مطرح كردند .

خصمان بغى بعضنا على بعض

5 - نزاع كنندگان و شاكيان ، در حضور داوود ( ع ) مدعى متجاوز بودن يكى از آنان در حق ديگرى بودند .

خصمان بغى بعضنا على بعض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 23 - 2،3،6

2 - طرح دعوا و نزاع در حضور داوود ( ع ) ، از سوى برادرى كه صاحب يك ميش بود ، آغاز گرديد .

إنّ ه_ذا أخى له تسع و تسعون نعجة

3 - طمع كردن برادر داراى





99 ميش به تنها ميش برادر خود ، ادعانامه برادر شاكى به حضور داوود ( ع )

و لى نعجة وحدة فقال أكفلنيها

تعبير {أكفلنيها} (كفالت آن را به من واگذار) كنايه از بخشش و هديه كردن است; يعنى، اين يك ميش را به من هديه كن.

6 - ادعاى مالك تنها ميش ، مبنى بر مغلوب شدنش در گفت وگو با برادر داراى 99 ميش ، در گرفتن حق خود

و عزّنى فى الخطاب

{عزّنى فى الخطاب}; يعنى، او در گفتوگو با من، مرا مغلوب ساخت و من از عهده بحث با او براى گرفتن حقّم برنمى آيم و تو اى داوود مرا يارى كن.



ذكر قصه آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 61 - 1

1- ماجراى سجده ملائكه در برابر آدم و نافرمانى ابليس ، شايسته ياد و يادآورى است

و إذ قلنا للمل_ئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلاّ إبليس

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه {إذ} متعلق به {اذكر} و يا {اذكروا} مقدّر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 50 - 1

1- سرگذشت سجده ملائكه در برابر آدم و تمرّد ابليس ، عبرت آموز و شايان توجه است .

و إذ قلنا للمل_ئكة اسجدوا لأدم

{إذ} ظرف براى فعل مقدر مانند {اُذكر} است; يعنى: {ياد كن زمانى را كه . ..}. فرمان خداوند به پيامبر(ص) و يا آحاد مردم در مورد ياد كردن داستان سجده براى آدم، گوياى سازنده بودن اين يادآورى و عبرت آموزى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 116





- 1

1 - داستان سجده فرشتگان بر آدم و امتناع ابليس ، سرگذشتى درخور توجه و درس آموزى

و إذ قلنا للمل_ئكة اسجدوا

{إذ} مفعول فعل محذوف است و به قرينه آيات مشابه، آن فعل {اذكر} (فراگير و به خاطر داشته باش) مى باشد.



ذكر قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 41 - 1

1- پيامبراكرم ( ص ) وظيفه دار ياد كردن سرگذشت ابراهيم ( ع ) در قرآن

واذكر فى الكت_ب إبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 1

1 - يادآورى سرگذشت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، توصيه خداوند به پيامبر ( ص )

و اذكر عب_دنا إبرهيم و إسح_ق و يعقوب



ذكر قصه ادريس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 56 - 1

1- خداوند ، پيامبر ( ص ) را به يادكردن سرگذشت ادريس ( ع ) در قرآن فرمان داد .

واذكر فى الكت_ب إدريس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 85 - 2

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و إسم_عيل . .. كلّ من الص_برين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {اسماعيل} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.



ذكر قصه اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 1

1 - يادآورى سرگذشت ابراهيم ،





اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، توصيه خداوند به پيامبر ( ص )

و اذكر عب_دنا إبرهيم و إسح_ق و يعقوب



ذكر قصه اسماعيل صادق الوعد(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 54 - 1

1- پيامبراكرم ( ص ) مأمور يادكرد سرگذشت اسماعيل صادق الوعد در قرآن

واذكر فى الكت_ب إسم_عيل

درباره اين كه اسماعيل مذكور در اين آيه، آيا فرزند ابراهيم(ع) است يا شخصى ديگر، بين مفسران دو نظر وجود دارد كه هر كدام به ادله اى تمسك جسته اند. اين نام در قرآن به صورت مطلق بر فرزند ابراهيم(ع) اطلاق شده و در اين جا نيز قرينه جدى بر اين كه اسماعيل {صادق الوعد} شخص ديگرى است وجود ندارد.



ذكر قصه اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 85 - 2

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و إسم_عيل . .. كلّ من الص_برين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {اسماعيل} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 48 - 1

1 - يادآورى سرگذشت اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، توصيه خداوند به پيامبر ( ص )

و اذكر إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل



ذكر قصه اليسع(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 48 - 1

1 - يادآورى سرگذشت اسماعيل ، اليسع و





ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، توصيه خداوند به پيامبر ( ص )

و اذكر إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل



ذكر قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 83 - 1

1- سرگذشت ايوب ( ع ) و نيايش او با خدا ، درس آموز و سزاوار ياد ويادآورى است .

و أيّوب إذ نادى ربّه

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {أيّوب} به وسيله عامل مقدرى، چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 43 - 11

11 - بازگشت و دو چندان شدن خانواده ايوب ( ع ) ، مايه تذكر و بيدارى صاحبان خرد ناب

و وهبنا له أهله . .. رحمة منّا و ذكرى لأُولى الألب_ب

{لُب} به معناى عقل خالص و خرد ناب است (مفردات راغب).



ذكر قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 4

4- تلاش موسى ( ع ) براى يافتن خضر ( ع ) ، واقعه اى درخور يادآورى و توجّه است .

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

{إذ} مفعول براى {اُذكر} در تقدير است.



ذكر قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 1

1- داستان داوود و سليمان ، شايسته ياد و يادآورى است .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {داود} مفعولٌ به براى فعل مقدرى، چون {اذكر} باشد (البته با حذف مضافى مانند {خبر}); يعنى، به ياد آور خبر داوود و سليمان را.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 17 - 4

4 - توصيه خداوند به پيامبراسلام مبنى بر يادآورى سرگذشت داوود پيامبر ، در دوران سخت رسالت خود

واذكر عبدنا داود



ذكر قصه ذوالكفل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 85 - 2

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و إسم_عيل . .. كلّ من الص_برين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {اسماعيل} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 48 - 1

1 - يادآورى سرگذشت اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، توصيه خداوند به پيامبر ( ص )

و اذكر إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل



ذكر قصه زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 89 - 1

1- داستان زكريا و فرزند خواهى او ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و زكريّا إذ نادى

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب {زكريّا} به عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.



ذكر قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 1

1- داستان داوود و سليمان ، شايسته ياد و يادآورى است .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {داود} مفعولٌ به براى فعل مقدرى، چون {اذكر} باشد





(البته با حذف مضافى مانند {خبر}); يعنى، به ياد آور خبر داوود و سليمان را.



ذكر قصه عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 1

1- توجه ويژه به آيات سرگذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن ، وظيفه اى الهى بر عهده پيامبر ( ص )

واذكر فى الكت_ب مريم

{اذكر} خطاب به پيامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از تأكيد بر ذكر اين آيات، بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است.



ذكر قصه لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 54 - 2

2 - رسالت لوط و مبارزات او با زشت كردارى هاى قومش ، شايان ياد و يادآورى

و لوطًا إذ قال لقومه

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {لوطاً} مفعول {اذكر} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 28 - 3

3 - سرگذشت لوط ( ع ) ، در مبارزه بر ضد فحشا ، پندآموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و لوطًا إذ قال

{لوطاً} احتمال دارد كه عطف به آيه چهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر {اذكر} باشد. بنابر احتمال دوم، نكته بالا قابل استفاده است.



ذكر قصه مريم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 1

1- توجه ويژه به آيات سرگذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن ، وظيفه اى





الهى بر عهده پيامبر ( ص )

واذكر فى الكت_ب مريم

{اذكر} خطاب به پيامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از تأكيد بر ذكر اين آيات، بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 91 - 1

1- داستان حضرت مريم و پاك دامنى و فرزنددار شدن او ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و التى أحصنت فرجها فنفخنا فيها

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {التى} منصوب به عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.



ذكر قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 6 - 1،2

1- پيامبر ( ص ) ، موظف به يادآورى سرگذشت موسى ( ع ) و قومش و به خاطر سپردن آن

و إذ قال موسى لقومه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه فعل {اذكر} قبل از {إذ} مقدر باشد. بنابراين، آيه خطاب به پيامبر(ص) و بيان وظيفهء آن حضرت است.

2- سرگذشت موسى ( ع ) و قومش ، درس آموز و شايسته به خاطر سپردن

و إذ قال موسى لقومه

اينكه خداوند پيامبر(ص) را موظف به يادآورى سرگذشت حضرت موسى(ع) كرده است، حكايت از اهميت و سودمندى آن دارد و شايسته است انسانها آن را به خاطر بسپارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 4

4- تلاش موسى ( ع ) براى يافتن خضر ( ع ) ، واقعه





اى درخور يادآورى و توجّه است .

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

{إذ} مفعول براى {اُذكر} در تقدير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 51 - 1

1- پيامبراكرم ( ص ) وظيفه دار يادكرد سرگذشت حضرت موسى در قرآن

واذكر فى الكت_ب موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 9 - 2

2 - تاريخ زندگى موسى ( ع ) و حوادث آن ، درس آموز و شايان توجه و تأمل براى رهبران و مبلغان دين است .

و هل اتيك حديث موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 10 - 1

1 - سرگذشت مبارزه موسى ( ع ) با فرعونيان ، شايان توجه و درس آموزى

و إذ نادى ربّك موسى

واژه {إذ} در محل نصب و مفعول براى فعل محذوف است; يعنى، {واذكر إذ نادى. ..} فرمان الهى مبنى بر به خاطر آوردن سرگذشت موسى بيانگر حقيقت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 7 - 1

1 - سرگذشت موسى و خانواده اش در وادى طور ، شايان ذكر و يادآورى

إذ قال موسى لأهله

{إذ} اسم زمان در محل نصب و مفعولٌ به براى فعل محذوف است; يعنى، {اذكر إذ قال موسى لأهله. ..; زمانى را كه موسى به كسانش گفت... به يادآور}.



ذكر قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 76 - 2

2- داستان حضرت نوح ، داستانى درس آموز و شايسته ياد و يادآورى





است .

و نوحًا إذ نادى

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {نوحاً} مفعول براى فعل مقدر (هم چون {اذكر} يا {اذكروا}) باشد.



ذكر قصه يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 1

1 - يادآورى سرگذشت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، توصيه خداوند به پيامبر ( ص )

و اذكر عب_دنا إبرهيم و إسح_ق و يعقوب



ذكر قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 34 - 1

1 - مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى ( ع ) ، سرگذشت يوسف پيامبر رايادآور شد .

أتقتلون رجلاً . .. إنّى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف



ذكر قصه يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 87 - 1

1- ماجراى ذاالنون ( يونس ( ع ) ) ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و ذاالنون إذ ذهب

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {ذا النون} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد. گفتنى است كه {النون} به معناى ماهى است و {ذاالنون} لقب براى يونس(ع) است; به اين مناسبت كه او مدتى در شكم ماهى قرار داشت.



ربوبيت خدا در قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 6

6_ تنها جويندگان حقيقت و پژوهشگران وادى معرفت ، به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف پى خواهند برد .

لقد





كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش، حاوى آيات و نشانه هاست ، چه پرسشگرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام در {للسائلين} لام انتفاع است و {للسائلين} گوياى اين است كه پرسشگران و محققان ، از آن داستان سود مى برند.



رنگ چشمه قصه ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 86 - 2

2- ذوالقرنين ، با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب ، آبى گل آلود و تيره رنگ را فراروى خويش ديد .

حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة

{حمئة} يعنى داراى {حمأة} به {گل سياه بدبو} گفته مى شود. (كتاب العين)



روش نقل قصه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 17 - 6

6 - نقل داستان ها و واقعيت هاى تاريخى ، در قالبى آسان و ساده ، داراى تأثيرى فزون تر در خاطره توده ها *

كذّبت قبلهم قوم نوح . .. و لقد يسّرنا القرءان

در صورتى كه {لقد يسّرنا. ..} نظر به نقل داستان قوم نوح داشته باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 22 - 6

6 - نقل داستان هاى و واقعيت هاى تاريخى ، در قالبى ساده و آسان ، داراى تأثيرى فزون تر در خاطر توده ها

كذّبت عاد . .. و لقد يسّرنا القرءان

در صورتى كه {و لقد يسّرنا. ..} نظر به نقل داستان قوم عاد داشته باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 32 - 6

6 - نقل داستان ها و واقعيت هاى تاريخى ، در قالبى ساده و آسان ، داراى تأثيرى فزون تر در خاطر توده ها

كذّبت ثمود بالنّذر . .. و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر

برداشت ياد شده در صورتى است كه {لقد يسّرنا. ..} نظر به نقل داستان قوم ثمود داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 40 - 6

6 - نقل داستان ها و واقعيت هاى تاريخى ، در قالبى ساده و آسان داراى تأثيرى فزون تر در خاطر توده ها

كذّبت قوم لوط بالنّذر . .. و لقد يسّرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر

در صورتى كه {لقد يسّرنا. ..} نظر به نقل داستان قوم لوط داشته باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.



زمينه فراموشى قصه انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 45 - 4

4 - گذشت زمان و انقراض نسل هاى پيشين ، باعث از ميان رفتن خاطرات پيامبران ، كتاب هاى آسمانى ، شرايع الهى و محروم شدن مردم عصر بعثت از آنها شد .

و ل_كنّا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر



زيان كشتزار قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 5

5- داوود و سليمان ( ع ) ، در تطبيق و چگونگى پياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و





كنّا لحكمهم ش_هدين

نوع مفسران برآنند كه {ففهّمناها} مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديگر، جمله هاى {كنّا لحكمهم شاهدين} و {و كلاًّ آتينا حكماً و علماً} مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت، حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان اين دو سخن، به اين است كه بگوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود; بلكه در تطبيق و چگونگى پياده كردن آن بود.



زيان كشتزار قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 5

5- داوود و سليمان ( ع ) ، در تطبيق و چگونگى پياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنّا لحكمهم ش_هدين

نوع مفسران برآنند كه {ففهّمناها} مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديگر، جمله هاى {كنّا لحكمهم شاهدين} و {و كلاًّ آتينا حكماً و علماً} مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت، حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان اين دو سخن، به اين است كه بگوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود; بلكه در تطبيق و چگونگى پياده كردن آن بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 - 1

1- حكم و داورى سليمان ( ع ) در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، با الهام خداوند بود .

ففهّمن_ها سليم_ن

{فا} در {ففهّمنا} براى تعقيب است و ضمير {ها} به حكومت





(قضاوت) بازمى گردد; يعنى، در مشاوره و داورى داوود و سليمان(ع) حكم واقعى را به سليمان فهمانديم.



زيبايى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 4،5

4_ داستان يوسف ( ع ) بهترين و زيباترين داستان

نحن نقصّ عليك أحسن القصص

5_ خداوند ، داستان يوسف را با بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و گزارش داده است .

نحن نقصّ عليك أحسن القصص



سردى آتش قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 69 - 1

1- آتش به فرمان خداوند ، بر ابراهيم ( ع ) سرد و سلامت ( مطبوع و بى آسيب ) گرديد .

قلنا ي_نار كونى بردًا و سل_مًا على إبرهيم

فرمان خداوند به سلامت شدن آتش بر ابراهيم(ع)، مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نه تنها آتش بايد بر آن حضرت سرد باشد و او را نسوزاند; بلكه سردى آن به گونه اى و به اندازه اى باشد كه كاملاً مطبوع، دلپذير و بى آسيب باشد.



سرزمين مورچگان قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 18 - 2

2 - قرار داشتن سرزمين مورچگان ، در منطقه اى پايين تر از منطقه اطراف آن

أتوا على واد النمل

واژه {على} براى استعلا به كار مى رود. بنابراين {على واد النمل} بيانگر اين نكته است كه منطقه اطراف سرزمين مورچگان مشرف بر آن بود و سرزمين مورچگان پايين تر از آن قرار داشت.



سرنوشت ماهى قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف -





18 - 63 - 4،5،6

4- همسفر موسى از بازگويى سرگذشت ماهى ، براى موسى ( ع ) ، در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين ، غفلت كرد .

قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنّى نسيت الحوت

{صخرة} به معناى {تخته سنگ بزرگ} است. {أوينا إلى الصخرة} يعنى: {براى استراحت، در كنار آن صخره، جاى گرفته بوديم.}.

5- همسفر موسى ، در پى درخواست تهيه چاشت از جانب موسى ( ع ) ، ماجراى رفتن ماهى به دريا را به يادآورد .

ءاتنا غداءنا . .. قال أرءيت ... فإنّى نسيت الحوت

6- خدمت كار موسى ، غفلت خود را از يادآورى ماجراى ماهى به موسى ( ع ) ، ناشى از نفوذ شيطان در خود دانست .

و ما أنسنيه إلاّ الشيطن أن أذكره



سوراخ كشتى قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 71 - 4،5،6،8

4- خضر ( ع ) پس از سوار شدن بر كشتى ، در بدنه آن شكافى ايجاد كرد كه سرنشنيان آن در خطر غرق شدن قرار گرفتند .

حتّى إذا ركبا فى السفينة خرقها

{خرق} به معناى {شكافتن و دريدن} است.

5- موسى ( ع ) از عملكرد خضر ( ع ) در شكافتن بدنه كشتى ، شگفت زده شد و به او اعتراض كرد .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

6- اقدام خضر به سوراخ كردن كشتى ، دور از چشم سرنشينان كشتى بوده است .

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها

روشن است كه اگر سوراخ كردن كشتى، در ديد مردم قرار داشت، خضر(ع)، مورد اعتراض آن ها قرار مى گرفت و مانع او مى شدند. از اين كه تنها، موسى(ع)اعتراض كرده،





چنين بر مى آيد كه اين كار، از چشم ديگران به دور بوده است .

8- آسيب رساندن خضر ( ع ) به كشتى ، امرى بس ناروا و غيرقابل توجيه در نظر موسى ( ع ) بود .

لقد جئت شيئًا إمرًا

{إمر} به معناى {منكَر عظيم} و نيز {منكَر عجيب} آمده است. (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 72 - 3

3- خضر ( ع ) با بيان آگاه نبودن موسى ( ع ) به راز معيوب ساختن كشتى ، پندار وى را در مورد انگيزه آن كار ، تخطئه كرد .

أخرقتها لتغرق أهلها . .. ألم أقل إنّك لن تستطيع معى صبرًا



شاكران و قصه قوم سبا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 19 - 12

12 - قصه مردم سبا و فروپاشى كامل آنان در پى كفران نعمت هاى الهى ، دربردارنده آيات خدا براى صبرپيشگان شكرگزار است .

إنّ فى ذلك لأي_ت لكلّ صبّار شكور



شدت آتش قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 68 - 2

2- آتشى كه ابراهيم ( ع ) در آن افكنده شد ، آتشى انبوه و شديد بود .

قالوا حرّقوه

{تحريق} (مصدر {حرّقوه}) و مبالغه در {حرق} (سوزاندن) است; يعنى، سوزاندن بسيار و شديد.



شرايط حُسن قصه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 4

4_ عبرت آموز بودن داستان ، از شرايط حسن آن داستان است .

نحن نقص عليك أحسن القصص . .. لقد كان فى





قصصهم عبرة

خداوند در مقدمه داستان يوسف(ع) بيان داشت كه آن داستان نيكوترين داستان است و در پايان هدف از آن را عبرت و پند دانست. بنابراين حسن يك داستان از نظر قرآن به اين است كه مايه عبرت باشد.



شهر قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 77 - 2،5

2- موسى و خضر ( ع ) در مسير حركت و سفر خويش ، به يك آبادى رسيدند و با اهل آن ملاقات كردند .

فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية

در اين كه چه شهرى در مسير موسى و خضر(ع) قرار داشته، احتمالات گوناگونى ارائه شده است. از جمله آن ها شهر {ناصره} است كه در ساحل دريا قرار داشته است اين وجه را مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده است.

5- مردم شهرى كه موسى و خضر ( ع ) به آن وارد شدند ، مردمى دور از خوى مهمان دوستى و غريب نوازى ، دور بودند .

فأبوا أن يضيّفوهما



شيوع قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 5

5 - انتشار وسيع ماجراى { افك } ، در ميان مسلمانان صدر اسلام

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 14 - 8

8 - توطئه { افك } چنان تأثير عميقى داشت كه مسلمانان را به خود مشغول كرده و تنها موضوع سخن هر مجلس و محفل گشته بود .

لمسّكم فى ما أفضتم فيه

مطلب ياد شده از





به كارگيرى واژه {افاضه} _ كه به معناى سخن گفتن بسيار درباره موضوعى و انتشار آن است _ استفاده مى شود. گفتنى است كه خطاب در {مسّكم} و {أفضتم} به عموم مسلمانان است و اين نشان مى دهد كه شايعه {افك}، در ميان همه مسلمانان مدينه پيچيده بود و آنان را به خود مشغول كرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 15 - 2،3

2 - ماجراى { افك } ، على رغم اين كه مستقيماً هتك حريم پيامبر ( ص ) محسوب مى شد ، مردم آن را ساده انگاشته و خوش باورانه به دامن زدن و گسترش آن پرداختند .

إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس به علم و تحسبونه هيّنًا

3 - ماجراى { افك } ، شايعه فراگير و زبانزد عموم مردم شده بود .

إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم



صابران و قصه قوم سبا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 19 - 12

12 - قصه مردم سبا و فروپاشى كامل آنان در پى كفران نعمت هاى الهى ، دربردارنده آيات خدا براى صبرپيشگان شكرگزار است .

إنّ فى ذلك لأي_ت لكلّ صبّار شكور



طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 17

17 - طراح و گرداننده اصلى ماجراى { افك } يك تن بود .

والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم

طبق نظر بيشتر مفسران، طراح و گرداننده اصلى ماجراى {افك}، فردى به نام عبداللّه بن ابى سلول بود (مجمع البيان).



طمع منازعان قصه داود(ع)

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 23 - 3

3 - طمع كردن برادر داراى 99 ميش به تنها ميش برادر خود ، ادعانامه برادر شاكى به حضور داوود ( ع )

و لى نعجة وحدة فقال أكفلنيها

تعبير {أكفلنيها} (كفالت آن را به من واگذار) كنايه از بخشش و هديه كردن است; يعنى، اين يك ميش را به من هديه كن.



ظلم پادشاه قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 7،8

7- در زمان وقوع داستان موسى و خضر ( ع ) ، حكومتى ستم گر و غاصب وجود داشته است .

و كان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا

{وراء} به هر مكان مستور و پوشيده اى گر چه روبه رو باشد، اطلاق مى گردد. (قاموس) بنابراين، سلطان غاصب، يا پشت سر مساكين و در تعقيب كشتى داران بوده است و يا در پيش روى آنان بوده آن ها در مسير خود با او برخورد مى كردند.

8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر ( ع ) ، پادشاهى ، كلّيه كشتى هاى سالم را در آن منطقه ، مصادره مى كرد .

و كان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا

مراد از {كلّ سفينة} _ به قرينه {أن أعيبها} {كلّ سفينة صالحة} بوده است.



عاقلان و قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 43 - 11

11 - بازگشت و دو چندان شدن خانواده ايوب ( ع ) ، مايه تذكر و بيدارى صاحبان خرد ناب

و وهبنا له أهله . .. رحمة منّا





و ذكرى لأُولى الألب_ب

{لُب} به معناى عقل خالص و خرد ناب است (مفردات راغب).



عبرت آموزى قصه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 4

4_ عبرت آموز بودن داستان ، از شرايط حسن آن داستان است .

نحن نقص عليك أحسن القصص . .. لقد كان فى قصصهم عبرة

خداوند در مقدمه داستان يوسف(ع) بيان داشت كه آن داستان نيكوترين داستان است و در پايان هدف از آن را عبرت و پند دانست. بنابراين حسن يك داستان از نظر قرآن به اين است كه مايه عبرت باشد.



عبرت از قصه آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 27 - 4

4 _ سرگذشت آدم و حوا و فريب خوردنشان از شيطان، درس عبرتى براى همه انسانها

لا يفتننكم الشيطن كما أخرج أبويكم من الجنة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 50 - 1

1- سرگذشت سجده ملائكه در برابر آدم و تمرّد ابليس ، عبرت آموز و شايان توجه است .

و إذ قلنا للمل_ئكة اسجدوا لأدم

{إذ} ظرف براى فعل مقدر مانند {اُذكر} است; يعنى: {ياد كن زمانى را كه . ..}. فرمان خداوند به پيامبر(ص) و يا آحاد مردم در مورد ياد كردن داستان سجده براى آدم، گوياى سازنده بودن اين يادآورى و عبرت آموزى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 116 - 1

1 - داستان سجده فرشتگان بر آدم و امتناع ابليس ، سرگذشتى درخور توجه و درس آموزى

و إذ قلنا للمل_ئكة اسجدوا

{إذ} مفعول





فعل محذوف است و به قرينه آيات مشابه، آن فعل {اذكر} (فراگير و به خاطر داشته باش) مى باشد.



عبرت از قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 41 - 3

3- زندگى ابراهيم ( ع ) و خصوصيات او ، سازنده و درس آموز است .

واذكر فى الكت_ب إبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 69 - 2

2 - سرگذشت ابراهيم ، ماجرايى مهم و شايان درس آموزى

و اتل عليهم نبأ إبرهيم

{نبأ} به ماجرايى گفته مى شود كه داراى فايده اى بزرگ باشد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 103 - 1

1 - سرگذشت ابراهيم و قوم او ، نشانه الهى و درس عبرتى بزرگ براى همه انسان ها

و اتل عليهم نبأ إبرهيم . .. إنّ فى ذلك لأية

به كارگيرى اسم اشاره بعيد (ذلك) و نكره آوردن {آية}، بيانگر آن است كه ماجراى ميان ابراهيم(ع) و قومش، از رخدادهاى بسيار مهم تاريخ و در بردارنده آموزه هاى گرانسنگى براى انسان ها است. گفتنى است كه واژه {آية} در اين جا معادل {عبرة} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 2

2 - سرگذشت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، درس آموز و سازنده براى پيامبر ( ص ) و مؤمنان

و اذكر عب_دنا إبرهيم و إسح_ق و يعقوب

توصيه خداوند به پيامبر(ص)، مبنى بر يادآورى سرگذشت حضرت ابراهيم(ع) و. .. مى تواند به منظور درس آموزى





و سازندگى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 26 - 2

2 - داستان مبارزه حضرت ابراهيم ( ع ) با شرك و بت پرستى ، داستانى زنده و درس آموز براى هميشه تاريخ

و إذ قال إبرهيم

كلمه {إذ} در محل نصب و مفعول به براى فعل محذوف است; يعنى، {واذكر إذ قال. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 24 - 1

1 - سرگذشت ابراهيم ( ع ) و ميهمانان گرامى او ، شايان شنيدن و درس آموزى

هل أتيك حديث ضيف إبرهيم المكرمين



عبرت از قصه ادريس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 56 - 2

2- زندگى ادريس ( ع ) و خصوصيات او ، سازنده و درس آموز است .

واذكر فى الكت_ب إدريس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 85 - 2

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و إسم_عيل . .. كلّ من الص_برين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {اسماعيل} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.



عبرت از قصه اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 2

2 - سرگذشت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، درس آموز و سازنده براى پيامبر ( ص ) و مؤمنان

و اذكر عب_دنا إبرهيم و إسح_ق و يعقوب

توصيه خداوند به





پيامبر(ص)، مبنى بر يادآورى سرگذشت حضرت ابراهيم(ع) و. .. مى تواند به منظور درس آموزى و سازندگى باشد.



عبرت از قصه اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 85 - 2

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و إسم_عيل . .. كلّ من الص_برين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {اسماعيل} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 48 - 2

2 - سرگذشت اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، درس آموز و سازنده براى پيامبراسلام ( ص ) و مؤمنان

و اذكر إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل

توصيه خدا به پيامبر(ص) مبنى بر يادآورى سرگذشت اسماعيل(ع) و. ..، مى تواند به منظور درس آموزى و سازندگى باشد.



عبرت از قصه اصحاب فيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 1 - 7

7 - داستان اصحاب فيل و كيفر ديدن آنان ، حادثه اى عبرت آموز و شايسته تدبر

ألم تر كيف



عبرت از قصه الياس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 123 - 2

2 - سرگذشت الياس پيامبر ، درس آموز و تسلى بخش براى پيامبراسلام و مؤمنان

و إنّ إلياس لمن المرسلين

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه يادآورى سرگذشت الياس(ع) و قوم او براى پيامبر(ص) و مؤمنان _ كه در شرايط سخت مكه قرار





داشتند و با مخالفت هاى مشركان روبه رو بودند _ در واقع به منظور درس آموزى و دلدارى آنان بوده است.



عبرت از قصه اليسع(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 48 - 2

2 - سرگذشت اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، درس آموز و سازنده براى پيامبراسلام ( ص ) و مؤمنان

و اذكر إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل

توصيه خدا به پيامبر(ص) مبنى بر يادآورى سرگذشت اسماعيل(ع) و. ..، مى تواند به منظور درس آموزى و سازندگى باشد.



عبرت از قصه انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 1،2

1_ داستان پيامبران و امت هاى ايشان حاوى پند و مايه عبرت است .

لقد كان فى قصصهم عبرة

{قصص} به معناى داستان است. ضمير در {قصصهم} به {رسل} و نيز امتهاى ايشان _ كه از {من نشاء} و {القوم المجرمين} در آيه قبل استفاده مى شود _ برمى گردد.

2_ تنها خردمندان از سرگذشت هاى پندآموز پيامبران بهره مى گيرند و عبرت مى آموزند .

لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألب_ب

روشن است كه داستان پيامبران براى همگان مى تواند عبرت باشد. بنابراين اختصاص دادن آن به خردمندان ، براى رساندن اين حقيقت است كه ايشان از داستان پيامبران درس مى گيرند و ديگران محرومند.



عبرت از قصه اهل انطاكيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 13 - 4

4 - داستان مردم { انطاكيه } ، داستانى مثال زدنى ، درس آموز و عبرت انگيز

و اضرب لهم مثلاً أصح_ب القرية









عبرت از قصه اهل ايله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 163 - 5

5 _ توجه دادن يهوديان به فرجام شوم مخالفت با فرمان هاى الهى ، هدف از پرسش پيامبر ( ص ) از يهوديان درباره مردم ايله

و سئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 164 - 11

11 _ داستان مناظره دو گروه پرهيزكننده از صيد ماهى در ميان يهوديان ( موعظه گران و تاركان نهى از منكر ) داستانى آموزنده و شايان به ياد داشتن . *

إذ قالت أمة منهم لم تعظون . .. قالوا معذرة إلى ربكم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {إذ قالت . .. } متعلق به فعل محذوف {اذكر} باشد.



عبرت از قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 83 - 1

1- سرگذشت ايوب ( ع ) و نيايش او با خدا ، درس آموز و سزاوار ياد ويادآورى است .

و أيّوب إذ نادى ربّه

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {أيّوب} به وسيله عامل مقدرى، چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 41 - 2

2 - سرگذشت ايوب ( ع ) درس آموز و سازنده براى پيامبر ( ص ) و مؤمنان

و اذكر عبدنا أيّوب

توصيه خداوند به پيامبر(ص)، مبنى بر ياد كردن سرگذشت ايوب(ع) مى تواند به منظور درس آموزى و سازندگى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 -





ص - 38 - 43 - 11

11 - بازگشت و دو چندان شدن خانواده ايوب ( ع ) ، مايه تذكر و بيدارى صاحبان خرد ناب

و وهبنا له أهله . .. رحمة منّا و ذكرى لأُولى الألب_ب

{لُب} به معناى عقل خالص و خرد ناب است (مفردات راغب).



عبرت از قصه حبيب نجار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 20 - 15

15 - داستان مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، داستانى مثل زدنى و درس آموز

واضرب لهم مثلاً أصح_ب القرية . .. و جاء من أقصا المدينة رجل

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيات مربوط به حبيب نجار، به دنبال آيات مربوط به داستان مردم انطاكيه آمده و جزء آن مى باشد.



عبرت از قصه حوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 27 - 4

4 _ سرگذشت آدم و حوا و فريب خوردنشان از شيطان، درس عبرتى براى همه انسانها

لا يفتننكم الشيطن كما أخرج أبويكم من الجنة



عبرت از قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 21 - 2

2 - ماجراى گروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود ( ع ) ، درس آموز براى پيامبراسلام ( ص )

و هل أتي_ك نبؤا الخصم

از تشويق شدن پيامبر(ص) به مطالعه در اين ماجرا، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



عبرت از قصه ذوالكفل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 85 - 2

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع )





و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و إسم_عيل . .. كلّ من الص_برين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {اسماعيل} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 48 - 2

2 - سرگذشت اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، درس آموز و سازنده براى پيامبراسلام ( ص ) و مؤمنان

و اذكر إسم_عيل و اليسع و ذاالكفل

توصيه خدا به پيامبر(ص) مبنى بر يادآورى سرگذشت اسماعيل(ع) و. ..، مى تواند به منظور درس آموزى و سازندگى باشد.



عبرت از قصه زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 89 - 1

1- داستان زكريا و فرزند خواهى او ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و زكريّا إذ نادى

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب {زكريّا} به عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.



عبرت از قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 31 - 3

3 - ماجراى سان ديدن سليمان ( ع ) از اسب هاى خود ، ماجرايى آموزنده و مهم

إذ عرض عليه بالعشىّ الص_فن_ت الجياد

از توصيه خداوند به پيامبر(ص) مبنى بر يادآورى داستان سان ديدن سليمان(ع) از اسبان خود، برداشت ياد شده به دست مى آيد.



عبرت از قصه شعيب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 190 - 1

1 - سرگذشت شعيب ( ع ) و مردم ايكه ،





شايان انديشه و دربردارنده درس عبرتى بزرگ براى ديگران

إنّ فى ذلك لأية

كلمه {ذلك} به ماجراى ميان شعيب(ع) و مردم ايكه اشاره دارد. {آية} در اين جا معادل {عبرة} و نكره آمدن آن براى تفخيم است. بنابراين {إنّ فى ذلك لأية}; يعنى، به راستى در اين ماجرا، درس عبرتى بزرگ وجود دارد.



عبرت از قصه عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 57 - 6

6 - يادكرد داستان عيسى ( ع ) در قرآن ، اقدامى هدايتگرانه و مثلى درس آموز

و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً

با توجه به كاربرد واژه {مَثَل} _ كه داستان عيسى(ع) را به عنوان نمونه و سمبل ذكر كرده است _ برداشت بالا به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 6 - 3

3 - داستان رسالت عيسى ( ع ) و بر خورد بنى اسرائيل با آن حضرت ، دربردارنده درس هاى سازنده و عبرت آموز

و إذ قال عيسى ابن مريم . .. فلمّا جاءهم بالبيّن_ت قالوا ه_ذا سحر مبين



عبرت از قصه فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 7

7 - داستان موسى و فرعون ، دربردارنده درس عبرت براى انسان هاى مؤمن و حق پذير

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون بالحقّ لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 11

11 - داستان فرعون ، هامان و قارون ، عبرت آموز و نمونه اى از سرگذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده

أَوَلم





يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ع_قبة الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 26 - 5

5 - شكست نهايى فرعون در مبارزه با موسى ( ع ) ، درس عبرتى براى مخالفان پيامبر ( ص ) و منكران معاد

إنّ فى ذلك لعبرة لمن يخشى

نقل داستان موسى(ع) و فرعون _ پس از بيان شبهات منكران معاد و نيز خطاب به پيامبر(ص) با جمله {هل أتاك. ..} _ بيانگر اين است كه مراد از توصيف داستان مزبور به عبرت، تهديد منكران معاد و مخالفان پيامبر(ص) است كه چه بسا آنان نيز در نهايت، همچون فرعون به عذاب الهى گرفتار شوند.



عبرت از قصه فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 67 - 1

1 - سرگذشت موسى و فرعونيان ، آيتى بزرگ ، شايان تفكر و عبرت آموز

إنّ فى ذلك لأية

{ذلك} اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. {آية} نيز در اين جا معادل {عبرة} و نكره آمدن آن براى تفخيم است. بنابراين جمله {إنّ فى ذلك لأية}; يعنى، به راستى در اين ماجرا عبرتى بزرگ وجود دارد.



عبرت از قصه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 11

11 - داستان فرعون ، هامان و قارون ، عبرت آموز و نمونه اى از سرگذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده

أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ع_قبة الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال



عبرت از قصه قوم ثمود

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 8 - 3

3 - ترغيب خداوند ، به مطالعه سرگذشت تكذيب گرانى همچون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن

فهل ترى لهم من باقية

مطلب ياد شده، از تعبير {فهل ترى} استفاده مى شود.



عبرت از قصه قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 8 - 3

3 - ترغيب خداوند ، به مطالعه سرگذشت تكذيب گرانى همچون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن

فهل ترى لهم من باقية

مطلب ياد شده، از تعبير {فهل ترى} استفاده مى شود.



عبرت از قصه قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 12 - 1

1 - غرق شدن قوم نوح و نجات مؤمنان ، ماجرايى درس آموز و پنددهنده

لنجعلها لكم تذكرة



عبرت از قصه لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 174 - 1

1 - نجات لوط ( ع ) و خاندانش _ به جز همسر وى _ و هلاكت قوم زشت كردارش ، آيتى بزرگ و عبرت آموز براى ديگران

إنّ فى ذلك لأية

{ذلك} به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلاكت قوم فساد پيشه اش اشاره دارد. {آية} در اين جا معادل {عبرة} است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 28 - 3

3 - سرگذشت لوط ( ع ) ، در مبارزه بر





ضد فحشا ، پندآموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و لوطًا إذ قال

{لوطاً} احتمال دارد كه عطف به آيه چهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر {اذكر} باشد. بنابر احتمال دوم، نكته بالا قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 133 - 2

2 - سرگذشت لوط پيامبر ، درس آموز و تسلى بخش پيامبراسلام و مؤمنان

و إنّ لوطًا لمن المرسلين

يادآورى سرگذشت لوط(ع) براى پيامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه، بيانگر مطلب يادشده است.



عبرت از قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 91 - 1

1- داستان حضرت مريم و پاك دامنى و فرزنددار شدن او ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و التى أحصنت فرجها فنفخنا فيها

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {التى} منصوب به عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.



عبرت از قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 51 - 2

2- تاريخ زندگى موسى ( ع ) و خصوصيات او ، درس آموز و سازنده است .

واذكر فى الكت_ب موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 9 - 2

2 - تاريخ زندگى موسى ( ع ) و حوادث آن ، درس آموز و شايان توجه و تأمل براى رهبران و مبلغان دين است .

و هل اتيك حديث موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 10 - 1

1 - سرگذشت





مبارزه موسى ( ع ) با فرعونيان ، شايان توجه و درس آموزى

و إذ نادى ربّك موسى

واژه {إذ} در محل نصب و مفعول براى فعل محذوف است; يعنى، {واذكر إذ نادى. ..} فرمان الهى مبنى بر به خاطر آوردن سرگذشت موسى بيانگر حقيقت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 67 - 1

1 - سرگذشت موسى و فرعونيان ، آيتى بزرگ ، شايان تفكر و عبرت آموز

إنّ فى ذلك لأية

{ذلك} اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. {آية} نيز در اين جا معادل {عبرة} و نكره آمدن آن براى تفخيم است. بنابراين جمله {إنّ فى ذلك لأية}; يعنى، به راستى در اين ماجرا عبرتى بزرگ وجود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 7

7 - داستان موسى و فرعون ، دربردارنده درس عبرت براى انسان هاى مؤمن و حق پذير

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون بالحقّ لقوم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 38 - 1

1 - سرگذشت موسى ( ع ) و رسالت او در هدايت فرعون ، آيتى الهى و درس آموز

و فى موسى إذ أرسلن_ه إلى فرعون

عبارت {و فى موسى} عطف بر جمله {تركنا فيها آية} است; يعنى، {و فى قصة موسى آية}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 5 - 1

1 - داستان گفتوگوى موسى ( ع ) با قوم خويش و آزار هاى آنان نسبت به آن حضرت ، دربردارنده درس





هاى سازنده و عبرت آموز

و إذ قال موسى لقومه ي_قوم لم تؤذوننى

فرمان الهى به ياد كرد گفتوگوى موسى(ع) با قومش و. ..، نشانه مشتمل بودن آن بر درس هاى سازنده براى امت اسلام است. ضمناً بايد توجه داشت كه كلمه {إذ} در {إذ قال}، مفعول براى فعل محذوف (اُذكر) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 15 - 1،2

1 - سرگذشت موسى ( ع ) ، قابل دقت و مايه عبرت حتى براى پيامبر ( ص )

هل أتيك حديث موسى

{حديث}; يعنى، خبر. (لسان العرب)

2 - خداوند ، برانگيزاننده همگان به آگاهى از داستان موسى ( ع ) و عبرت گيرى از آن

هل أتيك حديث موسى

استفهام در {هل أتاك. ..} براى ترغيب به شنيدن پاسخ است. نقل داستان موسى(ع) در قرآن، نشانه آن است كه گرچه ضمير {هل أتاك} در خطاب به پيامبر(ص) به كار رفته است; ولى مراد گزارش سرگذشت موسى(ع) به تمام مردم است.



عبرت از قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 76 - 2

2- داستان حضرت نوح ، داستانى درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و نوحًا إذ نادى

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {نوحاً} مفعول براى فعل مقدر (هم چون {اذكر} يا {اذكروا}) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 121 - 1

1 - نجات نوح ( ع ) و پيروانش و هلاكت كفرپيشگان قوم وى ، آيتى بزرگ و عبرت آموز براى ديگران

إنّ فى ذلك لأية و ما كان أكثرهم مؤمنين

{ذلك} به





جريان نجات نوح(ع) و پيروان وى و نيز هلاكت قوم كفرپيشه وى اشاره دارد. {آية} در اين جا مرادف {عبرة} مى باشد و نكره آمدن آن بيانگر عظمت آن است.



عبرت از قصه هامان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 11

11 - داستان فرعون ، هامان و قارون ، عبرت آموز و نمونه اى از سرگذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده

أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ع_قبة الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال



عبرت از قصه هود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 139 - 5

5 - سرگذشت هود ( ع ) و قوم عاد ، آيتى بزرگ و عبرت آموز براى ديگران

فكذّبوه فأهلكن_هم إنّ فى ذلك لأية

واژه {ذلك} اشاره دارد به: نصيحت هاى هود(ع) و هشدارهاى وى به عاديان، تأثير ناپذيرى آنان، تكذيب رسالت او و سرانجام هلاكت آنان به اراده خداوند. گفتنى است كه كلمه {آية} در اصل، به معناى نشانه است و در اين جا معنايى معادل {عبرة} دارد و نكره آمدن آن براى تفخيم و بيانگر وجود مايه هاى بزرگ عبرت در داستان هود و عاديان است.



عبرت از قصه يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 45 - 2

2 - سرگذشت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، درس آموز و سازنده براى پيامبر ( ص ) و مؤمنان

و اذكر عب_دنا إبرهيم و إسح_ق و يعقوب

توصيه خداوند به پيامبر(ص)، مبنى بر يادآورى سرگذشت حضرت ابراهيم(ع) و. .. مى





تواند به منظور درس آموزى و سازندگى باشد.



عبرت از قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 111 - 3

3_ سرگذشت يوسف ( ع ) و برادرانش سرگذشتى آموزنده و مايه عبرت است .

لقد كان فى قصصهم عبرة

مى توان گفت ضمير در {قصصهم} به يوسف(ع) و برادران او و تمام كسانى كه در داستان يوسف(ع) نظير زليخا نقش داشته اند باز مى گردد. بر اين اساس دلالت جمله {لقد كان...} بر برداشت فوق صريح تر و روشن تر است.



عبرت از قصه يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 87 - 1

1- ماجراى ذاالنون ( يونس ( ع ) ) ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است .

و ذاالنون إذ ذهب

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {ذا النون} به وسيله عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد. گفتنى است كه {النون} به معناى ماهى است و {ذاالنون} لقب براى يونس(ع) است; به اين مناسبت كه او مدتى در شكم ماهى قرار داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 139 - 2

2 - سرگذشت يونس پيامبر ، درس آموز و تسلى بخش پيامبراسلام و ايمان آورندگان به آن حضرت

و إنّ يونس لمن المرسلين

برداشت بالا، به خاطر اين نكته است كه يادآورى سرگذشت يونس(ع) و قومش، براى پيامبر و مؤمنان _ كه در شرايط سخت مكه قرار داشتند و با مخالفت هاى مشركان روبه رو بودند _ در واقع به منظور درس آموزى و دلدارى به آنان است.









عدالت قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 3

3_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، شخصى فرزانه ، كاردان و عادل بود .

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين

پى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه پارگى پيراهن ، دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد ، و از آن جايى كه حق را ، على رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد ، عدالت و حق پويى او به خوبى روشن مى شود.



عذاب توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 8

8 - دستور قطع ارتباط با توطئه گران { افك } و تهديد آنان به عذاب بزرگ از سوى خداوند

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه آيه ياد شده، از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



عذاب طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 16

16 - خداوند ، طراح و گرداننده اصلى ماجراى { افك } را به عذاب بزرگ تهديد كرد .

والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم

{كبر} به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر چيزى است و مرجع ضمير {كبره}، {افك} است. بر اين اساس معناى آيه چنين مى شود: {كسى كه متولى و عهده دار قسمت عمده ماجراى افك مى باشد...} و مقصود از آن، عامل اصلى و طراح اين ماجرا است.



عزيز مصر و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 7

7_ عزيز مصر در ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، پيشداورى نكرد و از تصميم گيرى عجولانه خوددارى نمود .

قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى و شهد شاهد من أهلها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 28 - 1،7،8،13

1_ عزيز مصر براى كشف حقيقت ماجراى يوسف و زليخا ، شخصاً به بررسى و مشاهده پيراهن و نحوه پارگى آن پرداخت .

فلما رءا قميصه قُدّ من دُبر

ظاهر اين است كه ضمير در {رأى} به عزيزمصر برگردد.

7_ عزيز مصر ، به دام انداختن يوسف ( ع ) را براى كام جويى ، از مكر هاى زنانه زليخا شمرد .

إنه من كيدكنّ

محتمل است ضمير در {إنه} به حقيقتى كه از جمله {غلّقت الأبواب . ..} استفاده مى شود ، ارجاع داده شود. برداشت فوق ، بر اساس اين احتمال است.

8_ عزيز مصر ، پيشدستى زليخا در متهم ساختن يوسف ( ع ) و تعيين كيفر براى او را ، از مكر هاى زليخا شمرد .

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا . .. إنه من كيدكنّ

برداشت فوق، ناظر به اين احتمال است كه ضمير در {إنه . ..} به معنايى كه از {قالت ما جزاء ...} در آيه 25 استفاده مى شود ، برگردد و آن معنا ، پيشدستى كردن زليخا براى محقّ جلوه دادن خويش و گنه كار نشان دادن طرف مقابل است.

13_ عدالت و انصاف عزيز مصر ، در قضاوت و ابلاغ نظر خويش در ماجراى يوسف ( ع ) و





زليخا

فلما رءا قميصه . .. قال إنه من كيدكنّ إن كيدكنّ عظيم



علم خدا در قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 6

6_ تنها جويندگان حقيقت و پژوهشگران وادى معرفت ، به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف پى خواهند برد .

لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش، حاوى آيات و نشانه هاست ، چه پرسشگرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام در {للسائلين} لام انتفاع است و {للسائلين} گوياى اين است كه پرسشگران و محققان ، از آن داستان سود مى برند.



غارتگرى پادشاه قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 1

1- هدف خضر ( ع ) از اقدام به معيوب ساختن كشتى ، نجات دادن آن از غارت و مصادره سلطان غاصب بود .

أمّا السفينة . .. فأردت أن أعيبها ... يأخذ كلّ سفينة غصبًا



غفلت از تعاليم قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 22 - 12

12- برخى مردم ، از پيام اصلى ماجراى اصحاب كهف ، غفلت كرده و به ابعاد فرعى و كم فائده آن مى پردازند .

سيقولون ثل_ثة . .. قل ربّى أعلم بعدتهم



فرار ماهى قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 61 - 5،6

5- ماهىِ بى جانِ همراه موسى ( ع ) ، در مجمع البحرين زنده شده و در مسيرى تونل مانند





، در آب دريا فرو رفت .

نسيا حوتهما فاتّخذ سبيله فى البحر سربًا

فاعل {اتخذ} ضميرى است كه به {حوت} بازمى گردد. استناد فعل به ماهى ظهور در آن دارد كه ماهى بى جان، جان دار شده است. {سرب} به معناى نفق و سوراخ (تونل) است و در آيه حال براى {سبيل} است; يعنى، راهى تونل مانند را در دريا در پيش گرفت.

6- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : . . . أرسل ( أى موسى ) إلى يوشع إنّى قد ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بنا ، و اشترى حوتاً . . .ثمّ شواه ثمّ حمله فى مكتل . . . فقطرت قطرة من السماء فى المكتل فاضطرب الحوت ثمّ جعل يَثِبُ من المكتل إلى البحر قال : و هو قوله : { واتّخذ سبيله فى البحر سرباً } ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. موسى به يوشع پيام فرستاد: {من، در معرض آزمايش قرار گرفتم. براى ما توشه راه فراهم ساز و به همراه ما بيا!}. يوشع، يك ماهى خريد ... و آن را بريان كرد و در زنبيل نهاد... سپس قطره آبى از آسمان در زنبيل چكيد و ماهى به جنب وجوش آمد و از زنبيل به دريا پريد و اين سخن خدا است كه فرمود: واتّخذ سبيله فى البحر سرباً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 63 - 2،3،10،11

2- ماهىِ همراه موسى و يوشع ، در مجمع البحرين ، در آب دريا فرو غلتيد و از دسترس آنان دور شد .

واتخذ سبيله فى البحر عجبًا

3- حركت ماهى بى





جان به سمت دريا و فرو رفتن در آن ، از چشم موسى ( ع ) پنهان مانده ، ولى خدمت كارِ وى آن را ديده بود .

أرءيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنّى نسيت الحوت . .. أن أذكره

{أن أذكره}، بدل براى ضمير مفعولى در {ما أنسانيه} است و مفاد جمله اين است كه شيطان، ذكر ماجراى ماهى را براى تو، از ياد من برد. اين گفته نشان مى دهد كه يوشع، ماجراى ماهى را مى دانست، ولى موسى(ع) از آن خبر نداشت.

10- فرو غلتيدن ماهى و حركت آن در آب _ در نظر همسفر موسى _ به گونه اى غيرعادى و عجيب بوده است .

واتخذ سبيله فى البحر عجبًا

11- { عن أبى جعفر ( ع ) و أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّه لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت مملّح قيل له : ه_ذا يدلّك على صاحبك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى يده حتّى خدشه فانفلت و نسيه الفتى ;

از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شده: آن گاه كه از كار موسى(ع) گذشت آنچه در زندگى او پيش آمد، زنبيلى به او داده شد كه در آن يك ماهى نمك زده بود. به وى گفته شد: {اين ماهى، تو را به صاحب ات، نزد چشمه اى در محل تلاقى دو دريا، راهنمايى مى كند ... پس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود، رفت كه ماهى را در آن چشمه بشويد، ماهى در دست او به حركت درآمد تا اين كه به او خراش وارد





كرد و از چنگ او درآمد (و رفت) و جوان آن را فراموش كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 64 - 1

1- مسأله ماهى و حركت غيرعادى آن در آب ، نشانه اى براى جايگاه ملاقات موسى و خضر ( ع ) بود .

قال ذلك ما كنّا نبغ

{بغى} به معناى {طلب} است و {ذلك ما كنّا نبغ} يعنى: {آنچه پيوسته در طلب او بوديم، همان علامت و نشانه است. }. ياء {نبغى} _ در پايان سخن موسى(ع) _ به منظور تخفيف كلام، حذف شده است.



فرجام قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 8

8 - توطئه { افك } ، در نهايت با افشا شدن نيت و انگيزه بدخواهان و برملا شدن چهره كريه آنان ، به نفع مسلمانان به پايان رسيد .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



فضايل قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 3

3_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، شخصى فرزانه ، كاردان و عادل بود .

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين

پى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه پارگى پيراهن ، دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد ، و از آن جايى كه حق را ، على رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد ، عدالت و حق پويى او به خوبى روشن مى شود.



فقر مالكان كشتى قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 2

2- كشتى سوراخ شده به دست خضر ( ع ) ، در مالكيت گروهى از محرومان بود و تنها وسيله ارتزاق آنان به شمار مى آمد .

فكانت لمسكين يعملون فى البحر



فلسفه بازسازى ديوار قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 1،4،6

1- خضر ( ع ) علّت اقدام به بازسازى ديوار فرسوده را براى موسى ( ع ) تشريح كرد .

و أمّا الجدار . .. ما فعلته عن أمرى

4- هدف خضر ( ع ) از ترميم ديوار فرسوده ، محفوظ داشتن گنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة و كان تحته كنز لهما

6- صالح بودن پدر ، عامل حمايت خضر ( ع ) از منافع فرزندان يتيم او بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين . .. و كان أبوهما ص_لحًا

جمله {و كان أبوهما صالحاً} نشانِ علّت تعمير ديوار است.



فلسفه بيان قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 103 - 4

4_ خداوند با بيان مكر برادران يوسف عليه وى ، تسلّى دهنده پيامبر ( ص ) بر مخالفت مردمان با وى

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين

برداشت فوق، مقتضاى ارتباط ميان {ما أكثر الناس . ..} با خصوص مكر برادران يوسف عليه وى (و هم يمكرون) است و به اين نكته اشاره دارد كه: اى پيامبر! آنان كه فرزندان يعقوب پيامبر بودند با





پدر و برادرشان آن گونه رفتار كردند، پس مبادا از ايمان نياوردن مردم اندوهگين باشى و خود را مقصر پندارى چرا كه عموم مردم حق ناپذيرند.



فلسفه ذكر قصه عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 57 - 6

6 - يادكرد داستان عيسى ( ع ) در قرآن ، اقدامى هدايتگرانه و مثلى درس آموز

و لمّا ضرب ابن مريم مثلاً

با توجه به كاربرد واژه {مَثَل} _ كه داستان عيسى(ع) را به عنوان نمونه و سمبل ذكر كرده است _ برداشت بالا به دست مى آيد.



فلسفه ذكر قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 4

4_ پيدايش سؤالهايى درباره علم و حكمت خداوند و امتيازات يوسف ( ع ) ، باعث طرح داستان يوسف ( ع ) در قرآن

إن ربك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين



فلسفه سوراخ كشتى قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 1،13

1- هدف خضر ( ع ) از اقدام به معيوب ساختن كشتى ، نجات دادن آن از غارت و مصادره سلطان غاصب بود .

أمّا السفينة . .. فأردت أن أعيبها ... يأخذ كلّ سفينة غصبًا

13- عملكرد خضر ( ع ) در مورد كشتى ، مصداقى از تقديم اهم ، به هنگام مزاحمت آن با امرى مهم است .

و أمّا السفينة فكانت لمسكين . .. يأخذ كلّ سفينة غصبًا



فلسفه قتل نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18





- 74 - 11

11- { عن أبى عبداللّه : . . . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : { فوكزه العالم ، فقتله . فقال له موسى : { أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ } . قال : { فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن گاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفت، ناگاه، به پسرى برخوردند كه بازى مى كرد. امام فرمود: {پس آن عالم، مشتى بر وى زد و او را كشت. موسى(ع) به او گفت: {أقتلت نفساً زكية بغير نفس...؟}. امام فرمود: {پس آن عالم، دست برد و كتف پسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود {كافر مطبوع}.(كافرى كه مهر كفر بر او زده شده است)}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 - 1

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، مصون داشتن پدر و مادر وى از كفر و طغيان بود .

و أمّا الغل_م . .. فخشينا أن يرهقهما طغي_نًا و كفرًا

{إرهاق} يعنى: {وادار ساختن كسى بر كارى كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا است}. (قاموس).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 81 - 1

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى پدر و مادر وى به فرزندى پاك تر و مهربان تر بود .

فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوة و أقرب رحمًا

مراد





از {زكاة} در آيه، طهارت و پاكى از گناه است و {رُحم} و {رحمت} به يك معنا است. گرچه خضر(ع) در اين سخن، پاكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده است، ولى ممكن است به تناسب گفته موسى(ع) كه نوجوان مقتول را {نفس زكية} خواند، سخن خود را در قالب اسم تفضيل آورده است، لكن در حقيقت، نوجوان مقتول، يا فاقد رحمت و پاكى بوده و يا آينده او به گناه و بى رحمى مى انجاميد.



فلسفه قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 9 - 6

6- تسلّى دادن به پيامبر ( ص ) و تسكين اندوه آن حضرت ، از اهداف بيان سرگذشت اصحاب كهف

أم حسبت أنّ أصح_ب الكهف و الرقيم كانوا من ءاي_تنا عجبًا

{حسبت} خطاب به پيامبر(ص) است. سياق آيات، اقتضا مى كند كه اين آيه با آيات پيشين، به خصوص {لعلّك باخع نفسك} مرتبط باشد. از وجوه محتمل اين است كه يادآورى داستان اصحاب كهف و بيان ويژگى هاى آنان، ممكن است داراى اين پيام باشد كه مؤمنان حقيقى، گرچه اندك اند، ولى ارزشمند بوده و حضور آنان در برابر اكثريت كفرپيشه، مايه تسلّى خاطر است.



فلسفه قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 49 - 9

9_ از هدف هاى بيان سرگذشت نوح ( ع ) در قرآن ، ترغيب پيامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است .

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك . .. فاصبر إن الع_قبة للمتقين

خداوند، با تفريع جمله {إصبر. ..} به وسيله





حرف {فاء} بر نقل داستان نوح(ع) ، به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از شرح ماجراى حضرت نوح (ع) ، قصه سرايى نيست; بلكه هدف از آن ، هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد.



فلسفه قصه هاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 34 - 19

19 _ ذكر داستانهاى انبياى پيشين در قرآن براى تسلى پيامبر(ص) و همچنين تأسى وى به آنان است.

و لقد كذبت . .. و لقد جاءك من نبإى المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 176 - 19

19 _ واداشتن آدمى به تفكر در فرجام و سرنوشت خويش ، از اهداف داستان هاى قرآن است .

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون



فوايد قصه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 24 - 2

2 - لزوم استفاده از شيوه هاى مختلف تمثيلى و داستانى ، براى تفهيم حقايق به مردمان

إنّه لحقّ مثل ما أنّكم تنطقون . هل أتيك حديث ضيف إبرهيم

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيه قبل، از تمثيل و در اين آيه از بيان سرگذشت ميهمانان گرامى ابراهيم(ع) در جهت حقانيت وعده هاى خويش بهره جسته است.



فوايد قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 51 - 2

2- ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) و اطلاع از آن ، امرى مهم و بسيار سودمند

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم

{نبأ} به خبر مهم و بسيار سودمند گفته مى شود (مفردات راغب).

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به





مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه اليسع(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب...





إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه ذوالكفل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



فوايد قصه فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 6

6 - داستان موسى و فرعون ، از فراز هاى بسيار مفيد و شايان توجه تاريخ

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون

واژه {نبأ} در خبرهايى به كار مى رود





كه دربردارنده فائده اى بزرگ و قابل توجّه باشد.



فوايد قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 6

6 - داستان موسى و فرعون ، از فراز هاى بسيار مفيد و شايان توجه تاريخ

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون

واژه {نبأ} در خبرهايى به كار مى رود كه دربردارنده فائده اى بزرگ و قابل توجّه باشد.



فوايد قصه يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 49 - 4

4 - سرگذشت داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، مايه ياد و يادآورى انسان ها

و اذكر داود . .. سليم_ن ... أيّوب ... إبرهيم و إسح_ق و يعقوب... إسم_عيل و اليسع

برداشت ياد شده از آن جا است كه {ه_ذا} مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سرگذشت پيامبران ياد شده، سخن گفته است.



قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 9،10،11

9_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، على رغم خويشى او با زليخا ، بى طرفى كامل را رعايت كرد ، و قضاوتى بر حق ارائه نمود .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل

10_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، پيش از اظهار نظر خويش ، به پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) آگاه شد .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ

11_ داور ماجراى يوسف ( ع





) و زليخا ، صداقت زليخا و دروغ گويى يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) از پيشِ رو دانست .

إن كان قميصه قُدّ من قُبل فصدقت و هو من الكذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 1

1_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن از پشتِ سر دانست .

و إن كان . .. و هو من الص_دقين



قتل نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 4،11

4- خضر ( ع ) بى درنگ ، پس از مشاهده نوجوان ، او را به قتل رسانيد .

حتّى إذا لقيا غل_مًا فقتله

ظاهر عطف به {فاء} در {فقتله} آن است كه خضر(ع) بدون هيچ مقدمه اى، در پى برخورد با نوجوان، به كشتن او اقدام كرده است.

11- { عن أبى عبداللّه : . . . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : { فوكزه العالم ، فقتله . فقال له موسى : { أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ } . قال : { فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن گاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفت، ناگاه، به پسرى برخوردند كه بازى مى كرد. امام فرمود: {پس آن عالم، مشتى بر وى زد و او را كشت. موسى(ع) به او





گفت: {أقتلت نفساً زكية بغير نفس...؟}. امام فرمود: {پس آن عالم، دست برد و كتف پسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود {كافر مطبوع}.(كافرى كه مهر كفر بر او زده شده است)}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 75 - 4

4- خضر ( ع ) با اشاره به ناآگاهى موسى ( ع ) از انگيزه قتل نوجوان ، اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى ( ع ) خواند .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا



قرآن و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 8،9

8_ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او ، مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف ( ع ) تا پيش از نزول قرآن

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

ياد كردن از اين قسمت داستان يوسف (جلسه توطئه و مكر برادران عليه وى) پس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى است ، مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه اين قسمت داستان از مخفى مانده ترين قسمتهاى آن مى باشد.

9_ بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف ، زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او ، دليلى بس روشن بر وحى بودن و الهى بودن آن

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

جمله {و ما كنت لديهم. ..} به منزله تعليل براى {ذلك من أنباء الغيب...} است.



قرعه در قصه يونس(ع)

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 141 - 1،7

1 - قرعه كشى يونس ( ع ) و سرنشينان كشتى ، براى به دريا افكنده شدن يك نفر از جمعشان

فساهم فكان من المدحضين

{ساهم} به معناى {قارع} (قرعه افكند) مى باشد.

7 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : . . .إستهموا فى يونس لمّا ركب مع القوم فوقفت السفينة فى اللجّة . . . فوقع السهم على يونس ثلاث مرّات . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..در مورد يونس(ع) قرعه انداختند، آن هنگام كه به همراه قوم بر كشتى سوار شد و كشتى در آب هاى متراكم متوقف گرديد، ...و قرعه سه مرتبه به نام يونس اصابت كرد...}.



قصه آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 31 - 1

1 - خداوند آدم ( ع ) را با استعداد فراگيرى دانشهايى ويژه آفريد و تمامى حقايق و اسامى آنها را به وى آموخت .

و علّم ءادم الأسماء كلها

جمله {علّم آدم} عطف بر جمله اى مقدر است كه به خاطر وضوحش در كلام آورده نشده است. آن جمله به قرينه {إنى جاعل ...} مى تواند اين گونه باشد: فخلق آدم جديراً للخلافة و ...

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 33 - 1،2،5

1 - خداوند به آدم ( ع ) فرمان داد تا نام هر يك از حقايق هستى را براى فرشتگان بازگو كند .

قال يأدم أنبئهم بأسمائهم

2 - آدم ( ع ) ، نام هاى حقايق هستى را





براى فرشتگان بيان كرد .

فلمّا أنبأهم بأسمائهم

5 - آدم ( ع ) ، آموزگار فرشتگان

يأدم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 34 - 1،2،3

1 - خداوند پس از تعليم حقايق هستى به آدم ( ع ) و اثبات لياقت وى براى خلافت ، از فرشتگان خواست تا بر او سجده كنند .

و علّم ءادم الأسماء كلها . .. و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم

2 - همه فرشتگان پس از فرمان خدا ، بر آدم ( ع ) سجده كردند .

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا

3 - ابليس نيز همانند فرشتگان ، مأمور به سجده بر آدم ( ع ) بود .

فسجدوا إلا إبليس أبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 35 - 1،2،4،9

1 - خداوند ، به آدم ( ع ) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت كنند .

و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة

2 - سكونت آدم ( ع ) و همسرش در بهشت پس از سجده فرشتگان بر آدم ( ع ) بوده است .

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم . .. و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة

4 - ازدواج آدم ( ع ) و حوا پيش از سكونتشان در بهشت

يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة

9 - آدم ( ع ) و حوا در صورت نزديك شدن به شجره منهيه ، در معرض ارتكاب نهى الهى قرار مى گرفتند .

و لاتقربا هذه الشجرة

چنانچه مراد از {لاتقربا} (نزديك نشويد) نهى ازخوردن باشد، به كارگيرى {لاتقربا} به جاى





{لا تاكلا} (نخوريد) اشاره به اين معنا دارد كه: آدم(ع) و حوا در صورت نزديك شدن به شجره ممنوعه در خطر ارتكاب نهى الهى قرار مى گرفتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 36 - 1،3،4،5،7،12،13،19

1 - شيطان با ترغيب آدم ( ع ) و حوا به بهره گيرى از شجره منهيه ، آنان را به لغزش و نافرمانى خداوند كشانيد .

فأزلّهما الشيطن عنها

{ازلال} (مصدر ازلّ) به معناى: لغزانيدن و به گناه واداشتن است. ضمير در {عنها} مى تواند به {الجنة} برگردد; يعنى، شيطان آدم(ع) و حوا را با واداشتن به لغزش و گناه از بهشت دور ساخت و نيز مى تواند به {الشجرة} برگردد; يعنى، شيطان، آدم(ع) و حوا را به گناه وادار كرد، گناهى كه سرچشمه اش آن درخت ممنوعه بود. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.

3 - شيطان و اغواگرى هاى او سبب خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت شد .

فأخرجهما مما كانا فيه

4 - خداوند ، پس از سلب شايستگى آدم ( ع ) و حوا براى سكونت در بهشت ، آنان را به خروج از بهشت و فرود آمدن به زمين فرمان داد .

و قلنا اهبطوا

هبوط (مصدر اهبطوا) به معناى فرود آمدن است. مفعول {اهبطوا} به دليل جمله بعد، {الأرض} مى باشد.

5 - فاصله زمانى ميان سكونت آدم ( ع ) و حوا در بهشت با لغزش آنان ، فاصله اى نسبتاً كوتاه و اندك بود .

و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة . .. فأزلّهما الشيطن عنها

عطف جمله {أزلهما . ..} بر آيه قبل به وسيله





حرف {فا} مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

7 - شيطان در بهشتِ آدم ( ع ) و حوا ، حضور داشت .

فأزلهما الشيطن عنها

12 - خداوند در پى هبوط آدم ( ع ) و حوا ، دشمنى فرزندانشان را با يكديگر ، به ايشان گوشزد كرد .

و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

13 _ تناول آدم ( ع ) و حوا از شجره ممنوعه ، مايه سلب شايستگى نسل آنان براى سكونت در بهشت نخستين شد . *

قلنا اهبطوا

خداوند در بيان اخراج آدم(ع) و حوا از بهشت و استقرار آن دو در زمين، خطاب خويش را - بر خلاف مقتضاى طبيعى كلام - متوجه نسل آنان نيز كرد; تا به اين نكته اشاره كند كه: تناول آدم(ع) و حوا از شجره منهيه در نسل ايشان نيز اثرى به جاى گذاشت كه باعث شد آنان نيز، حيات خويش را در زمين سپرى كنند.

19 _ از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه فرمود : { انما كان لبث آدم و حوا فى الجنة حتى خرجا من ها سبع ساعات من أيام الدنيا . . . ;

توقف آدم و حوا تا زمان خروجشان از بهشت هفت ساعت از روزهاى دنيا بود . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 37 - 1،2،3،4،11

1 - آدم ( ع ) ، از كرده خويش ( نافرمانى خدا ) پشيمان شد و در صدد توبه به درگاه خداوند برآمد .

فتلقى ءادم من ربّه كلمت

2 - خداوند كلمات پر ارزشى را به آدم ( ع ) تلقين كرد تا با توسل به آنها





، در پيشگاه خداوند توبه كند .

فتلقى ءادم من ربه كلمت

{تلقى} (مصدر تلقى) به معناى: گرفتن و دريافت كردن است و معناى جمله {فتلقى . ..} چنين مى شود: آدم(ع) از جانب خداوند كلماتى را دريافت كرد. نكره آوردن {كلمات} دلالت بر عظمت و ارجمندى آن كلمات دارد.

3 - توبه آدم ( ع ) و دريافت كلمات از ناحيه خداوند ، پس از استقرارش در زمين بود . *

و لكم فى الأرض مستقر . .. فتلقى ءادم من ربه كلمت

برداشت فوق با عنايت به حرف {فاء} در {فتلقى . ..} - كه براى ترتيب است - استفاده مى شود.

4 - خداوند توبه آدم ( ع ) را پذيرفت ، گناهش را آمرزيد و او را مشمول رحمت خويش قرار داد .

فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم

11 - ابن عباس مى گويد : { سألت رسول اللّه عن الكلمات التى تلقى ها آدم من ربه فتاب عليه قال : سأل بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين الا تبت علىّ فتاب عليه ;

از رسول خدا(ص) از كلماتى كه آدم(ع) از طرف خدا دريافت داشت و توبه او را پذيرفت. سؤال كردم حضرت فرمود: خداوند را به حق محمد، على، فاطمه، حسن و حسين - عليهم السلام - خواند و گفت: توبه مرا بپذير، پس خداوند توبه او را پذيرفت}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 38 - 4

4 - خداوند ، به هنگام خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت ، آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و





رهنمودهايى از جانب خودش ، بشارت داد .

فإما يأتينكم منى هدًى

{إما} مركب از {إن} شرطيه و {ما}ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با {ما}ى زايده و نون تأكيد در {يأتينّ} از سوى ديگر، اقتضا مى كند كه جمله چنين معنا شود: اگر هدايتى از جانب من آمد كه البته خواهد آمد ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 31

31 _ فرمان حضرت آدم ( ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به درگاه خدا

اذ قربا قرباناً

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم...}.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 11 - 9

9 _ ابليس از سجده كردن بر آدم(ع) سرباز زد و از فرمان خدا تمرد كرد.

فسجدوا إلا إبليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 19 - 1،2،3،4،5

1 _ خداوند به آدم(ع) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت گزينند.

و يأدم أسكن أنت و زوجك الجنة

2 _ خداوند تمام خوردنيهاى بهشت را براى آدم و همسرش مباح كرد.

فكلا من حيث شئتما

3 _ خداوند، خوردن از درختى مخصوص را بر آدم و حوا تحريم كرد.

و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

مراد از {لا تقربا . .. } به قرينه فراز قبل (فكلا ... ) و نيز





(فلما ذاقا ... ) در آيه 22، نهى از خوردن بوده است نه مجرد نزديك شدن.

4 _ خداوند هر گونه استفاده از شجره نهى شده را بر آدم و حوا ممنوع كرد. *

و لا تقربا هذه الشجرة

نهى {لا تقربا} مى تواند كنايه از حرمت هر گونه استفاده باشد.

5 _ هشدار خداوند به آدم و حوا كه در صورت خوردن از شجره نهى شده از ستمكاران خواهند بود.

و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 20 - 1،3،4،5،7

1 _ ابليس پس از سكونت آدم و همسرش در بهشت، در انديشه فريبكارى و توطئه عليه ايشان برآمد.

فوسوس لهما الشيطن

هنگامى كه پس از كلمه {وسوسه} حرف {لام} آورده شود، به معناى نقشه كشيدن و توطئه كردن است.

3 _ شرمگاه آدم و حوا مستور از ديد يكديگر پيش از خوردن از شجره نهى شده

ليبدى لهما ما وُرى عنهما

4 _ شرمگاه آدم و حوا مستور بر خود آنان تا پيش از خوردن از شجره نهى شده

فوسوس لهما الشيطن ليبدى لهما ما وُرى عنهما من سوءتهما

جمله {ورى عنهما} مى تواند دلالت كند بر اين كه شرمگاه آدم و حوا علاوه بر اين كه بر يكديگر مستور بوده، براى خودشان نيز مخفى بوده است.

5 _ شيطان در وسوسه آدم و حوا، بازماندن آنها از فرشته شدن و جاودانگى را دليل تحريم خوردن از شجره نهى شده معرفى كرد.

إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين

7 _ شيطان ايجاد كننده شبهه در ذهن آدم و حوا نسبت به تحريم شجره نهى شده بر آنان

ما نهيكما ربكما . .. أو





تكونا من الخلدين

برخى جمله {ما نهاكما ربكما . .. } را چنين معنا كرده اند: اين حرمت شامل شما نيست، مگر در صورتى كه شما فرشته باشيد و يا از جاودانان در بهشت، و شما نه فرشته ايد و نه از جاودانان در بهشت. پس حرمتى بر شما نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 21 - 2

2 _ آدم و همسرش حوا، بى اعتماد به شيطان در نخستين مراحل رويارويى با وى

و قاسمهما إنى لكما لمن النصحين

معمولاً سوگند ياد كردن در مواردى است كه طرف مقابل حالت انكار و ناباورى از خود ابراز كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 22 - 1،2،3،4،7،8،10،14،16،19،20

1 _ شيطان با فريبكاريها و سوگند دروغ، آدم و حوا را به پاى درخت ممنوع كشاند تا از ثمره آن تناول كنند.

و قاسمهما . .. فدليهما بغرور

{تدلية}، مصدر {دلىّ}، به معناى فرستادن است، و مراد از آن نزديك كردن آدم و حوا به شجره نهى شده براى خوردن از آن است. كلمه {غرور} مى تواند مصدر و به معناى فريب دادن باشد و مى تواند جمع غار (فريبنده) باشد، و مراد از آن سخنان دروغين و باطلى باشد كه شيطان با سوگند به آدم و حوا القا كرد.

2 _ آدم و حوا پس از نزديك شدن به شجره نهى شده از آن درخت تناول كردند.

فلما ذاقا الشجرة

3 _ آدم و حوا حتى پس از سوگند ابليس، نگران عواقب بهره گيرى از شجره نهى شده

فلما ذاقا الشجرة

كلمه {ذوق} كه به معناى چشيدن است، مى تواند اشاره





به اين نكته باشد كه آدم و حوا با چشيدن از شجره نهى شده، و نخوردن از آن، در صدد امتحان برآمدند تا ببينند آيا اتفاق ناگوارى رخ خواهد نمود.

4 _ شرمگاه آدم و حوا به مجرد چشيدن از شجره نهى شده براى آنان آشكار شد.

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما

7 _ سوگند، امرى اطمينان بخش و زداينده شك و ترديد براى آدم و حوا

و قاسمهما . .. فدليهما بغرور

8 _ تلاش آدم و همسرش در پوشاندن شرمگاهشان با برگ درختهاى بهشت

و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

كلمه {طفق} از افعال مقاربه، و به معناى {شروع كرد} است. قرار دادن قسمتى از دو يا چند چيز را بر يكديگر و به هم دوختن آنها را خصف مى گويند و چون {يخصفان} به {على} متعدى شده، معناى نهادن نيز در آن تضمين شده است. يعنى آدم و حوا برگها را به يكديگر متصل كردند و آنها را بر شرمگاه خويش نهادند.

10 _ آدم و حوا پس از چشيدن از شجره نهى شده از آن دور شدند و با آن فاصله گرفتند.

و ناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة

برداشت فوق با توجه به كلمه {تلك}، كه براى اشاره به دور است، استفاده شده است.

14 _ هشدار و تذكر پيشاپيش خداوند به آدم و حوا، در مورد دشمنى آشكار شيطان با آنان

و أقل لكما إن الشيطن لكما عدو مبين

16 _ آدم و حوا، على رغم هشدار شديد خداوند به دشمنى شيطان با آنان، سخنان وى را پذيرفتند.

فدليهما بغرور فلما ذاقا الشجرة

19 _ عن أبى عبدالله(ع): . .. فلما أكلا (آدم و حوا) من الشجرة طار الحلى و الحلل





عن اجسادهما و بقيا عريانين ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. چون آدم و حوا از آن درخت ممنوعه خوردند، زيور و پوشش آنها از بدنشان جدا شد و برهنه ماندند ... .

20 _ عن أبى عبدالله(ع) فى قوله: {بدت لهما سوءاتهما} قال: كانت سوءاتهما لا تبدو لهما يعنى كانت داخلة.

از امام صادق(ع) درباره اين جمله از آيه {بدت لهما سوءاتهما} روايت شده است: عورت آدم و حوا نمايان نبود، يعنى: داخل بدنشان قرار داشت (و بعد از خوردن از درخت ممنوعه پديدار شد).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 23 - 1،4،7

1 _ آدم و حوا پس از توبيخ خداوند بر تناول از شجره نهى شده، به خطاى خويش پى بردند و بدان اعتراف كردند.

قالا ربنا ظلنا أنفسنا

4 _ آدم و حوا پس از اعتراف به لغزش خويش از خداوند خواستند تا گناهشان را بيامرزد و بر آنان ترحم كند.

قالا ربنا ظلنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا

7 _ آدم و حوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند.

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 24 - 1،10

1 _ خداوند به آدم، حوا و شيطان فرمان داد تا از بهشت به زمين فروآيند.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو

مفعول {اهبطوا} به قرينه {و لكم فى الأرض مستقر} كلمه {الأرض} است.

10 _ عن أبى عبدالله(ع) (فى قصة آدم و حوا): . .. قال الله لهما: اهبطا من سماواتى إلى الأرض فإنه لا يجاورنى فى جنتى





عاص و لا فى سماواتى ... .

از امام صادق(ع) (ضمن بيان داستان آدم و حوا) روايت شده است: خداوند به آدم و حوا فرمود: از آسمانهاى من به زمين پائين رويد ; زيرا گنهكار نه در بهشت و نه در آسمانهايم در حريم من قرار نمى گيرد . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 27 - 8،10

8 _ آدم و حوا داراى پوشش عورت، قبل از فريفته شدن به وسوسه هاى شيطان

ينزع عنهما لباسهما

10 _ شيطان، حتى به هنگام خروج آدم و حوا از بهشت، در صدد برهنه ساختن آنان بود. *

أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما

جمله {ينزع . .. } حال براى فاعل {أخرج} است. يعنى شيطان به هنگام خروج آدم و حوا نيز براى بيرون آوردن لباس آنان در تلاش بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 189 - 7،9،10

7 _ حوا در پى آميزش آدم با وى به بارى سبك حامله شد .

فلما تغشيها حملت حملا خفيفا

{تغشى} يعنى {پوشانيد} و در آيه كنايه از آميزش است. ضمير در {تغشى} به {نفس واحده} _ كه مراد از آن آدم(ع) است _ برمى گردد.

9 _ آدم ( ع ) و حوا پس از سنگين شدن حوا بر اثر رشد جنينش ، به درگاه خدا به نيايش پرداختند .

فلما أثقلت دعوا اللّه ربهما

10 _ آدم ( ع ) و حوا با نيايش به درگاه خدا از وى خواستند تا فرزندى سالم و شايسته بقا به آنان عنايت كند .

دعوا اللّه ربهما لئن ءاتيتنا صلحاً لنكونن من





الشكرين

صالح در لغت به كسى يا چيزى گفته مى شود كه فساد در آن نباشد. و مراد از آن به مناسبت مورد، فرزند سالم و مبرا از عيب و نقص است به گونه اى كه استعداد زنده ماندن را دارا باشد. گفتنى است كه جمله {فلما ءاتيهما صلحا ... } دلالت بر آن دارد كه مراد از صالح، معناى متعارف در شرع (نيكوكار و پاكدامن) نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 190 - 1،4

1 _ خداوند با پذيرش درخواست آدم ( ع ) و حوا ، فرزندى سالم و شايسته به آنان عطا كرد .

دعوا اللّه ربهما لئن . .. فلما ءاتيهما صلحاً

4 _ آدم ( ع ) و حوا با مؤثر پنداشتن غير خدا در آفرينش و تأمين سلامت كودكانشان ، به شرك گراييدند .

فلما ءاتيهما صلحاً جعلا له شركاء فيما ءاتيهما

برخى از مفسران به دليل جمله {جعلا له شركاء} (براى او شريك قرار دادند) بر اين نظر هستند كه مراد از نفس واحده و همسرش، آدم(ع) و حوا نيستند ; زيرا آنان منزه از شركورزى مى باشند، بلكه مراد مطلق پدران و مادران مى باشند. برخى ديگر بر اين باورند كه مراد از شرك در اينجا توجه به اسباب و علل طبيعى است، به گونه اى كه با اخلاص كامل تنافى داشته ولى با اصل توحيد ناسازگار نبوده و نسبت اين معنا به آدم(ع) اشكالى ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 61 - 2،3،14

2- فرمان خداوند به سجده همه فرشتگان بر آدم ( ع )

قلنا





للمل_ئكة اسجدوا لأدم

3- همه فرشتگان جز ابليس ، از امر الهى به سجده بر آدم ( ع ) اطاعت كردند .

قلنا للمل_ئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلاّ إبليس

14- همه فرشتگان به جز ابليس ، به فرمان الهى در برابر آدم ( ع ) خضوع كرده و او را مورد تكريم خويش قرار دادند .

و إذ قلنا للمل_ئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلاّ إبليس

برداشت فوق، با توجه به ريشه لغوى {سجده} است كه به معناى {خضوع} و {تذلل} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 62 - 1،2

1- تكريم آدم ( ع ) از سوى خدا ، مورد اعتراض ابليس قرار گرفت .

قال أرءيتك ه_ذا الذى كرّمت علىّ

2- ابليس ، از خداوند خواستار با خبر شدن از فلسفه بزرگداشت آدم ( ع ) و برتر دانستن او بر خود شد .

قال أرءيتك ه_ذا الذى كرّمت علىّ

عبارت {أرأيت} معمولاً در آغاز جمله و براى سؤال مى آيد و به معناى {أخبرنى} است; بنابراين مراد از آن اين است كه: خداوندا! به من اطلاع بده كه چرا آدم را بر من برترى دادى؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 115 - 2،3،4

2 - خداوند ، در آغاز آفرينش انسان و روزگار پيش از عصر نزول قرآن ، باآدم ابوالبشر ، خواسته و توصيه اى را در ميان گذاشته بود .

و كذلك أنزلن_ه . .. و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل

و مراد از عهدى كه خداوند با حضرت آدم(ع) كرده بود _ چنانچه از آيات ديگر قصه آدم(ع) استفاده مى شود نخوردن از





درخت ممنوع بوده است.

3 - آدم ( ع ) ، سفارش و عهد خداوند را ناديده گرفت و به آن عمل نكرد .

و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل فنسى

مراد از {نسيان} به قرينه سخن شيطان به آدم (ما نهاكما ربّكما. .. اعراف / 20) فراموشى حقيقى نبوده است; بلكه لازمه آن (ترك عمل) اراده شده است.

4 - آدم ، فاقد عزم و اراده لازم براى به كار بستن توصيه هاى خداوند و توجه به آن بود .

و لقد عهدنا إلى ءادم . .. فنسى و لم نجد له عزمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 116 - 3،4،8

3 - تمامى فرشتگان ، فرمان سجده براى آدم را گردن نهادند و بى درنگ در برابر او به سجده افتادند .

فسجدوا

حرف {فا} بر نبودن فاصله بين فرمان سجده و انجام آن دلالت دارد.

4 - ابليس ، همچون فرشتگان ، مأمور به سجده در برابر آدم ( ع ) بود .

للمل_ئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلاّإبليس

8 - آدم ( ع ) ، داراى مقام و جايگاهى برتر از ملائكه

و إذ قلنا للمل_ئكة اسجدوا لأدم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 117 - 1،4،5،7،9،10

1 - آدم ( ع ) و همسرش حوا ، در بهشت سكونت داشتند .

فقلنا . .. فلايخرجنّكما من الجنّة

{جنّة} به معناى باغ است و {الجنّة} در قرآن نوعاً به معناى بهشت به كار رفته است. گفتنى است كه خروج آدم و حوا(ع) از بهشت خويش، نشانه آن است كه آن بهشت، غير از بهشت موعود بوده است.

4 - امتناع





ابليس از سجده در برابر آدم ، نشانگر دشمنى او با آدم و ديگرانسان ها است .

إلاّإبليس أبى . فقلنا ي__َادم إنّ ه_ذا عدوّ لك و لزوجك

معرفى ابليس پس از امتناع از سجده، به عنوان دشمن {آدم و حوا} نشانگر آن است كه ترك سجده، علامت اين دشمنى بوده است و دشمن شدن او با حوا، گوياى اين است كه ابليس پس از ماجراى سجده بر آدم، با جنس انسان، خصومت يافته است.

5 - بهشت مسكونى آدم و حوا ، جايگاهى آماده براى آسايش و راحتى و به دور از هرگونه مشقت و سختى

فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى

7 - هشدار خداوند به آدم ( ع ) و حوا در مورد دشمنى شيطان با آنان ، بدان جهت بود كه آنان گرفتار رنج و سختى نشوند .

فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى

9 - آدم ( ع ) و حوا ، در بهشت مسكونى خود نيز به انجام تكاليف ، ملزم بوده اند .

فلايخرجنّكما

گرچه نهى در {فلايخرجنّ} متوجه ابليس است; ولى خطاب آن به آدم(ع) و حوا، به معناى نهى آن دو از تأثيرپذيرى از القائات او است.

10 - حوا در بهشت مسكونى خويش ، همسر آدم ( ع ) و تحت سرپرستى وى بود .

عدوّ لك و لزوجك فلايخرجنّكما

خداوند، رهنمودهاى مربوط به حوا را، با آدم(ع) در ميان گذاشته و او را به پرهيز هر دو از زمينه هاى خروج از بهشت فرمان داده است. اين گونه خطاب را مى توان نشانِ سرپرستى آدم(ع) قلمداد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 118 - 1،2

1 - آدم ( ع ) در





بهشت خويش از نظر غذا و پوشاك تأمين بود .

إنّ لك ألاّتجوع فيها و لاتعرى

تعبير {إنّ لك. ..} وعده اى از جانب خداوند به آدم(ع) است و بيان خاصيت بهشت نمى باشد; زيرا خوردن از درخت ممنوع سبب شد كه آدم(ع) در همين بهشت عريان شود و وعده {لاتعرى} در حق او عملى نگردد.

2 - آدم ( ع ) و حوا در بهشت مسكونى خود نيازمند خوراك و پوشاك بودند .

إنّ لك ألاّتجوع فيها و لاتعرى

اختصاص يافتن فعل ها به آدم(ع) شايد به اين جهت باشد كه اصل سخن خداوند متوجه آدم(ع) بوده است و تنها در مواردى افعال تثنيه آمده كه چاره اى جز آن نبوده است. بنابراين، حوا نيز مانند آدم(ع) از نظر غذا و پوشاك تأمين بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 119 - 1

1 - آدم ( ع ) در بهشت خويش ، از تشنگى و تحمل تابش آفتاب در امان و مصون بود .

و إنّك لاتظمؤا فيها و لاتضحى

{لاتضحى}; يعنى، روبه روى خورشيد قرار نمى گيرى و حرارت آن به تو نمى رسد (لسان العرب). اين وصف با توجه به معناى لغوى {جنّة} _ كه بستان پوشيده از درخت است _ به وجود سايه فراوان در سراى آدم(ع) اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 120 - 5،6،9،14

5 - گفت وگوى مستقيم شيطان با آدم

قال ي__َادم

6 - راهنمايى آدم به درخت جاودانگى و ملك و سلطنت هميشگى ، پوشش شيطان براى فريب آدم و حوا و وادار ساختن آنان به خوردن از





ميوه درخت ممنوع

هل أدّلك على شجرة الخلد و ملك لايبلى

مقصود از {شجرة الخلد} درختى است كه خوردن ميوه آن موجب جاودانگى گردد. {ملك} به معناى مال و نيز سلطنت آمده است (قاموس). مراد از {ملك لايبلى} مالكيت و حاكميتى است كه زوال نپذيرد و فرسوده نگردد.

9 - آدم ( ع ) به سكونت جاودانه خويش در بهشت اطمينان نداشت .

إنّ لك ألاّتجوع . .. هل أدّلك على شجرة الخلد

خداوند، تأمين بودن آدم(ع) از نظر غذا، پوشاك، آب، و مسكن را به او خبر داد; ولى گويا آدم در عين تضمين اين نعمت ها، نسبت به جاويد بودن خود در آن بهشت اطمينان نداشت. از همين رو وسوسه شيطان در او اثر كرد.

14 - آدم ( ع ) ، داراى محدوديت در استفاده از برخى ميوه هاى درختان بهشت بود .

هل أدّلك على شجرة الخلد و ملك لايبلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 121 - 1،2،3،4،5،8،9،10،12،16،17،19،21،23،24

1 - آدم و حوا ( ع ) ، با وسوسه شيطان از درخت ممنوع شده تناول كردند .

فوسوس إليه الشيط_ن . .. فأكلا منها

2 - حوا در ماجراى تناول از درخت ممنوع ، موافق تصميمات شوهرش آدم ، عمل مى كرد .

فوسوس إليه الشيط_ن . .. فأكلا منها

اقدام آدم به خوردن از درخت ممنوع، تحت تأثير وسوسه هاى شيطان بود، ولى حوا چنين نبود(فوسوس إليه شيطان). ممكن است اقدام حوا، در برابر عملكرد آدم تأثيرپذير بوده است.

3 - تمايل آدم ( ع ) و طمع وى در مورد خلود و جاودانگى و ملك بى زوال ، او و همسرش را به





تناول از درخت ممنوع شده واداشت .

هل أدّلك على شجرة الخلد . .. فأكلا منها

4 - آدم و حوا ( ع ) ، على رغم هشدار شديد خداوند به دشمنى شيطان با آنان ، تحت تأثير سخنان او قرار گرفتند .

إنّ ه_ذا عدوّ لك و لزوجك . .. فأكلا منها

5 - تأثيرپذيرى آدم از وسوسه شيطان و تناول از درخت ممنوع ، نمودى از فراموش كارى آدم از عهد الهى بود .

و لقد عهدنا . .. فنسى ... فأكلا منها

بيان داستان آدم و حوا، و خوردن از درخت ممنوع و پى آمدهاى آن، جملگى در توضيح نخستين آيه اين مجموعه و بيان فراموش كارى آدم(ع) در مورد عهد الهى و نبودن عزم جدى در او است.

8 - عورت و شرمگاه آدم و حوا ، پيش از تناول از درخت ممنوع بر آنان پوشيده بود .

فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما

{سوأة} به معناى عورت و شرم گاه است (لسان العرب) و {بدت لهما} ممكن است به اين معنا باشد كه عورت هر يك براى ديگرى آشكار شد و ممكن است مراد اين باشد كه عورت آنان براى خودشان آشكار شد. بر مبناى دومين احتمال، عورت آدم و حوا قبل از خوردن ميوه ممنوع، بر خود آنان نيز پوشيده بود.

9 - تناول از درخت منع شده ، موجب عريانى و آشكار شدن شرمگاه آدم و حوا گرديد .

فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما

10 - نافرمانى آدم و حوا ، مايه محروميت آنان از وعده خداوند به تأمين پوشاك آنان در بهشت شد .

إنّ لك . .. لاتعرى ... فبدت لهما سوءتهما

12 - آدم و حوا درپى مكشوف شدن عورت





هايشان ، سعى در پوشاندن آن با برگ درختان داشتند .

فبدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة

{طفقا}; يعنى، آغاز كردند و {خصف} هرگاه با {على} متعدى شود، به معناى به هم دوختن چيزهايى و نهادن آن بر جايى خواهد بود; يعنى، آدم و حوا، برگ ها را به يكديگر متصل كرده و آن را بر خود گرفتند.

16 - آدم ( ع ) با تناول از درخت ممنوع ، مرتكب معصيت پروردگار گرديد .

فأكلا . .. و عصى ءادم ربّه

17 - آدم ( ع ) قبل از تناول از درخت منع شده ، فرمان ممنوعيت آن را از خداوند دريافت كرده بود .

فأكلا منها . .. و عصى ءادم ربّه

{عصيان} در صورتى تحقق مى يايد كه امر يا نهيى از جانب خداوند صادر شده باشد. بنابراين گرچه در اين آيات به ممنوعيت تناول از درخت، تصريخ نشده است; ولى ذكر {عصيان}، شاهدى گويا بر صادر شدن نهى در مورد تناول از آن درخت است.

19 - آدم ( ع ) ، به جاودانگى و فرمان روايى ابدى در بهشت ، دست نيافت و در خواسته خويش ، ناكام ماند .

هل أدّلك على شجرة الخلد . .. فأكلا ... و عصى ءادم ربّه فغوى

{غوى}; يعنى، ناكام شد و راه را گم كرد (مصباح) گفتنى است مراد از ناكامى و گمراهى آدم _ به قرينه وسوسه ابليس _ راه نيافتن او به آرزوهاى القا شده از سوى شيطان است.

21 - آدم ، بر اثر نافرمانى خداوند و خوردن از درخت منع شده ، از رشد خويش بازماند .

فغوى

{غىّ} (مصدر {غوى}) نقطه مقابل رشد است (مقاييس اللغة).
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- { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قوله : { بدت لهما سوأتهما } قال : كانت سوأتهما لاتبدو لهما ; يعنى ، كانت داخلة ;

از امام صادق(ع) در باره سخن خدا {بدت لهما سوأتهما} روايت شده: عورت آن دو (آدم و همسرش) قبلاً براى آنان آشكار نبود، چون عورت آنان در داخل [پوست بدنشان ]بود}.

24 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) ( فى حديث ) : فلمّا أسكن اللّه عزّوجلّ آدم و زوجته الجنّة قال لهما : . . . و لاتقربا ه_ذه الشجرة . . . فلمّا أكلا من الشجرة طار الحلىّ و الحلل عن أجسادهما و بقيا عريانين ;

از امام صادق(ع) [ضمن حديثى]روايت شده كه فرمود: چون خداوند _ عزّوجلّ _ آدم و همسرش را در بهشت جاى داد، به آنان گفت: . .. نزديك اين درخت نشويد ... و آنان چون از آن درخت خوردند، زيور و جامه ها از اندام آنان پريد و آنها عريان ماندند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 122 - 1،2،3،5،6،7،8

1 - آدم ( ع ) درپى عصيان و تناول از درخت ممنوع ، از كرده خويش پشيمان شد و به درگاه خداوند توبه كرد .

ثمّ اجتب_ه ربّه فتاب عليه

{جباية} (ريشه اصلى {إجتبى}); به معناى جمع آورى كردن و به دست آوردن است. و {إجتباء} به معناى اصطفاء (خالص چيزى را برگزيدن) و اختيار است (لسان العرب). بنابراين {إجتباه ربّه} يعنى، خداوند علاقه هاى آدم به اين سو و آن سو را قطع كرد و همه را باى خود جمع كرد و وى را





براى خود خالص گردانيد. اين تعبير حاكى از انقطاع كامل آدم(ع) از غير خدا و توبه حقيقى او است.

2 - خداوند ، براى تربيت و رشد آدم ، علاقه هاى غير الهى را از او دور ساخت و وى را براى خود خالص گردانيد .

ثمّ اجتب_ه ربّه فتاب عليه

3 - پذيرش دوباره آدم ( ع ) و برگزيدن او از سوى خداوند ، پس از گذشت مدتى از خطاى تناول از درخت ممنوع صورت گرفت .

ثمّ اجتب_ه ربّه فتاب عليه

{ثمّ} براى تراخى است و مى رساند كه اجتباى الهى _ كه همان موفق ساختن آدم(ع) به توبه و انقطاع از غير خدا بود _ با تأخير انجام پذيرفت.

5 - خداوند با عطوفت و مهربانى توبه آدم را پذيرفت و گناه او را بخشيد .

ثمّ اجتب_ه ربّه فتاب عليه

{تاب}; يعنى، رجوع كرد و به دليل حرف {على} در آن معناى عطوفت و ترحم تضمين شده است; يعنى، خداوند در حالى به آدم توجه و عنايت كرد، كه بر او عطوف و مهربان بود.

6 - انقطاع كامل آدم ( ع ) از غير خدا و معطوف شدن تمام توجه او به خداوند ، زمينه ساز عنايت دوباره خداوند به آن حضرت بود .

اجتب_ه ربّه فتاب عليه

حرف {فا} گوياى تفريع {تاب عليه} بر جمله قبل است كه بر گردآمدن و جمع شدن همه علايق و وابستگى هاى آدم(ع) در توجه به خداوند دلالت داشت .

7 - آدم ( ع ) ، درپى برگزيدگى و آمرزيده شدن ، از هدايت الهى نيز برخوردار گرديد .

ثمّ اجتب_ه ربّه فتاب عليه و هدى

8 - آدم ( ع ) ، پس از





آمرزش گناهش ، راه رشد و تعالى خويش را بازيافت .

و هدى

در آيه قبل آمده بود كه آدم(ع) در پى نافرمانى و عصيان، از رشد و كمال خويش بازماند (غوى). فعل {هدى} در اين آيه دلالت مى كند كه خداوند آثار آن گمراهى را از ميان برد و راه كمال و برگزيدگى را الهى را به او نشان داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 123 - 1،2

1 - آدم ( ع ) و حوا ، در پى تناول از درخت منع شده ، صلاحيت سكونت در بهشت را از دست دادند .

فأكلا منها . .. قال اهبطا منها

{إهبطا} ممكن است خطاب به آدم (ع) و حوا و يا خطاب به آدم(ع) و ابليس باشد در صورت دوم، حوا به خاطر اين كه در عصيان و پى آمد آن تابع آدم بوده، مورد خطاب قرار نگرفته است. در هر دو صورت برداشت ياد شده، به دست مى آيد.

2 - خداوند ، شيطان را به دليل وسوسه گرى و فريب دادن آدم ، از بهشت اخراج كرد و به فرود آمدن به زمين فرمان داد .

فوسوس إليه الشيط_ن . .. قال اهبطا منها جميعًا

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مخاطب در {اهبطا} آدم و شيطان باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 70 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور به ابلاغ چگونگى آگاه شدنش از ملأ اعلى ( عالم فرشتگان ) و منشأ اطلاعات و اخبارش درباره آدم ( ع ) ، فرشتگان و .





. .

ما كان لى من علم بالملأ الأعلى . .. إن يوحى إلىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 73 - 1

1 - با صدور فرمان خداوند به فرشتگان براى سجده بر آدم ( ع ) ، بى درنگ همه آنها ، در برابر او به سجده درافتادند .

فقعوا له س_جدين . فسجد المل_ئكة كلّهم



قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 124 - 1،4،6

1 - خداوند ، پيامبرش ابراهيم ( ع ) را با تكاليفى سنگين و دشوار بيازمود .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت

{ابتلاء} به معناى آزمودن است. تعبير كردن از مواد آزمون به كلمات (سخنان) اشاره به اين دارد كه: آن مواد فرمانهايى بوده كه ابراهيم بايد آنها را امتثال مى كرد و لذا كلمات در برداشت، به تكاليف تفسير شد. نكره آوردن (كلمات) حكايت از عظمت آن دارد، كه به مناسبت آزمون، از آن به دشوارى و سنگينى تعبير شد.

4 - ابراهيم ( ع ) ، همه آزمون هاى الهى را با موفقيت كامل به پايان رسانيد .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت فاتمهن

{اتمام} (مصدر أتمَّ) به معناى انجام دادن كار به طور كامل است. بنابراين {أتمهن}; يعنى، ابراهيم(ع) آن تكاليف را به طور كامل به انجام رسانيد.

6 - موفقيت ابراهيم ( ع ) در آزمون هاى الهى ، موجب شايستگى او براى مقام امامت شد .

فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 125 - 17

17 - ابراهيم ( ع )





و اسماعيل ( ع ) ، از خدمتگزاران خانه خدا ( كعبه ) بودند .

عهدنا إلى إبرهيم و إسمعيل أن طهرا بيتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 126 - 1،5،20

1 - تبديل زمين هاى اطراف كعبه به شهرى داراى امنيت ، درخواست ابراهيم ( ع ) از درگاه خداوند

و إذ قال إبرهيم رب اجعل هذا بلداً ءامناً

ظاهر آن است كه مشاراليه {هذا} زمينهاى اطراف كعبه باشد. بر اين مبنا جمله {اجعل ...} حاكى از دو درخواست است: 1_ شهر شدن زمينهاى اطراف كعبه; 2_ برقرار بودن امنيت در آن شهر. قابل ذكر است كه كلمه {بلد} به معناى سرزمينِ داراى حدود و مشخصات و نيز به معناى شهر است. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال مى باشد.

5 - ابراهيم ( ع ) از خداوند خواست تا كافران مكه را از روزى هاى خويش بهره مند نسازد .

و ارزق . .. من ءامن منهم باللّه و اليوم الأخر

{من ءامن} به عنوان بدل براى {أهله} بيانگر مقصود ابراهيم(ع) از كلمه {أهله} است. آن حضرت با آوردن {من ءامن} اشاره به اين معنا دارد كه: خواهان اعطاى ثمرات به كافران مكه نيست.

20 - دلجويى خداوند از ابراهيم ( ع ) به خاطر اجابت نكردن دعاى او عليه كافران مكه

و ارزق . .. من ءامن منهم ... قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار

از هدفهاى بيان اندك بودن متاع دنيا و زمان بهره گيرى از آن و نيز بيان فرجام شوم كفرپيشگان پس از رد كردن تقاضاى ابراهيم عليه آنان، دلجويى از ابراهيم است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 127 - 1،3،4

1 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، برپا كنندگان ديوار هاى كعبه و سازنده آنها

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل

قواعد (جمع قاعدة) به معناى پايه هاست و در آيه به مناسبت {البيت} مراد از آن پايه هاى ديوار مى باشد. بالا بردن پايه هاى ديوار (يرفع ابراهيم القواعد) به معناى ساختن ديوار بر پايه هاست.

3 - ابراهيم ( ع ) ، بناكننده اصلى كعبه و اسماعيل ( ع ) ياور او بود .

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل

عطف كردن فاعلى بر فاعل ديگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آيه شريفه اين گونه است - مى تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام كار باشد. بنابراين و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا كردن است، مى توان گفت: ابراهيم سازنده اصلى و اسماعيل ياور او بوده است.

4 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، با دعا به درگاه خدا خواستار پذيرفته شدن عملشان ( ساختن كعبه ) شدند .

ربنا تقبل منا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 128 - 1،3،8،10

1 - تسيلم خدا شدن ، از دعا هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام ساختن كعبه

و إذ يرفع إبرهيم القواعد . .. ربنا واجعلنا مسلمين لك

3 - علاقه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به ذريه خويش

من ذريتنا أمة مسلمة لك

8 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام ساختن كعبه ،





از خداوند خواستند تا چگونگى اعمال حج را به آنان بياموزد .

ربنا . .. أرنا مناسكنا

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مناسك - چنانچه برخى از اهل لغت و نيز برخى از مفسران گفته اند - به معناى اعمال حج باشد.

10 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، از خداوند خواستند تا توبه خود و فرزندانشان را بپذيرد .

و تب علينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 131 - 2

2 - ابراهيم ( ع ) ، فرمان خدا را بدون هيچ تأخيرى پذيرفت و تسليم بودن خويش را در برابر خدا ، اعلام كرد .

قال أسلمت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 132 - 1،2

1 - ابراهيم و يعقوب ( ع ) هر يك داراى پسرانى چند بودند .

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى

2 - ابراهيم ( ع ) ، پسرانش را به پيروى از آيين خويش ( تسليم خدا بودن ) توصيه كرد .

و وصى بها إبرهيم بنيه

ضمير {بها} مى تواند به {ملة إبراهيم} (در آيه 130) برگردد و نيز مى تواند به جمله {أسلمت} در آيه قبل بازگردانده شود. گفتنى است بازگشت هر دو فرض به يك معناست; زيرا آئين ابراهيم همان تسليم گشتن در برابر خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 135 - 8

8 - ابراهيم ( ع ) ، هرگز به شرك گرايش پيدا نكرد و از مشركان نبود .

و ما كان من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

2 - بقره - 2 - 266 - 5

5 _ داستان ابراهيم ( ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا اِرمياى پيامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات انفاق ، از آيات الهى است .

الم تر . .. او كالذى مرّ ... فخذ اربعة من الطير ... مثل الّذين ... كذلك يبيّن ال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 74 - 2،3،6

2 _ ابراهيم(ع) شخصيتى شناخته شده نزد مردم مكه، و مورد احترام آنان بود.

و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر

همان گونه كه مفسرانى مانند فخر رازى و آلوسى گفته اند، چون حضرت ابراهيم(ع) براى مشركان مكه مورد احترام و شناخته شده بود، خداوند از زبان آن حضرت براى ابطال پندارهاى مشركان مطالبى ذكر فرموده است.

3 _ آزر، پدر صلبى ابراهيم(ع) نبوده است.

إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر

روش قرآن در آيات مختلف مشابه اين آيه ذكر نام و نشان افراد نيست. لذا تصريح به اسم آزر به صورت عطف بيان بدان جهت مى تواند باشد كه مراد از {اب} را روشن نمايد كه پدر حقيقى ابراهيم(ع) نبوده، بلكه عمو و يا پدر خوانده وى بوده است.

6 _ تلاش ابراهيم(ع) با استفاده از احتجاج و اعتراض براى بازداشتن آزر از بت پرستى

و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناما ءالهة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 75 - 9

9 _ عن أبى عبدالله(ع): . .. نظر (ابراهيم) إلى الزهرة فى السماء فقال: {هذا ربى} فلما افلت ... قال: {لا احب الآفلين} فلما نظر





إلى المشرق رأى و قدر طلع القمر قال: {هذا ربى} ... فلما تحرك و زال قال: {لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين} فلما اصبح و طلعت الشمس ... قال: {هذا ربى} ... فلما تحركت و زالت كشف الله له عن السموات حتى رأى العرش و من عليه و اراه الله ملكوت السماوات و الأرض ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) به ستاره زهره در آسمان نظر افكند و گفت: {اين پروردگار من است} و هنگامى كه غروب كرد ... گفت: {غروب كنندگان را دوست ندارم} و هنگامى كه به مشرق نگريست ماه را در حال بر آمدن ديد گفت: {اين پروردگار من است} ... چون به حركت درآمد و محو شد، گفت: {اگر پروردگارم مرا هدايت نكند حتماً از گمراهان خواهم بود.} چون صبح شد و خورشيد بر آمد ... گفت: {اين پروردگار من است} ... وقتى كه به حركت در آمد و محو شد، خداوند براى او آسمانها را نمايان كرد تا اينكه عرش و ساكنان آن را مشاهده نمود و خدا ملكوت آسمانها و زمين را به او نماياند ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 76 - 2،6،11

2 _ ابراهيم(ع) با تظاهر به ستاره پرستى و استدلال جدلى به ابطال عقيده شرك قوم خود پرداخت.

فلما جن عليه الّيل رءا كوكبا قال هذا ربى

جمله {فلما جن} تصريح بر {كذلك نرى . .. } است. يعنى نتيجه ارائه ملكوت به ابراهيم(ع) آن شد كه او بدين صورت به مبارزه با شرك بپردازد. بنابراين سخن ابراهيم(ع) تنها از سر مجادله





و به براى ابطال باطل بوده است.

6 _ ابراهيم(ع) در برابر ستاره پرستان، با توجه به پنهان شدن ستارگان، پذيرفتن ربوبيت براى آنها را نامعقول اعلام كرد.

قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين

{افول} به معنى پنهان شدن است.

11 _ عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثة اصناف، صنف يعبد الزهرة . .. {فلما جن عليه الليل} فرأى الزهرة، قال {هذا ربى} على الانكار و الاستخبار {فلما افل} الكوكب {قال لا احب الآفلين} لأن الافول من صفات المحدث لا من صفات القدم ... .

از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه گروه برخود كرد ; گروهى كه ستاره زهره را مى پرستيدند ... {چون شب، ابراهيم(ع) را فروگرفت} و ستاره زهره را ديد، به عنوان استفهام انكارى گفت: {اين پروردگار من است} و چون ستاره غروب كرد گفت: {غروب كنندگان را دوست ندارم} ; زيرا غروب كردن از صفات موجود حادث است نه قديم ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 77 - 2،3،13

2 _ ابراهيم(ع) در مقام مجادله با تظاهر به ماه پرستى به ابطال آن پرداخت.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل

3 _ تظاهر ابراهيم(ع) به ماه پرستى و مجادله با ماه پرستان به هنگام تابندگى آن بوده است.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى

{بزوغ} به معناى طلوع و تابش است. (لسان العرب). راغب نيز در ماده {بزغ} و در شرح آيه مورد بحث گويد: {اى طالعا منتشر الضوء}. بنابراين سخن ابراهيم(ع) با ماه پرستان در اوايل و يا اواخر ماه نبوده، بلكه به هنگام تابش آن بوده





است.

13 _ عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثة اصناف . .. صنف يعبد القمر ... {فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى} على الانكار و الاستخبار ... .

از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه گروه برخورد كرد ... گروهى كه ماه را مى پرستيدند ... {پس آنگاه كه ماه را تابان ديد}، به عنوان استفهام انكارى گفت: {اين پروردگار من است} ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 78 - 2،3،9،12

2 _ ابراهيم(ع) در مقام مجادله و براى ابطال عقايد شرك آميز قوم خويش تظاهر به خورشيدپرستى كرد.

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى

3 _ بزرگتر بودن خورشيد از ماه، بهانه ابراهيم(ع) براى عدول از ماه پرستى و تظاهر به پرستش خورشيد

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر

9 _ ابراهيم(ع) در پى ابطال مستدل عقايد شرك آميز قوم خويش، به صراحت از معبودهاى آنان بيزارى جست.

فلما رءا الشمس . .. إنى برىء مما تشركون

چنانچه {ما} در {مما تشركون} موصول باشد، مضمون جمله چنين است: {برىء من الذى تشركون به}. يعنى از چيزهاييكه به آن شرك مىورزيد بيزارم.

12 _ عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثة اصناف . .. صنف يعبد الشمس ... {فلما} اصبح و {رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر} من الزهرة و القمر على الانكار و الاستخبار ... {فلما افلت} قال للاصناف الثلاثة من عبدة الزهرة و القمر و الشمس {يا قوم إنى برىء مما تشركون ... }.

از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه گروه برخورد كرد ... گروهى كه خورشيد





را مى پرستيدند ... پس چون صبحگاهان خورشيد را تابان ديد از روى انكار و استخبار گفت: اين پروردگار من است اين، از ستاره زهره و ماه بزرگتر است ... . پس هنگامى كه غروب كرد به گروههاى سه گانه پرستنده زهره، ماه و خورشيد گفت: {اى قوم من، من از آنچه شما شريك خدا مى دانيد، بيزارم} ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 80 - 1،3،9،12

1 _ قوم ابراهيم به جاى تسليم در برابر توحيد مستدل او، به احتجاج با او پرداختند.

و ما أنا من المشركين. و حاجه قومه

3 _ اظهار شگفتى ابراهيم(ع) از لجاجت مردم بر شرك، على رغم وجود دلايل واضح بر بطلان آن

و حاجه قومه قال أتحجونى فى الله

9 _ قوم ابراهيم در مقابله با ادله توحيدى آن حضرت، او را به آسيب ديدن از جانب بتها بيم دادند.

و لا أخاف ما تشركون به

جمله {لا أخاف} _ كه پاسخ حضرت ابراهيم(ع) به تهديد مشركان است _ قرينه بر وقوع تهديد از جانب آنهاست.

12 _ ابراهيم(ع) با اعلام نهراسيدن از معبودهاى مشركان، بى پايگى منطق و تهديدهاى مشركان را نشان داد.

و لا أخاف ما تشركون به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 81 - 2

2 _ قوم ابراهيم او را به آسيب ديدن از جانب معبودهاى خود تهديد مى كردند.

و لاأخاف ما تشركون به . .. و كيف أخاف ما أشركتم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 69 - 1،3،4،7،8،11،16،17

1_ خداوند ، فرشتگانى چند براى بشارت





دادن به حضرت ابراهيم ( ع ) به سوى او گسيل داشت .

و لقد جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى

آيه 70 و نظاير آن، حاكى است كه فرستادگان الهى فرشته بودند و بشارت مورد نظر به قرينه آيه 71، بشارت ميلاد اسحاق و يعقوب بوده است.

3_ فرشتگان پيام آورِ بشارت ، به هنگام حضور در پيشگاه ابراهيم ( ع ) بر او سلام كردند .

قالوا سل_مًا

4_ ابراهيم ( ع ) ، سلام فرشتگان را پاسخ گفت و براى تدارك غذا از حضور آنان بيرون رفت .

قال سل_م فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

7_ فرشتگانِ پيام آورِ بشارت ، به سيماى آدميان بر ابراهيم ( ع ) وارد شدند .

قالوا سل_مًا قال سل_م فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

از اينكه ابراهيم(ع) غذايى كه انسانها از آن تناول مى كنند براى فرشتگان آورد، معلوم مى شود: آن حضرت، فرشتگان را به صورت و سيماى انسان ديد و به ماهيت آنان پى نبرد.

8_ ابراهيم ( ع ) ، در فاصله اى كوتاه پس از آمدن فرشتگانِ بشارت ، گوساله اى بريان شده براى آنان آورد .

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

ضمير در {لبث} به ابراهيم(ع) برمى گردد و {أن جاء} به تقدير {فى} متعلق به {لبث} است. {عجل} به گوساله نر كه بيش از يك ماه نداشته باشد، گفته مى شود و {حنيذ} به معناى بريان شده است. بنابراين {فما لبث ...}; يعنى، ابراهيم(ع) در آوردن گوساله اى بريان شده درنگى نكرد.

11_ مباشرت حضرت ابراهيم ( ع ) در پذيرايى از ميهمانان خويش

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

16_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن الله تعالى





بعث أربعة أملاك فى إهلاك قوم لوط : جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و كرّوبيل ( ع ) فمرّوا بابراهيم ( ع ) . . . و كان صاحب أضياف فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه ثم قرّبه إليهم . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداى تعالى براى هلاك كردن قوم لوط چهار فرشته فرستاد: جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و كرّوبيل. پس بر ابراهيم گذر كردند و ابراهيم مهمانپذير و مهمان دوست بود. از اين رو گوساله فربهى برايشان بر آتش نهاد تا آن را پخت و نزد آنان آورد ...}.

17_ { عن أبى جعفر ( ع ) قال : . . . قدم الله تعالى رسلاً إلى ابراهيم يبشرونه باسحاق . . . و ذلك قوله : { و لقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى } ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند به سوى ابراهيم مأمورانى فرستاد كه او را به [تولد ]اسحاق مژده دهند و اين است سخن خداوند كه فرمود: و لقد جاءت . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 70 - 1،2،3،4،7،8،12

1_ فرشتگان وارد بر ابراهيم ( ع ) ، دست به غذا نبردند و از آن تناول نكردند .

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه

{لاتصل إليه} (دستشان به سوى گوساله بريان شده نمى رسيد) كنايه از آن است كه از غذا تناول نمى كردند.

2_ خوددارى فرشتگان از خوردن غذاى ابراهيم ( ع ) ، موجب ناراحتى و ناخوشايندى او شد .

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم

3_ ابراهيم ( ع ) ، از فرشتگان حاضر در خانه خويش





، احساس ترس و دلهره كرد .

و أوجس منهم خيفة

ايجاس (مصدر أوجس) به معناى احساس كردن است.

4_ خوددارى فرشتگان از تناول غذا ، عامل ترس ابراهيم ( ع ) از آنان شد .

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفة

7_ فرشتگان مهمان بر ابراهيم ( ع ) ، با معرفى خود و مأموريتشان ، ترس و دلهره را از ابراهيم ( ع ) زدودند .

قالوا لاتخف إنا أُرسلنا إلى قوم لوط

8_ حضرت ابراهيم ( ع ) به ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) تا پيش از معرفى خودشان ، پى نبرده بود .

قالوا لاتخف إنا أُرسلنا إلى قوم لوط

12_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعة أملاك . . . فمرّوا بابراهيم ( ع ) و هم معتمّون فسلّموا عليه فلم يعرفهم . . . فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه ثم قرّبه إليهم فلما وضعه بين أيديهم رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفة فلما رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه و عن رأسه فعرفه ابراهيم ( ع ) فقال أنت هو ؟ فقال : نعم . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداى تعالى چهار فرشته فرستاد آنان بر ابراهيم گذر كردند در حالى كه داراى عمامه بودند [سر و صورت خود را با عمامه پوشانده بودند] پس بر او سلام كردند، او آنان را نشناخت. .. آن گاه برايشان گوساله فربهى بر آتش نهاد تا آن را پخت و نزد آنان آورد و هنگامى كه ابراهيم(ع) ديد دست فرشتگان به آن گوساله بريان نمى





رسد، آنان را نشناخت و در دل احساس ترس نمود، چون جبرئيل چنين ديد، عمامه را از سر و صورت خود كنار زد. پس ابراهيم او را شناخت و گفت: تو همانى گفت: آرى}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 71 - 1،2،7،9،11،12،15

1_ همسر ابراهيم ( ساره ) در مجلس فرشتگان پيام آورِ بشارت حضور داشت .

و لقد جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى . .. وامرأته قائمة فضحكت

2_ ابراهيم ( ع ) و فرشتگان حاضر در نزد او ، همگى نشسته بودند و ساره ايستاده بود .

وامرأته قائمة

7_ خداوند ، همسر ابراهيم را به دارا شدن فرزند پسرى بشارت داد .

فبشّرن_ها بإسح_ق

9_ خداوند ، به ساره بشارت داد كه اسحاق ، داراى فرزند پسرى خواهد شد .

فبشّرن_ها بإسح_ق و من ورآء إسح_ق يعقوب

كلمه {يعقوب} عطف بر {اسحاق} است و عبارت {من وراء إسحاق} توصيفى براى {يعقوب} مى باشد; يعنى: فبشرناها بيعقوب كائناً من وراء اسحاق.

11_ نويد تولد اسحاق و يعقوب به ابراهيم ( ع ) و همسرش ساره ، در جلسه پذيرايى ابراهيم از فرشتگان بيان شد .

فبشّرن_ها بإسح_ق و من ورآء إسح_ق يعقوب

12_ زمان آگاهى ابراهيم ( ع ) به دارا شدن فرزند و نوه ( اسحاق و يعقوب ) اندكى پيش از به هلاكت رسيدن قوم لوط بود .

إنا أُرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشّرن_ها بإسح_ق

15_ { عن أبى جعفر ( ع ) [ فى قوله تعالى ] : { وامرأته قائمة } قال : إنما عنى سارة قائمة . . . { فضحكت } يعنى فعجبت من قولهم . . . ;

از امام





باقر(ع) درباره قول خداى تعالى: {وامرأته قائمة} روايت شده است: مقصود ساره همسر ابراهيم(ع) است كه ايستاده بود . .. و درباره {فضحكت} [روايت شده است]: يعنى ساره از سخن فرشتگان شگفت زده شد ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 72 - 1،5

1_ ابراهيم ( ع ) و همسرش ساره ، هنگام بشارت فرشتگان به تولد اسحاق و يعقوب ، پير و كهنسال بودند .

قالت ي_ويلتى ءألد و أنا عجوز و ه_ذا بعلى شيخًا

5_ گفتوگوى ساره ( همسر ابراهيم ) با فرشتگان

فبشّرن_ها بإسح_ق . .. قالت ي_ويلتى ءألد و أنا عجوز و ه_ذا بعلى شيخًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 74 - 1،2،3،5،6،10

1_ ترس و دلهره ابراهيم ( ع ) ، با پى بردن به ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) برطرف شد .

فلما ذهب عن إبرهيم الروع

{الروع} به معناى ترس و دلهره است و {ال} در آن عهد ذكرى است و اشاره به ترسى دارد كه به خاطر تناول نكردن فرشتگان از طعام ابراهيم(ع)، بر وى عارض شد.

2_ فرشتگان مهمان بر ابراهيم ( ع ) ، او را به دارا شدن فرزندى پسر ، بشارت دادند .

و جاءته البشرى

{ال} در {البشرى} عهد ذكرى است و اشاره به بشارتى دارد كه آيه 71 (فبشرناها) متضمن آن بود.

3_ ابراهيم ( ع ) ، پس از پى بردن به هدف فرشتگان ( نابودسازى قوم لوط ) ، با آنان به چون و چرا و جر و بحث پرداخت .

يج_دلنا فى قوم لوط

جمله {قد جاء أمر ربك} در





آيه 76 مى تواند قرينه اى بر اين باشد كه مراد از {يجادلنا}، {يجادل رسلنا} باشد.

5_ جدال و چون و چراى ابراهيم ( ع ) درباره قوم لوط ، پس از برطرف شدن ترس او و دريافت بشارت ( فرزنددار شدن ) بود .

فلما ذهب عن إبرهيم الروع و جاءته البشرى يج_دلنا فى قوم لوط

6_ بشارت يافتن ابراهيم ( ع ) به فرزنددار شدن در سن كهولت ، او را به پذيرش شفاعتش درباره قوم لوط ( برطرف شدن عذاب از آنان ) اميدوار ساخت .

فلما . .. جاءته البشرى يج_دلنا فى قوم لوط

برداشت فوق، مقتضاى ترتب {يجادلنا . ..} بر {جاءته البشرى} است.

10_ { عن أبى بصير . . . قال أبوجعفر ( ع ) : فلما جاءت ابراهيم البشارة باسحاق و ذهب عنه الروع أقبل يناجى ربه فى قوم لوط و يسأله كشف البلاء عنهم . . . ;

از ابوبصير نقل شده . .. كه امام باقر(ع) فرمود: هنگامى كه به ابراهيم بشارت اسحاق رسيد و ترس او برطرف شد، درباره قوم لوط با پروردگار خود به نجوا سخن گفت و از خدا خواست تا بلا را از آن قوم برطرف سازد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 76 - 7

7_ جر و بحث ابراهيم ( ع ) با فرشتگان و شفاعت او درباره قوم لوط ، پيش از اطلاع او بر قطعى شدن عذاب آنان بوده است .

يج_دلنا فى قوم لوط . .. ي_إبرهيم أعرض عن ه_ذا إنه قد جاء أمر ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -





11 - 77 - 1

1_ فرشتگان پس از گفتوگو با ابراهيم ( ع ) ، به ديار قوم لوط رفتند و بر حضرت لوط ( ع ) وارد شدند .

و لما جاءت رسلنا لوطًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 37 - 20

20- { عن أبى الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : إن إبراهيم ( ع ) لمّا أسكن اسماعيل ( ع ) و هاجر مكة . . . قال : { اللّهم إنى أسكنت من ذرّيتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم . . . فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم . . . } فأوحى الله إلى ابراهيم عن أصعد أباقبيس فناد فى الناس : يا معشر الخلائق إن الله يأمركم بحج ه_ذا البيت الذى بمكة . . . فهناك . . . وجب الحج على جميع الخلائق . . . ;

از امام كاظم(ع) روايت شده است كه فرمود: آن گاه كه ابراهيم(ع)، اسماعيل و هاجر را در مكه اسكان داد . .. گفت: پروردگارا! {إنى أسكنت من ذرّيتى بواد غير ذى رزع ...}. پس خداوند به او وحى كرد: بر بالاى كوه ابوقبيس برو، پس در ميان مردم ندا ده: اى مردمان! همانا خداوند شما را به حج اين خانه اى كه در مكه است امر كرده ... پس آن جا بود كه حج بر تمام خلايق واجب شد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 52 - 1،3،4،8،9،11

1- مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) به هنگام ورود بر وى ، به او





سلام و درود گفتند .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سل_مًا

3- ابراهيم ( ع ) و خانواده وى با مشاهده ورود مهمانان ( فرشتگان ) به محضر ايشان ، هراسناك و مضطرب شدند .

إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون

با اينكه ملائكه بر شخص حضرت ابراهيم(ع) وارد شدند (دخلوا عليه) امّا آن حضرت هراس و اضطراب را به صورت جمع (إنا منكم وجلون) بيان كرده است و اين نشان دهنده هراس خود او و خانواده اش مى باشد. لازم به ذكر است كه {وجل} به آن ترسى گفته مى شود كه سراپاى وجود انسان را فراگيرد (مفردات راغب).

4- حضرت ابراهيم ( ع ) ترس و اضطراب خويش را كه ناشى از حضور مهمانان ( فرشتگان ) در محضر او بود ، به آنان اظهار كرد .

إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون

8- فرشتگان وارد شده بر حضرت ابراهيم ( ع ) ، در قالب و شكل انسان بوده و به عنوان مهمان وارد شدند .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سل_مًا قال إنا منكم وجلون

9- گفت و گوى مستقيم فرشتگان با حضرت ابراهيم ( ع )

فقالوا سل_مًا قال إنا منكم وجلون . قالوا لاتوجل

11- { . . . قال أبوجعفر ( ع ) : . . . بعث الله رسلاً إلى إبراهيم . . . فدخلوا عليه ليلاً ففزع منهم و خاف أن يكونوا سُرّاقاً ، قال : فلمّا أن رأته الرسل فزعاً وجلاً { قالوا سلاماً } . . . { قال إنا منكم وجلون قالوا لاتوجل . . . } .





. . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. خداوند فرستادگانى را به سوى ابراهيم(ع) گسيل داشت ... پس شبانه بر او وارد شدند و او از آنان وحشت كرد و ترسيد كه دزد باشند. امام فرمود: پس چون فرستادگان آن حضرت را وحشت زده و هراسان ديدند، به او سلام كردند ... او [گفت]: قال إنا منكم وجلون...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 53 - 1

1- مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) به او دلدارى داده و از وى خواستند كه از حضورشان مضطرب و هراسناك نشود .

قالوا لاتوجل إنا نبشّرك بغل_م عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 54 - 1،4

1- ابراهيم ( ع ) از دريافت خبر فرزنددار شدنش در دوران پيرى به شدت شگفت زده شد .

قال أبشّرتمونى على أن مسّنى الكبر فبم تبشّرون

4- ابراهيم ( ع ) پس از دريافت خبر فرزنددار شدنش از فرشتگان ، خواستار توضيح و اطلاعات بيشترى از آنان شد .

فبم تبشّرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه {با} در {فبم} براى ملابست باشد و استفهام در جمله {فبم تبشّرون} سؤال از چگونگى تحقق چنين بشارتى (فرزنددار شدن) باشد و نه ترديد و سؤال از اصل فرزنددار شدن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 55 - 1

1- تأكيد فرشتگان بر تحقق و عينيت يافتن بشارت پسردار شدن ابراهيم ( ع ) در دوران پيرى

قالوا بشرن_ك بالحقّ

مقصود از {بالحق} در آيه فوق يا خبر مطابق با واقع است و يا





به معناى اين است كه بشارت ما حقيقت دار است (مجمع البيان). در هر صورت گوياى اين نكته است كه: آنچه بشارت داده شد، تحقق يافتنى است و به وقوع خواهد پيوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 57 - 1،2،3

1- ابراهيم ( ع ) پس از شناخت مهمانانش ( فرشتگان ) از مأموريت اصلى و مهم آنان جويا شد .

قال فما خطبكم أيّها المرسلون

{خطب} به معناى امر مهم است.

2- بشارت به فرزنددار شدن ابراهيم ( ع ) كار فرعى و عذاب قوم لوط مأموريت اصلى و مهم فرشتگان بود .

إنا نبشّرك بغل_م . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) پس از شناخت فرشتگان و دريافت بشارت فرزنددار شدن از مأموريت اصلى و مهم آنان سؤال كرد (فما خطبكم . ..) و اين مأموريت طبق آيه بعد عذاب قوم لوط بود.

3- ابراهيم ( ع ) پيش از اظهار فرشتگان از مأموريت خودشان براى عذاب قوم لوط ، از آن آگاه نبود .

قال فما خطبكم أيّها المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 58 - 1

1- در پى جويا شدن ابراهيم ( ع ) از مأموريت اصلى مأموران الهى ( فرشتگان ) آنان هلاكت قوم تبهكار ( قوم لوط ) را مأموريت اصلى خويش معرفى كردند .

قال فما خطبكم أيّها المرسلون . قالوا إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 120 - 2

2- ابراهيم ( ع ) در آغاز پيامبريش ، تنها موحد و عبادتگر





عصر خويش بود .

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله

برداشت فوق، بر اين اساس است كه اطلاق {أُمة} به ابراهيم(ع) از آن جهت باشد كه {امت موحد} در عصر او منحصر به شخص وى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 42 - 1،3،4،11

1- حضرت ابراهيم ( ع ) ، به خاطر بت پرستى آزر با او به بحث و گفت وگو پرداخت .

إذ قال لأبيه ي_أبت لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئًا

چنانچه در سوره انعام آمده است، نام مخاطب ابراهيم(ع) {آزر} بوده است.

3- برخورد منطقى و استدلالى حضرت ابراهيم با انحراف عقيدتى و شرك آزر

لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر

4- گفت وگوى ابراهيم ( ع ) با آزر ، در زمان نبوت آن حضرت بوده است . *

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا . إذ قال لأبيه

در باره {إذ قال . ..} چندين احتمال ادبى وجود دارد. 1_ بدل براى {ابراهيم} باشد كه دراين صورت حكم مفعولٌ به براى {اذكر} در آيه قبل را دارد. 2_ ظرف براى {كان} و يا {نبيّاً} باشد. برداشت فوق بر احتمال دوم مبتنى است.

11- مناظرات ابراهيم ( ع ) با آزر در مورد نفى بت پرستى ، بسيار مهم و شايسته يادآورى و بزرگداشت است .

واذكر فى الكت_ب إبرهيم . .. إذ قال لأبيه ... ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئ

{إذ} در {إذ قال} بدل از ابراهيم و در حقيقت مفعول براى {اذكر} است. بيان نحوه استدلال ابراهيم(ع) و مواد به كار رفته در قياس هاى آن، گوياى آن است كه اين مجموعه داراى ارزش و





سزاوار يادكرد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 43 - 4،5،6

4- حضرت ابراهيم ( ع ) ، آزر را به رهاساختن شرك و پيروى از وى فرا خواند .

ي_أبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى

5- ابراهيم ( ع ) ، پيش از مناظره اش با آزر ، موحدى هدايت يافته و آگاه بود .

ي_أبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

6- راهنمايى ها و هدايت هاى حضرت ابراهيم ( ع ) به آزر ، همراه با لطف و مهربانى بوده است .

ي_أبت . .. فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

خطاب {يا أبت} حاكى از اظهار شفقت ابراهيم(ع) به آزر است. علاوه بر اين كه او آزر را جاهل نخواند و بر محدوديت آگاهى خود نيز تصريح كرد (من العلم); اين روش، سرشار از عطوفت به مخاطب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 44 - 1

1- حضرت ابراهيم ( ع ) ، آزر را از پرستش شيطان برحذر داشت .

ي_أبت لاتعبد الشيط_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 45 - 1،2،8

1- ابراهيم ( ع ) در اندرز خود به آزر ، عذاب سخت الهى را در كمين پرستشگران بت ها خواند و وى را به آن هشدار داد .

إنّى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

نكره آوردن {عذاب} بر عظمت آن دلالت دارد. و {مسّ} (مصدر {يمسك}) _ چنانچه در مفردات راغب آمده است _ در باره هرگونه آزارى كه به انسان برسد، استعمال مى





شود.

2- حضرت ابراهيم ( ع ) براى هدايت آزر به توحيد و نجات وى از عذاب الهى ، تلاشى دلسوزانه داشت .

ي_أبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

8- حضرت ابراهيم ( ع ) با برخوردى عاطفى و مؤدبانه سعى در ارشاد و هدايت آزر داشت .

ي_أبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

خطاب {ياأبت} گوياى عطوفت ابراهيم(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 46 - 1،2،3،4،5،6،9

1- اظهار شگفتى و ناباورى نسبت به عقايد توحيدى حضرت ابراهيم ( ع ) ، پاسخ آزر به منطق توحيدى و بت ستيزى آن حضرت بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتى ي_أبرهيم

همزه در {أراغب} براى استفهام توبيخى است كه تعجب نيز از آن فهميده مى شود.

2- آزر ، پيش از دعوت شدن به توحيد از سوى ابراهيم ( ع ) ، از عقايد توحيد آن حضرت بى خبر بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتى

اظهار شگفتى و ناباورى آزر از عقايد توحيدى ابراهيم(ع)، دال براين است كه تا پيش از آن آزر او را در عقايد، همراه خود مى ديده و به همين خاطر است كه پس از اظهارات حضرت ابراهيم(ع)، وى دچار شگفتى و ناباورى مى شود.

3- آزر ، ابراهيم ( ع ) را _ در صورت دست نكشيدن از بت ستيزى _ به سنگساركردن تهديد كرد .

لئن لم تنته لأرجمنّك

{رجم} كه در اصل به معناى كشتن به وسيله سنگسار بوده است، به هريك از انواع كشتن نيز اطلاق مى گردد. اين لغت، به معناى ناسزا گفتن نيز آمده است (لسان العرب). در آيه، همه اين معانى محتمل است و





برداشت يادشده براساس اصل معناى آن است.

4- آزر ، با سوگند بر سنگساركردن ابراهيم ( ع ) ، در صورت ادامه مبارزه با بت پرستى ، او را براى مدتى طولانى از خانه اش بيرون كرد .

واهجرنى مليًّا

{مليّاً} به معناى مدت طولانى است (لسان العرب).

5- آزر با حضرت ابراهيم ( ع ) و عقايد توحيدى او ، على رغم دعوت منطقى ، مستدل و عاطفى آن حضرت ، برخوردى خشن و غير منطقى داشت .

لئن لم تنته لأرجمنّك

در كلام آزر هيچ استدلال و پاسخى وجود ندارد. تنها وجهه شاخص سخن او ارعاب و تهديد است و حتى در خطاب به او هم كمترين عطوفتى نظير {يابنىّ} در پاسخ {ياأبت} به كار نبرد.

6- آزر با تهديد ابراهيم ( ع ) به سنگسار كردن و نيز دور ساختن او از خود ، در صدد تحميل عقيده خويش بر ابراهيم ( ع ) و بازداشتن او از توحيد بود .

لئن لم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا

9- حضرت ابراهيم ( ع ) در خانه آزر و تحت سرپرستى او زندگى مى كرد .

واهجرنى مليًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 47 - 1،3،4

1- ابراهيم ( ع ) پس از برخورد خشن و غير منطقى آزر ، به بحث و گفت وگو با او در باره توحيد و شرك پايان داد .

قال سل_م عليك

از موارد كاربرد {سلام عليك} جايى است كه طرف بحث مى خواهد به بحث پايان دهد و ديگر آن را ادامه ندهد، مانند آنچه در آيه {إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً} آمده است. در گفت وگوى حضرت ابراهيم(ع) با آزر





نيز ظاهراً {سلام} از همين نوع باشد.

3- حضرت ابراهيم ( ع ) پس از پايان گفتوگو با آزر ، به او وعده داد كه آمرزش گناه شرك او را به زودى از خداوند خواهد خواست .

قال سل_م عليك سأستغفر لك ربّى

ابراهيم(ع) به قرينه {أخاف} در آيات قبل، آزر را مشركى كه قابل بخشش نباشد و به تعبير برخى آيات {دشمن خدا} نمى دانست; بنابراين به بخشش گناه شرك او اميدوار بود، لذا نه عذاب او را قطعى دانست و نه به او وعده مغفرت حتمى داد، بلكه با اطمينان به مهرورزى خداوند به او، اظهار اميدوارى كرد كه استغفارش تأثير بخشد.

4- ابراهيم ( ع ) به هدايت شدن آزر ، در عين اصرار و تعصب او بر بت پرستى اميدوار بود .

سأستغفر لك ربّى

ممكن است مراد ابراهيم(ع) از طلب مغفرت، طلب مقدمات مغفرت (ترك بت پرستى) باشد، زيرا آن حضرت از هدايت يافتن آزر نااميد نشده بود و لذا سعى در رام كردن او از طريق برانگيختن احساسات وى داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 48 - 1،2،5

1- ابراهيم ( ع ) ، زندگى در ميان هم كيشان آزر را هم سان زندگى در خانه او ، مانعى در راه خداپرستى خويش ديده و از همه آنها كناره گيرى كرد .

و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه

2- حضرت ابراهيم ( ع ) در پاسخ به تهديد هاى آزر ، تصميم خود را بر دورى گزيدن از بت پرستان و بت ها ، اعلام كرد .

و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه

5- ابراهيم ( ع





) ، هجرت از محيط شرك و بت پرستى را جهت حراست از عقيده توحيدى خود و عبادت پروردگار يگانه برگزيد .

و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه و أدعوا ربّى

از جمله معانى {دعاء} عبادت است. دراين آيه نيز {أدعوا} به قرينه {لِمَ تعبد} در آيات قبل مى تواند به معناى {عبادت مى كنم} باشد. براين مبنا ابراهيم، هجرت خود را براى ميسرشدن عبادت خداوند دانسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 49 - 1،6

1- حضرت ابراهيم ( ع ) از محيط شرك و بت پرستى هجرت كرد و از بت پرستان و معبود هاى آنان كناره گيرى كرد .

فلمّا أعتزلهم و مايعبدون من دون اللّه وهبنا له إسح_ق و يعقوب

6- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم ( ع ) بوده است .

وهبنا له إسح_ق و يعقوب

بر حسب ظاهر، صدق هبه زمانى است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد. با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت به ابراهيم(ع) دانسته شده، چنين برمى آيد كه او نيز در زمان حيات ابراهيم متولد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 52 - 1،2،3

1- ابراهيم ( ع ) در حضور پدر و قومش ، بت پرستى را زير سؤال برد و آشكارا با آن به مخالفت برخاست .

إذ قال لأبيه و قومه ما ه_ذه التماثيل

استفهام در {ما ه_ذه التماثيل. ..} سؤال از حقيقت بت ها است، نه نام آنها. و از آن جايى كه ابراهيم(ع) از حقيقت آنها آگاه بود و نيازى به





سؤال نداشت، استفهام ايشان به منظور زير سؤال بردن و محكوم كردن بت پرستى و نوعى اظهار مخالفت با آن بوده است.

2- حضرت ابراهيم ( ع ) بت و بت پرستى را به شدت تحقير كرد و پدر و قومش را به خاطر اين كار مورد سرزنش قرار داد .

إذ قال لأبيه و قومه ما ه_ذه التماثيل

اشاره كردن به بت ها با اسم اشاره نزديك (ه_ذه) و نيز تعبير {تماثيل} (صورت ها و مجسمه هاى بى جان)، حاكى از تحقير بت و بت پرستى به وسيله ابراهيم(ع) است. گفتنى است استفهام در {ما ه_ذه...} _ به قرينه مقام _ توبيخى است.

3- ابراهيم ( ع ) ، از پدر و قومش در باره علت تقديس و عبادتشان در برابر مجسمه هاى بى جان ، توضيح خواست .

إذ قال لأبيه و قومه ما ه_ذه التماثيل التى أنتم لها ع_كفون

از پاسخ قوم ابراهيم، كه كارشان را به خاطر پيروى از اجداد خود معرفى كردند (قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين)، به دست مى آيد كه سؤال ابراهيم(ع) مربوط به علت و چرايى تقديس و عبادتشان در برابر بت ها بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 54 - 2

2- مخالفت قاطع و صريح ابراهيم ( ع ) با شرك و تقليد كوركورانه پدر و قوم خويش

إذ قال لأبيه و قومه . .. لقد كنتم أنتم و ءاباؤكم فى ضل_ل مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 55 - 1

1- قوم ابراهيم نسبت به حق بودن سخن ابراهيم ( ع ) و جدى





بودن او در نفى شرك و بت پرستى ، ترديد داشته و آن را بعيد مى دانستند .

قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللّ_عبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 56 - 5

5- برخورد و مبارزه ابراهيم ( ع ) با بت پرستان و مشركان ، متكى بر استدلال و برهان بود .

قال ما ه_ذه التماثيل . .. قال بل ربّكم ... فطرهنّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 57 - 1،3،7

1- سوگند مؤكد ابراهيم ( ع ) بر حيله و تدبير كردن ، براى ضربه زدن به بت ها در غياب بت پرستان

و تاللّه لأكيدنّ أصن_مكم بعد أن تولّوا مدبرين

{كيد} به معناى حيله و تدبيرى پنهانى براى ضربه زدن به غير است.

3- تصميم ابراهيم ( ع ) بر نابودى بت و بت پرستى ، پس از يك سلسله كار فرهنگى و فكرى او براى هدايت و اصلاح انديشه مردمان بود .

لقد كنتم . .. فى ضل_ل مبين ... ربّكم ربّ السموت ... و تاللّه لأكيدنّ أصن_مكم بعد

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) در آغاز مخالفت با بت پرستى، پدر و قومش را مخاطب قرار داد و يك سلسله دلايل روشن بر اثبات توحيد و نفى شرك به آنان ارائه كرد. سپس در مرحله دوم تهديد نمود كه بت ها را نابود خواهد كرد و در نهايت به تهديد خود عمل كرد و همه بت ها را نابود ساخت.

7- { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . فلمّا تولّوا عنه مدبرين





إلى عيد لهم دخل إبراهيم ( ع ) إلى آلهتهم بقدوم فكسرها إلاّ كبيراً لهم ;

از امام باقر(ع) روايت شده: چون نمروديان از ابراهيم(ع) دور شدند و به طرف محل جشن ويژه خود رفتند، آن حضرت با تيشه داخل بتخانه شد و غير از بت بزرگ، همه بت ها را شكست. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 58 - 1،2،5،6

1- حضرت ابراهيم ( ع ) در غياب مردم و دور شدن آنان از بت ها ، به شكستن بت ها پرداخت .

بعد أن تولّوا مدبرين . فجعلهم جذذًا

{جذاذ} فعال به معناى مفعول و از ماده {جذّ} (قطع و شكستن) است. {فا} در {فجعلهم} _ به اصطلاح اهل ادب _ فصيحه و حاكى از تقدير جمله اى است و تقدير آن چنين است: {فولّوا فأتى إبراهيم الأصنام فجعلهم جذاذاً; مردم به بت ها پشت كردند، پس ابراهيم نزد بت ها آمد و آنها را شكست}.

2- ابراهيم ( ع ) تمامى بت ها را در هم شكست و تنها بت بزرگ را سالم باقى گذاشت .

فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا

5- باقى ماندن بت بزرگ به وسيله ابراهيم ( ع ) ، براى مراجعه بت پرستان به آن و درك عجز بت ها بود .

فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا لهم لعلّهم إليه يرجعون

6 _ اقدام ابراهيم ( ع ) به شكستن بت ها و سالم باقى گذاشتن بت بزرگ ، تدبيرى از سوى آن حضرت براى جلب نظر مردم و توجه دادن آنان به بطلان بت پرستى بود .

و تاللّه لأكيدنّ أصن_مكم . .. فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا لهم لعلّهم إليه يرجعون

{فاء} در {فجعلهم}





يا براى ترتيب است و يا براى تعقيب. در هر دو صورت گوياى اين است كه عمل حضرت ابراهيم(ع) مصداق همان حيله و تدبيرى بود كه بر آن سوگند ياد كرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 59 - 1،2،3،7

1- پس از در هم شكسته شدن بت ها به وسيله ابراهيم ( ع ) ، بت پرستان به پرسوجو از يكديگر در مورد شكننده آنها پرداختند .

فجعلهم جذذًا . .. قالوا من فعل ه_ذا ب_الهتنا

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {مَن} اسم استفهام باشد.

2- ابراهيم ( ع ) ، در نبود مردم ، بت ها را در هم شكست و هيچ كس از آن با خبر نشد .

قالوا من فعل ه_ذا ب_الهتنا

پرسوجوى بت پرستان از يكديگر در باره شكننده بت ها و نيز پاسخ برخى از از آنان به اين كه ابراهيم(ع) از بت ها بدگويى مى كرد، (فتى يذكرهم) _ به جاى اين كه بگويند: ما ديديم چه كسى شكسته است _ گوياى برداشت ياد شده است.

3- قوم ابراهيم ، پس از مشاهده در هم شكسته شدن بت ها ، به عجز و ناتوانى آنها پى بردند .

إلاّكبيرًا . .. إليه يرجعون . قالوا من فعل ه_ذا ب_الهتنا

از اين كه قوم ابراهيم، بت ها را مورد سؤال قرار ندادند و به دنبال عاملى غير از آنها بودند، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. به ويژه اگر ضمير در {إليه} به {كبيراً} (بت بزرگ) بازگردد.

7- حضرت ابراهيم ( ع ) به خاطر شكستن بت ها ، در پندار قومش ظالم و





ستمگر بود .

قالوا من فعل ه_ذا ب_الهتنا إنّه لمن الظ_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 60 - 1،2،3

1- ابراهيم ( ع ) در نظر قوم خود ، مظنون به شكستن بت ها بود .

قالوا سمعنا فتًى يذكرهم يقال له إبرهيم

2- ابراهيم ( ع ) در دوران جوانى ، بت ها را در هم شكست و مبارزه با بت پرستى را آغاز كرد .

قالوا سمعنا فتًى يذكرهم

3- ابراهيم ( ع ) تصميم خود بر حيله و چاره انديشى عليه بت ها را با برخى از بت پرستان در ميان گذاشته بود .

ما ه_ذه التماثيل . .. قالوا سمعنا فتًى يذكرهم

از اين كه بت پرستان گفتند: {شنيده ايم كه ابراهيم از بت ها بدگويى مى كند}، استفاده مى شود كه آنان اين سخنان را مستقيماً از وى نشنيده اند و از سويى ديگر گروهى بودند كه مستقيماً سخنان تهديدآميز ابراهيم(ع) را شنيده و براى گروه ديگر نقل كرده بودند. دو آيه پيش (تاللّه لأكيدنّ أصنامكم بعد أن تولّوا...) _ كه خطاب {أصنامكم} براى مخاطب حاضر است _ مؤيد همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 61 - 1،2،3

1- بت پرستان ، خواهان احضار ابراهيم ( ع ) و بازجويى علنى از وى براى كشف شكننده بت ها

قالوا فأتوا به على أعين الناس

2- بت پرستان ، حضرت ابراهيم ( ع ) را به منظور گواهى دادن مردم به مجرم بودن او در شكستن بت ها ، احضار كردند .

فأتوا به . .. لعلّهم يشهدون

3- بت پرستان ، حضرت ابراهيم





( ع ) را به منظور نشان دادن كيفر بت شكنى او به عموم مردم ، احضار كردند .

فأتوا به . .. لعلّهم يشهدون

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {يشهدون} به معناى {يحضرون} (حضور پيدا كنند) باشد. بر اساس اين احتمال، مقصود از حضور مردم _ به تناسب مورد آيه _ حضور براى ديدن كيفر و عقوبت ابراهيم(ع) خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 62 - 1،2

1- بت پرستان ، حضرت ابراهيم ( ع ) را شكننده بت ها مى دانستند .

قالوا ءأنت فعلت ه_ذا ب_الهتنا ي_إبرهيم

2- بت پرستان ، ابراهيم ( ع ) را براى اعتراف به شكستن بت ها مورد بازجويى قرار دادند .

قالوا ءأنت فعلت ه_ذا ب_الهتنا ي_إبرهيم

استفهام در {ءأنت} استفهام تقريرى و به منظور اعتراف گرفتن از مخاطب است; يعنى، بت پرستان مى دانستند كه ابراهيم(ع) شكننده بت ها است; ولى به خاطر اقرار و اعتراف گرفتن از آن حضرت گفتند: {ءأنت فعلت}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 63 - 1،2،3،4

1- ابراهيم ( ع ) در پاسخ سؤال از شكننده بت ها ، ابتدا شكستن بت ها را به بت بزرگ نسبت داد .

قال بل فعله كبيرهم

2- نسبت شكستن بت ها به بت بزرگ از سوى ابراهيم ( ع ) ، زمينه تنبّه بت پرستان به بطلان عقيده بت پرستى بود ; نه نسبتى دروغ از جانب آن حضرت .

قال بل فعله كبيرهم

ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزرگ، نه تنها دروغ نگفت; بلكه با اشاره اى





بليغ، حقيقت ماجرا را بيان كرد; زيرا ابراهيم(ع) با جمله {فسئلوهم. ..} خواست به بت پرستان بفهماند كه بت ها از سخن گفتن عاجزند، تا چه رسد به شكستن. پس بايد پذيرفت كه معبود عاجز، شايسته پرستش نيست. گفتنى است كه آيه بعد (اين كه بت پرستان با شنيدن پاسخ ابراهيم(ع) به خود آمدند و متنبه شدند) مؤيد برداشت ياد شده است.

3- ابراهيم ( ع ) در يك شگرد عالمانه ، از بت پرستان خواست تا از خود بت ها در باره شكننده آنها پرسوجو كنند .

فس_لوهم إن كانوا ينطقون

ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزرگ و درخواست از بت پرستان به پرس و جو كردن از بت ها براى شناسايى بت شكن، شگردى عالمانه را در مبارزه با بت پرستى برگزيد; زيرا بت پرستان از اين طريق به آسانى به بطلان راه خويش پى بردند; چنان كه آيه بعد (فرجعوا إلى أنفسهم. ..) گوياى همين حقيقت است.

4- ابراهيم ( ع ) با درخواست از بت پرستان براى بازجويى از بت ها ، عجز و ناتوانى آنها را براى آنان به نمايش گذاشت .

فس_لوهم إن كانوا ينطقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 64 - 1،2،3،4

1- قوم بت پرست ابراهيم ، پس از آگاه شدن از ناتوانى بت ها از سخن گفتن ، به خود آمده و به تفكر و انديشه در عقيده خويش فرو رفتند .

فرجعوا إلى أنفسهم

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از {فرجعوا إلى أنفسهم} به خود آمدن و رجوع هر يك از بت پرستان به وجدان و ضمير





خود و به فكر فرو رفتن آنان باشد.

2- قوم بت پرست ابراهيم پس از آگاه شدن از ناتوانى بت ها از سخن گفتن ، به يك ديگر مراجعه كرده و به سرزنش هم پرداختند .

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنّكم أنتم الظ_لمون

برداشت، براساس اين احتمال است كه مقصود از {أنفسهم} رجوع هر يك از بت پرستان به يك ديگر باشد كه با مخاطب قرار دادن هم ديگر (فقالوا إنّكم أنتم. ..) به ملامت هم پرداختند.

3- استدلال ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك و شگرد او در مبارزه با بت پرستى ، تأثيرى كامل بر تمامى قومش داشت .

قال بل فعله كبيرهم . .. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا انّكم أنتم الظ_لمون

از اين كه تمامى قوم ابراهيم، بلافاصله به گمراهى خود اعتراف كردند، قوت استدلال آن حضرت و تأثير كامل شيوه دعوت او به دست مى آيد.

4- بت پرستان قوم ابراهيم ، به ظلم خويش و تبرئه ابراهيم ( ع ) از آن اعتراف كردند .

فقالوا إنّكم أنتم الظ_لمون

ضمير منفصل {أنتم} تأكيد براى {كم} است و جمله {إنّكم أنتم. ..} دلالت بر حصر دارد. اين حصر از نوع حصر اضافى است; يعنى، منحصراً شما ظالم هستيد نه حضرت ابراهيم(ع).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 65 - 1،6

1- بت پرستان ، در برابر استدلال محكم ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك ، سر افكنده و شرمسار شدند .

ثمّ نكسوا على رءوسهم

{نكس} به معناى قلب و برگرداندن قسمت بالاى شىء به پايين و برعكس است. جمله {نكسوا على رءوسهم} تمثيل (از نوع تشبيه معقول به محسوس) و كنايه از





افرادى است كه از شدت شرمسارى و سر افكندگى، سر آنان به طرف پايين بدنشان قرار مى گيرد.

6- بت پرستان ، استدلال هاى ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك را نادرست انگاشته و او را به خاطر شكستن بت ها مجرم دانستند .

فس_لوهم إن كانوا ينطقون . .. ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما ه_ؤلاء ينطقون

جمله {لقد علمت ما ه_ؤلاء ينطقون} پاسخ مشركان به كلام ابراهيم(ع) (فسئلوهم إن كانوا ينطقون) است; يعنى، تو مى دانى كه بت ها از سخن گفتن عاجزاند، پس چرا ما را به سؤال كردن از بت ها حواله مى دهى. لابد سؤال تو براى فرار از اتهام بت شكنى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 66 - 1،4

1- ابراهيم ( ع ) قومش را به خاطر عبادت غير خداى يكتا ، مورد سرزنش قرار داد .

قال أفتعبدون من دون اللّه

همزه در {أفتعبدون} از نوع استفهام انكارى توبيخى است.

4- حضرت ابراهيم ( ع ) براى اثبات توحيد و بطلان شرك از شيوه آگاه كردن بت پرستان به ناتوانى بت ها و به اعتراف واداشتن آنان بر اين حقيقت استفاده كرد .

فس_لوهم إن كانوا ينطقون . .. لقد علمت ما ه_ؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 67 - 4

4- ابراهيم ( ع ) قوم بت پرست خويش را به خاطر تعقل نكردن در باور ها و انديشه هاى خود ، مورد سرزنش قرار داد .

أُفّ لكم . .. أفلاتعقلون

همزه در {أفلاتعقلون} براى استفهام توبيخى است.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 68 - 1،3،4،6

1- ابراهيم ( ع ) ، از سوى بت پرستان محكوم به سوزانده شدن در آتش شد .

قالوا حرّقوه

3- درماندگى و ناتوانى قوم ابراهيم ، از مقابله با منطق ابراهيم ( ع )

قال أفتعبدون من دون اللّه ما لاينفعكم . .. قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتكم

بت پرستان در برابر سخنان منطقى و مواضع به حق حضرت ابراهيم(ع)، متوسل به زور و تهديد شدند. از اين نكته مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد.

4- بت پرستان در جهت يارى به بت پرستى و جلوگيرى از نفوذ منطق ابراهيم ( ع ) ، از طرف گروهى براى كشتن آن حضرت تحريك شده بودند .

قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم

آهنگ جمله {إن كنتم فاعلين} (اگر بناست كارى بكنيد) نوعى تحريك است و ظاهر آيه اين است كه گويندگان (قالوا) و دستور دهندگان (حرّقوه و انصروا)، با شنوندگان و دستور گيرندگان دو گروه بودند و گروه اول دسته دوم را تحريك مى كردند. از اين رو برخى از مفسران، گروه اول را نمرود و عمال او دانسته اند.

6- سوزاندن كامل ابراهيم ( ع ) ، تنها راه دفاع از عقيده بت پرستان و معبود هاى ادعايى در ديد قوم او بود .

قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم إن كنتم ف_علين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 70 - 1،2،3

1- توطئه و نيرنگ بت پرستان عليه ابراهيم ( ع ) ناكام ماند .

و أرادوا به كيدًا فجعلن_هم الأخسرين

2- توطئه و نيرنگ بت پرستان عليه ابراهيم ( ع )





، عامل خسران و زيان كارى كامل آنان شد .

و أرادوا به كيدًا فجعلن_هم الأخسرين

3- حضرت ابراهيم ( ع ) ، علاوه بر افكنده شدن در آتش ، با نيرنگ و توطئه ديگرى از سوى بت پرستان روبه رو گشت .

و أردوا به كيدًا فجعلن_هم الأخسرين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از {كيداً} نيرنگ جديد و غير از افكندن در آتش باشد; زيرا در معناى {كيد} محرمانه بودن نهفته است، در حالى كه افكندن در آتش كارى علنى بود نه مخفى; به علاوه تعبير {أرادوا}; يعنى، اراده كردند و خواستند (نه عملى كردن) شاهد اين مدعا است. گفتنى است تنوين {كيداً} براى تفخيم و تعظيم باشد كه در اين صورت بيانگر بزرگى نيرنگ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 71 - 1،2،3

1- حضرت ابراهيم و لوط ( ع ) ، از نيرنگ ها و دسيسه هاى قوم خود ، به اراده الهى نجات يافتند .

و أرادوا به كيدًا . .. و نجّين_ه و لوطًا إلى الأرض التى ب_ركنا فيها

2- حضرت ابراهيم و لوط ( ع ) ، از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند .

إلى الأرض التى ب_ركنا فيها

3- حضرت لوط ( ع ) ، هم چون حضرت ابراهيم ( ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت .

و نجّين_ه و لوطًا إلى الأرض التى ب_ركنا فيها

كاربرد يكسان واژه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانگر برداشت بالا است; زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه خطر و ضررى پيش روى باشد.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 72 - 1

1- تولد اسحاق و يعقوب ( ع ) ، پس از هجرت ابراهيم ( ع ) بود .

و نجّين_ه و لوطًا إلى الأرض . .. و وهبنا له إسح_ق و يعقوب

سير داستان حضرت ابراهيم در اين آيات، بيانگر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران پيرى آن حضرت صورت گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 72 - 1

1 - پرسش بيدارگر ابراهيم از قوم بت پرست خويش درباره شنوايى بت ها

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 73 - 2

2 - بهره گيرى ابراهيم ( ع ) در هدايت قومش ، از محسوس ترين و بديهى ترين امور

قال هل يسمعونكم . .. أو ينفعونكم أو يضرّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 75 - 1،2

1 - اقدام ابراهيم ( ع ) به سرزنش قوم خود ، به خاطر پرستش كوركورانه بت ها

قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون

استفهام در {أفرءيتم} توبيخى است و مفاد آن اين است كه: چرا در باره آنچه مى پرستيد، انديشه نمى كنيد و صرفاً متكى به تقليد كوركورانه از نياكان خود هستيد؟

2 - ابراهيم ( ع ) ، برانگيزاننده قوم خويش به نگرش مجدد نسبت به پرستش بت ها

قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون

{رأى و روية} (مصدر {رأيتم})





هم در مورد نگاه كردن با چشم به كار مى رود و هم در نگريستن با عقل. در اين جا مورد اخير مراد است. ضمناً استفهام در{أفرأيتم} توبيخى و دربردارنده نوعى ترغيب به تأمل و انديشيدن در عبادت بت ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 76 - 1

1 - اقدام ابراهيم ( ع ) به شكستن بتِ سنت گرايى و تقليد بى چون و چرا از نياكان

أفرءيتم . .. أنتم و ءاباؤكم الأقدمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 83 - 5

5 - ابراهيم ( ع ) آرزومند دريافت حكومت از جانب خدا ، براى هدايت و تدبيرامور مردم

ربّ هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {حكم} در آيه معادل {حكومة} (سرپرستى و تدبير امور خلق) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 86 - 1،2

1 - طلب آمرزش ابراهيم ( ع ) از درگاه خداوند ، براى پدرش

و اغفر لأبى

2 - نگرانى ابراهيم ( ع ) از گمراهى ديرينه پدر خود

و اغفر لأبى إنّه كان من الضالّين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه دعاى ابراهيم(ع) در زمان حيات پدرش بوده باشد. بر اين اساس به كارگيرى {كان} در جمله {إنّه كان من الضالّين} بيانگر گمراهى ديرينه پدرش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 17 - 5،6،9،11،15

5 - حضرت ابراهيم ( ع ) براى بيدارى قوم اش ، ناتوانى بت ها را تبيين مى كرده است





.

إنّما تعبدون . .. أوث_نًا ... إنّ الذين تعبدون...لايملكون

6 - ابراهيم ( ع ) به قوم خود اعلام كرد كه بت ها هيچ گونه توانى براى تأمين روزى آنان ندارند .

و إبرهيم إذ قال . .. إنّ الذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقًا

9 - توصيه ابراهيم ( ع ) قوم اش را براى درخواست روزى از پيشگاه خداوند

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. فابتغوا عند اللّه الرزق

11 - دعوت ابراهيم ( ع ) از قوم اش به پرستش خداوند پس از نهى آنان از بت پرستى

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. إنّما تعبدون من دون اللّه أوث_نًا ... و اعبدوه

15 - هشدار حضرت ابراهيم ( ع ) به قوم اش با اعلام بازگشت همگان به سوى خدا

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... إليه ترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 18 - 6

6 - هشدار ابراهيم ( ع ) به قوم خويش به جهت تكذيب رسالت اش

و إن تكذّبوا فقد كذّب أمم من قبلكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 24 - 1،3،4،5،6،8،9،10،12

1 - تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى ، تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود !

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو

3 - قوم ابراهيم ، براى رويارويى با خيرخواهى او براى آنان ، به خشونت متوسل شدند .

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. ذلكم خير لكم ... فما كان





جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتل

4 - كشتن و آتش زدن ، از شيوه هاى قوم ابراهيم ، براى رويارويى با دعوت توحيدى او بود .

إبرهيم إذ قال . .. ذلكم خير لكم ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حر

5 - واكنش خشونت آميز قوم ابراهيم به دعوت توحيدى او ، فراگير و عمومى بود .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا

6 - در بين قوم ابراهيم ، براى برخورد با ابراهيم ( ع ) دو ديد ( كشتن و سوزاندن ) وجود داشت .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه

{أو} در {أو حرّقوه} مى تواند براى تنويع و مى تواند براى اباحه باشد. بنابر احتمال نخست، مى توان استفاده كرد كه قوم ابراهيم، براى از بين بردن او، دو ديدگاه داشته اند: عده اى، حكم به اعدام و گروهى، دستور به سوزاندن او مى دادند.

8 - قوم ابراهيم ، سرانجام تصميم گرفتند كه ابراهيم ( ع ) را در آتش بسوزانند .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنج_يه اللّه من النار

9 - قوم ابراهيم ، براى عملى ساختن تصميم خود ، ابراهيم را در آتش پرتاب كردند .

فما كان جواب قومه . .. أو حرّقوه فأنج_يه اللّه

{فاء} در {فأنجاه} براى فصاحت است و دلالت بر حذف جمله اى مى كند و آن مى تواند چنين باشد: {ثم جعلوه فى النار}

10 - خداوند ، ابراهيم ( ع ) را از آتش نجات داد .

أو حرّقوه فأنج_يه اللّه من النار

12 - نجات حضرت ابراهيم ( ع ) از مجازات قوم اش ( آتش ، گستردگى





آتش ، پرتاب كردن ، . . . ) ، نشانه هاى چندى از خدا ، براى اهل ايمان است .

فأنج_يه اللّه من النار إنّ فى ذلك لأي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 25 - 1،3،5

1 - حضرت ابراهيم ( ع ) پس از نجات از آتش ، قوم خود را ر ها نكرد و به ارشاد آنان پرداخت .

فأنج_يه اللّه من النار . .. و قال إنّما اتّخذتم من دون اللّه أوث_نًا

3 - حضرت ابراهيم ( ع ) براى آگاهى قوم اش ، حقارت و ناتوانى بت ها را تبليغ مى كرد .

و قال إنّمااتّخذتم من دون اللّه أوث_نًا

{أوثاناً} به صورت نكره آورده شده و تنوين آن، براى تحقير است.

5 - پيام توحيدى حضرت ابراهيم ( ع ) پيش و پس از انداخته شدن در آتش ، تفاوتى نداشت .

إنّما تعبدون من دون اللّه أوث_نًا . .. إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه ... و قال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 26 - 3،4،5،7،8،12

3 - حضرت ابراهيم ( ع ) از سرزمين خويش ، پس از واقعه دعوت به توحيد و انداخته شدن در آتش و نجات اش از آن ، هجرت كرد .

و إبرهيم إذ قال . .. اعبدوا اللّه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا ... أو حرّ

به قرينه سياق، مرجع ضمير فاعلى {قال} حضرت ابراهيم(ع) است.

4 - هجرت حضرت ابراهيم ( ع ) از سرزمين خود ، مبناى الهى داشت .

إنّى مهاجر إلى ربّى

5 - حضرت ابراهيم ( ع ) ،





در پى برخورد قهرآميز قوم اش با او ، تصميم گرفت به سرزمينى هجرت كند كه در آن ، براى انجام رسالت اش ، آزادى عمل داشته باشد .

و قال إنّى مهاجر إلى ربّى

مراد از {هجرت به سوى پرودگار} دستيابى به مكانى است كه حضرت ابراهيم(ع) بتواند آنچه را برعهده او گذاشته است، بدون مزاحمت دشمنان اش، به انجام برساند.

7 - حضرت ابراهيم ( ع ) تصميم اش را براى هجرت ، به قوم خود اعلان كرد .

و قال إنّى مهاجر إلى ربّى

اگر چه براى {قال} مفعول به ذكر نشده است، اما به قرينه سياق _ گفتوگوى حضرت ابراهيم(ع)با قوم اش _ استفاده مى شود كه او، جريان هجرت اش، را با قوم اش در ميان گذاشته است.

8 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، وقتى محيط را براى انجام رسالت اش مساعد نديد ، تصميم به هجرت از آنجا گرفت .

قالوا . .. حرّقوه فأنج_يه اللّه من النار ... و قال إنّى مهاجر إلى ربّى

12 - { عن أبى جعفر ( ع ) . . . أمّا ابراهيم ( ع ) نبوّته بكوثى ربّا و هى قرية من قرى السواد فيها بدأ اوّل أمره ثم هاجر منها و ليست بهجرة قتال . و ذالك قول اللّه عزّوجلّ : { إنّى مهاجر إلى ربّى . . . } ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..رسالت ابراهيم، از قريه {كوثى ربّا} يكى از روستاهاى سواد (عراق) است شروع شد و آنگاه از آنجا هجرت كرد. اين، هجرتِ جنگ نبود و آن، همان سخن خداى عزّوجلّ {إنّى مهاجر إلى ربّى...} است}.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 31 - 4

4 - فرستادگان خداوند براى عذاب قوم لوط ، مژده و بشارتى را ( تولد اسحاق ( ع ) ) ، نيز به ابراهيم ( ع ) دادند .

و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى

اين آيه، با آيات پنجاه و يك تا شصت و دو سوره حجر يك سياق دارند، كه در آن آيات به ابراهيم(ع) بشارت فرزنددار شدن داده شده است. آن آيات، قرينه است كه {البشرى} در اين آيه نيز همان بشارت را همراه دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 85 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، آيين شرك و بت پرستى پدر و قومش را زير سؤال برد و آن را محكوم كرد .

إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 88 - 1،2،3

1 - حضرت ابراهيم ( ع ) _ پس از دعوت شدن از سوى قومش براى خروج از شهر_ به تفكر عميق در اين باره پرداخت .

فنظر نظرة فى النجوم

برداشت ياد شده براساس دو نكته است: 1_ {فاء} در {فنظر} عاطفه و جمله {فنظر. ..} عطف بر جمله مقدر است و تقدير آن چنين است: {قال قومه اُخرج معنا فنظر...}. 2_ جمله {فنظر نظرة فى النجوم}، ضرب المثلى است براى كسى كه مى خواهد به تفكر بپردازد. ازاين رو به آسمان مى نگرد تا اشيا و موجودات پيرامونش، او را از تفكر درست باز ندارد (لسان العرب).

2 - حضرت ابراهيم ( ع ) ،





به هنگام فراخوانده شدن براى خروج از شهر ، به منظور تصميم گيرى در اين باره به ستارگان نگريست .

فنظر نظرة فى النجوم

برداشت ياد شده، بر اين اساس مبتنى است كه نگاه حضرت ابراهيم(ع) به ستارگان به معناى حقيقى آن باشد; نه كنايه از به تفكر فرورفتن.

3 - دعوت مشركان از ابراهيم ( ع ) براى خروج از شهر ، در شب هنگام بود .

فنظر نظرة فى النجوم

نگاه ابراهيم(ع)، به ستارگان حاكى است كه اين نگاه در شب بود; زيرا ستارگان در شب مشاهده مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 89 - 1،2،3،4،5

1 - ابراهيم ( ع ) ، پس از انديشه عميق ، مريض بودن خود را به قومش اعلام كرد .

فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم

2 - مريض بودن ابراهيم ( ع ) ، به هنگام دعوت شدن از جانب قوم خود براى خروج از شهر

فقال إنّى سقيم

3 - مريض بودن ، عذر و دليل ابراهيم ( ع ) براى نپذيرفتن دعوت قوم خود براى خروج از شهر و شركت در مراسم سالانه مشركان

فقال إنّى سقيم

4 - ابراهيم ( ع ) ، به مرضى موسمى و فصلى مبتلا بود .

فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم

اگر پذيرفته شود كه نگاه ابراهيم(ع) به ستارگان نگاه با چشم و حقيقى بود، مى توان گفت كه اظهار بيمارى پس از اين نگاه، حاكى است كه ايشان به مرضى موسمى و فصلى گرفتار بود كه با نگاه به ستارگان، توانسته بود وقت رو به رو شدن با مرض موسمى خود را پيش بينى كند





(هم زمان با روز مراسم ويژه).

5 - ابراهيم پيامبر ، از رفتن به بيرون شهر براى شركت در مراسم سالانه مشركان _ پيش از دريافت دعوت قومش _ پرهيز مى كرد .

فقال إنّى سقيم

پيشنهاد مردم مشرك به ابراهيم(ع) براى بيرون رفتن از شهر _ با آن كه همگان بر اين امر مبادرت ورزيدند _ مى تواند به دليل اين نكته باشد كه آن حضرت از اين كار امتناع داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 90 - 1،2،3

1 - خروج مشركان از شهر و تنها گذاشتن ابراهيم ( ع ) در آن ، پس از اعتذار آن حضرت

فتولّوا عنه مدبرين

{مدبرين} حال مؤكد براى فعل {تولوا} است و بر اين نكته تأكيد دارد كه روى گردانى مشركان از ابراهيم(ع) همراه با پشت كردن به او و رو كردن به جانب قرارگاه خويش در بيرون از شهر بوده است.

2 - عذر و دليل ابراهيم ( ع ) ، براى شركت نكردن در مراسم سالانه مشركان ، مورد پذيرش آنان قرار گرفت .

فقال إنّى سقيم . فتولّوا عنه مدبرين

رفتن و پشت كردن مشركان به ابراهيم(ع) _ بدون هيچ سخنى و اعتراضى _ حاكى از مطلب ياد شده است.

3 - { عن حجر عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : خالف ابراهيم ( ع ) قومه و عاب آلهتهم . . . قال أبوجعفر ( ع ) : عاب آلهتهم { فنظر نظرة فى النجوم فقال إنّى سقيم } . . . و اللّه ما كان سقيماً و ما كذب فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم ، دخل ابراهيم





إلى آلهتهم فكسر ها إلاّ كبيراً لهم . . . ;

از حجر نقل شده كه از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: ابراهيم با قومش مخالفت كرد و خدايان آنها را مورد عيب جويى خود قرار داد . .. امام باقر(ع) فرمود: از معبودهاى آنان خرده گرفت {فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم} ...به خدا سوگند ابراهيم مريض نبود و دروغ هم نگفت. پس چون قومش براى عيدى كه داشتند از پيش ابراهيم(ع) رفتند، او [با تبر] به سوى معبودهاى آنان رفت و آنها را شكست مگر بزرگ ترين بت آنان را...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 91 - 1،2،3

1 - رفتن مخفيانه ابراهيم ( ع ) ، به جانب معبود هاى مشركان پس از خروج آنان از شهر

فراغ إلى ءالهتهم

{روغ} (مصدر {راغ}) در اصل به معناى تمايل به چيزى به صورت سرّى و پنهانى است.

2 - استهزاى معبود هاى مشركان در بتكده از سوى ابراهيم ( ع ) ، با توجه به ناتوانى آنان از خوردن بود .

فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون

استفهام در {ألا تأكلون} براى استهزا است.

3 - وجود غذا در بتكده ، به هنگام رفتن مردم از شهر و آمدن ابراهيم ( ع ) به آن بتكده

فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون

پرسش استهزاآميز ابراهيم(ع) از بت ها براى غذا خوردن، مى رساند كه در محل معبودهاى مشركان، غذا وجود داشت. گفتنى است كه در تاريخ آمده است: مشركان غذاهايى را براى متبرك شدن نزد بت ها مى گذاشتند كه اين موضوع، مى تواند مؤيد برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 92 - 1،2

1 - استهزاى معبود هاى مشركان از سوى ابراهيم ( ع ) ، با توجه به ناتوانى آنها از سخن و گفتوگو

ما لكم لاتنطقون

2 - گفتوگوى طعن آميز ابراهيم ( ع ) ، با معبود هاى مشركان در بتكده

فقال ألا تأكلون . ما لكم لاتنطقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 93 - 1،2،3،4،5

1 - ابراهيم ( ع ) ، با دست راست ضربه اى محكم بر بت ها و معبود هاى مشركان وارد ساخت .

فراغ عليهم ضربًا باليمين

برداشت ياد شده از مقيد شدن {ضربا} به {باليمين} (دست راست) به دست مى آيد كه ضربه ابراهيم(ع) محكم بود; زيرا دست راست نيرومندتر از دست چپ است و مردم نوعا از دست راست خود براى ضربه شديد استفاده مى كنند.

2 - ضربه ابراهيم ( ع ) به بت ها و شكستن آنها ، به صورت سرّى و پنهانى بود .

فراغ عليهم ضربًا باليمين

برداشت ياد شده با توجه به معناى لغوى {راغ} است; زيرا {روغ} (مصدر {راغ}) به معناى تمايل به چيزى به صورت سرى و پنهانى است.

3 - شدت غضب و خشم ابراهيم ( ع ) ، به هنگام شكستن بت ها و معبودها

فراغ عليهم ضربًا باليمين

گفتوگوى ابراهيم(ع) با بت ها _ با آن كه آن حضرت مى دانست كه آنها از سخن گفتن ناتوان اند _ مى تواند به منظور تقويت روح غضب و خشم خود نيست به آنها باشد تا عمل شكستن آنها خشمگينانه انجام گيرد.

4 - سوگند ابراهيم ( ع ) ، بر





شكستن بت هاى مشركان

فراغ عليهم ضربًا باليمين

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه {يمين} به معناى قسم باشد. بر اين اساس {با} به معناى سببيت است; يعنى، ابراهيم(ع) به سبب سوگندى كه ياد كرده بود، ضربه اى محكم بر بت ها فرود آورد.

5 - وفاى ابراهيم ( ع ) ، به سوگند خويش در شكستن بت ها

فراغ عليهم ضربًا باليمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 94 - 1،2

1 - حركت شتابان مشركان به سوى ابراهيم ( ع ) ، پس از آگاهى از شكسته شدن بت ها

فأقبلوا إليه يزفّون

{فا} براى تفريع {فأقبلوا. ..} بر جمله اى مقدر است و تقدير آن چنين است: {فبلّغ قومه من رأه فأقبلوا إليه; كسى كه شكسته شدن بت ها را ديد، به مردم اطلاع داد. سپس آنان شتابان به جانب ابراهيم(ع) روى آوردند}. گفتنى است: {زف} (مصدر {يزفّون}) به معناى حركت شتابان است.

2 - شدت خشم و نگرانى قوم ابراهيم ، از شكسته شدن بت هاى شان

فأقبلوا إليه يزفّون

حركت شتابان قوم ابراهيم به جانب آن حضرت پس از شكسته شدن بت ها، مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 95 - 1،5

1 - ابراهيم ( ع ) مشركان را به خاطر پرستش معبود هاى دست ساز خود سرزنش كرد .

قال أتعبدون ما تنحتون

{نحت} (ماده {تنحتون}) به معناى تراشيدن شىء سخت (چون سنگ و چوب) است.

5 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) : أخذ ابراهيم القدوم فكسر الصنم الذى عمله ، ففزع أبوه من





ذلك فزعاً شديداً ، فقال له : أىّ شىء عملت ؟ فقال له ابراهيم ( ع ) : و ما تصنعون به ؟ فقال آزر : نعبده ، فقال له ابراهيم : { أتعبدون ما تنحتون } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. ابراهيم(ع) تبر را برداشت و بتى را كه آزر ساخته بود شكست و آزر فرياد شديدى از روى ترس برآورد و به ابراهيم(ع) گفت: چه كارى كردى؟ ابراهيم(ع) در جواب گفت: با بت چه مى كنيد؟ آزر گفت: آن را مى پرستيم. ابراهيم(ع) در جواب گفت: {أتعبدون ما تنحتون; آنچه را خود مى تراشيد، مى پرستيد؟}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 97 - 1،2،4

1 - توصيه دسته جمعى مشركان به يكديگر ، مبنى بر ساختن بنايى براى سوزاندن ابراهيم ( ع )

قالوا ابنوا له بني_نًا فألقوه فى الجحيم

2 - تصميم دسته جمعى مشركان بر سوزاندن ابراهيم ( ع ) در آتشى پرحرارت و پرشعله

فألقوه فى الجحيم

{جحيم} (از ماده {جحمه}) به معناى شدت شعله و حرارت آتش است.

4 - ابراهيم ( ع ) ، در آغاز مبارزه اش با شرك و بت پرستى ، قدرت اجتماعى و جايگاه نيرومندى در ميان قوم خود نداشت .

قالوا ابنوا له بني_نًا فألقوه فى الجحيم

تصميم بر نابودى ابراهيم(ع) با سوزاندن او، در انبوهى از آتشى كه مردم هيزم آور آن بودند _ بدون اين كه احدى از او دفاع كند _ مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 98 - 1،2،3

1





- نيرنگ و توطئه گسترده مشركان براى نابودى ابراهيم ( ع )

فأرادوا به كيدًا

2 - سوزاندن ابراهيم ( ع ) با انبوهى از آتش پرشعله ، مكر و توطئه مشركان در راستاى نابودى آن حضرت

فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدًا فجعلن_هم الأسفلين

3 - نجات ابراهيم ( ع ) ، از ميان تلى از آتش پرشعله مشركان

فألقوه فى الجحيم . .. فجعلن_هم الأسفلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 99 - 1،5،7،10،11،13

1 - تصميم ابراهيم ( ع ) ، به هجرت از وطن خود به شهرى ديگر و اعلام آن به مردم

قال إنّى ذاهب إلى ربّى

بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از رفتن به سوى پروردگار (ذاهب إلى ربى) هجرت است و آمدن {قال} در آغاز آيه شريفه، مى رساند كه ابراهيم(ع) تصميم خود مبنى بر هجرت را به مردم اعلام كرد.

5 - مصون ماندن از اذيت و توطئه هاى سهمگين مشركان ، فلسفه هجرت ابراهيم ( ع )

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى

برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه اعلام هجرت از سوى ابراهيم(ع)، براى صرف نظر كردن مشركان از تعقيب و مجازات آن حضرت پس از نجات از آتش بوده است. بدين صورت كه آن حضرت مى خواست از اذيت ها و توطئه هاى مشركان رهايى يابد.

7 - راه يابى بهتر به مقصد و خير و صلاح افزون تر در پرتو عنايت خداوند ، فلسفه هجرت ابراهيم ( ع )

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين

به قرينه اين كه رسالت ابراهيم(ع) پس از هجرت هم ادامه داشت به دست مى آيد كه مراد از هدايتى





كه مورد درخواست آن حضرت بود، ره يابى به مقصد و خير و صلاحى است كه ايشان از آغاز به دنبال آن بوده است.

10 - توكل ابراهيم ( ع ) بر خداوند ، در برابر دشمنان رسالت

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين

11 - نااميد شدن ابراهيم ( ع ) ، از هدايت قومِ بت پرست خويش

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين

از تصميم ابراهيم(ع) براى هجرت از شهر خود _ پس از نجات يافتن از آتش افروزى مشركان عليه ايشان _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

13 - { عن ابراهيم بن أبى زيادالكرخى ، قال : سمعت أباعبداللّه ( ع ) يقول : إنّ إبراهيم ( ع ) . . . لمّا كسر أصنام نمرود . . . فأمرهم أن ينفوا إبراهيم من بلاده . . . فأخرجوا إبراهيم و لوطاً معه ( ع ) من بلادهم إلى الشام . فخرج ابراهيم ( ع ) و معه لوط لايفارقه و سارة و قال لهم { إنى ذاهب إلى ربّى سيهدين } يعنى بيت المقدس ;

ابراهيم بن ابى زياد كرخى مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: ابراهيم(ع) . .. چون بت هاى نمرود را شكست ... نمرود به اصحابش دستور داد ابراهيم(ع) را از شهر برانند ... پس ابراهيم(ع) را در حالى كه لوط(ع) هم راه او بود، از شهرشان به سوى شام اخراج كردند و در حالى كه لوط و ساره با او بودند [از شهر بيرون آمدند] و ابراهيم به آنان گفت: {إنى ذاهب إلى ربى سيهدين}; يعنى، به سوى بيت المقدس مى روم}.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 100 - 1،3

1 - ابراهيم ( ع ) از خداوند ، فرزندى صالح درخواست كرد .

ربّ هب لى من الص_لحين

مفعول فعل {هب} در تقدير است: {هب لى ولداً من الصالحين; مرا فرزندى از صالحان ببخش}.

3 - ابراهيم ( ع ) تا پيش از افكنده شدن در آتش و هجرت از موطن خود ، بى فرزند بود .

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين . ربّ هب لى من الص_لحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 101 - 2،11

2 - دعاى ابراهيم ( ع ) براى فرزنددار شدن ، مورد استجابت پروردگار قرار گرفت .

ربّ هب لى من الص_لحين . فبشّرن_ه بغل_م حليم

11 - { بريدة بن معاوية العجلى قال : قلت لأبى عبداللّه ( ع ) كم كان بين بشارة ابراهيم باسماعيل و بين بشارته بإسحاق قال كان بين البشارتين خمس سنين قال اللّه سبحانه فبشّرناه بغلام حليم يعنى اسماعيل . . . فلمّا كان فى الليل أتى ابراهيم آت من ربّه فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه اسماعيل بموسم مكة . . . ثمّ انطلقا إلى السعى فلمّا صارا فى المسعى قال ابراهيم ( ع ) لاسماعيل يابنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فى موسم عامى ه_ذا فماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر . . . و فدى اسماعيل بكبش عظيم فذبحه و تصدق بلحمه على المساكين ;

بريد عجلى گويد: به امام صادق(ع) گفتم: بين بشارت ابراهيم به اسماعيل و بشارت او به اسحاق، چه مقدار فاصله بود؟ حضرت فرمود: فاصله دو بشارت پنج





سال بود خدا مى فرمايد: {فبشّرناه بغلام حليم; يعنى، . ..چون شب شد فرستاده اى از سوى خدا نزد ابراهيم آمد و در خواب ذبح فرزندش اسماعيل را در زمان حج در مكه به او نشان داد... آن گاه هر دو براى سعى به راه افتادند و چون به محل سعى رسيدند، ابراهيم به اسماعيل گفت: پسرم! من در خواب ديدم كه تو را امسال در زمان حج ذبح مى كنم، تو چه نظرى دارى؟ اسماعيل گفت: اى پدر! آنچه را مأمور شدى انجام ده ... و قوچ بزرگى به جاى اسماعيل فديه شد. پس ابراهيم(ع) آن را ذبح كرد و گوشت آن را به مساكين صدقه داد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 102 - 1،2،4،5،6،9،11،16

1 - اسماعيل ( ع ) به هنگام نوجوانى ، در معيت پدرش ابراهيم ( ع ) به سعى و تلاش مى پرداخت .

فبشّرن_ه بغل_م حليم . فلمّا بلغ معه السعى

2 - اسماعيل ( ع ) ، كمك كار پدرش ابراهيم ( ع ) در مسائل اجتماعى و زندگى

فلمّا بلغ معه السعى

از آمدن قيد {معه} (در معيت او) برداشت ياد شده به دست مى آيد.

4 - ابراهيم ( ع ) ، خواب خود را با فرزندش اسماعيل در ميان گذاشت .

قال ي_بنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك

5 - مشورت و نظرخواهى ابراهيم ( ع ) ، از فرزندش اسماعيل نسبت به ذبح وى

أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى

از لحن جمله {فانظر ماذا ترى} (بنگر تا رأى تو چيست؟) نوعى نظر خواهى و مشورت استفاده مى شود. البته فلسفه اين كار، استفاده





ابراهيم(ع) از نظرات اسماعيل(ع) نبود; بلكه يا براى آزمايش فرزندش بود و يا به منظور زمينه سازى براى پذيرش بى تحميل فرمان ذبح از جانب اسماعيل(ع)

6 - ابراهيم ( ع ) ، فرزندش اسماعيل ( ع ) را براى اجراى فرمان ذبح او آزمايش كرد و وى را براى سر بلند شدن در اين آزمايش بزرگ آماده نمود .

أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى

9 - اعلام رضايت و تسليم اسماعيل ( ع ) ، در مقابل فرمان قربانى شدن

قال ي_أبت افعل ما تؤمر

11 - مأموريت ابراهيم ( ع ) ، به ذبح فرزندش از راه خواب بود .

ي_بنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال ي_أبت افعل ما تؤمر

16 - وعده شكيبايى اسماعيل ( ع ) به پدرش ( ابراهيم ( ع ) ) به هنگام انجام مأموريت ذبح

ي_أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الص_برين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 103 - 1

1 - تسليم ابراهيم ( ع ) و فرزندش اسماعيل ( ع ) ، در برابر فرمان خداوند به ذبح

إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال ي_أبت افعل ما تؤمر ... فلمّا أسلما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 107 - 1

1 - خداوند ، به جاى قربانى اسماعيل ( ع ) ، قربانى ديگرى پذيرفته و جان او را حفظ كرد .

و فدين_ه بذبح عظيم

{فدية} و {فداء} (از ماده {فدينا}) به معناى قرار دادن چيزى به جاى شىء ديگرى به منظور دفع ضرر از آن شىء است.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 112 - 1

1 - بشارت خداوند به ابراهيم ( ع ) ، به تولد فرزندى به نام اسحاق براى او

و بشّرن_ه بإسح_ق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 26 - 1

1 - اعلان برائت حضرت ابراهيم ( ع ) از شرك و بت پرستى قوم خود

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه إنّنى براء ممّا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 25 - 4،6،7،9

4 - گفتوگوى مستقيم و رودرروى فرشتگان با حضرت ابراهيم ( ع )

فقالوا سل_مًا قال سل_م

6 - پاسخ ابراهيم ( ع ) به سلام ميهمانان خويش ، قبل از هر سخن ديگر

فقالوا سل_مًا قال سل_م

7 - تحيت و سلام ابراهيم ( ع ) ، بهتر و افزون تر از تحيت و سلام فرشتگان وارد بر آن حضرت

فقالوا سل_مًا قال سل_م

برداشت ياد شده با توجّه به اين نكته است كه تحيت فرشتگان، جمله فعليه و مفيد حدوث است; زيرا {سلام} به تقدير {نسلّم سلاماً} مى باشد. اما تحيت حضرت ابراهيم(ع)، جمله اسميه و مفيد ثبوت است; زيرا به تقدير {سلام عليكم} است.

9 - ميهمانان وارد شده بر ابراهيم ( ع ) ، مردانى ناشناس براى آن حضرت

قوم منكرون

{منكر} نقطه مقابل {معروف} (شناخته شده) است; يعنى، {هم قوم منكرون له} (آنان براى او (ابراهيم(ع)) گروهى ناشناخته بودند).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 26 - 1،3،5،6،7

1 - اقدام بى درنگ و نهانى حضرت ابراهيم ( ع )





در تهيه غذا ، براى ميهمانان گرامى خويش

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

از {فاء} در {فراغ} تسريع استفاده مى شود. ماده {راغ} نيز بيانگر اقدام پنهانى و غيرعلنى است.

3 - مراجعه حضرت ابراهيم ( ع ) به همسر خود ، براى تهيه غذاى ميهمانان

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

5 - محل سكونت همسر ابراهيم ( ع ) مجزا از محيط پذيرايى ميهمانان *

فراغ إلى أهله

حركت مخفيانه ابراهيم(ع) به سوى اهل، در جايى فرض مى شود كه محيط خانواده آن حضرت در معرض ديد ميهمانان نبود.

6 - پذيرايى كامل ابراهيم ( ع ) از ميهمانان خود ، در عين ناشناس بودن آنان براى آن حضرت

قوم منكرون . فراغ ... فجاء بعجل سمين

{عجل سمين} (گوساله چاق)، نشان مى دهد كه به هر حال ابراهيم(ع)، درصدد پذيرايى مفصل از ميهمانان ناشناس خويش بود.

7 - پذيرايى ابراهيم ( ع ) از ميهمانان خويش ، با گوساله اى فربه و بريان

فجاء بعجل سمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 27 - 1،2

1 - تقاضاى حضرت ابراهيم ( ع ) از ميهمانان ، براى خوردن غذا همراه با نهادن آن در دسترس آنان

فقربّه إليهم

2 - پذيرايى شخص ابراهيم ( ع ) ، از ميهمانان خويش

فراغ . .. فجاء بعجل ... فقربّه إليهم قال

استناد افعال ذكر شده در آيات به شخص ابراهيم(ع)، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 28 - 1،2،5

1 - ميهمانان ابراهيم ( ع ) ، از خوردن غذا خوددارى كردند .

فأوجس منهم خيفة

{فاء} در {فأوجس} فصيحه و نشانگر اين





است كه جمله اى پيش از آن حذف شده است. تقدير آن چنين مى باشد: {فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة}.

2 - خوددارى ميهمانان از خوردن غذا ، مايه بيم و نگرانى حضرت ابراهيم ( ع )

قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفة

{أوجس} معادل دو فعل {أحسّ و أضمر} مى باشد و تنوين {خيفة} براى تنويع است; يعنى، ابراهيم(ع) در درون خويش از آنان احساس نوعى ترس كرد.

5 - اقدام ميهمانان ابراهيم ( ع ) ، به رفع نگرانى از آن حضرت با معرفى خويش

قالوا لاتخف

از مطالب بعد، استفاده مى شود كه ميهمانان بعد از گفتن {لاتخف}، خود را به ابراهيم(ع) معرفى كردند و نگرانى آن حضرت را برطرف نمودند; و گرنه صرف گفتن {لاتخف} نگرانى را نمى زدايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 29 - 1،2،3،4

1 - حضور همسر ابراهيم ( ع ) ، در جمع آن حضرت و ميهمانان ايشان

و بشّروه بغل_م عليم . فأقبلت امرأته فى صرّة ... و قالت عجوز عقيم

2 - فرياد همسر ابراهيم ( ع ) و سيلى زدن وى به صورت خويش ، با شنيدن بشارت اعطاى فرزند به ايشان

فأقبلت امرأته فى صرّة

{صرّة} به معناى فرياد و {صكّ} به معناى ضربه شديد است. {صكّت وجهها}; يعنى، سيلى سختى به صورت خويش نواخت.

3 - هيجان ، تعجب و ناباورى شديد همسر ابراهيم ، از بارورى پس از پيرى و عمرى نازايى

فأقبلت امرأته فى صرّة فصكّت وجهها و قالت عجوز عقيم

4 - همسر ابراهيم ، فردى كهنسال و نازا به هنگام بشارت فرزنددار شدنش

فأقبلت امرأته . .. و قالت عجوز عقيم

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 30 - 1،2

1 - اطمينان بخشى فرشتگان به همسر ابراهيم ( ع ) ، در مورد خدايى بودن پيام و بشارتشان ( فرزنددار شدن او )

قالوا كذلك قال ربّك

2 - هم سخن شدن همسر ابراهيم ( ع ) با فرشتگان بشارت دهنده

قالت عجوز عقيم . قالوا كذلك قال ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 31 - 1،2

1 - پرسش حضرت ابراهيم ( ع ) ، درباره رسالت و مأموريت ميهمانان خويش ( فرشتگان )

قال فما خطبكم أيّها المرسلون

{خطب} به شأن و امرى گفته مى شود كه شخص در پى آن است. سؤال ابراهيم(ع) از مأموريتى بود كه فرشتگان، مى خواستند آن را به اجرا درآورند.

2 - پى بردن حضرت ابراهيم ( ع ) به منحصر نبودن مأموريت فرشتگان در بشارت اعطاى فرزند به ايشان

و بشّروه بغل_م . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه سخنى از وجود رسالتى افزون بر بشارت فرزند به ميان نيامده است و فرشتگان خود آن را آشكار نكرده اند; اما ابراهيم(ع) به اين نكته پى برده و رسالت اصلى فرشتگان را جويا شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 32 - 1،2

1 - توضيح فرشتگان به حضرت ابراهيم ( ع ) ، درباره مأموريت خود به سوى قومى مجرم

قالوا إنّا أُرسلنا إلى قوم مجرمين

2 - حضور فرشتگان به محضر ابراهيم ( ع ) ، قبل از ايفاى مأموريت





خود در نابودى قوم لوط

قال فما خطبكم أيّها المرسلون . قالوا إنّا أُرسلنا إلى قوم مجرمين

مفسران اين مأموريت را _ به قرينه {لنرسل} _ بعد از حضور يافتن ملائكه در منزل ابراهيم(ع) دانسته اند. البته آيات مربوط به قوم لوط در سوره هود مؤيد همين معنا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 4 - 17

17 - عدم برقرارى رابطه ميان ابراهيم ( ع ) و قوم مشرك او ، مگر در وعده استغفار آن حضرت براى آزر

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم . .. إلاّ قول إبرهيم لأبيه

برداشت ياد شده، بدان احتمال است كه {إلاّ}، استثنا از برائت ابدى باشد كه از بخش پيشين آيه استفاده مى شود.



قصه ادريس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 57 - 4

4- خداوند ، ادريس ( ع ) را به جايگاهى بلند بالا برد . *

و رفعن_ه مكانًا عليًّا

محتمل است مقصود از {مكان}، مكانى مادى باشد كه دراين صورت، مقصود عروج او به آسمان، همانند حضرت عيسى(ع) است.



قصه ارزشمند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 120 - 13

13_ بيانگر حق و پندآموز بودن و يادآور شدن حقايق و معارف الهى ، معيار ارزشمندى داستان ها و سرگذشت پيشينيان

جاءك فى ه_ذه الحق و موعظة و ذكرى للمؤمنين



قصه اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 72 - 1

1- تولد اسحاق و يعقوب ( ع ) ، پس از هجرت ابراهيم ( ع ) بود .

و





نجّين_ه و لوطًا إلى الأرض . .. و وهبنا له إسح_ق و يعقوب

سير داستان حضرت ابراهيم در اين آيات، بيانگر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران پيرى آن حضرت صورت گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 27 - 2

2 - اسحاق ( ع ) ، پس از هجرت ابراهيم ( ع ) از منطقه اصلى زندگى اش ، متولد شد .

و قال إنّى مهاجر . .. و وهبنا له إسح_ق

برداشت بنابراين است كه در آيات، آنچه بر حضرت ابراهيم(ع) به ترتيب رخ داده، منعكس شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 31 - 4

4 - فرستادگان خداوند براى عذاب قوم لوط ، مژده و بشارتى را ( تولد اسحاق ( ع ) ) ، نيز به ابراهيم ( ع ) دادند .

و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى

اين آيه، با آيات پنجاه و يك تا شصت و دو سوره حجر يك سياق دارند، كه در آن آيات به ابراهيم(ع) بشارت فرزنددار شدن داده شده است. آن آيات، قرينه است كه {البشرى} در اين آيه نيز همان بشارت را همراه دارد.



قصه اسلام جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 29 - 7

7- بازگشت جنيان مؤمن ، به سوى قومشان با پيام انذار و هدايت

ولّوا إلى قومهم منذرين



قصه اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

1 - بقره - 2 - 125 - 17

17 - ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) ، از خدمتگزاران خانه خدا ( كعبه ) بودند .

عهدنا إلى إبرهيم و إسمعيل أن طهرا بيتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 127 - 1،3،4

1 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، برپا كنندگان ديوار هاى كعبه و سازنده آنها

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل

قواعد (جمع قاعدة) به معناى پايه هاست و در آيه به مناسبت {البيت} مراد از آن پايه هاى ديوار مى باشد. بالا بردن پايه هاى ديوار (يرفع ابراهيم القواعد) به معناى ساختن ديوار بر پايه هاست.

3 - ابراهيم ( ع ) ، بناكننده اصلى كعبه و اسماعيل ( ع ) ياور او بود .

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل

عطف كردن فاعلى بر فاعل ديگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آيه شريفه اين گونه است - مى تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام كار باشد. بنابراين و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا كردن است، مى توان گفت: ابراهيم سازنده اصلى و اسماعيل ياور او بوده است.

4 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، با دعا به درگاه خدا خواستار پذيرفته شدن عملشان ( ساختن كعبه ) شدند .

ربنا تقبل منا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 128 - 1،3،8،10

1 - تسيلم خدا شدن ، از دعا هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام





ساختن كعبه

و إذ يرفع إبرهيم القواعد . .. ربنا واجعلنا مسلمين لك

3 - علاقه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به ذريه خويش

من ذريتنا أمة مسلمة لك

8 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام ساختن كعبه ، از خداوند خواستند تا چگونگى اعمال حج را به آنان بياموزد .

ربنا . .. أرنا مناسكنا

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مناسك - چنانچه برخى از اهل لغت و نيز برخى از مفسران گفته اند - به معناى اعمال حج باشد.

10 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، از خداوند خواستند تا توبه خود و فرزندانشان را بپذيرد .

و تب علينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 102 - 1،2،5،6،9

1 - اسماعيل ( ع ) به هنگام نوجوانى ، در معيت پدرش ابراهيم ( ع ) به سعى و تلاش مى پرداخت .

فبشّرن_ه بغل_م حليم . فلمّا بلغ معه السعى

2 - اسماعيل ( ع ) ، كمك كار پدرش ابراهيم ( ع ) در مسائل اجتماعى و زندگى

فلمّا بلغ معه السعى

از آمدن قيد {معه} (در معيت او) برداشت ياد شده به دست مى آيد.

5 - مشورت و نظرخواهى ابراهيم ( ع ) ، از فرزندش اسماعيل نسبت به ذبح وى

أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى

از لحن جمله {فانظر ماذا ترى} (بنگر تا رأى تو چيست؟) نوعى نظر خواهى و مشورت استفاده مى شود. البته فلسفه اين كار، استفاده ابراهيم(ع) از نظرات اسماعيل(ع) نبود; بلكه يا براى آزمايش فرزندش بود و يا به منظور زمينه سازى براى پذيرش بى تحميل فرمان ذبح از جانب اسماعيل(ع)

6 - ابراهيم (





ع ) ، فرزندش اسماعيل ( ع ) را براى اجراى فرمان ذبح او آزمايش كرد و وى را براى سر بلند شدن در اين آزمايش بزرگ آماده نمود .

أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى

9 - اعلام رضايت و تسليم اسماعيل ( ع ) ، در مقابل فرمان قربانى شدن

قال ي_أبت افعل ما تؤمر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 103 - 1

1 - تسليم ابراهيم ( ع ) و فرزندش اسماعيل ( ع ) ، در برابر فرمان خداوند به ذبح

إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال ي_أبت افعل ما تؤمر ... فلمّا أسلما



قصه اصحاب اخدود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 4 - 1

1 - گروهى از جباران ، براى تعذيب مؤمنان ، در زمين حفره عميقى ايجاد كردند .

أصح_ب الأُخدود

{اخدود}; يعنى، شكاف طولانى و عميقى كه در زمين ايجاد شود. اصل و ريشه آن {خدّ} است; يعنى، مقدارى از صورت كه طرف راست و چپ بينى قرار گرفته است (مفردات راغب). {أصحاب الاُخدود}; يعنى، كسانى كه حفره را ايجاد كردند. اين احتمال كه مراد، مؤمنان معذّب در {اخدود} باشد، با ضميرهايى كه در آيات بعد آمده، ناسازگار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 5 - 1

1 - حفره اصحاب اخدود ، يكپارچه آتش برافروخته و داراى سوخت فراوان و كافى بود .

النار ذات الوقود

{النار}، بدل از {الاُخدود} است. بدل قرار گرفتن آتش براى مكان آن، مبالغه است و از شدت آتش حكايت دارد; گويى كه





آن حفره چيزى جز آتش نبود. {وقود} به معناى مواد سوختنى (هيزم و غير آن) است و به شعله نيز اطلاق مى شود(مفردات راغب). توصيف آتش به {ذات الوقود}، گوياى فراهم بودن سوخت كافى و سلطه آتش بر تمام آن است; به گونه اى كه گويا آتش مالك آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 6 - 1

1 - اصحاب اخدود ، اطراف حفره آتش گرد آمده ، به تماشاى سوختن مؤمنان نشستند .

إذ هم عليها قعود

ضمير {عليها}، به آتش برمى گردد و مراد مشرف بودن بر آتش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 7 - 1

1 - اصحاب اخدود ، هنگام سوزانده شدن مؤمنان ، حاضر و ناظر بوده و آن را مشاهده مى كردند .

و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

{شهادة}، در اصل به معناى خبر دادن از چيزى است كه شخص آن را مشاهده كرده و نزد آن حاضر بوده است (نهايه ابن اثير); و چون جمله {و هم على. ..} حاليه و مربوط به زمان حضور كنار خندق آتش است; مراد تحمل شهادت و دريافت خبر است، نه اداى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 8 - 6

6 - اصحاب اخدود ، در صورت دست كشيدن مؤمنان از ايمان خويش ، آنان را نمى سوزاندند .

إلاّ أن يؤمنوا

فعل مضارع همراه با حرف {أن} در {أن يؤمنوا}، براى استقبال بوده و بيانگر آن است كه آنچه اصحاب {اخدود} را به مقابله واداشت; باقى ماندن





مؤمنان بر ايمان خويش بود. گويا ايمان گذشته آنان، در نظر دشمنان شان موجب عقوبت نبوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 9 - 6

6 - پايدارى مؤمنان در عصر اصحاب اخدود ، بر ايمان خويش تا نيل به شهادت ، در محضر خداوند بوده و به آن رسيدگى خواهد شد .

و اللّه على كلّ شىء شهيد

بيان گواه بودن خداوند، براى مجرمان تهديد و براى مؤمنان وعده به پاداش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 10 - 7،8

7 - اصحاب اخدود ، حتى زنان مؤمن را نيز در آتش سوزاندند .

فتنوا المؤمنين و المؤمن_ت

8 - پايدارى برخى از زنان مؤمن تا نيل به شهادت ، در عهد اصحاب اخدود

فتنوا المؤمنين و المؤمن_ت



قصه اصحاب الجنة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 24 - 2

2 - تصميم قاطع باغداران يمنى ، بر محروم ساختن بينوايان از محصولات باغ

أن لايدخلنّها اليوم عليكم مسكين



قصه اصحاب سبت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 19

19 _ سرگذشت اصحاب سَبت ( مسخ شدن به ميمون ) عبرت و اندرزى براى كافران به قرآن از اهل كتاب

او نلعنهم كما لعنّا اصحاب السَّبت



قصه اصحاب فيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 1 - 1،2،11

1 - لشكرى فيل سوار پيش از عصر بعثت ، گرفتار كيفر خداوند شده ، به شدّت مجازات شدند .

ألم تر كيف فعل ربّك





بأصح_ب الفيل

2 - سركوب فيل داران از جانب خداوند ، رخدادى شگفت و خاطره اى زنده در عصر بعثت

ألم تر كيف فعل ربّك بأصح_ب الفيل

استفهام در {ألم تر} _ علاوه بر تعجبى بودن _ اصل رؤيت را تحقق يافته قلمداد كرده است; كنايه از اين كه گرچه مخاطب، آن حادثه را نديده است; ولى شهرت آن به حدى است كه گويا او نيز ديده است.

11 - عن أبى عبداللّه عن أبيه عن أبائه ( ع ) قال : لمّا ظهرت الحبشة باليمن وَجَّهَ يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قُوّاده يقال لأحدهما أبرهة و الآخر أرباط فى عشرة من الفِيَلَةِ كلّ فيل فى عشرة آلاف لِهَدْم بيت اللّه الحرام . . . فقتل أبرهة أرباط و استولى على الجيش فلمّا قارب مكّة . . . أقبلت الطير الأبابيل فى منقار كلّ طائر حجر و فى رجليه حجران فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة . . . و قد قصّ اللّه تبارك و تعالى نبأهم فقال سبحانه : ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ;

امام صادق از پدرانش(ع) نقل كرده است: چون حبشيان بر يمن پيروز شدند، پادشاه حبشه به نام {يكسوم} دو نفر از فرماندهان خود به نام هاى {ابرهه} و {ارباط} را به همراه ده فيل _ كه همراه هر فيل ده هزار نيرو بود _ براى منهدم كردن خانه خدا [به مكّه] فرستاد . .. ابرهه، ارباط را به قتل رساند و خود مسلّط بر نيروها شد. پس چون به مكّه نزديك شد ... آن پرندگان پى درپى آمدند و در منقار هر يك از آنها، يك سنگ و در پاهايشان





دو سنگ بود. هر پرنده اى سه نفر از اصحاب ابرهه را مى كشت ... خداى تبارك و تعالى داستان آنان را نقل كرده، فرموده است: ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 3 - 1،5

1 - خداوند ، پرندگانى فراوان و ناشناخته را بر اصحاب فيل ، حملهور ساخت و آنها گروه گروه و پياپى بر آنان هجوم بردند .

و أرسل عليهم طيرًا أبابيل

نكره آمدن {طيراً} (اسم جمع {طائر}) بر ناشناخته بودن آنها دلالت دارد. توصيف آن به {أبابيل} _ كه يا به معناى دسته دسته و يا پى درپى است (قاموس) _ بيانگر آن است كه يورش پرندگان بر اصحاب فيل، تدريجى بوده است.

5 - { عن أبى مريم عن أبى جعفر ( ع ) قال سألته عن قول اللّه عزّوجلّ { و أرسل عليهم طيراً أبابيل . ترميهم بحجارة من سجّيل } قال : كان طير سافٌّ جاءهم من قِبَل البحر رؤوسهم كأمثال رؤوس السباع و أظفارها كأظفار السباع من الطير مع كلّ طائر ثلاثة أحجار فى رجليه حجران و فى منقاره حجر فجعلت ترميهم بها حتّى جُدِّرَتْ أجسادهم فقتلهم [ فقتلتهم خل ] بها . . . ;

ابى مريم گويد: از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ {و أرسل عليهم طيراً أبابيل . ترميهم بحجارة من سجّيل} سؤال كردم حضرت فرمود: پرندگانى كه در سطح پايين پرواز مى كردند از جانب دريا به سوى آنان آمدند. سرهاى آنها مثل سرهاى درندگان و چنگال هاى آنها نيز مثل چنگال هاى پرندگان درنده بود و با هر پرنده سه





سنگ [بود]; دو سنگ در پاهايش و سنگى در منقارش با آن سنگ ها [سپاه ابرهه] را هدف قرار مى دادند تا اين كه در بدن هاى آنان آبله پديدار شد كه با همان سنگ ها آنان را نابود كردند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 4 - 1

1 - پرندگان مهاجم ، اصحاب فيل را با سنگ هايى از گل پخته ، سنگ باران كردند .

ترميهم بحجارة من سجّيل

{حجارة} (جمع {حَجَر}) است و {سجّيل} (معرّب سنگ گل)، سنگى است كه مانند {گلِ خشك شده} باشد (قاموس). فعل مضارع {ترميهم}، دلالت بر استمرار دارد. به قرينه آيه بعد، پرندگان تا آن جا به سنگ باران ادامه دادند كه سپاه ابرهه نابود شدند. حرف {من} بيانيه و بيانگر آن است كه سنگ هاى انتخابى پرندگان، گل هاى سنگ شده بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فيل - 105 - 5 - 1،2

1 - خداوند ، رقم زنند$ه فرجام اصحاب فيل و متلاشى كننده اعضا و جوارح آنان

فجعلهم كعصف مأكول

ه فرجام اصحاب فيل و متلاشى كننده اعضا و جوارح آنان

2 - تأثير هجوم پرندگان به اصحاب فيل ، به دست خداوند و مستند به او است .

ترميهم . .. فجعلهم كعصف مأكول

فاعل {ترميهم}، پرندگان و فاعل {جعلهم}، خداوند است; يعنى، كار از آنها و اثر از خداوند بود.



قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 9 - 1،3،4،7،8،9

1- سرگذشت اصحاب كهف ، از آيات و نشانه هاى الهى است .

أم حسبت أن أصح_ب





الكهف و الرقيم كانوا من ءاي_تنا

3- ماجراى اصحاب كهف ، با توجه به قدرت و اراده خداوند ، رخدادى شگفت نيست .

أم حسبت أنّ أصح_ب الكهف . .. كانوا من ءاي_تنا عجبًا

{أم} در ابتداى آيه،{أم منقطعه} است و معناى اضراب همراه با استفهام و انكار دارد، بنابراين، معناى عبارت چنين است: {آيا چنين گمان كردى كه اصحاب كهف . ..}.

4- خداوند ، آياتى بس شگفت تر از ماجراى اصحاب كهف دارد .

أم حسبت أنّ أصح_ب الكهف . .. كانوا من ءاي_تنا عجبًا

نفى شگفتى از ماجراى اصحاب كهف _ على رغم شگفتى آن در نظر آدميان _ گواه اين مطلب است كه خداوند، آياتى بس عجيب تر از اين داستان نيز آفريده است.

7- { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قوله { أم حسبت أنّ أصحاب الكهف و الرقيم . . . } قال : هم قوم فرّوا و كتب ملك ذلك الزمان بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم فى صحف من رصاص ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خدا {أم حسبت أنّ أصحاب الكهف و الرقيم. ..} روايت شده كه فرمود: آنان، قومى بودند كه فرار كردند و پادشاه آن زمان، نام آنان و پدران و عشيره هاشان را در چند لوحه از سرب مرقوم داشت. (اين وجه تسميه اصحاب كهف به اصحاب رقيم است)}.

8- { عن نعمان بن بشير ، انّه سمع رسول اللّه ( ص ) يحدث عن أصحاب الرقيم : انّ ثلاثة نفر دخلوا إلى الكهف فوقع من الجبل حجر على الكهف فأوصد عليهم . . . ففرج اللّه عنهم و خرجوا إلى أهليهم راجعين ;

از نعمان بن بشير نقل شده كه





او، از رسول اللّه(ص) شنيد كه درباره اصحاب رقيم فرمود: آنان، سه نفر بودند كه داخل غار شدند و سنگى از كوه بر غار فرود آمد و غار را به روى آنان بست . .. پس خداوند، گشايشى در كارشان پديد آورد [و از غار آزاد شدند] و به سوى خانواده هاى خود بازگشتند}.

9- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان و أظهروا الكفر . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: اصحاب كهف، ايمان خود را مخفى داشته و تظاهر به كفر مى كردند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 10 - 1

1- اصحاب كهف ، گروهى بودند كه از خطر جامعه ناسالمِ كفر ، به سوى پناهگاهى در كوه گريختند .

إذ أوى الفتية إلى الكهف

{أوى إلى كذا} يعنى: {به آن جا پيوست و آن را مأوا و مسكن خود قرار داد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 11 - 1،2،3،4،8

1- خداوند ، با مسلّط كردن خواب بر اصحاب كهف ، دعاى آنان را مستجاب كرد .

فقالوا ربّنا ءاتنا . .. فضربنا على ءاذانهم

عبارت {ضربنا على اذانهم} كنايه از آن است كه خداوند، خواب را بر آنان مسلّط كرد، به گونه اى كه گوش آنان نمى شنيد. و عطف جملهه {ضربنا} با حرف تفريع بر جملات قبل _ كه متضمن دعاى اصحاب كهف بود _ گوياى آن است كه تسلّط خواب بر ايشان، در مسير اجابت دعاى آنان صورت گرفته است.

2- فرو رفتن اصحاب كهف در خوابى عميق و چندين ساله





، به اراده خدا بود .

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا

{عدداً} مصدر و به معناى {معدودة} و يا {ذات عدد} است. توصيف {سنين} به اين كه داراى عدد و شمارش است _ در نظر برخى از مفسران _ به كثرت آن سال ها اشاره دارد; زيرا تعداد سال ها، اگر اندك باشد، نياز به شمارش ندارد.

3- حيات طولانى اصحاب كهف در خواب ، از آيات الهى است .

كانوا من ءاي_تنا عجبًا . .. فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا

4- خداوند ، با تصرّف در حسِّ شنوايى اصحاب كهف ، آنان را در خوابى چندين ساله ، در غار نگاه داشت .

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا

8- غار ، محلِّ به خواب رفتن چند ساله اصحاب كهف

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 12 - 1،3

1- اصحاب كهف ، به اراده خداوند ، پس از خوابى چندين ساله ، بيدار شدند .

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا . ثمّ بعثنهم

3-ميان اصحاب كهف ، در برآورد مدّت خواب خويش ، دو دستگى به وجود آمد . *

أىّ الحزبين أحصى لما لبثوا

با توجه به آيات بعد _ كه گفت و گوى اصحاب كهف را با هم نقل كرده است (قالوا لبثنا) _ چنين برمى آيد كه آنان، خود، به دو گروه (الحزبين) تقسيم شده بودند و درباره مدّت زمان خواب خويش اختلاف نظر داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 14 - 8

8- محيط اجتماعىِ اصحاب كهف ، محيطى شرك آلود و





نامساعد براى ابراز توحيد بود .

و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا

چنان چه محيط براى اظهار نظر اصحاب كهف مساعد بود، نيازى به قيام نبود و امدادهاى ويژه الهى (ربطنا . ..) ضرورتى نداشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 15 - 1،2

1- جامعه اصحاب كهف ، جامعه اى مشرك و معتقد به معبودهايى متعدّد بود .

ه_ؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهة

2- اصحاب كهف ، از شرك و انحراف عقيدتى مردم جامعه خويش ، نگران و در رنج روحى بودند .

ه_ؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهة

لحن جمله {هؤلاء. ..} گوياى تحسّر و اندوه اصحاب كهف بر ضلالت و گمراهى مردم زمان خويش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 16 - 1،2،3،4،6،12

1- اصحاب كهف ، از سوى جامعه كفر ، مورد تهديد بودند و نيروى كافى براى مقابله با آنان را نداشتند .

و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلاّ اللّه فأوُواْ إلى الكهف

كنارگيرى (اعتزال) اصحاب كهف از جامعه خويش، نشانگر در تنگنا قرار گرفتن آنان از سوى جامعه و فشار مشركان بر ايشان است.

2- رفتن به غار ، پيشنهاد برخى از اصحاب كهف به ديگر افراد گروه بود .

و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلاّ اللّه فأوُواْ إلى الكهف

3- اصحاب كهف ، جهت رهايى از مشركان ، غارى را براى جاى گرفتن برگزيدند .

فأوُواْ إلى الكهف

جاى گرفتن اصحاب كهف در غار، ظاهراً، به جهت مخفى ماندن از ديد مأموران و تعقيب كنندگان بوده است.

4- اصحاب كهف ، براى حفظ ايمان خويش ، ناگزير به كنارگيرى از جامعه شرك آلود





شدند .

و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلاّ اللّه فأوُواْ إلى الكهف

با توجه به {و ما يعبدون إلاّ اللّه} معلوم مى گردد كه اعتزال اصحاب كهف، براى حفظ عقيده و آرمان بوده است.

6- اصحاب كهف ، زندگى سخت و پر مشقّت ولى همراه با توحيد را ، بر زندگى آسوده در محيط شرك و حاكميّت آن ترجيح دادند .

و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلاّ اللّه فأوُواْ إلى الكهف

12- اصحاب كهف ، به فراهم آمدن زمينه هاى لازم براى تداوم بخشى به يكتاپرستى و حركت توحيدى خويش ، مطمئن بودند .

و يهيّىء لكم من أمركم مرفقًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 17 - 5،6

5- اصحاب كهف ، در بخش وسيع غار ، مستقر بودند .

و هم فى فجوة منه

6- بدن اصحاب كهف ، در غار ، از تابش مستقيم نور آفتاب ، در امان بود .

تزور عن كهفهم ذات اليمين . .. تقرضهم ذات الشمال و هم فى فجوة منه

{فجوة} به مكان و فضاى وسيعى كه در بين دو چيز قرار گرفته باشد، گفته مى شود. قرار داشتن محل استراحت اصحاب كهف در {فجوة} و فضاى وسيع غار و ذكر آن پس از بيان نحوه تابش آفتاب، چنين مى نمايد كه به مصون بودن بدن هاى آنان از تابش نور مستقيم، اشاره داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 18 - 1،2،3،4،5،6،7،8،9،13،14،15،17،19،20

1- اصحاب كهف ، با احساس امنيت از خطر دشمن ، در غار به خواب رفتند .

و هم رقود

2- خواب اصحاب كهف ، به گونه اى





بود كه هر بيننده اى آنان را بيدار مى پنداشت .

و تحسبهم أيقاظًا و هم رقود

{يَقِظ} به شخص بيدار گفته مى شود و {أيقاظ} جمع آن است. {رقود} جمع {راقد} است و {راقد}; يعنى، شخصى كه به خواب رفته است.

3- پيكر و اعضاى بدن اصحاب كهف ، در تمام مدّتى كه در خواب بودند ، آسيبى نديد و تغيير چشم گيرى نيافت .

و تحسبهم أيقاظًا و هم رقود

مفاد جمله {تحسبهم. ..} اين است كه هر بيننده اى، اگر در دوران خوابِ اصحاب كهف، به آنان نظر مى افكند، نه تنها آن ها را اجسادى از هم گسيخته نمى يافت، بلكه انسان هايى به خواب رفته نيز نمى ديد; يعنى، آن ها، افرادى بيدار به نظر مى آمدند كه حيات عادى خود را مى گذرانند.

4- خداوند ، پيكر هاى اصحاب كهف را در زمان چيرگى خواب بر آنان ، به راست و چپ گردش مى داد .

و نقلّبهم ذات اليمين و ذات الشمال

5- گرديدن اصحاب كهف به چپ و راست ، از عوامل مصونيّت آنان در برابر آسيب هاى جسمى بود . *

و نقلّبهم ذات اليمين و ذات الشمال

اسناد {نقلّب} (گرداندن) به خداوند، در جمله {نقلّبهم. ..} گوياى اين است كه اين تغيير حالت، از الطاف الهى بوده است. بيان اين نكته، پس از اشاره به خواب اصحاب كهف، مى تواند ناظر به برخى از علل سالم ماندن بدن آنان باشد.

6- اصحاب كهف ، به هنگام آرميدن در غار ، سگى به همراه خود داشتند .

و كلبهم ب_سط ذراعيه بالوصيد

7- سگ اصحاب كهف ، در مدّت خواب طولانى آنان ، ساق دستان خود را گشوده و





بر دهانه غار خوابيده بود .

و كلبهم ب_سط ذراعيه بالوصيد

{وصيد} به آستانه دربّ گفته مى شود.

8- سگ اصحاب كهف نيز مانند خود آنان ، در سلامت كامل بود .

و نقلّبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم ب_سط ذراعيه بالوصيد

9- جسم سگ اصحاب كهف ، در مدّت خواب طولانى آنان ، بى حركت بود و به راست و چپ نمى گرديد . *

و نقلّبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم ب_سط ذراعيه بالوصيد

13- آرميدن اصحاب كهف در غار ، به گونه اى بود كه اگر كسى به جايگاه آنان دست مى يافت ، از ناحيه آنان احساس خطر مى كرد و مى گريخت .

لو اطلعت عليهم لولّيت منهم فرارًا

به قرينه جمله {لبثنا يوماً أو بعض يوم} _ در آيه بعد _ كه گوياى پيدا نشدن تغيير عمده اى در جسم اصحاب كهف است، مى توان دريافت كه چهره آنان هول ناك نگرديده، بلكه كيفيت قرار گرفتن آنان در غار، منظره آنان را رعب انگيز ساخته بود.

14- منظره اصحاب كهف ، رعب آور و فرو برنده بينندگان در ترس و وحشتى فراگير

لو اطلعت عليهم . .. لملئت منهم رعبًا

15- بيدارنمايى اصحاب كهف ، داراى نقشى به سزا در هول انگيز ساختن منظره آنان

و تحسبهم أيقاظًا . .. لملئت منهم رعبًا

17- خوابگاه اصحاب كهف ، از ديد مردم پنهان بود و كسى بر آن واقف نمى شد .

لو اطلعت عليهم

حرف {لو} در {لو اطلعت. ..} براى امتناع است و بر ميسّر نبودن اطّلاع دلالت دارد.

19- { عن أبى جعفر ( ع ) فى قول اللّه : { . . .لولّيت منهم فراراً و لملئت منهم رعباً





} قال : { إنّ ذلك لم يُعنَ به النبى ( ص ) . . . ل_كنّه حالهم التى هم عليها ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه درباره اين سخن خدا {. .. لولّيت منهم فراراً و لملئت منهم رعباً} فرمود: همانا، در اين آيه، پيامبر(ص) قصد نشده ... و مقصود، تجسم حالتى است كه اصحاب كهف بر آن حالت بودند}.

20- { [ عن الصادق ( ع ) فى قصّة أصحاب الكهف أنّه قال ] : . . . لهم فى كلّ سنة نقلتان ينامون ستة أشهر على جنوبهم اليمنى و ستة أشهر على جنوبهم اليسرى . . . ;

[از امام صادق(ع) در قصّه اصحاب كهف، روايت شده كه فرمود]: . .. براى آنان، در هر سال، دو گرديدن بود: شش ماه بر پهلوى راست شان و شش ماه بر پهلوى چپ شان مى خوابيدند...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 19 - 3،4،5،6،7،8،9،15،16،17،18،21،25،27،28،30،31،33

3- بيدارسازى اصحاب كهف ، فراهم آورنده فرصتى مناسب براى پرسوجوى آنان از همديگر درباره خواب خويش بود .

بعثن_هم ليتساءلوا

{ل} در {ليتساءلوا} بيانگر علّت بيدارسازى است. هدف از به خواب بردن و بيدار ساختن اصحاب كهف _ چنان چه از تفريع آيات يازدهم و دوازدهم بر آيه دهم به دست آمد _ اعطاى رحمت و رشدى بود كه اصحاب كهف درخواست كرده بودند. بنابراين، بايد به خداوند، آنان را از خواب بيدار مى كرد تا از راه پرسش و غير آن، به حوادثى كه بر آنان گذشته بود، پى ببرند و در مسير خداشناسى رشد يابند.

4- فضاى حاكم بر اصحاب كهف ، به هنگام





بيدارى آنان ، منظره اى بهت آور براى يكى از آنان و مايه كنجكاوى و تبادل نظر وى با همراهان خود ، در سنجش گذشت زمان بود .

قال قائل منهم كم لبثتم

5- خواب اصحاب كهف ، در نظر گروهى از آنان ، درنگى يك روزه ، يا كمتر از آن بود .

قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم

حرف {أو} براى ترديد است و منشأ ترديد در {يوماً أو بعض يوم} اين بود كه گويندگان اين سخن، با نگاه به جايگاه خورشيد، مردّد ماندند كه: {آيا شبى بر آن ها گذشته و در نتيجه يك شبانه روز در خواب بودند، يا هنوز در همان روزى به سر مى برند كه در آن به خواب رفتند؟}. براساس اين تقريب، كلمه {يوماً} به معناى يك شبانه روز خواهد بود و به جز ساعات نزديك غروب، هر لحظه اى از روز را مى توان لحظه آغاز خواب آنان تصوّر كرد.

6- وضعيت جسمانى اصحاب كهف ، پس از بيدارى ، با حالت آنان در زمانى كه تازه به خواب رفته بودند ، تفاوتى نداشت .

قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم

7- بيدارى اصحاب كهف ، هم زمان با يكديگر و در هنگامى بود كه پاسى از روز باقى مانده بود .

قالوا لبثنا يومًا أو بعض . .. فابعثوا أحدكم

از گفتوگوى اصحاب كهف در باره مشخصات زمان خواب شان و نيز از تصميم آنان به تهيه غذا از شهر، نكته فوق استفاده مى شود.

8- اصحاب كهف از براورد دقيق مدّت زمان خواب خويش ناتوان بودند .

قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم قالوا ربّكم أعلم بما لبثتم

9- گروهى از اصحاب كهف ، با اعتراف





به ناتوانى خود از تشخيص مدّت خواب اندك بودن آن را احتمالى ناصحيح دانسته و گفتوگو درباره خواب را بى ثمر خواندند و تنها خداوند را به زمان دقيق آن آگاه دانستند .

قالوا ربّكم أعلم بما لبثتم

كلمه {ربّكم} قرينه بر اين است كه گويندگان جمله {ربّكم أعلم} افرادى غير آن دسته بودند كه گفتند: {لبثا يوماً. ..} زيرا، در غير اين صورت، گفتن {ربّنا} مناسب مى نمود. آن ها، با بيان آگاهى خداوند، در حقيقت، همراهان خود را در حدس شان (لبثنا يوماً أو بعض يوم) تخطئه كردند.

15- اصحاب كهف ، پس از بيدار شدن از خواب طولانى خويش ، احساس گرسنگى كردند .

فابعثوا أحدكم بورقكم . .. أزكى طعامًا

16- اصحاب كهف ، پس از بيدار شدن ، تصميم گرفتند باز در غار بمانند و تنها ، يك نفر از خود را براى تهيه آذوقه به شهر روانه كنند .

فابعثوا أحدكم بورقكم ه_ذه إلى المدينة

17- حركت اصحاب كهف به سوى غار ، حركتى ناگهانى و بدون پيش بينى آذوقه و نيازمندى هاى ديگر بود .

فابعثوا أحدكم بورقكم

18- اصحاب كهف ، به عادى نبودن خواب خويش پى نبردند و احتمال آن نيز به فكر آنان خطور نكرد .

فابعثوا أحدكم بورقكم

21- حافظه و قدرت تفكّر و تصميم گيرى اصحاب كهف و جهاز هاضمه آنان _ پس از خواب طولانى ايشان _ باز ، باقى و سالم مانده بود .

فابعثوا أحدكم بورقكم

25- اصحاب كهف ، باهم ، هماهنگ و صميمى بودند .

بورقكم ه_ذه

استناد يافتن پول و سرمايه در {ورقكم} به تمامى افراد، حاكى از نكته ياد شده است.

27- سكّه هايى كه اصحاب كهف براى تهيه غذا در نظر





گرفتند ، سكّه هاى نقره اى كه در زمان ورود به غار ، آن را به همراه خود داشتند .

بورقكم ه_ذه

{ه_ذه} به چيزى اشاره دارد كه حاضر و مشخص باشد. گفتنى است كه از عادى بودن برخورد اصحاب كهف، مى توان فهميد كه جنس سكّه ها تغيير محسوسى نيافته بود.

28- بازديد اغذيه فروشى هاى متعدّد و انتخاب پاك ترين و شايسته ترين خوراك ها ، خواسته اصحاب كهف از فرستاده ويژه خويش بود .

فلينظر أيّها أزكى طعامًا

{زكاة} (مصدر {أزكى}) به معناى {طهارت} و نيز {صلاح} آمده است (لسان العرب). ضمير در {أيّها} به {المدينة} برمى گردد و مراد از آن _ به طريقه استخدام _ مكان هاى مدينه است.

30- اصحاب كهف ، از فرستاده خويش خواستند در خريد غذا ، به مقدار تغذيه و ارتزاق آنان اكتفا كند .

فليأتكم برزق منه

{رزق} طعامى است كه با آن تغذيه كنند (مفردات راغب). {من} در {منه} براى ابتدا يا تبعيض است و مفاد {فليأتكم برزق منه} اين است كه از طعام مورد نظر، مقدارى خريدارى شود كه رزق افراد قرار گيرد و به مقدار مصرف شان باشد.

31- مدارا و نرمش با فروشندگان و تحريك نكردن كنجكاوى آنان ، توصيه اصحاب كهف به فرستاده ويژه خويش

وليتلطّف

{تلطّف} به معناى رفق و مدارا است (مصباح). ارتباط جمله {ليتطّف} با جمله {لايشعرنّ...} اين نكته را مى رساند كه مدارا كردن با فروشندگان، مانع پى بردن آنان به وجود اصحاب كهف است.

33- اصحاب كهف ، از پى بردن مردم به مخفى گاه شان نگران و بيم ناك بودند و براى پيش گيرى از افشاى آن ، تلاش مى كردند .

و لايشعرنّ بكم أحدًا

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 20 - 1،3،10،11،12،13

1- اصحاب كهف ، خود را در صورت اسارت به دست كافران ، محكوم به سنگ سار و يا مجبور به پذيرش آيين شرك مى ديدند .

إنّهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملّتهم

{ملّة} به معناى دين و آيين است و جمله {يعيدوكم فى ملّتهم} يعنى: شما را به دين و آيين خود، برمى گردانند.

3- مشركان ، در عصر اصحاب كهف ، در صورت بازگشت كامل يكتاپرستان به شرك ، از كيفر آنان چشم پوشى مى كردند .

يرجموكم أو يعيدوكم فى ملّتهم

در اصل، بايد براى فعل {يعيدوكم} حرف {إلى} به كار رود; جاى گزينى حرف {فى} گوياى اين است كه چنان چه اصحاب كهف، به طور كامل، در شرك مستقر شوند و هيچ گفته و كردارى خلاف آن نداشته باشند، مشركان، از سنگ سار آنان صرف نظر خواهند كرد.

10- اصحاب كهف ، در صورت گرفتارى به دست كافران ، سنگ سار شدن را بر پذيرش آيين شرك ترجيح مى دادند .

يرجموكم أو يعيدوكم فى ملّتهم و لن تفلحوا إذًا أبدًا

ارتباط جمله {و لن تفلحوا. ..} با {يعيدوكم} گوياى اين است كه اصحاب كهف، تنها، شرك و بازگشت به آيين قوم خويش را مانع رستگارى مى دانستند و درباره سنگ سار شدن چنين ديدگاهى نداشتند.

11- اصحاب كهف ، تمامى راه هاى گريز از شرك را _ در صورت پذيرش اجبارى آيين مشركان _ برخويش بسته مى ديدند .

او يعيدوكم فى ملّتهم و لن تفلحوا إذًا أبدًا

مراد از {فلاح} _ به مناسبت مورد _ رستن و رهايى از شرك است.

12-





اصحاب كهف ، ارتداد و پذيرش دوباره شرك را ، گناهى بزرگ و مانع سعادت جاودان خود مى دانستند .

أو يعيدوكم فى ملّتهم و لن تفلحوا إذًا أبدًا

13- اصحاب كهف ، از مدّت زمان خواب خويش ، كاملاً بى اطلاع بودند .

إنّهم إن يظهروا . .. و لن تفلحوا إذًا أبدًا

بديهى است اگر اصحاب كهف، احتمال گذشت چندين قرن از زمان خوابيدن خويش را مى دادند، هرگونه تغيير و تحوّلى را محتمل مى ديدند و وضعيت سياسى و اجتماعى جامعه را، همان وضعيت دوران خويش فرض نمى كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 1،4،17،18،19،21،23،25،26،27،28،29،30،33،35

1- جايگاه اصحاب كهف _ على رغم تلاش آنان براى مخفى نگه داشتن آن _ كشف شد و مردم ، براى مشاهده آنها ، در آن جا حضور يافتند .

و كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا

4- آمدن فرستاده اصحاب كهف با سكّه دوران گذشته به شهر ، موجب برملا شدن سرگذشت آنان بود .

فابعثوا أحدكم بورقكم ه_ذه . .. و كذلك أعثرنا عليهم

17- كاشفان جايگاه اصحاب كهف ، به جدال و كشمكش درباره رستاخيز گرفتار بودند .

أعثرنا عليهم . .. إذ يتن_زعون بينهم أمرهم

{إذ} ظرف است براى {أعثرنا} لذا مفاد آيه اين است كه مردم، هنگامى بر اصحاب كهف دست يافتند كه درباره امرى از امور مربوط به خويش، اختلاف داشتند. مراد از آن امر، به قرينه {أن الساعة لاريب فيها} برپايى قيامت است و مراد از ضمير در {أمرهم} همان مردمى هستند كه بر اصحاب كهف آگاهى يافتند.

18- خداوند ، در روزگار اختلاف و نزاع مردم درباره معاد ، اصحاب كهف را





از خواب بيدار كرد .

أعثرنا عليهم . .. إذ يتن_زعون بينهم أمرهم

19- برخى از ساكنان شهر مسكونى اصحاب كهف ، به هنگام بيدار شدن آنان ، به حقانيّت معاد معتقد بودند .

أعثرنا عليهم . .. إذ يتن_زعون بينهم أمرهم

21- بيدارى اصحاب كهف با بروز مشاجره ميان مردم ، درباره هويت و اهداف آنان ، هم زمان بود .

أعثرنا عليهم . .. إذ يتن_زعون بينهم أمرهم

به قرينه {ربّهم أعلم بهم} مى توان گفت كه نزاع مردم، در باره اصحاب كهف بوده و به دليل مضارع بودن {يتنازعون} اين مشاجره ديرينه، حتى با مشاهده آنان نيز پايان نيافته بود، بلكه گروهى از مردم، شناخت حقيقى آنان را به خداوند، احاله كردند و از پى بردن به هويت واقعى آنان، اظهار عجز كردند. بر اين اساس، ضمير در {أمرهم} به اصحاب كهف مربوط مى شود. حرف {فاء} در {فقالوا} اين احتمال را تأييد مى كند.

23- اصحاب كهف _ پس از ديدار مردم با آنان _ در همان غار ، به صورت اجسادى بى جان درآمدند .

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا

25- بازديد كنندگان از اصحاب كهف ، جملگى بر آن شدند كه براى اجساد آنان ، حفاظى بنا كنند .

فقالوا ابنوا عليهم . .. لنتّخذنّ عليهم مسجدًا

26- كاشفان اصحاب كهف ، در ساختن بناى عادى و يا مسجد در جايگاه اصحاب كهف ، اختلاف كردند .

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا . .. قال الذين ... لنتّخذنّ عليهم مسجدًا

27- برخى از بازديد كنندگان اصحاب كهف ، ديگران را به اكتفا بر ايجاد يك ساختمان عادى در جايگاه آنان ، ترغيب كردند .

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا ربّهم أعلم بهم

جمله {قال الذين غلبوا. ..}





در ذيل آيه، قرينه اين است كه تنها، بخشى از بازديد كنندگان پيشنهاد بناى ساختمان عادى را مطرح كردند. نكره بودن {بنياناً} بيان كننده بى تفاوتى آنان در برابر نوع و هويت ساختمان است.

28- گروهى از بازديدكنندگان از اصحاب كهف ، ماجراى آنان را مبهم و خود را از تحليل آن ناتوان ديدند .

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا ربّهم أعلم بهم

جمله {ربّهم أعلم بهم} گوياى اين است كه گويندگان آن، به حقيقت ماجراى اصحاب كهف، پى نبردند و علم آن را به خداوند احاله كردند.

29- ابهام ماجراى اصحاب كهف ، براى برخى از بازديدكنندگان ، دليل اكتفاى آنان به پيشنهاد ساختمان عادى و شركت نكردن در تأسيس آن

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا ربّهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتّخذنّ علي

به كار بردن ضمير غائب در {ابنوا} و ضمير متكلم در {لنتخذنّ} گوياى دوگانگى گويندگان در ارائه پيشنهادها است: دسته نخست، آن را بر عهده ديگران نهادند و دسته دوم، خود را به بناى آن موظف ساختند. حرف {فاء} در {فقالوا} گوياى اين است كه اختلاف حاضران در اهداف ساختمان، ناشى از نزاع آنان در باره حقيقت ماجراى اصحاب كهف است.

30- برترى آگاهى خداوند بر سرگذشت حقيقى اصحاب كهف ، مورد اعتراف كسانى بود كه از كشف حقيقت ماجرا اظهار عجز مى كردند .

فقالوا ابنوا عليهم بني_نًا ربّهم أعلم بهم

33- گروهى از كاشفان اصحاب كهف ، با كنار زدن رقيبان خود ، مسؤوليّت امور اصحاب كهف را برعهده گرفتند .

قال الذين غلبوا على أمرهم

ضمير در {أمرهم} به اصحاب كهف مربوط است و مفاد جمله {قال الذين. ..} اين است كه گروهى، بر امور مربوط به اصحاب





كهف سلطه يافتند و بناى مسجد را همّت خويش قرار دادند.

35- اداره كنندگان جايگاه اصحاب كهف _ به منظور عبادت خداوند _ بر ساختن مسجدى در فضاى غار ، همّت گماشتند .

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتّخذنّ عليهم مسجدًا

تعبيرى كه گروه نخست به كار بردند (ابنوا) خطاب به ديگران بود و بيان كننده اين كه نمى خواستند در انجام دادن پيشنهاد خويش سهم عملى داشته باشند، ولى دسته دوم، علاوه بر به كار بردن ضمير متكلم (نتخذنّ) _ كه حاكى از تصميم آنان بر حضور مستقيم در ساختن مسجد است _ با تعبير {إتخاذ مسجد} اين معنا را نيز اعلام كردند كه خود، در آن جا، به عبادت خواهند پرداخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 22 - 5

5- سگ اصحاب كهف ، به دليل همراهى با آنان ، موجودى شايسته احترام شمرده شده است .

رابعهم . .. سادسهم ... و ثامنهم كلبهم

ياد كردن از سگ اصحاب كهف به شكلى كه گويا، فردى از آنان به حساب آمده، حاكى از عنايتى ويژه به او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 25 - 1،2،3

1- درنگ اصحاب كهف در غار ، سيصد و نُه سال بوده است .

و لبثوا فى كهفهم ثل_ث ماْئة سنين وازدادوا تسعًا

{سنين} بدل است براى {ثلاثمئة}. اين كلمه علاوه بر مشخص ساختن مراد از {سيصد} نشانه اين است كه گذشت ساليانى چند بر خواب اصحاب كهف، امرى شگفت است.

2- اصحاب كهف ، در تمام مدّت سيصد و نُه سال ، در همان غارى بودند كه به





آن پناهنده شده بودند .

و لبثوا فى كهفهم

3- اصحاب كهف ، براساس سال هاى شمسى ، سيصد سال و براساس سال هاى قمرى ، سيصد و نُه سال در غار ماندند .

و لبثوا فى كهفهم ثل_ث ماْئة سنين وازدادوا تسعًا

ضمير در {ازدادوا} به اصحاب كهف مربوط است و تفكيك نُه سال از سيصد سال، شايد ناظر به اين باشد كه آن ها، به حساب سال هاى شمسى، سيصد سال آرميده بودند و شمار اين سال ها، موافق سال هاى قمرى، از سيصد و نُه سال اندكى (كمتر از سه ماه) بيشتر مى شود كه معمولاً، اين مقدار را در زمان بندى حوادث ناديده مى گيرند.



قصه الياس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 124 - 1،3

1 - الياس ( ع ) ، قومش را به تقواپيشگى فراخواند .

إذ قال لقومه ألاتتّقون

3 - الياس پيامبر ، قوم خود را به خاطر بى تقوايى شان سرزنش كرد .

إذ قال لقومه ألاتتّقون

همزه در {ألاتتّقون} براى استفهام انكارىِ توبيخى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 125 - 4

4 - الياس ( ع ) ، قوم خود را به جهت رها كردن پرستش بهترين آفريننده ( خدا ) سرزنش كرد .

و تذرون أحسن الخ_لقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 127 - 1

1 - الياس پيامبر ( ع ) از سوى قوم خود مورد تكذيب قرار گرفت .

و إنّ إلياس لمن المرسلين . إذ قال لقومه ألاتتّقون ... فكذّبوه



قصه انبيا

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 2

2 _ سرگذشت حضرت نوح و موسى ( ع ) و پيامبران مبعوث شده در فاصله ميان آنان و تكذيب شدن آنان و هلاكت مكذبان به عذاب استيصال ، آياتى است كه در كتاب هاى آسمانى پيشين نيز آمده بود .

و اتل عليهم نبأ نوح . .. فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتب م

برداشت فوق از ارتباط ميان اين آيه شريفه و مجموعه آيات 71 تا 93 _ كه با هم يك بند را تشكيل مى دهند _ استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 7 - 3

3 - بيان داستان پيامبران در قرآن ، براساس هدف و مصلحتى حكيمانه و سازنده

من لدن حكيم . .. إذ قال موسى لأهله إنّى ءانست نارًا

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه قرآن از جانب خداى حكيم نازل شده است.



قصه اهل ايله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 163 - 3

3 _ خداوند از پيامبر ( ص ) خواست تا از يهوديان ، سرگذشت مردم ايله را جويا شود .

و سئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 164 - 2،3،4،8

2 _ اكثريت ساكنان ايله به گناه صيد ماهى در روز شنبه آلوده شدند .

إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً

تعبير از تجاوزگران با كلمه {قوما} مى تواند گوياى برداشت فوق باشد.

3 _ موعظه گران يهود





در آبادى ايله ، همكيشان خويش را از نافرمانى خدا ( شكستن احكام روز شنبه ) برحذر مى داشتند .

لم تعظون قوماً

4 _ تاركان نهى از منكر در ميان يهوديان ايله ، به موعظه گران اعتراض كردند و عمل آنان ( نهى از منكر ) را نابجا شمردند .

لم تعظون قوماً

8 _ داشتن عذر در پيشگاه خداوند و نيز اميد به پرهيز تجاوزگران از تجاوز خويش ، پاسخ موعظه گران يهود به اعتراض تاركان نهى از منكر

قالوا معذرة إلى ربكم و لعلهم يتقون

{معذرة} مصدر و به معناى حجت داشتن است. اين كلمه مفعولٌ له براى فعل مقدّر {نعظهم} مى باشد ; يعنى آنان را موعظه مى كنيم تا در پيشگاه خدا حجت و عذر داشته باشيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 165 - 1،2،3،4،5

1 _ يهوديان متخلف در آبادى ايله ، به نصايح و مواعظ مصلحان و نهى كنندگان از منكر اعتنا نكردند و آن را به فراموشى سپردند .

فلما نسوا ما ذكروا به

2 _ خداوند يهوديان متمرد در آبادى ايله را پس از مداومت بر صيد ماهى در روز شنبه و بى اعتنايى به مواعظ اصلاحگران به عذابى شديد گرفتار ساخت .

فلما نسوا ما ذكروا به . .. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس

{بئيس} به معناى شديد است.

3 _ خداوند از ميان يهوديان ايله تنها مصلحانِ نهى كننده از منكر را از گرفتار شدن به عذاب رهايى بخشيد .

أنجينا الذين ينهون عن السوء

4 _ خداوند حتى آن گروه از يهوديان ايله را كه خود صالح بودند ، ولى متجاوزان را موعظه نكردند ، به عذابى شديد





گرفتار ساخت .

أنجينا الذين ينهون عن السوء و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس

در آيه قبل در مقام تقسيم يهوديان ايله از نظر عملكرد، آنان را به سه گروه تقسيم كرد و آيه مورد بحث در مقام بيان سرنوشت آنان است و ايشان را در دو گروه قرار داده است. اين مقايسه نشان مى دهد كه خداوند ترك كنندگان نهى از منكر را از گروه ظالمان (الذين ظلموا) شمرده است.

5 _ ترك كنندگان نهى از منكر در ميان يهوديان ايله ، بى اعتنا به تذكار موعظه گران ( لزوم نهى از منكر )

فلما نسوا ما ذكروا به

ضمير در {نسوا} و {ذكروا} به تجاوزگران و نيز به ترك كنندگان نهى از منكر برمى گردد. تذكرى كه به ترك كنندگان نهى از منكر داده شد، همان است كه از جمله {معذرة إلى ربكم} فهميده مى شود. يعنى مصلحان به آنان تفهيم كردند كه شما نيز بايد نهى از منكر كنيد، و گر نه مسؤول هستيد ; اما آنان همچنان بى تفاوت ماندند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 166 - 1،3،6

1 _ خداوند يهوديان ايله را به خاطر شكستن قانون روز شنبه با صيد ماهى ، به بوزينگانى مطرود مبدّل ساخت .

فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خسئين

{عتوّ} (مصدر عتوا)، به معناى عصيان و سركشى است. مراد از {ما نهوا عنه} صيد ماهى در روز شنبه است.

3 _ خداوند يهوديان ايله را پس از عبرت نگرفتن از عذاب نازل شده بر آنان و اصرارشان بر صيد ماهى ، به بوزينه تبديل كرد .

و أخذنا الذين ظلموا





بعذاب بئيس . .. فلما عتوا عن ما نهوا عنه

واق__ع شدن جمله {فلما عتوا} پس از {أخذنا الذين ظلموا . .. }، بيانگر اين است كه متجاوزان پس از مبتلا شدن به عذاب دنيوى همچنان به صيد ماهى در شنبه ادامه مى دادند.

6 _ ترك كنندگان نهى از منكر از ميان مردم ايله ، به بوزينه تبديل نشدند .

فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة

عنوان {ما نهوا عنه} شامل ترك نهى از منكر نمى شود. به خلاف عنوان {ما ذكروا به} در آيه قبل كه شامل ترك نهى از منكر نيز هست.



قصه ايوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 84 - 1،2،4،5،7،8،9،11

1- خداوند دعا و درخواست ايوب ( ع ) را پذيرفت و مورد اجابت قرار داد .

و أيّوب إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له

2- خداوند ، مشكلات ايوب ( ع ) را گشود و غم و اندوه آن حضرت را از جسم و جان وى زدود .

و أيّوب . .. فكشفنا ما به من ضرّ

4- خداوند ، خاندان ( زن و فرزند ) درگذشته ايوب ( ع ) را احيا و به او بازگردانيد .

و ءاتين_ه أهله

در اين كه مقصود از اعطاى خاندان ايوب(ع) به آن حضرت چيست، دو ديدگاه وجود دارد: 1_ احياى زن و فرزندان درگذشته ايوب(ع) و بازگردانيدن آنان به ايشان; 2_ اعطاى زن و فرزندان جديد به جاى زن و فرزندان از دست رفته او. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است.

5- خداوند ، به جاى خاندان از دست رفته ايوب ( ع ) ، زن





و فرزندان جديد ديگرى به او اعطا كرد .

و ءاتين_ه أهله

7- خداوند ، افزون بر بازگردانيدن زن و فرزندان ايوب ( ع ) به وى ، زن و فرزندان ديگرى نظير آنان به آن حضرت عطا كرد .

و ءاتين_ه أهله و مثلهم معهم

8- ايوب ( ع ) ، به گرفتارى فراق و از دست دادن خانواده اش مبتلا شده بود .

و ءاتين_ه أهله

9- از دست دادن خانواده ( زن و فرزندان ) ، مهم ترين رنج و ناراحتى ايوب ( ع ) بود .

أنّى مسّنى الضرّ . .. فكشفنا ما به من ضرّ و ءاتين_ه أهله و مثلهم معهم

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله {آتيناه أهله. ..} عطف بر {فكشفنا...} باشد. در اين صورت ذكر {آتيناه أهله...} از باب ذكر خاص بعد از عام و مفيد اهميت و عظمت خواهد بود; زيرا از دست دادن خانواده، خودْ {ضرّ} است.

11- بهره مندى ايوب ( ع ) از عطايى فزون تر از آن چه تمنا داشت .

أنّى مسّنى الضرّ . .. فكشفنا ما به من ضرّ و ءاتين_ه أهله و مثلهم معهم

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {آتيناه. ..} عطف بر {فاستجبنا} باشد. بنابراين آن چه مورد درخواست ايوب(ع) بود، بر طرف شدن بيمارى و رنج (ضرّ) بود كه خداوند افزون تر از آن، خانواده اش را به آن حضرت بازگردانيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 41 - 5،6،13

5 - توسل ايوب ( ع ) به ربوبيت خدا ، در هنگام عرض حاجت و دعا براى رفع گرفتارى خود

إذ نادى ربّه أنّى مسّنى





الشيط_ن

6 - ايوب ( ع ) ، در زندگى خود به رنج و عذابى سخت گرفتار شد .

إذ نادى ربّه أنّى مسّنى الشيط_ن بنصب و عذاب

{نصب} به معناى مشقت و رنج است.

13 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : لمّا طال بلاء أيوب و رأى إبليس صبره أتى إلى أصحاب له كانوا رهباناً فى الجبال فقال لهم : مرّوا بنا إلى ه_ذا العبد المبتلى و نسأله عن بليته . . . و قالوا يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك فلانرى تبتلى إلاّ لأمر كنت تستره . . . فعند ذلك دعا ربّه و قال : { ربّ أنّى مسّنى الشيطان بنصب و عذاب } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: چون ابتلاى ايوب(ع) طولانى گشت و ابليس صبر او را ديد، نزد ديرنشينانى كه از اصحاب وى بودند آمد و به آنان گفت: بياييد تا نزد اين بنده مبتلا برويم و از او درباره ابتلايش سؤال كنيم. .. آنان گفتند: اى ايوب! كاش گناهى را كه انجام داده اى به ما مى گفتى؟ ما را عقيده بر آن است كه تو تنها به خاطر چيزى (گناهى) كه از ما پنهان مى كنى، مبتلا شده اى... پس در آن موقع پروردگارش را خواند و گفت: (ربّ أنّى مسّنى الشيطان بنصب و عذاب)}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 42 - 1،2،3،4،5

1 - توصيه خداوند به ايوب ( ع ) ، مبنى بر كوبيدن پاى خود بر زمين براى جوشيدن آب از آن

اركض برجلك ه_ذا مغتسل بارد و شراب

{ركض} در اصل به معناى





زدن با پا است و هرگاه به راكب نسبت داده شود، به معناى راندن مركوب و هرگاه به رونده نسبت داده شود، به معناى گام نهادن بر زمين خواهد بود (مفردات راغب). در آيه شريفه به قرينه {ه_ذا مغتسل...}، به دست مى آيد كه مقصود پاى كوبيدن بر زمين براى جوشيدن چشمه و آب سرد از آن است.

2 - جوشيدن آب سرد براى شستوشوى و نوشيدن ، بلافاصله پس از اين بود كه ايوب ( ع ) پاى خود را بر زمين كوبيد .

اركض برجلك ه_ذا مغتسل بارد و شراب

3 - شفا يافتن ايوب ( ع ) از مصيبت زمين گير بودن ، همراه با توصيه خداوند به راه رفتن او

اركض برجلك ه_ذا مغتسل بارد و شراب

برخى از مفسران بر اين نظراند كه جمله {اركض برجلك} مرتبط با {ه_ذا مغتسل. ..} نيست; بلكه مستقل است و اين دو جمله بيانگر دو نشانه از بهبود يافتن ايوب(ع) و دو معجزه جداگانه است: 1_ بهبود يافتن او از زمين گير بودن; 2_ سالم شدن از امراض جسمى و پوستى او.

4 - آب خنك جوشيده از زمين ، وسيله شفاى ايوب ( ع ) از بيمارى و رنج

اركض برجلك ه_ذا مغتسل بارد و شراب

5 - شفا يافتن ايوب ( ع ) از آب سرد جوشيده از زمين ، از معجزات خداوند و الطاف او به آن حضرت

اركض برجلك ه_ذا مغتسل بارد و شراب

از ظاهر آيه شريفه استفاده مى شود، كه خداوند درصدد بيان معجزه و لطف خود به ايوب(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 43 - 1،2،3،4،6،8

1 -





خداوند ، خانواده از دست رفته ايوب را زنده كرد و به او بازگرداند .

و وهبنا له أهله

در اين كه مقصود از {و وهبنا له أهله} چيست; ميان مفسران دو ديدگاه وجود دارد: 1_ برخى برآنند كه خانواده ايوب، مرده بودند و خداوند آنان را زنده كرد و به او بازگردانيد. 2_ برخى ديگر برآنند كه خانواده ايوب(ع) زنده بودند; ولى از اطراف او _ كه به امراض و بليه هاى گوناگون مبتلا بود _ پراكنده شده بودند. اما خداوند با شفا دادن ايوب(ع) و رفع گرفتارى از آن حضرت، آنان را به او بازگردانيد. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است.

2 - با عنايت خداوند ، خانواده پراكنده و متفرق ايوب ( ع ) به سوى آن حضرت بازگشتند .

و وهبنا له أهله

3 - خداوند ، بر تعداد خانواده ايوب ( ع ) پس از شفا و بهبود يافتنش دو چندان افزود .

و وهبنا له أهله و مثلهم معهم

4 - بازگشت خانواده ايوب ( ع ) و دو چندان شدن آنها ، موهبت الهى براى آن حضرت

و وهبنا له أهله و مثلهم معهم

6 - بازگشت و ازدياد خانواده ايوب ( ع ) ، تبلور رحمت خدا به ايشان

و وهبنا له أهله . .. رحمة منّا

8 - استجابت دعاى ايوب ( ع ) از سوى خداوند ، با بهبود دادن او و بازگرداندن خانواده اش

إذ نادى ربّه . .. ه_ذا مغتسل بارد و شراب . و وهبنا له أهله و مثلهم معهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 44 - 5،6

5 - ايوب ( ع )





، در اداى سوگند خود ( تنبيه همسرش ) دچار ترديد و پشيمانى شده بود .

و خذ بيدك ضغثًا فاضرب به و لاتحنث

توصيه خداوند به ايوب(ع) به نشكستن سوگندش، بيانگر اين حقيقت است كه ايوب(ع) در اداى سوگندش دچار ترديد شده و حالت پشيمانى به او دست داده بود; به گونه اى كه در جست و جوى راهى براى حل اين مشكل برآمده بود.

6 - خطاى همسر ايوب ( ع ) ، خطايى بزرگ و غيرقابل چشم پوشى براى آن حضرت بود .

و خذ بيدك ضغثًا فاضرب به و لاتحنث

سوگند ايوب(ع) مبنى بر تنبيه همسر خطاكارش، گوياى اين حقيقت است كه خطاى همسرش بزرگ و غيرقابل بخشش بود و گرنه شخصيتى مانند ايوب(ع)، از آن اغماض مى كرد و او را مى بخشيد.



قصه باغ سوخته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 17 - 1،5،6،8

1 - اعلام خداوند به كافرانِ برخوردار از ثروت و مكنت ، به آزمودنشان همچون آزمودن باغداران يمنى

إنّا بلون_هم كما بلونا أصح_ب الجنّة

مفسران درباره {اصحاب الجنّة} (صاحبان باغ) چنين نوشته اند: اين باغ در حومه {يمن} در اختيار پيرمرد مؤمنى قرار داشت. او به قدر نياز از آن برمى گرفت و بقيه را به مستمندان مى داد. اما هنگامى كه چشم از دنيا پوشيد، فرزندانش گفتند: ما خود به محصول اين باغ سزاوارتريم; چون عيال و فرزندان ما بسيار است و نمى توانيم مانند پدرمان عمل كنيم. آنان سوگند ياد كردند تمام مستمندان را از آن محروم سازند. سرنوشت آنان همان شد كه در اين آيات از آن ياد شده است. (مجمع البيان





و نيز برگرفته از الكشاف زمخشرى)

5 - سوگند باغداران يمنى ، به چيدن تمامى ميوه هاى باغ براى خود در صبحگاهان

إذ أقسموا ليصرمنّها مصبحين

6 - آشنايى كافران صدراسلام ، با داستان باغداران يمنى

إنّا بلون_هم كما بلونا أصح_ب الجنّة إذ أقسموا

تهديد شدن كافران، به دچار شدن به سرنوشت اصحاب الجنّة} _ به عنوان نمونه عينى از عملى شدن تهديد خداوند _ بيانگر اين حقيقت است كه آنان، از اين داستان كم و بيش با خبر بودند; و گرنه اين تهديد فايده نمى بخشيد.

8 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : { إنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة } . . . هى الجنّة الّتى كانت فى الدنيا و كانت فى اليمن يقال له الرضوان على تسعة أميال من صنعاء ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند (إنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة) روايت شده است:. .. [مراد از {جنّة}] باغى است كه در دنيا بوده و در يمن قرار داشت كه آن را {رضوان} مى گفتند و در فاصله نُه ميلى {صنعاء} واقع شده بود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 18 - 1،2

1 - سوگند صاحبان باغ يمنى ، مبنى بر جدا نكردن سهم مستمندان و نيازمندان از ميوه هاى چيده شده

إذ أقسموا ليصرمنّها مصبحين . و لايستثنون

{استثنا} به معناى خارج كردن است و {لايستثنون} عطف بر {ليصرمنّ} مى باشد.

2 - اطمينان همراه با غرور باغداران يمنى ، به موفقيت خويش در چيدن تمامى محصولات باغ براى خود

إذ أقسموا ليصرمنّها مصبحين . و لايستثنون

سوگند باغداران، همراه با تأكيد بر اين كه تمامى محصولات را





بدون استثنا براى خود خواهند چيد، گوياى مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 20 - 1

1 - بوستان باغداران يمنى ، بر اثر نزول بلاى الهى سوزانده شد و همچون شب سياه گرديد .

فأصبحت كالصريم

{صريم}، در معانى شب و بريده شده (فعيل به معناى مفعول) به كار مى رود. با توجه به معناى نخست، مقصود از آن سوختن و سياه شدن تمامى درختان باغ، همچون سياهى شب است. بر مبناى دوم، مراد از آن، نابود شدن تمامى ميوه هاى باغ است. گفتنى است مطلب ياد شده، با توجه به معناى نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 21 - 2

2 - صاحبان بوستان يمنى ، براى عمل به سوگند خويش مبنى بر چيدن تمامى محصولات باغ خود _ بدون كنار گذاشتن سهم مستمندان _ به مشورت با يكديگر پرداختند .

فتنادوا مصبحين

نداى افراد يك گروه به يكديگر (تنادوا)، به معناى اجتماع و حضور آنان در يك محل و مكان براى مشورت و هم فكرى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 22 - 2

2 - پديدار شدن سستى و كوتاهى در ميان برخى از باغداران يمنى ، در عمل به سوگند خويش

أن اغدوا على حرثكم إن كنتم ص_رمين

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه شرط {إن كنتم صارمين} براى تعليق حقيقى نيست; زيرا آنان از پيش بر انجام آن سوگند ياد كرده بودند; بلكه به منظور بيان پديدار شدن سستى و كوتاهى در وفا





به سوگند خويش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 23 - 2،3

2 - مشاوره و گفتوگوى پنهانى باغداران يمنى ، درباره كيفيت چيدن ميوه ها و چگونگى انجام سوگند خويش مبنى بر محروم ساختن مستمندان از آنها

فانطلقوا و هم يتخ_فتون

{تخافت} (مصدر {يتخافتون}) به معناى آهسته سخن گفتن و پنهان داشتن آن است و چون اين واژه از باب تفاعل است، متضمن معناى مشورت و گفت وگوى پنهانى است.

3 - تلاش باغداران يمنى ، در مخفى نگه داشتن كار برداشت ميوه ها از ديد ديگران

فانطلقوا و هم يتخ_فتون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 24 - 1،4

1 - توصيه أكيد باغداران يمنى به يكديگر ، مبنى بر اطلاع نيافتن هيچ فردى از بينوايان از عمل برداشت ميوه ها

أن لايدخلنّها اليوم عليكم مسكين

4 - حضور هر ساله بينوايان در بوستان باغداران يمنى ، به وقت برداشت جهت بهره مند شدن از محصولات آن

أن لايدخلنّها اليوم عليكم مسكين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 25 - 1،2

1 - باغداران يمنى ، صبح هنگام به قصد مانع شدن بينوايان از ورود آنان به بوستان و محروم ساختن آنان از محصولات ، به سوى باغ شتافتند .

و غدوا على حرد ق_درين

{حرد} به معناى قصد و منع است; يعنى، صاحبان باغ به قصد اجراى تصميم خود مبنى بر منع بينوايان و محروم ساختن آنان از محصولات باغ، به سوى آن روان شدند.

2 - باغداران يمنى ، خود را در بر چيدن تمامى محصولات باغ براى خود





و محروم ساختن بينوايان از آن ، توانا مى پنداشتند .

و غدوا على حرد ق_درين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 26 - 1،2،3،4

1 - باغداران يمنى ، با مشاهده باغ خويش هيچ اثرى از آن نديده و گمان بردند كه راه راگم كرده اند .

فلمّا رأوها قالوا إنّا لضالّون

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه در اين جا معناى اصلى و لغوى {ضالّون} مراد باشد.

2 - شگفت زدگى باغداران يمنى ، هنگام مشاهده باغ خود

فلمّا رأوها قالوا إنّا لضالّون

آيه بعد (بل نحن محرومون) قرينه است بر اين كه اين سخن، از روى شگفتى گفته شده است.

3 - ويرانى بوستان باغداران يمنى ، در شب هنگام و ناگهانى بود .

فلمّا رأوها قالوا إنّا لضالّون

برداشت ياد شده، به خاطر اين نكته است كه صاحبان باغ در سپيده صبح، آن را ويران ديده اند و اگر اين ويرانى مربوط به روزهاى پيش بود، دست كم به وسيله ديگر باغداران با خبر مى شدند.

4 - باغداران يمنى ، به هنگام مشاهده باغ ويران شده خويش ، بى درنگ به اشتباه خود پى برده و از كار محروم ساختن مستمندان پشيمان گشتند و خود را مردمى گمراه يافتند .

فلمّا رأوها قالوا إنّا لضالّون

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از {ضالّون} گمراهى اصطلاحى (گمراهى از راه حق و حقيقت) باشد. گفتنى است كلمه {لمّا} در اصطلاح بيانگر اقتران جواب به شرط و افاده كننده فور و بداهت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 27 - 1،2

1 -





توجه و اعتراف باغداران يمنى ، به محروم شدن خويش از تمامى محصولات باغ

بل نحن محرومون

2 - تمامى محصولات باغداران يمنى ، بر اثر نزول بلا نابود شده بود .

بل نحن محرومون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 28 - 2،3،4،5،6

2 - ترغيب و برانگيخته شدن باغداران يمنى ، به تسبيح و ياد خدا از سوى برادر عاقل و معتدل خود

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون

{لولا} براى تحضيض و ترغيب است و تسبيح در اين آيه، به معناى ياد خداوند است; يعنى، {لولا تذكرون اللّه}.

3 - ترغيب و برانگيخته شدن باغداران يمنى ، از سوى برادر عاقل و معتدل خويش ، بر رعايت حقوق مستمندان و پرهيز از محروم ساختن آنان از محصولات باغ

أن لايدخلنّها اليوم عليكم مسكين . .. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون

4 - مخالفت برادر عاقل و معتدل ، از ميان برادران صاحب باغ ، با محروم ساختن مستمندان از محصولات خويش

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون

5 - باغداران يمنى ، نصيحت و هشدار برادر عاقل و معتدل خود را درباره حقِ مستمندان و ياد خداوند نمى پذيرفتند .

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون

6 - سرزنش شدن باغداران يمنى از سوى برادر خردمند و معتدل خود ، به سبب فراموش كردن ياد خدا و محروم ساختن مستمندان از محصولات باغ

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون

مطلب ياد شده، با توجه به اين نكته است كه همزه در {ألم} براى استفهام توبيخى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 29 - 1،2

1





- توبه و پشيمانى باغداران يمنى ، پس از مشاهده نابودى محصولات از بخلورزى و محروم ساختن بينوايان

قالوا سبح_ن ربّنا إنّا كنّا ظ_لمين

2 - باغداران يمنى ، از مشاهده نابودى محصولات خويش از خواب غفلت بيدار شده و به تسبيح و تنزيه خداوند پرداختند .

قالوا سبح_ن ربّنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 30 - 1

1 - باغداران يمنى پس از مشاهده محروميت خود و مستمندان از محصولات باغ ، به سرزنش همديگر پرداختند .

فأقبل بعضهم على بعض يتل_ومون



قصه باغدار متكبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 32 - 2

2- سمبل اشراف ، در بيان الهى ، مردى مرفّه و برخوردار از دو تاكستان و نخل هايى در اطراف و كشت زارى در ميان ، اما گرفتار غرور است .

جعلنا لأحدهما جنّتين من أعن_ب و حففن_هما بنخل و جعلنا بينهما زرعًا

{غرور} از آيات بعد استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 33 - 1

1- مرد انتخاب شده به عنوان سمبل مرفّهان مغرور ، داراى باغ هايى پر حاصل و بى آفت و سرشار از آب بود .

كلتا الجنّتين ءاتت أكلها و لم تظلم منه شيئًا و فجّرنا خل_لهما نهرًا

{اتت أكلها} و نيز {لم تظلم} بر پر محصول بودن و نيز مبرّا بودن از آفت ها، دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 34 - 1،3

1- سمبل رفاه مندان مغرور ، مالك بدون شريك اموالى عظيم و انبوه بود .

و





كان له ثمر

چنان كه در {قاموس} آمده، {ثمر} به انواع مال گفته مى شود. چون در آيه گذشته، در باره باغ ها و ميوه آن سخن گفته شد، براى جلوگيرى از تكرار، مناسب آن است كه {ثمر}، در اين آيه، به معناى مطلق اموال باشد، نه ميوه هاى باغ نكره بودن {ثمر} بر عظمت آن مال دلالت دارد.

3- تكيه ثروت مند مغرور ، به زيادى مال و نيروى فرزندان ، خويشان و هواخواهان خود بود .

فقال لص_حبه . .. أنا أكثر منك مالاً و أعزّ نفرًا

به قبيله و عشيره انسان و نيز به گروهى كه در كارى به هم كمك كنند، {نفر} اطلاق مى شود (لسان العرب) و به قرينه {أنا أقلّ منك مالاً و ولداً} _ در آيه 39 _ برجسته ترين مصداق آن براى گوينده اين سخن، فرزندان وى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 35 - 1،7

1- مرد ثروت مند ، با دلى آكنده از غرور ، به دارايى خويش ، به باغ پرنعمت خود ، گام نهاد .

و دخل جنّته و هو ظالم لنفسه قال

7- ثروت مند مغرور ، باغ و بوستان و نعمت هاى خود را جاودانه و فناناپذير مى پنداشت .

قال ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا

{تبيد} از {بيد} به معناى هلاك و نابود شدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 36 - 1،9

1- غرور و دنياپرستى مرد رفاه مند ، به ترديد و تشكيك در برپايى قيامت و وقوع رستاخيز منتهى شد .

و ما أظنّ الساعة قائمة

9- رفاه مند





مغرور ، به برخوردارى از عاقبتى نيكوتر و نعمت هايى برتر در صورت برپايى قيامت مطمئن بود .

ولئن رُددتُّ إلى ربّى لأجدنّ خيرًا منها منقلبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 38 - 1،2

1- مرد مؤمن ( سمبل ايمان ) از بينش و منش كفرآلود ثروت مندِ دنياگرا ، اظهار بى زارى كرد .

ل_كنّاْ هو اللّه ربّى

2- مرد مؤمن ، با اعتراف به ربوبيّت خداى يگانه و اظهار بى زارى از شرك ، انديشه خود را از افكار انحرافى ثروت مند مغرور ، متمايز ساخت .

ل_كنّاْ هو اللّه ربّى و لاأشرك بربّى أحدًا

{ل_كنّاْ} در اصل {ل_كنْ أنا} بوده است و پس از حذف همزه {أنا} و ادغام نون ها، دو كلمه، به صورت يك كلمه نوشته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 39 - 1،13

1- بى توجهى رفاه مند مغرور به نقش اساسى مشيّت خدا در امور ، مورد سرزنش مرد مؤمن قرار گرفت .

و لولا . .. قلت ما شاء اللّه

13- مؤمنان ، متّكى به مشيّت و نيروى الهى اند ، نه مال و فرزند .

لولا . .. قلت ما شاء اللّه لاقوّة إلاّ باللّه إن ترن أنا أقلّ منك مالاً و ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 40 - 1

1- مرد مؤمن ، با اظهار اميدبه پروردگار خويش ، نعمتى برتر از بوستان ثروت مند مغرور را آرزو كرد .

فعسى ربّى أن يؤتين خيرًا من جنّتك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 -





كهف - 18 - 41 - 1،4

1- مرد مؤمن به ثروت مند مغرور در مورد امكان به زمين فرو رفتن آب هاى جارى در باغ و كشت زار او و خشكيدن آن با عذاب الهى هشدار داد .

أو يصبح ماؤها غورًا

{غور} مصدر و در معناى {غائر} (فرورونده) به كار رفته است، استعمال مصدر به معناى اسم فاعل در لغت عرب از شيوه هاى مبالغه است.

4- مرد مؤمن ، با بيان ناتوانى ثروت مند مغرور از دسترسى به آب فرو رفته ، او را به وابستگى نعمت ها به مشيّت الهى ، آكاه ساخت .

لولا . .. قلت ما شاء اللّه ... أو يصبح ماؤها غورًا فلن تستطيع له طلبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 42 - 1،2،3،4،5،8

1- امكانات ثروت مند مغرور ، با نزول عذاب فراگير الهى ، نابود شد و تمامى منافع باغ و كشت زار او از بين رفت .

و أُحيط بثمره

{أُحيط بثمره} عطف بر محذوف است، يعنى، {وقع العذاب و. ..}. احاطه شدن، كنايه از نابود شدن است. مراد از {ثمر}، تمامى دستاوردهاى مرد ثروت مند در باغ و كشت زار خود است.

2- نصايح مرد مؤمن ، در ثروت مند گرفتار كبر و غرور ، بى تأثير بود .

و أُحيط بثمره

روشن است كه اگر مرد ثروت مند، به نصايح مرد مؤمن گوش فرا مى داد، گرفتار نابودى اموال و سرمايه خود نمى شد.

3- اميد و آرزوى مرد مؤمن ، با زوال امكانات ثروت مند مغرور ، تحقق يافت .

فعسى ربّى أن . .. و أُحيط بثمره

4- مرد ثروت مند ، باديدن باغ فرو





ريخته بر سقف ها و تباهى تمامى محصول و سرمايه هاى خويش به حسرت شديد فرو رفت .

و أُحيط بثمره فأصبح يقلّب كفّيه. .. و هى خاوية على عروشها

{كفّ} يعنى دست و {كفّيه} تثنيه آن و به معناى دو دست او است. جمله {يقلّب كفّيه} يعنى، دو دست اش را زير و رو مى كرد (گاهى كف يك دست را بر پشت دست ديگر و گاه عكس آن را انجام مى داد). اين حركت، بازتابى از اندوه و حسرت شديد آدمى است. {خاوية} يعنى، فرو ريخته و منهدم شده و {عروش} به معناى سقف ها و يا داربست هايى است كه براى برخى درختانِ ميوه برپا مى گردد. {خاوية على عروشها} يعنى: {درختان و يا بناهاى باغ، بر سقف هاى خود فرو ريخته بود.}.

5- سرمايه دار خود پرست ، با تباه شدن حاصل بوستان اش در فصل برداشت و جمع آورى محصول ، غافل گير شد .

و أُحيط بثمره

تعبير {أُحيط بثمره} و نيز {ما أنفق} نشان مى دهد كه كارهاى مقدماتى كشت و سرمايگذارهاى لازم، قبلاً صورت گرفته بود و دقيقاً، عذاب، هنگامى نازل شد كه مى بايست از باغ ثمر گرفت.

8- ثروت مند خودپرست ، پس از نابودى اموال خويش ، به خود آمده و بر مواضع شرك آلود گذشته خويش تأسّف مى خورد .

ي_ليتنى لم أُشرك بربّى أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 43 - 1،6

1- سرمايه دارِ مغرورِ به كثرت هواداران ، هنگام نابودى سرمايه اش با عذاب الهى ، تنها و بى ياور بود .

أنا أكثر منك مالاً و أعزّ نفرًا .





.. و لم تكن له فئة ينصرونه من دون اللّه

6- مرد مشرك ، از دفع عذاب از خويش ، ناتوان بود .

و ما كان منتصرًا

{انتصار} به معناى {حفظ خود از ظلم و تعدى} است (لسان العرب). در مورد آيه، به معناى {حفظ خود از عذاب} است; يعنى، ثروت مندِ مغرور، راهى براى دفع عذاب و نجات از مخمصه اى كه بدان گرفتار شده بود، نداشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 54 - 3

3- سرگذشت رفاه مند مغرور ، عصيان ابليس و بى پاسخ ماندن استمداد مشركان از معبودان خويش در قيامت ، نمونه هايى از مثال هاى هدايت گر قرآن است .

واضرب لهم مثلاً رجلين . .. و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل

اين آيه، به منزله نگاهى است كلّى به آيات گذشته از سى ودوم با پنجاه و سوم.



قصه بلعم باعورا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 175 - 1،2،3،4،5،6

1 _ خداوند به پيامبر خويش فرمان داد تا داستان بلعم باعورا را براى مردم بيان كند .

و اتل عليهم نبأ الذى ءاتينه ءايتنا

بسيارى از م___فسران بر اين باورند كه مقصود از {الذى ءاتينه . .. } بلعم، فرزند باعورا، است كه در زمان حضرت موسى(ع) مى زيسته.

2 _ خداوند آيات و نشانه هاى خويش را به بلعم باعورا ارائه كرد و وى آنها را بخوبى دريافت .

الذى ءاتينه ءايتنا فانسلخ منها

{انسلاخ} به معناى بيرون شدن چيزى از پوست خود است. در آيه شريفه، آيات الهى به پوست و مانند آن _ كه به





شخص چسبيده و ملصق باشد _ تشبيه شده است. بنابراين {فانسلخ منها} مى رساند كه آيات الهى مانند پوست بر بلعم احاطه داشت و بر او چسبيده بود ; يعنى به خوبى آنها را لمس كرده و دريافته بود.

3 _ داستان بلعم باعورا ، داستانى پرفايده و هشداردهنده به دينداران و عالمان دينى

و اتل عليهم نبأ الذى ءاتينه ءايتنا

{نبأ} به خبرى گفته مى شود كه داراى فايده اى بزرگ باشد. (مفردات راغب). گويا هدف از نقل آن هشدار به دينداران و عالمان دينى است. يعنى كسانى كه از آيات الهى بهره مند هستند.

4 _ بلعم باعورا معارف الهى را به دور افكند و آنها را ناديده انگاشت و مرتد شد .

ءاتينه ءايتنا فانسلخ منها

5 _ شيطان در پى فاصله گرفتن بلعم باعورا از معارف الهى به تعقيب وى پرداخت .

فأتبعه الشيطن

{اتباع} (مصدر أتبع) به معناى دنبال كردن و تعقيب كردن است.

6 _ بلعم باعورا پس از دور شدن از معارف الهى به دام شيطان گرفتار و از گمراهان شد .

فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين

{غوايه}، مصدر {غاوين} به معناى گمراه شدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 176 - 14،16،17،18

14 _ حالت بلعم باعورا به سبب دنياگرايى مانند حالت سگى شد كه در هر حال ، چه بر او هجوم كنى و يا رهايش سازى ، زبان از كام بيرون آورَد و له له زند .

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث

{تحمل} از {حَمْلَة} گرفته شده و {حَمْلَة} به معناى هجوم كردن است. {مَثَل} در آيه شريفه به معناى حالت و صفت است.

16 _





پيامبر ( ص ) از جانب خداوند مأمور شد تا داستان بلعم باعورا را براى تكذيب كنندگان آيات الهى گزارش كند .

فاقصص القصص

{قصّ} (مصدر {اُقصص}) به معناى بيان كردن و بازگو كردن است. {قصص} به معناى خبر و داستان است و {ال} در آن عهد ذكرى و اشاره به داستان بلعم باعورا است.

17 _ بلعم باعورا پس از ايمان به آيات الهى آنها را تكذيب كرد .

فمثله كمثل الكلب . .. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا

18 _ توجه به داستان بلعم باعورا برانگيزاننده آدمى به تفكر در سرنوشت شوم تكذيب كنندگان و ايجادكننده زمينه هاى هدايت در وى است .

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون



قصه بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 52 - 5

5 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { بل يريد كلّ امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشّرة } و ذلك أنّهم قالوا : يا محمد قد بلغنا أنّ الرجل من بنى اسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفّارته ، فنزل جبرئيل على النبىّ ( ص ) و قال : يسألك قومك سنّة بنى إسرائيل فى الذنوب فإن شاؤوا فعلنا ذلك بهم و أخذناهم بما كنّا نأخذ به بنى إسرائيل . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {بل يريد كلّ امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشّرة} روايت شده كه آنان [به رسول خدا ]گفتند: اى محمد! به ما خبر رسيده كه مردى از بنى اسرائيل، گناهى مرتكب مى شد و از خواب برمى خاست، در حالى كه گناهش در بالاى سرش همراه





با كفّاره آن نوشته شده بود. سپس جبرئيل بر رسول خدا(ص) نازل شد و فرمود: قومت از تو مى خواهند، همان سنّت بنى اسرائيل در مورد گناهان درباره آنان جارى شود، اگر آنان بخواهند ما درباره آنان انجام مى دهيم و آنان را گرفتار مى كنيم; به همان عذابى كه بنى اسرائيل را گرفتار مى كرديم...}.



قصه بيعت رضوان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 18 - 7،8

7 - خداوند ، آگاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمنان در بيعت رضوان

لقد رضى اللّه . .. فعلم ما فى قلوبهم

مراد از {ما} در {ما فى قلوبهم} _ به قرينه {رضى اللّه. ..} مى تواند صداقت و خلوص مؤمنان باشد; زيرا اين امور است كه رضايت و خشنودى را در پى دارد.

8 - اقدام مؤمنان ، به بيعت رضوان ، على رغم همه نگرانى ها و احساس خطر ها *

يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم

مى توان گفت: مراد از {ما فى قلوبهم} _ به قرينه {فأنزل السكينة} _ نوعى اضطراب و نگرانى و احساس خطر نسبت به رخدادهاى آينده آن سفر باشد.



قصه پيشينيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 1

1 _ خداوند بيان كننده داستانهايى از سرگذشت اقوام پيشين براى پيامبر ( ص )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها



قصه حبيب نجار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 20 - 1،6،11،12

1 - حبيب نجار ، از حاشيه و كرانه شهر انطاكيه به دفاع از پيامبران تهديد شده به سنگسار





و شكنجه ، شتافت .

و جاء من أقصا المدينة رجل يسعى

بيشتر مفسران _ براساس شواهد تاريخى و روايات مربوطه _ بر اين باورند كه مقصود از {رجل} حبيب نجار است و آيه شريفه تا آيه 27 درباره سرگذشت او مى باشد. گفتنى است كه حبيب نجار در كرانه شهر انطاكيه مى زيست و به عبادت در غار و يا چرانيدن گوسفندان مشغول بود و آن گاه كه شنيد پيامبران به سنگسار و شكنجه تهديد شده اند، به ميان مردم آمد و به دفاع از آنان برخاست. گفتنى است {الف} و {لامِ} {المدينة} براى عهد است و اشاره به شهر {اصحاب القرية} دارد.

6 - حبيب نجار ، مردى آشنا به پيامبران عصر خويش و مؤمن و پيرو ايشان

و جاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال ي_قوم اتّبعوا المرسلين

دفاع حبيب نجار از پيامبران و توصيه به پيروى از آنان، گوياى برداشت ياد شده است.

11 - حبيب نجار ، مردم انطاكيه را به اقتدا و پيروى از رسولان الهى ، فراخوانده بود .

قال ي_قوم اتّبعوا المرسلين

12 - دعوت حبيب نجار به پيروى از انبيا ، همراه با ملاطفت و اظهار محبت به مردم بود .

قال ي_قوم اتّبعوا المرسلين

برداشت ياد شده از تعبير {يا قوم} (اى قوم من) _ كه معمولاً براى اظهار محبت و ابراز نزديكى به كار مى رود_ استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 21 - 1

1 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، مردم را به پيروى از رسولانى ره يافته _ كه هيچ مزدى در ابلاغ رسالت خويش نمى خواستند _ فراخوانده





بود .

اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 22 - 2،8

2 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) به دليل ايمان به خداى يكتا و پيروى از رسولان الهى ، مورد اعتراض و تهديد مردم كافر قرار گرفت .

و ما لى لا أعبد الذى فطرنى

از آهنگ آيه شريفه _ كه با استفهام انكارى همراه است _ مطلب ياد شده به دست مى آيد; زيرا استفهام انكارى، در رد چيزى به كار مى رود كه مورد انكار و اعتراض قرار گرفته است.

8 - مردم انطاكيه به علت كفر به خدا و انكار معاد ، مورد انتقاد و سرزنش مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) قرار گرفتند .

و ما لى لا أعبد الذى فطرنى و إليه ترجعون

بيشتر مفسران برآنند كه آيه شريفه، در مقام تعريض و سرزنش مردم كافر انطاكيه مى باشد و آمدن آن در قالب {و ما لى لا أعبد} به جاى {و ما لكم لاتعبدون} براى تأكيد بيشتر است. گفتنى است آمدن جمله {ترجعون} به صيغه مخاطب، مؤيد اين حقيقت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 25 - 1،2،3

1 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، ايمان استوارش به خداى يكتا را قاطعانه به مردم اعلام كرد .

إنّى ءامنت بربّكم

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مخاطبانِ {ربّكم} و {فاسمعون}، مردم انطاكيه باشند.

2 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، مردم را به گوش فرادادن به سخنان خود و تأمل و تفكر در انديشه ها و باور





هاى خود فراخواند .

فاسمعون

3 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، ايمان استوارش به خداى يكتا را به پيامبران آن ديار اعلام كرد .

إنّى ءامنت بربّكم

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مخاطبانِ {كم} و {فاسمعون}، پيامبران مردم انطاكيه باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 26 - 1،9

1 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، پس از اظهار ايمان به خداى يكتا و دفاع از پيامبران ، به دست كافران به شهادت رسيد .

قال ي_قوم اتّبعوا المرسلين . .. إنّى ءامنت بربّكم فاسمعون . قيل ادخل الجنّة

جمله {قيل ادخل الجنّة} استئناف بيانى است; يعنى، ممكن است پس از مطالعه داستان مؤمن انطاكيه، به ذهن خواننده خطور كند كه اين مرد الهى پس از اظهار ايمان و دفاع از پيامبران به چه سرنوشتى دچار شد؟ كه آيه شريفه پاسخگوى چنين سؤالى است.

9 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) ، پس از به شهادت رسيدنش ، از آگاه نبودن مردم از جايگاه بهشتى خود ، اظهار تأسف كرده و آرزو نمود كه اى كاش آنان آگاه مى شدند .

ي_ليت قومى يعلمون

جمله {يا ليت قومى. ..} براى استئناف بيانى است; يعنى، بيانگر امرى است كه پس از ورود به بهشت [برزخى] اتفاق افتاده است.



قصه حوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 35 - 1،2،3،4،9

1 - خداوند ، به آدم ( ع ) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت كنند .

و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة

2 - سكونت آدم ( ع )





و همسرش در بهشت پس از سجده فرشتگان بر آدم ( ع ) بوده است .

و إذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم . .. و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة

3 - حوا ، قبل از سكونت آدم ( ع ) در بهشت ، آفريده شده بود .

اسكن أنت و زوجك الجنة

4 - ازدواج آدم ( ع ) و حوا پيش از سكونتشان در بهشت

يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة

9 - آدم ( ع ) و حوا در صورت نزديك شدن به شجره منهيه ، در معرض ارتكاب نهى الهى قرار مى گرفتند .

و لاتقربا هذه الشجرة

چنانچه مراد از {لاتقربا} (نزديك نشويد) نهى ازخوردن باشد، به كارگيرى {لاتقربا} به جاى {لا تاكلا} (نخوريد) اشاره به اين معنا دارد كه: آدم(ع) و حوا در صورت نزديك شدن به شجره ممنوعه در خطر ارتكاب نهى الهى قرار مى گرفتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 36 - 1،3،4،5،7،12،13،19

1 - شيطان با ترغيب آدم ( ع ) و حوا به بهره گيرى از شجره منهيه ، آنان را به لغزش و نافرمانى خداوند كشانيد .

فأزلّهما الشيطن عنها

{ازلال} (مصدر ازلّ) به معناى: لغزانيدن و به گناه واداشتن است. ضمير در {عنها} مى تواند به {الجنة} برگردد; يعنى، شيطان آدم(ع) و حوا را با واداشتن به لغزش و گناه از بهشت دور ساخت و نيز مى تواند به {الشجرة} برگردد; يعنى، شيطان، آدم(ع) و حوا را به گناه وادار كرد، گناهى كه سرچشمه اش آن درخت ممنوعه بود. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است.

3 - شيطان و اغواگرى هاى او سبب





خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت شد .

فأخرجهما مما كانا فيه

4 - خداوند ، پس از سلب شايستگى آدم ( ع ) و حوا براى سكونت در بهشت ، آنان را به خروج از بهشت و فرود آمدن به زمين فرمان داد .

و قلنا اهبطوا

هبوط (مصدر اهبطوا) به معناى فرود آمدن است. مفعول {اهبطوا} به دليل جمله بعد، {الأرض} مى باشد.

5 - فاصله زمانى ميان سكونت آدم ( ع ) و حوا در بهشت با لغزش آنان ، فاصله اى نسبتاً كوتاه و اندك بود .

و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنة . .. فأزلّهما الشيطن عنها

عطف جمله {أزلهما . ..} بر آيه قبل به وسيله حرف {فا} مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

7 - شيطان در بهشتِ آدم ( ع ) و حوا ، حضور داشت .

فأزلهما الشيطن عنها

12 - خداوند در پى هبوط آدم ( ع ) و حوا ، دشمنى فرزندانشان را با يكديگر ، به ايشان گوشزد كرد .

و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

13 _ تناول آدم ( ع ) و حوا از شجره ممنوعه ، مايه سلب شايستگى نسل آنان براى سكونت در بهشت نخستين شد . *

قلنا اهبطوا

خداوند در بيان اخراج آدم(ع) و حوا از بهشت و استقرار آن دو در زمين، خطاب خويش را - بر خلاف مقتضاى طبيعى كلام - متوجه نسل آنان نيز كرد; تا به اين نكته اشاره كند كه: تناول آدم(ع) و حوا از شجره منهيه در نسل ايشان نيز اثرى به جاى گذاشت كه باعث شد آنان نيز، حيات خويش را در زمين سپرى كنند.

19 _ از رسول





خدا ( ص ) روايت شده كه فرمود : { انما كان لبث آدم و حوا فى الجنة حتى خرجا من ها سبع ساعات من أيام الدنيا . . . ;

توقف آدم و حوا تا زمان خروجشان از بهشت هفت ساعت از روزهاى دنيا بود . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 38 - 4

4 - خداوند ، به هنگام خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت ، آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و رهنمودهايى از جانب خودش ، بشارت داد .

فإما يأتينكم منى هدًى

{إما} مركب از {إن} شرطيه و {ما}ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با {ما}ى زايده و نون تأكيد در {يأتينّ} از سوى ديگر، اقتضا مى كند كه جمله چنين معنا شود: اگر هدايتى از جانب من آمد كه البته خواهد آمد ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 19 - 1،3،4،5

1 _ خداوند به آدم(ع) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت گزينند.

و يأدم أسكن أنت و زوجك الجنة

3 _ خداوند، خوردن از درختى مخصوص را بر آدم و حوا تحريم كرد.

و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

مراد از {لا تقربا . .. } به قرينه فراز قبل (فكلا ... ) و نيز (فلما ذاقا ... ) در آيه 22، نهى از خوردن بوده است نه مجرد نزديك شدن.

4 _ خداوند هر گونه استفاده از شجره نهى شده را بر آدم و حوا ممنوع كرد. *

و لا تقربا





هذه الشجرة

نهى {لا تقربا} مى تواند كنايه از حرمت هر گونه استفاده باشد.

5 _ هشدار خداوند به آدم و حوا كه در صورت خوردن از شجره نهى شده از ستمكاران خواهند بود.

و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 20 - 3،4،5،7

3 _ شرمگاه آدم و حوا مستور از ديد يكديگر پيش از خوردن از شجره نهى شده

ليبدى لهما ما وُرى عنهما

4 _ شرمگاه آدم و حوا مستور بر خود آنان تا پيش از خوردن از شجره نهى شده

فوسوس لهما الشيطن ليبدى لهما ما وُرى عنهما من سوءتهما

جمله {ورى عنهما} مى تواند دلالت كند بر اين كه شرمگاه آدم و حوا علاوه بر اين كه بر يكديگر مستور بوده، براى خودشان نيز مخفى بوده است.

5 _ شيطان در وسوسه آدم و حوا، بازماندن آنها از فرشته شدن و جاودانگى را دليل تحريم خوردن از شجره نهى شده معرفى كرد.

إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين

7 _ شيطان ايجاد كننده شبهه در ذهن آدم و حوا نسبت به تحريم شجره نهى شده بر آنان

ما نهيكما ربكما . .. أو تكونا من الخلدين

برخى جمله {ما نهاكما ربكما . .. } را چنين معنا كرده اند: اين حرمت شامل شما نيست، مگر در صورتى كه شما فرشته باشيد و يا از جاودانان در بهشت، و شما نه فرشته ايد و نه از جاودانان در بهشت. پس حرمتى بر شما نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 21 - 2

2 _ آدم و همسرش حوا، بى





اعتماد به شيطان در نخستين مراحل رويارويى با وى

و قاسمهما إنى لكما لمن النصحين

معمولاً سوگند ياد كردن در مواردى است كه طرف مقابل حالت انكار و ناباورى از خود ابراز كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 22 - 2،3،4،7،8،10،14،16،19،20

2 _ آدم و حوا پس از نزديك شدن به شجره نهى شده از آن درخت تناول كردند.

فلما ذاقا الشجرة

3 _ آدم و حوا حتى پس از سوگند ابليس، نگران عواقب بهره گيرى از شجره نهى شده

فلما ذاقا الشجرة

كلمه {ذوق} كه به معناى چشيدن است، مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه آدم و حوا با چشيدن از شجره نهى شده، و نخوردن از آن، در صدد امتحان برآمدند تا ببينند آيا اتفاق ناگوارى رخ خواهد نمود.

4 _ شرمگاه آدم و حوا به مجرد چشيدن از شجره نهى شده براى آنان آشكار شد.

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما

7 _ سوگند، امرى اطمينان بخش و زداينده شك و ترديد براى آدم و حوا

و قاسمهما . .. فدليهما بغرور

8 _ تلاش آدم و همسرش در پوشاندن شرمگاهشان با برگ درختهاى بهشت

و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

كلمه {طفق} از افعال مقاربه، و به معناى {شروع كرد} است. قرار دادن قسمتى از دو يا چند چيز را بر يكديگر و به هم دوختن آنها را خصف مى گويند و چون {يخصفان} به {على} متعدى شده، معناى نهادن نيز در آن تضمين شده است. يعنى آدم و حوا برگها را به يكديگر متصل كردند و آنها را بر شرمگاه خويش نهادند.

10 _ آدم و حوا پس از چشيدن از شجره نهى





شده از آن دور شدند و با آن فاصله گرفتند.

و ناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة

برداشت فوق با توجه به كلمه {تلك}، كه براى اشاره به دور است، استفاده شده است.

14 _ هشدار و تذكر پيشاپيش خداوند به آدم و حوا، در مورد دشمنى آشكار شيطان با آنان

و أقل لكما إن الشيطن لكما عدو مبين

16 _ آدم و حوا، على رغم هشدار شديد خداوند به دشمنى شيطان با آنان، سخنان وى را پذيرفتند.

فدليهما بغرور فلما ذاقا الشجرة

19 _ عن أبى عبدالله(ع): . .. فلما أكلا (آدم و حوا) من الشجرة طار الحلى و الحلل عن اجسادهما و بقيا عريانين ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. چون آدم و حوا از آن درخت ممنوعه خوردند، زيور و پوشش آنها از بدنشان جدا شد و برهنه ماندند ... .

20 _ عن أبى عبدالله(ع) فى قوله: {بدت لهما سوءاتهما} قال: كانت سوءاتهما لا تبدو لهما يعنى كانت داخلة.

از امام صادق(ع) درباره اين جمله از آيه {بدت لهما سوءاتهما} روايت شده است: عورت آدم و حوا نمايان نبود، يعنى: داخل بدنشان قرار داشت (و بعد از خوردن از درخت ممنوعه پديدار شد).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 23 - 1،4،7

1 _ آدم و حوا پس از توبيخ خداوند بر تناول از شجره نهى شده، به خطاى خويش پى بردند و بدان اعتراف كردند.

قالا ربنا ظلنا أنفسنا

4 _ آدم و حوا پس از اعتراف به لغزش خويش از خداوند خواستند تا گناهشان را بيامرزد و بر آنان ترحم كند.

قالا ربنا ظلنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا





و ترحمنا

7 _ آدم و حوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند.

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 24 - 1،10

1 _ خداوند به آدم، حوا و شيطان فرمان داد تا از بهشت به زمين فروآيند.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو

مفعول {اهبطوا} به قرينه {و لكم فى الأرض مستقر} كلمه {الأرض} است.

10 _ عن أبى عبدالله(ع) (فى قصة آدم و حوا): . .. قال الله لهما: اهبطا من سماواتى إلى الأرض فإنه لا يجاورنى فى جنتى عاص و لا فى سماواتى ... .

از امام صادق(ع) (ضمن بيان داستان آدم و حوا) روايت شده است: خداوند به آدم و حوا فرمود: از آسمانهاى من به زمين پائين رويد ; زيرا گنهكار نه در بهشت و نه در آسمانهايم در حريم من قرار نمى گيرد . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 27 - 8،10

8 _ آدم و حوا داراى پوشش عورت، قبل از فريفته شدن به وسوسه هاى شيطان

ينزع عنهما لباسهما

10 _ شيطان، حتى به هنگام خروج آدم و حوا از بهشت، در صدد برهنه ساختن آنان بود. *

أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما

جمله {ينزع . .. } حال براى فاعل {أخرج} است. يعنى شيطان به هنگام خروج آدم و حوا نيز براى بيرون آوردن لباس آنان در تلاش بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 189 - 3،4،7،8،9،10

3 _ خداوند ، همسر آدم ( حوا ) را





از او آفريد .

جعل منها زوجها

برداشت فوق بر اين اساس است كه {من} در {منها} نشويه باشد. بر اين مبنا {جعل منها زوجها} بيانگر اين است كه آدم(ع)، منشأ خلقت حوا بوده است.

4 _ همسر آدم ( حوا ) انسانى همانند او در جنس و نوع

جعل منها زوجها

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {من} در {منها} جنسيه باشد. بنابراين جمله {جعل ... } گوياى اين است كه زوج آدم انسان و از جنس و نوع او بوده است.

7 _ حوا در پى آميزش آدم با وى به بارى سبك حامله شد .

فلما تغشيها حملت حملا خفيفا

{تغشى} يعنى {پوشانيد} و در آيه كنايه از آميزش است. ضمير در {تغشى} به {نفس واحده} _ كه مراد از آن آدم(ع) است _ برمى گردد.

8 _ حوا در ابتداى حاملگى به خاطر ناچيز بودن حملش بدان بى توجه بوده و درباره آن انديشه اى نداشت .

حملت حملا خفيفا فمرت به

ضمير {به} به {حملا}، كه مراد از آن جنين است، برمى گردد. {مرورا}، مصدر {مرت}، به معناى گذر كردن و در آيه كنايه از بى اعتنايى است.

9 _ آدم ( ع ) و حوا پس از سنگين شدن حوا بر اثر رشد جنينش ، به درگاه خدا به نيايش پرداختند .

فلما أثقلت دعوا اللّه ربهما

10 _ آدم ( ع ) و حوا با نيايش به درگاه خدا از وى خواستند تا فرزندى سالم و شايسته بقا به آنان عنايت كند .

دعوا اللّه ربهما لئن ءاتيتنا صلحاً لنكونن من الشكرين

صالح در لغت به كسى يا چيزى گفته مى شود كه فساد در آن نباشد. و مراد از آن به مناسبت





مورد، فرزند سالم و مبرا از عيب و نقص است به گونه اى كه استعداد زنده ماندن را دارا باشد. گفتنى است كه جمله {فلما ءاتيهما صلحا ... } دلالت بر آن دارد كه مراد از صالح، معناى متعارف در شرع (نيكوكار و پاكدامن) نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 190 - 1،4

1 _ خداوند با پذيرش درخواست آدم ( ع ) و حوا ، فرزندى سالم و شايسته به آنان عطا كرد .

دعوا اللّه ربهما لئن . .. فلما ءاتيهما صلحاً

4 _ آدم ( ع ) و حوا با مؤثر پنداشتن غير خدا در آفرينش و تأمين سلامت كودكانشان ، به شرك گراييدند .

فلما ءاتيهما صلحاً جعلا له شركاء فيما ءاتيهما

برخى از مفسران به دليل جمله {جعلا له شركاء} (براى او شريك قرار دادند) بر اين نظر هستند كه مراد از نفس واحده و همسرش، آدم(ع) و حوا نيستند ; زيرا آنان منزه از شركورزى مى باشند، بلكه مراد مطلق پدران و مادران مى باشند. برخى ديگر بر اين باورند كه مراد از شرك در اينجا توجه به اسباب و علل طبيعى است، به گونه اى كه با اخلاص كامل تنافى داشته ولى با اصل توحيد ناسازگار نبوده و نسبت اين معنا به آدم(ع) اشكالى ندارد.



قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 1،6،11

1- موسى ( ع ) براى يافتن خضر ، با عزمى راسخ و جدّى ، سفر خود را به مجمع البحرين آغاز كرد .

لاأبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين

{لاأبرح} صيغه متكلم از





{برح} و به معناى {دست برنمى دارم} و تأكيد بر پشتكار در انجام دادن كار است.

6- موسى ( ع ) از امكان دسترسى به خضر ، در محل تلاقى دو دريا ، مطلع بود .

لاأبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين

11- داستان موسى و خضر ( ع ) ، نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى ، در جهت هدايت مردم است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 62 - 4

4- موسى ( ع ) بسيار مشتاق ديدار با خضر ( ع ) و ملاقات با او بود .

لاأبرح حتّى . .. ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 63 - 7

7- شيطان ، براى عدمِ ملاقات موسى و خضر ( ع ) تلاش مى كرد .

فإنّى نسيت . .. و ما أنسنيه إلاّ الشيطن أن أذكره

همسفر موسى با ادات حصر، فراموشى خود را، تنها، به شيطان منتسب كرد; يعنى، هيچ عاملِ ديگرى در كار نبوده است. لذا اين نتيجه به دست مى آيد كه شيطان، به هر طريق، مى خواسته كه مانع ملاقات موسى و خضر(ع) شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 64 - 1،2

1- مسأله ماهى و حركت غيرعادى آن در آب ، نشانه اى براى جايگاه ملاقات موسى و خضر ( ع ) بود .

قال ذلك ما كنّا نبغ

{بغى} به معناى {طلب} است و





{ذلك ما كنّا نبغ} يعنى: {آنچه پيوسته در طلب او بوديم، همان علامت و نشانه است. }. ياء {نبغى} _ در پايان سخن موسى(ع) _ به منظور تخفيف كلام، حذف شده است.

2- حضرت موسى ( ع ) ، از رخداد علائمى براى يافتن جايگاه حضرت خضر ( ع ) قبلاً مطلع بود .

قال ذلك ما كنّا نبغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 65 - 1

1- موسى ( ع ) و همسفرش ، پس از بازگشت به مجمع البحرين ، با خضر ( ع ) ملاقات كردند .

فارتّدا على ءاثارهما قصصًا . فوجدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 66 - 1،2،3،4،11

1- موسى ( ع ) از خضر ( ع ) براى همراه شدن با او ، اجازه خواست .

قال له موسى هل أتّبعك

2- هدف موسى از همراه شدن با خضر ، بهرهورى از علم رشدآفرين وى بود .

هل أتّبعك على أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

{رشداً} اگر مفعولٌ له باشد، مفاد آيه اين است كه: {پيروى من، به منظور رشد يافتن است} كه اگر مفعولٌ به باشد، مراد اين است كه: {تو را پيروى مى كنم بر اين اساس كه آنچه را رشد است، به من بياموزى. }.

3- موسى ( ع ) به { علم لدنىِ } حضرت خضر احساس نياز مى كرد .

هل أتّبعك على أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

4- موسى ( ع ) ، به محروميت خود از علومى كه نزد خضر بود ، اعتراف داشت و در برابر مقام علمى و عملى او ، متواضع و





فروتن بود .

هل أتّبعك على أن تعلّمن ممّا علّمت

اظهار آمادگى براى تبعيت، نشانِ خضوعِ موسى(ع) در برابر كردار خضر(ع)، و اظهار اشتياق به آموختن، حاكى از تواضع موسى در برابر علم او است.

11- موسى ( ع ) همسفر خود را به همراهى با خضر ( ع ) و دريافت علوم او ، وادار نكرد . *

هل أتّبعك على أن تعلّمن

در سفر با خضر، سخنى از همسفر موسى به ميان نيامده است; ممكن است او در اين سفر، از موسى جدا شده و يا به دليل شخصيت برجسته موسى و خضر(ع) تنها، از آن دو، در آيات بعد ياد شده باشد. جمله {ذلك ما كنّا نبغ} در آيات قبل، احتمال دوم را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 67 - 1،2،3،4

1- خضر ، موسى ( ع ) را از تحمّل همراهى با وى ، براى فراگيرى علوم ويژه ، ناتوان ديد .

هل أتّبعك . .. قال إنّك لن تستطيع معى صبرًا

2- خضر ( ع ) به موسى ( ع ) توصيه كرد به دليل نداشتن قدرت تحمّل ، از همراه شدن با او صرف نظر كند .

إنّك لن تستطيع معى صبرًا

3- كار هاى خضر ، براى ديگران ، حتى فردى چون موسى ( ع ) غير قابل تحمّل و درك بود .

قال إنّك لن تستطيع معى صبرًا

تأكيد بر {معى} نشان مى دهد كه صرف تعليم علوم مشكل آفرين نبوده است، بلكه همراه شدن با خضر - كه مستلزم مشاهده رفتارى است كه از علوم وى نشئت گرفته _ غيرقابل تحمّل بوده است.

4- حضرت خضر (





ع ) ، نسبت به خصوصيّات روحى موسى ( ع ) از پيش ، مطلع بود . *

قال إنّك لن تستطيع معى صبرًا

پيش بينى قطعى عدم تحمّل موسى از جانب خضر(ع) مى تواند مستند به يكى از دو امر باشد: 1_ اطلاع خضر از خصوصيات روحى و فكرى موسى(ع) 2_ اين كه اصولاً، تحمّل چنين علومى، براى غير خضر ممكن نبوده است. برداشت فوق مبتنى بر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 68 - 2،3

2- خضر ( ع ) بى اطلاعى موسى از زواياى كردار وى را ، دليل ناتوانى موسى از تحمّل عملكرد وى دانست .

إنّك لن تستطيع . .. و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا

3- اَعمال خضر ( ع ) ، داراى ظاهرى غيرمتعارف و زوايايى ناشناخته ، حتى براى فردى مانند موسى ( ع ) بود .

و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 69 - 1،2،4،5

1- موسى ( ع ) به شكيبا بودن در برابر كار هاى خضر و چيزهايى كه از او فرا مى گيرد ، متعهّد گرديد .

قال ستجدنى إن شاء اللّه صابرًا و لا أعصى لك أمرًا

جمله {ستجدنى. ..} (تو مرا صابر خواهى يافت) حاكى از اين است كه موسى(ع) صبرى را نويد مى داد كه آثارش مشهود باشد. اين تعبير، در مقايسه با {سأصبر} و نظاير آن، تأكيد بيشترى دارد.

2- موسى ( ع ) بر اطاعت كامل خود از خضر ( ع ) و سرپيچى نكردن از فرمان





هاى او تأكيد كرد .

ستجدنى إن شاء اللّه صابرًا و لا أعصى لك أمرًا

4- موسى ( ع ) كمال ادب و متانت را در برابر معلّم خويش ( خضر ) اظهار كرد .

هل أتّبعك . .. ستجدنى ... و لا أعصى

موارد فراوانى از ادب و متانت در كلام موسى(ع) ديده مى شود: الف) درخواست خود را با استفهام آغاز كرد (هل أتّبعك); ب) مبدأ علم خضر را به جهت تكريم، با صيغه مجهول آورد (عُلِّمت); ج) علم او را رشدآفرين دانست (رشداً); د) تنها، بخشى از علم او را طلب كرد (ممّا عُلِّمت); ه_) وعده صريح به صبر نداد، بلكه به صورت {ستجدنى إن شاء اللّه. ..} ذكر كرد; و) توصيه هاى او را به عنوان امر تلقى كرد و متعهد شد كه با او در هيچ فرمانى مخالفت نكند. (الميزان، ج 13).

5- موسى ( ع ) داراى اشتياق فراوان به فراگيرى علوم خضر بود .

قال ستجدنى إن شاء اللّه صابرًا و لا أعصى لك أمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 70 - 1،2،3،5

1- خضر ، با درخواست موسى ( ع ) در مورد همراهى با او ، به صورت مشروط ، موافقت كرد .

قال فإن اتبعتنى فلاتسئلنى عن شىء

2- شرط خضر براى همراهى موسى ( ع ) با او ، سؤال نكردن از چيزى قبل از توضيح خود او بود .

فلاتسئلنى عن شىء حتّى أُحدث لك منه ذكرًا

3- خضر ، خواهان تعجيل نكردن موسى در فهم اسرار بود و او را بر متابعت بى چون و چرا از خود ، الزام نكرد .

حتّى أُحدث لك





منه ذكرًا

5- خضر ( ع ) به موسى ( ع ) وعده داد كه در نهايت ، بخشى از اسرار كار خود را براى او تبيين خواهد كرد .

أُحدث لك منه ذكرًا

{من} در {منه} براى تبعيض است و گوياى اين كه خضر، تنها، به بيان گوشه اى از ويژگى هاى كردار خويش وعده داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 71 - 1،2،3،4،5،6،7،8،10،11

1- موسى ( ع ) با پذيرش شروط خضر ، همراه او حركت كرد .

فانطلقا حتّى إذا ركبا فى السفينة

{انطلاق} به معناى {روانه شدن و حركت كردن} است. {فاء} در {فانطلقا} دلالت دارد كه موسى(ع) شرايط خضر را پذيرفت و خضر(ع) به همراهى وى رخصت داد.

2- موسى و خضر ( ع ) در نخستين مراحل همراهى ، سوار كشتى شدند .

فانطلقا حتّى إذا ركبا فى السفينة

3- همسفر موسى ( ع ) ( يوشع ) با آغاز سفر موسى و خضر ( ع ) ، از آنان جدا شد . *

فانطلقا حتّى إذا ركبا فى السفينة

در اين آيه، نامى از همسفر قبلى موسى (يوشع) مطرح نيست. ممكن است گفته شود، او در ادامه سفر، حضور نداشته و رخصتى براى او صادر نگرديده بود. توجه به ضماير تثنيه ({فانطلقا}، {ركبا}) گواهى روشن بر اين نكته است.

4- خضر ( ع ) پس از سوار شدن بر كشتى ، در بدنه آن شكافى ايجاد كرد كه سرنشنيان آن در خطر غرق شدن قرار گرفتند .

حتّى إذا ركبا فى السفينة خرقها

{خرق} به معناى {شكافتن و دريدن} است.

5- موسى ( ع ) از عملكرد خضر ( ع ) در شكافتن بدنه





كشتى ، شگفت زده شد و به او اعتراض كرد .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

6- اقدام خضر به سوراخ كردن كشتى ، دور از چشم سرنشينان كشتى بوده است .

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها

روشن است كه اگر سوراخ كردن كشتى، در ديد مردم قرار داشت، خضر(ع)، مورد اعتراض آن ها قرار مى گرفت و مانع او مى شدند. از اين كه تنها، موسى(ع)اعتراض كرده، چنين بر مى آيد كه اين كار، از چشم ديگران به دور بوده است .

7- قرار گرفتن سرنشينان كشتى در معرض غرق ، علّت اعتراض موسى ( ع ) به عمل خضر ( ع ) بود .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

8- آسيب رساندن خضر ( ع ) به كشتى ، امرى بس ناروا و غيرقابل توجيه در نظر موسى ( ع ) بود .

لقد جئت شيئًا إمرًا

{إمر} به معناى {منكَر عظيم} و نيز {منكَر عجيب} آمده است. (لسان العرب).

10- كشتى سوراخ شده به دست خضر ( ع ) حامل مسافر بوده است .

أخرقتها لتغرق أهلها

11- موسى ( ع ) ، لغزش هايى نظير غرق انسان ها بى گناه را ، از جانب خضر ( ع ) منتفى نمى دانست .

أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 72 - 1،3

1- خضر ( ع ) اعتراض موسى را دليل صحت پيش بينى خويش از ناشكيبايى موسى ( ع ) دانست و پيش گويى خود را به وى يادآور شد .

قال ألم أقل إنّك لن تستطيع معى صبرًا

3- خضر ( ع ) با بيان آگاه نبودن موسى ( ع ) به راز





معيوب ساختن كشتى ، پندار وى را در مورد انگيزه آن كار ، تخطئه كرد .

أخرقتها لتغرق أهلها . .. ألم أقل إنّك لن تستطيع معى صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 73 - 1،2،3،7

1- موسى ( ع ) با به ياد آوردن گفتار خضر درباره ناشكيبايى وى ، به ناروا بودن اعتراض خود پى برد .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت

2- موسى ( ع ) به دليل تخلّف از شرط همراهى با خضر ( ع ) و اعتراض ناروا به او ، خود را سزاوار مؤاخذه ديد و از خضر ( ع ) تقاضاى چشم پوشى كرد .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت

3- تخلّف موسى از عهد خويش با خضر ( ع ) ، ناشى از فراموشى بود .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت

7- موسى ( ع ) عفو و عدم سخت گيرى خضر بر او را به خاطر نسيان و تخلّف از عهد خويش ، تقاضا كرد .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت و لاترهقنى من أمرى عسرًا

{إرهاق} به معناى {تحميل كارى طاقت سوز بر ديگرى} است. (قاموس) و مفاد {لاترهقنى...} اين است كه كارى دشوار(مانند جدا شدن و لغو رخصت همراهى) را بر من تحميل مكن و مرا به زحمت مينداز. لازم به ذكر است كه {عسراً} مفعول دوم براى {لاترهقنى} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 1،2،4،5،11،12

1- خضر ( ع ) عذرخواهى موسى ( ع ) را پذيرفت و اجازه ادامه همراهى را به او داد .

فانطلقا

2- موسى و خضر ( ع ) پس از ماجراى كشتى ، از





آن پياده شده و در خشكى ، با نوجوانى برخورد كردند .

فانطلقا حتّى إذا لقيا غل_مًا

{غلام} يعنى {كسى كه سبيل او تازه روييده باشد}. (معجم مقاييس اللغة).

4- خضر ( ع ) بى درنگ ، پس از مشاهده نوجوان ، او را به قتل رسانيد .

حتّى إذا لقيا غل_مًا فقتله

ظاهر عطف به {فاء} در {فقتله} آن است كه خضر(ع) بدون هيچ مقدمه اى، در پى برخورد با نوجوان، به كشتن او اقدام كرده است.

5- موسى ( ع ) نوجوان مقتول را ، فردى بى گناه دانست و خضر ( ع ) را به جهت كشتن وى ، به شدّت مورد اعتراض قرار داد .

قال أقتلت نفسًا زكيّة بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا

{زكاة} به معناى {طهارت} و {صلاح} و {نمو} و {بركت} و {مدح} آمده است. (لسان العرب) در آيه، مراد از {زكية}، توصيف نوجوان به طهارت و پاكى از گناه است.

11- { عن أبى عبداللّه : . . . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : { فوكزه العالم ، فقتله . فقال له موسى : { أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ } . قال : { فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن گاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفت، ناگاه، به پسرى برخوردند كه بازى مى كرد. امام فرمود: {پس آن عالم، مشتى بر وى زد و او را كشت. موسى(ع) به او گفت: {أقتلت نفساً زكية بغير نفس...؟}. امام فرمود: {پس آن عالم، دست برد و كتف پسر را بيرون





آورد كه بر آن نوشته شده بود {كافر مطبوع}.(كافرى كه مهر كفر بر او زده شده است)}.

12- { عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . . و خرجا ( موسى و خضر ( ع ) ) على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع غلمان . . . فتورّكه العالم فذبحه ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن دو (موسى و خضر(ع)) در كنار ساحل دريا (از كشتى) بيرون آمدند، ناگهان به پسرى برخوردند كه با چند پسر ديگر بازى مى كرد... پس آن عالم (يعنى خضر) آن پسر را بر زانوى خود گذاشت و ذبح اش كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 75 - 1،2،3،4

1- خضر ( ع ) براى دومين بار و با صراحتى افزون تر در مورد بى صبرى و پرسش هاى بى جاى موسى ( ع ) ، به او تذكر و هشدار داد .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك

در دومين تذكر، خضر(ع) عبارت {لك} آمده است. اضافه شدن اين عبارت و تصريح به اين كه آن سخن در مورد شخص موسى(ع) صادر شده بود، گوياى تأكيد خضر(ع) بر موجه نبودن اعتراض موسى(ع) است.

2- خضر ( ع ) بر ناتوانى موسى ( ع ) از تحمّل كار هاى خضر براى سومين بار تأكيد كرد .

قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا

خضر(ع) يك بار، در آغاز برخورد با موسى(ع) و بار ديگر، پس از ماجراى كشتى و مرتبه سوم در پى قتل نوجوان، جمله اى را به موسى(ع) يادآور شد كه حاوى چندين تأكيد است. (إنّك





لن تستطيع...).

3- پيش بينى خضر ( ع ) در مورد ناشكيبايى موسى ( ع ) در برابر كار هاى او ، مطابق واقع بود .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا

4- خضر ( ع ) با اشاره به ناآگاهى موسى ( ع ) از انگيزه قتل نوجوان ، اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى ( ع ) خواند .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 76 - 1،2،4،5

1- موسى ( ع ) ، از خضر ( ع ) براى تجربه صبر در برابر كار هاى غيرعادى آن حضرت خواستار آخرين فرصت شد .

قال إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى

2- موسى ( ع ) خود را در صورت سؤال مجدد ( سومين تخلّف ) سزاوار محروم شدن از مصاحبت با خضر ( ع ) دانست .

قال إن سألتك من شىء بعدها فلاتصحبنى

4- موسى ( ع ) به ناتوانى خود از تحمّل كردار خضر ( ع ) و همراهى با وى پى برد .

قال . .. قد بلغت من لدنّى عذرًا

5- موسى ( ع ) به معذور بودن خضر ( ع ) در جدا شدن از وى با مشاهده تخلّف او از پيمان سكوت در برابر كار هاى آن حضرت ، اعتراف كرد .

قال إن سألتك . .. قد بلغت من لدنّى عذرًا

جمله {قد بلغت من لدنّى عذراً} يعنى: {از ديدگاه من، به عذرى قابل قبول





جهت ترك مصاحبت دست يافتى. }. اين جمله، به قرينه {قد}، مربوط به {إن سألتك...} نيست، بلكه اعتراف موسى(ع) به اين است ترك مصاحبت تو با من، هم اكنون نيز دليل موجهى دارد، ولى طالب مهلتى ديگر هستم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 77 - 1،2،3،4،5،8،9،10،11،12،13،18،19،20،21

1- خضر ( ع ) درخواست مهلت موسى ( ع ) را پذيرفت و براى بار سوم ، به او فرصت همراهى داد .

إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى . .. فانطلقا

2- موسى و خضر ( ع ) در مسير حركت و سفر خويش ، به يك آبادى رسيدند و با اهل آن ملاقات كردند .

فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية

در اين كه چه شهرى در مسير موسى و خضر(ع) قرار داشته، احتمالات گوناگونى ارائه شده است. از جمله آن ها شهر {ناصره} است كه در ساحل دريا قرار داشته است اين وجه را مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده است.

3- موسى و خضر ( ع ) با احساس گرسنگى ، از مردم شهر ، تقاضاى طعام و خوراكى كردند .

استطعما أهلها

به قرينه {يضيّفوهما} مراد از استطعام، تهيه طعام براى ادامه سفر نبوده است، بلكه موسى و خضر(ع)، در همان هنگام، گرسنه بوده اند.

4- هيچ يك از مردم شهر ، حاضر به ميزبانى و اطعام موسى و خضر ( ع ) نشد .

استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما

{إباء} به معناى {امتناع و سرباز زدن} است.

5- مردم شهرى كه موسى و خضر ( ع ) به آن وارد شدند ، مردمى دور از خوى مهمان دوستى و غريب نوازى ، دور





بودند .

فأبوا أن يضيّفوهما

8- موسى و خضر ( ع ) در آبادى ، با ديوارى مواجه شدند كه در حال سقوط و خرابى بود .

فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضّ

{إنقضاض} از ماده {قضض} به معناى {از هم پاشيدن} است (قاموس). به كار بردن فعل {يريد} كه نوعاً در باره موجودات داراى اختيار به كار مى رود، نوعى استعاره است; يعنى، به قدرى ديوار در معرض افتادن بود كه گويا خود بر خرابى و از هم پاشيدگى تصميم گرفته است .

9- خضر ( ع ) ديوار در حال سقوط را ترميم و بازسازى كرد .

يريد أن ينقضّ فأقامه

10- ترميم ديوار مشرفِ بر ويرانى ، به دست خضر ، در برابر ديدگان مردم شهر انجام گرفت . *

حتّى إذا أتيا أهل قرية . .. فأقامه

ورود بر اهل قريه و نيز وجود ديوار در متن شهر كه از تعبير {فوجدا فيها جداراً} استفاده مى شود، ممكن است اشاره به اين داشته باشد كه مردم، ناظر رفتا خضر(ع) بوده اند.

11- خضر ( ع ) براى تعمير ديوار و برپا داشتن آن ، از موسى ( ع ) كمك نطلبيد .

فأقامه

مفرد آمدن {أقامه} ممكن است از آن جهت باشد كه كار بازسازى ديوار، فقط به دست خضر(ع) صورت گرفته باشد; چه اين كه در موارد پيشين، {استطعما} به صورت تثنيه آمده و نقش هر دو را در طلب غذا نمايانده است.

12- خضر ( ع ) با وجود امكان دريافت اجرت جهت تعمير ديوار ، چيزى دريافت نكرد .

قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا

مطرح ساختن گرفتن مزد از جانب موسى(ع) در شرايطى موجه است كه امكان دريافت آن موجود باشد.

13- موسى





( ع ) از دست مزد نخواستن خضر ( ع ) در برابر كار خويش ، با وجود نياز آنان به اجرتى براى تهيه غذا ناخرسند و گلايه مند بود .

استطعما أهلها . .. قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا

آنچه خضر و موسى(ع) از مردم طلب كردند، غذا بود، آن هم به صورت مجانى، نه خريد _ چون پولى براى خريد در اختيارشان نبود _ لذا موسى(ع)، پايان گرفتن كار ديوار، موضوع گرفتن مزد را مطرح ساخت، تا به وسيله آن طعامى را خريدارى كنند.

18- سخنِ شِكوه آميز موسى ( ع ) به خضر ( ع ) در مورد نگرفتن مزد ، سومين تخلّف وى از پيمان خويش بود .

قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا

19- { عن جعفربن محمد ( ع ) : . . . { فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية } و هى الناصرة ;

از امام صادق(ع) روايت شده:. .. مقصود از قريه، در آيه شريف قريه ناصره است}.

20- { عن جعفربن محمد ( ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ ، فوضع الخضر يده عليه فأقامه ;

از امام صادق(ع) روايت شده: (خضر و موسى(ع)) ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضر، دست خود را بر آن نهاد و آن را راست كرد}.

21- { عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ فأقامه قال : { لو شئت لتّخذت عليه أجراً خبزاً نأكله فقد جُعْنا } ;

از امام صادق(ع) روايت شده:. .. خضر و موسى(ع) در آن آبادى ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضر، آن را





راست كرد. موسى(ع) گفت: {مى خواستى براى اين كار، مزدى بگيرى (يعنى) نانى بگيرى تا بخوريم زيرا گرسنه ايم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 78 - 1،2،3،4

1- سومين تخلّف موسى ( ع ) از عهد خويش با خضر ( ع ) ( مطرح ساختن گرفتن مزد ) ، آغاز جدايى آن دو از هم بود .

قال لو شئت لتّخذت . .. قال ه_ذا فراق بينى و بينك

در باره اين كه {ه_ذا} اشاره به چيست، احتمالاتى وجود دارد، از جمله اين كه اشاره به قول موسى(ع) باشد; يعنى، ه_ذا القول سبب فراق بيننا

2- ناتوانى موسى ( ع ) از تحمّل كار هاى خضر ( ع ) ، در پى سومين سؤال و اعتراض او ، به اثبات رسيد .

قال ه_ذا فراق بينى و بينك سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا

3- خضر ( ع ) ، پس از آخرين تخلّف موسى ، براى جدا شدن از او ، دليل موجه و عذر پذيرفته شده داشت .

بلغت من لدنّى عذرًا . .. قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا . قال ه_ذا فراق بينى و بين

4- خضر ، موسى ( ع ) را مطمئن ساخت كه اسرار كار هاى شگفت خويش را پيش از جدايى ، براى او بازگو خواهد كرد .

سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 1،8،13

1- هدف خضر ( ع ) از اقدام به معيوب ساختن كشتى ، نجات دادن آن از غارت و مصادره سلطان غاصب بود .

أمّا السفينة





. .. فأردت أن أعيبها ... يأخذ كلّ سفينة غصبًا

8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر ( ع ) ، پادشاهى ، كلّيه كشتى هاى سالم را در آن منطقه ، مصادره مى كرد .

و كان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا

مراد از {كلّ سفينة} _ به قرينه {أن أعيبها} {كلّ سفينة صالحة} بوده است.

13- عملكرد خضر ( ع ) در مورد كشتى ، مصداقى از تقديم اهم ، به هنگام مزاحمت آن با امرى مهم است .

و أمّا السفينة فكانت لمسكين . .. يأخذ كلّ سفينة غصبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 - 1،4

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، مصون داشتن پدر و مادر وى از كفر و طغيان بود .

و أمّا الغل_م . .. فخشينا أن يرهقهما طغي_نًا و كفرًا

{إرهاق} يعنى: {وادار ساختن كسى بر كارى كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا است}. (قاموس).

4- پدر و مادر نوجوان مقتول ، در صورت زنده ماندن فرزندشان ، ناخواسته و تحت تأثير فرزند خويش قرار گرفته و ناخواسته به طغيان و كفر كشانده مى شدند .

فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 81 - 1،8،9

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى پدر و مادر وى به فرزندى پاك تر و مهربان تر بود .

فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوة و أقرب رحمًا

مراد از {زكاة} در آيه، طهارت و پاكى از گناه است و





{رُحم} و {رحمت} به يك معنا است. گرچه خضر(ع) در اين سخن، پاكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده است، ولى ممكن است به تناسب گفته موسى(ع) كه نوجوان مقتول را {نفس زكية} خواند، سخن خود را در قالب اسم تفضيل آورده است، لكن در حقيقت، نوجوان مقتول، يا فاقد رحمت و پاكى بوده و يا آينده او به گناه و بى رحمى مى انجاميد.

8- { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه : { فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه . . . } قال : { إنّه ولدت لهما جارية فولدت غلاماً فكان نبياً . } ;

از امام صادق(ع) درباره اين سخن خدا {فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه. ..} روايت شده كه فرمود: {همانا، براى آن دو (پدر و مادر مقتول) دخترى متولد شد و آن دختر، پسرى به دنيا آورد كه پيامبر شد}.

9- { عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . . [ فى قول اللّه عزّوجلّ ] { فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكاة و أقرب رحماً } : { أبدلهما اللّه به جارية ولدت سبعين نبياً . } ;

از امام صادق(ع) [درباره اين سخن خداى عزّوجلّ ]{فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكاة. ..} روايت شده: خداوند، به آن دو (پدر و مادر مقتول) به جاى او (مقتول) دخترى داد كه هفتاد پيغمبر از نسل او متولد شدند.}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 1،2،3،4،5،16،21،23

1- خضر ( ع ) علّت اقدام به بازسازى ديوار فرسوده را براى موسى ( ع ) تشريح





كرد .

و أمّا الجدار . .. ما فعلته عن أمرى

2- ديوار ترميم شده به دست خضر ( ع ) در مالكيّت دو پسر بچه يتيم بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين

3- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى ، به ترميم آن پرداخته بود . *

فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة

احتمال مى رود كه به كار رفتن واژه {المدينة} در اين آيه، به جاى واژه {القرية} كه در آيات قبل آمده بود، اشاره به اين جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته، بلكه در شهرى ديگر اقامت داشته اند و آن شهر _ چنان چه از حرف {ال} در {المدينة} استفاده مى شود _ براى خضر و موسى(ع) شناخته شده بود.

4- هدف خضر ( ع ) از ترميم ديوار فرسوده ، محفوظ داشتن گنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة و كان تحته كنز لهما

5- خضر ( ع ) پدر مالكان ديوار را مى شناخت و از نيكى و صلاح او در دوران زندگى اش با خبر بود .

و كان أبوهما ص_لحًا

16- خضر ( ع ) با توجّه دادن موسى ( ع ) به تدبير فراگير الهى ، حفاظت اموال يتيمان را ، برخاسته از گستردگى ربوبيّت خداوند دانست .

فأراد ربّك

خضر(ع) با اضافه {ربّ} به ضمير خطاب (ربّك) به موسى(ع) اين نكته را بيان داشته است كه گرچه ترميم ديوار، به تغذيه و تربيت جسم تو كمكى نكرد، ولى مالك و مدّبر تو، مالك و مدّبر يتيمان نيز هست.

21- موسى ( ع





) ، سرانجام ، به اسرار كار هاى شگفت خضر آگاه شد و توجيه و تأويل برخى حوادث را از او آموخت .

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا

{لم تسطع} در اصل {لم تستطع} بوده و حرف {تاء} براى تخفيف حذف شده است.

23- خضر ( ع ) پس از آموختن اسرار كار هاى خود به موسى ( ع ) ، وى را بر بى صبرى در برابر آن ، نكوهش كرد .

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا



قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 78 - 9

9 _ بعثت داود ( ع ) قبل از بعثت عيسى ( ع )

على لسان داود و عيسى ابن مريم

تقديم ذكر داود بر عيسى حاكى از سبقت زمانى حضرت داود است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 2،9،10،11

2- داورى داوود و سليمان ( ع ) ، در باره كشتزار چراشده در شبان گاه به وسيله گوسفندان مردم

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

{نفش} به معناى چريدن حيوان در شب، بدون چوپان و يا بى اطلاع وى است.

9- { أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } قال : كان حكم داوود ( ع ) رقاب الغنم ، و الذى فهّم اللّه عزّوجلّ سليمان ( ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف ذلك العام كلّه ;

احمدبن عمر حلبى گويد: از امام ابى الحسن(ع) در باره سخن





خداوند عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} سؤال كردم، فرمود: حكم داوود(ع) دادن گوسفندان به صاحب زراعت بود و چيزى را كه خداوند به سليمان فهماند، اين بود كه براى صاحب زراعت حكم كن تا شير و پشم گوسفندان در كلّ آن سال براى او باشد}.

10- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود ( ع ) : إذهبا إلى سليمان ( ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه فقال : سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّه يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان ه_ذا حكم داود . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود، گوسفندان فردى شبان گاه وارد آن شدند و آن را خوردند و تباه كردند . .. صاحب تاكستان از صاحب گوسفندان نزد داوود شكايت برد، او گفت: نزد سليمان برويد تا ميان شما داورى كند. پس نزد سليمان رفتند، وى گفت: اگر گوسفند اصل و فرع تاك را خورده، پس بر صاحب گوسفند است كه بايد گوسفند و بچه در شكم او را به صاحب تاك بدهد و اگر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى است، بچه گوسفند را به صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود...}.

11- { عن أبى





عبداللّه ( ع ) ( فى ) قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } . . . قال : إنّه كان أوحى اللّه عزّوجلّ إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود ( ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم داود ( ع ) بما حكمت به الأنبياء ( ع ) من قبله و أوحى اللّه عزّوجلّ إلى سليمان ( ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطون ها و كذلك جرت السنّة بعد سليمان } ;

از امام صادق(ع) [در باره] قول خداى عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} روايت شده . .. كه فرمود: همانا خداى عزّوجلّ به پيامبران قبل از داوود _ تا زمانى كه او را برانگيخت _ وحى نموده بود كه هر گوسفندى شبانه وارد زراعتى شود، براى صاحب زراعت است كه آن گوسفند را به تملك خود درآورد ... پس داوود به همان حكم پيامبران پيش از خودحكم داد و خداى عزّوجلّ به سليمان وحى نمود: هر گوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شود، صاحب زراعت حقى ندارد; مگر به چيزى (بچه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 80 - 1،4،7

1- خداوند ، صنعت زره سازى را به داوود ( ع ) آموخت .

داود . .. و علّمن_ه صنعة لبوس

{لبوس} در اصل به معناى لباسى است كه انسان را از هر





چيز زشتى بپوشاند (مفردات راغب) و مقصود از آن در آيه شريفه به قرينه {لتحصنكم من بأسكم} (تا شما را از خطرات جنگ حفظ كند) مى تواند زره باشد. گفتنى است كه برخى از اهل لغت {لبوس} را به معناى {درع} (زره) گرفته اند(قاموس).

4- فنّ زره سازى داوود ( ع ) ، در جهت حفظ مردم از خطرات و پى آمد هاى جنگ بود .

داود . .. علّمن_ه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

7- مردمى كه با داوود ( ع ) زندگى مى كردند ، در معرض هجوم نظامى دشمن قرار داشتند .

داود . .. و علّمن_ه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

آيه شريفه در مقام امتنان بر مردمى است كه با داوود(ع) زندگى مى كردند; زيرا مخاطب {كم} دراين آيه آنان هستند. اين امتنان آن گاه صحيح است كه آنان در معرض هجوم دشمن و مبتلا شدن به خطرات آن باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 10 - 6

6 - خداوند ، تسخيركننده پرندگان براى داوود ( ع )

و لقد ءاتينا داود منّا فضلاً . .. و الطير

بنابراين كه {الطير} عطف به {فضلاً} باشد، {ايتاى طير} به داوود(ع) به معناى مسخر بودن پرندگان براى داوود(ع) خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 11 - 1،2،3

1 - فرمان خداوند به داوود ( ع ) ، براى ساختن زره هاى كامل از آهن

و ألنّا له الحديد . أن اعمل س_بغ_ت

{أن} براى تفسير بوده و در نقش {أى} است; يعنى، ما آهن را براى داوود نرم ساختيم به اين





معنا كه با آهن زره بساز. گفتنى است كه {سابغات} در لغت به معناى تام فراخ است (مفردات راغب) و صفت براى موصوف محذوف {دروع} مى باشد.

2 - ممكن شدن زره سازى براى داوود ( ع ) از آهن ، فلسفه نرم شدن آهن براى آن حضرت

و ألنّا له الحديد . أن اعمل س_بغ_ت

بنابراين كه {أن} مصدرى باشد، معنا چنين مى شود: ما آهن را براى داوود نرم كرديم، به منظور ساختن زره هايى كامل.

3 - فرمان خداوند به داوود ( ع ) براى ساختن زره هايى با حلقه هاى متناسب و به اندازه از آهن

و ألنّا له الحديد . أن اعمل س_بغ_ت و قدّر فى السرد

{سرد}; يعنى، {نسج} و بافت (المنجد) و به معناى سوراخ هاى خشن مثل حلقه هاى آهنى است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 24 - 13،21،25

13 - برادر مظلوم و داراى يك ميش ، مورد دلدارى داوود ( ع ) قرار گرفت .

و إنّ كثيرًا من الخلطاء ليبغى . .. إلاّ الذين ءامنوا ... و قليل ما هم

از ظاهر آيه استفاده مى شود كه سخن داوود(ع) براى دلدارى به برادر مظلوم بوده است.

21 - به سجده افتادن داوود ( ع ) به درگاه خداوند پس از گمان خطا كردنش در داورى ميان برادران متخاصم

و خرّ راكعًا

مقصود از {خرّ راكعاً} _ مطابق نظر بيشتر مفسران _ سجده است.

25 - { عن الرضا ( ع ) : . . .بعث اللّه عزّوجلّ إلى داود الملكين فتسوّرا المحراب فقالا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحقّ إنّ ه_ذا أخى له تسع





و تسعون نعجة . . . فعجل داود ( ع ) على المدعى عليه فقال لقد ظلمك . . . و لم يسئل المدعى البيّنة على ذلك و لم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان ه_ذا خطيئة رسم الحكم ;

از امام رضا(ع) روايت شده كه خداوند عزّوجلّ دو فرشته را فرستاد تا از ديوار محراب داوود بالا رفتند و بر او وارد شدند و گفتند: دو نفر هستيم كه يكى بر ديگرى ستم كرده است; پس بين ما به حق داورى كن. يكى از آنان گفت: اين برادر من است كه 99 ميش دارد و... داوود در حكم عجله كرد و گفت: برادرت به تو ظلم كرده... و از مدعى بيّنه نخواست و به مدعا عليه هم نگفت تو چه مى گويى؟ و اين يك خطا در شيوه دادرسى بود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 25 - 2

2 - خداوند ، از لغزش داوود ( ع ) در امر داورى ميان دو گروه متخاصم درگذشت و او را مورد آمرزش قرار داد .

فغفرنا له ذلك

{ذلك} اشاره به لغزش مربوط به داورى ميان دو گروه متخاصم دارد.



قصه ذبح اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 101 - 11

11 - { بريدة بن معاوية العجلى قال : قلت لأبى عبداللّه ( ع ) كم كان بين بشارة ابراهيم باسماعيل و بين بشارته بإسحاق قال كان بين البشارتين خمس سنين قال اللّه سبحانه فبشّرناه بغلام حليم يعنى اسماعيل . . . فلمّا كان فى الليل أتى ابراهيم





آت من ربّه فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه اسماعيل بموسم مكة . . . ثمّ انطلقا إلى السعى فلمّا صارا فى المسعى قال ابراهيم ( ع ) لاسماعيل يابنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك فى موسم عامى ه_ذا فماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر . . . و فدى اسماعيل بكبش عظيم فذبحه و تصدق بلحمه على المساكين ;

بريد عجلى گويد: به امام صادق(ع) گفتم: بين بشارت ابراهيم به اسماعيل و بشارت او به اسحاق، چه مقدار فاصله بود؟ حضرت فرمود: فاصله دو بشارت پنج سال بود خدا مى فرمايد: {فبشّرناه بغلام حليم; يعنى، . ..چون شب شد فرستاده اى از سوى خدا نزد ابراهيم آمد و در خواب ذبح فرزندش اسماعيل را در زمان حج در مكه به او نشان داد... آن گاه هر دو براى سعى به راه افتادند و چون به محل سعى رسيدند، ابراهيم به اسماعيل گفت: پسرم! من در خواب ديدم كه تو را امسال در زمان حج ذبح مى كنم، تو چه نظرى دارى؟ اسماعيل گفت: اى پدر! آنچه را مأمور شدى انجام ده ... و قوچ بزرگى به جاى اسماعيل فديه شد. پس ابراهيم(ع) آن را ذبح كرد و گوشت آن را به مساكين صدقه داد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 102 - 20

20 - دلدارى اسماعيل ( ع ) به پدرش ( ابراهيم ( ع ) ) در ارتباط با دستور قربانى كردن او

ي_أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الص_برين

اشاره اسماعيل(ع) به صبر و شكيبايى خويش در ارتباط با قربانى شدنش، مى





تواند به منظور دلدارى به پدر خود (ابراهيم(ع)) باشد.



قصه ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 85 - 1،3

1- ذوالقرنين ، از برخى از امكانات وسيع الهى خويش ، براى حركت به سمت غرب ، بهره گرفت .

فأتبع سببًا . حتّى إذا بلغ مغرب الشمس

3- { سأل رجل عليّاً ( ع ) : أرأيت ذاالقرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق و المغرب ؟ قال : سخّر اللّه له السحاب و مدّ له فى الأسباب و بسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء ;

مردى به على(ع) گفت: مرا خبر ده كه ذوالقرنين، چگونه توانست به شرق و غرب عالم برسد؟ حضرت فرمود: خداوند، ابر را مسخّر او قرار داد و ابزار و وسائل او را افزايش داد و نور را براى او گستراند، به گونه اى كه شب و روز براى او يك سان بود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 86 - 1،2،4،5،6،8،9

1- ذوالقرنين ، با به كارگيرى برخى از ابزار ها و نيروهايش ، به سمت غرب سرزمين خويش پيش رفت .

فأتبع سببًا . حتّى إذابلغ مغرب الشمس

2- ذوالقرنين ، با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب ، آبى گل آلود و تيره رنگ را فراروى خويش ديد .

حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة

{حمئة} يعنى داراى {حمأة} به {گل سياه بدبو} گفته مى شود. (كتاب العين)

4- پيشروى ذوالقرنين ، با رسيدن به ساحل دريايى گسترده ، متوقف شد .

وجدها تغرب فى عين حمئة

بدان احتمال كه نماى غروب خورشيد در آب، نشانه





گستردگى پهنه دريا باشد; يعنى، در چشم اندازِ آن، چيزى مشاهده نمى شد، لذا تصوّر آن بود كه خورشيد در چشمه جوشانى در دريا فرو مى رود و خشكى ديگرى در وراى آن نيست.

5- محدوده پيشروى ذوالقرنين در ناحيه مغرب تا درياى سياه بوده است . *

حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة

برخى، نظير ابن عاشور، منطقه فرمانروايى ذى القرنين را چين دانسته اند، در اين صورت، او، در حركت به سمت غرب، تا درياى سياه پيش رفته است كه منظره غروب خورشيد را به صورت فرو رفتن آن در چشمه آب كدر و سياه مشاهده كرده است.

6- ذوالقرنين ، در آخرين نقطه خشكى ، در غرب سرزمين خويش ، با مردمى داراى تشكّل و قوميّت مواجه شد .

وجدها تغرب فى عين حمئة و وجد عندها قومًا

8_ ذوالقرنين ، از سوى خداوند ، در مجازات يا بخشش ساحل نشينان غربى ، مخير شد .

قلنا ي_ذاالقرنين إمّا أن تعذّب و اما ان تتّخذ فيهم حسنًا

9- ساحل نشينان مناطق غربى سرزمين ذى القرنين ، از رويارويى با نيرو هاى او ناتوان بودند و در برابر تصميمات او ، قدرت مقاومت نداشتند .

وجد عندها قومًا قلنا ي_ذا القرنين إمّا أن تعذّب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 87 - 1،3،4

1- ذوالقرنين ، از كيفر ساحل نشينان غرب ، چشم پوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند ، به مجازات تهديد كرد .

قال أمّا من ظلم فسوف نعذّبه

3- ذوالقرنين ، بر قوم ساحل دريا ، سلطه كامل يافته بود .

قال أمّا من





ظلم فسوف نعذّبه

4- ذوالقرنين ، به ايمان آوردن ظالمان ساحل دريا و دست برداشتن آنان از ظلم و فساد ، اميدوار بود و در مجازات آنان شتابى نداشت .

قال أمّا من ظلم فسوف نعذّبه

حرف {سوف} براى آينده است و فعل هاى شرط ({آمن} و {عمل}) در آيه بعد، قرينه اين است كه ذى القرنين، به احتمال ايمان آوردن ظالمان، در مجازات آنان تعجيل نكرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 88 - 2،6،10

2- تعجيل نكردن ذوالقرنين در كيفر ظالمان كافر ، مهلتى براى گرايش آنان به ايمان بود . *

أمّا من ظلم فسوف نعذّبه . .. و أمّا من ءامن و عمل ص_لحًا فله جزاءً الحسنى

مراد از {من ءامن و. ..} (هركس ايمان بياورد و...) كسانى اند كه از ظلم و كفر، دست برداشته و ايمان آورند، نه آنان كه هنگام ورود ذوالقرنين مؤمن بودند; زيرا، معنا ندارد كه او، بين عذاب و يا رفتار نيك با مؤمنان مخيّر باشد! بنابراين، درنگ ذوالقرنين در عذاب ظالمان (سوف نعذّبه) ايجاد فرصتى براى تغيير رويه آنان بوده است.

6- ذوالقرنين ، تصميم گرفت كه قوانين و مقرّرات اجتماعى سهل و قابل تحمّلى را براى مؤمنان وضع كند .

و سنقول له من أمرنا يسرًا

{يسر} يعنى {آسانى} و {من أمرنا} يعنى:{از فرامينى كه صادر مى كنيم. }، لذا مفاد جمله {و سنقول...} آن است كه براى مؤمنان صالح، فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنگين نيايد.

10- ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين ، براى ايمان و عمل صالح و ترك ستم كارى ، از





زمينه مساعدى برخودار بودند .

أمّا من ظلم . .. و أمّا من ءامن و عمل ص_لحًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 89 - 1،2،4

1- ذوالقرنين ، پس از اقامه نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان غرب ، به سوى شرق سرزمين خويش حركت كرد .

ثمّ أتبع سببًا . حتّى إذا بلغ مطلع الشمس

2- ذوالقرنين در ادامه سفرهايش ، از امكانات خويش در جهت گسترش حكومت و دين الهى ، بهره گرفت .

ثمّ أتبع سببًا

4- { عن أميرالمؤمنين ( ع ) : . . . { ثمّ أتبع سبباً } ذوالقرنين من الشمس سبباً ;

از اميرالمؤمن ين(ع) [در توضيح اين سخن خدا]: {ثمّ أتبع سبباً} روايت شده: ذوالقرنين، از خورشيد، به عنوان يك سبب بهره گرفت}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 90 - 1،2،3،7

1- ذوالقرنين ، در سفر دوم خويش ، به آخرين نقطه خشكى در سمت مشرق رسيد و با مردمى بدوى و عارى از تمدن روبه رو شد .

بلغ مطلع الشمس . .. لم نجعل لهم من دونها سترًا

ضمير {دونها} به {الشمس} بازمى گردد و مفاد جمله {لم نجعل. ..} اين است كه مردم آن سرزمين، جز خورشيد، پوششى نداشتند; يعنى، هيچ بنا و ساختمانى كه سايبان آنان باشد و هيچ پوشاكى كه بدنشان را به پوشاند، در بين آنان مشاهده نمى شد، لذا از آنان، تعبير به اقوامى بدوى شده است.

2- ساكنان شرق سرزمين ذى القرنين ، مردمى فاقد تن پوش و سرپناه بودند .

وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا

3-





ذوالقرنين ، در شرق سرزمين خويش ، با مردمى ساكن بيابانى كويرى و بدون گياه مواجه شد . *

لم نجعل لهم من دونها سترًا

از واژه {لم نجعل} اين احتمال جان مى گيرد كه بى پناهى در برابر تابش آفتاب، معلول امورى بود كه به {جعل} الهى مربوط مى شود، مانند كويرى بودن سرزمين كه از امور طبيعى است.

7- { عن أميرالمؤمنين ( ع ) : . . . انّ ذاالقرنين ورد على قوم قد أحرقتهم الشمس و غيّرت أجسادهم و ألوانهم حتّى صيّرتهم كالظلمة ;

از اميرالمؤمنين(ع): روايت شده: همانا، ذوالقرنين، به قومى رسيد كه تابش خورشيد، آنان را سوزانده و موجب تغيير بدن و تغيير رنگ شان شده بود، به گونه اى كه آنان را (در سياهى) به مانند پاره اى از تاريكى درآورده بود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 92 - 1،2،4

1- ذوالقرنين ، از برخى امكانات خويش ، براى حركت در جهات مختلف زمين ، بهره مى گرفت .

ثمّ أتبع سببًا

سومين مسير ذى القرنين _ به قرينه آيات قبل _ به سمت مشرق و مغرب نبوده است، بنابراين، يا به سمت شمال يا جنوب سرزمين خويش به راه افتاده است.

2- سومين حركت و پيشروى ذوالقرنين به سمت شمال بوده است . *

ثمّ أتبع سببًا

چنان چه يأجوج و مأجوج، همان مغول و تاتار باشند، حركت ذى القرنين به سمت شمال بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 93 - 1،2

1- رسيدن ذوالقرنين به تنگه اى ميان دو كوه سدآسا ، در سومين پيشروى خود

حتّى إذابلغ بين





السدّين

{سد} به هر مانع و حاجزى گفته مى شود، از جمله به كوه نيز اطلاق شده است. لذا {بين السدّين} محتمل است كه به معناى حد فاصل دو كوه باشد. در باره اين كه اين دو كوه در كجا قرار داشته نظر واحدى وجود ندارد، برخى آن ها را در شمال چين دانسته و برخى كوه هاى فاصل ميان آذربايجان و ارمنستان گرفته اند قرينه اى براى اثبات هيچ يك وجود ندارد.

2- مواجه شدن ذوالقرنين _ در سومين پيشروى خود _ با مردمى كم بهره از درك و فهم لغات بيگانه و ناتوان از شناخت سريع آن

وجد من دونهما قومًا لايكادون يفقهون قولاً

مراد از كُند فهمى ساكنان كوهستان در شناخت زبان ديگران اين است كه مفاهمه ذى القرنين با آنان دشوار بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 94 - 2،3،4،5،7،8،12

2- منطقه گسترده اى از سرزمين شمال ، در عهد ذى القرنين ، مورد تهديد هجوم ها و فسادگرى هاى يأجوج و مأجوج قرار داشت .

إنّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض

حرف {ال} در {فى الأرض} براى عهد حضورى است و چون تعبير {فى الأرض} براى مناطق كوچك و محدود، تعبير متعارفى نيست، مراد از آن منطقه اى گسترده خواهد بود.

3- خطر هجوم يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار ) و تأمين امنيت ، عمده ترين مشكل مردم نواحى شمالى در زمان ذوالقرنين بود .

إنّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض

4- قوم درگير با يأجوج و مأجوج ، به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند .

قالوا ي_ذا القرنين إنّ يأجوج و





مأجوج مفسدون فى الأرض

با اين كه {ذوالقرنين} بومى منطقه مورد بحث نبود، ولى با قرائن و شواهد و ديدن قدرت علمى و اجرايى او، مردم، به اين نكته واقف شدند كه او، كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان برپا كند و نيز به خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطگرانه ندارد، پى بردند، لذا پيشنهاد خود را با او مطرح كردند.

5- قوم درگير با يأجوج و مأجوج از كوه هاى مرتفع به عنوان سدّ دفاعى در برابر هجوم آنان بهره مى بردند .

حتّى إذا بلغ بين السدّين . .. إنّ يأجوج و مأجوج مفسدون

7- آسيب پذيران از هجوم يأجوج و مأجوج ، از ذوالقرنين براى ساختن سدّى در ميانه دو رشته كوه بلند در برابر هجوم آن متجاوزان ، كمك خواستند .

قالوا ي_ذا القرنين . .. تجعل بيننا و بينهم سدًّا

8- همجواران يأجوج و مأجوج ، خود از ايجاد سدّى محكم و غيرقابل نفوذ در برابر هجوم آن متجاوزان ، ناتوان بودند .

فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا

12- { عن أميرالمؤمنين ( ع ) : إنّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولاً قالوا : يا ذاالقرنين ! إنّ يأجوج و مأجوج خلف ه_ذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من ه_ذين السدّين ، فرعوا من ثمارنا و زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً { فهل نجعل لك خرجاً } نؤديه إليك فى كلّ عام { على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا





} ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين، قومى را يافت كه فهم هيچ سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او گفتند: اى ذوالقرنين! همانا، يأجوج و مأجوج، پشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت هاى ما و چيدن ميوه هايمان فرامى رسد، آنان، از پشت اين دو سدّ (دو كوه) به ما حملهور شده و از ميوه هاى ما و زراعت هاى ما آن قدر مى چرانند كه هيچ چيز از را باقى نمى گذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بپردازيم تا بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 95 - 1،8،9،10

1- ذوالقرنين ، از كمك هاى مادّى مردم در برابر ساختن سدّ در مقابل يأجوج و مأجوخ ، اظهار بى نيازى كرد .

فهل نجعل لك خرجًا . .. قال ما مكّنّى فيه ربّى خير

8- ذوالقرنين ، خود طرّاح و مجرى بناى سد و عهده دار امور فنى و مديريتى آن بود .

فأعينونى بقوة أجعل بينكم و بينهم ردمًا

9- ذوالقرنين ، خواستار مشاركت نيروى انسانى و امكانات مردمى در احداث سد شد .

فأعينونى بقوة

{قوة} يعنى نيرو {فأعينونى بقوة} يعنى: {مرا با نيروى خود كمك دهيد}. آيات بعد، قرينه اين است كه او، علاوه بر خواستن نيروى انسانى، به آوردن ابزار و مصالح نيز فرمان داد. بنابراين، آنچه را از مردم نپذيرفت، اجر و مزد تلاش خويش بود.

10- ذوالقرنين ، به ساختن بنايى محكم تر از سد مورد درخواست مردم ، تصميم گرفت





.

تجعل بيننا و بينهم سدًّا . .. أجعل بينكم و بينهم ردمًا

چنان كه مفسران گفته اند {ردم} بنايى است مستحكم تر از {سد} معمولى و بر همين اساس، به لباسى كه وصله روى وصله دارد، گفته مى شود: {ثوب مُردَّم}. {فأعينونى} بر {ما مكّنّى فيه ربّى خير} تفريع شده است; يعنى، احداث سد محكم تر، نتيجه برخودارى ذى القرنين از امكانات برتر الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 96 - 1،2،4،5،6،7،9

1- ذوالقرنين ، مردم را به تهيه پاره هاى آهن ، براى احداث سد فرمان داد .

ءاتونى زبر الحديد

{زُبَر} جمع {زُبرة} به معناى {قطعات} است. {زبر الحديد} يعنى: {قطعه هى آهن}. راغب در مفردات آن را {قطعات بزرگ آهن} دانسته است.

2- آهن ، نقشى اصلى و مهم ، در بناى سد ذوالقرنين داشت .

ءاتونى زبر الحديد حتّى إذا ساوى بين الصدفين

گرچه در مصالح ساختمانى سدّ، از مس نيز استفاده شده، ولى از {حتى إذا ساوى . ..} دانسته مى شود كه تمام فضاى بين دو كوه، ابتدا، از آهن پاره ها آكنده شد و مس ذوب شده، تنها، براى پيوند آن قطعات به كار رفت.

4- ذوالقرنين ، ارتفاع سدّ آهنين را تا لبه دو كوه مجاور ، بالا برد .

حتّى إذا ساوى بين الصدفين

{صدف} به معناى جانب و كرانه است و {الصدفين} يعنى: {جانب دو كوه كه در دو طرف سدّ قرار داشت}. فعل {ساوى} دلالت بر تسويه و برابرى ارتفاع سد با لبه دو كوه دارد.

5- ذوالقرنين ، براى سرخ كردن آهن هاى به كار رفته در سد ، كوره هاى بزرگى را در





مجاورت سد ايجاد كرد .

حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

{نفخ} به معناى {دميدن} است. و دميدن در ديواره سدّ براى سرخ كردن آن، نيازمند كوره هاى بزرگ است تا بتواند آتش و اكسيژن را به مقدار مورد نياز به ديواره بزند تا شرايط براى ريختن آلياژ مسّ بر روى آن فراهم گردد.

6- ذوالقرنين ، به دميدن در كوره ها ، تا حدّ سرخ شدن پاره هاى آهن به كار رفته در ديواره سدّ ، فرمان داد .

قال انفخوا حتّى إذا جعله نارًا

7- ذوالفرنين ، از مسّ مذاب ، براى پر كردن ميان پاره هاى آهن اسكلت سد ، استفاده كرد .

ءاتونى أُفرغ عليه قطرًا

{افراغ} به معناى {خالى كردن ظرف و ريختن محتويات آن} است و {قطرًا} (مسّ مذاب) مفعول براى {أُفرغ} است و مفعول {آتونى} به قرينه {قطرًا} محذوف است.

9- ذوالقرنين ، بر احداث سد و مراحل آن ، نظارت و مديريت مستقيم داشت .

ءاتونى . .. قال انفخوا ... ءاتونى أُفرغ عليه قطرًا

ذكر ضماير به صورت {متكم وحده}، جملگى، گواه معشرت و نظارت دقيق ذوالقرنين بر احداث سد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 97 - 1،2

1- با طرح و برنامه و نظارت مستقيم ذوالقرنين ، ساخت سد آهنين به اتمام رسيد .

فما اسط_عوا أن يظهروه و ما استط_عوا له نقبًا

{فاء} در {فما اسطاعوا} فصيحه است (يعنى از مضامينى ناگفته حكايت مى كند) يعنى: {اوامر ذوالقرنين، انجام شد و كار سد به اتمام رسيد و پس از آن، يأجوج و مأجوج نتوانستند كه بر آن بالا رفته و يا اين كه سوراخى در آن





ايجاد و از آن عبور كنند.

2- يأجوج و مأجوج ، از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آن ، ناتوان بودند .

فما اسط_عوا أن يظهروه و مااستط_عوا له نقبًا

{ظهور} به معناى {علو} و بالا رفتن است {فما اسطاعوا أن يظهروه} يعنى: {اقوام مهاجم، نتوانستند از آن بالا روند. }. {نقب} به معناى {سوراخ و تونل} است و {ما استطاعوا له نقباً} يعنى: {نتوانستند كه در ديوار سد، تونل و يا معبر ايجاد كنند.}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 10

10- ذوالقرنين ، پس از پايان كار سد ، حقّانيّت معاد و حتميّت برپايى آن را يادآور شد .

قال . .. فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء و كان وعد ربّى حقًّا



قصه زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 44 - 1،5

1 _ حقايقى از سرگذشت مريم و زكريا ، براى اوّلين بار به پيامبر اكرم ( ص ) گفته شد .

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك

بيان حقايق مذكور اگر در ديگر كتب آسمانى آمده باشد، ظاهراً اطلاق غيب بر آن نمى شده است.

5 _ ناشناخته بودن حقايقى از تاريخ زكريا و مريم ، براى اهل كتاب

ذلك من انباء الغيب

آيات در مورد وفد نجران نازل شده است; پس تعريض به اهل كتاب دارد كه نسبت به سرگذشت پيامبران، خصوصاً مسيح و مريم، اظهار اطلاع مى كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 1،3،7

1 _ سرگذشت حضرت زكريا ، مريم





، يحيى و عيسى ( ع ) و پيروان آن حضرت ، آيات الهى و پند هاى حكيمانه

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

{ذلك}، اشاره به سرگذشت كسانى است كه در آيات پيشين مطرح شده است.

3 _ بيان سرگذشت حضرت مريم ، زكريا ، يحيى و عيسى ( ع ) ، از معجزات و نشانه هاى صدق پيامبر اكرم ( ص )

ذلك نتلوه عليك من الايات

بنابراينكه منظور از {الايات}، با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)، نشانه هاى صداقت پيامبر اكرم (ص) باشد.

7 _ داستان حضرت عيسى ، زكريّا ، مريم و يحيى ، سراسر حكمت و مايه تذكّر است .

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 2 - 7

7- { كهيعص } ، رمزهايى از سرگذشت لطف الهى در حق زكريا است .

كهيعص . ذكر رحمت ربّك عبده زكريّا

گفته اند: {كهيعص} مى تواند مبتدا باشد و {ذكر}، خبر آن. در اين صورت خود {كهيعص}، يادى رمزگونه از رحمت خداوند به زكريا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 4 - 1

1- زكريا به هنگام پيرى مفرط و سستى استخوان ها و سپيدى مو هاى سرش از خداوند خواهان فرزند شد .

قال ربّ إنّى وهن العظم منّى واشتعل الرأس شيبًا

{عظم} به معناى استخوان است. {وهن العظم منّى}; يعنى، استخوان هايم سست شد كلمه {شيباً} تمييز و به معناى سفيدى مو است و {اشتعال}، يعنى آتش گرفتن (لسان العرب). بنابراين جمله {اشتعل} از مادّه {شعل} سفيدى دم و پيشانى اسب) مشتق باشد;





در اين صورت جمله {اشتعل ...}، يعنى {موى سر سپيد شد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 6 - 1،2،8،9،12،13

1- زكريا ( ع ) ، از درگاه خداوند ، براى خويش و خاندان حضرت يعقوب ، وارثى تمنا مى كرد .

يرثنى و يرث من ءال يعقوب

گرچه {يعقوب} را، برخى بر {يعقوب بن ماثان} عموى همسر زكريا و حضرت مريم(س) تطبيق داده اند; ولى بيشتر مفسران وى را همان {يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم} مى دانند.

2- زكريا ( ع ) ، نگران قرار گرفتن ميراث وى و همسرش در اختيار نااهلان بود .

فهب لى من لدنك وليًّا . يرثنى و يرث من ءال يعقوب

8- زكريا ( ع ) از خداوند خواست ، فرزندش در زمان حيات او و همسرش نميرد .

فهب لى . .. وليًّا . يرثنى و يرث من ءال يعقوب

9- زكريا ( ع ) ، براى صلاح و شايستگى معنوى فرزند خويش دعا كرد .

يرثنى . .. واجعله ربّ رضيًّا

12- حضرت زكريا ( ع ) هنگام دعا براى برخودارى از فرزند ، به اجابت خواسته خود ، اطمينان داشت .

فهب لى من لدنك وليًّا . يرثنى ... واجعله ربّ رضيًّا

حضرت زكريا با اين كه در حال دعا است، ولى به گونه اى سخن گفته كه گويا دعاى او مستجاب شده است و مفاد جمله {واجعله ربّ رضيّاً} اين است كه خدايا فرزندى را كه به من عطا مى كنى، از هر جهت مورد رضايت قرار ده.

13- زكريا ( ع ) با دعا به درگاه خداوند ، خواهان توفيق كامل فرزند خويش در استفاده صحيح از ميراث





او و خاندان يعقوب پيامبر ( ع )

يرثنى و يرث من ءال يعقوب واجعله ربّ رضيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 8 - 7،8

7- زكريا ( ع ) ، هنگام بشارت تولد يحيى ( ع ) ، همسرى سال خورده داشت كه از آغاز زندگى نازا بود .

و كانت امرأتى عاقرًا

فعل {كانت} در آيه، با بيان ديرينه بودن نازايى، اشاره به گذشت زمان باردارى نيز دارد.

8- زكريا ( ع ) در زمان دريافت بشارت تولد يحيى ( ع ) ، در نهايت پيرى و از كف دادن قواى جنسى و شهوانى قرار داشت .

و قد بلغت من الكبر عتيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 10 - 1،5،6،7

1- زكريا ( ع ) خواستار نشانه اى از خداوند ، براى شناخت زمان آمادگى او و همسرش براى برخوردارى از فرزند

قال ربّ اجعل لى ءاية

هدف زكريا از خواستن آيه و علامت، يا رفع ترديد در صحت بشارت بوده و يا آمادگى براى رعايت آداب هم بسترى و يا پرداختن به شكرگزارى و امثال آن. براى احتمال سوم در آيه شاهدى وجود ندارد. برخى احتمال اول را نيز به دليل نسبت دادن ترديد به پيامبران، نپذيرفته و احتمال دوم را صحيح دانسته اند. برداشت ياد شده براين اساس است.

5- ناتوانى زكريا ( ع ) از سخن گفتن با مردم به مدت سه شبانه روز كامل ، نشانه اى الهى بر زمان تحقق يافتن بشارت فرزند بود .

قال ءايتك ألاّ تكلّم الناس ثل_ث ليال سويًّا

{سويّاً} يا صفت براى {ثلاث ليال} است و





يا حال براى فاعل {ألاّ تكلّم} و در هر دو صورت مراد از {سه شب} سه شبانه روز است. آيه چهل و يكم سوره آل عمران شاهد اين معنا است. فعل {ألاّ تكلّم} فعل نفى است و مراد از آن، تكليف زكريا به سكوت نيست، بلكه از صادر نشدن سخنى از زكرياخبر مى دهد.

6- زكريا ( ع ) ، در روز هاى ناتوانىِ از سخن گفتن با مردم ، به عبادت و ذكر خداوند ، قدرت داشت .

ألاّ تكلّم الناس ثل_ث ليال سويًّا

واژه {الناس} نشان مى دهد كه عجز زكريا، تنها از سخن گفتن با مردم بوده است و نه به طور مطلق.

7- ناتوانى زكريا ( ع ) از سخن گفتن با مردم ، امرى اعجازى بود ، نه معلول نقصى در زبان يا جسم او .

قال ءايتك ألاّ تكلّم الناس ثل_ث ليال سويًّا

{سوىّ} به كسى گفته مى شود كه اخلاق و خلقت او در حد اعتدال باشد، نه كمبودى داشته باشد و نه از حد تجاوز كرده باشد (مفردات راغب) و براين مبنى كه {سويّاً} حال باشد، براى فاعل {تكلّم} كه زكريا است، مفاد آيه اين مى شود. {تو در حالى كه سالم هستى، با مردم سه شبانه روز سخن نخواهى گفت}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 11 - 1،2،8،9،11،12

1- زكريا ( ع ) ، در زمان فرا رسيدن نشانه وعده داده شده براى پيدايش فرزندش يحيى ، در عبادت گاه بود .

فخرج على قومه من المحراب

محراب هاى بنى اسرائيل همان مسجدهاى آنها بود كه براى نماز در آن اجتماع مى كردند(كتاب {العين}). فاء در





{فخرج} فصيحه است ; يعنى از جملاتى محذوف حكايت مى كند. به قرينه آيه قيل، آن محذوف، سخن نگفتن زكريا به مدت سه روز است كه چه به اعجاز و چه با اراده خود و به فرمان خداوند در آن سه روز سخن نگفت. تعبير {فخرج ...; آنگاه از عبادتگاه خود بيرون آمد}، حاكى از اين است كه در آن سه روز در عبادتگاه بود.

2- زكريا ( ع ) پس از سكوت سه روزه و ناتوانى از سخن گفتن با مردم ، از عبادتگاه بيرون آمد و نزد مردم حاضر شد .

فخرج على قومه من المحراب

8- زكريا ( ع ) پس از خروج از عبادتگاه ، فرا رسيدن زمان تحقق بشارت فرزند را به قوم خويش فهماند .

أن سبّحوا

ظاهر اين است كه آنچه زكريا(ع) از قوم خود خواسته است، با حادثه پيش آمده در ارتباط باشد; يعنى، زكريا(ع)، قضيه را به آنان تفهيم كرده و ضرورت تسبيح و تنزيه خداوند را در چنين مواردى يادآور شده است.

9- زكريا ( ع ) پس از آغاز روزه سكوت ، براى تفهيم دستور العمل هاى عبادى به قوم خويش ، از اشاره و رمز استفاده مى كرد .

فأوحى إليهم أن سبّحوا

فاعل {أوحى} زكريا و ضمير {إليهم} به {قوم}بازمى گردد. هرچيزى كه به قصد آموختن به هر شكلى به ديگرى القا شود، {وحى} ناميده مى شود (مصباح) و در اين آيه مراد {اشاره} است. آيه چهل و يكم آل عمران نيز شاهد اين معنا است.

11- قوم زكريا ، براى دريافت دستورالعمل هاى عبادى او ، بيرون عبادتگاه در انتظار وى مى ماندند .

فخرج على قومه . .. أن سبّحوا

{خرج





عليه} و {دخل عليه}، هنگامى گفته مى شود كه شخص به هنگام خروج يا ورود، با ديگرى مواجه شده باشد. فرمان تسبيح گفتن _ كه از زكريا(ع) صادر شده است _ نشان مى دهد كه اجتماع قوم او بيرون عبادتگاه، به منظور شنيدن فرمان وى بوده است.

12- زكريا ( ع ) با اشاره از قوم خويش خواست ، سپيده دم و پسين گاه به تسبيح خداوند بپردازند .

فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة و عشيًّا

{بكرة} به فاصله بين نماز صبح و طلوع خورشيد گفته مى شود (لسان العرب). {عشيّاً} يا به معناى {ظهر تا غروب} است و يا {آخر روز} و از برخى اهل لغت معانى ديگرى نيز نقل شده است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 89 - 2،4،7

2- زكريا ( ع ) با صداى بلند و روشن ، از خداوند خواستار فرزند شد .

و زكريّا إذ نادى ربّه لاتذرنى فردًا

مقصود از جمله {لاتذرنى فرداً} (مرا تنها مگذار) _ به قرينه آيه بعد (فاستجبنا له و وهبنا له يحيى. ..) _ درخواست فرزند است. گفتنى است كه {ندا} به معناى صداى بلند و روشن است (لسان العرب).

4- زكريا ( ع ) از تنهايى در رنج بود و آرزوى فرزنددار شدن داشت .

إذ نادى ربّه ربّ لاتذرنى فردًا

ترديدى نيست كه انسان آن چه را در دعاها از خداوند مى خواهد، مورد علاقه و آرزوى او است و فقدان آن موجب رنج او; به ويژه اگر دعا كننده فرد بزرگى چون پيامبر الهى باشد. بنابراين دعاى زكريا(ع) براى فرزند دار شدنش، مى تواند گوياى برداشت ياد شده





باشد.

7- نگرانى زكريا ( ع ) نسبت به آينده رسالت خويش با نبود فرزند و وارثى در زندگى اش

ربّ لاتذرنى فردًا و أنت خيرالورثين

ممكن است درخواست زكريا(ع) از خداوند براى فرزنددار شدنش به خاطر مسائل اجتماعى باشد; يعنى، آن حضرت خواسته است رسالتش و دستاوردهاى آن نگه دارى شده و تداوم يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 90 - 1،2،3،4،5،8،9

1- دعا و خواسته زكريا ( ع ) براى فرزنددار شدن ، مورد استجابت و پذيرش خداوند قرار گرفت .

ربّ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له

2- يحيى ( ع ) موهبتى بى چشمداشت از جانب خداوند به زكريا ( ع ) ، پس از دعا و روى آوردن او به درگاه الهى

إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى

{هبه} به معناى عطيه و بخششى بدون عوض و خالى از اغراض (چشمداشت) است (لسان العرب).

3- يحيى ( ع ) ، نخستين فرزند زكريا ( ع ) پس از استجابت دعاى او براى فرزنددار شدن

ربّ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى

4- دعاى زكريا ( ع ) مبنى بر اصلاح نازايى همسرش ، مورد اجابت قرار گرفت و خداوند او را شايسته حمل قرار داد .

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله {أصلحنا له زوجه} عطف بر جمله {وهبنا له يحيى} باشد كه در اين صورت اصلاح همسر جز دعاى زكريا(ع) محسوب مى شود.

5- همسر زكريا ( ع ) پيش از دعاى آن حضرت نازا بود .

ربّ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا





له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه

8- خداوند ، اخلاق و رفتار همسر زكريا ( ع ) را اصلاح و او را همسرى شايسته براى ايشان قرار داد . *

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله {أصلحنا له زوجه} عطف بر {فاستجبنا له} باشد. در اين صورت اصلاح همسر جز خواسته زكريا(ع) نبود; بلكه خدا از روى تفضل و افزون برخواسته او، آن را به ايشان عطا فرمود. هم چنين اصلاح در معناى عام و گسترده خود استعمال شده است نه اصلاح نازايى. گفتنى است طرح مسأله اصلاح همسر پس از بخشيدن فرزند، مؤيد همين برداشت است.

9- اعطاى فرزند به زكريا ( ع ) و اصلاح همسرش از جانب خداوند ، تنها به خاطر رعايت مصلحت و اجابت خواسته او بود .

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه

تكرار {له} (براى او) _ به ويژه در مورد اصلاح همسر _ مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.



قصه سامرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 95 - 1،2

1 - موسى ( ع ) ، پس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون ( ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در گوساله پرستى بنى اسرائيل ، به بازخواست و محاكمه او پرداخت .

قال فما خطبك ي_س_مرىّ

2 - پرسش از انگيزه و هدف سامرى در ساختن گوساله زرّين و گمراه ساختن مردم ، از موارد بازخواست موسى ( ع ) از سامرى

فما خطبك ي_س_مرىّ

{خطب} _ نزد برخى لغت دانان _ به





معناى {سبب الأمر} است (لسان العرب). زمخشرى آن را به معناى {طلب} دانسته است. در نتيجه {ماخطبك}; يعنى، سبب كار تو يا مطلوب و خواسته تو چه بوده است؟ معانى {شأن} و {أمر} نيز از جمله معانى ذكر شده براى اين كلمه است (قاموس).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 96 - 3،4،5،6،7

3 - سامرى ، به كمك علم و آگاهى خود ، به اندكى از آثار و تعاليم يكى از رسولان الهى دست يافت و بخشى از آن را در اختيار گرفت .

بصرت . .. فقضيت قبضة من أثر الرسول

محتمل است مراد از {أثرالرسول} دانش و اسرارى باشد كه در دست موسى و هارون(ع) و يا پيامبران پيش از آن دو بوده است; كه گوشه اى از آن به دست سامرى افتاده بود و وى با تسويلات نفسانى، آن را در راه گمراه ساختن مردم به كار گرفته بود. {ال} در {الرسول} دلالت دارد كه فرد مورد نظر سامرى، براى حضرت موسى(ع) نيز شناخته شده بود; ولى گويا سامرى به منظور پى نبردن ديگران به حقيقت ماجرا، نام رسول و اثر او را براى عموم بنى اسرائيل مشخص نساخت.

4 - سوء استفاده از دين و تعاليم آسمانى ، براى گمراه ساختن بنى اسرائيل و ترويج گوساله پرستى در بين آنان ، از جمله اعترافات سامرى در نزد موسى ( ع )

فنبذتها

{نبذ} در {نبذتها}، ممكن است در معناى حقيقى آن; يعنى، دورافكندن آثار رسالت به كار رفته باشد و نيز ممكن است مجاز و به معناى سوء استفاده از تعاليم رسولان الهى باشد. براساس معناى دوم، سامرى





اعتراف مى كند كه با استفاده نابه جا از آموخته هاى خويش، آن را ضايع ساخته و نابود كرده است.

5 - سامرى ، با بى اعتنايى به آموخته هاى ويژه و الهى خود و دورافكندن آنها ، به ساختن گوساله و گمراه سازى مردم پرداخت .

فنبذتها و كذلك سوّلت لى نفسى

از جمله معانى محتمل در آيه بالا، اين است كه مراد از {نبذتها} بى اعتنايى به آموخته ها (بصرت. .. قبضت) باشد; يعنى، اعتراف سامرى چنين بوده است كه من دانش و آموخته هاى الهى خود را _ كه از رسولان فراگرفته بودم _ به دور افكندم و درپى آن مفتون نفس خويش شده انجام دادم آنچه كردم.

6 - ارتداد سامرى ، سبب انحراف بنى اسرائيل بود .

فنبذتها

7 - خطاكارى و تسويل نفس ( تزيين داده شدن عمل از سوى نفس ) ، از جمله اعترافات سامرى در هنگام محاكمه

قال بصرت . .. و كذلك سوّلت لى نفسى

{تسويل} به معناى نيكو و زيبا جلوه دادن و محبوب ساختن چيزى در ديدگاه ديگرى است، تا او وادار به گفتن سخنى مخصوص و يا انجام كارى خاص شود (لسان العرب). برخى نيز آن را از {سول} به معناى استرخا (نرمى و آسانى) مشتق دانسته و به معناى آسان ساختن گرفته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 97 - 1،3،9،10

1 - موسى ( ع ) درپى محاكمه سامرى ، وى را به خروج فورى از جامعه و انزوا و قطع رابطه با مردم در طول زندگى محكوم كرد .

قال فاذهب فإنّ لك فى الحيوة أن تقول لامساس

فا در {فاذهب}





علاوه بر ترتب فرمان رفتن بر محكوميت سامرى، بر فوريت آن نيز دلالت دارد. {مساس} مصدر باب مفاعله است و {لامساس} به معناى نفى هرگونه تماس و برخورد است; يعنى، تو در زندگانى خود، سزاوار سرنوشتى هستى كه سخن اول و آخر تو خبر دادن از بى كسى خود و نبود هرگونه تماس گيرنده اى با تو باشد.

3 - ابتلاى سامرى به مردم گريزى و گريز مردم از وى ، پى آمد نفرين موسى ( ع ) در حق او بود .

إنّ لك فى الحيوة أن تقول لامساس

محتمل است {فإنّ لك فى الحياة. ..} نفرين موسى(ع) در حق سامرى باشد; يعنى، آن كه سامرى به بيمارى روحى و يا جسمى خاصى مبتلا گردد، كه از مردم بگريزد و مردم نيز از او گريز داشته باشند.

9 - سامرى ، خود نيز گوساله دست ساز خود را مى پرستيد .

وانظر إلى إل_هك الذى ظلت عليه عاكفًا

{إل_هك} علاوه بر تحقير معبود سامرى، دلالت بر آن دارد كه او خود نيز آن را به عنوان {إل_ه} پذيرفته بود.

10 - سامرى ، خود را به مواظبت كامل از گوساله دست ساز خود ، ملزم ساخته بود و همواره در كنار آن به سر مى برد .

ظلت عليه عاكفًا

{ظلت}، تخفيف يافته {ظللت} (مداومت داشتى) است. {عكوف} به معناى ملازم چيزى بودن و سركشى دائم از آن است (مصباح) و {ظلت عليه عاكفاً}; يعنى، به آن توجه فراوان داشتى و مدام ديدار خود را با آن تازه مى كردى.



قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 2،5

2 - شياطين ، حضرت





سليمان را به جادوگرى متهم مى كردند .

و ما كفر سليمن و لكن الشيطين كفروا

مراد از {ما كفر سليمان} (سليمان كافر نشد) نفى جادوگرى از سليمان (ع) است. جمله {و لكن الشياطين ...} و نيز {ما تتلوا الشياطين} حكايت از آن دارد كه: اتهام سحر به حضرت سليمان از سوى شياطين عنوان شده و نشر پيدا كرده بود.

5 - شياطين ، دستيابى سليمان رابه سلطنت ، دستاورد سحر و جادو قلمداد مى كردند .

على ملك سليمن و ما كفر سليمن

نفى جادوگرى از سليمان - پس از بيان اينكه شياطين نوشته هايى از علم سحر را براى مردم، عليه سلطنت سليمان مى خواندند - رساى به اين معناست كه: شياطين چنين وانمود مى كردند كه آنچه را تلاوت مى كنند همان است كه سليمان را به سلطنت رساند و با اين شيوه در صدد نفى پيامبرى از او بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 2،9،10،11

2- داورى داوود و سليمان ( ع ) ، در باره كشتزار چراشده در شبان گاه به وسيله گوسفندان مردم

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

{نفش} به معناى چريدن حيوان در شب، بدون چوپان و يا بى اطلاع وى است.

9- { أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } قال : كان حكم داوود ( ع ) رقاب الغنم ، و الذى فهّم اللّه عزّوجلّ سليمان ( ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف ذلك العام كلّه





;

احمدبن عمر حلبى گويد: از امام ابى الحسن(ع) در باره سخن خداوند عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} سؤال كردم، فرمود: حكم داوود(ع) دادن گوسفندان به صاحب زراعت بود و چيزى را كه خداوند به سليمان فهماند، اين بود كه براى صاحب زراعت حكم كن تا شير و پشم گوسفندان در كلّ آن سال براى او باشد}.

10- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود ( ع ) : إذهبا إلى سليمان ( ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه فقال : سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّه يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان ه_ذا حكم داود . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود، گوسفندان فردى شبان گاه وارد آن شدند و آن را خوردند و تباه كردند . .. صاحب تاكستان از صاحب گوسفندان نزد داوود شكايت برد، او گفت: نزد سليمان برويد تا ميان شما داورى كند. پس نزد سليمان رفتند، وى گفت: اگر گوسفند اصل و فرع تاك را خورده، پس بر صاحب گوسفند است كه بايد گوسفند و بچه در شكم او را به صاحب تاك بدهد و اگر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى است، بچه گوسفند را به صاحب





تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود...}.

11- { عن أبى عبداللّه ( ع ) ( فى ) قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } . . . قال : إنّه كان أوحى اللّه عزّوجلّ إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود ( ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم داود ( ع ) بما حكمت به الأنبياء ( ع ) من قبله و أوحى اللّه عزّوجلّ إلى سليمان ( ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطون ها و كذلك جرت السنّة بعد سليمان } ;

از امام صادق(ع) [در باره] قول خداى عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} روايت شده . .. كه فرمود: همانا خداى عزّوجلّ به پيامبران قبل از داوود _ تا زمانى كه او را برانگيخت _ وحى نموده بود كه هر گوسفندى شبانه وارد زراعتى شود، براى صاحب زراعت است كه آن گوسفند را به تملك خود درآورد ... پس داوود به همان حكم پيامبران پيش از خودحكم داد و خداى عزّوجلّ به سليمان وحى نمود: هر گوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شود، صاحب زراعت حقى ندارد; مگر به چيزى (بچه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 17 - 1،2،3،4

1 - سليمان ( ع ) ، داراى سپاهى متشكل از نيرو هاى جن ، انسان و پرندگان

و حشر لسليم_ن





جنوده من الجنّ و الإنس و الطير

2 - فراخوانى سپاه سليمان از سوى او ، براى حركت به سوى مقصدى خاص

و حشر لسليم_ن جنوده

واژه {حشر} (مصدر {حشر}) به معناى بيرون آوردن جماعت از قرارگاهشان و حركت دادن آنان به سوى مقصدى چون آوردگاه و. .. مى باشد.

3 - وجود تمرين ، آموزش و آماده سازى مستمر در سپاه سليمان

فهم يوزعون

{وَزْع} به معناى مرتب كردن، به صف كردن و آرايش دادن لشگر براى جنگ

4 - حاكميت نظم و انضباط كامل در سپاه سليمان

فهم يوزعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 18 - 1،3

1 - رسيدن سليمان ( ع ) و لشگريانش به سرزمين مورچگان ، در مسير حركت خود

حتّى إذا أتوا على واد النمل

3 - اخطار مورچه اى به ديگر مورچگان نسبت به ورود سليمان و لشگريانش به سرزمين آنها

قالت نملة ي_أيّها النمل ادخلوا مس_كنكم لايحطمنّكم سليم_ن و جنوده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 19 - 1،4،24

1 - تبسم سليمان از سخنان مورچه

فتبسّم ضاحكًا من قولها

4 - خشنودى سليمان از آگاهى به زبان مورچگان و سپاس گزارى او به درگاه خدا

فتبسّم ضاحكًا من قولها و قال ربّ أوزعنى أن أشكر

24 - { عن جعفربن محمد ( ع ) قال : لما قالت النملة { يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم . . . } حملت الريح صوت النملة إلى سليمان ( ع ) . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنگامى كه آن مورچه [به ساير مورچگان] گفت: {يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم. ..} باد صداى آن





مورچه را به سليمان رسانيد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 20 - 1،2،3،4،5،6،9

1 - بازديد سليمان ( ع ) از گروه پرندگان به منظور جويا شدن از احوال آنها

و تفقّد الطير

{تَفَقُّد} (مصدر {تفقّد}) معادل {تعهد} (وارسى كردن) است. بنابراين {تفقد الطير}; يعنى، از حال پرندگان جويا شد.

2 - غايب يافتن سليمان هدهد را در صف پرندگان

فقال ما لى لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين

3 - پرسش سليمان از علت ناپيدا بودن هدهد

فقال ما لى لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين

4 - هدهد ، از اعضاى سپاهيان سليمان

و حشر لسليمن جنوده. .. فقال ما لى لاأرى الهدهد

5 - نظارت دقيق سليمان بر سپاه و نيرو هاى تحت فرمان خويش

و تفقّد الطير . .. أم كان من الغائبين

6 - احتياط و خويشتن دارى سليمان در برخورد با نيرو هاى تحت امر خويش

فقال ما لى لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين

سليمان، بى درنگ هدهد را متهم به تخلّف نكرد; بلكه ابتدا ناپيدا بودن هدهد را مربوط به خطاى ديد خودش دانست. اين در حالى است كه قدرتمندان قبل از هر چيز خشم گرفته و نيروى تحت فرمان خود را متهم مى كنند.

9 - در مجمع البيان آمده است : { و اختلف فى سبب تفقده الهدهد فقيل إنّه احتاج إليه فى سفره ليدله على الماء قال أبوحنيفة لأبى عبداللّه ( ع ) كيف تفقّد سليمان الهدهد من بين الطير ؟ قال : لأنّ الهدهد يرى الماء فى بطن الأرض كمايرى أحدكم الدهن فى القارورة ;

در انگيزه سؤال سليمان از غيبت هدهد اختلاف شده است: بعضى گفته اند: سليمان در





سفرش نياز به هدهد داشت تا وى را به وجود آب راهنمايى كند. [مجمع مى افزايد ]كه ابوحنيفه از امام صادق(ع) سؤال كرد: چرا سليمان از ميان پرندگان سراغ هدهد را گرفت؟ فرمود: براى اين كه هدهد آب را در دل زمين مى بيند، همان گونه كه فردى از شما روغن را در ظرف بلورين مى بيند...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 21 - 1،8

1 - تصميم سليمان ( ع ) به مجازات سخت هدهد در صورت عدم ارائه دليلى قابل قبول بر غيبت خويش

لأُعذّبنّه عذابًا شديدًا . .. أو ليأتينّى بسلط_ن مبين

{سلطان} به معناى حجت و برهان است و {سلطان مبين}; يعنى، دليل روشن و قانع كننده.

8 - اعلام سليمان ( ع ) به بخشودن هدهد ، در صورت آوردن دليلى روشن و قابل قبول براى غيبت خود

لأُعذّبنّه . .. أو ليأتينّى بسلط_ن مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 22 - 1،2،3،5

1 - حاضر شدن هدهد در نزد سليمان ، پس از درنگى نه چندان طولانى

فمكث غير بعيد فقال

2 - مبادرت هدهد به طرح دليل غيبت خود و ارائه اطلاعات جديد به سليمان ( ع )

فقال أحطت بما لم تحط به

3 - هدهد ، مدعى دستيابى به موضوعى خارج از قلمرو اطلاعات سليمان

أحطت بما لم تحط به

{احاطة} در اين جا كنايه از علم آمده است; يعنى، {علمت بما لم تعلم به; به چيزى دست يافتم كه تو به آن دست نيافته اى}.

5 - هدهد ، پيامدار خبرى بزرگ و قطعى از سرزمين { سبا } براى





سليمان ( ع )

و جئتك من سبإ بنبإ يقين

{نبأ} به خبر مهم و شنيدنى گفته مى شود; يعنى، {براى تو از سبا خبرى قطعى آورده ام كه بسيار مهم و شنيدنى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 23 - 1

1 - اخبار هدهد از فرمانروايى يك زن بر مردم سرزمين سبا

إنّى وجدت امرأة تملكهم

{مُلْك} (مصدر {تملكهم}) به معناى حكومت و فرمانروايى است; يعنى، زنى را يافتم كه بر آنان حكمرانى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 27 - 1،2،3

1 - حضرت سليمان ( ع ) ، قضاوت درباره هدهد را به آينده و پس از تحقيق پيرامون ادعا هاى وى موكول كرد .

فقال أحطت بما لم تحط به . .. قال سننظر أصدقت أم كنت من الك_ذبين

2 - سليمان ( ع ) ، درصدد بررسى ادعا هاى هدهد درباره سرزمين سبا

قال سننظر أصدقت أم كنت من الك_ذبين

3 - ادعا هاى هدهد در رابطه با سرزمين سبا ، امرى شگفت و دور از باور سليمان ( ع )

قال سننظر أصدقت أم كنت من الك_ذبين

تعبير {خواهيم ديد كه راست مى گويى يا از دروغ گويانى} پس از بيان تفصيلى هدهد و درس هاى بلند توحيدى وى، مى تواند نشانگر شگفتى و ناباورى سليمان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 28 - 1،2،4،5،6

1 - مأموريت هدهد از سوى سليمان ، براى بردن نامه وى به جانب ملكه سبا

اذهب بكت_بى ه_ذا فألقه إليهم

{كتاب} معادل {مكتوب} و به معناى نامه است; يعنى،





اين نامه مرا ببر، آن گاه. .. .

2 - افكندن نامه به محلّ تجمع ملكه و درباريان سبا ، مأموريت هدهد از جانب سليمان ( ع )

اذهب بكت_بى ه_ذا فألقه إليهم

{ها} ساكن در {ألقه} ها سكت و {إلقاء} (مصدر {ألق}) به معناى افكندن است; يعنى، آن گاه [نامه را] به سوى آنان بيفكن.

4 - هدهد ، موظف به روى برتافتن از درباريان سبا ( پس از افكندن نامه سليمان ) نزد ايشان

ثمّ تولّ عنهم فانظر ماذا يرجعون

{تولّى} (مصدر {تولّ}) به معناى روى برتافتن است; يعنى، از آنان روى برتاب و سپس بنگر چه پاسخ مى دهند.

5 - مأموريت هدهد براى مشاهده بازتاب نامه سليمان در ميان درباريان سبا و شنود كردن سخنان ايشان .

ثمّ تولّ عنهم فانظر ماذا يرجعون

6 - تدبير سليمان در كشف صدق و كذب ادعاى هدهد از طريق به كارگيرى خود وى

قال سننظر أصدقت . .. اذهب بكت_بى ه_ذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 29 - 1،2،3،4

1 - قرار گرفتن نامه سليمان در اختيار ملكه سبا ( بلقيس )

قالت يأيّها الملؤا إنّى أُلقى إلىّ كت_ب كريم

2 - جلوه عظمت و گران سنگى نامه سليمان و پيام آن در نظر ملكه سبا ( بلقيس )

قالت يأيّها الملؤا إنّى أُلقى إلىّ كت_ب كريم

{كريم}، صفت {كتاب} و به معناى گران مايه است. {كتاب كريم}; يعنى، نامه اى عظيم و گران سنگ.

3 - عدم اطلاع بلقيس از مشخصات آورنده نامه سليمان

إنّى أُلقى إلىّ

مجهول آمدن فعل {أُلقى} نشانگر آن است كه هدهد، نامه سليمان را طورى به سوى ملكه انداخت كه كسى متوجه او نشد.

4 - اقدام بلقيس





به در ميان گذاشتن خبر نامه سليمان با درباريان خود

قالت يأيّها الملؤا إنّى أُلقى إلىّ كت_ب كريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 30 - 1،2،4

1 - اقدام بلقيس به معرفى نويسنده نامه براى درباريان ، پيش از خواندن محتواى آن

إنّه من سليم_ن

2 - آشنايى بلقيس و درباريان وى با شخصيت و موقعيت ممتاز سليمان ( ع )

إنّى أُلقى إلىّ كت_ب كريم . إنّه من سليم_ن

جمله {إنّه من سليمان} ظاهراً تعليل براى {كتاب كريم} است; يعنى، اين كه مى گويم {مكتوبى گران مايه} اين بدان سبب است كه آن را شخصيتى چون سليمان براى ما فرستاده است.

4 - آغاز نامه سليمان با نام و ياد خدا ، سبب شكوه و عظمت آن نزد بلقيس

إنّى أُلقى إلىّ كت_ب كريم . .. و إنّه بسم اللّه الرحم_ن الرحيم

جمله {و إنّه بسم اللّه. ..} تعليل ديگرى براى بيان گرانمايه بودن مكتوب سليمان است; يعنى، نامه اى كه براى من آورده شده، از دو جهت كريم و گران سنگ است: يكى اين كه از شخصيتى مانند سليمان است و ديگر آن كه با نام خداى رحمان و رحيم آغاز شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 31 - 1،2،4

1 - راه ندادن انديشه سركشى به خود و آمدن و تسليم شدن ، فرمان سليمان ( ع ) به ملكه سبا و درباريان وى

ألاّ تعلوا علىّ و أتونى مسلمين

{علو} (مصدر {تعلوا}) به معناى استكبار و برترى جويى است. {اتيان} (مصدر {ائتونى}) نيز به معناى حاضر شدن و {اسلام} (مصدر {مسلمين}) معادل {تسليم} و





{انقياد} است. آيه ياد شده حاوى سه فرمان است: الف) بر من برترى نجوييد. ب) نزد من بياييد. ج) تسليم دستورات من باشيد.

2 - برخورد سليمان ( ع ) با ملكه و درباريان سبا ، قاطع ، آمرانه و از موضع قدرت بود .

ألاّ تعلوا علىّ و أتونى مسلمين

4 - سليمان ( ع ) ، درصدد از ميان بردن حاكميت كفر و شرك از سرزمين سبا

بسم اللّه الرحم_ن الرحيم . ألاّ تعلوا علىّ و أتونى مسلمين

تسليم سليمان شدن، در حقيقت دست برداشتن از شرك و پذيرش منطق توحيدى او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 32 - 1،2،5

1 - نظرخواهى بلقيس از درباريان خود ، درباره چگونگى پاسخ به سليمان ( ع )

قالت يأيّها الملؤا أفتونى فى أمرى

{إفتاء} (مصدر {أفتونى}) به معناى اظهار نظر است. {أفتونى فى أمرى}; يعنى، نظرتان را در اين كه بايد چه كار انجام دهم، بيان كنيد.

2 - برخورد جدى ملكه سبا با نامه سليمان و عدم ترديد وى در صحت آن

قالت يأيّها الملؤا أفتونى فى أمرى

در عبارات بلقيس، كلامى كه حاكى از ترديد باشد مشاهده نمى شود; بلكه اقدام وى به مشاوره درباره محتواى نامه، نشانگر اطمينان او است.

5 - احساس خطر جدى ملكه سبا از نامه سليمان و تلاش وى براى تحكيم روابط در درون دربار

أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرًا حتّى تشهدون

در صورتى كه كار مشاوره براى بلقيس امرى معمولى بود، وى نيازى نداشته تا در خصوص اين موضوع، بر شيوه مشاوره خود تأكيد كند. احتمال مى رود اين تأكيد از آن جهت باشد كه موضوع را بسيار





جدى و خطرناك تلقى كرده و با اين سخنان سعى داشته تا دل درباريان را به دست آورد و آنان را با خود همراه سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 35 - 1،2،4،5

1 - تدبير ملكه سبا در فرستادن هديه اى بزرگ براى سليمان ( ع )

و إنّى مرسلة إليهم بهديّة

بزرگى هديه از نكره آمدن آن استفاده مى شود.

2 - هدف بلقيس از ارسال هديه براى سليمان ( ع ) ، آزمون وى و مشاهده بازتاب آن بود .

و إنّى مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بِمَ يرجع المرسلون

4 - همراهى هيأتى از فرستادگان بلقيس با هديه او به سوى سليمان ( ع )

فناظرة بِمَ يرجع المرسلون

تعبير {مرسلون} با صيغه جمع، نشان دهنده رفتن هيأتى از نمايندگان همراه هديه او به سوى سليمان(ع) است.

5 - هيأت نمايندگان سبا ، مأمور گزارش كردن نقطه نظر هاى جديد سليمان ( ع ) به دربار

فناظرة بِمَ يرجع المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 36 - 1،3،4،5،6،7

1 - حضور سفير ملكه سبا همراه با هدايا در نزد سليمان ( ع )

فلمّا جاء سليم_ن

از تعبير {جاء} به صورت مفرد، استفاده مى شود كه تنها يكى از نمايندگان بلقيس (با اين كه آنان متعدد بودند) براى تقديم هدايا به دربار سليمان(ع) باريافت. گفتنى است كه جمله {ارجع إليهم} _ كه خطاب به يك فرد است _ مطلب فوق را تأييد مى كند. بنابراين احتمال اين كه مراد از ضمير {جاء} مال باشد _ چنان كه برخى از مفسران گفته اند _ تضعيف مى شود.

3 -





ناخشنودى سليمان ( ع ) از عكس العمل دربار سبا در قبال نامه وى

قال أتمدّونن بمال

4 - بى اعتنايى سليمان ( ع ) نسبت به هداياى ملكه سبا و اظهار بى نيازى از آن

قال أتمدّونن بمال

5 - هديه ملكه سبا ، هديه اى چشمگير و پرب ها بود .

قال أتمدّونن بمال

از تعبير {أتمدّونن بمال} استفاده مى شود كه هديه، فى نفسه داراى جاذبه كافى براى هر پادشاه مقتدرى بوده است; اما در چشم سليمان پيامبر(ع) جايى نداشته است.

6 - توبيخ دربار سبا توسط سليمان ( ع ) ، به خاطر تلقى مادى و نادرست آنان از نامه و دعوت وى

قال أتمدّونن بمال

استفهام در {أتمدّونن} براى توبيخ و سرزنش است.

7 - هدف سليمان ( ع ) از نوشتن نامه به دربار سبا ، ايفاى رسالت الهى و معنوى خود بود ، نه رسيدن به مال و حكومت بزرگ تر .

قال أتمدّونن بمال فما ءاتين اللّه خير ممّا ءاتيكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 37 - 1،2،5

1 - رد هديه ملكه سبا از سوى سليمان ( ع ) و فرمان وى مبنى بر بازگشت سفير به سوى بلقيس با پيام جنگ

ارجع إليهم فلنأتينّهم بجنود

سياق آيات نشانگر اين نكته است كه سليمان(ع) هديه را نپذيرفت و به آنان برگرداند.

2 - تهديد أكيد سليمان ( ع ) مبنى بر فرستادن سپاهى گران ، پرتوان و بى هماورد به سوى مشركان سبا

فلنأتينّهم بجنود لاقبل لهم بها

جمله {لا قبل لهم بها} صفت {جنود} است; يعنى، سپاهى چنان عظيم كه ايشان را توان رويارويى با آن نباشد.

5 - سليمان در تلاش مدام ،





براى به تسليم واداشتن دربار سبا ، قبل از وقوع جنگ

فلنأتينّهم بجنود . .. و هم ص_غرون

لحن شديد و تهديدآميز سليمان(ع)، نشانگر آن است كه وى تلاش مى كرده تا كار به جنگ و خونريزى نينجامد; چه اين كه اگر او صرفاً مصمم بر جنگ بود، هشدارهاى قبلى خلاف منطق جنگ به شمار مى آمد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 38 - 1،2،3،4،5،6

1 - سليمان ( ع ) ، داراى مجلسيانى سرشناس و ممتاز در ميان نيرو هاى تحت امر خويش

قال ي_أيّها الملؤا

واژه {ملأ} به عناصر سرشناس و شخصيت هاى برجسته و ممتاز گفته مى شود.

2 - پرسش سليمان از قدرت درباريانش براى آوردن تخت بلقيس

قال ي_أيّها الملؤا أيّكم يأتينى بعرشها

3 - عزم ملكه سبا بر تسليم شدن در برابر سليمان ( ع ) ، پس از رد هداياى وى

قبل أن يأتونى مسلمين

از سخنان سليمان و تعبير {قبل أن يأتونى مسلمين} استفاده مى شود كه بلقيس مصمم بر تسليم شده بود و سليمان از قبل آن را مى دانست.

4 - آگاهى يافتن سليمان ( ع ) از تصميم بلقيس مبنى بر تسليم شدنش در برابر وى

قال ي_أيّها الملؤا . .. قبل أن يأتونى مسلمين

5 - سليمان ( ع ) ، مصمم بر نماياندن قدرت فوق العاده خود به ملكه سبا ، با احضار تخت او

قال ي_أيّها الملؤا أيّكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى

6 - وجود افرادى برخوردار از قدرت فوق طبيعى در ميان درباريان سليمان ( ع )

أيّكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين

پرسش سليمان حاكى از اطلاع او نسبت به وجود چنين افرادى در ميان





درباريانش مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 39 - 1،4

1 - اعلام آمادگى عفريتى از جنيان ، براى حاضر ساختن تخت بلقيس ، پيش از برخاستن سليمان از مسند خويش

قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيك به قبل أن تقوم من مقامك

{مقام} اسم مكان از {قام بالأمر} است; يعنى، {قبل أن تقوم من مجلسك الذى تجلس فيه لأمر الحكومة}. گفته شده كه سليمان هر روز صبح تا ظهر براى انجام كارها و اداره امور مملكت بر مسند مى نشست.

4 - تأكيد عفريت بر قدرت و امانت خود در آوردن تخت بلقيس

و إنّى عليه لقوىّ أمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 40 - 1،8،9،10،13

1 - اعلام آمادگى فردى از درباريان سليمان براى آوردن تخت بلقيس در كمتر از يك طرفة العين

قال الذى . .. أنا ءاتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك

8 - اقدام آصف بن برخيا به حاضر ساختن تخت بلقيس در برابر سليمان ( ع )

فلمّا رءاه مستقرًّا عنده

از تعبير {فلمّا رآه. ..} استفاده مى شود كه سليمان(ع) به آصف بن برخيا اجازه اعمال قدرت داد و او تخت را همان گونه كه ادعا كرده بود، حاضر ساخت.

9 - سپاس سليمان ( ع ) به درگاه خدا ، پس از مشاهده تخت بلقيس در برابر خود

فلمّا رءاه مستقرًّا عنده قال ه_ذا من فضل ربّى

كلمه {ه_ذا} مى تواند اشاره به حضور تخت داشته باشد. بر اين مبنا عبارت {ه_ذا من فضل ربّى}; يعنى، اين حضور تخت در كمتر از طرفة العين در نزد من، فضلى از جانب





پروردگار است. هم چنين مى تواند اشاره به قدرتى باشد كه توانست آن را در كمتر از طرفة العينى حاضر سازد. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال اول است.

10 - وجود قدرت هاى فوق العاده در دربار سليمان ، فضلى از جانب پروردگار براى او

فلمّا رءاه. .. قال ه_ذا من فضل ربّى

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {ه_ذا} اشاره به توان موجود در دستگاه حكومتى سليمان باشد; يعنى، وجود چنين نيرويى در دستگاه من _ كه توانست تخت عظيم بلقيس را در كمتر از يك نگاه حاضر سازد _ تفضل پروردگار به من است.

13 - قدرت و توان عفريت دربار سليمان ، مقهور دانش و علم آصف بن برخيا

قال عفريت من الجنّ . .. قال الذى عنده علم من الكت_ب

در پاسخ پرسش سليمان(ع)، نخست عفريت بود كه قدرت خويش را مطرح ساخت; ولى دانش برتر دانشمند دربار سليمان مجالى براى اعمال قدرت به وى نداد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 41 - 1،2،3،4

1 - فرمان سليمان به دگرگون ساختن آرايش تخت بلقيس براى آزمودن هوش وى

قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدى

2 - اهميت پى بردن به ميزان هوش و فراست ملكه سبا براى سليمان ( ع )

قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدى

ظاهراً اقدام سليمان(ع) به آزمودن بلقيس، دانستن هوش وى بوده است. بنابراين تقدير {ننظر أتهتدى...} چنين است: {ننظر أتهتدى إلى معرفة عرشها...; بنگريم آيا مى تواند به شناختن تختش پى ببرد يا از كسانى است كه نمى توانند راه يابند}.

3 - نقش تيزهوشى ملكه سبا ، در نحوه موضع گيرى و تصميم سليمان





( ع ) در قبال وى

ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون

اهميت پى بردن به ميزان هوش بلقيس، مى تواند از آن جهت باشد كه نحوه موضع گيرى سليمان(ع) را در قبال وى مشخص سازد.

4 - استفاده سليمان ( ع ) از امكانات خود بلقيس ، براى ارائه معجزه به وى و هدايت او

قال نكّروا لها عرشها. .. من الذين لايهتدون

برخى برآنند كه {أتهتدى. ..} به تقدير {أتهتدى إلى الإيمان باللّه و رسوله} مى باشد. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 42 - 1،2،3،4،5

1 - ورود ملكه سبا به بارگاه سليمان

فلمّا جاءت

2 - آزموده شدن بلقيس در آغاز ورود به دربار سليمان به وسيله تخت تغييريافته اش

فلمّا جاءت قيل أه_كذا عرشك

ظاهر آيه دلالت بر اين دارد كه پرسش از بلقيس، در آغاز و قبل از هر چيز ديگر صورت گرفته است.

3 - فراست بلقيس در بازشناسى تخت تغييريافته خويش

قالت كأنّه هو

نحوه پاسخ بلقيس، نشان دهنده فراست او است; زيرا نه تصريح كرد كه آن اريكه، تخت او است و نه شباهت زياد آن را با تخت خويش مخفى داشت.

4 - درك سريع بلقيس نسبت به هدف سليمان ( ع ) در احضار اعجازگونه تخت وى

قالت كأنّه هو و أُوتينا العلم من قبلها

بلقيس پس از شناخت اريكه خويش، بدون تأمل گفت: آنچه را كه سليمان(ع) با اين كار مى خواهد به ما بفهماند، ما خود از قبل فهميده ايم.

5 - اطلاع بلقيس از مقام معنوى و قدرت سليمان ( ع ) و تسليم شدنش در برابر او ، قبل از





رسيدن به دربار وى

و أُوتينا العلم من قبلها و كنّا مسلمين

ضمير {من قبلها} به آية و بينة برمى گردد كه از عمل خارق العاده دربار سليمان به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 43 - 2

2 - تعلق بلقيس به جامعه شرك و كفر ، مانع پيوستن رسمى وى به آيين توحيدى سليمان ( ع ) با وجود اذعان قلبى

و أُوتينا العلم من قبلها و كنّا مسلمين . و صدّها... إنّها كانت من قوم ك_فرين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه آيه مذكور در مقام توضيح اين نكته باشد كه چرا بلقيس على رغم علم و اذعان قلبى خود، پيش از اين رسماً تسليم سليمان(ع) نشده و به يكتاپرستى نگرويده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 44 - 1،2،4،5،6،8،9،10،12،13،14

1 - اذن يافتن ملكه سبا براى ورود به صحن و سراى قصر سليمان

قيل لها ادخلى الصرح

{صرح} به معناى قصر و نيز به معناى صحن و ساحت مى آيد. در آيه ياد شده به قرينه جمله بعد (حسبته لجّة) معناى دوم (صحن) مراد است; زيرا اطلاق {لجّة} بر قصر درست نمى نمايد.

2 - جلوه نمودن صحن بلورين قصر سليمان به شكل آبگيرى ژرف در نظر بلقيس

فلمّا رأته حسبته لجّة

{لجّة} معادل بركه، آبگير و استخرى است كه آب زيادى در آن ايستاده باشد. بر اين اساس معناى آيه چنين مى شود: چون نگاه بلقيس به صحن افتاد، گمان كرد كه آبگيرى است پر از آب.

4 - بلقيس ، براى عبور از آبگينه هاى آب نما ، دامن بركشيد





و ساق هاى پايش نمايان شد .

فلمّا رأته حسبته لجّة و كشفت عن ساقيها

5 - سليمان ( ع ) ، ناظر عكس العمل بلقيس ، در مواجهه با آبگينه هاى آب نما

و كشفت عن ساقيها قال إنّه صرح

مراد از ضمير فاعل در {قال} سليمان(ع) مى باشد.

6 - اقدام سليمان ( ع ) به تصحيح خطاى ديد بلقيس در آب پنداشتن شيشه هاى مفروش

حسبته لجّة . .. قال إنّه صرح ممرّد من قوارير

8 - صحن شيشه اى آب نما ، يكى ديگر از نشانه هاى شگفت سليمان ( ع ) براى بلقيس

قيل لها ادخلى الصرح . .. و كشفت عن ساقيها قال إنّه صرح ممرّد من قوارير

9 - پى بردن و اعتراف بلقيس به گذشته نادرست و كفرآميز خويش پس از مشاهده يكى ديگر از جلوه هاى قدرت خارق العاده سليمان ( ع )

فلمّا رأته . .. قالت ربّ إنّى ظلمت نفسى

مطلب ياد شده از آن جا است كه ملكه سبا بى آنكه توضيحى اضافى براى او داده شود صرفاً با مشاهده امور شگفتى چون تخت و صحن شيشه اى، بى تأمل اظهار ايمان كرد.

10 - توجه بلقيس به هدف الهى و توحيدى سليمان ( ع ) ، از نماياندن امور شگفت به وى

قيل لها ادخلى الصرح . .. قال إنّه صرح... قالت ربّ إنّى ظلمت نفسى

12 - التجاى بلقيس به ربوبيت خدا براى جبران گذشته شرك آلود خويش

قالت ربّ إنّى ظلمت نفسى

13 - راه يافتن بلقيس به توحيد و تسليم در برابر خداى يگانه با راهنمايى و مدد سليمان ( ع )

و أسلمت مع سليم_ن للّه ربّ الع_لمين

تصريح بلقيس به {مع سليمان} از يك سو





به توحيد خالص و بى شائبه همانند توحيد سليمان اشاره دارد و از سوى ديگر افاده مى كند كه سليمان(ع) در راهيابى او به حق نقش داشته است.

14 - توحيد ناب و بى شائبه سليمان ( ع ) و تسليم بودن او در برابر خداى يگانه ، مورد اذعان و اعتراف بلقيس

و أسلمت مع سليم_ن للّه ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 12 - 4،5،13،14

4 - بادِ تحت امر سليمان ( ع ) ، مسير دو ماهه رفت و برگشت را در يك روز طى مى كرد .

و لسليم_ن الريح غدوها شهر و رواحها شهر

{غدوّ} در لغت به رفتن در طرف صبح آمده (المنجد) و {رواح} استعاره براى رفتن از ظهر به بعد است (مفردات راغب).

5 - ديگ هاى بزرگى براى ذوب مس جهت ساختن ابزار مسى ، در اختيار سليمان ( ع ) قرار داشت .

و أسلنا له عين القطر

{عين} در آيه به معناى حقيقى آن (چشمه) نيست; بلكه معناى كنايى آن مورد نظر است; يعنى، ظرف هاى بزرگى كه مذاب مس داخل آنها بوده و از آن تعبير به {عين} شده است.

13 - تهديد شدن جنيانِ در خدمت سليمان ( ع ) به عذاب با آتش از سوى خداوند ، در صورت سرپيچى از فرمان آن حضرت

و من الجنّ من يعمل بين يديه . .. و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

14 - در خدمت سليمان ( ع ) بودن گروهى از جنّيان ، براساس تكليف الهى بود .

و من الجنّ من يعمل بين يديه . .. و من يزغ





منهم عن أمرنا نذقه

از تهديد به عذاب جنّيان در خدمت سليمان(ع)، استفاده مى شود كه آنان موظف به انجام چنين كارى بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 13 - 1،2،3،4،7،8

1 - جنّيان در خدمت سليمان ( ع ) ، هر چه او مى خواست انجام مى دادند .

و من الجنّ من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء

2 - جنّيان براى سليمان ( ع ) ، طبق خواست او قصرهايى مى ساختند .

يعملون له ما يشاء من مح_ريب

{محاريب} جمع {محراب} (از ريشه {حرب}) است و آن به جايى گفته مى شود كه محل جنگ با دشمن است. اين واژه، به قصرهايى اطلاق مى شده كه بر بالاى آنها، جايگاه مخصوصى براى دفاع ساخته مى شده است.

3 - جنّيان براى سليمان ( ع ) طبق خواست او محل هايى براى عبادت بنا مى كردند .

يعملون له ما يشاء من محاريب

{محراب} (جمع {محاريب}) به معناى مسجد آمده است (مفردات راغب).

4 - جنّيان ، به فرمان سليمان ( ع ) ، مجسمه و تمثال مى ساختند .

يعملون له ما يشاء من . .. تم_ثيل

7 - جنّيان ، طبق خواست سليمان ( ع ) ، براى او كاسه هاى بزرگى به اندازه حوض مى ساختند .

يعملون له ما يشاء من . .. و جفان كالجواب

{جفان} جمع {جفنة} است و آن به معناى ظرف غذا مى باشد. {جواب} جمع {جابية} و به معناى جمع كننده و دربردارنده است (مفردات راغب). گفتنى است كه {جواب} به معناى حوض هم آمده است (لسان العرب).

8 - ساخته شدن ديگ هاى بزرگ





ثابت و غيرمنقول ، به وسيله جنّيان براى سليمان ( ع )

يعملون له ما يشاء من . .. و قدور راسي_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 14 - 1،3،4،5،6،7،10،12،13

1 - مرگ سليمان ( ع ) ، آن گاه بر جنيان خدمت گزار وى آشكار شد كه موريانه ها عصاى او را خوردند و آن حضرت بر زمين افتاد .

فلمّا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلاّ دابّة الأرض تأكل منسأته فلمّا خرّ

{منسأة} به معناى عصا است (مفردات راغب) و {دابّة الأرض} از باب اضافه شىء به فعلش مى باشد. {أرض} نيز در اين آيه _ از باب {علم يعلم} _ به معناى خوردن است و يا {ارضة} به معناى كرمى است كه از زمين وارد چوب و تخته مى شود (مفردات راغب).

3 - سليمان ( ع ) مدتى پس از مرگش ، هم چنان بر عصاى خود تكيه داشت و كسى از آن با خبر نبود .

فلمّا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلاّ دابّة الأرض . .. لو كانوا يعلمون ا

4 - گروهى از جنيان ، همواره در خدمت و پيشگاه سليمان ( ع ) بودند .

فى العذاب المهين

5 - خدمت جنيان در دستگاه سليمان ( ع ) ، همراه با سختى ، رنج و خفت بود .

فلمّا خرّ تبيّنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين

6 - جنيان خدمت گزار در دستگاه سليمان ( ع ) ، از علم غيب برخوردار نبودند .

فلمّا خرّ تبيّنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين

7 - خدمت





در دستگاه سليمان ( ع ) ، براى جنيان خوشايند نبود .

فلمّا خرّ تبيّنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين

10 - جنيان خدمت گزار در دستگاه سليمان ( ع ) ، از معرفتى به نام علم غيب آگاهى داشتند .

تبيّنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب

12 - سليمان ( ع ) ، عصايى داشت كه بر آن تكيه مى كرد و پس از مرگش نيز مدتى بر آن تكيه داشت .

فلمّا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلاّ دابّة الأرض تأكل منسأته فلمّا خرّ

13 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : . . .ولّى سليمان مدبراً إلى محرابه فقام فيه متّكئاً على عصاه فقبض روحه من ساعته ، قال فجعلت الجن و الإنس يخدمونه و يسعون فى أمره بما كانوا و هم يظنّون أنّه حىّ . . . حتّى دبّت الأرضة من عصاه فأكلت منسأته فانكسرت و خرّ سليمان إلى الأرض أفلاتسمع لقوله عزّوجلّ : فلمّا خرّ تبيّنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . ..سليمان(ع) به محل عبادت خود روى آورد و در آن جا تكيه زنان بر عصاى خود ايستاد. در همان لحظه قبض روح شد و جن و انس همان گونه كه موظف بودند، او را خدمت مى كردند و در امور او مى كوشيدند و گمان مى كردند زنده است ... تا اين كه موريانه عصاى او را خورد. آن عصا شكست و سليمان(ع) بر زمين افتاد آيا نمى شنوى قول خداى عزّوجلّ را (فلمّا خرّ تبيّت الجنّ...)}.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 31 - 1

1 - سان ديدن سليمان ( ع ) ، از اسب هاى اصيل ، نفيس و تيزتك

إذ عرض عليه بالعشىّ الص_فن_ت الجياد

{عشىّ} به معناى آخر روز و عصر است و {صافنات} (جمع {صافنة}) به اسب هايى گفته مى شود كه بر روى سه دست و پا ايستاده و دست راست خود را كمى بلند مى كنند و تنها نوك جلوى سم را بر زمين مى گذارند (اين حالت مخصوص اسب هاى نجيب و اصيل است). {جياد} نيز به دو معنا آمده است: 1_ جمع {جيّد} _ در مقابل {ردىّ} _ و به معناى نفيس است. 2_ جمع {جواد} است كه وقتى در توصيف اسب به كار رود به معناى سريع خواهد بود. گفتنى است كه در آيه شريفه، هر يك از دو معنا مى تواند مراد باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 32 - 1،2،3،5،10

1 - سان ديدن سليمان ( ع ) ، از اسب ها تا غروب آفتاب به طول انجاميد .

فقال إنّى أحببت حبّ الخير . .. حتّى توارت بالحجاب

مقصود از {خير} در آيه شريفه اسب ها است و {توارى} (مصدر {تورات}) به معناى اختفا و پنهان شدن است. گفتنى است فاعل {تورات} در برداشت بالا _ به قرينه {العشىّ} _ خورشيد دانسته شده است; يعنى، تا وقتى كه خورشيد در حجاب افق پنهان شد.

2 - سان ديدن سليمان ( ع ) از اسب ها ، آن چنان براى آن حضرت جذاب بود كه تا پنهان و دور شدن كامل آنها از





ديدگان وى ، ادامه داشت .

فقال إنّى أحببت حبّ الخير . .. حتّى توارت بالحجاب

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه ضمير فاعلى {تورات} به {صافنات} بازگردد. بنابراين {حتّى توارت بالحجاب}; يعنى، تا وقتى كه اسب ها از نظرش غايب و در حجاب دورى پنهان شدند.

3 - سان ديدن طولانى سليمان ( ع ) از اسب ها ، به خاطر خدا و ياد او بود .

فقال إنّى أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّى

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه {عن} در {عن ذكر ربّى} براى تعليل باشد; يعنى، دوستى من نسبت به اسب ها، به خاطر خدا و ناشى از فرمان او است; نه برخاسته از هوا و هوس و تفريح كردن من.

5 - سان ديدن سليمان ( ع ) از اسب ها و علاقه شديد او به آنها ، موجب غفلت او از ياد خدا گشت .

إنّى أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّى حتّى توارت بالحجاب

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه {عن} در {عن ذكر ربّى} به معناى {على} و {أحببت} به معناى {آثرت} (ترجيح دادم) باشد; يعنى، من آن چنان به دوستى با اسب ها سرگرم شدم كه آن را بر ياد خدا ترجيح دادم و از او غافل ماندم; تا آن كه آفتاب غروب كرد و يا اين كه اسب ها از نظرم پنهان شدند.

10 - اظهار پشيمانى كردن سليمان ( ع ) و مورد سرزنش قرار دادن خود به خاطر غفلت كردن از ياد خدا ، در اثر سان ديدن طولانى از اسب ها

فقال إنّى أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّى حتّى توارت بالحجاب

در





صورتى كه معناى آيه شريفه، اين باشد كه سليمان(ع) به خاطر علاقه به اسب ها از ياد خدا غفلت ورزيد; قهراً سخن آن حضرت (فقال إنّى. ..) نوعى سرزنش خود و اظهار پشيمانى محسوب مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 33 - 1،2،3

1 - دستور سليمان ( ع ) مبنى بر بازگرداندن اسباب ها به نزد او ، پس از بازديد نخست و ناپديد شدن آنها از نظر ايشان

حتّى توارت بالحجاب . ردّوها علىّ

ضمير مؤنث {ردّوها} _ به قرينه جمله بعدى (فطفق مسحاً. ..) _ به {صافنات} (اسب ها) بازمى گردد.

2 - سليمان ( ع ) پس از بازگردانده شدن اسب ها ، آنها را نوازش كرد و به سودن پا ها و گردن آنها پرداخت .

فطفق مسحًا بالسوق و الأعناق

3 - شدت علاقه سليمان ( ع ) به اسب هاى نجيب و تيزرو و سان ديدن از آنها

فطفق مسحًا بالسوق و الأعناق

درخواست بازگرداندن اسب ها، براى بازديد مجدد و نوازش آنها (با سودن پاها و گردن آنها)، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 34 - 2،5،6،7

2 - افكندن جسم بى جان انسانى بر تخت سليمان ، وسيله آزمايش ايشان از سوى خداوند بود .

و لقد فتّنا سليم_ن و ألقينا على كرسيّه جسدًا

{جسد} به جسم بى جان انسان گفته مى شود و {كرسىّ} به معناى تخت و سرير است.

5 - توبه و انابه سليمان ( ع ) به درگاه خدا پس از آزمايش الهى

و لقد فتّنا سليم_ن . .. ثمّ أناب

6 -





افكنده شدن جسدى بى جان بر تخت سليمان ( ع ) ، زمينه توجه ايشان به خدا و توبه و انابه به درگاه الهى شد .

و ألقينا على كرسيّه جسدًا ثمّ أناب

از ارتباط ميان افكنده شدن جسد بر تخت سليمان و توبه و انابه او پس از آن، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

7 - جسم بى جان افكنده شده بر تخت سليمان ، پس از مدتى زنده شد و جان گرفت .

و ألقينا على كرسيّه جسدًا ثمّ أناب

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه {أناب} در معناى اصلى خود ({رجع}; يعنى، رجوع كرد و بازگشت) باشد. بر اين اساس مقصود از رجوع و بازگشت در آيه شريفه، مى تواند رجوع جسد بى روح به حالت قبلى و بازگشت جان به اين جسد باشد كه بدين وسيله سليمان(ع) مورد آزمايش الهى قرار گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 36 - 1،3،4

1 - دعاى سليمان ( ع ) براى دستيابى به پادشاهى بى نظير ، مورد استجابت خدا قرار گرفت .

و هب لى ملكًا . .. فسخّرنا له الريح

از فاى تفريع {فسخّرنا. ..} استفاده مى شود كه خداوند، دعاى سليمان(ع) را مستجاب كرد و براى تقويت ملك او نيروى باد را در اختيارش گذاشت.

3 - جريان ملايم باد تحت فرمان سليمان بود و به هر سوى كه او مى خواست روان مى گشت .

فسخّرنا له الريح تجرى بأمره رخاءً حيث أصاب

{رخاء} به معناى آرامى و ملايمت است و ضمير فاعل در {أصاب} به سليمان بازمى گردد. {اصابة} (مصدر {أصاب}) معادل قصد و





اراده است; يعنى، هر جا سليمان اراده كند.

4 - مسخر بودن باد براى سليمان ( ع ) از خصوصيات حكومت ممتاز آن حضرت بود .

هب لى ملكًا . .. فسخّرنا له الريح تجرى بأمره رخاءً حيث أصاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 37 - 1،2،4،5

1 - شياطين جنى ، تحت تسخير و فرمان سليمان ( ع ) از جانب خداوند

فسخّرنا له . .. و الشي_طين

{شياطين} (جمع {شيطان}) مجازاً درباره اشخاصى كه داراى مهارت و زبردستى بالايى باشند، به كار مى رود. تعبير {كلّ بنّاء و غوّاص} مى تواند مؤيد همين معنا باشد. گفتنى است كه با توجه به آيه 17 سوره {نمل} (و حشر لسليمان جنوده من الجنّ...)، مقصود از {شياطين} موجوداتى از جنس {جن} مى باشد.

2 - شياطين جنى ، به فرمان سليمان ( ع ) به ساختمان سازى و غواصى مى پرداختند .

و الشي_طين كلّ بنّاء و غوّاص

4 - تسخير شياطين جنى و به كارگيرى آنها ، از خصوصيات حكومت ممتاز سليمان ( ع )

هب لى ملكًا . .. فسخّرنا له ... الشي_طين كلّ بنّاء و غوّاص

5 - شياطين جنى ، در خدمت آبادانى قلمرو حكومت سليمان ( ع ) بودند .

و الشي_طين كلّ بنّاء و غوّاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 38 - 1،2

1 - اسارت و در بند بودن گروهى از شياطين جنى در حكومت سليمان

و ءاخرين مقرّنين فى الأصفاد

{مقرّنين} اسم مفعول از {قَرَنَه} (آن را قرين و نزديك ديگرى ساخت) و به معناى گروه به هم بسته شده است. {صَفَدَ} (مفرد {أصفاد})





نيز به معناى قيد و بند است.

2 - اسارت و در بند بودن گروهى از شياطينِ فسادانگيز و اخلال گر جنى ، جلوه اى از اقتدار حكومت ممتاز سليمان ( ع )

و ءاخرين مقرّنين فى الأصفاد

اسارت و در بند بودن گروهى از شياطين در حكومت سليمان(ع) _ در مقابل گروه ديگرى كه به خدمت گزارى مشغول بودند _ مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه اين دسته اگر آزاد گذاشته مى شدند، در حكومت سليمان(ع) اخلال و فساد ايجاد مى كردند.



قصه شعيب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 85 - 3،4،14،19،24

3 _ وجود رابطه خويشاوندى و نَسبى ميان شعيب و مردم مدين

و إلى مدين أخاهم شعيباً

از اينكه شعيب برادر مردم مدين خوانده شده، يا اشاره به خويشى وى با مردم مدين دارد و يا حكايت از آن دارد كه او حتى پيش از نبوتش، انسانى دلسوز براى قوم خويش بوده است. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است.

4 _ شعيب ، پيامبرى دلسوز و با محبت نسبت به مردم مدين

و إلى مدين أخاهم شعيباً

14 _ شعيب با ارائه بينه اى روشنگر ، قوم خويش را به توحيد و ترك شرك دعوت كرد .

اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

19 _ شعيب ( ع ) از مردم خويش خواست تا در فروش اجناس پيمانه ها را پر كنند و از وزنه هاى ترازو نكاهند .

فأوفوا الكيل و الميزان

كلمه {كَيل} مصدر است و در آيه مورد بحث به معناى چيزى است كه به وسيله آن كيل مى كنند ; يعنى پيمانه. {ايفاء} (مصدر





اوفوا) به معناى اتمام مى باشد و {اتمام كيل} به اين است كه گنجايش پيمانه مورد استفاده كمتر از حد متعارف نباشد و تا حد معمول آن پر شود. و ايفاى ميزان به اين است كه مقدار وزنه هاى مورد استفاده كمتر از حد معمول نباشد و جنس پرداخت شده كمتر از مقدار وزنه ها نباشد.

24 _ شعيب ( ع ) ، مردم خويش را از فسادگرى در زمين نهى كرد .

و لاتفسدوا فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 86 - 3،7،12،13

3 _ شعيب از مردم خويش خواست تا دست از تهديد اهل ايمان بردارند و آنان را از پيمودن راه خدا بازندارند .

و لا تقعدوا بكل صرط توعدون و تصدون عن سبيل اللّه من ءامن به

7 _ شعيب براى گرايش دادن مردم مدين به راه خدا ، عنايت خداوند در زياد كردن جمعيت اندك آنان را يادآور شد .

و اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم

12 _ شعيب ، مردم خويش را به مطالعه و بررسى فرجام شوم فسادگران تاريخ فراخواند .

و أنظروا كيف كان عقبة المفسدين

13 _ شعيب ، كافران قوم خويش را به گرفتار آمدن به فرجامى همانند سرنوشت فسادگران پيشين تهديد كرد .

و أنظروا كيف كان عقبة المفسدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 1،2،8،9،10

1 _ گروهى از مردم مدين به رسالت شعيب ( ع ) ايمان آوردند و گروهى ديگر از پذيرش آن سر باز زدند .

و إن كان طائفة منكم ءامنوا بالذى أرسلت به و طائفة لم يؤمنوا فاصبروا

{إن كان طائفة





. .. } به دليل آيه قبل از مواردى است كه در آن {إن} شرطيه در مورد تحقق شرط به كار رفته است ; مانند {ان كنت ابنى فلا تفعل كذا}. بنابراين {إن كان طائفة منكم ... فاصبروا} يعنى چنانچه گروهى از شما ايمان آورديد پس صبر پيشه سازيد.

2 _ شعيب ( ع ) ، دعوتگر مؤمنان قوم خويش به صبر در برابر كفرپيشگان

إن كان طائفة منكم ءامنوا بالذى أرسلت به . .. فاصبروا

در اينكه مخاطب {فاصبروا} چه كسانى هستند سه احتمال وجود دارد: خصوص مؤمنان، خصوص كافران، هر دو طايفه. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. در اين صورت متعلق صبر، آزارها و اذيتهاى كافران است. يعنى: فاصبروا على ما يصيبكم من الكفار. (اى اهل ايمان در برابر آزار كافران صبر كنيد و بر ديندارى خويش استقامت ورزيد.)

8 _ شعيب ( ع ) ، كافران قوم خويش را به داورى خدا و گرفتارسازى آنان به عقوبت هاى الهى در دنيا تهديد كرد .

و طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

با توجه به ذيل آيه 89 (ربنا افتح . .. ) معلوم مى شود مقصود شعيب از داورى خداوند، تحقق امرى است كه نابودى كافران در دنيا و در نتيجه پيروزى اهل ايمان را در پى خواهد داشت. چنانچه مخاطب در {فاصبروا} خصوص كافران باشد، اين معنا از وضوح بيشترى برخوردار خواهد بود.

9 _ شعيب ( ع ) ، مؤمنان به رسالت خويش را به داورى خداوند و پيروزى بر كافران نويد داد .

فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

10 _ شعيب ( ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى





به خداوند از تعرض به يكديگر پرهيز كنند .

إن كان طائفة منكم ءامنوا . .. و طائفة لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

برداشت فوق بر اين اساس است كه خطاب در {فاصبروا} علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از صبر در {فاصبروا} عدم تعرض به يكديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 88 - 1،2،3،8،9،13

1 _ گروهى از اشراف قوم شعيب ( ع ) از سر تكبر و خودبرتربينى به وى و رسالتهايش كافر شدند .

قال الملأ الذين استكبروا من قومه

برداشت فوق بر اين اساس است كه {الذين استكبروا} قيدى احترازى باشد. بر اين مبنا اشراف به دو طايفه مستكبران و غير مستكبران تقسيم مى شوند. قابل ذكر است كه مراد از استكبار، كفرورزى است كه براى تبيين علت كفر به جاى {كفروا}، {استكبروا} استعمال شده است.

2 _ اشراف كفرپيشه مدين ، شعيب و مؤمنان به رسالتش را به تبعيد دسته جمعى تهديد كردند .

لنجرجنك يشعيب و الذين ءامنوا معك من قريتنا

{معك} مى تواند متعلق به {لنخرجنك} باشد. بر اين مبنا {لنخرجنك} حاكى از تبعيد دسته جمعى است.

3 _ اشراف كفرپيشه قوم مدين ، سردمداران مبارزه با شعيب و رسالت هاى وى

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك

8 _ اشراف كفرپيشه مدين بازگشت به آيين ملى آن سامان را شرط رهايى شعيب و همگامانش از خطر تبعيد اعلان كردند .

لنخرجنك . .. او لتعودن فى ملتنا

9 _ اشراف كفرپيشه مدين در تلاشى پيگير براى تحميل آيين خويش بر شعيب و مؤمنان به وى

او لتعودن فى ملتنا

جمله {او لتعودن} مى





رساند كه هدف از تصميم قوم مدين بر تبعيد شعيب و همگامانش بازگرداندن آنان به آيين شرك است. بنابراين همه تهديدات به سبب تحميل اين عقيده باطل بوده است.

13 _ شعيب ( ع ) با اظهار تنفر خود و پيروانش از آيين مردم مدين ، انتظار پذيرش آن آيين را انتظارى شگفت و بى جا دانست .

قال أو لو كنا كرهين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 89 - 1،3،4،6،11،12،20،25

1 _ شعيب ( ع ) در پاسخ اشراف كفرپيشه مدين ، گرايش به آيين شرك را افترا بر خداوند دانست .

قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم

3 _ شعيب ( ع ) و همگامان مؤمنش ، بيزار از گرايش به آيين شرك و افترا بستن بر خدا

قال أو لو كنا كرهين. قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم

4 _ خداوند نجاتبخش شعيب ( ع ) و همگامانش از گرايش به شرك

بعد إذ نجنا اللّه منها

6 _ شعيب ( ع ) در آخرين پاسخ خويش به خواسته كافران مدين ، بازگشت خود و همگامانش را به آيين شرك امرى ناممكن دانست .

و ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا

جمله {ما يكون لنا . .. } كه حكايت از عدم امكان بازگشت به آيين شرك دارد، هم مى تواند به معناى عدم امكان تكوينى باشد و هم مى تواند مراد از آن عدم امكان تشريعى (ناشايست بودن و جايز نبودن) باشد. برداشت فوق براساس احتمال اول است. گفتنى است كه بر مبناى اول، مشيت الهى (إلا أن يشاء اللّه) مشيت تكوينى





است و بر اساس احتمال دوم، مشيت الهى، مشيت تشريعى است.

11 _ شعيب ( ع ) اظهار كفر و شرك را امرى نامشروع و ناروا براى خويش و همگامانش دانست .

و ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از عدم امكان كه از جمله {ما يكون لنا . .. } به دست مى آيد، عدم امكان تشريعى باشد.

12 _ شعيب ( ع ) و مؤمنان به رسالتش ، انسانهايى تسليم در برابر مشيت هاى خداوند

و ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا

20 _ شعيب ( ع ) و همگامان مؤمنش ، انسانهايى متكى به خدا و بهره مند از روحيه توكل

على اللّه توكلنا

25 _ شعيب ( ع ) پس از يأس از ايمان مردم كفرپيشه با دعا به درگاه خداوند از وى خواست تا بين او و كفرپيشگان قضاوت كند .

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفتحين

از معانى كلمه {فتح} داورى كردن و قضاوت نمودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 90 - 1،5

1 _ اشراف كفرپيشه مدين در تلاش براى بازداشتن مردم از ايمان به رسالت شعيب و پيروى از فرمان هاى او

و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخسرون

مراد از متابعت در {اتبعتم} مى تواند پيروى از آيين و دستورات شعيب باشد. در اين صورت مخاطبان اين كلمه (اتبعتم) عموم مردم هستند. همچنين مى تواند مراد از آن پيروى از شعيب در خروج از شهر مدين باشد. در اين صورت





مؤمنانِ به شعيب مخاطبانِ {اتبعتم} خواهند بود. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

5 _ شعيب ( ع ) پس از اعلان پايداريش بر توحيد و رد پيشنهاد اشراف كفرپيشه ( بازگشت به آيين شرك ) ، خروج از ديار مدين را برگزيد .

لئن اتبعتم شعيباً

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از {اتبعتم شعيباً}، پيروى از شعيب(ع) در خروج از شهر مدين باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 91 - 3،5

3 _ كافران قوم شعيب شب هنگام به عذاب گرفتار شدند و صبحگاهش به هلاكت رسيدند . *

فأصبحوا فى دارهم جثمين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {اصبحوا} به معناى {ادخلوا فى الصباح} (داخل در صبح شدند) باشد، نه به معناى {صاروا}. بر اين مبنا {فاصبحوا ... } مى رساند كه هلاكت به هنگام صبح اتفاق افتاد و در نتيجه عذاب لرزش پيش از صبح، يعنى درشب، بر كافران قوم شعيب عارض شده است.

5 _ لرزش شديد و عذاب نازل شده بر قوم شعيب توان حركت و بيرون آمدن از خانه ها را از ايشان سلب كرد .

فأصبحوا فى دارهم جثمين

{فى دارهم} هم مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نزول عذاب هنگامى بود كه همه و يا اكثر آنان در خانه هايشان استراحت مى كردند و هم مى تواند علاوه بر اين، اشاره به اين داشته باشد كه با احساس لرزش زمين، كه طبعاً آدمى از خانه مى گريزد، قوم شعيب نيز خواستند از خانه ها بيرون شوند، ولى عذاب مهلت نداد و در همانجا به هلاكت رسيدند. با توجه به اينكه





{فى دارهم} متعلق به {جثمين} است، اين معنا وضوح بيشترى پيدا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 93 - 1،2،4،6،7،10

1 _ شعيب ( ع ) پس از حتميت نزول عذاب الهى بر تكذيب كنندگان رسالتش ، از آنان فاصله گرفت و به ديارى ديگر شتافت .

فتولى عنهم

2 _ شعيب ( ع ) با دلسوزى بر كافران مشرف به هلاكت ، از آنان اعراض كرد و شهر مدين را ترك گفت .

فتولى عنهم و قال يقوم

لحن آيه و نيز اضافه كلمه {قوم} به ياء متكلم نشان از تحسّر و دلسوزى شعيب به مردم خويش دارد.

4 _ شعيب ( ع ) هنگام خروجش از ميان مردم مدين ، اتمام حجت الهى بر آنان را به ايشان گوشزد كرد .

فتولى عنهم و قال يقوم لقد أبلغتكم رسلت ربى

6 _ شعيب ( ع ) ، پيام الهى را به مردمش ابلاغ كرد و در هدايت و ارشاد آنان بسيار كوشيد .

لقد أبلغتكم رسلت ربى و نصحت لكم

لام تأكيد در {لقد} كه خبر از قسم مقدر دارد، و نيز كلمه {قد} كه گوياى تأكيد است، مى رساند كه شعيب در ابلاغ رسالت الهى كوتاهى نكرد و در اين راه بسيار تلاش كرد.

7 _ شعيب ( ع ) ، پيامبرى دلسوز و خيرخواه مردم

و نصحت لكم

10 _ شعيب ( ع ) با توجه به كفرورزى مردم خويش ، دريغ و تأسف بر هلاكت آنان را ناروا خواند .

فكيف ءاسى على قوم كفرين

لحن جمله {يقوم . .. } حكايت از دريغ و تأسف شعيب دارد و جمله {كيف ءاسى ... } دلالت





مى كند كه تأسف بر هلاكت كفرپيشگان نارواست. گويا شعيب هنگامى كه قومش را مشرف به هلاكت يافت بر آنان افسوس خورد و سپس كفرورزى آنان را ملاحظه كرد و آنان را مستحق اين هلاكت دانست و لذا نتيجه گرفت كه نبايد بر هلاكت ايشان افسوس خورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 87 - 3،9

3_ مردم مدين ، نماز ها و عبادت هاى شعيب ( ع ) را مورد تمسخر و استهزاى خويش قرار مى دادند .

أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤُنا

استفهام در جمله {أصلوتك . ..} به داعى استهزا و تمسخر ايراد شده است.

9_ جوانان و ميانسالان مردم مدين ، مخاطبان اصلى شعيب ( ع ) در ابلاغ معارف الهى به آنان

أن نترك ما يعبد ءاباؤُنا

فعل مضارع {يعبد} حاكى است كه مقصود از {آباؤنا} تنها نسلهاى پيشين مخاطبان نيست; بلكه پدران فعلى آنان كه زنده هستند نيز مورد نظر مى باشد. بنابراين مخاطبان طبعاً جوانان و ميانسالان خواهند بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 88 - 19

19_ شعيب ( ع ) در شهر مدين به داد و ستد و مبادلات اقتصادى اشتغال داشت . *

أوفوا المكيال و الميزان . .. و ما أُريد أن أُخالفكم إلى ما أنهي_كم عنه

شعيب(ع)، پس از تأكيد فراوان بر لزوم رعايت قسط و عدل در مبادلات و پرهيز از كم فروشى و اجحاف در معاملات، مى فرمايد: من هرگز به آنچه شما را از آن نهى كرده ام روى نخواهم آورد. اين سخن آن گاه جايگاهى مناسب دارد كه خود





نيز به داد و ستد اشتغال داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 89 - 4

4_ شعيب ( ع ) كفرپيشگان ستيزه جوى قومش را به مبتلا شدن سرنوشتى همانند سرنوشت برخى از جوامع هلاك شده پيشين هشدار داد .

و ي_قوم لايجرمنّكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 91 - 3،4،7،9،10،11

3_ مردم مدين ، بسيارى از تعاليم شعيب ( ع ) را ، سخنانى سخيف و بى فايده مى شمردند و شايسته اعتنا كردن نمى دانستند .

ما نفقه كثيرًا مما تقول

مراد از جمله {ما نفقه . ..} (بسيارى از سخنانت را نمى فهميم) مى تواند معناى حقيقى آن باشد; يعنى، واقعاً توان درك تعاليم تو را نداريم، مسأله توحيد براى ما لاينحل است، محدود دانستن مالك در تصرف اموال خويش قابل هضم نيست و ... و مى تواند كنايه از نامعقول بودن و نا به جا و بى ثمر بودن باشد; يعنى، پيامهاى تو آن قدر سخيف است كه شايسته تأمّل كردن و فهميدن و عمل كردن نيست. برداشت فوق، ناظر به احتمال دوم است.

4_ شعيب ( ع ) در نظر مردم مدين ، به خاطر نداشتن پشتيبان و ياور ، ضعيف و ناتوان بود .

و إنا لنري_ك فينا ضعيفًا

كلمه {فينا} (در ميان ما) گوياى اين است كه مردم مدين حضرت شعيب(ع) را در قياس با مخالفانش ناتوان مى شمردند; نه اينكه او را شخصى ضعيف و ناتوان بدانند و لذا در برداشت {به خاطر نداشتن ياور}





آورده شد.

7_ شعيب ( ع ) در شهر مدين ، داراى طايفه اى انگشت شمار بود .

لولا رهطك لرجمن_ك

9_ خاندان شعيب ، قبيله اى شايسته احترام در نزد مردم مدين

لولا رهطك لرجمن_ك

{رهط} به گروه و دسته اى گفته مى شود كه از ده نفر تجاوز نكند و آن گاه كه به كلمه اى همانند رجل اضافه شود (رهط الرجل) به معناى قبيله ، قوم و خاندان است.

10_ عزت و احترام قبيله شعيب در نزد مردم مدين ، مانع آنان از كيفر دادن و سنگسار كردن آن حضرت

و لولا رهطك لرجمن_ك

از آن جا كه مردم مدين تصريح مى كنند كه شعيب(ع) در ميان آنان ضعيف است، معلوم مى شود مقصود آنان از {لولا رهطك} اين معنا نيست كه آنان توان مقابله با خاندان او را ندارند; بلكه _ به قرينه {ما أنت علينا بعزيز} و {أرهطى أعز. ..} در آيه بعد _ مراد از {لولا رهطك}، {لولا عزة قومك و كرامتهم عندنا ...} است.

11_ مردم مدين ، شعيب ( ع ) را به خاطر مبارزه اش عليه شركورزى و بى عدالتى ، فاقد كرامت دانسته و شايسته احترام نمى شمردند .

و ما أنت علينا بعزيز

{عزيز} به معناى محترم و بزرگوار و نيز به معناى شكست ناپذير مى باشد. مراد از آن در آيه شريفه معناى اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 92 - 2،3،8،9

2_ شعيب ( ع ) از مردم خويش خواست با در نظر گرفتن عزت و شكوه خداوند ، معارف و احكام الهى را بپذيرند .

أرهطى أعزّ عليكم من الله

با توجه به اينكه جمله





{أرهطى أعزّ . ..} پاسخ شعيب(ع) در برابر {لولا رهطك ...} است، مى توان گفت: مقصود او اين است كه اگر به خاطر عزت خاندانم مرا سنگسار نمى كنيد، چرا عزت و شكوه خداوند را _ كه از هر كسى عزتمندتر است _ در نظر نمى آوريد و غير او را پرستش مى كنيد و ....

3_ شعيب ( ع ) مردم مدين را به خاطر غفلت از خدا و رعايت نكردن جانب او ، توبيخ و سرزنش كرد .

أرهطى أعزّ عليكم من الله واتخذتموه ورآءكم ظهريًّا

استفهام در جمله {أرهطى . ..} انكار توبيخى است.

8_ شعيب ( ع ) با بيان سيطره خداوند بر رفتار كفرپيشگان مدين ، تهديد هاى آنان را به هيچ انگاشت .

لولا رهطك لرجمن_ك . .. إن ربى بما تعملون محيط

چنان چه مراد از احاطه خدا بر اعمال، سيطره و حاكميت او بر اعمال باشد، هدف شعيب(ع) از آوردن {ربّى}، {إن ربى . ..} و نگفتن {إن الله ...} اين است كه چون اعمال شما در سيطره خداست و او رب و مدبر من است، اجازه نخواهد داد بر من غلبه كنيد و اگر غلبه نيز كرديد، آن را در راستاى تدبير و تربيت من قرار مى دهد; پس در هر حال مرا از تهديدهاى شما باكى نيست.

9_ شعيب ( ع ) مردم مدين را به حسابرسى خداوند و مجازات هاى او هشدار داد .

إن ربى بما تعملون محيط

چنان چه مقصود از احاطه خداوند بر اعمال بندگان ، آگاهى او بر اعمال باشد ، جمله {إن ربى . ..} كنايه از حسابرسى و كيفردهى مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

8 - هود - 11 - 93 - 1،2،4،5،6

1_ شعيب ( ع ) از سر تهديد و هشدار ، از كفرپيشگان لجوج خواست تا همچنان بر مواضع نادرستشان پافشارى كنند .

و ي_قوم اعملوا على مكانتكم

2_ نااميدى و يأس شعيب ( ع ) از ايمان آوردن كفرپيشگان مردم مدين

اعملوا على مكانتكم . .. سوف تعلمون ... وارتقبوا

جمله هايى نظير {هرچه از دستتان برمى آيد كوتاهى نكنيد ، بر مواضع ناصوابتان بمانيد ، به زودى خواهيد دانست و منتظر باشيد} سخنانى است كه آدمى پس از يأس و نااميدى ، به زبان مى آورد. گفتنى است كه: {ارتقاب} (مصدر ارتقبوا) به معناى انتظار كشيدن است.

4_ شعيب ( ع ) ، كفرپيشگان قومش را به عذابى خواركننده هشدار داد .

سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه . .. وارتقبوا

5_ مردم مدين ، شعيب ( ع ) را به دروغ گويى در ادعاى نبوت و رسالت متهم مى كردند .

سوف تعلمون . .. من هو ك_ذب

6_ شعيب ( ع ) پس از اتمام حجت بر مردم و لجاجت پيشگى آنان ، در انتظار سرنوشت شوم آنان بود .

وارتقبوا إنى معكم رقيب

{رقيب} در آيه شريفه به معناى منتظر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 94 - 4

4_ خداوند ، شعيب ( ع ) و پيروانش را از عذاب نازل شده بر مردم مدين رهايى بخشيد .

و لما جاء أمرنا نجينا شعيبًا والذين ءامنوا معه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 176 - 1

1 - تكذيب رسالت شعيب ، از سوى مردم سرزمين





{ ايكه }

كذّب أصح_ب ل_يكة المرسلين

بسيارى از مفسران برآنند كه {ايكه} سرزمينى است مجاور {مدين} كه شعيب(ع) بر آنان و اهل مدين مبعوث شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 177 - 5

5 - اصحاب ايكه مورد سرزنش شعيب ( ع ) به خاطر بى تقوايى و گنه پيشگى

إذ قال لهم شعيب ألاتتّقون

استفهام در جمله {ألاتتّقون} مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 178 - 2،5

2 - دعوت شعيب ( ع ) از مردم ايكه ، مبنى بر پذيرفتن رسالت وى ، اعتماد كردن به او و جدّى گرفتن هشدارهايش

ألاتتّقون إنّى لكم رسول أمين

واژه {أمين} مى تواند از ريشه {أمن} و به معناى {مأمون} (فرد مورد وثوق و اعتماد) باشد. در اين صورت آوردن قيد {أمين} دعوتى از جانب شعيب(ع) است كه مردم به او اعتماد كنند (به سخنانش گوش فرا دهند و هشدارهايش را جدّى بگيرند).

5 - تأكيد شعيب ( ع ) بر خيرخواهى خود ، مبنى بر تضمين منافع مردم { ايكه } در پرتو رسالت وى

إنّى لكم رسول أمين

برداشت ياد شده با توجه به قيد {لكم} (با لام انتفاع) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 179 - 1

1 - دعوت مجدد شعيب ( ع ) از مردم ايكه ، براى رعايت تقواى الهى و پرهيز از گناه

إذ قال لهم شعيب ألاتتّقون . .. فاتّقوا اللّه و أطيعون

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 180 - 1

1 - تصريح شعيب ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 181 - 2

2 - تمام دادن پيمانه و پرهيز از كم فروشى ، توصيه شعيب ( ع ) به مردم { ايكه }

أوفوا الكيل و لاتكونوا من المخسرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 185 - 1،2،4

1 - موضع گيرى خصمانه مردم اَيكه در برابر نصيحت هاى شعيب ( ع )

قالوا إنّما أنت من المسحّرين

ضمير فاعل در {قالوا} به {اصحاب الأيكة} بازمى گردد. {إنّما} از ادوات قصر است; بنابراين جمله {إنّما أنت من المسحّرين} به تقدير {ما أنت إلاّ من المسحّرين} مى باشد. {مسحّر} نيز به كسى گفته مى شود كه به سختى افسون شده باشد.

2 - متهم شدن شعيب ( ع ) از سوى مردم { اَيكه } به جنون و سحرزدگى

قالوا إنّما أنت من المسحّرين

{مسحّر} (مفرد {مسحّرين}) به كسى گفته مى شود كه به سختى افسون شده باشد.

4 - برخوردارى شعيب ( ع ) از ويژگى هاى بشرى ، دستاويز مردم { اَيكه } در رد رسالت وى

قالواإنّما أنت من المسحّرين

{مسحّر} مى تواند مشتق از {سحر} باشد {مسحّر} مرادف {رئه} (شُش)است. بنابراين واژه {مسحّر} به معناى موجود داراى شُش _ كه از خصوصيات بشرى است _ مى باشد. اين تعبير كنايه از همگونى شعيب(ع) با ساير مردم و امتياز





نداشتن وى مى باشد. گفتنى است برپايه اين احتمال، آيه بعد توضيح همين تعبير خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 186 - 3،4،5

3 - عدم برخوردارى شعيب ( ع ) از موقعيت برتر اجتماعى و طبقاتى ، مانع پذيرش رسالت او از سوى مردم اَيكه

و ما أنت إلاّ بشر مثلنا

تعبير {مثلنا} مى تواند به معناى همانندى در بشر بودن نباشد; بلكه مراد، مثل بودن از جهت موقعيت اجتماعى باشد.

4 - شعيب ( ع ) متهم به دروغ گويى در ادعاى رسالت ، از سوى مردم اَيكه

و إن نظنّك لمن الك_ذبين

{إنْ} مخفف از ثقيله و{ظَنْ} (مصدر {نظن}) مرادف {ايقان} (يقين داشتن) است; يعنى، {قطعًا تو را از جمله دروغ گويان مى دانيم}.

5 - پيام عدالت خواهى و حق جويى شعيب ( ع ) ، مايه انكار رسالت وى از سوى مفسدان سودجوى اَيكه

أوفوا الكيل . .. و لاتعثوا فى الأرض مفسدين ... و إن نظنّك لمن الك_ذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 187 - 1،2،3،4

1 - مردم اَيكه ، خواهان فرو ريختن قطعات آسمانى بر سرشان توسط شعيب ( ع )

فأسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الص_دقين

{كِسْفة} (مفرد {كِسَف}) مرادف {قطعة} است.

2 - اقدام مردم اَيكه به ناتوان جلوه دادن شعيب ( ع ) ، با هدف وادار ساختن وى به عقب نشينى از مواضع تبليغى خويش

فأسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الص_دقين

امر در {أسقط} به اصطلاح تعجيزى است. بنابراين، مردم ايكه اقتراح ياد شده (فرو ريختن قطعات آسمانى) را در شرايطى مطرح





كردند كه مى پنداشتند، انجام آن امرى غير ممكن است و شعيب(ع) از اين كار ناتوان بوده و به ناچار دست از تبليغاتش خواهد كشيد.

3 - فرو ريختن قطعات آسمانى ، امرى خارج از قلمرو قدرت شعيب ( ع ) در پندار مردم اَيكه

فأسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الص_دقين

4 - پافشارى مردم اَيكه ، بر كفر و انكار رسالت شعيب ( ع )

فأسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 189 - 1

1 - پافشارى مردم { ايكه } ، بر تكذيب شعيب ( ع ) و انكار رسالت او

فكذّبوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 23 - 16،17،19،20

16 - ارتزاق خانواده شعيب از راه دامدارى

و وجد من دونهم امرأتين تذودان . .. قالتا لانسقى حتّى يصدر الرعاء

17 - نبودن مردى توانا در خانوداه شعيب ، علت پرداختن دختران او به كار دامدارى

قالتا لانسقى . .. و أبونا شيخ كبير

19 - شعيب ( ع ) ، پيرمردى سالخورده و ناتوان از رسيدگى به كار دام

قالتا . .. و أبونا شيخ كبير

20 - تقارن هجرت موسى ( ع ) به مدين با دوران پيرى شعيب ( ع )

قالتا . .. و أبونا شيخ كبير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 25 - 1،4،7،8،9

1 - بازگشت يكى از دختران شعيب نزد موسى به فرمان پدر

فجاءته إحديهما . .. قالت إنّ أبى يدعوك

4 - دختر شعيب ، پيامدار دعوت پدرش از موسى ( ع





)

قالت إنّ أبى يدعوك

7 - پذيرش دعوت شعيب از سوى موسى ( ع ) و رفتن وى به نزد او

قالت إنّ أبى يدعوك . .. فلمّا جاءه

8 - گفت وگوى موسى ( ع ) با شعيب و بيان سرگذشت خويش براى وى

فلمّا جاءه و قصّ عليه القصص

9 - اقدام شعيب به دلدارى موسى ( ع ) رفع نگرانى و ترس از وى و اعلام نجات يافتنش از شر فرعونيان

قال لاتخف نجوت من القوم الظ_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 26 - 1،3،5،9،12

1 - پيشنهاد يكى از دختران شعيب به پدر براى استخدام موسى ( ع )

قالت إحديهما ي_أبت است_ئجره

3 - ستايش دختر شعيب از موسى ( ع ) نزد پدر

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

5 - نياز خانواده شعيب به اجير كردن مردى جهت نگه دارى گوسفندانشان

قالت إحديهما ي_أبت است_ئجره

با توجه به آيات پيشين، مراد از {استئجره} استيجار براى نگه دارى گوسفندان شعيب مى باشد.

9 - استقبال شعيب ( ع ) از پيشنهاد دختر خويش براى استخدام موسى ( ع )

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

سكوت شعيب(ع) در برابر پيشنهاد دختر خويش، نشانگر پذيرفته شدن آن از سوى وى مى باشد. آيه بعد نيز گوياى همين مطلب است.

12 - { عن الرضا ( ع ) : . . . و لمّا قالت : { استأجره إنّ خير من استأجرت القوىّ الأمين } قال أبوها كيف علمت ذلك ؟ قالت لمّا أتيته برسالتك فأقبل معى قال كونى خلفى و دلّينى على الطريق . . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده [است كه فرمود] آن گاه كه دختر





شعيب به پدرش گفت: موسى را اجير كن; چون بهترين اجير كسى است كه نيرومند و امين باشد; پدر گفت: چگونه به اين حقيقت پى برده اى؟ گفت: آن گاه كه پيام تو را براى او بردم با من همراه شد و گفت: تو پشت سر من باش و راه را به من نشان ده. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 27 - 1،2،4،13،15،16

1 - تصميم شعيب ( ع ) به ايجاد پيوند زناشويى ميان موسى ( ع ) و يكى از دو دختر خود

قال إنّى أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتىّ ه_تين

2 - اقدام شعيب ( ع ) به در ميان گذاشتن تصميم خود با موسى ( ع ) در حضور دخترانش و با رضايت آنان

قال إنّى أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتىّ ه_تين

اسم اشاره {هاتين} نشان دهنده آن است كه هر دو دختر شعيب، در آن لحظه حضور داشتند. گفتنى است كه حضور دختران شعيب حكايت از رضايت آنان نسبت به مسأله ازدواج با موسى(ع) دارد.

4 - شعيب ( ع ) ، خواستار حداقل هشت سال و حداكثر ده سال كار ( شبانى گوسفندان ) ، از موسى در قبال ازدواج با يكى از دخترانش بود .

قال إنّى أُريد أن أُنكحك . .. على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك

{حجج} جمع {حجه} است و مراد از آن {سنين} مى باشد; يعنى، {على أن تأجرنى ثمانى سنين}.

13 - آزاد گذاشتن موسى ( ع ) از سوى شعيب ( ع ) در انتخاب كردن حداقل مهر ( هشت سال كار ) يا حداكثر آن (





ده سال كار )

على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك

15 - شعيب ( ع ) ، نگران رد شدن پيشنهاد وى از سوى موسى ( ع )

و ما أُريد أن أشقّ عليك

اين كه حضرت شعيب(ع) بلافاصله اعلام مى كند من قصد ندارم بر تو سخت بگيرم، در بردارنده نوعى درخواست از سوى شعيب(ع) است كه موسى(ع) پيشنهاد او را رد نكند.

16 - تضمين مدارا كردن با موسى ( ع ) و سخت نگرفتن بر وى در كار ها از سوى شعيب ( ع )

و ما أُريد أن أشقّ عليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 28 - 1،2،7

1 - پذيرفته شدن پيشنهاد شعيب ( هشت تا ده سال كار در قبال ازدواج ) از سوى موسى ( ع )

قال إنّى أُريد . .. أيّما الأجلين قضيت فلاعدون علىّ

2 - موسى ( ع ) خواهان ملزم نشدن از سوى شعيب به ادامه كار ، پس از اتمام مدت اول ( هشت سال ) در صورت عدم تمايل به ادامه كار و مجبور نشدن به ترك كار در صورت تمايل به اتمام مدت دوم ( ده سال )

أيّما الأجلين قضيت فلاعدون علىّ

جمله {لاعدوان علىّ} انشا در قالب اخبار است. بنابراين مقصود اين است كه من هر يك از دو مدت را بخواهم پايان ببرم، نبايد برخلاف خواسته ام مرا مجبور كنى.

7 - موسى ( ع ) خدا را بر قرارداد ميان خود و شعيب ( ع ) گواه گرفت .

قال ذلك بينى و بينك . .. و اللّه على ما نقول وكيل

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 36 - 1

1 - شعيب ( ع ) از پيامبران الهى بود كه به شهر مدين فرستاده شد .

و لقد أرسلنا نوحًا و . .. و إلى مدين أخاهم شعيبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 37 - 1

1 - مردم مدين ، رسالت شعيب ( ع ) را نپذيرفتند و او را تكذيب كردند .

و إلى مدين أخاهم شعيبًا . .. فكذّبوه



قصه صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 73 - 1،3،5،6،13،15،18،20،21،22،23،25

1 _ صالح ( ع ) ، از انبيا و فرستادگان الهى

و إلى ثمود أخاهم صلحاً

{إلى ثمود} عطف بر {إلى قومه} و {أخاهم} عطف بر {نوحاً} در آيه 59 است، يعنى: أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً.

3 _ وجود رابطه خويشاوندى ميان صالح و قوم ثمود

و إلى ثمود أخاهم صلحاً

5 _ صالح ( ع ) با برانگيختن عواطف مردم ، دعوت خويش را آغاز كرد .

قال يقوم

6 _ دعوت به پرستش خداى يكتا ، مهمترين و نخستين پيام صالح ( ع ) براى قوم ثمود

قال يقوم اعبدوا اللّه

13 _ صالح پيامبر ، دعوت كننده قوم ثمود به توحيد با تكيه بر دليل و معجزه اى آشكار از جانب خداوند

اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

15 _ خداوند بدون جريان اسباب و علل عادى ، شترى آفريد تا معجزه اى باشد بر اثبات رسالت صالح ( ع )

هذه ناقة اللّه لكم ءاية

چون ناقه نشانه اى بر رسالت صالح(ع) بود، معلوم مى شود به





گونه اى خارق العاده به وجود آمده بود.

18 _ قوم ثمود در انتظار دليل و معجزه اى از جانب خداوند براى اثبات رسالت صالح ( ع )

قد جاءتكم بينة من ربكم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {قد} در {قد جاءتكم} براى توقع باشد.

20 _ صالح از قوم خويش خواست تا ناقه را براى چريدن آزاد بگذراند .

فذروها تأكل فى أرض اللّه

21 _ صالح ( ع ) برحذردارنده قوم ثمود از زيان رساندن به ناقه

و لاتمسوها بسوء

22 _ صالح ( ع ) قوم خويش را به گرفتار آمدن به عذابى دردناك ، در صورت زيان رساندن به ناقه و يا بازدارى آن از چريدن ، هشدار داد .

فذروها تأكل فى أرض اللّه و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

23 _ آزادى ناقه صالح براى چريدن ، در تضاد با منافع قوم ثمود

فذروها تأكل فى أرض اللّه و لاتمسوها بسوء

نهى از آزار رساندن به ناقه پس از فرمان به رها ساختن آن در علفزارها، گوياى اين است كه تحمل ناقه آزاد براى قوم ثمود آسان نبوده و با منافع آنان در تضاد بوده است.

25 _ مالكيت خدا بر زمين ، دليل صالح ( ع ) بر لزوم آزادگذارى ناقه براى چريدن در هر كجاى زمين

هذه ناقة اللّه . .. فذروها تأكل فى أرض اللّه

انتساب زمين به خداوند (أرض اللّه) پس از انتساب ناقه به او (ناقة اللّه) استدلالى است از سوى صالح بر لزوم آزادگذارى آن براى چريدن. يعنى چون ناقه از آن خداست و زمين نيز از آن اوست، روا نيست از چريدن بازداشته شود. تفريع جم___له {ذروها ... } به وسيله فاء بر جمله {هذه





ناقة اللّه} نيز دلالت بر اين معنا دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 74 - 3،4،12،16

3 _ صالح ( ع ) از قوم خويش خواست تا نعمت خلافت و سكونت گزيدن در سرزمين حجر را نعمتى از جانب خدا بدانند و آن را همواره به خاطر داشته باشند .

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض

4 _ صالح ( ع ) از قوم خويش خواست تا سرنوشت شوم قوم عاد را همواره به ياد داشته باشند .

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد

12 _ صالح ( ع ) از مردم خويش خواست تا همواره تمامى نعمت هاى الهى را به خاطر داشته باشند .

فاذكروا ءالاء اللّه

{الاء} جمع {إلى} و به معناى نعمتهاست.

16 _ صالح ( ع ) مردم خويش را از فسادگرى در زمين بر حذر داشت .

و لاتعثوا فى الأرض مفسدين

{لا تعثوا} از {عثى يعثى عثوا} است، يعنى فساد نكنيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 75 - 1،2،5،11

1 _ صالح ( ع ) ، از پيامبران الهى

أتعلمون أن صلحاً مرسل من ربه

2 _ گروهى از اشراف و بزرگان قوم صالح رسالت وى را پذيرفتند و به وى ايمان آوردند و گروهى ديگر از آنان به وى كافر شدند .

قال الملأ الذين استكبروا

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {الذين . .. } وصفى احترازى باشد. يعنى ملأ قوم ثمود در برابر رسالت صالح دو طايفه شدند: مستكبران و غير مستكبران.

5 _ مبارزه اشراف كفرپيشه ثمود با صالح ( ع ) ،





على رغم مشاهده معجزه و دليل روشن بر رسالت آن حضرت

قال الملأ الذين استكبروا من قومه . .. أتعلمون أن صلحاً مرسل من ربه

11 _ تلاش تبليغاتى كفرپيشگان قوم ثمود براى ايجاد شك در رسالت صالح ، تلاشى بى ثمر بود .

قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 76 - 2

2 _ مستكبران قوم ثمود ، در پاسخ مستضعفان ، مخالف صريح خويش را با رسالت صالح و كفرشان را به پيام هاى او ابراز داشتند .

قال الذين استكبروا إنا بالذى ءامنتم به كفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 77 - 1

1 _ كافران قوم ثمود ناقه صالح را پى كردند و آن را هلاك ساختند .

فعقروا الناقة و عتوا عن أمر ربهم

{عقر} به معناى مجروح ساختن است و آنگاه كه گفته شود {عقر الفرس و البعير}، يعنى پاى آن را قطع كرد. (برگرفته از لسان العرب) و در مجمع البيان آمده {عَقْر} به جراحتى گفته مى شود كه مايه هلاكت گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 79 - 1،2،4،5

1 _ صالح ( ع ) پس از حتمى شدن نزول عذاب الهى بر اثر پى كردن ناقه ، از قوم خويش فاصله گرفت و به ديارى ديگر شتافت .

فتولى عنهم

جمله {تولى عنهم} عطف بر {فعقروا الناقة} در آيه 77 است.

2 _ صالح ( ع ) با دريغ و دلسوزى بر ثموديان مشرف به هلاكت از ميان آنان رفت .

فتولى عنهم و قال يقوم

لحن آيه





و نيز اضافه كلمه {قوم} به ياء متكلم، بيانگر تحسر و دلسوزى صالح نسبت به مردم خويش است.

4 _ صالح ( ع ) پيام الهى را به مردمش ابلاغ كرد و در هدايت و ارشاد آنان بسيار كوشيد .

لقد أبلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم

لام تأكيد در {لقد}، كه دلالت بر قسم مقدر دارد، و نيز كلمه {قد}، كه گوياى تأكيد است، مى رساند كه صالح(ع) در ابلاغ رسالت الهى كوتاهى نكرد و در اين راه تلاش بسيار نمود.

5 _ صالح ( ع ) هنگام خروجش از ميان قوم ثمود ، اتمام حجت الهى بر آنان را به ايشان گوشزد كرد .

فتولى عنهم و قال يقوم لقد أبلغتكم رسالة ربى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 62 - 6،13

6_ صالح ( ع ) ، مردمان را از پرستش غير خدا برحذر مى داشت و عليه شركورزى قوم ثمود مبارزه مى كرد .

أتنه_نا أن نعبد ما يعبد ءاباؤُنا

13_ تلاش مستمر و بىوقفه صالح ( ع ) در انجام رسالت خويش

مما تدعونا إليه

فعل مضارع {تدعو} دلالت بر استمرار دعوت دارد كه از آن به تلاش مستمر تعبير شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 63 - 9،14،15

9_ صالح ( ع ) به مردم خويش اعلام كرد : در صورت پذيرش خواسته آنان ( ترك دعوت به توحيد ) گنه كار و مستحق عذاب الهى خواهد بود .

فمن ينصرنى من الله إن عصيته

14_ كفرپيشگان قوم ثمود از صالح ( ع ) مى خواستند كه از ادعاى خويش دست بردارد و از فراخوانى





مردم به توحيد منصرف شود .

فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير

{فاء} در {فما تزيدوننى . ..} فاى فصيحه است و حاكى از جمله اى مقدر مى باشد و _ به قرينه {أتنه_نا ...} در آيه قبل _ مفاد آيه چنين است: بنابراين اگر به خواسته شما (ترك ابلاغ توحيد) گردن نهم، شما جز خسارت زدن چيزى بر من نخواهيد افزود.

15_ صالح ( ع ) ، توجه كردن به درخواست كافران قومش ( ترك ابلاغ توحيد ) را ، مايه خسارت و تباهى خويش دانست .

فما تزيدوننى غير تخسير

{تخسير} به معناى خسارت زدن مى باشد و فاعل آن قوم ثمود است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 64 - 4،5،6،8،10

4_ صالح ( ع ) از قوم خويش خواست تا ناقه را براى چريدن آزاد بگذارند .

فذروها تأكل فى أرض الله

5_ صالح ( ع ) ، برحذر دارنده قوم ثمود از ايجاد هرگونه مزاحمت و آزاررسانى به ناقه

و لاتمسوها بسوء

6_ صالح ( ع ) ، قوم خود را در صورت آزاررسانى به ناقه و بازداشتن آن از چرا ، به عذابى زودرس هشدار داد .

و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب

8_ مالكيت خداوند بر چراگاهها ، دليل صالح ( ع ) بر لزوم آزاد گذاشتن ناقه براى چريدن در هر كجاى زمين

ه_ذه ناقة الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله

تعبيرهاى {ناقه خدا} و {زمين خدا} در حقيقت استدلال صالح(ع) بر لزوم آزادگذارى ناقه براى چريدن بود; يعنى ، چون ناقه از آنِ خداست و زمين نيز از آنِ اوست ، روا نيست ناقه را از





چريدن باز داريد.

10_ { عن أبى جعفر ( ع ) قال : إن رسول الله ( ص ) سأل جبرئيل ( ع ) : . . . فقال : يا محمد ( ص ) ان صالحاً بعث إلى قومه . . . قالوا : يا صالح ادع لنا ربك يخرج لنا من ه_ذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها ميل . . . فسأل الله تعالى صالح ذلك فانصدع الجبل صدعاً . . . ثم اضطرب ذلك الجبل . . . ثم لم يفجأهم إلاّ رأسها . . . ثم خرج سائر جسد ها ثم استوت قائمة على الأرض . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه رسول خدا از جبرئيل [درباره قوم صالح] سؤال فرمود ، . .. جبرئيل گفت: اى محمد! صالح به سوى قومش مبعوث شد ... به او گفتند: اى صالح! براى ما از پروردگارت بخواه كه همين لحظه از اين كوه شترى بيرون آورد قرمز پررنگ و پركرك كه ده ماه از حملش گذشته و بين دو پهلويش يك ميل فاصله باشد ... آن گاه صالح اين را از خدا خواست و كوه شكاف بزرگى برداشت ... سپس به لرزه درآمد ... ناگهان سر شتر از كوه بيرون آمد ... سپس باقى جسدش خارج شد و روى زمين ايستاد ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 65 - 1،2،3،7

1_ كافران قوم ثمود ، با ناديده گرفتن هشدار هاى صالح ( ع ) ، ناقه او را پى كردند و آن را هلاك ساختند .

فعقروها

{عقر} (مصدر عقروا) در





اصل به معناى پى كردن شتر و قطع پاهاى آن با شمشير است; به نحر كردن و كشتن شتر نيز {عقر} گفته مى شود.

2_ قوم ثمود ، با پى كردن ناقه صالح و از ميان بردن آيت رسالت او ، عذاب الهى را براى خويش قطعى ساختند .

فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثل_ثة أيام

3_ قوم ثمود ، پس از كشتن ناقه صالح ، بيش از سه روز مهلت ماندن در دنيا و بهره بردن از متاع آن را نداشتند .

فقال تمتعوا فى داركم ثل_ثة أيام

7_ { عن أبى عبدالله ( ع ) ( فى حديث قوم صالح ) . . . قالوا : اعقروا ه_ذه الناقة . . . ثم قالوا : من الذى يلى قتلها و نجعل له جعلاً ما أحب ، فجائهم رجل . . . شقى من الأشقياء . . . فجعلوا له جعلاً . . . فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئاً فضربها ضربة اُخرى فقتلها . . . و أقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلاّ شركه فى ضربته . . . فأوحى الله تبارك و تعالى إلى صالح ( ع ) . . . قل لهم : إنى مرسل عليكم عذابى إلى ثلاثة أيام فإنهم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صددت عنهم . . . فأتاهم صالح ( ع ) فقال لهم : . . . يا قوم إنكم تصبحون غداً و وجوهكم مصفرّة واليوم الثانى وجوهكم محمرّة واليوم الثالث وجوهكم مسودّة . . . ;

از امام صادق(ع) [در داستان قوم صالح] روايت شده كه [قوم او]گفتند: اين شتر را از پاى درآوريد





. .. سپس گفتند: چه كسى داوطلب كشتن آن مى شود ما براى او دستمزدى كه دلخواهش باشد قرار مى دهيم. پس مردى كه از اشقيا بود، نزد آنان آمد ... و دستمزدى براى او قرار دادند. پس آن مرد در راه شتر كمين كرد و ضربتى بر آن وارد كرد كه كارساز نبود و با ضربتى ديگر او را كشت ... و قوم صالح آمدند و تمامى آنها [با پرداخت اجرت] در ضربه اى كه آن مرد زده بود، خود را سهيم كردند ... پس خدا به صالح وحى كرد كه به آنان بگو من تا سه روز عذاب خود را بر شما خواهم فرستاد. پس اگر [در اين سه روز] آنان توبه كردند و برگشتند، توبه آنها را مى پذيرم و از [عذاب ]آنان منصرف مى شوم ... پس صالح نزد قومش آمد و گفت...اى قوم! فردا صبح صورتهاى شما زرد مى شود و روز دوم سرخ و روز سوم سياه مى گردد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 66 - 2،3،5،6

2_ خداوند ، در پى اصرار قوم ثمود بر شركورزى و انكار رسالت صالح ( ع ) ، عذابى سخت بر آنان نازل كرد .

فلما جاء أمرنا

مراد از {أمر} عذاب نازل شده بر قوم ثمود است. اضافه آن به ضمير {نا} حاكى از بزرگى آن عذاب مى باشد.

3_ عذاب نازل شده بر قوم ثمود ، عذابى ذلت آور و خوار كننده بود .

نجّينا ص_لحًا . .. و من خزى يومئذ

5_ گروهى از قوم ثمود ، توحيد را پذيرفتند و به رسالت صالح ( ع





) ايمان آوردند .

نجّينا ص_لحًا و الذين ءامنوا معه

6_ خداوند ، صالح ( ع ) و پيروانش را از عذاب نازل شده بر قوم ثمود رهانيد و آنان را از ننگ آن عقوبت دور ساخت .

نجّينا ص_لحًا و الذين ءامنوا معه . .. و من خزى يومئذ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 38 - 1

1 - فرستاده الهى پس از نوح ، متهم به دروغ گويى از سوى اشراف و عناصر مرفه قومش

و قال الملأ من قومه . .. إن هو إلاّ رجل افترى ... و ما نحن له بمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 39 - 1،2،4،5،6

1 - التجاى پيامبرِ پس از نوح به درگاه پروردگار ، پس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

ظرف {قال} محذوف است; يعنى، {قال بعد ما ايس من إيمانهم}. {باء} در {بما كذّبون} سببيه و {ما} مصدريه (موصول حرفى ) است. بنابراين {بما كذّبون} به تأويل {بتكذيبهم إيّاى} مى باشد.

2 - فرستاده الهى پس از نوح خواستارى يارى خدا در برابر تكذيب گرى هاى قومش بود .

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

4 - التجاى فرستادهء الهى پس از نوح به درگاه پروردگار ، براى نزول عذاب استيصال

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

{باء} در{بماكذّبون} مى تواند براى آليت باشد. در اين صورت {ما} اسم موصول و به معناى {الذى} بوده و عايد آن محذوف است; يعنى، {ربّ انصرنى بالذى كذّبونى به} (پرودگارا! مرا با همان چيزى كه[دروغش پنداشتند و] تكذيبم كردند، يارى فرما).

5 - هشدار قبلى مردم به عذاب





استيصال ، از سوى پيامبرِ پس از نوح

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

6 - مردمِ جامعه پس از نوح ، هشدار عذاب را جدى نگرفتند و فرستاده الهى را به دروغ گويى متهم كردند .

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 40 - 1

1 - استجابت دعاى ( نصرت خواهى ) پيامبرِ پس از نوح از سوى خداوند

قال ربّ انصرنى . .. قال عمّا قليل ليصبحنّ ن_دمين

{عن} در {عمّا قليل} به معناى {بَعد} و {ما} نكره موصوفه و كنايه از {زمان} مى باشد. {قليل} نيز صفت {ما} است; يعنى، {بعد زمان قليل}. {عمّا قليل} متعلق به {يصبحنّ} و {إصباح} (مصدر يصبحنّ) به معناى صيرورت و شدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 141 - 1

1 - تكذيب رسالت صالح ( ع ) از سوى قوم ثمود

كذّبت ثمود المرسلين

عده اى مفسران برآنند كه {ثمود} نام جد اعلاى قوم صالح مى باشد. بنابراين تسميه آن قوم به ثمود از باب تسميه يك قبيله به نام نياى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 142 - 6

6 - ثموديان ، مورد سرزنش صالح ( ع ) به خاطر بى تقوايى و گنه پيشگى

إذ قال لهم أخوهم ص_لح ألاتتّقون

استفهام در جمله {ألا تتّقون} مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 143 - 2،5

2 - فراخوانى صالح ( ع ) قومش را ، به پذيرفتن رسالت وى





، اعتماد كردن به او و جدى گرفتن هشدارهايش

ألاتتّقون . إنّى لكم رسول أمين

واژه {أمين} مى تواند از ريشه {أمن} و به معناى {مأمون}; (يعنى، فرد مورد اعتماد) باشد. بنابراين آوردن اين قيد دعوتى است از جانب صالح(ع) كه به او اعتماد كنند و به سخنانش گوش فرا دهند و هشدارهايش را جدى بگيرند.

5 - تصريح صالح ( ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در پرتو رسالت خويش

إنّى لكم رسول أمين

برداشت ياد شده، با توجه به قيد {لكم} (همراه با لام انتفاع) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 144 - 1،2

1 - دعوت مجدد صالح ( ع ) از ثموديان براى رعايت تقواى الهى و پرهيز از گناه

إذ قال لهم أخوهم ص_لح ألاتتّقون . .. فاتّقوا اللّه

2 - صالح ( ع ) ، خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى

إنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا اللّه و أطيعون

تفريع {اتّقوا اللّه} بر{إنّى لكم رسول أمين} مى تواند مفيد اين مطلب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 145 - 1

1 - تصريح صالح ( ع ) ، به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 149 - 4

4 - سرزنش ثموديان از سوى صالح ( ع ) ، به خاطر ساختن خانه ها در دل كوه ها و خوش





گذرانى در آن

و تنحتون من الجبال بيوتًا ف_رهين

برداشت يادشده بدان احتمال است كه اين آيه به قرينه واقع شدن در حيز استفهام (استفهام در{أتتركون فى ما ه_هنا}) جمله استفهامى بوده و به تقدير {أو تنحتون. ..} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 151 - 2

2 - تلاش صالح ( ع ) براى بازداشتن قوم خويش از اطاعت اسراف گران و متجاوزان

و لاتطيعوا أمر المسرفين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 153 - 1،2،3،5

1 - اتهام جنون و سحرزدگى به صالح ( ع ) از سوى ثموديان

قالوا إنّما أنت من المسحّرين

{مسحّر} (مفرد {مسحّرين}) به كسى گفته مى شود كه به شدت افسون شده باشد.

2 - موضع گيرى خصمانه ثموديان در برابر نصيحت هاى صالح ( ع )

قالواإنّما أنت من المسحّرين

چنان كه گفته شد، {مسحّر} به كسى گفته مى شود كه به شدت گرفتار سحر و افسون شده است. اين تهمت سخت، بيانگر عمق دشمنى ثموديان با صالح(ع)است.

3 - سرمستى ، رفاه زدگى ، اسراف گرى و فسادانگيزى ثموديان ، مانع درك آنان از مفاهيم بلند و آسمانى پيام صالح ( ع )

قالواإنّما أنت من المسحّرين

بيان رفاه مندى، اسراف گرى و فسادانگيزى ثموديان، پيش از ذكر موضع گيرى آنان در مقابل صالح(ع)، مى تواند نشان دهنده اين حقيقت باشد كه آنچه سبب شد، ثموديان مفاهيم مهم معرفتى صالح(ع) را، كلماتى جنون آميز، بيهوده و گزاف به شمار آوردند و او را فردى افسون شده بخوانند; اين بود كه آنان گرفتار غرور، سرمستى، اسراف و فسادگرى شده بودند.

5 - برخوردارى صالح





( ع ) از ويژگى هاى بشرى ، دستاويز ثموديان در رد رسالت وى

قالواإنّما أنت من المسحّرين

{مسحّر} مى تواند مشتق از {سحر} باشد. {سحر} نيز مرادف {رئه} (شُش) است. بنابراين واژه {مسحر} به معناى موجود داراى شُش است كه از خصوصيات بشرى مى باشد. گفتنى است برپايه اين معنا، آيه بعد، توضيح و تفسير همين تعبير خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 154 - 4،5،6،7

4 - برخوردار نبودن صالح ( ع ) از موقعيت برتر اجتماعى و طبقاتى ، مانع از پذيرش رسالت وى از سوى ثموديان

قالوا . .. ما أنت إلاّ بشر مثلنا

تعبير {مثلنا} مى تواند به معناى مثليت در بشر بودن نباشد; بلكه مراد مثل بودن از جهت موقعيت اجتماعى و طبقاتى باشد.

5 - ثموديان ، خواستار نشانه و معجزه اى از صالح ( ع ) براى پى بردن به صدق ادعاى وى

فأت بئاية إن كنت من الص_دقين

6 - ثموديان ، ايمان به صالح را منوط به ارائه معجزه اى از سوى او مى دانستند .

فأت بئاية إن كنت من الص_دقين

7 - ثموديان در توانايى صالح ( ع ) براى ارائه معجزه بر اثبات درستى ادعايش ، ترديد داشتند .

فأت بئاية إن كنت من الص_دقين

برداشت ياد شده از به كار گرفتن {إن} _ كه در موارد ترديد به كار مى رود _ استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 155 - 1،4

1 - پاسخ مثبت صالح ( ع ) ، به معجزه خواهى ثموديان

فأت ب_اية . .. قال ه_ذه ناقة ... شرب يوم





معلوم

4 - آب آشاميدنى منطقه ثمود ، يك روز به ناقه صالح اختصاص داشت و يك روز به خود ثموديان .

لها شرب و لكم شرب يوم معلوم

{شرب} به يك نوبت از آب گفته مى شود تقدير آيه چنين است: {لها شرب يوم معلوم و لكم شرب يوم معلوم; نوبتى از آب در روزى معين از آن او و نوبتى از آن در روزى معين از آن شما است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 156 - 1،2،3،4

1 - هشدار صالح ( ع ) به ثموديان ، نسبت به رساندن هرگونه گزندى به ناقه

و لاتمسّوها بسوء . .. يوم عظيم

{مس} (مصدر {لاتمسّوا}) با {باء} تعديه به معناى رساندن و وارد كردن است. {سوء} نيز معادلِ آسيب، بدى و گزند است و قرار گرفتن آن در سياق نهى، افاده عموم مى كند; يعنى، مبادا به او گزندى برسانيد.

2 - ناقه صالح ، در معرض كينه و دشمنى ثموديان

و لاتمسّوها بسوء

3 - اختصاص يافتن نوبتى از آب به ناقه ، موجب ناخرسندى ثموديان *

لها شرب و لكم شرب يوم معلوم . و لاتمسّوها بسوء

با توجه به ارتباط آيه بالا با آيه پيش، احتمال مى رود كه تقسيم آب، زمينه بدانديشى و نارضايتى را در ميان ثموديان، نسبت به ناقه پديد آورده باشد و {لاتمسّوها} هشدارى به اين موضع گيرى است.

4 - تهديد ثموديان از سوى صالح ( ع ) ، به عذاب و كيفر سخت الهى در صورت رساندن هرگونه گزندى به ناقه

و لاتمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء





- 26 - 157 - 1،2،3،8

1 - اقدام ثموديان به پى كردن ناقه صالح ، على رغم هشدار وى

و لاتمسّوها بسوء . .. فعقروها

{عَقْر} (مصدر {عقروا}) به معناى پى كردن و {اصبحوا} معادل {صاروا} است.

2 - ندامت و پشيمانى ثموديان ، به دنبال پى كردن ناقه صالح و مشاهده نشانه هاى عذاب

فعقروها فأصبحوا ن_دمين

{فاء} در {فأصبحوا} فصيحه و بيانگر حذف جمله اى است كه به خاطر معلوم بودنش حذف شده و تقدير آن چنين است: {فعقروها فرأوا اشراط العذاب فأصبحوا نادمين; ناقه را پى كردند پس نشانه هاى عذاب را ديدند، پس پشيمان شدند}.

3 - هم دلى و هم گامى ثموديان در كشتن ناقه صالح

فعقروها فأصبحوا ن_دمين

با توجه به اين كه ناقه صالح، تنها به وسيله يك تن از ثموديان پى شد، جمع آمدن {عقروا} و نيز {أصبحوا نادمين}، مى رساند كه همه قوم ثمود در كشتن ناقه دست داشتند و يا بدان راضى بودند.

8 - { عن على ( ع ) : . . . إنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم اللّه بالعذاب لماعموه بالرضى فقال سبحانه { فعقروها فأصحبوا نادمين } . . . ;

از حضرت على(ع) روايت شده است:. .. پى كننده ناقه قوم ثمود يك نفر بود; در حالى كه خداوند عذاب را بر همه آنان فرستاد; چون آنان به عمل آن يك نفر راضى بودند. خداوند سبحان مى فرمايد: {فعقروها فأصبحوا نادمين}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 46 - 1،8

1 - سرزنش ثموديان از سوى صالح ( ع ) ، به خاطر بدكردارى آنان

قال يقوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة

استفهام





در {لم تستعجلون. ..} و {لولا تستغفرون} استفهام توبيخى است.

8 - تلاش دلسوزانه صالح ( ع ) براى رفع گرفتارى ها از قوم خويش و جلب رحمت الهى براى آنان

قال يقوم لم تستعجلون . .. لولا تستغفرون اللّه لعلّكم ترحمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 47 - 1،3،4،10

1 - اتهام شومى و نامباركى به صالح پيامبر ( ع ) و پيروان او ، از سوى كافران ثمود

قالوا اطّيّرنا بك و بمن معك

{تطيّر} (مصدر {اطيّرنا}) مقابل تفأل و به معناى فال بد زدن است; يعنى، چيزى يا كسى را مايه شومى و بدبختى خود انگاشتن. بنابراين {اطيّرنا بك و بمن معك}; يعنى، ما تو و پيروانت را مايه بدبختى خود مى دانيم.

3 - پديد آمدن دو دستگى و خصومت هاى اجتماعى در پى دعوت صالح ( ع ) ، زمينه بد يُمن خوانده شدن وى از سوى كافران

فإذا هم فريقان يختصمون . .. قالوا اطّيّرنا بك

احتمالاً آنچه كافران به عنوان شومى و نامباركى از آن ياد كرده اند، همان دو دستگى و اختلافات اجتماعى باشد كه درپى دعوت صالح(ع) و پيدايش مؤمن و كافر به وجود آمده بود.

4 - مشكلات ثموديان ، بنا به تقدير الهى و در جهت آزمايش آنان بود ، نه معلول وجود صالح ( ع ) و پيروان او .

قال ط_ئركم عند اللّه بل أنتم قوم تفتنون

عبارت {طائركم. ..}; يعنى، آنچه كه باعث بروز مشكلات و گرفتارى براى شما شده، نزد خدا است. مقصود اين است كه وجود من تأثيرى در پيدايش مشكلات شما ندارد; بلكه مشكلات تان بر اساس برنامه و تقدير





الهى است كه در راستاى آزمايش شما تدارك ديده شده است. گفتنى است كه در برداشت ياد شده، {فتنة} در جمله {بل أنتم قوم تفتنون} به معناى آزمايش گرفته شده است.

10 - برخورد هاى خصمانه ثموديان با صالح پيامبر ( ع ) ، ناشى از فريب آنان توسط عوامل خدعه گر

بل أنتم قوم تفتنون

{تفتنون} مى تواند از {فتنة} به معناى خدعه و فريب باشد. بنابراين {تفتنون} معادل {تخدعون} است; يعنى، اين سخنان از خود شما نيست; بلكه عناصرى مرموز و خدعه گر آنها را به شما تلقين كرده و شما را فريب مى دهند. آيه بعد اين احتمال را تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 48 - 3

3 - فسادگران مخالف صالح ، سازمان يافته در نُه گروه

و كان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 49 - 1،2،4،5،6،7،9

1 - توطئه و هم قسمى گروه هاى نُه گانه فسادگر ، براى قتل شبانه صالح ( ع ) و خانواده اش

و كان فى المدينة تسعة رهط يفسدون . .. قالوا تقاسموا باللّه لنبيّتنّه و أهله

{تقاسم} (مصدر {تقاسموا}) به مشاركت كردن در قسم و {تبييت} (مصدر {نبيّتنّ}) به سوء قصد شبانه گفته مى شود.

2 - فسادانگيزى گروه هاى نُه گانه مخالف صالح ، على رغم اظهار اعتقادشان به خدا

يفسدون فى الأرض . .. قالوا تقاسموا باللّه

سوگند خوردن به خدا، حكايت از نوعى باور به خدا دارد.

4 - مبارزه با صالح پيامبر و از ميان بردن وى ، محور اتحاد و همكارى گروه





هاى فسادگر على رغم داشتن اختلاف

و كان فى المدينة تسعة رهط . .. تقاسموا باللّه لنبيّتنّه و أهله

نُه گانه بودن گروه هاى مزبور، خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است; با اين حال براى از ميان بردن صالح باهم متّحد شدند.

5 - خانواده صالح ، جملگى مؤمنان به وى و مورد خشم عميق كافران

لنبيّتنّه و أهله

6 - توطئه گران عليه صالح ، نگران عكس العمل و مقاومت ياران وى در قبال هجوم علنى آنان

لنبيّتنّه و أهله ثمّ لنقولنّ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله

طرح هجوم شبانه و انديشه كردن در چگونگى پاسخ به ولىّ دم، نشانگر نگرانى آنان است.

7 - چاره انديشى توطئه گران عليه صالح ، براى انكار جنايت خويش و گريز از قصاص يا پرداخت خونبها

ثمّ لنقولنّ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله و إنّا لص_دقون

طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى، نشان مى دهد كه گروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى پيدا كنند و در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا پرداخت خونبها شانه خالى كنند.

9 - دروغ و تزوير ، وسيله اى در دست مخالفان صالح براى پيشبرد اهداف خويش

لنبيّتنّه و أهله ثمّ لنقولنّ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 50 - 1

1 - مكر و حيله مخالفان صالح پيامبر عليه وى و خانواده اش

قالوا تقاسموا باللّه لنبيّتنّه و أهله . .. و مكروا مكرًا

متعلق {مكروا} حذف شده و تقدير آن با توجه به آيه قبل چنين است: {و مكروا به و بأهله مكراً; آنان عليه او و خانواده اش





خدعه كردند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 51 - 4

4 - كيفر الهى براى توطئه گران عليه صالح ، دامنگير تمامى كافران ثمود

أنّا دمّرن_هم و قومهم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 53 - 1،2

1 - نجات يافتن مؤمنان پيرو صالح ، از عذاب نازل شده بر ثموديان به اراده الهى

و أنجينا الذين ءامنوا

2 - پايبندى مستمر مؤمنان ثمود به تقوا و پرهيز از گناه ، عامل نجات آنان از عذاب الهى

و أنجينا الذين ءامنوا و كانوا يتّقون

جمله {كانوا يتّقون} ماضى استمرارى است; يعنى، راز نجات مؤمنان در تقواى مستمر آنان نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 25 - 4

4 - تأكيد قوم ثمود بر دروغ گويى ، قدرت طلبى و خودخواهى صالح ( ع ) ، در ادعاى پيامبرى

بل هو كذّاب أشر

{أشر} به معناى متكبر و خودخواه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 27 - 2

2 - قوم ثمود ، تقاضامند معجزه اى ( ناقه ) از صالح پيامبر ( ع )

إنّا مرسلوا الناقة

جمله {إنّا مرسلوا الناقة} در مقام وعده و اخبار از آينده است. {الف و لام} در {الناقة} براى عهد بوده و اشاره به همان معجزه مورد درخواست قوم ثمود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 28 - 1

1 - تقسيم آب در سرزمين قوم ثمود ، ميان ايشان و ناقه صالح ، به فرمان خداوند

و





نبّئهم أنّ الماء قسمة بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 13 - 5

5 - بهره مند ساختن ناقه صالح از آب آشاميدنى ، داراى برنامه اى خاص بود .

و سقي_ها

{سَقْى} و {سُقْيا}، به معناى در اختيار نهادن نوشيدنى است (مفردات) و {سُقْيا} اسم مصدر براى {سَقْى} مى باشد (العين). اضافه اين كلمه به ضمير {ناقة} و نيز برحذر داشتن قوم ثمود از بى توجّهى به آن، نشانه آن است كه مردم درباره آب آشاميدنى ناقه، وظيفه خاصى داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - شمس - 91 - 14 - 17

17 - { عن ابن نُباتة قال : سمعت أميرالمؤمنين ( ع ) على منبر الكوفة يقول : . . .أيّها الناس إنّما عَقَر ناقةَ صالح واحد فأصابهم اللّه بعذابه بالرضا و آية ذلك قوله عزّوجلّ { . . .فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّيها . . . } ;

اَصْبَغ بن نُباتَة گويد: شنيدم از اميرالمؤمنين(ع) كه بر منبر كوفه مى فرمود: {. ..اى مردم! همانا ناقه صالح را يك نفر [از قوم ثمود ]پى كرد; ولى خداوند همه آن قوم را به عذاب خود دچار كرد; چون به كار آن شخص راضى بودند و دليل اين مطلب سخن خداوند _ عزّوجلّ _ است {...فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها...}».



قصه صلح حديبيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 1 - 4

4- تسليم شدن مشركان در برابر مسلمانان و پذيرش صلح در حديبيه ، فتحى بزرگ براى جبهه اسلام *

إنّا فتحنا لك فتحًا مبينًا

اهميت





صلح حديبيه، از آن رو است كه مشركان تا آن روز، جز به نابودى مسلمانان نمى انديشيدند; اما باصلح حديبيه، آنان در حقيقت مجموعه مسلمانان را به عنوان گروهى قدرتمند، رسماً پذيرفتند و اين در صحنه سياسى، فتحى بزرگ براى مسلمانان بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 10 - 3

3 - بيعت مجدد مسلمانان با پيامبر ( ص ) ، در شرايط بحرانى قبل از صلح حديبيه

إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون اللّه

از قرينه هاى موجود در آيه شريفه، استفاده مى شود كه بيعت مورد نظر، بيعت خاصى بوده است و از تعبير {فمن نكث. ..} بحرانى بودن آن شرايط استفاده مى شود و شأن نزول نيز مؤيد اين ديدگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 11 - 1،2،9،13،14

1 - تخلّف برخى از اعراب باديه نشين در سفرِ منتهى به صلح حديبيه ، از همراهى و يارى پيامبر ( ص )

سيقول لك المخلّفون من الأعراب

با توجه به اين كه آيات پيشين درباره {فتح مبين} (صلح حديبيه) بود; استفاده مى شود كه تخلّف اين گروه از اعراب، در رابطه با همين سفر است كه به صلح حديبيه منتهى گشت.

2 - پيش بينى آيات وحى ، از عذرخواهى و اظهار پشيمانى باديه نشينانى كه از همراهى پيامبر ( ص ) تخلف كرده بودند .

سيقول لك المخلّفون من الأعراب

9 - متخلفان از سفر حديبيه ، معترف به گناه خويش و متقاضى عفو و استغفار پيامبر ( ص )

سيقول لك المخلّفون من الأعراب . .. فاستغفر لنا

13 - عذر باديه نشينان براى





توجيه غيبت خويش از سفر حديبيه ، بهانه اى واهى و مخالف نيات درونى آنان

سيقول . .. فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم

برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه تعبير {يقولون. ..} در رابطه با {شغلتنا أموالنا و أهلونا} باشد; يعنى، اعراب در اين كه گرفتارى مالى و خانوادگى را عذر آورده اند; دروغ مى گويند و مشكل آنان چيز ديگرى است.

14 - سفر پيامبر ( ص ) به سوى مكه ( قبل از صلح حديبيه ) ، سفرى مخاطره آميز و نگران كننده براى برخى مسلمانان

سيقول لك المخلّفون من الأعراب . .. يقولون بألسنتهم

عذرآورى {مخلّفون} و رد عذر آنان از سوى خداوند، مى رساند كه عامل اصلى آنان از ترك سفر، نگرانى از سرنوشت آن بوده است. قرينه هاى تاريخى و نيز آيه بعد، مؤيد اين نكته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 12 - 2،3

2 - سفر پيامبر ( ص ) و مؤمنان به سوى مكه قبل از حديبيه ، بدون همراهى خانواده هايشان *

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم

تعبير {إلى أهليهم}، اين احتمال را تقويت مى كند كه خانواده سپاه اسلام در مدينه باقى مانده و در سفر همراهشان نبوده اند.

3 - ترس از مرگ ، عامل اصلى تخلّف اعراب از همراهى پيامبر ( ص ) ، در سفر حديبيه

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 17 - 3

3 - افراد مريض و ناتوان از شركت در





سفر حديبيه ، نگران از عدم حضور خود و همراهى نكردن مسلمانان در آن سفر *

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج

توبيخ شديد متخلّفان از سفر حديبيه در آيات گذشته و استثناى معذوران در اين آيه; بيانگر آن است كه مؤمنان معذور، نگران آن بوده اند كه مشمول توبيخ خداوندباشند. خداوند در اين آيه، به رفع اين نگرانى آنان پرداخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 18 - 1،2،3،4،9

1 - خشنودى و رضايت حتمى خداوند ، از مؤمنان بيعت كننده با پيامبر ( ص ) در سفر حديبيه

لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

2 - پديد آمدن شرايطى حساس و نيازمند اخذ بيعتى ويژه از مسلمانان ، در جريان حديبيه

لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

ايمان نخستين، خود بيعتى با پيامبر(ص) است. حال از اين كه دوباره از مؤمنان بيعت گرفته شد، ويژه و حساس بودن شرايط استفاده مى شود.

3 - { بيعت رضوان } ، حركتى مؤثر و سرنوشت ساز ، در جريان حديبيه

لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

تأكيد خداوند در اين آيات، بر مسأله بيعت مؤمنان و اعلام رضايت از آنان، حكايت از اهميت اين رخداد در روند حركت اسلام دارد.

4 - بيعت ويژه مؤمنان با پيامبر ( ص ) ، در جريان حديبيه ، باعث غفران لغزش هاى گذشته آنان نزد خداوند *

لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

تعبير {رضى اللّه عن المؤمنين} _ به جاى تعبير {رضى عن بيعتكم} _ اين برداشت را افاده مى كند





كه خود مؤمنان _ علاوه بر عملشان _ مورد رضايت الهى قرار گرفتند.

9 - نزول آرامش از سوى خداوند بر قلب مؤمنان ، در شرايط نگران كننده قبل از صلح حديبيه

فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

از تعبير {فأنزل السكينة} وجود نوعى نگرانى در آن شرايط حساس استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 24 - 3،6،10

3 - مصون ماندن مؤمنان از گزند اهل مكّه در جريان حديبيه ، نمودى از سنت الهى در يارى اهل ايمان

سنّة اللّه . .. و هو الذى كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكّة

6 - رخ دادن درگيرى هايى منتهى به پيروزى مؤمنان بر مكيان ، قبل از انعقاد صلح حديبيه *

من بعد أن أظفركم عليهم

در صورتى كه مراد از {بطن مكّة} سرزمين حديبيه باشد; احتمال مى رود كه تعبير {من بعد أن أظفر} بيانگر درگيرى هاى محدودى باشد كه قبل از انعقاد صلح حديبيه، ميان كافران و مؤمنان صورت گرفت و به پيروزى مؤمنان منتهى گرديد.

10 - امداد هاى الهى در حق مؤمنان ، پاداشى به عملكرد شايسته آنان در جريان حديبيه *

و كان اللّه بما تعملون بصيرًا

ارتباط {كان اللّه. ..} با صدر آيه، نتيجه مى دهد كه الطاف الهى در حق اهل ايمان، از آن جهت صورت گرفته است كه خداوند بر اعمال گذشته آنان، نظارت عميق داشته و ايشان را شايسته آن موهبت ها دانسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 25 - 3،5

3- مسلمانان در جريان سفر حديبيه ، مصمّم به زيارت خانه خدا و





قربانى كردن هدى

و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدىَ معكوفًا أن يبلغ محلّه

5- امتنان الهى بر شركت كنندگان در { عمرة القضا } ، با يادآورى ممانعت مكيان از ايشان در سفر حديبيه *

هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام و الهدىَ معكوفًا

برداشت بالا بدان احتمال است كه آيه شريفه خطاب به مؤمنانى باشد كه در سال هفتم هجرى (يك سال پس از صلح حديبيه) براى انجام عمره وارد مسجدالحرام شدند. در چنين شرايطى خداوند، موقعيت دشوار گذشته رابه ياد ايشان آورد تا نعمت ها را از ياد نبرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 26 - 7،9،10

7 - نزول آرامش بر پيامبر ( ص ) و مؤمنان از سوى خدا ، در قبال تعصب ورزى جاهلانه مشركان در حديبيه

فأنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين

9 - تحمل تعصب هاى جاهلانه مشركان در حديبيه ، امرى دشوار براى پيامبر ( ص ) و مؤمنان

فأنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين

از نزول {آرامش} استفاده مى شود كه دستكم زمينه نگرانى و دشوارى براى مؤمنان وجود داشته است.

10 - اصرار تعصب آميز مشركان مكه ، بر نيامدن { بسمله } و عنوان { رسول اللّه } در متن صلحنامه حديبيه *

إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّة حميّة الج_هليّة

با توجّه به شأن نزول آيه شريفه، استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 27 - 3،14

3- نقش مهم رؤياى پيامبر ( ص ) ، در حركت آن حضرت به





سوى مكه و حديبيه

الرءيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام

با توجه به اين كه آيات پيشين در مورد مسائل حديبيه بود; از اين آيه شريفه استفاده مى شود كه حركت پيامبر(ص) در سفر منتهى به حديبيه، مسبوق به رؤيايى بود كه خداوند به آن حضرت نمايانده بود.

14- رخداد صلح حديبيه و تأخير عمره مسلمانان ، تدبير عالمانه خدا و داراى اسرارى نهفته بر مؤمنان

فعلم ما لم تعلموا

در آيات پيشين، سخن از منتهى شدن سفر مسلمانان به صلح حديبيه بود و اين كه رؤياى پيامبر(ص) در آن سفر، تعبير نشد. خداوند در اين آيه، پس از اين كه رؤياى آن حضرت را صادق دانسته و ورود مؤمنان را به مسجدالحرام قطعى شمرده است; به آنان ياد آور مى شود: مؤمنان با توجه به اين جريان، در خواهند يافت كه رخداد صلح و تأخير عمره، منافعى داشته كه بر آنان مخفى بوده است.



قصه طالوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 246 - 1،29

1 _ دعوت خداوند به رؤيت ( دقّت كامل ) در واقعه طالوت و بنى اسرائيل

الم تر الى الملأ من بنى اسرائيل

29 _ نيرو هاى صادق و پايدار بنى اسرائيل در ركاب طالوت ، شصت هزار نفر بودند .

تولّوا الاّ قليلا

امام باقر (ع) درباره {قليل} در آيه فوق فرمود: كان القليل ستّين الفاً

_______________________________

معانى الاخبار، ص 151، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 245، ح 971.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 252 - 2

2 _ داستان طالوت و هلاكت جالوتيان ، از آيات الهى

الم تر الى الملأ من بنى





اسرائيل . .. تلك ايات اللّه

كلمه {تلك} اشاره به داستان طالوت و جالوت است.



قصه ظهار خوله بنت ثعلبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 1 - 1،2،3،5،9

1 - خداوند ، خواسته زنى را كه شوهرش او را ظهار كرده بود ، استجابت كرد .

قد سمع اللّه قول الّتى تج_دلك فى زوجها

{ظهار} نوعى طلاق بود كه از عرب جاهلى باقى مانده و تا قبل از نزول اين بخش از آيات، در ميان مسلمانان نيز به آن عمل مى شد. در اين نوع از طلاق، هر گاه شوهر به زنش مى گفت: {أنت علىّ كظهر اُمّى} زن حكم مادرش را پيدا مى كرد و بر او حرام مؤبّد مى شد. آيه شريفه درباره زنى بود كه شوهرش او را ظهار كرد. آن زن كه نمى خواست از شوهرش جدا شود، براى حل مشكل خود به محضر پيامبراكرم(ص) آمد و درخواست كرد كه براى او چاره انديشى كند. خداوند با ملغى كردن اين رسم جاهلى، خواسته زن را اجابت فرمود. بنابراين {قد سمع اللّه} به معناى {قد استجاب اللّه} مى باشد و اين كنايه اى رايج است.

2 - زن ظهار شده ، مايل نبود از شوهرش جدا شده و كانون خانواده اش متلاشى گردد .

قد سمع اللّه قول الّتى تج_دلك فى زوجها

3 - زن ظهار شده ، براى يافتن راه چاره به محضر رسول اكرم ( ص ) رسيد و با آن حضرت درباره شوهرش گفتوگو كرد .

قد سمع اللّه قول الّتى تج_دلك فى زوجها

5 - زن ظهار شده ، در حضور رسول اكرم ( ص ) از حادثه





اى كه برايش پيش آمده بود به خداوند شكايت برده ، خواستار حل مشكل خويش شده بود .

تج_دلك فى زوجها و تشتكى إلى اللّه

9 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : إنّ امرأة من المسلمات أتت النبىّ ( ص ) فقالت : يا رسول اللّه إنّ فلاناً زوجى . . . أشكوه إليك فقال : فيم تشكينه قالت : إنّه قال أنت علىّ حرام كظهر اُمّى . . . فسمع اللّه تبارك و تعالى مجادلتها لرسول اللّه فى ما شكت إليه و أنزل اللّه فى ذلك قرآناً { . . .قد سمع اللّه قول الّتى تجادلك فى زوجها . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: زنى از زنان مسلمين نزد رسول خدا(ص) آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! فلانى همسر من است. .. شكايت او را براى تو آورده ام. رسول خدا(ص) فرمود: در چه چيز از او شكايت دارى؟ گفت: [مرا با {ظهار} بر خود حرام كرده] و گفته است: {أنت علىّ حرام كظهر أمّى} ...پس خداى تبارك و تعالى مجادله او را درباره همسرش با رسول خدا(ص) شنيد و در اين باره آيه اى نازل فرمود (قد سمع اللّه قول الّتى تجادلك فى زوجها)}.



قصه عبدالله بن ام مكتوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 1 - 1،4

1 - چهره درهم كشيدن يكى از مسلمانان صدراسلام و روى گردانى اعتراض آميز او ، از مسلمانى كه با ظاهرى ناخوشايند نزد او حاضر شده بود .

عبس و تولّى

فاعل {عبس} در آيه شريفه ذكر نشده است; ولى به قرينه نكوهش شديدى





كه از او در آيات بعد آمده است; وى فردى بود كه خداوند از اخلاق او رضايت كامل نداشت.

4 - { روى عن الصادق ( ع ) انّها [ أى { عبس و تولّى . . . } ] نزلت فى رجل من بنى اميّة كان عند النبى ( ص ) فجائه ابن اُمّ مكتوم فلمّا رأه تقذّر منه و جمع نفسه و عبس و أعرض بوجهه عنه فحكى اللّه سبحانه ذلك و أنكره عليه ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه آيه {عبس و تولّى} درباره مردى از بنى اميه نازل شده است. آن مرد نزد پيامبر(ص) بود كه ابن امّ مكتوم هم به حضور ايشان رسيد. آن مرد وقتى ابن امّ مكتوم را ديد، از او بدش آمد و خود را جمع كرد و چهره در هم كشيد و روى از او برتافت. پس خداوند سبحان داستان وى را حكايت كرده، آن را بر وى ناپسند دانسته است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 2 - 1،2،3

1 - مسلمانى نابينا ، پس از ورود خود به مجلس وعظ و ارشاد پيامبر ( ص ) ، با ترش رويى و روى گردانى يكى از حاضران مواجه شد .

عبس و تولّى . أن جاءه الأعمى

2 - عبداللّه بن اُمّ مكتوم ، نابيناى مسلمانى كه گرفتار ترش رويى و اعراض يكى از حاضران مجلس پيامبر ( ص ) شد .

أن جاءه الأعمى

برخى از مفسّران، نام شخصى را كه {أعمى} بود و آيه شريفه درباره حضور او نازل شده، {عمرو} و اكثريت {عبداللّه} نوشته اند; ولى همگان بر اين اتفاق





دارند كه او فرزند نابيناى {ام مكتوم} بود. در شأن نزول آيه شريفه آمده است كه وى در حال ورود به مجلسى كه پيامبر(ص)، در آن حضور داشت، مورد اسائه ادب فردى از بنى اميه _ كه گفته مى شود عثمان بن عفان بوده است _ قرار گرفت.

3 - خداوند ، اعتراض كننده به ابن ام مكتوم را ، به دليل برخورد سرد و حاكى از خشم او ، با گفتارى قهرآميز سرزنش كرد .

عبس و تولّى . أن جاءه الأعمى

فعل غايب {عبس} و {تولّى}، حاكى از لايق نبودن شخص براى خطاب مستقيم است. در جملات بعدى، گرچه ضمير خطاب به طور مكرر به كار رفته است; ولى در اين موارد _ كه فعلى به صورت غايب در آغاز سخن قرار مى گيرد _ متكلم گاه در ادامه كلام خود، فرد مورد نظر را شنونده گفتار خود فرض مى كند، بدون اين كه با او گفتوگوى مستقيم داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 3 - 5

5 - اعتراض كننده به حضور ابن ام مكتوم در مجلس پيامبر ( ص ) ، فردى ناآشنا به صفات نفسانى او و ناتوان از شناخت صالحان

أن جاءه الأعمى . و مايدريك لعلّه يزّكّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 4 - 9

9 - رفتار مسلمانى كه از حضور ابن ام مكتوم در مجلس پيامبر ( ص ) ناخشنود بود _ به دليل ناآگاهى او از روحيات نيك و بد وى _ رفتارى ناروا و توجيه ناپذير بود .

عبس . .. و





ما يدريك لعلّه يزّكّى ... أو يذّكّر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 5 - 1

1 - برخى از حاضران مجلس پيامبر ( ص ) در ماجراى ابن ام مكتوم ، خود را از پند و اندرز هاى الهى بى نياز مى ديدند و از فرجام خود نگرانى نداشتند .

أمّا من استغنى

به قرينه {جاءك} و {يخشى} _ در آيات بعد _ مراد از جمله {استغنى}، احساس بى نيازى نسبت به حضور در مجلس وعظ و ارشاد و نيز بى خطر ديدن عاقبت خويش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 6 - 5

5 - عثمان بن عفان ، از حاضران مجلس پيامبر ( ص ) در ماجراى ابن ام مكتوم و ارشاد كننده كافران مكه در عصر بعثت *

أمّا من استغنى . فأنت له تصدّى

در شأن نزول آيه شريفه از تفسير قمى نقل شده كه فرد مورد نظر از ضمير خطاب در {أنت له تصدّى}، عثمان بوده است. او در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس _ كه از چهره هاى برجسته قريش بودند _ برآمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 8 - 2

2 - ابن ام مكتوم ، پس از ورود به مجلس پيامبر ( ص ) ، در كنار مسلمانى قرار گرفت كه در حال ارشاد و سخن گفتن با ديگرى بود .

أمّا من استغنى . فأنت له تصدّى ... و أمّا من جاءك يسعى

تعبير {جاءك} بيانگر آن است كه ابن ام مكتوم در مجلس پيامبر(ص)، نزد همان





شخصى جا گرفته بود كه با اخم و قهر، ناخرسندى خود را ابراز داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 10 - 1

1 - فرد خشمگين از حضور ابن ام مكتوم در مجلس پيامبر ( ص ) ، از او اعراض كرده ، خود را به گفتوگو با ديگرى سرگرم ساخت .

فأنت عنه تلهّى

{تلهّى} در اصل {تتلهّى} بوده و حذف {تاء} از باب تفعّل در اين موارد شايع است. اين كلمه از ريشه {لهو} است و راغب در مفردات {لهو} را به معناى چيزى دانسته است كه انسان را از آنچه بايد مقصد او قرار گيرد و براى او اهميت دارد، باز دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 4

4 - اشراف حاضر در مجلس پيامبر ( ص ) در ماجراى ابن ام مكتوم ، بر اثر بى رغبتى خود ، از آموختن و به خاطر سپردن معارف قرآن محروم بودند .

فمن شاء ذكره



قصه عزير(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 266 - 5

5 _ داستان ابراهيم ( ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا اِرمياى پيامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات انفاق ، از آيات الهى است .

الم تر . .. او كالذى مرّ ... فخذ اربعة من الطير ... مثل الّذين ... كذلك يبيّن ال



قصه عمرة القضا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 24 - 4

4 - درگير





نشدن مؤمنان و مكيان با يكديگر در { عمرة القضا } ، نعمتى مهم براى اهل ايمان *

و هو الذى كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكّة

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير {ببطن مكّة} اشاره به {عمرة القضا} داشته باشد كه مسلمانان پس از پيروزى حديبيه براساس قرارداد، سال بعد به شهر مكه وارد شدند و با آرامش كامل، مناسك عمره را به جا آوردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 27 - 11،12

11- وجود نگرانى در مسلمانان ، نسبت به سرنوشت و خطرات { عمرة القضا }

لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء اللّه ءامنين. .. لاتخافون

تعبير {لاتخافون}، در واقع جنبه بشارتى دارد و در مقام اطمينان بخشى به مسلمانان و رفع نگرانى از آنان است.

12- تضمين الهى به مؤمنان ، در انجام تمامى اعمال { عمرة القضا } با امنيت و آرامش كامل

لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء اللّه ءامنين. .. لاتخافون

تعبير {آمنين} و تكرار آن در قالب {لاتخافون}، مى رساند كه ورود مسلمانان به مكه، همراه با امنيت بوده و پايان مراسم عمره نيز، آميخته با آرامش تضمين شده است.



قصه عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 87 - 8

8 - عيسى ( ع ) زاده مريم ( ع ) و فرزند او ، نه فرزند خدا

عيسى ابن مريم

از نكاتى كه مى تواند هدف از نسبت دادن عيسى(ع) به مادرش شمرده شود، رد پندار مسيحيان است كه وى را فرزند خداى سبحان مى خواندند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران





- 3 - 46 - 2

2 _ بشارت خدا به مريم ، در مورد زنده ماندن عيسى ( ع ) تا ميانسالى

يبشرك . .. و يكلم الناس ... و كهلا

{كهل} به معناى ميانسالى است. (مجمع البيان)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 50 - 8

8 _ وجود اعتقاد به خداوند و تورات و احكام آن ، در ميان بنى اسرائيل ، در عصر حضرت عيسى ( ع )

و لاحلّ لكم بعض الذى حرّم عليكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 1،3،7

1 _ سرگذشت حضرت زكريا ، مريم ، يحيى و عيسى ( ع ) و پيروان آن حضرت ، آيات الهى و پند هاى حكيمانه

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

{ذلك}، اشاره به سرگذشت كسانى است كه در آيات پيشين مطرح شده است.

3 _ بيان سرگذشت حضرت مريم ، زكريا ، يحيى و عيسى ( ع ) ، از معجزات و نشانه هاى صدق پيامبر اكرم ( ص )

ذلك نتلوه عليك من الايات

بنابراينكه منظور از {الايات}، با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)، نشانه هاى صداقت پيامبر اكرم (ص) باشد.

7 _ داستان حضرت عيسى ، زكريّا ، مريم و يحيى ، سراسر حكمت و مايه تذكّر است .

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 60 - 1،6

1 _ سرگذشت زكريا ، عيسى ، مريم ، يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن ، حق و از جانب پروردگار





است .

الحق من ربّك

كلمه {الحق}، خبر است براى مبتداى محذوف كه {هو} است و مراد از آن، سرگذشت مريم و پيامبرانى است كه در آيات سابق بيان شد.

6 _ كيفيّت خلقت عيسى و دروغ پردازى هاى نصارا در مورد آن ، زمينه ايجاد شبهه

فلا تكن من الممترين

آنچه مى تواند براى مخاطبين قرآن در مورد حضرت مسيح، ترديد ايجاد كند، همان خلقت استثنايى آن حضرت است كه با توجّه به {انّ مثل . .. }، اين شبهه از بين مى رود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 61 - 2

2 _ علم و آگاهى پيامبر ( ص ) به حقيقت داستان عيسى ( ع ) و مريم ( س ) پس از بيان سرگذشت آنان از طريق وحى

فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 158 - 1،2،3

1 _ عدم حضور حضرت مسيح ( ع ) در بين مردم ، پس از توطئه قتل وى توسط يهود

و ما قتلوه. بل رفعه اللّه إليه

چنانچه عيسى(ع) پس از توطئه قتل در بين مردمان حضور مى داشت، همگان به اشتباه خويش پى مى بردند و واهى بودن قصه صليب بر مدعيان آن روشن مى گشت و جمله {رفعه اللّه اليه} در حقيقت جواب اين سؤال است كه اگر وى كشته نشد چرا پس از واقعه قتل در بين مردمان ديده نشد.

2 _ خداوند ، حضرت عيسى ( ع ) را با جسم و جانش به سوى خود بالا برد .

بل رفعه اللّه إليه

چون جمله {بل





رفعه اللّه اليه} رد اين پندار يهود است كه عيسى(ع) كشته شده است، بايد مراد از {رفعه اللّه اليه} بالا بردن وى با جسم و جان باشد چون پرواز روحانى با مردن، منافاتى با كشته شدن ندارد.

3 _ نجات حضرت مسيح ( ع ) از توطئه قتل ، با معراج وى به سوى خدا

و ما قتلوه و ما صلبوه . .. بل رفعه اللّه إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 159 - 2،5

2 _ حضرت مسيح ( ع ) پس از حضور مجدد در بين امت خويش ، خواهد مرد .

إلاّ ليؤمننّ به قبل موته

5 _ حضرت عيسى ( ع ) ، هم اكنون زنده و داراى حياتى جسمانى است .

و إن من أهل الكتب إلاّ ليؤمننّ به قبل موته

با توجه به مضارع بودن فعل {ليؤمننّ} كه اِخبار از آينده است و در طول تاريخ گذشته چنين نبوده كه تمامى اهل كتاب به حضرت عيسى(ع) ايمان آورده باشند، معلوم مى شود آن حضرت هنوز زنده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 110 - 7،11

7 _ حضرت مسيح بهره مند از پشتيبانى و تأييد خداوند در دوران حيات خويش

اذكر نعمتى عليك . .. اذ ايدتك بروح القدس

اتصال دو جمله {تكلم الناس . .} و {ايدتك ...} بدون حرف عطف شاهد بر اين است كه جمله {تكلم الناس ...} تفسير جمله ايدتك است. و مى رساند كه عيسى(ع) در كودكى و بزرگسالى مورد تأييد خداوند بوده است.

11 _ سخنان عيسى ( ع ) در كودكى گفتارى حكيمانه و همسنگ





با سخنان او در دوران كهولت و كمال رشد

اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد و كهلا

بديهى است كه سخن گفتن عيسى(ع) در سن كهولت نعمتى خاص براى وى نيست بنابراين عطف {كهلا} بر {فى المهد} مى تواند اشاره به اين باشد كه سخن گفتن او به هنگام نوزادى همانند دوران رشد يافتگى وى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 24 - 2،3،13،14

2- حضرت عيسى ( ع ) در شرايط سخت روحى و جسمى مادرش مريم ( س ) پس از زايمان با وى سخن گفت و او را دل دارى داد .

فحملته . .. فنادي_ها من تحتها ألاّتحزنى

مراد از ضمير فاعلى در {نادى} _ به قرينه ضمائر {فحملته فانتبذت به} در آيات قبل _ حضرت عيسى(ع) است و مراد از ضمير {من تحتها} همانند ضمير {فناداها} حضرت مريم(س) است. برخى فاعل {نادى} را جبرئيل دانسته و ضمير {من تحتها} را به {نخلة} يا {مريم} ارجاع داده اند; ولى سياق آيات با آنچه گفته شد سازگارتر است.

3- عيسى ( ع ) در بدو تولد ، مادرش مريم ( س ) را به اندوهگين نبودن توصيه كرد .

فنادي_ها من تحتها ألاّتحزنى

13- { عن أبى جعفر ( ع ) : ضرب عيسى ( ع ) برجله فظهرت عين ماء تجرى ;

از امام باقر(ع) روايت شده: عيسى(ع) (هنگام ولادت) پاى خود را بر زمين زد، پس چشمه آب روانى ظاهر شد}.

14- { قال رسول اللّه ( ص ) : . . . و ه_ذا عيسى ابن مريم ( ع ) قال اللّه عزّوجلّ فيه { فناداها من





تحتها ألاّتحزنى . . . } فكلّم أمّه وقت مولده ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: . .. اين عيسى بن مريم(ع) است كه خداوند _ عزّوجلّ _ در باره او فرمود {فناداها من تحتها ألاّتحزنى ...} پس عيسى(ع) با مادرش به هنگام ولادت سخن گفت}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 1

1- عيسى ( ع ) ، در بدو تولد ، مادرش مريم ( س ) را به تكان دادن درخت خرما و استفاده از ميوه آن راهنمايى كرد .

و هزّى إليك بجذع النخلة تس_قط عليك رطبًا جنيًّا

{هزّ} به معناى حركت دادن به چپ و راست است و به قرينه {إليك} در آن معناى {متمايل ساختن} نيز تضمين شده است. بنابراين {هزّى إليك}، يعنى درخت را به جانب خود بكش و به چپ و راست تكان ده اين راهنمايى چنان چه از آيه بعد پيدا است، به منظور تأمين غذاى مريم(س) بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 26 - 1،3،7،8،10

1- حضرت عيسى ( ع ) در آغاز تولد خويش ، مادرش مريم ( س ) را به خوردن خرماى تازه و نوشيدن از آب نهر فرا خواند .

فنادي_ها من تحتها . .. تحتك سريًّا ... رطبًا جنيًّا . فكلى واشربى

3- سخن گفتن عيسى ( ع ) با مادر خود و تأمين آب و غذا به صورت خارق العاده ، زمينه هاى مسّرت و چشم روشنى مريم ( س ) و رفع نگرانى او از آينده بود .

فنادي_ها . .. فكلى و اشربى و





قرّى عينًا

{عيناً} تمييز و بيانگر مراد جدى از فاعل است و {قرّى} از ماده {قرار} (آرام گرفتن) و يا {قُرّ} (سرد شدن) است. در صورت اول جمله {قرّى عيناً}، يعنى {چشم آرميده باش} و در صورت دوم، يعنى {خنك چشم باش} (چشمت از اشك سوزان به دور باشد) و در هر صورت، كنايه از خوش دلى و شادمانى است كه چشم از نگرانى و اضطراب باز مى ايستد و از سوزش اشك اندوه، مصون مى ماند. ارتباط جمله {قرّى عيناً} با جملات قبل، گوياى برداشت فوق است.

7- عيسى ( ع ) ، وظيفه دفاع از مادر خويش در مقابل تهمت هاى مردم را به عهده گرفت .

فإمّاترينّ من البشر أحدًا فقولى إنّى نذرت للرحم_ن صومًا

توصيه مادر به سكوت از جانب عيسى(ع) بدان معنا بود كه او نگران دفاع از خود نباشد، چرا كه عيسى(ع) خود آن را انجام خواهد داد. سخن گفتن عيسى(ع) با مادر پس از ولادت، اين اطمينان را به مريم داده بود كه او براين كار كاملاً توانا است.

8- عيسى ( ع ) ، شيوه برخورد با مردم و چگونگى واكنش در برابر بهتان آنان را به مادرش مريم ( س ) آموخت .

فإمّا ترينّ من البشر أحدًا فقولى

10- عيسى ( ع ) ، مادرش مريم ( س ) را به نذر روزه سكوت ، هنگام مواجهه با مردم توصيه كرد .

فإمّا ترينّ من البشر أحدًا فقولى إنّى نذرت للرحم_ن صومًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 27 - 1،6

1- مريم ( س ) پس از دريافت رهنمود هاى نوزادش عيسى ( ع )





، او را آشكارا در آغوش خود گرفت و نزد قومش برد .

فأتت به قومها تحمله

6- { عن أبى جعفر ( ع ) قال : لمّا قالت العواتق . . . لمريم ( ع ) : { لقد جئت شيئاً فريّاً } أنطق اللّه تعالى عيسى ( ع ) عند ذلك ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: چون دختران نورس به مريم گفتند: {لقد جئت شيئاً فريّاً} خداوند در آن هنگام زبان عيسى(ع) را به سخن گفتن گشود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 29 - 3،5

3- حضرت مريم ( س ) به قدرت نوزادش عيسى ( ع ) در سخن گفتن و رفع اتهامات يقين داشت .

فأشارت إليه

آمدن مريم به ميان قوم خويش، آوردن علنى و آشكار فرزند و اشاره كردن به سوى نوزاد به جاى پاسخ گويى به اتهامات، بيانگر يقين او است.

5- مردم ، از واگذارشدن پاسخ اتهامات از سوى مريم ( س ) به نوزادش عيسى ( ع ) ، شگفت زده شده و آن را باور نكردند .

فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان فى المهد صبيًّا

استفهام در آيه انكارى است. اين انكار را چندين تأكيد نيز همراهى مى كند: 1) فعل {كان} كه در اين موارد بر ماضى دلالت ندارد، بلكه استقرار و ثبوت را مى فهماند; 2) قيد {فى المهد} كه نشانه ناتوانى عيسى(ع) از هرگونه حركتى است; 3) قيد {صبيّاً} كه با وجود {فى المهد} نيازى به آن نبود، ولى گويندگان آن را به منظور تأكيد انكار و تعجبشان افزودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

10 - مريم - 19 - 30 - 1،11

1- نوزاد مريم ( س ) با اشاره مادرش و در حضور مردم شروع به سخن گفتن كرد .

فأشارت إليه . .. قال إنّى عبداللّه

11- { عن رسول اللّه ( ص ) : . . . و ه_ذا عيسى بن مريم ( ع ) . . . حين أشارت إليه . . . قال : إنّى عبداللّه آتانى الكتاب } . . . أُعطى كتاب النبوة و أُوصى بالصلاة والزكاة فى ثلاثة أيّام من مولده و كلّمهم فى اليوم الثانى من مولده . . . ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: . .. و اين عيسى بن مريم(ع) است كه وقتى مريم به او اشاره كرد گفت: {إنّى عبداللّه آتانى الكتاب} ... كتابِ نبوت به او داده شد و به نماز و زكات سفارش گرديد (و اين همه) ظرف سه روز پس از ولادت او بود و در روز دوم ولادت با مردم سخن گفت...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 31 - 6

6- عيسى ( ع ) در معرفى خويش به مردم ، دريافت فرمان خداوند به نماز و زكات را از ويژگى هاى خويش برشمرد .

و أوص_نى بالصلوة والزكوة مادمت حيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 32 - 3

3- عيسى ( ع ) در برشمردن ويژگى هايش ، بر پيدايش خود بدون پدر تأكيد ورزيد .

و برًّا بولدتى

عيسى(ع) در مورد نيكى كردن، تنها از مادر خود ياد كرد و ذكرى از پدر به ميان نياورد تا در





گفتار هم اين مطلب را كه مادرش پاكدامن است، تأييد كرده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 33 - 4

4- عيسى ( ع ) با سالم خواندن مرحله ولادت خويش از هر عيب و ناپسندى ، بر مبرّابودن مادرش مريم ( س ) از اتهامات نارواى مردم تأكيد كرد .

والسل_م علىّ يوم ولدت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 34 - 1

1- قرآن ترسيم كننده سيما و سرگذشت واقعى عيسى ( ع )

ذلك عيسى ابن مريم قول الحقّ

{ذلك} اشاره به دارنده اوصافى است كه در آيات گذشته تشريح شد. و {قول الحقّ} مفعول براى فعل محذوف (أقول) است، يعنى سخن درستى مى گويم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 35 - 14

14- ماجراى تولد و سخن گفتن عيسى ( ع ) ، نمودى از حاكميت اراده الهى بر هستى است ; نه نشان فرزندى عيسى ( ع ) براى خداوند .

ما كان للّه أن يتّخذ من ولد . .. إذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 36 - 1

1- حضرت عيسى ( ع ) در گهواره ، خداوند را پروردگار خود و ديگر انسان ها معرفى كرد .

و إنّ اللّه ربّى و ربّكم

جمله {إنّ اللّه ربّى . ..} عطف بر {إنّى عبد اللّه} در آيات قبل است. اين آيه نيز نقل بخشى از گفته هاى عيسى(ع) در گهواره است و آيات {ذلك عيسى ... كن





فيكون} در اين بين معترضه مى باشد. تشابه اين جمله با آنچه در سوره آل عمران و زخرف از عيسى(ع) نقل شده، تأييد كننده اين نكته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 2

2- گروهى از مردم زمان مريم به عيسى ( ع ) و گفته هاى او ايمان آوردند و گروهى كفر ورزيدند .

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 50 - 4،5،10

4 - نقل مكان كردن مريم به همراه نوزادش ( عيسى ) ، به محلى ديگر غير از زادگاه او

و ءاوين_هما إلى ربوة

{إيواء} (مصدر {آوينا}) به معناى امكان و جاى دادن است. {ربوة} نيز به تپه و هر زمين بلند گفته مى شود. {ذات قرار} (مرادف {مستقر}) به معناى جاى زيست است و {معين} به آبى كه بر روى زمين جارى باشد، گفته مى شود.

5 - استقرار مريم و نوزادش ( عيسى ) ، در سرزمينى بلند ، آرام و داراى آبى روان

و ءاوين_هما إلى ربوة ذات قرار و معين

10 - برخوردارى حضرت عيسى و مريم ( ع ) ، از امكانات و آسايش زندگى

و ءاوين_هما إلى ربوة ذات قرار و معين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 57 - 7

7 - عيسى بن مريم ( ع ) ، شخصيتى شناخته شده و نامى آشنا در مكه عصر بعثت

و لمّا ضرب ابن مريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 12 - 11

11





- فرزند حضرت مريم ( س ) ( عيسى ( ع ) ) ، پرتو روح الهى و داراى مقامى بس بلند در پيشگاه خداوند

فنفخنا فيه من روحنا

اضافه {روح} به {نا}، اضافه تشريفى و براى بيان شرافت و عظمت اين روح است.



قصه غدير خم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 1 - 5

5 - { عن جعفربن محمد ( ع ) عن آبائه ( ع ) قال : لمّا نصب رسولُ اللّه عليّاً يوم غدير خم . . . فقَدِمَ على رسول اللّه النُّعمان بن الحرث الفِهْرى فقال : أمرتَنا عن اللّه أن نشهدَ أن لا إل_ه إلاّ اللّه و أنّك رسولُ اللّه . . . فقَبِلْناها ثمّ لم تَرْضَ حتّى نصبتَ ه_ذا الغلام . . . فه_ذا شىء منك أو أمرٌ من عند اللّه . . . فولّى النعمان الحرث و هو يقول : { اللّهم إن كان ه_ذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء } . . . و أنزل اللّه تعالى : { سأل سائل بعذاب واقع . . . } ;

امام صادق(ع) از پدرانش روايت نموده است: چون رسول خدا(ص) در غديرخم على(ع) را به امامت منصوب كرد . .. نعمان بن حرث فهرى، جلوى آن حضرت ايستاد و با [اعتراض] گفت: از جانب خدا به ما امر كردى كه شهادت به يگانگى خدا و رسالت تو دهيم، و ما پذيرفتيم. سپس راضى نگشتى تا اين جوان را بر ما منصوب كردى ... حال اين (نصب على(ع)) از طرف خودت مى باشد يا دستورى از جانب خداوند است ...





نعمان در حالى كه به رسول خدا(ص) پشت كرده بود، مى گفت: {اللّهم إن كان ه_ذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء} ... پس خداوند متعال آيه {سأل سائل بعذاب واقع...} را نازل نمود}.



قصه غزوه احد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 104 - 2،3

2 _ ترغيب مجاهدان صدر اسلام به تعقيب لشكريان دشمن ، پس از نبرد احد

و لاتهنوا فى ابتغاء القوم

گفته شده كه آيه پس از نبرد احد نازل شد تا مسلمانان را به تعقيب لشكريان ابوسفيان ترغيب كند (مجمع البيان، ذيل آيه).

3 _ آسيب ها و صدمات متقابل مجاهدان و كافران در نبرد احد

ان تكونوا تألمون فانهم يألمون

بنابر آنچه در شأن نزول آيه آمده، مراد از آسيبهاى متقابل، مسائلى است كه در جنگ احد پيش آمد.



قصه غزوه احزاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 9 - 2،4،5،6

2 - مورد هجوم قرار گرفتن مسلمانان در مدينه از سوى لشگر دشمن در غزوه احزاب

اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود

مفسران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين آيه، درباره غزوه احزاب نازل شده است. مراد از {جنود} گروه هاى مشرك و يهوديان اند كه در يك تصميم جمعى، متحد شدند و جهت درهم كوبيدن مسلمانان، به مدينه هجوم بردند.

4 - براى درهم شكستن سپاه دشمن ، در غزوه احزاب ، طوفانى عظيم برخاست .

إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا

تنوين نكره در {ريحاً} براى تعظيم است و حكايت از اين مى كند كه بادى كه وزيده، معمولى نبوده است; بلكه طوفانى بوده كه





خيمه ها را در هم مى كوبيده و خار و خاشاك را در چشمان دشمن مى پاشيده است.

5 - به وجود آمدن طوفان ، در غزوه احزاب براى درهم شكستن توان دشمن ، نعمتى الهى براى مسلمانان بود .

ي_أيّها الذين ءامنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم . .. فأرسلنا عليهم ريحًا

{فأرسلنا} بيان نعمتى است كه خداوند، از مسلمانان خواسته است كه به ياد آن باشند.

6 - خداوند ، در غزوه احزاب نيرويى نامرئى ، به كمك مسلمانان فرستاد .

فأرسلنا عليهم . .. و جنودًا لم تروها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 10 - 1،2،3،4،5،8،11،13،14

1 - مسلمانان مدينه ، از ناحيه بالا و پايين مدينه ، در محاصره دشمن ( احزاب متّحد ) قرار گرفتند .

إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم

2 - احزاب متّحد ، در جنگ عليه مسلمانان ، جمعيتى فراوان داشتند .

إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم

{جنود} جمع {جند} است و دلالت بر چندين سپاه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و پايين دست آن نيز مؤيد اين نكته است; زيرا آنان داراى جمعيتى چشمگير بوده اند كه توانسته اند نيروهايشان را در اطراف مدينه مستقر كنند.

3 - ائتلاف احزاب مختلف و لشگركشى آنان عليه مسلمانان مدينه و شكست شان ، شايسته يادآورى است .

إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم

{إذ جاءوكم} عطف بر {إذ جاتكم} در آيه پيش و متعلق فعل {اُذكروا} در همان آيه است.

4 - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان ، با مشركان مكه ، عليه مسلمانان ،





ائتلاف كردند .

إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم

طبق شواهد تاريخى، غزوه احزاب، با ائتلاف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. {من فوقكم} اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و {من أسفل منكم} اشاره به مشركانى دارد كه از بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند.

5 - هجوم احزاب متّحد به سوى مدينه ، باعث وحشت و نگرانى مسلمانان شد .

إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبص_ر

{زاغت الأبصار} مى تواند كنايه از به وجود آمدن آن چنان وحشتى باشد كه چشم شخص، قدرت ديد و تشخيص را از دست مى دهد.

8 - هجوم احزاب متّحد به مدينه ، براى درهم شكستن مسلمانان ، مسلمانان را به قدرى وحشت زده كرد كه همانند افراد محتضر شدند .

إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبص_ر و بلغت القلوب الحناجر

مراد از به حنجره رسيدن قلب ها، خفگى و به حال مرگ افتادن است.

11 - ايّام هجوم احزاب متّحد به مدينه ، روزهايى بس سخت و نگران كننده براى مسلمانان بود .

إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبص_ر و بلغت القلوب الحناجر

13 - پس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد ، ظنّ و گمان هاى گوناگونى درباره خدا ، در ميان مردم مسلمان پديد آمد .

إذ جاءوكم . .. و تظنّون باللّه الظنونا

{ظنون} مفعول مطلق عددى است و {ال } در آن، براى جنس است. جمع آورده شدن {ظنون } همراه با {ال} دلالت بر تعدد و گوناگونى مى كند.

14 - عارض شدن بدگمانى به خدا در مسلمانان ، در





پىِ هجوم احزاب متّحد به مدينه

إذ جاءوكم . .. و تظنّون باللّه الظنونا

احتمال دارد كه مخاطب فعل {تظنّون} مسلمانان باشند و يكى از احتمال هاى {الظنونا} بدگمانى باشد. آيات بعدى مى تواند قرينه اى بر نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 11 - 1،2،3

1 - هجوم احزاب متّحد به مدينه ، وسيله امتحان مسلمانان آن ديار بود .

هنالك ابتلى المؤمنون

2 - مسلمانان مدينه ، با هجوم احزاب متّحد به آنان ، دچار اضطراب و تزلزل شديد شدند .

و زلزلوا زلزالاً شديدًا

3 - مسلمانان مدينه ، با هجوم احزاب متّحد ، در شرايط سختى قرار گرفتند .

و زلزلوا زلزالاً شديدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 12 - 1

1 - منافقان ، همسو با احزاب متّحد ، در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند .

إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المن_فقون ... ما وعدنا اللّه ... إلاّ غرورًا

فعل مضارع {يقول} بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آن، به {فعاليت} تعبير مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 13 - 1،2،3،4،5،8،9،10،11،12،19

1 - عده اى از منافقان ، مسلمانان شركت كننده در غزوه احزاب را ، به ترك جهاد وسوسه مى كردند .

و إذ قالت طائفة منهم ي_أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا

2 - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه پيامبر ( ص ) در غزوه احزاب _ باتوجه به هجوم دشمن _ وجهى منطقى قائل نبودند و آنان را به





ترك غزوه ، دعوت مى كردند .

قالت طائفة منهم ي_أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا

3 - منافقان مدينه ، به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه احزاب حتمى است .

و إذ قالت طائفة منهم ي_أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا

4 - منافقان ، به نفع جبهه احزاب متّحد ، براى درهم شكستن جبهه مسلمانان ، فعاليت تبليغاتى داشتند .

و إذ قالت طائفة منهم ي_أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا

5 - منافقان ، در غزوه احزاب ، براى وادار كردن مؤمنان به ترك اسلام و روى آوردن به كفر ، تلاش مى كردند .

ي_أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا

برداشت بالا، بر اين احتمال است كه مراد از {لامقام لكم} ماندن در دين رسول اللّه و مراد از {فارجعوا} دعوت به رجوع به كفر باشد.

8 - برخى از منافقان و بيماردلان مدينه ، از پيامبر ( ص ) براى ترك جهاد در غزوه احزاب ، به بهانه ناامن بودن خانه و كاشانه شان ، مصرّانه اجازه مى خواستند .

و يستئذن فريق منهم النبىّ يقولون إنّ بيوتنا عورة

مراد از {عورة} در آيه، مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات راغب).

9 - پيامبراكرم ( ص ) فرمانده و تصميم گير اصلى در غزوه احزاب بود .

و يستئذن فريق منهم النبىّ

10 - در سپاه مسلمانان ، به هنگام غزوه احزاب ، نظمى استوار ، حاكم بود . به گونه اى كه منافقان نيز خود را ملزم به رعايت آن مى دانستند .

و يستئذن فريق منهم النبىّ

11 - مستحكم نبودن خانه و كاشانه ، بهانه منافقان و افراد بيماردل براى گريز از جهاد در





غزوه احزاب بود .

و يستئذن فريق منهم النبىّ يقولون إنّ بيوتنا عورة و ما هى بعورة إن يريدون إلاّ فر

12 - خانه و كاشانه مجاهدان شركت كننده در غزوه احزاب ، خلل ناپذير و داراى استحكام بود .

يقولون إنّ بيوتنا عورة و ما هى بعورة

19 - منافقان ، پيشگامان تزلزل و اضطراب و فرار از غزوه احزاب بودند .

هنالك ابتلى . .. و زلزلوا زلزالاً ... و إذ يقول المن_فقون ...إنّ بيوتنا عورة ...

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 14 - 3،6

3 - منافقان شركت كننده در غزوه احزاب ، در صورت حضور در داخل خانه هايشان و هجوم دشمن ، از آن دفاع نمى كردند .

يقولون إنّ بيوتنا عورة . .. و لو دخلت عليهم من أقطارها ثمّ سئلوا الفتنة لأتوها

6 - تزلزل منافقان مدينه در غزوه احزاب ، ناشى از بى ايمانى آنان بود .

و يستئذن فريق منهم . .. يقولون إنّ بيوتنا عورة ... إن يريدون إلاّ فرارًا ... ثمّ

{ثمّ سئلوا الفتنة} دلالت مى كند كه آنان، با درخواست شرك، آن را قبول مى كردند. چنين امرى اشعار دارد كه استيذان در ترك جهاد و بهانه جويى براى فرار، ناشى از بى ايمانى و تزلزل در عقيده بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 15 - 1

1 - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب ، و مصمم به فرار از آن ، پيش تر در غزوه اُحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با دشمن نگريزند .

و لقد كانوا ع_هدوا اللّه من قبل لايولّون





الأدب_ر

مرجع ضمير در {كانوا} گروهى از منافقان اند كه در غزوه اُحد ترسيدند و تصميم به فرار گرفتند، ولى عهد كردند كه ديگربار چنين نكنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 18 - 2

2 - تلاش شديد منافقان مدينه ، براى بازداشتن مسلمانان از جهاد در غزوه احزاب

و إذ قالت طائفة منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم

تضعيف {عوّق} براى بيان شدت و غلظت بازدارندگى، است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 19 - 3

3 - منافقان مدينه ، به هنگام خبردار شدن از وقوع جنگ احزاب ، به قدرى مى ترسيدند كه چشمان شان بى اختيار ، به چرخش مى افتاد .

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت

مراد از {الخوف} به قرينه بحث جهاد و هجوم دشمن، خبر جنگ و قتال است كه براى منافقان بسيار ترس آور بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 22 - 9

9 - مسلمانان مدينه ، در غزوه احزاب ، به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان ، تسليم امر پيامبر ( ص ) براى جهاد بودند .

و لمّا رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلاّ إيم_نًا و تسليمًا

ممكن است {تسليماً} به قرينه مقام (بحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الگو بودن پيامبر(ص)) تسليم بودن به امر پيامبر(ص) براى جهاد باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 25 -





9

9 - غزوه احزاب ، بدون درگيرى نظامى عمده ، به سود مسلمانان پايان يافت .

و ردّ اللّه الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى اللّه المؤمنين القتال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 26 - 11

11 - گروهى از يهود بنى قريظه ، به اسارت سپاه مسلمانان در آمدند .

و تأسرون فريقًا



قصه غزوه بدر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 1 - 4

4 _ مسلمانان در جنگ بدر به غنايمى چشمگير دست يافتند .

يسئلونك عن الأنفال

حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنگى و پرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشانگر فراوانى غنايم بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 5 - 1،2،3،8

1 _ پيامبر ( ص ) براى نبرد با مشركان مكه از مدينه به سوى بدر حركت كرد .

أخرجك ربك من بيتك بالحق

با توجه به آيات بعد معلوم مى شود مراد از جمله {أخرجك . .. }، خروج پيامبر(ص) براى جنگ بدر بوده است.

2 _ فرمان خداوند و تقدير او ، عامل حركت پيامبر ( ص ) به سوى جنگ بدر

أخرجك ربك من بيتك بالحق

اسناد {أخرجك} به {ربك} مى رساند كه حركت پيامبر(ص) به فرمان و تقدير الهى بوده است، نه تصميمى از جانب خود آن حضرت.

3 _ تقدير خداوند بر وقوع جنگ بدر ، در جهت تدبير امور پيامبر ( ص ) و در راستاى پيشبرد رسالت وى

أخرجك ربك من بيتك بالحق

{رب} به معناى مدبر و مربى است و اضافه آن





به {ك} در جمله {كما أخرجك ربك} مى رساند كه از اهداف تقدير الهى بر خروج پيامبر(ص)، تدبير امور وى بوده كه طبعاً براى تكميل رسالت او بوده است.

8 _ حكم خداوند درباره انفال ، حكمى حق و همانند حقانيت فرمان او به خروج از مدينه براى جنگ بدر

قل الأنفال للّه و الرسول . .. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 7 - 10

10 _ قضاياى جنگ بدر و پيروزى مسلمانان در آن ، نعمتى بزرگ و شايسته و بايسته به ياد داشتن و شامل درسهايى از توحيد

إذ يعدكم اللّه إحدى الطائفتين أنها لكم

مقصود از فرمان خداوند به يادآورى قضاياى بدر، يادآورى حاكميت خداوند بر عوامل طبيعى است. زيرا نيروى برتر و غير قابل مقايسه مشركان نسبت به مسلمانان اقتضا مى كرد كه مشركان پيروز شوند ; ولى تقدير خداوند بر اين بود كه پيروزى از آن مسلمانان باشد ; و چنين شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 9 - 8

8 _ حضور هزار فرشته در جنگ بدر ، كه هر يك فرشته و يا فرشتگانى به دنبال خويش داشتند .

بألف من الملئكة مردفين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 10 - 1

1 _ نقش ملائكه در جنگ بدر ، تنها بشارت به پيروزى و اطمينان دادن به مؤمنان بود ، و نه اقدامى عملى در قتل مشركان .

و ما جعله اللّه إلا بشرى و لتطمئن به قلوبكم

ضمير در {جعله} و {به} به امداد





كه از {أنى ممدكم} استفاده مى شود، برمى گردد و كلمه {بشرى} مفعولٌ له براى {جعل} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 11 - 1،2،5،6،7،8،9،10،13،14،18،19

1 _ آرامش روحى مجاهدان پيش از جنگ بدر ، موجب فراگيرى خوابى سبك بر تمامى آنان

إذ تستغيثون . .. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه

{غشاوه} به معناى احاطه است و فعل {يغشيكم}، از باب تفعيل، دلالت بر كثرت احاطه دارد. مى توان گفت نمود آن كثرت، فراگيرى خواب بر تمامى افراد بوده است. كلمه {أمنة}، كه به معناى نبودن ترس است، مفعولٌ له حصولى براى {يغشيكم} است. يعنى به علت اينكه آرامش يافتيد، خواب شما را فراگرفت

2 _ خداوند در آستانه جنگ بدر با رفع اضطراب از مجاهدان ، آنان را از آرامشى كامل بهره مند ساخت .

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه

5 _ استراحت و آرامش روحى مجاهدان و فراگيرى خواب بر آنان در آستانه جنگ بدر ، نعمتى الهى بر ايشان و شايسته به ياد داشتن

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه

6 _ خداوند در آستانه جنگ بدر مسلمانان را از نعمت باران بهره مند ساخت .

و ينزل عليكم من السماء ماء

7 _ فراهم شدن آب براى غسل و وضو و تطهير نجاست ها و قذارت ها ، از اهداف نزول باران براى مجاهدان بدر

و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به

ذكر نشدن متعلق {يطهركم} حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو فرستاد تا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديگران وضو بسازند.

8 _ برخى





از مجاهدان بدر گرفتار پليدى و نگرانيهايى از سوى شيطان بودند .

و يذهب عنكم رجز الشيطن

9 _ فقدان آب براى تحصيل طهارت و برطرف كردن نجاست ها ، مايه وسوسه شيطان و ايجاد نگرانى در پيكارگران بدر

ليطهّركم به و يذهب عنكم رجز الشيطن

نبودن لام در {يذهب} بيانگر اين است كه {يذهب . .. } مترتب بر {ليطهركم ... } است. و تناسب تطهير با برطرف شدن رجز شيطان اقتضا مى كند كه مراد از رجز شيطان وسوسه هايى باشد كه شيطان بر اثر نبودن آب براى طهارت در مجاهدان ايجاد مى كرده است.

10 _ نزول باران در آستانه جنگ بدر براى تطهير مجاهدان ، زمينه ساز برطرف شدن نگرانى ها و وسوسه هاى ايجاد شده از سوى شيطان

و ينزل عليكم . .. و يذهب عنكم رجز الشيطن

13 _ تقويت دل هاى مجاهدان با مشاهده امداد هاى حسى ، از اهداف نزول باران در آستانه جنگ بدر

و ينزل عليكم . .. ليربط على قلوبكم

{ربط على قلبه} يعنى دلهاى آنان را استحكام بخشيد، و اين كنايه از ايجاد شهامت و شجاعت است. گفتنى است تناسب نزول باران با استحكام دلها براى نبرد اين است كه مجاهدان در زمانى كه نياز فراوان به آب دارند با نزول باران، امداد الهى را لمس كرده و بدان يقين كنند.

14 _ ريزش باران در آستانه جنگ بدر ، از عوامل مؤثر در پيروزى مسلمانان در آن جنگ

و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام

18 _ استحكام اردوگاه مسلمانان و استوارى گام هاى آنان بر شنزار محل اقامتشان ، از اهداف نزول باران در آستانه جنگ بدر

ينزل عليكم من السماء ماء





ليطهّركم . .. و يثبت به الأقدام

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از {الاقدام} گامهاى مجاهدان باشد. بنابراين {و يثبت به الاقدام} يعنى هدف از نزول باران اين بود كه خداوند گامهاى شما را استوار سازد و از لغزش و فرو رفتن در شنزارها بازدارد.

19 _ خداوند با تقويت دل هاى مجاهدان بدر آنان را براى رويارويى با مشركان ثابت قدم ساخت .

ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام

{يثبت به الأقدام} در عين اينكه بيانگر هدفى از اهداف نزول باران است، نبودن {لام} در آن مى رساند كه اين هدف به دنبال {ليربط على قلوبكم} حاصل مى شود. بنابراين مى توان گفت ضمير در {به} به استحكام قلوب، كه از {ليربط على قلوبكم} استفاده مى شود، برمى گردد. قابل ذكر است كه در برداشت فوق ثبات قدم (يثبت به الأقدام) به معناى كنايى آن (پايدارى و عزم راسخ) گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 12 - 1،2،3،6،8،9

1 _ خداوند با وحى به فرشتگان حاضر در كارزار بدر ، آنان را از پشتيبانى خويش در ثبات بخشيدن به مجاهدان آگاه ساخت .

إذ يوحى ربك إلى الملئكة أنى معكم فثبتوا الذين

2 _ ايجاد پايدارى در مجاهدان ، فرمان خداوند به فرشتگان گسيل شده به جنگ بدر

إذ يوحى ربك إلى الملئكة أنى معكم فثبتوا الذين

3 _ تنها پيامبر ( ص ) شاهد وحى الهى به فرشتگان مبتنى بر مأموريت آنان براى پشتيبانى مجاهدان بدر بود .

إذ يوحى ربك إلى الملئكة

چنانچه {إذ}، متعلق به {اذكر} باشد با توجه به اينكه مخاطب در آيه مورد بحث، به





خلاف آيات گذشته، شخص پيامبر(ص) است، مى توان گفت تنها آن حضرت شاهد وحى خداوند به فرشتگان بوده است.

6 _ رعب و وحشت كافران در جنگ بدر ، از عوامل شكست آنان در آن جنگ

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب

8 _ ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر و از كار انداختن پنجه هاى آنان بودند .

فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان

{ال} در {الأعناق} جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از {فوق الأعناق} سرهاى كافران است. بنابراين جمله {فاضربوا ... } يعنى سرهاى كافران را مورد ضربات خويش قرار دهيد. قابل ذكر است كه مخاطب در اين جمله، همان گونه كه سياق آيه بر آن دلالت دارد، فرشتگان هستند.

9 _ خداوند ، مجاهدان بدر را به در هم كوبيدن سر هاى كافران و از كار انداختن پنجه هاى آنان ، تهييج كرد .

فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان

برداشت فوق بر اين اساس است كه خطاب در جمله {فاضربوا . .. } متوجه مجاهدان باشد. جمله {و ما جعله اللّه إلا بشرى} در آيه دهم، كه مسؤوليت فرشتگان را تنها بشارت دهى اعلام كرد، مى تواند مؤيد اين احتمال باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 17 - 1

1 _ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنگ بدر و پيروزى اهل ايمان

فلم تقتلوهم و لكن اللّه قتلهم

جمله {فلم تقتلوهم . .. } متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنگ بدر برمى شمرد ; يعنى توجه به قضاياى جنگ بدر و امدادهاى الهى بيانگر





اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 19 - 2،6

2 _ مشركان قريش پيش از جنگ بدر با نيايش به درگاه خداوند ، خواهان پيروزى حاميان دين حق شدند .

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

جمله {إن تستفتحوا} اشاره دارد به دعاى مشركان پيش از جنگ بدر كه آنان با پندار حقانيت خويش از خداوند خواستند تا حاميان دين حق را در اين نبرد پيروز گرداند.

6 _ كافران شكست خورده در جنگ بدر ، مورد تهديد خداوند به چشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازگشت به جنگ

و إن تعودوا نعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 26 - 10

10 _ امداد هاى ويژه الهى ، منشأ پيروزى مسلمانان در جنگ بدر *

و أيدكم بنصره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 42 - 1،3،4،5،7،8،10

1 _ سپاه اسلام و سپاه شرك در آستانه جنگ بدر ، هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند .

إذ أنتم بالعدوة

{عُدْوة} به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تپه قرار دارد گفته مى شود و هر وادى داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه {عدوه} در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سپاه اسلام در يك سوى دامنه و سپاه كفر در دامنه ديگر استقرار داشتند.

3 _ مسلمانان در جنگ بدر در دامنه پست و كافران در دامنه بلند مستقر





شدند .

إذ أنتم بالعدوة الدنيا و هم بالعدوة القصوى

4 _ موقعيت ضعيف مسلمانان در جنگ بدر نسبت به موقعيت كفار

إذ أنتم بالعدوة الدنيا و هم بالعدوة القصوى

مى توان گفت هدف از بيان موقعيت مسلمانان و كفرپيشگان مكه در منطقه بدر يادآورى موقعيت بسيار ضعيف مسلمانان است. جلمه {ليهلك من هلك ... } مؤيد اين معنا مى باشد. زيرا پيروزى آنگاه دليل حقانيت مسلمانان مى شد كه شرايط ظاهرى، تضمين كننده پيروزى كافران و شكست مسلمانان بود.

5 _ قافله تجارى قريش به هنگام استقرار سپاهيان بدر ، در مسيرى پايينتر از سپاه اسلام در حركت بودند .

و الركب أسفل منكم

كلمه {ركب} جمع راكب و به معناى سواران است و مقصود از آن به گفته اهل تفسير كاروان تجارى قريش است. تعبير از كاروان تجارى به {سواران} مى تواند اشاره به حركت سريع آنان براى فرار از مسلمانان باشد.

7 _ رويارويى دو سپاه بدر در زمانى مشخص ، حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود .

و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد

كلمه {ميعاد} مى تواند اسم زمان به معناى زمان قرار، و مى تواند اسم مكان به معناى جايگاه قرار باشد. و مراد از {تواعد} وعده مسلمانان با اهل مكه است ; يعنى {و لو تواعدتم أنتم و اهل مكة ... } كه در برداشت به برنامه ريزى طرفين تعبير شد.

8 _ انتخاب محل استقرار سپاه كفر و ايمان در آستانه جنگ بدر ، حتى با توافق طرفين ممكن نبود .

و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد

10 _ وقوع جنگ بدر و پيروزى مسلمانان در آن نبرد ، امرى از پيش رقم خورده و تعيين شده

و لكن ليقضى اللّه





أمرا كان مفعولا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 43 - 1،3،8

1 _ پيامبر ( ص ) پيش از جنگ بدر سپاه دشمن را در رؤياهايى متعدد ، اندك ديد .

إذ يريكهم اللّه فى منامك قليلا

فعل مضارع {يُرى} دلالت بر تكرار رؤياى پيامبر(ص) در مورد اندك ديدن سپاه دشمن دارد.

3 _ پيامبر ( ص ) رؤياى خويش ( كمى نفرات دشمن در جنگ بدر ) را براى مسلمانان بيان كرد .

إذ يريكهم اللّه فى منامك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم

8 _ پيامبر ( ص ) در صورتى كه كافران بدر را در رؤياى خويش لشكرى بزرگ مى ديد ، مسلمانان در تصميم بر نبرد سست شده و بر سر آن اختلاف مى كردند .

و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم فى الأمر

{فى الأمر} متعلق به {لتنزعتم} و نيز {فشلتم} است و {ال} در آن عهديه و اشاره به جنگ بدر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 44 - 1،3،4،5،8

1 _ خداوند به هنگام رويارويى و شروع جنگ بدر ، هر يك از دو سپاه ايمان و كفر را در نظر ديگرى اندك نمايان ساخت .

و إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا

3 _ تحقق جنگ بدر و پيروزى مسلمانان در آن نبرد ، امرى از پيش رقم خورده و تقدير شده

ليقضى اللّه أمرا كان مفعولا

{أمراً} به معناى كار است و مراد از آن تحقق جنگ بدر و پيروزى مسلمانان در آن نبرد مى باشد. فعل {كان} دلالت مى كند كه ثبوت خبر {مفعولا} براى اسمش (تحقق جنگ بدر)





از ديرباز تحقق پيدا كرده بود. و تحقق جنگ بدر از ديرباز، به قرينه {ليقضى}، به معناى تقدير آن است. بنابراين {ليقضى اللّه ... } يعنى تا انجام پذيرد كارى كه از پيش تقدير شده بود.

4 _ وقوع جنگ بدر با فرجام پيروزى مسلمانان در آن نبرد ، هدف از تصرف خداوند در ديد هر يك از دو سپاه و كم نماياندن هر يك در نظر ديگرى

إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا . .. ليقضى اللّه أمرا كان مفعولا

5 _ خداوند تحقق دهنده جنگ بدر و پيروزكننده مسلمانان در آن نبرد

ليقضى اللّه أمرا كان مفعولا

8 _ كم نماياندن هر يك از دو سپاه در جنگ بدر در نظر يكديگر ، امرى شايسته و بايسته به ياد داشتن

إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا و يقللكم فى أعينهم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {إذا} مفعول براى فعل مقدر {اذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 47 - 3

3 _ اطمينان كفار مكه به پيروزى خويش هنگام خروج براى جنگ بدر

و لاتكونوا كالذين خرجوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 48 - 4،8،10،14،16،19

4 _ شيطان با توصيف كافران بدر به شكست ناپذيران ، آنان را عليه مسلمانان تشجيع كرد .

و قال لا غالب لكم اليوم من الناس

8 _ تجسم شيطان براى كافران مكه ، قبل از جنگ بدر

و إذ زين لهم الشيطن أعملهم

10 _ شيطان به هنگام رويارويى دو لشكر كفر و ايمان از كارزار بدر عقب نشينى كرد .

فلما تراءت . .. نكص على عقبيه و قال إنى برىء





منكم

{نكص} به معناى خوددارى كردن است و چون با {على} متعدى شده معناى رجوع در آن تضمين شده است. {عقب} به پاشنه پا گفته مى شود ; يعنى شيطان از نبرد خوددارى كرد و با چرخيدن بر پاشنه هاى پا عرصه را ترك گفت.

14 _ شيطان در آستانه جنگ بدر ، فرشتگان امدادگر الهى را به روشنى مشاهده كرد .

إنى أرى ما لاترون

به قرينه آيه 9 و 12 از همين سوره مى توان گفت مراد از {ما لاترون} فرشتگانى بودند كه براى امداد لشكر ايمان در كارزار بدر حاضر شدند.

16 _ شيطان به دليل ترس از گرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمگين فرشتگان جنگ بدر از آن معركه فرار كرد .

إنى أرى ما لاترون إنى أخاف اللّه

مراد از خوف خدا (إنى أخاف اللّه) به دليل {إنى ارى ما لاترون} گرفتار شدن به چنگ فرشتگان حاضر در كارزار بدر است.

19 _ شكست كافران جنگ بدر نمودى از عقوبت شديد خداوند براى آنان

و اللّه شديد العقاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 49 - 1،2

1 _ جبهه ايمان در كارزار بدر ، متشكل از مؤمنان متكى بر خدا ، عناصرى منافق و گروهى سست ايمان

إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على اللّه

{مرض} به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار گرفته، ترديد در حقانيت دين است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله {و من يتوكل على اللّه} اشاره به گروه سوم، يعنى مؤمنان حقيقى





و راستين، دارد.

2 _ حضور مؤمنان واقعى دركارزار بدر ، در مقابل دشمنى به مراتب قويتر ، برخاسته از پايبندى آنان به اسلام ، حتى در ديدگاه منافقان و سست ايمانها

إذ يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم

{غر هؤلاء دينهم} كه سخن منافقان و سست ايمانهاست، بيانگر اين است كه آنان نيز حضور مؤمنان در كارزار بدر برخاسته از انديشه دينى ايشان مى دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 54 - 6

6 _ هلاكت كافران در جنگ بدر كيفرى از سوى خداوند به سبب تكذيب آيات الهى و انكار رسالت پيامبر ( ص )

كدأب ءال فرعون . .. فأهلكنهم بذنوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 16 - 5

5- جنگ بدر ، ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شرك *

يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون

طبق نظر مفسران، ممكن است اين آيه نظر به جنگ بدر داشته باشد. اين در صورتى است كه عذاب ذكر شده در آيات پيشين را عذاب دنيوى بدانيم.



قصه غزوه بنى نضير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 5 - 2

2 - قطع بعضى از نخل ها و بر جاى نهادن برخى ديگر در غزوه بنى نضير از سوى مسلمانان ، به اجازه خداوند بود .

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 6 - 3

3 - دستيابى مسلمانان به غنايم و





امكانات بنى نضير ، بدون جنگ و درگيرى

و ما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 12 - 3

3 - موضع مسلمانان در مقطع غزوه بنى نضير ، موضعى برتر نسبت به يهود

لئن أُخرجتم . .. و إن قوتلتم ... لئن أُخرجوا ... و لئن قوتلوا

در اين آيات، همواره از موضع آسيب پذير يهود، سخن به ميان آمده است; زيرا مسأله اخراج و جنگ نه از سوى ايشان بلكه عليه آنان ياد شده است. پس معلوم مى شود كه آنها در موضعى نبوده اند كه بخواهند اقدام به جنگ كنند.



قصه غزوه تبوك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 38 - 4

4 _ بروز نوعى سستى ميان گروهى از مسلمانان صدر اسلام ، براى رفتن به جنگ تبوك

يأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا . .. اثّاقلتم إلى الأرض

اين بخش از آيات، چنانكه برخى از مفسران گفته اند، مربوط به جنگ تبوك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 42 - 3،8،9

3 _ پيمودن مسافت مدينه تا تبوك به دليل دورى راه ، براى برخى افراد ( منافقان ) دشوار مى نمود .

و لكن بعدت عليهم الشقة

{شقة} به معناى سختى و مشقت و كنايه از مسافت است; يعنى، به نظر آنان (منافقان)راه ميان مدينه و تبوك راهى طولانى و پيمودن آن طاقت فرساست.

8 _ إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنگ تبوك به سوگند هاى دروغين براى استطاعت





نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم

9 _ إخبار خداوند به بازگشت موفقيت آميز مسلمانان از جنگ تبوك

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم

برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه شريفه، قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوك نازل شده باشد كه در اين صورت، إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان، گوياى بازگشت موفقيت آميز مسلمانان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 44 - 2

2 _ متخلفان از جنگ تبوك ، گروهى بى ايمان بودند .

عفا اللّه عنك لم أذنت لهم . .. لايستئذنك الذين يؤمنون باللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 46 - 1،2،3،4

1 _ متخلفان از جنگ تبوك ( منافقان ) برخوردار از امكانات لازم براى شركت در جنگ

و لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

2 _ تصميم قطعى متخلفان جنگ تبوك بر ترك جهاد

و لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

3 _ فراهم نكردن مقدمات جهاد ، دليل دروغگويى متخلفان جنگ تبوك و عزم قطعى آنان بر عدم شركت در جنگ

و لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

4 _ كراهت و ناخوشايندى خداوند ، از برانگيختن و موفق ساختن متخلفان از جنگ تبوك ( منافقان ) براى شركت در آن

و لكن كره اللّه انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 47 - 6،8،12،14

6 _ متخلفان جنگ تبوك در صورت شركت در آن جنگ ، جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى ، نقشى ديگر





نداشتند .

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنة

8 _ منافقان ، داراى جاسوسانى در ميان رزمندگان جنگ تبوك

و فيكم سمعون لهم

{سمّاع} مى تواند كنايه از جاسوس باشد; يعنى، در ميان شما كسانى هستند كه به نفع منافقان خبرچينى مى كنند.

12 _ ماهيت فسادانگيز و فتنه جويانه متخلفان جنگ تبوك ، دليل كراهت و ناخوشايندى خداوند از شركت آنان در جنگ

و لكن كره اللّه انبعاثهم . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... يبغونكم الفت

14 _ دلدارى خداوند به مؤمنان ، به منظور رفع نگرانى آنان ، به دنبال تخلف كردن گروهى از شركت در جنگ تبوك

إنما يستئذنك الذين لايؤمنون . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... و اللّه ع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 48 - 4

4 _ ناتوانى متخلفان جنگ تبوك ( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام

لقد ابتغوا الفتنة من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر اللّه و هم كرهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 49 - 1

1 _ اذن طلبى برخى منافقان براى نرفتن به جنگ تبوك ، به بهانه گرفتار شدن به فتنه و گناه

و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى

در شأن نزول آيه آورده اند كه: يكى از منافقان به پيامبر اكرم (ص) گفت: {يا رسول اللّه ائذن لى و لاتفتنى ببنات الأصغر فإنى أخاف أن أفتتن بهن}; يعنى، اى رسول خدا! به من اذن بده تا در جنگ شركت نكنم . .. چون، مى ترسم





مفتون دختركان رومى گردم و به گناه بيفتم. (مجمع البيان، ذيل آيه)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 53 - 1

1 _ آمادگى برخى از متخلفان جنگ تبوك ، براى انفاق مال به جاى رفتن به جهاد

قل أنفقوا طوعاً

در شأن نزول اين آيه آورده اند كه: فردى از منافقان پيشنهاد پرداخت پول به جاى رفتن به جهاد را كرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 81 - 1،2،9،10

1 _ تخلف منافقان از شركت در جنگ تبوك

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول اللّه

اين بخش از آيات مربوط به جنگ تبوك و تخلف منافقان از شركت در آن است.

2 _ خوشحالى و احساس موفقيت منافقان از شركت نكردن در جنگ تبوك

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول اللّه

9 _ اخلالگرى منافقان صدر اسلام ، در بسيج براى جنگ تبوك

لاتنفروا فى الحر

10 _ وقوع جنگ تبوك در شدت گرما

لاتنفروا فى الحر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 83 - 2،14

2 _ شركت پيامبر ( ص ) در جنگ تبوك و خروج آن حضرت از مدينه همراه مجاهدان

فإن رجعك اللّه

14 _ وقوع اولين تخلف منافقان از جهاد در جنگ تبوك *

رضيتم بالقعود أول مرّة

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه تخلف منافقان در جنگ تبوك، اولين تخلف آنان بوده و {أول مرّة} ناظر به اين معنا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 88 - 6

6 _ جنگ تبوك ، از عوامل متمايز شدن صف مجاهدان و مؤمنان





راستين از صف منافقان

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . .. لكن الرسول ... جهدوا

{جاهدوا} (به صورت فعل ماضى) به عنوان گزارش از جنگى است كه مسلمانان پشت سر گذاشته اند كه مفسران آن را جنگ تبوك دانسته اند و خداوند، پس از اين جنگ است كه چهره منافقان را افشا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 90 - 2

2 _ بسيج عمومى همه مسلمان ها براى شركت در جنگ تبوك

و جاء المعذّرون من الأعراب

از آن جايى كه حتى باديه نشينان براى عذرخواهى نزد پيامبر(ص) آمدند، بسيج عمومى و وجوب جهاد بر همگان استفاده مى شود. گفتنى است كه اين بخش از آيات _ چنانكه مفسران گفته اند _ درباره جنگ تبوك است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 92 - 4،6

4 _ محدوديت امكانات پيامبر ( ص ) در جنگ تبوك ، براى تأمين ساز و برگ رزمندگان داوطلب

قلت لا أجد ما أحملكم عليه

6 _ محروم شدن برخى از رزمندگان داوطلب ، از شركت در جنگ تبوك ، به خاطر نداشتن امكانات رزمى ( مركب و . . . ) على رغم اشتياق شديد آنان به جهاد

تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 117 - 6،7

6 _ نيرو هاى رزمى جنگ تبوك ، متشكل از مهاجر و انصار

المهجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة

7 _ تنگنا هاى جنگ تبوك ، مايه تزلزل قلب برخى از مسلمانان شده بود





.

فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 118 - 1،2،3،4،5،6،12

1 _ تخلف سه نفر از مسلمانان ، از حضور يافتن در جنگ تبوك

و على الثلثة الذين خلّفوا

2 _ شمول رحمت و غفران الهى ، نسبت به سه نفر از مسلمانان متخلف از جنگ تبوك

لقد تاب اللّه على النبى . .. و على الثلثة الذين خلّفوا

3 _ تنگ شدن عرصه زندگى بر سه مسلمان متخلف از جنگ تبوك ، در اثر رو به رو شدن با پيامد هاى عمل خطايى كه كرده بودند .

حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت

4 _ تحريم ارتباط با متخلفان از جنگ تبوك و انزواى اجتماعى آنان از سوى مسلمانان

ضاقت عليهم الأرض بما رحبت

با توجه به شأن نزول كه تنگ شدن زندگى بر متخلفان از جنگ تبوك را، ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده است، مطلب فوق استفاده مى شود.

5 _ گرفتار شدن سه مسلمان متخلف از جنگ تبوك به عذاب وجدان

و ضاقت عليهم أنفسهم

6 _ اذعان متخلفان از جنگ تبوك ، به ناگزيرى خود از التجا به خداوند

و ظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه

12 _ پذيرش توبه سه مسلمان متخلف جنگ تبوك ، از سوى خداوند

و على الثلثة الذين خلّفوا . .. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اللّه هو التواب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 119 - 10

10 _ پيروان واقعى پيامبر اكرم ( ص ) در لحظات سخت جنگ تبوك ، از صادقان بودند .

الذين اتبعوه فى





ساعة العسرة . .. و كونوا مع الصدقين

با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل _ كه در زمينه ثبات قدم برخى از مؤمنان در شدايد جنگ تبوك و لغزش گروهى ديگر بود و خداوند متخلفان را در پى توبه شان بخشيد _ اكنون به ايشان رهنمود مى دهد كه شما نيز همانند مؤمنان، استوار و تزلزل ناپذير باشيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 120 - 14

14 _ حركت مؤمنان به سوى جنگ تبوك ، برانگيزنده خشم كافران بود .

و لا يطئون موطئاً يغيظ الكفار

با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد جنگ تبوك است، برداشت فوق استفاده مى شود.



قصه غزوه حنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 25 - 2،4،6،7،10

2 _ جنگ حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سپاه اسلام و شكستن مقاومت جبهه دشمن

لقد نصركم اللّه فى مواطن كثيرة و يوم حنين

با اينكه {مواطن كثيرة} شامل جنگ {حنين} نيز مى شود، ذكر جداگانه آن بويژه با تعبير {يوم حنين} (روز حنين)، بيانگر برداشت فوق است.

4 _ مسلمانان ، در جنگ حنين حضورى گسترده داشتند .

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

6 _ كثرت نفرات مسلمانان در جنگ حنين ، كارساز نبود .

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً

7 _ تنگ شدن عرصه بر مسلمانان در جنگ حنين ، على رغم كثرت غرورآفرين آنان

إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت

10 _ فرار مسلمانان در جنگ حنين پس





از قرار گرفتن در تنگناى نبرد ، على رغم كثرت غرورآفرينشان

و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 26 - 1،2،4،5،8

1 _ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنگ حنين ، پس از فرار مسلمانان

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين

2 _ نگرانى پيامبر ( ص ) در جنگ حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل اللّه سكينته على رسوله

4 _ نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنگ حنين و محروميت منافقان از آن

ثم أنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين

با توجه به اينكه در فراز قبل، مؤمنان به وسيله ضمير {كم} مخاطب قرار گرفتند و در اين آيه به جاى آن ضمير، كلمه {مؤمنين} آمده، مى توان به برداشت فوق دست يافت.

5 _ امداد الهى به مؤمنان در جنگ حنين به وسيله دسته هايى از نيرو هاى غيبى

و أنزل جنوداً لم تروها

8 _ امداد هاى الهى ، عامل اصلى پيروزى مسلمانان در جنگ حنين

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل اللّه سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذّب الذين كف



قصه غزوه خندق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 6 - 5

5 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { يقول أهلكت مالاً لبداً } قال : هو عمروبن عبدود حين عرض عليه على بن أبى طالب ( ع ) الإسلام يوم الخندق و قال





: فأين ما أنفقت فيكم مالاً لبداً و كان أنفق مالاً فى الصدّ عن سبيل اللّه فقتله على ( ع ) ;

امام باقر(ع) درباره سخن خداوند{يقول أهلكت مالاً لبداً} روايت شده كه فرمود: گوينده اين سخن عمرو بن عبدود بود، آن زمان كه حضرت على بن ابى طالب(ع) در روز [غزوه ]خندق، اسلام را بر او عرضه كرد; وى گفت: كجا رفت آن اموال زيادى كه در مورد شما خرج كردم؟ و او اموال [زيادى] را در راه جلوگيرى از راه خدا صرف كرده بود پس حضرت على(ع) او را كشت}.



قصه غزوه خيبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 15 - 2،4،6،7،9،11

2 - تمايل متخلّفان از سفر حديبيه ، به شركت در جنگ خيبر براى دستيابى به غنايم و يا پوشاندن گذشته خود

سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم . .. ذرونا نتّبعكم

هدف متخلّفان از شركت در جنگ خيبر، يا رسيدن به غنايم و يا توجيه گذشته تاريك خود بود. تعبير {إلى مغانم}، بيانگر نكته اول و {يريدون أن يبدلّوا...} حاكى از نكته دوم است.

4 - غنايم خيبر ، ارمغان الهى به مسلمانان ، در پى اقدام به سفر پر خطر حديبيه *

سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها

سفر حديبيه، در آغاز چنين مى نمود كه فرجامى بس مبهم و آميخته با خطر دارد و مؤمنان واقعى با اين همه بدان اقدام كردند و در پى آن خداوند نويد غنايم خيبر را به ايشان داد. با توجه به اين مطالب، احتمال مى رود كه ميان تن دادن به آن مشكلات و دست يابى به اين غنايم ارتباطى





باشد.

6 - متخلفان از سفر حديبيه ، در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنگ خيبر

ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدّلوا كل_م اللّه

در برداشت هاى آتى، چگونگى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد، بيان شده است.

7 - اعراب متخلّف از سفر حديبيه ، درصدد توجيه تخلف گذشته خود با شركت در جنگ خيبر *

ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدّلوا كل_م اللّه

از آيات پيشين استفاده مى شود كه انگيزه اصلى متخلفان از حديبيه، بى ايمانى بوده است; ولى آنان با اعلام آمادگى براى شركت در جنگ خيبر، مى خواستند خود رامؤمن جلوه داده و گذشته خود را توجيه كنند و سخن الهى را در مورد خود نفى نمايند.

9 - فرمان خدا به پيامبر ( ص ) ، در رد پيشنهاد غايبان از حديبيه ، براى شركت در جنگ خبير

ذرونا نتّبعكم . .. قل لن تتّبعونا كذلكم قال اللّه من قبل

{لن تتّبعونا} مى تواند اخبار در مقام انشا باشد.

11 - اخبار خداوند ، از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنگ خيبر

ذرونا نتّبعكم . .. قل لن تتّبعونا كذلكم قال اللّه من قبل

{لن تتّبعونا} ممكن است در مقام انشا نباشد; بلكه اخبار باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 16 - 9

9 - نبرد مسلمانان پس از جنگ خيبر ، با مشركان بود و نه اهل كتاب . *

تق_تلونهم أو يسلمون

در صورتى كه {يسلمون} به معناى اسلام آوردن باشد; از محدود شدن فرجام دشمنان به كشته شدن يا اسلام آوردن، مطلب بالا استفاده مى شود; زيرا در مورد اهل كتاب راه سومى





به عنوان تسليم و پرداخت {جزيه} نيز مطرح است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 19 - 5

5 - تنها بيعت كنندگان با پيامبر ( ص ) در جريان حديبيه ، برخوردار از غنايم خيبر *

إذ يبايعونك تحت الشجرة . .. و مغانم كثيرة يأخذونها

از اين كه {مغانم كثيرة} به مؤمنان بيعت كننده نويد داده شده است ، مطلب بالا احتمال مى رود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 20 - 7،9

7 - امتنان الهى بر مؤمنان ، با رساندن ايشان به غنايم خيبر و كوتاه ساختن دست دشمنان از آنان

فعجّل لكم ه_ذه و كفّ أيدى الناس عنكم

9 - فتح خيبر ، نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى ، سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان

فعجّل لكم ه_ذه و كفّ أيدى الناس عنكم

{ه_ذه} اشاره به فتح و غنايم خيبر دارد و {كفّ. ..} مترتب بر آن مى باشد; به تعبير ديگر تقدم و تأخر در لفظ، دال بر تقدم و تأخر در معنا باشد.



قصه غزوه ذات السلاسل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 1 - 4

4 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قوله { و العاديات ضبحاً . . . } قال : ه_ذه السورة نزلت فى أهل وادى اليابس . . . فخرج علىّ ( ع ) و معه المهاجرون و الأنصار . . . ثمّ اغار عليهم بأصحابه . . . حتّى قتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و استباح أموالهم و خرّب ديارهم و





أقبل بالأسارى و الأموال معه . . . و أنزل اللّه تبارك و تعالى فى ذلك اليوم ه_ذه السورة { و العاديات ضبحاً } يعنى بالعاديات الخيل تعدوا بالرجال و الضبح صيحت ها فى اَعنّت ها و لُجُم ها ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند {و العاديات ضبحاً} روايت شده كه فرمود: اين سوره درباره ساكنان سرزمين يابس (در غزوه ذات السلاسل) نازل شد كه على(ع) [براى جنگ با آنان] خارج شد و مهاجران و انصار همراه او بودند آن گاه شبانه با همراهانش بر آنان يورش برد تا آن كه جنگجويانشان را كشت، فرزندانشان را اسير گرفت، اموالشان را مباح قرار داد، خانه هايشان را خراب كرد و اسيران و اموال را همراه خود آورد و خداوند تبارك و تعالى در آن روز اين سوره (و العاديات ضبحاً) را نازل كرد و مقصود از {عاديات} اسبانى هستند كه به وسيله مردان سواركار مى تازند و {ضبح} شيهه آنها است در حالى كه در افسارها و لگام ها قرار دارند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 5 - 3

3 - مجاهدان در غزوه { ذات السلاسل } با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد ، صبحگاهان بر دشمن تاختند و در ميان غبار پاى اسبان ، خود را به قلب دشمن رساندند .

و الع_دي_ت ضبحًا . فالموري_ت قدحًا . فالمغيرت صبحًا . فأثرن به نقعًا . فوسطن به

براساس بعضى از روايات، اين آيات به غزوه {ذات السلاسل} نظر دارد.



قصه غنايم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال





- 8 - 26 - 10

10 _ امداد هاى ويژه الهى ، منشأ پيروزى مسلمانان در جنگ بدر *

و أيدكم بنصره



قصه فتح مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 1 - 13

13 - اقدام حاطب ابن ابى بلتعه به ارتباط مخفيانه با مشركان ، در آستانه آمادگى مسلمانان براى فتح مكه

لاتتّخذوا . .. إن كنتم خرجتم جه_دًا فى سبيلى

با توجه به شأن نزول آيه، عبارت {إن كنتم خرجتم. ..} نظر به آمادگى مسلمانان براى فتح مكه دارد.



قصه فدك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 26 - 15

15- { عن أبى الحسن موسى ( ع ) : . . . ان الله تبارك و تعالى لمّا فتح على نبيه ( ص ) فدك . . . فأنزل الله على نبيه ( ص ) { و ءات ذاالقربى حقّه } فلم يدر رسول الله ( ص ) من هم . . . فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ( ع ) . . . ;

از ابى الحسن موسى بن جعفر(ع) روايت شده است:. .. آنگاه كه خداوند _ تبارك و تعالى _ فدك را براى پيامبرش فتح كرد ... پس بر او اين آيه را نازل فرمود: {و ءات ذاالقربى حقّه}. پس رسول خدا(ص) ندانست نزديكان چه كسانى اند ... پس خداوند به او وحى كرد كه فدك را به حضرت فاطمه(س) بدهد ...}.



قصه فرزندان آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 1،7،9،11،30

1 _ داستان قربانى





پسران حضرت آدم ( ع ) ( هابيل و قابيل ) ، داستانى پرفايده ، عبرت آموز و شايان ذكر

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

آگاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل، بيانگر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از {آدم}، آدم ابوالبشر(ع) است و بنا به گفته مفسران، مقصود از فرزندان او، هابيل و قابيل هستند. گفتنى است كه {نبأ} به خبرى گفته مى شود كه داراى فايده بسيار باشد.

7 _ داستان قربانى فرزندان آدم ، به گونه اى كه در قرآن بيان شده ، گزارشى واقعى و به دور از هرگونه باطل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} متعلق به {اتل} گرفته شده است.

9 _ تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم ، مقبول درگاه خداوند قرار گرفت .

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر

11 _ هر يك از فرزندان آدم ، آگاه به پذيرش و يا رد قربانى خود و برادر خويش

قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

جمله {انما يتقبل اللّه} و نيز تصميم قابيل براى كشتن هابيل مى رساند هر يك از آن دو متوجه پذيرش و رد قربانى خويش شدند. بسيارى از مفسران برآنند كه قربانى هابيل با آتشى از غيب بسوخت. و سوختن قربانى نشانه پذيرش آن بوده است.

30 _ فربه ترين گوسفند هابيل ، قربانى قبول شده وى به درگاه خدا و دسته اى از خوشه هاى گندم يا مانند آن ، قربانى قبول نشده قابيل

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قرباناً

از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب





احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل و لم يتقبل من الاخر ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 165; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 2

2 _ تأكيد هابيل بر پيشدستى نكردن در قتل برادر ، در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى

انى اريد ان تبوا باثمى

چنانچه مراد از {اثمى}، گناهى باشد كه از كشته شدن احتمالى قابيل به دست هابيل صورت گيرد، معلوم مى شود هابيل خاطر نشان ساخته است كه من اگرچه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم، هر چند به كشتن ناخواسته تو بينجامد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 5

5 _ قابيل ، برادرش هابيل را پس از جريان قربانى به قتل رسانيد .

اذ قربا قرباناً . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 1،2،5،6،24،25

1 _ خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل گسيل داشت .

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

2 _ كلاغ با كاوش در زمين و پنهان سازى چيزى در آن ، قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت .

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

5 _ كلاغ گسيل داده شده براى تعليم قابيل ، آگاه به تحير و سرگردانى وى





براى دفن هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

در برداشت فوق ضمير فاعلى در {ليريه} به {غراب} برگردانده شده است. يعنى كلاغ به انگيزه نشان دادن چگونگى دفن به قابيل در زمين كاوش مى كرد و چيزى را در آن نهان مى ساخت.

6 _ فاصله زمانى اندك ميان مرگ هابيل و گسيل كلاغى براى آموزش قابيل

فقتله . .. فبعث اللّه غراباً

عطف {بعث} بر {قتله} به وسيله {فاء}، بيانگر برداشت فوق است.

24 _ قابيل ، پشيمان از قتل برادرش هابيل *

فاصبح من الندمين

بنابر اينكه {فاصبح . ..} متفرع باشد بر {فقتله} كه در آيه قبل آمده است.

25 _ قابيل ، پس از آگاهى به شيوه خاكسپارى ، ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل *

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . ..

تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر، مى رساند كه وى پس از آگاهى بر كيفيت دفن، ديگر نمى توانسته است جثه او را به خاك بسپارد. بنابراين جثه برادر را پس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل {اعجزت} اين معنا را تأييد مى كند.



قصه فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 103 - 5،8،10،11

5 _ موسى ( ع ) پيامبرى از جانب خداوند براى ارشاد و هدايت فرعون زمان خويش و بزرگان دربار وى

إلى فرعون و ملإيه

كلمه {فرعون} عنوان و لقب پادشاهان و حاكمان بزرگ مصر در عصرهاى گذشته بوده است.

8 _ فرعون و بزرگان دربار او ، آيات و معجزات ارائه شده از سوى موسى را تكذيب كردند .

بئايتنا إلى فرعون و ملإيه





فظلموا بها

ضمير در {بها} به {آياتنا} برمى گردد و چون {ظلم} به حرف باء متعدى شده (ظلموا بها) متضمن معناى تكذيب است.

10 _ فرعون و بزرگان دربارش به عاقبتى شوم گرفتار شدند .

فانظر كيف كان عقبة المفسدين

11 _ فرعون و بزرگان دربارش ، مردمى فسادانگيز بودند .

إلى فرعون و ملإيه . .. فانظر كيف كان عقبة المفسدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 79 - 4

4 _ فرعون ، براى مبارزه با موسى و هارون ( ع ) به سحر و جادو متوسل شد .

و قال فرعون ائتونى بكل سحر عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 80 - 1

1 _ مأموران حكومت ، پس از دستور فرعون ، تمام ساحران چيره دست و ماهر را از اطراف و اكناف كشور فراخوانده و در پايتخت گرد آوردند .

و قال فرعون ائتونى بكل سحر عليم. فلما جاء السحرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 91 - 8

8 _ از امام صادق ( ع ) روايت شده است كه فرمود : { . . . قال [ جبرئيل ] يا محمد لما أغرق اللّه فرعون { قال آمنت أنه لا اله إلا الذى آمنت به بنواسرائيل و أنا من المسلمين } فأخذت حمأة فوضعت ها فى فيه ثم قلت له : { آلئن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين } و عملت ذلك من غير أمر اللّه خفت أن تلحقه الرحمة من اللّه عز و جل و يعذبنى اللّه على ما





فعلت فلما كان الآن و أمرنى اللّه عزّ و جل أن اؤدى إليك ما قلته أنا لفرعون امنت و علمت أن ذلك كان للّه تعالى رضاً . . . ;

. .. جبرئيل گفت: اى محمد! هنگامى كه خدا فرعون را غرق كرد، فرعون گفت: ايمان آوردم كه خدايى نيست به جز خدايى كه بنى اسرائيل به او ايمان دارند و من از تسليم شدگانم. پس من قطعه اى از لجن برداشتم و در دهان او گذاشتم و گفتم اكنون؟! در حالى كه قبلا عصيان كردى و از مفسدان بودى. و اين كار را بدون فرمان خدا انجام دادم ; ترسيدم رحمت خدا به او برسد و خدا مرا براى اين كار عذاب كند. پس چون اين لحظه فرارسيد و خداوند فرمان داد آنچه را من به فرعون گفتم به شما برسانم، ايمن شدم و دانستم كه آن كار مورد رضاى خدا بوده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 92 - 12،13

12 _ از امام رضا ( ع ) روايت شده است : { . . . و قد كان فرعون من قرنه إلى قدمه فى الحديد قد لبسه على بدنه فلما أغرق ألقاه اللّه تعالى على نجوة من الأرض ببدنه ليكون لمن بعده علامة فيرونه مع تثقله بالحديد على مرتفع من الأرض و سبيل الثقيل أن يرسب و لا يرتفع فكان ذلك آية و علامة . . . ;

. .. فرعون سر تا پا غرق در لباس آهنين بود. پس هنگامى كه در آب غرق شد، خدا بدن او را بر بلندى ساحل افكند تا براى





انسانهاى بعد از او نشانه [عبرت ]باشد و او را با همه سنگينى آهنى كه بر بدن داشته بر بلندى زمين ببينند با اينكه جسم سنگين بايد زير آب رود نه اينكه بر بلندى قرار گيرد پس اين دليل و نشانه [قدرت خدا] بود ... }.

13 _ از امام باقر ( ع ) روايت شده است : { . . . و أما فرعون فنبذة اللّه وحده فألقاه بالساحل لينظروا إليه و ليعرفوه . . . و لئلا يشك أحد فى هلاكه و انهم كانوا اتخذوه رباً فأراهم اللّه إياه جيفة ملقاة بالساحل ليكون لمن خلفه عبرة و عظة . . . ;

. .. اما فرعون را خداوند تنها [از جمع غرق شدگان ]به ساحل افكند تا او را ببينند و بشناسند ... و هيچ كس در هلاكت او شك نكند و در حالى كه گروهى او راپروردگار خود قرار داده بودند، خدا او را به صورت مردارى گنديده افكنده بر ساحل نشان داد تا براى انسانهاى بعد از او پند و عبرت باشد ... }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 103 - 3،4

3- روى آوردن فرعون به اعمال قهرآميز عليه موسى ( ع ) در پى ناتوانى از رودررويى منطقى و فرهنگى با او

و لقد ءاتينا موسى تسع ءاي_ت بيّن_ت . .. فقال له فرعون إنى لأظنّك ي_موسى مسحورًا

4- غرق شدن فرعون و تمامى همراهانش به اراده خداوند ، در پى تصميم ظالمانه وى عليه موسى ( ع ) و بنى اسرائيل

فأراد . .. فأغرقن_ه و من معه جميعًا

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

11 - طه - 20 - 40 - 5

5 - دربار فرعون در نگه دارى ، پرستارى و تغذيه موسى ( ع ) دچار مشكل شد .

هل أدلّكم على من يكفله

{هل أدلّكم} گوياى آن است كه دربار فرعون در طلب دايه و سرپرستى براى موسى(ع) بوده است. قبول پيشنهاد خواهر موسى، اين نكته را مى رساند كه هيچ يك از درباريان از عهده كار برنيامده بود و آنان براى نگه دارى و تغذيه موسى درمانده شده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 4،5

4 - مردم عصر بعثت ، اطلاعاتى مخدوش و نادرست از داستان موسى و فرعون داشتند .

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون بالحقّ

قيد {بالحقّ} نشان مى دهد كه آنچه در ميان مردم عصر پيامبر(ص) از ماجراى موسى(ع) و فرعون مطرح بود، با واقعيت انطباق نداشت.

5 - سوره { قصص } دربردارنده تنها گوشه اى از داستان موسى و فرعون

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون

به كارگيرى {من} تبعيضيه در {من نبإ} بيانگر آن است كه آنچه در سوره {قصص} مطرح شده; تنها بخشى از سرگذشت موسى(ع) و فرعون است و نه همه آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 13

13 - تظاهر به خيرخواهى و صلاح انديشى ، براى دين و دنياى مردم از سوى فرعون

إنّى أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 29 - 13،14،15

13 - فرعون ، سخن مؤمن آل





فرعون را قطع كرده ، به دفاع از تصميم خود مبنى بر كشتن موسى ( ع ) پرداخت .

أتقتلون رجلاً . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أ

14 - نصيحت ها و هشدار هاى مؤمن آل فرعون ، نسبت به قتل موسى ( ع ) ، در فرعون بى تأثير بود .

أتقتلون رجلاً . .. قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أرى

15 - فرعون ، خود را فردى خيرخواه و پايبند به انديشه ها و عقايد خويش و نيز به دور از دورويى معرفى كرد .

قال فرعون ما أريكم إلاّ ماأرى

برداشت ياد شده از آن جااست كه فرعون با گفتن {ما أريكم إلاّ ما أرى} (من جز آنچه را كه تشخيص مى دهم به شما ارائه نمى دهم)، مى خواست خويشتن را فردى صادق، خيرخواه و پايبند به انديشه ها و نظرات خود، جلوه دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 30 - 1

1 - مؤمن آل فرعون _ به رغم قطع شدن سخنانش به وسيله فرعون _ به گفتار هشداردهنده خود ادامه داد و فرعونيان را از پيامد هلاكت بار قتل موسى ( ع ) آگاه ساخت .

ي_قوم لكم الملك . .. قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أرى ... و قال الذى ءامن ي_قوم إن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 35 - 15

15 - تلاش گسترده مؤمن آل فرعون در جهت انصراف فرعون از قتل موسى ( ع ) ، مؤثر واقع شد .

و قال رجل مؤمن من





ءال فرعون . .. أتقتلون رجلاً ... كذلك يطبع اللّه على كلّ قلب م

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه فرعون، در آغاز برخورد با موسى(ع) بركشتن او مصمم گشته، اين مطلب را به همه اطرافيانش اعلام كرده بود (قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أرى); ولى پس از سخنان مؤمن آل فرعون، به جاى كشتن وى دستور داد برجى بسازند تا او نسبت به درستى ادعاى آن حضرت به تحقيق بپردازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 36 - 1،2

1 - فرمان فرعون به هامان ، مبنى بر ساختن بنايى بلند براى رسيدن به راه هاى آسمان ها

و قال فرعون ي_ه_م_ن ابن لى صرحًا لعلّى أبلغ الأسب_ب

{صرح} به معناى قصر و بناى بلند است. مقصود از آن در اين آيه، بناى بلند (مانند برج) و يا رصدخانه است.

2 - فرمان فرعون به هامان ، مبنى بر احداث رصدخانه

و قال فرعون ي_ه_م_ن ابن لى صرحًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 37 - 3،5،6،8،13،14،15،16

3 - فرعون ، مدعى شد كه به منظور اطلاع يافتن از خداى موسى ( ع ) در آسمان ها ، فرمان ساختن بناى بلند و رصدخانه را صادر كرده است .

أسب_ب السم_وت فأطّلع إلى إل_ه موسى

5 - دستور ساختن بناى مرتفع و رصدخانه براى اطلاع پيدا كردن از خداى موسى ( ع ) ، نيرنگ و ترفند فرعون براى اثبات دروغ گويى موسى ( ع ) درادعاى وجود خداى يكتا در جهان

أسب_ب السم_وت فأطّلع إلى إل_ه موسى

در اين كه مقصود اصلى فرعون از ساختن





بناى مرتفع چه بوده، ميان مفسران چند ديدگاه وجود دارد: از جمله اين كه فرعون با ساختن بناى مرتفع، درصدد نبود كه به راه هاى آسمان دست يابد; زيرا كوه هاى مرتفعى وجود داشت كه از برج ها و بناى احداثى او بلندتر بود. از اين رو مقصود اصلى او اين بود كه براى مردم اثبات كند كه راه يافتن به آسمان، امرى ناممكن است. بنابر اين ادعاى موسى(ع) به اين كه در جهان خدايى هست كه با او ارتباط دارد، دروغ و باطل مى باشد. گفتنى است ذيل آيه _ كه در آن از بى اثر بودن توطئه فرعون سخن به ميان آمده _ مؤيد همين برداشت است.

6 - موسى ( ع ) ، متهم به فردى دروغ گو و دين ساز از سوى فرعون

و إنّى لأظنّه ك_ذبًا

8 - ساختن بناى بلند و رصدخانه ، به منظور اطلاع يافتن از خداى موسى ( ع ) ، رفتار زشتى بود كه فرعون آن را زيبا و آراسته مى يافت .

ابن لى صرحًا . .. فأطّلع إلى إل_ه موسى ... و كذلك زيّن لفرعون سوء عمله

13 - زيبا جلوه گر شدن رفتار زشت فرعون در ديدگان خود او ، سبب انحراف وى از راه اصلى هدايت و سعادت ( ارائه شده از سوى موسى ( ع ) ) گشت .

كذلك زيّن لفرعون سوء عمله و صدّ عن السبيل

جمله {و صُدّ عن السبيل} به منزله نتيجه براى جمله پيش است; يعنى، رفتار زشت فرعون در ديدگان او زيبا جلوه كرد و همين سبب شد كه او راه اصلى هدايت را پيدا نكند.

14 - توطئه ها و نيرنگ





هاى فرعون عليه موسى ( ع ) ، سرانجام به زيان و نابودى او انجاميد .

و ما كيد فرعون إلاّ فى تباب

{تباب} به معناى خسارت و هلاكت است.

15 - كار ساز نبودن مكر و حيله فرعون در ساختن بناى بلند ، به بهانه اطلاع يافتن از خداى موسى ( ع ) و اثبات دروغ گو بودن او

ي_ه_م_ن ابن لى صرحًا. .. فأطّلع إلى إل_ه موسى... و ما كيد فرعون إلاّ فى تباب

برداشت ياد شده به اين خاطر است كه از مصاديق اصلى {كيد فرعون} ساختن بناى بلند مى باشد.

16 - عقب نشينى تاكتيكى فرعون در مقابل موسى ( ع ) و دست برداشتن از قتل او به طور موقت ، پس از هشدار هاى مؤمن آل فرعون

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى. .. و قال فرعون ي_ه_م_ن ابن لى صرحًا... و ما كيد فرع

مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه فرعون، در آغاز مبارزه با موسى(ع) طرح قتل او را داده بود; ولى پس از هشدارها و تبليغات مؤمن آل فرعون احداث بناى مرتفع براى جست و جو از خداى موسى(ع) را مطرح ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 39 - 2

2 - فرعون ، مانع توجه و گرايشِ نيرو هاى تحت امر خويش ، به پيام و رسالت موسى ( ع )

فتولّى بركنه

در صورتى كه {باء} براى تعديه و {ركن} كنايه از نيروهاى حكومتى باشد، معناى آيه چنين مى شود: {فجعل ركنه متولّين}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 17 - 2

2 - حركت





به سوى فرعون و باز داشتن او از طغيان گرى ، فرمان خداوند به موسى ( ع ) در وادى طوى

اذهب إلى فرعون إنّه طغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 20 - 1

1$ - موسى ( ع ) در پى گفت وگو با فرعون و اظهار آمادگى براى ارشاد و هدايت او ، بزرگ ترين معجزه خويش را به وى ارائه كرد .

فأريه الأية الكبرى

- موسى(ع) در پى گفت وگو با فرعون و اظهار آمادگى براى ارشاد و هدايت او، بزرگ ترين معجزه خويش را به وى ارائه كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 21 - 1،4

1$ - فرعون ، نشانه رسالت موسى ( ع ) و معجزه بودن آن را نپذيرفت و بى درنگ آن را تكذيب كرد .

فكذّب

حرف {فاء} براى تعقيب بدون فاصله است و مى رساند كه فرعون، پيش از هر گونه تأمل و درنگ، به تكذيب و عصيان پرداخت. متعلق تكذيب _ به قرينه {الآية الكبرى} در آيه قبل _ معجزه موسى(ع) است. از اقدام فرعون به آوردن مثل معجزه موسى(ع)، _ كه آيات بعد بر آن دلالت دارد _ دانسته مى شود كه فرعون، معجزه بودن آن و دلالتش بر صداقت موسى(ع) را تكذيب كرده است.

4$ - فرعون ، از پذيرش رهنمود هاى موسى ( ع ) سرپيچى كرد .

و عصى

متعلق {عصى} _ به قرينه {أهديك} _ رهنمودهاى موسى(ع) بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 22 - 3،4،5

3 - رسالت موسى (





ع ) ، خطرى جدى براى فرعون و تحريك كننده او به مقابله اى پى گير در برابر آن

ثمّ أدبر يسعى

4 - فرعون ، گفتوگوى مستقيم خود با موسى ( ع ) و تكذيب و مخالفت با او را در سركوب آن حضرت كارساز نمى ديد .

ثمّ أدبر

{ادبار}; يعنى، پشت كردن و حاكى از نوميدى فرعون از نتيجه گفتوگوى مستقيم با موسى(ع) است.

5 - فرعون با مشاهده معجزه موسى ( ع ) ، وحشت زده از آن روى برتافت و شتابزده گريزان شد . *

ثمّ أدبر يسعى

{إدبار} فرعون، _ در يك احتمال _ به معناى فرار او از ترس معجزه موسى(ع) است كه در شكل مار عظيم ظاهر شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 23 - 1،2

1 - فرعون براى مبارزه با موسى ( ع ) ، مردم را در اجتماعى گردآورد و با آنان در اين زمينه سخن گفت .

فحشر فنادى

{حشر}، به معناى جمع كردن همراه با سوق دادن است (مصباح).

2 - فرعون ، در جمع كسانى كه براى استماع سخن او گردآمده بودند ، با صدايى بلند سخن گفت .

فنادى

{ندا}، به معناى بلند كردن صدا و آشكار ساختن آن است. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 24 - 3،4

3 - فرعون ، در حضور مردم و با صداى بلند ، خود را برترين تصميم گيرنده درباره اداره زندگانى و تدبير امور آنان معرفى كرد .

فنادى . فقال أنا ربّكم الأعلى

فرعون _ براساس ديگر آيات قرآن _ هم خود را {اله} مى خواند و





هم براى خود {الهى} غير خدا مدعى بود. بنابراين برگزيدن تعبير {ربّ اعلى} درباره خود، براى تصريح به اين نكته است كه در رشد و تربيت مردم نيز، تصميم اصلى را او مى گيرد.

4 - فرعون ، بر تمام امور زندگانى مردم مصر مسلّط بود .

أنا ربّكم الأعلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 26 - 8

8 - سرنوشت فرعون ، نشانگر حاكميت خداوند بر حوادث تاريخ

فأخذه اللّه . .. إنّ فى ذلك لعبرة لمن يخشى

عبرت بودن فرجام فرعون براى آيندگان، مستلزم مقهور بودن همه امور در برابر اراده خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 10 - 7

7 - وجود اهرام مصر در عصر فرعون *

و فرعون ذى الأوتاد

گفته شده است: {اوتاد فرعون}، همان اهرام ثلاثه مصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 11 - 1

1 - فرعون و قوم عاد و ثمود ، در ممالك و سرزمين ها ، به طغيان گرى پرداخته ، در گناه فرورفتند .

الذين طغوا فى البل_د

طغيان، از حد گذراندن گناه است (مقاييس اللغة) و هر چيز كه از مقدار خود فراتر رود، طغيان كرده است (العين). حرف {ال} در {البلاد}، براى استغراق عرفى است و مراد تمام سرزمين هايى است كه براى اقوام ياد شده، دسترسى به آن امكان پذير بوده است و مى توان گفت: اصل آن {بلادهم} بوده و حرف {ال}، جانشين ضمير {هم} است و مراد سرزمين هايى است كه در قلمرو آنان بوده است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 12 - 1

1 - فرعون و قوم عاد و ثمود ، در ممالك و مناطق خود ، به فساد و ناهنجارى ها دامن زده ، و آن را گسترش مى دادند .

فأكثروا فيها الفساد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 13 - 1

1 - خداوند ، با فرود آوردن عذابى سخت بر فرعون و قوم عاد و ثمود ، شلاق عقوبت خويش را پياپى بر آنان نواخت .

فصبّ عليهم ربّك سوط عذاب

{صبّ}، به معناى ريختن چيزى و {سوط} به معناى آميختن چيزى با چيز ديگر است و به شلاق از آن جهت {سوط} گفته مى شود كه با پوست مى آميزد (مقاييس اللغة). {ريختن شلاق عذاب}، كنايه از عذاب پياپى و شديد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 14 - 7

7 - نواختن شلاق عذاب بر عاد ، ثمود و فرعون ، نمونه اى از كمين گذارى خداوند براى مخالفان پيامبران است .

فصبّ عليهم ربّك . .. إنّ ربّك لبالمرصاد



قصه قابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 2،4،6،12،13،14،15،19،21،31

2 _ هر يك از هابيل و قابيل هديه اى را به رسم تقرب به پيشگاه خداوند تقديم كردند .

اذ قربا قرباناً

{قربان} هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان)

4 _ پيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

با توجه





به آيات پيشين كه درباره اهل كتاب بود، معلوم مى شود كه مراد از ضمير در {عليهم}، اهل كتاب هستند.

6 _ ماجراى قربانى هابيل و قابيل ، ماجرايى واقعى ، نه افسانه و سمبليك

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} توصيف {نبأ} گرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم، داستانى واقعى است.

12 _ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل پس از جريان قربانى

قال لاقتلنك

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است.

13 _ قابيل ، برادرش هابيل را به قتل تهديد كرد .

قال لاقتلنك

14 _ پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل ، عامل انگيزش قابيل به قتل برادرش هابيل

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن پرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

19 _ هابيل پذيرفته نشدن قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست .

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

21 _ مشروط بودن پذيرش اعمال نيك به تقوا ، پاسخ هابيل به اعتراض قابيل بر پذيرفته نشدن قربانى او

قال انما يتقبل





اللّه من المتقين

31 _ فرمان حضرت آدم ( ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به درگاه خدا

اذ قربا قرباناً

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم...}.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 1

1 _ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر ، حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او

لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك

لام قسم در {لئن} و نيز {باء} زايده در {بباسط}، دلالت بر تأكيد دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 3

3 _ قابيل در ديدگاه و سخن هابيل ، در صورت اقدام به تهاجم ، مسؤول تمامى پيامد هاى سوء عملكرد هر كدام

انى اريد ان تبوا باثمى و اثمك

مراد از {اثمى}، به قرينه {اثمك}، گناهانى است كه بر اثر درگيرى آن دو به وجود مى آيد. زيرا به شهادت مقام، مراد از گناه قابيل، همان برادركشى و مقدمات آن است. بنابراين مقصود هابيل اين است كه من تهاجمى را عليه تو آغاز نمى كنم و هرگز قصد كشتن تو را نخواهم كرد تا در درگيرى احتمالى، تو مهاجم باشى و آغازگر و در نتيجه اگر تو تلف شدى و يامن كشته شدم در هر صورت گناه به گردن تو افتد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 1،2،3،4،5،10،13،16،19،21

1 _ درگيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

2 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، كشتن برادر را بر او هموار ساخت .

فطوعت له نفسه

{طوعت} از مصدر {تطويع} به معناى {تسهيل} و نيز {متابعت} است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است.

3 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، وادار كننده وى به كشتن هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

4 _ قابيل ، فريفته وسوسه هاى نفس خويش

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

5 _ قابيل ، برادرش هابيل را پس از جريان قربانى به قتل رسانيد .

اذ قربا قرباناً . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

10 _ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل

انى اخاف اللّه رب العلمين انى اريد . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

13 _ زيانكارى قابيل ، پيامد كشتن برادرش هابيل

فقتله فاصبح من الخسرين

16 _ نفس قابيل ، دام خواسته وى و پذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

{طوعت} مى تواند به معناى {تابعت} باشد، يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل پيرو او گرديد. بر اساس اين احتمال، قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود، نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد.

19 _ قابيل ، كيفيت قتل برادرش هابيل را از ابليس آموخت

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 165; نورالثقلين،





ج 1، ص 616، ح 140.

21 _ قابيل ، _ به تحريك ابليس _ براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى پدرشان برنسل قابيل افتخار كنند ، برادرش را كشت .

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام باقر(ع) روايت شده كه پس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانك و انك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله ... .

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 1،2،3،4،5،6،16،20،21،22،23،24،25،28

1 _ خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل گسيل داشت .

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

2 _ كلاغ با كاوش در زمين و پنهان سازى چيزى در آن ، قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت .

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

3 _ قابيل ، ناآگاه از كيفيت دفن و پنهان سازى جثه هابيل

ليريه كيف يورى سوءة اخيه

4 _ قابيل ، سرگردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . .. .

_______________________________

مجمع البيان، ج 3، ص 286; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح





124.

5 _ كلاغ گسيل داده شده براى تعليم قابيل ، آگاه به تحير و سرگردانى وى براى دفن هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

در برداشت فوق ضمير فاعلى در {ليريه} به {غراب} برگردانده شده است. يعنى كلاغ به انگيزه نشان دادن چگونگى دفن به قابيل در زمين كاوش مى كرد و چيزى را در آن نهان مى ساخت.

6 _ فاصله زمانى اندك ميان مرگ هابيل و گسيل كلاغى براى آموزش قابيل

فقتله . .. فبعث اللّه غراباً

عطف {بعث} بر {قتله} به وسيله {فاء}، بيانگر برداشت فوق است.

16 _ قابيل ، برخوردار از امداد خداوند براى دفن جسد برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه

برداشت فوق بر اين مبناست كه روانه ساختن كلاغ و تعليم قابيل براى رفع سرگردانى وى صورت گرفته باشد.

20 _ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همچون كلاغ

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب

21 _ قابيل ، ملامتگر خويش ، به سبب ناتوانى از كيفيت پنهان ساختن جسد هابيل

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب

22 _ پيكر بيجان هابيل ، ناخوشايند براى قابيل

كيف يورى سوءة اخيه . .. فاورى سوءة اخى

از آن جهت جسد هابيل {سوءة} (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است.

23 _ پشيمانى قابيل از تقصير خويش در مورد خاكسپارى برادرش هابيل

اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين

ظاهر اين است كه جمله {فاصبح . ..} متفرع بر جمله {اعجزت} باشد. بنابراين پشيمانى قابيل برخاسته از دفن نكردن جثه برادر خواهد بود.

24 _ قابيل ، پشيمان از قتل برادرش هابيل *

فاصبح من الندمين

بنابر





اينكه {فاصبح . ..} متفرع باشد بر {فقتله} كه در آيه قبل آمده است.

25 _ قابيل ، پس از آگاهى به شيوه خاكسپارى ، ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل *

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . ..

تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر، مى رساند كه وى پس از آگاهى بر كيفيت دفن، ديگر نمى توانسته است جثه او را به خاك بسپارد. بنابراين جثه برادر را پس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل {اعجزت} اين معنا را تأييد مى كند.

28 _ حفر زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديگر _ پس از زد و خورد ميان آنها _ ، راهنماى قابيل در پنهان ساختن جسد برادرش به همان شيوه

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

از امام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و دفن فيها صاحبه ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 166; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.



قصه قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 4

4 - قارون ، اندوخته هاى بسيارى داشت .

و ءاتين_ه من الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوأُ بالعصبة أُولى القوّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 81 - 1،5،6،8،9

1 - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين

فخسفنا به و بداره الأرض

5 - حضور نداشتن مردم به هنگام واقعه فرورفتن خانه





قارون در دل زمين

فما كان له من فئة ينصرونه

چنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه {فرو رفتن قارون} هنگام شب رخ داد; يعنى، زمانى كه مردم در خانه هايشان آرميده بودند. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون در اوج بى كسى در كام زمين فرو رفت. جمله {ما كان له من فئة...} بيانگر اين معنا است.

6 - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه

8 - تلاش بى ثمر قارون ، براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين

و ما كان من المنتصرين

مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را نجات دهد.

9 - خوارى ، ذلت ، عجز و ناتوانى سخت قارون به هنگام فرورفتن در كام زمين

فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 1،3،4،6،12،16

1 - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

3 - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون ، در شب همان روز كه خود را با تجمل ويژه اش بر مردم نمايانده بود .

فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس

قيد {بالأمس} (ديروز) در اين آيه، بيانگر مطلب ياد شده است.

4 -





آرزوكنندگان ثروت قارونى ، با مشاهده فرورفتن وى و خانه اش در زمين شگفت زده شدند .

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ

واژه {وَىْ} وقتى به كار مى رود كه شخص بخواهد شگفتى خود را از موضوعى بيان كند.

6 - فرورفتن شبانه قارون با خانه اش در كام زمين ، رخدادى سخت تكان دهنده ، بيدارگر و درس آموز براى كسانى كه روز پيش آرزوى ثروتى چونان ثروت وى را داشتند .

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباد

كلمه {مكانه}، منصوب به نزع خافض و صفت براى اسم محذوف {مكاناً} است; يعنى، {الذين تمنّوا مكاناً مثل مكانه; آنان كه ديروز منزلتى هم چون منزلت قارون را آرزو كرده بودند. ..}.

12 - آگاهى دل باختگان دنيا به عاقبت شوم دنياطلبى ، پس از مشاهده نگون بختى قارون

لولا أن منّ اللّه علينا لخسف بنا

16 - ناسپاسى در برابر نعمت هاى الهى ، عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنّه لايفلح الك_فرون



قصه قتل در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 61 - 27،30،32

27 - بنى اسرائيل ، پيامبران بسيارى را به قتل رساندند .

و يقتلون النبيين بغير الحق

30 - بنى اسرائيل ، به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن پيامبران ، مورد غضب خداوند قرار گرفتند .

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين

32 - عصيان و تجاوز گرى بنى اسرائيل ، ريشه گرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن پيامبران بود .

يكفرون بأيت اللّه





. .. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون

مشاراليه {ذلك} در {ذلك بما عصوا} كفر به آيات خدا و كشتن پيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران، ذلك در {ذلك بما عصوا} را اشاره به {ذلت و ...} دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت {ذلت و ...} شمرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 72 - 1

1 - شخصى از قوم موسى به قتل رسيد و هر طايفه ، ديگرى را متهم به كشتن او كرده بر سر آن به نزاع پرداختند .

و إذ قتلتم نفساً فادرءتم فيها

{ادارءتم} به معناى اختلاف و نزاع كرديد، مى باشد. اين كلمه از باب تفاعل و در اصل {تدارءتم} بوده است. نزاع و اختلاف در مقتول (ادارءتم فيها) به معناى متهم كردن يكديگر به قتل، و بر سر آن نزاع كردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 11

11 - داستان كشته شدن فردى از قوم موسى و احياى دوباره او ، معجزه و رخدادى سزاوار به خاطر سپردن و به يادداشتن

و إذ قتلتم نفساً . .. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى

{إذ} مفعول براى فعل مقدر {اذكروا} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 1،3

1 - بنى اسرائيل عصر بعثت ، على رغم اعترافشان به پيمان الهى ( پرهيز از خونريزى ) ، همديگر را مى كشتند .

ثم اقررتم . .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم

كلمه {هؤلاء} در جمله {ثم أنتم





هؤلاء} (شما همانانى هستيد) اشاره به اين معنا دارد كه: آنچه را آيه مورد بحث مى خواهد بيان كند مربوط به بنى اسرائيل عصر بعثت است و خطابهاى آيه نظير خطابهاى گذشته نيست كه صفت گذشتگان را با عنايتى به موجودين نسبت مى داد.

3 - بنى اسرائيل در كشتن و آواره كردن گروهى از همكيشان خود ، يكديگر را يارى و پشتيبانى كردند .

تظهرون عليهم

{تظاهر} (مصدر تظاهرون) به معناى يارى و پشتيبانى كردن يكديگر است. {تظاهرون عليكم}; يعنى، طايفه اى از شما طايفه ديگر را عليه گروهى از خودتان يارى مى داد.



قصه قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 3

3 _ قرآن حاوى فرازهايى از سرگذشت امت هاى نوح ، هود ، صالح ، لوط و شعيب ( ع )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حرف {من} در {من أنبائها} براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى پيشين را براى پيامبر گزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه {تلك القرى}، به قرينه آيات گذشته، امت نوح و ... است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 29 - 7

7 - صورت گرفتن نوعى مبادله و تفاهم ، ميان قوم ثمود و كشنده ناقه صالح ، قبل از اجراى توطئه *

فتعاطى فعقر

با توجه به اين كه واژه {فتعاطى} _ در ساختار باب تفاعل _ بيانگر نوعى داد و ستد متقابل است; احتمال مى رود كه قبل از كشتن ناقه ميان قوم ثمود و كشنده ناقه، قرار دادى





خاص صورت گرفته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 5 - 1

1 - قوم ثمود ، به وسيله صاعقه كوبنده و سركش به هلاكت رسيدند .

فأمّا ثمود فأُهلكوا بالطاغية

{طاغية} در اصل، به معناى سركش و متجاوز از حد و مرز است; ولى مقصود از آن در آيه شريفه _ برابر نظر مفسران _ صاعقه است. البته در آيه 13 سوره {فصلت} بدان تصريح شده است.



قصه قوم شعيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 3

3 _ قرآن حاوى فرازهايى از سرگذشت امت هاى نوح ، هود ، صالح ، لوط و شعيب ( ع )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حرف {من} در {من أنبائها} براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى پيشين را براى پيامبر گزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه {تلك القرى}، به قرينه آيات گذشته، امت نوح و ... است.



قصه قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 3

3 _ قرآن حاوى فرازهايى از سرگذشت امت هاى نوح ، هود ، صالح ، لوط و شعيب ( ع )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حرف {من} در {من أنبائها} براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى پيشين را براى پيامبر گزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه {تلك القرى}، به قرينه آيات گذشته، امت نوح و ... است.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 21 - 1

1 - سرگذشت قوم عاد ، دليلى بر حقانيت عذاب ها و هشدار هاى خداوند

فكيف كان عذابى

خداوند، پس از بيان نابودى قوم عاد، با پرسشى انسان ها را به اين حقيقت متوجه ساخته است كه: {ببيند چگونه عذاب ها و انذارهاى الهى تحقق پذيرفت و عملى گرديد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 6 - 1

1 - قوم عاد ، به وسيله بادى سركش ، بسيار سرد و توفنده به هلاكت رسيدند .

و أمّا عاد فأُهلكوا بريح صرصر عاتية

{صرصر}; يعنى، صداى شديد و يا [هواى] سرد شديد; به گونه اى كه بسوزاند. {عُتُوّ} (مصدر {عاتية}) به معناى استكبار و تجاوز از حد است. (قاموس المحيط)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 7 - 1،4

1 - خداوند ، بادى سرد و توفنده را هفت شب و هشت روز پى درپى ، بر قوم عاد مسلّط كرد .

بريح صرصر عاتية . سخّرها عليهم سبع ليال و ثم_نية أيّام حسومًا

{حسوم} به معناى شوم و يا تداوم در عمل است (قاموس المحيط). در اين آيه هر دو معنا، مى تواند مراد باشد; زيرا در سوره هاى ديگر (فصلت و قمر) به اين دو معنا اشاره شده است.

4 - اجساد بى جان قوم عاد بر اثر نزول عذاب ، متلاشى و نابود نگرديد ; بلكه به گونه اى كه براى بينندگان قابل شناسايى باشد ، بر زمين به جاى ماند .

فترى القوم فيها صرعى كأنّهم أعجاز نخل خاوية

مطلب ياد شده، از





تشبيه بدن هاى قوم عاد به تنه هاى افتاده درختان خرما، استفاده مى شود.



قصه قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 3

3 _ قرآن حاوى فرازهايى از سرگذشت امت هاى نوح ، هود ، صالح ، لوط و شعيب ( ع )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حرف {من} در {من أنبائها} براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى پيشين را براى پيامبر گزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه {تلك القرى}، به قرينه آيات گذشته، امت نوح و ... است.



قصه قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 59 - 9

9 _ قوم نوح ، مردمانى مشرك بودند .

ما لكم من إله غيره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 3

3 _ قرآن حاوى فرازهايى از سرگذشت امت هاى نوح ، هود ، صالح ، لوط و شعيب ( ع )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حرف {من} در {من أنبائها} براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى پيشين را براى پيامبر گزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه {تلك القرى}، به قرينه آيات گذشته، امت نوح و ... است.



قصه قوم يونس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 98 - 6،7،10

6 _ قوم يونس ، پيامبر خويش را در آغاز تكذيب كرده و از ايمان





آوردن به دعوت هاى او سرباز زدند .

إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب

7 _ قوم يونس بر اثر تكذيب پيامبر خود و سرباز زدن از ايمان به دعوت هاى او ، در معرض عذاب استيصال قرار گرفتند .

إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا

10 _ خداوند ، توبه و ايمان قوم يونس را پذيرفت و عذاب استيصال را از آنان برداشت .

إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا



قصه گاو بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 67 - 25

25 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرموده اند : { ان رجلا من خيار بنى اسرائيل و علمائهم خطب إمراة منهم فانعمت له و خطب ها ابن عمّ لذلك الرجل و كان فاسقاً ردياً فلم ينعموا له فحسد ابن عمّه الذى انعموا له فقعد له فقتله غيلة ثم حمله إلى موسى فقال يا نبى اللّه هذا إبن عمّى قد قتل قال موسى من قتله قال لاادرى . . . فعظم ذلك على موسى فاجتمع إليه بنو اسرائيل فقالوا ماترى يا نبى اللّه . . . قال لهم موسى { ان اللّه يأمركم ان تذبحوا بقرة } . . . ;

مردى از علما و برگزيدگان بنى اسرائيل از قوم خود زنى را خواستگارى كرد و او پذيرفت; و همان زن را پسر عموى آن عالم - كه مردى فاسق و پست بود - خواستگارى كرد و آنان به او جواب رد دادند و اين پسر عموى فاسق به آن عالم حسد





برد و در كمين او نشست و غافلگيرانه او را كشت و جنازه او را به سوى موسى(ع) برده و گفت: اى پيامبر خدا! اين پسر عموى من است كه او را كشته اند. موسى(ع) فرمود: چه كسى او را كشته است؟ گفت: نمى دانم ... اين واقعه بر موسى(ع) گران آمد و بنى اسرائيل در اطراف موسى(ع) جمع شدند و گفتند نظر و حكم شما اى پيامبر خدا چيست؟ ... موسى(ع) فرمود: خداوند به شما امر مى كند كه گاوى را ذبح كنيد ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 70 - 9

9 - از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه : { أنهم أمروا بأدنى بقرة و لكنهم لما شدوا على أنفسهم شدد اللّه عليهم و ايّم اللّه لو لم يستثنوا ما بينت لهم ، إلى آخر الأبد . . . ;

بنى اسرائيل مأمور به ذبح كم ارزش ترين گاو بودند; لكن چون بر خويشتن سخت گرفتند خداوند نيز بر آنان سخت گرفت و سوگند به خدا اگر آنان {إن شاء اللّه} نمى گفتند هرگز علامتهاى گاوى كه مى بايست ذبح نمايند براى آنان بيان نمى شد . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 71 - 11،12،13

11 - امام صادق ( ع ) فرموده اند : { . . . و كان فى بنى اسرائيل رجل له بقرة و كان له ابن بارّ و كان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبون سلعته و كان مفتاح بيته تحت رأس أبيه و كان نائماً . .





. فلما انتبه أبوه قال له يا بنى ما صنعت فى سلعتك قال هى قائمة لم ابع ها لان المفتاح كان تحت رأسك فكرهت ان انّبهك و انغّص عليك نومك قال له ابوه قد جعلت هذه البقرة عوضاً عما فاتك من ربح سلعتك و شكر اللّه لابنه ما فعل بابيه و امر بنى اسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة . . . قال لهم موسى ان اللّه يأمركم أن تذبحوا بقرة . . . هى بقرة فلان فذهبوا ليشتروا فقال : لاابيع ها الا بملء جلد ها ذهباً فرجعوا إلى موسى فأخبروه فقال لهم موسى لابد لكم من ذبح ها بعين ها بملء جلد ها ذهباً فذبحو ها . . . ;

. .. در بين بنى اسرائيل مردى بود كه گاوى داشت و اين مرد را پسر نيكوكارى بود و نزد اين پسر كالايى بود كه عده اى براى خريد آن آمدند و كليد خانه اش زير سر پدرش بود و او نيز در خواب بود ... پدر چون از خواب بيدار شد پرسيد كه با كالاى خود چه كردى؟ پسر گفت: كالا در جاى خود باقى است و آن را نفروختم; چون كليد زير سر شما بود و دوست نداشتم كه شما را بيدار كرده و خواب را برايتان ناگوار نمايم. پدر به او گفت: اين گاو را در مقابل سودى كه از دست دادى به تو بخشيدم. و خدا خوشرفتارى اين پسر را با پدر خويش پاس داشت و به بنى اسرائيل دستور داد آن گاو را ذبح كنند ... موسى به آنان گفت: خداوند به شما دستور داده كه گاوى را بكشيد ...





اين همان گاو شخص نيكوكار بود. پس براى خريد آن رفتند و آن شخص گفت: گاو خود را نمى فروشم مگر اينكه پوست آن را پر از طلا نماييد. پس بنى اسرائيل به سوى موسى(ع) آمدند و آن حضرت به آنان گفت: بايد همين گاو را بكشيد و لو اينكه پوست آن را پر از طلا نماييد و بنى اسرائيل ناچار به ذبح آن گاو شدند ...}.

12 _ از امام رضا ( ع ) روايت شده كه فرمود : { . . . ان الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل ، كانوا خمسة أنفس ، و كانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد . . . و هم الذين ذبحوا البقرة التى أمر اللّه عز و جل بذبح ها ;

. .. كسانى كه قوم موسى (ع) را به پرستش گوساله دعوت كردند، پنج نفر بودند كه همگى از يك خانواده و سر يك سفره مى نشستند ... و آنان همان كسانى بودند كه مأمور گشته بودند گاوى را كه خداوند عز و جل دستور داده بود زبح كنند}.

13 _ يونس بن يعقوب مى گويد : { قلت لابى عبداللّه ( ع ) : ان أهل مكة يذبحون البقرة فى اللبب فما ترى فى أكل لحومها ؟ قال : فسكت هنيهة ثم قال : قال اللّه : { فذبحو ها و ما كادوا يفعلون لاتأكل الا ما ذبحوا من مذبحه ;

به امام صادق(ع) عرض كردم: اهل مكه گاو را (مثل شتر) مى كشند (نحر مى كنند) پس گوشت آن چه حكمى دارد؟ امام لحظه اى ساكت شد، سپس فرمود: خداوند فرموده: آن گاو را ذبح نمودند





و نزديك بود آن مأموريت را انجام ندهند. بنابراين هيچ گوشتى را نخور مگر اينكه از راه (شرعى) خودش ذبح شده باشد.}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 17

17 - بزنطى از امام رضا ( ع ) روايت نموده كه : { ان رجلا من بنى اسرائيل قتل قرابة له . . . فقالوا لموسى ( ع ) ان سبط آل فلان قتلوا فلاناً فاخبرنا من قتله ؟ قال ايتونى ببقرة . . . فاشترو ها و جاؤا بها فأمر بذبح ها ثم أمر ان يضرب الميت بذنب ها فلما فعلوا ذلك حيى المقتول و قال يا رسول اللّه ابن عمّى قتلنى دون من يدعى عليه قتلى فعلموا بذلك قاتله . . . ;

شخصى از بنى اسرائيل يكى از نزديكان خود را كشت . .. بنى اسرائيل به موسى گفتند: فلان قبيله، فلانى را كشته است و تو قاتل را معرفى كن. موسى (ع) فرمود: گاوى را نزد من آوريد ... آنان گاو را خريده و نزد موسى(ع) بردند و موسى امر به ذبح آن كرد. سپس امر نمود كه دم آن گاو را به مقتول بزنند و چون اين كار را كردند آن مرده زنده شد و گفت اى پيامبر خدا! پسر عمويم مرا كشته است نه آن كس كه او را متهم به كشتن من كرده اند، پس با اين عمل قاتل را شناسايى نمودند ...}.



قصه لقمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 12 - 17،19

17 - { عن إبن عمر قال : سمعت





رسول اللّه ( ص ) يقول : حقّاً أقول : لم يكن لقمان نبيّاً و ل_كن كان عبداً كثير التفكر حسن اليقين أحبّ اللّه فأحبّه و مَنّ عليه بالحكمة . كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان ! هل لك أن يجعلك اللّه خليفة فى الأرض تحكم بين الناس بالحقّ فأجاب الصوت إن خيّرنى ربّى قبلت العافية و لم أقبل البلاء و إن عزم علىّ فسمعاً و طاعة . . . فأعطى الحكمة ;

عبداللّه بن عمر مى گويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى گفت: {به حق مى گويم: لقمان، پيامبر نبود، لكن بنده اى بود اهل تفكر، داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت، او را مورد انعام خود قرار داد. در نيمه روز ، خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند، تو را خليفه خود در زمين قرار دهد تا در ميان مردم، به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا گفت: اگر پروردگارم، مرا مخيّر كرده من عافيت را انتخاب مى كنم و نه گرفتارى را و اگر بر من واجب مى كند، پس سرا پا گوش و مطيع ام}... در اين جا به او حكمت داده شد}.

19 - { عن رسول اللّه ( ص ) ( ان_ّه قال : ) كان ( لقمان ) حبشيّاً ;

از رسول خدا روايت شده كه گفت: لقمان، اهل حبشه بود}. حبشه، همان اتيوپى فعلى است.



قصه لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 80 - 1،2،6،8

1 _ لوط





، از پيامبران و فرستادگان خداوند

و لوطا إذ قال لقومه

كلمه {لوط} مى تواند عطف بر {نوحاً} در آيه 59 باشد ; يعنى {و أرسلنا لوطاً}. و نيز مى تواند مفعولٌ به براى فعل مقدر {اذكر} باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال اول است.

2 _ سرگذشت لوط پيامبر در مبارزه عليه فحشا و فرجام شوم قوم زشتكار او ، سرگذشتى پندآموز و شايسته يادآورى

و لوطاً إذ قال

چنانچه {لوطاً} مفعول براى فعل مقدر {اذكر} باشد، كلمه {إذ} بدل اشتمال براى لوطاً است و اگر لوطاً مفعول براى {أرسلنا} گرفته شود، {إذ} مفعول براى فعل مقدر {اذكر} خواهد بود، كه بر اين مبنا تقدير جمله چنين است: أرسلنا لوطاً اذكر إذ قال . .. . بنابر هر دو احتمال، لزوم يادآورى داستان لوط و قومش به دست مى آيد. گفتنى است هدف از يادآورى سرگذشت پيشينيان، عبرت آموزى و پندگيرى است.

6 _ لوط با توصيف لواط به عنوان كردارى بسيار زشت ، قوم خويش را به سبب ارتكاب آن نكوهش كرد .

أتأتون الفحشة

{فاحشة} به عمل بسيار شنيع گفته مى شود. استفهام در جمله {أتأتون ... } انكار توبيخى است.

8 _ لوط ( ع ) با توصيف قومش به عنوان اولين مبتلايان به لواط ، آنان را توبيخ كرد .

أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 82 - 2،3،4،5،6،7

2 _ مبارزه لوط با برنامه هاى ضد اخلاقى قوم خويش موجب طرح پيشنهاد اخراج وى و همراهانش از ديارشان

و لوطاً إذ قال لقومه . .. قالوا أخرجوهم

پيشنهاد اخراج لوط از يكسو به مبارزات وى





مرتبط شده است ; زيرا جمله {إلا أن قالوا . .. } در پاسخ تبليغات و هدايتگريهاى لوط ايراد گرديده است ; و از سوى ديگر اين پيشنهاد با جمله {انهم ... } تعليل شده است. بنابراين تصميم قوم لوط به اخراج وى و همراهانش به دو علت بوده است: يكى مبارزه وى با فسادها و ديگرى پاك زيستن وى و همراهانش.

3 _ پاك زيستى لوط و همراهانش ، موجب رنجش قوم وى و عاملى براى پيشنهاد اخراج ايشان از ديارشان شد .

أخرجوهم من قريتكم إنهم اناس يتطهرون

4 _ لوط در پاك زيستى و تنزه از اعمال زشت و مبارزه با كردار هاى ناپسند ، داراى همگامان و يارانى متعدد بود .

و ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون

ضماير جمع در جمله {اخرجوهم . .. } و نيز آوردن كلمه {اناس}، حكايت از آن دارد كه گروهى از مردم به لوط گرويده بودند و چون تصميم بر اخراج لوط و يارانش در پى اعتراضهايى كه در آيه قبل مطرح شد، گرفته شده، معلوم مى شود مؤمنان به لوط وى را در مبارزه با فسادها و مفسدان يارى مى كردند.

5 _ ياران و همگامان لوط در مقايسه با مخالفان وى بسيار اندك بودند .

قالوا أخرجوهم من قريتكم

تصميم و پيشنهاد اخراج لوط و يارانش حكايت از آن دارد كه ياران وى در مقايسه با مخالفان او بسيار اندك بودند، ورنه چنين پيشنهادى طبيعى به نظر نمى رسيد.

6 _ لوط ، پيامبرى مهاجر به ديار سدوم ، نه اهل آن سامان *

أخرجوهم من قريتكم

خداوند پيامبران پيش از لوط و پيامبر پس از





وى، يعنى شعيب، را برادر قومشان خواند. ولى در مورد بعثت لوط چنين تعبيرى آورده نشد. اين مطلب مى تواند اشاره به اين باشد كه لوط از افراد امت قومش نبوده است. انتساب {قرية} به مخالفان لوط با اضافه آن به {كم} مى تواند بيانگر اين باشد كه لوط از مهاجران به آن ديار بوده است و آن ديار بنابر گفته مفسران بخشى از سرزمين كنعان بوده كه به شهر سدوم معروف بوده است.

7 _ لوط و همراهانش ، حتى در ديدگاه مخالفان ، انسانهايى پاك و منزه از اعمال ناروا و پليد

إنهم أناس يتطهرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 83 - 2،3،4،5

2 _ خداوند با خارج ساختن لوط و بستگان قومش از ديارشان ، وى را از عذاب مقدر شده براى قوم لوط نجات بخشيد .

فانجينه و أهله

چون جمله {فانجينه} در مقابل جمله {كانت من الغبرين} (همسر لوط در زمره باقى ماندگان بود) قرار گرفته است، معلوم مى شود نجات از عذاب قوم لوط در گرو خارج شدن از شهر و ديار آنان بوده است. بنابراين {فانجينه} يعنى: فانجينه باخراجنا اياه من بينهم.

3 _ از ميان قوم لوط تنها خانواده و بستگانش به وى ايمان آوردند .

فانجينه و أهله

4 _ همسر لوط ، از زمره كافران به وى بود .

فانجينه و أهله إلا امرأته

5 _ همسر لوط با ماندن در ميان كافران به عذاب الهى گرفتار شد و به هلاكت رسيد .

إلا امرأته كانت من الغبرين

{غابر} به معناى باقى مانده است. بنابراين {كانت من الغبرين} بيانگر اين است كه همسر لوط به جهت باقى ماندن





در ميان قومش، از عذاب الهى رهايى نيافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 77 - 1،2،3،4،6،9

1_ فرشتگان پس از گفتوگو با ابراهيم ( ع ) ، به ديار قوم لوط رفتند و بر حضرت لوط ( ع ) وارد شدند .

و لما جاءت رسلنا لوطًا

2_ فرشتگان ، به صورت و شكل انسان ها بر حضرت لوط ( ع ) وارد شدند .

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم

3_ لوط ( ع ) ، بى خبر از ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) و ناآگاه از مأموريت ايشان

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. و قال ه_ذا يوم عصيب

4_ لوط ( ع ) با ورود فرشتگان ، عرصه را بر خويشتن تنگ ديد و ناراحتى و اندوه وى را فرا گرفت .

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا

{ذرعاً} - كه به معناى كشيدن ذراع دست است - تمييزى مبدل از فاعل مى باشد. بنابر اين {ضاق بهم ذرعاً}; يعنى، ضاق ذرعه (تنگ شد ذراع دستش به سوى آنان) و تنگ شدن ذراع به طرف كسى يا چيزى مَثَل است براى كسى كه از انجام كارى ناتوان است و بدان دست رسى ندارد. {سىءَ} فعل مجهول {ساء} (ناراحتش كرد) است و {باء} در {بهم} سببيه است. بنابراين {سىء بهم} يعنى به سبب (آمدن) آنها براى لوط ناراحتى ايجاد شد.

6_ لوط ( ع ) روز ورود فرشتگان را روزى سخت با وضعيتى پيچيده و دشوار ارزيابى كرد .

و قال ه_ذا يوم عصيب

عصيب به معناى دشوارى و سختى است و اصل آن





از عَصْب به معناى بستن است. گويا بدان جهت روز سخت را {يوم عصيب} مى گويند كه شرّ و دشوارى آن برخى بر برخى ديگر پيچيده است (برگرفته شده از مجمع البيان).

9_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن الله تعالى بعث اربعة أملاك فى إهلاك قوم لوط . . . فأتوا لوطاً وهو فى زراعة له قرب المدينة . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: خداوند متعال چهار فرشته براى هلاك كردن قوم لوط فرستاد . .. پس نزد لوط رفتند در حالى كه او در كشتزار خود در نزديكى شهر بود ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 78 - 7،12،13،14،23،25

7_ لوط ( ع ) ، با پيشنهاد ازدواج مهاجمان با دخترانش ، از آنان خواست تا از كردار ناشايست لواط و تعرض به مهمانانش برحذر باشند .

ي_قوم ه_ؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم

12_ لوط ( ع ) ، با تحريك عواطف مهاجمان و اظهار شفقت به ايشان ، درصدد بازدارى آنان از تعرّض به ميهمانان خويش برآمد .

قال ي_قوم . .. فاتقوا الله و لاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد

13_ ملاطفت لوط ( ع ) با قوم خويش ، حتى به هنگامى كه از ناحيه آنان در فشار و آزار بود .

قال ه_ذا يوم عصيب . .. قال ي_قوم ه_ؤلاء بناتى

لوط با گفتن {يا قوم} (اى مردم من) و پيشنهاد ازدواج با دخترانش ، لطف و عنايت خويش را به مردمان ابراز مى دارد و اين در زمانى است كه حضرت لوط(ع) آن را روزى سخت و دشوار ارزيابى





كرد.

14_ لوط ( ع ) ، از مهاجمان تبه كار خواست تا از خدا پروا كنند و متعرض مهمانانش نشوند .

فاتقوا الله

23_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعة أملاك فى إهلاك قوم لوط . . . فأتوا لوطاً . . . فسلّموا عليه . . . فقال لهم : المنزل ؟ فقالوا : نعم . . . ثم مشى فلما بلغ باب المدينة . . . دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم إمرأته . . . صعدت فوق السطح و صفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند چهار فرشته براى هلاك كردن قوم لوط فرستاد . .. آنان نزد لوط رفتند و بر او سلام كردند ... لوط آنان را دعوت به منزل كرد و آنان موافقت كردند; سپس رفت تا به دروازه شهر رسيد ... او با فرشتگان وارد شهر شدند تا به منزلش وارد شد همسر لوط وقتى كه آنان را ديد ... بالاى بام رفت و دست بر هم زد، ولى قوم لوط نشنيدند. پس دود به پا كرد; همين كه آن قوم دود را ديدند شتابان به درب خانه لوط رفتند...}.

25_ { عن أبى عبدالله ( ع ) فى قول لوط { ه_ؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم } قال : عرض عليهم التزويج ;

از امام صادق(ع) درباره سخن لوط كه فرموده: {اينها دختران منند براى شما پاكيزه ترند} روايت شده است كه فرمود: به آنان پيشنهاد ازدواج داد}.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

8 - هود - 11 - 79 - 1،3

1_ تبه كاران قوم لوط ، پيشنهاد او ( ازدواج با دخترانش و ترك تعرض به مهمانان ) را نپذيرفتند .

ه_ؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم . .. قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق

3_ گرايش به لواط و همجنس بازى و عدم اشتياق به زنان ، دليل هاى قوم تبهكار لوط براى نپذيرفتن پيشنهاد حضرت لوط ( ازدواج با دختران او و تعرض نكردن به مهمانان )

قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق و إنك لتعلم ما نريد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 80 - 1،2،3

1_ حضرت لوط ( ع ) ، خويشتن را در مقابله با مهاجمان تبه كار ، ناتوان و بى ياور ديد .

قال لو أن لى بكم قوّة أو ءاوى إلى ركن شديد

2_ آرزوى لوط ( ع ) به داشتن نيرويى براى مقابله با تبه كاران و دفاع از مهمانان خويش در برابر آنان

قال لو أن لى بكم قوّة

{لو} در جمله فوق ، حرف تمنّا و به معناى ليت (اى كاش) است.

3_ آرزوى لوط ( ع ) به داشتن پناهگاهى مطمئن كه بتواند مهمانانش را در پناه آن ، از تعرض تبه كاران برهاند .

قال لو . .. أو ءاوى إلى ركن شديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 81 - 1،2،3،7،8،10،11،12،14،15،16،17،18،19

1_ مهمانان لوط ، در پى مشاهده درماندگى او در برابر مهاجمان ، ماهيت خويش ( فرشته بودن ) را براى لوط فاش ساختند .

قال لو أن لى بكم





قوّة . .. قالوا ي_لوط إنا رسل ربك

2_ فرشتگانِ ميهمان بر لوط ( ع ) ، حامل پيامهايى از ناحيه خداوند براى او بودند .

قالوا ي_لوط إنا رسل ربك

برداشت فوق ، از اينكه فرشتگان خود را به عنوان پيام آوران الهى (رسل ربك) معرفى كردند ، استفاده مى شود.

3_ فرشتگان ، فرا رسيدن زمان عذاب و كيفر قوم لوط را به حضرت لوط ( ع ) ابلاغ كردند .

إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر . .. أليس الصبح بقريب

7_ لوط ( ع ) براى دفاع از مهمانان خويش ( فرشتگان حاضر در منزلش ) آماده مبارزه و درگيرى با تبه كاران مهاجم بود .

لن يصلوا إليك

آيات پيشين بيان كرد كه مهاجمان قصد تعرض به فرشتگان را داشتند. بر اين اساس ظاهر آن بود كه فرشتگان مى گفتند: {لن يصلوا إلينا; آنان از دسترسى به ما ناتوانند}. اين جا به جايى اشاره به دو نكته دارد: يكى اينكه، تعرض به مهمان به منزله تعرض به ميزبان است و دوم اينكه، لوط(ع) آماده مبارزه بود و تا توان داشت در مقابل مهاجمان ايستادگى مى كرد.

8_ فرشتگان مأمور عذاب ، به لوط ( ع ) اطمينان دادند كه مهاجمان ، به او دسترسى پيدا نخواهند كرد و گزندى متوجه وى نخواهد شد .

قالوا ي_لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك

10_ فرشتگان ، از دست يافتن تبه كاران به خانه لوط ( ع ) جلوگيرى كردند .

إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك

11_ فرشتگان ، از لوط ( ع ) خواستند تا خانواده خويش را شبانه از منطقه قومش خارج سازد .

فأسر بأهلك بقطع من الّيل

{اسراء} (مصدر





اَسرِ) به معناى كوچ كردن شبانه است و {باء} در {بأهلك} براى تعديه مى باشد و {ال} در {الليل} عهد حضورى است. بنابراين معناى جمله {فأسر ...} چنين مى شود: [اى لوط!] خانواده خويش را در پاره اى از اين شب كوچ ده.

12_ از ميان قوم لوط ، تنها خانواده اش به او ايمان آورده و از تبه كارى ها و گناهان آن قوم منزّه بودند .

كانوا يعملون السيئات . .. فأسر بأهلك بقطع من الّيل ... إلاّ امرأتك

14_ لوط ( ع ) موظف بود پيش از نزول عذاب ، به طور محرمانه و بدون آگاهى قومش ، از ديار آنان خارج شود .

فأسر بأهلك بقطع من الّيل

تأكيد فرشتگان بر اينكه لوط(ع) بايد شبانه كوچ كند، مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. گفتنى است كه اين احتمال، در صورتى موجه است كه سخن فرشتگان با لوط(ع) (فأسر ...) در شب نزول عذاب نبوده باشد; بلكه در روز قبل، آن سخن ايراد شده باشد.

15_ فرشتگان ، از لوط ( ع ) و خاندانش خواستند كه به هنگام خروج از ديارشان ، از حركت باز نايستند و به سوى خانه و كاشانه باز نگردند .

و لايلتفت منكم أحد

16_ فرشتگان به لوط ( ع ) توصيه كردند كه همسرش را براى نجات از عذاب ، به همراه خويش كوچ ندهد .

فأسر بأهلك بقطع من الّيل . .. إلاّ امرأتك

برداشت فوق، بر اين اساس است كه {امرأتك} استثنا از {أهلك} باشد.

17_ از ميان خانواده لوط ( ع ) تنها همسرش به هنگام كوچ شبانه از سير باز ماند و به طرف ديار قوم لوط بازگشت .

و لايلتفت منكم





أحد إلاّ امرأتك

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه {إلاّ امرأتك} استثنا از جمله {لايلتفت . ..} باشد. بر اين مبنا جمله {لايلتفت... إنه مصيبها ما أصابهم} چنين معنا مى شود: هيچ يك از شماها نبايد از سير باز ماند و به سوى خانه خود باز گردد و لكن همسرت تخلف خواهد كرد و باز خواهد گشت; زيرا بايد به عذاب گرفتار شود.

18_ همسر لوط ، بايد به عذابى كه براى قوم لوط مقدر شده بود ، گرفتار مى شد .

إنه مصيبها ما أصابهم

ضمير در {إنه} به اصطلاح ضمير شأن است و حاكى از تأكيد مى باشد.

19_ همسر لوط به او ايمان نياورد و به گناهى هم طراز گناهان قوم لوط آلوده بود .

فأسر بأهلك . .. إلاّ امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم

همانندى كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط _ كه جمله {إنه مصيبها ما أصابهم} دلالت بر آن دارد _ حاكى است كه گناه وى نيز هم طراز گناه آن قوم بوده است. گويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به گونه اى - چنانچه در برخى روايات وارده شده_ ايشان را در گناهشان يارى مى داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 61 - 1

1- فرشتگان مأمور عذاب قوم لوط ، به عنوان مهمان بر خاندان حضرت لوط ( ع ) وارد شدند .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. فما خطبكم أيّها المرسلون ... فلمّا جاء ءال لوط المرس

الف و لام در {المرسلون} براى عهد ذكرى است و اشاره به رسولانى دارد كه نزد حضرت ابراهيم(ع) آمدند و عذاب





قوم لوط را مطرح ساختند (قال فما خطبكم أيّها المرسلون، آيه 57) و اين نشان دهنده آن است كه مهمانان ابراهيم(ع) بر لوط(ع) وارد شدند. گفتنى است كه آيه 68 نيز مؤيد اين نكته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 62 - 1،2

1- ورود فرشتگان بر حضرت لوط ( ع ) به صورت دسته جمعى و در قيافه مردان ناشناس بود .

قال إنكم قوم منكرون

{قوم} از نظر ريشه لغوى به معناى دسته اى از مردان است (مفردات راغب). آمدن ضماير {إنكم} و {منكرون} به صورت جمع مذكر، مؤيد برداشت فوق است.

2- حضرت لوط ( ع ) پس از ورود فرشتگان به محضر ايشان ، از آنان خواستار معرفى خود گرديد .

قال إنكم قوم منكرون

عبارت فوق اگرچه اخبارى است، ولى كنايه از درخواست معرفى است و جواب ملائكه _ كه در آيه بعد آمده است _ مؤيد نكته فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 63 - 1،2،3

1- قطعى شدن نزول عذاب الهى ( استيصال ) و فرا رسيدن موعد آن بر قوم لوط ، توسط فرشتگان به حضرت لوط ( ع ) ابلاغ گرديد .

قالوا بل جئن_ك بما كانوا فيه يمترون

2- فرشتگان وارد شده بر لوط ( ع ) در پى اظهار وى بر ناشناخته بودن آنان ، خود را مأموران الهى معرفى كردند .

قال إنكم قوم منكرون . قالوا بل جئن_ك بما كانوا

3- حضرت لوط ( ع ) پيش از فرا رسيدن عذاب الهى بر قومش ، آنان را به چنين سرنوشتى هشدار داده بود .

قالوا





بل جئن_ك بما كانوا فيه يمترون

مقصود از {ما} در جمله {بما كانوا فيه يمترون} عذاب است. بنابراين ترديد كردن قوم لوط درباره عذاب الهى، بيانگر اين نكته است كه: آنان نسبت به عذابْ انذار و تهديد شدند و به اندازه كافى با آنان اتمام حجت شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 64 - 1

1- تأكيد فرشتگان در محضر حضرت لوط ( ع ) مبنى بر تحقق قطعى نزول عذاب ( استيصال ) بر قوم لوط

و أتين_ك بالحقّ و إنا لص_دقون

مقصود از {بالحق} خبر حق و راست است و مراد از اين خبر حق، عذاب الهى بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 65 - 1،2،3،4،5،6،10،11

1- فرشتگان ، از حضرت لوط ( ع ) خواستار خارج ساختن خاندانش از شهر در پاسى از شب ، جهت نجات از عذاب الهى شدند .

فأسر بأهلك بقطع من الّيل

2- حضرت لوط ( ع ) به نظارت و مراقبت بر خروج خاندانش از شهر براى در امان ماندن از عذاب الهى ، مأمور گرديد .

فأسر بأهلك . .. و اتّبع أدب_رهم

مقصود از به دنبال خاندان رفتن (و اتّبع أدبارهم) مى تواند كنايه از مراقبت و نظارت از خروج آنان باشد كه مبادا كسى به شهر برگردد و از رفتن منصرف شود. جمله بعدى (و لايلتفت منكم ...) مؤيد همين مطلب است.

3- لوط ( ع ) ، مأموريت يافت كه هم زمان با خارج ساختن خاندانش از شهر ، خود نيز در پى آنان حركت كند .

فأسر بأهلك . .. و اتّبع أدب_رهم

4- خداوند





حضرت لوط ( ع ) و خاندانش را از بازگشت به شهر خود _ كه در معرض عذاب بود _ برحذر داشت .

فأسر بأهلك . .. و لايلتفت منكم أحد

مقصود از التفات و توجه در آيه شريفه _ به قرينه فرمان خروج از شهر (فأسر بأهلك) _ بازگشتن و روى آوردن به شهرى است كه آنان در آن جا ساكن بودند.

5- حركت حضرت لوط ( ع ) و خاندانش از شهر ، حركتى دسته جمعى ، سريع ، به دور از انظار مردم و محرمانه بود .

فأسر بأهلك بقطع من الّيل . .. وامضوا حيث تؤمرون

نظارت حضرت لوط(ع) بر حركت خاندانش (و اتّبع أدبارهم) بيانگر حركت دسته جمعى، و حركت در ظرف زمانى محدود (بقطع من الليل) نشانگر حركت سريع، و سير شبانه در پاسى از شب دليل محرمانه رفتن از شهر است.

6- حضرت لوط ( ع ) و خاندانش ، مأمور شدند تنها به سوى مكانى كه تعيين خواهد شد ، حركت كنند و حق انتخاب مكان ديگرى را نداشتند .

فأسر بأهلك . .. وامضوا حيث تؤمرون

10- { قال أبوجعفر ( ع ) : . . . { فلما جاء آل لوط المرسلون } . . . قالوا . . . { فأسر بأهلك } يا لوط إذا مضى لك من يومك ه_ذا سبعة أيام و لياليها { بقطع من الليل } إذا مضى نصف الليل { . . . و امضوا } من تلك الليلة { حيث تؤمرون } . . . ;

امام باقر(ع) فرمود: هنگامى كه فرشتگان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. گفتند:... اى لوط! پس از گذشت هفت





شبانه روز از اين تاريخ، در نيمه هاى شب خانواده خود را از اين سرزمين بيرون ببر ... و در آن شب به هر جا كه فرمانتان داده اند برويد...}.

11- { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . إن الله تعالى لمّا أراد عذابهم ( قوم لوط ) . . . بعث إليهم ملائكة . . . و قالوا للوط : أسر بأهلك من ه_ذه القرية الليلة . . . فلمّا انتصف الليل سار لوط ببناته . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. هنگامى كه خداوند تعالى اراده كرد قوم لوط را عذاب كند، فرشتگانى را به سوى آنان فرستاد ... آنان به لوط(ع) گفتند: امشب خانواده خود را از اين قريه كوچ بده ... چون شب به نيمه رسيد آن حضرت به همراهى دخترانش كوچ كرد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 67 - 1

1- قوم لوط ، پس از اطلاع از ورود مهمانان به خانه لوط ( ع ) شادى كنان به سراغ آنان شتافتند .

و جاء أهل المدينة يستبشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 68 - 1،5،9

1- حضرت لوط ( ع ) در پى هجوم قومش براى تعرض به مهمانان او ، آنان رااز هرگونه تجاوز به آنها برحذر داشت .

و جاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن ه_ؤلاء ضيفى فلاتفضحون

5- برخورد قوم لوط با مهمانان حضرت لوط ( ع ) ، برخوردى اهانت آميز و آبرو برانداز بود .

قال إن ه_ؤلاء ضيفى فلاتفضحون

9- ناشناخته بودن فرشتگان براى





حضرت لوط ( ع ) تا لحظه قصد تعرّض قومش به آنان

و جاء أهل المدينة يستبشرون . قال إن ه_ؤلاء ضيفى فلاتفضحون

از اينكه حضرت لوط(ع) با مشاهده قصد تعرّض قومش به مهمانان با نگرانى فرشتگان را مهمان خود معرفى كرد، نشان مى دهد كه آن حضرت تا اين لحظه فرشتگان را نمى شناخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 69 - 1،3

1- حضرت لوط ( ع ) قوم خود را در برابر تجاوز به مهمانانش ، به رعايت تقواى الهى فرا خواند .

و اتقوا الله

3- حضرت لوط ( ع ) قوم خود را در پى قصد تجاوز آنان به مهمانانش ، از هرگونه عملى كه موجب ذلت و خوارى او گردد ، برحذر داشت .

و لاتخزون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 70 - 1،2،3،4،5،6،7،8

1- حضرت لوط ( ع ) به خاطر پذيرش مهمان بيگانه و حمايت از آن ، مورد سرزنش قومش قرار گرفت .

قال إن ه_ؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن الع_لمين

2- حضرت لوط ( ع ) به خاطر دفاع از مهمانانش ، مورد اعتراض قوم خود قرار گرفت .

قال إن ه_ؤلاء ضيفى فلاتفضحون . .. قالوا أو لم ننهك عن الع_لمين

3- قوم لوط ، حضرت لوط ( ع ) را از پذيرش هرگونه مهمان بيگانه و حمايت از آن ، منع كرده و برحذر داشتند .

قال إن ه_ؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن الع_لمين

4- قوم لوط در پاسخ به درخواست حضرت لوط ( ع ) مبنى بر اجتناب از هتك





آبروى وى ، خود او را مقصر اصلى آن معرفى كردند .

فلاتفضحون . .. و لاتخزون. قالوا أو لم ننهك عن الع_لمين

اينكه قوم لوط در جواب درخواست او براى اجتناب از ايجاد فضاحت و آبروريزى گفتند: تو را از پيش از پذيرش هرگونه مهمان بيگانه منع كرده بوديم، حكايت از اين نكته مى كند كه آنان با اين بيان، مى خواستند مقصر اصلى چنين عملى را خود او معرفى كنند.

5- قوم لوط ، حضرت لوط ( ع ) را از ارتباط و تماس با ديگر اقوام ، منع كرده و برحذر مى داشتند .

قالوا أو لم ننهك عن الع_لمين

6- منزل حضرت لوط ( ع ) ، محل مراجعه مردم از شهر ها و مناطق مختلف و اقوام گوناگون

قالوا أو لم ننهك عن الع_لمين

{عالم} به معناى همه خلق و يا دسته اى از موجودات است. جمع آمدن آن (عالمين) براى بيان استغراق و شمول تمامى اصناف موجودات جهان است و مقصود از آن در اين آيه، همه مردم از تمامى اقوام و قبايل دور و نزديك است.

7- موقعيت حضرت لوط ( ع ) در ميان قومش ضعيف بود و آنان نسبت به او گستاخ بودند .

قالوا أو لم ننهك عن الع_لمين

از اينكه قوم لوط آن حضرت را از تماس با ديگران نهى كردند و در موردى كه او از اين نهى تخلف ورزيد، مورد عتاب و اعتراض قرار گرفت، مى توان برداشت فوق را به دست آورد.

8- { قال أبوجعفر ( ع ) : . . . و كان لوط رجلاً سخياًكريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذرهم قومه ، قال : فلمّا رأى قوم





لوط ذلك منه قالوا له : إنا ننهاك عن العالمين لاتقرى ضيفاً ينزّل بك ، إن فعلت فضحنا ضيفك الذى ينزل بك و أخزيناك . . . ;

امام باقر(ع) فرمود:. .. لوط(ع) مردى سخاوتمند و بزرگوار بود از مهمانانى كه بر او وارد مى شدند، پذيرايى مى كرد و آنان را از قوم خود برحذر مى داشت.[امام باقر(ع)] فرمود: هنگامى كه قوم لوط اين ميهمان پذيرى را ديدند، به آن حضرت گفتند: ما تو را از پذيرش هر مهمانى برحذر داشتيم و گفتيم: هيچ يك از ميهمانانى را كه بر تو وارد مى شوند، نپذير كه اگر پذيرفتى، مهمانانت را مفتضح و تو را خوار خواهيم كرد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 71 - 1،3،9

1- حضرت لوط ( ع ) قوم خود را به زناشويى با دخترانش به جاى همجنس بازى و تعرّض به مهمانان ، پيشنهاد كرد .

قال ه_ؤلاء بناتى إن كنتم ف_علين

3- حضرت لوط ( ع ) قوم خود را به جاى همجنس بازى به ازدواج با زنان فرا خواند .

قال ه_ؤلاء بناتى إن كنتم ف_علين

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از {بناتى} زنان قوم باشند; چون پيامبران به منزله پدر براى امت خويشند. بعلاوه بسيار بودن تعداد كسانى كه به منزل حضرت لوط(ع) هجوم آورده بودند و محدود بودن دختران آن حضرت، مى تواند مؤيد اين نظريه باشد.

9- قوم لوط على رغم وجود راه هاى مشروع و طبيعى ( ازدواج با زنان ) بر عمل شنيع لواط و همجنس بازى ، اصرار داشتند .

قال ه_ؤلاء بناتى إن كنتم ف_علين

جمله {إن





كنتم فاعلين} به منزله جمله {إن فعلتم ما أقول لكم و ما أظنكم تفعلون} است; يعنى، اگر به نصيحت و پيشنهادم ترتيب اثر دهيد كه گمان نمى كنم چنين باشيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 71 - 1،2،3

1- حضرت ابراهيم و لوط ( ع ) ، از نيرنگ ها و دسيسه هاى قوم خود ، به اراده الهى نجات يافتند .

و أرادوا به كيدًا . .. و نجّين_ه و لوطًا إلى الأرض التى ب_ركنا فيها

2- حضرت ابراهيم و لوط ( ع ) ، از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند .

إلى الأرض التى ب_ركنا فيها

3- حضرت لوط ( ع ) ، هم چون حضرت ابراهيم ( ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت .

و نجّين_ه و لوطًا إلى الأرض التى ب_ركنا فيها

كاربرد يكسان واژه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانگر برداشت بالا است; زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه خطر و ضررى پيش روى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 74 - 5،6،9

5- خداوند ، حضرت لوط ( ع ) را از شرّ قوم پليد ، ناپاك و زشتكارش نجات داد .

و نجّين_ه من القرية التى كانت تعمل الخبئث

6- اذيت و آزار شديد روحى لوط ( ع ) ، از اعمال ناپسند جامعه خويش

و لوطًا . .. و نجّين_ه من القرية التى كانت تعمل الخبئث

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) نجات در موردى به كار مى رود كه سابقه گرفتارى باشد.





ب) وصف {تعمل الخبائث} براى قريه، نشان دهنده آن است كه كردار آنان، ناخوشايند لوط بود و موجب اذيت و آزار وى مى گشت.

9- جامعه فاسد و ناپاك قوم لوط ، از دعوت و تبليغ آن حضرت تأثير نپذيرفتند .

و نجّين_ه من القرية التى كانت تعمل الخبئث

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 160 - 1

1 - تكذيب رسالت لوط ( ع ) از سوى قومش

كذّبت قوم لوط المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 161 - 6

6 - قوم لوط ، مورد سرزنش وى به خاطر بى تقوايى و گنه پيشگى

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتّقون

استفهام در جمله{ألا تتّقون} مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 162 - 2،5

2 - دعوت لوط ( ع ) از قوم خود به پذيرفتن رسالت وى ، اعتماد كردن به او و جدى گرفتن هشدارهايش

ألاتتّقون . إنّى لكم رسول أمين

واژه {أمين} مى تواند از ريشه {أمن} و به معناى {مأمون} (فرد مورد اعتماد) باشد. اين تعبير، بيان دعوتى است از سوى لوط(ع) كه بايد قومش به او اعتماد كنند، به سخنانش گوش فرادهند و هشدارهايش را جدى بگيرند.

5 - تصريح لوط ( ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در پرتو رسالت وى

إنّى لكم رسول أمين

برداشت ياد شده با توجه به قيد {لكم} (براى شما) به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 163 - 1،4

1





- دعوت مجدد لوط ( ع ) از قوم خود ، براى رعايت تقواى الهى و پرهيز از گناه

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتّقون . .. فاتّقوا اللّه

4 - لوط ( ع ) ، خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى

فاتّقوا اللّه و أطيعون

تفريع {اتّقواللّه} بر {إنّى لكم رسول أمين} بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 164 - 1

1 - تصريح لوط ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از قومش ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 165 - 2

2 - قوم لوط ، مورد اعتراض و توبيخ او ، به خاطر انحراف جنسى

أتأتون الذكران من الع_لمين

استفهام در {أتأتون الذكران} براى توبيخ و سرزنش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 166 - 1

1 - قوم لوط ، مورد سرزنش وى به خاطر انحراف از مسير طبيعى در ارضاى غرايز جنسى

و تذرون ما خلق لكم ربّكم من أزوجكم

{وَذْر} (مصدر {تذرون}) به معناى ترك كردن و واگذاشتن است. {من أزواجكم} بيانگر مراد از {ما} در {ما خلق لكم} {زوج} (مفرد {أزواج})به معناى جفت و همسر است. {عدوان} (مصدر {عادون}) نيز مرادف تعدى و تجاوز است; يعنى، {و آنچه را پروردگارتان براى شما آفريده است (همسرانتان) وامى گذاريد؟ نه بلكه شما گروهى تجاوزپيشه ايد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 -





شعراء - 26 - 167 - 1،4،5

1 - تهديد شدن لوط ( ع ) از سوى قوم خود ، به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ

قالوا لئن لم تنته . .. من المخرجين

ضمير فاعل در {قالوا} به قوم لوط باز مى گردد {إنتهاء} (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و پايان دادن.

4 - تلاش پيگير و مجدّانه لوط ( ع ) ، در مبارزه با انحراف ( هم جنس گرايى ) قوم خويش

قالوا لئن لم تنته ي_لوط لتكوننّ من المخرجين

5 - لوط ( ع ) ، فاقد پايگاه قوى ، در برابر منحرفان و دشمنان نيرومند خود

قالوا لئن لم تنته ي_لوط لتكوننّ من المخرجين

از تهديد حضرت لوط(ع) به وسيله قوم خود، نيرومندى آنان در مقايسه با او استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 168 - 1،2،3

1 - تسليم نشدن لوط ( ع ) در برابر تهديد هاى قوم منحرف خويش

قال إنّى لعملكم من القالين

{قلا} (مصدر {قالين}) به معناى بغض و دشمنى است. برداشت ياد شده با توجه به اقدام لوط(ع) به اظهار تنفر نسبت به كردار قومش _ على رغم تهديد اكيد آنان به اخراج و تبعيد وى _ به دست مى آيد.

2 - حضرت لوط ( ع ) _ به رغم تهديد شدن به تبعيد _ تنفر و دشمنى خود را با كردار زشت قوم خود اعلام كرد و بر آن تأكيد ورزيد .

قال إنّى لعملكم من القالين

3 - لوط پيامبر ، دوست مردم و تنها در ستيز با كردار ناشايست آنان

قال إنّى لعملكم من القالين

برداشت ياد شده با توجه به





اين نكته است كه لوط(ع) خود را از عمل قومش، بيزار معرفى كرد و نه از خود آنان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 169 - 1،2،5،7

1 - نااميدى لوط ( ع ) از هدايت پذيرى قوم خويش

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون

اقدام لوط(ع) به طرح درخواست نجات از پيشگاه خداوند، نشان مى دهد كه او از هدايت قومش كاملاً مأيوس شده بود.

2 - التجاى لوط ( ع ) به درگاه پروردگار ، براى نجات خود و نزديكانش از شر كردار منحرفان

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون

5 - خانواده و كسان لوط ( ع ) ، تنها مؤمنان به وى و پيراسته از كردار زشت قوم لوط

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون

از اين كه لوط(ع) تنها براى خود و كسانش در خواست نجات كرد، روشن مى شود كه تنها آنان به وى ايمان آورده بودند.

7 - دعا والتجاى حضرت لوط ( ع ) به درگاه پروردگار ، براى نجات خود و كسانش از پى آمد هاى سوء كردار قوم خود ( عذاب )

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون

برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مضافى در تقدير باشد (من وبال ما يعملون); يعنى، پروردگارا! من و كسانم را از وزر و وبال عمل آنان نجات بخش. گفتنى است آيه بعد _ كه نجات لوط و اهلش رااز عذاب مطرح مى كند _ تأييد كننده همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 170 - 1

1 - استجابت دعاى لوط ( ع ) مبنى بر نجات خود





و كسان خود ، از شر قوم زشتكارش از سوى پروردگار

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون . فنجّين_ه و أهله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 171 - 1،2،4

1 - نجات همه خانواده لوط از عذاب الهى ، به جز همسر پير او

فنجّين_ه و أهله أجمعين إلاّ عجوزًا فى الغ_برين

{عجوز} به معناى پير زن و {عجوزاً} مستثنى از {أهله} است. {غبور} (مصدر {غابرين}) نيز به معناى باقى ماندن است. بنابراين، {غابر} به كسى گفته مى شود كه همراهانش بروند و او باقى بماند.

2 - همسر لوط ، مخالف راه او و در زمره محكومان به عذاب

إلاّ عجوزًا فى الغ_برين

4 - نجات لوط ( ع ) و اهلش از عذاب الهى ، در گرو خروج آنان از شهر

فنجّين_ه و أهله أجمعين . إلاّ عجوزًا فى الغ_برين

از واژه {الغابرين} استفاده مى شود كه بر جاى ماندگان در شهر، گرفتار عذاب شدند و بيرون روندگان از شهر نجات يافتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 54 - 3،4

3 - قوم لوط ، مورد نكوهش و سرزنش او به خاطر كردار زشتشان

إذ قال لقومه أتأتون الف_حشة

استفهام در {أتأتون الف_حشة} براى توبيخ و سرزنش است.

4 - مبارزه با فحشا و زشت كردارى ، مهم ترين مسؤوليت و رسالت لوط

و لوطًا إذ قال لقومه أتأتون الف_حشة

مقدم آمدن {أتأتون الف_حشة} و قرار گرفتن آن در رأس پيام هاى لوط، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 56 - 1،2،3،4،6

1 - تأثيرناپذيرى قوم لوط ،





در برابر هشدار ها و هدايت گرى هاى او

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا أخرجوا ءال لوط

2 - تصميم قوم لوط مبنى بر اخراج و تبعيد لوط ( ع ) و خانواده اش ، تنها پاسخ آنان به هشدار هاى خيرخواهانه او

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم

3 - خاندان لوط ، هم عقيده با وى ، پاكدامن و مخالف انحراف هاى جامعه خويش

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم

4 - ايمان نياوردن هيچ فردى از جامعه به لوط ( ع ) ، جز افراد خانواده وى

قالو أخرجوا ءال لوط من قريتكم

مخالفان لوط به جاى اين كه بگويند: پيروان لوط را اخراج كنيد، گفتند: خانواده وى را بيرون كنيد و اين نشان مى دهد كه جز خانواده اش كسى به وى ايمان نياورده بود.

6 - گرايش به پاكى و ارزش ها ، تنها جرم لوط ( ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم إنّهم أُناس يتطهّرون

عبارت {إنّهم أُناس} تعليل براى حكم اخراج است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 57 - 1،4،7

1 - نجات لوط ( ع ) و خانواده اش _ به جز همسر وى _ از عذاب نازل شده بر قوم لوط

فأنجين_ه و أهله إلاّ امرأته

4 - همسر لوط ، مخالف انديشه هاى وى و هم عقيده با قوم منحرف

فأنجين_ه و أهله إلاّامرأته

7 - فرو گذاشتن همسر لوط در ميان قوم محكوم به عذاب ، براساس تقدير الهى و برنامه از پيش تعيين شده

قدّرن_ها من الغ_برين

{غبور} (مصدر {غابرين}) به معناى باقى ماندن است;





يعنى، ما مقدر كرديم كه همسر لوط از جمله باقى ماندگان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 26 - 2

2 - حضرت لوط ( ع ) پس از ايمان آوردن به حضرت ابراهيم ( ع ) تصميم گرفت به سرزمين ديگرى هجرت كند .

فأمن له لوط و قال إنّى مهاجر إلى ربّى

بنابراين احتمال كه مرجع ضمير فاعلى {قال} به قرينه {فآمن له لوط} حضرت لوط(ع) باشد، نكته بالا، قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 28 - 9،10

9 - در دوران لوط ( ع ) ، مناطق وسيعى از كره زمين ، منطقه زيستى انسان ها بود و لوط ( ع ) از آنها آگاهى داشت .

إنّكم لتأتون الف_حشة ما سبقكم بها من أحد من الع_لمين

10 - لوط ( ع ) براى منصرف كردن قوم اش از از آميزش با مردان ، آن را بى سابقه و زشت معرفى كرد .

إنّكم لتأتون الف_حشة ما سبقكم بها من أحد من الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 30 - 1،4،5

1 - لوط ( ع ) ، به دنبال واكنش منفى قوم اش به دعوت وى ، از خداوند براى غلبه برآنها ، استمداد طلبيد .

قال ربّ انصرنى على القوم المفسدين

4 - لوط ( ع ) ، براى بازداشتن قوم اش از كردار زشت ، با آنان به مبارزه برخاست .

أئنّكم لتأتون الرجال و . .. ربّ انصرنى على القوم المفسدين

طلب نصرت از خدا بر ضد قوم مفسد، براى بيان





اين است كه لوط(ع) با آنان به مبارزه برخاست و در مبارزه اش، نياز به امداد الهى داشت.

5 - لوط ( ع ) در مبارزه اش با كردار هاى زشت قوم خود ، تنها بود .

قال ربّ انصرنى على القوم المفسدين

ضمير مفعولى {نى} در دعاى لوط(ع)، حكايت از تنهايى آن حضرت در مبارزه با فحشا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 31 - 1،3

1 - فرستادگان خداوند براى يارى لوط ( ع ) ، ابتدا ، نزد ابراهيم ( ع ) رفتند و مأموريت خود را به او اعلام كردند .

قال ربّ انصرنى . .. و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إنّا مهلكوا أهل ه_ذه

3 - دعاى لوط ( ع ) براى يارى اش ، از سوى خدا اجابت شد و فرشتگانى از جانب خداوند ، براى در هم كوبيدن قوم لوط ، گسيل شدند .

قال ربّ انصرنى . .. و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إنّا مهلكوا أهل ه_ذه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 32 - 1،2،5

1 - حضرت ابراهيم ( ع ) از عذاب قوم لوط ، با وجود لوط ( ع ) در ميان آنان ، نگران بود .

و لمّا جاءت رسلنا . .. قالوا إنّا مهلكوا أهل ه_ذه القرية...قال إنّ فيها لوطًا

2 - حضرت ابراهيم ( ع ) با ملائكه درباره عذاب قوم لوط ، با وجود حضرت لوط ( ع ) در ميان آنان به گفت وگو پرداخت .

قالوا إنّا مهلكوا أهل ه_ذه القرية . .. قال إنّ فيها





لوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيه

5 - ملائكه مأمور عذاب قوم لوط ، به ابراهيم ( ع ) اطمينان دادند كه لوط ( ع ) و اهل اش را ، حتماً از عذاب نجات خواهند داد .

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه و أهله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 33 - 1،2،3،5،6،9،10،11،12،13،14

1 - ملائكه عذاب قوم لوط ، پس از گفتوگو با ابراهيم ( ع ) ، به ديار آن قوم رفتند و بر لوط ( ع ) وارد شدند .

و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم . .. و لمّا أن جاءت رسلنا لوطًا

2 - با آمدن فرشتگان نزد لوط ( ع ) وى ، ناراحت شد و عرصه را بر خود تنگ ديد .

و لمّا أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا

{سىء} متعدى به باى سببى است. {سىء بهم} يعنى، به سبب حضور آنان، ناراحت شد. {ضاق بهم ذرعاً} به معناى تنگ شدن ذراع دست و كنايه از ناتوانى است.

3 - فرشتگان عذابِ قوم لوط ، به صورت انسان ، بر لوط ( ع ) وارد شدند .

و لمّا أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم

احتمال دارد دليل {سىء بهم و ضاق بهم ذرعاً} اين باشد كه فرشتگان به صورت انسان بر لوط(ع) به عنوان ميهمان وارد شدند و لوط(ع) از عاقبت ورود مسافرانى ناشناخته به شهر، نگران شد كه مبادا، اهالى شهر براى تجاوز به آنان، به سوى خانه لوط بيايند.

5 - حضرت لوط ( ع ) ، نگران تعرض قوم اش به ميهمانان اش بود .

و لمّا أن جاءت رسلنا لوطًا سىء





بهم و ضاق بهم ذرعًا

6 - حضرت لوط ( ع ) ، در دفاعِ از ميهمانان اش در صورت تعرض قوم اش به آنها ، ناتوان بود .

و لمّا أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا

احساس ناتوانى لوط(ع) و تنگ ديدن عرصه بر خود، احتمال دارد به خاطر نكته ياد شده باشد.

9 - فرشتگان ، به لوط ( ع ) براى بر طرف كردن دلهره و هراس او ، دلدارى دادند .

و قالوا لاتخف و لاتحزن

10 - لوط ( ع ) ، با ورود ملائكه به محضرش ، نگران شد و ترسيد .

و قالوا لاتخف و لاتحزن

11 - حضرت لوط ( ع ) نگران گرفتار شدن در عذاب فراگيرى بود كه براى قوم اش مقدر شده بود .

و لمّا أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. و قالوا لاتخف و لاتحزن إنّا منجّوك

دلدارى ملائكه به لوط(ع) و اطمينان بخشى به وى براى نجات حتمى از عذاب، مى تواند قرينه باشد بر اين كه نگرانى لوط(ع) به خاطر نكته بالا بوده است.

12 - فرشتگان مأمور به عذاب قوم لوط ، مأموريت شان را به اطلاع لوط ( ع ) رساندند .

قالوا . .. إنّا منجّوك وأهلك إلاّ امرأتك

13 - پس از حضور فرشتگانِ مأمور عذاب ، حضرت لوط ( ع ) و فرشتگان ، به گفتوگو پرداختند .

و لمّا أن جاءت رسلنا لوطًا . .. و قالوا لاتخف

14 - فرشتگان مأمورِ عذابِ قوم لوط ، به لوط ( ع ) اعلام كردند كه او و خانواده اش ، به جز همسرش را ، از عذاب نجات خواهند داد .

إنّا منجّوك و أهلك





إلاّ امرأتك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 134 - 1

1 - لوط ( ع ) و خاندان او ، از عذاب نازل شده بر قوم شان نجات يافتند .

إذ نجّين_ه و أهله أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 135 - 1،2،7

1 - همسر حضرت لوط ، از هلاك شدگان عذاب الهى قوم لوط بود .

إلاّ عجوزًا فى الغ_برين

{غابر} (مفرد {غابرين}) به معناى باقى و مانده است و مقصود از آن، كسانى اند كه از شهر بيرون نيامده و به عذاب الهى قوم لوط گرفتار شدند.

2 - همسر لوط به هنگام نزول عذاب ، در سن پيرى و فرسودگى قرار داشت .

إلاّ عجوزًا

{عجوز} به كسى گفته مى شود كه در سن پيرى و فرسودگى باشد و نشاط براى كار و تلاش نداشته و از آن عاجز باشد.

7 - نجات لوط ( ع ) و مؤمنان ، از عذاب الهى ، با خروج از شهر انجام پذيرفت .

إلاّ عجوزًا فى الغ_برين

از آمدن تعبير {غابرين} (بازماندگان) درباره همسر كافر و هلاك شده همسر لوط، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 36 - 3

3 - مقاومت شديد و يكپارچه جامعه لوط ( ع ) ، در برابر آن حضرت و رسالت او

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 34 - 3،4،6

3 - هلاكت تمامى قوم لوط با عذاب الهى ; به جز





شخص لوط ( ع ) و خاندان او

إنّا أرسلنا عليهم حاصبًا إلاّءال لوط

4 - نجات يافتن خاندان لوط ، از سرنوشت هلاكت بار قومشان به هنگام سحر

نجّين_هم بسحر

6 - خروج مخفيانه خاندان لوط ، تدبيرى الهى ، براى دفع مزاحمت كافران نسبت به ايشان *

نجّين_هم بسحر

انتخاب لحظات تاريك سحر براى خروج خاندان لوط، احتمال دارد از آن جهت باشد كه خروج علنى، آنان را در معرض مزاحمت كافران قرار مى داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 35 - 2

2 - شكرگزارى لوط ( ع ) و خاندان مؤمن ايشان ، عامل برخوردار شدن آنان از نعمت و لطف ويژه خداوند و نجات يافتن از مهلكه عذاب

نجّين_هم . .. نعمة من عندنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 37 - 1،4،5،7،8،9

1 - جسارت قوم لوط تا سرحد تلاش ، براى در اختيار گرفتن و آلوده ساختن ميهمانان پيامبر خويش

و لقد رودوه عن ضيفه

4 - لوط پيامبر ( ع ) ، تنها و بدون پشتيبان در ميان قوم فسادگر خويش

و لقد رودوه عن ضيفه

از اين كه مخالفان لوط(ع) جرأت مراجعه به آن حضرت براى امرى ناشايست را پيدا كردند و كسى هم جز خداوند از ايشان حمايت نكرد، مطلب بالا استفاده مى شود.

5 - تلاش لوط ( ع ) براى حمايت از ميهمانانش در برابر قوم آلوده و فسادگر خويش

و لقد رودوه عن ضيفه

{مراوده} به معناى تنازع ميان دو فرد است كه هر يك، خلاف خواست ديگرى را دنبال مى كند (مفردات راغب).

7 - مردان مصمم به تجاوز نسبت به





ميهمانان لوط ، مورد انتقام الهى با كور شدن چشم هايشان

و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم

{طمس} (مصدر {طمسنا}) به معناى محوكردن و از بين بردن است. بنابراين {طسمنا أعينهم}; يعنى، چشمانشان را از آنان گرفتيم و نابينايشان كرديم.

8 - كور شدن چشم هاى متجاوزان قوم لوط ، پيش درآمد عذاب الهى براى آنان

فذوقوا عذابى و نذر

به كار رفتن واژه {ذوقوا}، ظاهراً كنايه از اين است كه اين عذاب را بچشيد تا عذاب اصلى بر سرتان فرود آيد.

9 - { عن أبى يزيدالحمار عن أبى عبداللّه . . . فلمّا دخلوا ( أى دخلوا قوم لوط ) أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم و هو قوله { فطمسنا أعينهم . . . } ;

ابى يزيدحمار از امام صادق(ع) روايت نموده است:. .. پس چون قوم لوط وارد خانه لوط(ع) شدند، جبرئيل با انگشت خود به سوى آنها نشانه گرفت كه در اثر آن، چشم هايشان كور شد و اين سخن خداوند است كه فرمود: فطمسنا أعينهم...}.



قصه لوط(ع) از آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 174 - 1

1 - نجات لوط ( ع ) و خاندانش _ به جز همسر وى _ و هلاكت قوم زشت كردارش ، آيتى بزرگ و عبرت آموز براى ديگران

إنّ فى ذلك لأية

{ذلك} به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلاكت قوم فساد پيشه اش اشاره دارد. {آية} در اين جا معادل {عبرة} است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است.



قصه مأجوج

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 94 - 6،12

6- ميانه دو كوه مرتفع و سدآسا ، تنها راه نفوذ و حمله يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار ) عليه همسايگان خود بود .

فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا

12- { عن أميرالمؤمنين ( ع ) : إنّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولاً قالوا : يا ذاالقرنين ! إنّ يأجوج و مأجوج خلف ه_ذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من ه_ذين السدّين ، فرعوا من ثمارنا و زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً { فهل نجعل لك خرجاً } نؤديه إليك فى كلّ عام { على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا } ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين، قومى را يافت كه فهم هيچ سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او گفتند: اى ذوالقرنين! همانا، يأجوج و مأجوج، پشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت هاى ما و چيدن ميوه هايمان فرامى رسد، آنان، از پشت اين دو سدّ (دو كوه) به ما حملهور شده و از ميوه هاى ما و زراعت هاى ما آن قدر مى چرانند كه هيچ چيز از را باقى نمى گذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بپردازيم تا بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 97 - 2

2- يأجوج و مأجوج ، از





صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آن ، ناتوان بودند .

فما اسط_عوا أن يظهروه و مااستط_عوا له نقبًا

{ظهور} به معناى {علو} و بالا رفتن است {فما اسطاعوا أن يظهروه} يعنى: {اقوام مهاجم، نتوانستند از آن بالا روند. }. {نقب} به معناى {سوراخ و تونل} است و {ما استطاعوا له نقباً} يعنى: {نتوانستند كه در ديوار سد، تونل و يا معبر ايجاد كنند.}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 96 - 3

3- تمامى راه هاى فتوحات به روى يأجوج و مأجوج در آينده باز خواهد شد و آنان از هر قلّه ، ارتفاع و بلندى هاى زمين با سرعت خواهند گذشت .

حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كلّ حدب ينسلون

{حدب} به معناى جاهاى مرتفع و بلند زمين است و {نسل} (ماده {ينسلون}) در اصل به معناى جدا شدن از شىء است و هرگاه اين ماده در باره رونده به كار رود، به معناى حركت سريع خواهد بود. پس {ينسلون}; يعنى، به سرعت مى روند و مى تازند.



قصه مائده آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 111 - 1

1 _ خداوند در الهام به حواريون پس از قصه مائده ، آنان را به ايمان به خود و رسولش مسيح فراخواند .

و اذ اوحيت إلى الحواريون ان ءامنوا بى و برسولى

ظاهراً {اذ قال . ..} در آيه بعد كه بيانگر داستان نزول مائده آسمانى است ظرف براى {اوحيت} مى باشد بنابراين مفاد آيه چنين مى شود: الهام خداوند به حواريون پس از





جريان مائده بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 112 - 5

5 _ حواريون عيسى پيش از داستان مائده نيز از زمره مدعيان ايمان به رسالت عيسى ( ع ) بودند .

قال اتقوا اللّه ان كنتم مؤمنين

چنانچه {اتقوا اللّه} فرمان به پرهيز از درخواست معجزه ويژه باشد، مراد از ايمان در {ان كنتم مؤمنين} ايمان به رسالت عيسى(ع) خواهد بود.



قصه محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 52 - 5

5 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { بل يريد كلّ امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشّرة } و ذلك أنّهم قالوا : يا محمد قد بلغنا أنّ الرجل من بنى اسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفّارته ، فنزل جبرئيل على النبىّ ( ص ) و قال : يسألك قومك سنّة بنى إسرائيل فى الذنوب فإن شاؤوا فعلنا ذلك بهم و أخذناهم بما كنّا نأخذ به بنى إسرائيل . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {بل يريد كلّ امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشّرة} روايت شده كه آنان [به رسول خدا ]گفتند: اى محمد! به ما خبر رسيده كه مردى از بنى اسرائيل، گناهى مرتكب مى شد و از خواب برمى خاست، در حالى كه گناهش در بالاى سرش همراه با كفّاره آن نوشته شده بود. سپس جبرئيل بر رسول خدا(ص) نازل شد و فرمود: قومت از تو مى خواهند، همان سنّت بنى اسرائيل در مورد گناهان درباره آنان جارى شود، اگر آنان بخواهند ما درباره





آنان انجام مى دهيم و آنان را گرفتار مى كنيم; به همان عذابى كه بنى اسرائيل را گرفتار مى كرديم...}.



قصه مرد انصارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 5 - 5

5 - { قال البزنطى : . . . و سمعت الرضا ( ع ) يقول فى تفسير { و الّيل إذا يغشى } قال : إنّ رجلاً من الأنصار كان لرجل فى حائطه نخلة و كان يُضِرّ به فشكا ذلك إلى رسول اللّه ( ص ) فدعاه فقال : اعطنى نخلتك بنخلة فى الجنّة فأبى فبلغ ذلك رجلاً من الأنصار يكنّى أبا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال : بعنى نخلتك بحائطى فباعه فجاء إلى رسول اللّه ( ص ) فقال : يا رسول اللّه قد اشتريت نخلة فلان بحائطى ، قال : فقال رسول اللّه ( ص ) فلك بدل ها نخلة فى الجنّة فأنزل اللّه تبارك و تعالى على نبيّه ( ص ) { . . .فأمّا من أعطى } يعنى النخلة { و اتّقى و صدّق بالحسنى } بوعد رسول اللّه ( ص ) . . . ;

بزنطى گفت: از امام رضا(ع) شنيدم كه در تفسير {و الّيل إذا يغشى} سخن مى گفت و فرمود: در باغِ مردى از انصار درخت خرمايى متعلق به شخص ديگرى بود و آن شخص [به هنگام استفاده از درخت] به مرد انصارى زيان مى رساند. مرد انصارى از اين عمل به رسول خدا(ص) شكايت كرد; رسول خدا(ص) صاحب درخت را فراخواند و به او فرمود: درخت خرمايت را در ازاى يك اصله درخت خرما در بهشت،





به من واگذاركن و آن مرد امتناع كرد. پس اين خبر به مردى از انصار رسيد كه كنيه او {ابودحداح} بود. وى نزد صاحب آن درخت رفت و گفت: آن درخت خرمايت را در ازاى باغ من به من بفروش، او هم فروخت. آن گاه ابودحداح نزد رسول خدا(ص) آمد و عرض كرد: درخت خرماى فلانى را در عوض باغ خود خريدم، رسول خدا(ص) به او فرمود: تو به جاى آن درخت، درختى را در بهشت مالك هستى. پس خداى تبارك و تعالى بر پيامبرش [اين آيه را] نازل فرمود: {فأمّا من أعطى} مقصود [بخشيدن ]درخت خرما است {و اتّقى و صدّق بالحسنى} مقصود [تصديق ]وعده رسول خدا است}.



قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 37 - 11

11 _ زكريا ، عهده دار سرپرستى مريم ( س ) ، از جانب خدا

و كفّلها زكريا

{كفّل}، دو مفولى است; بنابراين معناى {كفّلها زكريّا}، چنين مى شود: جعل اللّه زكريا كفيلا لمريم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 44 - 1

1 _ حقايقى از سرگذشت مريم و زكريا ، براى اوّلين بار به پيامبر اكرم ( ص ) گفته شد .

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك

بيان حقايق مذكور اگر در ديگر كتب آسمانى آمده باشد، ظاهراً اطلاق غيب بر آن نمى شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 1،3،7

1 _ سرگذشت حضرت زكريا ، مريم ، يحيى و عيسى ( ع ) و پيروان آن حضرت





، آيات الهى و پند هاى حكيمانه

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

{ذلك}، اشاره به سرگذشت كسانى است كه در آيات پيشين مطرح شده است.

3 _ بيان سرگذشت حضرت مريم ، زكريا ، يحيى و عيسى ( ع ) ، از معجزات و نشانه هاى صدق پيامبر اكرم ( ص )

ذلك نتلوه عليك من الايات

بنابراينكه منظور از {الايات}، با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)، نشانه هاى صداقت پيامبر اكرم (ص) باشد.

7 _ داستان حضرت عيسى ، زكريّا ، مريم و يحيى ، سراسر حكمت و مايه تذكّر است .

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 60 - 1

1 _ سرگذشت زكريا ، عيسى ، مريم ، يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن ، حق و از جانب پروردگار است .

الحق من ربّك

كلمه {الحق}، خبر است براى مبتداى محذوف كه {هو} است و مراد از آن، سرگذشت مريم و پيامبرانى است كه در آيات سابق بيان شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 61 - 2

2 _ علم و آگاهى پيامبر ( ص ) به حقيقت داستان عيسى ( ع ) و مريم ( س ) پس از بيان سرگذشت آنان از طريق وحى

فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 156 - 10

10 _ اتهام ارتباط نامشروع مريم ( ع ) با مردى نجار به نام يوسف ، و باردار شدن وى





به عيسى ( ع ) ، بهتان بزرگ يهود به ساحت پاك مريم

و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً

امام صادق(ع): . .. الم ينسبوا مريم بنت عمران الى انها حملت بعيسى من رجل نجار اسمه يوسف ... .

_______________________________

امالى صدوق، ص 92، ح 3، مجلس 22; تفسير برهان، ج 1، ص 426، ح 2.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 16 - 3،5،8

3- مريم از خانواده خويش كناره گيرى كرد و در شرق مسجدالاقصى مستقر شد .

واذكر . .. مريم إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًّا

{انتباذ} از ريشه {نبذ} و به معناى دورى جستن است. { {مكاناً شرقيّاً}; يعنى جايگاهى رو به شرق و چون حضرت مريم(س) وقف بر معبد(مسجدالاقصى) شده بود، مقصود مكانى در شرقِ مسجدالاقصى است.

5- مريم ( س ) در آستانه حامله شدن به عيسى ( ع ) ، در نزديكى مسجدالاقصى ، بستگانى داشت كه در ميان آنان به سر مى برد .

إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًّا

به قرينه {مكاناً قصيّاً} در آيه بيست و دوم كه ناظر به مكان دومى است كه مريم(س) برگزيد، مكان شرقى مسجد الاقصى به منطقه مسكونى مردم نزديك بوده است.

8- پيدايش عارضه اى ناخوشايند در مريم ( س ) ، وادارسازنده وى به انزوا و دورساختن خويش از مردم *

إذ انتبذت من أهلها

{نبذ}; يعنى دورافكندن چيزى بر اثر بى اعتنايى به آن و {إنتباذ}، يعنى گوشه گيرى كردن كسى كه ارزش حضور خود نزد مردم را اندك و ناچيز مى بيند (مفردات راغب). برخى از احتمالاتى كه در توجيه كناره گيرى مريم ذكر شده است _ نظير





گذران ايام قاعدگى و مانند آن _ با اين معنا سازگار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 17 - 1،2،3،4،8،9،14

1- حضرت مريم ( س ) در ناحيه شرقى مسجدالاقصى ، مكانى دور از انظار براى خود برگزيد و خود را از مردم پنهان ساخت .

فاتّخذت من دونهم حجابًا

{حجاب} به معناى ساتر و چيزى است كه حائل مى شود. مراد از {اتّخذت... حجاباً} افكندن پرده و يا رفتن در مكانى است كه داراى پوشش طبيعى، مانند ديوار يا كوه و مانند آن باشد.

2- مكانى كه مريم با رفتن به آن از ديد مردم مخفى شد ، به منطقه مسكونى مردم نزديك بود .

من دونهم

كلمه {دون} گاه براى تقريب و گاه براى تحقير به كار مى رود (العين).

3- درپى استقرار مريم ( س ) در ناحيه شرقى و در مكانى مستور خداوند فرشته اى ارجمند را به سوى او فرستاد .

فاتّخذت من دونهم حجابًا فأرسلنا إليها روحنا

مراد از {روحنا}، به دليل صفاتى كه در ادامه آيات براى او ذكر شده است، يكى از فرشتگان است كه عظمت و ارجمندى او در پيشگاه پروردگار، مايه انتساب او به خداوند شده است. با توجه به آياتى كه جبرئيل را {روح الأمين} و {روح القدس} خوانده مى توان گفت: اين فرشته، همان جبرئيل بوده است.

4- باردارشدن مريم ( س ) به فرزندش عيسى ( ع ) ، وابسته به حضور او در مكانى خلوت و به دور از انظار مردم بود .

فاتّخذت من دونهم حجابًا فأرسلنا إليها روحنا

{فاء} در {فأرسلنا} براى تفريع است و نشان مى هد كه كارهاى قبلى مريم





زمينه آمادگى او براى مقام مادرى عيسى(ع) و پذيرش فرشته الهى شده است.

8- مأمور ويژه الهى ، به صورت مردى معتدل و داراى همه خصوصيات جسمى يك انسان ، براى مريم ( س ) نمودار شد .

فتمثّل لها بشرًا سويًّا

{تمثيل}، يعنى صورت پذيرى و به شكل چيزى نمودار شدن. {بشراً} حال است براى فاعل {تَمَثّلَ} و مراد از آن به قرينه آيه بعد، مرد است. {سوىّ} به معناى معتدل است و {بشراً سوّياً}، يعنى انسانى معتدل كه در خصوصيات جسمى خارج از حد افراط و تفريط باشد.

9- چهره جلوه يافته فرشته الهى براى مريم ( س ) ، چهره اى ناآشنا و بى شباهت به هم شهريان و خويشاوندان او بود .

بشرًا سويًّا

{بشراً} اسم نكره است و بر ناشناخته بودن شخص دلالت دارد.

14- { قال الباقر ( ع ) : إنّها ( مريم ) بشرت بعيسى فبينا هى فى المحراب إذ تمثّل لها الروح الأمين بشراً سويّاً ;

امام باقر(ع) فرمود: همانا او (مريم) به ولادت عيسى(ع) بشارت داده شد، پس در حالى كه در محراب بود، ناگهان روح الامين به شكل انسانى كامل اندام بر او ظاهر گشت}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 18 - 1،2

1- برانگيختن روحيه تقوا و خداترسى در مرد ناشناس ، واكنش اعتراض آميز مريم ( س ) ، هنگام مشاهده او در خلوت گاه خويش بود .

قالت إنّى أعوذ بالرحم_ن منك إن كنت تقيًّا

جمله {إن كنت تقيّاً} دعوت به تقوا در قالب جمله شرطيه است، مفاد آيه اين است كه اگر متّقى هستى _ كه بايد باشى _ از من دور





شو و خود را گرفتار خشم خداوند مساز، كه من خود را در پناه او قرار داده و دفع خطر تو را از او مى خواهم.

2- مريم ( س ) با وحشت از حضور مرد ناشناس نزد وى ، به خداوند پناه برد و او را از خشم خداوند برحذر داشت .

قالت إنّى أعوذ بالرحم_ن منك إن كنت تقيًّا

مريم(س) به جاى {اللّهم إنّى أعوذ بك} مرد ناشناس را مخاطب ساخت تا ترس از خشم خداوند را در دل او ايجاد كند. {تقوى} ; يعنى قرار دادن خويش در وقاية (مانع) از هر چيز ترسناك (مفردات راغب) و {تقيّاً}; يعنى پرهيزكننده از خطر. به قرينه كلام مريم(س) كه مخاطب خود را از خداوند ترساند، مراد خطر خشم خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 19 - 1،4،7

1- مأمور ويژه الهى در پاسخ به نگرانى مريم ( س ) خود را به او شناساند و فرستاده خدا بودن خود را به او ابلاغ كرد .

قالت إنّى أعوذ . .. قال إنّما أنا رسول ربّك

4- عيسى ( ع ) ، موهبتى ويژه از جانب خداوند به مريم ( س ) بود .

إنّما أنا رسول ربّك لأهب لك غل_مًا زكيًّا

با وجود آن كه القاى روح عيسى(ع) به مريم(س) با وسائط ديگر هم امكان پذير بوده است، ولى فرستادن جبرئيل و بشارت به مريم و برشمردن ويژگى هاى آن موهبت، جملگى بر ويژه بودن آن موهبت دلالت دارد.

7- { عن الباقر ( ع ) [ فى قصّة مريم ] : . . . تمثّل لها الروح الأمين . . . }





قال إنّما أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكيّاً } فتفل فى جيبها فحملت بعيسى ( ع ) ;

از امام باقر(ع) [در داستان مريم] روايت شده: روح الامين بر وى ظاهر شد . .. و گفت: {إنّما أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكيّاً} پس آب دهان در گريبان وى افكند و او به عيسى(ع) حامله شد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 20 - 1،2،3،5،6

1- حضرت مريم ( س ) از دريافت خبرِ داشتن پسر ، بدون تماس با هيچ بشرى شگفت زده شد .

قالت أنّى يكون لى غل_م و لم يمسسنى بشر

{أنّى} ادات استفهام و به معناى {كيف} (چگونه؟) و يا {من أين} (از كجا؟) است و در هر صورت، حاوى تعجب نيز مى باشد.

2- مريم ( س ) از متهم شدن به زنا ، درپى دريافت بشارت به عيسى ( ع ) نگران بود .

أنّى يكون . .. و لم أك بغيًّا

با اين كه {لم يمسسنى بشر} براى نفى اسباب عادى حامله شدن كافى بود، ولى جمله {و لم أك بغيّاً} نيز از مريم(س) صادر گرديد. برخى آن را قرينه براين قرار داده اند كه {لم يمسسنى...} تنها به نكاح مشروع نظر دارد و {لم أك بغيّاً} نوع نامشروع آن را نفى مى كند; و محتمل است مراد از {لم يمسسنى...} مطلق هم بسترى باشد و اضافه شدن {لم أك بغيّاً} به اين خاطر است كه مريم(س) دريافت كه در صورت حامله شدن، به زنا متهم خواهد شد. و با اين سخن، اظهار كرد كه تحمل آن اتهام، بر من سنگين خواهد بود.

3- حضرت





مريم ( س ) از جبرئيل خواست او را از چگونگى پيدايش فرزندى بدون پدر آگاه سازد .

قالت أنّى يكون لى غل_م و لم يمسسنى بشر و لم أك بغيًّا

5- مريم ( س ) به هنگام مواجهه با جبرئيل ، دخترى باكره و شوهر نديده بود .

قالت أنّى يكون لى غل_م و لم يمسسنى بشر

6- مريم ( س ) ، هنگام دريافت بشارت تولد عيسى ( ع ) ، در شرايط سنّى مناسب و سلامت جسمى لازم براى باردارى بود .

و لم يمسسنى بشر و لم أك بغيًّا

آنچه در كلام مريم، مانع پيدايش عيسى(ع) قلمداد شده است، به نبود پدر مربوط مى شود و سخنى از آمادگى جسمى نداشتن مريم مطرح نشده است. بنابراين او از اين جهت مشكلى نداشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 21 - 1،2،9

1- جبرئيل ، شگفت زدگى مريم ( س ) را امرى به جا دانست و بر عفت و پاكدامنى وى گواهى داد .

قال كذلك

{كذلك} خبر براى مبتداى محذوف و مركب از حرف تشبيه و اسم اشاره است. مشاراليه آن ممكن است گفتار مريم(س) باشد، در اين مفاد آيه اين است كه گرچه موضوع همان گونه است كه گفتى، ولى خداوند اين كار را بر خويش دشوار نمى بيند.

2- جبرئيل در پاسخ به سؤال و نگرانى مريم بر حتمى بودن وعده الهى و حامله شدن او به عيسى ( ع ) تأكيد كرد .

قال كذلك

چنان چه مشاراليه {ذلك} مضمون رسالت جبرئيل باشد، در اين صورت تأكيدى بر تحقق حتمى بشارت است; يعنى {موضوع همان گونه است كه گفتم}.

9- توجه





مريم ( س ) به ربوبيت خداوند ، را به آسانى و امكان بارداريش به عيسى ( ع ) مطمئن مى ساخت .

قال ربّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 22 - 1،2،7

1- حضرت مريم ( س ) به فرمان و خواست خداوند ، بدون هيچ آميزش جنسى به عيسى ( ع ) حامله شد .

فحملته

2- حضرت مريم ( س ) درپى حامله شدن به عيسى ( ع ) ، از منطقه خويشاوندان خود فاصله گرفت و به مكان دوردستى رفت .

فحملته فانتبذت به مكانًا قصيًّا

{إنتباذ} از ريشه {نبذ} و به معناى دورى گزيدن است. {باء} در {به} يا براى ملابست و يا سببيه; يعنى دورى گزيدن مريم، همراه حمل خود و يا به خاطر آن، صورت گرفت. {قصىّ} صفت مشبهه و به معناى {دور} است.

7- { عن أبى عبداللّه ( ع ) . . . قال : إنّ مريم ( ع ) . . . حملته سبع ساعات ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه . .. فرمود: همانا مريم(ع) ... هفت ساعت به عيسى(ع) حامله بود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 23 - 2،3،5،6،7،8،14،15

2- مريم ( س ) هنگام زايمان ، تنها و بدون پرستار و در مكانى دور از مناطق مسكونى ، به سر مى برد .

مكانًا قصيًّا . فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

در جمله {أجاءها المخاض}، آوردن مريم كنار درخت، به درد زايمان نسبت داده شده و آيات بعد، نوزاد او را راهنماى وى به آب معرفى كرده است، علاوه بر آن، مريم(س) براى تهيه





خرما، خود مجبور به حركت دادن نخله شد، مجموعه اين امور مى تواند قرائن تنهايى مريم به هنگام زايمان باشد.

3- زايمان مريم ( س ) در سرزمينى گرمسير و داراى نهال هاى نخل صورت گرفت .

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

{نخل} در سرزمينى مى رويد كه داراى آب و هواى گرم باشد.

5- حضرت مريم ( س ) به هنگام زايمان آرزو كرد : كاش قبل از باردارشدن مرده بود و به كلّى از ياد ها رفته بود .

فأجاءها المخاض . .. قالت ي_ليتنى متّ قبل ه_ذا و كنت نسيًا منسيًّا

جمله {و كنت نسياً منسيّاً} قرينه است بر اين كه انگيزه مريم از آرزوى مرگ، رهايى از زخم زبان مردم بوده است، گرچه به قرينه {ألاّتحزنى قد جعل. ..} تنهايى و بى آب و غذايى، نيز او را اندوهناك ساخته بود، ولى اين همه، تبعاتِ همان گريز از زخم زبان است; يعنى كاش پيش از حاملگى مرده بودم، كه براى فرار از نيشتر مردم مجبور به تحمل اين آوارگى نباشم.

6- ناراحتى ها و فشار هاى روحى مريم ( س ) به هنگام تولد عيسى ( ع ) ، خارج از حدّ توصيف بود .

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ي_ليتنى متّ قبل ه_ذا و كنت نسيًا منسيًّا

آرزوى مرگ از جانب شخصيتى چون مريم(س) كه مورد عنايت خاص خداوند بود، بايد در شرايطى صورت گرفته باشد كه وضعيتى فوق تحمل و طاقت برايش پيش آمده باشد، اين حالت _ به قرينه آيات بعد _ فشارهاى روحىِ ناشى از احتمال اتهام و آوارگى حاصل از آن است.

7- مرگ در حال باردارى و يا پس از وضع حمل ، نمى





توانست پايان بخش نگرانى هاى مريم ( س ) باشد .

ي_ليتنى متّ قبل ه_ذا

{ه_ذا} در كلام مريم(س)، اشاره به اصل باردارى است نه آوارگى و تنهايى و سختى زايمان، زيرا پيدايش اين امور به خواست خود مريم و براى رهايى از زخم زبان مردم بود، بنابراين او كه از اتهام زنا، حتى پس از مرگ خود بيم داشت، رهايى از اتهام را در گرو مرگ پيش از باردارى مى ديد.

8- مريم ( س ) ، حامله بودن خود را در تمام مدت ، از مردم پنهان كرده بود .

مكانًا قصيًّا . فأجاءها المخاض ... ي_ليتنى متّ قبل ه_ذا و كنت نسيًا منسيًّا

رفتن به مكان دوردست و نيز تنهايى و بى سرپناهى به هنگام وضع حمل، نشان مى دهد كه تا آن زمان مريم(س) توانسته بود حامله بودن خود را از مردم پنهان كند.

14- { روى عن الصادق ( ع ) فى قول مريم { ياليتنى متّ قبل ه_ذا } : لأنّها لم تر فى قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه در باره قوم مريم كه هنگام تولد عيسى(ع) آرزوى مرگ كرد، فرمود: اين بدان جهت بود كه در قوم خودش فرد فرزانه هوشمندى را نمى يافت كه او را از تهمت زنا تبرئه كند}.

15- { عن الصادق ( ع ) [ فى قصة مريم ] : إنّ زكريا و خالتها أقبلا يقصان أثرها حتى هجما على ها و قد وضعت ما فى بطنها و هى تقول : { ياليتنى متّ قبل ه_ذا و كنت نسياً منسيّاً } ;

از امام صادق(ع) [در داستان مريم] روايت شده كه زكريا و





خاله مريم به جست وجوى او برآمدند تا اين كه به طور ناگهانى به او برخوردند، در حالى كه فرزندش (عيسى) را به دنيا آورده بود و مى گفت: {ياليتنى متّ قبل ه_ذا. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 24 - 2،3،5،6

2- حضرت عيسى ( ع ) در شرايط سخت روحى و جسمى مادرش مريم ( س ) پس از زايمان با وى سخن گفت و او را دل دارى داد .

فحملته . .. فنادي_ها من تحتها ألاّتحزنى

مراد از ضمير فاعلى در {نادى} _ به قرينه ضمائر {فحملته فانتبذت به} در آيات قبل _ حضرت عيسى(ع) است و مراد از ضمير {من تحتها} همانند ضمير {فناداها} حضرت مريم(س) است. برخى فاعل {نادى} را جبرئيل دانسته و ضمير {من تحتها} را به {نخلة} يا {مريم} ارجاع داده اند; ولى سياق آيات با آنچه گفته شد سازگارتر است.

3- عيسى ( ع ) در بدو تولد ، مادرش مريم ( س ) را به اندوهگين نبودن توصيه كرد .

فنادي_ها من تحتها ألاّتحزنى

5- عيسى ( ع ) در بدو تولد ، مادرش مريم ( س ) را به روان شدن جويبارى در پايين دست او بشارت داد .

فنادي_ها . .. قد جعل ربّك تحتك سريًّا

6- نبود آب به هنگام زايمان ، موجب نگرانى شديد مريم ( س ) شده بود .

ألاّتحزنى قد جعل ربّك تحتك سريًّا

{قد جعل} تعليل براى {ألاّتحزنى} است، يعنى محزون نباش، زيرا خداوند در پايين دست تو آيى روان قرار داده است. از اين تعليل مى توان دريافت كه تا چه اندازه مريم(س) براى آب نگران بوده





و اين بشارت چه نقشى در شادمانى وى ايفا كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 2،3

2- نخلى كه مريم ( س ) در كنار آن وضع حمل نمود ، ميوه نداشت .

و هزّى إليك بجذع النخلة تس_قط عليك رطبًا جنيًّا

جمله {تساقط عليك. ..} گوياى امتنان بر مريم(س) است، نه خبر از اثر طبيعى تكان دادن درخت، چرا كه اين موضوع نيازى به راهنمايى نداشت; بنابراين، پس از تكان دادن درخت بود كه خرماى آن پديدار گشته و فرو مى ريخت. اضافه شدن كلمه {جذع} به كلام و نيز اِسناد {تساقط} به {نخلة}، خشك بودن درخت و خارق العاده بودن ريزش خرما را تأييد مى كند.

3- بارورشدن و ثمردادن غير طبيعى درخت خرما ، به تلاش مريم ( س ) و كشيدن و تكان دادن نخل وابسته بود .

و هزّى إليك . .. تس_قط

فعل {تساقط} مجزوم است و عامل جزم آن شرط مقدر است; يعنى اگر درخت را تكان دهى و به سمت خود بكشى، براى تو خرما مى ريزد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 26 - 1،3،7،8،9،10،11،16

1- حضرت عيسى ( ع ) در آغاز تولد خويش ، مادرش مريم ( س ) را به خوردن خرماى تازه و نوشيدن از آب نهر فرا خواند .

فنادي_ها من تحتها . .. تحتك سريًّا ... رطبًا جنيًّا . فكلى واشربى

3- سخن گفتن عيسى ( ع ) با مادر خود و تأمين آب و غذا به صورت خارق العاده ، زمينه هاى مسّرت و چشم روشنى مريم (





س ) و رفع نگرانى او از آينده بود .

فنادي_ها . .. فكلى و اشربى و قرّى عينًا

{عيناً} تمييز و بيانگر مراد جدى از فاعل است و {قرّى} از ماده {قرار} (آرام گرفتن) و يا {قُرّ} (سرد شدن) است. در صورت اول جمله {قرّى عيناً}، يعنى {چشم آرميده باش} و در صورت دوم، يعنى {خنك چشم باش} (چشمت از اشك سوزان به دور باشد) و در هر صورت، كنايه از خوش دلى و شادمانى است كه چشم از نگرانى و اضطراب باز مى ايستد و از سوزش اشك اندوه، مصون مى ماند. ارتباط جمله {قرّى عيناً} با جملات قبل، گوياى برداشت فوق است.

7- عيسى ( ع ) ، وظيفه دفاع از مادر خويش در مقابل تهمت هاى مردم را به عهده گرفت .

فإمّاترينّ من البشر أحدًا فقولى إنّى نذرت للرحم_ن صومًا

توصيه مادر به سكوت از جانب عيسى(ع) بدان معنا بود كه او نگران دفاع از خود نباشد، چرا كه عيسى(ع) خود آن را انجام خواهد داد. سخن گفتن عيسى(ع) با مادر پس از ولادت، اين اطمينان را به مريم داده بود كه او براين كار كاملاً توانا است.

8- عيسى ( ع ) ، شيوه برخورد با مردم و چگونگى واكنش در برابر بهتان آنان را به مادرش مريم ( س ) آموخت .

فإمّا ترينّ من البشر أحدًا فقولى

9- حضرت مريم ( س ) در هنگام وضع حمل و پس از آن ، تا زمان بازگشت به قوم خويش تنها بود . *

فحملته فانتبدت به مكان قصيًّا. .. فإمّا ترينّ من البشر أحدًا

جمله شرطيه {فإمّاترينّ. ..} ممكن است براين دلالت كند كه در هنگام وضع حمل





و بعد از آن بشرى در آنجا نبوده است، گرچه _ به قرينه سياق كلام _ مى توان گفت: مراد عموم انسان ها نيستند، بلكه افرادى مورد نظر هستند كه فرزند داشتن مريم براى آنان سؤال انگيز باشد. برخى {ال} در {البشر} را براى عهد و اشاره به قوم مريم دانسته اند.

10- عيسى ( ع ) ، مادرش مريم ( س ) را به نذر روزه سكوت ، هنگام مواجهه با مردم توصيه كرد .

فإمّا ترينّ من البشر أحدًا فقولى إنّى نذرت للرحم_ن صومًا

11- مريم ( س ) ، نذر روزه سكوت را پس از مواجهه با اولين نفر از افراد جامعه خويش منعقد ساخت .

فإمّاترينّ من البشر أحدًا فقولى إنّى نذرت

ظاهر {فقولى} آن است كه مريم مفاد نذر خود را با زبان بيان كرده باشد; دراين صورت همان جمله {إنّى نذرت . ..} صيغه نذر بوده و نذر مريم با گفتن آن منعقد شده است.

16- جسم و روحِ مريم ( س ) ، تحت مراقبت ويژه خداوند بود .

فنادي_ها . .. فكلى و اشربى ... فإمّاترينّ

ندا دهنده به مريم هركس كه باشد (چه عيسى(ع) و يا فرشته) از جانب خداوند و به فرمان او بوده است، لذا بايد گفت مريم(س) در تمامى اين حالات در مراقبت خاصى از جانب خداوند قرار داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 27 - 1،2،3،6

1- مريم ( س ) پس از دريافت رهنمود هاى نوزادش عيسى ( ع ) ، او را آشكارا در آغوش خود گرفت و نزد قومش برد .

فأتت به قومها تحمله

2- مريم ( س )





به هنگام بازگشت ميان مردم ، فارغ از هرگونه هراس و نگرانى بود .

فكلى و اشربى . .. فإمّاترينّ من البشر ... فأتت به قومها تحمله

بااين كه جمله {أتت به قومها} براى بيان آوردن عيسى(ع) توسط مادرش، جمله اى كامل است، ولى جمله حاليه {تحمله} نيز بر آن اضافه گرديده است تا بر مباشرت مريم(س) در حمل كردن فرزندش دلالت كند; يعنى ديگر مريم(س) انگيزه اى براى پنهان داشتن فرزند خود نداشته است، بلكه آشكارا او را در بغل گرفته و به ميان مردم آمد.

3- مردم با ديدن مريم ( س ) همراه كودك خويش ، بدون پرس و جو او را به زنا متهم كردند .

فأتت به قومها تحمله قالوا ي_مريم لقد جئت شيئًا فريًّا

{فريّاً} صفت مشبهه به معانى {سنگين و بزرگ} و {شگفت} و {كار بى سابقه} آمده و از ريشه {فرى} به معناى قطع گرفته شده است; به اين تناسب كه چنين عملى قطع روند گذشته است. در هر صورت مرادِ كسانى كه اين سخن را به مريم(س) گفتند، اتهام زنا و خلاف بوده است.

6- { عن أبى جعفر ( ع ) قال : لمّا قالت العواتق . . . لمريم ( ع ) : { لقد جئت شيئاً فريّاً } أنطق اللّه تعالى عيسى ( ع ) عند ذلك ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: چون دختران نورس به مريم گفتند: {لقد جئت شيئاً فريّاً} خداوند در آن هنگام زبان عيسى(ع) را به سخن گفتن گشود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 28 - 1،6

1- قوم مريم با بيان عفت و پاكدامنى





پدر و مادر وى ، او را در فرزنددار شدنِ بدون ازدواج سرزنش كردند .

ما كان أبوك امرأ سوء و ما كانت أُمّك بغيًّا

6- مردم بيت المقدس ، مريم ( س ) را به زنا متهم كردند .

و ما كانت أُمّك بغيًّا

{بغىّ}، يعنى زن بدكاره (قاموس). مردم گرچه مريم(س) را صريحاً به زنا متهم نكردند، ولى با كنايه اين كار را انجام دادند. جمله {و ما كانت ...} (مادرت بدكاره نبود)، يعنى تو اين چنين هستى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 29 - 1،2،3،4،5،7

1- مريم ( س ) با اشاره به نوزادش ( عيسى ( ع ) ) كار پاسخ گويى به اتهامات وارده را به او واگذار كرد .

و ما كانت أُمّك بغيًّا . فأشارت إليه

2- حضرت مريم ( س ) ، هنگام مواجه شدن با اتهام هاى قوم خود ، در حال روزه بود و سخن نمى گفت .

فأشارت إليه

3- حضرت مريم ( س ) به قدرت نوزادش عيسى ( ع ) در سخن گفتن و رفع اتهامات يقين داشت .

فأشارت إليه

آمدن مريم به ميان قوم خويش، آوردن علنى و آشكار فرزند و اشاره كردن به سوى نوزاد به جاى پاسخ گويى به اتهامات، بيانگر يقين او است.

4- ورود مريم ( س ) با نوزادش عيسى ( ع ) بر قوم خويش ، به هنگام روز بود .

فلن أكلّم اليوم إنسيًّا . .. فأشارت إليه

5- مردم ، از واگذارشدن پاسخ اتهامات از سوى مريم ( س ) به نوزادش عيسى ( ع ) ، شگفت زده شده و آن را باور نكردند .

فأشارت إليه





قالوا كيف نكلّم من كان فى المهد صبيًّا

استفهام در آيه انكارى است. اين انكار را چندين تأكيد نيز همراهى مى كند: 1) فعل {كان} كه در اين موارد بر ماضى دلالت ندارد، بلكه استقرار و ثبوت را مى فهماند; 2) قيد {فى المهد} كه نشانه ناتوانى عيسى(ع) از هرگونه حركتى است; 3) قيد {صبيّاً} كه با وجود {فى المهد} نيازى به آن نبود، ولى گويندگان آن را به منظور تأكيد انكار و تعجبشان افزودند.

7- مريم ( س ) از سوى افرادى متعدد به زنا متهم شده بود .

قالوا ي_مريم . .. قالوا كيف نكلّم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 30 - 1

1- نوزاد مريم ( س ) با اشاره مادرش و در حضور مردم شروع به سخن گفتن كرد .

فأشارت إليه . .. قال إنّى عبداللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 33 - 4

4- عيسى ( ع ) با سالم خواندن مرحله ولادت خويش از هر عيب و ناپسندى ، بر مبرّابودن مادرش مريم ( س ) از اتهامات نارواى مردم تأكيد كرد .

والسل_م علىّ يوم ولدت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 91 - 4،4

4- باردارى مريم ( س ) و تولد حضرت مسيح ( ع ) با دميده شدن روح الهى در او بود .

فنفخنا فيها من روحنا

4- باردارى مريم ( س ) و تولد حضرت مسيح ( ع ) با دميده شدن روح الهى در او بود .

فنفخنا فيها من روحنا

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 50 - 4،5،10

4 - نقل مكان كردن مريم به همراه نوزادش ( عيسى ) ، به محلى ديگر غير از زادگاه او

و ءاوين_هما إلى ربوة

{إيواء} (مصدر {آوينا}) به معناى امكان و جاى دادن است. {ربوة} نيز به تپه و هر زمين بلند گفته مى شود. {ذات قرار} (مرادف {مستقر}) به معناى جاى زيست است و {معين} به آبى كه بر روى زمين جارى باشد، گفته مى شود.

5 - استقرار مريم و نوزادش ( عيسى ) ، در سرزمينى بلند ، آرام و داراى آبى روان

و ءاوين_هما إلى ربوة ذات قرار و معين

10 - برخوردارى حضرت عيسى و مريم ( ع ) ، از امكانات و آسايش زندگى

و ءاوين_هما إلى ربوة ذات قرار و معين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 12 - 4،6

4 - گواهى خداوند ، بر پاكدامنى و عفت مريم ( ع )

الّتى أحصنت فرجها

6 - باردارى مريم ( س ) و تولد مسيح ( ع ) ، با دميده شدن روح الهى در او

فنفخنا فيه من روحنا



قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 51 - 1،3

1 - خداوند ، پس از نجات بنى اسرائيل از سيطره فرعونيان ، موسى ( ع ) را براى عبادت و مناجاتى خاص فرا خواند .

و إذ وعدنا موسى أربعين ليلة

به كارگيرى كلمه {ليلة} (شب) - با وجود اينكه معمولا در بيان شبانه روز و مانند آن، از كلمه {يوم} (روز) استفاده مى شود - اشاره به اين معنا دارد





كه: وعده خدا با موسى (ع) براى عبادت و مناجات بوده است. از آن جا كه موسى (ع) در ميان بنى اسرائيل نيز اعمال عبادى داشته، معلوم مى شود آن دعوت براى عبادت و مناجاتى خاص بوده است.

3 - مدت زمان عبادت و مناجات ويژه موسى ( ع ) ، چهل شب تعيين شد .

و إذ وعدنا موسى أربعين ليلة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 54 - 2،9،15

2 - موسى ( ع ) با بيان ستمكارى قومش ، به آنان فرمان داد تا روى به درگاه خدا آورده ، توبه كنند .

و إذ قال موسى لقومه . .. فتوبوا إلى بارئكم

9 - حضرت موسى ( ع ) با زمينه سازى فكرى و روانى براى مرتدان بنى اسرائيل ، آنان را براى پذيرش و اجراى امر خدا ( كشتن يكديگر ) آماده كرد .

يقوم إنكم ظلمتم أنفسكم

موسى(ع) از انتساب بنى اسرائيل به خويش با گفتن {يا قوم} (اى مردم من) در صدد تفهيم اين حقيقت است كه: او از روى دلسوزى آنان را به توبه دعوت مى كند و از آنان مى خواهد كه به حكم خدا گردن نهند. تصريح به اينكه بنى اسرائيل با گوساله پرستى به خود ستم كردند نيز در راستاى اين معناست.

15 - موسى ( ع ) با توجه دادن مرتدان به خالقيت خدا ، كيفر قتل را براى آنان امرى سازنده دانست .

ذلكم خير لكم عند بارئكم

انتخاب {بارء} در بيان ضرورت اجراى حكم قتل، به اين معنا اشاره دارد كه: هر چند كشته شدن به ظاهر از ميان رفتن و نابود شدن





است، ولى در حقيقت زندگى يافتن و دوباره آفريده شدن است. گفتنى است كه تكرار {بارئكم} در دو جمله {توبوا إلى بارئكم} و {ذلكم خير لكم عند بارئكم} رساى به اين است كه هر كدام به هدفى خاص آورده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 55 - 15

15 - از امام رضا ( ع ) روايت شده كه فرموده اند : { ان كليم اللّه موسى بن عمران . . . لما كلمه اللّه عز و جل . . . رجع إلى قومه . . . فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه . . . ثم اختار منهم سبعين رجلا . . . فكلمه اللّه تعالى ذكره و سمعوا كلامه . . . فقالوا لن نؤمن لك بان هذا الذى سمعناه كلام اللّه حتى نرى اللّه جهرة . . . ;

موسى بن عمران چون خداوند با او سخن گفت . .. به سوى قومش بازگشت ... آن قوم گفتند: به تو ايمان نمى آوريم مگر اينكه كلام خدا را بشنويم ... سپس موسى (ع) از بين قومش هفتاد نفر را انتخاب كرد ]و به سوى كوه طور رفتند[ ... و در آن جا موسى(ع) با خداى سبحان سخن گفت و آن قوم كلامش را شنيدند ... و گفتند: ما ايمان نمى آوريم كه اين كلامى كه شنيديم كلام خدا باشد مگر اينكه خدا را آشكارا ببينيم ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 58 - 19

19 - { عن الباقر ( ع ) قال فى قوله





تعالى { و ادخلوا الباب سجداً } ان ذلك حين فصل موسى من أرض التيّه فدخلوا العمران . . . ;

از امام باقر(ع) درباره {و ادخلوا الباب سجداً} روايت شده كه اين دستور هنگامى بود كه موسى (ع) از سرزمين {تيه} رهايى يافته و به سرزمين آبادى وارد گشته بودند . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 60 - 2،3،4،5،6،15

2 - موسى ( ع ) از خداوند خواست ، تا قومش را از كمبود آب رهايى بخشد .

و إذاستسقى موسى لقومه

{استسقاء} در لغت به معناى طلب كردن آب است و در اصطلاح شرعى دعا به درگاه خداوند است به نحوى خاص براى نزول باران.

3 - خداوند ، به موسى ( ع ) فرمان داد تا براى دستيابى به آب ، عصاى خويش را بر سنگ زند .

فقلنا اضرب بعصاك الحجر

{ال} در {الحجر} مى تواند تعريف جنس باشد. در اين صورت مراد از {الحجر}، سنگ در مقابل اشياى ديگر است و مى تواند {ال} براى عهد حضورى يا ذهنى باشد. در اين صورت مراد از {الحجر} سنگى مخصوص بوده است.

4 - خداوند ، دعا و درخواست موسى ( ع ) ( دستيابى به آب ) را سريعاً اجابت كرد .

فقلنا اضرب بعصاك الحجر

حرف {فاء} در {فقلنا} اشاره به اين دارد كه ميان دعاى موسى و اجابت آن فاصله زمانى نبوده است.

5 - موسى ( ع ) در پى فرمان خدا بدون هيچ تأخير ، عصاى خويش را براى به دستاوردن آب بر سنگ زد .

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً

حرف {فاء} در {فانفجرت} فاى





فصيحه است; يعنى، بيانگر معطوف عليه مقدر مى باشد. جمله با تقدير آن چنين است: {فضرب بعصاه الحجر فانفجرت}. گويا حذف اين جمله براى رساندن اين معناست كه فرمان الهى (اضرب) همان و زدن همان.

6 - در پى فرود آمدن عصاى موسى بر سنگ ، دوازده چشمه آب از آن جوشش كرد .

فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً

15 - داستان استسقاى موسى ( ع ) و جوشيدن چشمه هاى آب از سنگ ، داستانى آموزنده و خاطره اى شايسته و بايسته به ياد داشتن

و إذاستسقى موسى لقومه . .. قد علم كل أناس مشربهم

عبارت {إذاستسقى} عطف بر {نعمتى} در آيه 47 است; يعنى: {أذكروا إذاستسقى موسى لقومه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 61 - 16،21

16 - موسى ( ع ) مردمش را به خاطر تقاضاى غذايى پست تر در مقابل از دست دادن غذايى بهتر ، سرزنش كرد .

قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير

استفهام در {أتستبدلون} انكار توبيخى است. ضمير در {قال} مى تواند به {ربك} برگردد و مى تواند به {موسى} ارجاع شود در برداشت فوق دومين احتمال لحاظ شده است.

21 - موسى ( ع ) در پى تقاضاى قومش ( درخواست خوراكى هاى زمينى ) از آنان خواست تا به يكى از شهر ها در آيند و شهرنشينى را انتخاب كنند .

قال أتستبدلون . .. اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم

چنانچه ضمير در {قال} به {ربك} برگردد، جمله {اهبطوا . ..} سخن خداوند است و اگر به موسى (ع) ارجاع شود، آن جمله گفته موسى(ع) خواهد بود. برداشت فوق به لحاظ احتمال دوم





است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 67 - 6،7،8،10،11

6 - موسى ( ع ) مخالفت و موضع گيرى قومش را درباره دستور ذبح گاو ، پيش بينى كرد .

إن اللّه يأمركم أن تذبحوا بقرة

موسى(ع) فرمان الهى (لزوم ذبح گاو) را با جمله اسميه {إن اللّه . ..} - كه قرين به حرف تأكيد {إنّ} است - بيان داشت و معمولا بيان معنا با كلامى مؤكّد، حاكى از آن است كه مخاطب پذيراى مضمون كلام نيست و يا آن را مورد ترديد قرار خواهد داد.

7 - قوم موسى وى را به دروغ گويى در ابلاغ حكم خدا ( فرمان ذبح گاو ) ، متهم كردند .

إن اللّه يأمركم . .. قالوا أتتخذنا هزواً

با وجود اينكه موسى(ع) با جمله {إن اللّه. ..} تصريح مى كند كه خداوند چنين دستورى داده بنى اسرائيل با خطاب به موسى (ع) (أتتخذنا) او را صادر كننده آن فرمان مى پنداشتند; يعنى، بر اين گمان بودند كه وى به گزاف آن حكم را به خداوند نسبت مى دهد.

8 - قوم موسى وى را به استهزا كردن بنى اسرائيل متهم كردند .

أتتخذنا هزواً

10 - استعاذه موسى ( ع ) به خدا از اينكه در زمره جاهلان باشد .

أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين

11 - موسى ( ع ) با جاهلانه خواندن استهزاى مردم ، پندار قوم خويش را درباره خود ناروا دانست .

قال أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 68 - 3،5،7

3 - قوم موسى ، از وى خواستند تا





مشخصه هاى گاوى را كه بايد ذبح شود از خداوند بخواهد و براى ايشان بيان كند .

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى

5 - موسى ( ع ) مردم خويش را به انجام مأموريتشان ( ذبح گاو ميانسال ) فرمان داد .

إنها بقرة لافارض و لابكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون

7 - موسى ( ع ) از مردم خواست تا با سؤال درباره گاوى كه به ذبح آن مأمور شدند ، تكليف را بر خود مشكل نسازند .

فافعلوا ما تؤمرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 69 - 2

2 - قوم موسى ، از وى تقاضا كردند تا رنگ گاوى را كه بايد ذبح شود ، از خداوند سؤال كند و براى ايشان بيان دارد .

قالوا ادع لنا ربّك يبين لنا ما لونها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 71 - 6

6 - قوم موسى ، ويژگى هاى اوليه گاوى را كه بايد ذبح مى شد ، نارسا پنداشته و موسى ( ع ) را به كوتاهى در بيان حقيقت متهم كردند .

قالوا الئن جئت بالحق

مفهوم كلام قوم موسى (الآن . ..; هم اكنون حق را به تمامى بيان كردى) اين است كه: وى قبل از ذكر اوصاف ياد شده در اين آيه، حق را به طور كامل بيان نكرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 17

17 - بزنطى از امام رضا ( ع ) روايت نموده كه : { ان رجلا من بنى اسرائيل قتل





قرابة له . . . فقالوا لموسى ( ع ) ان سبط آل فلان قتلوا فلاناً فاخبرنا من قتله ؟ قال ايتونى ببقرة . . . فاشترو ها و جاؤا بها فأمر بذبح ها ثم أمر ان يضرب الميت بذنب ها فلما فعلوا ذلك حيى المقتول و قال يا رسول اللّه ابن عمّى قتلنى دون من يدعى عليه قتلى فعلموا بذلك قاتله . . . ;

شخصى از بنى اسرائيل يكى از نزديكان خود را كشت . .. بنى اسرائيل به موسى گفتند: فلان قبيله، فلانى را كشته است و تو قاتل را معرفى كن. موسى (ع) فرمود: گاوى را نزد من آوريد ... آنان گاو را خريده و نزد موسى(ع) بردند و موسى امر به ذبح آن كرد. سپس امر نمود كه دم آن گاو را به مقتول بزنند و چون اين كار را كردند آن مرده زنده شد و گفت اى پيامبر خدا! پسر عمويم مرا كشته است نه آن كس كه او را متهم به كشتن من كرده اند، پس با اين عمل قاتل را شناسايى نمودند ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 92 - 1،3،4،7

1 - موسى ( ع ) پيامبرى از نژاد اسرائيل و مبعوث شده براى بنى اسرائيل

قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. و لقد جاء كم موسى بالبينت

3 - موسى ( ع ) ، برجسته ترين و بارزترين چهره در ميان انبياى بنى اسرائيل

و لقد جاء كم موسى بالبينت

ذكر نام موسى(ع)، از ميان پيامبران بنى اسرائيل، براى ارائه نمونه اى از برخوردهاى كفرآميز يهود با پيامبران اسرائيلى; اشاره به





برداشت فوق دارد.

4 - قوم موسى ، در غياب او به گوساله پرستى روى آوردند .

ثم أتخذتم العجل من بعده

7 - يهوديان ، على رغم دريافت دلايل و معجزات موسى ( ع ) با رسالت هاى او مخالفت كردند .

لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل من بعده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 108 - 5

5 - موسى ( ع ) ، پيامبرى مبعوث شده پيش از پيامبر اسلام ( ص )

كما سئل موسى من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 153 - 20

20 _ حضرت موسى ( ع ) ، داراى قدرت و توانى بالا در ايفاى رسالت و اتمام حجت بر مردم

و ءاتينا موسى سلطناً مبيناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 164 - 10،11

10 _ گفتگوى خداوند با موسى ( ع ) به مقدار صد و بيست و چهار هزار كلمه در مدت سه شبانه روز

و كلم اللّه موسى تكليماً

رسول خدا(ص): ان اللّه ناجى موسى بن عمران(ع) بمائة الف كلمة و اربعة و عشرين الف كلمة فى ثلثة ايام و لياليهن . .. .

_______________________________

خصال صدوق، ص 641، ح 20، باب ما بعد الالف; نورالثقلين، ج 1، ص 574، ح 675.

11 _ سخن خداوند با موسى ( ع ) در طور سينا بصورت ايجاد صدا در درخت و قابل شنيدن براى همران آن حضرت از هر طرف

و كلم اللّه موسى تكليماً

امام رضا(ع) درباره سخن گفتن خداوند با موسى(ع) فرمود: . .. فخرج بهم الى طور سيناء





... فكلمه اللّه تعالى ذكره و سمعوا كلامه ... لان اللّه عزوجل احدثه فى الشجرة ثم جعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه ... .

_______________________________

توحيد صدوق، ص 121، ح 24، ب 8; نورالثقلين، ج 1، ص 574، ح 676.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 20 - 1

1 _ سرگذشت موسى ( ع ) با قوم خويش ، شايسته يادآورى و پندگيرى

و اذ قال موسى لقومه يقوم

{اذ} در {اذ قال . ..}، مفعول براى فعلى مقدر مانند {اذكر} يا {اذكروا} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 21 - 8

8 _ موسى ( ع ) بر حذر دارنده قوم خويش از فرار و عقب نشينى به هنگام رويارويى با ساكنان سرزمين مقدس

و لاترتدوا على ادباركم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 23 - 1

1 _ يورش به سرزمين مقدس از دروازه آن ، پيشنهاد دو نفر از ياران موسى ( ع )

قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 25 - 1،3،7،9

1 _ عذر خواستن موسى ( ع ) در پيشگاه پروردگار ، از ناتوانى خويش در بسيج بنى اسرائيل براى مبارزه با جباران

قال رب انى لااملك الا نفسى و اخى

3 _ شكايت موسى ( ع ) به پيشگاه پروردگار ، از تمرد بنى اسرائيل در مبارزه با جباران

قال رب انى لااملك الا نفسى و اخى

7 _ جدايى موسى ( ع ) و برادرش هارون از





بنى اسرائيل ، درخواست و دعاى موسى ( ع ) به پيشگاه پروردگار

فافرق بيننا و بين القوم الفسقين

9 _ نفرين موسى ( ع ) بر قوم خويش با درخواست محروم شدن آنان از فيض وجود او و برادرش هارون

فافرق بيننا و بين القوم الفسقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 103 - 8

8 _ فرعون و بزرگان دربار او ، آيات و معجزات ارائه شده از سوى موسى را تكذيب كردند .

بئايتنا إلى فرعون و ملإيه فظلموا بها

ضمير در {بها} به {آياتنا} برمى گردد و چون {ظلم} به حرف باء متعدى شده (ظلموا بها) متضمن معناى تكذيب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 104 - 1

1 _ موسى پس از بعثت به نبوّت با حضور در برابر فرعون و گفتگو با وى ، رسالت الهى خويش را به او اعلان كرد .

و قال موسى يفرعون إنى رسول من رب العلمين

كلمه {واو} در {و قال . .. } بيانگر اين است كه در قبل از بيان رسالت سخنانى بين موسى و فرعون مبادله شده بود كه به سبب دخالت نداشتن آنها در موضوع بحث، بيان نشده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 105 - 1،9،10

1 _ موسى ( ع ) در حضور فرعون خويشتن را از هر گونه افترا بر خداوند مبرّا دانست .

حقيق على أن لا أقول على اللّه إلا الحق

9 _ موسى ( ع ) در راستاى رهاسازى بنى اسرائيل از فرعون خواست تا از مهاجرت آنان با





وى جلوگيرى نكند .

فأرسل معى بنى إسراءيل

10 _ رهاسازى بنى اسرائيل از نظام فاسد فرعونى ، از وظايف الهى موسى ( ع )

فأرسل معى بنى إسراءيل

تفريع جمله {فأرسل . .. } بر {إنى رسول ... } حكايت از آن دارد كه رهايى بنى اسرائيل از رسالتهاى الهى موسى بوده است. يعنى به امر خداوند موظف به انجام اين كار بود، نه به تصميم شخصى خويش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 106 - 2

2 _ فرعون از موسى خواست چنانچه قادر به ارائه معجزه است ، آن را ارائه كند .

قال إن كنت جئت بئاية فأت بها

روشن است كه در جمله هاى شرطيه نبايد شرط و جزا از نظر مفهوم همانند باشد و نمى توان گفت: اگر آورده اى بياور. بنابراين جمله {إن كنت جئت باية} (اگر آيت و معجزه اى آورده اى) به اين معناست: اگر قادر به ارائه معجزه هستى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 107 - 1،2،4

1 _ موسى ( ع ) در پاسخ فرعون ( درخواست آيت رسالت ) عصاى خويش را ر ها ساخت .

فألقى عصاه

2 _ عصاى موسى ( ع ) در برابر فرعون به مارى بزرگ تبديل شد .

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين

4 _ نبودن هيچ فاصله زمانى بين افكنده شدن عصاى موسى ( ع ) و تبديل آن به مارى بزرگ

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 108 - 1،3

1 _ موسى ( ع ) در





پى درخواست فرعون ( آوردن معجزه ) دومين آيت رسالت خويش را ارائه كرد .

إن كنت جئت بئاية فأت بها . .. و نزع يده فإذا هى بيضاء للنظرين

3 _ سفيد گشتن دست موسى ( ع ) ، پس از نمايان ساختن آن ، امرى غير منتظره و خارق العاده و قابل رؤيت براى همه بينندگان

فإذا هى بيضاء للنظرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 109 - 1،2،3،4

1 _ اشراف و بزرگان قوم فرعون پس از مشاهده معجزات موسى ، براى چاره انديشى و مبارزه با موسى جلسه مشورتى تشكيل دادند .

قال الملأ من قوم فرعون

در آيات پيشين روى سخن موسى با فرعون بود و در اين آيه عكس العمل اشراف دربار او مطرح شده است. اين تغيير سياق با توجه به جمله {فماذا تأمرون} در آيه بعد (چه نظرى داريد و چه دستورى پيشنهاد مى كنيد)، حاكى از تبادل نظر آنان درباره برخورد با موسى است كه از آن در برداشت فوق به {جلسه مشورتى} تعبير شد.

2 _ اشراف و بزرگان دربار فرعون بر مبناى ساحر بودن موسى و سحر بودن معجزات وى ، جلسه مشورتى خويش را آغاز كردند .

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم

جمله {إن هذا . .. } مى تواند از نتايج بحث و گفتگوى اشراف باشد. يعنى در ابتدا اين مسأله مطرح شد كه امور خارق العاده موسى از چه سنخى است. همچنين مى تواند بيانگر اين باشد كه آنان ساحر بودن موسى را مفروض گرفته بودند و درباره روش مبارزه با وى تبادل نظر مى كردند. برداشت فوق





بر اساس احتمال دوم است.

3 _ اشراف و بزرگان قوم فرعون پس از تبادل نظر در جلسه مشورتى به اين نتيجه رسيدند كه موسى ( ع ) بدون هيچ ترديد ساحرى زبردست و معجزه وى سحر است .

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم

برداشت فوق بر اساس اولين احتمالى است كه در توضيح فيش قبل درباره جمله {إن هذا . .. } بيان شد.

4 _ معجزات موسى ( ع ) در ديدگاه اشراف قوم فرعون ، امورى با عظمت ، خارق العاده و شگفت آور

إن هذا لسحر عليم

توصي___ف موسى به {عليم} (بسيار دانا) و بيان جمله {ان هذا . .. } با چندين تأكيد (اسميه آوردن جمله، مقرون ساختن آن به دو حرف تأكيد {إن} و {لام}) حكايت از آن دارد كه همگان به عظمت كار موسى پى برده بودند و بدان اقرار داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 110 - 1،3،5

1 _ به قدرت رساندن بنى اسرائيل براى برچيدن نظام فرعونى ، تحليل اشراف دربار از پيشنهاد موسى ( رهاسازى بنى اسرائيل )

فأرسل معى بنى إسراءيل . .. يريد أن يخرجكم من أرضكم

3 _ فرعونيان ، هراسان از قدرت يابى موسى ( ع ) و بنى اسرائيل و از دست دادن حكومت و سرزمين خويش

يريد أن يخرجكم من أرضكم

5 _ انتخاب روش مبارزه با موسى پس از تصميم به ساحر خواندن وى و تحليل اهداف او ( برچيدن حكومت فرعونى ) ، از مسائل مطرح شده در جلسه مشورتى بزرگان دربار فرعون

فماذا تأمرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 -





اعراف - 7 - 111 - 1،2،3،4،5

1 _ مجازات موسى ( ع ) و برادرش هارون از پيشنهاد هاى ارائه شده در جلسه مشورتى اشراف و سران حكومت فرعونى

قالوا أرجه و أخاه

پيشنهاد تأخير در مجازات موسى و هارون حكايت از آن دارد كه فرعون و يا برخى از اشراف دربار مجازات موسى و هارون را مطرح كرده بودند.

2 _ تأخير در مجازات موسى ( ع ) و برادرش هارون از مصوبات جلسه مشورتى سران و بزرگان دربار فرعون

قالوا أرجه و أخاه

{ه} در {أرجه} ضميرى است كه به صورت ساكن قرائت شده و مفعول {ارجِ} مى باشد. {ارجِ} فعل امر از مصدر {ارجاء} (به تأخير انداختن) است. مشتقات كلمه {ارجاء} گاهى با همزه استعمال مى گردد و گاهى همزه آن تبديل به ياء مى شود. گفته مى شود: اَرْجأ يُرْجى يُرْجى. قابل ذكر است كه مراد از تأخير انداختن، تأخير در مجازات است.

3 _ هارون ، برادر موسى ( ع ) ، همراه و همگام وى در تبليغ رسالت و ارشاد و هدايت فرعونيان

أرجه و أخاه

4 _ خنثى سازى معجزه موسى ( ع ) با استمداد از ساحران زبردست ، از آراى تصويب شده از جلسه سران و بزرگان حكومت فرعونيان

و أرسل فى المدائن حشرين

5 _ سران دربار فرعون از وى خواستند با تأخير مجازات موسى و هارون موافقت كرده و ساحران زبردست و كاردان را از اطراف و اكناف احضار كند .

و أرسل فى المدائن حشرين

{حشرين} به معناى جمع كنندگان و كوچ دهندگان است و مفعول آن به قرينه آيه قبل و بعد {ساحرين} مى باشد و خود {حشرين} مفعول براى {أرسل} است. بنابراين جمله





{أرسل ... } يعنى: نيروهايى را براى جمع آورى و گسيل ساحران بسيج كن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 112 - 3

3 _ احضار همه ساحران زبردست براى مبارزه با موسى ( ع ) ، درخواست اشرافيان دربار فرعون از فرعون

يأتوك بكل سحر عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 113 - 1،4،7،8

1 _ ساحرانى زبردست و كارآمد پس از فراخوانى آنان براى مبارزه با موسى ، به درگاه فرعون حاضر شدند .

و جاء السحرة فرعون

{ال} در {السحرة} عهد ذكرى است و اشاره به {كل سحر عليم} دارد.

4 _ فرعون در تلاش براى بهره گيرى از عالمان عصر خويش در مبارزه با موسى ( ع )

و جاء السحرة فرعون

7 _ ساحران پس از اعلام آمادگى براى مبارزه با موسى ( ع ) از فرعون خواستند تا در صورت پيروزى از پاداشى گران برخوردار شوند .

قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغلبين

جمله {إن لنا . .. } استفهامى است و حرف استفهام مقدر مى باشد. يعنى: إن لنا ... . نكره آمدن كلمه {أجراً} دلالت بر بزرگى و گرانسنگى پاداش دارد.

8 _ سودجويى ، از انگيزه هاى ساحران براى مبارزه با موسى ( ع )

قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغلبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 114 - 4

4 _ فرعون بر اثر خودباختگى در برابر معجزات موسى ( ع ) مهياى پرداخت بهاى سنگينى براى خنثى سازى آن شد .

قال نعم و إنكم لمن المقربين

از اينكه فرعون





براى پيروزى بر موسى(ع) حاضر شد هر بهايى را بپردازد، معلوم مى شود روحيه خويش را باخته بود و در خود عجز شديدى احساس مى كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 115 - 1،2،3،4

1 _ ساحران پس از اجتماع در صحنه رويارويى با موسى ( ع ) ، شروع كننده مبارزه را به انتخاب وى وانهادند .

قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين

بديهى است هر يك از طرفين (موسى از يك سو و ساحران از سوى ديگر) براى عرضه كار خود در صحنه مبارزه حاض___ر شده بودند. بنابراين تخييرِ مستفاد از جمله {إما أن تلقى ... }، ناظر به شروع كننده كار است، نه به اصل انجام آن.

2 _ ساحران ، جادويى همانند معجزه موسى ( ع ) تدارك ديده بودند .

إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين

به كارگيرى {تلقى} و {ملقين}، كه هر دو از مصدر {القاء} به معناى افكندن است، مى رساند كه جادوى آنان مشابهت صورى با معجزه موسى داشته است.

3 _ ساحران دربار فرعون ، يكدل و يكزبان و يار يكديگر در مبارزه با موسى ( ع )

قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين

بديهى ست ساحران جمله هاى {إما أن تلقى} و {إما أن نكون نحن الملقين} را دسته جمعى و يا يك به يك نگفتند. بنابراين استناد اين جمله ها به آنان حكايت از هميارى و يكدلى آنان در مبارزه با موسى(ع) دارد.

4 _ ساحران دربار فرعون مطمئن به غلبه سحرشان بر معجزه موسى ( ع )

إما أن تلقى و إما





أن نكون نحن الملقين

از اينكه ساحران اختيار شروع كننده مبارزه را به موسى(ع) واگذاشتند و جمله مربوط به خويش را با تأكيد بيان داشتند، معلوم مى شود آنان به غلبه خويش اطمينان داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 116 - 1،2،6

1 _ موسى ( ع ) با بى اعتنايى به جادوگرى ساحران شروع مبارزه را به آنان واگذاشت .

قال ألقوا

2 _ ساحران پس از رخصت دهى موسى ( ع ) آنچه را براى جادوگرى تدارك ديده بودند ، در مقابل تماشاگران ر ها كردند و چشم هاى آنان را سحر كردند .

فلما ألقوا سحروا أعين الناس

6 _ ساحران فرعونى با افكندن ابزار سحر خويش و ايجاد هول و هراس در مردم ، سحرى بس بزرگ و شگفت آور را به نمايش گذاشتند .

سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءو بسحر عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 117 - 1،3،4،5

1 _ خداوند پس از جادوگرى ساحران به موسى فرمان داد تا عصاى خويش را در صحنه مبارزه ر ها سازد .

و أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك

3 _ عصاى موسى ( ع ) پس از افكنده شدن ، تمام بافته هاى جادويى ساحران را بلعيد و به كام خويش فروبرد .

فإذا هى تلقف ما يأفكون

{لَقْف} (مصدر تلقف) به معناى گرفتن چيزى با سرعت است و در آيه شريفه به مناسبت مورد به {بلعيدن} تفسير شده است. جمله {فإذا هى ... } مى تواند خبر از رخدادى باشد كه در صحنه مبارزه اتفاق افتاده است. در اين صورت تقدير





جمله چنين خواهد بود: أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فالقيها فإذا هى تلقف.

4 _ خداوند به موسى ( ع ) بشارت داد كه عصاى وى پس از ر ها شدن ، تمام ساخته هاى دروغين ساحران را خواهد بلعيد .

أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون

در برداشت فوق جمله {فإذا هى . .. }، همانند {أن ألق عصاك}، تفسير {أوحينا} گرفته شده است. بر اين مبنا تقدير جمله بدين صورت خواهد شد: ألق عصاك فإذا القيتها إذا هى تلقف ما يأفكون.

5 _ عصاى موسى ( ع ) با بلعيدن ابزار جادويى ساحران ، صحنه اى شگفت و به دور از انتظار همگان به وجود آورد .

فإذا هى تلقف ما يأفكون

{إذا} براى مفاجات است و دلالت مى كند كه جمله پس از آن در يك حالت غير منتظره واقع شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 118 - 1،2،3

1 _ عصاى موسى ( ع ) با بلعيدن جادوى ساحران ، موجب به كرسى نشستن حق و پوچ گشتن دستاورد هاى ساحران شد .

فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون

دربرداشت فوق ضمير {كانوا} و {يعملون} به ساحران برگردانده شده است. بر اين مبنا مراد از {ما} در {ما كانوا ... } همان ابزار و آلاتى است كه با سحر خويش آنها را در چشم بينندگان به صورت جانورانى پر تحرك جلوه داده بودند.

2 _ ساحران در مدتى طولانى و به طور مستمر در تدارك سحر خويش عليه موسى ( ع ) بودند .

و بطل ما كانوا يعملون

فعل مضارع {يعملون} پس از {كانوا} حكايت از مداومت ساحران





به مهياسازى خويش براى جادوگرى دارد.

3 _ معجزه موسى ( ع ) در صحنه مبارزه با ساحران ، عامل تثبيت حقانيت وى و از ميان رفتن تمام دستاورد هاى ديرينه فرعون و اشراف دربارش شد .

فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از ضمير {كانوا} و {يعملون} فرعون و فرعونيان باشد. بر اين مبنا مقصود از {ما} در {ما كانوا} تلاشهاى فرعونيان براى تثبيت ربوبيت فرعون و مانند آن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 119 - 2

2 _ ساحران دربار فرعون پس از بطلان سحرشان شكست خوردند و در صحنه مبارزه به ذلت افتادند .

فغلبوا هنالك و انقلبوا صغرين

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از ضمير {فغلبوا} و {انقلبوا} ساحران باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 120 - 1

1 _ ساحران با مشاهده معجزه موسى ( ع ) و بطلان سحر خويش ، به خاك افتادند و به درگاه خداوند سجده كردند .

و ألقى السحرة سجدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 121 - 1،4

1 _ ساحران با مشاهده معجزه موسى ( ع ) ربوبيت خداوند را بر تما هستى باور كردند و به آن ايمان آوردند .

قالوا ءامنا برب العلمين

4 _ ساحران به رسالت ها و پيام هاى موسى ( ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آگاه بودند .

قالوا ءامنا برب العلمين

تأكيد ساحران به ربوبيت خداوند و پذيرش سريع آن پس از آگاهى به





حقانيت موسى(ع)، بيانگر اين است كه آنان پيش از حضور در صحنه مبارزه به پيامهاى وى، كه بارزترين آن اعتقاد به ربوبيت مطلق خداوند است، آگاه شده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 122 - 1،4،5

1 _ ساحران دربار فرعون پس از مشاهده معجزه موسى ( ع ) ، به ربوبيت خداى موسى ( ع ) و هارون بر تمام هستى ايمان آورده و بدان اعتراف كردند .

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون

4 _ ساحران دربار فرعون پس از مشاهده معجزه موسى ( ع ) به پيامبرى وى و برادرش هارون ايمان آوردند .

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون

مى توان گفت از اهداف ساحران در نام بردن خصوص {موسى و هارون}، پذيرش ايشان به عنوان پيامبران الهى بوده است.

5 _ ساحران ، ايمان خويش را به موسى ( ع ) و هارون به همگان اعلام كردند .

قالوا ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 123 - 1،4،5،8

1 _ فرعون در پى گرايش ساحران به رسالت موسى ( ع ) و ايمانشان به ربوبيت خداوند ، بشدت برآشفت و آنان را به سبب ايمانشان توبيخ كرد .

قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم

ضمير در {به} هم مى تواند به موسى(ع) برگردانده شود و هم مى تواند به {رب} برگردانده شود. در هر صورت برداشت فوق از آيه استفاده مى شود.

4 _ فرعون ، شكست ساحران و پيروزى موسى را صحنه سازى و ايمان آنان را توطئه اى از پيش طراحى





شده اعلام كرد .

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة

كلمه {هذا} اشاره است به ماجراى شكست ساحران و پيروزى موسى و در آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و پيامبرى موسى و هارون.

5 _ برخورد و ملاقات ساحران با موسى ( ع ) در پايتخت مصر ، پيش از حضورشان در صحنه مبارزه

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة

8 _ بيرون راندن و آواره ساختن مردم پايتخت مصر ، تحليل فرعون از داستان مبارزه ساحران با موسى و ايمان آوردن آنان

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها

برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از {أهلها} همه مردم مصر (عوامل حكومت و توده مردم) باشد، نه خصوص عوامل حكومتى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 124 - 1

1 _ فرعون بر كيفر دادن تمامى ساحران مؤمن به موسى ( ع ) تصميم قطعى گرفت و بر آن سوگند ياد كرد .

لأقطعن . .. ثم لأصلبنكم

حرف {لام} در {لاقطعن} در {لاصلبن} لام تأكيد و حاكى از سوگند مقدر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 126 - 1،3

1 _ ساحران مؤمن با بيان انگيزه فرعون بر نابودى آنان ، اتهام هاى دروغين وى ( توطئه گرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه مردود دانستند .

و ما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا

3 _ ساحران گرويده به موسى ( ع ) ، برخوردار از ايمانى راسخ به آيات خداوند

و ما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف -





7 - 127 - 3،4،5،7،8،11،13

3 _ اشراف دربار فرعون بيمناك از برچيده شدن نظام فرعونى و به قدرت رسيدن موسى ( ع ) و قوم او

أتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض و يذرك و ءالهتك

4 _ بنى اسرائيل همگام موسى ( ع ) و پيرو او در مبارزه عليه فرعون

أتذر موسى و قومه

5 _ روآوردن موسى ( ع ) و قومش به فسادگرى عليه نظام فرعونى ، هشدار اشرافيان به فرعون

أتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض

{لام} در {ليفسدوا} در اصطلاح اهل ادب لام عاقبت مى باشد. بنابراين مقصود اشراف از جمله {أتذر ... } اين است كه ترك مجازات موسى(ع) و قومش به فسادگرى آنان مى انجامد. قابل ذكر است كه مراد از فسادگرى، به قرينه {و يذرك و ءالهتك}، شورش كردن عليه نظام فرعونى است.

7 _ اشرافيان دربار ، سركوب نشدن موسى ( ع ) را مايه انزواى فرعون و ترك پرستش خدايان وى دانسته و آن را به فرعون گوشزد كردند .

أتذر موسى و قومه . .. و يذرك و ءالهتك

8 _ آمادگى موسى ( ع ) و قومش براى شورش عليه نظام فرعونى و به انزوا كشاندن فرعون و خدايان او ، دليل اشراف دربار براى ضرورت مجازات و سركوبى آنان

أتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض و يذرك و ءالهتك

11 _ فرعون با پذيرش پيشنهاد اشرافيان ( سركوبى موسى ( ع ) و قوم او ) بر كشتار وسيع پسران بنى اسرائيل و زنده نگاه داشتن زنانشان مصمم شد .

قال سنقتّل أبناءهم و نستحى نساءهم

تقتيل (مصدر تقتّل) به معناى كشتار وسيع است. {استحياء} از ماده {حيات} به معناى زنده





نگاه داشتن است.

13 _ فرعون به اشراف دربارش اطمينان داد كه نظامش از تسلط كامل بر موسى ( ع ) و قومش برخوردار است .

إنا فوقهم قهرون

{قاهر} به معناى غالب است و كلمه {فوقهم} متعلق به {قهرون} مى باشد. يعنى ما از جهت بالا بر آنها مسلط هستيم. و اين كنايه از سلطه كامل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 128 - 1،5

1 _ موسى ( ع ) پس از تصميم فرعون به سركوبى بنى اسرائيل ، مردمش را به استعانت از خدا و صبر و مقاومت در برابر آزار هاى فرعونيان فراخواند .

قال موسى لقومه استعينوا باللّه و اصبروا

5 _ موسى ( ع ) در تعاليم خويش به بنى اسرائيل ، پندار مالكيت فرعون را بر زمين ، پندارى باطل و حاكميت او را مقهور اراده خداوند خواند .

قال موسى لقومه . .. إن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 129 - 2،4،5،6

2 _ موسى ( ع ) مورد انتقام قوم خويش به سبب استمرار بيدادگرى فرعون پس از بعثت وى

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا

4 _ موسى ( ع ) ، قوم خويش را به هلاكت فرعونيان و حاكميت بنى اسرائيل بر سرزمين مصر اميدوار ساخت .

عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض

5 _ موسى ( ع ) در عين اميدوارى به هلاكت فرعون و حاكميت يافتن بنى اسرائيل ، نگران عدم ايجاد شرايط آن از سوى قوم خويش بوده است .

عسى





ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض

كلمه {عسى} حكايت از آن دارد كه موسى(ع) يقين به هلاكت فرعون و حاكميت يافتن قومش نداشته است و شايد دغدغه خاطر او بدان جهت بود كه وى اطمينان نداشت مردمش ش___رايطى را كه براى پيروزى مطرح ساخته بود (استعينوا ب__اللّه . .. ) رعايت كنند.

6 _ موسى ( ع ) از ايمان آوردن فرعونيان به خدا و پذيرش تعاليم وى نااميد شد .

عسى ربكم أن يهلك عدوكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 132 - 1

1 _ فرعونيان با سحر خواندن تمامى معجزات موسى ، به وى گفتند كه هرگز رسالتش را تصديق نخواهند كرد .

مهما تأتنا به من ءاية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

{مهما} از أسماء شرط و به معناى {اى شىء} است. و {من} در {من آية} بيان {مهما} است. بنابراين جمله {مهما تأتنا ... } يعنى {هر چيزى را كه به عنوان معجزه بياورى ... .}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 133 - 6

6 _ فرعونيان على رغم مشاهده آياتى متعدد بر حقانيت رسالت موسى ، از پذيرش آن سرباز زدند .

فأرسلنا عليهم . .. فاستكبروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 134 - 2،10،11

2 _ فرعونيان پس از گرفتار شدن به عذاب شديد ، رو به موسى ( ع ) آورده از وى خواستند تا براى برطرف شدن آن دعا كند .

و لما وقع عليهم الرجز قالوا يموسى ادع لنا ربك

10 _ فرعونيان با موسى ( ع





) پيمان بستند و سوگند ياد كردند كه در صورت برطرف ساختن عذاب شديد از آنان ، به وى ايمان آورند و بنى اسرائيل را آزاد سازند .

لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و لنرسلن معك بنى إسراءيل

11 _ فرعونيان پس از وقوع هر يك از عذاب هاى پنجگانه ( طوفان . . . ) با موسى پيمان بستند كه در صورت برطرف ساختن آن ، به وى ايمان آورند و بنى اسرائيل را آزاد كنند .

لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و لنرسلن معك بنى إسراءيل

برداشت فوق بر اين اساس است كه {ال} در {الرجز} عهد ذكرى باشد. در اين صورت {الرجز} اشاره به عذابهاى پنجگانه در آيه قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 135 - 1،5

1 _ موسى ( ع ) با پذيرش تقاضاى فرعونيان ( دعا براى رفع عذاب ) ، برطرف شدن عذاب را از خداوند درخواست كرد .

فلما كشفنا عنهم الرجز

سياق آيه نشان مى دهد كه جمله اى همانند {فدعا موسى فكشفنا عنهم الرجز} در تقدير است كه به سبب وضوحش در كلام آورده نشده است.

5 _ خداوند پس از اجابت دعاى موسى ( ع ) و رفع عذاب از فرعونيان ، به آنان فهماند كه تا زمانى محدود به عذاب مبتلا نخواهند شد .

فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه

{إلى أجل} مى رساند كه خداوند عذاب را براى هميشه از فرعونيان برطرف نساخت و براى آن زمان تعيين كرد و اگر اين حقيقت را به آنان ابلاغ نمى كرد، تعيين زمان اثر مطلوب نداشت.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 139 - 3

3 _ موسى ( ع ) با تبيين فساد آيين بت پرستى ، بنى اسرائيل را كه آرزومند آن آيين بودند ، بر جهلشان واقف ساخت .

قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه و بطل ما كانوا يعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 140 - 1،5

1 _ موسى ( ع ) با انكار شايستگى غير خدا براى پرستش ، از گرايش قومش به بت پرستى شگفت زده شد .

قال أغير اللّه أبغيكم إلهاً

همزه در {أغير اللّه} براى انكار و تعجب و {كم} به تقدير لام است. {إلهاً} مفعول براى {أبغى} و {غير اللّه} صفت و يا حال براى {إلهاً} است. يعنى: {أأبغى لكم إلهاً غير اللّه}

5 _ موسى ( ع ) تمايل قوم خويش را به بت پرستى ، ناسپاسى به نعمت هاى خداوند دانست .

أغير اللّه أبغيكم إلهاً و هو فضلكم على العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 141 - 2

2 _ خداوند با بعثت موسى ، بنى اسرائيل را از سيطره فرعونيان و شكنجه هاى سهمگين آنان ر ها ساخت .

و إذ أنجينكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب

در جمله {هو فضلكم} (او شما را برترى بخشيد)، برترى دادن تنها به خداوند نسبت داده شده است، ولى در جمله دوم {أنجيناكم} (ما شما را نجات داديم) نسبت نجات بخشى به ضمير {نا} (يعنى ما) داده شده است. از اين مقابله مى توان فهميد كه خداوند در نجات بخشى نظر به





اسباب نيز دارد كه به مناسبت، سبب آن بعثت حضرت موسى است. بنابراين {أنجيناكم} يعنى ما با بعثت موسى شما را نجات داديم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 142 - 1،3،7،9،10،14،15،17،19

1 _ خداوند ، موسى ( ع ) را پس از عبور بنى اسرائيل از دريا ، براى عبادت و مناجاتى خاص فراخواند .

و وعدنا موسى ثلثين ليلة

به كارگيرى كلمه {ليلة} (شب)، با وجود اينكه معمولاً در بيان شبانه روز و مانند آن از كلمه {يوم} استفاده مى شود، اشاره به اين دارد كه مواعده خدا با موسى براى عبادت بوده است. و چون موسى در ميان قومش نيز عبادت و مناجات داشته، معلوم مى شود كه اين، عبادت و مناجاتى خاص بوده است.

3 _ موسى ( ع ) علاوه بر گذراندن سى شب براى عبادت و مناجات ، موظف به ادامه آن تا ده شب ديگر شد .

و أتممنها بعشر فتم ميقت ربه أربعين ليلة

{ميقات} به معناى زمانى است كه براى انجام كارى تعيين گردد. {ميقات ربه} يعنى زمانى را كه خدا براى انجام عبادت و مناجات موسى تعيين كرد.

7 _ بروز بدا براى خدا در مقدار زمان تعيين شده جهت عبادت و مناجات موسى ( ع )

و أتممنها بعشر

9 _ موسى ( ع ) ، برادرش هارون را به رهبرى بنى اسرائيل تا پايان مناجاتش با خدا منصوب كرد .

و قال موسى لأخيه هرون اخلفنى فى قومى

10 _ موسى ( ع ) امت خويش را حتى براى مدتى كوتاه ( زمان دورى از قوم براى مناجات ) بدون رهبر ر ها نساخت .

و قال





موسى لأخيه هرون اخلفنى فى قومى

14 _ خداوند از موسى ( ع ) خواست تا مناجات و عبادت ويژه او در مكانى به دور از بنى اسرائيل باشد .

و وعدنا موسى . .. اخلفنى فى قومى

از اينكه موسى براى آمدن به ميقات، هارون را به جانشينى خويش معرفى كرد، معلوم مى شود وى در مدت ميقات در ميان بنى اسرائيل نبوده و از آنان فاصله داشته است.

15 _ اصلاح امور جامعه بنى اسرائيل از دستورالعمل هاى موسى به برادر و خليفه خود هارون

و أصلح

چون فرمان به اصلاح پس از انتخاب هارون به سرپرستى بنى اسرائيل آمده است، معلوم مى شود مراد، اصلاح امور اجتماعى، فرهنگى و . .. بنى اسرائيل است، نه درستكارى هارون در امور شخصى خودش.

17 _ پرهيز از پيروى از نظريات و روش هاى مفسدان ، وظيفه اى تعيين شده از سوى موسى براى خليفه اش هارون

و لا تتبع سبيل المفسدين

19 _ موسى ( ع ) نگران توطئه مفسدان بنى اسرائيل در غياب خويش

و لا تتبع سبيل المفسدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 143 - 1،2،3،5،6،7،11،12،16،17،19،22،24

1 _ موسى با تشرّف به ميعادگاه مناجات با خدا ، دعوت وى را بى هيچ تأخير اجابت كرد .

و لما جاء موسى لميقتنا

{لام} در {لميقاتنا} به معناى {عند} است. بنابراين {جاء موسى لميقاتنا} يعنى موسى(ع) در همان هنگامى كه براى او تعيين كرديم، آمد و تأخيرى نداشت.

2 _ خداوند به هنگام حضور موسى ( ع ) در ميعادگاه مناجات ، با وى سخن گفت .

و لما جاء موسى لميقتنا و كلمه ربه

3 _ سخن گفتن خدا با





موسى ( ع ) ، از وعده هاى الهى به وى در هنگام دعوتش براى مناجات

و لما جاء موسى لميقتنا و كلمه ربه

5 _ رؤيت خداوند ، درخواست موسى ( ع ) به هنگام سخن گفتن خدا با وى در ميعادگاه مناجات

قال رب أرنى أنظر إليك

6 _ تكلم خدا با موسى ( ع ) واداركننده وى براى تقاضاى رؤيت خدا

و كلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك

از اينكه تقاضاى رؤيت از سوى موسى(ع) در پى سخن گفتن خدا با وى مطرح شد (و لما . .. كلمه ربه قال ... )، مى توان گفت حضرت موسى(ع) بر اثر شنيدن سخن خدا و شيوايى گفتار بارى تعالى، مشتاق ديدار جمال زيباى او شد.

7 _ ناممكن بودن رؤيت خدا ، پاسخ خداوند به درخواست موسى ( ع ) ( تقاضاى مشاهده او )

قال لن ترنى

11 _ خداوند در پاسخ به درخواست موسى ( ع ) ( رؤيت خدا ) از وى خواست تا به كوه مقابل خويش نظر افكند و اثر تجلى خداوند را بر آن مشاهده كند .

قال لن ترنى و لكن انظر إلى الجبل

{ال} در {الجبل} عهد حضورى است ; يعنى: انظر إلى هذا الجبل.

12 _ خداوند به موسى ( ع ) اعلام كرد در صورتى وى را مشاهده خواهد كرد كه كوه بر اثر تجلى او پايدار بماند .

و لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترنى

16 _ موسى ( ع ) بر اثر تجلى خداوند بر كوه و انهدام آن ، بى هوش بر زمين افتاد .

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خرّ موسى صعقا

{خرور} (مصدر {خرّ}) به معناى افتادن و





ساقط شدن و {صَعْق} به معناى بى هوش شدن است. قرار گرفتن جمله {خرّ موسى صعقا} پس از دو جمله {تجلى ربه} و {جعله دكا}، بيانگر اين است كه تجلى خدا بر كوه و انهدام آن در بى هوش شدن موسى(ع) دخيل بوده است.

17 _ موسى ( ع ) با غرش و نهيب برآمده از انهدام كوه طور ، بى هوش شد و بر زمين افتاد .

جعله دكاً و خرّ موسى صعقا

{صَعِق} به كسى گفته مى شود كه بر اثر صدايى مهيب بى هوش شود. (برگرفته شده از لسان العرب).

19 _ موسى ( ع ) پس از به هوش آمدن خداوند را تسبيح گفت و وى را منزه از آن دانست كه رؤيت شود .

فلما أفاق قال سبحنك

{سبحان} به معناى منزه دانستن از عيب و نقص است كه به مناسبت مورد آن، عيب و نقصى كه موسى(ع) خداوند را از آن منزه دانست، امكان رؤيت اوست.

22 _ موسى ( ع ) با مشاهده اثر تجلى خدا ( انهدام كوه ) تقاضاى رؤيت خداوند را ناروا دانست و به درگاه الهى توبه كرد .

فلما أفاق قال سبحنك تبت إليك

24 _ موسى ( ع ) بدون هيچ درنگ پس از دريافت حقيقت ( ناشدنى بودن رؤيت خدا ) آن را پذيرفت و بدان اعتراف كرد .

قال . .. و أنا أول المؤمنين

متعلق {المؤمنين} به قرينه فرازهاى قبل (بانك لاترى) است. كلمه {اول} در جمله {أنا أول المؤمنين} علاوه بر معناى مقدم بودن، معناى تأخير نكردن را نيز مى رساند. زيرا صحت اين ادعا كه شخص بخواهد أول مؤمن باشد، به اين است كه بى درنگ حقيقت رخ





نموده را باور كند و به آن ايمان آورد، و گرنه اين احتمال منتفى نيست كه ديگرى در اين فاصله ايمان آورد و او نتواند أول مؤمن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 144 - 3،4،5،10،11،12

3 _ اعلام گزينش موسى و برترى او بر همگان ، از سخنان خداوند با موسى در ميعادگاه مناجات

قال يموسى إنى اصطفيتك على الناس

4 _ دلجويى خداوند از موسى ( ع ) ، به سبب پاسخ منفى او در تقاضاى رؤيت وى

قال لن ترنى . .. قال يموسى إنى اصطفيتك على الناس

به نظر مى رسد بيان نعمتهاى ويژه خداوند به موسى(ع) پس از رد تقاضاى وى (رؤيت خدا) به هدف دلجويى از او باشد. يعنى اگر رؤيت براى تو ممكن نشد، ولى خدا نعمتهايى ارزانى تو داشت كه به ديگران عطا نكرد.

5 _ خداوند با اعطاى پيام هاى خويش به موسى ( ع ) و سخن گفتن با وى ، او را بر همه مردم عصرش برترى داد .

اصطفيتك على الناس برسلتى و بكلمى

حرف {باء} در {برسالتى} و {بكلامى}، {باء} استعانت است.

10 _ فرمان به دريافت پيام هاى خدا و به كار بستن آنها و سپاسگزارى در برابر نعمت هاى او ، از سخنان خداوند با موسى ( ع ) در ميعادگاه مناجات

قال . .. فخذ ما ءاتيتك و كن من الشكرين

11 _ تصفيه موسى ( ع ) با مناجات چهل شبه ، مقدمه اى براى دريافت تورات بود .

يموسى إنى اصطفيتك . .. فخذ ما ءاتيتك

چون خداوند در پايان داستان مواعده خويش با موسى(ع) و مناجات چهل شبه وى، اعطاى





پيامهاى خويش را، كه همان تورات باشد، مطرح ساخته، معلوم مى شود آن مواعده و مناجات به سبب اعطاى تورات بوده است.

12 _ سخن گفتن خدا با موسى ( ع ) و گزينش وى به پيامبرى ، از نعمت هاى بزرگ خداوند به وى

اصطفيتك على الناس برسلتى و بكلمى . .. و كن من الشكرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 145 - 1،7،8

1 _ خداوند در ميعادگاه مناجات ، الواح نگارش يافته اى را به موسى عطا كرد .

و كتبنا له فى الألواح . .. فخذها

{ال} در {الألواح} عهد ذكرى و اشاره به {ما اتيتك} در آيه قبل است.

7 _ خداوند دعوت كننده موسى ( ع ) به جدّيت در فراگيرى لوحه هاى دريافتى و به كار بستن آن

فخذها بقوة

8 _ خداوند از موسى خواست تا قومش را به فراگيرى معارف نوشته شده بر الواح و احكام ياد شده در آن فرمان دهد .

و أمر قومك يأخذوا بأحسنها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 148 - 1

1 _ قوم موسى در غياب وى ( زمان حضورش در ميعادگاه مناجات ) به پرستش تنديس گوساله روى آوردند .

و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 150 - 1،2،3،4،7،9،10،14

1 _ موسى ( ع ) پس از مناجات چهل شبه خويش با خدا ، به سوى قومش بازگشت .

و لما جاء موسى لميقتنا . .. و لما رجع موسى إلى قومه

2 _ موسى ( ع





) به هنگان بازگشت به سوى بنى اسرائيل از گمراه شدن قومش خشمگين و بسيار اندوهناك بود .

و لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً

{أسِف} به كسى گفته مى شود كه بسيار اندوهناك باشد. (برگرفته از لسان العرب).

3 _ موسى ( ع ) در زمان مناجات با خدا و پيش از حضور در ميان بنى اسرائيل ، از ارتداد و گوساله پرستى آنان آگاه شد .

و لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً

4 _ موسى ( ع ) پس از حضور در ميان قوم منحرف خويش ، با نكوهيده خواندن شيوه آنان در غياب وى ، ايشان را بشدّت توبيخ كرد .

قال بئسما خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمر ربكم

7 _ موسى ( ع ) بر اثر شدّت غضب به خاطر گوساله پرستى قومش ، لوحه هاى تورات را بر زمين افكند .

لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً . .. و ألقى الألواح

9 _ موسى ( ع ) ، برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و گرايش آنان به گوساله پرستى مقصر شناخت .

و أخذ برأس أخيه يجره إليه

10 _ موسى ( ع ) به خاطر مقصر شناختن هارون در انحراف بنى اسرائيل ، با گرفتن مو هاى سر او و كشيدنش به سوى خود ، در صدد مؤاخذه وى برآمد .

أخذ برأس أخيه يجره إليه

مفسران در معناى جمله {أخذ برأس أخيه} گفته اند كه موسى موهاى هارون را گرفت. گويا تفسير {راس} به موهاى سر به دليل جمله بعد (يجره إليه، او را به سوى خود مى كشيد) باشد. زيرا اگر موسى سر هارون را گرفته بود، طبعاً هارون با او فاصله اى





نداشت تا او را به سوى خود بكشد.

14 _ هارون با تحريك عواطف موسى ( ع ) در صدد تسكين غضب او و مطمئن ساختنش بر انجام وظايف و مسؤوليت هاى خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل برآمد .

قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى

به نظر مى رسد هارون با انتخاب {اى فرزند مادرم} در خطاب به موسى، در صدد تحريك عواطف وى به سوى خود بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 151 - 1،2،4،5،7،9

1 _ موسى ( ع ) پس از مشاجره خويش با هارون و پى بردن به ناتوانى او در برابر منحرفان ، رو به درگاه خدا آورد و به مناجات با او پرداخت .

قال رب اغفر لى و لأخى

2 _ موسى ( ع ) در مناجاتش با خدا آمرزش خويش و برادرش هارون را از خداوند درخواست كرد .

قال رب اغفر لى و لأخى

4 _ موسى ( ع ) خشم شديد خويش را بر هارون خطا تلقى كرد و به خاطر آن از خداوند آمرزش طلبيد . *

قال رب اغفر لى

از اينكه موسى(ع) پس از شنيدن سخنان هارون براى خويش طلب مغفرت كرد، معلوم مى شود از برخورد شديد خويش با هارون پشيمان شد و آن را خطا تلقى كرد.

5 _ موسى ( ع ) در عين قانع شدن به بى تقصيرى هارون در گرايش بنى اسرائيل به گوساله پرستى ، وى را كاملا دور از خطا ندانست . *

قال رب اغفر لى و لأخى

طلب مغفرت براى هارون مى تواند گوياى برداشت فوق باشد.

7 _ فراگيرى رحمت الهى بر





موسى ( ع ) و هارون ، از دعا ها و درخواست هاى موسى ( ع ) از خداوند .

و أدخلنا فى رحمتك

9 _ موسى ( ع ) با توجه به ربوبيت خدا و توصيف او به { أرحم الراحمين } ، خواسته هاى خويش را از وى تقاضا كرد .

و أنت أرحم الرحمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 153 - 11

11 _ آمرزش گناه گوساله پرستان بنى اسرائيل مؤثر در پيشبرد اهداف رسالت موسى ( ع )

إن ربك من بعدها لغفور رحيم

مخاطب در جمله {إن ربك . .. } حضرت موسى(ع) است. در اينكه چرا خداوند در بيان آمرزش گناهان بنى اسرائيل، موسى(ع) را مورد خطاب قرار داده و كلمه {رب} را به آن اضافه كرده، دو وجه مى توان ذكر كرد: بخشش گناه بنى اسرائيل در راستاى ربوبيت خدا بر موسى و طبعاً در راستاى پيشبرد رسالت اوست. توصيه اى است به موسى(ع) كه تو نيز از خطاها و لغزشهاى قومت، در صورت توبه، درگذر و آنها را ناديده انگار. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 154 - 1،2

1 _ موسى ( ع ) پس از دريافت وعده الهى ( آمرزش گوساله پرستان تائب و به كيفر رساندن غير تائبان ) خشمش فرو نشست .

و لما سكت عن موسى الغضب

وقوع جمله {و لما سكت . .. }، پس از دو آيه گذشته، بيانگر اين است كه فرو نشستن غضب موسى(ع) به خاطر پذيرش توبه تائبان از سوى خدا و





تهديد اصراركنندگان بر گوساله پرستى به كيفرى زودرس بوده است.

2 _ موسى ( ع ) پس از فرونشستن خشمش ، لوحه هاى تورات را كه بر اثر غضب ر ها ساخته بود ، از زمين برگرفت .

و لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 155 - 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،14،17،21

1 _ خداوند از موسى ( ع ) خواست تا گروهى از قومش را همراه خود به ميعادگاه مناجات بياورد .

و اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقتنا

2 _ موسى ( ع ) از ميان بنى اسرائيل هفتاد نفر را براى بردن به ميعادگاه مناجات انتخاب كرد .

و اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقتنا

كلمه {سبعين} مفعول براى {اختار} مى باشد و {قومه} به سبب حذف حرف جر، منصوب شده است ; يعنى {من قومه}. البته برخى {قومه} را مفعول و {سبعين} را بدل از آن گرفته اند.

3 _ هفتاد مرد گزينش شده براى حضور در ميعادگاه مناجات ، بهترين و لايقترين مردم بنى اسرائيل در ديدگاه موسى ( ع )

و اختار موسى

{اختيار} به معناى انتخاب و گزينش خير است. بنابراين {اختار موسى} يعنى موسى بهترينها را انتخاب كرد.

4 _ برگزيدگان موسى براى حضور در ميعادگاه مناجات ، از ميان مردان بنى اسرائيل بودند ; نه زنان ايشان

سبعين رجلا

5 _ برگزيدگان بنى اسرائيل براى همراهى موسى ( ع ) در ميعادگاه مناجات ، پس از حضور در آن مقام به لرزشى شديد و كشنده گرفتار شدند .

فلما أخذتهم الرجفة

6 _ خداوند ، بجز موسى ( ع ) ، همه حاضران در ميعادگاه مناجات را به هلاكت رسانيد





.

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل

7 _ موسى ( ع ) با مشاهده هلاكت همراهان خويش در ميعادگاه مناجات ، به دعا به درگاه خداوند پرداخت .

فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل

8 _ موسى ( ع ) اندوهناك از هلاكت برگزيدگانش در ميعادگاه مناجات به دور از چشمان بنى اسرائيل

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل

جمله {لو شئت . .. } (اگر مى خواستى من و ايشان را به هلاكت رسانى، پيش از حضور در ميقات به هلاكت مى رساندى) حكايت از تحسر و اندوه موسى(ع) بر از ميان رفتن همراهانش دارد و قيد {من قبل} مى رساند كه اندوه وى برخاسته از آن است كه هلاكت آنان در ميقات و به دور از چشمان بنى اسرائيل تحقق يافته است.

9 _ ترس موسى ( ع ) از متهم شدن به كشتن حاضران در ميقات ، مايه اندوه فراوان بر هلاكت ايشان شد .

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل

برداشت فوق توجيهى است احتمالى بر اينكه چرا موسى(ع) به خاطر هلاكت همراهانش به دور از چشمان بنى اسرائيل، اندوهناك شد.

10 _ اندوه موسى ( ع ) بر هلاكت همراهانش در ميقات ، موجب شكوه او به درگاه خدا و آرزوى مرگ خويش و همراهانش پيش از حضور در ميعادگاه مناجات

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و إيّى

11 _ كردار سفيهانه گروهى از همراهان موسى در ميعادگاه مناجات ، عامل نزول عذاب الهى و به هلاكت رساندن همه آنان شد .

أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

گفته شده مراد از كردار سفيهانه برخى از همراهان موسى، تقاضاى رؤيت خدا با چشم بوده است.
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_ موسى ( ع ) در پى هلاكت همراهانش در ميقات ، با پرسشى شكوه آميز ، توجيه و چرايى هلاكت همه حاضران را به خاطر گناه گروهى از آنان ، از خداوند تقاضا كرد .

أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

14 _ آزمون بنى اسرائيل از جانب خدا ، توجيه و برداشت موسى ( ع ) از مشيت الهى بر هلاك سازى همراهان او

إن هى إلا فتنتك

17 _ موسى ( ع ) هلاكت همراهان خويش را زمينه ساز تحقق مشيت الهى در گمراه سازى گروهى از بنى اسرائيل و به هدايت رساندن گروهى ديگر از آنان دانست .

إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء و تهدى من تشاء

21 _ موسى ( ع ) در مناجات خويش با خداوند ، در پى هلاكت همراهانش در ميعادگاه مناجات ، از خداوند خواست تا وى و همراهانش را ببخشايد و بر آنان ترحم كند .

فاغفرلنا و ارحمنا و أنت خير الغفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 156 - 1،3،4،8،9

1 _ تقدير زندگانى نيكو در دنيا و آخرت ، درخواست موسى ( ع ) از خداوند براى خود و همراهانش در ميعادگاه مناجات

و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة و فى الاخرة

با توجه به آيه قبل معلوم مى شود مراد از {نا} در {لنا}، موسى(ع) و همراهان او در ميعادگاه مناجات است. كتابت در آيه شريفه به معناى مقدّر كردن است.

3 _ موسى ( ع ) خود و همراهانش را مردمى بازگشته به سوى خدا و توبه كار به درگاه او دانست .

إنا هدنا إليك

{هَوْد} (مصدر هدنا) به معناى بازگشتن





و توبه كردن است.

4 _ موسى ( ع ) به دليل بازگشت خود و همراهانش به سوى خدا ، همگان را شايسته برخوردار شدن از حيات نيكوى دنيا و سعادت آخرت دانست .

و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة و فى الاخرة إنا هدنا إليك

جمله {إنا هدنا إليك} تعليل براى {و اكتب لنا . .. } است. يعنى چون به سوى تو بازگشتيم، اين تقاضا و انتظار _ كه زمينه و مقدمه آن را فراهم كرده ايم _ گزاف نيست.

8 _ موسى ( ع ) ، نگران شمول عذاب الهى بر همه قوم خويش *

و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة و فى الاخرة . .. قال عذابى أصيب به من أشاء

به نظر مى رسد تقاضاى موسى(ع) با جمله {و اكتب لنا . .. } و تعليل آن با جمله {إنا هدنا إليك}، ناشى از واقعه اى است كه در آيه قبل بيان شد و آن عبارت بود از هلاكت همه همراهان به سبب سفاهت گروهى از ايشان. گويا موسى(ع) از آن واقعه چنين برداشت كرد كه با گناه گروهى از بنى اسرائيل همه آنان در خطر نابودى خواهند بود و لذا نگران شد و از خدا چنين تقاضايى كرد.

9 _ خداوند با بيان عدم تقدير عذاب بر همگان و جريان آن بر اساس مشيت خويش ، موسى ( ع ) را از نگرانى شمول عذاب بر همه بنى اسرائيل ر ها ساخت .

قال عذابى أصيب به من أشاء و رحمتى وسعت كل شىء

جمله {عذابى أصيب به من أشاء} در مقابل {و رحمتى وسعت كل شىء}، بيانگر اين است كه خداوند خواهان عذاب همگان نخواهد





شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 160 - 9،10،12

9 _ موسى ( ع ) از جانب خداوند فرمان يافت تا براى دستيابى به آب عصاى خويش را به سنگ زند .

و أوحينا إلى موسى . .. أن اضرب بعصاك الحجر

{ال} در {الحجر} هم مى تواند تعريف جنس باشد، كه در اين صورت مراد از {الحجر}، سنگ در مقابل اشياى ديگر است، و هم مى تواند {ال} براى عهد حضورى و يا ذهنى باشد، كه در اين صورت مراد از {الحجر} سنگى مخصوص بوده است.

10 _ موسى ( ع ) در پى فرمان الهى بدون هيچ تأخير عصاى خويش را براى به دست آوردن آب بر سنگ زد .

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

حرف {فاء} در {فانبجست} فاء فصيحه است ; يعنى بيانگر معطوفٌ عليه مقدر مى باشد. آن معطوفٌ عليه مقدر به قرينه فراز قبل، {فضرب بعصاه الحجر} است. گويا حذف اين جمله براى رساندن اين معناست كه فرمان الهى (اضرب) همان و زدن همان.

12 _ جوشش دوازده چشمه آب از سنگ در پى فرود آمدن عصاى موسى بر آن

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

{انبجاس} مصدر {انبجست} به معناى جوشيدن و فوران زدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 77 - 2،4،7

2 _ حضرت موسى ( ع ) ، از انكار معجزه توسط فرعون و اطرافيانش و جادو خواندن آن ، اظهار تعجب و شگفتى كرد .

أسحر هذا

4 _ حضرت موسى ( ع ) ، سحر بودن كار خود را نفى





كرده ، معجزه بودن آن را امرى بديهى ، روشن و غير قابل ترديد خواند .

أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا

با توجه به استفهام انكارى و اسم اشاره و جمله قبل، معناى جمله (أسحر هذا) چنين است كه: اين عمل سحر نيست و مايه تعجب است اگر كسى حق و معجزه بودن آن را انكار كند.

7 _ حضرت موسى ( ع ) ، همراه با نفى ساحريت از خود ، فرعون و اطرافيانش را تهديد به شكست كرد و پيروزى قطعى خود را به آنان اعلام نمود .

و لا يفلح السحرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 80 - 2

2 _ حضرت موسى ( ع ) ، پس از رويارويى با انبوه ساحران ، از آنان خواست تا با به كار گرفتن تمام توان خود آنچه را كه به قصد ميدان انداختن آورده اند ، به زمين بيندازند .

فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 81 - 1،2،3،4،5،6

1 _ پس از درخواست موسى ( ع ) ، ساحران با به ميدان ريختن آنچه داشتند ( چوب ها و طناب ها ) به كار سحر پرداختند .

قال لهم موسى ألقوا . .. فلما ألقوا

2 _ موسى ( ع ) ، پس از مشاهده عمل ساحران ، براى رفع اتهام ساحرى از خود ، سحر بودن آن عمل را به آنان گوشزد نمود .

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر

3 _ موسى ( ع ) ، شكست ساحران و ابطال سحر





آنان را ، قطعى و غير قابل ترديد اعلام كرد .

قال موسى ما جئتم به السحر إن اللّه سيبطله

4 _ موسى ( ع ) ، شكست ساحران و ابطال سحر آنان را ، به خدا مرتبط نموده و خود را صرفاً واسطه فعل او اعلام كرد .

قال موسى ما جئتم به السحر إن اللّه سيبطله إن اللّه لايصلح عمل المفسدين. و يحق ال

5 _ موسى ( ع ) ، از پيش بر پيروزى خود و شكست ساحران و ابطال سحرشان ، اطمينان داشت .

قال موسى ما جئتم به السحر إن اللّه سيبطله

6 _ موسى ( ع ) ، با خطاب به ساحران ، آنان را گروهى مفسد و مقابله آنان با خود را عملى فسادانگيز خواند .

قال موسى ما جئتم به السحر . .. إن اللّه لايصلح عمل المفسدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 88 - 10،11

10 _ موسى ( ع ) در دعاى خود ، نابودى كامل ثروت هاى فرعون و اطرافيانش را از خداوند خواستار گرديد .

ربنا اطمس على أمولهم

گاهى {طموس} به چيزى نسبت داده مى شود و از آن فساد، تباهى و نابودى خود آن شىء اراده مى شود; مانند طموس قلب، يعنى فساد و تباهى قلب; طموس طريق، يعنى خراب شدن و از بين رفتن راه و گاهى از آن تباهى آثار و لوازم شىء اراده مى شود; مانند طموس نجم، يعنى زوال نور آن; طموس چشم، يعنى محور نور آن. برداشت فوق مبتنى بر استعمال اول است.

11 _ موسى ( ع ) در دعاى خود ، براى جلوگيرى از گمراه شدن





مردم ، از خداوند درخواست كرد تا جاذبه هاى اموال فرعون و اطرافيانش را ( در چشم و دل مردم ) دگرگون نمايد .

ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمولهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 89 - 10

10 _ موسى ( ع ) و برادرش ( هارون ) ، تحت فشار فرعون و اطرافيان او بودند .

قال موسى ربنا إنك ءاتيت فرعون و ملأه زينة و أمولا . .. ليضلوا عن سبيلك ... فاستق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 90 - 12

12 _ { عن ابى جعفر ( ع ) فى قوله : { و جاوزنا ببنى اسرائيل . . . } . . . فخرج موسى ببنى اسرائيل و أتبعهم فرعون . . . فدعا موسى ربه فأوحى اللّه إليه : أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق البحر فمضى موسى و أصحابه حتى قطعوا البحر . . . فلما توسط فرعون و من معه أمر اللّه البحر فانطبق عليهم فغرقهم أجمعين . . . ;

از امام باقر (ع) درباره سخن خدا كه مى فرمايد: {بنى اسرائيل را از دريا عبور داديم . .. } روايت شده است: موسى (ع) بنى اسرائيل را بيرون برد و فرعون آنان را تعقيب كرد ... پس موسى (ع) پروردگار خود را خواند. خداوند به او وحى كرد كه عصاى خود را به دريا بزن. موسى (ع) عصا را به دريا زد ; آن گاه دريا شكافته شد و موسى (ع) و اصحابش از دريا گذشتند ... در آن هنگام





فرعون و همراهانش به وسط دريا رسيده بودند كه خداوند فرمان داد تا امواج آب آنان را در كام خود فرو برد و [بدين ترتيب] همه آنان را غرق كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 2

2 _ سرگذشت حضرت نوح و موسى ( ع ) و پيامبران مبعوث شده در فاصله ميان آنان و تكذيب شدن آنان و هلاكت مكذبان به عذاب استيصال ، آياتى است كه در كتاب هاى آسمانى پيشين نيز آمده بود .

و اتل عليهم نبأ نوح . .. فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتب م

برداشت فوق از ارتباط ميان اين آيه شريفه و مجموعه آيات 71 تا 93 _ كه با هم يك بند را تشكيل مى دهند _ استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 97 - 3

3_ فرعون و قوم او و بزرگان دربارش ، رسالت موسى ( ع ) را نپذيرفتند .

فاتبعوا أمر فرعون

پيروى از دستور فرعون (فاتبعوا أمر فرعون) پس از رسالت موسى(ع) (أرسلنا موسى) گوياى مخالفت قوم فرعون و بزرگان دربارش با رسالت موسى(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 101 - 9

9- فرعون پس از مشاهده معجزه هاى نُه گانه موسى ( ع ) ، او را متهم به سحر و سحرزدگى كرد .

ءاتينا موسى تسع ءاي_ت . .. فقال له فرعون إنى لأظنّك ي_موسى مسحورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 -





102 - 12

12- صراحت لهجه و شجاعت موسى ( ع ) در برابر فرعون

و إنى لأظنّك ي_فرعون مثبورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 103 - 1،3

1- تصميم فرعون به محو موسى ( ع ) و بنى اسرائيل از صحنه زمين ، به دنبال احساس ناتوانى از مقابله با معجزات او

و لقد ءاتينا موسى تسع ءاي_ت . .. فأراد أن يستفزّهم من الأرض

برداشت فوق بنابراين نكته است كه مراد از {الأرض} كره زمين باشد. در اين صورت لازمه {استفزاز} (بركندن)، قتل و نابود كردن است.

3- روى آوردن فرعون به اعمال قهرآميز عليه موسى ( ع ) در پى ناتوانى از رودررويى منطقى و فرهنگى با او

و لقد ءاتينا موسى تسع ءاي_ت بيّن_ت . .. فقال له فرعون إنى لأظنّك ي_موسى مسحورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 1،2،5،6،11

1- موسى ( ع ) براى يافتن خضر ، با عزمى راسخ و جدّى ، سفر خود را به مجمع البحرين آغاز كرد .

لاأبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين

{لاأبرح} صيغه متكلم از {برح} و به معناى {دست برنمى دارم} و تأكيد بر پشتكار در انجام دادن كار است.

2- موسى ( ع ) در جُستار تحقيقىِ خويش براى يافتن خضر ، با خدمت كار خود ( يوشع ( ع ) ) همراه بود .

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

{فتى} به معناى جوان است. در تعبيرات قرآن، از غلام و خدمت كار نيز با اين تعبير ياد شده است. لازم به ذكر است كه بنابر برخى از روايات مأثور، همراه و همسفر موسى(ع)،





{يوشع بن نون} وصى آن حضرت بوده است.

5- موسى ( ع ) همسفر خود را از احتمال طولانى بودن سفرشان آگاه ساخت و احتمال بازگشت از نيمه راه را منتفى دانست .

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح . .. أو أمضى حقبًا

6- موسى ( ع ) از امكان دسترسى به خضر ، در محل تلاقى دو دريا ، مطلع بود .

لاأبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين

11- داستان موسى و خضر ( ع ) ، نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى ، در جهت هدايت مردم است .

و لقد صرّفنا فى ه_ذا القرءان للناس من كلّ مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 61 - 1،2،3،6

1- موسى ( ع ) و همسفر او به محلِّ تلاقى دو دريا رسيدند و در آن جا توقف كردند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما

2- موسى و همسفر او ، به هنگام رسيدن به مجمع البحرين ، يك ماهى ، به عنوان غذا ، همراه داشتند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

{حوت} يعنى {ماهى} و برخى آن را ماهى بزرگ معنا كرده اند. (ر.ك. لسان العرب) به قرينه {غداءنا} _ در آيه بعد _ آن ماهى، به منظور تغذيه فراهم شده بود.

3- موسى ( ع ) و همسفرش هنگام رسيدن به محلِّ تلاقى دو دريا ، از ماهىِ همراه خويش ، غفلت كردند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

6- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : . . . أرسل ( أى موسى ) إلى يوشع إنّى قد ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بنا





، و اشترى حوتاً . . .ثمّ شواه ثمّ حمله فى مكتل . . . فقطرت قطرة من السماء فى المكتل فاضطرب الحوت ثمّ جعل يَثِبُ من المكتل إلى البحر قال : و هو قوله : { واتّخذ سبيله فى البحر سرباً } ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. موسى به يوشع پيام فرستاد: {من، در معرض آزمايش قرار گرفتم. براى ما توشه راه فراهم ساز و به همراه ما بيا!}. يوشع، يك ماهى خريد ... و آن را بريان كرد و در زنبيل نهاد... سپس قطره آبى از آسمان در زنبيل چكيد و ماهى به جنب وجوش آمد و از زنبيل به دريا پريد و اين سخن خدا است كه فرمود: واتّخذ سبيله فى البحر سرباً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 62 - 1،2،3،4،5،6،7

1- موسى ( ع ) و همسفرش ، پس از توقف در مجمع البحرين ، در جستوجوى خضر ( ع ) ، مجدداً به حركت خويش ادامه داده و آن جا را پشت سر گذاشتند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما . .. فلمّا جاوزا

موسى(ع) در سخن خود با يوشع، مجمع البحرين را هدف و مقصد نهايى خود اعلام كرد، ولى هنگام رسيدن به آن جا، از آن نيز گذشت. اين حركت و نيز گفتارى كه در آيات بعد از موسى(ع) نقل شده است، نشانه آن است كه آن دو نمى دانستند به محلِّ مورد نظر موسى(ع) رسيده اند.

2- موسى ( ع ) در پى گذر كردن و پشت سر گذاشتن مجمع البحرين ، گرسنگى و خستگى شديدى را در خود





و همسفرش احساس كرد .

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

{نصب} به معناى {رنج و سختى} است.

3- موسى و يوشع ، در شبانگاه و صبح دم _ پس از عبور از مجمع البحرين _ براى يافتن خضر ( ع ) راه درازى پيمودند . *

ءاتنا غداءنا

بدان احتمال كه احساس خستگى و گرسنگى موسى(ع) در طرف صبح، ناشى از راه پيمايى طولانى در شب باشد.

4- موسى ( ع ) بسيار مشتاق ديدار با خضر ( ع ) و ملاقات با او بود .

لاأبرح حتّى . .. ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

5- موسى ( ع ) پس از گذر از مجمع البحرين ، در آغاز روز ، از همسفر خويش درخواست تهيه چاشت كرد .

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

{غداء} به معناى طعامى است كه در ساعات آغازين روز خورده مى شود.

6- همسفر موسى ( ع ) عهده دار حمل و تدارك غذا بود .

قال لفتيه ءاتنا غداءنا

7- موسى ( ع ) و جوان خدمت كارِ همراه او ، در كنار هم و از يك نوع غذا مى خوردند .

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

ضماير جمع در تمام آيه، گوياى همراهى و همدلى دو همسفر، حتى در تناول غذا است; زيرا، در غير اين صورت، بايد برخى ضماير را به صورت مفرد ذكر مى كرد و مثلاًمى گفت {آتنى غدائى}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 63 - 1،4،7،11

1- موسى ( ع ) و همسفرش ، كنار صخره اى در مجمع البحرين ، آرميدند .

إذ أوينا إلى الصخرة

4- همسفر موسى از





بازگويى سرگذشت ماهى ، براى موسى ( ع ) ، در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين ، غفلت كرد .

قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنّى نسيت الحوت

{صخرة} به معناى {تخته سنگ بزرگ} است. {أوينا إلى الصخرة} يعنى: {براى استراحت، در كنار آن صخره، جاى گرفته بوديم.}.

7- شيطان ، براى عدمِ ملاقات موسى و خضر ( ع ) تلاش مى كرد .

فإنّى نسيت . .. و ما أنسنيه إلاّ الشيطن أن أذكره

همسفر موسى با ادات حصر، فراموشى خود را، تنها، به شيطان منتسب كرد; يعنى، هيچ عاملِ ديگرى در كار نبوده است. لذا اين نتيجه به دست مى آيد كه شيطان، به هر طريق، مى خواسته كه مانع ملاقات موسى و خضر(ع) شود.

11- { عن أبى جعفر ( ع ) و أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّه لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت مملّح قيل له : ه_ذا يدلّك على صاحبك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى يده حتّى خدشه فانفلت و نسيه الفتى ;

از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شده: آن گاه كه از كار موسى(ع) گذشت آنچه در زندگى او پيش آمد، زنبيلى به او داده شد كه در آن يك ماهى نمك زده بود. به وى گفته شد: {اين ماهى، تو را به صاحب ات، نزد چشمه اى در محل تلاقى دو دريا، راهنمايى مى كند ... پس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود، رفت كه ماهى را در آن چشمه بشويد، ماهى در دست او به حركت درآمد تا اين كه





به او خراش وارد كرد و از چنگ او درآمد (و رفت) و جوان آن را فراموش كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 64 - 1،2،3،4،5

1- مسأله ماهى و حركت غيرعادى آن در آب ، نشانه اى براى جايگاه ملاقات موسى و خضر ( ع ) بود .

قال ذلك ما كنّا نبغ

{بغى} به معناى {طلب} است و {ذلك ما كنّا نبغ} يعنى: {آنچه پيوسته در طلب او بوديم، همان علامت و نشانه است. }. ياء {نبغى} _ در پايان سخن موسى(ع) _ به منظور تخفيف كلام، حذف شده است.

2- حضرت موسى ( ع ) ، از رخداد علائمى براى يافتن جايگاه حضرت خضر ( ع ) قبلاً مطلع بود .

قال ذلك ما كنّا نبغ

3- همسفر موسى ، با وجود ناآگاهى از علائم جايگاه ملاقات او با خضر ، همگام موسى ( ع ) وخواهان به مقصد رسيدن او بود .

ذلك ما كنّا نبغ

4- موسى ( ع ) و همسفرش ، پى جويانه ، به نقطه قبلىِ توقّف خود و محل از دست دادن ماهى بازگشتند .

فارتّدا على ءاثارهما قصصًا

{إرتداد} (مصدر {إرتّدا); يعنى، {بازگشتن} و {قصّ أثره قَصَصاً}; يعنى، جاب پاى او را با دقت، دنبال و پى گيرى كرد. مراد از {فارتّدا...} اين است كه موسى(ع) و همراه او، به دقت، راه رفته را بازگشتند تا به همان نقطه كه ماهى به دريا رفته بود، بازگردند.

5- مسير رفت و بازگشت موسى ( ع ) پس از عبور از مجمع البحرين ، در خشكى بود .

على ءاثارهما

{أثر} نشانه اى است كه در زمين پديد آيد و به





وسيله آن بتوان به راه پيموده شده، دست يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 65 - 1،2

1- موسى ( ع ) و همسفرش ، پس از بازگشت به مجمع البحرين ، با خضر ( ع ) ملاقات كردند .

فارتّدا على ءاثارهما قصصًا . فوجدا

2- هدف موسى ( ع ) و همراه وى از سفر جستوجوگرانه خود ، يافتن بنده اى از بندگان خاص الهى و داراى علم لدنى بود .

فارتّدا . .. فوجدا عبدًا من عبادنا ... و علّمنه من لدنّا

واژه {وجدا} بيان كننده يافتن چيزى است كه موسى و همراه اش در جستوجوى آن بودند و نه ديدارى اتفاقى و غير مترقبه. {لدنا} دلالت مى كند كه علم حضرت {خضر(ع)} دانش عادى و معمولى نبوده، بلكه از افاضات خاص ربّانى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 66 - 1،2،3،4،5،11

1- موسى ( ع ) از خضر ( ع ) براى همراه شدن با او ، اجازه خواست .

قال له موسى هل أتّبعك

2- هدف موسى از همراه شدن با خضر ، بهرهورى از علم رشدآفرين وى بود .

هل أتّبعك على أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

{رشداً} اگر مفعولٌ له باشد، مفاد آيه اين است كه: {پيروى من، به منظور رشد يافتن است} كه اگر مفعولٌ به باشد، مراد اين است كه: {تو را پيروى مى كنم بر اين اساس كه آنچه را رشد است، به من بياموزى. }.

3- موسى ( ع ) به { علم لدنىِ } حضرت خضر احساس نياز مى كرد .

هل أتّبعك على أن تعلّمن





ممّا علّمت رشدًا

4- موسى ( ع ) ، به محروميت خود از علومى كه نزد خضر بود ، اعتراف داشت و در برابر مقام علمى و عملى او ، متواضع و فروتن بود .

هل أتّبعك على أن تعلّمن ممّا علّمت

اظهار آمادگى براى تبعيت، نشانِ خضوعِ موسى(ع) در برابر كردار خضر(ع)، و اظهار اشتياق به آموختن، حاكى از تواضع موسى در برابر علم او است.

5- موسى ( ع ) براى رسيدن به رشد و تكامل َ برتر از راه تحصيل دانش ، در تلاش بود .

هل أتّبعك على أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

11- موسى ( ع ) همسفر خود را به همراهى با خضر ( ع ) و دريافت علوم او ، وادار نكرد . *

هل أتّبعك على أن تعلّمن

در سفر با خضر، سخنى از همسفر موسى به ميان نيامده است; ممكن است او در اين سفر، از موسى جدا شده و يا به دليل شخصيت برجسته موسى و خضر(ع) تنها، از آن دو، در آيات بعد ياد شده باشد. جمله {ذلك ما كنّا نبغ} در آيات قبل، احتمال دوم را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 67 - 1،2،3،4

1- خضر ، موسى ( ع ) را از تحمّل همراهى با وى ، براى فراگيرى علوم ويژه ، ناتوان ديد .

هل أتّبعك . .. قال إنّك لن تستطيع معى صبرًا

2- خضر ( ع ) به موسى ( ع ) توصيه كرد به دليل نداشتن قدرت تحمّل ، از همراه شدن با او صرف نظر كند .

إنّك لن تستطيع معى صبرًا

3- كار هاى خضر ، براى





ديگران ، حتى فردى چون موسى ( ع ) غير قابل تحمّل و درك بود .

قال إنّك لن تستطيع معى صبرًا

تأكيد بر {معى} نشان مى دهد كه صرف تعليم علوم مشكل آفرين نبوده است، بلكه همراه شدن با خضر - كه مستلزم مشاهده رفتارى است كه از علوم وى نشئت گرفته _ غيرقابل تحمّل بوده است.

4- حضرت خضر ( ع ) ، نسبت به خصوصيّات روحى موسى ( ع ) از پيش ، مطلع بود . *

قال إنّك لن تستطيع معى صبرًا

پيش بينى قطعى عدم تحمّل موسى از جانب خضر(ع) مى تواند مستند به يكى از دو امر باشد: 1_ اطلاع خضر از خصوصيات روحى و فكرى موسى(ع) 2_ اين كه اصولاً، تحمّل چنين علومى، براى غير خضر ممكن نبوده است. برداشت فوق مبتنى بر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 68 - 2،3

2- خضر ( ع ) بى اطلاعى موسى از زواياى كردار وى را ، دليل ناتوانى موسى از تحمّل عملكرد وى دانست .

إنّك لن تستطيع . .. و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا

3- اَعمال خضر ( ع ) ، داراى ظاهرى غيرمتعارف و زوايايى ناشناخته ، حتى براى فردى مانند موسى ( ع ) بود .

و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 69 - 1،2،4،5

1- موسى ( ع ) به شكيبا بودن در برابر كار هاى خضر و چيزهايى كه از او فرا مى گيرد ، متعهّد گرديد .

قال ستجدنى إن شاء





اللّه صابرًا و لا أعصى لك أمرًا

جمله {ستجدنى. ..} (تو مرا صابر خواهى يافت) حاكى از اين است كه موسى(ع) صبرى را نويد مى داد كه آثارش مشهود باشد. اين تعبير، در مقايسه با {سأصبر} و نظاير آن، تأكيد بيشترى دارد.

2- موسى ( ع ) بر اطاعت كامل خود از خضر ( ع ) و سرپيچى نكردن از فرمان هاى او تأكيد كرد .

ستجدنى إن شاء اللّه صابرًا و لا أعصى لك أمرًا

4- موسى ( ع ) كمال ادب و متانت را در برابر معلّم خويش ( خضر ) اظهار كرد .

هل أتّبعك . .. ستجدنى ... و لا أعصى

موارد فراوانى از ادب و متانت در كلام موسى(ع) ديده مى شود: الف) درخواست خود را با استفهام آغاز كرد (هل أتّبعك); ب) مبدأ علم خضر را به جهت تكريم، با صيغه مجهول آورد (عُلِّمت); ج) علم او را رشدآفرين دانست (رشداً); د) تنها، بخشى از علم او را طلب كرد (ممّا عُلِّمت); ه_) وعده صريح به صبر نداد، بلكه به صورت {ستجدنى إن شاء اللّه. ..} ذكر كرد; و) توصيه هاى او را به عنوان امر تلقى كرد و متعهد شد كه با او در هيچ فرمانى مخالفت نكند. (الميزان، ج 13).

5- موسى ( ع ) داراى اشتياق فراوان به فراگيرى علوم خضر بود .

قال ستجدنى إن شاء اللّه صابرًا و لا أعصى لك أمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 70 - 1،2،3،5

1- خضر ، با درخواست موسى ( ع ) در مورد همراهى با او ، به صورت مشروط ، موافقت كرد .

قال فإن اتبعتنى





فلاتسئلنى عن شىء

2- شرط خضر براى همراهى موسى ( ع ) با او ، سؤال نكردن از چيزى قبل از توضيح خود او بود .

فلاتسئلنى عن شىء حتّى أُحدث لك منه ذكرًا

3- خضر ، خواهان تعجيل نكردن موسى در فهم اسرار بود و او را بر متابعت بى چون و چرا از خود ، الزام نكرد .

حتّى أُحدث لك منه ذكرًا

5- خضر ( ع ) به موسى ( ع ) وعده داد كه در نهايت ، بخشى از اسرار كار خود را براى او تبيين خواهد كرد .

أُحدث لك منه ذكرًا

{من} در {منه} براى تبعيض است و گوياى اين كه خضر، تنها، به بيان گوشه اى از ويژگى هاى كردار خويش وعده داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 71 - 1،2،3،4،5،6،7،8،11

1- موسى ( ع ) با پذيرش شروط خضر ، همراه او حركت كرد .

فانطلقا حتّى إذا ركبا فى السفينة

{انطلاق} به معناى {روانه شدن و حركت كردن} است. {فاء} در {فانطلقا} دلالت دارد كه موسى(ع) شرايط خضر را پذيرفت و خضر(ع) به همراهى وى رخصت داد.

2- موسى و خضر ( ع ) در نخستين مراحل همراهى ، سوار كشتى شدند .

فانطلقا حتّى إذا ركبا فى السفينة

3- همسفر موسى ( ع ) ( يوشع ) با آغاز سفر موسى و خضر ( ع ) ، از آنان جدا شد . *

فانطلقا حتّى إذا ركبا فى السفينة

در اين آيه، نامى از همسفر قبلى موسى (يوشع) مطرح نيست. ممكن است گفته شود، او در ادامه سفر، حضور نداشته و رخصتى براى او صادر نگرديده بود. توجه به ضماير تثنيه





({فانطلقا}، {ركبا}) گواهى روشن بر اين نكته است.

4- خضر ( ع ) پس از سوار شدن بر كشتى ، در بدنه آن شكافى ايجاد كرد كه سرنشنيان آن در خطر غرق شدن قرار گرفتند .

حتّى إذا ركبا فى السفينة خرقها

{خرق} به معناى {شكافتن و دريدن} است.

5- موسى ( ع ) از عملكرد خضر ( ع ) در شكافتن بدنه كشتى ، شگفت زده شد و به او اعتراض كرد .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

6- اقدام خضر به سوراخ كردن كشتى ، دور از چشم سرنشينان كشتى بوده است .

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها

روشن است كه اگر سوراخ كردن كشتى، در ديد مردم قرار داشت، خضر(ع)، مورد اعتراض آن ها قرار مى گرفت و مانع او مى شدند. از اين كه تنها، موسى(ع)اعتراض كرده، چنين بر مى آيد كه اين كار، از چشم ديگران به دور بوده است .

7- قرار گرفتن سرنشينان كشتى در معرض غرق ، علّت اعتراض موسى ( ع ) به عمل خضر ( ع ) بود .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

8- آسيب رساندن خضر ( ع ) به كشتى ، امرى بس ناروا و غيرقابل توجيه در نظر موسى ( ع ) بود .

لقد جئت شيئًا إمرًا

{إمر} به معناى {منكَر عظيم} و نيز {منكَر عجيب} آمده است. (لسان العرب).

11- موسى ( ع ) ، لغزش هايى نظير غرق انسان ها بى گناه را ، از جانب خضر ( ع ) منتفى نمى دانست .

أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 72 - 1،3

1- خضر ( ع ) اعتراض موسى را





دليل صحت پيش بينى خويش از ناشكيبايى موسى ( ع ) دانست و پيش گويى خود را به وى يادآور شد .

قال ألم أقل إنّك لن تستطيع معى صبرًا

3- خضر ( ع ) با بيان آگاه نبودن موسى ( ع ) به راز معيوب ساختن كشتى ، پندار وى را در مورد انگيزه آن كار ، تخطئه كرد .

أخرقتها لتغرق أهلها . .. ألم أقل إنّك لن تستطيع معى صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 73 - 1،2،3،7

1- موسى ( ع ) با به ياد آوردن گفتار خضر درباره ناشكيبايى وى ، به ناروا بودن اعتراض خود پى برد .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت

2- موسى ( ع ) به دليل تخلّف از شرط همراهى با خضر ( ع ) و اعتراض ناروا به او ، خود را سزاوار مؤاخذه ديد و از خضر ( ع ) تقاضاى چشم پوشى كرد .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت

3- تخلّف موسى از عهد خويش با خضر ( ع ) ، ناشى از فراموشى بود .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت

7- موسى ( ع ) عفو و عدم سخت گيرى خضر بر او را به خاطر نسيان و تخلّف از عهد خويش ، تقاضا كرد .

قال لاتؤاخذنى بما نسيت و لاترهقنى من أمرى عسرًا

{إرهاق} به معناى {تحميل كارى طاقت سوز بر ديگرى} است. (قاموس) و مفاد {لاترهقنى...} اين است كه كارى دشوار(مانند جدا شدن و لغو رخصت همراهى) را بر من تحميل مكن و مرا به زحمت مينداز. لازم به ذكر است كه {عسراً} مفعول دوم براى {لاترهقنى} است.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 74 - 1،2،4،5،11،12

1- خضر ( ع ) عذرخواهى موسى ( ع ) را پذيرفت و اجازه ادامه همراهى را به او داد .

فانطلقا

2- موسى و خضر ( ع ) پس از ماجراى كشتى ، از آن پياده شده و در خشكى ، با نوجوانى برخورد كردند .

فانطلقا حتّى إذا لقيا غل_مًا

{غلام} يعنى {كسى كه سبيل او تازه روييده باشد}. (معجم مقاييس اللغة).

4- خضر ( ع ) بى درنگ ، پس از مشاهده نوجوان ، او را به قتل رسانيد .

حتّى إذا لقيا غل_مًا فقتله

ظاهر عطف به {فاء} در {فقتله} آن است كه خضر(ع) بدون هيچ مقدمه اى، در پى برخورد با نوجوان، به كشتن او اقدام كرده است.

5- موسى ( ع ) نوجوان مقتول را ، فردى بى گناه دانست و خضر ( ع ) را به جهت كشتن وى ، به شدّت مورد اعتراض قرار داد .

قال أقتلت نفسًا زكيّة بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا

{زكاة} به معناى {طهارت} و {صلاح} و {نمو} و {بركت} و {مدح} آمده است. (لسان العرب) در آيه، مراد از {زكية}، توصيف نوجوان به طهارت و پاكى از گناه است.

11- { عن أبى عبداللّه : . . . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : { فوكزه العالم ، فقتله . فقال له موسى : { أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ } . قال : { فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن گاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى





رفت، ناگاه، به پسرى برخوردند كه بازى مى كرد. امام فرمود: {پس آن عالم، مشتى بر وى زد و او را كشت. موسى(ع) به او گفت: {أقتلت نفساً زكية بغير نفس...؟}. امام فرمود: {پس آن عالم، دست برد و كتف پسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود {كافر مطبوع}.(كافرى كه مهر كفر بر او زده شده است)}.

12- { عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . . و خرجا ( موسى و خضر ( ع ) ) على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع غلمان . . . فتورّكه العالم فذبحه ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن دو (موسى و خضر(ع)) در كنار ساحل دريا (از كشتى) بيرون آمدند، ناگهان به پسرى برخوردند كه با چند پسر ديگر بازى مى كرد... پس آن عالم (يعنى خضر) آن پسر را بر زانوى خود گذاشت و ذبح اش كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 75 - 1،2،3،4

1- خضر ( ع ) براى دومين بار و با صراحتى افزون تر در مورد بى صبرى و پرسش هاى بى جاى موسى ( ع ) ، به او تذكر و هشدار داد .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك

در دومين تذكر، خضر(ع) عبارت {لك} آمده است. اضافه شدن اين عبارت و تصريح به اين كه آن سخن در مورد شخص موسى(ع) صادر شده بود، گوياى تأكيد خضر(ع) بر موجه نبودن اعتراض موسى(ع) است.

2- خضر ( ع ) بر ناتوانى موسى ( ع ) از تحمّل كار هاى خضر براى سومين بار تأكيد كرد





.

قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا

خضر(ع) يك بار، در آغاز برخورد با موسى(ع) و بار ديگر، پس از ماجراى كشتى و مرتبه سوم در پى قتل نوجوان، جمله اى را به موسى(ع) يادآور شد كه حاوى چندين تأكيد است. (إنّك لن تستطيع...).

3- پيش بينى خضر ( ع ) در مورد ناشكيبايى موسى ( ع ) در برابر كار هاى او ، مطابق واقع بود .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا

4- خضر ( ع ) با اشاره به ناآگاهى موسى ( ع ) از انگيزه قتل نوجوان ، اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى ( ع ) خواند .

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معى صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 76 - 1،2،4،5

1- موسى ( ع ) ، از خضر ( ع ) براى تجربه صبر در برابر كار هاى غيرعادى آن حضرت خواستار آخرين فرصت شد .

قال إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى

2- موسى ( ع ) خود را در صورت سؤال مجدد ( سومين تخلّف ) سزاوار محروم شدن از مصاحبت با خضر ( ع ) دانست .

قال إن سألتك من شىء بعدها فلاتصحبنى

4- موسى ( ع ) به ناتوانى خود از تحمّل كردار خضر ( ع ) و همراهى با وى پى برد .

قال . .. قد بلغت من لدنّى عذرًا

5- موسى ( ع ) به معذور بودن خضر ( ع ) در





جدا شدن از وى با مشاهده تخلّف او از پيمان سكوت در برابر كار هاى آن حضرت ، اعتراف كرد .

قال إن سألتك . .. قد بلغت من لدنّى عذرًا

جمله {قد بلغت من لدنّى عذراً} يعنى: {از ديدگاه من، به عذرى قابل قبول جهت ترك مصاحبت دست يافتى. }. اين جمله، به قرينه {قد}، مربوط به {إن سألتك...} نيست، بلكه اعتراف موسى(ع) به اين است ترك مصاحبت تو با من، هم اكنون نيز دليل موجهى دارد، ولى طالب مهلتى ديگر هستم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 77 - 1،2،3،4،5،8،9،10،11،13،18،19،20،21

1- خضر ( ع ) درخواست مهلت موسى ( ع ) را پذيرفت و براى بار سوم ، به او فرصت همراهى داد .

إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى . .. فانطلقا

2- موسى و خضر ( ع ) در مسير حركت و سفر خويش ، به يك آبادى رسيدند و با اهل آن ملاقات كردند .

فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية

در اين كه چه شهرى در مسير موسى و خضر(ع) قرار داشته، احتمالات گوناگونى ارائه شده است. از جمله آن ها شهر {ناصره} است كه در ساحل دريا قرار داشته است اين وجه را مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده است.

3- موسى و خضر ( ع ) با احساس گرسنگى ، از مردم شهر ، تقاضاى طعام و خوراكى كردند .

استطعما أهلها

به قرينه {يضيّفوهما} مراد از استطعام، تهيه طعام براى ادامه سفر نبوده است، بلكه موسى و خضر(ع)، در همان هنگام، گرسنه بوده اند.

4- هيچ يك از مردم شهر ، حاضر به ميزبانى و اطعام موسى





و خضر ( ع ) نشد .

استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما

{إباء} به معناى {امتناع و سرباز زدن} است.

5- مردم شهرى كه موسى و خضر ( ع ) به آن وارد شدند ، مردمى دور از خوى مهمان دوستى و غريب نوازى ، دور بودند .

فأبوا أن يضيّفوهما

8- موسى و خضر ( ع ) در آبادى ، با ديوارى مواجه شدند كه در حال سقوط و خرابى بود .

فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضّ

{إنقضاض} از ماده {قضض} به معناى {از هم پاشيدن} است (قاموس). به كار بردن فعل {يريد} كه نوعاً در باره موجودات داراى اختيار به كار مى رود، نوعى استعاره است; يعنى، به قدرى ديوار در معرض افتادن بود كه گويا خود بر خرابى و از هم پاشيدگى تصميم گرفته است .

9- خضر ( ع ) ديوار در حال سقوط را ترميم و بازسازى كرد .

يريد أن ينقضّ فأقامه

10- ترميم ديوار مشرفِ بر ويرانى ، به دست خضر ، در برابر ديدگان مردم شهر انجام گرفت . *

حتّى إذا أتيا أهل قرية . .. فأقامه

ورود بر اهل قريه و نيز وجود ديوار در متن شهر كه از تعبير {فوجدا فيها جداراً} استفاده مى شود، ممكن است اشاره به اين داشته باشد كه مردم، ناظر رفتا خضر(ع) بوده اند.

11- خضر ( ع ) براى تعمير ديوار و برپا داشتن آن ، از موسى ( ع ) كمك نطلبيد .

فأقامه

مفرد آمدن {أقامه} ممكن است از آن جهت باشد كه كار بازسازى ديوار، فقط به دست خضر(ع) صورت گرفته باشد; چه اين كه در موارد پيشين، {استطعما} به صورت تثنيه آمده و نقش هر دو را در





طلب غذا نمايانده است.

13- موسى ( ع ) از دست مزد نخواستن خضر ( ع ) در برابر كار خويش ، با وجود نياز آنان به اجرتى براى تهيه غذا ناخرسند و گلايه مند بود .

استطعما أهلها . .. قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا

آنچه خضر و موسى(ع) از مردم طلب كردند، غذا بود، آن هم به صورت مجانى، نه خريد _ چون پولى براى خريد در اختيارشان نبود _ لذا موسى(ع)، پايان گرفتن كار ديوار، موضوع گرفتن مزد را مطرح ساخت، تا به وسيله آن طعامى را خريدارى كنند.

18- سخنِ شِكوه آميز موسى ( ع ) به خضر ( ع ) در مورد نگرفتن مزد ، سومين تخلّف وى از پيمان خويش بود .

قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا

19- { عن جعفربن محمد ( ع ) : . . . { فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية } و هى الناصرة ;

از امام صادق(ع) روايت شده:. .. مقصود از قريه، در آيه شريف قريه ناصره است}.

20- { عن جعفربن محمد ( ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ ، فوضع الخضر يده عليه فأقامه ;

از امام صادق(ع) روايت شده: (خضر و موسى(ع)) ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضر، دست خود را بر آن نهاد و آن را راست كرد}.

21- { عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ فأقامه قال : { لو شئت لتّخذت عليه أجراً خبزاً نأكله فقد جُعْنا } ;

از امام صادق(ع) روايت شده:. .. خضر و موسى(ع) در آن آبادى ديوارى را يافتند كه مى





خواست بيفتد. خضر، آن را راست كرد. موسى(ع) گفت: {مى خواستى براى اين كار، مزدى بگيرى (يعنى) نانى بگيرى تا بخوريم زيرا گرسنه ايم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 78 - 1،2،3،4

1- سومين تخلّف موسى ( ع ) از عهد خويش با خضر ( ع ) ( مطرح ساختن گرفتن مزد ) ، آغاز جدايى آن دو از هم بود .

قال لو شئت لتّخذت . .. قال ه_ذا فراق بينى و بينك

در باره اين كه {ه_ذا} اشاره به چيست، احتمالاتى وجود دارد، از جمله اين كه اشاره به قول موسى(ع) باشد; يعنى، ه_ذا القول سبب فراق بيننا

2- ناتوانى موسى ( ع ) از تحمّل كار هاى خضر ( ع ) ، در پى سومين سؤال و اعتراض او ، به اثبات رسيد .

قال ه_ذا فراق بينى و بينك سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا

3- خضر ( ع ) ، پس از آخرين تخلّف موسى ، براى جدا شدن از او ، دليل موجه و عذر پذيرفته شده داشت .

بلغت من لدنّى عذرًا . .. قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا . قال ه_ذا فراق بينى و بين

4- خضر ، موسى ( ع ) را مطمئن ساخت كه اسرار كار هاى شگفت خويش را پيش از جدايى ، براى او بازگو خواهد كرد .

سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 8

8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر ( ع ) ، پادشاهى ، كلّيه كشتى هاى سالم را در





آن منطقه ، مصادره مى كرد .

و كان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا

مراد از {كلّ سفينة} _ به قرينه {أن أعيبها} {كلّ سفينة صالحة} بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 1،2،3،4،16،21،23

1- خضر ( ع ) علّت اقدام به بازسازى ديوار فرسوده را براى موسى ( ع ) تشريح كرد .

و أمّا الجدار . .. ما فعلته عن أمرى

2- ديوار ترميم شده به دست خضر ( ع ) در مالكيّت دو پسر بچه يتيم بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين

3- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى ، به ترميم آن پرداخته بود . *

فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة

احتمال مى رود كه به كار رفتن واژه {المدينة} در اين آيه، به جاى واژه {القرية} كه در آيات قبل آمده بود، اشاره به اين جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته، بلكه در شهرى ديگر اقامت داشته اند و آن شهر _ چنان چه از حرف {ال} در {المدينة} استفاده مى شود _ براى خضر و موسى(ع) شناخته شده بود.

4- هدف خضر ( ع ) از ترميم ديوار فرسوده ، محفوظ داشتن گنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة و كان تحته كنز لهما

16- خضر ( ع ) با توجّه دادن موسى ( ع ) به تدبير فراگير الهى ، حفاظت اموال يتيمان را ، برخاسته از گستردگى ربوبيّت خداوند دانست .

فأراد ربّك

خضر(ع) با اضافه {ربّ} به ضمير خطاب (ربّك)





به موسى(ع) اين نكته را بيان داشته است كه گرچه ترميم ديوار، به تغذيه و تربيت جسم تو كمكى نكرد، ولى مالك و مدّبر تو، مالك و مدّبر يتيمان نيز هست.

21- موسى ( ع ) ، سرانجام ، به اسرار كار هاى شگفت خضر آگاه شد و توجيه و تأويل برخى حوادث را از او آموخت .

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا

{لم تسطع} در اصل {لم تستطع} بوده و حرف {تاء} براى تخفيف حذف شده است.

23- خضر ( ع ) پس از آموختن اسرار كار هاى خود به موسى ( ع ) ، وى را بر بى صبرى در برابر آن ، نكوهش كرد .

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 52 - 1،2

1- خداوند از سمت راست كوه طور ، موسى ( ع ) را مورد خطاب قرار داد و با او سخن گفت .

و ن_دين_ه من جانب الطور الأيمن

{أيمن} يا از {يُمن} به معناى خير و بركت داشتن گرفته شده و يا از {يمين} كه به معناى {سمت راست} است. دراين برداشت معناى دوم مورد نظر است. در اين صورت {الأيمن} وصف كلمه {جانب} خواهد بود.

2- كوه طور ، مكانى مبارك و محلى كه خداوند از آن ناحيه با موسى ( ع ) سخن گفت .

و ن_دين_ه من جانب الطور الأيمن

{الأيمن} _ كه دراين برداشت به معناى مبارك گرفته شده است _ ممكن است وصف براى {الطور} باشد و ممكن است وصف براى {جانب} گرفته شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه -





20 - 10 - 1،2،3،4،5

1 - موسى ( ع ) و خانواده اش در سيرى شبانه و در بيابان ، دچار سرگردانى شده و راه را گم كردند .

إذ رءا نارًا . .. بقبس أو أجد على النار هدًى

جمله {أجد على النار هدًى} دلالت مى كند كه موسى(ع) و همراهيانش راه را گم كرده بودند و از نبود آتش فهميده مى شود كه آنها در بيابانى سرگردان بودند. ديدن آتش از فاصله اى نسبتاً دور كه حتى با احتمال وجود آتش، تصميم به حركت جمعى به سوى آن نگرفتند، حاكى از شب بودن و تاريكى منطقه است.

2 - موسى ( ع ) در مسير حركت خويش ، علاوه بر همسر خود ، افرادى ديگر ازاعضاى خانواده اش را به همراه داشت .

فقال لأهله امكثوا

فعل {امكثوا} كه به صورت جمع آمده است، بر نكته ياد شده دلالت دارد.

3 - حضرت موسى ( ع ) هنگام سرگردانى در بيابان ، آتشى را ديد و به خانواده اش بشارت داد .

إذ رءا نارًا فقال . .. إنّى ءانست نارًا

{ايناس} (مصدر {ءانست}) در معانى {احساس كردن}، {ديدن}، {دانستن} و {شنيدن} استعمال مى شود(لسان العرب). به مناسبت مورد آيه، مراد {ديدن} است.

4 - خانواده و همراهان موسى ( ع ) در بيابان ، آتشى را كه موسى ( ع ) مشاهده كرد ، نديدند . *

فقال لأهله امكثوا أنّى ءانست نارًا

از گفته موسى(ع) كه فرمود: {من آتشى را ديدم} مى توان احتمال داد كه ديگر همراهان موسى(ع) آن آتش را نديده بودند. و گرنه ديدن را به خود اختصاص نمى داد.

5 - موسى ( ع ) تصميم گرفت براى آوردن





پاره آتشى جهت روشن كردن آتش و يا پيدا كردن راهنما ، خود را به محل آتش برساند .

لعلّى ءاتيكم منه بقبس أو أجد على النار هدًى

{قبس}، يعنى اخگر و آن، چوب آتش گرفته اى است كه براى برافروختن آتش ديگر، از آتش آماده اقتباس كرده باشند (لسان العرب). {هدىً} مصدر و به معناى اسم فاعل (هادى) است. حرف {أو} در آيه براى تعيين يكى از دو كار است، يعنى موسى(ع) در نظر داشت اگر با راهنمايى برخورد كرد، به راه ادامه دهند وگرنه با فراهم كردن آتش، خود را گرم نگه دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 11 - 1،2،3،4،5

1 - موسى ( ع ) درپى مشاهده آتش ، از خانواده خويش جدا شده و به طرف آتش حركت كرد .

رءا نارًا . .. فلمّا أتيها

2 - آتشى كه موسى ( ع ) مشاهده كرد ، امرى واقعى بود و موسى ( ع ) خود را به آن رسانيد .

فلمّا أتيها

3 - موسى ( ع ) با نزديك شدن به آتش ، با ندايى مواجه شد كه او را با نام صدا مى زد .

فلمّا أتيها نودى ي_موسى

4 - نداى { ياموسى } ناگهانى و بدون گذشت زمانى از لحظه رسيدن موسى ( ع ) به آتش ، به او خطاب شد .

فلمّا أتيها نودى ي_موسى

5 - موسى ( ع ) ، گوينده { ياموسى } را نشناخت .

نودى ي_موسى

مجهول آمدن {نودى} و نيز جمله {إنّى أنا ربّك} (در آيه بعد) گوياى ناشناخته بودن صاحب صدا براى موسى در اولين برخورد است.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 12 - 1،2،4

1 - دره طوى _ در صحراى سينا _ سرزمين تكلم خداوند با موسى ( ع )

ي_موسى . إنّى أنا ربّك ... إنّك بالواد المقدّس طوًى

{واد} مخفف {وادى}، يعنى حد فاصل بين كوه ها كه راه عبور سيلاب باشد (مصباح). {طُوى} ممكن است نام دره اى پايين كوه طور باشد (لسان العرب). در اين صورت بدل يا عطف بيان براى {الواد المقدس} خواهد بود و ممكن است به معناى {ساعة} و {لحظة} باشد (لسان العرب). كه ظرف براى {المقدس} مى شود; يعنى دره اى كه در برهه اى از زمان (اشاره به لحظه تكلم خداوند با موسى(ع)) تقدس يافته است.

2 - خداوند در خطاب به موسى ( ع ) ، خود را به او شناساند و به او فهماند كه در محضر پروردگار خود قرار دارد و كلام او را مى شنود .

ي_موسى . إنّى أنا ربّك

4 - خداوند به موسى ( ع ) فرمان داد ، به پاس احترام محضر پروردگار خود ، نعلين از پاى درآورد و با پاى برهنه در وادى مقدس گام نهد .

فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 16 - 1

1 - خداوند در وادى طوى ، خطر منكران قيامت را در بازداشتن موسى ( ع ) از توجه به قيامت ، به او گوشزد كرد و او را از فريب كارى آنان برحذر داشت .

فاعبدنى . .. فلايصدّنك عنها من لايؤمن بها

ضميرهاى {عنها} و {بها} به {الساعة} (در آيه قبل) برمى گردد.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 17 - 1،2

1 - موسى ( ع ) هنگام جدا شدن از خانواده اش براى آوردن آتش ، چوب دستى خود رانيز به همراه داشت .

و ما تلك بيمينك ي_موسى

{تلك} براى اشاره به مؤنث به كار مى رود و دلالت دارد كه اطلاق نام خشبة يا عودة (چوب) بر آنچه در دست موسى(ع) است، مسلم گرفته شده است; بنابراين از موسى(ع) خواسته شده بود كه در جواب، خصوصيات آن چوب را بيان كند تا متوجه باشد كه چه چيزى تبديل به مار خواهد شد. گفتنى است كه از جمله {أهشّ بها على غنمى} (در آيه بعد)، استفاده مى شود كه موسى(ع) پيش از آمدن به كوه طور، آن عصا را به همراه داشت.

2 - خداوند در وادى طوى ، از موسى ( ع ) خواست ، خصوصيات چوب دستى خود رابيان كند .

و ما تلك بيمينك ي_موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 18 - 1،5،6

1 - موسى ( ع ) در پاسخ به پرسش خداوند _ در باره آنچه در دست دارد _ آن را عصاى خويش اعلام كرد .

و ما تلك بيمينك . .. قال هى عصاى

5 - حضرت موسى ( ع ) در راه مدين به مصر ، داراى گوسفندانى بود كه خود ، آنها را شبانى مى كرد .

أهشّ بها على غنمى

{غنم} يعنى، گوسفندان. اين كلمه از لفظ خود، مفرد ندارد و به يك گوسفند {شاة} گفته مى شود (مصباح)

6 - سرزمينى كه موسى ( ع ) در آن





دام دارى و شبانى مى كرد ، درختانى داشت كه برگ آن براى تغذيه دام مناسب بود .

و أهشّ بها على غنمى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 19 - 1

1 - خداوند در وادى طوى به موسى ( ع ) فرمان داد تا عصاى خويش را بر زمين بيفكند .

قال ألقها ي_موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 20 - 1،2

1 - موسى ( ع ) به فرمان خداوند عصاى خويش را بر زمين افكند .

فألقيها

2 - عصاى موسى ( ع ) در پى افكنده شدن ، به مارى در حال حركت تبديل شد .

فألقيها فإذا هى حيّة تسعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 21 - 1،2،3،5

1 - خداوند به موسى ( ع ) فرمان داد عصاى تبديل شده به مار را بدون ترس از زمين برگيرد .

قال خذها

2 - موسى ( ع ) از گرفتن عصاى مار شده خويش در بيم و هراس بود .

قال خذها و لاتخف

3 - خداوند ، موسى ( ع ) را مطمئن ساخت كه عصاى مار شده _ پس از گرفته شدن _ به حالت اول بر خواهد گشت .

و لاتخف سنعيدها سيرتها الأولى

{سيرة} در اصل به معناى حالت و هيئت سير است، ولى به صورت مجاز، بر هر صفت و حالتى اطلاق مى شود. در جمله {سنعيدها سيرتها} حرف {إلى} در تقدير است، كه حذف آن، كلمه را منصوب به نزع خافض كرده است; يعنى {سنعيدها إلى سيرتها} يا {سنعيد إليها سيرتها}.

5





- نماياندن معجزه به موسى ( ع ) در وادى طوى و به دور از چشم مردم ، به خاطر تجربه و آمادگى بيشتر او براى ارائه معجزه در حضور مردم بود . *

ألقها . .. خذها و لاتخف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 22 - 1

1 - خداوند ، در وادى طوى به موسى ( ع ) فرمان داد كه با گذاردن دست در زير بغل و بيرون آوردن آن ، با معجزه اى ديگر آشنا شود .

واضمم يدك إلى جناحك . .. ءاية أُخرى

{جناح} در معانى {دست}، {بازو}، {زير بغل} و {پهلو} به كار مى رود (قاموس). فعل {تخرج} قرينه است براين كه مراد از {جناح} در آيه {زير بغل} است، زيرا بر دور شدن دست از بازو و پهلو خروج صادق نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 23 - 1

1 - ارائه معجزه عصا و يدبيضا به موسى ( ع ) در وادى طوى ، به جهت نماياندن برخى معجزات بزرگ الهى به آن حضرت بود .

لنريك من ءايتنا الكبرى

{لنريك} متعلق به فعلى است كه از {آية أُخرى} انتزاع مى شود; يعنى آيه آورديم تا . .. . {من} براى تبعيض است و دلالت مى كند كه مراد، نشان دادن بعضى از آيات بزرگ خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 24 - 2

2 - خداوند ، موسى ( ع ) را به حركت به سوى فرعون و بازداشتن او از طغيان گرى ، فرمان





داد .

اذهب إلى فرعون إنّه طغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 25 - 1،7

1 - موسى ( ع ) جهت انجام رسالت خويش و بازداشتن فرعون از طغيان گرى ، با دعابه درگاه خداوند ، خواهان شرح صدر خويش شد .

اذهب . .. قال ربّ اشرح لى صدرى

فراخى سينه، كنايه از خويشتن دارى و كنترل خود و اختيار از كف ندادن است.

7 - موسى ( ع ) در وادى طوى از خداوند خواست او را پذيراى حقيقت قرار دهدو توان مندى هاى او را براى دريافت پيام هاى الهى افزايش دهد .

ربّ اشرح لى صدرى

شرح صدر، گنجايش دادن آن براى قبول حق است (لسان العرب). صدر و قلب، كنايه از نفس انسان است كه داراى وصف فهم و درك است و گفته شده است كه صدر اعم از قلب است، زيرا علاوه بر عقل و علم، شامل قواى شهوت و غضب و هوس و غير آن نيز مى شود (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 28 - 2

2 - موسى ( ع ) در مبارزه با فرعون ، خود را مواجه با گروهى از حاميان او مى ديد و براى ارشاد آنان چاره انديشى مى كرد .

اذهب إلى فرعون . .. يفقهوا قولى

با آن كه در فرمان رسالت فقط نام فرعون آمده بود، اما موسى(ع) براى گفتار خويش، شنوندگان بيشترى را پيش بينى مى كرد و {يفقهوا} را با صيغه جمع آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 -





32 - 1

1 - موسى ( ع ) از خداوند خواست ، هارون ( ع ) را در ابلاغ پيام الهى به فرعون ، شريك او گرداند .

هرون أخى . .. و أشركه فى أمرى

مقصود از شراكت مورد درخواست موسى(ع)، مشاركت هارون با او در ابلاغ پيام خداوند به فرعونيان است، نه در دريافت وحى، زيرا موسى(ع) از تنهايى در آن هراسى نداشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 36 - 1،3

1 - خداوند تمامى خواسته هاى موسى ( ع ) را پذيرفت و به او شرح صدر و بيان روان عطا كرد و هارون را وزير او قرار داد .

قال ربّ . .. قال قد أُوتيت سؤلك ي_موسى

{سؤل}; يعنى احتياجى كه نفس انسان بر تحصيل آن حرص مىورزد و فرق آن با آرزو اين است كه آرزو در فكر انسان مى گذرد، ولى {سؤل} پى گيرى مى شود. گويا همواره رتبه {سول} بعد از آرزو است.

3 - خداوند در وادى طوى ( در كوه طور ) موسى ( ع ) را بر اجابت خواسته هايش آگاه ساخت .

قد أُتيت سؤلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 39 - 1،2،4،5،6،8،9،18،20،22

1 - جان موسى ( ع ) از آغاز تولد و اوان طفوليت از سوى فرعونيان در خطر بود .

أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليمّ

فرمان يافتن مادر موسى به افكندن فرزندش در آب رودخانه، نشان از شرايط سخت آن دوران و در خطر بودن جان موسى(ع) دارد.

2 - خداوند ، مادر موسى را به نهادن او در صندوق و





افكندن آن به رود نيل ، فرمان داد .

أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليمّ

مدلول {قذف} پرتاب كردن و افكندن است (مقاييس اللغة) و {اقذفى} كه هم در مورد گذاردن موسى(ع) در صندوق و هم افكندن صندوق به آب، به كار رفته، گوياى اين است كه بايد موسى(ع) به گونه اى در صندوق قرار داده شده و به آب افكنده شود كه هر بيننده اى گمان كند آن را دور انداخته اند. {تابوت}، يعنى صندوق (نهايه ابن اثير) و {يمّ} به معناى دريا است و در آيه، مراد رود نيل است (لسان العرب).

4 - خداوند به مادر موسى ( ع ) اطمينان بخشيد كه آب خروشان نيل ، صندوق حامل موسى ( ع ) را به ساحل خواهد افكند .

فليلقه اليمّ بالساحل

امر به دريا كه بايد صندوق را به ساحل بيفكند، مجاز و براى مبالغه در اين است كه آمدن صندوق به همراه جريان آب تا كناره رودخانه و افكنده شدن آن به خشكى، قطعى است.

5 - مادر موسى ( ع ) ، به پيام خداوند ايمان داشت و به حفظ جان موسى ( ع ) از جانب او مطمئن بود .

إذ أوحينا . .. أن اقذفيه ... يأخذه عدوّ

به قرينه} القيت عليك محبه {و نيز آيات ديگر قرآن; مادر موسى(ع) به محتواى وحى الهى عمل كرد و موسى(ع) را به نيل سپرد. اين كار گواه اطمينان مادر موسى(ع) به آن است كه پيام دريافت شده وحى الهى بوده و نيز نشان از ايمان كامل او دارد.

6 - رود نيل از جانب خداوند ، مأمور افكندن صندوق حامل موسى ( ع ) به ساحل بود





.

فليلقه اليمّ بالساحل

جمله {فليلقه اليم}، علاوه بر اين كه به مادر موسى مى فهماند كه افكنده شدن موسى(ع) به ساحل قطعى است، ازاين حقيقت نيز حكايت مى كند كه آب به امر تكوينى خداوند، مأمور است كه اين عمل را انجام دهد.

8 - مادر موسى ( ع ) ، پيش از افكندن او به آب ، از جانب خداوند ، به نجات موسى ( ع ) به دست يكى از دشمنان آگاه شده بود .

أوحينا. .. يأخذه عدوّ لى و عدوّ له

9 - فرعون با خداوند و موسى ( ع ) دشمن بود و در پى شناخت موسى ( ع ) و نابود ساختن او برآمده بود .

يأخذه عدوّ لى و عدوّ له

عداوت فرعون براى موسى(ع)، آن هم پيش از پيدا شدن كودكى با ويژگى هاى او، گوياى آن است كه فرعون تصميم داشت در صورت دست يافتن بر او، وى را هلاك سازد.

18 - محبوبيت موسى ( ع ) در دل ها و در دربار فرعون ، مايه احترام به موسى ( ع ) و موجب خدمت فراوان به او شده بود .

و ألقيت عليك محبّة منّى و لتصنع على عينى

چنانچه {صنيعة} (ريشه اشتقاقى {لتصنع}) به معناى احسان و كرامت باشد، مفاد {لتصنع. ..} چنين مى شود: محبت تو را در قلب ديگران قرار دادم تا با مراقبت كامل من، مورد احترام و احسان آنان قرار گيرى.

20 - زندگى موسى ( ع ) ، نمونه اى از نظارت خداوند بر پرورش پيامبران از آغاز ولادت آنان است .

و لتصنع على عينى

22 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : أنزل اللّه على





موسى التابوت و نوديت أُمّه ضعيه فى التابوت فاقذفيه فى اليمّ و هو البحر ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: خداوند تابوت را بر موسى(ع) نازل كرد و به مادر وى ندا داده شد كه او را در تابوت قرار ده، پس آن را به دريا بيفكن}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 40 - 1،2،3،4،6،7،8،10،11،12،13،14،18،20،25،27،28،32،33

1 - موسى ( ع ) در زمان تولد ، داراى خواهرى بزرگ و رشيد بود .

إذ تمشى أُختك فتقول هل أدلّكم

تعقيب كردن موسى(ع) و نفوذ به دربار و نيز پيشنهاد دايه، جملگى گوياى آن است كه خواهر او در سنينى قرار داشته كه علاوه بر توان جسمى و فكرى براين كارها و ترفندها، سخن او نيز مورد پذيرش و قبول قرار مى گرفته است.

2 - خواهر موسى ، از افكنده شدن برادر كوچكش به نيل مطلع و نگران بود و گام به گام به تعقيب جعبه حامل وى پرداخت .

إذ تمشى أختك فتقول

حركت كردن خواهر موسى در پى او، نشانگر آن است كه وى از جريان موسى(ع) و به آب افكنده شدن او و نيز اجمال حوادثى كه در پيش است، مطلع بوده است.

3 - خواهر موسى ، تا زمان نجات او از آب و مشاهده تلاش درباريان فرعون براى يافتن دايه ، به تعقيب وى ادامه داد .

إذ تمشى أُختك فتقول هل أدلّكم

ظاهر {هل أدلّكم} آن است كه خواهر موسى، تصاحب او را از سوى فرعونيان ديده و با رساندن خود به درباريان، پيشنهاد خود را بدون واسطه با مقامات دربار و كسانى كه در طلب دايه بودند، مطرح





كرده بود.

4 - فرعون ، به نگه دارى و حفاظت از موسى ( ع ) مصمم شد .

هل أدلّكم على من يكفله

تلاش براى يافتن دايه و سرپرست، حكايت از آن دارد كه فرعون بر نگه دارى موسى مصمم شده بود.

6 - خواهر موسى به فرعونيان اظهار آمادگى كرد تا دايه اى مناسب را براى او معرفى كند .

هل أدلّكم على من يكفله

{كافل} به كسى گفته مى شود كه پرداختن به امور كسى را بر عهده گيرد (مقاييس اللغة).

7 - خواهر موسى ، آمادگى خود را براى معرفى دايه به فرعونيان ، مكرر به آنان گوشزد مى كرد .

فتقول هل أدلّكم

فعل مضارع {تقول} بر استمرار كار در گذشته دلالت دارد.

8 - دايه پيشنهادى خواهر موسى ، از سوى درباريان فرعون پذيرفته و از وى استقبال شد .

هل أدلّكم على من يكفله فرجعن_ك إلى أُمّك

{فاء} در {فرجعناك} فصيحه است; يعنى، از جملاتى محذوف خبر مى دهد كه از پذيرش پيشنهاد خواهر موسى حكايت دارد.

10 - فرعونيان ، موسى ( ع ) را به مادرش سپردند و او وى را به خانه خويش برد .

فرجعن_ك إلى أُمّك

بازگشت موسى نزد مادر، به اين است كه مادر، او را نزد خود برده باشد; نه اين كه براى پرستارى او به دربار رفته باشد.

11 - موسى ( ع ) ، در خردسالى تحت تكفل مادر خود بود .

على من يكفله

12 - خواهر موسى ، تلاش و نقشى مؤثر در بازگرداندن او به مادرش داشت .

إذ تمشى أُختك . .. فرجعن_ك إلى أُمّك

يادكردن از خواهر موسى(ع) و تلاش او، نشان از نقش مؤثر و كارساز او در بازگرداندن وى به مادر دارد.
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- مادر موسى ، با چشم دوختن به سرنوشت نامعلوم فرزندش ، از دورى او اندوهگين بود .

كى تقرّ عينها و لاتحزن

آرام و قرارگرفتن چشم، كنايه از بر طرف شدن نگرانى شديدى است كه چشم را به سويى خيره مى كند و يا آن را همواره به چپ و راست مى چرخاند.

14 - ديدار دوباره با موسى ( ع ) ، به چشمان مادر روشنى و آرامش بخشيد و اندوه او را برطرف ساخت .

فرجعن_ك إلى أُمّك كى تقرّ عينها و لاتحزن

{قرة العين} يا از {قرار} به معناى آرام گرفتن مشتق است و يا از {قُرّ} به معناى سردشدن كه نتيجه توقف اشك سوزان است. در هر صورت اين تعبير، كنايه از شادمانى است كه چشم را از نگران بودن و حركت به سمت راست و چپ بازمى دارد و اشك سوزان اندوه را قطع مى كند.

18 - موسى ( ع ) ، پيش از دريافت وحى در كوه طور و رسيدن به مقام رسالت ، شخصى را به قتل رسانده بود .

و قتلت نفسًا

اين آيه به كشته شدن مردى از قبطيان در مصر نظر دارد كه با يكى از هم كيشان موسى(ع) درگير شده و آن حضرت او را كشته بود. ولى فكر پى آمد آن، او را آسوده نمى گذاشت، تا آن كه از مصر گريخت و در مدين از خطر رهايى يافت و غم و غصه او زايل گشت.

20 - موسى ( ع ) به خاطر ارتكاب قتل ، نزد فرعونيان امنيت جانى نداشت .

فنجّينك من الغم

25 - خداوند ، پيش از ورود موسى ( ع ) به مدين ، او را





به آزمايشى سخت گرفتار ساخت .

و فتنّك فتونًا فلبثت سنين فى أهل مدين

{فتنة} به معناى امتحان و اختبار است (مصباح). {فتون} مصدر و مفعول مطلق است و براى تأكيد كلام آورده شده است و جمله {فتنّاك فتوناً}; يعنى، تو را به خوبى آزموديم.

27 - تعدد آزمايش هاى الهى از موسى ( ع ) ، پيش از ورود به مدين

و فتنّك فتونًا

ممكن است كلمه {فتون} آن گونه كه در {كشاف} و {البحرالمحيط} آمده، جمع فتنه باشد.

28 - موسى ( ع ) در دوران زندگانى خويش ، با سختى هاى فراوانى مواجه شد .

و فتنّك فتونًا

{فتون} _ چنانچه برخى گفته اند _ جمع فتنة است و {فتنة}، در مورد شدايد و سختى ها استعمال بيشترى دارد (مفردات راغب).

32 _ موسى ( ع ) در پى رهايى از چنگ فرعونيان ، با سختى به مدين رسيد و در آن جا چندين سال اقامت گزيد .

و فتنّك فتونًافلبثت فى أهل مدين

{فاء} در {فلبثت. ..} دلالت دارد كه ورود موسى به مدين، بعد از سختى كشيدن او در راه مصر و مدين بوده است.

33 _ درنگ چندساله موسى ( ع ) در بين مردم مدين ، مرحله اى ديگر از آزمون و ابتلاى موسى ( ع ) بود .

و فتنّك فتونًافلبثت فى أهل مدين

{فاء} در {فلبثت} ممكن است براى عطف مفصل بر مجمل باشد. در اين صورت درنگ موسى(ع) در مدين، مصداق فتنه (آزمون يا سختى) خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 45 - 1،2،3،4،5

1 - موسى و هارون ( ع ) قبل از حركت به طرف فرعون ، با





يكديگر ملاقات نموده و موانع احتمالى ارشاد او را بررسى كردند .

قالا ربّنا إنّنا نخاف

قسمت هايى از داستان موسى(ع) _ از قبيل بازگشت او نزد خانواده اش و پيداكردن راه مصر و ملاقات با برادرش هارون(ع) _ به اين جهت كه در ماجراى برخورد با فرعون، چندان دخيل نبوده، دراين آيات ذكر نشده است. اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه 42 (اذهب أنت و أخوك) به بعد، سخنان خداوند به موسى و هارون(ع)، پس از ملاقات آن دو باشد.

2 - موسى و هارون ( ع ) با مناجات به درگاه خداوند و برشمردن موانع احتمالى اقدام خود ، از خداوند راه چاره خواستند .

قالا ربّنا إنّنا نخاف أن يفرط علينا

3 - موسى و هارون ( ع ) از پيشدستى فرعون و اقدام او به كيفر فورى آنان ، پيش از هرگونه فرصت اظهار معجزه و بيان حقيقت ، نگران بودند .

قالا ربّنا إنّنا نخاف أن يفرط علينا

{فَرَطَ}; يعنى، پيشى گرفت بدون آن كه افراط يا تفريط كرده باشد (مفردات راغب). مراد موسى و هارون(ع)، احتمال دست زدن فرعون به كارى است كه فرصت ابلاغ پيام الهى را از آنان بگيرد.

4 - موسى و هارون ( ع ) ، از احتمال افزايش طغيان فرعون ، درپى ابلاغ دعوت الهى به او ، نگران بودند .

أو أن يطغى

خداوند در سخن با موسى(ع)، به طغيان گرى فرعون تصريح كرده بود. بنابراين مراد موسى و هارون(ع) از اين سخن، احتمال افزايش طغيان او است; به گونه اى كه زمينه پذيرش دعوت را در او به كلى از ميان ببرد.

5 - نگرانى موسى و هارون ( ع ) از





ناكامى در ابلاغ پيام خداوند به فرعون

إنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 46 - 2،3،6،7

2 - خداوند به موسى و هارون ( ع ) اطمينان داد كه فرعون فرصت ابلاغ پيام رسالت را از آنان نگرفته و بر طغيان خود نخواهند افزود .

نخاف أن يفرط . .. قال لاتخافا

3 - خداوند همراهى كامل خود با موسى و هارون ( ع ) و حمايت و حفاظت از آنان را طى رويارويى با فرعون ، اعلام كرد .

إنّنى معكما

خداوند، همواره با همگان هست و در همه جا حضور دارد. آنچه كه براى رفع نگرانى موسى و هارون(ع) مورد تأييد قرار گرفته، حضور ويژه خداوند است كه حاكى از حمايت بى دريغ او از آنان است.

6 - شنوايى و بينايى خداوند ، پشتوانه اى اطمينان بخش براى تضمين يارى موسى و هارون ( ع ) در برابر فرعون بود .

إنّنى معكما أسمع و أرى

7 - وعده يارى خداوند و آگاهى گسترده او بر جزئيات ماجراى ارشاد فرعون ، مايه اميدوارى و آرامش بخش دل هاى نگران موسى و هارون ( ع ) بود .

إنّنا نخاف . .. لاتخافا إنّنى معكما أسمع و أرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 47 - 1،3،5،11،13،14

1 - خداوند ، موسى و هارون ( ع ) را به حضور بى باكانه و بى درنگ نزد فرعون و آگاه ساختن او از رسالت خويش فرمان داد .

لاتخافا . .. فأتياه فقولا إنّا رسولا ربّك

{فأتياه} عطف بر {لاتخافا} و تفريع بر





آن است. يعنى حال كه امنيت و حفاظت شما تأمين گرديد بدون ترس و نگرانى نزد فرعون برويد. {فاء} عاطفه براى تعقيب است و دلالت دارد كه نبايد بين دو كار فاصله غير متعارفى وجود داشته باشد.

3 - آزادى بنى اسرائيل و گسيل داشتن آنان با موسى و هارون ( ع ) ، نخستين خواسته آن دو از فرعون بود .

فقولا . .. فأرسل معنا بنى إسرءيل

5 - موسى و هارون ( ع ) به فرمان خداوند ، وظيفه دار رهبرى بنى اسرائيل پس از موافقت فرعون با خروج آنان

فأرسل معنا بنى إسرءيل

11 - موسى و هارون ( ع ) ، از جانب خداوند مأمور بازداشتن فرعون از شكنجه بنى اسرائيل بودند .

إنّا رسولا ربّك . .. و لاتعذّبهم

13 - خداوند ، به موسى و هارون ( ع ) فرمان داد تا داشتن معجزه براى اثبات رسالت خويش را به فرعون ابلاغ كنند .

قد جئن_ك ب__َاية

{آية} اسم جنس و قابل اطلاق بر كم و زياد است. بنابراين مى توان بر معجزات متعدد نيز {آية} اطلاق كرد.

14 - توجه دادن فرعون به وابستگى امور زندگانى او به ربوبيت خداوند ، از جمله برنامه هاى ديدار موسى و هارون ( ع ) با فرعون بود .

إنّا رسولا ربّك . .. ب__َاية من ربّك

تكرار {ربّك} در اين آيه و در خطاب به فرعون _ باتوجه به ادعاى ربوبيت او _ براى متذكر ساختن وى به انحصار ربوبيت براى خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 48 - 3

3 - انذار فرعون از عذاب ، با لحنى ملايم و پس





از تبشير وى ، از وظايف موسى و هارون بود .

والسل_م على من . .. العذاب على من كذّب

ظاهر كلام آن است كه انذار فرعون پس از تبشير او صورت گرفته باشد. به كار گرفتن صيغه هاى غايب در انذار، و نيز تصريح به وحى بودن آن همراه با تأكيد، جملگى گواه نرمى گفتار موسى و هارون در سخن گفتن با فرعون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 49 - 1،2،3،4،5

1 - موسى و هارون ( ع ) با ابلاغ پيام هاى وحى الهى به فرعون ، مأموريت خويش را به انجام رساندند .

فقولا له . .. قال فمن ربّكما

آيات گذشته، جملگى سخن خداوند با موسى و هارون(ع) بود; ولى از مواجهه آنان با فرعون و آنچه روى داده، در اين آيات سخنى نيست. از پاسخ فرعون برمى آيد كه آنان پيام خويش را به وى رساندند و پاسخ او را دريافت كردند.

2 - فرعون با گوش فرادادن به سخنان موسى و هارون ( ع ) ، اجازه داد آنان پيام الهى خويش را به او برسانند .

فقولا إنّا رسولا . .. قال فمن ربّكما

3 - اظهار بى اطلاعى و تجاهل نسبت به پروردگار موسى و هارون ، عكس العمل فرعون در برابر سخنان آن دو

إنّا رسولا ربّك . .. ب__َاية من ربّك ... قال فمن ربّكما

گرچه موسى و هارون(ع)، مبدأ پيام را با عنوان {ربّك} به فرعون معرفى كردند; ولى فرعون در مقام سؤال {ربّكما} به كار برده است تا ضمن انكار ربوبيت خداوند، نسبت به آن اظهار بى خبرى نيز كرده باشد.

4 - فرعون





با اظهار بى اطلاعى از پروردگار موسى و هارون ، ركن اصلى پيام هاى آنان را زير سؤال برد .

إنّا رسولا ربّك . .. أُوحى إلينا ... فمن ربّكما

5 - با وجود مشاركت موسى و هارون ( ع ) در وحى و رسالت ، مسؤوليت آن با موسى ( ع ) بود .

قال فمن ربّكما ي_موسى

موسى و هارون(ع)، در كليه مكالمات خود موظف بودند كه پيام مشترك خويش را به فرعون ابلاغ كنند و از اين رو كليه ضماير در آيات گذشته به صورت تثنيه و مشترك آمده است (اذهبا، قولا، لاتخافا، معكما، فقولا، رسولا، جئناك، إنّا، إلينا); ولى فرعون در مطرح كردن سؤال خود در عين مخاطب قرار دادن هر دو، پاسخ را از موسى(ع) طلب مى كند (يا موسى). اين قرينه ها نشان دهنده آن است كه در عين اشتراك موسى و هارون(ع) در رسالت، رهبرى با موسى(ع) بوده و فرعون به آن پى برده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 50 - 1،9

1 - موسى ( ع ) در پاسخ فرعون ، پروردگارش را آفريننده و هدايتگر همه موجودات معرفى كرد .

من ربّكما . .. قال ربّنا الذى أعطى ... ثمّ هدى

9 - تأكيد موسى ( ع ) در برابر فرعون ، بر يگانگى خالق و ربّ جهان

من ربّكما . .. ربّنا الذى أعطى كلّ شىءء خلقه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 51 - 3،5،6

3 - چگونگى برخورد خداوند با اقوام غير مؤمن گذشته ، پرسش فرعون از موسى ( ع )

أنّ العذاب على





من كذّب . .. فما بال القرون الأُولى

چون در آيات گذشته، موسى(ع) سخن از امنيت پيروان هدايت و عذاب تكذيب كنندگان به ميان آورد، سؤال فرعون به منظور اظهار نظر موسى(ع) در باره حال نسل هاى پيشين بوده است. انگيزه او از اين پرسش مى تواند تحريك نسل حاضر در برابر پاسخ موسى(ع) به معذَّب بودن پدرانشان باشد. طفره رفتن موسى(ع) از جواب صريح، اين احتمال را تقويت مى كند.

5 - فرعون با طرح پرسش از موسى ( ع ) در باره وضعيت اقوام گذشته ، سعى در پنهان ساختن درماندگى خود در برابر سخنان او داشت .

من ربّكما . .. الذى أعطى كلّ شىء خلقه ... فما بال القرون الأُولى

ممكن است طرح سؤال فرعون در باره اقوام گذشته، صرفاً به جهت منحرف ساختن بحث و بردن آن به زاويه اى نامشخص صورت گرفته باشد. وارد نشدن موسى(ع) در چنين بحثى، نقشه او را خنثى كرده است.

6 - فرعون با استناد به عقايد و افكار اقوام گذشته ، سعى در مقابله با موسى ( ع ) و تثبيت حقانيت شرك داشت .

قال فما بال القرون الأُولى

تمسّك فرعون به افكار پيشينيان و اين كه اگر رسالت موسى حق است، چرا براى اقوام گذشته چنين رسولى نيامد و چرا آنها عذاب نشدند، نشان مى دهد كه در ديدگاه او، پذيرفته هاى نسل هاى قبل، صحيح و قابل تبعيت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 52 - 2،3

2 - موسى ( ع ) در پاسخ فرعون ، آگاهى دقيق خداوند از مشركان نابود شده را ، دليل امكان پذير





بودن عذاب آنان خواند .

قال فما بال القرون الأُولى . قال علمها عند ربّى

3 - موسى ( ع ) با احاله علم و آگاهى در باره اقوام پيشين به خداوند ، از منحرف شدن بحث به مسائل غير اصلى جلوگيرى كرد .

فما بال . .. قال علمها عند ربّى

موسى(ع) به جاى پاسخ صريح به سؤال فرعون، علم آن را به خداوند احاله كرده است. بعيد نيست فرعون با درماندگى در برابر منطق او، با طرح پرسشى در باره اقوام گذشته، سعى در منحرف ساختن بحث داشته است. از اين رو موسى(ع) با احاله پاسخ به خداوند، نقشه فرعون را خنثى نموده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 56 - 2

2 - فرعون ، معجزات ارائه شده از جانب موسى ( ع ) را تكذيب كرد و منكر دلالت آنها بر رسالت او شد .

و لقد أرين_ه ءاي_تنا كلّها فكذّب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 57 - 3،4،5

3 - برنامه ريزى و توطئه براى بيرون راندن فرعون و فرعونيان از مصر و تلاش براى رسيدن به حكومت ، اتهام فرعون به حضرت موسى ( ع )

أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ي_موسى

4 - فرعون آيات و معجزات الهى موسى ( ع ) را سِحر خواند و آن را وسيله اى براى بيرون راندن فرعونيان از مصر دانست .

لتخرجنا من أرضنا بسحرك ي_موسى

5 - فرعون ، با اعلام خطر به قبطيان در مورد خطر اخراج از مصر ، به تحريك آنان در جهت مقابله با موسى ( ع ) پرداخت





.

أجئتنا لتخرجنا من أرضنا

در كلام موسى(ع) با فرعون، هيچ نشانه اى به چشم نمى خورد كه دال بر تصميم او بر اخراج فرعونيان از مصر باشد. آنچه موسى(ع) خواهان آن بود، نجات دادن بنى اسرائيل از بردگى و بيرون بردن آنان از مصر بود. بنابراين مطرح شدن اين سخن (اخراج قبطيان) از سوى فرعون، صرفاً به جهت برانگيختن احساسات آنان عليه موسى(ع) بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 58 - 1،2،3،5،6،7،8،9،10،11،12

1 - فرعون براى مقابله با موسى ( ع ) به وسيله سحر مصمم شد .

فلنأتيّنك بسحر مثله

{لنأتينّك} حاوى لام تأكيد و نون تأكيد ثقليه است و بر اعلان تصميم قطعى فرعون براى مقابله با موسى(ع) دلالت مى كند.

2 - فرعون ، مدعى قدرت ارائه سِحرى همانند معجزات و آيات موسى ( ع )

فلنأتيّنك بسحر مثله

3 - فرعون ، معجزات موسى ( ع ) را سِحر خوانده و امكان انجام نظير آن را دليل معجزه نبودن آن دانسته بود .

فلنأتيّنك بسحر مثله

5 - فرعون ، مطمئن به توانايى خويش در جمع آورى امكانات ( سِحر و ساحران ) براى مقابله با موسى ( ع )

موعدًا لانخلفه نحن

تأكيد فرعون بر عدم تخلف از زمان موعود، حكايت از آمادگى او براى جمع آورى ساحران و ارائه سحرى بزرگ دارد.

6 - فرعون با تظاهر به اطمينان خويش بر پيروزى بر موسى ( ع ) ، تعيين مكان و زمان رويارويى را به او واگذار كرد .

فاجعل بيننا و بينك موعدًا لانخلفه

در اين كه {موعداً} مصدر است يا اسم زمان و يا اسم مكان، نظرياتى چند ابراز شده است.





گفتنى است كه به قرينه وصف {لانخلفه} و كلمه {مكاناً} و كلمه {يوم الزينة} (در آيه بعد) مى توان پى برد كه مجموعه هر سه معنا، مورد نظر بوده است; هر چند براى برخى از آن معانى كلام داراى تقديراتى باشد.

7 - فرعون به موسى ( ع ) اطمينان داد كه او و يارانش ، از حضور در ميعادگاه تخلف نخواهند ورزيد .

موعدًا لانخلفه نحن

8 - فرعون از موسى ( ع ) خواست به وى اطمينان دهد كه او نيز در ميعادگاه حاضر خواهد شد .

و لا أنت

9 - فرعون به قدرت يك تنه موسى ( ع ) در برابر تشكيلات عريض و طويل خويش اعتراف كرد .

فاجعل بيننا . .. لانخلفه نحن و لاأنت

برداشت ياد شده از آنجا است كه فرعون ضمير مربوط به خود را جمع (نحن) و ضمير مربوط به موسى(ع) را مفرد (أنت) ذكر كرده است. البته محتمل است انتخاب اين نحوه سخن براى تعظيم خود باشد; ولى اين نكته را نمى توان از نظر دور داشت كه در هر صورت، فرعون با مجموع امكانات و قدرت خود، در برابر موسى(ع) موضع گيرى كرده بود.

10 - فرعون ، براى مقابله با معجزات موسى ( ع ) از او خواست مكانى مناسب و هموار را در نظر گيرد .

فاجعل . .. مكانًا سوًى

{مكاناً} بدل است براى {موعداً} و {سوى} به معناى مستوى است. {مكاناً سوى}; يعنى، زمينى كه مسطح باشد. اين وصف، آگاهى طرفين را بر آنچه انجام مى گيرد، ممكن مى سازد.

11 - دعوت موسى ( ع ) و مقابله فرعون با آن حضرت ، موضوعى مطرح در افكار عمومى مردم





مصر

فاجعل . .. موعدًا ... مكانًا سوًى

سعى فرعون در مقابله با موسى(ع) به وسيله سحر، و دعوت از مردم براى شركت در اين رويارويى، حكايت از آن دارد كه موضوع دعوت آن حضرت، موضوعى مطرح در جامعه آن زمان بوده و مردم اين رويداد را تعقيب مى كرده اند.

12 - فرعون ، ناگزير از قانع كردن افكار عمومى مردم مصر ، دربرابر دعوت و معجزات حضرت موسى ( ع )

فلنأتيّنك بسحر مثله فاجعل . .. مكانًا سوًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 59 - 2،4،5،6،9

2 - موسى ( ع ) ، روز عيد را به عنوان روز موعود براى مقابله با فرعون برگزيد .

قال موعدكم يوم الزينة

4 - هنگام بالا آمدن آفتاب و اجتماع مردم در روز عيد ، زمان مواعده موسى ( ع ) و فرعون

موعدكم يوم الزينة و أن يحشرالناس ضحًى

5 - موسى ( ع ) با قاطعيت براى مقابله با فرعون در برابر مردم ، اعلام آمادگى كرد .

قال موعدكم يوم الزينة

كلمه {موعد} در اين آيه، اسم زمان و به معناى زمان وعده است. تعيين قاطع و روشن زمان وعده و انتخاب روز عيد و اجتماع مردم، جملگى حكايت از قاطعيت موسى(ع) در امر مقابله با فرعون دارد.

6 - موسى ( ع ) ، مناسب ترين زمان را براى تبليغ و ارائه معجزات خويش و منكوب ساختن فرعون برگزيد .

قال موعدكم يوم الزينة و أن يحشرالناس ضحًى

روز عيد، نوعاً روز فراغت و آمادگى فكرى مردم است. انتخاب چنين روزى از سوى موسى(ع) و نيز توجه به حضور گسترده مردم در روشنايى روز، حكايت





از انتخاب مناسب آن حضرت دارد.

9 - موسى ( ع ) همراه با تعيين زمان و مكان مبارزه ، تلاش فرعونيان را براى جمع كردن مردم در صحنه مبارزه ، شرط كرد .

موعدكم يوم الزينة و أن يحشر الناس ضحًى

مجهول آوردن {يُحشر} حاكى از نقش عواملى در جمع شدن مردم است. چنانچه حرف {واو} در {و أن يحشر...} به معناى {مع} باشد، قيد {محشور شدن مردم} گوياى اين نكته است كه موسى(ع)، وعده خويش را به احضار مردم مشروط ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 60 - 1،2،3،4،5،6

1 - فرعون با پذيرفتن زمان و مكان پيشنهادى موسى ( ع ) براى مبارزه ، از ادامه بحث و گفت وگو با او لب فرو بست و مجلس مناظره را ترك كرد .

فتولّى فرعون

2 - فرعون ، پس از تعيين زمان رويارويى با موسى ( ع ) ، بى درنگ و بدون از دست دادن فرصت ، به تهيه و تدارك مقدمات لازم براى مقابله پرداخت .

موعدكم يوم الزينة . .. فتولّى فرعون فجمع

{فاء} در {فتولّى} و {فجمع} براى بيان ترتيب كار و اتصال است; يعنى، فرعون به مجرد پايان مذاكره و مواعده با موسى(ع)، به تدارك مكر و جمع آورى آن پرداخت و هيچ فرصتى را از دست نداد.

3 - تهيه و تدارك براى ارائه سِحرى بزرگ در برابر موسى ( ع ) ، از حيله هاى فرعون

فلنأتيّنك بسحر . .. فجمع كيده

4 - فرعون براى مقابله با موسى ( ع ) ، تمامى حيله ها و برنامه هاى خود را جمع آورى كرد و به كار





گرفت .

فتولّى فرعون فجمع كيده

{كيد}; يعنى، مكر ورزيدن و چاره انديشيدن (قاموس) و مراد از {جمع كيد}، گردآورى اهل مكر و ابزار آن است.

5 - فرعون ، از فرصت كافى براى تدارك سِحر و امكانات ديگر جهت مقابله با موسى ( ع ) برخوردار بود .

فجمع كيده ثمّ أتى

{ثمّ} براى بيان تراخى است. ممكن است اين تراخى، زمانى باشد; يعنى، پس از جمع آورى مكرها، مدتى تا رسيدن روز موعود فاصله شد و سپس آن روز فرا رسيد. براين اساس بايد گفت: فرعون فرصتى كامل براى كسب آمادگى داشت.

6 - فرعون پس از گردآورى امكانات و حيله هاى خويش ، در ميعادگاه خود با موسى ( ع ) حاضر گرديد .

موعدكم يوم الزينة . .. فجمع كيده ثمّ أتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 61 - 2،4،6،10،11

2 - شرك و سِحر خواندن معجزات موسى و ادعاى آوردن همانند براى آن و تكذيب رسالت الهى آن حضرت ، از جمله افترا هاى فرعونيان به خداوند بود .

لاتفتروا على اللّه كذبًا

با توجه به آيات پيشين كه مشتمل بر بيان توحيد از زبان موسى(ع) و نيز ارائه معجزات، و عكس العمل فرعون در سحر خواندن آنها بود، مى توان به مواردى از افتراهاى فرعونيان اشاره كرد.

4 - ترساندن فرعونيان از عذاب _ به خاطر افتراى بر خداوند _ سرلوحه سخنان موسى ( ع ) در صحنه مقابله با ساحران فرعون

قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على اللّه كذبًا فيسحتكم بعذاب

{ويل}; يعنى، {اندوه} و {هلاكت} و {هر سختى كه از ناحيه عذاب پديد آيد} (لسان العرب). {ويلكم} نفرين است; يعنى، عذاب





باد بر شما. برخى آن را مفعول براى فعل محذوف دانسته اند; يعنى، ألزموا ويلكم (با هلاكت و عذابتان همدم باشيد). جمله {فيسحتكم بعذاب} روشنگر مفاد {ويلكم} است.

6 - بهره جستن موسى ( ع ) از تجمع مردم مصر جهت تماشاى صحنه مقابله او و ساحران ، براى بيم دادن مردم و دعوت آنان به توحيد و ايمان

قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على اللّه كذبًا

10 - موسى ( ع ) با توجه به افترا هاى فرعونيان بر خداوند ، به آنان هشدار داد و شكست و ناكامى را براى آنان پيش بينى كرد .

ويلكم لاتفتروا على اللّه . .. و قد خاب من افترى

11 - موسى ( ع ) ، با يادآورى ناكامى اهل افترا در امت هاى پيشين ، آن را درس عبرتى براى فرعونيان خواند .

و قد خاب من افترى

جمله {قد خاب. ..} خبر از حال گذشتگان است و به منظور عبرت گيرى حاضران در صحنه مبارزه موسى و فرعون، بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 62 - 1،4،5،7

1 - هشدار هاى موسى ( ع ) به فرعونيان در صحنه مقابله ، موجب بروز اختلاف و تنش در ميان آنان گرديد .

ويلكم لاتفتروا . .. فتن_زعوا أمرهم بينهم

{فاء} در {فتنازعوا} دال بر اين نكته است كه بلافاصله پس از هشدارهاى موسى(ع) در صحنه مقابله، در بين فرعونيان نزاع و كشمكش به وجود آمد گرديد.

4 - فرعونيان ، اختلاف نظر خويش در باره موسى ( ع ) را به شدت از مردم پنهان مى كردند .

فتن_زعوا . .. و أسرّوا النجوى

{نجوا} به معناى





سخن پنهانى و درگوشى است. {أسرّوا} نيز; يعنى، پنهان ساختند. پنهان ساختن نجوا _ كه خود نيز نهان است _ نشان از شدت پنهان كارى فرعونيان در امور مربوط به موسى(ع) دارد.

5 - فرعونيان ، با پنهان نگه داشتن اختلاف نظر خود در باره موسى ( ع ) ، از دست يابى مردم به گفته هاى محرمانه آنان ، پيشگيرى كردند .

فتن_زعوا . .. و أسرّوا النجوى

{ال} در {النجوى} عهد ذكرى و اشاره به نزاع و گفته هاى رد و بدل شده بين فرعونيان دارد و فعل {أسرّوا}، مى رساند كه آن را از ديگران پوشيده داشته و نگذاشتند كسى به آن پى ببرد.

7 - فرعونيان ، با اتفاق نظر بر لزوم مقابله با موسى ( ع ) ، در باره روش آن اختلاف نظر داشتند . *

فتن_زعوا أمرهم . .. و أسرّوا

از فعل {أسرّوا} استفاده مى شود كه طرفين نزاع، خواهان مخفى ماندن گفتوگوهاى خود بودند و آنچه رسماً به مردم اعلام شد _ چنانچه مطالب آيه بعد گفته فرعونيان به مردم باشد _ گفته مشترك آنان بوده كه به منظور مقابله با موسى(ع) و خنثى سازى فعاليت او، القا شده بود. كلمه {أمرهم} _ كه نزاع را در مورد امور فرعونيان قرار داده _ تأييدى براين نكته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 63 - 1،2،3،4،5

1 - برخى از فرعونيان در پى سخنان موسى ( ع ) ، به آن حضرت گرايش پيداكرده ، و موجب بروز تنش در ميان فرعونيان گرديدند .

فتن_زعوا . .. قالوا إن هذن لسحرن

فاعل {قالوا} به قرينه {فأجمعوا كيدكم}





(در آيه بعد) گروهى از فرعونيان بودند كه با گروهى ديگر از خودشان به گفت وگو پرداختند. آيه قبل نيز به اين معنا تصريح دارد كه در ميان فرعونيان مشاجره اى پديد آمد. اين مشاجره در باره موسى(ع) بوده و فاعل {قالوا} سعى در توجيه گروه دوم داشته است.

2 - فرعونيان براى جلب نظر و توجيه تمايل يافتگان به موسى ( ع ) ، دست به حركت تبليغاتى و توجيهى زدند .

فتن_زعوا . .. و أسرّوا النجوى . قالوا إن هذن لسحرن

3 - تأكيد بر ساحربودن موسى و هارون ( ع ) ، از جمله حركت هاى تبليغى فرعونيان بود .

قالوا إن هذن لسحرن

حرف {إن} مخفف از {إنّ} و ملغى از عمل است; ولى معناى تأكيد را مى رساند.

4 - هارون ، همگام موسى ( ع ) در مبارزه با فرعون و حاضر در صحنه مقابله موسى و ساحران

إن هذن لسحرن

5 - متهم ساختن موسى و هارون ( ع ) به تلاش و برنامه ريزى براى بيرون راندن قبطيان از مصر به وسيله سِحر ، از جمله محور هاى تبليغاتى فرعونيان عليه موسى ( ع )

لسحرن يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 64 - 1،2،4،5،6،8

1 - ايادى و مبلغان فرعون ، همه فرعونيان را به هم فكرى ، اتحاد و به كاربستن تمامى حيله ها ، عليه موسى ( ع ) دعوت مى كردند .

فتن_زعوا . .. قالوا ... فأجمعوا كيدكم ثمّ ائتوا صفًّا

از آيات پيشين چنين برمى آيد كه پس از سخنان موسى(ع)، در بين فرعونيان اختلافاتى بروز كرد (فتنازعوا)





و گروه حاميان و مبلغان فرعون درصدد توجيه گروه ديگر برآمدند كه نسبت به موسى(ع) و مبارزه با او ترديد داشتند. به نظر مى رسد {فأجمعوا} نيز از ناحيه همان گروه به عنوان نتيجه سخنان قبلى آنان ابراز شده باشد.

2 - اختلاف و تشتت فرعونيان پس از سخنان موسى ( ع ) ، خطرى جدى و زمينه ساز تضعيف جبهه آنان ، در ميدان مقابله بود .

ويلكم . .. قالوا ... فأجمعوا كيدكم ثمّ ائتوا صفًّا

آيات ياد شده، جملگى نشانگر تلاش جدى فرعونيان براى حفظ اتحاد خود در برابر موسى(ع) است و از زاويه ديگر، حكايت از خطرى دارد كه به خاطر بروز اختلاف، آنان را تهديد مى كرده است.

4 - حضور با تمام قوا و با آرايش منظم و با هيبت ، طرح پيشنهادى فرعونيان براى قدرت نمايى در صحنه مقابله با موسى ( ع )

فأجمعوا كيدكم ثمّ ائتوا صفًّا

5 - روز مقابله ساحران فرعون با موسى ( ع ) روزى سرنوشت ساز و تعيين كننده ، از ديدگاه فرعونيان

و قد أفلح اليوم من استعلى

{فلاح} به معناى موفقيت و پيروزى است. ابراز اين سخن از ناحيه فرعونيان، گواه اين مدعا است كه آنان اين مبارزه را، مبارزه مرگ و زندگى و نقطه عطفى در تاريخ خود تلقى مى كردند.

6 - فرعونيان نجات و بقاى خود را در گرو غلبه ساحران بر موسى ( ع ) در صحنه مقابله مى دانستند .

و قد أفلح اليوم من استعلى

8 - فرعونيان ، پذيرش دعوت هاى موسى ( ع ) را ، به توان مندى او در آوردن سِحرى بى نظير مشروط كرده بودند .

و قد أفلح اليوم





من استعلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 65 - 1،2،3،4،5،6،8،9

1 - ساحران فرعون ، در ميدان مبارزه و رويارويى با موسى ( ع ) ، تعيين آغازكننده را به آن حضرت محول كردند .

قالوا ي_موسى إمّا أن تلقى . .. ألقى

2 - ساحران فرعون ، آمادگى خويش را براى پيش قدم شدن در ارائه سِحر خود ، اعلام كردند .

إمّا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى

3 - ساحران فرعون ، نسبت به غلبه و پيروزى خود بر موسى ( ع ) در ميدان مبارزه ، اطمينان داشتند .

إمّا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى

پيشنهاد به موسى(ع) براى تعيين آغازكننده، حكايت از اطمينان ساحران به كار خود و نتيجه آن و يا لااقل تظاهر به آن از سوى آنان دارد.

4 - برخورد و گفت وگوى ساحران فرعون با موسى ( ع ) در ميدان مبارزه ، همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن حضرت بود .

ي_موسى إمّا أن تلقى و إمّا

احاله انتخاب آغازگر به موسى(ع) و پرهيز از تحكّم در اين زمينه، خالى از ابراز ادب و نزاكت از سوى ساحران نيست.

5 - علاقه مندى ساحران فرعون ، به پيشدستى در ارائه سِحر خويش ، قبل از اقدام موسى ( ع ) به ارائه آيات *

إمّا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى

تفاوت تعبير در بخش دوم پيشنهاد، نشانگر اين نكته است كه ساحران براى شروع كردن، انگيزه بيشترى داشتند و بدين وسيله آن را ابراز مى كردند; زيرا به جاى {أن نكون . ..} مى توانستند





بگويند {أمّا أن نلقى}

6 - ساحران فرعون ، شكست موسى ( ع ) را در صورت اقدام او به سِحر ، حتمى ديده و نيازى به وارد عمل شدن خود احساس نمى كردند . *

إمّا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى

ساحران دو شق تخيير را، به گونه اى بيان كردند كه گويا اگر موسى(ع) ابزار سحر خود را بيفكند، كار او تمام است و ناتوانى او بر همگان روشن خواهد شد و تنها در صورتى كه آنها دست به كار شوند، نوبت {اول} و {دوم} معنا پيدا مى كند از اين رو وصف {أوّل من ألقى} را در باره موسى(ع) به كار نبردند.

8 - ساحران فرعون ، جادويى هم نوع با معجزه موسى ( ع ) تدارك ديده بودند .

أن تلقى . .. من ألقى

9 - ساحرانِ فرعون ، يك دل و يك زبان و يار يكديگر ، در مبارزه با موسى ( ع ) بودند .

و إمّا أن نكون أوّل من ألقى

صدق {أوّل من ألقى} بر همه ساحران، گوياى هدف مشترك و وحدت رويه آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 66 - 1،4،6،9،11

1 - موسى ( ع ) ، شروع مبارزه را به ساحران فرعون واگذار نمود و بر آغاز كار از سوى آنان تأكيد كرد .

إمّا أن تلقى . .. قال بل ألقوا

4 - ساحران فرعون ، به مجرد اجازه موسى ( ع ) ، ابزار سِحر خود را به كار انداختند و سِحر خويش را آغاز كردند .

قال بل ألقوا فإذا

سرعت عمل ساحران است. از اين رو مفاد آيه





چنين است: {موسى گفت شما سحرتان را بيندازيد و آنان سحر خويش را ارائه كردند كه ناگهان ريسمان ها و...}.

6 - ساحران فرعون ، با سِحر خود چنين وانمود كردند كه ريسمان ها و عصا هاى آنان به هر طرف شتافته و حركت مى كند .

فإذا حبالهم و عصيّهم يخيّل إليه من سحرهم أنّها تسعى

{أنّها تسعى} نائب فاعل {يخيّل} است و فعل {يخيّل إليه} دلالت دارد كه ريسمان ها و چوب دستى ها در واقع بى حركت بودند; نه آن كه با ماده اى آغشته شده باشند كه براثر تابش آفتاب، واقعاً به حركت درآمده باشند.

9 - ساحران فرعون ، پيش از حضور در صحنه مقابله با موسى ( ع ) ، ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تدارك ديده بودند .

فإذا حبالهم و عصيّهم

11 - ديدگان و قوه خيال موسى ( ع ) نيز ، تحت تأثير سِحر ساحران فرعون قرار گرفت .

يخيّل إليه من سحرهم أنّها تسعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 67 - 1،2،3،6

1 - موسى ( ع ) ، پس از مشاهده سِحر ساحران فرعون ، در دل خويش از پى آمد هاى احتمالى آن احساس نگرانى كرد .

من سحرهم . .. فأوجس فى نفسه خيفة موسى

{أوجس} به معناى {أحسَّ} و نيز به معناى {أضمر(اخفاكرد)} آمده است (لسان العرب). در اين آيه، معناى {أحسَّ} به نظر مناسب تر مى رسد; چرا كه معناى {اخفا} در {فى نفسه} آمده است. بنابراين {أوجس فى نفسه...}; يعنى، موسى(ع) در دل خود نگرانى و ترسى را احساس كرد.

2 - نگرانى موسى ( ع ) از تبعات





سِحر ساحران ، تنها در دل او و بدون بروزى در ظاهر بود .

فأوجس فى نفسه خيفة موسى

3 - سِحر ارائه شده از سوى ساحران فرعون ، سِحرى چشمگير و جذاب و اغواكننده بود .

فأوجس فى نفسه خيفة موسى

{خيفة} به معناى نوعى از خوف و نگرانى است. بروز اين نگرانى براى موسى(ع)، پس از سحر ساحران فرعون، از چشمگير و هنرمندانه بودن كار آنان حكايت دارد، به گونه اى كه موسى(ع) خطر فريب خوردن مردم را به وضوح مى ديد.

6 - { عن أميرالمؤمن ين ( ع ) : لم يوجس موسى ( ع ) خيفة على نفسه بل أشفق من غلبه الجهّال و دُوَل الضلال ;

از اميرالمؤمن ين(ع): روايت شده است: موسى(ع) بر جان خويش نترسيد، بلكه ترسيد كه مبادا جاهلان و حكومت هاى گمراه غلبه يابند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 68 - 1،3،5

1 - دل قوى داشتن و نگران نبودن از پى آمد هاى سِحر ساحران فرعون ، مفاد وحى خداوند به موسى ( ع ) در ميدان مقابله با ساحران

فأوجس . .. قلنا لاتخف

3 - موسى ( ع ) از القاى شبهه و احتمال گمراهى مردم به واسطه سِحر ساحران نگران بود .

قلنا لاتخف إنّك أنت الاعلى

جمله {إنّك أنت الاعلى} تعليل براى {لاتخف} است و دلالت مى كند كه موسى(ع) از اين نگران بود كه معجزه او با سحر ساحران مشتبه گردد و مردم به حقانيت او پى نبرند. خداوند با بيان برترى قطعى او، زمينه هراسش را از بين برد.

5 - خداوند ، به موسى ( ع ) اطمينان بخشيد كه





توان او برتر از همه ساحران حاضر در صحنه مبارزه و مقام او رفيع تر از فرعون و فرعونيان است .

إنّك أنت الاعلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 69 - 1،2،3،6

1 - پس از ارائه سِحر ساحران فرعون ، خداوند به موسى ( ع ) فرمان داد تا عصايش را بر زمين بيندازد .

و ألق ما فى يمينك

مراد از {ما فى يمينك}، عصاى موسى(ع) است كه در آيات پيشين در پاسخ {ما تلك بيمينك} از زبان موسى(ع) بيان شده بود. تصريح به اين وصف، براى موسى(ع) خاطره آن پرسش و پاسخ را تجديد كرده و مايه اطمينان بيشتر او بود.

2 - بلعيده شدن سِحر ساحران فرعون و بطلان گرديدن ساخته هاى آنان با عصاى موسى ( ع ) ، وعده خداوند به آن حضرت .

و ألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا

فعل {تلقف} و نظاير آن (نزد برخى از اهل لغت) در موردى به كار مى رود كه چيزى گرفته شود و خورده يا بلعيده گردد (لسان العرب).

3 - عصاى موسى در ميدان مقابله با ساحران ، در دست راست او قرار داشت .

و ألق ما فى يمينك

6 - خداوند با بيان هم سنخ بودن سحرِ ارائه شده از سوى همه ساحران فرعون ، ابطال آن را براى موسى ( ع ) ، امرى سهل و آسان جلوه داد .

كيد سحر

{ساحر} نكره است و بر وحدت دلالت دارد; يعنى، يك ساحر. مراد از آن، واحد حقيقى نيست; بلكه مراد اين است كه كيد همه ساحران به جهت تشابه و هم سنخى، به منزله مكر يك ساحر





است و كثرت ساحران برپيچيده بودن آن نيافزوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 70 - 1،2،3،5،4،6،8،10،13

1 - عصاى موسى با اعجاز او ، تمامى ابزار و آلات سِحر جادوى ساحران فرعون ( بند ها و عصا ها ) را بلعيد .

تلقف ما صنعوا . .. فأُلقى السحرة

{فاء} در {فألقى} فصيحه و حاكى از جملاتى محذوفى است. مفاد آيه با تقديرات آن چنين مى شود: موسى(ع) عصاى خود را انداخت و عصا آلات سحر را بلعيد، آن گاه ساحران به سجده افتادند.

2 - ساحران با مشاهده معجزه موسى و بلعيده شدن سِحرشان با اعجاز او ، در برابر خداوند به سجده افتادند .

فأُلقى السحرة سجّدًا

3 - ساحران ، با مشاهده معجزه موسى ، آن را قدرتى الهى دانسته و در برابر عظمت خداوند اظهار فروتنى كردند .

فأُلقى السحرة سجّدًا قالوا ءامنّا بربّ هرون و موسى

5 - ساحران به جهت تخصص در سِحر ، حقانيت گفته هاى موسى ( ع ) و سِحر نبودن كار او را به روشنى درك كردند .

فأُلقى السحرة سجّدًا قالوا ءامنّا

از ظاهر آيه برمى آيد، كه در ميدان مبارزه، تنها ساحران بودند كه ايمان خود را اعلام كردند و يا لااقل اولين افراد بودند. اين سبقت در ايمان از سوى ساحران، به جهت شناخت آنان از كار خود و تفاوت آن با معجزه بود.

4 - جاذبه نيرومند معجزه موسى ، توان هرگونه درنگ و مقاومت را از ساحران فرعون سلب كرد .

فأُلقى السحرة

فعل {أُلقى} مجهول است و دلالت دارد كه ساحران وادار به سجده شدند، به گونه اى كه گويا عاملى آنها





را بر سجده مجبور ساخته است.

6 - ساحران با مشاهده بطلان سِحرشان ، ربوبيت خداوند بر همه موجودات را باور كرده و به آن ايمان آوردند .

قالوا ءامنّا بربّ هرون و موسى

8 - ساحران ، ايمان خود به خداوند را به گونه اى اعلام كردند كه فرعون نتواند آن را تحريف و از آن سوء استفاده كند .

قالوا ءامنّا بربّ هرون و موسى

از آن جايى كه موسى(ع) مدتى در خانه فرعون پرورش يافته بود، اگر ساحران {ربّ موسى} مى گفتند، اين احتمال وجود داشت كه فرعون سجده آنان و گفته هايشان را به نفع خود توجيه كند و خود را {ربّ موسى} بداند. آنان با آوردن اسم هارون در كنار اسم موسى(ع) (ربّ هارون و موسى) راه سوء استفاده از كلام خود را به روى فرعون بستند.

10 - ساحران فرعون ، از دعوت موسى ( ع ) و هماهنگى هارون با او ، پيش از اقدام به مبارزه با آنان آگاه بودند .

ءامنّا بربّ هرون و موسى

13 - هارون در صحنه مبارزه با ساحران فرعون ، در كنار موسى ( ع ) حاضر بود .

ءامنّا بربّ هرون و موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 71 - 2،7،8،9،11،13،15،21،22،24

2 - ساحران فرعون ، موسى و هارون ( ع ) را پيامبر خدا دانسته و به آنان ايمان آوردند .

ءامنتم له

تعبير ساحران در آيه قبل، {آمنّا بربّ هارون و موسى} بود; ولى فرعون در توبيخ خود، آنان را مؤمن به موسى(ع) معرفى كرد. گفتنى است كه اين نكته گوياى تلازم ايمان به {ربّ موسى و هارون} با ايمان به





رسالت آن دو در دعوت به ربوبيت خداوند است.

7 - فرعون ، موسى ( ع ) را برترين ساحر و معجزه او را سِحرى فراتر از آنچه به ديگران آموخته بود ، قلمداد كرد .

إنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر

8 - فرعون ، موسى ( ع ) را به استادى ساحران و سر رشته دارى امور آنان متهم كرد .

ءامنتم له . .. إنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر

9 - فراگرفتن سِحر از موسى ( ع ) و هم دستى با او در توطئه عليه فرعون ، از اتهامات فرعون به ساحران مؤمن بود .

إنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر

11 - در ديدگاه فرعون ، ساحران پيش از حضور در ميدان مبارزه ، به موسى ( ع ) ايمان داشتند و ايمان آنان در صحنه مبارزه ، ايمانى صورى و برنامه ريزى شده بود .

ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم إنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر

13 - قطع يك دست و يك پا در جهت مخالف يكديگر و دار زدن بر تنه درختان خرما ، از جمله مجازات هاى تعيين شده براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود .

فلأقطّعنّ أيديكم و أرجلكم من خل_ف و لأصلّبنّكم

{جذع} (مفرد {جذوع}) به معناى ساق درخت است و حرف {فى} نشانه آن است كه فرعون در تهديد خود، مكان هميشگى ساحران را پس از قطع دست و پايشان، چوبه هاى دار در نظر گرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان هرگز از دار پايين آورده نخواهد شد.

15 - تصميم فرعون بر شكنجه و به صليب كشيدن ساحران مؤمن و نظارت مستقيم خود بر اجراى آن ، تصميمى قاطع و





مستبدانه بود .

لأقطّعنّ . .. لأصلّبنّكم ... لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذابًا و أبقى

فرعون در واكنش هاى قبلى خود در برابر موسى(ع) با اطرافيان خويش به مشورت مى نشست; ولى در مجازات ساحران، تصميم مستبدانه و شخصى خود را با سوگند بر اجراى آن اعلام كرد و با لام قسم و نون تأكيد ثقيله و فعل هايى از باب تفعيل، قاطعيت خود را در اين تصميم ابراز كرد. گفتنى كه فعل هاى {لأقطّعنّ} و {لأصلبنّ} كه از باب تفعيل اند، با ثلاثى مجرد در معنا يكسان بوده و تفاوتى جز تأكيد افزون تر ندارند.

21 - پايه هاى حكومت فرعون پس از ماجراى ساحران و ايمان آنان به موسى ( ع ) ، بسيار متزلزل شد .

و لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذابًا و أبقى

تفاوت برخوردهاى اوليه فرعون با برخوردهاى پس از ايمان ساحران، نشان از تزلزل حكومت فرعون و احساس خطر شديد او از ناحيه موسى(ع) و مؤمنان به او دارد.

22 - شكنجه ، كشتار ، تهديد و ارعاب ، از آخرين حربه هاى فرعون براى جلوگيرى از نهضت موسى ( ع ) و بقاى حكومت خويش

فلأقطّعنّ . .. لأصلّبنّكم ... و لتعلمنّ

24 - موسى و هارون ( ع ) ، مصون از گزند فرعون و بيرون از سلطه فرعونيان

إنّه لكبيركم . .. فلأقطّعنّ أيديكم ... أشدّ عذابًا و أبقى

تهديد ساحران به شكنجه و دار، به دليل گرايش به موسى و هارون(ع) و سكوت از مجازات آن دو، نشانه ميسر نبودن آن براى فرعون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 72 - 2

2 - ساحران مؤمن ، برترى دادن





فرعون بر خداوند و بهادادن به تهديدات او در برابر دلايل روشن موسى ( ع ) را ، به كلى منتقى دانسته و ثبات و استحكام ايمان خود را نشان دادند .

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيّن_ت والذى فطرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 73 - 5

5 - ساحران مؤمن ، برخلاف ميل باطنى و با اجبار حكومت فرعونى ، وادار به مقابله با موسى ( ع ) شده بودند .

و ما أكرهتنا عليه من السحر

{إكراه}; يعنى، وادار كردن كسى به كارى كه خود تمايل به آن نداشته باشد. گفتنى است كه {أكرهتنا} سخن ساحران مؤمن، خطاب به فرعون است; يعنى، تو ما را به سحر و مبارزه عليه موسى(ع) وادار كردى. اقداماتى كه ساحران در شيوه اجراى سحر انجام دادند، گرچه اختيارى بود; ولى احضار آنان در صحنه مبارزه با موسى(ع) اجبارى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 77 - 1،8،12،13

1 - موسى ( ع ) ، مأمور به حركت در آوردن شبانه بنى اسرائيل ، جهت خروج و هجرت از مصر

و لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى

{إسراء} به معناى سير شبانه و حرف {باء} براى تعديه است، {أسر بعبادى}; يعنى، بندگان مرا شبانه حركت بده [و از مصر خارج كن].

8 - ايجاد راهى خشك در عمق درياى سرخ براى عبور بنى اسرائيل ، از مأموريت هاى موسى ( ع )

فاضرب لهم طريقًا فى البحر يبسًا

{اضرب لهم. ..}، يعنى براى آنان راهى را ايجاد كن. {يَبَس} به معناى خشك است. {ال} در





{البحر} عهد ذهنى و اشاره به درياى مشخصى است كه در مسير هجرت قرار داشت. گروهى از مفسران آن را درياى سرخ و برخى رود نيل دانسته اند.

12 - موسى ( ع ) ، از برخورد با نيرو هاى فرعون و بروز مشكلات ديگر در مسير هجرت از مصر نگران بود .

أسر بعبادى . .. لاتخ_ف دركًا و لاتخشى

{درك} به معناى ملحق شدن و رسيدن و نيز به معناى پى آمد است (قاموس). نفى هرگونه پى گيرى و پى آمد و نيز اطمينان بخشيدن به موسى(ع) در مورد امنيت مسير هجرت، نشان از وجود زمينه تعقيب شدن و نيز نگرانى هاى ديگر در اين مسير دارد.

13 - خداوند به موسى ( ع ) اطمينان داد كه در مسير هجرت از مصر نه با نيرو هاى دشمن درگير خواهد شد و نه مشگل جدى ديگرى براى آنان بروز خواهد كرد .

أسر بعبادى . .. لاتخ_ف دركًا و لاتخشى

حذف متعلق {لاتخشى} بيانگر منتفى بودن هر چيزى است كه مايه دلهره و خشيت باشد; از قبيل: احتمال غرق شدن در دريا و يا خطرهاى غير قابل پيش بينى ديگر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 78 - 1،6

1 - موسى ( ع ) به فرمان خداوند ، بنى اسرائيل را شبانه از مصر كوچ داد و از دريا گذراند .

أسر بعبادى . .. فأتبعهم

حرف {فاء} در {فأتبعهم} فصيحه است; يعنى، از يك سرى جملات محذوف قبل از خود حكايت مى كند. حاصل آن جملات اين است كه موسى(ع) بنى اسرائيل را از مصر كوچ داد و فرعونيان نيز از حركت





آنان آگاه شدند.

6 - امواج بزرگ و سهمگين دريا ، فرعون و سپاهيانش را فرا گرفت و آنان را در كام خود فرو برد .

فغشيهم من اليمّ ما غشيهم

{يمّ} به معناى دريا است و نيز به رودخانه بزرگى كه آب آن شيرين باشد اطلاق مى گردد (لسان العرب). {غشاوة} (مصدر {غشى}) به معناى پوشاندن و فراگرفتن است. ابهامى كه در {ما غشيهم} وجود دارد، براى بيان عظمت امواجى است كه موجب غرق شدن فرعونيان گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 83 - 1،2،3

1 - خداوند با موسى ( ع ) و قوم او ، قرار گفت وگو در كنار كوه طور نهاده بود .

وعدن_كم جانب الطور الأيمن . .. و ما أعجلك عن قومك

در آيه 80 اين سوره از مواعده خداوند با بنى اسرائيل (در كوه طور) سخن به ميان آمده بود. ظاهر اين است كه {ما أعجلك} _ كه حاكى از شتاب موسى(ع) در آمدن به ميقات است _ مربوط به همان مواعده باشد.

2 - موسى ( ع ) ، وظيفه دار همراهى با قوم خود در مسير وصول به ميقات بود .

و ما أعجلك عن قومك ي_موسى

پرسش خداوند از موسى(ع) به قرينه پاسخ او در آيه بعد سؤالى توبيخى و در مقام ملامت است. از اين سرزنش، برمى آيد كه موسى(ع) در رها ساختن قوم خود و جدا شدن از آنان، ترك اولى كرده است و مى بايست همراه قوم خويش حركت مى كرد و بر آنان پيشى نمى گرفت.

3 - موسى ( ع ) ، در رسيدن به ميقات ، تعجيل كرده و





بر قوم خود پيشى گرفه بود .

و ما أعجلك عن قومك ي_موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 84 - 1،2،3،5

1 - موسى ( ع ) ، سبقت گرفتن خود بر قومش در آمدن به ميقات را ، به جهت اطمينان به قومش در پيروى از او و طى مسير تا ميقات دانست .

قال هم أُوْلاء على أثرى

{أُوْلا} اسم اشاره به بعيد است و {أثر} به معناى علامت باقى مانده از هر چيزى است. از همين رو به جاى پا نيز {اثر} گفته مى شود. {أثر} به معناى اتباع و دنباله روى نيز آمده است. (مقاييس اللغة). مفاد آيه بالا اين است كه آنان همان جماعت اند كه بر نشانه پاى من به سوى ميقات روان اند و يا اين كه به دنبال من در حال آمدن به ميقات هستند.

2 - ورود موسى ( ع ) به ميقات ، اندكى پيش از ورود قومش به آن مكان بود .

و ما أعجلك . .. قال هم أُوْلاء على أثرى

مورد اشاره قرارگرفتن همراهان موسى از سوى آن حضرت، نشان مى دهد كه آنان در چشم انداز موسى(ع) بودند و براى رسيدن به ميقات، زمان زيادى لازم نداشتند. بنابراين بين ورود موسى(ع) به ميقات و ورود قوم او، چندان فاصله اى نبوده است.

3 - قوم موسى ، با فاصله زمانى كوتاهى ، به دنبال موسى ( ع ) و رد پاى او به سوى ميقات روانه شدند .

و ما أعجلك . .. قال هم أُوْلاء على أثرى

5 - شوق موسى ( ع ) به ملاقات و گفت وگوى با پروردگار





و جلب رضايت او ، موجب شتاب وى در آمدن به ميقات بود .

و عجلت إليك ربّ لترضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 85 - 2،4،9

2 - موسى ( ع ) در ميقات و از طريق وحى ، بر امتحان شدن بنى اسرائيل در غياب او و گمراه شدن آنان آگاهى يافت .

و عجلت إليك . .. فإنّا قد فتنّا قومك من بعدك

4 - سامرى ، موجب گمراهى بنى اسرائيل در غياب موسى ( ع ) شد .

و أضلّهم السامرىّ

{سامرىّ} نام شخصى است كه از قوم بنى اسرائيل بود و موجب گمراهى آنان گرديد.

9 - اعتراض خداوند به موسى ( ع ) در مورد جدا شدن او از مردم و پيشى گرفتن بر آنان ، به جهت بروز انحراف در آنان ، در غياب وى بوده است .

و ما أعجلك . .. فإنّا قد فتنّا قومك من بعدك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 86 - 1،11،14

1 - موسى ( ع ) در پى آگاه شدن از گمراهى بنى اسرائيل همراه با خشم و اندوهى شديد ، به نزد آنان بازگشت .

و أضلّهم السامرىّ . فرجع موسى إلى قومه غضب_ن أسفًا

با توجه به آيات ديگر قرآن در اين زمينه و نيز قرينه هاى موجود در همين آيات، چنين برمى آيد كه گمراه شدن بنى اسرائيل به دست سامرى در ميقات چهل روزه موسى(ع)، اتفاق افتاده بود و رجوع موسى(ع) به قوم خود نيز پس از پايان ميقات بوده است. {غضبان} _ چنان كه برخى از اهل لغت گفته





اند _ به شخصى گفته مى شود كه غضب شديدى داشته باشد و {أسف} به فرد خشمگينى گفته مى شود كه بر چيزى افسوس مى خورد (لسان العرب).

11 - موسى ( ع ) قبل از عزيمت به ميقات ، توصيه هاى لازم را به بنى اسرائيل ارائه كرده و قول و قرار هاى لازم را براى حفظ ايمان ، با آنان گذاشته بود .

فأخلفتم موعدى

{موعد} در اين آيه مصدر و به معناى {وعده} است. از اين رو {فأخلفتم موعدى}; يعنى، شما از وعده و عهد خود با من تخلف كرديد. از اين جمله برمى آيد كه موسى(ع) قبل از رفتن به ميقات، پيش بينى هاى لازم را كرده بود و از اين نظر حجت را بر بنى اسرائيل تمام نموده بود.

14 - موسى ( ع ) ، گوساله پرستان بنى اسرائيل را مردمى عهدشكن توصيف كرده و آنها را به عذاب سخت الهى هشدار داد .

أم أردتّم أن يحلّ عليكم غضب من ربّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 91 - 2

2 - تصميم گوساله پرستان بنى اسرائيل بر عبادت گوساله سامرى ، تا زمان بازگشتن موسى ( ع ) از ميقات و تعيين تكليف

لن نبرح عليه ع_كفين حتّى يرجع إلينا موسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 92 - 1،3

1 - موسى ( ع ) ، پس از بازگشت از ميقات ، هارون را در باره عكس العمل وى در مقابل گوساله پرستان بنى اسرائيل ، مورد بازخواست و توبيخ قرار داد .

ي_ه_رون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا

3





- موسى ( ع ) ، برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و گرايش آنان به گوساله پرستى ، مقصر دانست .

قال ي_ه_رون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا

{ما منعك. ..} استفهام انكارى است و گوياى اعتراض موسى(ع) به هارون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 93 - 2،3،4

2 - هارون در غياب موسى ( ع ) ، وظيفه رهبرى و هدايت بنى اسرائيل را به عهده داشت .

ي_ه_رون ما منعك . .. ألاّتتّبعن

3 - موسى ( ع ) ، وظايف و مسؤوليت هاى هارون را در زمان غيبت خود ، براى وى معين كرده بود .

ما منعك . .. ألاّتتّبعن أفعصيت أمرى

{لا} در {ألاّتتّبعن} براى تأكيد نفى مستفاد از {منعك} است و در اصل مراد چنين بوده است: {ما منعك أن تتّبعن}. برخى گفته اند: {لا} زايد نيست; بلكه مراد اين است كه: {ما الذى صدّك و حملك على ألاّتتّبعن}; يعنى، چه چيز تو را بازداشت و بر پيروى نكردن من وادار ساخت (مفردات راغب).

4 - هارون ( ع ) ، متهم به مخالفت با فرمان هاى موسى ( ع ) با سكوت و بى تفاوتى در برابر انحراف بنى اسرائيل

ما منعك . .. أفعصيت أمرى

{أفعصيت. ..} خطاب موسى(ع) به هارون(ع) است. ظاهر آيه چنين دلالت دارد كه عصيان هارون از دستورات موسى(ع)، لااقل به عنوان اتهام از جانب موسى(ع) مطرح بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 94 - 1،2،3،5،8،13،17،18

1 - موسى ( ع ) با مشاهده گوساله پرستى بنى اسرائيل ، پس از بازگشت





از ميقات ، به شدت خشمگين شد .

ي_بنؤُمّ لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى

گرفتن سر و ريش هارون، نشان شدت از ناراحتى موسى(ع) در مورد انحراف بنى اسرائيل دارد.

2 - موسى ( ع ) با گرفتن سر و ريش هارون ، او را در باره گوساله پرست شدن بنى اسرائيل در غياب خود مورد بازخواست قرار داد .

ي_ه_رون ما منعك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى

3 - هارون ( ع ) ، داراى مسؤوليت در قبال گمراه شدن بنى اسرائيل و گوساله پرستى آنان ، از ديدگاه موسى ( ع )

ي_ه_رون ما منعك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى

5 - هارون ( ع ) با مشاهده غضب موسى ( ع ) ، سعى در فرونشاندن خشم آن حضرت و جلب محبت و تحريك عواطف او داشت .

قال ي_بنؤُمّ

مخاطب قرار دادن موسى(ع) با نداى {يابن أمِّ} گوياى اين نكته است كه هارون(ع) سعى داشت با برانگيختن احساسات موسى، غضب او را فرونشانده و سپس توضيحات خود را بيان كند. در باره مفتوح بودن كلمه {أُمّ} توجيهاتى بيان شده است; از جمله اين كه اصل آن {يابن أمّاه} بوده و براى تخفيف چنين شده است.

8 - هارون ( ع ) ، براى اداى توضيح در باره علل نحوه برخورد خود با گوساله پرستان ، از موسى ( ع ) تقاضاى فرصت كرد .

لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى إنّى خشيت

13 - حفظ وحدت و يك پارچگى بنى اسرائيل ، از سفارش هاى موسى ( ع ) به هارون

فرّقت بين بنى إسرءيل و لم ترقب قولى

{ترقب} به معناى {تحفّظ} است و مفاد جمله {إنّى خشيت. ..} _ با توجه به عطف {لم





ترقب} بر {فرّقت} _ اين است كه: {من نگران آن بودم كه بگويى بنى اسرائيل را متفرق ساختى و گفته مرا حفظ و مراعات نكردى}. اين گفته هارون(ع) دال بر آن است كه موسى(ع) پيش از رفتن به ميقات، در مورد حفظ وحدت بنى اسرائيل، توصيه هاى لازم را به او كرده بود.

17 - گوساله پرستان ، گروه حاكم بر جوّ عمومى بنى اسرائيل در غياب موسى ( ع )

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل

نماى اتحاد و يك پارچگى بنى اسرائيل، در فاصله ارتداد آنان، گوياى حاكميت مرتدان و گوساله پرستان است.

18 - هارون ( ع ) ، در صدد اجراى دقيق فرمان هاى موسى ( ع ) و تخطى نكردن از معيار هاى او ، در طول مدت ميقات موسى ( ع ) و غيبت او

إنّى خشيت أن تقول . .. و لم ترقب قولى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 95 - 1،2

1 - موسى ( ع ) ، پس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون ( ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در گوساله پرستى بنى اسرائيل ، به بازخواست و محاكمه او پرداخت .

قال فما خطبك ي_س_مرىّ

2 - پرسش از انگيزه و هدف سامرى در ساختن گوساله زرّين و گمراه ساختن مردم ، از موارد بازخواست موسى ( ع ) از سامرى

فما خطبك ي_س_مرىّ

{خطب} _ نزد برخى لغت دانان _ به معناى {سبب الأمر} است (لسان العرب). زمخشرى آن را به معناى {طلب} دانسته است. در نتيجه {ماخطبك}; يعنى، سبب كار تو يا مطلوب و خواسته تو





چه بوده است؟ معانى {شأن} و {أمر} نيز از جمله معانى ذكر شده براى اين كلمه است (قاموس).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 97 - 1،3،11،12،13،14،15

1 - موسى ( ع ) درپى محاكمه سامرى ، وى را به خروج فورى از جامعه و انزوا و قطع رابطه با مردم در طول زندگى محكوم كرد .

قال فاذهب فإنّ لك فى الحيوة أن تقول لامساس

فا در {فاذهب} علاوه بر ترتب فرمان رفتن بر محكوميت سامرى، بر فوريت آن نيز دلالت دارد. {مساس} مصدر باب مفاعله است و {لامساس} به معناى نفى هرگونه تماس و برخورد است; يعنى، تو در زندگانى خود، سزاوار سرنوشتى هستى كه سخن اول و آخر تو خبر دادن از بى كسى خود و نبود هرگونه تماس گيرنده اى با تو باشد.

3 - ابتلاى سامرى به مردم گريزى و گريز مردم از وى ، پى آمد نفرين موسى ( ع ) در حق او بود .

إنّ لك فى الحيوة أن تقول لامساس

محتمل است {فإنّ لك فى الحياة. ..} نفرين موسى(ع) در حق سامرى باشد; يعنى، آن كه سامرى به بيمارى روحى و يا جسمى خاصى مبتلا گردد، كه از مردم بگريزد و مردم نيز از او گريز داشته باشند.

11 - سوزاندن گوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به دريا ، تصميم قطعى و مؤكد موسى ( ع ) در باره گوساله زرّين سامرى

وانظر إلى إل_هك . .. لنحرّقنّه ثمّ لننسفنّه فى اليمّ نسفًا

{تحريق} (مصدر {لنحرّقنّه}) به معناى زياد سوزاندن است (مصباح). {نسف} به معناى از ريشه بركندن و





منهدم ساختن و به هوا افشاندن است (قاموس). گفتنى است كه معناى اخير در آيه مناسب تر به نظر مى رسد، بنابراين {ثمّ لننسفنّه...} ; يعنى، پس از سوزاندن گوساله (ذوب كردن و تبديل آن به قطعات ريز) سوخته آن را به دريا خواهيم پاشيد.

12 - سوزاندن گوساله سامرى و ريختن سوخته آن به دريا ، در برابر ديدگان سامرى و ديگر مردم انجام گرفت .

وانظر . .. لنحرّقنّه ثمّ لننسفنّه فى اليمّ

{انظر} فرمان موسى(ع) به سامرى است و ظاهر آن است كه مقصود، مشاهده مراسم سوزاندن و به دريا ريختن باشد. ضميرهاى جمع در {لنحرّقنّه} و {لننسفنّه}، گوياى حضور مردم در آن صحنه است.

13 - موسى ( ع ) ، براى نابود ساختن گوساله سامرى ، همكارى و هم يارى بنى اسرائيل را تدارك ديده و بر شركت دادن آنان دراين اقدام مصمم بود .

لنحرّقنّه ثمّ لننسفنّه

ضميرهاى جمع در افعال {لنحرّقنّه} و {لننسفنّه} گوياى نكته ياد شده است.

14 - تراشيدن و تبديل گوساله سامرى به براده ها و خرده فلزهايى بى مصرف و پراكنده ساختن آن در آب دريا ، برنامه موسى ( ع ) در ريشه كن ساختن انحراف گوساله پرستى بنى اسرائيل

لنحرّقنّه

از معانى ذكر شده براى {حرق} و {تحريق}، سوهان كارى كردن و ساييدن است و {تحريق} بر متوالى بودن و شدت بيشتر آن دلالت دارد (لسان العرب). برداشت ياد شده بر مبناى اين معنا استفاده شده است.

15 - مبارزه با زمينه هاى فكرى و عينى شرك و نابود كردن آنها ، شيوه موسى ( ع ) در ستيز با گوساله پرستى بنى اسرائيل

إل_هك الذى . .. لنحرّقنّه ثمّ لننسفنّه

سوزاندن گوساله سامرى





از چند جهت قابل تأمل است: 1_ از جهت نابود كردن و محو ساختن آن از ديدگان مردم تا مبادا دوباره به آن گرايش يابند. 2_ اثبات {اله} نبودن آن براى ظاهر بينان، با سوزاندن و خردكردن تنديس زرّين گوسال. جهت اول، جهتى عينى و جهت دوم، جهت فكرى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 46 - 1،6

1 - مسؤوليت مشترك موسى و هارون ، در رسالت و مبارزه با فرعون و اشراف قوم او

ثمّ أرسلنا موسى و أخاه ه_رون . .. إلى فرعون و ملإيه

{ملأ} اسم جمع و به معناى اشراف و سران است. {إستكبار} (مصدر {استكبروا}); يعنى، كبر ورزيدن و تكبّر نمودن {علّو} (مصدر {عالين}) نيز به معناى برترى جويى و سلطه طلبى است.

6 - موضع گيرى مستكبرانه فرعون و اشراف دربار او ، در برابر موسى و هارون ( ع )

ثمّ أرسلنا موسى و أخاه ه_رون . .. إلى فرعون و ملإيه فاستكبروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 14 - 1،2،4

1 - موسى ( ع ) ، فردى مجرم ( قاتل ) از نظر نظام فرعونى

و لهم علىَّ ذنب

مقصود از {ذنب} قتل مرد قبطى است كه موسى در پى آن، از مصر فرار كرد و به مدين رفت.

2 - رفتار گذشته موسى ( ع ) ( قتل مرد قبطى ) ، از نظر دستگاه فرعونى جرم محسوب مى شد ، نه از ديدگاه خود وى

و لهم علىَّ ذنب

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير (لهم علىّ. ..) اشاره اى باشد به اين كه





آنان مرا مجرم مى دانند; گرچه واقعًا گناهكار نيستم.

4 - بيم موسى ( ع ) از اقدام فرعونيان مبنى بر قتل او به خاطر رفتار گذشته اش ( قتل مرد قبطى )

فأخاف أن يقتلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 15 - 3،4،7

3 - پذيرش درخواست موسى ( ع ) از سوى خدا در مورد همراهى هارون با وى

فأرسل إلى ه_رون . .. فاذهبا ب_اي_تنا

4 - موسى و هارون ( ع ) ، مأمور حركت به سوى فرعونيان با تكيه بر حمايت قاطع الهى

قال كلاّ فاذهبا ب_اي_تنا إنّا معكم

7 - هارون ، شريك و همراه موسى ( ع ) در امر رسالت

فاذهبا ب_اي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 16 - 1،10

1 - فرمان الهى به موسى و هارون ( ع ) مبنى بر مواجهه مستقيم با فرعون و اعلام رسالت خويش به وى

فأتيا فرعون فقولا إنّا رسول ربّ الع_لمين

{اَتْى و إتيان} در اين جا به معناى حاضر شدن و خود را رساندن است. بنابراين {فأتيا فرعون}; يعنى، خود را به فرعون برسانيد و... .

10 - طرح ربوبيت مطلق خداوند در برابر فرعون ، اولين گام مبارزه صريح موسى و هارون ( ع ) با وى

فأتيا فرعون فقولا إنّا رسول ربّ الع_لمين

تصريح موسى و هارون(ع) به اين كه عوالم جهان آفرينش تحت ربوبيت خدا است، مى تواند اولين گام در مبارزه با فرعون و ردّ صريح ادعاى وى باشد كه مى گفت: {أنا ربّكم الأعلى}. (79/24).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26





- 17 - 1

1 - رهانيدن بنى اسرائيل از سلطه و ستم فرعونى ، در رأس اهداف موسى ( ع ) و هارون ( ع ) قرار داشت .

أن ائت القوم الظ_لمين . .. فأتيا فرعون فقولا... أن أرسل معنا بنى إسرءيل

مقصود از {إرسال} (فرستادن) در اين جا آزاد كردن و رها ساختن بنى اسرائيل است. بنابراين از آيه ياد شده استفاده مى شود كه اساسى ترين مأموريت موسى(ع) اين بود كه بنى اسرائيل را از سرزمين فرعونيان خارج كند و آنان را از بند اسارت و بردگى مصريان آزاد سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 18 - 1،2،3،5

1 - موضع گيرى فرعون ، در قبال دعوت موسى ( ع ) با به رخ كشيدن دوران سرپرستى خويش بر او

قال ألم نربّك فينا وليدًا

{تربية} (مصدر {نريّى}) به معناى پروريدن است. {وليد} به نوزاد و نيز به كودكى گفته مى شود كه از وقت ولادتش زمانى زيادى نگذشته باشد; وگرنه طفل گفته مى شود. {لبث} (مصدر{لبثت}) به معناى ماندن و درنگ كردن است; يعنى، فرعون گفت: آيا تو را از كودكى در ميان خود نپروريدم [مگر ]ساليانى چند از عمرت را پيش ما نماندى.

2 - كودكى و بخشى از دوران عمر موسى ( ع ) و نيز رشد و پرورش جسمى او در خاندان فرعون گذشت .

قال ألم نربّك فينا وليدًا و لبثت فينا من عمرك سنين

3 - تلاش فرعون در جهت بى اساس جلوه دادن رسالت موسى ( ع ) ، از طريق به رخ كشيدن گذشته زندگى او

قال ألم نربّك فينا وليدًا . .. سنين

5





- ادعاى رسالت الهى و درخواست آزاد گذاشتن بنى اسرائيل براى خروج از سرزمين مصر از سوى موسى ( ع ) ، دور از انتظار فرعون و عملى جسورانه در نظر وى بود .

فقولا إنّا رسول ربّ الع_لمين . أن أرسل معنا بنى إسرءيل . قال ألم نربّك ... و لبث

برداشت ياد شده از به رخ كشيدن دوران كودكى و بخشى از عمر موسى(ع) پس از اظهاراتش درباره رسالت الهى و آزاد سازى بنى اسرائيل، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 19 - 1،2،4

1 - يادآورى فرعون به موسى ( ع ) نسبت به جرم گذشته او در قتل مرد قبطى

و فعلت فعلتك التى فعلت

مقصود فرعون از {فعلتك التى فعلت} قتل مرد قبطى به دست موسى(ع) است.

2 - ناراحتى عميق فرعون از عمل موسى ( ع ) و كشته شدن مرد قبطى به دست او

و فعلت فعلتك التى فعلت

از اين كه فرعون نفس عمل را نام نبرده; بلكه بدان اشاره كرده (التى فعلت) و موسى(ع) را بدان خاطر كافر و ناسپاس شمرده است، مطلب ياد شده استفاده مى شود.

4 - تلاش فرعون براى تكذيب موسى ( ع ) با يادآورى ارتكاب قتل و ناسپاسى وى

و فعلت فعلتك التى فعلت و أنت من الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 20 - 1

1 - اعتراف موسى ( ع ) در برابر فرعون به قتل غيرعمدى و ناخواسته مرد قبطى

قال فعلتها إذًا و أنا من الضالّين

تعبير {أنا من الضالّين} مى تواند اشاره به اين باشد كه موسى(ع)





پيش از آن عمل نمى دانسته كه درگيرى او با مرد قبطى (براى دادخواهى مرد سبطى) منجر به قتل او خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 21 - 1،2،3،7

1 - فرار موسى ( ع ) از مصر ، در پى كشتن مرد قبطى و ترس از انتقام فرعونيان

ففررت منكم لمّا خفتكم

2 - اعطاى حكمت و دانش به موسى ( ع ) از سوى پروردگار در پى فرار او از نظام فرعونى

ففررت منكم . .. فوهب لى ربّى حكمًا

واژه {حكم} مى تواند مرادف {حكومت} (سرپرستى و تدبير امور مردم) باشد و نيز مى تواند معادل {حكمة} و به معناى دانش و معرفت باشد. برداشت ياد شده بر پايه معناى دوم است.

3 - جدايى موسى ( ع ) از دستگاه فرعونى ، زمينه اعطاى رسالت و سرپرستى بنى اسرائيل به وى از جانب خداوند

ففررت منكم . .. فوهب لى ربّى حكمًا و جعلنى من المرسلين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تفريع {وهب} بر {ففررت} اشاره به تأثير جدايى موسى(ع) از دستگاه فرعون در شايستگى وى براى دريافت حكم و رسالت داشته باشد. گفتنى است كه در برداشت فوق واژه {حكم} به معناى ولايت و سرپرستى گرفته شد و مراد از آن سرپرستى بر بنى اسرائيل و هجرت دادن آنان از سرزمين مصر مى باشد.

7 - طرح موضوع پيشينه داشتن خط رسالت و بى سابقه نبودن رسالت بشرى ، از سوى موسى ( ع ) براى فرعون

و جعلنى من المرسلين

تعبير {و جعلنى من المرسلين} (مرا از پيامبران قرارداد) به جاى {جعلنى رسولاً} (مرا پيامبر قرار داد) مى





تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 22 - 1،5

1 - انتقاد صريح موسى ( ع ) از فرعون به خاطر به بردگى كشاندن بنى اسرائيل

و تلك نعمة . .. أن عبّدتّ بنى إسرءيل

جمله {و تلك نعمة. ..} استفهامى و به تقدير {أوَتلك...} است. {أن عبّدتّ} مى تواند عطف بيان براى اسم اشاره {تلك} و يا منصوب به نزع خافض (لام تعليل) و به تقدير {لأن عبّدتّ} باشد. {تعبيد} (مصدر {عبّدتّ}) به معناى برده و بنده [خود] ساختن است; يعنى، آيا اين كه فرزندان اسرائيل را بنده خود ساخته اى، اين نعمتى است كه منّت آن را بر من مى نهى.

5 - امتنان فرعون بر موسى ( ع ) ، امرى بى جا و مردود از نظر موسى ( ع )

و تلك نعمة تمنّها علىّ أن عبّدتّ بنى إسرءيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 23 - 1،4

1 - پرسش انكار آميز فرعون از موسى ( ع ) در باره حقيقتى به نام { ربّ العالمين } ( پروردگار جهانيان )

قال فرعون و ما ربّ الع_لمين

واژه {ما} اسم استفهام است و غالباً با آن، از حقيقت اسم مابعدش پرسش مى شود. گفتنى است كه استفهام ياد شده براى اظهار تعجب به منظور انكار حقيقت مورد پرسش مى باشد.

4 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال لمّا بعث اللّه موسى إلى فرعون . . . فقال فرعون { و ما ربّ العالمين } و إنّما سأله عن كيفية اللّه فقال موسى {





ربّ السماوات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين } فقال فرعون متعجباً لأصحابه { ألاتستمعون } أسأله عن الكيفية فيجيبنى عن الصفات . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنگامى كه خداوند موسى را به سوى فرعون مبعوث كرد . .. فرعون به موسى(ع) گفت {و ما ربّ العالمين} و سؤال فرعون از موسى درباره كيفيت خداوند بود. موسى(ع) در جواب فرعون گفت: {ربّ السماوات و الأرض و ما بينهما...}. فرعون در حالى كه تعجب كرده بود به اصحابش گفت: آيا نمى شنويد [چه ميگويد؟] من از كيفيت خدا مى پرسم و او در جواب من از صفات مى گويد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 24 - 1،3،5

1 - اقدام موسى ( ع ) ، به معرفى پروردگار جهانيان براى فرعون وحاضران مجلس او

قال ربّ السم_وت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين

3 - تلاش موسى ( ع ) براى زنده ساختن اشتياق شناخت حق در وجود فرعون و فرعونيان

قال ربّ السم_وت . .. إن كنتم موقنين

اقدام موسى(ع) به معلق كردن فهم گفته خويش بر شرط (إن كنتم موقنين) مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

5 - بيان توحيد و يگانگى پروردگار ، مهم ترين پيام عقيدتى موسى ( ع ) براى فرعونيان

إنّا رسول ربّ الع_لمين . .. قال فرعون و ما ربّ الع_لمين . قال ربّ السم_وت و الأر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 25 - 1،2،3،4

1 - مناظره موسى و فرعون در منظر جمعى از فرعونيان

قال لمن حوله

{حَوْل} به





چيزى كه شىء را احاطه كرده باشد، گفته مى شود. استفهام در {ألاتستمعون} براى اظهار تعجب است. يعنى {[ فرعون] به كسانى كه پيرامونش بودند [با تعجب ]گفت آيا نمى شنويد}.

2 - شدت انكار و شگفتى فرعون نسبت به سخنان موسى ( ع ) درباره پروردگار جهانيان

قال ربّ السم_وت و الأرض . .. قال لمن حوله ألاتستمعون

لحن استهزاآميز فرعون بيانگر مطلب ياد شده است.

3 - لحن مستكبرانه و تمسخرآميز فرعون ، در برابر منطق محكم موسى ( ع )

قال ربّ السم_وت و الأرض . .. قال لمن حوله ألاتستمعون

استفهام در جمله {ألاتستمعون} مى تواند براى استهزا باشد.

4 - فرعون ، هنگام شنيدن مواضع اعتقادى موسى ( ع ) اطرافيانش را عليه او تحريك و تهييج كرد .

قال ربّ السم_وت و الأرض . .. قال لمن حوله ألاتستمعون

برداشت ياد شده از آن جا است كه سخن فرعون مى تواند به هدف تحريك و تهييج اطرافيان ادا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 26 - 1

1 - دست برنداشتن موسى ( ع ) از تبليغ رسالت خويش در برابر جوّآفرينى و لحن تمسخرآميز فرعون

قال لمن حوله ألاتستمعون . قال ربّكم و ربّ ءابائكم الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 27 - 1،2،4

1 - شدت يافتن خشم فرعون نسبت به موسى ( ع ) با تأكيد موسى بر ربوبيت خداى يگانه هستى

قال ربّكم و ربّ ءابائكم الأوّلين . قال إنّ رسولكم... لمجنون

متهم كردن موسى به جنون، نشان دهنده شدت خشم فرعون است.

2 - فرعون ، عاجز از مقابله با





منطق موسى ( ع )

قال إنّ رسولكم . .. لمجنون

اقدام فرعون به متهم كردن موسى به جنون در مقابل منطق قوى او، نشانگر عجز و ناتوانى وى مى باشد.

4 - استهزا و تهمت ، از ابزار مقابله فرعون با رسالت موسى ( ع )

قال لِمن حوله ألا تستمعون . .. قال إنّ رسولكم... لمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 28 - 1،3،9

1 - دست برنداشتن موسى ( ع ) از تبليغ رسالت خويش در برابر تهمت ها و سخنان نارواى فرعون عليه او

قال إنّ رسولكم . .. لمجنون . قال ربّ المشرق و المغرب و ما بينهما

3 - اهتمام موسى ( ع ) به تبيين { ربّ العالمين } على رغم روبه رو شدن با استهزا و تهمت فرعون

قال لمن حوله ألاتستمعون . .. إنّ رسولكم... لمجنون. قال ربّ المشرق و المغرب و ما

9 - تحقير فرعون و فرعونيان از سوى موسى ( ع ) به خاطر نينديشيدن در نظام هستى و انكار پروردگار جهان

قال ربّ المشرق و المغرب و ما بينهما إن كنتم تعقلون

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير {إن كنتم تعقلون} تعريضى به عدم تعقل فرعون و فرعونيان و مقابله به مثل با اتهام جنون به موسى(ع) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 29 - 1،6

1 - روى آورى فرعون به تهديد موسى ( ع ) با احساس ناتوانى از مقابله با منطق او

قال لئن اتّخذت إل_هًا غيرى لأجعلنّك من المسجونين

6 - موسى ( ع ) ، مورد تهديد فرعون به زندانى شدن





، در صورت پذيرش الوهيت غير او

قال لئن اتّخذت إل_هًا غيرى لأجعلنّك من المسجونين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 30 - 3،5

3 - اظهار آمادگى موسى ، براى ارائه دليلى روشن و محسوس ( معجزه ) برصدق رسالت خويش

قال أوَلوجئتك بشىء مبين

مراد از {بشىء مبين} به قرينه آيات بعد، معجزه عصا و يد بيضا است.

5 - اقدام موسى ( ع ) به ارائه معجزه ، پس از اقامه برهان و دليل عقلى بر مدعاى خويش و كارساز نيفتادن آن

قال ربّ السم_وت. ..قال... لأجعلنّك من المسجونين. قال أوَلوجئتك بشىء مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 31 - 1،2،3

1 - موافقت فرعون با پيشنهاد موسى ( ع ) مبنى بر ارائه دليل محسوس و روشن بر صدق رسالت خويش

قال أوَلوجئتك بشىء مبين . قال فأت به

2 - ترديد فرعون نسبت به توان موسى ( ع ) در ارائه دليل روشن بر مدعاى خويش

قال فأت به إن كنت من الص_دقين

برداشت ياد شده، در صورتى است كه امر در {فأت به} تعجيزى باشد. بنابراين فرعون بدان جهت كه از توانايى موسى نسبت به آن كار اطمينان نداشت،از او خواست تا معجزه خويش را ارائه دهد.

3 - فرعون دلايل آفاقى و انفسى ارائه شده از سوى موسى را گوياى صدق ادعاى او ندانسته و تنها معجزه را شاهد صدق گفتارش مى دانست .

قال ربّ السم_وت و الأرض . .. قال ... لأجعلنّك من المسجونين . قال أوَلوجئتك بشىء

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه فرعون دلايل آفاقى وانفسى حضرت موسى





را نپذيرفت و ضمن تمسخر آنها، او را به زندان تهديد كرد; ولى آن گاه كه آن حضرت مسأله معجزه (شىء مبين) را مطرح ساخت، فرعون به ظاهر به آن تن داد و پذيرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 32 - 1،3

1 - اقدام موسى ( ع ) به افكندن عصاى خويش به منظور نشان دادن معجزه اى آشكار به فرعونيان

أوَلوجئتك بشىء مبين . .. فألقى عصاه

3 - تبديل عصاى موسى ( ع ) به اژد ها ، پديده اى شگفت و دور از انتظار فرعونيان

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين

برداشت ياد شده از {إذا} فجائيه استفاده مى شود; زيرا اين كلمه مى رساند كه مفاد جمله پس از آن، در يك حالت غير منتظره انجام شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 33 - 4

4 - ارائه معجزات توسط موسى ( ع ) در حضور جمع ( فرعون و اطرافيانش )

و نزع يده فإذا هى بيضاء للن_ظرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 34 - 1،2،3،5

1 - واكنش حق ستيزانه فرعون در قبال دو معجزه روشن موسى ( ع )

قال للملإ حوله إنّ ه_ذا لس_حر عليم

2 - تلاش فرعون براى سحر قلمداد كردن معجزات موسى براى اطرافيانش

قال للملإ حوله إنّ ه_ذا لس_حر عليم

3 - اقرار ناخواسته فرعون به عظمت كار موسى ( ع ) در ارائه معجزات

إنّ ه_ذا لس_حر عليم

5 - تناقض گويى فرعون ، در اتهام هاى خويش عليه موسى ( ع )

قال إنّ رسولكم . ..





لمجنون ... قال ... إنّ ه_ذا لس_حر عليم

فرعون از يك سو موسى(ع) را مجنون و از سويى ديگر ساحرِ بسيار دانا و كاردان مى خواند و اين تناقض گويى آشكارى است كه در يك مجلس از فرعون به طور ناخواسته سر زده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 35 - 1،2،3،4،5،6،8

1 _ اقدام فرعون براى ايجاد نگرانى در اطرافيان خويش ، نسبت به اهداف نهايى موسى ( ع )

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره

2 - نگرانى فرعون از تأثير معجزات موسى در اطرافيانش

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره

3 - فرعون با تحريك احساسات قومى و ميهنى اطرافيان خود ، درصدد تهييج آنان عليه موسى ( ع ) بود .

قال . .. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره

4 - دروغ و تزوير ، دو حربه فرعون عليه موسى ( ع )

قال . .. إنّ ه_ذا لس_حر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره

تعبير {يريد أن يخرجكم. ..} دروغى آشكار است; چه اين كه موسى(ع) خواهان خارج ساختن بنى اسرائيل از مصر بود و نه قبطيان. و از سوى ديگر در مجموع كلام وى تزوير و فريبكارى نهفته است چه در گفتن {أرضكم} (سرزمين شما) و چه در تعبير {بسحره} (با جادويش)

5 - بيم فرعون از ناگزير شدن قبطيان به ترك سرزمين خويش با پيروزى موسى ( ع )

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره

6 - مشاوره فرعون با اطرافيان خويش و نظر خواهى از آنان براى مبارزه با موسى ( ع )

فماذا تأمرون

{أمر} (مصدر {تأمرون}) به معناى فرمان دادن است. مقصود از آن در اين جا فرمان





مشورتى است. بنابراين {چه فرمان مى دهيد}; يعنى، رأيتان چيست.

8 - فرعون ، از چاره انديشى و پيدا كردن راه مبارزه با موسى ( ع ) _ به تنهايى _ احساس ناتوانى مى كرد .

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

مشورت و نظرخواهى فرعون از ديگران _ در عين ادعاى خدايى _ بيانگر ناتوانى او در مبارزه با موسى(ع) مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 36 - 1،3،4،5

1 - پيشنهاد مشاوران فرعون به خود وانهادن موقتى موسى و هارون ( ع ) و شتاب نكردن در مجازات آنان ( زندانى كردن )

قال لئن اتّخذت إل_هًا غيرى لأجعلنّك من المسجونين . ..فماذا تأمرون . قالوا أرجه و

{ارجاء} (مصدر {ارج}) به معناى وانهادن و مهلت دادن است. گفتنى است كه {ارج} در اصل {ارجى} بوده كه لام الفعل آن حذف شده است. ضمير {ه} ساكن در آخر آن، مفعولى و راجع به موسى مى باشد.

3 - هارون در كنار موسى ( ع ) و همراه وى در تمام مراحل مناظره و رو در رويى با فرعون

قالوا أرجه و أخاه

4 - صلاحديد مشاوران فرعون ، مبارزه با موسى به شيوه اى همسان شيوه خود وى بود و نه زندان و قتل .

قالوا أرجه و أخاه و ابعث فى المدائن ح_شرين

برداشت ياد شده از آن جا است كه منطق فرعون {لأجعلنّك من المسجونين} بود; ولى مشاوران وى با ديدن معجزات موسى اين راه را نپسنديدند; بلكه در پيش گرفتن راهى منطقى تر و ظاهراً همسان راه موسى را ترجيح دادند.

5 - تدبير مشاوران فرعون ، مبنى بر اعزام





اشخاصى به تمام شهر ها و گردآورى نيروى لازم جهت مبارزه با موسى ( ع ) و برادرش

قالوا . .. و ابعث فى المدائن ح_شرين

{المدائن} جمع محلّى به {ال} و مفيد عموم است; يعنى، همه شهرها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 37 - 1

1 - گردآورى تمامى ساحران كارآزموده و ماهر براى مقابله با معجزات موسى ، طرح مشاوران فرعون بود .

و ابعث فى المدائن ح_شرين . يأتوك بكلّ سحّار عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 38 - 2،3،4

2 - گردآورى ساحران در سريع ترين وقت ، پس از پيشنهاد مشاوران فرعون

قالوا . .. و ابعث فى المدائن ... فجمع السحرة

برداشت ياد شده با توجه به آمدن {فاء} _ كه بيانگر نبودن فاصله زمانى است _ استفاده مى شود.

3 - گردآورى ساحران ، براى هماوردى با موسى ( ع ) در وقت و روزى معين ( پيش از ظهر روز عيد ) بود .

فجمع السحرة لميق_ت يوم معلوم

{ميقات} به زمان معين گفته مى شود و مراد از آن در اين جا _ به قرينه آيه 59 سوره طه _ پيش از ظهر (ضحى) مى باشد. مقصود از {يوم معلوم} به دليل آيه ياد شده روز جشن (يوم الزينة) است و روز جشن همان روز عيد مى باشد.

4 - اهميت زمان و روز خاص در بازتاب هماوردى موسى ( ع ) با ساحران در نگاه فرعونيان

فجمع السحرة لميق_ت يوم معلوم

تصريح به زمان معين، نشانگر اهميت و نقش آن است .

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

13 - شعراء - 26 - 39 - 1،2

1 - دعوت همگانى از مردم و تشويق آنان براى اجتماع در صحنه هماوردى موسى ( ع ) با ساحران

و قيل للناس هل أنتم مجتمعون

استفهام در عبارت {هل أنتم مجتمعون} براى تشويق و ترغيب است.

2 - اطمينان فرعون و درباريان او به غلبه ساحران كارآزموده بر موسى ( ع )

و قيل للناس هل أنتم مجتمعون

دعوت از مردم، مى تواند نشانگر اطمينان فرعونيان به پيروزى ساحران باشد. گفتنى است كه تعابيرى چون: {لعلّنا} و {إن كانوا} _ كه بيانگر نوعى ترديد بوده و در آيه بعدى آمده است _ شگردى تبليغى براى تهييج ساحران بود تا آنان توان خويش را در اين راه به كار گيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 42 - 1،6

1 - پاسخ مثبت فرعون ، به امتيازطلبى ساحران براى غلبه بر موسى ( ع )

قالوا لفرعون أئنّ لنا لأجرًا . .. قال نعم

6 - فرعون از پيروزى خود در برابر معجزه موسى ( ع ) مأيوس شده و تنها به حمايت ساحران چشم دوخته بود .

قال نعم و إنّكم إذًا لمن المقرّبين

تلاش فرعون براى جلب حمايت ساحران از خود، به هر قيمت ممكن و بيش از انتظار آنها، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 43 - 1،2،3

1 - پيشنهاد موسى ( ع ) به ساحران ، براى پيشقدم شدن در نماياندن سحر خويش

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون

2 - اطمينان موسى به غلبه خويش و پوچى افسون ساحران

قال لهم موسى ألقوا





ما أنتم ملقون

شتاب نداشتن موسى(ع) در ارائه معجزه خويش، حاكى از اطمينان او و تعبير {ألقوا ما أنتم ملقون} نشانگر بى اعتنايى وى به همه دست مايه هاى ساحران است.

3 - تلاش ساحران براى انجام كارى شبيه به معجزه موسى

ألقوا ما أنتم ملقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 44 - 1،2،3،4،7،8

1 - استفاده ساحران از ريسمان و چوب براى انجام سحر خود

فألقوا حبالهم و عصيّهم

{حبال} (جمع {حبل}) به معناى ريسمان ها و {عِصّى} (جمع {عصا}) به معناى چوبدستى ها است.

2 - اقدام ساحران ، پس از پيشنهاد موسى ( ع ) ، به افكندن ريسمان ها و عصا هاى خود براى نماياندن سحر خويش

قال لهم موسى ألقوا . .. فألقوا حبالهم و عصيّهم

3 - غرور و اطمينان سرشار ساحران به غلبه خويش بر موسى ( ع )

و قالوا بعزّة فرعون إنّا لنحن الغ_لبون

4 - تبليغات روانى ساحران به هنگام انجام عمليات خود

فألقوا . .. و قالوا بعزّة فرعون إنّا لنحن الغ_لبون

7 - سعى ساحران بر ارائه كارى قوى تر و چشمگيرتر از معجزه موسى و در عين حال هم سنخ با آن

فألقوا حبالهم و عصيّهم

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران از ريسمان ها و عصاهاى متعدد براى مبارزه با معجزه (عصاى اژدها شوند) موسى(ع) استفاده كردند.

8 - اقدام ساحران به ستايش فرعون در لحظه شروع عمليات خود ، با هدف جلب حمايت او و نزديك ساختن خويش بهوى

فألقوا . .. و قالوا بعزّة فرعون إنّا لنحن الغ_لبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 -





45 - 1،2،4،5

1 - افكندن موسى ( ع ) عصاى خويش را ، در پى ارائه افسون از سوى ساحران

فألقى موسى عصاه

2 - بلعيده شدن ابزار ساحران ( ريسمان ها و عصا ها ) به وسيله عصاى موسى

فإذا هى تلقف ما يأفكون

4 - غلبه سريع و برق آساى موسى ( ع ) بر ساحران ، در ميدان هماوردى و در برابر ديد همگان

فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون

واژه {إذا} معادل ناگهان است; يعنى، انداختن عصا همان و بلعيده شدن طناب ها و چوبدستى هاى ساحران همان.

5 - عصاى موسى با بلعيدن ابزار جادويى ساحران ، صحنه اى شگفت و به دور از انتظار همگان به وجود آورد .

فإذا هى تلقف ما يأفكون

برداشت ياد شده از آن جا است كه {إذا} براى مفاجات است و نشانگر آن است كه جمله پس از آن، در يك حالت غير منتظره واقع شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 46 - 1،2

1 - پى بردن ساحران به حقانيت رسالت موسى ( ع ) ، در پى مشاهده بطلان افسون خود در برابر معجزه موسى

فإذا هى تلقف ما يأفكون . فأُلقى السحرة س_جدين

برداشت ياد شده با توجه به تفريع {أُلقى} بر آيه پيش به دست مى آيد.

2 - به سجده در افتادن بى درنگ ساحران ، با مشاهده معجزه پيروز موسى

فأُلقى السحرة س_جدين

به كارگيرى {فاء} تعقيب و فعل مجهول {أُلقى} بيانگر آن است كه ساحران با مشاهده آن منظره عجيب، اختيار از كف دادند و بلافاصله به سجده درافتادند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 -





شعراء - 26 - 47 - 1

1 - اعتراف ساحران به پروردگار جهانيان و ايمان به توحيد ربوبى ، پس از مشاهده معجزه موسى و بطلان سحر خويش

فألقى موسى عصاه . .. قالوا ءامنّا بربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 49 - 4،6،7،8،9،13

4 - اتهام ساحران از سوى فرعون ، به هم دستى با موسى ( ع ) براى توطئه عليه وى

إنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر

6 - اصرار و پافشارى فرعون بر سحر شمردن معجزه موسى

إنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر

7 - اتهام ساحران از سوى فرعون ، به شاگردى موسى ( ع ) و يادگرفتن سحر در مكتب او

إنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر

8 - تهديد ساحران مؤمن از سوى فرعون به داشتن فرجامى تيره و وحشتناك

فلسوف تعلمون

9 - ساحران مؤمن به موسى ( ع ) ، مورد تهديد فرعون به قطع دست و پا و كشيده شدن بر صليب

لأُقطّعنّ أيديكم و أرجلكم من خل_ف و لأُصلّبنّكم أجمعين

13 - ايمان همه ساحران به موسى ( ع ) و تهديد فرعون به شكنجه و كشتن تمامى آنان

قال ءامنتم له . .. و لأُصلّبنّكم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 50 - 1،2

1 - اعلام آمادگى ساحران مؤمن به موسى ( ع ) در برابر فرعون براى پذيرش هر شكنجه در راه ايمان خويش

لأُقطّعنّ أيديكم و أرجلكم من خل_ف . .. قالوا لاضير

2 - خشم و تهديد شديد فرعون ، فاقد كمترين تأثير در ساحران مؤمن به موسى ( ع )

لأُقطّعنّ أيديكم و أرجلكم من خل_ف . .. قالوا





لاضير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 51 - 2

2 - ندامت ساحران از گذشته شرك آلود و غفلت بار خود در پيشگاه خدا

إنّا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خط_ي_نا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 52 - 1،8

1 - وحى خداوند به موسى ( ع ) در خارج ساختن شبانه بنى اسرائيل از سرزمين مصر

و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى

8 - موسى ( ع ) ، رهبرى پذيرفته شده و مورد اطاعت بنى اسرائيل ، حتى پيش از ترك مصر

و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنّكم متّبعون

فرمان الهى به كوچاندن شبانه بنى اسرائيل، در صورتى عملى بود كه مجموعه بنى اسرائيل مطيع موسى(ع) بودند و اين حركت مخاطره آميز را به خاطر اطاعت از وى به جان مى خريدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 56 - 2

2 - تشويق مردم از سوى مأموران فرعون ، به تسريع در پيوستن به سپاه وى

و إنّا لجميع ح_ذرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 62 - 1،2

1 - اقدام قاطع موسى ( ع ) براى زدودن وحشت همراهان خويش و ( ترس آنان از گرفتار شدن در كمند سپاه فرعون )

قال أصح_ب موسى إنّا لمدركون . قال كلاّ

2 - موسى ( ع ) ، مطمئن به دست نيافتن سپاه فرعون بر وى و همراهانش

قال كلاّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 63 - 2،3،5،7

2





- وحى الهى به موسى ( ع ) مبنى بر زدن عصاى خويش به دريا

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر

3 - شكافته شدن دريا با ضربت عصاى موسى و باز شدن راه نجات براى بنى اسرائيل

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

{انفلاق} (مصدر {انفلق}) به معناى شكافته شدن است.

5 - بنى اسرائيل و فرعونيان ، شاهد معجزه اى ديگر از موسى ( ع ) با شكافتن دريا

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

7 - شكافته شدن دريا با عصاى موسى و تقسيم شدن آب هاى آن به دو ديوار ; چون دو كوه بزرگ

فانفلق فكان كلّ فرق كالطود العظيم

فعل {كان} در اين جا به معناى {صار} است. {فرق} نيز معادل قطعه (پاره) و {طود} مرادف {جبل} (كوه) است. بنابراين {كان كلّ فرق...}; يعنى، هر پاره اى از آب دريا، مانند كوهى بزرگ شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 65 - 1

1 - نجات يافتن موسى ( ع ) و همراهان وى ( بنى اسرائيل ) از شرّ فرعونيان ، با عبور از دريا به اراده الهى بود .

و أنجينا موسى و من معه أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 67 - 2

2 - ماجراى ميان موسى ( ع ) و فرعونيان ، نمودى از سنت مستمر الهى در يارى حق و سركوب باطل

إنّ فى ذلك لأية

چنان كه گفته شد {آية} به معناى عبرت است و عبرت بودن ماجراى موسى و فرعونيان، در صورتى است كه تكرار نظاير آن همواره ممكن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13





- نمل - 27 - 7 - 2،4،5،6،7،8،9،10،11،12

2 - بيان دقيق سرگذشت موسى و خانواده اش در وادى طور ( ماجرايى كه به جز خدا كسى از آن خبر نداشت ) دليلى روشن بر آسمانى بودن قرآن

و إنّك لتلقّى القرءان . .. إذ قال موسى لأهله

بيان ماجراى موسى در وادى طور، كه مى تواند دليلى براى {إنّك لتلقّى القرآن. ..} باشد; زيرا آن واقعه اى است كه جز خدا احدى از آن اطلاع نداشته است.

4 - همراهى خانواده موسى ( همسر و فرزندانش ) با وى در سفر از { مدين }

إذ قال موسى لأهله . .. لعلّكم تصطلون

تعبير {سئاتيكم} و {لعلّكم تصطلون} (با ضماير جمع) نشان مى دهد كه همراهيان موسى بيش از يك نفر بوده اند و تعبير {أهل} بيانگر آن است كه همه آنان از نزديكان (همسر و فرزندان) او بوده اند.

5 - گرفتارى موسى ( ع ) و خانواده اش در سردى هوا ، تاريكى شب و گم كردن راه در مسير سفر

إذ قال موسى لأهله . .. سئاتيكم منها بخبر... لعلّكم تصطلون

6 - قرار گرفتن خانواده موسى در شرايط نياز به دلگرمى و اميد

إذ قال موسى لأهله . .. سئاتيكم منها بخبر... تصطلون

از تعبير {إنّى آنست ناراً} و {سأتيكم} _ كه جمله اول به صورت مؤكد به {إنّ} و جمله دوم به صورت مؤكد با حرف تنفيس آمده است _ استفاده مى شود كه خانواده موسى در شرايط اضطراب آور و دلهره آميزى قرار داشتند كه موسى مى بايست به آنان دلگرمى مى داد و اميد مى بخشيد.

7 - آرامش موسى ( ع ) در شرايط سخت و بحرانى و





تلاش وى جهت ايجاد اميد و اطمينان در خانواده خود .

إنّى ءانست نارًا سئاتيكم. .. لعلّكم تصطلون

8 - مشاهده موسى ، آتشى را از دور در وادى طور

إنّى ءانست نارًا

{إيناس} (مصدر {آنست}) معادل {إبصار} (ديدن) است; يعنى، آتشى به نظرم رسيد.

9 - تنها موسى ( ع ) ، نظاره گر آتش وادى طور و همراهانش محروم از مشاهده آن

إنّى ءانست نارًا

10 - تصميم موسى ( ع ) به حركت به سمت آتش طور

س_اتيكم منها بخبر أو ءاتيكم

11 - اميد موسى ( ع ) ، به يافتن اطلاعاتى از محل برافروخته شدن آتش ، براى يافتن راه و ادامه مسير سفر

س_اتيكم منها بخبر

جمله {سآتيكم منها بخبر} به تقدير {سآتيكم من عندها بخبر نهتدى به} است; يعنى، به زودى از آن جا اطلاعى خواهم آورد كه با كمك آن راهمان را پيدا كنيم.

12 - موسى ( ع ) ، درصدد آوردن پاره اى آتش براى گرم كردن خانواده اش

أو ءاتيكم بشهاب قبس لعلّكم تصطلون

{شهاب} به شعله آتش و {قبس} به شعله برگرفته از آتش گفته مى شود. {اصطلاء} (مصدر {تصطلون}) نيز به معناى گرم شدن است; يعنى، يا شعله اى از آتش برگيرم و بياورم تا با آن، آتش برافروزم، باشد كه گرم شويد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 8 - 1،3،4

1 - نداى خداوند به موسى ( ع ) در پى رسيدن وى به آتش طور

فلمّا جاءها نودى

3 - تبريك خداوند به موسى و فرشتگان حاضر در اطراف آتش طور

نودى أن بورك من فى النّار و من حولها

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {بورك من فى





النار} انشاى تبريك باشد.

4 - قرار گرفتن موسى ( ع ) در احاطه آتش طور

نودى أن بورك من فى النّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 9 - 1،2،3

1 - تأكيد خداوند ، بر الهى بودن نداى برخاسته از دل آتش وادى طور

نودى أن بورك من فى النّار . .. ي_موسى إنّه أنا اللّه

2 - موسى ، در شگفتى و حيرت از نداى برآمده از آتش وادى طور

نودى أن بورك من فى النّار . .. ي_موسى إنّه أنا اللّه

تصريح خداوند به {إنّه أنا اللّه} مى تواند از آن جهت باشد كه موسى با شنيدن ندا از درون آتش، در شگفتى فرو رفت و حيران ماند; به گونه اى كه سخت نيازمند راهنمايى روشن و صريح بود.

3 - سخن گفتن بىواسطه خدا با موسى در وادى طور

فلمّا جاءها نودى . .. إنّه أنا اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 10 - 1،2،3،4،6،8

1 - فرمان خدا به موسى ( ع ) در وادى طور ، مبنى بر افكندن عصاى خويش

و ألق عصاك

2 - تبديل ناگهانى عصاى موسى به مارى پرتحرك ، در پى افكندن آن بر زمين

فلمّا رءاها تهتزّ كأنّها جانّ

{اهتزاز} (مصدر {تهتزّ}) به حركت تند و سريع گفته مى شود. {جانّ} نيز به گفته مفسران، گونه اى از مار باريك است كه بسيار چست و چالاك مى باشد.

3 - تبديل عصاى موسى به اژدهايى بزرگ اما به چالاكى مار هاى كوچك

فلمّا رءاها تهتزّ كأنّها جانّ

با توجه به اين كه در جاى ديگر تبديل عصا به اژدهايى بزرگ





(فإذا هى ثعبان مبين) آمده احتمال مى رود كه تعبير {كأنّها جانّ} در اين جا نه از آن باب باشد كه عصاى موسى در مرتبه نخست به شكل مارى كوچك و در دفعات ديگر به شكل اژدها درآمده بود بلكه تشبيه آن به مار كوچك از جهت حركت تند و سريعى است كه آن مار داشته است.

4 - ترس و گريز بى تأمل موسى ( ع ) ، با مشاهده تبديل عصاى دست خويش به مارى چالاك

فلمّا رءاها تهتزّ كأنّها جانّ ولّى مدبرًا

6 - رهنمود خدا به موسى ( ع ) مبنى بر اين كه او نبايد از عصاى مار شده بيم داشته باشد .

ي_موسى لاتخف

8 - اعطاى مقام رسالت از جانب خداوند به موسى ( ع ) در وادى طور

ي_موسى لاتخف إنّى لايخاف لدىّ المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 12 - 1

1 - فرمان خدا به موسى ( ع ) مبنى بر فروبردن دست در گريبان خويش و خارج ساختن آن با سپيديى جذّاب و غيرزننده

و أدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 13 - 2

2 - سحر خوانده شدن معجزات الهى موسى ، از سوى فرعونيان على رغم وضوح و روشنى آن

فلمّا جاءتهم ءاي_تنا مبصرة قالوا ه_ذا سحر مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 3 - 4،5

4 - مردم عصر بعثت ، اطلاعاتى مخدوش و نادرست از داستان موسى و فرعون داشتند .

نتلوا عليك من نبإِ موسى و





فرعون بالحقّ

قيد {بالحقّ} نشان مى دهد كه آنچه در ميان مردم عصر پيامبر(ص) از ماجراى موسى(ع) و فرعون مطرح بود، با واقعيت انطباق نداشت.

5 - سوره { قصص } دربردارنده تنها گوشه اى از داستان موسى و فرعون

نتلوا عليك من نبإِ موسى و فرعون

به كارگيرى {من} تبعيضيه در {من نبإ} بيانگر آن است كه آنچه در سوره {قصص} مطرح شده; تنها بخشى از سرگذشت موسى(ع) و فرعون است و نه همه آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 7 - 1،6،7،8،10،11

1 - تولد موسى ( ع ) ، در فضايى آكنده از خوف و خطر و به دور از چشم ديگران

يذبّح أبناءهم . .. و أوحينا إلى أُمّ موسى أن أرضعيه

6 - مأموريت مادر موسى از سوى خداوند ، به شير دادن فرزندش دور از چشم بيگانگان

و أوحينا إلى أُمّ موسى أن أرضعيه

7 - شرايط اضطراب آور روحى براى مادر موسى به هنگام ولادت فرزندش و نيز احساس خطر براى او از جانب فرعونيان ، موجب سرگردانى وى در شير دادن به موسى ( ع ) بود .

و أوحينا إلى أُمّ موسى أن أرضعيه

توصيه خداوند به مادر موسى براى شير دادن به فرزندش، مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

8 - مادر موسى ، مأمور افكندن فرزندش به رود نيل در صورت احساس خطر براى وى از جانب فرعونيان

فإذا خفت عليه فألقيه فى اليمّ

واژه {يمّ} به آب زياد گفته مى شود. بدين جهت به دريا {يمّ} گفته مى شود و هم به رود بزرگ. در اين آيه معناى دوم مراد است و مقصود از آن رود نيل





مى باشد.

10 - اطمينان بخشى خداوند به مادر موسى و وعده قطعى به بازگرداندن فرزندش به آغوش وى

إنّا رادّوه إليك

11 - برگزيدن موسى ( ع ) براى مقام رسالت ، وعده الهى به مادرش جهت آرام بخشيدن خاطر وى

و لاتخافى و لاتحزنى . .. و جاعلوه من المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 8 - 1،3،7

1 - برگرفته شدن موسى ( ع ) از آب نيل به وسيله نزديكان فرعون

فالتقطه ءال فرعون

{إلتقاط} به معناى برگرفتن چيزى از زمين است و {آل} به كسان و نزديكان شخص گفته مى شود.

3 - برگرفتن موسى ( ع ) از آب به وسيله فرعونيان ، اقدامى ناخواسته عليه خود آنان

فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوًّا و حزنًا

7 - كشتن پسران بنى اسرائيل از سويى و برگرفتن موسى ( ع ) از آب از سوى ديگر ، نمود خطاپيشگى و نابخردى فرعونيان

يذبّح أبناءهم . .. فالتقطه ءال فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 9 - 1،2،7،9،11،13

1 - انتقال موسى ( ع ) پس از برگرفته شدن از آب ، به نزد فرعون و همسرش

فالتقطه ءال فرعون . .. و قالت امرأت فرعون قرّت عين لى و لك

2 - درخشش برق اميد و شادمانى در ديدگان زن فرعون با مشاهده قنداقه موسى

و قالت امرأت فرعون قرّت عين لى و لك

7 - تحريك شدن غريزه فرزندخواهى زن فرعون با ديدن قنداق موسى

و قالت امرأت فرعون قرّت عين لى و لك

9 - زنده گذاشتن موسى ( ع ) و چشم پوشى از قتل وى ،





درخواست آسيه از فرعون

و قالت امرأت فرعون . .. لاتقتلوه

11 - همسر فرعون ، خواستار نگه دارى موسى ( ع ) با اميد به منتفع شدن از خدمات وى ، يا برگزيدن او به فرزندى خويش

عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولدًا

13 - پذيرفته شدن خواسته آسيه ( نگه دارى موسى ( ع ) ) از سوى فرعون

و قالت امرأت فرعون . .. لاتقتلوه

سكوت فرعون در برابر خواسته آسيه، نشان از پذيرفته شدن آن از سوى فرعون دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 10 - 1،2،3،4،9،13

1 - تأثير ژرف و آرامش بخش وحى الهى در دل مادر موسى

و أوحينا إلى أُمّ موسى . .. و أصبح فؤاد أُمّ موسى ف_رغًا

{أصبح} معادل {صار} و {فارغاً} مرادف {خالياً} است. با توجه به ارتباط اين آيه با آيه هفتم، تقدير آن چنين مى شود: {و صار فؤاد أُمّ موسى بعد الوحى خالياً من الخوف و الحزن; دل مادر موسى بعد از وحى ما از ترس و اندوه خالى گشت}.

2 - دل مادر موسى ، فارغ از ترس و اندوه نسبت به فرجام نوزادش پس از دريافت وحى الهى

و أوحينا إلى أُمّ موسى . .. أن لاتخافى ... و أصبح فؤاد أُمّ موسى ف_رغًا

3 - اقدام خداوند به محكم ساختن دل مادر موسى ، به منظور پيش گيرى از فاش شدن راز نوزادش توسط خود وى

إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها

{ربط} (مصدر {ربطنا}) به معناى بستن و محكم كردن است.

4 - اطمينان يافتن مادر موسى به بازگردانده شدن فرزندش به آغوش وى ، پس از دريافت وحى الهى

لولا





أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين

9 - راسخ شدن ايمان مادر موسى ، هدف الهى در محكم ساختن دل وى و اطمينان بخشيدن به وى

لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين

13 - قرار داشتن مادر موسى در آستانه افشا كردن راز فرزندش ، به خاطر شدت پريشانى و اضطراب

إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 11 - 1،4،5،7،8،9،10

1 - تبديل شدن مادر موسى به شخصيتى مصمم و قادر بر انجام كار هاى سترگ ، پس از دريافت پيام اميدآفرين الهى

و أوحينا إلى أُمّ موسى . .. و قالت لأُخته قصّيه

جمله {و قالت. ..} عطف بر محذوف است; يعنى، {فألقيه فى اليمّ و قالت لأخته قصّيه}. مادر موسى پس از دريافت وحى، اقدام به انداختن فرزندش در رود نيل كرد; با اين كه پيش از آن از فرط ترس و نگرانى نزديك بود راز فرزندش را فاش سازد. اين موضوع، بيانگر مطلب ياد شده است.

4 - مأموريت خواهر موسى از سوى مادر براى دنبال كردن موسى در پى افكنده شدنش در آب نيل

و قالت لأُخته قصّيه

5 - حضور خواهر موسى در كنار مادر ، هنگام افكندن موسى در رود نيل

و قالت لأُخته قصّيه

7 - خواهر موسى ، از دور نظاره گر سرنوشت برادر خود بر روى آب نيل

فبصرت به عن جُنُب

{جُنُب} معادل دور است; يعنى، او موسى را از دور زير نظر گرفت.

8 - خواهر موسى ، شاهد برگرفته شدن برادرش از آب به وسيله كسان فرعون

فبصرت به عن جُنُب

برداشت ياد شده برپايه اين احتمال است كه {بصرت





به. ..} به اين معنا باشد كه خواهر موسى، از دور ديد كه فرعونيان او را از آب گرفتند.

9 - تلاش خواهر موسى براى اطلاع نيافتن ديگران ، از پى جويى سرنوشت آن كودك به وسيله او

فبصرت به عن جُنُب

10 - پى جويى خواهر موسى ، از ديد فرعونيان پنهان بود .

فبصرت به عن جُنُب و هم لايشعرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 12 - 1،2،4،5،6،7،8

1 - احضار دايگان به كاخ فرعون ، براى شير دادن به موسى ( ع )

و حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم

2 - امتناع موسى ( ع ) از گرفتن پستان دايگان

و حرّمنا عليه المراضع من قبل

4 - انس گرفتن پيشين موسى با آغوش و شير مادر ، باعث امتناع او از خوردن شير دايگان شد .

و أوحينا إلى أُمّ موسى أن أرضعيه . .. و حرّمنا عليه المراضع من قبل

خداوند پيش از اين، به مادر موسى فرمان داد وى را شير دهد. از تعبير {حرّمنا عليه المراضع من قبل} استفاده مى شود كه فلسفه آن دستور، اين بود كه ذائقه موسى(ع)، تنها با پستان و شير مادرش شكل بگيرد، تا از گرفتن پستان ديگران امتناع ورزد.

5 - درماندگى خاندان فرعون از يافتن دايه اى مناسب و مورد پذيرش موسى ( ع ) و اقدام خواهر وى براى بهره گيرى از آن فرصت

حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم

6 - حاضر شدن خواهر موسى در جمع خاندان فرعون و دايگان

و حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم

7 - اقدام به موقع خواهر





موسى ، براى بازگرداندن وى به آغوش مادر

و حرّمنا عليه المراضع . .. قالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه

8 - اعلام آمادگى خواهر موسى ، براى راهنمايى كسان فرعون به خانواده اى مناسب جهت سرپرستى وى

قالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم و هم له نصحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 13 - 1،3،7،9،10،14

1 - به ثمر رسيدن تلاش خواهر موسى ، در بازگرداندن برادر خويش به آغوش مادر

قالت هل أدلّكم على أهل بيت . .. فرددن_ه إلى أُمّه

خواهر موسى با دنبال كردن برادر، ورود به كاخ فرعون و بالاخره استفاده از فرصت به دست آمده، توانست موسى را به مادرش بازگرداند.

3 - غلبه اراده الهى بر خواست و تصميم فرعون در نابود كردن موسى ( ع )

يذبّح أبناءهم . .. فرددن_ه إلى أُمّه

موسى(ع) زمانى به دنيا آمد كه فرعون به بهانه از بين بردن او، هر كودك پسر بنى اسرائيلى را سر مى بريد; اما خداوند حوادث را طورى ترتيب داد كه شخص فرعون به حمايت از موسى(ع) برخيزد و او را تحت سرپرستى خود قرار دهد.

7 - شادى كردن مادر موسى و زدايش غم از دل وى ، از هدف هاى خداوند در بازگرداندن موسى ( ع ) به دامان وى

فرددن_ه إلى أُمّه كى تقرّ عينها و لاتحزن

كلمه {كى} به اصطلاح، {تعليليه} و بيانگر هدف الهى در بازگرداندن موسى به دامان مادرش مى باشد. در اين آيه به دو هدف اشاره شده است: الف) شاد شدن مادر موسى و زدودن غم و اندوه ناشى از فراق فرزند. ب) عمل كردن خدا به





وعده خود و يقين پيدا كردن مادر موسى به حقانيت وعده هاى الهى. برداشت ياد شده بيان مضمون هدف نخست است.

9 - وعده خدا به مادر موسى ، مبنى بر بازگرداندن فرزندش به آغوش وى

و لتعلم أنّ وعد اللّه حقّ

اين آيه اشاره به وعده اى دارد كه خداوند قبلاً به مادر موسى داده بود: {ما او را قطعاً به تو باز خواهيم گرداند}، (إنّا رادّوه إليك).

10 - يقين پيدا كردن مادر موسى به درستى و تخلف ناپذير بودن وعده هاى خداوند ، يكى ديگر از اهداف بازگرداندن موسى ( ع ) به آغوش وى

فرددن_ه إلى أُمّه . .. و لتعلم أنّ وعد اللّه حقّ

14 - { عن محمدبن مسلم قال : . . . قلت لأبى جعفر ( ع ) فكم مكث موسى غائباً عن أُمّه حتّى ردّه اللّه عليها ؟ قال : ثلاثة أيّام . . . ;

محمدبن مسلم مى گويد:. .. از امام باقر(ع) سؤال كردم: موسى(ع) چند روز از مادرش غايب بود تا اين كه خداوند او را دوباره به دامان او برگردانيد؟ حضرت فرمود: سه روز...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 14 - 1

1 - سپرى شدن دوران كودكى و نوجوانى موسى ( ع ) و رسيدن او به مرحله جوانى ، بى هيچ حادثه درخور بيان

فرددن_ه إلى أُمّه . .. و لمّا بلغ أشدّه و استوى

تعبير {بلغ أشدّه} كنايه از رسيدن شخص به دوره جوانى است; زيرا نوعاً بلوغ فكرى انسان هم زمان با رسيدن وى به مرحله جوانى است. بنابراين پرداختن قرآن به حوادث روزگار جوانى موسى(ع) و بعد از





آن و مسكوت گذاشتن دوران پيش از جوانى (كودكى و نوجوانى)، نشانگر آن است كه كودكى و نوجوانى او در كمال آرامش سپرى شده بود و در اين مدت حادثه اى درخور بيان براى وى روى نداده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 15 - 1،3،4،7،8،9،10

1 - ورود موسى ( ع ) به شهر مصر ، در ساعت استراحت و غفلت و بى خبرى مردم

و دخل المدينة على حين غفلة من أهلها

{غفلت} به معناى بى خبرى و مراد از {على حين غفلة من أهلها} (ساعت بى خبرى مردم شهر) زمانى است كه مردم دست از كسب و كار مى كشند و به خانه هايشان برمى گردند و از آنچه در شهر مى گذرد بى خبر مى مانند.

3 - برخورد موسى ( ع ) در شهر مصر ، با زد و خورد دو مرد به قصد كشتن يكديگر

فوجد فيها رجلين يقتتلان

واژه {يقتتلان} نشان مى دهد كه نزاع ميان آن دو مرد، نزاعى عادى نبوده است; بلكه آن دو به قصد كشتن، همديگر را مى زدند.

4 - يكى از دو مرد در حال زد و خورد ، اسرائيلى و از پيروان موسى ( ع ) و ديگرى قبطى و از دشمنان او بود .

ه_ذا من شيعته و ه_ذا من عدوّه

7 - استغاثه و يارى طلبى مرد بنى اسرائيلى ، از موسى ( ع ) عليه فرد قبطى

فاستغ_ثه الذى من شيعته على الذى من عدوّه

8 - اقدام بى درنگ موسى ( ع ) براى حمايت از مرد بنى اسرائيلى عليه فرد قبطى

فوكزه موسى

{فاء} در {فوكزه} فصيحه و عطف بر





جمله محذوف است; يعنى، {فأقبل موسى على الذى من عدوّه فوكزه}. گفتنى است كه {اقدام بى درنگ} از به كارگيرى {فاء} _ كه بيانگر عدم وجود فاصله ميان يارى طلبى مرد اسرائيلى و پاسخ مثبت موسى(ع) به وى است _ استفاده مى شود.

9 - حمله موسى ( ع ) به فرد قبطى و وارد آوردن ضربه مشتى بر وى

فوكزه موسى

{وَكْز} (مصدر {وَكَزَ}) زدن با مشت است.

10 - جان باختن فرد قبطى با ضربه مشت موسى

فوكزه موسى فقضى عليه

عبارت {قضى عليه} مرادف با {قتله} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 16 - 1،2

1 - قتل مرد قبطى ، ظلم موسى ( ع ) به خود و باعث به خطر افتادن جان او از سوى فرعونيان

فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربّ إنّى ظلمت نفسى

موسى(ع) در پيشگاه پروردگار اعتراف كرد كه مرتكب خطاى بزرگى شده و با كشتن مرد قبطى، در معرض خطرى جدى قرار گرفته است.

2 - اعتراف صريح موسى ( ع ) در پيشگاه پروردگار ، به اشتباه خويش در قتل مرد قبطى و درخواست آمرزش از ساحت او و نجات از شرّ فرعونيان

قال ربّ إنّى ظلمت نفسى فاغفرلى

مقصود موسى(ع) از آمرزش در {اغفرلى} زدوده شدن پى آمد كار وى و رهايى از انتقام فرعونيان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 18 - 1،2،3،4،5،6،7،8

1 - به هم ريختن آرامش موسى در پى كشته شدن مرد قبطى به دست وى

فوكزه موسى فقضى عليه . .. فأصبح فى المدينة خائفًا يترقّب

2 - موسى ( ع ) ، پس





از حادثه قتل مرد قبطى به كاخ فرعون بازنگشت .

فأصبح فى المدينة

3 - درنگ موسى ( ع ) تا بامداد روز بعد در شهر ، همراه با هراس و انتظار پيشامد حادثه اى ناگوار براى خويش

فأصبح فى المدينة خائفًا يترقّب

{ترقّب} (مصدر {يترقّب}) معادل {انتظار} است; يعنى، {ينتظر وقوع المكروه به}. مفعول {يترقّب} نيز حذف شده است.

4 - برخورد مجدد موسى ( ع ) با فرياد كمك طلبى مرد اسرائيلى ( همان كه روز پيش از وى يارى خواسته بود ) در بامداد روز بعد

فأصبح فى المدينة . .. فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه

{إستصراخ} (مصدر {يستصرخ}) به معناى سردادن فرياد كمك خواهى است.

5 - درگيرى دوباره مرد اسرائيلى با فردى ديگر از قبطيان در روز بعد

فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه

6 - نزاع مجدد مرد اسرائيلى _ آن هم با پيشامد حادثه روز پيش _ امرى غير مترقبه و دور از انتظار براى موسى ( ع )

فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه

مطلب ياد شده با توجه به آمدن {إذا}ى فجائيه به دست مى آيد.

7 - برانگيخته شدن خشم موسى ( ع ) با مشاهده مرد اسرائيلى در حال درگيرى مجدد با يكى ديگر از قبطيان

قال له موسى إنّك لغوىّ مبين

8 - پرخاش كردن موسى ( ع ) نسبت به مرد اسرائيلى

قال له موسى إنّك لغوىّ مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 19 - 1،3،4،5،6،7

1 - اقدام موسى ( ع ) به حمله به مرد قبطى و وارد كردن ضربه سخت و كوبنده بر وى

فلمّا أن أراد أن يبطش بالذى هو عدوٌّ لهما

{بطش} (مصدر {يبطش}) به دست گشودن براى هجوم





قهرآميز گفته مى شود.

3 - برداشت اشتباه مرد اسرائيلى از تصميم موسى ( ع )

قال ي_موسى أتريد أن تقتلنى

4 - اعتراض مرد اسرائيلى به موسى ( ع ) به توهم اين كه او بر كشتن وى تصميم گرفته است .

قال ي_موسى أتريد أن تقتلنى

5 - افشا شدن راز قتل مرد قبطى به وسيله مرد اسرائيلى

قال ي_موسى . .. كما قتلت نفسًا بالأمس

6 - متهم شدن موسى ( ع ) از سوى مرد اسرائيلى به داشتن انگيزه هاى جبارانه و روحيه ظلم و تجاوزگرى

إن تريد إلاّ أن تكون جبّارًا فى الأرض

7 - عارى بودن از انگيزه هاى اصلاح طلبانه ، اتهام ديگر مرد اسرائيلى به موسى ( ع )

و ما تريد أن تكون من المصلحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 20 - 1،2،3،4،5

1 - ورود شتابزده مردى ناشناس از دورترين نقطه شهر به حضور موسى ( ع )

و جاء رجل من أقصا المدينة يسعى

2 - مرد ناشناس ، حامل خبرى مهم و سرنوشت ساز براى موسى ( ع ) بود .

قال ي_موسى إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك

3 - مشاوره سران حكومت فرعون درباره كشتن موسى ( ع )

إنّ الملأيأتمرون بك ليقتلوك

{إئتمار} (مصدر {يأتمرون}) به معناى مشورت و رايزنى است.

4 - شنود گفت و گو هاى سران حكومت فرعون به وسيله مرد ناشناس و رساندن سريع آن به موسى ( ع )

و جاء رجل . .. قال ي_موسى إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك

5 - مرد ناشناس ، خواهان خروج بى درنگ موسى ( ع ) از شهر بود .

فاخرج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13





- قصص - 28 - 21 - 1،2،5

1 - خارج شدن موسى ( ع ) از شهر مصر ، در پى توصيه مرد ناشناس

قال ي_موسى . .. فاخرج ... فخرج منها خائفًا

2 - موسى ( ع ) نگران پيش آمدن حادثه اى ناگوار براى خويش ، به هنگام خروج از شهر مصر بود .

فخرج منها خائفًا يترقّب

{تَرَقُّب} (مصدر {يترقّب}) به معناى انتظار است. در اين جا مفعول {يترقّب} حذف شده است; يعنى، {ينتظر وقوع المكروه به}.

5 - نيايش موسى ( ع ) به درگاه پروردگار ، براى نجات خويش از شر فرعونيان

قال ربّ نجّنى من القوم الظ_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 22 - 1،2،4

1 - تلاش موسى ( ع ) پس از خروج از شهر مصر ، براى رساندن خود به سمت منتهى به مدين

فخرج منها . .. و لمّا توجّه تلقاء مدين

تعبير {لمّا توجّه. ..} نشان مى دهد كه موسى(ع) هم زمان با خارج شدن از شهر مصر، در جهت مدين قرار نداشت; بلكه مدتى راه پيمود تا خود را در آن سمت قرار دهد.

2 - قرار گرفتن موسى ( ع ) در جهت منتهى به مدين و روانه شدن وى به سوى آن

و لمّا توجّه تلقاء مدين

{توجُّه} (مصدر {توجّه}) به معناى روى آوردن و {تلقاء} معادل جانب است. {و لمّا توجّه تلقاء مدين}; يعنى، {لمّا صرف وجهه هذاء مدين}، (همين كه روى به جانب مدين آورد...}.

4 - موسى ( ع ) ناآشنا به راه منتهى به مدين

و لمّا توجّه تلقاء مدين قال عسى ربّى أن يهدينى سواء السبيل

مطلب ياد شده با توجه به





نيايش موسى(ع) به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 23 - 1،2،3،4،6،7،9،20

1 - موسى ( ع ) مسافت ميان مصر تا مدين را بدون حادثه اى در خور بيان طى كرد .

فخرج منها . .. و لمّا ورد ماء مدين

پرداختن قرآن به مقطع ورود موسى(ع) به حوالى مدين و سكوت از حوادث بين راه، نشان مى دهد كه براى وى از مصر تا مدين رخداد درخور ذكرى اتفاق نيفتاده بود.

2 - ورود موسى ( ع ) به حوالى مدين در اثناى روز

و لمّا ورد ماء مدين وجد عليه أُمّة من الناس يسقون

3 - ورود موسى ( ع ) به محل آب شرب مدين هم زمان با آمدن چوپانان براى آب دادن دام هايشان

و لمّا ورد ماء مدين وجد عليه أُمّة من الناس يسقون

4 - روبرو شدن موسى ( ع ) با جمعيت انبوهى از چوپانان بر سر آب مدين

و لمّا ورد ماء مدين وجد عليه أُمّة من الناس يسقون

كلمه {أُمّة} به جماعتى از مردم گفته مى شود و نكره آمدن آن،نشان دهنده كثرت چوپانان است.

6 - جلب توجه موسى ( ع ) به دو زن تنها كه به جاى آب دادن به گوسفندانشان ، آنها را از نزديك شدن به آب باز مى داشتند .

و وجد من دونهم امرأتين تذودان

{ذود} (مصدر {تذودان}) به معناى دور كردن است; يعنى، آن دو زن گوسفندانشان را دور مى كردند و نمى گذاشتند كه به آب نزديك شوند. گفتنى است، كه دو زن _ چنان كه از عبارت هاى بعد استفاده مى شود _ دختران شعيب بودند.

7 -





پرسش موسى ( ع ) از دختران شعيب درباره انگيزه آنان از منع كردن گوسفندانشان از آب

قال ما خطبكما

{خطب} معادل {شأن} است; يعنى، {ما الذى حملكما على الذود; چه چيزى شما را بر اين كار وا مى دارد؟}

9 - دختران شعيب به پرسش موسى پاسخ دادند .

قالتا لانسقى

20 - تقارن هجرت موسى ( ع ) به مدين با دوران پيرى شعيب ( ع )

قالتا . .. و أبونا شيخ كبير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 24 - 1،3،4،5،6،7،10

1 - برانگيخته شدن عواطف موسى ( ع ) با شنيدن پاسخ دختران شعيب

قالتا لانسقى . .. فسقى لهما

3 - اقدام بى درنگ موسى ( ع ) به آب دادن گوسفندان دختران شعيب پس از شنيدن اظهارات آنان

قالتا . .. و أبونا شيخ كبير . فسقى لهما

تعبير {فسقى لهما} با {فا}ى عاطفه _ كه براى عدم تراخى است _ بيانگر مطلب ياد شده است.

4 - بازگشتن موسى ( ع ) به سايه جهت استراحت ، پس از آب دادن گوسفندان دختران شعيب

ثمّ تولّى إلى الظلّ

5 - هم زمانى هجرت موسى ( ع ) به مدين با فصل گرما

ثمّ تولّى إلى الظلّ

6 - كمك رسانى موسى ( ع ) به دختران شعيب ، على رغم خستگى و گرسنگى شديد وى

ثمّ تولّى إلى الظلّ فقال ربّ إنّى لما أنزلت إلىّ من خير فقير

7 - اظهار گرسنگى و نياز در پيشگاه خداوند از سوى موسى ( ع ) و درخواست كمك از ساحت او

فقال ربّ إنّى لما أنزلت إلىّ من خير فقير

10 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول





اللّه عزّوجلّ حكاية عن موسى ( ع ) { ربّ إنّى لما أنزلت إلىّ من خير فقير } فقال : سأل الطعام ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند _ عزّوجلّ _ كه از قول موسى(ع) حكايت كرده {ربّ إنّى لما أنزلت إلىّ من خير فقير} روايت شده كه موسى(ع) [با اين سخن ]درخواست طعام كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 25 - 1،4،7،8،9،12

1 - بازگشت يكى از دختران شعيب نزد موسى به فرمان پدر

فجاءته إحديهما . .. قالت إنّ أبى يدعوك

4 - دختر شعيب ، پيامدار دعوت پدرش از موسى ( ع )

قالت إنّ أبى يدعوك

7 - پذيرش دعوت شعيب از سوى موسى ( ع ) و رفتن وى به نزد او

قالت إنّ أبى يدعوك . .. فلمّا جاءه

8 - گفت وگوى موسى ( ع ) با شعيب و بيان سرگذشت خويش براى وى

فلمّا جاءه و قصّ عليه القصص

9 - اقدام شعيب به دلدارى موسى ( ع ) رفع نگرانى و ترس از وى و اعلام نجات يافتنش از شر فرعونيان

قال لاتخف نجوت من القوم الظ_لمين

12 - { عن البزنطى قال : سألت الرضا ( ع ) عن قوله تعالى { إنّ أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا } أهى التى تزوّج بها ؟ قال : نعم . . . ;

از بزنطى نقل شده كه گفت: از امام رضا(ع) درباره قول خداى تعالى: {إنّ أبى يدعوك. ..} پرسيدم: آيا دخترى كه نزد موسى آمد و گفت پدرم تو را خواسته ... همان دخترى بود كه بعداً موسى(ع) با او ازدواج كرد؟ فرمود: آرى...}.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 26 - 1،3،6،7،9،12

1 - پيشنهاد يكى از دختران شعيب به پدر براى استخدام موسى ( ع )

قالت إحديهما ي_أبت است_ئجره

3 - ستايش دختر شعيب از موسى ( ع ) نزد پدر

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

6 - موسى ( ع ) ، مردى نيرومند و شخصيتى امين در ديدگاه دختر شعيب

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

7 - موسى ( ع ) ، از ديدگاه دختر شعيب ، بهترين و شايسته ترين مرد براى نگه دارى دام هايشان

قالت إحديهما . .. إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

9 - استقبال شعيب ( ع ) از پيشنهاد دختر خويش براى استخدام موسى ( ع )

إنّ خير من است_ئجرت القوىّ الأمين

سكوت شعيب(ع) در برابر پيشنهاد دختر خويش، نشانگر پذيرفته شدن آن از سوى وى مى باشد. آيه بعد نيز گوياى همين مطلب است.

12 - { عن الرضا ( ع ) : . . . و لمّا قالت : { استأجره إنّ خير من استأجرت القوىّ الأمين } قال أبوها كيف علمت ذلك ؟ قالت لمّا أتيته برسالتك فأقبل معى قال كونى خلفى و دلّينى على الطريق . . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده [است كه فرمود] آن گاه كه دختر شعيب به پدرش گفت: موسى را اجير كن; چون بهترين اجير كسى است كه نيرومند و امين باشد; پدر گفت: چگونه به اين حقيقت پى برده اى؟ گفت: آن گاه كه پيام تو را براى او بردم با من همراه شد و گفت: تو پشت سر من باش و راه را به من نشان ده. ..}.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 27 - 1،2،4،13،15،16

1 - تصميم شعيب ( ع ) به ايجاد پيوند زناشويى ميان موسى ( ع ) و يكى از دو دختر خود

قال إنّى أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتىّ ه_تين

2 - اقدام شعيب ( ع ) به در ميان گذاشتن تصميم خود با موسى ( ع ) در حضور دخترانش و با رضايت آنان

قال إنّى أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتىّ ه_تين

اسم اشاره {هاتين} نشان دهنده آن است كه هر دو دختر شعيب، در آن لحظه حضور داشتند. گفتنى است كه حضور دختران شعيب حكايت از رضايت آنان نسبت به مسأله ازدواج با موسى(ع) دارد.

4 - شعيب ( ع ) ، خواستار حداقل هشت سال و حداكثر ده سال كار ( شبانى گوسفندان ) ، از موسى در قبال ازدواج با يكى از دخترانش بود .

قال إنّى أُريد أن أُنكحك . .. على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك

{حجج} جمع {حجه} است و مراد از آن {سنين} مى باشد; يعنى، {على أن تأجرنى ثمانى سنين}.

13 - آزاد گذاشتن موسى ( ع ) از سوى شعيب ( ع ) در انتخاب كردن حداقل مهر ( هشت سال كار ) يا حداكثر آن ( ده سال كار )

على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك

15 - شعيب ( ع ) ، نگران رد شدن پيشنهاد وى از سوى موسى ( ع )

و ما أُريد أن أشقّ عليك

اين كه حضرت شعيب(ع) بلافاصله اعلام مى كند من قصد ندارم بر تو سخت بگيرم، در بردارنده نوعى درخواست از سوى شعيب(ع)





است كه موسى(ع) پيشنهاد او را رد نكند.

16 - تضمين مدارا كردن با موسى ( ع ) و سخت نگرفتن بر وى در كار ها از سوى شعيب ( ع )

و ما أُريد أن أشقّ عليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 28 - 1،2،7

1 - پذيرفته شدن پيشنهاد شعيب ( هشت تا ده سال كار در قبال ازدواج ) از سوى موسى ( ع )

قال إنّى أُريد . .. أيّما الأجلين قضيت فلاعدون علىّ

2 - موسى ( ع ) خواهان ملزم نشدن از سوى شعيب به ادامه كار ، پس از اتمام مدت اول ( هشت سال ) در صورت عدم تمايل به ادامه كار و مجبور نشدن به ترك كار در صورت تمايل به اتمام مدت دوم ( ده سال )

أيّما الأجلين قضيت فلاعدون علىّ

جمله {لاعدوان علىّ} انشا در قالب اخبار است. بنابراين مقصود اين است كه من هر يك از دو مدت را بخواهم پايان ببرم، نبايد برخلاف خواسته ام مرا مجبور كنى.

7 - موسى ( ع ) خدا را بر قرارداد ميان خود و شعيب ( ع ) گواه گرفت .

قال ذلك بينى و بينك . .. و اللّه على ما نقول وكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 29 - 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11

1 - اقامت موسى در مدين تا پايان مدت قراردادش با شعيب ( ع )

فلمّا قضى موسى الأجل

{قضاء} (مصدر {قضى}) به معناى تمام كردن و به پايان رساندن است. {الأجل} اشاره به مدتى دارد كه ميان موسى و شعيب(ع) مقرر شده بود.

2 - هجرت





موسى ( ع ) به همراه همسر و فرزندانش از مدين ، پس از پايان يافتن مدت قراردادش با شعيب ( ع )

فلمّا قضى موسى الأجل و سار بأهله

گرچه واژه {أهل} انصراف به زوجه دارد; لكن با توجه به تعبير {امكثوا} (با خطاب جمع) معلوم مى شود علاوه بر همسر حداقل دو نفر ديگر نيز _ كه به احتمال قوى فرزندانش بوده اند _ او را همراهى مى كردند.

3 - ورود موسى ( ع ) به صحراى سينا در مهاجرت از مدين

ءانس من جانب الطور نارًا

{طور} معادل {جبل} (كوه) است و مراد از آن، طور واقع در سرزمين سينا مى باشد.

4 - موسى ( ع ) آتشى را در سمت وادى طور مشاهده كرد .

ءانس من جانب الطور نارًا

{إيناس} (مصدر {آنس}) مرادف {إبصار} (ديدن) است. بنابراين {آنس}; يعنى، {بصر و رأى}.

5 - موسى ( ع ) خانواده اش را از وجود آتش در وادى طور آگاه كرد .

قال لأهله امكثوا إنّى ءانست نارًا

6 - تنها موسى ( ع ) نظاره گر آتش وادى طور بود .

إنّى ءانست نارًا

نسبت داده شدن مشاهده آتش به موسى(ع) و نيز نكره آمدن {ناراً}، نشان دهنده آن است كه آتش مزبور، تنها به وسيله موسى(ع) قابل مشاهده بوده است.

7 - تصميم موسى ( ع ) به آوردن آتش از وادى طور ، براى گرم كردن خانواده اش

قال لأهله امكثوا . .. أو جذوة من النار لعلّكم تصطلون

{إصطلاء} (مصدر {تصطلون}) به معناى خود را گرم كردن است.

8 - موسى ( ع ) از خانواده اش خواست كه تا بازگشت وى از وادى طور درنگ كنند .

قال لأهله امكثوا . .. لعلّى





ءاتيكم منها بخبر أو جذوة من النار

9 - تحير و سرگردانى موسى ( ع ) و خانواده اش ، در صحراى سينا به خاطر گم كردن راه

لعلّى ءاتيكم منها بخبر

تعبير آيه ده سوره {طه} در اين مورد (لعلّى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدًى) به روشنى، دلالت بر مطلب ياد شده دارد.

10 - موسى ( ع ) ، اميدوار به يافتن كسى يا كسانى در كنار آتش و كسب اطلاع از آنان درباره راه

قال لأهله امكثوا . .. لعلّى ءاتيكم منها بخبر

11 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : لمّا قضى موسى الأجل و سار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ الطريق ليلاً { فقال لأهله امكثوا إنّى آنست ناراً } . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنگامى كه قرارداد موسى [با شعيب] پايان يافت و همراه با اهلش به سوى بيت المقدس رهسپار گرديد، شب هنگام راه را گم كرد. پس به اهلش گفت: {امكثوا إنّى آنست ناراً}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 30 - 1،2،3،6

1 - موسى ( ع ) براى بردن آتش ، خود را به وادى طور رساند .

لعلّى ءاتيكم منها . .. أو جذوة من النار ... فلمّا أتيها

2 - آتش طور ، وسيله اى براى كشاندن موسى ( ع ) به وادى طور ، جهت سخن گفتن خدا با وى و دريافت رسالت الهى

فلمّا أتيها نودى . .. ي_موسى إنّى أنا اللّه ربّ الع_لمين

3 - آمدن نداى الهى به موسى ( ع ) از درختى واقع در جانب راست وادى طور ،





هم زمان بانزديك شدن وى به آتش

فلمّا أتيها نودى من ش_طى الواد . .. من الشجرة

{شاطئ} به معناى {جانب} است و {الأيمن} _ مقابل {الأيسر} (چپ) _ صفت براى شاطئ} مى باشد. بنابراين {شاطئ الواد الأيمن}; يعنى، طرف راست وادى.

6 - اقدام خداوند به معرفى خود در آغاز مكالمه اش با موسى ( ع )

ي_موسى إنّى أنا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 31 - 2،3،4،7

2 - تحرك شديد و تند و تيز عصاى موسى در پى افكندن آن بر زمين

فلمّا رءاها تهتزّ كأنّها جانّ

{إهتزاز} (مصدر {تهتزّ}) به معناى به حركت در آمدن است. تشبيه حركت عصاى اژدها شده موسى به حركت مار كوچك (جان)، بيانگر آن است كه عصاى مار شده _ على رغم اين كه مارى بزرگ بود _ چنان چالاك بود كه گويا مارى كوچك است.

3 - فرار بى درنگ موسى ( ع ) در پى مشاهده عصاى خود بسان مارى چست و چالاك

فلمّا رءاها تهتزّ كأنّها جانّ

4 - ندا و فرمان خدا به موسى ( ع ) مبنى بر پيش آمدن و نترسيدن از عصاى مار شده خويش

ي_موسى أقبل و لاتخف

7 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) . . . فلمّا قضى موسى الأجل و سار بأهله نحو بيت المقدس فنودى . . . أن ألق عصاك فلمّا رأها تهتزّ كأنّها جانّ ولّى مدبراً و لم يعقّب } فإذا حيّة مثل الجذع يخرج منها مثل لهب النار . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شد. .. كه چون موسى(ع) قرارداد خود را به پايان رسانيد و همراه با اهلش به





سوى بيت المقدس حركت كرد ... آن گاه به وى ندا شد ... عصاى خود را بيفكن [و چون موسى(ع) آن را افكند ]ديد كه مانند مار كوچك پر جست و خيزى به حركت درآمد رو برگرداند و (پا بفرار گذاشت) و حتى پشت سر خود را نگاه نكرد پس ناگهان (آن عصا) مارى چون تنه درخت خرما گشته بود كه از دهانش شعله هاى آتش زبانه مى كشيد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 32 - 2،3،5

2 - درخشش دست موسى ، به هنگام بيرون آوردن آن از گريبان

تخرج بيضاء

3 - { يد بيضاى } موسى ، داراى منظرى زيبا و مبرا از هر گونه زشتى و عيب

تخرج بيضاء من غير سوء

5 - پيش آمدن ناگهانى حادثه طور ( مكالمه خدا ، تبديل عصا به اژد ها و يد بيضا ) باعث به هم ريختن آرامش موسى ( ع ) و چيره شدن ترس بر وى

فلمّا أتيها نودى . .. و اضمم إليك جناحك من الرّهب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 33 - 1،3،5

1 - بر جاى ماندن حادثه كشته شدن مرد قبطى در خاطره موسى ، با گذشت چندين سال

قال ربّ إنّى قتلت منهم نفسًا

3 - ترس موسى از كشته شدن به دست فرعونيان به تقاص قتل مرد قبطى

إنّى قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلون

5 - موسى ( ع ) در وادى طور ، نگرانى خويش نسبت به موانع راه رسالت را با خدا در ميان گذاشت .

قال ربّ إنّى قتلت منهم نفسًا

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 34 - 4،5،7،8

4 - اعتقاد موسى ( ع ) به ضرورى بودن وجود هارون در كنار وى ، در مصاف با فرعون

و أخى ه_رون هو أفصح منّى لسانًا . .. إنّى أخاف أن يكذّبون

5 - بهره گيرى از منطق فصيح و برتر هارون ، انگيزه موسى ( ع ) در بودن او با وى

فأرسله معى ردءًا يصدّقنى إنّى أخاف أن يكذّبون

7 - ترس موسى از روبه رو شدن با تكذيب فرعونيان و عدم توانايى وى در دفاع از رسالت خويش

إنّى أخاف أن يكذّبون

8 - موسى ( ع ) خواسته خويش ( همراهى هارون با وى ) را با خداوند در ميان گذاشت .

قال ربّ . .. و أخى ه_رون ... إنّى أخاف أن يكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 35 - 1،2

1 - پذيرفته شدن درخواست موسى ( مأموريت هارون براى پشتيبانى ) از سوى خداوند

و أخى ه_رون . .. فأرسله معى ... قال سنشدّ عضدك بأخيك

2 - هارون بازوى موسى و مايه توان و اقتدار وى در مصاف با فرعونيان

قال سنشدّ عضدك بأخيك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 36 - 1،2،4

1 - بازگشتن موسى ( ع ) ، به مصر و ابلاغ رسالت الهى خويش به فرعونيان

فلمّا جاءهم موسى

2 - موسى ( ع ) معجزات متعددى را به فرعونيان ارائه كرد .

فلمّا جاءهم موسى ب_ئاي_تنا بيّن_ت

4 - انكار معجزات موسى از سوى فرعونيان ، به اتهام سحر و ساختگى بودن آنها

فلمّا جاءهم موسى ب_ئاي_تنا بيّن_ت





قالوا ما ه_ذا إلاّ سحر مفترًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 37 - 1،2

1 - اتكال موسى ( ع ) به خداوند ، در برابر تكذيب گرى هاى فرعونيان

قالوا. .. و ما سمعنا به_ذا فى ءابائنا الأوّلين . و قال موسى ربّى أعلم

تعبير {ربّى أعلم} (خداى من بهتر مى داند) در پاسخ فرعون _ كه در برابر همه معجزات و براهين روشن و غير قابل انكار موسى(ع)، موضع تكذيب و انكار در پيش مى گيرد و آن حضرت را به سحر و جادوگرى متهم مى كند _ بيانگر اتكال به خدا و به داورى طلبيدن او مى باشد.

2 - موسى ( ع ) ، داورى ميان خود و فرعونيان را به خداوند حواله كرد .

و قال موسى ربّى أعلم

وقتى موسى(ع) با ارائه معجزات روشن و غير قابل انكار، با تكذيب فرعونيان روبه رو شد; چاره اى نديد جز اين كه خدا را به داورى ميان خود و آنان بخواند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 38 - 2،8،10

2 - فرعون ، درباره خداى مورد ادعاى موسى اظهار ترديد كرد .

و قال فرعون . .. ما علمت لكم من إل_ه غيرى

8 - متهم شدن موسى ( ع ) به دروغ گويى از سوى فرعون ، به خاطر مردود دانستن الوهيت وى و فراخواندن همگان به پرستش خداى يگانه

و إنّى لأظنّه من الك_ذبين

10 - اقدام فريبكارانه فرعون ، براى مقابله با روشنگرى هاى موسى ( ع )

فاجعل لى صرحًا لعلّى أطّلع إلى إل_ه موسى

دستور ساختن برج براى تحقيق درباره خداى





يگانه _ كه موسى همگان را به پرستش او فراخوانده بود _ مى تواند بدان منظور باشد كه افكار عمومى را از توجه به تبليغات موسى منحرف سازد. برداشت ياد شده براساس اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 69 - 1،2،5

1 - حضرت موسى ( ع ) ، مورد آزار و اذيت قوم خود بوده است .

لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى

2 - خداوند ، از اتهامى كه قوم موسى به آن حضرت وارد كردند ، دفاع كرد و او را از آن مبرّا دانست .

لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى فبرّأه اللّه ممّا قالوا

{برّأه اللّه ممّا قالوا} قرينه است بر اين كه مراد از اذيت به موسى(ع)، تهمت و افترا بوده است.

5 - تهمت به موسى ( ع ) ، موجب آزردگى و اذيت آن حضرت بود .

لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى فبرّأه اللّه ممّا قالوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 115 - 1،3

1 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند .

و نجّين_هما و قومهما من الكرب العظيم

3 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار از سوى فرعونيان

و نجّين_هما و قومهما من الكرب العظيم

اندوهى كه موسى و هارون(عليهماالسلام) و قوم شان به آن گرفتار بودند، ناشى از مسائل و مشكلات شخصى نبود; بلكه بر اثر تبليغ رسالت شان در ميان فرعونيان به وجود آمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات





- 37 - 116 - 2

2 - غلبه و پيروزى موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان بر فرعونيان ، نتيجه نصرت الهى بود .

و نصرن_هم فكانوا هم الغ_لبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 24 - 5،6،7

5 - مبارزه با عوامل و سردمداران كفر و فساد و اصلاح نظام اجتماعى حاكم ، سرلوحه رسالت موسى ( ع ) و مرحله نخستين نهضت او

لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون

6 - تهمت سحر و دروغ گويى به موسى ( ع ) ، از سوى فرعون ، هامان و قارون

فقالوا س_حر كذّاب

7 - موضع گيرى واحد فرعون ، هامان و قارون در چگونگى و شيوه مبارزه با موسى ( ع )

فقالوا س_حر كذّاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 25 - 1،5،6،7،8،9،12

1 - موسى ( ع ) با راه يافتن به دربار فرعونيان ، پيام حق الهى را به آنان ارائه كرد .

لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ه_م_ن و ق_رون ... فلمّا جاءهم بالحقّ من عندنا

5 - فرمان فرعون ، هامان و قارون ، بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى ( ع )

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

6 - وحشت و احساس خطر فرعون ، هامان و قارون از گسترش آيين موسى و قوت گرفتن پيروان آن حضرت

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندگان به موسى(ع)، برداشت ياد شده استفاده مى شود.

7 - كشتار فرزندان ذكور مؤمنان ، تنها راه پيشگيرى از رواج





آيين موسى ، در نگاه فرعون ، هامان و قارون

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه نخستين واكنش فرعون و. .. در برابر ايمان آورندگان به موسى(ع)، قتل پسران آنان بود.

8 - آيين توحيدى موسى ( ع ) در زمان حكومت فرعون ، هامان و قارون ، به شدت در حال گسترش بود .

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه

فرمان قتل فرزندان مؤمنان به موسى(ع)، نشان دهنده گسترش شديد آيين موسى است; زيرا در صورت كندبودن آن، فرمان قتل به عنوان نخستين واكنش از سوى فرعونيان صادر نمى شد.

9 - زنده گذاشتن دختران مؤمنان _ على رغم كشتار پسران آنان _ اقدام بى رحمانه ديگر فرعون ، هامان و قارون عليه موسى ( ع ) و بنى اسرائيل بود .

و استحيوا نساءهم

12 - موضع گيرى واحد فرعون ، هامان و قارون در چگونگى و شيوه مبارزه با موسى ( ع ) و پيروان او

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه و استحيوا نساءهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 26 - 1،2،3،4،6،7،11،12

1 - تصميم فرعون بر قتل موسى ( ع )

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

2 - فرعون درباره تصميم خود مبنى بر كشتن موسى ( ع ) ، با مشاوران و درباريانش به رايزنى پرداخت .

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

3 - اقدام بر قتل موسى ( ع ) ، كارى دشوار ، خطرآفرين و داراى بازتاب ناگوار در ميان افكار عمومى درنظر فرعون

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه فرعون، در كشتن فرزندان





ايمان آورندگان به موسى(ع) با كسى به مشاوره نپرداخت (اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه); ولى در كشتن موسى(ع) با مشاوران و درباريان خود به رايزنى پرداخت.

4 - كشتار فرزندان ذكور مؤمنان از سوى فرعونيان ، براى جلوگيرى از گسترش دعوت موسى ( ع ) كافى و كارساز نبود .

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

تصميم شخص فرعون مبنى بر كشتن موسى(ع)، پس از اقدام او و درباريانش به كشتن مؤمنان طرفدار موسى(ع)، گوياى حقيقت ياد شده است.

6 - كشتن موسى ( ع ) ، راه اصلى مبارزه با رسالت وى و گسترش آيين او ، در نگاه فرعون

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى

7 - تمسخر موسى از سوى فرعون ، در خصوص امداد الهى به وى و نزول عذاب بر دشمنان كافر

و ليدع ربّه

مقصود از جمله {وليدع ربّه} (او پروردگارش را بخواند)، خواندن خداوند براى نجات موسى(ع) و يا فرود عذاب بر فرعونيان در جهت حمايت از آن حضرت مى باشد. گفتنى است كه فرعون اين جمله را از سر استهزا و تمسخر گفته است.

11 - تصميم فرعون بر قتل موسى ( ع ) ، به اتهام فسادانگيزى و اخلالگرى او در نظم عمومى كشور

أقتل موسى . .. إنّى أخاف ... أن يظهر فى الأرض الفساد

12 - موسى ( ع ) از سوى فرعون ، به فسادانگيزى و اخلالگرى در نظم عمومى سراسر كشور مصر متهم شد .

أو أن يظهر فى الأرض الفساد

آمدن تعبير {فى الأرض} (در زمين) گوياى اين نكته است كه موسى(ع) به اخلال و فسادانگيزى در سراسر كشور متهم گرديد; نه در نقطه اى خاص.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 1،3،5

1 - اطلاع يافتن موسى ( ع ) از توطئه براى قتل خود به دست فرعون

ذرونى أقتل موسى . .. و قال موسى إنّى عذت بربّى و ربّكم من كلّ متكبّر

3 - موسى ( ع ) ، اعتقاد خود به ربوبيت مطلق خداوند و نيز اعتماد خويش بر او در انجام رسالت را به فرعونيان اعلام كرد .

و قال موسى إنّى عذت بربّى و ربّكم من كلّ متكبّر

5 - اطمينان موسى ( ع ) به حمايت خداوند از او ، در برابر تهديد به قتل از سوى فرعون

أقتل موسى . .. قال ... عذت بربّى و ربّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 28 - 1،7،8،9،10،11،14،15،18،19

1 - اعتراض و اظهار مخالفت مؤمن آل فرعون نسبت به تصميم قتل موسى ( ع ) از سوى فرعون

وقال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيم_نه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى

7 - دفاع مؤمن آل فرعون از موسى ( ع ) ، جلوه اى از حمايت و امداد خداوند از او

إنّى عذت بربّى و ربّكم . .. و قال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيم_نه

ذكر دفاع مؤمن آل فرعون از موسى(ع) _ پس از پناه بردن آن حضرت به خداوند از شر فرعون _ مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

8 - تصميم فرعونيان به قتل موسى ( ع ) ، به خاطر اعتقاد آن حضرت به ربوبيت مطلق خداوند بود .

أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى اللّه

9 - كشتن موسى ( ع ) به





صرف اعتقاد او به ربوبيت خداوند ، كارى نكوهيده و نابه جا در نظر مؤمن آل فرعون

أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى اللّه

از استفهام انكارى در جمله {أتقتلون رجلاً. ..} _ كه در مقام تقبيح عمل فرعون مى باشد _ برداشت ياد شده استفاده مى شود.

10 - موسى ( ع ) ، ارائه دهنده دلايل روشن و بى ابهام ، بر اثبات ربوبيت خداوند براى فرعونيان

و قد جاءكم بالبيّن_ت من ربّكم

11 - دفاع مؤمن آل فرعون از موسى ( ع ) ، به خاطر برخوردار بودن انديشه و عقيده او بر دليل و برهان روشن

أن يقول ربّى اللّه و قد جاءكم بالبيّن_ت من ربّكم

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله {و قد جائكم بالبيّنات . ..} _ كه حال براى فاعل {يقول} يا{رجلاً} است _ در مقام تعليل براى مطلب پيشين; يعنى، تقبيح كشتن موسى(ع) مى باشد.

14 - اطمينان دادن مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، از آسيب ديدن موسى ( ع ) در صورت دروغ گو بودن ايشان در ادعا هاى خود

و إن يك ك_ذبًا فعليه كذبه

15 - ناروا بودن قتل موسى ( ع ) ، در نظر مؤمن آل فرعون حتى در صورت دروغ گو بودن او

و إن يك ك_ذبًا فعليه كذبه

18 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، از آسيب ديدن شديد آنان بر اثر كشتن موسى ( ع )

و إن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم

19 - هشدار مستمر موسى ( ع ) به فرعونيان ، درباره گرفتار شدن آنان به عذاب هاى گوناگون الهى

و إن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم

مقصود از وعده موسى به فرعونيان، عذاب





هاى الهى است. آمدن كلمه {بعض} مى رساند كه اين وعده ها و عذاب ها، متعدد بوده است. فعل مضارع {يعد} نيز مى فهماند كه اين وعده ها، به طور دائمى و مستمر به آنان ابلاغ مى شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 29 - 8،17

8 - تلاش گسترده مؤمن آل فرعون ، بر ايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى ( ع ) و راستى هشدار هاى او در افكار عمومى قومش

وإن يك ك_ذبًا فعليه كذبه . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا

شيوه سخن مؤمن آل فرعون به فرعونيان (اگر موسى(ع) دروغ گو باشد به ضرر خودش است و اگر راستگو باشد ممكن است هشدارهاى او درباره نزول عذاب درست باشد)، گوياى اين نكته است كه او باايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى(ع) در افكار عمومى، در صدد جلب نظر آنان به سود آن حضرت بوده است.

17 - فرعون كشتن موسى ( ع ) را ، سياستى درست در حكومت و به صلاح جامعه دانست .

و ما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 30 - 1

1 - مؤمن آل فرعون _ به رغم قطع شدن سخنانش به وسيله فرعون _ به گفتار هشداردهنده خود ادامه داد و فرعونيان را از پيامد هلاكت بار قتل موسى ( ع ) آگاه ساخت .

ي_قوم لكم الملك . .. قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أرى ... و قال الذى ءامن ي_قوم إن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40





- 37 - 5،6،8،15،16

5 - دستور ساختن بناى مرتفع و رصدخانه براى اطلاع پيدا كردن از خداى موسى ( ع ) ، نيرنگ و ترفند فرعون براى اثبات دروغ گويى موسى ( ع ) درادعاى وجود خداى يكتا در جهان

أسب_ب السم_وت فأطّلع إلى إل_ه موسى

در اين كه مقصود اصلى فرعون از ساختن بناى مرتفع چه بوده، ميان مفسران چند ديدگاه وجود دارد: از جمله اين كه فرعون با ساختن بناى مرتفع، درصدد نبود كه به راه هاى آسمان دست يابد; زيرا كوه هاى مرتفعى وجود داشت كه از برج ها و بناى احداثى او بلندتر بود. از اين رو مقصود اصلى او اين بود كه براى مردم اثبات كند كه راه يافتن به آسمان، امرى ناممكن است. بنابر اين ادعاى موسى(ع) به اين كه در جهان خدايى هست كه با او ارتباط دارد، دروغ و باطل مى باشد. گفتنى است ذيل آيه _ كه در آن از بى اثر بودن توطئه فرعون سخن به ميان آمده _ مؤيد همين برداشت است.

6 - موسى ( ع ) ، متهم به فردى دروغ گو و دين ساز از سوى فرعون

و إنّى لأظنّه ك_ذبًا

8 - ساختن بناى بلند و رصدخانه ، به منظور اطلاع يافتن از خداى موسى ( ع ) ، رفتار زشتى بود كه فرعون آن را زيبا و آراسته مى يافت .

ابن لى صرحًا . .. فأطّلع إلى إل_ه موسى ... و كذلك زيّن لفرعون سوء عمله

15 - كار ساز نبودن مكر و حيله فرعون در ساختن بناى بلند ، به بهانه اطلاع يافتن از خداى موسى ( ع ) و اثبات دروغ گو بودن





او

ي_ه_م_ن ابن لى صرحًا. .. فأطّلع إلى إل_ه موسى... و ما كيد فرعون إلاّ فى تباب

برداشت ياد شده به اين خاطر است كه از مصاديق اصلى {كيد فرعون} ساختن بناى بلند مى باشد.

16 - عقب نشينى تاكتيكى فرعون در مقابل موسى ( ع ) و دست برداشتن از قتل او به طور موقت ، پس از هشدار هاى مؤمن آل فرعون

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى. .. و قال فرعون ي_ه_م_ن ابن لى صرحًا... و ما كيد فرع

مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه فرعون، در آغاز مبارزه با موسى(ع) طرح قتل او را داده بود; ولى پس از هشدارها و تبليغات مؤمن آل فرعون احداث بناى مرتفع براى جست و جو از خداى موسى(ع) را مطرح ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 38 - 2

2 - مؤمن آل فرعون ، پس از كتمان ايمانش به مدتى چند ، آن را فاش ساخت و به موضع گيرى علنى عليه فرعون و دفاع از موسى ( ع ) پرداخت .

و قال الذى ءامن ي_قوم اتّبعون

فراخوانى مردم به پيروى از خويش، بيانگر علنى كردن ايمان و موضع اعتقادى شخص است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 41 - 1

1 - پرسش مؤمن آل فرعون از قوم خود ، درباره انگيزه مخالفت آنان با دعوت و خيرخواهى هاى او

و ي_قوم مالى أدعوكم إلى النجوة و تدعوننى إلى النار

گفتنى است كه به قرينه خطاب در جمله حاليّه {تدعوننى . ..}، عبارت {مالى} در اصل {مالكم} مى باشد. اين جمله





در زبان عرب به جاى {أخبرونى عنكم} (از حالتان به من خبر دهيد) به كار مى رود و مقصود از آن پرسش از انگيزه و دليل وضعيت به وجود آمده از مخاطب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 46 - 14

14 - اقدام سريع و بى درنگ موسى ( ع ) به انجام رسالت الهى خويش ، پس از فرمان خداوند به او

لقد أرسلنا موسى . .. فقال إنّى رسول

از حرف {فاء}، مى توان استفاده كرد كه موسى(ع) پس از دريافت رسالت خويش، بى درنگ و بدون تأخير به انجام آن اقدام نمود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 47 - 1

1 - ارائه معجزات از سوى موسى ( ع ) ، به فرعون و درباريانش

فلمّا جاءهم ب_اي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 49 - 10،12

10 - وعده خداوند به موسى ( ع ) ، درباره رفع عذاب فرعونيان ، در صورت روى آوردن آنان به حق

ادع لنا ربّك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون

به قرينه ذيل اين آيه و آيه بعد، به دست مى آيد كه مراد از {ما عهد عندك}، وعده خداوند به رفع عذاب از فرعونيان در صورت پذيرش هدايت است.

12 - فرعونيان پس از گرفتارى به عذاب الهى به موسى ( ع ) وعده دادند كه در صورت رفع عذاب ، ايمان خواهند آورد .

و قالوا ي_أيّه الس_حر ادع لنا ربّك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 -





زخرف - 43 - 50 - 1،3

1 - پاسخ مثبت موسى ( ع ) به تقاضاى فرعونيان و دعاى او براى رفع عذاب از ايشان

ادع لنا ربّك . .. فلمّا كشفنا عنهم العذاب

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، استفاده مى شود كه در آيه شريفه ايجاز و حذفى صورت گرفته است. بدين صورت كه آنان از حضرت موسى(ع) درخواست دعا كردند و او خواسته آنها را اجابت نمود.

3 - اجابت دعاى موسى ( ع ) از سوى خداوند ، در زمينه رفع عذاب از فرعونيان

ادع لنا ربّك . .. فلمّا كشفنا عنهم العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 52 - 3،4

3 - لكنت زبان و نقص گفتارى موسى ( ع ) ، به هنگام طرح دعوت در برابر فرعون *

و لايكاد يبين

4 - تلاش فرعون براى حقير نماياندن موسى ( ع ) و تحقير جايگاه و موقعيت اجتماعى او

أم أنا خير من ه_ذا الذى هو مهين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 18 - 5

5- تذكر موسى ( ع ) به فرعونيان ، نسبت به خيرانديشى خود در پيشنهاد رهايى بنى اسرائيل

أن أدّوا . .. إنّى لكم رسول أمين

لام در {لكم} براى منفعت و {رسول أمين} تأكيدى بر رعايت امانت در نصيحت است; يعنى، بنى اسرائيل را رها كنيد و بدانيد كه در اين پيشنهاد، منفعت واقعى شما نهفته است و من در اين سخن صداقت دارم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 21 - 1

1- درخواست آزادى بيان





، پيشنهاد موسى ( ع ) به فرعونيان پس از يأس از ايمان آوردن آنان

و إن لم تؤمنوا لى فاعتزلون

{فاعتزلون}، كنايه از اين است كه اگر خود اهل ايمان نيستيد، لااقل متعرض من نباشيد تا آزادانه پيامم را به مردم برسانم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 23 - 2

2- موسى ( ع ) ، مأمور خارج ساختن شبانه و مخفيانه بنى اسرائيل از مصر

فأسر بعبادى ليلاً

{إسراء} (مصدر {أسر}) به معناى رفتن در شب است و {ليلاً} تأكيد آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 38 - 3،7

3 - نخستين مأموريت موسى ( ع ) ، حركت به سوى فرعون بود .

و فى موسى إذ أرسلن_ه إلى فرعون

7 - رسالت موسى ( ع ) به سوى فرعون ، همراه با دلايل قاطع و روشن

أرسلن_ه إلى فرعون بسلط_ن مبين

{سلطان} به معناى حجت و برهان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 39 - 1،3،6،8

1 - روى گردانى فرعون با تمام وجود ، از پذيرش رسالت موسى ( ع )

أرسلن_ه إلى فرعون . .. فتولّى بركنه

{ركن} در اين جا مى تواند به معناى اركان وجود و كنايه از اعراض كامل و همه جانبه باشد.

3 - نگرانى فرعون ، از نفوذ سخنان موسى ( ع ) در دل اركان حكومت خويش

فتولّى بركنه

6 - اتهام سحر و جنون از سوى فرعون به موسى ( ع ) ، پس از مشاهده دلايل و برهان هاى روشن رسالت آن حضرت

أرسلن_ه . .. بسلط_ن مبين ...





و قال س_حر أو مجنون

8 - آشفتگى و سردرگمى فرعون ، در انكار دلايل روشن موسى ( ع )

و قال س_حر أو مجنون

سحر و جنون، فاصله بسيارى از يكديگر دارند; زيرا سحر، نوعى تبّحر و جنون سراسر آشفتگى و اشمئزازآور است و ميان اين دو سنخيتى نيست. از اين رو سخن فرعون، نشانگر اضطراب شديد او در موضع گيرى عليه منطق روشن موسى(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 5 - 2

2 - موسى ( ع ) ، مورد اذيت و آزار مستمر قوم خويش

و إذ قال موسى . .. لم تؤذوننى

تعبير {تؤذوننى} به صيعه مضارع _ به جاى {آذيتمونى} _ بيانگر آن است كه موسى(ع) از سوى قومش، به صورت مكرر مورد اذيت و آزار قرار مى گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 16 - 1

1 - خداوند ، در وادى طوى با موسى ( ع ) سخن گفت .

إذ ناديه ربّه بالواد المقدّس طوًى

{واد} (مخفف {وادى}); يعنى، حد فاصل بين كوه ها و تپه ها كه راه عبور سيلاب باشد (مصباح). برخى از اهل لغت {طوى} را نام درّه اى مى دانند كه پايين كوه طور در صحراى {سينا} قرار دارد. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 17 - 2

2 - حركت به سوى فرعون و باز داشتن او از طغيان گرى ، فرمان خداوند به موسى ( ع ) در وادى طوى

اذهب إلى فرعون إنّه طغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

20 - نازعات - 79 - 19 - 1

1$ - موسى ( ع ) به فرمان خداوند ، مأمور اظهار آمادگى نزد فرعون براى هدايت او به خداوند

و أهديك إلى ربّك

- موسى(ع) به فرمان خداوند، مأمور اظهار آمادگى نزد فرعون براى هدايت او به خداوند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 20 - 1

1$ - موسى ( ع ) در پى گفت وگو با فرعون و اظهار آمادگى براى ارشاد و هدايت او ، بزرگ ترين معجزه خويش را به وى ارائه كرد .

فأريه الأية الكبرى

- موسى(ع) در پى گفت وگو با فرعون و اظهار آمادگى براى ارشاد و هدايت او، بزرگ ترين معجزه خويش را به وى ارائه كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 21 - 1،4

1$ - فرعون ، نشانه رسالت موسى ( ع ) و معجزه بودن آن را نپذيرفت و بى درنگ آن را تكذيب كرد .

فكذّب

حرف {فاء} براى تعقيب بدون فاصله است و مى رساند كه فرعون، پيش از هر گونه تأمل و درنگ، به تكذيب و عصيان پرداخت. متعلق تكذيب _ به قرينه {الآية الكبرى} در آيه قبل _ معجزه موسى(ع) است. از اقدام فرعون به آوردن مثل معجزه موسى(ع)، _ كه آيات بعد بر آن دلالت دارد _ دانسته مى شود كه فرعون، معجزه بودن آن و دلالتش بر صداقت موسى(ع) را تكذيب كرده است.

4$ - فرعون ، از پذيرش رهنمود هاى موسى ( ع ) سرپيچى كرد .

و عصى

متعلق {عصى} _ به قرينه {أهديك} _ رهنمودهاى موسى(ع) بوده است.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 22 - 1،4،5

1 - فرعون ، به تكذيب گفته هاى موسى ( ع ) اكتفا نكرده سرسختانه به مخالفت با او پرداخت .

ثمّ أدبر يسعى

حرف {ثمّ} در اين آيه، براى تراخى رتبى است; يعنى، ادبار فرعون، نارواتر از تكذيب او بود.

4 - فرعون ، گفتوگوى مستقيم خود با موسى ( ع ) و تكذيب و مخالفت با او را در سركوب آن حضرت كارساز نمى ديد .

ثمّ أدبر

{ادبار}; يعنى، پشت كردن و حاكى از نوميدى فرعون از نتيجه گفتوگوى مستقيم با موسى(ع) است.

5 - فرعون با مشاهده معجزه موسى ( ع ) ، وحشت زده از آن روى برتافت و شتابزده گريزان شد . *

ثمّ أدبر يسعى

{إدبار} فرعون، _ در يك احتمال _ به معناى فرار او از ترس معجزه موسى(ع) است كه در شكل مار عظيم ظاهر شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 23 - 1،3

1 - فرعون براى مبارزه با موسى ( ع ) ، مردم را در اجتماعى گردآورد و با آنان در اين زمينه سخن گفت .

فحشر فنادى

{حشر}، به معناى جمع كردن همراه با سوق دادن است (مصباح).

3 - فرعون ، تأثير رسالت موسى ( ع ) را بر ديگران پيش بينى كرده و از آن وحشت داشت .

فحشر فنادى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 24 - 5

5 - ادعاى ربوبيت برتر ، موضع گيرى فرعون در برابر طرح توحيد ربوبى از سوى موسى ( ع )

و أهديك إلى





ربّك . .. أنا ربّكم الأعلى

جمله {و أهديك إلى ربّك} در آيات پيشين، سخنى بود كه موسى(ع)، آن را با توجه به انكار ربوبيت خداوند از سوى فرعون، مطرح ساخت. فرعون در واكنش به اين دعوت، برترين ربوبيت را براى خود قائل شد.



قصه موسى(ع) از آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 67 - 1

1 - سرگذشت موسى و فرعونيان ، آيتى بزرگ ، شايان تفكر و عبرت آموز

إنّ فى ذلك لأية

{ذلك} اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. {آية} نيز در اين جا معادل {عبرة} و نكره آمدن آن براى تفخيم است. بنابراين جمله {إنّ فى ذلك لأية}; يعنى، به راستى در اين ماجرا عبرتى بزرگ وجود دارد.



قصه مؤمن آل فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 28 - 1،2،14،20،21

1 - اعتراض و اظهار مخالفت مؤمن آل فرعون نسبت به تصميم قتل موسى ( ع ) از سوى فرعون

وقال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيم_نه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى

2 - مؤمن معترض از خاندان فرعون ، ايمان خود را پوشيده مى داشت .

قال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيم_نه

14 - اطمينان دادن مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، از آسيب ديدن موسى ( ع ) در صورت دروغ گو بودن ايشان در ادعا هاى خود

و إن يك ك_ذبًا فعليه كذبه

20 - استفاده مؤمن آل فرعون ، از شيوه جدل در مقابل منطق زور فرعونيان

وإن يك ك_ذبًا فعليه كذبه و إن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم

آمدن اين تعبير كه اگر موسى(ع)





دروغ گفته باشد، عليه خودش اقدام كرده است و. .. از باب جدل مى باشد; و گرنه براى مؤمن آل فرعون، احتمال دروغ گو بودن موسى(ع) متصور نبود.

21 - تلاش منطقى و عالمانه مؤمن آل فرعون ، براى منصرف ساختن فرعونيان از كشتن موسى ( ع )

و قال رجل من ءال فرعون يكتم إيم_نه . .. و إن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم

برداشت ياد شده از مجموع گفته ها، برخوردها، چگونگى استدلال و منطق مؤمن آل فرعون در مقابل فرعونيان استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 29 - 4،5،6،8،9،13

4 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان و قبطيان ، درباره خطر عذاب الهى در صورت مخالفت با موسى ( ع ) و قتل او

فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا

5 - مؤمن آل فرعون ، قومش را از هرگونه غرور و خودكامگى ناشى از اقتدار و سلطه همه جانبه بر سرزمين مصر برحذر داشت .

لكم الملك اليوم . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا

6 - تنهايى و بى پناهى انسان در برابر عذاب الهى ، از هشدار هاى مؤمن آل فرعون به قوم خود

فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا

8 - تلاش گسترده مؤمن آل فرعون ، بر ايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى ( ع ) و راستى هشدار هاى او در افكار عمومى قومش

وإن يك ك_ذبًا فعليه كذبه . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا

شيوه سخن مؤمن آل فرعون به فرعونيان (اگر موسى(ع) دروغ گو باشد به ضرر خودش است و اگر راستگو باشد ممكن است هشدارهاى





او درباره نزول عذاب درست باشد)، گوياى اين نكته است كه او باايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى(ع) در افكار عمومى، در صدد جلب نظر آنان به سود آن حضرت بوده است.

9 - اظهار محبت و دلسوزى كردن مؤمن آل فرعون نسبت به قوم خود ( قبطيان )

ي_قوم

استفاده مؤمن آل فرعون از تعبير {يا قوم} (اى قوم من) و تكرار آن در چهار نوبت (آيه هاى 29، 30، 32، 38 و 41)، گوياى مطلب ياد شده است.

13 - فرعون ، سخن مؤمن آل فرعون را قطع كرده ، به دفاع از تصميم خود مبنى بر كشتن موسى ( ع ) پرداخت .

أتقتلون رجلاً . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 30 - 1،2

1 - مؤمن آل فرعون _ به رغم قطع شدن سخنانش به وسيله فرعون _ به گفتار هشداردهنده خود ادامه داد و فرعونيان را از پيامد هلاكت بار قتل موسى ( ع ) آگاه ساخت .

ي_قوم لكم الملك . .. قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أرى ... و قال الذى ءامن ي_قوم إن

2 - هشدار مؤمن آل فرعون به قوم خود ، از دچار شدن به روزگار شوم ، همچون روزگار احزاب و اقوام كافر پيشين

و قال الذى ءامن ي_قوم إنّى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 32 - 1،3

1 - هشدار مؤمن آل فرعون به قوم خويش ، از دچار شدن به عذاب الهى در





روز قيامت در صورت اقدام به قتل موسى ( ع )

و ي_قوم إنّى أخاف عليكم يوم التناد

3 - مؤمن آل فرعون ، برخوردار از موقعيت اجتماعى و نفوذ در جامعه

ي_قوم إنّى أخاف عليكم يوم التناد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 33 - 4،7

4 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، از دچار شدن آنان به عذاب گريزناپذير الهى در قيامت در صورت كشتن موسى ( ع )

ي_قوم إنّى أخاف عليكم . .. يوم تولّون مدبرين ما لكم من اللّه من عاصم

7 - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان ، درباره اين كه قتل موسى ( ع ) موجب گمراهى ابدى و علاج ناپذير آنان خواهد شد .

أتقتلون رجلاً . .. و من يضلل اللّه فما له من هاد

برداشت يادشده به خاطر اين نكته است كه هشدار مؤمن آل فرعون نسبت به گمراه شدن آنان در مورد قتل موسى(ع) انجام پذيرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 34 - 1،8،17

1 - مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى ( ع ) ، سرگذشت يوسف پيامبر رايادآور شد .

أتقتلون رجلاً . .. إنّى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف

8 - نكوهش مؤمن آل فرعون از مردم مصر ، به خاطر ترديد كردن در رسالت يوسف ( ع ) در گذشته ( على رغم مشاهده دلايل روشن او )

فمازلتم فى شكّ ممّا جاءكم به

17 - هشدار مؤمن آل فرعون به مردم مصر ، از دچار شدن به گمراهى ابدى بر اثر پافشارى بر





مخالفت با دعوت موسى ( ع ) و ترديد در حقانيت آن

كذلك يضلّ اللّه من هو مسرف مرتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 35 - 5،15

5 - هشدار مؤمن آل فرعون به مردم مجادله گر و حق ستيز مصر ، درباره خشم انقلابى و انتقام مؤمنان طرفدار موسى ( ع )

الذين يج_دلون فى ءاي_ت اللّه . .. كبر مقتًا ... عندالذين ءامنوا

تذكر مؤمن آل فرعون به فرعونيان، مبنى بر اين كه ستيزه جويى در آيات الهى، موجب بغض و دشمنى مؤمنان مى شود; مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه عمل آنان، موجب خشم انقلابى و شورش مؤمنان طرفدار موسى(ع) عليه آنان خواهدگرديد.

15 - تلاش گسترده مؤمن آل فرعون در جهت انصراف فرعون از قتل موسى ( ع ) ، مؤثر واقع شد .

و قال رجل مؤمن من ءال فرعون . .. أتقتلون رجلاً ... كذلك يطبع اللّه على كلّ قلب م

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه فرعون، در آغاز برخورد با موسى(ع) بركشتن او مصمم گشته، اين مطلب را به همه اطرافيانش اعلام كرده بود (قال فرعون ما أريكم إلاّ ما أرى); ولى پس از سخنان مؤمن آل فرعون، به جاى كشتن وى دستور داد برجى بسازند تا او نسبت به درستى ادعاى آن حضرت به تحقيق بپردازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 38 - 2

2 - مؤمن آل فرعون ، پس از كتمان ايمانش به مدتى چند ، آن را فاش ساخت و به موضع گيرى علنى عليه فرعون و دفاع از موسى





( ع ) پرداخت .

و قال الذى ءامن ي_قوم اتّبعون

فراخوانى مردم به پيروى از خويش، بيانگر علنى كردن ايمان و موضع اعتقادى شخص است.



قصه نمرود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 266 - 5

5 _ داستان ابراهيم ( ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا اِرمياى پيامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات انفاق ، از آيات الهى است .

الم تر . .. او كالذى مرّ ... فخذ اربعة من الطير ... مثل الّذين ... كذلك يبيّن ال



قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 84 - 4

4 _ حضرت نوح پيش از ابراهيم(ع) مى زيست.

و نوحا هدينا من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 59 - 11،18

11 _ نوح ، مشركان قوم خويش را به كيفر هاى سخت اخروى تهديد كرد .

إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

18 _ نوح ، نگران مبتلا شدن قومش به كيفر دنيوى ( طوفان ) بر اثر شركورزى و ترك پرستش خداوند

إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

بر اساس اين احتمال كه مراد از {يوم عظيم} زمان طوفان نوح باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 60 - 1،2

1 _ جبهه گيرى گروه سرشناس و اشراف قوم نوح در برابر دعوت وى

قال الملأ من قومه إنا لنريك فى ضلل مبين

2 _ اشراف و سرشناسان قوم نوح وى را در احاطه گمراهى هاى آشكار مى پنداشتند .

قال الملأ





من قومه إنا لنريك فى ضلل مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 61 - 1،3

1 _ نوح با پاسخى رأفت آميز به قوم خود ، خويشتن را از هر گونه گمراهى مبرا دانست .

قال يقوم ليس بى ضللة

مخاطب قرار دادن مردم با {يا قوم} (اى مردم من) دلالت بر اظهار مهربانى نوح نسبت به قوم خود دارد. نكره بودن كلمه {ضللة} پس از نفى دلالت بر عموم دارد. بنابراين {ليس بى ضللة} يعنى حتى اندكى گمراهى در من نيست.

3 _ نوح ( ع ) با اعلان دريافت سخنان خويش از خداوند ، خود را پيراسته از هر گونه گمراهى خواند .

ليس بى ضللة و لكنى رسول من رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 62 - 1،3،4،7

1 _ نوح ( ع ) ، پيامبرى از جانب خداوند و حامل رسالت هاى متعدد

أبلغكم رسلت ربى

3 _ نوح ( ع ) استوارى خويش را در تبليغ رسالت هاى الهى به مردم گوشزد كرد .

أبلغكم رسلت ربى

جمله {لكنى رسول . .. } و نيز آيات قبل دلالت بر اين معنا دارد كه نوح(ع) مبلغ رسالتهاى الهى است. بنابراين توصيف رسول به جمله {أبلغكم ... } هدف ديگرى را تعقيب مى كند و بيانگر نكته اى جديد است و آن اينكه وى بر ابلاغ رسالتهاى الهى اصرار خواهد ورزيد و بر آن پافشارى خواهد كرد.

4 _ اعتقاد راسخ نوح ( ع ) به ربوبيت خدا بر وى ، موجب استواريش در تبليغ رسالت هاى الهى بود .

و لكنى رسول من رب





العلمين. أبلغكم رسلت ربى

حضرت نوح(ع) براى اينكه اشاره به علت پايداريش بر ابلاغ رسالت كند، به جاى آوردن ضمير و گفتن {رسالاته}، {رسلت ربى} گفت.

7 _ ابلاغ پيام هاى خداوند به مردم ، جلوه اى از خيرخواهى نوح براى مردم خويش بود .

أبلغكم رسلت ربى و أنصح لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 64 - 1،2،3،4،5،10

1 _ اكثريت عمده قوم نوح ( ع ) وى را تكذيب كردند و يگانگى خداوند ، معاد و رسالت را باورهايى دروغين پنداشتند .

فكذبوه

از اينكه خداوند تكذيب نوح(ع) را به همگان نسبت داده (فكذبوه)، در حالى كه عده اى از آنان، يعنى همراهانش در كشتى، رسالت وى را تصديق كردند، معلوم مى شود نسبت مؤمنان به كافران بسيار اندك بوده است.

2 _ گروهى از قوم نوح ( ع ) رسالت وى را تصديق كرده و پيامهايش را پذيرفتند .

فكذبوه فانجينه و الذين معه

جمله {أغرقنا الذين كذبوا . .. } دلالت مى كند بر اينكه مراد از {الذين معه} مؤمنان و تصديق كنندگان آيات الهى است.

3 _ خداوند ، نوح ( ع ) و همراهانش را به وسيله كشتى از غرق شدن رهايى بخشيد .

فكذبوه فانجينه و الذين معه فى الفلك و أغرقنا الذين كذبوا

4 _ مؤمنان به رسالت نوح ( ع ) ، همراه و همسفر او در كشتى

فانجينه و الذين معه فى الفلك

5 _ خداوند ، قوم نوح ( ع ) را به خاطر تكذيب آياتش ، با غرق كردن در آب به هلاكت رساند .

و أغرقنا الذين كذبوا بايتنا

10 _ گروهى از همسفران نوح ( ع ) در





كشتى نجات ، نه از مؤمنان بودند و نه از تكذيب كنندگان آيات الهى

فانجينه و الذين معه فى الفلك و أغرقنا الذين كذبوا بايتنا

از اينكه خداوند نجات يافتگان را توصيف نكرد كه اهل ايمان بودند، مثلا نفرمود {و الذين آمنوا}، مى توان گفت گروهى از همراهان نوح(ع) در كشتى به وى ايمان نداشتند. و از جمله {و أغرقنا ... } مى توان فهمى آن گروه وى را تكذيب نيز نكردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 71 - 9،10،12

9 _ حضرت نوح ( ع ) ، قومش را بر قتل خود تحدى كرد و عدم توانايى آنان را بر انجام اين كار ، شاهد درستى ادعاى نبوت خود ، اعلام نمود .

إن كان كبر عليكم مقامى . .. فأجمعوا أمركم ... و لا تنظرون

جمله {فعلى اللّه توكلت} بيانگر شكست ناپذيرى حضرت نوح (ع) به علت متكى بودنش به قدرت لايزال الهى و جمله {أجمعوا أمركم و شركاءكم} بيان ناچيزى قدرت قومش مى باشد.

10 _ حضرت نوح ( ع ) همراه با اعلان تحدى ، خدا را تنها كانون قدرت و معبود هاى قومش را شركايى ساختگى و فاقد هر گونه توانايى اعلام كرد .

يقوم إن كان كبر . .. فعلى اللّه توكلت فأجمعوا أمركم و شركاءكم ... و لا تنظرون

12 _ حضرت نوح ( ع ) در راه دعوت به حق ، آمادگى خود را براى تحمل انواع مشكلات تا مرز كشته شدن را ، به مردم اعلام داشت .

فأجمعوا أمركم و شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة . .. و لا تنظرون

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 72 - 7

7 _ حضرت نوح ( ع ) در برابر نارضايتى قومش نسبت به دعوت او ، عزم راسخ خويش را اعلام كرد و بر ادامه سرسختانه راه خود اصرار و تأكيد ورزيد .

فأجمعوا أمركم و شركاءكم . .. و أمرت أن أكون من المسلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 73 - 3،4

3 _ خداوند ، حضرت نوح ( ع ) و تمام كسانى را كه با او در كشتى بودند ، از غرق شدن نجات داد .

فنجّينه و من معه فى الفلك

4 _ خداوند ، حضرت نوح ( ع ) و تمام كسانى را كه با او در كشتى بودند ، جانشين غرق شدگان و وارث سرزمين آنان قرار داد .

فنجّينه و من معه فى الفلك و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 94 - 2

2 _ سرگذشت حضرت نوح و موسى ( ع ) و پيامبران مبعوث شده در فاصله ميان آنان و تكذيب شدن آنان و هلاكت مكذبان به عذاب استيصال ، آياتى است كه در كتاب هاى آسمانى پيشين نيز آمده بود .

و اتل عليهم نبأ نوح . .. فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتب م

برداشت فوق از ارتباط ميان اين آيه شريفه و مجموعه آيات 71 تا 93 _ كه با هم يك بند را تشكيل مى دهند _ استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

8 - هود - 11 - 27 - 14

14_ اشراف قوم نوح ، آن حضرت را در ادعاى پيامبرى به دروغ گويى متهم مى كردند .

بل نظنكم ك_ذبين

متهم كردن نوح و پيروانش به دروغ گويى برحسب مدعاى آنان است; يعنى ، اتهام نوح به دروغ گويى در ارتباط با ادعاى نبوت است و نسبت به پيروانش در ادعاى ايمان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 29 - 9

9_ مخالفت شديد و قاطعانه نوح ( ع ) با درخواست نابه جاى سران و اشراف ( طرد مؤمنان تهى دست )

و ما أنا بطارد الذين ءامنوا

آوردن جمله اسميه و {با} ى زايده ، حكايت از تأكيد فراوان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 32 - 1،2،3،4،7

1_ نوح ( ع ) براى هدايت قومش ، تلاشى مستمر و پى گير داشت .

قالوا ي_نوح قد ج_دلتنا فأكثرت جدلنا

إكثار (مصدر أكثرت) به معناى كارى را فراوان انجام دادن است. بنابراين {أكثرت جدالنا}; يعنى ، بسيار مناظره كردى و فراوان دليل و برهان آوردى و ... اين معنا ، حكايت از تلاش مستمر و پى گير حضرت نوح(ع) در تبليغ رسالت دارد.

2_ بحث و گفت و گو و ارائه دليل و برهان ، از روش هاى نوح ( ع ) براى بازدارى مردم از شرك و گرايش دادن آنان به توحيد

قالوا ي_نوح قد ج_دلتنا فأكثرت جدلنا

{جدال} به معناى مناظره كردن و آوردن برهان براى ابطال دليلها ، انديشه ها و باورهاى طرف مقابل است.

3_ نوح ( ع ) ، همواره كفرپيشگان را





به نزول عذاب الهى هشدار مى داد .

فأتنا بما تعدنا

آوردن فعل مضارع (تعد) به جاى فعل ماضى (وعدت) اشاره به تكرار وعيدها و هشدارهاى حضرت نوح(ع) دارد.

4_ كفرپيشگان قوم نوح ، از او خواستند كه به بحث و مناظره با آنان پايان دهد و تهديد هاى خويش را تحقق بخشد .

قالوا ي_نوح قد ج_دلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا

جمله {فأكثرت جدالنا} (با ما بسيار مناظره كردى) _ به قرينه تفريع جمله {فأتنا بما تعدنا} بر آن _ كنايه از اين است كه دليل و برهان آوردن كافى است ، به اين امر پايان ده.

7_ اشراف و سران قوم نوح ، درصدد مأيوس كردن او از پذيرش دعوت هاى توحيدى

قد ج_دلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 33 - 9

9_ پاسخ نوح ( ع ) به عذاب طلبى كفرپيشگان ، پاسخى آميخته با درس توحيد و خداشناسى بود .

فأتنا بما تعدنا . .. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء و ما أنتم بمعجزين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 34 - 1

1_ نوح ( ع ) ، در پى درخواست قومش ( تحقق بخشيدن به عذاب هاى موعود ) از ايمان آوردن آنان سخت به ترديد افتاد .

فأتنا بما تعدنا . .. قال ... لاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 36 - 7

7_ نوميدى نوح ( ع ) از هدايت يابى قومش و آگاهى او از ناشايستگى آنان براى





ايمان ، زمينه ساز رفع اندوه از او

لن يؤمن من قومك . .. فلاتبتئس بما كانوا يفعلون

برداشت فوق ، از تفريع {لاتبتئس} بر اِخبار از ايمان نياوردن كافران استفاده شده است; يعنى ، حال كه از هدايت نيافتن كافران آگاه شدىو احساس مسؤوليت نمى كنى، زمينه اى براى اندوه وجود ندارد پس غمگين مباش.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 37 - 1،2،3،9

1_ خداوند ، در پى باخبر ساختن نوح از ايمان نياوردن قومش ، او را به ساختن كشتى فرمان داد .

أُوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك . .. واصنع الفلك

2_ نوح ( ع ) پيش از مأموريتش براى ساختن كشتى ، به چگونگى ( اندازه ، شكل و . . . ) آن آگاه بود .

واصنع الفلك

ظاهر اين است كه {ال} در {الفلك} عهد ذهنى است و اشاره به سفينه اى خاص دارد كه نوح(ع) به آن آشنايى داشت. براين اساس خداوند، پيش از فرمان به ساختن كشتى، طرح و دورنمايى از آن را به او نشان داده بود. گفته شده كه آن حضرت كشتى مورد نظر را در رؤيا ديده بود.

3_ نوح ( ع ) ، در ساخت كشتى مؤيد به مراقبت و محافظت همه جانبه خداوند بود .

واصنع الفلك بأعيننا

{عين} به معناى چشم و در آيه شريفه كنايه از مراقبت و محافظت مى باشد. جمع آوردن آن (أعين) براى مبالغه و رساندن كمال مراقبت است و {بأعيننا} حال براى فاعل {اصنع} مى باشد. بنابراين {اصنع الفلك بأعيننا}; يعنى، آن كشتى را بساز در حالى كه قرين محافظت و مراقبت كامل ما





(خداوند) هستى.

9_ غرق شدن و هلاكت كفرپيشگان قوم نوح ، سرنوشتى حتمى براى آنان

إنهم مغرقون

تأكيد جمله {إنهم مغرقون} با حرف إنّ، حكايت از قطعى بودن نزول عذاب و هلاكت كفرپيشگان قوم نوح دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 38 - 1،2،3،4،5،7،12،14،15،16

1_ نوح ( ع ) در پى فرمان خداوند ، به ساختن كشتى پرداخت .

واصنع الفلك . .. و يصنع الفلك

در كلام عرب ، گاهى فعل مضارع به جاى فعل ماضى به كار مى رود و منظور از آن ترسيم حادثه هاى گذشته است به گونه اى كه گويا پيش روى مخاطبان قرار دارد. در آيه شريفه نيز ، فعل {يصنع} به همين منظور به جاى {صنع} استعمال شده است.

2_ كارگاه كشتى سازى نوح ، مجاور گذرگاه عمومى و در ديد و منظر همگان بود .

و يصنع الفلك و كلما مرّ عليه ملأ من قومه

3_ كفرپيشگان ، به هنگام مواجه شدن با نوح ( ع ) او را به خاطر كشتى سازى به استهزا و مسخره مى گرفتند .

و يصنع الفلك و كلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه

4_ كفرپيشگان ، آن گاه كه دسته جمعى و گروه گروه با نوح ( ع ) مواجه مى شدند ، او را به خاطر كشتى سازى به تمسخر مى گرفتند .

كلما مرّ عليه ملأ من قومه

برداشت فوق ، از كلمه {ملأ} _ كه در اين جا به معناى گروه و جماعت است _ استفاده شده است.

5_ نوح ( ع ) پس از دريافت فرمان الهى مبنى بر ساختن كشتى ، همه وقت و همّت خويش را مصروف





اجراى آن فرمان كرد .

و يصنع الفلك و كلما مرّ عليه ملأمن قومه سخروا منه

بديهى است كه تمسخر كفرپيشگان، مخصوص زمانى نبوده كه نوح(ع) را در كارگاه كشتى سازى مشاهده كنند. بنابراين مقيد كردن زمان استهزا به وقتى كه در جايگاه كشتى سازى با او مواجه مى شدند، به اين نكته اشاره دارد كه: كافران آن حضرت را در غير آن مكان نمى يافتند و اين حاكى است كه او، تمام وقت را در كارگاه مشغول به كار بوده است.

7_ تمسخر و استهزاى كفرپيشگان ، هرگز نوح ( ع ) و پيروانش را از اجراى فرمان خدا باز نداشت .

و يصنع الفلك و كلما مرّ عليه ملأمن قومه سخروا منه

12_ پيروان نوح ، همراه و همگام با او براى ساختن كشتى

إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم

برداشت فوق ، مقتضاى آوردن ضمير جمع در {منا} و {إنا} و {نسخر} است.

14_ { عن أبى عبدالله ( ع ) . . . فلما أتى عليهم تسعمأة سنة همّ أن يدعو عليهم . . . فأمره الله عزوجل أن يغرس النخل . . . فلما أتى لذلك خمسون سنة و بلغ النخل و استحكم أمر بقطعه . . . فأمره الله أن ينحت السفينة و أمر جبرئيل ( ع ) أن ينزل عليه و يعلمه كيف يتخذ ها فقدر طول ها فى الأرض ألفاً و مأتى ذراع و عرض ها ثمانمأة ذراع و طول ها فى السماء ثمانون ذراعاً . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: هنگامى كه نهصد سال بر قوم نوح گذشت [و دعوت او را اجابت نكردند ]خواست كه بر آنان نفرين كند; پس





خداوند عزوجل به او امر فرمود كه درخت خرما بكارد . .. پس چون پنجاه سال گذشت و درخت كامل و محكمى شد، آن حضرت را به بريدن آن فرمان داد ... آن گاه امر فرمود كشتى را بسازد و جبرئيل را مأمور كرد كه بر نوح نازل شود و به او ياد دهد كه كشتى را چگونه بسازد. پس جبرئيل طول كشتى را هزار و دويست ذراع و عرض آن را هشتصد ذراع و ارتفاع آن را هشتاد ذراع تعيين كرد ...}.

15_ { عن أبى عبدالله ( ع ) [ فى حديث قال بعد ما قرأ قوله تعالى ] : { كلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه . . . } : . . . كانوا يسخرون منه و يقولون : ينحت سفينة فى البرّ ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه [ضمن حديثى بعد از قراءت آيه مزبور] فرمود: . .. قوم نوح او را مسخره مى كردند و مى گفتند: او در خشكى كشتى مى سازد!}.

16_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : بقى نوح فى قومه ثلاثمأة سنة يدعوهم إلى الله فلم يجيبوه . . . فأمره الله أن ينحت السفينة . . . فقال : يا رب من يعيننى على اتخاذها ؟ فأوحى الله إليه ناد فى قومك من أعاننى عليها و نجر منها شيئاً صار ما ينجره ذهباً و فضة فنادى نوح ( ع ) فيهم بذلك فأعانوه عليها . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: نوح سيصد سال در بين قوم خود باقى ماند و آنها را به خدا دعوت





كرد، ولى او را اجابت نكردند . .. پس خداوند وى را امر كرد تا كشتى بسازد ... نوح گفت: پروردگارا! چه كسى مرا در ساختن كشتى كمك مى كند؟ به او وحى شد در بين قوم خود ندا كن: هر كس مرا در ساختن كشتى كمك كند، تراشه هاى چوبى كه مى تراشد براى او طلا و نقره مى شود. نوح اين ندا را داد، پس قوم او در ساختن كشتى به او كمك كردند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 40 - 1،3،7،11،13،14،17،19،21،22،24

1_ ساخت كشتى نوح و درگيرى هاى لفظى او و كفرپيشگان تا فرا رسيدن طوفان ، همچنان ادامه داشت .

يصنع الفلك و كلما مرّ عليه . .. حتّى إذا جاء أمرنا

{حتى} بيانگر غايت گزارشها و حقايق مطرح شده در آيه قبل (ساختن كشتى و تمسخر كافران و پاسخ گويى حضرت نوح) مى باشد; يعنى ، اينها ادامه داشت تا زمانى كه . .. .

3_ خداوند ، زمان بارگيرى كشتى نوح و سوار شدن بر آن را تعيين كرد .

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التّنّور قلنا احمل فيها

7_ نوح ( ع ) ، موظف بود از هر نوع حيوان تنها يك جفت ( نر و ماده ) را به كشتى سوار كند .

قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين

مضاف اليه {كل} كلمه اى همانند {حيوان} است; يعنى: من كل حيوان . ... كلمه {اثنين} تأكيد براى زوجين است و اشاره به اين معنا دارد كه از هر حيوان ، بيشتر از يك جفت نبايد به كشتى برده شود.

11_ نوح ( ع ) از





ناحيه خداوند به نجات خانواده خويش و سوار كردن آنان به كشتى موظف شد .

قلنا احمل فيها . .. أهلك

كلمه {أهل} در {أهلك} عطف بر {زوجين} و در حقيقت مفعول براى {احمل} است.

13_ خداوند ، نوح ( ع ) را از سوار كردن كفرپيشگان خانواده اش بر كشتى نجات ، منع كرد .

احمل فيها . .. أهلك إلاّ من سبق عليه القول

14_ تقدير الهى بر غرق شدن و هلاك گشتن برخى از افراد خانواده نوح

و أهلك إلاّ من سبق عليه القول

17_ نوح ( ع ) موظف به سواركردن مؤمنان بر كشتى و نجات دادن آنان از طوفان

قلنا احمل فيها . .. من ءامن

19_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : لما أراد الله عزوجل هلاك قوم نوح عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يولد فيهم مولود فلما فرغ نوح من اتخاذ السفينة أمره الله أن ينادى بالسريانية لايبقى بهيمة و لا حيوان إلاّ حضر [ إلى أن قال ] فصاحت إمرأته لما فار التّنّور فجاء نوح إلى التّنّور فوضع على ها طيناً و ختمه حتى أدخل جميع الحيوان السفينة ثم جاء إلى التّنّور ففضّ الخاتم و رفع الطين . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن گاه كه خداوند عزوجل اراده كرد قوم نوح را هلاك كند، به مدت چهل سال زنان را عقيم كرد; در نتيجه فرزندى در ميان آنان به دنيا نيامد. پس هنگامى كه نوح از ساختن كشتى فارغ شد خداوند به وى امر كرد كه با زبان سريانى ندا كند كه: هيچ چهارپا و حيوانى باقى نماند مگر آنكه حاضر شوند... هنگامى كه تنور فوران





كرد، زنِ نوح فريادى كشيد. پس نوح به طرف تنور آمد و بر تنور گِل زد و او را مهر كرد تا حيوانات را به داخل كشتى برد سپس به طرف تنور آمد و مهر را شكست و گِل را برداشت...}.

21_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : جائت إمرءة نوح إليه و هو يعمل السفينة فقالت له : إن التّنّور قد خرج منه ماء فقام إليه مسرعاً حتى جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه فقام الماء ، فلما فرغ نوح من السفينة جاء إلى خاتمه ففضّه و كشف الطبق ففار الماء ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همسر نوح درحالى كه شوهرش مشغول ساختن كشتى بود، به نزد او آمد و گفت: تنور آب درآورده. نوح باسرعت بر سر تنور رفت و سرپوشى بر روى آن گذاشت و با مُهر خود آن را ممهور كرد. پس آب ايستاد. هنگامى كه از ساختن كشتى فارغ شد مهر خود را شكست و سرپوش را كنار زد; پس آب فوران كرد}.

22_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : حمل نوح ( ع ) فى السفينة الأزواج الثمانية التى قال الله عزوجل : { ثمانية أزواج من الضأن اثنين و من المعز اثنين و من الإبل اثنين و من البقر اثنين } فكان من الضأن اثنين زوج داجنة يربّيها الناس و الزوج الأخر الضأن التى تكون فى الجبال الوحشيّة . . . و من المعز اثنين زوج داجنة . . . والزوج الأخر الظبى التى تكون فى المفاوز و من الإبل اثنين البخاتى والعراب و من البقر اثنين زوج داجنة للناس و الزوج





الآخر البقر الوحشية ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: نوح هشت زوجى را كه خدا فرموده {ثمانية أزواج من الضأن اثنين . ..} در كشتى قرار داد: از ميش دو جفت يك جفت اهلى كه مردم تربيت مى كنند و جفت ديگر وحشى كه در كوههاست ... و از بز دو جفت: يكى اهلى ... و ديگرى آهو كه در بيابانهاست و از شتر دو جفت: يكى بخاتى (شتر خراسانى كه از شتر عربى و شتر فالج به وجود آيد) و ديگرى عربى و از گاو دو جفت: يكى اهلى و ديگرى وحشى}.

24_ { عن أبى عبد الله ( ع ) : . . . و كانت لنوح إبنة ركبت معه فى السفينة . . . ;

از امام صادق (ع) روايت شده است: نوح دخترى داشت كه با آن حضرت سوار كشتى شد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 41 - 1،2،5

1_ نوح ( ع ) ، پس از شروع طوفان و انجام مقدمات حركت ، ازپيروان و خانواده اش خواست تا بر كشتى سوار شوند .

و قال اركبوا فيها

به نظر مى رسد جمله {قال اركبوا . ..} عطف بر جملاتى مقدر باشد كه به خاطر دخالت نداشتن آنها در هدفهاى نقل ماجرا بيان نشده است; يعنى: قلنا احمل فيها ... ففعل كذا و كذا و قال اركبوا فيها .... و لذا در برداشت {انجام مقدمات حركت} آورده شد.

2_ كشتى نوح ، با نام خدا حركت مى كرد و با نام خدا از حركت باز مى ايستاد .

بسم الله مجريها و مرسيها

{مجرى} و {مرسى} مصدرهاى





ميمى هستند و در كلام مبتدا واقع شده اند و به ترتيب به معناى {جرى} (حركت كردن) و {إرساء} (از حركت بازداشتن) مى باشد. حرف {باء} براى استعانت و {بسم الله} خبر براى {مجريها ...} است. بنابراين جمله {بسم الله مجريها ...} چنين معنا مى شود: [نوح گفت: ]حركت اين كشتى و نيز بازداشتن آن از حركت، با نام خدا تحقق مى يابد.

5_ پيروان نوح ، به هنگام سوارشدن بر كشتى نجات ، نگران گناهان و تخلفات خويش بودند .

قال اركبوا فيها . .. إن ربى لغفور رحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 42 - 1،2،3،5،6،7،8،9

1_ پيروان نوح ، پس از شروع طوفان و درپى فرمان او ، به كشتى سوار شدند .

و قال اركبوا فيها . .. و هى تجرى بهم

جمله {هى تجرى . ..} عطف بر جمله اى مقدر است كه به خاطر وضوح و اختصار در كلام ذكر نشده است; يعنى: فركبوا فيها و هى تجرى بهم.

2_ جوشش آب هاى زيرزمينى و ريزش باران در حادثه طوفان نوح ، تشكيل دهنده دريايى عظيم و پرتلاطم

و هى تجرى بهم فى موج كالجبال

وجود موجهايى همانند كوهها ، حكايت از به وجود آمدن دريايى بزرگ از آب دارد.

3_ كشتى نوح ، او و همراهانش را در ميان موج هاى عظيمى بسان كوهها ، به پيش مى برد .

و هى تجرى بهم فى موج كالجبال

{موج} اسم جنس است و بر يك موج و نيز موجهاى متعدد و كثير اطلاق مى شود از آن جا كه در آيه شريفه ، كلمه {موج} به {جبال} (كوهها ) تشبيه شده





، معلوم مى شود مراد از آن ، امواج متعدد و كثير است.

5_ فرزند نوح ، به هنگام حركت كشتى ، با فاصله اى نسبتاً دور از كشتى بسر مى برد .

و نادى نوح ابنه و كان فى معزل

متعلق {معزل} أبيه و يا الفلك مى باشد. بنابراين {و كان ...}; يعنى ، فرزند نوح در كنارى و به دور از پدرش يا كشتى بسر مى برد.

6_ فرزند نوح ، على رغم مشاهده دريايى از آب خروشان ، از همراهى با نوح ( ع ) و سوار شدن بر كشتى نجات ، كناره گرفت .

و هى تجرى بهم فى موج كالجبال و نادى نوح ابنه و كان فى معزل

وقوع جمله {و نادى نوح} پس از {هى تجرى بهم . ..} گوياى اين است كه گفتوگوى حضرت نوح(ع) با فرزندش، پس از بالا آمدن آب و حركت كشتى بوده است جمله و {حال بينهما الموج} _ در آيه بعد _ مؤيد اين معنا مى باشد. قابل ذكر است كه برخى از مفسران، جمله {نادى نوح ...} را عطف بر {قال اركبوا ...} دانسته و گفته اند: گفتوگوى ياد شده، پيش از حادثه طوفان و بالا آمدن آب بوده است.

7_ نوح ( ع ) با فريادى رسا و بلند ، فرزندش را براى سوار شدن به كشتى فرا خواند .

نادى نوح ابنه و كان فى معزل ي_بنىّ اركب معنا

{نداء} بلند كردن صدا و ابراز كردن آن است (مفردات راغب).

8_ نوح ( ع ) در آستان غرق شدن فرزندش ، وى را به ايمان و يكتاپرستى دعوت كرد .

ي_بنىّ اركب معنا و لاتكن مع الك_فرين

مراداز {مَعَنا} همراهىو معيت عقيدتى





است نه جسمانى; زيرا جمله {اركب} در دلالت بر همراهى و معيت جسمانى كافى بود. بنابراين اگر مراد از {مَعَنا} مجرد همراهى با نوح و پيروان او باشد، آوردن كلمه {مَعَنا} ضرورتى نداشت. جمله {و لاتكن ...} مؤيد اين معناست.

9_ نوح ( ع ) به ايمان آوردن فرزندش اميدوار بود و آن را محتمل مى شمرد .

ي_بنىّ اركب معنا و لاتكن مع الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 43 - 1،2،4،10،11،12،14

1_ پسر نوح ، دعوت او را ( گرايش به توحيد و . . . ) نپذيرفت و از سوار$ شدن بر كشتى امتناع كرد .

ي_بنىّ اركب معنا و لاتكن مع الك_فرين. قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء

شدن بر كشتى امتناع كرد.

2_ فرزند نوح ، مأوا گرفتن در كوه را مايه نجات از حادثه طوفان مى پنداشت .

قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء

{اُوىّ} (مصدر آوى) به معناى رجوع كردن و منضم شدن و جاى گرفتن است و {عصمة} (مصدر يعصم) به معناى منع كردن و بازداشتن است. بنابراين {سأوى ...}; يعنى ، به زودى به كوهى مى روم كه مرا از [خطر] اين آب باز دارد.

4_ نوح ( ع ) ، فرزندش را از بى ثمربودن صعود بر كوه و منحصر بودن راه نجات در بهره جستن از امداد الهى ، آگاه ساخت .

لاعاصم اليوم من أمر الله إلاّ من رحم

10_ موجهايى كوه پيكر ، ميان نوح ( ع ) و فرزندش حايل شد و مانع ادامه گفتوگوى آنان با يكديگر گرديد .

قال لا عاصم اليوم من أمر الله . .. و حال بينهما





الموج

{ال} در {الموج} عهد ذكرى و اشاره به همان امواج كوه پيكر (موج كالجبال) است.

11_ امواج سهمگين طوفان ، فرزند نوح را پيش از آنكه به كوهى پناه برد ، در خود فرو برد و هلاك كرد .

و حال بينهما الموج فكان من المغرقين

12_ كفرپيشگان قوم نوح ، در طوفان آب غرق شدند و به هلاكت رسيدند .

فكان من المغرقين

14_ { قال أبوعبدالله ( ع ) : . . . غرق جميع الدنيا إلاّ موضع البيت . . . ;

امام صادق(ع) فرمود: . .. [در طوفان نوح] همه دنيا غرق شد مگر جايگاه خانه خدا ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 44 - 1،2،4

1_ خداوند ، درپى غرق شدن كافران قوم نوح ، به زمين فرمان داد تا آب هاى خود ( آب هاى زيرزمينى ) را فرو برد .

فكان من المغرقين. و قيل ي_أرض ابلعى ماءك

مراد از {ماءك} آبهايى است كه تا پيش از طوفان در منابع زيرزمينى وجود داشت و به امر خداوند بر سطح زمين ظاهر شده بود. اضافه كلمه {ماء} به ضمير {ك} گوياى اين معناست.

2_ پس از حادثه طوفان نوح و غرق شدن كفرپيشگان ، آسمان از ناحيه خداوند فرمان يافت تا از بارش باز ايستد .

فكان من المغرقين. و قيل ... ي_سماء أقلعى

اقلاع (مصدر أقلعى) به معناى خوددارى كردن است. مراد از خوددارى كردن آسمان _ به قرينه مقام _ قطع باران مى باشد.

4_ با فرمان الهى به آسمان و زمين ، آب ها كاسته شد ، جريان طوفان نوح تمام شد و كشتى نجات ، به سلامت بر كوه





جودى مستقر گرديد .

و غيض الماء و قضى الأمر واستوت على الجودى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 45 - 1،7

1_ نوح ( ع ) در پى حايل شدن امواج آب ميان او و فرزندش ، با شفاعت به درگاه خدا ، خواستار نجات وى شد .

و حال بينهما الموج . .. و نادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى

جمله {فلاتسئلن} (در آيه چهل و ششم) حاكى است كه: نوح(ع) خواستار نجات فرزندش از غرق شدن بود. براين اساس دعا و التجاى آن حضرت پيش از غرق شدن فرزندش بود و لذا برخى از مفسران جمله {نادى نوح ربه ...} را بر {حال بينهما الموج} عطف گرفته اند.

7_ نوح ( ع ) ، پس از طرح استدلال خويش براى لزوم نجات فرزندش ، حكم و قضاوت آن را به خداوند واگذار كرد .

إن ابنى من أهلى و إن وعدك الحق و أنت أحكم الح_كمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 46 - 4،5،6،7،13

4_ فسادپيشگى فرزند نوح ، موجب هلاكت وى در حادثه طوفان

فكان من المغرقين . .. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير ص_لح

5_ نوح ( ع ) ، ناآگاه به تباهى و فساد بى حد فرزند ناخلف خويش

إنه عمل غير ص_لح

6_ نوح ( ع ) ناآگاه به گسستن پيوند فرزندى كنعان با او بر اثر اعمال ناشايستش

إن ابنى من أهلى . .. إنه ليس من أهلك

7_ نوح ( ع ) به حكيمانه نبودن نجات فرزند فسادپيشه اش ، از حادثه طوفان آگاه نبود .

فلاتسئلن ما





ليس لك به علم

13_ اعمال صالح خانواده نوح ( پرستش خدا و . . . ) مايه نجات آنان از حادثه طوفان بود نه انتسابشان به حضرت نوح ( ع ) .

إنه ليس من أهلك إنه عمل غير ص_لح

تصريح خداوند به اين كه {هلاكت فرزند نوح به خاطر اعمال ناصالحش بوده است} ، اشاره به اين معنا دارد كه: نجات ديگر اعضاى خانواده نوح ، به خاطر انتسابشان به آن حضرت نبوده; بلكه منزه بودنشان از اعمال ناشايست ، مايه نجاتشان بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 47 - 1،7

1_ نوح ( ع ) ، از تقاضاى نجات فرزند ناصالحش منصرف شد و آن را امرى نابه جا دانست .

فقال رب إن ابنى من أهلى . .. قال رب إنى أعوذبك أن أسئلك ما ليس لى به علم

7_ نوح ( ع ) ، با پى بردن به نادرستى تقاضاى خود ( نجات فرزندش ) خواهان آمرزش و رحمت الهى شد .

إلاّ تغفر لى و ترحمنى أكن من الخ_سرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 48 - 1،11

1_ خداوند ، پس از استقرار كشتى نوح بر كوه جودى ، به او و همراهانش فرمان داد تا از كشتى پياده شوند و از كوه فرود آيند .

واستوت على الجودى . .. قيل ي_نوح اهبط

{هبوط} به معناى فرود آمدن است. متعلق {اهبط} _ به قرينه {استوت على الجودى} _ كشتى و نيز كوه جودى است; يعنى: أنزل من الفلك و من الجودى ... نياوردن متعلق، دليل اين شمول است. فاعل





محذوف {قيل} به قرينه {منا} خداونداست.

11_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : . . . فنزل نوح بالموصل من السفينة مع الثمانين . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. نوح با هشتاد نفر همراه در موصل از كشتى پياده شد ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 76 - 4،5،6،7،8

4- حضرت نوح ( ع ) ، با صداى بلند و روشن از خداوند ، خواستار نجات از دست قومش گرديد .

و نوحًا إذ نادى من قبل

{ندا} به معناى صداى بلند و روشن است (مفردات راغب) و مقصود از آن در اين آيه _ به قرينه آيه 26 سوره {نوح} (و قال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً) و نيز ذيل آيه شريفه (فنجيناه و أهله . ..) _ نجات نوح از دست قومش مى باشد.

5- دعاى حضرت نوح ( ع ) براى نجات از دست قومش ، مستجاب شد .

و نوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له

6- حضرت نوح ( ع ) و خاندانش ، گرفتار غمى شديد و اندوهى بزرگ در مسير انجام رسالت خويش .

و نوحًا إذ نادى . .. فنجّين_ه و أهله من الكرب العظيم

{كرب} به معناى غم و اندوه شديد است (مفردات راغب).

7- خداوند ، نوح ( ع ) و خاندانش را از غم شديد و اندوه بزرگ ناشى از انجام رسالت خويش نجات داد .

فنجّين_ه و أهله من الكرب العظيم

8- قوم بى ايمان نوح ، مايه غم شديد و اندوه بزرگ براى حضرت نوح و خاندانش بودند .

فنجّين_ه و أهله من





الكرب العظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 77 - 1

1- خداوند ، حضرت نوح ( ع ) را از گزند تكذيب كنندگان آيات الهى نجات داد و از او كاملاً حمايت كرد .

و نصرن_ه من القوم الذين كذّبوا ب_اي_تنا

واژه {نصر} هرگاه با {من} متعدى شود، متضمن معناى نجات و خلاصى است (برگرفته از {قاموس المحيط}).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 25 - 1،2،3

1 - متهم شدن نوح ( ع ) ، از سوى اشراف قومش ، به نوعى ديوانگى و جنون

فقال الملؤا الذين كفروا . .. إن هو إلاّ رجل به جنّة

{إن} معادل ماى نافيه است; يعنى: {ما هو إلاّ رجل. ..}. نكره آوردن {جنّة} نيز براى تنويع است. بنابراين عبارت {به جنّة};يعنى، او گرفتار نوعى ديوانگى است. {تربّص} (مصدر {تربّصوا}) به معناى حلول چيزى را براى كسى، انتظار كشيدن است.

2 - تبليغ اشراف ، مبنى بر دست برداشتن نوح ( ع ) از دعوت خود با گذشت زمان و بهبود يافتنش

به جنّة فتربّصوا به حتّى حين

3 - وا نهادن و بى اعتنايى به نوح ( ع ) ، آخرين چاره انديشى اشراف كافر در مبارزه با آن حضرت

فقال الملؤا . .. إن هو إلاّ رجل به جنّة فتربّصوا به حتّى حين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 26 - 1،2،4،5،6

1 - التجاى نوح ( ع ) به درگاه پروردگار ، پس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

در اين آيه ظرف {قال} حذف شده





و تقدير آن چنين است: {قال بعد ما آيس من إيمانهم}. {باء} در {بما كذّبون} سببيه و {ما} مصدريه است. بنابراين {بما كذّبون}، به تأويل {بسبب تكذيبهم إيّاى} مى باشد.

2 - نوح ( ع ) ، تقاضامند يارى خدا در برابر تكذيب گرى هاى قومش

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

4 - التجاى نوح ( ع ) به درگاه پروردگار ، براى نزول عذاب بر تكذيب گران آن حضرت

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

{باء} در {بما كذّبون} مى تواند براى آليت باشد. در اين صورت {ما} به معناى {الذى} و عايد آن محذوف خواهد بود; يعنى، {ربّ انصرنى بالذى كذّبونى به; پروردگارا! مرا با همان چيزى كه [دروغش پنداشتند و ]تكذيبم كردند، يارى ده}.

5 - هشدار قبلى مردم به عذاب استيصال ، از سوى نوح ( ع )

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

6 - مردم ، هشدار عذاب را جدّى نگرفتند و نوح ( ع ) را به دروغ گويى متهم ساختند .

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 1،2،3،5،6،7،8،9،10،11،16

1 - استجابت دعاى نوح ( ع ) ( نصرت خواهى او ) از جانب خداوند

قال ربّ انصرنى . .. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا و وحينا

2 - وحى الهى به نوح ( ع ) در ساختن كشتى

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

3 - نوح ( ع ) ، مأمور ساختن كشتى تحت نظارت و هدايت خداوند

أن اصنع الفلك بأعيننا و وحينا

5 - طوفان نوح ، به امر و اراده الهى بود ، نه يك رخداد طبيعى

فإذا جاء أمرنا . .. من كلِّ زوجين اثنين

قصود از





{أمرنا} فرا رسيدن عذاب طوفان است. {فار} مشتق از {فوران} و {تنّور} همان تنور مى باشد^. {سلوك} (مصدر {اسلك}) به معناى ادخال و وارد كردن است. {زوجين}(مفعول {اسلك}); يعنى، دو رأس كه هر يك جفت ديگرى باشد (يك نر و يك ماده). {اثنين} نيز تأكيد {زوجين} است. با توجه به اين كه مضاف اليه {كلّ} محذوف است ({من كلّ حيوان}) معنا چنين مى شود: پس هرگاه فرمان ما در رسيد و آب از تنور فوران كرد، از هر حيوانى دو تا (يكى نر و يكى ماده) با خانواده ات _ به جز آن كسى كه حكم عذاب، پيش از اين بر او صادر شده است _ در كشتى وارد كن.

6 - فوران آب از تنور ، نشان صدور فرمان خدا و شروع طوفان نوح ( ع ) بود .

فإذا جاء أمرنا و فار التّنّور

عبارت {فارالتّنّور}، عطف تفسيرى است براى {جاء أمرنا}.

7 - تنورى كه فوران آب از آن نشانه در رسيدن عذاب بر قوم نوح بود از پيش تعيين شده بود .

فإذا جاء أمرنا و فار التّنّور

{ال} در {التّنّور} براى عهد ذهنى است. بنابراين {التّنّور}; يعنى، آن تنور.

8 - نوح ( ع ) ، مأمور جاى دادن حيوانات و مؤمنان خاندانش در كشتى ، با ظهور اولين نشانه هاى طوفان

فإذا جاء أمرنا . .. فاسلك فيها من كلِّ زوجين اثنين و أهلك إلاّ من سبق عليه القول

9 - نوح ( ع ) ، طبق دستور الهى مى بايست از هر حيوان ، تنها يك نر و يك ماده را وارد كشتى كند .

فاسلك فيها من كلِّ زوجين اثنين

10 - طوفان نوح ، منطقه بسيار گسترده





اى از آن سرزمين را فراگرفته بود .

فاسلك فيها من كلِّ زوجين اثنين

جاى دادن يك جفت (يك نر و يك ماده) از هر حيوان در كشتى، براى اين بود كه آنان پس از آرامش طوفان، بتوانند با پرورش و زاد و ولد آنها، نيازمندى هاى خود را برطرف سازند. و اين نشان مى دهد كه گستردگى طوفان در آن سرزمين، به قدرى بود كه به دست آوردن حيوانات مورد نياز، پس از فرونشستن آب، براى حضرت نوح(ع) و بازماندگان، ميسور نبود.

11 - كشتى نوح ، ظرفيت بيش از يك جفت ( يك نر و يك ماده ) از هر حيوان مورد نياز را نداشت .

فاسلك فيها من كلِّ زوجين اثنين

تأكيد خداوند بر اين كه از هر حيوان تنها يك نر و يك ماده _ و نه بيشتر _ را در كشتى جاى دهند (من كلِّ زوجين اثنين)، بيانگر مطلب فوق است.

16 - خداوند ، نوح ( ع ) را از وساطت براى نجات ظالمان از عذاب طوفان ، نهى كرد .

و لاتخ_طبنى فى الذين ظلموا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 28 - 2،11

2 - استقرار نوح ( ع ) و مؤمنان همراه او در كشتى ، پس از جاى دادن حيوانات و خاندانش در آن

فاسلك فيها من كلِّ زوجين اثنين و أهلك . .. فإذا استويت أنت و من معك على الفلك

از تفريع عبارت {فإذا استويت} بر آيه قبل، استفاده مى شود كه حضرت نوح(ع) نخست حيوانات و خاندانش را در كشتى جاى داد و آن گاه خود و يارانش بر آن سوار شدند.

11 - نوح





( ع ) و يارانش ، گرفتار ظلم و بيدادگرى قوم خويش

فقل الحمد للّه الذى نجّ_نا من القوم الظ_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 29 - 1،5

1 - روى آوردن به دعا _ پس از استقرار يافتن در كشتى _ و درخواست فرود آمدن در جايى پر بركت ، رهنمود ديگر خداوند به نوح ( ع )

فإذا استويت . .. فقل الحمد للّه ... و قل ربّ أنزلنى ... و أنت خير المنزلين

واژه {ربّ} مشترك لفظى ميان مصدر (تربيت كردن) و وصف ( مربى و تربيت كننده) است كه در اين جا معناى وصفى دارد. {منزل} مى تواند مصدر ميمى به معناى إنزال باشد و نيز مى تواند اسم مكان به معناى منزلگاه و مهمان سرا باشد.

5 - فرود آمدن كشتى نوح ، در محلى غير از محل زندگى نخستين او

و قل ربّ انزلنى منزلاً مباركًا

همان طور كه در برداشت پيشين گفته شد، {منزل} مى تواند اسم مكان باشد. بنابراين درخواست فرود آمدن در يك جاى پربركت، بيانگر تغيير مكان و مفيد برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 30 - 1،2

1 - سرگذشت نوح ( ع ) و قوم او ، آينه عبرتى است براى ديگران .

إنّ فى ذلك لأي_ت

{الآيات} جمع {آية} است و مراد از آن، نشانه هاى عبرت آموز است.

2 - وجود درس هاى بسيار ، براى عبرت آموزى در سرگذشت نوح ( ع ) و قومش

إنّ فى ذلك لأي_ت

برداشت ياد شده از جمع آمدن {آيات}، استفاده مى شود.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 33 - 13

13 - { عن أميرالمؤمنين ( ع ) . . . و نوح ( ع ) حسده قومه فقالوا : { ما ه_ذا إلاّ بشر مثلكم يأكل ممّا تأكلون و يشرب ممّا تشربون ، و لئن أطعتم بشراً مثلكم إنّكم إذاً لخاسرون } . . . ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. و قوم نوح نسبت به آن حضرت حسادت ورزيدند، پس گفتند: ما ه_ذا إلاّ بشر مثلكم...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 105 - 1،5

1 - تكذيب رسالت نوح ( ع ) از سوى قومش

كذّبت قوم نوح المرسلين

5 - { عن أبى جعفر ( ع ) : فمكث نوح ( ع ) فى قومه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً لم يشاركه فى نبوته أحد و ل_كنّه قدم على قوم مكذّبين للأنبياء ( ع ) الذين كانوا بينه و بين آدم ( ع ) و ذلك قول اللّه عزّوجلّ : { كذّبت قوم نوح المرسلين } . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. نوح(ع) 950 سال در ميان قومش درنگ كرد و احدى در نبوتش با او شريك نبود; لكن نوح(ع) بر قومى فرستاده شده بود كه آن قوم پيامبرانى را كه بين نوح(ع) تا آدم(ع) بودند، تكذيب مى كردند. اين سخن خداوند عزّوجلّ است كه: {كذّبت قوم نوح المرسلين}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 106 - 6

6 - قوم نوح ، مورد سرزنش وى به خاطر بى تقوايى





و گنه پيشگى

إذ قال لهم أخوهم نوح ألاتتّقون

استفهام در جمله {ألاتتّقون} مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 107 - 2،5

2 - دعوت نوح ( ع ) از قومش ، براى پذيرفتن رسالت وى ، اعتماد كردن به او و جدّى گرفتن هشدارهايش

إنّى لكم رسول أمين

{أمين} مى تواند از ريشه {أمن} و به معناى {مأمون} (فرد مورد اعتماد) باشد. در اين صورت آوردن قيد {أمين} دعوتى است از جانب نوح(ع) به قومش كه به او اعتماد كنند، به سخنانش گوش فرا دهند و هشدارهايش را جدّى بگيرند.

5 - تلاش نوح ( ع ) براى نماياندن خيرخواهى خود و تضمين منافع قومش در پرتو رسالت خويش

إنّى لكم رسول أمين

برداشت ياد شده با توجه به قيد {لكم} به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 108 - 1

1 - دعوت نوح ( ع ) از قومش ، براى رعايت تقواى الهى و پرهيز از گناه

إذ قال لهم أخوهم نوح ألاتتّقون . .. فاتّقوا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 109 - 1

1 - تصريح نوح ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 111 - 1،2،4،8

1 - امتناع قوم نوح از ايمان آوردن به وى ، به بهانه وجود گروهى محروم ، بى اعتبار و فاقد پايگاه اجتماعى





_ اقتصادى در كنار او

قالوا أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون

{أرذلون} جمع {أرذل} است و آن تفضيل {رذل} (حقير، پست و فرومايه) مى باشد. بنابراين {أرذلون}; يعنى، پست ترين فرومايگان و فرومايه ترين مردمان. گفتنى است كه اشراف قوم نوح، اين نسبت ناروا را از آن جهت به پيروان آن حضرت مى دادند كه آنان از طبقات محروم جامعه بودند و از اعتبارات اجتماعى و اقتصادى بهره اى نداشتند.

2 - نخستين مؤمنان به نوح ( ع ) ، محرومان جامعه بودند .

و اتبعك الأرذلون

4 - اشراف قوم نوح ، در جبهه مخالف او

قالوا أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون

8 - تحقير شديد پيروان نوح از سوى اشراف كافر

قالوا . .. و اتبعك الأرذلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 114 - 1،2

1 - پاسخ منفى نوح ( ع ) به درخواست اشراف مبنى بر طرد محرومان از پيرامون خويش

أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون . .. و ما أنا بطارد المؤمنين

2 - اعلام قطعى نوح ( ع ) به طرد نكردن مؤمنان از اطراف خويش در هيچ شرايطى

و ما أنا بطارد المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 115 - 4

4 - تبليغ تعاليم دينى از سوى حضرت نوح ( ع ) ، به گونه اى روشن و قابل فهم براى همگان بود .

إن أنا إلاّ نذير مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 116 - 1،4

1 - تهديد جدى نوح ( ع ) از سوى اشراف و رفاه طلبان قومش ، مبنى بر





سنگسار شدن در صورت دست برنداشتن از تبليغ

قالوا لئن لم تنته ي_نوح لتكوننّ من المرجومين

4 - احساس خطر اشراف و زمامداران قوم نوح از گسترش دعوت وى

قالوا لئن لم تنته ي_نوح لتكوننّ من المرجومين

تهديد سران قوم نوح به سخت ترين مجازات همچون رجم، نشانگر نگرانى شديد آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 117 - 1،2

1 - شِكوه نوح ( ع ) به درگاه خدا ، از لجاجت و تكذيب گرى قومش نسبت به او

قال ربّ إنّ قومى كذّبون

2 - نوح ( ع ) ، نگران تكذيب ارزش ها و تعاليم الهى از سوى مردم بود ; نه نگران تهديد خود او از سوى آنان .

قال ربّ إنّ قومى كذّبون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه شكوه نوح(ع) به درگاه خدا در پى تهديدهاى سخت مخالفان، از تكذيب گرى آنان بود نه از تهديدهاى آنها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 118 - 2،3،4،5

2 - دعاى نوح به درگاه خدا ، براى نجات خود و مؤمنان همراهش از شرّ قوم كفرپيشه خويش

ربّ إنّ قومى كذّبون . .. نجّنى و من معى من المؤمنين

متعلق {نجّنى} حذف شده است و تقدير آن {نجّنى و. .. من شرّهم} مى باشد.

3 - نااميدى شديد نوح ( ع ) از گرايش كافران قومش به ايمان و رنج عميق وى از كفرورزى آنان

و نجّنى و من معى من المؤمنين

از اين كه نوح(ع) از پيشگاه خدا خواستار فيصله يافتن نزاع ميان او و قومش شده است، نشان مى دهد كه او ديگر





هيچ گونه اميدى به گرويدن قومش به خود نداشته است.

4 - شِكوه نوح ( ع ) به درگاه خدا از ستم قوم خويش ، پس از اتمام حجت و به بن بست رسيدن همه راه هاى تبليغى بود .

إن أنا إلاّ نذير مبين . .. إنّ قومى كذّبون ... فافتح بينى و بينهم فتحًا و نجّنى

5 - نوح ( ع ) ، خواستار نزول عذاب بر كافران و نجات خود و مؤمنان از آن عذاب

فافتح بينى . .. و نجّنى و من معى من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 119 - 1،5

1 - استجابت دعاى نوح ( ع ) از سوى خداوند ، درباره عذاب قوم كافر او و نجات همراهان مؤمنش

و نجّنى و من معى . .. فأنجين_ه و من معه

5 - كشتى نوح ، انباشته از امكانات ضرورى و مورد نياز سرنشينان آن

فى الفلك المشحون

{شَحْن} (مصدر مجهول {مشحون}) به معناى پُر گردانيده شدن است. بنابراين {فلك مشحون}; يعنى، كشتى پر شده. گفتنى است كه متعلق {مشحون} حذف شده و تقدير آن چنين است: {فى الفلك المشحون بما يفتقر إليه.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 120 - 1،3،4

1 - غرق شدن و هلاكت قوم نوح ، پس از نجات وى و همراهانش

ثمّ أغرقنا بعد الباقين

{إغراق} (مصدر {أغرقنا}) به معناى غرق كردن است. مضاف اليه {بعد} حذف شده و تقدير آن چنين است: {بعد نجات نوح و من معه}. {ألباقين} جمع همراه با{ال} جنس و مفيد استغراق مى باشد.

3 - غرق شدن قوم نوح ، با





سيلى عظيم و بنيان برافكن

ثمّ أغرقنا بعد الباقين

با توجه به اين كه در آيات، سخن از وجود دريا نيست، روشن مى شود كه غرق شدن كافران به وسيله سيل بوده است.

4 - تكذيب نوح ( ع ) از سوى قوم وى ، موجب هلاكت آنان شد .

قال ربّ إنّ قومى كذّبون . .. ثمّ أغرقنا بعد الباقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 121 - 2

2 - ماجراى ميان نوح ( ع ) و قومش ، نمودى از سنت مستمر الهى در يارى حق و سركوبى باطل

إنّ فى ذلك لأية

آيه و عبرت آموز بودن، مستلزم امكان تحقق دوباره و استمرار يافتن چيزى است كه بايد از آن درس عبرت گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 14 - 6،8،13

6 - قوم نوح ، به دنبال قبول نكردن رسالت نوح ( ع ) دچار سيلى عظيم و بنيان كن شدند و به هلاكت رسيدند .

و لقد أرسلنا نوحًاإلى قومه . .. فأخذهم الطوفان

{طوفان} هر حادثه اى را مى گويند كه انسان را احاطه كند. اين واژه در {آب فراوان (سيل)} متعارف شده است (مفردات راغب).

8 - گرفتار شدن قوم نوح به سيلى عظيم و در نتيجه به هلاكت رسيدن ، پيامد مداومت آنان به شرك و قبول نكردن دعوت نوح بود .

و لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه . .. فأخذهم الطوفان و هم ظ_لمون

به قرينه مقام، مراد از ظلمى كه به قوم نوح نسبت داده شده است، ممكن است ظلم اصطلاحى نباشد و بلكه شرك و مداومت بر آن باشد.

13





- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : { عاش نوح ألفى سنة و ثلاث مائة سنة . منها ثمانمائة و خمسين سنة ، قبل أن يبعث و ألف سنة إلاّ خمسين عاماً و هو فى قومه يدعوهم و خمس مائة عام بعد ما نزل من السفينة . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه نوح(ع)، دو هزار و سيصد سال عمر كرد. كه هشتصد و پنجاه سال آن، پيش از بعثت او بود و نهصدوپنجاه سال، دورانى بود كه در ميان قوم خود مشغول دعوت آنها بود و پانصد سال نيز، بعد از آنكه از كشتى پياده شد، (زندگانى كرد)... .}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 15 - 1،2،5

1 - خداوند ، نوح ( ع ) و اصحاب كشتى او را ، از غرق شدن در طوفان ، نجات داد .

فأخذهم الطوفان . .. فأنجين_ه و أصح_ب السفينة

2 - نوح ( ع ) و جمعى از مردم مؤمن به وى ، در واقعه طوفان ، بر كشتى سوار شدند .

فأخذهم الطوفان . .. فأنجين_ه و أصح_ب السفينة

5 - مدت رسالت نهصدوپنجاه ساله نوح ( ع ) در ميان قوم اش ، تنها ، مربوط به زمان قبل از طوفان است .

و لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم . .. فأخذهم الطوفان ... فأنجين_ه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 75 - 3

3 - نوح ( ع ) ، عليه قوم خود به درگاه الهى نفرين كرده ، يارى طلبيد .

و لقد نادينا نوح





فلنعم المجيبون

آيه بعد در پاسخ به نداى نوح(ع)، مسأله نجات آن حضرت و خاندانش را از عذاب الهى مطرح مى كند. از اين مطلب به دست مى آيد كه آنچه آن حضرت از خدا خواسته است، نفرينى بود عليه قوم خود. آيه 26 سوره {مؤمنون} (قال ربّ انصرنى بما كذّبون) مؤيد همين برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 76 - 1،2،3،5،9

1 - نوح ( ع ) و خاندانش ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند .

و نجّين_ه و أهله من الكرب العظيم

2 - نوح ( ع ) و خاندانش ، به لطف الهى از عذاب طوفان نجات يافتند .

و نجّين_ه و أهله من الكرب العظيم

مقصود از {اندوه بزرگ} يا طوفان است و يا اذيت و آزار مردم كافر. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه نخست است.

3 - نوح ( ع ) و خاندانش به وسيله قوم خود ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار شدند .

و نجّين_ه و أهله من الكرب العظيم

5 - نوح ( ع ) ، نجات خود و خاندانش را از دست ستم و اذيت و آزار قوم خود ، از خداوند خواستار شده بود .

و لقد نادينا نوح . .. و نجّين_ه و أهله من الكرب العظيم

9 - نجات نوح ( ع ) و خاندانش از غمى بزرگ ، از نعمت ها و الطاف الهى به آن حضرت

و لقد نادينا نوح . .. و نجّين_ه و أهله من الكرب العظيم

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه، در مقام برشمردن نعمت هاى اعطا شده به حضرت





نوح(ع) و امتنان بر ايشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 9 - 11

11 - طرد شدن نوح پيامبر ( ع ) ، از سوى قومش ، با دشنام و اتهام

و قالوا مجنون و ازدجر

برداشت ياد شده بر اين احتمال است كه {و ازدجر} به معناى {و ازدجره قومه} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 10 - 2،5،6

2 - يأس و نااميدى نوح ( ع ) از هدايت پذيرى قوم حق ستيز خويش

فدعا ربّه أنّى مغلوب فانتصر

از تعبير {مغلوب}، استفاده مى شود كه نوح(ع) خود را در موضعى يافت كه ديگر تنها چاره را در انتقام الهى از قوم حق ستيزش مى ديد.

5 - غلبه همه جانبه قوم نوح بر آن حضرت و بستن تمامى راه هاى اميد بر روى ايشان

أنّى مغلوب

6 - نوح ( ع ) ، خواهان انتقام الهى از قوم حق ستيز خويش

أنّى مغلوب فانتصر

مفسران {فانتصر} را به معناى {فانتقم} دانسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 11 - 1

1 - اجابت دعاى نوح ( ع ) به درگاه خداوند ، براى انتقام از قوم حق ستيز خويش

فدعا ربّه . .. ففتحنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 13 - 3

3 - نجات نوح ( ع ) از طوفان سهمگين عذاب ، به وسيله مشتى تخته و ميخ ، نمودى از قدرت خداوند *

و حملن_ه على ذات ألوح و دسر

{لوح} (مفرد {ألواح}) به معناى تخته و {دسار}





(مفرد {دسر}) به معناى ميخ است. از اين كه خداوند، از كشتى نوح با عنوان {ذات ألواح و دسر} ياد كرده است (به جاى {سفينه})، استفاده مى شود كه مشتى تخته و ميخ _ كه به شكل ابتدايى كنار هم قرار گرفته اند _ در صورتى كه خداوند بخواهد، وسيله نجات بندگان او از بحرانى ترين شرايط مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 14 - 5

5 - رسالت حضرت نوح ( ع ) ، مورد تكذيب و انكار مردم قرار گرفت .

جزاء لمن كان كفر

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه {كفر} در اين آيه _ چنان كه مفسران نيز گفته اند _ به معناى انكار باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 6 - 1

1 - تلاش مستمر نوح ( ع ) ، براى ايمان آوردن قومش ، حاصلى جز فرار و دورى آنان نداشت .

فلم يزدهم دعاءى إلاّ فرارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 7 - 1،2،7

1 - دعوت حضرت نوح ( ع ) ، در تمامى دفعات با مخالفت شديد قومش روبه رو مى شد .

و إنّى كلّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أص_بعهم فى ءاذانهم و استغشوا ثيابهم

2 - انگشت ها را در گوش ها نهادن و جامه ها را بر سر كشيدن ، واكنش معمول قوم نوح در برابر دعوت آن حضرت

و إنّى كلّما دعوتهم . .. جعلوا أص_بعهم فى ءاذانهم و استغشوا ثيابهم

7 - دعوت نوح ( ع ) ، با





استكبار و گردن فرازى شديد قومش روبه رو شد .

و استكبروا استكبارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 8 - 1،2

1 - دعوت نوح ( ع ) از مردم ، براى ايمان آوردن با صدايى بلند و رسا

ثمّ إنّى دعوتهم جهارًا

{جهار} اسم مصدر {جهر} است و چنانچه در مورد كلام و سخن به كار رود، به معناى صدا و آواز بلند و در غير آن به معناى علنى و آشكار خواهد بود.

2 - دعوت نوح ( ع ) در ميان قومش ، در آغاز به صورت سرّى و بى سروصدا بود .

و إنّى كلّما دعوتهم . .. و استكبروا استكبارًا . ثمّ إنّى دعوتهم جهارًا

دعوت نوح(ع) با صداى بلند و رسا، پس از دعوت ايشان و واكنش انكارآميز و مستكبرانه قومش ياد شده است. از اين نكته مى توان استفاده كرد كه دعوت قبلى، سرّى و بى سروصدا بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 9 - 1،2

1 - نوح ( ع ) ، با استفاده از دو روش علنى و سخت پنهانى ( خصوصى و عمومى ) ، مردم را به ايمان فراخواند .

ثمّ إنّى أعلنت لهم و أسررت لهم إسرارًا

2 - نوح ( ع ) ، برخى از مردم را به صورت مخفى و خصوصى و برخى را به شكل عمومى و علنى به ايمان فراخواند .

ثمّ إنّى أعلنت لهم و أسررت لهم إسرارًا

برداشت ياد شده، با توجه به اين احتمال است كه دعوت علنى و مخفى حضرت نوح(ع)، ممكن است در يك زمان و در





شرايط اجتماعى خاصّى انجام گرفته شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 10 - 2

2 - نوح پيامبر ، مردم را به رغم مخالفت طولانى آنان ، به سوى توبه و بازگشت از راه باطل و روى آورى به خداى غفار تشويق و ترغيب مى كرد .

فقلت استغفروا ربّكم إنّه كان غفّارًا

فراخواندن به استغفار، در حقيقت دعوت به توبه و بازگشت از راه باطل گذشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 11 - 1

1 - وعده نوح ( ع ) به قوم خود ، مبنى بر ريزش باران فراوان و پى درپى بر آنان ، در صورت استغفار و ايمان آوردن آنان

فقلت استغفروا ربّكم . .. يرسل السماء عليكم مدرارًا

يكى از معانى {سماء}، باران است (صحاح) و در اين آيه شريفه در همين معنا به كار رفته است. {مدراراً} به معناى ريزش فراوان و پى درپى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 12 - 1

1 - وعده نوح ( ع ) به قوم خود ، مبنى بر يارى شدنشان با اموال و فرزندان از سوى خداوند ، در صورت ايمان آوردن و استغفار آنان

استغفروا ربّكم . .. و يمددكم بأمول و بنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 21 - 2

2 - شكوه حضرت نوح ( ع ) ، به درگاه الهى از نافرمانى قومش

قال نوح ربّ إنّهم عصونى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح





- 71 - 22 - 3

3 - ثروتمندان و زورمداران حيله گر ، مخالفان اصلى دعوت نوح ( ع )

و مكروا مكرًا كبّارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 24 - 4

4 - نااميدى كامل نوح ( ع ) ، از نجات يافتن قومش از گمراهى و ستم پيشگى

و لاتزد الظ_لمين إلاّ ضل_لاً

نفرين نوح(ع) عليه قومش، نشانه آن است كه آن حضرت از هدايت يافتن آنان كاملاً مأيوس بود; زيرا اصولاً پيامبران الهى براى هدايت مردمان مبعوث شدند و نوح(ع) نيز ساليانى دراز; قومش را به هدايت دعوت كرد و چون آنان نپذيرفتند، عليه آنان نفرين فرمود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 26 - 1،2

1 - درخواست نوح ( ع ) از درگاه پروردگار مبنى بر نابودى تمامى كافران و مشركان حق ناپذير عصر خود و قطع نسل آنان

و قال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الك_فرين ديّارًا

واژه {ديّار}، همواره پس از نفى قرار مى گيرد و شامل همه انسان ها مى شود.

2 - نااميدى كامل نوح ( ع ) از ايمان آوردن قومش و نجات آنان از گمراهى شرك و بت پرستى

و قال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الك_فرين ديّارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 27 - 2،8

2 - حفظ ديانت بندگان خدا و صيانت آنان از گمراهى ، فلسفه نفرين و درخواست نوح ( ع ) از خداوند ، براى نابودى كامل قوم گمراه گر خود

لاتذر على الأرض من الك_فرين ديّارًا . إنّك إن تذرهم يضلّوا





عبادك

8 - نگرانى و احساس خطر نوح ( ع ) ، درباره به خطر افتادن ايمان مؤمنان و نسل هاى آينده جامعه ، از سوى كافران حق ناپذير و گمراه گر قوم خود

إنّك إن تذرهم يضلّوا عبادك و لايلدوا إلاّ فاجرًا كفّارًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 28 - 13

13 - درخواست نوح ( ع ) از درگاه الهى ، مبنى بر افزودن هلاكت و بدبختى ستمگران حق ناپذير

و لاتزد الظ_لمين إلاّ تبارًا

{تبار}، به معناى هلاكت و نابودى است.



قصه نوح(ع) از آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 41 - 2

2 - سوار شدن فرزندان نوح ( ع ) و همراهان مؤمن او بر كشتى و نجات آنان از غرق شدن ، از آيات و نشانه هاى قدرت و تدبير خداوند است .

و ءاية لهم أنّا حملنا ذرّيّتهم فى الفلك المشحون

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه ضمير {لهم} و {ذرّيّتهم} به {عباد} بازگردد (البته به اعتبار اين كه عباد از بشر مى باشند). و نيز مقصود از {فلك مشحون} كشتى حضرت نوح(ع) باشد كه در آيه 119 سوره {شعراء} به همين تعبير آمده است (فأنجيناه و من معه فى الفلك المشحون). بر اين اساس معناى آيه چنين مى شود: {آية لهم أنّا حملنا ذرّيات البشر فى سفينة نوح}.



قصه هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 27 - 2،4،6،12،13،14،15،19،21،24،31،32

2 _ هر يك از هابيل و قابيل هديه اى را به رسم تقرب به پيشگاه خداوند





تقديم كردند .

اذ قربا قرباناً

{قربان} هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان)

4 _ پيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

با توجه به آيات پيشين كه درباره اهل كتاب بود، معلوم مى شود كه مراد از ضمير در {عليهم}، اهل كتاب هستند.

6 _ ماجراى قربانى هابيل و قابيل ، ماجرايى واقعى ، نه افسانه و سمبليك

و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق

در برداشت فوق {بالحق} توصيف {نبأ} گرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم، داستانى واقعى است.

12 _ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل پس از جريان قربانى

قال لاقتلنك

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است.

13 _ قابيل ، برادرش هابيل را به قتل تهديد كرد .

قال لاقتلنك

14 _ پذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل ، عامل انگيزش قابيل به قتل برادرش هابيل

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك

15 _ رد قربانى قابيل و پذيرش قربانى برادرش هابيل ، برانگيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل *

قال لاقتلنك

به نظر مى رسد كه پس از پذيرفته شدن قربانى هابيل، انگيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و گويا روشنى اين مسأله، موجب آن شده كه در كلام به آن پرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل اللّه قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... .

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 312، ح 83; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 125.

19 _ هابيل پذيرفته نشدن





قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست .

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل اللّه من المتقين

21 _ مشروط بودن پذيرش اعمال نيك به تقوا ، پاسخ هابيل به اعتراض قابيل بر پذيرفته نشدن قربانى او

قال انما يتقبل اللّه من المتقين

24 _ تقواى هابيل ، زمينه ساز پذيرفته شدن قربانى او از سوى خداوند

فتقبل من احدهما . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين

31 _ فرمان حضرت آدم ( ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به درگاه خدا

اذ قربا قرباناً

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم...}.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458، ح 1.

32 _ در گرفتن آتش و به كام خود فروبردن قربانى هابيل ، نشانه پذيرفته شدن آن از سوى خداوند

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر

از امام باقر(ع) روايت شده: . .. فتقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربان قابيل و هو قول اللّه عزوجل: {و اتل عليهم ...} و كان القربان اذا قبل تاكله النار ... .

_______________________________

كمال الدين، ص 213، ح 2، ب 22; نورالثقلين، ج 1، ص 612، ح 131.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 28 - 1،7

1 _ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر ، حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او

لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك

لام قسم در {لئن} و نيز {باء} زايده در {بباسط}،





دلالت بر تأكيد دارد.

7 _ ترس هابيل از خداوند ، مانع اقدام وى به قتل برادر

ما إنّا بباسط يدى إليك لاقتلك انى اخاف اللّه رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 29 - 1،2،3

1 _ عزم هابيل بر آلوده نساختن دست خويش به خون برادر و گرفتار نيامدن به پيامد هاى آن

انى اريد . .. فتكون من اصحب النار

2 _ تأكيد هابيل بر پيشدستى نكردن در قتل برادر ، در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى

انى اريد ان تبوا باثمى

چنانچه مراد از {اثمى}، گناهى باشد كه از كشته شدن احتمالى قابيل به دست هابيل صورت گيرد، معلوم مى شود هابيل خاطر نشان ساخته است كه من اگرچه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم، هر چند به كشتن ناخواسته تو بينجامد.

3 _ قابيل در ديدگاه و سخن هابيل ، در صورت اقدام به تهاجم ، مسؤول تمامى پيامد هاى سوء عملكرد هر كدام

انى اريد ان تبوا باثمى و اثمك

مراد از {اثمى}، به قرينه {اثمك}، گناهانى است كه بر اثر درگيرى آن دو به وجود مى آيد. زيرا به شهادت مقام، مراد از گناه قابيل، همان برادركشى و مقدمات آن است. بنابراين مقصود هابيل اين است كه من تهاجمى را عليه تو آغاز نمى كنم و هرگز قصد كشتن تو را نخواهم كرد تا در درگيرى احتمالى، تو مهاجم باشى و آغازگر و در نتيجه اگر تو تلف شدى و يامن كشته شدم در هر صورت گناه به گردن تو افتد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

4 - مائده - 5 - 30 - 1،2،3،5،10،19،20،21

1 _ درگيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه

2 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، كشتن برادر را بر او هموار ساخت .

فطوعت له نفسه

{طوعت} از مصدر {تطويع} به معناى {تسهيل} و نيز {متابعت} است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است.

3 _ وسوسه هاى نفسانى قابيل ، وادار كننده وى به كشتن هابيل

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

5 _ قابيل ، برادرش هابيل را پس از جريان قربانى به قتل رسانيد .

اذ قربا قرباناً . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

10 _ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل

انى اخاف اللّه رب العلمين انى اريد . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

19 _ قابيل ، كيفيت قتل برادرش هابيل را از ابليس آموخت

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 165; نورالثقلين، ج 1، ص 616، ح 140.

20 _ كوه قاسيون در دمشق ، مكان كشته شدن هابيل توسط برادرش

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از رسول خدا(ص) روايت شده: بدمشق. حبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم اخاه.

_______________________________

الدرالمنثور، ج 3، ص 61.

21 _ قابيل ، _ به تحريك ابليس _ براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى پدرشان برنسل قابيل افتخار كنند ، برادرش را كشت .

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله

از امام باقر(ع) روايت شده كه پس از قرائت آيه فوق





فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانك و انك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله ... .

_______________________________

كافى، ج 8، ص 113، ح 92; تفسير برهان، ج 1، ص 458.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 31 - 1،2،3،4،5،6،16،22،23،24،25،28

1 _ خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل گسيل داشت .

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

2 _ كلاغ با كاوش در زمين و پنهان سازى چيزى در آن ، قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت .

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

3 _ قابيل ، ناآگاه از كيفيت دفن و پنهان سازى جثه هابيل

ليريه كيف يورى سوءة اخيه

4 _ قابيل ، سرگردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءة اخيه

برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . .. .

_______________________________

مجمع البيان، ج 3، ص 286; نورالثقلين، ج 1، ص 610، ح 124.

5 _ كلاغ گسيل داده شده براى تعليم قابيل ، آگاه به تحير و سرگردانى وى براى دفن هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

در برداشت فوق ضمير فاعلى در {ليريه} به {غراب} برگردانده شده است. يعنى كلاغ به انگيزه نشان دادن چگونگى دفن به





قابيل در زمين كاوش مى كرد و چيزى را در آن نهان مى ساخت.

6 _ فاصله زمانى اندك ميان مرگ هابيل و گسيل كلاغى براى آموزش قابيل

فقتله . .. فبعث اللّه غراباً

عطف {بعث} بر {قتله} به وسيله {فاء}، بيانگر برداشت فوق است.

16 _ قابيل ، برخوردار از امداد خداوند براى دفن جسد برادرش هابيل

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه

برداشت فوق بر اين مبناست كه روانه ساختن كلاغ و تعليم قابيل براى رفع سرگردانى وى صورت گرفته باشد.

22 _ پيكر بيجان هابيل ، ناخوشايند براى قابيل

كيف يورى سوءة اخيه . .. فاورى سوءة اخى

از آن جهت جسد هابيل {سوءة} (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است.

23 _ پشيمانى قابيل از تقصير خويش در مورد خاكسپارى برادرش هابيل

اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين

ظاهر اين است كه جمله {فاصبح . ..} متفرع بر جمله {اعجزت} باشد. بنابراين پشيمانى قابيل برخاسته از دفن نكردن جثه برادر خواهد بود.

24 _ قابيل ، پشيمان از قتل برادرش هابيل *

فاصبح من الندمين

بنابر اينكه {فاصبح . ..} متفرع باشد بر {فقتله} كه در آيه قبل آمده است.

25 _ قابيل ، پس از آگاهى به شيوه خاكسپارى ، ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل *

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . ..

تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر، مى رساند كه وى پس از آگاهى بر كيفيت دفن، ديگر نمى توانسته است جثه او را به خاك بسپارد. بنابراين جثه برادر را پس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل {اعجزت} اين معنا را تأييد مى كند.

28 _ حفر





زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديگر _ پس از زد و خورد ميان آنها _ ، راهنماى قابيل در پنهان ساختن جسد برادرش به همان شيوه

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه

از امام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و دفن فيها صاحبه ... .

_______________________________

تفسير قمى، ج 1، ص 166; تفسير برهان، ج 1، ص 459، ح 4.



قصه هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 142 - 8،9،15،17

8 _ هارون ، برادر موسى و از پيروان وى

و قال موسى لأخيه هرون

9 _ موسى ( ع ) ، برادرش هارون را به رهبرى بنى اسرائيل تا پايان مناجاتش با خدا منصوب كرد .

و قال موسى لأخيه هرون اخلفنى فى قومى

15 _ اصلاح امور جامعه بنى اسرائيل از دستورالعمل هاى موسى به برادر و خليفه خود هارون

و أصلح

چون فرمان به اصلاح پس از انتخاب هارون به سرپرستى بنى اسرائيل آمده است، معلوم مى شود مراد، اصلاح امور اجتماعى، فرهنگى و . .. بنى اسرائيل است، نه درستكارى هارون در امور شخصى خودش.

17 _ پرهيز از پيروى از نظريات و روش هاى مفسدان ، وظيفه اى تعيين شده از سوى موسى براى خليفه اش هارون

و لا تتبع سبيل المفسدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 150 - 14،17،18،19،20،22،26

14 _ هارون با تحريك عواطف موسى ( ع ) در صدد تسكين غضب او و مطمئن ساختنش بر انجام وظايف و مسؤوليت هاى





خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل برآمد .

قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى

به نظر مى رسد هارون با انتخاب {اى فرزند مادرم} در خطاب به موسى، در صدد تحريك عواطف وى به سوى خود بوده است.

17 _ هارون در غياب موسى ( ع ) با شركورزى و گوساله پرستى بنى اسرائيل به مبارزه پرداخته بود .

قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى

18 _ هارون ، مقهور گوساله پرستان بنى اسرائيل و ناتوان از بازدارى ايشان

إن القوم استضعفونى

{استضعاف} به معناى غلبه كردن و مقهور ساختن است.

19 _ گوساله پرستان بنى اسرائيل مهياى كشتن هارون به خاطر مبارزه پى گير وى با شركورزى آنان

إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى

20 _ هارون با بيان مبارزه خويش با گوساله پرستان و ناتوانيش از بازدارى آنان ، در تلاش جهت اثبات بى گناهى خويش براى موسى ( ع )

إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى

22 _ هارون با بيان موضع خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل از موسى ( ع ) خواست تا با مؤاخذه وى دشمنان دين را شاد نسازد .

و كادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء

{ال} در {الأعداء} براى جنس است و مراد از آن، به قرينه {القوم الظلمين}، دشمنان دين و توحيد، يعنى همان گوساله پرستان، است. {اشمات} (مصدر {لا تشمت}) به معناى خشنود ساختن و {باء} در {بى} سببيه است. بنابراين {لا تشمت بى الأعداء} يعنى دشمنان دين را با مؤاخذه من شاد نكن.

26 _ هارون با بيان مبارزه خويش عليه شركورزى بنى اسرائيل ، از موسى ( ع ) خواست تا وى را همسنگ ستمكاران شرك پيشه قرار ندهد .

إن القوم





استضعفونى و كادوا يقتلوننى . .. و لاتجعلنى مع القوم الظلمين

روشن است كه موسى(ع) هرگز گمان نمى كرد كه هارون از ستمكاران باشد. بنابراين {مع} در جمله {لا تجعلنى مع} معيت حكمى است ; يعنى مرا در حكم ستمكاران قرار مده.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 151 - 1،5

1 _ موسى ( ع ) پس از مشاجره خويش با هارون و پى بردن به ناتوانى او در برابر منحرفان ، رو به درگاه خدا آورد و به مناجات با او پرداخت .

قال رب اغفر لى و لأخى

5 _ موسى ( ع ) در عين قانع شدن به بى تقصيرى هارون در گرايش بنى اسرائيل به گوساله پرستى ، وى را كاملا دور از خطا ندانست . *

قال رب اغفر لى و لأخى

طلب مغفرت براى هارون مى تواند گوياى برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 89 - 10

10 _ موسى ( ع ) و برادرش ( هارون ) ، تحت فشار فرعون و اطرافيان او بودند .

قال موسى ربنا إنك ءاتيت فرعون و ملأه زينة و أمولا . .. ليضلوا عن سبيلك ... فاستق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 32 - 1

1 - موسى ( ع ) از خداوند خواست ، هارون ( ع ) را در ابلاغ پيام الهى به فرعون ، شريك او گرداند .

هرون أخى . .. و أشركه فى أمرى

مقصود از شراكت مورد درخواست موسى(ع)، مشاركت هارون با او در ابلاغ پيام خداوند





به فرعونيان است، نه در دريافت وحى، زيرا موسى(ع) از تنهايى در آن هراسى نداشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 45 - 1،2،3،4،5

1 - موسى و هارون ( ع ) قبل از حركت به طرف فرعون ، با يكديگر ملاقات نموده و موانع احتمالى ارشاد او را بررسى كردند .

قالا ربّنا إنّنا نخاف

قسمت هايى از داستان موسى(ع) _ از قبيل بازگشت او نزد خانواده اش و پيداكردن راه مصر و ملاقات با برادرش هارون(ع) _ به اين جهت كه در ماجراى برخورد با فرعون، چندان دخيل نبوده، دراين آيات ذكر نشده است. اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه 42 (اذهب أنت و أخوك) به بعد، سخنان خداوند به موسى و هارون(ع)، پس از ملاقات آن دو باشد.

2 - موسى و هارون ( ع ) با مناجات به درگاه خداوند و برشمردن موانع احتمالى اقدام خود ، از خداوند راه چاره خواستند .

قالا ربّنا إنّنا نخاف أن يفرط علينا

3 - موسى و هارون ( ع ) از پيشدستى فرعون و اقدام او به كيفر فورى آنان ، پيش از هرگونه فرصت اظهار معجزه و بيان حقيقت ، نگران بودند .

قالا ربّنا إنّنا نخاف أن يفرط علينا

{فَرَطَ}; يعنى، پيشى گرفت بدون آن كه افراط يا تفريط كرده باشد (مفردات راغب). مراد موسى و هارون(ع)، احتمال دست زدن فرعون به كارى است كه فرصت ابلاغ پيام الهى را از آنان بگيرد.

4 - موسى و هارون ( ع ) ، از احتمال افزايش طغيان فرعون ، درپى ابلاغ دعوت الهى به او ، نگران بودند .

أو أن يطغى

خداوند در





سخن با موسى(ع)، به طغيان گرى فرعون تصريح كرده بود. بنابراين مراد موسى و هارون(ع) از اين سخن، احتمال افزايش طغيان او است; به گونه اى كه زمينه پذيرش دعوت را در او به كلى از ميان ببرد.

5 - نگرانى موسى و هارون ( ع ) از ناكامى در ابلاغ پيام خداوند به فرعون

إنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 46 - 2،3،6،7

2 - خداوند به موسى و هارون ( ع ) اطمينان داد كه فرعون فرصت ابلاغ پيام رسالت را از آنان نگرفته و بر طغيان خود نخواهند افزود .

نخاف أن يفرط . .. قال لاتخافا

3 - خداوند همراهى كامل خود با موسى و هارون ( ع ) و حمايت و حفاظت از آنان را طى رويارويى با فرعون ، اعلام كرد .

إنّنى معكما

خداوند، همواره با همگان هست و در همه جا حضور دارد. آنچه كه براى رفع نگرانى موسى و هارون(ع) مورد تأييد قرار گرفته، حضور ويژه خداوند است كه حاكى از حمايت بى دريغ او از آنان است.

6 - شنوايى و بينايى خداوند ، پشتوانه اى اطمينان بخش براى تضمين يارى موسى و هارون ( ع ) در برابر فرعون بود .

إنّنى معكما أسمع و أرى

7 - وعده يارى خداوند و آگاهى گسترده او بر جزئيات ماجراى ارشاد فرعون ، مايه اميدوارى و آرامش بخش دل هاى نگران موسى و هارون ( ع ) بود .

إنّنا نخاف . .. لاتخافا إنّنى معكما أسمع و أرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه -





20 - 47 - 1،3،5،11،13،14

1 - خداوند ، موسى و هارون ( ع ) را به حضور بى باكانه و بى درنگ نزد فرعون و آگاه ساختن او از رسالت خويش فرمان داد .

لاتخافا . .. فأتياه فقولا إنّا رسولا ربّك

{فأتياه} عطف بر {لاتخافا} و تفريع بر آن است. يعنى حال كه امنيت و حفاظت شما تأمين گرديد بدون ترس و نگرانى نزد فرعون برويد. {فاء} عاطفه براى تعقيب است و دلالت دارد كه نبايد بين دو كار فاصله غير متعارفى وجود داشته باشد.

3 - آزادى بنى اسرائيل و گسيل داشتن آنان با موسى و هارون ( ع ) ، نخستين خواسته آن دو از فرعون بود .

فقولا . .. فأرسل معنا بنى إسرءيل

5 - موسى و هارون ( ع ) به فرمان خداوند ، وظيفه دار رهبرى بنى اسرائيل پس از موافقت فرعون با خروج آنان

فأرسل معنا بنى إسرءيل

11 - موسى و هارون ( ع ) ، از جانب خداوند مأمور بازداشتن فرعون از شكنجه بنى اسرائيل بودند .

إنّا رسولا ربّك . .. و لاتعذّبهم

13 - خداوند ، به موسى و هارون ( ع ) فرمان داد تا داشتن معجزه براى اثبات رسالت خويش را به فرعون ابلاغ كنند .

قد جئن_ك ب__َاية

{آية} اسم جنس و قابل اطلاق بر كم و زياد است. بنابراين مى توان بر معجزات متعدد نيز {آية} اطلاق كرد.

14 - توجه دادن فرعون به وابستگى امور زندگانى او به ربوبيت خداوند ، از جمله برنامه هاى ديدار موسى و هارون ( ع ) با فرعون بود .

إنّا رسولا ربّك . .. ب__َاية من ربّك

تكرار {ربّك} در اين آيه و در خطاب





به فرعون _ باتوجه به ادعاى ربوبيت او _ براى متذكر ساختن وى به انحصار ربوبيت براى خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 48 - 3

3 - انذار فرعون از عذاب ، با لحنى ملايم و پس از تبشير وى ، از وظايف موسى و هارون بود .

والسل_م على من . .. العذاب على من كذّب

ظاهر كلام آن است كه انذار فرعون پس از تبشير او صورت گرفته باشد. به كار گرفتن صيغه هاى غايب در انذار، و نيز تصريح به وحى بودن آن همراه با تأكيد، جملگى گواه نرمى گفتار موسى و هارون در سخن گفتن با فرعون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 49 - 1،2،3،4،5

1 - موسى و هارون ( ع ) با ابلاغ پيام هاى وحى الهى به فرعون ، مأموريت خويش را به انجام رساندند .

فقولا له . .. قال فمن ربّكما

آيات گذشته، جملگى سخن خداوند با موسى و هارون(ع) بود; ولى از مواجهه آنان با فرعون و آنچه روى داده، در اين آيات سخنى نيست. از پاسخ فرعون برمى آيد كه آنان پيام خويش را به وى رساندند و پاسخ او را دريافت كردند.

2 - فرعون با گوش فرادادن به سخنان موسى و هارون ( ع ) ، اجازه داد آنان پيام الهى خويش را به او برسانند .

فقولا إنّا رسولا . .. قال فمن ربّكما

3 - اظهار بى اطلاعى و تجاهل نسبت به پروردگار موسى و هارون ، عكس العمل فرعون در برابر سخنان آن دو

إنّا رسولا ربّك .





.. ب__َاية من ربّك ... قال فمن ربّكما

گرچه موسى و هارون(ع)، مبدأ پيام را با عنوان {ربّك} به فرعون معرفى كردند; ولى فرعون در مقام سؤال {ربّكما} به كار برده است تا ضمن انكار ربوبيت خداوند، نسبت به آن اظهار بى خبرى نيز كرده باشد.

4 - فرعون با اظهار بى اطلاعى از پروردگار موسى و هارون ، ركن اصلى پيام هاى آنان را زير سؤال برد .

إنّا رسولا ربّك . .. أُوحى إلينا ... فمن ربّكما

5 - با وجود مشاركت موسى و هارون ( ع ) در وحى و رسالت ، مسؤوليت آن با موسى ( ع ) بود .

قال فمن ربّكما ي_موسى

موسى و هارون(ع)، در كليه مكالمات خود موظف بودند كه پيام مشترك خويش را به فرعون ابلاغ كنند و از اين رو كليه ضماير در آيات گذشته به صورت تثنيه و مشترك آمده است (اذهبا، قولا، لاتخافا، معكما، فقولا، رسولا، جئناك، إنّا، إلينا); ولى فرعون در مطرح كردن سؤال خود در عين مخاطب قرار دادن هر دو، پاسخ را از موسى(ع) طلب مى كند (يا موسى). اين قرينه ها نشان دهنده آن است كه در عين اشتراك موسى و هارون(ع) در رسالت، رهبرى با موسى(ع) بوده و فرعون به آن پى برده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 63 - 3،4،5

3 - تأكيد بر ساحربودن موسى و هارون ( ع ) ، از جمله حركت هاى تبليغى فرعونيان بود .

قالوا إن هذن لسحرن

حرف {إن} مخفف از {إنّ} و ملغى از عمل است; ولى معناى تأكيد را مى رساند.

4 - هارون ، همگام موسى (





ع ) در مبارزه با فرعون و حاضر در صحنه مقابله موسى و ساحران

إن هذن لسحرن

5 - متهم ساختن موسى و هارون ( ع ) به تلاش و برنامه ريزى براى بيرون راندن قبطيان از مصر به وسيله سِحر ، از جمله محور هاى تبليغاتى فرعونيان عليه موسى ( ع )

لسحرن يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 71 - 24

24 - موسى و هارون ( ع ) ، مصون از گزند فرعون و بيرون از سلطه فرعونيان

إنّه لكبيركم . .. فلأقطّعنّ أيديكم ... أشدّ عذابًا و أبقى

تهديد ساحران به شكنجه و دار، به دليل گرايش به موسى و هارون(ع) و سكوت از مجازات آن دو، نشانه ميسر نبودن آن براى فرعون است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 90 - 14،15،16،17

14 - هارون ، داراى حق ولايت و اطاعت بر بنى اسرائيل در زمان غيبت موسى ( ع ) بود .

و لقد قال لهم هرون . .. فاتّبعونى و أطيعوا أمرى

فرمان هارون(ع) به پيروى و اطاعت مردم از او، حاكى از ثبوت حق ولايت و اطاعت او، بر عهده بنى اسرائيل است.

15 - هارون در غياب موسى ( ع ) ، بنى اسرائيل را به ترك تبعيت سامرى ، و پيروى و اطاعت از خود فرا خواند .

لقد قال لهم هرون من قبل . .. فاتّبعونى و أطيعوا أمرى

16 - هارون ( ع ) ، در غياب موسى ( ع ) ، وظيفه ارشاد ، هشدار ، امر به معروف و نهى از





منكر را به نحو وافى انجام داد .

و لقد قال لهم هرون من قبل ي_قوم . .. فاتّبعونى و أطيعوا أمرى

17 - هارون ( ع ) ، داراى برنامه اى مشخص براى مقابله با گوساله پرستى و احياى توحيد در بنى اسرائيل بود .

أطيعوا أمرى

دعوت هارون(ع) از بنى اسرائيل به اطاعت فرمان هاى او، پس از فرمان {اتّبعونى}، حاكى از آن است كه وى براى بنى اسرائيل در صورت پيروى آنان از او، دستور العمل هايى را تدارك ديده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 91 - 1

1 - بنى اسرائيل از پذيرش فرمان هاى هارون و توبه از گوساله پرستى ، سرباز زدند .

فاتّبعونى و أطيعوا أمرى . .. قالوا لن نبرح عليه ع_كفين

{لن نبرح}; يعنى، {لانزال} (پايدار مى مانيم) و {عاكف} به كسى گفته مى شود كه به چيزى توجه كرده و خود را به تعظيم آن وادار سازد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 92 - 1،3،6

1 - موسى ( ع ) ، پس از بازگشت از ميقات ، هارون را در باره عكس العمل وى در مقابل گوساله پرستان بنى اسرائيل ، مورد بازخواست و توبيخ قرار داد .

ي_ه_رون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا

3 - موسى ( ع ) ، برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و گرايش آنان به گوساله پرستى ، مقصر دانست .

قال ي_ه_رون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا

{ما منعك. ..} استفهام انكارى است و گوياى اعتراض موسى(ع) به هارون است.

6 - جلوگيرى از انحراف و گمراهى بنى





اسرائيل ، از وظايف هارون در غياب موسى ( ع )

ي_ه_رون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 93 - 2،3،4

2 - هارون در غياب موسى ( ع ) ، وظيفه رهبرى و هدايت بنى اسرائيل را به عهده داشت .

ي_ه_رون ما منعك . .. ألاّتتّبعن

3 - موسى ( ع ) ، وظايف و مسؤوليت هاى هارون را در زمان غيبت خود ، براى وى معين كرده بود .

ما منعك . .. ألاّتتّبعن أفعصيت أمرى

{لا} در {ألاّتتّبعن} براى تأكيد نفى مستفاد از {منعك} است و در اصل مراد چنين بوده است: {ما منعك أن تتّبعن}. برخى گفته اند: {لا} زايد نيست; بلكه مراد اين است كه: {ما الذى صدّك و حملك على ألاّتتّبعن}; يعنى، چه چيز تو را بازداشت و بر پيروى نكردن من وادار ساخت (مفردات راغب).

4 - هارون ( ع ) ، متهم به مخالفت با فرمان هاى موسى ( ع ) با سكوت و بى تفاوتى در برابر انحراف بنى اسرائيل

ما منعك . .. أفعصيت أمرى

{أفعصيت. ..} خطاب موسى(ع) به هارون(ع) است. ظاهر آيه چنين دلالت دارد كه عصيان هارون از دستورات موسى(ع)، لااقل به عنوان اتهام از جانب موسى(ع) مطرح بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 94 - 2،3،5،8،12،13،18،20

2 - موسى ( ع ) با گرفتن سر و ريش هارون ، او را در باره گوساله پرست شدن بنى اسرائيل در غياب خود مورد بازخواست قرار داد .

ي_ه_رون ما منعك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى

3 - هارون (





ع ) ، داراى مسؤوليت در قبال گمراه شدن بنى اسرائيل و گوساله پرستى آنان ، از ديدگاه موسى ( ع )

ي_ه_رون ما منعك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى

5 - هارون ( ع ) با مشاهده غضب موسى ( ع ) ، سعى در فرونشاندن خشم آن حضرت و جلب محبت و تحريك عواطف او داشت .

قال ي_بنؤُمّ

مخاطب قرار دادن موسى(ع) با نداى {يابن أمِّ} گوياى اين نكته است كه هارون(ع) سعى داشت با برانگيختن احساسات موسى، غضب او را فرونشانده و سپس توضيحات خود را بيان كند. در باره مفتوح بودن كلمه {أُمّ} توجيهاتى بيان شده است; از جمله اين كه اصل آن {يابن أمّاه} بوده و براى تخفيف چنين شده است.

8 - هارون ( ع ) ، براى اداى توضيح در باره علل نحوه برخورد خود با گوساله پرستان ، از موسى ( ع ) تقاضاى فرصت كرد .

لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى إنّى خشيت

12 - حفظ وحدت و يك پارچگى و جلوگيرى از تفرقه ، عذر هارون ( ع ) جهت اقدام نكردن به صورت عملى عليه گوساله پرستان بنى اسرائيل

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل

13 - حفظ وحدت و يك پارچگى بنى اسرائيل ، از سفارش هاى موسى ( ع ) به هارون

فرّقت بين بنى إسرءيل و لم ترقب قولى

{ترقب} به معناى {تحفّظ} است و مفاد جمله {إنّى خشيت. ..} _ با توجه به عطف {لم ترقب} بر {فرّقت} _ اين است كه: {من نگران آن بودم كه بگويى بنى اسرائيل را متفرق ساختى و گفته مرا حفظ و مراعات نكردى}. اين گفته هارون(ع) دال بر آن است كه





موسى(ع) پيش از رفتن به ميقات، در مورد حفظ وحدت بنى اسرائيل، توصيه هاى لازم را به او كرده بود.

18 - هارون ( ع ) ، در صدد اجراى دقيق فرمان هاى موسى ( ع ) و تخطى نكردن از معيار هاى او ، در طول مدت ميقات موسى ( ع ) و غيبت او

إنّى خشيت أن تقول . .. و لم ترقب قولى

20 - اتهام تفرقه افكنى ، اتهامى سخت و غير قابل تحمل براى هارون بود .

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل

ترس هارون(ع) از اتهام تفرقه افكنى، با توجه به واژه {خشيت} _ كه خوفى همراه با بزرگ شمارى است _ بر شدت ناگوارى آن براى وى دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 95 - 1

1 - موسى ( ع ) ، پس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون ( ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در گوساله پرستى بنى اسرائيل ، به بازخواست و محاكمه او پرداخت .

قال فما خطبك ي_س_مرىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 46 - 1،6

1 - مسؤوليت مشترك موسى و هارون ، در رسالت و مبارزه با فرعون و اشراف قوم او

ثمّ أرسلنا موسى و أخاه ه_رون . .. إلى فرعون و ملإيه

{ملأ} اسم جمع و به معناى اشراف و سران است. {إستكبار} (مصدر {استكبروا}); يعنى، كبر ورزيدن و تكبّر نمودن {علّو} (مصدر {عالين}) نيز به معناى برترى جويى و سلطه طلبى است.

6 - موضع گيرى مستكبرانه فرعون و اشراف دربار او ،





در برابر موسى و هارون ( ع )

ثمّ أرسلنا موسى و أخاه ه_رون . .. إلى فرعون و ملإيه فاستكبروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 15 - 3،4،7

3 - پذيرش درخواست موسى ( ع ) از سوى خدا در مورد همراهى هارون با وى

فأرسل إلى ه_رون . .. فاذهبا ب_اي_تنا

4 - موسى و هارون ( ع ) ، مأمور حركت به سوى فرعونيان با تكيه بر حمايت قاطع الهى

قال كلاّ فاذهبا ب_اي_تنا إنّا معكم

7 - هارون ، شريك و همراه موسى ( ع ) در امر رسالت

فاذهبا ب_اي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 16 - 1،10

1 - فرمان الهى به موسى و هارون ( ع ) مبنى بر مواجهه مستقيم با فرعون و اعلام رسالت خويش به وى

فأتيا فرعون فقولا إنّا رسول ربّ الع_لمين

{اَتْى و إتيان} در اين جا به معناى حاضر شدن و خود را رساندن است. بنابراين {فأتيا فرعون}; يعنى، خود را به فرعون برسانيد و... .

10 - طرح ربوبيت مطلق خداوند در برابر فرعون ، اولين گام مبارزه صريح موسى و هارون ( ع ) با وى

فأتيا فرعون فقولا إنّا رسول ربّ الع_لمين

تصريح موسى و هارون(ع) به اين كه عوالم جهان آفرينش تحت ربوبيت خدا است، مى تواند اولين گام در مبارزه با فرعون و ردّ صريح ادعاى وى باشد كه مى گفت: {أنا ربّكم الأعلى}. (79/24).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 17 - 1

1 - رهانيدن بنى اسرائيل از سلطه و ستم فرعونى ،





در رأس اهداف موسى ( ع ) و هارون ( ع ) قرار داشت .

أن ائت القوم الظ_لمين . .. فأتيا فرعون فقولا... أن أرسل معنا بنى إسرءيل

مقصود از {إرسال} (فرستادن) در اين جا آزاد كردن و رها ساختن بنى اسرائيل است. بنابراين از آيه ياد شده استفاده مى شود كه اساسى ترين مأموريت موسى(ع) اين بود كه بنى اسرائيل را از سرزمين فرعونيان خارج كند و آنان را از بند اسارت و بردگى مصريان آزاد سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 36 - 5

5 - تدبير مشاوران فرعون ، مبنى بر اعزام اشخاصى به تمام شهر ها و گردآورى نيروى لازم جهت مبارزه با موسى ( ع ) و برادرش

قالوا . .. و ابعث فى المدائن ح_شرين

{المدائن} جمع محلّى به {ال} و مفيد عموم است; يعنى، همه شهرها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 115 - 1،3

1 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، به عنايت خداوند از اندوه بزرگ نجات يافتند .

و نجّين_هما و قومهما من الكرب العظيم

3 - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان ، گرفتار غم بزرگ و مشكلات اندوه بار از سوى فرعونيان

و نجّين_هما و قومهما من الكرب العظيم

اندوهى كه موسى و هارون(عليهماالسلام) و قوم شان به آن گرفتار بودند، ناشى از مسائل و مشكلات شخصى نبود; بلكه بر اثر تبليغ رسالت شان در ميان فرعونيان به وجود آمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 116 -





2

2 - غلبه و پيروزى موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان بر فرعونيان ، نتيجه نصرت الهى بود .

و نصرن_هم فكانوا هم الغ_لبين



قصه هاى انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 163 - 3

3 _ خداوند ، پيامبران بسيارى را پس از نوح ( ع ) مبعوث كرد و بدان ها وحى فرستاد .

كما أوحينا إلى نوح و النبين من بعده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 164 - 3،4،9

3 _ خداوند ، تنها سرگذشت پاره اى از رسولان الهى را براى پيامبر ( ص ) بيان داشته است .

و رسلا قد قصصنهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك

4 _ خداوند ، سرگذشت گروهى از پيامبران را در قرآن بيان نكرده است .

و رسلا لم نقصصهم عليك

9 _ مخفى بودن رسالت گروهى از انبيا ( بين آدم و نوح ) ، دليل ذكر نشدن نام آنان در قرآن

و رسلا لم نقصصهم عليك

امام باقر(ع): كان ما بين آدم و بين نوح من الانبياء مستخفين و مستعلنين و لذلك خفى ذكرهم فى القرآن فلم يسموا كما سمى من استعلن من الانبياء و هو قول اللّه {رسلا لم نقصصهم عليك}، يعنى لم اسم المستخفين كما سميت السمتعلنين من الانبياء.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 285، ح 306; تفسير برهان، ج 1، ص 427، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 75 - 3

3 _ بعثت رسولانى متعدد قبل از حضرت مسيح ( ع )

ما المسيح ابن مريم الا





رسول قد خلت من قبله الرسل



قصه هاى قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 164 - 4

4 _ خداوند ، سرگذشت گروهى از پيامبران را در قرآن بيان نكرده است .

و رسلا لم نقصصهم عليك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 3

3 _ قرآن حاوى فرازهايى از سرگذشت امت هاى نوح ، هود ، صالح ، لوط و شعيب ( ع )

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حرف {من} در {من أنبائها} براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى پيشين را براى پيامبر گزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه {تلك القرى}، به قرينه آيات گذشته، امت نوح و ... است.



قصه همسر ابو لهب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 4 - 8

8 - همسر ابولهب ، در حالى كه خود هيمه آتش جهنم را بر دوش مى كشد ، به دوزخ خواهد افتاد .

حمّالة الحطب

چنانچه {حمّالة الحطب} حال و هم زمان با {سيصلى} باشد; ناظر به حالت ام جميل هنگام ورود به دوزخ خواهد بود.



قصه همسر فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 11 - 4،6،7،8،9،10،11،13

4 - بهشت و بودن در جوار لطف خداوند ، نهايت آرزو و آرمان معنوى همسر فرعون ( آسيه )

إذ قالت ربّ ابن لى عندك بيتًا فى الجنّة

6 - همسر فرعون ، در آرزوى شهادت به سر مى برد .

إذ قالت ربّ





ابن لى عندك بيتًا فى الجنّة

با توجه به اين حقيقت كه آسيه، از سوى فرعون به شدت تحت شكنجه و آزار بود; مى توان استنباط كرد كه دعاى او درباره بنا شدن خانه اى در بهشت، اشاره به نائل شدن وى به فيض بزرگ شهادت است.

7 - درخواست همسر فرعون از خداوند ، به نجات خويش از شرّ فرعون

و نجّنى من فرعون

8 - درخواست همسر فرعون از خداوند ، به رهايى خويش از رفتار و برخورد فرعون

و نجّنى من فرعون و عمله

9 - فرعون ، شخصيتى منفور در نگاه همسرش آسيه و رفتار وى غير قابل تحمل براى او

و نجّنى من فرعون و عمله

10 - همسر فرعون ، از خداوند خواستار نجات خود از شرّ مردم ستمگر ( قبطيان و كارگزاران فرعون )

و نجّنى من القوم الظ_لمين

11 - همسر فرعون ، افزون بر آزار ديدن از او ، از سوى كارگزاران نظام وى نيز تحت آزار و شكنجه قرار داشت .

نجّنى من فرعون و عمله و نجّنى من القوم الظ_لمين

تكرار درخواست نجات (و نجّنى) درباره قوم ستمگر، مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

13 - همسر فرعون ، از خداوند خواستار نابودى فرعون و حكومت ستم پيشه او

نجّنى من فرعون و عمله و نجّنى من القوم الظ_لمين

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه آسيه، نجات خود را با نابودى فرعون و حكومت وى از خداوند خواستار شده باشد.



قصه همسر لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 10 - 3

3 - همسران نوح و لوط پيامبر ، تحت سرپرستى و حمايت آن دو پيامبر قرار





داشتند .

كانتا تحت عبدين من عبادنا

برداشت ياد شده، از تعبير {تحت عبدين} استفاده شده است.



قصه همسر نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 10 - 3

3 - همسران نوح و لوط پيامبر ، تحت سرپرستى و حمايت آن دو پيامبر قرار داشتند .

كانتا تحت عبدين من عبادنا

برداشت ياد شده، از تعبير {تحت عبدين} استفاده شده است.



قصه همسران محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 3 - 5،7،8،9

5 - بزرگوارى پيامبر ( ص ) ، در برخورد با همسران خطاكار خويش

عرّف بعضه و أعرض عن بعض

از اين كه پيامبر(ص) تنها قسمتى از مطلب افشا شده را به همسر افشاگرش گفت _ نه همه آن را _ مى توان برداشت بالا را به دست آورد.

7 - پرسش همسر پيامبر ( ص ) ( حفصه ) ، از آن حضرت درباره منبع اطلاع ايشان از افشا شدن رازش

فلمّا نبّأها به قالت من أنباك ه_ذا

8 - پيامبر ( ص ) ، در پاسخ به پرسش همسرش ( حفصه ) ، خداى دانا و آگاه را منبع آگاهى خويش از افشا شدن رازش معرفى كرد .

قال نبّأنى العليم الخبير

9 - هيچ كس ، جز خداوند ، از افشا شدن راز پيامبر ( ص ) از سوى همسرش ( حفصه ) آگاه نبود .

قالت من أنباك ه_ذا قال نبّأنى العليم الخبير

از اين كه پيامبر(ص) آگاهى خود را از ناحيه خداوند دانسته است، مى توان به مطلب ياد شده پى برد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66





- 4 - 1،2،4،9،10،11،12،15

1 - توصيه خداوند به دو همسر خطاكار پيامبر ( ص ) ( حفصه و عايشه ) ، به توبه و دست برداشتن از خطاكارى

إن تتوبا إلى اللّه

جواب شرط {إن تتوبا إلى اللّه}، محذوف و تقدير آن چنين است: {فهو خير لكما}. اين جمله در حقيقت، تشويق و توصيه به توبه و تكرار نكردن اشتباهات گذشته است.

2 - گناه كارى همسران پيامبر ( ص ) ( حفصه و عايشه ) ، به خاطر افشاى راز آن حضرت

إن تتوبا إلى اللّه

توصيه به توبه، نشانگر ارتكاب گناه است.

4 - دو همسر پيامبر ( ص ) ، به خاطر افشاكردن راز آن حضرت ، به انحراف قلبى از مسير حق دچار شده بودند .

فقد صغت قلوبكما

9 - افشاى سخنان محرمانه و راز پيامبر ( ص ) ، از سوى برخى از همسرانش ، نوعى توطئه و همدستى عليه آن حضرت بود .

و إن تظ_هرا عليه

مطلب ياد شده، از تعبير {إن تظاهرا عليه} (اگر عليه پيامبر(ص) هم پشتى كنيد)، استفاده مى شود. گفتنى است {تظاهر} (مصدر {تظاهرا}) به معناى تعاون و هم پشتى است.

10 - همسران خطاكار پيامبر ( ص ) ( حفصه و عايشه ) ، در معرض تكرار خطا و خيانت عليه آن حضرت بودند .

و إن تظ_هرا عليه

از تعبير {إن تظاهرا عليه} (اگر عليه پيامبر هم پشتى كنيد)، استفاده مى شود كه حفصه و عايشه، در معرض تكرار چنين خطاهايى بودند.

11 - هشدار خداوند به همسران پيامبر ، نسبت به تكرار خطا ها و موضع گيرى عليه ايشان

و إن تظ_هرا عليه فإنّ اللّه هو موليه . .. و المل_ئكة بعد ذلك ظهير

آيه شريفه





مى فرمايد: خداوند، جبرئيل و. .. در صورت اقدام همسران رسول اكرم، عليه ايشان، از آن حضرت پشتيبانى مى كنند. بيان اين مطلب در حقيقت، هشدارى از جانب خداوند به آنان است.

12 - افشاى راز پيامبر ( ص ) از سوى برخى از همسرانش ، گناه و خطايى بزرگ بود .

فقد صغت قلوبكما و إن تظ_هرا عليه فإنّ اللّه هو موليه . .. و المل_ئكة بعد ذلك ظهي

مطلب ياد شده، از آهنگ هشدارآميز آيه شريفه نسبت به همسران رسول خدا و لحن حمايت گونه آن، به دست مى آيد.

15 - پيامبر ( ص ) ، در برابر ضديت و خيانت برخى از همسرانش ، مورد حمايت و پشتيبانى خداوند ، جبرائيل ، صالح مؤمنان ( على ( ع ) ) و فرشتگان قرار داشت .

و إن تظ_هرا عليه فإنّ اللّه هو موليه . .. و المل_ئكة بعد ذلك ظهير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 5 - 2،3

2 - جايگزينى همسرانى شايسته تر براى پيامبر ( ص ) ، در صورت عزم آن حضرت به طلاق زنان خطاكار خويش

عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدّله أزوجًا خيرًا منكنّ

3 - وجود زنانى شايسته تر از همسران خطاكار پيامبر ( ص ) ، براى همسرى آن حضرت

أن يبدّله أزوجًا خيرًا منكنّ

تهديد به جايگزينى زنان بهتر، نشان دهنده وجود چنين اشخاصى در جامعه آن زمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 10 - 13

13 - هشدار خداوند ، به دو همسر خطاكار پيامبر ( حفصه و عايشه ) ، درباره سرنوشت شوم





خيانت به پيامبر ( ص ) همچون سرنوشت همسران نوح و لوط

ضرب اللّه مثلاً للذين كفروا امرأت نوح . .. قيل ادخلا النار مع الدخلين

يادآورى خيانت همسران دو پيامبر _ پس از نقل ماجارى توطئه دو همسر پيامبراسلام _ مى تواند هشدارى به آنان باشد.



قصه هود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 65 - 3،4،5،6

3 _ وجود رابطه خويشاندى و نسبى ميان هود ( ع ) و قوم عاد

و إلى عاد أخاهم هوداً

تصريح به اينكه هود برادر قوم عاد بود، مى تواند اشاره به اين باشد كه آن حضرت از خويشان قوم عاد بوده و نيز مى تواند اشاره به اين باشد كه وى براى آنان، حتى پيش از نبوتش، انسانى دلسوز بوده و به آنان محبت داشته است. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

4 _ هود ، پيامبرى دلسوز و با محبت به مردم خويش ( قوم عاد )

و إلى عاد أخاهم هوداً قال يقوم

5 _ هود با برانگيختن عواطف قومى مردم ، دعوت خويش را آغاز كرد .

قال يقوم

6 _ دعوت به پرستش خداى يكتا ، مهمترين و نخستين پيام هود براى قوم عاد

قال يقوم اعبدوا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 66 - 1،2،4

1 _ گروهى از اشراف قوم هود به وى ايمان آوردند و گروهى ديگر با انكار رسالت او در برابرش جبهه گيرى كردند .

قال الملأ الذين كفروا من قومه

2 _ اشراف كفرپيشه قوم هود ، وى را به سفاهت و دروغگويى متهم كردند .

قال الملأ الذين كفروا . .. انا





لنريك فى سفاهة و إنا لنظنك من الكذبين

4 _ تكذيب هود از سوى كافران قومش ، مبتنى بر حدس و گمان ، و نه علم و يقين *

إنا لنظنك من الكذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 67 - 1،2،3

1 _ هود با پاسخى رأفت آميز به قوم خود ، خويشتن را از هر گونه سفاهت و دروغگويى مبرا دانست .

قال يقوم ليس بى سفاهة و لكنى رسول من رب العلمين

2 _ هود ، رسولى از جانب خدا

و لكنى رسول من رب العلمين

3 _ هود با استناد به رسالت الهى خود ، خويشتن را از هر گونه سفاهت و كم خردى مبرا دانست .

قال يقوم ليس بى سفاهة و لكنى رسول من رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 68 - 1،4

1 _ هود ( ع ) در پاسخ قوم عاد ، خويشتن را مبلّغ پيام هاى خداوند ، خيرخواه مردم و فردى امين و سزاوار اطمينان خواند .

أبلغكم رسلت ربى و أنا لكم ناصح أمين

4 _ هود ، استوارى خويش را در تبليغ رسالت هاى الهى به مردم گوشزد كرد .

أبلغكم رسلت ربى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 69 - 3،16

3 _ ادعاى پيامبرى از سوى هود ( ع ) ، نشانه سفاهت وى در پندار قوم عاد

إنا لنريك فى سفاهة . .. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم

16 _ هود ( ع ) به منظور ايجاد زمينه رستگارى در قوم خويش آنان را





به يادآورى دو نعمت بزرگ الهى ( جانشينى قوم نوح ، برخوردارى از نيرويى چشمگير ) فراخواند .

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح . .. لعلكم تفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 70 - 1،7،11

1 _ هود با ابلاغ مأموريت خويش از جانب خداوند ، مردمش را به توحيد ، عبادت خداوند و ترك پرستش معبودان دروغين فراخواند .

أجئتنا لنعبد اللّه وحده و نذر ما كان يعبد ءاباؤنا

7 _ تقليد از نياكان و حفظ سنت هاى پيشينيان ، از انگيزه هاى قوم عاد براى پرستش معبودان دروغين و رويارويى با دعوت هود

قالوا . .. و نذر ما كان يعبد ءاباؤنا

11 _ قوم عاد با ناباورى به صداقت و راستگويى هود ، از وى خواستند تا تهديد هاى خويش را تحقق بخشد .

فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصدقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 71 - 2،10،11،17،18

2 _ هود ( ع ) در پاسخ ناباورى قوم عاد به اخطار هاى عذاب ، فراهم آمدن زمينه هاى عذاب ( پليد گشتن و گرفتارى به غضب خدا ) را به آنان ابلاغ كرد .

فأتنا بما تعدنا . .. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب

10 _ هود ، گرفتار جدال و كشمكش مدام قوم عاد درباره معبودان بى اساسشان

اتجدلوننى فى أسماء سميتموها أنتم و ءاباؤكم

11 _ هود با پرخاش به قوم خويش خواهان ترك بحث و جدال آنان با وى درباره معبودان دروغين شد .

اتجدلوننى فى أسماء سميتموها أنتم و ءاباؤكم

17 _ هود ( ع





) ، قوم مشرك خويش را به نزول عذابى از جانب خداوند آگاه ساخت .

فانتظروا إنى معكم من المنتظرين

متعلق {انتظروا} به دليل آيه بعد، عذاب الهى است.

18 _ هود در انتظار نزول عذاب الهى بر قوم عاد ، پس از ابلاغ رسالت هاى الهى و اصرار آنان بر انكار توحيد و رسالت وى

فانتظروا إنى معكم من المنتظرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 72 - 2،3

2 _ گروهى از قوم هود رسالت وى را پذيرفتند و آيات الهى را تصديق كردند و به يگانگى خداوند ايمان آوردند .

و الذين معه

3 _ خداوند ، هود و مؤمنان به وى را از عذاب نازل شده بر قوم عاد ، نجات بخشيد .

فأنجينه و الذين معه برحمة منا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 51 - 5،11

5_ هود ( ع ) ، به قومش اعلام كرد كه پاداش رسالتش ، تنها برعهده خداوند است .

قال ي_قوم . .. إن أجرى إلاّ على الذى فطرنى

11_ هود ( ع ) ، قومش را به انديشه كردن و فهميدن حقايق و معارف دين فراخواند .

أفلاتعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 2،20

2_ طلب بخشايش گناهان از خداوند ، حركت به سوى او و استغفار از شرك ، از توصيه هاو پيام هاى هود ( ع ) به مردم خويش

و ي_قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه

20_ هود ( ع ) از قوم عاد خواست تا از دعوتش ( پذيرش توحيد ، يكتاپرستى و ترك شرك و





استغفار از گناهان ) اعراض نكنند و بر گناه خويش اصرار نورزند .

و لاتتولوا مجرمين

{تولّى} (مصدر لاتتولوا) به معناى اعراض كردن و نپذيرفتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 53 - 6

6_ دعوت هود ( ع ) و سخنان او ، بى تأثير در بازدارى قومش از شرك و پرستش خدايان دروغين

و ما نحن بتاركى ءالهتنا عن قولك

{عن} در {عن قولك} براى تعليل است. بنابراين معناى جمله {ما نحن ...} چنين مى شود: سخن و ادعاى تو ، باعث نخواهد شد كه ما خدايان خويش را رها كنيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 54 - 5،6

5_ هود ( ع ) به مشركان اعلان كرد كه از معبودهايشان بيزار است و آنها را منشأ هيچ تأثيرى نمى داند و شايسته پرستش نمى شمارد .

قال . .. اشهدوا أنى برىءٌ مما تشركون

بيزارى و تنفر هود(ع) از بتها و معبودهاى اهل شرك، به معناى منشأ أثر ندانستن آنها و شايسته عبادت نشمردنشان است. از اينكه هود(ع) در خطاب به مردم نگفت: {اشهدكم}، ولى در گواه خواهى از خداوند گفت: {اُشهد الله} معلوم مى شود مراد از {واشهدوا}، مجرد اعلان است نه شاهد گرفتن مردم.

6_ هود ( ع ) ، خداوند را بر بى تأثير دانستن معبود هاى اهل شرك و اعلان بيزارى از آنان ، گواه گرفت .

قال إنى أُشهد الله واشهدوا أنى برىءٌ مما تشركون

اشهاد (مصدر اشهد) به معناى گواه گرفتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 55 - 2،3،4

2_





هود ( ع ) ، همه مشركان قوم عاد و خدايان آنان را ، به توطئه و مبارزه عليه خويش فرا خواند .

فكيدونى جميعًا

چون در آيه قبل ، سخن از مشركان و نيز بتهاى آنان بود ، مقصود از {جميعاً} تمامى مشركان و همه بتهاست.

3_ هود ( ع ) ، به مشركان قومش اعلام كرد كه در پى توطئه ها و مكرهايشان ، به او مهلت نداده و او را از ميان بردارند .

فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون

{انظار} به معناى مهلت دادن است و {لاتنظرون} (مرا مهلت ندهيد) كنايه از {نابودم سازيد} ، مى باشد.

4_ آشكار شدن عجز بت ها و تأثير نداشتن آنها در امور آدميان و نيز روشن شدن ناتوانى قوم عاد در برابر خواست خداوند ، هدف هود ( ع ) از فراخوانى مردم ، به مبارزه و توطئه عليه خويش

فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون

{كيدوا} فعل امر از مصدر {كِيْد} (مكر كردن) است. امر در جمله فوق _ به تناسب مورد _ امر تعجيزى است; يعنى ، درخواستى است براى نشان دادن عجز و ناتوانى مخاطب از انجام كار.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 58 - 5،10

5_ خداوند ، هود ( ع ) و پيروانش را ، از عذاب نازل شده بر قوم عاد نجات داد .

و لما جاء أمرنا نجّينا هودًا والذين ءامنوا معه

10_ خداوند ، هود ( ع ) و پيروان او را ، از گرفتار شدن به عذاب آخرت نجات داد .

و نجّين_هم من عذاب غليظ

بر اين اساس كه مقصود از {عذاب غليظ} عذاب اخروى باشد ، ماضى آوردن فعل {نجّينا} اشاره





به اين نكته دارد كه: مؤمنان به هود(ع) پس از نزول عذاب استيصال بر قوم عاد ، همچنان به ايمان خويش پايبند بودند و مستحق عذاب اخروى نشدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 38 - 1

1 - فرستاده الهى پس از نوح ، متهم به دروغ گويى از سوى اشراف و عناصر مرفه قومش

و قال الملأ من قومه . .. إن هو إلاّ رجل افترى ... و ما نحن له بمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 39 - 1،2،4،5،6

1 - التجاى پيامبرِ پس از نوح به درگاه پروردگار ، پس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

ظرف {قال} محذوف است; يعنى، {قال بعد ما ايس من إيمانهم}. {باء} در {بما كذّبون} سببيه و {ما} مصدريه (موصول حرفى ) است. بنابراين {بما كذّبون} به تأويل {بتكذيبهم إيّاى} مى باشد.

2 - فرستاده الهى پس از نوح خواستارى يارى خدا در برابر تكذيب گرى هاى قومش بود .

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

4 - التجاى فرستادهء الهى پس از نوح به درگاه پروردگار ، براى نزول عذاب استيصال

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

{باء} در{بماكذّبون} مى تواند براى آليت باشد. در اين صورت {ما} اسم موصول و به معناى {الذى} بوده و عايد آن محذوف است; يعنى، {ربّ انصرنى بالذى كذّبونى به} (پرودگارا! مرا با همان چيزى كه[دروغش پنداشتند و] تكذيبم كردند، يارى فرما).

5 - هشدار قبلى مردم به عذاب استيصال ، از سوى پيامبرِ پس از نوح

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

6 - مردمِ جامعه پس از نوح ،





هشدار عذاب را جدى نگرفتند و فرستاده الهى را به دروغ گويى متهم كردند .

قال ربّ انصرنى بما كذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 40 - 1

1 - استجابت دعاى ( نصرت خواهى ) پيامبرِ پس از نوح از سوى خداوند

قال ربّ انصرنى . .. قال عمّا قليل ليصبحنّ ن_دمين

{عن} در {عمّا قليل} به معناى {بَعد} و {ما} نكره موصوفه و كنايه از {زمان} مى باشد. {قليل} نيز صفت {ما} است; يعنى، {بعد زمان قليل}. {عمّا قليل} متعلق به {يصبحنّ} و {إصباح} (مصدر يصبحنّ) به معناى صيرورت و شدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 123 - 1

1 - تكذيب رسالت هود ( ع ) ، از سوى قوم عاد

كذّبت عاد المرسلين

گفتنى است كه {عاد} اسم جد اعلاى قوم هود است. بنابراين تمسيه آن قوم به عاد، از باب تسميه يك قبيله به نام نياى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 124 - 6

6 - عاديان ، مورد سرزنش هود ( ع ) به خاطر بى تقوايى و گنه پيشگى

إذ قال لهم أخوهم هود ألاتتّقون

استفهام در جمله {ألا تتّقون} مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 125 - 2،5

2 - دعوت هود ( ع ) از قومش مبنى بر پذيرفتن رسالت وى ، اعتماد كردن به او و جدى گرفتن هشدارهايش

ألاتتّقون . إنّى لكم رسول أمين

واژه {أمين} مى تواند از ريشه {أمْن} و





به معناى {مأمون}; (فرد مورد اعتماد) باشد. در اين صورت آوردن قيد {أمين} دعوتى است از جانب هود(ع) به قومش كه به او اعتماد كنند (به سخنانش گوش فرا دهند و هشدارهايش را جدى بگيرند).

5 - تصريح هود ( ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع عاديان در پرتو رسالت خويش

إنّى لكم رسول أمين

برداشت ياد شده با توجه به قيد {لكم} _ با لام انتقاع _ استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 126 - 1،2

1 - دعوت مجدد هود ( ع ) از عاديان ، براى رعايت تقواى الهى و پرهيز از گناه

إذ قال لهم أخوهم هود ألاتتّقون . .. فاتّقوا اللّه

2 - هود ( ع ) ، خواهان اطاعت قومش از او ، به دليل آشكار بودن صداقت وامانت دارى وى

إنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا اللّه و أطيعون

تفريع {اتقوا اللّه وأطيعون} بر {إنّى لكم رسول أمين} مفيد مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 127 - 1

1 - تصريح هود ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 128 - 3

3 - سرزنش عاديان توسط هود ( ع ) به خاطر ساختن بناهايى بى فايده و بازيگرانه

أتبنون بكلّ ريع ءاية تعبثون

استفهام در {أتنبون} براى توبيخ و سرزنش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 -





شعراء - 26 - 129 - 4

4 - سرزنش عاديان از سوى هود ( ع ) ، به خاطر احداث قصر ها و روحيه كاخ نشينى آنان

و تتّخذون مصانع لعلّكم تخلدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 131 - 1

1 - دعوت مجدّد هود ( ع ) از قوم عاد ، براى اطاعت از وى ، رعايت تقواى الهى و پرهيز از بيهودگى ، غرور و خشونت

أتبنون . .. تعبثون ... بطشتم جبّارين . فاتّقوا اللّه و أطيعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 135 - 1،2

1 - تأكيد هود ( ع ) بر بيمناك بودن درباره سرنوشت قومش ، به خاطر بى تقوايى و ناسپاسى آنان

فاتّقوا اللّه . .. الذى أمدّكم ... إنّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

2 - اقدام هود ( ع ) به انذار دادن قوم عاد به عذاب قيامت

إنّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 136 - 1،4

1 - بى تأثير خوانده شدن موعظه ها و اندرز هاى هود از سوى قوم عاد

قالوا سواء علينا أَوَعظت أم لم تكن من الوعظين

4 - تلاش قوم عاد ، به ايجاد يأس و نااميدى در حضرت هود ( ع ) نسبت به دستيابى او به اهداف رسالتش

قالوا سواء علينا أَوَعظت أم لم تكن من الوعظين

يادآورى قوم عاد به حضرت هود(ع) مبنى بر مؤثر نبودن موعظه هايش، مى تواند به منظور ايجاد يأس در آن حضرت و نيز بازداشتن ايشان از تلاش براى ادامه رسالت و





تبليغ خود باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 137 - 3،6

3 - تهمت ارتجاع و واپس گرايى به هود ( ع ) از سوى قوم عاد

إن ه_ذا إلاّ خلق الأوّلين

6 - تكيه و پافشارى قوم عاد بر سنت هاى نياكانشان ، عامل رويارويى آنان با هود ( ع ) و رد كردن نصايح وى

إن ه_ذا إلاّ خلق الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 139 - 2

2 - ناباورى قوم عاد نسبت به هشدار هاى هود ( ع ) ، ريشه تكذيب رسالت آن حضرت

و ما نحن بمعذّبين فكذّبوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 21 - 9،17

9- سرگذشت هود و انذار هاى او به قوم خود ، نمونه اى از سرگذشت رسولان الهى و تلاش آنان براى هدايت مردم در طول تاريخ

و قد خلت النذر من بين يديه و من خلفه

مى توان گفت: تعبير {قد خلت . .. و من خلفه} در آيه شريفه، به صورت جمله معترضه آمده، تا بيانگر اين معنا باشد كه يادكرد سرگذشت هود به مثابه يادكرد ديگر پيامبران است; زيرا آنان در هدف مشترك بوده اند و سرگذشت هود به عنوان نمونه ياد شده است.

17- اظهار نگرانى و هشدار هود ( ع ) ، نسبت به فرجام شوم قوم خويش و نزول عذاب الهى بر آنان

و اذكر أخا عاد . .. إنّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 22 - 2

2-





قوم عاد ، متهم كننده هود ( ع ) ، به دروغ پردازى براى جداسازى آنان از خدايانشان

قالوا أجئتنا لتأفكنا عن ءالهتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 23 - 1

1- اظهار بى اطلاعى هود ( ع ) ، از كيفيت و زمان نزول عذاب الهى بر كافران قومش

فأتنا . .. قال إنّما العلم عند اللّه



قصه هود(ع) از آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 139 - 5

5 - سرگذشت هود ( ع ) و قوم عاد ، آيتى بزرگ و عبرت آموز براى ديگران

فكذّبوه فأهلكن_هم إنّ فى ذلك لأية

واژه {ذلك} اشاره دارد به: نصيحت هاى هود(ع) و هشدارهاى وى به عاديان، تأثير ناپذيرى آنان، تكذيب رسالت او و سرانجام هلاكت آنان به اراده خداوند. گفتنى است كه كلمه {آية} در اصل، به معناى نشانه است و در اين جا معنايى معادل {عبرة} دارد و نكره آمدن آن براى تفخيم و بيانگر وجود مايه هاى بزرگ عبرت در داستان هود و عاديان است.



قصه يأجوج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 94 - 6،12

6- ميانه دو كوه مرتفع و سدآسا ، تنها راه نفوذ و حمله يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار ) عليه همسايگان خود بود .

فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا

12- { عن أميرالمؤمنين ( ع ) : إنّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولاً قالوا : يا ذاالقرنين ! إنّ يأجوج و مأجوج خلف





ه_ذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من ه_ذين السدّين ، فرعوا من ثمارنا و زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً { فهل نجعل لك خرجاً } نؤديه إليك فى كلّ عام { على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا } ;

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين، قومى را يافت كه فهم هيچ سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او گفتند: اى ذوالقرنين! همانا، يأجوج و مأجوج، پشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت هاى ما و چيدن ميوه هايمان فرامى رسد، آنان، از پشت اين دو سدّ (دو كوه) به ما حملهور شده و از ميوه هاى ما و زراعت هاى ما آن قدر مى چرانند كه هيچ چيز از را باقى نمى گذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بپردازيم تا بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 97 - 2

2- يأجوج و مأجوج ، از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آن ، ناتوان بودند .

فما اسط_عوا أن يظهروه و مااستط_عوا له نقبًا

{ظهور} به معناى {علو} و بالا رفتن است {فما اسطاعوا أن يظهروه} يعنى: {اقوام مهاجم، نتوانستند از آن بالا روند. }. {نقب} به معناى {سوراخ و تونل} است و {ما استطاعوا له نقباً} يعنى: {نتوانستند كه در ديوار سد، تونل و يا معبر ايجاد كنند.}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11





- انبياء - 21 - 96 - 3

3- تمامى راه هاى فتوحات به روى يأجوج و مأجوج در آينده باز خواهد شد و آنان از هر قلّه ، ارتفاع و بلندى هاى زمين با سرعت خواهند گذشت .

حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كلّ حدب ينسلون

{حدب} به معناى جاهاى مرتفع و بلند زمين است و {نسل} (ماده {ينسلون}) در اصل به معناى جدا شدن از شىء است و هرگاه اين ماده در باره رونده به كار رود، به معناى حركت سريع خواهد بود. پس {ينسلون}; يعنى، به سرعت مى روند و مى تازند.



قصه يحيى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 58 - 1،3،7

1 _ سرگذشت حضرت زكريا ، مريم ، يحيى و عيسى ( ع ) و پيروان آن حضرت ، آيات الهى و پند هاى حكيمانه

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

{ذلك}، اشاره به سرگذشت كسانى است كه در آيات پيشين مطرح شده است.

3 _ بيان سرگذشت حضرت مريم ، زكريا ، يحيى و عيسى ( ع ) ، از معجزات و نشانه هاى صدق پيامبر اكرم ( ص )

ذلك نتلوه عليك من الايات

بنابراينكه منظور از {الايات}، با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)، نشانه هاى صداقت پيامبر اكرم (ص) باشد.

7 _ داستان حضرت عيسى ، زكريّا ، مريم و يحيى ، سراسر حكمت و مايه تذكّر است .

ذلك نتلوه عليك من الايات و الذّكر الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 60 - 1

1 _ سرگذشت زكريا ، عيسى ،





مريم ، يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن ، حق و از جانب پروردگار است .

الحق من ربّك

كلمه {الحق}، خبر است براى مبتداى محذوف كه {هو} است و مراد از آن، سرگذشت مريم و پيامبرانى است كه در آيات سابق بيان شد.



قصه يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 132 - 1،3

1 - ابراهيم و يعقوب ( ع ) هر يك داراى پسرانى چند بودند .

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى

3 - يعقوب ( ع ) ، پسرانش را به پيروى از آيين ابراهيم ( تسليم شدن در برابر خدا ) سفارش كرد .

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب

{يعقوب} عطف بر {إبراهيم} است; يعنى: {وصى بها يعقوب بنيه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 133 - 2،3،4،6،7

2 - يعقوب ، داراى پسرانى چند

إذ قال لبنيه

برداشت فوق، از جمع آوردن كلمه {بنيه} استفاده شده است.

3 - پسران يعقوب ( ع ) در زمان حيات او ، انسانهايى موحد و پرستشگر خداى يكتا بودند .

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى

برداشت فوق از قيد {من بعدى} استفاده شده است.

4 - يعقوب ( ع ) ، نگران باور هاى دينى فرزندانش پس از مرگ خويش و نبودنش در ميان آنان

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى

6 - يعقوب ( ع ) در آستانه مرگ ، فرزندانش را به ملازمت توحيد دعوت نمود و به يكتا پرستى وصيت كرد .

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى

7 - فرزندان يعقوب ، او را بر ملازمت به پرستش خداى بى





همتا و تسليم بودن در برابرش مطمئن ساختند .

قالوا نعبد . .. إلهاً وحداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 13 - 1،2،3،4،5

1_ يعقوب ( ع ) با فرستادن يوسف ( ع ) به همراه فرزندانش ، موافق نبود و از آن اعتذار مى جست .

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به

2_ حزن و اندوه در فراق يوسف ( ع ) ، از اعتذار هاى يعقوب ( ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش

ما لك لاتأمنّا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به

3_ يعقوب ( ع ) به فرزندش يوسف ( ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد .

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به

4_ يعقوب ( ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف ( ع ) ، از ابراز آن خوددارى كرد .

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب

5_ ترسيدن بر جان يوسف ( ع ) از حمله گرگها ، از دلايل مخالفت يعقوب ( ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش

قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 18 - 11،12

11_ تصميم يعقوب ( ع ) بر مسكوت گذاشتن پرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف ( ع ) و پى گيرى نكردن آن

بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون

12_ يعقوب ( ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف ( ع ) و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش

فصبر





جميل

متعلق صبر ، به قرينه جمله هاى قبل ، فراق يوسف(ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 61 - 5

5_ برادران يوسف ، با او عهد كردند كه بنيامين را در نوبت بعد به حضور وى بياورند .

سنرود عنه أباه و إنا لف_علون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 66 - 1،2،3،5،6،14

1_ يعقوب ( ع ) سرانجام با مسافرت بنيامين به مصر همراه ديگر فرزندانش ، موافقت نمود .

قال لن أُرسله معكم حتى تؤتون موثقًا

2_ يعقوب ( ع ) روانه ساختن بنيامين به سفر مصر را ، منوط به آن دانست كه فرزندانش وثيقه اى الهى بسپارند ( با خدا پيمان ببندند و به نام او سوگند ياد كنند ) .

لن أُرسله معكم حتى تؤتون موثقًا من الله

{موثق} به معناى عهد و پيمان است كه به دليل {لام} قسم در {لتأتنّنى} عهد و پيمانى است همراه با سوگند. {من الله} بيانگر اين است كه بايد سوگند به نام خدا و پيمان و عهد با او باشد. آوردن سوگند و پيمان (حتى تؤتون موثقًا) ; يعنى، سوگند ياد كردن و پيمان بستن.

3_ يعقوب در توصيه بر حفاظت از بنيامين به فرزندانش تأكيد كرد كه هيچ عذرى جز مغلوب شدن و ناتوان گشتن را از آنان نخواهد پذيرفت .

حتى تؤتون موثقًا من الله لتأتنّنى به إلاّ أن يحاط بكم

5_ يعقوب ( ع ) از فرزندانش انتظار نداشت با به خطر انداختن خويش در حفظ بنيامين و باز$ گرداندن او تلاش





كنند .

إلاّ أن يحاط بكم

احاطة كه ظاهراً مصدر {يحاط} است به معناى گرفتن پيرامون چيزى از همه جوانب آن است و در آيه شريفه كنايه از مغلوب شدن و بسته شدن همه راهها و چاره هاست.

6_ يعقوب ( ع ) از فرزندانش خواست صورت ناتوانى و عذر را ، در سوگندشان بر محافظت از بنيامين و باز گرداندن او استثنا كنند .

لتأتنّنى به إلاّ أن يحاط بكم

ظاهر اين است كه عبارت {إلاّ أن يحاط بكم} استثنا از قسم _ كه مفاد {لتأتنّنى به} است _ مى باشد. بر اين اساس يعقوب(ع) به فرزندانش توصيه كرد كه در اجراى صيغه سوگند مورد عذر و ناتوانى را استثنا كنند و چنين بگويند: {والله لنأتينك به إلاّ أن يحاط بنا} (به خدا سوگند بنيامين را به تو باز مى گردانيم مگر مغلوب شويم و همه راهها و چاره ها بر ما بسته شود).

14_ يعقوب ( ع ) خداوند را وكيل خويش بر ميثاق و تعهد فرزندان قرار داد .

قال الله على ما نقول وكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 67 - 1،4،5،6،7

1_ يعقوب ( ع ) در آستانه سفر فرزندانش به مصر ، آنان را با معارفى الهى آشنا ساخت و حقايقى از توحيد را به آنان تذكر و تعليم داد .

قال ي_بنىّ لاتدخلوا . .. و عليه فليتوكل المتوكلون

4_ يعقوب ( ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصر ، حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نگران پيشامدى ناگوار براى آنان بود .

لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أُغنى عنكم من الله من





شىء

5_ يعقوب ( ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى پنداشت .

لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أُغنى عنكم من الله من شىء

6_ يعقوب ( ع ) حادثه اى ناگوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود .

لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أُغنى عنكم من الله من شىء

از اينكه يعقوب(ع) نه در سفر اول و نه در سفر سوم فرزندان خويش (اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه در آيه 87) _ كه بنيامين همراه آنان نبود _ نگرانى خاصى را ابراز نكرد و سفارش ويژه اى نداشت، معلوم مى شود در اين سفر، خطرى را براى بنيامين احساس كرده بود.

7_ يعقوب ( ع ) در آستانه سفر دوم فرزندانش به مصر ، به آنان توصيه كرد براى ورود به آن ديار ، دروازه هاى متعددى را برگزينند و از يك دروازه وارد نشوند .

ي_بنىّ لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 68 - 10

10_ يعقوب ( ع ) آنچه وظيفه او براى تأمين سلامت فرزندانش بوده ، به كار بست .

إلاّ حاجة فى نفس يعقوب قضي_ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 83 - 11،12،14

11_ يعقوب ( ع ) به زنده بودن يوسف ( ع ) ، بنيامين و لاوى ، اطمينان داشت .

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا

مراد از ضمير جمع در {بهم} يوسف(ع) ، بنيامين و لاوى است.

12_ يعقوب ( ع ) به مراجعت سه فرزندش ، يوسف





( ع ) ، بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود .

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا

14_ يعقوب ( ع ) ، صبورانه از پى گيرى ماجراى اتهام سرقت بنيامين چشم پوشيد و به امداد هاى الهى دل بست .

فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 84 - 1،2،5،6،7،12،13

1_ يعقوب ( ع ) پس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش ، بر آنان خشم گرفت و از ايشان روى برتافت .

و تولى عنهم

{تولى} به معناى روى گردانى است. روى گردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه {فهو كظيم} از سر خشم و غضب بر آنان بوده است.

2_ ماجراى بنيامين ، خاطره يوسف ( ع ) را براى يعقوب ( ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف ( ع ) شد .

و قال ي_أسفى على يوسف

حرف {الف} در آخر {اسفى} منقلب از ياى متكلم است. بنابراين {ي_أسفى} ، يعنى اى دريغ من.

5_ حزن و اندوه شديد يعقوب ( ع ) در فراق يوسف ( ع ) ، موجب نابينايى هر دو چشم او شد .

وابيضت عيناه من الحزن

{ابيضاض} مصدر باب افعلال از ماده {بيض} و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن چشم كنايه از نابينا گشتن است.

6_ افول بينايى يعقوب ( ع ) ، در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است .

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن

7_ گريه فراوان يعقوب ( ع ) در فراق يوسف ( ع





) *

وابيضت عيناه من الحزن

حرف {من} در {من الحزن} تعليليه است و حاكى از اين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود ; ولى از آن جا كه اثر بارز حزن در چشمان يعقوب(ع) ظاهر گشت نه در ديگر حواس او، معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه گريستن فراوان او گشته و گريه فراوانش چشمان او را بى فروغ ساخته بود.

12_ يعقوب ( ع ) بر اثر فراق يوسف ( ع ) ، درونى آكنده از غم و دلى لبريز از اندوه داشت .

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى گفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد.

13_ يعقوب ( ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف ( ع ) و بنيامين خشمگين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد و از ابراز آن خوددارى مى كرد .

و تولّى عنهم . .. فهو كظيم

{كظيم} مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد ; يعنى ، كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد و از ابراز آن خوددارى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 85 - 1،3،4

1_ يعقوب ( ع ) ، همواره به ياد فرزندش يوسف ( ع ) و دردمند فراق او بود .

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف

{تفتؤا} از افعال ناقصه و به تقدير {لا} ى نافيه است. بنابراين {تفتؤا تذكر يوسف} ; يعنى ، پيوسته يوسف(ع) را ياد مى كنى.

3_ فرزندان يعقوب ، نگران وضعيت رو به وخامت





پدر خويش و ناراحت از قرار گرفتنش در معرض بيمارى و هلاكت

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من اله_لكين

4_ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف ( ع ) ملامت كردند .

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف

لحن و سياق جمله {قالوا تالله . ..} گوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سپردن يوسف(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 86 - 1،2،3،9،10

1_ يعقوب ( ع ) در فراق يوسف ( ع ) گرفتار غم و اندوهى فراوان و طاقت فرسا بود .

قال إنما أشكوا بثّى و حزنى إلى الله

{بثّ} در لغت به معناى حزن شديد است. گويا شدّت آن باعث مى شود كه دارنده اش نتواند آن را تحمل كند. از اين رو براى ديگران بازگو كرده و منتشرش مى سازد.

2_ يعقوب ( ع ) از غم و اندوه جانكاهش در فراق يوسف ( ع ) ، تنها به خداوند شكايت مى كرد .

قال إنما أشكوا بثّى و حزنى إلى الله

شكايت چيزى را نزد شخصى بردن ; يعنى، خبر دادن و گلايه كردن به آن شخص از بدرفتارى آن چيز. بنابراين {إنما أشكوا بثّى و حزنى إلى الله} ; يعنى، فقط به خداوند خبر مى دهم كه حزن و اندوه با من چه كرده و از آنها فقط به خداوند گلايه مى كنم و از او دادخواهى مى نمايم.

3_ يعقوب ( ع ) هرگز از غم و اندوهش به غير خدا ( فرزندان و اطرافيانش ) شكايت و گلايه نكرد .

قال إنما أشكوا بثّى و حزنى إلى الله

9_ يعقوب





( ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف ( ع ) اطمينان داشت .

و أعلم من الله ما لاتعلمون

{من الله} مى تواند به معناى {از ناحيه خدا} باشد و نيز مى تواند به معناى {درباره خدا} باشد. بر اساس معناى اول مراد از {ما لاتعلمون} به مناسبت مورد، زنده بودن يوسف ، ديدار او و ... است.

10_ يعقوب ( ع ) به ديدار يوسف ( ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود .

و أعلم من الله ما لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 87 - 2،3،4

2_ يعقوب ( ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف ( ع ) و بنيامين حركت كنند و به جست و جوى آنها بپردازند .

ي_بنىّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه

{تحسس} (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است.

3_ يعقوب ( ع ) گرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه پايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف ( ع ) و بنيامين اميدوار شد .

ي_بنىّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتاْيئسوا من روح الله

از آن جا كه يعقوب(ع) پس از داستان بنيامين، جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور تفحص از وى مى كند، چنين برمى آيد كه وى قضيه بنيامين را نشانه اى به نزول فرج الهى دانسته و به يافتن يوسف(ع) اميدوار شده بود. اقدام نكردن وى براى يافتن يوسف پيش از داستان بنيامين، دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده برنامه يوسف(ع) در بازداشت بنيامين مى باشد.

4_ يعقوب





( ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف ( ع ) و بنيامين تلاشى پى گير داشته و از يافتن آنها هرگز مأيوس نشوند .

و لاتاْيئسوا من روح الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 94 - 2،3،4،8،9،10

2_ يعقوب ( ع ) از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف ( ع ) را از پيراهن او استشمام كرد .

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف

جمله {قال أبوهم . ..} جواب شرط {لما فصلت ...} است و از اين رو مى رساند كه شنيدن بوى يوسف(ع) با بودن پيراهن همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود، معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار دور بوى يوسف(ع) را از پيراهنش احساس كرد.

3_ يعقوب ( ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصر ، يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد .

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف

4_ شامّه معجزه آساى يعقوب ( ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف ( ع ) از راه بسيار دور

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف

8_ سست شدن عقل و خرد بر اثر پيرى و كهنسالى ، اتهام خانواده يعقوب به آن حضرت

لولا أن تفنّدون

{فَنَد} به معناى فساد عقل بر اثر پيرى است و {تفنيد} (مصدر تفنّدون) ; يعنى ، كسى را به خاطر پيرى و فرتوتى سست انديشه شمردن (كشاف).

9_ بى ادبى و جسارت بستگان يعقوب در برخورد





با او

لولا أن تفنّدون

10_ ترور شخصيت يعقوب ( ع ) از ناحيه بستگان و اطرافيانش

لولا أن تفنّدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 95 - 1،2،3،4،5

1_ بستگان يعقوب باور به زنده بودن يوسف ( ع ) را خطاى ديرينه يعقوب ( ع ) و اصرار بر آن را برخاسته از كژانديشى مى شمردند .

إنك لفى ضل_لك القديم

مقصود فرزندان و بستگان يعقوب از خطاى ديرينه وى (ضلالك القديم) مى تواند اعتقاد او به زنده بودن يوسف(ع) و يا برتر دانستن وى بر ديگر فرزندان باشد. هر چند بعيد نيست كه هر دو معنا نيز مراد باشد.

2_ بستگان يعقوب با سوگند ، وى را به كژروى و ارتكاب خطا در برتر دانستن يوسف ( ع ) و محبّت بيش از حد به وى متهم كردند .

إنك لفى ضل_لك القديم

3_ يعقوب ( ع ) در طول فراق يوسف ( ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد .

قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنك لفى ضل_لك القديم

4_ بستگان يعقوب او را در خبر استشمام بوى يوسف ( ع ) تكذيب كرده و اين احساس را ناشى از كژانديشى دانستند .

قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنك لفى ضل_لك القديم

5_ بى ادبى و جسارت بستگان يعقوب به ساحت والاى آن حضرت

إنك لفى ضل_لك القديم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 96 - 4،11

4_ چشمان يعقوب ( ع ) بلافاصله پس از قرار گرفتن پيراهن يوسف (





ع ) بر آن ، فروغ گرفت و بيناييش بازگشت .

ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا

{ارتداد} (مصدر ارتد) به معناى بازگشتن چيزى و يا حالتى به صورت و حالت سابق خود است. حرف {فاء} در جمله {فارتد ...} حاكى از دو معناست:$1_ ترتّب و سببيّت ميان افكندن پيراهن و بينا شدن يعقوب(ع)، 2_ نبود فاصله و تراخى ميان آن دو.

11_ يعقوب ( ع ) باور خويش را مبنى بر زنده بودن يوسف ( ع ) و پايان يافتن فراقش به فرزندان و بستگان خويش بازگو مى كرد .

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 98 - 1

1_ يعقوب ( ع ) از ستم فرزندانش در حق خويش درگذشت و آنان را بخشود .

قال سوف أستغفر لكم ربى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 99 - 1

1_ خاندان يعقوب ، تقاضاى يوسف ( ع ) را پذيرفتند و همگى از كنعان به سوى مصر كوچ كردند .

وأتونى بأهلكم أجمعين . .. فلما دخلوا على يوسف

مراد از ضمير {دخلوا} به قرينه {و أتونى بأهلكم أجمعين} در آيه 93 و كلمه {أبويه} برادران يوسف، خانواده هاى ايشان و پدر و مادر اوست. جمله {فلما دخلوا على يوسف} عطف بر جمله هايى مقدر است كه به قرينه {وأتونى بأهلكم أجمعين} عبارتند از: آنان تقاضاى يوسف را پذيرفتند و همگى به سوى مصر كوچ كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 100 - 1،7

1_ يعقوب ( ع ) و





خاندان او پس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به بارگاه يوسف ( ع ) درآمدند .

قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش

ترتيب ذكرى ميان {ادخلوا مصر} و جمله هاى {رفع أبويه على العرش . ..} گوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده در آيه مورد بحث پس از ورود خاندان يعقوب به مصر، انجام گرفته است و كلمه {العرش} مى رساند كه آنان به دربار يوسف(ع) رفتند.

7_ برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز پدر و مادر او ، همگى بر او سجده بردند .

و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سجّدًا

{خرور} (مصدر خرّوا) به معناى سقوط كردن و بر زمين افتادن است و {سجّدًا} جمع ساجد مى باشد. مراد از ضمير در {خرّوا} همانند {دخلوا على يوسف} و {ادخلوا} در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز پدر و مادر اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 49 - 6

6- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم ( ع ) بوده است .

وهبنا له إسح_ق و يعقوب

بر حسب ظاهر، صدق هبه زمانى است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد. با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت به ابراهيم(ع) دانسته شده، چنين برمى آيد كه او نيز در زمان حيات ابراهيم متولد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 72 - 1

1- تولد اسحاق و يعقوب ( ع ) ، پس از هجرت ابراهيم ( ع ) بود .

و نجّين_ه و





لوطًا إلى الأرض . .. و وهبنا له إسح_ق و يعقوب

سير داستان حضرت ابراهيم در اين آيات، بيانگر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران پيرى آن حضرت صورت گرفته است.



قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 4 - 1،3،4،5،6،8،9،11

1_ يوسف ( ع ) در رؤيايى ديد كه يازده ستاره به همراه ماه و خورشيد بر او سجده مى كنند .

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى س_جدين

3_ يوسف ( ع ) هيچ ابهام و ترديدى در رؤياى خويش و خصوصيات آن نداشت .

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا . .. رأيتهم لى س_جدين

تكرار فعل {رأيت} براى تأكيد است و هدف از تأكيد رساندن اين معناست كه يوسف در خواب خويش و خصوصيات آن ، ابهام و ترديدى نداشت.

4_ ستارگان ، ماه و خورشيد در رؤياى يوسف ، همگى يك جا و دسته جمعى بر او سجده كردند . *

إنى رأيت أحد عشر كوكبًا . .. رأيتهم لى س_جدين

برداشت فوق ، احتمالى است كه مى توان آن را از تكرار فعل {رأيت} به دست آورد.

5_ يوسف ( ع ) رؤياى شگفت خويش را براى پدرش ( يعقوب ( ع ) ) بيان كرد .

إذ قال يوسف لأبيه ي_أبت إنى رأيت

6_ رابطه يوسف ( ع ) و پدرش يعقوب ( ع ) ، رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود .

إذ قال يوسف لأبيه ي_أبت . .. ي_بنىّ

تعبير {ي_أبت} (اى پدرم) در





كلام يوسف(ع) و {ي_بنىّ} (اى پسرك من) در كلام يعقوب(ع) ، حاكى از اظهار علاقه آن دو به يكديگر است.

8_ { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . رأى يوسف ه_ذه الرؤيا و له تسع سنين فقصّها على أبيه . . . و كان يوسف من أحسن الناس وجهاً و كان يعقوب يحبّه . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده:. .. يوسف اين خواب را در سن نه سالگى ديد و آن را براى پدرش نقل كرد ... يوسف از تمام مردم زيبا صورت تر بود و يعقوب او را دوست مى داشت}.

9_ { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . تأويل ه_ذه الرؤيا أنه سيملك مصر و يدخل عليه أبواه و إخوته أما الشمس فاُمّ يوسف راحيل و القمر يعقوب و أما أحد عشر كوكباً فإخوته فلما دخلوا عليه سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده: تأويل اين خواب يوسف اين است كه او به زودى بر مصر پادشاهى خواهد كرد و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد مى شوند ; اما خورشيد مادر يوسف {راحيل} و ماه {يعقوب} و يازده ستاره {برادران او} هستند. پس هنگامى كه بر او وارد شدند و به او نظر افكندند براى خدا سجده شكر كردند ...}.

11_ { قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين ( ع ) : متى رأى يوسف الرؤيا ؟ فقال : فى تلك الليلة التى بات فيها يعقوب و ولده شباعاً و بات فيها ذميال جائعاً رائهاً . . . ;

ابوحمزه گويد: به امام سجاد(ع) گفتم





چه وقت يوسف(ع) اين خواب را ديد؟، فرمود: همان شبى كه يعقوب و فرزندانش با شكم سير خوابيدند و ذميال با شكم گرسنه و در حال ناراحتى خوابيد . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 5 - 1،4،5،6،13،14،20،23

1_ يعقوب ( ع ) ، فرزندش يوسف ( ع ) را از نقل خواب خويش براى برادرانش برحذر داشت .

ي_بنىّ لاتقصص رءياك على إخوتك

4_ يعقوب ( ع ) مطمئن به مكر و كيد فرزندانش عليه يوسف ( ع ) در صورت آگاه شدنشان از رؤياى او

لاتقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا

چنان چه يعقوب(ع) اطمينان و يقين به كيد و مكر فرزندانش عليه يوسف(ع) نداشت ، پس از نقل رؤيا مى فرمود: {فإنى أخاف أن يكيدوا . ..} (مى ترسم نقشه اى براى تو بكشند) و جمله خويش را با مفعول مطلق (كيداً) تأكيد نمى كرد.

5_ يعقوب ( ع ) ، نگران آسيب ديدن يوسف ( ع ) از ناحيه برادرانش

فيكيدوا لك كيدًا

6_ يعقوب ( ع ) پيش بينى مى كرد كه همه فرزندانش عليه يوسف ( ع ) متحد مى شوند و هيچ كدام از او حمايت نخواهند كرد .

فيكيدوا لك كيدًا

ضمير در {يكيدوا} به {إخوة} باز مى گردد و اين گوياى برداشت فوق است.

13_ رؤياى شگفت يوسف ( ع ) ( سجده ستارگان ، ماه و خورشيد ) در سنين كودكى يا نوجوانى او بوده است .

قال ي_بنىّ

كلمه {بنىّ} تصغير كلمه {ابن} مى باشد و به ضمير متكلم اضافه شده است. {ي_بنىّ} ; يعنى، اى پسر كوچك من.

14_ رابطه يوسف ( ع ) و پدرش يعقوب





( ع ) ، رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود .

ي_أبت . .. قال ي_بنىّ لاتقصص رءياك

تعبير {ي_أبت} (اى پدرم) در كلام يوسف(ع) و {ي_بنىّ} (اى پسرك من) در كلام يعقوب(ع) حاكى از علاقه آن دو به يكديگر است.

20_ برادران يوسف ، در خطر گرفتارى به دام دشمنى هاى شيطان در صورت شنيدن رؤياى يوسف ( ع )

فيكيدوا لك كيدًا إن الشيط_ن للإنس_ن عدو مبين

23_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقصّها على أبيه يعقوب . . . فقال يعقوب ليوسف : لاتقصص رؤياك ه_ذه على إخوتك . . . فلم يكتم يوسف رؤياه فقصّها على إخوته . . . ;

از امام سجاد(ع) روايت شده . .. هنگامى كه يوسف آن خواب را ديد و بامداد براى پدرش يعقوب بازگو كرد ... يعقوب به يوسف گفت: اين خواب خود را براى برادرانت بازگو نكن ... يوسف خواب خود را پوشيده نداشت و براى برادرانش بازگو كرد ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 6 - 1

1_ رؤياى يوسف ( ع ) حاكى از برگزيده شدنش از ناحيه خدا و خالص شدن او براى خداوند بود .

و كذلك يجتبيك ربك

{اجتباء} به معناى گزينش كردن و براى خود خالص ساختن است. بنابراين {يجتبيك ربك} ; يعنى ، پروردگارت تو را برمى گزيند و براى خويش خالص مى گرداند ، به طورى كه نصيبى در تو براى غير او نخواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7





- 5

5_ سرگذشت يوسف ( ع ) بيانگر دليل و علت برگزيده شدنش از ناحيه خدا ، ياد دادن تعبير رؤيا و تحليل حوادث به او و اعطاى نعمت كامل به وى است .

يجتبيك ربك و يعلمك . .. لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

برداشت فوق ، ناظر به اين مطلب است كه متعلق كلمه {آيات}، {اجتبا و گزينش يوسف(ع) و. ..} باشد كه از جمله هاى {كذلك يجتبيك ربك و ...} به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 8 - 8،15

8_ حسادت برادران يوسف به وى ، آنان را به جلسه اى براى تصميم گيرى عليه او واداشت .

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا

15_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقصّها على أبيه يعقوب ، فاغتم يعقوب لما سمع من يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء . . . و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى يوسف خاصّة فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما رأى إخوة يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إيّاه و إيثاره إيّاه عليهم إشتد ذلك عليهم . . . و قالوا : إن يوسف و أخاه { أحب إلى أبينا منّا } . . . ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنگامى كه يوسف(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب بازگو كرد، يعقوب به خاطر آنچه از يوسف شنيد با آنچه خداى عزوجل به او





وحى كرد كه آماده بلا باش غمگين شد ... و ترسيد كه آن بلا بالخصوص در مورد يوسف باشد. از اين رو مهربانى او از ميان برادران به يوسف زيادتر شد ; چون برادران رفتار يعقوب را نسبت به يوسف ديدند كه او را گرامى مى دارد و بر آنان ترجيح مى دهد، بر آنان گران آمد ... و گفتند: يوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوب ترند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 9 - 1،5،7،8،9،11

1_ كشتن يا تبعيد يوسف ( ع ) به سرزمينى دوردست ، رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا

جمله {اقتلوا يوسف. ..} را دو گونه مى توان تفسير كرد: 1_ برخى از برادران يوسف به كشتن وى نظر داشتند و برخى ديگر به تبعيد او رأى مى دادند. 2_اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند، ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل ذكر است كه جمله {إن كنتم فاعلين} در آيه بعد، مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت كلمه {اكثريت} آورده شد.

5_ برادران يوسف در صورت نبود او ، بنيامين را رقيب خويش در جلب محبت يعقوب ( ع ) نمى ديدند .

ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف ... يخل لكم وجه أبيكم

برادران يوسف از محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) و نيز بنيامين در رنج بودند ; ولى با از ميان بردن يوسف(ع) مشكل را حل شده مى دانستند. بنابراين چنين مى پنداشتند كه بنيامين





، نمى تواند مانع توجه كامل يعقوب(ع) به آنان باشد.

7_ برادران يوسف حضور او در نزد يعقوب را ، مايه تلخ كامى و نابسامانى خويش مى دانستند .

اقتلوا يوسف . .. تكونوا من بعده قومًا ص_لحين

8_ برادران يوسف ، صلاح امور خويش و بهبود وضعيت خود را در كشتن و يا تبعيد او مى پنداشتند .

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا ص_لحين

مراد از صلاح در {قوماً صالحين} صلاح امور دنيوى است ; زيرا ظاهر آن است كه فعل مضارع {تكونوا} عطف بر {يخل} و جواب امر {اقتلوا} و {اطرحوه} مى باشد. بر اين اساس جمله {تكونوا ...} چنين معنا مى شود: اگر يوسف را بكشيد و يا تبعيدش كنيد، امور شما اصلاح مى شود و بدبختى از شما برطرف مى گردد.

9_ برادران يوسف ، بر آن بودند كه پس از كشتن يا تبعيد او ، توبه كرده و درستكار شوند . *

اقتلوا يوسف . .. و تكونوا من بعده قومًا ص_لحين

در برداشت فوق، صلاح در {قوماً صالحين} صلاح دينى و اخلاقى گرفته شده است. اين احتمال مبتنى بر اين است كه {واو} در {و تكونوا} به معناى مع و {تكونوا} منصوب به {أن} مقدر باشد. بر اين اساس {اقتلوا يوسف ... و تكونوا من بعده قوماً صالحين} چنين معنا مى شود: يوسف را بكشيد، ولى با اين قيد و شرط كه پس از آن با توبه به درگاه خدا، مردمى صالح و درستكار باشيد.

11_ { عن على بن الحسين ( ع ) فى قوله تعالى : { وتكونوا من بعده قوماً صالحين } أى تتوبون ;

از امام سجاد(ع) روايت





شده كه درباره سخن خدا كه مى فرمايد: [برادران يوسف گفتند:] {وتكونوا من بعده قوماً صالحين} فرمود: يعنى بعد از آن توبه مى كنيد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 10 - 1،2،3،4،6،7،8

1_ يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه ، ساير برادران را از كشتن او برحذر داشت .

قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف

مفرد بودن كلمه {قائل} گوياى اين است كه تنها يكى از برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد و او بر اساس روايتى كه در پايان آيه خواهد آمد، {لاوى} بوده است.

2_ لاوى برخلاف ديگر برادرانش ، با توطئه عليه يوسف ( ع ) و دور ساختن او از نزد پدرشان يعقوب ( ع ) موافق نبود .

لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غي_بت الجب . .. إن كنتم ف_علين

جمله شرطى {إن كنتم فاعلين} (اگر بر توطئه عليه يوسف(ع) مصمم هستيد) مى رساند كه لاوى با انجام توطئه موافق نبود. لازم به ذكر است كه جواب جمله شرطى (إن كنتم...) معنايى است كه از {ألقوه...} استفاده مى شود ; يعنى، {إن كنتم فاعلين فألقوه فى غي_بت الجب}.

3_ لاوى به برادرانش پيشنهاد كرد اگر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانگاه چاهى در مسير كاروان ها بيفكنند .

قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غي_بت الجب يلتقطه بعض السيّارة

{جبّ} به معناى چاه است و برخى از اهل لغت برآنند كه {جبّ} به چاه عميق و پر آب گفته مى شود. در مجمع البيان آمده است: {غي_بت الجب} حفره و يا طاق مانندى است كه بالاى آب چاه قرار مى





دهند و {سيارة} به گروهى كه مسافرت مى كنند (كاروان) اطلاق مى شود.

4_ لاوى با پيشنهاد خود ( انداختن يوسف به چاه ) درصدد حفظ جان يوسف ( ع ) و پيشگيرى از كشته شدن او بود .

لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غي_بت الجب يلتقطه بعض السيّارة

پيشنهاد لاوى مبنى بر اينكه يوسف را در چاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد، در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد (أو اطرحوه أرضاً) و نيز، تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض السيّارة) دلالت مى كند كه وى درصدد پيشگيرى از تلف شدن يوسف(ع) و از ميان رفتن او بوده است.

6_ لاوى قرار دادن يوسف ( ع ) را در چاه ، مقدمه دستيابى كاروان ها به يوسف ( ع ) و مايه نجات او از مرگ مى ديد .

يلتقطه بعض السيّارة

التقاط (مصدر يلتقطه) به معناى يافتن و برگرفتن است.

7_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . قال كبيرهم { ولاتقتلوا يوسف } و ل_كن { ألقوه فى غيابت الجبّ } ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. كه برادر بزرگ تر آنان گفت: يوسف را نكشيد ، ولى او را در مخفى گاه چاه قرار دهيد}.

8_ { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . فقال لاوى لايجوز قتله و نغيبه عن أبينا ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. پس لاوى گفت: كشتنش روا نيست و [ليكن] او را از پدرمان دور مى سازيم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 11





- 1،3،4،5،6،7،8،9

1_ پيشنهاد لاوى ( نكشتن يوسف ( ع ) و افكندن او در چاه ) از طرف ديگر برادران پذيرفته شد و مورد تأييد قرار گرفت .

لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غي_بت الجب . .. قالوا ي_أبانا ما لك

بيان حضور برادران در نزد يعقوب(ع) به منظور جلب رضايت او براى بردن يوسف(ع) به مراتع ، پس از بيان پيشنهاد لاوى (ألقوه فى غي_بت الجب) گوياى اين نكته است كه: آخرين پيشنهاد _ كه همان طرح لاوى بود _ مورد پذيرش همگان قرار گرفت.

3_ يعقوب ( ع ) از سپردن يوسف ( ع ) به برادرانش ، همواره اجتناب مى كرد .

ما لك لاتأمنّا على يوسف

4_ بردن يوسف ( ع ) از نزد يعقوب ( ع ) ، مشكل اساسى برادران يوسف در اجراى توطئه عليه او

قالوا ي_أبانا ما لك لاتأمنّا على يوسف

5_ زمينه سازى برادران يوسف جهت جلب رضايت پدر در بردن يوسف ( ع )

ي_أبانا ما لك لاتأمنّا على يوسف

6_ فرزندان يعقوب ، با دروغ و نيرنگ درصدد برآمدند تا اعتماد وى را جلب كرده و رضايت او را در سپردن يوسف ( ع ) به ايشان فراهم سازند .

و إنا له لن_صحون

7_ برادران يوسف با حضور در پيشگاه يعقوب ( ع ) لب به شكايت گشوده و از بى اعتمادى او نسبت به آنان درباره يوسف ( ع ) انتقاد كردند .

قالوا ي_أبانا ما لك لاتأمنّا

8_ فرزندان يعقوب در حضور او ، بر خيرخواهى خويش نسبت به يوسف ( ع ) تأكيد كردند .

ما لك لاتأمنّا على يوسف و إنا له لن_صحون

9_ فرزندان يعقوب با اظهار محبت به او ، و تحريك





احساسات وى درصدد فريب دادن او بودند .

قالوا ي_أبانا ما لك لاتأمنّا على يوسف

برداشت فوق ، از خطاب {ي_أبانا} (اى پدر جانمان) و نيز لحن كلام {ما لك لاتأمنّا . ..} (چه شده است كه به ما درباره يوسف بى اعتماد هستى) استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 12 - 1،2،3،4،5،6،8،11

1_ فرزندان يعقوب ، پس از طرح توطئه عليه يوسف ( ع ) از او خواستند تا يوسف ( ع ) را همراه آنان به مرتع بفرستد .

أرسله معنا غدًا

2_ برادران يوسف ، زمان اجراى توطئه عليه او را ، فرداى همان روزِ مشورت با يكديگر و گفت و گو با پدرشان تعيين كردند .

إذ قالوا . .. قالوا ي_أبانا ... أرسله معنا غدًا

3_ برادران يوسف در اجراى نقشه شوم خويش عليه او ، تعجيل داشتند و درنگ را روا نمى دانستند .

أرسله معنا غدًا

برداشت فوق، از تصريح برادران او به اينكه {فردا يوسف(ع) را به همراه ما بفرست} استفاده مى شود.

4_ برادران يوسف با اظهار علاقه به رفع نياز هاى طبيعى يوسف ( ع ) ( حضور در مرتع و گردش و بازى ) درصدد اثبات خيرخواهى خويش نسبت به او بودند .

و إنا له لن_صحون. أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب

{رتع} (مصدر يرتع) استفاده فراوان از خوراكيها و نوشيدنيهاى باغستانها ، مزارع و مراتع است.

5_ نياز يوسف ( ع ) به گردش و بازى و استفاده از خوراكى هاى مراتع ، بهانه برادرانش براى بردن او به صحرا و جدا ساختنش از يعقوب ( ع )

أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب

6_ يوسف





( ع ) به هنگام اجراى توطئه برادرانش عليه او ، در سنين كودكى يا نوجوانى بوده است .

أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب

برداشت فوق ، از فعل {يلعب} (بازى كند) به دست مى آيد ; زيرا معمولاً بازى كردن را در مورد كودكان و نوجوانان به كار مى برند.

8_ فرزندان يعقوب در حضور او ، با تأكيدى فراوان مراقبت از يوسف ( ع ) را برعهده گرفتند .

و إنا له لح_فظون

تأكيد فراوان ، از آوردن جمله اسميه به همراه {إنّ} و {لام} تأكيد استفاده مى شود.

11_ { عن أبى جعفر ( ع ) : . . .فقالوا كما حكى الله عزوجل { . . . أرسله معنا غداً يرتع و يلعب } أى يرعى الغنم و يلعب ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. برادران يوسف همان گونه كه خداوند حكايت فرموده، گفتند: {...أرسله معنا غداً يرتع و يلعب} ; يعنى، او را با ما بفرست تا گوسفندها را بچراند و بازى كند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 13 - 1،2،3،4،7،8،9

1_ يعقوب ( ع ) با فرستادن يوسف ( ع ) به همراه فرزندانش ، موافق نبود و از آن اعتذار مى جست .

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به

2_ حزن و اندوه در فراق يوسف ( ع ) ، از اعتذار هاى يعقوب ( ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش

ما لك لاتأمنّا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به

3_ يعقوب ( ع ) به فرزندش يوسف ( ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر





و محزون مى شد .

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به

4_ يعقوب ( ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف ( ع ) ، از ابراز آن خوددارى كرد .

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب

7_ غفلت برادران از حراست يوسف ( ع ) در صحرا ، دور از انتظار يعقوب ( ع ) نبود .

أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غ_فلون

8_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن بنى يعقوب لما سألوا أباهم يعقوب أن يأذن ليوسف فى الخروج معهم قال لهم { إنى أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غافلون } . . . قرّب يعقوب لهم العلّة اعتلّوا بها فى يوسف ( ع ) ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: فرزندان يعقوب هنگامى كه از پدر خواستند تا اذن دهد كه يوسف با آنان بيرون رود، پدرشان گفت: من مى ترسم كه او را گرگ بخورد و شما از او غافل باشيد . .. پس يعقوب عذرى را كه آنان براى نياوردن يوسف اظهار كردند به [ذهن آنان ]نزديك كرد}.

9_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . قال يعقوب ( ع ) { إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب } فانتزعه حذراً عليه من أن تكون البلوى من الله عزوجل على يعقوب فى يوسف خاصّة . . . ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب [به فرزندان] گفت: {بردن شما يوسف را مرا غمگين مى كند و مى ترسم كه او را گرگ بخورد} ; پس يوسف را





از دست آنان گرفت، چون مى ترسيد آن بلايى كه قرار بود از طرف خدا بر او وارد شود، در مورد يوسف بالخصوص باشد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 14 - 3،4،5

3_ فرزندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش ، نگرانى او ( احساس خطر حمله گرگ ها به يوسف ) را نابه جا شمردند .

أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبة

4_ تأكيد برادران يوسف بر بى لياقتى خويش در صورت ناتوانى از حراست يوسف ( ع )

لئن أكله الذئب و نحن عصبة إنا إذًا لخ_سرون

5_ برادران يوسف در حضور پدر نابودى يوسف ( ع ) را براى خود ، امرى خسارت بار و تباه كننده قلمداد كردند .

إنا إذًا لخ_سرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 15 - 1،4،5،6،7،8،9،13،14،15،17،18،19،20

1_ فرزندان يعقوب با دروغ ها و نيرنگ هاى خويش ، موافقت او را براى فرستادن يوسف ( ع ) به همراه خود جلب كردند .

إنا له لح_فظون . .. فلما ذهبوا به

4_ برادران يوسف تا قبل از بردن او به صحرا ، نسبت به سرنوشت او به نظر قطعى نرسيده بودند . *

فلما ذهبوا به و أجمعوا

{اجماع} (مصدر أجمعوا) به معناى اتفاق نظر و عقيده و نيز به معناى تصميم گرفتن و مهيّاى انجام كارى شدن است. برداشت فوق ، ناظر به معناى نخست است.

5_ برادران يوسف در توطئه عليه او ، از كشتنش احتراز مى كردند و سعى در زنده ماندن وى داشتند .

و ألقوه فى غي_بت الجب . .. و





أجمعوا أن يجعلوه فى غي_بت الجب

از اينكه برادران يوسف بر آن شدند كه وى را در چاه قرار دهند نه اينكه او را در چاه بيفكنند ، معلوم مى شود سعى در زنده ماندن او داشتند.

6_ برادران يوسف پس از همراه بردن او ، همگى خود را براى نهادن وى در نهانخانه چاه ، مهيّا ساختند .

فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غي_بت الجب

در برداشت فوق {اجماع} به معناى تصميم گرفتن و مهيّاى انجام كار شدن گرفته شده است. قابل ذكر است كه آيات پيشين (9 ، 10 و 11) مؤيد اين معنا مى باشد.

7_ صحنه نهادن يوسف در چاه به دست برادرانش ، صحنه اى بس فجيع و اندوه بار بود .

فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غي_بت الجب

{لما} حرف شرط است و جواب آن در آيه شريفه ذكر نشده است. هدف از نياوردن جواب، تفهيم فجيع بودن و اندوه بار بودن امورى است كه هنگام قرار دادن يوسف در چاه پيش آمد ; يعنى، آن گاه كه برادران يوسف مصمم شدند او را در چاه قرار دهند، امورى واقع شد كه طاقت شنيدنش را نداريد.

8_ خداوند يوسف ( ع ) را از طريق وحى به نجات يافتن از چاه كنعان و ديدارى مجدد با برادرانش ، نويد داد .

و أوحينا إليه لتنبئنّهم بأمرهم هذا

جمله {لتنبئنّهم} (همانا اين واقعه را در آينده به برادرانت يادآورى خواهى كرد) دلالت بر نجات يوسف از چاه دارد و نيز حاكى از اين است كه او برادرانش را در آينده ملاقات خواهد كرد.

9_ عنايت خاص خداوند به يوسف ( ع ) با وحى كردن





به او در چاه كنعان

أن يجعلوه فى غي_بت الجب و أوحينا إليه

13_ يادآورى داستان چاه كنعان از سوى يوسف ( ع ) به برادرانش ، محتواى وحى خداوند به يوسف ( ع )

و أوحينا إليه لتنبئنّهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون

14_ خداوند به يوسف ( ع ) خبر داد كه ملاقات او با برادرانش ، پس از داستان چاه كنعان ، در آينده اى دور تحقق خواهد يافت .

لتنبئنّهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون

جمله حاليه {و هم لايشعرون} متعلق به {لتنبئنّ} است ; يعنى، به آنان خبر مى دهى در حالى كه متوجه نيستند [و تو را نمى شناسند]. از اينكه هيچ يك از برادران يوسف به هنگام ملاقات با وى، او را نخواهند شناخت، معلوم مى شود ملاقات مذكور با فاصله زمانى بسيار اتفاق خواهد افتاد.

15_ سلطه داشتن يوسف ( ع ) بر برادرانش در ديدار مجدد ، بخشى از محتواى وحى الهى به يوسف ( ع ) در چاه كنعان

و أوحينا إليه لتنبئنّهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون

در اينكه چرا هيچ يك از برادران يوسف در ملاقات مجدد وى را نخواهند شناخت وجه ديگرى غير از آنچه در برداشت قبل ذكر شد، به نظر مى رسد و آن اينكه خداوند با جمله {و هم لايشعرون} به يوسف القا مى كند كه در مقام و موقعيتى خواهى بود كه برادرانت تصور آن را نمى كنند تا احتمال دهند كه تو برادر آنان هستى.

17_ { قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين ( ع ) : إبن كم كان يوسف يوم ألقوه فى الجبّ ؟ فقال : إبن تسع سنين . . . ;

أبوحمزه گويد:





به امام سجاد(ع) گفتم: زمانى كه يوسف را در چاه انداختند چند ساله بود؟ فرمود: نُه ساله. ..}.

18_ { قال رسول الله ( ص ) لما اُلقى يوسف فى الجبّ أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا غلام ، من ألقاك فى هذا الجبّ ؟ قال : إخوتى . قال : و لِمَ ؟ قال : لمودّة أبى إيّاى حسدونى . . . ;

رسول خدا(ص) فرمود: هنگامى كه يوسف(ع) در چاه افكنده شد، جبرئيل نزد او آمد و گفت: اى پسر! چه كسى تو را در اين چاه افكند؟ گفت: برادرانم. جبرئيل گفت: چرا؟ گفت : چون پدرم مرا دوست مى داشت، آنان بر من حسد ورزيدند...}.

19_ { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { لتنبئنّهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون } يقول : لايشعرون أنك أنت يوسف . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {لتنبئنّهم. .. و هم لايشعرون} روايت شده كه مى فرمود: [يعنى ]نمى دانند تو همان يوسفى...}.

20_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم و لايدفعه إليهم . . . ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف را با سرعت بردند ، مبادا يعقوب او را از دست آنان بگيرد و به آنان ندهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 16 - 1،2

1_ فرزندان يعقوب ، پس از ر ها ساختن يوسف ( ع ) در چاه ، گريان نزد پدر آمدند .

و جاءو أباهم عشاءً يبكون

_______________________________

علل الشرايع، ص47، ح1، ب 41; نورالثقلين، ج2،





ص413، ح17.

2_ برادران يوسف براى حق جلوه دادن صحنه هاى دروغين ، حضور خويش در نزد پدر را تا شامگاهان به تأخير انداختند .

و جاءو أباهم عشاءً

{عشاء} به اول تاريكى شب گفته مى شود و برخى از اهل لغت گفته اند: {عشاء} از اول مغرب است تا سپرى شدن ثلث شب. تصريح قرآن به زمان گزارش دروغين (شامگاهان) اشاره به برداشت فوق دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 17 - 1،2،3،5،6،8

1_ برادران يوسف ، پيش از حضور در نزد يعقوب ( ع ) با هماهنگى كامل ، دروغهايى را براى ارائه به او ، ساخته و پرداخته كردند .

قالوا ي_أبانا إنا ذهبنا . .. فأكله الذئب

روشن است كه همه فرزندان يعقوب در حضور او لب به سخن نگشودند و گزارش ندادند ; بلكه يكى از آنان سخن مى گفت. بنابراين نسبت دادن آن سخنان دروغين به همه ايشان (قالوا) گوياى اين است كه آنان از پيش دروغها را بافته و تبادل نظر كرده بودند و همگى بر آن اتفاق نظر داشتند.

2_ طعمه گرگ شدن يوسف ( ع ) ، گزارشى دروغين برادران او به پدرشان يعقوب

قالوا . .. فأكله الذئب

3_ غفلت از يوسف ( ع ) به خاطر سرگرمى به دويدن و مسابقه دادن ، اعتذار دروغين برادران او در توجيه طعمه گرگ شدن يوسف ( ع )

ي_أبانا إنا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند مت_عنا

{استباق} به معناى مسابقه دادن و پيشى گرفتن است و جمله {نستبق} حال براى فاعل {ذهبنا} است. بنابراين {ذهبنا نستبق} ; يعنى، مى رفتيم در حالى كه با يكديگر مسابقه مى





داديم. رفتن و مسابقه دادن با مسابقه تيراندازى يا اسب دوانى مطابقتى ندارد ; بلكه با مسابقه دويدن منطبق است.

5_ برادران يوسف در داستان ساختگى خويش ( طعمه گرگ شدن يوسف ) ناخواسته به كوتاهى در حراست از يوسف ( ع ) اعتراف كردند .

إنا له لح_فظون . .. ذهبنا نستبق ... فأكله الذئب

6_ يعقوب ( ع ) ادعاى فرزندانش درباره يوسف ( ع ) ( طعمه گرگ شدن او ) را باور نكرد و آن را نپذيرفت .

و ما أنت بمؤمن لنا

8_ اطمينان برادران يوسف به ناموفق بودن صحنه سازيهايشان در باوراندن دروغ هاى خود به يعقوب ( ع )

و ما أنت بمؤمن لنا و لو كنا ص_دقين

{ايمان} به معناى تصديق كردن شخص و باور كردن مدعاى اوست. آوردن جمله اسميه به همراه {باء} زايده _ كه براى تأكيد است _ حكايت از اطمينان برادران يوسف به مضمون جمله دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 18 - 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،19،20،21

1_ برادران يوسف قبل از قرار دادن او در چاه ، پيراهن او را از بدنش خارج كردند .

و جاءو على قميصه بدم كذب

2_ برادران يوسف ، پيراهن وى را به خونى دروغين ( خونى غير از خون او ) آغشته كردند .

و جاءو على قميصه بدم كذب

3_ برادران يوسف با ارائه پيراهن خونين او به يعقوب ( ع ) ، درصدد اثبات ادعاى ساختگى خويش برآمدند .

و جاءو على قميصه بدم كذب

4_ خونين بودن روى پيراهن يوسف ، نشانه اى آشكار بر طعمه گرگ نشدن او بود .

و جاءو على قميصه بدم كذب

{بدم} مفعول براى {جاءو} است





و {على قميصه} حال براى {دم} مى باشد. بنابراين {جاءو ...} ; يعنى، خون دروغينى را آوردند در حالى كه آن خون بر روى پيراهن بود و از آن جا كه معمولاً قسمت زيرين و آستر لباس مصدوم آغشته به خون مى شود، ولى روى لباس يوسف خونين بود، يعقوب(ع) دريافت كه فرزندش طعمه گرگ نشده است.

5_ خونى كه برادران يوسف پيراهن او را با آن آغشته كردند ، به خوبى نشان مى داد كه خون يوسف نيست .

جاءو على قميصه بدم كذب

{كذب} مصدر است و در آيه شريفه به معناى اسم فاعل {كاذب} مى باشد به كارگيرى مصدر به جاى اسم فاعل حاكى از مبالغه است بنابراين {دم كذب} يعنى خون دروغين كه دروغ بودنش خيلى روشن و واضح بود.

6_ برادران يوسف با ارائه پيراهن او _ بدون آنكه پاره پاره و چاك چاك شده باشد _ دروغ بودن ادعاى خويش ( طعمه گرگ شدن يوسف ) را آشكار كردند . *

و جاءو على قميصه بدم كذب

معمولاً كسى كه طعمه درندگان مى شود، لباس او سالم نمى ماند و به خاطر پارگيهاى بسيار از صورت لباس بودن خارج مى شود. بنابراين اطلاق {قميص} (پيراهن) بر آنچه برادران يوسف به يعقوب(ع) ارائه كردند، مى رساند كه پيراهن او سالم و يا نسبتاً سالم بود و اين نشانه ديگرى شد بر حقيقت نداشتن ادعاى برادران يوسف.

7_ يعقوب ( ع ) گزارش فرزندانش را نپذيرفت و به دروغ بودن آن اطمينان پيدا كرد .

فأكله الذئب . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

{تسويل} (مصدر سوّلت) به معناى آسان كردن و نيز زينت دادن امرى ناپسند به صورت





امرى نيكوست و مراد از {أمراً} مكر و نيرنگ عليه يوسف است. بنابراين {بل سوّلت ...} چنين معنا مى شود: آنچه گفتيد صحت ندارد ; بلكه نفس شما امر ناپسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت.

8_ اطمينان يعقوب ( ع ) به اجراى توطئه اى از سوى فرزندانش عليه يوسف ( ع )

بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

كلمه {بل} مى رساند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نپذيرفت و جمله {سوّلت لكم . ..} بيانگر اين نكته است كه او به توطئه آنان عليه يوسف(ع) اطمينان پيدا كرد.

9_ يعقوب ( ع ) فريب كارى هاى نفس و جلوه پردازى هاى نفسانى را ، وادار كننده فرزندانش بر توطئه عليه يوسف ( ع ) دانست .

بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

11_ تصميم يعقوب ( ع ) بر مسكوت گذاشتن پرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف ( ع ) و پى گيرى نكردن آن

بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون

19_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال لما أوتى بقميص يوسف إلى يعقوب . . . كان به نضح من دم ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: هنگامى كه پيراهن يوسف براى يعقوب آورده شد . .. روى آن قطراتى از خون پاشيده شده بود}.

20_ { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { و جاؤوا على قميصه بدم كذب } قال : إنهم ذبحوا جدياً على قميصه ;

از امام باقر(ع) روايت شده درباره سخن خدا كه فرموده: {و جاؤوا . ..} فرمود: آنان بزغاله اى بر روى پيراهن او ذبح كرده بودند}.

21_ { عن على بن الحسين





( ع ) . . . قال [ يعقوب لهم ] بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً و ما كان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرى تأويل رؤياه الصادقة ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب به برادران يوسف گفت: {بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً} و چنين نيست كه خدا گوشت يوسف را به خورد گرگ بدهد، قبل از آنكه تأويل خواب راستين او را ببينم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 19 - 1،2،3،4،5،6،7،13

1_ كاروانى در اطراف چاهى كه يوسف ( ع ) در آن بود ، منزل گزيدند و مأمور تهيه آب را به سوى آن چاه روانه كردند .

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم

{وارد} به كسى كه براى تهيه آب بر سر چاه ، نهر و مانند آن مى رود ، گفته مى شود.

2_ آب آور كاروان به منظور آب كشيدن ، دلو خويش را در چاه كنعان افكند و برخلاف انتظار ، كودكى را از آن بيرون آورد .

فأدلى دلوه قال ي_بشرى هذا غل_م

{أدلاء} (مصدر أدلى) به معناى فرستادن {دلو} است. {غلام} به پسر كوچك گفته مى شود (مصباح المنير).

3_ يوسف ( ع ) با چنگ زدن به طناب و دلو آب آورِ كاروان ، خود را از چاه نجات داد .

فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال ي_بشرى هذا غل_م

4_ آب آور كاروان ، از يافتن يوسف ( ع ) شادمان و شگفت زده شد و آن را به همسفران خويش بشارت داد .

قال ي_بشرى هذا غل_م

5_ كاروانِ يابنده يوسف ( ع ) ، او را به عنوان كالاى تجارى به





همراه خود بردند .

و أسرّوه بض_عة

{بضاعة} به مال و كالايى اطلاق مى شود كه براى تجارت قرار داده شده است.

6_ كاروانِ يابنده يوسف ( ع ) به منظور كالاى تجارتى قرار دادن او ، سعى در مخفى ساختن وى داشتند .

و أسرّوه بض_عة

در فعل {أسرّوا} (پنهان ساختند) معناى جعل و قرار دادن اشراب شده است ; از اين رو {بضاعة} را به عنوان مفعول دوم نصب داده است. معناى جمله نيز چنين مى شود: يوسف(ع) را كالاى تجارتى قرار دادند و او را پنهان ساختند.

7_ نجات يوسف ( ع ) از چاه سرآغاز بردگى او

و أسرّوه بض_عة

بضاعت و كالاى تجارتى قرار دادن انسان ، مستلزم برده بودن و يا برده شمردن اوست.

13_ اتراق كاروانيان در اطراف چاه كنعان ، نجات دادن يوسف ( ع ) از آن چاه و به همراه خويش بردن او ، به تقدير خداوند و تحت نظارت دقيق او انجام مى گرفت .

و جاءت سيّارة . .. والله عليم بما يعملون

مراد از {ما} در {ما يعملون} مى تواند كالا قرار دادن يوسف(ع) باشد (أسرّوه بضاعة). و نيز محتمل است همه داستان كاروان، در رابطه با يوسف(ع) باشد. بنابر فرض نخست، علم خدا به رفتار آنان (كالا قرار دادن) كنايه از كيفردهى است و بنابر فرض دوم، علم خدا كنايه از تقدير و تدبير اوست ; يعنى، تمام مقدماتى كه مايه نجات يوسف(ع) از چاه شد (گذر كردن كاروان در اطراف كنعان، منزل كردن در اطراف چاه و ...) همه به نظارت خدا و تدبير او بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 20





- 1،2،3،4،5،6،9

1_ كاروانيان ، يوسف ( ع ) را به درهمهايى اندك و بهايى ناچيز فروختند .

و شروه بثمن بخس درهم معدودة

{شراء} (مصدر شروا) به معناى فروختن است و ضمير فاعلى در {شروه} به {سيّارة} باز مى گردد. {بخس} مصدر به معناى اسم مفعول (مبخوس =ناقص و كم ارزش) مى باشد. {ثمن بخس} ; يعنى، بهايى كه نسبت به چيز خريدارى شده كم ارزش تر باشد. {معدودة} به معناى شمرده شده و كنايه از اندك بودن است.

2_ همه اهل كاروان ، خود را نسبت به يوسف ( ع ) ذى نفع مى پنداشتند و خويشتن را مالك او مى شمردند .

أسرّوه بض_عة . .. و شروه بثمن

از آن جايى كه كالا قرار دادن و نيز فروختن يوسف(ع) به كاروان نسبت داده شده است ، برداشت فوق استفاده مى شود.

3_ كاروانيان يابنده يوسف ( ع ) ، به نگه داشتن او در نزد خويش ، رغبتى نداشتند .

شروه . .. و كانوا فيه من الزهدين

{زهد} رغبت نداشتن به چيزى به خاطر بى مقدار دانستن آن است. به نظر مى رسد كاروانيان ، بيم آن داشتند كه كار ناروايشان _ يعنى برده ساختن انسان يافت شده _ فاش شود. ازاين رو قيمتى ارزان براى او تعيين كردند ، تا هرچه زودتر به فروش رسد.

4_ تعجيل كاروانيان در فروش يوسف ( ع ) و بى رغبتى آنان در نگه داشتن وى ، دليل فروختن او به بهايى ناچيز

و شروه بثمن بخس . .. و كانوا فيه من الزهدين

جمله {و كانوا . ..} به منزله تعليل براى {شروه بثمن بخس} است ; يعنى ، چون رغبتى به [نگه دارى





]يوسف(ع) نداشتند ، او را به بهايى ناچيز فروختند.

5_ برادران يوسف ، او را به درهمهايى اندك و بهايى ناچيز ، به كاروانيان فروختند . *

و شروه بثمن بخس

برداشت فوق، براساس اين احتمال است كه مراد از ضمير فاعلى در {شروه}، برادران يوسف باشد. بر اين مبنا برادران يوسف فروشنده، و طبعاً كاروانيان خريدار او بودند. عبارت {الذى اشتراه من مصر} در آيه بعد، مى تواند مؤيد اين احتمال باشد ; زيرا اين عبارت مى رساند كه پيش از فروش يوسف(ع) در مصر، يك بار ديگر نيز خريد و فروش در مورد او انجام گرفته بود.

6_ يوسف ( ع ) در نزد برادرانش ، شخصى بى مقدار و كم ارزش بود . *

و كانوا فيه من الزهدين

در برداشت فوق ، ضمير در {كانوا} به برادران يوسف باز گردانده شده است.

9_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . فلما أخرجوه أقبل إليهم إخوة يوسف فقالوا هذا عبدنا . . . أمنكم من يشترى هذا العبد ؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً و كان إخوته فيه من الزاهدين . . . ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنگامى كه كاروانيان يوسف را از چاه درآوردند، برادران او به نزد آنان رفتند و گفتند: اين برده ماست ... آيا از شما كسى هست كه اين برده را بخرد؟ پس مردى از آنان او را به بيست درهم خريد و برادران وى به او بى رغبت بودند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 21 - 1،2،3،6،7،8،11،12،14

1_ كاروان يابنده يوسف ( ع ) ، به





مصر وارد شد و او را در آن ديار به فروش رساند .

و شروه بثمن . .. و قال الذى اشتري_ه من مصر

2_ عزيز مصر ، يوسف ( ع ) را در مصر از كاروانيان خريدارى كرد .

و قال الذى اشتري_ه من مصر

{من مصر} محتمل است متعلق به {اشتراه} باشد ، و احتمال دارد حال براى {الذى اشتراه} باشد. برداشت فوق ، ناظر به احتمال اول است. آيات بعد ، بيانگر آن است كه مراد از {الذى اشتراه}، عزيز مصر است.

3_ خريدار يوسف ( ع ) ( همسر زليخا ) از شهروندان مصرى بود .

و قال الذى اشتري_ه من مصر

برداشت فوق ، مبتنى بر اين احتمال است كه {من مصر} متعلق به محذوف و توصيفى براى {الذى اشتراه} باشد ; يعنى: قال الذى اشتراه و هو من اهل مصر.

6_ عزيز مصر در نظر داشت از يوسف ( ع ) در امور خويش بهره گيرد ، و يا او را به فرزندى خود و همسرش برگزيند .

قال الذى . .. أكرمى مثوي_ه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا

7_ عزيز مصر ، ياورى يوسف ( ع ) و گزينش او به فرزندى را ، در گرو علاقه مندى يوسف ( ع ) به وى و همسرش زليخا مى دانست .

أكرمى مثوي_ه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا

جمله {عسى. ..} تعليل براى {أكرمى مثواه} است، و مفاد جمله چنين مى شود: از آن رو از تو مى خواهم او را گرامى بدارى، تا علاقه او را به خودمان جلب كنى و در نتيجه بتوانيم به يارى او، دل ببنديم و يا به قبول فرزند خواندگيش، اميدوار باشيم.

8_ عزيز





مصر ، اداره امور يوسف ( ع ) را به همسرش زليخا واگذار كرد ، و از او خواست تا يوسف ( ع ) را گرامى داشته و منزلتش را پاس دارد .

لامرأته أكرمى مثوي_ه

{مثوى} اسم مكان و به معناى منزل و اقامتگاه است. عبارت {أكرمى مثواه} ; يعنى ، منزل و مقامش را گرامى دار. اكرام منزل و اقامتگاه ، تأكيد بر بزرگداشت شخصى است كه در آن منزل اقامت دارد.

11_ خداوند ، با وارد ساختن يوسف ( ع ) به خانواده عزيز مصر ، راه قدرتمند شدن يوسف ( ع ) و نفوذ او در سرزمين مصر را فراهم كرد .

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض

مراد از {الأرض} سرزمين مصر است. {تمكين} (مصدر مكّنّا) به معناى مكان دادن و نيز به معناى قدرت و سلطنت بخشيدن است. قيد {فى الأرض} حكايت از آن دارد كه: مراد از {مكّنّا} در آيه شريفه ، معناى دوم است.

12_ آسودگى و رفاه يوسف ( ع ) در خانه عزيز مصر

كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض

14_ ورود يوسف به خانه عزيز مصر ، زمينه ساز تحقق يافتن وعده هاى الهى درباره او بود .

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض و لنعلّمه من تأويل الأحاديث

عبارت {لنعلّمه} عطف بر عبارتى مقدر است ; يعنى: مكّنّا ليوسف لنفعل كذا و لنعلّمه . .. ; مراد از لنفعل كذا ، امورى است كه خداوند در ابتداى داستان يوسف بيان كرد مانند {رأيتهم لى ساجدين} و {كذلك يجتبيك ربك ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 22 - 1،2،4

1_ يوسف ( ع ) روزگار كودكى و





نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد ، تا به جوانى و رشد جسمى و عقلى رسيد .

أكرمى مثوي_ه . .. و لما بلغ أشدّه

كلمه {أشدّ} چنان چه لسان العرب از سيبويه نقل كرده _ جمع شدّة (توان و قدرت) است. بنابراين {أشدّ} ; يعنى ، توانها و قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد ، شامل توان جسمى و عقلى است.

2_ يوسف ( ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى و جسمى ، به حكمتى والا و علمى گسترده دست يافت .

و لما بلغ أشدّه ءاتين_ه حكمًا و علمًا

نكره آوردن {حكماً} و {علماً} حكايت از عظمت حكمت و علمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد {آتى} به ضمير متكلم {نا} مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را پس از بيان بهره مندى يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كند، معلوم مى شود كه او در عنفوان جوانى به حكمت و علم دست يافته بود ; زيرا محتمل نيست كه زليخا پس از گذشت جوانى يوسف(ع) - مثلاً در سنين سى و يا چهل سالگى - خواهان وصال او بوده باشد.

4_ يوسف ( ع ) در سن جوانى ، به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود .

و لما بلغ أشدّه ءاتين_ه حكمًا و علمًا

برخى از مفسران ، {حكم} را به دانش معارف الهى ، احكام شريعت ، حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد از {علم} را، دانش تعبير رؤياها ، تحليل حوادث و درك مصالح و مفاسد دانسته اند.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 23 - 1،2،3،4،5،6،8،9،10،15،18،19،20،21،22،28

1_ زليخا ، شيفته و شيداى يوسف ( ع ) شد .

و رودته التى هو فى بيتها . .. و غلّقت الأبوب

2_ زليخا با اظهار عشق و شيفتگى به يوسف ( ع ) ، او را به وصال خويش فرامى خواند .

و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه

{مراودة} (مصدر راودتْ) به معناى درخواست كردن با رفق و مداراست، و {عن نفسه} بيانگر مورد درخواست مى باشد. بنابراين {راودته ...} ; يعنى، زليخا با ملاطفت و اظهار عشق و علاقه از يوسف(ع) درخواست كرد كه خودش را در اختيار او بگذارد و اين كنايه از تقاضاى وصال و آميزش است.

3_ زليخا براى هموار ساختن نظر يوسف ( ع ) به منظور كام جويى ، اهتمامى مداوم و پى گير داشت .

و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه

برخى از اهل لغت در {راد _ يرود} كه مراوده از آن است ، سعى و تلاش پى گيرى براى رسيدن به مطلوب را قيد كرده اند. برداشت فوق بر اين اساس است.

4_ يوسف ( ع ) ، همواره از پذيرش تقاضاى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) امتناع مىورزيد .

و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه

برخى از اهل لغت در معناى مراوده ، كشمكش و نزاع ميانِ طرفين را قيد كرده و گفته اند: {مراوده} اين است كه يك طرف خواهان چيزى و ديگرى غير آن را خواهان است. برداشت فوق ، براساس اين معناست.

5_ زليخا با سلطه ظاهريش بر يوسف ( ع ) ، برخوردار از زمينه اى مساعد و كارآمد براى واداشتن يوسف





( ع ) به خواسته هاى خويش

و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه

قرآن، زليخا را با عبارت {التى هو فى بيتها} (آن زن كه يوسف در خانه اش به سر مى برد) توصيف مى كند تا تسلّط زليخا بر يوسف(ع) را برساند.

6_ زليخا براى كام جويى از يوسف ( ع ) و رسيدن به وصال او ، درب هاى قصرش را قفل كرد و او را به سوى خويش فرا خواند .

رودته . .. و غلّقت الأبوب و قالت هيت لك

{تغليق} (مصدر غلّقت) به معناى قفل كردن است. {هيت لك} اسم فعل امر و به معناى {بيا} مى باشد.

8_ زليخا ، همه شرايط و امكانات را براى كام جويى از يوسف ( ع ) فراهم كرده بود .

رودته . .. و غلّقت الأبوب و قالت هيت لك

9_ يوسف ( ع ) على رغم فراهم بودن همه شرايط و سلطه ظاهرى زليخا بر او ، تمنّاى وى را نپذيرفت و به خواسته اش تن در نداد .

رودته . .. و قالت هيت لك قال معاذ الله

{معاذ} مصدر و مفعول مطلق براى فعل مقدر {أعوذ} است ; يعنى ، {أعوذ بالله معاذاً}.

10_ يوسف ( ع ) در برابر صحنه هاى پر جاذبه شهوانى ( تمنّاى زليخا ، ابراز اشتياق او ، خلوت بودن قصر و بسته بودن درب ها ) به خدا پناه برد .

قال معاذ الله

15_ يوسف ( ع ) در عنفوان جوانى ، انسانى موحد ، مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و پرهيزگارى بود .

معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى

18_ زليخا ، تسليم نشدن يوسف ( ع ) در برابر خواسته





اش را ، ناسپاسى و قدرناشناسى مى شمرد .

رودته التى هو فى بيتها . .. إنه ربى أحسن مثواى

در برداشت فوق، {إنه ربى . ..} ناظر به مفهومى گرفته شده كه از عبارت {التى هو فى بيتها} استفاده مى شود ; يعنى، زليخا با اظهار اينكه مربى يوسف(ع) بوده و او را در خانه خويش سر و سامان بخشيده است، توقع داشت كه يوسف(ع) در برابر تقاضايش تسليم شود ; ولى يوسف(ع) با جمله {إنه ربى ...} بيان مى دارد كه خداوند، مربى و مدبر امور او بوده و هست، و سزاوار آن است كه وى مطيع او باشد.

19_ زليخا به دليل اكرام يوسف ( ع ) و خدمت به او ، توقع داشت كه يوسف ( ع ) در برابر تقاضاى نامشروعش ، تسليم وى باشد .

رودته التى هو فى بيتها . .. قال ... إنه ربى

20_ يوسف ( ع ) در برابر زليخا تصريح كرد كه تنظيم جريان زندگى او ، به عنايت و تدبير خداوند بوده است .

معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى

ضمير در {إنه} به {الله} باز مى گردد و در برداشت فوق، جمله {إنه ربى} تعليل براى {معاذ الله} گرفته شده است. بر اين اساس مفاد جمله فوق، چنين مى شود: من [از اين امر فريبنده] به خدا پناه مى برم و او مرا يارى خواهد كرد ; زيرا او مدبر امور من و تربيت كننده من است.

21_ يوسف ( ع ) در پاسخ به دعوت و فرمان زليخا ، خداوند را سزاوارتر براى اطاعت ، قدرشناسى و سپاس دانست .

قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى

22_ يوسف ( ع





) ، پذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) را ، كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست .

إنه ربى أحسن مثواى

28_ يوسف ( ع ) ، تسليم شدن در برابر تمناى نامشروع زليخا را ، مصداقى از ستم كارى مى دانست .

إنه لايفلح الظ_لمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 24 - 1،2،3،5،6،13،15،16

1_ زليخا ، پس از استنكاف يوسف ( ع ) از وصال او ، بر آن شد تا با قهر و غلبه از وى كام بگيرد .

و لقد همّت به

كلمه {همّة} و مشتقات آن، اگر به وسيله حرف {باء} متعدى شود، به معناى قصد كردن است. بنابراين {و لقد همّت به} ; يعنى، همانا زليخا قصد يوسف(ع) كرد تا از او كام گيرد، و چون زليخا از پيش نيز چنين قصدى داشت (رودته التى ...)، معلوم مى شود مراد از اين قصد، عزمى ديگر است و آن _ به قرينه {استبقا...} در آيه بعد _ آهنگ انجام آن با قهر و غلبه است.

2_ مشاهده حجت و برهان الهى ، تنها مانع يوسف ( ع ) در تسليم شدن به خواسته زليخا و پرهيز از آميزش با وى

و همّ بها لولا أن رءا بره_ن ربه

جمله {همّ بها} به منزله جواب براى {لولا أن . ..} است ; يعنى، اگر برهان ربوبى را نديده بود، به سوى زليخا تمايل پيدا مى كرد. {برهان} به معناى حجت و دليل است و از مصداقهاى روشن و بارز آن، همان دليلهايى است كه در آيه قبل مطرح شد ; يعنى، رؤيت برهان عبارت بود از: الف) يوسف





ربوبيت خداوند و نعمتهاى او را مشاهده مى كرد (إنه ربى أحسن مثواى). ب) يوسف(ع) با تمام وجود دريافته بود كه گنه كاران و ستمگران، رستگار نمى شوند (إنه لايفلح الظالمون).ج) او ترديدى نداشت كه آميزش با زليخا، ظلم و معصيت خداوند است (معاذالله ...).

3_ توانايى جسمى و جنسى يوسف ( ع ) ، براى كام جويى از زليخا

و لقد همّت به و همّ بها لولا أن رءا بره_ن ربه

قرآن، پس از بيان اين كه زليخا تمام شرايط كام جويى را براى يوسف فراهم ساخته بود و موانع را برطرف كرده بود، با جمله {همّ بها لولا . ..} تنها مانع يوسف(ع) را، مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا گمان نشود كه او گرايشى به امور جنسى نداشت و از آميزش با زنان ناتوان بود.

5_ خداوند ، با ارائه برهان به يوسف ( ع ) ، او را از آميزش با زليخا ( زنا ) و نگاه هاى شهوانى به وى ، حفظ كرد و مصون داشت .

كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء

{فحشاء} به گناه و معصيتى كه بسيار زشت و پليد باشد، گفته مى شود (لسان العرب). {سوء} به معناى بدى و گناه است كه به قرينه مقابله آن با {فحشاء}، مراد از آن گناه كوچك است. {أل} در {السوء} و {الفحشاء} مى تواند براى عهد باشد. براين مبنا مقصود از {الفحشاء} آميزش، و منظور از {السوء} نگاه شهوت آلود، قصد گناه و ... است. اين احتمال نيز به نظر قوى مى رسد كه {أل} در اين دو كلمه، براى جنس باشد. براين مبنا نيز گناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر خواهد بود.

6_





يوسف ( ع ) ، در عنفوان جوانى از ارتكاب هر گناه كوچك و بزرگى ، مصون و معصوم بود .

كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

13_ { عن الرضا ( ع ) : . . . و أما قوله عزوجل فى يوسف : { و لقد همّت به و همّ بها } فإن ها همّت بالمعصية و همّ يوسف بقتل ها إن أجبرته . . . فصرف الله عنه قتلها و الفاحشة و هو قوله عزوجل : { كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء } يعنى القتل والزنا . . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: . .. قول خداى عزوجل درباره يوسف كه فرموده: {و لقد همّت به و همّ بها} مقصود اين است كه آن زن قصد معصيت كرد و يوسف قصد كرد كه اگر بانو وى را مجبور به گناه كند، او را بكشد ... پس خداوند، قتل و عمل خلاف عفت را از او بگردانيد و اين است سخن خداى عزوجل: {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء} ; يعنى، قتل و زنا ...}.

15_ { عن الصادق ( ع ) [ فى البرهان الذى رأى يوسف ] : انه النبوة المانعة من إرتكاب الفواحش والحكمة الصارفة عن القبايح ;

از امام صادق(ع) [درباره برهانى كه يوسف(ع) ديده ]روايت شده: آن برهان نبوت بود كه مانع از ارتكاب گناهان مى شود و حكمتى كه از كارهاى زشت باز مى دارد}.

16_ { عن الرضا ( ع ) : لقد همّت به و لولا أن رأى برهان ربّه لهمّ بها كما همّت به ، ل_كنّه كان معصوماً ، والمعصوم لايهمّ بذنب





. . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده است: آن زن قصد يوسف كرد و اگر يوسف برهان پروردگارش را نديده بود، قصد آن زن مى كرد همان گونه كه زن او را قصد كرد ; ولى يوسف معصوم بود و معصوم قصد گناه نمى كند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 25 - 1،2،4،5،6،7،8،9،11،12،13،14،15،16،20

1_ زليخا براى كام جويى از يوسف ( ع ) و واداشتن او به آميزش ، درصدد برآمد تا با وى درآويزد .

واستبقا الباب

2_ يوسف ( ع ) براى نجات خويش از درآويختن زليخا با او ، به طرف درب خروجى فرار كرد .

و لقد همّت به . .. واستبقا الباب

معرفه آوردن {الباب}، اشاره به دربى خاص دارد كه به مناسبت مورد مى توان گفت: مراد از آن درب خروجى است.

4_ زليخا براى دستيابى به يوسف ( ع ) و جلوگيرى از خروج وى ، به تعقيب او پرداخت و با سرعت به سمت درب خروجى دويد .

واستبقا الباب

5_ يوسف ( ع ) در تعقيب و گريزش با زليخا ، زودتر از وى به درب خروجى رسيد .

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر

6_ زليخا براى جلوگيرى از خروج يوسف ( ع ) ، از پشتْ پيراهنش را چنگ زد و او را به شدت به سوى خود كشيد .

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر

7_ زليخا بر اثر چنگ زدن به پيراهن يوسف ( ع ) ، پيراهن او را چاك زد و سرتاسر آن را پاره كرد .

و قدت قميصه من دبر

{قدّ} (مصدر قدّت) به معناى شكافتن و پاره كردن طولى





و سراسرى است (لسان العرب) ; يعنى ، آن گاه گفته مى شود {قدّ القميص} كه پيراهن از طول پاره شود و سراسر آن شكافته گردد.

8_ يوسف ( ع ) ، به گشودن درب و فرار از چنگ زليخا موفق شد .

و ألفيا سيدها لدا الباب

9_ يوسف ( ع ) و زليخا ، پس از تعقيب و گريز و باز شدن درب ، با عزيز مصر در آستانه آن درب برخورد كردند .

و ألفيا سيدها لدا الباب

{إلفاء} (مصدر ألفيا) به معناى يافتن و مواجه شدن است. {سيّد} به معناى شريف و داراى مجد است ، و مراد از آن در اين جا ، شوهر است.

11_ زليخا به هنگام برخورد با شوهرش ، عزيز مصر ، يوسف ( ع ) را به قصد تجاوز به خويش متهم كرد .

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا

{جزاء} به معناى سزا و كيفر و {ما} در جمله فوق نافيه است. بنابراين {ما جزاء ...} ; يعنى: نيست كيفر و سزاى كسى كه خواسته باشد به همسرت تجاوز كند ، مگر زندان يا عذابى دردناك.

12_ پيشدستى زليخا در طرح اتهام عليه يوسف ( ع )

و ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا

13_ تلاش زليخا براى تبرئه خويش نزد عزيز مصر

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا

14_ تحريك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف ( ع )

ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم

برداشت فوق ، از تصريح زليخا به {أهلك} (همسر تو) استفاده مى شود ; يعنى ، او با آوردن {أهلك} درصدد تحريك عزيز مصر براى مجازات





يوسف(ع) بود.

15_ زليخا در نزد عزيز مصر ، يوسف ( ع ) را به تحقق تجاوز ، متهم نكرد .

ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا

برداشت فوق ، از فعل {أراد} (قصد كرد) استفاده مى شود.

16_ زندانى كردن يوسف ( ع ) و يا شكنجه او ، مجازات پيشنهادى زليخا به عزيز مصر

ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم

20_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . فغلقت الأبواب عليها و عليه و قالت : لاتخف و ألقت نفس ها عليه فأفلت منها هارباً إلى الباب ففتحه فلحقته فجذبت قميصه من خلفه . . . ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. [همسر عزيز ]درها را به روى خود و يوسف بست و گفت: نترس و خود را به روى او انداخت. يوسف از چنگ او نجات يافت و به طرف در فرار كرد و در را باز كرد ; پس آن زن به او رسيد و پيراهن او را از پشت او كشيد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 1،2،5،7،8،9،10،12،13

1_ دفاع يوسف ( ع ) از خويش ، در برابر اتهام زليخا

قال هى رودتنى عن نفسى

2_ يوسف ( ع ) در نزد عزيز مصر ، تمناى نامشروع زليخا و استنكاف خويش را فاش ساخت ، و خود را از هر گونه اراده سوئى مبرّا دانست .

قال هى رودتنى عن نفسى

تركيبهايى نظير {هى رودتنى} و {أنا قمت} _ كه مبتدا در معنا فاعل است و خبر آن فعل مى باشد _ گاهى حاكى از تأكيد است





و گاهى دلالت بر حصر دارد. و از آن جا كه يوسف(ع) در مقام رفع اتهام از خويش بود، معلوم مى شود او از جمله {هى رودتنى} معناى حصر را اراده كرده است. بنابراين {هى راودتنى} ; يعنى، او (زليخا) از من درخواست كام جويى داشت و من چنين درخواستى نداشتم و استنكاف ورزيدم.

5_ يوسف ( ع ) مراوده زليخا و وصال خواهى او را تا زمان دفاع از خويش ، پنهان كرده و فاش نساخته بود .

قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى

7_ عزيز مصر در ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، پيشداورى نكرد و از تصميم گيرى عجولانه خوددارى نمود .

قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى و شهد شاهد من أهلها

8_ مردى از خويشان زليخا ، در ماجراى وى و يوسف ( ع ) دخالت كرد و ميان آنان به داورى پرداخت .

و شهد شاهد من أهلها

9_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، على رغم خويشى او با زليخا ، بى طرفى كامل را رعايت كرد ، و قضاوتى بر حق ارائه نمود .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل

10_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، پيش از اظهار نظر خويش ، به پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) آگاه شد .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ

12_ داور ماجراى يوسف و زليخا ، به درستى داورى خويش و دلالت نحوه پارگى پيراهن بر كشف ماجرا ، اطمينان كامل داشت .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل

مراد از شهادت در {شهد





شاهد} اظهار نظر كردن، قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن _ كه ديدن و مشاهده كردن را مى طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخص، آن چنان به صحت داورى و نظر خويش اطمينان داشت كه گويا شاهد ماجرا بوده است.

13_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . قال يوسف و إل_ه يعقوب ما أردت بأهلك سوء بل هى راودتنى عن نفسى فسل هذا الصبى . . . و كان عندها من أهلها صبى زائر ل ها فانطق الله الصبى لفصل القضاء فقال : . . . انظر إلى قميص يوسف . . . ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف گفت: به خداى يعقوب قسم! من قصد بد درباره همسر تو نداشتم. او مرا به خودش دعوت كرد، پس تو از اين كودك بپرس _ كودكى از بستگان آن زن نزد او بود كه به ديدنش آمده بود _ پس خدا آن كودك را براى قطع داورى به سخن درآورد و گفت: ... به پيراهن يوسف نگاه كن ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 29 - 1،2،3

1_ عزيز مصر از يوسف ( ع ) خواست تا ماجراى زليخا را ناديده انگاشته و آن را مخفى سازد .

يوسف أعرض عن هذا

اعراض كردن از ماجراى زليخا _ كه مفاد عبارت {أعرض عن هذا} است _ در حقيقت توصيه به مخفى نگه داشتن و ناديده گرفتن است ، نه لب به شكايت نگشودن ; زيرا اقدام عليه زليخا با ملاحظه موقعيت يوسف(ع)





- كه برده اى زرخريد بوده _ ناسازگار است.

2_ تكريم و بزرگداشت يوسف ( ع ) از جانب عزيز ، پس از كشف حقيقت ماجرا

يوسف أعرض عن هذا

{يوسف} مناداست و حرف ندا (يا) از آن حذف شده است عزيز مصر با حذف كردن حرف ندا ، تقرب او را نزد خويش بيان مى دارد و با نام بردن از او ، لطف و مرحمت خويش را به وى اظهار مى دارد.

3_ عزيز مصر ، پس از روشن شدن خطاى زليخا ، از وى خواست استغفار كند و از گناه خويش پوزش بطلبد .

واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين

در جمله {استغفرى لذنبك} (براى گناهت طلب آمرزش كن) بيان نشده كه زليخا بايد از چه كسى آمرزش بخواهد. برخى از مفسران گفته اند: مراد ، استغفار به درگاه خداوند است و برخى برآنند كه مقصود ، پوزش خواستن از عزيز مصر مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 30 - 1،2،3،5،6،7،8،9،10،11

1_ عشق زليخا به يوسف ( ع ) و تقاضاى كام جويى وى از او ، در شهر شايع شد .

و قال نسوة فى المدينة امرأت العزيز ترود فتي_ها

2_ زنان اشراف ، عامل شيوع خبر ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا در پايتخت مصر

و قال نسوة فى المدينة

برداشت فوق، بر اين اساس است كه {فى المدينة} متعلق به {قال} باشد. بر اين مبنا {قال نسوة فى المدينة ...} ; يعنى: زنان مراوده زليخا با يوسف(ع) را در آن شهر (پايتخت مصر) نشر دادند.

3_ عشق زليخا به يوسف ( ع ) و تقاضاى مكرر او براى كام روايى





از وى ، زبانزد زنان اشراف شده بود .

و قال نسوة فى المدينة امرأت العزيز ترود فتي_ها عن نفسه

{فى المدينة} مى تواند متعلق به {قال} باشد و نيز محتمل است صفت براى {نسوة} باشد. براساس احتمال دوم، مراد از {قال نسوة فى المدينة...} اين است كه: زنان شهر ، داستان زليخا را براى يك ديگر بازگو مى كردند.

5_ عشق يوسف ( ع ) تا درون قلب و دل زليخا نفوذ كرده و آن را به تسخير خويش درآورده بود .

قد شغفها حبًّا

{شغاف} به جداره و يا هسته مركزى قلب گفته مى شود. {شغف} ; يعنى، جداره قلب شد و يا به مركز آن رسيد. ضمير فاعلى در {شغفها} به {فتيها} برمى گردد و {حبّاً} تمييزى است مبدل از فاعل. بنابراين {شغفها حبّاً} در اصل چنين بوده است: {شغف حبّ يوسف إياها} ; يعنى، محبت يوسف جداره قلب زليخا شد و آن رااحاطه كرد، و يا عشق يوسف(ع) جداره قلب زليخا را شكافت و به درون آن نفوذ كرد.

6_ شيفتگى زليخا به يوسف ( ع ) و داستان مراوده او ، در عنفوان جوانى يوسف ( ع ) بود .

ترود فتي_ها عن نفسه قد شغفها حبًّا

7_ زنان اشراف ، تقاضاى كام جويى زليخا از برده خويش را ، امرى نكوهيده دانسته و او را ملامت مى كردند .

و قال نسوة فى المدينة امرأت العزيز ترود فتي_ها عن نفسه قد شغفها حبًّا

{فتا} به معناى برده و عبد ، و نيز به معناى جوان است. به نظر مى رسد هر دو معناى {فتا} در {تراود فتاها} لحاظ شده باشد.

8_ شيفته غلام زرخريد شدن و تقاضاى كام روايى از





او ، خطا و لغزشى روشن از ديدگاه زنان اشراف و همپالگى هاى زليخا

قد شغفها حبًّا إنا لنري_ها فى ضل_ل مبين

هدف زنان اشراف از ياد كردن يوسف(ع) به عنوان {برده و جوانك زليخا}، خرده گرفتن بر اوست كه چرا به غلام زرخريد عشق مىورزد.

9_ عشق زليخا به يوسف ( ع ) ، على رغم همسرى او براى عزيز مصر ، مايه شگفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت گويى از وى شد .

امرأت العزيز ترود فتي_ها عن نفسه

هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان {همسر عزيز مصر}، رساندن زشتى هر چه افزون تر ماجراى اوست ; يعنى، مراوده با بردگان زشت است و از همسر عزيز مصر ناپسندتر.

10_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . فلما سمع الملك كلام الصبى . . . قال ليوسف : { أعرض عن هذا . . . } و اكتمه قال : فلم يكتمه يوسف و أذاعه فى المدينة حتى قلن نسوة منهنّ إمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . . . ;

از امام سجاد(ع) نقل شده است: . .. همين كه پادشاه سخن كودك را شنيد ... به يوسف گفت: از اين ماجرا درگذر ... و آن را پوشيده بدار. [امام فرمود:] يوسف ماجرا را پوشيده نداشت و آن را در شهر منتشر كرد تا اينكه عده اى اززنان شهر گفتند: همسر عزيز غلام خود را به خويش دعوت كرده است ...}.

11_ { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { قد شغفها حبّاً } يقول : قد حجبها حبّه عن الناس فلاتعقل غيره ;

از امام باقر(ع) درباره قول





خدا {قد شغفها حباً} روايت شده كه مى فرمود: عشق يوسف پرده اى بر قلب همسر عزيز كشيده بود به گونه اى كه او را از مردم جدا كرده بود و به هيچ كس غير از يوسف نمى انديشيد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 31 - 1،2،3،4،5،6،7،8،10،11،12،13،14،15،16

1_ زليخا سرزنش زنان مصر را به خاطر عشقش به يوسف ( ع ) ، شنيد و به آن آگاهى يافت .

فلما سمعت بمكرهنّ

فعل {سمع} متعدى است و نيازى به حرف {باء} براى تعديه ندارد. بنابراين در {سمعت بمكرهنّ} معناى {علمت} اشراب شده است. ازاين رو مفاد آن چنين مى شود: زليخا به مكر زنان آگاه شد و اين آگاهى از طريق خبرهايى بود كه براى او نقل مى شد.

2_ عشق زليخا به يوسف ( ع ) حربه زنان اشراف مصر ، براى جنجال و توطئه عليه او

قال نسوة فى المدينة . .. فلما سمعت بمكرهنّ

مراد از {مكر} نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق {مكر} به نقل آن ماجرا ، گوياى اين است كه زنان اشراف با مطرح كردن آن قصه ، درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند.

3_ زليخا ، پس از آگاهى به توطئه زنان و ملامت گرى هاى ايشان ، آنان را به منزل خويش دعوت كرد .

فلما سمعت بمكرهنّ أرسلت إليهنّ

مراد از {به سوى آنان فرستاد} _ كه مفاد {أرسلت إليهنّ} است _ به قرينه جمله {و أعتدت لهنّ متّكئاً و . ..} اين است كه آنان را به مهمانى دعوت كرد.

4_ زليخا براى پاسخ گويى به زنان ملامت كننده





، ضيافتى ترتيب داد و مجلس ويژه اى آراست .

أرسلت إليهنّ و أعتدت لهنّ متّكئًا

5_ زليخا براى لميدن زنانى كه به مهمانى دعوت كرده بود ، تكيه گاهى ويژه فراهم ساخت .

و أعتدت لهنّ متّكئًا

{اعتاد} (مصدر أعتدت) به معناى مهيّا ساختن و آماده كردن است. {متّكئاً} به چيزى گفته مى شود كه به آن تكيه مى دهند و نكره آوردن آن دلالت بر ويژگى آن دارد. قابل ذكر است كه {متّكئاً} به معناى طعام نيز آمده است. مفرد بودن آن و نيز آوردن جمله {آتت ...} (به هر يك كاردى [براى استفاده از خوراكيها] داد) مى تواند مؤيد اين احتمال باشد كه مراد از {متّكئاً} در آيه {طعام} است.

6_ زليخا به هر يك از زنان دعوت شده ، كاردى براى استفاده از خوردنى ها داد .

و ءاتت كل وحدة منهنّ سكّينًا

7_ زليخا خود ، آرايش دهنده مجلس ضيافت و پذيرايى كننده از زنان اشراف بود .

و أعتدت لهنّ متّكئًا و ءاتت كل وحدة منهنّ سكّينًا

ضمير در {أعتدت} و {آتت} به {امرأت العزيز} برمى گردد. بنابراين ظاهر اين است كه او خود به انجام آن كارها پرداخته بود و گرنه فعلهاى مذكور به صورت مجهول (اُعتِد) و (اوتيت) آورده مى شد.

8_ تعداد زنانى كه زليخا آنان را براى ديدار يوسف ( ع ) دعوت كرد ، بيش از ده نفر نبودند .

و قال نسوة فى المدينة . .. فلما سمعت بمكرهنّ أرسلت إليهنّ

ضمير در {مكرهنّ . ..} و {إليهنّ} به {نسوة} در آيه قبل برمى گردد و از آن جا كه {نسوة} از صيغه هاى جمع قلّه است ، معلوم مى شود تعداد زنان دعوت شده





بيش از ده نفر نبود.

10_ زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف ( ع ) ، از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند .

و قالت اخرج عليهنّ

كلمه {خروج} به معناى از داخل به بيرون آمدن است. بنابراين {اخرج عليهنّ} مى رساند كه يوسف(ع) هنگامى كه زنان در مجلس ضيافت حاضر شدند، در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد ; يعنى، اگر مجلس پذيرايى در اتاق بيرونى بود زليخا، يوسف(ع) را در اتاق اندرونى نگه داشته بود.

11_ زليخا ، هنگامى كه زنان بر جايگاه هاى خود تكيه زده و آماده استفاده از خوراكى ها شدند ، از يوسف ( ع ) خواست بر آنان گذر كند .

و قالت اخرج عليهنّ

12_ يوسف ( ع ) پس از دستور زليخا بدون درنگ در مجلس زنان اشراف حاضر شد .

قالت اخرج عليهنّ فلما رأينه

{فاء} در {فلما. ..} فصيحه است و گوياى جمله هايى مقدر مى باشد ; يعنى: {فخرج عليهنّ فرأينه فلما رأينه...}. حذف اين جمله ها براى رساندن اين نكته است كه دستور زليخا همان و اطاعت يوسف(ع) همان.

13_ زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف ( ع ) ، او را از ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد .

امرأت العزيز ترود فتي_ها . .. فلما رأينه أكبرنه

14_ زنان اشراف مصر در مجلس ضيافت زليخا ، براى اولين بار يوسف ( ع ) را مشاهده كردند .

فلما رأينه أكبرنه . .. و قلن ح_ش لله ما هذا بشرًا

15_ زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف ( ع ) ، حيرت زده و مدهوش شدند .

فلما





رأينه أكبرنه و قطّعن أيديهنّ

{إكبار} (مصدر أكبرن) به معناى بزرگ ديدن و با عظمت شمردن است.

16_ زنان اشراف با ديدن يوسف ( ع ) ، از خود بى خود شده و از ادراك هر چيز جز جمال او ناتوان گشتند .

فلما رأينه أكبرنه و قطّعن أيديهنّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 32 - 1،2،3،4،5،6،8،11

1_ زليخا ، با ارائه يوسف ( ع ) به زنان اشراف ، به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف ( ع ) ملامت كنند .

قالت فذلكنّ الذى لمتننى فيه

2_ زليخا ، نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف ( ع ) ، اقرار و اعتراف كرد .

لقد رودته عن نفسه

3_ زليخا نزد زنان اشراف ، به پاكدامنى و عفت يوسف ( ع ) و نپذيرفتن تقاضاى او ( درخواست وصال ) شهادت داد .

لقد رودته عن نفسه فاستعصم

عصمت و استعصام ، هر دو گوياى امتناع ورزيدن و نپذيرفتن مى باشند ; با اين تفاوت كه استعصام حاكى از مبالغه است. بنابراين {فاستعصم} ; يعنى، يوسف(ع) بشدت با تقاضاى من مخالفت كرد و بر عفت خويش اصرار ورزيد.

4_ زليخا در حضور زنان اشراف ، تأكيد كرد كه هم چنان بر تقاضاى وصال يوسف ( ع ) اصرار خواهد كرد .

و ل_ئن لم يفعل ما ءامره

5_ زليخا ، سوگند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف ( ع ) از آميزش با او ، وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى مقدارش خواهد ساخت .

و ل_ئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن و ليكونًا من الص_غرين

{لام}





در {ل_ئن} گوياى قسم است. {يكوناً= يكونن} فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است.

6_ يوسف ( ع ) در دربار عزيز مصر ، شخصيتى بزرگ و مورد احترام بود .

و ليكونًا من الص_غرين

8_ زندانى كه يوسف ( ع ) به محبوس شدن در آن تهديد شد ، موجب خوار گشتن و حقير پنداشتن او مى شد .

ليسجنن و ليكونًا من الص_غرين

جمله خوار و بى مقدار خواهد شد (ليكوناً من الصاغرين) به منزله نتيجه اى براى عبارت {زندانى خواهد شد} (ليسجنن) است ; زيرا يوسف(ع) هنگام ترجيح زندان بر خواسته زنان _ در آيه بعد _ سخنى از ترجيح حقير شدن نگفت.

11_ { عن على بن الحسين : . . . فقالت لهنّ { فذلكنّ الذى لمتننى فيه } يعنى فى حبّه ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. همسر عزيز [بااشاره به يوسف] خطاب به بانوان گفت: اين است كسى كه مرا درباره او سرزنش مى كرديد ; يعنى، مرا در مورد عشق به او سرزنش مى كرديد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 33 - 1،6،7،11،23

1_ يوسف ( ع ) حافظ عفت خويش وبى اعتنا به تهديد هاى زليخا

قال رب السجن أحب إلىّ مما يدعوننى إليه

6_ زنان اشراف مصر ( ميهمانان زليخا ) ، جملگى يوسف ( ع ) را به وصال خويش فرا مى خواندند .

مما يدعوننى إليه

{يدعون} در جمله فوق ، جمع مؤنث است و فاعل آن زنانى هستند كه ميهمان زليخا بودند _ آنان نيز به قرينه {أصب إليهنّ} _ يوسف(ع) را به خويش دعوت مى كردند و _ به





دليل مضارع بودن {يدعون} _ بر آن اصرار مىورزيدند.

7_ يوسف ( ع ) نگران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر گناه و معصيت

و إلاّ تصرف عنى كيدهنّ أصب إليهنّ

11_ يوسف ( ع ) ، براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت ، به نيايش با خدا و استمداد از او پرداخت .

رب . .. و إلاّ تصرف عنى كيدهنّ أصب إليهنّ

{صبو} (مصدر أصب) به معناى ميل كردن و گرايش پيدا كردن است. جمله {و إلاّ تصرف ...} (اگر مكر آن زنان را از من باز نگردانى ، به آنان گرايش پيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست.

23_ { عن على بن الحسين ( ع ) : . . . و خرجن النسوة من عندها ( إمرأة العزيز ) فأرسلت كل واحدة منهنّ إلى يوسف سرّاً من صاحبتها تسأله الزيارة فأبى عليهنّ و قال : { إلاّ تصرف عنّى كيدهنّ أصب إليهنّ و أكن من الجاهلين ;

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. و بانوان از نزد همسر عزيز بيرون رفته و هر كدام پنهان از رفيق خويش (=زليخا) به نزد يوسف [پيام] فرستاد و از او درخواست ديدار كرد و يوسف نپذيرفت و گفت: [پروردگار] اگر نيرنگ زنان را از من نگردانى به آنان تمايل پيدا مى كنم و از جاهلان خواهم بود...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 34 - 1،2،3

1_ خداوند ، دعاى يوسف ( ع ) ( درخواست رهايى از كيد زليخا





و همپالگى هاى وى ) را اجابت كرد و او را از مكر آنان مصون داشت .

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنّ

{استجابة} (مصدر استجاب) به معناى پذيرفتن درخواست است.

2_ امداد خداوند ، مايه رهايى يوسف ( ع ) از گناه و مكر و افسون زليخا و زنان اشراف شد .

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنّ

3_ زليخا و زنان اشراف ، در اثر توسل يوسف ( ع ) به درگاه خدا ، از او مأيوس گشته و از مكر و تزوير ، عليه او منصرف شدند .

فصرف عنه كيدهنّ

مراد از كيد زنان، تقاضاى مكرر آنان با عشوه ها و اظهار شيفتگى است. بنابراين عبارت {صرف عنه كيدهنّ} دلالت مى كند كه پس از دعاى يوسف(ع)، ديگر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. گفتنى است كه {ثم} در آيه بعد، مؤيد اين نكته است كه يأس زنان و انصرافشان از وى، پيش از زندانى شدن او بوده است، نه اينكه زندانى شدنش، عامل قطع مراوده شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 35 - 1،2،4،6،7،9،10،11،12

1_ داستان عشق زنان اشراف مصر به يوسف ( ع ) ، موجب بروز بحران در حكومت و خانه هاى اشراف شد .

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت

2_ تصميم قاطع دولت مردان مصر بر زندانى ساختن يوسف ( ع ) ، جهت رهايى از بحران و حفظ حيثيت دربار

ثم بدا لهم . .. ليسجننه

4_ زندانى شدن يوسف ( ع ) ، به تحريك و درخواست زليخا نبود . *

ل_ئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن . .. ثم بدا لهم ...





ليسجننه

تعبير {ثم بدا لهم} (پس از مدتى اين رأى براى آنان هويدا شد و به ذهنشان خطور كرد كه زندانيش كنند) حاكى است كه اين رأى و نظر به پيشنهاد زليخا نبوده است علاوه بر اين آيه قبل گوياى آن است كه خداوند، زليخا و ديگر زنان را از يوسف منصرف كرد و داستان مراوده متروك شد لذا زليخا ديگر درصدد نبود كه با زندانى كردن يوسف وى را رام سازد.

6_ آگاهى كامل عزيز و حاكمان مصر بر پاكدامنى يوسف ( ع ) ، با مشاهده دلايل و نشانه هاى متعدد

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت

7_ حاكمان مصر على رغم آگاهى به پاكدامنى يوسف ( ع ) ، او را به زندان افكندند .

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه

9_ يوسف ( ع ) ، براى زمانى محدود و نامعلوم محكوم به زندان شد .

ليسجننه حتى حين

10_ محكوميت يوسف ( ع ) به زندان تا زمان فرو نشستن غائله زليخا و ديگر زنان *

ليسجننه حتى حين

11_ { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : { ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين } فالأيات شهادة الصبى و القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها إيّاه على الباب فلما عصاها فلم تزل ملحّة بزوجها حتى حبسه . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: {ثم بدا لهم . ..} روايت شده است: آن نشانه ها گواهى كودك و پيراهن پاره شده از پشت و سبقت آن دو به طرف در بود، به گونه اى كه شنيده شد آن زن





پشت در، يوسف را به طرف خود مى كشد ; پس چون يوسف درخواست بانو را نپذيرفت به طور پيگير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد}.

12_ { عن الصادق ( ع ) : انه قال : دخل يوسف السجن و هو إبن إثنتى عشر سنة و مكث فيه ثمان عشر سنة . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: كه فرمود: يوسف در سن دوازده سالگى وارد زندان شد و هيجده سال در زندان ماند . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 36 - 1،2،3،4،5،6،7،12،14،17،18

1_ رجال مصر تصميم خويش را عملى ساختند و يوسف ( ع ) را به زندان افكندند .

بدا لهم . .. ليسجننه حتى حين. و دخل معه السجن فتيان

2_ دو تن از خادمان دربار مصر ، هم زمان با زندانى شدن يوسف ( ع ) ، به زندان درافتادند .

و دخل معه السجن فتيان

{فتى} (مفرد فتيان) به معناى عبد و نيز به معناى جوان است.

3_ هم بندان يوسف ( ع ) در زندان ، هر كدام رؤيايى ديده و براى او بازگو كردند .

قال أحدهما إنى أري_نى أعصر خمرًا

4_ آب گرفتن از انگور براى تهيه شراب ، رؤياى يكى از دو زندانى هم بند يوسف ( ع )

قال أحدهما إنى أري_نى أعصر خمرًا

{عصر} (مصدر أعصر) به معناى گرفتن آب از چيزى (ميوه، لباس تر و. ..) است. {خمر} به شراب مست كننده اى كه از انگور به دست مى آيد، گفته مى شود و مراد از {خمر} در آيه شريفه _ به قرينه أعصر (آب مى گرفتم) _





انگور است. تعبير كردن از انگور به شراب، به اين لحاظ بوده كه آن زندانى از انگور، براى تهيه شراب آب مى گرفته است.

5_ حمل نان بر بالاى سر و خوردن پرندگان از آن ، رؤياى يكى ديگر از هم بندان يوسف ( ع )

و قال الأخر إنى أري_نى أحمل فوق رأسى خبزًا تأكل الطير منه

{طير} جمع طائر و به معناى پرندگان است.

6_ هر كدام از هم بندان يوسف ( ع ) ، رؤياى خويش را به طور مكرر ديده بودند .

إنى أري_نى أعصر . .. إنى أري_نى أحمل

به كارگيرى فعل مضارع {أرى} (در خواب مى بينم) به جاى فعل ماضى {رأيت} (در خواب ديدم ) مى تواند اشاره به استمرار آن رؤيا باشد ; يعنى، چندين شب پى در پى چنين ديده ام، به گونه اى كه اگر باز هم بخوابم، مطمئنم كه آن رؤيا را خواهم ديد.

7_ هم بندان يوسف ( ع ) ، از او خواستند رؤيايشان را تعبير كرده و تأويل آن را بيان كند .

نبّئنا بتأويله

12_ هم بندان يوسف در زندان مصر ، به شخصيت والاى يوسف ( ع ) پى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند .

إنا نري_ك من المحسنين

14_ محسن بودن يوسف ( ع ) ، دليل مراجعه هم بندانش به او براى تعبير رؤيا

نبّئنا بتأويله إنا نري_ك من المحسنين

جمله {إنا نراك} تعليل براى {نبّئنا بتأويله} است.

17_ { عن أبى عبدالله ( ع ) : { قال الأخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً } قال : أحمل فوق رأسى جفنة فيها خبز . . . ;

از امام صادق(ع) [درباره سخن خدا] {إنى أرانى أحمل . ..}





روايت شده كه فرمود: يعنى، روى سرم كاسه بزرگى حمل مى كنم كه درون آن نان است ...}.

18_ { عن أبى عبدالله ( ع ) فى قول الله عزوجل { إنا نراك من المحسنين } قال : كان يوسع المجلس و يستقرض للمحتاج و يعين الضعيف ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزوجل {إنا نراك من المحسنين} روايت شده كه فرمود: در مجلس جاى نشستن را براى ديگران باز مى كرد و براى نيازمند وام مى گرفت و به ناتوان كمك مى كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 37 - 1،2،3،5،6،7،13،15،23

1_ يوسف ( ع ) ، تقاضاى هم بندان خويش را پذيرفت و آنان را به تعبير كردن رؤيايشان پيش از رسيدن غذاى آنان مطمئن ساخت .

نبّئنا بتأويله . .. قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلاّ نبّأتكما بتأويله

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از ضمير در {تأويله} رؤياى هر يك از هم بندان يوسف باشد. بر اين مبنا جمله {قال لايأتيكما...} چنين معنا مى شود: غذايى كه به شما اعطا مى شود، برايتان حاضر نمى گردد مگر آنكه تعبير رؤيا را به شما گزارش كرده ام.

2_ يوسف ( ع ) اقبال هم بندانش را به او غنيمت شمرد و به ارشاد و هدايت آنان پرداخت .

إنا نري_ك من المحسنين . .. ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملّة قوم لايؤمنون بالله

3_ يوسف ( ع ) با اشاره به خدادادى بودن دانش هاى ويژه اش ، هم بندان خويش را به شناخت ربوبيت خدا برانگيخت .

ذلكما مما علمنى ربى

از اهداف يوسف(ع) در بيان اين حقيقت كه





{اين دانش را پروردگارم به من آموخته است} آن است كه: هم بندان زندانى خويش را با خدا و ربوبيت او آشنا كند. مخاطب قرار دادن آن دو نفر با حرف {كما} در {ذلكما} مؤيد اين هدف است.

5_ يوسف ( ع ) ، بهره مندى خويش از علم غيب را براى هم بندان زندانيش فاش ساخت .

ذلكما مما علمنى ربى

6_ خبر دادن از نوع غذا و خصوصيات آن ، دليل يوسف ( ع ) فراروى زندانيان براى بهره منديش از علم غيب

قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلاّ نبّأتكما بتأويله . .. ذلكما مما علمنى ربى

7_ يوسف ( ع ) ، پيش از آوردن غذا براى زندانيان ، نوع و خصوصيات آن را براى ايشان بيان كرد .

قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلاّ نبّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما

بر اين اساس كه ضمير در {تأويله} به {طعام} باز گردد، جمله {قال لايأتيكما. ..} چنين معنا مى شود: يوسف(ع) گفت: {پيش از آنكه غذايى كه به شما اعطا مى شود، برايتان حاضر گردد، تأويل آن غذا را براى شما بيان كرده ام {مراد از تأويل طعام، ماهيت نوع خصوصيات و نتيجه آن مى باشد.

13_ يوسف ( ع ) در زندان مصر ، پيروى نكردن خويش از آيين و شريعت مصريان كافر به خدا و ناباور به قيامت را ، ابراز داشت .

إنى تركت ملّة قوم لايؤمنون بالله و هم بالأخرة هم ك_فرون

15_ يوسف ( ع ) ، با بيان نقش ايمان به خدا و آخرت در دستيابى او به دانش هاى ويژه ، درصدد گرايش دادن هم بندان خويش به آيين الهى بود .

مما علمنى ربى إنى تركت ملّة قوم





. .. هم ك_فرون

23_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : لما أمر الملك بحبس يوسف فى السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنگامى كه شاه فرمان زندانى شدن يوسف را صادر كرد ، خدا علم تعبير خواب را به او الهام كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 38 - 2،3

2_ يوسف ( ع ) در زندان مصر ، پيروى خويش از آيين ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) را فاش ساخت .

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم و إسح_ق و يعقوب

3_ يوسف ( ع ) در زندان مصر ، حسب و نسب خويش را براى زندانيان بيان كرد .

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم و إسح_ق و يعقوب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 39 - 1،3،4،7

1_ يوسف ( ع ) با اظهار مهربانى و ملاطفت به هم بندان خويش ، به ارشاد آنان پرداخت .

ي_ص_حبى السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الوحد

3_ يوسف ( ع ) ، هم بندان خويش را به توحيد و دورى از شرك فراخواند .

ي_ص_حبى السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الوحد

4_ يوسف ( ع ) ، با طرح سؤال و برانگيختن وجدان هم بندان خويش ، حقانيّت توحيد و يكتاپرستى را براى آنان مطرح ساخت .

ءأرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار

7_ يوسف ( ع ) از هم بندان خويش خواست تا با مقايسه و سنجش عقيده توحيدى با عقيده به خدايان متعدد ، عقيده درست را برگزينند .

ءأرباب متفرقون خير





أم الله الوحد القهار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 40 - 3

3_ يوسف ( ع ) ، براى هم بندان زندانى خويش شايسته نبودن معبودهايشان را براى پرستش ، تشريح كرد و بر لزوم يكتاپرستى استدلال كرد .

ما تعبدون من دونه إلاّ أسماءً . .. ذلك الدين القيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 41 - 1،2،3،5،7

1_ يوسف ( ع ) ، پس از ارشاد هم بندان خويش به توحيد و يكتاپرستى ، به تعبير رؤيا هاى آنان پرداخت .

ي_ص_حبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا

2_ يوسف ( ع ) ، رؤياى { آب گرفتن از انگور براى تهيه شراب } را به رهايى صاحب رؤيا و ساقى ارباب خويش شدن تعبير كرد .

أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا

{سَقْى} (مصدر يسقى) به معناى نوشانيدن و يا اعطاى نوشيدنى است. بنابراين {أما أحدكما فيسقى ...} ; يعنى: يكى از شما به مالك و ارباب خود شراب خواهد نوشاند و ساقى او خواهد شد.

3_ يوسف ( ع ) ، رؤياى حمل نان و خوردن پرندگان از آن را ، به دار كشيده شدن صاحب رؤيا و خوردن پرندگان از سر او تفسير كرد .

و أما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

{صلب} (مصدر يصلب) يعنى ، كشتن به طريق بستن به چوبه دار

5_ يوسف ( ع ) ، آزادى يكى از دو هم بند خويش و به دار كشيده شدن ديگرى را ، سرنوشتى حتمى و غير قابل تغيير دانسته و آن را به ايشان گوشزد كرد .

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان

{افتاء}





بيان كردن حكم است و {استفتاء} (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از {الأمر} تأويل رؤيا (حادثه اى كه رؤيا جلوه گر آن است) مى باشد. بنابراين {قضى الأمر ...} ; يعنى: آن حادثه اى كه رؤياى شما بيانگر آن بود و شما درباره آن پرسش كرديد، حتمى و غير قابل تغيير است.

7_ هم بندان زندانى يوسف ( ع ) ، با اصرار و تقاضاى مكرر از او خواستند رؤياهايشان را تعبير كند و تأويل آنها را بيان دارد .

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان

آوردن فعل مضارع {تستفتيان} (پرسش مى كنيد) به جاى فعل ماضى {استفتيا} (پرسش كرديد) دلالت بر استمرار دارد و گوياى اصرار و تقاضاى مكرر هم بندان يوسف(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 42 - 1،2،5،6،8،9،11،13،14،15،16

1_ يوسف ( ع ) از هم بند خويش ، ساقى پادشاه ، خواست تا پس از رهايى ، داستان او را براى پادشاه بيان كند .

وقال للذى ظنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك

2_ پادشاه مصر در ديدگاه يوسف ( ع ) ، انسان ستمگرى نبود كه نتوان به عدل و انصاف او اميد داشت .

اذكرنى عند ربك

از اينكه يوسف(ع) از ساقى پادشاه مى خواهد كه داستان مظلوميت او را نزد پادشاه بيان كند ، معلوم مى شود يوسف(ع) به دادخواهى وى اميد داشته است.

5_ ساقى پادشاه به درستى تعبير يوسف ( ع ) از رؤياى خويش اعتماد كرد و به نجات خويش اميدوار گرديد .

و قال للذى ظنّ أنه ناج منهما

ضمير در {ظن} محتمل است به {الذى} باز گردد و محتمل است





به يوسف(ع) ارجاع شود. برداشت فوق، بر اساس احتمال اول است. بر اين مبنا مفاد جمله {قال للذى ...} چنين مى شود: يوسف(ع) به ساقى پادشاه - همان كه به نجات خويش دل بسته بود و بدان اميدوار بود - گفت: مرا نزد مالكت ياد كن. قابل ذكر است كه چون يوسف(ع) به نجات وى يقين داشت نه گمان، اين احتمال قوى تر به نظر مى رسد.

6_ تعبير يوسف ( ع ) از رؤياى هم بند خويش ، تحقق يافت و او با رهايى از زندان ، به استخدام پادشاه درآمد .

فأنسي_ه الشيط_ن ذكر ربه

با توجه به اينكه ضمير در {فأنساه} به {الذى} _ كه مراد از آن ساقى پادشاه است _ باز مى گردد ، جمله {فأنساه الشيطان ذكر ربه} دلالت مى كند كه وى از زندان آزاد و به دربار پادشاه راه يافت.

8_ ساقى پادشاه پس از رهايى از زندان ، درخواست يوسف ( ع ) ( يادآورى وضعيت او ) را فراموش كرد .

فأنسي_ه الشيط_ن ذكر ربه

{انساء} (مصدر أنساه) يعنى به فراموشى انداختن. ضمير در {أنساه} و {ربه} به {الذى} - كه مراد از آن ساقى پادشاه است - برمى گردد. بر اين اساس، جمله {فأنساه ...} چنين معنا مى شود: شيطان از خاطر ساقى زدود كه داستان يوسف(ع) را نزد پادشاه يادآور شود.

9_ شيطان ، عامل فراموشى ساقى از يادآور شدن يوسف ( ع ) نزد پادشاه

فأنسي_ه الشيط_ن ذكر ربه

11_ شيطان ، براى باقى ماندن يوسف ( ع ) در زندان ، به دسيسه و شيطنت پرداخت .

فأنسي_ه الشيط_ن ذكر ربه فلبث فى السجن

13_ يوسف ( ع ) پس از آزادى





ساقى پادشاه ، ساليانى ديگر ، گرفتار زندان بود .

فلبث فى السجن بضع سنين

{بضع} به معناى {چند} و كنايه از عددى مبهم بين 3 تا 10 مى باشد.

14_ پادشاه مصر در صورت آگاهى از وضعيت يوسف ( ع ) ، او را از زندان آزاد مى كرد .

فأنسي_ه الشيط_ن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين

{لبث} به معناى اقامت كردن (ماندگار شدن) است. برداشت فوق ، از تفريع جمله {لبث ...} بر جمله قبل معلوم مى شود ; يعنى ، شيطان ساقى پادشاه را به فراموشى انداخت و در نتيجه ، يوسف(ع) چند سال ديگر در زندان ماندگار شد.

15_ { عن أبى عبدالله ( ع ) : . . . [ فى قول الله ] { قال للذى ظنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك } قال : و لم يفزع يوسف فى حاله إلى الله فيدعوه فلذالك قال الله { فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين } . . . ;

از امام صادق(ع): . .. [درباره سخن خدا ]{قال للذى ...اذكرنى عند ربك} روايت شده است كه فرمود: يوسف در آن حال به خداوند پناه نبرد كه او را بخواند. براى همين است كه خدا فرمود: فأنساه الشيطان ذكر ربه ...}.

16_ { عن أبى عبدالله ( ع ) فى قول الله تعالى : { فلبث فى السجن بضع سنين } قال : سبع سنين ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: {فلبث فى السجن بضع سنين} روايت شده كه فرمود: [مراد از بضع سنين] هفت سال است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -





12 - 43 - 1،2،7،8

1_ پادشاه مصر ، پس از گذشت ساليانى از زندانى شدن يوسف ( ع ) ، رؤيايى شگفت ديد .

و قال الملك إنى أرى سبع بقرت سمان . .. إن كنتم للرءيا تعبرون

2_ هفت گاو چاق كه هفت گاو لاغر به خوردن آنها پرداخته بودند و هفت خوشه سبز و خوشه هايى خشك ، رؤياى شگفت پادشاه مصر بود .

إنى أرى سبع بقرت سمان . .. و أُخر يابس_ت

{سمين} و {سمينة} (مفرد سِمان) به معناى چاق است. {اعجف} و {عجفاء} (مفرد عجاف) به معناى بسيار نحيف و لاغر است. تمييز {سبع} به قرينه جمله قبل ، {بقرات} است ; يعنى: يأكلهنّ سبع بقرات عجاف.

7_ پادشاه مصر درباره توان خواب گزاران دربار بر تعبير رؤيايش ، ترديد داشت .

أفتونى فى رءي_ى إن كنتم للرءيا تعبرون

برداشت فوق ، از {إن} شرطيه در جمله {إن كنتم . ..} استفاده مى شود.

8_ پادشاه مصر ، از رؤياى خويش دريافت كه آن رؤيا _ علاوه بر حكايت از حادثه اى غير منتظره _ گوياى توصيه و دستورالعملى نيز هست .

أفتونى فى رءي_ى إن كنتم للرءيا تعبرون

{افتاء} (مصدر أفتونى) به معناى بيان كردن حكم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 44 - 1،2

1_ خواب گزاران دربار ، رؤياى شگفت پادشاه مصر را رؤيايى آشفته و داراى رشته هاى گوناگون و نامشخص ، قلمداد كردند .

قالوا أضغ_ث أحل_م

{ضغث} (مفرد أضغاث) به دسته و بافه اى از گياه گفته مى شود. خواب گزاران با تشبيه رؤياى پادشاه به دسته ها و بافه هاى متعدد، به اين معنا اشاره دارند كه:





رؤياى وى داراى رشته ها و اجزايى چند است، به گونه اى كه كشف ارتباط آنها با يكديگر و تفسير مجموعه آن، دشوار و يا ناممكن است.

2_ خواب گزاران دربار ، تعبير رؤياى مختلط و آشفته را خارج از قلمرو دانش خويش دانستند .

و ما نحن بتأويل الأحل_م بع_لمين

{ال} در {الأحلام} عهد ذكرى است و اشاره به {أضغاث أحلام} دارد. بنابراين {ما نحن ...} ; يعنى: تأويل آن گونه از رؤياها را كه همانند بافه هاى چند رشته است ، نمى دانيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 45 - 1،2،3،4،5،6،7

1_ يكى از دو هم بند زندانى يوسف ( ع ) ، از مرگ و زندان نجات پيدا كرد و به دربار راه يافت و ديگرى به اعدام محكوم شد .

و قال الذى نجا منهما

2_ ساقى پادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) ، مدتى مديد يوسف ( ع ) را از ياد برده و از گرفتارى او در زندان غافل شده بود .

و قال الذى نجا منهما وادّكر بعد أُمّة

نكره آوردن {اُمّة} مى تواند حاكى از طولانى بودن آن باشد. جمله {فلبث فى السجن بضع سنين} در آيه 42 ، مؤيد اين معناست.

3_ ساقى پادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) با مشاهده درماندگى خواب گزاران از تعبير رؤياى پادشاه ، يوسف ( ع ) و دانش او از تعبير رؤيا را به ياد آورد .

و قال الذى نجا منهما وادّكر بعد أُمّة

{ادّكر} (به ياد آورد) از ماده {ذكر} و در اصل {اذتكر} بوده كه بر اساس قواعد صرفى ، {ادّكر} شده است. {اُمّة}





در آيه شريفه ، به معناى مدت و زمان است.

4_ ساقى دربار ، يوسف ( ع ) را براى تعبير رؤياى پادشاه معرفى كرد .

أنا أُنبّئكم بتأويله فأرسلون

5_ ساقى پادشاه ، به توانمندى يوسف ( ع ) در تعبير رؤياى شگفت پادشاه ، اطمينان داشت .

أنا أُنبّئكم بتأويله فأرسلون

تركيب {أنا أُنبّئكم} دلالت بر تأكيد مضمون جمله دارد و اين ، حاكى از اطمينان ساقى دربار به آگاهى ويژه يوسف(ع) از تعبير رؤياهاست.

6_ ساقى پادشاه مصر ، با بيان دانش يوسف ( ع ) ، خاطر نشان ساخت كه او در زندان به سر مى برد .

أنا أُنبئكم بتأويله فأرسلون

تفريع جمله {أرسلون} به وسيله حرف {فاء} بر جمله {أنا أُنبّئكم بتأويله} مى رساند كه: ساقى دربار ، ماجراى يوسف(ع) و زندانى بودن او را در حد ضرورت بيان كرده بود.

7_ ساقى دربار ، از پادشاه و بزرگان دربار خواست وى را به زندان نزد يوسف ( ع ) بفرستند تا تعبير خواب را از او جويا شود .

أنا أُنبّئكم بتأويله فأرسلون

حرف {ن} در {فأرسلون} نون وقايه و كسره آن، حاكى از {ياء} متكلم محذوف است. متعلق آن (إلى يوسف فى السجن) نيز به خاطر وضوحش، در كلام آورده نشده است. بنابر اين {فأرسلون} ; يعنى: پس مرا به سوى يوسف(ع) - كه در زندان است - بفرستيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 46 - 1،2،3،4،5،6،7

1_ ساقى دربار با اجازه پادشاه ، به طرف زندان شتافت و با يوسف ( ع ) ملاقات كرد .

فأرسلون. يوسف أيّها الصديق أفتنا

2_ ساقى دربار ، يوسف ( ع ) را انسانى





بسيار راستگو ناميد و با لقب { صدّيق } او را مخاطب قرار داد .

يوسف أيّها الصديق

3_ ساقى پادشاه در ملاقاتش با يوسف ( ع ) ، راستى و درستى تعبير او را از رؤياى خويش بازگو كرد .

يوسف أيّها الصديق

4_ ساقى دربار ، رؤياى پادشاه را به طور كامل و دقيق براى يوسف ( ع ) بازگو كرد .

إنى أرى سبع بقرت . .. أفتنا فى سبع بقرت ... و أُخر يابس_ت

5_ ساقى دربار ، از يوسف ( ع ) خواست تا رؤيايى را كه در آن هفت گاو لاغر ديده شده كه هفت گاو چاق را مى خورند و هفت خوشه سبز و خوشه هايى خشك ديده شده ، تعبير كند .

أفتنا فى سبع بقرت سمان يأكلهنّ سبع عجاف و سبع سنبل_ت خضر و أُخر يابس_ت

6_ رساندن تعبير خواب پادشاه به مردم ، از انگيزه هاى مراجعه ساقى به يوسف ( ع ) جهت تعبير خواب

أفتنا فى سبع بقرت . .. لعلّى أرجع إلى الناس

7_ شناساندن ارزش و مقام يوسف ( ع ) به مردم ، از انگيزه هاى ساقى براى مراجعه به يوسف ( ع ) جهت تعبير خواب

لعلّى أرجع إلى الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 48 - 4،5،6

4_ باقى گذاشتن مقدارى از ذخيره هاى هفت ساله و مصرف نكردن همه آنها در دوران قحطى ، توصيه يوسف ( ع ) به عهده داران حكومت مصر

يأكلن ما قدمتم لهنّ إلاّ قليلاً مما تحصنون

{احصان} (مصدر تحصنون) به معناى قرار دادن چيزى در محلى امن است. بنابراين حاصل معناى {إلاّ قليلاً مما تحصنون} چنين





است: مقدارى از آنچه را در انبارها ذخيره مى كنيد در دوران قحطى نخوريد. حكمت اين امر احتمالاً دارا بودن بذر است براى كشت در سال پانزدهم.

5_ لزوم مصرف نكردن همه ذخاير غذايى در ساليان قحطى ، پيامى نهفته در رؤياى پادشاه مصر

يأكلن ما قدمتم لهنّ إلاّ قليلاً مما تحصنون

فعل مضارع {يأكلهنّ} در نقل رؤياى پادشاه (آيه 46) گوياى اين نكته بود كه گاوهاى لاغر به خوردن گاوهاى چاق پرداختند، ولى آنها را به تمامى نخوردند و گرنه فعل ماضى {اَكَلهنّ} به كار مى برد. به نظر مى رسد يوسف(ع) از نكته ياد شده دريافته بود كه بايد مقدارى از غلات باقى بماند.

6_ گاو هاى لاغر در رؤيا ، نشانه پيشامد سختى ها و دشواريهاست و تعداد آنها حاكى از تعداد سالهاست .

يأكلهنّ سبع عجاف . .. ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 49 - 1،2،4

1_ يوسف ( ع ) فرا رسيدن سالى پر باران و سرشار از نعمت را در پى سپرى شدن هفت سال قحطى ، به مردم و حكومت مصر بشارت داد .

ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس

فعل {يغاث} ممكن است از غيث (باران) مشتق شده و محتمل است از غوث (يارى كردن) گرفته شده باشد. در صورت اول {يغاث الناس} ; يعنى، بر مردم باران نازل مى شود و در صورت دوم ; يعنى، مردم يارى مى شوند. بر هر مبنا بشارت به پايان قحطى و شروع آبادانى است.

2_ خواب پادشاه ، گوياى آمدن سالى پر بركت پس از سال هاى قحطى

أفتنا .





.. ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس

يوسف(ع) از آن جايى كه گاوهاى لاغر در رؤياى پادشاه هفت رأس بودند ، دريافت كه پس از گذشت هفت سال ، قحطى پايان مى پذيرد و پايان پذيرفتن قحطى به اين است كه باران فرو ريزد ، گياهان رشد كند و ميوه جات فراوان گردد.

4_ مسؤوليت حاكمان مصر در نظارت بر توليد ، توزيع و مصرف غلات ، محدود به دوران چهارده ساله آبادانى و خشكسالى بود .

ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون

استفاده نكته فوق از تغيير سياقى است كه در سخنان يوسف(ع) مشاهده مى شود. او دستورالعملهاى دوران چهارده ساله را با فعلهاى مخاطب {تزرعون}و {فذروه} بيان داشت ; ولى در بيان چگونگى سال پانزدهم و پايان بحران فعلهاى {يغاث} و {يعصرون} به كار برد. از مقابله اين دو سياق معلوم مى شود، مخاطبان {تزرعون} و ... حكومت مصر بود كه بايد عهده دار توليد و توزيع مى شد و در سال پانزدهم خود مردم بدون دخالت و نظارت سيستم حكومت، به كار توليد و مصرف مى پرداختند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 50 - 2،3،4،5،6،7،8،11،12،14،17،18

2_ پادشاه مصر به راستى و درستى تعبير و تفسير يوسف ( ع ) ار رؤياى شگفتش ، اطمينان يافت .

و قال الملك ائتونى به

از اينكه پادشاه مصر پس از شنيدن تعبير و تأويل خواب خويش ، يوسف(ع) را احضار مى كند ، معلوم مى شود وى دريافته بود كه تعبير يوسف(ع) عالمانه و شايسته اعتنا كردن است.

3_ پادشاه مصر پس از دريافت تعبير





رؤيايش ، خواهان حضور يوسف ( ع ) در نزد خويش شد .

و قال الملك ائتونى به

4_ پادشاه مصر پس از دريافت تعبير رؤيايش ، به آزادى يوسف ( ع ) از زندان و بار يافتن او به دربار فرمان داد .

و قال الملك ائتونى به . .. قال ارجع

از اينكه يوسف(ع) با فرستاده پادشاه از زندان خارج نمى شود و به دربار نمى آيد ، معلوم مى شود فرمان پادشاه مبنى بر احضار او (ائتونى به) احضار اجبارى نبوده است ; بلكه دستور به آزادى آن حضرت از زندان و بار يافتن به دربار بوده است.

5_ ساقى پادشاه از طرف دربار براى آزادسازى يوسف ( ع ) و حاضر كردن او نزد پادشاه ، به سوى زندان روانه شد .

فلما جاءه الرسول

{ال} در {الرسول} عهد ذكرى است و به قرينه (فأرسلون) در آيه 45 معلوم مى شود كه اين فرستاده ، همان ساقى پادشاه بود كه براى دريافت تعبير خواب به سوى يوسف(ع) فرستاده شده بود.

6_ يوسف ( ع ) پيك دربار را باز گرداند تا از پادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند .

قال ارجع إلى ربك فسئله ما بال النسوة

{بال} به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه ، ماجرا و داستان مى باشد.

7_ بازجويى از زنانى كه در ماجراى ميهمانى زليخا دست هاى خويش را بريدند ، شرط يوسف ( ع ) براى بيرون آمدن از زندان و حاضر شدن در نزد پادشاه

قال ارجع إلى ربك فسئله ما بال النسوة الّ_تى قطعن أيديهنّ

8_ رفع اتهام و اثبات بى گناهى ، هدف يوسف ( ع





) از تقاضاى تحقيق در ماجراى زنانى كه دست هاى خويش را با مشاهده يوسف ( ع ) بريدند .

قال ارجع إلى ربك فسئله ما بال النسوة الّ_تى قطعن أيديهنّ

11_ ماجراى ميهمانى زليخا از زنان اشراف و بريدن آنان دست هاى خويش را ، گوياترين صحنه براى اثبات منزلت والا و عفت و پاكدامنى يوسف ( ع )

فسئله ما بال النسوة الّ_تى قطعن أيديهنّ

يوسف(ع) براى رسيدگى به پرونده خويش با عبارت {الّ_تى قطعن أيديهنّ} داستان ميهمانى زليخا از زنان اشراف و اينكه آنان دستهاى خويش را بريدند را مطرح مى كند و از آن جا كه يوسف(ع) درصدد اثبات بى گناهى خويش است، مى توان گفت: داستان مذكور و مسائل پيرامون آن براى اثبات عفت، پاكدامنى و بى گناهى يوسف(ع) بهترين شاهد بوده است.

12_ يوسف ( ع ) به پاس خدمات زليخا به او ، شكايتى عليه وى به پادشاه نكرد .

فسئله ما بال النسوة الّ_تى قطعن أيديهنّ

با وجود اينكه زليخا نيز همانند ديگر زنان اشراف در گرفتاريهاى يوسف(ع) و متهم ساختن او نقشى بسزا داشت، ولى يوسف(ع) از او نام نمى برد و عليه او سخنى به پادشاه نمى گويد. به نظر مى رسد دليل اين امر خدماتى است كه زليخا در عهد كودكى و نوجوانى يوسف(ع) براى وى انجام داده بود.

14_ يوسف ( ع ) با ابلاغ بى گناهى خويش به پادشاه ، بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف بوده است .

إن ربى بكيدهنّ عليم

17_ يوسف ( ع ) در پيامش به پادشاه مصر ، خداوند را رب و مدبر خويش معرفى كرد .

فسئله ما





بال النسوة . .. إن ربى بكيدهنّ عليم

18_ يوسف ( ع ) در پيامش به پادشاه ، به او گوشزد كرد كه وى را رب و مالك خويش نخواهد دانست و خود را بنده او نخواهد شمرد .

إن ربى بكيدهنّ عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 51 - 1،3،4،5،6،7،10،11،13،16،17،18،19

1_ پادشاه مصر به منظور بازجويى از زنان اشراف درباره ماجرايشان با يوسف ( ع ) آنان را احضار كرد .

قال ما خطبكنّ

3_ بازجويى پادشاه از زنان اشراف ، پاسخى به پيام و تقاضاى يوسف ( ع ) بود .

فسئله ما بال النسوة . .. قال ما خطبكنّ

4_ پادشاه مصر پيش از بازجويى از زنان اشراف ، به تقاضاى آنان ( درخواست كام روايى ) از يوسف ( ع ) و بى گناهى او آگاه شده بود .

قال ما خطبكنّ إذ رودتنّ يوسف عن نفسه

{إذ} بدل اشتمال براى {خطبكنّ} است و بيانگر مقصود پادشاه از ماجرايى است كه درباره آن بازجويى مى كرد. بنابراين {ما خطبكنّ ...} ; يعنى، داستان شما چيست؟ منظورم آن داستانى است كه تقاضاى كام روايى از يوسف مى كرديد. تصريح شاه به اينكه شما زنان از يوسف(ع) تقاضا كرديد، مى رساندكه وى به مراوده آنان و بى گناهى يوسف(ع) آگاهى يافته بود.

5_ زنان اشراف ، درخواست كام روايى از يوسف ( ع ) را انكار نكردند .

ما خطبكنّ إذ رودتنّ يوسف عن نفسه قلن ح_ش لله ما علمنا عليه من سوء

6_ زنان اشراف در حضور پادشاه مصر ، بر پاكدامنى يوسف ( ع ) و مبرّا بودنش از هرگونه آلودگى شهادت دادند .

قلن





ح_ش لله ما علمنا عليه من سوء

كلمه (بدى و آلودگى) پس از نفى واقع شده است و از اين رو شامل هرگونه سوء و بدى مى شود و {من} زايده نيز اين معنا را تأكيد مى كند.

7_ يوسف ( ع ) به دليل پاكدامنى شگفت انگيزش ، از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديدگاه زنان اشراف مصر

قلن ح_ش لله

10_ زليخا نيز در جلسه محاكمه اى كه براى كشف حقيقت ماجراى زنان با يوسف ( ع ) تشكيل شده بود ، حضور داشت .

قالت امرأت العزيز الئ_ن حصحص الحق

11_ شوهر زليخا به هنگام محاكمه زنان اشراف زنده بود و هم چنان عهده دار منصب عزيزى در حكومت مصر بود .

قالت امرأت العزيز

توصيف زليخا با وصف {همسر عزيز} مى رساند كه شوهرش در هنگام محاكمه زنده بود و به سمت عزيزى اشتغال داشت.

13_ زليخا شهادت زنان اشراف بر پاكدامنى يوسف ( ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست .

قالت امرأت العزيز الئ_ن حصحص الحق

{حصحصة} (مصدر حصحص) به معناى روشن شدن چيزى پس از كتمان آن است. برخى نيز گفته اند به معناى ثبوت و استقرار است.

16_ زليخا در حضور پادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف ( ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف ( ع ) از پذيرش تقاضايش شهادت داد .

أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الص_دقين

جمله {أنا رودته عن نفسه} _ به بيانى كه در آيه 26 ذيل برداشت شماره 2 گذشت _ دلالت بر حصر دارد ; يعنى ، من از او درخواست كردم و او چنين درخواستى نداشت.

17_ زليخا پيش از





جلسه بازجويى و محكمه دادرسى ، يوسف ( ع ) را مجرم معرفى مى كرد و به كام جويى از وى متهم مى ساخت .

قالت امرأت العزيز الئ_ن حصحص الحق أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الص_دقين

برداشت فوق از قيد {الآن} استفاده مى شود.

18_ زليخا در حضور پادشاه مصر ، بر صداقت و راستگويى يوسف ( ع ) تأكيد كرد .

و إنه لمن الص_دقين

19_ اعتراف زليخا به دروغگويى خويش در متهم ساختن يوسف ( ع ) به درخواست كام جويى

أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 52 - 1،2،3،4،10،12،13

1_ يوسف ( ع ) در زندان مصر ، علت هاى نپذيرفتن دعوت پادشاه و حاضر نشدن در نزد او و تقاضاى دادرسى را بيان كرد .

قال ارجع إلى ربك . .. ذلك ليعلم

در اينكه جمله {ذلك ليعلم . ..} تا آخر آيه بعد كلام يوسف(ع) است يا سخن زليخا، دو نظر ابراز شده است. دلايل متعددى مؤيد نظر نخست است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: 1- ظاهر اين است كه {أن الله ...} عطف بر {أنى لم أخنه ...} باشد ; يعنى: {ذلك ليعلم... أن الله لايهدى ...}. اين معنا محتمل نيست كه سخن زليخا باشد. 2- آنچه در آيه بعد آمده، حقايق و معارفى بلند است كه اعتقاد و باور به آنها از زنى چون زليخا _ كه در سلك مشركان است _ برنمى آيد.

2_ آگاه شدن عزيز مصر به پرهيز يوسف ( ع ) از رابطه نامشروع با همسر وى ، از اهداف يوسف (





ع ) در تقاضاى دادرسى و بازجويى از زنان اشراف

ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب

چنان چه {ذلك ليعلم . ..} كلام يوسف(ع) باشد، مشاراليه {ذلك} خارج نشدن از زندان و تقاضاى دادرسى و محاكمه زنان اشراف است. ضمير در {يعلم} و {لم أخنه} مى تواند به {عزيز} باز گردد و مى تواند مراد از آن {ملك} باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال نخست است. بنابراين {ذلك ليعلم ...} ; يعنى، بيرون نرفتن من از زندان و تقاضاى دادرسى بدان خاطر بود كه عزيز مصر بداند من در نهان به او خيانتى نكردم.

3_ يوسف ( ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان ، درصدد بود تا به پادشاه اثبات كند كه هرگز با همسر وى رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است .

ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب

برداشت فوق ، بر اين اساس است كه ضمير در {يعلم} و {لم أخنه} به {ملك} باز گردد.

4_ همسر پادشاه مصر از زنان حاضر در مجلس مهمانى زليخا و دلباخته يوسف ( ع ) بود .

ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب

بر اين مبنا كه ضمير در {يعلم} و {لم أخنه} به {ملك} باز گردد ، از جمله {ذلك ليعلم . ..} معلوم مى شود كه همسر ملك نيز در زمره زنانى بود كه دستهاى خويش را بريدند.

10_ زنان اشراف مصر و متهم كنندگان يوسف ( ع ) به خيانت ، از زمره خائنان بودند .

أن الله لايهدى كيد الخائنين

مصداق مورد نظر براى {الخائنين} زليخا و زنان اشراف و نيز درباريانى مى باشند كه تصميم به زندانى كردن يوسف(ع) گرفتند (ثم بدا لهم من بعد





ما رأوا الأيات ليسجننه) آيه 35.

12_ يوسف ( ع ) با تقاضاى دادرسى درصدد بود به پادشاه مصر ثابت كند كه خيانتكاران هرگز به پيروزى نمى رسند و مكرشان فرجامى ندارد .

ذلك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين

چنان چه گذشت عبارت {أن الله لايهدى . ..} عطف بر {أنى ...} است ; يعنى: {ذلك ليعلم أن الله ...}. اين بدان خاطر بود كه عزيز و يا پادشاه بداند كه خداوند مكر خيانتكاران را به ثمر نمى نشاند.

13_ تلاش يوسف ( ع ) براى متوجه ساختن پادشاه مصر به نقش تعيين كننده سنن و اراده الهى در شكل گيرى حوادث و رخدادها

ذلك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 54 - 1،2،3،4،5،8،12

1_ پادشاه مصر پس از آشكار شدن بى گناهى و كمال عفت و پاكدامنى يوسف ( ع ) ، به ديدار او دل بست و با فرمانى مجدد او را به دربار خويش فراخواند .

ذلك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى

2_ پادشاه مصر در فراخوانى يوسف ( ع ) به دربار ، يادآور شد كه وى را مشاور ويژه خويش خواهد ساخت .

قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى

آن گاه كه آدمى كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش وى را مداخله دهد، گفته مى شود: {أستخلصه} (برگرفته شده از لسان العرب). بنابراين {أستخلصه لنفسى} ; يعنى، تا يوسف(ع) را محرم اسرار خويش سازم و در اداره امور مملكتى او را مداخله دهم. از اين معنا مى توان





به مشاور مخصوص تعبير كرد.

3_ يوسف ( ع ) پس از آشكار شدن بى گناهيش بر پادشاه و درباريان ، دعوت او را پذيرفت و بى درنگ از زندان به دربار رفت .

قال الملك ائتونى به . .. فلما كلّمه

اتصال جمله {فلما كلّمه} به {ائتونى به} و نياوردن مطالبى نظير رساندن فرمان پادشاه به يوسف(ع) ، اعلام نتيجه محاكمه زنان به وى و. .. براى رساندن اين معناست كه ميان فرمان پادشاه و گفت و گو با يوسف(ع) فاصله اى نبود.

4_ يوسف ( ع ) و پادشاه در نخستين ملاقاتشان با يكديگر ، درباره رؤياى پادشاه ، تعبير يوسف ( ع ) و گزينش او به سمت مشاور ، به گفت و گو پرداختند .

و قال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلّمه

اگرچه در آيه شريفه تصريح نشده كه پادشاه و يوسف(ع) درباره چه موضوعى گفت و گو كردند ; ولى قراين حاليه و مقاليه حاكى است كه موضوع سخن درباره رؤياى پادشاه و تعبير يوسف(ع) و نيز دعوت از يوسف(ع) به همكارى و مشاوره و. .. بوده است.

5_ گفت و گوى يوسف ( ع ) با پادشاه در نخستين ملاقات ، موجب توجه بيشتر و اعتماد افزون تر پادشاه به او شد .

فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين

ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در {كلّمه} به يوسف(ع) و ضمير مفعولى آن به پادشاه برگردد. ترتب جمله {قال إنك...} مؤيد اين نظر است و چون پادشاه پس از گفت وگوى يوسف(ع) با وى اظهار داشت: {إنك اليوم ...}، معلوم مى شود سخنان يوسف(ع) باعث توجه افزون تر پادشاه به او شد.

8_ پادشاه مصر





در پى ملاقاتش با يوسف ( ع ) و احراز شخصيت و دانش او ، به وى اعلام كرد كه در دستگاه حكومتى ، رأيى نافذ و فرمانى مطاع خواهد داشت .

فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين

به كسى كه داراى منزلتى والا و شأنى رفيع باشد {مكين} گفته مى شود. {أمين} نيز به كسى گفته مى شود كه از خيانت بپرهيزد و به صداقت گفتارش و درستى رفتارش اطمينان باشد. سخن پادشاه (تو نزد ما منزلتى والا دارى) كنايه از اين است كه: دستوراتت نافذ است و آنچه در امر حكومت پيشنهاد كنى مورد قبول است.

12_ الغاى حكم بردگى يوسف ( ع ) به دست پادشاه مصر *

ائتونى به أستخلصه . .. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين

جمله {أستخلصه لنفسى} و نيز متروك شدن قصه بردگى يوسف(ع) در ادامه داستان او ، مى تواند گوياى برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 55 - 1،2،3،4،6،15،16،18،19

1_ يوسف ( ع ) از پادشاه خواست وى را به وزارت كشاورزى مصر و تصدى انبار هاى غله ، منصوب كند .

قال اجعلنى على خزائن الأرض

از آن جا كه يوسف(ع) در تعبير رؤياى پادشاه بيان داشت كه بايد هفت سال با جديّت به امر كاشت و برداشت و ذخيره سازى ارزاق بپردازند، چنين برمى آيد كه مقصود وى از {مرا بر گنجينه هاى زمين بگمار} اين است كه امور ياد شده را به من بسپار ; يعنى، امر كشت و برداشت (وزارت كشاورزى) و نيز انبارهاى غلّه در اختيار من باشد.

2_ پيشگيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر





به سبب قحطى و خشكسالى ، از هدف هاى يوسف ( ع ) در تقاضاى منصب حكومتى

اجعلنى على خزائن الأرض

3_ يوسف ( ع ) دليل صلاحيت خويش براى تصدى امور غذايى مردم مصر را براى پادشاه بيان كرد .

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم

جمله {إنى حفيظ عليم}تعليل براى {اجعلنى. ..}است.

4_ يوسف ( ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدن ، توانا بود .

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم

6_ يوسف ( ع ) بر به كارگيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد .

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم

جمله {إنى حفيظ عليم} علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است ، دلالت بر اين نيز دارد كه وى دانش و توانايى اش را در امورى كه به او سپرده شود ، به كار مى گيرد و بدان متعهد مى شود.

15_ { عن رسول الله ( ص ) : رحم الله أخى يوسف لو لم يقل : اجعلنى على خزائن الأرض لولاّه من ساعته و ل_كنّه أخّر ذلك سنة ;

از رسول خدا(ص) روايت شده است: خدا رحمت كند برادرم يوسف را اگر نمى گفت: مرا سرپرست خزاين زمين قرار بده، همان وقت اين مقام را به او مى داد ; ولى [اين تقاضا سبب شد] كه سرپرستى او بر خزاين زمين يك سال به تأخير افتد}.

16_ { عن على بن موسى الرضا ( ع ) : . . . ان يوسف ( ع ) . . . لما دفعته





الضرورة إلى تولى خزائن العزيز قال : اجعلنى على خزائن الأرض . . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. هنگامى كه ضرورت ايجاب كرد ، يوسف سرپرستى خزاين عزيز مصر را بپذيرد گفت: {اجعلنى على خزائن الأرض ...}.

18_ { عن أبى عبدالله ( ع ) أنه قال لقوم ممّن يظهرون الزّهد و يدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذى هم عليه من التقشّف . . . أخبرونى أين أنتم عن . . .يوسف النبى ( ع ) حيث قال لملك مصر : { اجعلنى على خزائن الأرض . . . } فكان من أمره الذى كان أن اختار مملكة الملك و ما حول ها إلى اليمن . . . فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده خطاب به گروهى كه اظهار زهد مى كردند و مردم را دعوت مى نمودند كه همانند آنان زندگى را بر خود سخت گيرند . .. فرمود: مرا خبر دهيد شما درباره يوسف پيغمبر(ع) چگونه مى انديشيد كه او به پادشاه مصر گفت: {اجعلنى على خزائن الأرض ...}؟ پس كار يوسف به آن جا رسيد كه همه كشور پادشاه و اطراف آن تا يمن را در اختيار گرفت ... در عين حال نيافتيم كسى را كه اين را بر او عيب گرفته باشد ...}.

19_ { عن الرضا ( ع ) : . . . فى قوله تعالى : { . . .إنى حفيظ عليم } قال : حافظ لما فى يدىّ عالم بكل لسان ;

از امام رضا(ع) . .. درباره سخن خدا {...إنى حفيظ عليم} روايت شده است كه





فرموده: مراد اين است كه نگه دارنده چيزى هستم كه در تصرف من است و آگاه به همه زبانها مى باشم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 56 - 1،2،3،5،11

1_ پادشاه مصر ، پيشنهاد يوسف ( ع ) را پذيرفت و مديريت كشت و برداشت محصولات و ذخيره سازى و توزيع آنها را به او سپرد .

اجعلنى على خزائن الأرض . .. و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض

2_ يوسف ( ع ) در سرزمين مصر به منزلتى والا و قدرتى بلامنازع دست يافت .

مكّنّا ليوسف فى الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء

{تمكين} (مصدر مكّنّا) به معناى مكان دادن و نيز به معناى قدرت بخشيدن است. مناسبت حكم و موضوع و نيز قيد {فى الأرض} مى رساند كه معناى دوم اراده شده است. بنابراين {مكّنّا ليوسف فى الأرض} ; يعنى، به يوسف در سراسر سرزمين مصر قدرت و سلطنت بخشيديم. و {حيث يشاء} حاكى از نبود قدرتى در برابر اوست.

3_ يوسف ( ع ) آزاد و متمكن براى استقرار و تصرف در هر نقطه از سرزمين مصر

مكّنّا ليوسف فى الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء

{يتبوّأ} به معناى منزل گرفتن و اقامت كردن است. جمله {يتبوّأ منها حيث يشاء} (در هر جاى مصر كه مى خواست منزل مى گرفت و اقامت مى كرد) به منزله تفسير براى {مكّنّا...} است و لذا كنايه از اقتدار او براى دخل و تصرف در سراسر سرزمين مصر مى باشد.

5_ سرگذشت يوسف ( ع ) ( نجات از چاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير





او بود .

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض

11_ به قدرت رسيدن يوسف ( ع ) پس از بردگى و اسارت در زندان ، دليلى متقن بر حاكميت مشيّت الهى بر تمامى اسباب و علّتهاست .

كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء

جمله {رحمت خويش را بر هر كس كه خواهيم شامل مى گردانيم و به او قدرت مى بخشيم} _ كه مفاد {نصيب برحمتنا. ..} است _ به منزله ادعايى است كه با {كذلك مكّنّا ...} بر آن استدلال شده است ; يعنى، خداوند برده اى را كه اختياردار خودش نيز نبود به جايى رسانيد كه اختيار همگان را دارا شد، و اين دليلى روشن بر حاكميت مطلق الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 58 - 2،9،10،11،13،15،16

2_ يوسف ( ع ) در طى هفت سال آبادانى ، به كشت و برداشت و ذخيره سازى غلات براى دوران قحطى كاملاً موفق شد .

و جاء إخوة يوسف

9_ برادران يوسف بجز بنيامين ، از كنعان براى دريافت آذوقه به مصر آمدند و به حضور يوسف ( ع ) رسيدند .

و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

جمله {ائتونى بأخ لكم. ..} (برادر پدرى خود را به نزد من آورديد) در آيه بعد مى رساند كه مراد از {إخوة} برادران يوسف بجز بنيامين است. جمله {و لما جهزهم ...} در آيه بعد بيانگر هدف آنان از آمدن به مصر است.

10_ يوسف ( ع ) به مجرّد مشاهده برادران خويش ، على رغم گذشت ساليانى دراز ، آنان را شناخت .

فدخلوا عليه فعرفهم

{فاء} در {فعرفهم} حكايت از





آن دارد كه يوسف(ع) بدون پرسش و جست و جو بلكه به مجرّد مشاهده برادرانش ، آنان را شناخت.

11_ ملاقات مردم حتى غير مصريان ، با يوسف ( ع ) امرى سهل و آسان بود .

و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

{فاء} در عبارت {فدخلوا عليه} مى رساند كه فاصله اى ميان آمدن برادران و ملاقات با او نبوده است. جمله {عرفهم} نيز دلالت مى كند كه دربان و حاجبى كه از حسب و نسب مراجعه كنندگان پرسش كند و به يوسف(ع) گزارش دهد و اجازه ملاقات بخواهد در ميان نبوده است. اينها حكايت از آسانى ملاقات مردم حتى غير مصريان با يوسف(ع) مى كند.

13_ هيچ يك از برادران يوسف در ملاقات با او ، وى را نشناختند .

فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منكرون

15_ كمترين فاصله زمانى ميان آخرين برخورد يوسف ( ع ) با برادران خويش تا ملاقات آنان با وى ، حدود بيست سال بوده است .

يرتع و يلعب . .. و لما بلغ أشدّه ... فلبث فى السجن بضع سنين... تزرعون سبع ... و

محاسبه مراحلى كه يوسف(ع) در مصر بسر برد، حدود بيست سال مى شود ; زيرا كودكى حداكثر ده ساله بود كه به دست كاروانيان افتاد و جمله {يرتع و يلعب} و نيز {أخاف أن يأكله الذئب} دلالت بر اين معنا دارد. در خانه زليخا به جوانى و رشد رسيد (لما بلغ أشدّه) كه اين فاصله حدود هشت تا ده سال مى شود. بيش از سه سال نيز (بضع سنين) در زندان بسر برد و هفت سال دوران پس از زندان را به وزارت اشتغال داشت و طبعاً يك سال





پس از قحطى برادرانش به وى مراجعه كردند. مجموعه اينها حدوداً بيست سال مى شود.

16_ { عن أبى جعفر ( ع ) : { . . . فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوته لهيبة الملك و عزّته . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . .. يوسف برادران خود را شناخت و آنان يوسف را به علت هيبت و شكوه پادشاهى نشناختند ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 59 - 1،2،3،4،5،6،8،9،12

1_ يوسف ( ع ) بر توزيع ارزاق ذخيره شده در مصر ، نظارت مستقيم داشت .

و جاء إخوة يوسف . .. و لما جهزهم بجهازهم

2_ يوسف ( ع ) بار آذوقه و جيره غذايى برادران را ، خود آماده كرد . *

و لما جهزهم بجهازهم

{تجهيز} (مصدر جهز) به معناى مهيا ساختن و آماده كردن جهاز (زاد و توشه) است. ضمير در {جهز} به يوسف(ع) برمى گردد. بنابراين {لما جهزهم ...} ; يعنى، پس آن گاه كه يوسف(ع) بار و بنه و زاد و توشه برادرانش را آماده ساخت. البته اين احتمال كه اسناد {جهز} به يوسف(ع) مجازى باشد، بعيد به نظر نمى رسد ; زيرا بسيار متعارف است كه فعل كارگزاران به كارفرما اسناد داده مى شود.

3_ فرزندان يعقوب ، ضمن معرفى خويش و بيان تعداد نفرات ، به يوسف ( ع ) يادآور شدند كه يك برادر پدرى نيز دارند .

قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم

4_ بنيامين در اولين سفرى كه برادرانش براى تهيه خوار و بار به حضور يوسف ( ع ) رسيدند ، همراه آنان نبود .

قال ائتونى بأخ





لكم من أبيكم

5_ برادران يوسف به دستور وى موظف شدند بنيامين را در سفر آينده به همراه خويش بياورند .

قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم

6_ يوسف ( ع ) سهميه و جيره افراد را همواره عادلانه و بدون كمترين نقصى به آنان پرداخت مى كرد .

ألا ترون أنى أُوفى الكيل

كيل (پيمانه كردن) مصدر است و در آيه شريفه، به معناى اسم مفعول (مكيل) مى باشد و مراد از آن آذوقه و غلات است. {ايفاء} (مصدر اوفى) به معناى پرداختن به طور كامل و بدون نقص و كاستى است. آوردن فعل مضارع (اوفى) به جاى فعل ماضى {وفيت} اشاره به روش مستمر يوسف(ع) در ايفاى كيل دارد.

8_ يوسف ( ع ) از برادرانش به نيكى پذيرايى كرد و سهميه ايشان را از خوار و بار به طور كامل پرداخت نمود .

ألا ترون أنى أُوفى الكيل و أنا خير المنزلين

9_ يوسف ( ع ) با توجه دادن برادرانش به عدالت خويش در معامله و پذيرايى نيكويش از مهمانان ، آنان را به آوردن بنيامين ترغيب كرد .

ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أُوفى الكيل و أنا خير المنزلين

جمله {ألا ترون . ..} (آيا ملاحظه نمى كنيد كه...) پس از {ائتونى بأخ لكم} بيانگر هدف يوسف(ع) (ترغيب به آوردن بنيامين) از توجه دادن برادرانش به مهمان نوازى و عدالتش در معامله است.

12_ يوسف ( ع ) به برادرانش وعده داد كه اگر در سفر بعد ، بنيامين را به همراه بياورند ، باز هم از آنان به خوبى پذيرايى خواهد كرد .

ألا ترون . .. أنا خير المنزلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

8 - يوسف - 12 - 60 - 2،3،6

2_ يوسف ( ع ) به برادرانش خاطر نشان ساخت كه تنها در صورتى غله نوبت بعد را دريافت خواهند كرد كه بنيامين را همراه خود بياورند .

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى

3_ يوسف ( ع ) به برادرانش اعلام كرد در صورتى كه بنيامين را در نوبت بعد همراه نياورند ، نبايد به بارگاه او حاضر شوند .

فإن لم تأتونى به . .. و لاتقربون

نون مكسور در {لاتقربون} نون وقايه و حاكى از ياى متكلم محذوف است. بنابراين {لاتقربون} ; يعنى، نزد من نياييد.

6_ فرزندان يعقوب به بازگشت مجدد به مصر براى دريافت آذوقه ، مصمم بودند .

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 61 - 3،4،6،7

3_ علاقه شديد يعقوب ( ع ) به بنيامين ، دليل برادران يوسف براى همراه نبودن بنيامين با آنان

قالوا سنرود عنه أباه

{با پدرمان گفت و گو مى كنيم و تلاش مى نماييم كه رضايت او را براى سفر بنيامين جلب كنيم} _ كه مفاد {سنرود عنه أباه} مى باشد _ اشاره اى است از سوى برادران يوسف به او كه علت همراه نبودن بنيامين ، ممانعت پدرشان مى باشد.

4_ فرزندان يعقوب براى آوردن بنيامين به مصر ، راهى جز جلب رضايت يعقوب ( ع ) نداشتند .

قالوا سنرود عنه أباه و إنا لف_علون

6_ برادران يوسف ، با او عهد كردند كه پدرشان يعقوب ( ع ) را براى روانه ساختن بنيامين متقاعد كنند .

قالوا سنرود عنه أباه و إنا لف_علون

{مراوده} (مصدرنراود) به معناى درخواست با





لطف و مداراست و {عنه} دلالت به مورد درخواست دارد. و مفاد {سنرود ...} چنين است، همانا با ملاطفت و مدارا از پدرش (پدر بنيامين) خواهيم خواست كه وى را در سفر آينده با ما همراه سازد.

7_ تأكيد برادران يوسف بر توانايى خويش براى جلب رضايت پدر و آوردن بنيامين به نزد يوسف ( ع )

إنا لف_علون

جمله {سنرود عنه أباه} اين احتمال را براى يوسف(ع) ايجاد مى كند كه شايد پدرتان راضى نشد. برادران وى با جمله {إنا لفاعلون} به وى اطمينان مى دهند كه بدون هيچ ترديد ، رضايت پدر را جلب خواهند كرد و بنيامين را خواهند آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 62 - 1،2،3،5،6،7،11

1_ يوسف ( ع ) سهميه افراد را به آنان مى فروخت و بهاى آن را دريافت مى كرد .

و قال لفتي_نه اجعلوا بض_عتهم فى رحالهم

{بضاعة} به مالى كه براى تجارت و خريد و فروش است گفته مى شود. بنابراين مراد از {بضاعتهم} مالى است كه برادران يوسف در مقابل دريافت سهميه به او پرداخته بودند.

2_ يوسف ( ع ) از كارگزارانش خواست بهاى دريافت شده از فرزندان يعقوب را در بار ها و اثاثيه آنان جاسازى كنند .

و قال لفتي_نه اجعلوا بض_عتهم فى رحالهم

3_ يوسف ( ع ) به كارگزارانش توصيه كرد سرمايه فرزندان يعقوب را به گونه اى در اثاثيه آنان جاسازى كنند كه تا رسيدن به وطنشان متوجه آن نشوند .

اجعلوا بض_عتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم

5_ يوسف ( ع ) اميد داشت برادرانش بضاعت هاى برگردانده شده به آنان را به هنگام





رسيدن به وطنشان باز شناسند .

اجعلوا بض_عتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها

روشن است كه فرزندان يعقوب با گشودن محموله هاى خويش بضاعتهاى خود را در آن مى يافتند. بنابراين جاى {لعل} (شايد و باشد) نبود. از اين رو در تفسير كلمه {لعل} چند وجه ذكر شده است: 1_ اشفاق و ترجى مربوط به قيد {إذا انقلبوا} است ; يعنى، اميد است كه پس از رسيدن به اهلشان دريابند نه قبل از آن. 2_ مقصود از شناخت بضاعت شناختن حق آن است ; يعنى، شايد حق آن را بشناسند و قدردانى كنند. 3_ لعل به معناى {كى} (تا اينكه) است و معناى ترجى و اميد ندارد.

6_ يوسف ( ع ) با باز گرداندن مال التجاره فرزندان يعقوب ، درصدد بود در آنان احساس حق شناسى و سپاس گزارى ايجاد كند و انگيزه مراجعت ايشان را قوت بخشد .

اجعلوا بض_عتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون

برداشت فوق ، ناظر به دومين احتمالى است كه در توضيح برداشت قبل آمده است.

7_ يوسف ( ع ) على رغم ترغيب و تهديد برادران و نيز آماده سازى همه زمينه هاى مراجعت آنان ، اطمينان به بازگشت آنان نداشت و عدم موافقت يعقوب را با سفر بنيامين محتمل مى دانست .

لعلهم يرجعون

11_ يوسف ( ع ) داراى اختيارات ويژه در توزيع غلات و آذوقه هاى ذخيره شده *

قال لفتي_نه اجعلوا بض_عتهم فى رحالهم

از اينكه يوسف(ع) پرداخت سهميه فرزندان يعقوب در نوبتهاى بعد را در صورت همراه نداشتن بنيامين ، ممنوع كرد ، برداشت فوق استفاده مى شود. باز گرداندن بضاعت برادرانش به خودشان نيز مى تواند تأييد كننده اختيارات ويژه





او باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 63 - 1،2،3،4،5،7،8

1_ فرزندان يعقوب از مصر بازگشتند و گزارش سفرشان را براى او شرح دادند .

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا

2_ ممنوع شدن فرزندان يعقوب از دريافت سهميه خوار و بار بدون همراهى بنيامين ، از گزارش هاى آنان به پدرشان يعقوب بود .

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم . .. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا ي_أبانا منع منا الكي

3_ فرزندان يعقوب با اظهار محبت به بنيامين از پدرشان خواستند او را به همراه آنان روانه مصر كند .

فأرسل معنا أخانا

هدف فرزندان يعقوب از نام نبردن بنيامين و ياد كردن از او به عنوان {أخانا} (برادرمان) اظهار محبت به اوست.

4_ فرزندان يعقوب بر حفاظت از بنيامين ، در طول سفرشان به مصر متعهّد شدند و بر آن تأكيد كردند .

فأرسل معنا أخانا نكتل و إنا له لح_فظون

5_ گزارش تحريم سهميه آذوقه بدون همراهى بنيامين ، خبر و گزارشى مهم در ديدگاه فرزندان يعقوب

ي_أبانا منع منا الكيل

فرزندان يعقوب پيش از باز كردن بارها و محموله ها _ كه معمولاً اولين اقدام مسافران و كاروانهاست _ خبر تحريم سهميه آذوقه را براى پدرشان بيان كردند. اين تعجيل نشان دهنده اهميت اين خبر در نظر آنان است.

7_ فرزندان يعقوب بجز راهىِ مصر شدن و به حضور يوسف ( ع ) رسيدن ، راهى براى تأمين آذوقه در سال هاى قحطى نداشتند .

ي_أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا

چنان چه جز به مصر رفتن راهى فراروى فرزندان يعقوب بود ، او آن راه را به فرزندانش پيشنهاد مى كرد تا مجبور نباشد بنيامين





را همراه آنان بفرستد.

8_ احساس خطر براى بنيامين ، دليل يعقوب ( ع ) بر عدم موافقتش با مسافرت وى

جلوگيرى مى كرد. جمله {إنا له لحافظون} مى رساند كه از دلايل اين امر ، احساس خطر ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 64 - 1،2،3،4،9،16

1_ يعقوب ( ع ) پيشنهاد فرزندانش را نپذيرفت و با روانه ساختن بنيامين به سفر مصر مخالفت كرد .

قال هل ءامنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل

2_ يعقوب ( ع ) به تعهد و تأكيد فرزندانش درباره حفاظت از بنيامين ، اطمينان نكرد .

قال هل ءامنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل

استفهام در {هل ءامنكم . ..} استفهام انكارى و به منزله نفى است. {أمن} (مصدر ءامن) به معناى اطمينان كردن و امين شمردن است. بنابراين {هل ءامنكم ...} ; يعنى ، من شما را درباره بنيامين امين نمى دانم و به قول و قرار شما اطمينانى ندارم.

3_ بى تعهدى برادران يوسف در حفاظت از او ، دليل يعقوب ( ع ) براى اطمينان نكردن بر تعهد آنان به حفاظت از بنيامين

هل ءامنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل

يعقوب(ع) اعتماد و اطمينان به فرزندانش درباره بنيامين را، به اعتماد و اطمينانش به آنان درباره يوسف(ع) تشبيه كرد. وجه شبه در اين تشبيه بى ثمرى و نتيجه بخش نبودن است. بنابراين مفاد {هل ءامنكم عليه إلاّ ...} چنين مى شود: اعتماد من به شما [اگراعتماد كنم ]در بى نتيجه ماندن و ثمر نداشتن نيست مگر همانند اعتمادم به شما درباره يوسف(ع).

4_ احتمال گرفتارى بنيامين به سرنوشت





يوسف ( ع ) ، مايه نگرانى يعقوب ( ع ) از همراه سازى او با فرزندان خويش

إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل

يعقوب(ع) با نام نبردن از يوسف(ع) و ياد كردن از او با عنوان برادر بنيامين ، اشاره اى لطيف به اين معنا دارد كه اخوّت آن دو با يكديگر مرا نگران همسانى سرنوشتشان (فراق و جدايى از پدر) كرده است.

9_ يعقوب ( ع ) در پى تعهد فرزندانش بر محافظت از يوسف ( ع ) به آنان اطمينان كرد و به حفاظت آنان دل بست .

كما أمنتكم على أخيه من قبل

16_ تعريض يعقوب ( ع ) به فرزندانش مبنى بر دلسوز نبودن آنان و ترحم نداشتنشان بر يوسف ( ع ) و بنيامين

هل ءامنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير ح_فظًا و هو أرحم الرحمي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 65 - 1،2،3،4،7،8،11،12،13،17

1_ فرزندان يعقوب پس از گزارش سفر ، به گشودن محموله هاى خريدارى شده از مصر پرداختند .

و لما فتحوا مت_عهم

2_ فرزندان يعقوب با گشودن محموله هاى خويش ، بهاى غلات خريدارى شده از مصر را در ميان آنها يافتند .

و لما فتحوا مت_عهم وجدوا بض_عتهم ردّت إليهم

3_ فرزندان يعقوب با مشاهده بهاى باز گردانده شده ، شادمان شدند و آن را به يعقوب گزارش كردند .

قالوا ي_أبانا ما نبغى ه_ذه بض_عتنا ردّت إلينا

{ما} در {ما نبغى} استفهاميه و مفعول براى نبغى است. {بغى} به معناى خواستن و طلب كردن مى باشد. جمله {ما نبغى} ; يعنى ، [بيش از اين] چه مى خواهيم؟

4_ اطمينان فرزندان يعقوب





به باز گردانده شدن سرمايه خويش نه رخ دادن اشتباه و خطا از ناحيه كارگزاران يوسف

وجدوا بض_عتهم ردّت إليهم . .. ه_ذه بض_عتنا ردّت إلينا

جمله {رُدّت إلينا} {دلالت بر آن دارد كه فرزندان يعقوب بضاعت خويش را با اين وصف كه به آنان بازگردانده شده است ، يافتند ; يعنى ، اين گمان را نداشتند كه اشتباهى رخ داده است تا خويشتن را به ارجاع آن ملزم ببينند.

7_ فرزندان يعقوب با مشاهده سرمايه بازگردانده شده ، تلاش مجددى را براى جلب توافق پدر با مسافرت كردن بنيامين آغاز كردند .

قال هل ءامنكم . .. ي_أبانا ما نبغى ه_ذه بض_عتنا ردّت إلينا و نمير أهلنا و نحفظ أ

سخنان فرزندان يعقوب (ما نبغى ه_ذه بضاعتنا. ..) به قرينه مخاطب قرار دادن يعقوب (يا أبانا)، در راستاى جلب موافقت وى براى سفر بنيامين بود.

8_ حدس و پيش بينى يوسف ( ع ) ( تقويت عزم برادرانش براى آمدن به مصر با مشاهده بهاى باز گردانده شده ) حدسى صائب و نظرى بجا بود .

لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون ... ما نبغى ه_ذه بض_عتنا ردّت إلينا و نمير أهلن

11_ تعهد مجدد و محبت آميز فرزندان يعقوب براى حفاظت از برادرشان بنيامين در سفر به مصر

نمير أهلنا و نحفظ أخانا

12_ لغو تحريم آذوقه و اضافه شدن يك بار شتر غلّه با آمدن بنيامين به مصر ، از دليل هاى ارائه شده به يعقوب ( ع ) براى جلب موافقت آن حضرت به روانه ساختن بنيامين

و نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير

{ازدياد} (مصدر {نزداد} از باب افتعال) به معناى درخواست زياده و اضافه است. {كيل بعير} ; يعنى، بار و





محموله اى كه معمولاً بر يك شتر حمل مى كنند. گفتنى است جمله هاى {فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم ...} و {منع منا الكيل} دلالت مى كند بر اينكه يوسف(ع) اعطاى سهميه به فرزندان يعقوب را بدون همراهى بنيامين ممنوع و تحريم كرد. بنابراين مراد از {نزداد كيل بعير} اين است كه اگر بنيامين را به همراه ببريم علاوه بر لغو تحريم، يك بار اضافه نيز مطالبه مى كنيم.

13_ جيره بندى سرانه ، برنامه يوسف ( ع ) براى توزيع غلات در دوران قحطى هفت ساله

نزداد كيل بعير

چون با آمدن بنيامين به مصر ، فرزندان يعقوب يك بار شتر علاوه بر بارهاى خويش مى گرفتند چند نكته استفاده مى شود: 1_ جيره بندى سرانه بوده است. 2_ سهميه و جيره بيش از يك بار شتر نبوده است.

17_ فرزندان يعقوب غلّه دريافتى در سفر اول را براى قحطى پيش آمده كافى نمى دانستند و سفر به مصر را براى دريافت سهميه اى ديگر ضرورى مى شمردند .

ذلك كيل يسير

{ذلك} اشاره به متاع و آذوقه اى است كه فرزندان يعقوب در سفر نخست دريافت كرده بودند. {يسير} به معناى اندك است و روشن است كه اندك بودن به لحاظ دوره قحطى مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 66 - 13

13_ فرزندان يعقوب سوگند ياد كردند و با خدا پيمان بستند كه در حد استطاعت ، از بنيامين مراقبت كنند و او را به نزد پدر باز گردانند .

حتى تؤتون موثقًا . .. فلما ءاتوه موثقهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف





- 12 - 67 - 4،5،6،7،8

4_ يعقوب ( ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصر ، حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نگران پيشامدى ناگوار براى آنان بود .

لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أُغنى عنكم من الله من شىء

5_ يعقوب ( ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى پنداشت .

لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أُغنى عنكم من الله من شىء

6_ يعقوب ( ع ) حادثه اى ناگوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود .

لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أُغنى عنكم من الله من شىء

از اينكه يعقوب(ع) نه در سفر اول و نه در سفر سوم فرزندان خويش (اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه در آيه 87) _ كه بنيامين همراه آنان نبود _ نگرانى خاصى را ابراز نكرد و سفارش ويژه اى نداشت، معلوم مى شود در اين سفر، خطرى را براى بنيامين احساس كرده بود.

7_ يعقوب ( ع ) در آستانه سفر دوم فرزندانش به مصر ، به آنان توصيه كرد براى ورود به آن ديار ، دروازه هاى متعددى را برگزينند و از يك دروازه وارد نشوند .

ي_بنىّ لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقة

8_ يعقوب ( ع ) ، ورود فرزندانش را به مصر از دروازه هاى متعدد ، راهى محتمل براى جلوگيرى از خطر احساس شده مى ديد . *

وادخلوا من أبوب متفرقة و ما أُغنى عنكم من الله من شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 68 - 1،2،6،8

1_ ورود





فرزندان يعقوب به مصر براى دومين بار

و جاء إخوة يوسف . .. و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم

2_ فرزندان يعقوب براساس فرمان آن حضرت ، در آستانه ورود به مصر متفرق شدند و از دروازه هاى متعدد به آن ديار وارد گشتند .

وادخلوا من أبوب متفرقة . .. و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم

{حيث} اسم مكان و به معناى جا و محل است.

6_ تدبير يعقوب ( ع ) ( ورود فرزندانش به مصر از دروازه هاى متعدد ) مانع پيشامدى كه خداوند براى آنان مقدر كرده بود ، نشد .

ما كان يغنى عنهم من الله من شىء

ضمير در {يغنى} به يعقوب(ع) و يا تدبير او _ كه از {ادخلوا من أبواب متفرقة} استفاده مى شود_ برمى گردد. مآل هر دو احتمال يك معناست.

8_ توصيه يعقوب ( ع ) به فرزندانش ( لزوم اختيار كردن دروازه هاى متعدد براى ورود به مصر ) جز تلاش براى سلامتى فرزندانش ، اثر ديگرى نداشت .

ما كان يغنى عنهم من الله من شىء إلاّ حاجة فى نفس يعقوب قضي_ها

استثنا در عبارت {إلاّ حاجة . ..} استثناى منقطع است. ظاهر آن است كه ضمير فاعلى در {قضاها} به يعقوب(ع) باز گردد. بر اين اساس معناى {ما كان يغنى ... إلاّ حاجة فى نفس يعقوب قضاها} چنين مى شود: تدبير يعقوب(ع) هرگز بازدارنده آنچه از ناحيه خداوند مقدر شده بود نشد ; لكن يعقوب(ع) خواسته اى داشت كه با دستور خويش (ادخلوا من أبواب متفرقة) عملى ساخت. بر اساس اين معنا مراد از خواسته او (حاجة) انجام وظيفه است و آن راهنمايى فرزندان به اسباب رهايى از خطرات احتمالى





است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 69 - 1،2،3،4،5،6،7،10

1_ فرزندان يعقوب به همراه بنيامين به جايگاه يوسف ( ع ) درآمدند و به حضور وى رسيدند .

و لما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أخاه

2_ يوسف ( ع ) در پى ملاقات با برادرانش ، بنيامين را فراخواند و او را در كنار خويش جاى داد .

و لما دخلوا . .. ءاوى إليه أخاه

3_ يوسف ( ع ) در نشستى با بنيامين و به دور از حضور ديگر برادرانش ، خود را به وى شناساند .

قال إنى أنا أخوك

از آيات قبل و آيات بعد معلوم مى شود كه يوسف(ع) از اينكه برادرانش وى را بشناسند، امتناع داشت. بنابراين انجام معرفى خود به بنيامين در خفاى از برادران بوده است. فصل جمله {قال ...} از ما قبل مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه سخن يوسف(ع) با برادرش در مقامى غير از مقام ورود برادرانش بر وى انجام گرفته است.

4_ بنيامين به اينكه عزيز مصر ، برادر ناپديد شده وى ( يوسف ( ع ) ) باشد ، ناباور بود .

إنى أنا أخوك

تأكيد حكم در جمله {إنى أنا أخوك} با اسميه آوردن جمله به همراه حرف تأكيد {إنّ} و ضمير فصل (أنا) گوياى ترديد و شك بنيامين در برادرى عزيز مصر با اوست.

5_ يوسف ( ع ) شرح ماجراى خود و برادرانش ( داستان قرار دادن او در چاه كنعان و . . . ) را براى بنيامين باز گفت .

قال إنى أنا أخوك فلاتبتئس بما كانوا يعملون

مراد از ضمير در {كانوا} و {يعملون} برادران يوسف است.





آوردن جمله {لاتبتئس} (اندوهگين نشو و تأسّف نخور) پس از {إنى أنا أخوك} مى رساند كه يوسف(ع) پس از معرفى خويش، ماجراى چاه كنعان و مسائل پيرامون آن را براى بنيامين باز گفته بود و گرنه مجرد معرفى خودش، زمينه اى براى ناراحتى و اندوه بنيامين نداشت.

6_ تأسّف و اندوه بنيامين از رفتار گذشته برادرانش در ماجراى ناپديد شدن يوسف ( ع )

فلاتبتئس بما كانوا يعملون

7_ يوسف ( ع ) از برادرش بنيامين خواست گذشته برادرانش را ناديده انگارد و از رفتار نارواى پيشين آنان اندوهى به خود راه ندهد .

فلاتبتئس بما كانوا يعملون

10_ توفيق ملاقات يوسف ( ع ) در مقام عزيزى مصر با برادرش بنيامين ، از ميان برنده تلخ كامى ها و زايل كننده ناراحتى آن دو از بد رفتارى هاى گذشته برادران

إنى أنا أخوك فلاتبتئس بما كانوا يعملون

تفريع {فلاتبتئس . ..} به وسيله حرف {فاء} بر {إنى أنا أخوك} بيانگر دليل يوسف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر رفتار ناپسند برادرانش است ; يعنى، يوسف(ع) با اين تفريع بيان مى دارد كه هر چند بر اثر رفتار آنان مشكلاتى را متحمل شدم ; ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 70 - 1،2،3،4،5،6،7،9،10

1_ طرح و نقشه يوسف ( ع ) براى نگاهداشتن بنيامين نزد خويش

فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه

2_ يوسف ( ع ) خود به تجهيز و مهيّا كردن محموله برادران خويش پرداخت .

فلما جهّزهم بجهازهم

3_ يوسف (





ع ) به هنگام آماده كردن محموله برادرانش ، آبخورى مخصوص را در محموله بنيامين قرار داد .

فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه

{سقاية} به ظرفى گفته مى شود كه براى آب خوردن از آن استفاده مى شود. {ال} تعريف در آن مى رساند كه ظرف ويژه اى بوده است.

4_ بى اطلاعى كارگزاران يوسف ( ع ) از طرح و نقشه وى ( جاسازى كردن پيمانه در محموله بنيامين ) براى جلوگيرى از بازگشت بنيامين

جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذّن مؤذّن

چنان چه كارگزاران يوسف(ع) از نقشه وى مطلع بودند، به سارق بودن فرزندان يعقوب تصريح و تأكيد نمى كردند (إنكم لسارقون). همچنين از اينكه يوسف(ع) خود جام را در محموله بنيامين قرار داد، اين معنا استفاده مى شود كه او نمى خواست ديگران از نقشه وى مطلع باشند.

5_ كارگزاران يوسف ( ع ) بر اثر نيافتن آبخورى مخصوص ، فرزندان يعقوب را به دزديدن آن متهم كردند .

جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذّن مؤذّن أيّتها العير إنكم لس_رقون

6_ يكى از كارگزاران يوسف با مخاطب قرار دادن قافله فرزندان يعقوب ، اتهام سرقت را به آنان اعلام كرد .

ثم أذّن مؤذّن أيّتها العير إنكم لس_رقون

{عير} به مجموعه افراد قافله و شترانى كه بار و بنه آنان را حمل مى كنند، گفته مى شود. اين كلمه مرادف كاروان و قافله در فارسى است. {اذان} به معناى اعلام كردن است و {تأذين} مصدر {أذّن} به معناى كثرت اعلام مى باشد. بنابراين {أذّن مؤذّن ...} ; يعنى، اعلام كننده اى چندين بار اعلام كرد.

7_ اتهام سرقت به فرزندان يعقوب پس از حركت و دور شدنشان از





محوطه بارگيرى ، به آنان اعلام شد . *

ثم أذّن مؤذّن أيّتها العير إنكم لس_رقون

حرف {ثم} و نيز جمله {أقبلوا عليهم} _ در آيه بعد _ مى تواند گوياى برداشت فوق باشد.

9_ { عن أبى عبدالله عليه السلام . . . قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك ، و لم يقولوا : سرقتم صواع الملك ، إنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه ;

از امام صادق(ع) روايت شده است [كه در پاسخ سؤال مردى كه از {إنكم لسارقون} پرسيده بود ]فرمود: آنان يوسف را از پدرش سرقت كرده بودند. آيا توجه نمى كنى كه هنگامى كه برادران يوسف گفتند: چه چيزى گم كرده ايد؟ او و كارگزارانش به آنان گفتند: {پيمانه پادشاه را گم كرده ايم} و نگفتند: پيمانه پادشاه را دزديديد. جز اين نيست كه نظر يوسف بر اين بود كه شما يوسف را از پدرش سرقت كرديد}.

10_ { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . و ارتحل القوم ( إخوة يوسف ) مع الرفقة فمضوا ، فلحقهم يوسف و فتيته فنادوا فيهم قال : { أيّتها العير إنكم لسارقون } . . . } .

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. برادران يوسف با كاروانيان حركت كردند و رفتند، سپس يوسف و افرادش به آنان ملحق شدند. آن گاه بين آنان ندا دادند و منادى چنين گفت: {أيّتها العير إنكم لسارقون}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 71 - 1،2،3

1_ فرزندان يعقوب با شنيدن





اتهام سرقت به سوى يوسف ( ع ) و كارگزاران وى بازگشتند .

قالوا و أقبلوا عليهم

ضمير در {قالوا} و {أقبلوا} به كلمه {العير} در آيه قبل باز مى گردد و جمله {و أقبلوا عليهم} حال براى ضمير در {قالوا} است.

2_ فرزندان يعقوب از كارگزاران يوسف پرسيدند : كالاى مفقود شده تان چيست ؟

قالوا . .. ماذا تفقدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 72 - 1،5،7،20

1_ گم شدن جام آبخورى پادشاه ، دليل ارائه شده به فرزندان يعقوب براى متوقف ساختن و بازجويى از آنان

ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك

{صواع} به معناى پيمانه است.

5_ يك بار شتر غلّه ، جايزه تعيين شده از جانب يوسف ( ع ) براى آورنده جام شاهى

و لمن جاء به حمل بعير

7_ يوسف ( ع ) خود متعهد به پرداخت جايزه و اجرت به آورنده جام مفقودشده *

و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم

مقصود از {أنا} در {و أنا به زعيم} يوسف(ع) و يا رئيس و مسؤول كارگزاران او مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست است.

20_ { عن أبى عبدالله ( ع ) فى قوله : { صواع الملك } قال : كان قدحاً من ذهب و قال : كان صواع يوسف إذ كيل به قال : لعن الله الخوّان لاتخونوا به بصوت حسن ;

امام صادق(ع) درباره سخن خداوند {صواع الملك} فرمود: جامى از طلا بوده است و فرمود: جام يوسف چنين بود كه هرگاه با آن پيمانه مى شد، با صداى خوش مى گفت: خدا لعنت كند خيانت كنندگان را، در پيمانه خيانت نكنيد}.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 73 - 1،4،6

1_ فرزندان يعقوب در حضور يوسف ( ع ) و كارگزارانش ، بر منزه بودنشان از سرقت و نداشتن قصد فسادگرى و خرابكارى در مصر ، سوگند ياد كردند .

تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا س_رقين

گرچه مقسم عليه (آنچه بر انجام آن سوگند ياد مى شود) در آيه شريفه {لقد علمتم} است ; ولى در حقيقت {ما جئنا . ..} مقسم عليه مى باشد. بنابراين معناى جمله چنين مى شود: به خدا سوگند كه ما براى فساد به مصر نيامده ايم و هرگز سارق نبوده ايم و شما اين حقيقت را به خوبى دانستيد.

4_ دستگاه حكومتى يوسف ( ع ) ، درباره كاروانهايى كه به مصر وارد مى شدند ، تفحص مى كرد تا به فسادگر و سارق نبودن ايشان اطمينان پيدا كند .

لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا س_رقين

جمله {لقد علمتم} (يقيناً دانستيد و دريافتيد كه ما چنين و چنان نيستيم) حاكى است كه كاروانهاى وارد شده به مصر، مورد تفحص قرار مى گرفتند تا هدف آنان از ورود به مصر مشخص شود كه مبادا براى جاسوسى ، خرابكارى ، سرقت و . .. به مصر وارد شده باشند.

6_ فرزندان يعقوب با بيان حسن پيشينه خويش و منزه بودنشان از سابقه سرقت ، متهم شدنشان را به سرقت جام شاهى امرى نابجا شمردند .

لقد علمتم . .. ما كنا س_رقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 74 - 1،2،5

1_ كارگزاران يوسف به فرزندان





يعقوب اعلام كردند كه در صورت شناسايى سارق ، وى را مجازات خواهند كرد .

قالوا فما جزؤه إن كنتم ك_ذبين

2_ كارگزاران يوسف از متهمان ( فرزندان يعقوب ) خواستند ، تا خودشان كيفر سارق جام پادشاه را تعيين كنند .

قالوا فما جزؤه إن كنتم ك_ذبين

ضمير در {جزاؤه} به سارق جامى شاهى ، كه از جمله هاى قبل استفاده مى شود ، برمى گردد.

5_ محاكمه خطاكاران و قضاوت درباره آنان ، از اختيارات يوسف در زمان وزارتش در مصر

قالوا فما جزؤه إن كنتم ك_ذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 75 - 1

1_ فرزندان يعقوب ، برده شدن را كيفر و مجازات سرقت كننده جام پادشاه دانستند .

قالوا فما جزؤه . .. قالوا جزؤه من وجد فى رحله فهو جزؤه

مفاد جمله {فهو جزؤه} اين است كه سارق ملك كسى مى شود كه از اموال او دزدى شده است. در {مجمع البيان} آمده است كه: مدت اين استرقاق و ملكيت يك سال بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 1،2،3،4،5،7،14

1_ يوسف ( ع ) خود به بازرسى بار ها و اثاثيه كاروان فرزندان يعقوب اقدام كرد .

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه

ضمير در {بدأ} و {استخرج} به قرينه {أخيه} به يوسف باز مى گردد. اِسناد آن دو فعل به يوسف، ظاهراً حقيقى است نه مجازى (به اين معنا كه او دستور داده باشد كه چگونه بازرسى كنند در حالى كه خود مباشرت نداشته باشد). تغيير سياق ; يعنى، تبديل فعل جمع (قالوا فما جزاؤه) به فعل مفرد (بدأ) قرينه





بر معناى ياد شده است. {وعاء} به معناى ظرف و {أوعية} جمع آن مى باشد.

2_ يوسف ( ع ) پيش از بازرسى اثاثيه بنيامين ، به تفتيش دقيق بار و اثاثيه ديگر فرزندان يعقوب پرداخت .

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه

كلمه {ثم} دلالت مى كند كه مدتى طول كشيد تا نوبت بازرسى بار بنيامين فرا رسيد. و اين حكايت از آن دارد كه بازرسى اثاثيه ديگر برادران به دقت انجام مى گرفته كه كار به درازا كشيده شده بود.

3_ يوسف ( ع ) در بازرسى بار بنيامين ، جام شاهى را از بار وى بيرون آورد .

ثم استخرجها من وعاء أخيه

ضمير مفعولى در {استخرجها} به {صواع} و يا {سقاية} باز مى گردد. قابل ذكر است كه آوردن فعل {استخرج} (بيرون آورد) به جاى {وجد} (يافت) به خاطر اين است كه يوسف(ع) مى دانست جام شاهى در اثاثيه بنيامين است.

4_ طرح و نقشه يوسف ( ع ) براى نگه داشتن بنيامين ، كيفر و طرحى از ناحيه خداوند و به وحى او بود .

كذلك كدنا ليوسف

5_ گذاشتن جام شاهى در اثاثيه بنيامين ، جويا$ شدن از مجازات سارق در آيين فرزندان يعقوب و تفتيش بار بنيامين پس از ساير برادران ، از الهامات خدا به يوسف ( ع ) براى نگه داشتن بنيامين نزد خود بود .

كذلك كدنا ليوسف

{كذلك} اشاره به مجموعه طرح و نقشه اى دارد كه آيات 70 تا 75 بيانگر آن بود.

7_ نگاه داشتن بنيامين در مصر حتى به جرم سرقت ، بر طبق قوانين جزايى پادشاه مصر ، براى يوسف ( ع ) مجاز نبود .

ما كان ليأخذ





أخاه فى دين الملك

دين به معناى آيين و روش است و مراد از آن به اعتبار اضافه شدنش به {ملك} قوانين و مقررات حاكم بر مصر مى باشد. قابل ذكر است كه به قرينه {فما جزاؤه ...} در آيه 74، اگر سارق مى خواست بر اساس آيين خودش تنبيه شود، قاضى و حاكم مصر مى توانست بر آن اساس حكم كند.

14_ مشيّت الهى ، زمينه ساز باقى ماندن بنيامين نزد يوسف ( ع )

ما كان . .. إلاّ أن يشاء الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 77 - 1،2،3،4،5،7،8،9،14،16

1_ برادران يوسف با مشاهده جام شاهى در اثاثيه بنيامين ، وى را سارق آن جام شناختند و به آن اعتراف كردند .

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

2_ برادران يوسف در حضور او ، بنيامين را به داشتن روحيه سرقت متهم كردند .

قالوا إن يسرق

چون از نظر ظاهر بنيامين سارق شناخته شد، اقتضاى مقام آن بود كه برادران يوسف از فعل ماضى (سرق) استفاده مى كردند. آنان با آوردن فعل مضارع (يسرق) _ كه دلالت بر استمرار و تجدد دارد _ به جاى فعل ماضى درصدد بيان اين معنا بودند كه بنيامين داراى روحيه سرقت است.

3_ برادران يوسف در حضور او ، از گذشته برادر بنيامين ( يوسف ) سخن گفتند و سابقه دزدى را براى او نيز امرى ثابت شده قلمداد كردند .

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

4_ يوسف ( ع ) در دوران كودكى اش به ناحق متهم به دزدى شده بود .

فقد سرق أخ له من قبل . .. قال





... الله أعلم بما تصفون

5_ برادران يوسف بر$ اين باور بودند كه يوسف ( ع ) از ميان رفته و نابود شده است .

فقد سرق أخ له من قبل

{من قبل} مى تواند متعلق به {سرق} باشد. بر اين اساس جمله {فقد سرق ...} چنين معنا مى شود: او برادرى داشت كه پيش از اين دزدى كرده بود. همچنين مى تواند متعلق به مضمون {أخ له} باشد. بر اين مبنا جمله چنين معنا مى شود: او پيشتر برادرى داشت كه دزدى كرده بود. بر اين فرض قيد {من قبل} حاكى است كه برادران يوسف مى پنداشتند كه يوسف(ع) از ميان رفته است.

7_ فرزندان يعقوب گرايش بنيامين به دزدى را از ناحيه مادر وى دانسته و او را منشأ پيدايش ناهنجارى فرزندانش شمردند .

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

جواب شرط (إن يسرق) جمله اى محذوف است و جمله {فقد سرق . ..} - از باب آمدن سبب به جاى مسبب - جانشين جواب مى باشد. بنابراين جمله {إن يسرق ...} چنين معنا مى شود: اگر او دزدى كرد خلاف انتظار نيست; زيرا برادر مادرى اش نيز دزدى كرده بود پس دزدى آنان ريشه مادرى دارد.

8_ فرزندان يعقوب با اين تحليل كه دزدى بنيامين ريشه مادرى دارد ، درصدد پيراستن خويش از عار و ننگ دزدى او بودند .

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

برادران يوسف با توصيف بنيامين به دارا بودن روحيه دزدى (إن يسرق) و اثبات آن با مطرح ساختن دزدى برادر مادرى اش، درصدد بيان اين معنا بودند كه مادر آن دو در پيدايش روحيه دزدى نقش داشته ; ولى ساير برادرانش





چون از مادرانى ديگرند، از اين ناهنجارى پيراسته اند.

9_ يوسف ( ع ) در برابر سخن ناحق برادرانش ( مطرح كردن سرقت دروغين او ) از خود دفاع نكرد .

فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم

ضمير {ها} در {أسرّها} و {لم يبدها} به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله {فقد سرق أخ} مطرح ساختند، باز مى گردد. بنابراين {فأسرّها ...} ; يعنى، يوسف(ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس خويش نهان ساخت و از ابراز آن خوددارى كرد.

14_ يوسف ( ع ) به فرزندان يعقوب گوشزد كرد كه سخن آنان ( دزدى كردن برادر ابوينى بنيامين ) را باور ندارد .

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . .. و الله أعلم بما تصفون

جمله {و الله أعلم . ..} عطف بر {أنتم ...} است و هر دو مقول {قال} مى باشند. و از آن جا كه {قال} در مقابل {أسرّ} و {لم يبد} قرار گرفته، مى توان گفت: مراد از {قول} ابراز كردن آن و آشكارا گفتن آن سخن است، نه آن كه در دل خويش و زير لب گفته باشد.

16_ { عن النبى ( ص ) فى قوله : { إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل } قال : سرق يوسف ( ع ) صنماً لجدّه أبى اُمّه من ذهب و فضّة ، فكسره و ألقاه فى الطريق ، فعيّره بذلك إخوته ;

از رسول خدا(ص) درباره سخن خدا [كه به نقل از برادران يوسف] فرموده: {إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل}: روايت شده است: يوسف، بتى از طلا و نقره را كه از





جدّ مادريش بود، دزديد و آن را شكست و در راه انداخت، پس برادران يوسف او را براى اين كار سرزنش كردند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 78 - 1،2،3،5،6،7،8،9،11

1_ يوسف ( ع ) بنيامين را بازداشت كرد و از رفتن او به همراه برادرانش جلوگيرى كرد .

فهو جزؤه . .. قالوا ي_أيها العزيز إن له أبًا شيخًا كبيرًا

_______________________________

الدرالمنثور، ج4، ص564.

2_ فرزندان يعقوب با تحريك عواطف يوسف ( ع ) درصدد جلب رضايت او براى آزادسازى بنيامين برآمدند .

قالوا ي_أيها العزيز إن له أبًا شيخًا كبيرًا

3_ اقتدار يوسف ( ع ) بر انجام خواسته هاى خويش ، نيكوكار بودن وى و سزاوارى يعقوب ( ع ) براى ترحم ، دليل هاى ارائه شده از سوى فرزندان يعقوب به يوسف ( ع ) براى آزادسازى بنيامين

قالوا ي_أيها العزيز إن له أبًا شيخًا كبيرًا . .. إنا نري_ك من المحسنين

هدف برادران يوسف از مخاطب ساختن يوسف(ع) با عنوان {عزيز} بيان اقتدار او بر انجام خواسته هايش است، و توصيف يعقوب به {پيرمردى سالخورده} بيان سزاوارى او براى ترحم است و مدح يوسف(ع) به نيكوكارى به منظور ترغيب او به احسان و گذشت مى باشد.

5_ يوسف ( ع ) ، عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار

قالوا ي_أيها العزيز

6_ بازداشت يكى از برادران بنيامين در مقابل آزاد كردن او ، پيشنهاد برادران به يوسف

فخذ أحدنا مكانه

7_ فداكارى و گذشت برادران بنيامين ، براى باز گرداندن او به پدرشان يعقوب

فخذ أحدنا مكانه

8_ برادران بنيامين مى دانستند كه وى در نزد پدرشان يعقوب ، از محبوبيت افزون ترى برخوردار است





.

فخذ أحدنا مكانه

9_ يوسف ( ع ) در زمان وزارت و اقتدار همچنان انسانى نيكوكار بود .

إنا نري_ك من المحسنين

11_ مشاهده نيكوكار بودن يوسف ، مايه تشجيع فرزندان يعقوب به تقاضاى آزادى بنيامين و بازداشت يكى از آنان به جاى وى

فخذ أحدنا مكانه إنا نري_ك من المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 79 - 1،5،10

1_ يوسف ( ع ) پيشنهاد فرزندان يعقوب ( بازداشت يكى از آنان به جاى بنيامين ) را نپذيرفت .

فخذ أحدنا مكانه . .. قال معاذ الله أن نأخذ إلاّ من وجدنا

{معاذ} مصدر ميمى و مفعول مطلق براى فعل محذوف است (نعوذ بالله معاذاً). عبارت {أن نأخذ} به تقدير {من} و متعلق به {معاذ الله} مى باشد. بنابراين جمله {معاذ الله أن نأخذ ...} ; يعنى، به خدا پناه مى بريم پناه آوردنى از اينكه بگيريم (بازداشت كنيم) مگر كسى را كه متاع خويش را نزد او يافتيم.

5_ اجتناب يوسف ( ع ) از نسبت دادن دزدى به بنيامين

أن نأخذ إلاّ من وجدنا مت_عنا عنده

آوردن عبارت {إلاّ من وجدنا مت_عنا عنده} (مگر كسى كه متاع خويش را نزد او يافتيم) به جاى {إلاّ من سرق مت_عنا} (مگر كسى كه متاع ما را سرقت كرده باشد) گوياى اجتناب يوسف از نسبت دادن سرقت به بنيامين است.

10_ يوسف ( ع ) و كارگزارانش به هنگام اقتدار و حكومت در مصر ، از هر$ گونه ظلم و ستم اجتناب مى كردند .

قال معاذ الله ان . .. إنا إذًا لظ_لمون

مقصود يوسف از ضميرهاى متكلم مع الغير {نا} و {نحن} در حقايقى كه مطرح كرد (أن





نأخذ . .. إنا إذًا لظالمون) خود او و كارگزارانش مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 80 - 1،2،3،4،5،6،7،9،10،11

1_ فرزندان يعقوب به جلب رضايت يوسف موفق نشدند و از آزاد شدن بنيامين كاملاً نااميد گشتند .

فلما استيئسوا منه

{يأس} {و {استيئاس} به معناى نااميد شدن است، با اين تفاوت كه {استيئاس} حاكى از مبالغه و شدت نااميدى مى باشد. مراد از ضمير در {منه} يوسف و يا بنيامين است. بنابراين {فلما استيئسوا منه ...} ; يعنى، پس آن گاه كه فرزندان يعقوب از [جلب رضايت ]يوسف و يا [آزادى] بنيامين كاملاً نااميد شدند ... .

2_ فرزندان يعقوب پس از نااميد شدن از آزادى بنيامين ، در كنارى به دور از يوسف و كارگزارانش براى چاره انديشى درباره مشكل پيش آمده به مشورت و گفت و گوى محرمانه پرداختند .

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيًّا

از معانى {خلوص} اعتزال و كناره گيرى كردن است. {نجىّ} به فرد و يا افرادى اطلاق مى گردد كه در نهان با او گفت و گو شود. اين كلمه در آيه شريفه حال براى فاعل {خلصوا} مى باشد. بنابراين {خلصوا نجيّاً} ; يعنى، برادران يوسف از ديگران جدا شدند و با يكديگر به نجوا و گفت و گوى سرّى پرداختند.

3_ فرزندان يعقوب بر باز گرداندن بنيامين از سفر مصر ، با پدرشان يعقوب پيمان بسته و سوگند ياد كرده بودند .

أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله

4_ بازگشت همگان به كنعان ، نظر و رأى اكثريت فرزندان يعقوب پس از نااميد شدن از آزادى بنيامين

قال كبيرهم ألم تعلموا . .. فلن أبرح الأرض

استفهام





در {ألم تعلموا . ..} استفهام توبيخى است. از نتيحه اى كه {لاوى}، فرزند ارشد يعقوب، در سخنان خويش بيان مى دارد (فلن أبرح الأرض ; از ديار مصر نمى روم) معلوم مى شود منشأ توبيخ و سرزنش او از برادرانش اين بوده كه آنان را مصمم بر بازگشت مى ديده است.

5_ فرزند ارشد يعقوب بر آن شد كه در سرزمين مصر بماند و به كنعان باز نگردد .

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى

{براح} (مصدر أبرح) به معناى جدا شدن و فاصله گرفتن است. {ال} در {الأرض} عهد حضورى است و اشاره به شهر و ديارى دارد كه بنيامين در آن جا بازداشت شده است.

6_ ناراحتى و شرمسارى فرزند ارشد يعقوب از توفيق نيافتن در عمل به عهد و پيمان خويش ( بازگرداندن بنيامين )

قال كبيرهم . .. قد أخذ عليكم موثقًا ... فلن أبرح الأرض

7_ فرزند بزرگ يعقوب ، بازگشت كاروان بدون همراه داشتن بنيامين را تخلف از عهد و سوگند پيشين خود و برادرانش خواند .

قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله

لاوى با تفريع جمله {فلن أبرح . ..} بر {ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا} بيان داشت كه: با توجه به عهد و پيمانمان با يعقوب(ع)، سزاوار نيست بدون همراه داشتن بنيامين باز گرديم [اگر شما تصميم به بازگشت داريد خود مى دانيد]، ولى من باز نخواهم گشت.

9_ فرزند بزرگ يعقوب با يادآور شدن ظلم و ستم برادرانش به يوسف ، بازگشت به نزد پدر را بدون همراه داشتن بنيامين ناروا شمرد .

ألم تعلموا . .. من قبل ما فرّطتم فى يوسف

{ما} در {ما





فرّطتم} مصدريه است و عبارت {من قبل ما فرّطتم . ..} عطف بر {أنّ أباكم ...} مى باشد ; يعنى: {ألم تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل}. تفريط به معناى كوتاهى كردن و رها كردن چيزى تا نابود شدن آن است (لسان العرب).

10_ فرزند بزرگ يعقوب ، رفتار گذشته برادرانش با يوسف ( ع ) را رفتارى نكوهيده خواند .

قال كبيرهم . .. و من قبل ما فرّطتم فى يوسف

11_ لاوى بازگشت از مصر بدون بنيامين را به پيام رخصتى از ناحيه يعقوب ( ع ) و يا به تقدير و حكمى از جانب خدا موكول كرد .

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى

گويا مقصود لاوى از {حتى يأذن لى أبى} اين معنا باشد كه پدرش يعقوب اطمينان كند كه ما در نگه دارى از بنيامين كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود گفته بود (إلاّ أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اگر چنين اطمينانى پيدا نكرد، از پيمان خويش چشم پوشى كند و در نتيجه اجازه بازگشت را به من بدهد. و مراد از {يحكم الله} شايد اين باشد كه تقدير الهى سبب شود من بتوانم بنيامين را از دست عزيز مصر برهانم و با او باز گردم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 81 - 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10

1_ لاوى ضمن موافقت با مراجعه برادرانش به كنعان ، نحوه گزارش سرقت بنيامين را به آنان تعليم داد .

قال كبيرهم . .. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ي_أبانا إن ابنك سرق

2_ شهادت به دزدى بنيامين در نزد يعقوب با جمله اى متضمن تأكيد ، از





سفارش هاى لاوى به برادران خويش

إن ابنك سرق

3_ لاوى از برادرانش خواست ، به پدرشان تفهيم كنند كه به دزدى بنيامين اطمينان پيدا كردند و گزارش و شهادت آنان عالمانه است .

إن ابنك سرق و ما شهدنا إلاّ بما علمنا

در اينكه مراد از شهادت در {ما شهدنا} چيست، چند نظر ابراز شده است. از جمله آنهاست همين شهادت برادران يوسف نزد يعقوب به دزدى كردن فرزندش بنيامين (إن ابنك سرق). بر اين اساس مفاد جمله {ما شهدنا ...} چنين مى شود: آنچه هم اكنون در نزد تو مى گوييم (إن ابنك سرق) شهادتى است از روى علم و ما بدان اطمينان و يقين داريم.

4_ لاوى به برادرانش سفارش كرد ، دسته جمعى به حضور پدر برسند و همگان بر دزدى بنيامين شهادت دهند .

ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلاّ بما علمنا

تصريح لاوى به صيغه هاى جمع {قولوا} و {ما شهدنا} و {علمنا} گوياى برداشت فوق است.

5_ لاوى از برادرانش خواست ، گزارش سفر و دزدى بنيامين را با لحنى مشفقانه ، به پدر بيان كنند .

ي_أبانا

تصريح لاوى به اينكه در ابتداى سخن پدر را با جمله {ي_أبانا} مخاطب قرار دهيد ، رساننده اين است كه به گونه اى سخن بگوييد كه شفقت او را بر خويش جلب كنيد.

6_ اظهار كينه برادران بنيامين به وى در گزارش سرقتش به يعقوب

إن ابنك سرق

لحن جمله {إن ابنك سرق} (به يقين پسرت دزدى كرد) گوياى كينه برادران بنيامين نسبت به اوست.

7_ لاوى از برادرانش خواست براى پدرشان بيان كنند كه بنيامين در نهان و به دور از چشم آنان دزدى كرد .

و ما كنا للغيب ح_فظين

در





معناى جمله {و ما كنا . ..} چند نظر ابراز شده است. با توجه به اطمينان برادران يوسف به دزدى بنيامين كه جمله {إن ابنك سرق} گوياى آن است، اين معنا به نظر روشن تر مى رسد كه: ما نمى توانستيم آنچه را در غياب و به دور از چشم انجام مى گيرد، نگهبان باشيم ; يعنى، دزدى بنيامين در نهان انجام گرفت. از اين رو نتوانستيم او را باز داريم.

8_ دزدى مخفيانه بنيامين و ناتوانى برادران از مراقبت وى در نهان ، اعتذار آنان نزد يعقوب ( ع ) از باز نگرداندن او

ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. و ما كنا للغيب ح_فظين

جمله {و ما كنا . ..} در حقيقت پاسخ به پرسشى است كه لاوى انتظار آن را از يعقوب(ع) داشت و آن اينكه: گيرم بنيامين دزدى كرد ، چرا او را از دزدى كردن باز نداشتيد تا كار به آنچه مى گوييد بينجامد.

9_ فرزندان يعقوب در صورت آگاهى به وجود جام شاهى در اثاثيه بنيامين ، كيفر سارق در آيين خويش را بيان نمى كردند .

ما شهدنا إلاّ بما علمنا و ما كنا للغيب ح_فظين

برداشت فوق، بر اساس اين احتمال است كه مراد از شهادت در {ما شهدنا} بيان حكم سارق _ كه آيه 75 (جزاؤه من وجد فى رحله) رساننده آن است _ باشد. بر اين اساس مفاد {ما شهدنا إلاّ بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين} چنين مى شود: ما به آنچه مى دانستيم (كيفر سارق بردگى است) شهادت داديم ; ولى نمى دانستيم كه جام شاهى نزد بنيامين است تا از بيان آن حكم خوددارى كنيم. قابل ذكر





است كه بر اين مبنا {حافظين} به معناى {عالمين} خواهد بود.

10_ بى اطلاعى برادران از امور نهانى ، اعتذار آنان در نزد يعقوب براى بيان كيفر سارق

ما شهدنا إلاّ بما علمنا و ما كنا للغيب ح_فظين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 82 - 1،2،3،4،5،6

1_ خبر دزدى بنيامين در آبادى محل سكونت يوسف ( مصر ) ، شايع شده بود .

وسئل القرية التى كنا فيها

{قرية} به محل سكونت و اجتماع انسانها (شهر و روستا) گفته مى شود. از اين رو در برداشت از آن به {آبادى} تعبير شد. پرسش از آبادى با اينكه مقصود پرسش از اهل آبادى است، براى رساندن اين معناست كه: خبر سرقت بنيامين در شهر شايع شده و همگان از آن مطلع بودند.

2_ كاروانيان همراه فرزندان يعقوب به ماجراى دزدى بنيامين آگاه بودند .

وسئل . .. العير التى أقبلنا فيها

3_ فرزندان يعقوب ، بر اين گمان بودند كه پدرشان داستان سرقت بنيامين را تصديق نخواهد كرد .

وسئل القرية . .. والعير التى أقبلنا فيها

4_ لاوى به برادرانش سفارش كرد از يعقوب بخواهند كه وى از اهالى مصر و نيز از همسفران ايشان ، داستان سرقت بنيامين را جويا شود .

فقولوا ي_أبانا . .. وسئل القرية ... والعير التى أقبلنا فيها

{اقبال} (مصدر أقبلنا) به معناى روى آوردن است و متعلق آن {إليك} و مانند آن است كه به خاطر وضوحش در كلام نيامده و {فيها} حال براى ضمير {أقبلنا} مى باشد. بنابراين {وسئل ... العير التى ...} ; يعنى، از كاروانى بپرس كه ما در ميان آنها به سوى شما آمديم. قابل ذكر است





كه آيه مورد بحث نيز مانند آيه سابق، از سفارشهاى لاوى به برادرانش مى باشد.

5_ فرزندان يعقوب از مصر به همراه كاروانى از كنعانيان رهسپار ديار خويش شدند .

والعير التى أقبلنا فيها

6_ لاوى از برادرانش خواست نزد پدر بر راستگويى خويش در سرقت بنيامين تأكيد كنند .

و إنا لص_دقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 83 - 1،2،3،5،6

1_ فرزندان يعقوب به كنعان بازگشتند و گزارش سفرشان را همان گونه كه لاوى سفارش كرده بود ، براى پدرشان بيان كردند .

ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ي_أبانا . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

از آن جا كه مطالب آيه 81 و 82 سخنان لاوى در مصر است و جمله {بل سوّلت . ..} پاسخ يعقوب در برابر آن گفته هاست، معلوم مى شود كه اولاً: بخشى از داستان به خاطر اختصار آورده نشده است و آن اينكه: {فرجعوا إلى أبيهم و قالوا كذا و كذا}. ثانياً: فرزندان يعقوب همان سخنان لاوى را به همان گونه كه وى سفارش كرده بود براى پدرشان گزارش كردند.

2_ يعقوب ( ع ) داستان سرقت بنيامين را داستانى ساختگى يافت و گفته هاى فرزندانش را باور نكرد .

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

كلمه {بل} دلالت مى كند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نپذيرفت.

3_ يعقوب ( ع ) ، فرزندانش را در گرفتارى بنيامين و باز نگشتن وى مقصر دانست .

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

5_ يعقوب ( ع ) ، ماجراى گرفتارى بنيامين را نتيجه توطئه اى برخاسته از جلوه پرداز هاى نفس فرزندان خويش دانست .

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

جمله {سوّلت لكم





. ..} ; يعنى ، نفس شما امر ناپسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. اين جمله حاكى از اطمينان يعقوب به توطئه فرزندانش است.

6_ آگاهى يعقوب به اينكه بازداشت بنيامين بر اساس كيد و نقشه اى از طرف فرزندانش ( يوسف ، بنيامين يا برادران ديگر ) بوده است . *

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

در اينكه چرا يعقوب(ع) گزارش فرزندانش را باور نكرد و آنان را على رغم داشتن شهود عينى _ كه جاى شك باقى نمى گذاشت _ به تسويل كردن متهم ساخت، پاسخهايى ذكر كرده اند. آنچه به نظر روشن تر مى رسد اين است كه: 1_ يعقوب(ع) به فراست خاص خويش و اطمينانش به درست كارى بنيامين دريافته بود كه گزارش ياد شده واقعيت ندارد. 2_ كيد و نقشه اى براى گرفتار شدن بنيامين در كار بوده و به اصطلاح كاسه اى زير نيم كاسه بوده است. 3_ اين كيد و نقشه از ناحيه فرزندانش اجرا شده است. اينها واقعيتهايى بود كه يعقوب(ع) به فراست دريافت ; ولى نكته اى كه براى او _ پس از آنكه فهميده بود نقشه گرفتارى بنيامين از ناحيه فرزندانش است _ مجهول و مبهم مانده بود، اين بود كه متوجه نشد خود بنيامين و يوسف طرّاح و مجرى آن نقشه بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 84 - 7،12،13

7_ گريه فراوان يعقوب ( ع ) در فراق يوسف ( ع ) *

وابيضت عيناه من الحزن

حرف {من} در {من الحزن} تعليليه است و حاكى از اين است كه





حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود ; ولى از آن جا كه اثر بارز حزن در چشمان يعقوب(ع) ظاهر گشت نه در ديگر حواس او، معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه گريستن فراوان او گشته و گريه فراوانش چشمان او را بى فروغ ساخته بود.

12_ يعقوب ( ع ) بر اثر فراق يوسف ( ع ) ، درونى آكنده از غم و دلى لبريز از اندوه داشت .

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى گفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد.

13_ يعقوب ( ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف ( ع ) و بنيامين خشمگين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد و از ابراز آن خوددارى مى كرد .

و تولّى عنهم . .. فهو كظيم

{كظيم} مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد ; يعنى ، كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد و از ابراز آن خوددارى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 85 - 1،3،4،6

1_ يعقوب ( ع ) ، همواره به ياد فرزندش يوسف ( ع ) و دردمند فراق او بود .

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف

{تفتؤا} از افعال ناقصه و به تقدير {لا} ى نافيه است. بنابراين {تفتؤا تذكر يوسف} ; يعنى ، پيوسته يوسف(ع) را ياد مى كنى.

3_ فرزندان يعقوب ، نگران وضعيت رو به وخامت پدر خويش و ناراحت از قرار گرفتنش در معرض بيمارى و هلاكت

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى





تكون حرضًا أو تكون من اله_لكين

4_ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف ( ع ) ملامت كردند .

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف

لحن و سياق جمله {قالوا تالله . ..} گوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سپردن يوسف(ع) است.

6_ فرزندان يعقوب با سوگند به خدا ، خطر فرسوده شدن و به هلاكت رسيدنش را به او هشدار دادند .

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من اله_لكين

حرف {تاء} براى قسم است و جمله {تفتؤا تذكر يوسف} به اعتبار غايتى كه براى آن ذكر شده (حتى تكون حرضاً . ..) جواب قسم است ; يعنى ، در حقيقت جواب قسم {تكون حرضاً ...} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 86 - 9،10،16

9_ يعقوب ( ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف ( ع ) اطمينان داشت .

و أعلم من الله ما لاتعلمون

{من الله} مى تواند به معناى {از ناحيه خدا} باشد و نيز مى تواند به معناى {درباره خدا} باشد. بر اساس معناى اول مراد از {ما لاتعلمون} به مناسبت مورد، زنده بودن يوسف ، ديدار او و ... است.

10_ يعقوب ( ع ) به ديدار يوسف ( ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود .

و أعلم من الله ما لاتعلمون

16_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : قدم أعرابىّ على يوسف . . . قال له يوسف : . . . فإذا مررت بوادى كذا و كذا فقف فناد : يا يعقوب ! يا يعقوب ! فإنه سيخرج إليك رجل . .





. فقل له : لقيت رجلاً بمصر و هو يقرئك السلام و يقول لك : إن وديعتك عند الله عزوجل لن تضيع ، قال : فمضى الأعرابىّ . . . فأبلغه ما قال له يوسف . . . فكان يعقوب ( ع ) يعلم أن يوسف ( ع ) حىّ لم يمت و أن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبته و كان يقول لبنيه : { إنى أعلم من الله ما لاتعلمون } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: باديه نشينى بر يوسف وارد شد . .. يوسف به او گفت: ... آن گاه كه بر فلان وادى گذر كردى بايست و صدا بزن: اى يعقوب، اى يعقوب! پس مردى به سوى تو بيرون خواهد آمد ... به او بگو مردى را در مصر ملاقات كردم كه تو را سلام رساند و گفت: امانت تو نزد خدا هرگز از بين نمى رود. امام فرمود: آن باديه نشين رفت ... و گفتار يوسف را به يعقوب ابلاغ كرد ... پس يعقوب مى دانست يوسف زنده است و نمرده و خداى تعالى به زودى او را پس از غيبت، آشكارش خواهد كرد و همواره به پسران خويش مى گفت: {إنى أعلم من الله ما لاتعلمون}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 87 - 2،4،13

2_ يعقوب ( ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف ( ع ) و بنيامين حركت كنند و به جست و جوى آنها بپردازند .

ي_بنىّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه

{تحسس} (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست





و جو نمودن است.

4_ يعقوب ( ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف ( ع ) و بنيامين تلاشى پى گير داشته و از يافتن آنها هرگز مأيوس نشوند .

و لاتاْيئسوا من روح الله

13_ { عن أبى جعفر ( ع ) : . . .انه [ يعقوب ] دعا ربّه فى السحر أن يهبط عليه ملك الموت فهبط عليه . . . قال يعقوب : . . . هل عرض عليك فى الأرواح روح يوسف ؟ فقال : لا فعند ذلك علم أنه حىّ فقال لولده : { اذهبوا فتحسّسوا من يوسف . . . } . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: يعقوب در سحر از خدا خواست تا ملك الموت بر او فرود آيد . .. پس او فرود آمد ... يعقوب گفت: ... آيا در ميان ارواح، روح يوسف بر تو عرضه شده؟ گفت: نه. پس در اين هنگام دانست كه يوسف زنده است، پس به فرزندان خود گفت: {اذهبوا فتحسّسوا من يوسف ...}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 88 - 1،3،4،7،8،9،10،11،12،13،14،18،19،20

1_ فرزندان يعقوب براى مرتبه سوم در دوران قحطى ، به مصر آمدند و به حضور يوسف ( ع ) رسيدند .

فلما دخلوا عليه

3_ فرزندان يعقوب سختى معيشت و نابسامان بودن وضع مادى خاندان يعقوب را به يوسف گزارش كردند .

قالوا ي_أيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر و جئنا ببض_عة مزجي_ة

4_ يوسف ( ع ) در دوران قحطى مصر ، سمت عزيزى آن ديار را بر عهده داشت .

قالوا ي_أيها العزيز

7_ فرزندان يعقوب در نوبت سوم سفرشان به مصر





، بهاى كامل براى خريد سهميه خويش را نداشتند .

و جئنا ببض_عة مزجية فأوف لنا الكيل

{مزجاة} به معناى ناچيز و حقير است.

8_ فرزندان يعقوب با بيان تنگدستى و نداشتن بهاى لازم براى خريد سهميه خويش ، از يوسف ( ع ) خواستند جيره آنان را به طور كامل پرداخت كند .

مسّنا و أهلنا الضر و جئنا ببض_عة مزجية فأوف لنا الكيل

9_ تداوم سياست يوسف ( ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت بهاى آنها ، در دوران قحطى مصر

و جئنا ببض_عة مزجية فأوف لنا الكيل

چنان چه گذشت آيات 59، 60 و 62 از همين سوره دلالت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى پرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه {كيل} و جمله {جئنا ببضاعة مزجاة} حاكى از آن است كه سياست سهميه بندى و گرفتن بهاى سهميه همچنان پس از گذشت مدتها ادامه داشت.

10_ يوسف ( ع ) از فقيران و تهيدستان براى پرداخت سهميه شان ، بهايى دريافت نمى كرد .

مسنّا و أهلنا الضر و جئنا ببض_عة مزجية فأوف لنا الكيل

برداشت فوق ، مقتضاى تفريع {أوف لنا الكيل} به وسيله {فاء} بر {مسنا و أهلنا الضر . ..} است.

11_ يوسف ( ع ) داراى اختياراتى ويژه در دخل و تصرف بيت المال و بذل و بخشش آذوقه هاى ذخيره شده

و جئنا ببض_عة مزجية فأوف لنا الكيل و تصدق علينا

12_ فرزندان يعقوب از يوسف ( ع ) تقاضا كردند برادرشان بنيامين را به آنان باز گرداند .

و تصدق علينا

در اينكه مقصود فرزندان





يعقوب از عطيه درخواستى چيست سه نظر ايراد شده است: 1_منظور بنيامين است كه به ظاهر ملك يوسف(ع) مى باشد. 2_ مقصود آنان مقدارى بيش از سهميه و جيره ايشان است. 3_مراد همان سهميه است بدون دريافت همه بهاى آن. برداشت فوق، ناظر به اولين احتمال است.

13_ دريافت آذوقه در نزد فرزندان يعقوب ، داراى اهميت بيشتر از يافتن و جست و جو كردن يوسف ( ع ) و استرداد بنيامين *

ي_أيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا

فرزندان يعقوب به فرمان وى به مصر آمدند تا از يوسف(ع) خبر بگيرند و بنيامين را باز ستانند ، ولى پيش از آن سخن از فقر و تنگدستى و مطالبه آذوقه دارند. اين معنا مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد.

14_ برادران يوسف به دليل سخت شدن معيشت بر خاندان يعقوب ( ع ) از او تقاضا كردند بيش از سهميه سرانه ، آذوقه و غلات به آنان ببخشد .

مسّنا و أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا

18_ عزيز مصر ( يوسف ) در ديده فرزندان يعقوب حاكمى خداشناس ، خيرخواه و اهل جود و كرم بود .

فأوف لنا الكيل و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين

19_ اظهار مسكنت و ذلت برادران يوسف به پيشگاه او و شكايت آنان از فقر و تنگدستى ، در سومين سفر آنان به مصر

مسّنا و أهلنا الضر . .. و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين

20_ { عن أبى الحسن الهادى ( ع ) : . . . لما مات العزيز . . . إفتقرت إمرأة العزيز و احتاجت حتى سألت





الناس فقالوا : ما يضرّك لو قعدت للعزيز و كان يوسف يسمى العزيز [ خ .ل .و كلّ ملك كان لهم سمى بهذا الإسم ] . . . فقامت إليه و قالت : سبحان . . . من جعل العبيد بالطاعة ملوكاً . . . ;

از امام هادى(ع) روايت شده است: . .. پس از مرگ عزيز مصر ... همسر وى [زليخا] فقير و نيازمند شد تا آن جا كه از مردم درخواست كمك مى كرد. پس مردم به او گفتند: چه ضرر دارد كه بر سر راه عزيز بنشينى [واز او كمك بخواهى] و يوسف در آن زمان عزيز ناميده مى شد [و هر پادشاهى كه بر مصريان حكومت مى كرد به اين اسم ناميده مى شد]... پس همسر عزيز بر سر راه يوسف ايستاد و گفت: ... منزه است خدايى كه بردگان را در سايه اطاعت، به پادشاهى مى رساند ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 89 - 1،2،3،4،6،8،9

1_ عزيز مصر در پى مشاهده ذلت فرزندان يعقوب ، داستان ر ها كردن يوسف ( ع ) در چاه كنعان را به آنان يادآورى كرد .

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه

مراد از {ما فعلتم بيوسف} و يا مصداق مورد نظر از آن، داستان رهاسازى يوسف(ع) در چاه كنعان است. گويا اين يادآورى همان است كه خداوند در آيه 15 از همين سوره بيان داشت، بدين مضمون كه همانا اين واقعه (داستان چاه) را در آينده به آنان گزارش خواهى كرد، در حالى كه متوجه نيستند (تو را نمى شناسند).

2_ بنيامين ، برادر پدرى





و مادرى يوسف ( ع ) ، همچون يوسف ( ع ) ، مورد آزار و اذيت برادرانش بود .

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه

3_ بنيامين برخورد هاى نامناسب و آزار هاى برادرانش را براى يوسف ( ع ) شرح داده بود .

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم ج_هلون

عبارت {ما فعلتم بيوسف و أخيه} گوياى اين است كه فرزندان يعقوب بنيامين را نيز آزار داده بودند و يوسف(ع) از آن مطلع بود و ظاهر اين است كه او از طريق بنيامين با خبر شده بود.

4_ فراق يوسف ( ع ) و بنيامين و جدايى آنان از يكديگر ، رويدادى سخت و رنج آور براى آن دو برادر

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه

{ما} در عبارت {ما فعلتم بيوسف و أخيه} مى تواند اشاره به رنج فراق و جدايى يوسف(ع) و بنيامين نيز باشد.

6_ برادران يوسف هنگام افكندن او در چاه كنعان ، گرفتار جهل و بى خردى بودند .

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم ج_هلون

8_ برادران يوسف پس از سپرى كردن برهه اى از عمرشان از آزار و اذيت بنيامين دست كشيدند . *

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم ج_هلون

چون {إذ أنتم جاهلون} ظرف براى {فعلتم} است، زمان آن فعل را مقيد به زمان جهل و نادانى برادران يوسف مى كند و اين مفهوم را القا مى كند كه پس از آن زمان، برخوردشان با بنيامين برخورد نامناسبى نبوده است. تناسب حكم و موضوع و طبيعت حال، اين احتمال را به ذهن مى آورد كه بگوييم آن زمان، زمان جدايى ايشان بوده است.

9_ يوسف





( ع ) ضمن اعتراض به عملكرد ناصواب برادرانش ، عذر تقصيرشان ( جهل و نادانى ) را به آنان القا كرد .

إذ أنتم ج_هلون

يوسف(ع) با مقيد كردن عملكرد ناصواب برادرانش به زمان جهل آنان (إذ أنتم جاهلون) اشاره به اين معنا دارد كه: من شما را معذور مى شمرم چرا كه در زمانى مرتكب خلاف شديد كه نادان بوديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 90 - 1،2،3،4،5،16

1_ فرزندان يعقوب در پى سخنان عزيز مصر ( آيا دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد ) دريافتند كه او برادرشان يوسف ( ع ) است .

هل علمتم ما فعلتم بيوسف . .. قالوا أءنك لأنت يوسف

جمله {أءنك . ..} حاوى چهار تأكيد است: اسمى بودن جمله ، حرف تأكيد {إنّ} ، لام تأكيد و ضمير فصل {أنت}. و اينها حاكى از اين است كه برادران يوسف بر اينكه مخاطبشان همان يوسف(ع) است ، اطمينان كردند.

2_ استبعاد و شگفتى ، فرزندان يعقوب از اينكه عزيز مصر برادرشان يوسف باشد .

قالوا أءنك لأنت يوسف

برادران يوسف على رغم اطمينانشان بر اينكه عزيز مصر همان يوسف است ، جمله خويش را با استفهام تقريرى بيان كردند و از او خواستند كه به يافته آنان اقرار كند و اين بيانگر استبعاد و شگفتى ايشان است ; يعنى ، در عين اطمينان ناباور بودند.

3_ يوسف ( ع ) در پى پرسش برخاسته از شگفت زدگى و ناباورى برادرانش ، تصريح كرد كه او همان يوسف است .

أءنك لأنت يوسف قال أنا يوسف

4_ بنيامين در سومين جلسه ملاقات فرزندان يعقوب با عزيز مصر ،





حضور داشت .

و هذا أخى

5_ عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست .

قال أنا يوسف و هذا أخى

جمله {هذا أخى} مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى {قد منّ الله} باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود را يوسف معرفى كرده نيز باشد. گويا به برادرانش مى گويد: اگر ترديد داريد كه من يوسفم، در چهره من و بنيامين بنگريد، اخوّت ما را درخواهيد يافت.

16_ يوسف ( ع ) برادرانش را به تقوا و صبر و درآمدن در زمره محسنان فراخواند .

إنه من يتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 91 - 8،9

8_ تأكيد و اقرار برادران يوسف به ارتكاب خطا در حق برادرشان يوسف ( ع )

و إن كنّا لخ_طئين

{إن} در جمله فوق به اصطلاح مخفّفه از مثقّله (إنّ) است. دليل آن حرف {لام} در {لخاطئين} مى باشد.

9_ برادران يوسف در حضور او به گناه و خطاى خويش اعتراف نموده و از رفتار گذشته خود اظهار ندامت كردند .

و إن كنّا لخ_طئين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 92 - 1،3،4،6،13،14

1_ يوسف ( ع ) ستم هاى برادرانش را در حق خويش ناديده گرفت و آنان را بخشود .

قال لاتثريب عليكم

روا نداشتن سرزنش برادران كه جمله {لاتثريب . ..} گوياى آن است ، مى رساند كه يوسف(ع) آنان را مورد عفو خويش قرار داد.

3_ يوسف ( ع ) نه تنها برادرانش را عقوبت نكرد ، بلكه از سرزنش آنان نيز





پرهيز نمود .

لاتثريب عليكم

{تثريب} به معناى ملامت كردن و سرزنش نمودن به گناه است (برگرفته شده از لسان العرب).

4_ يوسف ( ع ) پس از اعتراف برادرانش به خطا ، هر گونه سرزنش آنان را از ناحيه خويش و ديگران ، ناروا شمرد .

لاتثريب عليكم اليوم

كلمه {تثريب} نكره است و پس از حرف نفى (لا) قرار گرفته است. از اين رو شامل هر گونه ملامت مى شود. ياد نكردن از فاعل (سرزنش كننده) دلالت بر عموم دارد ; يعنى، هيچ كس نه من و نه ديگرى. جمله {لاتثريب عليكم اليوم} جمله اى خبرى و در مقام انشا و دستور است ; يعنى، نبايد شما ملامت شويد و يا نبايد هيچ كس شما را ملامت كند.

6_ يوسف ( ع ) از خداوند خواستار آمرزش خطا ها و گناهان برادرانش شد .

يغفر الله لكم

جمله {يغفر. ..} مى تواند دعايى باشد و مى تواند خبرى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست است.

13_ يوسف ( ع ) برادرانش را به آمرزش خدا و شمول رحمتش بر آنان نويد داد .

يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين

برداشت فوق بر اين اساس است كه {يغفر الله . ..} جمله اى خبرى باشد.

14_ يوسف ( ع ) با توجه دادن برادرانش به رحمت گسترده الهى ، آنان را به آمرزش گناهانشان اميدوار ساخت .

يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين

جمله {و هو . ..} حاليه است و به منزله تعليل براى {يغفر الله} مى باشد ; يعنى، چون {ارحم الراحمين} است، گناه شما را مى بخشايد. قابل ذكر است كه يوسف با يادآورى اين صفت خداوند، پس از گذشت از گناه





برادرانش، به اين نكته اشاره مى كند كه: من از شما درگذشتم پس او كه از همه _ از من و غير من _ مهربان تر است، بى هيچ ترديد از شما خواهد گذشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 93 - 1،2،3،4،5،7،12

1_ يوسف ( ع ) ، برادرانش را با پيراهنى خاص از خويش روانه كنعان كرد .

اذهبوا بقميصى هذا

كلمه {هذا} گوياى آن است كه يوسف(ع) پيراهن خاصى را به برادرانش سپرد تا به كنعان ببرند.

2_ يوسف ( ع ) از برادرانش خواست پيراهن او را به صورت يعقوب ( ع ) بيفكنند تا بينا شود .

فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا

{يأت} در آيه شريفه به معناى يصير (مى گردد و مبدل مى شود) است. جمله {فارتد بصيراً} در آيه 96 مؤيد اين معناست. قابل ذكر است كه برخى برآنند كه {يأت} به معناى {مى آيد} است و {بصيراً} حال مى باشد; يعنى، او به مصر مى آيد در حالى كه بيناست.

3_ يعقوب ( ع ) در فراق يوسف ( ع ) نابينا شده بود .

يأت بصيرًا

4_ يوسف ( ع ) از برادرانش خواست در افكندن پيراهنش به چهره يعقوب ( ع ) تعجيل كرده و آن را به تأخير نيندازند .

اذهبوا . .. فألقوه على وجه أبى

برداشت فوق از حرف {فاء} در {فألقوه} استفاده شده است. {فألقوه} ; يعنى ، به مجرد رسيدن به كنعان و قبل از هر كار ديگرى چنين كنيد.

5_ يوسف ( ع ) از نابينا شدن پدرش آگاه شده بود .

يأت بصيرًا

7_ بينا شدن يعقوب ( ع ) به وسيله پيراهن





يوسف ( ع ) ، كرامتى از يوسف

فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا

فعل {يأت} جواب امر {فألقوه} است و لذا با حرف شرطى مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام چنين مى باشد: {إن تلقوه على وجه أبى يأت بصيراً}. اين معنا گوياى تأثير پيراهن يوسف(ع) در بينا شدن چشم يعقوب(ع) است.

12_ { عن أبى جعفر ( ع ) [ فى قوله تعالى ] : { قال . . . إذهبوا بقميصى هذا } الذى بلّته دموع عينى . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداى تعالى: {قال . .. إذهبوا بقميصى هذا} روايت شده: پيراهنى كه اشك هاى چشمم آن را تر كرده است ، [با خود ببريد]}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 94 - 1،2،3،4،7،12،13

1_ كاروان فرزندان يعقوب با سوغاتى ارزشمند و دليلى روشن بر سلامت يوسف ( ع ) ، از مصر به سوى كنعان حركت كردند .

اذهبوا بقميصى هذا . .. و لما فصلت العير

{فصلت} از مصدر {فصول} گرفته شده است و {فصول} به معناى خارج شدن و جدا گشتن مى باشد.

_______________________________

تفسيرعياشى، ج2، ص196، ح79; نورالثقلين، ج2، ص462، ح185.

2_ يعقوب ( ع ) از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف ( ع ) را از پيراهن او استشمام كرد .

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف

جمله {قال أبوهم . ..} جواب شرط {لما فصلت ...} است و از اين رو مى رساند كه شنيدن بوى يوسف(ع) با بودن پيراهن همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى





مصر بود، معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار دور بوى يوسف(ع) را از پيراهنش احساس كرد.

3_ يعقوب ( ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصر ، يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد .

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف

4_ شامّه معجزه آساى يعقوب ( ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف ( ع ) از راه بسيار دور

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف

7_ خانواده يعقوب ، اظهارات او را درباره زنده بودن يوسف ( ع ) ، انكار مى كردند .

قال أبوهم . .. لولا أن تفنّدون

روشن است كه جمله {إنى لأجد . ..} نمى تواند بيانگر جواب {لولا ...} باشد ; زيرا يعقوب(ع) را چه به سستى انديشه متهم مى كردند يا نمى كردند، بوى يوسف(ع) را شنيده بود. بنابراين جواب شرط محذوف است و قرينه هاى حالى و مقامى مى تواند مؤيد اين احتمال باشد كه جواب شرط جمله اى است نظير {لما كذبتمونى و ...} (مرا تكذيب نمى كرديد و نزديك بودن وصال يوسف(ع) را باور مى كرديد).

12_ در سفر سوم فرزندان يعقوب به مصر براى جست و جو از يوسف ( ع ) و بنيامين ، تنها برخى از آنان راهى آن سفر شدند .

ي_بنىّ اذهبوا . .. و لما فصلت العير قال أبوهم ... لولا أن تفنّدون

جمله {قال أبوهم . ..} گوياى اين است كه گوينده ; يعنى، يعقوب(ع) پدر مخاطبان است. براين اساس مخاطبان يعقوب(ع) در جمله {لولا أن تفنّدون} فرزندان اويند و اين مى رساند كه برخى از فرزندانش





براى جست و جوى يوسف(ع) و بنيامين (ي_بنىّ اذهبوا) به مصر رفتند و برخى از آنان نزد پدر ماندند.

13_ { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : . . . ان ابراهيم لما اُوقدت له النار أتاه جبرئيل ( ع ) بثوب من ثياب الجنة . . . فلما حضر ابراهيم الموت جعله فى تميمة و علّقه إسحاق على يعقوب ، فلما ولد يوسف ( ع ) علّقه عليه فكان فى عضده . . . فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمة وجد يعقوب ريحه و هو قوله : { إنى لأجد ريح يوسف . . . } فهو ذلك القميص الذى أنزله الله من الجنة . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. چون براى سوزاندن ابراهيم(ع) آتش افروخته شد، جبرئيل پيراهنى از پيراهنهاى بهشتى براى او آورد ... آن گاه كه مرگ ابراهيم(ع) فرا رسيد ابراهيم(ع) آن را در جلدى قرار داد و به عنوان حِرز بر اسحاق و اسحاق هم بر يعقوب آويخت و چون يوسف متولد شد، يعقوب [آن را] بر يوسف آويخت و آن بر بازوى يوسف بود ... پس چون يوسف آن پيراهن را در مصر از جلد بيرون آورد، بوى آن به مشام يعقوب رسيد و اين است سخن يعقوب: {إنى لأجد ريح يوسف ...}. پس پيراهن يوسف همان پيراهنى است كه خداوند از بهشت فرو فرستاد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 95 - 3

3_ يعقوب ( ع ) در طول فراق يوسف ( ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و





آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد .

قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنك لفى ضل_لك القديم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 96 - 1،2،3،4،5

1_ حامل پيراهن يوسف ( ع ) به عنوان پيكى مژده رسان پيش از ديگر افراد كاروان به حضور يعقوب ( ع ) رسيد .

فلما أن جاء البشير

{بشير} به معناى اسم فاعل (مبشّر) به كسى گفته مى شود كه پيامى مسرّت بخش را ابلاغ مى كند. گفتنى است چنان چه {بشير} همراه ديگر فرزندان به حضور يعقوب(ع) رسيده بود، مناسب تر آن بود كه جمله به اين صورت بيان مى شد: {فلما أن جاءوا ألقاه البشير على وجهه}. بنابراين جمله {فلما أن جاء البشير} ظهور در اين دارد كه مژده رسان پيش از ديگران آمده بود.

2_ پيك فرزندان يعقوب زنده بودن يوسف ( ع ) و همراه داشتن پيراهن وى را به يعقوب ( ع ) بشارت داد .

فلما أن جاء البشير

مصداق مورد نظر براى بشارت و خبرت مسرّت بخش _ به مناسبت مورد _ خبر از حيات يوسف(ع)، سلطنت او و نيز به همراه داشتن پيراهن معجزه آساى وى است. قابل ذكر است كه جمله {اذهبوا بقميصى} در آيه 93 مى رساند كه {بشير} يكى از همان برادران يوسف بوده نه شخصى ديگر.

3_ افكندن پيراهن يوسف ( ع ) بر چهره يعقوب ( ع ) نخستين اقدام مژده رسان در برخورد با يعقوب ( ع )

فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه

جمله {ألقاه . ..} جواب براى {فلما أن جاء البشير} است و لذا دلالت مى كند





به اينكه افكندن پيراهن به مجرد آمدن و بشارت دادن تحقق يافته بود. حرف {أن} زايده است و فاصله نبودن ميان آمدن و افكندن را تأكيد مى كند.

4_ چشمان يعقوب ( ع ) بلافاصله پس از قرار گرفتن پيراهن يوسف ( ع ) بر آن ، فروغ گرفت و بيناييش بازگشت .

ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا

{ارتداد} (مصدر ارتد) به معناى بازگشتن چيزى و يا حالتى به صورت و حالت سابق خود است. حرف {فاء} در جمله {فارتد ...} حاكى از دو معناست:$1_ ترتّب و سببيّت ميان افكندن پيراهن و بينا شدن يعقوب(ع)، 2_ نبود فاصله و تراخى ميان آن دو.

5_ پيشگويى يوسف ( ع ) مبنى بر بينا شدن يعقوب ( ع ) به وسيله پيراهنش ، تحقق يافت .

اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا . .. ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا

ضمير {ه} در {ألقاه} به قميص باز مى گردد و مراد از ضمير در {وجهه} و {ارتد} يعقوب(ع) است و در مرجع ضمير فاعلى {ألقى} دو نظر ابراز شده است: برخى گفته اند به {بشير} باز مى گردد و برخى مراد از آن را يعقوب(ع) دانسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 97 - 1،2،3،4،8

1_ فرزندان يعقوب در حضور وى خويشتن را گنهكار دانسته و به گناه خويش اقرار و اعتراف كردند .

قالوا ي_أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنّا خ_طئين

2_ فرزندان يعقوب على رغم گناه دانستن رفتارشان با يوسف ( ع ) و بنيامين و يعقوب ( ع ) ، آن را مرتكب مى شدند .

قالوا ي_أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنّا





خ_طئين

مراد از {ذنوبنا} به قرينه مقام رفتار فرزندان يعقوب با وى و يوسف و بنيامين مى باشد.

3_ فرزندان يعقوب از رفتار هاى ناروايشان با يوسف ( ع ) ، بنيامين و يعقوب ( ع ) ، پشيمان شدند و اظهار ندامت كردند .

ي_أبانا استغفر لنا ذنوبنا

4_ فرزندان يعقوب با لحنى ملتمسانه از وى خواستند براى آمرزش گناهانشان از خداوند ، طلب آمرزش كند .

ي_أبانا استغفر لنا ذنوبنا

تصريح فرزندان يعقوب به {يا أبانا} (اى پدر ما) براى جلب مهر و محبت و برانگيختن عواطف اوست كه از آن به {لحنى ملتمسانه} تعبير شد.

8_ فرزندان يعقوب از او خواستند تا از آنان نزد يوسف ( ع ) شفاعت كند و گذشت از خطاهايشان را از وى بخواهد . *

ي_أبانا استغفر لنا ذنوبنا

نبودن {ربنا} در سخن فرزندان يعقوب (استغفر لنا ذنوبنا) در مقابل تصريح يعقوب(ع) به {ربى} در پاسخ آنان (سوف أستغفر لكم ربى) مبناى برداشت فوق است. تصريح يعقوب(ع) به اينكه تنها خداوند آمرزنده و مهربان است، مى تواند مؤيد اين احتمال باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 99 - 1،2،4،5،6،7،8،10،11،18

1_ خاندان يعقوب ، تقاضاى يوسف ( ع ) را پذيرفتند و همگى از كنعان به سوى مصر كوچ كردند .

وأتونى بأهلكم أجمعين . .. فلما دخلوا على يوسف

مراد از ضمير {دخلوا} به قرينه {و أتونى بأهلكم أجمعين} در آيه 93 و كلمه {أبويه} برادران يوسف، خانواده هاى ايشان و پدر و مادر اوست. جمله {فلما دخلوا على يوسف} عطف بر جمله هايى مقدر است كه به قرينه {وأتونى بأهلكم أجمعين} عبارتند از: آنان تقاضاى يوسف را پذيرفتند





و همگى به سوى مصر كوچ كردند.

2_ يوسف ( ع ) براى استقبال از پدر و مادر ، برادران و ساير بستگانش ، از شهر مصر بيرون رفت .

فلما دخلوا على يوسف . .. قال ادخلوا مصر

جمله {ادخلوا مصر} (به مصر وارد شويد) گوياى اين است كه يوسف(ع) در خارج شهر با خاندان خويش ملاقات كرد و در بيرون مصر به استقبال آنان رفت.

4_ يوسف ( ع ) در استقبال از پدر ، مادر و بستگانش ، از تشريفات وزارتى و حكومتى پيراسته بود .

فلما دخلوا على يوسف

ياد كردن از يوسف(ع) با نام وى و نه عنوان و سمت او (عزيز و مانند آن) مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد.

5_ يوسف ( ع ) در بيرون شهر مصر ، جايگاهى را براى مراسم استقبال از خاندانش تدارك ديد .

فلما دخلوا على يوسف

جمله {آن گاه كه بر يوسف(ع) وارد شدند} (فلما دخلوا على يوسف) مى رساند كه يوسف(ع) در ساختمان و يا چادرهايى منزل گرفته بود. در غير اين صورت واژه ورود و دخول جايگاهى نداشت ; بلكه كلمه ملاقات و مانند آن مناسب مى نمود.

6_ يعقوب ( ع ) و خاندانش در بيرون شهر مصر بر يوسف ( ع ) وارد شدند و فراق چندين ساله آنان با يوسف ( ع ) پايان يافت .

فلما دخلوا على يوسف

7_ يوسف ( ع ) با اظهار محبتى ويژه به پدر و مادر خويش ، آنان را در كنار خود جاى داد .

فلما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أبويه

8_ مادر يوسف به هنگام كوچ خاندان يعقوب از كنعان به مصر زنده بود .

فلما دخلوا على يوسف





ءاوى إليه أبويه

10_ يوسف ( ع ) پس از انجام مراسم استقبال ، از پدر و مادر و خويشانش خواست به مصر وارد شوند و در آن ديار سكنى گزينند .

قال ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين

امنيت خاندان يعقوب از ناحيه حكومت و دوران قحطى _ كه {آمنين} بدان اشاره دارد _ با اين معنا سازگار است كه مقصود يوسف(ع) از {ادخلوا . ..} سكنى گزينى و اقامت خاندان يعقوب در مصر باشد.

11_ يوسف ( ع ) به پدر و مادر و بستگانش نويد داد كه به خواست خدا در مصر ، از امنيت برخوردار بوده و از عواقب قحطى درامان خواهند بود .

قال ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين

{اَمن} (مصدر آمنين) به معناى هراس نداشتن و برخوردار بودن از اطمينان خاطر است _ كه به مناسبت زمان (دوران قحطى) و مكان (ورود به مملكت ديگران) _ مصداق بارز از امنيت ، دغدغه معاش نداشتن و درامان بودن از ناحيه حكومت است.

18_ { عن الحسن بن اسباط قال : سألت أباالحسن فى كم دخل يعقوب من ولده على يوسف ؟ قال : فى أحد عشر إبناً له . . . ;

حسن بن اسباط گويد: از امام رضا(ع) سؤال كردم: يعقوب در ميان چند نفر از فرزندانش وارد بر يوسف شد؟ حضرت فرمود: در ميان يازده پسر خود . ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 100 - 1،2،3،7،26

1_ يعقوب ( ع ) و خاندان او پس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به بارگاه يوسف ( ع ) درآمدند .

قال ادخلوا مصر . .. و





رفع أبويه على العرش

ترتيب ذكرى ميان {ادخلوا مصر} و جمله هاى {رفع أبويه على العرش . ..} گوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده در آيه مورد بحث پس از ورود خاندان يعقوب به مصر، انجام گرفته است و كلمه {العرش} مى رساند كه آنان به دربار يوسف(ع) رفتند.

2_ يوسف ( ع ) در ديار مصر داراى تخت و بارگاه فرمانروايى بود .

و رفع أبويه على العرش

3_ يوسف ( ع ) پدر و مادرش را بر تخت فرمانروايى خويش نشاند .

و رفع أبويه على العرش

7_ برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز پدر و مادر او ، همگى بر او سجده بردند .

و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سجّدًا

{خرور} (مصدر خرّوا) به معناى سقوط كردن و بر زمين افتادن است و {سجّدًا} جمع ساجد مى باشد. مراد از ضمير در {خرّوا} همانند {دخلوا على يوسف} و {ادخلوا} در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز پدر و مادر اوست.

26_ يوسف ( ع ) به سخن خويش ( ديگر بر شما برادرانم ملامتى روا نيست ) متعهّد و بدان وفادار بود .

لاتثريب عليكم اليوم . .. نزغ الشيط_ن بينى و بين إخوتى

يوسف(ع) در بيان سرگذشت خويش براى يعقوب(ع) از برادرانش _ كه منشأ فراق و جدايى بودند _ گلايه اى نكرد و رفتار نارواى ايشان را يادآور نشد ; بلكه شيطان را عامل فسادى كه ميان او و برادرانش رخ داده بود دانست با اين برخورد به آنچه در خطاب به برادرانش گفته بود (هيچ كس حق ندارد شما را سرزنش و ملامت كند) وفا كرد.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 101 - 1

1_ يوسف ( ع ) ، پس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب ( ع ) ، به ستايش خداوند و دعا به درگاه او پرداخت .

رب قد ءاتيتنى . .. فاطر السموت و الأرض ... توفنى مسلمًا و ألحقنى بالص_لحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 7

7_ تصميم و عزم برادران يوسف بر توطئه و مكر عليه وى

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

{اجماع} (مصدر أجمعوا) به معناى تصميم گرفتن و مهيّاى انجام كارى شدن است. مراد از ضميرهاى جمع در جمله {أجمعوا ...} برادران يوسف است. گرچه اين احتمال نيز بعيد به نظر نمى رسد كه مقصود از آن ضميرها علاوه بر برادران، زليخا و هيأت حاكمه مصر نيز باشد.



قصه يوسف(ع) قبل از محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 2

2_ سرگذشت يوسف ( ع ) ، سرگذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا پيش از بعثت پيامبر ( ص )

ذلك من أنباء الغيب

{ذلك} اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزگار آن حضرت است ; يعنى: {ذلك النبأ من أنباء الغيب}.



قصه يوشع(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 60 - 5

5- موسى ( ع ) همسفر خود را از احتمال طولانى بودن سفرشان آگاه ساخت و احتمال بازگشت از نيمه راه را منتفى دانست .

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح





. .. أو أمضى حقبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 61 - 1،2،3

1- موسى ( ع ) و همسفر او به محلِّ تلاقى دو دريا رسيدند و در آن جا توقف كردند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما

2- موسى و همسفر او ، به هنگام رسيدن به مجمع البحرين ، يك ماهى ، به عنوان غذا ، همراه داشتند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

{حوت} يعنى {ماهى} و برخى آن را ماهى بزرگ معنا كرده اند. (ر.ك. لسان العرب) به قرينه {غداءنا} _ در آيه بعد _ آن ماهى، به منظور تغذيه فراهم شده بود.

3- موسى ( ع ) و همسفرش هنگام رسيدن به محلِّ تلاقى دو دريا ، از ماهىِ همراه خويش ، غفلت كردند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 62 - 1،2،3،5،7

1- موسى ( ع ) و همسفرش ، پس از توقف در مجمع البحرين ، در جستوجوى خضر ( ع ) ، مجدداً به حركت خويش ادامه داده و آن جا را پشت سر گذاشتند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما . .. فلمّا جاوزا

موسى(ع) در سخن خود با يوشع، مجمع البحرين را هدف و مقصد نهايى خود اعلام كرد، ولى هنگام رسيدن به آن جا، از آن نيز گذشت. اين حركت و نيز گفتارى كه در آيات بعد از موسى(ع) نقل شده است، نشانه آن است كه آن دو نمى دانستند به محلِّ مورد نظر موسى(ع) رسيده اند.

2- موسى ( ع ) در پى گذر كردن و پشت سر گذاشتن مجمع





البحرين ، گرسنگى و خستگى شديدى را در خود و همسفرش احساس كرد .

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

{نصب} به معناى {رنج و سختى} است.

3- موسى و يوشع ، در شبانگاه و صبح دم _ پس از عبور از مجمع البحرين _ براى يافتن خضر ( ع ) راه درازى پيمودند . *

ءاتنا غداءنا

بدان احتمال كه احساس خستگى و گرسنگى موسى(ع) در طرف صبح، ناشى از راه پيمايى طولانى در شب باشد.

5- موسى ( ع ) پس از گذر از مجمع البحرين ، در آغاز روز ، از همسفر خويش درخواست تهيه چاشت كرد .

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

{غداء} به معناى طعامى است كه در ساعات آغازين روز خورده مى شود.

7- موسى ( ع ) و جوان خدمت كارِ همراه او ، در كنار هم و از يك نوع غذا مى خوردند .

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ه_ذا نصبًا

ضماير جمع در تمام آيه، گوياى همراهى و همدلى دو همسفر، حتى در تناول غذا است; زيرا، در غير اين صورت، بايد برخى ضماير را به صورت مفرد ذكر مى كرد و مثلاًمى گفت {آتنى غدائى}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 63 - 1،4،11

1- موسى ( ع ) و همسفرش ، كنار صخره اى در مجمع البحرين ، آرميدند .

إذ أوينا إلى الصخرة

4- همسفر موسى از بازگويى سرگذشت ماهى ، براى موسى ( ع ) ، در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين ، غفلت كرد .

قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنّى نسيت الحوت

{صخرة} به معناى {تخته سنگ بزرگ} است. {أوينا





إلى الصخرة} يعنى: {براى استراحت، در كنار آن صخره، جاى گرفته بوديم.}.

11- { عن أبى جعفر ( ع ) و أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّه لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت مملّح قيل له : ه_ذا يدلّك على صاحبك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى يده حتّى خدشه فانفلت و نسيه الفتى ;

از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شده: آن گاه كه از كار موسى(ع) گذشت آنچه در زندگى او پيش آمد، زنبيلى به او داده شد كه در آن يك ماهى نمك زده بود. به وى گفته شد: {اين ماهى، تو را به صاحب ات، نزد چشمه اى در محل تلاقى دو دريا، راهنمايى مى كند ... پس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود، رفت كه ماهى را در آن چشمه بشويد، ماهى در دست او به حركت درآمد تا اين كه به او خراش وارد كرد و از چنگ او درآمد (و رفت) و جوان آن را فراموش كرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 64 - 4

4- موسى ( ع ) و همسفرش ، پى جويانه ، به نقطه قبلىِ توقّف خود و محل از دست دادن ماهى بازگشتند .

فارتّدا على ءاثارهما قصصًا

{إرتداد} (مصدر {إرتّدا); يعنى، {بازگشتن} و {قصّ أثره قَصَصاً}; يعنى، جاب پاى او را با دقت، دنبال و پى گيرى كرد. مراد از {فارتّدا...} اين است كه موسى(ع) و همراه او، به دقت، راه رفته را بازگشتند تا به همان نقطه كه





ماهى به دريا رفته بود، بازگردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 65 - 2

2- هدف موسى ( ع ) و همراه وى از سفر جستوجوگرانه خود ، يافتن بنده اى از بندگان خاص الهى و داراى علم لدنى بود .

فارتّدا . .. فوجدا عبدًا من عبادنا ... و علّمنه من لدنّا

واژه {وجدا} بيان كننده يافتن چيزى است كه موسى و همراه اش در جستوجوى آن بودند و نه ديدارى اتفاقى و غير مترقبه. {لدنا} دلالت مى كند كه علم حضرت {خضر(ع)} دانش عادى و معمولى نبوده، بلكه از افاضات خاص ربّانى بوده است.



قصه يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 87 - 2،3،5،6،7،12،13،14،15،17،21

2- يونس ( ع ) خشمگينانه از ميان قومش بيرون رفت و به سرزمين ديگرى هجرت كرد .

إذ ذهب مغ_ضبًا

آن چه از نظر مفسران و مورخان استفاده مى شود، اين است كه يونس(ع) از ميان قومش، به خاطر ايمان نياوردنشان، خشمگينانه بيرون رفت و به جاى ديگرى هجرت كرد و آيه شريفه ناظر به اين داستان است.

3- رفتار قوم يونس ، خشم شديد آن حضرت را برانگيخت و موجب ناخرسندى او شد .

إذ ذهب مغ_ضبًا

5- گمان يونس ( ع ) در سخت نگرفتن خداوند بر وى ، نسبت به ترك قوم خويش

إذ ذهب مغ_ضبًا فظنّ أن لن نقدر عليه

يكى از معناهاى {قدر}، سخت گرفتن و تنگ گرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است.

6- گمان يونس ( ع ) به مجازات نشدن او از جانب خداوند ، در زمينه بيرون آمدنش





از ميان قوم خود و هجرت به سرزمينى ديگر

فظنّ أن لن نقدر عليه

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه {قدر} به معناى {قضا} و {حكم} باشد. گفتنى است كه ذيل آيه (إنّى كنت من الظالمين) مؤيد همين برداشت است.

7- يونس ( ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديگر ، دچار خشم بى جا و گمان نادرست شد . *

إذ ذهب مغ_ضبًا فظنّ أن لن نقدر عليه

12- گرفتار آمدن يونس ( ع ) در دريا و شكم ماهى ، كيفر ترك خشمگينانه او از ميان قومش

ذاالنون إذ ذهب مغ_ضبًا . .. فنادى فى الظلم_ت

مقصود از {ظلمات} در آيه شريفه، شكم ماهى است و جمع آمدن آن براى بيان شدت ظلمت است.

13- دعا و تضرع يونس ( ع ) به درگاه الهى ، پس از گرفتار آمدن در ظلمات ( شكم ماهى )

فنادى فى الظلم_ت أن لاإل_ه إلاّأنت

14- روى آوردن يونس ( ع ) در شكم ماهى به تهليل و تنزيه خداوند ، در نيايش ويژه خويش

فنادى فى الظلم_ت أن لاإل_ه إلاّأنت سبحنك

15- { لا إل_ه إلاّ أنت سبحانك إنّى كنت من الظالمين } ، ندا و دعاى يونس ( ع ) به هنگام گرفتار شدن در ظلمت شكم ماهى

فنادى فى الظلم_ت أن لاإل_ه إلاّأنت سبح_نك إنّى كنت من الظ_لمين

17- خضوع يونس ( ع ) به درگاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود

فنادى . .. إنّى كنت من الظ_لمين

21- { قال المأمون للرضا ( ع ) فأخبرنى عن قول اللّه عزّوجلّ : { و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه }





فقال الرضا ( ع ) : ذاك يونس بن متى ( ع ) ذهب مغاضباً لقومه { فظنّ } بمعنى إستيقن { أن لن نقدر عليه } أى لن نضيق عليه رزقه . . . { فنادى فى الظلمات } أى ظلمة الليل و ظلمة البحر و ظلمة بطن الحوت : { أن لا إل_ه إلاّ أنت سبحانك إنّى كنت من الظالمين } بتركى مثل ه_ذه العبادة التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت ;

در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) گفت: مرا خبر ده از سخن خداى عزّوجلّ {و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه} امام فرمود: او يونس بن متى بود، كه در حالى كه بر قوم خود غضبناك بود، از ميان آنان برفت. {ظنّ} در كلام خدا به معناى {إستيقن} و {لن نقدر عليه} به معناى {لن نضيق عليه رزقه} ... مى باشد. {فنادى فى الظلمات}; يعنى، در ميان سه تاريكى (تاريكى شب، تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: {...سبحانك إنّى كنت من الظالمين}; يعنى، ... من از ستم كارانم; زيرا مثل چنين عبادتى را _ كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ گردانيده اى _ در گذشته ترك كرده بودم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 140 - 1،2،4،5،6

1 - يونس پيامبر ، با سوار شدن بر كشتى مملو از بار و مسافر ، از ميان قوم خود گريخت .

إذ أبق إلى الفلك المشحون

{أبُق} (مصدر {أبَقَ}) به معناى فرار عبد از مالك است و {مشحون} به معناى مملو است.

2 - تصميم يونس (





ع ) ، به گريختن از ميان قوم خود و هجرت به ديار ديگر ، تصميمى فردى بود ; نه با اذن و رهنمود خداوند .

إذ أبق إلى الفلك المشحون

تعبير {أبق} (گريختن عبد از دست مالكش) استعاره تمثيليه است كه در آن وضع يونس در گريختن از ميان قوم خود به عبد فرارى از مالكش تشبيه شده است. به كار رفتن اين تعبير گوياى برداشت ياد شده است.

4 - محل تبليغ و رسالت يونس پيامبر ( ع ) ، به دريا نزديك بود . *

إذ أبق إلى الفلك المشحون

5 - يأس و نااميدى يونس پيامبر ، از هدايت قوم خويش

إذ أبق إلى الفلك المشحون

فرار يونس(ع) از ميان قوم خود، مى تواند به دليل يأس او از هدايت آنان باشد.

6 - يونس ( ع ) ، در معرض اذيت و آزار شديد و طاقت فرساى قوم خود قرار داشت .

إذ أبق إلى الفلك المشحون

گريختن يونس(ع) از ميان قومش، مى تواند به اين دليل باشد كه او به شدت تحت شكنجه و آزار آنان قرار داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 141 - 3،4

3 - اصابت قرعه به نام يونس ( ع ) و مغلوبيت او در قرعه كشى

فساهم فكان من المدحضين

{مدحضين} (اسم مفعول از {ادحاض}) به معناى {ازلاق} (كسى را لغزاندن) است و در اين جا كنايه از شكست و مغلوبيت در امر قرعه كشى مى باشد.

4 - نبودن هيچ داوطلبى براى افكندن خويش به دريا و فدا كردن خود در ماجراى يونس *

فساهم فكان من المدحضين

از قرعه كشى و نيز تعبير {مدحضين} (مغلوب شدگان)، مى توان





برداشت بالا را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 142 - 1،2،3

1 - بلعيده شدن يونس ( ع ) به وسيله ماهى بزرگ ، پس از افكنده شدن او به دريا

فالتقمه الحوت و هو مليم

{إلتقام} (مصدر {التقم}) به معناى بلعيدن است و {حوت} هر چند در مطلق ماهى _ چه بزرگ باشد و چه كوچك _ به كار مى رود; اما كاربرد آن در ماهى بزرگ بيشتر است و در آيه شريفه نيز به همين معنا به كار رفته است.

2 - حضرت يونس ( ع ) به جهت خروج عجولانه از ميان قوم خود ، سزاوار سرزنش شد .

إذ أبق إلى الفلك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم

{مليم} (اسم فاعل از {ألام}) به معناى {دخل فى الملامة} (ملامت شد) است ; چنان كه به كسى كه وارد حرم شد، گويند: {أحرم} و يا اين كه همزه {ألام} براى صيرورت است; يعنى، {صار ذا ملامة} (مستحق ملامت گرديد).

3 - بلعيده شدن يونس به وسيله ماهى ، نتيجه خروج عجولانه او از ميان مردم و ادامه ندادن رسالت خود در ميان آنان بود .

إذ أبق إلى الفلك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 143 - 1

1 - يونس ( ع ) ، در دل ماهى به تسبيح مستمر خدا پرداخت .

فلولا أنّه كان من المسبّحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 144 - 1،2

1 - يونس ( ع ) اگر به تسبيح





خدا در شكم ماهى نمى پرداخت ، تا قيامت در آنجا مى ماند .

فلولا أنّه كان من المسبّحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون

2 - تسبيح مستمر يونس ( ع ) ، تنها وسيله نجات او از دل ماهى شد .

فلولا أنّه كان من المسبّحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 145 - 1،2،4

1 - يونس ( ع ) با اراده الهى ، از شكم ماهى در زمينى خالى از درخت و پوشش گياهى بيرون افكنده شد .

فنبذن_ه بالعراء

{نبذ} (مصدر {نبذنا}) به معناى افكندن است و {عراء} به سرزمينى خالى از درخت و پوشش گياهى گفته مى شود.

2 - يونس ( ع ) ، به هنگام بيرون افتادن از شكم ماهى ، بيمار بود .

فنبذن_ه بالعراء و هو سقيم

4 - "قال رسول اللّه(ص): "لما أراد اللّه حبس يونس _ عليه السلام _ فى بطن الحوت، أوحى اللّه إلى الحوت أن خذه، و لاتخدش له لحماً، و لاتكسر له عظماً، فأخذه ثمّ أهوى به إلى مسكنه فى البحر، فلمّا انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً فقال فى نفسه: ما ه_ذا ....؟ فأوحى اللّه إليه و هو فى بطن الحوت: إنّ ه_ذا تسبيح دوابّ الأرض فسبّح و هو فى بطن الحوت فسمعت الملائكة _ عليهم السلام _ تسبيحه فقالوا: ربّنا إنّا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غربة، قال: ذاك عبدى يونس، عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر، قالوا: العبد الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كلّ يوم عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلك، فأمره فقذفه فى





الساحل، كما قال اللّه: "و هو سقيم";

رسول خدا(ص) فرمود: خداوند اراده نمود كه يونس را در شكم ماهى زندانى كند به ماهى وحى (الهام) نمود: او را بگير، اما خدشه اى به گوشت او وارد نكن و استخوانش را نشكن. پس ماهى يونس را گرفت و به سوى جايگاهش در دريا حركت كرد پس چون به قعر دريا رسيد، يونس صداى خفيفى شنيد و با خود گفت: اين صدا چيست ...؟ سپس خدا به يونس _ كه در شكم ماهى بود _ وحى كرد كه: اين تسبيح جنبندگان زمين است، پس يونس در حالى كه در شكم ماهى بود تسبيح گفت: ملائكه تسبيح او را شنيدند و گفتند: پروردگارا! ما صداى ضعيفى را در زمينى ناآشنا مى شنويم؟ خداوند فرمود: اين بنده من يونس است. وى نافرمانى من نمود، پس او را در شكم ماهى در دريا زندانى كردم. ملائكه گفتند: همان بنده صالحى كه هر روز عمل صالحى از او به سوى تو بالا مى آمد؟ خدا فرمود: آرى . پس ملائكه در اين هنگام يونس را شفاعت كردند، سپس خدا به ماهى امر كرد و ماهى يونس را در ساحل انداخت، چنان كه خدا فرمود: و هو سقيم".

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 146 - 1،2

1 - روييدن درخت پهن برگ و پوشش دهنده به اراده خداوند ، بر فراز يونس ( ع ) پس از بيرون آمدن او از شكم ماهى

و أنبتنا عليه شجرة من يقطين

{يقطين} به درخت و گياه پهن برگ و پوشش دهنده (مانند كدو) گفته مى شود.

2 - احتياج يونس





( ع ) به سايبان ، پس از بيرون آمدن از شكم ماهى

و أنبتنا عليه شجرة من يقطين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 147 - 1،4

1 - يونس ( ع ) ، پس از نجات از شكم ماهى ، مجدداً از سوى خداوند مأمور ادامه رسالت خود در ميان قومش گرديد .

فنبذن_ه بالعراء . .. و أرسلن_ه إلى مائة ألف

4 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نبىّ يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملك و قد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا كيونس . قال اللّه ليونس { و أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه: پيامبران و رسولان بر چهار طبقه اند . .. و پيامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى شنود و فرشته را مى بيند و به سوى گروهى از مردم _ خواه كم يا زياد _ فرستاده مى شود، مانند يونس كه خدا درباره اش مى فرمايد: {و أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 148 - 1،7

1 - تمامى قوم يونس ، پس از رسالت و مأموريت مجدد آن حضرت به سوى آنان ايمان آوردند .

و أرسلن_ه . .. ف__َامنوا فمتّعن_هم إلى حين

7 - { قال أبوعبيدة : قلت لأبى جعفر ( ع ) كم غاب يونس عن قومه حتّى رجع إليهم بالنبوّة و الرسالة فآمنوا و صدّقوه قال :





أربعة أسابيع . . . إنّ العذاب أتاهم يوم الأربعاء فى النصف من شوّال و صرف عنهم من يومهم ذلك فانطلق يونس مغاضباً فمضى يوم الخميس سبعة أيّام فى مسيره إلى البحر و سبعة أيّام فى بطن الحوت و سبعة أيّام تحت الشجرة بالعراء و سبعة أيّام فى رجوعه إلى قومه . . . ثمّ أتاهم فآمنوا به و صدّقوه و اتبعوه . . . ;

ابوعبيده گويد: به امام باقر(ع) گفتم: چه مدتى يونس از قوم خود دور شد و سپس با نبوت و رسالت به سوى آنان بازگشت و آنها به او ايمان آوردند و تصديقش كردند؟ فرمود: چهار هفته . .. همانا در روز چهارشنبه، در نيمه شوال عذاب بر آنان نازل شد و در همان روز عذاب از آنان برداشته شد. پس يونس با حالت غضب در روز پنج شنبه از آنان جدا شد و هفت روز در مسيرش تا دريا و هفت روز در شكم ماهى بود و هفت روز را در زير درخت در سرزمين خشك و خالى و هفت روز را در راه بازگشت به سوى قومش گذراند... آن گاه به نزد آنان آمد و آنها به آن حضرت ايمان آورده و تصديقش نمودند و از او پيروى كردند...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 48 - 5،6

5 - يونس ( ع ) ، در غضب و نفرين كردن بر قوم خويش شتاب كرد .

و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم

6 - يونس ( ع ) ، در حالى كه سينه اش مملو از غم و اندوه بود خدا





را ندا كرد .

إذ نادى و هو مكظوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 49 - 1،2،3

1 - يونس ( ع ) پس از رهايى از شكم ماهى ، از نعمت و لطف ويژه الهى برخوردار گشت .

لولا أن تدركه نعمة من ربّه

2 - نعمت و لطف ويژه خداوند به يونس ( ع ) ، مانع گرفتار شدن او به بيابان خشك و بى آب و گياه شد .

لولا أن تدركه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء

3 - نعمت و لطف خداوند به يونس ( ع ) ، موجب مذمت نشدن او گرديد .

لولا أن تدركه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء و هو مذموم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 50 - 2

2 - انقطاع وحى به يونس ( ع ) از زمان ارتكاب { ترك اولى } ( ترك مردم و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان ، پس از توبه او و عنايت خداوند به وى

فاجتب_يه ربّه

مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس(ع) پيش از ماجراى ارتكاب {ترك اولى} از پيامبران بود. بنابراين مقصود از {فاجتباه} به رسالت رساندن او نيست; بلكه به معناى تداوم رسالت او پس از انقطاع موقت وحى است.



قصه يهود ايله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 163 - 4

4 _ يهوديان عصر بعثت آگاه به تجاوزگرى همدينان يهودى خويش در ايله و سرگذشت شوم آنان

و سئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر



قضاوت در قصه يوسف(ع)

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 2

2_ پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) محور و تكيه گاه كشف حقيقت ، در نظر داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين



قطع رابطه با توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 8

8 - دستور قطع ارتباط با توطئه گران { افك } و تهديد آنان به عذاب بزرگ از سوى خداوند

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه آيه ياد شده، از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



كاردانى قاضى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 3

3_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، شخصى فرزانه ، كاردان و عادل بود .

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين

پى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه پارگى پيراهن ، دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد ، و از آن جايى كه حق را ، على رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد ، عدالت و حق پويى او به خوبى روشن مى شود.



كشتزار قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 2،3،9،10،11

2- داورى داوود و سليمان ( ع ) ، در باره كشتزار چراشده در شبان گاه به وسيله گوسفندان مردم

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم





القوم

{نفش} به معناى چريدن حيوان در شب، بدون چوپان و يا بى اطلاع وى است.

3- داوود و سليمان ( ع ) ، در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، به مشورت پرداختند .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه {يحكمان} با صيغه تثنيه، اشاره به مشورت داوود و سليمان داشته باشد، چه اين كه حكم هر يك به صورت استقلالى در يك واقعه، بعيد به نظر مى رسد.

9- { أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } قال : كان حكم داوود ( ع ) رقاب الغنم ، و الذى فهّم اللّه عزّوجلّ سليمان ( ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف ذلك العام كلّه ;

احمدبن عمر حلبى گويد: از امام ابى الحسن(ع) در باره سخن خداوند عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} سؤال كردم، فرمود: حكم داوود(ع) دادن گوسفندان به صاحب زراعت بود و چيزى را كه خداوند به سليمان فهماند، اين بود كه براى صاحب زراعت حكم كن تا شير و پشم گوسفندان در كلّ آن سال براى او باشد}.

10- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود ( ع ) : إذهبا إلى سليمان ( ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه فقال : سليمان إن كانت





الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّه يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان ه_ذا حكم داود . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود، گوسفندان فردى شبان گاه وارد آن شدند و آن را خوردند و تباه كردند . .. صاحب تاكستان از صاحب گوسفندان نزد داوود شكايت برد، او گفت: نزد سليمان برويد تا ميان شما داورى كند. پس نزد سليمان رفتند، وى گفت: اگر گوسفند اصل و فرع تاك را خورده، پس بر صاحب گوسفند است كه بايد گوسفند و بچه در شكم او را به صاحب تاك بدهد و اگر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى است، بچه گوسفند را به صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود...}.

11- { عن أبى عبداللّه ( ع ) ( فى ) قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } . . . قال : إنّه كان أوحى اللّه عزّوجلّ إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود ( ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم داود ( ع ) بما حكمت به الأنبياء ( ع ) من قبله و أوحى اللّه عزّوجلّ إلى سليمان ( ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطون ها و كذلك جرت السنّة بعد سليمان } ;

از امام صادق(ع) [در باره] قول خداى





عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} روايت شده . .. كه فرمود: همانا خداى عزّوجلّ به پيامبران قبل از داوود _ تا زمانى كه او را برانگيخت _ وحى نموده بود كه هر گوسفندى شبانه وارد زراعتى شود، براى صاحب زراعت است كه آن گوسفند را به تملك خود درآورد ... پس داوود به همان حكم پيامبران پيش از خودحكم داد و خداى عزّوجلّ به سليمان وحى نمود: هر گوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شود، صاحب زراعت حقى ندارد; مگر به چيزى (بچه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت...}.



كشتزار قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 2،3

2- داورى داوود و سليمان ( ع ) ، در باره كشتزار چراشده در شبان گاه به وسيله گوسفندان مردم

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

{نفش} به معناى چريدن حيوان در شب، بدون چوپان و يا بى اطلاع وى است.

3- داوود و سليمان ( ع ) ، در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، به مشورت پرداختند .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه {يحكمان} با صيغه تثنيه، اشاره به مشورت داوود و سليمان داشته باشد، چه اين كه حكم هر يك به صورت استقلالى در يك واقعه، بعيد به نظر مى رسد.



كفر نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 -





3

3- نوجوانى كه خضر ( ع ) او را كُشت ، كافر بود .

و أمّا الغل_م فكان أبواه مؤمنين

اختصاص وصف {مؤمن} به پدر و مادر نوجوان، گوياى كافر بودن وى است و مؤثِّر بودن او در گرايش والدين خويش به كفر نيز، كافر بودن او را تأييد مى كند.



كيفر اشاعه قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 20 - 6

6 - فضل و رحمت خدا ، مردم صدراسلام را كه ندانسته در گسترش توطئه { افك } دخالت داشتند ، از گرفتار شدن به عذاب دنيوى و اخروى نجات بخشيد .

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته

به قرينه آيه پيش و نيز آيه 14، جمله {و لولا فضل اللّه}، به تقدير {و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته مسكم عذاب فى الدنيا و الآخرة} مى باشد.



كيفر توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 13

13 - تهديد شدن توطئه گران { افك } ، به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين گناه از سوى خداوند .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لكلّ امرى منهم ما اكتسب من الإثم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 20 - 5

5 - وضع كيفر سخت براى اشاعه دهندگان فحشا و افشاى چهره توطئه گران { افك } ، از جلوه هاى فضل و رحمت خدا بر مسلمانان صدراسلام

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته

برداشت ياد شده، به خاطر اين است كه آيه شريفه، دهمين و





آخرين آيه اى است كه درباره ماجراى {افك} نازل گرديد و قهراً ارتباط نزديكى با اين ماجرا دارد.



گنج قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 26،27

26- { فى المجمع فى قوله : { و كان تحته كنزلهما } . . . و قيل : كان كنزاً من الذهب والفضة . . . رواه أبوالدرداء عن النبى ( ص ) ;

در مجمع البيان درباره اين سخن خدا: {و كان تحته كنز لهما} آمده است: كه آن گنج، از طلا و نقره بوده است. اين قول را، ابوالدرداء، از پيامبر(ص) روايت كرده است}.

27- { عن الرضا ( ع ) قال : كان فى الكنز الذى قال اللّه { و كان تحته كنز لهما } لوح من ذهب فيه : بسم اللّه الرحمن الرحيم . محمد رسول اللّه ( ص ) . عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح و عجبت لمن أيقن بالقدر ، كيف يحزن و عجبت لمن رأى الدنيا و تقلّب ها بأهلها كيف يركن إليها و ينبغى لمن عقل عن اللّه أن لايتهم اللّه ، تبارك و تعالى ، فى قضائه و لايستبطئه فى رزقه ;

از امام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: در ميان آن گنجى كه خداوند فرموده {و كان تحته كنز لهما} لوحى از طلا بود كه بر آن نوشته شده بود: بسم اللّه الرحمن الرحيم. محمد(ص)، رسول اللّه است. عجب دارم از كسى كه يقين به مرگ دارد، چگونه شادى مى كند و عجب دارم از كسى كه به تقدير الهى يقين دارد، چه گونه اندوهگين مى شود. و عجب





دارم از كسى كه دنيا و دگرگونى هاى آن در مورد اهل اش را مى بيند، چگونه به دنيا اعتماد مى كند. سزاوار است براى كسى كه از خدا، دانش و آگاهى گرفته، به او سوء ظن نداشته باشد و خداوند تبارك و تعالى، را در روزى رساندن اش، به كندى نسبت ندهد.}.



گواهان اخروى طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 9

9 - تهديد شدن سازندگان { افك } به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى پنهانى آنان با شهادت غير قابل انكار اعضا و جوارح خود آنها

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



مالك ديوار قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 3

3- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى ، به ترميم آن پرداخته بود . *

فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة

احتمال مى رود كه به كار رفتن واژه {المدينة} در اين آيه، به جاى واژه {القرية} كه در آيات قبل آمده بود، اشاره به اين جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته، بلكه در شهرى ديگر اقامت داشته اند و آن شهر _ چنان چه از حرف {ال} در {المدينة} استفاده مى شود _ براى خضر و موسى(ع) شناخته شده بود.



ماهى قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

10 - كهف - 18 - 61 - 2

2- موسى و همسفر او ، به هنگام رسيدن به مجمع البحرين ، يك ماهى ، به عنوان غذا ، همراه داشتند .

فلمّا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

{حوت} يعنى {ماهى} و برخى آن را ماهى بزرگ معنا كرده اند. (ر.ك. لسان العرب) به قرينه {غداءنا} _ در آيه بعد _ آن ماهى، به منظور تغذيه فراهم شده بود.



مجادله در قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 22 - 17

17- بحث گذرا و سطحى و به دور از درگيرى جدّى ، تنها محدوده مُجاز براى پيامبر ( ص ) جهت بحث در باره اصحاب كهف و تعداد آنان بود .

فلاتمار فيهم إلاّ مراءً ظ_هرًا

{مراء} جدالى است كه به منظور اعتراض به گفتار كسى و سست كردن آن و نيز تحقير گوينده اش انجام گيرد (مصباح) و هنگامى كه دنباله دار و عميق نباشد، به آن، {مراء ظاهر} گفته مى شود.



محافظت از گنج قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 4،7

4- هدف خضر ( ع ) از ترميم ديوار فرسوده ، محفوظ داشتن گنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين فى المدينة و كان تحته كنز لهما

7- صلاح و نيكى پدر يتيمان ، مايه اراده خداوند بر دستيابى آنان به گنج نهفته خويش ، هنگام توان مندى بر بهره گيرى از آن شد .

و كان أبوهما ص_لحًا فأراد ربّك أن يبلغا أشدّهما و يستخرجا





كنزهما

اهل لغت، در اين كه كلمه {أشدّ} مفردى است كه وزنى مانند وزن جمع دارد، يا جمعى است كه از لفظ خود مفردى ندارد، اختلاف نظر دارند. برخى، آن را جمع {شدة} دانسته اند (لسان العرب). در هر صورت، مراد، حدّ توان مندى جسمى و عقلى است.



محروميت توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 14 - 5

5 - دست اندركاران اصلى توطئه { افك } عليه پيامبر ( ص ) و خاندان آن حضرت ، از فضل و رحمت خداوند محروم شدند .

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته . .. لمسّكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم

خداوند در آيه 11، به شايعه سازان اصلى وعده عذاب بزرگ (و الذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم) مى دهد. واژه {افاضه} نيز به معناى سخن گفتن بسيار در باره موضوعى و انتشار آن است و اين، كار توده مردم بود نه منافقان كه سازنده اصلى تهمت و شايعه بودند. بنابراين فضل و رحمت خدا، شامل كسانى است كه كارگزار اصلى تهمت نبودند; بلكه بر اثر جهل و غفلت سخنى در اين زمينه به ميان آوردند در آيه بعد نيز خداوند، جهل و ناآگاهى آنان را يادآور شده، مى فرمايد: {و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم}.



محروميت مالكان كشتى قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 2

2- كشتى سوراخ شده به دست خضر ( ع ) ، در مالكيت گروهى از محرومان بود و تنها وسيله ارتزاق آنان به شمار مى آمد





.

فكانت لمسكين يعملون فى البحر



محمد(ص) و قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 22 - 17،20،21

17- بحث گذرا و سطحى و به دور از درگيرى جدّى ، تنها محدوده مُجاز براى پيامبر ( ص ) جهت بحث در باره اصحاب كهف و تعداد آنان بود .

فلاتمار فيهم إلاّ مراءً ظ_هرًا

{مراء} جدالى است كه به منظور اعتراض به گفتار كسى و سست كردن آن و نيز تحقير گوينده اش انجام گيرد (مصباح) و هنگامى كه دنباله دار و عميق نباشد، به آن، {مراء ظاهر} گفته مى شود.

20- پيامبر ( ص ) در كسب آگاهى از ماجراى اصحاب كهف ، مجاز به نظرخواهى از هيچ صاحب نظرى نبود .

و لاتستفت فيهم منهم أحدًا

ضمير در {منهم} به كسانى مربوط است كه در باره عدد اصحاب كهف به اظهار نظر مى پرداختند.

21- آگاهى پيامبر ( ص ) از ماجراى اصحاب كهف ، تنها از طريق وحى الهى امكان پذير بود .

و لاتستفت فيهم منهم أحدًا

نهى {لاتستفت} ارشاد به بى ثمر بودن نظرخواهى است و مفاد آيه اين است كه از احدى، انتظار نمى رود كه به نظرخواهى تو پاسخ صحيح بدهد.



محمد(ص) و قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 17 - 6

6 - آشنايى قبلى پيامبراسلام ( ص ) از سرگذشت حضرت داوود ( ع )

و اذكر عبدنا داود

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه لازمه يادكرد، آشنايى است.



محمد(ص) و قصه لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11





- 82 - 9

9_ { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . ان جبرئيل قال [ لرسول الله ] : إنى نوديت من تلقاء العرش . . . اهبط إلى قرية قوم لوط و ما حوت فاقلعها من تحت سبع أرضين . . . فهبطت على أهل القرية . . . فاقلعتها . . . ثم عرجت بها . . . فقلّبتها عليهم حتى صار أسفلها أعلاها . . . فقال له رسول الله ( ص ) : يا جبرئيل و أين كانت قريتهم من البلاد ؟ فقال جبرئيل : كان موضع قريتهم فى موضع بحيرة طبرية اليوم و هى فى نواحى الشام قال له رسول الله ( ص ) : أرأيتك حين قلّبتها عليهم فى أىّ موضع من الأرضين وقعت القرية و أهلها ؟ فقال : يا محمد وقعت فيما بين بحر الشام إلى مصر فصارت تلولاً فى البحر . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. كه جبرئيل به رسول خدا(ص) گفت: از سوى عرش به من ندا رسيد ... به آبادى لوط و آنچه در ميان دارد فرود آى و آن جا را از زير هفت زمين بِكَن ... پس من بر اهل آن قريه فرود آمدم ... و آن را از جاى كندم ... و بالا بردم ... و بر روى آنان واژگون كردم تا اينكه زيرورو شد ... رسول خدا(ص) از جبرئيل پرسيد: قريه قوم لوط در كجاى بلاد بود؟ جبرئيل گفت: قريه آنان در محل درياچه طبريه امروز بود كه در نواحى شام واقع شده بود. رسول خدا(ص) به جبرئيل فرمود: بگو بدانم





هنگامى كه قريه را بر روى آنان واژگون كردى، آن قريه و اهلش در كجاى زمين افتاد. جبرئيل گفت: اى محمد! در ميان درياى شام تا مصر افتاد و به صورت تپه هايى در ميان دريا درآمد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 133 - 2

2 - سرگذشت لوط پيامبر ، درس آموز و تسلى بخش پيامبراسلام و مؤمنان

و إنّ لوطًا لمن المرسلين

يادآورى سرگذشت لوط(ع) براى پيامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه، بيانگر مطلب يادشده است.



محمد(ص) و قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 6 - 1

1- پيامبر ( ص ) ، موظف به يادآورى سرگذشت موسى ( ع ) و قومش و به خاطر سپردن آن

و إذ قال موسى لقومه

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه فعل {اذكر} قبل از {إذ} مقدر باشد. بنابراين، آيه خطاب به پيامبر(ص) و بيان وظيفهء آن حضرت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 10 - 8

8 - نمايان شدن آتش و فراهم آمدن خلوت گاهى براى اعطاى رسالت به موسى ( ع ) ، حادثه اى با اهميت و درخور توجه براى پيامبر ( ص ) بود .

هل اتيك حديث موسى . إذ رءا نارًا

كلمه {إذ} ظرف است براى {حديث} (در آيه قبل) و استفهام در آن آيه براى ترغيب پيامبر(ص) به توجه به آن ماجرا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 16 - 4

4 - نداى خداوند به موسى (





ع ) در وادى طوى ، حادثه اى با اهميت و در خور توجه براى پيامبر ( ص )

حديث موسى . إذ ناديه ربّه

{إذ} ظرف براى {حديث} (در آيه قبل) است و از آن جا كه استفهام در آن آيه براى ترغيب پيامبر(ص) به توجه و دقت در آن ماجرا بود، عظمت حادثه استفاده مى شود.



محمد(ص) و قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 49 - 3،5،6

3_ خداوند ، داستان نوح را از طريق وحى براى پيامبر ( ص ) تشريح كرد .

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك

ظاهر اين است كه مراد از ضمير {ها} در {نوحيها} همان مشاراليه {تلك} باشد.

5_ پيامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت ، پيش از نزول قرآن ، به سرگذشت نوح ( ع ) آگاهى نداشتند .

ما كنت تعلمها أنت و لاقومك من قبل ه_ذا

مشاراليه {ه_ذا} قرآن است كه از جمله {نوحيها إليك} معلوم مى شود.

6_ پيامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت ، جز از طريق وحى ، راهى براى شناخت صحيح حادثه طوفان و سرگذشت نوح ( ع ) در اختيار نداشتند .

ما كنت تعلمها أنت و لاقومك من قبل ه_ذا



محمد(ص) و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 9

9_ پيامبر ( ص ) ، پيش از نزول قرآن و سوره يوسف ، از داستان حضرت يوسف اطلاعى نداشت .

نقصّ . .. بما أوحينا ... و إن كنت من قبله لمن الغ_فلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف





- 12 - 102 - 3،5،6

3_ خداوند ، داستان يوسف ( ع ) را از طريق وحى براى پيامبر ( ص ) تشريح كرد .

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك

5_ پيامبر ( ص ) پيش از نزول قرآن ، از خصوصيات و حقايق داستان يوسف ( ع ) اطلاعى نداشت .

و ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم

جمله {ما كنت لديهم} (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن پيامبر(ص) از داستان يوسف(ع) است.

6_ آگاه نبودن پيامبر ( ص ) به حقايق داستان يوسف پيش از نزول قرآن ، دليلى روشن بر الهى بودن قرآن

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك و ما كنت لديهم

جمله حاليه {و ما كنت لديهم} به منزله تعليل براى {نوحيه إليك} است ; يعنى، از نشانه هاى اين حقيقت كه قرآن وحى الهى است آن است كه تو از داستان يوسف(ع) بى خبر بودى ; ولى آن را به بهترين وجه آوردى و اين جز از طريق وحى امكان پذير نبود.



مردم صدر اسلام و قصه انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 45 - 4

4 - گذشت زمان و انقراض نسل هاى پيشين ، باعث از ميان رفتن خاطرات پيامبران ، كتاب هاى آسمانى ، شرايع الهى و محروم شدن مردم عصر بعثت از آنها شد .

و ل_كنّا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر



مردم مقارن بعثت و قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 13 - 4

4- اطلاعات مردم عصر بعثت از اصحاب كهف و سرگذشت آنان ، اطلاعات غير واقعى و آميخته





با خرافات بود .

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

قيد {بالحقّ} تعريضى است كه به ناقلان سرگذشت اصحاب كهف و بيان كننده اين كه نقل آنان، آميخته به امورى غير واقعى و خرافى است.



مزد بازسازى ديوار قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 77 - 12،13،21

12- خضر ( ع ) با وجود امكان دريافت اجرت جهت تعمير ديوار ، چيزى دريافت نكرد .

قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا

مطرح ساختن گرفتن مزد از جانب موسى(ع) در شرايطى موجه است كه امكان دريافت آن موجود باشد.

13- موسى ( ع ) از دست مزد نخواستن خضر ( ع ) در برابر كار خويش ، با وجود نياز آنان به اجرتى براى تهيه غذا ناخرسند و گلايه مند بود .

استطعما أهلها . .. قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا

آنچه خضر و موسى(ع) از مردم طلب كردند، غذا بود، آن هم به صورت مجانى، نه خريد _ چون پولى براى خريد در اختيارشان نبود _ لذا موسى(ع)، پايان گرفتن كار ديوار، موضوع گرفتن مزد را مطرح ساخت، تا به وسيله آن طعامى را خريدارى كنند.

21- { عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ فأقامه قال : { لو شئت لتّخذت عليه أجراً خبزاً نأكله فقد جُعْنا } ;

از امام صادق(ع) روايت شده:. .. خضر و موسى(ع) در آن آبادى ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضر، آن را راست كرد. موسى(ع) گفت: {مى خواستى براى اين كار، مزدى بگيرى (يعنى) نانى بگيرى تا بخوريم زيرا گرسنه ايم}.



مسافران كشتى قصه خضر(ع)

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 71 - 7،10

7- قرار گرفتن سرنشينان كشتى در معرض غرق ، علّت اعتراض موسى ( ع ) به عمل خضر ( ع ) بود .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

10- كشتى سوراخ شده به دست خضر ( ع ) حامل مسافر بوده است .

أخرقتها لتغرق أهلها



مسلمانان صدر اسلام و قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 5

5 - انتشار وسيع ماجراى { افك } ، در ميان مسلمانان صدر اسلام

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



مسلمانان صدر اسلام و قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 49 - 5،6

5_ پيامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت ، پيش از نزول قرآن ، به سرگذشت نوح ( ع ) آگاهى نداشتند .

ما كنت تعلمها أنت و لاقومك من قبل ه_ذا

مشاراليه {ه_ذا} قرآن است كه از جمله {نوحيها إليك} معلوم مى شود.

6_ پيامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت ، جز از طريق وحى ، راهى براى شناخت صحيح حادثه طوفان و سرگذشت نوح ( ع ) در اختيار نداشتند .

ما كنت تعلمها أنت و لاقومك من قبل ه_ذا



مسلمانان صدر اسلام و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 10

10_ مردم عصر بعثت ، ناآگاه به سرگذشت يوسف ( ع ) پيش از نزول قرآن

و إن كنت من قبله لمن الغ_فلين

{إن} در جمله فوق





مخففه است و مراد از {الغافلين} مردم عصر بعثت مى باشد. بنابراين مفاد جمله {إن كنت ...} چنين مى شود: تو نيز اى پيامبر! پيش از نزول قرآن همانند ساير مردم ، از داستان يوسف بى خبر بودى.



مشركان مكه و قصه نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 35 - 2

2_ مشركان مكه ، سرگذشت نوح و قوم او را ، داستانى ساختگى و بافته پيامبر ( ص ) مى پنداشتند .

و لقد أرسلنا نوحًا . .. أم يقولون افتري_ه

برداشت فوق ، براين اساس است كه ضمير مفعولى در {إفتراه} به داستان نوح(ع) و قوم او كه در آيات پيشين آمده ، باز گردد.



مطالعه قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 69 - 1

1 - تلاوت ماجراى ابراهيم براى مردم ، فرمان الهى به پيامبر ( ص )

و اتل عليهم نبأ إبرهيم



مطالعه قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 6

6_ مطالعه و دقت در داستان يوسف ، مايه دريافت حقايق و معارف الهى است .

إنا أنزلن_ه قرء نًا عربيًّا لعلكم تعقلون. نحن نقصّ عليك أحسن القصص

برداشت فوق ، مقتضاى ارتباط ميان جمله {لعلكم تعقلون} با {نحن نقصّ عليك} است.



مغضوبيت طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 25 - 6

6 - سازندگان و طرّاحان { افك } ، مورد خشم شديد خدا و گرفتار كيفر سخت او در جهان آخرت

يومئذ يوفّيهم اللّه دينهم الحقّ

برداشت





ياد شده بر اين اساس است كه آيه 23 تا 25 نيز از جمله آيات مربوط به قضيه {افك} باشد.



مقاطع پنهان قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 102 - 8

8_ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او ، مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف ( ع ) تا پيش از نزول قرآن

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون

ياد كردن از اين قسمت داستان يوسف (جلسه توطئه و مكر برادران عليه وى) پس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى است ، مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه اين قسمت داستان از مخفى مانده ترين قسمتهاى آن مى باشد.



منازعان قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 21 - 3،4،5

3 - ماجراى گروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود ( ع ) ، داستانى مهم ، سازنده و مفيد

و هل أتي_ك نبؤا الخصم

{نبأ} به خبر مهم و مفيد و سازنده مى گويند.

4 - بالا رفتن نزاع كنندگان و شاكيان از ديوار جايگاه ويژه داوود ( ع )

إذ تسوّروا المحراب

{تسوّروا} از ماده {سور} (به معناى ديوار بلند) است و به كسى گفته مى شود كه دزدانه بر ديوارى بالا رود. به عنوان مثال {تسوّر فلان}; يعنى، فلانى به ديوار بالا رفت. واژه {محراب} نيز در دو معنا به كار مى رود: 1_ جايگاه پادشاهان و بهترين جاى منزل (قاموس المحيط); 2_ جايگاه امام جماعت. گفتنى است كه برداشت ياد شده براساس معناى نخست است.

5 - بالا رفتن نزاع كنندگان و شاكيان از ديوار





محراب ( جايگاه عبادت ) داوود ( ع )

إذ تسوّروا المحراب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 22 - 3

3 - پى بردن نزاع كنندگان و شاكيان به وحشت داوود ( ع ) از ورودشان و دلدارى دادن آنان به آن حضرت

إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف



منشأ قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 22

22- رخداد هاى داستان خضر و موسى ( ع ) ، برخاسته از اراده خداوند و داراى تفسيرى پيچيده و نيازمند آگاهى هايى ويژه است كه از جانب او افاضه شود .

و ما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا



منشأ قصه ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 83 - 6

6- تشريح داستان ذى القرنين ، برپايه تلاوت وحى و نه آگاهى هاى شخصى پيامبر ( ص ) استوار است .

سأتلوا عليكم منه ذكرًا



منشأ قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 22

22- رخداد هاى داستان خضر و موسى ( ع ) ، برخاسته از اراده خداوند و داراى تفسيرى پيچيده و نيازمند آگاهى هايى ويژه است كه از جانب او افاضه شود .

و ما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا



موانع غصب كشتى قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 79 - 10

10- معيوب بودن كشتى حامل خضر و موسى ( ع





) ، عامل صرف نظر پادشاه غاصب از تصرّف و مصادره آن شد .

فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا



موضعگيرى عليه قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 16 - 2

2 - مسلمانان ، موظف بودند با توطئه { افك } به عنوان بهتانى بزرگ عليه پيامبر ( ص ) و حريم آن حضرت ، مقابله كنند .

و لولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبح_نك ه_ذا بهت_ن عظيم



موعظه به منازعان قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 24 - 14

14 - موعظه و رهنمود داوود ( ع ) به دو برادر متخاصم ، با توصيه به ايمان و نيك كردارى و پرهيز از تجاوز به حقوق يكديگر

و إنّ كثيرًا من الخلطاء ليبغى . .. إلاّ الذين ءامنوا ... و قليل ما هم

بيان اين نكته مهم و كلى كه {بسيارى از شريكان در حق يكديگر ستم مى كنند و تنها مؤمنان نيك كردار چنين نيستند}; مى تواند نوعى رهنمود و موعظه از سوى داوود(ع) به دو برادر متخاصم باشد. گفتنى است كه درخواست رهنمود از داوود(ع) از سوى آن دو نفر (و اهدنا إلى سواء الصراط) مؤيد برداشت ياد شده است.



مؤمن آل فرعون و قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 34 - 12

12 - آشنايى مؤمن آل فرعون ، از تاريخ مردم مصر و سرگذشت يوسف پيامبر ( ع )

و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّن_ت . .. حتّى إذا هلك





قلتم لن يبعث اللّه من بعده ر



مؤمنان و قصه لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 133 - 2

2 - سرگذشت لوط پيامبر ، درس آموز و تسلى بخش پيامبراسلام و مؤمنان

و إنّ لوطًا لمن المرسلين

يادآورى سرگذشت لوط(ع) براى پيامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه، بيانگر مطلب يادشده است.



نخل قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 23 - 1

1- درد زايمان ، مريم ( س ) را به كنار تنه درخت خرما كشانيد .

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

{أجاء} متعدى {جاء} يعنى آورد و {مخاض} درد زايمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 24 - 1

1- مريم ( س ) ، در كنار درخت خرما وضع حمل نمود و عيسى ( ع ) را به دنيا آورد .

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة . .. فنادي_ها

{فاء} در {فناداها} فصيحه است و از جمله اى محذوف، قبل از خود، حكايت مى كند و مضمون آن جمله، خبر از ولادت عيسى(ع) در كنار درخت است.



نسل والدين نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 81 - 8،9

8- { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه : { فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه . . . } قال : { إنّه ولدت لهما جارية فولدت غلاماً فكان نبياً . } ;

از امام صادق(ع) درباره اين سخن خدا {فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه. ..} روايت شده كه فرمود:





{همانا، براى آن دو (پدر و مادر مقتول) دخترى متولد شد و آن دختر، پسرى به دنيا آورد كه پيامبر شد}.

9- { عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . . [ فى قول اللّه عزّوجلّ ] { فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكاة و أقرب رحماً } : { أبدلهما اللّه به جارية ولدت سبعين نبياً . } ;

از امام صادق(ع) [درباره اين سخن خداى عزّوجلّ ]{فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكاة. ..} روايت شده: خداوند، به آن دو (پدر و مادر مقتول) به جاى او (مقتول) دخترى داد كه هفتاد پيغمبر از نسل او متولد شدند.}.



نقش خدا در قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 100 - 30

30_ سرگذشت يوسف ( ع ) ( خروج او از زندان ، پايان فراق او با بستگان و . . . ) بر اساس تدبير عالمانه و حكيمانه خداوند رقم مى خورد .

إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم



نقش نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 - 4

4- پدر و مادر نوجوان مقتول ، در صورت زنده ماندن فرزندشان ، ناخواسته و تحت تأثير فرزند خويش قرار گرفته و ناخواسته به طغيان و كفر كشانده مى شدند .

فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما



نگرانى از شيوع قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 6

6 - احساس خطر و نگرانى شديد مسلمانان در پى انتشار شايعه { افك }





در ميان جامعه

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



نهر آب قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 24 - 4،5،12

4- خداوند ، هم زمان با ولادت عيسى ( ع ) ، در نقطه اى پايين تر از مكان استقرار مريم ( س ) ، جويبارى پديدار ساخت .

فنادي_ها من تحتها ألاّتحزنى قد جعل ربّك تحتك سريًّا

{سرىّ} به معناى نهر كوچك است و به معناى {رفيع} نيز استعمال شده است، ولى جمله {اشربى} _ در آيات بعد _ قرينه بر اراده معناى اول است.

5- عيسى ( ع ) در بدو تولد ، مادرش مريم ( س ) را به روان شدن جويبارى در پايين دست او بشارت داد .

فنادي_ها . .. قد جعل ربّك تحتك سريًّا

12- در پى زايمان مريم ( س ) ، فرشته الهى ( جبرئيل ) او را از جارى شدن آب در پايين پايش با خبر ساخت .

فنادي_ها من تحتها ألاّتحزنى قد جعل ربّك تحتك سريًّا

محتمل است كه ضمير فاعلى در فناداها به فرشته الهى برگردد.



واقعيت قصه اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 13 - 1،2

1- بيان خداوند در نقل سرگذشت اصحاب كهف براى پيامبر ( ص ) به دور از بافته ها و خرافات و عين واقعيّت بود .

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

{بالحقّ} مى تواند متعلق به {نقصّ} و يا قيد براى {نبأهم} باشد. بر فرض نخست، مفاد آيه، اين است كه بيان ما درباره اصحاب كهف، كاملاً مطابق با واقع است و آنچه





نقل مى كنيم، از هرگونه اختلاط با غير حق، مبرّا است.

2- داستان اصحاب كهف ، سرگذشتى حقيقى و داراى واقعيت خارجى است ، نه افسانه اى ساختگى و تخيّلى

نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ

برداشت بالا، بدين لحاظ است كه {بالحقّ} قيد براى {نبأهم} باشد و گوياى اين كه داستان اصحاب كهف، داستانى واقعى و تحقّق يافته در خارج بود، نه آن كه قرآن، آن را به منظور ارائه نمونه اى ذهنى از انسان هاى موحّد ساخته و پرداخته باشد.



والدين نوجوان قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 80 - 1،4

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، مصون داشتن پدر و مادر وى از كفر و طغيان بود .

و أمّا الغل_م . .. فخشينا أن يرهقهما طغي_نًا و كفرًا

{إرهاق} يعنى: {وادار ساختن كسى بر كارى كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا است}. (قاموس).

4- پدر و مادر نوجوان مقتول ، در صورت زنده ماندن فرزندشان ، ناخواسته و تحت تأثير فرزند خويش قرار گرفته و ناخواسته به طغيان و كفر كشانده مى شدند .

فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 81 - 1

1- هدف خضر ( ع ) از قتل نوجوان ، فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى پدر و مادر وى به فرزندى پاك تر و مهربان تر بود .

فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوة و أقرب رحمًا

مراد از {زكاة} در آيه، طهارت و پاكى از گناه است و {رُحم} و {رحمت} به يك معنا است.





گرچه خضر(ع) در اين سخن، پاكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده است، ولى ممكن است به تناسب گفته موسى(ع) كه نوجوان مقتول را {نفس زكية} خواند، سخن خود را در قالب اسم تفضيل آورده است، لكن در حقيقت، نوجوان مقتول، يا فاقد رحمت و پاكى بوده و يا آينده او به گناه و بى رحمى مى انجاميد.



ورود منازعان قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 22 - 1

1 - ورود نزاع كنندگان و شاكيان بر داوود ( ع ) به طور ناگهانى و وحشتناك

إذ تسوّروا المحراب . إذ دخلوا على داود ففزع منهم

بالا رفتن از ديوار جايگاه داوود(ع) و ترس او از اين حركت، گوياى ناگهانى و ترسناك بودن اين عمل است.



ويژگيهاى قصه زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 10 - 14

14- در داستان زكريا ، معجزه اى ، وسيله اثبات اعجازى ديگر شد .

ءاتيك ألاّ تكلّم الناس

سكوت سه روزه زكريا خرق عادتى بود كه صدق بشارت تولد يحيى را كه خود امرى خارق العاده بود، اثبات مى كرد.



ويژگيهاى قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 3 - 4،5

4_ داستان يوسف ( ع ) بهترين و زيباترين داستان

نحن نقصّ عليك أحسن القصص

5_ خداوند ، داستان يوسف را با بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و گزارش داده است .

نحن نقصّ عليك أحسن القصص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 7 - 1

1_ داستان يوسف





و برادرانش ، حاوى نشانه ها و آياتى فراوان از ربوبيت خدا و علم و حكمت او

إن ربك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءاي_ت للسائلين

{آيات} به معناى نشانه هاست و چون در جمله {لقد كان . ..} بيان نشده است كه داستان يوسف و برادرانش نشانه چه حقيقت و يا حقايقى مى تواند باشد و به عبارت ديگر، متعلق {آيات} ذكر نشده است، مى توان گفت متعلق آن، حقايق مطرح شده در آيه قبل است كه از جمله آنها ربوبيت، علم و حكمت خداوند است (إن ربك عليم حكيم).



ويژگيهاى نخل قصه مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 23 - 4

4- اصله نخلى كه مريم ( س ) در كنار آن پناه گرفت ، نخلى مشخص و درختى خشكيده بود .

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

{النخلة} معرفه و {ال} در آن مى تواند عهد ذهنى باشد. عهدى كه يا بين خدا و مريم(س) و يا خدا و پيامبر(ص) بوده است و از اين كه گفته نشد { إلى النخلة}، دانسته مى شود كه آنچه مريم در كنار آن قرار گرفت، چيزى جز تنه درخت نبود. آيات بعد كه سخن از آگاه ساختن مريم به وجود آب و لزوم تكان دادن درخت، براى استفاده از خرماى آن دارد، نيز حاكى از پيدايش خارق العاده آب و خرما است و گرنه مريم(س) براى پى بردن به آن دو موضوع، به راهنما نيازى نداشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 25 - 10

10- { عن أبى الحسن الرضا (





ع ) قال : كانت نخلة مريم العجوة ، و نزلت فى كانون و نزل مع آدم ( ع ) من الجنّة العتيق والعجوة منهما تفرق أنواع النخل ;

از امام رضا(ع) روايت شده: نخله مريم {عجوه} بود كه در برج كانون نازل شد و با آدم(ع) از بهشت {عتيق (نوعى درخت خرماى نر) و عجوه (نوعى خرما كه درخت آن {لينه} ناميده مى شود)} نازل شد كه از آن دو، انواع نخل منشعب شد}.



هشدار ملكه مورچگان قصه سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 18 - 3

3 - اخطار مورچه اى به ديگر مورچگان نسبت به ورود سليمان و لشگريانش به سرزمين آنها

قالت نملة ي_أيّها النمل ادخلوا مس_كنكم لايحطمنّكم سليم_ن و جنوده



هماهنگى قصه انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 69 - 3

3 - وجود پيام ها و رهنمود هاى همگون در سرگذشت پيامبران با امت هاى شان

و اتل عليهم نبأ إبرهيم

ذكر سرگذشت انبياى پيشين، داراى بعد هدايتى است و اين امر منوط به وجود نوعى همگونى در مسائل پيامبران و امت هاى آنان مى باشد.



يتيمى مالك ديوار قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 2

2- ديوار ترميم شده به دست خضر ( ع ) در مالكيّت دو پسر بچه يتيم بود .

و أمّا الجدار فكان لغل_مين يتيمين



يوسف(ع) و قصه مهمانان زليخا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 50 - 6

6_ يوسف ( ع ) پيك





دربار را باز گرداند تا از پادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند .

قال ارجع إلى ربك فسئله ما بال النسوة

{بال} به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه ، ماجرا و داستان مى باشد.



يهود صدر اسلام و قصه موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 101 - 8

8- اطلاع يهود عصر پيامبر ( ص ) از سرگذشت موسى ( ع ) و فرعون

فسئل بنى إسرءيل إذ جاءهم فقال له فرعون



قصه افك

{قصه افك}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 1،2،13

1 - هم دستى و تشكل تنى چند از مردمان عصر بعثت ، براى تهمت زنى و شايعه سازى عليه پيامبر ( ص ) و برخى از مؤمنان

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم

{عصبة} در لغت به معناى گروهى متشكل و پشتيبان هم است كه از ده نفر تا چهل نفر باشند. آمدن فعل {مجىء} به صورت جمع نيز، مؤيد اين است كه تهمت زنندگان به شكل دسته جمعى، به كار تهمت و شايعه سازى مى پرداختند. گفتنى است آيه شريفه _ براساس تاريخ و شأن نزول آن _ در باره خانواده پيامبر(ص) نازل شده است كه مورد اتهام تنى چند از بدخواهان قرار گرفته بودند.

2 - هم دستى و تشكل تنى چند از منافقان عصر بعثت ، براى تهمت زنى و شايعه سازى عليه خانواده پيامبر ( ص )

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم

بيشتر مفسران بر اين باورند كه گروه بهتان زننده (عصبة منكم) از منافقان بودند.

13 -





تهديد شدن توطئه گران { افك } ، به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين گناه از سوى خداوند .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لكلّ امرى منهم ما اكتسب من الإثم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 12 - 1،10

1 - خداوند ، مسلمانان را به خاطر بدگمانى به همسر پيامبر ( ص ) و موضع گيرى ترديدآميز نسبت به شايعه { افك } و رد نكردن صريح آن ، مورد سرزنش قرار داد .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمن_ت بأنفسهم خيرًا

10 - قذف يكى از همسران پيامبر ( ص ) ، { افك } و بهتانى آشكار بود .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لولا إذ سمعتموه ... و قالوا ه_ذا إفك مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 13 - 5

5 - توطئه گران عليه خاندان پيامبر ( ص ) ( در قضيه افك ) ، از اقامه حتى يك شاهد هم ناتوان بودند .

فإذ لم يأتوا بالشهداء

{ال} در {الشهداء} عهد ذكرى است كه اشاره به {أربعة شهداء} دارد نفى {الشهداء} به وسيله {لم} در (لم يأتوا) بيانگر اين نكته است كه آنان هيچ شاهدى بر ادعاى خود نداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 16 - 3

3 - ماجراى { افك } ، بهتان بزرگى عليه { حريم } پيامبر ( ص ) بود .

ه_ذا بهت_ن عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 -





نور - 24 - 26 - 12

12 - كسانى كه در صدراسلام در ماجراى { افك } ( تهمت زنا ) مورد اتهام قرار گرفتند ، افرادى پاكدامن و منزه از اين تهمت و آلودگى بودند .

للخبيثين . .. للطيّبين ... أُول_ئك مبرّءون ممّا يقولون

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه آيه شريفه مربوط به ماجراى {افك} باشد.



آثار قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 16 - 1

1 - خداوند ، مسلمانان را به خاطر تأثيرپذيرى در برابر شايعه { افك } و عدم موضع گيرى مناسب در برابر آن ، نكوهش كرد .

و لولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبح_نك ه_ذا بهت_ن عظيم



افشاى توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 14 - 3

3 - فضل و رحمت الهى و افشاى چهره توطئه گران { افك } از سوى خدا ، مسلمانان صدراسلام را از خطر عذابى بزرگ نجات بخشيد .

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته . .. لمسّكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم



افشاى قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 7،8

7 - خداوند ، توطئه بدخواهان و منافقان عليه پيامبر ( ص ) ( ماجراى افك ) را افشا كرد .

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم

8 - توطئه { افك } ، در نهايت با افشا شدن نيت و انگيزه بدخواهان و برملا شدن چهره كريه آنان ، به نفع





مسلمانان به پايان رسيد .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



تهديد توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 13

13 - تهديد شدن توطئه گران { افك } ، به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين گناه از سوى خداوند .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لكلّ امرى منهم ما اكتسب من الإثم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 8

8 - دستور قطع ارتباط با توطئه گران { افك } و تهديد آنان به عذاب بزرگ از سوى خداوند

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه آيه ياد شده، از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



تهديد طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 16

16 - خداوند ، طراح و گرداننده اصلى ماجراى { افك } را به عذاب بزرگ تهديد كرد .

والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم

{كبر} به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر چيزى است و مرجع ضمير {كبره}، {افك} است. بر اين اساس معناى آيه چنين مى شود: {كسى كه متولى و عهده دار قسمت عمده ماجراى افك مى باشد...} و مقصود از آن، عامل اصلى و طراح اين ماجرا است.



جنسيت توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 14

14 - گردانندگان توطئه { افك





} همگى از مردان بودند .

إنّ الذين جاءو بالإفك . ..لكلّ امرى منهم ما اكتسب من الإثم

{مرء} در لغت هم به معناى انسان آمده و هم به معناى مرد; ولى به قرينه شأن نزول آيه شريفه، در اين جا به معناى مرد است.



حسابرسى طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 9

9 - تهديد شدن سازندگان { افك } به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى پنهانى آنان با شهادت غير قابل انكار اعضا و جوارح خود آنها

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



شيوع قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 5

5 - انتشار وسيع ماجراى { افك } ، در ميان مسلمانان صدر اسلام

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 14 - 8

8 - توطئه { افك } چنان تأثير عميقى داشت كه مسلمانان را به خود مشغول كرده و تنها موضوع سخن هر مجلس و محفل گشته بود .

لمسّكم فى ما أفضتم فيه

مطلب ياد شده از به كارگيرى واژه {افاضه} _ كه به معناى سخن گفتن بسيار درباره موضوعى و انتشار آن است _ استفاده مى شود. گفتنى است كه خطاب در {مسّكم} و {أفضتم} به عموم مسلمانان است و اين





نشان مى دهد كه شايعه {افك}، در ميان همه مسلمانان مدينه پيچيده بود و آنان را به خود مشغول كرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 15 - 2،3

2 - ماجراى { افك } ، على رغم اين كه مستقيماً هتك حريم پيامبر ( ص ) محسوب مى شد ، مردم آن را ساده انگاشته و خوش باورانه به دامن زدن و گسترش آن پرداختند .

إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس به علم و تحسبونه هيّنًا

3 - ماجراى { افك } ، شايعه فراگير و زبانزد عموم مردم شده بود .

إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم



طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 17

17 - طراح و گرداننده اصلى ماجراى { افك } يك تن بود .

والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم

طبق نظر بيشتر مفسران، طراح و گرداننده اصلى ماجراى {افك}، فردى به نام عبداللّه بن ابى سلول بود (مجمع البيان).



عذاب توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 8

8 - دستور قطع ارتباط با توطئه گران { افك } و تهديد آنان به عذاب بزرگ از سوى خداوند

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه آيه ياد شده، از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



عذاب طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 16

16 - خداوند ،





طراح و گرداننده اصلى ماجراى { افك } را به عذاب بزرگ تهديد كرد .

والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم

{كبر} به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر چيزى است و مرجع ضمير {كبره}، {افك} است. بر اين اساس معناى آيه چنين مى شود: {كسى كه متولى و عهده دار قسمت عمده ماجراى افك مى باشد...} و مقصود از آن، عامل اصلى و طراح اين ماجرا است.



فرجام قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 8

8 - توطئه { افك } ، در نهايت با افشا شدن نيت و انگيزه بدخواهان و برملا شدن چهره كريه آنان ، به نفع مسلمانان به پايان رسيد .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



قطع رابطه با توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 23 - 8

8 - دستور قطع ارتباط با توطئه گران { افك } و تهديد آنان به عذاب بزرگ از سوى خداوند

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. لهم عذاب عظيم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه آيه ياد شده، از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



كيفر اشاعه قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 20 - 6

6 - فضل و رحمت خدا ، مردم صدراسلام را كه ندانسته در گسترش توطئه { افك } دخالت داشتند ، از گرفتار شدن به عذاب دنيوى و اخروى نجات بخشيد .

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته

به





قرينه آيه پيش و نيز آيه 14، جمله {و لولا فضل اللّه}، به تقدير {و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته مسكم عذاب فى الدنيا و الآخرة} مى باشد.



كيفر توطئه گران قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 13

13 - تهديد شدن توطئه گران { افك } ، به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين گناه از سوى خداوند .

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لكلّ امرى منهم ما اكتسب من الإثم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 20 - 5

5 - وضع كيفر سخت براى اشاعه دهندگان فحشا و افشاى چهره توطئه گران { افك } ، از جلوه هاى فضل و رحمت خدا بر مسلمانان صدراسلام

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته

برداشت ياد شده، به خاطر اين است كه آيه شريفه، دهمين و آخرين آيه اى است كه درباره ماجراى {افك} نازل گرديد و قهراً ارتباط نزديكى با اين ماجرا دارد.



گواهان اخروى طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 9

9 - تهديد شدن سازندگان { افك } به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى پنهانى آنان با شهادت غير قابل انكار اعضا و جوارح خود آنها

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



محروميت توطئه گران قصه افك

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 14 - 5

5 - دست اندركاران اصلى توطئه { افك } عليه پيامبر ( ص ) و خاندان آن حضرت ، از فضل و رحمت خداوند محروم شدند .

و لولا فضل اللّه عليكم و رحمته . .. لمسّكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم

خداوند در آيه 11، به شايعه سازان اصلى وعده عذاب بزرگ (و الذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم) مى دهد. واژه {افاضه} نيز به معناى سخن گفتن بسيار در باره موضوعى و انتشار آن است و اين، كار توده مردم بود نه منافقان كه سازنده اصلى تهمت و شايعه بودند. بنابراين فضل و رحمت خدا، شامل كسانى است كه كارگزار اصلى تهمت نبودند; بلكه بر اثر جهل و غفلت سخنى در اين زمينه به ميان آوردند در آيه بعد نيز خداوند، جهل و ناآگاهى آنان را يادآور شده، مى فرمايد: {و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم}.



مسلمانان صدر اسلام و قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 5

5 - انتشار وسيع ماجراى { افك } ، در ميان مسلمانان صدر اسلام

إنّ الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



مغضوبيت طراح قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 25 - 6

6 - سازندگان و طرّاحان { افك } ، مورد خشم شديد خدا و گرفتار كيفر سخت او در جهان آخرت

يومئذ يوفّيهم اللّه دينهم الحقّ

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه





23 تا 25 نيز از جمله آيات مربوط به قضيه {افك} باشد.



موضعگيرى عليه قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 16 - 2

2 - مسلمانان ، موظف بودند با توطئه { افك } به عنوان بهتانى بزرگ عليه پيامبر ( ص ) و حريم آن حضرت ، مقابله كنند .

و لولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبح_نك ه_ذا بهت_ن عظيم



نگرانى از شيوع قصه افك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 11 - 6

6 - احساس خطر و نگرانى شديد مسلمانان در پى انتشار شايعه { افك } در ميان جامعه

إنّ الذين جاءو بالإفك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم



قصه سرايان

اضلالگرى قصه سرايان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 224 - 6

6 - { و سئل الصادق ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ { و الشعراء يتّبعهم الغاوون } قال : هم القصّاص ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ {والشعراء. ..} سؤال شد، آن حضرت فرمود: آنان قصه سرايان هستند}.






قضا و قدر از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

{قضا و قدر}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 117 - 6،7

6 - خداوند ، بر پديدآوردن هر آنچه كه بخواهد و هر آنچه تقدير كرده ، تواناست .

إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون

7 - آفرينش هر موجود در گرو تقدير خدا و فرمان او به تحقق آن است .

إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 187 - 17

17 - تقدير امور به دست خداوند است .

ما كتب اللّه لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 216 - 21

21 _ لزوم رضايت به مقدّرات الهى ، على رغم ميلِ نفسانى خود

عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم

رسول اللّه (ص): . .. ارض عن اللّه بما قدّروا ان كان خلاف هواك ... فانّه مثبت فى كتاب اللّه ... قال: {و عسى ان تكرهوا شيئاً}

_______________________________

تفسير طبرى، ج 2، ص 201 ; الدر المنثور، ج 1، ص 587.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 223 - 7

7 _ تأثير نحوه روابط زناشويى ، در سرنوشت نيك يا بد انسان

فاتوا حرثكم انى شئتم و قدّموا لانفسكم

به نظر مى رسد جمله {و قدّموا لانفسكم} به منزله تقييدى باشد براى اختيار و آزادى آدمى در آميزش ; يعنى زندگى زناشويى در سرنوشت آدمى مؤثّر است; پس آن روشى را برگزينيد كه فرجامى نيك داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 243 - 10

10 _ فرار از جنگ ، مانع از مرگِ مقدّر شده الهى ، نيست .

فقال لهم اللّه موتوا ثمّ احياهم . .. قاتلوا فى سبيل اللّه

بنابراينكه داستان يادشده در اين آيه، مقدمه اى براى آيه بعد باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 258 - 28

28 _ پذيرش دلايل روشن و هدايت يافتن آدمى ، منوط به تعلّق اراده خداوندى است





.

فبهت الّذى كفر و اللّه لا يهدى القوم الظّالمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 47 - 15

15 _ تكوّن ( پيدايش ) موجودات ، در گرو دو مرحله متوالىِ قضاى الهى و فرمان الهى

اذا قضى امراً فانّما يقول له كن فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 128 - 1

1 _ سرنوشت آدميان تنها به دست خداست ، نه حتّى رسول او .

ليس لك من الامر شىء

بنابر اينكه {ال} در {الامر} براى جنس باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 129 - 10

10 _ مالكيّت و حاكميّت خداوند بر سرنوشت مؤمنان و كافران ( پيروزى يا شكست )

ليقطع طرفاً من الّذين كفروا . .. ليس لك من الامر شىء ... و للّه ما فى السّموات و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 154 - 28،29،30،33

28 _ مرگ آدمى و كيفيّت آن ، برخاسته از تقدير خداوند است .

قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم

29 _ شهادت در راه خدا ، از مقدّرات الهى است .

قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم

30 _ فراز از ميدان نبرد و رويارويى با سختى ها ، مانع مرگ مقدّر آدمى نيست .

قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم

33 _ مرگ ، امرى مقدّر و فراتر از آن است كه انديشه هاى بشرى به زمان آن راه يابد





.

يقولون . .. ما قتلنا ههنا قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل الى م

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 2،4،7،11،13

2 _ پندار كفرپيشگان بر اين كه خانه نشينى و يا پرهيز از حضور در كارزار ، مانع مرگ و كشته شدن است .

يا ايّها الّذين امنوا لا تكونوا كالّذين كفروا و قالوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا

4 _ گمانِ حاكميّت عوامل مادّى بر مقدّرات الهى ، پندارى كفرآميز

لاتكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا و ما قتلوا

خداوند با كفرآميز خواندن اين انديشه كه جنگ و مسافرت (عوامل مادّى) تعيين كننده مرگ آدمى است، به مؤمنان تعليم مى دهد كه آن عوامل، تعيين كننده مرگ آدمى، كه از مقدّرات الهى است، نخواهد بود.

7 _ حسرت و افسوس فراريان از ميدان نبرد ، پس از دانستن اين كه حيات و مرگ تقدير الهى است .

لا تكونوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة فى قلوبهم

بنابر اينكه {ليجعل} متعلق به محذوف باشد; يعنى بيان اين حقيقت كه مرگ و حيات تقدير الهى است، براى اين بود كه متخلفان از جنگ بر كرده خويش حسرت برند. زيرا معلوم مى شد كه اگر در جنگ شركت مى كردند، چون مقدّر نبود، كشته نمى شدند.

11 _ مرگ و حيات در هر حال به دست خداست و مسافرت و يا حضور در ميدان نبرد ، تغييردهنده مسير مقدّر آن نيست .

قالوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا ... و اللّه يحيى و يميت

خداوند در جواب كسانى





كه جهاد و مسافرت را عامل تعيين كننده مرگ مى پنداشتند، مى فرمايد {و اللّه يحيى و يميت} يعنى عوامل مادّى، تعيين كننده نيستند ; هر چه هست به دست خداوند و به تقدير اوست.

13 _ اعتقاد به مقدّر بودن مرگ ، از ميان برنده هراس آدمى براى سفر و حضور در ميدان نبرد ( صحنه هاى دشوار زندگى )

قالوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا ... و اللّه يحيى و يميت

جمله {و اللّه يحيى و يميت}، مى تواند به منظور زدودن هراس از شركت در پيكار ايراد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 157 - 11

11 _ ايمان به مقدّر بودن مرگ و حيات ، و شناخت ارزش والاى شهادت ، آسان كننده حركت به سوى نبرد با دشمنان دين

و اللّه يحيى و يميت . .. و لئن قتلتم فى سبيل الله او متّم لمغفرة من اللّه و رحمة

خداوند با بيان دو نكته مؤمنان را به جهاد ترغيب مى كند: 1 _ مرگ و حيات به دست خداست و عوامل طبيعى تعيين كننده نيست. 2 _ جان باختگان در راه خدا، آمرزيده و مشمول رحمت خاصّ خداوند هستند. بنابراين، مؤمنان با ايمان به اين دو معنا، هرگز ترديدى براى شركت در جهاد نخواهند داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 165 - 9

9 _ نقش آدمى در فرجام و سرنوشت خويش

قل هو من عند انفسكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 168 - 14،15،17،18

14





_ شركت در جنگ و يا خانه نشينى ، هيچكدام نقش تعيين كننده در مرگ و يا زندگى آدمى ندارد .

قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين

15 _ انسان ، ناتوان از جلوگيرى و دفع مرگ مقدّر خويش

فادرؤا عن انفسكم الموت

17 _ اعتقاد به مقدّر بودن مرگ ، از ميان برنده هراس و دلهره حضور در ميدان نبرد

قالوا . .. لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسكم الموت

18 _ ناتوانى منافقان از جلوگيرى مرگ مقدّر نشانگر باطل بودن پندار آنان در تحليل عوامل به شهادت رسيدن پيكارگران احد

لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 68 - 6

6 _ تقدير و قضاى الهى بر پيروزى مسلمانان در جنگ بدر ، مانع شكست مسلمانان ، على رغم تحقق مقتضى آن ( گرفتن اسير پيش از سركوبى كامل دشمن )

لو لا كتب . .. عذاب عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 9

9 _ زمان مرگ همه انسان ها مشخص و تحت حاكميت قوانين معيّنى است .

و لو يعجل اللّه للناس الشر . .. لقضى إليهم أجلهم

از اين كه كيفر دادن خدا، منجر به مرگ كافران مى شود و همين، سبب شده كه مجازات آنان به تأخير بيفتد، استفاده مى شود كه خداوند براى پايان زندگى انسانها زمان خاصى را مقرر فرموده است; يعنى، آن را تحت ضابطه و قانونى قرار داده است كه پس و پيش شدن در آن راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 41 - 6

6_ برخى از رخدادها ، از پيش تعيين شده و غير قابل تغيير و تحول است .

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 66 - 1

1- خداوند ، پيشاپيش حضرت لوط ( ع ) را از مقدّر شدن عذاب بر قومش آگاه ساخت .

و قضينا إليه ذلك الأمر

متعدّى شدن {قضينا} به {إلى} متضمن معناى {أوحينا} است. بنابراين معناى جمله {و قضينا إليه ذلك الأمر} چنين مى شود: ما اين امر (عذاب) را به او (لوط(ع)) وحى كرديم و آگاهش ساختيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 40 - 4

4- تكوّن و پيدايش موجودات پس از دو مرحله تصميم ( قضا ) و فرمان خداوند است .

إنما قولنا لشىء إذا أردن_ه أن نقول له كن فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 23 - 18

18- { عن إبن عباس قال : لمّا انصرف أميرالمؤمنين من صفين قام إليه شيخ . . . فقال : يا أميرالمؤمنين أخبرنا عن مسيرنا ه_ذا أبقضاء من الله و قدر ؟ . . . قال أميرالمؤمنين : الأمر من الله و الحكم ثم تلا ه_ذه الأية : { و قضى ربّك ألاّتعبدوا إلاّ إيّاه و بالوالدين إحساناً } . . . ;

از ابن عباس روايت شده است: هنگامى كه اميرالمؤمنين(ع) از صفين باز مى گشت، پيرمردى به سوى او برخواست . .. و گفت: اى اميرمؤمنان! ما را خبر ده از سفرى





كه رفتيم ، آيا به قضا و قدر الهى بود؟ ... اميرمؤمنان فرمود: فرمان و حكم از جانب خداوند بود; سپس آيه {و قضى ربّك ألاّتعبدوا إلاّ إيّاه و بالوالدين إحساناً} را تلاوت كرد...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 68 - 8

8 - اتحاد و هم سانى قضا و تقدير خداوند ، با قول و فعل او

فإذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 3 - 9

9 - خداوند ، براى هر چيزى اندازه اى و براى هر امرى در اين عالم ، اسباب و عللى قرار داده است .

قد جعل اللّه لكلّ شىء قدرًا






قضاوت از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قضاوت

آثار قبول قضاوت دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 51 - 11

11 - اطاعت از خدا و رسول او و پذيرش داورىِ متكى بر احكام الهى ، موجب رستگارى و پيروزى است .

إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا . .. ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أُول_



آثار قبول قضاوت رهبران دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 48 - 6

6 - پذيرش داورى پيامبر ( ص ) و رهبران الهى ، نشانه ايمان راستين به خدا و رسول او و فرمان برى از ايشان و التزام عملى به دين است .

و يقولون ءامنّا باللّه و بالرسول و أطعنا ثمّ يتولّى . .. و ما أُول_ئك بالمؤمنين



آثار قبول قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

12 - نور - 24 - 48 - 6

6 - پذيرش داورى پيامبر ( ص ) و رهبران الهى ، نشانه ايمان راستين به خدا و رسول او و فرمان برى از ايشان و التزام عملى به دين است .

و يقولون ءامنّا باللّه و بالرسول و أطعنا ثمّ يتولّى . .. و ما أُول_ئك بالمؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 52 - 3

3 - تسليم حكم پيامبر بودن و پذيرش داورى بر مبناى تعاليم دين ، نشانه خدا ترسى ، تقواپيشگى و مطيع خدا و رسول بودن است .

إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا . .. و من يطع الل

برداشت ياد شده، از ارتباط ميان دو آيه فوق استفاده گرديده است.



آثار قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 8

8 _ صدور حكم قاضى ، موجب تغيير حق و واقع نخواهد شد .

هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوة الدنيا فمن يجدل اللّه عنهم فى يوم القيمة

از اينكه خداوند مى فرمايد: بر فرض كه در دنيا با دفاع نا حق ظالم را تبرئه كرديد، در قيامت چه خواهيد كرد، معلوم مى شود حكم قاضى ايجاد حق نمى كند و واقع را تغيير نمى دهد.



آثار قضاوت اخروى خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 9

9 - داورى پروردگار در قيامت ميان انسان ها ، پايانى بر همه خصومت ها و اختلاف هاى آنان خواهد بود .

إنّ ربّك يقضى





بينهم يوم القي_مة



آثار قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 19

19 - حقايق ، در پرتو داورى خداوند در قيامت ، بر همگان آشكار مى شود .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 10

10 - داورى پروردگار ميان انسان ها و فيصله دادن به همه خصومت هاى آنان ، جلوه اى از ربوبيت او است .

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون



آثار قضاوت طاغوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 62 - 1

1 _ ارجاع داورى به طاغوت ، موجب ابتلاى مراجعه كنندگان به مصائب و مشكلات

يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت . .. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدّمت

با توجه به آيه پيش، از مصاديق مورد نظر براى {ما قدمت ايديهم} مراجعه به طاغوت براى داورى است.



آثار قضاوت ظالمانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 20

20 - داورى ظالمانه و متكى بر هوا و هوس ، در پى دارنده عذاب شديد الهى

فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى . ..إنّ الذين يضلّون عن سبيل اللّه لهم عذ



آثار قضاوت عادلانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 42 - 20

20 _ داورى بر پايه عدل و داد ، مايه جلب محبت خداوند

فاحكم بينهم بالقسط إنّ اللّه يحب المقسطين

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

15 - ص - 38 - 22 - 7

7 - قضاوت به حق و عادلانه ، مانع ستم و تجاوز به حقوق ديگران است .

فاحكم بيننا بالحقّ و لاتشطط

تقدم توصيه به داورى عادلانه و به حق، بر توصيه به پرهيز از افراط و ستم روا داشتن در امر قضاوت، مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.



آداب قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 4

4- مشورت در امر قضاوت ، امرى است پسنديده و شايسته .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث . .. و كنّا لحكمهم ش_هدين



آسيب شناسى قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 11،13

11 - پيروى از هواى نفس ، مهم ترين خطر تهديد كننده قاضيان و داوران

فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى

13 - حكومت و منصب قضاوت ، بستر بسيار لغزنده و رهبران و داوران در معرض مقهور شدن به دست هواى نفس

ي_داود إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى



آهميت قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 12،15،20

12 _ متصديان امر قضا ، وظيفه دار فراگيرى دانش قضا و علوم مربوط به آن

لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

15 _ قضاوت ، مسؤوليتى مهم و خطير

إنّا انزلنا . .. لتحكم بين الناس بما اريك اللّه و لاتكن للخائنين خصيماً

چون قضاوت بين مردم از اهداف نزول قرآن دانسته شده است، حكايت از اهميت والاى آن دارد.

20 _ جانشينان پيامبر ( ص ) ،





همانند خود آن حضرت ، موظف به قضاوت در ميان مردم بر پايه تعاليم قرآن

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

امام صادق(ع) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: و هى جارية فى الاوصياء.

_______________________________

كافى، ج 1، ص 268، ح 8; نورالثقلين، ج 1، ص 547، ح 547.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 106 - 4

4 _ لزوم توجه متصديان قضاوت به نظارت الهى بر اعمال آنان

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه

فرمان خدا به {استغفار}، پس از بيان مبانى قضاوت، گوياى اين نكته است كه در نظام قضايى اسلام توجه به خدا و ناظر دانستن وى از ضروريات و آميخته با انجام وظيفه خطير قضاوت است.



إتقان قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 45 - 6

6_ حكم و قضاوت خداوند ، متقن ترين و عادلانه ترين حكم ها و قضاوتهاست .

و أنت أحكم الح_كمين



اتقان قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 1

1 - قضاوت خداوند ، از حكم تمامى داوران برتر ، نافذتر و متقن تر است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

قاضى، در صورتى از قضاوت كنندگان ديگر حاكم تر خواهد بود كه حكم او نافذتر باشد و از آن جا كه اشتقاق {أحكم}، ممكن است از ريشه {حَكْم} باشد كه قاموس آن را به معناى اتقان مى داند، خداوند در اين آيه به متقن ترين داوران توصيف شده است.



اتقان قضاوت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

13 - نمل - 27 - 27 - 4

4 - قضاوت و تصميم گيرى هاى سليمان ، براساس تحقيق و اطلاعات متقن بود .

قال سننظر أصدقت أم كنت من الك_ذبين

با اين كه گزارش هاى صريح و استدلال هاى عميق توحيدى هدهد، نشانگر صداقت و حقانيت او بود، اما سليمان بدان ها بسنده نكرد و درصدد تحقيق جدى برآمد.



اجتناب از قضاوت پندارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 4 - 10

10 - از داورى خيالى و دور از واقعيت ، بايد پرهيز كرد .

أم حسب الذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون



احكام قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 5

5 - حكم و قضاوتى كه بر اثر گرفتن رشوه صادر شده باشد ، گناه و فاقد اعتبار است .

و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 47

47 _ آگاهى به احكام و مقررات الهى ، معيار صلاحيت داوران و حاكمان

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 5

5- حكم و عمل انسان ، بر اساس آنچه صرفاً شنيده ، يا ديده و يا به قلبش راه يافته ، قبل از رسيدن به مرحله علم و آگاهى ، ممنوع است .

و لاتقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً

برداشت فوق





بر اين اساس است كه معمولاً حركتهاى غير علمى، نشأت يافته از شنيده ها، ديده ها و باورهاى سطحى است و خداوند، براى دور كردن انسان از حركت غير علمى، به او هشدار داده است كه ديده ها و . .. تا زمانى كه به مبناى علمى و يقينى منتهى نشود، قابل اعتماد نيست و در صورت اعتماد نمودن، محاكمه خواهد شد.



ارجاع قضاوت به غير خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 14

14 _ ارجاع داورى به غير خداوند از سوى كسى كه حقانيت و اعجاز قرآن را دريافته، كارى بس نكوهيده و نارواست.

أفغير الله أبتغى حكما . .. فلا تكونن من الممترين



استقلال قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 39 - 5

5 - وحى و داورى خداوند ، تابع داورى ها و ديدگاه هاى انسان ها نيست .

أم لكم أيم_ن . .. إنّ لكم لما تحكمون



اعراض از قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 14،19،26

14 _ رويگردانى از حكم و داورى پيامبر ( ص ) ، زمينه ساز گرفتارى به عذاب دنيوى

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

برخى كلمه {بعض} را قرينه بر اين دانسته اند كه مراد از عذاب، عذابهاى دنيوى است، زيرا تهديد به عذابهاى آخرت نمى تواند اختصاص به برخى از گناهان داشته باشد.

19 _ رويگردانى از حكم و داورى پيامبر ( ص ) ، نتيجه پيروى از هواى نفس

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه





و لاتتبع اهواءهم . .. فان تولوا

26 _ فاسقان ، رويگردان از احكام الهى و بى اعتنا به داورى هاى پيامبر ( ص )

فان تولوا . .. و إن كثيراً من الناس لفسقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 48 - 1،3

1 - دسته اى از منافقان صدراسلام ، هنگام فراخوانده شدن براى داورى رسول خدا ( ص ) ميان آنان ، از پذيرش آن خوددارى مى كردند .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون

3 - نپذيرفتن داورى پيامبر ( ص ) ، از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان است .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 49 - 2

2 - انديشه سودجويانه منافقان ، مانع از مراجعه آنان به پيامبر ( ص ) براى داورى به حق ميان آنان بود .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . و إن يكن لهم الح

از اين كه منافقان داورى پيامبر(ص) را قبول نمى كردند و تنها در صورتى به آن تن مى دادند كه اين داورى به نفع آنان بود، مى توان به دست آورد كه عدم پذيرش آنان در آغاز و قبول آنان به وقت سودمند دانستن آن براى خويش، ناشى از انديشه سودجويانه آنان بود.



امارات قضايى در اثبات دعوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 11

11_ داور ماجراى يوسف ( ع )





و زليخا ، صداقت زليخا و دروغ گويى يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) از پيشِ رو دانست .

إن كان قميصه قُدّ من قُبل فصدقت و هو من الكذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 1

1_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن از پشتِ سر دانست .

و إن كان . .. و هو من الص_دقين



امتحان با قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 24 - 16

16 - داوود ( ع ) ، ماجراى دادخواهى برادران داراى ميش و داورى ميان آنان را ، يك آزمايش الهى دانست .

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك . .. و ظنّ داود أنّما فتنّ_ه



اهميت عدالت در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 42 - 16

16 _ ضرورت رعايت قسط و عدالت در داورى ميان مردم

فاحكم بينهم بالقسط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 47 - 10

10 _ رعايت قسط در قضاوت و داورى ، لازم و ضرورى است .

قضى بينهم بالقسط



اهميت قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 54 - 11

11 _ نبوّت ، فهم ، منصب قضاوت و لزوم اطاعت مردم ، داده هاى خداوند به خاندان ابراهيم ( ع )

فقد اتينا ال ابرهيم الكتب و الحكمة





و اتيناهم ملكاً عظيماً

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق درباره {الكتاب} فرمود: النّبوة، و درباره {الحكمة} فرمود: الفهم و القضاء، و درباره {ملكاً عظيماً} فرمود: الطّاعة.

_______________________________

كافى، ج 1، ص 206، ح 3 ; نورالثقلين، ج 1، ص 491، ح 303 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 248، ح 160.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 58 - 16

16 _ خداوند ، شنواى احكام صادره از سوى قاضيان و حاكمان

و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل . .. انّ اللّه كان سميعاً بصيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 13،14،49

13 _ قضاوت ، مسؤوليت عالمان به كتب آسمانى

يحكم بها . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب اللّه

14 _ احياى كتب آسمانى و حراست آنها از تبديل و تحريف ، در گرو حكم و قضاوت بر اساس آنهاست .

يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب اللّه

{باء} در {بما استحفظوا} سببيه است و بيانگر اين است كه چون مسؤوليت حراست از كتب آسمانى بر عهده آنهاست، بايد بر اساس آن حكم كنند. يعنى حراست از كتب آسمانى در گرو اين است كه احكام آن در جامعه پياده شود.

49 _ خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى ، كفر است .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

جمله {و من لم يحكم . ..} داراى دو مصداق است: يكى حكم كردن بر اساس احكام غير الهى و دوم خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى در





عين وجود شرايط آن، برداشت فوق ناظر به مصداق دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 24 - 23

23 - اهميت حقوق مردم و خطير بودن مسؤوليت داورى ميان آنان

فاستغفر ربّه و خرّ راكعًا و أناب

استغفار، سجده و انابه داوود(ع) به درگاه الهى، پس از گمان به رخ دادن يك خطا در داورى ميان دو گروه متخاصم (خطايى كه مسلّماً در نتيجه حكم هيچ تأثيرى نداشت) مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.



اهميت قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 1،3،6

1 - قضاوت خداوند ، از حكم تمامى داوران برتر ، نافذتر و متقن تر است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

قاضى، در صورتى از قضاوت كنندگان ديگر حاكم تر خواهد بود كه حكم او نافذتر باشد و از آن جا كه اشتقاق {أحكم}، ممكن است از ريشه {حَكْم} باشد كه قاموس آن را به معناى اتقان مى داند، خداوند در اين آيه به متقن ترين داوران توصيف شده است.

3 - برترى قضاوت خداوند بر داورى ديگران و حكمت آميز بودن آن ، حقيقتى روشن و غير قابل انكار است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

همزه استفهام در {أليس}، براى تقرير و بيانگر وضوح مفاد آيه است.

6 - سرآمدبودن داورى هاى خداوند و حكيمانه بودن آن ، دليل ضرورى بودن ارشاد هاى دينى است .

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين



اهميت قضاوت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 21 - 3

3 - ماجراى گروه شكايت كننده





و متخاصم در نزد داوود ( ع ) ، داستانى مهم ، سازنده و مفيد

و هل أتي_ك نبؤا الخصم

{نبأ} به خبر مهم و مفيد و سازنده مى گويند.



ايمان به قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 7،11

7 _ باور به داورى برتر خدا مايه صبر مؤمنان در برابر كفرپيشگان حق ستيز

فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا و هو خير الحكمين

هدف شعيب(ع) از بيان داورى برتر خدا پس از دعوت مؤمنان به صبر تا فرارسيدن قضاوت الهى، ايجاد زمينه صبر در آنان بود.

11 _ كافران قوم شعيب ، به خدا و داورى او و يارى رسانيش به حقپويان معتقد بودند .

فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا و هو خير الحكمين

چنانچه خطاب در {فاصبروا} متوجه كافران نيز باشد، دعوت شعيب از آنان به صبر تا داورى خدا، بيانگر اين نكته است كه منكران رسالت او معتقد به خداوند بوده اند. تصريح به {بالذى ارسلت به} پس از {ءامنوا} اين معنا را تأييد مى كند.



بصيرت در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 7

7 - حق شنوى ، بصيرت و آگاهى همه جانبه از موضوع مورد داورى ، از شرايط داورى به حق

واللّه يقضى بالحقّ . .. إنّ اللّه هو السميع البصير

برخى از مفسران برآنند كه يادآورى سميع و بصيربودن خداوند در داورى، مى تواند اشاره به مطلب بالا باشد.



بى ارزشى قضاوت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 36 - 2

2 - قضاوت كافران درباره اسلام و





مسلمانان ، قضاوتى بى اساس و بدون پايه عقلانى و منطقى است .

ما لكم كيف تحكمون



بى نظيرى قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 4،8

4 - جزا دادن به اعمال ، كارى بس حكيمانه و لازمه بى نظير بودن قضاوت هاى خداوند است .

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين

برداشت ياد شده، ناظر به ارتباط اين آيه با آيه قبل است كه در آن، كلمه {دين} آمده بود، راغب در {مفردات} مى گويد: كلمه {دين} در مورد {طاعت} و {جزا} گفته مى شود و در معناى {شريعت} نيز به صورت استعاره به كار مى رود.

8 - داورى بى نظير خداوند ، پشتوانه اجر بى پايان مؤمنان شايسته كردار

فلهم أجر غير ممنون . .. أليس اللّه بأحكم الح_كمين



تأخير در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 17 - 8

8 - تأخير در داورى و كيفر و پاداش ، كارى ظالمانه و به دور از عدالت است .

لا ظلم اليوم إنّ اللّه سريع الحساب

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله {إنّ اللّه سريع الحساب} در مقام تعليل براى {لاظلم اليوم} مى باشد; يعنى، در محكمه عدل الهى به كسى ستم نمى شود; چون خداوند با سرعت به حساب بندگانش رسيدگى خواهد كرد.



ترس در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 23

23 _ ترس از مردم در قضاوت بر اساس كتاب هاى آسمانى ، ناروا و مورد نهى خداوند

يحكم بها .





.. فلاتخشوا الناس



ترك عجله در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 6

6 - لزوم تأمل و تفكر در سخنان ، به هنگام شنيدن آن و اجتناب از داورى شتابزده درباره آن

و كذّب بالصدق إذ جاءه



ترك قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 48

48 _ كناره گيرى از داورى بر پايه احكام الهى ، مهمل گذاردن فلسفه نزول آن احكام

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 21،23

21 _ كناره گيرى از داورى بر پايه احكام الهى ، مهمل گذاردن فلسفه نزول آن احكام

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

23 _ ستم پيشگى برخى از عالمان و سران يهود عصر پيامبر ( ص ) ، به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات

فأولئك هم الظلمون



ترك قضاوت مشروع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 10،12

10 _ خوددارى از قضاوت بر اساس احكام و قوانين الهى ، فسق است . *

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

جمله {و من لم يحكم . ..} داراى دو مصداق است: يكى حكم كردن بر اساس احكام غير الهى و ديگرى خوددارى از حكم كردن و قضاوت نمودن بر پايه مقررات الهى. برداشت فوق ناظر به مصداق دوم است.

12 _ كناره گيرى از داورى بر پايه احكام الهى ، مهمل گذاردن فلسفه نزول





آن احكام

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون



تسليم به قضاوت مشروع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 20

20 _ لزوم داورى بر اساس احكام الهى ، حتى با احتمال سرپيچى مردمان از پذيرش آن

و إن احكم . .. فان تولوا



تشويق به مطالعه قضاوت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 21 - 1

1 - تشويق پيامبر ( ص ) از سوى خداوند ، به مطالعه در ماجراى گروه متخاصم و شاكى در نزد داوود ( ع )

و هل أتي_ك نبؤا الخصم

استفهام در {هل أتاك. ..} براى تحريض و تشويق مخاطب است.



تعقل در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 32 - 6

6 - لزوم تأمل و تفكر در سخنان ، به هنگام شنيدن آن و اجتناب از داورى شتابزده درباره آن

و كذّب بالصدق إذ جاءه



توبه از قضاوت خطا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 24 - 24

24 - لزوم توبه و بازگشت سريع از خطا هنگام رخ دادن كمترين اشتباه در داورى

فاستغفر ربّه و خرّ راكعًا و أناب



حتميت قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 28 - 4

4 - داورى قطعى خدا در قيامت ، عليه طرف تخلف كننده از قرارداد

و اللّه على ما نقول وكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 12 - 8

8 -





حكم خداوند به عذاب مشركان و كافران حق ناپذير ، قطعى و قابل نقض و تغيير نيست .

فالحكم للّه العلىّ الكبير

آمدن دو صفت {علىّ} و {كبير} براى خداوند (پس از ذكر حكم الهى درباره كافران و مشركان) مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 29 - 2،3

2_ تلاش محكومان دادگاه قيامت براى تغيير حكم الهى ، تلاشى بى فرجام

ما يبدّل القول لدىّ

در آيات پيشين، حكم مجرمان با فرمان {ألقيا فى جهنّم . ..} از سوى خداوند صادر مى گردد. مجرمان با جدال و تخاصم، درصدد تبرئه خويش برمى آيند تا مگر حكم الهى را در حق خود تغيير دهند; ولى {ما يبدّل القول...} بى فرجام بودن تلاش آنان را مى رساند.

3_ حكم خداوند در قيامت عليه مجريان ، حكمى قطعى و به دور از هر گونه بازنگرى

ما يبدّل القول لدىّ

تعبير {لدىّ} مشعر به اين معنا است كه چون حكم از سوى خداوندى صادر شده _ كه پيشينه خلق را به خوبى مى داند و بر ايشان اتمام حجت كرده است و گواهان به گواهى نشسته اند _ مجال خدشه در آن نخواهد بود.



حق در قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 78 - 10

10 - داورى خداوند ، بر اساس حق است .

فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحقّ



حق شنوى در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 7

7 - حق شنوى ، بصيرت و آگاهى همه جانبه از موضوع مورد





داورى ، از شرايط داورى به حق

واللّه يقضى بالحقّ . .. إنّ اللّه هو السميع البصير

برخى از مفسران برآنند كه يادآورى سميع و بصيربودن خداوند در داورى، مى تواند اشاره به مطلب بالا باشد.



حقانيت قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 2،4

2- داورى هاى خدا ، بر اساس و محور حق است .

ربّ احكم بالحقّ

برداشت ياد شده بنابراين است كه اين است كه قيد {بالحقّ} توضيحى باشد.

4- داورى عادلانه و برحق خداوند ، از شؤون ربوبيت او است .

ربّ احكم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 6

6 - قضاوت و داورى خدا درباره كافران و حق ستيزان ، متكى بر موازين حق و عدل و به دور از كمترين سستى و كاستى

إنّ ربّك يقضى بينهم بحكمه

با اين كه واژه {يقضى} معناى حكم و داورى را مى رساند، آمدن قيد {بحكمه} نشانگر اين حقيقت است كه قضاوت الهى مخصوص به او است به گونه اى كه كمترين خلل در آن راه ندارد و بر موازين عدل و حق استوار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 3،5

3 - داورى خداوند بين پيامبر ( ص ) و مشركان ، بر اساس حق است .

ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

5 - ملاك و معيار داورى در نزد خداوند ، حق است .

ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 1

1 - داورى خداوند ، بر





اساس حق است .

و اللّه يقضى بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 78 - 11

11 - حكم خداوند به عذاب كافران در دنيا ، مطابق حق است .

فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين احتمال است كه مقصود از {أمر اللّه} عذاب دنيوى (استيصال) باشد; چنان كه موارد بسيارى در قرآن به همين معنا آمده است; مانند عذاب طوفان نوح كه از آن چنين ياد شده است: {قال لاعاصم اليوم من أمر اللّه . ..}، (هود، آيه 43).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 2

2 - قضاوت هاى خداوند ، حكيمانه ترين قضاوت ها و موافق ترين آنها با حقيقت است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

اسم تفضيل {أحكم}، ممكن است از {حُكم} به معناى قضاوت باشد; يعنى، {أقضى} و نيز مى تواند از {حكمة} گرفته شده باشد; يعنى، حكيم تر. در برداشت ياد شده، معناى دوم مورد نظر است; گرچه {حاكمين} بر معناى {قضاوت كنندگان} تطبيق يافته است.



حقانيت قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 49 - 5

5 - داورى پيامبر ( ص ) بر اساس حق بود .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم . .. و إن يكن لهم الحقّ



حكمت در قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 2،3،5،4،6

2 - قضاوت هاى خداوند ، حكيمانه ترين قضاوت ها و موافق ترين آنها با حقيقت است .

أليس اللّه بأحكم





الح_كمين

اسم تفضيل {أحكم}، ممكن است از {حُكم} به معناى قضاوت باشد; يعنى، {أقضى} و نيز مى تواند از {حكمة} گرفته شده باشد; يعنى، حكيم تر. در برداشت ياد شده، معناى دوم مورد نظر است; گرچه {حاكمين} بر معناى {قضاوت كنندگان} تطبيق يافته است.

3 - برترى قضاوت خداوند بر داورى ديگران و حكمت آميز بودن آن ، حقيقتى روشن و غير قابل انكار است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

همزه استفهام در {أليس}، براى تقرير و بيانگر وضوح مفاد آيه است.

5 - توجّه به حكمت برتر خداوند ، زمينه ساز پذيرش معاد

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين

4 - جزا دادن به اعمال ، كارى بس حكيمانه و لازمه بى نظير بودن قضاوت هاى خداوند است .

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين

برداشت ياد شده، ناظر به ارتباط اين آيه با آيه قبل است كه در آن، كلمه {دين} آمده بود، راغب در {مفردات} مى گويد: كلمه {دين} در مورد {طاعت} و {جزا} گفته مى شود و در معناى {شريعت} نيز به صورت استعاره به كار مى رود.

6 - سرآمدبودن داورى هاى خداوند و حكيمانه بودن آن ، دليل ضرورى بودن ارشاد هاى دينى است .

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين



دخالت در قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 8

8 - عدم دخالت غيرخدا ، در قضاوت ها و داورى هاى او

إنّ ربّك يقضى بينهم بحكمه

قيد {بحكمه} مى تواند از نظر معنا تأكيدى بر عدم دخالت غيرخدا در قضاوت هاى او باشد.



درخواست قضاوت خدا

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 89 - 25

25 _ شعيب ( ع ) پس از يأس از ايمان مردم كفرپيشه با دعا به درگاه خداوند از وى خواست تا بين او و كفرپيشگان قضاوت كند .

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفتحين

از معانى كلمه {فتح} داورى كردن و قضاوت نمودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 1

1- درخواست پيامبر ( ص ) از پروردگار در باره داورى به حق ، بين خود و مشركان و كافران حق ناپذير

ق_ل ربّ احكم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 118 - 1

1 - نوح ( ع ) خواستار داورى و فيصله دادن به نزاع ميان خود و قوم تكذيب گرش از درگاه خداوند

قال ربّ إنّ قومى كذّبون . .. فافتح بينى و بينهم فتحًا

{فتح} (مصدر {افتح}) معادل {فُتاحة} و به معناى حكم كردن و فيصله دادن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 37 - 2

2 - موسى ( ع ) ، داورى ميان خود و فرعونيان را به خداوند حواله كرد .

و قال موسى ربّى أعلم

وقتى موسى(ع) با ارائه معجزات روشن و غير قابل انكار، با تكذيب فرعونيان روبه رو شد; چاره اى نديد جز اين كه خدا را به داورى ميان خود و آنان بخواند.



درخواست قضاوت عادلانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 22 - 8

8 - توصيه شاكيان و





نزاع كنندگان به داوران ، مبنى بر رعايت حق و عدل در داورى ، امرى بايسته و سزاوار

فاحكم بيننا بالحقّ و لاتشطط



دعوت به قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 48 - 1

1 - دسته اى از منافقان صدراسلام ، هنگام فراخوانده شدن براى داورى رسول خدا ( ص ) ميان آنان ، از پذيرش آن خوددارى مى كردند .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون



دلايل حقانيت قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 6

6 - شنوايى و بينايى مطلق خداوند ، دليل به حق بودن داورى او در ميان بندگانش

و اللّه يقضى بالحقّ . .. إنّ اللّه هو السميع البصير

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله {إنّ اللّه هو السميع البصير}، در مقام تعليل براى جمله { واللّه يقضى بالحقّ} مى باشد.



ذكر قضاوت اخروى خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 112 - 10

10_ توجه به قضاوت و داورى خداوند در قيامت و باور به پاداش و مجازات در آن سرا ، آدمى را به استقامت در راه دين وامى دارد .

لقضى بينهم . .. إنّ كلاًّ لما ليوفينّهم أعم_لهم ... فاستقم كما أُمرت



رد قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 61 - 3،7

3 _ نپذيرفتن پيامبر ( ص ) به عنوان حاكم و داور ، نشانه نفاق است .

و اذا قيل لهم تعالوا





الى ما انزل اللّه و الى الرّسول رايت المنافقين يصدّون عنك ص

7 _ نفاق ، ريشه نپذيرفتن حاكميت قضايى پيامبر ( ص )

تعالوا . .. رايت المنافقين يصدّون عنك صدوداً

كلمه {المنافقين} در آيه، اشاره به ريشه اعمال اعراض كنندگان دارد. يعنى نفاق منافقان، عامل گريز آنان از حاكميت پيامبر (ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 65 - 1،13

1 _ تأكيد و سوگند خداوند بر بى ايمانى كسانى كه حاكميّت پيامبر ( ص ) را در اختلافات نپذيرند .

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم

13 _ تسليم نبودن در برابر احكام قضايى پيامبر ( ص ) ، نشانه بى ايمانى است .

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك . .. و يسلّموا تسليماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 43 - 8،10

8 _ گروهى از يهوديان ، بى اعتنا به حكم خدا در تورات و رويگردان از حكم پيامبر ( ص ) پس از مراجعه به آن حضرت

و كيف يحكمونك و عندهم التورية فيها حكم اللّه ثم يتولون من بعد ذلك

10 _ يهوديان اعراض كننده از حكم رسول خدا ( ص ) ، مردمى بى ايمان

ثم يتولون من بعد ذلك و ما أولئك بالمؤمنين

برداشت فوق بر اين مبناست كه {ذلك} اشاره باشد به حكم رسول خدا كه از {يحكمونك} به دست مى آيد. گفتنى است كه بر اين مبنا، {يتولون} عطف بر {يحكمونك} مى باشد.



روش قضاوت مشركان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 44





- 3

3 - داورى مشركان صدراسلام ، سطحى و براساس ملاك هاى مادى و غفلت آنان از معادلات فرا مادى بود .

أم يقولون نحن جميع منتصر

اتكاى مشركان بر جميعت خويش، نشانه سطحى نگرى آنان در محاسبات است.



زمينه قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 5

5_ اختلاف انسان ها در پذيرش و عدم پذيرش كتاب هاى آسمانى ، مقتضى داورى خداوند ميان آنان و زمينه ساز پيامد هاى آن داورى ( پاداش و كيفر ) است .

فاختلف فيه و لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 37 - 3

3 - ربوبيت خدا ، مقتضى داورى ميان پيامبران و تكذيبگران رسالت ايشان

و قال موسى ربّى أعلم بمن جاء بالهدى



زمينه قضاوت صحيح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 6 - 7

7 - لازمه علم و آگاهى ، قضاوت صحيح و واقع بينانه درباره تعاليم نازل شده از جانب خداوند است .

و يرى الذين أُوتوا العلم الذى أُنزل إليك من ربّك هو الحقّ



سرزنش قضاوت ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 136 - 11

11 _ داورى و سخن گفتن درباره خداوند، آنگاه كه مبتنى بر حدس و گمان باشد، كارى نكوهيده است.

و جعلوالله . .. ساء ما يحكمون



سرعت در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 62 - 9

9 _ سرعت در حسابرسى و قضاوت و





حكم، معيارى مهم و اساسى در نظام قضائى شايسته

ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين

بيان سرعت حسابرسى به عنوان يكى از ويژگيهاى مهم در حكم و قضاوت خداوند، گوياى رجحان و مزيت قضاوت و حكمى است كه سرعت هر چه بيشتر و بدون فوت وقت انجام پذيرد.



شرايط قبول قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 49 - 1

1 - منافقان صدراسلام ، تنها در صورتى كه داورى پيامبر ( ص ) به نفع آنان بود ، به آن تن مى دادند .

و إن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين

{اذعان} به معناى {انقياد} و {مذعنين} به معناى {منقادين} (فرمان برداران و اطاعت كنندگان) است.



شرايط قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 59 - 19

19 _ عدم صلاحيت دادگاههايى كه در آن بر اساس قانونى غير از قوانين اسلام ( قرآن و سنت ) حكم مى شود .

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 45،47

45 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها ، در گرو پى ريزى آنها بر پايه مقررات الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

لازمه وجوب داورى و قانونگذارى بر اساس احكام الهى، بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر پايه احكامى غير الهى بنا شده باشد.

47 _ آگاهى به احكام و مقررات الهى ، معيار صلاحيت داوران و حاكمان

و من لم يحكم بما أنزل اللّه





فأولئك هم الكفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 18

18 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها ، در گرو پى ريزى آنها بر پايه مقررات الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

لازمه وجوب داورى و قانونگذارى بر اساس احكام الهى، بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر پايه احكامى غير الهى بنا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 18،19

18 _ لزوم پايبندى به حق در حكم و داورى و پرهيز از تمايلات نفسانى افراد

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم عما جاءك من الحق

19 _ قضاوت بر اساس احكام الهى در گرو پرهيز از تمايلات و هوا هاى نفسانى منحرفان

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم

نهى {لاتتبع} پس از {فاحكم} براى تفهيم اين معناست كه در صورت تبعيت از خواسته ديگران، قضاوت بر اساس احكام الهى ميسر نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 5،6

5 _ خداوند ، بر حذر دارنده پيامبر ( ص ) از پيروى تمايلات نفسانى اهل كتاب در قضاوت

و لاتتبع اهواءهم

6 _ حرمت پيروى و تأثيرپذيرى از تمايلات نفسانى ديگران در حكم و قضاوت

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 47 - 10

10 _ رعايت قسط در قضاوت و داورى ، لازم و ضرورى است .

قضى بينهم بالقسط

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

10 - مريم - 19 - 70 - 8

8- توقف داورى صحيح و تعيين مراتب و درجات ، بر آگاهى كامل

ثمّ لنحن أعلم بالذين هم أولى بها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 - 5

5- عهده دار شدن منصب قضا ، نيازمند برخوردارى از صلاحيت علمى است .

و كلاًّ ءاتينا حكمًا و علمًا

اعطاى علم پس از منصب قضاوت، مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه قضاوت بايد همراه با علم باشد; هر چند {علم} در آيه شريفه داراى معناى عام بوده و منحصر به علم قضا نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 17 - 9

9 - قضاوت و داورى ، نيازمند به آگاهى و اطلاعات كافى است .

إنّ اللّه يفصل بينهم . .. إنّ اللّه على كلّ شىء شهيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 9

9 - قدرت اجرايى و آگاهى عميق به جوانب امر ، دو پايه اصلى در كار قضاوت و داورى

إنّ ربّك يقضى . .. و هو العزيز العليم

از اين كه خداوند پس از بيان قضاوت گرى خويش، دو وصف {عزيز} و {عليم} را براى خود بيان كرده است، مى توان مطلب فوق را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 86 - 15

15 - لزوم پرهيز از داورى در مسائل ، در صورت ابهام و فقدان برهان علمى براى انسان ( در جهت رد يا اثبات آن ) *

أكذّبتم ب_اي_تى و لم تحيطوا





بها علمًا. .. ألم يروا أنّا جعلنا الّيل ليسكنوا فيه

تذكر خداوند به لزوم ساكن شدن انسان به هنگام تيرگى شب، پس از يادآورى محاكمه كافران به خاطر تكذيب جاهلانه آيات او، مى تواند بيانگر ارتباطى باشد ميان حركت نكردن انسان در شب و لزوم توقف و داورى نكردن در مسائلى كه دليل روشنى براى آن ندارد. گفتنى است كه نكته ياد شده برگرفته از تفسير الميزان است.



شرايط قضاوت به حق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 7

7 - حق شنوى ، بصيرت و آگاهى همه جانبه از موضوع مورد داورى ، از شرايط داورى به حق

واللّه يقضى بالحقّ . .. إنّ اللّه هو السميع البصير

برخى از مفسران برآنند كه يادآورى سميع و بصيربودن خداوند در داورى، مى تواند اشاره به مطلب بالا باشد.



شرايط قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 4

4 - جزا دادن به اعمال ، كارى بس حكيمانه و لازمه بى نظير بودن قضاوت هاى خداوند است .

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين

برداشت ياد شده، ناظر به ارتباط اين آيه با آيه قبل است كه در آن، كلمه {دين} آمده بود، راغب در {مفردات} مى گويد: كلمه {دين} در مورد {طاعت} و {جزا} گفته مى شود و در معناى {شريعت} نيز به صورت استعاره به كار مى رود.



شك در قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 50 - 5

5 - منافقان صدراسلام ، نسبت به عادلانه بودن





احكام الهى و داورى پيامبر ( ص ) ، در شك و ترديد به سر مى بردند .

أم يخافون أن يحيف اللّه عليهم و رسوله

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه {بل} در {بل أُول_ئك. ..} براى اضراب انتقالى باشد نه ابطالى.



شگفتى قضاوت مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 154 - 1،2

1 - داورى و ديدگاه مشركان درباره خداوند ، بى اساس و شگفت آور است .

أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون

استفهام در آيه شريفه، از نوع استفهام انكارى و تعجبى است.

2 - انتساب برگزيدن دختر به خداوند _ به جاى پسر_ داورى ناشايست و شگفت آور

أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون



ظلم در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 58 - 7،17

7 _ يهود ، خائن به امانت ها و داورانى ستمگر

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الذين امنوا ... اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل

جمله {ان تحكموا بالعدل} مى تواند اشاره باشد به حكومت و قضاوت ناعادلانه يهود درباره مؤمنان ; آنگاه كه راه مشركان را به صواب نزديكتر معرفى كردند.

17 _ هشدار خداوند به خيانتكاران در امانت و ستمگران در قضاوت

انّ اللّه . .. انّ اللّه كان سميعاً بصيراً



ظن در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 136 - 11

11 _ داورى و سخن گفتن درباره خداوند، آنگاه كه مبتنى بر حدس و گمان باشد، كارى نكوهيده است.

و جعلوالله . .. ساء ما يحكمون

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 12 - 6

6 - كافى نبودن گمان ، براى متهم ساختن انسان مؤمن و داورى عليه او

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إنّ بعض الظنّ إثم



عادلانه ترين قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 45 - 6

6_ حكم و قضاوت خداوند ، متقن ترين و عادلانه ترين حكم ها و قضاوتهاست .

و أنت أحكم الح_كمين



عبرت از قضاوت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 21 - 2

2 - ماجراى گروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود ( ع ) ، درس آموز براى پيامبراسلام ( ص )

و هل أتي_ك نبؤا الخصم

از تشويق شدن پيامبر(ص) به مطالعه در اين ماجرا، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



عدالت در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 58 - 4،5،8،9،10،11

4 _ وجوب مراعات عدالت و قضاوت

انّ اللّه يأمركم . .. و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل

5 _ اهميّت خاص عدل و داد در قضاوت ها و داوريها

انّ اللّه يأمركم . .. و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل

8 _ مراعات عدل و داد در قضاوت ، حق تمامى انسانها

و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل

9 _ لزوم تشكيل حكومت و برقرارى نظام قضايى عادلانه در جامعه اسلامى *

انّ اللّه يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا ب

لازمه اداى امانت به اهلش و سپردن مسؤوليتها به افراد لايق و قضاوت عادلانه





در ميان مردم، وجود تشكيلات حكومتى و قضايى ميان مردم است.

10 _ اداى امانت به صاحبان آن و رعايت عدالت در قضاوت ، از مصاديق اعمال صالح

و الذين امنوا و عملوا الصالحات . .. انّ اللّه يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهله

ظاهراً جمله {انّ اللّه} پس از جمله {عملوا الصالحات}، اشاره به برخى از مصاديق اعمال صالح دارد كه همان اداى امانت و قضاوت عادلانه مى باشد.

11 _ فرمان به اداى امانت به اهل آن و قضاوت عادلانه ، از مواعظ بسيار نيكوى الهى به مردم

انّ اللّه يأمركم . .. انّ اللّه نعمّا يعظكم به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 8

8 _ برقرارى نظام قضايى عادلانه و برحق در جامعه بشرى ، از اهداف نزول قرآن

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس

توصيف قرآن به حق بودن، بيانگر اين است كه قضاوت نيز، كه از اهداف نزول قرآن است، همواره قرين حق و عادلانه خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 152 - 13

13 _ انسان بايد به هنگام سخن گفتن (شهادت دادن، داورى كردن و . ..) به عدالت سخن گويد.

و إذا قلتم فاعدلوا

جمله {و لو كان ذاقربى} مى تواند بيانگر اين باشد كه مراد از سخن در اينجا سخنى است كه زمينه نفع و ضرر را براى خود و يا ديگران در بر داشته باشد; مانند شهادت، داورى و . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 181 - 5

5 _ بايد گروهى از





انسان ها و جنيان عهده دار هدايت همنوعان خويش باشند و به عدالت در ميان آنان داورى كنند .

و ممن خلقنا أمة يهدون بالحق و به يعدلون

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله هاى {يهدون} و {يعدلون} به صورت انشا ايراد شده باشد. بر اين مبنا آيه شريفه حاوى دستورى است به انسانها و جنيان كه گروهى از آنان بايد عهده دار هدايتگرى و عدالت گسترى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 9

9_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، على رغم خويشى او با زليخا ، بى طرفى كامل را رعايت كرد ، و قضاوتى بر حق ارائه نمود .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 76 - 6

6- انتقاد از خود و انصاف در قضاوت نسبت به خويشتن و پذيرش مسؤوليت عملكرد خود ، از صفات ارزشمند و شايسته است .

إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى قد بلغت من لدنّى عذرًا

موسى(ع) با وجود آن كه در مرحله قبل، عذر نسيان را مطرح كرد، ولى در اين مرحله، اولاً، مسؤوليت عمل خود را بر عهده گرفت و ثانياً، در مورد خود، رأيى منصفانه صادر كرد و خضر(ع) را در جدا شدن از او، محق دانست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 50 - 9

9 - خدا و رسول او ، در داورى و حكمشان به احدى ، حتى منافقان ، ستم روا نمى دارند





.

أم يخافون أن يحيف اللّه عليهم و رسوله بل أُول_ئك هم الظ_لمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 46 - 14

14 - قدرت و علم همه جانبه خداوند ، پشتوانه داورى عادلانه او در ميان بندگان

قل اللّهمّ فاطر السم_وت . .. ع_لم الغيب و الشه_دة أنت تحكم

ذكر داورى خداوند، پس از ياد كردن از خالقيت و علم همه جانبه او، مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 7

7 - داورى ميان مردم در قيامت ، بر پايه حق و عادلانه خواهد بود .

و قضى بينهم بالحقّ



عدالت در قضاوت اخروى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 12

12 - داورى ميان مردم در قيامت ، عادلانه بوده و به كسى ستم نخواهد شد .

و هم لايظلمون



عرصه قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 6،7

6_ خداوند ، حيات دنيا را عرصه داورى خويش ميان گروندگان به كتاب هاى آسمانى و منكران آنها ، قرار نداده است .

لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

مراد از {كلمة} امرى است كه خداوند مقدر كرده و آن بقاى انسانها و سپرى كردن حيات دنيوى است. آياتى نظير {و لكم فى الأرض مستقر و متاع إلى حين; شما انسانها تا مدتى (تا سپرى شدن حيات دنيا) در زمين مستقر خواهيد بود و از اسباب معيشت بهره خواهيد برد. بقرة/36.} گوياى آن تقدير و كلمه است.

7_ امتناع





خداوند از داورى ميان حق و باطل در عرصه حيات دنيوى ، بر اساس تقديرى است كه خود مقرر كرده است .

لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم



عقل در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 14 - 14

14 _ برانگيختن عقل و وجدان به داورى، از روشهاى قرآن در احتجاج

قل أغير اللّه أتّخد وليا فاطر السموت و الأرض



عقيده به قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 80 - 13

13_ لاوى به خداوند و برترى او در حكم و قضاوت معتقد بود .

قال . .. أو يحكم الله لى و هو خير الح_كمين



علم در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 7

7 _ در دادگاه قيامت ، قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست .

و كان اللّه بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل اللّه عنهم يوم القيمة ام من يكون علي

{وكيل} به كسى گفته مى شود كه كارهاى ديگرى را بر عهده مى گيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه وكالت در دفاع خواهد بود كه از آن به وكيل مدافع تعبير مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 - 5

5- عهده دار شدن منصب قضا ، نيازمند برخوردارى از صلاحيت علمى است .

و كلاًّ ءاتينا حكمًا و علمًا

اعطاى علم پس از منصب قضاوت، مى تواند گوياى اين حقيقت باشد





كه قضاوت بايد همراه با علم باشد; هر چند {علم} در آيه شريفه داراى معناى عام بوده و منحصر به علم قضا نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 17 - 9

9 - قضاوت و داورى ، نيازمند به آگاهى و اطلاعات كافى است .

إنّ اللّه يفصل بينهم . .. إنّ اللّه على كلّ شىء شهيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 9

9 - قدرت اجرايى و آگاهى عميق به جوانب امر ، دو پايه اصلى در كار قضاوت و داورى

إنّ ربّك يقضى . .. و هو العزيز العليم

از اين كه خداوند پس از بيان قضاوت گرى خويش، دو وصف {عزيز} و {عليم} را براى خود بيان كرده است، مى توان مطلب فوق را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 86 - 15

15 - لزوم پرهيز از داورى در مسائل ، در صورت ابهام و فقدان برهان علمى براى انسان ( در جهت رد يا اثبات آن ) *

أكذّبتم ب_اي_تى و لم تحيطوا بها علمًا. .. ألم يروا أنّا جعلنا الّيل ليسكنوا فيه

تذكر خداوند به لزوم ساكن شدن انسان به هنگام تيرگى شب، پس از يادآورى محاكمه كافران به خاطر تكذيب جاهلانه آيات او، مى تواند بيانگر ارتباطى باشد ميان حركت نكردن انسان در شب و لزوم توقف و داورى نكردن در مسائلى كه دليل روشنى براى آن ندارد. گفتنى است كه نكته ياد شده برگرفته از تفسير الميزان است.



فلسفه قضاوت

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 21

21 _ كناره گيرى از داورى بر پايه احكام الهى ، مهمل گذاردن فلسفه نزول آن احكام

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون



قانونمندى قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 12

12 - حكم و قضاوت الهى درباره انسان ها ، داراى ضابطه و قانون تعيين شده

و لولا كلمة سبقت



قبول قضاوت رهبران دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 51 - 4،9

4 - لبيك گفتن به دعوت خدا و رسول او و پذيرش بى چون و چراى داورى پيامبر ( ص ) و رهبران الهى ، از نشانه هاى ايمان واقعى و اوصاف مؤمنان راستين

إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و

9 - مؤمنان راستين در همه حال ، پذيراى داورى پيامبر ( ص ) و رهبران الهى اند ، هر چند نتيجه اين داورى بر ضرر آنان باشد .

و إن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين . .. ا…نّما كان قول المؤمنين إذا دعوا... أن

آيات پيشين، درباره اين مسأله بود كه منافقان، تنها آن گاه به حكم خدا و رسول او تن در مى دادند كه اين حكم، به نفع آنان باشد; ولى در آيه شريفه آمده است كه: مؤمنان بى چون و چرا به اين حكم گردن مى نهادند. بنابراين از مقابله ميان گروه منافقان و مؤمنان، مى توان برداشت فوق را به دست آورد.



قبول قضاوت رهبرى

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 65 - 14

14 _ تسليم در برابر احكام و داورى هاى حاكمان حق ، از علايم ايمان است . *

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك . .. و يسلّموا تسليماً

چون امر قضاوت هميشگى و احكام قرآن جاودانى است و پيامبر (ص) در همه ادوار حضور ندارد، بنابراين آيه مزبور شامل همه رهبران الهى و جانشينان بحق آن حضرت خواهد بود.



قبول قضاوت طاغوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 60 - 17،21

17 _ مراجعه به طاغوت ها براى داورى ، ايمان به آنان و تأييد ظلم و تجاوزگرى آنان است .

يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به

21 _ ارجاع داورى به طاغوت ، نشانه دروغگويى در ادّعاى ايمان

الم تر الى الّذين يزعمون انّهم امنوا

امام صادق (ع) فرمود: . .. اما علمت ان كل زعم فى القرآن كذبٌ.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 342، ح 20 ; نورالثقلين، ج 1، ص 508، ح 362.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 62 - 12

12 _ تظاهر منافقان به اينكه مراجعه آنان به طاغوت براى قضاوت ، از سر بى ايمانى به پيامبر ( ص ) نبوده است .

يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت . .. ان اردنا الّا احساناً و توفيقاً

مفهوم جمله {ان اردنا} اين است كه قصد ما اعراض از حكم پيامبر (ص) نبوده است، بلكه مى خواستيم بين طرفين دعوا صلح دهيم و به آنان نيكى كرده باشيم.



قبول قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 65 - 8

8 _ پذيرش حاكميّت قضايى پيامبر ( ص ) در مشاجرات و التزام قلبى به حكم آن حضرت ، از علايم ايمان

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 66 - 12

12 _ ارجاع داورى به پيامبر ، خشنودى از حكم وى و تسليم كامل در برابر ايشان ، سعادت و ثبات ايمان را در پى خواهد داشت .

فلا و ربّك . .. و لو انّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و اشدّ تثبيتاً

بنابر اينكه {ما يوعظون} مطالب بيان شده در آيه قبل باشد و نه قتل و هجرت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 67 - 1

1 _ ارجاع داورى به پيامبر ( ص ) و دلتنگ نشدن از حكم و قضاوت وى ، در پى دارنده پاداش بزرگ خداوند

فلا و ربّك . .. اذاً لأَتيناهم من لدنّا اجراً عظيماً

برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از {ما يوعظون} همان مسائلى باشد كه در آيه 65 مطرح شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 68 - 2

2 _ ارجاع داورى به پيامبر ( ص ) و رضايت از حكم وى و تسليم او بودن ، از عوامل هدايت و دستيابى به صراط مستقيم است .

حتى يحكّموك . .. و لو انّهم فعلوا ما يوعظون به ... و لهديناهم صراطا مستقيما

بنابر اينكه





مراد از {ما يوعظون به . .. }، همان مسائلى باشد كه در آيه 65 مطرح شده است; يعنى پذيرش حاكميت پيامبر (ص) و...

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 7

7 _ پذيرش احكام قضايى پيامبر ( ص ) و همسويى با مؤمنان ، شرط نجات از عذاب دوزخ

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين

با توجه به آيات قبل، مخالفت و موافقت با احكام قضايى پيامبر(ص)، از مصاديق مورد نظر در آيه شريفه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 18

18 _ رهايى از كيفر گناهان ، در گرو پذيرش احكام الهى و قضاوت هاى پيامبر ( ص )

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 51 - 1،3،4،9

1 - { حرف شنوا و مطيع هستيم } ، تنها سخن هميشگى مؤمنان راستين در برابر فرا خوانده شدن آنان به پذيرش حكم خدا و داورى پيامبر ( ص )

إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و

فعل مضارع {يقولوا} همراه با فعل {كان} بر استمرار و كلمه {إنّما} _ كه اصطلاحاً آن را قصر افرادى مى گويند _ بر حصر دلالت مى كند.

3 - مؤمنان راستين ، پذيراى بى چون و چراى داورى پيامبر ( ص ) هستند .

إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و

4 -





لبيك گفتن به دعوت خدا و رسول او و پذيرش بى چون و چراى داورى پيامبر ( ص ) و رهبران الهى ، از نشانه هاى ايمان واقعى و اوصاف مؤمنان راستين

إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و

9 - مؤمنان راستين در همه حال ، پذيراى داورى پيامبر ( ص ) و رهبران الهى اند ، هر چند نتيجه اين داورى بر ضرر آنان باشد .

و إن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين . .. ا…نّما كان قول المؤمنين إذا دعوا... أن

آيات پيشين، درباره اين مسأله بود كه منافقان، تنها آن گاه به حكم خدا و رسول او تن در مى دادند كه اين حكم، به نفع آنان باشد; ولى در آيه شريفه آمده است كه: مؤمنان بى چون و چرا به اين حكم گردن مى نهادند. بنابراين از مقابله ميان گروه منافقان و مؤمنان، مى توان برداشت فوق را به دست آورد.



قدرت در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 9

9 - قدرت اجرايى و آگاهى عميق به جوانب امر ، دو پايه اصلى در كار قضاوت و داورى

إنّ ربّك يقضى . .. و هو العزيز العليم

از اين كه خداوند پس از بيان قضاوت گرى خويش، دو وصف {عزيز} و {عليم} را براى خود بيان كرده است، مى توان مطلب فوق را استفاده كرد.



قضاوت آل ابراهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 54 - 11

11 _ نبوّت ، فهم ، منصب قضاوت و لزوم اطاعت





مردم ، داده هاى خداوند به خاندان ابراهيم ( ع )

فقد اتينا ال ابرهيم الكتب و الحكمة و اتيناهم ملكاً عظيماً

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق درباره {الكتاب} فرمود: النّبوة، و درباره {الحكمة} فرمود: الفهم و القضاء، و درباره {ملكاً عظيماً} فرمود: الطّاعة.

_______________________________

كافى، ج 1، ص 206، ح 3 ; نورالثقلين، ج 1، ص 491، ح 303 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 248، ح 160.



قضاوت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.



قضاوت اخروى بر مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 1

1 - قيامت ، روز داورى ميان مؤمنان و مشركان

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

خطاب در آيه ياد شده از جانب خدا به عموم مؤمنان و مشركان است. {حكم} (مصدر {يحكم}) به معناى قضاوت و داورى كردن است; يعنى، {خدا در قيامت، ميان شما مؤمنان و مشركان داورى خواهد كرد...}.



قضاوت اخروى بر مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 1

1 - قيامت ، روز داورى ميان مؤمنان و مشركان

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

خطاب در آيه ياد شده از جانب خدا به عموم مؤمنان و مشركان است. {حكم} (مصدر {يحكم}) به معناى قضاوت و داورى كردن است; يعنى، {خدا





در قيامت، ميان شما مؤمنان و مشركان داورى خواهد كرد...}.



قضاوت اخروى خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 16،17،19

16 - خداوند ، داور و حاكم در صحنه قيامت است .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة

17 - خداوند ، در قيامت ميان يهود ، نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى گفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد رساند .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت، مجرد بيان حق نيست; زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه مورد بحث نيز پندار باطل يهود و نصارا را روشن ساخته است. بنابراين، مقصود از {يحكم ...} به كيفر رساندن متخلفان است.

19 - حقايق ، در پرتو داورى خداوند در قيامت ، بر همگان آشكار مى شود .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 13،14،15

13 _ خداوند ، در قيامت نسبت به اختلافات بنى اسرائيل ، داورى خواهد كرد .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

14 _ قيامت ، روز داورى خداوند است .

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة

15 _ ربوبيت الهى ، مقتضى داورى نسبت به اختلافات مردم در قيامت

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 111 - 1

1_ خداوند در قيامت ، ميان مؤمنان به كتاب هاى





آسمانى و انكار كنندگان آن قضاوت خواهد كرد .

و لولا كلمة سبقت . .. و إنّ كلاًّ لما ليوفينّهم ربك أعم_لهم

مراد از {كلاًّ} _ به قرينه {فاختلف فيه} در آيه قبل _ مؤمنان به كتابهاى آسمانى و انكار كنندگان آن است و به قرينه {لولا . .. لقضى بينهم} معلوم مى شود كه خداوند در صحنه قيامت، پيش از پاداش دهى و به كيفررسانى، ميان انسانها داورى خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 92 - 13

13- پيمان شكنان ، مورد مؤاخذه و داورى خداوند در قيامت ، قرار خواهند گرفت .

تتّخذون أيم_نكم دخلاً . .. و ليبيّننّ لكم يوم القي_مة ما كنتم فيه تختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 65

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 17 - 1،4،8

1 - داورى خداوند ميان : مسلمانان ، يهودى ها ، نصارا ، صابئين ، مجوسى ها و مشركان در قيامت

إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الص_بئين و النص_رى و المجوس و الذين أشركوا إنّ

{فصل} (مصدر {يفصل}) به معناى جدا كردن دو يا چند چيز از يكديگر است. جدا كردن فرقه هاى ياد شده از يكديگر در قيامت، كنايه از داورى ميان آنان است. گفتنى است كه چون داورى ميان دو يا چند گروه متخاصم منجر به جدا شدن آنان از يكديگر مى شود، به آن فصل خصومت و به قاضى فاصل مى گويند.

4 - داورى ميان مردم در روز بازپسين ، در اختيار خداوند است .

إنّ





اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة

8 - داورى خدا ميان مردم در قيامت ، مبتنى بر نظارت و آگاهى همه جانبه او بر افكار و اعمال آنان است .

إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة إنّ اللّه ع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 3،6

3 - خدا ، حاكم و داور روز قيامت

الملك يومئذ للّه يحكم بينهم

6 - ورود اهل ايمان به بهشت پس از پايان داورى خدا ميان آنان و كافران

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنّ_ت النعيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 2

2 - خدا ، داور روز قيامت

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 28 - 4

4 - داورى قطعى خدا در قيامت ، عليه طرف تخلف كننده از قرارداد

و اللّه على ما نقول وكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 3

3 - خداى بزرگ ، خود عهده دار محاكمه و بازجويى جوامع شرك پيشه در قيامت

فيقول أين شركاءى . .. و نزعنا من كلّ أُمّة شهيدًا فقلنا هاتوا بره_نكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 23 - 17

17 - كيفر و داورى خدا ، در روز قيامت ، متكّى به علم خويش به نيات و مقاصد محاكمه شوندگان است .

فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه عليم بذات الصدور

{إنّ اللّه عليم. ..} به منزله تعليل





است براى مفاد {ننبّئهم...} كه مجازات است و حكايت از نكته ياد شده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 1

1 - خداوند ، تنها داورى كننده در قيامت ، در ميان مذاهب گوناگون در مسائل مورد اختلاف آنان است .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

{فصل} (مصدر فعل {يفصل}) به معناى جدا كردن دو چيز از هم است، به گونه اى كه ميان آنها فاصله بيفتد (مفردات راغب). و مراد از آن داورى و حل اختلاف كردن است. لازم به ذكر است كه ضمير جمع {بينهم} و {كانوا فيه يختلفون} بر اين دلالت مى كند كه داورى خداوند ميان افراد و گروه هاى متعدد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 2

2 - ربوبيت خداوند ، مقتضى جمع انسان ها در قيامت و داورى نهايى بين جريان حق و باطل

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 7

7 - امكان گفت وگوى مجرمان با يكديگر ، در صحنه دادگاه الهى در قيامت

إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم . .. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 3 - 16

16 - خداوند ، به اختلافات ميان مشركان و مؤمنان در روز رستاخيز ، داورى خواهد كرد .

إنّ اللّه يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون

بيشتر مفسران بر اين ديدگاه اند كه مرجع





ضمير {هم}، دو گروه مؤمنان و مشركان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 31 - 5،6

5 - خداوند ، بر جريان نزاع و مجادله مردمان در قيامت ، ناظر بوده و ميان آنان به داورى خواهد پرداخت .

ثمّ إنّكم يوم القي_مة عند ربّكم تختصمون

تعبير {عند ربّكم} مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه خداوند، بر جريان نزاع مردم ناظر است و او تصميم نهايى را خواهدگرفت و ميان آنان داورى خواهد كرد.

6 - داورى خداوند در روز رستاخيز ميان مردم ، مقتضاى ربوبيت او است .

ثمّ إنّكم يوم القي_مة عند ربّكم تختصمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 10

10 - همه خلايق در قيامت ، به خاطر قضاوت به حق و عادلانه خداوند ، به حمد و ستايش او خواهندپرداخت .

و قضى بينهم بالحقّ و قيل الحمد للّه ربّ الع_لمين

برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه حمد و ستايش خلايق در قيامت، به خاطر داورى به حق خداوند در ميان آنان مى باشد. ازاين رو اين ستايش و حمد پس از قضاوت خداوند انجام خواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 12 - 5

5 - همه داورى ها در قيامت ، از آنِ خدا است .

فالحكم للّه

الف و لام در {الحكم} براى جنس و مفيد استغراق و شمول مى باشد; يعنى، {كلّ حكم للّه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 48 - 5

5 - قيامت ، روز داورى





و حاكميت مطلق خداوند در ميان بندگان

إنّ اللّه قد حكم بين العباد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 78 - 9

9 - قيامت ، روز داورى خداوند ميان خلايق است .

فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 8

8- داورى نافذ الهى در قيامت و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن ، نمود عزت و اقتدار يگانه او است .

إنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إنّه هو العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 7

7 - داورى حتمى خداوند در قيامت ، نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوزگرانه بنى اسرائيل

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 42 - 3

3 - خداوند ، مرجع نهايى داورى و قضاوت ميان انسان ها در قيامت

و أنّ إلى ربّك المنتهى

در صورتى كه آيه شريفه، ادامه آيات پيشين باشد _ كه در مورد جزاى اخروى سخن مى گفت _ برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 10

10 - خداوند ، فرمانروا و داور روز قيامت است .

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 18 - 2،3

2 - داورى روز قيامت ، در اختيار خداوند است .

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فيحلفون له

ضمير {له} به





خداوند بازمى گردد. اين نشان مى دهد كه محاكمه مردم در قيامت، در پيشگاه خداوند صورت مى پذيرد و هم او حاكم و داور آن روز است.

3 - خداوند ، همه منافقان را بدون استثنا در روز رستاخيز ، براى محاكمه برخواهد انگيخت .

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فيحلفون له

كلمه {جميعاً} مى تواند تأكيد براى ضمير {هم} در {يبعثهم} باشد و نيز مى تواند حال براى آن باشد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 3 - 9

9 - علم گسترده خداوند بر اعمال خلق ، ملاك داورى ميان آنان در قيامت *

يوم القي_مة يفصل بينكم و اللّه بما تعملون بصير

از ارتباط {يفصل بينكم} _ درصورتى كه {يفصل} به معناى {يحكم} (داورى خواهد كرد) باشد _ و {واللّه بماتعملون بصير} مطلب بالا استفاده مى شود.



قضاوت اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.



قضاوت اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت الياس(ع)

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت اليسع(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت امام على(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 15

15 _ روى انه أتى عمر بحامل قد زنت فامر برجمها فقال له امير المؤمنين(ع): هب لك سبيل عليها أىّ سبيل لك على ما فى بطنها و الله تعالى يقول: {و لاتزر وازرة وزر أخرى . ..}.

روايت شده: زن حامله اى را كه مرتكب زنا شده بود نزد عمر آوردند، وى دستور داد زن را سنگسار كنند. اميرالمؤمنين(ع) به وى فرمود: بر فرض كه حق سنگسار كردن زن را داشته باشى، ولى چه حقى بر طفل در شكم او دارى؟ خداوند متعال مى فرمايد: كسى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد ... .



قضاوت انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 13،14

13 _ حكومت ، داورى و حل اختلافات مردم ، از اهداف بعثت پيامبران و نزول كتاب هاى آسمانى

و اَنزل مَعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

14 _ داورى پيامبران در محدوده





قوانين الهى

و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

بنابراينكه ضمير {ليحكم} به {الكتاب} برگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 33

33 _ پيامبران ، ربانيون و احبار ، الگو هاى خداترسى و بى پروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى

يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 5،6

5 _ خداوند عطا كننده كتاب و منصب قضاوت و نبوت به پيامبران است.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

6 _ پيامبران(ع) داراى حق حكومت و قضاوت در ميان مردم هستند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

از جمله معانى مذكور براى واژه {حكم} قضاوت و همچنين حكومت است، لازم به ذكر است اين دو معنى در طول يكديگر و با هم متقاربند.



قضاوت با رشوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 5

5 - حكم و قضاوتى كه بر اثر گرفتن رشوه صادر شده باشد ، گناه و فاقد اعتبار است .

و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم



قضاوت باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 4 - 11

11 - قضاوت كافران درباره غلبه شان بر دين خدا ، مبتنى بر وهم و خيال وقضاوت ناشايست بود .

أم حسب الذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون



قضاوت برادران انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 -





4

4 _ برخى از پدران و فرزندان و برادران پيامبران پيشين (ابراهيم(ع)، اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بوده اند.

و من ءابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت به حق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 91 - 6

6 _ هلاكت كافران قوم شعيب و نجات مؤمنان آن قوم ، داورى به حق خداوند در ميان آنان

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 11،15

11 - داورى ميان مردم در قيامت ، بر پايه حق خواهد بود .

و قضى بينهم بالحقّ

15 - داورى بر اساس مستندات پرونده و گواهى شاهدان ، قضاوتى عادلانه و به حق خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 7،10

7 - داورى ميان مردم در قيامت ، بر پايه حق و عادلانه خواهد بود .

و قضى بينهم بالحقّ

10 - همه خلايق در قيامت ، به خاطر قضاوت به حق و عادلانه خداوند ، به حمد و ستايش او خواهندپرداخت .

و قضى بينهم بالحقّ و قيل الحمد للّه ربّ الع_لمين

برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه حمد و ستايش خلايق در قيامت، به خاطر داورى به حق خداوند در ميان آنان مى باشد. ازاين رو اين ستايش و





حمد پس از قضاوت خداوند انجام خواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 1،3،4

1 - داورى خداوند ، بر اساس حق است .

و اللّه يقضى بالحقّ

3 - قضاوت به حق ، از شؤون الوهيت حقيقى است .

و اللّه يقضى بالحقّ و الذين يدعون من دونه لايقضون بشىء

مطلب ياد شده، از تصريح شدن اسم جلاله (اللّه) به دست مى آيد.

4 - آگاهى همه جانبه خداوند از احوال انسان ها ، پشتوانه قضاوت به حق او

يعلم خائنة الأعين . .. و اللّه يقضى بالحقّ

يادآورى قضاوت به حق خداوند _ پس از تذكر به علم همه جانبه او _ مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.



قضاوت بى اعتبار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 5

5 - حكم و قضاوتى كه بر اثر گرفتن رشوه صادر شده باشد ، گناه و فاقد اعتبار است .

و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم



قضاوت بين حق و باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 7،8

7_ امتناع خداوند از داورى ميان حق و باطل در عرصه حيات دنيوى ، بر اساس تقديرى است كه خود مقرر كرده است .

لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

8_ مصالح جوامع بشرى و تدبير امور انسان ها ، مايه تقدير خداوند بر داورى نكردن او ميان حق گرايان و باطل انديشان ، در عرصه حيات دنياست .

لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

برداشت فوق ، از كلمه {رب} _ كه





به معناى مدبر و مربى است _ استفاده مى شود; يعنى ، تقدير ياد شده (لولا كلمة سبقت . ..) در راستاى تدبير امور انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 2

2 - ربوبيت خداوند ، مقتضى جمع انسان ها در قيامت و داورى نهايى بين جريان حق و باطل

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ



قضاوت بين كافران و مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 2،6

2 - قيامت ، روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان

يحكم بينهم

6 - ورود اهل ايمان به بهشت پس از پايان داورى خدا ميان آنان و كافران

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنّ_ت النعيم



قضاوت بين محمد(ص) و حق ناپذيران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 1

1- درخواست پيامبر ( ص ) از پروردگار در باره داورى به حق ، بين خود و مشركان و كافران حق ناپذير

ق_ل ربّ احكم بالحقّ



قضاوت بين محمد(ص) و كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 1

1- درخواست پيامبر ( ص ) از پروردگار در باره داورى به حق ، بين خود و مشركان و كافران حق ناپذير

ق_ل ربّ احكم بالحقّ



قضاوت بين محمد(ص) و مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 1

1- درخواست پيامبر ( ص ) از پروردگار در باره داورى به حق ، بين خود و مشركان





و كافران حق ناپذير

ق_ل ربّ احكم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 1،3

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور ابلاغ كلام خداوند به مشركان درباره داورى نهايى خداوند بين آنان و آن حضرت

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

{فتح} به معناى نصرت، پيروزى، حكم و داورى است (مفردات راغب). در اين آيه - به قرينه مقام _ مراد از آن معناى سوم است.

3 - داورى خداوند بين پيامبر ( ص ) و مشركان ، بر اساس حق است .

ثمّ يفتح بيننا بالحقّ



قضاوت بين مؤمنان و كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 89 - 30

30 _ داورى نهايى ميان مؤمنان و كافران ، شايسته خداوند آگاه بر تمامى هستى است .

وسع ربنا كل شىء علماً . .. ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 91 - 7

7 _ نزول عذاب بر كفرپيشگان قوم شعيب ، پاسخ خداوند به درخواست او ( داورى ميان مؤمنان و كافران )

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 8

8_ مصالح جوامع بشرى و تدبير امور انسان ها ، مايه تقدير خداوند بر داورى نكردن او ميان حق گرايان و باطل انديشان ، در عرصه حيات دنياست .

لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

برداشت فوق ، از كلمه {رب} _ كه به معناى مدبر و





مربى است _ استفاده مى شود; يعنى ، تقدير ياد شده (لولا كلمة سبقت . ..) در راستاى تدبير امور انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 111 - 1

1_ خداوند در قيامت ، ميان مؤمنان به كتاب هاى آسمانى و انكار كنندگان آن قضاوت خواهد كرد .

و لولا كلمة سبقت . .. و إنّ كلاًّ لما ليوفينّهم ربك أعم_لهم

مراد از {كلاًّ} _ به قرينه {فاختلف فيه} در آيه قبل _ مؤمنان به كتابهاى آسمانى و انكار كنندگان آن است و به قرينه {لولا . .. لقضى بينهم} معلوم مى شود كه خداوند در صحنه قيامت، پيش از پاداش دهى و به كيفررسانى، ميان انسانها داورى خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 2

2 - داورى ميان مؤمنان و كافران به قرآن ، وعده حتمى خدا به پيامبر ( ص )

و إنّه لهدًى و رحمة للمؤمنين . إنّ ربّك يقضى بينهم

در صورتى كه آيه ياد شده مرتبط با آيه قبل _ كه درباره قرآن است _ باشد عبارت {يقضى بينهم} به معناى {يقضى بين من آمن بالقرآن و بين من كفر به} خواهد بود. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است.



قضاوت بين يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 42 - 11،12

11 _ پيامبر ( ص ) ، از جانب خداوند ، اختيار دار داورى در ميان يهوديان و يا خوددارى از آن

فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم

12 _ يهوديان ، در انديشه آسيب رسانى





به پيامبر ( ص ) ، در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان

و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 43 - 1،2،3

1 _ ارجاع داورى به پيامبر ( ص ) از سوى يهوديان ، على رغم دسترسى آنان به حكم خدا در تورات ، شگفت آور و سؤال بر انگيز

و كيف يحكمونك و عندهم التورية فيها حكم اللّه

2 _ گريز از احكام تورات ، انگيزه مراجعه گروهى از يهوديان به پيامبر ( ص ) براى قضاوت

و كيف يحكمونك و عندهم التورية فيها حكم اللّه

3 _ پيامبر ( ص ) ، مورد مراجعه مردم ، حتى يهوديان ، براى حكميت و داورى

و كيف يحكمونك و عندهم التورية



قضاوت پدران انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 4

4 _ برخى از پدران و فرزندان و برادران پيامبران پيشين (ابراهيم(ع)، اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بوده اند.

و من ءابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت حق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 181 - 4

4 _ عدالت پيشگان همواره حق را ميزان قضاوت هاى خويش قرار داده و بر اساس آن داورى مى كنند .

و به يعدلون

{به} متعلق به {يعدلون} و {باء} در آن براى استعانت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 -





3،5

3 - داورى خداوند بين پيامبر ( ص ) و مشركان ، بر اساس حق است .

ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

5 - ملاك و معيار داورى در نزد خداوند ، حق است .

ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 5،7

5 - داوود ( ع ) ، از سوى خدا مأمور حكومت و داورى ميان مردم برپايه حق

إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ

7 - حق ، پايه و محور داورى ها در جامعه الهى

فاحكم بين الناس بالحقّ



قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 20

20 - اختلافات مذهبى جز به دست خدا و داورى او حل نخواهد شد . *

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 141 - 11

11 _ داورى خداوند در روز قيامت ، ميان مؤمنان و منافقان

الذين يتربّصون بكم . .. فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 57 - 20

20 _ خداوند در زمان مناسب بهترين داورى را در بين پيامبر(ص) و منكران آن حضرت خواهد كرد.

يقص الحق و هو خير الفصلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 17

17 _ خداوند حاكم و قضاوت كننده اى است كه از حوادث و اعمال آگاهى دقيق دارد.

علم الغيب و الشهدة و هو الحكيم الخبير

از معانى ذكر شده براى {حكيم}، حاكم





و قاضى است. (لسان العرب به نقل از ابن اثير).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 114 - 1،2،3،6،7،8

1 _ داورى تنها از آن خدا و شايسته اوست.

أفغير الله أبتغى حكما

2 _ خداوندى كه قرآن را به تفصيل نازل كرده، شايسته داورى است.

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

3 _ قرآن، بيانگر داورى خداوند درباره حق و باطل است.

و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

{مفصَّل} به معناى {مبيَّن} است و به قرينه {حكماً} در صدر آيه موضوع مورد نظر آيه داورى بين حق و باطل در عرصه هاى مورد نياز است، يعنى اينكه قرآن بيانى شافى و كافى براى تشخيص حق از باطل در اينگونه موارد است.

6 _ خداوند سزاوارترين حاكم و داور در مورد ضرورت و يا عدم ضرورت نزول معجزات و ديگر شرايط و زمينه هاى آن است.

إنما الأيت عند الله و ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . .. أفغير الله

7 _ نزول معجزه اى روشن چون قرآن از سوى خدا، بهترين نشانه شايستگى او براى داورى است.

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا

8 _ داورى خداوند به اينكه برخى مشركان ايمان نخواهند آورد سزاوار اعتماد است، نه ادعاى مشركان در مورد نياز به معجزات ديگر.

ما كانوا ليؤمنوا . .. أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى

آيات قبل درباره ادعاى مشركان بود كه {لئن جاءتهم ءاية ليؤمنن بها}، و خدا حكم فرمود كه {ما كانوا ليؤمنوا}. لذا با توجه به اينكه ممكن است مخاطب در {و ما يشعركم} در آيات قبل مسلمانان باشند، اين آيه





مى خواهد مؤمنان را قانع سازد كه در برخى از مشركان هيچ معجزه اى اثر نمى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 5،6،8،9،10

5 _ خداوند ، برترين حكم كننده و بهترين داور است .

و هو خير الحكمين

6 _ اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت .

حتى يحكم اللّه بيننا

8 _ شعيب ( ع ) ، كافران قوم خويش را به داورى خدا و گرفتارسازى آنان به عقوبت هاى الهى در دنيا تهديد كرد .

و طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

با توجه به ذيل آيه 89 (ربنا افتح . .. ) معلوم مى شود مقصود شعيب از داورى خداوند، تحقق امرى است كه نابودى كافران در دنيا و در نتيجه پيروزى اهل ايمان را در پى خواهد داشت. چنانچه مخاطب در {فاصبروا} خصوص كافران باشد، اين معنا از وضوح بيشترى برخوردار خواهد بود.

9 _ شعيب ( ع ) ، مؤمنان به رسالت خويش را به داورى خداوند و پيروزى بر كافران نويد داد .

فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

10 _ شعيب ( ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى به خداوند از تعرض به يكديگر پرهيز كنند .

إن كان طائفة منكم ءامنوا . .. و طائفة لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

برداشت فوق بر اين اساس است كه خطاب در {فاصبروا} علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از صبر در {فاصبروا} عدم تعرض به يكديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 -





اعراف - 7 - 89 - 27،28،30،32

27 _ داورى خداوند ميان انسان ها ، جلوه اى از ربوبيت او نسبت به ايشان است .

ربنا افتح

28 _ وانهادن داورى نهايى به خداوند براى فيصله دادن به خصومت هاى طرفداران حق و باطل ، مصداقى از توكل بر اوست .

على اللّه توكلنا ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق

30 _ داورى نهايى ميان مؤمنان و كافران ، شايسته خداوند آگاه بر تمامى هستى است .

وسع ربنا كل شىء علماً . .. ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق

32 _ خداوند برترين حاكم و فيصله دهنده درگيرى ها و كشمكش هاى طرفداران حق و باطل

و أنت خير الفتحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 91 - 6،7

6 _ هلاكت كافران قوم شعيب و نجات مؤمنان آن قوم ، داورى به حق خداوند در ميان آنان

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفة

7 _ نزول عذاب بر كفرپيشگان قوم شعيب ، پاسخ خداوند به درخواست او ( داورى ميان مؤمنان و كافران )

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 6

6 _ قيامت ، عرصه داورى خدا ميان انسانها

و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 109 - 8،10

8 _ خداوند ، حاكم و داور اختلافات و نزاع هاى ميان پيامبر ( ص ) و مردم كفرپيشه بود .

و





اصبر حتى يحكم اللّه

10 _ خداوند ، بهترين حاكم و داور است .

و هو خير الحكمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 45 - 7

7_ نوح ( ع ) ، پس از طرح استدلال خويش براى لزوم نجات فرزندش ، حكم و قضاوت آن را به خداوند واگذار كرد .

إن ابنى من أهلى و إن وعدك الحق و أنت أحكم الح_كمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 8

8_ مصالح جوامع بشرى و تدبير امور انسان ها ، مايه تقدير خداوند بر داورى نكردن او ميان حق گرايان و باطل انديشان ، در عرصه حيات دنياست .

لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

برداشت فوق ، از كلمه {رب} _ كه به معناى مدبر و مربى است _ استفاده مى شود; يعنى ، تقدير ياد شده (لولا كلمة سبقت . ..) در راستاى تدبير امور انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 80 - 12

12_ خداوند ، بهترين داور و حكم كننده است .

و هو خير الح_كمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 1،3

1 - داورى حتمى خداوند ميان بنى اسرائيل به خاطر اختلافات دينى ديرينشان

أكثر الذى هم فيه يختلفون . .. إنّ ربّك يقضى بينهم

ضمير {بينهم} مى تواند به {بنى اسرائيل} بازگردد. بنابراين آيه ياد شده مربوط به قضيه اختلافات عقيدتى و دينى آنان خواهد بود.

3 - داورى ميان حق پذيران و حق ناپذيران از شؤون ربوبيت خداوند

إنّ ربّك يقضى





بينهم

تكيه بر وصف ربوبيت خداوند _ و نه هر اسم يا وصف ديگر _ بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 84 - 4

4 - خدا ، حاكم و داور دادگاه كيفرى كافران

قال أكذّبتم ب_اي_تى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 85 - 9

9 - ارجاع دادن قضاوت و داورى به خداوند ، آخرين راه پيامبر ( ص ) در محاجه كافران و مشركان بهانه جو

قل ربّى أعلم من جاء بالهدى و من هو فى ضل_ل مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور ابلاغ كلام خداوند به مشركان درباره داورى نهايى خداوند بين آنان و آن حضرت

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

{فتح} به معناى نصرت، پيروزى، حكم و داورى است (مفردات راغب). در اين آيه - به قرينه مقام _ مراد از آن معناى سوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 46 - 11،12،14

11 - تنها خداوند داور نهايى در حل اختلاف هاى بندگان است .

أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون

تقديم مسنداليه (أنت)، بر خبر فعلى (تحكم) افاده حصر مى كند.

12 - پيامبر ( ص ) ، براى حل اختلاف خود با مشركان حق گريز ، از خداوند كمك خواسته و او را به داورى طلبيد .

أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون

جمله {أنت تحكم. ..} براى انشاى دعا است كه





در قالب جمله خبرى آمده است.

14 - قدرت و علم همه جانبه خداوند ، پشتوانه داورى عادلانه او در ميان بندگان

قل اللّهمّ فاطر السم_وت . .. ع_لم الغيب و الشه_دة أنت تحكم

ذكر داورى خداوند، پس از ياد كردن از خالقيت و علم همه جانبه او، مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 70 - 9

9 - علم برتر و همه جانبه خداوند ، پشتوانه داورى و جزاى عادلانه او است .

و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون . .. و هو أعلم بما يفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 12 - 6

6 - تنها خداوند ، شايسته حكم دادن و داورى است .

الحكم للّه

لام در {للّه} براى اختصاص است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10 - 8

8 - ولايت منحصر و بى همتا ، قدرت نامحدود و مرجعيت نهايى در تشريع و داورى ، از ويژگى هاى پروردگار جهان

فاللّه هو الولىّ . .. ذلكم اللّه ربّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 21 - 7

7 - داورى درباره مشركان و عذاب آنان ، براساس سنت امهال تا قيامت به تأخير افتاده است .

و لولا كلمة الفصل لقضى بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 8 - 9،10

9- پيامبر ( ص ) در مقام تنزيه خويش از اتهام افترا ، اميدوار و متكى به داورى خداوند

قل إن افتريته





. .. كفى به شهيدًا بينى و بينكم

10- خداوند ، شاهدى كافى براى داورى ميان حق و باطل

قل . .. كفى به شهيدًا بينى و بينكم

برداشت ياد شده، مبتنى بر الغاى خصوصيت از مورد آيه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 10 - 27

27 - خداوند ، حاكم و داور ميان خلق

يحكم بينكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 39 - 6

6 - داورى مشركان درباره مسائل دينى ، مخالف داورى خداوند و تعاليم كتاب هاى آسمانى است .

أم لكم أيم_ن . .. إنّ لكم لما تحكمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 7

7 - حكم نافذ و قضاوت حكيمانه خداوند ، تهديدى براى تكذيب كنندگان دين و منكران قيامت

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين



قضاوت خليفه خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 6

6 - قضاوت و داورى ميان مردم ، از شؤون مقام { خليفة اللهى } است .

إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ

مأموريت داوود(ع) به داورى ميان مردم، پس از انتصاب ايشان به مقام {خليفة اللهى}، گوياى برداشت ياد شده است.



قضاوت خويشاوندان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 4

4 _ برخى از پدران و فرزندان و برادران پيامبران پيشين (ابراهيم(ع)، اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت





بوده اند.

و من ءابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت خويشاوندان زليخا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 8،9

8_ مردى از خويشان زليخا ، در ماجراى وى و يوسف ( ع ) دخالت كرد و ميان آنان به داورى پرداخت .

و شهد شاهد من أهلها

9_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، على رغم خويشى او با زليخا ، بى طرفى كامل را رعايت كرد ، و قضاوتى بر حق ارائه نمود .

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدّ من قُبل



قضاوت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 2،5،7،8،9،10

2- داورى داوود و سليمان ( ع ) ، در باره كشتزار چراشده در شبان گاه به وسيله گوسفندان مردم

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

{نفش} به معناى چريدن حيوان در شب، بدون چوپان و يا بى اطلاع وى است.

5- داوود و سليمان ( ع ) ، در تطبيق و چگونگى پياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .

و داود و





سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنّا لحكمهم ش_هدين

نوع مفسران برآنند كه {ففهّمناها} مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديگر، جمله هاى {كنّا لحكمهم شاهدين} و {و كلاًّ آتينا حكماً و علماً} مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت، حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان اين دو سخن، به اين است كه بگوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود; بلكه در تطبيق و چگونگى پياده كردن آن بود.

7- داوود و سليمان ( ع ) ، از مقام قضاوت در ميان مردم عصرخويش برخوردار بودند .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث

8- { عن أبى جعفر ( ع ) فى قول اللّه تبارك و تعالى : { داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث . . . } قال لم يحكما إنّما كانا يتناظران ففهّمها سليمان . . . ;

از امام باقر(ع) در باره قول خداى _ تبارك و تعالى _ {و داوود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث. ..} روايت شده كه فرمود: داوود و سليمان(ع) داورى نكردند، تنها مشغول مناظره بودند كه خدا حكم واقعه را به سليمان تفهيم كرد}.

9- { أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } قال : كان حكم داوود ( ع ) رقاب الغنم ، و الذى فهّم اللّه عزّوجلّ سليمان ( ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف ذلك العام كلّه ;

احمدبن عمر حلبى گويد: از امام ابى الحسن(ع) در باره سخن خداوند عزّوجلّ {و





داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} سؤال كردم، فرمود: حكم داوود(ع) دادن گوسفندان به صاحب زراعت بود و چيزى را كه خداوند به سليمان فهماند، اين بود كه براى صاحب زراعت حكم كن تا شير و پشم گوسفندان در كلّ آن سال براى او باشد}.

10- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود ( ع ) : إذهبا إلى سليمان ( ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه فقال : سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّه يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان ه_ذا حكم داود . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود، گوسفندان فردى شبان گاه وارد آن شدند و آن را خوردند و تباه كردند . .. صاحب تاكستان از صاحب گوسفندان نزد داوود شكايت برد، او گفت: نزد سليمان برويد تا ميان شما داورى كند. پس نزد سليمان رفتند، وى گفت: اگر گوسفند اصل و فرع تاك را خورده، پس بر صاحب گوسفند است كه بايد گوسفند و بچه در شكم او را به صاحب تاك بدهد و اگر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى است، بچه گوسفند را به صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود...}.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 - 2

2- امتياز سليمان بر داوود ( ع ) ، در تشخيص حكم خسارت كشتزار تلف شده

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث . .. ففهّمن_ها سليم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 20 - 7

7 - خداوند به داوود ( ع ) ، منطقى نيرومند در شناساندن حق و باطل و نيز توانايى بر فيصله دادن به نزاع ها و خصومت ها اعطا كرد .

و ءاتين_ه . .. فصل الخطاب

{فصل} مصدر و به معناى چيزى را از چيز ديگرى جدا كردن و نيز فيصله دادن نزاع ها و خصومت ها آمده است. اگر مراد آيه معناى اول باشد، كلمه {خطاب} به معناى سخن بوده و مقصود از {فصل خطاب} سخن جدا كننده حق از باطل و شناساننده صواب از ناصواب خواهد بود. و اگر معناى دوم مراد باشد، واژه {خطاب} به معناى خصومت و نزاع بوده و مقصود از {فصل خطاب} رفع خصومت ها و فيصله دادن به نزاع ها خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 24 - 1،16،18،19،25

1 - حكم داوود ( ع ) ، به ظالمانه بودن كار صاحب 99 ميش در طمع كردن به تنها ميش برادرش

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه

16 - داوود ( ع ) ، ماجراى دادخواهى برادران داراى ميش و داورى ميان آنان را ، يك آزمايش الهى دانست .

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك . .. و ظنّ داود أنّما فتنّ_ه

18 - استغفار داوود ( ع ) از





پروردگار ، در پى گمان به رخ دادن اشتباهى در داورى ميان متخاصمان

و ظنّ داود أنّما فتنّ_ه فاستغفر ربّه

19 - داوود ( ع ) ، شيوه داورى خود درباره برادران متخاصم را خطا دانست .

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك . .. و ظنّ داود أنّما فتنّ_ه فاستغفر ربّه

در اين كه استغفار داوود(ع) درباره چه اشتباهى بود، ميان مفسران چند ديدگاه وجود دارد; از جمله بهترين و موافق ترين آنها با آيه شريفه، مسأله نشنيدن دفاع برادر متهم و شتاب در داورى است. گفتنى است برخى از روايات مربوط به آيه، مؤيد همين برداشت است (تفسير برهان، ج 4، ص 45).

25 - { عن الرضا ( ع ) : . . .بعث اللّه عزّوجلّ إلى داود الملكين فتسوّرا المحراب فقالا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحقّ إنّ ه_ذا أخى له تسع و تسعون نعجة . . . فعجل داود ( ع ) على المدعى عليه فقال لقد ظلمك . . . و لم يسئل المدعى البيّنة على ذلك و لم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان ه_ذا خطيئة رسم الحكم ;

از امام رضا(ع) روايت شده كه خداوند عزّوجلّ دو فرشته را فرستاد تا از ديوار محراب داوود بالا رفتند و بر او وارد شدند و گفتند: دو نفر هستيم كه يكى بر ديگرى ستم كرده است; پس بين ما به حق داورى كن. يكى از آنان گفت: اين برادر من است كه 99 ميش دارد و... داوود در حكم عجله كرد و گفت: برادرت به تو ظلم كرده... و از مدعى بيّنه نخواست و به مدعا عليه هم نگفت تو چه





مى گويى؟ و اين يك خطا در شيوه دادرسى بود}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 25 - 2

2 - خداوند ، از لغزش داوود ( ع ) در امر داورى ميان دو گروه متخاصم درگذشت و او را مورد آمرزش قرار داد .

فغفرنا له ذلك

{ذلك} اشاره به لغزش مربوط به داورى ميان دو گروه متخاصم دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 5

5 - داوود ( ع ) ، از سوى خدا مأمور حكومت و داورى ميان مردم برپايه حق

إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ



قضاوت در انجيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 3

3 _ انجيل ، در بردارنده قوانين حكومتى و قضايى

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه



قضاوت در تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 43 - 6

6 _ تورات ، پاسخگوى نياز يهود عصر پيامبر ( ص ) به احكام قضايى و حدود الهى

و كيف يحكمونك و عندهم التورية فيها حكم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 8،9

8 _ تورات ، در بردارنده احكام قضايى و حكومتى

يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا

9 _ تورات ، محور قضاوت هاى عالمان ربانى و احبار در بين يهود

يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار



قضاوت در قصه يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -





12 - 27 - 2

2_ پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) محور و تكيه گاه كشف حقيقت ، در نظر داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا

و شهد شاهد . .. و هو من الص_دقين



قضاوت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 15،16،17

15 - قيامت ، صحنه داورى ميان امتهاست .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة

16 - خداوند ، داور و حاكم در صحنه قيامت است .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة

17 - خداوند ، در قيامت ميان يهود ، نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى گفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد رساند .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت، مجرد بيان حق نيست; زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه مورد بحث نيز پندار باطل يهود و نصارا را روشن ساخته است. بنابراين، مقصود از {يحكم ...} به كيفر رساندن متخلفان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 7

7 _ در دادگاه قيامت ، قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست .

و كان اللّه بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل اللّه عنهم يوم القيمة ام من يكون علي

{وكيل} به كسى گفته مى شود كه كارهاى ديگرى را بر عهده مى گيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه وكالت در دفاع خواهد بود كه از آن به وكيل مدافع تعبير مى





شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 141 - 11

11 _ داورى خداوند در روز قيامت ، ميان مؤمنان و منافقان

الذين يتربّصون بكم . .. فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 62 - 8

8 _ قضاوت و صدور حكم در قيامت، بر اساس محاسبه و سنجش اعمال آدميان است.

ثم ردوا . .. ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 9

9 _ قيامت ، روز داورى ميان موحدان و مشركان

و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون

از اينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شرك و توحيد نيست، معلوم مى شود محل داورى ميان آنان، جهانى ديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 6

6 _ قيامت ، عرصه داورى خدا ميان انسانها

و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 5،6

5- خداوند در قيامت ، نسبت به اختلافات و انحرافات يهود ، داورى خواهد كرد .

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

6- قيامت ، روز داورى خداوند در زمينه اختلافات و انحرافات بشر

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 17





- 4

4 - داورى ميان مردم در روز بازپسين ، در اختيار خداوند است .

إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 2،3،6

2 - قيامت ، روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان

يحكم بينهم

3 - خدا ، حاكم و داور روز قيامت

الملك يومئذ للّه يحكم بينهم

6 - ورود اهل ايمان به بهشت پس از پايان داورى خدا ميان آنان و كافران

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنّ_ت النعيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 1

1 - كفر و ايمان ، مبناى داورى خدا ميان انسان ها در قيامت

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. و الذين كفروا ... عذاب مهين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 2،3

2 - خدا ، داور روز قيامت

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

3 - داورى خدا در قيامت ، بر اساس علم كامل او به كردار آدميان است .

اللّه أعلم بما تعملون . اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 90 - 13

13 - اعمال آدمى ، تنها معيار ارزش و داورى در قيامت

هل تجزون إلاّ ما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 23 - 20

20 - نيات و انگيزه هاى پنهان اَعمال ، مدرك و ميزان داورى در روز قيامت است .

إلينا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه عليم بذات الصدور

تعبير {عليم بذات الصدور}





در حقيقت، تأكيدى است بر اين نكته كه آنچه در اندرون سينه ها مى گذرد، داراى نقشى اساسى در ارزش گذارى و بررسى اَعمال آدمى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قيامت ، روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرايان و داورى ميان آنان است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل} به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه، جدايى ميان خوبان و بدان و حق پويان و باطل گرايان و داورى ميان آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 14

14 - داورى خداوند ميان بندگان در قيامت ، بر پايه مستندات پرونده اعمال ، گواهى پيامبران و گواهانى چند خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 12 - 5

5 - همه داورى ها در قيامت ، از آنِ خدا است .

فالحكم للّه

الف و لام در {الحكم} براى جنس و مفيد استغراق و شمول مى باشد; يعنى، {كلّ حكم للّه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 8

8- داورى نافذ الهى در قيامت و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن ، نمود عزت و اقتدار يگانه او است .

إنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إنّه هو العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 7،9،10

7 - داورى حتمى خداوند در قيامت ، نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوزگرانه بنى اسرائيل

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة

9 - داورى پروردگار در قيامت ميان انسان ها ، پايانى بر همه خصومت ها و اختلاف هاى آنان خواهد بود .

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة

10 - داورى پروردگار ميان انسان ها و فيصله دادن به همه خصومت هاى آنان ، جلوه اى از ربوبيت او است .

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 10

10 - خداوند ، فرمانروا و داور روز قيامت است .

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ليوم الفصل

{فصل} به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت _ چنان كه مفسران گفته اند _ از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد شد و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ليوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل}، در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1

1 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما يوم الفصل

از تعبير {و ما أدراك. ..}(چه چيز آگاه ساخت تو را...) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى به درستى و شايستگى از آن آگاه نيست و تنها در پرتو وحى الهى، قابل شناخت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل}به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت، از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ه_ذا يوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل} در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 1،6

1 - قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان

يوم الفصل

{فصل}; يعنى، جداسازى دو چيز از يكديگر به گونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامت، به اعتبار روشن شدن





حق از باطل و يا پايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب)

6 - صحنه داورى در قيامت ، تهديدى گريزناپذير براى منكران معاد و شبهه افكنان در حقانيّت آن

عمّ يتساءلون . .. إنّ يوم الفصل كان ميق_تًا



قضاوت در كودكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 12 - 10

10- حضرت يحيى ، برخوردار مقام قضاوت در ايام كودكى

و ءاتين_ه الحكم صبيًّا

{حكم} بر اساس يكى از معانى متعددى كه براى آن ذكر شده است، مصدر و به معناى قضاوت كدن است (لسان العرب).



قضاوت درباره خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 136 - 11

11 _ داورى و سخن گفتن درباره خداوند، آنگاه كه مبتنى بر حدس و گمان باشد، كارى نكوهيده است.

و جعلوالله . .. ساء ما يحكمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 154 - 3

3 - داورى درباره خداوند و عقايد دينى ، بدون علم و دليل و شاهد ، قضاوتى ناشايست و شگفت آور است .

أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون



قضاوت درباره دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 8

8- داورى كافران درباره دين ، براساس ملاك هاى سطحى و نه متكى بر انديشه و دانش

و قال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه

كافران، گرايش و عدم گرايش طبقات خاصى را به ايمان، ملاك اصلى داورى خود قرار دادند; بى آن كه در متن قرآن





و پيام دين خردمندانه بينديشند.



قضاوت درباره ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 54 - 11

11 _ قضاوت و داورى خداوند درباره ستمگران ، قضاوتى است بر پايه قسط و عدل .

و لو أن لكل نفس ظلمت . .. و أسروا الندامة لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط



قضاوت رهبرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 65 - 7

7 _ قضاوت ، از شؤون پيامبر ( ص ) و رهبران الهى است .

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم



قضاوت زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 2،5،7،8،9،10

2- داورى داوود و سليمان ( ع ) ، در باره كشتزار چراشده در شبان گاه به وسيله گوسفندان مردم

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

{نفش} به معناى چريدن حيوان در شب، بدون چوپان و يا بى اطلاع وى است.

5- داوود و سليمان ( ع ) ، در تطبيق و چگونگى پياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم





و كنّا لحكمهم ش_هدين

نوع مفسران برآنند كه {ففهّمناها} مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديگر، جمله هاى {كنّا لحكمهم شاهدين} و {و كلاًّ آتينا حكماً و علماً} مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت، حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان اين دو سخن، به اين است كه بگوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود; بلكه در تطبيق و چگونگى پياده كردن آن بود.

7- داوود و سليمان ( ع ) ، از مقام قضاوت در ميان مردم عصرخويش برخوردار بودند .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث

8- { عن أبى جعفر ( ع ) فى قول اللّه تبارك و تعالى : { داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث . . . } قال لم يحكما إنّما كانا يتناظران ففهّمها سليمان . . . ;

از امام باقر(ع) در باره قول خداى _ تبارك و تعالى _ {و داوود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث. ..} روايت شده كه فرمود: داوود و سليمان(ع) داورى نكردند، تنها مشغول مناظره بودند كه خدا حكم واقعه را به سليمان تفهيم كرد}.

9- { أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } قال : كان حكم داوود ( ع ) رقاب الغنم ، و الذى فهّم اللّه عزّوجلّ سليمان ( ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف ذلك العام كلّه ;

احمدبن عمر حلبى گويد: از امام ابى الحسن(ع) در باره سخن خداوند عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} سؤال كردم، فرمود:





حكم داوود(ع) دادن گوسفندان به صاحب زراعت بود و چيزى را كه خداوند به سليمان فهماند، اين بود كه براى صاحب زراعت حكم كن تا شير و پشم گوسفندان در كلّ آن سال براى او باشد}.

10- { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود ( ع ) : إذهبا إلى سليمان ( ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه فقال : سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّه يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان ه_ذا حكم داود . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود، گوسفندان فردى شبان گاه وارد آن شدند و آن را خوردند و تباه كردند . .. صاحب تاكستان از صاحب گوسفندان نزد داوود شكايت برد، او گفت: نزد سليمان برويد تا ميان شما داورى كند. پس نزد سليمان رفتند، وى گفت: اگر گوسفند اصل و فرع تاك را خورده، پس بر صاحب گوسفند است كه بايد گوسفند و بچه در شكم او را به صاحب تاك بدهد و اگر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى است، بچه گوسفند را به صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 -





2

2- امتياز سليمان بر داوود ( ع ) ، در تشخيص حكم خسارت كشتزار تلف شده

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث . .. ففهّمن_ها سليم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 27 - 1

1 - حضرت سليمان ( ع ) ، قضاوت درباره هدهد را به آينده و پس از تحقيق پيرامون ادعا هاى وى موكول كرد .

فقال أحطت بما لم تحط به . .. قال سننظر أصدقت أم كنت من الك_ذبين



قضاوت طاغوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 60 - 1،2،3،8،11،12،14،18

1 _ تصميم بر ارجاع داورى به طاغوت ، ناسازگار با ايمان به قرآن و ديگر كتب آسمانى است .

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

1 _ جمله {يريدون . .. } دلالت مى كند كه حتّى تصميم بر چنين كارى نيز خطاست ; چه رسد به انجام آن. 2 _ كلمه {طاغوت}، مصدر و به معناى اسم فاعل است ; يعنى: هر انسان متجاوز، ظالم و جبّار.

2 _ ناسازگارى ايمان به قرآن و كتب آسمانى ، با ارجاع داورى به طاغوتها

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

3 _ مراجعه به طاغوت ها براى داورى ، على رغم ادعاى ايمان مايه شگفتى و تعجّب

الم تر الى الذين يزعمون . .. ان يتحاكموا الى الطّاغوت

استفهام در جمله {الم تر}، براى تعجّب ايراد شده است.

8 _ دادگاه هاى طاغوتى ، دادگاههايى هستند كه بر خلاف حكم خدا و رسول قضاوت مى كنند . *

يريدون ان يتحاكموا الى





الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به

در صورتى ارجاع داورى به دادگاهها ناسازگار با ايمان مى شود كه قضاوت در آن محاكم بر خلاف دستورات الهى باشد ; بنابراين مراد از طاغوت حاكمانى هستند كه بر خلاف قرآن و سنت پيامبر حكم مى كنند.

11 _ خوددارى از مراجعه به طاغوت براى قضاوت ، مصداقى از كفر به طاغوت

يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به

12 _ ارجاع داورى ها به طاغوت ( كسانى كه بر خلاف احكام خداوند ، حكم مى كنند ) ، خواسته شيطان است .

و يريد الشّيطان ان يضلّهم

14 _ رجوع كنندگان به طاغوت ، تحت سيطره و نفوذ شيطان هستند .

يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت . .. و يريد الشّيطان ان يضلّهم

18 _ سقوط به ژرفناى گمراهى ، پيامد پذيرش دادگاه هاى طاغوتى

يريدون ان يتحاكموا . .. و يريد الشّيطان ان يضلّهم ضلالا بعيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 64 - 6

6 _ مراجعه به طاغوت و دادگاه هاى ناصالح براى داورى ، ستم به خويشتن است .

يريدون ان يتحاكموا . .. و لو انّهم اذ ظلموا انفسهم



قضاوت ظالمانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 51 - 12

12 _ نكوهش اهل كتاب ( علماى يهود ) ، به جهت قضاوت ظالمانه درباره مؤمنان و سازش با كافران

الم تر الى الّذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون

جمله {الم تر . .. } داراى لحن مذمت گونه و اعتراض آميز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده -





5 - 44 - 53

53 _ داورى بر پايه جور _ اگر چه در مورد مالى اندك _ و اجبار ديگران به پذيرش آن ، كفر است .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

از رسول خدا(ص) روايت شده: من حكم فى درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من اهل هذه الاية {و من لم يحكم بما انزل اللّه فأولئك هم الكفرون} . .. .

_______________________________

كافى، ج 7، ص 408، ح 3; تفسير عياشى، ج 1، ص 323، ح 120.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 16

16 _ كسانى كه بر مبناى مقررات و قوانين الهى حكم نكنند ، ستمكارند .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون



قضاوت عادلان بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 159 - 5

5 _ عدالت پيشگان قوم موسى همواره حق را ميزان قضاوت هاى خويش قرار داده و بر اساس آن داورى مى كردند .

و به يعدلون

{به} متعلق به {يعدلون} و {باء} در آن براى استعانت است.



قضاوت عادلانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 42 - 21

21 _ توجه به خشنودى خداوند از عدالت پيشگان ، بر انگيزاننده داوران به رعايت قسط و عدل

فاحكم بينهم بالقسط إنّ اللّه يحب المقسطين



قضاوت عجولانه درباره اولياء الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 82 - 24

24- پرهيز از ناشكيبايى و قضاوت عجولانه در زمينه كار هاى شگفت اولياى الهى ،





لازم است .

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا

از مجموعه داستان موسى و خضر(ع) استفاده مى شود كه نبايد كار اولياى الهى را با كار خود قياس كرد، بلكه بايد شكيبايى ورزيد و سخنى ناسنجيده بر زبان نراند; زيرا، آگاهى بر اسرار آن، مقدور همه نيست.



قضاوت عدالت پيشگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 181 - 4

4 _ عدالت پيشگان همواره حق را ميزان قضاوت هاى خويش قرار داده و بر اساس آن داورى مى كنند .

و به يعدلون

{به} متعلق به {يعدلون} و {باء} در آن براى استعانت است.



قضاوت عزيز مصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 28 - 13

13_ عدالت و انصاف عزيز مصر ، در قضاوت و ابلاغ نظر خويش در ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا

فلما رءا قميصه . .. قال إنه من كيدكنّ إن كيدكنّ عظيم



قضاوت علماى يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 51 - 10،12

10 _ داورى ظالمانه علماى يهود نسبت به مسلمانان

الم تر الى الّذين . .. و يقولون للّذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلاً

12 _ نكوهش اهل كتاب ( علماى يهود ) ، به جهت قضاوت ظالمانه درباره مؤمنان و سازش با كافران

الم تر الى الّذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون

جمله {الم تر . .. } داراى لحن مذمت گونه و اعتراض آميز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 9،10،33

9 _ تورات ، محور قضاوت هاى





عالمان ربانى و احبار در بين يهود

يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار

10 _ عالمان ربانى و احبار يهود ، ادامه دهندگان راه انبيا در مسند قضاوت

يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار

33 _ پيامبران ، ربانيون و احبار ، الگو هاى خداترسى و بى پروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى

يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون



قضاوت عليه عهدشكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 28 - 4

4 - داورى قطعى خدا در قيامت ، عليه طرف تخلف كننده از قرارداد

و اللّه على ما نقول وكيل



قضاوت عمر (ابن خطاب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 15

15 _ روى انه أتى عمر بحامل قد زنت فامر برجمها فقال له امير المؤمنين(ع): هب لك سبيل عليها أىّ سبيل لك على ما فى بطنها و الله تعالى يقول: {و لاتزر وازرة وزر أخرى . ..}.

روايت شده: زن حامله اى را كه مرتكب زنا شده بود نزد عمر آوردند، وى دستور داد زن را سنگسار كنند. اميرالمؤمنين(ع) به وى فرمود: بر فرض كه حق سنگسار كردن زن را داشته باشى، ولى چه حقى بر طفل در شكم او دارى؟ خداوند متعال مى فرمايد: كسى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد ... .



قضاوت عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب





قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت فرزندان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 4

4 _ برخى از پدران و فرزندان و برادران پيامبران پيشين (ابراهيم(ع)، اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بوده اند.

و من ءابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت قاضى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 8

8 _ صدور حكم قاضى ، موجب تغيير حق و واقع نخواهد شد .

هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوة الدنيا فمن يجدل اللّه عنهم فى يوم القيمة

از اينكه خداوند مى فرمايد: بر فرض كه در دنيا با دفاع نا حق ظالم را تبرئه كرديد، در قيامت چه خواهيد كرد، معلوم مى شود حكم قاضى ايجاد حق نمى كند و واقع را تغيير نمى دهد.



قضاوت گناه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 5

5 - حكم و قضاوتى كه بر اثر گرفتن رشوه صادر شده باشد ، گناه و فاقد اعتبار است .

و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم



قضاوت لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و





الحكم و النبوة



قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 61 - 6

6 _ توبيخ منافقان به جهت رويگردانى آنان از حاكميت قضايى پيامبر ( ص )

رايت المنافقين يصدّون عنك صدوداً

در برداشت فوق {يصدّون} فعل لازم گرفته شده است ; بر اين مبنا {صدّ} به معنى اعراض خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 65 - 5،6،7،8،11

5 _ مردم ، وظيفه دار مراجعه به پيامبر ( ص ) براى داورى و حلّ كليّه مشاجرات

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم

6 _ ربوبيّت الهى ، منشأ تربيت پيامبر ( ص ) براى تصدّى مقام قضاوت و حكومت

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك

برداشت فوق از كاربرد كلمه {ربّ} و اضافه آن به ضمير خطاب استفاده شده است.

7 _ قضاوت ، از شؤون پيامبر ( ص ) و رهبران الهى است .

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم

8 _ پذيرش حاكميّت قضايى پيامبر ( ص ) در مشاجرات و التزام قلبى به حكم آن حضرت ، از علايم ايمان

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مم

11 _ تسليم همه جانبه در برابر پيامبر ( ص ) و احكام قضايى آن حضرت ، از علايم ايمان

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك . .. و يسلّموا تسليماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 7،11

7 _ قضاوت ، از منصب هاى پيامبر ( ص )

لتحكم بين





الناس

11 _ پيامبر ( ص ) ، موظف به قضاوت در ميان مردم بر پايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او ، از سوى خداوند

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 113 - 3،6

3 _ تلاش گروهى از خائنان براى به اشتباه انداختن پيامبر ( ص ) ، در قضاوت

هانتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوة الدنيا . .. لهمت طائفة منهم ان يضلوك

اگر چه ظاهر جمله شرطيه {لولا . .. لهمت}، نفى تلاش است، ولى مراد از آن نفى تأثير تلاش مى باشد. يعنى تلاش آنان براى لغزاندن پيامبر(ص)، هيچگونه اثرى نداشت و گويا اصلا تلاشى در اين جهت نكردند، اين معنا با آيات قبل تأييد مى شود.

6 _ فضل و رحمت الهى ، مانع تأثير دسيسه و زمينه سازى هاى خائنان در قضاوت پيامبر ( ص )

لتحكم بين الناس . .. و لولا فضل اللّه عليك و رحمته لهمت طائفة منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 23

23 _ تثبيت حكم تحريف شده به دست عالمان يهود ، هدف آنان از ارجاع داورى به رسول خدا ( ص )

ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا

ارجاع داورى به رسول خدا(ص) و نپذيرفتن قضاوت آن حضرت در صورت مخالفت حكم وى با اظهارات عالمان يهود، مى رساند كه هدف آنان از اين ارجاع تنها تلاش براى يافتن امضاى حكم تحريف شده بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 -





مائده - 5 - 42 - 11،12،13،14،15

11 _ پيامبر ( ص ) ، از جانب خداوند ، اختيار دار داورى در ميان يهوديان و يا خوددارى از آن

فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم

12 _ يهوديان ، در انديشه آسيب رسانى به پيامبر ( ص ) ، در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان

و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً

13 _ پيامبر ( ص ) ، نگران آسيب رسانى يهود به اسلام و مسلمانان در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان

و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً

به نظر مى رسد مراد از {يضروك} آسيب رسانى به اسلام و جامعه ايمانى باشد، زيرا رسول خدا(ص) نگران آسيب ديدن شخص خود نبوده است.

14 _ نويد خداوند به مصونيت پيامبر ( ص ) از توطئه هاى يهوديان به خاطر ترك داورى بين آنان

و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً

15 _ پيامبر ( ص ) ، مأمور به قضاوت عادلانه بين يهوديان در صورت تصميم بر داورى ميان آنان

و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 43 - 1،2،3

1 _ ارجاع داورى به پيامبر ( ص ) از سوى يهوديان ، على رغم دسترسى آنان به حكم خدا در تورات ، شگفت آور و سؤال بر انگيز

و كيف يحكمونك و عندهم التورية فيها حكم اللّه

2 _ گريز از احكام تورات ، انگيزه مراجعه گروهى از يهوديان به پيامبر ( ص ) براى قضاوت

و كيف يحكمونك و عندهم التورية فيها حكم اللّه

3 _ پيامبر ( ص ) ، مورد مراجعه مردم ، حتى يهوديان





، براى حكميت و داورى

و كيف يحكمونك و عندهم التورية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 10،12،13

10 _ پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار قضاوت در بين اهل كتاب بر اساس احكام الهى

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

برداشت فوق بر اين مبناست كه ضمير در {بينهم} به اهل كتاب باز گردد.

12 _ انتخاب قرآن از ميان كتب آسمانى ، براى داورى بين اهل كتاب ، وظيفه پيامبر ( ص )

و انزلنا اليك الكتب . .. مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

{فاء} در {فاحكم} پس از ذكر مهيمن بودن قرآن، بيانگر اين است كه مراد از {ما انزل اللّه} قرآن است.

13 _ قضاوت بين مردم بر اساس احكام الهى از وظايف پيامبر ( ص )

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

بنابر اينكه مراد از ضمير {بينهم} همه مردم باشند، نه خصوص اهل كتاب.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 1،2،8،13،15،17

1 _ پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار قضاوت در بين مردمان ، بر اساس احكام الهى

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه

2 _ حكم و داورى در بين مردم ، از شؤون و مناصب پيامبر ( ص )

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه

8 _ هشدار خداوند به پيامبر ( ص ) درباره توطئه گروهى از مردم براى بازداشتن وى از داورى بر اساس تعاليم قرآن

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك

13 _ تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) ، براى بازداشتن پيامبر ( ص ) از حكم و داورى





بر اساس قرآن

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك

چون {يفتنوك} به {عن} متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و گمراه ساختن، معناى خدعه و نيرنگ نيز در آن اشراب شده است ; يعنى مبادا تو را با نيرنگ از احكام الهى بازدارند و گمراه سازند.

15 _ اراده خداوند بر عذاب گنهكاران ، مانع توفيق آنان به پذيرش احكام الهى و داورى هاى پيامبر ( ص )

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

17 _ برخى گناهان ، مايه محروميت از پذيرش احكام الهى و داورى هاى پيامبر ( ص )

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از {ان يصيبهم} همان گرفتار ساختن گنهكاران به رويگردانى و نپذيرفتن احكام قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 1

1 _ بسيارى از مردمان عصر بعثت ، خواستار داورى پيامبر ( ص ) بر اساس قوانين جاهلى

افحكم الجهلية يبغون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 8

8 _ حضرت محمّد(ص)، داراى كتاب و مقام حكم و قضاوت و نبوت از جانب خداوند است.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة فإن يكفر بها هؤلاء

گر چه در اين آيه نام حضرت محمّد(ص) به صراحت نيامده، ولى ياد انبياى گذشته و اشاره به مقامات آنان و همچنين سخن از كفر مردم مكه، با لطافتى تمام، اشاره به اين دارد كه خداوند همان مقامات را به حضرت محمّد(ص) نيز عطا كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

12 - نور - 24 - 48 - 5

5 - قضاوت ميان مردم ، از مسؤوليت ها و منصب هاى پيامبر ( ص ) بود .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 50 - 7

7 - گمان ناعادلانه بودن حكم خدا و رسول او ، از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان

أم يخافون أن يحيف اللّه عليهم و رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 51 - 6،7

6 - قضاوت ميان مردم ، از مسؤوليت ها و منصب هاى پيامبر ( ص ) بود .

إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم

7 - داورى پيامبر ( ص ) ، بر مبناى فرمان ها و دستورات خدا بود .

إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم



قضاوت مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 4،5

4 _ احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى ، در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ، نافذ و داراى اعتبار است .

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه

چون اهل انجيل از امر و نهى قرآن پيروى نمى كنند، مى توان گفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى بر اساس انجيل صادر مى كنند.

5 _ احكام قاضيان مسيحى تنها در بين همكيشان آنان داراى اعتبار است . *

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه

عنوان {اهل الانجيل} مى تواند بيانگر محدوده اعتبار و نفوذ داوريهاى مستند به انجيل باشد.



قضاوت مشركان

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 136 - 10

10 _ داورى زشت و غلط مشركان جاهلى در مقايسه خدا با بتها و ترجيج بتها بر او

فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون



قضاوت مشروع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 4،8،9

4 _ احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى ، در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ، نافذ و داراى اعتبار است .

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه

چون اهل انجيل از امر و نهى قرآن پيروى نمى كنند، مى توان گفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى بر اساس انجيل صادر مى كنند.

8 _ قوانين حكومتى و قضاوت ها ، تنها در صورتى نافذ است كه بر اساس احكام الهى صادر شود .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

9 _ ضرورت پذيرش احكام و قضاوت هاى مستند به احكام الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 16 - 5

5 - حكومت و داورى ميان مردم ، نيازمند مشروعيت دينى و استناد به منبع وحى

و لقد ءاتينا . .. و الحكم و النبوّة

برداشت بالا از آن جا استفاده مى شود كه يكى از موارد اعطايى از سوى خداوند به بنى اسرائيل، {حكم} دانسته شده است; آن هم در كنار {كتاب} و {نبوت} كه اعطاى آنها تنها از شؤون خداوند است.



قضاوت منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9





- 50 - 7

7 _ داورى غلط منافقان در مورد شكست و پيروزى مسلمانان

و إن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و يتولوا و هم فرحون



قضاوت موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 97 - 1

1 - موسى ( ع ) درپى محاكمه سامرى ، وى را به خروج فورى از جامعه و انزوا و قطع رابطه با مردم در طول زندگى محكوم كرد .

قال فاذهب فإنّ لك فى الحيوة أن تقول لامساس

فا در {فاذهب} علاوه بر ترتب فرمان رفتن بر محكوميت سامرى، بر فوريت آن نيز دلالت دارد. {مساس} مصدر باب مفاعله است و {لامساس} به معناى نفى هرگونه تماس و برخورد است; يعنى، تو در زندگانى خود، سزاوار سرنوشتى هستى كه سخن اول و آخر تو خبر دادن از بى كسى خود و نبود هرگونه تماس گيرنده اى با تو باشد.



قضاوت ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 19

19 _ قضاوت و داورى هاى به دور از معيار هاى تبيين شده در قرآن و سنت ، تحكيم بخش اغراض و منافع خيانتكاران

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق . .. بما اريك اللّه و لاتكن للخائنين خصيماً

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 136 - 9

9 _ مصرف سهم خداوند براى بتها و ديگر شريكان خيالى و مصرف نكردن سهم بتها براى خداوند، از داوريهاى ناپسند مشركان عصر جاهلى بوده است.

فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون

مراد از فعلهاى {يصل} و {لايصل}، آن گونه كه مفسران گفته اند، در مقام خبر از انشاى مشركان است. يعنى مشركان آنچه را سهم خداوند تلقى مى نمودند، مصرفش را براى بتها (مانند مخارج بتكده و ...) مجاز مى دانستند، ولى عكس آن را روا نمى شمردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 4 - 9

9 - پندار امكان گريز از مجازات الهى ، پندارى ناشايست است .

أم حسب الذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 154 - 3

3 - داورى درباره خداوند و عقايد دينى ، بدون علم و دليل و شاهد ، قضاوتى ناشايست و شگفت آور است .

أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون



قضاوت ناپسند مشركان جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 59 - 9،10

9- قرار دادن دختر براى خدا و پسر براى خود از سوى مشركان ، قضاوتى بس زشت و ناروا بود .

و يجعلون لله البن_ت سبح_نه و لهم ما يشتهون . .. ألا ساء ما يحكمون

10- تفاوت قائل شدن بين دختران و پسران از سوى مشركان عصر جاهلى ، قضاوتى زشت و ناروا بود .

و يجعلون





لله البن_ت سبح_نه و لهم ما يشتهون . .. ألا ساء ما يحكمون



قضاوت ناحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 6

6 _ آنان كه حكم و داورى خويش را بر پايه قوانين و مقررات الهى بنا نكنند ، فاسق هستند .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 21 - 11

11 - برابر پنداشتن افراد صلاح پيشه و خطاكار ، حكمى ناروا است .

أم حسب . .. ساء ما يحكمون



قضاوت نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.



قضاوت وجدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 267 - 7،8

7 _ احاله انفاق كننده به داورى وجدان خويش ، در پرهيز از اموال نامرغوب

و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه

8 _ به داورى گرفتن وجدان ، از روش هاى قرآن براى پرهيز از كار هاى ناروا و تربيت انسان ها و رعايت احكام و مقررات دينى

و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 47 - 1

1 _ پيامبر(ص) مأمور برانگيختن داورى وجدان مشركان بر





چگونگى فرجام آنان در صورت نزول عذاب الهى

قل أرءيتكم . .. هل يهلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 71 - 7

7 _ برانگيختن داورى وجدان از طريق طرح پرسش، از روشهاى تبليغى قرآن

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 44 - 11

11- برانگيختن عقل و وجدان مردم به داورى ، روش حضرت ابراهيم ( ع ) در ارشاد و تبليغ

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. لاتعبد الشيط_ن إنّ الشيط_ن كان للرحمن عصيًّا



قضاوت هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.



قضاوت يحيى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 12 - 10

10- حضرت يحيى ، برخوردار مقام قضاوت در ايام كودكى

و ءاتين_ه الحكم صبيًّا

{حكم} بر اساس يكى از معانى متعددى كه براى آن ذكر شده است، مصدر و به معناى قضاوت كدن است (لسان العرب).



قضاوت





يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.



قضاوت يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 2

2 _ نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، يوسف، موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة

{أولئك} اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 22 - 4

4_ يوسف ( ع ) در سن جوانى ، به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود .

و لما بلغ أشدّه ءاتين_ه حكمًا و علمًا

برخى از مفسران ، {حكم} را به دانش معارف الهى ، احكام شريعت ، حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد از {علم} را، دانش تعبير رؤياها ، تحليل حوادث و درك مصالح و مفاسد دانسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 74 - 5

5_ محاكمه خطاكاران و قضاوت درباره آنان ، از اختيارات يوسف در زمان وزارتش در مصر

قالوا فما جزؤه إن كنتم ك_ذبين



قضاوت يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 3

3 _ زكريا، يحيى، عيسى،





الياس، اسماعيل، اليسع، يونس و لوط(ع)، بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



قضاوت يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 58 - 7

7 _ يهود ، خائن به امانت ها و داورانى ستمگر

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الذين امنوا ... اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل

جمله {ان تحكموا بالعدل} مى تواند اشاره باشد به حكومت و قضاوت ناعادلانه يهود درباره مؤمنان ; آنگاه كه راه مشركان را به صواب نزديكتر معرفى كردند.



گواهى در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 15

15 - داورى بر اساس مستندات پرونده و گواهى شاهدان ، قضاوتى عادلانه و به حق خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون



مبانى قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 105 - 6،11،13،19،20

6 _ قرآن ، پايه و اساس براى قضاوت ميان مردم

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

مراد از {تحكم}، قضاوت است و اگر مراد حكومت بود، مى فرمود: {لتحكم على الناس}.

11 _ پيامبر ( ص ) ، موظف به قضاوت در ميان مردم بر پايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او ، از سوى خداوند

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

13 _ فراگيرى قران و سنت ، شرط تصدى سمت قضاوت

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين





الناس بما اريك اللّه

ظاهراً مراد از {ما اريك}، احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به پيامبر(ص) آموخته است. در برداشت فوق از آنها به سنت پيامبر(ص) تعبير شده است.

19 _ قضاوت و داورى هاى به دور از معيار هاى تبيين شده در قرآن و سنت ، تحكيم بخش اغراض و منافع خيانتكاران

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق . .. بما اريك اللّه و لاتكن للخائنين خصيماً

20 _ جانشينان پيامبر ( ص ) ، همانند خود آن حضرت ، موظف به قضاوت در ميان مردم بر پايه تعاليم قرآن

إنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك اللّه

امام صادق(ع) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: و هى جارية فى الاوصياء.

_______________________________

كافى، ج 1، ص 268، ح 8; نورالثقلين، ج 1، ص 547، ح 547.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 3،9،11،14،17،18،21،22،23،28،43،46،48،49،

3 _ تورات ، مرجع و پايه قضاوت هاى پيامبران در بين يهود

يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا

9 _ تورات ، محور قضاوت هاى عالمان ربانى و احبار در بين يهود

يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار

11 _ قضاوت و حكومت بر مبناى كتب آسمانى ، جارى ساختن نور و هدايت در جامعه است .

فيها هدى و نور يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار

يادآورى قضاوت پيامبران بر اساس تورات، پس از توصيف آنان به هدايتگرى و نورانيت، بيانگر آن است كه پياده كردن احكام آن در جامعه، موجب هدايت و نورانيت مردمان خواهد شد.

14 _ احياى كتب آسمانى و حراست آنها از تبديل و تحريف ،





در گرو حكم و قضاوت بر اساس آنهاست .

يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب اللّه

{باء} در {بما استحفظوا} سببيه است و بيانگر اين است كه چون مسؤوليت حراست از كتب آسمانى بر عهده آنهاست، بايد بر اساس آن حكم كنند. يعنى حراست از كتب آسمانى در گرو اين است كه احكام آن در جامعه پياده شود.

17 _ دانشمندان يهود به دليل شهادتشان بر حقانيت تورات آن را اساس احكام خويش قرار دادند .

يحكم . .. بما استحفظوا من كتب اللّه و كانوا عليه شهداء

چون جمله {كانوا . ..} عطف بر {استحفظوا} است، معلوم مى شود كه دليل قضاوت ربانيون و احبار بر اساس تورات، اعتقاد آنان به حقانيت آن كتاب است.

18 _ محور قرار دادن كتب آسمانى در قضاوت ها ، شهادت بر حقانيت آنهاست .

يحكم بها النبيون . .. بما استحفظوا من كتب اللّه و كانوا عليه شهداء

21 _ حراست از تورات و قضاوت بر اساس آن ، بدون هيچ ترسى از مردم ، فرمان خداوند به عالمان يهود معاصر پيامبر ( ص )

و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب اللّه . .. فلاتخشوا الناس

22 _ عالمان يهود در عصر بعثت ، بيمناك از مردم خويش در حكم و قضاوت بر اساس تورات

و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب اللّه . .. فلاتخشوا الناس

23 _ ترس از مردم در قضاوت بر اساس كتاب هاى آسمانى ، ناروا و مورد نهى خداوند

يحكم بها . .. فلاتخشوا الناس

28 _ خشيت از خداوند ( ترس برخاسته از عظمت او ) ، وادار كننده عالمان به داورى بر اساس





كتاب هاى آسمانى و خوددارى از كتمان احكام الهى

يحكم بها . .. و اخشون

43 _ آنان كه حكم و داورى خويش را بر پايه مقررات و قوانين الهى بنا نكنند ، كافرند .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

با توجه به آيات گذشته كه درباره قضاوت بود، معلوم مى شود كه جمله {و من لم يحكم . ..} ناظر به مسأله قضاوت و داورى است.

46 _ ضرورت پذيرش قوانين و داورى هاى مستند به احكام الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

لازمه وجوب قضاوت بر اساس احكام الهى، ضرورت پذيرش آنها از سوى طرفين نزاع و مشاجره است.

48 _ كناره گيرى از داورى بر پايه احكام الهى ، مهمل گذاردن فلسفه نزول آن احكام

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

49 _ خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى ، كفر است .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكفرون

جمله {و من لم يحكم . ..} داراى دو مصداق است: يكى حكم كردن بر اساس احكام غير الهى و دوم خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى در عين وجود شرايط آن، برداشت فوق ناظر به مصداق دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 16،17،18،19،21،23

16 _ كسانى كه بر مبناى مقررات و قوانين الهى حكم نكنند ، ستمكارند .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

17 _ ضرورت پذيرش قوانين و قضاوت هاى مستند به احكام الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

لازمه فرمان به حكم و قضاوت بر





اساس كتابهاى آسمانى، الزام بندگان به پذيرش آن احكام و داوريهاست.

18 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها ، در گرو پى ريزى آنها بر پايه مقررات الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

لازمه وجوب داورى و قانونگذارى بر اساس احكام الهى، بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر پايه احكامى غير الهى بنا شده باشد.

19 _ خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى ، ظلم است . *

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

21 _ كناره گيرى از داورى بر پايه احكام الهى ، مهمل گذاردن فلسفه نزول آن احكام

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

23 _ ستم پيشگى برخى از عالمان و سران يهود عصر پيامبر ( ص ) ، به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات

فأولئك هم الظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 47 - 1،4،8،9

1 _ مسيحيان وظيفه دار حكم و داورى بر اساس انجيل

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه

4 _ احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى ، در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ، نافذ و داراى اعتبار است .

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه

چون اهل انجيل از امر و نهى قرآن پيروى نمى كنند، مى توان گفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى بر اساس انجيل صادر مى كنند.

8 _ قوانين حكومتى و قضاوت ها ، تنها در صورتى نافذ است كه بر اساس احكام الهى صادر شود .

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

9 _ ضرورت





پذيرش احكام و قضاوت هاى مستند به احكام الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفسقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 10،13،14،17

10 _ پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار قضاوت در بين اهل كتاب بر اساس احكام الهى

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

برداشت فوق بر اين مبناست كه ضمير در {بينهم} به اهل كتاب باز گردد.

13 _ قضاوت بين مردم بر اساس احكام الهى از وظايف پيامبر ( ص )

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

بنابر اينكه مراد از ضمير {بينهم} همه مردم باشند، نه خصوص اهل كتاب.

14 _ تنها احكام الهى بايد اساس و معيار قضاوت ها قرار گيرد .

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه

17 _ خداوند بر حذر دارنده پيامبر ( ص ) از پيروى تمايلات اهل كتاب و عدول از حق ( احكام قرآن ) در قضاوت

فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءك من الحق

كلمه {عن} در {عما جاءك} مى رساند كه معناى عدول در {لاتتبع} تضمين شده است. يعنى لاتعدل عن الحق متبعاً اهواءهم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 1،3،8،9،13،20

1 _ پيامبر ( ص ) ، وظيفه دار قضاوت در بين مردمان ، بر اساس احكام الهى

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه

3 _ تنها احكام الهى بايد اساس و معيار حكومت و قضاوت قرار گيرد .

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه

8 _ هشدار خداوند به پيامبر ( ص ) درباره توطئه گروهى از مردم براى بازداشتن وى از داورى بر اساس تعاليم قرآن

و احذرهم ان يفتنوك عن





بعض ما أنزل اللّه إليك

9 _ ضرورت هشيارى حاكمان و قاضيان نسبت به تزوير دسيسه گران ، براى منحرف ساختن آنان از حكم و داورى بر پايه تعاليم قرآن

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك

13 _ تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) ، براى بازداشتن پيامبر ( ص ) از حكم و داورى بر اساس قرآن

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك

چون {يفتنوك} به {عن} متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و گمراه ساختن، معناى خدعه و نيرنگ نيز در آن اشراب شده است ; يعنى مبادا تو را با نيرنگ از احكام الهى بازدارند و گمراه سازند.

20 _ لزوم داورى بر اساس احكام الهى ، حتى با احتمال سرپيچى مردمان از پذيرش آن

و إن احكم . .. فان تولوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 5

5 _ نظام سياسى و قضايى شكل گرفته بر پايه قوانين غير الهى ، نظامى جاهلى

افحكم الجهلية يبغون و من احسن من اللّه حكماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 16 - 5

5 - حكومت و داورى ميان مردم ، نيازمند مشروعيت دينى و استناد به منبع وحى

و لقد ءاتينا . .. و الحكم و النبوّة

برداشت بالا از آن جا استفاده مى شود كه يكى از موارد اعطايى از سوى خداوند به بنى اسرائيل، {حكم} دانسته شده است; آن هم در كنار {كتاب} و {نبوت} كه اعطاى آنها تنها از شؤون خداوند است.



مبانى قضاوت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 11

11- { عن أبى عبداللّه ( ع ) ( فى ) قول اللّه عزّوجلّ : { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } . . . قال : إنّه كان أوحى اللّه عزّوجلّ إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود ( ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم داود ( ع ) بما حكمت به الأنبياء ( ع ) من قبله و أوحى اللّه عزّوجلّ إلى سليمان ( ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطون ها و كذلك جرت السنّة بعد سليمان } ;

از امام صادق(ع) [در باره] قول خداى عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} روايت شده . .. كه فرمود: همانا خداى عزّوجلّ به پيامبران قبل از داوود _ تا زمانى كه او را برانگيخت _ وحى نموده بود كه هر گوسفندى شبانه وارد زراعتى شود، براى صاحب زراعت است كه آن گوسفند را به تملك خود درآورد ... پس داوود به همان حكم پيامبران پيش از خودحكم داد و خداى عزّوجلّ به سليمان وحى نمود: هر گوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شود، صاحب زراعت حقى ندارد; مگر به چيزى (بچه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت...}.



مبانى قضاوت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 11

11- { عن أبى عبداللّه ( ع ) ( فى ) قول اللّه عزّوجلّ





: { و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث } . . . قال : إنّه كان أوحى اللّه عزّوجلّ إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود ( ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم داود ( ع ) بما حكمت به الأنبياء ( ع ) من قبله و أوحى اللّه عزّوجلّ إلى سليمان ( ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطون ها و كذلك جرت السنّة بعد سليمان } ;

از امام صادق(ع) [در باره] قول خداى عزّوجلّ {و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث} روايت شده . .. كه فرمود: همانا خداى عزّوجلّ به پيامبران قبل از داوود _ تا زمانى كه او را برانگيخت _ وحى نموده بود كه هر گوسفندى شبانه وارد زراعتى شود، براى صاحب زراعت است كه آن گوسفند را به تملك خود درآورد ... پس داوود به همان حكم پيامبران پيش از خودحكم داد و خداى عزّوجلّ به سليمان وحى نمود: هر گوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شود، صاحب زراعت حقى ندارد; مگر به چيزى (بچه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت...}.



مبانى قضاوت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 4 - 11

11 - قضاوت كافران درباره غلبه شان بر دين خدا ، مبتنى بر وهم و خيال وقضاوت ناشايست بود .

أم حسب الذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون



محروميت از قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 49 - 21

21 _ گناهان يهوديان و مسيحيان عصر بعثت _ حتى برخى از آن _ ، زمينه ساز محروميت آنان از پذيرش احكام الهى و داورى هاى پيامبر ( ص )

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

كلمه {بعض} مى تواند اشاره به اين باشد كه تنها برخى از گناهان اهل كتاب اقتضاى محروميت از حق پذيرى را دارد ; نه همه آنها و مى تواند به اين معنا باشد كه برخى از گناهان آنان در محروميتشان از پذيرش احكام الهى كافى است گرچه بسيارى از گناهانشان چنين اقتضايى را دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است.



مشورت در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 4

4- مشورت در امر قضاوت ، امرى است پسنديده و شايسته .

و داود و سليم_ن إذ يحكمان فى الحرث . .. و كنّا لحكمهم ش_هدين



معبودان باطل و قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 2

2 - ناتوانى معبود هاى ادعايى مشركان از هرگونه قضاوت

والذين يدعون من دونه لايقضون بشىء



مقام قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 89 - 5

5 _ خداوند عطا كننده كتاب و منصب قضاوت و نبوت به پيامبران است.

أولئك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوة



مقام قضاوت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 - 4

4- داوود و سليمان ( ع ) ، داراى





مقام قضاوت و برخوردار از علم خدا دادى

و داود و سليم_ن . .. و كلاًّ ءاتينا حكمًا و علمًا



مقام قضاوت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 - 4

4- داوود و سليمان ( ع ) ، داراى مقام قضاوت و برخوردار از علم خدا دادى

و داود و سليم_ن . .. و كلاًّ ءاتينا حكمًا و علمًا



ملاك قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 16،21

16 _ كتاب هاى آسمانى ، معيار شناخت حق از باطل و قضاوت صحيح

و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

21 _ ميسّر بودن داورى به حق ميان مردم ، با قوانين الهى

و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 5

5- حكم و عمل انسان ، بر اساس آنچه صرفاً شنيده ، يا ديده و يا به قلبش راه يافته ، قبل از رسيدن به مرحله علم و آگاهى ، ممنوع است .

و لاتقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً

برداشت فوق بر اين اساس است كه معمولاً حركتهاى غير علمى، نشأت يافته از شنيده ها، ديده ها و باورهاى سطحى است و خداوند، براى دور كردن انسان از حركت غير علمى، به او هشدار داده است كه ديده ها و . .. تا زمانى كه به مبناى علمى و يقينى منتهى نشود، قابل اعتماد نيست و در صورت اعتماد نمودن، محاكمه خواهد شد.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 7

7 - حق ، پايه و محور داورى ها در جامعه الهى

فاحكم بين الناس بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 15

15 - داورى بر اساس مستندات پرونده و گواهى شاهدان ، قضاوتى عادلانه و به حق خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 7

7 - داورى ميان مردم در قيامت ، بر پايه حق و عادلانه خواهد بود .

و قضى بينهم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 10 - 7

7 - علم عادى و دلايل ظاهرى ، كافى در مقام داورى و تشخيص امور

فامتحنوهنّ اللّه أعلم بإيم_نهنّ

بيان {اللّه أعلم بإيمانهنّ. ..} _ پس از امر {امتحنوهنّ} _ مى رساند كه شما انسان ها در مقام داورى و حكم، موظف به ملاك هاى ظاهرى و بشرى هستيد; نه ملاك هايى كه چه بسا از دسترس بشر خارج است.



ملاك قضاوت اخروى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 90 - 13

13 - اعمال آدمى ، تنها معيار ارزش و داورى در قيامت

هل تجزون إلاّ ما كنتم تعملون



ملاك قضاوت اخروى خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 6

6- حكم و داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت ، بر





اساس حجت و گواه شاهدان است .

و يوم نبعث فى كلّ أُمّة شهيدًا عليهم من أنفسهم

برداشت فوق، با توجه به اين نكته است كه برانگيختن شاهدان در راستاى صدور حكم و داورى است و نيز به منظور اتمام حجت صورت مى گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 18 - 4

4 - توحيد ربوبى و انقياد در برابر خدا ، ملاك داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت

إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة . .. ألم تر أنّ اللّه يسجد له من فى السم_وت و م

ارتباط اين آيه با آيه پيشين، اين معنا را مى رساند كه ملاك ارزيابى خداوند در داورى ميان فرقه هاى گوناگون مردم در قيامت، اصل {توحيد ربوبى و خضوع و انقياد در برابر او} خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 1

1 - كفر و ايمان ، مبناى داورى خدا ميان انسان ها در قيامت

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. و الذين كفروا ... عذاب مهين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 11

11 - داورى خداوند در قيامت ، درباره هر امت ، براساس كتاب آسمانى آنان است . *

كلّ أمّة تدعى إلى كت_بها

در صورتى كه مراد از {كتاب} در {كتابها} كتاب آسمانى ويژه هر امت باشد; از دعوت شدن آنان به سوى كتاب آسمانى شان برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 45 - 2

2 - علم خداوند





به گفتار كافران ، ملاك داورى او عليه آنان در قيامت

نحن أعلم بما يقولون

از ارتباط {نحن أعلم. ..} با آيات پيشين _ كه درباره حشر و معاد است _ مطلب بالا استفاده مى شود.



ملاك قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 2،5

2- داورى هاى خدا ، بر اساس و محور حق است .

ربّ احكم بالحقّ

برداشت ياد شده بنابراين است كه اين است كه قيد {بالحقّ} توضيحى باشد.

5- قضاوت و داورى برحق خداوند ، برخاسته از علم و آگاهى همه جانبه او است .

إنّه يعلم الجهر من القول و يعلم ماتكتمون . .. ق_ل ربّ احكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 3،5

3 - داورى خدا در قيامت ، بر اساس علم كامل او به كردار آدميان است .

اللّه أعلم بما تعملون . اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

5 - توحيد و شرك ( خدا پرستى و بت پرستى ) ، مبناى داورى خدا و تعيين كيفر و پاداش در روز رستاخيز

اللّه يحكم . .. فيما كنتم فيه تختلفون

با توجه به عبارت پيشين {ما} در {فيما كنتم} به معناى {الذى} است كه به مسأله توحيد و شرك _ كه محور اختلاف ميان موحدان و مشركان تاريخ بوده است _ اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 3،5،9

3 - داورى خداوند بين پيامبر ( ص ) و مشركان ، بر اساس حق است .

ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

5 - ملاك و معيار داورى در نزد خداوند





، حق است .

ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

9 - داورى خداوند ، بر اساس علم و آگاهى او است .

و هو الفتّاح العليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 14

14 - داورى خداوند ميان بندگان در قيامت ، بر پايه مستندات پرونده اعمال ، گواهى پيامبران و گواهانى چند خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 70 - 5

5 - عمل و رفتار انسان ، مبناى داورى خداوند و ملاك جزاى او در قيامت است .

و وفّيت كلّ نفس ما عملت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 20 - 4

4 - آگاهى همه جانبه خداوند از احوال انسان ها ، پشتوانه قضاوت به حق او

يعلم خائنة الأعين . .. و اللّه يقضى بالحقّ

يادآورى قضاوت به حق خداوند _ پس از تذكر به علم همه جانبه او _ مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 78 - 10،11

10 - داورى خداوند ، بر اساس حق است .

فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحقّ

11 - حكم خداوند به عذاب كافران در دنيا ، مطابق حق است .

فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحقّ

برداشت ياد شده بر اين احتمال است كه مقصود از {أمر اللّه} عذاب دنيوى (استيصال) باشد; چنان كه موارد بسيارى در قرآن به همين معنا آمده است; مانند عذاب طوفان نوح كه





از آن چنين ياد شده است: {قال لاعاصم اليوم من أمر اللّه . ..}، (هود، آيه 43).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 14

14 - داورى خداوند درباره امت ها ، براساس نامه عمل شان

تدعى إلى كت_بها اليوم تجزون ما كنتم تعملون

از اين كه پس از فراخوانى انسان ها به نامه عمل خويش، مسأله جزاى آنان مطرح شده است; به دست مى آيد كه نامه عمل شان ملاك داورى حق خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 8 - 12

12- شهادت و داورى خداوند ميان حق و باطل ، متكى به علم برتر او

هو أعلم . .. كفى به شهيدًا

از ارتباط {هو أعلم} با {كفى به. ..}، مطلب ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 5 - 4

4 - ايمان ، معيار داورى خداوند درباره انسان و پاداش به مردان و زنان

ليدخل المؤمنين و المؤمن_ت جنّ_ت

وصف {المؤمنين و المؤمنات}، مُشعر به عليّت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 53 - 4

4 - اعمال خود انسان ، ملاك داورى خداوند درباره او

و كلّ شىء فعلوه فى الزّبر . و كلّ صغير و كبير مستطر

تصريح خداوند به مضبوط بودن اعمال كوچك و بزرگ آدمى، مى رساند كه اعمال خود او نقش اساسى در مسؤوليت و مجازات و محاكمه وى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 7

7





- مبناى داورى و كيفر و پاداش الهى درباره انسان ، عملكرد خود آنان است .

فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 3 - 9

9 - علم گسترده خداوند بر اعمال خلق ، ملاك داورى ميان آنان در قيامت *

يوم القي_مة يفصل بينكم و اللّه بما تعملون بصير

از ارتباط {يفصل بينكم} _ درصورتى كه {يفصل} به معناى {يحكم} (داورى خواهد كرد) باشد _ و {واللّه بماتعملون بصير} مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 10 - 29

29 - احكام و داورى هاى خداوند ميان خلق ، متكى به علم و حكمت گسترده او است .

يحكم بينكم و اللّه عليم حكيم



ملاك قضاوت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 18 - 4

4 - توحيد ربوبى و انقياد در برابر خدا ، ملاك داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت

إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة . .. ألم تر أنّ اللّه يسجد له من فى السم_وت و م

ارتباط اين آيه با آيه پيشين، اين معنا را مى رساند كه ملاك ارزيابى خداوند در داورى ميان فرقه هاى گوناگون مردم در قيامت، اصل {توحيد ربوبى و خضوع و انقياد در برابر او} خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 11،12

11 - داورى ميان مردم در قيامت ، بر پايه حق خواهد بود .

و قضى بينهم بالحقّ

12 - داورى ميان مردم در قيامت ، عادلانه بوده





و به كسى ستم نخواهد شد .

و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 15

15 - قرآن و قانون الهى ، ابزار سنجش و داورى در قيامت

اللّه الذى . .. و ما يدريك لعلّ الساعة قريب



ملاك قضاوت كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 11 - 8

8- داورى كافران درباره دين ، براساس ملاك هاى سطحى و نه متكى بر انديشه و دانش

و قال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه

كافران، گرايش و عدم گرايش طبقات خاصى را به ايمان، ملاك اصلى داورى خود قرار دادند; بى آن كه در متن قرآن و پيام دين خردمندانه بينديشند.



ملاك قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 48 - 4

4 - داورى پيامبر ( ص ) ، بر مبناى فرمان ها و دستورات خدا بود .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم

آيه شريفه، پيش از آن كه منافقان را موظف سازد كه به داورى پيامبر(ص) تن دهند، آنان را به پذيرش حكم خدا فرا خوانده است. اين فراخوانى مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه حكم خدا، محور داورى ها است و پيامبر(ص) هم موظف بود براساس آن قضاوت كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 49 - 5

5 - داورى پيامبر ( ص ) بر اساس حق بود .

و إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم . .. و إن يكن لهم الحقّ









ملاك قضاوت مشركان در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 44 - 3

3 - داورى مشركان صدراسلام ، سطحى و براساس ملاك هاى مادى و غفلت آنان از معادلات فرا مادى بود .

أم يقولون نحن جميع منتصر

اتكاى مشركان بر جميعت خويش، نشانه سطحى نگرى آنان در محاسبات است.



ملاك قضاوت مشروع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 45 - 18

18 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها ، در گرو پى ريزى آنها بر پايه مقررات الهى

و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظلمون

لازمه وجوب داورى و قانونگذارى بر اساس احكام الهى، بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر پايه احكامى غير الهى بنا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 16

16 _ نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها در گرو پى ريزى آنها بر اساس تعاليم قرآن است .

و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه



ملاكهاى قضاوت منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 58 - 8

8 _ منافع شخصى منافقان ، ملاك داورى آنان درباره پيامبر ( ص ) و عامل طعن و خرده گيرى از آن حضرت

و منهم من يلمزك فى الصدقت فإن أعطوا منها رضوا



منابع قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 51 - 7

7 - داورى پيامبر ( ص ) ، بر مبناى فرمان ها و





دستورات خدا بود .

إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم



منشأ قضاوت باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 104 - 11

11- داورى وارونه و دور از حقيقت درباره عملكرد ها ، از پى آمد هاى نابسامانى فكرى و عقيدتى است .

الذين كانت أعينهم فى غطاء . .. يحسبون أنّهم يحسنون صنعًا

مجموع چند آيه، در آغاز، فقدان بينش را در كافران مطرح ساخت، آنگاه برگزيدن معبودانى جز خدا را به عنوان يكى از دستاوردهاى آن مطرح كرد (أفحسب) و در اين آيه، آنان را به عنوان (أخسرين) و كسانى كه اَعمال پوچ خود را كارهايى نيك مى بينند، معرفى كرد. مقتضاى ربط بين آيات مورد بحث، برداشت بالا، است.



منشأ قضاوت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 79 - 1

1- حكم و داورى سليمان ( ع ) در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، با الهام خداوند بود .

ففهّمن_ها سليم_ن

{فا} در {ففهّمنا} براى تعقيب است و ضمير {ها} به حكومت (قضاوت) بازمى گردد; يعنى، در مشاوره و داورى داوود و سليمان(ع) حكم واقعى را به سليمان فهمانديم.



منشأ قضاوت لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 74 - 2

2- حضرت لوط ( ع ) از جانب خداوند ، از منصب قضاوت و داورى برخوردار بود .

و لوطًا ءاتين_ه حكمًا

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {حكم} به معناى {قضاوت} باشد (لسان العرب). گفتنى است كاربرد {حكم} به معناى {قضاوت}، بسيار شايع است.



منشأ قضاوت نوح(ع)

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 76 - 3

3- حضرت نوح ( ع ) ، از جانب خداوند ، از علم ، حكمت و منصب قضاوت برخوردار بود .

و لوطًا ءاتين_ه حكمًا و علمًا . .. و نوحًا إذ نادى

برداشت ياد شده براساس اين احتمال است كه عبارت {نوحاً} عطف بر {و لوطاً آتيناه} باشد; يعنى، همان گونه كه به لوط(ع) علم، حكمت و. .. داديم، به نوح(ع) نيز عطا كرديم. گفتنى است واژه {حكم} هم به معناى حكمت استعمال مى شود و هم به معناى قضاوت (لسان العرب).



موانع قضاوت عادلانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 44 - 39

39 _ سودجويى و طمعورزى ، از عوامل ناديده گرفتن احكام الهى و حكم نكردن بر اساس آن

يحكم بها . .. و لاتشتروا بايتى ثمناً قليلا



ناظر قضاوت داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 6

6- قضاوت داوود و سليمان ( ع ) ، مورد نظارت و تأييد خداوند بود .

و كنّا لحكمهم ش_هدين

ضمير {حكمهم} به داوود و سليمان بازمى گردد. بنابراين ذكر شهادت خداوند نسبت به حكم اين دو، اشاره به تأييد آن دارد.



ناظر قضاوت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 6

6- قضاوت داوود و سليمان ( ع ) ، مورد نظارت و تأييد خداوند بود .

و كنّا لحكمهم ش_هدين

ضمير {حكمهم} به داوود و سليمان بازمى گردد. بنابراين ذكر شهادت خداوند نسبت به حكم اين دو،





اشاره به تأييد آن دارد.



نظام قضايى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 62 - 9

9 _ سرعت در حسابرسى و قضاوت و حكم، معيارى مهم و اساسى در نظام قضائى شايسته

ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين

بيان سرعت حسابرسى به عنوان يكى از ويژگيهاى مهم در حكم و قضاوت خداوند، گوياى رجحان و مزيت قضاوت و حكمى است كه سرعت هر چه بيشتر و بدون فوت وقت انجام پذيرد.



نقش امارات قضايى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 26 - 11

11_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، صداقت زليخا و دروغ گويى يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن يوسف ( ع ) از پيشِ رو دانست .

إن كان قميصه قُدّ من قُبل فصدقت و هو من الكذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 27 - 1

1_ داور ماجراى يوسف ( ع ) و زليخا ، كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف ( ع ) را منوط به پاره شدن پيراهن از پشتِ سر دانست .

و إن كان . .. و هو من الص_دقين



نقش علم در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 5

5- حكم و عمل انسان ، بر اساس آنچه صرفاً شنيده ، يا ديده و يا به قلبش راه يافته ، قبل از رسيدن به مرحله علم و آگاهى ، ممنوع است .

و لاتقف ما ليس لك به علم إن





السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً

برداشت فوق بر اين اساس است كه معمولاً حركتهاى غير علمى، نشأت يافته از شنيده ها، ديده ها و باورهاى سطحى است و خداوند، براى دور كردن انسان از حركت غير علمى، به او هشدار داده است كه ديده ها و . .. تا زمانى كه به مبناى علمى و يقينى منتهى نشود، قابل اعتماد نيست و در صورت اعتماد نمودن، محاكمه خواهد شد.



نقش مقام قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 13

13 - حكومت و منصب قضاوت ، بستر بسيار لغزنده و رهبران و داوران در معرض مقهور شدن به دست هواى نفس

ي_داود إنّا جعلن_ك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى



وجدان در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 14 - 14

14 _ برانگيختن عقل و وجدان به داورى، از روشهاى قرآن در احتجاج

قل أغير اللّه أتّخد وليا فاطر السموت و الأرض



وضوح حقانيت قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 3

3 - برترى قضاوت خداوند بر داورى ديگران و حكمت آميز بودن آن ، حقيقتى روشن و غير قابل انكار است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

همزه استفهام در {أليس}، براى تقرير و بيانگر وضوح مفاد آيه است.



ويژگيهاى قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 54 - 11

11 _ قضاوت و داورى خداوند درباره ستمگران ، قضاوتى است بر پايه قسط





و عدل .

و لو أن لكل نفس ظلمت . .. و أسروا الندامة لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 45 - 6

6_ حكم و قضاوت خداوند ، متقن ترين و عادلانه ترين حكم ها و قضاوتهاست .

و أنت أحكم الح_كمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 5

5- قضاوت و داورى برحق خداوند ، برخاسته از علم و آگاهى همه جانبه او است .

إنّه يعلم الجهر من القول و يعلم ماتكتمون . .. ق_ل ربّ احكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 78 - 6،7،8

6 - قضاوت و داورى خدا درباره كافران و حق ستيزان ، متكى بر موازين حق و عدل و به دور از كمترين سستى و كاستى

إنّ ربّك يقضى بينهم بحكمه

با اين كه واژه {يقضى} معناى حكم و داورى را مى رساند، آمدن قيد {بحكمه} نشانگر اين حقيقت است كه قضاوت الهى مخصوص به او است به گونه اى كه كمترين خلل در آن راه ندارد و بر موازين عدل و حق استوار است.

7 - داورى هاى خداوند ، داراى پشتوانه قوى اجرايى و علمى

إنّ ربّك يقضى . .. و هو العزيز العليم

از ارتباط {عزيز و عليم} با {يقضى بينهم} مطلب فوق استفاده مى شود.

8 - عدم دخالت غيرخدا ، در قضاوت ها و داورى هاى او

إنّ ربّك يقضى بينهم بحكمه

قيد {بحكمه} مى تواند از نظر معنا تأكيدى بر عدم دخالت غيرخدا در قضاوت هاى او باشد.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 1،2

1 - قضاوت خداوند ، از حكم تمامى داوران برتر ، نافذتر و متقن تر است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

قاضى، در صورتى از قضاوت كنندگان ديگر حاكم تر خواهد بود كه حكم او نافذتر باشد و از آن جا كه اشتقاق {أحكم}، ممكن است از ريشه {حَكْم} باشد كه قاموس آن را به معناى اتقان مى داند، خداوند در اين آيه به متقن ترين داوران توصيف شده است.

2 - قضاوت هاى خداوند ، حكيمانه ترين قضاوت ها و موافق ترين آنها با حقيقت است .

أليس اللّه بأحكم الح_كمين

اسم تفضيل {أحكم}، ممكن است از {حُكم} به معناى قضاوت باشد; يعنى، {أقضى} و نيز مى تواند از {حكمة} گرفته شده باشد; يعنى، حكيم تر. در برداشت ياد شده، معناى دوم مورد نظر است; گرچه {حاكمين} بر معناى {قضاوت كنندگان} تطبيق يافته است.



ويژگيهاى قضاوت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 5

5 - داورى ميان حق و باطل در عرصه قيامت ، با حضور تمامى خلايق انجام خواهد پذيرفت .

ه_ذا يوم الفصل جمعن_كم و الأوّلين



ويژگيهاى قضاوت سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 27 - 4

4 - قضاوت و تصميم گيرى هاى سليمان ، براساس تحقيق و اطلاعات متقن بود .

قال سننظر أصدقت أم كنت من الك_ذبين

با اين كه گزارش هاى صريح و استدلال هاى عميق توحيدى هدهد، نشانگر صداقت و حقانيت او بود، اما سليمان بدان ها بسنده نكرد و درصدد تحقيق جدى





برآمد.



هواپرستى در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 9

9 - هشدار خداوند به داوود ( ع ) ، براى پيروى نكردن از هواى نفس ، در داورى ميان مردم

فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى






قلب از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

{قلب}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 8 - 10

10 _ قلب در اصطلاح قرآن ، جايگاه هدايت و گمراهى است .

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 29 - 1

1 _ سينه آدمى ، خزانه افكار و انديشه هاى او

ان تخفوا ما فى صدوركم



آثار بيمارى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 10 - 3،5

3 - نفاق ، خدعه گرى و دروغ پردازى ، رذايلى هستند برخاسته از بيمارى دل

و من الناس من يقول ءامنا . .. يخدعون اللّه ... فى قلوبهم مرض

{فى قلوبهم مرض} بيانگر ريشه رذايلى است كه در آيات قبل و فرازهاى بعد، براى منافقان بيان شده است.

5 - سرايت بيمارى دل و انديشه آدمى به تمامى وجود او

فى قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضاً

جمله نخست حاكى است كه دل و انديشه منافقان، بيمار است و جمله بعد، دلالت مى كند كه بيمارى وجود آنان را فرا مى گيرد; زيرا نفرمود {فزادها اللّه مرضاً}. اين اختلافِ تعبير يا اشاره به اين معنا دارد كه تمام حقيقت آدمى، دل و انديشه اوست; و يا





حاكى از آن است كه بيمارى دل به همه وجود سرايت كرده و همه حركات و سكنات آدمى را متأثر مى سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 11 - 7

7 - فسادگرى و نصيحت ناپذيرى منافقان ، برخاسته از بيمار دلى آنان است .

فى قلوبهم مرض . .. و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 12 - 5

5 - بيماردلى منافقان ، مانع از درك فسادگرى خويش

فى قلوبهم مرض . .. ألا إنهم هم المفسدون و لكن لايشعرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 13 - 4

4 - بيمار دلىِ اهل نفاق ، منشأ متهم ساختن اهل ايمان به بى خردى است .

فى قلوبهم مرض . .. قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 52 - 3،5

3 _ بيمار دلى و ضعف ايمان ، زمينه تخلف از فرامين خداوند

لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء . .. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم

5 _ بيمارى دل و سستى ايمان ، زمينه محروميت از هدايت الهى

إنّ اللّه لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 7

7 _ بيماردلى و پليدى باطن ، زمينه ساز مردن بر حال كفر است .

و أما الذين فى قلوبهم مرض . .. و ماتوا و هم كفرون

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 2

2 - يمار دلى و قساوت ، زمينه اى مناسب براى قرار گرفتن در دام فتنه ها و اغواگرى هاى شيطان

ليجعل ما يلقى الشيط_ن فتنة . .. و القاسية قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 50 - 2

2 - بيمار دلى ، از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان

أفى قلوبهم مرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 80 - 2

2 - بى اثر بودن قرآن در برخى از انسان ها ، معلول بيمارى خود آنان است ، نه ابهام و نارسايى پيام الهى .

إنّك على الحقّ المبين . إنّك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين

پس از اين كه خداوند حقانيت پيامبر(ص) و قرآن را بيان فرمود، اين سؤال مطرح مى شود كه پس چرا برخى اين سخن حق را نمى پذيرند؟ قرآن پاسخ مى دهد: كه مشكل از ناحيه حق نيست; بلكه مشكل از ناحيه خود آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 32 - 10

10 - بيمار دلى ، باعث طمع ورزى در زنان نامحرم است .

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 14

14 - بيماردلى و نفاق ، از موانع شناخت و حق پذيرى

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض . .. ماذا أراد اللّه به_ذا مثلاً



آثار بيمارى قلب منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1





- بقره - 2 - 11 - 5

5 - منافقان بر اثر بيمارىِ دل و انديشه ، فسادگرى هاى خويش را اصلاح طلبى قلمداد مى كنند .

فى قلوبهم مرض . .. قالوا إنما نحن مصلحون



آثار پاكى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 39

39 _ پاكى دل ها و جان ها ، زمينه پذيرش هدايت الهى

و من يرد اللّه فتنته . .. أولئك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم

چنانچه {فتنه} به معناى ضلالت باشد، مفهوم جمله {من يرد اللّه فتنته} باضميمه جمله {أولئك . ..} اين خواهد بود كه خداوند تنها پاكدلان را هدايت مى كند.



آثار حجاب قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 88 - 7

7 - يهوديان كافر ، على رغم ناتوانى از ايمان آوردن بر اثر محجوب بودن قلبهايشان ، معذور نيستند .

قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 16

16- هدايت پذيرى كسانى كه بر دل هايشان پرده افكنده شده و بر گوش هايشان سنگينى نشسته ( محرومان از درك و فهم آيات الهى ) ، ناممكن است .

و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذًا أبدًا

{لن} براى نفى هميشگى است كه در آيه مورد بحث، با كلمه {أبداً} نيز بر آن تأكيد مجدد شده است; يعنى، چنين افرادى، هرگز و هيچ گاه، هدايت نخواهند شد و بايد از آنان مأيوس بود.



آثار حضور قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 -





كهف - 18 - 28 - 27

27- كسانى كه ياد خداوند در قلب آنان حضور ندارد ، شايسته رهبرى نيستند .

و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

نهى از اطاعت غافلان، نفى شايستگى آن ها براى فرمان دادن و ارائه پيشنهاد است.



آثار ختم قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 1

1 - خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و گوش آنان را از شنيدن حقايق دينى ، بازداشته است .

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم

{ختم} به معناى بستن درب چيزى با گل و مانند آن و به اصطلاح لاك و مهر كردن، است. بسته شدن قلب، كنايه از درك نكردن و نفهميدن است. و {على سمعهم} مى تواند عطف بر {على قلوبهم} باشد و نيز مى تواند خبر براى {غشاوة} باشد. در برداشت فوق، احتمال اول لحاظ شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 7

7 _ افكنده شدن حجاب بر انديشه و قلب آدمى، زمينه انكار هر گونه معجزه و آيت الهى است.

و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . .. و إن يروا كل ءاية لايؤمنوا بها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 10

10 _ خداوند قلب هاى كفرپيشگان و تكذيب كنندگان انبيا را از دريافت حقايق دين و معارف الهى محروم مى سازد .

كذلك يطبع اللّه على قلوب الكفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 93 - 9

9 _ مهر





شدن قلب انسان در نتيجه گناه و تخلف از جهاد ، مايه ناتوان شدن وى از شناخت صحيح حقايق

و طبع اللّه على قلوبهم فهم لا يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 74 - 6

6 _ اقوام تكذيب كننده پيامبران ، به خاطر مهر شدن دلهايشان و با وجود معجزات و براهين روشن ، توانايى پذيرش آنان را نداشتند .

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين

تعبير به {فما كانوا ليؤمنوا} به جاى {فما آمنوا بما كذبوا به} بيانگر وجود نوعى مانع است كه آنان را از ايمان آوردن بازمى داشت. در جمله بعد، از آن مانع تعبير به {طبعِ قلوب} شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 88 - 15،19

15 _ مردمى كه خدا بر دل آنان مهر بزند ، توفيق ايمان و گرايش به پيامبران ، از آنان سلب خواهد شد .

و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا

{فاء} در جمله {فلا يؤمنوا} فاى سببيه است و دلالت بر سببيت ماقبل براى مابعدش مى كند; يعنى، طبع قلب سبب سلب توفيق ايمان مى شود.

19 _ سخت شدن دل و مهر شدن آن ، زمينه ساز وقوع عذاب استيصال است .

و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه الف و لام {العذاب} _ كه براى عهد ذهنى است _ اشاره به عذاب دنيوى (استيصال) باشد. در اين صورت روشن است كه درخواست سخت شدن دل فرعون و اطرافيانش و مهر شدن آن، در واقع درخواست پيدايش زمينه عذاب





استيصال بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 16 - 8

8- عدم درك كافران نسبت به وحى و سخنان پيامبر ( ص ) ، ناشى از هواپرستى و تيرگى قلب آنان

قالوا . .. ماذا قال ... أول_ئك الذين طبع اللّه على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم

بنابر اين كه تعبير {طبع اللّه على قلوبهم} به عنوان علت {يستمع إليك . .. قالوا ... ماذا قال آنفاً} ياد شده باشد _ و نه معلول آن _ برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 3 - 8،9

8 - مردمى كه دل هايشان مهر شده ، از درك حقايق و معارف دينى و الهى محروم اند .

فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون

9 - منافقان ، بر اثر مُهر شدن دل هايشان از درك معارف دين ناتوان اند .

فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون



آثار ختم قلب مشركان مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 2

2- مشركان مكه ، در اثر مستورى قلب و سنگينى گوشهايشان ، از ادراك صحيح آيات خدا ، محروم بودند .

و جعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالأخرة حجابًا مستورًا و جعلنا على قلوبهم أكنّ



آثار خشوع قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 1،2

1 - ياد خداوند و ذكر عظمت و كبريايى او ، تأثيرگذار در دل هاى نرم و خاشع

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه

{خشوع} در مقابل {قساوت} (سختى و صلابت)، به معناى





نرمى [قلب] است.

2 - تلاوت قرآن و شنيدن آيات آن ، اثربخش دل هاى نرم و خاشع

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم . .. و ما نزل من الحقّ

مقصود از {ما نزل من الحقّ} قرآن كريم است.



آثار خضوع قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 3 - 6

6 _ اقامه نماز و انفاق در راه خدا ، تجلى خشيت قلب و فزونى ايمان و توكل بر خدا

وجلت قلوبهم . .. زادتهم إيمنا ... الذين يقيمون الصلوة و مما رزقنهم ينفقون

تكرار {الذين}، بدون حرف عطف، براى رساندن اين معناست كه اقامه نماز انفاق نمود خارجى و تجلى صفات برشمرده شده در آيه قبل است.



آثار رقت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 5

5 - نرمى و سلامت دل ، زمينه اى مناسب براى گرايش به حق و پذيرش آن

ليجعل . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم ... و ليعلم الذين أُوتوا العلم أ



آثار سلامتى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 52 - 10

10 _ سلامت دل و ايمان راسخ ، زمينه پرهيز از ستمگرى و عصيان و موجب برخوردارى از هدايت خاص الهى

إنّ اللّه لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 110 - 5

5 _ ايمان به رسالت پيامبر(ص) و آيات خداوند منوط به برخوردارى انسان از قلب وبينش سالم است.

و نقلب أفئدتهم . .. كما





لم يؤمنوا به أول مرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 7

7- بهرهورى از مفاهيم عالى وحى ، منوط به داشتن قلب سليم و زمينه ساز تدبر

أفلايتدبّرون . .. أم على قلوب أقفالها

در صورتى كه {أم} به معناى {بل} باشد، مفاد آيه چنين مى شود: اگر در قرآن تدبر شود، حقيقت بر انسان آشكار مى گردد; ولى حق گريزان در نتيجه اعمال خودشان، قلبى بسته و ناتوان از تدبر دارند. در حالى كه تدبر در قرآن، براى قلب سليم و تأثيرپذير، ميسر است.



آثار سياهى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 8،12

8 - انكار قيامت ، برخاسته از قلب سياه و درك ناتوان است .

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. كلاّ بل ران على قلوبهم

12 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : [ قال ] ما من عبد إلاّ و فى قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج فى النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد فإن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يُغَطّى البياض فإذا [ ت_ ] غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً و هو قول اللّه عزّوجلّ : { كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون } ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هيچ بنده اى نيست جز اين كه در قلبش نقطه سفيدى است، هرگاه گناهى مرتكب شود، در آن سفيدى نقطه سياهى پديد مى آيد، پس اگر توبه كند آن سياهى از بين مى رود و اگر گناهان را ادامه





دهد، آن سياهى افزون مى گردد تا تمام سفيدى قلب را فرامى گيرد و هنگامى كه سفيدى قلب به سياهى پوشيده شد، صاحب آن قلب هرگز به سوى نيكى برنمى گردد و اين سخن خداى عزّوجلّ است كه فرمود: كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}.



آثار قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 4

4 - قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن ، از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد .

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجارة أو أشد قسوة و إن من الحجارة

به مقتضاى ارتباط {ثم قست . ..} با جمله {يريكم آياته لعلكم تعقلون} سختى دل به نپذيرفتن معارف القاشده به آن، تفسير شد و به مقتضاى جمله {إن من الحجارة ...} سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شود; يعنى، قلب قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 4

4 - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ، از ميان برنده زمينه هاى ايمان و گرايش به اسلام در آنان

ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

حرف {فاء} در {أفتطمعون} قطع اميد از ايمان آوردن بنى اسرائيل را نتيجه قساوت قلب ايشان - كه در آيه قبل مطرح شد - مى شمرد; يعنى، با پيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل، جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 -





159 - 7

7 _ سنگدلى و خشونت رهبران ، موجب پراكندگى مردم از پيرامون آنان

و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك

{انفضّوا} از {فضّ} به معناى تفرّق و پراكندگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 12

12 _ سنگدلى بنى اسرائيل ، منشأ تحريف تورات

و جعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه

جمله {يحرفون} جمله مفسره و بيانگر آثار قساوت قلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 43 - 4،5،12

4 _ سنگدلى، مانع تضرع به درگاه خداوند، حتى در شدايد و سختيها

فلولا . .. و لكن قست قلوبهم

5 _ سنگدلى، موجب هدايت ناپذيرى و اجابت نكردن دعوت انبيا

و لقد أرسلنا . .. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا و لكن قست قلوبهم

12 _ قساوت دل زمينه اى مناسب براى القاى تزيينات شيطان

و لكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطن ما كانوا يعملون

جمله {زين لهم} مى تواند از قبيل عطف مسبب بر سبب باشد ; يعنى تزيين شيطان پس از قساوت دل حاصل مى گردد.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 2

2 - يمار دلى و قساوت ، زمينه اى مناسب براى قرار گرفتن در دام فتنه ها و اغواگرى هاى شيطان

ليجعل ما يلقى الشيط_ن فتنة . .. و القاسية قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 22 - 13،17

13 - قساوت قلب و سنگدلى ، مانع پذيرش حق و تابش نور الهى بر قلب ها

أفمن شرح اللّه صدره للإسل_م . .. فويل للق_سية قلوبهم من ذكر اللّه

توصيف كافران به قساوت قلب و سنگدلى، در برابر مؤمنان _ كه از نور هدايت الهى برخورداراند _ مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه قساوت قلب، مانع تابش نور هدايت الهى در قلب ها است.

17 - قساوت قلب و خدا فراموشى ، نشانه گمراهى سخت و آشكار

فويل للق_سية قلوبهم من ذكر اللّه أُول_ئك فى ضل_ل مبين



آثار قساوت قلب اصحاب اخدود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 6 - 3

3 - اصحاب اخدود ، به دليل حضور بى رحمانه خود در مراسم سوزاندن مؤمنان و نشستن و نظاره كردن آن ، گرفتار نفرين خداوند و سزاوار قتل و نابودى شدند .

قتل أصح_ب الأُخدود . .. إذ هم عليها قعود

كلمه {إذ}، ظرف براى {قتل} و بيانگر نقش آن لحظه در استحقاق نفرين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 7 - 11

11 - حضور بى رحمانه اصحاب اخدود براى سوزاندن و تماشاى سوختن مؤمنان ، موجب گرفتارى آنان به نفرين خداوند بود .

قتل





أصح_ب الأُخدود . .. إذ ... و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود



آثار قلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 81 - 6

6 - تنها دل هاى سليم و حق پذير ، شايسته بهره مندى از پيام الهى انبيا

إن تسمع إلاّ من يؤمن ب_اي_تنا

مراد از {من يؤمن} كسانى اند كه در مقام پذيرش حق مى باشند و دل هايشان گرفتار كرى و كورى نشده است.



آثار مسخ قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 111 - 6

6 _ مسخ شدن قلب و ادراك كافران مايه ايمان نياوردن ايشان، حتى با ديدن روشنترين معجزات است.

و نقلب أفئدتهم و أبصرهم . .. و لو أننا نزّلنا ... ما كانوا ليؤمنوا



آثار ناپاكى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 44

44 _ آلودگى دل و جان آدمى به ناپاكى ها ، موجب ذلت دنيا و عذاب آخرت

أولئك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم . .. و لهم فى الاخرة عذاب عظيم



آرامش قلب محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 120 - 3

3_ آرامش خاطر پيامبر ( ص ) و استوارى دل و قلب او ، هدف از بيان سرگذشت انبيا براى آن حضرت

و كلاًّ نقصّ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

{تثبيت} (مصدر نثبت) به معناى مستقر كردن و استوار ساختن است و {فؤاد} به معناى قلب مى باشد. استوار ساختن قلب، به ايجاد يقين و طمأنينه در آن





و رفع اضطراب و ترديد از آن است. عبارت {و ما نثبت ...} بدل براى {كُلاً} مى باشد و دلالت مى كند كه آن قسمتى از سرگذشت پيامبران بيان مى شود كه ايجاد يقين و اطمينان كند.



آرزوى پاكى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 10 - 11

11 - مؤمنان ، آرزومند پاك بودن قلب هايشان از كينه و عداوت نسبت به اهل ايمان

يقولون ربّنا . .. و لاتجعل فى قلوبنا غلاّ للذين ءامنوا



اجتناب از لغزش قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 53 - 30

30 - قلب آدمى ، محل لغزش است و بايد از مقدمات لغزيدن آن ، جلوگيرى كرد .

فسئلوهنّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنّ



احاطه بر قلب ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - همزه - 104 - 7 - 1

1 - آتش جهنم ، بر قلب ها احاطه يافته ، آن را خواهد سوزاند .

الّتى تطّلع على الأفئدة

برخى از اهل لغت، اطّلاع را به معناى بلوغ دانسته اند (لسان العرب). براين اساس، مفاد آيه اين است كه آتش، به قلب ها رسيده، آن را خواهد سوزاند. حرف {على} بر احاطه كامل آتش دلالت دارد.



ارزش قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 11 - 6

6 - ارزش والاى قلب و ادراكات باطنى ، در مقايسه با ديگر منابع شناخت

ما كذب الفؤاد مارأى

با توجه به اين كه در اين آيه، رؤيت معارف والا به قلب نسبت داده شده





است; ارزش بى مانند قلب در ميان منابع شناخت استفاده مى شود.



ازدياد بيمارى قلب منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 10 - 2

2 - خداوند ، افزايش دهنده بيمارى در دل و جان منافقان

فزادهم اللّه مرضاً



استفاده از قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 7

7- بهره نگرفتن صحيح از نعمت شنوايى ، بينايى و قلب براى شناخت حق ، باعث مسؤوليت انسان نزد خداوند است .

و لاتقف . .. إن السمع ... كان عنه مسئولاً

خداوند، به منظور دور كردن انسانها از حركتهاى غير علمى، به آنان نعمت شنوايى، بينايى و قلب را يادآور شده است تا آنان، با بهره گيرى صحيح از آن، به يقين دست يافته و بر اساس آن، حكم كرده و عمل نمايند.



اضطراب قلب انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 11 - 9

9 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّ القلبَ ليُرَجَّج . . . حتّى يَعقِدَ على الإيمان فإذا عقد على الإيمان قرّ و ذلك قول اللّه عزّوجلّ : { و من يؤمن باللّه يهد قلبه } ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: قلب [انسان ]در حال اضطراب است . .. تا اين كه با ايمان و باور پيوند خورد. پس زمانى كه بر ايمان پيوند خورد، قرار و ثبات مى يابد و اين سخن خداى عزّوجلّ است: و من يؤمن باللّه يهد قلبه}.



اطمينان قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3





- آل عمران - 3 - 126 - 2،3،10

2 _ نياز پيكارگران به بشارت و تقويت روحيه و آرامش دل ، براى پيروزى بر دشمنان

و ما جعله اللّه الّا بشرى لكم و لتطمئنّ قلوبكم به

3 _ دل آدمى ، كانون آرامش و اطمينان

و لتطمئنّ قلوبكم به

10 _ تحقق اطمينان قلب ، با امداد هاى الهى

و لتطمئنّ قلوبكم به و ما النّصر الّا من عند اللّه العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 10 - 8

8 - تنها دل هاى محكم و مطمئن ، قادر بر انجام كار هاى سخت و مخاطره آميز

إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها

اقدام مادر موسى به انداختن فرزند خويش در آب نيل، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 260 - 11

11 _ قلب ، كانون ايمان و آرامش خاطر

ليطمئنّ قلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 113 - 10

10 _ اطمينان قلب مرتبه اى بالاتر از مرحله ايمان

قال اتقوا اللّه ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ... تطمئن قلوبنا



اطمينان قلب علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 1

1 - زدوده شدن شبهات شيطانى از چهره آيات وحى به اراده خداوند ، به اين دليل بود تا كسانى كه از نعمت معرفت و دانش برخوردار بودند ، به حقانيت آن پى ببرند و با آرامش خاطر ، به آن ايمان بياورند .

فينسخ اللّه ما يلقى الشيط_ن . ..





و ليعلم الذين أُوتوا العلم ... فتخبت له قلوبهم

ضمير در {أنّه الحق} به قرآن باز مى گردد كه در آيه 52 از آن ذكر ضمنى به ميان آمده است. {إخبات} (مصدر {تخبت}) مشتق از {خَبْت} است. {خَبْت} به زمين وسيع و هموارى گفته مى شود كه بى فراز و نشيب است. {قلب مخبت}; يعنى، قلبى كه مطمئن آرام و بى اضطراب و ترديد است. آيه ياد شده تعليل براى جمله {فينسخ اللّه ما يلقى الشيطان...} است; يعنى، خداوند شبهه هاى شيطان را از آيات وحى مى زدايد، تا كسانى كه از نعمت دانش برخورداراند، بدانند كه قرآن حق بوده و از جانب پروردگار نازل شده است و دل هايشان به آن مطمئن شود و آرام گيرد.



اطمينان قلب مادر موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 10 - 9

9 - راسخ شدن ايمان مادر موسى ، هدف الهى در محكم ساختن دل وى و اطمينان بخشيدن به وى

لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين



اطمينان قلب مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 28 - 1

1_ آنان كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش مى يابد ، از كسانى اند كه خداوند آنها را به سوى خويش هدايت كرده است .

و يهدى إليه من أناب. الذين ءامنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله



اعتدال قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 17

17 _ اعتدال و سلامت قلب و انديشه ، زمينه فهم صحيح قرآن

فامّا الّذين فى





قلوبهم زيغ . .. و ابتغاء تأويله

انحراف قلب، منتهى به تأويل نادرست قرآن مى شود; بنابراين سلامت قلب، فهم صحيح آيات قرآن را در پى دارد.



القاى قرآن بر قلب گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 12 - 2

2- خداوند ، قرآن كريم را در دل مجرمانِ هدايت ناپذير القا مى كند و آنان را با قرآن آشنا مى سازد .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين



القاى قرآن در قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 13 - 2

2- خداوند آيات قرآن را ، على رغم تصميم كافران مكه بر ايمان نياوردن ، در قلب آنان رسوخ داد .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه جمله {لايؤمنون به} جمله حاليه براى {المجرمين} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 12 - 1

1- خداوند ، قرآن كريم را در قلب كافران هدايت ناپذير مكه راه داد و به آنان شناساند .

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مرجع ضمير {نسلكه}، {الذكر} و الف و لام {المجرمين} عهد ذكرى باشد كه اشاره به {الذين كفروا} در آيات قبل مى كند.



اهميت پاكى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 89 - 6

6 - تبلور تمامى ارزش هاى وجودى انسان ، در پاكى و سلامت قلب و روح او از شرك

إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم

از اين كه تنها راه نجات و سعادت اخروى،





مسأله تقديم قلب سليم (قلب مبرّا از شرك) به پيشگاه خداوند مطرح شده است، برداشت بالا به دست مى آيد.



اهميت حضور قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 28 - 28

28- زنده نگه داشتن ياد خدا در قلب و از ميان بردن زمينه هاى غفلت از آن ، لازم است .

و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 4

4 _ لزوم روى آورى خالصانه به خدا و انقطاع كامل از غير او به هنگام حضور در مساجد

و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد



اهميت سلامتى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 89 - 6

6 - تبلور تمامى ارزش هاى وجودى انسان ، در پاكى و سلامت قلب و روح او از شرك

إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم

از اين كه تنها راه نجات و سعادت اخروى، مسأله تقديم قلب سليم (قلب مبرّا از شرك) به پيشگاه خداوند مطرح شده است، برداشت بالا به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 4،5،6،7

4 - قلب سالم از امراض روحى و اخلاقى ، پايه و اساس خصلت هاى پسنديده و كمالات انسانى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه از ميان انواع اوصاف پسنديده ابراهيم(ع)، تنها به صفت {قلب سليم} اشاره شده است كه در واقع، شرط بار يافتن به درگاه الهى است. ضمن اين كه نوعاً تمامى خصلت ها





و رفتارهاى ناپسند، از قلب ناسالم نشأت مى گيرد.

5 - نقش قلب سالم و پاك ، در موفقيت رهبران و مبلغان دينى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

6 - پاك سازى قلب و دل ، از هرگونه امراض روحى و اخلاقى ، شرط تقرب به خدا و بار يافتن به درگاه او

إذ جاء ربّه بقلب سليم

7 - برخوردار بودن از قلبى سالم و پاك ، نخستين و مهم ترين صفت از اوصاف شيعه و پيرو راستين خط پيامبران

و إنّ من شيعته لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم

برداشت ياد شده با توجّه به اين نكته است كه خداوند، پس از معرفى ابراهيم(ع) به عنوان شيعه و پيرو نوح پيامبر، او را به داشتن قلب سليم توصيف فرمود.



اهميت طهارت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 53 - 28

28 - حفظ طهارت قلب ، امرى لازم و بايسته است .

فسئلوهنّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنّ



اهميت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 151 - 6

6 _ قلب ، جايگاه شكل گيرى حالات روحى و روانى آدمى

سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 78 - 4

4- شنوايى ، بينايى و قلب ( مركز ادراك ) مهم ترين ابزار شناخت

و الله أخرجكم . .. لاتعلمون شيئًا و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة



اهميت محافظت از قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 3

3





- لزوم مراقبت از قلب و پرهيز از چركين ساختن آن با گناه

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاّ



ايمان ختم قلب شدگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 88 - 16

16 _ دلْ مهرخوردگان ، تنها هنگامى كه با عذاب دردناك الهى روياروى شوند ، به خود آمده و ايمان خواهند آورد .

و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم



بيمارى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 12 - 8

8 - امكان دارد كه نوعى بيمارى معنوى ، بر قلب انسان عارض شود .

و الذين فى قلوبهم مرض

مراد از {مرض} بيمارى جسمى و فيزيكى نيست و به قرينه مقام، بيماردلى است كه باعث مى شود شخص بيماردل، اقدام به كارهايى خلاف اعتدال بكند.



بيمارى قلب مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 85 - 4

4 - شرك ، نوعى از بيمارى هاى قلبى است .

إذ جاء ربّه بقلب سليم . إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون



بيمارى قلب منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 10 - 1،4،9

1 - دل و انديشه منافقان ، مبتلا به مرضى سخت

فى قلوبهم مرض

سخت بودن بيمارى از نكره آمدن {مرض} استفاده شده است.

4 - منافقان ، خود موجب پيدايش بيمارىِ دل و انديشه ، در خويشتن

فى قلوبهم مرض

برداشت فوق از مقايسه دو جمله {فى قلوبهم مرض} (در قلب منافقان بيمارى است) و {فزادهم اللّه مرضاً} (پس خداوند بيمارى آنان را افزون كرد)





به دست مى آيد; زيرا در جمله دوم خداند را افزايش دهنده بيمارى مى داند، ولى در جمله نخست بيمار شدن قلب منافقان را به خداوند نسبت نمى دهد; يعنى اصل پيدايش مرض را از خود آنان مى شمرد.

9 _ دروغ گويى مداوم منافقان ، موجب افزايش بيمارى در دل و جان آنان

فزادهم اللّه مرضاً . .. بما كانوا يكذبون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {بما كانوا . ..} علاوه بر تعلقش به {لهم عذاب اليم}، متعلق به {فزادهم ...} نيز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 11 - 7،10

7 - فسادگرى و نصيحت ناپذيرى منافقان ، برخاسته از بيمار دلى آنان است .

فى قلوبهم مرض . .. و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض

10 - فسادگرى منافقان ، زمينه ساز افزايش بيمارىِ دل و انديشه آنان

فزادهم اللّه مرضاً . .. بما كانوا يكذبون. و إذا قيل لهم لاتفسدوا

برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: 1_ {إذا قيل . ..} عطف بر {يكذبون} باشد. 2_ {بما كانوا يكذبون} علاوه بر تعلقش به {و لهم عذاب أليم} - متعلق به {فزادهم اللّه} نيز باشد. بر اين مبنا جمله چنين مى شود: {فزادهم اللّه مرضاً ... بما كانوا اذا قيل لهم ... لهم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 12 - 5

5 - بيماردلى منافقان ، مانع از درك فسادگرى خويش

فى قلوبهم مرض . .. ألا إنهم هم المفسدون و لكن لايشعرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 13 - 4

4





- بيمار دلىِ اهل نفاق ، منشأ متهم ساختن اهل ايمان به بى خردى است .

فى قلوبهم مرض . .. قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 2

2 _ منافقان ، داراى پليدى باطن و بيمارى دل

و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 50 - 2

2 - بيمار دلى ، از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان

أفى قلوبهم مرض



بيمارى قلب منافقان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 50 - 1

1 - منافقان صدراسلام ، به بيمار دلى مبتلا بودند .

أفى قلوبهم مرض

همزه در {أفى} براى استفهام است; ولى متضمن معناى تقرير مى باشد كه براى سرزنش بيشتر منافقان آمده است.



بيمارى قلب منافقان مدينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 12 - 2

2 - منافقان مدينه ، شخصيت هايى با قلب هاى بيمار بودند .

و إذ يقول المن_فقون و الذين فى قلوبهم مرض

{و الذين فى قلوبهم مرض} مى تواند عطف تفسيرى از {المنافقون} باشد. در اين صورت، معناى ياد شده به دست مى آيد.



پاكى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 164 - 9

9 _ طهارت و پاكى نفس ، زمينه فراگيرى دانشِ كتاب الهى و حكمت

يتلوا عليهم ءايته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمة

تقدّم ذكرى {تزكيه} بر {تعليم كتاب}، بيانگر اين نكته است كه





بدون تزكيه، فراگيرى دانش كتاب الهى، به گونه اى كه مقصود انبياست، ممكن نيست.



پاكى قلب بهشتيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 43 - 1،5

1 _ خداوند دل ها و سينه هاى اهل بهشت را از هر كينه و دشمنى پاك خواهد كرد .

و نزعنا ما فى صدورهم من غل

{غل} به معناى كينه است.

5 _ وجود برخى از كينه ها در سينه مؤمنان قبل از ورود به بهشت و زدودن آن با ورود به بهشت *

و نزعنا ما فى صدورهم من غل



پرسش از قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 9،11

9- چشم ، گوش و قلب در قيامت ، مورد بازخواست و سؤال قرار خواهند گرفت .

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه: اولاً، سؤال از موارد ياد شده حقيقى باشد و ثانياً، طبق همين مبنا _ چون در دنيا از آنها سؤالى نخواهد شد _ مراد از آن، بازخواست و سؤال در قيامت باشد.

11- { عن الحسن بن هارون قال : قال لى أبوعبدالله ( ع ) : { إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً } قال : يسأل السمع عمّا سمع و البصر عمّا نظر إليه و الفؤاد عمّا عقد عليه ;

حسن بن خارون گويد: امام صادق(ع) به من فرمود:[مراد از آيه]{إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً} [اين است كه] گوش از آنچه شنيده و چشم از آنچه ديده و قلب از آنچه





كه اعتقاد پيدا كرده است، سؤال مى شود}.



تشبيه قلب غافلان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 2

2 - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيگانه با كلام او ( قرآن ) ، چونان زمين مرده است .

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه . .. اعلموا أنّ اللّه يحىِ الأرض بعد موتها



تشبيه قلب معرضان از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 2

2 - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيگانه با كلام او ( قرآن ) ، چونان زمين مرده است .

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه . .. اعلموا أنّ اللّه يحىِ الأرض بعد موتها



تنوع ادراك قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 9 - 13

13 - دريافت هاى ادراكى انسان ، از طريق گوش ، تنها به يك كيفيت است ، ولى از طريق چشم و قلب ، متنوع است .

و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

مفرد آورده شدن {سمع} و جمع آورده شدن {أبصار} و {أفئدة} شايد به خاطر اين واقعيت خارجى باشد كه انسان از طريق گوش، تنها صدا را مى شنود در حالى كه از طريق چشم، رنگ ها، جسم ها، سكون و حركت و. .. و نيز از طريق قلب، دريافت هاى گوناگونى دارد.



توطئه قلب بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 52 - 2

2 _ شتاب زدگى بيماردلان سست ايمان و محروم از هدايت الهى ، در





پذيرش ولايت و دوستى يهود و نصارا

فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم

در برداشت فوق {يسرعون فيهم} _ به قرينه آيه قبل _ به معناى {يسارعون فى توليهم} گرفته شده است.



حاكم قلب ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 27 - 13

13 - دل هاى مردمان ، در اختيار خداوند است و او دل ها را رؤوف و مهربان مى گرداند .

و جعلنا فى قلوب الذين اتّبعوه رأفة و رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 2 - 15

15 - قلب ها ، در اختيار خداوند و مقهور اراده او است .

و قذف فى قلوبهم الرعب



حاكميت بر قلب ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 63 - 14

14 _ حاكميت الهى بر قلب ها و ايجاد الفت ميان مؤمنان ، نمودى از عزت و حكمت الهى

و لكن اللّه ألف بينهم إنه عزيز حكيم



حجاب قلب دشمنان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 10

10- خداوند ، به جهت محروم ساختن مخالفان قرآن از فهميدن نكته هاى آن و گوش سپارى به آيات الهى ، بر دل هايشان ، حجاب هايى متعدد و در گوش هايشان ، سنگينى ، مى افكند .

إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانّهم وقرًا

{أكنّه} جمع {كِنان} به معناى {پرده و پوشش} است. {وَقر} به معناى {سنگينى} است. سنگينى در گوش، كنايه از دل ندادن به آيات الهى، و نشان دادن رفتارى شبيه





كران، در آن است. ضمير {يفقهوه} به {آيات} بازمى گردد كه چون مراد از {آيات}، واژه {قرآن} است، ضمير مذكر آمده است. و مراد از {أن يفقهوه}، {لئلايفقهوه} و يا {كراهة أن يفقهوه} است.



حجاب قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 101 - 2

2- محجوب بودن دل از ياد خدا ، از بارزترين خصلت هاى كافران است .

الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 63 - 3

3 - قلب هاى كافران ، پوشيده در حجاب غفلت و ناآگاهى

بل قلوبهم فى غمرة من ه_ذا



حضور قلب در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 5 - 8

8 - احساس حضور در پيشگاه خداوند از آداب عبادت است .

إياك نعبد

از جمله نكته هاى التفات از غيبت به خطاب در سوره حمد، بيان ادب عبادت و دعاست; يعنى، شايسته است انسان به هنگام پرستش و دعا احساس كند كه در پيشگاه خداوند حاضر است.



حضور قلب در نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 43 - 8،9

8 _ بى توجهى به اذكار نماز و مفاهيم آن ، فلسفه بطلان آن در حال مستى

لا تقربوا الصلوة . .. حتى تعلموا ما تقولون

جمله {حتى تعلموا . .. } بيانگر علت تحريم بطلان نماز در حال مستى است.

9 _ برپايى نماز با حالت حضور قلب امرى بايسته و سزاوار

حتى تعلموا ما تقولون

ملاك حرمت نماز در حال مستى توجه نداشتن و آگاه





نبودن به اذكار نماز است. و اين معنا به هنگام غفلت و فقدان حضور قلب نيز وجود دارد.



خالق قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 9 - 10

10 - خداوند ، ايجاد كننده گوش و چشم و قلب در انسان است .

و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة



ختم قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 100 - 7

7 _ مهر شدن قلب ها و از دست دادن توان درك معارف دين ، از كيفر هاى الهى است .

و نطبع على قلوبهم فهم لايسمعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 59 - 2

2 - خداوند ، بر قلب كسانى كه به هنگام مواجهه با آيات الهى ، از روى لجاجت ، آنها را عارى از حقيقت اعلام مى كنند ، مهر مى زند .

و لئن جئتهم بأية ليقولنّ الذين كفروا إن أنتم إلاّ مبطلون . كذلك يطبع اللّه



ختم قلب اشراف فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 88 - 13

13 _ موسى ( ع ) در دعاى خود ، براى اينكه فرعون و اطرافيانش موفق به ايمان نشوند ، از خداوند درخواست كرد دل هاى آنان را سخت گردانيده و بر آن مهر بزند .

ربنا . .. و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا

{شدت} به معناى صلابت و سخت شدن است و نقيض نرمى مى باشد و چون {اشدد} با {على} استعمال شده در آن معناى {طبع} و {ختم} تضمين و اشراب





شده است.



ختم قلب بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 3

3 _ خداوند ، پيمان شكنان بنى اسرائيل را از رحمت خويش دور ساخت و دل هاى آنان را از پذيرش حق بازداشت .

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية



ختم قلب جاهلان به معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 59 - 4

4 - بر قلب بى خبران از روز معاد ، مهرخورده و غيرقابل نفوذ است .

فه_ذا يوم البعث و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون. .. كذلك يطبع اللّه على قلوب الذين لايعل

احتمال دارد كه مراد از {الذين لايعلمون} به قرينه آيه پنجاه و ششم، بى خبران از معاد و قيامت باشد.



ختم قلب حق ناپذيران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 80 - 1

1 - تأثيرناپذيرى برخى از انسان ها در برابر پيام انبيا ، على رغم روشنى و اصالت آن

إنّك على الحقّ المبين . إنّك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين

آيه فوق بدين معنا است كه: اى پيامبر! با اين كه تو بر حقى _ آن هم حقى بس روشن و انكارناپذير _ اما در عين حال نبايد توقع داشته باشى كه سخنانت در دل همگان تأثير كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 6

6- توبيخ الهى نسبت به حق گريزان ، به خاطر بسته بودن قلب و روح آنان بر آيات ژرف قرآن

أفلايتدبّرون القرءان أم على قلوب أقفالها

برداشت بالا، بر اين اساس است





كه {أم} به معناى {بل} و براى اضراب انتقالى باشد.



ختم قلب دنياطلبان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 108 - 1،4

1- خداوند ، قلب و قواى شنوايى و بينايى كافران دنياگرا ( مرتدان ) را ، مهر كرده و از درك حقايق محرومشان ساخته است .

استحبّوا الحيوة الدنيا . .. الك_فرين . أُول_ئك الذين طبع الله على قلوبهم ... و أ

4- مهر شدن قلب و قواى شنوايى و بينايى ( محروميت از درك حقايق ) ، كيفر ترجيح دهندگان زندگى دنيا بر آخرت

استحبّوا الحيوة الدنيا . .. أُول_ئك الذين طبع الله على قلوبهم



ختم قلب فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 88 - 13

13 _ موسى ( ع ) در دعاى خود ، براى اينكه فرعون و اطرافيانش موفق به ايمان نشوند ، از خداوند درخواست كرد دل هاى آنان را سخت گردانيده و بر آن مهر بزند .

ربنا . .. و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا

{شدت} به معناى صلابت و سخت شدن است و نقيض نرمى مى باشد و چون {اشدد} با {على} استعمال شده در آن معناى {طبع} و {ختم} تضمين و اشراب شده است.



ختم قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 3

3 _ خداوند افكننده حجابهايى متعدد بر دل، و سنگينى بر گوش گروهى از كافران است.

و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 115 -





3

3 _ نزول معجزات و محدوده آن، وارونه ساختن دل و ديده كافران، و قرار دادن دشمن براى پيامبران، از سنتها و كلمات خداوند و غير قابل تغيير است.

إنما الأيت عند الله . .. و نقلب ... و كذلك جعلنا ... و تمت كلمت ربك

در آيات گذشته چند سنت و قانون الهى ياد شد، از جمله: {نقلب أفئدتهم} و {ما كانوا ليؤمنوا} و {لكل نبى عدوا}. لذا اگر مراد از {كلمت}، سنن باشد، همه موارد ذكر شده را مى تواند شامل گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 100 - 6

6 _ گنهكاران و كفرپيشگان ، در خطر از دست دادن نيروى فهم و درك معارف دينى

أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم

جمله {نطبع على قلوبهم} عطف بر جمله {أصبنهم} است و فعل ماضى {اصبنا} به معناى مضارع مى باشد. قابل ذكر است كه حرف {لو} در اين آيه بيانگر وقوع جزا براى شرط در آينده است، نه گذشته.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 10

10 _ خداوند قلب هاى كفرپيشگان و تكذيب كنندگان انبيا را از دريافت حقايق دين و معارف الهى محروم مى سازد .

كذلك يطبع اللّه على قلوب الكفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 108 - 1

1- خداوند ، قلب و قواى شنوايى و بينايى كافران دنياگرا ( مرتدان ) را ، مهر كرده و از درك حقايق محرومشان ساخته است .

استحبّوا الحيوة الدنيا . .. الك_فرين . أُول_ئك الذين طبع الله على





قلوبهم ... و أ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 22 - 7

7 - كافران لجوج ، مانند مردگان در قبر ها ، از شنيدن سخن حق ناتوان بوده و هيچ راهى براى هدايتشان نيست .

و ما أنت بمسمع من فى القبور

در اين آيه كافران لجوج و حق ناپذير صدراسلام درمكه، به مردگان در قبرها تشبيه شده اند كه هيچ راهى براى هدايتشان نيست و آنان نيز هيچ زمينه اى براى پذيرش ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 16 - 8

8- عدم درك كافران نسبت به وحى و سخنان پيامبر ( ص ) ، ناشى از هواپرستى و تيرگى قلب آنان

قالوا . .. ماذا قال ... أول_ئك الذين طبع اللّه على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم

بنابر اين كه تعبير {طبع اللّه على قلوبهم} به عنوان علت {يستمع إليك . .. قالوا ... ماذا قال آنفاً} ياد شده باشد _ و نه معلول آن _ برداشت بالا استفاده مى شود.



ختم قلب گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 100 - 6

6 _ گنهكاران و كفرپيشگان ، در خطر از دست دادن نيروى فهم و درك معارف دينى

أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم

جمله {نطبع على قلوبهم} عطف بر جمله {أصبنهم} است و فعل ماضى {اصبنا} به معناى مضارع مى باشد. قابل ذكر است كه حرف {لو} در اين آيه بيانگر وقوع جزا براى شرط در آينده است، نه گذشته.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 -





شعراء - 26 - 200 - 3،4

3 - قلب مجرمان ، محروم از درك حقايق قرآن

كذلك سلكن_ه فى قلوب المجرمين

4 - حق ناپذيرى دل هاى مجرمان ، كيفرى تعيين شده از جانب خداوند در قبال جرم هايشان

كذلك سلكن_ه فى قلوب المجرمين

ذكر مشركان با وصف {المجرمين}، اشعار به عليت حكم دارد; يعنى، {سلكنا القرآن و هو بلسان عربى مبين فى قلوب ه_ؤلاء المشركين مثل ذلك السلوك جزاء لأجرامهم; ما قرآن را با اين كه به زبان عربى روشن است در دل هاى مشركان هم چون زبان عجمى غير قابل فهم راه داديم، تاكيفرى باشد در برابر جرم هايشان}.



ختم قلب متجاوزان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 35 - 10

10 - خداوند ، بر قلب هر متكبر تجاوزگرى ، مهر مى زند و او را از فهم درست حقايق الهى محروم مى سازد .

كذلك يطبع اللّه على كلّ قلب متكبّر جبّار

به هر متجاوزى كه از قانون بگذرد، {جبار} گويند. (قاموس المحيط).



ختم قلب متخلفان از جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 87 - 4

4 _ منافقان از جهاد گريزِ ذلت پذير ، داراى قلب هاى مهرشده و مسدود

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 93 - 7

7 _ جهادگريزان ذلت پذير ، داراى قلب هاى مهر شده و مسدود

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع اللّه على قلوبهم



ختم قلب متكبران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر -





40 - 35 - 10

10 - خداوند ، بر قلب هر متكبر تجاوزگرى ، مهر مى زند و او را از فهم درست حقايق الهى محروم مى سازد .

كذلك يطبع اللّه على كلّ قلب متكبّر جبّار

به هر متجاوزى كه از قانون بگذرد، {جبار} گويند. (قاموس المحيط).



ختم قلب مرتدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 108 - 1

1- خداوند ، قلب و قواى شنوايى و بينايى كافران دنياگرا ( مرتدان ) را ، مهر كرده و از درك حقايق محرومشان ساخته است .

استحبّوا الحيوة الدنيا . .. الك_فرين . أُول_ئك الذين طبع الله على قلوبهم ... و أ



ختم قلب مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 6

6 _ برخى مشركان با ديدن هر گونه معجزه و آيت الهى ايمان نخواهند آورد.

و إن يروا كل ءاية لايؤمنوا بها



ختم قلب مكذبان آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 1

1- كسانى كه از موضع حق ناپذيرى ، به آخرت ايمان نمى آورند ، خداوند بر قلبهايشان پوششى قرار مى دهد كه قادر به فهم قرآن نباشند .

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه



ختم قلب مكذبان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 10

10 _ خداوند قلب هاى كفرپيشگان و تكذيب كنندگان انبيا را از دريافت حقايق دين و معارف الهى محروم مى سازد .

كذلك يطبع اللّه على قلوب الكفرين

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 74 - 6،8

6 _ اقوام تكذيب كننده پيامبران ، به خاطر مهر شدن دلهايشان و با وجود معجزات و براهين روشن ، توانايى پذيرش آنان را نداشتند .

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين

تعبير به {فما كانوا ليؤمنوا} به جاى {فما آمنوا بما كذبوا به} بيانگر وجود نوعى مانع است كه آنان را از ايمان آوردن بازمى داشت. در جمله بعد، از آن مانع تعبير به {طبعِ قلوب} شده است.

8 _ خداوند ، بر دل هاى تكذيب كنندگان پيامبرانِ پس از نوح ( ع ) ، به علت رسوخ صفت تجاوز و حق ستيزى در نفس آنان ، مهر زده بود .

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين

تعبير به اسم فاعل (المعتدين) بدون لحاظ زمان و مفعول، بيانگر ثبوت مبدأ اشتقاق (اعتدا) در ذات (مكذبان) است.



ختم قلب مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 1،2،4

1 - خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و گوش آنان را از شنيدن حقايق دينى ، بازداشته است .

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم

{ختم} به معناى بستن درب چيزى با گل و مانند آن و به اصطلاح لاك و مهر كردن، است. بسته شدن قلب، كنايه از درك نكردن و نفهميدن است. و {على سمعهم} مى تواند عطف بر {على قلوبهم} باشد و نيز مى تواند خبر براى {غشاوة} باشد. در برداشت فوق، احتمال اول لحاظ شده است.

2 - بر گوش





و چشم منكران آن ، حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين ، ناتوان ساخته است .

و على سمعهم و على ابصرهم غشوة

{غشاوة} به معناى پرده و مانند آن است. در برداشت فوق {على سمعهم} خبر براى {غشاوة} گرفته شده است.

4 - مؤثر نبودن انذار هاى پيامبر ( ص ) در كافرانِ منكرِ قرآن ، ناشى از مسدود بودن ابزار درك و فهم ايشان است .

سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون. ختم اللّه على قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 5 - 2

2 - تصريح منكران قرآن ، به نفوذناپذيرى قلب و گوش آنان در برابر وحى

و قالوا قلوبنا فى أكنّة . .. و فى ءاذاننا وقر



ختم قلب منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 87 - 4

4 _ منافقان از جهاد گريزِ ذلت پذير ، داراى قلب هاى مهرشده و مسدود

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 127 - 9

9 _ حق ناپذيرى قلب منافقان ، كيفر الهى براى آنان

ثم انصرفوا صرف اللّه قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 3 - 9

9 - منافقان ، بر اثر مُهر شدن دل هايشان از درك معارف دين ناتوان اند .

فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون



ختم قلب يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 88 - 6،7

6 - قرار گرفتن حجاب





بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از رحمت الهى موجب آن شده است .

قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا

چنانچه گذشت {بل} نفى معنايى است كه از {قلوبنا غلف} استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن است. كلمه {بل} معذور بودن يهود را نفى مى كند و جمله {لعنهم اللّه ...} بيان مى دارد حجابِ قلب يهود از كفرورزى آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين گونه باشند و اين چنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند عذرى قابل قبول تلقى شود.

7 - يهوديان كافر ، على رغم ناتوانى از ايمان آوردن بر اثر محجوب بودن قلبهايشان ، معذور نيستند .

قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 11،12،19،20

11 _ كفر يهود ، موجب مهر زدن خداوند بر دل هاى آنان گشت .

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها بكفرهم

12 _ دل هاى يهود ، داراى حجابى جلوگير از نفوذ تعاليم انبيا

بل طبع اللّه عليها بكفرهم

19 _ كفرورزى يهود ، مايه تقدير الهى ، بر بازداشتن قلب هاى آنان از نفوذ تعاليم انبيا

بل طبع اللّه عليها بكفرهم

20 _ دل هاى مهر خورده و در حجاب لجاج فرو رفته يهود ، مانع گرايش آنان به اسلام

بل طبع اللّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلاّ قليلا



خشيت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 14

14 - دل و





قلب آدمى ، بايد از هراس و خشيت خدا لرزان بوده و در مسير او به حركت در آيد .

و إن منها لما يهبط من خشية اللّه



خضوع قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 4 - 1

1 _ خشيت قلب از ياد خدا ، افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن ، نشان ايمان حقيقى

أولئك هم المؤمنون حقا



رقت قلب علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 4

4 - اهل دانش و معرفت ، برخوردار از دلى سالم و قلبى نرم

ليجعل . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم ... و ليعلم الذين أُوتوا العلم



رقت قلب مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 22 - 10

10 - وجود اختلاف اساسى انسان مؤمن حق پذير و نرم دل با كافر حق ناپذير و سنگدل ، از نظر شخصيت و سرنوشت

أفمن شرح اللّه صدره للإسل_م فهو على نور من ربّه فويل للق_سية قلوبهم

{من} در آيه شريفه، اسم موصول و مبتدا است و خبر آن _ به قرينه جمله بعدى (فويل للقاسية قلوبهم. ..) _ جمله اى محذوف مى باشد. تقدير كلام چنين است: {أفمن شرح اللّه صدره للإسلام ... كمن قسا قلبه}. بنابراين مى توان گفت: آيه شريفه درصدد مقايسه ميان شخصيت دو انسان مؤمن و كافر و سرنوشت آنان در آينده است.



رگهاى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 16 - 5

5_ خداوند ،





نزديك تر از رگ هاى قلب ، به انسان

و نحن أقرب إليه من حبل الوريد

{وريد} ممكن است به معناى رگ هايى باشد كه خون را به قلب مى رساند.



زمينه ازدياد بيمارى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 11 - 10

10 - فسادگرى منافقان ، زمينه ساز افزايش بيمارىِ دل و انديشه آنان

فزادهم اللّه مرضاً . .. بما كانوا يكذبون. و إذا قيل لهم لاتفسدوا

برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: 1_ {إذا قيل . ..} عطف بر {يكذبون} باشد. 2_ {بما كانوا يكذبون} علاوه بر تعلقش به {و لهم عذاب أليم} - متعلق به {فزادهم اللّه} نيز باشد. بر اين مبنا جمله چنين مى شود: {فزادهم اللّه مرضاً ... بما كانوا اذا قيل لهم ... لهم}.



زمينه اطمينان قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 23 - 4

4 - نيكوكارى ، مايه رفع نگرانى و آسودگى خاطر در آخرت است .

على الأرائك ينظرون



زمينه ختم قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 100 - 9

9 _ از دست دادن نيروى درك معارف و حقايق بيان شده از سوى سفيران الهى ، پيامدى براى مهرشدن قلبهاست .

و نطبع على قلوبهم فهم لايسمعون

برداشت فوق از {فاء} تفريع استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 87 - 5

5 _ عملكرد نادرست و تخلف از فرمان هاى الهى ، زمينه ساز مهر شدن قلب انسان و دست نيافتن وى به درك عميق حقايق

رضوا





بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 93 - 8،9

8 _ گناه تخلف از وظيفه جهاد ، زمينه مهر شدن قلب انسان

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع اللّه على قلوبهم

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه طبع قلب (مهر شدن) معلول عملكرد خائنانه منافقان باشد نه علت آن.

9 _ مهر شدن قلب انسان در نتيجه گناه و تخلف از جهاد ، مايه ناتوان شدن وى از شناخت صحيح حقايق

و طبع اللّه على قلوبهم فهم لا يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 25 - 9

9- وسوسه ها و آرمان هاى شيطانى ، قفل انديشه و قلب آگاهان حق گريز *

أم على قلوب أقفالها . .. الشيط_ن سوّل لهم و أملى لهم

برداشت بالا بدان احتمال است كه {إنّ الذين ارتدّوا. ..} در مقام تبيين و توضيح ذيل آيه قبل باشد (أم على قلوب أقفالها). در اين صورت وسوسه ها و آمال شيطانى منطبق بر {أقفالها} مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 3 - 5

5 - كفر و ارتداد ، زمينه ساز مُهر شدن دل است .

ذلك بأنّهم ءامنوا ثمّ كفروا فطبع على قلوبهم



زمينه ختم قلب منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 3 - 6

6 - دل هاى منافقان ، بر اثر كفر و ارتداد مُهر شد .

ذلك بأنّهم ءامنوا ثمّ كفروا فطبع على قلوبهم



زمينه زنگار قلب كافران

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 6

6 - مداومت كافران بر تكذيب ، طغيان و گناه ، مايه چركين شدن قلب و مسدود شدن راه هاى شناخت بر آنان است .

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

مراد از {ما كانوا يكسبون}، همان امورى است كه آيات پيشين درباره كافران برشمرده است.



زمينه سلامت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 6

6 - علم ، مايه سلامت قلب و جان و جهل ، موجب قساوت و بيماردلى

ليجعل . .. فتنة للذين فى قلوبهم مرض ...و ليعلم الذين أُوتوا العلم أنّه الحقّ من



زمينه سياهى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 9

9 - طغيان گرى و گناه ، سياه كننده قلب و مسدودسازنده راه درك و اعتقاد است .

كلّ معتد أثيم . .. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون



زمينه قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 9

9 _ استكبار موجب سخت دلى و مانع تأثيرپذيرى از قرآن

و انهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... تفيض من الدمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 11

11 - ثروت فراوان و نخوت آفرين ، زمينه ساز سنگ دلى و بى رحمى است .

إذ قال له قومه لاتفرح

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 22 - 4

4- ترك رهنمود





ها و قوانين الهى ، زمينه تبديل شدن انسان به عنصرى فسادگر و بى عاطفه و نه صرفاً بى ايمان

فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطّعوا أرحامكم

با توجه به متعدى آمدن واژه {تفسدوا}، استفاده مى شود كه روى گردانى از جهاد و ساير تكاليف دينى، صرفاً موجب فاسد شدن خود فرد نمى شود; بلكه او در نتيجه فساد شخصى، ناگزير فسادگر نيز مى گردد. جمله {تقطّعوا أرحامكم} بر بى عاطفه شدن متخلفان جهاد دلالت دارد.



زمينه قساوت قلب اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 21

21 - فسق پيشگى اهل كتاب و نافرمانى آنان از حق ، نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان نسبت به تعاليم الهى و گرفتار شدن به قساوت قلب

فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير منهم ف_سقون



زنگار قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 6

6 - قلب هاى تيره كافران ، در قيامت نيز از درك حقيقت و شناخت خداوند و جلوه هاى ربوبيت او ، ناتوان خواهند بود . *

إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون

محجوب بودن از {ربّ} _ چنانچه از ارتباط اين آيه با آيه قبل برمى آيد _ ممكن است به معناى محجوب ماندن قلب، از هرگونه ارتباط با خداوند باشد. در نتيجه كافران، در قيامت نيز خداوند را نخواهند شناخت و به او ايمان قلبى نمى آورند.



زنگار قلب مكذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 4

4 - قلب منكران قرآن





، زنگارگرفته و چركين است و از درك مفاهيم آن ناتوان مى باشد .

كلاّ بل ران على قلوبهم

{رَيْن} (مصدر {ران}) به معناى زنگار و چرك است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 4

4 - قلب تكذيب كنندگان قرآن و قيامت ، هرگز از آلودگى هاى گناه پاك نخواهد شد .

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاّ إنّهم ... محجوبون

جمله بعد از {كلاّ}، قرينه است بر اين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب گران مطرح كرده بود.



زنگار قلب مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 4

4 - قلب تكذيب كنندگان قرآن و قيامت ، هرگز از آلودگى هاى گناه پاك نخواهد شد .

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاّ إنّهم ... محجوبون

جمله بعد از {كلاّ}، قرينه است بر اين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب گران مطرح كرده بود.



سرزنش قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 8

8 _ ترغيب به خوش خُلقى و مدارا و نكوهش از سنگدلى و خشونت ، در برخورد هاى اجتماعى

و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك



سرزنش قلب بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 52 - 18

18 _ تخطئه پندار بيماردلان سست ايمان درباره بى ثباتى و شكست اسلام از سوى





خداوند

فعسى اللّه ان يأتى بالفتح او امر من عنده



سلامتى قلب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 1،2،3

1 - ابراهيم ( ع ) ، با قلبى سليم به پيشگاه پروردگار بار مى يافت .

لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم

2 - ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از قلبى سالم و پاك از آفت ها و امراض روحى ، اخلاقى و شخصيتى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

{سليم} صفت مشبهه و مشتق از {سلامت} (پاكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به {سليم} بودن، اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحى، اخلاقى و شخصيتى دارد.

3 - برخوردارى از قلب سليم ، برجسته ترين صفت ابراهيم ( ع )

إذ جاء ربّه بقلب سليم



سلامتى قلب پيروان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 7

7 - برخوردار بودن از قلبى سالم و پاك ، نخستين و مهم ترين صفت از اوصاف شيعه و پيرو راستين خط پيامبران

و إنّ من شيعته لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم

برداشت ياد شده با توجّه به اين نكته است كه خداوند، پس از معرفى ابراهيم(ع) به عنوان شيعه و پيرو نوح پيامبر، او را به داشتن قلب سليم توصيف فرمود.



سياهى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 125 - 18

18 _ عن أبى عبدالله(ع) قال: إن الله عز و جل إذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه و كل به ملكا يسدده





و إذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكتة سوداء و سد مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله ثم تلا هذه الآية: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا}.

امام صادق(ع) فرمود: هر گاه خداوند عز و جل براى بنده اى خيرى بخواهد، در دلش نقطه اى از نور ايجاد مى كند و گوشهاى دلش را بازمى گرداند و فرشته اى بر او مى گمارد كه وى را در كارهايش استوار نمايد. و آنگاه كه خدا براى بنده اى بدى بخواهد، در دلش نقطه اى سياه ايجاد كرده و گوشهاى دلش را مى بندد و شيطانى را بر او مى گمارد تا گمراهش كند، سپس امام صادق(ع) آيه {فمن يرد الله ... } را تلاوت فرمود.



شرايط پاكى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 37

37 _ پاكى جان ها و دل ها از آلودگى در گرو توفيق الهى

أولئك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم



شفاى قلب مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 14 - 8

8 _ مرگ و ذلت مشركان پيمان شكن صدر اسلام و پيروزى سپاه اسلام ، شفابخش سينه دردمند مؤمنان آسيب ديده از تجاوز

يعذبهم اللّه بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين



صفات قلب بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 53 - 5

5 _ وابستگى به بيگانگان كافر ، خصيصه بيماردلان سست ايمان

اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم









طهارت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 53 - 29

29 - اجتناب از مطالبه كردن چيزى از همسران پيامبر ، به صورت رو در رو ، به خاطر حفظ طهارت قلب مؤمنان و همسران پيامبر است .

فسئلوهنّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنّ



ظلم قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 45 - 4

4 _ سنگدلى و تضرع نكردن به درگاه خداوند، حتى در دشواريها، ظلم است.

فلولا . .. تضرعوا و لكن قست قلوبهم ... فقطع دابر القوم الذين ظلموا

در آيه شريفه هدف از آمدن سختيها را تضرع و روى آوردن به خدا دانسته، و به دنبال آن گروهى را معرفى كرده كه حتى در شدت و سختى منفعل نمى شوند، و سرانجام از اين گروه با عنوان {ظالمان} ياد كرده است، بنابراين سنگدلى و تضرع نكردن آنان ظلم است.



عوامل ازدياد بيمارى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 10 - 9

9 _ دروغ گويى مداوم منافقان ، موجب افزايش بيمارى در دل و جان آنان

فزادهم اللّه مرضاً . .. بما كانوا يكذبون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {بما كانوا . ..} علاوه بر تعلقش به {لهم عذاب اليم}، متعلق به {فزادهم ...} نيز باشد.



عوامل اطمينان قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 125 - 17

17 _ عن أبى جعفر(ع): إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق فاذا اصاب الحق قرّ





. .. و قرء هذه الآية {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ... }.

از امام باقر(ع) روايت شده است: قلب انسان تا حق را نيافته است، آنچنان مضطرب است كه گويى از جاى خود كنده شده و به حنجره رسيده، پس آنگاه كه حق را يافت آرامش مى يابد. سپس آن حضرت آيه {فمن يرد الله ... } را تلاوت كرد ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 43 - 13

13 _ خداوند به دليل آگاهيش بر عوامل اطمينان بخش قلب ها و علمش به زمينه هاى سستى آفرين ، مشركان بدر را در رؤياى پيامبر ( ص ) اندك نمايان ساخت .

و لكن اللّه سلم إنه عليم بذات الصدور



عوامل بيمارى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 10 - 4

4 - منافقان ، خود موجب پيدايش بيمارىِ دل و انديشه ، در خويشتن

فى قلوبهم مرض

برداشت فوق از مقايسه دو جمله {فى قلوبهم مرض} (در قلب منافقان بيمارى است) و {فزادهم اللّه مرضاً} (پس خداوند بيمارى آنان را افزون كرد) به دست مى آيد; زيرا در جمله دوم خداند را افزايش دهنده بيمارى مى داند، ولى در جمله نخست بيمار شدن قلب منافقان را به خداوند نسبت نمى دهد; يعنى اصل پيدايش مرض را از خود آنان مى شمرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 10 - 12

12 - بروز برخى از حالت هاى روانى و روحى براى انسان ، ممكن است كه فعاليت قلب را از





سيستم عادى خارج كرده و او را غير متعادل سازد .

إذ جاءوكم . .. و بلغت القلوب الحناجر



عوامل حجاب قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 88 - 6

6 - قرار گرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از رحمت الهى موجب آن شده است .

قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا

چنانچه گذشت {بل} نفى معنايى است كه از {قلوبنا غلف} استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن است. كلمه {بل} معذور بودن يهود را نفى مى كند و جمله {لعنهم اللّه ...} بيان مى دارد حجابِ قلب يهود از كفرورزى آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين گونه باشند و اين چنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند عذرى قابل قبول تلقى شود.



عوامل ختم قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 18

18 _ لجاجت و ناباورى ، عامل بسته شدن قلب انسان ، بر شناخت معارف الهى و تأثيرپذيرى از هدايتهاست .

قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها بكفرهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 2،3

2 _ اصرار بر كفر و شرك از سر حق ستيزى، موجب افكنده شدن حجاب بر دل و سنگينى بر گوش آدمى است.

و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرا

{اصرار} و {حق ستيزى} از جملات ديگر آيه، مانند {كل ءاية . ..





} و {يجادلونك ... }، استفاده شده است.

3 _ خداوند افكننده حجابهايى متعدد بر دل، و سنگينى بر گوش گروهى از كافران است.

و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 74 - 10

10 _ ثبوت و رسوخ صفت تجاوز و حق ستيزى در نفس آدمى ، موجب مهر شدن قلب و هدايت ناپذيرى است .

فما كانوا ليؤمنوا . .. كذلك نطبع على قلوب المعتدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 45 - 8

8- افتادن حجاب نامرئى بر ديدگان كافران و محروم شدن آنان از شنيدن و درك وحى ، معلول تصميم آنها مبنى بر عدم ايمان به آخرت است .

بين الذين لايؤمنون بالأخرة حجابًا مستورًا

تعبير {الذين لايؤمنون بالأخرة} - به صورت جمله وصفيه - و فعل مضارع به جاى {الكافرين} مى تواند به اين معنا باشد كه جعل حجاب از سوى خدا، به خاطر اين خصلت و گزينش از سوى كافران بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 59 - 3

3 - خداوند ، بر قلب كسانى كه تصميم به باقى ماندن در نادانى و جهل گرفته اند ، مهر مى زند .

كذلك يطبع اللّه على قلوب الذين لايعلمون

اين كه مراد از {الذين لايعلمون} چه كسانى اند، دو احتمال وجود دارد: يكى، به قرينه آيه پيش، اين است كه مراد، كافران اند. ديگر اين كه آيه، معناى عام دارد و شامل همه كسانى كه خود مى خواهند در جهل و نادانى





باقى بمانند، مى شود. لازم به ذكر است كه چون، قطعاً سنت خداوند، چنين نيست كه بر قلب هر ناآگاه و نادانى مهر بزند، مراد از {الذين لايعلمون} كسانى اند كه خود اصرار بر باقى ماندن در جهل و نادانى دارند، چنان كه مفسران نيز بر اين معنا تصريح كرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 7 - 3

3 - دلِ مبتلا به لهو و باطل ، از آيات الهى هيچ تأثيرى نمى پذيرد .

من يشترى لهو الحديث . .. و إذا تتلى عليه ءاي_تنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها

از اين كه آيه گفته است برخى از مردم، در پى خريد حديث لهوند، استفاده مى شود كه آنان، دل در گرو لهو دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 16 - 12

12- قلب آدمى ، در سرشت خود ، پذيراى حق و عملكرد و روحيّات منفى او ، عامل جمود آن

طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم

از تعبير {طبع اللّه على قلوبهم} استفاده مى شود كه قلب آدمى در ابتدا، پذيراى سخن حق و قادر به فهم پيام الهى است; ولى در نتيجه عواملى از سوى خود انسان، طبق اراده الهى، قلب كارايى اصلى خود را از دست مى دهد و در برابر حق نفوذناپذير مى شود.



عوامل سياهى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 12

12 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : [ قال ] ما من عبد إلاّ و فى قلبه نكتة بيضاء





فإذا أذنب ذنباً خرج فى النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد فإن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يُغَطّى البياض فإذا [ ت_ ] غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً و هو قول اللّه عزّوجلّ : { كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون } ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هيچ بنده اى نيست جز اين كه در قلبش نقطه سفيدى است، هرگاه گناهى مرتكب شود، در آن سفيدى نقطه سياهى پديد مى آيد، پس اگر توبه كند آن سياهى از بين مى رود و اگر گناهان را ادامه دهد، آن سياهى افزون مى گردد تا تمام سفيدى قلب را فرامى گيرد و هنگامى كه سفيدى قلب به سياهى پوشيده شد، صاحب آن قلب هرگز به سوى نيكى برنمى گردد و اين سخن خداى عزّوجلّ است كه فرمود: كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}.



عوامل شفاى قلب مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 14 - 8

8 _ مرگ و ذلت مشركان پيمان شكن صدر اسلام و پيروزى سپاه اسلام ، شفابخش سينه دردمند مؤمنان آسيب ديده از تجاوز

يعذبهم اللّه بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين



عوامل قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 3

3 - قساوت قلب بنى اسرائيل ، نتيجه لجاجت ها ، بهانه جويى ها و عصيانگرى هاى آنان بود .

قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 -





مائده - 5 - 13 - 6،13

6 _ سنگدلى ، از پيامد هاى لعن الهى *

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية

تقديم لعن بر قساوت، مى تواند اشاره به تأثير لعنت در قساوت قلب داشته باشد.

13 _ قساوت قلب و نفهميدن حق ، آنگاه كه پيامد گناه و كيفر آن باشد ، عذر نيست .

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية

بنى اسرائيل گر چه به سبب ناتوانى از درك حقايق مرتكب تحريف شدند، ولى چون اين ناتوانى ناشى از گناه خود آنان بوده است، مورد مذمت خداوند قرار گرفتند. بنابراين عجز از فهميدن حق، اگر پيامد گناه باشد، نمى تواند عذر شمرده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 6

6 - علم ، مايه سلامت قلب و جان و جهل ، موجب قساوت و بيماردلى

ليجعل . .. فتنة للذين فى قلوبهم مرض ...و ليعلم الذين أُوتوا العلم أنّه الحقّ من

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 2 - 16

16- گناه ، مايه تيرگى قلب و رخت بستن صلاح از فكر و انديشه انسان *

كفّر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم

ميان سيّئات و عدم صلاح قلب، مى تواند رابطه علّى و سببى باشد. از تقدم سيّئات استفاده مى شود كه عامل فساد فكر و انديشه، گناهان است و با زدايش گناهان، انديشه صلاح مى يابد. اين احتمال مبتنى است بر اين كه {بال} به معناى قلب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 16 - 11

11- هواپرستى ، مانع درك حقايق وحى و عامل مهر





شدن قلب انسان به اراده خداوند *

أول_ئك الذين طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم

جمله {واتّبعوا أهوائهم} مى تواند بيانگر علت {طبع اللّه . ..} باشد; چه اين كه {طبع اللّه} مى تواند بيانگر علت ناتوانى كافران و منافقان از درك پيام وحى به شمار آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 16،22

16 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت ، باعث قساوت قلب خواهد شد .

و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

خداوند، مسلمانان را از پيش گرفتن شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود بر حذر داشته و تذكر مى دهد كه آنان با اين كار به مرور زمان گرفتار قساوت قلب شدند; بنابراين مسلمانان نيز در خطر گرفتار شدن به آن خواهند شد.

22 - { عن أبى بصير عن أبى جعفر ( ع ) قال : لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت [ و ] يقيمون للناس حجّهم و أمر دينهم . . . { فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم } و أفسدوا و أحدثوا فى دينهم . . . ;

ابوبصير از امام باقر(ع) روايت نموده كه فرزندان اسماعيل(ع) _ بزرگى بعد از بزرگى ديگر _ متوليان خانه خدا بودند و حجّ و امور دينى مردم را برپا مى داشتند. .. پس زمانى طولانى بر آنها گذشت و قلب هاى آنان قساوت پيدا كرد و به فساد آلوده شدند و در دينشان دست بردند...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 21 - 3

3





- قلب هاى تأثيرناپذير از آيات قرآن ، سخت تر و بى اساس از سنگ هاى كوه

لو أنزلنا ه_ذا القرءان . .. متصدّعًا من خشية اللّه



عوامل قساوت قلب مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 19

19 - قساوت قلب و سنگدلى يهود و نصارا ، نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى شان ( تورات و انجيل )

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم



عوامل قساوت قلب يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 19

19 - قساوت قلب و سنگدلى يهود و نصارا ، نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى شان ( تورات و انجيل )

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم



عوامل مؤثر در قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 2،4

2 _ ياد خدا از سوى هر كس ، داراى تأثيرى عميق در قلب و روح مؤمنان

إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم

مجهول آوردن فعل {ذكر} دلالت مى كند كه ياد خدا از سوى هر كسى كه باشد آن اثر شگرف را براى مؤمنان واقعى در پى دارد.

4 _ دل هاى بيمناك و لرزان از ياد خدا ، داراى زمينه اى مناسب براى تأثيرپذيرى از تلاوت آيات قرآن

إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 -





انفال - 8 - 4 - 1

1 _ خشيت قلب از ياد خدا ، افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن ، نشان ايمان حقيقى

أولئك هم المؤمنون حقا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 1،2

1 - ياد خداوند و ذكر عظمت و كبريايى او ، تأثيرگذار در دل هاى نرم و خاشع

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه

{خشوع} در مقابل {قساوت} (سختى و صلابت)، به معناى نرمى [قلب] است.

2 - تلاوت قرآن و شنيدن آيات آن ، اثربخش دل هاى نرم و خاشع

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم . .. و ما نزل من الحقّ

مقصود از {ما نزل من الحقّ} قرآن كريم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 4 - 6

6 - تأثير رفتار انسان ها در قلب و روح آنان

فقد صغت قلوبكما



عوامل نورانيت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 17 - 1

1 - ياد خدا و تلاوت كلام او ( قرآن ) ، حيات و روشنى بخش دل ها است .

أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه . .. و اعلموا أنّ اللّه يحىِ الأرض

جمله {اعلموا أن اللّه. ..} تعليل براى جمله {ألم يأن... لذكر اللّه} است. در اين تعليل، دل هاى غافل از ياد خدا و بيگانه با كلام او (قرآن)، به زمين مرده و ياد خدا و كلام او (قرآن)، به باران تشبيه شده است. همان طور كه خداوند به وسيله باران، زمين مرده را زنده مى كند;





ياد خدا و تلاوت كلام او (قرآن) نيز، دل هاى غافل و مرده را حيات مى بخشد و نورانى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 28 - 9

9 - ايمان و تقوا ، سبب مى شود كه خداوند ، در درون انسان نورى قرار دهد كه با آن بتواند راه درست را تشخيص داده و مسير زندگى را سالم طى كند .

و يجعل لكم نورًا تمشون به

جمله {يجعل لكم. ..} (نظير جمله پيشين) جواب براى شرط مقدر است. تقدير آن چنين مى شود: {إن تتّقوا و تؤمنوا برسوله يجعل لكم نوراً تمشون به}.



عهد شكنى قلب بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 53 - 10

10 _ نقض پيمان و شكستن سوگند ، خصيصه بيماردلان سست ايمان

اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم



فلسفه اطمينان قلب مادر موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 10 - 3

3 - اقدام خداوند به محكم ساختن دل مادر موسى ، به منظور پيش گيرى از فاش شدن راز نوزادش توسط خود وى

إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها

{ربط} (مصدر {ربطنا}) به معناى بستن و محكم كردن است.



فوايد قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 7 - 3

3 - قلب ( دل و انديشه ) ، گوش و چشم از ابزار شناخت

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم و على ابصرهم غشوة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء





- 17 - 36 - 6

6- قواى شنوايى و بينايى و قلب ، ابزار شناخت است .

و لاتقف . .. إن السمع و البصر و الفؤاد



قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 9

9 _ گرايش مردم به رهبران دينى ، در گرو مهربانى آنان و پرهيز از خشونت و سنگدلى

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 5

5 _ لعن الهى ( دورى از رحمت خداوند ) و قساوت دل ، كيفر شكستن پيمان الهى

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية



قساوت قلب اصحاب اخدود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 6 - 2

2 - اصحاب اخدود ، از سوختن مؤمنان هيچ اضطرابى در خود احساس نكرده ، خاطرى آرام داشتند .

إذ هم عليها قعود

نشستن هنگام تماشاى سوختن مؤمنان، نشانگر آن است كه براى تماشاگران، اين حادثه اهميت چندانى نداشت و آنان را برآشفته نمى ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 7 - 4

4 - اصحاب اخدود ، مردمى سنگدل و بى عاطفه بودند .

و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

حضور اصحاب اخدود در مراسم آدم سوزى براى شهود و نظاره آن صحنه، گوياى قساوت قلب و بى رحمى آنان است.



قساوت قلب اكثريت رهبران شرك صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 -





10 - 1

1 - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام ، به گونه اى بودند كه انذار و اخطارِ پيامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان نمى آوردند .

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون



قساوت قلب اكثريت رهبران كفر صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 10 - 1

1 - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام ، به گونه اى بودند كه انذار و اخطارِ پيامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان نمى آوردند .

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون



قساوت قلب بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 1،2،3،4،5،6،7

1 - قلب هاى بنى اسرائيل - على رغم دريافت آيات و معجزه هاى فراوان - به سختى گراييد و از درك معارف و آيات الهى ناتوان شد .

لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك

{قساوة} (مصدر قست) به معناى غلظت پيدا كردن و سخت شدن است. جمله {لعلكم تعقلون} بيان مى دارد كه: سخت شدن دلهاى بنى اسرائيل در برابر فهم و درك آيات و معارف الهى است. {ذلك} اشاره به نعمتها و معجزاتى است كه خداوند به بنى اسرائيل ارائه كرد و در آيات پيشين مطرح شد.

2 - قلب ها و دل هاى بنى اسرائيل در سختى و نفوذناپذيرى همانند سنگ و از آن سخت تر شد .

فهى كالحجارة أو أشد قسوة

{حجارة} جمع حجر و به معناى سنگها و





صخره هاست.

3 - قساوت قلب بنى اسرائيل ، نتيجه لجاجت ها ، بهانه جويى ها و عصيانگرى هاى آنان بود .

قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم

4 - قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن ، از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد .

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجارة أو أشد قسوة و إن من الحجارة

به مقتضاى ارتباط {ثم قست . ..} با جمله {يريكم آياته لعلكم تعقلون} سختى دل به نپذيرفتن معارف القاشده به آن، تفسير شد و به مقتضاى جمله {إن من الحجارة ...} سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شود; يعنى، قلب قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد.

5 - بيرون زدن و جارى شدن نهر هاى آب از برخى صخره ها ، شاهدى بر سختى قلب هاى سخت تر از سنگ بنى اسرائيل

أو أشد قسوة و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر

{تفجّر} (مصدر يتفجر) به معناى بيرون آمدن و جارى شدن است (اقتباس از مجمع البيان). جمله {إن من الحجارة} به منزله دليل براى {أشد قسوة} مى باشد. {لما} مركب از لام تأكيد و {ما}ى موصوله است و مراد از آن، سنگ مى باشد. بنابراين {إن من الحجارة لما ...}; يعنى، برخى از سنگها همانا سنگى است كه ... .

6 - شكاف برداشتن برخى سنگ ها و بيرون آمدن آب از آن ، نشانه سخت تر بودن قلب هاى بنى اسرائيل از سنگها

و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

{تَشَقُق} (مصدر يشقق = يتشقق) به معناى شكاف برداشتن است. برخى از اهل لغت برآنند كه {شق} به شكاف ريز





كه به روشنى معلوم نباشد، گفته مى شود.

7 - سقوط سنگ ها بر اثر هراس و خشيت از خدا ، نشانه افزونتر بودن سختى دل هاى بنى اسرائيل از پاره سنگهاست .

و إن منها لما يهبط من خشية اللّه

{من} در {من خشية اللّه} تعليليه است. {هبوط} (مصدر يهبط) به معناى افتادن و سقوط كردن است. بنابراين جمله {إن منها ...}; يعنى، برخى سنگها همانا سنگى است كه به علت ترس از خدا سقوط مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 4

4 - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ، از ميان برنده زمينه هاى ايمان و گرايش به اسلام در آنان

ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

حرف {فاء} در {أفتطمعون} قطع اميد از ايمان آوردن بنى اسرائيل را نتيجه قساوت قلب ايشان - كه در آيه قبل مطرح شد - مى شمرد; يعنى، با پيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل، جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 13 - 4،12

4 _ گرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب ، كيفر پيمان شكنى آنان

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسية

12 _ سنگدلى بنى اسرائيل ، منشأ تحريف تورات

و جعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه

جمله {يحرفون} جمله مفسره و بيانگر آثار قساوت قلب است.



قساوت قلب قارون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 76 - 10

10 - قارون ، فردى سنگ دل و بى رحم





بود .

إذ قال له قومه لاتفرح

از اين كه قارون عليه ملت و مردم هم نژاد خود دست به ظلم و تجاوز زد، مى تواند به سنگ دلى و بى رحمى او پى برد.



قساوت قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 3

3 - جبهه كفر و شرك در طول تاريخ ، متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب

و ما أرسلنا من قبلك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 22 - 10،15

10 - وجود اختلاف اساسى انسان مؤمن حق پذير و نرم دل با كافر حق ناپذير و سنگدل ، از نظر شخصيت و سرنوشت

أفمن شرح اللّه صدره للإسل_م فهو على نور من ربّه فويل للق_سية قلوبهم

{من} در آيه شريفه، اسم موصول و مبتدا است و خبر آن _ به قرينه جمله بعدى (فويل للقاسية قلوبهم. ..) _ جمله اى محذوف مى باشد. تقدير كلام چنين است: {أفمن شرح اللّه صدره للإسلام ... كمن قسا قلبه}. بنابراين مى توان گفت: آيه شريفه درصدد مقايسه ميان شخصيت دو انسان مؤمن و كافر و سرنوشت آنان در آينده است.

15 - كافران اسلام گريز ، دچار سنگدلى و قساوت قلب اند .

فويل للق_سية قلوبهم من ذكر اللّه



قساوت قلب كافران صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 10 - 11

11 - كافران صدراسلام ، مردمى سنگدل بودند كه حتى بر زنان مؤمن نيز رحم نكردند .

فتنوا المؤمنين و المؤمن_ت









قساوت قلب مخالفان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 5

5 - مخالفان پيامبر ( ص ) در صدراسلام ، مردمانى بودند بيمار دل ، قسى القلب و ستم پيشه .

ليجعل ما يلقى الشيط_ن . .. و إنّ الظ_لمين لفى شقاق بعيد



قساوت قلب مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 18

18 - يهود و نصارا ، مردمانى گرفتار قساوت قلب و سنگدلى

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب . .. فقست قلوبهم



قساوت قلب مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 53 - 3

3 - جبهه كفر و شرك در طول تاريخ ، متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب

و ما أرسلنا من قبلك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم



قساوت قلب يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 75 - 4

4 - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ، از





ميان برنده زمينه هاى ايمان و گرايش به اسلام در آنان

ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم

حرف {فاء} در {أفتطمعون} قطع اميد از ايمان آوردن بنى اسرائيل را نتيجه قساوت قلب ايشان - كه در آيه قبل مطرح شد - مى شمرد; يعنى، با پيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل، جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 83 - 8

8 _ استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرناپذيرى آنان از قرآن

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع

بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن پس از توصيف آنان به فروتنى در آيه پيش گوياى اين است كه دو گروه ديگر (يهوديان و مشركان) به دليل گردنفرازى و استكبار در برابر حق، از پذيرش قرآن سرباز زدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 16 - 18

18 - يهود و نصارا ، مردمانى گرفتار قساوت قلب و سنگدلى

و لايكونوا كالذين أُوتوا الكت_ب . .. فقست قلوبهم



قلب انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 24 - 8،9،10،11

8 _ خداوند ، حايل ميان انسان و قلب وى

و اعلموا أن اللّه يحول بين المرء و قلبه

9 _ خداوند از قلب انسان به وى نزديكتر است .

و اعلموا أن اللّه يحول بين المرء و قلبه

10 _ خداوند به قلب انسان از خود انسان نزديكتر است .

و اعلموا أن اللّه يحول بين المرء و قلبه

از لوازم اينكه خداوند حايل بين انسان و قلب





او باشد، همان است كه در برداشت آورده شد.

11 _ قلب انسان ( انديشه هاى او ) در اختيار خداست .

و اعلموا أن اللّه يحول بين المرء و قلبه

چون خداوند حايل بين قلب و انسان است، پس در حقيقت هر انديشه اى بخواهد وارد قلب شود بايد از طريق خدا باشد و اين بدين معناست كه انديشه هاى آدمى در اختيار خداوند است.



قلب انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 63 - 11

11 _ انسان ها و قلب هاى ايشان در اختيار خداوند است .

و ألف بين قلوبهم . .. و لكن اللّه ألف بينهم



قلب بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 52 - 1،6،8،9،14،22

1 _ پيامبر ( ص ) ، شاهد تلاش آشكار و شتابزده بيماردلان سست ايمان براى پيوستن به يهود و نصارا

فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم

كلمه {فيهم}، مى رساند كه بيمار دلان علاوه بر طرح دوستى با يهود و نصارا، اراده پيوستن به آنها را در سر مى پروراندند.

6 _ شتاب بيماردلان سست ايمان در دوستى و پذيرش ولايت يهود و نصارا ، پيامد محروميت آنان از هدايت الهى

إنّ اللّه لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم

8 _ بيماردلان سست ايمان ، از زمره ستمگران

إنّ اللّه لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم

9 _ گرايش بى حد و مرز گروهى از مسلمانان بيمار دل به سوى يهود و نصارا ، دليلى روشن براى محروميت ستمگران از هدايت الهى

إنّ اللّه لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى





قلوبهم مرض يسرعون فيهم

تفريع جمله {فترى} بر جمله {ان اللّه . ..}، مى رساند كه گرايش عميق بيماردلان، بيان مصداقى براى جمله {ان اللّه لايهدى ...} است.

14 _ مصلحت انديشى و ترس از پيشامد هاى ناگوار ، بهانه بيماردلان براى دوستى با يهود و نصارا

يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة

{دائرة} از مصدر {دوران} (چرخيدن) است ; كه در برداشت فوق به معناى حادثه هاى ناگوار گرفته شده ; چون چرخش روزگار احياناً موجب كمبودهايى نظير قحطى، خشكسالى و ديگر حوادث تلخ مى شود.

22 _ پيروزى مسلمانان ، مايه پشيمانى بيماردلان سست ايمان عصر بعثت از شك و ترديد نسبت به حقانيت اسلام

فعسى اللّه ان يأتى بالفتح او . .. فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از {ما اسروا فى انفسهم}، ترديد مسلمانان سست ايمان نسبت به حقانيت اسلام باشد. {فى قلوبهم مرض}، اين احتمال را تأييد مى كند.



قلب جنيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 179 - 5،6

5 _ جنيان ، مانند انسان ها ، داراى ابزار ادراك ( قلب ، چشم و گوش ) هستند .

لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها

6 _ بسيارى از انسان ها و جنيان ، على رغم داشتن قلب و ابزار درك ، خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى سازند .

لهم قلوب لايفقهون بها

جمله {لهم قلوب} (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها و جنيان گمراه ابزار درك دارند و جمله {لايفقهون بها} توضيح مى دهد كه آنان از ابزار شناختى كه





در اختيار دارند بهره نمى گيرند.



قلب خاضع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 4

4 _ دل هاى بيمناك و لرزان از ياد خدا ، داراى زمينه اى مناسب براى تأثيرپذيرى از تلاوت آيات قرآن

إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا



قلب دروغگويان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 222 - 1

1 - قلب هر انسان دروغ پرداز و گنه پيشه ، محل واقعى نزول شياطين

تنزّل على كلّ أفّاك أثيم

{أفّاك} از ريشه {إفك} (قلب كردن حقيقت) مشتق شده است. بنابراين {أفّاك} به كسى گفته مى شود كه دروغ پردازى كند. {أثيم} نيز از ماده {إثم} (گناه) به معناى گنه پيشه است.



قلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 14،17

14 _ سلامت تفكر و حركت جامعه ، در گرو سلامت قلبها

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله

17 _ اعتدال و سلامت قلب و انديشه ، زمينه فهم صحيح قرآن

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. و ابتغاء تأويله

انحراف قلب، منتهى به تأويل نادرست قرآن مى شود; بنابراين سلامت قلب، فهم صحيح آيات قرآن را در پى دارد.



قلب سليم علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 54 - 4

4 - اهل دانش و معرفت ، برخوردار از دلى سالم و قلبى نرم

ليجعل . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم ... و ليعلم الذين أُوتوا





العلم



قلب سليم متقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 90 - 2

2 - تقواپيشگان ، دارندگان قلب سليم

من أتى اللّه بقلب سليم . و أُزلفت الجنّة للمتّقين



قلب فاسقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 5 - 16

16 - انسان هاى فاسق ، داراى قلب هاى منحرف

أزاغ اللّه قلوبهم و اللّه لايهدى القوم الف_سقين



قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 38 - 13

13 _ دل هاى تهى از ايمان به خدا و قيامت ، جايگاه شيطان

لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر و من يكن الشيطان له قريناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 12 - 5

5 _ ايجاد رعب و وحشت در دل هاى كافران ، وعده خداوند به فرشتگان حاضر در كارزار بدر

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 31 - 6

6 _ بى تأثيرى آيات الهى در قلب توطئه گران عليه پيامبر ( ص ) و قرآن

و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين



قلب گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 125 - 17

17 _ عن أبى جعفر(ع): إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق فاذا اصاب الحق قرّ . .. و قرء هذه الآية {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ... }.

از





امام باقر(ع) روايت شده است: قلب انسان تا حق را نيافته است، آنچنان مضطرب است كه گويى از جاى خود كنده شده و به حنجره رسيده، پس آنگاه كه حق را يافت آرامش مى يابد. سپس آن حضرت آيه {فمن يرد الله ... } را تلاوت كرد ... .



قلب گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 222 - 1

1 - قلب هر انسان دروغ پرداز و گنه پيشه ، محل واقعى نزول شياطين

تنزّل على كلّ أفّاك أثيم

{أفّاك} از ريشه {إفك} (قلب كردن حقيقت) مشتق شده است. بنابراين {أفّاك} به كسى گفته مى شود كه دروغ پردازى كند. {أثيم} نيز از ماده {إثم} (گناه) به معناى گنه پيشه است.



قلب مجاهدان غزوه بدر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 10 - 2

2 _ قلب هاى مجاهدان بدر تا پيش از بشارت پيروزى ، آكنده از اضطراب و پريشانى بود .

لتطمئن به قلوبكم

واژه اطمينان به معناى آرامش خاطر پس از اضطراب و پريشانى خاطر است. (مفردات راغب).



قلب محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 87 - 2،6

2- تثبيت مفاهيم وحى و جاودانگى آنها در قلب پيامبر ( ص ) ، جلوه ربوبيت خاص الهى نسبت به آن حضرت

لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا . .. إلاّ رحمة من ربّك

6- امتنان خداوند بر پيامبر ( ص ) به خاطر تثبيت مفاهيم وحى در قلب او

و لئن شئنا لنذهبنّ . .. إن فضله كان عليك كبيرًا



قلب مضطرب

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 125 - 17

17 _ عن أبى جعفر(ع): إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق فاذا اصاب الحق قرّ . .. و قرء هذه الآية {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ... }.

از امام باقر(ع) روايت شده است: قلب انسان تا حق را نيافته است، آنچنان مضطرب است كه گويى از جاى خود كنده شده و به حنجره رسيده، پس آنگاه كه حق را يافت آرامش مى يابد. سپس آن حضرت آيه {فمن يرد الله ... } را تلاوت كرد ... .



قلب مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 2

2 _ ياد خدا از سوى هر كس ، داراى تأثيرى عميق در قلب و روح مؤمنان

إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم

مجهول آوردن فعل {ذكر} دلالت مى كند كه ياد خدا از سوى هر كسى كه باشد آن اثر شگرف را براى مؤمنان واقعى در پى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 11 - 3

3 - خداوند ، هدايت گر قلب انسان هاى مؤمن

و من يؤمن باللّه يهد قلبه



قلب مؤمنان راستين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 1

1 _ دل مؤمنان راستين ، لرزان و بيمناك به هنگام ياد خدا

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم



قلب نوزاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 78 - 3

3- عدم برخوردارى فرزند انسان از علم





و آگاهى از طريق ابزار شنوايى ، بينايى و قلب به هنگام تولد ، از نشانه هاى تدبير و حكمت الهى *

و الله أخرجكم من بطون أمّه_تكم لاتعلمون شيئًا

اين آيه در مقام اثبات توحيد و توجه دادن انسانها به آثار و نشانه هاى الهى است. بنابراين عالم نبودن فرزندان و عدم توجه آنان به موقعيت خويش، در مراحل تولد و پس از آن، مى تواند اشاره به حكمت الهى و اهميت اين موضوع در زندگى انسانها داشته باشد.



قلب و فساد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 12

12 _ قلب هاى منحرف ، منشأ فساد و فتنه هستند .

فامّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة



قلب هاى بيمار و صداى طنّازانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 32 - 4

4 - صداى نرم و طنّازانه زنان ، موجب طمع قلب هاى بيمار در آنان است .

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض



قلب يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 88 - 14

14 - يهوديان ، مدعى دارا بودن قلب و انديشه اى نفوذناپذير در برابر افكار و عقايد نادرست

قالوا قلوبنا غلف

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد يهوديان از {حجاب داشتن قلبهايشان} متأثر نشدن از سخنان ناصحيح باشد; چنانچه هر غلافى مانع از آن است كه چيز ناصوابى به آنچه در غلاف است در آيد و بدان ضربه زند. گفتنى است كه كلمه {بل} در اين صورت نفى همين ادعاست.

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 13

13 _ دل هاى يهوديان _ بر خلاف ادعايشان _ تهى از دانش و ناتوان از درك تعاليم پيامبر اسلام ( ص )

قولهم قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها

برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود يهوديان از جمله {قلوبنا غلف} ادعاى برخوردارى از دانش وافر باشد.



كفر قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 283 - 17

17 _ كتمان شهادت ، حاكى از كفر قلب كتمان كننده است .

و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فانّه اثم قلبه

امام باقر (ع) درباره {فانه اثم قلبه} فرمود: كافر قلبه

_______________________________

من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 35، ح 5 ; نورالثقلين، ج 1، ص 301، ح 1207.



گناه قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 283 - 12

12 _ كتمان شهادت ، گناهى است قلبى .

و من يكتمها فانّه اثم قلبُه



گواهى اخروى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 8

8- شهادت خواهى از چشم ، گوش و قلب در قيامت ، درباره انسان

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه سؤال از گوش، چشم و قلب، حقيقى و در قيامت باشد. بنابراين، منظور از مورد سؤال قرار گرفتن اعضاى ياد شده ممكن است براى نكته ياد شده باشد.



لغزش قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 53 - 30

30





- قلب آدمى ، محل لغزش است و بايد از مقدمات لغزيدن آن ، جلوگيرى كرد .

فسئلوهنّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنّ



محروميت قلب بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 54 - 32

32 _ بيماردلان سست ايمان و پذيراى ولايت و دوستى كافران ، محروم از فضل خاص خداوند

من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى اللّه يقوم . .. ذلك فضل اللّه



مراتب قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 13

13 - قساوت و سخت دلى ، داراى مراحل و مراتبى مختلف است .

فهى كالحجارة أو أشد قسوة

كلمه {أو} در جمله فوق، مى تواند براى تقسيم و تنويع باشد. بر اين مبنا جمله {فهى كالحجارة ...} دلالت مى كند كه: برخى از قلبهاى قسى همانند سنگ است و برخى سخت تر از سنگ.



مراد از اطمينان قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 106 - 16

16- { عن أبى عبدالله ( ع ) قال : . . . ما فرض على القلب من الإيمان فالأقرار و المعرفة . . . و هو قول الله عزّوجلّ { إلاّ من أكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان . . . } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آنچه كه از ايمان بر قلب واجب شده، اقرار و معرفت است . .. و اين است قول خداى عزّوجلّ {إلاّ من أكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان...}...}.



مراد از قلب

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

17 - ق - 50 - 37 - 7

7 - { عن هِشام بن الحكم قال ، قال لى أبوالحسن موسى بن جعفر ( ع ) يا هشام . . . إنّ اللّه يقول فى كتابه { إنّ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب } يعنى عقل . . . ;

هشام بن حكم مى گويد: امام كاظم(ع) به من فرمود: اى هشام! خداى تعالى در كتاب خود فرموده {إنّ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب} و مراد [از قلب]، {عقل} است}.



مراد از قلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 89 - 7

7 - { عن سفيان بن عيينة عن أبى عبداللّه ( ع ) قال سألته عن قول اللّه عزّوجلّ { إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم } قال السليم الذى يلقى ربّه و ليس فيه أحد سواه . . . ;

سفيان بن عيينه گويد: از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ {إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم} پرسيدم، فرمود:[قلب] سليم، قلبى است كه پروردگارش را ملاقات نمايد در حالى كه جز خدا هيچ كس در آن نباشد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 8

8 - { فى المجمع { بقلب سليم } من كلّ ما سوى اللّه تعالى لم يتعلق بشىء غيره ، عن أبى عبداللّه ( ع ) ;

در {مجمع البيان} آمده است: قلب سليم قلبى است كه سالم از هر چيز غير از خداى تعالى باشد و به چيزى غير از او وابسته نباشد و اين معنا از





امام صادق(ع) روايت شده است}.



مسخ قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 110 - 2

2 _ قلب و ادراك انسان در نتيجه كفر و لجاجت مسخ مى گردد.

لئن جاءتهم ءاية . .. لايؤمنون. و نقلب أفئدتهم و أبصرهم

{فؤاد} به معنى قلب است و وارونه ساختن معنى فيزيكى ندارد، بلكه منقلب شدن خصوصيات و واژگون شدن آن است. لذا مى توان از آن به مسخ تعبير كرد.



مسخ قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 111 - 6

6 _ مسخ شدن قلب و ادراك كافران مايه ايمان نياوردن ايشان، حتى با ديدن روشنترين معجزات است.

و نقلب أفئدتهم و أبصرهم . .. و لو أننا نزّلنا ... ما كانوا ليؤمنوا



مسؤول قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 3

3- انسان ، در قبال فعاليت چشم ، گوش و قلب خويش ، در پيشگاه خداوند مسؤول است .

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً



مقهوريت قلب انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 28 - 30

30- قلب آدمى و توجهات و غفلت هاى آن ، در اختيار خداوند و مقهور اراده او است .

و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا



مكان قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 46 - 10

10 - سينه ، جايگاه قلب آدميان

فتكون لهم قلوب . .. و ل_كن تعمى القلوب التى فى الصدور



منشأ اطمينان





قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 11 - 9

9 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّ القلبَ ليُرَجَّج . . . حتّى يَعقِدَ على الإيمان فإذا عقد على الإيمان قرّ و ذلك قول اللّه عزّوجلّ : { و من يؤمن باللّه يهد قلبه } ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: قلب [انسان ]در حال اضطراب است . .. تا اين كه با ايمان و باور پيوند خورد. پس زمانى كه بر ايمان پيوند خورد، قرار و ثبات مى يابد و اين سخن خداى عزّوجلّ است: و من يؤمن باللّه يهد قلبه}.



منشأ اطمينان قلب اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 14 - 1

1- خداوند ، در پى قيام و حركت اصحاب كهف ، قلب هاى آنان را استوار و سرشار از اطمينان ساخت .

و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا

جمله {ربطنا على قلوبهم} _ (بر قلب هايشان بند زديم) _ تمثيل است و مراد از آن، اطمينان بخشيدن و استوار ساختن قلب ها است.



منشأ تسخير قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 4 - 8

8 - قلب و دل انسان ها ، در تسخير اراده الهى است .

هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 18 - 11

11 - قلب انسان ها ، در احاطه علم الهى و مسخر اراده او

فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

نزول آرامش بر قلب





مؤمنان، مى رساند كه قلب ها در برابر اراده الهى، تأثيرپذير و مسخّرند.



موارد بيمارى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 32 - 11

11 - رفتار جنسى خارج از اعتدال ، مثل طمعورزى در زنان نامحرم ، نوعى بيمارى است .

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض



موانع پاكى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 38

38 _ پافشارى در كفر ، مانع تعلق اراده الهى به پاك نمودن قلب كافران از آلودگى و ناپاكى

الذين يسرعون فى الكفر . .. أولئك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم



موانع قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 32 - 6

6 _ جلوگيرى از پيامد سنگدلى هاى افسار گسيخته ، فلسفه وضع مجازات سنگين براى قتل و آدمكشى

من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل . .. فكانما قتل الناس جميعاً



نشانه هاى بيمارى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 11 - 8

8 - فسادگرى و نصيحت ناپذيرى ، از نشانه هاى بيمارىِ دل و انديشه است .

فى قلوبهم مرض . .. و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 52 - 15

15 _ گسستن سرنوشت خويش از سرنوشت اسلام و مسلمين ، على رغم اظهار ديانت ، نشانه بيمارى دل و سستى ايمان

فترى الذين فى قلوبهم مرض . .. يقولون





نخشى ان تصيبنا دائرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 54 - 16،25

16 _ تهى بودن دل از محبت خدا ، بى مهرى نسبت به اهل ايمان ، احساس كوچكى در برابر كافران ، از نشانه هاى بيمارى دل و ضعف ايمان

فترى الذين فى قلوبهم مرض . .. اذلة على المؤمنين اعزة على الكفرين

ارتباط آيه مورد بحث با آيات پيش گوياى اين است كه بيماردلان (الذين فى قلوبهم مرض) از مصاديق مرتدان مى باشند و چون صفات شمرده شده براى مؤمنان واقعى نقطه مقابل مرتدان قرار گرفته ; است معلوم مى شود نبود اين صفات در مدعيان اسلام، نشانه بيماردلى آنان است.

25 _ گريز از جهاد و ترس از ملامت دشمنان دين ، از نشانه هاى بيمارى دل و ضعف ايمان

فترى الذين فى قلوبهم مرض . .. يجهدون فى سبيل اللّه و لايخافون لومة لائم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 49 - 11

11 _ ناباورى به حمايت خدا از متوكلان ، نشانه بيماردلى و ضعف ايمان است .

إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. فإن اللّه عزيز حكيم

برداشت فوق با توجه به توضيح برداشت قبل به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 125 - 3

3 _ كفر و نفاق ، نشان بيمارى دل و پليدى باطن است .

الذين فى قلوبهم مرض . .. رجسهم ... و هم كفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 22 -





8

8- حق ناپذيرى ، نشانه بيمارى قلب است . *

فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة

فعل {لايؤمنون} (ايمان نمى آورند) حكايت از حق ناپذيرى دارد و {منكرة} به معناى زير بار حق نرفتن است كه بيمارى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 20 - 7

7- ترس و هراس از جهاد در راه خدا ، نشان بيماردلى انسان

و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرالمغشىّ عليه من الموت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 29 - 8

8- كينه و عداوت نسبت به پيامبر ( ص ) و مؤمنان ، نوعى بيماردلى است .

أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج اللّه أضغ_نهم



نشانه هاى بيمارى قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 13

13 - مخالفت برخى از كافران با قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، ناشى از بيماردلى و غرضورزى آنان بود .

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض . .. ماذا أراد اللّه به_ذا مثلاً



نشانه هاى حضور قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 28 - 29

29- دعاى خالصانه در سپيده دم و پسين ، نشانه حضور ياد خدا در قلب انسان است .

الذين يدعون ربّهم بالغدوة و العشىّ . .. و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا



نشانه هاى ختم قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 101 - 11

11 _ بى تأثيرى معجزات و





دلايل روشن در قلب ها ، نشان مهرزدگى آن قلبهاست .

فما كانوا ليؤمنوا . .. كذلك يطبع اللّه على قلوب الكفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 35 - 13

13 - پافشارى بر راه باطل ، ترديد در حق و جدال در آيات الهى _ باوجود دلايل روشن _ نشانه مهر شدن قلب و وجود روح تكبر و تجاوزگرى در آدمى

من هو مسرف مرتاب . الذين يج_دلون فى ءاي_ت اللّه ... كذلك يطبع اللّه على كلّ قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 3 - 7

7 - دروغ گويى ، استفاده ابزارى از مقدسات و عملكرد هاى ناپسند ، نشانه هاى مُهر شدن دل است .

ذلك بأنّهم ءامنوا ثمّ كفروا فطبع على قلوبهم



نشانه هاى ختم قلب كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 47 - 6

6- متهم كردن پيامبر ( ص ) به سحرشدگى ، نمودى از مستورى قلب كافران و ناتوانى آنان از درك حقايق است .

و جعلنا فى قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرًا و . .. إذ يقول الظ_لمون إن



نشانه هاى رقت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 22 - 14

14 - ياد خدا ، نشانه شرح صدر و نرم دلى و پاكى از قساوت قلب است .

فويل للق_سية قلوبهم من ذكر اللّه

در اين آيه از ويژگى هاى سنگدلان، غفلت و دورى از ياد خدا برشمرده شده است. بنابراين مى توان استفاده كرد آنان كه





ياد خدا مى كنند چنين نيستند; بلكه همواره با شرح صدر و نرم دلى به سر مى برند.



نشانه هاى سلامتى قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 85 - 3

3 - دورى از شرك ، نشانه سلامت قلب و دل است .

إذ جاء ربّه بقلب سليم . إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله {إذ قال لأبيه. ..}، بدل اشتمال از {إذ جاء ربه بقلب سليم} است; يعنى، چون ابراهيم(ع) داراى قلب سليم بود، اين سخن ضد شرك از او صادر شده است.



نشانه هاى قساوت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 12

12 - درك نكردن و نپذيرفتن حقايق دينى و معارف الهى ، نشانه سخت شدن و قساوت پيدا كردن دلهاست .

يريكم ءايته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك



نشانه هاى قلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 16،17

16 - صدور خير ها و بركت ها و جوشش علم و حكمت ، نشانه منزه بودن قلب از قساوت و كدورت است .

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجارة أو أشد ... و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر

17 _ خشوع و خضوع در برابر خدا ، نشانه سلامت قلب از قساوت ها و كدورتهاست .

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجارة أو أشد ... و إن من منها لما يهبط من خشية اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13





- شعراء - 26 - 89 - 2

2 - اعتقاد به يگانگى خدا و بيزارى از شرك و بت پرستى ، نشانه بهره مندى از قلب سليم

إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم

در آيات پيشين، سخن درباره مبارزه حضرت ابراهيم(ع) با شرك و بت پرستى است. با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل، مى توان گفت كه مراد آن حضرت از قلب سليم، قلب خالى از شرك است.



نعمت اطمينان قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 14 - 4

4- قدرت روحى و نيروى قلبى براى مبارزه در راه خدا ، موهبتى از جانب او براى قيام كنندگان يكتاپرست

ءامنوا بربّهم . .. و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا



نعمت قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 78 - 5

5- شنوايى ، بينايى و قلب ( قدرت ادراك ) ، از مهم ترين نعمت هاى خداوند به انسان

و الله أخرجكم . .. و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

برداشت فوق، از آن جاست كه آيه شريفه علاوه بر بيان آيات قدرت الهى، در صدد برشمردن نعمتهاى الهى و در مقام امتنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 7

7- بهره نگرفتن صحيح از نعمت شنوايى ، بينايى و قلب براى شناخت حق ، باعث مسؤوليت انسان نزد خداوند است .

و لاتقف . .. إن السمع ... كان عنه مسئولاً

خداوند، به منظور دور كردن انسانها از حركتهاى غير علمى، به آنان نعمت شنوايى، بينايى و قلب را يادآور شده





است تا آنان، با بهره گيرى صحيح از آن، به يقين دست يافته و بر اساس آن، حكم كرده و عمل نمايند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 9 - 16

16 - قواى ادراكى انسان ( چشم و گوش و قلب ) مواهب الهى اند و شايسته است كه به خاطر آنها ، به درگاه وى شكرگزارى شود .

ثمّ سوّي_ه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة قليلاً ما تشكرو



نقش اخروى قلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 89 - 1

1 - قلب سليم ، تنها سرمايه ثمربخش براى انسان در قيامت

يوم لاينفع . .. إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم



نقش قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 74 - 15

15 - قلب و دل آدمى بايد منشأ بروز حقايق و معارف الهى بوده و خاستگاه علم و حكمت باشد .

و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 11

11 _ قلب ، كانون روابط و پيوند هاى عاطفى ( عداوت و محبّت ) ، ميان افراد جامعه

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 155 - 15

15 _ قلب ( دل ) ، از ابزار شناخت

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها بكفرهم

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 41 - 9

9 _ قلب ، كانون ايمان و گرايش هاى اعتقادى انسان

و لم تؤمن قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 25 - 5

5 _ گوش، ابزار شناخت و قلب و دل، جايگاه فهم

و منهم من يستمع اليك و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى ءاذانهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 71 - 16

16 _ استدلال ها و براهين ، افاضاتى از ناحيه خدا بر قلب و انديشه انسانها

ما نزل اللّه بها من سلطن

مراد از {تنزيل} مى تواند {ايجاد كردن} باشد. بنابراين {ما نزل ... } يعنى خداوند هيچ دليل و برهانى براى شرك نيافريده است. در اين صورت مقصود از {سلطن} اعم از براهين عقلى و نقلى خواهد بود. و نيز مى تواند مراد از {تنزيل} نازل كردن معارف دين و احكام الهى باشد. بر اين مبنا مقصود از {سلطن} برهان نقلى خواهد بود. برداشت فوق مبتنى بر معناى اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 74 - 12

12 _ قلب ، كانون كفر و ايمان است .

فما كانوا ليؤمنوا . .. كذلك نطبع على قلوب المعتدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 88 - 14

14 _ دل ، مركز ايمان و كفر است .

و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 47





- 3

3- محل كينه و دشمنى انسان ، سينه و دل اوست .

و نزعنا ما فى صدورهم من غلّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 22 - 7

7- قلب ، مركز پذيرش و يا انكار حقايق

فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 108 - 5

5- قلب ، چشم و گوش ، از ابزار شناخت

طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبص_رهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 46 - 5

5- حس شنوايى ، وسيله دستيابى به حقايق و قلب مركز درك و فهم آنهاست .

على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 15

15- گوش ، ابزار شناخت ، و قلب و دل ، جايگاه فهم است .

إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 8 - 7

7 - عقل و دل ، دو ابزار كارآمد در وجود انسان براى دستيابى به معارف درست در باره خدا و صفات و افعال او

يج_دل فى اللّه بغير علم و لا هدًى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 32 - 7

7- قلب ، مركز تقوا و خداترسى

فإنّها من تقوى القلوب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 46 - 7،12

7 - قلب





و گوش ، ابزار شناخت و درك حقايق

فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها

12 - قلب ، مركز آگاهى ، شنوايى و بينايى انسان

فانها لاتعمى الأبص_ر و ل_كن تعمى القلوب التى فى الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 194 - 3

3 - قلب ، از كانون هاى ادراك و شناخت در وجود انسان

نزل به الروح الأمين . على قلبك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 10 - 7

7 - { دل } كانون عواطف و احساسات آدمى و مركز بيم ، اندوه ، اميد و شادمانى وى

و أصبح فؤاد أُمّ موسى ف_رغًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 59 - 7

7 - قلب ، مركز و جايگاه دريافت و شناخت حقايق است .

كذلك يطبع اللّه على قلوب الذين لايعلمون

اين كه خداوند، از ميان حواس و اعضاى شناخت در انسان، تنها قلب را مطرح كرده كه مُهر مى خورد، حكايت از مركزيت آن مى كند و با از كار افتادن آن، بقيه، كارايى خود را از دست مى دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 9 - 7

7 - روح انسانى ، حقيقتى شريف و والاتر از بُعد جسمانى وى است .

سوّي_ه و نفخ فيه من روحه

از اضافه {روح} به ضميرى كه مرجع آن {اللّه} است، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 4 - 5

5 - هر قلبى





، كاركرد خود را دارد و تصميمى غير از قلب ديگرى مى گيرد .

ما جعل اللّه لرجل من قلبين فى جوفه

اين فراز، در صورتى كه به آيات قبل و يا بعد ربط داشته باشد، در صدد بيان اين نكته است كه همان گونه كه دو قلب، در درون يك شخص قرار نمى گيرد، دو اعتقاد و يا دو پدرى و يا دو مادرى براى يك نفر ممكن نيست. و اين، حكايت از آن دارد كه كاركردِ هر قلبى، انحصارى است و اگر نه، جايى براى اين تمثيل باقى نمى ماند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 5 - 15

15 - قلب ، داراى نقشى اساسى در تصميم گيرى انسان است .

و ل_كن ما تعمّدت قلوبكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 10 - 10

10 - قلب ، نقش اساسى در حيات و مرگ آدمى دارد .

و بلغت القلوب الحناجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 26 - 9

9 - جايگاه ترس ، قلب آدمى است .

و قذف فى قلوبهم الرعب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 23 - 12

12 - تأثيرگذارى قرآن ، در گرو وجود زمينه هاى لازم و دل آماده است .

تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر اللّه

اين كه خداوند فرمود: قرآن، لرزه به اندام اهل خشيت مى اندازد و در خداترسان اثر عميق مى گذارد، مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه قرآن





در كسانى اثر مى گذارد كه زمينه آن را داشته باشند و دلشان آماده پذيرش سخن حق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 23 - 15

15 - گوش ، چشم و قلب از مهم ترين ابزار شناخت و ادراك در انسان

و أضلّه اللّه على علم وختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غش_وة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 24 - 8

8- قلب ، از ابزار مهم شناخت و ژرف انديشى در حقايق

أفلايتدبّرون . .. أم على قلوب أقفالها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 7 - 19

19 - قلب ، جايگاه ادراك و اساس زيبايى ايمان و زشتى كفر

و زيّنه فى قلوبكم و كرّه إليكم الكفر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 14 - 15

15 - قلب ، جايگاه ايمان

و لمّا يدخل الإيم_ن فى قلوبكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 37 - 5

5 - { قلب } ( در اصطلاح قرآنى ) ، كانون درك و خرد آدمى است .

لذكرى لمن كان له قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 11 - 3

3 - قلب ، جايگاه رؤيت حقايق نامحسوس

ما كذب الفؤاد مارأى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 27 - 11

11 - دل ، مركز رأفت و مهربانى است .

و جعلنا فى قلوب





الذين اتّبعوه رأفة و رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 22 - 9،11

9 - قلب ، مركز ايمان است .

أُول_ئك كتب فى قلوبهم الإيم_ن

11 - خداوند ، ايمان را در دل ها ثابت و پايدار مى سازد .

أُول_ئك كتب فى قلوبهم الإيم_ن

ضمير فاعل در {كتب}، به {اللّه} بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 3 - 10

10 - دل آدمى ، مركز درك و فهم حقايق و معارف الهى است .

فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 5

5 - قلب ، مركز دريافت حقايق و رهنمود هاى الهى و پيدايش گرايش ها و اعتقادات است .

ما يكذّب . .. قال أس_طير الأوّلين . كلاّ بل ران على قلوبهم



نقش قلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 48 - 8

8 - خداوند ، حق را در قلب هاى شايسته قرار مى دهد .

قل إنّ ربّى يقذف بالحقّ

احتمال دارد مراد از {يقذف بالحقّ} انداختن حق در قلب ها باشد. گفتنى است: ذكر صفت {علاّم الغيوب} براى خداوند _ پس از يادآورى ارائه شدن حق از جانب خداوند _ مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه چون خداوند به نهان هاى بشر آگاه است، مى داند كه چه كسى شايستگى آن را دارد تا حق را به قلب او القا كند.



نقش قلب محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26





- 194 - 1

1 - قلب پيامبر ( ص ) ، محل نزول قرآن و پيام وحى

نزل به الروح الأمين . على قلبك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 24 - 6

6 - قلب پيامبر ( ص ) ، محل نزول و دريافت وحى الهى

فإن يشإِ اللّه يختم على قلبك



نگرانى قلب بيمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 52 - 12

12 _ مسلمانان سست ايمان و بيماردل عصر بعثت ، نگران از سرنوشت خويش به خاطر پندار بى ثباتى و شكست اسلام

يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة

مراد از {دائرة} مى تواند چرخش وضع موجود و برگشت به حالت سابق باشد. يعنى شكست اسلام و برگشت كفر و شرك.



نورانيت قلب مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 125 - 5،16،18

5 _ شرح صدر نور الهى در قلب مؤمنان است. *

و جعلنا له نورا يمشى . .. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره

{فاء} در {فمن يرد . .. } عطف و تفريع بر آيات قبل است. در آيه 122 (أو من كان ميتا ... ) مردم به دو دسته تقسيم شدند: حيات يافتگان داراى نور و فروماندگان در ظلمت. در اين آيه با نتيجه گيرى از مجموع آيات، هدايت يافتگان داراى شرح صدر و گمراهان مبتلا به تنگى صدر شمرده شده اند. محتمل است شرح صدر همان نورى باشد كه در آيه 122 مطرح شده است.

16 _ لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله(ص) عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: نور





يقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح له صدره و ينفسح . .. .

آنگاه كه آيه {فمن يرد الله . .. } نازل شد از رسول خدا(ص) سؤال كردند، شرح صدر چيست؟ فرمود: نورى است كه خداوند در قلب مؤمن مى افكند و با آن سينه اش را بازم__ى گرداند ... .

18 _ عن أبى عبدالله(ع) قال: إن الله عز و جل إذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه و كل به ملكا يسدده و إذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكتة سوداء و سد مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله ثم تلا هذه الآية: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا}.

امام صادق(ع) فرمود: هر گاه خداوند عز و جل براى بنده اى خيرى بخواهد، در دلش نقطه اى از نور ايجاد مى كند و گوشهاى دلش را بازمى گرداند و فرشته اى بر او مى گمارد كه وى را در كارهايش استوار نمايد. و آنگاه كه خدا براى بنده اى بدى بخواهد، در دلش نقطه اى سياه ايجاد كرده و گوشهاى دلش را مى بندد و شيطانى را بر او مى گمارد تا گمراهش كند، سپس امام صادق(ع) آيه {فمن يرد الله ... } را تلاوت فرمود.



نياز به اطمينان قلب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 14 - 3

3- قيام براى خدا و دفاع از ارزش ها ، نيازمند قدرت روحى و قلبى نيرومند است .

و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا



واژگونى قلب مشركان

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 22 - 6

6 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : إنّ القلوب أربعة : . . .و أمّا المنكوس فقلبُ المشرك ثمّ قرء ه_ذه الآية : { أفمن يمشى مكبًّا على وجهه أهدى أمّن يمشى سويّاً على صراط مستقيم } . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: قلب ها چهارگونه اند . ..اما قلب وارونه، قلب مشرك است. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: {أفمن يمشى مكبّاً على وجهه أهدى أمّن يمشى على صراط مستقيم}...}.



وحدت قلب انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 4 - 1

1 - خداوند ، براى هيچ كس ، دو قلب قرار نداده است .

ما جعل اللّه لرجل من قلبين فى جوفه



وحى به قلب محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 97 - 2

2 - جبرئيل ، نازل كننده قرآن بر قلب پيامبر ( ص )

فإنه نزله على قلبك






قلم از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قلم

اطلاع رسانى با قلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 4

4 - تراوشات قلم نويسندگان و تأثير آن در انتقال اطلاعات به ديگران ، وابسته به خداوند است .

الذى علّم بالقلم



سوگند به قلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 1 - 1

1 - سوگند خداوند ، به قلم و ابزار نوشتن

و القلم



منشأ كتابت قلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق -





96 - 4 - 4

4 - تراوشات قلم نويسندگان و تأثير آن در انتقال اطلاعات به ديگران ، وابسته به خداوند است .

الذى علّم بالقلم



نقش قلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - علق - 96 - 4 - 2،4

2 - قلم ، وسيله اى كارآمد در آموزش

الذى علّم بالقلم

4 - تراوشات قلم نويسندگان و تأثير آن در انتقال اطلاعات به ديگران ، وابسته به خداوند است .

الذى علّم بالقلم



قمار

آثار قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 6

6 _ شراب و قمار ، موجب كُندى و بازماندن انسان از ثواب و خير

قل فيهما اثم كبير

{الاثم}: اسم للافعال المُبطئة عن الثواب (مفردات راغب. )

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 2،9

2 _ شراب و قمار ، ابزار شيطان براى ايجاد كينه و عداوت

انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر

9 _ قماربازى و ميگسارى ابزار شيطان براى بازداشتن مردم از ياد خدا و برپايى نماز

انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكراللّه و عن الصلوة



اجتناب از قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 5،11

5 _ اهل ايمان وظيفه دار اجتناب از شرابخوارى ، قماربازى و مظاهر شرك

يايها الذين ءامنوا انما الخمر و الميسر . .. فاجتنبوه

11 _ پرهيز از شراب خوارى ، قماربازى و مظاهر شرك ، زمينه ساز نيل به فلاح و رستگارى *

انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلم . ..





فاجتنبوه لعلكم تفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 18

18 _ بيان احكام و مفاسد شراب و قمار ، بيانى رسا در تحريم ميگسارى و قماربازى و از ميان برنده هرگونه ترديدى در ضرورت پرهيز از آنها

انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكراللّه و عن الصلوة فهل انتم منتهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 92 - 6

6 _ دورى جستن از پليدى ها ( شراب ، قمار ، مظاهر شرك ) نشانگر اطاعت از خدا و رسول ( ص )

انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلم . .. و اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول



احكام قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 4

4 _ حرمت شرابخوارى و قمار بازى

يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 13،14

13 _ قمار ، حرم و ارتكاب آن ، موجب فسق است .

حرمت عليكم . .. و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق

14 _ حرمت تصرف در اموالى كه به وسيله قمار به دست آيد .

و إن تستقسموا بالازلم

به نظر مى رسد نه تيرهاى قمار خصوصيتى در تحريم داشته باشد و نه حيوان و گوشت آن داراى ويژگى خاص است. بنابراين اموال به دست آمده از هر نوع قمارى حرام است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 15،17،18

15 _ بازى





داراى برد و باخت ( حتى با چيزهايى مثل استخوان و گردو ) ، قمار شمرده مى شود و حرام است .

يايها الذين ءامنوا انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از رسول خدا(ص) در پاسخ سؤال از معناى {ميسر} در آيه فوق روايت شده: كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز . .. .

_______________________________

كافى، ج 5، ص 123، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 668، ح 340.

17 _ حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار ، كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است .

و الازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از رسول خدا(ص) در پاسخ سؤال از معنى {ازلام} در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها.

_______________________________

كافى، ج 5، ص 123، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 668، ح 340.

18 _ بازى با شطرنج و نرد ، قمار و حرام است .

و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از امام باقر(ع) روايت شده: الشطرنج و النرد ميسر.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 341، ح 186; تفسير برهان، ج 1، ص 498، ح 9 و 10.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 18

18 _ بيان احكام و مفاسد شراب و قمار ، بيانى رسا در تحريم ميگسارى و قماربازى و از ميان برنده هرگونه ترديدى در ضرورت پرهيز از آنها

انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكراللّه و عن الصلوة فهل انتم منتهون



پرسش از قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 1

1 _ پرسش مردم





از پيامبر ( ص ) ، درباره شراب و قمار

يسئلونك عن الخمر و الميسر



پليدى قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 1

1 _ شراب ، قمار ، بت ها و چوب هاى مخصوص برد و باخت ، به تمامى پليد و ناپاك اند .

انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلم رجس

{انصاب} جمع كلمه نصب است، برخى آن را به معناى بت گرفته اند و برخى گفته اند {انصاب} سنگهايى بوده كه بر آستان بتها نصب مى شده و جايگاه ذبح قربانى براى بتها بوده است و بدان جهت مشركان آنها را مايه تبرك مى پنداشتند و محترم مى شمردند. {ازلام} جمع زلم (تير قمار) از انواع وسائل قمار و بردو باخت به شمار مى رفته است.



تحريم قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 18

18 _ بيان احكام و مفاسد شراب و قمار ، بيانى رسا در تحريم ميگسارى و قماربازى و از ميان برنده هرگونه ترديدى در ضرورت پرهيز از آنها

انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكراللّه و عن الصلوة فهل انتم منتهون



ترك قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 93 - 3

3 _ تبرئه مؤمنان از گناه شراب خوارى و قماربازى ، مشروط به دست كشيدن از آن پس از نهى خداوند

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا



حرمت قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4





- 29 - 19

19 _ حرمت تصرف در اموال به دست آمده از راه ربا ، قمار ، كم فروشى و ظلم

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

امام باقر(ع) در مورد {بالباطل} در آيه فوق فرمود: بالرّبا و القمار و البخس و الظلم.

_______________________________

تفسير تبيان، ج 3، ص 178 ; مجمع البيان، ج 3، ص 59 ; تفسير برهان، ج 1، ص 363، ح 10 ; نورالثقلين، ج 1، ص 472، ح 198.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 13

13 _ قمار ، حرم و ارتكاب آن ، موجب فسق است .

حرمت عليكم . .. و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 15،18

15 _ بازى داراى برد و باخت ( حتى با چيزهايى مثل استخوان و گردو ) ، قمار شمرده مى شود و حرام است .

يايها الذين ءامنوا انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از رسول خدا(ص) در پاسخ سؤال از معناى {ميسر} در آيه فوق روايت شده: كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز . .. .

_______________________________

كافى، ج 5، ص 123، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 668، ح 340.

18 _ بازى با شطرنج و نرد ، قمار و حرام است .

و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از امام باقر(ع) روايت شده: الشطرنج و النرد ميسر.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 341، ح 186; تفسير برهان، ج 1، ص 498، ح 9 و 10.



ضرر قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 -





بقره - 2 - 219 - 5

5 _ شراب و قمار ، داراى زيانى بزرگ و منافعى اندك

قل فيهما اثم كبير و منافع للناس

كلمه {اثم}، به قرينه مقابل آن (منافع)، مى تواند به معناى زيان باشد.



فلسفه تحريم قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 4،10

4 _ حراست از وحدت جامعه ايمانى و دور نگاهداشتن آن از كينه و دشمنى فلسفه تحريم شراب خوارى و قماربازى

انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوة و البغضاء

10 _ باز نماندن از نماز و ياد خدا از حكمت هاى تحريم ميگسارى و قماربازى

انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكراللّه و عن الصلوة



فوايد قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 5،8

5 _ شراب و قمار ، داراى زيانى بزرگ و منافعى اندك

قل فيهما اثم كبير و منافع للناس

كلمه {اثم}، به قرينه مقابل آن (منافع)، مى تواند به معناى زيان باشد.

8 _ گناه شرابخوارى و قماربازى ، از منفعت آنها بيشتر است .

يسئلونك عن الخمر و الميسر . .. اثمهما اكبر من نفعهما



قمار با ازلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 7،8،9،12،37

7 _ حرمت تعيين سهام گوشت حيوان ، به وسيله تير هاى قمار

حرمت . .. و إن تستقسموا بالازلم

{ازلام} تيرهاى مخصوصى بوده كه براى قمار از آن استفاده مى كردند. و استقسام چهارپايان به وسيله {ازلام}، به معناى سهم بندى آنها با تيرهاى مخصوص است.

8 _ حرمت استفاده از گوشتى كه به





وسيله تير هاى قمار سهم بندى شود .

حرمت . .. و إن تستقسموا بالازلم

چون آيه شريفه درباره حيواناتى است كه بهره گيرى از آنها حرام است، به نظر مى رسد علاوه بر حرمت سهم بندى به وسيله تيرهاى قمار، دلالت بر تحريم استفاده از گوشتى كه آن گونه تقسيم شده نيز داشته باشد.

9 _ خوردن مردار ، خون و گوشت خوك ، بردن غير نام خدا در ذبح ، قربانى براى بت ها و تقسيم گوشت حيوانات با قمار ، از اعمال مردم در جاهليت

حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم

12 _ قسمت بندى گوشت به حكم قمار و استفاده از آن و خوردن گوشت حيوانى كه به نام غير خدا و يا بر آستان بت ها ذبح شود ، فسق است .

حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق

37 _ استفاده از حيوان قربانى شده بر آستان بت ها و گوشت هاى سهمبندى شده با تير هاى قمار ، در حال اضطرار جايز است .

و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم . .. فإنّ اللّه غفور رحيم



قمار در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 13

13 _ رواج شرابخوارگى و قماربازى در عصر بعثت

يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس

فعل مضارع {يسئلونك}، دلالت بر تكرار سؤال دارد و تكرار سؤال، بيانگر رواج مورد سؤال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 10

10





_ رواج شراب خوراى ، قمار بازى و گرايش به مظاهر شرك در عصر بعثت

يايها الذين ءامنوا انما الخمر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 17

17 _ شراب خوارى و قماربازى برخى مسلمانان صدر اسلام حتى پس از تحريم آن

فهل انتم منتهون

بيان رساى آيات مورد بحث در تحريم شراب و قمار و تذييل آن با جمله اى مذمت آميز همراه با ترديد نسبت به پرهيز مسلمانان از آن (آيا دست از قمار بازى و شرابخوارى مى كشيد)، مى رساند كه تحريم قمار و شراب قبلا اعلام شده ولى برخى از مسلمانان شايد به توهم تصريح نداشتن آن آيات در تحريم، همچنان به شرابخوارى و قماربازى ادامه مى دادند گفتنى است كه شأن نزول هاى نقل شده درباره اين آيات برداشت فوق را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 93 - 1

1 _ برخى از مسلمانان عصر بعثت _ تا پيش از نزول آيه { انما الخمر . . . } _ به شرابخوارى و قماربازى مبتلا بودند .

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا

فعل ماضى {طعموا} دلالت بر اين دارد كه برخى از مسلمانان پيش از نزول اين بخش از آيات، از شراب خوارى و قماربازى پرهيز نداشتند.



قمار در قريش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 14

14 - ابو عبيده حذّاء مى گويد : { سألت أباعبداللّه عن قول اللّه عز و جل





{ و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل } فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عز و جل عن ذلك ;

از امام صادق(ع) از آيه {و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل} سؤال كردم، امام فرمود: قريش خانواده و مال خود را به قمار مى گذاشتند پس خداوند آنان را از اين عمل نهى فرمود}.



قمار در مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 17

17 _ شراب خوارى و قماربازى برخى مسلمانان صدر اسلام حتى پس از تحريم آن

فهل انتم منتهون

بيان رساى آيات مورد بحث در تحريم شراب و قمار و تذييل آن با جمله اى مذمت آميز همراه با ترديد نسبت به پرهيز مسلمانان از آن (آيا دست از قمار بازى و شرابخوارى مى كشيد)، مى رساند كه تحريم قمار و شراب قبلا اعلام شده ولى برخى از مسلمانان شايد به توهم تصريح نداشتن آن آيات در تحريم، همچنان به شرابخوارى و قماربازى ادامه مى دادند گفتنى است كه شأن نزول هاى نقل شده درباره اين آيات برداشت فوق را تأييد مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 93 - 1،2

1 _ برخى از مسلمانان عصر بعثت _ تا پيش از نزول آيه { انما الخمر . . . } _ به شرابخوارى و قماربازى مبتلا بودند .

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا

فعل ماضى {طعموا} دلالت بر اين دارد كه برخى از مسلمانان پيش از نزول اين بخش از آيات، از شراب خوارى و قماربازى پرهيز نداشتند.

2 _ استفاده مؤمنان





نيك كردار از شراب و قمار پيش از حكم خداوند به حرمت آنها ، خالى از سرزنش و گناه

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا

مراد از {ما} در {ما طعموا} شراب و درآمدهاى حاصل از قمار بازى است بنابراين اراده شراب خوارى و مصرف آن درآمدهاى قمار از {طعام} _ كه تنها در مورد خوراكيها به كار برده مى شود _ ميتواند از باب تغليب باشد.



قمار قبل از تحريم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 93 - 2،5

2 _ استفاده مؤمنان نيك كردار از شراب و قمار پيش از حكم خداوند به حرمت آنها ، خالى از سرزنش و گناه

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا

مراد از {ما} در {ما طعموا} شراب و درآمدهاى حاصل از قمار بازى است بنابراين اراده شراب خوارى و مصرف آن درآمدهاى قمار از {طعام} _ كه تنها در مورد خوراكيها به كار برده مى شود _ ميتواند از باب تغليب باشد.

5 _ مؤمنان داراى عمل صالح كه شراب نوشيدند و از درآمد هاى قمار بهره جستند و زمان تحريم آن را درك نكردند _ بر خلاف توهم گروهى از مسلمانان _ اهل نجات و رستگارى هستند .

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا

در برخى از شأن نزولهاى آمده كه آيه {ليس على الذين . ..} رد پندار آن گروه از مسلمانان است كه پس از تصريح به حرمت قمار و شراب و پليد شمردن آنها، نسبت به فرجام مؤمنان صالح حتى شهيدان راه خدا كه شرابى نوشيدند و از عوائد قمار





بهره جسستند، تشكيك مى كردند و آنان را از زمره رستگاران نمى شمردند.



گناه قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 7،8

7 _ ميگسارى و قماربازى از گناهان بزرگ

يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير . .. و اثمهما اكبر

{اثم} به معناى گناه و كارى است كه انجام آن حرام است. (القاموس المحيط)

8 _ گناه شرابخوارى و قماربازى ، از منفعت آنها بيشتر است .

يسئلونك عن الخمر و الميسر . .. اثمهما اكبر من نفعهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 3

3 _ شرابخوارى و قماربازى از گناهان كبيره

انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

چون خداوند شراب و قمار را پليد و كار شيطانى شمرد و رستگارى را در گرو ترك آن دانست و در آيه بعد آنها را عامل دشمنى و كينه توزى و مايه فراموشى ياد خدا و نماز معرفى كرد معلوم مى شود شراب خوارى و قماربازى نمى تواند گناه كوچكى محسوب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 93 - 3

3 _ تبرئه مؤمنان از گناه شراب خوارى و قماربازى ، مشروط به دست كشيدن از آن پس از نهى خداوند

ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا



مفاسد قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 91 - 18

18 _ بيان احكام و مفاسد شراب و قمار ، بيانى رسا در تحريم ميگسارى و





قماربازى و از ميان برنده هرگونه ترديدى در ضرورت پرهيز از آنها

انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكراللّه و عن الصلوة فهل انتم منتهون



موارد قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 3 - 7،8،9،12

7 _ حرمت تعيين سهام گوشت حيوان ، به وسيله تير هاى قمار

حرمت . .. و إن تستقسموا بالازلم

{ازلام} تيرهاى مخصوصى بوده كه براى قمار از آن استفاده مى كردند. و استقسام چهارپايان به وسيله {ازلام}، به معناى سهم بندى آنها با تيرهاى مخصوص است.

8 _ حرمت استفاده از گوشتى كه به وسيله تير هاى قمار سهم بندى شود .

حرمت . .. و إن تستقسموا بالازلم

چون آيه شريفه درباره حيواناتى است كه بهره گيرى از آنها حرام است، به نظر مى رسد علاوه بر حرمت سهم بندى به وسيله تيرهاى قمار، دلالت بر تحريم استفاده از گوشتى كه آن گونه تقسيم شده نيز داشته باشد.

9 _ خوردن مردار ، خون و گوشت خوك ، بردن غير نام خدا در ذبح ، قربانى براى بت ها و تقسيم گوشت حيوانات با قمار ، از اعمال مردم در جاهليت

حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم

12 _ قسمت بندى گوشت به حكم قمار و استفاده از آن و خوردن گوشت حيوانى كه به نام غير خدا و يا بر آستان بت ها ذبح شود ، فسق است .

حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90





- 15،17،18

15 _ بازى داراى برد و باخت ( حتى با چيزهايى مثل استخوان و گردو ) ، قمار شمرده مى شود و حرام است .

يايها الذين ءامنوا انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از رسول خدا(ص) در پاسخ سؤال از معناى {ميسر} در آيه فوق روايت شده: كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز . .. .

_______________________________

كافى، ج 5، ص 123، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 668، ح 340.

17 _ حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار ، كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است .

و الازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از رسول خدا(ص) در پاسخ سؤال از معنى {ازلام} در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها.

_______________________________

كافى، ج 5، ص 123، ح 2; نورالثقلين، ج 1، ص 668، ح 340.

18 _ بازى با شطرنج و نرد ، قمار و حرام است .

و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه

از امام باقر(ع) روايت شده: الشطرنج و النرد ميسر.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 341، ح 186; تفسير برهان، ج 1، ص 498، ح 9 و 10.



ناپسندى قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 90 - 2

2 _ شراب خوارى ، قمار بازى ، گرايش به مظاهر شرك و تفأل هاى مرسوم در جاهليت ، كردارى شيطانى است

انما الخمر . .. من عمل الشيطن



نهى از قمار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 188 - 14

14 - ابو عبيده حذّاء مى گويد : { سألت أباعبداللّه عن قول





اللّه عز و جل { و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل } فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عز و جل عن ذلك ;

از امام صادق(ع) از آيه {و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل} سؤال كردم، امام فرمود: قريش خانواده و مال خود را به قمار مى گذاشتند پس خداوند آنان را از اين عمل نهى فرمود}.






قوانين از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قوانين

آثار اجراى قوانين كيفرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 54 - 17

17 - اجراى قوانين و مقررات كيفرى اديان الهى - هر چند كيفرى همانند كشته شدن باشد - تضمين كننده خير و سعادت خطاكاران است .

فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم



آثار نقض قوانين بين المللى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 194 - 5

5 - جواز نقض قوانين پذيرفته شده بين المللى ، در صورت نقض آن از سوى دشمن

الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص

{حرمة} (مفرد حرمات) به چيزهايى (قوانين، مقررات و . ..) گفته مى شود كه مراقبت آنها لازم و نقض آنها ممنوع است. قصاص، مجازاتى است كه در مقابل جنايت اجرا مى شود. بنابراين {و الحرمات قصاص}; يعنى، آنچه از مقررات و قوانين - كه بايد مورد احترام باشد و نقض نگردد - اگر از سوى دشمن نقض شد و بدين وسيله بر شما ضربه وارد آمد شما نيز مى توانيد آن را ناديده گرفته و جنايت دشمن را پاسخ دهيد.



بى منطقى قوانين جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 139





- 10

10 _ قوانين و مقررات ساختگى مشركان عصر جاهلى بى پايه و به دور از حكمت و جاهلانه بوده است.

و قالوا ما فى بطون . .. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

جمله {إنه حكيم عليم} به منزله تعريض به كسانى است كه بدون علم و حكمت به جعل احكام بر اساس تصورات خويش مى پردازند، چنانكه مشركان عصر جاهليت اين چنين بودند.



تبعيت از قوانين غير دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 120 - 18،20

18 - پيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى ، با وجود قوانين الهى ، موجب محروم شدن از ولايت و يارى خداوند است .

لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اللّه من ولىّ و لانصير

20 - پيروى از آرا و قوانين برخاسته از هوا هاى نفسانى ، با وجود قوانين الهى ، موجب گرفتار شدن به عقوبتهايى از جانب خداست .

لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اللّه من ولىّ و لانصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 17

17 - پيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى - با وجود قوانين الهى - ظلم است .

لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظلمين



تبيين فلسفه قوانين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 183 - 9

9 - بيان فلسفه قوانين از سوى قانون گذاران امرى شايسته و نيكوست . *

كتب عليكم الصيام . ... لعلكم تتقون



جرم تخلّف





از قوانين جنگ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 193 - 9

9 - متجاوزان از مقررات جنگ ، بايد مجازات شوند . *

فلا عدون إلا على الظلمين



سهولت قوانين ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 88 - 6

6- ذوالقرنين ، تصميم گرفت كه قوانين و مقرّرات اجتماعى سهل و قابل تحمّلى را براى مؤمنان وضع كند .

و سنقول له من أمرنا يسرًا

{يسر} يعنى {آسانى} و {من أمرنا} يعنى:{از فرامينى كه صادر مى كنيم. }، لذا مفاد جمله {و سنقول...} آن است كه براى مؤمنان صالح، فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنگين نيايد.



شرايط نقض قوانين بين المللى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 194 - 5

5 - جواز نقض قوانين پذيرفته شده بين المللى ، در صورت نقض آن از سوى دشمن

الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص

{حرمة} (مفرد حرمات) به چيزهايى (قوانين، مقررات و . ..) گفته مى شود كه مراقبت آنها لازم و نقض آنها ممنوع است. قصاص، مجازاتى است كه در مقابل جنايت اجرا مى شود. بنابراين {و الحرمات قصاص}; يعنى، آنچه از مقررات و قوانين - كه بايد مورد احترام باشد و نقض نگردد - اگر از سوى دشمن نقض شد و بدين وسيله بر شما ضربه وارد آمد شما نيز مى توانيد آن را ناديده گرفته و جنايت دشمن را پاسخ دهيد.



عرف و قوانين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره





- 2 - 180 - 6

6 - نقش معيار هاى عرفى در احكام دين

الوصية للولدين و الأقربين بالمعروف



عصيان از قوانين نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 21 - 3

3 - تخلّف بى دليل از مقررات ارتش ، گناهى بزرگ و نابخشودنى

أم كان من الغائبين . لأُعذّبنّه ... أو لأاْذبحنّه



فلسفه قوانين اسلامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 60 - 12

12 _ بناى اسلام بر جذب هر چه بيشتر انسان ها و متمايل ساختن دل ها به دين حق است .

إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفة قلوبهم



فلسفه قوانين كيفرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 54 - 17

17 - اجراى قوانين و مقررات كيفرى اديان الهى - هر چند كيفرى همانند كشته شدن باشد - تضمين كننده خير و سعادت خطاكاران است .

فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم



قوانين اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 88 - 2

2- معارف و قوانين اديان آسمانى ، مظهر { سبيل الله } است .

الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله



قوانين انجيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 48 - 5

5 _ تورات و انجيل ( كتب الهى ) ، دربردارنده قوانين و معارف الهى *

و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيل

عطف تورات و انجيل بر كتاب و حكمت، از باب عطف فرد بر جنس است.



قوانين بين المللى

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 1 - 2،7

2 _ لغو اعتبار پيمان عدم تعرض ، در صورت نقض آن از سوى طرف معاهده ، بلا مانع است .

براءة من اللّه و رسوله إلى الذين عهدتم

7 _ بستن پيمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان ، جايز است .

الذين عهدتم من المشركين



قوانين تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 48 - 5

5 _ تورات و انجيل ( كتب الهى ) ، دربردارنده قوانين و معارف الهى *

و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيل

عطف تورات و انجيل بر كتاب و حكمت، از باب عطف فرد بر جنس است.



قوانين جاهلانه دوران جاهليت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 140 - 9

9 _ وضع مقررات جاهلانه و انتساب به خدا، ويژگى مشركان عصر جاهلى

و جعلوالله . .. و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله



قوانين جزايى مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 74 - 3

3_ جواز عقوبت مجرمان بيگانه بر اساس قوانين كيفرى خود آنان ، از مقررات جزايى مصر در عصر يوسف

قالوا فما جزؤه إن كنتم ك_ذبين

جمله {فما جزاؤه} كه پرسش از تعيين كيفر سارق است، مى تواند به اين معنا باشد كه متهمان خود كيفرى را براى سارق مشخص كنند. همچنين مى تواند به اين معنا باشد كه بيان كنند در شريعت و آيين آنان براى سارق چه كيفرى مقرر شده است. برداشت فوق ناظر به احتمال





دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 8،9،16

8_ حكومت مصر در زمان وزارت يوسف ( ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك

9_ قوانين جزايى مصر ، استرقاق سارقان را مجاز نمى شمرد .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك

16_ مجازات مجرمان بيگانه بر اساس مقررات خودِ آنان ، با قوانين و مقررات مصر در زمان وزارت يوسف ( ع ) مخالفتى نداشت .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلاّ أن يشاء الله



قوانين حاكم بر آفرينش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 49 - 2،6

2 - زوجيت ، قانونى حاكم بر نظام جهان و همه مظاهر آن

و من كلّ شىء خلقنا زوجين

6 - قوانين و پديده هاى هستى ، هدفمند و حكيمانه

و من كلّ شىء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون

{لعلّكم تذكّرون} هدف براى {من كلّ شىء. ..} است. از اين بيان الهى استفاده مى شود كه اصولاً قوانين و پديده هاى جهان، هدفى را دنبال مى كنند و اين هدف ارزشى و حكيمانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 21 - 1

1 - قوانين طبيعى حاكم بر جريان آب هاى زمين ، نمودى از ربوبيت انكارناپذير الهى و غيرقابل تكذيب

مرج البحرين . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

التقاى آب هاى زمين و درياها با يكديگر و وجود حايل و مانع از هضم شدن آنها در يكديگر، اشاره به نوعى قوانين حاكم بر آب هاى (شور و شيرين) دارد





خداوند متعال اين قوانين را، نمودى از ربوبيت انكار ناپذير خويش دانسته است.



قوانين عالمانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 18

18 - معارف و قوانينى شايسته و بايسته پذيرش و پيروى اند كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشند .

و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظلمين



قوانين كيفرى در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 75 - 7

7_ { عن أبى عبدالله ( ع ) [ فى قوله تعالى ] : { جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه } : يعنون السنّة التى تجرى فيهم أن يحبسه . . . ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خدا كه فرموده: {جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه} روايت شده است: مقصود آنان ، سنت جارى بين آنان بوده كه او را حبس كند . ..}.



قوانين كيفرى در دوران يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 8

8_ حكومت مصر در زمان وزارت يوسف ( ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك



قوانين كيفرى در مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 74 - 3

3_ جواز عقوبت مجرمان بيگانه بر اساس قوانين كيفرى خود آنان ، از مقررات جزايى مصر در عصر يوسف

قالوا فما جزؤه إن كنتم ك_ذبين

جمله {فما جزاؤه} كه پرسش از تعيين كيفر سارق





است، مى تواند به اين معنا باشد كه متهمان خود كيفرى را براى سارق مشخص كنند. همچنين مى تواند به اين معنا باشد كه بيان كنند در شريعت و آيين آنان براى سارق چه كيفرى مقرر شده است. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 7،8

7_ نگاه داشتن بنيامين در مصر حتى به جرم سرقت ، بر طبق قوانين جزايى پادشاه مصر ، براى يوسف ( ع ) مجاز نبود .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك

دين به معناى آيين و روش است و مراد از آن به اعتبار اضافه شدنش به {ملك} قوانين و مقررات حاكم بر مصر مى باشد. قابل ذكر است كه به قرينه {فما جزاؤه ...} در آيه 74، اگر سارق مى خواست بر اساس آيين خودش تنبيه شود، قاضى و حاكم مصر مى توانست بر آن اساس حكم كند.

8_ حكومت مصر در زمان وزارت يوسف ( ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 79 - 3

3_ قوانين جزايى مصر در زمان يوسف ، كيفر بى گناهان را به جاى مجرمان هر چند داوطلبانه باشد ، مجاز نمى شمرد . *

معاذ الله أن نأخذ إلاّ من وجدنا مت_عنا عنده

برداشت فوق را مى توان از به كارگيرى ضميرهاى متكلم مع الغير به جاى ضمير متكلم وحده استفاده كرد ; يعنى، يوسف(ع) با جمله {بازداشت نمى كنيم} به جاى {بازداشت نمى كنم} اشاره





به اين معنا مى كند كه قوانين مصر چنين اجازه اى به من نمى دهد كه بى گناه را به جاى گنهكار بازداشت كنم، هر چند او خود داوطلب باشد.



كيفر اطاعت از قوانين ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 15

15_ پيروى از آرا و قوانين برخاسته از هوا هاى نفسانى ، با وجود احكام و قوانين قرآن ، موجب گرفتار شدن به عقوبتهايى از ناحيه خداوند است .

و ل_ئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولىّ و لاواق



كيفر عصيان از قوانين نظامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 21 - 2،4

2 - شكنجه يا مرگ ( بريدن سر ) ، مجازات تخلف بى دليل از مقررات سپاه سليمان

أم كان من الغائبين . لأُعذّبنّه عذابًا شديدًا أو لأاْذبحنّه

4 - لزوم تعيين كيفر هاى سخت تا مرز مرگ ، براى متخلفان از مقررات ارتش

أم كان من الغائبين لأُعذّبنّه عذابًا شديدًا أو لأاْذبحنّه



مجازات تخلّف از قوانين جنگ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 193 - 9

9 - متجاوزان از مقررات جنگ ، بايد مجازات شوند . *

فلا عدون إلا على الظلمين



مطالعه قوانين آسمان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 18 - 2

2 - بررسى قوانين حاكم بر آسمان و فضاى بالا ، زمينه ساز باور به قدرت خداوند بر ايجاد معاد

و إلى السماء كيف رفعت



ملاكهاى قوانين لازم الاتباع

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 145 - 18

18 - معارف و قوانينى شايسته و بايسته پذيرش و پيروى اند كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشند .

و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظلمين



منشأ قوانين آفرينش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 39 - 6

6_ اساس و ريشه تمام قوانين و مقررات عالم هستى نزد خداوند است و تنها او به آنها عالم است .

و عنده أُمّ الكت_ب



منشأ نسخ قوانين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 10

10 - تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها



منشأ وضع قوانين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 144 - 10

10 - تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست .

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها



نقض قوانين بشرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 23 - 19

19 - لزوم توجه به ناتوانى و نقص مكاتب و برنامه هاى بشرى ، در مسير اصلاح و هدايت بايسته انسان

فمن يهديه من بعد اللّه أفلاتذكّرون



ويژگيهاى قوانين بشرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 147 - 2

2 - قوانين بشرى حق محض نبوده و همواره با امورى باطل ، آميخته





است .

الحق من ربك

برداشت فوق بر اين مبناست كه: {ال} در {الحق} همانند، زيد الرجل براى استغراق خصايص افراد باشد; يعنى، آنچه تمام ويژگيهاى حق را داراست و به امرى باطل آميخته نيست، از ناحيه خداوند مى باشد.



ويژگيهاى قوانين دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 14

14 - انعطاف پذيرى احكام و قوانين دين و ملاحظه ضرورت ها در تشريع آن قوانين

فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 178 - 22

22 - انعطاف پذيرى احكام الهى و تخفيف در تكاليف ، پرتوى از رحمت الهى است .

فمن عفى له من أخيه شىء . .. ذلك تخفيف من ربكم و رحمة



يوسف(ع) و قوانين مصر باستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 76 - 10

10_ يوسف ( ع ) در زمان وزارتش ، نمى توانست با قوانين و مقررات حكومت مصر مخالفت كند .

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك



قوانين بين المللى

آثار نقض قوانين بين المللى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 194 - 5

5 - جواز نقض قوانين پذيرفته شده بين المللى ، در صورت نقض آن از سوى دشمن

الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص

{حرمة} (مفرد حرمات) به چيزهايى (قوانين، مقررات و . ..) گفته مى شود كه مراقبت آنها لازم و نقض آنها ممنوع است. قصاص، مجازاتى است كه در مقابل جنايت اجرا مى شود. بنابراين {و الحرمات قصاص};





يعنى، آنچه از مقررات و قوانين - كه بايد مورد احترام باشد و نقض نگردد - اگر از سوى دشمن نقض شد و بدين وسيله بر شما ضربه وارد آمد شما نيز مى توانيد آن را ناديده گرفته و جنايت دشمن را پاسخ دهيد.



شرايط نقض قوانين بين المللى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 194 - 5

5 - جواز نقض قوانين پذيرفته شده بين المللى ، در صورت نقض آن از سوى دشمن

الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص

{حرمة} (مفرد حرمات) به چيزهايى (قوانين، مقررات و . ..) گفته مى شود كه مراقبت آنها لازم و نقض آنها ممنوع است. قصاص، مجازاتى است كه در مقابل جنايت اجرا مى شود. بنابراين {و الحرمات قصاص}; يعنى، آنچه از مقررات و قوانين - كه بايد مورد احترام باشد و نقض نگردد - اگر از سوى دشمن نقض شد و بدين وسيله بر شما ضربه وارد آمد شما نيز مى توانيد آن را ناديده گرفته و جنايت دشمن را پاسخ دهيد.



قوانين بين المللى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 1 - 2،7

2 _ لغو اعتبار پيمان عدم تعرض ، در صورت نقض آن از سوى طرف معاهده ، بلا مانع است .

براءة من اللّه و رسوله إلى الذين عهدتم

7 _ بستن پيمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان ، جايز است .

الذين عهدتم من المشركين






قواى ادراكى از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

ابداع قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 78 - 2

2 - دستگاه شنوايى ،





بينايى و تعقل انسان ، دستگاهى بديع و بى مانند در نظام خلقت

و هو الذى أنشأ لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

{إنشاء} (مصدر {أنشأ}) به ايجاد بدون طرح و الگوى قبلى، گفته مى شود.



ارزش قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 171 - 8

8 - درك حقايق و معارف دين و پذيرش آنها ، تعيين كننده ميزان ارزش قواى ادراكى است .

صم بكم عمى فهم لايعقلون

كر، لال و كور خواندن كفرپيشگان على رغم اينكه آنان از ابزار شنوايى و . .. برخوردار هستند، مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه: اگر ابزار و قواى ادراكى وسيله فهم معارف دين قرار نگيرند، در حقيقت با نبودشان يكسانند و ارزشى ندارند.



استفاده از قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 68 - 9

9 - لزوم بهره گيرى از استعداد ها و قواى جسمى و عقلى ، به هنگام شكوفايى آن و در دوران پيرى

و من نعمّره ننكّسه فى الخلق أفلايعقلون



اهميت قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 26 - 7

7- اهميت ويژه بينايى ، شنوايى و نيروى ادراكى انسان ، در مقايسه با ساير نعمت هاى الهى

و لقد مكّنّ_هم . .. و جعلنا لهم سمعًا و أبص_رًا و أفئدة

از اختصاص به ذكر يافتن چشم، گوش و قلب، مطلب بالا استفاده مى شود.



تأثير جادو در قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 66 - 8

8 - سِحر ،





داراى تأثير و نفوذ بر قواى ادراكى و قوه مخيله

يخيّل إليه من سحرهم



تأثيرپذيرى قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 31 - 21

21_ قواى ادراكى بشر ، تحت تأثير مشاهده اوج زيبايى و جلوه هاى جمال ، كارآيى خود را از دست مى دهد .

و قطّعن أيديهنّ



دقت در ضعف قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 5 - 21

21- قواى جسمى و عقلى در مرحله نهايى پيرى ، به درجه اى كاهش مى يابد كه انسان از فراگيرى محروم مى ماند و تمامى دانسته هاى پيشين خود را از دست مى دهد .

منكم من يردّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا



رشد قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 5 - 19

19- منحنى صعود ، قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول ، قوس ضعف و انحطاط آن قوا است .

لتبلغوا أشدّكم. .. منكم من يردّ إلى أرذل العمر



زمينه ختم قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 108 - 9

9- ارتباط مستقيم مهر شدن راه هاى ادراكى ، با غفلت كامل انسان

طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبص_رهم و أُول_ئك هم الغ_فلون



زمينه سلب قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 59 - 5

5 - موضع گيرى و عمل خود آدمى ، زمينه نابود شدن استعداد هدايت در





وى است .

و لئن جئتهم بأية ليقولنّ الذين كفروا إن أنتم إلاّ مبطلون . كذلك يطبع اللّه



ضعف قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 5 - 19

19- منحنى صعود ، قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول ، قوس ضعف و انحطاط آن قوا است .

لتبلغوا أشدّكم. .. منكم من يردّ إلى أرذل العمر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 67 - 9

9 - منحنى صعود ، قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول ، قوس ضعف و انحطاط آن قوا است .

ثمّ لتبلغوا أشدّكم ثمّ لتكونوا شيوخًا



عوامل سلب قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 59 - 8

8 - لجاجت كنندگان در برابر پذيرش آيات الهى ، در معرض از دست دادن قواى درك معارف الهى اند .

و لئن جئتهم بأية ليقولنّ الذين كفروا إن أنتم إلاّ مبطلون . كذلك يطبع اللّه على ق



فلسفه قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 78 - 10

10- هدف از آفرينش انسان و اعطاى نعمت ( قواى ادراكى و . . . ) به او ، شناخت خداوند و شكر اوست .

و الله أخرجكم من بطون . .. و جعل لكم السمع ... لعلّكم تشكرون



قواى ادراكى انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 9 - 6،9،16

6 _ قواى ادراكى ( چشم





و گوش و قلب انسان ) از نشانه هاى خداوند است .

اللّه الذى أحسن . .. و بدأ خلق الإنس_ن ... و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

9 - انسان ، واجد دو نوع قوه ادراكى ( حسى و باطنى ) است .

و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

16 - قواى ادراكى انسان ( چشم و گوش و قلب ) مواهب الهى اند و شايسته است كه به خاطر آنها ، به درگاه وى شكرگزارى شود .

ثمّ سوّي_ه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة قليلاً ما تشكرو



قواى ادراكى گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 97 - 7

7- تأثير عقيده و عمل گمراهان حق ناپذير ، در قواى ادراكى و حسى ( چشم ، گوش و زبان ) آنان به هنگام حشر در قيامت

و نحشرهم يوم القي_مة على وجوههم عميًا و بكمًا و صمًّا



قواى ادراكى موجودات زنده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 4 - 3

3 - انديشه در چگونگى پيدايش حيات و نيروى حس و ادراك در موجودات زنده ، زمينه ره يابى به نشانه هاى متقن الهى

و فى خلقكم و ما . .. ءاي_ت لقوم يوقنون

طرح خلقت انسان و جنبندگان، به عنوان زمينه ره يابى به يقين، مى تواند نظر به جنبه زنده بودن و حس و شعور داشتن آنها داشته باشد; چه اين كه پيدايش اين امور، در متن نظام مادى طبيعت، آيتى بزرگ است.



نعمت قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

9 - نحل - 16 - 78 - 5

5- شنوايى ، بينايى و قلب ( قدرت ادراك ) ، از مهم ترين نعمت هاى خداوند به انسان

و الله أخرجكم . .. و جعل لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

برداشت فوق، از آن جاست كه آيه شريفه علاوه بر بيان آيات قدرت الهى، در صدد برشمردن نعمتهاى الهى و در مقام امتنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 78 - 4

4 - نيروى شنوايى ، بينايى و ادراكى انسان ، نعمت هايى الهى و در خور شكر و سپاس گزارى

و هو الذى أنشأ لكم . .. قليلاً ما تشكرون



نقش قواى ادراكى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 78 - 6

6 - ابزار حسى و تعقلى انسان ، وسيله راه يابى او به شناخت حق و صراط مستقيم

و إنّك لتدعوهم إلى صرط مستقيم . .. أنشأ لكم السمع و الأبص_ر و الأفئدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 26 - 5

5- بينايى ، شنوايى و نيروى ادراك ، از پايه هاى مهم شناخت

و جعلنا لهم سمعًا و أبص_رًا و أفئدة فما أغنى عنهم

در آيه شريفه {سمع}، {أبصار} و {أفئدة} عواملى كافى براى رهيابى انسان به حقايق معرفى شده است و قوم عاد به خاطر بهره نگرفتن از آنها، مورد سرزنش قرار گرفته اند.






قياس از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قياس

آثار قياس صالحان با مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 2

2 - برابر دانستن صالحان





با مفسدان و تقواپيشگان با تبه كاران ، به معناى باطل و بى هدف شمردن جهان آفرينش است .

و ما خلقنا السماء . .. ب_طلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت كالمفسدين



آثار قياس متقين با گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 2

2 - برابر دانستن صالحان با مفسدان و تقواپيشگان با تبه كاران ، به معناى باطل و بى هدف شمردن جهان آفرينش است .

و ما خلقنا السماء . .. ب_طلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت كالمفسدين



ارزش قياس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 100 - 2

2 _ ارزش حلال ها و حرام ها غير قابل مقايسه با يكديگر

قل لايستوى الخبيث و الطيب

برخى به قرينه آيات گذشته حرامها را مصداق مورد نظر براى خبيث و حلالها را مصداق طيب دانسته اند.



استفاده از قياس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 50 - 16

16 _ خداوند ، فراخوان مردم به مقايسه قوانين الهى با ساير قوانين براى باور به برترى احكام الهى

و من احسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون



اوّلين قياس كننده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 12 - 12

12 _ عن أبى عبدالله(ع): . .. فإن أول من قاس إبليس حين قال: { خلقتنى من نار و خلقته من طين} فقاس ما بين النار و الطين، و لو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين ... .

از امام صادق(ع) روايت شده





است: . .. اولين كسى كه قياس كرد ابليس بود آنگاه كه (خطاب به خداوند) گفت: {مرا از آتش آفريده اى و او (آدم) را از گل} و بين آتش و خاك قياس كرد، اگر نورانيت آدم(ع) را با روشنايى آتش مقايسه كرده بود، تفاوت بين آن دو نور را در مى يافت ... .



اهميّت رعايت قياس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 100 - 15

15 _ رعايت حلال ها و حرام هاى الهى ، تقواپيشگى است .

لايستوى الخبيث و الطيب . .. فاتقوا اللّه

برداشت فوق بر اين مبناست كه مصداق مورد نظر از خبث و طيب _ به قرينه آيات گذشته _ حلالها و حرامهاى الهى باشد.



تاريخ قياس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 12 - 12

12 _ عن أبى عبدالله(ع): . .. فإن أول من قاس إبليس حين قال: { خلقتنى من نار و خلقته من طين} فقاس ما بين النار و الطين، و لو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. اولين كسى كه قياس كرد ابليس بود آنگاه كه (خطاب به خداوند) گفت: {مرا از آتش آفريده اى و او (آدم) را از گل} و بين آتش و خاك قياس كرد، اگر نورانيت آدم(ع) را با روشنايى آتش مقايسه كرده بود، تفاوت بين آن دو نور را در مى يافت ... .



قياس ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 12 - 12

12





_ عن أبى عبدالله(ع): . .. فإن أول من قاس إبليس حين قال: { خلقتنى من نار و خلقته من طين} فقاس ما بين النار و الطين، و لو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. اولين كسى كه قياس كرد ابليس بود آنگاه كه (خطاب به خداوند) گفت: {مرا از آتش آفريده اى و او (آدم) را از گل} و بين آتش و خاك قياس كرد، اگر نورانيت آدم(ع) را با روشنايى آتش مقايسه كرده بود، تفاوت بين آن دو نور را در مى يافت ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 76 - 8

8 - ابليس ، در مقايسه ميان شخصيت خود و آدم ( ع ) ، روح الهى موجود در آفرينش آدم را ناديده گرفت .

فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له س_جدين . ..قال أنا خير منه خلقتنى من نار



قياس انسان با آفرينش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 57 - 2

2 - انسان ، در مقايسه با مجموعه عالم هستى ، موجودى كوچك و ناچيزاست .

لخلق السم_وت و الأرض أكبر من خلق الناس



قياس اهل تسليم با گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 35 - 2

2 - فرمانبران و تسليم شدگان فرمان هاى الهى ، در نگاه ارزشى اسلام با مجرمان و تبهكاران برابر نيستند ; بلكه آنان برتراند .

أفنجعل المسلمين كالمجرمين

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين است





كه {مسلمين} در معناى لغوى آن به كار رفته باشد; نه اصطلاحى



قياس باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 17 - 3،4،8

3- هيچ گاه آفرينشگر با غير آفرينشگر ، قابل مقايسه نيست .

أفمن يخلق كمن لايخلق

4- قابل قياس نبودن موجود آفرينشگر با موجود فاقد قدرت خلق ، از بديهيات عقلى است .

أفمن يخلق كمن لايخلق

طرح سؤال ياد شده در آيه بى آنكه جوابى براى او بدهد ارشاد به حكم عقل است.

8- بى توجهى به غير قابل قياس بودن خالق با غير خالق ، مذموم و ناپسند است .

أفمن يخلق كمن لايخلق أفلاتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 75 - 11،12

11- استقلال مالى و توانگرى همراه با انفاق ، غير قابل مقايسه با وابستگى ، فقر و ناتوانى از انفاق است .

ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لايقدر على شىء و من رزقن_ه . .. هل يستون

12- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند ، امرى روشن و به دور از ابهام است .

ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا . .. و من ... فهو ينفق منه سرًّا و جهرًا هل يستون

پاسخ {هل يستون} به جهت بداهت و وضوح ذكر نشده است كه در واقع خداوند مى فرمايد: همان گونه كه برده اى فاقد اختيار، هرگز قابل مقايسه با آزاده اى توانمند و انفاقگر نيست و اين موضوعى است بديهى و بى نياز از توضيح، مقايسه خلق با خدا نيز اين چنين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 76 - 8

8- قابل





مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند ، امرى روشن ، بديهى و به دور از ابهام است .

و ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بال

برداشت فوق، از حذف جواب استفهام (هل يستوى هو . ..) _ كه مى تواند اين حذف به خاطر وضوح و بداهت آن باشد _ استفاده گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 98 - 2

2 - هيچ چيز ، قابل مقايسه و برابرى با پروردگار جهانيان نيست .

إن كنّا لفى ضل_ل مبين . إذ نسوّيكم بربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 61 - 1

1 - مقايسه انسان هدايت شده ( هر چند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت ناپذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) قياسى نسنجيده و باطل در بينش الهى

أفمن وعدن_ه وعدًا حسنًا . .. كمن متّعن_ه

آيه بالا ادامه آيات پيشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت پيامبر(ص) پاسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و نيز در رابطه با كسانى است كه از پذيرش دعوت آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از پيروى هدايت هاى الهى امتناع ورزيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 19 - 4

4 - برابر و هم سنگ نبودن كافران با مؤمنان

و ما يستوى الأعمى و البصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 15 -





19

19- فرجام نيك متقين بهشتى ، غيرقابل قياس با فرجام سخت دوزخيان

مثل الجنّة الّتى وعد المتّقون . .. كمن هو خ_لد فى النار



قياس بت ها با عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 58 - 1،6

1 - مجادله مشركان مكه با پيامبر ( ص ) ، در مقايسه معبود هاى خويش با عيسى ( ع )

و قالوا ءألهتنا خير أم هو

6 - مقايسه ميان بت ها و عيسى بن مريم ( ع ) ، حركتى جدلى از سوى مشركان مكه

ما ضربوه لك إلاّ جدلاً

در مكتب پيامبر(ص) سخن از الوهيت عيسى(ع) به ميان نيامده بود تا مشركان او را با آلهه خود مقايسه كنند.



قياس بهشت و جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 62 - 1

1 - زندگى انسان هاى بهشتى با انواع نعمت ها ( همچون نهر ها ، تخت ها ، شراب و همسران زيبا ) قابل مقايسه با زندگى پردرد و رنج دوزخيان نيست .

أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقّوم

خوب بودن زندگى بهشتيان و بدى زندگى دوزخيان امرى روشن و آشكار است. بر اين اساس سؤال از بهتر بودن زندگى بهشتيان نسبت به دوزخيان مى تواند براى بيان شدت تفاوت اين دو زندگى و قابل قياس نبودن آنها مى باشد.



قياس توليت مسجد با جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 19 - 1

1 _ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سرپرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر انگاشته





و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل پيكار در راه خدا مى پنداشتند .

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى



قياس خدا با موجودات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 75 - 12

12- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند ، امرى روشن و به دور از ابهام است .

ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا . .. و من ... فهو ينفق منه سرًّا و جهرًا هل يستون

پاسخ {هل يستون} به جهت بداهت و وضوح ذكر نشده است كه در واقع خداوند مى فرمايد: همان گونه كه برده اى فاقد اختيار، هرگز قابل مقايسه با آزاده اى توانمند و انفاقگر نيست و اين موضوعى است بديهى و بى نياز از توضيح، مقايسه خلق با خدا نيز اين چنين است.



قياس خوبى با بدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 34 - 1

1 - مساوى نبودن خوبى و بدى ، امرى روشن و آشكار

و لا تستوى الحسنة و لا السيّئة



قياس دنيا با آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 20 - 21

21 - زندگانى دنيا ، در مقايسه با آخرت ، كالايى فريبنده بيش نيست .

و ما الحيوة الدنيا إلاّ مت_ع الغرور



قياس رباخوار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 275 - 7،8،17

7 _ پندار نادرست رباخواران ، از همانندى بيع با ربا ، دليل رباخوارى آنان

الّذين يأكلون الرّبوا . .. ذلك بانّهم قالوا انّما البيع مثل





الرّبوا

بنابراينكه {ذلك} اشاره به {اكل ربا} باشد كه از {يأكلون الرّبوا} به دست مى آيد.

8 _ پندار و باور غلط رباخواران از همگونى بيع و ربا ، نشانه عدم تعادل شخصيّت آنان

الّذين يأكلون . .. ذلك بانّهم قالوا انّما البيع مثل الرّبوا

كلمه {ذلك} علاوه بر اينكه اشاره به {اكل ربا} است، مى تواند اشاره به تخبّط وجنون زدگى باشد، البته در اين صورت جمله {ذلك بانّهم} تعليل در مقام اثبات است كه در اين برداشت به نشانه تعبير شده است.

17 _ اعتقاد به همگونى بيع و ربا پس از بيان ربا و حكم آن ، موجب جاودانگى در آتش

قالوا انّما البيع . .. و من عاد فاولئك اصحاب النّار هم فيها خالدون

در برداشت فوق متعلق {عاد}، پندار غلط همسانى بيع و ربا گرفته شده است، بنابراين جمله {و من عاد . .. } به اين معناست: اگر كسى پس از بيان حكم الهى درباره ربا، همچنان بر اين پندار باشد كه بيع همانند رباست در آتش مخلّد خواهد بود. چون وى در حقيقت كافر است.



قياس زنده به مرده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 22 - 1

1 - زندگان با مردگان برابر نيستند .

و ما يستوى الأحياء و لا الأموت



قياس سقايت حاجيان با جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 19 - 1

1 _ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سرپرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر انگاشته و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل پيكار در راه خدا





مى پنداشتند .

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى



قياس صالحان با مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 4،5

4 - مؤمنان نيكوكار در نگاه نظام ارزشى خدا با مفسدان برابر نيستند ، بلكه آنان برترند .

أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت كالمفسدين فى الأرض

5 - يكسان نبودن صالحان با مفسدان و تقواپيشگان با تبه كاران ، امرى بديهى در نگاه عقل و منطق

أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت . .. كالفجّار

برداشت ياد شده از استفهام انكارى مستفاد از جمله {أم نجعل. ..} به دست مى آيد.



قياس كافران با مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 22 - 4،5

4 - زندگى و سرنوشت كافران و مسلمانان ، هرگز برابر و همسان نيست .

أفمن يمشى مكبًّا على وجهه أهدى أمّن يمشى سويًّا على صرط مستقيم

5 - قابل مقايسه نبودن كافران و مسلمانان ، امرى روشن ، بديهى و به دور از ابهام

أفمن يمشى مكبًّا على وجهه أهدى أمّن يمشى سويًّا على صرط مستقيم

برداشت ياد شده، از استفهام تقريرى در (أفمن . .. أمّن) استفاده مى شود.



قياس كافران با مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 19 - 4

4 - برابر و هم سنگ نبودن كافران با مؤمنان

و ما يستوى الأعمى و البصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 20 - 3

3 - برابر و يكسان نبودن مؤمنان و كافران ،





از نظر شخصيت و سرنوشت

و لا الظلم_ت و لا النور



قياس گمراهان با مهتدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 20 - 1

1 - برابر نبودن انسان گمراه و فرورفته در تاريكى و سرگردانى ، با انسان راه يافته و حقيقت شناس

و لا الظلم_ت و لا النور



قياس متقين با كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 17 - 6

6 - مقايسه فرجام نيك تقواپيشگان با سرنوشت شوم كافران ، شيوه بهينه هدايت خلق

اصلوها . .. إنّ المتّقين فى جنّ_ت و نعيم

از اين كه خداوند در هدايت خلق، به ترسيم هر دو فرجام پرداخته است; مطلب بالا برداشت مى شود.



قياس متقين با گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 5،7

5 - يكسان نبودن صالحان با مفسدان و تقواپيشگان با تبه كاران ، امرى بديهى در نگاه عقل و منطق

أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت . .. كالفجّار

برداشت ياد شده از استفهام انكارى مستفاد از جمله {أم نجعل. ..} به دست مى آيد.

7 - تقواپيشگان در نظام ارزشى خدا با تبه كاران برابر نيستند ; بلكه آنان برتر مى باشند .

أم نجعل المتّقين كالفجّار



قياس مسلمانان با گناهكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 35 - 1

1 - مسلمانان ، در نگاه نظام ارزشى اسلام ، با مجرمان برابر نيستند ; بلكه از آنان برتراند .

أفنجعل المسلمين كالمجرمين

استفهام در {أفنجعل. ..}، انكارى و درصدد نفى برابرى مسلمانان با مجرمان و





اثبات برترى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 37 - 1

1 - در هيچ كتاب آسمانى ، مسلمانان و اطاعت كنندگان از خدا ، با مجرمان و تبهكاران يكسان تلقى نشده اند .

أفنجعل المسلمين كالمجرمين . .. أم لكم كت_ب فيه تدرسون



قياس مشرك با مؤمن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 19 - 2

2 _ همسنگ قرار دادن كافر و مشرك نيك كردار با مؤمن مجاهد ، عملى ناصواب و شايسته ملامت و توبيخ است .

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى



قياس مشركان مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 58 - 6

6 - مقايسه ميان بت ها و عيسى بن مريم ( ع ) ، حركتى جدلى از سوى مشركان مكه

ما ضربوه لك إلاّ جدلاً

در مكتب پيامبر(ص) سخن از الوهيت عيسى(ع) به ميان نيامده بود تا مشركان او را با آلهه خود مقايسه كنند.



قياس مشكلات با نعمتها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 49 - 7

7 - برخوردارى انسان از نعمت هاى الهى در دنيا بيش از ابتلاى وى به شرور و سختى ها است .

لايسئم الإنس_ن من دعاء الخير و إن مسّه الشرّ

{إن} شرطيه در مواردى به كار رود كه تحقق شىء در آن موارد نادر و كم مى باشد به كارگيرى آن در مورد {شر} بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

16 - فصلت - 41 - 51 - 12

12 - مشكلات و تنگنا هاى زندگى انسان ، در مقابل نعمت هاى اعطا شده از سوى خداوند به او اندك است .

و إذا أنعمنا. .. و إذا مسّه الشرّ

به كار رفتن واژه {مسّه} در مورد شرور _ و نه مورد نعمت ها _ بيانگر مطلب ياد شده است.



قياس ممنوع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 74 - 2

2- مقايسه كردن خداوند با مخلوقات و تشبيه نمودن صفات او به صفات خلق ، ممنوع است .

فلاتضربوا لله الأمثال



قياس موجودات با خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 75 - 17

17- بيشتر مشركان نسبت به حقيقت صفات خدا و قابل مقايسه نبودن مخلوقات با او ، ناآگاهند .

بل أكثرهم لايعلمون

برداشت فوق به خاطر اين است كه صدر آيه سخن از قابل مقايسه نبودن خلق با خدا بود و نفى علم (لايعلمون) نيز به همين زمينه نظر دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 76 - 1،8

1- خلق در مقايسه با خدا ، به مثابه لالهايى ناتوان و نيازمند سرپرستند .

و ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء و هو كَلّ على مول_ه

8- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند ، امرى روشن ، بديهى و به دور از ابهام است .

و ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بال

برداشت فوق، از حذف جواب استفهام (هل يستوى هو . ..) _





كه مى تواند اين حذف به خاطر وضوح و بداهت آن باشد _ استفاده گرديده است.



قياس مؤمن با كافر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 19 - 2

2 _ همسنگ قرار دادن كافر و مشرك نيك كردار با مؤمن مجاهد ، عملى ناصواب و شايسته ملامت و توبيخ است .

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى



قياس مؤمنان با كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 21 - 2

2 - برابر و يكسان نبودن مؤمنان با كافران ، از نظر شخصيت و سرنوشت .

و لا الظلّ و لا الحرور



قياس مؤمنان با مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 4

4 - مؤمنان نيكوكار در نگاه نظام ارزشى خدا با مفسدان برابر نيستند ، بلكه آنان برترند .

أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت كالمفسدين فى الأرض



قياس مهتدين با گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 61 - 1

1 - مقايسه انسان هدايت شده ( هر چند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت ناپذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) قياسى نسنجيده و باطل در بينش الهى

أفمن وعدن_ه وعدًا حسنًا . .. كمن متّعن_ه

آيه بالا ادامه آيات پيشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت پيامبر(ص) پاسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و نيز در رابطه با كسانى است كه از پذيرش دعوت





آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از پيروى هدايت هاى الهى امتناع ورزيدند.



قياس ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 19 - 1،2

1 _ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سرپرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر انگاشته و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل پيكار در راه خدا مى پنداشتند .

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى

2 _ همسنگ قرار دادن كافر و مشرك نيك كردار با مؤمن مجاهد ، عملى ناصواب و شايسته ملامت و توبيخ است .

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى



قياس نيكان با بدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 9 - 7

7 - مقايسه كردن ميان نيكان و بدان ، از روش هاى تربيتى قرآن

أمّن هو ق_نت ءاناء الّيل . .. و يرجوا رحمة ربّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 22 - 11

11 - مقايسه كردن ميان نيكان و بدان ، از روش هاى تربيتى قرآن

أفمن شرح اللّه صدره للإسل_م فهو على نور من ربّه فويل للق_سية قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 12

12 - مقايسه ميان نيكان و بدان ، از روش هاى هدايتى و تربيتى قرآن

ضرب اللّه مثلاً رجلاً . .. هل يستويان مثلاً



قياس نيكان و بدان

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 24 - 4

4 - مقايسه كردن ميان نيكان و بدان ، از روش هاى تربيتى قرآن

أفمن يتّقى بوجهه سوء العذاب يوم القي_مة



قياس وليد بن مغيره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 18 - 2

2 - مبارزه كافران با قرآن و رسالت پيامبر ( ص ) ، با انديشه شيطانى و سنجيده كارى همراه بود .

إنّه كان لأي_تنا عنيدًا . .. إنّه فكّر و قدّر



ملاك قياس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 100 - 3

3 _ پاكى و ناپاكى از جمله ملاك هاى حرمت و حليت اشياء

لايستوى الخبيث و الطيب



قياس باطل

قياس باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 17 - 3،4،8

3- هيچ گاه آفرينشگر با غير آفرينشگر ، قابل مقايسه نيست .

أفمن يخلق كمن لايخلق

4- قابل قياس نبودن موجود آفرينشگر با موجود فاقد قدرت خلق ، از بديهيات عقلى است .

أفمن يخلق كمن لايخلق

طرح سؤال ياد شده در آيه بى آنكه جوابى براى او بدهد ارشاد به حكم عقل است.

8- بى توجهى به غير قابل قياس بودن خالق با غير خالق ، مذموم و ناپسند است .

أفمن يخلق كمن لايخلق أفلاتذكّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 75 - 11،12

11- استقلال مالى و توانگرى همراه با انفاق ، غير قابل مقايسه با وابستگى ، فقر و ناتوانى از انفاق است .

ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لايقدر على شىء و من





رزقن_ه . .. هل يستون

12- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند ، امرى روشن و به دور از ابهام است .

ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا . .. و من ... فهو ينفق منه سرًّا و جهرًا هل يستون

پاسخ {هل يستون} به جهت بداهت و وضوح ذكر نشده است كه در واقع خداوند مى فرمايد: همان گونه كه برده اى فاقد اختيار، هرگز قابل مقايسه با آزاده اى توانمند و انفاقگر نيست و اين موضوعى است بديهى و بى نياز از توضيح، مقايسه خلق با خدا نيز اين چنين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 76 - 8

8- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند ، امرى روشن ، بديهى و به دور از ابهام است .

و ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بال

برداشت فوق، از حذف جواب استفهام (هل يستوى هو . ..) _ كه مى تواند اين حذف به خاطر وضوح و بداهت آن باشد _ استفاده گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 98 - 2

2 - هيچ چيز ، قابل مقايسه و برابرى با پروردگار جهانيان نيست .

إن كنّا لفى ضل_ل مبين . إذ نسوّيكم بربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 61 - 1

1 - مقايسه انسان هدايت شده ( هر چند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت ناپذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) قياسى نسنجيده و باطل





در بينش الهى

أفمن وعدن_ه وعدًا حسنًا . .. كمن متّعن_ه

آيه بالا ادامه آيات پيشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت پيامبر(ص) پاسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و نيز در رابطه با كسانى است كه از پذيرش دعوت آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از پيروى هدايت هاى الهى امتناع ورزيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 19 - 4

4 - برابر و هم سنگ نبودن كافران با مؤمنان

و ما يستوى الأعمى و البصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 15 - 19

19- فرجام نيك متقين بهشتى ، غيرقابل قياس با فرجام سخت دوزخيان

مثل الجنّة الّتى وعد المتّقون . .. كمن هو خ_لد فى النار






قيام از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

قيام

اخلاص در قيام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 46 - 1

1 - رسول اكرم ( ص ) ، پيام بسيار مهمى براى مردم داشت و آن قيام مخلصانه براى خدا است .

قل إنّما أعظكم بوحدة أن تقوموا للّه

{واحدة} به صورت نكره آمده و دلالت بر اهميت و عظمت موعظه مى كند.



اعتدال در قيام نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 22

22 - { عن حريز عن رجل عن أبى جعفر ( ع ) قال : قلت له { فصلّ لربّك و انحر } قال : النحر الإعتدال فى القيام أن يقيم صلبه و نحره ;

حَريز از مردى نقل كرده كه گفت: به امام باقر(ع)





گفتم: [معناى]{فصلّ لربّك و انحر}[چيست؟]فرمود: {نحر} اعتدال در حال قيام است;[به اين كه]ستون فقرات و سينه خود را راست نگه دارد}.



ايمان به قيام امام مهدى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 3 - 16

16 _ { عن ابى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه عز و جل { الذين يؤمنون بالغيب } قال : من أقر بقيام القائم انه حق ;

از امام صادق (ع) درباره {الذين يؤمنون بالغيب} روايت شده كه فرمود: آنان كسانى هستند كه به حقانيت قيام قائم اقرار دارند}.



قيام امام مهدى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 33 - 11

11 _ { عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الماضى ( ع ) قال : قلت : { هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق } قال : . . . الولاية هى دين الحق قلت : { ليظهره على الدين كلّه } قال : يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم . . . ;

محمد بن فضيل گويد: از امام كاظم (ع) درباره {هو الذى ارسل رسوله . .. } سؤال كردم، فرمود: ... ولايت، همان دين حق است و درباره {ليظهره على الدين كله} فرمود: خداوند هنگام قيام قائم (ع) دين حق را بر همه اديان غلبه مى دهد ... }.



قيام در راه خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 8 - 1،18،21،23

1 _ مؤمنان بايد همواره براى خدا قيام كنند و بر اساس حق ، شهادت دهند .

يأيها الذين ءامنوا





كونوا قومين للّه شهداء بالقسط

{قوّام} صيغه مبالغه است و دلالت بر دوام دارد، يعنى عادت شما بايد قيام براى خدا باشد. و {قسط} به معناى عدل و حق است.

18 _ قيام براى خدا ، شهادت به حق و برپا داشتن قسط ، نشانه و جلوه اى از تقوا

كونوا قومين للّه شهداء بالقسط . .. و اتقوا اللّه

21 _ هشدار و تهديد خداوند نسبت به كسانى كه به حق شهادت ندهند و براى خدا قيام نكنند .

كونوا قومين للّه شهداء بالقسط . .. و اتقوا اللّه إنّ اللّه خبير بما تعملون

23 _ اعتقاد به آگاهى خدا از اعمال انسان ، زمينه قيام براى خدا ، شهادت به قسط ، اجراى عدالت و تحصيل تقواست .

كونوا قومين للّه شهداء بالقسط . .. و اتقوا اللّه إنّ اللّه خبير بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 9 - 4

4 _ قيام براى خدا ، شهادت به قسط و اجراى عدالت ، از مصاديق عمل صالح

كونوا قومين للّه شهداء بالقسط . .. و عملوا الصلحت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 46 - 1

1 - رسول اكرم ( ص ) ، پيام بسيار مهمى براى مردم داشت و آن قيام مخلصانه براى خدا است .

قل إنّما أعظكم بوحدة أن تقوموا للّه

{واحدة} به صورت نكره آمده و دلالت بر اهميت و عظمت موعظه مى كند.



قيام در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 9 - 4

4 - سجده و قيام ، دو ركن عبادت

أمّن





هو ق_نت ءاناء الّيل ساجدًا و قائمًا

اختصاص به ذكر يافتن سجده و قيام از ميان ديگر اجزا و اركان عبادت، برداشت بالا به دست مى آيد.



قيام در نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 26 - 16

16 - قيام ، ركوع و سجود ، از اركان نماز

و القائمين و الركّع السجود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 64 - 3

3 _ سجده و قيام ، دو ركن اساسى نماز است .

و الذين يبيتون لربّهم سجّدًا و قي_مًا

برداشت ياد شده، از اختصاص به ذكر يافتن سجده و قيام از ميان ديگر اركان و اجزاى نماز، استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 6 - 4

4 - قيام و قرائت ، اساسى ترين اركان عبادت و نماز

هى أشدّ وط_ًا و أقوم قيلاً

اختصاص به ذكر يافتن دو ركن قيام (أشدّ وطئًا) و قرائت (أقوم قيلاً) از ميان اركان پنجگانه نماز، بيانگر مطلب ياد شده است.



قيام در نماز شب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 6 - 2

2 - ايستادن در پيشگاه خدا با گامى استوارتر و گفتوگو در محضر او با سخنانى راست تر و ريشه دارتر ، دو امتياز برجسته نماز و عبادت شبانه

هى أشدّ وط_ًا و أقوم قيلاً

ضمير {هى} به {ناشئة} بازمى گردد. {أشدّ} معادل {أثبت} (با ثبات تر، استوارتر) و {وطىء} مرادف {قيام} (ايستادن) است (لسان العرب). {أقوم} نيز به معناى {أسدّ} (محكم تر) و {قيلاً} همتاى {مقال} (سخن





گفتن) است; يعنى، آن (پديده شب) از حيث ايستادن (ايستادن در پيشگاه خدا) استوارتر و از حيث سخن (سخن گفتن در محضر خدا) محكم تر است.



قيام عليه رهبران حق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 173 - 19

19 - { عن ابى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه عز و جل : { فمن اضطر غير باغ و لاعاد } قال : الباغى الذى يخرج على الأمام و العادى : الذى يقطع الطريق لايحل لهما الميتة . . . ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه فرموده: { فمن اضطر غير باغ و لاعاد} روايت شده است: مراد از باغى كسى است كه عليه امام ]حق[ خروج كرده و مراد از عادى كسى است كه راهزنى مى كند كه در ]حال اضطرار هم [ خوردن مردار بر آنان حلال نيست . .. }.



قيام هنگام خطبه نماز جمعه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62 - 11 - 5

5 - ايستادن در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه ، از آداب آن است .

و تركوك قائمًا



مراد از قيام خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 33 - 21

21_ { عن أبى الحسن الرضا ( ع ) قال : إعلم . . . ان الله تبارك و تعالى . . . قائم ليس على معنا انتصاب و قيام على ساق فى كبد كما قامت الأشياء و ل_كن { قائم } يخبر أنه حافظ والله هو القائم على كل نفس بما كسبت





. . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده است كه فرمود: بدان كه خداوند _ تبارك و تعالى _ . .. قائم است نه به معناى ايستادن و در ميان آسمان بر روى پا قرار گرفتن آن گونه كه اشيا قيام دارند و ايستاده اند ; بلكه [خداوند ]قائم است، به اين معنا مى باشد كه او حافظ است و تنها خداوند است كه حافظ هر فردى مى باشد با آنچه كسب كرده است}.






قيامت از ديدگاه قرآن در تفسير راهنما

{قيامت}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 1،3

1 _ اذعان عالمان ژرفنگر ، به وقوع قيامت ، بر اساس وعده الهى

و الراسخون فى العلم . .. ربّنا انّك جامع النّاس ليوم لا ريب فيه انّ اللّه لايخلف

3 _ اعتقاد به قيامت ، زمينه احساس نياز انسان به رحمت و هدايت الهى

ربّنا لا تزغ قلوبنا . .. ربّنا انّك جامع الناس

بنابراينكه {ربّنا انك جامع الناس}، بيانگر علّت طلب رحمت و استمرار هدايت خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 56 - 6

6 _ وجود ياوران ( شفيعان ) در قيامت

ما لهم من ناصرين

حصر مستفاد از تقديم {لهم} بر {ناصرين} گوياى اين معناست كه تنها كافران از ياور محروم هستند بنابراين وجود ياور و شفيع در قيامت فرض شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 57 - 4

4 _ پاداش ها در قيامت نيتجه عمل خود انسان است . *

فيوفّيهم اجورهم

استعمال اجر و اجرت، معمولا در قبال عمل انسان به





كار مى رود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 77 - 11،12،13،15،21،22،23

11 _ سوداگران عهد الهى و پيمان شكنان ، مورد غضب الهى و محروم از سخن گفتن و توجه نمودن خداوند به آنان در آخرت

انّ الّذين يشترون . .. و لا يكلّمهم اللّه و لا ينظر اليهم يوم القيمة

12 _ پايبندى به عهد الهى و پيمان هاى خود ، زمينه بهره مندى از سخن و نظر الهى در قيامت

انّ الّذين يشترون . .. و لا يكلّمهم اللّه و لا ينظر اليهم يوم القيمة

13 _ سخن گفتن خداوند با مردم در قيامت

و لا يكلّمهم اللّه و لا ينظر اليهم يوم القيمة

15 _ علماى اهل كتاب به لحاظ سوداگرى بر سر عهد الهى و پيمان شكنى ، مورد غضب خداوند ، و محروم از سخن و نظر او در قيامت و بى بهره از تزكيه او

و منهم من ان تأمنه بدينار . .. انّ الذين يشترون ... و لا يكلّمهم اللّه و لا ينظر

21 _ تجلّى محبّت الهى نسبت به بندگان ، با تكلّم و نظر به آنها در قيامت و تزكيه آنها در دنيا

بلى من اوفى بعهده و اتقى فانّ اللّه يحبّ المتقين. انّ الذين يشترون ... و لا يزكي

از ارتباط آيه قبل با مفهوم اين آيه برداشت فوق استفاده شده است و چون جمله {لا يزكيهم} را مقيّد به {يوم القيمة} نكرده بر خلاف فرازهاى قبلى، مى توان گفت تزكيه مربوط به دنياست.

22 _ دنياپرستى ، موجب محروميت از مواهب اخروى و سخن و نظر خدا در قيامت و مانع رشد يافتن و پاك گشتن

انّ





الذين يشترون . .. ثمناً قليلا ... و لا يزكيهم

23 _ نظر خداوند به مردم در قيامت ، رحمت او به آنان است .

و لا ينظر اليهم

اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه {و لا ينظر اليهم يوم القيمة}، فرمود: فنظره اليهم رحمة منه لهم.

_______________________________

توحيد صدوق، ص 265، ح 5 ; تفسير برهان، ج 1، ص 293، ح 13.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 114 - 1،4،5،7،8،10

1 _ ايمان به خدا و روز قيامت ، امر به معروف ، نهى از منكر و شتاب در كار هاى خير ، از ويژگى هاى برخى اهل كتاب

من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنك

4 _ ايمان به خدا و روز واپسين ، امر به معروف و نهى از منكر و شتاب ورزيدن به كار هاى نيك ، ملاك ارزش و شايستگى ( صالح بودن )

يؤمنون . .. يسارعون فى الخيرات و اولئك من الصالحين

5 _ ايمان به خدا و روز واپسين ، امر به معروف و نهى از منكر ، از اصول مشترك اعتقادى و عملى اديان الهى

من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنك

7 _ گروهى از اهل كتاب كه مؤمن به خدا و روز واپسين و امركننده به معروف و نهى كننده از منكر و شتاب كنندگان به نيكى ها هستند ، از تبار صالحان هستند .

من اهل الكتب امة . .. يؤمنون باللّه ... و اولئك من الصالحين

8 _ قيام به امر دين ( اطاعت خدا ) تلاوت آيات





خدا ، سجده به درگاه او ، ايمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امور خير ، ويژگى امّت شايسته و صالح

امة قائمة . .. و اولئك من الصالحين

10 _ صالح شدن انسان ها ، در گرو ايمان به خدا ، معاد ، امر به معروف و نهى از منكر ( اصلاح ديگران ) و شتاب در كار هاى نيك است .

يؤمنون باللّه . .. و اولئك من الصالحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 115 - 4،7،9

4 _ قيام به طاعت خدا ، تلاوت آيات وى در شب هنگام در حال سجده ، ايمان به خدا و معاد ، امر به معروف ، نهى از منكر و شتاب در نيكى ها ، از اعمال خير

من اهل الكتب امّة قائمة . .. و ما يفعلوا من خير

7 _ قيام به امر خدا ، تلاوت آيات او ، سجده ، ايمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امر خير ، از ويژگى هاى تقواپيشگان

امّة قائمة يتلون ءايت اللّه . .. و اللّه عليم بالمتّقين

آيه، در صدد بيان پاداش كسانى است كه خصلتهاى مذكور را دارند، از آنها تعبير به متّقين كرده، پس آن خصلتها از آن متقين است.

9 _ ايمان به خدا و روز واپسين و عمل صالح ، موجب نيل آدمى به تقواپيشگى *

امّة قائمة . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر ... و اللّه عليم بالمتّقين

تعبير از مؤمنانِ آمر به معروف و . .. به متّقيان يا





به جهت اين است كه دارندگان صفات ياد شده تقواپيشه هستند، و يا آن صفات موجب نيل آدمى به تقواپيشگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 8

8 _ انديشه هاى جاهلانه درباره مرگ و حيات ( حاكميّت عوامل مادّى بر اراده خداوند ) ، موجب حسرت كفرپيشگان ، به هنگام قيامت

لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة فى قلوبهم

برخى از مفسّران برآنند كه زمان حسرت مطرح شده در آيه، قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 158 - 3

3 _ ايمان به حشر و بقاى آدمى پس از مرگ ، برانگيزنده وى براى حضور در ميدان كارزار عليه دشمنان دين

و لئن مُتّم او قُتلتم لالى اللّه تحشرون

خداوند با بيان اين معنا كه آدمى با مرگ و يا كشته شدن، چه در راه منافع دنيا و يا راه خدا، به سوى او محشور مى شود، او را به جهاد ترغيب و انگيزه پيكار در راه خدا را در او تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 6،8،11،12،14،16

6 _ روز رستاخيز ، عرصه حشر خيانتكاران به همراه آنچه ( اموال و . . . ) در آن خيانت كرده اند .

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة

در برداشت فوق، {باء} در {بما غلّ}، باء مصاحبت گرفته شده است.

8 _ رسوايى و مجازات خيانتكاران در قيامت

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة ثمّ توفّى كلّ نفس





ما كسبت

11 _ خيانتكاران ، دريافت كنندگان كامل ( بدون كم و زياد ) جزاى رفتار ناپسند خويش ، در روز رستاخيز

و من يغلل . .. ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم لايظلمون

12 _ در قيامت به حق هيچ كس ظلمى نخواهد شد .

و هم لا يظلمون

14 _ ضرورت برپايى قيامت و معاد براى دريافت تمامى جزا ها و پاداش هاى اعمال *

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم لا يظلمون

جمله {و هم لا يظلمون} (عدالت الهى)، پس از جمله {توفّى كلّ نفس ما كسبت}، بيانگر اين است كه ستم نشدن بر انسانها در گرو دريافت كامل جزا و پاداش اعمال آنان مى باشد ; و اين معنا تنها در قيامت تحقق مى يابد.

16 _ به مجازات رسيدن خيانتكاران در اموال امام در قيامت

و من يغلل يأت بما غلّ

امام صادق (ع): الغلول كلّ شىء غلّ عن الامام.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 205، ح 148 ; تفسير برهان، ج 1، ص 324، ح 2.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 12،13،18

12 _ دارايى هاى بخيلان در قيامت ، به صورت طوقى به گردنشان آويخته خواهد شد .

سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة

13 _ آويخته شدن دارايى هاى بخيلان در قيامت بر گردن آنان ، تبلور شرّ و زيان بخلورزى ايشان

بل هو شرّ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة

جمله {سيطوّقون ما بخلوا . .. }، تفسير كلمه {شرّ} است: يعنى به دوش كشى تمام داراييها در قيامت شرّى است كه دامنگير بخيلان خواهد شد.





برداشت فوق بر اين اساس است كه معناى ظاهرى {سيطوّقون ... } مراد باشد.

18 _ بخيلان در قيامت ، بار سنگين گناه بخل خويش را به دوش خواهند كشيد .

سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة

برخى برآنند كه معناى ظاهرى {سيطوّقون . .. } اراده نشده است، بلكه كلمه اى همانند وبال و گناه، قبل از {ما بخلوا} مقدّر است. يعنى وبال گناهِ بخل خويش را به دوش خواهند كشيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 191 - 29،31

29 _ اعتقاد به قيامت و كيفر و پاداش در آن ، پيامد اعتقاد به باطل نبودن و هدفدار بودن آفرينش

ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النّار

كلمه {فا} در {فقنا . .. }، بيانگر اين معناست كه خردمندان با نفى بطلان در آفرينش و اعتقاد به هدفدارى جهان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد قيامت و روز جزا و پاداشى باشد.

31 _ اعتقاد به معاد و درخواست رهايى از آتش دوزخ ، نشانه خردمندى

لايات لاولى الالباب . .. فقنا عذاب النّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 194 - 9

9 _ خردمندان ، مؤمن به خداوند ، رسالت تمامى انبيا و برپايى قيامت

ربّنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 24 - 5

5 - قيامت ، از نام هاى جهان آخرت

يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 31 - 9

9





- قيامت ، از نام هاى جهان آخرت

يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 60 - 3

3 - قيامت ، از نام هاى جهان آخرت

يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 67 - 9

9 - قيامت ، از نام هاى جهان آخرت

يوم القي_مة



آتش جهنم و مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 12 - 2

2 _ آتش جهنم به هنگام ديدن تكذيب كنندگان قيامت از راه دور ، به جوش و خروش آمده و فرياد خشمگينانه سرخواهد داد .

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظًا و زفيرًا



آتش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 1،2

1 - آتش گداخته و دود هاى متراكم ، مانعى جدى در برابر جن و انس براى گريز از صحنه قيامت

لاتنفذون إلاّ بسلط_ن . .. يرسل عليكما شواظ من نار

خطاب در {عليكما} و {لاتنتصران} متوجه جن و انس است.

2 - فرو ريختن شراره هاى آتش و دود غليظ ، بر فضاى محشر

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس

{شواظ} به معناى شراره خالص و بدون دود و {نحاس} به معناى دود خالص و بدون آتش است. نكره آمدن آنها بيانگر شدت و غلظت آن دو مى باشد.



آثار احتمال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 27 - 3

3 - احتمال تحقّق قيامت ، كافى در ايجاد زمينه پرهيز از طغيان گرى در





برابر خداوند

للطّ_غين . .. إنّهم كانوا لايرجون حسابًا

جمله {كانوا لايرجون. ..}، دلالت دارد كه طغيان گران به جهت اين كه حتى احتمال محاسبه اعمال را نيز منتفى مى دانستند، به طغيان گرى روى آورده و به عذاب آن گرفتار شدند. مفهوم اين جمله آن است كه براى پرهيز از طغيان و گناه، حتى احتمال قيامت نيز كافى است.



آثار استبعاد قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 57 - 4

4 - دور پنداشتن قيامت ، زمينه ساز روى گردانى از تعاليم پيامبران

أزفت الأزفة

تذكر به نزديك شدن قيامت، در پى آيات انذار و دور داشتن خلق از ظلم و طغيان، بيانگر مطلب بالا است.



آثار اندوهناكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 3

3 - سختى و اندوه بارى روز محشر ، به گونه اى است كه اطفال را مو سفيد و پير مى سازد .

يومًا يجعل الولدن شيبًا



آثار اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 48 - 2

2 - غفلت و فراموشى مشركان از معبود هاى خويش ، در مواجهه با واقعيت هاى سهمگين قيامت

و ضلّ عنهم ما كانوا

بنابر اين كه {ضلّ عنهم} اشاره به اين باشد كه صحنه قيامت آن چنان براى مشركان وحشتناك و دهشت آور است كه خاطره بت ها از نظرشان محو و نابود خواهدشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 4 - 3،4

3 - سرمايه هاى مادى در صحنه هولناك برپايى قيامت ، جذابيت





خود را از دست داده و مالكان ثروت ، رغبتى به نگه دارى آن نخواهند داشت .

و إذا العشار عطّلت

4 - ثروت ها ، هر چند گران بها و نفيس باشند ، در برطرف ساختن خطر ها و اضطراب انسان از حوادث آغازين قيامت ، هيچ گونه كارآيى نخواهند داشت .

و إذا العشار عطّلت



آثار ايمان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 62 - 1،2،9،13

1 - مسلمانان ، يهوديان ، نصرانى ها و صابئان ، در صورت داشتن ايمان راستين به خدا و باور به قيامت و انجام عمل صالح ، از پاداشى گران قدر برخوردار خواهند شد .

إن الذين ءامنوا . .. فلهم أجرهم عند ربهم

مراد از {الذين ءامنوا} مسلمانان هستند. درباره آيين صابئى نظرات مختلفى ايراد شده است. علامه طباطبايى پس از بيان اقوال گوناگون، تأييد مى كنند كه آيين صابئى، آيينى ممزوج از دين يهود، مجوس و حرانيّه بوده است.

2 - ايمان واقعى به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح ، شرط دور ماندن مسلمانان ، يهوديان ، نصارا و صابئان از هرگونه ترس و اندوه

إن الذين ءامنوا . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون

تكرار {ايمان} در {ان الذين آمنوا} و {من آمن} حكايت از آن دارد كه: مراد از ايمان در جمله {من آمن} ايمان واقعى و راستين است نه ايمان صورى و اسمى.

9 - رسيدن به پاداش هاى گران قدر الهى در گرو ايمان به خدا ، باور به قيامت و انجام اعمال صالح است .

من ءامن باللّه . .. فلهم أجرهم عند ربهم

مقيد كردن اجر و





پاداش به اينكه نزد خداوند است، اشاره به گران سنگى پاداش دارد.

13 - رهايى يافتن يهود از خوارى و درماندگى و برطرف شدن غضب الهى از آنان ، در گرو ايمان واقعى ايشان به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح است .

ضربت عليهم الذلة و المسكنة . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً فلهم أج

در آيه قبل بيان شد كه يهود بر اثر كفر و گناه به خوارى، ذلت و غضب گرفتار شدند. آيه مورد بحث خصوصاً با توجه به اينكه از يهوديان نام برده (والذين هادوا) مى تواند اشاره به اين باشد كه: راه نجات يهود از آن سرنوشت شوم ايمان و عمل صالح است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 15

15 - باور به قيامت و حضور انسان ها در آن ، زمينه ساز گرايش آدمى به انجام كار هاى نيك است .

فاستبقوا الخيرت أين ما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً

يادآورى قيامت پس از فرمان به انجام كارهاى نيك، گوياى اين معناست كه: انسان در صورت باور به قيامت و توجه به آن، در انجام كارهاى خير سستى نخواهد ورزيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 18 - 9

9 _ ايمان به خدا و روز رستاخيز ، اقامه نماز و پرداخت زكات و نترسيدن از غير خدا ، زمينه ساز ره يابى به صراط مستقيم و قرار گرفتن در زمره ره يافتگان

من ءامن باللّه و اليوم الأخر . .. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 99 - 7

7 _ ايمان واقعى به خدا و قيامت ، موجب داشتن اخلاص در عمل و انفاق كردن با ميل و رغبت

و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتخذ ما ينفق قربت عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 7 - 4

4 _ ايمان به روز رستاخيز و اميد ديدار با خدا ، مايه پيراستگى از دلخوش بودن به مظاهر فريبنده دنيا و آرامش يافتن به آن

إن الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدنيا و اطمأنوا بها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 2 - 9

9- ايمان راستين به خدا و قيامت ، ضامن پياده شدن كامل و قاطع حدود و كيفر هاى الهى در جامعه و مانع تأثير پذيرى از احساسات و عواطف به هنگام اجراى آنها

الزانية و الزانى فاجلدوا. .. و لاتأخذكم بهما رأفة فى دين اللّه إن كنتم تؤمنون با

پيام و مفهوم جمله {فاجلدوا. .. إن كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر; تازيانه بزنيد... اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد} اين است كه: اگر ايمان راستين وجود داشته باشد، حدود الهى اجرا خواهد شد و هرگز احساسات و عواطف و تعلقات شخصى، جلوگير آنها نخواهد شد. گفتنى است جواب جمله شرطيه {إن كنتم...} جمله اى مقدر مانند: (فلاتأخذكم بهما رأفة) مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 28 - 6

6 - نقش مؤثر ايمان به خدا و روز جزا در





تضمين قرارداد ها و سلامت روابط اقتصادى و اجتماعى جامعه

و اللّه على ما نقول وكيل

مفسران بر اين باورند كه گواه گرفتن خداوند از سوى موسى(ع) در قرارداد خود با شعيب(ع) براى تأكيد بيشتر بر اين ميثاق و تضمين عمل به آن بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 17

17 - تقوا و ايمان به قيامت و وعده هاى خدا ، مانع فريفتگى انسان به زندگى دنيا است .

اتقوا ربّكم و اخشوا يومًا . .. إنّ وعد اللّه حقّ فلاتغرّنّكم الحيوة الدنيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 4

4 - ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب بزرگ آن روز ، بازدارنده آدمى از هرگونه گناه و قانون شكنى است .

إنّى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 62 - 2

2 - گرايش به عبادت و سجده در برابر خداوند ، نتيجه ضرورى ايمان به وحى و قيامت

أزفت الأزفة . .. أفمن ه_ذا الحديث تعجبون ... فاسجدوا للّه و اعبدوا

{فاى تفريع} در آيه شريفه مى رساند كه سجده و عبادت براى خداوند، در پى باور داشتن قيامت و مفاهيم وحى، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 22 - 2

2 - ايمان به خدا و روز بازپسين ، ناسازگار با دوستى ورزيدن با دشمنان خدا و رسول او

لاتجد قومًا يؤمنون . .. يوادّون من حادّ اللّه و رسوله

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 6 - 6

6 - اميدوارى به رحمت خدا و باورمندى به قيامت ، زمينه ساز روآورى انسان به توكل ، انابه و نيايش

ربّنا عليك توكلنا . .. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا اللّه و اليوم ال

در صورتى كه الگو بودن، نظر به محتواى آيات پيشين داشته باشد _ كه درباره توكل، توبه و نيايش بود _ تعبير {لمن كان. ..} افاده مطلب بالا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 15 - 8

8 - ايمان به قيامت و پاداش و كيفر آن روز ، عامل رهايى انسان از دلبستگى به متاع هاى مادى و دنيوى و سبب رويكرد او به آرمان هاى بلند معنوى و اخروى

إنّما أمولكم و أول_دكم فتنة و اللّه عنده أجر عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 2 - 9،11

9 - ايمان به خدا و روز قيامت ، مقتضى پذيرش موعظه هاى الهى و عمل به آنها است .

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر

توصيف موعظه شدگان، به ايمان آورندگان به خدا و روز قيامت، اشاره به مطلب ياد شده دارد.

11 - نقش سازنده ايمان به خدا و روز قيامت ، در ايجاد رابطه صحيح و شايسته ميان همسران و رعايت شدن حقوق متقابل بين آنان

إذا طلّقتم النساء . ..ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر

يادآورى ايمان به خدا و روز قيامت _ به دنبال موعظه هاى الهى در مسائل





مربوط به همسران _ مى تواند گوياى مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 33 - 7

7 - آگاهى و ايمان به قيامت و عظمت عذاب و كيفر الهى در آن روز ، بازدارنده آدمى از گناه ( بخل ، محروم ساختن بينوايان از اموال خويش و . . . )

كذلك العذاب . .. لو كانوا يعلمون

خداوند، در پايان نقل ماجراى {اصحاب الجنّة}، مردم كافر را به عذاب و پيامد هلاكت بار دنيوى و اخروى تهديد كرد. از اين بيان، مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 35 - 4

4 - انجام دادن دائم نماز ، اداى حق سائلان و محرومان جامعه ، تصديق روز جزا و هراس از عذاب الهى ، از موجبات ورود به بهشت

إلاّ المصلّين . .. و الذين فى أمولهم حقّ ... و الذين يصدّقون بيوم الدين ... أُول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 42 - 5

5 - زندگى من هاى دين و ايمان به خدا و قيامت ، پوچ و بى هدف و سرگرمى صرف است .

فذرهم يخوضوا و يلعبوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 5 - 2

2 - ايمان به قيامت ، بازدارنده انسان از فسق و فجور

بل يريد الإنس_ن ليفجر أمامه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 4

4 - ايمان به قيامت و





بيم از آن ، زمينه ساز گرايش و عامل انگيزش به نيكوكارى و نيك كردارى ( اخلاص ، ايثار ، انفاق و . . . )

و يطعمون الطعام . .. أسيرًا ... لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إنّا نخاف من ربّن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 11 - 3،4

3 - مصونيت ابرار از شرور و گزند هاى قيامت و شادابى رخسار و سرور دل آنان ، به دليل ايمان آنان به قيامت و خوف آنان از آن روز است .

إنّا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم اللّه شرّ ذلك اليوم

{فا} در {فوقاهم} براى تفريع اين آيه بر آيه قبل است; يعنى، مصونيت ابرار از شرور قيامت، به اين دليل است كه آنان، از احوال آن روز در هراس بودند; روزى كه چهره هاى كافران عبوس و دل هاى آنان محزون است.

4 - ايمان به قيامت و خوف از احوال آن روز ، موجب مصونيت از شرور روز قيامت و خرّمى رخسار و شادمانى دل

إنّا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم اللّه شرّ ذلك اليوم و لقّيهم نضرة و سرورًا



آثار برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 10،11

10 _ روز دميده شدن در صور، مالكيت مطلق و حاكميت انحصارى خداوند، ظهور خواهد يافت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور

{له الملك} بيانگر انحصار ملك در روز نفخ صور براى خداوند است. و چون اين مالكيت اكنون نيز وجود دارد، بنابراين مفاد حصر، ظهور اين مالكيت در آن روز به گونه اى كه جاى





هيچ انكار براى كسى نماند، است.

11 _ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 4،5

4 _ منكران قيامت با برپايى آن به درستى و راستى گفتار انبيا درباره معاد پى خواهند برد و بدان اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

ضمير مفعولى در {نسوه} مى تواند به {كتب} در آيه قبل برگردد. بر اين مبنا {ال} در {الحق} جنسيه است و مراد از آن حقانيت رسالت انبياست. و نيز مى تواند آن ضمير به {يوم يأتى تأويله}، كه همان روز قيامت است، برگردانده شود. در اين صورت {ال} در {الحق} عهديه است و اشاره به حقانيت روز قيامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است.

5 _ منكران حقانيت قرآن ، در روز قيامت و بروز حقايق قرآن ، به حقانيت رسالت پيامبران اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در {نسوه} به{كتب} در آيه قبل برگردانده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 52 - 8

8- دوران برزخ براى انسان ها ، پس از گام نهادن در صحنه قيامت ، كوتاه جلوه مى كند .

يوم يدعوكم . .. و تظنّون إن لبثتم إلاّ قليلاً

اين برداشت بنابراين احتمال است كه مراد از {إن لبثتم} درنگ در برزخ باشد; چنانكه مفسّران نيز گفته اند.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 36 - 2

2- به گمان مرد ثروت مند ، عاملى كه مى توانست باغ ها و كشت زار او را نابود ، كند قيامت بود .

ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا . و ما أظنّ الساعة قائمة

تناسب پايان آيه قبل و شروع اين آيه را مى توان اين گونه بيان كرد كه مرد ثروت مند، گمان نابودى اموال خود را نداشت. سخن از قطعى نبودن قيامت نيز، پاسخى از جانب او به اين سؤال است كه: {با قيامت چه خواهى كرد كه همه چيز را درهم مى ريزد؟} او براى پاسخ به اين مشكل مى گويد: {و ما أظنّ الساعة قائمة ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 75 - 10

10- عذاب الهى در دنيا و يا فرا رسيدن مرگ و قيامت ، پايان مهلت خداوند به گمراهان

حتّى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب و إمّا الساعة

{الساعة} در اغلب موارد استعمال در قرآن، به معناى {قيامت} است; ولى در اين آيه چون سخن از پايان مهلت است و پايان مهلت نيز همان مرگ است، مراد از {الساعة} قيامت با تمام مقدمات آن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 1،2،11

1- توبيخ كافران از سوى خداوند به خاطر عدم گرايش به ايمان ، مگر با فرارسيدن قيامت

فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم

2- تنها برپايى ناگهانى قيامت ، به هوش آورنده كافران لجوج هواپرست

اتّبعوا أهواءهم . .. فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة

از





مضمون آيه شريفه استفاده مى شود كه خداوند، همه دلايل لازم را به كافران نمايانده و حتى نشانه هاى قيامت را نيز براى آنان محقق ساخته است. تنها چيزى كه باقى مانده برپايى خود قيامت است. اما آنان با مشاهده همه دلايل، ايمان نياورده و منتظراند تا آخرين مهلت نيز سپرى شود.

11- وقوع رستاخيز ، مايه به خود آمدن كافران ; اما بى ثمر به حال آنان

فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكري_هم

تعبير {ذكرى} مى رساند كه قيامت، مايه هشدار و بيدار شدن كافران است; اما اين بيدارى پس از پايان مهلت است و سودى به حال آنان ندارد (فأنّى لهم).



آثار بى ايمانى به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 53 - 3

3 - بى ايمانى و بى پروايى نسبت به روز جزا ، عامل مخالفت كافران با رسالت پيامبر ( ص ) و نپذيرفتن تعاليم قرآن

بل لايخافون الأخرة



آثار بى توجهى به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 8

8 _ منكران معاد در قيامت بر سهل انگارى و بى توجهى خود در مورد قيامت بسيار حسرت و تأسف خواهند خورد.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

مرجع ضمير در {فرطنا فيها} مى تواند {الساعة} باشد. و مراد از {الساعة} ممكن است قيامت باشد، در اين صورت معنى جمله چنين مى شود {يا حسرتنا على ما فرطنا فى امر القيامة}.



آثار ترس از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 8،11،12

8 _ هراس





از روزى كه در آن جز خداوند ياور و شفيعى نيست، زمينه پذيرش انذارهاى انبيا

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع

11 _ سوق دادن بيمناكان از حشر و قيامت براى اجتناب از كفر و شرك از اهداف انذار است.

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . .. لعلهم يتقون

{يتقون} در اين آيه به معناى تقواى اصطلاحى نيست، بلكه با توجه به آيات اين سوره _ كه بحث از كفر و تكذيب بود _ مراد، اجتناب از كفر و تكذيب و گناهانى از اين قبيل است.

12 _ هراس از قيامت، زمينه ساز اجتناب از كفر و تكذيب آيات الهى است.

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا . .. لعلهم يتقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 61 - 1،6

1 - ترس از خدا و قيامت ، بر انگيزاننده انسان ها به انجام كار هاى نيك

إنّ الذين هم من خشية ربّهم مشفقون . .. أُول_ئك يس_رعون فى الخيرت

{أُول_ئك} اشاره به موحدانى است كه وصفشان در آيات پيش بيان شد. {مسارعة} (مصدر {يسارعون}) به معناى شتاب كردن است.

6 - خدا ترسى و بيمناك بودن از روز رستاخيز ، برانگيزاننده انسان به پيشتازى در انجام كار هاى نيك

و هم لها س_بفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 38 - 16

16 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند ، نماز به پا مى دارند ، زكات مى پردازند و از قيامت مى ترسند ، از روزى فراوان و بى شمار برخورداراند





.

رجال لاتلهيهم تج_رة و لابيع عن ذكر اللّه . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد

{حساب} به معناى شمارش است و {بغير حساب} (بى شمارش) مى تواند كنايه از كثرت و فراوانى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 19

19 - ياد قيامت و بيم از آن ، داراى نقش مؤثر در اصلاح و خود سازى انسان

و تنذر يوم الجمع

از اين كه خداوند پيامبر(ص) را مأمور به انذار از قيامت مى كند، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 7 - 5

5 - وفاى به نذر و خوف از قيامت ، از عوامل ورود به بهشت و بهره مندى از موهبت هاى آن

إنّ الأبرار يشربون من كأس . .. يوفون بالنذر و يخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {يوفون بالنذر. ..} جمله اى است بيانيه كه علت بهره مندى ابرار از مواهب بهشتى را بيان مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 3،4

3 - بيمناكى از قيامت ، عامل انگيزش ابرار به اطعام و انفاق خالصانه و بى چشمداشت

لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إنّا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {إنّا نخاف. ..} تعليل براى {لانريد منكم...} است; يعنى، به اين دليل از شما انتظار پاداش و سپاس گزارى نداريم كه چون از روز قيامت دل نگرانيم.

4 - ايمان به قيامت





و بيم از آن ، زمينه ساز گرايش و عامل انگيزش به نيكوكارى و نيك كردارى ( اخلاص ، ايثار ، انفاق و . . . )

و يطعمون الطعام . .. أسيرًا ... لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إنّا نخاف من ربّن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 11 - 3،4،5

3 - مصونيت ابرار از شرور و گزند هاى قيامت و شادابى رخسار و سرور دل آنان ، به دليل ايمان آنان به قيامت و خوف آنان از آن روز است .

إنّا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم اللّه شرّ ذلك اليوم

{فا} در {فوقاهم} براى تفريع اين آيه بر آيه قبل است; يعنى، مصونيت ابرار از شرور قيامت، به اين دليل است كه آنان، از احوال آن روز در هراس بودند; روزى كه چهره هاى كافران عبوس و دل هاى آنان محزون است.

4 - ايمان به قيامت و خوف از احوال آن روز ، موجب مصونيت از شرور روز قيامت و خرّمى رخسار و شادمانى دل

إنّا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم اللّه شرّ ذلك اليوم و لقّيهم نضرة و سرورًا

5 - وفاى به نذر ، ايثار و انفاق خالصانه به نيازمندان و بيم از روز قيامت ، موجب مصونيت از سختى هاى قيامت و شادمانى در آخرت است .

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إنّما نطعمكم لوجه اللّه ... فوقيهم اللّه ... و

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه ناظر به مجموع آيات مربوط به ابرار و ويژگى هاى آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

19 - انسان - 76 - 12 - 3

3 - وفاى به نذر ، ايثار و انفاق به نيازمندان جامعه بدون چشمداشتى و خوف از قيامت ، از موجبات ورود به بهشت و بهره مندى از موهبت هاى آن است .

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إنّما نطعمكم لوجه اللّه ... و جزيهم بما صبروا ج

از مصاديق مورد نظر صبر در اين آيه، موارد ياد شده است كه در آيات پيش در وصف ابرار آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 22 - 7

7 - وفاى به نذر ، خوف از قيامت و دستگيرى خالصانه از بينوايان ، يتيمان و اسيران ، موجب بهره مندى از پاداش هاى بهشتى و مورد ستايش و قدردانى خداوند

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إنّ ه_ذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورًا



آثار ترسناكى زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 3،4

3- با مشاهده ترس و دهشت ناشى از زلزله زمين در آستانه برپايى قيامت ، تمامى مادران ، كودكان شيرخوارشان را بى اختيار در دامن خود ر ها ساخته و از ياد خواهند برد .

تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت

{ذهول} (مصدر {تذهل}) به فراموشى اى گفته مى شود كه از شدت دهشت بر انسان عارض شود. {مرضعة} نيز به زنى گفته مى شود كه در حال شير دادن باشد; يعنى، هر زن شير دهنده، به هنگام ديدن آن زلزله، از آن كسى كه به او شير مى دهد غافل خواهد شد.

4- زنان باردار با ديدن





زلزله سهمگين زمين در آستانه برپايى قيامت ، از شدت بيم و اضطراب ، سقط جنين خواهند كرد .

و تضع كلّ ذات حمل حملها

{وضع} (مصدر {تضع}) به معناى نهادن و {ذات حمل} به معناى باردار است; يعنى، هر زن باردارى به هنگام ديدن آن زلزله، بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد).



آثار ترسناكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 18 - 2

2 - آسمان از شدت هراس و هولناكى روز محشر ، شكافته و از هم گسسته خواهد شد .

يومًا . .. السماء منفطر به

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه {با} در {به} سببيت باشد.



آثار ترسيم قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 5

5 _ ترسيم صحنه هاى قيامت، از شيوه هاى قرآن در تربيت و هدايت است.

و لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا

تكرار جمله {لوترى} و همچنين بيان ويژگيهاى قيامت در آيات متعدد گوياى نكته فوق است.



آثار تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 62 - 12

12 - كفر به خدا ، انكار قيامت و نداشتن عمل صالح ، موجب غلبه ترس و اندوه بر آدمى است .

من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون

مفهوم جمله {من آمن . ..} گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 45 -





8

8 _ گروهى از انسان ها به خاطر نپذيرفتن قيامت ، دين خدا را دينى منحرف مى پندارند و از آن رويگردان مى شوند .

الذين يصدون عن سبيل اللّه و يبغونها عوجاً و هم بالأخرة كفرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله {و هم بالأخرة كفرون} جمله حاليه و در مقام تعليل باشد كه در اصطلاح به آن حال معللّه گفته مى شود. بر اين مبنا آيه اشاره به اين معنا دارد كه: برخى انسانها به علت نپذيرفتن قيامت، مى پندارند دينى كه در آن زنده شدن مردگان مطرح باشد دينى بى اساس و داراى اعوجاج است و در نتيجه از آن رويگردان شده و ديگران را از آن بازمى دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 7

7 _ خداوند در روز قيامت كافران منكر قيامت را به فراموشى خواهد سپرد و اعتنايى به آنان نخواهد كرد .

فاليوم ننسيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 147 - 1،3

1 _ تكذيب آيات الهى و انكار قيامت ، موجب تباه شدن همه اعمال نيك آدمى است .

و الذين كذبوا بايتنا و لقاء الأخرة حبطت أعملهم

{حبط} به معناى تباه شدن و هدر رفتن است و مراد از {اعمال}، كردار و رفتار نيك است. زيرا تباه شدن اعمال ناپسند موجب منفعت آدمى در دنيا و آخرت خواهد شد. چون {اعمال}، به صورت جمع آمده و به كلمه بعد اضافه شده، مفيد استغراق و شمول است. بنابراين {اعمالهم} يعنى تمام كارهاى نيك آنان

3 _ اعمال نيك بنى اسرائيل در صورت تكذيب





تورات و باور نداشتن قيامت براى آنان سودبخش نخواهد بود .

و الذين كذبوا . .. حبطت أعملهم

مصداق مورد نظر براى {الذين كذبوا . .. } با توجه به آيات پيشين، بنى اسرائيل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 7 - 3

3 _ انكار جهان آخرت ، زمينه ساز دلبستگى به دنيا و فريفته شدن به زخارف و زينت هاى آن

إن الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدنيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 10

10 _ انكار روز بازپسين ، زمينه ساز طغيان و سركشى

فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغينهم يعمهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 6،10

6_ انكار قيامت ، هم طراز و مساوق انكار ربوبيت خداست .

أُول_ئك الذين كفروا بربهم

10_ انكار قيامت ، معلول جهل و نادانى و مانع ترقى و تعالى انسان است .

أُول_ئك الأغل_ل فى أعناقهم

{اَغلال} (جمع غل) به معناى بندها و زنجيرهاست. مراد از آن مى تواند معناى حقيقى آن باشد كه در اين صورت جمله {اُول_ئك الأغلال فى أعناقهم} بيانگر كيفر و مجازات منكران ربوبيت خدا و منكران قيامت است و نيز مى تواند مراد از آن معناى مجازى (بندها و زنجيرهاى جهل و نادانى، خرافات، سنتهاى غلط و ...) باشد كه بر اين مبنا جمله {اُول_ئك ...} بيانگر ريشه و علت اعتقاد نداشتن به معاد و ربوبيت خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 11 - 1

1 _ تكذيب قيامت ،





عامل اصلى انكار رسالت پيامبر ( ص ) و قرآن كريم از سوى كافران و مشركان

و قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك . .. و قالوا مالِ ه_ذا الرسول ... بل كذّبوا ب

{بل} در {بل كذّبوا} براى اضراب انتقالى است و به قرينه مقام، انتقال از يك امر مهم و بزرگ به امرى بزرگ تر و مهم تر است; يعنى، انكار رسالت پيامبراسلام(ص) به خاطر غذا خوردن و داد و ستد آن حضرت در بازار نيست (اينها همه بهانه بود); بلكه به خاطر قبول نداشتن اصل اعتقادى معاد است; اصلى كه پس از توحيد، محور دعوت هر پيامبرى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 11

11 - نادرست پنداشتن وعده الهى به برپايى قيامت و دروغگو دانستن پيامبران ، كفر و از نشانه هاى كافران است .

الذين كفروا . .. قالوا ي_ويلنا ... ه_ذا ما وعد الرحم_ن و صدق المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 64 - 4

4 - انكار برپايى قيامت و دروغ پنداشتن آن ، سبب كفر است .

ه_ذه جهنّم الّتى كنتم توعدون . اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

در اين آيه مفعول {تكفرون} ذكر نشده است; ولى به قرينه آيه قبل _ كه درباره وعده به عذاب دوزخ است _ مفعول آن برپايى قيامت و وجود دوزخ خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 77 - 7

7 - كفر و انكار قيامت ، خصومت و ستيزه جويى آشكار و روشن با خداوند است





.

أوَلم ير الإنس_ن أنّا خلقن_ه من نطفة فإذا هو خصيم مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 48 - 10

10 - انكار قيامت و مؤاخذه انسان ها در آن روز ، از زمينه هاى ستم كارى و بدكردارى

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. للذين ظلموا ... و بدا لهم سيّئات ما كسبوا و حاق بهم

برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند، منكران روز قيامت و كيفر آن را، ستمكار (ظلموا) و بدكردار (سيئات ماكسبوا) معرفى كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 71 - 21

21 - كفر به خدا و انكار روز رستاخيز ، موجب دوزخى شدن انسان ها است .

و ل_كن حقّت كلمة العذاب على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 10

10 - تكبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ، از زمينه هاى فسادگرى و كشتار افراد بى گناه در جامعه

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

توصيف فرعون فاسد و سفاك به متكبر و منكر روز حساب، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 10 - 3

3 - انكار روز جزا ، زاينده پليدى ها و تهى كننده زندگى انسان از ارزش حيات

قتل الخرّصون

نفرين الهى در جايى صورت مى گيرد كه فرد حقيقتاً ارزش حيات را از دست داده و مستحق مرگ شده باشد از اين كه {خرّاصون} (ياوه سرايان منكر معاد) نفرين شده اند، مطلب بالا استفاده





مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 60 - 1

1 - نكوهش كافران ، به خاطر باورنداشتن به قيامت و جدى نگرفتن تهديد هاى الهى

و تضحكون و لاتبكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 9 - 7

7 - ناباورى قوم نوح ، نسبت به معاد و قيامت ، زمينه موضع گيرى خصمانه آنان در قبال نوح ( ع )

كذّبت قبلهم قوم نوح فكذّبوا عبدنا

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه مراد از {كذّبت} _ به قرينه آيات پيشين _ تكذيب قيامت باشد. كه در اين صورت {فاى تفريع} در {فكذّبوا عبدنا} مى رساند كه تكذيب پيامبران، ريشه در تكذيب معاد دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 43 - 3،4

3 - پيوستگى تنگاتنگ ميان انكار قيامت با اقدام به جرم و گناه

ه_ذه جهنّم الّتى يكذّب بها المجرمون

از اين كه هر مجرمى به صورت مطلق تكذيب گر جهنم معرفى شده، مطلب بالا استفاده مى شود.

4 - تكذيب قيامت و كيفر آن ، از عوامل دوزخى شدن

ه_ذه جهنّم الّتى يكذّب بها المجرمون

از اين كه دوزخ به تكذيب گران آن معرفى مى شود، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 5 - 2،3

2 - تكذيب قيامت ، عامل هلاكت قوم ثمود

كذّبت ثمود . .. فأُهلكوا بالطاغية

3 - تكذيب قيامت ، از موجبات هلاكت و نابودى

كذّبت ثمود . .. فأُهلكوا بالطاغية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19





- حاقه - 69 - 6 - 2،3

2 - تكذيب قيامت ، عامل هلاكت و نابودى عاديان

كذّبت ثمود و عاد . .. و أمّا عاد فأُهلكوا بريح صرصر عاتية

3 - تكذيب قيامت ، از موجبات هلاكت و نابودى

كذّبت . .. فأُهلكوا بريح صرصر عاتية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 46 - 1

1 - تكذيب روز جزا ، از عوامل دوزخى شدن

ما سلككم فى سقر . .. و كنّا نكذّب بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 48 - 1

1 - ترك فريضه نماز ، اطعام مساكين ، گذراندن عمر به بطالت و تكذيب روز جزا ، از عوامل محروميت انسان از شفاعت در قيامت

قالوا لم نك من المصلّين . .. و كنّا نكذّب بيوم الدين ... فما تنفعهم شفاعة الش_فع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 15 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 19 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 24 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 28 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 29 - 2

2 - تكذيب روز جزا ، موجب گرفتارى به آتش دوزخ

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 34 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 37 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 40 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 45 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 47 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 49 - 3

3 - تكذيب برپايى قيامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى

ويل يومئذ للمكذّبين

از آن جا كه آيه شريفه، در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد، استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن، تكذيب روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 11 - 2

2 - تكذيب قيامت و كيفر و پاداش الهى ، مايه گرفتارى به عذاب جهنم است .

ويل يومئذ للمكذّبين





. الذين يكذّبون بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 7

7 - گناه ، طغيان گرى و تكذيب قرآن و قيامت ، مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است .

ما يكذّب به إلاّكلّ معتد أثيم . .. إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 7 - 3

3 - تكذيب روز جزا ، انسان را از هر موجودِ پستى ، فرومايه تر مى سازد .

ثمّ رددن_ه أسفل س_فلين . .. فما يكذّبك بعد بالدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 6 - 4

4 - تكذيب روز جزا ، زمينه ساز رياكارى در نماز

أرءيت الذى يكذّب بالدين . .. فويل للمصلّين ... الذين هم يراءون



آثار جهل به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 48 - 3

3 - مشخص نبودن زمان برپايى قيامت ، دستاويز كافران صدراسلام براى انكار آن

و يقولون متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 25 - 2

2 - روشن نبودن زمان برپايى قيامت ، دستاويز كافران براى انكار آن

و يقولون متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 44 - 4

4 - آگاه نساختن مردم _ حتى پيامبر ( ص ) _ از زمان وقوع قيامت ، مؤثر در رشد و تربيت آنان

إلى ربّك منتهيها

واژه {ربّ}، گواه اين است كه هدف از مسكوت





گذاشتن زمان قيامت، تربيت و رشد دادن است و چون پوشيده ماندن آن، تنها ويژه پيامبر(ص) نبوده است; مى توان سودمندى آن را به همگان تعميم داد.



آثار حضور در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 52 - 9

9- انسان ها ، پس از حضور در قيامت ، درمى يابند كه زندگى دنيوى ، بسيار كوتاه بوده است .

يوم يدعوكم فتستجيبون . .. تظنّون إن لبثتم إلاّ قليلاً

بنابر اينكه مراد از {إن لبثتم} حيات دنيوى باشد كه تصور مى شد تا برپايى قيامت بسيار طولانى است، برداشت فوق به دست مى آيد.



آثار دومين زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 8 - 1

1 - هنگام پيدايش دومين لرزش در دوران برپايى قيامت ، قلب هاى فراوانى را لرزه و اضطرابى شديد فرا خواهد گرفت .

قلوب يومئذ واجفة

{قلب واجف}، به قلبى گفته مى شود كه اضطراب شديدى بر آن مستولى باشد (لسان العرب). {قلوب} نكره اى است كه بر تكثير دلالت دارد و به همين سبب _ با آن كه نكره است _ مبتدا قرار گرفته است.



آثار ذكر اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 16

16 - توجه و اعتقاد به صحنه هاى دشوار و سخت قيامت ، مقتضى ترس از آن روز است .

يخافون يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 8،9

8 - توجه به سختى هاى قيامت ،





برانگيزاننده آدمى به تحصيل تقوا است .

اتّقوا ربّكم و اخشوا يومًا

فراخوانى به ترس از قيامت، پس از دعوت به تقوا، مى تواند به منظور اين نكته باشد كه ترس از قيامت، در كسب تقوا به عنوان توشه اى براى آخرت، تأثير دارد.

9 - توجه به دشوارى هاى قيامت ، باعث فراهم آوردن توشه مناسب براى آن روز مى شود .

اتّقوا ربّكم و اخشوا يومًا لايجزى والد عن ولده

مطرح كردن اين نكته كه در قيامت هر كس در قبال اعمالش كيفر مى شود، مى تواند اشعار به اين حقيقت داشته باشد كه هر كسى بايد براى خود چاره اى بينديشد و توشه اى فراهم آورد. گفتنى است كه دستور {اخشوا يوماً} پس از امر {اتّقوا} مى تواند مؤيد بر برداشت بالا باشد.



آثار ذكر حتميت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 11

11 - توجّه به وقوع حتمى قيامت و از دست رفتن فرصت ها ، زمينه پابندى انسان به دين است .

فأقم . .. من قبل أن يأتى يوم ... يومئذ يصّدّعون

يادآورى وقوع قيامت پس از سفارش به پابندى به دين، مى تواند به منظور ايجاد انگيزه در انسان براى عمل به آن فرمان باشد.



آثار ذكر حقانيت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 39 - 4

4 - توجّه به حقانيت قيامت ، زمينه ساز جهت دادن تلاش ها و حركت ها به سوى خداوند

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه م_ابًا

{فاء} در {فمن شاء. ..} براى تفريع است. مفاد آيه شريفه اين است كه چون قيامت حق





است، بنابراين بايد مقصد را به گونه اى برگزيد كه به سوى خدا باشد.



آثار ذكر ظهور حقايق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 4 - 4

4 - توجّه به ظهور حقايق در قيامت ، بازدارنده انسان از تلاش براى پيروزى بر حريفان ، در مسابقه ثروت و مقام

ألهيكم التكاثر . .. ثمّ كلاّ سوف تعلمون



آثار ذكر قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 11

11 - توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطرآميز آن ، زمينه ساز ايمان به پيامبر ( ص ) و قرآن

من يكفر به فأولئك هم الخسرون . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 10

10 _ توجه به نبودن هيچ ياور و شفيعى جز خداوند در قيامت، موجب هرس از حشر

الذين يخافون . .. ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 92 - 17

17- توجه و اعتقاد انسان به قيامت ، مانع پيمان شكنى وى خواهد شد .

و أوفوا بعهد الله . .. تتّخذون أيم_نكم دخلاً بينكم ... و ليبيّننّ لكم يوم القي_م

تذكر خداوند به تبيين حقايق در قيامت، پس از طرح مسأله پيمان و سوگندشكنى، مى تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 6

6- توجه به قيامت و ياد آن





، امرى لازم و داراى نقش سازنده و هدايتى

يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه نصب {يوم} به تقدير فعل {اذكر} يا {اذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 16 - 4

4 - توّجه انسان به چگونگى خلقت خويش و مرگ و رستاخيز ، زمينه ساز گرايش وى به ايمان و رو كردن به ارزش هاى دينى و الهى

ثمّ إنّكم يوم القي_مة تبعثون

در آيات نخستين اين سوره، سخن از مؤمنان راستين و صفات ارزشى آنان بود. اكنون دراين آيات _ كه سخن از خلقت شگفت انسان و مرگ و رستاخيز او است _ مى تواند رهنمودى باشد به انسان ها براى گرويدن به راه مؤمنان راستين.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 40 - 18

18 - ياد قيامت ، مؤثر در تصحيح رفتار و بازداشتن انسان از انحراف

أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى ءامنًا يوم القي_مة . .. إنّه بما تعملون بصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 19

19 - ياد قيامت و بيم از آن ، داراى نقش مؤثر در اصلاح و خود سازى انسان

و تنذر يوم الجمع

از اين كه خداوند پيامبر(ص) را مأمور به انذار از قيامت مى كند، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 17

17 - توجه به قيامت ، زمينه ساز گرايش انسان به حقانيت قرآن و موازين الهى

اللّه الذى أنزل





الكت_ب بالحقّ . .. و ما يدريك لعلّ الساعة قريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 34 - 5

5 - توجه انسان به روز جزا ، زمينه ساز برخوردارى او در قيامت از رحمت خدا

و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا

از مفهوم {ننساكم كما نسيتم} استفاده مى شود كه اگر انسان، قيامت را از ياد نبرد، مورد بى اعتنايى حق در آخرت قرار نخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 60 - 2

2 - توجه به انذار هاى الهى و واقعيت قيامت ، مايه نگرانى انسان و پرهيز از سرخوشى ها

أفمن ه_ذا الحديث تعجبون . و تضحكون و لاتبكون

لحن توبيخى آيه شريفه، مى رساند كه توجه به حقانيت معاد و مفاهيم وحى، مقتضى اين است كه آدمى، بر فرجام خويش گريان و اندوهناك باشد; نه سرمست و خندان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 19 - 2

2 - آگاهى از قيامت و سرگذشت انسان ها در آن روز ، زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى

إنّ ه_ذه تذكرة

آيات گذشته، درباره قيامت و احوال انسان ها در آن روز بود; ازاين رو ممكن است، {ه_ذه} اشاره به اين موضوع باشد.



آثار ذكر نزديكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 63 - 12

12 - توجه به نزديك بودن زمان وقوع قيامت ، داراى نقشى مؤثر در رويكرد به خوبى ها است .

و مايدريك لعلّ الساعة تكون قريبًا

عدم اعلام صريح زمان





وقوع قيامت و قريب الوقوع دانستن آن، چه بسا به منظور آماده ساختن مردم و هشدار به آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 18 - 9

9 - توجه به نزديكى قيامت ، عامل حساسيت فزون تر نسبت به اعمال خويش

و لتنظر نفس ما قدّمت لغد

از به كار گرفته شدن واژه {غد} به جاى قيامت، برداشت ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 46 - 4

4 - توجه به نزديك بودن قيامت و اندك بودن فاصله آن با زندگانى دنيا ، افزايش دهنده ترس و نگرانى درباره گرفتارى هاى آن *

إنّما أنت منذر من يخشيها . كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاّعشيّة أو ضحيها



آثار زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 2 - 3

3 - زلزله زمين در آستانه قيامت ، انفجارى داخلى و پراكنده سازنده مواد درونى آن است .

و أخرجت الأرض أثقالها

زلزله به طور معمول، آنچه را كه بر سطح زمين است، به كام آن فرو مى برد; ولى در زلزله واپسين، عكس اين صحنه اتفاق خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل _ به قرينه سياق آيات _ عطف مسبب بر سبب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 4 - 2،3

2 - زمين در قيامت ، پس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش ، اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد ساخت .

يومئذ تحدّث أخبارها

3 - زمين پس





از تحوّلاتى در سه مرحله ( { لرزش ويرانگر در پايان عمر دنيا } ، { اخراج مردگان از درون خود در آغاز قيامت } و { اظهار اطلاعات بايگانى شده در خود } ) ، مكان حسابرسى اعمال انسان ها خواهد شد .

إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها

آيات اين سوره مى تواند بيانگر حوادث آخرت باشد كه از پايان نظام موجود، شروع مى شود. تعبير {يومئذ} _ در اين احتمال _ نشانگر وقوع تمام آن حوادث، در يك زمان گسترده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 2

2 - زلزله زمين ، از مقدّمات حشر مردم و حسابرسى اعمال آنان در قيامت است .

إذا زلزلت الأرض . .. يومئذ يصدر الناس



آثار سختى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 3

3 - سختى و اندوه بارى روز محشر ، به گونه اى است كه اطفال را مو سفيد و پير مى سازد .

يومًا يجعل الولدن شيبًا



آثار سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 6

6 - شدّت گرفتارى مردم در قيامت ، مانع پرداختن آنان به حلّ مشكلات ديگران ; حتى خويشاوندان خويش

يوم يفرّ المرء من أخيه

جمله {لكلّ . .. شأن يغنيه} در آيات بعد، مى تواند قرينه بر انگيزه فرار در قيامت باشد; يعنى، هر كس آن قدر به خود مشغول است كه گوش و چشم خود را بر فرياد و زارى ديگران فرو مى بندد و از درگير





ساختن خود با مسائل آنان مى گريزد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 37 - 1،3

1 - گرفتارى هاى هر كس در قيامت ، جايى براى رسيدگى او به ديگران باقى نگذاشته ، او را به خود مشغول خواهد ساخت .

لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

به هر امرى از امور {شأن} گفته مى شود (قاموس); جز اين كه سياق آيه شريفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل {اغنى} _ چه با حرف {عن} و چه بدون آن باشد _ به معناى {كفى} است (مفردات راغب). كفايت كردن شأن و كار، به معناى پر شدن فرصت ها است; به گونه اى كه براى كار ديگر امان ندهد. اكتفا به بيان وضعيت مردان با كلمه {امرىء}، به جهت وضوح هم سرنوشت بودن زنان با آنان است.

3 - شدايد قيامت ، ازميان برنده فرصت بهره رساندن خويشاوندان به يكديگر است .

يوم يفرّ المرء من أخيه . .. لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

جمله {لكلّ امرىء . ..}، بيانگر علت فرار خويشاوندان از يكديگر است و نشان مى دهد كه در آن سرا گرچه عواطف خويشاوندى هم وجود داشته باشد; ولى سودى نخواهد داشت.



آثار شك به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 54 - 6

6 - شك و دودلى آميخته با بدگمانى مشركان پيشين ، به بعث و قيامت باعث گرفتار شدن آنان به عذاب

و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم . .. إنّهم كانوا فى شكّ مريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 22

22 - شك و ترديد نسبت به قيامت نشانه كفر است .

و ما أظنّ الساعة قائمة . .. الذين كفروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 54 - 4،6

4 - ترديد در قيامت ، حجاب آدمى در ديدن آيات روشن توحيدى است .

سنريهم ءاي_تنا . .. ألا إنّهم فى مرية من لقاء ربّهم

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه ضمير {أنّه الحقّ} در آيه قبل به خدا برگردد. در اين صورت مى توان گفت كه: عبارت {ألا إنّهم فى مرية} در مقام بيان اين است كه ترديد در قيامت، باعث شده است كه كافران نتوانند از آيات روشن توحيدى بهره ببرند.

6 - ترديد جدى نسبت به قيامت و حيات اخروى ، زمينه ساز بى اعتنايى انسان به اصول عقلى و ملاك هاى عقلايى و فطرى

قل أرءيتم إن كان من عند اللّه . .. فى شقاق بعيد... ألا إنّهم فى مرية

ارتباط اين آيه با آيات پيشين _ كه در يك سياق قرار دارند _ نشان مى دهد كه اگر آيات علمى و داورى هاى عقلى و فطرى نتواند كسى را در برابر حقانيت خدا و وحى متقاعد كند، ريشه آن را بايد در ناباورى او به استمرار حيات و مسؤوليت انسان جستوجو كرد.



آثار ظن به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 4 - 3

3 - اعتقاد به معاد ، حتى در حد گمان ، بازدارنده انسان از خيانت در سنجش كالاى ديگران

ألا يظنّ أُول_ئك أنّهم مبعوثون



آثار ظهور حقايق





در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 52 - 6

6- ظهور حقايق در رستاخيز ، وادارنده انسان به ستايش خدا و بازدارنده او از گستاخى

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده

جمله {تستجيبون بحمده} مى رساند كه اين پاسخ گويى، همراه با زور و اكراه نيست; بلكه ممكن است به خاطر مشاهده حقايقى باشد كه انسان را به ستايش خدا وامى دارد.



آثار عقيده به اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 16

16 - توجه و اعتقاد به صحنه هاى دشوار و سخت قيامت ، مقتضى ترس از آن روز است .

يخافون يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر



آثار عقيده به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 85 - 12

12- عقيده به قيامت و هدف دارى و حكمت آميز بودن جهان خلقت ، موجب آسانى تحمل مشكلات و مقتضى گذشت و ناديده گرفتن اذيت و آزار و آسيب هاى وارده از سوى دشمنان است .

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ ... فاصفح الصفح الجميل

{فا} در {فاصفح} تفريع است و جمله {فاصفح . ..} را بر جمله {و ما خلقنا السموات ... إلاّ بالحق و إن الساعة لأتية} عطف كرده است. بنابراين، استفاده مى شود كه به حق آفريده شدن جهان اقتضا دارد تا انسانِ حق طلبى همچون رسول الله(ص) در مسير حق بردبار باشد و تلاش خود را در برابر حق ناپذيرى كافران بيهوده نپندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16





- 92 - 17

17- توجه و اعتقاد انسان به قيامت ، مانع پيمان شكنى وى خواهد شد .

و أوفوا بعهد الله . .. تتّخذون أيم_نكم دخلاً بينكم ... و ليبيّننّ لكم يوم القي_م

تذكر خداوند به تبيين حقايق در قيامت، پس از طرح مسأله پيمان و سوگندشكنى، مى تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 39 - 5

5- اعتقاد به قيامت و آگاهى از آتش دوزخ ، بازدارنده آدمى از گناه و حق ستيزى

متى ه_ذا الوعد . .. لو يعلم الذين

از اين كه خداوند فرمود: اگر كافران مى دانستند كه آتش دوزخ و. .. با آنان چه مى كند، در نزول عذاب و برپايى قيامت عجله نمى كردند، به دست مى آيد كه ايمان به قيامت و آگاهى از احوال آن، آدمى را از كفر و حق ستيزى و هرگونه گناه بازمى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 16 - 13

13 - اعتقاد به قيامت و عذاب دوزخ ، سبب ترس از خدا و تقواپيشگى

لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلك يخوّف اللّه به عباده ي_عباد فاتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 33 - 9

9 - اعتقاد به روز قيامت ، بازدارنده انسان از گناه و بزه كارى ( چون آدم كشى )

إنّى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولّون مدبرين ما لكم من اللّه من عاصم

از اين كه مؤمن آل فرعون براى بازداشتن فرعونيان از كشتن موسى(ع)، مسأله معاد و حسابرسى





اعمال بندگان را مطرح ساخت، مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 15 - 4،5

4 - تقوا ، تبلور ايمان و اعتقاد به قيامت

إنّ المتقين فى جنّ_ت و عيون

از اين كه براى اهل ايمان تنها وصف تقوا آورده شده است، روشن مى شود كه تقوا، تبلور ايمان به وحى و اعتقاد به قيامت است.

5 - پايبندى به ارزش ها و پرهيز از زشتى ها و پليدى ها ، تنها در گرو اعتقاد به قيامت

إنّ المتقين فى جنّ_ت و عيون

از تقابل ميان {متقين} و {منكران معاد} _ كه در آيات پيشين مطرح شده است _ به دست مى آيد كه تقوا در صورتى حاصل مى شود كه فرد، منكر قيامت نباشد; زيرا با انكار قيامت پايبندى به ارزش ها ميسر نخواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 9

9 - اعتقاد به قيامت و توجه داشتن به كيفر و پاداش الهى در آن ، موجب تقويت روح تقواپيشگى در انسان

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

يادآورى حشر انسان ها در قيامت _ پس از توصيه به تقوا _ مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 26 - 2

2 - اعتقاد به روز جزا ، تعديل كننده غرايز و تأثيرگذار در خُلق و خوى بشر ( حرص ، بخل ، ناشكيبايى و . . . )

إنّ الإنس_ن خلق هلوعًا . .. إلاّ المصلّين ... و الذين يصدّقون بيوم الدين

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 53 - 5

5 - وجود ارتباط وثيق و ناگسستنى ، ميان عقيده به روز جزا و ديگر عقايد دينى و معارف الهى

بل لايخافون الأخرة

برداشت ياد شده، به سبب اين نكته است كه با تكذيب قيامت از سوى كافران، ديگر عقايد دينى ناديده انگاشته مى شد.



آثار علم به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 19 - 2

2 - آگاهى از قيامت و سرگذشت انسان ها در آن روز ، زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى

إنّ ه_ذه تذكرة

آيات گذشته، درباره قيامت و احوال انسان ها در آن روز بود; ازاين رو ممكن است، {ه_ذه} اشاره به اين موضوع باشد.



آثار عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 108 - 1

1 _ بيان آثار و نتايج رفتار انسان ها _ مؤمن و كافر _ در قيامت ، از آيات حق الهى

يوم تسودّ . .. تلك ايات اللّه نتلوها عليك بالحق



آثار غفلت از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 39 - 13

13- غفلت از قيامت ، زمينه ساز كفرورزى و بى ايمانى است .

و أنذرهم يوم الحسرة . .. و هم فى غفلة و هم لايؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 2 - 9

9- غفلت از قيامت ، زمينه ساز بى اعتنايى به وحى و بازيچه قراردادن دين است .

و هم فى غفلة معرضون





. ما يأتيهم ... و هم يلعبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 8

8- اظهار حسرت كافران در قيامت ، به خاطر غفلت عميق و پيوسته خويش از روز قيامت

ي_ويلنا قد كنّا فى غفلة من ه_ذا

برداشت ياد شده از آمدن {فى} _ كه براى ظرفيت است _ استفاده مى شود. بدين صورت كه غفلت، ظرف و انسانِ غافل، مظروف قرار گرفته است و اين حكايت از غوطهور شدن و فرورفتن در عمق غفلت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 18

18 - غفلت از قيامت و دور پنداشتن آن ، از موانع مهم بى توجهى انسان به حقايق وحى و قوانين الهى

اللّه الذى أنزل الكت_ب . .. و ما يدريك لعلّ الساعة

از اين كه در مسأله قيامت، امكان نزديك بودن آن تخصيص به ذكر يافته، اهميت آن استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 47 - 5

5 - بى توجهى به روز قيامت و غفلت از پايان يافتن فرصت انجام تكاليف ، عامل اساسى در ترك دستورات الهى است .

استجيبوا لربّكم من قبل أن يأتى يوم لامردّ له

ذكر {من قبل أن يأتى} مى تواند اشاره به آن داشته باشد كه انسان ها، چنانچه به روز قيامت توجه كنند به اجابت دعوت الهى روى خواهند آورد.



آثار فراموشى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 21

21 - فراموشى روز قيامت ، عامل ابتلاى انسان به عذاب





شديد الهى

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

{باء} در {بما نسوا. ..} براى سببيت است; يعنى، چون انسان ها روز حساب را فراموش كردند، به عذاب شديد محكوم شدند.



آثار قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 2

2- برپايى قيامت ، اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزرگ است .

لايحزنهم الفزع الأكبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 102 - 5

5 - بازگشت به دنيا پس از برپايى قيامت ، ممكن نيست .

فلو أنّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين

برداشت ياد شده با توجه به آمدن واژه {لو} است كه معمولاً در موارد غير ممكن به كار مى رود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 36 - 2

2 - معاد و برپايى قيامت ، نمودى از تدبير خداوند هستى و شايسته حمد و ستايش

إنّ وعد اللّه حقّ . .. و قيل اليوم ننسيكم ... فاليوم لايخرجون ... فللّه الحمد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 37 - 2

2 - برپايى قيامت ، نمودى از عظمت و كبريايى خداوند است .

أنّ وعد اللّه حقّ و أنّ الساعة لاريب فيها . .. و له الكبرياء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 5 - 5

5 - شبهه افكنان در مورد معاد ، پاسخ خود را تنها با مشاهده قيامت خواهند يافت .

يتساءلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 4 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى بزرگ كه هنگام برپايى آن ، شترداران با دل كندن از مرغوب ترين شتران خود ، آنها را به حال خود ر ها خواهند كرد .

و إذا العشار عطّلت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 5 - 1

1 - حيوانات غير اهلى با مشاهده حوادث برپايى قيامت ، پناهگاه هاى خود را ترك كرده ، گرد هم جمع خواهند شد .

و إذا الوحوش حشرت

{وحوش} جمع {وَحْش} است. به حيواناتى كه در خشكى زندگى مى كنند و با يكديگر الفت نمى گيرند، {وَحْش} و {وحشىّ} _ كه گويا حرف ياء در آن براى تأكيد است _ گفته مى شود (مصباح). {حشر}; يعنى، {جمع} (لسان العرب). راغب مى گويد: {حشر}; يعنى، بيرون آوردن گروهى از جايگاهشان و متوجّه ساختن آنان به جنگ و نظاير آن، بنابراين حشر حيوانات; يعنى، بيرون شدن آنها از پناهگاه خود و جمع گشتن آنها گرد يكديگر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 13 - 4

4 - آماده سازى بهشت و جهنم براى ورود اهل آن ، هم زمان با برپايى قيامت

و إذا الجحيم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 14 - 2

2 - مشاهده كردار ها در عرصه قيامت ، در گرو پيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان و پديدار شدن رخدادهايى در صحنه قيامت

إذا الشمس . .. و إذا ... و إذا ... علمت





نفس ما أحضرت

آيه شريفه، جواب حرف شرط {إذا} است كه از آغاز سوره تكرار شده است.



آثار كفر به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 113 - 3

3 _ باور نداشتن قيامت زمينه پذيرش القائات و تبليغات شيطانى است.

و لتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالأخرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 57 - 7

7 - ناباورى به قيامت ، در دنيا ، عاملِ بى حاصل شدنِ معذرت خواهى در روز قيامت است .

و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون . فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم

{فاء} در {فيومئذ} عاطفه است و مى تواند براى سببيت باشد. بنابراين، مفاد آيه چنين مى شود: {كسانى كه به روز قيامت علم نداشتند، در آن روز معذرت خواهى شان سودى ندارد}. علم نداشتن، ملازم با ناباورى و بى ايمانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 45 - 13

13 - ناباورى به قيامت ، عامل حق ناپذيرى و تأثير نداشتن عالى ترين پيام هاى ارزشى در روح انسان

فذكّر بالقرءان من يخاف وعيد

با توجه به اين كه آيات پيشين درباره معاد و رستاخيز بود; {من يخاف وعيد} مى تواند بيانگر مسأله قيامت و نظام كيفر و پاداش باشد. در اين صورت مفهوم آيه چنين خواهد بود: {قرآن در ناباوران به قيامت بى تأثير است}.



آثار ناگهانى بودن قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 9

9- وقوع ناگهانى قيامت ، مجال هر گونه بازنگرى و توبه را براى كافران لجوج





از ميان مى برد .

فقد جاء أشراطها فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكري_هم



آثار نظام جزايى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 20 - 4

4 - نظامِ كيفر و پاداش الهى در روز رستاخيز ، موجب تأسف و حسرت شديد منكران معاد خواهد شد .

و قالوا ي_ويلنا ه_ذا يوم الدين

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله {هذا يوم الدين} استئنافيه و در مقام تعليل براى مفاد جمله قبل است.



آثار نگرانى از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 49 - 7

7- خداترسى و نگرانى از قيامت ، زمينه ساز بهره مندى انسان از وحى و هدايت الهى

و ذكرًا للمتّقين . الذين يخشون ربّهم بالغيب و هم من الساعة مشفقون

خداوند، در آيه قبل، تقواپيشگان را شايسته بهره مند شدن از نور و هدايت خود دانسته و در اين آيه اوصاف آنان را بيان كرده است. از ارتباط ميان دو آيه مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد.



آثار يقين به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 10

10 - اطاعت كامل از دستورات وحى ، تنها در پرتو باور و يقين به قيامت ميسّر خواهد بود .

و إنّه لعلم للساعة فلاتمترنّ بها و اتّبعون

ارتباط دو قسمت آيه شريفه (و إنّه لعلم للساعة فلاتمترنّ بها) و (اتّبعون) نشانگر آن است كه اعتقاد به قيامت، زمينه ساز پيروى كامل از دستورات خداوند است.



آرزو در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل





عمران - 3 - 30 - 7

7 _ بدكاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان ، زمان بى حدى فاصله بود .

و ما عملت من سوء تودّ لو اَنّ بينها و بينه امداً بعيدا



آرزوى فرار از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 10 - 1

1 - كافران در روز قيامت ، در آرزوى گريختن از صحنه محشر خواهند بود .

يقول الإنس_ن يومئذ أين المفرّ

{مفرّ} (مصدر ميمى از {فرّ}) به معناى گريختن و استفهام در {أين المفرّ} براى {تمنّى} است. مقصود از {الإنسان} _ به قرينه {أيحسب الإنسان...} _ كافران اند.



آزادى بيان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 13

13- آزاد و بدون مانع بودن سخن گفتن براى برخى از افراد در قيامت

ثمّ يوم القي_مة . .. قال الذين أُوتوا العلم



آسمان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 7

7 _ لحظه برپايى قيامت ، لحظه اى دشوار و سنگين براى آسمان ها و زمين

ثقلت فى السموت و الأرض

متعدى شدن {ثقلت} با حرف {فى}، و نه حرف {على}، گوياى اين است كه آنچه در لحظه برپايى قيامت در آسمانها و زمين واقع مى شود، حوادثى عظيم است كه تحمل آن بر آسمانها و زمين دشوار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 7

7- { عن النبى ( ص ) فى معنى { الفزع الأكبر } : ان الناس يصاح





بهم صيحة واحدة فلايبقى ميّت إلاّ نشر و لا حىّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى {فزع أكبر} فرمود: به درستى كه يك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى نمى ماند، مگر اين كه زنده مى شود وزنده اى نمى ماند، مگر اين كه مى ميرد، جز آنچه را كه خدا بخواهد. سپس صيحه ديگرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده گشته و همگى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى چون كوه بركشد، پس هيچ صاحب روحى نماند، مگر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و گناهان خود را يادآورد و هر كس به فكر خويش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 1،2

1- قيامت روزى است كه خداوند ، آسمان را هم چون پيچيدن طومارنامه ها ، در هم مى پيچد .

يوم نطوى السماء كطىّ السجلّ للكتب

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: 1_ {طىّ} به معناى پيچيدن است. 2_ {سجلّ} يا به معناى {كاتب} مى باشد كه در اين صورت اضافه {طىّ} به {سجلّ} اضافه مصدر به فاعل





است و {لام} در {للكتب} براى اختصاص و يا براى تقويت عامل {طىّ} است و يا به معناى هر چيزى است كه در آن نوشته باشند. در اين صورت اضافه {طىّ} اضافه به مفعول است و {لام} در {للكتب} به معناى {من أجل} است.

2- قيامت و در هم پيچيده شدن آسمان در آستانه آن ، از حوادث درس آموز و شايسته ياد و يادآوررى

يوم نطوى السماء كطىّ السجلّ للكتب

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {يوم} به عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 10 - 1

1 _ زمين همچون آسمان ، دست خوش تحولات عظيم در آستانه قيامت

يوم تمور السّماء . .. و تسير الجبال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 37 - 1،2

1 - شكافته شدن آسمان و از هم پاشيدن آن ، در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء

{انشقاق} به معناى شكافته شدن و در مورد آسمان به معناى درهم ريختن نظم كنونى اجرام است.

2 - سرخ شدن آسمان و شباهت پيدا كردن آن به چرمى گلگون ، به هنگام فروپاشى در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدهان

{وردة} به معناى گل سرخ و {دهان} به معناى چرم قرمز است. بنابراين {كانت وردة كالدهان}; يعنى، همانند چرم گلگون سرخ خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 18 - 1

1 - شكافته شدن و از هم گسستن آسمان ، در آستانه برپايى قيامت

يومًا . .. السماء منفطر به

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين





احتمال است كه {با} در {به} ظرفيه و به معناى {فى} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 9 - 1،3

1 - آسمان ، در آستانه برپايى قيامت ، از هم گسيخته شده و اجزاى آن مى گسلد .

و إذا السماء فرجت

{فرج}، به معناى شكاف است (قاموس المحيط).

3 - متلاشى شدن نظم كنونى آسمان ، در آستانه برپايى قيامت

و إذا السماء فرجت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 19 - 1

1 - آسمان در نخستين مراحل برپايى قيامت ، به فضايى باز و خالى از موانع عبور تبديل خواهد شد .

و فتحت السماء فكانت أبوبًا

مبالغه موجود در تعبير {فكانت أبواباً} در تعبير {فكانت ذات أبواب} نيست; زيرا در تعبير اول، گويا آسمان _ به جهت فراوانى راه عبور _ چيزى جز همان درب ها نيست. جمله {فتحت السماء} عطف بر {ينفخ} و يا حال براى فاعل {تأتون} است. در هر دو صورت، حوادث آغازين قيامت را بيان مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 1 - 1

1 - آسمان در آستانه قيامت ، از هم گسيخته خواهد شد .

إذا السماء انفطرت

{انفطار}; يعنى، انشقاق (تاج العروس). به قرينه {و إذا القبور بعثرت} در آيات بعد، انفصال اجزاى آسمان از يكديگر، پيش از حادثه قيامت و در آستانه آن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 3 - 2

2 - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستارگان ، در آستانه قيامت به هم





خورده و رخنه هاى فراوانى در پيكره آن پديدار خواهد شد .

إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فجّرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 1 - 1

1 - آسمان در آستانه قيامت ، از هم گسيخته شده و اجزاى آن مى گسلد .

إذا السماء انشقّت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 13

13- { عن محمد بن مسلم قال : سمعت أباجعفر ( ع ) يقول : . . . لعلّكم ترون إنه إذا كان يوم القيامة . . . إن الله تبارك و تعالى لايعبد فى بلاده و لايخلق خلقاً يعبدونه . . . بلى و الله ليخلقنّ خلقاً من غير فحولة و لا إناث . . . و يخلق لهم أرضاً تحملهم و سماء تظلّهم أليس الله يقول : { يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات } . . . ;

محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مى فرمود: . .. شايد شما گمان كنيد هنگامى كه روز قيامت فرا رسد ... خداى تبارك و تعالى در بلاد خود عبادت نمى شود و خلقى را كه عبادت او ... كند، نمى آفريند؟ چنين نيست، به خدا سوگند! خدا خلقى را از غير نر و ماده مى آفريند و براى آنها زمينى كه آنان را حمل كند و آسمانى كه بر سر آنها سايه افكند، خلق مى كند. آيا خدا نفرموده است: يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات؟}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 -





زمر - 39 - 67 - 5،12

5 - آسمان ها ، در روز قيامت پيچيده در دست قدرت خداوند است .

و السم_وت مطويّ_ت بيمينه

12 - { عن سليمان بن مهران ، قال سألت أباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ { و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة } فقال يعنى ملكه لايملكها معه أحد . . . { و السماوات مطويّات بيمينه } قال : اليمين اليد ، و اليد القدرة و القوّة يقول عزّوجلّ و السماوات مطويّات بقدرته و قوته سبحانه و تعالى عمّا يشركون ;

سليمان بن مهران گويد: از امام صادق(ع) از سخن خداوند عزّوجلّ كه مى فرمايد: {و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة} سؤال نمودم، حضرت فرمود: يعنى زمين ملك او است [در قيامت] و هيچ كس غير از او مالك زمين نيست. .. و درباره {و السماوات مطويّات بيمينه} فرمود: يمين همان يد است و مراد از آن قدرت و قوت است و خداوند عزّوجلّ فرمود: آسمان ها به قدرت و قوت خداوند به هم پيچيده مى شوند و او منزّه و برتر است از هرگونه شركى كه به او نسبت مى دهند}.



آسمان هنگام قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 25 - 1،2،3،4

1 _ شكافته شدن آسمان ، در آستانه برپايى قيامت و نزول فرشتگان از آن ، حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى

و يوم تشقّق السماء بالغم_م و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {يوم} متعلق به فعلى محذوف (همچون {اذكر}) باشد.

2 _ آسمان به همراه ابر ها ، در آستانه برپايى قيامت





شكافته خواهد شد .

يوم تشقّق السماء بالغم_م

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {با} در {بالغمام} براى ملابست باشد; مثل {ركب الامير بسلاحه; امير همراه سلاحش بر مركب خود سوار شد}.

3 _ آسمان ، در آستانه برپايى قيامت ، به وسيله ابر ها شكافته خواهد شد .

و يوم تشقّق السماء بالغم_م

برداشت فوق، بر اين اساس است كه {با} در {بالغمام} براى سببيت باشد.

4 _ با شكافته شدن آسمان در آستانه بر پايى قيامت ، فرشتگان بر اهل زمين فرود خواهند آمد .

و يوم تشقّق السماء بالغم_م و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 8 - 1

1 - گداخته شدن آسمان ، همچون ذوب فلزات در آستانه برپايى قيامت

يوم تكون السماء كالمهل

{مهل} به هر فلز گداخته شده (همچون طلا، نقره، مس و. ..) گفته مى شود.



آسيب پذيرى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 40 - 8

8 - انسان در صحنه قيامت ، در معرض آسيب ها و نيازمند امنيت

أم من يأتى ءامنًا يوم القي_مة

با توجه به اتصاف مؤمنان به وصف امنيت و آرامش، مطلب بالا برداشت مى شود.



آغاز برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 3

3 - حاضران در صحنه قيامت ، در آغاز برپايى آن جهنم را مشاهده نمى كنند . *

و جاْىء يومئذ بجهنّم



آغاز قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 14 - 15

15 _ نبود فاصله زمانى بين مرگ تمامى





انسان ها و آغاز قيامت

فاغرينا بينهم العداوة و البغضاء إلى يوم القيمة

بقاى مسيحيان تا روز قيامت، حاكى ازنبود فاصله بين قيامت و مرگ انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 49 - 3

3 - انقراض نسل بشر در دنيا و آغاز قيامت ، غافل گيرانه و در حالى خواهد بود كه همگان سرگرم جدال و كشمكش روزانه اند .

ما ينظرون إلاّ صيحة وحدة تأخذهم و هم يخصّمون

{يخصّمون} (از ماده {خصومت} و {خصام}) به معناى جدال و كشمكش است و جمله {و هم يخصمون}، حال براى ضمير مفعولى در {تأخذهم} است; يعنى، در حالى كه آنان سرگرم جدال و كشمكش بر سر زندگى مادى اند، ناگهان صيحه سهمگين آنان را فراخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 51 - 2

2 - جهان آخرت و رستاخيز انسان ها ، با نفخ صور آغاز خواهد شد .

و نفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 8 - 1

1 - آغاز شدن رستاخيز انسان ها ، با دميده شدن در صور

فإذا نقر فى الناقور

{ناقور} به معناى {صور} است (قاموس المحيط و مفردات راغب).



آفرينش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 4

4- برپايى قيامت به معناى نيستى محض و نابودى كامل جهان طبيعت و آفرينش دوباره آن نيست ; بلكه به معناى در هم پيچيده شدن نظم كنونى آن و تبديل به نظم نوين است .

يوم





نطوى السماء كطىّ السجلّ للكتب

با توجه به تشبيه درهم پيچيدگى آسمان به پيچيده شدن طومار _ كه به معناى حفظ اصل و موجوديت آن همراه با از بين رفتن نظام حاكم بر آن است _ مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 4

4- آكنده شدن فضا از دودى تيره و غليظ ، در آستانه برپايى قيامت

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين

بنابراين كه آيه شريفه، در مورد علايم روز قيامت باشد، برداشت بالا به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 4

4- تيرگى تمام جهان ، در آستانه قيامت *

يغشى الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 9 - 2

2 - تحولات شگفت و ناهنجار در نظام طبيعت ، در آستانه رستاخيز

يوم تمور السّماء مورًا

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {تمور} در معناى اضطراب و ناآرامى به كار رفته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 1

1 - برپايى قيامت ، در پى تحولات عظيم و دگرگونى نظام هستى

يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل

تفريع {فويل} بر حوادث مطرح شده در آيات پيشين، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 8 - 2

2 - دگرگون شدن نظم كنونى منظومه شمسى ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا النجوم طمست

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

20 - مطففين - 83 - 6 - 4

4 - عوالم هستى ، پس از برپايى قيامت نيز در حال رشد و تكامل خواهند بود . *

يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين

توصيف خداوند به {ربّ العالمين} _ حتى در قيامت _ بيانگر تداوم تدبير و تربيت جهان هستى، در آن زمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 2 - 3

3 - جهان در آستانه قيامت ، به گونه اى شگفت آور درهم كوبيده خواهد شد .

ما القارعة



آگاهى از برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 2،4،10،11،13،14،15

2 _ آگاهى به زمان برپايى قيامت ، دانشى در انحصار خداوند

قل إنما علمها عند ربى . .. قل إنما علمها عند اللّه

4 _ خداوند تنها قدرتى است كه بر آشكارسازى قيامت تواناست .

لا يجليها لوقتها إلا هو

{تجليه} مصدر {يجلى} به معناى اظهار كردن و آشكار ساختن است.

10 _ دانش بشر ناتوان از پيش بينى زمان برپايى قيامت ، حتى به صورت احتمال

لا تأتيكم إلا بغتة

در صورتى مى توان گفت چيزى ناگهانى و بى خبر تحقق يافت كه انسان زمان تحقق آن را، حتى به صورت احتمال و حدس، در ذهن خويش ترسيم نكرده باشد.

11 _ پيامبر ( ص ) بر خلاف تصور مردم ، بر آگاه شدن به زمان تحقق قيامت اصرار نداشت و براى دستيابى به آن تلاش نكرد .

يسئلونك كأنك حفى عنها

{حفى به} يعنى كنجكاوى نمود و درباره آن زياد پرسش كرد. چون كلمه {حفى} در آيه شريفه با {عن} متعدى شده، معناى كشف كردن نيز در





آن مندرج است. يعنى {كانك حفى بها مستكشفا عنها}. گويا تو پرسش كرده اى و در صدد كشف آن برآمده اى.

13 _ پيامبر ( ص ) ، بر خلاف تصور مردم ، به زمان برپايى قيامت آگاه نبود .

يسئلونك كأنك حفى عنها

{حفى عنها} كه دلالت بر پرسش زياد و تلاش براى كشف زمان قيامت دارد، به قرينه {يسئلونك}، كنايه از آگاهى نيز مى باشد. يعنى آنان گمان مى كنند كه تو از زمان قيامت پرسش كرده اى و در نتيجه بدان آگاه شده اى.

14 _ عموم مردم نمى دانند كه آگاهى به زمان قيامت در انحصار خداوند است .

و لكن أكثر الناس لايعلمون

مفعول {لايعلمون} معنايى است كه از {انما علمها . .. } به دست مى آيد.

15 _ انحصار دانش قيامت به خدا ، خود علم و معرفتى است كه تنها برخى از مردم آن را درخواهند يافت .

إنما علمها عند اللّه و لكن أكثر الناس لايعلمون



آگاهى از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 2 - 7

7 _ تنها خداوند آگاه از زمان قيامت و حشر آدمى است.

و أجل مسمى عنده

مراد از {اجل مسمى} مى تواند زمان برپايى قيامت باشد كه پس از ذكر خلقت و عمر آدمى به عنوان آخرين منزل ذكر شده است.



آگاهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 10

10 _ خداوند آگاه كننده مردم به حقانيت معارف دين در قيامت

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم



آل فرعون در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر





- 40 - 46 - 6

6 - به دوزخ افتادن خاندان فرعون در قيامت با فرمان الهى

و يوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب



آمادگى براى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 34 - 2

2 - لازم است كه انسان ، براى حضور در صحنه قيامت ، هماره آماده باشد .

إنّ اللّه عنده علم الساعة . .. و ما تدرى نفس بأىّ أرض تموت

نامعلوم گذاشته شدن زمان برپايى قيامت، احتمال دارد به خاطر اين نكته باشد كه انسان، هماره براى آن، بايد آماده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 14

14 - لزوم آمادگى هميشگى انسان براى مواجهه با قيامت

و ما يدريك لعلّ الساعة قريب

خبر از نزديكى قيامت، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.



آمرزش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 41 - 1

1- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار آمرزش خود ، پدر و مادرش و مؤمنان در روز برپايى قيامت شد .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ و للمؤمنين يوم يقوم الحساب



آمرزشهاى خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 4

4- جلوه و ظهور غفران و رحمت گسترده الهى در قيامت

إن ربّك . .. لغفور رحيم . يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه {يوم} ظرف براى {لغفور رحيم} باشد.



آهسته گويى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

11 - طه - 20 - 108 - 5،9

5 - مردم حاضر در صحنه قيامت ، گفتار خود را با صدايى آهسته به زبان خواهند آورد .

يومئذ . .. خشعت الأصوات للرحم_ن

{خشوع صوت} به معناى پايين آمدن صدا است (تاج العروس).

9 - روز قيامت ، هيچ صدايى از آدميان به جز صداى پنهان و زير لب و يا صداى آهسته گام ها ، شنيده نخواهد شد .

و خشعت الأصوات للرحم_ن فلاتسمع إلاّهمسًا

{همس}; يعنى، صداى پنهان و {همس الأقدام} به مخفيانه ترين قدم زدن گفته مى شود (معجم مقاييس اللغة) در اين آيه هر دو معنا محتمل است.



ابتلا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 13

13 _ آدمى در قيامت گرفتار پيامدهاى اعمال خويش است.

و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم



ابرار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 14 - 4

4 - مردم در قيامت ، به دو گروه شاخص { ابرار } و { فجّار } تقسيم خواهند شد .

إنّ الأبرار لفى نعيم . و إنّ الفجّار لفى جحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 23 - 1

1 - نيكوكاران در قيامت ، بر تخت هاى تزيين شده آرميده و به تماشاى منظره ها خواهند پرداخت .

على الأرائك ينظرون

{أريكة} (مفرد {أرائك}) به تختى گفته مى شود كه تزيين يافته و در خيمه يا خانه اى نهاده شود. هم چنين به جايگاه آرميدن و لميدن _ اعم از تخت، يا تخت عروس و يا تخت خواب _





اطلاق مى شود. (قاموس)



ابرها هنگام قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 25 - 2،3

2 _ آسمان به همراه ابر ها ، در آستانه برپايى قيامت شكافته خواهد شد .

يوم تشقّق السماء بالغم_م

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {با} در {بالغمام} براى ملابست باشد; مثل {ركب الامير بسلاحه; امير همراه سلاحش بر مركب خود سوار شد}.

3 _ آسمان ، در آستانه برپايى قيامت ، به وسيله ابر ها شكافته خواهد شد .

و يوم تشقّق السماء بالغم_م

برداشت فوق، بر اين اساس است كه {با} در {بالغمام} براى سببيت باشد.



ابليس در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 27

27- { قال رسول الله ( ص ) : إذا جمع الله الأولين و الأخرين و قضى بينهم و فرغ من القضاء . . . الكافرون . . . يأتون إبليس فيقولون : . . . قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم إبليس . . . و يقول عند ذلك : { إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم . . . } ;

از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: آن گاه كه خداوند اولين و آخرين انسانها را جمع كرد و ميان آنان حكم نمود و از حكم كردن فارغ شد . .. كافران ... نزد ابليس آيند و گويند:... تو برخيز و براى ما شفاعت كن; پس همانا تنها تو ما را گمراه كردى. پس ابليس مى ايستد ... و در اين هنگام مى گويد: {إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم





فاخلفتكم...}.



اجابت دعا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 41 - 10

10 _ امكان استجابت دعا در قيامت

أو أتتكم الساعة . .. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء



اجابت كنندگان خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 4

4_ اجابت كنندگان دعوت خدا ، از حسابرسى روز قيامت رنجى نمى برند و بر آنان سخت گرفته نمى شود .

للذين استجابوا لربهم الحسنى

مقصود از{الحسنى} به قرينه مقابله آن - در ذيل آيه _ با فرجام روى گردانان از دعوت خدا ، معنايى مقابل {سوء الحساب} و نيز مقابل {جهنم} است. بنابراين مراد از {الحسنى} حساب آسان و نيز بهشت مى باشد.



اجابت منادى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 2

2 - همه آدميان ، بدون هيچ تخلف و با انضباط كامل ، به نداى دعوت كننده روز قيامت پاسخ داده و از وى پيروى خواهند كرد .

يومئذ يتّبعون الداعى لاعوج له

ضمير {له} ممكن است به {اتباع} (مستفاد از {يتّبعون}) برگردد. دراين صورت مفاد {لاعوج له} اين است كه در پيروى از داعى روز قيامت، هيچ تخلف و انحرافى صورت نخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 8 - 1

1 - شتاب آدميان در خروج از قبر ها ، براى اجابت منادى رستاخيز

يخرجون من الأجداث . .. مهطعين إلى الداع



اجتماع در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران -





3 - 9 - 4

4 _ خداوند ، همه مردم را در قيامت جمع خواهد كرد .

ربّنا انّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه

بنابراينكه {ليوم} به معناى {فى يوم} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 87 - 2،3

2 _ قيامت ، پايان گردآورى انسان ها از سوى خداوند

ليجمعنّكم الى يوم القيمة

3 _ قيامت ، روز گردآورى تمامى انسانها

ليجمعنّكم الى يوم القيمة

بر اساس اين احتمال كه {الى} به معنى {فى} باشد ; چنانچه برخى از مفسران اظهار داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 1،3

1 _ خداوند تمامى آدميان را در روز قيامت گرد مى آورد.

و يوم نحشرهم جميعا

3 _ خداوند گردآورنده تمامى ستمگران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت

إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا

چون در آيات گذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود، در برداشت اين دو گروه به عنوان مصاديقى بارز از ظالمان مشخص شده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 72 - 7

7 _ قيامت روز گرد آمدن تمامى آدميان در پيشگاه خداوند است.

و هو الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 7

7 - قيامت ، روز اجتماع و گردآمدن انسان ها است .

نحشر المجرمين

{حشر} به معناى جمع كردن است (لسان العرب) و در آن، معناى سوق دادن نيز لحاظ مى شود (مقاييس اللغة).



اجتناب از تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

18 - واقعه - 56 - 2 - 3

3 - تهديد منكران قيامت ، به دست برداشتن از انكار آن تا فرصت باقى مانده

ليس لوقعتها كاذبة

{كاذبة} مى تواند صفت براى موصوف مقدر باشد (نفس كاذبة). در اين صورت آيه شريفه نظر به كافران دارد كه تا وقت باقى است، دست از انكار قيامت بردارند; زيرا روزى كه قيامت واقع شود، آنان جز تسليم شدن در برابر واقعيت و گرفتار سرافكندگى شدن فرجامى ندارند.



اجرام آسمانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 9 - 1

1 - حركت سريع و بى سابقه اجرام آسمانى ، در آستانه رخداد قيامت

يوم تمور السّماء مورًا

{مور} (مصدر {تمور}) در معانى {حركت سريع} و {اضطراب و ناآرامى} به كار مى رود. برداشت بالا با توجه به معناى نخست آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 37 - 3

3 - ذوب شدن اجرام آسمانى چون روغن گداخته ، به هنگام فروپاشى در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدهان

برداشت ياد شده در صورتى است كه {دهان} به معناى روغنى باشد كه در نتيجه گداختن به رنگ گل سرخ در آمده است (چنان كه عده اى از مفسران برآنند) برداشت بالا استفاده مى شود.



احاطه منادى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 41 - 4

4 - همه انسان ها به هنگام رستاخيز ، در احاطه منادى حق به گونه اى همسان *

و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب

تعبير {من مكان قريب} ممكن است بيانگر





اين نكته باشد كه در قيامت، همه انسان ها در برابر مبدأ حاكميت و نداى حق، نسبتى همسان دارند و بعد مكانى وجود ندارد.



احتجاج در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 76 - 13

13 - يهوديان معتقد به برپايى قيامت ، بر قرارى صحنه هاى محاكمه در آن روز و احتجاج انسان ها عليه يكديگر در پيشگاه خدا

أتحدثونهم . .. ليحاجوكم به عند ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 29 - 2

2 - احتجاج الهى در قيامت با امت ها ، براساس مدرك و سند

ه_ذا كت_بنا



احزاب كافر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 1،2،3

1 _ احزاب كفرپيشه و مستكبر داراى علامت و نشانهايى مخصوص به خود در قيامت

و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم

2 _ اصحاب اعراف در صحنه قيامت ، احزاب كفرپيشه و مستكبر را به وسيله علامتهايشان خواهند شناخت .

يعرفونهم بسيمهم

3 _ اصحاب اعراف در صحنه قيامت ، احزاب كفرپيشه و مستكبر را مخاطب ساخته و از فاصله اى دور با آنان سخن مى گويند .

و نادى اصحب الاعراف رجالا



احزاب مستكبر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 1،2،3

1 _ احزاب كفرپيشه و مستكبر داراى علامت و نشانهايى مخصوص به خود در قيامت

و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم

2 _ اصحاب اعراف در صحنه قيامت ، احزاب كفرپيشه و مستكبر را به وسيله علامتهايشان خواهند شناخت .

يعرفونهم بسيمهم

3 _





اصحاب اعراف در صحنه قيامت ، احزاب كفرپيشه و مستكبر را مخاطب ساخته و از فاصله اى دور با آنان سخن مى گويند .

و نادى اصحب الاعراف رجالا



احساس خطر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 3

3 - قيامت ، روز احساس خطر ; حتى از نزديك ترين خويشاوندان خود *

يفرّ المرء من أخيه

فرار از برادر، حاكى از خطرى است كه باقى ماندن در كنار او، آن را محتمل مى سازد; چه خطرى باشد كه فرار از آن سودى نمى بخشد (نظير گذشت نكردن برادر از حقوقى كه برادرش آن را پايمال كرده است) و چه خطرى كه توهمى بيش نيست (نظير اين گمان كه اگر بماند به آتش او بسوزد).



احساسات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 6

6 - وجود احساسات و حالات روانى براى انسان ها در قيامت

لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا



احضار انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 52 - 1

1- رستاخيز ، روز احضار انسان ها از سوى خداوند

يوم يدعوكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 32 - 1

1 - تمامى انسان ها بدون استثنا ، در قيامت براى حساب رسى و كيفر و پاداش به پيشگاه خداوند احضار خواهند شد .

و إن كلّ لمّا جميع لدينا محضرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 53





- 3،4

3 - زنده شدن انسان ها و احضارشان به پيشگاه خداوند در قيامت ، تنها به مدت يك صيحه و بانگ زدن به طول مى انجامد .

إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

توصيف نفخ صور به اين كه آن تنها يك صيحه است، مى تواند براى بيان مدت زمان زنده شدن و احضار گشتن انسان ها به پيشگاه خداوند رحمان باشد.

4 - احضار انسان ها به پيشگاه خداوند در قيامت ، بسيار سريع و بى هيچ فاصله اى با نفخ صور انجام خواهد پذيرفت .

إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

برداشت ياد شده از آمدن {إذا}ى فجائيه _ پس از ذكر نفخ صور _ به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 31 - 4

4 - همه انسان ها در قيامت ، به پيشگاه خداوند احضار خواهند شد .

ثمّ إنّكم يوم القي_مة عند ربّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 5 - 3

3 - احضار انسان ها در صحنه قيامت ، از اهداف محشور ساختن آنان است . *

مبعوثون . ليوم عظيم

لام در {ليوم} ممكن است بر تعليل دلالت كند; يعنى، حشر انسان ها به جهت روز قيامت و حضور در صحنه هاى آن است.



احضار مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 82 - 6

6- قيامت ، روز احضار و محاكمه مشركان و معبود هاى آنان

سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًّا



احضار معبودان مشركان در قيامت

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 82 - 6

6- قيامت ، روز احضار و محاكمه مشركان و معبود هاى آنان

سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًّا



احضار هدايت ناپذيران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 61 - 9

9 - هدايت ناپذيران ، براى مؤاخذه و كيفر در روز رستاخيز احضار خواهند شد .

ثمّ هو يوم القي_مة من المحضرين



احياى ذكر قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 21 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور موعظه و زنده نگه داشتن ياد قيامت در خاطره ها و توجّه دادن انسان ها ، به قدرت خداوند

فذكّر

{ذِكْر}، حالتى است در نفس انسان كه او را بر محافظت از معارفى كه فرا گرفته، توانا مى سازد. اين كلمه با {حفظ} به يك معنا است; جز اين كه اصل فراگيرى {حفظ} و در خاطر حاضر داشتن، {ذكر} خوانده مى شود (مفردات راغب); بنابراين {ذكّر}; يعنى، متوجّه ساز و به ذهن آنان بيفكن. اين واژه _ چنانچه در قاموس آمده است _ در معناى موعظه كردن نيز به كار مى رود.



احياى مردگان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 1

1 - زنده شدن مردگان در قيامت ، حتمى است .

ثمّ إذا شاء أنشره

{إنشار} (مصدر {أنشر}) به معناى احيا است (لسان العرب). حرف شرط {إذا} در مواردى به كار مى رود كه وقوع كار، مسلّم گرفته شده است.



اخبار خدا در قيامت

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 105 - 8

8 _ خداوند ، خبر دهنده تمامى اعمال دنيوى انسان ها به آنان ، در قيامت

و ستردون إلى علم الغيب و الشهدة فينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 5

5 - خداوند ، در روز قيامت تمامى اعمال كافران را به آنان خبر خواهد داد .

فينبّئهم بما عملوا



اختفاى حقايق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 103 - 5

5 - در قيامت نيز برخى حقايق براى گروهى از مردم مخفى مى ماند .

يتخ_فتون بينهم إن لبثتم إلاّعشرًا

جمله {يتخافتون} دلالت مى كند كه مفاد {إن لبثتم إلاّ عشراً} محور صحبت مجرمان بوده است; نه اين كه بر آن اتفاق نظر داشته باشند و ارائه نظرهاى گوناگون، حاكى از مشخص نبودن حقيقت براى برخى از آنان است.



اختفاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 30 - 6

6 - زمان وقوع قيامت ، براى هيچ كس روشن نيست .

يقولون متى ه_ذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند، به سؤال درباره زمان وقوع پاسخ نداده و تنها به حتمى بودن وقوع آن بسنده كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 12

12 - زمان وقوع قيامت ، مخفى و پنهان حتى براى پيامبر ( ص )

و ما يدريك لعلّ الساعة قريب



اختفاى وقت قيامت

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 5

5 - زمان قيامت ، نامعلوم است .

ثمّ إذا شاء أنشره

كارهايى كه در آيات پيشين به خداوند نسبت داده شد، گرچه مقيد به مشيت الهى است; ولى قيد {إذا شاء} تنها در مورد محشور شدن انسان ذكر شده است تا اين نكته را برساند كه هر چند براى آن افعال (خَلَقه، يسّره، أماته و أقبره) مى توان زمانى را حدس زد; ولى در مورد قيامت، تنها بايد به خواست خداوند نظر داشت.



اختلاط رنگ كوهها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 5 - 2

2 - كوبندگى حوادث قيامت ، تمام كوه ها را متلاشى كرده ، ذرّات رنگارنگ آنها را درهم خواهد آميخت .

ما القارعة . يوم ... تكون الجبال كالعهن المنفوش



اختلاف مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 1

1 - ميان مشركان به هنگام بر پايى قيامت تفرقه و جدايى مى افتد .

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون

برداشت فوق، بنابراين است كه مرجع ضمير فاعلى {يتفرّقون} مطابق آيه قبل، مشركان باشد.



اخراج مردگان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 4 - 3

3 - زمين پس از تحوّلاتى در سه مرحله ( { لرزش ويرانگر در پايان عمر دنيا } ، { اخراج مردگان از درون خود در آغاز قيامت } و { اظهار اطلاعات بايگانى شده در خود } ) ، مكان حسابرسى اعمال انسان ها





خواهد شد .

إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها

آيات اين سوره مى تواند بيانگر حوادث آخرت باشد كه از پايان نظام موجود، شروع مى شود. تعبير {يومئذ} _ در اين احتمال _ نشانگر وقوع تمام آن حوادث، در يك زمان گسترده است.



ادراك دلايل قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 4

4_ ناباوران به قيامت از درك دلالت عذاب هاى دنيوى ، بر قيامت و عذاب هاى اخروى ناتوانند .

إن فى ذلك لأية لمن خاف عذاب الأخرة

روشن است كه دلالت عذابهاى دنيوى بر حقانيت قيامت، اختصاص به گروهى خاص ندارد. بنابراين لام در {لمن خاف ...} لام انتفاع است و بيانگر اين نكته مى باشد كه: هر چند آيت بودن عذابها اختصاص به كسى ندارد; ولى ناباوران به قيامت از فهم آن محرومند.



ارزش ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 58 - 5

5 - ظهور ارزش احسان ، براى كافران و گنه كاران در قيامت

لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين



ارزشها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 212 - 13

13 _ قيامت ، روز ظهور برترى تقواپيشگان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

چون برترى مؤمنان تقواپيشه در دنيا نيز حتمى است ; بنابراين {يوم القيمة}، ظرف ظهور اين برترى خواهد بود.



استبعاد قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 4

4 - ترديد و استبعاد





مشركان مكه ، در امكان وقوع قيامت

و إنّه لعلم للساعة فلاتمترنّ بها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 59 - 4

4 - ناباورى بى جاى كافران نسبت به نزديك شدن لحظه به لحظه قيامت

أزفت الأزفة . .. أفمن ه_ذا الحديث

در صورتى كه {ه_ذا} اشاره باشد به آنچه در آيات پيشين درباره نزديكى قيامت و وعده ها و عيدهاى الهى بيان شده است، برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 6 - 1

1 - كافران ، برپايى قيامت و عذاب آن را ، امرى بعيد و به دور از حقيقت مى دانند .

إنّهم يرونه بعيدًا

با توجّه به اين كه كافران، منكر معاد بودند، مقصود آنان از {بعيد}، بعيد زمانى نيست; بلكه مقصود دور بودن از دايره امكان است.



استماع حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 1 - 1

1 - خداوند ، هشداردهنده به انسان ها و تشويق كننده آنان به شنيدن حوادث قيامت

هل أتي_ك حديث الغ_شية

استفهام در {هل أتاك}، براى ترغيب به شنيدن پاسخ است و خطاب در آن، گرچه ممكن است به طور مستقيم متوجه پيامبر(ص) باشد; ولى به دليل سياق آيات، مراد عموم انسان ها است.



استمداد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 91 - 5،7

5 _ ايمان ، ارزشى فراتر از سنجش و مقايسه با تمامى ماديات

انّ الذين كفروا . .. فلن يقبل من احدهم مِلءُ الارض ذهباً

7 _ وجود ياوران و





شفيعان در قيامت *

و ما لهم من ناصرين

تقديم {لهم} بر {ناصرين} كه بيانگر حصر است، مى رساند كه ياوران و شفيعان در قيامت هستند; ولى تنها كافران از شفاعت آنان محرومند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 52 - 1،2

1- خداوند ، در قيامت ، به مشركان فرصت خواهد داد تا از معبود هاى پندارى خويش استمداد كنند .

نادوا شركاءى الذين زعمتم

2- مشركان ، در قيامت ، به پندار توان مندى معبودان شان بر يارى آنان ، عجولانه ، از آنان استمداد خواهند كرد .

و يوم يقول نادوا . .. فدعوهم

{فاى تعقيب} در {فدعوهم} بر بى درنگ بودن كار آنان دلالت مى كند. كاربرد فعل ماضى، براى كارى كه در قيامت انجام مى گيرد (دعوهم) نشانه آن است كه _ به مجرد فرصت يافتن مشركان _ بايد استمداد را انجام يافته تلقى كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 32 - 4

4 - قيامت ، روز فرياد و استمداد خلايق

يوم التناد

{تناد} اگر مخفف {تنادى} باشد، از ندا، مشتق است; ولى اگر مخفف {تنادّ} باشد به معناى اختلاف و پراكندگى خواهد بود. بنابراين {يوم التناد}; يعنى، روز تفرّق و جدايى. گفتنى است برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است.



استهزاگران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 4

4 - كافران ، وقوع قيامت را امرى مسخره دانسته و آن را به استهزا مى گرفتند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة

تعبير به نيامدن قيامت (لاتأتينا) يا به جهت اين است





كه قيامت از جمله امور زمانى است و يا به جهت به سخره و استهزا گرفتن آن مى باشد. برداشت ياد شده، براساس احتمال دوّم است.



استهزاهاى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 6 - 2

2_ منكران ربوبيت خدا و كافران به قيامت از سر استهزا و ناباورى ، خواهان تعجيل در فرا رسيدن عذاب هاى موعود

يستعجلونك بالسيئة

{استعجال} (مصدر يستعجلون) به معناى درخواست عجله است. حرف {باء} در {بالسيئة} براى تعديه و {ال} در آن عهد ذهنى است ; يعنى، آن بدى و مراد از آن به قرينه {قد خلت من قبلهم المثلات} عذاب است. بنابراين {يستعجلونك بالسيئة} ; يعنى، از تو مى خواهند در آوردن آن عذاب وعده داده شده تعجيل كنى.



استهزاى اخروى استهزاگران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 14 - 1

1 - استهزاكنندگان دين و قيامت ، مورد تحقير و تمسخر در آتش دوزخ

يسئلون أيّان يوم الدين . .. ذوقوا فتنتكم ه_ذا الذى كنتم به تستعجلون

امر در {ذوقوا}، براى تهكم و استهزا است.



استهزاى اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 14 - 3

3 _ تكذيب كنندگان قيامت ، علاوه بر گرفتارى به كيفر جسمانى ( سوختن ) ، به كيفر روانى ( تحقير و استهزا ) نيز مبتلا خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مكانًا ضيّقًا . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا ك

جمله {لاتدعوا. ..} - به جاى جواب مناسب با {دعوا هنالك ثبوراً} _ مى تواند براى





تحقير و استهزاى آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 15 - 1

1 - استهزا شدن تكذيب گران در آستانه دوزخ ، به وسيله يادآورى سخنان كفرآلودشان به ايشان

أفسحر ه_ذا

استفهام در {أفسحر ه_ذا} براى تهكم و استهزا است.



استهزاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 71 - 3

3 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز منكران معاد ، از زمان برپايى رستاخيز و مجازات كافران

لقد وعدنا ه_ذا. .. و يقولون متى ه_ذا الوعد

مراد از {الوعد} به قرينه آيات پيشين، مى تواند وعده رستاخيز باشد. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 1

1 - درخواست تمسخرآميز مشركان عصر بعثت ، نسبت به برپايى هر چه زودتر قيامت

يستعجل بها الذين لايؤمنون بها

درخواست برپايى قيامت از سوى كسانى كه مؤمن به آن نيستند، نشانگر استهزاآميز بودن خواسته آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 83 - 12

12 - برخورد بازيگرانه و تمسخرآميز دين ناباوران با مسأله قيامت

فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يل_قوا يومهم الذى يوعدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 10

10 - موضع كافران در برابر پيامبران و وعده آنان به برپايى قيامت ، موضعى مستكبرانه و استهزاآميز

وإذا قيل . .. و الساعة لاريب فيها قلتم ما ندرى ... و ما نحن بمستيقنين

از سياق آيه، استفاده مى شود كه سخن كافران در {ما ندرى. ..}





لحن استهزايى نيز داشته و آيه بعد مؤيد اين معنا است (كانوا به يستهزءون).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 12 - 1

1 - سؤال تمسخرآميز كافران درباره زمان برپايى روز جزا

يسئلون أيّان يوم الدّين

از آيات قبل و بعد، تمسخرآميز بودن سؤال كافران استفاده مى شود; زيرا آنان اصولاً در مقام فهم حق نبودند و با اين پرسش، مى خواستند راهى ديگر براى انكار معاد و وسيله اى براى تمسخر آن پيدا كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 25 - 1

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران ، از زمان برپايى قيامت

و يقولون متى ه_ذا الوعد

استفهام در {متى ه_ذا الوعد} حقيقى نيست; بلكه از باب تهكّم و استهزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 38 - 2

2 - ادعاى استهزاآميز كافران ، به بهشتى بودن خود بر فرض برپايى قيامت

أيطمع كلّ امرىء منهم أن يدخل جنّة نعيم

مفسران اظهار داشته اند: كه كافران به هنگام شنيدن سخنان پيامبر(ص)، به استهزا مى گفتند: اگر آنچه پيامبر مى گويد درست باشد; ما زودتر از آنان به بهشت خواهيم رفت و از آنان سزاوارتريم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 6 - 1

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران ، از زمان برپايى قيامت

يسئل أيّان يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 42 - 3

3 - طغيان گران دنياطلب ، با پرسش مكرر از زمان قيامت





به استهزاى آن مى پرداختند .

يسئلونك عن الساعة أيّان مرسيها

فاعل {يسئلونك}، در برداشت ياد شده {من طغى. ..} دانسته شده است. اين برداشت، ناظر به احتمالى است كه به قرينه {إنّما أنت منذر من يخشاها} در آيات بعد استفاده مى شود; زيرا كسى كه از انذار قيامت هراسى ندارد، پرسش او از زمان وقوع آن استهزايى خواهد بود.



استهزاى مؤمنان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 48 - 2

2 - كافران صدراسلام ، منكر برپايى قيامت بوده و عقيده به آن را مورد استهزا قرار مى دادند .

و يقولون متى ه_ذا الوعد

استفهام در {متى ه_ذا الوعد} _ برابر نظر بيشتر مفسران _ براى تهكم و استهزا است.



اشراف قوم نوح و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 27 - 1

1_ اشراف و سران قوم نوح ، پيامبرى آن حضرت را انكار كرده و به توحيد و برپايى قيامت كافر شدند .

فقال الملأ الذين كفروا من قومه

متعلق {كفروا} به قرينه آيه قبل توحيد ، نبوت نوح و برپايى قيامت است.



اصحاب اخدود در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 7 - 8

8 - نظاره گر بودن اصحاب اخدود بر جنايت هاى خويش درباره مؤمنان ، جايى براى انكار آن در قيامت باقى نمى گذارد .

و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

منظور از تحمل شهادت _ كه آيه شريفه بر آن دلالت دارد _ ممكن است اين باشد كه آزار دهندگان، از انكار آن در قيامت ناتوان خواهند بود;





زيرا خود گواه كردار خويش بوده اند.



اصحاب اعراف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 46 - 3،6

3 _ اعرافيان ، مشرف و ناظر بر تمامى انسان هاى حاضر در صحنه قيامت

و على الاعراف رجال يعرفون كلاً بسيمهم

توصيف أصحاب اعراف به اينكه بر بلنداى حايل بين بهشتيان و دوزخيان مستقر هستند، بيانگر آن است كه آنان بر تمامى افراد موجود در صحنه قيامت اشراف دارند و بر ايشان نظارت مى كنند.

6 _ اصحاب اعراف ، هر يك از امت ها و دسته هاى موجود در صحنه قيامت را با نشانه هاى مخصوصشان خواهند شناخت .

يعرفون كلاً بسيمهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 47 - 11

11 _ اعرافيان با نگاهى ناخواسته منظره ناخوشايند دوزخيان را مشاهده خواهند كرد .

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از ضمير {ابصرهم} و {قالوا} اصحاب اعراف باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 2،3

2 _ اصحاب اعراف در صحنه قيامت ، احزاب كفرپيشه و مستكبر را به وسيله علامتهايشان خواهند شناخت .

يعرفونهم بسيمهم

3 _ اصحاب اعراف در صحنه قيامت ، احزاب كفرپيشه و مستكبر را مخاطب ساخته و از فاصله اى دور با آنان سخن مى گويند .

و نادى اصحب الاعراف رجالا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 49 - 5

5 _ اصحاب اعراف در صحنه قيامت بشارت دهنده راهيان بهشت به زندگانى آكنده از امنيت





و به دور از حزن

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون



اصحاب شمال در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 41 - 2،3،4

2 - كسانى كه در قيامت نامه عملشان را در دست چپ داشته باشند ، اصحاب الشمال هستند .

و أصح_ب الشمال ما أصح_ب الشمال

3 - اصحاب الشمال ، انسان هايى شقى و بدبخت در قيامت

و أصح_ب المش_مة . .. و أصح_ب الشمال

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در آيات پيشين، از {اصحاب الشمال} به {اصحاب المشئمه} (مردم بدبخت) ياد شده بود.

4 - اصحاب الشمال در جهان آخرت ، داراى وضعيتى بسيار تكان دهنده و هولناك

و أصح_ب الشمال ما أصح_ب الشمال

استفهام تعجبى در {ما أصحاب الشمال} حاكى از آن است كه اين گروه از مردم، در قيامت در درجه اى از بدبختى قرار مى گيرند كه هر بيننده اى با ديدن آنها شگفت زده و حيران خواهد ماند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 92 - 1

1 - دسته ديگر از مردم در قيامت ، { اصحاب الشمال } هستند .

و أمّا إن كان من المكذّبين الضالّين

{مكذّبين} گروه ديگرى اند كه در آيات پيشين، از آنان به عنوان {اصحاب الشمال} نام برده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 - 2

2 - سمت چپ در آخرت ، جايگاه استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده و از آزادسازى بردگان ، غذا دادن به يتيمان و مستمندان و توصيه يكديگر





به صبر و ترحم ، امتناع كرده اند .

فكّ رقبة . .. و الذين كفروا ب_اي_تنا هم أصح_ب المشئمة

چنانچه {مشأمة} به معناى {سمت چپ} باشد _ كه در {صحاح} از جمله معانى آن شمرده شده است _ برداشت ياد شده استفاده مى شود. كلمه {أصحاب}، بيانگر حضور طولانى {اصحاب المشأمة} در سمت چپ است به گونه اى كه با آن مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى گيرند.



اصحاب يمين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 11

11- برخى از انسان ها پس از حضور در قيامت ، نامه اعمال خود را با دست راست خويش دريافت مى كنند .

يوم ندعوا . .. فمن أُوتى كت_به بيمينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 27 - 1،2

1 - در قيامت ، نامه اعمال دسته اى از مردم در دست راستشان خواهد بود .

و أصح_ب اليمين ما أصح_ب اليمين

{يمين} در مقابل {شمال} و به معناى دست راست است با توجه به آيه 19 سوره {حاقه} (فأمّا من اُوتى كتابه بيمينه. ..) بايد گفت: {أصحاب اليمين}; يعنى، آنان كه نامه عمل خود را در دست راست دارند.

2 - آنان كه در قيامت نامه عمل خود را در دست راست دارند ، { اصحاب اليمين } هستند .

و أصح_ب اليمين ما أصح_ب اليمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 90 - 1،2

1 - دسته اى از مردم در قيامت ، نامه اعمالشان به دست راست آنان داده مى شود .

و أمّا إن





كان من أصح_ب اليمين

{اصحاب اليمين} (ياران دست راست) كسانى اند كه در سوره هاى {اسراء}، {حاقه} و {انشقاق} از آنان به {من اُتى كتابه بيمينه} (كسانى كه نامه اعمالشان را به دست راست آنان داده اند) تعبير شده است.

2 - به كسانى كه در قيامت ، نامه عمل خويش را در دست راست گيرند ، { اصحاب اليمين } گفته مى شود .

و أمّا إن كان من أصح_ب اليمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 39 - 2

2 - اصحاب اليمين ( خوبان و نيكان ) ، در قيامت از اسارت كردار خويش آزاد و از بازخواست الهى در امان خواهند بود .

إلاّ أصح_ب اليمين

مقصود از اصحاب اليمين _ به قرينه آيات مشابه; مانند آيه 27 سوره {واقعه} _ خوبان و نيكان اند كه بهشت، براى آنان مقرر شده است.



اضطراب در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 1 - 6

6- لرزش و اضطراب بسيار شديد مردم ، در عرصه قيامت

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم

{ساعة}به معناى لحظه و هنگام است و {الساعة}; يعنى، آن هنگام. مقصود از {آن هنگام}، مى تواند هنگام برپايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در اين صورت كلمه {زلزلة}استعاره از اضطراب شديد مردم است. هم چنين مى تواند زمان پايان يافتن عمر جهان كنونى و فرا رسيدن هنگام فروپاشى نظام آن باشد. در اين صورت مراد از {زلزلة}، لرزش شديدى است كه در آن لحظه، سراسر جهان را فرا مى گيرد و باعث فروپاشى آن مى شود.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 11

11- اضطراب مردم در عرصه قيامت ، به درجه اى است كه هر زن شير دهنده ، از شير دادن غافل خواهد شد و هر زن باردارى از شدت ترس ، سقط جنين خواهد كرد .

يوم ترونها. .. و تضع كلّ ذات حمل حملها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 30 - 4

4 - مؤمنان نيك كردار ، مشمول رحمت حق در پى مشاهده نگرانى هاى همگانى قيامت *

و ترى كلّ أمّة جاثية . .. فأمّا الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت فيدخلهم

برداشت بالا بدان احتمال است كه {فأمّا الذين. ..} تفريع بر {ترى كلّ أمّة جاثية} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 10 - 4

4 - اهل محشر ، به شدّت دغدغه دار سرنوشت خود و گرفتار پيامد هاى كردار خويش

و لايسئل حميم حميمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 7 - 1

1 - در آستانه برپايى قيامت ، چشمان انسان ها از ترس و اضطراب ، به گردش در مى آيد .

فإذا برق البصر

فعل {بَرَقَ} وقتى به چشم نسبت داده شود، به معناى اضطراب و به گردش آمدن چشم از ترس است (مفردات راغب). گفتنى است آيه شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه برپايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 8 - 1

1 - هنگام پيدايش دومين





لرزش در دوران برپايى قيامت ، قلب هاى فراوانى را لرزه و اضطرابى شديد فرا خواهد گرفت .

قلوب يومئذ واجفة

{قلب واجف}، به قلبى گفته مى شود كه اضطراب شديدى بر آن مستولى باشد (لسان العرب). {قلوب} نكره اى است كه بر تكثير دلالت دارد و به همين سبب _ با آن كه نكره است _ مبتدا قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 4 - 4

4 - ثروت ها ، هر چند گران بها و نفيس باشند ، در برطرف ساختن خطر ها و اضطراب انسان از حوادث آغازين قيامت ، هيچ گونه كارآيى نخواهند داشت .

و إذا العشار عطّلت



اضطراب شفيعان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 23 - 6

6 - شفاعت كنندگان قبل از دريافت امر خدا ، در حال هراس و اضطراب خواهند بود .

حتّى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم

بنابراين كه مرجع ضمير {قلوبهم} شفاعت كنندگان باشد _ كه از جمله آنان ملائكه اند _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.



اعراض مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 6

6_ مشركان و منكران روز قيامت و كافران به پيامبر ( ص ) و قرآن ، روى گردانان از دعوت الهى اند .

والذين لم يستجيبوا له

آيات گذشته شاهد بر اين است كه مقصود از {الذين لم يستجيبوا له} مشركان و منكران رسالت پيامبر(ص) و ناباوران به قيامت مى باشد.



اغواپذيران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 38 - 7

7 - قيامت ، عرصه رنگ باختن پندار هاى دروغين گمراهان و فريب خوردگان

و يحسبون أنّهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا



افشاى رازها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 1،2

1 - اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى ، علاقه ها ، نيت ها و افكار ) ، در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد .

و حصّل ما فى الصدور

{تحصيل}، به معناى استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنى آن و اخراج گندم از كاه (مفردات). برخى آن را با تمييز، مرادف مى دانند و بر همين اساس آنچه را بيخته شود، {محصّل} مى گويند (كشاف). در اين صورت، مراد از آن، متمايز شدن اسرار نيك و بد خواهد بود.

2 - آشكار شدن اسرار درونى انسان در قيامت ، قهرى و بيرون از اختيار او است .

حصّل

مجهول بودن {حصّل}، دلالت بر نكته ياد شده دارد.



افشاى علايق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 1

1 - اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى ، علاقه ها ، نيت ها و افكار ) ، در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد .

و حصّل ما فى الصدور

{تحصيل}، به معناى استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنى آن و اخراج گندم از كاه (مفردات). برخى آن را با تمييز، مرادف مى دانند و بر همين اساس آنچه





را بيخته شود، {محصّل} مى گويند (كشاف). در اين صورت، مراد از آن، متمايز شدن اسرار نيك و بد خواهد بود.



افشاى نيات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 1

1 - اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى ، علاقه ها ، نيت ها و افكار ) ، در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد .

و حصّل ما فى الصدور

{تحصيل}، به معناى استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنى آن و اخراج گندم از كاه (مفردات). برخى آن را با تمييز، مرادف مى دانند و بر همين اساس آنچه را بيخته شود، {محصّل} مى گويند (كشاف). در اين صورت، مراد از آن، متمايز شدن اسرار نيك و بد خواهد بود.



اقرار به شرك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 7

7 _ مشركان در مرحله اى از قيامت منكر شرك خويش و در مرحله اى معترف به آن مى شوند.

و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. فقالوا يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من

برداشت فوق از ارتباط آيه 23 و 27 به دست مى آيد كه مشركان در آنجا مشرك بودن خودشان را منكر شدند، ولى در اينجا اعتراف كردند كه آيات را تكذيب مى كردند و مؤمن نبودند.



اقرار به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 36 - 5

5- ابليس ، معترف به روز قيامت و برانگيخته شدن انسان





ها در آن روز

قال ربّ فأنظرنى إلى يوم يبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 79 - 6

6 - ابليس ، معترف به قيامت و روز برانگيخته شدن انسان ها در آن روز

قال ربّ فأنظرنى إلى يوم يبعثون



اقرار به كفر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 14

14 _ پيروان شيطانها در قيامت به كفرورزى خويش در دنيا اعتراف مى كنند.

و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين



اقرار به گمراهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 18

18 _ اعتراف گمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر

ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا

جمله {و بلغنا}، پس از {ربنا استمتع . .. }، بيان استمرار بهره گيرى گمراهان از تمتعات دنيا تا لحظه رسيدن اجل است. بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است.



اقرار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 14

14 _ پيروان شيطانها در قيامت به كفرورزى خويش در دنيا اعتراف مى كنند.

و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 25

25- اعتراف به حق در قيامت ، رهايى بخش از عذاب نيست .

إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظ_لمين لهم عذاب أليم

برداشت فوق بر اين اساس است كه {إن الظالمين لهم عذاب أليم} كلام خداوند





باشد. از اينكه خداوند ماجراى برخورد مستكبران و پيروانشان و نيز برخورد آنها با شيطان و اعتراف شيطان به خطاى خود در قيامت را بيان مى كند و آن گاه مى فرمايد كه براى ستمگران عذابى دردناك در نظر گرفته شده است، نكته فوق به دست مى آيد.



اقرار عليه خود در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 9

9 _ كافران جن و انس در قيامت با اعتراف به آمدن رسولان الهى، عليه خود شهادت خواهند داد.

ألم يأتكم رسل منكم . .. قالوا شهدنا على أنفسنا



اقرار مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 4

4 _ منكران قيامت با برپايى آن به درستى و راستى گفتار انبيا درباره معاد پى خواهند برد و بدان اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

ضمير مفعولى در {نسوه} مى تواند به {كتب} در آيه قبل برگردد. بر اين مبنا {ال} در {الحق} جنسيه است و مراد از آن حقانيت رسالت انبياست. و نيز مى تواند آن ضمير به {يوم يأتى تأويله}، كه همان روز قيامت است، برگردانده شود. در اين صورت {ال} در {الحق} عهديه است و اشاره به حقانيت روز قيامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 15

15 - اعتقاد و اعتراف برخى از منكران قيامت به ربوبيت خداى يگانه

و ما أظنّ الساعة قائمة و لئن رجعت إلى ربّى









امت ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 14 - 20

20 _ آگاه شدن امت ها از كرده هاى خويش در قيامت

إلى يوم القيمة و سوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 15

15 - قيامت ، صحنه داورى ميان امتهاست .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة



امتيازات دنيوى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 3

3- قيامت ، روز الغاى اعتبارات و امتيازات دنيوى انسان ها است . *

و عرضوا على ربّك صفًّا

چنان چه مراد از {صفّاً} اين باشد كه همگان در يك صف محشور خواهند شد جملهء {و عرضوا. ..} اشعار به اين مطلب خواهد داشت كه با وجود آن كه اهل دنيا، امتيازات را به مال و منال و ديگر اعتبارات مادّى دنيا مى دانستند، ولى در صفى واحد محشور خواهند شد. اين نكته، با توجه به آيات مربوط به داستان مرد ثروت مند و هم صحبت او، بيشتر واضح مى گردد.



امداد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 8

8 - در روز قيامت هيچ كس به دفاع از ديگرى برنخواهد خواست و او را يارى نخواهد كرد .

و لاهم ينصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 7

7 - در روز قيامت ، هيچ كس از دفاع و يارى ديگرى بهره مند نخواهد شد .

و لاهم





ينصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 12

12 _ تنها خداوند ، توانا بر نصرت مستكبران در قيامت

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً

به قرينه فراز قبل {فيعذبهم عذاباً اليماً} مراد از اينكه مستكبران تنها خداوند را ياور خويش مى يابند، اين است كه تنها وى توانا بر ياورى آنهاست، نه اينكه خداوند ايشان را يارى خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 9

9 _ خداوند تنها شفاعت و يارى كننده در قيامت است.

و أنذر . .. يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 15

15- شيطان در قيامت به ناتوانى خويش و پيروانش براى يارى و فريادرسى يكديگر اعتراف مى كند .

و قال الشيط_ن . .. ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخى

{صرخ} به معناى فرياد و {أصرخ} به معناى پاسخ گويى به آن است. بنابراين مراد از {مصرخ} فريادرس و نجات دهنده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 75 - 3،4

3 - معبود هاى ادعايى به روز رستاخيز ، در حالى كه همچون سپاهِ آماده به خدمت براى مشركان اند ، از هرگونه يارى رسانى به آنان ناتوان خواهند بود .

لايستطيعون نصرهم و هم لهم جند محضرون

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه ضمير {هم} به معبودها و ضمير {لهم} به مشركان بازگردد و اين جمله حال براى





ضمير غايبى در{لايستطيعون} باشد. بر اين اساس، اين تركيب از باب مبالغه آمده است; زيرا متمركز كردن تمامى نيروها در قالب يك سپاهِ آماده به خدمت و در عين حال ناتوان بودن از يارى رسانى، نشان دهنده اوج ناتوانى معبودها مى باشد. گفتنى است بر اساس اين نظر، آيه شريفه ناظر به روز قيامت است.

4 - تنها خداوند ، توانا بر يارى رسانى به انسان ها در روز رستاخيز

و اتّخذوا من دون اللّه ءالهة لعلّهم ينصرون . .. و هم لهم جند محضرون

از تأكيد خداوند بر ناتوانى مطلق همه معبودها از يارى رسانى (به جز اللّه)، برداشت ياد شده به دست مى آيد.



امكانات مادى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 75 - 19

19- پوچى و بى اثرى امكانات دنيايى ، موقعيت هاى اجتماعى و گروه بندى ها ، در هنگام نزول عذاب و يا فرارسيدن مرگ و قيامت

فسيعلمون من هو شرّ مكانًا و أضعف جندًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 88 - 2

2 - قطع رابطه انسان با عوامل مادى تأثيرگذار در دنيا ، به روز رستاخيز

يوم لاينفع مال و لابنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 15 - 8

8- حقايق مادى در جهان آخرت ، داراى ماهيتى خالص ، ناب و فاسد نشدنى

أنه_ر من ماء غير ءاسن و أنه_ر من لبن لم يتغيّر طعمه و أنه_ر من خمر لذّة للش_ربين

در صورتى كه واژه {مثل} به معناى توصيف باشد و نهرهاى اخروى از نوع نهرهاى مادى و





دنيوى باشد; تعابير {غيرآسن}، {لم يتغيّر طعمه} و {مصفّى} بيانگر ماهيت متفاوت آنها با امور دنيوى خواهد بود.



امنيت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 35 - 7

7 _ تصديق كنندگان انبيا و تقواپيشگان راستكردار در قيامت ايمن از عقوبتهاى الهى و به دور از هر گونه اندوه هستند.

فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون

مراد از نبودن خوف (لا خوف) به دليل آيه بعد، ايمنى از گرفتار شدن به آتش دوزخ است.



امنيت مؤمنان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 9

9 - معتقدان به قيامت ، به دور از باطل گرايى و ايمن از زيان اخروى

يومئذ يخسر المبطلون

برداشت بالا، با استفاده از مفهوم آيه صورت گرفته است.



امنيت هنگام قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 15 - 6

6- انسان در لحظه مرگ ( نظير زمان ولادت و هنگامه رستاخيز ) نيازمند سلامت و امنيتى ويژه از جانب خداوند

و سل_م عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيًّا

نكره بودن {سلام} بيانگر برجستگى آن است و مراد از سلامت هنگام مرگ، در امان بودن از مواجه شدن با امرى ناخوشايند، نظير وحشت و اضطراب و نوميدى و . .. است.



اميدوارى به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 41 - 1

1 - رهنمود خداوند به پيامبر ( ص ) ، در اميد بستن به قيامت براى جزاى كافران لجوج

فاصبر . ..





و استمع يوم يناد المناد

آيات پيشين در زمينه مواجهه نارواى كافران با پيامبر(ص) و لزوم شكيبايى آن حضرت در برابر آنان بود. اكنون در اين آيه، خداوند به پيامبر(ص) مى فرمايد: گوش به زنگ منادى حق براى رستاخيز باش; كنايه از اين كه آن روز كافران، مجازات واقعى خود را خواهند ديد.



اميدوارى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 82 - 1

1 - پروردگار جهانيان ، كسى است كه مى توان به غفران و بخشايش او در قيامت ، دل بست .

إلاّ ربّ الع_لمين . .. و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين



انبيا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 159 - 7

7 _ پيامبران ، شاهدان محكمه الهى در قيامت

و يوم القيمة يكون عليهم شهيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 1،2،11

1 _ خداوند در قيامت مجمعى از تمامى پيامبران تشكيل خواهد داد .

يوم يجمع اللّه الرسل

2 _ پرسش از برخورد امت ها با دعوت انبيا هدف از گردآورى پيامبران در عرصه قيامت

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا اجبتم

11 _ اظهار بى اطلاعى پيامبران در قيامت از چگونگى برخورد امت ها با دعوت آنان

فيقول ماذا اجبتم قالوا لاعلم لنا

امام باقر(ع) درباره آيه فوق فرمود: ان لهذا تأويلا يقول: ماذا اجبتم فى اوصيائكم الذين خلقتموهم على اممكم؟ فيقولون لا علم لنا بما فعلوا بعدنا.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 338، ح 535; نورالثقلين، ج 1، ص 688، ح 427.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

4 - مائده - 5 - 110 - 4

4 _ خداوند ، در روز قيامت و در مجمع پيامبران ، نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد كرد .

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول . .. اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك و عل

كلمه {اذ} در {اذ قال اللّه} بدل اشتمال براى كلمه {يوم . ..} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 116 - 1

1 _ خداوند در قيامت و در حضور پيامبران از مسيح ( ع ) خواهد پرسيد كه آيا وى مردمان را به پرستش خويش و مادرش مريم فراخوانده است ؟

و اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس اتخذونى و امى الهين

با توجه به آيات بعد همانند {قال اللّه هذا يوم . ..} آيه 119 و توجه به اين حقيقت كه در زمان حضور مسيح(ع) در ميان امت خويش كسى معتقد به الوهيت وى و مريم(ع) نبوده است، معلوم مى شود اين پرسش و پاسخ در قيامت اتفاق خواهد افتاد. گفتنى است كه تعبير از آينده با فعل ماضى (قال) براى رساندن تحقق قطعى آن صحنه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 6 - 3

3 _ تبليغ تعاليم دينى و آسمانى، محور بازجويى از پيامبران خدا در قيامت

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين

عنوان {مرسلين} در جمله {و لنسئلن المرسلين} بيانگر اين است كه سؤال از پيامبران درباره تبليغ رسالت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف





- 7 - 7 - 2

2 _ خداوند در قيامت سرگذشت پيامبران را در ابلاغ رسالت به گونه اى دقيق براى آنان بيان خواهد كرد.

و لنسئلن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 34 - 4

4 - تمامى خواسته هاى پيامبران و پيروان آنان در قيامت ، از پيش آماده شده و به آنان داده خواهد شد .

و الذى جاء بالصدق و صدّق به . .. لهم ما يشاءون عند ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 7

7 - حضور پيامبران در قيامت براى گواهى دادن بر اعمال بندگان ، هنگام عرضه اعمالشان

و جاىء بالنبيّين

مقصود از آوردن پيامبران در قيامت هنگام عرضه نامه اعمال بندگان _ به قرينه آيه {فكيف إذا جئنا من كلّ اُمّة بشهيد و جئنابك على ه_ؤلاء شهيداً (نساء(4)، 41) گواهى دادن آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 11 - 1

1 - قيامت ، وقت تعيين شده براى حضور پيامبران جهت گواهى بر امت هاى خويش

و إذا الرسل أُقّتت

مقصود و مفاد اين آيه _ برابر نظر بيشتر مفسران _ فرارسيدن زمان وعده الهى مبنى بر گواهى پيامبران بر امت هاى خويش در عرصه قيامت است; مانند {فلنسئلنّ الذين اُرسل إليهم و لنسئلنّ المرسلين} (اعراف، آيه 6).



انبيا و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 59 - 16

16 _ قيامت ، روزى عظيم در ديدگاه پيامبران ( ع )

إنى أخاف عليكم عذاب يوم





عظيم



انتظار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 68 - 10

10 - تمامى موجودات آسمان ها و زمين ، پس از به پاخاستن با دومين نفخ صور ، در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد .

ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام ينظرون

{نظر} (مصدر {ينظرون}) هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 6 - 2

2 - مردم در صحنه قيامت ، به حال ايستاده در انتظار فرجام نهايى خويش اند .

يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين



انتقام جويى درقيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 5

5 - وجود حس انتقام جويى براى انسان ها در قيامت

فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا



اندوه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 112 - 7

7 - قيامت ، صحنه اى هراسناك و جايگاه حزن و اندوه است .

ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 266 - 10

10 _ تباهى اعمال انجام شده براى غير خداوند و اندوه فراوان انجام دهنده آن در قيامت

ايودّ احدكم . .. فاحترقت

وجه تشبيه بين {اصابه الكبر} و انفاقهاى باطل، ناتوانى جبران گذشته و تأمين آينده است و فرض اين معنا در طرف مشبّه هنگام مرگ و قيامت است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 274 - 8

8 _ انفاق كنندگان در راه خداوند ، ترس و اندوهى در رستاخيز نخواهند داشت .

و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

بنابراينكه عدم {خوف} و {حزن} تنها مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 277 - 10

10 _ مؤمنان داراى عمل صالح ، ترس و اندوهى در رستاخيز ندارند .

انّ الّذين امنوا . .. و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

بنابراينكه عدم {خوف} و {حزن} مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 11

11 _ قيامت ، روز اندوه و افسوس بدكاران

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 35 - 7

7 _ تصديق كنندگان انبيا و تقواپيشگان راستكردار در قيامت ايمن از عقوبتهاى الهى و به دور از هر گونه اندوه هستند.

فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون

مراد از نبودن خوف (لا خوف) به دليل آيه بعد، ايمنى از گرفتار شدن به آتش دوزخ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 12 - 7

7 - بدكارانِ دروغ انگارِ آيات الهى ، در روز قيامت ، نااميد و اندوه ناك اند .

ثمّ كان ع_قبة الذين أس_ئوا السوأى أن كذّبوا بأي_ت اللّه . .. و يوم تقوم الساعة ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35





- 34 - 3،4

3 - اندوهگين بودن بهشتيان در عرصه قيامت پيش از ورود به بهشت

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن

برداشت ياد شده، به خاطر اين نكته است كه لازمه برطرف كردن حزن وجود آن از پيش است.

4 - قيامت ، عرصه حزن آور و اندوهگين حتى براى مؤمنان

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 2

2 - وضعيت كافران در روز رستاخيز ، بسيار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود .

قالوا ي_ويلنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 4 - 6

6 - روز قيامت ، روزى بس دشوار و اندوه بار براى خلايق

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه در زبان عرب، اوقات سخت و خزن آور را، به طولانى بودن آن و زمان هاى راحتى و شادمانى را به كوتاه بودن آن توصيف مى كنند.



اندوهناكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 2

2- برپايى قيامت ، اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزرگ است .

لايحزنهم الفزع الأكبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 1

1 - قيامت ، روزى است بسيار سخت و اندوه بار .

فكيف تتّقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 2

2 - قيامت ،





روزى است بسيار سخت و اندوه بار .

يومًا عبوسًا قمطريرًا

{عبوس}; يعنى، چهره در هم كشيده و {روز عبوس} كنايه از روز سخت و اندوه بار است. {قمطرير} نيز به معناى شديد است و در اين آيه هم مى تواند وصف براى {عبوس} باشد (يعنى شديد العبوس) و هم مى تواند صفت براى {يوم} باشد.



انذار از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 6،8

6 _ بيان آيات الهى به مردم و بيم دادن به آنان در مورد قيامت، از وظايف مهم انبياست.

رسل منكم يقصون عليكم ءايتى و ينذرونكم لقاء يومكم هذا

8 _ مطلع ساختن مردم از آيات الهى و مضامين آن، و انذار از قيامت دو وظيفه اساسى مبلغان دين است.

يقصون عليكم ءايتى و ينذرونكم لقاء يومكم هذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 39 - 1

1- پيامبراكرم ( ص ) مأمور انذار و هشدار دادن به مردم در مورد حوادث حسرت آفرين قيامت

و أنذرهم يوم الحسرة

ضمير {هم} در {أنذرهم} شامل همه مردم مى شود. از اضافه شدن {يوم} به {الحسرة} معلوم مى شود كه در آن روز همگان برگذشته خويش تأسف مى خورند، به طورى كه آن روز {روز حسرت} ناميده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 71 - 17

17 - اخطار و انذار مردم درباره رستاخيز انسان ها ، از وظايف رسولان الهى

و ينذرونكم لقاء يومكم ه_ذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 15 - 10

10 -





انذار و اخطار مردم درباره قيامت ، از وظايف اصلى پيامبران

يلقى الروح . .. على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق

در برداشت ياد شده، فاعل {لينذر}، ضميرى دانسته شده كه به {من} موصول باز مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 1

1 - پيامبر ( ص ) مأمور انذار و اخطار به مردم درباره روز قيامت

و أنذرهم يوم الأزفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 16

16 - انذار از قيامت ، از اهداف مهم وحى الهى

كذلك أوحينا إليك . .. و تنذر يوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 3

3- هشدار خداوند ، به سر رسيدن ناگهانى قيامت و غافلگير شدن بشر

فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 3

3 - ترسيم رخداد هاى پراضطراب هستى در آستانه قيامت ، هشدارى به تكذيب كنندگان آن است .

يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل يومئذ للمكذّبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 57 - 2

2 - توجه دادن خلق به نزديكى قيامت ، از انذار هاى مهم پيامبران

ه_ذا نذير من النذر . .. أزفت الأزفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 26 - 5

5 - پيامبر ( ص ) ، تنها عهده دار انذار مردمان ، درباره برپايى قيامت بود





، نه مشخص ساختن زمان دقيق آن .

قل إنّما العلم عند اللّه و إنّما أنا نذير

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه حصر در {إنّما أنا نذير} حصر اضافى بوده و نسبت به علم به زمان برپايى قيامت سنجيده شده است; يعنى، من تنها انذارگر به وقوع قيامت هستم، نه بيش از آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 45 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، هشدار دهنده و انذار كننده مردم درباره رخداد هاى قيامت

إنّماأنت منذر من يخشيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 1 - 4

4 - خداوند ، مردم را به روز جزا هشدار داده است .

أرءيت الذى يكذّب بالدين

تكذيب، نوعى واكنش در برابر پيام يا دعوت است. بنابراين در تعاليم الهى، درباره روز جزا، هشدارهايى داده شده بود كه مكذبان را، به تكذيب وادار ساخته است.



انذار مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 39 - 11

11- انذار غافلان و منكران قيامت و بيم دادن آنان از زمينه هاى حسرت در آن از وظايف پيامبر ( ص ) است .

و أنذرهم يوم الحسرة . .. و هم فى غفلة و هم لايؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 3

3 - ترسيم رخداد هاى پراضطراب هستى در آستانه قيامت ، هشدارى به تكذيب كنندگان آن است .

يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل يومئذ للمكذّبين



انسان در قيامت

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 30 - 1

1 _ حضور انسانها در قيامت، مانند آفرينش نخستينشان، در دو گروه هدايت يافته و گمراه گشته

فريقا هدى

جمله {فريقا هدى . ..} حال براى فاعل {بدأكم} و بيانگر وجه مشابهت مطرح شده در جمله {كما بدأكم تعودون} است و حاصل معنى چنين مى شود: خداوند شما را آفريد در حالى كه شايستگان هدايت را هدايت كرد و مستحقان گمراهى را به گمراهى كشاند و به همين صورت (دو جناح بودن) به سوى او باز خواهيد گشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 10 - 1

1 - در قيامت ، انسان هيچ قدرتى در برابر خواست خداوند و كيفر هاى او ندارد .

فما له من قوّة



انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 1

1 - انسان در آينده با روزى عظيم ( قيامت ) مواجه خواهد شد .

واتقوا يوماً

مراد از كلمه {يوماً} روز قيامت است و نكره آمدنش حكايت از عظمت آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 9،10

9 - خداوند همه انسان ها را - هر كجا كه باشند - در صحنه قيامت حاضر خواهد ساخت .

أين ما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً

10 - حضور يكپارچه انسان ها در صحنه قيامت

أين ما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 87 - 2،3

2 _ قيامت ، پايان گردآورى





انسان ها از سوى خداوند

ليجمعنّكم الى يوم القيمة

3 _ قيامت ، روز گردآورى تمامى انسانها

ليجمعنّكم الى يوم القيمة

بر اساس اين احتمال كه {الى} به معنى {فى} باشد ; چنانچه برخى از مفسران اظهار داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 10

10 _ خداوند، قطعاً و بدون ترديد، تمامى انسانها را در صحنه قيامت گرد خواهد آورد.

ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه

مرجع ضمير {فيه} مى تواند مضمون جمله {ليجمعنكم} باشد، يعنى جمع كردن شما در قيامت بدون ترديد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 36 - 7

7 _ خداوند مردگان را در قيامت برخواهد انگيخت.

و الموتى يبعثهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 3

3 _ گرد آمدن آدميان در پيشگاه خداوند در قيامت، مقتضاى ربوبيت اوست.

أن يحشروا إلى ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 60 - 14

14 _ خداوند در قيامت آدميان را به كردارهاى دنيويشان آگاه مى كند.

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 5

5 _ جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند گرفت.

يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 132 - 1

1 _ هر يك از افراد جن و انس در روز قيامت از مرتبه و درجه





ويژه خود برخوردارند.

و لكل درجت مما عملوا

تنوين {و لكل} عوض محذوف است و به قرينه آيه 128 و 130، محذوف {جن و انس} است، يعنى: {لكل من الجن و الإنس . ..} و چون آيات پيشين ترسيم قيامت بوده، ظاهر آن است كه درجات مطرح شده در آيه مربوط به آن روز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 172 - 10

10 _ هيچ انسانى در روز قيامت نمى تواند مدعى غفلت از ربوبيت خدا در حيات دنيوى خويش باشد .

أشهدهم على أنفسهم . .. أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا هذا غفلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 3

3_ اختيار و انتخاب در روز قيامت ، از انسان ها سلب مى شود .

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنه

قرين بودن هر گونه سخن در قيامت با اذن خداوند، مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با اراده خويش سخن بگويند و يا افعال ديگرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشد; بلكه اختيار از آنها سلب مى شود و نمى توانند هر چه را مى خواهند بگويند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 1

1- همه انسان ها به صورت دسته جمعى در قيامت در پيشگاه خداوند حضور خواهند يافت .

و برزوا لله جميعًا

{جميعاً} حال براى ضمير {برزوا} است و مرجع ضمير آن مى تواند همه انسانها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10





- كهف - 18 - 48 - 1،2

1- روز قيامت ، تمامى انسان ها _ گرچه خود نخواهند _ به پيشگاه پروردگار عرضه خواهند شد .

و عرضوا على ربّك صفًّا

مجهول بودن {عُرِضوا} نشانگر آن است كه انسان ها ناگريز از حاضر شدن نزد خداوند هستند و از خود اختيار ندارد.

2- حضور انسان ها در قيامت ، با صفوفى منظم و سازماندهى شده خواهد بود .

و عرضوا على ربّك صفًّا

{صفّاً} حال براى نايب فاعل {عرضوا} است (مصفوفين) يعنى، عرضه انسان ها، به صورت صف است كه حكايت از نظم و طبقه بندى آدميان دارد. البته به قرينه آيات ديگر، اين صف بندى به شكل مجموعه اى مختلط نيست، بلكه هر گروه و پيروان هر طريقه، در گروهى مجزاى از ديگرى، در صحنه قيامت حضور مى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 40 - 7

7- در قيامت ، رابطه انسان با مالكيت هاى اعتبارى او در دنيا ، به كلى بريده خواهد شد .

و أنذرهم يوم الحسرة . .. إنّا نحن نرث الأرض و من عليها و إلينا يرجعون

خداوند، هم زمين را ميراث خود دانسته و هم آدميان را; يعنى هم مالكان اعتبارى و هم ملك هاى اعتبارى; بنابراين در قيامت، اين دو تنها با مالك حقيقى خود مرتبط خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 5

5 - مردم حاضر در صحنه قيامت ، گفتار خود را با صدايى آهسته به زبان خواهند آورد .

يومئذ . .. خشعت الأصوات للرحم_ن

{خشوع صوت} به معناى پايين آمدن صدا است





(تاج العروس).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 111 - 1

1 - نشانه هاى خضوع و تسليم در برابر خداوند ، بر چهره تمامى انسان ها ( در قيامت ) نقش خواهد بست .

. .. و عنت الوجوه للحىّ القيّوم

{عناء} به معناى خاضع شدن و مطيع گشتن است (لسان العرب). {وجه} به معناى صورت است و از آن جهت كه آثار خضوع و ذلت، بيش از همه جا در چهره آشكار مى گردد، اين واژه استفاده شده است. {ال} در {الوجوه} نيز محتمل است معناى استغراق داشته باشد و يا آن كه عوض مضاف اليه بوده و مراد از آن {وجوه المجرمين} باشد. برداشت ياد شده مبتنى بر اولين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 7

7- { عن النبى ( ص ) فى معنى { الفزع الأكبر } : ان الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلايبقى ميّت إلاّ نشر و لا حىّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى {فزع أكبر} فرمود: به درستى كه يك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى نمى ماند، مگر اين كه زنده مى شود وزنده اى نمى ماند، مگر اين كه مى ميرد، جز آنچه





را كه خدا بخواهد. سپس صيحه ديگرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده گشته و همگى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى چون كوه بركشد، پس هيچ صاحب روحى نماند، مگر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و گناهان خود را يادآورد و هر كس به فكر خويش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 89 - 4

4 - قيامت ، عرصه حضور انسان ها در پيشگاه خدا

إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 102 - 6

6 - توجه انسان ها در قيامت ، به عدم امكان بازگشت به دنيا و تدارك گذشته ها

فلو أنّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 12،13

12 - روز قيامت ، روز تفكيك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است .

يومئذ يصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت، تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند باشد. آيه بعد، مؤيد اين برداشت است

13 - قيامت ، روز جدايى و پراكندگى كامل انسان ها است .

يومئذ يصّدّعون

{يصّدّعون} از ريشه {صدع} به معناى {جدا شدن و پارگى در اجسام سخت} است. احتمال دارد كه مراد از {يصّدّعون} جدايى صف سعادت مندان و شقاوت مندان باشد و احتمال دارد





پراكندگى و جدا شدن انسان ها از هم باشد. برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 6

6 - حضور انسان در صحنه قيامت ، حضورى جسمانى است .

و لو ترى . .. ناكسوا رءوسهم

از سر به زير انداختن _ كه علامت شرمسارى است _ استفاده مى شود كه انسان ها در قيامت، با بدن مادى حضور پيدا مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 7 - 6

6 - سخن گفتن پيامبر ( ص ) از بازآفرينى انسان ها در قيامت

رجل ينبّئكم إذا مزّقتم كلّ ممزّق إنّكم لفى خلق جديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 50 - 1،2،4

1 - با فرارسيدن زمان برپايى قيامت بر اثر صيحه و فرياد مرگ بار ، انسان ها از هرگونه توصيه و اندك سفارشى ، ناتوان خواهند شد .

صيحة وحدة تأخذهم . .. فلايستطيعون توصية

نكره آمدن {توصية} مى تواند براى تقليل باشد.

2 - با فرارسيدن زمان برپايى قيامت بر اثر صيحه و فرياد مرگ بار ، انسان ها از مراجعه به كسان خود ناتوان خواهند بود .

صيحة وحدة تأخذهم . .. فلايستطيعون توصية و لا إلى أهلهم يرجعون

4 - انسان ها به وقت شنيدن صيحه و فرياد سهمگين در آستانه برپايى قيامت ، از هرگونه تحرك و عملى ناتوان خواهند بود .

صيحة وحدة . .. فلايستطيعون توصية و لا إلى أهلهم يرجعون

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه ناتوانى انسان ها از توصيه و مراجعه





به كسان خود، به عنوان مثال و مصداق آمده و مقصود اصلى بيان ناتوانى كامل بشر در برابر مشيت خداوند به برپايى قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 3،9

3 - تابش نور عدل و قسط الهى بر اهل زمين در قيامت

و أشرقت الأرض بنور ربّها

بسيارى از مفسران گفته اند: مقصود از نور در اين آيه، به قرينه جمله هاى بعدى _ كه درباره نامه اعمال و داورى به حق خداوند سخن گفته است _ نور عدل و قسط الهى است; چنان كه در فرهنگ عرب، به پادشاهى كه عادل باشد گفته مى شود (أشرقت الأفاق بعدلك و أضائت الدنيا بقسطك).

9 - احضار شاهدانى چند در عرصه قيامت براى گواهى دادن بر اعمال بندگان ، هنگام عرضه نامه اعمالشان

و الشهداء

{شهدا} جمع {شاهد} (گواه) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 54 - 3

3 - حضور انسان ها در قيامت ، جلوه اى از ربوبيت الهى است .

ألا إنّهم فى مرية من لقاء ربّهم

اضافه {لقاء} به وصف ربوبيت _ و نه ديگر اوصاف و اسماى الهى _ معناى بالا را افاده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 22

22 - تقسيم انسان ها در قيامت ، به دو گروه بهشتى و دوزخى

فريق فى الجنّة و فريق فى السعير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 38 - 5

5 - قيامت ، عرصه حضور انسان در پيشگاه الهى است .

حتّى





إذا جاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 21 - 1،2،3

1_ حضور يكايك انسان ها در صحنه قيامت ، همراه با دو مأمور پيش برنده و گواه

و جاءت كلّ نفس معها سائق و شهيد

2_ حركت انسان در صحنه قيامت ، با راهنمايى و فرمان ملائكه

معها سائق

بنابراين كه {سائق} فرشته اى از فرشتگان باشد _ و نه اعمال آدمى _ برداشت ياد شده استفاده مى شود.

3_ هراس انسان در قيامت ، از حضور در دادگاه عدل الهى *

و جاءت كلّ نفس معها سائق

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير {سائق} و مأمور پيش برنده، از آن جهت ياد شده باشد كه بى رغبتى و هراس انسان را، از حضور اختيارى در محكمه عدل الهى بنماياند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 7 - 5

5 - نگرانى و سردرگمى آدميان ، در لحظه هاى آغازين رستاخيز و خروج از قبرها

يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر

تشبيه به {جراد منتشر}، بيانگر سردرگمى و حركت هاى نامنظم و حيرت زده آدميان، پس از خروج از قبرها در روز رستاخيز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 7 - 3

3 - برانگيخته شدن انسان ها در قيامت ، امرى قطعى است .

قل بلى و ربّى لتبعثنّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 24 - 5

5 - حشر و برانگيخته شدن انسان ها به پيشگاه خداوند در قيامت

و إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19





- حاقه - 69 - 18 - 1

1 - قيامت ، روز عرضه شدن و به نمايش در آمدن انسان ها در پيشگاه خداوند و در محكمه عدل او

يومئذ تعرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 20 - 4

4 - تمامى انسان ها در قيامت ، با حساب رسى اعمال خويش روبه رو مى شوند .

إنّى ظننت أنّى مل_ق حسابيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 26 - 4

4 - تمامى انسان ها در قيامت ، با حساب رسى اعمال خويش روبه رو خواهند شد .

و لم أدر ما حسابيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 4 - 4

4 - برانگيخته شدن انسان ها در قيامت ، در قالب جسمى همانند جسم دنيايى آنان

ق_درين على أن نسوّى بنانه

تصريح به درست كردن انگشتان، مى تواند اشاره به حقيقت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 12 - 1

1 - سرنوشت انسان در قيامت و تعيين جايگاه وى ( بهشت يا دوزخ ) ، تنها در اختيار خداوند است .

إلى ربّك يومئذ المستقرّ

كلمه {مستقرّ} مى تواند مصدر ميمى باشد; يعنى، {استقرار الإنسان يوم القيامة ينتهى إلى حكم ربّك و مشيئته} و نيز مى تواند به معناى مكان استقرار باشد; يعنى، تعيين قرارگاه انسان (بهشت يا جهنم) تنها به حكم و فرمان خدا بازمى گردد. گفتنى است تقديم {إلى ربّك} (خبر) بر {مستقر} (مبتدا) افاده حصر مى كند.

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 14 - 1،2،3

1 - بصيرت و بينايى كامل انسان به خويشتن خويش در قيامت

إلى ربّك يومئذ المستقرّ . .. بل الإنس_ن على نفسه بصيرة

2 - هر انسانى در عرصه قيامت ، خود شاهد و گواه بر محكوميت خويش خواهد بود .

بل الإنس_ن على نفسه بصيرة

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه {بصيرة} صفت براى موصوف محذوفى (مانند {حجّة}) باشد. در اين صورت مفاد اين آيه مانند آيه 24 از سوره {نور} است (يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون).

3 - مجموعه رفتار ها و كردار هاى هر انسانى در قيامت ، براى او آن چنان روشن است كه نيازى به دليل و گواه ديگران نيست .

بل الإنس_ن على نفسه بصيرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 7 - 1

1 - انسان ها در قيامت ، به دسته هاى مختلف تقسيم خواهند شد .

و إذا النفوس زوّجت

سياق آيات، دلالت دارد كه آنچه پيش از اين آيه آمده بود، {اشراط الساعة} و حوادثى بود كه در آستانه قيامت رخ مى نمود. از اين آيه به بعد حوادثى آمده است كه در قيامت رخ خواهد داد. {زوج} در اصل به معناى صنف و نوع از هر چيز است. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 14 - 3

3 - حاضران صحنه قيامت ، داراى قدرت درك و شناخت

علمت نفس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 5 - 3

3 -





حاضران صحنه قيامت ، داراى قدرت درك و شناخت

علمت نفس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 6 - 2

2 - مردم در صحنه قيامت ، به حال ايستاده در انتظار فرجام نهايى خويش اند .

يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 2 - 2

2 - صحنه گريزناپذير قيامت ، براى برخى جز فروتنى و تسليم ذلّت بار چاره اى باقى نمى گذارد .

حديث الغ_شية . وجوه يومئذ خ_شعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 26 - 5

5 - وجود كارگزارانى چند ، براى حسابرسى اعمال مردم در قيامت

ثمّ إنّ علينا حسابهم

برداشت ياد شده، از ضمير {نا} استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 22 - 1،2،6

1 - تجلّى حضور خداوند ، در تمام صحنه هاى قيامت براى همه مردم

و جاء ربّك

خداوند، همواره و در همه جا، در دنيا و آخرت، حضور دارد. بنابراين معناى {جاء}، ظهور همين حقيقت براى حاضران در صحنه قيامت است; چه آن كه آنان حضور خداوند را در همه امور، مشاهده خواهند كرد.

2 - انسان ها در قيامت ، خود را به طور كامل ، مقهور ربوبيت و تدبير خداوند خواهند ديد .

و جاء ربّك

اضافه {ربّ} به ضمير خطاب - كه به مخاطب خاصى نظر ندارد _ بيانگر آن است كه آنچه براى همگان مشهود خواهد شد، جلوه هاى ربوبيت خداوند در هر شخص است.

6 - رسيدگى به كار هاى انسان ها در





قيامت ، داراى قسمت هاى گوناگون و تفكيك شده است .

صفًّا صفًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 3

3 - انسان ها در قيامت ، به گروه هايى گوناگون تقسيم خواهند شد .

يومئذ يصدر الناس أشتاتًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 8 - 2

2 - كار هاى ناروا ، هر چند به وزن مورچه ريز و يا ذرّات معلق در هوا باشد ، باقى مانده ، در قيامت بر انسان عرضه خواهد شد .

و من يعمل مثقال ذرّة شرًّا يره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 4 - 3

3 - تشبيه وضع انسان ها در قيامت ، به انبوه ملخ هاى پراكنده *

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

برداشت ياد شده، ناظر به اين احتمال است كه فَراش _ چنان كه فرّاء گفته است _ به معناى ملخ هايى باشد كه بر زمين گسترده شده، درهم مى لولند. گفتنى است كه اين معنا، تنها از فرّاء نقل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 6 - 1

1 - برخى از مردم در قيامت ، داراى كردارى سنگين و ارجمند در پيشگاه خداوند

فأمّا من ثقلت موزينه

به وزنه هايى كه با آن متاع را مى سنجند و نيز به ابزار سنجش هر چيز، {ميزان} گفته مى شود (برگرفته از لسان العرب). سنگينى وزنه ها در قيامت، بيانگر سنگينى اعمال است كه به تناسب ماهيت آنها، مراد ارج و بهاى فراوان آنها خواهد بود.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 8 - 1

1 - اعمال برخى از مردم در قيامت ، سبك وزن و بى ارزش است .

و أمّا من خفّت موزينه

{موازين} يا جمع {ميزان} و يا جمع {موزون} است. برداشت ياد شده، با هر دو مبنا سازگار است.



انسان ها و حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 1 - 1

1 - خداوند ، هشداردهنده به انسان ها و تشويق كننده آنان به شنيدن حوادث قيامت

هل أتي_ك حديث الغ_شية

استفهام در {هل أتاك}، براى ترغيب به شنيدن پاسخ است و خطاب در آن، گرچه ممكن است به طور مستقيم متوجه پيامبر(ص) باشد; ولى به دليل سياق آيات، مراد عموم انسان ها است.



انسان ها هنگام برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 12

12- { سأل حبر من اليهود ، رسول الله ( ص ) فقال : أين الناس { يوم تبدّل الأرض غير الأرض ؟ } قال : هم فى الظلمة دون الجسر ;

دانشمند يهودى از رسول خدا(ص) [درباره آيه] {يوم تبدل الأرض غير الأرض} سؤال كرد كه [در آن هنگام ]مردم كجا هستند حضرت فرمود: آنان در تاريكى نزديك پل هستند}.



انسان هاى پيرو در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 5

5- افراد عوام و تابع ، پس از حضور در پيشگاه خداوند در قيامت به رهبران مستكبر خويش اعتراض و از آنان درخواست كمك خواهند كرد .

و برزوا





لله جميعًا فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغن



انسانها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 9

9 _ اختيارى بودن اعمال انسان ، مورد پذيرش او در قيامت

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً

از اينكه انسان دوست دارد ميان او و عملش فاصله باشد و نمى گويد مجبور بودم، معلوم مى شود كه انسان مى پذيرد اعمالش، اختيارى بوده است.



انكار شرك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 7

7 _ مشركان در مرحله اى از قيامت منكر شرك خويش و در مرحله اى معترف به آن مى شوند.

و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. فقالوا يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من

برداشت فوق از ارتباط آيه 23 و 27 به دست مى آيد كه مشركان در آنجا مشرك بودن خودشان را منكر شدند، ولى در اينجا اعتراف كردند كه آيات را تكذيب مى كردند و مؤمن نبودند.



انهدام آفرينش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 1 - 3

3 - جهان در آستانه قيامت ، درهم كوبيده و دگرگون خواهد شد .

القارعة

نام گذارى قيامت به {القارعة}، ممكن است ناظر به كوبندگى حوادثى از قبيل {انشقاق آسمان}، {اندكاك زمين و كوه ها} و {كدر شدن ستارگان} باشد كه _ به تصريح آيات برخى از سوره هاى ديگر _ در آستانه قيامت پديد خواهد آمد.



انهدام زمين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 21 - 2

2 - زمين ، هنگام برپايى قيامت ، به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد .

كلاّ إذا دكّت الأرض دكًّا دكًّا

{دكّ}; يعنى، منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر {دكّاً دكّاً} بر كثرت آن دلالت دارد; يعنى، كوبيدن هاى مكرر، يكى پس از ديگرى تحقق خواهد يافت.



انهدام كوهها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 14 - 2

2 - كوه ها ، در آستانه برپايى قيامت به صورت انبوهى از ريگ هاى روان درخواهد آمد .

و كانت الجبال كثيبًا مهيلاً

{كثيب} به معناى ريگ انباشته شده و {مهيل} (اسم مفعول از ماده {هيل}) به معناى شىء روان است (صحاح اللغة).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 5 - 1،2

1 - كوه ها در قيامت ، مانند پشم هاى رنگارنگى خواهند شد كه حلاجى شده و از هم باز شده باشد .

و تكون الجبال كالعهن المنفوش

{عهن}، به معناى پشمى است كه با رنگ هاى گوناگون رنگ آميزى شده باشد. برخى گفته اند: به هر پشمى {عِهْن} گفته مى شود. {نَقْش}; يعنى، بازكردن و كشيدن پشم تا آن جا كه اجزاى آن از هم بگسلد. (لسان العرب)

2 - كوبندگى حوادث قيامت ، تمام كوه ها را متلاشى كرده ، ذرّات رنگارنگ آنها را درهم خواهد آميخت .

ما القارعة . يوم ... تكون الجبال كالعهن المنفوش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 6 -





5

5 - مرحله سنجش اعمال ، پس از تخريب كوه ها و گذشت دوران سرگردانى مردم در قيامت است .

يوم يكون الناس كالفراش . .. و تكون الجبال كالعهن المنفوش . فأمّا من ثقلت موزينه

حرف {فاء} در {فأمّا} بيانگر نكته ياد شده است.



اوامر خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 38 - 1

1 _ خداوند در روز قيامت كافران را فرمان مى دهد تا در آتش درآيند و به جمع دوزخيان بپيوندند.

قال ادخلوا فى أمم . .. فى النار



اولياء الله در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 4

4 - { عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين ( ع ) يقول : . . . { إذا وقعت الواقعة } يعنى القيامة ليس لوقعتها كاذبة . { خافضة } خفضت و اللّه بأعداء اللّه إلى النار { رافعة } رفعت و اللّه أولياء اللّه إلى الجنّة . . . ;

زهرى گويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آيه {إذا وقعت الواقعة} مى فرمود: . ..يعنى، هرگاه قيامت واقع شود، كه در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] {خافضة} است; به خداوند سوگند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم [روانه مى كند] و {رافعة} است; به خدا سوگند اولياى خدا را بالا مى برد و به سوى بهشت [هدايت مى كند]...}.



اولين زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 7 - 1،2

1 - در آستانه برپايى





قيامت و در پى صيحه و لرزش نخستين ، صيحه و لرزشى دوباره پديدار خواهد شد .

تتبعها الرادفة

{رادفة}; يعنى، ملحق شونده و از پى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين آيه و آيه قبل را نظير آيه 68 سوره زمر مى سازد.

2 - دومين زلزله در مراحل برپايى قيامت ، تابع اولين لرزش و فرع بر پيدايش آن است .

تتبعها الرادفة



اهتمام مؤمنان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 9 - 10

10 - مسأله قيامت ، مهم ترين دغدغه اهل ايمان و عارفان است .

و يحذر الأخرة

{حذر} (مصدر {يحذر}) به معناى احتراز و خويشتن را از چيز خطرناكى نگه داشتن و مراقبت كردن است. بر اين اساس مقصود از {يحذر الأخرة} دغدغه خاطرى است كه مؤمن از آخرت و وضعيت خود در آن جهان دارد.



اهل باطل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قيامت ، روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرايان و داورى ميان آنان است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل} به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه، جدايى ميان خوبان و بدان و حق پويان و باطل گرايان و داورى ميان آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 3

3- قيامت ، روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل گرايان

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

مراد از {فصل}، ممكن است جدا





شدن صفوف حق و حق مداران، از باطل و باطل گرايان باشد.



اهل كتاب در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 14

14 _ مسخ چهره انسانى گروهى از اهل كتاب ( سران و عالمان ) در قيامت *

من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها

نكره بودن {وجوه} حاكى از آن است كه اين عقوبت (مسخ چهره انسانى) براى تمامى مخاطبان نيست. لازم به ذكر است كه برخى از مفسران تحقق اين معنى را در قيامت مى دانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 3

3 _ خداوند گردآورنده تمامى ستمگران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت

إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا

چون در آيات گذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود، در برداشت اين دو گروه به عنوان مصاديقى بارز از ظالمان مشخص شده اند.



اهميت آمادگى براى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 66 - 5

5 - لزوم توجه و آمادگى انسان ، براى رخداد قيامت

هل ينظرون

از لحن نكوهش آميز آيه شريفه، نسبت به غفلت كنندگان از قيامت، مطلب بالا استفاده مى شود.



اهميت اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 9 - 3

3 - خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نگرانى در قيامت ، به فرشتگان سوگند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير امور و قبض ارواح از يكديگر سبقت مى گيرند .

و النازعات .





.. قلوب يومئذ واجفة . أبص_رها خ_شعة

اين آيه و آيه قبل، جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود.



اهميت ايمان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 154 - 9

9 _ ضرورت ايمان به قيامت و ملاقات خداوند

لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 99 - 2

2 _ اهميت و ويژگى ايمان به خدا و قيامت ، در سلسله مفاهيم و معارف دينى

و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر

بسنده كردن به ذكر ايمان به خدا و روز رستاخيز، بيانگر محور بودن آن دو در ميان سلسله مفاهيم و معارف الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 6

6_ انكار قيامت ، هم طراز و مساوق انكار ربوبيت خداست .

أُول_ئك الذين كفروا بربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 2

2_ موحّدان و مؤمنان به پيامبر ( ص ) و باورداران به قيامت ، اجابت كنندگان دعوت الهى اند .

للذين استجابوا لربهم الحسنى

آيات گذشته بيانگر اين است كه مراد از {الذين استجابوا} موحدان و مؤمنان به پيامبر(ص) و باورداران به قيامت مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 3

3 - ايمان به قيامت ، از مهم ترين اركان عقيدتى آيين موسى ( ع ) است .

نودى ي_موسى . .. إنّ الساعة ءاتية

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

11 - طه - 20 - 16 - 8

8 - ايمان به قيامت و جزاى اعمال ، داراى اهميت و جايگاهى ويژه درعقيده دينى است .

الساعة ءاتية . .. فلايصدّنك عنها



اهميت برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 22 - 6

6 - برپايى قيامت ، بخشى از اهداف الهى در آفرينش جهان

بالحقّ و لتجزى كلّ نفس بما كسبت

برداشت بالا بنابراين نكته است كه {و لتجزى} عطف بر محذوف باشد; يعنى، آفرينش به حق هستى اهداف متعددى را دنبال مى كند و از آن ميان، تنها يك مورد ذكر شده است كه جزاى عادلانه مردم است و قيامت صحنه اصلى بروز و ظهور آن مى باشد.



اهميت ترس از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 49 - 4

4- اهتمام به امر قيامت و ترس و نگرانى از آن ، از ويژگى هاى تقواپيشگان است .

و ذكرًا للمتّقين . .. و هم من الساعة مشفقون

واژه {اشفاق} از نظر بسيارى از مفسران و اهل لغت، به معناى ترس توأم با اعتنا و اهتمام است (مفردات راغب و. ..).



اهميت تفكر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 1 - 5

5- ياد قيامت و تفكر و تأمل در حقايق و رخداد هاى آن ، امرى لازم است و بايسته .

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون

آيه شريفه، در مقامِ سرزنشِ كسانى است كه از قيامت و رخدادهاى آن غافل اند. اين سرزنش، حاكى از ضرورت انديشه و تأمل در باره





قيامت و احوال آن است.



اهميت حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 5

5 _ ضرورت و لزوم ياد قيامت و صحنه هاى حسابرسى آن براى اهل ايمان

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا اجبتم

بدان احتمال كه {يوم} مفعول به براى فعل محذوف همانند {اذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 16 - 5

5 - حسابرسى از بندگان ، مهم ترين ويژگى قيامت است .

يوم الحساب

از نام گذارى روز قيامت به {روز حساب}، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



اهميت ذكر قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 5

5 _ ضرورت و لزوم ياد قيامت و صحنه هاى حسابرسى آن براى اهل ايمان

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا اجبتم

بدان احتمال كه {يوم} مفعول به براى فعل محذوف همانند {اذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 14

14 _ تكيه بر موضوع قيامت و توجه دادن به مسائل آن، عنصرى اساسى و سازنده در تبليغ

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . .. لعلهم يتقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 2

2 _ به ياد سپردن روز محشر و دشوارى هاى آن ، توصيه اى است به اهل ايمان .

و يوم نحشرهم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {يوم} مفعول به براى فعل مقدر (اذكروا) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

7 - يونس - 10 - 45 - 1

1 _ قيامت ، روزى است كه مردم بايد آن را به خاطر داشته باشند و يكديگر را به آن يادآورى كنند .

و يوم يحشرهم

{يوم} يا مفعول به است براى {اذكر} يا مفعول دوم است براى {ذكرهم} محذوف و يا ظرف است و متعلق به {قد خسر} مى باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال اول و دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 2

2- يادآورى از قيامت ، توصيه خداوند به انسانهاست .

يعرفون نعمت الله . .. و أكثرهم الك_فرون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ظرف {يوم} متعلق به {اذكر} و يا {اذكروا} در تقدير باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 6

6- توجه به قيامت و ياد آن ، امرى لازم و داراى نقش سازنده و هدايتى

يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه نصب {يوم} به تقدير فعل {اذكر} يا {اذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 2

2- قيامت و احضار مردم و پيشوايانشان در آن هنگام ، روزى شايسته ياد و يادآورى و به خاطرسپارى است .

يوم ندعوا كلّ أُناس بإم_مهم

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه نصب {يوم} به جهت مفعول فعل محذوف {اذكر} باشد و {با} ى در {بإمامهم } مصاحبت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 47 - 1

1- يادآورى مسائل آخرت ،





به منظور دل نبستن به زندگى ناپايدار دنيا ، لازم است .

المال و البنون زينة الحيوة الدنيا . .. و يوم نسيّر الجبال

{يوم} مفعول براى فعل مقدر {اُذكر} است; يعنى، {ياد كن روزى را كه. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 1 - 5

5- ياد قيامت و تفكر و تأمل در حقايق و رخداد هاى آن ، امرى لازم است و بايسته .

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون

آيه شريفه، در مقامِ سرزنشِ كسانى است كه از قيامت و رخدادهاى آن غافل اند. اين سرزنش، حاكى از ضرورت انديشه و تأمل در باره قيامت و احوال آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 2

2- قيامت و در هم پيچيده شدن آسمان در آستانه آن ، از حوادث درس آموز و شايسته ياد و يادآوررى

يوم نطوى السماء كطىّ السجلّ للكتب

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب {يوم} به عامل مقدرى چون {أذكر} يا {أذكروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 66 - 4

4 - لازم است كه روزى را كه در آن ، كافران با آتش جهنم ، به سختى عذاب و سوزانده مى شوند ، به خاطر داشت .

يوم تقلّب وجوههم فى النار

برداشت بنابراين احتمال است كه نصب {يوم} به جهت مفعولٌ به بودن اش باشد. كه بايد فعل {اُذكر} در تقدير باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 41 - 3

3 - مؤمن ، همواره





در انديشه قيامت و مطمئن به تحقق وعده هاى الهى

و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 1

1 - صحنه قيامت و مسائل مربوط به آن ، شايان ذكر و يادآورى است .

يوم يكشف عن ساق

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه {يوم} متعلق به فعل مقدر {اُذكر} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 18 - 1

1 - لزوم توجّه به معاد و غفلت نداشتن از قيامت

ألا يظنّ أُول_ئك أنّهم مبعوثون . .. كلاّإنّ كت_ب الفجّار ... كلاّ إنّ كت_ب الأبر

حرف {كلاّ} در اين آيه، مفاد {كلاّ} در آيه مربوط به فاجران را تأكيد مى كند. مقابله {أبرار} با {فجّار} بيانگر اين ارتباط است.



اهميت عقيده به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 3 - 6

6 - اعتقاد به قيامت و محاسبه اعمال ، داراى نقشى بنيادين در مجموعه باور هاى دينى

و هم بالأخرة هم يوقنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 71 - 18

18 - دعوت مردم به يكتاپرستى و اعتقاد به روز رستاخيز ، در رأس برنامه هاى فرستادگان الهى

يتلون عليكم ءاي_ت ربّكم و ينذرونكم لقاء يومكم ه_ذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 13 - 2

2 - اصل اعتقاد به قيامت و جزاى عمل داراى اهميت است ; نه شناخت زمان آن .

يسئلون أيّان يوم الدّين . يوم هم على





النار يفتنون

كافران از زمان وقوع قيامت سؤال كرده اند; ولى خداوند پاسخ آنان را با يادآورى اصل وقوع قيامت داده و زمانى را معين نكرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 53 - 4

4 - عقيده به قيامت و روز جزا ، از اركان مهم دين

بل لايخافون الأخرة

مطلب ياد شده، از اختصاص به ذكر يافتن انكار معاد از سوى كافران _ از ميان ديگر انديشه ها و عقايد اسلامى _ به دست مى آيد.



اهميت علم به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 63 - 4

4 - آگاهى از زمان وقوع قيامت ، امرى براى مردم بس مهم بود .

يسئلك الناس عن الساعة



اهميت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 6

6 _ طرح مسأله قيامت و روز بازپسين ، رسالت مشترك تمامى پيامبران الهى

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. كذلك كذب الذين من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 8

8- معاد و قيامت ، از مهم ترين موضوعات معرفت دينى پس از توحيد *

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر

برداشت فوق، با استفاده از ارتباط آيات و اينكه در آيات گذشته، محور اصلى موضوع توحيد و پرهيز از شرك بود و در اين آيه سخن از برپايى قيامت مى باشد به دست آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 15 - 5

5- زمان ولادت





، لحظه مرگ و روز رستاخيز ، سه مرحله حساس و سرنوشت ساز براى انسان

و سل_م عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 30 - 3

3 - روز قيامت ، روزى بس با عظمت و مهم

لكم ميعاد يوم

تنوين {يوم} بر تعظيم دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 67 - 2،3

2 - قيامت و احوال خوبان و بدان و بهشتيان و دوزخيان ، خبرى پرفايده و بزرگ

قل هو نبؤا عظيم

3 - پيامبر ( ص ) ، مأمور ابلاغ عظمت رسالت خويش و موضوع قيامت و توحيد الهى به مردم

قل هو نبؤا عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 6

6- لحظه برپايى قيامت ، لحظه اى بس مهم و متمايز از تمام تاريخ زندگانى بشر در دنيا *

فهل ينظرون إلاّالساعة

با اين كه همه لحظه هاى عمر بشر و تاريخ، مصداق {ساعة} است; نام نهادن روز قيامت و لحظه برپايى آن به عنوان {الساعة}، مى نماياند كه لحظه واقعى، سرنوشت ساز و قابل توجه، لحظه رستاخيز است و ديگر لحظه ها، در حقيقت قابل ذكرنيستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 47 - 1

1 - ضرورت برپايى قيامت و خلقت دوباره آدميان ، در بينش الهى

و أنّ عليه النشأة الأُخرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 1 - 3

3 - برپايى قيامت ، لحظه اى





مهم و مقطعى حساس در نظام جهان

اقتربت الساعة

از اين كه در اولين پيام سوره مسأله نزديكى قيامت با تعبيرى هشداردهنده و بى مقدمه ياد شده است; استفاده مى شود كه نزديكى آن لحظه بس مهم و وقوع قيامت، مقطعى حساس مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 7 - 3

3 - اهميت و جايگاه ويژه مسأله قيامت ، در سلسله معارف الهى

و المرسل_ت عرفًا . .. إنّما توعدون لوقع

پنچ بار سوگند الهى براى اثبات و قطعيت برپايى قيامت، بيانگر برداشت ياد شده است.



اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 2،3،4

2 - قيامت ، روزى پر مخاطره كه بايد براى مصونيت از آن ، وسيله كارسازى را تدارك ديد .

واتقوا يوماً

{اتقاء} يعنى، بر گرفتن و تدارك ديدن وسيله اى براى محافظت از چيزى خطر ساز و هولناك. بنابراين {اتقوا يوماً} دلالت مى كند كه: روز قيامت متضمن خطرهاى هولناكى است و آدمى بايد براى مصون ماندن از آنها وقايه اى (نگهدارنده اى) را تدارك ببيند.

3 - ايمان به قرآن ، پيروى از دستورات خدا و پرهيز از محرمات ، وسيله محافظت آدمى در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت است .

ءامنوا بما أنزلت . .. واتقوا يوماً

فرمان به گرفتن وقايه (وسيله محافظت) - پس از دعوت به ايمان (آمنوا بما أنزلت) و ديگر تكليفهاى ياد شده در آيه - مى رساند كه: وقايه آدمى در روز قيامت، همان ايمان به قرآن و . .. خواهد بود.

4 - برپايى نماز ، پرداخت زكات و شركت





در نماز جماعت از جمله سبب هاى كارساز براى دور ماندن از عذاب ها و مخاطرات روز قيامت

و أقيموا الصلوة . .. واتقوا يوماً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 112 - 7

7 - قيامت ، صحنه اى هراسناك و جايگاه حزن و اندوه است .

ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 2،3

2 - قيامت ، روزى پر مخاطره كه بايد براى مصونيت ازآن ، سببى كارساز تدارك ديد .

و اتقوا يوماً

{اتقاء} (مصدر إتقوا); يعنى، برگرفتن و تدارك ديدن وسيله اى براى محافظت از چيزى هولناك و خطرساز. بنابراين {إتقوا يوماً} دلالت مى كند كه: روز قيامت حاوى مخاطرات هولناك است و آدمى بايد براى مصون ماندن از آنها، وقايه (وسيله اى براى محافظت) فراهم آورد.

3 - ايمان به قرآن و پيامبر ( ص ) و پرهيز از كفر ورزى به آنها ، وسيله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت است .

أولئك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً

فرمان به گرفتن وقايه (وسيله محافظت)، پس از ترغيب به ايمان (أولئك يؤمنون به) و هشدار از كفرورزى (و من يكفر . ..) مى رساند كه: وقايه انسان در روز قيامت، ايمان به قرآن و پيامبر(ص) و پرهيز از كفرورزى به آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 3 - 16

16_ روز قيامت ، روزى بزرگ و عذاب آن ، عذابى سهمگين است .

فإنى أخاف عليكم





عذاب يوم كبير

كلمه {كبير} در ظاهر صفت براى {يوم} است و در حقيقت بيانگر بزرگى عذاب آن روز مى باشد كه از آن در برداشت ، به سهمگينى عذاب تعبير گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 42 - 10

10- قيامت ، روز خيره شدن چشم ها از شدت ترس و هولناكى آن

ليوم تشخص فيه الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 43 - 1،2،3

1- ستمگران ، در قيامت ، شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و چشم دوخته ، محشور خواهند شد .

و لاتحسبنّ الله غ_فلاً عمّا يعمل الظ_لمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم

{اهطاع} به معناى حركت سريع همراه با ترس است و {اقناع} به معناى سر برافراشتن و خيره شدن چشم به چيزى با حالت ذلت و خوارى است (لسان العرب).

2- ستمگران بر اثر وحشت روز قيامت ، از حركت پلك هاى چشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و چاره جويى خواهد بود .

يعمل الظ_لمون . .. لايرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

3- شدت وحشت و اضطراب و بهت زدگى غير قابل توصيف ستمگران در قيامت

يعمل الظ_لمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 50 - 4

4- كيفيت حضور مجرمان در قيامت ، منظره اى زشت و هولناك است .

و برزوا . .. و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران و تغشى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 -





كهف - 18 - 100 - 2

2- عرضه جهنم بر كافران در قيامت ، براى آنان صحنه اى دشوار و دهشت زا است .

و عرضنا جهنّم يومئذ للك_فرين عرضًا

{عرضاً} علاوه بر تأكيد سخن _ به دليل نكره بودن _ بر عظمت كار نيز دلالت دارد و عظمت عرضه جهنم، به هول انگيز بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 7

7- صحنه هاى شهادت عليه كافران در قيامت ، منظره هايى دشوار و هلاكت آفرين خواهد بود .

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

{مشهد} ممكن است اسم مكان به معناى محل شهادت باشد. حرف {مِنْ} دلالت دارد كه همان مكان شهادت منشأ {ويل} براى كافران است، بنابراين بايد گفت صحنه هاى شهادت عليه آنها، مرگ آفرين و عذاب ساز است، به گونه اى كه اگر در قيامت مرگ كسى امكان پذير بود، آنان جز هلاكت و ويل سرنوشتى نداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 104 - 9

9 - دوران برزخ ، در برابر عظمت و سختى هاى قيامت ، بسيار اندك و ناچيز است .

إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلاّيومًا

كوتاه جلوه كردن فاصله مرگ تا قيامت، ظاهراً محصول نوعى مقايسه بين قيامت و برزخ است. منشأ اين قضاوت ممكن است مشاهده سختى هاى قيامت و يا توجه به خلود و جاودانگى آن باشد. توصيف گوينده {إن لبثتم إلاّ يوماً} به اين كه او به حق نزديك تر است، گوياى تأكيد قرآن بر اصل كوتاه بودن زمان برزخ است; زيرا بين فاصله يك روز و





فاصله ده روز، اولى را به حقيقت نزديك تر دانسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 8

8 - رحمانيت خداوند ، اميد و ملجأ تمامى مردم در صحنه دهشت زا و مخوف قيامت

و خشعت الأصوات للرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 7

7- { عن النبى ( ص ) فى معنى { الفزع الأكبر } : ان الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلايبقى ميّت إلاّ نشر و لا حىّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى {فزع أكبر} فرمود: به درستى كه يك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى نمى ماند، مگر اين كه زنده مى شود وزنده اى نمى ماند، مگر اين كه مى ميرد، جز آنچه را كه خدا بخواهد. سپس صيحه ديگرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده گشته و همگى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى چون كوه بركشد، پس هيچ صاحب روحى نماند، مگر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و گناهان خود را يادآورد و هر كس به فكر خويش باشد،





مگر آنچه را خدا بخواهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 1 - 6

6- لرزش و اضطراب بسيار شديد مردم ، در عرصه قيامت

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم

{ساعة}به معناى لحظه و هنگام است و {الساعة}; يعنى، آن هنگام. مقصود از {آن هنگام}، مى تواند هنگام برپايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در اين صورت كلمه {زلزلة}استعاره از اضطراب شديد مردم است. هم چنين مى تواند زمان پايان يافتن عمر جهان كنونى و فرا رسيدن هنگام فروپاشى نظام آن باشد. در اين صورت مراد از {زلزلة}، لرزش شديدى است كه در آن لحظه، سراسر جهان را فرا مى گيرد و باعث فروپاشى آن مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 11،12،13

11- اضطراب مردم در عرصه قيامت ، به درجه اى است كه هر زن شير دهنده ، از شير دادن غافل خواهد شد و هر زن باردارى از شدت ترس ، سقط جنين خواهد كرد .

يوم ترونها. .. و تضع كلّ ذات حمل حملها

12- بيم و هراس مردم در عرصه محشر ، به اندازه اى است كه آنان هچون مردم مى خورده و مست ، عقل و هوش خود را از كف خواهند داد .

و ترى الناس سك_رى و ما هم بسك_رى

13- هراس سخت و سهمگين مردم در عرصه رستاخيز ، جلوه اى از عذاب قهر خداوند

و ل_كنّ عذاب اللّه شديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 14

14 - قيامت ، داراى صحنه هايى





هراس آور و هولناك

يخافون يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 87 - 6

6 - رسوايى و شرمسارى در روز رستاخيز ، سخت ترين حالات روحى انسان در آن روز

و لاتخزنى يوم يبعثون

از اين كه حضرت ابراهيم(ع) از ميان انواع نگرانى ها و حالات ناخوشايند روحى در قيامت، تنها رسوايى و شرمسارى را مطرح ساخت، مى توان به مطلب ياد شده دست يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 87 - 5

5 - هراس و وحشت شديد موجودات آسمان ها و زمين ، در لحظه فروپاشى جهان و نيز روز رستاخيز

و يوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السم_وت و من فى الأرض

مراد از {ينفخ فى الصور} مى تواند مطلق نفخ صور و دربرگيرنده نفخه اوّلى _ كه فروپاشى جهان و مرگ موجودات را در پى دارد _ و نفخه ثانيه _ كه منجر به برپايى رستاخيز مى شود _ باشد. گفتنى است كه تعبير {فزع من فى السماوات و من فى الأرض} بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 12 - 2

2 - قيامت ، روزى سخت و هولناك است .

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

احتمال دارد كه اندوه و نااميدى مجرمان و يا قطع شدن عذرها و حجت هاى آنان در روز قيامت، به جهت نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 6

6 - روز برپايى قيامت





، روزى هول ناك و خوف آور است .

و يوم تقوم الساعة . .. و يوم تقوم الساعة

تكرار الفاظ {يوم} در دو آيه اى كه بسيار نزديك هم هستند، اشاره به نكته ياد شده دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 6

6 - قيامت ، روزى هول انگيز است و شايسته است كه انسان ، از آن نگران باشد .

و اخشوا يومًا لايجزى والد عن ولده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 3

3 - وضعيت كافران در قيامت ، آن چنان وخيم و تأسف بار خواهد بود كه عالم قبر و برزخ را براى خود استراحت گاه خواهند دانست .

قالوا ي_ويلنا من بعثنا من مرقدنا

{مرقد} اسم مكان از {رقاد} (خواب) به معناى خواب گاه است. تعبير كافران از قبرها به خوابگاه، مى تواند به اين جهت باشد كه آنان، وضعيت خود را در قيامت آن چنان سخت مى بينند كه عالم برزخ و قبر را در مقايسه با آن، خوابگاه و محل استراحت خويش مى خوانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 8،10

8 - قيامت ، روزى بزرگ و هولناك

عذاب يوم عظيم

10 - قيامت ، عرصه ظهور حقايق و رخداد هاى بس بزرگ و هولناك

عذاب يوم عظيم

توصيف روز قيامت به عظيم بودن، مى تواند به خاطر بزرگى رخدادها و عظمت حقايق آن روز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 16 - 3

3 - قيامت ، روزى





سخت ، هولناك و هشدار دهنده براى انسان ها

لينذر . .. يوم هم ب_رزون لايخفى على اللّه منهم شىء

تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت، روز بروز حقيقت انسان ها است به گونه اى كه چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى ماند و نيز انذار به چنين روزى، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 5،6،7

5 - به گلو رسيدن جان انسان ها ، از شدت غم و اندوه در قيامت

إذ القلوب لدى الحناجر

هرگاه انسان در تنگناهاى سخت قرار گيرد، احساس مى كند كه گويى قلبش از جا كنده مى شود. گاهى به اين مطلب گفته مى شود: {جانش به لب رسيد}. در زبان عرب از اين حالت به {بلغت القلوب الحناجر} تعبير مى شود.

6 - قيامت ، داراى غم و اندوه كشنده و زجرآور ، به گونه اى كه كسى ناى سخن گفتن و فرياد زدن ندارد .

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين

{كاظم} (مفرد {كاظمين}) اسم فاعل از {كظم} به معناى فردى است كه نفسش در گلو حبس شده باشد. {كاظمين}; يعنى، كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن گفتن نيستند.

7 - وجود شرايط و صحنه هاى سخت و اندوه بار براى انسان در قيامت

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 4

4 - قيامت ، صحنه بروز حوادث هول انگيز

و الذين ءامنوا مشفقون منها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 68 - 5

5 - قيامت ، صحنه





اى پر بيم و هول انگيز

ي_عباد لا خوف عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون

از تأكيد خداوند بر نفى خوف و اندوه براى تقواپيشگان در قيامت، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 1،10

1 - ناتوانى ، هراس و وحشت همه گروه ها و مجموعه ها ، در روز قيامت

و ترى كلّ أمّة جاثية

{جُثُوّ} (مصدر {جاثية}) به معناى به زانو نشستن است و در اين جا مى تواند كنايه از هراس، دلهره و تسليم باشد.

10 - احضار امت ها براى حسابرسى ، مايه هراس و به زانو درآمدن آنان در صحنه قيامت *

و ترى كلّ أمّة جاثية كلّ أمّة تدعى إلى كت_بها

برداشت بالا بدان احتمال است كه جمله {كلّ أمة تدعى إلى كتابها} درصدد بيان علت {كلّ اُمّة جاثية} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 3

3 - ترسيم رخداد هاى پراضطراب هستى در آستانه قيامت ، هشدارى به تكذيب كنندگان آن است .

يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل يومئذ للمكذّبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 58 - 2

2 - صحنه قيامت ، دربردارنده دشوارى ها و مشقت ها براى انسان

ليس لها من دون اللّه كاشفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 62 - 6

6 - اهل عبادت براى خداوند ، برخوردار از حمايت هاى او در مراحل هولناك قيامت

ليس لها من دون اللّه كاشفة . .. فاسجدوا للّه و اعبدوا

چنانچه {كاشفة}





در آيات پيشين، به معناى گشاينده سختى ها باشد، از ارتباط اين آيه با {ليس لها. ..} مى توان به مطلب بالا پى برد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 4

4 - فضاى محشر ، سخت داغ ، دودآلود و نفس گير

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 2،6

2 - قيامت ، روزى بسيار سخت و هولناك براى اهل محشر

يوم يكشف عن ساق

تعبير {يكشف عن ساق} (ساق ها برهنه مى شود) در زبان عرب، كنايه از شدت هول و هراس و وخامت اوضاع است.

6 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قوله عزّوجلّ : . . . { و يدعون إلى السجود فلايستطيعون } قال : أُفحِم القومُ و دخلتْهم الهيبةُ و شَخَصَتِ الأبصار ، و بلغتِ القلوبِ الحَناجِر ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره سخن خداوند عزّوجلّ {و يدعون إلى السجود فلايستطيعون} فرمود: مهر سكوت بر دهان آنان زده مى شود، ترس تمام وجودشان را فرامى گيرد، چشمانشان خيره مى گردد، جان ها به حنجره ها مى رسد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 1

1 - ترس از احوال روز قيامت ، از ويژگى هاى ابرار

إنّا نخاف من ربّنا يومًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 9 - 2

2 - قيامت ، حادثه اى سنگين و با عظمت و صحنه سايه افكندن نگرانى و ترس بر منكران





معاد

أبص_رها خ_شعة

فروتنى و ذلّت منكران معاد در صحنه قيامت، حاكى از عظمت و هول آور بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 45 - 4

4 - حوادث قيامت ، هولناك و سزاوار ترس و نگرانى است .

من يخشيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 18 - 2

2 - قيامت روزى بس با عظمت است و بيان سختى حوادث آن ، امكان پذير نيست .

ثمّ ما أدريك ما يوم الدين

تكرار {ما أدراك} تأكيد بر عظمت و نبودن ابزار، براى آگاه سازى ديگران به حقيقت حوادث آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 6 - 9

9 - ايستادن در پيشگاه خداوند براى حسابرسى اعمال ، از صحنه هاى خوفناك و حوادث بزرگ روز قيامت است .

ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 5

5 - صحنه برملا شدن راز ها و نيت هاى پنهان ، هول انگيز و تهديدى براى ناسپاسان و مال دوستان

أفلايعلم إذا . .. و حصّل ما فى الصدور



ايستادن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 6 - 2

2 - مردم در صحنه قيامت ، به حال ايستاده در انتظار فرجام نهايى خويش اند .

يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين



ايفاى حق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 5

5 -





حاضران صحنه قيامت ، از مؤاخذه ديگران و گرفتن حقوق خود _ حتى از نزديك ترين خويشاوندان _ چشم پوشى نخواهند داشت . *

يوم يفرّ المرء من أخيه

فرار از برادر و ترس از روبه رو شدن با او، حاكى از واقع شدن در مؤاخذه شديد از سوى او است; به گونه اى كه شخص گمان مى كند كه اگر فرار نكند، گرفتار خواهد شد.



ايمان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 52 - 22

22 _ ايمان و اعتقاد حواريون به رستاخيز و حسابرسى در قيامت *

و اشهد بانّا مسلمون

چون شاهد گرفتن حواريون در دنيا ظاهراً ثمرى براى آنان ندارد، لذا اين استشهاد براى استفاده در آخرت خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 6 - 3

3 - قرآن بهترين راهنماى مردم براى ايمان به خدا و قيامت

إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون

چنانچه مراد از {كفر} كفر به قرآن باشد، جمله {سواء عليهم} به اين حقيقت اشاره دارد كه اگر قرآن در انسانى تأثير نبخشد چگونه انتظار مى رود كه از سخن پيامبر(ص) تأثير بپذيرد؟ و اين حاكى از آن است كه قرآن بهترين وسيله هدايت و ارائه كننده مؤثرترين انذارهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 8 - 3

3 - ايمان به خدا و روز قيامت ، از اركان اعتقادى دين اسلام

و من الناس من يقول ءامنا باللّه و باليوم الأخر

معمولا كسانى كه در صدد نفوذ در ميان طايفه و گروهى هستند، پايبندى





خويش را به مهمترين اصول آن طايفه ابراز مى دارند. بنابراين از ديدگاه همگان، ايمان به خدا و قيامت از مهمترين اركان اعتقادى اسلام مى باشد و آدمى با اظهار ايمان به آن از زمره مسلمانان محسوب مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 62 - 5

5 - ايمان به خدا و قيامت و تصديق رسالت پيامبران ، از اصول مشترك اديان آسمانى است .

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر

ايمان به خدا و قيامت از {من آمن . ..} به دست مى آيد و ايمان به رسولان الهى از عنوانهاى مذكور در آيه (مسلمانان، يهوديان و ...) معلوم مى شود; زيرا اين ملتها همه معتقد به رسالت انبيا هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 126 - 6

6 - ايمان به خدا و روز قيامت از اركان اساسى مكتب انبيا ( ع )

من ءامن منهم باللّه و اليوم الأخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 177 - 17

17 - ايمان به خدا ، قيامت ، فرشتگان ، كتاب هاى آسمانى و پيامبران مشخصه نيكان

و لكن البر من ءامن باللّه . .. و النبيين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 228 - 5،6

5 _ ايمان به خدا و روز قيامت ، ضامن انجام تكاليف الهى

و لا يحل لهنّ . .. ان كنّ يؤمنّ باللّه و اليوم الاخر

6 _ عمل به تكاليف الهى ، لازمه ايمان





به خدا و روز قيامت

و لا يحل لهنّ . .. ان كنّ يؤمنّ باللّه و اليوم الاخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 232 - 9،10

9 _ مؤمنان به خدا و قيامت از ازدواج زن مُطلّقه ، ممانعت نمى كنند .

فلا تعضلوهنّ ان ينكحن . .. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه و اليوم الاخر

10 _ ايمان به خدا و قيامت ، زمينه پذيرش احكام و مواعظ الهى

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه و اليوم الاخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 249 - 21،22،23

21 _ معتقدان به لقاى خداوند ( روز رستاخيز ) در لشكر طالوت ، اميدواركنندگان دل هاى نگران

قال الّذين يظنّون انّهم ملاقوا اللّه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرةً

22 _ مؤمنان به روز رستاخيز ، معتقد به پايدارى در پيكار با دشمنان خدا ، على رغم كمبود نيرو

قال الّذين يظنّون . .. غلبت فئة كثيرة

23 _ گمان به لقاءاللّه ( روز رستاخيز ) موجب پايدارى انسان در پيكار با دشمنان

قال الّذين يظنُون . .. غلبت فئة كثيرة

بنابراينكه {يظنّون} به معنى گمان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 285 - 20

20 _ اعتقاد و يقين مؤمنان به معاد و بازگشت به سوى خداوند .

و اليك المصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 24 - 7

7 _ اهل كتاب ، معتقد به رستاخيز و كيفر اعمال

لن تمسّنا النار الاّ اياماً

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 114 - 1،4،5،7،8،10

1 _ ايمان به خدا و روز قيامت ، امر به معروف ، نهى از منكر و شتاب در كار هاى خير ، از ويژگى هاى برخى اهل كتاب

من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنك

4 _ ايمان به خدا و روز واپسين ، امر به معروف و نهى از منكر و شتاب ورزيدن به كار هاى نيك ، ملاك ارزش و شايستگى ( صالح بودن )

يؤمنون . .. يسارعون فى الخيرات و اولئك من الصالحين

5 _ ايمان به خدا و روز واپسين ، امر به معروف و نهى از منكر ، از اصول مشترك اعتقادى و عملى اديان الهى

من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنك

7 _ گروهى از اهل كتاب كه مؤمن به خدا و روز واپسين و امركننده به معروف و نهى كننده از منكر و شتاب كنندگان به نيكى ها هستند ، از تبار صالحان هستند .

من اهل الكتب امة . .. يؤمنون باللّه ... و اولئك من الصالحين

8 _ قيام به امر دين ( اطاعت خدا ) تلاوت آيات خدا ، سجده به درگاه او ، ايمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امور خير ، ويژگى امّت شايسته و صالح

امة قائمة . .. و اولئك من الصالحين

10 _ صالح شدن انسان ها ، در گرو ايمان به خدا ، معاد ، امر به معروف و نهى از منكر (





اصلاح ديگران ) و شتاب در كار هاى نيك است .

يؤمنون باللّه . .. و اولئك من الصالحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 115 - 4،7،9

4 _ قيام به طاعت خدا ، تلاوت آيات وى در شب هنگام در حال سجده ، ايمان به خدا و معاد ، امر به معروف ، نهى از منكر و شتاب در نيكى ها ، از اعمال خير

من اهل الكتب امّة قائمة . .. و ما يفعلوا من خير

7 _ قيام به امر خدا ، تلاوت آيات او ، سجده ، ايمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امر خير ، از ويژگى هاى تقواپيشگان

امّة قائمة يتلون ءايت اللّه . .. و اللّه عليم بالمتّقين

آيه، در صدد بيان پاداش كسانى است كه خصلتهاى مذكور را دارند، از آنها تعبير به متّقين كرده، پس آن خصلتها از آن متقين است.

9 _ ايمان به خدا و روز واپسين و عمل صالح ، موجب نيل آدمى به تقواپيشگى *

امّة قائمة . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر ... و اللّه عليم بالمتّقين

تعبير از مؤمنانِ آمر به معروف و . .. به متّقيان يا به جهت اين است كه دارندگان صفات ياد شده تقواپيشه هستند، و يا آن صفات موجب نيل آدمى به تقواپيشگى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 158 - 3

3 _ ايمان به حشر و بقاى آدمى پس از مرگ ، برانگيزنده وى براى حضور در ميدان كارزار عليه دشمنان دين

و





لئن مُتّم او قُتلتم لالى اللّه تحشرون

خداوند با بيان اين معنا كه آدمى با مرگ و يا كشته شدن، چه در راه منافع دنيا و يا راه خدا، به سوى او محشور مى شود، او را به جهاد ترغيب و انگيزه پيكار در راه خدا را در او تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 191 - 29،31

29 _ اعتقاد به قيامت و كيفر و پاداش در آن ، پيامد اعتقاد به باطل نبودن و هدفدار بودن آفرينش

ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النّار

كلمه {فا} در {فقنا . .. }، بيانگر اين معناست كه خردمندان با نفى بطلان در آفرينش و اعتقاد به هدفدارى جهان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد قيامت و روز جزا و پاداشى باشد.

31 _ اعتقاد به معاد و درخواست رهايى از آتش دوزخ ، نشانه خردمندى

لايات لاولى الالباب . .. فقنا عذاب النّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 194 - 9

9 _ خردمندان ، مؤمن به خداوند ، رسالت تمامى انبيا و برپايى قيامت

ربّنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 38 - 10

10 _ ناسازگارى تكبر و فخرفروشى با ايمان به خدا و قيامت

لا يحبّ من كان مختالا فخوراً . .. و الذين ... و لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الا

برداشت فوق بر اين مبناست كه {الذين . .. لا يؤمنون} عطف بر {الذين يبخلون} و





توصيفى براى {مختالا فخوراً} باشد. يعنى فخرفروشان و مُتكبران ايمان واقعى به خدا و قيامت ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 39 - 1،4

1 _ ايمان به خدا و قيامت و انفاق ، هيچ خسارتى را براى آدمى در پى نخواهد داشت .

و ماذا عليهم لو امنوا باللّه و اليوم الاخر و انفقوا

4 _ ارزشمندى انفاق ، مشروط به ايمان به خدا و قيامت است .

ماذا عليهم لو امنوا باللّه و اليوم الاخر و انفقوا

على رغم اينكه بحث آيات گذشته درباره انفاق و مسائل مربوط به آن بود، مطرح ساختن ايمان به خدا و قيامت پيش از امر به انفاق مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 59 - 17،20،21،24

17 _ ارجاع اختلافات و كشمكش ها به خدا و پيامبر ( ص ) ( قرآن و سنت ) ، از نشانه هاى@ايمان به خدا و قيامت

فان تنازعتم . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر

20 _ اطاعت از خدا و رسول و اولواالامر ، نشانه ايمان واقعى به خدا و روز قيامت است .

اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولى الامر . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم ال

بنابر اينكه جمله {ان كنتم}، شرط براى جمله {اطيعوا اللّه} نيز باشد.

21 _ ايمان به قيامت ، از اصول مهم اعتقادى اسلام

ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر

يادكردن ايمان به قيامت در كنار ايمان به خداوند، دلالت بر اهميّت آن دارد.

24 _ ايمان به خدا و قيامت ، پشتوانه اجرايى احكام اسلام





و مايه پرهيز از نافرمانى خدا و رسول ( ص )

اطيعوا اللّه . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 7،9

7 _ ضرورت ايمان به فرشتگان ، پيامبران الهى و روز قيامت

و من يكفر باللّه و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر

9 _ اعتقاد به خدا ، پيامبران ، روز قيامت ، فرشتگان و كتب آسمانى ، اركان هدايت و شرط تحقق ايمان

يأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله . .. فقد ضل ضللا بعيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 162 - 11،12،16

11 _ يهوديان مؤمن به خدا و قيامت ، به قرآن و ديگر كتب آسمانى ايمان مى آورند .

و لكن الرسخون فى العلم منهم . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر

بنابر اينكه {المؤمنون باللّه . ..} عطف باشد بر {الرسخون}.

12 _ مؤمنان به خدا ، قيامت و قرآن ، بر پا دارندگان نماز و پرداخت كنندگان زكات ، از پاداش بزرگ الهى ، برخوردار خواهند شد .

أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً

16 _ ايمان به خدا و قيامت ، مستلزم ايمان به پيامبر ( ص ) ، قرآن و ديگر كتب آسمانى

يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر

كلمه {المؤمنون باللّه} عطف بر {الراسخون} است و در نتيجه {يؤمنون بما انزل . ..} خبر براى {المؤمنون باللّه} نيز مى باشد. گفتنى است كه لازمه ايمان به قرآن، ايمان به پيامبر(ص) است و لذا در برداشت فوق ايمان





به پيامبر(ص) نيز آورده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 172 - 11،13

11 _ علم و ايمان حضرت عيسى ( ع ) و فرشتگان مقرب الهى به قيامت و محشور شدن به پيشگاه خداوند ، مانع استكبار آنان از بندگى خدا

لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً للّه و لاالملئكة . .. فسيحشرهم إليه جميعاً

جمله {و من . ..} جمله حاليه و بيان علت از جمله سابق است. يعنى امكان ندارد مسيح و فرشتگان از عبادت خدا امتناع كنند ; چون حشر انسان و ملائكه به سوى خدا حتمى است و مسيح و فرشتگان از آن آگاهند.

13 _ علم و ايمان در قيامت و حضور در پيشگاه خداوند ، مانع از استكبار و بازماندن از عبادت خدا

لن يستنكف المسيح . .. و من يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 7

7 _ ايمان به وحدانيت خدا و قيامت و انجام اعمال صالح ، نشانه عبوديت و بندگى خدا

و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً. فاما الذين ءامنوا و عملوا الصلحت

خداوند از كسانى كه استنكاف نمى كنند و او را عبادت مى كنند، به مؤمنان داراى اعمال صالح تعبير كرد. متعلق ايمان به دليل آيات گذشته، قيامت (فسيحشرهم) و وحدانيت خدا (انما اللّه اله واحد) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 69 - 1،2،4،8،9،10

1 _ ايمان به خدا و قيامت و انجام عمل صالح ، شرط رهايى مسلمانان ، يهوديان ، صائبى ها و





نصارا از هرگونه ترس و اندوه

إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. و لا هم يحزنون

{صابئى} كه مفرد {صابئون} است به كسى گفته مى شود كه آيين خويش را رها كرده و به آيينى ديگر گرويده باشد ; با توجه به اين معنا مى توان گفت مصداق مورد نظر از {الصبئون} در اين آيه _ به قرينه وقوع آن بين {الذين ءامنوا و الذين هادوا} {و النصرى}، كسانى هستند كه با ترك اسلام و يا يهوديت پذيراى آيين نصارا شده باشند.

2 _ مسلمانان ، يهوديان ، مسيحيان و صابئى ها ، سزاوارترين امت ها براى ايمان راستين به خدا و قيامت و انجام عمل صالح

إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى من ءامن

نام بردن از ملتهاى مذكور _ با اينكه ايمان راستين از هر امتى (من ءامن . ..) موجب رهايى از ترس و اندوه است _، مى تواند اشاره به اين باشد كه پيروان اين اديان از ديگران سزاوارتر و داراى زمينه بيشترى براى پذيرش ايمان حقيقى هستند.

4 _ ايمان به خدا و قيامت و رسالت انبيا ، از اصول مشترك اديان آسمانى

إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر

ايمان به رسولان الهى، از عناوين مذكور در آيه (الذين ءامنوا . .. النصرى) استفاده شده است.

8 _ تنها انتساب به اديان الهى بدون ايمان واقعى به خدا و قيامت و انجام عمل صالح ، سعادت آفرين نخواهد بود .

إنّ الذين ءامنوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف

با توجه به اينكه جمله {من





ءامن . ..} خبر براى {الذين ءامنوا} است، تكرار ايمان در اين دو فراز و نبود ضمير در جمله خبرى مى رساند كه سعادت، در گرو ايمان حقيقى به خدا و قيامت و انجام عمل صالح مى باشد و در اين جهت ميان منتسبان به اديان آسمانى و غير آنان تفاوتى وجود ندارد.

9 _ ايمان به خدا و قيامت و پيشه نمودن عمل صالح ، پايه هاى سعادت و رستگارى امتها

إنّ الذين ءامنوا . .. و اليوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون

10 _ آرامش خاطر و ترس نداشتن از آينده ، در گرو ايمان به خدا و قيامت و عمل صالح

من ءامن باللّه و اليوم الاخر . .. فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 70 - 2

2 _ ايمان به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح ، پيمان خداوند با بنى اسرائيل

من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً . .. لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل

به مقتضاى اين آيه با آيه قبل مى توان گفت مورد ميثاق ايمان به خدا و قيامت و انجام عمل صالح است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 94 - 11،12

11 _ باور به قيامت و عذاب دردناك آن موجب ترس از خداوند وعمل به احكام او

ليعلم اللّه يخافه بالغيب

{باء} در بالغيب مى تواند سببيه باشد بر اين مبنا مراد از غيب امورى است كه از نظر شخص خائف و حواس وى پنهان مى باشد و از مصاديق بارز غيب و





نهانى كه سبب خوف آدمى از خدا مى شود قيامت و عذاب آخرت است.

12 _ هدف از آزمايش مؤمنان مشخص شدن صفوف باورداران به غيب ( قيامت و عذاب ) از غير آنان

ليبلونكم اللّه . .. ليعلم اللّه يخافه بالغيب

قيامت وعذاب آخرت زمانى موجب ترس از خداوند مى شود كه آدمى به آن باور داشته باشد بنابراين تمايز خداترسان در واقع تمايز باورداران قيامت از غير آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 105 - 19

19 _ باور به قيامت و بازگشت به خدا و حسابرسى كردار ها زمينه ساز مراقبت بر ايمان و پرهيز از عوامل گمراهى

عليكم انفسكم . .. فينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 154 - 11،12

11 _ ايمان به قيامت و ملاقات خدا، از اهداف نزول تورات است.

ثم ءاتينا موسى الكتب . .. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

12 _ توجه بنى اسرائيل به محتواى تورات، زمينه ساز ايمان آنان به قيامت و ملاقات خدا

ثم ءاتينا موسى الكتب . .. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 147 - 2

2 _ تصديق آيات الهى و ايمان به روز قيامت از شرايط ارزشمندى اعمال نيك در پيشگاه خداوند است .

و الذين كذبوا بايتنا و لقاء الأخرة حبطت أعملهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 19

19_ دقّت در موجودات هستى و نظام آنها ، درپى دارنده باور به قيامت است .

الله الذى رفع





السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون

برداشت فوق ، ناظر به اين معناست كه مراد از {الأيات} آيات تكوينى از قبيل برافراشته شدن آسمانها و . .. باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 3 - 11

11_ تفكر در پديده هاى هستى ، زمينه ساز باور به لقاى خدا و برپايى قيامت است .

إن فى ذلك لأي_ت لقوم يتفكرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 4 - 13

13_ تفكر در پديده هاى هستى ، زمينه ساز باور به لقاى خدا و برپايى قيامت است .

إن فى ذلك لأي_ت لقوم يعقلون

برداشت فوق بر اين اساس است كه متعلق {آيات} به قرينه جمله {لعلكم بلقاء ربكم توقنون} در آيات قبل ، لقاى خدا و برپايى قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 8

8_ باور به ربوبيّت خدا بر انسان ها ، وادار كننده انسان به پذيرش قيامت و زنده شدن مردگان براى حضور در صحنه آخرت

أُول_ئك الذين كفروا بربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 74 - 2

2 - ايمان به معاد و روز جزا ، از شاخصه هاى انديشه اعتقادى اديان آسمانى

و إنّ الذين لايؤمنون بالأخرة عن الصرط لن_كبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 15 - 13

13 - واجدان روحيه تواضع ، با موعظه و يادآورى به خداوند و قيامت ايمان مى آورند .

نسيتم لقاء يومكم ه_ذا . .. إنّما





يؤمن بأي_تنا الذين إذا ذكّروا بها خرّوا سجّدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 52 - 4

4 - مشركان ، با تحقق حشر و بعث و مشاهده آن ، به آن اظهار ايمان مى كنند .

و لو ترى إذ فزعوا . .. قالوا ءامنّا به

در صورتى كه زمان فزع مشركان، حشر و قيامت باشد; مرجع ضمير {به} مى تواند {بعث} (مستفاد از {إذ فزعوا}) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 52 - 2

2 - تصديق و باور داشتن قيامت و زنده شدن انسان ها ، از ويژگى هاى بهشتيان و بندگان مخلَص خدا در دنيا است .

يقول أءنّك لمن المصدّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 41 - 6

6 - صبر بر ناگوارى ها ، عبادت در برابر پروردگار و ايمان به قيامت ، تكليف تمامى مؤمنان

فاصبر . .. و سب_ّح ... و استمع يوم يناد المناد

هر چند واژه هاى {اصبر}، {سبّح} و {استمع} ظاهراً خطاب به پيامبر(ص) است; ولى در حقيقت تكليفى است براى همگان و پيامبر(ص) از آن جهت كه الگوى امت است، به تنهايى مخاطب قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 9 - 2

2 - انسان هاى عاقل و خردمند ، پذيراى حقانيت وعده هاى خداوند و تحقق روز جزا

يؤفك عنه من أُفك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 22 - 1

1 - اعتقاد به خداوند و روز





بازپسين ، دو ركن اساسى اسلام و ايمان

لاتجد قومًا يؤمنون باللّه و اليوم الأخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 20 - 1،5

1 - نامه اعمال معتقدان به قيامت و حساب رسى ، به دست راست آنان داده خواهد شد .

فأمّا من أُوتى كت_به بيمينه . .. إنّى ظننت أنّى مل_ق حسابيه

5 - ايمان به قيامت و حساب رسى اعمال ، دليل شادمانى و رضايت مندى مؤمنان بهشتى ، هنگام مشاهده نامه اعمال خويش است .

فيقول هآؤُم اقرءوا كت_بيه . إنّى ظننت أنّى مل_ق حسابيه

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله {إنّى ظننت. ..} در مقام تعليل براى جمله {فيقول هآؤُم ...} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 26 - 1

1 - تصديق روز جزا و اعتقاد به حساب رسى بندگان ، از ويژگى هاى مؤمنان و مسلمانان راستين

و الذين يصدّقون بيوم الدين

يكى از كاربردهاى واژه {دين}، جزا و حساب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 6

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر بيم دارى از قيامت و ايمان به روز جزا

إنّا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا



ايمان به نزديكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 63 - 11

11 - همواره ، بايد وقوع قيامت را نزديك دانست .

و مايدريك لعلّ الساعة تكون قريبًا



ايمان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

2 - بقره - 2 - 210 - 8

8 _ حصول ايمان و تسليم در قيامت ، سودى ندارد . *

و قضى الأمر

بنابراينكه مراد از آمدن عذاب و ملائكه، نزول آنها در قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 38 - 9

9- شناخت حقايق در قيامت و ايمان به آن ، موجب نجات نيست .

أسمع بهم و أبصر . .. ل_كن الظ_لمون اليوم فى ضل_ل مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 55 - 8

8 - بى فايده بودن اظهار ايمان در روز وقوع عذاب استيصال و نيز در روز رستاخيز

حتّى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم



ايمان يهود به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 94 - 6

6 - يهوديان ، مدعى اعتقاد به خدا ، قيامت و نعمت هاى اخروى هستند .

إن كانت لكم الدار الأخرة عند اللّه خالصة من دون الناس فتمنوا الموت



باطل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ليوم الفصل

{فصل} به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت _ چنان كه مفسران گفته اند _ از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد شد و مورد داورى قرار خواهد





گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ليوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل}، در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1

1 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما يوم الفصل

از تعبير {و ما أدراك. ..}(چه چيز آگاه ساخت تو را...) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى به درستى و شايستگى از آن آگاه نيست و تنها در پرتو وحى الهى، قابل شناخت است.



بت ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 8،10

8 _ معبود ها ( بت ها ) در قيامت ، از مورد پرستش واقع شدن خود اظهار بى اطلاعى كرده و آن را انكار خواهند كرد .

و يوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

10 _ بت ها ، در قيامت با مشركان سخن خواهند گفت .

ثم نقول للذين أشركوا . .. قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 29 - 1

1 _ بت ها در قيامت ، خدا را شاهد مى گيرند كه از عبادت اهل شرك بى خبر بوده اند .

فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا





عن عبادتكم لغفلين



بتهاى مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 9

9 _ بت هاى مورد پرستش اهل شرك در آخرت ، داراى شعور و توانا بر نطق

و يوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون



بخيل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 12،13،18

12 _ دارايى هاى بخيلان در قيامت ، به صورت طوقى به گردنشان آويخته خواهد شد .

سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة

13 _ آويخته شدن دارايى هاى بخيلان در قيامت بر گردن آنان ، تبلور شرّ و زيان بخلورزى ايشان

بل هو شرّ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة

جمله {سيطوّقون ما بخلوا . .. }، تفسير كلمه {شرّ} است: يعنى به دوش كشى تمام داراييها در قيامت شرّى است كه دامنگير بخيلان خواهد شد. برداشت فوق بر اين اساس است كه معناى ظاهرى {سيطوّقون ... } مراد باشد.

18 _ بخيلان در قيامت ، بار سنگين گناه بخل خويش را به دوش خواهند كشيد .

سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة

برخى برآنند كه معناى ظاهرى {سيطوّقون . .. } اراده نشده است، بلكه كلمه اى همانند وبال و گناه، قبل از {ما بخلوا} مقدّر است. يعنى وبال گناهِ بخل خويش را به دوش خواهند كشيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 41 - 4

4 _ رسوايى و وخامت حال بخيلان ، رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت

الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا





من كل امّة بشهيد



بدان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قيامت ، روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرايان و داورى ميان آنان است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل} به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه، جدايى ميان خوبان و بدان و حق پويان و باطل گرايان و داورى ميان آنان است.



بدكاران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 36 - 4

4 - كردار بدكاران در قيامت ، به صورت كيفر براى آنان ظاهر خواهد شد . *

هل ثوّب الكفّار ما كانوا يفعلون

{ما} در {ما كانوا. ..} مفعول دوم براى {ثوّب} است; يعنى، كافران با همان كردار خود، كيفر داده شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 8 - 1

1 - بدكاران در قيامت ، كيفر ديده و با كردار نارواى خود ، روبه رو خواهند شد .

و من يعمل مثقال ذرّة شرًّا يره



برپايى تدريجى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 38 - 7

7 - معاد و برپايى قيامت ، چونان شكل گيرى نخستين جهان روندى تدريجى خواهد داشت . *

و لقد خلقنا . .. فى ستّة أيّام و ما مسّنا من لغوب

با توجه به ارتباط اين آيه با آيات پيشين _ كه در ارتباط با معاد بود _ مطرح كردن {ستّة أيّام} مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه





اگر شكل گيرى جهان، به تدريج صورت گرفته، معاد نيز از روند تدريجى و قانونمند برخوردار است.



برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 4 - 3،4

3 - برپايى قيامت و قرار دادن روز جزا براى جهانيان ، جلوه اى از رحمت خداوند است .

الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين

مطرح كردن مسأله قيامت پس از بيان رحمت الهى، اشاره به برداشت فوق دارد.

4 - بر پايى قيامت پرتوى از ربوبيت خدا بر جهان هستى است .

رب العلمين . .. ملك يوم الدين

برداشت فوق از ارتباط {مالك يوم الدين} با {رب العالمين}، استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 13،14

13 - برپا كردن قيامت و آوردن همه انسان ها در آن ، مظهر قدرت همه جانبه خداوند است .

يأت بكم اللّه جميعاً إن اللّه على كل شىء قدير

14 - برپا كردن صحنه قيامت و آوردن انسان ها به آن صحنه ، درخور قادرى مطلق است .

يأت بكم اللّه جميعاً إن اللّه على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 9

9 _ وقوع قيامت ، پرتويى از ربوبيّت الهى است .

ربّنا انّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 15

15 _ برپايى قيامت جلوه اى از رحمت الهى است.

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 -





انعام - 6 - 31 - 4

4 _ برپايى قيامت، ناگهانى و غير قابل پيش بينى و غافلگيرانه است.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 8

8 _ خداوند قيامت را با فرمانى پديدار خواهد كرد.

و هو الذى خلق السموت . .. و يوم يقول كن فيكون

{يوم}، عطف بر {السماوات} مى تواند باشد. لذا معنى جمله چنين مى شود: {خلق السماوات و خلق يوم}. البته مراد از {يوم}، به قرينه جملات بعدى آيه، روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 9

9 _ برپايى قيامت و بازگشت انسانها به خدا، پرتوى از ربوبيت خدا بر انسانها و براى تدبير امور آنان است.

ثم إلى ربكم مرجعكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 14

14 _ تحقق روز قيامت از مهمترين آيات خدا *

كما نسوا لقاء يومهم هذا و ما كانوا بايتنا يجحدون

بديهى است كه معاد و برپايى قيامت از آيات الهى است. بنابراين ذكر به خصوص آن مى تواند به اين جهت باشد كه در بين ديگر آيات از اهميت خاصى برخوردار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 7،8،9

7 _ لحظه برپايى قيامت ، لحظه اى دشوار و سنگين براى آسمان ها و زمين

ثقلت فى السموت و الأرض

متعدى شدن {ثقلت} با حرف {فى}، و نه حرف {على}، گوياى اين است كه آنچه در لحظه برپايى قيامت در آسمانها و زمين واقع مى





شود، حوادثى عظيم است كه تحمل آن بر آسمانها و زمين دشوار است.

8 _ برپايى قيامت از مهمترين رخداد هاى جهان آفرينش است .

ثقلت فى السموت و الأرض

9 _ قيامت ، ناگهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق خواهد يافت .

لا تأتيكم إلا بغتة

برداشت فوق با توجه به كلمه {بغتة} _ كه به معناى هجوم ناگهانى و بدون اطلاع قبلى است _ استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 26 - 7

7_ اعلام برپايى روز قيامت و وجود عذابهايى دردناك در آن روز ، از رسالت هاى حضرت نوح ( ع )

إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم

مراد از {يوم} مى تواند روز قيامت باشد و مى تواند مقصود از آن زمان حادثه طوفان باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. گفتنى است كه توصيف {يوم} به {أليم} به اعتبار عذاب آن روز اس_ت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 6،10

6- برپايى قيامت ، از جمله امور غيبى آسمان ها و زمين است$ .

و لله غيب السموت و الأرض و ما أمر الساعة

.

10- برپايى قيامت ، جلوه اى از قدرت مطلقه الهى

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر . .. إن الله على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 20

20- برپايى قيامت و نظام هاى آن ، جلوه اى از عدالت خداوند است .

و وضع الكت_ب . .. و لايظلم ربّك أحدًا

سخن از مبرّا بودن خداوند از ظلم، پس از





ذكر آيات مربوط به قيامت، مى تواند اين نكته را نيز افاده كند كه اين نظام و صحنه ها، از آن رو است كه خداوند، به هيچ كس، ظلم و ستمى را روا نمى دارد و براى برقرارى عدالت، قيامت و صحنه هاى آن را برپا كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 99 - 6

6- قيامت ، با دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى پيشين ، برپا مى شود . *

و نفخ فى الصور فجمعن_هم جمعًا

برداشت بالا، بدان احتمال است كه {صور} جمع {صورة} باشد; يعنى: در {صورت ها (اجساد) روح، دميده مى شود. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 110 - 10

10- برپايى قيامت و حضور آدميان نزد خداوند ، لازمه يگانه معبود بودن او است .

أنّما إل_هكم إل_ه وحد فمن كان يرجوا لقاء ربّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 68 - 1

1 - موضع گيرى ناباورانه مشركان در قبال وعده برپايى قيامت

لقد وعدنا ه_ذا . .. إن ه_ذا إلاّ أس_طير الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 13

13 - وعده الهى به برپايى قيامت ، وعده اى حق و تخلف ناپذير است .

و اخشوا يومًا . .. إنّ وعد اللّه حقّ

بنابراين كه متعلق {وعد}، واژه {يوماً} باشد، نكته ياد شده فهميده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 31 - 1

1 -





برپا شدن قيامت پس از مرگ انسان و استمرار حيات بشر و جاودانگى او در عالم هستى

إنّهم ميّتون . ثمّ إنّكم يوم القي_مة عند ربّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 58 - 5

5 - تحقق قيامت و علم به لحظه وقوع آن ، تنها در حيطه قدرت و علم الهى است .

ليس لها من دون اللّه كاشفة

برخى از مفسران بر آنند كه مراد از {كاشفة}، پرده برداشتن از لحظه وقوع قيامت و تحقق ساختن و آشكار نمودن صحنه هاى آن است. برداشت بالا بر پايه اين احتمال مى باشد.



برگزيدگان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 11،12

11 - حضور گروهى از انسان هاى برتر در آخرت با عنوان صالحان و شايستگان

و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

12 - بندگان خالص و برگزيده خدا در قيامت به گروه صالحان ملحق خواهند شد .

و لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين



برگشتن سرها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 10 - 4

4 - برخى از مردم ، در مواقف قيامت روى برگشته ، با حوادث آن روز از پشت سر مواجه خواهند شد . *

أُوتى كت_به وراء ظهره

اين آيه را مى توان در راستاى آيه 47 سوره{نساء} دانست; در اين احتمال {ردّ صورت ها به پشت سر} _ كه در آن آيه آمده است _ مربوط به قيامت بوده و مراد برگرداندن حقيقى صورت ها است. و نامه عمل آنان، از پشت سر به





آنها داده خواهد شد.



برهنگى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 12

12- { عن رسول اللّه ( ص ) : أيّها الناس إنّكم تحشرون إلى اللّه كما خلقتم حفاة عراة ، . . . ثمّ قرأ { كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعداً علينا إنّا كنّا فاعلين } ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: اى مردم! شما همان گونه كه آفريده شده ايد پا برهنه و عريان به سوى خدا محشور خواهيد شد . .. سپس [اين آيه را ]قرائت فرمود: {كما بدأنا أوّل خلق نعيده ...}».



بشارت بهشت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 12 - 9

9 - قيامت ، روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن

يوم ترى المؤمنين و المؤمن_ت . .. بشريكم اليوم جنّ_ت



بشارت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 20

20- نويد برپايى قيامت ، زمينه ساز تربيت هاى الهى است .

و كان وعد ربّى حقًّا

توجه به كلمه {ربّ} يادآور گفته بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 5

5- بشارت فرشتگان به مؤمنان راستين و بهشتيان در قيامت ، به فرا رسيدن روز موعود ( قيامت )

ه_ذا يومكم الذى كنتم توعدون



بعث در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 9 - 1

1 - در قيامت ، مردگان از قبر ها برانگيخته و پراكنده خواهند شد





.

بعثر ما فى القبور

{بَعْثَرَ} (معلوم {بُعْثرَ}); يعنى، بيرون كشيد; اجزا را زير و رو كرد; متفرق ساخت; آشكار كرد و برانگيخت (صحاح اللغة). صاحب {مفردات} بعيد نمى داند كه فعل {بُعْثِرَ}، مركّب از فعل هاى {بُعِثَ} و {اُثيرَ} باشد; زيرا معناى هر دو را دارد. مصداق بارز {ما فى القبور} _ به قرينه ضمير جمع عاقل در جمله {إنّ ربّهم ...} (در آيات بعد) _ انسان ها هستند.



بلندى روز قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 2

2 - قيامت و روز محشر ، روزى بسيار طولانى

يومًا يجعل الولدن شيبًا

پير شدن كودكان، ممكن است اشاره به طولانى بودن روز قيامت داشته باشد. البته طولانى بودن روز محشر نيز گوياى سختى آن روز است.



بندگان خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 11،12

11 - حضور گروهى از انسان هاى برتر در آخرت با عنوان صالحان و شايستگان

و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

12 - بندگان خالص و برگزيده خدا در قيامت به گروه صالحان ملحق خواهند شد .

و لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين



بنى اسرائيل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 13

13 _ خداوند ، در قيامت نسبت به اختلافات بنى اسرائيل ، داورى خواهد كرد .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 104





- 7،8

7- احضار دسته جمعى بنى اسرائيل در قيامت ، براى بازجويى از آنان درباره نعمت هاى خدادادى

اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخرة جئنا بكم لفيفًا

برداشت فوق بدان احتمال است كه احضار و حشر جمعى بنى اسرائيل در قيامت _ به قرينه فراز پيش (اسكنوا الأرض) _ از آن جهت باشد كه آنان پاسخگوى نعمت بزرگ خدادادى (اسكنوا الأرض) باشند.

8- احضار دسته جمعى بنى اسرائيل همراه با فرعونيان در قيامت براى مؤاخذه

جئنا بكم لفيفًا

بنابر اينكه مراد از {كم} بنى اسرائيل و نيز فرعونيان هلاك شده باشند، اين برداشت به دست مى آيد.



بهشت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 13 - 1

1 - بهشت در قيامت ، به جايگاهى نزديك مردم آورده خواهد شد .

و إذا الجنّة أُزلفت

{ازلاف} (مصدر {اُزلفت}); يعنى، نزديك آوردن.



بهشت قبل از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 13 - 3

3 - جايگاه بهشت پيش از برپايى قيامت ، در فاصله اى دور نسبت به جايگاه مردم است .

و إذا الجنّة أُزلفت

از آنجا كه ظاهر آيه شريفه نزديك آوردن بهشت است; نه نزديك ساختن مردم به آن، مى توان گفت: جايگاه بهشت در آغاز برپايى قيامت به عرصه محشر نزديك نيست.



بهشتيان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 47 - 3،5،7

3 _ راهيان بهشت در صحنه قيامت منظره شوم و هول انگيز دوزخيان را مشاهده خواهند كرد .

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه





ضمير {ابصرهم} و {قالوا} به {اصحب الجنة} در آيه قبل برگردانده شود.

5 _ راهيان بهشت پس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناك دوزخ ، به دعا خواهند پرداخت

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا

7 _ راهيان بهشت در عين اميدوارى براى ورود به بهشت ، نگران ملحق شدن به دوزخيان هستند .

ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين



بى پناهى انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 4 - 1

1 - مردم در قيامت ، مانند پروانه هاى ريز و پراكنده در هوا ، هراسان و بى سامان به هر طرف روى خواهند آورد .

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

{فَراشَة} (مفرد {فَراش}); يعنى، آنچه بال زده و در حرارت چراغ سقوط كرده و خود را مى سوزاند (تاج العروس) {فرّاء} آنها را ملخ هايى مى داند كه روى زمين گسترده و در هم مى لولند (مجمع البيان). تشبيه مردم در قيامت به آن حشرات، نشانگر سردرگمى، ترس و اضطرابى است كه انسان ها را به هر سو خواهد كشاند.



بى پناهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 65 - 4

4 - قيامت ، روز بى پناهى و درماندگى كامل مرفهان كفرپيشه

لاتجئروا اليوم إنّكم منّا لاتنصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 47 - 8

8 - قيامت ، صحنه بى پناهى و بى ياورى انسان ها است .

ما لكم من ملجإ يومئذ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 -





10 - 8

8 - تنهايى و بى پناهى در قيامت ، هشدارى به مال اندوزان و قدرت مداران

و لايغنى عنهم ما كسبوا شي_ًا و لا ما اتّخذوا من دون اللّه أولياء



بى پناهى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 67 - 2

2 - كافران و ناباوران به رستاخيز ، در زندگى فاقد تكيه گاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث ، زود خود را مى بازند و دچار يأس و احساس حرمان مى شوند .

لو نشاء . .. فظلتم تفكّهون . إنّا لمغرمون . بل نحن محرومون

روى سخن در اين آيات، با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد، موضع گيرى ناباورانه دارند.



بى تأثيرى امكانات مادى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 80 - 4

4- امكانات مادى و مال و فرزند كافران ، آنان را از فقر و تنهايى در قيامت نجات نمى دهد .

و نرثه ما يقول و يأتينا فردًا



بى تأثيرى پسر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 4

4 - فرزندان ، حتى پسران ، در قيامت سودى به پدر و مادر نخواهند رساند .

و بنيه

{بنيه} گر چه تنها شامل پسران است; ولى ياد نكردن از دختران به دليل وضوح يكسانى آنها با پسران يا كمتر بودن انتظار يارى رسانى آنان است. فرار پدران از فرزندان، فرار مادر از آنان را نيز در مفهوم خود دارد. گفتنى است: در فرار پدر و مادر از فرزندان، سودمند نبودن





هر يك براى ديگرى، نهفته است.



بى تأثيرى پشيمانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 34 - 10

10- اعتراف و پشيمانى كافران در قيامت ، بى تأثير به حال ايشان

أليس ه_ذا بالحقّ قالوا بلى و ربّنا قال فذوقوا

كافران با اين كه به حق اقرار مى كنند; باز هم به ايشان حكم مى شود كه: {فذوقوا العذاب}. بنابراين اعتراف آنان سودى نمى بخشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 24 - 2

2 - در قيامت ، افسوس خوردن بر گذشته و اظهار پشيمانى از فراهم نكردن اندوخته هاى كارساز ، سودى نمى بخشد .

ي_ليتنى قدّمت



بى تأثيرى تنبه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 24 - 10

10 - تذكر و بيدارى انسان در قيامت ، حاصلى جز پشيمانى و حسرت ندارد .

و أنّى له الذكرى . يقول ي_ليتنى قدّمت لحياتى



بى تأثيرى خويشاوندى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 2

2 - رابطه خويشاوندى _ هر چند قوى باشد _ براى نجات از سختى هاى قيامت سودى ندارد .

يوم يفرّ المرء من أخيه

فرار از برادر، به معناى تنها گذاشتن او در شدايد قيامت است.



بى تأثيرى دفاع اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 35 - 2

2 - بى فايده بودن هر گونه سخن تكذيب گران ، در دفاع از خويش به روز رستاخيز

ه_ذا يوم لاينطقون

مطابق نظر





مفسران، سخن نگفتن تكذيب گران يا به دليل ترس شديد آنان و يا به خاطر بى فايده بودن سخن آنان، در دفاع از خويش است.



بى تأثيرى دفاع در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 9

9- دفاع انسان از كرده هاى خويش در قيامت ، هيچ تأثيرى در سرنوشت او ندارد .

يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها و توفّى كلّ نفس ما عملت

خداوند، عمل انسان را ميزان تعيين كيفر و پاداش و مؤثر در سرنوشت او دانسته است (و توفّى كلّ نفس ما عملت) و اين قرينه است بر اين كه دفاع آدمى از خويشتن، با توجيه عملكرد خود، بى ثمر خواهد بود.



بى تأثيرى روابط خانوادگى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 35 - 2

2 - قيامت ، روز بى اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن پدر و مادر در چشم فرزندان

و أمّه و أبيه



بى تأثيرى عواطف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 35 - 2

2 - قيامت ، روز بى اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن پدر و مادر در چشم فرزندان

و أمّه و أبيه



بى تأثيرى فرزند در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 4

4 - فرزندان ، حتى پسران ، در قيامت سودى به پدر و مادر نخواهند رساند .

و بنيه

{بنيه} گر چه تنها شامل پسران است; ولى ياد نكردن از دختران به





دليل وضوح يكسانى آنها با پسران يا كمتر بودن انتظار يارى رسانى آنان است. فرار پدران از فرزندان، فرار مادر از آنان را نيز در مفهوم خود دارد. گفتنى است: در فرار پدر و مادر از فرزندان، سودمند نبودن هر يك براى ديگرى، نهفته است.



بى تقوايى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 44 - 8

8 - تكذيب گران روز جزا ، فاقد تقوا و روح احسان و نيكوكارى اند .

ويل يومئذ للمكذّبين . ..إنّ المتّقين ... إنّا كذلك نجزى المحسنين

از تقابل تكذيب گران با تقواپيشگان و محسنان در آيات مورد بحث، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



بى ثمرى تنبه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 11

11 - برطرف شدن غفلت ها در قيامت ، سودى به حال انسان ندارد .

و أنّى له الذكرى

به قرينه {يتذكّر الإنسان} _ كه بر تذكّر يافتن انسان دلالت دارد _ مراد از نفى تذكّر در {أنّى له الذكرى} نفى سودمند بودن آن است كه براى مبالغه در آن، اصل تذكرپذيرى منتفى دانسته شده است; زيرا تذكّرى كه سودمند نباشد، با نبود آن يكسان است.



بى ثمرى عبرت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 12

12 - در قيامت ، هيچ زمينه اى براى تأثير پند و موعظه وجود ندارد و شناخت حقيقت بى ثمر است .

و أنّى له الذكرى

{أنّى}; يعنى، {كيف} و {من أين} (چگونه و از كجا)، (العين). بنابراين استفهام انكارى در آيه شريفه





متوجّه زمينه ها و عوامل است; يعنى، {چه عامل تأثيرگذارى وجود دارد كه تذكر را براى انسان مؤثّر سازد؟}



بى ثمرى قدرت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 4

4 _ اصحاب اعراف با به رخ كشيدن بى ثمرى امكانات مادى و قدرت هاى دنيوى كافران ، آنان را ناكام خوانده و شماتت مى كنند .

قالوا ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون



بى منطقى تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 5

5_ انكار قيامت امرى شگفت و عارى از منطق و برهان

و إن تعجب فعجب قولهم

با توجه به اينكه متعلقى براى فعل {تعجب}$ذكر نشده معناى {إن تعجب} اين است: اگر اهل تعجب هستى و چنين حالتى بر تو عارض مى شود . ...

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 20

20 - انكار قيامت ، فاقد دليل و متكى بر گمان و پندار

و ما أظنّ الساعة قائمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 6 - 2

2 - كافران ، هيچ دليل قاطعى بر نفى قيامت ندارند ، بلكه تنها به گمانه زنى درباره آن مى پردازند .

إنّهم يرونه بعيدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 7 - 2

2 - تكذيب دين و روز جزا ، فاقد هرگونه برهان است .

فما يكذّبك بعد بالدين

{ما} ممكن است براى استفهام از عوامل تكذيب باشد. در اين صورت {ما يكذّبك؟};





يعنى، چه چيز تو را كاذب يا تكذيب گر مى سازد؟ مخاطب در اين فرض، هر انسانى است كه مصداق آيه قبل نباشد; يعنى، اى انسان بى ايمان! چه عاملى سبب شده است، درباره دين (اسلام يا كيفرهاى اخروى); كاذب شده، سخن نادرست گويى؟ يا چه عاملى تو را تكذيب كننده دين ساخته است؟



بى منطقى شك به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 59 - 3

3 - با وجود شواهد و دلايل اثباتگر برپايى قيامت ، شك و ترديد در آن ، امرى ناروا و نابه جا است .

إنّ الساعة لأتية لا ريب فيها



بى منطقى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 85 - 10

10- كافران و منكران برپايى قيامت ، فاقد توجيه و تفسير صحيح و حق مدارانه براى آفرينش جهانند و يا مردمى پوچ گرا مى باشند .

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ و إن الساعة لأتية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 3 - 3

3 - منكران قيامت ، فاقد دليل و برهان يقينى و اطمينان آور بر انكار آن

أيحسب الإنس_ن ألّن نجمع عظامه

مطلب ياد شده با توجه به آمدن فعل {يحسب} (گمان مى كند)، استفاده مى شود.



بى نظيرى عذاب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 25 - 2

2 - ترك يتيم نوازى ، بى توجّهى به تغذيه فقيران ، تصاحب ارث ديگران و دلبستگى شديد به ثروت ، مايه گرفتارى به





عذابى بى نظير در قيامت

فيومئذ لايعذّب عذابه أحد

ضمير {عذابه}، ممكن است به انسان برگردد كه در آيات پيشين ويژگى هاى او بيان شده بود. در اين صورت عذاب _ كه اسم مصدر و به معناى تعذيب است _ به مفعول خود اضافه شده است و مفاد آيه شريفه اين است كه عذاب كردن آن فرد، به گونه اى انجام مى گيرد كه كسى _ جز خداوند _ آن گونه عذاب نمى كند.



بى نظيرى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 1 - 3

3 - قيامت ، رخدادى بس عظيم و بى مانند

إذا وقعت الواقعة

نام گذارى قيامت به {الواقعة} _ با توجه به اين كه اين كار نوعى اختصاص دادن لفظ به يك مسمّى است _ بيانگر اين حقيقت است كه هر واقعه ديگرى در برابر آن، چيزى به حساب نمى آيد و تنها قيامت است كه بايد آن را واقعه ناميد. اين بيان، حكايت از عظمتى دارد كه واقعه هاى ديگر در مقابل آن، ناچيز است و در واقع، قيامت حادثه اى است كه مانند ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 15 - 2

2 - قيامت ، رخدادى بس عظيم و بى مانند

فيومئذ وقعت الواقعة

نام گذارى قيامت به {واقعة}، بيانگر اين حقيقت است كه هر واقعه ديگرى در جهان، در مقايسه با رخداد قيامت، بسيار ناچيز است و تنها قيامت، شايسته آن است كه حقيقتاً آن را {واقعه} ناميد.



بى ياورى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 -





33 - 2

2 - در قيامت هيچ عامل نجات دهنده اى براى كافران ، در برابر عذاب و قهر خداوند وجود ندارد .

يوم تولّون مدبرين ما لكم من اللّه من عاصم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 41 - 3،4،5

3- محروميت انسان در قيامت ، از حمايت و شفاعت ديگران

يوم لايغنى . .. و هم لاينصرون

4- تنهايى انسان در قيامت و جدايى او از ياران خويش ، نمودى از { يوم الفصل } بودن قيامت *

إنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا

5- انسان ها ، در اوج ازدحام و تجمع در قيامت ، تنها و بى ياور خواهند بود . *

ميق_تهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا

از ارتباط {لايغنى. ..} _ كه تنهايى را مى رساند _ با {ميقاتهم أجمعين} _ كه تجمع را مى فهماند _ مطلب ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 1

1- جز برخورداران از رحمت الهى ، همه انسان ها ، در قيامت بى پناه و بى ياوراند .

و لا هم ينصرون . إلاّ من رحم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 10 - 1،3

1 - در روز رستاخيز ، هيچ دوست صميمى و خويشاوندى ، از حال ديگرى جويا نمى شود .

و لايسئل حميم حميمًا

{حميم}به فردى مى گويند كه به انسان نزديك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن، خويشاوندان و دوستان صميمى و دلسوز است.

3 - كارساز نبودن استمداد از





ديگران ، حتى از خويشان و صميمى ترين دوستان ، براى رهايى از مشكلات و حوادث تلخ روز محشر

و لايسئل حميم حميمًا

درخواست و سؤال نكردن از يكديگر در قيامت، ممكن است به سبب بى فايده بودن آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 3

3 - قيامت ، روز محروميت از يارى همسران حتى علاقه مندترين آنان به انسان

و ص_حبته

فرار از همسرى كه مصاحبت و همراهى او در دنيا به ثبوت رسيده بود _ تا چه رسد به همسر ناسازگار _ نشانه سودمند نبودن آنان در قيامت است.



بى ياورى كافران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 20 - 1

1 - كافران در آخرت ، گرفتار آتشى مسلّط و فراگيرند ، كه تمام راه هاى گريز از آن بسته خواهد بود .

عليهم نار مؤصدة

{وَصيدَة}; يعنى، غرفه اى كه در كوهستان براى حفاظت از اموال ساخته شود و جمله {اوصدت الباب}; يعنى، درب را بسته و محكم كردم (مفردات راغب). بنابراين {مؤصدة}، به معناى بسته شده و محكم است مانند محفظه اى كه در دل كوه پديد آورند. حرف {على} در {عليهم}، بر سلطه كامل آتش و فراگير بودن آن دلالت دارد.



بيان كنندگان حق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 174 - 17

17- خداوند در قيامت ، عالمان متعهد و بيان كنندگان حقايق و معارف كتاب هاى آسمانى را مورد لطف خويش قرار خواهد داد و با آنان سخن خواهد گفت .

إن الذين يكتمون .





.. لايكلمهم اللّه

برداشت فوق از مفهوم جمله {إن الذين . .. لايكلمهم اللّه} استفاده شده است.



بيم داران از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 7 - 6

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، وفاكنندگان به نذر خويش و بيم داران از قيامت بودند .

يوفون بالنذر و يخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 6

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر بيم دارى از قيامت و ايمان به روز جزا

إنّا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا



بينش مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 45 - 8

8 _ گروهى از انسان ها به خاطر نپذيرفتن قيامت ، دين خدا را دينى منحرف مى پندارند و از آن رويگردان مى شوند .

الذين يصدون عن سبيل اللّه و يبغونها عوجاً و هم بالأخرة كفرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله {و هم بالأخرة كفرون} جمله حاليه و در مقام تعليل باشد كه در اصطلاح به آن حال معللّه گفته مى شود. بر اين مبنا آيه اشاره به اين معنا دارد كه: برخى انسانها به علت نپذيرفتن قيامت، مى پندارند دينى كه در آن زنده شدن مردگان مطرح باشد دينى بى اساس و داراى اعوجاج است و در نتيجه از آن رويگردان شده و ديگران را از آن بازمى دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 -





رعد - 13 - 5 - 3

3_ منكران قيامت ، زنده شدن مردگان خاك گشته را امرى بس بعيد مى شمرند .

أءذا كنّا تربًا أءنا لفى خلق جديد

استفهام در جمله {أءذا . ..} استفهام انكارى است و تكرار آن دلالت بر شدت انكار و استبعاد دارد.



پاداش ترس از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 76 - 2

2 _ فروتنى ، شب زنده دارى ، حلم ، ترس از قيامت ، توبه ، عفو كريمانه ، پذيرش حق ، دعا ، دورى از اسراف ، تنگ گيرى ، شرك ، زنا ، آدم كشى و سخن باطل ، موجب ورود به بهشت جاودان و برخوردارى از قرارگاه و اقامت نيكوى آن

الذين يمشون على الأرض هونًا. .. و الذين لايشهدون الزور ... أُول_ئك يجزون الغرفة



پاداش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 4 - 5

5 - روز قيامت ، روز كيفر و پاداش است .

ملك يوم الدين

{دين} در اينجا به معناى جزا (كيفر و پاداش) و يا حساب است، و هر دو بازگشت به يك معنا دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 9،12

9 _ دنيا ، محل اندوختن و كسب سرمايه ; و آخرت روز دريافت اندوخته هاست .

و وفّيت كل نفس ما كسبت

12 _ پندار غلط برخى از اهل كتاب ، نسبت به محو اعمال ناشايست آنان در قيامت

لن تمسّنا النار . .. و وفّيت كل نفس ما كسبت

به نظر مى رسد جمله {وفّيت





كل . .. }، اشاره به علّت پندارى است كه اهل كتاب داشتند: لن تمسّنا النار.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 35 - 5

5- قيامت ، روز كيفر و جزا و { يوم الدين } از نام هاى آن است .

يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 7

7 - جزا ديدن يكايك آدميان ، فلسفه برپايى قيامت

ءاتية . .. لتجزى كلّ نفس

{لتجزى}يا تعليل است براى {آتية} و جمله {أكاد أخفيها} معترضه است و يا تعليل است براى هر دو موضوع مطرح شده در آيه كه آمدن قيامت و وجود زمينه براى مخفى ماندن اخبار آن از سوى خداوند است و يا تنها بيانگر علت {أخفيها} است، برداشت مذكور، مبتنى بر دو احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 4

4 - قيامت ، روز ظهور اعمال دنيوى انسان است .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

{وزر}،به معناى بارسنگين است و به گناه از آن جهت كه بار سنگينى بر دوش گنه كار است، {وزر} اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {حمل وزر} حاكى از آن است كه در قيامت، گناه به صورت بارى بر دوش گناهكار ظهور خواهد يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 8

8 - جهان آخرت ، جهان كيفر و پاداش

الملك يومئذ للّه يحكم بينهم . .. فى جنّ_ت النعيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج





- 22 - 69 - 4

4 - جهان آخرت ، جهان كيفر و پاداش

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

جمله {اللّه يحكم بينكم يوم القيامة}، متضمن نويد پاداش به مؤمنان و وعده مجازات و كيفر به مشركان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 82 - 2

2 - قيامت ، روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و پاداش در تعليمات ابراهيم

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 90 - 12

12 - قيامت ، صحنه پاداش و كيفر

من جاء بالحسنة فله خير منها. .. و من جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى النّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 45 - 1،2

1 - خداوند پاداش دهنده مؤمنانِ داراى عمل صالح در قيامت

ليجزى الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت

2 - اعمالِ صالحِ مؤمنان فراهم آورنده زمينه ، براى دريافت پاداش از خداوند ، در قيامت است .

فلأنفسهم يمهدون . ليجزى الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت

{لام} در {ليجزى} تعليل براى {يمهدون} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 45 - 8

8 - قيامت ، عرصه مجازات و كيفر و پاداش

و لو يؤاخذ اللّه الناس . .. و ل_كن يؤخّرهم إلى أجل مسمًّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 20 - 3

3 - قيامت ، روز مجازات و كيفر و پاداش

ه_ذا يوم الدين

{دين} در آيه شريفه، به معناى {جزا} و {حساب} است.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 53 - 4

4 - جزا و كيفر و پاداش ، فلسفه برپا شدن قيامت و رستاخيز انسان ها است .

أءنّا لمدينون

آمدن عبارت {مدينون} (جزا داده شدگان) به جاى {مبعثون} (مبعوث شدگان) و {محيون} (زنده شدگان)، مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه اساس رستاخيز انسان ها، مسأله جزا است; نه صرف زنده شدن دوباره انسان ها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 15 - 13

13 - قيامت ، روز روبه رو شدن بندگان با كيفر و پاداش الهى

يوم التلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 17 - 1،5

1 - نظام پاداش و كيفر الهى در قيامت ، فراگير همه انسان ها و شامل تمامى حركات انسان ها است .

اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت

{ما} در {بما كسبت} موصول بوده و افاده كننده معناى جنس است. بنابراين {ما كسبت}; يعنى، هر آنچه كه بشر انجام داده و هر حركتى كه از خود نشان دهد.

5 - در نظام كيفر و پاداش الهى در قيامت ، به كسى كمترين ستمى نخواهد شد .

لا ظلم اليوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 56 - 2

2 - { قيامت } روز كيفر و پاداش

يوم الدين

{دين} به معناى جزا است و {جزا} معادل سزا مى باشد كه هم شامل كيفر مى شود و هم پاداش.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 1

1 - قيامت ، روز برانگيخته





شدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و پاداش

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 12 - 3

3 - پاداش و كيفر اعمال در قيامت ، براساس نامه عمل و كردار انسان در دنيا است .

يعلمون ما تفعلون



پاسخ شبهات قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 30 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور پاسخ گويى به پرسش مشركان درباره زمان وقوع قيامت

و يقولون متى ه_ذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعة



پاسخ شبهات مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 5

5 - پيامبر ( ص ) ، مأمور پاسخ گويى به كافران درباره وقوع حتمى قيامت

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى



پاكان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 37 - 1،3

1 _ خداوند در پرتو گسيل كافران به سوى دوزخ ، ناپاكان را از پاكان جدا خواهد كرد .

إلى جهنم يحشرون. ليميز اللّه الخبيث من الطيب

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {ليميز اللّه} متعلق به {يحشرون} باشد.

3 _ قيامت ، زمينه اى مناسب براى متمايز شدن ناپاكان از پاكان

إلى جهنم يحشرون. ليميز اللّه الخبيث من الطيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 38 - 2

2 - انسان هاى پاك ، تذكّرپذير ، هدايت جو و خداترس ، در قيامت چهره اى نورانى خواهند





داشت .

لعلّه يزّكّى . أو يذّكّر ... جاءك يسعى . و هو يخشى ... وجوه يومئذ مسفرة



پاكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 4 - 1،6

1 - خداوند ، مالك و فرمانرواى روز قيامت است .

ملك يوم الدين

{مِلْك} در {مالك يوم الدين} ملك حقيقى است ; يعنى، وابستگى وجودى كه لازمه آن تسلط كامل و همه جانبه مالك بر مملوك است. قابل ذكر است كه {يوم الدين} هم مى تواند مفعول براى {مالك} باشد و هم مى تواند ظرف براى آن گرفته شود و در صورت دوم مفعول، كلمه اى همانند {الامور} خواهد بود; يعنى: مالك الامور فى يوم الدين. به هر تقدير برداشت فوق از آن استفاده مى شود.

6 - مالكيت خدا بر روز جزا و فرمانروايى او در آن روز ، دليل اختصاص ستايش ها به اوست .

الحمد للّه . .. ملك يوم الدين

{مالك يوم الدين} نيز مانند اوصاف گذشته به منزله دليل براى {الحمد للّه} است.



پراكندگى انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 9 - 1

1 - در قيامت ، مردگان از قبر ها برانگيخته و پراكنده خواهند شد .

بعثر ما فى القبور

{بَعْثَرَ} (معلوم {بُعْثرَ}); يعنى، بيرون كشيد; اجزا را زير و رو كرد; متفرق ساخت; آشكار كرد و برانگيخت (صحاح اللغة). صاحب {مفردات} بعيد نمى داند كه فعل {بُعْثِرَ}، مركّب از فعل هاى {بُعِثَ} و {اُثيرَ} باشد; زيرا معناى هر دو را دارد. مصداق بارز {ما فى القبور} _ به قرينه ضمير جمع عاقل در جمله {إنّ ربّهم ...}





(در آيات بعد) _ انسان ها هستند.



پراكندگى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 13

13 - قيامت ، روز جدايى و پراكندگى كامل انسان ها است .

يومئذ يصّدّعون

{يصّدّعون} از ريشه {صدع} به معناى {جدا شدن و پارگى در اجسام سخت} است. احتمال دارد كه مراد از {يصّدّعون} جدايى صف سعادت مندان و شقاوت مندان باشد و احتمال دارد پراكندگى و جدا شدن انسان ها از هم باشد. برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 32 - 5

5 - قيامت ، روز پراكندگى و جدايى ميان خلايق

يوم التناد



پرسش از برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 1،12

1 _ پرسش از زمان فرارسيدن قيامت ، سؤال مكرر مردم از پيامبر ( ص )

يسئلونك عن الساعة أيان مرسيها

{مرسى} مصدر ميمى و يا اسم زمان از {ارساء} (مستقر كردن) است. {أيان} كلمه اى است براى پرسش از زمان و به معناى چه وقت. به كارگيرى فعل مضارع (يسئلون) حكايت از تكرار سؤال دارد.

12 _ مردم عصر بعثت به گمان آگاهى پيامبر ( ص ) از زمان تحقق قيامت ، با سؤال هاى مكرر خواهان افشاى آن بودند .

يسئلونك كأنك حفى عنها



پرسش از زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 3 - 2

2 - عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت ، ناشناخته براى انسان ها و زمينه پرسش تحيّرآميز آنان از اهداف





و علل آن

و قال الإنس_ن ما لها

{ما} براى استفهام از انگيزه و اهداف است.



پرسش از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 65 - 7

7 - پرسش كافران از پيامبر ( ص ) ، درباره لحظه برپايى قيامت

قل لايعلم . .. الغيب إلاّ اللّه و ما يشعرون أيّان يبعثون

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه عبارت {قل. ..} در جواب پرسش كسانى باشد كه نسبت به وقوع قيامت شك داشته اند; زيرا ضماير در آيه بعد به اين دسته از كافران بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 71 - 3

3 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز منكران معاد ، از زمان برپايى رستاخيز و مجازات كافران

لقد وعدنا ه_ذا. .. و يقولون متى ه_ذا الوعد

مراد از {الوعد} به قرينه آيات پيشين، مى تواند وعده رستاخيز باشد. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 63 - 1،5،9

1 - سؤال هاى پى در پى مردم ، از پيامبر ( ص ) درباره وقت وقوع قيامت

يسئلك الناس عن الساعة . .. لعلّ الساعة تكون قريبًا

{قريباً} قرينه است بر اين كه پرسش مردم از قيامت، درباره زمان وقوع آن بوده است.

5 - منافقان و بيماردلان مدينه ، با طرح پرسش هايى از امور غيبى ، مانند { زمان وقوع قيامت } ، در صدد استهزاى پيامبر ( ص ) بودند .

لئن لم ينته المن_فقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. يسئلك الناس عن الساعة

بنابراين كه {ال}





در {الناس} عهد ذكرى باشد و به منافقان و بيماردلان در آيه شصت برگردد، نكته بالا، قابل استفاده است.

9 - پاسخ خداوند به پرسش مردم درباره زمان قيامت ، اين است كه جز خدا ، كسى خبر ندارد .

يسئلك الناس عن الساعة قل إنّما علمها عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 29 - 1

1 - پرسش مداوم مشركان از پيامبر ( ص ) و مؤمنان درباره زمان وقوع قيامت

و يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

مضارع آورده شدن {يقولون} دلالت بر استمرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 48 - 1

1 - كافران صدراسلام ، از مسلمانان درباره برپايى قيامت سؤال مى كردند .

قال الذين كفروا . .. و يقولون متى ه_ذا الوعد

بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از {وعد}، برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 2

2 - قيامت و زمان برپايى آن ، مورد پرسش مشركان عصر بعثت

إليه يردّ علم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 12 - 1

1 - سؤال تمسخرآميز كافران درباره زمان برپايى روز جزا

يسئلون أيّان يوم الدّين

از آيات قبل و بعد، تمسخرآميز بودن سؤال كافران استفاده مى شود; زيرا آنان اصولاً در مقام فهم حق نبودند و با اين پرسش، مى خواستند راهى ديگر براى انكار معاد و وسيله اى براى تمسخر آن پيدا كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 25





- 1،7

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران ، از زمان برپايى قيامت

و يقولون متى ه_ذا الوعد

استفهام در {متى ه_ذا الوعد} حقيقى نيست; بلكه از باب تهكّم و استهزا است.

7 - پرسش بهانه جويانه كافران ، درباره زمان برپايى قيامت ، ناشى از خوى لجاجت ، استكبارى و حق گريزى آنان بوده است .

بل لجّوا فى عتوّ و نفور . .. و يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 6 - 1

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران ، از زمان برپايى قيامت

يسئل أيّان يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 42 - 1،3

1 - پرسش از زمان فرا رسيدن قيامت ، سؤال مكرر مردم از پيامبر ( ص )

يسئلونك عن الساعة أيّان مرسيها

كلمه {مرسى}، به صورت هاى مصدر ميمى، اسم زمان، اسم مكان و اسم مفعول كاربرد دارد(مفردات راغب). اين كلمه در آيه شريفه _ به قرينه {أيّان} كه سؤال از زمان است _ مصدر ميمى مى باشد. در اين صورت {مرسى} به معناى وقوع و استقرار خواهد بود. مكرر بودن سؤال، از فعل مضارع {يسئلونك} استفاده شده است.

3 - طغيان گران دنياطلب ، با پرسش مكرر از زمان قيامت به استهزاى آن مى پرداختند .

يسئلونك عن الساعة أيّان مرسيها

فاعل {يسئلونك}، در برداشت ياد شده {من طغى. ..} دانسته شده است. اين برداشت، ناظر به احتمالى است كه به قرينه {إنّما أنت منذر من يخشاها} در آيات بعد استفاده مى شود; زيرا كسى كه از انذار قيامت هراسى ندارد، پرسش او





از زمان وقوع آن استهزايى خواهد بود.



پرسش از نعمت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 7 - 9

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 8 - 9

9 - { قال رسول اللّه ( ص ) . . . يابن مسعود ! دع نعيم الدنيا و أكلها و حلاوت ها و حارّها و باردها و لينها و طيّبها و ألزم نفسك الصبر عنها فإنّك مسؤول عن ذلك كلّه قال اللّه تعالى : { ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النعيم } ;

رسول خدا(ص) [به عبداللّه بن مسعود] فرمود: اى پسر مسعود! رها كن نعمت هاى دنيا و خوردنى هاى آن و شيرينى، گرم و سرد، نرم و گواراى آن را و نفس خود را وادار كن كه در برابر آنها، صبر پيشه كند زيرا تو از تمامى آنها، سؤال خواهى شد. خداى تعالى فرموده: {ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النعيم}.



پرسش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 2،4

2 _ پرسش از برخورد امت ها با دعوت انبيا هدف از گردآورى پيامبران در عرصه قيامت

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا اجبتم

4 _ قيامت ، عرصه پرسش از عملكرد آدميان

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا اجبتم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 116 - 1،2

1 _ خداوند در قيامت و در حضور پيامبران از مسيح ( ع ) خواهد پرسيد كه آيا وى مردمان را به پرستش خويش و مادرش مريم فراخوانده





است ؟

و اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس اتخذونى و امى الهين

با توجه به آيات بعد همانند {قال اللّه هذا يوم . ..} آيه 119 و توجه به اين حقيقت كه در زمان حضور مسيح(ع) در ميان امت خويش كسى معتقد به الوهيت وى و مريم(ع) نبوده است، معلوم مى شود اين پرسش و پاسخ در قيامت اتفاق خواهد افتاد. گفتنى است كه تعبير از آينده با فعل ماضى (قال) براى رساندن تحقق قطعى آن صحنه است.

2 _ خدا در قيامت پيامبران خويش را از چگونگى شكل گيرى گرايش هاى باطل امت ها مورد پرسش قرار مى دهد .

و اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 6 - 2

2 _ پذيرش و عدم پذيرش رسالتهاى انبيا و نيز عمل به احكام دين، محور بازجويى خداوند از امتهاست.

فلنسئلن الذين أرسل إليهم

توصيف مردم با عنوان {أرسل إليهم} دلالت بر اين دارد كه بازجويى از امتها درباره چگونگى برخورد با رسالتهاى الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 94 - 19

19 _ انسان ، در برابر تمامى رفتار و حركات خويش مسؤول بوده و در قيامت بايد پاسخگو باشد .

فينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 9

9- چشم ، گوش و قلب در قيامت ، مورد بازخواست و سؤال قرار خواهند گرفت .

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين





است كه: اولاً، سؤال از موارد ياد شده حقيقى باشد و ثانياً، طبق همين مبنا _ چون در دنيا از آنها سؤالى نخواهد شد _ مراد از آن، بازخواست و سؤال در قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 125 - 4

4 - آدمى در قيامت ، مجاز به پرسش از پروردگار است .

قال ربّ لم حشرتنى أعمى

ظاهر {قال} چنين افاده مى كند كه اين سؤال به لفظ در آمده و از سوى نابينايان در قيامت مطرح خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 40 - 3

3 - خداوند در روز قيامت ، از ملائكه خواهد پرسيد كه آيا از عبادت مشركان براى آنان ، رضايت داشته اند ؟

و يوم يحشرهم جميعًا ثمّ يقول للمل_ئكة أه_ؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون

جوابى كه در آيه بعد از قول ملائكه نقل شده، حكايت از اين دارد كه سؤال از اصل عبادت نبوده است; زيرا عبادت مشركان در اختيار ملائكه نبوده تا آنان دستور به انجام آن داده باشند; بلكه سؤال از رضايت ملائكه از اين كار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 24 - 2،3

2 - انسان ها ، در قبال عقايد و رفتار خود ، مسؤول بوده و در روز قيامت بازخواست خواهند شد .

وقفوهم إنّهم مسئولون

3 - وجود { موقف } و جايگاه سؤال و بازخواست از انسان ها ، در عرصه قيامت

وقفوهم إنّهم مسئولون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 16





- 4

4 - پرسش از خلايق در روز قيامت ، درباره فرمان رواى حقيقى جهان در آن روز

لمن الملك اليوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 73 - 5

5 - انسان ها ، در برابر عقايد دينى خويش و انتخاب آن ، مسؤول بوده و در قيامت بايد پاسخگو باشند .

ثمّ قيل لهم أين ما كنتم تشركون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 8

8 - پايبندى و استقامت پيامبر ( ص ) و مسلمانان در مسير وحى ، از مسائل مهم مورد سؤال در قيامت

فاستمسك بالذى أُوحى إليك . .. و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 39 - 1

1 - گناهكاران جن و انس در صحنه قيامت ، داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال

فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 8 - 4

4 - قيامت ، روز حسابرسى اعمال انسان ها و پرسش از رفتار آنان با يكديگر

و إذا الموءودة سئلت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 8 - 10

10 - { قال الرضا ( ع ) و لقد حدثنى أبى عن أبيه أبى عبداللّه الصادق ( ع ) . . . قال : إنّ اللّه عزّوجلّ لايسئل عباده عمّا تفضّل عليهم و لايمنّ بذلك عليهم و الإمتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف إلى الخالق عزّوجلّ ما لايرضى المخلوق





به و ل_كنّ النعيم حبّنا أهل البيت و موالاتنا يسئل اللّه عباده عنه بعد التوحيد و النبّوة لأنّ العبد إذا وفى بذلك ادّاه إلى نعيم الجنّة الذى لايزول ;

امام رضا(ع) فرمود: پدرم از پدر خويش از امام صادق(ع) براى من روايت كرده است كه فرمود: خداى عزّوجلّ درباره آنچه به بندگانش تفضل كرده است، از آنها بازخواست نمى كند و با اين كار بر آنان منّت نمى گذارد. منّت نهادن به جهت نعمت بخشيدن، از جانب مخلوق ها كار زشتى است; پس چگونه به خالق عزّوجلّ چيزى نسبت داده مى شود كه مخلوق از نسبت دادن آن ناخشنود است؟! ولى نعيم [در آيه {ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النعيم}] محبت ما اهل بيت و [پذيرش ]ولايت ما است كه خداوند همه بندگان را بعد از توحيد و نبّوت، از آن بازخواست خواهد كرد; زيرا بنده اگر به آن نعمت وفادار باشد، او را به نعمت هاى بهشت كه هرگز زايل نمى شود خواهد رساند}.



پرسش و پاسخ در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 126 - 4

4 - پرسش مجرمان از خداوند و دريافت پاسخ از او ، از رخداد هاى صحنه قيامت

ربّ لم حشرتنى . .. قال كذلك أتتك ءاي_تنا

از ظاهر {قال كذلك} چنين برمى آيد كه پاسخ سؤال {لم حشرتنى} با لفظ بيان مى گردد _ نه اين كه صرفاً حالتى در نفس باشد _ گرچه اين پاسخ ممكن است به صورت مستقيم نباشد، بلكه با وساطت ملائكه يا غير آن، صورت گيرد.



پشيمانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5





- انعام - 6 - 27 - 4

4 _ تكذيب كنندگان پيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند.

يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 12

12 _ منكران قرآن ، در قيامت ، با پى بردن به زيانكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود ، از اعمال و رفتار گذشته خويش پشيمان خواهند شد .

نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جمله {قد خسروا . .. } و {ضل عنهم ... } به منزله تعليلى است براى {نرد فنعمل ... } يعنى آرزوى بازگشت به دنيا و تدارك گذشته ها بدان علت است كه كفرپيشگان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 14

14- پيروى از شيطان ، ملامت و پشيمانى اخروى در پى دارد .

دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى و لوموا أنفسكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 13 - 13

13 - توجه به حتميت كيفر اخروى و بى ثمرى ندامت در قيامت ، عامل پرهيز از كفر و گناه است .

و لو ترى إذ المجرمون . .. لأملأنّ جهنّم من الجِنّة و الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 24 - 10

10 - تذكر و بيدارى انسان در قيامت ، حاصلى جز





پشيمانى و حسرت ندارد .

و أنّى له الذكرى . يقول ي_ليتنى قدّمت لحياتى



پليدان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 37 - 1،3،6

1 _ خداوند در پرتو گسيل كافران به سوى دوزخ ، ناپاكان را از پاكان جدا خواهد كرد .

إلى جهنم يحشرون. ليميز اللّه الخبيث من الطيب

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {ليميز اللّه} متعلق به {يحشرون} باشد.

3 _ قيامت ، زمينه اى مناسب براى متمايز شدن ناپاكان از پاكان

إلى جهنم يحشرون. ليميز اللّه الخبيث من الطيب

6 _ خداوند در پى جداسازى ناپاكان از پاكان ، آنان را در قيامت انباشته مى كند و يكجا در جهنم فرومى افكند .

و يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم

ركم (مصدر يركم) به معناى جمع كردن چيزى و انباشته ساختن آن است.



پيادگى گناهكاران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 86 - 7

7- حضور تقواپيشگان در صحنه قيامت به صورت سواره ، و رانده شدن گنه پيشگان به سوى جهنم با پاى پياده خواهد بود .

نحشر المتّقين . .. و فدًا . و نسوق المجرمين ... وردًا

برخى از لغت دانان {وفد} را سوارانى ارجمند و {ورد} را پيادگانى تشنه كام معنا كرده اند (لسان العرب).



پيدايش مجدد آفرينش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 7

7- چگونگى پيدايش مجدد جهان ، در آستانه برپايى قيامت ، مانند آفرينش نخستين آن است .

كما بدأنا أوّل خلق نعيده



پيروان اديان در قيامت

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 38 - 7

7 _ سراى آخرت براى پيروان اديان الهى ، سرايى به دور از عوامل ترس آور و نگران كننده و ايمن از حادثه هاى حزن آور و اندوهبار

فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون

به دليل آيه بعد - كه جزاى اخروى كفرپيشگان را بيان مى دارد - مى توان گفت: آيه مورد بحث نيز بيانگر پاداش اخروى هدايت يافتگان است. بنابراين {لاخوف ...} مربوط به سراى آخرت خواهد بود.



پيروان انبيا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 34 - 4

4 - تمامى خواسته هاى پيامبران و پيروان آنان در قيامت ، از پيش آماده شده و به آنان داده خواهد شد .

و الذى جاء بالصدق و صدّق به . .. لهم ما يشاءون عند ربّهم



پيروان شياطين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 14،15

14 _ پيروان شيطانها در قيامت به كفرورزى خويش در دنيا اعتراف مى كنند.

و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين

15 _ گمراهان پيرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا آگاهى مى يابند. *

و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين

{شاهد} عالمى است كه آنچه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب). لذا اگر {شهدوا} به معناى شهادت دادن باشد، لازمه آن آگاهى فرد است.



پيروان وحى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8 - 15

15 - پيروان وحى ، بهره مند از نصرت و ولايت الهى در





قيامت

و كذلك أوحينا . .. يدخل من يشاء فى رحمته... و الظ_لمون ما لهم من ولىّ و لا نصير

ستمگران (كسانى كه از پيام وحى سرپيچى كنند) از ولايت و نصرت الهى محروم خواهند بود و از آن جا كه مشمولان رحمت الهى (يدخل من يشاء فى رحمته) در برابر ستمگران قرارگرفته اند، مطلب بالا استفاده مى شود.



پيشگامان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 7 - 1

1 - مردم در آخرت سه دسته اند : اصحاب الميمنه ( نيك بختان ) اصحاب المشئمه ( نگون بختان ) و سابقون ( پيشتازان )

و كنتم أزوجًا ثل_ثة

بيان {أزواجاً ثلاثة} محذوف و تقدير آن چنين است: {و كنتم أزواجاً ثلاثة: اصحاب الميمنة و اصحاب المشئمة و السابقون}. در آيات بعد به تفصيل وضعيت اين سه دسته تبيين شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 10 - 2

2 - كسانى كه در دنيا در انجام امور خير از ديگران سبقت مى گيرند ، در آخرت نيز پيش از ديگران مشمول رحمت ، پاداش و غفران الهى خواهند بود .

و الس_بقون الس_بقون

برخى از مفسران بر آنند كه مراد از سبقت در {السابقون} اول، سبقت در انجام امور خير در دنيا و مراد از سبقت در {السابقون} دوم، پيشى گرفتن از ديگران در آخرت در دريافت رحمت و پاداش الهى است.



تأثيرپذيرى مكذّبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 113 - 1

1 _ منكران قيامت تحت تأثير تبليغات فريبنده شياطين جن و انس





قرار مى گيرند.

و لتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالأخرة



تأخير قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 104 - 2،3

2_ برپايى قيامت از زمان تعيين شده آن ، به تأخير نخواهد افتاد .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

در برداشت فوق ، حرف {لام} در {لأجل} به معناى {إلى} گرفته شده است.

3_ براى تأخير قيامت ، دليل و علتى جز انتظار فرارسيدن زمان مخصوص آن وجود ندارد .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

برداشت فوق ، بر اين مبناست كه لام در {لأجل} براى تعليل باشد.



تأمين خواسته ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 34 - 12

12 - قيامت ، تنها عرصه شايسته براى برآورده شدن تمامى خواسته هاى بشر

لهم ما يشاءون عند ربّهم

{عند ربّهم} به منزله قيد براى {لهم ما يشاءون} است. اين قيد مى رساند كه برآورده شدن خواسته هاى بشر در قيامت و در پيشگاه خداوند ميسر است نه در دنيا; چنان كه خداوند در جاى ديگر از قرآن مى فرمايد: {...و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذّ الأعين...; در آن جا (بهشت) هرچه دل ها خواهش و آرزو كند و چشم ها از ديدن آن لذت برد، وجود دارد. زخرف (43)، آيه (71).



تاركان حج در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 124 - 13

13 - { معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : سألته عن رجل لم يحجّ قطّ و له مال قال : هو ممّن قال اللّه : {





و نحشره يوم القيامة أعمى } قلت : سبحان اللّه أعمى ؟ قال : أعماه اللّه عن طريق الجنّة ;

معاوية بن عمار گويد: از امام صادق(ع) در باره كسى كه مالى داشته و به حج نرفته است سؤال كردم؟ فرمود: او در زمره كسانى است كه خداوند فرموده: {و نحشره يوم القيامة أعمى}. گفتم سبحان اللّه نابينا؟ فرمود: خداوند او را از [ديدن ]راه بهشت نابينا كرده است}.



تاركان نماز در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 10

10 - در قيامت براى متخلفان از دستورات الهى ( بر پايى نماز و پرداخت زكات ) و ارتكاب كنندگان محرمات ( دين فروشى ، حق پوشى و . . . ) راه نجاتى نيست .

لا تشتروا بأيتى . .. و أقيموا الصلوة ... واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس



تاريخ عقيده به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 68 - 3

3 - وعده رستاخيز ، داراى ديرينه در تاريخ بشر و تعاليم پيامبران

لقد وعدنا ه_ذا نحن و ءاباؤنا من قبل

اقرار كافران به سابقه داشتن مسأله معاد، نشان مى دهد كه موضوع رستاخيز از ديرباز در ميان بشر مطرح بوده است. بديهى است كه طرح مسأله ياد شده جز از طريق پيامبران صورت نگرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 10

10 - عقيده به روز قيامت در تاريخ بشر ، سابقه اى ديرينه دارد .

و ما يكذّب به . .. قال أس_طير الأوّلين

سخن منكران قيامت _ كه





معارف قرآن از جمله معاد را محصول انديشه پيشينيان مى دانستند _ بيانگر آن است كه انديشه معاد، گذشته اى طولانى دارد و مردم عصر بعثت، به سابقه ديرينه اين اعتقاد آگاه بودند.



تاريكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 13 - 1،2،5

1 - عرصه قيامت ، فرو رفته در ظلمت و تاريكى

يوم يقول المن_فقون و المن_فق_ت للذين ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم

آيه قبل در بيان اين معنا بود كه مؤمنان، در پيمودن مسير خود به بهشت از نور خودشان استفاده مى كنند. در اين آيه بيان مى دارد كه منافقان، براى پيمودن مسير خود در قيامت، فاقد نور بوده و دست به دامان مؤمنان مى زنند تا از نور آنان بهره گيرند. گفتنى است نياز به همراه داشتن نور، در صورتى صحيح است كه انسان در جاى تاريك قرار گرفته باشد.

2 - حركت در عرصه تاريك قيامت ، نيازمند داشتن نور و روشنايى از خود

يوم يقول المن_فقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم

5 - منافقان ، فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت

يوم يقول المن_فقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 28 - 10،11

10 - انسان ، براى گذار از ظلمات قيامت ، بايد از خود نورى داشته باشد كه راه را براى او روشن كند .

و يجعل لكم نورًا تمشون به

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد از {تمشون}، پيمودن راه در عرصه قيامت باشد.

11 - خداوند ، در قيامت به مؤمنان تقواپيشه نورى عطا خواهد كرد كه در





پرتو آن از ظلمات قيامت گذر كنند .

و يجعل لكم نورًا تمشون به



تبليغ قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 2 - 1

1 - پيامبر ( ص ) ، در سال هاى نخست رسالت ، معاد و حوادث جهان آخرت را به مردم مكه ابلاغ كرده بود .

عن النبأ العظيم

اطلاق {نبأ} بر معاد، گوياى اين حقيقت است كه حوادث آن، براى مردم گزارش شده بود و از نازل شدن اين سوره در مكه، دانسته مى شود كه خبر معاد، در نخستين سال هاى رسالت ابلاغ شده بود.



تبهكارترين مردم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 22 - 3

3_ كفرپيشگانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند ، در سراى آخرت از ديگر كافران و گنهكاران ، تباه تر و زيانكارترند .

و من أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم أنّهم فى الأخرة هم الأخسرون

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند; ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديگر كافران و گنهكاران، زيانكارتر مى باشند.



تبيين اختلافات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 92 - 12

12- خداوند ، تحقيقاً حقايق مورد اختلاف انسان ها را در قيامت ، بيان خواهد كرد .

و ليبيّننّ لكم يوم القي_مة ما





كنتم فيه تختلفون



تبيين حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 113 - 14

14 - تشريح حوادث قيامت و آينده مجرمان ، زمينه ساز پيدايش تقوا و رفع غفلت از انسان

و كذلك أنزلن_ه . .. لعلّهم يتّقون أو يحدث لهم ذكرًا

حرف {كاف} در {كذلك} براى تشبيه است و آيات گذشته را نمونه اى از نزول آيات الهى براى ايجاد تقوا و تذكر، معرفى مى كند.



تجسم عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 110 - 10،11

10 - قيامت ، صحنه بروز و ظهور اعمال پسنديده اى است كه آدمى در دنيا انجام داده است .

و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عنداللّه

ضمير مفعولى در {تجدوه} (مى يابيد آن را) به كلمه {خير} بر مى گردد و مقتضايش آن است كه: آدمى با همان عمل نيكى كه انجام داده، روبه رو خواهد شد; يعنى، اعمال نيك آدمى در قيامت، به گونه اى بروز و ظهور دارند.

11 - تجسم اعمال آدمى در قيامت

و ما تقدموا . .. تجدوه عنداللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 8،11

8 - صحنه قيامت ، صحنه مشاهده اعمال دنيوى و ديدن نتايج آن است .

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت

فعل {يرى} مى تواند از رؤيت به معناى ديدن با چشم باشد. بر اين مبنا معناى جمله {كذلك ...} چنين مى شود: خداوند اعمال مشركان (و يا نتايج اعمالشان) را به آنان نشان خواهد داد.

11 - اعمال نارواى آدميان در قيامت ، به صورت حسرتى





مجسم در پيش روى آنان قرار خواهد گرفت .

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: {يرى} از رؤيت قلبى باشد. در اين صورت {حسرات} مفعول سوم براى {يرى} خواهد بود و معناى جمله چنين مى شود: خداوند اعمال مشركان را به صورت حسرتهايى، بر آنان جلوه گر خواهد ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 13

13- اَعمال انسان ها ، فانى نمى شود و در قيامت در برابر آنان حاضر و مجسم خواهد بود .

و وجدوا ما عملوا حاضرًا

ظاهر جمله {و وجدوا. ..} آن است كه تأسيس باشد، نه تأكيد; يعنى، مطلب جديدى را غير از آنچه كه در جملات قبل گفته شد، بيان مى كند و آن اين كه علاوه بر نوشته اَعمال خود آن نيز در برابر آدميان حاضر مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 4

4 - قيامت ، روز ظهور اعمال دنيوى انسان است .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

{وزر}،به معناى بارسنگين است و به گناه از آن جهت كه بار سنگينى بر دوش گنه كار است، {وزر} اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {حمل وزر} حاكى از آن است كه در قيامت، گناه به صورت بارى بر دوش گناهكار ظهور خواهد يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 9

9 - قيامت ، روز تجسم اعمال و ظهور دست مايه ها و تلاش هاى انسان

يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه



تجسم گناه در قيامت

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 5

5 _ بروز و ظهور گناهان در قيامت ، به صورت علامت و نشانه اى براى گناهكاران

و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم



تجلى توحيد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 11

11- قيامت ، روز تجلى يگانگى و قهّاريت خداوند

يوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 63 - 3

3 - قيامت ، عرصه آشكار شدن بطلان شرك و تجلى كردن وحدت و يگانگى خداوند

و يوم يناديهم . .. قال الذين حقّ عليهم القول ربّنا

اعتراف پيشوايان شرك به ربوبيت خداوند بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 9

9 - برملا شدن حقانيت توحيد براى جوامع شرك پيشه در قيامت

فعلموا أنّ الحقّ للّه



تجلى خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 22 - 1

1 - تجلّى حضور خداوند ، در تمام صحنه هاى قيامت براى همه مردم

و جاء ربّك

خداوند، همواره و در همه جا، در دنيا و آخرت، حضور دارد. بنابراين معناى {جاء}، ظهور همين حقيقت براى حاضران در صحنه قيامت است; چه آن كه آنان حضور خداوند را در همه امور، مشاهده خواهند كرد.



تجلى قاهريت خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 11

11- قيامت





، روز تجلى يگانگى و قهّاريت خداوند

يوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار



تجمع در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 5،8

5_ سراى آخرت ، عرصه گرد آمدن همه انسانهاست .

ذلك يوم مجموع له الناس

{ذلك} اشاره به {الأخرة} است و به نظر مى رسد مذكرآوردن آن به لحاظ خبر (يوم) باشد.

8_ { قال الصدوق روى : . . . و تقوم القيامة فى يوم الجمعة . . . قال الله عزوجل : { ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود } ;

صدوق گويد: روايت شده است كه . .. قيامت در روز جمعه برپا مى شود ... و خداى عزوجل فرمود: ذلك يوم مجموع ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 7

7- حضور همه انسان ها در پيشگاه خداوند در روز قيامت

و برزوا لله الوحد القهّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 47 - 4

4- همه انسان ها ، در قيامت ، به اراده الهى ، جمع شده و گرد آورى خواهند شد .

و حشرن_هم

{حشر} جمع كردن مردم در روز قيامت است (لسان العرب). ماضى آوردن {حشرنا} براى دلالت بر قطعى بودن حشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 99 - 5

5- خداوند ، همه انسان ها را در صحنه قيامت ، با دميده شدن در صور ، گرد خواهد آورد .

و نفخ فى الصور فجمعن_هم جمعًا

{صور} محتمل است به يكى از





دو معنا باشد: 1_ به معناى {شاخ}; كه در اين صورت، مقصود، دميده شدن در بوق است; چرا كه در قديم، از شاخ حيوانات، بوق مى ساختند. 2_ ممكن است {صور} جمع {صورة} باشد; در اين صورت، مقصود، دميده شدن در تمثال ها و پيكرهاى مردگان براى زنده ساختن آن ها است. بسيارى از اهل لغت، بر احتمال دوم، خرده گرفته اند و آن را با برخى از موارد استعمال كلمه {صور} در قرآن ناسازگار ديده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 85 - 5

5- قيامت ، روز حشر و اجتماع انسان ها

يوم نحشر

{حشر}; يعنى، جمع كردن به گونه اى كه با سوق دادن همراه باشد (مقاييس اللغه).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 74 - 5

5 - قيامت ، روز حضور همگان در پيشگاه خداوند

إنّه من يأت ربّه مجرمًا

به قرينه آيه بعد (و من يأته مؤمن اً)، حضور در قيامت همگانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 79 - 6

6 - تجمع نهايى همه انسان هاى پراكنده در روى زمين ، در پيشگاه خدا ، پس از گذر از زندگى دنيوى

و هو الذى . .. و إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 2

2 - ربوبيت خداوند ، مقتضى جمع انسان ها در قيامت و داورى نهايى بين جريان حق و باطل

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

15 - يس - 36 - 32 - 2

2 - احضار تمامى انسان ها به پيشگاه خداوند در قيامت ، به صورت دسته جمعى و يك جا خواهد بود .

و إن كلّ لمّا جميع لدينا محضرون

{جميع} فعيل به معناى مفعول (مجموع) و ضد متفرق است و مقصود از آن در آيه شريفه، اجتماع و انضمام تمامى افراد، از همه اقوام و جوامع بشرى در يك مكان (قيامت) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 18

18 - تجمع همگانى انسان ها در روز قيامت

و تنذر يوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 41 - 5

5- انسان ها ، در اوج ازدحام و تجمع در قيامت ، تنها و بى ياور خواهند بود . *

ميق_تهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا

از ارتباط {لايغنى. ..} _ كه تنهايى را مى رساند _ با {ميقاتهم أجمعين} _ كه تجمع را مى فهماند _ مطلب ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 4،5

4 - قيامت ، روز اجتماع تمامى انسان هاى تاريخ

جمعن_كم و الأوّلين

5 - داورى ميان حق و باطل در عرصه قيامت ، با حضور تمامى خلايق انجام خواهد پذيرفت .

ه_ذا يوم الفصل جمعن_كم و الأوّلين



تجمع مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 1

1 - گردآورى جوامع شرك پيشه در قيامت براى محاكمه

و نزعنا من كلّ أُمّة شهيدًا فقلنا هاتوا





بره_نكم



تحريفگران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 40 - 9

9 - تحريف گران آيات الهى و منحرفان از راه توحيد ، فاقد امنيت در برابر آسيب هاى صحنه قيامت

إنّ الذين يلحدون فى ءاي_تنا . .. أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى ءامنًا يوم ال

از تقابل دو گروه ياد شده در آيه، مطلب بالا قابل برداشت است.



تحقق نشانه هاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 4

4- نشانه هاى برپايى قيامت ، تحقق يافته و قابل رؤيت براى بشر

فقد جاء أشراطها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 14 - 2

2 - مشاهده كردار ها در عرصه قيامت ، در گرو پيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان و پديدار شدن رخدادهايى در صحنه قيامت

إذا الشمس . .. و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما أحضرت

آيه شريفه، جواب حرف شرط {إذا} است كه از آغاز سوره تكرار شده است.



تحقير اخروى استهزاگران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 14 - 1

1 - استهزاكنندگان دين و قيامت ، مورد تحقير و تمسخر در آتش دوزخ

يسئلون أيّان يوم الدين . .. ذوقوا فتنتكم ه_ذا الذى كنتم به تستعجلون

امر در {ذوقوا}، براى تهكم و استهزا است.



تحقير اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 13 - 2

2 _ افكنده شدن منكران قيامت به جهنم ، همراه با





تحقير و اجبار است .

و إذا أُلقوا منها

واژه {أُلقوا} (به صيغه مجهول) به جاى {ادخلوا}، حاكى از اجبارى و تحقيرآميز بودن ورود به جهنم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 14 - 3

3 _ تكذيب كنندگان قيامت ، علاوه بر گرفتارى به كيفر جسمانى ( سوختن ) ، به كيفر روانى ( تحقير و استهزا ) نيز مبتلا خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مكانًا ضيّقًا . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا ك

جمله {لاتدعوا. ..} - به جاى جواب مناسب با {دعوا هنالك ثبوراً} _ مى تواند براى تحقير و استهزاى آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 2

2 - تحقير و عذاب روحى تكذيب گران روز جزا ، در قيامت از سوى خداوند

فإن كان لكم كيد فكيدون

امر در {فكيدون}، تعجيزى و مفيد سرزنش و تحقير است.



تحيت مؤمنان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 44 - 4

4 - تحيّت مؤمنان به هم ، هنگام لقاءاللّه ، با واژه { سلام } است .

تحيّتهم يوم يلقونه سل_م

برداشت بالا، بنابراين است كه اضافه {تحيّت} به ضمير {هم}، اضافه مصدر به فاعل اش باشد.



تداوم عذاب مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 14 - 1

1 _ استغاثه و درخواست تكذيب كنندگان قيامت براى رهايى از آتش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت .

لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا

برداشت ياد





شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلاكت، در حقيقت كنايه از نجات از وضع بسيار سخت دوزخ است; نه مرگ و نابودى واقعى.



تداوم نفاق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 18 - 6

6 - ثابت ماندن روحيه نفاق براى منافقان در قيامت

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم



تدبير برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 6 - 2

2 - ملائكه ، عهده دار تدبير مراحل پايانى و برپايى جهان آخرت

فالمدبّرت أمرًا . يوم ترجف الراجفة

برداشت ياد شده، براساس ظرف بودن {يوم} براى {المدبّرات} است. در اين تركيب، آيات پيشين گوياى حركت فرشتگان و شتاب و مسابقه آنان براى مديريت و تدبير مراحل پايانى دنيا و آغاز آخرت است.



تذكر افشاى رازها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 4

4 - توجّه به برملا شدن خصلت ها و علاقه ها در قيامت ، بازدارنده انسان از خوى ناسپاسى ، بخل و دل بستگى به ثروت

لكنود . .. أفلايعلم إذا ... و حصّل ما فى الصدور



تذكر به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 7 - 11

11_ توجه دادن انسان ها به حيات پس از مرگ و برپايى قيامت ، از رسالت هاى پيامبر ( ص )

و ل_ئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت



تراكم دود در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن -





55 - 35 - 1

1 - آتش گداخته و دود هاى متراكم ، مانعى جدى در برابر جن و انس براى گريز از صحنه قيامت

لاتنفذون إلاّ بسلط_ن . .. يرسل عليكما شواظ من نار

خطاب در {عليكما} و {لاتنتصران} متوجه جن و انس است.



ترس اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 22 - 2

2 - منكران رستاخيز و دنيامداران ، هراسناك از دستاورد هاى خود ، در قيامت

ترى الظ_لمين

تعبير {الظالمين} در آيه شريفه، عنوانى است كه بر منكران معاد و دنيامداران مطرح درآيات پيشين اطلاق شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 35 - 1

1 - تكذيب گران روز جزا ، در آن روز از شدت ترس دم برنخواهند آورد .

ه_ذا يوم لاينطقون



ترس از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 281 - 8

8 _ توجه به قيامت و خوف از آن ، بازدارنده آدمى از اعمال ناشايست ( ربا و . . . ) و ترغيب كننده او به اعمال شايسته ( انفاق ، صدقه و . . . )

يا ايّها الّذين امنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقى من الرّبوا . .. و ان تصدقوا خير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 7

7 _ ضرورت ترس از قيامت و صحنه هاى حسابرسى در آن روز .

يوم يجمع اللّه الرسل

برداشت فوق بر اين است كه {يوم} بدل اشتمال براى {اللّه} در آيه قبل {اتقوا اللّه} گرفته





شود و يا مفعول باشد. براى فعلى همانند: {اتقوا و يا احذروا و ... كه به قرينه {اتقوا اللّه} حذف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 4

4 _ پيامبر(ص)، مأمور به سرمايه گذارى بيشتر تبليغى براى بيمناكان از حشر و قيامت

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم

با اينكه انبيا بايد همه مردم را انذار دهند، ولى معرفى يك دسته براى انذار بيانگر عنايت بيشتر به آنان در امر تبليغ و انذار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 61 - 4

4 - موحدانِ بيمناك از پروردگار و روز قيامت ، پيشتاز در انجام كار هاى نيك

و هم لها س_بفون

{لها} متعلق به {سابقون} است كه مفعول آن محذوف مى باشد. پس تقدير آن چنين مى شود: {و هم سابقون غيرهم لها}. {سبق} به معناى پيشى گرفتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 1،15

1 - مردمان الهى و والا مقامى كه تجارت و داد و ستد ، آنان را از ذكر خدا ، اقامه نماز و پرداخت زكات باز نمى دارد ، همواره ترسان از روز قيامت اند .

رجال لاتلهيهم تج_رة و لابيع عن ذكر اللّه و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة يخافون يوم

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {رجال} مبتدا و {يخافون} خبر آن باشد.

15 - مردان الهى ، همواره از قيامت ترسان اند .

رجال . .. يخافون يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 1،6

1 - خداوند ، فراخوان مردمان به تقوا و ترس از روز قيامت

ي_أيّها الناس اتّقوا ربّكم و اخشوا يومًا

6 - قيامت ، روزى هول انگيز است و شايسته است كه انسان ، از آن نگران باشد .

و اخشوا يومًا لايجزى والد عن ولده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 9 - 2

2 - عبادت شبانه با سجده و قيام ، دغدغه خاطر داشتن از روز قيامت و اميد به رحمت الهى ، از اوصاف و نشانه هاى مؤمنان راستين

أمّن هو ق_نت ءاناء الّيل ساجدًا و قائمًا يحذر الأخرة و يرجوا رحمة ربّه

آيه شريفه به قرينه مقابله با آيه قبل _ كه درباره انسان هاى كافر بود _ درصدد بيان اوصاف و نشانه هاى مؤمنان راستين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 3

3 - مؤمنان ، داراى بيم و نگرانى همراه با مراقبت ، نسبت به رستاخيز

و الذين ءامنوا مشفقون منها

{اشفاق} (مصدر {مشفقون}) به معناى هراس داشتن توأم با عنايت و مراقبت نسبت به چيزى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 7 - 2

2 - خوف از قيامت ، از ويژگى هاى ابرار است .

و يخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 1

1 - ترس از احوال روز قيامت ، از ويژگى هاى ابرار

إنّا نخاف من ربّنا يومًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

20 - نازعات - 79 - 45 - 4

4 - حوادث قيامت ، هولناك و سزاوار ترس و نگرانى است .

من يخشيها



ترس انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 4 - 1

1 - مردم در قيامت ، مانند پروانه هاى ريز و پراكنده در هوا ، هراسان و بى سامان به هر طرف روى خواهند آورد .

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

{فَراشَة} (مفرد {فَراش}); يعنى، آنچه بال زده و در حرارت چراغ سقوط كرده و خود را مى سوزاند (تاج العروس) {فرّاء} آنها را ملخ هايى مى داند كه روى زمين گسترده و در هم مى لولند (مجمع البيان). تشبيه مردم در قيامت به آن حشرات، نشانگر سردرگمى، ترس و اضطرابى است كه انسان ها را به هر سو خواهد كشاند.



ترس در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 274 - 8

8 _ انفاق كنندگان در راه خداوند ، ترس و اندوهى در رستاخيز نخواهند داشت .

و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

بنابراينكه عدم {خوف} و {حزن} تنها مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 277 - 10

10 _ مؤمنان داراى عمل صالح ، ترس و اندوهى در رستاخيز ندارند .

انّ الّذين امنوا . .. و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

بنابراينكه عدم {خوف} و {حزن} مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 42 - 10

10- قيامت ، روز خيره





شدن چشم ها از شدت ترس و هولناكى آن

ليوم تشخص فيه الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 7

7- نمود حالت ترس و وحشت انسان در ديدگان وى در قيامت

فإذا هى ش_خصة أبص_ر الذين كفروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 13

13- هراس سخت و سهمگين مردم در عرصه رستاخيز ، جلوه اى از عذاب قهر خداوند

و ل_كنّ عذاب اللّه شديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 7 - 1

1 - در آستانه برپايى قيامت ، چشمان انسان ها از ترس و اضطراب ، به گردش در مى آيد .

فإذا برق البصر

فعل {بَرَقَ} وقتى به چشم نسبت داده شود، به معناى اضطراب و به گردش آمدن چشم از ترس است (مفردات راغب). گفتنى است آيه شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه برپايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد.



ترسناكى زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 1 - 7

7- وقوع زلزله بسيار بزرگ و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و . . . ) ، در آستانه برپايى قيامت

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 1،7

1- زلزله زمين در آستانه فروپاشى نظام طبيعت ، رخدادى بسيار سهمگين و دهشتناك

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم. .. يوم ترونها... ترى الناس سك_رى

7- شدت و هراس ناشى از زلزله زمين در





آستانه برپايى رستاخيز ، هوش از سر تمامى مردم روى زمين خواهد ربود و آنان را مانند مى زدگان مست ، بى خود خواهد ساخت .

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم. .. يوم ترونها... و ترى الناس سك_رى

{سكارى} جمع {سكران} است. {سكران} نيز به كسى گفته مى شود كه در اثر خوردن شراب، عقلش را از دست بدهد (مست شود).



ترسناكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 25

25 _ قيامت ، روزى بزرگ و هراسناك

عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 15 - 10

10- { عن أبى الحسن الرضا ( ع ) : إنّ أوحش ما يكون ه_ذا الخلق فى ثلاثة مواطن يوم يولد . . . و يوم يموت . . . و يوم يبعث . . . و قد سلّم اللّه _ عزّوجلّ_ على يحيى ( ع ) فى ه_ذه الثلاثة المواطن و آمن روعته فقال : { و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيّاً . . . } ;

از امام رضا(ع) روايت شده است: همانا وحشتناك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. .. و روزى كه مى ميرد... و روزى كه برانگيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع و او را از وحشت آن مواضع ايمن ساخته و فرموده: {و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيّاً}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء





- 21 - 49 - 6

6- قيامت ، حقيقتى خطير و بيم آفرين براى انسان ها

و هم من الساعة مشفقون

{اشفاق} به معناى عنايت همراه با خوف است و هرگاه به وسيله {من} متعدى شود، معناى ترس در آن بيشتر خواهد بود (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 6

6- قيامت ، حادثه اى وحشت زا و دهشت آفرين براى كافران

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هى ش_خصة أبص_ر الذين كفروا

خيره شدن ديدگان كافران و بهت زدگى آنان، ناشى از حوادث هولناك و دهشت آفرين قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 2

2- برپايى قيامت ، اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزرگ است .

لايحزنهم الفزع الأكبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 4

4 - روز قيامت ، روزى سخت و هولناك است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا

{ه_ذا} مى تواند مفعول فعل {ذوقوا} باشد و مى تواند صفت باشد، برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است و ذكر آن به خاطر بيان هولناكى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 16 - 3

3 - قيامت ، روزى سخت ، هولناك و هشدار دهنده براى انسان ها

لينذر . .. يوم هم ب_رزون لايخفى على اللّه منهم شىء

تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت، روز بروز حقيقت انسان ها است به گونه اى كه چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى ماند و نيز





انذار به چنين روزى، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 6

6 - قيامت ، داراى غم و اندوه كشنده و زجرآور ، به گونه اى كه كسى ناى سخن گفتن و فرياد زدن ندارد .

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين

{كاظم} (مفرد {كاظمين}) اسم فاعل از {كظم} به معناى فردى است كه نفسش در گلو حبس شده باشد. {كاظمين}; يعنى، كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن گفتن نيستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 16 - 1

1- قيامت ، روزى مهيب و پرصولت

يوم نبطش البطشة الكبرى

{بطش} (مصدر {نبطش}) در اصل به معناى گرفتن با شدّت و صولت است و مراد از آن در آيه شريفه مؤاخذه و انتقام شديد و مهيب الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 2 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى بس با عظمت و هولناك

ما الحاقّة

استفهام در {ما الحاقّة} به گفته مفسران _ براى تهويل و تعظيم است; يعنى، چيست آن حادثه بزرگ و هولناك؟!

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 4 - 2

2 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و هولناك

بالقارعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 18 - 3

3 - روز محشر ، روزى است بس هولناك و وصف ناپذير .

يومًا . .. السماء منفطر به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75





- 10 - 2

2 - قيامت ، روزى بس ناگوار و هولناك براى كافران

يقول الإنس_ن يومئذ أين المفرّ

فرار كافران، نشانه وجود صحنه هاى هولناك و شرايط دشوار در عرصه قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 12 - 2

2 - قيامت ، روزى بس سهمگين و عظيم

لأىّ يوم أُجّلت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 2

2 - قيامت ، واقعه اى است بس سهمگين ، با عظمت و شگفت آور .

و ما أدريك ما يوم الفصل

{ما} در {ما أدراك ما. ..} براى استفهام و مفيد تعجيب و تهويل است; ضمن آن كه تكرار {يوم الفصل} به صورت اسم ظاهر _ به جاى ضمير _ تأييد كننده همين مطلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 8 - 2

2 - صحنه برپايى قيامت براى منكران معاد ، صحنه اى هراس انگيز و اضطراب آور خواهد بود .

قلوب يومئذ واجفة

مراد از {قلوب} _ به قرينه {يقولون أءنّا لمردودون فى الحافرة} در آيات بعد _ قلب منكران معاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 1 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و هولناك

القارعة

{قَرْع}، به معناى كوبيدن چيزى بر چيزى است (مفردات). آيات بعد، قرينه است كه مراد از {قارعة}، روز قيامت است. تناسب اين نام براى {قيامت}، يا به اين جهت است كه قيامت كوبنده و ترساننده قلب ها است و يا اشاره به عذاب كوبنده و هولناك كافران دارد.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 4 - 2

2 - كوبندگى حوادث قيامت ، هول انگيز و دهشت آور است .

ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

{يوم} ظرف براى فعل محذوفى است كه وصف {القارعة} بر آن دلالت دارد; يعنى، {تقرع يوم. ..}.



ترك احوال پرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 10 - 1

1 - در روز رستاخيز ، هيچ دوست صميمى و خويشاوندى ، از حال ديگرى جويا نمى شود .

و لايسئل حميم حميمًا

{حميم}به فردى مى گويند كه به انسان نزديك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن، خويشاوندان و دوستان صميمى و دلسوز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 92



ترك استمداد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 10 - 2

2 - در روز محشر ، هيچ خويشاوندى و دوست صميمى از يكديگر استمداد نمى كند .

و لايسئل حميم حميمًا

يكى از كاربردهاى واژه {سؤال}، طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است.



تسليم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 210 - 8

8 _ حصول ايمان و تسليم در قيامت ، سودى ندارد . *

و قضى الأمر

بنابراينكه مراد از آمدن عذاب و ملائكه، نزول آنها در قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 2

2 - قيامت ،





صحنه زانو زدن انسان و تسليم الزامى او در برابر حق

و ترى كلّ أمّة جاثية



تشبيه انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 12

12- بيم و هراس مردم در عرصه محشر ، به اندازه اى است كه آنان هچون مردم مى خورده و مست ، عقل و هوش خود را از كف خواهند داد .

و ترى الناس سك_رى و ما هم بسك_رى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 7 - 4

4 - منظره رستاخيز آدميان ، همچون منظره ملخ هاى پراكنده بر پهنه زمين

يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر



تعدد حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 22 - 6

6 - رسيدگى به كار هاى انسان ها در قيامت ، داراى قسمت هاى گوناگون و تفكيك شده است .

صفًّا صفًّا



تعدد شفيعان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 48 - 5

5 - تعدّد شفاعت گران در قيامت

فما تنفعهم شفاعة الش_فعين



تعدد ميزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 47 - 3

3- ابزار سنجش اعمال ( ميزان ) در قيامت ، متعدد است .

و نضع الموزين القسط

{موازين} (جمع {ميزان}) به معناى ترازوها است و جمع آمدن آن دليل بر تعدد است. هرچند ميان مفسران در باره چگونگى متعدد بودن ترازوهاى قسط و عدل اختلاف هست.



تعقل در فرجام مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 15 - 1

1 _ انسان ، وظيفه دار سنجش ميان فرجام تقواپيشگان و تكذيب كنندگان قيامت و دو زندگى بهشت و جهنم ، با تفكر در رهنمود هاى قرآن

قل أذلك خير أم جنّة الخلد التى وعد المتّقون



تعيين سرنوشت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 39 - 6

6- قيامت ، روز فيصله امور و تعيين سرنوشت قطعى انسان

إذ قضى الأمر

ممكن است مقصود از {الأمر} حكم قطعى و تعيين بهشتى و يا دوزخى بودن مردم باشد در اين صورت {قضى الأمر} ناظر به صدور احكام قطعى و گذشتن از آن مرحله است.



تعيين وقت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 104 - 1

1_ خداوند براى برپايى قيامت ، زمان مشخصى را تعيين كرده است .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود



تفاوت صورتها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 6

6 - تفاوت چهره مؤمن و كافر در قيامت

وجوه . .. و وجوه

مراد از {وجوه} در اين آيه _ به قرينه آخرين آيه سوره (أول_ئك هم الكفرة الفجرة) _ چهره كافران است. در نتيجه مراد از {وجوه} در آيات پيشين، چهره مؤمنان خواهد بود.



تفاوت ميزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 8 - 6

6 - كردار هاى ناروا ، هنگام حسابرسى در قيامت _ با وجود تهى بودن همه آنها از وزن و ارزش _ گوناگون بوده





و ابزار سنجش آنها متفاوت است .

و أمّا من خفّت موزينه

جمع بودن {موازين}; بيانگر تعدد ميزان و موزون و تغاير آنها است.



تفكر در خبرهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 68 - 3

3 - اخبار مربوط به توحيد ، قيامت و رسالت پيامبراسلام ، درخور تأمل و تفكر

هو نبؤا عظيم . أنتم عنه معرضون

محكوم كردن روى گردانى از اخبار بزرگ و سودمند مربوط به قيامت و. .. و بى اعتنايى به آنها، مى رساند كه انسان بايد به تأمل و انديشه در آنها بپردازد و از آنها روى گردانى نكند.



تقسيم انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 4

4_ انسان ها در قيامت ، به دو گروه تيره بختان و سعادتمندان تقسيم خواهند شد .

فمنهم شقى و سعيد



تكامل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 175 - 14

14 _ مؤمنان ، برخوردار از تكامل و رشد معنوى ، در آخرت

و يهديهم إليه صرطاً مستقيماً

جمله فسيدخلهم با توجه به {سين} دلالت دارد بر اينكه رحمت و فضل در آخرت است، پس هدايت هم كه پس از آنها ذكر شده است، در آخرت است و هدايت به سوى خدا، رشد و كمال معنوى است.



تكذيب عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 12

12- كسانى كه با ارتكاب اعمال زشت در دنيا به خود ستم كرده اند ، در قيامت منكر آن اعمال





مى شوند .

الذين تتوفّ_هم المل_ئكة ظالمى أنفسهم . .. ما كنّا نعمل من سوء

برداشت فوق، بنابراين احتمال است كه مراد از {ظالمى أنفسهم} _ به قرينه {ما كنّا نعمل من سوء} (ما مرتكب عمل زشت نمى شديم) _ اعمال ناپسند و زشتى باشد كه مرتكبان آنها، آن را از خود نفى مى كنند.



تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 136 - 10

10 _ انكار هر يك از حقايق ( خدا ، پيامبران ، فرشتگان ، كتب آسمانى و روز قيامت ) ، كفر و به منزله انكار تمامى آنهاست .

و من يكفر باللّه و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر فقد ضل ضللا بعيداً

با توجه به صدر آيه كه ضرورت ايمان به تك تك معارف ياد شده را مطرح ساخت، معلوم مى شود ضلالت بعيد نتيجه انكار هر يك از معارف ياد شده است، نه نتيجه اى براى مجموع آنها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 12

12 _ انكار قيامت و به فراموشى سپردن آن ، كفرپيشگى است .

إن اللّه حرمهما على الكفرين . .. فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 11

11 - در روز قيامت ، حقانيت وقوع آن روز ، و نادرستى انكار آن ، به رخ منكرانِ قيامت كشيده مى شود .

فه_ذا يوم البعث و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون

عبارت توبيخى {فه_ذا يوم البعث} قرينه است بر اين كه متعلق {لاتعلمون} حقانيت وقوع قيامت است.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 29 - 3

3 - مشركان ، وعده پيامبر ( ص ) را درباره وقوع قيامت و معاد درست نمى دانستند .

و يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 16 - 2

2 - برپايى قيامت و حيات مجدد انسان ها پس از مرگ و تبديل شدن به خاك و استخوان ، مورد انكار مشركان

أءذا متنا و كنّا ترابًا و عظ_مًا أءنّا لمبعوثون

دو همزه به كار رفته در آيه شريفه، براى استفهام انكارى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 27 - 9

9 - هواپرستى ، انكار روز قيامت ، باطل و بى هدف شمردن جهان آفرينش ، از اوصاف كافران است .

و لاتتّبع الهوى فيضلّك عن سبيل اللّه . .. بما نسوا يوم الحساب . و ما خلقنا السما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 9 - 3

3 - تأثيرپذيرى مردمان كم عقل و ضعيف الرأى ، از سخنان انكارآميز كافران مكه عليه موضوع رستاخيز و روز جزا

إنّكم لفى قول مختلف . يؤفك عنه من أُفك

ضمير در {عنه} مى تواند به {قول مختلف} بازگردد. در اين صورت {عن} تعليليه بوده و جمله {يؤفك...} صفت براى {قول} مى باشد; يعنى، {يؤفك بسببه...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 2 - 1

1 - انكار قيامت از سوى كافران ، تنها محدود به زندگى دنيا است و





نه هنگام تحقق يافتن آن .

ليس لوقعتها كاذبة

{كاذبة} صفت براى موصوف محذوف است و تقدير آن {نفس كاذبة} مى باشد. {لام} در {لوقعتها} به معناى {عند} است; يعنى، وقتى قيامت واقع شود، هيچ كس نمى تواند به دروغ بگويد: {قيامت واقع شدنى نيست}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 7 - 2

2 - مؤمنان جن ، ديگران را از انكار قيامت و رستاخيز از سوى برخى از انسان ها آگاه ساختند .

و أنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 10 - 4

4 - گناه ، تكذيب عملىِ قيامت است .

إنّ كت_ب الفجّار . .. ويل يومئذ للمكذّبين

تعبير {يومئذ} _ به قرينه {إنّ كتاب الفجّار لفى سجّين} _ بر روز برخورد فاجران با نامه عمل خويش منطبق است. بنابراين عنوان {مكذّبين} در برگيرنده {فجّار} خواهد بود كه با گناه خود، در عمل، تكذيب كننده قيامت اند.



تكذيب گناه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 47 - 9

9 - انكار و پرده پوشى گناهان در قيامت ، امكان ندارد .

و ما لكم من نكير

{نكير} _ چنان كه برخى گفته اند _ مصدر و به معناى {انكار} است.



تكلم بت ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 9

9 _ بت هاى مورد پرستش اهل شرك در آخرت ، داراى شعور و توانا بر نطق

و يوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم





ما كنتم إيانا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 29 - 3

3 _ بت هاى اهل شرك در جهان آخرت ، داراى شعور و آگاهى و توانا بر نطق

و قال شركاؤهم . .. فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغفلين



تكلم خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 174 - 13،17،18

13 - خداوند در قيامت لطف خويش را از كتمان كنندگان احكام و معارف دين دريغ كرده و با آنان سخن نخواهد گفت .

إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه . .. لايكلمهم اللّه يوم القيمة

جمله {ولايكلمهم اللّه} كنايه از خشم خدا و دريغ كردن لطف و رحمت است.

17- خداوند در قيامت ، عالمان متعهد و بيان كنندگان حقايق و معارف كتاب هاى آسمانى را مورد لطف خويش قرار خواهد داد و با آنان سخن خواهد گفت .

إن الذين يكتمون . .. لايكلمهم اللّه

برداشت فوق از مفهوم جمله {إن الذين . .. لايكلمهم اللّه} استفاده شده است.

18 - عالمان متعهد از تزكيه الهى برخوردار شده و در قيامت با خداوند هم سخن خواهند بود .

إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه . .. لايكلمهم اللّه يوم القيمة و لايزكيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 2

2 _ گفتگوى مستقيم خداوند با كافران در قيامت

قال اليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 62 - 3

3 - مكالمه خداوند با مردم در





قيامت

و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى

ضمير فاعل در {ينادى} و {يقول} به خداوند بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 65 - 3

3 - مكالمه خداوند با مردم در روز رستاخيز

و يوم يناديهم فيقول

ضمير فاعل در {ينادى} و {يقول} به خداوند باز مى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 74 - 3

3 - سخن گفتن خداوند با مردم در روز رستاخيز

و يوم يناديهم فيقول

ضميرهاى فاعل در {ينادى} و {يقول} به خداوند بازمى گردد. مراد از {يوم} نيز روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 17

17 - گفتوگوى بى واسطه انسان ها با خداوند در قيامت

و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا



تكلم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 1

1_ هيچ كس در قيامت جز به اذن و رخصت خداوند سخن نخواهد گفت .

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنه

ضمير در {يأت} به {يوم} در آيات قبل، باز مى گردد و {يوم} در {يوم يأت} به معناى حين و زمان است. بنابراين {يوم يأت ...}; يعنى، در آن هنگام كه روز قيامت برپا شود ... . قابل ذكر است كه {لاتكلم} در اصل {لاتتكلم} بوده كه بر اساس قواعد صرفى يك {تاء} از آن حذف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 12

12 - در قيامت حتى براى مجرمان ، امكان تكلم و درخواست وجود





دارد .

و لو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا

فراز {ربّنا أبصرنا. ..} مقول قول مجرمان در روز قيامت و مفيد نكته بالا است.



تلاش مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 7 - 7

7 - منكران وقوع قيامت ، در صدد بودند تا با طرح عدم امكان بازآفرينى اجساد قطعه قطعه شده انسان ها پس از مرگ ، عقيده خود را توجيه كنند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة . .. و قال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل ينبّئ



تمايز صفوف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 4

4 - تحقق قيامت ، به منظور جدا شدن و شفاف گرديدن صفوف حق مداران از باطل گرايان است .

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ



تمايز گروه ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 3

3 - صفوف مؤمنان ، در روز قيامت ، از صف كافران جدا مى شود .

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون

در صورتى كه مرجع ضمير {يتفرّقون} واژه {الخلق} _ در آيه يازده _ باشد و به قرينه دو آيه بعد _ كه درباره وضعيت مؤمنان و كافران است _ نكته ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 12

12 - روز قيامت ، روز تفكيك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است .

يومئذ يصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفكيك





شدن و جدايى در روز قيامت، تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند باشد. آيه بعد، مؤيد اين برداشت است

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 44 - 8

8 - در قيامت ، صفوف كافران و مؤمنان ، از هم جدا مى شود .

يومئذ يصّدّعون . من كفر فعليه كفره و من عمل ص_لحًا ... يمهدون



تمايز گروهها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 5

5 - انسان ها در قيامت ، متشكل در گروه هايى مشخّص و متمايز

و ترى كلّ أمّة جاثية كلّ أمّة تدعى

واژه {اُمّة}، مى نماياند كه حضور انسان ها در قيامت، در مجموعه ها و امت ها است; نه به صورت منفرد.



تمايلات مادى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 42 - 3

3 - وجود تمايلات مادى ، براى انسان ، در قيامت و ارضاى كامل آنها در بهشت

و فوكه ممّا يشتهون



تنهايى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 80 - 3

3- كافران در صحنه قيامت ، بدون سازوبرگ و تنها و بى كس ، حاضر خواهند شد .

نرثه ما يقول و يأتينا فردًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 95 - 2،3

2- تمامى موجودات شعورمند آفرينش در صحنه قيامت ، يكه و تنها و بدون ياور و همراه ، حاضر خواهند شد .

ءاتيه يوم القي_مة فردًا

{فرداً} حال براى ضمير





فاعلى {آتيه} مى باشد; يعنى، آمدن موجودات در قيامت در حال انفراد و تنهايى است.

3- معبود هاى باطل ( فرزند پنداشته شدگان خداوند ) و پرستندگان آنها ، همه يكه و تنها در صحنه قيامت حضور خواهند يافت .

دعوا للرحم_ن ولدًا . .. و كلّهم ءاتيه يوم القي_مة فردًا

{كلّهم} شامل تمامى موجودات ذى شعور آفرينش (من فى السموات والأرض) مى گردد و از جمله آنها كسانى اند كه برخى از مردم; آنان را فرزند خدا مى پنداشتند (مانند: ملائكه، حضرت عيسى و عزير(ع)).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 101 - 5

5 - بى پناهى و تنهايى شديد انسان ها در عرصه قيامت ، على رغم حضور در جمع

فلاأنساب بينهم يومئذ و لايتساءلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 41 - 4،5

4- تنهايى انسان در قيامت و جدايى او از ياران خويش ، نمودى از { يوم الفصل } بودن قيامت *

إنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا

5- انسان ها ، در اوج ازدحام و تجمع در قيامت ، تنها و بى ياور خواهند بود . *

ميق_تهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا

از ارتباط {لايغنى. ..} _ كه تنهايى را مى رساند _ با {ميقاتهم أجمعين} _ كه تجمع را مى فهماند _ مطلب ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 8

8 - تنهايى و بى پناهى در قيامت ، هشدارى به مال اندوزان و قدرت مداران

و لايغنى





عنهم ما كسبوا شي_ًا و لا ما اتّخذوا من دون اللّه أولياء



توجيه گرى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 7 - 7

7 - منكران وقوع قيامت ، در صدد بودند تا با طرح عدم امكان بازآفرينى اجساد قطعه قطعه شده انسان ها پس از مرگ ، عقيده خود را توجيه كنند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة . .. و قال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل ينبّئ



توجيه ناپذيرى تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 18 - 3

3 - افسانه پنداشتن قرآن و تكذيب قيامت ، توجيه ناپذير است .

قال أس_طير الأوّلين . .. ه_ذا الذى كنتم به تكذّبون . كلاّ

حرف {كلاّ} ممكن است براى ردع و منع از توهّماتى باشد كه در آيات پيشين، كافران گرفتار آن دانسته شده بودند.



توحيد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 11

11 _ قيامت، روز ظهور حقانيت توحيد، حتى براى مشركان

ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون



توصيه به مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 95 - 2

2 - ايمان آوردن به معاد و دست برداشتن از انكار و تكذيب آن ، توصيه أكيد الهى به همه كافران و تكذيب گران

و أمّا إن كان من المكذّبين . .. إنّ ه_ذا لهو حقّ اليقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 8 - 2

2 - توصيه





خداوند به كافران و منكران قيامت به ايمان به خدا ، پيامبر اسلام و قرآن

ف_امنوا باللّه و رسوله و النور الذى أنزلنا

بيشتر مفسّران مقصود از {نور} در اين آيه را قرآن كريم مى دانند.



تهديد مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 2 - 3

3 - تهديد منكران قيامت ، به دست برداشتن از انكار آن تا فرصت باقى مانده

ليس لوقعتها كاذبة

{كاذبة} مى تواند صفت براى موصوف مقدر باشد (نفس كاذبة). در اين صورت آيه شريفه نظر به كافران دارد كه تا وقت باقى است، دست از انكار قيامت بردارند; زيرا روزى كه قيامت واقع شود، آنان جز تسليم شدن در برابر واقعيت و گرفتار سرافكندگى شدن فرجامى ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 3

3 - تهديد تكذيب گران روز جزا ، به محروميت از موهبت هاى بهشتى

كلوا و تمتّعوا قليلاً

امر در {كلوا و تمتّعوا} در معناى تهديد و انذار به كار رفته است. در آيات گذشته، از مواهب بهشت و تأمين خواسته هاى تقواپيشگان در آن، سخن به ميان آمده است. از اين مطلب استفاده مى شود كه اين تهديد، ناظر به محروميت از موهبت هاى بهشتى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 8 - 7

7 - حكم نافذ و قضاوت حكيمانه خداوند ، تهديدى براى تكذيب كنندگان دين و منكران قيامت

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الح_كمين



تهمتهاى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور -





52 - 15 - 3

3 - اتهام سحر و ساحرى به پيامبران و وحى ، زشت ترين موضع گيرى تكذيب گران عليه آنان *

أفسحر ه_ذه

اختصاص به ذكر يافتن موضوع {سحر}، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 3،5،11

3 - تكذيب كنندگان قيامت ، معارف قرآن را نوشته هايى بى اساس و ساخته و پرداخته پيشينيان مى دانند .

قال أس_طير الأوّلين

({أساطير} جمع {اُسطوره}) به سخن هاى زيبا و نوشته شده اى گفته مى شود كه در محتوا، شبيه ياوه سرايى باشد (لسان العرب). مراد از استناد {أساطير} به {أوّلين} يا اين است كه اين اساطير، تراوش افكار آنان است و يا اين كه زندگانى آنان، در اين افسانه ها ترسيم شده است. برداشت ياد شده، ناظر به احتمال نخست است.

5 - منكران قيامت ، قرآن را مجموعه اى افسانه اى ، درباره نسل هاى انقراض يافته بشر مى دانند .

إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين

ر. ك. توضيح 3

11 - منكران قيامت ، آن را خرافه اى ساخته و پرداخته افسانه پردازان پيشين مى دانند .

و ما يكذّب به إلاّ. .. قال أس_طير الأوّلين



تيزبينى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 22 - 5

5_ چشمان آدمى در قيامت ، سخت ژرف نگر و واقع بين

فبصرك اليوم حديد



ثبت تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 11 - 5

5 - تكذيب قيامت ، در نامه عمل تكذيب كنندگان ثبت شده و براساس آن كيفر خواهند





ديد .

كت_ب مرقوم . ويل يومئذ للمكذّبين . الذين يكذّبون بيوم الدين



ثروت اندوزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 35 - 1

1 _ دفينه هاى زراندوزان در قيامت وبال گردن و ابزارى براى شكنجه و عذاب آنان ، خواهد گشت .

و الذين يكنزون الذهب و الفضة . .. يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم



جبر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 11

11 - قيامت ، روز سلب اختيار از انسان

يوم . .. لايتكلّمون إلاّ من أذن له الرحم_ن



جبرئيل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 4 - 2

2 - فرشتگان و جبرئيل ، كارگزاران الهى در عرصه قيامت

تعرج المل_ئكه و الروح إليه



جدايى انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل}به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت، از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ه_ذا يوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل} در سلسله آيات مربوط به حوادث





قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.



جدايى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ليوم الفصل

{فصل} به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت _ چنان كه مفسران گفته اند _ از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد شد و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ليوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل}، در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.



جرم تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 6

6 - تكذيب روز جزا ، جرمى نابخشودنى است و تكذيب گران مجرم اند .

ويل يومئذ للمكذّبين . .. كلوا و تمتّعوا قليلاً إنّكم مجرمون

مطلب ياد شده، از به كار رفتن عنوان {مجرمان} درباره {مكذّبان}، استفاده شده است.



جن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 39 - 3

3 - حضور جن همچون آدميان ، در صحنه قيامت براى حسابرسى و كيفر و پاداش

فيومئذ لايس_ل عن ذنبه إنس و لاجانّ



جنيان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام





- 6 - 128 - 5

5 _ جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند گرفت.

يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 132 - 1

1 _ هر يك از افراد جن و انس در روز قيامت از مرتبه و درجه ويژه خود برخوردارند.

و لكل درجت مما عملوا

تنوين {و لكل} عوض محذوف است و به قرينه آيه 128 و 130، محذوف {جن و انس} است، يعنى: {لكل من الجن و الإنس . ..} و چون آيات پيشين ترسيم قيامت بوده، ظاهر آن است كه درجات مطرح شده در آيه مربوط به آن روز باشد.



جنيان گناهكار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 39 - 1

1 - گناهكاران جن و انس در صحنه قيامت ، داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال

فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانّ



جهل به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 65 - 6

6 - آگاهى نداشتن غيرخدا به لحظه برپايى رستاخيز ، دليل شايسته نبودن غير او براى پرستش

و ما يشعرون أيّان يبعثون

با توجه به اين كه معبودهاى دروغين مشركان، از مصاديق مورد نظر در {ما يشعرون} هستند، از ارتباط آن با صدر آيه استفاده مى شود كه موجوداتى كه زمان رستاخيز بر آنها مكشوف نباشد، اصولاً نمى توانند به عنوان معبود شناخته شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 12،13

12





- كافران ، از حقيقت روز قيامت و برانگيختگى مردگان در آن ، همواره ، در جهل و بى اطلاعى اند .

يقسم المجرمون . .. فه_ذا يوم البعث و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون

13 - كافران ، از وقوع قيامت بى اطلاع اند و براى حضور در آن ، آماده نيستند .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . .. و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 26 - 3

3 - پيامبر ( ص ) ، موظف به اعلام بى اطلاعى خويش از زمان فرا رسيدن قيامت

قل إنّما العلم عند اللّه

پاسخ پيامبر(ص) (علم به زمان برپايى قيامت تنها در انحصار خداوند است)، مى رساند كه خود آن حضرت نيز از آن آگاهى نداشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 6 - 2

2 - آگاه نبودن از زمان برپايى قيامت ، بهانه كافران براى انكار آن

يسئل أيّان يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 43 - 1

1 - آگاهى به زمان وقوع قيامت _ حتى براى پيامبر ( ص ) _ مقدور نيست .

فيم أنت من ذكريها

{ذكرى} به معناى ذكر فراوان است. اين كلمه نسبت به كلمه {ذكر}، مبالغه بيشترى دارد (مفردات راغب). مراد از استفهام انكارى در جمله {فيمَ أنت...} اين است كه اى پيامبر! تو منزلتى نيستى كه بتوانى هرگونه اطلاعى را درباره قيامت، به آنان ارائه كنى.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 44 - 5

5





- انحصار تصميم گيرى درباره قيامت به خداوند ، دليل ناآگاهى پيامبر ( ص ) از زمان وقوع آن است .

فيم أنت من ذكريها . إلى ربّك منتهيها

جمله {إلى ربّك. ..}، به منزله تعليل براى جمله قبل است.



جهل به وقت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 104 - 4

4_ زمان برپايى قيامت براى انسان ها مجهول است و همچنان مجهول خواهد ماند .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 21 - 2،3

2- خدايانِ مشركان ، هيچ اطلاعى از زمان وقوع قيامت و رستاخيز خود ندارند .

و ما يشعرون أيّان يبعثون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مرجع ضمير فاعلى در {يشعرون} و {يبعثون} معبودهاى باطل باشد كه در آيه قبل از آنها سخن به ميان آمده است.

3- معبود هاى مشركان ، بى اطلاع از زمان رستاخيز پرستش كنندگان خويش

و ما يشعرون أيّان يبعثون

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه مرجع ضمير {يبعثون} پرستشگران اصنام باشد كه همان ضمير فاعلى {يدعون} است.



جهل مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 11 - 1

1 - منكران روز جزا ، فرومانده در گرداب جهالت و گرفتار غفلت و بى خبرى

الذين هم فى غمرة ساهون

{غمرة} به معناى فرو رفتن در جهل و نادانى و {ساهى} به معناى غافل و بى خبر است.



جهنميان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 47 - 1

1 _ دوزخيان در





صحنه قيامت داراى موقعيتى بسيار شوم و دشوار

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا

هدف از بيان ناخوشايندى بهشتيان از مشاهده دوزخيان و بيان دعاى آنان پس از مشاهده ناخواسته ترسيم موقعيت دشوار و شوم دوزخيان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 13

13- جهنّم يان در آخرت يكديگر را شناخته و حوادث دنيا را به خاطر خواهند آورد .

و برزوا لله جميعًا فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 113 - 4

4 - دوزخيان در قيامت ، به اشتباه خود در دل بستن به زندگى محدود دنيا پى خواهند برد .

قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 44 - 2

2- وجود نياز هاى جسمانى براى دوزخيان در قيامت *

إنّ شجرت الزقّوم . طعام الأثيم

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير {طعام}، حاكى از نياز دوزخيان به غذا باشد; نه خوراندن اجبارى به آنان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 3 - 1،3

1 - گرفتاران پستى و خوارى در قيامت ، براى رهايى خود تلاش كرده ، خويش را به سختى و زحمت خواهند انداخت .

عاملة ناصبة

مراد از {عمل} در قيامت _ به قرينه آيه قبل _ تلاش دوزخيان براى رهايى از مخمصه اى است كه آنان را به خشوع و ذلت افكنده است. {نَصَب} به معناى تعب است. (مفردات راغب)، بنابراين {ناصبة} به معناى





كسانى است كه خود را به رنج و سختى مى اندازند. به قرينه {يومئذ} در آيه قبل مى توان گفت كه اين دو وصف مربوط به آخرت است.

3 - اهل دوزخ ، تلاش هاى پرمشقّت خود در دنيا را بى نتيجه ديده و براى رهايى از پستى و ذلّت در قيامت ، از آن بهره اى نخواهند برد .

وجوه يومئذ خ_شعة . عاملة ناصبة

چنانچه دو وصف {عاملة} و {ناصبة}، مربوط به تلاش و رنج در دنيا باشد; مراد اين خواهد بود كه صاحبان {وجوه خاشعة} تا زمانى كه در دنيا بودند، كارهاى پرزحمت انجام مى دادند; ولى اكنون در قيامت از آن بى بهره اند. گفتنى است كه جمله {لسعيها راضية} (در آيات بعد) _ كه در وصف گروه مقابل اين افراد است _ با اين احتمال سازگارتر است.



چشمهاى كافران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 44 - 1

1 - كافران حق ناپذير ، با چشمانى فروافتاده و فروتنانه در محكمه عدل الهى حاضر مى شوند .

خ_شة أبصارهم



حاكم قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 87 - 5

5 _ خداوند يگانه ، تنها حاكم در عرصه قيامت

اللّه لا اله الّا هو ليجمعنّكم الى يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 62 - 5

5 _ حكمرانى قيامت تنها از آن خداوند و در اختيار اوست.

ثم ردوا إلى الله موليهم الحق ألا له الحكم

از كلمه {ثم} استفاده مى شود كه انسانها در مرحله اى بعد از مردن به





سوى خدا برگردانده مى شوند كه ظاهراً همان مرحله قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 103 - 3

3- خداوند به دليل حاكميّت بر رستاخيز و نظام كيفرى انسان ها ، تنها منبع آگاه از سود و زيان واقعى آنان است .

إنّا أعتدنا جهنّم . .. هل ننبّئكم بالأخسرين أعم_لاً

خداوند پس از اين كه موضع قيامت و كيفر كافران را در آيات قبل يادآور شده، در مقام اِخبار از سود و زيان واقعى انسان ها برآمده است. اين نكته نشانه آن است كه در شناخت سود و زيان، تنها، گفته هاى او ملاك است; چرا كه فرجام انسان ها را، او رقم مى زند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 95 - 5

5- فرمان روايى حاكميت مطلق در قيامت ، در انحصار خداوند است .

ءاتيه يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 109 - 5

5 - خداوند ، حاكم مطلق و بى چون و چراى روز قيامت

إلاّمن أذن له الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 42 - 2

2 - تصميم گير و فرمان رواى قيامت ، خداوند است .

فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعًا و لا ضرًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 3

3 - خداوند ، حاكم روز جزا است .

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58





- 9 - 10

10 - خداوند ، فرمانروا و داور روز قيامت است .

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 12 - 2

2 - خداوند ، تنها فرمانرواى روز قيامت

إلى ربّك يومئذ المستقرّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 10،11

10 - سيطره حاكميت خداوند بر تمام امور قيامت ، حقيقتى وصف ناپذير و تصوّر آن بيرون از طاقت علمى بشر است .

و ما أدريك . .. ثمّ ما أدريك ما يوم الدين ... و الأمر يومئذ للّه

بيان حاكميت مطلقه خداوند _ پس از اشاره به فوق تصور بودن قيامت _ نشانه آن است كه بشر، از درك حقيقت حاكميت اخروى خدا ناتوان است.

11 - ناتوانى انسان ها از يارى رسانى به يكديگر در قيامت ، جلوه اى از حاكميّت مطلقه خداوند بر رخداد هاى آن است .

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا و الأمر يومئذ للّه

ارتباط صدر و ذيل آيه شريفه، گوياى برداشت ياد شده است.



حاكميت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 1

1 - فرمان روايى مطلق و بى همتا در روز قيامت ، مخصوص خداوند است .

الملك يومئذ للّه



حاكميتها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 11

11 _ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور



حالات اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 13 - 1،2

1 _ تكذيب كنندگان قيامت در حالى كه به غل و زنجير بسته شده اند ، به جايگاهى تنگ در دوزخ افكنده خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مكانًا ضيّقًا مقرّنين

{قرن} (ريشه {مقرنين}) در اصل به معناى ريسمانى است كه چند شتر را به هم ببندند; ولى به قرينه آيه 49 سوره ابراهيم (ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد) مى توان گفت: مقصود غل و زنجيرى است كه به وسيله آن، منكران معاد را به هم مى بندند. غل و زنجير است.

2 _ افكنده شدن منكران قيامت به جهنم ، همراه با تحقير و اجبار است .

و إذا أُلقوا منها

واژه {أُلقوا} (به صيغه مجهول) به جاى {ادخلوا}، حاكى از اجبارى و تحقيرآميز بودن ورود به جهنم است.



حبط عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 16 - 3

3_ اعمال نيك دلبستگان به دنيا و زيبايى هاى آن ، در آخرت حبط شده و در پيشگاه خداوند ارزشى نخواهد داشت .

أُول_ئك . .. و حبط ما صنعوا فيها

ضمير در {فيها} به {الحياة الدنيا} برمى گردد و ظرف {حبط} _ به قرينه {فى الأخرة} در فراز قبل _ جهان آخرت است; يعنى: و حبط فى الأخرة ما صنعوا فى الدنيا. با توجه به معناى صنيعة (عمل خير) به نظر مى رسد، مراد از {ما صنعوا} اعمال نيك، همانند دستگيرى از مستمندان و ... و مقصود از {ما كانوا يعملون} اعمال متعارف، همانند تجارت و ... باشد.



حتميت حشر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

20 - مطففين - 83 - 18 - 2

2 - حضور مردم در پيشگاه خداوند در قيامت و حسابرسى اعمال آنان ، قطعى و ترديدناپذير است .

يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين . كلاّإنّ كت_ب الفجّار ... كلاّإنّ كت_ب الأبرار



حتميت حضور در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 7 - 2

2 - حضور انسان ها در قيامت در سه دسته مختلف و دست يافتن آنها به سعادت و يا گرفتار شدن در شقاوت و بدبختى ، فرجامى قطعى و غير قابل ترديد

و كنتم أزوجًا ثل_ثة

تعبير {كنتم} به صيغه ماضى، بيانگر آن است كه حضور در رستاخيز، چنان حتمى و غيرقابل ترديد است كه گويا در گذشته محقق شده است.



حتميت رفع اختلاف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 4

4 - برپايى قيامت و رفع اختلافات در آن ، حتمى و ترديدناپذير است .

إنّ يوم الفصل كان ميق_تًا

مشخص بودن زمان برپايى قيامت _ كه كلمه {ميقات} بر آن دلالت دارد _ حاكى از قطعى بودن آن است.



حتميت رؤيت جهنم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 6 - 2

2 - سوگند خداوند براى تأكيد بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت

لترونّ الجحيم

جمله {لترونّ. ..} يا جواب {لو} است و يا جواب قسم محذوف. برداشت ياد شده ناظر به احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 7 - 2

2 - سوگند مكرّر خداوند ، بر





حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت و پيدايش يقين براى ناظران آن

ثمّ لترونّها عين اليقين



حتميت زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 1 - 2

2 - زلزله فراگير زمين ، حادثه اى قطعى و تخلّف ناپذير است .

إذا زلزلت الأرض زلزالها

حرف {إذا} بر فعلى داخل مى شود كه تحقّق آن در آينده، حتمى خواهد بود.



حتميت صيحه آسمانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 42 - 2

2 - فرياد آسمانى در آستانه رستاخيز ، امرى حتمى و تخلف ناپذير

يوم يسمعون الصيحة بالحقّ

بنابراين كه {بالحقّ}، نشانگر حتميت و تخلف ناپذيرى باشد، برداشت بالا استفاده مى شود.



حتميت عذاب مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 1

1 - درماندگى تكذيب گران روز جزا در قيامت ، از هر گونه چاره انديشى براى رهايى خويش از عذاب الهى

فإن كان لكم كيد فكيدون



حتميت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 6

6 _ قيامت ، روزى غير قابل ترديد

ربّنا انّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 5

5 _ قيامت ، روزى ترديدناپذير

ليوم لا ريب فيه

بنابراينكه {لا ريب فيه}، به معناى {لا ريب فى وقوعه} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 87 - 7،11

7 _ روز قيامت ، حتمى و ترديدناپذير

ليجمعنّكم الى





يوم القيمة لا ريب فيه

در برداشت فوق جمله {لا ريب فيه} به معناى {لا ريب فى وقوعه} گرفته شده است ; يعنى وقوع و تحقق چنين روزى حتمى و ترديدناپذير است.

11 _ توجه به راستگويى مطلق خداوند ، برطرف كننده هر گونه ترديد در تحقق قيامت

ليجمعنّكم الى يوم القيمة لا ريب فيه و من اصدق من اللّه حديثا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 12

12 _ ترديدناپذيرى تحقق قيامت

ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه

{لا ريب فيه} نفى هر گونه ترديد درباره قيامت است، كه از بارزترين موارد ترديد درباره قيامت، ترديد در تحقق آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 4 - 5

5_ قدرت مطلق خدا ، پشتوانه تحقق معاد و برپايى روز قيامت است .

فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 104 - 2

2_ برپايى قيامت از زمان تعيين شده آن ، به تأخير نخواهد افتاد .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

در برداشت فوق ، حرف {لام} در {لأجل} به معناى {إلى} گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 17

17_ برپايى قيامت ، اصلى كه بايد به آن يقين و اطمينان داشت .

لعلكم بلقاء ربكم توقنون

{لقاى پروردگار} كنايه از برپايى قيامت است ; زيرا در آن صحنه است كه ربوبيت خدا براى انسانها ملموس و محسوس مى شود و آن





را به عين اليقين درمى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 3

3- قطعى بودن وقوع قيامت و حضور همه انسان ها در آن

و برزوا لله جميعًا

ماضى آوردن فعل {برزوا} براى بيان حادثه اى كه در آينده (قيامت) واقع خواهد شد، حكايت از قطعى بودن آن مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 85 - 5

5- برپايى قيامت ، امرى قطعى و تحقق پذير است .

و إن الساعة لأتية

{ساعة} در لغت، به معناى جزئى از اجزاى زمان و در آيه فوق كنايه از قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 40 - 9

9- قدرت مطلق خداوند ، ضامن تحقق وعده او در زنده كردن دوباره انسان ها و برپايى قيامت

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه ... إنما قولنا لشىء إذا أ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 62 - 9

9- رستاخيز ، امرى تعيين شده و قطعى در آغاز خلقت آدم ( ع ) و آگاهى ابليس از آن

قال . .. لئن أخّرتن إلى يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 8،16

8- برپايى قيامت ، حقيقتى ترديدناپذير است .

و أنّ الساعة لاريب فيها

جمله {لاريب فيها} جمله خبريه اى است كه از آن، مبالغه در نهى، اراده شده است; يعنى، نبايد در باره قيامت، ترديد كرد; چه اين كه در موضوع قيامت، جايى





براى ترديد وجود ندارد!

16- معاد و برپايى قيامت ، وعده حق و تخلّف ناپذير الهى است .

ليعلموا أنّ وعد اللّه حقّ و أنّ الساعة لاريب فيها

عبارت {أنّ الساعة. ..} ممكن است تفسير كننده {أنّ وعد اللّه حقّ} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 18

18- برپايى قيامت ، وعده خداوند و تخلّف ناپذير است .

و كان وعد ربّى حقًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 1

1 - فرا رسيدن قيامت ، حتمى است .

إنّ الساعة ءاتية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 3

3- قيامت ، وعده راستين و تخلف ناپذير الهى

و اقترب الوعد الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 7 - 5

5 - فرا رسيدن لحظه برپايى قيامت حتمى است .

و أنّ الساعة ءاتية

برداشت فوق، بر اين اساس است كه {الساعة} (آن هنگام) اشاره به زمان برپايى قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 1

1 - قيامت ، وعده اى راست و تخلف ناپذير

بل أتين_هم بالحقّ

{إتيان} (مصدر {أتى}) يك مفعولى و به معناى آمدن است و هر گاه همراه با {باء} تعديه بيايد _ مانند آيه فوق _ دو مفعولى و به معناى آوردن مى شود. {حقّ} به قرينه مقابله آن با {كذب} (إنّهم لكاذبون)، به معناى سخن راست است. گفتنى است كه مراد از سخن راست (حقّ)، مى تواند يكى از سه امر زير





باشد: 1_ وعده قيامت، 2_ مسأله توحيد و يگانگى خدا، 3_ قرآن كريم. برداشت ياد شده بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 5 - 8

8 - قيامت ، روزى تعيين شده از جانب خداوند ، و واقع شدن اش قطعى است .

فإنّ أجل اللّه لأت

جمله اسمى، حرف تأكيد {إنّ} و لام در {لأت} بر قطعيت، دلالت دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 9

9 - برپايى قيامت ، از ناحيه خداوند است و هيچ مانعى جلوى وقوع آن را نمى گيرد .

أن يأتى يوم لا مردّ له من اللّه

{من اللّه} احتمال دارد متعلق به {يأتى} باشد. يعنى: {روزى كه از سوى خداوند مى آيد، هيچ مانعى براى تحقق آن نيست.}. لازم به ذكر است كه {مَرَدّ} (مصدر ميمى) و به معناى {دفع و رد كردن} است و مراد از {يوم} روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 28 - 5

5 - وعده وقوع حتمى قيامت ، از سوى مؤمنان به كافران داده شده بود .

و يقولون متى ه_ذا الفتح إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 5

5 - پيامبر ( ص ) ، مأمور پاسخ گويى به كافران درباره وقوع حتمى قيامت

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 30 - 5

5 - زمان وقوع قيامت





، تغيير ناپذير است .

قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعة و لاتستقدمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 59 - 1

1 - برپايى قيامت ، امرى حتمى است .

إنّ الساعة لأتية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 16

16 - قدرت نامحدود الهى ، تضمين كننده تحقق قيامت است .

لمحى الموتى إنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 21

21 - قيامت ، واقعيتى حتمى و غير قابل ترديد

تنذر يوم الجمع لا ريب فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 6

6 - اهل ايمان ، آگاه به حقانيت رستاخيز و وقوع حتمى آن

و يعلمون أنّها الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 47 - 7

7 - اراده خداوند ، نسبت به برپايى قيامت ، قاطع و غيرقابل تجديد نظر است .

من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له من اللّه

{لا} در {لامردّ له من اللّه} براى نفى جنس است. و {مردّ} مصدر ميمى و به معناى بازگرداندن مى باشد. منظور اين است كه برپايى قيامت، امرى قطعى و تجديد نظر در آن غير ممكن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 7

7 - قيامت ، رخدادى غير قابل تخلف و گريزناپذير

و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43





- 61 - 5

5 - قيامت ، رخدادى قطعى و ترديدناپذير

و إنّه لعلم للساعة فلاتمترنّ بها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 89 - 6

6 - قيامت ، آينده اى محتوم و نه چندان دور

فسوف يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 26 - 5،6

5 - برپايى قيامت ، برنامه اى حتمى و تخلّف ناپذير

لاريب فيه

6 - حتمى بودن وقوع قيامت ، به رغم جهل و ناآگاهى بيشتر مردم نسبت به آن

لاريب فيه و ل_كنّ أكثر الناس لايعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 2،3

2 - برپايى قيامت ، وعده اى به حق از جانب خداوند و رخدادى حتمى و تخلف ناپذير

إنّ وعد اللّه حقّ و الساعة لاريب فيها

عطف جمله {الساعة. ..} بر جمله {إنّ وعد اللّه حقّ}، مى تواند تفسيرى و يا از قبيل عطف خاص بر عام باشد. و در هر صورت، مطلب بالا را افاده مى كند.

3 - وعده برپايى حتمى قيامت ، از پيام ها و هشدار هاى مهم خداوند به انسان ها

ءاي_تى تتلى عليكم . .. و إذا قيل إنّ وعد اللّه حقّ و الساعة

از اين كه خداوند، پس از بيان كلى {آياتى تتلى عليكم} صرفاً به مسأله معاد _ به عنوان يكى از آن آيات _ تصريح كرده است، اهميت آن استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 16 - 9

9_ علم الهى ، به زواياى وجود آدمى ، پشتوانه برپايى قيامت و





حساب رسى و مؤاخذه انسان *

و نحن أقرب إليه من حبل الوريد

در آيات پيشين براى اقامه برهان معاد به دو نكته اشاره شده است: نخست قدرت خداوند و سپس علم او. اكنون دراين آيات، تعبير {أفعيينا...} به قدرت و {نعلم ما توسوس...} به علم الهى نظر دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 5 - 2

2 - وعده رستاخيز ، راست و غير قابل تخلّف است .

إنّما توعدون لصادق

تعبير {ما توعدون} گرچه عام و شامل همه وعده هاى الهى است; لكن ذكر مسأله قيامت و معاد در قسمت بعد، قرينه است بر اين كه مصداق مورد نظر از آن، وعده قيامت و حيات مجدد انسان ها پس از مرگ مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 6 - 1

1 - تحقق روز جزا و اجراى قانون الهى ، امرى حتمى و تخلف ناپذير

و إنّ الدين لوقع

واژه {دين} در معانى بسيارى به كار مى رود كه از جمله آنها {جزا} است. در آيه شريفه به مناسبت مورد، همين معنا اراده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 1 - 1

1 - لحظه قيامت ، بس نزديك و حتمى الوقوع

اقتربت الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 3 - 7

7 - صحنه هاى هول انگيز قيامت و مجازات دين ستيزان ، امرى حتمى و تخلف ناپذير

اقتربت الساعة . .. و كذّبوا ... و كلّ أمر مستقرّ

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {و





كلّ أمر مستقرّ} در ارتباط با {اقتربت الساعة} باشد و نظر به تكذيب گران پيامبر(ص) داشته باشد كه قيامت نزديك شده و تهديدهاى الهى در مورد آنان محقق خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 4 - 2

2 - اِخبار قرآن از فرارسيدن قيامت ، هشدارى كافى براى دور شدن آدميان از كفر و گناه است .

اقترب الساعة . .. و لقد جاءهم ... ما فيه مزدجر

مراد از {الأنباء} به قرينه آيات پيشين، مى تواند مسأله نزديكى قيامت و مسائل مختلف آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 1 - 1

1 - قيامت ، امرى قطعى و ترديدناپذير

إذا وقعت الواقعة

علماى ادب در فرق ميان {إذا} و {إن} شرطيه گفته اند: {إذا} در مورد امور يقينى و {إن} در مورد امور محتمل الوقوع به كار مى رود. هم چنين فعل شرط در {إذا} به صورت ماضى مى آيد، تا دلالت كند كه تحقق آن به قدرى قطعى است كه گويا در زمانى پيش انجام يافته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 2 - 2

2 - سخن الهى درباره وقوع قيامت و تخلف ناپذير بودن آن ، حق و مبرا از هرگونه كذب و دروغ

ليس لوقعتها كاذبة

{كاذبة} مى تواند مصدر باشد (نظير {عافية و عاقبة}). در اين صورت لام در {لوقعتها}، به معناى {فى} است; يعنى، درباره واقع شدن قيامت دروغى وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 4

4





- { عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين ( ع ) يقول : . . . { إذا وقعت الواقعة } يعنى القيامة ليس لوقعتها كاذبة . { خافضة } خفضت و اللّه بأعداء اللّه إلى النار { رافعة } رفعت و اللّه أولياء اللّه إلى الجنّة . . . ;

زهرى گويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آيه {إذا وقعت الواقعة} مى فرمود: . ..يعنى، هرگاه قيامت واقع شود، كه در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] {خافضة} است; به خداوند سوگند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم [روانه مى كند] و {رافعة} است; به خدا سوگند اولياى خدا را بالا مى برد و به سوى بهشت [هدايت مى كند]...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 50 - 1

1 - برپايى قيامت ، امرى قطعى و ترديد منكران درباره آن كاملاً بى مورد است .

إنّ الأوّلين و الأخرين . لمجموعون إلى ميق_ت يوم معلوم

روى سخن آيه شريفه، با منكران معاد است و آوردن جمله اسميه همراه با دو تأكيد (إنّ و لام)، بيانگر حتمى بودن وقوع رستاخيز و بى جا بودن ترديد درباره آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 95 - 1

1 - برپايى قيامت ، تقسيم شدن مردم به سه دسته ( مقربان ، اصحاب اليمين و اصحاب الشمال ) و فرجام نيك دو دسته اول و بدفرجامى دسته آخر ، امرى قطعى ، يقنى و غيرقابل ترديد است .

إنّ ه_ذا لهو حقّ اليقين

{ه_ذا} به آنچه





در سوره واقعه مطرح شده اشاره دارد و محور آن مطالبى است كه در برداشت بالا آمده است. گفتنى است كه تعبير {حقّ اليقين} از باب اضافه صفت به موصوف است; يعنى، {اليقين الحقّ} و حق به معناى ثابت و استوار است. بنابراين {اليقين الحقّ}; يعنى، يقينى كه ثابت است و هرگز ترديد در آن راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 1 - 1

1 - قيامت ، واقعه اى حتمى و تخلف ناپذير

الحاقّة

{الحاقّة} مى تواند اسم فاعل از {حَقَّ} (به معناى ثَبَتَ و وَجَبَ) و صفت براى موصوف مقدر (مانند الواقعة، الساعة و. ..) باشد; يعنى، قيامت حادثه اى قطعى و داراى حقيقت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 2 - 2

2 - قيامت ، واقعه اى حتمى و تخلف ناپذير

ما الحاقّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 18 - 6

6 - برپايى قيامت و زندگى دشوار و طاقت فرساى محشر ، وعده اى است تخلف ناپذير و تحقق يافتنى از سوى خداوند به كافران .

كان وعده مفعولاً

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه ضمير {وعده} به {يوم} بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 7 - 2

2 - قيامت ، حقيقتى تحقق يافتنى و وعده اى تخلف ناپذير است .

إنّما توعدون لوقع

از آيات بعدى، استفاده مى شود كه مقصود از وعده در اين آيه، برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 -





نبأ - 78 - 17 - 4

4 - برپايى قيامت و رفع اختلافات در آن ، حتمى و ترديدناپذير است .

إنّ يوم الفصل كان ميق_تًا

مشخص بودن زمان برپايى قيامت _ كه كلمه {ميقات} بر آن دلالت دارد _ حاكى از قطعى بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 39 - 2

2 - برپايى قيامت ، حتمى و صحنه هاى آن ، سراسر حق و منزّه از هر گونه باطل است .

ذلك اليوم الحقّ

درباره {حقّ}، معانى گوناگونى گفته شده است از جمله اين كه اين كلمه مصدر و به معناى لزوم و ثبوت است و نيز نقطه مقابل باطل را {حقّ} گويند (مصباح). هر گاه مصدرى صفت قرار گيرد، بر مبالغه دلالت دارد; بنابراين {روز حق}; يعنى، روزى سراسر حق.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 5 - 7

7 - ترديد ناپذير بودن قيامت

و النازعات . .. فالمدبّرت أمرًا

جواب قسم هايى كه از آغاز سوره تا اين آيه تكرار شده است در آيه هشتم و نهم آمده است. برخى آن را جمله اى نظير {ليبعثنّ} دانسته اند كه پيش از {يوم ترجف الراجفة} محذوف باشد. برداشت ياد شده براساس نظر دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 34 - 3

3 - وقوع قيامت ، حتمى و غير قابل انفكاك از آفرينش دنيا است .

فإذا جاءت

حرف شرط {إذا}، در مواردى به كار مى رود كه فعل شرط محقق خواهد شد. گفتنى است كه {فاء} بر ترتب آن بر آفرينش دنيا





_ كه آيات پيشين بيانگر آن بود _ دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 3

3 - وقوع قيامت ، حتمى است و فاصله اى با پايان دنيا ندارد .

فإذا جاءت الصاخّة

حرف {إن} براى آنچه ممكن است تحقق يابد به كار رفته و حرف {إذا} در امور حتمى استعمال مى شود (مصباح به نقل از ثعلب). حرف {فاء} بر تعقيب و تأخرِ بدون فاصله قيامت از دنيا دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 1 - 3

3 - روز مجازات و حسابرسى ، حقيقتى است انكارناپذير و دروغ پنداشتن آن ، شگفت آور و توجيه ناپذير است .

أرءيت الذى يكذّب بالدين



حرام خواران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 8

8 - مال دوستان و حرام خواران ، در آخرت به ارزش حقيقى ثروت و لزوم مصرف آن در اطعام گرسنگان و فوايد بزرگداشت يتيمان ، پى خواهند برد .

لاتكرمون . .. و لاتح_ضّون ... تأكلون ... تحبّون ... كلاّ ... يومئذ يتذكّر الإنس_



حساب در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 8

8 _ قيامت ، روزى كه هر كس اندوخته هاى خود را به تمام و كمال دريافت مى كند .

و وفّيت كل نفس ما كسبت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 52 - 22

22 _ ايمان و اعتقاد حواريون به رستاخيز





و حسابرسى در قيامت *

و اشهد بانّا مسلمون

چون شاهد گرفتن حواريون در دنيا ظاهراً ثمرى براى آنان ندارد، لذا اين استشهاد براى استفاده در آخرت خواهد بود.



حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 4 - 2،3

2 - حسابرسى در روز قيامت و كيفر و پاداش دهى در آن روز ، به دست خدا و در اختيار اوست .

ملك يوم الدين

3 - برپايى قيامت و قرار دادن روز جزا براى جهانيان ، جلوه اى از رحمت خداوند است .

الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين

مطرح كردن مسأله قيامت پس از بيان رحمت الهى، اشاره به برداشت فوق دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 185 - 4

4 _ محاسبه دقيق اعمال انسان و جزاى عادلانه آن در قيامت

و انّما توفّون اجوركم يوم القيمة

{توفّون} (اعطاى پاداش كامل و تمام در مقابل عمل)، حكايت از محاسبه دقيق اعمال دارد و نيز حاكى از عدالت در پرداخت پاداش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 87 - 4

4 _ قيامت ، روز حسابرسى اعمال از سوى خداوند

انّ اللّه كان على كلّ شىء حسيبا . .. ليجمعنّكم الى يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 96 - 13

13 _ صحراى محشر عرصه حسابرسى مردم براى تعيين ميزان پايبندى آنان به احكام الهى

احل لكم . .. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً و اتقوا اللّه الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 3،6،7

3 _ قيامت صحنه حسابرسى از امت ها و واكنش هاى آنان در برابر دعوت پيامبران

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا اجبتم

6 _ ياد قيامت و صحنه هاى بررسى اعمال در آن ، زمينه ساز رعايت تقوا و ترس از خداوند

و اتقوا اللّه . .. يوم يجمع اللّه الرسل

چنانچه {يوم} مفعول براى {اذكروا} باشد، جمله {اذكروا يوم . ..} پس از {اتقوا اللّه} مى تواند اشاره به علتى از علل لزوم تقوا و ترس از خدا داشته باشد.

7 _ ضرورت ترس از قيامت و صحنه هاى حسابرسى در آن روز .

يوم يجمع اللّه الرسل

برداشت فوق بر اين است كه {يوم} بدل اشتمال براى {اللّه} در آيه قبل {اتقوا اللّه} گرفته شود و يا مفعول باشد. براى فعلى همانند: {اتقوا و يا احذروا و ... كه به قرينه {اتقوا اللّه} حذف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 13 - 6

6 _ شنوايى و دانايى خداوند، تضمين كننده حسابرسى از بندگان در روز قيامت

ليجمعنكم إلى يوم القيمة . .. و هو السميع العليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 36 - 10

10 _ قيامت روز رسيدگى به كار حق پذيران و حق ناپذيران و پاداش و مجازات آنهاست.

إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم اللّه ثم إليه يرجعون

جمله {ثمّ إليه يرجعون} ظاهراً تذليلى براى تمامى آيه است. يعنى هم پاسخ دهندگان و هم مرده دلان جملگى در قيامت مبعوث شده و به نتايج اعمال خود مى رسند.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 60 - 14

14 _ خداوند در قيامت آدميان را به كردارهاى دنيويشان آگاه مى كند.

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 62 - 7

7 _ سريعترين نظام محاسبه و رسيدگى به اعمال در قيامت استقرار دارد.

ثم ردوا . .. ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 2،5

2 _ گمراهان براى حسابرسى و جزاى عملكردشان در روز قيامت برانگيخته خواهند شد.

و من يرد أن يضله . .. و يوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن

5 _ جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند گرفت.

يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 8

8 _ عن اميرالمؤمنين(ع) . .. و اما قوله: { فمن ثقلت موزينه ...} فإنما يعنى الحساب ... و الحسنات ثقل الميزان ... .

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: . .. مراد از آيه {فمن ثقلت موازينه}، حسابرسى (در قيامت) است ... و حسنات، موجب سنگينى ميزان است ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 9 - 6

6 _ عن اميرالمؤمنين(ع): . .. و أما قوله: {... و من خفت موازينه} فإنما يعنى الحساب ... و السيئات خفة الميزان ... .

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: مراد از آيه {و من خفت موازينه}، حسابرسى (در قيامت) است .





.. و گناهان، موجب سبكى ميزان هستند ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 105 - 9

9 _ قيامت ، عرصه احضار انسان ها براى حسابرسى اعمالشان

و ستردون . .. فينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 3

3- پس از اتمام حسابرسى اعمال اهل جهنّم ، شيطان آنان را سرزنش مى كند و گمراهى آنان را معلول انديشه و عمل خود آنان معرفى خواهد كرد .

و قال الشيط_ن لمّا قضى الأمر إنّ الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم

مفسّران، از جمله احتمالاتى كه براى {قضى الأمر} برشمرده اند اين است كه وقتى به حسابهاى اهل قيامت رسيدگى شد، شيطان به اهل جهنّم چنين خطابى خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 41 - 8

8- قيامت روز حسابرسى است .

يوم يقوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 93 - 1،2

1- تمامى رفتار و اعمال آدميان ، مورد بازپرسى خداوند در قيامت قرار خواهد گرفت .

لنسئلنّهم . .. عمّا كانوا يعملون

2- تمامى رفتار و اعمال كافران و تجزيه كنندگان قرآن ، مورد بازپرسى خداوند در قيامت قرار خواهد گرفت .

المقتسمين . الذين جعلوا القرءان عضين . فوربّك لنسئلنّهم أجمعين . عمّا كانوا يعمل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 13 - 9

9- { عن النبى قال : الكتب كلّها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك و تعالى





ريحاً تطيرها بالأيمان و الشمائل أوّل حرفه : { إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً } ;

از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: تمام نامه ها زير عرش قرار دارند و آن گاه كه روز قيامت فرا رسد، خداوند _ تبارك و تعالى _ بادى را برمى انگيزد تا آنها را به پرواز درآورد و به دستهاى چپ و راست مردم برساند و اولين حرف آن كتاب اين است: إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 14 - 2

2- هر انسانى در قيامت ، با خواندن پرونده اعمال خويش ، خود حسابگر آنها خواهد بود .

اقرأ كت_بك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 19

19- حساب رسى و سنجش عادلانه اَعمال آدميان در قيامت ، لازمه ربوبيّت خدا است .

و وضع الكت_ب . .. و لايظلم ربّك أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 105 - 11

11- قيامت ، روز سنجش و محاسبه اَعمال است .

فلانقيم لهم يوم القي_مة وزنًا

از تعبير موجود در آيه، چنين برمى آيد كه در قيامت، براى سنجش اَعمال آدميان، معيارها و ميزان هايى به كار گرفته مى شود، لكن براى برخى، به جهت فقدان هرگونه عمل ارزشمند، هيچ محاسبه و ميزانى برقرار نمى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 1 - 4

4- حسابرسى ، از رخداد هاى مهم قيامت است .

اقترب للناس حسابهم

آغاز





شدن سوره با طرح مسأله حسابرسى و بيان آن از ميان ديگر رخدادهاى قيامت، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 102 - 3،6

3 - وجود معيار ها و ميزان هاى متعدد در قيامت ، براى سنجش اعمال انسان ها

فمن ثقلت موزينه

{موازين} جمع {ميزان} است. به كارگيرى جمع، بيانگر اين معنا است كه هر نوع عمل فرد، داراى ميزان مخصوصى مى باشد.

6 - { عن أبى عبداللّه ( ص ) ( فى قوله تعالى ) : { فمن ثقلت موازينه } قال : فمن رحج عمله . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه درمعناى قول خداى تعالى {فمن ثقلت موازينه} فرمود: كسى كه عمل او سنگين و با ارزش باشد. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 6

6 - وجود دادگاه و محاكمه براى انسان ها در قيامت

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه شهادت و گواهى، حاكى از وجود نوعى دادگاه و محاكمه است; زيرا بدون دادگاه و محاكمه، شهادت و گواهى بى معنا خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 23 - 1

1 _ خداوند ، تمامى اعمال و رفتار مجرمان و منكران معاد را ، در روز رستاخيز محاسبه و رسيدگى خواهد كرد .

و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلن_ه هباء منثورًا

فعل {قدمنا} در آيه شريفه _ طبق نظر مفسران _ به معناى {قصدنا} {عمدنا} (قصد آهنگ [كارى





]كرديم) است و مقصود از آن، پرداختن به حساب اعمال مجرمان حساب اعمال مجرمان و بررسى آنها مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 82 - 2

2 - قيامت ، روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و پاداش در تعليمات ابراهيم

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 13 - 10

10 - مشركان مكه ، به بازخواست انسان ها از سوى خداوند ، پس از مرگ ، معتقد بودند .

و يوم تقوم الساعة . .. و لم يكن لهم من شركائهم شفع_ؤا

نفى شفاعت از معبودان مشركان، حكايت از اعتقاد آنان به شفاعت مى كند و ذكر آن به عنوان يكى از رخدادهاى قيامت، اين احتمال را تقويت مى كند كه آنان شفاعت معبودان را براى پس از مرگ خود مى خواسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 16 - 2،10،12،15

2 - اعتقاد به محاسبه اعمال در عالم آخرت ، مهم ترين اصل عقيدتى پس از عقيده به يك تايى خداوند است .

لاتشرك باللّه . .. ي_بنىّ إنّها إن تك مثقال حبّة ... يأت بها اللّه

10 - حساب رسى خداوند از اَعمال انسان ها ، در قيامت ، نياز به شاهد ندارد .

إنّها إن تك مثقال حبّة . .. يأت بها اللّه

از اين كه به جاى {يعلمها اللّه} فرموده است {يأت بها اللّه} استفاده مى شود كه خداوند، خود ناظر بر اَعمال بوده و براساس آن، حكم خواهد كرد و نيازى به گواه ندارد.





فعل مضارع {يأت} هم مى تواند به وقوع چنين عملى در آينده _ كه همان قيامت است _ دلالت داشته باشد.

12 - توجّه به محاسبه دقيق اَعمال در آخرت ، در گرايش انسان به صلاح ، نقش سازنده اى دارد .

ي_بنىّ إنّها إن تك مثقال حبّة . .. يأت بها اللّه

15 - علم دقيق و آگاهى عميق خداوند به امور ، پشتوانه قدرت او برگردآورى اَعمال انسان و بروز دادن آن در روز حساب

إن تك مثقال حبّة . .. يأت بها اللّه إنّ اللّه لطيف خبير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 23 - 17

17 - كيفر و داورى خدا ، در روز قيامت ، متكّى به علم خويش به نيات و مقاصد محاكمه شوندگان است .

فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه عليم بذات الصدور

{إنّ اللّه عليم. ..} به منزله تعليل است براى مفاد {ننبّئهم...} كه مجازات است و حكايت از نكته ياد شده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 53 - 3

3 - انسان ها در قيامت ، مورد مجازات و پاداش الهى قرار خواهند گرفت .

أءنّا لمدينون

{دين} (مصدر {مدينون}) به معناى جزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 16 - 3

3 - قيامت ، روز حسابرسى از بندگان

يوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 24،25

24 - قيامت ، روز حسابرسى از بندگان

بما نسوا يوم الحساب

25 - حسابرسى از بندگان ، مهم ترين ويژگى قيامت است .

يوم





الحساب

از نام گذارى قيامت به روز حساب، برداشت ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 27 - 6

6 - حق مدار و هدفمند بودن آفرينش جهان ، مستلزم برپايى قيامت و وجود حسابرسى براى بندگان است .

بما نسوا يوم الحساب . و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما ب_طلاً

ذكر حق مدار و هدفمند بودن جهان، پس از طرح مسأله حسابرسى قيامت، مى تواند بيانگر چنين ارتباطى ميان آن دو مسأله باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 1

1 - هدفمند بودن آفرينش جهان ، مقتضى برپايى قيامت به منظور كيفر بندگان و يا پاداش به آنان

و ما خلقنا السماء . .. ب_طلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت

يادآورى برابر نبودن سرنوشت مؤمنان با مفسدان، پس از طرح مسأله بى هدف نبودن آفرينش جهان، مى رساند كه اگر مؤمنان و مفسدان يكسان باشند، لازم مى آيد كه جهان آفرينش بى هدف باشد و چون جهان آفرينش هدفمند است، پس بايد سرنوشت اين دو گروه يكسان نباشد. و از آن جايى كه در دنيا يكسان زندگى مى كنند، پس بايد جهان ديگرى (رستاخيز) باشد كه با آنان برخورد متفاوت و متناسب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 53 - 4

4 - قيامت ، روز حسابرسى اعمال و پاداش و جزا

ه_ذا ما توعدون ليوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 7 - 19

19 - حسابرسى





اعمال بندگان از سوى خداوند در قيامت ، متكى به علم همه جانبه او است .

فينبّئكم بما كنتم تعملون إنّه عليم بذات الصدور

برداشت بالا از آن جا است كه جمله {إن_ّه عليم بذات الصدور} تعليل براى جمله {فينب_ّئكم بما كنتم تعملون} است; يعنى، چون خداوند به باطن افراد آگاه است، پس مى تواند آنان را به كردارشان آگاه سازد و به حسابرسى آنان بپردازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 68 - 10

10 - تمامى موجودات آسمان ها و زمين ، پس از به پاخاستن با دومين نفخ صور ، در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد .

ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام ينظرون

{نظر} (مصدر {ينظرون}) هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 17 - 7

7 - خداوند ، حسابرسى اعمال بندگان را در قيامت با سرعت انجام خواهد داد .

اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت . .. إنّ اللّه سريع الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 7،8،10،11،12

7 - فرعون فردى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بود .

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

8 - مخالفان رسالت موسى ( ع ) ( فرعونيان ) ، گروهى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بودند .

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

10 - تكبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ، از زمينه هاى





فسادگرى و كشتار افراد بى گناه در جامعه

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

توصيف فرعون فاسد و سفاك به متكبر و منكر روز حساب، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

11 - اعتقاد به روز حساب ، از اصول دعوت موسى ( ع )

لايؤمن بيوم الحساب

12 - قيامت ، روز حسابرسى اعمال بندگان

لايؤمن بيوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 9

9 - قيامت ، عرصه بازخواست و حسابرسى

و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 2

2- قيامت ، روز داورى و حلّ و فصل نهايى امور و كشف حقيقت براى همگان

و ل_كنّ أكثرهم لايعلمون . إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 31 - 3

3 - بسيج تمامى امكانات هستى در نشأه آخرت ، براى حسابرسى نهايى خلق

سنفرغ لكم أيّه الثقلان

نسبت داده شدن {فراغ} به خداوند _ با ضمير متكلم مع الغير _ مى تواند كنايه از اين باشد كه او تمامى اسباب و عوامل را در جهت رسيدگى به حساب خلق، در قيامت قرار مى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 8

8 - قيامت ، روز فراهم آمدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و پاداش

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

{حشر} (مصدر {تحشرون}) به معناى جمع كردن و فراهم آوردن است. فراهم آمدن مردم در قيامت، براى محاكمه و تعيين كيفر و پاداش براى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 7 - 5

5 - تمامى رفتار ها و كرده هاى انسان ها در قيامت ، مورد حسابرسى دقيق قرار خواهد گرفت .

ثمّ لتنبّؤنّ بما عملتم

كلمه {ما} (آنچه) افاده عموم مى كند. با خبر كردن انسان ها از تمامى كرده هاى خويش در قيامت، اشاره به حسابرسى و كيفر و پاداش دادن به آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 1،2

1 - خداوند ، همه انسان ها را براى حسابرسى در روز قيامت گرد مى آورد .

يوم يجمعكم

2 - قيامت و گرد آمدن انسان ها در آن روز ، براى محاكمه و مجازات ، شايان ياد و يادآورى

يوم يجمعكم

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه {يوم} متعلّق به فعل مقدّر {اذكر} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 18 - 2

2 - قيامت ، روز حساب رسى و عرضه شدن نيات ، انگيزه ها ، افكار و رفتار انسان ها به محكمه عدل الهى

يومئذ تعرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 46 - 2

2 - قيامت ، روز جزا و حسابرسى است .

بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 8 - 4،6

4 - قيامت ، روز حسابرسى اعمال انسان ها و پرسش از رفتار آنان با يكديگر

و إذا الموءودة سئلت

6 - حسابرسى قاتل در قيامت ، بر دادخواهى مقتول توقف ندارد .

و إذا الموءودة سئلت

مجهول آوردن {سئلت}، حاكى از





اين است كه فرد يا افرادى غير از مقتول، پى گير محاكمه قاتل خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 3

3 - حاكميت نظمى خاص ، بر حسابرسى اعمال در قيامت

أُوتى كت_به بيمينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 9 - 1

1 - تمام اسرار و اعمال كتمان شده ، در قيامت ارزيابى گشته ، و مورد سنجش و شناسايى قرار خواهد گرفت .

يوم تبلى السرائر

{سرائر} جمع {سريرة} (آنچه كتمان شود) است (قاموس) و چون با حرف {ال} همراه است، بر عموم دلالت دارد. {ابلاء} (مصدر {تبلى}) به معناى امتحان كردن است (مصباح). مراد از آزمودن سرائر، سنجش و محاسبه آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 3

3 - قيامت ، روز حسابرسى نيت ها ، خصلت ها و اسرار درونى است .

و حصّل ما فى الصدور

تهديد به ظهور اسرار درونى در قيامت، كنايه از تأثير آنها در فرجام اخروى است. بنابراين انسان ها، براساس رازهاى سينه خود نيز، محاسبه و كيفر خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 8 - 1

1 - قيامت ، زمان حسابرسى از نعمت ها است .

ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النعيم

{نعيم}، به معناى نعمت فراوان است. (مفردات)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 4،8،9،13

4_ اجابت كنندگان دعوت خدا ، از حسابرسى روز قيامت رنجى نمى برند و بر آنان سخت گرفته





نمى شود .

للذين استجابوا لربهم الحسنى

مقصود از{الحسنى} به قرينه مقابله آن - در ذيل آيه _ با فرجام روى گردانان از دعوت خدا ، معنايى مقابل {سوء الحساب} و نيز مقابل {جهنم} است. بنابراين مراد از {الحسنى} حساب آسان و نيز بهشت مى باشد.

8_ روى گردانان از دعوت خدا ، در قيامت به حسابى سخت و ناگوار گرفتار خواهند بود .

و الذين لم يستجيبوا له . .. أُول_ئك لهم سوء الحساب

{سوء} به هر چيزى كه مايه ناراحتى و رنج باشد گفته مى شود. اضافه {سوء} به {الحساب} اضافه صفت به موصوف است. بنابراين {سوء الحساب} ; يعنى: {الحساب السوء}.

9_ قيامت صحنه حسابرسى از انسانهاست .

أُول_ئك لهم سوء الحساب

13_ { فى مجمع البيان فى قوله : { أُول_ئك لهم سوء الحساب } . . . هو أن لايقبل لهم حسنة و لايغفر لهم سيئة . . . روى ذلك عن أبى عبدالله ( ع ) ;

در مجمع البيان درباره سخن خدا: {أُول_ئك لهم سوء الحساب}. .. از امام صادق(ع) روايت شده: مراد از {سوء الحساب} اين است كه هيچ حسنه اى از آنان پذيرفته نمى شود و هيچ گناهى از آنان آمرزيده نمى گردد}.



حسابرسى عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 12 - 3

3 - وجود جهنم ، پيش از حسابرسى كردار ها در قيامت

و إذا الجحيم سعّرت

برافروختن جهنم در قيامت، حاكى از وجود اصل آن پيش از قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 13 - 2

2 - وجود بهشت ، پيش از حسابرسى كردار





ها در قيامت

و إذا الجنّة أُزلفت



حسابرسى نيات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 3

3 - قيامت ، روز حسابرسى نيت ها ، خصلت ها و اسرار درونى است .

و حصّل ما فى الصدور

تهديد به ظهور اسرار درونى در قيامت، كنايه از تأثير آنها در فرجام اخروى است. بنابراين انسان ها، براساس رازهاى سينه خود نيز، محاسبه و كيفر خواهند شد.



حسابرى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 8 - 1

1 - در قيامت ، اعمال انسان ها حسابرسى خواهد شد .

فسوف يحاسب



حسرت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 7،11

7 _ بدكاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان ، زمان بى حدى فاصله بود .

و ما عملت من سوء تودّ لو اَنّ بينها و بينه امداً بعيدا

11 _ قيامت ، روز اندوه و افسوس بدكاران

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 7،8

7 _ منكران ملاقات پروردگار در قيامت بر تفريط و كوتاهيهاى خويش در دنيا تأسف و حسرت بسيار مى خورند.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

منادا قرار گرفتن حسرت گوياى شدت و عمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمير {فيها}، {حيات دنيا} گرفته شده كه مرجعى معنوى است.

8 _ منكران معاد در قيامت بر سهل انگارى و بى توجهى خود در مورد قيامت بسيار





حسرت و تأسف خواهند خورد.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

مرجع ضمير در {فرطنا فيها} مى تواند {الساعة} باشد. و مراد از {الساعة} ممكن است قيامت باشد، در اين صورت معنى جمله چنين مى شود {يا حسرتنا على ما فرطنا فى امر القيامة}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 39 - 1،2

1- پيامبراكرم ( ص ) مأمور انذار و هشدار دادن به مردم در مورد حوادث حسرت آفرين قيامت

و أنذرهم يوم الحسرة

ضمير {هم} در {أنذرهم} شامل همه مردم مى شود. از اضافه شدن {يوم} به {الحسرة} معلوم مى شود كه در آن روز همگان برگذشته خويش تأسف مى خورند، به طورى كه آن روز {روز حسرت} ناميده شده است.

2- قيامت ، روز حسرت و افسوس آدميان بر عملكرد خويش در دنيا است .

و أنذرهم يوم الحسرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 2

2 - وضعيت كافران در روز رستاخيز ، بسيار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود .

قالوا ي_ويلنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 24 - 10

10 - تذكر و بيدارى انسان در قيامت ، حاصلى جز پشيمانى و حسرت ندارد .

و أنّى له الذكرى . يقول ي_ليتنى قدّمت لحياتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 8

8 _ انديشه هاى جاهلانه درباره مرگ و حيات ( حاكميّت عوامل مادّى بر اراده خداوند ) ، موجب حسرت كفرپيشگان ، به هنگام قيامت

لو كانوا





عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة فى قلوبهم

برخى از مفسّران برآنند كه زمان حسرت مطرح شده در آيه، قيامت است.



حشر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 9

9 - خداوند ، با به كارگيرى اسباب ، مردگان را براى حضور در قيامت زنده مى كند . *

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى

برداشت فوق بدان احتمال است كه {وجه شبه} ميان زنده شدن مقتول بنى اسرائيل و زنده شدن مردگان در قيامت، به كارگيرى اسباب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 19

19 _ رهبر برگزيده هر كسى در دنيا ، در قيامت نيز رهبر او خواهد بود .

و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى

امير المؤمنين(ع) در مورد دو نفرى كه از باب استهزاء به سوسمارى خطاب يا اميرالمؤمنين كردند فرمود: دعهما فهو امامهما يوم القيامة، اما تسمع الى اللّه يقول: {نوله ما تولى}.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 275، ح 273; نورالثقلين، ج 1، ص 551، ح 568.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 1

1 _ خداوند در روز قيامت تمامى جن و انس را گرد مى آورد.

و يوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 147 - 4

4 _ حضور در صحنه قيامت و برخورد با سزاى اعمال دنيوى ، فرجام همه انسانهاست .

لقاء الأخرة

كلمه {لقاء} (رسيدن و برخورد كردن) مصدرى است





كه به مفعولش اضافه شده و فاعل آن محذوف است ; يعنى: {و لقائهم الأخرة}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 3

3 _ قيامت ، روز حشر و گردآورى تمامى انسان ها ( نيكان و بدان ، و مؤمنان و مشركان )

للذين أحسنوا . .. و الذين كسبوا السيئات ... و يوم نحشرهم جميعاً

ضمير {هم} در {نحشرهم} به هر دو دسته نيكان و بدان برمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 36 - 6

6- قيامت ، روز برانگيخته شدن انسانها

قال ربّ فأنظرنى إلى يوم يبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 3

3- قيامت ، روز فراخوانى همه نسل ها و گروه هاى مردم ، همراه با پيشوايانشان

يوم ندعوا كلّ أناس بإم_مهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 2

2 - دميده شدن در صور ، و حشر در قيامت ، دو رخداد مرتبط با يكديگر

يوم ينفخ فى الصور و نحشر المجرمين

عطف {حشر} بر {نفخ صور} نشان از ارتباط آن دو با يكديگر در حادثه برپايى قيامت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 7

7- { عن النبى ( ص ) فى معنى { الفزع الأكبر } : ان الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلايبقى ميّت إلاّ نشر و لا حىّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً





و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى {فزع أكبر} فرمود: به درستى كه يك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى نمى ماند، مگر اين كه زنده مى شود وزنده اى نمى ماند، مگر اين كه مى ميرد، جز آنچه را كه خدا بخواهد. سپس صيحه ديگرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده گشته و همگى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى چون كوه بركشد، پس هيچ صاحب روحى نماند، مگر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و گناهان خود را يادآورد و هر كس به فكر خويش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 79 - 6

6 - تجمع نهايى همه انسان هاى پراكنده در روى زمين ، در پيشگاه خدا ، پس از گذر از زندگى دنيوى

و هو الذى . .. و إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 83 - 8،9

8 - وعده الهى به گردآورى كافران هر امت ، براى محاكمه و مجازات در قيامت *

و يوم نحشر من كلّ أُمّة فوجًا ممّن يكذّب ب_اي_تنا

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {حشر} مورد بحث در آيه مربوط به قيامت باشد.

9





- حشر گروهى از كافران هر امت در قيامت و رانده شدن آنان به سوى جايگاه محاكمه و مجازات *

و يوم نحشر من كلّ أُمّة فوجًا ممّن يكذّب ب_اي_تنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 25 - 5،6،7،8

5 - خروج انسان ها از قبر در قيامت ، به خواست و دعوت خداوند است .

ثمّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

بنابر اين كه {من الأرض} متعلق به {تخرجون} باشد، نكته ياد شده، استفاده مى شود.

6 - همه مردمان در روز قيامت ، با يك نداى خداوند ، به طور ناگهانى از دل خاك بيرون مى آيند .

ثمّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

7 - مردگان ، در قيامت ، در پاسخ به نداى خداوند براى زنده شدن ، خود ، از قبر ها خارج مى شوند .

إذا دعاكم . .. إذا أنتم تخرجون

8 - معاد و حشر انسان ها در قيامت ، جسمانى است .

إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

{من الأرض} متعلق به {دعاكم} است، در نتيجه آنچه در دل زمين قرار دارد و بيرون مى آيد، امرى جسمانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 26 - 6،7

6 - فرمان بردارىِ محضِ موجودات عالم از خداوند ، دليل اطاعت انسان ها از نداى او براى زنده شدن مجدد در قيامت است .

إذا دعاكم دعوة . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السم_وت ... كلّ له ق_نتون

جمله {كلٌّ له قانتون} عطف به جمله {و له من فى . ..} است و





جمله {و له من فى...} را مى توان به منزله دليلى براى آيه قبل تلقى كرد. بنابراين، معناى آيه چنين مى شود: به دليل اين كه همه، از جمله انسان ها تسليم محض خدايند، با صدور فرمان خداوند به برخاستن از قبر، زنده مى شوند.

7 - مالكيت مطلقِ خداوند بر تمامى هستى ، دليل توانايى وى بر حشر انسان ها درقيامت است .

ثمّ إذا دعاكم دعوة . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السم_وت و الأرض

{و له من فى السماوات و. ..} مى تواند به منزله دليلى براى {ثمّ إذا دعاكم ... تخرجون} در آيه قبلى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 7

7 - روز قيامت ، روز برانگيخته شدن مردگان و احياى آنها است .

فه_ذا يوم البعث

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 1

1 - قيامت ، روز برانگيخته شدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و پاداش

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 8

8 - قيامت ، روز فراهم آمدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و پاداش

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

{حشر} (مصدر {تحشرون}) به معناى جمع كردن و فراهم آوردن است. فراهم آمدن مردم در قيامت، براى محاكمه و تعيين كيفر و پاداش براى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 18 - 1

1 - قيامت ، روز برانگيخته شدن انسان ها





براى محاكمه

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فيحلفون له

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 3

3 - قيامت ، روز گرد هم آمدن همه انسان ها است .

ليوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 24 - 5

5 - حشر و برانگيخته شدن انسان ها به پيشگاه خداوند در قيامت

و إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 18 - 1

1 - قيامت ، روز عرضه شدن و به نمايش در آمدن انسان ها در پيشگاه خداوند و در محكمه عدل او

يومئذ تعرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 4 - 1

1 - انسان ها ، در قيامت برانگيخته خواهند شد .

ألا يظنّ أُول_ئك أنّهم مبعوثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 3

3 - حاضران در صحنه قيامت ، در آغاز برپايى آن جهنم را مشاهده نمى كنند . *

و جاْىء يومئذ بجهنّم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 4

4 - تمام مردم در قيامت ، با بيرون آورده شدن از زمين ، در صحنه محشر حضور خواهند يافت .

و أخرجت الأرض أثقالها . .. يومئذ يصدر الناس أشتاتًا

جمله {يصدر الناس}، ممكن است ناظر به رجوع مردم به حيات دوباره (معاد) باشد.



حضور انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 52 -





5

5- حضور انسان ها در صحنهء قيامت ، همراه با ستايش خداوند است .

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده

{بحمده} حال براى ضمير {تستجيبون} است و معناى آن چنين است: شما دعوت خدا را اجابت مى كنيد در حالى كه خدا را حمد مى كنيد.



حضور در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 10

10 - كوبيده و نرم شدن زمين ، احساس حضور در پيشگاه خداوند و صفوف فرشتگان و مشاهده جهنم ، برطرف سازنده غفلت هاى انسان و احياگر حس پندپذيرى در او است .

إذا دكّت الأرض . .. يومئذ يتذكّر الإنس_ن

{يومئذ}، بدل براى {إذا} در {إذا دكّت الأرض. ..} و جمله {يتذكّر الإنسان} جزا براى آن است.



حق پذيرى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 2

2 - قيامت ، صحنه زانو زدن انسان و تسليم الزامى او در برابر حق

و ترى كلّ أمّة جاثية



حق پذيرى مؤمنان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 9

9 - معتقدان به قيامت ، به دور از باطل گرايى و ايمن از زيان اخروى

يومئذ يخسر المبطلون

برداشت بالا، با استفاده از مفهوم آيه صورت گرفته است.



حق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 2

2 _ حق (نوع شايسته و بايسته رفتار و انديشه ها در پيشگاه خداوند)، وسيله سنجش اعمال و عقايد در قيامت است.

و الوزن يومئذ الحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {الحق}





خبر براى {الوزن} باشد و كلمه {الوزن} به معناى ميزان (مقياس سنجش) باشد. مانند مثقال و كيلو كه مقياس سنجش و تعيين كننده سبكى و سنگينى اشياء است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ليوم الفصل

{فصل} به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت _ چنان كه مفسران گفته اند _ از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد شد و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ليوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل}، در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1

1 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما يوم الفصل

از تعبير {و ما أدراك. ..}(چه چيز آگاه ساخت تو را...) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى به درستى و شايستگى از آن آگاه نيست و تنها در پرتو وحى الهى، قابل شناخت است.



حق ستيزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

16 - غافر - 40 - 71 - 1،2،3

1 - كافران حق ستيز و ستيزه جو ، در روز قيامت غل به گردن خواهند داشت .

الذين يج_دلون . .. إذ الأغل_ل فى أعن_قهم

2 - كافران حق ستيز و ستيزه جو در قيامت ، با زنجير بر روى زمين كشان كشان برده مى شوند .

و السل_سل يسحبون

{سلسلة} (مفرد {سلاسل}) به معناى حلقه اى منظم از نظر طول است; يعنى، زنجير. {سحب} (مصدر {يسحبون}) به معناى كشاندن چيزى بر سطح زمين است.

3 - كافران حق ستيز و ستيزه جو ، هنگام گرفتار شدن به عذاب الهى ، به عمق بطلان راه خود و پيامد رفتارشان آگاه خواهند شد .

فسوف يعلمون . إذ الأغل_ل فى أعن_قهم و السل_سل يسحبون

برداشت ياد شده، از آن جا است كه ظرف {إذ الأغلال . ..} متعلق به {يعلمون} مى باشد. {يسحبون} نيز حال از ضمير {هم} در {فى أعناقهم} است; يعنى، به زودى مى دانند آن گاه كه غل در گردن هايشان باشد و با زنجير كشان كشان برده مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 72 - 1

1 - كافران حق ستيز و ستيزه جو ، در قيامت به آب داغ و پر حرارت افكنده خواهند شد .

يسحبون . فى الحميم

يكى از معانى {حميم}، آب داغ و پر حرارت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 4

4_ قيامت ، روز تحقّق هشدار ها و انذار هاى الهى براى كافران و حق ستيزان

و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 26 - 5

5 - ظهور ماهيت زشت حق ستيزان منكر پيامبران ، در روز قيامت *

سيعلمون غدًا من الكذّاب الأشر

احتمال دارد {غداً} اشاره به روز قيامت داشته باشد.



حق طلبان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 4

4 - تحقق قيامت ، به منظور جدا شدن و شفاف گرديدن صفوف حق مداران از باطل گرايان است .

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قيامت ، روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرايان و داورى ميان آنان است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل} به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه، جدايى ميان خوبان و بدان و حق پويان و باطل گرايان و داورى ميان آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 3

3- قيامت ، روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل گرايان

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

مراد از {فصل}، ممكن است جدا شدن صفوف حق و حق مداران، از باطل و باطل گرايان باشد.



حق گويى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 12

12 - آنان كه در قيامت ، رخصت سخن گفتن يافته اند ، سخنانى درست و به دور از هر گونه خطا خواهند گفت .

و قال صوابًا

{قال}





در {قال صواباً} به جاى مضارع آمده است تا بر يقينى بودن آن دلالت كند. جمله {قال صواباً}، يا حاليه است و يا مستأنفه اى كه وضعيت پس از اذن را بيان مى كند.



حقانيت برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 9

9 _ فرمان خداوند بر تحقق روز قيامت، فرمانى حق و به دور از بطلان و بيهودگى است.

و يوم يقول كن فيكون قوله الحق



حقانيت حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 7

7 _ سنجش اعمال در قيامت، حق و بر اساس عدل است.

و الوزن يومئذ الحق

برداشت فوق بر اين اساس است كه {الوزن} به معناى مصدرى، يعنى سنجيدن باشد و {الحق} صفت براى خبر محذوف، كه تقدير آن چنين مى شود: {الوزن يومئذ الوزن الحق}. يعنى: سنجيدن در آن روز، سنجشى حق و بر اساس عدل است.



حقانيت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 4

4 _ منكران معاد در قيامت به حقانيت رستاخيز با سوگند اقرار مى كنند.

و لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 8،16

8- برپايى قيامت ، حقيقتى ترديدناپذير است .

و أنّ الساعة لاريب فيها

جمله {لاريب فيها} جمله خبريه اى است كه از آن، مبالغه در نهى، اراده شده است; يعنى، نبايد در باره قيامت، ترديد كرد; چه اين كه در موضوع قيامت،





جايى براى ترديد وجود ندارد!

16- معاد و برپايى قيامت ، وعده حق و تخلّف ناپذير الهى است .

ليعلموا أنّ وعد اللّه حقّ و أنّ الساعة لاريب فيها

عبارت {أنّ الساعة. ..} ممكن است تفسير كننده {أنّ وعد اللّه حقّ} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 11

11 - در روز قيامت ، حقانيت وقوع آن روز ، و نادرستى انكار آن ، به رخ منكرانِ قيامت كشيده مى شود .

فه_ذا يوم البعث و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون

عبارت توبيخى {فه_ذا يوم البعث} قرينه است بر اين كه متعلق {لاتعلمون} حقانيت وقوع قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 6

6 - اهل ايمان ، آگاه به حقانيت رستاخيز و وقوع حتمى آن

و يعلمون أنّها الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 2،5

2 - برپايى قيامت ، وعده اى به حق از جانب خداوند و رخدادى حتمى و تخلف ناپذير

إنّ وعد اللّه حقّ و الساعة لاريب فيها

عطف جمله {الساعة. ..} بر جمله {إنّ وعد اللّه حقّ}، مى تواند تفسيرى و يا از قبيل عطف خاص بر عام باشد. و در هر صورت، مطلب بالا را افاده مى كند.

5 - صدور وعده قيامت ، از جانب خداوند ، خود كافى براى يقين به حقانيت آن

إنّ وعد اللّه حقّ و الساعة لاريب فيها

برداشت بالا بدان بدان احتمال است كه {إنّ وعد اللّه حقّ} تمهيد و زمينه چينى براى بيان شك ناپذيرى مسأله قيامت {لا ريب فيها} باشد.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 6

6_ برپايى قيامت و تحقق هشدار هاى الهى ، از مصاديق حق

و جاءت سكرة الموت بالحقّ . .. ذلك يوم الوعيد

چنانچه {باء} در {بالحقّ} براى تعديه و مرگ و سكرات آن زمينه آشكار شدن حقايق باشد، نفخ صور و حيات مجدد اخروى و تحقق هشدارهاى الهى بى ترديد مصداقى از همان حقايق خواهد بود كه بر آدمى مكشوف مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 2 - 2

2 - سخن الهى درباره وقوع قيامت و تخلف ناپذير بودن آن ، حق و مبرا از هرگونه كذب و دروغ

ليس لوقعتها كاذبة

{كاذبة} مى تواند مصدر باشد (نظير {عافية و عاقبة}). در اين صورت لام در {لوقعتها}، به معناى {فى} است; يعنى، درباره واقع شدن قيامت دروغى وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 7 - 1

1 - برپايى قيامت و عذاب آن ، امرى است ممكن و داراى حقيقت .

و نريه قريبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 39 - 2

2 - برپايى قيامت ، حتمى و صحنه هاى آن ، سراسر حق و منزّه از هر گونه باطل است .

ذلك اليوم الحقّ

درباره {حقّ}، معانى گوناگونى گفته شده است از جمله اين كه اين كلمه مصدر و به معناى لزوم و ثبوت است و نيز نقطه مقابل باطل را {حقّ} گويند (مصباح). هر گاه مصدرى صفت قرار گيرد، بر مبالغه دلالت دارد; بنابراين {روز حق}; يعنى، روزى سراسر حق.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 2

2 - قيامت ، حقيقت دارد و نبايد آن را افسانه پنداشت .

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين . كلاّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 1

1 - قيامت ، حقيقت دارد و نبايد آن را افسانه پنداشت .

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. قال أس_طير الأوّلين ...كلاّ

حرف {كلاّ} يا به معناى حقّا و يا براى {ردع} است و مخاطب را از پذيرش گفتار قبل، پرهيز مى دهد.



حقوق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 12

12 _ در قيامت به حق هيچ كس ظلمى نخواهد شد .

و هم لا يظلمون



حقيقت عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 108 - 17،19

17 _ بازگشت همگان به سوى خداوند و آگاهى يافتن آنان از حقيقت كرده هاى خويش در قيامت، پرتوى از ربوبيت الهى است.

ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

19 _ قيامت روز ظهور و برملاشدن اعمال آدمى و حقيقت آن است.

كذلك زينا لكل . .. فينبئهم بما كانوا يعملون



حقيقت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 49 - 6

6- قيامت ، حقيقتى خطير و بيم آفرين براى انسان ها

و هم من الساعة مشفقون

{اشفاق} به معناى عنايت همراه با خوف است و هرگاه به وسيله {من} متعدى شود، معناى ترس





در آن بيشتر خواهد بود (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 4

4- برپايى قيامت به معناى نيستى محض و نابودى كامل جهان طبيعت و آفرينش دوباره آن نيست ; بلكه به معناى در هم پيچيده شدن نظم كنونى آن و تبديل به نظم نوين است .

يوم نطوى السماء كطىّ السجلّ للكتب

با توجه به تشبيه درهم پيچيدگى آسمان به پيچيده شدن طومار _ كه به معناى حفظ اصل و موجوديت آن همراه با از بين رفتن نظام حاكم بر آن است _ مطلب ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 144 - 4

4 - قيامت ، روز رستاخيز انسان ها

يوم يبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 68 - 3

3 - مرگ و رستاخيز ، حقيقتى عام و در برگيرنده تمامى موجودات شعورمند آسمان ها و زمين و نه مخصوص انسان ها

و نفخ فى الصور فصعق من فى السم_وت و من فى الأرض . .. ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم ق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 85 - 11

11 - حقيقت قيامت ، بازگشت انسان ها به سوى خداوند است .

و عنده علم الساعة و إليه ترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 3 - 3

3 - حقيقت قيامت و ژرفاى عظمت آن ، تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است .

و ما





أدريك ما الحاقّة

آيات 13 تا 17 اين سوره، در جهت بيان بخشى از حقايق مربوط به قيامت است. از مجموع آنها مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت، از طريق خود وحى براى انسان ها قابل شناخت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1،3

1 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما يوم الفصل

از تعبير {و ما أدراك. ..}(چه چيز آگاه ساخت تو را...) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى به درستى و شايستگى از آن آگاه نيست و تنها در پرتو وحى الهى، قابل شناخت است.

3 - حقيقت قيامت و ژرفاى عظمت آن ، تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است .

و ما أدريك ما يوم الفصل

از اين كه آيه مورد بحث، در ميان آيات مربوط به قيامت است قرار دارد، مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت، تنها از طريق خود وحى براى بشر قابل شناخت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 17 - 1

1 - شناخت حقيقت قيامت ، براى همگان ميسّر نيست .

و ما أدريك ما يوم الدين

استفهام {ما أدراك} (چه چيز تو را دانا ساخت)، حاكى از محروميت عموم مردم از ابزار شناخت قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 18 - 1

1 - انسان ، فاقد ابزار شناخت براى تصور





قيامت و پى بردن به حقيقت آن

ثمّ ما أدريك ما يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 6 - 8

8 - قيامت ، ميعاد ملاقات انسان با خداوند است .

فمل_قيه



حقيقت كوبندگى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 3 - 2

2 - شناخت ابعاد قيامت و حقيقت حوادث كوبنده آن ، براى همگان امكان پذير نيست .

و ما أدريك ما القارعة



حكمت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 39 - 1

1 - روز قيامت ، روزى عظيم و برپايى آن كارى حكيمانه است .

ذلك اليوم الحقّ

{ذلك} اشاره به دور است. به قرينه {عذاباً قريباً} _ در آيه بعد _ مراد از دورى قيامت، تأخير زمانى آن نيست; بلكه بيانگر عظمت والا و فراتر از حد تصور آن است. {حقّ} به چيزى گفته مى شود كه براساس حكمت پديد آمده باشد.



حل اختلاف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 9

9 - قيامت ، روز پايان اختلافات و حل شدن نهايى آنها است .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 3 - 17

17 - قيامت ، روز پايان و فيصله يافتن اختلافات فكرى و عقيدتى بشر

إنّ اللّه يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10





- 2

2 - قيامت ، صحنه روشن شدن حقايق و حل اختلافات انسان ها به وسيله خداوند

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در {فحكمه} جنبه عينى و واقعى داشته باشد; يعنى، آشكاركردن حقايق در مورد اختلافات، با توجه به آيات پيشين _ كه در زمينه قيامت بود _ به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 1

1 - قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان

يوم الفصل

{فصل}; يعنى، جداسازى دو چيز از يكديگر به گونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامت، به اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا پايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب)



حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 1 - 4

4- حسابرسى ، از رخداد هاى مهم قيامت است .

اقترب للناس حسابهم

آغاز شدن سوره با طرح مسأله حسابرسى و بيان آن از ميان ديگر رخدادهاى قيامت، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 15 - 5

5 - طرح جزئيات حوادث قيامت در قرآن ، نشانه وحى بودن آن

فلاأُقسم

جمله {إنّه لقول رسول} در آيات بعد _ كه سوگندهاى مكرر در اين آيات، مربوط به آن است _ از انتساب قرآن به فرستاده الهى حكايت دارد. حرف {فاء} در آيه شريفه، مجموعه را بر آيات پيشين تفريع كرده است كه درباره حوادث





قيامت بود; يعنى، حال كه رخدادهاى قيامت و آينده جهان را بيان كرديم، جاى آن دارد كه قرآن را به مبدأ وحى مربوط بدانيد.



حيوانات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 9

9 _ حيوانات داراى نوعى اراده، اختيار، شعور و تكليف و جزا و پاداش در قيامت

أمم أمثالكم . .. ثم إلى ربهم يحشرون



حيوانات وحشى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 5 - 1،2

1 - حيوانات غير اهلى با مشاهده حوادث برپايى قيامت ، پناهگاه هاى خود را ترك كرده ، گرد هم جمع خواهند شد .

و إذا الوحوش حشرت

{وحوش} جمع {وَحْش} است. به حيواناتى كه در خشكى زندگى مى كنند و با يكديگر الفت نمى گيرند، {وَحْش} و {وحشىّ} _ كه گويا حرف ياء در آن براى تأكيد است _ گفته مى شود (مصباح). {حشر}; يعنى، {جمع} (لسان العرب). راغب مى گويد: {حشر}; يعنى، بيرون آوردن گروهى از جايگاهشان و متوجّه ساختن آنان به جنگ و نظاير آن، بنابراين حشر حيوانات; يعنى، بيرون شدن آنها از پناهگاه خود و جمع گشتن آنها گرد يكديگر.

2 - شدت هول و هراس حيوانات از حوادث پايانى دنيا ، جايى براى فكر تهاجم به يكديگر در خيال آنان باقى نمى گذارد .

و إذا الوحوش حشرت

مراد از {حشر حيوانات} محشور شدن آنها در قيامت و يا اجتماعشان هنگام ترس از حوادث آغازين قيامت است. ذكر اين حادثه در ميان حوادث پايانى دنيا و تقارن آن با {رها شدن شتران آبستن} (و إذا العشار عطلّت)، شواهدى بر





دومين احتمال است.



خائنان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 6،7،8،11،16

6 _ روز رستاخيز ، عرصه حشر خيانتكاران به همراه آنچه ( اموال و . . . ) در آن خيانت كرده اند .

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة

در برداشت فوق، {باء} در {بما غلّ}، باء مصاحبت گرفته شده است.

7 _ تجسم رفتار ناپسند خيانتكاران در روز رستاخيز

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة

برخى برآنند كه مراد از {ما غلّ}، آن مالى كه در دنيا مورد خيانت واقع شده، نيست ; بلكه گناه خيانتكارى در قيامت تجسّم مى يابد و خيانتكار همراه آن گناهِ مجسّم در صحنه قيامت حاضر مى شود.

8 _ رسوايى و مجازات خيانتكاران در قيامت

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت

11 _ خيانتكاران ، دريافت كنندگان كامل ( بدون كم و زياد ) جزاى رفتار ناپسند خويش ، در روز رستاخيز

و من يغلل . .. ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم لايظلمون

16 _ به مجازات رسيدن خيانتكاران در اموال امام در قيامت

و من يغلل يأت بما غلّ

امام صادق (ع): الغلول كلّ شىء غلّ عن الامام.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 205، ح 148 ; تفسير برهان، ج 1، ص 324، ح 2.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 2،5،6

2 _ در روز قيامت ، هيچكس توان دفاع از خائن را در برابر خداوند ندارد .

هأنتم هؤلاء جدلتم . .. فمن يجدل اللّه عنهم يوم القيمة

5 _ دادخواهى خداوند





از خيانت پيشگان در قيامت

فمن يجدل اللّه عنهم يوم القيمة

6 _ در قيامت ، مانعى در برابر اجراى حكم الهى در مورد خائنان نخواهد بود .

فمن يجدل اللّه عنهم يوم القيمة ام من يكون عليهم وكيلا



خبر از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 67 - 4

4 - نقش حياتى و سازنده اخبار و اطلاعات مربوط به توحيد ، قيامت و رسالت پيامبراسلام براى بشر

قل هو نبؤا عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 68 - 1،3

1 - اخبار مهم و سودمند مربوط به توحيد ، قيامت و رسالت پيامبراسلام ، از سوى مشركان و كافران مورد بى اعتنايى و اعراض قرار مى گرفت .

قل هو نبؤا عظيم . أنتم عنه معرضون

3 - اخبار مربوط به توحيد ، قيامت و رسالت پيامبراسلام ، درخور تأمل و تفكر

هو نبؤا عظيم . أنتم عنه معرضون

محكوم كردن روى گردانى از اخبار بزرگ و سودمند مربوط به قيامت و. .. و بى اعتنايى به آنها، مى رساند كه انسان بايد به تأمل و انديشه در آنها بپردازد و از آنها روى گردانى نكند.



خجلت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 11

11 - سرافكندگى و شرمندگى ، از جمله عذاب هاى روز قيامت است .

و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم . .. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا

{ه_ذا} مى تواند مفعول فعل {ذوقوا} باشد و مشاراليه آن مضمون {ناكسوا رءوسهم. ..} باشد.



خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 110 - 4

4 _ خداوند ، در روز قيامت و در مجمع پيامبران ، نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد كرد .

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول . .. اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك و عل

كلمه {اذ} در {اذ قال اللّه} بدل اشتمال براى كلمه {يوم . ..} مى باشد.



خداترسان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 40 - 1،2

1 - حاضران در قيامت ، به دو دسته متمايزِ طغيان گران و خداترسان دور از هوا و هوس ، تقسيم خواهند شد .

فأمّا من طغى . .. و أمّا من خاف مقام ربّه

در تركيب آيات حاضر، گفته شده است كه جمله {فإذا جاءت الطامّة الكبرى} حاوى ادات شرط و فعل شرط است و تقسيم حاضران به دو دسته _ كه از جملات {فأمّا من طغى. .. و أمّا من خاف...} استفاده مى شود _ جزاى آن است.

2 - خداترسان دور از هواپرستى با حضور در صحنه قيامت ، كردار خويش را به ياد آورده و جزاى آن را خواهند ديد .

يوم يتذكّر . .. و أمّا من خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 38 - 2

2 - انسان هاى پاك ، تذكّرپذير ، هدايت جو و خداترس ، در قيامت چهره اى نورانى خواهند داشت .

لعلّه يزّكّى . أو يذّكّر ... جاءك يسعى . و هو يخشى ... وجوه يومئذ





مسفرة



خرافه بودن قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 11

11 - منكران قيامت ، آن را خرافه اى ساخته و پرداخته افسانه پردازان پيشين مى دانند .

و ما يكذّب به إلاّ. .. قال أس_طير الأوّلين



خزاين قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 17

17 - { فى الخبر النبوىّ ( ص ) أنّه يُفتَح للعبد يوم القيامة على كلّ يوم من أيّام عمره أربعة و عشرون خزانةً . . . يُفتَح له خزانةٌ . . . فيراها فارغةً ليس فيها ما يسرّه و لا ما يسؤوه و هى الساعة التى نام فيها أو اشتغل فيها بشىء من مباحات الدنيا فيناله من الغبن و الأسف على فواتها . . . ما لايُوصَف و من ه_ذا قوله تعالى : { ذلك يوم التغابن } ;

در روايتى از پيامبر(ص) آمده كه براى بنده در قيامت، براى هر روز از ايام عمرش 24 خزانه باز مى شود . .. خزانه اى براى او بازمى گردد كه آن را خالى مى بيند و چيزى كه او را خوشحال يا ناراحت كند در آن نيست. اين همان ساعتى است كه در آن خوابيده و يا مشغول كارهاى مباح دنيا بوده است. پس غبن و تأسف بر از دست دادن آن ساعت، به او دست مى دهد ... به اندازه اى كه قابل توصيف نيست و در همين باره است سخن خداى تعالى: و ذلك يوم التغابن}.



خصلتهاى انسان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 -





انعام - 6 - 23 - 7

7 _ قيامت، صحنه بروز ملكات و خصلتهاى تثبيت شده و پنهان آدمى

و اللّه ربنا ما كنا مشركين

مشركان در قيامت دروغ مى گويند، حال آنكه براى آنان فايده اى ندارد. دليل اين كار، به فرموده صاحب الميزان، رسوخ خصلت دروغگويى در آنهاست.



خضوع در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 111 - 6

6 - ظهور حيات حقيقى و فنا ناپذير خداوند و قيوميت او بر هستى در قيامت ، مايه خضوع و ذلت عميق آدميان در برابر او خواهد شد .

و عنت الوجوه للحىّ القيّوم



خطاكاران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 37 - 1

1 - { غسلين } ( خونابه و چرك ) ، غذاى مخصوص خطاپيشگان در قيامت

غسلين . لايأكله إلاّ الخ_ط_ون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 6

6 - خطاكاران در قيامت با مشاهده جهنم ، فرصت هاى از دست رفته را به ياد آورده و متوجّه آثار و پيامد هاى كردار خويش مى گردند .

يومئذ يتذكّر الإنس_ن

{ال} در الإنسان}، ممكن است عهد ذكرى و اشاره به انسانى باشد كه در آيات پيشين، فريفته نعمت ها و شِكوه گزار تنگدستى ها معرفى شده است. هم چنين مى تواند براى استغراق باشد و تذكر يافتن را به همه انسان ها تعميم دهد. آيات بعد، احتمال نخست را تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 24 - 1

1 -





خطاكاران در قيامت ، فرورفته در حسرت و پشيمان از ترك ذخيره سازى توشه آخرت

و جاْىء يومئذ بجهنّم . .. يقول ي_ليتنى قدّمت لحياتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 26 - 1

1 - خداوند در قيامت ، خطاكاران را چنان به بند مى كشد كه از هيچ كس ساخته نيست .

و لايوثق وثاقه أحد

ضمير {وثاقه} به {ربّك} در آيات پيشين برمى گردد. {وثاق} اسم مصدر براى {ايثاق} (به بند كشيدن) است; نظير عطا و اعطاء. اين كلمه به معناى آنچه چيزى را با آن ببندند، نيز آمده است (مفردات راغب)، ولى اين معنا با تركيب آيه شريفه سازگار نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 9 - 4

4 - تشبيه خطاپيشگان در قيامت ، به جان باختگانى كه تحمّل مرگ آنان براى مادرشان هلاكت آفرين است . *

فأُمّه هاوية

فعل {هوى} در معانى مختلفى _ از جمله {سَقَطَ} و {مات} _ به كار رفته است (قاموس). بنابر معناى دوم، كلمه {هاوية}، به معناى {هالكة} خواهد بود نسبت دادن هلاكت به مادر كسى كه ميزان اعمال او سبك است، كنايه از عظمت سختى هاى وارد بر وى است; به گونه اى كه در آن موارد، مادران تاب تحمّل چنين وضعى را براى فرزند خود نداشته و هلاك خواهند شد. در اين صورت مرجع ضمير {هى} در آيه بعد، عنوان {داهية} (مصيبت بزرگ) خواهد بود كه مفاد جمله {فأُمّه هاوية} است.



خطر غفلت از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 16 -





1

1 - خداوند در وادى طوى ، خطر منكران قيامت را در بازداشتن موسى ( ع ) از توجه به قيامت ، به او گوشزد كرد و او را از فريب كارى آنان برحذر داشت .

فاعبدنى . .. فلايصدّنك عنها من لايؤمن بها

ضميرهاى {عنها} و {بها} به {الساعة} (در آيه قبل) برمى گردد.



خنده در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 43 - 5

5 - قيامت ، روز خنده و گريه خلايق *

ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنّه هو أضحك و أبكى

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه اين آيه _ به قرينه آيات پيشين _ در ارتباط با قيامت باشد.



خنده رويان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 39 - 1

1 - گروهى از مردم ، با چهره هاى خندان در صحنه قيامت حضور خواهند داشت .

ضاحكة



خواسته هاى اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 13 - 3

3 _ تكذيب كنندگان قيامت ، به هنگام گرفتارى در تنگناى آتشين دوزخ ، مرگ و نابودى خويش را خواهند خواست .

و إذا أُلقوا منها مكانًا ضيّقًا مقرّنين دعوا هنالك ثبورًا

{ثبوراً} به معناى هلاكت است و {دعا} (ريشه {دعوا}) به معناى خواندن با صداى بلند است و مقصود از {دعوا} اين است كه تكذيب كنندگان قيامت، فرياد مى كشند و مرگ را آرزو و طلب مى كنند.



خواسته هاى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 -





6 - 2

2_ منكران ربوبيت خدا و كافران به قيامت از سر استهزا و ناباورى ، خواهان تعجيل در فرا رسيدن عذاب هاى موعود

يستعجلونك بالسيئة

{استعجال} (مصدر يستعجلون) به معناى درخواست عجله است. حرف {باء} در {بالسيئة} براى تعديه و {ال} در آن عهد ذهنى است ; يعنى، آن بدى و مراد از آن به قرينه {قد خلت من قبلهم المثلات} عذاب است. بنابراين {يستعجلونك بالسيئة} ; يعنى، از تو مى خواهند در آوردن آن عذاب وعده داده شده تعجيل كنى.



خوبان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قيامت ، روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرايان و داورى ميان آنان است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل} به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه، جدايى ميان خوبان و بدان و حق پويان و باطل گرايان و داورى ميان آنان است.



خورشيد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 1 - 1،5

1 - خورشيد در آستانه آخرت ، با چرخاندنى شديد در هم پيچانده شده و خاموش خواهد شد .

إذا الشمس كوّرت

{كَوْر} و {تكوير} به معناى پيچاندن است، جز اين كه {تكوير} بر مبالغه نيز دلالت دارد. مراد آيه شريفه اين است كه خورشيد، به شدت بهم پيچانده خواهد شد. برخى {تكوير شمس} را به معناى نابود ساختن خورشيد و گروهى ديگر به معناى از بين بردن نور آن دانسته اند. (لسان العرب)

5 - { عن النبى ( ص ) قال : الشمس





و القمر مكوّران يوم القيامة ;

از پيامبر(ص) روايت شده كه فرمود: خورشيد در روز قيامت به هم پيچانده شده و ماه نيز چنين خواهد شد}.



خويشاوندان اصحاب يمين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 9 - 6

6 - { قاسم بن محمد عن علىّ قال : سمعت أباعبداللّه ( ع ) يقول : إنّ اللّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه و حاسبه . . . و هو قول اللّه عزّوجلّ { . . . و ينقلب إلى أهله مسروراً } قلت : أىُّ أهل ؟ قال : أهله فى الدنيا هم أهله فى الجنّة إن كانوا مؤمنين ;

قاسم بن محمد از على [بن ابى حمزه] روايت نموده كه گفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: خداى تبارك و تعالى، زمانى كه بخواهد شخص مؤمن را محاسبه كند، نامه عملش را به دست راست او مى دهد و او را محاسبه مى كند . .. و اين است سخن خداى عزّوجلّ {... و ينقلب إلى أهله مسروراً}. گفتم: مراد كدام اهل است؟ فرمود: آنان كه در دنيا اهل او بودند; اگر مؤمن باشند در آخرت نيز اهل او خواهند بود}.



خويشاوندان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 18 - 4،5

4 - در قيامت ، حتى خويشاوندان هم از به دوش كشيدن بارگناه كسان خود ، سر باز مى زنند .

و إن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى

5 - بى ياورى انسان در قيامت ،





حتى از سوى خويشاوندان خود

و إن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 10 - 1،2

1 - در روز رستاخيز ، هيچ دوست صميمى و خويشاوندى ، از حال ديگرى جويا نمى شود .

و لايسئل حميم حميمًا

{حميم}به فردى مى گويند كه به انسان نزديك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن، خويشاوندان و دوستان صميمى و دلسوز است.

2 - در روز محشر ، هيچ خويشاوندى و دوست صميمى از يكديگر استمداد نمى كند .

و لايسئل حميم حميمًا

يكى از كاربردهاى واژه {سؤال}، طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 2

2 - اهل محشر ، در عين ديدن و شناختن كامل خويشان و دوستان صميمى خود ، از حال آنان جويا نشده و از آنان استمداد نخواهند كرد .

و لايسئل حميم حميمًا . يبصّرونهم

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه جمله {يبصّرونهم}، حال براى جمله پيشين (لايسئل حميم حميمًا) باشد.



خويشاوندان مؤمنان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 9 - 6

6 - { قاسم بن محمد عن علىّ قال : سمعت أباعبداللّه ( ع ) يقول : إنّ اللّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه و حاسبه . . . و هو قول اللّه عزّوجلّ { . . . و ينقلب إلى أهله مسروراً } قلت : أىُّ أهل ؟





قال : أهله فى الدنيا هم أهله فى الجنّة إن كانوا مؤمنين ;

قاسم بن محمد از على [بن ابى حمزه] روايت نموده كه گفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: خداى تبارك و تعالى، زمانى كه بخواهد شخص مؤمن را محاسبه كند، نامه عملش را به دست راست او مى دهد و او را محاسبه مى كند . .. و اين است سخن خداى عزّوجلّ {... و ينقلب إلى أهله مسروراً}. گفتم: مراد كدام اهل است؟ فرمود: آنان كه در دنيا اهل او بودند; اگر مؤمن باشند در آخرت نيز اهل او خواهند بود}.



خويشاوندى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 134 - 10

10 - خويشاوندى با پيامبران و از نسل ايشان بودن ، در قيامت كارساز نبوده و موجب رهايى از پيامد هاى اعمال نخواهد شد .

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم

بيان اين معنا كه پاداش عمل پيامبران براى ديگران سودمند نخواهد بود، در خطاب كسانى كه از نسل پيامبرانى چون ابراهيم، اسحاق و يعقوب هستند، گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 141 - 10

10 - خويشاوندى با پيامبران و از نسل ايشان بودن ، در قيامت كارساز نبوده و موجب رهايى از پيامد هاى اعمال نخواهد شد .

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم

بيان اين معنا - كه پاداش عمل پيامبران براى ديگران سودمند نخواهد بود - در خطاب به كسانى كه از نسل پيامبرانى چون: ابراهيم، اسحاق و يعقوب هستند،





گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 3 - 1،6

1 - پيوند هاى خويشاوندى و خانوادگى ، بى ثمر در روز قيامت

لن تنفعكم أرحامكم

6 - قيامت روز گسسته شدن پيوند ها و جدايى خويشاوندان و فرزندان از والدين

لن تنفعكم . .. يوم القي_مة يفصل بينكم



خيرگى چشم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 42 - 6،10

6- خيره شدن چشمان ستمگران و مبهوت ماندن آنان از شدت ترس در روز قيامت

و لاتحسبنّ الله غ_فلاً عمّا يعمل الظ_لمون إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبص_ر

10- قيامت ، روز خيره شدن چشم ها از شدت ترس و هولناكى آن

ليوم تشخص فيه الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 43 - 1،2،3

1- ستمگران ، در قيامت ، شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و چشم دوخته ، محشور خواهند شد .

و لاتحسبنّ الله غ_فلاً عمّا يعمل الظ_لمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم

{اهطاع} به معناى حركت سريع همراه با ترس است و {اقناع} به معناى سر برافراشتن و خيره شدن چشم به چيزى با حالت ذلت و خوارى است (لسان العرب).

2- ستمگران بر اثر وحشت روز قيامت ، از حركت پلك هاى چشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و چاره جويى خواهد بود .

يعمل الظ_لمون . .. لايرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

3- شدت وحشت و اضطراب و بهت زدگى غير قابل توصيف ستمگران در قيامت

يعمل الظ_لمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 4

4 - مجرمان در لحظه حضور در قيامت ، با نگرانى به فرجام خويش چشم دوخته و مات و حيرت زده خواهند بود .

و نحشر المجرمين يومئذ زرقًا

{زرقاً} حال براى {المجرمين} است و مفرد آن {أزرق} يا {زرقاء} به كسى گفته مى شود كه سفيدى چشم او سياهى آن را بپوشاند (لسان العرب). اين حالت نشانِ چشم دوختن و خيره شدن مجرمان است و از اضطراب شديد درونى آنان حكايت دارد. برخى گفته اند: سفيد شدن چشم، ملازم با كورى آن است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 4

4- خيرگى و بهت زدگى كافران هنگام برپايى قيامت

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هى ش_خصة أبص_ر الذين كفروا

{شخوص} به معناى دوختن چشم به يك شىء، بدون تحرك است غالباً چنين حالتى براى افراد مبهوت پيش مى آيد.



در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 38 - 6

6 _ پيروى كنندگان از رهنمود ها و هدايت هاى الهى ، هيچ ترس و اندوهى در قيامت نخواهند داشت .

فمن تبع هداى فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون

كلمه {خوف} (ترس و نگرانى) نكره است و چون پس از حرف نفى واقع شده، معناى شمول را مى رساند; يعنى: هيچ خوف و ترسى بر آنان نيست. همچنين فعل، آن گاه كه منفى شود، دلالت بر نبود همه مصداقها دارد. بنابراين {ولاهم يحزنون} يعنى هيچ حزن و اندوهى ندارند.



درجات قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 132 - 3

3 _ قيامت، روز اعطاى درجات و يا سقوط به دركات است.

و لكل درجت مما عملوا

اگر چه در آيه شريفه تنها درجات مذكور شده است، ولى شامل دركات نيز مى گردد. چون درجات و دركات آميخته به يكديگرند.



درخشندگى صورت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 23 - 5

5 - { قال على بن موسى الرضا ( ع ) فى قول اللّه عزّوجلّ : { وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربّها ناظرة } يعنى مشرقة تنتظر ثوابَ ربّها ;

امام رضا(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: {وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربّها ناظرة} فرمود: يعنى (صورت هايى درآن روز) درخشيده است و در انتظار ثواب پروردگارشان اند}.



درخواست برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 158 - 2

2 _ تحقق برخى از آيات الهى (برخى از حقايق مطرح شده در قرآن، مانند قيامت) از شرايط مشركان تكذيب كننده قرآن براى ايمان به آن

هل ينظرون إلا أن . .. يأتى بعض ءايت ربك

مراد از {بعض آيات ربك}، به دليل {لا ينفع نفساً إيمانها}، آيتى است كه مشاهده آن، حتى منكران قرآن را به ايمان وامى دارد. بنابراين مى توان گفت مقصود، قيامت و مانند آن است. گفتنى است تكرار فعل {إتيان} (تأتيهم، يأتى ربك و يأتى بعض آيات) در آيه شريفه حكايت از تفاوت معناى اراده شده از هر يك دارد. {إتيان} در {يأتى بعض آيات} به معناى تحقق يافتن است.



درخواست تعجيل در قيامت

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 14 - 3

3 - كافران ، از روى ناباورى خواستار تعجيل در برپايى قيامت

يسئلون أيّان يوم الدين . .. ه_ذا الذى كنتم به تستعجلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 27 - 4

4 - كافران و منكران معاد ، خواستار تحقق سريع وعده برپايى قيامت

و يقولون متى ه_ذا الوعد . .. و قيل ه_ذا الذى كنتم به تدّعون

{تدّعون} مى تواند از ماده {دعا} باشد. در اين صورت به معناى {تطلبون} (درخواست مى كرديد) خواهد بود. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است.



دردناكى دود قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 3

3- تهديد مشركان حق ستيز مكه ، از سوى خداوند به عذابى دنيوى و تيره كننده زندگى

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {دخان مبين}، كنايه از تيره روزى و عذاب دنيوى باشد، چه اين كه برخى از مفسران اين آيه را پاسخى به دعاى پيامبر(ص) دانسته اند كه از خداوند خواست تا براى بيدار شدن مشركان، آنان را به قحطى اى همچون دوران يوسف مبتلا كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 3

3- دود هاى متراكم قيامت ، شكنجه آور ، دردآفرين و در بر گيرنده تمامى كفرپيشگان

يغشى الناس ه_ذا عذاب أليم

ممكن است اين آيات در مورد عذاب اخروى باشد.



درك حقايق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 101





- 8،9

8- چشم هاى نابينا در برابر حق ، در قيامت ، شعله هاى آتش دوزخ را خواهد ديد .

و عرضنا جهنّم يومئذ للك_فرين عرضًا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى

عرضه شدن جهنم بر كافران در قيامت و رويت آن، عقوبتى متناسب با بهره نبردن آنان از بينايى براى شناخت خداوند است، همانگونه كه گوش ناشنواى آنان نيز صداى جهنم را درخواهد يافت، زيرا، عرضه جهنم، محدود به عرضه بصرى نيست.

9- گوش هاى عاجز از دريافت پيام هاى خداوند ، در قيامت ، شنواى صداى دوزخ خواهد بود .

و عرضنا جهنّم . .. الذين ... كانوا لايستطيون سمعًا



درك عظمت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1

1 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما يوم الفصل

از تعبير {و ما أدراك. ..}(چه چيز آگاه ساخت تو را...) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى به درستى و شايستگى از آن آگاه نيست و تنها در پرتو وحى الهى، قابل شناخت است.



درك قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 3 - 2

2 - شناخت ابعاد قيامت و حقيقت حوادث كوبنده آن ، براى همگان امكان پذير نيست .

و ما أدريك ما القارعة



درك كمبودها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 125 - 5

5 - آدميان در قيامت ، كمبود





ها و كاستى هاى خويش را درك و احساس خواهند كرد .

قال ربّ لم حشرتنى أعمى



درك ويژگيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 3 - 3

3 - پيامبر ( ص ) ، در شناخت ويژگى هاى قيامت ، نيازمند تعليم الهى است .

و ما أدريك ما القارعة

خطاب در آيه شريفه گرچه متوجه شخص پيامبر(ص) نيست; ولى چون آن حضرت خطاب را دريافت كرده است، او نيز از زمره مخاطبان خواهد بود.



دركات قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 132 - 3

3 _ قيامت، روز اعطاى درجات و يا سقوط به دركات است.

و لكل درجت مما عملوا

اگر چه در آيه شريفه تنها درجات مذكور شده است، ولى شامل دركات نيز مى گردد. چون درجات و دركات آميخته به يكديگرند.



دروغ در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 24 - 1

1 _ مشركان در قيامت به دروغ منكر شرك ورزى خويش در دنيا مى شوند.

و اللّه ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 28 - 11

11 _ مشركان حتى در قيامت دروغ مى گويند.

فقالوا يليتنا نرد و لا نكذب . .. و إنهم لكذبون



دروغگويان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 29 - 16

16_ قيامت ، روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين

بل نظنكم ك_ذبين . .. إنهم مل_قوا ربهم



دروغگويى در قيامت

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 19،20

19- كافران در قيامت ، در دفاع از خود به دروغ گويى خواهند پرداخت .

ما كنّا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون

20- امكان دروغ گويى در قيامت

ما كنّا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 11،12

11 - كافران ، در قيامت ، دروغ پردازى مى كنند .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا . .. كذلك كانوا يؤفكون

از جمله معناهاى {إفك}، انصراف از راستى در گفتار به دروغ گويى است (مفردات راغب).

12 - دروغ پردازى ، در قيامت ، ممكن است .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . .. كذلك كانوا يؤفكون



درياها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 6 - 1،2

1 - دريا ها در آستانه قيامت ، لبريز شده و آب آن به اطراف سرازير خواهد گشت .

و إذا البحار سجّرت

{سَجَر} و {سَجَّر} به معناى {مَلأَ} (پر گردانيد) است. برخى {تسجير} را به معناى {تفجير} (روان ساختن) گرفته اند (لسان العرب). بنابراين {سجّرت} _ كه تشديد آن براى مبالغه است _ يعنى كاملاً لبريز و به اطراف سرازير گشت. فرّاء گفته است: {مسجر}; يعنى، آنچه آب آن فروكش كرده باشد (لسان العرب) و قاموس {مسجور} را شعلهور شده معنا كرده است. براساس اين دو معنا، آب درياها تبخير شده و نابود خواهد گشت.

2 - آب دريا ها ، هنگام پيدايش نشانه هاى قيامت





، به شدّت داغ و جوشان خواهد شد . *

و إذا البحار سجّرت

{مسجور}; يعنى، شعلهور شده (قاموس). اين احتمال كه {سجّرت}، ناظر به اين معنا باشد، منتفى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 3 - 1

1 - پيدايش شكاف هاى وسيع و فراوان در دريا ها و راه يافتن آب آنها به نقاط ديگر زمين ، در آستانه قيامت

و إذا البحار فجّرت

{فجر} به معناى ايجاد شكاف وسيع (مفردات راغب) و باز شدن راه (مقاييس اللغة) است. باب تفعيل اين كلمه، دلالت بر كثرت دارد. (تاج العروس)



دشمنان خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 19 - 2

2 - دشمنان خدا از پراكنده شدن و فرار در مسير حركت به طرف جهنم ، باز داشته مى شوند .

و يوم يحشر أعداء اللّه إلى النار فهم يوزعون

{وزع} (مصدر {يوزع}) به معناى منع و باز داشتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 4

4 - { عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين ( ع ) يقول : . . . { إذا وقعت الواقعة } يعنى القيامة ليس لوقعتها كاذبة . { خافضة } خفضت و اللّه بأعداء اللّه إلى النار { رافعة } رفعت و اللّه أولياء اللّه إلى الجنّة . . . ;

زهرى گويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آيه {إذا وقعت الواقعة} مى فرمود: . ..يعنى، هرگاه قيامت واقع شود، كه در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] {خافضة} است; به





خداوند سوگند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم [روانه مى كند] و {رافعة} است; به خدا سوگند اولياى خدا را بالا مى برد و به سوى بهشت [هدايت مى كند]...}.



دشمنى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 27 - 2

2 - گفت و گوى اعتراض آميز و خصومت گونه مشركان فريب خورده با پيشوايان فريب كار خود بر سر راه دوزخ

و قفوهم . .. و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون

مقصود از {على بعض} _ به قرينه سه آيه بعد (و ما كان لنا عليكم من سلطان و. ..) _ پيشوايان فريب كاراند. بر اين اساس، گفت و گوى مشركان با پيشوايان شان از سر اعتراض و خصمانه خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 67 - 1

1 - تبديل شدن دوستى هاى غيرخدايى ، به عداوت و دشمنى در قيامت

الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 6 - 1

1- موجودات مورد پرستش مشركان ، دشمن ايشان در صحنه رستاخيز

و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء



دشنام در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 25 - 14

14 - ناسزاگويى و لعن ديگران ، در روز قيامت ، امرى ممكن است .

ثمّ يوم القي_مة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضًا



دفاع از خود در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 -





111 - 1،3

1- قيامت ، روز دفاع سرسختانه هر انسانى از خويش ( عقايد ، رفتار و انگيزه ها )

يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها

3- تلاش و توجه هر فردى در قيامت ، تنها معطوف به دفاع از شخص خويش است .

يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها



دگرگونى آفرينش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 3

3 - قيامت ، روز دگرگونى و انقلاب در نظام طبيعت

خافضة رافعة

برداشت بالا، مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه، اشاره به دگرگونى در طبيعت داشته باشد; چنان كه آيه بعد نيز در اين باره سخن مى گويد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 1 - 3

3 - جهان در آستانه قيامت ، درهم كوبيده و دگرگون خواهد شد .

القارعة

نام گذارى قيامت به {القارعة}، ممكن است ناظر به كوبندگى حوادثى از قبيل {انشقاق آسمان}، {اندكاك زمين و كوه ها} و {كدر شدن ستارگان} باشد كه _ به تصريح آيات برخى از سوره هاى ديگر _ در آستانه قيامت پديد خواهد آمد.



دگرگونى چشمها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 13

13 - قيامت ، روز زير و رو شدن و تب و تاب دل ها و ديده ها است .

يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر



دگرگونى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 1

1 - قيامت ، روز دگرگونى و زيرورو شدن طبقات مردم

خافضة رافعة

{خفض}





به معناى فرود آوردن و به زير كشيدن و {رفع} به معناى بالا بردن و برافراشتن است; يعنى، واقعه قيامت، به زيرآورنده اقوامى و بالاآورنده اقوامى ديگر است.



دگرگونى صورتها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 42 - 2

2 - كفرپيشگى و ارتكاب گناه ، مايه تغييراتى ناخوشايند در چهره انسان ، هنگام حضور در صحنه قيامت

عليها غبرة . ترهقها قترة . أول_ئك هم الكفرة الفجرة

تعبير {عليها} و {ترهقها}، حاكى از عارض شدن تيرگى بر چهره كافران است; به گونه اى كه اگر كفر و گناه نبود، چهره اصلى انسان نمايان مى شد. اين چهره در آيات پيشين، به درخشان و خندان بودن توصيف شده بود.



دگرگونى قلبها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 13

13 - قيامت ، روز زير و رو شدن و تب و تاب دل ها و ديده ها است .

يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر



دلايل حتميت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 20

20_ توان خداوند بر آفرينش هستى و تدبير امور آن ، دليل توانايى او بر ايجاد قيامت است .

الله الذى رفع السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 5

5 - قدرت خداوند بر آفرينش آسمان و برج هاى آن ، نشانه صداقت او در وعده آمدن قيامت است . *

و السماء ذات البروج . و اليوم الموعود

ياد





كردن قيامت _ پس از ذكر آسمان و برج هاى آن _ ممكن است به اين لحاظ باشد كه توجّه به آسمان، باور به قيامت را تقويت مى كند.



دلايل حقانيت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 1

1_ عذاب هاى نازل شده بر امت هاى كفرپيشه و مشرك ، نشانه اى بزرگ بر وجود قيامت و عذاب هاى اخروى است .

إن فى ذلك لأية

{آية} به معناى نشانه است و متعلق آن _ به قرينه {لمن خاف عذاب الأخرة} - حقانيت قيامت و عذابهاى آن است. نكره آوردن {آية} براى رساندن بزرگى و عظمت آن مى باشد. بنابراين {إن فى ذلك لأية}; يعنى، همانا در آن عذابهاى دنيوى، نشانه بزرگى است بر حقانيت قيامت و عذابهاى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 33 - 3

3 - پديده حيات و احياى زمين مرده ، نشانه راستى قيامت و دليل توانايى خداوند بر احياى مردگان است .

و ءاية لهم الأرض الميتة أحيين_ها و أخرجنا منها حبًّا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه پس از طرح مسأله برانگيختن انسان ها _ كه كافران آن را انكار مى كردند _ آمده است. و در حقيقت، اين آيه درصدد اثبات قيامت و نشان دادن جلوه اى از قدرت خداوند است.



دلايل سهولت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 11

11- قدرت مطلق و بى پايان خداوند ، دليل سهولت برپايى قيامت براى اوست .

و ما أمر الساعة





إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كلّ شىء قدير

جمله {إن الله . ..} در مقام تعليل براى جمله {و ما أمر الساعة ...} است; يعنى، امر قيامت بر خدا آسان است; چون او بر انجام هر كارى تواناست.



دلايل قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 3 - 10

10_ پديده هاى هستى حاوى نشانه هايى بر روز قيامت و رستاخيز انسانهاست .

إن فى ذلك لأي_ت لقوم يتفكرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه متعلق {آيات} به قرينه جمله {لعلكم بلقاء ربكم توقنون} در آيه قبل ، لقاى خدا و برپايى قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 85 - 7،8

7- حق بودن ( هدفدار و حكيمانه بودن ) نظام آفرينش ، مقتضى برپايى قيامت

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ و إن الساعة لأتية

جمله {إن الساعة لأتية} به منزله نتيجه استدلال به آيه {و ما خلقنا السموات . .. إلاّ بالحق} است; يعنى، چون جهان بر اساس حق آفريده شده است، قهراً برپايى قيامت قطعى خواهد بود.

8- آفرينش جهان بدون برپايى قيامت ، پوچ و عبث و به دور از حكمت و مقصودى صحيح است .

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ و إن الساعة لأتية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 7 - 6

6 - آفرينش انسان و انواع گياهان از بستر خاك مرده و بى جان ، يادآور رستاخيز و دليلى گويا بر قطعى بودن برپايى آن .

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته





است كه {الساعة} به برپايى قيامت و {ذلك} در آيه قبل به خلقت انسان و ايجاد انواع گياهان: إن كنتم فى ريب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب. .. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت} اشاره داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 7

7 - تحقق روز قيامت ، مقتضاى ربوبيت خداوند است .

و ربّى لتأتينّكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 77 - 5

5 - آفرينش انسان از نطفه ، دليل و نشانه توانايى خداوند بر برپايى قيامت و زنده كردن انسان

أوَلم ير الإنس_ن أنّا خلقن_ه من نطفة

با توجه به آيات بعدى و نيز شأن نزول ها كه اين آيه و آيات بعدى را درباره فردى به نام {عاصب بنوائل} (از منكران معاد) دانسته است (مجمع البيان و ديگر تفاسير)، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 79 - 7

7 - آگاهى خداوند بر آفرينش و پديد آوردن هر چيزى ، دليل و نشانه امكان برپايى قيامت و توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها

و هو بكلّ خلق عليم

جمله {و هو بكلّ خلق عليم} ادامه استدلال براى امكان معاد و رد شبهه منكران قيامت است; يعنى، بعيد شمردن برپايى قيامت، ممكن است ناشى از اين شبهه باشد كه چگونه اجزاى پوسيده و پراكنده بشر، شناسايى و جمع خواهد شد. خداوند در پاسخ آن، مسأله علم مطلق خويش بر آفرينش جهان هستى را يادآور شده است.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

15 - ص - 38 - 27 - 6

6 - حق مدار و هدفمند بودن آفرينش جهان ، مستلزم برپايى قيامت و وجود حسابرسى براى بندگان است .

بما نسوا يوم الحساب . و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما ب_طلاً

ذكر حق مدار و هدفمند بودن جهان، پس از طرح مسأله حسابرسى قيامت، مى تواند بيانگر چنين ارتباطى ميان آن دو مسأله باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 1

1 - هدفمند بودن آفرينش جهان ، مقتضى برپايى قيامت به منظور كيفر بندگان و يا پاداش به آنان

و ما خلقنا السماء . .. ب_طلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت

يادآورى برابر نبودن سرنوشت مؤمنان با مفسدان، پس از طرح مسأله بى هدف نبودن آفرينش جهان، مى رساند كه اگر مؤمنان و مفسدان يكسان باشند، لازم مى آيد كه جهان آفرينش بى هدف باشد و چون جهان آفرينش هدفمند است، پس بايد سرنوشت اين دو گروه يكسان نباشد. و از آن جايى كه در دنيا يكسان زندگى مى كنند، پس بايد جهان ديگرى (رستاخيز) باشد كه با آنان برخورد متفاوت و متناسب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 9 - 10

10 - قدرت نامحدود و بى كران خداوند ، دليل توان مندى او بر احياى مردگان و برپايى قيامت

و هو يحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 3

3 - آفرينش عيسى ( ع ) ،





دليلى بس روشن و آشكار بر امكان برپايى قيامت

و لمّا ضرب ابن مريم . .. و إنّه لعلم للساعة

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه مقصود از آيه شريفه اين باشد كه آفرينش شگفت عيسى(ع) به وسيله خداوند نشانگر قدرت و توانايى او بر برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 6 - 2

2 - برنامه و حساب دقيق حاكم بر هستى ، خود دليل ضرورت قيامت و محاسبه نهايى كردار آدميان *

و الذري_ت . .. و إنّ الدين لوقع

از مناسبت ميان مقسم به و جواب قسم، استفاده مى شود: همان طور كه تمام مظاهر طبيعت به گونه اى حساب شده در ارتباط باهم قرار دارند و هدفى را دنبال مى كنند; به طريق اولى حيات انسان بى فرجام نيست و بدون حساب پايان نمى پذيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 72 - 3

3 - آفرينش چوب آتش زنه ، نشانه اى از توانايى خداوند بر آفرينش مجدد انسان ها و برپايى قيامت

ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنش_ون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 12 - 14

14 - آفرينش آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها ، نشانه تحقّق وعده هاى خداوند به برپايى قيامت و وجود بهشت و جهنّم است .

أعدّ اللّه لهم عذابًا شديدًا . .. جنّ_ت تجرى من تحتها الأنه_ر ... اللّه الذى خلق

يادآورى خلقت آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها _ پس از ذكر دو گروه دوزخيان و بهشتيان در آيات





گذشته _ مى تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 7 - 2

2 - وجود دلايل و شواهد اثبات گر و ممكن سازِ برپايى قيامت و عذاب آن

و نريه قريبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 40 - 2،3

2 - آفرينش آغازين انسان ، از نطفه و علقه به همراه ساختارى معتدل و هماهنگ ، دليل قدرت خداوند بر برپايى قيامت و احياى مردگان

ألم يك نطفة من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلك بق_در على أن يحيى الموتى

3 - هدف دارى آفرينش و زندگى انسان ، دليل وجود قيامت

أحسب الإنس_ن أن يترك سدًى . .. أليس ذلك بق_در على أن يحيى الموتى

يادآورى توانايى خداوند بر احياى مردگان _ پس از طرح مسأله بى هدف نبودن زندگى انسان _ مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه هدفدار بودن آفرينش و زندگى بشر، اقتضا دارد كه انسان ها دوباره زنده شوند و به كردار آنان رسيدگى شود; زيرا جز اين، آفرينش و زندگى بشر، پوچ و بى هدف خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 23 - 7

7 - آفرينش انسان ، از مايعى ناچيز و سير متوازن و تكاملى وى در رحم ، نشانه توانايى خداوند بر برپايى قيامت و احياى مردگان

ألم نخلقكم من ماء . .. فقدرنا فنعم الق_درون

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين آيات تا آخر سوره، درصدد اثبات برپايى قيامت باشد.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 27 - 7

7 - وجود كوه هاى استوار و بلند و آب هاى گوارا براى شرب انسان ها ، از نشانه هاى قدرت خداوند بر برپايى قيامت و احياى مردگان

و جعلنا فيها روسى ش_مخ_ت و أسقين_كم ماء فراتًا



دلايل مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 4

4_ بعيد شمردن حيات دوباره انسانها ، دليل انكار سراى آخرت از سوى كافران به قيامت

أءذا كنّا تربًا أءنا لفى خلق جديد



دنياپرستان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 212 - 15

15 _ جايگاه پست دنياپرستان و كافران در آخرت

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة



دنياطلبان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 5

5- مشركان و دنياگرايان ، از منظر لطف و رحمت الهى ، در قيامت ، ساقط اند .

و عرضوا على ربّك صفًّا

در صورتى كه نايب فاعل {عرضوا} مشركان و دنياگرايان باشند _ كه در آيات قبل، ياد آنان به ميان آمد _ مجهول آمدن فعل و نيز به كار رفتن {ربّك} _ كه خطاب پيامبر(ص) است _ به جاى {ربّهم} دال بر تحقير ايشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 38 - 1

1 - آنان كه زندگانى دنيا را برگزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند ، كردار خويش را در قيامت به ياد آورده ، جهنم را حاضر خواهند يافت .

يوم يتذكّر





. ... و برّزت الجحيم ... و ءاثر الحيوة الدنيا



دود در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 10 - 5

5- نفوذ دود هاى غليظ به جو زمين از سمت آسمان ، در قيامت [ و يا در آستانه آن ]

يوم تأتى السماء بدخان مبين

در صورتى كه آيه شريفه مربوط به قيامت باشد; از تعبير {تأتى السماء} استفاده مى شود كه منشأ و خاستگاه آن دودها، فضا است; نه اين كه از دل زمين پديد آمده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 2،4

2 - فرو ريختن شراره هاى آتش و دود غليظ ، بر فضاى محشر

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس

{شواظ} به معناى شراره خالص و بدون دود و {نحاس} به معناى دود خالص و بدون آتش است. نكره آمدن آنها بيانگر شدت و غلظت آن دو مى باشد.

4 - فضاى محشر ، سخت داغ ، دودآلود و نفس گير

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس



دوستان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 101 - 2

2 - نياز انسان به دوستِ دلسوز ، حتى در قيامت

و لاصديق حميم

حسرت گمراهان بر نداشتن رفيق، نشانگر نياز و كمبود آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 67 - 1

1 - تبديل شدن دوستى هاى غيرخدايى ، به عداوت و دشمنى در قيامت

الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 -





معارج - 70 - 10 - 1،2

1 - در روز رستاخيز ، هيچ دوست صميمى و خويشاوندى ، از حال ديگرى جويا نمى شود .

و لايسئل حميم حميمًا

{حميم}به فردى مى گويند كه به انسان نزديك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن، خويشاوندان و دوستان صميمى و دلسوز است.

2 - در روز محشر ، هيچ خويشاوندى و دوست صميمى از يكديگر استمداد نمى كند .

و لايسئل حميم حميمًا

يكى از كاربردهاى واژه {سؤال}، طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 2

2 - اهل محشر ، در عين ديدن و شناختن كامل خويشان و دوستان صميمى خود ، از حال آنان جويا نشده و از آنان استمداد نخواهند كرد .

و لايسئل حميم حميمًا . يبصّرونهم

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه جمله {يبصّرونهم}، حال براى جمله پيشين (لايسئل حميم حميمًا) باشد.



دوستى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 41 - 1

1- قيامت صحنه گسستگى و بى تأثيرى دوستى ها ، پيوند ها ، حمايت ها و ديگر روابط دنيايى

يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا و لا هم ينصرون

{مولى} در لغت، از ماده {ولاء} به معناى ارتباط و پيوند دو چيز با يكديگر است و در مصاديق مختلفى; همچون دوست، سرور، خدمت گزار، بنده، مالك و. .. به كار مى رود.



دوستيها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 101 - 3

3 - آشكار گشتن





پوچى دوستى هاى مبتنى بر جرم و گناه در قيامت

و ما أضلّنا إلاّ المجرمون . .. و لاصديق حميم



دومين زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 7 - 1،2

1 - در آستانه برپايى قيامت و در پى صيحه و لرزش نخستين ، صيحه و لرزشى دوباره پديدار خواهد شد .

تتبعها الرادفة

{رادفة}; يعنى، ملحق شونده و از پى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين آيه و آيه قبل را نظير آيه 68 سوره زمر مى سازد.

2 - دومين زلزله در مراحل برپايى قيامت ، تابع اولين لرزش و فرع بر پيدايش آن است .

تتبعها الرادفة



دين ستيزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 12 - 1

1 - تكذيب گران دين ستيز ، گرفتار قيد و بند هاى گران در عرصه قيامت

إنّ لدينا أنكالاً

{نِكْل} (مفرد {أنكال}) به معناى {قيد شديد} است (قاموس المحيط).



دين فروشان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 10

10 - در قيامت براى متخلفان از دستورات الهى ( بر پايى نماز و پرداخت زكات ) و ارتكاب كنندگان محرمات ( دين فروشى ، حق پوشى و . . . ) راه نجاتى نيست .

لا تشتروا بأيتى . .. و أقيموا الصلوة ... واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس



ذكر اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 11

11 - توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطرآميز آن





، زمينه ساز ايمان به پيامبر ( ص ) و قرآن

من يكفر به فأولئك هم الخسرون . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً



ذكر برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 25 - 1

1 _ شكافته شدن آسمان ، در آستانه برپايى قيامت و نزول فرشتگان از آن ، حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى

و يوم تشقّق السماء بالغم_م و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {يوم} متعلق به فعلى محذوف (همچون {اذكر}) باشد.



ذكر عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 37 - 1

1 - طغيان گران با حضور در صحنه قيامت ، كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت .

يوم يتذكّر . .. و برّزت الجحيم لمن يرى . فأمّا من طغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 38 - 1

1 - آنان كه زندگانى دنيا را برگزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند ، كردار خويش را در قيامت به ياد آورده ، جهنم را حاضر خواهند يافت .

يوم يتذكّر . ... و برّزت الجحيم ... و ءاثر الحيوة الدنيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 40 - 2

2 - خداترسان دور از هواپرستى با حضور در صحنه قيامت ، كردار خويش را به ياد آورده و جزاى آن را خواهند ديد .

يوم يتذكّر . .. و أمّا من خاف مقام ربّه





و نهى النفس عن الهوى



ذكر قطع روابط در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 3 - 4

4 - توجه به گسسته شدن روابط خانوادگى در قيامت ، مانع از دست زدن انسان به كار هاى خلاف ، به انگيزه حمايت از خانواده و خويشان

لن تنفعكم أرحامكم و لا أول_دكم يوم القي_مة



ذكر قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 24

24 _ توجه يافتن به مرگ و قبر و قيامت و آمادگى براى آنها ، فلسفه وجود حج و اختصاص آن به خداوند

و للّه على الناس حج البيت

امام صادق (ع): . .. و اعلم بانّ اللّه تعالى لم يفترض الحجّ و لم يخصّه من جميع الطاعات بالاضافة الى نفسه بقوله عزّ و جلّ {و للّه على النّاس حج البيت ... } ... الاّ للاستعداد و الاشارة الى الموت و القبر و البعث و القيامة ... .

_______________________________

مصباح الشريعه، ص 49 ; بحارالانوار، ج 99، ص 125، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 203 - 10

10 _ اجتماع حج گزاران ، يادآور جمع شدن انسان ها در قيامت

و اعلموا انكم اليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 6

6 _ ياد قيامت و صحنه هاى بررسى اعمال در آن ، زمينه ساز رعايت تقوا و ترس از خداوند

و اتقوا اللّه . .. يوم يجمع اللّه الرسل

چنانچه {يوم} مفعول براى {اذكروا} باشد، جمله {اذكروا يوم . ..} پس





از {اتقوا اللّه} مى تواند اشاره به علتى از علل لزوم تقوا و ترس از خدا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 2

2 _ ياد آورى رخداد قيامت هشدارى به مشركان وافترا زنندگان به خداوند

و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 3

3 _ يادآورى قيامت، از روشهاى قرآن براى انذار و تبليغ است.

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . .. و يوم يحشرهم جميعا

{يوم}، ظرف و متعلق به فعلى محذوف مانند {اذكر} است. يعنى آن روز را به مردم يادآورى كن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 46 - 1

1 - آخرت انديشى و ياد مستمر قيامت ، از اوصاف ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام )

إنّا أخلصن_هم بخالصة ذكرى الدار

{خالصة} موصوف براى صفت مقدر (چون خصلة) و يا صفت است. {باء} آن براى سببيت و عبارت {ذكرى الدار} نيز بيان براى {خالصة} مى باشد. بر اين اساس پيام آيه چنين خواهد بود: ما با خصلت و صفت خالص و بى شائبه _ كه عبارت است از آخرت انديشى _ آنان را خالص ساختيم.



ذلت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 14

14- قيامت ، روزى سخت و خوار كننده است .

إن الخزى اليوم و السوء على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 4





- 1

1 - چشيدن آتش سوزان و گرفتارى به رنج و مشقت آن ، فرجام كسانى است كه حضورشان در صحنه قيامت ، همراه با خفّت و خوارى است .

وجوه يومئذ خ_شعة . .. تصلى نارًا حامية

{صلى النار}; يعنى، حرارت آتش را به سختى چشيد (قاموس).



ذلت دشمنان خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 19 - 7

7 - ضرورت يادآورى اوضاع خفت بار دشمنان خدا ، در عرصه قيامت براى كفرپيشگان

و يوم يحشر أعداء اللّه إلى النار فهم يوزعون

{يوم} مفعول به براى فعل محذوفى مانند {ذكّرهم} يا {أنذرهم} و امثال آن مى باشد.



رباخوار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 275 - 19

19 _ رباخوار در قيامت ، همچون ديوانگان محشور مى شود .

الذين يأكلون الرّبوا

رسول اللّه (ص): يأتى آكل الرّبا يوم القيامة مختبلا . ..

_______________________________

الدر المنثور، ج 2، ص 102.



ربوبيت خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 13

13 _ قيامت ظرف ظهور و انكشاف ربوبيت مطلق خدا براى همگان

أغير الله أبغى ربا و هو رب كل شىء . .. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

از مصاديق مورد نظر براى {ما كنتم فيه تختلفون}، به دليل {أغير الله أبغى ربا}، ربوبيت خداوند بر هستى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 4

4 - ربوبيت خدا در قيامت ، براى مجرمان ، تجلى پيدا مى كند .

ناكسوا رءوسهم عند ربّهم . .. ربّنا





أبصرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 27 - 5

5_ ربوبيت انكارناپذير الهى ، متجلّى براى همگان در قيامت

قال قرينه ربّنا ما أطغيته

التجاى قرين كافران به ربوبيت عام الهى در روز قيامت، مى رساند كه ربوبيت خداوند در آن روز، چنان آشكار است كه هيچ كس، قادر به ناديده گرفتن آن نيست.



رحمت خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 4

4- جلوه و ظهور غفران و رحمت گسترده الهى در قيامت

إن ربّك . .. لغفور رحيم . يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه {يوم} ظرف براى {لغفور رحيم} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 2

2- رحمت خداوند ، تنها تكيه گاه و نقطه اميد براى انسان در قيامت

يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا . .. إلاّ من رحم اللّه



ردّ خواسته هاى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 14 - 1،2

1 _ استغاثه و درخواست تكذيب كنندگان قيامت براى رهايى از آتش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت .

لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلاكت، در حقيقت كنايه از نجات از وضع بسيار سخت دوزخ است; نه مرگ و نابودى واقعى.

2 _ درخواست تكذيب كنندگان قيامت براى مرگ و هلاكت خويش ، بى نتيجه بوده و آنان براى هميشه در





آتش خشمگين جهنم خواهند سوخت .

بل كذّبوا بالساعة . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مقصود از {و ادعوا ثبوراً كثيراً} كنايه از اين باشد كه چون درخواست كافران براى مرگ و يا نجات، پذيرفته نمى شود و بايد تا ابد در آتش بسوزند. از اين رو از روى استهزا به آنان گفته مى شود: بسيار درخواست هلاكت[و يا نجات] كنيد.



رد عذرخواهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 36 - 3

3 - { عن حَمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أباعبداللّه ( ع ) يقول : فى قول اللّه تبارك و تعالى : { و لايؤذن لهم فيعتذرون } فقال : اللّه أجلّ و أعدل [ و أعظم ] من أن يكون لعبده عُذرٌ ، لايَدَعُه يعتذر به ، و ل_كنّه فُلِج فلم يكن له عذر ;

از حمّاد بن عثمان روايت شده كه گفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه درباره سخن خداوند تبارك و تعالى: {و لايؤذن لهم فيعتذرون} مى فرمود: خداوند بزرگوارتر و عادل تر [و بزرگ تر ]از آن است كه بنده اش عذرى داشته باشد و نگذارد عذر خود را بيان كند; لكن آن بنده در قيامت {هنگام احتجاج} مغلوب مى شود و عذرى ندارد}.



رد عذرخواهى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 36 - 1،2

1 - تكذيب كنندگان روز جزا ، در آن روز اجازه عذرخواهى نخواهند داشت .

و لايؤذن لهم فيعتذرون

2 - عذر كافران تكذيب گر در روز رستاخيز





، پذيرفته نخواهد شد .

و لايؤذن لهم فيعتذرون



رستگارى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 3

3 _ فلاح و رستگارى آدمى در قيامت در گرو داشتن اعمال و عقايد وزين و داراى ثقل است.

فمن ثقلت موزينه فأولئك هم المفلحون

كلمه {موازين} در برداشت فوق جمع موزون گرفته شده است. بنابراين مراد از {موازين} اعمال و عقايدى است كه در قيامت مورد توزين و سنجش قرار مى گيرد.



رضايت طلبى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 35 - 6

6 - كافران حق ستيز ، فاقد هر گونه مجال و فرصت براى عذرخواهى و رضايت طلبى از خداوند ، در روز قيامت

و لا هم يستعتبون

{إستعتاب} (مصدر {يستعتبون}) به معناى درخواست عذرخواهى است. و در اين آيه مى تواند كنايه از اين باشد كه به كافران، مجالى براى عذرخواهى و طلب رضايت خداوند، داده نمى شود.



رفع اختلاف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 5 - 3

3 - با وقوع معاد در آينده اى نزديك ، حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث پس از مرگ ، برطرف خواهد شد .

الذى هم فيه مختلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون



رنجهاى روحى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 34 - 5

5 - وجود رنج هاى روحى در قيامت

من الكفّار يضحكون



روابط خانوادگى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق





- 84 - 13 - 5

5 - خوش بختى هاى دنيايى و دل خوشى به پيوند هاى خانوادگى ، در قيامت كارساز نبوده و انسان را از آتش دوزخ رهايى نمى بخشد .

و يصلى سعيرًا . إنّه كان فى أهله مسرورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 14 - 1

1 - اهل دوزخ در دنيا ، مى پنداشتند زندگى شاداب آنان دگرگون نشده و الفت هاى خانوادگى شان هرگز از هم نخواهد گسست .

إنّه ظنّ أن لن يحور

{حَور}، رجوع از چيزى و به چيزى مى باشد. اصل معناى آن بازگشت به كم بود است و با ضمّه {حاء} به معناى هلاكت خواهد بود (لسان العرب). فعل {يحور} از هر كدام مشتق باشد، برداشت ياد شده قابل استفاده است.



روابط خويشاوندى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 18 - 6

6 - روابط فاميلى و عاطفى ، هيچ تأثيرى در سرنوشت انسان در روز رستاخيز ندارد .

و إن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 13 - 3

3 - تأثير نداشتن پيوند خويشاوندى و روابط فاميلى ، در نجات انسان مجرم از عذاب الهى در قيامت

يودّ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . .. و فصيلته الّتى ت_ويه



روابط در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 68 - 4

4-نزديكى ها و جدايى ها در صحنه قيامت ، بر اساسا سنخيت هاى فكرى





و عملى خواهد بود .

لنحشرنّهم والشي_طين ثمّ لنحضرنّهم

پيوستن منكران معاد به صف شياطين در قيامت، به جهت سنخيتى است كه در اين از نظر فكرى و عملى، در بين اين دو طائفه به وجود آمده است. ذكر شياطين در اين آيه، براى بيان همين سنخيت و نتيجه اى است كه از آن در صحنه قيامت بروز مى كند.



روابط عاطفى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 18 - 6

6 - روابط فاميلى و عاطفى ، هيچ تأثيرى در سرنوشت انسان در روز رستاخيز ندارد .

و إن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى



روح(اسم) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 1،4

1 - روح و فرشتگان الهى در قيامت ، ايستاده و صف بسته در آماده باش كامل قرار مى گيرند .

يوم يقوم الروح و المل_ئكة صفّ_ًا

{صفّاً} مصدر است و چون حال قرار گرفته، به معناى {صافّين} است. ايستادن و صف بستن، كنايه از مهيّا بودن براى انجام فرمان هاى الهى است.

4 - روح و ملائكه در قيامت از گفتن هر سخنى ، جز با رخصت داشتن از خداوند ناتوان اند .

لايتكلّمون إلاّ من أذن له الرحم_ن



روز قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 8

8_ { قال الصدوق روى : . . . و تقوم القيامة فى يوم الجمعة . . . قال الله عزوجل : { ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود } ;

صدوق گويد:





روايت شده است كه . .. قيامت در روز جمعه برپا مى شود ... و خداى عزوجل فرمود: ذلك يوم مجموع ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 5 - 19

19- عن مثنّى الحنّاط قال : سمعت أباجعفر ( ع ) يقول : أيام الله عزّوحلّ ثلاثة : يوم يقوم القائم ( ع ) و يوم الكرّة و يوم القيامة ;

مثنّى حنّاط گويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: ايام الله سه روز است روز قيام حضرت قائم(ع) و روز رجعت و روز قيامت.



روزى خائفان از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 38 - 16

16 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند ، نماز به پا مى دارند ، زكات مى پردازند و از قيامت مى ترسند ، از روزى فراوان و بى شمار برخورداراند .

رجال لاتلهيهم تج_رة و لابيع عن ذكر اللّه . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد

{حساب} به معناى شمارش است و {بغير حساب} (بى شمارش) مى تواند كنايه از كثرت و فراوانى باشد.



روسفيدان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 5

5 - انسان ها در قيامت ، با دو چهره مختلف _ تابناك و تيره _ حضور خواهند يافت و فرجام هر كس ، از آغاز حضور مشخص خواهد بود .

فإذا جاءت الصاخّة . .. وجوه ... و وجوه

تكرار {وجوه}، بيانگر جواب شرط در {إذا جاءت. ..} است; يعنى، {كان الناس صنفين}.



روسياهان در قيامت

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 5

5 - انسان ها در قيامت ، با دو چهره مختلف _ تابناك و تيره _ حضور خواهند يافت و فرجام هر كس ، از آغاز حضور مشخص خواهد بود .

فإذا جاءت الصاخّة . .. وجوه ... و وجوه

تكرار {وجوه}، بيانگر جواب شرط در {إذا جاءت. ..} است; يعنى، {كان الناس صنفين}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 42 - 1

1 - كسانى در قيامت روسياه و تيره رخسارند كه كفرپيشه و منحرف بوده و بى باكانه در گناه پيش رفته اند .

أول_ئك هم الكفرة الفجرة

فعل {فجر}، در مورد كسى گفته مى شود كه سر خود را پايين انداخته و بى مبالات پيش مى رود; {فجور} در اصل به معناى انحراف از حق است و در معناى تاختن به سوى كارهاى غيرمجاز نيز استعمال مى شود. (لسان العرب)



رؤيت آتش جهنم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 67 - 4

4 - كافران ، در قيامت ، با مشاهده آتش جهنم ، به ربوبيت خداوند اعتراف مى كنند .

يوم تقلّب وجوههم فى النار . .. و قالوا ربّنا

ماضى آوردن عبارت {قالوا ربّنا} در مقابل {يقولون ياليتنا} احتمال دارد كه مربوط به زمانى باشد كه هنوز در عذاب واقع نشده اند و تنها، آن را مشاهده كرده اند.



رؤيت بهشت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 31 - 2

2 _ { متقين } ، قادر به





مشاهده بهشت در صحنه قيامت *

الجنّة . .. غير بعيد

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير {غير بعيد} _ از پى {أزلفت} _ بيانگر اين معنا باشد كه بهشت آن قدر به متقين نزديك خواهد شد، كه در مرئى و منظر آنان قرار خواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 13 - 5

5 - بهشت و جهنم ، براى مردم در قيامت قابل مشاهده است . *

و إذا الجحيم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت

هدف از شعلهور كردن جهنم و نزديك نمودن بهشت ممكن است اين باشد كه همگان آنها را مشاهده كرده و به فرجام نيكان و بدان آگاه شوند.



رؤيت جهنم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 53 - 1

1- مجرمان ، در صحنه قيامت ، ناظر شعله هاى آتش دوزخ اند .

و رءا المجرمون النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 100 - 3

3- مشاهده دوزخ ، براى مردم حاضر در صحنه قيامت ، امكان پذير است .

و عرضنا جهنّم يومئذ للك_فرين عرضًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 101 - 8

8- چشم هاى نابينا در برابر حق ، در قيامت ، شعله هاى آتش دوزخ را خواهد ديد .

و عرضنا جهنّم يومئذ للك_فرين عرضًا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى

عرضه شدن جهنم بر كافران در قيامت و رويت آن، عقوبتى متناسب با بهره نبردن آنان از بينايى براى شناخت خداوند است، همانگونه كه گوش





ناشنواى آنان نيز صداى جهنم را درخواهد يافت، زيرا، عرضه جهنم، محدود به عرضه بصرى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 36 - 1

1 - جهنّم در قيامت ، بر همگان آشكار بوده و در معرض ديد تمام بينندگان قرار داده خواهد شد .

و برّزت الجحيم لمن يرى

مراد از {من يرى} (شخصى كه مى بيند)، هر كسى است كه توان ديدن داشته باشد. مفاد چنين تعبيرى، شدّت ظهور است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 37 - 1

1 - طغيان گران با حضور در صحنه قيامت ، كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت .

يوم يتذكّر . .. و برّزت الجحيم لمن يرى . فأمّا من طغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 38 - 1

1 - آنان كه زندگانى دنيا را برگزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند ، كردار خويش را در قيامت به ياد آورده ، جهنم را حاضر خواهند يافت .

يوم يتذكّر . ... و برّزت الجحيم ... و ءاثر الحيوة الدنيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 13 - 5

5 - بهشت و جهنم ، براى مردم در قيامت قابل مشاهده است . *

و إذا الجحيم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت

هدف از شعلهور كردن جهنم و نزديك نمودن بهشت ممكن است اين باشد كه همگان آنها را مشاهده كرده و به فرجام نيكان و بدان آگاه شوند.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 2،3،6

2 - جهنم ، قابل مشاهده براى تمام اهل محشر

و جاْىء يومئذ بجهنّم

3 - حاضران در صحنه قيامت ، در آغاز برپايى آن جهنم را مشاهده نمى كنند . *

و جاْىء يومئذ بجهنّم

6 - خطاكاران در قيامت با مشاهده جهنم ، فرصت هاى از دست رفته را به ياد آورده و متوجّه آثار و پيامد هاى كردار خويش مى گردند .

يومئذ يتذكّر الإنس_ن

{ال} در الإنسان}، ممكن است عهد ذكرى و اشاره به انسانى باشد كه در آيات پيشين، فريفته نعمت ها و شِكوه گزار تنگدستى ها معرفى شده است. هم چنين مى تواند براى استغراق باشد و تذكر يافتن را به همه انسان ها تعميم دهد. آيات بعد، احتمال نخست را تقويت مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 6 - 1،5

1 - مشاهده دوزخ در قيامت و گرفتارى به عذاب آن ، تهديدى الهى و هشدارى ترديدناپذير براى دلبستگان به امتيازات دروغين

لترونّ الجحيم

چنانچه {لترونّ الجحيم} جمله مستقلى باشد; بيانگر قطعى بودن رؤيت جهنم براى مخاطبان {ألهيكم التكاثر} خواهد بود سياق آيه كه بر تهديد اهل تكاثر دلالت دارد، نشانگر آن است كه مراد از ديدن جهنم، گرفتارى به آن است; بنابر اين حرف {ثمّ} در آيه آخر (ثمّ لتسئلنّ . ..)، بر تراخى رتبى دلالت دارد; زيرا حسابرسى، پيش از گرفتارى به عذاب جهنّم است.

5 - مشاهده جهنم در قيامت ، موجب آگاهى از نادرست بودن تفاخر و زياده نمايى و سود نبخشيدن امتيازات مادى است .

سوف تعلمون . .. لترونّ الجحيم

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 63 - 1

1 - جهنم ، در روز رستاخيز از نزديك به كافران و مجرمان نشان داده خواهد شد .

ه_ذه جهنّم الّتى كنتم توعدون

{ه_ذه} _ كه به شىء نزديك اشاره دارد _ مى رساند كه جهنم در نزديكى كافران و مجرمان قرار داشته و به آنان نشان داده خواهد شد.



رؤيت جهنميان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 47 - 3،4،5

3 _ راهيان بهشت در صحنه قيامت منظره شوم و هول انگيز دوزخيان را مشاهده خواهند كرد .

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير {ابصرهم} و {قالوا} به {اصحب الجنة} در آيه قبل برگردانده شود.

4 _ مشاهده دوزخيان از سوى بهشتيان ، مشاهده اى ناخواسته و بدون اختيار

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار

مجهول آوردن فعل {صرفت} حكايت از برداشت فوق دارد.

5 _ راهيان بهشت پس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناك دوزخ ، به دعا خواهند پرداخت

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا



رؤيت حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 46 - 3

3 - صحنه قيامت ، آشكار و مكشوف در برابر ديدگان تمام انسان ها

كأنّهم يوم يرونها



رؤيت خويشاوندان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 1

1 - در عرصه قيامت ، خويشان و دوستان هر فردى ، به وى نشان داده خواهند شد .

حميمًا





. يبصّرونهم



رؤيت دوستان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 1

1 - در عرصه قيامت ، خويشان و دوستان هر فردى ، به وى نشان داده خواهند شد .

حميمًا . يبصّرونهم



رؤيت شياطين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 38 - 9

9 - مشاهده شياطين در قيامت و همنشينى با آنان ، خود نوعى عذاب براى گمراهان است .

قال ي_ليت بينى و بينك بعد المشرقين



رؤيت عرش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 4،5

4 - قابل رؤيت بودن فرشتگان و عرش در قيامت براى انسان ها

و ترى المل_ئكة حافّين من حول العرش

فاعل و مخاطب فعل {ترى}، ممكن است همه انسان ها باشند و نيز ممكن است شخص پيامبراسلام(ص) باشد. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است.

5 - قابل رؤيت بودن فرشتگان و عرش در قيامت ، براى پيامبراسلام ( ص )

و ترى المل_ئكة حافّين من حول العرش



رؤيت عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 14 - 2

2 - مشاهده كردار ها در عرصه قيامت ، در گرو پيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان و پديدار شدن رخدادهايى در صحنه قيامت

إذا الشمس . .. و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما أحضرت

آيه شريفه، جواب حرف شرط {إذا} است كه از آغاز سوره تكرار شده است.



رؤيت ملائكه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

12 - فرقان - 25 - 22 - 3،5

3 _ منكران معاد ، در روز رستاخيز ملائكه را مشاهده خواهند كرد .

و قال الذين لايرجون لقاءنا . .. يوم يرون المل_ئكة لابشرى يومئذ للمجرمين

5 _ منكران معاد ، با مشاهده ملائكه در قيامت ، از آنان درخواست خواهند كرد كه متعرض ايشان نشده و اقدامى عليه آنان انجام ندهند .

يوم يرون المل_ئكة لابشرى . .. و يقولون حجرًا محجورًا

{حجراً محجوراً} سخنى است كه عرب به هنگام روبه رو شدن با دشمن و يا هجوم بلا و حوادث هولناك مى گويد و مقصود اصلى در اين كلام، امان خواستن و پناه بردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 4،5

4 - قابل رؤيت بودن فرشتگان و عرش در قيامت براى انسان ها

و ترى المل_ئكة حافّين من حول العرش

فاعل و مخاطب فعل {ترى}، ممكن است همه انسان ها باشند و نيز ممكن است شخص پيامبراسلام(ص) باشد. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است.

5 - قابل رؤيت بودن فرشتگان و عرش در قيامت ، براى پيامبراسلام ( ص )

و ترى المل_ئكة حافّين من حول العرش



رؤيت مواقف قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 7

7_ صحنه هاى قيامت و موقف هاى آن علنى ، مشهود و در مرأى و منظر همگان است .

ذلك يوم مشهود

ظاهر اين است كه {مشهود} (مورد مشاهده) صفت براى متعلق موصوف است يعنى منظور مشاهده خود آن روز نيست بلكه مشاهده چيزهايى است كه در آن روز وجود دارد و در آن پديد





مى آيد. از جمله آن هاست مواقف و صحنه هاى قيامت و يا انسانهاى موجود و گردآورى شده در آن صحنه و يا ... .



رهايى شتران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 4 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى بزرگ كه هنگام برپايى آن ، شترداران با دل كندن از مرغوب ترين شتران خود ، آنها را به حال خود ر ها خواهند كرد .

و إذا العشار عطّلت



رهبران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 98 - 4

4_ پيشوايان انسان ها در قيامت ، همان پيشوايان آنان در دنيا خواهند بود .

فاتبعوا أمر فرعون . .. يقدم قومه يوم القي_مة

مطرح ساختن پيشوايى فرعون در صحنه آخرت (يقدم قومه) پس از بيان پيشوايى او در دنيا (فاتبعوا أمر فرعون)، اشاره به اين نكته دارد كه: انسانها در دنيا از هر كسى پيروى كنند در آخرت نيز همراه او بوده و در پى او حركت خواهند كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 11

11 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { و نزعنا من كلّ أُمّة شهيداً } يقول من كلّ فرقة من ه_ذه الأُمّة إمامها . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {و نزعنا من كلّ أُمّة شهيداً} روايت شده كه خدا مى فرمايد: از هر فرقه اى از اين امت، امام آنها را برمى گزينيم}.



رهبران شرك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

13 - قصص - 28 - 63 - 1

1 - سران و پيشوايان شرك ، به هنگام بازخواست پيروانشان از سوى خداوند در قيامت حاضر خواهند شد .

و يوم يناديهم . .. قال الذين حقّ عليهم القول

مراد از {الذين حقّ عليهم القول} (آنان كه سخن خدا درباره آنان مصداق يافت)، پيشوايان گمراهى و شرك اند. گفتنى است كه برداشت ياد شده با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 27 - 1

1 - مشركانِ فريب خورده ، در عرصه قيامت رو در روى پيشوايان فريب كارِ خود قرار خواهند گرفت .

و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 30 - 6

6 - مشركان فريب خورده و پيشوايان شان در قيامت ، يكديگر را به دست داشتن در گمراهى و انحراف از مسير حق ، متهم خواهند كرد .

و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا إنّكم كنتم تأتوننا ... قالوا ... و ما كان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 31 - 5

5 - اعتراف پيشوايان شرك به ربوبيت الهى در حضور مشركان در عرصه قيامت

فحقّ علينا قول ربّنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 32 - 4

4 - اعتراف سردمداران شرك در عرصه قيامت به گمراهى خود

إنّا كنّا غ_وين



رهبران كفر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 83





- 10

10 - جدا شدن سردمداران كفر از ميان هر امت در قيامت ، به صورت نظام يافته و تحت نظارت و كنترل مأموران الهى است . *

و يوم نحشر . .. فهم يوزعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 42 - 4

4 - پيشوايان كفر ، مورد تنفر و انزجار خلايق در روز قيامت

و يوم القي_مة هم من المقبوحين

مفسران برآنند كه {مقبوح} از ريشه {قبح} (زشتى) مشتق شده است. بنابراين {مقبوح}; يعنى، كسى كه به خاطر زشتى، مورد نفرت ديگران بوده و از جانب آنان طرد شده است.



رهبران گمراهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 11

11 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرموده اند : { اذا كان يوم القيامة . . . يأتى النداء من عنداللّه عز و جل ، ألا من تعلق بامام فى دار الدنيا فليتبعه الى حيث يذهب فحينئذ يتبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب . . . ;

وقتى قيامت بر پا شود . .. ندايى از نزد خداوند عز و جل مى آيد كه هر كس در دنيا دلبستگى به پيشوايى داشته بايد هر جا پيشواى او مى رود او به دنبالش برود. و در اين هنگام است كه بيزارى مى جويند رهبران گمراه از پيروان گمراه خود و عذاب خدا را مشاهده مى كنند و دستشان از همه جا كوتاه مى شود ... }.



رهبران مستكبر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 5،6،14،15،16،17،19،22

5- افراد عوام و تابع ، پس از حضور در پيشگاه خداوند در قيامت به رهبران مستكبر خويش اعتراض و از آنان درخواست كمك خواهند كرد .

و برزوا لله جميعًا فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغن

6- درگيرى لفظى عوام كفار با رهبران مستكبر خود در قيامت

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل

14- رهبران مستكبر در جواب استمداد پيروانشان براى رهايى از عذاب ، به آنان وعده مى دهند كه در صورت نجات يافتن خود ، آنان را هم نجات خواهند داد .

قالوا لو هدي_نا الله لهدين_كم

15- رهبران مستكبر در جواب استمداد پيروانشان در قيامت ، خود را ناتوان دانسته و كمك به آنان را تعليق به محال مى كنند .

فقال الضعف_ؤا . .. فهل أنتم مغنون عنّا ... قالوا لو هدي_نا الله لهدين_كم

اينكه مستكبران در جواب استمداد پيروان خود در قيامت مى گويند: اگر خداوند ما را هدايت كرده بود ما هم شما را هدايت مى كرديم، در حالى كه خداوند هم چنين كارى را هرگز انجام نداده است، در واقع برآوردن خواسته آنان را تعليق به محال مى كند.

16- رهبران مستكبر ، در قيامت ، به گمراهى خود اعتراف خواهند كرد .

لو هدي_نا الله لهدين_كم

17- رهبران مستكبر ، در قيامت ، در پى معرفى شدن به عنوان مسؤول گمراهى پيروان ، گمراهى خود و آنان را به خداوند نسبت خواهند داد .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا . .. قالوا لو هدي_نا الله لهدين

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه





مراد از هدايت در آيه هدايت در برابر گمراهى است و نه احتمال ديگر كه به معناى راهنمايى براى نجات از عذاب باشد.

19- رهبران مستكبر حتى در قيامت هم از خوى استكبارى خويش دست برنخواهند داشت .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا . .. قالوا لو هدي_نا الله لهدين_كم

مفسران براى هدايت در اين آيه دو احتمال ذكر كرده اند: يكى هدايت در برابر گمراهى و ديگرى راهنمايى جهت نجات از عذاب. برداشت فوق با توجه به احتمال دوم است; به اضافه اينكه مستكبران به جاى اينكه نجات پيروان خود را به خدا موكول كنند، به آنان وعده مى دهند كه در صورت نجات خود آنها را نيز نجات خواهند داد.

22- اعلام رهبران مستكبر در قيامت به پيروان خويش مبنى بر قطعى بودن عذاب آنها و نبودن هيچ راه گريزى از آن

قالوا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 1،2

1- پس از درگيرى لفظى رهبران مستكبر با پيروان خود در قيامت ، آنان با شيطان به منازعه مى پردازند .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيط_ن لمّا قضى الأمر

ذكر قصه شيطان و سخنان وى در قيامت با جهنّميان، پس از گفت و گوهاى رهبران مستكبر و پيروانشان، نشان دهنده ادامه ماجراى مستكبران و پيروان آنها با شيطان است.

2- رهبران مستكبر و پيروانشان ، سرانجام در قيامت شيطان را مسبب اصلى گمراهى خويش قلمداد مى كنند .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيط_ن لمّا قضى الأمر إنّ الل

ذكر سخنان شيطان در





قيامت خطاب به گمراهان، پس از ذكر جريان مستكبران و پيروانشان، احتمال دارد از اين جهت باشد كه آنان گمراهى خويش را به شيطان نسبت مى دهند و او درصدد پاسخ گويى برمى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 4

4- سنخيت هاى قيامت براى پيشتازان و سردمداران استكبار ، دشوارتر و كيفر آنها سنگين تر از كيفر ديگران خواهد بود .

ثمّ لننزعنّ . .. أيّهم أشدّ على الرحمن عتيًّا

جداكردن پيشتازان و سردمداران استكبار، حكايت از رسوايى فزون تر و نيز عقوبت و حساب سنگين ترى دارد كه در انتظار آنان است.



رهبران مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 2،3،8

2 - مشركان ( سران شرك و پيروانشان ) به عذاب قيامت گرفتار خواهند شد .

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب

ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در {رأوا العذاب} به هر دو طايفه (سران و تابعان) باز گردد. از آيه قبل و نيز آيه بعد معلوم مى شود كه ظرف {تبرّى}، روز قيامت است. بنابراين مراد از {العذاب} عذاب قيامت مى باشد.

3 - سران شرك به هنگام مواجه شدن با عذاب قيامت ، از پيروانشان فاصله گرفته و از آنان بيزار مى شوند .

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب

جمله {و رأوا العذاب} جمله حاليه است; يعنى، تبرّى و بيزارى سران شرك از پيروانشان در آن حال است كه با عذاب مواجه مى شوند.

8 - در قيامت تمامى سبب ها و وسايل پيوند و دوستى ميان





سران شرك و پيروانشان از ميان خواهد رفت .

و تقطعت بهم الأسباب

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {الأسباب} مايه هاى پيوند ميان سران و پيروان باشد.



رياكار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 41 - 4

4 _ رسوايى و وخامت حال بخيلان ، رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت

الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا من كل امّة بشهيد



زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 10

10- زلزله ويرانگر و نابود كننده زمين در آستانه برپايى قيامت ، جلوه اى از عذاب قهر خداوند

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم. .. و ما هم بسك_رى و ل_كنّ عذاب اللّه شديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 4 - 1

1 - وقوع زلزله ، در سراسر زمين در آستانه قيامت

إذا وقعت الواقعة . .. إذا رجّت الأرض رجًّا

{رج} (مصدر مجهول {رجّت}) به معناى به شدت لرزانده شدن است. مراد از {الأرض} تمام زمين _ و نه منطقه اى خاص از آن _ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 14 - 1

1 - به لرزه درآمدن زمين و كوه ها ، در آستانه برپايى قيامت

يوم ترجف الأرض و الجبال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 6 - 1

1 - پيدايش زلزله اى عظيم ، در آستانه برپايى قيامت

يوم ترجف الراجفة

مراد از {يوم} _ به قرينه آيه





بعد _ دورانى است كه شامل هر دو نفخه صور باشد; نفخه اول كه همگان مى ميرند و نفخه دوم كه رستاخيز برپا مى شود. {رجف}; يعنى، لرزش و اضطراب شديد. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 7 - 3

3 - قيامت ، به دنبال پيدايش زلزله اى بزرگ ، برپا خواهد شد .

يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة

ممكن است {رادفة}، ناظر بر زلزله اى ديگر نباشد; بلكه مفاد آيه شريفه اين باشد كه به دنبال زلزله اى كه در آيه قبل مطرح بود، پيامد آن (قيامت) به وجود خواهد آمد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 21 - 3

3 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { كلاّ إذا دكّت الأرض دكّاً دكّاً } قال : هى الزَلْزَلة ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {كلاّ إذا دكّت الأرض دكّاً دكّاً} روايت شده كه مراد زلزله است. }



زمان برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 12

12 - خبر وقوع قطعى قيامت ، خبرى غيبى و در اختيار خدا است .

قل بلى . .. لتأتينّكم ع_لم الغيب



زمان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 3

3 - وقوع قيامت ، حتمى است و فاصله اى با پايان دنيا ندارد .

فإذا جاءت الصاخّة

حرف {إن} براى آنچه ممكن است تحقق يابد به كار رفته و حرف {إذا} در امور حتمى استعمال مى شود (مصباح به





نقل از ثعلب). حرف {فاء} بر تعقيب و تأخرِ بدون فاصله قيامت از دنيا دلالت دارد.



زمان نگرانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 37 - 4

4 - گرفتارى ها و دل نگرانى هاى انسان در قيامت ، از نخستين لحظات آن آغاز مى شود .

فإذا جاءت الصاخّة . .. لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

جمله {لكلّ امرىء. ..} _ به دليل {يومئذ} _ دلالت دارد كه زمان پيدايش {صاخّة} (غرّش كركننده)، هنگام بروز گرفتارى ها است.



زمين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 7

7 _ لحظه برپايى قيامت ، لحظه اى دشوار و سنگين براى آسمان ها و زمين

ثقلت فى السموت و الأرض

متعدى شدن {ثقلت} با حرف {فى}، و نه حرف {على}، گوياى اين است كه آنچه در لحظه برپايى قيامت در آسمانها و زمين واقع مى شود، حوادثى عظيم است كه تحمل آن بر آسمانها و زمين دشوار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 47 - 2،3

2- در آستانه بروز قيامت ، كوه ها جابه جا شده و صفحه زمين مسطّح مى شود .

و يوم نسيّر الجبال و ترى الأرض بارزة

{نسيّر} (از ماده سير) يعنى {حركت مى دهيم} و {بارزة} به معناى {ظاهر و آشكار} است. چون در قيامت، كوه ها، از جا كنده مى شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رود، همه جاى آن ديده شده و هيچ مانعى در برابر ديد وجود ندارد.

3- در آستانه قيامت و حشر





آدميان ، سيستم جغرافيايى و زيستى زمين ، تغيير مى كند .

و يوم نسيّر الجبال و ترى الأرض بارزة و حشرن_هم

روشن است كه به حركت درآمدن كوه ها و هم سطح شدن پوسته زمين، شرايط جديدى را در زمين ايجاب خواهد كرد و شرايط كنونى از بين خواهد رفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 11

11- به هنگام برپايى قيامت ، تمامى استحكامات روى زمين با خاك يك سان خواهد شد .

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء

آنچه ذوالقرنين درباره فرجام سدّ، بازگو كرد، سرچشمه در آگاهى او از انهدام جهان هنگام برپايى قيامت دارد، گرچه ممكن است در خصوص سد نيز از خداوند به او وعده خاصّى رسيده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 107 - 1

1 - روز قيامت ، كمترين پستى و بلندى در سطح زمين مشاهده نخواهد شد .

لاترى فيها عوجًا و لاأمتًا

{عوج} نقطه مقابل اعتدال است (مصباح) و {أمْت} به معناى مكان مرتفع مى باشد و به پستى و بلندى نيز اطلاق مى گردد (قاموس). مفاد {لاترى...} آن است كه به هنگام تحقق رستاخيز در زمين، هيچ ناهموارى و كجى به چشم نخواهند خورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 1

1 - با متلاشى شدن كوه ها و مسطح شدن زمين در قيامت ، دعوت كننده اى ، آدميان را به بيرون آمدن از قبر ها دعوت خواهد كرد .

يومئذ يتّبعون الداعى لاعوج له

ظاهراً مقصود از {داعى} _ كه تمامى مردم از





او تبعيت خواهند كرد و به نداى او پاسخ مثبت خواهند داد _ كسى است كه آدميان را از قبرها براى حشر فرا مى خواند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 7

7- { عن النبى ( ص ) فى معنى { الفزع الأكبر } : ان الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلايبقى ميّت إلاّ نشر و لا حىّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى {فزع أكبر} فرمود: به درستى كه يك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى نمى ماند، مگر اين كه زنده مى شود وزنده اى نمى ماند، مگر اين كه مى ميرد، جز آنچه را كه خدا بخواهد. سپس صيحه ديگرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده گشته و همگى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى چون كوه بركشد، پس هيچ صاحب روحى نماند، مگر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و گناهان خود را يادآورد و هر كس به فكر خويش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 10 - 1

1





_ زمين همچون آسمان ، دست خوش تحولات عظيم در آستانه قيامت

يوم تمور السّماء . .. و تسير الجبال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 4 - 2

2 - انهدام زمين در آستانه قيامت ، امرى قطعى و غيرقابل ترديد

إذا رجّت الأرض رجًّا

به كارگيرى {إذا}ى شرطيه _ كه در امور قطعى به كار مى رود _ بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 10 - 2

2 - دگرگونى اساسى در كره زمين ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا النجوم طمست . و إذا السماء فرجت . و إذا الجبال نسفت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 3 - 2

2 - قيامت ، رخدادى بزرگ و همراه با به هم پاشيدن تمام زمين ، حتى سخت ترين نقطه هاى آن

و إذا الجبال سيّرت

خبر رانش كوه ها، در حقيقت خبر از متلاشى شدن زمين و بيانگر عظمت رخداد قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 3 - 2

2 - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستارگان ، در آستانه قيامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى در پيكره آن پديدار خواهد شد .

إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فجّرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 3 - 1،2

1 - زمين در آستانه برپايى قيامت ، گسترده و مسطح شده و مساحت آن افزايش مى يابد .

و إذا الأرض





مدّت

{مدّ} به معناى بسط دادن (قاموس)، كشاندن (مفردات) و افزايش دادن است. (مصباح)

2 - انبساط زمين در آستانه قيامت ، تحت تأثير عامل خارجى است .

و إذا الأرض مدّت

مجهول بودن فعل {مدّت}، نشان تأثيرپذيرى زمين از عامل انبساط است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 4 - 1،2

1 - زمين در آستانه قيامت ، تمام آن چه را در دل خود جاى داده ، بيرون افكنده ، به كلى تخليه خواهد شد .

و ألقت ما فيها و تخلّت

باب تفعل، بر تكلّف دلالت دارد; بنابراين {تخلّت}; يعنى، در تخليه سخت كوشيد.

2 - انبساط يافتن زمين در آستانه قيامت ، زمينه تخليه كامل آن و اخراج بدن انسان ها از قبر و بيرون افكنده شدن اشياء از درون زمين است .

و إذا الأرض مدّت . و ألقت ما فيها و تخلّت

تقديم ذكرى، ممكن است بر تقدم رتبى و زمانى دلالت كند. بنابراين انبساط زمين، زمينه {القاء} و {تخليه} خواهد بود. به قرينه آيات بعد _ كه درباره قيامت انسان ها است _ مى توان گفت: از عبارت {ألقت ما فيها} بيرون انداختن بدن ها از قبرها نيز اراده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 21 - 2

2 - زمين ، هنگام برپايى قيامت ، به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد .

كلاّ إذا دكّت الأرض دكًّا دكًّا

{دكّ}; يعنى، منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر {دكّاً دكّاً} بر كثرت آن دلالت دارد; يعنى، كوبيدن هاى مكرر، يكى پس از ديگرى تحقق





خواهد يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 2 - 3

3 - زلزله زمين در آستانه قيامت ، انفجارى داخلى و پراكنده سازنده مواد درونى آن است .

و أخرجت الأرض أثقالها

زلزله به طور معمول، آنچه را كه بر سطح زمين است، به كام آن فرو مى برد; ولى در زلزله واپسين، عكس اين صحنه اتفاق خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل _ به قرينه سياق آيات _ عطف مسبب بر سبب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 3 - 1

1 - تحولات زمين هنگام برپايى قيامت ، براى انسان ها بى سابقه و شگفت آور است .

و قال الإنس_ن ما لها

استغراق _ كه از حرف {ال} در {الإنسان} استفاده مى شود _ استغراق عرفى است و اظهار شگفتى را به اكثريت قاطع انسان ها، نسبت مى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 4 - 2،4،5،6

2 - زمين در قيامت ، پس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش ، اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد ساخت .

يومئذ تحدّث أخبارها

4 - زمين گزارش هاى فراوانى را درباره انسان ها در خود ، بايگانى كرده ، در قيامت آنها را بازگو خواهد كرد .

يومئذ تحدّث أخبارها

اين آيه گرچه مصداق {أخبارها} را بيان نكرده است; ولى آيات بعد، مى تواند قرينه باشد كه مراد اخبار مربوط به انسان ها است.

5 - زمين در قيامت ، داراى شعور و كلام و گواه آنچه بر روى آن اتفاق افتاده





است .

تحدّث

6 - { عن أبى هريرة قال قرء رسول اللّه ( ص ) ه_ذه الآية { يومئذ تحدث أخبارها } قال : أتدرون ما إخبارها ؟ قالوا : اللّه و رسوله أعلم ، قال : فانّ إخبارَها أن تشهد على كلّ عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ;

از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه {يومئذ تحدث أخبارها} را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين چيست؟ گفتند خدا و رسولش آگاه تراند; فرمود: إخبار زمين گواهى دادن آن است بر هر مرد و زنى به آنچه بر روى آن انجام داده است. }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 5 - 1

1 - خداوند در قيامت ، زمين را به ارائه اطلاعات بايگانى شده در آن ، فرمان خواهد داد .

بأنّ ربّك أوحى لها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 2

2 - زلزله زمين ، از مقدّمات حشر مردم و حسابرسى اعمال آنان در قيامت است .

إذا زلزلت الأرض . .. يومئذ يصدر الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 7 - 5

5 - زمين ، مشخّصات كردار هاىِ ريز و درشت انسان را در خود محفوظ داشته ، در قيامت آن را گزارش خواهد كرد .

يومئذ تحدّث أخبارها . .. فمن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 8 - 5

5 - زمين ، مشخصات كردار هاى ريز و درشت انسان





، اطلاعاتى را در خود محفوظ داشته ، در قيامت آن را گزارش خواهد كرد .

و من يعمل مثقال ذرّة شرًّا يره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 13،14،16

13- { عن محمد بن مسلم قال : سمعت أباجعفر ( ع ) يقول : . . . لعلّكم ترون إنه إذا كان يوم القيامة . . . إن الله تبارك و تعالى لايعبد فى بلاده و لايخلق خلقاً يعبدونه . . . بلى و الله ليخلقنّ خلقاً من غير فحولة و لا إناث . . . و يخلق لهم أرضاً تحملهم و سماء تظلّهم أليس الله يقول : { يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات } . . . ;

محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مى فرمود: . .. شايد شما گمان كنيد هنگامى كه روز قيامت فرا رسد ... خداى تبارك و تعالى در بلاد خود عبادت نمى شود و خلقى را كه عبادت او ... كند، نمى آفريند؟ چنين نيست، به خدا سوگند! خدا خلقى را از غير نر و ماده مى آفريند و براى آنها زمينى كه آنان را حمل كند و آسمانى كه بر سر آنها سايه افكند، خلق مى كند. آيا خدا نفرموده است: يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات؟}.

14- { عن على بن الحسين ( ع ) قال : { تبدّل الأرض غير الأرض } يعنى بأرض لم تكتسب عليها الذنوب بارزة ، ليست عليها جبال و لانبات كما دحاها أوّل مرّة ;

از امام على بن الحسين(ع) در باره سخن خداوند {تبدّل الأرض غير الأرض}





روايت شده است كه فرمود: يعنى، به زمينى مبدل مى شود كه روى آن هيچ گناهى صورت نگرفته است. وسيع و باز است كه روى آن كوه و گياهى نيست، به آن سان كه خداوند اولين بار اين زمين را گسترده است}.

16- { قال رسول الله ( ص ) فى قول الله : { يوم تبدّل الأرض غير الأرض } قال : أرض بيضاء كأنها فضة ، لم يسفك فيها دم حرام و لم يعمل فيها خطيئة ;

از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: {يوم تبدّل الأرض غير الأرض} روايت شده است كه فرمود :[زمين تبديل مى شود] به زمينى سفيد مانند نقره كه در آن خونى به حرام نمى ريزد و كار خطايى صورت نمى گيرد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 67 - 4،12

4 - زمين ، در قيامت ، يكسره در قبضه قدرت خداوند است .

و الأرض جميعًا قبضته يوم القي_مة

12 - { عن سليمان بن مهران ، قال سألت أباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ { و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة } فقال يعنى ملكه لايملكها معه أحد . . . { و السماوات مطويّات بيمينه } قال : اليمين اليد ، و اليد القدرة و القوّة يقول عزّوجلّ و السماوات مطويّات بقدرته و قوته سبحانه و تعالى عمّا يشركون ;

سليمان بن مهران گويد: از امام صادق(ع) از سخن خداوند عزّوجلّ كه مى فرمايد: {و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة} سؤال نمودم، حضرت فرمود: يعنى زمين ملك او است [در قيامت] و هيچ كس غير از او مالك





زمين نيست. .. و درباره {و السماوات مطويّات بيمينه} فرمود: يمين همان يد است و مراد از آن قدرت و قوت است و خداوند عزّوجلّ فرمود: آسمان ها به قدرت و قوت خداوند به هم پيچيده مى شوند و او منزّه و برتر است از هرگونه شركى كه به او نسبت مى دهند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 1،2،4

1 - سراسر زمين در عرصه قيامت به نور الهى روشن خواهد شد .

و أشرقت الأرض بنور ربّها

{إشراق} (مصدر {أشرقت}) به معناى اضائه (روشن شدن) است.

2 - زمين ، در قيامت عرصه روشن شدن حقايق الهى

و أشرقت الأرض بنور ربّها

برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه چون خاصيت نور، روشن كردن هر چيزناپيد است. بنابراين مقصود از روشن شدن زمين به نور پروردگار، روشن شدن حقايق در عرصه قيامت است و اضافه نور به خداوند اضافه تشريفى و از باب تعظيم مى باشد.

4 - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت ، جلوه ربوبيت الهى است .

و أشرقت الأرض بنور ربّها



زمين هنگام قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 105 - 1

1 - نظام زمين و جغرافياى آن در آستانه قيامت ، دچار دگرگونى عميقى خواهد شد .

و يس__َلونك عن الجبال فقل ينسفها ربّى

پرسش مردم از پيامبر(ص) در باره سرنوشت كوه ها در قيامت، گواه آن است كه برهم خوردن نظام فعلى جهان، به صورت ارتكازى و يا با استفاده از آيات ديگر در اذهان مردم، امرى مسلّم فرض گرديده است; ولى





عظمت كوه ها اين سؤال را براى آنان پديد آورده كه {سرنوشت آنها چگونه خواهد بود؟}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 106 - 2،3،4

2 - جغرافياى زمين در آستانه قيامت ، دچار دگرگونى هاى بزرگى خواهد شد .

الجبال . .. ينسفها ... قاعًا صفصفًا

از بين رفتن پستى ها و بلندى ها، نشان از تحولِ عظيم در روى زمين در آستانه قيامت دارد.

3 - سطح زمين در آستانه قيامت ، خالى از هرگونه گياه و روييدنى خواهد بود .

فيذرها قاعًا صفصفًا

4 - تبديل كوه ها به زمينى مسطح و هموار در آستانه قيامت ، كار خداوند و به فرمان او است .

ينسفها ربّى . .. فيذرها قاعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 9 - 2

2 - متلاشى شدن نظم كنونى زمين ، در آستانه برپايى قيامت

و تكون الجبال كالعهن

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه متلاشى شدن كوه ها، به معناى از بين رفت نقش آنها در زمين (ثبات و استقرار زمين) است و اين به متلاشى شدن زمين اشاره دارد.



زمينه اجابت آرزو ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 21 - 2

2 - انفاق همراه باتقوا و اخلاص ، مايه رسيدن به تمام خواسته ها و آرزو ها در قيامت است .

و لسوف يرضى

رسيدن به مرحله رضايت، به معناى دست يافتن به تمام امورى است كه شخص به آن رغبت دارد.



زمينه اجابت خواسته ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 21 - 2

2 - انفاق همراه باتقوا و اخلاص ، مايه رسيدن به تمام خواسته ها و آرزو ها در قيامت است .

و لسوف يرضى

رسيدن به مرحله رضايت، به معناى دست يافتن به تمام امورى است كه شخص به آن رغبت دارد.



زمينه ايمان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 185 - 9

9 _ توجه به مرگ و نزديك بودن پايان عمر ، زمينه ساز پرهيز آدمى از انكار حق و معارف دين ( توحيد ، نبوت و قيامت ) است .

إن هو إلا نذير مبين . .. و أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 12

12 - پى بردن به حقانيت رستاخيز ، داراى راه علمى است و منكران آن گرفتار گمراهى اند .

و يعلمون أنّها الحقّ ألا إنّ الذين يمارون فى الساعة لفى ضل_ل بعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 13 - 8

8 - آيات قرآن ، بازدارنده انسان از طغيان گرى و گناه و راهنماى او براى ايمان به قيامت است .

و ما يكذّب به إلاّ. .. إذا تتلى عليه ءاي_تنا قال أس_طير الأوّلين



زمينه برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 7

7_ ربوبيّت خدا بر انسانها ، مقتضى تشكيل دادن قيامت و آفرينش مجدد انسان ها پس از مرگ است .

أُول_ئك الذين كفروا بربهم

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 8

8 - رحمانيت خداوند ، مقتضى برپا كردن قيامت و حساب رسى از بندگان است .

ه_ذا ما وعد الرحم_ن

برداشت ياد شده از ياد كردن خدا به صفت و نام {رحمان} _ از ميان ديگر اوصاف و نام هاى الهى _ به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 7 - 21

21 - ربوبيت الهى ، مقتضى برپايى قيامت و حسابرسى اعمال بندگان

ثمّ إلى ربّكم مرجعكم فينبّئكم بما كنتم تعملون إنّه عليم بذات الصدور



زمينه پرسش از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 6 - 3

3 - گرايش طبيعى انسان به فسق و فجور ، زمينه پرسش هاى انكارآميز او درباره قيامت .

بل يريد الإنس_ن ليفجر أمامه . يسئل أيّان يوم القي_مة

جمله {يسئل أيّان. ..} استيناف بيانى و در مقام تعليل و تفسير {بل يريد الإنسان ليفجر...} است; يعنى، پرسش انكارآميز انسان، برخاسته از گرايش او به فسق و فجور است; چرا كه اگر قيامت را بپذيرد، نمى تواند به فسق و فجور متمايل گردد. ازاين رو براى ادامه راه فسق و فجور خويش، قيامت را انكار كرده و به تمسخر مى گيرد.



زمينه ترس از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 16

16 - توجه و اعتقاد به صحنه هاى دشوار و سخت قيامت ، مقتضى ترس از آن روز است .

يخافون يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر



زمينه تكذيب قيامت

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 12

12 _ ظلم و بيدادگرى ، زمينه ساز انكار قيامت و تكذيب دين و پيامبران

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. فانظر كيف كان عقبة الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 68 - 5

5 - تحقق نيافتن قيامت پس از گذشت زمان ها و اعصار طولانى ، دستاويز كافران براى انكار آن

إن ه_ذا إلاّ أس_طير الأوّلين

طرح پيشينه طولانى عقيده به معاد، ظاهراً تلاشى است از سوى كافران براى بيان اين كه اگر واقعاً وعده رستاخيز حق بود، بايد تاكنون محقق مى شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 48 - 3

3 - مشخص نبودن زمان برپايى قيامت ، دستاويز كافران صدراسلام براى انكار آن

و يقولون متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 8

8 - پوچ انگارى و باطل گرايى انسان ها ، داراى پيوند با شك و ناباورى آنان نسبت به قيامت

لاريب فيه و ل_كنّ . .. لايعلمون ... يومئذ يخسر المبطلون

در آيه قبل شك در معاد، معلول جهل دانسته شد و در اين آيه تعبير {مبطلون} منطبق بر همان جاهلانى است كه در آن جا ياد شده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 25 - 2

2 - روشن نبودن زمان برپايى قيامت ، دستاويز كافران براى انكار آن

و يقولون متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19





- قيامه - 75 - 6 - 3

3 - گرايش طبيعى انسان به فسق و فجور ، زمينه پرسش هاى انكارآميز او درباره قيامت .

بل يريد الإنس_ن ليفجر أمامه . يسئل أيّان يوم القي_مة

جمله {يسئل أيّان. ..} استيناف بيانى و در مقام تعليل و تفسير {بل يريد الإنسان ليفجر...} است; يعنى، پرسش انكارآميز انسان، برخاسته از گرايش او به فسق و فجور است; چرا كه اگر قيامت را بپذيرد، نمى تواند به فسق و فجور متمايل گردد. ازاين رو براى ادامه راه فسق و فجور خويش، قيامت را انكار كرده و به تمسخر مى گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 11 - 4

4 - كم فروشى ، زمينه ساز آلودگى به گناه و گناه زمينه ساز تكذيب قيامت است .

ويل للمطفّفين . .. كلاّإنّ كت_ب الفجّار ... الذين يكذّبون بيوم الدين

ترتيب آيات، ممكن است برخاسته از ترتيب پيدايش اوصاف ذكر شده در آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 12 - 2

2 - آلودگى به گناه و شكستن حريم قوانين و وظايف الهى ، زمينه ساز انكار روز جزا است .

و ما يكذّب به إلاّكلّ معتد أثيم



زمينه درخواست تعجيل قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 38 - 6

6- خوى شتاب زدگى آدمى ، زمينه ساز درخواست كافران مكه براى تحقق وعده هاى الهى ( عذاب ، برپايى قيامت و . . . )

خلق الإنس_ن من عجل . .. يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

برداشت ياد شده





مبتنى براين است كه جمله {و يقولون متى . ..} عطف بر جمله {سأُوريكم...} باشد و اين دو جمله، با جمله {خلق الإنسان من عجل} _ كه بيان گر خصلت عمومى انسان ها است _ مرتبط باشند.



زمينه درك عظمت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 3

3 - حقيقت قيامت و ژرفاى عظمت آن ، تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است .

و ما أدريك ما يوم الفصل

از اين كه آيه مورد بحث، در ميان آيات مربوط به قيامت است قرار دارد، مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت، تنها از طريق خود وحى براى بشر قابل شناخت است.



زمينه ذكر قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 73 - 3

3 - حكمت ايجاد درخت آتش زنه از سوى خداوند ، ياد آورى قدرت الهى ، تداعى كردن روز رستاخيز و بيرون آمدن انسان ها از قبر ها است .

نحن جعلن_ها تذكرة

ضمير {جعلناها} مى تواند به {نار} و يا به {شجرة} برگردد. برداشت ياد شده بر پايه احتمال دوم است; يعنى، ما آن درخت را مايه تذكار قرار داديم تا انسان ها با ديدن آن، به ياد قدرت خداوند بيفتند و پى ببرند كسى كه از چوب آتش را بيرون مى آورد، قادر است كه مردگان را نيز بار ديگر از گورها بيرون آورد.



زمينه ذلت مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 67 - 2

2 - كافران و ناباوران به رستاخيز ، در





زندگى فاقد تكيه گاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث ، زود خود را مى بازند و دچار يأس و احساس حرمان مى شوند .

لو نشاء . .. فظلتم تفكّهون . إنّا لمغرمون . بل نحن محرومون

روى سخن در اين آيات، با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد، موضع گيرى ناباورانه دارند.



زمينه رضايت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 9 - 4

4 - اهتمام ورزيدن به كارهايى كه پاداش اخروى دارد ، مطلوب و مايه خرسندى در قيامت است .

لسعيها راضية

{سعى} به معناى راه رفتن سريع است كه در مورد {جديت در هر كار} نيز استعمال مى شود. (مفردات راغب)



زمينه سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 11 - 2

2 - گرفتن نامه عمل از پشت سر در قيامت ، سرآغاز گرفتارى در موقعيتى دشوار كه هر كس ، فرياد هلاكت خواهى و آرزوى مرگ سر خواهد داد .

فسوف يدعوا ثبورًا

{ثبور} به معناى هلاكت و تباهى است. (مفردات راغب)



زمينه شفاعت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 26 - 11

11 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) فى قوله { و يزيدهم من فضله } الشفاعة لمن وجبت له النار ممن أحسن إليهم فى الدنيا ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه رسول خدا راجع به اين سخن خداوند {يزيدهم من فضله} (مراد از آنچه زايد بر اجابت دعاى مؤمنان، به آنان





داده مى شود) حق شفاعت است كه شفاعت مى كنند براى كسانى كه آتش براى آنها واجب شده ولى در دنيا از كسانى بوده اند كه به آن مؤمنان نيكى كرده اند}.



زمينه شك به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 10

10 - آسايش و سرخوشى ، زمينه ساز كفر و ترديد انسان نسبت به قيامت

و لئن أذقن_ه رحمة . .. ليقولن ... و ما أظنّ الساعة قائمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 50 - 3

3- پيوستگى گناه ، با ترديد و ناباورى نسبت به قيامت

طعام الأثيم . .. إنّ ه_ذا ما كنتم به تمترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 8

8 - پوچ انگارى و باطل گرايى انسان ها ، داراى پيوند با شك و ناباورى آنان نسبت به قيامت

لاريب فيه و ل_كنّ . .. لايعلمون ... يومئذ يخسر المبطلون

در آيه قبل شك در معاد، معلول جهل دانسته شد و در اين آيه تعبير {مبطلون} منطبق بر همان جاهلانى است كه در آن جا ياد شده اند.



زمينه شك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 36 - 1

1- غرور و دنياپرستى مرد رفاه مند ، به ترديد و تشكيك در برپايى قيامت و وقوع رستاخيز منتهى شد .

و ما أظنّ الساعة قائمة



زمينه عذاب مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 3

3 -





منكران قيامت ، در آستانه سقوط در عذاب الهى و لبه پرتگاه آن

إنّا أنذرن_كم عذابًا قريبًا

{قرب عذاب} _ در اين برداشت _ به معناى ارتباط نزديك آن به كافران گرفته شده است; يعنى، عذابى كه كافران به آن انذار شده اند، با آنان ارتباطى تنگاتنگ دارد. بيان وصف {قريباً} براى نفس عذاب _ نه زمان آن _ اين معنا را تقويت مى كند.



زمينه قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 15 - 9

9 - ربوبيت خداوند نسبت به انسان ها ، مقتضى بر پا ساختن قيامت و بازگرداندن آنان به سوى خويش

ثمّ إلى ربّكم ترجعون

كاربرد وصف {ربّ} در آيه شريفه، گوياى اين نكته است كه ربوبيت الهى نقشى عمده در رجعت آدميان و حيات اخروى آنان دارد; يعنى، از آن جهت كه خداوند، پروردگار و رشددهنده خلق است، مى بايست حيات را در جهان آخرت تداوم بخشد تا خلق به كمال خويش برسند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 7

7_ تحقق لحظه هاى سخت قيامت ، در پى هشدار ها و اتمام حجت

ذلك يوم الوعيد

تعبير {وعيد} مى رساند كه قبلاً رخداد روز قيامت و دشوارى هاى آن از سوى خداوند به انسان ها تذكر داده شده است و پس از آن تذكرها است كه قيامت برپا مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 47 - 2

2 - عدل ، تدبير و قدرت الهى ، مقتضى برپا ساختن قيامت

ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنّ عليه النشأة





الأُخرى

عبارت {و أنّ عليه. ..} عطف است بر آنچه در آيات گذشته از عدل و تدبير و قدرت خداوند بيان شده بود و در حكم نتيجه گيرى از آن مى باشد; يعنى، بايسته است خداوند با چنين صفاتى، قيامت را براى تحقق كامل عدل و اكمال آفرينش خويش برپا سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 5

5 - ربوبيت الهى ، مقتضى برپايى قيامت و حسابرسى اعمال

إنّا نخاف من ربّنا يومًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 5 - 2

2 - برپايى قيامت و پى بردن به كردار ها و بازتاب اخروى آن ، در گرو پيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان

إذا السماء . .. و إذا ... و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

جمله {علمت نفس . ..} جزاى شرط هايى است كه در آيات پيشين تكرار شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 6 - 9

9 - ربوبيت خداوند ، مقتضى وجود يافتن قيامت و ملاقات انسان ها در آن ، با خداوند است .

إلى ربّك كدحًا فمل_قيه



زمينه كفر به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 16 - 6

6 - پيروى از هوا ها و اميال نفسانى ، در پى دارنده كفر و بى ايمانى به قيامت است .

من لايؤمن بها واتبع هويه

{اتبع} ماضى است و عطف بر {لايؤمن} كه مضارع است; بنابراين پيروى از هوس ها كه در زمان





قبل انجام گرفته است، سبب بى ايمان در زمان بعد خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 10

10 - آسايش و سرخوشى ، زمينه ساز كفر و ترديد انسان نسبت به قيامت

و لئن أذقن_ه رحمة . .. ليقولن ... و ما أظنّ الساعة قائمة



زمينه نجات از سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 2 - 17

17 - { عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه ( ص ) فى قوله { و من يتّق اللّه يجعل له مخرجاً } قال : من شبهات الدنيا و من غمرات الموت و من شدائد يوم القيامة ;

از ابن عباس نقل شده كه رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند {و من يتّق اللّه يجعل له مخرجاً} فرمود:[خدا براى كسى كه تقواى الهى داشته باشد] راه نجاتى از شبهات دنيا، دشوارى هاى مرگ و سختى هاى قيامت قرار مى دهد}.



زمينه يأس مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 67 - 2

2 - كافران و ناباوران به رستاخيز ، در زندگى فاقد تكيه گاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث ، زود خود را مى بازند و دچار يأس و احساس حرمان مى شوند .

لو نشاء . .. فظلتم تفكّهون . إنّا لمغرمون . بل نحن محرومون

روى سخن در اين آيات، با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد، موضع گيرى ناباورانه دارند.



زناكار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان





- 25 - 68 - 10

10 _ مشركان ، آدم كشان و زناكاران ، به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد .

والذين لايدعون مع اللّه إل_هًا . .. و لايزنون و من يفعل ذلك يلق أثامًا

{ذلك} اشاره است به سه گناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و {اثام} به معناى جزا و كيفر گناه مى باشد (لسان العرب).



زنان منافق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 13 - 7

7 - زنان منافق چونان مردان نفاق پيشه ، فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت

يوم . .. و المن_فق_ت ... انظرونا نقتبس من نوركم



زنان مؤمن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 12 - 9

9 - قيامت ، روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن

يوم ترى المؤمنين و المؤمن_ت . .. بشريكم اليوم جنّ_ت



زنگار قلب مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 4

4 - قلب تكذيب كنندگان قرآن و قيامت ، هرگز از آلودگى هاى گناه پاك نخواهد شد .

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاّ إنّهم ... محجوبون

جمله بعد از {كلاّ}، قرينه است بر اين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب گران مطرح كرده بود.



زيان مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 9

9 - خطرساز بودن رهبران متكبر و منكر قيامت و





روز حساب براى جامعه

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

پناه بردن موسى(ع) از شر متكبران منكر قيامت (چون فرعونيان)، گوياى مطلب ياد شده است.



زيانكاران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 6

6 _ قيامت، هنگامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات پروردگار است.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

منادا قرار گرفتن حسرت، گوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به گونه اى كه مورد {نداء} قرار مى گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 9 - 1

1 _ قيامت روز ظهور و بروز خسارت و زيانكارى تكذيب كنندگان آيات خداوند است.

و من خفت موزينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأيتنا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 45 - 6

6 _ مردمى كه بر انكار معاد پاى فشردند و از اين گمراهى دست برنداشتند ، در قيامت مردمى زيانكار و ورشكسته خواهند بود .

و يوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 5

5 - روز قيامت ، هنگامه خسران و زيان ديدن باطل گرايان و منكران معاد

و يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

{مبطلون}، به معناى واردشوندگان در باطل است.



زيانكارترين مردم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 22 - 3

3_ كفرپيشگانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا





باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند ، در سراى آخرت از ديگر كافران و گنهكاران ، تباه تر و زيانكارترند .

و من أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم أنّهم فى الأخرة هم الأخسرون

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند; ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديگر كافران و گنهكاران، زيانكارتر مى باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 5 - 7

7 - مشركان و منكران قيامت ، زيان كارترين مردم در قيامت

و هم فى الأخرة هم الأخسرون



زيانكارى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 105 - 1

1- كافرانِ به آيات پروردگار و منكرانِ قيامت ، زيانكارترين مردم اند .

الأخسرين أعم_لاً . .. أُول_ئك الذين كفروا بأي_ت ربّهم و لقائه

كفر به لقاى پروردگار، تعبيرى ديگر از كفر به قيامت است، از آن جهت كه ملاقات با پروردگار (با حساب و جزا و پاداش او) در قيامت صورت مى گيرد.



زيبارويان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 38 - 1

1 - در قيامت ، چهره گروهى از مردم زيبا و درخشان خواهد بود .

وجوه يومئذ مسفرة

{وجه مسفر} چهره اى است كه به جهت شادمانى، درخشان شده باشد (مقاييس اللغة) و يا زيبايى آن را فرا گرفته باشد. (مصباح)



سبكى عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 8 - 1

1 - اعمال برخى از مردم در قيامت ، سبك وزن و بى ارزش است .

و أمّا من خفّت موزينه

{موازين} يا جمع {ميزان} و يا جمع {موزون} است. برداشت ياد شده، با هر دو مبنا سازگار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 9 - 1

1 - صاحبان اعمال بىوزن و ارزش ، در قيامت گرفتار جهنم و سقوط كننده در پرتگاه عميق آن

فأُمّه هاوية

{هاوية} _ كه در اين آيه بر {جهنم} تطبيق يافته است _ به معناى هر درّه و يا حفره اى است كه عمق آن معلوم نباشد. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 9 - 2

2 _ سبكى و بىوزنى اعمال آدمى در قيامت نشانه زيانكارى است.

و من خفت موزينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم



سبكى ميزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 103 - 1

1 - سبكى كفّه ترازوى عمل ، نشان خسران و زيان كارى واقعى انسان در قيامت

و من خفّت موزينه فأُول_ئك الذين خسروا أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 8 - 2

2 - وزنه هاى محاسبه اعمال در قيامت ، متناسب با آنها و سنگين يا سبك خواهد بود .

فأمّا من ثقلت موزينه . .. و أمّا من خفّت موزينه

چنانچه كلمه {موازين} جمع {ميزان} (وزنه اى كه با آن متاع را مى سنجند)، باشد، نكته ياد شده استفاده مى شود.



ستارگان در





قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 2 - 1،3

1 - در آستانه قيامت ، تمام ستارگان تيره و بى فروغ خواهند شد .

و إذا النجوم انكدرت

كدورت هر چيز، به معناى از بين رفتن صافى و شفافيت آن است (مصباح) و نتيجه ايجاد {كدورة} را {انكدار} مى گويند. بنابراين ستارگان تحت تأثير عواملى كدركننده، قرار گرفته و صفا و جلاى خود را از دست داده، تاريك خواهند شد.

3 - ستارگان ، در آستانه قيامت به سرعت فرود آمده و ساقط خواهند شد .

و إذا النجوم انكدرت

از معانى {انكدار}، سرعت گرفتن و فرودآمدن است. (قاموس)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 2 - 1،3

1 - تمامى ستارگان در آستانه قيامت ، افشانده و پراكنده خواهند شد .

و إذا الكواكب انتثرت

{انتثار} به معناى تفرق يا پاشيده شدن است. (تاج العروس)

3 - متلاشى شدن نظم حاكم بر ستارگان در آستانه قيامت

و إذا الكواكب انتثرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 3 - 2

2 - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستارگان ، در آستانه قيامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى در پيكره آن پديدار خواهد شد .

إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فجّرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 8 - 1

1 - بى فروغ شدن ستارگان ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا النجوم طمست

{طمس} به معناى از بين رفتن اثر شىء است و هرگاه اين واژه در مورد ستارگان،





ماه و چشم به كار رود، به معناى از بين رفتن نور آنها خواهد بود (تاج العروس).



سجده در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 5،6

5 - { عن أبى الحسن ( ع ) فى قوله عزّوجلّ : { يوم يكشف عن ساق } قال : حجابٌ من نور يُكْشَف ، فيقع المؤمنون سُجَّداً و تُدمَج أصلابُ المنافقين فلايستطيعون السجود ;

از امام رضا(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: {يوم يكشف عن ساق} روايت شده كه فرمود: [در آن روز ]پرده اى از نور برداشته مى شود و مؤمنان به حالت سجده مى افتند و استخوان هاى پشت منافقان سخت و بى انعطاف مى گردد و قدرت سجده ندارند}.

6 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قوله عزّوجلّ : . . . { و يدعون إلى السجود فلايستطيعون } قال : أُفحِم القومُ و دخلتْهم الهيبةُ و شَخَصَتِ الأبصار ، و بلغتِ القلوبِ الحَناجِر ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره سخن خداوند عزّوجلّ {و يدعون إلى السجود فلايستطيعون} فرمود: مهر سكوت بر دهان آنان زده مى شود، ترس تمام وجودشان را فرامى گيرد، چشمانشان خيره مى گردد، جان ها به حنجره ها مى رسد}.



سختى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 4

4- سنخيت هاى قيامت براى پيشتازان و سردمداران استكبار ، دشوارتر و كيفر آنها سنگين تر از كيفر ديگران خواهد بود .

ثمّ لننزعنّ . .. أيّهم أشدّ على الرحمن عتيًّا

جداكردن پيشتازان و سردمداران استكبار، حكايت از رسوايى فزون تر و





نيز عقوبت و حساب سنگين ترى دارد كه در انتظار آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 61 - 5

5 - تقواپيشگان ، از هر بدى و رنجى در قيامت در امان خواهند بود .

الذين اتّقوا . .. لايمسّهم السوء



سختى فهم قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 3 - 2

2 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت قيامت ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما الحاقّة



سختى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 14

14- قيامت ، روزى سخت و خوار كننده است .

إن الخزى اليوم و السوء على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 3

3- قيامت ، روزى سخت و هلاكت بار براى كفرورزان به عيسى ( ع ) و گفته هاى او

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

{ويل}، يعنى عذاب و هلاكت (لسان العرب). هلاكت بار بودن قيامت كنايه از شدت عذاب است، در حدى كه اگر در قيامت نيز مرگ وجود مى داشت گرفتاران به عذاب، زنده نمى ماندند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 26 - 5

5 _ قيامت ، روزى سخت و ناگوار بر كافران

و كان يومًا على الك_فرين عسيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 16 - 3

3 - قيامت ، روزى سخت ، هولناك و هشدار دهنده براى انسان





ها

لينذر . .. يوم هم ب_رزون لايخفى على اللّه منهم شىء

تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت، روز بروز حقيقت انسان ها است به گونه اى كه چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى ماند و نيز انذار به چنين روزى، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 4

4 - قيامت ، روزى بس سخت و دشوار براى ستمگران

من عذاب يوم أليم

بنابراين كه {أليم} صفت {يوم} باشد، برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 7

7_ تحقق لحظه هاى سخت قيامت ، در پى هشدار ها و اتمام حجت

ذلك يوم الوعيد

تعبير {وعيد} مى رساند كه قبلاً رخداد روز قيامت و دشوارى هاى آن از سوى خداوند به انسان ها تذكر داده شده است و پس از آن تذكرها است كه قيامت برپا مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 2

2 - قيامت ، روزى بسيار سخت و هولناك براى اهل محشر

يوم يكشف عن ساق

تعبير {يكشف عن ساق} (ساق ها برهنه مى شود) در زبان عرب، كنايه از شدت هول و هراس و وخامت اوضاع است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 4 - 6

6 - روز قيامت ، روزى بس دشوار و اندوه بار براى خلايق

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه در زبان عرب، اوقات سخت و خزن آور





را، به طولانى بودن آن و زمان هاى راحتى و شادمانى را به كوتاه بودن آن توصيف مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 1

1 - قيامت ، روزى است بسيار سخت و اندوه بار .

فكيف تتّقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 18 - 6

6 - برپايى قيامت و زندگى دشوار و طاقت فرساى محشر ، وعده اى است تخلف ناپذير و تحقق يافتنى از سوى خداوند به كافران .

كان وعده مفعولاً

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه ضمير {وعده} به {يوم} بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 2

2 - قيامت ، روزى است بسيار سخت و اندوه بار .

يومًا عبوسًا قمطريرًا

{عبوس}; يعنى، چهره در هم كشيده و {روز عبوس} كنايه از روز سخت و اندوه بار است. {قمطرير} نيز به معناى شديد است و در اين آيه هم مى تواند وصف براى {عبوس} باشد (يعنى شديد العبوس) و هم مى تواند صفت براى {يوم} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 27 - 5

5 - قيامت ، روزى بس سنگين و دشوار

و يذرون وراءهم يومًا ثقيلاً



سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 2

2 - قيامت ، روزى بس سخت و ناگوار ، براى تكذيب كنندگان آن

فويل يومئذ للمكذّبين

مراد از {مكذّبين} _ به قرينه آيه 14





_ تكذيب كنندگان قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 8 - 3

3 - قيامت ، روزى دشوار براى كافران

يقول الك_فرون ه_ذا يوم عسر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 36 - 1

1 - سختى هاى محشر و ناتوانى مجرمان جن و انس ، در گريز از صحنه آخرت ، نعمتى الهى در خدمت اجراى عدالت

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

از اطلاق {ءالآء} بر مفاد آيه قبل، مطلب ياد شده قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 9 - 1،2

1 - قيامت ، روزى سخت و دشوار

فذلك يومئذ يوم عسير

2 - لحظه دميده شدن صور در روز رستاخيز ، آغاز سختى ها و ناگوارى ها براى اهل محشر

فإذا نقر فى الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 4

4 - ناتوانى همگان ، از مقاومت در برابر سختى هاى قيامت

يوم يفرّ المرء

فرار مردان _ با توجّه به اين كه ترجيح فرار بر قرار به ويژه براى مرد تحمل نوعى زبونى و حقارت است _ نشانگر سنگينى مشكلات قيامت و ناتوانى همه انسان ها از تحمّل آن است.



سخن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 5،9

5 - هيچ كس در آخرت جز به اذن خداوند توان سخن گفتن ندارد .

لايتكلّمون إلاّ من أذن له الرحم_ن

ضمير فاعلى





{لايتكلمون} اگر مخصوص روح و ملائكه باشد، ديگران به طريق اولى از سخن گفتن عاجزاند و اگر به فاعل {لايملكون منه خطاباً} نيز نظر داشته باشد، همه موجودات را به صراحت شامل مى شود.

9 - رخصت يافتن از جانب خداوند براى سخن گفتن در قيامت ، نشانگر برخوردارى از رحمت گسترده او است .

من أذن له الرحم_ن



سرزنش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 14

14- پيروى از شيطان ، ملامت و پشيمانى اخروى در پى دارد .

دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى و لوموا أنفسكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 9

9 - كافران ، در قيامت ، از سوى مؤمنان عالِم ، سرزنش مى شوند .

و قال الذين أوتوا العلم . .. فه_ذا يوم البعث

{فاء} در {فه_ذا} فصيحه است و دلالت بر جمله اى مقدر مى كند كه مى تواند چنين باشد: {اگر شما، منكر قيامت بوديد، اين هم قيامت!}. {ه_ذا} در اين بيان _ طبق گفته مفسران _ براى توبيخ و سرزنش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 57 - 5

5 - ظالمان ، در روز قيامت ، راهى براى رهايى از وضعيّت رقّت بار و مذمت آلود خويش ندارند .

الذين ظلموا. .. و لاهم يستعتبون

{إستعتاب} _ مصدر {يستعتبون} _ به معناى اين است كه از شخص خاطى، خواسته شود كه وى از خطايش بازگردد (مفردات راغب) و نيز به معناى طلب رضايت آمده است (المنجد).



سرزنش كوهها در قيامت

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 14 - 1

1 - به لرزه درآمدن زمين و كوه ها ، در آستانه برپايى قيامت

يوم ترجف الأرض و الجبال



سرزنش مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 16 - 1

1 - فرمان ملامت بار خداوند به تكذيب كنندگان قيامت ، براى چشيدن حرارت دوزخ و تحمّل رنج آن

اصلوها

{صَلْىُ النار}; يعنى، چشيدن حرارت آتش و تحمل رنج آن. عبارت {اصلوها} (نظير آيه قبل) مى تواند كلام خداوند و يا سخن مأموران الهى باشد. در برداشت بالا، احتمال اول مورد نظر است.



سرزنشهاى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 52 - 3

3 - سرزنش شدن بندگان خالص خدا و باورداران به قيامت ، از سوى منكران آن

يقول أءنّك لمن المصدّقين

در برداشت ياد شده، استفهام {أءنّك} استفهام توبيخى دانسته شده است.



سرگردانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 8

8 _ گمراهى و سرگردانى فاسقان در قيامت *

و اللّه لايهدى القوم الفسقين. يوم يجمع اللّه الرسل

برداشت فوق بر اين اساس است كه {يوم} ظرف براى {لايهدى . ..} در آيه قبل باشد.



سستى زمين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 21 - 2

2 - زمين ، هنگام برپايى قيامت ، به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد .

كلاّ إذا دكّت الأرض دكًّا دكًّا

{دكّ}; يعنى، منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار





دو مصدر {دكّاً دكّاً} بر كثرت آن دلالت دارد; يعنى، كوبيدن هاى مكرر، يكى پس از ديگرى تحقق خواهد يافت.



سعادت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 55 - 5

5 - قيامت ، محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها

إنّ للمتّقين لحسن مئاب . .. ه_ذا و إنّ للط_غين لشرّ مئاب

از اين كه خدا نيك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است، مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد.



سعادتمندان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 4

4_ انسان ها در قيامت ، به دو گروه تيره بختان و سعادتمندان تقسيم خواهند شد .

فمنهم شقى و سعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 13

13- سعادتمندان ، نامه اعمال خويش را در قيامت ، خود مورد مطالعه قرار مى دهند .

فمن أوتى كت_به بيمينه فأُول_ئك يقرءون كت_بهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 7 - 1،2

1 - مردم در آخرت سه دسته اند : اصحاب الميمنه ( نيك بختان ) اصحاب المشئمه ( نگون بختان ) و سابقون ( پيشتازان )

و كنتم أزوجًا ثل_ثة

بيان {أزواجاً ثلاثة} محذوف و تقدير آن چنين است: {و كنتم أزواجاً ثلاثة: اصحاب الميمنة و اصحاب المشئمة و السابقون}. در آيات بعد به تفصيل وضعيت اين سه دسته تبيين شده است.

2 - حضور انسان ها در قيامت





در سه دسته مختلف و دست يافتن آنها به سعادت و يا گرفتار شدن در شقاوت و بدبختى ، فرجامى قطعى و غير قابل ترديد

و كنتم أزوجًا ثل_ثة

تعبير {كنتم} به صيغه ماضى، بيانگر آن است كه حضور در رستاخيز، چنان حتمى و غيرقابل ترديد است كه گويا در گذشته محقق شده است.



سفيدرويان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 106 - 1،3،12،16

1 _ كيفر سخت پويندگان راه اختلاف و تفرقه ، در روزى خواهد بود كه چهره هايى سفيد و چهره هايى سياه مى شود .

و اولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه

{يوم تبيضّ}، متعلق به {لهم عذاب عظيم} است.

3 _ اعتصام به ريسمان الهى ، دعوت به نيكى ها ، امر به معروف و نهى از منكر ، موجب روسفيدى در قيامت

و اعتصموا بحبل اللّه . .. و لتكن منكم امّة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ي

به مقتضاى ارتباط با آيات قبل، سفيدرويى مى تواند پاداش نيكيهاى مذكور در آيات قبل باشد.

12 _ سپاسگزارى و شكر نعمت هاى الهى ، موجب روسفيدى در قيامت *

و اذكروا نعمت اللّه . .. يوم تبيضّ وجوه

روسياهى در قيامت، ناشى از كفران نعمت است بنابراين، سفيدرويى ناشى از سپاسگزارى است.

16 _ در قيامت عمل كنندگان به سنّت رسول اللّه ( ص ) ، روسفيد و بدعتگزاران روسياهند .

يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه

رسول خدا (ص) درباره آيه {يوم تبيضّ وجوه . .. }، فرمود: تبيضّ وجوه اهل السّنة و تسودّ وجوه اهل البدع

_______________________________

الدّر المنثور، ج 2، ص 291.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 107 - 1،4،5

1 _ روسفيدان در قيامت ، غرق در رحمت جاودانه الهى

و اما الذين ابيضّت وجوهُهم ففى رحمة اللّه هم فيها خالدون

4 _ تمسك كنندگان به ريسمان الهى و دعوت گران به خير ، امركنندگان به معروف و نهى كنندگان از منكر ، روسفيدان در قيامت و مستغرق در رحمت جاودانه الهى

و اعتصموا بحبل اللّه . .. يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف ... اما الذين ابيضّت

مستفاد از ارتباط ميان اين آيه و آيات قبل.

5 _ تداوم بر ايمان ، موجب روسفيدى و جاودانگى در رحمت الهى

اكفرتم بعد ايمانكم . .. اما الذين ابيضّت وجوههم

علت سيه رويى به مقتضاى {اكفرتم بعد ايمانكم}، ارتداد است. و به قرينه مقابله، علت روسفيدى، تداوم بر ايمان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 108 - 5

5 _ عذاب سيه رويان ( اهل كفر ) و استغراق سفيدرويان در رحمت الهى ، از آيات بحق خداوند

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . .. ففى رحمة اللّه ... تلك ايات اللّه

بنابراينكه مشاراليه {تلك}، مطالب مذكور در دو آيه قبل باشد.



سقط جنين در زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 4

4- زنان باردار با ديدن زلزله سهمگين زمين در آستانه برپايى قيامت ، از شدت بيم و اضطراب ، سقط جنين خواهند كرد .

و تضع كلّ ذات حمل حملها

{وضع} (مصدر {تضع}) به معناى نهادن و {ذات حمل} به معناى باردار است; يعنى، هر زن باردارى به هنگام ديدن





آن زلزله، بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد).



سقط جنين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 11

11- اضطراب مردم در عرصه قيامت ، به درجه اى است كه هر زن شير دهنده ، از شير دادن غافل خواهد شد و هر زن باردارى از شدت ترس ، سقط جنين خواهد كرد .

يوم ترونها. .. و تضع كلّ ذات حمل حملها



سكوت اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 35 - 1

1 - تكذيب گران روز جزا ، در آن روز از شدت ترس دم برنخواهند آورد .

ه_ذا يوم لاينطقون



سلام مؤمنان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 44 - 4

4 - تحيّت مؤمنان به هم ، هنگام لقاءاللّه ، با واژه { سلام } است .

تحيّتهم يوم يلقونه سل_م

برداشت بالا، بنابراين است كه اضافه {تحيّت} به ضمير {هم}، اضافه مصدر به فاعل اش باشد.



سلامتى هنگام قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 15 - 6

6- انسان در لحظه مرگ ( نظير زمان ولادت و هنگامه رستاخيز ) نيازمند سلامت و امنيتى ويژه از جانب خداوند

و سل_م عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيًّا

نكره بودن {سلام} بيانگر برجستگى آن است و مراد از سلامت هنگام مرگ، در امان بودن از مواجه شدن با امرى ناخوشايند، نظير وحشت و اضطراب و نوميدى و . .. است.



سلب اختيار در قيامت

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 3

3_ اختيار و انتخاب در روز قيامت ، از انسان ها سلب مى شود .

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنه

قرين بودن هر گونه سخن در قيامت با اذن خداوند، مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با اراده خويش سخن بگويند و يا افعال ديگرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشد; بلكه اختيار از آنها سلب مى شود و نمى توانند هر چه را مى خواهند بگويند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 2

2 - قيامت ، روز سلب مالكيت و اختيار از همه انسان ها است .

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا



سلب مالكيت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 2

2 - قيامت ، روز سلب مالكيت و اختيار از همه انسان ها است .

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا



سنگينى عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 6 - 1

1 - برخى از مردم در قيامت ، داراى كردارى سنگين و ارجمند در پيشگاه خداوند

فأمّا من ثقلت موزينه

به وزنه هايى كه با آن متاع را مى سنجند و نيز به ابزار سنجش هر چيز، {ميزان} گفته مى شود (برگرفته از لسان العرب). سنگينى وزنه ها در قيامت، بيانگر سنگينى اعمال است كه به تناسب ماهيت آنها، مراد ارج و بهاى فراوان آنها خواهد بود.



سنگينى





ميزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 102 - 1

1 - سنگينى كفه ترازوى اعمال خود انسان ، تنها عامل مؤثر در سرنوشت وى در قيامت

فمن ثقلت موزينه فأُول_ئك هم المفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 8 - 2

2 - وزنه هاى محاسبه اعمال در قيامت ، متناسب با آنها و سنگين يا سبك خواهد بود .

فأمّا من ثقلت موزينه . .. و أمّا من خفّت موزينه

چنانچه كلمه {موازين} جمع {ميزان} (وزنه اى كه با آن متاع را مى سنجند)، باشد، نكته ياد شده استفاده مى شود.



سوارى متقين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 85 - 9

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 86 - 7

7- حضور تقواپيشگان در صحنه قيامت به صورت سواره ، و رانده شدن گنه پيشگان به سوى جهنم با پاى پياده خواهد بود .

نحشر المتّقين . .. و فدًا . و نسوق المجرمين ... وردًا

برخى از لغت دانان {وفد} را سوارانى ارجمند و {ورد} را پيادگانى تشنه كام معنا كرده اند (لسان العرب).



سوگند بر حتميت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 6

6 - سوگند پيامبر ( ص ) به پروردگار ، مبنى بر آمدن و تحقق قطعى روز قيامت

قل بلى و ربّى لتأتينّكم



سوگند به حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85





- 3 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به ناظران و امور مشهود در قيامت

و شاهد و مشهود

شهادة; يعنى، حاضر بودن همراه با مشاهده بصرى يا بصيرتى و گاه به حضور بدون آن نيز گفته مى شود (مفردات راغب). لفظ {شاهد و مشهود} _ به قرينه سوگند بر آنها_ نكره هايى اند كه از آنها عموم اراده شده است تا سوگند به آن بيهوده نباشد و بعيد نيست كه عظمت آن دو نيز استفاده شود. در اين صورت مراد عظمت شهادت مربوط به آنها است تا بر احتمالات گوناگونى كه درباره مصداق آن دو گفته شده است، قابل تطبيق باشد.

2 - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز ، داراى عظمتى در خور سوگند خداوند

و شاهد و مشهود



سوگند به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 1 - 1

1 - سوگند أكيد خداوند ، به روز قيامت

لاأُقسم بيوم القي_مة

مفسّران درباره {لا} در {لااُقسم} و امثال آن، توجيهات چندى ذكر كرده اند; از جمله اين كه {لا} زايد و براى تأكيد {اُقسم} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 3

3 - سوگند خداوند ، به روز قيامت

و اليوم الموعود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 8،10

8 - { عن محمّد بن هاشم عمن روى عن أبى جعفر ( ع ) قال : سأله الأبرش الكلبى عن قول اللّه عزّوجلّ { و شاهد و مشهود } فقال أبوجعفر ( ع ) : ما قيل لك ؟ فقال :





قالوا : الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة ، فقال أبوجعفر ( ع ) : ليس كما قيل ، الشاهد يوم عرفة و المشهود يوم القيامة أما تقرأ القرآن ؟ قال اللّه عزّوجلّ : { ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود ;

محمد بن هاشم از كسى كه از امام باقر(ع) روايت كرده، نقل مى كند: ابرش كلبى از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ {و شاهد و مشهود} سؤال كرد، حضرت فرمود: [در اين باره] براى تو چه گفته شده؟ عرض كرد: گفته اند: {شاهد} روز جمعه و {مشهود} روز عرفه است. حضرت فرمود: اين چنين كه براى تو گفته شده است نيست; بلكه {شاهد} روز عرفه و مشهود روز قيامت است. مگر قرآن نخوانده اى كه خداى عزّوجلّ فرموده است: ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود}.

10 - { روى عن الحسن بن على ( ع ) و هو يُحِدِّثُ عن رسول اللّه ( ص ) فقيل له أخبرنى عن { شاهد و مشهود } فقال : أمّا الشاهد فمحمّد و أما المشهود فيوم القيامة . أما سمعته سبحانه يقول : { يا أيّها النبى إنّا أرسلناك شاهدًا و مبشّرًا و نذيرًا } و قال : { ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مشهود ;

از امام حسن(ع) روايت شده كه از رسول خدا نقل حديث مى كرد، به او عرض شد: مرا از [تفسير] شاهد و مشهود خبر ده، حضرت فرمود: امّا شاهد محمّد(ص) است و امّا مشهود روز قيامت است. آيا كلام خداى سبحان را نشنيده اى كه مى فرمايد: {يا أيّها النبى إنّا أرسلناك شاهداً





و مبشّراً و نذيراً} و فرموده: ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود}.



سوگند به گواهى گواهان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 6

6 - سوگند خداوند ، به مضمون گواهى شاهدان در قيامت

و مشهود

چنانچه شهادت به معناى گواهى دادن باشد; نه مشاهده و نظارت، كلمه {مشهود} نياز به متعلق محذوفى خواهد داشت كه مى توان گفت: مراد {مشهود به} است.



سوگند به ناظران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 1،2

1 - سوگند خداوند ، به ناظران و امور مشهود در قيامت

و شاهد و مشهود

شهادة; يعنى، حاضر بودن همراه با مشاهده بصرى يا بصيرتى و گاه به حضور بدون آن نيز گفته مى شود (مفردات راغب). لفظ {شاهد و مشهود} _ به قرينه سوگند بر آنها_ نكره هايى اند كه از آنها عموم اراده شده است تا سوگند به آن بيهوده نباشد و بعيد نيست كه عظمت آن دو نيز استفاده شود. در اين صورت مراد عظمت شهادت مربوط به آنها است تا بر احتمالات گوناگونى كه درباره مصداق آن دو گفته شده است، قابل تطبيق باشد.

2 - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز ، داراى عظمتى در خور سوگند خداوند

و شاهد و مشهود



سوگند در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 11

11 _ كافران در قيامت براى اثبات گفته هاى خويش مكرر سوگند مى خورند.

و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. قالوا بلى و ربنا

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 1

1 - مجرمان ، در قيامت ، بر اندك بودن مدت درنگ شان در برزخ ، سوگند ياد مى كنند .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

از اين كه مكان درنگ و اقامت مجرمان، كجا مى تواند باشد، مفسران احتمال هاى گوناگونى را ذكر كرده اند. از جمله آنها، عالَم قبر و برزخ است. لازم به ذكر است كه آيه پيش كه مراحل عمر انسان ها را تا دوران پيرى ذكر كرد و بعد فرمود {يخلق ما يشاء} كه با توجه به آيه پنجاه، مى تواند درباره معاد و قيامت باشد، قرينه است بر اين كه مكان افراد ياد شده، جايى است كه پس از مرگ، در آن قرار مى گيرند و آن، عالَم برزخ است.



سوگند دروغ در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 23 - 3

3 _ سوگند دروغ مشركان در قيامت بر مشرك نبودنشان در دنيا

و اللّه ربنا ما كنا مشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 18 - 5

5 - توسل جستن منافقان ، به سوگند دروغ در پيشگاه خداوند در قيامت

فيحلفون له



سهولت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 4

4- برپايى قيامت با همه گستردگى و عظمت ، امرى آسان براى خداوند

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 -





29 - 13

13 - برپايى قيامت براى آفريننده هستى ، امرى سهل و آسان است .

و من ءاي_ته . .. و هو على جمعهم إذا يشاء قدير



سياه رويان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 106 - 1،4،5،6،9،10،11،15،16

1 _ كيفر سخت پويندگان راه اختلاف و تفرقه ، در روزى خواهد بود كه چهره هايى سفيد و چهره هايى سياه مى شود .

و اولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه

{يوم تبيضّ}، متعلق به {لهم عذاب عظيم} است.

4 _ دعوت نكردن به خير و ترك امر به معروف و نهى از منكر ، موجب روسياهى در قيامت

يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر . .. و تسودّ وجوه

به مقتضاى ارتباط با آيات قبل، روسياهى مى تواند كيفر گناهان مذكور در آن آيات باشد.

5 _ روسياهى و عذاب مرتدّان در قيامت

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب

6 _ كفر و ارتداد ، عامل روسياهى و عذاب در قيامت

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

9 _ اختلاف و تفرقه در جامعه ايمانى ، مستلزم روسياهى و عذاب در قيامت

و لا تكونوا كالذين تفرقوا . .. فاما الذين اسودّت وجوههم ... فذوقوا العذاب

10 _ كفران و ناسپاسى نعمت هاى الهى ، موجب روسياهى در قيامت *

و اذكروا نعمت اللّه . .. فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم

بنابراينكه {اكفرتم} به معناى كفران نعمت باشد. و به مقتضاى ارتباط با آيات قبل مراد از نعمتهاى كفران شده همان نعمتهايى است كه در آيات قبل آمده است.

11 _





مرتدّانِ روسياه ، مورد بازخواست و سرزنش در قيامت

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم

15 _ هواپرستان و بدعتگزاران در جامعه اسلامى ، روسياهان در قيامت

فامّا الّذين اسودّت وجوههم

اميرالمؤمنين (ع): {فامّا الّذين اسودّت وجوههم . .. }، انهم اهل البدع و الاهواء من هذه الامة.

_______________________________

مجمع البيان، ج 2، ص 809 ; نورالثقلين، ج 1، ص 382، ح 325.

16 _ در قيامت عمل كنندگان به سنّت رسول اللّه ( ص ) ، روسفيد و بدعتگزاران روسياهند .

يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه

رسول خدا (ص) درباره آيه {يوم تبيضّ وجوه . .. }، فرمود: تبيضّ وجوه اهل السّنة و تسودّ وجوه اهل البدع

_______________________________

الدّر المنثور، ج 2، ص 291.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 108 - 5،8

5 _ عذاب سيه رويان ( اهل كفر ) و استغراق سفيدرويان در رحمت الهى ، از آيات بحق خداوند

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . .. ففى رحمة اللّه ... تلك ايات اللّه

بنابراينكه مشاراليه {تلك}، مطالب مذكور در دو آيه قبل باشد.

8 _ عذاب سيه رويان ( كافران ) ، ناشى از اعمال ناپسند ( تفرقه و پراكندگى و كفر ) خود آنان است و نه از ناحيه خداوند

فاما الذين اسودّت وجوههم . .. و ما اللّه يريد ظلماً للعالمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 27 - 8

8 _ چهره مردمان زشت كار در قيامت ، مانند پاره اى از شب ديجور ، سياه خواهد بود .

و الذين كسبوا السيئات . .. كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الّيل مظلماً



سيماى گناهكاران در قيامت

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 27 - 8

8 _ چهره مردمان زشت كار در قيامت ، مانند پاره اى از شب ديجور ، سياه خواهد بود .

و الذين كسبوا السيئات . .. كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الّيل مظلماً



شبهه افكنان معاد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 5 - 5

5 - شبهه افكنان در مورد معاد ، پاسخ خود را تنها با مشاهده قيامت خواهند يافت .

يتساءلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون



شبهه افكنى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 8

8 - تشكيك در برپايى قيامت ، نشانگر گمراهى عميق انسان

ألا إنّ الذين يمارون فى الساعة لفى ضل_ل بعيد



شدت اندوه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 5،6،7

5 - به گلو رسيدن جان انسان ها ، از شدت غم و اندوه در قيامت

إذ القلوب لدى الحناجر

هرگاه انسان در تنگناهاى سخت قرار گيرد، احساس مى كند كه گويى قلبش از جا كنده مى شود. گاهى به اين مطلب گفته مى شود: {جانش به لب رسيد}. در زبان عرب از اين حالت به {بلغت القلوب الحناجر} تعبير مى شود.

6 - قيامت ، داراى غم و اندوه كشنده و زجرآور ، به گونه اى كه كسى ناى سخن گفتن و فرياد زدن ندارد .

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين

{كاظم} (مفرد {كاظمين}) اسم فاعل از {كظم} به معناى فردى است كه نفسش در گلو حبس شده





باشد. {كاظمين}; يعنى، كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن گفتن نيستند.

7 - وجود شرايط و صحنه هاى سخت و اندوه بار براى انسان در قيامت

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين



شدت زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 4

4- زنان باردار با ديدن زلزله سهمگين زمين در آستانه برپايى قيامت ، از شدت بيم و اضطراب ، سقط جنين خواهند كرد .

و تضع كلّ ذات حمل حملها

{وضع} (مصدر {تضع}) به معناى نهادن و {ذات حمل} به معناى باردار است; يعنى، هر زن باردارى به هنگام ديدن آن زلزله، بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 5 - 1،2

1 - حركت و رانش كوه ها ، در آستانه قيامت بر اثر زلزله شديد

إذا رجّت الأرض رجًّا . و بسّت الجبال بسًّا

{بسّ} در دو معنا به كار مى رود: 1_ به حركت واداشتن (القاموس المحيط); 2_ خرد و ريز ريز كردن (المصباح المنير). برداشت بالا بر پايه معناى اول است.

2 - ذره ذره شدن كوه ها ، بر اثر زلزله شديد زمين در آستانه قيامت

إذا رجّت الأرض . .. و بسّت الجبال بسًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 14 - 3

3 - لرزش زمين و كوه ها در آستانه برپايى قيامت ، بسيار شديد و كوبنده است .

و كانت الجبال كثيبًا مهيلاً

تبديل شدن كوه هاى استوار به انبوهى از ريگ هاى روان، شدت و گوبندگى زمين لرزه را، در آستانه





برپايى قيامت مى رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 1 - 1

1 - لرزشى شديد در آينده ، تمام زمين را فراخواهد گرفت .

إذا زلزلت الأرض زلزالها

اضافه {زلزال} به ضمير {الأرض}، بيانگر شدت آن است; زيرا از طرفى آن را به تمام زمين ارتباط مى دهد و از طرفى ديگر، به اين نكته اشاره دارد كه ابعاد آن حادثه، به قدرى بزرگ است كه ويژگى هاى آن را نمى توان بر شمرد; بلكه در بيان آن تنها بايد گفت: {زلزله زمين}.



شرايط ايمان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 2 - 11

11- عمل به قوانين و دستورات خداوند ، شرط ايمان راستين به خدا و روز قيامت

الزانية و الزانى فاجلدوا. .. إن كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الأخر

برداشت ياد شده، از جمله شرطيه {إن كنتم تؤمنون باللّه. ..} استفاده شده است.



شرايط تأثير سخن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 109 - 10

10 - رضايت خداوند ، شرط ثمربخشى گفتار انسان ها در قيامت

و رضى له قولاً



شرايط شفاعت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 87 - 4

4- تنها كسانى در قيامت حق شفاعت دارند كه عهدى و اذنى از جانب خداوند داشته باشند .

لايملكون الشف_عة إلاّ من اتّخذ عند الرحمن عهدًا

از جمله معانى {عهد} ميثاق و پيمان است. مقصود از گرفتن پيمان نزد خداوند، قرار و قانونى است كه خداوند آن را بيان كرده و





وعده داده باشد.



شرايط قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 8

8- برپايى قيامت و نظام كيفر و پاداش منوط به آمدن پيامبر و قوانين روشنگر *

فقد جاء أشراطها

اگر اين احتمال را بپذيريم كه مراد از {أشراط}، بعثت پيامبر(ص) و نزول قرآن است و در صورتى كه {أشراط} را شرط بدانيم _ و نه صرفاً نشانه _ از آيه شريفه استفاده مى شود كه آمدن پيامبر و قرآن، شرط كيفر و پاداش است; زيرا تا اتمام حجت نشود، مجازات معنا ندارد.



شعور بت ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 9

9 _ بت هاى مورد پرستش اهل شرك در آخرت ، داراى شعور و توانا بر نطق

و يوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 29 - 3

3 _ بت هاى اهل شرك در جهان آخرت ، داراى شعور و آگاهى و توانا بر نطق

و قال شركاؤهم . .. فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغفلين



شفاعت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 6،11،12

6 - در روز قيامت ، شفاعت هيچ كس درباره ديگرى پذيرفته نخواهد شد .

و لايقبل منها شفعة

ضمير در {منها} مى تواند به {نفس} دوم برگردد; يعنى، اگر فرد مورد مؤاخذه شفيعى، بياورد شفاعتش قبول نمى شود و همچنين مى تواند به {نفس} اول كه مراد





از آن دوستان و نزديكان و . .. هستند، ارجاع شود; يعنى، آن دوستان (در ضمن اينكه عذاب دوست خويش را بر عهده نمى گيرند) اگر شفاعتى نيز درباره او بكنند، شفاعتشان پذيرفته نمى شود.

11 - توهم وجود يارانى كه آدمى را از عذاب قيامت نجات دهند و يا گناه او را بر عهده بگيرند ، از پندار هاى باطل بنى اسرائيل

واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً . .. و لاهم ينصرون

12 - گناه كردن به خيال پذيرش شفاعت و يا پذيرفته شدن عوض و بدل براى رهايى از عذاب قيامت ، از پندار هاى باطل بنى اسرائيل

واتقوا يوماً . .. ولا يقبل منها شفعة و لايؤخذ منها عدل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 6،7،9

6 - در روز قيامت شفاعت هيچ كس از ديگرى ، سودبخش نخواهد بود .

و لاتنفعها شفعة

ضمير {ها} در {تنفعها} به {نفس} دوم در {لاتجزى نفس عن نفس} بر مى گردد.

7 - در روز قيامت ، هيچ كس از دفاع و يارى ديگرى بهره مند نخواهد شد .

و لاهم ينصرون

9 - توهم سودبخشى شفاعت از گنهكاران و يا پذيرفته شدن عوض و بدل براى رهايى از عذاب قيامت ، از پندار هاى بنى اسرائيل است .

يبنى إسرءيل . .. و لايقبل منها عدل و لاتنفعها شفعة

فعل {اتقوا} به قرينه آيات پيشين، خطاب به بنى اسرئيل است. اين خطاب خود قرينه وجود چنين افكارى در بين آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 254 - 8

8 _ در قيامت ، هيچگونه





داد و ستد ، دوستى و شفاعت نيست .

يوم لا بيع فيه و لا خُلّة و لا شفاعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 91 - 7

7 _ وجود ياوران و شفيعان در قيامت *

و ما لهم من ناصرين

تقديم {لهم} بر {ناصرين} كه بيانگر حصر است، مى رساند كه ياوران و شفيعان در قيامت هستند; ولى تنها كافران از شفاعت آنان محرومند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 145 - 4،5

4 _ منافقان ، براى رهايى از عذاب اخروى ، هيچ ياور و شفيعى نخواهند داشت .

إنّ المنفقين فى الدرك الاسفل من النار و لن تجد لهم نصيراً

5 _ امكان برخوردارى از يارى و شفاعت شفاعتگران ، در قيامت *

و لن تجد لهم نصيراً

تقديم {لهم} بر {نصيراً}، بيانگر آن است كه تنها براى منافقان ياور و شفيعى نيست. بنابراين ياور و شفيع براى نجات از آتش، فرض شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 15،19

15 _ وجود شفاعت كنندگان براى يارى مردمان در قيامت

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً

تقديم {لهم} بر {نصيراً} دلالت مى كند كه در قيامت ياورانى هستند ; ولى مستكبران از ياورى آنان محرومند.

19 _ مؤمنان داراى عمل صالح ، بهره مند از نعمت بهشت و داراى حق شفاعت براى كسانى كه در دنيا به ايشان نيكى كرده اند .

فيوفيهم أجورهم و يزيدهم من فضله

رسول خدا(ص) درباره {اجورهم} در آيه فوق فرمود: يدخلهم الجنة و درباره {يزيدهم من فضله} فرمود: الشفاعة





فيمن وجبت لهم النار ممن صنع اليهم المعروف فى الدنيا.

_______________________________

الدر المنثور، ج 2، ص 752.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 72 - 26

26 _ وجود شفاعت كنندگانى در قيامت

و ما للظلمين من انصار

تقديم {للظلمين} كه دلالت بر حصر دارد، حاكى از آن است كه در قيامت ياوران و شفاعت كنندگانى هستند و تنها ظالمان از يارى آنان بى بهره اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 9،10

9 _ خداوند تنها شفاعت و يارى كننده در قيامت است.

و أنذر . .. يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع

10 _ توجه به نبودن هيچ ياور و شفيعى جز خداوند در قيامت، موجب هرس از حشر

الذين يخافون . .. ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 87 - 1،6،9

1- هيچ كس در قيامت خودسرانه ، حق شفاعت كردن و قدرت آن را ندارد .

المتّقين . .. المجرمين ... لايملكون الشف_عة

در مورد مرجع ضمير فاعلى {لايملكون} احتمالاتى هست; از جمله آن كه مرجع ضمير، از مجموع {متقين} و {مجرمين} (در آيات پيشين) انتزاع شود; دراين صورت مقصود، همه مردم خواهدبود. درباره معناى {الشفاعة} نيز دو وجه محتمل است: 1_ به معناى شفاعت كردن (مصدر معلوم)، 2_ به معناى شفاعت شدن. اين برداشت و چند برداشت بعد، مبتنى بر وجه اول است.

6- اعطاى حق شفاعت در قيامت به برخى از افراد ، جلوه اى از رحمت گسترده ( رحمانيت )





خداوند

لايملكون الشف_عة إلاّ من اتّخذ عند الرحمن عهدًا

9- تنها كسانى در قيامت مشمول شفاعت مى شوند كه در باره آن عهدى از جانب خداوند داشته باشند .

لايملكون الشف_عة إلاّ من اتّخذ عند الرحمن عهدًا

دراين برداشت {الشفاعة}، مصدر مجهول معنا شده است; از اين رو {لايملكون الشفاعة}; يعنى، مالك شفاعت شدن نيستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 109 - 1،2،7

1 - شفاعت ، در صحنه قامت ، عنصرى كارساز خواهد بود .

يومئذ لاتنفع الشف_عة إلاّ

سخن از سودمند نبودن شفاعت جز براى مأذونان، بيانگر مسلّم بودن اصل شفاعت است.

2 - شفاعت ، امرى قانون مند ، حساب شده و داراى محدوده معين است .

يومئذ لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن

7 - وجود شفاعت در قيامت و اثربخشى آن در محدوده معين ، نشأت گرفته از رحمانيت خداوند است .

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن له الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 110 - 4،8

4 - آگاهى گسترده و محيط خداوند بر احوال و اعمال بندگان ، پشتوانه قانون مندى شفاعت در قيامت و صدور يا عدم صدور اجازه بر آن

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم

8 - در قيامت راهى براى تزوير و استفاده نادرست از شفاعت وجود ندارد .

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن له . .. يعلم ... و لايحيطون به علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 111 - 11

11 - ستم گران ( در قيامت ) از اذن خداوند براى شفاعت شدن و شفاعت كردن ، محروم





خواهند بود .

يومئذ لاتنفع الشف_عة . .. و قد خاب من حمل ظلمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 100 - 1،3،4

1 - شرك به خدا ، مايه محروميت از شفاعت شفيعان در قيامت

إذ نسوّيكم بربّ الع_لمين . .. فما لنا من شفعين

3 - وجود شفاعت و كارايى آن در قيامت

فما لنا من شفعين

حسرت دوزخيان بر محروميت خود از شفاعت، در صورتى معنا دارد كه آنان شاهد وجود شفاعت و برخوردارى ديگران از آن باشند.

4 - چشمداشت آدميان در قيامت ، به شفاعت شفيعان الهى

فما لنا من شفعين

تمناى برخوردارى از شفاعت و حسرت مشركان بر محروميت از آن، منوط به اين است كه دستِ كم عده قابل توجهى، از آن برخوردار شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 102 - 4

4 - قرار گرفتن در زمره مؤمنان ، زمينه ساز برخوردارى از شفاعت و مودّت دوستان در قيامت

فما لنا من شفعين . و لا صديق حميم . فلو أنّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين

آرزوى دوزخيان مبنى بر بازگشت به دنيا و قرار گرفتن شان در زمره مؤمنان، بدان جهت است كه اين امر باعث مى شود آنان با برخوردار شدن از شفاعت شافعان و مودّت دوستان، از حسرت كنونى بيرون آيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 13 - 1،11

1 - معبودان مشركان ، در روز قيامت توان شفاعت مشركان را ندارند .

و لم يكن لهم من شركائهم شفع_ؤا و كانوا بشركائهم ك_فرين

11 - شفاعت در قيامت ، اصلى پذيرفته شده





است .

و يوم تقوم الساعة . .. و لم يكن لهم من شركائهم شفع_ؤا

از اين كه آيه، به جاى نفى اصل شفاعت، شفاعتِ خدايان مشركان را مورد انكار قرار داده است، استفاده مى شود كه شفاعت، پذيرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 23 - 4

4 - وجود شفيعانى چند در قيامت و امكان شفاعت كردن آنان از ديگران با اذن خداوند

و لاتنفع الشف_عة عنده إلاّ لمن أذن له

از اين كه خداوند فرمود بدون اذن من شفاعت مفيد نيست، مى توان استفاده كرد كه اصل شفاعت در قيامت مسلم است; منتها تأثير آن تنها با اذن الهى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 9،10

9 - محروميت ستمكاران در قيامت ، از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان

ما للظ_لمين من حميم و لا شفيع يطاع

{حميم} در لغت به معناى دوست (العين) و به {القريب المشفق} (نزديك دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب).

10 - وجود شفاعت در قيامت و پذيرفته شدن آن از سوى خداوند ، براى برخى از شفيعان

و لا شفيع يطاع

قيد {يطاع} براى {شفيع} مى رساند كه در قيامت، شفاعت كنندگانى وجود دارد كه مورد اطاعت قرارگيرند (سخنشان درباره ديگران پذيرفته شود); ولى ظالمان از چنين شفيعانى محروم اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 86 - 3

3 - اهل حق و حقيقت ، قادر به شفاعت ديگران در قيامت

و لايملك . .. الشف_عة إلاّ من شهد بالحقّ و هم يعلمون

{من شهد بالحقّ}





وصف براى شافع است; نه شفاعت شونده.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 9

9- وجود اصل شفاعت در قيامت ، نمود رحمت گسترده خداوند است .

يوم لايغنى . .. إلاّ من رحم اللّه إنّه هو العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 51 - 5

5- تقواپيشگان ، برخوردار از رحمت الهى و شفاعت شفيعان در قيامت

و لا هم ينصرون . .. إلاّ من رحم اللّه ... إنّ المتّقين فى مقام أمين

در آيات پيشين، محرومان و نيز برخورداران از شفاعت، نخست به اجمال ياد شده اند. سپس {إنّ شجرت الزقّوم...} به تفصيل در باره محرومان از شفاعت سخن گفته و {إنّ المتّقين...} توضيحى در باره برخورداران از رحمت و شفاعت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 48 - 3

3 - وجود قانون شفاعت براى بشر در قيامت

فما تنفعهم شفاعة الش_فعين

از اين كه خداوند، سودمند بودن شفاعت را براى كافران رد فرموده، استفاده مى شود كه در قيامت، اصل شفاعت وجود دارد و عده اى هم شفاعت خواهند كرد; منتها اين شفاعت ها براى كافران و مجرمان، سودمند نخواهد بود.



شفيعان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 7

7 _ منكران قرآن پس از برپايى قيامت در آرزوى يافتن شفيعان نجات دهنده از عذاب و يا بازگشت به دنيا براى انجام اعمالى سعادت آفرين

يقول الذين نسوه . .. فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 15

15 _ وجود شفاعت كنندگان براى يارى مردمان در قيامت

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً

تقديم {لهم} بر {نصيراً} دلالت مى كند كه در قيامت ياورانى هستند ; ولى مستكبران از ياورى آنان محرومند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 72 - 26

26 _ وجود شفاعت كنندگانى در قيامت

و ما للظلمين من انصار

تقديم {للظلمين} كه دلالت بر حصر دارد، حاكى از آن است كه در قيامت ياوران و شفاعت كنندگانى هستند و تنها ظالمان از يارى آنان بى بهره اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 2 - 18

18 _ در مجمع البيان آمده است : { قيل إن معنى قدم صدق شفاعة محمد ( ص ) لهم يوم القيامة . . . و هو المروى عن ابى عبداللّه ( ع ) ;

گفته شده كه معناى {قدم صدق} شفاعت حضرت محمد(ص) براى مؤمنان در روز قيامت مى باشد . .. و اين معنا از امام صادق(ع) روايت شده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 87 - 3،4

3- در قيامت ، برخى حق شفاعت كردن از ديگران را دارا خواهند بود .

لايملكون الشف_عة إلاّ من اتّخذ . .. عهدًا

{شفاعة}; يعنى، خود را در كنار كسى قراردادن، به منظور يارى رسانى و يا مطرح ساختن خواسته اى از جانب او . و بيشتر در مواردى به كار مى رود كه اين شخص از احترام و





رتبه اى برتر برخوردار باشد (مفردات راغب). استثناى {إلاّ من اتخذ...} گرچه فعليت يافتن شفاعت را نمى فهماند; ولى بر ثبوت حق شفاعت دلالت دارد.

4- تنها كسانى در قيامت حق شفاعت دارند كه عهدى و اذنى از جانب خداوند داشته باشند .

لايملكون الشف_عة إلاّ من اتّخذ عند الرحمن عهدًا

از جمله معانى {عهد} ميثاق و پيمان است. مقصود از گرفتن پيمان نزد خداوند، قرار و قانونى است كه خداوند آن را بيان كرده و وعده داده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 110 - 2

2 - خداوند داناى مطلق به نهان و آشكار است .

يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم

{روبه رو} و {پشت سر} ممكن است كنايه از آشكار و نهان باشد، زيرابه طور معمول آنچه در برابر ديدگان انسان نباشد، از او نهان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 23 - 4

4 - وجود شفيعانى چند در قيامت و امكان شفاعت كردن آنان از ديگران با اذن خداوند

و لاتنفع الشف_عة عنده إلاّ لمن أذن له

از اين كه خداوند فرمود بدون اذن من شفاعت مفيد نيست، مى توان استفاده كرد كه اصل شفاعت در قيامت مسلم است; منتها تأثير آن تنها با اذن الهى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 5

5- مقام شفاعت و شفاعت گرى ، تنها از آنِ برخورداران از رحمت الهى *

إلاّ من رحم اللّه

چنانچه {إلاّ من رحم} استثناى از {مولى} {لايغنى مولًى} باشد، برداشت ياد شده به دست مى آيد.



شقاوت





در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 55 - 5

5 - قيامت ، محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها

إنّ للمتّقين لحسن مئاب . .. ه_ذا و إنّ للط_غين لشرّ مئاب

از اين كه خدا نيك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است، مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد.



شقاوتمندان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 4،5

4_ انسان ها در قيامت ، به دو گروه تيره بختان و سعادتمندان تقسيم خواهند شد .

فمنهم شقى و سعيد

5_ مشركان و منكران رسالت پيامبران ، تشكيل دهنده گروهِ تيره بختان در سراى آخرتند .

و ما ظلمن_هم و ل_كن ظلموا أنفسهم . .. فمنهم شقى

آيات پيشين كه سخن از شركورزى و انكار رسالت پيامبران داشت ، قرينه بر اين است كه مشركان و منكران رسالت ، مصداق بارزى از شقاوتمندانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 7 - 1،2

1 - مردم در آخرت سه دسته اند : اصحاب الميمنه ( نيك بختان ) اصحاب المشئمه ( نگون بختان ) و سابقون ( پيشتازان )

و كنتم أزوجًا ثل_ثة

بيان {أزواجاً ثلاثة} محذوف و تقدير آن چنين است: {و كنتم أزواجاً ثلاثة: اصحاب الميمنة و اصحاب المشئمة و السابقون}. در آيات بعد به تفصيل وضعيت اين سه دسته تبيين شده است.

2 - حضور انسان ها در قيامت در سه دسته مختلف و دست يافتن آنها به سعادت





و يا گرفتار شدن در شقاوت و بدبختى ، فرجامى قطعى و غير قابل ترديد

و كنتم أزوجًا ثل_ثة

تعبير {كنتم} به صيغه ماضى، بيانگر آن است كه حضور در رستاخيز، چنان حتمى و غيرقابل ترديد است كه گويا در گذشته محقق شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 41 - 3

3 - اصحاب الشمال ، انسان هايى شقى و بدبخت در قيامت

و أصح_ب المش_مة . .. و أصح_ب الشمال

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در آيات پيشين، از {اصحاب الشمال} به {اصحاب المشئمه} (مردم بدبخت) ياد شده بود.



شك به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 68 - 1

1 - موضع گيرى ناباورانه مشركان در قبال وعده برپايى قيامت

لقد وعدنا ه_ذا . .. إن ه_ذا إلاّ أس_طير الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 54 - 1

1 - ترديد و شك كافران مكه ، نسبت به برپايى قيامت

ألا إنّهم فى مرية من لقاء ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 50 - 1

1- غوطهوران در گناه ، گرفتار ترديد در وقوع قيامت و وجود دوزخ

إنّ ه_ذا ما كنتم به تمترون



شك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 4،7

4 - ترديد و استبعاد مشركان مكه ، در امكان وقوع قيامت

و إنّه لعلم للساعة فلاتمترنّ بها

7 - ترديد در رخداد قيامت ، نشانگر عدم شناخت قدرت كامل خداوند





است .

و إنّه لعلم للساعة فلاتمترنّ بها

آفرينش شگرف عيسى(ع)، نشانه اى بر قدرت خداوند است و از آن جا كه اين آفرينش دليل بر امكان معاد شمرده شده، مى توان استفاده كرد كه ترديد در مورد قيامت، ناشى از غفلت نسبت به قدرت بى همتاى خداوند است.



شك ناپذيرى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 21

21 - قيامت ، واقعيتى حتمى و غير قابل ترديد

تنذر يوم الجمع لا ريب فيه



شكنجه جسمانى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 43 - 2

2 - تكذيب گران قيامت ، مبتلا به شكنجه روحى و جسمى در آخرت

ه_ذه جهنّم الّتى يكذّب بها المجرمون

با اين كه مجرمان سرانجام به دوزخ افكنده مى شوند; ولى با يادآورى تكذيب هايشان مورد شكنجه روحى نيز قرار مى گيرند.



شكنجه روحى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 43 - 2

2 - تكذيب گران قيامت ، مبتلا به شكنجه روحى و جسمى در آخرت

ه_ذه جهنّم الّتى يكذّب بها المجرمون

با اين كه مجرمان سرانجام به دوزخ افكنده مى شوند; ولى با يادآورى تكذيب هايشان مورد شكنجه روحى نيز قرار مى گيرند.



شگفتى تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 5

5_ انكار قيامت امرى شگفت و عارى از منطق و برهان

و إن تعجب فعجب قولهم

با توجه به اينكه متعلقى براى فعل {تعجب}$ذكر نشده معناى {إن تعجب} اين است: اگر اهل تعجب هستى و چنين حالتى





بر تو عارض مى شود . ...

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 7 - 1

1 - تكذيب پيامبر ( ص ) ، در تعاليم دينى و حقايق روز جزا ، توجيه ناپذير و شگفت آور است .

فما يكذّبك بعد بالدين

{ما} براى استفهام تعجّبى است. اين كلمه گرچه براى غيرعاقل به كار مى رود; ولى در آيه شريفه بر تكذيب كنندگان اطلاق شده است تا نشانگر بى خردى آنان باشد. خطاب در اين آيه، متوجّه پيامبر(ص) است و كلمه {دين}، به معناى شريعت و يا جزا است. مفاد آيه شريفه، اين است كه بعد از آنچه در مورد تقسيم مردم به دو گروه گفته شد; چه كسى تو را اى پيامبر(ص) به جهت دينى كه آوردى و يا كيفر و پاداش روز جزا كه بيان داشتى، تكذيب مى كند؟! آيا نبايد دينى باشد تا مردم را جزء گروه اول (الذين آمنوا و عملوا الصالحات) سازد؟ و آيا نبايد كيفر و پاداشى باشد، تا هر گروه سزاى كار خود را ببيند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 1 - 3

3 - روز مجازات و حسابرسى ، حقيقتى است انكارناپذير و دروغ پنداشتن آن ، شگفت آور و توجيه ناپذير است .

أرءيت الذى يكذّب بالدين



شگفتى حالات كافران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 14

14 - وضعيت كافران به قرآن در قيامت ، رقّت بار و شگفت آور است .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . ..





و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ

جواب {لو} محذوف است و عبارت مى تواند چيزى همانند و لو ترى . .. لرأيت أمراً عجباً باشد.



شگفتى حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 1 - 3

3 - قيامت ، روزى بزرگ و هنگامه حوادث و رخداد هاى شگفت است .

حديث الغ_شية

{غاشية} به معناى داهيه (كار بزرگ) است (نهايه ابن اثير) و همان گونه كه در موارد بد و ناخوشايند به كار مى رود، در موارد خوب نيز استعمال مى شود و قيامت به همين مناسبت {غاشية} ناميده شده است. استفهام از شنيدن خبر قيامت، نشانگر اين است كه در آن روز، حادثه هايى قابل توجّه و سزاوار بازگو كردن و شنيدن به وقوع خواهد پيوست.



شگفتى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 4

4 - روز قيامت ، روزى بزرگ و شگفت

و اليوم الموعود

متعلّق قسم هاى خداوند، از عظمتى خاص برخوردار است كه آن را شايسته قسم او ساخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 2 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و رخدادى بس شگفت

ما القارعة

{ما}، استفهام تعجبى است و بر شگفتى {قارعة} و عظمت و هول انگيز بودن آن دلالت دارد. _ با آن كه اين آيه خبر براى آيه قبل است _ و در آن اكتفا به ضمير ممكن بود، مى توان گفت: تكرار لفظ {قارعة} تأكيد بر عظمت آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 -





قارعه - 101 - 3 - 1

1 - قيامت ، واقعه اى سهمگين و شگفت و داراى عظمتى فراتر از حد تصور و بيان

و ما أدريك ما القارعة



شگفتى هاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 25 - 6

6 _ فرود ملائكه از آسمان به زمين در آستانه قيامت ، فرودى به دور از انتظار و شگفت آور

و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

{تنزيلاً} مفعول مطلق براى {نزل} و به منظور بيان نزولى خاص و شگفت آور مى باشد.



شناخت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 3 - 2

2 - شناخت ابعاد قيامت و حقيقت حوادث كوبنده آن ، براى همگان امكان پذير نيست .

و ما أدريك ما القارعة



شياطين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 52 - 13

13- شياطين و ديگر معبودان دروغين مشركان ، در صحنه قيامت حضور خواهند داشت .

نادوا شركاءى . .. و جعلنا بينهم موبقًا

به قرينه آيات قبل، مراد از {شركاء} همان ابليس و ذريه او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 68 - 2

2- منكران معاد ، با شياطين در صحنه قيامت ، همراه و هم دوش خواهند بود .

لنحشرنّهم والشي_طين ثمّ لنحضرنّهم

واو در {والشياطين{ مى تواند عاطفه و يا به معناى {مع} باشد. در هر دو صورت برداشت ياد شده به دست مى آيد.



شيطان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 12،13،15،17،18،22

12-





شيطان در قيامت به پيروان خود اعلام مى كند كه آنان به جاى سرزنش او بايد خود را به سبب اطاعت بى دليل از وى سرزنش كنند .

و قال الشيط_ن . .. فلاتلومونى و لوموا أنفسكم

13- شيطان در قيامت مورد سرزنش و ملامت پيروان خود قرار خواهد گرفت .

فلاتلومونى و لوموا أنفسكم

15- شيطان در قيامت به ناتوانى خويش و پيروانش براى يارى و فريادرسى يكديگر اعتراف مى كند .

و قال الشيط_ن . .. ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخى

{صرخ} به معناى فرياد و {أصرخ} به معناى پاسخ گويى به آن است. بنابراين مراد از {مصرخ} فريادرس و نجات دهنده است.

17- شيطان در قيامت به پيروان خود اعلام خواهد كرد كه وى در دنيا عقيده آنان را در شريك قرار دادن او براى خدا ، قبول نداشته است .

و قال الشيط_ن . .. إنى كفرت بما أشركتمون من قبل

برداشت مبتنى بر اين احتمال است كه {ما} در آيه مصدرى باشد و {أشركتم} را به تأويل مصدر ببرد و مفعول آن ضمير منفصل محذوف باشد. بنابراين معناى عبارت چنين مى شود: من شريك قرار داده شدن خودم را براى خدا از جانب شما قبول نداشتم و به آن كافر بودم.

18- شيطان در قيامت اظهار مى دارد كه وى قبل از شرك پيروانش ، به خداوند كافر شده بود . *

إنى كفرت بما أشركتمون من قبل

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه {ما} در {بما أشركتمون} موصول و به معناى {من} باشد و ضمير صله هم محذوف و {من قبل} نيز متعلق به {كفرت} باشد. بنابراين معناى عبارت چنين مى شود: من پيش از آنكه شما





مرا شريك خدا قرار دهيد (در عهد آدم) به او كافر شدم.

22- شيطان در قيامت پيروان خود را از عذابى بس دردناك خبر خواهد داد .

ما أنا بمصرخكم . .. إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظ_لمين لهم عذاب أليم

{إن الظالمين لهم عذاب أليم} به قرينه وحدت سياق مى تواند ادامه كلام شيطان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 23 - 5

5_ شيطان مسلّط بر فرد كافر ، همراه با او تا لحظه حضور در دادگاه قيامت *

و قال قرينه ه_ذا ما لدىّ عتيد

برداشت بالا بنابر اين نكته است كه مراد از {قرين} در اين آيه {شيطان} باشد كه بر منكران معاد تسلّط دارد و آنان را _ آن گونه كه مى خواهد _ منحرف ساخته و تا دادگاه قيامت وى را همراهى مى كند و در آن جا به مخاصمه با او برمى خيزد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 27 - 4

4_ تمسّك شيطان به ربوبيت الهى در دادگاه اخروى ، براى مبرّا جلوه دادن خود از گناهان مشركان *

قال قرينه ربّنا ما أطغيته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 28 - 1

1_ مخاصمه شيطان و مشركان با يكديگر ، در محكمه عدل الهى

قال قرينه ربّنا ما أطغيته . .. قال لاتختصموا لدىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 17 - 2

2 - اظهار خداترسى و نيز تبرّى شيطان در قيامت از پيروان خويش ، بى ثمر در نجات





او از كيفر اخروى

قال إنّى برىء منك إنّى أخاف اللّه . .. فكان ع_قبتهما أنّهما فى النار



صابران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 111 - 3

3 - مؤمنان صابر ، تنها گروه رستگار در قيامت

أنّهم هم الفائزون

ذكر ضمير فصل (هم)، بيانگر حصر است.



صادقان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 119 - 1،13

1 _ راستگويان و راستكرداران ، بهره مند از آثار صدق خويش ، در قيامت

قال اللّه هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم

13 _ رستگارى و پيروزى بزرگ در قيامت ، ويژه راستگويان و راستكرداران

هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلك الفوز العظيم



صالحان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 62 - 11

11 - مؤمنان به خدا و قيامت و دارندگان عمل صالح ، در قيامت هيچ ترس و اندوهى نخواهند داشت .

من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون

به قرينه {فلهم أجرهم عند ربهم} مى توان گفت: ظرف {لاخوف عليهم . ..} قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 12

12 - بندگان خالص و برگزيده خدا در قيامت به گروه صالحان ملحق خواهند شد .

و لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 119 - 1

1 _ راستگويان و راستكرداران ، بهره مند از آثار صدق





خويش ، در قيامت

قال اللّه هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 96 - 5

5- خداوند ، مؤمنان نيك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد .

و كلّهم ءاتيه يوم القي_مة فردًا . إنّ الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت سيجعل

چنان كه برخى از مفسران گفته اند، اين آيه مى تواند در ارتباط با مضمون آيه قبل و مربوط به صحنه قيامت باشد; زيرا همگان در صحنه قيامت تنها و بى ياورند (و كلّهم ءاتيه يوم القيامة فرداً). اين آيه بشارتى است براى مؤمنان كه خداوند آنان را در آن روز، تنها نخواهد گذاشت و به زودى آنان را از انس و محبت ديگران برخوردار خواهد ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 89 - 4

4 - نيك كرداران ، ايمن از هراس و وحشت روز رستاخيز

و هم من فزع يومئذ ءامنون

نكره آمدن {فزع} بيانگر بزرگ بودن وحشت آن روز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 9 - 4

4 - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت ، برخاسته از رحمت و لطف الهى است ; نه از استحقاق آنان .

و من تق السيّئات يومئذ فقد رحمته

يادآورى و تصريح فرشتگان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانگر اين است كه آنان مورد رحمت و لطف الهى قرار گرفته اند; مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

19 - قيامه - 75 - 2 - 6

6 - { قال رسول اللّه ( ص ) . . . يابن مسعود أَكثِر من الصالحات و البرّ فإنّ المُحسنَ و المُسىء يندمان ، يقول المحسن : يا ليتنى ازْدَدْتُ من المحسنات و يقول المسىء : قصرتُ ، و تصديق ذلك قوله تعالى : { و لااُقسم بالنفس اللوّامة } ;

رسول خدا(ص) فرمود: . ..اى پسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيك را افزون انجام بده كه در [قيامت ]نيكوكار و بدكار هر دو پشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى گويد: اى كاش كارهاى نيك را زيادتر كرده بودم و انسان بدكار مى گويد: كوتاهى و تقصير كردم. و گواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: {و لا أقسم بالنفس اللوّامة}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 7 - 1

1 - صاحبان كردار گران قدر ، پس از سنجش اعمال در قيامت ، از زندگانى رضايت مندى برخوردار خواهند شد .

فهو فى عيشة راضية

{عيشة}; يعنى، نوعى زندگانى (لسان العرب). توصيف آن به {راضية} (برخوردار از رضايت)، به اعتبار وجود رضايت كامل در آن است. چنين وصفى در حقيقت، با {مرضية} به يك معنا است.



صفات قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 37 - 3

3 _ قيامت ، زمينه اى مناسب براى متمايز شدن ناپاكان از پاكان

إلى جهنم يحشرون. ليميز اللّه الخبيث من الطيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 13

13- جهنّم يان در آخرت يكديگر را شناخته





و حوادث دنيا را به خاطر خواهند آورد .

و برزوا لله جميعًا فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 6

6- قيامت ، روز بروز و ظهور حقيقتها

و برزوا لله جميعًا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ... إنّ الله وعدكم وعد الحق و



صفات مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 44 - 8

8 - تكذيب گران روز جزا ، فاقد تقوا و روح احسان و نيكوكارى اند .

ويل يومئذ للمكذّبين . ..إنّ المتّقين ... إنّا كذلك نجزى المحسنين

از تقابل تكذيب گران با تقواپيشگان و محسنان در آيات مورد بحث، برداشت ياد شده استفاده مى شود.



صفوف ملائكه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 22 - 4،9

4 - فرشتگان در قيامت ، در صف هايى منظّم ، حضور يافته ، به اجراى رسالت خويش خواهند پرداخت .

و الملك صفًّا صفًّا

كلمه هاى {صفّاً صفّاً} _ به تأويل {مصطفّين} (در صفوف منظم قرار گرفته) _ حال براى {المَلَك} است. {مَلَك} اسم جنس بوده و حرف {ال} در آن، براى استغراق است. برخى آن را مفرد {ملائكه} دانسته اند (مصباح) و برخى آن را از ريشه {مِلْك} و به معناى سياست گذار دانسته و گفته اند: شخص سياست گذار، اگر انسان باشد {مَلِك} و اگر فرشته باشد، {مَلَك} ناميده مى شود. اين كلمه در اصل {مأْلَك} و به معناى {رسالت} بوده است. (مفردات راغب)

9 - { على بن





الحسن بن على بن فضّال عن أبيه قال : سألت الرضا ( ع ) . . . عن قول اللّه عزّوجلّ { و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً } فقال : إنّ اللّه تعالى لايوصف بالمجىء و الذهاب تعالى عن الإنتقال إنّما يعنى بذلك و جاء أمر ربّك و الملك صفّاً صفّاً ;

على بن الحسن از پدرش روايت كرده كه گفت: از امام رضا(ع)، درباره سخن خداوند {و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً} پرسيدم، فرمود: خداوند متعال به آمدن و رفتن توصيف نمى شود. او والاتر از انتقال يافتن است. مقصود اين است كه امر پروردگارت، فرارسد و فرشتگان صف اندر صف حاضر شوند}.



صورت انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 2

2_ حيات مجدد انسان ها در قيامت ، با دميده شدن در صورت هاى آنان *

و نفخ فى الصور

{صور} در احتمالى ضعيف به معناى صورت ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 24 - 3

3 - چهره هاى انسان ها در قيامت ، بيانگر فرجام آنها است .

وجوه يومئذ ناضرة . .. و وجوه يومئذ باسرة



صورتهاى غبارآلود در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 1

1 - گروهى از مردم در قيامت ، چهره اى كدر و غبارآلود خواهند داشت .

و وجوه يومئذ عليها غبرة

{غَبَرة} و {غُبار}، به يك معنا است و برخى گَرد پراكنده و جابه جا شده را {غبرة} و گرد برخاسته را {غبار} مى نامند.





(لسان العرب)



صيحه آسمانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 42 - 1،3

1 - رستاخيز و لحظه خروج آدميان از خاك ، هنگام شنود فرياد آسمانى بهوسيله همگان

يوم يسمعون الصيحة بالحقّ ذلك يوم الخروج

3 - فرياد آسمانى در آستانه رستاخيز ، امرى بايسته در روند تجديد حيات ، و نه گزاف و بيهوده

يسمعون الصيحة بالحقّ

برداشت بالا بنابراين نكته است كه {بالحقّ} اشاره به بايستگى و نقش ضرورى صيحه آسمانى براى رخداد رستاخيز داشته باشد; تا گمان نرود كه صيحه صرفاً پديده اى تشريفاتى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 6 - 3

3 - پيدايش صيحه اى رعدآسا ، در آستانه قيامت

يوم ترجف الراجفة

{رَجَفَ الرَّعْد}; يعنى، صداى رعد در ابرها پيچيد (قاموس). اطلاق {رجف} _ كه {مفردات} آن را لرزش و اضطراب شديد معنا كرده است _ بر صداهاى شديد، به سبب شباهت آن به زلزله است. اين آيه مى تواند اشاره به اوّلين نفخ صور باشد كه اهل آسمان ها و زمين را مدهوش مى سازد.



طعن مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 2 - 8

8- { عن جابربن عبدالله قال : قال رسول الله ( ص ) : إن ناساً من أمتى يعذبون بذنوبهم فيكونون فى النار ما شاء الله أن يكونوا ، ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم . فلايبقى موحّد إلاّ أخرجه الله تعالى من النار ثم قرأرسول الله ( ص ) : {





ربما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسليمين } ;

جابربن عبدالله روايت كرده است كه رسول خدا(ص)فرمود: هماناگروهى از امت من به سبب گناهانشان عذاب مى شوند. پس مدتى كه خدا مى خواهد در آتش هستند; سپس اهل شرك آنان را سرزنش مى كنند و مى گويند: نمى بينيم كه ايمان شما برايتان سودى داشته است. پس هيچ موحدى نمى ماند مگر اينكه خدا او را از آتش بيرون مى آورد; سپس رسول خدا(ص) اين آيه را قراءت فرمود: {ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين}.



طغيانگران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 63 - 3

3 - ترديد طاغيان ، در علل و چرايى پيدا نكردن مؤمنان و آگاه نشدن از وضعيت آنان در قيامت

أتّخذن_هم سخريًّا أم زاغت عنهم الأبص_ر

{أم} در جمله {أم زاغت. ..} عاطفه و متصله است و اين جمله مى تواند عطف بر {ما لنا لانرى...} باشد. در اين صورت مفاد آن مربوط به قيامت بوده و معناى آيه چنين مى شود: آيا مسخره شان مى كرديم [و اهل بهشت اند ]يا[_در جهنم اند و] چشمان ما به آنان نمى افتد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 37 - 1

1 - طغيان گران با حضور در صحنه قيامت ، كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت .

يوم يتذكّر . .. و برّزت الجحيم لمن يرى . فأمّا من طغى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 40 - 1

1 - حاضران در قيامت





، به دو دسته متمايزِ طغيان گران و خداترسان دور از هوا و هوس ، تقسيم خواهند شد .

فأمّا من طغى . .. و أمّا من خاف مقام ربّه

در تركيب آيات حاضر، گفته شده است كه جمله {فإذا جاءت الطامّة الكبرى} حاوى ادات شرط و فعل شرط است و تقسيم حاضران به دو دسته _ كه از جملات {فأمّا من طغى. .. و أمّا من خاف...} استفاده مى شود _ جزاى آن است.



ظالمان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 192 - 6،10

6 _ ستمكاران محروم از هر گونه ياور در قيامت

و ما للظّالمين من انصار

{انصار}، جمع ناصر (به معناى ياور) است و {مِنْ} زايده، تأكيد بر نبودن ياور در آن روز است.

10 _ محروميّت ستمگران در قيامت از يارى امامانى كه آنها را يارى كنند .

و ما للظّالمين من انصار

امام باقر (ع) در تفسير آيه فوق فرمود: ما لهم من ائمّة يسمّونهم باسمائهم.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 211، ح 175 ; تفسير برهان، ج 1، ص 333، ح 8.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 3

3 _ خداوند گردآورنده تمامى ستمگران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت

إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا

چون در آيات گذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود، در برداشت اين دو گروه به عنوان مصاديقى بارز از ظالمان مشخص شده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 134 - 2

2 _ احضار ظالمان در





قيامت و بازخواست و كيفر ايشان از وعده هاى تخلف ناپذير خداوند

و ينذرونكم لقاء يومكم هذا . .. إن ما توعدون لأت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 44 - 7

7 _ ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام گرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است .

فاذن مؤذن بينهم أن لعنة اللّه على الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 45 - 4

4 _ آنانكه در پى ناهنجار كردن و منحرف ساختن راه خدايند ، از زمره ستمكارانند و در قيامت مورد لعنت خدا قرار خواهند گرفت .

أن لعنة اللّه على الظالمين. الذين ... يبغونها عوجاً

برداشت فوق بر اساس دومين مصداقى است كه در توضيح برداشت قبل براى پى جويى اعوجاج در دين بيان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 27 - 18

18- { عن أبى عبدالله جعفربن محمد ( ع ) قال : . . . ان الله تبارك و تعالى يضلّ الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته . . . كما قال عزّوحلّ : { و يضلّ الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء } . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا خداوند _ تبارك و تعالى _ ستمگران را در روز قيامت از سراى كرامت خويش گمراه مى كند . .. چنان چه مى فرمايد: {يضلّ الله الظالمين...} ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 42 - 6،7

6- خيره شدن چشمان ستمگران و مبهوت





ماندن آنان از شدت ترس در روز قيامت

و لاتحسبنّ الله غ_فلاً عمّا يعمل الظ_لمون إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبص_ر

7- تأخير كيفر ستمگران از سوى خداوند تا روز قيامت ، جهت تشديد مجازات آنان است .

و لاتحسبنّ الله غ_فلاً عمّا يعمل الظ_لمون إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبص_ر

از اينكه خداوند متعال كيفر ستمگران را تا روزى سخت و هولناك به تأخير انداخت، حكايت از شدت مجازات آنان دارد; چون اگر آن مجازات در دنيا اتفاق مى افتاد به اين مقدار سخت نبود. بنابراين، تأخير كيفر ظالمان به نفع آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 43 - 1،2،3

1- ستمگران ، در قيامت ، شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و چشم دوخته ، محشور خواهند شد .

و لاتحسبنّ الله غ_فلاً عمّا يعمل الظ_لمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم

{اهطاع} به معناى حركت سريع همراه با ترس است و {اقناع} به معناى سر برافراشتن و خيره شدن چشم به چيزى با حالت ذلت و خوارى است (لسان العرب).

2- ستمگران بر اثر وحشت روز قيامت ، از حركت پلك هاى چشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و چاره جويى خواهد بود .

يعمل الظ_لمون . .. لايرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

3- شدت وحشت و اضطراب و بهت زدگى غير قابل توصيف ستمگران در قيامت

يعمل الظ_لمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 44 - 4

4- ظالمان به وقت مشاهده عذاب در قيامت خواستار مهلتى كوتاه براى بازگشت به





دنيا جهت پاسخ گويى به دعوت خداوند و پيروى از رسولان الهى مى شوند . *

يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخّرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك و نتّبع

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از {يوم يأتيهم العذاب} روز قيامت باشد، نه عذاب استيصال.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 8

8- قيامت ، روز احضار ستمگران و انتقام خداوند از آنان

و أنذر الناس . .. الذين ظلموا ... إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأرض ... و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 12

12- كسانى كه با ارتكاب اعمال زشت در دنيا به خود ستم كرده اند ، در قيامت منكر آن اعمال مى شوند .

الذين تتوفّ_هم المل_ئكة ظالمى أنفسهم . .. ما كنّا نعمل من سوء

برداشت فوق، بنابراين احتمال است كه مراد از {ظالمى أنفسهم} _ به قرينه {ما كنّا نعمل من سوء} (ما مرتكب عمل زشت نمى شديم) _ اعمال ناپسند و زشتى باشد كه مرتكبان آنها، آن را از خود نفى مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 87 - 9

9- آخرت ، زمان بازگردانده شدن ستم گران و كافران و افراد ناصالح به پيش گاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است .

ثمّ يردّ إلى ربّه فيعذّبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 27 - 1،2

1 _ ستم گران در قيامت ، از عملكرد خويش به شدت پشيمان خواهند





بود .

و يوم يعضّ الظالم على يديه

جمله {يعضّ الظالم على يديه; ستم كار دو دست خويش به دندان گزد} از كنايات است و به قرينه سياق آيه، اين جمله كنايه از پشيمانى و ندامت مى باشد. گفتنى است تعديه فعل {يعضّ} به وسيله {على} _ با آن كه خود از افعال متعدى است _ براى تأكيد مضمون آن فعل است; يعنى، پشيمانى آنان بسيار شديد خواهد بود.

2 _ وضعيت تأسف بار ظالمان در قيامت و واكنش آنان در آن روز ، شايان ياد و يادآورى

و يوم يعضّ الظالم على يديه

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {يوم} متعلق به فعلى محذوف مانند {اذكر} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 57 - 2،5

2 - عذرخواهى ستم پيشگان ، در روز قيامت ، سودى ندارد .

فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم

5 - ظالمان ، در روز قيامت ، راهى براى رهايى از وضعيّت رقّت بار و مذمت آلود خويش ندارند .

الذين ظلموا. .. و لاهم يستعتبون

{إستعتاب} _ مصدر {يستعتبون} _ به معناى اين است كه از شخص خاطى، خواسته شود كه وى از خطايش بازگردد (مفردات راغب) و نيز به معناى طلب رضايت آمده است (المنجد).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 10

10 - مؤاخذه شدن ظالمان در پيشگاه پروردگار در قيامت

و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 10

10 - ستمگران با ديدن عذاب الهى در قيامت





، از انتخاب عقيده كفرآلود ، پشيمان شده و آن را مخفى خواهند كرد .

و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 37 - 13

13 - ستمگران در قيامت ، محروم از هرگونه نصرت و يارى

فما للظ_لمين من نصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 23 - 1

1 - فرمان خداوند در قيامت ، مبنى بر راندن مشركان ستم پيشه و هم فكران و معبود هاى آنان به راه دوزخ

احشروا الذين . .. يعبدون . من دون اللّه فاهدوهم إلى صرط الجحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 47 - 1،2،3،7

1 - ستمگران در قيامت ، براى رهايى خود از عذاب سخت الهى ، حاضراند دو چندان ثروت ها و دارايى هاى زمين را فدا كنند .

و لو أنّ للذين ظلموا ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لاَفتدوا به من سوء العذاب يوم

2 - عذاب ستمگران در قيامت ، بسيار سخت و غير قابل تحمل براى آنان

و لو أنّ للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لاَفتدوا به من سوء العذاب يوم القي_مة

فدا كردن دو برابر ثروت هاى موجود در كره زمين براى نجات خود از عذاب الهى، بيانگر مطلب ياد شده است.

3 - كيفر عذاب سخت براى ستمگران در قيامت ، قطعى و غيرقابل گريز است .

و لو أنّ للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لاَفتدوا به من سوء العذاب يوم القي_مة

7 - عذاب





مشركان و ستمگران در قيامت ، بسيار بزرگ و فراتر از تصورشان است .

و بدا لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون

{إحتساب} (مصدر {يحتسبون}) مبالغه در حساب و به معناى {ظن} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 48 - 2

2 - عذاب سخت و فوق تصور ستمگران در قيامت ، بازتاب كردار و رفتار خود آنان است .

و بدا لهم سيّئات ما كسبوا

آمدن ماده {كسب} به جاى ماده {فعل}، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 9

9 - محروميت ستمكاران در قيامت ، از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان

ما للظ_لمين من حميم و لا شفيع يطاع

{حميم} در لغت به معناى دوست (العين) و به {القريب المشفق} (نزديك دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 52 - 1

1 - عذرخواهى ستمگران در قيامت ، بى نتيجه بوده و سودى به حال آنان نخواهد داشت .

يوم لاينفع الظ_لمين معذرتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8 - 16

16 - نابود شدن دوستى ها و پيوند هاى ظالمان با يكديگر در قيامت

و الظ_لمون ما لهم من ولىّ و لانصير

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از {ولىّ} و {نصير}، دوست و ياور دنيايى ظالمان باشد كه در آخرت آن دوستى ها و يارى ها وجود نخواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 -





شورى - 42 - 22 - 1

1 - ستم پيشگان ، هراسناك از عملكرد خويش در صحنه قيامت

ترى الظ_لمين مشفقين ممّا كسبوا و هو واقع بهم

به قرينه ذيل اين آيه _ كه در مورد قيامت است _ به دست مى آيد كه صدر آيه ترسيم كننده صحنه اى از قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 44 - 11

11 - عجز و پشيمانى ستمكاران در قيامت ، آشكار و نمايان است .

و ترى الظ_لمين . .. يقولون

از واژه هاى {ترى} و {يقولون}، استفاده مى شود كه ظالمان ندامت و آرزوى بازگشت را پنهان نمى دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 45 - 2،3،4،5،9،12،23

2 - گردن فرازان ستمگر ، خاشع و سرافكنده در صحنه قيامت

و تري_هم . .. خ_شعين من الذلّ

3 - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت ، خشوعى ذليلانه و از سر ترس و هراس

و تري_هم . .. خ_شعين من الذلّ ينظرون من طرف خفىّ

4 - پشيمانى ستمكاران در صحنه قيامت و پس از مشاهده عذاب ، بى تأثير به حال آنان

يقولون هل إلى مردّ من سبيل . و تري_هم يعرضون عليها

5 - ذلت و خوارى ظالمان در قيامت ، پيامد خوى تجاوزگرى و توسعه طلبى آنان است .

إنّما السبيل على الذين يظلمون . .. و تري_هم يعرضون عليها خ_شعين من الذلّ

9 - گمراهان ستمكار ، در روز قيامت ، مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود .

و قال الذين ءامنوا إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم

12 - قيامت ، روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم





پيشگان و گمراهان

إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة

23 - سرنوشت شوم ستمگران در قيامت ، هشدارى براى متجاوزان به حقوق مردم است .

ألا إنّ الظ_لمين فى عذاب مقيم

كلمه {ألا} _ كه براى هشدار است _ رساننده مطلب بالا مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 4،5

4 - قيامت ، روزى بس سخت و دشوار براى ستمگران

من عذاب يوم أليم

بنابراين كه {أليم} صفت {يوم} باشد، برداشت بالا استفاده مى شود.

5 - ستم پيشگان ، گرفتار عذابى دردناك در قيامت

فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم



ظلم تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 45 - 6

6 _ منكران قيامت از زمره ستمكارانند و در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود .

أن لعنة اللّه على الظالمين. الذين ... و هم بالأخرة كفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 63 - 3

3 - انكار قيامت ، ظلم است و منكران قيامت ظالم اند .

أءنّك لمن المصدّقين . .. إنّا جعلن_ها فتنة للظ_لمين

آيه شريفه در سلسله آيات مربوط به منكران قيامت قرار دارد كه آنان را به رنج و عذاب تهديد مى كند. تعبير كردن از آنها به خصوصيت ستم كار بودن، گوياى برداشت ياد شده است.



ظلم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 281 - 9

9 _ در قيامت به كسى ستم نمى شود . ( نه از ثواب او كاسته و نه بر عقاب او





افزوده مى گردد . )

توفّى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 12

12 _ در قيامت به حق هيچ كس ظلمى نخواهد شد .

و هم لا يظلمون



ظلم مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 47 - 6

6 - منكران قيامت ، از زمره ستمگران اند .

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. و لو أنّ للذين ظلموا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند، از منكران قيامت تعبير به ظالم كرده است.



ظن مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 7 - 3،4

3 - انكار قيامت از سوى جن و انس ، مبتنى بر ظن و گمان است ; نه علم و يقين .

و أنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحدًا

از به كار رفتن ماده {ظن} در اين آيه و آيات مشابه، در مورد نفى و انكار قيامت، مطلب ياد شده استفاده مى شود.

4 - هيچ كس در انكار قيامت ، علم و يقين ندارد .

و أنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحدًا



ظهور حقايق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 19

19 - حقايق ، در پرتو داورى خداوند در قيامت ، بر همگان آشكار مى شود .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 165 -





24

24 - قيامت ، روز ظهور و بروز قدرت مطلق خدا و آگاهى همگان به نبود قدرت براى غير اوست .

إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 5

5 - قيامت ، روز آگاهى مشركان تابع و دنباله رو از گمراهى پيشوايان و بزرگان خويش

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 8

8 - صحنه قيامت ، صحنه مشاهده اعمال دنيوى و ديدن نتايج آن است .

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت

فعل {يرى} مى تواند از رؤيت به معناى ديدن با چشم باشد. بر اين مبنا معناى جمله {كذلك ...} چنين مى شود: خداوند اعمال مشركان (و يا نتايج اعمالشان) را به آنان نشان خواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 212 - 13

13 _ قيامت ، روز ظهور برترى تقواپيشگان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

چون برترى مؤمنان تقواپيشه در دنيا نيز حتمى است ; بنابراين {يوم القيمة}، ظرف ظهور اين برترى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 7

7 _ قيامت ، روز رسيدن همگان به يقين و برچيده شدن هر گونه ترديد

ليوم لا ريب فيه

مراد از جمله {لا ريب فيه} مى تواند اين معنا باشد كه در آن روز شكى وجود ندارد و آن روز، روز يقين است. نه اينكه در وقوع و تحقق روز





قيامت شكى نيست چنانچه در برداشت قبلى آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 6،7

6 _ قيامت ، روز رسيدن همگان به يقين و برچيده شدن هر گونه ترديد

ليوم لا ريب فيه

مراد از جمله {لا ريب فيه} مى تواند اين معنا باشد كه در آن روز شكى وجود ندارد و آن روز، روز يقين است; نه اينكه در وقوع و تحقق روز قيامت شكى نيست، چنانچه در برداشت قبل آمده است.

7 _ همه حقايق در قيامت ، مكشوف و يقينى است .

ليوم لا ريب فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 1

1 _ تجلى علم و قدرت حق ، در روزى كه هر كس كردار خويش را حاضر مى يابد .

قل ان تخفوا . .. يعلمه اللّه ... و اللّه على كل شىء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت

بنابراينكه {يوم تجد}، ظرف براى {يعلمه اللّه} و {قدير} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 85 - 8

8 _ آخرت ، عرصه ظهور واقعى نتايج عقايد و اعمال

و من يبتغ . .. و هو فى الاخرة من الخاسرين

قيد {فى الاخرة}، نفى زيان در دنيا نيست; لذا حمل بر ظهور زيان در آخرت مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 106 - 2

2 _ قيامت ، عرصه آشكار شدن اعمال انسان ها در چهره هاى آنان

يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 7

7 _ تجسم رفتار ناپسند خيانتكاران در روز رستاخيز

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة

برخى برآنند كه مراد از {ما غلّ}، آن مالى كه در دنيا مورد خيانت واقع شده، نيست ; بلكه گناه خيانتكارى در قيامت تجسّم مى يابد و خيانتكار همراه آن گناهِ مجسّم در صحنه قيامت حاضر مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 19،29

19 _ قيامت ، صحنه ظهور خير و شرّ واقعى

و لا يحسبنّ . .. هو شرّ خيراً لهم بل هو شرّ سيطوّقون ... يوم القيمة

29 _ آويخته شدن اموال مانعان زكات به گردنشان در قيامت ، به صورت اژدهايى از آتش

سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة

از امام صادق (ع) درباره {سيطوّقون ما بخلوا به . .. } سؤال شد، آن حضرت فرمود: ما من احد يمنع من زكاة ماله شيئاً الّا جعل اللّه عزّوجلّ ذلك يوم القيمة ثعباناً من نار مطوّقاً فى عنقه.

_______________________________

كافى، ج 3، ص 502، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 414، ح 449 و 452.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 42 - 1،9،10

1 _ نيستى و نابودى ، آرزوى كافران و عصيانگران بر پيامبر ( ص ) ، در قيامت

يومئذ يودّ الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الارض

{لو} در {لو تسوّى} به معناى ليت (اى كاش) است، و جمله {لو تسوّى . .. } كنايه از هيچ و پوچ شدن است.

9 _ مردم در قيامت ،





هيچ حقيقتى را از خداوند پنهان نخواهند ساخت .

و لا يكتمون اللّه حديثاً

بنابر اينكه جمله {و لا يكتمون} عطف بر {يودّ} باشد، نه عطف بر {تسوّى}.

10 _ قيامت ، روز بروز نهفته هاى درونى انسان

و لا يكتمون اللّه حديثاً

بر اين مبنا كه جمله {و لا يكتمون} عطف بر {يودّ} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 14 - 20

20 _ آگاه شدن امت ها از كرده هاى خويش در قيامت

إلى يوم القيمة و سوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 36 - 4

4 _ قيامت ، صحنه بروز كارساز نبودن ثروت دنيا براى زراندوزان بى ايمان

إنّ الذين كفروا لو أنَّ لهم ما فى الارض جميعاً و مثله معه . .. ما تقبل منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 96 - 13

13 _ صحراى محشر عرصه حسابرسى مردم براى تعيين ميزان پايبندى آنان به احكام الهى

احل لكم . .. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً و اتقوا اللّه الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 13

13 _ قيامت، روز ظهور حقايق و از بين رفتن هر گونه ترديد

ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه

مرجع ضمير {فيه} مى تواند {يوم القيامة} باشد، يعنى قيامت ظرف ترديد نيست و در آن روز ترديد از آدمى رخت بر مى بندد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 -





7،11

7 _ قيامت، روز استهزاى مشركان و نماياندن ناتوانى و بطلان خدايان دروغين آنهاست.

و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

11 _ قيامت، روز ظهور حقانيت توحيد، حتى براى مشركان

ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 23 - 4،7

4 _ قيامت، روز رسوايى مشركان و آشكار شدن بطلان عقايد شرك آلود آنان

ثم لم تكن فتنتهم . .. و اللّه ربنا ما كنا مشركين

7 _ قيامت، صحنه بروز ملكات و خصلتهاى تثبيت شده و پنهان آدمى

و اللّه ربنا ما كنا مشركين

مشركان در قيامت دروغ مى گويند، حال آنكه براى آنان فايده اى ندارد. دليل اين كار، به فرموده صاحب الميزان، رسوخ خصلت دروغگويى در آنهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 24 - 3،4،6

3 _ ظهور بطلان شرك و پوچى معبودهاى دروغين در قيامت

و ضل عنهم ما كانوا يفترون

از كاربردهاى فعل {ضل} جايى است كه چيزى از بين رفته است و باطل شود. در لسان العرب آمده است: {ضل الشىء إذا ضاع}

4 _ ظهور بى پايگى و پوچى عقيده شرك در قيامت، صحنه اى در خور تأمل و درس آموز

انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

6 _ قيامت، روز تجلى حقايق و از ميان رفتن پرده هاى اوهام است.

و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 6

6 _ قيامت، هنگامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات پروردگار است.

حتى إذا جاءتهم





الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

منادا قرار گرفتن حسرت، گوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به گونه اى كه مورد {نداء} قرار مى گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 36 - 8

8 _ تكذيب كنندگان پيامبر(ص)، حقانيت آن حضرت و دعوت او را در قيامت درمى يابند.

إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم اللّه

مراد از {الموتى} در آيه، به قرينه جملات قبل، كسانى هستند كه به دعوت پيامبر(ص)، پاسخ مثبت نمى دهند، جمله {يبعثهم اللّه}، گذشته از اينكه خبر بعثت قيامت است، كنايه از اين مطلب است كه خداوند اين مرده دلان را برخواهد انگيخت تا حقانيت دعوت پيامبر(ص) و وعده هاى آن حضرت را دريابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 60 - 14،16

14 _ خداوند در قيامت آدميان را به كردارهاى دنيويشان آگاه مى كند.

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

16 _ قيامت، روزِ بُروز حقيقت اعمال دنيوى آدميان است.

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 10،11

10 _ روز دميده شدن در صور، مالكيت مطلق و حاكميت انحصارى خداوند، ظهور خواهد يافت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور

{له الملك} بيانگر انحصار ملك در روز نفخ صور براى خداوند است. و چون اين مالكيت اكنون نيز وجود دارد، بنابراين مفاد حصر، ظهور اين مالكيت در آن روز به گونه اى كه جاى هيچ انكار براى كسى نماند، است.

11 _ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى





اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 108 - 17،19

17 _ بازگشت همگان به سوى خداوند و آگاهى يافتن آنان از حقيقت كرده هاى خويش در قيامت، پرتوى از ربوبيت الهى است.

ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

19 _ قيامت روز ظهور و برملاشدن اعمال آدمى و حقيقت آن است.

كذلك زينا لكل . .. فينبئهم بما كانوا يعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 15

15 _ گمراهان پيرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا آگاهى مى يابند. *

و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين

{شاهد} عالمى است كه آنچه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب). لذا اگر {شهدوا} به معناى شهادت دادن باشد، لازمه آن آگاهى فرد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 135 - 4

4 _ كافران در روز قيامت در خواهند يافت كه فرجام نيك از آن مؤمنان است.

فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 159 - 10

10 _ خداوند در قيامت خلافكاران را به اعمال ناپسندشان آگاه خواهد ساخت.

ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 10،11،12،13

10 _ خداوند آگاه كننده مردم به حقانيت معارف دين در قيامت

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

11 _ قيامت روز آگاهى عينى همگان به حقيقت معارف





دين*

فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

روشن است كه خداوند در دنيا حقانيت مسائل مورد اختلاف ميان اهل ايمان و شرك را بيان كرده است. بنابراين مى توان گفت خبر دادن {فينبئكم}، كنايه از كيفر دهى است، و يا مراد از آن آگاهى ويژه، يعنى آگاهى عينى و ملموس است. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است.

12 _ مشركان در قيامت به حقانيت معارفى كه بر سر آن با اهل ايمان اختلاف داشتند، پى خواهند برد.

فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

13 _ قيامت ظرف ظهور و انكشاف ربوبيت مطلق خدا براى همگان

أغير الله أبغى ربا و هو رب كل شىء . .. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

از مصاديق مورد نظر براى {ما كنتم فيه تختلفون}، به دليل {أغير الله أبغى ربا}، ربوبيت خداوند بر هستى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 9 - 1

1 _ قيامت روز ظهور و بروز خسارت و زيانكارى تكذيب كنندگان آيات خداوند است.

و من خفت موزينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأيتنا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 2،3،4،5،11

2 _ قيامت ، روز تأويل و بروز حقايق مطرح شده در قرآن

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله

مراد از {يوم} به دليل فرازهاى بعد روز قيامت است.

3 _ كافران مورد سرزنش خداوند به خاطر باور نكردن حقانيت قرآن جز با آمدن قيامت

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله

4 _ منكران قيامت با برپايى آن به درستى و راستى گفتار انبيا درباره معاد پى خواهند برد و بدان اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله





يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

ضمير مفعولى در {نسوه} مى تواند به {كتب} در آيه قبل برگردد. بر اين مبنا {ال} در {الحق} جنسيه است و مراد از آن حقانيت رسالت انبياست. و نيز مى تواند آن ضمير به {يوم يأتى تأويله}، كه همان روز قيامت است، برگردانده شود. در اين صورت {ال} در {الحق} عهديه است و اشاره به حقانيت روز قيامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است.

5 _ منكران حقانيت قرآن ، در روز قيامت و بروز حقايق قرآن ، به حقانيت رسالت پيامبران اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در {نسوه} به{كتب} در آيه قبل برگردانده شود.

11 _ كافران به قرآن ، در قيامت ، انديشه ها و باور هاى خودبافته و مخالف تعاليم دين را سرابى بر باد رفته خواهند ديد .

ضل عنهم ما كانوا يفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 172 - 14

14 _ آدمى در قيامت به علم حضورى درمى يابد كه خداوند پروردگار اوست .

إنا كنا هذا غفلين

اشاره به ربوبيت خدا با كلمه {هذا} گوياى آن است كه انسان در قيامت خود را در پيشگاه خداوند حاضر مى يابد. يعنى علم حضورى و شهودى به او پيدا مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 94 - 21

21 _ قيامت ، روز حضور انسان در برابر خدا و آگاه شدن او از تمامى كرده هايش و نيز





روز محاكمه و تعيين سرنوشت

ثم تردون إلى علم الغيب و الشهدة فينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 105 - 10

10 _ باخبر شدن انسان ها در قيامت از حقيقت و بازتاب اعمال دنيوى خويش

فينبئكم بما كنتم تعملون

مراد از {ما كنتم تعملون} مى تواند ظاهر اعمال نباشد ; چه اينكه انسانها از ظاهر اعمال خويش باخبرند و آنچه را نمى دانند، حقيقت اعمالشان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 30 - 9

9 _ قيامت ، روز ظهور مولويت و مالكيت به حق و پروردگارى بى همتاى خداوند و بر ملا شدن بطلان انديشه مولويت و ربوبيت غير او براى شرك پيشگان

و يوم نحشر هم جميعاً . .. و ردوا إلى اللّه موليهم الحق و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 29 - 16

16_ قيامت ، روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين

بل نظنكم ك_ذبين . .. إنهم مل_قوا ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 2

2_ روز قيامت ، روز بروز و ظهور حاكميت مطلق خداوند بر بندگان

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنه

از آن جا كه در دنيا هيچ فعل و انفعالى صادر نمى شود مگر اينكه اذن خدا را همراه دارد ، مى توان گفت مقصود از {لاتكلم نفس إلاّ بإذنه} اين است كه: در آخرت اين حقيقت براى همگان مكشوف مى شود و انسانها آن را لمس خواهند كرد.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 5،6

5- در قيامت ، حقانيت وعده خداوند در حتميت وقوع آن و كذب بودن وعده شيطان در عدم وقوع آن آشكار خواهد شد .

و برزوا لله جميعًا فقال الضعف_ؤا . .. قال الشيط_ن ... إنّ الله وعدكم وعد الحق و

6- قيامت ، روز بروز و ظهور حقيقتها

و برزوا لله جميعًا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ... إنّ الله وعدكم وعد الحق و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 9

9- ظهور و بروز حقيقت انسان و نهان و آشكار وى به هنگام حضور در پيشگاه خداوند در روز رستاخيز

يوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار

يكى از معانى {بروز} كشف و ظهور حقيقتى است كه قبلاً پنهان و در خفا بوده است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 51 - 7

7- كيفر دادن خداوند در قيامت ، عينيت يافتن رفتار خود آدمى و آينه تمام نماى آن است .

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت

آمدن جمله {ما كسبت} به جاى {بما كسبت} (در مقابل كسب و تلاش)، مى تواند مشعر به اين حقيقت باشد كه ميان كيفرهاى الهى و رفتار آدمى وحدت كامل وجود داد و بلكه مى توان گفت كه عين يكديگرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 96 - 4

4- قيامت ، روز كشف حقايق و روشن شدن حق و باطل است .

الذين يجعلون مع الله إل_هًا





ءاخر فسوف يعلمون

برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه زمان {دانستن}، روز قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 8

8- در قيامت ، پوچى و بطلان خدايان مشركان برملا مى شود .

يقول أين شركاءى الذين كنتم تش_قّون فيهم

از اينكه خداوند در قيامت در مؤاخذه مشركان، از آنها مى پرسد: خدايان ادعايى تان كجاست؟ و آنان جوابى نمى دهند، حكايت از آشكار شدن پوچى معبودهاى مشركان مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 13

13- كافران پس از مرگ ، به حقايقى دست مى يابند و از اعمال گذشته خود نگران مى شوند .

الك_فرين . الذين تتوفّ_هم المل_ئكة ظالمى أنفسهم ... ما كنّا نعمل من سوء

از اينكه كافران پس از مرگ، بى آنكه حرفى زده شود، به دفاع از خود مى پردازند و منكر كارهاى زشت خود مى شوند، به دست مى آيد كه آنان به چيزهايى از جمله به وضعيت بد خود و اينكه كردارشان باعث گرفتار شدن آنان به عذاب مى شود، دست مى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 39 - 1،2،3،8

1- خداوند ، انسان ها را پس از مرگ زنده مى كند تا حقايق را براى آنان تبيين نمايد .

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

2- ظهور حقيقت امور اختلافى ، از دلايل زنده شدن انسان ها در قيامت است .

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

3- قيامت ، روز ظهور حقايق

بلى وعدًا





عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

8- آگاهى يافتن كافران بر دروغ گويى خويش ، از جمله دلايل احياى مجدد انسان ها در قيامت

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. و ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا ك_ذبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 5

5- قيامت ، روز آشكار شدن اعمال ، انگيزه ها و ماهيت همه انسانها

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا

برداشت فوق از آن جاست كه با گواهى دادن گواهان، پرده از تمامى اعمال، انگيزها و . .. انسانها _ كه تا روز قيامت از منظرها پنهان بود _ برداشته خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 2

2- لزوم توجه انسان ها ، به حقايقى كه ناگزير در قيامت با آن رو به رو خواهند شد .

و يوم نبعث فى كلّ أُمّة شهيدًا

مقصود از {يوم} روز قيامت است،توصيه خداوند به يادآورى اين روز كه از امر{اذكر} مقدر به دست مى آيد، حاكى از مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 92 - 12

12- خداوند ، تحقيقاً حقايق مورد اختلاف انسان ها را در قيامت ، بيان خواهد كرد .

و ليبيّننّ لكم يوم القي_مة ما كنتم فيه تختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 12

12- منكران معاد ، با مشاهده حضور خود در صحنه قيامت ، به عمق نادرستى پندار خويش پى مى برند .

بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا

تعبير {بل





زعمتم. ..} در حقيقت، بازگو كننده حال كسى است كه على رغم باور خويش، خود را در صحنه قيامت مى بيند و از اين جهت شرمسار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 52 - 9

9- در قيامت ، كارامد نبودن معبودان مشركان و بطلان شرك ، آشكار خواهد شد .

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 105 - 4

4- قيامت ، روز فرو افتادن همه حجاب ها و يقين آدميان به خداوند يكتا است .

أعينهم فى غطاء . .. كفروا بأي_ت ربّهم و لقائه

مقصود از لقاى پروردگار، مسلّماً برخورد حسى نيست (لاتدركه الأبصار) بلكه مقصود، آن است كه آدمى، در قيامت، به حقّانيّت يكتايى خداوند پى خواهد برد، گرچه كافران، چنين ملاقاتى را منكر باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 110 - 11

11- قيامت ، روز لقاى پروردگار و مشاهده نمود هاى روشن وى است .

فمن كان يرجو لقاء ربّه

مسلّم است كه مراد از لقاى پروردگار، برخوردى حسّى با او نيست; چون، چنين امرى هم از نظر عقل و هم از نظر متون دينى، محال است (لاتدركه الأبصار). بنابراين، به قرينه {فليعمل عملاً صالحاً}، مراد از لقاى پروردگار، مواجه شدن با رضايت و پاداش هاى او در روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 6

6- در قيامت ، گواهانى بر بطلان پندار فرزندى عيسى ( ع ) براى خداوند شهادت خواهند داد .

فويل للذين





كفروا من مشهد يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 38 - 2،4

2- قيامت ، روز ظهور و بروز حقايق است .

أسمع بهم و أبصر يوم يأتوتنا

4- روبه رو شدن با حقايق و درك و لمس آن ، از جمله عذاب هاى كافران در روز قيامت است .

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم و أبصر يوم يأتوننا

در آيه قبل، دشوارى و سنگينى روز قيامت براى كافران مطرح گرديد. دراين آيه يكى از عوامل آن دشوارى ها مطرح گرديده كه همان درك و فهم حقايق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 75 - 20

20- قيامت ، روز ظهور حقايق

و إمّا الساعة فسيعلمون من هو شرّ مكانًا و أضعف جندًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 82 - 2،7

2- معبود هاى مشركان در قيامت ، بطلان و بيهودگى عبادت هاى مشركان را برملا كرده و از آن برائت خواهند جست .

سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًّا

در مورد ضميرهاى موجود در آيه، احتمالاتى ذكر شده است; از جمله آن كه ضمير {يكفرون} و {يكونون} به {ءالهة} بازمى گردد و ضمير {بعبادتهم} و {عليهم} به مشركان. برداشت ياد شده مبتنى براين وجه است. گفتنى است كه {كفر} در معانى مختلفى از جمله انكار و برائت استعمال شده است (لسان العرب). در اين آيه نيز به قرينه {و يكونون عليهم ضدّاً} به معناى برائت جستن و سلب مسؤوليت است.

7- قيامت ، روز ظهور حقايق و بطلان شركورزى و بروز ناتوانى





معبود هاى ساختگى مشركان از عزت بخشيدن به آنها

ليكونوا لهم عزًّا . .. سيكفرون بعبادتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 86 - 4

4- قيامت ، روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين

يوم نحشر . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 4

4 - قيامت ، روز ظهور اعمال دنيوى انسان است .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

{وزر}،به معناى بارسنگين است و به گناه از آن جهت كه بار سنگينى بر دوش گنه كار است، {وزر} اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {حمل وزر} حاكى از آن است كه در قيامت، گناه به صورت بارى بر دوش گناهكار ظهور خواهد يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 104 - 7

7 - ملكات و تفاوت هاى انسان ها ، در قيامت نيز بروز و ظهور خواهند داشت .

إذ يقول أمثلهم طريقة

{أمثلهم طريقة} بيانگر خصلت شخصى است كه نظريه {يك روز} را مطرح ساخته است. حدوث اين خصلت براى وى در آخرت بعيد به نظر مى رسد. بنابراين بايد گفت اين ويژگى، بروز و ظهور ملكاتى است كه در دنيا براى او تحصيل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 4،7

4 - ظهور حاكميت مطلق خداوند ، در قيامت

يومئذ يتّبعون الداعى

7 - قيامت ، روز تجلى و ظهور رحمانيت خداوند

و خشعت الأصوات للرحم_ن

{رحمان}; يعنى، داراى رحمت گسترده و فراگير.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 124 - 7

7 - حقايق در قيامت ، آشكار خواهد شد .

و نحشره يوم القي_مة أعمى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 125 - 5،10

5 - آدميان در قيامت ، كمبود ها و كاستى هاى خويش را درك و احساس خواهند كرد .

قال ربّ لم حشرتنى أعمى

10 - انسان در قيامت ، به خاطرات زندگانى خود در دنيا و ويژگى هاى جسمى خويش در آن دوران آگاه خواهد بود .

قال ربّ لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 47 - 7

7- اعمال آدميان _ حتى خُردترين آنها _ در روز قيامت ، حضور و بروز پيدا خواهند كرد .

و إن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه از عبارت {أتينا بها} معناى ظاهرى آن اراده شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 17 - 5

5 - قيامت ، روز داورى و تميز حق از باطل و سره از ناسره

إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 113 - 4

4 - دوزخيان در قيامت ، به اشتباه خود در دل بستن به زندگى محدود دنيا پى خواهند برد .

قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 114 - 4

4 - پى بردن دوزخيان در





قيامت به ناچيزى زندگى دنيوى ، امرى بى ثمر به حال آنان

إن لبثتم إلاّ قليلاً لو أنّكم كنتم تعلمون

{لو} در عبارت {لو أنّكم كنتم تعلمون} براى تمنى است; يعنى، اى كاش! اين حقيقت را از پيش مى دانستيد تا كارتان به دوزخ نمى كشيد; اما اكنون كه در دوزخ هستيد، اين اعتراف ثمرى براى شما ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 5،7،9

5 - تمامى رفتار و گفته هاى آدمى در دنيا ، در روز رستاخيز آشكار و بر ملا خواهد شد .

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون

با شهادت و گواهى اعضا و جوارح انسان بر گفته ها و رفتارهاى او، تمامى آنها در روز قيامت برملا و آشكار خواهد شد.

7 - جهان آخرت ، جهان عينيت يافتن شعور و آگاهى برخى از پديده ها و آشكار شدن حقايق ناشناخته دنيا

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون

از آيه شريفه، چنين استفاده مى شود كه اعضا و جوارح، داراى نوعى شعوراند و اعمال آدمى را درك كرده و با خود نگه مى دارند. البته اين حقيقت در عالم دنيا، براى همگان عينيت ندارد و تنها در جهان آخرت، همگان شاهد تحقق عينى اين معنا خواهند بود.

9 - تهديد شدن سازندگان { افك } به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى پنهانى آنان با شهادت غير قابل انكار اعضا و جوارح خود آنها

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات





مربوط به ماجراى {افك} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 25 - 9

9 - ظهور كامل حقانيت { اللّه } در قيامت براى همگان

يومئذ . .. يعلمون أنّ اللّه هو الحقّ المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 39 - 12،13

12 - كافران ، به هنگام اطلاع از پوچى اعمالشان در قيامت ، به حقانيت خداوند پى خواهند برد .

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا و

13 - قيامت ، روز ظهور و بروز حقايقى همانند حقانيت خداوند و پوچى اعمال كافران

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة . .. حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 64 - 9،10

9 - خداوند ، انسان را از نتيجه و حقيقت كارهايى كه در دنيا انجام مى دهد آگاه خواهد ساخت .

و يوم يرجعون إليه فينبّئهم بما عملوا

10 - قيامت ، روز آگاه شدن انسان از حقيقت و نتيجه اعمال خويش

و يوم يرجعون إليه فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 26 - 1،2،3

1 _ قيامت ، روز ظهور و بروز حقانيت حاكميت مطلق خداوند رحمان

الملك يومئذ الحقّ للرحم_ن

{الحق} صفت براى {الملك} است و اين كلمه، يا به معناى ثابت است; زيرا در روز قيامت، همه حاكميت ها از بين خواهد رفت و تنها حاكميت و پادشاهى خدا پايدار خواهد ماند و يا در برابر باطل قرار دارد و به





معناى شىء حقيقت دار و مطابق واقع است; چرا كه در روز رستاخيز، روشن خواهد شد كه پادشاهى و حاكميت حقيقى از آنِ خدا است. برداشت ياد شده، مبتنى بر احتمال دوم است.

2 _ قيامت ، عرصه ظهور حاكميت پايدار خداى رحمان

الملك يومئذ الحقّ للرحم_ن

3 _ قيامت ، روز جلوه رحمانيت خداوند

الملك يومئذ الحقّ للرحم_ن

برداشت فوق، از اختصاص به ذكر يافتن وصف {رحمان} براى خداوند در عرصه قيامت به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 87 - 5

5 - قرار گرفتن خصوصيات هر فرد در معرض ديد همگان در روز رستاخيز

و لاتخزنى يوم يبعثون

فرض رسوايى و شرمسارى، در صورتى صحيح است كه ديگران از خصوصيات آدمى با خبر شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 90 - 3

3 - ظهور ارزش تقوا و مقام متقين در رستاخيز

و أُزلفت الجنّة للمتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 91 - 1،2

1 - قيامت روز نمودار شدن دوزخ براى گمراهان

و برّزت الجحيم للغاوين

2 - عيان شدن وعده ها و وعيد هاى الهى براى مردمان در قيامت

و أُزلفت الجنّة للمتّقين . و برّزت الجحيم للغاوين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 93 - 2

2 - آشكار گشتن پوچى عقايد شرك آلود ، براى مشركان در قيامت

و قيل لهم أين ما كنتم . .. هل ينصرونكم أو ينتصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 101 - 3

3





- آشكار گشتن پوچى دوستى هاى مبتنى بر جرم و گناه در قيامت

و ما أضلّنا إلاّ المجرمون . .. و لاصديق حميم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 102 - 3

3 - ظهور ارزش واقعى ايمان و مؤمنان در صحنه قيامت

فلو أنّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 90 - 9

9 - قيامت ، روز تجسم اعمال آدميان

هل تجزون إلاّ ما كنتم تعملون

از اين كه نفس عمل آدمى به عنوان جزا معرفى شده، مطلب بالا قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 63 - 3

3 - قيامت ، عرصه آشكار شدن بطلان شرك و تجلى كردن وحدت و يگانگى خداوند

و يوم يناديهم . .. قال الذين حقّ عليهم القول ربّنا

اعتراف پيشوايان شرك به ربوبيت خداوند بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 9

9 - برملا شدن حقانيت توحيد براى جوامع شرك پيشه در قيامت

فعلموا أنّ الحقّ للّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 13 - 9

9 - قيامت ، روز ظهور و تجلى حقايق است .

و يوم تقوم الساعة . .. و كانوا بشركائهم ك_فرين

ذكر كفر مشركان به معبودان خويش در قيامت، به عنوان يكى از رخدادهاى آن، مى تواند به جهت نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 -





12

12 - روز قيامت ، روز تفكيك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است .

يومئذ يصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت، تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند باشد. آيه بعد، مؤيد اين برداشت است

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 7

7 - خصلت هاى تثبيت شده انسان ها ، در روز قيامت بروز مى كند .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 11

11 - در روز قيامت ، حقانيت وقوع آن روز ، و نادرستى انكار آن ، به رخ منكرانِ قيامت كشيده مى شود .

فه_ذا يوم البعث و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون

عبارت توبيخى {فه_ذا يوم البعث} قرينه است بر اين كه متعلق {لاتعلمون} حقانيت وقوع قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 11،16،17،18

11 - همه حقايق و وعده هاى الهى ، در قيامت براى مجرمان به گونه اى ملموس آشكار مى شود .

و لو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا

16 - در قيامت ، اهميت عمل صالح براى همه انسان ها ، آشكار مى شود .

فارجعنا نعمل ص_لحًا

17 - مجرمان در قيامت ، به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد ، زبان مى گشايند .

ربّنا أبصرنا و سمعنا . .. إنّا موقنون

18 - قيامت ، عرصه كشف و بروز حقايق است .

ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا





أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل ص_لحًا إنّا موقنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 68 - 3

3 - كافران در قيامت ، در مى يابند كه منشأ عذاب ، خداوند است .

ربّنا ءاتهم ضعفين من العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 4

4 - تحقق قيامت ، به منظور جدا شدن و شفاف گرديدن صفوف حق مداران از باطل گرايان است .

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 18

18 - قيامت ، روز آشكار شدن حقايق بر انسان ها

و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول . .. لولا أنتم لك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 40 - 1

1 - در روز قيامت ، همه مشركان به منظور مؤاخذه و روشن شدن حقايق گردآورى خواهند شد .

و يوم يحشرهم جميعًا ثمّ يقول للمل_ئكة أه_ؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 5،9

5 - كافران در قيامت ، به درستى وعده هاى خداوند رحمان پى برده و به آن اعتراف خواهند كرد .

ه_ذا ما وعد الرحم_ن

9 - كافران در قيامت ، به صراحت و راست گفتارى رسولان الهى پى برده و به آن اعتراف خواهند كرد .

قالوا ي_ويلنا . .. و صدق المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس -





36 - 59 - 3

3 - قيامت ، روز جدايى صف اهل حق و باطل است .

و امت_زوا اليوم أيّها المجرمون

برداشت فوق از آن جا است كه جدا شدن صف مجرمان از مؤمنان به دليل باطل و حق بودن آن دو صف است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 2

2 - قيامت ، روز شناخته شدن حق و باطل و خوب و بد و گروندگان به آنان

ه_ذا يوم الفصل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 55 - 5

5 - قيامت ، محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها

إنّ للمتّقين لحسن مئاب . .. ه_ذا و إنّ للط_غين لشرّ مئاب

از اين كه خدا نيك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است، مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 62 - 6

6 - پى بردن طغيان گران در دوزخ ، به نادرستى پندار خود نسبت به مؤمنان در دنيا

و قالوا ما لنا لانرى رجالاً كنّا نعدّهم من الأشرار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 10

10 - قيامت ، عرصه ظهور حقايق و رخداد هاى بس بزرگ و هولناك

عذاب يوم عظيم

توصيف روز قيامت به عظيم بودن، مى تواند به خاطر بزرگى رخدادها و عظمت حقايق آن روز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر -





39 - 15 - 3،10

3 - مشركان و كافران در عرصه قيامت ، سرمايه عمر خود را تباه شده مى بينند و خويش را از حمايت خانواده شان ، محروم مى يابند .

قل إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة

مقصود از {أنفس} سرمايه هاى عمر و مراد از {أهل} خانواده مى باشد. بر اين اساس خسارت نفس، به معناى تباه ساختن و بهره كافى نگرفتن از سرمايه عمر است. خسارت اهل نيز به معناى از كف دادن حمايت خانواده و بهره نجستن از آنان مى باشد. گفتنى است برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مخاطبان آيه شريفه كافران و مشركان هستند.

10 - قيامت ، صحنه بروز و ظهور سعادت واقعى و سودبخشى و يا خسارت آفرينى عمر آدمى

إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة ألا ذلك هو الخسران المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 26 - 9

9 - نتيجه و پيامد اصلى عقايد باطل و رفتار زشت انسان ، در قيامت ظهور و بروز پيدا خواهد كرد .

و لعذاب الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون

{عذاب} نتيجه طبيعى عقايد باطل و كردار ناپسند انسان است. بر اين اساس بزرگ تر بودن عذاب اخروى در مقايسه با عذاب دنيايى، بيانگر اين حقيقت است كه نتيجه اصلى عقايد و رفتار زشت، در آخرت ظاهر خواهد شد و آنچه در دنيا مشاهده مى شود تنها ظهور بخشى از آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 47 - 5

5 - پى بردن مشركان و ظالمان





به بى ارزشى دنيا ، هنگام روبه رو شدن با عذاب قيامت

و لو أنّ للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لاَفتدوا به من سوء العذاب يوم القي_مة

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه مشركان و ستمگران، بيشتر براى تقويت دنياى خود از آخرت روى گردان هستند و در صورت مشاهده عذاب الهى حاضر مى شوند تمامى دنيا را فداى نجات خود كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 48 - 1،3

1 - ظهور و بروز تمامى اعمال و دستاورد هاى بد و زشت ستمگران در قيامت

و بدا لهم سيّئات ما كسبوا

3 - تمامى كردار و رفتار آدميان در روز رستاخير ، در نظر آنان مجسم و ظاهر خواهد شد .

و بدا لهم سيّئات ما كسبوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 57 - 1

1 - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) ، هنگام عذاب و در قيامت براى كافران و گنه كاران

أو تقول لو أنّ اللّه هدينى لكنت من المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 58 - 5

5 - ظهور ارزش احسان ، براى كافران و گنه كاران در قيامت

لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 67 - 6

6 - ظهور و بروز قدرت مطلقه خداوند بر جهان در قيامت

و الأرض جميعًا قبضته يوم القي_مة و السم_وت مطويّ_ت بيمينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 -





زمر - 39 - 69 - 2،4،6

2 - زمين ، در قيامت عرصه روشن شدن حقايق الهى

و أشرقت الأرض بنور ربّها

برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه چون خاصيت نور، روشن كردن هر چيزناپيد است. بنابراين مقصود از روشن شدن زمين به نور پروردگار، روشن شدن حقايق در عرصه قيامت است و اضافه نور به خداوند اضافه تشريفى و از باب تعظيم مى باشد.

4 - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت ، جلوه ربوبيت الهى است .

و أشرقت الأرض بنور ربّها

6 - تمامى اعمال بندگان ثبت و درج شده و در قيامت به صورت نوشته اى ظاهر خواهد شد .

و وضع الكت_ب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 16 - 1

1 - قيامت ، روز بروز و ظهور حقيقت و باطن انسان ها و نمايان شدن اسرار آنان

يوم هم ب_رزون

طبق نظر بيشتر مفسران مقصود از نمايان شدن انسان ها، بروز و ظهور حقيقت و باطن آنان و كشف اسرار ايشان است; نه ظاهر شدن جسم آنان; مانند مفاد آيه {يوم تبلى السرائر}، (سوره طارق (86) آيه 9).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 70 - 5

5 - قيامت ، روز كشف حقايق

فسوف يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 71 - 3

3 - كافران حق ستيز و ستيزه جو ، هنگام گرفتار شدن به عذاب الهى ، به عمق بطلان راه خود و پيامد رفتارشان آگاه خواهند شد .

فسوف يعلمون . إذ الأغل_ل فى أعن_قهم





و السل_سل يسحبون

برداشت ياد شده، از آن جا است كه ظرف {إذ الأغلال . ..} متعلق به {يعلمون} مى باشد. {يسحبون} نيز حال از ضمير {هم} در {فى أعناقهم} است; يعنى، به زودى مى دانند آن گاه كه غل در گردن هايشان باشد و با زنجير كشان كشان برده مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 74 - 4

4 - قيامت ، روز كشف حقايق و روشن شدن عقايد { درست و نادرست } و { حق و باطل }

قالوا ضلّوا عنّا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 78 - 12

12 - قيامت ، روز كشف زيان كارى اهل باطل

و خسر هنالك المبطلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 19 - 7

7 - ضرورت يادآورى اوضاع خفت بار دشمنان خدا ، در عرصه قيامت براى كفرپيشگان

و يوم يحشر أعداء اللّه إلى النار فهم يوزعون

{يوم} مفعول به براى فعل محذوفى مانند {ذكّرهم} يا {أنذرهم} و امثال آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 21 - 7

7 - آخرت ، صحنه بروز و ظهور حيات و شعور موجودات *

قالوا أنطقنا اللّه الذى أنطق كلّ شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 29 - 2

2 - كشف و ظهور ربوبيت بى همتاى الهى در قيامت ، براى كافران

و قال الذين كفروا ربّنا

از اقرار كافران به ربوبيت الهى (ربّنا)،





مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 20

20 - قيامت ، صحنه كشف حقايق جهان هستى است .

و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا ءاذنّ_ك ما منّا من شهيد

بنابراين كه جمله {آذنّاك} براى انشا و ايجاد اعلام باشد (اعلام مى كنيم) مى توان استفاده كرد كه اين اعلام براساس كشف حقايق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 48 - 4

4 - قيامت ، صحنه آشكار شدن بطلان شرك و باور هاى شرك آلود

و ضلّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل

بنابراين كه مراد از {ما} آرا و ادعاهايى باشد كه مشركان در ارتباط با خدايانشان مطرح مى كردند، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 18

18 - كشف حقيقت و باطن اعمال ، براى انسان در آخرت

فلننبّئنّ الذين كفروا بما عملوا

بنابراين كه {ما} در {ما عملوا} ماى حقيقيه باشد _ با الغاى خصوصيت از كافران _ استفاده مى شود كه انسان ها، از حقيقت اعمال خويش بى اطلاع اند و در روز قيامت براى آنان آشكار خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10 - 2

2 - قيامت ، صحنه روشن شدن حقايق و حل اختلافات انسان ها به وسيله خداوند

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در {فحكمه} جنبه عينى و واقعى داشته باشد; يعنى، آشكاركردن حقايق در مورد





اختلافات، با توجه به آيات پيشين _ كه در زمينه قيامت بود _ به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 20 - 16

16 - ظهور قدرت و شكست ناپذيرى خداوند براى كافران ، در جهان آخرت

و هو القوىّ العزيز . .. و ما له فى الأخرة من نصيب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 21 - 10

10 - قيامت ، { كلمه فصل } الهى و صحنه نهايى جداسازى حق و باطل

الذين يمارون فى الساعة . .. و ما له فى الأخرة من نصيب ... و لولا كلمة الفصل لقضى

از آن جا كه محور اين چند آيه، مسأله ايمان به قيامت و محاسبه آن در معادلات رفتارى و اعتقادى است، عنوان {كلمة الفصل} بر اين معنا منطبق است; يعنى، اگر قيامتى نبود مى بايست دنيامداران در همين دنيا به كيفر كفرشان مى رسيدند; ولى چون قيامت هست، عذاب دردناك آنان به آخرت وانهاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 22 - 8

8 - تجسم اعمال انسان در قيامت

ممّا كسبوا و هو واقع بهم

بنابراين كه مراد از {ما} عمل باشد و {هو} به آن باز گردد، برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 44 - 11

11 - عجز و پشيمانى ستمكاران در قيامت ، آشكار و نمايان است .

و ترى الظ_لمين . .. يقولون

از واژه هاى {ترى} و {يقولون}، استفاده مى شود كه ظالمان ندامت





و آرزوى بازگشت را پنهان نمى دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 45 - 12

12 - قيامت ، روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم پيشگان و گمراهان

إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 46 - 3

3 - قيامت ، صحنه بروز ولايت مطلقه الهى است .

و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 47 - 9

9 - انكار و پرده پوشى گناهان در قيامت ، امكان ندارد .

و ما لكم من نكير

{نكير} _ چنان كه برخى گفته اند _ مصدر و به معناى {انكار} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 38 - 6،7

6 - قيامت ، عرصه ظهور حقايق ، براى انسان ها

و يحسبون . .. حتّى إذا جاءنا قال ي_ليت

7 - قيامت ، عرصه رنگ باختن پندار هاى دروغين گمراهان و فريب خوردگان

و يحسبون أنّهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 67 - 4

4 - آشكار شدن آثار زيانبار دوستى و مودّت بى تقوايان در روز قيامت

الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتّقين

دوستانى كه دوستى خويش را بر غير تقوا بنا نهاده اند، در قيامت خواهند فهميد كه چه اثرات شومى را به واسطه آن متحمل شده اند و در نتيجه با يكديگر دشمن خواهند شد.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 83 - 8

8 - قيامت ، صحنه حقيقت و واقعيت است ; نه بازيگرى و هوسرانى .

فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يل_قوا يومهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 12 - 4

4- پايان يافتن ترديد ها و سست انگارى هاى منكران وحى ، با تحقق وعده هاى الهى در قيامت

بل هم فى شكّ . .. فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ... إنّا مؤمنون

بنابراين كه آيات پيشين در رابطه با قيامت باشد، برداشت بالا به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 2،3

2- قيامت ، روز داورى و حلّ و فصل نهايى امور و كشف حقيقت براى همگان

و ل_كنّ أكثرهم لايعلمون . إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

3- قيامت ، روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل گرايان

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

مراد از {فصل}، ممكن است جدا شدن صفوف حق و حق مداران، از باطل و باطل گرايان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 50 - 2

2- شهود حسى دوزخيان در قيامت ، نسبت به حقايق مورد تشكيك خود در دنيا

إنّ ه_ذا ما كنتم به تمترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 3،4

3 - ظهور حاكميت و قدرت يگانه خداوند براى آدميان در قيامت

و للّه ملك السم_وت و الأرض . .. و ترى كلّ أمّة جاثية ... اليوم تجزون

با توجه به آيه





قبل _ كه سخن از مالكيت و حاكميت مطلق خدا به ميان آورد _ به زانو نشستن امت ها در قيامت _ كه در اين آيه مطرح شده _ مى تواند نشانگر ظهورِ قدرت و حاكميت خداوند در آن روز باشد.

4 - اضطرار و ناتوانى همه امت ها در روز قيامت ، امرى نمايان و قابل مشاهده

و ترى كلّ أمّة جاثية

تعبير {ترى} مشهود بودن آن صحنه را افاده مى كند و {جاثية} مى تواند كنايه از اضطرار و ناتوانى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 30 - 5

5 - قيامت ، صحنه نمود حاكميت اراده خداوند

فأمّا الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت فيدخلهم ربّهم

تعبير به {يدخلهم} گوياى اين حقيقت است كه بهره مند ساختن مردم از رحمت اخروى، كار خدا و وابسته به او است. در غير اين صورت، مى فرمود: {يدخلون فى رحمته ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 33 - 1،3

1 - آشكار گشتن زشتى هاى اعمال كافران ، براى آنان در قيامت

و بدا لهم سيّئات ما عملوا

3 - قيامت ، صحنه ظهور عواقب گناه و بدكارى

و بدا لهم سيّئات ما عملوا

چنانچه قبل از {سيّئات} مضاف حذف شده و تقدير آن {جزاء يا عقوبة سيّئات. ..} باشد، برداشت بالا به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 4

4_ قيامت ، روز تحقّق هشدار ها و انذار هاى الهى براى كافران و حق ستيزان

و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

17 - ق - 50 - 27 - 5

5_ ربوبيت انكارناپذير الهى ، متجلّى براى همگان در قيامت

قال قرينه ربّنا ما أطغيته

التجاى قرين كافران به ربوبيت عام الهى در روز قيامت، مى رساند كه ربوبيت خداوند در آن روز، چنان آشكار است كه هيچ كس، قادر به ناديده گرفتن آن نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 14 - 1

1 - مواجه گشتن تكذيب گران ، با حقايق مورد انكار خويش در قيامت

ه_ذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 46 - 3

3 - تجلى توحيد و ظهور حاكميت يگانه حق ، در صحنه قيامت

يوم لايغنى عنهم كيدهم شيئًا و لا هم ينصرون

برداشت ياد شده با توجه به دو مطلب زير به دست مى آيد: 1_ {يوم لايغنى. ..} نظر به قيامت داشته باشد 2_ اين كه هيچ نيرويى در قبال نيروى حق، كارساز نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 58 - 4

4 - قيامت ، روز ظهور حاكميت مطلقه خداوند و بروز ناتوانى غير او

ليس لها من دون اللّه كاشفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 26 - 5

5 - ظهور ماهيت زشت حق ستيزان منكر پيامبران ، در روز قيامت *

سيعلمون غدًا من الكذّاب الأشر

احتمال دارد {غداً} اشاره به روز قيامت داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 33 - 1

1 - ظهور حاكميت





الهى بر جن و انس ، به هنگام برپايى قيامت

ي_معشر الجنّ و . .. لاتنفذون

مفاد آيه _ به قرينه سياق و ارتباط آيات قبل و بعد _ درباره قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 6

6 - ظهور و تجلى اقتدار الهى بر خلق ، در صحنه قيامت

يرسل عليكما . .. فلاتنتصران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 41 - 1،2،3

1 - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى چهره آنان در قيامت

يعرف المجرمون بسيم_هم

{سيما} به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در چهره مجرمان ديده مى شود.

2 - مشخص و محرز بودن گناهان جن و انس در قيامت ، بدون بازجويى

فيومئذ لايس_ل عن ذنبه إنس و لاجانّ . .. يعرف المجرمون بسيم_هم

3 - قيامت ، روز آشكار شدن اسرار و عيان گشتن نهان ها

يعرف المجرمون بسيم_هم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 1

1 - قيامت ، روز دگرگونى و زيرورو شدن طبقات مردم

خافضة رافعة

{خفض} به معناى فرود آوردن و به زير كشيدن و {رفع} به معناى بالا بردن و برافراشتن است; يعنى، واقعه قيامت، به زيرآورنده اقوامى و بالاآورنده اقوامى ديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 13 - 13

13 - قيامت ، روز جلوه گر شدن حقيقت نورانى ايمان و عمل صالح

قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله -





58 - 6 - 6

6 - تك تك اعمال انسان _ با وجود اين كه خود وى آنها را فراموش مى كند _ در نزد خداوند محفوظ بوده و در قيامت به او ارائه خواهد شد .

فينبّئهم بما عملوا أحصيه اللّه و نسوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 3 - 6

6 - قيامت روز گسسته شدن پيوند ها و جدايى خويشاوندان و فرزندان از والدين

لن تنفعكم . .. يوم القي_مة يفصل بينكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62 - 8 - 8

8 - آگاهى يافتن انسان در دادگاه الهى در قيامت ، به تمامى اعمال گذشته خويش

فينبّئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 5

5 - قيامت ، روز ظهور و بروز غبن و خسارت كافران

ذلك يوم التغابن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 43 - 1

1 - ظهور و بروز ذلّت و ترس ، در ديدگان كافران و مشركان در عرصه قيامت

خ_شعة أبص_رهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 18 - 3،4

3 - قيامت ، روز كشف حقايق و بروز و ظهور تمامى ابعاد وجودى انسان ها ( نيات ، انگيزه ها ، افكار و رفتار ها )

لاتخفى منكم خافية

4 - بروز و به نمايش در آمدن شخصيت حقيقى و واقعى انسان ها ( نقص و كمال و خوبى و بدى آدميان )

لاتخفى منكم خافية

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 47 - 3

3 - لحظه مرگ و جهان پس از آن ، زمان كشف حقايق الهى براى بشر

حتّى أتينا اليقين

برداشت ياد شده، براساس اين احتمال است كه نام گذارى مرگ به {يقين}، ممكن است به اين لحاظ باشد كه پس از مرگ، حقايق بسيارى _ از جمله وجود معاد و. .. _ براى بشر روشن و عينى خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 13 - 1

1 - آگاه شدن انسان ها در قيامت ، از تمامى كرده هاى خويش در دنيا ، از نخستين تا آخرين آنها

ينبّؤا الإنس_ن يومئذ بما قدّم و أخّر

مفسران در تبيين {بما قدّم و أخّر} سه احتمال بيان كرده اند: 1_ مقصود از{بما قدّم} اعمالى است كه در آغاز زندگى انجام داده نشده و مراد از {أخّر}انجام دادن عمل در پايان عمر است. 2_ مراد از {بما قدّم} اعمالى است كه در دنيا پايان مى پذيرد (مانند نماز) و مقصود از {أخّر} اعمالى است كه ثواب آنها پايان ندارد (مانند صدقه جاريه و سنت حسنه). 3_ مقصود از {بما قدّم} اقدام به عمل و مراد از {أخّر} به تأخير انداختن و انجام ندادن آن است. برداشت ياد شده، مبتنى بر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 14 - 3

3 - مجموعه رفتار ها و كردار هاى هر انسانى در قيامت ، براى او آن چنان روشن است كه نيازى به دليل و گواه ديگران نيست .

بل الإنس_ن على نفسه بصيرة

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 3

3 - ظهور ناتوانى كامل بشر ، در برابر خداوند در عرصه قيامت

فإن كان لكم كيد فكيدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 4 - 3،6

3 - منكران معاد ، در قيامت به خطاى خود واقف شده و حقانيت معاد را درخواهند يافت .

كلاّ سيعلمون

6 - جهان آخرت ، جايگاه كشف حقايق و رفع اختلافات است .

مختلفون . .. سيعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 5 - 3،4،5

3 - با وقوع معاد در آينده اى نزديك ، حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث پس از مرگ ، برطرف خواهد شد .

الذى هم فيه مختلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون

4 - منكران معاد ، در آخرت به حقانيت آن پى خواهند برد .

عمّ يتساءلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون

5 - شبهه افكنان در مورد معاد ، پاسخ خود را تنها با مشاهده قيامت خواهند يافت .

يتساءلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 10

10 - ظهور سلطه كامل خداوند بر تمام موجودات ، در قيامت

لايتكلّمون إلاّ من أذن له الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 9،10،13،16

9 - قيامت ، روز تجسم اعمال و ظهور دست مايه ها و تلاش هاى انسان

يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه

10 - انسان ، خود ناظر دسترنج خويش در قيامت

يوم





ينظر المرء ما قدّمت يداه

13 - كافران در قيامت با مشاهده كردار خويش ، عذاب خود را حتمى خواهند دانست .

عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه و يقول الكافر ي_ليتنى كنت تربًا

از آن جايى كه كافران با نگاه به اعمال خويش، آرزوى خاك بودن مى كنند; مى توان پى برد كه آنان، گرفتارى به عذاب را بر خود قطعى ديده اند.

16 - كافران در قيامت ، به پستى خود و شرافت خاك بر آنان ، پى خواهند برد .

و يقول الكافر ي_ليتنى كنت تربًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 12 - 3

3 - منكران معاد در قيامت ، زيان كارى خود را مشاهده كرده و به يكديگر بازگو خواهند كرد .

قالوا تلك إذًا كرّة خاسرة

برداشت ياد شده، ناظر به احتمال صدور سخن منكران معاد در قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 35 - 1

1 - تمام انسان ها ، در صحنه قيامت حاضر شده ; كردار هاى فراموش گشته خويش و اهداف آن تلاش ها را به خاطر خواهند آورد .

يوم يتذكّر الإنس_ن ما سعى

{ما} در {ما سعى} موصول و عائد آن حذف شده است; يعنى، {ما سعى له}. اين تعبير بر اهدافى منطبق است كه سعى انسان، براى دستيابى به آن بوده است. ممكن است {ما} مصدريه باشد; يعنى، {سعيه}. در اين صورت آنچه به ياد انسان خواهد آمد، نفس سعى و تلاش او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 46 - 3

3 -





صحنه قيامت ، آشكار و مكشوف در برابر ديدگان تمام انسان ها

كأنّهم يوم يرونها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 14 - 1

1 - قيامت ، روز آگاهى انسان ها به كردار دنيايى خويش و آثار و نتايج آن

علمت نفس ما أحضرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 34 - 7

7 - قيامت ، روز ظهور حقايق و برملا شدن خطاى كافران در گمراه دانستن مؤمنان

قالوا إنّ ه_ؤلاء لضالّون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 36 - 4

4 - كردار بدكاران در قيامت ، به صورت كيفر براى آنان ظاهر خواهد شد . *

هل ثوّب الكفّار ما كانوا يفعلون

{ما} در {ما كانوا. ..} مفعول دوم براى {ثوّب} است; يعنى، كافران با همان كردار خود، كيفر داده شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 9 - 4

4 - حقايق كتمان شده ، در قيامت آشكار خواهد شد و مخفى نگه داشتن آن امكان پذير نيست .

يوم تبلى السرائر

گرچه {ابلاء} به معناى آشكار ساختن نيست; ولى لازمه اختبار و آزمايش سريره ها، بر ملا شدن ويژگى هاى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 9،10

9 - قيامت ، روز آشكار شدن حقايق براى همگان

يومئذ يتذكّر الإنس_ن

10 - كوبيده و نرم شدن زمين ، احساس حضور در پيشگاه خداوند و صفوف فرشتگان و مشاهده جهنم ، برطرف





سازنده غفلت هاى انسان و احياگر حس پندپذيرى در او است .

إذا دكّت الأرض . .. يومئذ يتذكّر الإنس_ن

{يومئذ}، بدل براى {إذا} در {إذا دكّت الأرض. ..} و جمله {يتذكّر الإنسان} جزا براى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 3 - 6

6 - قيامت ، زمان ظهور حقايق و پى بردن انسان ها به نيك و بد اعمال خويش

كلاّ سوف تعلمون

وعده {سوف تعلمون} _ به قرينه {لتسئلنّ يومئذ عن النعيم} _ ناظر به زمان برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 4 - 3

3 - خداوند ، با تهديد رقابت كنندگان در امتيازات مادى ، بر ظهور حقيقت و مواجه شدن آنان با كيفر اخروى تأكيد كرده است .

ثمّ كلاّ سوف تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 6 - 5

5 - مشاهده جهنم در قيامت ، موجب آگاهى از نادرست بودن تفاخر و زياده نمايى و سود نبخشيدن امتيازات مادى است .

سوف تعلمون . .. لترونّ الجحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - همزه - 104 - 6 - 2

2 - دوزخيان در قيامت ، به حاكميت اراده خداوند بر آتش جهنم ، به روشنى پى خواهند برد .

نار اللّه

استناد {نار} به {اللّه}، بيانگر آن است كه، استناد آتش جهنم به خداوند، بر كسى پوشيده نخواهد ماند، گرچه درباره آتش هاى دنيا، اين حقيقت مخفى مانده و استناد آن به اسباب و علل مادى، انسان را از آن غافل ساخته باشد.



ظهور





عمل صالح در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 110 - 10

10 - قيامت ، صحنه بروز و ظهور اعمال پسنديده اى است كه آدمى در دنيا انجام داده است .

و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عنداللّه

ضمير مفعولى در {تجدوه} (مى يابيد آن را) به كلمه {خير} بر مى گردد و مقتضايش آن است كه: آدمى با همان عمل نيكى كه انجام داده، روبه رو خواهد شد; يعنى، اعمال نيك آدمى در قيامت، به گونه اى بروز و ظهور دارند.



عابدان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 172 - 9

9 _ حضور تماى انسان ها _ مستكبران و عبادت كنندگان _ به پيشگاه خداوند در قيامت

لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً للّه . .. و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً

كلمه {اما} در آيه بعد تفصيل و توضيح {فسيحشرهم . ..} مى باشد. بنابراين ضمير {هم} شامل هر دو گروه عبادت كنندگان و كسانى كه از عبادت خدا استنكاف دارند مى شود.



عبادت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 4

4 - ممكن نبودن عبادت و جبران كوتاهى ها و تقصير ها ، در جهان آخرت

و يدعون إلى السجود فلايستطيعون

يادآورى شدّت هولناكى عرصه قيامت و ناتوانى كافران براى سجده و خضوع در برابر پروردگار، مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه هيچ كس نمى تواند كوتاهى هاى گذشته خود را، در آخرت جبران كند.



عبرت از نشانه هاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 10

10- لزوم متذكر گشتن از نشانه هاى قيامت ، قبل از فرارسيدن آن و پايان يافتن مهلت

فهل ينظرون إلاّالساعة . .. فقد جاء أشراطها فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكري_هم

از اين كه خداوند، تذكّر را به هنگام برپايى قيامت بى فايده دانسته است، مطلب بالا استفاده مى شود.



عجز اخروى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 15 - 2

2 - تكذيب كنندگان قيامت ، ناتوان از توجيه تكذيب گرى هاى خود به هنگام مشاهده آتش دوزخ

أفسحر ه_ذا أم أنتم لاتبصرون



عجز از امداد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 11

11 - ناتوانى انسان ها از يارى رسانى به يكديگر در قيامت ، جلوه اى از حاكميّت مطلقه خداوند بر رخداد هاى آن است .

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا و الأمر يومئذ للّه

ارتباط صدر و ذيل آيه شريفه، گوياى برداشت ياد شده است.



عجز از تكلم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 6

6 - قيامت ، داراى غم و اندوه كشنده و زجرآور ، به گونه اى كه كسى ناى سخن گفتن و فرياد زدن ندارد .

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين

{كاظم} (مفرد {كاظمين}) اسم فاعل از {كظم} به معناى فردى است كه نفسش در گلو حبس شده باشد. {كاظمين}; يعنى، كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن گفتن نيستند.



عجز از توصيف قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20





- انفطار - 82 - 17 - 1

1 - شناخت حقيقت قيامت ، براى همگان ميسّر نيست .

و ما أدريك ما يوم الدين

استفهام {ما أدراك} (چه چيز تو را دانا ساخت)، حاكى از محروميت عموم مردم از ابزار شناخت قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 18 - 1

1 - انسان ، فاقد ابزار شناخت براى تصور قيامت و پى بردن به حقيقت آن

ثمّ ما أدريك ما يوم الدين



عجز از فهم قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 8

8 - انكار قيامت ، برخاسته از قلب سياه و درك ناتوان است .

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. كلاّ بل ران على قلوبهم



عجز مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 4

4_ ناباوران به قيامت از درك دلالت عذاب هاى دنيوى ، بر قيامت و عذاب هاى اخروى ناتوانند .

إن فى ذلك لأية لمن خاف عذاب الأخرة

روشن است كه دلالت عذابهاى دنيوى بر حقانيت قيامت، اختصاص به گروهى خاص ندارد. بنابراين لام در {لمن خاف ...} لام انتفاع است و بيانگر اين نكته مى باشد كه: هر چند آيت بودن عذابها اختصاص به كسى ندارد; ولى ناباوران به قيامت از فهم آن محرومند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 8

8 - منكران قيامت ، ناتوان از ارائه دليلى قطعى بر نفى معاد و معترف به امكان وقوع آن

قلتم ما ندرى ما الساعة . .. و





ما نحن بمستيقنين

از آيه شريفه استفاده مى شود كه منكران معاد، با ادعاى {ما ندرى} و {إن نظنّ. ..} درصدد انكار معاداند; ليكن براين دعوى هيچ دليل اثباتى و قطعى ندارند; بلكه به گونه ضمنى امكان آن را معترف اند (و ما نحن بمستيقنين).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 1

1 - درماندگى تكذيب گران روز جزا در قيامت ، از هر گونه چاره انديشى براى رهايى خويش از عذاب الهى

فإن كان لكم كيد فكيدون



عدالت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 281 - 9

9 _ در قيامت به كسى ستم نمى شود . ( نه از ثواب او كاسته و نه بر عقاب او افزوده مى گردد . )

توفّى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 24 - 8

8 _ گروهى از اهل كتاب ، قائل به وجود تبعيض در رستاخيز و كيفر هاى الهى بودند . *

لن تمسّنا النار الاّ اياماً

زيرا نسبت به خودشان عذاب اندكى را باور داشتند، ولى نسبت به ديگران چنين پندارى را نداشتند; يعنى تبعيض در رستاخيز و كيفرهاى آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 13

13 _ قيامت روزى كه به انسان ظلم نخواهد شد .

و هم لا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 12

12- هيچ انسانى در قيامت نسبت





به كيفر و پاداش اعمال خويش ، ظلم و بى عدالتى نخواهد ديد .

يوم . .. توفّى كلّ نفس ما عملت و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 112 - 5

5 - پاداش اعمال در قيامت ، عادلانه و به دور از هرگونه نقص و كاستى است .

و من يعمل . .. فلايخاف ظلمًا و لاهضمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 103 - 5

5 - بازتاب عادلانه عملكرد دنيوى انسان ها در آخرت

فمن ثقلت موزينه فأُول_ئك هم المفلحون . و من خفّت موزينه ... فى جهنّم خ_لدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 19 - 6،9

6- روا نشدن ظلم به انسان ها ، در جهان آخرت

و هم لايظلمون

9- برخوردارى هر فرد ، از نتايج اعمال خويش و برقرارى عدالت كامل ، از اهداف معاد و برپايى قيامت

و لكلّ درج_ت ممّا عملوا و ليوفّيهم أعم_لهم و هم لايظلمون

لام در {ليوفّيهم}، بيانگر غايت و هدف است و اين كه با {واو} آمده است (و ليوفّيهم) نشان مى دهد كه اهداف چندى براى وجود معاد در كار است كه به ذكر يكى از آنها اكتفا شده است و آن نفى ظلم در نظام پاداش و كيفر و برخوردارى انسان ها از نتايج اعمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 12،13،14

12 _ در قيامت به حق هيچ كس ظلمى نخواهد شد .

و هم لا يظلمون

13 _ پاداش و جزاىِ كردار





آدمى در قيامت بر اساس عدل

ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم لا يظلمون

14 _ ضرورت برپايى قيامت و معاد براى دريافت تمامى جزا ها و پاداش هاى اعمال *

و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيمة ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم لا يظلمون

جمله {و هم لا يظلمون} (عدالت الهى)، پس از جمله {توفّى كلّ نفس ما كسبت}، بيانگر اين است كه ستم نشدن بر انسانها در گرو دريافت كامل جزا و پاداش اعمال آنان مى باشد ; و اين معنا تنها در قيامت تحقق مى يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 185 - 4

4 _ محاسبه دقيق اعمال انسان و جزاى عادلانه آن در قيامت

و انّما توفّون اجوركم يوم القيمة

{توفّون} (اعطاى پاداش كامل و تمام در مقابل عمل)، حكايت از محاسبه دقيق اعمال دارد و نيز حاكى از عدالت در پرداخت پاداش است.



عدم تفكر در نشانه هاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 1 - 7

7- انسان ها ، از درنگ و تفكر در نشانه هاى قيامت و دلايل اثبات آن ، روى گردان هستند .

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون

متعلق {غفلت} و {إعراض} دو چيز است; زيرا غفلت، نشانگر بى توجهى به مسأله و اعراض، علامت توجه به آن است و معقول نيست كه يك چيز هم مورد توجه باشد و هم عدم توجه. بنابراين مقصود از اعراض، روى گردانى از دلايل روشن بر اثبات معاد و عدم تأمل و تفكر درباره قيامت است.



عذاب اخروى مكذبان





قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 43 - 2

2 - تكذيب گران قيامت ، مبتلا به شكنجه روحى و جسمى در آخرت

ه_ذه جهنّم الّتى يكذّب بها المجرمون

با اين كه مجرمان سرانجام به دوزخ افكنده مى شوند; ولى با يادآورى تكذيب هايشان مورد شكنجه روحى نيز قرار مى گيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 2

2 - تحقير و عذاب روحى تكذيب گران روز جزا ، در قيامت از سوى خداوند

فإن كان لكم كيد فكيدون

امر در {فكيدون}، تعجيزى و مفيد سرزنش و تحقير است.



عذاب جسمى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - همزه - 104 - 7 - 5

5 - باطن و روح انسان نيز در قيامت ، از آتش جهنم در عذاب خواهد بود .

الّتى تطّلع على الأفئدة

ممكن است در دنيا بدن كسى بسوزد; ولى روح او رنج نبيند و از شكنجه در راه عقيده شادمان باشد; اما اين آيه، آتش جهنم را براى جان انسان _ كه قلب كنايه از آن است _ نيز سوزاننده معرفى كرده است.



عذاب روحى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - همزه - 104 - 7 - 5

5 - باطن و روح انسان نيز در قيامت ، از آتش جهنم در عذاب خواهد بود .

الّتى تطّلع على الأفئدة

ممكن است در دنيا بدن كسى بسوزد; ولى روح او رنج نبيند و از شكنجه در راه عقيده شادمان باشد; اما اين آيه، آتش جهنم را براى جان انسان _ كه





قلب كنايه از آن است _ نيز سوزاننده معرفى كرده است.



عذاب روحى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 14 - 3

3 _ تكذيب كنندگان قيامت ، علاوه بر گرفتارى به كيفر جسمانى ( سوختن ) ، به كيفر روانى ( تحقير و استهزا ) نيز مبتلا خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مكانًا ضيّقًا . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا ك

جمله {لاتدعوا. ..} - به جاى جواب مناسب با {دعوا هنالك ثبوراً} _ مى تواند براى تحقير و استهزاى آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 2

2 - تحقير و عذاب روحى تكذيب گران روز جزا ، در قيامت از سوى خداوند

فإن كان لكم كيد فكيدون

امر در {فكيدون}، تعجيزى و مفيد سرزنش و تحقير است.



عذاب فراموشكاران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 10

10 - عذاب فراموش كاران قيامت ، عذابى بس سخت و شديد است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا . .. و ذوقوا عذاب الخلد

تكرار {ذوقوا} و مبهم گذاشتن آن و چيزى كه شخص گناهكار، امر به چشيدن آن شده است _ در {ذوقوا} ى نخست _ حكايت از سختى و شدت آن مى كند.



عذاب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 59 - 17

17 _ عذاب روز قيامت ، عذابى بس بزرگ و هولناك

يقوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم





عظيم

توصيف روز قيامت به عظمت و بزرگى مى تواند به اعتبار بزرگى عذاب آن باشد. يعنى در حقيقت {عظيم} توصيف عذاب است.



عذاب مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 12 - 4

4 _ كيفر و عذاب تكذيب كنندگان قيامت ، بسيار شديد و هولناك خواهد بود .

سمعوا لها تغيّظًا و زفيرًا

صداى خشمگينانه و پرخروش آتش جهنم، با ديدن منكران معاد از راه دور، حاكى از شدت و هولناكى عذاب و كيفر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 13 - 4

4 _ آتش دوزخ براى منكران قيامت ، بسيار زجرآور و طاقت فرسا خواهد بود .

دعوا هنالك ثبورًا

درخواست هلاكت و مرگ در آتش دوزخ، حاكى از شدت دردناكى و طاقت سوزى آن آتش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 14 - 3،5

3 _ تكذيب كنندگان قيامت ، علاوه بر گرفتارى به كيفر جسمانى ( سوختن ) ، به كيفر روانى ( تحقير و استهزا ) نيز مبتلا خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مكانًا ضيّقًا . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا ك

جمله {لاتدعوا. ..} - به جاى جواب مناسب با {دعوا هنالك ثبوراً} _ مى تواند براى تحقير و استهزاى آنان باشد.

5 _ جهنم ، داراى انواع عذاب هلاكت بار براى تكذيب كنندگان قيامت

لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 6

6 - مجرمان و منكران قيامت ، به





عذاب ابدى و پايان ناپذير گرفتار خواهند شد .

و لو ترى إذ المجرمون . .. و ذوقوا عذاب الخلد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 10 - 1

1 - تكذيب كنندگان قيامت در آن روز ، گرفتار جهنم و عذاب الهى خواهند بود .

ويل يومئذ للمكذّبين

{ويل} به معناى عذاب و هلاكت است (لسان العرب). برخى آن را نام يكى از درب ها، يا درّه اى از جهنم مى دانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 16 - 1

1 - تكذيب كنندگان قرآن و قيامت و گناه كارانِ متجاوز ، به حرارت شديد جهنّم گرفتار شده و در آن خواهند سوخت .

ثمّ إنّهم لصالوا الجحيم

{صالوا} _ كه قبل از اضافه به {جهيم}، {صالون} (جمع {صال) بوده است _; يعنى، كسانى كه با رنج و مشقت حرارت آتش را مى چشند و در آن مى سوزند. در لسان العرب آمده است: صَلِى بالنار و صَلِيَها صَلْياً قاسى حرّها (حرارت آتش را با رنج و مشقت چشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى صُلِيّاً احترق (سوخت).



عذابهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 22

22 - يهوديانى كه همكيشان خود را كشتند يا آنان را آواره ساختند ، به شديدترين عذاب هاى قيامت ، كيفر خواهند شد .

تقتلون أنفسكم . .. و يوم القيمة يردون إلى أشد العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 11،12

11 - سرافكندگى و شرمندگى ، از جمله عذاب





هاى روز قيامت است .

و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم . .. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا

{ه_ذا} مى تواند مفعول فعل {ذوقوا} باشد و مشاراليه آن مضمون {ناكسوا رءوسهم. ..} باشد.

12 - منسىِّ خدا شدن ، يكى از عذاب هاى روز قيامت است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا إنّا نسين_كم

{إنّا نسيناكم} به منزله مقابله با {نسيتم} است; يعنى، چون شما روز قيامت را فراموش كرديد، ما هم شما را فراموش كرديم. از آن جايى كه آيه، در صدد بيان مجازات فراموش كاران قيامت است عبارت {إنّا نسيناكم} هم مى تواند مجازات تلقى شود.



عذر بر فراموشى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 52 - 7

7 _ انسان ها با نزول قرآن و دريافت آن هيچ عذر و توجيهى براى گرايش به كفر ، به فراموشى سپردن قيامت ، فريب خوردن به حيات دنيا و انكار آيات الهى ندارند .

الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب

آيه مورد بحث در پى بيان گرفتارى كافران به آتش دوزخ و بيان عامل دوزخى شدن آنان، اشاره به اتمام حجت الهى براى همگان دارد. يعنى با نزول قرآن و معارف آن بهانه اى براى روى آورى به عقايد و اعمالى كه در آيه قبل علل گرفتارى به دوزخ معرفى شده، وجود ندارد.



عذرخواهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 57 - 6،7

6 - در روز قيامت ، حتى براى كافران ، امكان عذرخواهى هست .

فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم

اين كه فرموده است: {عذرخواهى،





سودى ندارد} حكايت مى كند كه عذرخواهى، ممكن است، اگرچه پذيرفته نمى شود.

7 - ناباورى به قيامت ، در دنيا ، عاملِ بى حاصل شدنِ معذرت خواهى در روز قيامت است .

و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون . فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم

{فاء} در {فيومئذ} عاطفه است و مى تواند براى سببيت باشد. بنابراين، مفاد آيه چنين مى شود: {كسانى كه به روز قيامت علم نداشتند، در آن روز معذرت خواهى شان سودى ندارد}. علم نداشتن، ملازم با ناباورى و بى ايمانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 35 - 6

6 - كافران حق ستيز ، فاقد هر گونه مجال و فرصت براى عذرخواهى و رضايت طلبى از خداوند ، در روز قيامت

و لا هم يستعتبون

{إستعتاب} (مصدر {يستعتبون}) به معناى درخواست عذرخواهى است. و در اين آيه مى تواند كنايه از اين باشد كه به كافران، مجالى براى عذرخواهى و طلب رضايت خداوند، داده نمى شود.



عرش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 17 - 5

5 - مسند قضاى الهى در قيامت ، بر فراز خلايق و در منظر همگان

و يحمل عرش ربّك فوقهم

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه مرجع ضمير {فوقهم}، خلايق در محشر باشد.



عرضه جهنم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 1،4،13

1 - روز قيامت ، زمان عرضه جهنم بر حاضران

و جاْىء يومئذ بجهنّم

مراد از {آوردن جهنم به صحنه قيامت}، ممكن است انتقال آن به محشر و يا اظهار آن





براى اهل محشر باشد. گفتنى است كه در سوره هاى ديگر از نوع دوم سخن به ميان آمده است.

4 - جهنم ، مقهور كارگزاران صحنه قيامت و عرضه آن بر اهل محشر بر عهده آنان است .

و جاْىء

مجهول آوردن فعل {جىء}، بر وجود مأمور براى آوردن جهنم دلالت دارد.

13 - { [ عن رسول اللّه فى قوله تعالى { و جىء يومئذ بجهنم } انّه ] قال : يجىء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام ;

[از رسول خدا(ص) درباره قول خداى تعالى {و جىء يومئذ بجهنم} روايت شده كه ]فرمود: هفتاد هزار فرشته، جهنم را با هفتاد هزار بند مى كشند و مى آورند}.



عصيان مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 48 - 1

1 - سرپيچى تكذيب گران روز جزا ، از فرمان ركوع و فروتنى در مقابل خداوند

و إذا قيل لهم اركعوا لايركعون



عصيانگر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 42 - 1،4

1 _ نيستى و نابودى ، آرزوى كافران و عصيانگران بر پيامبر ( ص ) ، در قيامت

يومئذ يودّ الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الارض

{لو} در {لو تسوّى} به معناى ليت (اى كاش) است، و جمله {لو تسوّى . .. } كنايه از هيچ و پوچ شدن است.

4 - عصيان از فرمان هاى پيامبر ( ص ) ، موجب سرافكندگى و شرمسارى مرگبار در قيامت

و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الارض



عصيانگران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2





- 48 - 10

10 - در قيامت براى متخلفان از دستورات الهى ( بر پايى نماز و پرداخت زكات ) و ارتكاب كنندگان محرمات ( دين فروشى ، حق پوشى و . . . ) راه نجاتى نيست .

لا تشتروا بأيتى . .. و أقيموا الصلوة ... واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 2

2- از بين هر گروه و مسلك در قيامت ، تجاوزكارترين و مستكبرترين افراد بيرون كشيده خواهند شد .

ثمّ لننزعنّ . .. على الرحمن عتيًّا

{عتيّاً} مصدر و به معناى استكبار و تجاوز از حد است (لسان العرب). {عُتوّ} نيز به معناى دور شدن از طاعت مى باشد (مفردات راغب).



عظمت برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 12 - 2

2 - برپا ساختن رستاخيز و زنده كردن مردگان ، كارى بزرگ و باعظمت است ; اما در برابر عظمت قدرت خداوند ناچيز مى باشد .

إنّا نحن نحى الموتى

برداشت ياد شده، از آمدن دو ضميرِ جمعِ (إنّا و نحن) استفاده شده است.



عظمت حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 1 - 3

3 - قيامت ، روزى بزرگ و هنگامه حوادث و رخداد هاى شگفت است .

حديث الغ_شية

{غاشية} به معناى داهيه (كار بزرگ) است (نهايه ابن اثير) و همان گونه كه در موارد بد و ناخوشايند به كار مى رود، در موارد خوب نيز استعمال مى شود و قيامت به همين مناسبت {غاشية} ناميده شده است. استفهام از شنيدن





خبر قيامت، نشانگر اين است كه در آن روز، حادثه هايى قابل توجّه و سزاوار بازگو كردن و شنيدن به وقوع خواهد پيوست.



عظمت زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 1 - 7

7- وقوع زلزله بسيار بزرگ و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و . . . ) ، در آستانه برپايى قيامت

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 4 - 3

3 - زلزله زمين در آستانه قيامت ، بسيار عظيم و غيرقابل توصيف

إذا رجّت الأرض رجًّا

ذكر {رجّاً} به صورت نكره، بيانگر آن است كه حركت و لرزشى كه بر زمين وارد مى شود، چنان عظيم است كه نمى توان هيچ وصفى را براى آن بيان كرد.



عظمت صيحه آسمانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 53 - 2

2 - همه انسان ها در قيامت ، تنها با يك صيحه عظيم زنده و به پيشگاه پروردگارشان حاضر خواهند شد .

إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون



عظمت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 1

1 - قيامت ، روزى با عظمت كه همگان با آن مواجه خواهند شد .

و اتقوا يوماً

مراد از {يوماً} روز قيامت است. نكره آوردن آن، حكايت از عظمت آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 15 - 11

11 _ قيامت روزى بزرگ و با عظمت است.

عذاب





يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 59 - 16

16 _ قيامت ، روزى عظيم در ديدگاه پيامبران ( ع )

إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 3 - 16

16_ روز قيامت ، روزى بزرگ و عذاب آن ، عذابى سهمگين است .

فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير

كلمه {كبير} در ظاهر صفت براى {يوم} است و در حقيقت بيانگر بزرگى عذاب آن روز مى باشد كه از آن در برداشت ، به سهمگينى عذاب تعبير گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 8

8- روز قيامت ، روزى عظيم و جايگاه حضور و گواهى است .

من مشهد يوم عظيم

{مشهد} چنانچه اسم مكان باشد، به معناى محل حضور و شهادت است. و مى تواند مصدر ميمى و به معناى شهود و حضور در روز قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 6

6 - عظمت رخداد قيامت و چشم دوختن به رحمت خداوند در آن روز ، صدا ها را در سينه ها حبس و طنين آن را خواهد گرفت .

يومئذ . .. و خشعت الأصوات للرحم_ن

پايين آوردن صدا در قيامت، برخاسته از خشوع قلب است كه نتيجه مشاهدات انسان از صحنه هاى آن روز مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 135 - 4

4 - قيامت ، روزى بزرگ و بسيار دشوار

عذاب يوم عظيم

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 30 - 3

3 - روز قيامت ، روزى بس با عظمت و مهم

لكم ميعاد يوم

تنوين {يوم} بر تعظيم دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 8

8 - قيامت ، روزى بزرگ و هولناك

عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 21 - 22

22- روز قيامت و كيفر دهى كافران ، روزى بس بزرگ و توصيف ناپذير *

إنّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 1 - 3

3 - قيامت ، رخدادى بس عظيم و بى مانند

إذا وقعت الواقعة

نام گذارى قيامت به {الواقعة} _ با توجه به اين كه اين كار نوعى اختصاص دادن لفظ به يك مسمّى است _ بيانگر اين حقيقت است كه هر واقعه ديگرى در برابر آن، چيزى به حساب نمى آيد و تنها قيامت است كه بايد آن را واقعه ناميد. اين بيان، حكايت از عظمتى دارد كه واقعه هاى ديگر در مقابل آن، ناچيز است و در واقع، قيامت حادثه اى است كه مانند ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 2 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى بس با عظمت و هولناك

ما الحاقّة

استفهام در {ما الحاقّة} به گفته مفسران _ براى تهويل و تعظيم است; يعنى، چيست آن حادثه بزرگ و هولناك؟!

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69





- 3 - 1،2،3

1 - قيامت ، واقعه اى بس سهمگين و عظيم

و ما أدريك ما الحاقّة

از تعبير {و ما أدراك ما الحاقة} (چه چيز آگاه كرد تو را . ..) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى از آن به درستى و شايستگى آگاهى ندارد و تنها در پرتو وحى الهى قابل شناخت است.

2 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت قيامت ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما الحاقّة

3 - حقيقت قيامت و ژرفاى عظمت آن ، تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است .

و ما أدريك ما الحاقّة

آيات 13 تا 17 اين سوره، در جهت بيان بخشى از حقايق مربوط به قيامت است. از مجموع آنها مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت، از طريق خود وحى براى انسان ها قابل شناخت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 15 - 2

2 - قيامت ، رخدادى بس عظيم و بى مانند

فيومئذ وقعت الواقعة

نام گذارى قيامت به {واقعة}، بيانگر اين حقيقت است كه هر واقعه ديگرى در جهان، در مقايسه با رخداد قيامت، بسيار ناچيز است و تنها قيامت، شايسته آن است كه حقيقتاً آن را {واقعه} ناميد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 1 - 2

2 - قيامت ، روزى است بس بزرگ و با عظمت .

لاأُقسم بيوم القي_مة

مطلب ياد شده، با توجه به اين نكته است كه سوگند به هر چيزى، نشانه عظمت آن چيز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

19 - مرسلات - 77 - 12 - 2

2 - قيامت ، روزى بس سهمگين و عظيم

لأىّ يوم أُجّلت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 2

2 - قيامت ، واقعه اى است بس سهمگين ، با عظمت و شگفت آور .

و ما أدريك ما يوم الفصل

{ما} در {ما أدراك ما. ..} براى استفهام و مفيد تعجيب و تهويل است; ضمن آن كه تكرار {يوم الفصل} به صورت اسم ظاهر _ به جاى ضمير _ تأييد كننده همين مطلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 39 - 1

1 - روز قيامت ، روزى عظيم و برپايى آن كارى حكيمانه است .

ذلك اليوم الحقّ

{ذلك} اشاره به دور است. به قرينه {عذاباً قريباً} _ در آيه بعد _ مراد از دورى قيامت، تأخير زمانى آن نيست; بلكه بيانگر عظمت والا و فراتر از حد تصور آن است. {حقّ} به چيزى گفته مى شود كه براساس حكمت پديد آمده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 9 - 2

2 - قيامت ، حادثه اى سنگين و با عظمت و صحنه سايه افكندن نگرانى و ترس بر منكران معاد

أبص_رها خ_شعة

فروتنى و ذلّت منكران معاد در صحنه قيامت، حاكى از عظمت و هول آور بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 34 - 1،4

1 - رخداد قيامت ، برترين حادثه ناگوارى كه حوادث ديگر را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد .

الطامّة الكبرى

{طامّة}; يعنى،





رخدادِ مصيبت بارى كه بر هر رخداد ديگر غالب آيد (لسان العرب).

4 - پيدايش آسمان ، زمين ، شب ، روز ، آب ، گياه و كوه ، حوادثى نابرابر با حادثه بزرگ قيامت

الطامّة الكبرى

{كبرى} اسم تفضيل است و قيامت را _ در برابر آنچه در آيات پيشين ذكر شد _ برترين و بزرگ ترين حادثه معرفى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 46 - 2

2 - فاصله قيامت و دنيا _ هرچند طولانى باشد _ در برابر عظمت حوادث قيامت ناچيز و بسان گذشت نيمروز از عمر دنيا است .

كأنّهم . .. لم يلبثوا إلاّ عشيّة أو ضحيها

مفاد {يرونها} ممكن است در ناچيز ديدن دوران گذشته، دخيل باشد; يعنى، ديدن قيامت و رخدادهاى آن، اين ذهنيت را در انسان ايجاد مى كند كه فاصله طولانى دنيا و برزخ، در نظر او اندك آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 5

5 - قيامت ، رخدادى بزرگ و صحنه فرياد هاى گوش خراش مردم

فإذا جاءت الصاخّة

{صاخّة}; يعنى، فرياد شديدى كه گوش ها را كر كند و به حادثه بزرگ نيز اطلاق مى گردد (قاموس). در كشاف آمده است كه توصيف قيامت به اين وصف، به اعتبار فرياد كشيدن حاضرانِ در قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 3 - 2

2 - قيامت ، رخدادى بزرگ و همراه با به هم پاشيدن تمام زمين ، حتى سخت ترين نقطه هاى آن

و إذا الجبال سيّرت

خبر رانش كوه ها، در





حقيقت خبر از متلاشى شدن زمين و بيانگر عظمت رخداد قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 4 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى بزرگ كه هنگام برپايى آن ، شترداران با دل كندن از مرغوب ترين شتران خود ، آنها را به حال خود ر ها خواهند كرد .

و إذا العشار عطّلت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 17 - 2

2 - قيامت ، روزى سهمگين و داراى عظمتى فراتر از تصور است .

و ما أدريك ما يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 18 - 2

2 - قيامت روزى بس با عظمت است و بيان سختى حوادث آن ، امكان پذير نيست .

ثمّ ما أدريك ما يوم الدين

تكرار {ما أدراك} تأكيد بر عظمت و نبودن ابزار، براى آگاه سازى ديگران به حقيقت حوادث آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 10

10 - سيطره حاكميت خداوند بر تمام امور قيامت ، حقيقتى وصف ناپذير و تصوّر آن بيرون از طاقت علمى بشر است .

و ما أدريك . .. ثمّ ما أدريك ما يوم الدين ... و الأمر يومئذ للّه

بيان حاكميت مطلقه خداوند _ پس از اشاره به فوق تصور بودن قيامت _ نشانه آن است كه بشر، از درك حقيقت حاكميت اخروى خدا ناتوان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 5 - 1

1 - قيامت ، روزى





با عظمت و سزاوار نگران بودن از دشوارى هاى آن

ليوم عظيم

عظمت روز قيامت، به سهمگين بودن حوادث و مراحل آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 6 - 9

9 - ايستادن در پيشگاه خداوند براى حسابرسى اعمال ، از صحنه هاى خوفناك و حوادث بزرگ روز قيامت است .

ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 4

4 - روز قيامت ، روزى بزرگ و شگفت

و اليوم الموعود

متعلّق قسم هاى خداوند، از عظمتى خاص برخوردار است كه آن را شايسته قسم او ساخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 1 - 1

1 - خداوند ، هشداردهنده به انسان ها و تشويق كننده آنان به شنيدن حوادث قيامت

هل أتي_ك حديث الغ_شية

استفهام در {هل أتاك}، براى ترغيب به شنيدن پاسخ است و خطاب در آن، گرچه ممكن است به طور مستقيم متوجه پيامبر(ص) باشد; ولى به دليل سياق آيات، مراد عموم انسان ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 3 - 1

1 - قيامت ، واقعه اى سهمگين و شگفت و داراى عظمتى فراتر از حد تصور و بيان

و ما أدريك ما القارعة



عظمت ناظران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 2

2 - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز ، داراى عظمتى در خور سوگند خداوند

و شاهد و مشهود



عقيده باطل در قيامت

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 23 - 4

4 _ قيامت، روز رسوايى مشركان و آشكار شدن بطلان عقايد شرك آلود آنان

ثم لم تكن فتنتهم . .. و اللّه ربنا ما كنا مشركين



عقيده به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 76 - 13

13 - يهوديان معتقد به برپايى قيامت ، بر قرارى صحنه هاى محاكمه در آن روز و احتجاج انسان ها عليه يكديگر در پيشگاه خدا

أتحدثونهم . .. ليحاجوكم به عند ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 14

14 _ زندگى منهاى دين و اعتقاد به قيامت زيانبار و تباهگر سرمايه عمر آدمى است.

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه . .. يحسرتنا على ما فرطنا فيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 7

7 _ اعتقاد به قيامت اصلى مسلم در همه اديان الهى است.

رسل منكم . .. ينذرونكم لقاء يومكم هذا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 42 - 6

6 _ دست شستن از گرايش هاى شرك آلود و روى كردن به تعاليم پيامبران ( همچون يگانه پرستى ) و عقيده به قيامت ، در ديدگاه اهل شرك ، گمراهى و انحراف است .

إن كاد ليضلّنا عن ءالهتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 10

10 - عقيده به برپايى قيامت و حساب رسى از بندگان ، از موضوعات





دعوت رسولان الهى

من بعثنا من مرقدنا ه_ذا ما وعد الرحم_ن و صدق المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 11

11 - اعتقاد به روز حساب ، از اصول دعوت موسى ( ع )

لايؤمن بيوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 7 - 6

6 - قيامت و رستاخيز ، از اصول اعتقادى مشترك ميان انسان و جن

و أنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحدًا



عقيده مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 14 - 5

5 - يادآورى مواضع انكارآميز تكذيب كنندگان قيامت از سوى مأموران الهى ، به هنگام مواجهه آنان با آتش دوزخ

ه_ذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون



عقيده يهود به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 80 - 5

5 - يهوديان ، معتقد به قيامت و گرفتار شدن گنهكاران به آتش دوزخ

و قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة



علم به عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 23 - 15

15 - آگاهى يافتن بر اَعمال دنيوى و ديدن نتايج آن ، از اهداف معاد است .

إلينا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 28 - 9

9 - دليل اين كه خداوند ، در قيامت ، مردم را از اَعمال دنيويشان خبر مى هد ، آگاهى او است .

فننبّئهم بما عملوا . .. إنّ





اللّه سميع بصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جمعه - 62 - 8 - 8

8 - آگاهى يافتن انسان در دادگاه الهى در قيامت ، به تمامى اعمال گذشته خويش

فينبّئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 7 - 4

4 - انسان ها ، از تمامى كرده هاى خويش در قيامت آگاه مى شوند .

ثمّ لتنبّؤنّ بما عملتم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 13 - 1،2،3،6

1 - آگاه شدن انسان ها در قيامت ، از تمامى كرده هاى خويش در دنيا ، از نخستين تا آخرين آنها

ينبّؤا الإنس_ن يومئذ بما قدّم و أخّر

مفسران در تبيين {بما قدّم و أخّر} سه احتمال بيان كرده اند: 1_ مقصود از{بما قدّم} اعمالى است كه در آغاز زندگى انجام داده نشده و مراد از {أخّر}انجام دادن عمل در پايان عمر است. 2_ مراد از {بما قدّم} اعمالى است كه در دنيا پايان مى پذيرد (مانند نماز) و مقصود از {أخّر} اعمالى است كه ثواب آنها پايان ندارد (مانند صدقه جاريه و سنت حسنه). 3_ مقصود از {بما قدّم} اقدام به عمل و مراد از {أخّر} به تأخير انداختن و انجام ندادن آن است. برداشت ياد شده، مبتنى بر احتمال نخست است.

2 - اطلاع يافتن انسان در قيامت ، از تمامى اعمال خود در طول عمرش و اثر آنها پس از مرگ خويش ( مانند صدقه جاريه و سنت حسنه يا سيئه )

ينبّؤا الإنس_ن يومئذ بما قدّم و أخّر

3 - آگاه شدن انسان ها در قيامت





، از تمامى تكاليفى كه انجام داده و يا وظايفى كه ترك كرده اند .

ينبّؤا الإنس_ن يومئذ بما قدّم و أخّر

6 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : { ينبّؤا الإنسان يومئذ بما قدّم و أخّر } بما قدّم من خير و شرّ و ما أخّر ممّا سَنَّ من سُنّة ليَسْتَنَّ بها مَن بعده فإن كان شرّاً كان عليه مثل وِزْرِهم و لايَنْقُصُ من وزرهم شىءٌ و ان كان خيراً كان له مثل اُجورهم و لاينقص من اُجورهم شىء ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند: {ينبّؤا الإنسان يومئذ بما قدّم و أخّر} روايت شده كه فرمود: [انسان آگاه مى شود] به آنچه از خوبى و بدى از پيش فرستاده و آنچه در پس خود نهاده و برخاسته از سنت هايى بوده كه بنيان گذارى كرده است تا افراد بعد از او به آن عمل كنند. اگر آن سنت ها بد بوده به اندازه گناه عمل كنندگان براى سنت گذار گناه هست، بدون اين كه از گناه عمل كنندگان كاسته شود و اگر خير بوده، براى او مثل پاداش عمل كنندگان هست; در عين حال كه از پاداش آنان هيچ كاسته نخواهد شد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 10 - 2

2 - قيامت ، روز باز شدن نامه عمل انسان و آگاهى او بر محتواى آن

و إذا الصحف نشرت

{نشر}، مخالف پيچيدن است (لسان العرب). براساس اين معنا، فعل {نشرت}، دلالت دارد كه نامه اعمال پيش از نشر، به شكل طومار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير -





81 - 14 - 1

1 - قيامت ، روز آگاهى انسان ها به كردار دنيايى خويش و آثار و نتايج آن

علمت نفس ما أحضرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 5 - 1،2

1 - قيامت روز آگاهى هر انسان ، به كردار دنيايى و آثار به جاى مانده از خويش

علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

{ماقدّمت} _ در يك احتمال _ ناظر به كردارى است كه انسان خود، آن را انجام داده است. در مقابل مراد از {ماأخّرت} سنت هاى روا و ناروايى است كه انسان پس از خود، به جاى گذاشته و آثار و تبعات آن براى او ثبت شده است و در روز قيامت با آن مواجه خواهد شد.

2 - برپايى قيامت و پى بردن به كردار ها و بازتاب اخروى آن ، در گرو پيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان

إذا السماء . .. و إذا ... و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

جمله {علمت نفس . ..} جزاى شرط هايى است كه در آيات پيشين تكرار شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 6

6 - انسان ها هنگام حضور در پيشگاه خداوند نامه هاى اعمال خود را در اختيار داشته و به كردار خويش آگاهى يافته اند .

فمل_قيه . فأمّا من أُوتى كت_به بيمينه

{فاء} در {فأمّا} بيانگر ارتباط مفاد اين آيه با ملاقات خداوند است كه در آيه قبل مطرح شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 11 -





1

1 - مشاهده نامه اعمال در قيامت ، مايه آگاهى به كردار ها و پيش بينى كيفر ها است .

و أمّا من أُوتى . .. فسوف يدعوا ثبورًا



علم به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 7

7- عدم امكان راهيابى انسان ، به حقيقت و كيفيت و لحظه وقوع قيامت مگر از طريق وحى

و لله غيب السموت و الأرض و ما أمر الساعة

بيان {أمر الساعة. ..} پس از {لله غيب السماوات} ممكن است از باب ذكر خاص بعد از عام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 17

17- مشركان ، انتظار داشتند كه پيامبر ( ص ) به زمان وقوع قيامت آگاه باشد .

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 55 - 4

4 - زمان برپايى قيامت ، زمانى است مشخص در پيشگاه خداوند .

حتّى تأتيهم الساعة بغتة

به كارگيرى {ساعة} با الف و لام عهد بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 64 - 8

8 - مالكيت خداوند بر جهان هستى ، نشان آگاهى او از زمان رجعت و بازگردانيده شدن انسان به سوى او ( زمان رستاخيز ) است .

ألا إنّ للّه ما فى السم_وت و الأرض قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 65 - 5

5 - زمان





برپايى قيامت ، از امور غيبى و علم آن تنها در اختيار خداوند

قل لايعلم . .. الغيب إلاّاللّه و ما يشعرون أيّان يبعثون

از ارتباط {أيّان يبعثون} با {الغيب} استفاده مى شود كه رستاخيز، خود مصداق و نمونه اى از امور غيبى است كه دانش آن تنها در اختيار خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 34 - 1،9

1 - آگاهى به زمان برپايى قيامت ، در انحصار خداوند است .

إنّ اللّه عنده علم الساعة

9 - آگاهى خدا به لحظه قيامت ، و حقايق مربوط به جنين و آينده هر انسان ، نمودى از علم گسترده وى است .

إنّ اللّه عنده علم الساعة . .. إنّ اللّه عليم خبير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 79 - 8

8 - ابليس ، آگاه به پيدايش نسل هايى از آدم و وجود رستاخيز براى آنان

قال ربّ فأنظرنى إلى يوم يبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 1،3

1 - آگاهى به زمان برپايى قيامت ، در انحصار خداوند است .

إليه يردّ علم الساعة

تقديم {إليه} بر {يردّ} مفيد حصر است.

3 - آگاهى خداوند از زمان برپايى قيامت ، لازمه ربوبيت او است .

و ما ربّك بظلّ_م . .. إليه يردّ علم الساعة

با توجه به رجوع ضمير {إليه} به {ربّك} در آيه قبل، برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 85 - 5

5 - آگاهى به زمان برپايى قيامت مختص خداوند است





.

له ملك السم_وت و الأرض . .. و عنده علم الساعة

از تقدم خبر بر مبتدا، حصر استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 26 - 2

2 - آگاهى از زمان دقيق برپايى قيامت ، تنها در انحصار خداوند است و هيچ كس از آن باخبر نيست .

و يقولون متى ه_ذا الوعد . .. قل إنّما العلم عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 25 - 3

3 - محدوديت قلمرو علم پيامبر ( ص ) نسبت به عالم آخرت ، من هاى وحى الهى به ايشان

قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربّى أمدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 26 - 2

2 - زمان نزول عذاب ، شكست كافران و برپايى قيامت ، از امور غيبى و تنها در اختيار خداوند است .

حتّى اذا اوا ما يوعدون. ..اقريب ما توعدون... علم الغيب

تعريف {الغيب} براى استغراق است; يعنى، تمامى امور و حقايق غيبى و {عالم الغيب} خبر براى مبتداى محذوف (هو) است. تعريف مسند و مسنداليه، مفيد قصر مى باشد; يعنى، تنها خداوند عالم به امور غيبى است. گفتنى است از مصاديق مورد نظر در امور غيبى _ به قرينه آيات پيشين _ مسأله برپايى قيامت، شكست كافران و نزول عذاب بر آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 27 - 3

3 - امكان آگاهى رسولان الهى از زمان برپايى قيامت و نزول عذاب بر كافران ، به





وسيله وحى و الهام خداوند

قل إن أدرى أقريب ما توعدون . .. إلاّ من ارتضى من رسول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 44 - 1

1 - تنها خداوند ، خصوصيات قيامت و زمان وقوع آن را مى داند .

إلى ربّك منتهيها

{منتهاها} _ به قرينه سياق آيات پيشين _ به معناى منتهاى علم به قيامت و شناخت خصوصيات و زمان آن است. تقديم {إلى ربّك} بيانگر حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 45 - 5

5 - دانستن زمان وقوع قيامت ، خطر گرفتارى به كيفر هاى موجود در آن را كاهش نمى دهد .

يسئلونك . .. من يخشيها

جمله {إنّما أنت منذر . ..} در مقام بيان اين نكته است كه آنچه درباره قيامت داراى اهميت است، توجه به گرفتارى هاى آن و نگرانى و ترس از خطرات آن است و زمان آن _ چه معلوم باشد و چه مجهول _ تأثيرى در آن جهت ندارد.



علم به وقت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 21 - 4

4- داشتن حيات و مطلع بودن از زمان وقوع قيامت ، از شرايط الوهيت

أموت غير أحياء و ما يشعرون أيّان يبعثون

از اينكه خداوند در مقام رد الوهيت معبودهاى مشركان، از آنها به عنوان مردگانى فاقد هرگونه حيات و شعور نام مى برد، مى توان استفاده كرد كه خدا بايد داراى حيات و علم باشد.



علم حضورى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 -





172 - 14

14 _ آدمى در قيامت به علم حضورى درمى يابد كه خداوند پروردگار اوست .

إنا كنا هذا غفلين

اشاره به ربوبيت خدا با كلمه {هذا} گوياى آن است كه انسان در قيامت خود را در پيشگاه خداوند حاضر مى يابد. يعنى علم حضورى و شهودى به او پيدا مى كند.



علما در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 10

10- برخورداران از علم در روز قيامت ، ذلت كافران را در آن روز ، به آنان اعلام خواهند نمود .

قال الذين أُوتوا العلم إن الخزى اليوم و السوء على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 1،8

1 - برخورداران از علم و ايمان ، در قيامت ، در مقابل اِعلام نظر كافران درباره درنگ كوتاه مدت شان در برزخ ، اظهار مى دارند كه درنگ شان ، از روز مرگ تا برپايى قيامت بوده است .

و يوم تقوم الساعة . .. ما لبثوا غير ساعة ... و قال الذين أوتوا العلم ... لقد لبث

8 - صاحبان علم و ايمان ، در قيامت ، به پاسخگويى سخنان نادرست و خلاف واقع اقدام مى كنند .

يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . .. قال الذين أوتوا العلم و الإيم_ن لقد لبثتم .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 5

5 - اظهارات مجرمان ، در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و پاسخ صاحبان علم و ايمان به آنان ، بيانى تمثيلى از رخداد هاى





قيامت است .

يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيم_ن ... و لقد ض

ذكر اين آيه، پس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت _ كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود _ مى تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه چنين گفت و گوهايى، نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است.



علماى متعهد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 174 - 17،18

17- خداوند در قيامت ، عالمان متعهد و بيان كنندگان حقايق و معارف كتاب هاى آسمانى را مورد لطف خويش قرار خواهد داد و با آنان سخن خواهد گفت .

إن الذين يكتمون . .. لايكلمهم اللّه

برداشت فوق از مفهوم جمله {إن الذين . .. لايكلمهم اللّه} استفاده شده است.

18 - عالمان متعهد از تزكيه الهى برخوردار شده و در قيامت با خداوند هم سخن خواهند بود .

إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه . .. لايكلمهم اللّه يوم القيمة و لايزكيهم



عمل انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 10

10 - خداوند ، ارائه كننده اعمال دنيوى انسان ها به ايشان در صحنه قيامت

كذلك يريهم اللّه أعملهم



عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 8 - 12

12 - خداوند ، انسان ها را ، پس از حضور در پيشگاه خود ، از همه اعمال شان آگاه خواهد ساخت .

إلىّ مرجعكم فأنبّئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 14

14 - در قيامت ، مجال عمل صالح ، فراهم نيست .

ربّنا. .. فارجعنا نعمل ص_لحًا



عموميت اندوه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 30 - 10

10 - نگرانى و هراس انسان ها حتى يكتاپرستان در قيامت

تتنزّل عليهم المل_ئكة ألاّتخافوا و لاتحزنوا

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه مربوط به قيامت بوده و نگرانى موحدان از ناحيه سرنوشت و دشوارى هاى مراحل بعد پديد آمده باشد.



عموميت ترس در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 30 - 10

10 - نگرانى و هراس انسان ها حتى يكتاپرستان در قيامت

تتنزّل عليهم المل_ئكة ألاّتخافوا و لاتحزنوا

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه مربوط به قيامت بوده و نگرانى موحدان از ناحيه سرنوشت و دشوارى هاى مراحل بعد پديد آمده باشد.



عموميت حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 6 - 1

1 _ تمامى امتها و پيامبران مورد بازجويى خداوند در قيامت قرار مى گيرند.

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 92 - 6

6- همه انسان ها بدون استثنا ، در قيامت مورد بازپرسى خداوند قرار خواهند گرفت .

فوربّك لنسئلنّهم أجمعين

برداشت فوق، بنابراين احتمال است كه مرجع ضمير {هم} _ به قرينه {إنى أنا النذير المبين} _ همه انسانها باشد. به دليل اينكه {نذير} بودن پيامبر(ص) براى





همه انسانهاست.



عموميت دود قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 3

3- تهديد مشركان حق ستيز مكه ، از سوى خداوند به عذابى دنيوى و تيره كننده زندگى

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {دخان مبين}، كنايه از تيره روزى و عذاب دنيوى باشد، چه اين كه برخى از مفسران اين آيه را پاسخى به دعاى پيامبر(ص) دانسته اند كه از خداوند خواست تا براى بيدار شدن مشركان، آنان را به قحطى اى همچون دوران يوسف مبتلا كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 3

3- دود هاى متراكم قيامت ، شكنجه آور ، دردآفرين و در بر گيرنده تمامى كفرپيشگان

يغشى الناس ه_ذا عذاب أليم

ممكن است اين آيات در مورد عذاب اخروى باشد.



عموميت نگرانى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 37 - 2

2 - تمام انسان ها در قيامت ، نگران وضعيت خود و در تلاش براى رفع گرفتارى هاى خويش اند .

لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه



عوامل آهسته گويى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 6

6 - عظمت رخداد قيامت و چشم دوختن به رحمت خداوند در آن روز ، صدا ها را در سينه ها حبس و طنين آن را خواهد گرفت .

يومئذ . .. و خشعت الأصوات للرحم_ن

پايين آوردن صدا در قيامت، برخاسته از خشوع قلب است كه نتيجه مشاهدات انسان از صحنه هاى





آن روز مى باشد.



عوامل اطمينان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 27 - 3

3 - كردارى كه ذخيره آخرت باشد ، در قيامت اطمينان آور و مايه آرامش خاطر انسان خواهد بود .

ي_ليتنى قدّمت لحياتى . .. ي_أيّتها النّفس المطمئنّة

تقابل دو دسته اى كه در اين مجموعه آيات از آنان ياد شده است، بيانگر برداشت ياد شده است.



عوامل اندوه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 7،9،12

7 - قيامت صحنه حسرت و اندوه مشركان پيرو ، از شركورزى و پيروى از سران شرك

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم

9 - اعمال ناشايست آدمى در دنيا ، مايه حسرت و اندوه او در قيامت خواهد شد .

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم

12 - شركورزى ، محبت به سران شرك و پيروى از آنان ، عمل هاى حسرت آفرين و اندوهبار در سراى آخرت براى مشركان پيرو

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم



عوامل ايمان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 185 - 11،13

11 _ قرآن و پيام هاى آن بهترين وسيله براى ايمان به معارف الهى ( توحيد ، قيامت و . . . . ) است .

فبأى حديث بعده يؤمنون

در برداشت فوق ضمير {بعده} به قرآن و {باء} در فبأىّ} سببيه گرفته شده است. قابل ذكر است كه در اين صورت متعلق {يؤمنون} معارف الهى خواهد بود. يعنى اگر به وسيله قرآن به توحيد و مانند آن ايمان نياورند، پس به سبب چه چيز





ديگرى ايمان خواهند آورد؟

13 _ دقت و تفكر در ملكوت آسمان ها و زمين و ديگر آفريده ها ، بهترين وسيله براى ايمان به خداى يگانه و روز قيامت

فبأى حديث بعده يؤمنون

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير {بعده} به استدلالى كه از {أو لم ينظروا} فهميده مى شود، برگردانده شود. بر اين مبنا {باء} در {بأىّ} سببيه است. يعنى اگر جهان آفرينش از آن جهت كه نيازمند آفريننده است نتواند آدمى را به خداى يگانه مؤمن كند، كدامين دليل توان اثبات آن را دارد؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 4 - 6

6_ توجه و باور به قدرت مطلق خدا ، زداينده هرگونه شبهه درباره معاد و برپايى قيامت

إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير

هدف از بيان قدرت خداوند ، پس از طرح مسأله معاد و روز قيامت ، اين است كه انسانها را متوجه قدرت همه جانبه خدا كند تا مبادا در تحقق يافتن قيامت _ كه پذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است _ ترديد كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 5 - 30

30 - مطالعه در چگونگى رويش و رشد گياهان گوناگون بر زمين هاى مرده ، زايل كننده هر گونه شك و ترديد در امكان برپايى رستاخيز و قدرت خدا بر احياى دوباره مردگان

ي_أيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث . .. و ترى الأرض هامدة ... من كلّ زوج بهيج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 78 - 2

2 -





دقت و انديشه در چگونگى پيدايش انسان ، زمينه ساز ممكن دانستن برپايى قيامت و حيات مجدد انسان ها

أوَلم ير الإنس_ن . .. و ضرب لنا مثلاً و نسى خلقه



عوامل پيرى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 3

3 - سختى و اندوه بارى روز محشر ، به گونه اى است كه اطفال را مو سفيد و پير مى سازد .

يومًا يجعل الولدن شيبًا



عوامل ترس از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 46 - 4

4 - توجه به نزديك بودن قيامت و اندك بودن فاصله آن با زندگانى دنيا ، افزايش دهنده ترس و نگرانى درباره گرفتارى هاى آن *

إنّما أنت منذر من يخشيها . كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاّعشيّة أو ضحيها



عوامل ترشرويى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 24 - 2

2 - دل بستن به دنيا و غفلت از آخرت ، موجب اندوه شديد و گرفتگى چهره ها در قيامت

كلاّ بل تحبّون العاجلة . و تذرون الأخرة ... و وجوه يومئذ باسرة



عوامل تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 10

10_ انكار قيامت ، معلول جهل و نادانى و مانع ترقى و تعالى انسان است .

أُول_ئك الأغل_ل فى أعناقهم

{اَغلال} (جمع غل) به معناى بندها و زنجيرهاست. مراد از آن مى تواند معناى حقيقى آن باشد كه در اين صورت جمله {اُول_ئك الأغلال فى أعناقهم} بيانگر كيفر و مجازات منكران





ربوبيت خدا و منكران قيامت است و نيز مى تواند مراد از آن معناى مجازى (بندها و زنجيرهاى جهل و نادانى، خرافات، سنتهاى غلط و ...) باشد كه بر اين مبنا جمله {اُول_ئك ...} بيانگر ريشه و علت اعتقاد نداشتن به معاد و ربوبيت خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 78 - 1

1 - فراموشى و بى توجهى به مبدأ پيدايش انسان ، عامل دور شمردن برپايى قيامت و حيات مجدد انسان ها

و ضرب لنا مثلاً و نسى خلقه

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عبارت {و نسى خلقه} حال براى فاعلِ {ضرب} است; يعنى، در حالى كه آفرينش خود را فراموش كرد، مَثَلى در رد عقيده به قيامت براى ما آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 72 - 6

6 - كفر به خدا و انكار رستاخيز _ در عين شناخت آيات الهى _ برخاسته از تكبر و غرور است .

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءاي_ت ربّكم . .. فبئس مثوًى المتكبّرين

توصيف شدن كافران و منكران قيامت به متكبر، مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 9

9 - انكار قيامت و اظهار ناباورى به آن ، به رغم پيام هاى مكرر وحى ، معلول استكبار و جرم پيشگى است . *

فاستكبرتم و كنتم قومًا مجرمين . .. قلتم ما ندرى ما الساعة

برداشت بالا با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل و اين نكته است كه





{قلتم ما ندرى. ..} به عنوان نمودى از استكبار و جرم پيشگى كافران ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 12 - 2

2 - باطل گرايى و سرگرم شدن به پوچى ها ، عامل اصلى تكذيب وحى و قيامت

الذين هم فى خوض يلعبون

از اين كه {الذين هم. ..} به عنوان تنها وصف {المكذّبين} آمده است; نقش اصلى آن در تكذيب حق استفاده مى شود.



عوامل حسرت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 7،9،11،12

7 - قيامت صحنه حسرت و اندوه مشركان پيرو ، از شركورزى و پيروى از سران شرك

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم

9 - اعمال ناشايست آدمى در دنيا ، مايه حسرت و اندوه او در قيامت خواهد شد .

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم

11 - اعمال نارواى آدميان در قيامت ، به صورت حسرتى مجسم در پيش روى آنان قرار خواهد گرفت .

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم

برداشت فوق بر اين اساس است كه: {يرى} از رؤيت قلبى باشد. در اين صورت {حسرات} مفعول سوم براى {يرى} خواهد بود و معناى جمله چنين مى شود: خداوند اعمال مشركان را به صورت حسرتهايى، بر آنان جلوه گر خواهد ساخت.

12 - شركورزى ، محبت به سران شرك و پيروى از آنان ، عمل هاى حسرت آفرين و اندوهبار در سراى آخرت براى مشركان پيرو

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 7 - 6

6 - { عن أبى جعفر ( ع





) فى قوله { فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره } يقول إن كان من أهل النار و كان قد عمل فى الدنيا مثقال ذرّة خيراً يره يوم القيامة حسرةً انه كان عمله لغيراللّه } ;

از امام باقر(ع)، درباره سخن خداوند {فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره} روايت شده كه خداوند [مى فرمايد]: اگر[بنده اى]از اهل آتش بوده و در دنيا به اندازه وزن يك ذره، كار خوب انجام داده باشد، در قيامت آن را مى بيند تا حسرت بخورد كه چرا اين عمل را براى غير خدا انجام داده بود}.



عوامل خنده رويى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 39 - 3،4

3 - پاكى ، تذكّرپذيرى ، هدايت جويى و خداترسى ، چهره انسان را در قيامت خندان و شادمان خواهد ساخت .

لعلّه يزّكّى . أو يذّكّر ... جاءك يسعى . و هو يخشى ... ضاحكة مستبشرة

4 - ايمان و دورى از گناه ، مايه بشّاش و خندان بودن چهره مؤمنان در قيامت

وجوه . .. ضاحكة مستبشرة

به قرينه آخرين آيه اين سوره (أول_ئك هم الكفرة الفجرة)، مراد از {وجوه} در اين آيات، چهره هاى كسانى است كه كافر نبوده و از فسق و فجور پاك و منزه اند.



عوامل دشمنى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 6 - 2،5

2- پيوند هاى باطل و شرك آلود دنيوى ، مايه عناد و ستيز در صحنه قيامت *

يدعوا من دون اللّه . .. و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء

موجوداتى را كه انسان در دنيا به غلط





تكريم نموده و با آنان پيوند عبوديت و پرستش برقرار كرده; در قيامت اين پيوند به خصومت منتهى خواهد شد.

5- توجه به تبديل پيوند هاى شرك آلود به روابط خصمانه در آخرت ، مايه پرهيز انسان از شرك

و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء

آيه شريفه، با تذكر دادن به عداوت اخروى معبودهاى دروغين با عبادت گران خويش، درصدد دور نمودن انسان ها از شرك و روى آورى به غير خدا است.



عوامل ذكر قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 7 - 6

6 - آفرينش انسان و انواع گياهان از بستر خاك مرده و بى جان ، يادآور رستاخيز و دليلى گويا بر قطعى بودن برپايى آن .

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه {الساعة} به برپايى قيامت و {ذلك} در آيه قبل به خلقت انسان و ايجاد انواع گياهان: إن كنتم فى ريب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب. .. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت} اشاره داشته باشد.



عوامل رفع اضطراب در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 23 - 5،6،7

5 - با صدور امر خداوند درباره شفاعت ، قلب هاى مضطرب و در هراس ، از هراس خالى مى شود .

حتّى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكّم

{فزع عن} به معناى زوال فزع و هراس است (مفردات راغب).

6 - شفاعت كنندگان قبل از دريافت امر خدا ، در حال هراس و اضطراب خواهند بود .

حتّى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم

بنابراين كه مرجع ضمير {قلوبهم} شفاعت كنندگان باشد _ كه





از جمله آنان ملائكه اند _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

7 - با صدور فرمان خداوند درباره شفاعت ، اضطراب شفاعت كنندگان برطرف مى شود .

حتّى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربّكم



عوامل روسياهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 2

2 - احساس بى نيازى از تعاليم دين ، مايه روسياهى در قيامت

أمّا من استغنى . فأنت له تصدّى ... و وجوه يومئذ عليها غبرة

ارائه دو ترسيم از حاضران صحنه قيامت در ذيل سوره، ممكن است اشاره به تقسيمى باشد كه در آغاز سوره انجام گرفته بود كه در يك طرف ابن ام مكتوم و در طرف ديگر اشراف قرار داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 41 - 2

2 - روسياهى در قيامت ، فرجام بى نياز ديدن خود از پند و اندرز قرآن

أمّا من استغنى . .. كلاّ إنّها تذكرة ... ترهقها قترة

ارتباط اين آيه با آيات آغاز سوره، گوياى برداشت ياد شده است.



عوامل زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 3 - 2

2 - عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت ، ناشناخته براى انسان ها و زمينه پرسش تحيّرآميز آنان از اهداف و علل آن

و قال الإنس_ن ما لها

{ما} براى استفهام از انگيزه و اهداف است.



عوامل سبكى ميزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 9 - 6

6 _ عن اميرالمؤمنين(ع): . .. و أما قوله: {...





و من خفت موازينه} فإنما يعنى الحساب ... و السيئات خفة الميزان ... .

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: مراد از آيه {و من خفت موازينه}، حسابرسى (در قيامت) است . .. و گناهان، موجب سبكى ميزان هستند ... .



عوامل سختى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 26 - 6

6 _ كفر ، عامل سختى و تنگنايى در جهان آخرت

كان يومًا على الك_فرين عسيرًا



عوامل سرور در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 55 - 3

3 - بهشت و نعمت ها و خوشى هاى آن ، نتيجه و پاداش كردار انسان ها در دنيا است .

و لاتجزون إلاّ ما كنتم تعملون . إنّ أصح_ب الجنّة اليوم فى شغل ف_كهون

از ارتباط ميان اين آيه _ كه سخن از بهشت و نعمت هاى آن است _ و آيه پيش _ كه درباره پاداش مطابق رفتار و كردار بود _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 39 - 3

3 - پاكى ، تذكّرپذيرى ، هدايت جويى و خداترسى ، چهره انسان را در قيامت خندان و شادمان خواهد ساخت .

لعلّه يزّكّى . أو يذّكّر ... جاءك يسعى . و هو يخشى ... ضاحكة مستبشرة



عوامل سنگينى ميزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 8

8 _ عن اميرالمؤمنين(ع) . .. و اما قوله: { فمن ثقلت موزينه ...} فإنما يعنى الحساب ... و





الحسنات ثقل الميزان ... .

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: . .. مراد از آيه {فمن ثقلت موازينه}، حسابرسى (در قيامت) است ... و حسنات، موجب سنگينى ميزان است ... .



عوامل شك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 36 - 3

3- غفلت از معاد و ترديد در آن ، معلول دل بستگى شديد به دنيا است .

أنا أكثر منك مالاً . .. قال ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا . و ما أظنّ الساعة قائمة



عوامل غفلت از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 16،19

16 - زندگى دنيا ، فريبنده و مايه غفلت انسان از خدا و قيامت است .

اتّقوا ربّكم و اخشوا يومًا . .. فلاتغرّنّكم الحيوة الدنيا

19 - رحمانيت خدا ، مورد سوء استفاده اغواكنندگان ، در غافل ساختن انسان از قيامت و كيفر اَعمال است .

و لايغرّنّكم باللّه الغرور

{باء} در {باللّه} سببى است و مراد از آن، اين است كه شيطان و يا هر موجود فريبنده اى، به وسيله ذكر خدا و برخى از اوصاف او، همانند رحمانيت و يا غفاريت، چه بسا انسان را مغرور كند.



عوامل غفلت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 37 - 1

1 - گرفتارى هاى هر كس در قيامت ، جايى براى رسيدگى او به ديگران باقى نگذاشته ، او را به خود مشغول خواهد ساخت .

لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

به هر امرى از امور {شأن} گفته مى شود (قاموس); جز اين كه سياق





آيه شريفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل {اغنى} _ چه با حرف {عن} و چه بدون آن باشد _ به معناى {كفى} است (مفردات راغب). كفايت كردن شأن و كار، به معناى پر شدن فرصت ها است; به گونه اى كه براى كار ديگر امان ندهد. اكتفا به بيان وضعيت مردان با كلمه {امرىء}، به جهت وضوح هم سرنوشت بودن زنان با آنان است.



عوامل فراموشى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 9

9 _ فريفته شدن به زندگانى دنيا و سرگرم شدن به آن ، عامل فراموشى روز قيامت و آتش دوزخ است .

و غرتهم الحيوة الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا

{كما نسوا . .. } مى رساند كه از علل بى اعتنايى خداوند به دوزخيان اين است كه آنان روز قيامت را فراموش كردند و چون جمله {اليوم ننسيهم ... } به وسيله فاء بر {غرتهم الحيوة الدنيا} تفريع شده، معلوم مى شود كه از ريشه هاى فراموشى قيامت، فريفته شدن به زندگانى دنياست.



عوامل كفر به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 20 - 1

1 - علاقه و دلبستگى به دنيا ، از علت هاى كفر به قيامت و پرسش هاى انكارآميز كافران درباره معاد

بل يريد الإنس_ن ليفجر أمامه . يسئل أيّان يوم القي_مة ... كلاّ بل تحبّون العاجلة

برداشت ياد شده، بر اين اساس استوار است كه آيه شريفه مرتبط با آيه 5 و 6 همين سوره (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسئل أيّان يوم القيامة) باشد.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 36 - 6

6 - پوچ انگارى خلقت انسان و بى هدف دانستن زندگى او ، تأثيرگذار در انكار كردن معاد و ايمان نياوردن به روز قيامت

أيحسب الإنس_ن أن يترك سدًى

آيه شريفه در سلسله آيات مربوط به تكذيب معاد از سوى كافران قرار دارد. از اين رو مى تواند درصدد بيان علل تكذيب روز قيامت باشد; هم چنان كه مى تواند بيانگر نشانه هاى تحقّق چنين روزى باشد.



عوامل كورى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 124 - 10

10 - زندگانى دشوار ، اثر طبيعى روى گردانى از ياد خدا و نابينايى در قيامت ، مجازات و كيفر الهى آن است .

فإنّ له معيشة ضنكًا و نحشره يوم القي_مة أعمى

تفاوت در تعبير {فإنّ له. ..} و {نحشره ...} _ كه دومى به خداوند نسبت داده شده است و اولى بر نفسِ عمل متفرع گرديده_ ممكن است به مطلب ياد شده اشاره داشته باشد.



عوامل مصونيت از اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 9 - 3،4،5

3 - رحمت الهى ، مايه نجات انسان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت

و من تق السيّئات يومئذ فقد رحمته

4 - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت ، برخاسته از رحمت و لطف الهى است ; نه از استحقاق آنان .

و من تق السيّئات يومئذ فقد رحمته

يادآورى و تصريح فرشتگان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانگر





اين است كه آنان مورد رحمت و لطف الهى قرار گرفته اند; مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد.

5 - رهايى از ناراحتى هاى روز قيامت و بهره مندى از رحمت خداوند ، نشانه رستگارى و كاميابى است .

و من تق السيّئات يومئذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظيم



عوامل مؤثر در درجات قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 132 - 6

6 _ لزوم مراقبت بر اعمال و توجه به نقش تعيين كننده آن در تعيين درجات و دركات آخرت

و لكل درجت مما عملوا و ما ربك بغفل عما يعملون



عوامل مؤثر در دركات قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 132 - 6

6 _ لزوم مراقبت بر اعمال و توجه به نقش تعيين كننده آن در تعيين درجات و دركات آخرت

و لكل درجت مما عملوا و ما ربك بغفل عما يعملون



عوامل نجات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 7

7 - رعايت تقواى الهى ، مايه نجات انسان در روز حشر

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون



عوامل نگرانى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 21

21 - وجود قيامت ، دغدغه جدى انسان ، حتى براى آنان كه ظاهراً منكر آن هستند .

و ما أظنّ الساعة قائمة و لئن رجعت إلى ربّى



عهدشكنان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 21 -





10

10_ شكستن پيمان ها و پايبند نبودن به عهدها ، در پى دارنده حساب سخت و ناگوار قيامت است .

الذين يوفون بعهد الله و لاينقضون الميث_ق . .. و يخافون سوء الحساب



عيسى(ع) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 159 - 6

6 _ گواهى حضرت عيسى ( ع ) بر اهل كتاب در روز قيامت

و يوم القيمة يكون عليهم شهيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 110 - 4

4 _ خداوند ، در روز قيامت و در مجمع پيامبران ، نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد كرد .

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول . .. اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك و عل

كلمه {اذ} در {اذ قال اللّه} بدل اشتمال براى كلمه {يوم . ..} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 116 - 1،9

1 _ خداوند در قيامت و در حضور پيامبران از مسيح ( ع ) خواهد پرسيد كه آيا وى مردمان را به پرستش خويش و مادرش مريم فراخوانده است ؟

و اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس اتخذونى و امى الهين

با توجه به آيات بعد همانند {قال اللّه هذا يوم . ..} آيه 119 و توجه به اين حقيقت كه در زمان حضور مسيح(ع) در ميان امت خويش كسى معتقد به الوهيت وى و مريم(ع) نبوده است، معلوم مى شود اين پرسش و پاسخ در قيامت اتفاق خواهد افتاد. گفتنى است كه تعبير





از آينده با فعل ماضى (قال) براى رساندن تحقق قطعى آن صحنه است.

9 _ عيسى ( ع ) در قيامت منكر ادعاى گزاف الوهيت براى خود و مادرش مريم

ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق



غافلان از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 10

10- غفلت از رستاخيز و تصوّر عدم برپايى قيامت ، آفت فراگير مشركان است .

بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8 - 11

11 - سرپيچى كنندگان از پيام وحى و روى گردانان از ياد قيامت ، ظالم و ستمگرند .

و كذلك أوحينا . .. و تنذر يوم الجمع ... و الظ_لمون ما لهم من ولىّ و لانصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 66 - 4

4 - ستم پيشگان و دين ستيزان ، غفلت زدگان از ياد قيامت اند .

فويل للذين ظلموا . .. هل ينظرون إلاّ الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 23 - 2

2 - كافران ، بى اعتنا به مرگ ، قبر و قيامت خود و بى توجّه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش

كلاّ

{كلاّ} مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات پيشين، زمينه ساز پيدايش آن بود و آن اين كه با وجود زمينه هاى توجّه به خداوند در آفرينش انسان از نطفه تا زمان مرگ و دفن او، ممكن نيست كسى در كفر بماند. {كلاّ} دلالت دارد كه





نبايد چنين پنداشت، زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه ها، بر كفر خود اصرار ورزيدند.



غرش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 1

1 - وقوع قيامت با غرش هايى كر كننده و ناشى از اصطكاك موجودات ، همراه است .

فإذا جاءت الصاخّة

هر صدايى كه از برخورد صخره با صخره اى ديگر يا مانند آن پديد آيد صَخّ و صَخيخ ناميده مى شود و {صاخّة} غرشى است كه گوش را بكوبد و بر اثر شدت صدا آن را كر سازد(لسان العرب).



غضب مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 2 - 5

5 - توجّه به سقوط اخلاقى منكران معاد ، تا حد خشونت با يتيمان ، مايه پرهيز از تكذيب آخرت است .

فذلك الذى يدعّ اليتيم



غفلت از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 1 - 1

1- انسان ها از حسابرسى قيامت _ در عين نزديك بودن آن _ در غفلت شديد به سر مى برند .

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون

كلمه {فى} در {فى غفلة} براى ظرفيت مجازى است و دلالت بر شدتِ وصف مى كند; يعنى، غفلت مردم از حسابرسى قيامت بسيار شديد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 64 - 6

6 - خوشگذرانان غفلت زده و بى خبر از روز جزا ، هم سنگ ددان و وحوش بيابان در بينش الهى

إذا هم يجئرون

چنان كه گفته شد {جوار} به زوزه سگ، روباه





و گرگ گفته مى شود. تعبير زوزه براى فرياد استغاثه كافران، بيانگر مطلب فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 30 - 3

3 - غفلت شديد كافران و مشركان ، از مرگ و حيات پس از آن ( قيامت )

إنّك ميّت و إنّهم ميّتون

ضمير {إنّهم} به مشركان و كافران باز مى گردد. طرح مسأله رحلت آنان _ كه با تأكيد همراه است (إنّك و إنّهم)_ و غير قابل انكاربودن اين حقيقت، مى تواند گوياى غفلت شديد مشركان و كافران از مسأله مرگ باشد; گو اين كه آنان منكر حقيقت ياد شده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 47 - 6

6 - انسان ها ، در معرض غفلت نسبت به روز قيامت

من قبل أن يأتى يوم لامردّ له من اللّه

تأكيد خداوند، درباره حقيقت روز قيامت، مى تواند از آن جهت باشد كه بسيارى از مردم نسبت به اين امر مهم غافل اند.



غفلت از نوزادان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 11

11- اضطراب مردم در عرصه قيامت ، به درجه اى است كه هر زن شير دهنده ، از شير دادن غافل خواهد شد و هر زن باردارى از شدت ترس ، سقط جنين خواهد كرد .

يوم ترونها. .. و تضع كلّ ذات حمل حملها



غفلت مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 11 - 1

1 - منكران روز جزا ، فرومانده در گرداب جهالت و گرفتار





غفلت و بى خبرى

الذين هم فى غمرة ساهون

{غمرة} به معناى فرو رفتن در جهل و نادانى و {ساهى} به معناى غافل و بى خبر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 12 - 1

1 - تكذيب كنندگان قيامت ، عناصرى فرو رفته در باطل و سرگرم هوسرانى

للمكذّبين . الذين هم فى خوض يلعبون

{خوض} به معناى وارد شدن در كارهاى بيهوده و باطل و {لعب} (مصدر {يلعبون}) به معناى سرگرمى و هوسرانى است.



فاسدان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 87 - 9

9- آخرت ، زمان بازگردانده شدن ستم گران و كافران و افراد ناصالح به پيش گاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است .

ثمّ يردّ إلى ربّه فيعذّبه



فاسقان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 8

8 _ گمراهى و سرگردانى فاسقان در قيامت *

و اللّه لايهدى القوم الفسقين. يوم يجمع اللّه الرسل

برداشت فوق بر اين اساس است كه {يوم} ظرف براى {لايهدى . ..} در آيه قبل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 14 - 4

4 - مردم در قيامت ، به دو گروه شاخص { ابرار } و { فجّار } تقسيم خواهند شد .

إنّ الأبرار لفى نعيم . و إنّ الفجّار لفى جحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 4

4 - فاسقان در قيامت ، محروم از يارى ديگران براى رهايى از آتش





دوزخ

و إنّ الفجّار لفى جحيم . .. يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا



فاسقان و تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 20 - 10

10 - فاسقان ، قيامت و نظام كيفرى خدا را تكذيب مى كردند .

و أمّا الذين فسقوا . .. ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون



فاصله مرگ با قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 16 - 3

3 - وجود فاصله ميان مرگ تا رستاخيز انسان

ثمّ إنّكم يوم القي_مة تبعثون

به كارگيرى {ثمّ} در آيه فوق _ كه براى تراخى و فاصله زمانى است _ بيانگر اين برداشت مى باشد.



فاصله مرگ تا قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 103 - 4

4 - فاصله مرگ تا روز قيامت ، فاصله اى اندك و ناچيز در ديدگاه حاضران صحنه قيامت

يتخ_فتون بينهم إن لبثتم إلاّعشرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 6

6 - وجود فاصله ، بين مرگ انسان ها و برپايى قيامت

فأقبره . ثمّ إذا شاء أنشره

حرف {ثمّ}، بيانگر برداشت ياد شده است.



فاقدان نور در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 13 - 5،7،9

5 - منافقان ، فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت

يوم يقول المن_فقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم

7 - زنان منافق چونان مردان نفاق پيشه ، فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت

يوم . .. و المن_فق_ت ... انظرونا نقتبس من نوركم

9 -





كسب كردن نور از ديگران در قيامت ، در صورتى كه انسان نور نداشته باشد ، ممكن نيست .

يوم يقول المن_فقون . .. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا



فديه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 7،12

7 - در روز قيامت از هيچ كس عِدل و عوضى - كه خويشتن را با آن باز خرد - گرفته نخواهد شد .

و لايؤخذ منها عدل

كلمه {عَدْل} به معناى: فديه و عوض است كه شخص براى آزادى خود يا ديگرى مى پردازد، تا از اسارت و مانند آن آزاد شود.

12 - گناه كردن به خيال پذيرش شفاعت و يا پذيرفته شدن عوض و بدل براى رهايى از عذاب قيامت ، از پندار هاى باطل بنى اسرائيل

واتقوا يوماً . .. ولا يقبل منها شفعة و لايؤخذ منها عدل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 5،9

5 - در روز قيامت ، از هيچ كس فديه و عوضى كه خويشتن را با آن باز خرد ، پذيرفته نمى شود .

و لايقبل منها عدل

{عدل} به معناى فديه و عوضى است كه شخص براى آزادى خود يا ديگرى مى پردازد تا از اسارت و مانند آن آزاد شود.

9 - توهم سودبخشى شفاعت از گنهكاران و يا پذيرفته شدن عوض و بدل براى رهايى از عذاب قيامت ، از پندار هاى بنى اسرائيل است .

يبنى إسرءيل . .. و لايقبل منها عدل و لاتنفعها شفعة

فعل {اتقوا} به قرينه آيات پيشين، خطاب به بنى اسرئيل است. اين خطاب خود قرينه وجود چنين افكارى در





بين آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 91 - 1،2

1 _ كسى كه در حال كفر بميرد ، اگر به اندازه تمامى زمين براى رهايى خود طلا فديه دهد ، پذيرفته نخواهد شد .

انّ الذين كفروا . .. و لو افتدى به

2 _ هيچ فديه اى در قيامت براى رهايى كافران از عذاب ، پذيرفته نخواهد شد .

انّ الذين كفروا . .. و لو افتدى به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 7،12

7_ مشركان و كافران ، در روز قيامت حاضرند در صورت دارا بودن حتى دو برابر ثروت زمين ، آن را براى رهيدن از عذاب فديه دهند .

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به

{إفتداء} (مصدر افتدوا) به معناى بخشيدن چيزى است براى رها شدن و خلاصى يافتن از اسارت.

12_ در قيامت هيچ گونه فديه اى از مستحقان عذاب پذيرفته نمى شود .

لو أن لهم ما فى الأرض . .. لافتدوا به أُول_ئك لهم سوء الحساب و مأويهم جهنم و بئس

بيان فرجام روى گردانان از دعوت خدا (اُول_ئك لهم . ..) پس از جمله {لو أن لهم ... لافتدوا به} مى رساند كه آن فديه بر فرض وجودش از آنان پذيرفته نخواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 47 - 1،4

1 - ستمگران در قيامت ، براى رهايى خود از عذاب سخت الهى ، حاضراند دو چندان ثروت ها و دارايى هاى زمين را فدا





كنند .

و لو أنّ للذين ظلموا ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لاَفتدوا به من سوء العذاب يوم

4 - ناچيز و بى ارزش بودن ثروت ها و خوشى هاى دنيا ، در مقابل رهايى از عذاب قيامت

و لو أنّ للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لاَفتدوا به من سوء العذاب يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 15 - 2

2 - در قيامت ، از منافقان و كافران فديه پذيرفته نمى شود .

فاليوم لايؤخذ منكم فدية و لا من الذين كفروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 43

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 12 - 1،2

1 - مجرمان در قيامت ، براى رهايى خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن همسران خويش اند .

و ص_حبته

2 - مجرمان در عرصه محشر ، براى نجات خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن برادران خويش اند .

و أخيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 13 - 1

1 - مجرمان در قيامت ، براى نجات خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن بستگان نزديك خويش اند .

و فصيلته الّتى ت_ويه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 14 - 1،2

1 - مجرمان در قيامت ، براى نجات خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن همه انسان هاى كره زمين اند .

و من فى الأرض جميعًا

2 - مجرمان در قيامت ،





براى نجات خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن همه محبوب ها و خلايق زمينى اند ( انس ، جن و . . . ) .

و من فى الأرض جميعًا ثمّ ينجيه

{مَن} براى مطلق موجودات شعورمند وضع شده است و برداشت ياد شده، مبتنى بر همين وضع اصلى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 15 - 1

1 - نجات مجرمان با پرداخت فديه از عذاب الهى در قيامت _ هر چند بسيار و نامحدود _ آرزويى واهى و ناممكن است .

يودّ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . .. كلاّ



فرار از برادر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 1

1 - قيامت ، روز فرار هر انسانى از برادر خويش است .

يوم يفرّ المرء من أخيه



فرار از پدر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 35 - 1

1 - قيامت ، صحنه گريزان بودن انسان ; حتى از پدر و مادر خويش

و أمّه و أبيه



فرار از پسر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 2

2 - پدران در قيامت ، با فرار از پسران خويش ، خود را از آنها دور ساخته ، آنان را تنها خواهند گذاشت .

و بنيه



فرار از مادر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 35 - 1

1 - قيامت ، صحنه گريزان بودن انسان ; حتى





از پدر و مادر خويش

و أمّه و أبيه



فرار از همسر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 1

1 - شوهران ، پيوند الفت و همراهى با همسران خويش را در قيامت ناديده گرفته و از آنان متوارى خواهند شد .

يوم يفرّ المرء من . .. و ص_حبته

{صاحبة} همسرى است كه با شوهر خويش ملازمت و معاشرت داشته باشد. اين تعبير حاكى از شدت حوادث قيامت است; به گونه اى كه انسان، حتى همسرى را كه در دنيا با او سازگار و همراه بود، نيز رها خواهد كرد.



فرار پدر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 2

2 - پدران در قيامت ، با فرار از پسران خويش ، خود را از آنها دور ساخته ، آنان را تنها خواهند گذاشت .

و بنيه



فرار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 36 - 1،2

1 - سختى هاى محشر و ناتوانى مجرمان جن و انس ، در گريز از صحنه آخرت ، نعمتى الهى در خدمت اجراى عدالت

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

از اطلاق {ءالآء} بر مفاد آيه قبل، مطلب ياد شده قابل برداشت است.

2 - ربوبيت الهى در حق خلق ، مستلزم مسدود ساختن راه هرگونه فرار از كيفر كردارشان در قيامت

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

از به كار رفتن وصف {ربّكما} و ارتباط آن با مفاد آيه قبل _





كه بيانگر ناتوانى فرار از صحنه قيامت بود _ مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 11 - 1

1 - در عرصه قيامت ، هيچ راه فرار از نگرانى ها و سختى ها ، براى كافران وجود ندارد .

يقول الإنس_ن يومئذ أين المفرّ . كلاّ



فرار شوهر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 1

1 - شوهران ، پيوند الفت و همراهى با همسران خويش را در قيامت ناديده گرفته و از آنان متوارى خواهند شد .

يوم يفرّ المرء من . .. و ص_حبته

{صاحبة} همسرى است كه با شوهر خويش ملازمت و معاشرت داشته باشد. اين تعبير حاكى از شدت حوادث قيامت است; به گونه اى كه انسان، حتى همسرى را كه در دنيا با او سازگار و همراه بود، نيز رها خواهد كرد.



فرار فرزند در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 35 - 1

1 - قيامت ، صحنه گريزان بودن انسان ; حتى از پدر و مادر خويش

و أمّه و أبيه



فراموشى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 12

12 _ انكار قيامت و به فراموشى سپردن آن ، كفرپيشگى است .

إن اللّه حرمهما على الكفرين . .. فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا



فراموشى نوزادان در زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 3

3- با مشاهده ترس و





دهشت ناشى از زلزله زمين در آستانه برپايى قيامت ، تمامى مادران ، كودكان شيرخوارشان را بى اختيار در دامن خود ر ها ساخته و از ياد خواهند برد .

تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت

{ذهول} (مصدر {تذهل}) به فراموشى اى گفته مى شود كه از شدت دهشت بر انسان عارض شود. {مرضعة} نيز به زنى گفته مى شود كه در حال شير دادن باشد; يعنى، هر زن شير دهنده، به هنگام ديدن آن زلزله، از آن كسى كه به او شير مى دهد غافل خواهد شد.



فرزندان مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 7

7_ { عن عبدالله بن سلام مولى رسول الله ( ص ) انه قال : سألت رسول الله ( ص ) فقلت : . . . فأولاد المشركين فى الجنة أم فى النار ؟ فقال : . . . انه إذا كان يوم القيامة . . . فيأمرالله عزوجل ناراً . . . ثم يأمرالله تبارك و تعالى أطفال المشركين أن يلقوا أنفسهم فى تلك النار فمن سبق له فى علم الله عزوجل أن يكون سعيداً ألقى نفسه فيها . . . و من سبق له فى علم الله عزوجل أن يكون شقياً إمتنع فلم يلق نفسه فى النار . . . و ذلك قول الله عزوجل : { فمنهم شقىّ و سعيد } . . . ;

از عبدالله بن سلام نقل شده است كه گفت: از رسول خدا(ص) پرسيدم: . .. آيا فرزندان مشركان [كه در كودكى مرده اند] بهشتى هستند يا جهنمى؟ فرمود: ... هنگامى كه قيامت فرا





رسد ... خداوند به آتش فرمان حضور مى دهد ... سپس به كودكان مشركان دستور مى دهد تا خود را در آن آتش درافكنند. پس هر كدام از آن كودكان كه در علم خداى عزوجل سعادتمنديش رقم خورده است خود را در آن آتش مى افكند ... و آنان كه در علم خداى عزوجل برايشان شقاوتمندى رقم خورده، از پذيرش فرمان خدا امتناع نموده و خود را در آتش نمى اندازند ... و اين سخن خداوند عزوجل است كه فرمود: فمنهم شقى و سعيد }...}.



فرعون در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 98 - 1

1_ فرعون در روز قيامت ، پيشاپيش پيروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد .

يقدم قومه يوم القي_مة فأوردهم النار

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت گرفتن و در پيشاپيش حركت كردن است.



فرعونيان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 98 - 1

1_ فرعون در روز قيامت ، پيشاپيش پيروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد .

يقدم قومه يوم القي_مة فأوردهم النار

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت گرفتن و در پيشاپيش حركت كردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 104 - 8

8- احضار دسته جمعى بنى اسرائيل همراه با فرعونيان در قيامت براى مؤاخذه

جئنا بكم لفيفًا

بنابر اينكه مراد از {كم} بنى اسرائيل و نيز فرعونيان هلاك شده باشند، اين برداشت به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 42 - 3

3 - فرعونيان





، از زمره مطرودان در روز رستاخيزاند .

و يوم القي_مة هم من المقبوحين

{قبح} (مصدر {مقبوحين}) به معناى طرد كردن است. بنابراين {مقبوح}; يعنى، طرد شده.



فرقه هاى مذهبى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 1

1 - خداوند ، تنها داورى كننده در قيامت ، در ميان مذاهب گوناگون در مسائل مورد اختلاف آنان است .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

{فصل} (مصدر فعل {يفصل}) به معناى جدا كردن دو چيز از هم است، به گونه اى كه ميان آنها فاصله بيفتد (مفردات راغب). و مراد از آن داورى و حل اختلاف كردن است. لازم به ذكر است كه ضمير جمع {بينهم} و {كانوا فيه يختلفون} بر اين دلالت مى كند كه داورى خداوند ميان افراد و گروه هاى متعدد است.



فرياد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 5

5 - قيامت ، رخدادى بزرگ و صحنه فرياد هاى گوش خراش مردم

فإذا جاءت الصاخّة

{صاخّة}; يعنى، فرياد شديدى كه گوش ها را كر كند و به حادثه بزرگ نيز اطلاق مى گردد (قاموس). در كشاف آمده است كه توصيف قيامت به اين وصف، به اعتبار فرياد كشيدن حاضرانِ در قيامت است.



فشار جهنم بر مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 13 - 6

6 _ { إن رسول اللّه ( ص ) سئل عن قول اللّه { و إذا أُلقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنين } قال : و الذى نفسى بيده





انّهم ليستكرهون فى النار كما يستكره الوتد فى الحائط .

از رسول خدا(ص) در باره قول خدا {إذا أُلقوا منها مكاناً ضيّقاً. ..} سؤال شد؟ فرمود: قسم به كسى كه جانم در دست او است آنان با اكراه و فشار در جهنم جاى داده مى شوند; همان گونه كه ميخ با فشار در ديوار كوبيده مى شود.



فضايل مؤمنان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 9

9 - معتقدان به قيامت ، به دور از باطل گرايى و ايمن از زيان اخروى

يومئذ يخسر المبطلون

برداشت بالا، با استفاده از مفهوم آيه صورت گرفته است.



فعليت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 5

5 _ وجود بالفعل قيامت در صحنه هستى *

لا يجليها لوقتها إلا هو

برداشت فوق با توجه به (يجليها، يعنى آشكار مى سازد) استفاده شده است. كلمه {مرسها} مى تواند مؤيد اين برداشت باشد ; زيرا {مرسى} به معناى مستقر شدن و يا زمان استقرار است، نه تحقق يافتن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 14 - 3

3 - عرصه قيامت ، مكانى مشخص و از پيش تعيين شده است .

فإذا هم بالساهرة

حرف {ال} در {الساهرة}، گوياى اين است كه جايگاه حضور مردم در قيامت، از پيش مشخص شده است.



فلسفه اختفاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 8

8 - آگاه نبودن انسان ها به زمان برپايى قيامت ، زمينه ساز مداومت آنان بركار هاى خويش





و به وجود آمدن استحقاق پاداش و كيفر است .

أكاد أُخفيها لتجزى كلّ نفس بما تسعى

لام در {لتجزى} _ در برداشت فوق _ تعليل براى {أكاد أخفيها} گرفته شده است; دراين معنا، تركيب جمله در اصل {لتسعى كلّ نفس فتجزى بما تسعى} خواهد بود و حاصل معنى اين كه اراده كردم قيامت را مخفى بدارم تا همه به تلاش خود ادامه دهند و نتايج كردار خود را ببينند; اين سخن ناظر به حالت روانى انسان ها است كه اگر زمان مرگ خود و نابودى جهان را بدانند، بسيارى از تلاش هاى خود را رها خواهند كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 30 - 7

7 - مصلحت در پنهان ماندن زمان وقوع قيامت است .

و يقولون متى ه_ذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم

از اين كه خداوند به جاى پرداختن به جواب سؤال و روشن كردن وقت وقوع قيامت، تأكيد مى كند كه وقوع آن قطعى است و تقديم و تأخير ندارد، نكته ياد شده به دست مى آيد.



فلسفه برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 7

7 - جزا ديدن يكايك آدميان ، فلسفه برپايى قيامت

ءاتية . .. لتجزى كلّ نفس

{لتجزى}يا تعليل است براى {آتية} و جمله {أكاد أخفيها} معترضه است و يا تعليل است براى هر دو موضوع مطرح شده در آيه كه آمدن قيامت و وجود زمينه براى مخفى ماندن اخبار آن از سوى خداوند است و يا تنها بيانگر علت {أخفيها} است، برداشت مذكور، مبتنى بر دو احتمال اول است.



فلسفه





تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 5 - 1

1 - انكار و زير سؤال بردن برپايى قيامت ، بهانه كافران براى انجام هرگونه فسق و فجور

أيحسب الإنس_ن ألّن نجمع عظامه . .. بل يريد الإنس_ن ليفجر أمامه

{فجور} (مصدر {يفجر}) به معناى فسق (صحاح اللغة) و لام در {ليفجر} براى تعليل است. {أمام} اسم مكان و در اين آيه مجازاً در زمان مستقبل _ كه مفيد استمرار است _ استعمال شده است. بنابراين مفاد آيه چنين مى شود: {بلكه انسان مى خواهد تا راه فسق و فجور، براى هميشه به روى او باز باشد و آن را ادامه دهد و همين سبب انكار معاد از جانب او است}.



فلسفه حشر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 6

6_ گذر از موقف هاى قيامت ( حسابرسى ، كيفر ، پاداش و . . . ) غرض از گردآورى همگان در صحنه قيامت است .

ذلك يوم مجموع له الناس

برداشت فوق ، مبتنى براين نكته است كه {لام} در {له} براى بيان غايت و غرض باشد. بر اين اساس مفاد جمله {ذلك يوم ...} چنين مى شود: روز قيامت روزى است كه خداوند ، همگان را براى گذر از موقفهاى آن روز گردآورى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 5

5 - مشاهده كردار و مواجه شدن با پاداش و كيفر آن ، از اهداف حشر انسان ها در قيامت

يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعم_لهم

حرف {لام} در {ليروا}،





بيانگر برداشت ياد شده است. مشاهده اعمال، يا به معناى مشاهده پاداش و كيفر آنها است و يا ناظر به تجّسم اعمال و مشهود بودن آن در قيامت است.



فلسفه زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 3 - 2

2 - عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت ، ناشناخته براى انسان ها و زمينه پرسش تحيّرآميز آنان از اهداف و علل آن

و قال الإنس_ن ما لها

{ما} براى استفهام از انگيزه و اهداف است.



فلسفه زندگى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 2

2 - خورد و خوراك و بهره ناچيز از لذت هاى مادى ، هدف زندگى كافران و منكران قيامت

كلوا و تمتّعوا قليلاً

از اين كه به كافران گفته مى شود: بخوريد و بهره گيريد، مى توان به اين حقيقت دست يافت كه آنان جز همين كار، هدف ديگرى در زندگى ندارند و گرنه به آن فراخوانده مى شدند.



فلسفه قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 14

14 _ برخوردارى مردم از رحمت خداوند، از فلسفه هاى برپايى قيامت

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 47 - 2

2- حسابرسى اعمال بندگان بر مبناى قسط و عدل ، از فلسفه هاى برپايى قيامت

و نضع الموزين القسط ليوم القي_مة

برداشت ياد شده بر مبناى اين است كه لام در {ليوم القيامة} براى تعليل باشد. بر اين اساس پيام آيه





چنين مى شود: ترازوهاى قسط و داد را به خاطر برپايى قيامت، بنا مى نهيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 4 - 1

1 - فلسفه برپايى قيامت ، پاداش دادن به مؤمنان داراى عمل صالح است .

لتأتينّكم . .. ليجزى الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت

{ل} در {ليجزى}، تعليل براى فعل {تأتى} در آيه قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 5 - 1

1 - فلسفه وقوع قيامت ، كيفر دادن به كسانى است كه بر ضد آيات خدا تلاش مى كنند .

لتأتينّكم . .. ليجزى الذين ... و الذين سَعَوْ فى ءاي_تنا مع_جزين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 26 - 4

4 - تحقق قيامت ، به منظور جدا شدن و شفاف گرديدن صفوف حق مداران از باطل گرايان است .

قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 53 - 4

4 - جزا و كيفر و پاداش ، فلسفه برپا شدن قيامت و رستاخيز انسان ها است .

أءنّا لمدينون

آمدن عبارت {مدينون} (جزا داده شدگان) به جاى {مبعثون} (مبعوث شدگان) و {محيون} (زنده شدگان)، مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه اساس رستاخيز انسان ها، مسأله جزا است; نه صرف زنده شدن دوباره انسان ها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 28 - 1

1 - هدفمند بودن آفرينش جهان ، مقتضى برپايى قيامت به منظور كيفر بندگان و





يا پاداش به آنان

و ما خلقنا السماء . .. ب_طلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت

يادآورى برابر نبودن سرنوشت مؤمنان با مفسدان، پس از طرح مسأله بى هدف نبودن آفرينش جهان، مى رساند كه اگر مؤمنان و مفسدان يكسان باشند، لازم مى آيد كه جهان آفرينش بى هدف باشد و چون جهان آفرينش هدفمند است، پس بايد سرنوشت اين دو گروه يكسان نباشد. و از آن جايى كه در دنيا يكسان زندگى مى كنند، پس بايد جهان ديگرى (رستاخيز) باشد كه با آنان برخورد متفاوت و متناسب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 19 - 9

9- برخوردارى هر فرد ، از نتايج اعمال خويش و برقرارى عدالت كامل ، از اهداف معاد و برپايى قيامت

و لكلّ درج_ت ممّا عملوا و ليوفّيهم أعم_لهم و هم لايظلمون

لام در {ليوفّيهم}، بيانگر غايت و هدف است و اين كه با {واو} آمده است (و ليوفّيهم) نشان مى دهد كه اهداف چندى براى وجود معاد در كار است كه به ذكر يكى از آنها اكتفا شده است و آن نفى ظلم در نظام پاداش و كيفر و برخوردارى انسان ها از نتايج اعمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 96 - 2

2 - برپا ساختن قيامت براى كيفر و پاداش ، نمودى از كمال خداوند و مبرّا بودن ساحت او از هر نقص و كاستى

فسبّح باسم ربّك العظيم

تفريع {فسبّح باسم ربّك} بر مطالب پيشين (فأمّا إن كان من المقرّبين. ..) حاكى از مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 20 - 3

3 - حساب رسى اعمال ، مهم ترين ويژگى قيامت و فلسفه برپايى آن

إنّى ظننت أنّى مل_ق حسابيه

از اين كه از ميان مجموعه مسائل قيامت، مسأله حساب رسى مورد توجه مؤمنان قرار گرفته است; مى توان به حقيقت ياد شده پى برد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 26 - 3

3 - حساب رسى و كيفر و پاداش بندگان ، مهم ترين خصوصيت معاد و فلسفه برپايى قيامت

و الذين يصدّقون بيوم الدين

مطلب ياد شده، از تعبير {يوم الدين} درباره قيامت، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 2

2 - متمايز شدن حق از باطل ، فلسفه برپايى قيامت

يوم الفصل



فلسفه گواهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 41 - 10

10 _ خداوند در قيامت _ با وجود آگاهى بر اعمال _ گواهانى را براى نشان دادن اتقان در حسابرسى ، فراخواهد خواند .

كان اللّه بهم عليماً . .. فكيف اذا جئنا ... و جئنا بك على هؤلاء شهيداً



قاتل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 10

10 _ مشركان ، آدم كشان و زناكاران ، به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد .

والذين لايدعون مع اللّه إل_هًا . .. و لايزنون و من يفعل ذلك يلق أثامًا

{ذلك} اشاره است به سه گناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده





است و {اثام} به معناى جزا و كيفر گناه مى باشد (لسان العرب).



قاضى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 16

16 - خداوند ، داور و حاكم در صحنه قيامت است .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة



قانونمندى مواقف قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 71 - 5

5- مراحل و مواقف قيامت ، داراى برنامه ريزى و اجراى بسيار دقيق

لنحشرنّهم . .. ثمّ لننزعنّ ... إن منكم ... حتمًا مقضيًّا



قبرها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 4 - 1

1 - قبر ها هنگام برپايى قيامت ، زير و رو شده و هر چه در آن است بيرون ريخته خواهد شد .

و إذا القبور بعثرت

معناى {بعثرت}، اين است كه خاك قبرها زير و رو شود و هر آنچه در آن است، پراكنده گردد. از آن جا كه فعل {بعثر} متضمن معناى {بُعِثَ} و {اُثيرَ} است، بعيد نيست اين فعل مركب از آن دو فعل باشد. (مفردات راغب)



قبول گواهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 11

11- شهادت گواهان در قيامت ، خدشه ناپذير و غير قابل ردّ است .

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا ثمّ لايؤذن للذين كفروا



قدرت خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 6

6 - ظهور و تجلى اقتدار الهى بر خلق ، در صحنه قيامت

يرسل عليكما .





.. فلاتنتصران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 25 - 3

3 - ظهور قدرت مطلق خداوند در قيامت و سيطره فرشتگان بر صحنه هاى آن ، دليل بى نظير بودن عذاب هاى او است .

فيومئذ لايعذّب عذابه أحد

حرف {فاء} در {فيومئذ}، آيه شريفه را بر مطالبى كه در آيات پيشين بيان شد (از جمله آيه {و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً}) تفريع كرده است.



قضاوت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 15،16،17

15 - قيامت ، صحنه داورى ميان امتهاست .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة

16 - خداوند ، داور و حاكم در صحنه قيامت است .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة

17 - خداوند ، در قيامت ميان يهود ، نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى گفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد رساند .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت، مجرد بيان حق نيست; زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه مورد بحث نيز پندار باطل يهود و نصارا را روشن ساخته است. بنابراين، مقصود از {يحكم ...} به كيفر رساندن متخلفان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 7

7 _ در دادگاه قيامت ، قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست .

و كان اللّه بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل اللّه عنهم يوم القيمة ام من يكون علي

{وكيل} به كسى گفته





مى شود كه كارهاى ديگرى را بر عهده مى گيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه وكالت در دفاع خواهد بود كه از آن به وكيل مدافع تعبير مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 141 - 11

11 _ داورى خداوند در روز قيامت ، ميان مؤمنان و منافقان

الذين يتربّصون بكم . .. فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 62 - 8

8 _ قضاوت و صدور حكم در قيامت، بر اساس محاسبه و سنجش اعمال آدميان است.

ثم ردوا . .. ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 9

9 _ قيامت ، روز داورى ميان موحدان و مشركان

و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون

از اينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شرك و توحيد نيست، معلوم مى شود محل داورى ميان آنان، جهانى ديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 6

6 _ قيامت ، عرصه داورى خدا ميان انسانها

و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 5،6

5- خداوند در قيامت ، نسبت به اختلافات و انحرافات يهود ، داورى خواهد كرد .

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

6-





قيامت ، روز داورى خداوند در زمينه اختلافات و انحرافات بشر

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 17 - 4

4 - داورى ميان مردم در روز بازپسين ، در اختيار خداوند است .

إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 2،3،6

2 - قيامت ، روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان

يحكم بينهم

3 - خدا ، حاكم و داور روز قيامت

الملك يومئذ للّه يحكم بينهم

6 - ورود اهل ايمان به بهشت پس از پايان داورى خدا ميان آنان و كافران

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنّ_ت النعيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 57 - 1

1 - كفر و ايمان ، مبناى داورى خدا ميان انسان ها در قيامت

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. و الذين كفروا ... عذاب مهين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 2،3

2 - خدا ، داور روز قيامت

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

3 - داورى خدا در قيامت ، بر اساس علم كامل او به كردار آدميان است .

اللّه أعلم بما تعملون . اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 90 - 13

13 - اعمال آدمى ، تنها معيار ارزش و داورى در قيامت

هل تجزون إلاّ ما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 -





لقمان - 31 - 23 - 20

20 - نيات و انگيزه هاى پنهان اَعمال ، مدرك و ميزان داورى در روز قيامت است .

إلينا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه عليم بذات الصدور

تعبير {عليم بذات الصدور} در حقيقت، تأكيدى است بر اين نكته كه آنچه در اندرون سينه ها مى گذرد، داراى نقشى اساسى در ارزش گذارى و بررسى اَعمال آدمى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قيامت ، روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرايان و داورى ميان آنان است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل} به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه، جدايى ميان خوبان و بدان و حق پويان و باطل گرايان و داورى ميان آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 14

14 - داورى خداوند ميان بندگان در قيامت ، بر پايه مستندات پرونده اعمال ، گواهى پيامبران و گواهانى چند خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 12 - 5

5 - همه داورى ها در قيامت ، از آنِ خدا است .

فالحكم للّه

الف و لام در {الحكم} براى جنس و مفيد استغراق و شمول مى باشد; يعنى، {كلّ حكم للّه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 42 - 8

8- داورى نافذ الهى در قيامت





و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن ، نمود عزت و اقتدار يگانه او است .

إنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إنّه هو العزيز الرحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 7،9،10

7 - داورى حتمى خداوند در قيامت ، نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوزگرانه بنى اسرائيل

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة

9 - داورى پروردگار در قيامت ميان انسان ها ، پايانى بر همه خصومت ها و اختلاف هاى آنان خواهد بود .

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة

10 - داورى پروردگار ميان انسان ها و فيصله دادن به همه خصومت هاى آنان ، جلوه اى از ربوبيت او است .

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 10

10 - خداوند ، فرمانروا و داور روز قيامت است .

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ليوم الفصل

{فصل} به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت _ چنان كه مفسران گفته اند _ از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد شد و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ،





از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ليوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل}، در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1

1 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما يوم الفصل

از تعبير {و ما أدراك. ..}(چه چيز آگاه ساخت تو را...) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى به درستى و شايستگى از آن آگاه نيست و تنها در پرتو وحى الهى، قابل شناخت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل}به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت، از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ه_ذا يوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل} در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 1،6

1





- قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان

يوم الفصل

{فصل}; يعنى، جداسازى دو چيز از يكديگر به گونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامت، به اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا پايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب)

6 - صحنه داورى در قيامت ، تهديدى گريزناپذير براى منكران معاد و شبهه افكنان در حقانيّت آن

عمّ يتساءلون . .. إنّ يوم الفصل كان ميق_تًا



قطع اسباب در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 8

8 - در قيامت تمامى سبب ها و وسايل پيوند و دوستى ميان سران شرك و پيروانشان از ميان خواهد رفت .

و تقطعت بهم الأسباب

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {الأسباب} مايه هاى پيوند ميان سران و پيروان باشد.



قطع دوستى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 2

2 - قيامت ، روز پايان دوستى ها و پيوند هاى غير الهى است .

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8 - 16

16 - نابود شدن دوستى ها و پيوند هاى ظالمان با يكديگر در قيامت

و الظ_لمون ما لهم من ولىّ و لانصير

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از {ولىّ} و {نصير}، دوست و ياور دنيايى ظالمان باشد كه در آخرت آن دوستى ها و يارى ها وجود نخواهد داشت.



قطع روابط خويشاوندى در قيامت

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 101 - 3

3 - گسستن روابط خويشاوندى ميان انسان ها ، در روز رستاخيز

فإذا نفخ فى الصور فلاأنساب بينهم يومئذ



قطع روابط در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 8

8 - در قيامت تمامى سبب ها و وسايل پيوند و دوستى ميان سران شرك و پيروانشان از ميان خواهد رفت .

و تقطعت بهم الأسباب

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {الأسباب} مايه هاى پيوند ميان سران و پيروان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 52 - 12

12- خداوند ، در قيامت ، بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هرگونه ارتباط ميان آنها را ناممكن خواهد ساخت .

و جعلنا بينهم موبقًا

{وبوق} به معناى {هلاك شدن} است و {موبق} اسم مكان به معناى {مكان هلاكت} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 68 - 4

4-نزديكى ها و جدايى ها در صحنه قيامت ، بر اساسا سنخيت هاى فكرى و عملى خواهد بود .

لنحشرنّهم والشي_طين ثمّ لنحضرنّهم

پيوستن منكران معاد به صف شياطين در قيامت، به جهت سنخيتى است كه در اين از نظر فكرى و عملى، در بين اين دو طائفه به وجود آمده است. ذكر شياطين در اين آيه، براى بيان همين سنخيت و نتيجه اى است كه از آن در صحنه قيامت بروز مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -





19 - 75 - 19

19- پوچى و بى اثرى امكانات دنيايى ، موقعيت هاى اجتماعى و گروه بندى ها ، در هنگام نزول عذاب و يا فرارسيدن مرگ و قيامت

فسيعلمون من هو شرّ مكانًا و أضعف جندًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 101 - 5،6

5 - بى پناهى و تنهايى شديد انسان ها در عرصه قيامت ، على رغم حضور در جمع

فلاأنساب بينهم يومئذ و لايتساءلون

6 - نسب ها و تفاخر به نياكان ، امرى اعتبارى و فاقد كمترين اثر در قيامت

فإذا نفخ فى الصور فلاأنساب بينهم يومئذ

برداشت فوق، بر اين اساس است كه {فلاأنساب بينهم. ..} به تقدير {لاأنساب بينهم يتفاخرون بها} باشد; يعنى، در آن روز نسبى نيست تا به آن تفاخر كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 88 - 2

2 - قطع رابطه انسان با عوامل مادى تأثيرگذار در دنيا ، به روز رستاخيز

يوم لاينفع مال و لابنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 2

2 - قيامت ، روز پايان دوستى ها و پيوند هاى غير الهى است .

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 18 - 6

6 - روابط فاميلى و عاطفى ، هيچ تأثيرى در سرنوشت انسان در روز رستاخيز ندارد .

و إن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8





- 16

16 - نابود شدن دوستى ها و پيوند هاى ظالمان با يكديگر در قيامت

و الظ_لمون ما لهم من ولىّ و لانصير

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از {ولىّ} و {نصير}، دوست و ياور دنيايى ظالمان باشد كه در آخرت آن دوستى ها و يارى ها وجود نخواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 41 - 1

1- قيامت صحنه گسستگى و بى تأثيرى دوستى ها ، پيوند ها ، حمايت ها و ديگر روابط دنيايى

يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا و لا هم ينصرون

{مولى} در لغت، از ماده {ولاء} به معناى ارتباط و پيوند دو چيز با يكديگر است و در مصاديق مختلفى; همچون دوست، سرور، خدمت گزار، بنده، مالك و. .. به كار مى رود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 3 - 6

6 - قيامت روز گسسته شدن پيوند ها و جدايى خويشاوندان و فرزندان از والدين

لن تنفعكم . .. يوم القي_مة يفصل بينكم



قطع عذر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 4

4 - اقدام خداوند به بستن راه هرگونه عذر و بهانه بر روى اهل شرك ، با برگزيدن افراد خبره آن جوامع جهت پاسخ گويى به سؤالات خود در قيامت

و نزعنا من كلّ أُمّة شهيدًا

برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند به جاى اين كه مستقيماً از مردم مطالبه دليل كند، افراد خبره اى را از ميان آنان بيرون مى آورد و در حضور آن جوامع، از





آن افراد مى خواهد كه برهان خود را براى شرك بيان كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 12 - 5

5 - عذر ها و حجت هاى مجرمان و تبهكاران ، در روز قيامت ، قطع مى شود .

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

گفته شده كه معناى {إبلاس}، سكوت و قطع شدن حجت است (مفردات راغب).



قطع علايق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 8

8 - در قيامت تمامى سبب ها و وسايل پيوند و دوستى ميان سران شرك و پيروانشان از ميان خواهد رفت .

و تقطعت بهم الأسباب

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {الأسباب} مايه هاى پيوند ميان سران و پيروان باشد.



قوم ابراهيم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 25 - 10،12،13،15

10 - در قيامت ، قوم ابراهيم _ به رغم دوستى در دنيا_ از هم برائت مى جويند .

ثمّ يوم القي_مة يكفر بعضكم ببعض

{يكفر} در اين آيه، احتمال دارد به معناى رايج آن، يعنى {كفر ورزيدن} باشد، و احتمال هم دارد به معناى {بى زارى جستن} باشد. برداشت بالا بنابر احتمال دوم است.

12 - قوم ابراهيم ، در قيامت ، معبودان خود را مورد انكار و كفر قرار مى دهند .

ثمّ يوم القي_مة يكفر بعضكم ببعض

برداشت بالا بنابراين اساس است كه {يكفر} به همان معناى رايج اش بوده و مفعول آن {ببعض} باشد كه مراد از آن معبودان مشركان است.

13 - قوم ابراهيم ، در قيامت همديگر را لعن





مى كنند .

ثمّ يوم القي_مة . .. و يلعن بعضكم بعضًا

15 - حضرت ابراهيم ( ع ) وضعيت قوم اش را در قيامت ، براى آنان تشريح كرد .

و قال إنّما . .. ثمّ يوم القي_مة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضًاو مأوي_كم الن



قيامت در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 7

7 _ اعتقاد به قيامت اصلى مسلم در همه اديان الهى است.

رسل منكم . .. ينذرونكم لقاء يومكم هذا



قيامت در جمعه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 8

8_ { قال الصدوق روى : . . . و تقوم القيامة فى يوم الجمعة . . . قال الله عزوجل : { ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود } ;

صدوق گويد: روايت شده است كه . .. قيامت در روز جمعه برپا مى شود ... و خداى عزوجل فرمود: ذلك يوم مجموع ...}.



كارگزاران خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 4

4 - جهنم ، مقهور كارگزاران صحنه قيامت و عرضه آن بر اهل محشر بر عهده آنان است .

و جاْىء

مجهول آوردن فعل {جىء}، بر وجود مأمور براى آوردن جهنم دلالت دارد.



كارگزاران خدا و مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 14 - 5

5 - يادآورى مواضع انكارآميز تكذيب كنندگان قيامت از سوى مأموران الهى ، به هنگام مواجهه آنان با آتش دوزخ

ه_ذه النار الّتى كنتم بها





تكذّبون



كارگزاران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 49 - 9

9 _ اصحاب اعراف داراى مرتبه اى والا در پيشگاه خداوند و از كارگزاران صحنه قيامت هستند .

قالوا . .. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 18 - 13

13_ گواهان اعمال ، از كارگزاران صحنه قيامتند .

و يقول الأشهد . .. ألا لعنة الله على الظ_لمين



كافران به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 8 - 1

1_ كافران به قرآن و پيامبر ( ص ) و قيامت ، مستحق عذاب دنيوى اندو به آن تهديد شده اند .

و ل_ئن أخّرنا عنهم العذاب

جمله {ما يحبسه} (چه چيز مانع نزول آن عذاب است؟) مى رساند كه مراد از {العذاب} عذاب دنيوى است و نيز حكايت از اين دارد كه كفرپيشگان ، به آن عذاب تهديد شده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 5 - 5

5 - موضع گيرى ناباورانه مشركان صدراسلام ، درباره وعده قيامت

إنّما توعدون لصادق



كافران پيرو در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 6،7،8،12

6- درگيرى لفظى عوام كفار با رهبران مستكبر خود در قيامت

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل

7- كافرانِ پيرو ، در قيامت با اعتراف به پيروى كوركورانه از رهبران خويش ، آنان را مسؤول بدفرجامى خود معرفى خواهند





كرد .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل

8- كافرانِ پيرو از رهبران مستكبر خويش ، در قيامت درخواست مى كنند كه در صورت امكان ، اندكى از عذاب خدا را از آنان بكاهند .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل

تنوين {شىء} تنوين تنكير و براى كم بودن است.

12- عذاب كافرانِ پيرو در قيامت به قدرى شديد است كه آنان را به دريوزگى مى كشاند .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 1،2

1- پس از درگيرى لفظى رهبران مستكبر با پيروان خود در قيامت ، آنان با شيطان به منازعه مى پردازند .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيط_ن لمّا قضى الأمر

ذكر قصه شيطان و سخنان وى در قيامت با جهنّميان، پس از گفت و گوهاى رهبران مستكبر و پيروانشان، نشان دهنده ادامه ماجراى مستكبران و پيروان آنها با شيطان است.

2- رهبران مستكبر و پيروانشان ، سرانجام در قيامت شيطان را مسبب اصلى گمراهى خويش قلمداد مى كنند .

فقال الضعف_ؤا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيط_ن لمّا قضى الأمر إنّ الل

ذكر سخنان شيطان در قيامت خطاب به گمراهان، پس از ذكر جريان مستكبران و پيروانشان، احتمال دارد از اين جهت باشد كه آنان گمراهى خويش را به شيطان نسبت مى دهند و او درصدد پاسخ گويى برمى آيد.



كافران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

2 - بقره - 2 - 212 - 12،13،15،17

12 _ جايگاه بلند مؤمنان تقوا پيشه نسبت به كافران ، در روز قيامت

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

13 _ قيامت ، روز ظهور برترى تقواپيشگان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

چون برترى مؤمنان تقواپيشه در دنيا نيز حتمى است ; بنابراين {يوم القيمة}، ظرف ظهور اين برترى خواهد بود.

15 _ جايگاه پست دنياپرستان و كافران در آخرت

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

17 _ وعده الهى به مؤمنان نسبت به برترى آنان در قيامت ، عامل تسلّى و مقاومت آنان در برابر استهزاى كافران

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

به نظر مى رسد جمله {و الذين اتّقوا . ..}، پس از عنوان كردن تمسخر تقواپيشگان از سوى كافران، به منظور تسلّى آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 91 - 1،5،6

1 _ كسى كه در حال كفر بميرد ، اگر به اندازه تمامى زمين براى رهايى خود طلا فديه دهد ، پذيرفته نخواهد شد .

انّ الذين كفروا . .. و لو افتدى به

5 _ ايمان ، ارزشى فراتر از سنجش و مقايسه با تمامى ماديات

انّ الذين كفروا . .. فلن يقبل من احدهم مِلءُ الارض ذهباً

6 _ كافران ، محروم از هر گونه يار و ياور در قيامت

و ما لهم من ناصرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 9

9 - در قيامت ، راه نجاتى براى كافران به قرآن وجود نخواهد داشت .

ءامنوا بما أنزلت . .. واتقوا يوماً لاتجزى نفس





عن نفس

هدف از توصيف قيامت به اينكه: فديه و عوضى گرفته نمى شود و . ..، مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه مبادا راه نجاتى براى خود - جز ايمان و ... - توهم كرده و به اعتبار آن دلخوش باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 162 - 9

9 - خداوند در قيامت نظر رحمتى بر كفرپيشگان و كتمان كنندگان حقايق دينى ، نخواهد داشت .

و لاهم ينظرون

در برداشت فوق فعل مجهول {ينظرون} از (نظر) به معناى رؤيت گرفته شده است. بر اين مبنا {ولاهم ينظرون}; يعنى، نظر رحمتى به آنان نخواهد شد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 57 - 3

3 _ در قيامت ، كافران از اعمال صالح خويش ، بهره اى نمى برند .

و اما الذين امنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم

چون پاداش الهى مشروط به توأم بودن ايمان و عمل صالح است، بنابراين عمل صالح بدون ايمان، پاداش الهى را در پى نخواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 41 - 4

4 _ رسوايى و وخامت حال بخيلان ، رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت

الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا من كل امّة بشهيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 42 - 1،2،3،8،11

1 _ نيستى و نابودى ، آرزوى كافران و عصيانگران بر پيامبر ( ص ) ، در قيامت

يومئذ يودّ الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الارض

{لو}





در {لو تسوّى} به معناى ليت (اى كاش) است، و جمله {لو تسوّى . .. } كنايه از هيچ و پوچ شدن است.

2 _ شرمسارى و رسوايى بى اندازه كافران به خدا و منكران معاد در قيامت

ماذا عليهم لو امنوا . .. يومئذ يودّ الذين كفروا ... لو تسوّى بهم الارض

به دليل آيات گذشته، مراد از كفر، كفر به خدا و معاد است.

3 _ صحنه شهادت پيامبر ( ص ) در قيامت ، موجب شرم و تأسف بى اندازه كافران

و جئنا بك على هؤلاء شهيداً. يومئذ يودّ الذين كفروا ... لو تسوّى بهم الارض

{يومئذ} متعلق به {شهيداً} است. يعنى آن روز كه پيامبر (ص) بر اعمال گواهى دهد.

8 _ پشيمانى و تأسف شديد كافران در قيامت از كتمان كردن حقايق در دنيا

يومئذ يودّ الذين كفروا و عصوا الرسول . .. و لا يكتمون اللّه حديثاً

بنابر اينكه {لا يكتمون} عطف بر جمله {تسوّى} باشد.

11 _ شرمسارى و پشيمانى كافران در قيامت ، از كتمان حقانيت رسالت پيامبر ( ص )

و عصوا الرسول . .. و لا يكتمون اللّه حديثاً

مصداق مورد نظر از كتمان حديث در آيه شريفه، به دليل {كفروا و عصوا الرسول}، كتمان حقّانيّت پيامبر (ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 141 - 17

17 _ كافران ، در قيامت هيچ سلطه و يا حجتى عليه مؤمنان نخواهند داشت .

فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة و لن يجعل اللّه للكفرين على المؤمنين سبيلا

برخى از مفسران به قرينه {فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة}، معتقدند كه نفى هرگونه سلطه از سوى كافران بر مؤمنان، مربوط به روز قيامت است.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 169 - 1

1 _ خداوند در قيامت كافران ظالم را جز به راه جهنم هدايت نخواهد كرد .

و لاليهديهم طريقاً. الا طريق جهنم

در برداشت فوق ظرف و زمان هدايت در جمله {و لاليهديهم . ..} روز قيامت گرفته شده است ; يعنى خداوند در آن روز كافران را تنها به سوى جهنم رهنمون خواهد ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 8

8 _ كافران با مشاهده مقام و جايگاه مؤمنان در قيامت به آن حسرت مى خورند.

يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 28 - 7،8

7 _ وعده دروغين برخى كفار مبنى بر اصلاح خويش و تكذيب نكردن آيات الهى در صورت بازگشت به دنيا

فقالوا يليتنا نرد و لا نكذب . .. و إنهم لكذبون

8 _ كافران تكذيب كننده آيات الهى حتى در صورت بازگشت به دنيا ايمان نمى آورند.

فقالوا يليتنا نرد . .. و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 11

11 _ كافران در قيامت براى اثبات گفته هاى خويش مكرر سوگند مى خورند.

و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. قالوا بلى و ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 135 - 4

4 _ كافران در روز قيامت در خواهند يافت كه فرجام نيك از آن مؤمنان





است.

فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 38 - 1

1 _ خداوند در روز قيامت كافران را فرمان مى دهد تا در آتش درآيند و به جمع دوزخيان بپيوندند.

قال ادخلوا فى أمم . .. فى النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 39 - 4

4 _ پيروان شرك و كفر، در قيامت، خواهند فهميد كه گناهى كمتر از سرانشان بر دوش ندارند.

فما كان لكم علينا من فضل

چون جمله {فما كان . ..} نتيجه پاسخ خداوند است كه فرمود {لكل ضعف و لكن ...} معلوم مى شود هر دو گروه (سران و پيروان) از آن جمله مى فهمند كه به گناهى همسان گرفتار هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 48 - 1،4

1 _ احزاب كفرپيشه و مستكبر داراى علامت و نشانهايى مخصوص به خود در قيامت

و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم

4 _ اصحاب اعراف با به رخ كشيدن بى ثمرى امكانات مادى و قدرت هاى دنيوى كافران ، آنان را ناكام خوانده و شماتت مى كنند .

قالوا ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 7

7 _ خداوند در روز قيامت كافران منكر قيامت را به فراموشى خواهد سپرد و اعتنايى به آنان نخواهد كرد .

فاليوم ننسيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 11،13

11 _ كافران به قرآن





، در قيامت ، انديشه ها و باور هاى خودبافته و مخالف تعاليم دين را سرابى بر باد رفته خواهند ديد .

ضل عنهم ما كانوا يفترون

13 _ كافران در قيامت هيچ اثرى از معبودان دروغين خويش نخواهند يافت .

و ضل عنهم ما كانوا يفترون

با توجه به زمان نزول قرآن كه مخالفان اسلام مشركان و بت پرستان بودند و آنان معبودان دروغين خويش را منشأ اثر در سرنوشت انسانها مى پنداشتند، مى توان گفت از مصاديق مورد نظر براى {ما كانوا يفترون} معبودان ساختگى و دروغين كفرپيشگان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 7

7_ مشركان و كافران ، در روز قيامت حاضرند در صورت دارا بودن حتى دو برابر ثروت زمين ، آن را براى رهيدن از عذاب فديه دهند .

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به

{إفتداء} (مصدر افتدوا) به معناى بخشيدن چيزى است براى رها شدن و خلاصى يافتن از اسارت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 2

2- همه كافران به صورت دسته جمعى در پيشگاه خداوند حضور خواهند يافت .

و برزوا لله جميعًا

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه مرجع ضمير {برزوا} كافرانى باشد كه در آيات قبل از آنان بحث شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 17

17- { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : { ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة } يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامة {





و من اوزار الذين يضلّونهم بغير علم } يعنى كفر الذين يتولّونهم ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه در باره قول خدا {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة} فرمود: مقصود اين است كه كفر خود را در قيامت كامل كنند و درباره {و من اوزار الذين يضلّونهم بغير علم} فرمود: مقصود اين است كه كفر پيروان خويش را [بر دوش بگيرند]. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 10

10- برخورداران از علم در روز قيامت ، ذلت كافران را در آن روز ، به آنان اعلام خواهند نمود .

قال الذين أُوتوا العلم إن الخزى اليوم و السوء على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 28 - 19

19- كافران در قيامت ، در دفاع از خود به دروغ گويى خواهند پرداخت .

ما كنّا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 12

12- كافران در روز قيامت ، هيچ راهى براى جلب رضايت خداوند نمى يابند .

ثمّ لايؤذن للذين كفروا و لا هم يستعتبون

{إستيعاب} (مصدر يستعتبون) به معناى درخواست از بدى كننده براى بازگشت از بدكارى و جلب رضايت كسى كه به او بدى شده است، مى باشد. بنابراين معناى جمله {و لا هم يستعتبون} چنين خواهد بود: از آنان نخواهند كه عذرخواهى كنند و يا كارى كنند كه خدا از ايشان راضى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 87 -





9

9- آخرت ، زمان بازگردانده شدن ستم گران و كافران و افراد ناصالح به پيش گاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است .

ثمّ يردّ إلى ربّه فيعذّبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 100 - 1،2

1- خداوند ، جهنم را در صحنه قيامت بر كافران عرضه خواهد كرد .

و عرضنا جهنّم يومئذ للك_فرين عرضًا

2- عرضه جهنم بر كافران در قيامت ، براى آنان صحنه اى دشوار و دهشت زا است .

و عرضنا جهنّم يومئذ للك_فرين عرضًا

{عرضاً} علاوه بر تأكيد سخن _ به دليل نكره بودن _ بر عظمت كار نيز دلالت دارد و عظمت عرضه جهنم، به هول انگيز بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 105 - 9

9- كافران ، به رغم كار و تلاش در دنيا ، در روز قيامت و ملاقات پروردگار ، تهيدست و بى توشه اند .

الذين كفروا . .. فحبطت أعم_لهم فلانقيم لهم يوم القي_مة وزنًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 38 - 1

1- كافران در قيامت و به هنگام حضور در پيشگاه خداوند ، شنوايى و بينايى اعجاب برانگيزى برخوردار خواهند بود .

أسمع بهم و أبصر يوم يأتوننا

{أسمع بهم} و {أبصر} صيغه هاى تعجب هستند، يعنى چقدر شنوا و بينا هستند!؟.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 39 - 1

1- كافران ، در روز رستاخيز در احاطه آتشى فراگير بوده و از دفع آن از چهره و قفاى خود ناتوان خواهند بود





.

لو يعلم الذين كفروا حين لايكفّون عن وجوههم النار و لا عن ظهورهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 40 - 1

1- كافران ، در روز رستاخيز به طور ناگهانى با آتش فراگير روبه رو خواهند شد .

لايكفّون عن وجوههم النار . .. بل تأتيهم بغتة

{بغت} به معناى امر ناگهانى و به دور از محاسبه و پيش بينى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 4،6،8،11

4- خيرگى و بهت زدگى كافران هنگام برپايى قيامت

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هى ش_خصة أبص_ر الذين كفروا

{شخوص} به معناى دوختن چشم به يك شىء، بدون تحرك است غالباً چنين حالتى براى افراد مبهوت پيش مى آيد.

6- قيامت ، حادثه اى وحشت زا و دهشت آفرين براى كافران

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هى ش_خصة أبص_ر الذين كفروا

خيره شدن ديدگان كافران و بهت زدگى آنان، ناشى از حوادث هولناك و دهشت آفرين قيامت است.

8- اظهار حسرت كافران در قيامت ، به خاطر غفلت عميق و پيوسته خويش از روز قيامت

ي_ويلنا قد كنّا فى غفلة من ه_ذا

برداشت ياد شده از آمدن {فى} _ كه براى ظرفيت است _ استفاده مى شود. بدين صورت كه غفلت، ظرف و انسانِ غافل، مظروف قرار گرفته است و اين حكايت از غوطهور شدن و فرورفتن در عمق غفلت دارد.

11- اعتراف كافران در قيامت ، به ظلم و ستم پيشگى خويش در دنيا

بل كنّا ظ_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 39 - 11،12

11 - كافران ، در روز رستاخيز به





جاى نيل به ثمره اعمال نيك خويش ، با خدا و كيفر او مواجه خواهند شد .

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة . .. حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا و وجد اللّه ع

12 - كافران ، به هنگام اطلاع از پوچى اعمالشان در قيامت ، به حقانيت خداوند پى خواهند برد .

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا و

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 26 - 5

5 _ قيامت ، روزى سخت و ناگوار بر كافران

و كان يومًا على الك_فرين عسيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 13 - 1،7،8

1 - كافرانى كه در اغواى مسلمانان فعال بودند ، علاوه بر گناه خود ، گناهان فريب خوردگان شان را نيز در قيامت ، بر دوش خواهند كشيد .

و قال الذين كفروا . .. اتّبعوا سبيلنا ... و ليحملنّ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم

7 - بازخواست كافران ، در قيامت ، به خاطر تلاش همواره آنان در افترا زدن است .

و ليسئلنّ يوم القي_مة عمّا كانوا يفترون

8 - بازخواست كافران ، در قيامت ، بازخواستى ناخواسته و همراه با بى اعتنايى است .

و ليسئلنّ يوم القي_مة عمّا كانوا يفترون

مجهول آورده شدن فعل {يُسئلنّ} _ كه ضمير نايب فاعلى آن، به {كافران} باز مى گردد _ حكايت از حقيقت ياد شده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 3

3 - صفوف مؤمنان ، در روز قيامت ، از صف كافران





جدا مى شود .

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون

در صورتى كه مرجع ضمير {يتفرّقون} واژه {الخلق} _ در آيه يازده _ باشد و به قرينه دو آيه بعد _ كه درباره وضعيت مؤمنان و كافران است _ نكته ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 12

12 - روز قيامت ، روز تفكيك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است .

يومئذ يصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت، تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند باشد. آيه بعد، مؤيد اين برداشت است

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 44 - 2،8

2 - پيامد هاى ناگوار كفر كافران ، در قيامت تنها ، متوجّه خود آنان است .

يومئذ يصّدّعون . من كفر فعليه كفره

8 - در قيامت ، صفوف كافران و مؤمنان ، از هم جدا مى شود .

يومئذ يصّدّعون . من كفر فعليه كفره و من عمل ص_لحًا ... يمهدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 5،8،11

5 - كافران ، زنده شدن خود را در قيامت ، معلول فاصله زياد نداشتن مرگ شان تاروز قيامت مى دانند . *

و يوم . .. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

احتمال دارد قسم خوردن كافران بر طولانى نبودن حضورشان در برزخ و نيز جواب صاحبان علم و ايمان به آنان، براى طولانى بودن آن مدت، به خاطر ذكر اين نكته باشد كه كافران، با چنين ادعايى،





در پى اثبات اين امر باشند كه بدن شان، هنوز آمادگى حيات داشته است.

8 - كافران ، در قيامت بهانه مى آورند كه در دنيا ، فرصت لازم را براى ايمان آوردن نداشته اند . *

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه مكانى كه كافران مجرم، از آن سخن مى گويند، دنيا باشد و مرادشان از بيان چنين نكته اى، با ذكر قسم، به قرينه آيه پنجاه و هفت {فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم} عذرخواهى و يا بهانه تراشى باشد.

11 - كافران ، در قيامت ، دروغ پردازى مى كنند .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا . .. كذلك كانوا يؤفكون

از جمله معناهاى {إفك}، انصراف از راستى در گفتار به دروغ گويى است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 1،9

1 - برخورداران از علم و ايمان ، در قيامت ، در مقابل اِعلام نظر كافران درباره درنگ كوتاه مدت شان در برزخ ، اظهار مى دارند كه درنگ شان ، از روز مرگ تا برپايى قيامت بوده است .

و يوم تقوم الساعة . .. ما لبثوا غير ساعة ... و قال الذين أوتوا العلم ... لقد لبث

9 - كافران ، در قيامت ، از سوى مؤمنان عالِم ، سرزنش مى شوند .

و قال الذين أوتوا العلم . .. فه_ذا يوم البعث

{فاء} در {فه_ذا} فصيحه است و دلالت بر جمله اى مقدر مى كند كه مى تواند چنين باشد: {اگر شما، منكر قيامت بوديد، اين هم قيامت!}. {ه_ذا} در اين بيان _ طبق گفته





مفسران _ براى توبيخ و سرزنش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 23 - 12،13

12 - مجازات كافران و بدكاران در قيامت ، همراه با آگاه شدن از جرم شان است .

إلينا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا

13 - كافران ، از تمامى اَعمال دنيوى خويش ، در قيامت ، از سوى خداوند آگاه مى شوند .

إلينا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 24 - 7

7 - كافران در قيامت ، وادار مى شوند كه در عذابى سخت ، وارد شوند .

نمتّعهم قليلاً ثمّ نضطرّهم إلى عذاب غليظ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 29 - 3،7

3 - ايمان كافران ، در قيامت ، ايمانى بى حاصل و غير سودمند به حال آنان است .

يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيم_نهم

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه مراد از {يوم الفتح} روز قيامت است.

7 - كافران در قيامت ، براى انجام دادن هيچ كارى ، فرصت نخواهند داشت .

يوم الفتح . .. و لا هم ينظرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 66 - 1،2

1 - در روز بى يار و ياورى كافران ، صورت هاى آنان ، در آتش از اين رو به آن رو ، چرخانده مى شود ، تا خوب بسوزد .

لايجدون وليًّا . .. يوم تقلّب وجوههم فى النار

بنابراين كه {يوم} ظرف براى {لايجدون}باشد، نكته ياد شده به دست مى آيد.

2 - در روز قيامت ، صورت هاى





كافران ، در آتش ، بر اثر شدت حرارت ، منقلب شده ، به رنگ هاى گوناگون در مى آيد .

يوم تقلّب وجوههم

احتمال دارد كه {تقلّب} به معناى {از اين رو به آن رو شدن} باشد و احتمال دارد كه به معناى { تحوّل و تغيير حالت كيفى} باشد كه گاهى سياه و گاهى زرد و . .. مى شود. برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 67 - 6

6 - كافران ، با مشاهده عذاب الهى ، در قيامت ، به درگاه خداوند ، اظهار تضرّع مى كنند .

و قالوا ربّنا

اقرار به ربوبيت خداوند با واژه {ربّنا} براى اظهار تضرّع است. لازم به ذكر است كه اين گفته، به قرينه ماضى آورده شدن {قالوا} در كنار {يقولون} احتمال دارد مربوط به زمانى باشد كه كافران، هنوز وارد آتش نشده اند و تنها، آن را مشاهده مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 68 - 2،3

2 - كافرانِ پيرو در قيامت ، به ربوبيت خداوند اعتراف مى كنند .

و قالوا . .. ربّنا

3 - كافران در قيامت ، در مى يابند كه منشأ عذاب ، خداوند است .

ربّنا ءاتهم ضعفين من العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 13

13 - كافران به قرآن ، در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 17

17 - اظهار پشيمانى مستكبران و مستضعفان كافر در قيامت ، با مشاهده عذاب

و أسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب

{أسرّ} از لغت هايى است كه معناى متضاد دارد (مفردات راغب) و به معناى آشكار كردن و پنهان كردن است كه آنان پشيمانى خود را اظهار خواهند كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 2،3،4

2 - وضعيت كافران در روز رستاخيز ، بسيار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود .

قالوا ي_ويلنا

3 - وضعيت كافران در قيامت ، آن چنان وخيم و تأسف بار خواهد بود كه عالم قبر و برزخ را براى خود استراحت گاه خواهند دانست .

قالوا ي_ويلنا من بعثنا من مرقدنا

{مرقد} اسم مكان از {رقاد} (خواب) به معناى خواب گاه است. تعبير كافران از قبرها به خوابگاه، مى تواند به اين جهت باشد كه آنان، وضعيت خود را در قيامت آن چنان سخت مى بينند كه عالم برزخ و قبر را در مقايسه با آن، خوابگاه و محل استراحت خويش مى خوانند.

4 - كافران در قيامت ، از زنده شدن و بيرون آمدن شان از قبر ها ، بسيار شگفت زده خواهند شد .

قالوا ي_ويلنا من بعثنا من مرقدنا

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام (من) در آيه شريفه، براى تعجب استعمال شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 63 - 1

1 - جهنم ، در روز رستاخيز از نزديك به كافران و مجرمان نشان داده خواهد شد .

ه_ذه جهنّم الّتى





كنتم توعدون

{ه_ذه} _ كه به شىء نزديك اشاره دارد _ مى رساند كه جهنم در نزديكى كافران و مجرمان قرار داشته و به آنان نشان داده خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 65 - 1،2

1 - در قيامت بر دهان كافران مهر زده شده و آنان از هرگونه سخن گفتن ناتوان خواهند شد .

اليوم نختم على أفوههم

مقصود از مهر خوردن دهان كافران، ناتوان شدن آنان از هر گونه سخن گفتن است.

2 - كافران در قيامت ، از هرگونه دفاع از خود در برابر محكوميتشان به دوزخ ، ناتوان خواهند بود .

ه_ذه جهنّم الّتى كنتم توعدون . .. اليوم نختم على أفوههم

مهر خوردن دهان كافران، به قرينه آيه قبل _ كه سخن از محكوميت آنان به دوزخى شدن بود _ مى تواند كنايه از ناتوانى آنان در دفاع از خود، در برابر دوزخى شدن خويش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 27 - 10

10 - كافران ، در ناگوارترين وضعيت و محكوم به آتش دوزخ در روز رستاخيز

فويل للذين كفروا من النار

كلمه {ويل} دلالت بر شدت بدى احوال مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 15 - 3

3 - مشركان و كافران در عرصه قيامت ، سرمايه عمر خود را تباه شده مى بينند و خويش را از حمايت خانواده شان ، محروم مى يابند .

قل إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة

مقصود از {أنفس} سرمايه هاى عمر و مراد از {أهل} خانواده مى باشد. بر





اين اساس خسارت نفس، به معناى تباه ساختن و بهره كافى نگرفتن از سرمايه عمر است. خسارت اهل نيز به معناى از كف دادن حمايت خانواده و بهره نجستن از آنان مى باشد. گفتنى است برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مخاطبان آيه شريفه كافران و مشركان هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 57 - 1،3

1 - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) ، هنگام عذاب و در قيامت براى كافران و گنه كاران

أو تقول لو أنّ اللّه هدينى لكنت من المتّقين

3 - غبطه و حسرت كافران و گنه كاران ، به حال تقواپيشگان در قيامت

أنّ اللّه هدينى لكنت من المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 58 - 5،6

5 - ظهور ارزش احسان ، براى كافران و گنه كاران در قيامت

لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين

6 - غبطه و حسرت كافران و گنه كاران به حال محسنان در قيامت

لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 71 - 3،19

3 - وجود فاصله ميان موقف كافران ، در محشر و دوزخ

و سيق الذين كفروا إلى جهنّم زمرًا

{سوق} (مصدر {سيق}) به معناى راندن و تحريك كردن به رفتن است. آمدن اين واژه با حرف {إلى}، نشانگر وجود مسيرى براى سوق دادن و راندن دوزخيان به سوى مقصدى است.

19 - عذاب شدن كافران در قيامت ، امرى قطعى و سنت تغييرناپذير الهى است .

و ل_كن حقّت كلمة العذاب





على الك_فرين

{حَقَّ} به معناى {ثَبَتَ} و {وَجَبَ} (ثابت و واجب شد) است و {كلمة} در آيه شريفه به معناى وعده و يا فرمان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 6 - 1

1 - عذاب شدن كافران در قيامت ، امرى قطعى و سنت تغييرناپذير الهى

و كذلك حقّت كلمت ربّك على الذين كفروا

{حق}; يعنى، {ثَبَتَ} و {وَجَبَ} (ثابت و واجب شد) است. و مراد از كلمه در {كلمة ربّك} وعده فرمان عذاب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 52 - 3

3 - عذرخواهى كافران و مشركان ستيزه جو در قيامت ، پذيرفته نشده و سودى به حال آنان نخواهد داشت .

يوم لاينفع الظ_لمين معذرتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 71 - 1،2،3

1 - كافران حق ستيز و ستيزه جو ، در روز قيامت غل به گردن خواهند داشت .

الذين يج_دلون . .. إذ الأغل_ل فى أعن_قهم

2 - كافران حق ستيز و ستيزه جو در قيامت ، با زنجير بر روى زمين كشان كشان برده مى شوند .

و السل_سل يسحبون

{سلسلة} (مفرد {سلاسل}) به معناى حلقه اى منظم از نظر طول است; يعنى، زنجير. {سحب} (مصدر {يسحبون}) به معناى كشاندن چيزى بر سطح زمين است.

3 - كافران حق ستيز و ستيزه جو ، هنگام گرفتار شدن به عذاب الهى ، به عمق بطلان راه خود و پيامد رفتارشان آگاه خواهند شد .

فسوف يعلمون . إذ الأغل_ل فى أعن_قهم و السل_سل يسحبون

برداشت ياد شده، از آن جا است كه ظرف {إذ





الأغلال . ..} متعلق به {يعلمون} مى باشد. {يسحبون} نيز حال از ضمير {هم} در {فى أعناقهم} است; يعنى، به زودى مى دانند آن گاه كه غل در گردن هايشان باشد و با زنجير كشان كشان برده مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 72 - 1

1 - كافران حق ستيز و ستيزه جو ، در قيامت به آب داغ و پر حرارت افكنده خواهند شد .

يسحبون . فى الحميم

يكى از معانى {حميم}، آب داغ و پر حرارت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 29 - 2

2 - كشف و ظهور ربوبيت بى همتاى الهى در قيامت ، براى كافران

و قال الذين كفروا ربّنا

از اقرار كافران به ربوبيت الهى (ربّنا)، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 16

16 - آگاهى قطعى كافران به وسيله خداوند ، از مجموعه عملكرد ناشايست خويش در قيامت

فلننبّئنّ الذين كفروا بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 4

4 - امكانات مادى كافران مستكبر ، فاقد كمترين كارايى و گره گشايى براى ايشان در روز جزا

و لايغنى عنهم ما كسبوا شي_ًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 33 - 1،2

1 - آشكار گشتن زشتى هاى اعمال كافران ، براى آنان در قيامت

و بدا لهم سيّئات ما عملوا

2 - تجسّم اعمال زشت كافران ، براى آنان در قيامت

و بدا لهم سيّئات





ما عملوا

اضافه {سيّئات} به {ما عملوا} ممكن است اضافه بيانيه باشد. در آن صورت مى توان گفت: آشكار گشتن اعمال به معناى تجسّم آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 34 - 2،3،6

2 - كافران ، محروم از كمترين لطف و عنايت خداوند در قيامت

و قيل اليوم ننسيكم

3 - محروميت كافران در قيامت از لطف و توجه حق ، نتيجه بى توجهى آنان به معاد است .

و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا

برداشت بالا، بر اين مبنا است كه {كما} در {كما نسيتم} براى تعليل باشد.

6 - آتش ، تنها پناهگاه و گريزگاه كافران در قيامت

و مأويكم النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 34 - 2،3،8

2- روز قيامت ، روز عرضه شدن كافران بر آتش دوزخ

و يوم يعرض الذين كفروا على النار

3- آتش جهنم ، مهياى پذيرش كافران در رستاخيز *

و يوم يعرض الذين كفروا على النار

از واژه {يعرض}، نوعى تقاضا و آمادگى، از طرف مقابل استفاده مى شود.

8- كافران ، چشنده عذاب الهى در قيامت ، پس از اقرارشان به مجرميت خويش

أليس ه_ذا بالحقّ قالوا بلى و ربّنا قال فذوقوا العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 35 - 13

13- مجال زندگى دنيا و عالم برزخ ، درنگى كوتاه در نظر كافران حضور يافته در صحنه قيامت

كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار

با توجه به اين كه آنچه كافران در قيامت پشت سر خود مى بينند زندگى دنيا و عالم برزخ است;





{لم يلبثوا} مى تواند ناظر به هر دو باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 1 - 5

5_ اعمال به ظاهر نيك كافران دين ستيز ، محكوم به پوچى و بطلان در آخرت *

الذين كفروا و صدّوا عن سبيل اللّه أضلّ أعم_لهم

{أضلّ} ممكن است مربوط به جهان آخرت باشد و مراد از {أعمالهم}، كردار به ظاهر نيك كافران در حيات دنيا باشد كه در آخرت حبط خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 4

4_ قيامت ، روز تحقّق هشدار ها و انذار هاى الهى براى كافران و حق ستيزان

و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 23 - 5

5_ شيطان مسلّط بر فرد كافر ، همراه با او تا لحظه حضور در دادگاه قيامت *

و قال قرينه ه_ذا ما لدىّ عتيد

برداشت بالا بنابر اين نكته است كه مراد از {قرين} در اين آيه {شيطان} باشد كه بر منكران معاد تسلّط دارد و آنان را _ آن گونه كه مى خواهد _ منحرف ساخته و تا دادگاه قيامت وى را همراهى مى كند و در آن جا به مخاصمه با او برمى خيزد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 27 - 6

6_ تلاش كافران در قيامت ، براى افكندن جرم خود برعهده ديگران ( شيطان )

قال قرينه ربّنا ما أطغيته

از اين كه قرين مشركان و كافران (شيطان) در مقام نفى مسؤوليت از خويش بر آمده، استفاده





مى شود كه قبلاً اين اتّهام، از سوى مشركان بر وى وارد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 13 - 1

1 - قيامت ، روز گداخته شدن كافران در آتش دوزخ

يوم هم على النار يفتنون

{فتنة} در اصل به عمل گداختن طلا و نقره در آتش براى خالص شدن خوب از بد گفته مى شود. در اين جا مقصود بيان شدت عذاب كافران است و اين كه آنان چونان طلا و نقره در آتش دوزخ گداخته خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 46 - 4

4 - نبودن كمترين ياور و شفيع ، براى كافران در قيامت

و لا هم ينصرون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه {يوم لايغنى. ..} نظر به قيامت داشته باشد. در اين صورت تعبير {و لا هم ينصرون} حكايت از نفى شفيع مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 6 - 4

4 - قيامت ، روز فراخوانى كافران هواپرست به فرجامى بس ناخوشايند براى ايشان

يوم يدع الداع إلى شىء نكر

{نكر} به امر سخت ناخوشايند و مشقت بار گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 7 - 1

1 - آثار ذلت و نگرانى ، نمايان در چشم كافران ، به هنگام خروج از قبر ها در رستاخيز

خشّعًا أبص_رهم يخرجون من الأجداث

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 8 - 3

3 - قيامت ، روزى





دشوار براى كافران

يقول الك_فرون ه_ذا يوم عسر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 46 - 3

3 - قيامت ، قرارگاه اصلى براى مؤاخذه و مجازات كافران

سيهزم الجمع . .. و الساعة أدهى و أمرّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 2

2 - كافران و مستكبران ، مردمى زبون و دون پايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز

إذا وقعت الواقعة . .. خافضة رافعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 5

5 - خداوند ، در روز قيامت تمامى اعمال كافران را به آنان خبر خواهد داد .

فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 5

5 - قيامت ، روز ظهور و بروز غبن و خسارت كافران

ذلك يوم التغابن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 7 - 3

3 - توبه كافران در قيامت پذيرفته نمى شود .

لاتعتذروا اليوم

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اعتذار كافران، در حقيقت براى اظهار پشيمانى و توبه است كه پذيرفتنى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 27 - 2،3

2 - ناراحتى و اضطراب شديد كافران و منكران معاد ، در لحظه ديدن عذاب قيامت

فلمّا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا

زشت و كريه شدن كافران، به هنگام مشاهده قيامت، بيانگر ناراحتى و اضطراب شديد آنان در





آن هنگام است.

3 - سرزنش شدن كافران و منكران معاد ، به هنگام برپايى قيامت

و قيل ه_ذا الذى كنتم به تدّعون

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه عبارت {و قيل ه_ذا الذى. ..} به انگيزه توبيخ به كافران گفته شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 3

3 - كافران و مشركان در عرصه قيامت به سجده فرا خوانده مى شوند ; ولى آنان از اين كار ناتوان اند .

و يدعون إلى السجود فلايستطيعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 43 - 1،2

1 - ظهور و بروز ذلّت و ترس ، در ديدگان كافران و مشركان در عرصه قيامت

خ_شعة أبص_رهم

2 - ذلّت و خوارى ، تمامى وجود كافران و مشركان را در قيامت فرا مى گيرد .

ترهقهم ذلّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 25 - 2،4،5

2 - نامه اعمال كافران دوزخى در قيامت ، به دست چپ آنان داده مى شود .

و أمّا من أُوتى كت_به بشماله

از اوصاف ياد شده براى اين گروه در آيات بعدى، استفاده مى شود كه آنان كافران دوزخى و از همان گروهى اند كه در آيه 41 سوره {واقعه} از آنان به {أصحاب الشمال} ياد شده است.

4 - كافران دوزخى ، از عرضه شدن نامه اعمالشان اظهار ناخورسندى مى كنند .

فيقول ي_ليتنى لم أُوت كت_بيه

5 - ناراحتى و اندوه شديد كافران دوزخى ، از نامه اعمال و كارنامه خويش در عرصه قيامت

فيقول ي_ليتنى لم أُوت كت_بيه

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 26 - 1،2،3

1 - كافران دوزخى ، از آگاه شدنشان نسبت به حساب و محتواى پرونده اعمال خود اظهار ناخرسندى مى كنند .

فيقول ي_ليتنى . .. و لم أدر ما حسابيه

2 - كافران دوزخى ، پس از دريافت نامه اعمال خود ، از محتوا و حكم نهايى آن درباره خويش آگاه خواهند شد .

و لم أدر ما حسابيه

3 - حساب و نتيجه اعمال كافران دوزخى ، در نامه اعمالشان درج شده و روشن است .

و لم أدر ما حسابيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 27 - 1،2

1 - كافران دوزخى در قيامت ، از زنده شدن مجدد خود به شدت ناخرسند بوده و آرزوى مرگ مى كنند .

ي_ليتها كانت القاضية

مرجع ضمير {ياليتها} امرى مقدر است كه از سياق آيه شريفه به دست مى آيد(مانند {الموتة}). {قاضية} نيز به معناى {قاطعة} است. بر اين اساس معنا و پيام آيه چنين مى شود: اى كاش مرگ نخستين پايان بخش حياتم مى بود و ديگر بار زنده نمى شدم!

2 - كافران دوزخى در قيامت ، داراى وضعيت و شرايطى بسيار سخت و غير قابل تحمّل

ي_ليتها كانت القاضية

تقاضاى مرگ ابدى از سوى كسانى كه در دنيا به شدت از آن گريزان بودند، حكايت از اين حقيقت دارد كه وضعيت و شرايط قيامت، آن قدر بر كافران دوزخى سخت و غير قابل تحمل خواهد بود كه مرگ ابدى را بر آن ترجيح مى دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 28 - 4

4





- تأسف و حسرت شديد كافران دوزخى ، از بهره مناسب نبردن از اموال و ثروت خويش و ذخيره نكردن آن براى سعادت اخروى

ما أغنى عنّى ماليه

لحن و سياق اين آيه، مى رساند كه كافران اين سخن را، از روى تأسف و حسرت به زبان مى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 29 - 4

4 - تأسف و حسرت شديد كافران دوزخى ، از بهره مناسب نبردن از قدرت و توانمندى خويش و ذخيره نكردن آن براى سعادت اخروى

هلك عنّى سلط_نيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 30 - 1،2،4

1 - فرمان دستگيرى كافران دوزخى ( صاحبان زر و زور ) در قيامت

ما أغنى عنّى ماليه . .. خذوه

2 - فرمان به غل و زنجير كشيدن كافران دوزخى ( صاحبان زر و زور ) در قيامت

فغلّوه

4 - خفّت و خوارى كافران دوزخى ( صاحبان زر و زور ) در قيامت

خذوه فغلّوه

دستگيرى و به غل و زنجير كشيدن كافران _ با آن كه هيچ راه گريزى از عذاب الهى ندارد _ مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 31 - 1

1 - كافران صاحب زر و زور در قيامت ، به وسيله آتش پرحرارت و شعلهور سوازنده خواهند شد .

ثمّ الجحيم صلّوه

{جحيم} (از ماده {جحمه}) به معناى آتش شعلهور و پرحرارت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 32 - 1

1 - كافران صاحب زر و





زور در دوزخ ، در زنجيرى بلند به طول هفتاد زراع به بند كشيده خواهند شد .

ثمّ فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 35 - 1

1 - كافران صاحب زر و زور ( اصحاب الشمال ) ، محروم از حمايت نزديكان و دوستانِ دلسوز در قيامت

فليس له اليوم ه_هنا حميم

{حميم} به فردى مى گويند كه به انسان نزديك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن خويشاوندان و دوستان صميمى و دلسوز است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 50 - 1،3

1 - كافران در روز قيامت ، پشيمان از مواضع انكارآميز گذشته خويش در برابر قرآن

و إنّه لحسرة على الك_فرين

3 - احساس خسارت و زيانبارى كافران در قيامت ، به سبب بهره نگرفتن از تعاليم قرآن در زندگى

و إنّه لحسرة على الك_فرين

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه {حسرت} به معناى اندوه براى آنچه از دست رفته است، مى باشد (لسان العرب). اين در جايى است كه انسان از آن چيز، بهره لازم نبرده و نسبت به آن احساس خسارت كرده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 5

5 - هيچ پناهگاه و راه گريزى از سختى ها و اندوه هاى روز محشر براى كافران نيست .

فكيف تتّقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 10 - 1،2

1 - كافران ، به روز رستاخيز در شرايطى بسيار سخت





و ناگوار بسر خواهند برد .

يوم عسير . على الك_فرين

2 - لحظه اى آسودگى و راحتى براى كافران ، در قيامت نخواهد بود .

على الك_فرين غير يسير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 10 - 1،2

1 - كافران در روز قيامت ، در آرزوى گريختن از صحنه محشر خواهند بود .

يقول الإنس_ن يومئذ أين المفرّ

{مفرّ} (مصدر ميمى از {فرّ}) به معناى گريختن و استفهام در {أين المفرّ} براى {تمنّى} است. مقصود از {الإنسان} _ به قرينه {أيحسب الإنسان...} _ كافران اند.

2 - قيامت ، روزى بس ناگوار و هولناك براى كافران

يقول الإنس_ن يومئذ أين المفرّ

فرار كافران، نشانه وجود صحنه هاى هولناك و شرايط دشوار در عرصه قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 11 - 1،2

1 - در عرصه قيامت ، هيچ راه فرار از نگرانى ها و سختى ها ، براى كافران وجود ندارد .

يقول الإنس_ن يومئذ أين المفرّ . كلاّ

2 - در عرصه قيامت ، هيچ ملجأ و پناهگاهى براى كافران نخواهد داشت .

لاوزر

{وزر} به معناى ملجأ و پناهنگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 15 - 1،3

1 - كافران در روز قيامت ، براى اعمال ناپسند خود عذر خواهند آورد .

و لو ألقى معاذيره

3 - بى نتيجه بودن توجيه و عذرتراشى انسان ها ، نسبت به رفتار خويش در قيامت

و لو ألقى معاذيره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 24 - 1

1 - كافران ، داراى چهره اى





گرفته و عبوس در قيامت

و وجوه يومئذ باسرة

{بسر} (مصدر {باسرة}) به معناى گرفتگى چهره است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 25 - 1،2

1 - علم و باور كافران به هنگام زنده شدنشان در قيامت ، به روبه رو شدن با مصيبتى بزرگ و كمرشكن

تظنّ أن يفعل بها فاقرة

{فاقرة} به معناى مصيبت بزرگ و كمرشكن است (العين). {ظنّ} به معناى گمان راجح است و گاهى نيز به جاى علم و يقين به كار مى رود. در اين آيه _ مطابق نظر بيشتر مفسران _ معناى اخير مراد است.

2 - كافران در قيامت ، دچار مصيبتى بزرگ و كمرشكن

تظنّ أن يفعل بها فاقرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 27 - 6

6 - گناه پيشگان و كافران ، در قيامت با سختى ها و مشكلات سنگين و طاقت فرسا روبه رو خواهند شد .

و يذرون وراءهم يومًا ثقيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 5 - 3

3 - با وقوع معاد در آينده اى نزديك ، حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث پس از مرگ ، برطرف خواهد شد .

الذى هم فيه مختلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 13،16،17

13 - كافران در قيامت با مشاهده كردار خويش ، عذاب خود را حتمى خواهند دانست .

عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه و يقول الكافر ي_ليتنى كنت تربًا

از آن جايى كه كافران





با نگاه به اعمال خويش، آرزوى خاك بودن مى كنند; مى توان پى برد كه آنان، گرفتارى به عذاب را بر خود قطعى ديده اند.

16 - كافران در قيامت ، به پستى خود و شرافت خاك بر آنان ، پى خواهند برد .

و يقول الكافر ي_ليتنى كنت تربًا

17 - كافران در قيامت ، حيات اخروى را سرآغاز سختى ها ديده و باقى ماندن به صورت خاك را آرزو خواهند كرد .

ي_ليتنى كنت تربًا

آرزوى خاك بودن، ممكن است به اين معنا باشد كه كاش دوباره زنده نشده بودم و به همان حالت پس از مرگ _ كه خاك شده بودم _ باقى مى ماندم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 6

6 - تفاوت چهره مؤمن و كافر در قيامت

وجوه . .. و وجوه

مراد از {وجوه} در اين آيه _ به قرينه آخرين آيه سوره (أول_ئك هم الكفرة الفجرة) _ چهره كافران است. در نتيجه مراد از {وجوه} در آيات پيشين، چهره مؤمنان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 42 - 1

1 - كسانى در قيامت روسياه و تيره رخسارند كه كفرپيشه و منحرف بوده و بى باكانه در گناه پيش رفته اند .

أول_ئك هم الكفرة الفجرة

فعل {فجر}، در مورد كسى گفته مى شود كه سر خود را پايين انداخته و بى مبالات پيش مى رود; {فجور} در اصل به معناى انحراف از حق است و در معناى تاختن به سوى كارهاى غيرمجاز نيز استعمال مى شود. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

20 - مطففين - 83 - 34 - 2،4،9

2 - مؤمنان در قيامت ، همسان برخوردى كه در دنيا از كافران ديده اند ، با آنان رفتار خواهند كرد .

إنّ الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكفّا

4 - استهزا شدن از سوى مؤمنان در قيامت ، براى كافران دشوار و رنج آور خواهد بود .

فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون

9 - در قيامت ، مؤمنان و كافران از حال هم آگاه شده ، رفتار يكديگر را مشاهده خواهند كرد .

فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 35 - 1

1 - مؤمنان ، در حالى كافران حاضر در صحنه قيامت را مسخره مى كنند كه خود بر تخت هاى تزيين يافته ، لميده و ناظر كيفر كافران اند .

على الأرائك ينظرون

{أريكة} (مفرد {أرائك}) به تخت تزيين يافته اى گفته مى شود كه در خيمه يا خانه اى نهاده شده باشد. هم چنين به جايگاه آرميدن و لميدن _ اعم از تخت، يا تخت عروس و يا تخت خواب _ اطلاق مى شود (قاموس). متعلق {ينظرون} _ به قرينه آيات قبل و بعد _ وضعيت كافران است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 36 - 1،2،3

1 - عذاب هاى كافران در قيامت ، كيفر مداومت آنان بر كردار زشت خويش در دنيا است .

هل ثوّب الكفّار ما كانوا يفعلون

{ثواب}; يعنى، جزا و {تثويب} به معناى جزا دادن است (قاموس). فعل {كانوا} _ كه بر مضارع داخل شده است _





بر استمرار دلالت دارد.

2 - بى پاسخ نماندن تمسخر هاى كافران و گرفتارى آنان به نتايج كردار خويش ، امرى طرفه و جالب توجّه است .

هل ثوّب الكفّار ما كانوا يفعلون

استفهام در آيه شريفه براى تقرير و تعجيب است; يعنى، كافران چنين حالتى را گمان نداشته و پيش بينى نمى كردند.

3 - كافران در قيامت ، مورد تمسخر خداوند قرار خواهند گرفت . *

هل ثوّب

{ثواب} در مورد خير و شرّ هر دو كاربرد دارد; ولى به خير و خوبى اختصاص بيشترى دارد و در آن فراوان تر استعمال مى شود (نهايه ابن اثير). بنابراين ممكن است گفته شود: تعبير {ثوّب} _ كه در قرآن تنها در مورد امر ناخوشايند استعمال شده (مفردات) _ بيانگر آن است كه خداوند، كيفر كافران را از روى تمسخر پاداش ناميده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 26 - 2

2 - حسابرسى اعمال در قيامت براى كافران ، از حضور در پيشگاه خداوند دشوارتر است .

ثمّ إنّ علينا حسابهم

حرف {ثمّ}، بر تراخى رتبى دلالت دارد و بيانگر آن است كه مرحله حسابرسى، سخت تر از مرحله رجوع به خداوند است; هر چند هر دو هم زمان باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 - 4،5

4 - كافران در آخرت ، نامه عمل خويش را با دست چپ ، دريافت خواهند كرد .

هم أصح_ب المشئمة

{سمت چپ و راست} در قيامت، ممكن است به معناى حقيقى آن نباشد تا از وجود جايگاهى حكايت كند كه داراى سمت چپ و راست است; بلكه كنايه از





مطلبى باشد كه در آيات ديگر قرآن، با صراحت آمده است. بدين صورت كه برخى نامه عمل خود را با دست راست و برخى با دست چپ دريافت مى كنند; در نتيجه دسته اول به {اصحاب اليمين} و {اصحاب الميمنة} نام گذارى شده و دسته دوم {اصحاب الشمال} و {اصحاب المشأمة}نام گرفته اند.

5 - جايگاه مؤمنان در آخرت ، نشانه عزّت و كرامت آنان و جايگاه كافران ، پست و ذلّت آفرين است .

هم أصح_ب المشئمة

راست و چپ، كنايه از عظمت و پستى جايگاه است; زيرا در جوامع انسانى، مرسوم است كه سمت راست، نشانه كرامت و سمت چپ رمز شوم بودن است; وگرنه راست و چپ حقيقى، وابسته به اعتبارات و با در نظر گرفتن مركزيتى خاص است كه در اين آيات، از آن سخنى به ميان نيامده است.



كافران مكه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 36 - 12

12 _ كفرپيشگان مكه در قيامت گردآورى و به سوى جهنم رانده خواهند شد .

و الذين كفروا إلى جهنم يحشرون



كافران و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 7 - 12

12_ كفرپيشگان ، قيامت را امرى گزاف و طرح آن را از سوى پيامبر ( ص ) چون سحر ، نيرنگى روشن قلمداد مى كردند .

إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

{ه_ذا} به گفتار پيامبر(ص) مبنى بر زنده شدن مردگان و برپايى قيامت اشاره دارد. اطلاق {سحر} بر اين گفتار و ادعا، از باب تشبيه است و وجه شبه آن بطلان و نيرنگ مى باشد; يعنى، اين سخن





ظاهرى فريبنده و باطنى پوچ و بى اساس دارد و در بطلان و نيرنگ بازى، همانند سحر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 28 - 7

7 - كافران ، در پى تحقق قابل مشاهده قيامت بودند .

و يقولون متى ه_ذا الفتح

{فتح} مى تواند به معناى {فصل} باشد. در اين صورت، به قرينه آيه بيست و پنج و آيه بعد، مراد از {ه_ذا الفتح} مى تواند قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 4

4 - كافران مستكبر ، مدعى نامفهوم بودن قيامت براى ايشان

قلتم ما ندرى ما الساعة



كتمان كنندگان حق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 10

10 - در قيامت براى متخلفان از دستورات الهى ( بر پايى نماز و پرداخت زكات ) و ارتكاب كنندگان محرمات ( دين فروشى ، حق پوشى و . . . ) راه نجاتى نيست .

لا تشتروا بأيتى . .. و أقيموا الصلوة ... واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 162 - 9

9 - خداوند در قيامت نظر رحمتى بر كفرپيشگان و كتمان كنندگان حقايق دينى ، نخواهد داشت .

و لاهم ينظرون

در برداشت فوق فعل مجهول {ينظرون} از (نظر) به معناى رؤيت گرفته شده است. بر اين مبنا {ولاهم ينظرون}; يعنى، نظر رحمتى به آنان نخواهد شد}.



كسب نور در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد -





57 - 13 - 9

9 - كسب كردن نور از ديگران در قيامت ، در صورتى كه انسان نور نداشته باشد ، ممكن نيست .

يوم يقول المن_فقون . .. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا



كفر بنى اسرائيل به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 154 - 13

13 _ ناباورى بنى اسرائيل به قيامت و ملاقات خدا پيش از نزول تورات

ثم ءاتينا موسى الكتب . .. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون



كفر به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 6 - 2

2 - منكران قرآن ، به خدا و قيامت ايمان نخواهند آورد .

إن الذين كفروا . .. لايؤمنون

متعلَّق {لايؤمنون} به دليل آيه هشت و نيز آيات قبل، خدا و قيامت است; يعنى: لايؤمنون باللّه و لاباليوم الآخر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 264 - 6،7،8

6 _ عدم ايمانِ انفاق كنندگان رياكار به خداوند و روز رستاخيز

كالّذى ينفق ماله رئاء النّاس و لا يؤمن باللّه و اليوم الاخر

بنابراينكه جمله {و لا يؤمن . .. }، توضيح و تفسيرى براى جمله {ينفق ماله رئاء} باشد.

7 _ ريا ، اثر و نشانه عدم ايمان به خداوند و قيامت

كالّذى ينفق ماله رئاء النّاس و لا يؤمن باللّه و اليوم الاخر

بنابراينكه جمله {و لا يؤمن . .. }، تفسيرى براى جمله قبل باشد.

8 _ ريا و كفرِ به خدا و قيامت ، موجب بطلان صدقات و اعمال خير

لا تبطلوا . .. كالّذى ينفق ماله رئاء النّاس و لا يؤمن باللّه و اليوم الاخر

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 38 - 7،8،9،13

7 _ رياكاران ، ايمان واقعى به خدا و قيامت ندارند .

و الذين ينفقون اموالهم رئاء النّاس و لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر

جمله {و لا يؤمنون} مى تواند تفسير و توضيح جمله {ينفقون . .. } باشد ; تكرار نشدن {الذين} مى تواند اين معنا را تأييد كند.

8 _ عذاب خواركننده ، كيفر ايمان نداشتن به خدا و قيامت

اعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً. و الذين ... لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر

9 _ ايمان نداشتن به وعده هاى الهى و قيامت ، منشأ رياكارى

رئاء النّاس و لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر

بدان احتمال كه جمله {الذين لا يؤمنون} بيانگر علت و ريشه انفاقهاى ريايى باشد.

13 _ دل هاى تهى از ايمان به خدا و قيامت ، جايگاه شيطان

لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر و من يكن الشيطان له قريناً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 39 - 3

3 _ بخل و رياكارى ، نشانه كفر به خدا و قيامت است .

الذين يبخلون . .. و ماذا عليهم لو امنوا باللّه و اليوم الاخر و انفقوا

ضمير در {عليهم} به {الذين يبخلون} برمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 41 - 4

4 _ رسوايى و وخامت حال بخيلان ، رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت

الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا من كل امّة بشهيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء -





4 - 136 - 8

8 _ كافرانِ به خدا ، ملائكه ، كتب آسمانى ، پيامبران الهى و روز قيامت ، در گمراهى ژرف

و من يكفر باللّه و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر فقد ضل ضللا بعيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 69 - 11

11 _ كفر به خدا و قيامت و نداشتن عمل صالح ، موجب غلبه ترس و اندوه بر آدمى

من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 81 - 16

16 _ بى اعتقادى منافقان به قيامت و عدم درك آن نسبت به حوادث و حقايق آن ، مايه تخلف آنان از جهاد

لو كانوا يفقهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 11

11 _ طغيان و سركشى ، نشانه بى ايمانى به روز رستاخيز

فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغينهم يعمهون



كم فروشان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 7 - 2

2 - احضار كم فروشان در صحنه قيامت و حسابرسى اعمال آنان ، قطعى و ترديدناپذير است .

ويل للمطفّفين . .. ألا يظنّ أُول_ئك ... كلاّ



كمك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 192 - 6،8،10

6 _ ستمكاران محروم از هر گونه ياور در قيامت

و ما للظّالمين من انصار

{انصار}، جمع ناصر (به معناى ياور) است و {مِنْ} زايده، تأكيد بر





نبودن ياور در آن روز است.

8 _ ستمكارى ، موجب ورود آدمى به آتش دوزخ و بى ياورى وى در قيامت

ربّنا انّك من تدخل النّار فقد اخزيته و ما للظّالمين من انصار

مراد از كلمه {للظّالمين} همان دوزخيان هستند. بنابراين به كارگيرى اسم ظاهر به جاى ضميرِ {ما لهم} براى رساندن اين معناست كه ستمكارى علّت شده كه خداوند آنان را به آتش كشاند و از يارى ياوران محروم باشند.

10 _ محروميّت ستمگران در قيامت از يارى امامانى كه آنها را يارى كنند .

و ما للظّالمين من انصار

امام باقر (ع) در تفسير آيه فوق فرمود: ما لهم من ائمّة يسمّونهم باسمائهم.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 211، ح 175 ; تفسير برهان، ج 1، ص 333، ح 8.



كوبندگى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 4 - 2

2 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و هولناك

بالقارعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 1 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و هولناك

القارعة

{قَرْع}، به معناى كوبيدن چيزى بر چيزى است (مفردات). آيات بعد، قرينه است كه مراد از {قارعة}، روز قيامت است. تناسب اين نام براى {قيامت}، يا به اين جهت است كه قيامت كوبنده و ترساننده قلب ها است و يا اشاره به عذاب كوبنده و هولناك كافران دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 2 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و رخدادى بس شگفت

ما القارعة

{ما}، استفهام تعجبى است و بر شگفتى {قارعة} و عظمت و هول انگيز





بودن آن دلالت دارد. _ با آن كه اين آيه خبر براى آيه قبل است _ و در آن اكتفا به ضمير ممكن بود، مى توان گفت: تكرار لفظ {قارعة} تأكيد بر عظمت آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 4 - 2

2 - كوبندگى حوادث قيامت ، هول انگيز و دهشت آور است .

ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

{يوم} ظرف براى فعل محذوفى است كه وصف {القارعة} بر آن دلالت دارد; يعنى، {تقرع يوم. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 5 - 2

2 - كوبندگى حوادث قيامت ، تمام كوه ها را متلاشى كرده ، ذرّات رنگارنگ آنها را درهم خواهد آميخت .

ما القارعة . يوم ... تكون الجبال كالعهن المنفوش



كورى درقيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 124 - 11

11 - زندگانى پر دردسر در دنيا و محشور شدن با چشمانى نابينا در قيامت ، ازجلوه هاى گمراهى و شقاوت آدمى است .

فمن اتبع هداى فلايضلّ و لايشقى . و من أعرض عن ذكرى فإنّ له معيشة ضنكًا و نحشره ي

برداشت ياد شده، لازمه تقابل بين گروه هدايت يافتگان و غافلان است كه مجموع دو آيه، بيانگر آن است.



كوهها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 47 - 2

2- در آستانه بروز قيامت ، كوه ها جابه جا شده و صفحه زمين مسطّح مى شود .

و يوم نسيّر الجبال و ترى الأرض بارزة

{نسيّر} (از





ماده سير) يعنى {حركت مى دهيم} و {بارزة} به معناى {ظاهر و آشكار} است. چون در قيامت، كوه ها، از جا كنده مى شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رود، همه جاى آن ديده شده و هيچ مانعى در برابر ديد وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 10 - 2،3

2 - به حركت در آمدن كوه ها ، در آستانه رستاخيز

و تسير الجبال سيرًا

3 - حركت كوه هاى زمين در آستانه رستاخيز ، حركتى عجيب و نامعهود

و تسير الجبال سيرًا

مفعول مطلق {سيراً}، مى تواند اشاره به مطلب بالا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 5 - 1،2،3

1 - حركت و رانش كوه ها ، در آستانه قيامت بر اثر زلزله شديد

إذا رجّت الأرض رجًّا . و بسّت الجبال بسًّا

{بسّ} در دو معنا به كار مى رود: 1_ به حركت واداشتن (القاموس المحيط); 2_ خرد و ريز ريز كردن (المصباح المنير). برداشت بالا بر پايه معناى اول است.

2 - ذره ذره شدن كوه ها ، بر اثر زلزله شديد زمين در آستانه قيامت

إذا رجّت الأرض . .. و بسّت الجبال بسًّا

3 - رانش و از هم پاشيدگى كوه ها در آستانه برپايى قيامت ، بسيار عظيم و غيرقابل توصيف

و بسّت الجبال بسًّا

ذكر {بسّاً} به صورت نكره، بيانگر عظمت و غيرقابل توصيف بودن مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 6 - 1

1 - پاشيده شدن كوه هاى زمين و تبديل شدن آنها ،





به غبار پراكنده در هوا در آستانه برپايى قيامت

فكانت هباء منبثًّا

{هباء} به خاك نرم مانند آرد گفته مى شود و {منبث} به معناى پراكنده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 10 - 1

1 - كوه ها در آستانه برپايى قيامت ، از جا كنده و متلاشى خواهد شد .

و إذا الجبال نسفت

{نسف}، به معناى كندن از ريشه و بن است (قاموس المحيط).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 20 - 1،2،3

1 - كوه ها در آغاز برپايى قيامت ، از جا كنده و حركت داده خواهند شد .

و سيّرت الجبال

2 - حركت كوه ها در قيامت ، آنها را به توده غبارى شبيه كوه ، تبديل خواهد كرد .

و سيّرت الجبال فكانت سرابًا

تشبيه كوه به سراب، بيانگر آن است كه پس از حركت كوه ها در قيامت، آنچه ديده مى شود كوه نيست; ولى بيننده آن را كوه خواهد ديد.

3 - كوه ها در قيامت ، نابود گشته و با زمين هم سطح خواهند شد .

فكانت سرابًا

{سراب} درخششى است در بيابان كه مانند آب به چشم مى آيد (مفردات راغب). در اطلاق {سراب} گستردگى بر سطح زمين ملحوظ است (لسان العرب). بنابراين مى توان گفت: كوه ها، با زمين هم سطح خواهند شد هر چند غبارهاى باقى مانده از آن به صورت شبحى از كوه نمايان مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 3 - 1

1 - در آستانه قيامت ، كوه ها از جا كنده و حركت داده





خواهند شد .

و إذا الجبال سيّرت



كوهها هنگام قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 105 - 3،4،5

3 - تعدادى از مردم صدراسلام در باره سرنوشت كوه ها در هنگامه رستاخيز ، از پيامبر ( ص ) توضيح مى خواستند .

و يس__َلونك عن الجبال

4 - تمامى كوه هاى زمين ، در آستانه قيامت ريشه كن و متلاشى خواهند شد .

و يس__َلونك عن الجبال فقل ينسفها ربّى نسفًا

{نسف} به معناى ريشه كن كردن و از هم پاشيدن است (مصباح).

5 - متلاشى شدن كوه ها در قيامت ، جلوه اى از ربوبيت خداوند و به فرمان او است .

فقل ينسفها ربّى نسفًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 106 - 1

1 - كوه ها در قيامت ، به زمين هموار و مسطح تبديل خواهند شد .

عن الجبال . .. فيذرها قاعًا صفصفًا

{قاع} به معناى زمين صاف و مسطحى است كه در آن درخت نرويد و {صفصف} به معناى زمين هموارى است كه امكان روييدن هيچ گياهى در آن نباشد (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 9 - 1

1 - متلاشى و ذره ذره شدن كوه ها ، همچون پشم رنگين و پراكنده شده ، در آستانه برپايى قيامت

و تكون الجبال كالعهن

{عهن} به معناى پشم رنگ شده است. در آيه پنجم از سوره {قارعه} چنين آمده است: {و تكون الجبال كالعهن المنفوش}; (و كوه ها مانند پشم رنگين زده شده خواهند شد).



كيفر تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 8

8 _ بى اعتنايى خداوند به كافران و به فراموشى سپردن آنان در آخرت ، سزاى غفلت آنان از قيامت و انكار آيات الهى است .

فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا و ما كانوا بايتنا يجحدون

حرف {كاف} در {كما نسوا} تعليليه است و {ما} مصدريه ; يعنى {لنسيانهم}. همچنين {ما} در {ما كانوا} مصدريه است و عطف بر {ما نسوا}، يعنى: لكونهم باياتنا يجحدون.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 147 - 7

7 _ تباه شدن اعمال نيك ، جزايى مناسب براى تكذيب آيات الهى و روز قيامت است .

حبطت أعملهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 98 - 2

2- آتش همواره شعلهور حهنّم ، كيفر كفر به آيات الهى و انكار روز رستاخيز

كلّما خبت زدن_هم سعيرًا . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأي_تنا و قالوا أءذا كنّا عظ_مً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 20 - 11

11 - تكذيب همواره قيامت و جهنم ، موجب عذابى سخت است .

ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 43 - 4

4 - تكذيب قيامت و كيفر آن ، از عوامل دوزخى شدن

ه_ذه جهنّم الّتى يكذّب بها المجرمون

از اين كه دوزخ به تكذيب گران آن معرفى مى شود، مطلب ياد شده به دست مى آيد.



كيفر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

1 - حمد - 1 - 4 - 5

5 - روز قيامت ، روز كيفر و پاداش است .

ملك يوم الدين

{دين} در اينجا به معناى جزا (كيفر و پاداش) و يا حساب است، و هر دو بازگشت به يك معنا دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 35 - 5

5- قيامت ، روز كيفر و جزا و { يوم الدين } از نام هاى آن است .

يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 7

7 - جزا ديدن يكايك آدميان ، فلسفه برپايى قيامت

ءاتية . .. لتجزى كلّ نفس

{لتجزى}يا تعليل است براى {آتية} و جمله {أكاد أخفيها} معترضه است و يا تعليل است براى هر دو موضوع مطرح شده در آيه كه آمدن قيامت و وجود زمينه براى مخفى ماندن اخبار آن از سوى خداوند است و يا تنها بيانگر علت {أخفيها} است، برداشت مذكور، مبتنى بر دو احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 4

4 - قيامت ، روز ظهور اعمال دنيوى انسان است .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

{وزر}،به معناى بارسنگين است و به گناه از آن جهت كه بار سنگينى بر دوش گنه كار است، {وزر} اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {حمل وزر} حاكى از آن است كه در قيامت، گناه به صورت بارى بر دوش گناهكار ظهور خواهد يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 8

8 - جهان





آخرت ، جهان كيفر و پاداش

الملك يومئذ للّه يحكم بينهم . .. فى جنّ_ت النعيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 4

4 - جهان آخرت ، جهان كيفر و پاداش

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

جمله {اللّه يحكم بينكم يوم القيامة}، متضمن نويد پاداش به مؤمنان و وعده مجازات و كيفر به مشركان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 82 - 2

2 - قيامت ، روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و پاداش در تعليمات ابراهيم

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 90 - 12

12 - قيامت ، صحنه پاداش و كيفر

من جاء بالحسنة فله خير منها. .. و من جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى النّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 33 - 10،11،12

10 - هيچ پدر و فرزندى ، در قيامت به جاى هم حتى اندك كيفرى نمى شوند .

لايجزى والد عن ولده و لامولود هو جاز عن والده شيئًا

11 - در قيامت ، بار عمل هر كس ، تنها بر دوش خود او است .

لايجزى والد عن ولده و لامولود هو جاز عن والده شيئًا

12 - در قيامت ، برعهده گرفتن بخشى از كيفر پدر از ناحيه فرزند ، به خاطر سنگين بودن حق وى بر فرزند ، امرى متوقع است . *

و لامولود هو جاز عن والده

درباره مجازات نشدن پدر به جاى فرزند، از فعل {يجزى} استفاده شده است و درباره





نفى مجازات فرزند به جاى پدر از {جاز} كه حالت صفتى و تأكيد بيشترى دارد. چنين تأكيدى، مى تواند به خاطر توقعى باشد كه از ناحيه پدران هست. و نيز مى تواند به خاطر اين باشد كه او، از حيث عاطفه و مهر، به مراتب كم تر از پدر است. برداشت بالا بر اساس احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 45 - 8

8 - قيامت ، عرصه مجازات و كيفر و پاداش

و لو يؤاخذ اللّه الناس . .. و ل_كن يؤخّرهم إلى أجل مسمًّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 20 - 3

3 - قيامت ، روز مجازات و كيفر و پاداش

ه_ذا يوم الدين

{دين} در آيه شريفه، به معناى {جزا} و {حساب} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 53 - 4

4 - جزا و كيفر و پاداش ، فلسفه برپا شدن قيامت و رستاخيز انسان ها است .

أءنّا لمدينون

آمدن عبارت {مدينون} (جزا داده شدگان) به جاى {مبعثون} (مبعوث شدگان) و {محيون} (زنده شدگان)، مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه اساس رستاخيز انسان ها، مسأله جزا است; نه صرف زنده شدن دوباره انسان ها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 15 - 13

13 - قيامت ، روز روبه رو شدن بندگان با كيفر و پاداش الهى

يوم التلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 17 - 1،5

1 - نظام پاداش و كيفر





الهى در قيامت ، فراگير همه انسان ها و شامل تمامى حركات انسان ها است .

اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت

{ما} در {بما كسبت} موصول بوده و افاده كننده معناى جنس است. بنابراين {ما كسبت}; يعنى، هر آنچه كه بشر انجام داده و هر حركتى كه از خود نشان دهد.

5 - در نظام كيفر و پاداش الهى در قيامت ، به كسى كمترين ستمى نخواهد شد .

لا ظلم اليوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 56 - 2

2 - { قيامت } روز كيفر و پاداش

يوم الدين

{دين} به معناى جزا است و {جزا} معادل سزا مى باشد كه هم شامل كيفر مى شود و هم پاداش.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 1

1 - قيامت ، روز برانگيخته شدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و پاداش

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 2

2 - قيامت و گرد آمدن انسان ها در آن روز ، براى محاكمه و مجازات ، شايان ياد و يادآورى

يوم يجمعكم

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه {يوم} متعلّق به فعل مقدّر {اذكر} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 46 - 2

2 - قيامت ، روز جزا و حسابرسى است .

بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 12 - 3

3 - پاداش و كيفر اعمال در قيامت





، براساس نامه عمل و كردار انسان در دنيا است .

يعلمون ما تفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 17 - 4

4 - قيامت ، روز جزا و رسيدگى به اعمال است .

يوم الدين

{دين} به معناى شريعت، طاعت و جزا است و از آن جا كه دين به معناى {شريعت}، در قيامت مورد ندارد، {يوم الدين}، به معناى روز جزا خواهد بود و لازمه جزا دادن به بندگان، رسيدگى و محاسبه اعمال آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 18 - 4

4 - قيامت ، روز كيفر دادن اعمال است .

يوم الدين



كيفر فراموشكاران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 2

2 - كيفر حتمى فراموش كاران روز قيامت ، چشيدن عذاب است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا



كيفر فراموشى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 67 - 23

23 _ عبدالعزيز بن مسلم گويد : از امام رضا ( ع ) درباره سخن خدا كه مى فرمايد : { نسوا اللّه فنسيهم } سؤال كردم فرمود : { ان اللّه تعالى لا ينسى و لا يسهو . . . و انما يجازى من نسيه و نسى لقاء يومه بان ينسيهم أنفسهم . . . ;

خداى تعالى نه فراموشى دارد و نه اشتباه . .. همانا خداوند كسانى را كه او و ديدار قيامت را فراموش كرده اند به اين صورت مجازات مى كند كه خودشان را از يادشان





ببرد ... }.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 3،5

3 - فراموش كردن قيامت ، گرفتارى به عذاب را در پى دارد .

فذوقوا بما نسيتم

{باء} در {بما} سببيه و {ما} مصدريه است. بنابراين، معنا چنين مى شود: {به خاطر فراموشى تان روز قيامت را بچشيد...!}.

5 - وانهاده شدن انسان به حال خود ، در قيامت ، كيفر فراموش كردن قيامت در عالم دنيا است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا إنّا نسين_كم

{إنّا نسيناكم} براى مقابله با {بما نسيتم} است; يعنى، شما قيامت را فراموش كرديد و ما هم، در مقابل، شما را به حال خود وانهاديم.



كيفر كفر به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 126 - 18

18 - آنان كه به خدا و روز قيامت كافر شوند ، راهى جز ورود به آتش دوزخ نخواهند داشت .

و من كفر . .. ثم أضطره إلى عذاب النار

اضطرار; يعنى، مجبور ساختن كسى به انجام كارى. پس {ثم اضطره ...} چنين معنا مى شود: آن گاه كه كافران حيات دنيا را سپرى كردند، آنان را براى ورود به آتش دوزخ مجبور مى كنم.



كيفر مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 8 - 1

1 _ دوزخ ، جايگاه ابدى مشركان و منكران رستاخيز

إن الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئك مأويهم النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 2،3،7

2 _ مجازات كفار و منكران





قيامت ( از ميان برداشتن ايشان ) منجر به انقراض نسل بشر خواهد شد .

و لو يعجل اللّه للناس الشر . .. لقضى إليهم أجلهم

{ال} در {الناس} ال جنسيه و مفيد استغراق است; يعنى، اگر سنت الهى درباره جوامع بشرى اين بود كه هر انسان كفرپيشه را در دنيا بى درنگ مجازات كند، هر آينه تا كنون زمين از وجود انسان تهى شده و نسل بشر منقرض گشته بود. در حالى كه اين با فلسفه آفرينش انسان (و لكم فى الأرض مستقر و متاع إلى حين. بقره / 36) ناسازگار است.

3 _ مجازات كفرپيشگان و منكران قيامت ( از ميان برداشتنشان ) ناسازگار با فلسفه آفرينش انسان

و لو يعجل اللّه للناس الشر . .. لقضى إليهم أجلهم

7 _ منكران قيامت ، مستحق كيفر و عذاب الهى در دنيا هستند .

و لو يعجل اللّه . .. لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لايرجون لقاءنا

از آيه شريفه استفاده مى شود كه: اگر مجازات منكران قيامت منجر به مرگ آنان نمى شد، خدا بدون مهلت آنان را سركوب مى كرد; يعنى، آنان استحقاق كيفر را دارند لكن مانع وجود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 11 - 3،6

3 _ آتش بر افروخته و پرالتهاب دوزخ ، كيفر تكذيب قيامت

و أعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيرًا

{سعير}، به معناى آتش پرالتهاب و برافروخته است.

6 _ آتش جهنم ، هم اكنون ( پيش از برپايى قيامت ) براى تكذيب كنندگان قيامت ، آماده و مهيّا است .

و أعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيرًا

آمدن فعل {أعتدنا} (آماده كرديم) به صورت فعل ماضى، مى تواند گوياى برداشت





ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 12 - 4

4 _ كيفر و عذاب تكذيب كنندگان قيامت ، بسيار شديد و هولناك خواهد بود .

سمعوا لها تغيّظًا و زفيرًا

صداى خشمگينانه و پرخروش آتش جهنم، با ديدن منكران معاد از راه دور، حاكى از شدت و هولناكى عذاب و كيفر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 55 - 3

3 - منكران قيامت ، در وسط دوزخ جاى خواهند داشت .

فرءاه فى سواء الجحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 11 - 5

5 - تكذيب قيامت ، در نامه عمل تكذيب كنندگان ثبت شده و براساس آن كيفر خواهند ديد .

كت_ب مرقوم . ويل يومئذ للمكذّبين . الذين يكذّبون بيوم الدين



كيفيت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 19 - 1

1 - برپايى قيامت و احياى مجدد انسان ها ، تنها با يك صيحه و فرياد سخت خواهد بود .

فإنّما هى زجرة وحدة

{زجرة} به معناى {صيحه} است و آمدن آن بر وزن {فعلة}، بر {مرّة} دلالت مى كند. آمدن {واحدة} نيز براى تأكيد مفاد آن است. پس {فانّما هى زجرة...}; يعنى، تنها يك صيحه و فرياد سخت.



گردش چشمها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 7 - 1

1 - در آستانه برپايى قيامت ، چشمان انسان ها از ترس و اضطراب ، به گردش در مى آيد .

فإذا برق البصر

فعل {بَرَقَ}





وقتى به چشم نسبت داده شود، به معناى اضطراب و به گردش آمدن چشم از ترس است (مفردات راغب). گفتنى است آيه شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه برپايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد.



گرفتارى كافران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 8

8 - در قيامت ، هيچ راه نجاتى براى كافرانِ به قرآن و پيامبر ( ص ) وجود نخواهد داشت .

أولئك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً

هدف از توصيف قيامت، به اينكه فديه اى گرفته نمى شود و . ..; مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه راه نجاتى - جز ايمان به قرآن و پيامبر(ص) - براى خويش توهم كرده و به اعتبار آن دل خوش كنند.



گرما در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 4

4 - فضاى محشر ، سخت داغ ، دودآلود و نفس گير

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس



گروه ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 5

5 - رو در رويى گروه هاى مختلف انسان ها ، در روز قيامت ، امرى ممكن است .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيم_ن لقد لبثتم



گروهبندى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 8

8- خداوند با سوگند به





ربوبيت خود ، بر تحقق حتمى طبقه بندى عاصيان در قيامت ، تأكيد كرده است .

فوربّك . .. ثمّ لننزعنّ من كلّ شيعة ... عتيّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 14 - 4

4 - مردم در قيامت ، به دو گروه شاخص { ابرار } و { فجّار } تقسيم خواهند شد .

إنّ الأبرار لفى نعيم . و إنّ الفجّار لفى جحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 3

3 - انسان ها در قيامت ، به گروه هايى گوناگون تقسيم خواهند شد .

يومئذ يصدر الناس أشتاتًا



گروهها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 8 - 3

3 - مردم در عرصه قيامت ، در دو گروه متفاوت قرار خواهند گرفت : يا خوار و ذليل خواهند بود و يا در ناز و نعمت . *

وجوه يومئذ خ_شعة . .. وجوه يومئذ ناعمة

تكرار كلمه {وجوه}، ممكن است به منظور استقصاى تمام انواع مردم باشد. در اين صورت، كسى خارج از دو گروه ياد شده نخواهد بود. عطف نشدن {وجوه} (در اين آيه) بر {وجوه} در آيات پيشين، بر شدّت انفصال دلالت دارد، به گونه اى كه اين دو گروه هيچ نقطه اشتراكى نخواهند داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 6 - 1

1 - مردم ، در قالب گروه هايى متفاوت ، صحنه قيامت را به سوى سرنوشت مخصوص خويش ، ترك خواهند كرد .

يومئذ يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعم_لهم

{يصدر};





يعنى، منصرف مى شود و بازمى گردد (مفردات و صحاح اللغة). {أشتاتاً} (جمع {شتّ}) به معناى {تفرق يافتگان} است (صحاح اللغة). مفاد آيه شريفه ناظر به مرحله پس از حسابرسى است كه مردم از آن برمى گردند و به سوى بهشت و جهنم مى روند. فعل {يصدر} و نيز مشاهده اعمال (يا پاداش و كيفر آن)، با اين معنا سازگارتر است; گرچه اين احتمال نيز منتفى نيست كه مراد، رجوع انسان ها به حيات دوباره باشد; ولى فعل {يصدر} و نيز مشاهده اعمال (يا پاداش و كيفر آن)، با احتمال نخست، سازگارتر است.



گروههاى ملائكه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 22 - 7

7 - فرشتگان در قيامت ، در رده هاى مختلف دسته بندى شده و هر دسته مأموريتى ويژه دارند .

صفًّا صفًّا



گريه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 43 - 5

5 - قيامت ، روز خنده و گريه خلايق *

ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنّه هو أضحك و أبكى

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه اين آيه _ به قرينه آيات پيشين _ در ارتباط با قيامت باشد.



گفتگو با خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 37 - 11

11 - ناتوانى همگان ، از گفتوگوى خودسرانه با خداوند در قيامت

لايملكون منه خطابًا

مرجع ضمير فاعلى {لايملكون}، موجودات عاقلى است كه از {ما بينهما} دانسته مى شود. {منه} حال براى {خطاباً} و حرف {من} براى اتصال و ارتباط است. مفاد آيه





اين است كه در رابطه با خداوند، هيچ سخنى براى آنان مقدور نيست. به قرينه آيه بعد، مى توان گفت: مراد كلام نادرست و شفاعت غير مأذون است.



گفتگو در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 21

21 - امكان گفتوگو و مذاكره مردم در صحنه قيامت

و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 32 - 6

6 - امكان گفت وگو و مذاكره در دادگاه الهى در قيامت

يقول الذين استضعفوا . .. قال الذين استكبروا



گمراهان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 18

18 _ اعتراف گمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر

ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا

جمله {و بلغنا}، پس از {ربنا استمتع . .. }، بيان استمرار بهره گيرى گمراهان از تمتعات دنيا تا لحظه رسيدن اجل است. بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 15

15 _ گمراهان پيرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا آگاهى مى يابند. *

و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين

{شاهد} عالمى است كه آنچه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب). لذا اگر {شهدوا} به معناى شهادت دادن باشد، لازمه آن آگاهى فرد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف





- 7 - 30 - 1

1 _ حضور انسانها در قيامت، مانند آفرينش نخستينشان، در دو گروه هدايت يافته و گمراه گشته

فريقا هدى

جمله {فريقا هدى . ..} حال براى فاعل {بدأكم} و بيانگر وجه مشابهت مطرح شده در جمله {كما بدأكم تعودون} است و حاصل معنى چنين مى شود: خداوند شما را آفريد در حالى كه شايستگان هدايت را هدايت كرد و مستحقان گمراهى را به گمراهى كشاند و به همين صورت (دو جناح بودن) به سوى او باز خواهيد گشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 97 - 8

8- ذلت و به خاك در افتادن چهره گمراهان در قيامت

و نحشرهم يوم القي_مة على وجوههم عميًا و بكمًا و صمًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 16

16 - مستضعفان گمراه شده از سوى مستكبران ، با مشاهده عذاب در قيامت ، از كرده خود پشيمان خواهند شد .

و قال الذين استضعفوا . .. و أسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب

بنابراين كه ضمير فاعلى {أسرّوا} به {استضعفوا}برگردد، نكته ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 45 - 9،12

9 - گمراهان ستمكار ، در روز قيامت ، مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود .

و قال الذين ءامنوا إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم

12 - قيامت ، روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم پيشگان و گمراهان

إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 -





38 - 2،3،4،7

2 - حضور انسان هاى گمراه و عوامل شيطانى گمراه كننده آنان ، در قيامت و در محضر خداوند

حتّى إذا جاءنا

3 - رويارويى گمراهان و عوامل شيطانى گمراه كننده آنان ، در قيامت

قال ي_ليت بينى و بينك بعد

تعبير {بينى و بينك} خطاب رو در رو را مى رساند.

4 - اظهار نفرت گمراهان ، از شياطين و وسوسه گران خويش ، در صحنه قيامت و هنگام حضور در پيشگاه خداوند

حتّى إذا جاءنا قال ي_ليت بينى و بينك بعد المشرقين فبئس القرين

7 - قيامت ، عرصه رنگ باختن پندار هاى دروغين گمراهان و فريب خوردگان

و يحسبون أنّهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا



گمراهگران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 12

12 - مستكبران گمراهگر در قيامت ، با ديدن عذاب الهى ، از كار خود پشيمان شده و آن را پنهان خواهند كرد .

و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الّيل و النهار إذ تأمروننا أن نكفر با

برداشت ياد شده بنابراين اساس است كه مرجع ضمير فاعلى {أسرّوا}، {استكبروا} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 38 - 2

2 - حضور انسان هاى گمراه و عوامل شيطانى گمراه كننده آنان ، در قيامت و در محضر خداوند

حتّى إذا جاءنا



گمراهى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 75 - 8

8 - ناسپاسى در برابر لطف و رحمت الهى و سوء استفاده از آن ، نمودى از انحراف و گمراهى منكران قيامت

و إنّ الذين لايؤمنون بالأخرة .





.. و لو رحمن_هم ... فى طغي_نهم يعمهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 12

12 - پى بردن به حقانيت رستاخيز ، داراى راه علمى است و منكران آن گرفتار گمراهى اند .

و يعلمون أنّها الحقّ ألا إنّ الذين يمارون فى الساعة لفى ضل_ل بعيد



گناه تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 11 - 2،4

2 _ انكار و تكذيب معاد ، بزرگ ترين جرم و گناه كافران و مشركان صدراسلام

قال الذين كفروا إن ه_ذا إلاّ إفك افتريه . .. قالوا مالِ ه_ذا الرسول ... بل كذّبو

برداشت ياد شده، به خاطر دو نكته است: 1_ {بل} براى اضراب انتقالى است. 2_ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به خاطر تكذيب قيامت بود; نه دروغ پردازى و بهانه جويى هاى آنان.

4 _ انكار معاد ، گناهى بزرگ و نابخشودنى

و أعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيرًا

برداشت فوق، از وعده عذاب دوزخ به تكذيب كنندگان قيامت استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 4

4 - تكذيب قيامت ، بزرگ ترين جرم محكومان دادگاه رستاخيز

فويل يومئذ للمكذّبين

از اين كه تنها وصفى كه براى محكومان روز قيامت آورده شده، عنوان {تكذيب قيامت} است، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 46 - 3

3 - تكذيب روز جزا ، جرمى بزرگ و نابخشودنى است .

عن المجرمين . .. و كنّا نكذّب بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 6

6 - تكذيب روز جزا ، جرمى نابخشودنى است و تكذيب گران مجرم اند .

ويل يومئذ للمكذّبين . .. كلوا و تمتّعوا قليلاً إنّكم مجرمون

مطلب ياد شده، از به كار رفتن عنوان {مجرمان} درباره {مكذّبان}، استفاده شده است.



گناهكار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 14 - 11

11 _ مداومت بر نافرمانى خدا و رسول ( ص ) ، مايه گرفتارى به عذاب هاى جسمى و روحى در قيامت

و من يعص اللّه . .. يدخله ناراً ... و له عذاب مهين

دخول در آتش، عذاب جسمى آنان و عذاب خواركننده، شكنجه روحى ايشان.



گناهكاران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 7،8،11

7 _ بدكاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان ، زمان بى حدى فاصله بود .

و ما عملت من سوء تودّ لو اَنّ بينها و بينه امداً بعيدا

8 _ بيزارى شديد بدكاران ، از كردار خويش در قيامت

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً

11 _ قيامت ، روز اندوه و افسوس بدكاران

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 159 - 10

10 _ خداوند در قيامت خلافكاران را به اعمال ناپسندشان آگاه خواهد ساخت.

ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 160 - 5

5 _ در قيامت به گنهكاران ستم نخواهد شد.

و





هم لا يظلمون

ذيل آيه قبل (ثم ينبئهم . .. ) بيانگر اين است كه ظرف پاداش و جزاى مطرح شده در اين آيه روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 27 - 3،6

3 _ بدكاران در قيامت ، گرفتار كيفر اعمال بد خويش خواهند شد .

و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها

6 _ مردمان زشت كردار در سراى آخرت ، گرفتار خشم و عذاب الهى خواهند بود .

و الذين كسبوا السيئات . .. ما لهم من اللّه من عاصم

مراد از جمله {ما لهم من اللّه من عاصم}، {ما لهم من عذاب اللّه من عاصم} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 49 - 1،2

1- وضعيت مجرمان در قيامت براى همگان قابل رؤيت خواهد بود .

و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد

مخاطب {ترى المجرمين} (مجرمان را مى بينى) نوع انسان است. بنابراين مى توان استفاده كرد كه وضعيت مجرمان براى همگان قابل رؤيت است.

2- در قيامت انبوه مجرمان ( همانند اسيران ) با غل و زنجير به هم بسته مى شوند و همراه يكديگر حاضر و محشور خواهند شد .

و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد

{أصفاد} جمع {صفد} و به معناى ريسمان و يا وسيله اى است كه اشيا و يا افرادى مانند اسيران را به هم بسته باشند و {مقرّنين} از مصدر {قران} به معناى بستن شديد و محكم چند چيز و يا چند فرد با هم است (لسان العرب). ضمناً آمدن {مقرّنين}، از باب تفعيل، معناى تكثير را افاده مى كند.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 50 - 1،2

1- مجرمان در قيامت داراى پيراهنى از ماده اى سياه ، بد بو ، داغ و قابل اشتعال ( مانند قير )

و ترى المجرمين . .. سرابيلهم من قطران

{قطران} به معناى ماده اى است سياه، بد بو و چسبنده (روغن) كه آن را بر بدن شتر مى مالند (مجمع البيان). اينكه خداوند فرمود: لباس دوزخيان از قطران است، ممكن است براى بيان مبالغه و كثرت شعلهورى و سوزندگى آتش جهنّم به بدن انسان دوزخى باشد و نيز بيانگر قابل اشتعال بودن ماده قطران باشد (لسان العرب).

2- چهره مجرمان در روز قيامت در پوششى از آتش است .

و ترى المجرمين . .. و تغشى وجوههم النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 3،5

3- در قيامت مجرمان ، هنگام مشاهده نامه عمل ، از كردار خود وحشت و دلهره پيدا مى كنند .

فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه

5- مجرمانِ رفاه مند و بى باك دنيا ، بيم ناكان وحشت زده صحنه قيامت اند .

فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه

با توجه به اين كه آيات قبل در مورد رفاه مندان مغرور بود، مصداق بارز {مجرمان هراسناك} در اين آيات، همان دنياپرستان مغرور خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 53 - 1،3

1- مجرمان ، در صحنه قيامت ، ناظر شعله هاى آتش دوزخ اند .

و رءا المجرمون النار

3- مجرمان ، در قيامت ، به دوزخى بودن خود و نداشتن راه گريزى از آن ، پى خواهند برد .

فظنّوا انّهم





مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرفًا

بيان ديدگاه مشركان در مورد ورود به جهنم با فعل {ظنّ}، حكايت از آن دارد كه آنان، در آن شرايط، خود را دوزخى مى بينند، ولى هنوز اميدهايى _ هر چند واهى _ به نجات دارند. ولى به زودى درمى يابند كه گريزگاهى براى آنان نيست. {مصرفاً} اسم مكان به معناى مكانى است كه به آن روى آورند. جمله {لم يجدوا...} يعنى جايى را كه بتوانند با پناه بردن به آن، از آتش رها شوند، نمى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 7

7- تقسيم گنه كاران در قيامت براساس مراتب عصيان گرى آنها ، از شؤون ربوبيت الهى است .

فوربّك . .. ثمّ لننزعنّ من كلّ شيعة أيّهم أشدّ على الرحمن عتيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 86 - 4

4- قيامت ، روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين

يوم نحشر . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 1

1 - شهادت و گواهى زبان ، دست و پاى گنه كاران عليه آنان در قيامت

يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 22 - 6

6 _ وحشت مجرمان از ملائكه به هنگام رو در رويى با آنها ، به هنگام مرگ و روز رستاخيز

يوم يرون المل_ئكة لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

14 - روم - 30 - 12 - 1،5

1 - مجرمان ، در روز برپايى قيامت ، اندوهگين و نااميدند .

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

{إبلاس} در لغت، اندوهِ ناشى از شدت سختى (مفردات راغب) و نيز به معناى يأس است (لسان العرب).

5 - عذر ها و حجت هاى مجرمان و تبهكاران ، در روز قيامت ، قطع مى شود .

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

گفته شده كه معناى {إبلاس}، سكوت و قطع شدن حجت است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 1

1 - مجرمان ، در قيامت ، بر اندك بودن مدت درنگ شان در برزخ ، سوگند ياد مى كنند .

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

از اين كه مكان درنگ و اقامت مجرمان، كجا مى تواند باشد، مفسران احتمال هاى گوناگونى را ذكر كرده اند. از جمله آنها، عالَم قبر و برزخ است. لازم به ذكر است كه آيه پيش كه مراحل عمر انسان ها را تا دوران پيرى ذكر كرد و بعد فرمود {يخلق ما يشاء} كه با توجه به آيه پنجاه، مى تواند درباره معاد و قيامت باشد، قرينه است بر اين كه مكان افراد ياد شده، جايى است كه پس از مرگ، در آن قرار مى گيرند و آن، عالَم برزخ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 57 - 1

1 - مجرمان در روز قيامت ، بهانه جويى مى كنند .

يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم

مراد از {الذين ظلموا}





مى تواند {المجرمون} باشد كه در آيه پنجاه و پنج گذشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 5

5 - اظهارات مجرمان ، در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و پاسخ صاحبان علم و ايمان به آنان ، بيانى تمثيلى از رخداد هاى قيامت است .

يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيم_ن ... و لقد ض

ذكر اين آيه، پس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت _ كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود _ مى تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه چنين گفت و گوهايى، نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 1،4،5،11،12،17

1 - ندامت و سرافكندگى مجرمان ، در صحنه قيامت ، منظره اى بس ديدنى و عبرت انگيز است .

و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم

{نكس الرأس} به معناى {پايين انداختن سر از شرمندگى و خجالت} است. لازم به گفتن است كه جواب {لو} محذوف بوده و آن، چيزى شبيه {لرأيتَ شيئاً عجيباً و هو...} است.

4 - ربوبيت خدا در قيامت ، براى مجرمان ، تجلى پيدا مى كند .

ناكسوا رءوسهم عند ربّهم . .. ربّنا أبصرنا

5 - مجرمان پس از حسابرسى شدن در قيامت ، به تبه كارى خويش در دنيا ، پى مى برند .

و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا

{عند ربّهم} مى تواند كنايه از حسابرسى شدن باشد. اعتراف





با {أبصرنا و سمعنا} پس از آن، نشان دهنده اين است كه آنان، به جرم و تبه كارى خود پى مى برند.

11 - همه حقايق و وعده هاى الهى ، در قيامت براى مجرمان به گونه اى ملموس آشكار مى شود .

و لو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا

12 - در قيامت حتى براى مجرمان ، امكان تكلم و درخواست وجود دارد .

و لو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا

فراز {ربّنا أبصرنا. ..} مقول قول مجرمان در روز قيامت و مفيد نكته بالا است.

17 - مجرمان در قيامت ، به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد ، زبان مى گشايند .

ربّنا أبصرنا و سمعنا . .. إنّا موقنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 57 - 1،3

1 - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) ، هنگام عذاب و در قيامت براى كافران و گنه كاران

أو تقول لو أنّ اللّه هدينى لكنت من المتّقين

3 - غبطه و حسرت كافران و گنه كاران ، به حال تقواپيشگان در قيامت

أنّ اللّه هدينى لكنت من المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 58 - 5،6

5 - ظهور ارزش احسان ، براى كافران و گنه كاران در قيامت

لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين

6 - غبطه و حسرت كافران و گنه كاران به حال محسنان در قيامت

لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 1

1- روز قيامت ،





ميعاد و وعده گاه تمامى مجرمان و منكران معاد

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مرجع ضمير در {ميقاتهم} مجرمان و منكران معاد باشد; همچون قوم {تبّع} كه در آيات پيشين به آنها اشاره شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 44 - 3

3- { درخت زقّوم } ، تجسّم گناهان جرم پيشگان در قيامت *

إنّ شجرت الزقّوم . طعام الأثيم

تعبير {شجرت الزقّوم} و ارتباط ميان دو آيه، ممكن است كنايه از اين باشد كه اين بذر گناه است كه در آخرت {زقّوم} مى روياند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 28 - 4

4_ جدال مجرمان در قيامت ، بى تأثير براى تبرئه ايشان ، با وجود اتمام حجت الهى بر آنان در دنيا

قال لاتختصموا لدىّ و قد قدّمت إليكم بالوعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 29 - 2

2_ تلاش محكومان دادگاه قيامت براى تغيير حكم الهى ، تلاشى بى فرجام

ما يبدّل القول لدىّ

در آيات پيشين، حكم مجرمان با فرمان {ألقيا فى جهنّم . ..} از سوى خداوند صادر مى گردد. مجرمان با جدال و تخاصم، درصدد تبرئه خويش برمى آيند تا مگر حكم الهى را در حق خود تغيير دهند; ولى {ما يبدّل القول...} بى فرجام بودن تلاش آنان را مى رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 39 - 1

1 - گناهكاران جن و انس در صحنه قيامت ، داراى وضعيتى معلوم و





بى نياز از محاكمه و سؤال

فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 41 - 1،2،5

1 - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى چهره آنان در قيامت

يعرف المجرمون بسيم_هم

{سيما} به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در چهره مجرمان ديده مى شود.

2 - مشخص و محرز بودن گناهان جن و انس در قيامت ، بدون بازجويى

فيومئذ لايس_ل عن ذنبه إنس و لاجانّ . .. يعرف المجرمون بسيم_هم

5 - مجرمان گردن فراز دنيا ، داراى وضعى خفت بار و ذليلانه در قيامت

فيوخذ بالنوصى و الأقدام

گرفتار شدن كافران با موهاى سر و با پاهايشان، حكايت از مقهور بون كامل آنان و ذلت ايشان در قيامت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 4

4 - مجرمان براى نجات خويش از عذاب الهى در قيامت ، آماده اند تا فرزندان خود را فدا كنند .

يودّ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 12 - 1،2

1 - مجرمان در قيامت ، براى رهايى خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن همسران خويش اند .

و ص_حبته

2 - مجرمان در عرصه محشر ، براى نجات خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن برادران خويش اند .

و أخيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 13 - 1

1 - مجرمان در قيامت ، براى نجات خود از عذاب الهى ،





آماده فدا كردن بستگان نزديك خويش اند .

و فصيلته الّتى ت_ويه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 14 - 1،2

1 - مجرمان در قيامت ، براى نجات خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن همه انسان هاى كره زمين اند .

و من فى الأرض جميعًا

2 - مجرمان در قيامت ، براى نجات خود از عذاب الهى ، آماده فدا كردن همه محبوب ها و خلايق زمينى اند ( انس ، جن و . . . ) .

و من فى الأرض جميعًا ثمّ ينجيه

{مَن} براى مطلق موجودات شعورمند وضع شده است و برداشت ياد شده، مبتنى بر همين وضع اصلى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 41 - 1

1 - پرسوجوى اصحاب اليمين در بهشت ، از وضعيت مجرمان در قيامت

عن المجرمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 2 - 6

6 - { قال رسول اللّه ( ص ) . . . يابن مسعود أَكثِر من الصالحات و البرّ فإنّ المُحسنَ و المُسىء يندمان ، يقول المحسن : يا ليتنى ازْدَدْتُ من المحسنات و يقول المسىء : قصرتُ ، و تصديق ذلك قوله تعالى : { و لااُقسم بالنفس اللوّامة } ;

رسول خدا(ص) فرمود: . ..اى پسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيك را افزون انجام بده كه در [قيامت ]نيكوكار و بدكار هر دو پشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى گويد: اى كاش كارهاى نيك را زيادتر كرده بودم و انسان بدكار مى گويد: كوتاهى و تقصير كردم. و





گواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: {و لا أقسم بالنفس اللوّامة}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 27 - 6

6 - گناه پيشگان و كافران ، در قيامت با سختى ها و مشكلات سنگين و طاقت فرسا روبه رو خواهند شد .

و يذرون وراءهم يومًا ثقيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 12 - 4

4 - گنه كاران و تكذيب كنندگان كيفر هاى اخروى ، در قيامت به كيفر گناه و تكذيب خود گرفتار خواهند شد .

بل تكذّبون بالدين . .. يعلمون ما تفعلون

مطرح ساختن كتابت و علم كاتبان _ به قرينه {بل تكذّبون بالدين} _ هشدارى به تكذيب گران است كه عمل آنان بى كيفر نخواهد ماند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 34 - 3

3 - گنه پيشگان كافر در قيامت ، وضعى ناهنجار و خنده آور خواهند داشت .

فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون



گناهكارى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 4

4 - قلب تكذيب كنندگان قرآن و قيامت ، هرگز از آلودگى هاى گناه پاك نخواهد شد .

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلاّ إنّهم ... محجوبون

جمله بعد از {كلاّ}، قرينه است بر اين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب گران مطرح كرده بود.



گواهان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 -





52 - 23،24

23 _ اعتقاد حواريون به مفيد بودن شهادت انبياى الهى در رستاخيز *

و اشهد بانّا مسلمون

24 _ رهبران الهى ، گواهان امت خويش در قيامت *

و اشهد بانّا مسلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 53 - 8

8 _ منزلت والاى كسانى كه در قيامت ، بر اعمال امّت ها گواهى مى دهند .

فاكتبنا مع الشاهدين

درخواست حواريون از خداوند به اينكه آنان را با گواهان قرار دهد، بيانگر آن است كه آنان داراى مقامى والا هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 18 - 7،12،13

7_ در قيامت ، گواهانى متعدد بر ستمگرى ستمكاران و دروغ بافى افترازنندگان به خدا ، شهادت خواهند داد .

و يقول الأشه_د ه_ؤلاء الذين كذبوا على ربهم

{أشهاد} جمع شاهد و به معناى گواهان است.

12_ گواهان اعمال در قيامت ، دورى ستمگران از رحمت الهى را به همگان اعلام مى كنند .

ألا لعنة الله على الظ_لمين

13_ گواهان اعمال ، از كارگزاران صحنه قيامتند .

و يقول الأشهد . .. ألا لعنة الله على الظ_لمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 1،3،6،8،9

1- در قيامت از ميان هر امت ، فردى به عنوان گواه و شاهد برانگيخته مى شود .

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا

3- از ميان هر امتى در تمامى عصر ها ، فردى به عنوان شاهد و گواه در قيامت حضور پيدا مى كند .

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا

حضور يافتن گواه هر امتى، ممكن است بدين صورت باشد كه از ميان





تمامى امتها فردى از هر عصر و نسلى به عنوان گواهى دادن در قيامت حضور يابد. بنابراين به تعداد عصرها و نسلها، گواهانى به گواهى خواهند پرداخت.

6- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش گواهى مى دهند ، جزء نخبگان و بهترين هاى امت خويشند .

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا

انتخاب شاهد و گواه از ميان هر امتى، بيانگر آن است كه آنان از نخبگان و خوبان امت خويشند; زيرا اگر آنان هم از افراد گناهكار باشند و بر كار آنان نيز گروه ديگرى شاهد و گواه باشد، انتخابشان براى دادن گواهى لغو و بيهوده خواهد بود.

8- رخصت نيافتن كافران براى سخن گفتن و معذرت خواهى به هنگام حضور شاهدان و گواهان امت ها ، در قيامت

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا ثمّ لايؤذن للذين كفروا

9- برانگيخته شدن شاهدان در قيامت ، پايان فرصت كافران براى دفاع از خويش است . *

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا ثمّ لايؤذن للذين كفروا

واژه {ثمّ} كه براى ترتيب است، ممكن است بدين نكته اشاره داشته باشد كه پس از اقامه شهود _ و نه قبل از آن _ ديگر كافران رخصت نمى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 4،8

4- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش گواهى مى دهند ، جزء نخبگان و بهترين هاى امت خويشند .

و يوم نبعث فى كلّ أُمّة شهيدًا عليهم من أنفسهم

انتخاب شاهد و گواه از ميان هر امتى، بيانگر آن است كه آنان از نخبگان و خوبان امتند; زيرا اگر آنان هم از افراد گناهكار باشند





و بر كار آنان گروه ديگرى شاهد و گواه باشند، انتخاب آنان براى گواهى، لغو و بيهوده خواهد بود.

8- پيامبر ( ص ) ، ناظر اعمال امت خويش و گواه آنان در قيامت است .

و جئنابك شهيدًا على ه_ؤلاء

برداشت فوق با توجه به دو نكته در آيه است: الف) بنابر اينكه منظور از امت در {فى كلّ أمة} مردم هر عصرى نباشد; بلكه امت هر پيامبرى باشد. ب) {هؤلاء} اشاره باشد به كل امت پيامبر(ص) تا روز قيامت و نه تنها مردم عصر آن حضرت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 6

6- در قيامت ، گواهانى بر بطلان پندار فرزندى عيسى ( ع ) براى خداوند شهادت خواهند داد .

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 11

11 - { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله { و نزعنا من كلّ أُمّة شهيداً } يقول من كلّ فرقة من ه_ذه الأُمّة إمامها . . . ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند {و نزعنا من كلّ أُمّة شهيداً} روايت شده كه خدا مى فرمايد: از هر فرقه اى از اين امت، امام آنها را برمى گزينيم}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 65 - 3

3 - دست ها و پا هاى كافران ، در قيامت عليه آنان به سخن آمده و بر دستاوردهايشان ، گواهى خواهند داد .

تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 7،14

7 - حضور پيامبران در قيامت براى گواهى دادن بر اعمال بندگان ، هنگام عرضه اعمالشان

و جاىء بالنبيّين

مقصود از آوردن پيامبران در قيامت هنگام عرضه نامه اعمال بندگان _ به قرينه آيه {فكيف إذا جئنا من كلّ اُمّة بشهيد و جئنابك على ه_ؤلاء شهيداً (نساء(4)، 41) گواهى دادن آنان است.

14 - داورى خداوند ميان بندگان در قيامت ، بر پايه مستندات پرونده اعمال ، گواهى پيامبران و گواهانى چند خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 51 - 8

8 - قيامت ، روز برپا خاستن گواهان براى شهادت و گواهى

يوم يقوم الأشه_د

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 41 - 2،6،8،10

2 _ خداوند گواهان و ناظران امت ها را در قيامت به گواهى فرامى خواند .

فكيف اذا جئنا من كل امّة بشهيد

6 _ خداوند در قيامت ، پيامبر ( ص ) را براى گواهى بر امت خويش فرامى خواند .

و جئنا بك على هؤلاء شهيداً

8 _ پيامبر ( ص ) ، گواهى بر شاهدان امت ها در قيامت

فكيف اذا . .. و جئنا بك على هؤلاء شهيداً

و لذا اسم اشاره با صيغه جمع (هؤلاء) آمده است.

10 _ خداوند در قيامت _ با وجود آگاهى بر اعمال _ گواهانى را براى نشان دادن اتقان در حسابرسى ، فراخواهد خواند .

كان اللّه بهم عليماً . .. فكيف اذا جئنا ... و جئنا بك على هؤلاء





شهيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 42 - 3

3 _ صحنه شهادت پيامبر ( ص ) در قيامت ، موجب شرم و تأسف بى اندازه كافران

و جئنا بك على هؤلاء شهيداً. يومئذ يودّ الذين كفروا ... لو تسوّى بهم الارض

{يومئذ} متعلق به {شهيداً} است. يعنى آن روز كه پيامبر (ص) بر اعمال گواهى دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 9

9 - تهديد شدن سازندگان { افك } به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى پنهانى آنان با شهادت غير قابل انكار اعضا و جوارح خود آنها

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى {افك} باشد.



گواهان عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 3،4

3 - قيامت ، روز حضور گواهان اعمال و شهادت دادن آنها است .

و شاهد

راغب پس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده آورده است، معناى گواهى را براى آن ذكر كرده و مى گويد: شهادت، گفتارى است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات راغب)

4 - سوگند خداوند ، به گواهان اعمال انسان ها در قيامت

و شاهد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 7 - 9

9 - اصحاب اخدود در قيامت ، بر كردار خويش شهادت خواهند داد .

و هم على ما يفعلون





بالمؤمنين شهود

آيات {و اليوم الموعود} و {و شاهد و مشهود} در آغاز سوره، مى تواند قرينه بر نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 15 - 1

1 - گواهى پيامبر ( ص ) ، بر تمامى حركات و رفتار هاى امت خويش در قيامت

إنّا أرسلنا إليكم رسولاً ش_هدًا عليكم



گواهان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 159 - 7

7 _ پيامبران ، شاهدان محكمه الهى در قيامت

و يوم القيمة يكون عليهم شهيداً



گواهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 41 - 11

11 _ پيامبر اسلام ( ص ) ، گواه و شاهد بر همه رسولان الهى در روز رستاخيز

فكيف اذا جئنا . .. و جئنا بك على هؤلاء شهيداً

اميرالمؤمنين (ع) پس از تلاوت آيه فوق فرمود: و هو [محمد (ص) ]الشهيد على الشهداء و الشهداء هم الرسل (ع).

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 242، ح 132 ; تفسير برهان، ج 1، ص 370، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 159 - 6

6 _ گواهى حضرت عيسى ( ع ) بر اهل كتاب در روز قيامت

و يوم القيمة يكون عليهم شهيداً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 10

10- محكوميت كافران در محكمه قيامت ، با شهادت شاهدان همراه است .

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا ثمّ لايؤذن للذين كفروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 3

3- قيامت ، روز برانگيخته شدن گواهانى از ميان هر امت براى شهادت دادن بر آنان

و يوم نبعث فى كلّ أُمّة شهيدًا عليهم من أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 36 - 8

8- شهادت خواهى از چشم ، گوش و قلب در قيامت ، درباره انسان

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُول_ئك كان عنه مسئولاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه سؤال از گوش، چشم و قلب، حقيقى و در قيامت باشد. بنابراين، منظور از مورد سؤال قرار گرفتن اعضاى ياد شده ممكن است براى نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 8

8- روز قيامت ، روزى عظيم و جايگاه حضور و گواهى است .

من مشهد يوم عظيم

{مشهد} چنانچه اسم مكان باشد، به معناى محل حضور و شهادت است. و مى تواند مصدر ميمى و به معناى شهود و حضور در روز قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 1،2،3

1 - شهادت و گواهى زبان ، دست و پاى گنه كاران عليه آنان در قيامت

يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم

2 - اعضا و جوارح ( زبان ، دست و پاى ) گنه كاران ، تمامى گفته ها و كرده هاى آنان را بازگفته و از هيچ عمل خلافى ، فروگذار نخواهند كرد .

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون

3 - شهادت و گواهى زبان ، دست و پاى





قذف كنندگان و تهمت زنندگان به زنان پاكدامن ، نجيب و مؤمن ، بر اعمال ناروايشان در قيامت

إنّ الذين يرمون المحصن_ت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 3

3 - قيامت ، روز حضور گواهان اعمال و شهادت دادن آنها است .

و شاهد

راغب پس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده آورده است، معناى گواهى را براى آن ذكر كرده و مى گويد: شهادت، گفتارى است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 4 - 6

6 - { عن أبى هريرة قال قرء رسول اللّه ( ص ) ه_ذه الآية { يومئذ تحدث أخبارها } قال : أتدرون ما إخبارها ؟ قالوا : اللّه و رسوله أعلم ، قال : فانّ إخبارَها أن تشهد على كلّ عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ;

از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه {يومئذ تحدث أخبارها} را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين چيست؟ گفتند خدا و رسولش آگاه تراند; فرمود: إخبار زمين گواهى دادن آن است بر هر مرد و زنى به آنچه بر روى آن انجام داده است. }.



لجاجت مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 14 - 2

2 - پافشارى مستمر تكذيب گران در دنيا ، بر انكار قيامت و عذاب دوزخ

ه_ذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون

جمله {كنتم بها تكذّبون} ماضى استمرارى و بيانگر





آن است كه كافران تكذيب گر; هرگز حاضر نشده اند حقايق مربوط به جهان آخرت را بپذيرند; بلكه مصرانه آن را انكار مى كنند.



لذت گرايى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 2

2 - خورد و خوراك و بهره ناچيز از لذت هاى مادى ، هدف زندگى كافران و منكران قيامت

كلوا و تمتّعوا قليلاً

از اين كه به كافران گفته مى شود: بخوريد و بهره گيريد، مى توان به اين حقيقت دست يافت كه آنان جز همين كار، هدف ديگرى در زندگى ندارند و گرنه به آن فراخوانده مى شدند.



لرزش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 1 - 6

6- لرزش و اضطراب بسيار شديد مردم ، در عرصه قيامت

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم

{ساعة}به معناى لحظه و هنگام است و {الساعة}; يعنى، آن هنگام. مقصود از {آن هنگام}، مى تواند هنگام برپايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در اين صورت كلمه {زلزلة}استعاره از اضطراب شديد مردم است. هم چنين مى تواند زمان پايان يافتن عمر جهان كنونى و فرا رسيدن هنگام فروپاشى نظام آن باشد. در اين صورت مراد از {زلزلة}، لرزش شديدى است كه در آن لحظه، سراسر جهان را فرا مى گيرد و باعث فروپاشى آن مى شود.



لرزش كوهها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 14 - 3

3 - لرزش زمين و كوه ها در آستانه برپايى قيامت ، بسيار شديد و كوبنده است .

و كانت الجبال كثيبًا





مهيلاً

تبديل شدن كوه هاى استوار به انبوهى از ريگ هاى روان، شدت و گوبندگى زمين لرزه را، در آستانه برپايى قيامت مى رساند.



لعن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 38 - 14

14 _ امتهاى مشرك و گمراه به خاطر فراهم سازى زمينه هاى ضلالت براى نسلهاى بعد، در قيامت مورد لعن و نفرين آنان قرار مى گيرند.

لعنت أختها . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا

چنانچه مخاطب {ادخلوا} به قرينه آيه 35 همه بنى آدم باشد، مراد از {أمم قد خلت . ..} انسانها و جنيان مشركى خواهد بود كه پيش از نسل بنى آدم مى زيسته اند. و اگر مخاطب آن انسانهايى باشد كه پس از نزول قرآن به وجود آمده و مى آيند، مقصود از {أمم} امتهاى مشرك و كافرى از نسل بنى آدم است كه پس از امت مشرك پيشين به صحنه زندگى مى آيند. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. گفتنى است كه بر اين فرض مراد از {امت أولى} نسل قبل و مراد از {امت أخرى} نسل بعدى مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 25 - 14

14 - ناسزاگويى و لعن ديگران ، در روز قيامت ، امرى ممكن است .

ثمّ يوم القي_مة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضًا



لقاء الله در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 154 - 10

10 _ روز قيامت، زمان ملاقات انسان با خداوند است.

لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 7 - 1

1 _ قيامت ، روز ديدار با خداست .

إن الذين لا يرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 8

8 _ قيامت ، روز ديدار با خداوند است .

الذين لايرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 5

5 _ قيامت ، روز ديدار با خداوند

قال الذين لا يرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 45 - 7

7 _ قيامت ، روز ملاقات با خداوند است .

و يوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 110 - 11

11- قيامت ، روز لقاى پروردگار و مشاهده نمود هاى روشن وى است .

فمن كان يرجو لقاء ربّه

مسلّم است كه مراد از لقاى پروردگار، برخوردى حسّى با او نيست; چون، چنين امرى هم از نظر عقل و هم از نظر متون دينى، محال است (لاتدركه الأبصار). بنابراين، به قرينه {فليعمل عملاً صالحاً}، مراد از لقاى پروردگار، مواجه شدن با رضايت و پاداش هاى او در روز قيامت است.



لقاءالله در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 2

2 _ قيامت صحنه ملاقات همگان با خداوند است.

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعة

{الساعة} از اسامى قيامت است و منظور از ملاقات، برخورد جسمانى نيست، زيرا چنين امرى محال است. لذا مراد





از آن شهود حاكميت و قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 29 - 15

15_ قيامت ، روز ملاقات انسان با خداوند

إنهم مل_قوا ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 21 - 3

3 _ قيامت ، روز ملاقات انسان ها با خدا

لايرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 5 - 4

4 - قيامت ، ظرف تحقق لقاءاللّه و حضور در پيشگاه خداوند است .

من كان يرجوا لقاء اللّه فإنّ أجل اللّه لأت

{لقاءاللّه} عبارت است از اين كه انسان، در جايى قرار بگيرد كه ميان او و خداوند، هيچ حجابى نباشد و اين، همانا، روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 8 - 15

15 - ربوبيت الهى ، مقتضى برپايى قيامت و حضور انسان ها در پيشگاه خداوند است .

و إنّ كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لك_فرون

ذكر وصف ربوبيت در مورد لقاءاللّه مى تواند ناظر به برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 10 - 11

11 - معاد ، عرصه رجوع و حضور در محضر خدا است .

أءنّا لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربّهم ك_فرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 54 - 2،3

2 - قيامت ، روز ملاقات و ديدار با پروردگار

ألا إنّهم فى مرية من لقاء ربّهم

3 - حضور انسان ها در قيامت ، جلوه اى از ربوبيت





الهى است .

ألا إنّهم فى مرية من لقاء ربّهم

اضافه {لقاء} به وصف ربوبيت _ و نه ديگر اوصاف و اسماى الهى _ معناى بالا را افاده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 5

5 - تكذيب كنندگان قيامت و منكران قرآن ، از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند .

إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون

محجوب بودن از خداوند، نمى تواند به معناى نديدن با چشم باشد; زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد، رانده شدن از درگاه الهى و محروميت از ديدار جلوه هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى و يا نظاير آن) است.



مال دوستان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 8

8 - مال دوستان و حرام خواران ، در آخرت به ارزش حقيقى ثروت و لزوم مصرف آن در اطعام گرسنگان و فوايد بزرگداشت يتيمان ، پى خواهند برد .

لاتكرمون . .. و لاتح_ضّون ... تأكلون ... تحبّون ... كلاّ ... يومئذ يتذكّر الإنس_



مالك قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 4 - 1،6

1 - خداوند ، مالك و فرمانرواى روز قيامت است .

ملك يوم الدين

{مِلْك} در {مالك يوم الدين} ملك حقيقى است ; يعنى، وابستگى وجودى كه لازمه آن تسلط كامل و همه جانبه مالك بر مملوك است. قابل ذكر است كه {يوم الدين} هم مى تواند مفعول براى {مالك} باشد و هم مى تواند ظرف براى آن گرفته شود و در صورت





دوم مفعول، كلمه اى همانند {الامور} خواهد بود; يعنى: مالك الامور فى يوم الدين. به هر تقدير برداشت فوق از آن استفاده مى شود.

6 - مالكيت خدا بر روز جزا و فرمانروايى او در آن روز ، دليل اختصاص ستايش ها به اوست .

الحمد للّه . .. ملك يوم الدين

{مالك يوم الدين} نيز مانند اوصاف گذشته به منزله دليل براى {الحمد للّه} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 5 - 2،17

2 - ربوبيت خدا بر هستى ، رحمانيت و رحيميت او و مالكيتش بر روز قيامت ، دليل شايستگى او براى پرستش

رب العلمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد

17 _ شناخت ربوبيت خدا بر تمام هستى و باور به رحمانيت و رحيميت او و مالكيتش بر روز جزا ، تنها با امداد الهى امكان پذير است .

الحمد للّه رب العلمين . .. إياك نستعين

شناخت ربوبيت خدا و . .. از تكاليفى است كه مى توان آن را از سوره حمد برداشت كرد. لذا آنها نيز متعلق {نستعين} مى باشند; يعنى: نستعينك على ان نعرف ربوبيتك و ... .



مالكيت دنيوى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 40 - 7

7- در قيامت ، رابطه انسان با مالكيت هاى اعتبارى او در دنيا ، به كلى بريده خواهد شد .

و أنذرهم يوم الحسرة . .. إنّا نحن نرث الأرض و من عليها و إلينا يرجعون

خداوند، هم زمين را ميراث خود دانسته و هم آدميان را; يعنى هم مالكان اعتبارى و هم ملك هاى اعتبارى; بنابراين در قيامت،





اين دو تنها با مالك حقيقى خود مرتبط خواهند شد.



مالكيتها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 11

11 _ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور



ماه(قمر) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 1 - 5

5 - { عن النبى ( ص ) قال : الشمس و القمر مكوّران يوم القيامة ;

از پيامبر(ص) روايت شده كه فرمود: خورشيد در روز قيامت به هم پيچانده شده و ماه نيز چنين خواهد شد}.



متجاوزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 44 - 12

12 - تجاوزگران به حقوق مردم ، حيران و سرگردان در صحنه قيامت

يظلمون الناس و يبغون فى الأرض بغير الحقّ . .. و ترى الظ_لمين لمّا رأوا العذاب يق



متقين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 212 - 12،13،16،18

12 _ جايگاه بلند مؤمنان تقوا پيشه نسبت به كافران ، در روز قيامت

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

13 _ قيامت ، روز ظهور برترى تقواپيشگان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

چون برترى مؤمنان تقواپيشه در دنيا نيز حتمى است ; بنابراين {يوم القيمة}، ظرف ظهور اين برترى خواهد بود.

16 _ تقوا ، عامل دستيابى به مقام بلند در قيامت

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة

18 _ همراهى ايمان و تقوا ، عامل برترى در قيامت

و يسخرون





من الذين امنوا و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

تبديل {الذين امنوا} به {الذين اتقوا}، براى تفهيم اين معناست كه بايد ايمان، همراه تقوا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 7

7- پرهيز كنندگان از جرم و گناه ، به هنگام مشاهده نامه اَعمال خود در قيامت ، بيم و هراس نخواهند داشت .

و وضع الكت_ب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه

جمله {وضع الكتاب} وضع و مشاهده كتاب را به مجرمان اختصاص نداده است، ولى جمله {فترى المجرمين. ..} تنها، از ترس مجرمان سخن گفته است، بنابراين، ديگران، با مشاهده كتابِ خود، اضطرابى نخواهند يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 85 - 1،2،3،7

1- تقوا پيشگان در روز قيامت ، با اكرام و تجليل بر خداى رحمان وارد خواهند شد .

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا

{وفد} جمع يا اسم جمع است و به هيأت هايى گفته مى شود كه جهت ديدار يا كمك خواهى، به نزد دولتمردان مى روند (لسان العرب). توصيف متقين هنگام حضور در صحنه قيامت به {وفداً}، حكايت از ويژگى حضور آنان و احترام و موقعيت خاصى دارد كه براى آنها در قيامت وجود خواهد داشت. اين كلمه ممكن است مصدر و بيانگر نوع محشور شدن متقين باشد.

2- متقين ، داراى منزلت و تشخص ويژه در صحنه قيامت

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا

3- خداى رحمان ، در قيامت ميزبان تقواپيشگان ( موحدان ) خواهد بود .

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا

{وفداً} چه مصدر و بيان كننده نوع حشر باشد و چه به معناى {وافدين} گرفته شود،





بر ميهمان بودن متقين دلالت دارد; با اين تفاوت كه در صورت دوم، مى رساند كه حضور آنان در صحنه قيامت فردى نبوده; بلكه به صورت گروهى خواهد بود. دراين صورت بايد گفت: {وفداً} حال مقدره است; يعنى، زمان گروهى بودن از زمان حشر متأخر است; زيرا آيات بعد به حضور فردى همگان تصريح دارد.

7- برانگيختن تقواپيشگان در قيامت _ با اكرام و احترام ويژه _ نمودى از رحمانيت خداوند و عزّت بخشى او است .

واتّخذوا من دون اللّه ءالهةً ليكونوا لهم عزًّا. .. يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 86 - 4

4- قيامت ، روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين

يوم نحشر . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 90 - 1

1 - رستاخيز ، روز استقبالِ شايانِ بهشت از قدوم تقواپيشگان

و أُزلفت الجنّة للمتّقين

{إزلاف} (مصدر مجهول {أُزلفت}) به معناى نزديك آورده شدن است. بنابراين از مفاد آيه استفاده مى شود كه بهشت را براى استقبال و خوش آمدگويى به تقواپيشگان، نزديك مى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 34 - 5

5 - تأمين تمامى خواسته هاى تقواپيشگان در آخرت ، مقتضاى ربوبيت پروردگار است .

هم المتّقون . لهم ما يشاءون عند ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 61 - 5،6

5 - تقواپيشگان ، از هر بدى و رنجى در قيامت در امان خواهند بود .

الذين اتّقوا .





.. لايمسّهم السوء

6 - تقواپيشگان ، به هيچ حزن و اندوهى در قيامت گرفتار نخواهند شد .

الذين اتّقوا. .. و لا هم يحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 73 - 3

3 - وجود فاصله ميان موقف تقواپيشگان در محشر و بهشت

و سيق الذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة زمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 67 - 2

2 - مودّت و دوستى تقواپيشگان ، پابرجا و مستحكم حتى در قيامت

الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتّقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 68 - 2،4

2 - گفتوگوى مستقيم و بىواسطه الهى ، با تقواپيشگان در قيامت

ي_عباد

4 - بشارت خداوند به تقواپيشگان ، مبنى بر مصونيت آنان از هرگونه خوف و اندوه در قيامت

ي_عباد لا خوف عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 31 - 2،4

2 _ { متقين } ، قادر به مشاهده بهشت در صحنه قيامت *

الجنّة . .. غير بعيد

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير {غير بعيد} _ از پى {أزلفت} _ بيانگر اين معنا باشد كه بهشت آن قدر به متقين نزديك خواهد شد، كه در مرئى و منظر آنان قرار خواهد گرفت.

4 _ { متقين } ، مورد اجلال و تكريم الهى در قيامت

و أُزلفت الجنّة للمتّقين

تعبير {أزلفت} و اين كه بهشت به متقين نزديك مى شود و آنان حتى زحمت حركت به سوى بهشت را احساس نمى كنند; كرامت و ارجمندى آنان





را نزد خداوند مى رساند.



متكبران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 76 - 6

6 - جايگاه متكبران در قيامت ، جايگاهى بد و ناگوار خواهد بود .

فبئس مثوَى المتكبّرين



متنعمان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 8 - 4

4 - كسانى كه در قيامت در ناز و نعمت اند ، هول و هراس آن روز را احساس نخواهند كرد .

وجوه يومئذ ناعمة

مى توان گفت: وصف {الغاشية} براى قيامت _ كه بيانگر بسته بودن راه فرار است _ تنها به بدكاران نظر دارد; جز اين كه به صورت استطراد از نيكان نيز سخن به ميان آمده است. در اين موارد گفته مى شود: بيان حالت دسته دوم، در حقيقت توضيحى اضافه است تا آنچه كه مخاطب طالب شنيدن آن است، تكميل شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 9 - 1،3

1 - بهره مندان از ناز و نعمت آخرت ، از تلاش هاى خويش در دنيا ، به وجد آمده و نسبت به آن احساس رضايت خواهند كرد .

لسعيها راضية

3 - افرادى كه در قيامت ، در رفاه و خوش گذرانى به سر مى برند ، دستيابى به آن را مرهون تلاش هاى دنيايى خود مى بينند .

ناعمة . لسعيها راضية



مجادله در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 28 - 1

1_ مخاصمه شيطان و مشركان با يكديگر ، در محكمه عدل الهى

قال قرينه ربّنا ما أطغيته





. .. قال لاتختصموا لدىّ



مجادله درباره قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 7

7 - مجادله و تشكيك مستمر مشركان ، نسبت به برپايى قيامت

إنّ الذين يمارون فى الساعة لفى ضل_ل بعيد

{ممارات} (مصدر {يمارون}) به معناى اصرار بر جدال است.



مجازات مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 7

7 _ منكران قيامت ، مستحق كيفر و عذاب الهى در دنيا هستند .

و لو يعجل اللّه . .. لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لايرجون لقاءنا

از آيه شريفه استفاده مى شود كه: اگر مجازات منكران قيامت منجر به مرگ آنان نمى شد، خدا بدون مهلت آنان را سركوب مى كرد; يعنى، آنان استحقاق كيفر را دارند لكن مانع وجود دارد.



مجرمان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 59 - 1،2

1 - مجرمان ، در روز رستاخيز از صف مؤمنان جدا خواهند شد .

و امت_زوا اليوم أيّها المجرمون

2 - مجرمان ، در روز رستاخيز از يكديگر جدا شده و به درد فراق مبتلا خواهند بود .

و امت_زوا اليوم أيّها المجرمون

برداشت ياد شده بر اين اساس قرار دارد كه مقصود از جدايى مجرمان، جدايى آنان از يكديگر و ابتلا به درد فراق باشد كه اين خود عذاب و درد بزرگ روحى و روانى براى آنان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 63 - 1

1 - جهنم ، در روز رستاخيز از نزديك به كافران و مجرمان نشان





داده خواهد شد .

ه_ذه جهنّم الّتى كنتم توعدون

{ه_ذه} _ كه به شىء نزديك اشاره دارد _ مى رساند كه جهنم در نزديكى كافران و مجرمان قرار داشته و به آنان نشان داده خواهد شد.



محدوده پرسش در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 6 - 4

4 _ چگونگى رفتار امتها و برخورد آنان با رسالت انبيا، پرسش خداوند از رسولان خويش در قيامت *

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين

بدان احتمال كه مورد سؤال از پيامبران، رفتار امتهايشان باشد; چه اينكه محور آيات پيشين فرمان به پذيرش آيات الهى و تهديد مخالفان انبيا بوده است.



محرومان از شفاعت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 48 - 2

2 - جرم پيشگان ، محروم از شفاعت در قيامت

عن المجرمين . .. فما تنفعهم شفاعة الش_فعين



محروميت مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 51 - 10

10 _ خداوند ، منكران قيامت را از بهشت و مواهب آن محروم خواهد كرد .

إن اللّه حرمهما على الكفرين . .. فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا

از مصاديق كلمه {الكفرين} به دليل {كما نسوا لقاء يومهم هذا}، منكران قيامت هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 3

3 - تهديد تكذيب گران روز جزا ، به محروميت از موهبت هاى بهشتى

كلوا و تمتّعوا قليلاً

امر در {كلوا و تمتّعوا} در معناى تهديد و انذار به كار رفته است. در آيات گذشته، از مواهب بهشت





و تأمين خواسته هاى تقواپيشگان در آن، سخن به ميان آمده است. از اين مطلب استفاده مى شود كه اين تهديد، ناظر به محروميت از موهبت هاى بهشتى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 5

5 - تكذيب كنندگان قيامت و منكران قرآن ، از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند .

إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون

محجوب بودن از خداوند، نمى تواند به معناى نديدن با چشم باشد; زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد، رانده شدن از درگاه الهى و محروميت از ديدار جلوه هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى و يا نظاير آن) است.



محروميت منكران قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 45 - 6

6 _ منكران قيامت از زمره ستمكارانند و در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود .

أن لعنة اللّه على الظالمين. الذين ... و هم بالأخرة كفرون



محسنان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 34 - 6

6 - برآورده شدن تمامى خواسته هاى احسان كنندگان در قيامت ، به صرف اراده كردن آنان

لهم ما يشاءون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين

{احسان} هم شامل نيكى به خود مى باشد _ كه در اين صورت مقصود نيك كردارى است _ و هم شامل نيكى به ديگران مى شود (لسان العرب). اين واژه در آيه شريفه، ممكن است در هر دو معنابه كار رفته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر -





39 - 35 - 10

10 - فراهم شدن تمامى خواسته هاى محسنان در قيامت ، پاداشى است بر مبناى بهترين عمل آنان .

لهم ما يشاءون عند ربّهم . .. و يجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله {يجزيهم. ..} مى تواند توضيح و بيان براى جمله {لهم ما يشاءون...} باشد; يعنى، برآورده شدن خواسته هاى محسنان در قيامت، همان پاداش مطابق با بهترين عمل ها است كه خداوند براى آنان مقرر داشته است.



محمد(ص) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 8

8- پيامبر ( ص ) ، ناظر اعمال امت خويش و گواه آنان در قيامت است .

و جئنابك شهيدًا على ه_ؤلاء

برداشت فوق با توجه به دو نكته در آيه است: الف) بنابر اينكه منظور از امت در {فى كلّ أمة} مردم هر عصرى نباشد; بلكه امت هر پيامبرى باشد. ب) {هؤلاء} اشاره باشد به كل امت پيامبر(ص) تا روز قيامت و نه تنها مردم عصر آن حضرت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 79 - 17،20

17- تجلى مقام ستايش انگيز پيامبر ( ص ) در رستاخيز *

عسى أن يبعثك ربّك مقامًا محمودًا

برداشت فوق بدان احتمال است كه واژه {يبعثك} اشاره به بعث در قيامت و رستاخيز داشته باشد و {مقاماً} مصدر ميمى و مفعول مطلق براى {أن يبعثك} باشد كه در اين صورت تركيب آيه چنين مى شود: {عسى أن يبعثك ربك بعثاً محموداً; خداوند تو را به شكل پسنديده اى در قيامت مبعوث مى سازد}.

20- { قال





على بن أبى طالب ( ع ) : . . . ثمّ يجتمعون فى موطن آخر يكون فيه مقام محمد ( ص ) و هو المقام المحمود فيثنى على الله تبارك و تعالى بما لم يثن عليه أحد قبله ثمّ يثنى على الملائكة كلّهم . . . ثمّ يثنى على الرسل . . . ثمّ يثنى على كلّ مؤمن و مؤمنة . . . فذلك قوله : { عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً . . . و ه_ذا كلّه قبل الحساب . . . ;

حضرت على بن ابى طالب فرمود:. .. سپس خداوند[در قيامت]مردم را در موضعى جمع مى كند كه مقام محمد(ص) در آن جاست و آن مقام محمود است. پس پيامبر(ص) ثناى خداى _ تبارك و تعالى _ مى گويد، به گونه اى كه احدى قبل از او چنين ثنايى نگفته است; سپس به [ترتيب]بر تمامى فرشتگان ... و رسولان ... و تمامى مردان و زنان مؤمن درود مى فرستد ... و اين همان سخن خداست كه: {عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً...} و تمام اين امور پيش از حسابرسى است...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 23 - 7

7 - ملاقات پيامبراكرم ( ص ) با حضرت موسى ( ع ) ، در شب معراج و يا در قيامت ، قطعى است .

و لقد ءاتينا موسى الكت_ب فلاتكن فى مرية من لقائه

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه مرجع ضمير در {لقائه} موسى(ع) باشد. لازم به ذكر است كه اين نكته، مورد تأييد روايت نيز هست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

18 - واقعه - 56 - 91 - 3

3 - پيامبراكرم ( ص ) ، در خير و سلامتى از ناحيه اصحاب اليمين در جهان آخرت

فسل_م لك من أصح_ب اليمين



محمد(ص) و برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 11،13

11 _ پيامبر ( ص ) بر خلاف تصور مردم ، بر آگاه شدن به زمان تحقق قيامت اصرار نداشت و براى دستيابى به آن تلاش نكرد .

يسئلونك كأنك حفى عنها

{حفى به} يعنى كنجكاوى نمود و درباره آن زياد پرسش كرد. چون كلمه {حفى} در آيه شريفه با {عن} متعدى شده، معناى كشف كردن نيز در آن مندرج است. يعنى {كانك حفى بها مستكشفا عنها}. گويا تو پرسش كرده اى و در صدد كشف آن برآمده اى.

13 _ پيامبر ( ص ) ، بر خلاف تصور مردم ، به زمان برپايى قيامت آگاه نبود .

يسئلونك كأنك حفى عنها

{حفى عنها} كه دلالت بر پرسش زياد و تلاش براى كشف زمان قيامت دارد، به قرينه {يسئلونك}، كنايه از آگاهى نيز مى باشد. يعنى آنان گمان مى كنند كه تو از زمان قيامت پرسش كرده اى و در نتيجه بدان آگاه شده اى.



محور حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 6 - 2،3،4

2 _ پذيرش و عدم پذيرش رسالتهاى انبيا و نيز عمل به احكام دين، محور بازجويى خداوند از امتهاست.

فلنسئلن الذين أرسل إليهم

توصيف مردم با عنوان {أرسل إليهم} دلالت بر اين دارد كه بازجويى از امتها درباره چگونگى برخورد با رسالتهاى الهى است.

3 _ تبليغ تعاليم





دينى و آسمانى، محور بازجويى از پيامبران خدا در قيامت

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين

عنوان {مرسلين} در جمله {و لنسئلن المرسلين} بيانگر اين است كه سؤال از پيامبران درباره تبليغ رسالت است.

4 _ چگونگى رفتار امتها و برخورد آنان با رسالت انبيا، پرسش خداوند از رسولان خويش در قيامت *

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين

بدان احتمال كه مورد سؤال از پيامبران، رفتار امتهايشان باشد; چه اينكه محور آيات پيشين فرمان به پذيرش آيات الهى و تهديد مخالفان انبيا بوده است.



مخلصان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 12

12 - بندگان خالص و برگزيده خدا در قيامت به گروه صالحان ملحق خواهند شد .

و لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين



مدت اولين روز قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 5 - 9

9 - نخستين روز پس از پايانِ عمرِ جهان هستى ، برابر با هزار سال دنيوى است .

ثمّ يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ممّا تعدّون

احتمال دارد مراد از {يوم} روز قيامت باشد كه در اين صورت، معنا و مفهوم آيه چنين مى شود: {خداوند، امور عالم را تدبير مى كند و آن گاه در روزى كه پايان عمر عالم است و هزار سال دنيوى زمان آن است، امر، به خداوند بازمى گردد و عالم بر چيده مى شود}.



مدت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 4 - 9

9 - { عن حفص بن غياث القاضى قال





: سمعت أباعبداللّه جعفر بن محمّد ( ع ) يقول : . . . فإنّ للقيامة خمسين موقِفاً كلّ موقف مقام ألف سنة ثمّ تلا ه_ذه الآية : { فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة } ;

از حفص بن غياث روايت شده كه گفت: شنيدم كه امام صادق(ع) مى فرمود: براى قيامت پنجاه موقف (ايستگاه) است كه هر كدام از آنها هزار سال طول مى كشد. سپس امام(ع) اين آيه را تلاوت فرمود: (فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).



مدح بيم داران از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 7 - 4

4 - ستايش و تمجيد خداوند ، از وفاكنندگان به نذر و بيم داران از قيامت

يوفون بالنذر و يخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا



مرتد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 106 - 5

5 _ روسياهى و عذاب مرتدّان در قيامت

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب



مردان بنى اسرائيل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 155 - 3

3 _ هفتاد مرد گزينش شده براى حضور در ميعادگاه مناجات ، بهترين و لايقترين مردم بنى اسرائيل در ديدگاه موسى ( ع )

و اختار موسى

{اختيار} به معناى انتخاب و گزينش خير است. بنابراين {اختار موسى} يعنى موسى بهترينها را انتخاب كرد.



مردگان هنگام قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 4 - 2

2 - انبساط يافتن زمين در آستانه قيامت ، زمينه تخليه كامل





آن و اخراج بدن انسان ها از قبر و بيرون افكنده شدن اشياء از درون زمين است .

و إذا الأرض مدّت . و ألقت ما فيها و تخلّت

تقديم ذكرى، ممكن است بر تقدم رتبى و زمانى دلالت كند. بنابراين انبساط زمين، زمينه {القاء} و {تخليه} خواهد بود. به قرينه آيات بعد _ كه درباره قيامت انسان ها است _ مى توان گفت: از عبارت {ألقت ما فيها} بيرون انداختن بدن ها از قبرها نيز اراده شده است.



مرفهان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 0

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 7

7 - رفاه زدگان و ذلّت پنداران فقر ، تنها به هنگام مواجه شدن با حوادث قيامت ، به خطاى خويش پى برده ، حقيقت را در خواهند يافت .

فأمّا الإنس_ن إذا ما ابتليه . .. يومئذ يتذكّر الإنس_ن



مرفهان كافر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 65 - 4

4 - قيامت ، روز بى پناهى و درماندگى كامل مرفهان كفرپيشه

لاتجئروا اليوم إنّكم منّا لاتنصرون



مرفهان و حوادث قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 7

7 - رفاه زدگان و ذلّت پنداران فقر ، تنها به هنگام مواجه شدن با حوادث قيامت ، به خطاى خويش پى برده ، حقيقت را در خواهند يافت .

فأمّا الإنس_ن إذا ما ابتليه . .. يومئذ يتذكّر الإنس_ن



مريم(س) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 110 - 4

4 _ خداوند ، در روز قيامت و در مجمع پيامبران ، نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد كرد .

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول . .. اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك و عل

كلمه {اذ} در {اذ قال اللّه} بدل اشتمال براى كلمه {يوم . ..} مى باشد.



مستضعفان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 16

16 - اعتراض مستضعفان به مستكبران در قيامت ، به اين كه آنان مانع ايمانشان گرديدند .

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 32 - 1،2،3

1 - مستكبران در قيامت ، در رد نظر مستضعفان ، خود آنان را مردمانى مجرم معرّفى خواهند كرد .

و قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددن_كم عن الهدى . .. بل كنتم مجرمين

2 - مستكبران در قيامت ، اعتراض مستضعفان را در ايجاد گمراهى با قاطعيت تمام رد خواهند كرد .

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين . قال الذين استكبروا ل

استفهام در {أنحن} انكارى است.

3 - مستكبران ، در قيامت ، خود را مانع حق پذيرى مستضعفان در دنيا نخواهند دانست .

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددن_كم عن الهدى بعد إذ جاءكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 1،3،5،6،16

1 - مستضعفان در قيامت ، بى گناه دانستن مستكبران را در گمراه





كردن ديگران ، مردود شمرده و آنان را عامل اصلى آن معرفى خواهند كرد .

بل كنتم مجرمين . و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الّيل و النهار إذ تأ

3 - مستضعفان در قيامت ، تلاش مكّارانه و شبانه روزى مستكبران را ، مانع ايمانشان معرفى خواهند كرد .

لولا أنتم لكنّا مؤمنين . قال الذين استكبروا ... بل كنتم مجرمين . و قال الذين است

5 - مستضعان در قيامت ، مستكبران را عامل اصلى شريك گرفتن براى خدا معرفى خواهند كرد .

و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا . .. تأمروننا أن نكفر باللّه و نجعل له أنداد

6 - مستضعفان در قيامت ، انتخاب كفر و بى دينى را تحميلى از سوى مستكبران معرفى خواهند كرد .

إذ تأمروننا أن نكفر باللّه و نجعل له أندادًا

كاربرد فعل {تأمروننا} (از ماده {أمر} و به معناى فرمان و دستور) دلالت مى كند كه مستكبران به صورت دستور آمرانه، مستضعفان را وادار به پذيرش عقيده اى مى كرده اند.

16 - مستضعفان گمراه شده از سوى مستكبران ، با مشاهده عذاب در قيامت ، از كرده خود پشيمان خواهند شد .

و قال الذين استضعفوا . .. و أسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب

بنابراين كه ضمير فاعلى {أسرّوا} به {استضعفوا}برگردد، نكته ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 2

2 - كافران و مستكبران ، مردمى زبون و دون پايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز

إذا وقعت الواقعة . .. خافضة رافعة



مستكبران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

4 - نساء - 4 - 172 - 9

9 _ حضور تماى انسان ها _ مستكبران و عبادت كنندگان _ به پيشگاه خداوند در قيامت

لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً للّه . .. و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً

كلمه {اما} در آيه بعد تفصيل و توضيح {فسيحشرهم . ..} مى باشد. بنابراين ضمير {هم} شامل هر دو گروه عبادت كنندگان و كسانى كه از عبادت خدا استنكاف دارند مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 12،13

12 _ تنها خداوند ، توانا بر نصرت مستكبران در قيامت

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً

به قرينه فراز قبل {فيعذبهم عذاباً اليماً} مراد از اينكه مستكبران تنها خداوند را ياور خويش مى يابند، اين است كه تنها وى توانا بر ياورى آنهاست، نه اينكه خداوند ايشان را يارى خواهد كرد.

13 _ خداوند ، هرگز مستكبران رويگردان از عبادت را ، در قيامت يارى نخواهد كرد .

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 21 - 18

18- مستكبران ، در قيامت ، گمراهى خود را جبرى و معلول خواست خداوند معرفى مى كنند .

قالوا لو هدي_نا الله لهدين_كم

{لو} حرف شرط امتناعى است و مقدم قضيه را ممتنع مى كند. بنابراين مفهوم عبارت چنين مى شود اگر خداوند ما را هدايت مى كرد و محال است كه چنين بكند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 2

2- از بين هر گروه و مسلك در





قيامت ، تجاوزكارترين و مستكبرترين افراد بيرون كشيده خواهند شد .

ثمّ لننزعنّ . .. على الرحمن عتيًّا

{عتيّاً} مصدر و به معناى استكبار و تجاوز از حد است (لسان العرب). {عُتوّ} نيز به معناى دور شدن از طاعت مى باشد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 16

16 - اعتراض مستضعفان به مستكبران در قيامت ، به اين كه آنان مانع ايمانشان گرديدند .

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 32 - 1،2،3

1 - مستكبران در قيامت ، در رد نظر مستضعفان ، خود آنان را مردمانى مجرم معرّفى خواهند كرد .

و قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددن_كم عن الهدى . .. بل كنتم مجرمين

2 - مستكبران در قيامت ، اعتراض مستضعفان را در ايجاد گمراهى با قاطعيت تمام رد خواهند كرد .

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين . قال الذين استكبروا ل

استفهام در {أنحن} انكارى است.

3 - مستكبران ، در قيامت ، خود را مانع حق پذيرى مستضعفان در دنيا نخواهند دانست .

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددن_كم عن الهدى بعد إذ جاءكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 4

4 - امكانات مادى كافران مستكبر ، فاقد كمترين كارايى و گره گشايى براى ايشان در روز جزا

و لايغنى عنهم ما كسبوا شي_ًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 2

2 - كافران و مستكبران





، مردمى زبون و دون پايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز

إذا وقعت الواقعة . .. خافضة رافعة



مستكبران و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 4

4 - كافران مستكبر ، مدعى نامفهوم بودن قيامت براى ايشان

قلتم ما ندرى ما الساعة



مسخ در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 47 - 14

14 _ مسخ چهره انسانى گروهى از اهل كتاب ( سران و عالمان ) در قيامت *

من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها

نكره بودن {وجوه} حاكى از آن است كه اين عقوبت (مسخ چهره انسانى) براى تمامى مخاطبان نيست. لازم به ذكر است كه برخى از مفسران تحقق اين معنى را در قيامت مى دانند.



مسلمانان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 157 - 2

2 _ رحمت خاص الهى در قيامت از آن پيروان پيامبر اسلام خواهد بود .

فسأكتبها . .. الذين يتبعون الرسول

برداشت فوق بر اين اساس است كه {فسأكتبها} بيان تحقق رحمت الهى در سراى آخرت باشد.



مسيحيان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 17

17 - خداوند ، در قيامت ميان يهود ، نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى گفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد رساند .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت، مجرد بيان حق نيست; زيرا خداوند حقايق





را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه مورد بحث نيز پندار باطل يهود و نصارا را روشن ساخته است. بنابراين، مقصود از {يحكم ...} به كيفر رساندن متخلفان است.



مشركان پيرو در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 2،5،8

2 - مشركان ( سران شرك و پيروانشان ) به عذاب قيامت گرفتار خواهند شد .

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب

ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در {رأوا العذاب} به هر دو طايفه (سران و تابعان) باز گردد. از آيه قبل و نيز آيه بعد معلوم مى شود كه ظرف {تبرّى}، روز قيامت است. بنابراين مراد از {العذاب} عذاب قيامت مى باشد.

5 - قيامت ، روز آگاهى مشركان تابع و دنباله رو از گمراهى پيشوايان و بزرگان خويش

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا

8 - در قيامت تمامى سبب ها و وسايل پيوند و دوستى ميان سران شرك و پيروانشان از ميان خواهد رفت .

و تقطعت بهم الأسباب

برداشت فوق بر اين اساس است كه: مقصود از {الأسباب} مايه هاى پيوند ميان سران و پيروان باشد.



مشركان جاهليت و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 2،3

2 _ شرك پيشگان عرب جاهلى ، مردمانى ناآشنا به جهان آخرت و حقايق روز بازپسين

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله

مراد از {ما لم يحيطوا بعلمه} به قرينه جمله بعد (و لما يأتهم تأويله) مى تواند قيامت باشد. در اين صورت، جمله {لم يحي_طوا ... } بيانگر اين است كه: موضوع





قيامت براى مشركان عرب جاهلى موضوعى بى سابقه و نوى بود و آنان در گذشته نسبت به آن در بى خبرى محض به سر مى بردند.

3 _ قيامت و روز بازپسين ، مورد انكار شرك پيشگان عصر بعثت

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه



مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 17

17 - خداوند ، در قيامت ميان يهود ، نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى گفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد رساند .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت، مجرد بيان حق نيست; زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه مورد بحث نيز پندار باطل يهود و نصارا را روشن ساخته است. بنابراين، مقصود از {يحكم ...} به كيفر رساندن متخلفان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 118 - 6

6 _ عذاب و نيز آمرزش مشركان در قيامت در اختيار خداوند و به دست اوست

ان تعذبهم . .. و إن تغفر لهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 3،7،8

3 _ خداوند گردآورنده تمامى ستمگران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت

إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا

چون در آيات گذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود، در برداشت اين دو گروه به عنوان مصاديقى بارز از ظالمان مشخص شده اند.

7 _ قيامت، روز استهزاى مشركان و نماياندن ناتوانى و بطلان خدايان دروغين





آنهاست.

و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

8 _ مشركان، غوطهور در پندارهاى بى اساس خويش و اميدوار به كمكهاى خدايان دروغين در قيامت

أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 23 - 1،2،3،4،5،6،8

1 _ مشركان در قيامت براى شرك خويش چاره اى جز انكار آن ندارند.

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و اللّه ربنا ما كنا مشركين

از جمله معانى فتنه، اعتذار است كه در اين آيه به معنى راهى براى گريز و نجات است.

2 _ بى پناهى مشركان در قيامت و ناتوانى معبودهاى آنان از كمك رساندن به آنها

أين شركاؤكم . .. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و اللّه ربنا ما كنا مشركين

اين آيه و آيه پيش ترسيمى از چهره مشركان در قيامت است. در آيه پيش خطاب به مشركان شده كه: {أين شركاؤكم} ؟ و در اين آيه درماندگى و بيچارگى و عجز آنان از پاسخ و دفاع را بيان داشته است.

3 _ سوگند دروغ مشركان در قيامت بر مشرك نبودنشان در دنيا

و اللّه ربنا ما كنا مشركين

4 _ قيامت، روز رسوايى مشركان و آشكار شدن بطلان عقايد شرك آلود آنان

ثم لم تكن فتنتهم . .. و اللّه ربنا ما كنا مشركين

5 _ تلاش مشركان در قيامت براى توجيه شرك خويش و گريز از پيامدهاى آن

و اللّه ربنا ما كنا مشركين

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مشركان اين جمله را به دروغ به قصد نفى شرك خويش نگفته باشند، بلكه مقصودشان توجيه باشد كه هدف ما حق بوده و بتها را مظهر حق





مى دانستيم، نه شريك خدا

6 _ اعتراف مشركان در قيامت به الوهيت و ربوبيت خداوند

و اللّه ربنا ما كنا مشركين

8 _ المروى عن أبى عبداللّه(ع): ان المراد من {فتنتهم} معذرتهم.

از امام صادق(ع) روايت شده كه مراد از {فتنتهم} در آيه {ثم لم تكن فتنتهم . ..}، معذرت خواهى مشركان (در قيامت) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 24 - 1،5،9

1 _ مشركان در قيامت به دروغ منكر شرك ورزى خويش در دنيا مى شوند.

و اللّه ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم

5 _ مشركان، على رغم اصرار بر شرك خويش در دنيا، در آخرت به شدت آنان را انكار مى كنند.

قالوا و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. و ضل عنهم ما كانوا يفترون

مفاد جمله {ما كانوا يفترون} ماضى استمرارى است كه دلالت بر تداوم و اصرار مشركان بر عقايد خويش در دنيا دارد.

9 _ دروغپردازى مشركان، حتى در قيامت

انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 7

7 _ مشركان در مرحله اى از قيامت منكر شرك خويش و در مرحله اى معترف به آن مى شوند.

و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. فقالوا يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من

برداشت فوق از ارتباط آيه 23 و 27 به دست مى آيد كه مشركان در آنجا مشرك بودن خودشان را منكر شدند، ولى در اينجا اعتراف كردند كه آيات را تكذيب مى كردند و مؤمن نبودند.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 28 - 1،4،9

1 _ پديدار شدن عذابى كه مشركان آن را انكار مى كردند، موجب آرزوى بازگشت به دنيا، نه ايمان واقعى به خداوند و آيات

فقالوا يليتنا نرد . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل

جمله {ياليتنا . .. و نكون من المؤمنين} در آيه قبل، بيان آرزوى مشركان براى بازگشت به دنيا و ايمان آوردن بود. حرف {بل} اضراب از آن مطالب است. يعنى نه اينكه آرزوى بازگشت براى ايمان باشد، بلكه به پندار رهايى از عذاب است.

4 _ مشاهده عذاب قيامت زمينه آگاهى و وقوف مشركان بر شرك خويش

ما كنا مشركين . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل

مراد از جمله {ما كانوا يخفون}، به قرينه آيت پيشين ( . .. و اللّه ربنا ما كنا مشركين) مى تواند شرك و اختفاى آن از سوى مشركان در برخى از مواقف قيامت باشد. {من قبل} اشاره به آن موقف است.

9 _ لجاجت پيشگان مشرك، پس از ديدن جهنم نيز اگر دنيا بازگردند اصلاح نمى شوند.

و لو ترى إذ وقفوا على النار . .. و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 12

12 _ مشركان در قيامت به حقانيت معارفى كه بر سر آن با اهل ايمان اختلاف داشتند، پى خواهند برد.

فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 39 - 4

4 _ پيروان شرك و كفر، در قيامت، خواهند فهميد كه گناهى كمتر از سرانشان بر





دوش ندارند.

فما كان لكم علينا من فضل

چون جمله {فما كان . ..} نتيجه پاسخ خداوند است كه فرمود {لكل ضعف و لكن ...} معلوم مى شود هر دو گروه (سران و پيروان) از آن جمله مى فهمند كه به گناهى همسان گرفتار هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 9

9 _ قيامت ، روز داورى ميان موحدان و مشركان

و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون

از اينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شرك و توحيد نيست، معلوم مى شود محل داورى ميان آنان، جهانى ديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 5،7

5 _ حشر مشركان در قيامت ، به همراه معبود هاى مورد پرستش آنان خواهد بود .

ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم

7 _ خداوند ، پس از توقيف مشركان و معبودهايشان در عرصه محشر ، نخست آنان را از هم جدا كرده و سپس به بازجويى و محاكمه آنان خواهد پرداخت .

ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم . .. ما كنتم إيانا تعبدو

برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير {بينهم} به اهل شرك و معبودهايشان بازگردد. گفتنى است كه {تزييل} (مصدر زيلنا) به معناى دور كردن دو چيز از يكديگر و جدايى افكندن ميان آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 7

7_ مشركان و كافران ، در روز قيامت حاضرند در صورت دارا بودن حتى دو برابر ثروت





زمين ، آن را براى رهيدن از عذاب فديه دهند .

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به

{إفتداء} (مصدر افتدوا) به معناى بخشيدن چيزى است براى رها شدن و خلاصى يافتن از اسارت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 7

7- مشركان در قيامت ، جوابى در برابر بازخواست خداوند نخواهند داشت .

أين شركاءى الذين كنتم تش_قّون فيهم قال الذين أُوتوا العلم

از اينكه در آيه به جاى پرداختن به جواب مشركان، سخن اشخاص ديگرى را به ميان آورده است، به دست مى آيد كه مشركان در برابر مؤاخذه خداوند جوابى براى گفتن نخواهند داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 86 - 5،6

5- تلاش مشركان در قيامت براى دخيل شمردن معبود هاى دروغينشان در گمراهى خويش *

و إذا رءا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا ه_ؤلاء شركاؤنا الذين كنّا ندعوا من دو

برداشت فوق، بر اين احتمال استوار است كه غرض مشركان از نماياندن معبودهاى دروغين خويش، كاستن از بار گناه خويش و نهاندن آن بر دوش معبودها باشد.

6- ادعاى مشركان در قيامت مبنى بر شريك بودن معبود ها براى خدا ، از سوى خود معبود ها تكذيب خواهد شد .

فألقوا إليهم القول إنكم لك_ذبون

شكوائيه مشركان از معبودهايشان در قيامت (قالوا ه_ؤلاء . ..)، ممكن است به اين خاطر باشد كه آنان معبودها را عامل گمراهى خود قلمداد مى كنند. از اين رو تكذيب معبودها مى تواند مربوط به همين ادعا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 -





نحل - 16 - 87 - 1،2

1- مشركان ، مراتب تسليم بودن خود را به پيشگاه خداوند ، در قيامت ابراز مى دارند .

و إذا رءا الذين أشركوا . .. و ألقوا إلى الله يومئذ السلم

2- مشركان ، تنها در قيامت و پس از ناگزيرى ، تسليم مى شوند .

و ألقوا إلى الله يومئذ السلم

ناگفته پيداست كه مشركان در دنيا هرگز تسليم حق و فرمان خدا نبوده اند (يعرفون نعمت الله ثمّ ينكرونها . ..). بنابراين ابراز تسليم با قيد {يومئذ} (در آن روز) گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 52 - 2

2- خداوند ، به هنگام برپايى قيامت ، مشركان را به حيات مجدد فرا مى خواند و آنان بى هيچ درنگ و تأملى ، به او پاسخ گفته و با ستودن او زنده خواهند شد .

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مرجع ضمير {كم} منكران معاد و مشركان باشد كه از زمان وقوع قيامت سؤال مى كردند و نيز {يوم} بدل براى {قريباً} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 5،6

5- مشركان و دنياگرايان ، از منظر لطف و رحمت الهى ، در قيامت ، ساقط اند .

و عرضوا على ربّك صفًّا

در صورتى كه نايب فاعل {عرضوا} مشركان و دنياگرايان باشند _ كه در آيات قبل، ياد آنان به ميان آمد _ مجهول آمدن فعل و نيز به كار رفتن {ربّك} _ كه خطاب پيامبر(ص) است _ به جاى {ربّهم} دال بر تحقير ايشان است.

6- گزارش





خداوند از صحنه قيامت و حشر مشركان ، تسليت و دل جويى از پيامبر ( ص ) در برابر انكار ها و دنياپرستى آنان است .

و الب_قي_ت الص_لح_ت خير عند ربّك . .. و ترى الأرض ... على ربّك

خطاب در {ربّك} و {ترى} به پيامبر(ص) است اين گونه خطاب در دل آياتِ مربوط به قيامت مشركان، نوعى تسلى دادن به پيامبر(ص) در برابر انكار آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 52 - 1،3،5،6،7،12

1- خداوند ، در قيامت ، به مشركان فرصت خواهد داد تا از معبود هاى پندارى خويش استمداد كنند .

نادوا شركاءى الذين زعمتم

3- معبودان و شركاى پندارى مشركان ، در قيامت ، هيچ پاسخى به كمك خواهى آنان نخواهند داد .

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

5- صحنه بيهوده بودن استمداد مشركان از معبود هاى خود در قيامت ، صحنه اى شايان فراگيرى و به خاطر سپردن است .

و يوم يقول نادوا شركاءى . .. فلم يستجيبوا لهم

{يوم} مفعول براى فعل مقدرى مانند {اُذكروا} است ;يعنى، {به ياد آن روز باشيد كه . ..}.

6- در قيامت ، مشركان ، از معبودان پندارى خويش جدا و دوراند .

و يوم يقول نادوا شركاءى

{نداء} به معناى {بلند كردن آواز و آشكار ساختن آن} است (مفردات راغب) و فعل {نادوا} نشانه زياد بودن فاصله مشركان و معبودان است.

7- مشركان ، حتى در قيامت هم دل بسته يارى معبودان شان اند .

فدعوهم

12- خداوند ، در قيامت ، بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هرگونه ارتباط ميان آنها را ناممكن خواهد ساخت .

و جعلنا بينهم





موبقًا

{وبوق} به معناى {هلاك شدن} است و {موبق} اسم مكان به معناى {مكان هلاكت} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 53 - 2،5

2- مكان هلاكت بارى كه بين مشركان و معبودان پندارى آنها فاصله مى شود ، آتش دوزخ است .

و جعلنا بينهم موبقًا . و رءا المجرمون النار

5- مشركان ، در قيامت ، در پى يافتن راهى براى نجات خويش از آتش دوزخ اند .

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . .. و لم يجدوا عنها مصرفًا

در آيه قبل، بيان شد كه مشركان، با خواندن معبودان پندارى شان، در صدد نجات خود برخواهند آمد و اين آيه، خبر از نافرجامى تلاش آنان داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 82 - 8

8- مشركان در قيامت ، پرستش و بندگى معبود هاى ساختگى را انكار كرده و با آنها به ستيز و دشمنى خواهند پرداخت .

سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًّا

در برداشت ياد شده، مرجع ضمير {يكفرون} و {يكونون} مشركان و مرجع ضمير {بعبادتهم} و {عليهم} الهه دانسته شده و كفر نيز به معناى انكار گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 19 - 3

3 _ مشركان در قيامت ، ناتوان از دفاع از خويش در برابر عذاب الهى و يافتن هرگونه يار و ناصرى براى خود

فما تستطيعون صرفًا و لانصرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 68 - 10

10 _ مشركان ، آدم كشان و زناكاران ، به روز رستاخيز





با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد .

والذين لايدعون مع اللّه إل_هًا . .. و لايزنون و من يفعل ذلك يلق أثامًا

{ذلك} اشاره است به سه گناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و {اثام} به معناى جزا و كيفر گناه مى باشد (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 93 - 2

2 - آشكار گشتن پوچى عقايد شرك آلود ، براى مشركان در قيامت

و قيل لهم أين ما كنتم . .. هل ينصرونكم أو ينتصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 101 - 1

1 - حسرت مشركان ، بر نداشتن كمترين دوست دلسوز در قيامت

و لاصديق حميم

{حميم} به معناى نزديك است و {صديق حميم} (دوست نزديك) مى تواند كنايه از فرد مشفق، مهربان و دلسوز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 62 - 1،4

1 - صحنه روبه رو شدن اهل شرك با مؤاخذه خداوند در روز رستاخيز ، صحنه اى شايان توجه و يادآورى

و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى

{يوم} در {يوم يناديهم} مفعول براى فعل محذوف {اذكر} است; يعنى، {اذكر يوم يناديهم. ..}.

4 - پرسش تحقيرآميز خداوند از مشركان ، درباره معبود هاى آنان در قيامت

فيقول أين شركاءى

استفهام در {أين شركاءى} براى تهكّم و استهزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 64 - 3،7

3 - فراخواندن مشركان از سوى خداوند ، براى يارى خواستن از معبودهايشان در قيامت .

و قيل ادعوا شركاءكم

7 - روبه رو شدن مشركان





با عذاب الهى در قيامت ، همراه با يأس كامل آنان از وجود يارى دهنده اى براى خود

قيل ادعوا شركاءكم . .. فلم يستجيبوا لهم و رأوا العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 65 - 1،4

1 - مواجه شدن اهل شرك با بازخواست خداوند در روز رستاخيز ، امرى قابل توجه و شايان يادآورى

و يوم يناديهم

{يوم} در {يوم يناديهم} مفعول براى {اذكر} محذوف است; يعنى، {و اذكر يوم يناديهم. ..}.

4 - پرسش خداوند از مشركان در قيامت ، درباره چگونگى پاسخ آنان به دعوت پيامبران

فيقول ماذا أجبتم المرسلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 66 - 2

2 - تحير و درماندگى اهل شرك در روز رستاخيز

فعميت عليهم الأنباء يومئذ

برداشت ياد شده بدين جهت است كه ميان بسته شدن همه راه هاى خبر بر انسان و سرگردانى وى، تلازم وجود دارد. بنابراين جمله {عميت عليهم الأنباء} مى تواند كنايه از حيرت و سردرگمى مشركان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 74 - 1

1 - صحنه روبه رو شدن اهل شرك با مؤاخذه خداوند در روز رستاخيز ، صحنه اى شايان توجه و يادآورى

و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى

{يوم} در {يوم يناديهم} مفعول براى فعل محذوف {اذكر} است; يعنى، {اذكر يوم يناديهم. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 75 - 9

9 - برملا شدن حقانيت توحيد براى جوامع شرك پيشه در قيامت

فعلموا أنّ الحقّ للّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

14 - روم - 30 - 13 - 7

7 - مشركان ، در قيامت ، الوهيت معبودان خويش را انكار مى كنند .

و لم يكن لهم من شركائهم شفع_ؤا و كانوا بشركائهم ك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 7،9

7 - مشركان ، در قيامت خطا هاى خود را به يكديگر نسبت خواهند داد .

و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

9 - مؤاخذه شدن مشركان در پيشگاه خداوند در قيامت

و قال الذين كفروا . .. و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 11

11 - مشركان ، به خاطر انتخاب عقيده شرك آلود ، در قيامت پشيمان شده و آن را پنهان خواهند كرد .

و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامة لمّا رأوا العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 42 - 3

3 - در روز قيامت ، از ملائكه هيچ كارى براى عبادت كنندگان ادعايى شان ساخته نيست .

فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعًا و لا ضرًّا

به قرينه اين كه مخاطبان در آيات پيشين، ملائكه بودند و خداوند با آنان درباره عبادت مشركان گفتوگو مى كرد; مخاطب {كم} در {بعضكم} مى تواند ملائكه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 51 - 3

3 - فزع و گرفتارى مشركان در قيامت ، مسلّم و قطعى است .

و لو ترى إذ فزعوا





فلافوت و أُخذوا

يادآورى وضعيت مشركان با فعل هاى ماضى {فزعوا} و {اُخذوا}، حكايت از قطعيّت ناراحتى و گرفتارى آنان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 52 - 6

6 - ايمان مشركان در قيامت ، سودى براى آنان ندارد .

و لو ترى إذ فزعوا . .. و قالوا ءامنّا به و أنّى لهم التناوش

{تناوش} (از ريشه {نوش}) به معناى تناول و رسيدن است; يعنى، آنان چگونه مى توانند به ايمان نايل آيند؟ و مراد از آن بى فايده بودن ايمان در غير زمان و فرصت لازم خودش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 14 - 4

4 - حضور معبود ها در قيامت و انكار و تبرّى آنان از شركورزى مشركان

و يوم القي_مة يكفرون بشرككم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 19 - 4

4 - مشركان و منكران معاد ، خود را به طور ناگهانى در قيامت يافته و بر حال زار خود نظاره گر خواهندبود .

فإذا هم ينظرون

{إذا} براى مفاجات است كه حاكى از ناگهانى انجام شدن مفاد آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 23 - 1

1 - فرمان خداوند در قيامت ، مبنى بر راندن مشركان ستم پيشه و هم فكران و معبود هاى آنان به راه دوزخ

احشروا الذين . .. يعبدون . من دون اللّه فاهدوهم إلى صرط الجحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 24 - 1

1 - فرمان





خداوند به توقف مشركان بر سر راه دوزخ به منظور بازخواست از آنان

وقفوهم إنّهم مسئولون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 26 - 1،2

1 - تسليم و انقياد كامل مشركان به پيشگاه عدل الهى در عرصه قيامت

بل هم اليوم مستسلمون

آمدن {مستسلمون} از باب استفعال، بيانگر مبالغه در تسليم است.

2 - مشركان در عرصه قيامت ، يكديگر را تسليم كيفر الهى كرده و به خذلان هم خواهند پرداخت . *

بل هم اليوم مستسلمون

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه {مستسلمون} _ به قرينه {لاتناصرون} _ به معناى تسليم كنندگان باشد. گفتنى است كلمه {بل} _ كه براى اضراب انتقالى است _ مؤيد همين برداشت است. بر اين اساس پيام آيه چنين مى شود: مشركان نه تنها به يارى هم نمى شتابند; بلكه با تسليم كردن يكديگر، به خذلان هم خواهند پرداخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 27 - 1

1 - مشركانِ فريب خورده ، در عرصه قيامت رو در روى پيشوايان فريب كارِ خود قرار خواهند گرفت .

و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 28 - 2

2 - مشركان فريب خورده ، پيشوايان خود را مسؤول گمراهى خويش در قيامت معرفى خواهند كرد .

قالوا إنّكم كنتم تأتوننا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 30 - 6

6 - مشركان فريب خورده و پيشوايان شان در قيامت ، يكديگر را به دست داشتن در گمراهى و انحراف از





مسير حق ، متهم خواهند كرد .

و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا إنّكم كنتم تأتوننا ... قالوا ... و ما كان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 31 - 5

5 - اعتراف پيشوايان شرك به ربوبيت الهى در حضور مشركان در عرصه قيامت

فحقّ علينا قول ربّنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 15 - 3

3 - مشركان و كافران در عرصه قيامت ، سرمايه عمر خود را تباه شده مى بينند و خويش را از حمايت خانواده شان ، محروم مى يابند .

قل إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة

مقصود از {أنفس} سرمايه هاى عمر و مراد از {أهل} خانواده مى باشد. بر اين اساس خسارت نفس، به معناى تباه ساختن و بهره كافى نگرفتن از سرمايه عمر است. خسارت اهل نيز به معناى از كف دادن حمايت خانواده و بهره نجستن از آنان مى باشد. گفتنى است برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مخاطبان آيه شريفه كافران و مشركان هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 47 - 7

7 - عذاب مشركان و ستمگران در قيامت ، بسيار بزرگ و فراتر از تصورشان است .

و بدا لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون

{إحتساب} (مصدر {يحتسبون}) مبالغه در حساب و به معناى {ظن} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 52 - 3

3 - عذرخواهى كافران و مشركان ستيزه جو در قيامت ، پذيرفته نشده





و سودى به حال آنان نخواهد داشت .

يوم لاينفع الظ_لمين معذرتهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 11،12

11 - قيامت ، صحنه محاكمه مشركان به خاطر عقايد شرك آميز آنان

و يوم يناديهم أين شركاءى

12 - مشركان در قيامت مورد سخره و تحقير الهى قرار مى گيرند .

و يوم يناديهم أين شركاءى

لحن آيه و نحوه خطاب در آن ({أين شركائى} و {يناديهم}) مى تواند مفيد برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 28 - 1

1_ مخاصمه شيطان و مشركان با يكديگر ، در محكمه عدل الهى

قال قرينه ربّنا ما أطغيته . .. قال لاتختصموا لدىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 3

3 - كافران و مشركان در عرصه قيامت به سجده فرا خوانده مى شوند ; ولى آنان از اين كار ناتوان اند .

و يدعون إلى السجود فلايستطيعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 43 - 1،2

1 - ظهور و بروز ذلّت و ترس ، در ديدگان كافران و مشركان در عرصه قيامت

خ_شعة أبص_رهم

2 - ذلّت و خوارى ، تمامى وجود كافران و مشركان را در قيامت فرا مى گيرد .

ترهقهم ذلّة



مشركان صدر اسلام و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 4

4 _ مشركان عصر بعثت ، منكر روز بازپسين بودند .

قال الذين لا يرجون لقاءنا



مشركان و تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

8 - هود - 11 - 12 - 1

1_ تكذيب پيامبر از سوى مشركان به خاطر مطرح كردن قيامت و نيز پيشنهاد هاى نابه جاى ايشان ، آن حضرت را در خطر ترك و عدم ابلاغ برخى از آيات قرار داده بود .

فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك و ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أُنزل عليه كنز

روشن است كه خوف و شكى كه {لعلّ} دلالت بر آن مى كند به لحاظ متكلم (خداوند) نيست; بلكه حاكى از خوف و ترديد مخاطب (پيامبر) و يا موقعيت خاصى است كه هر انسانى احتمال ترك برخى از آيات را دور از انتظار نمى بيند. بنابراين {لعلك تارك ...} مى رساند كه پيامبر در شرايطى بود كه اين خوف و احتمال وجود داشت كه در ابلاغ برخى از آيات به ترديد بيفتد و مصلحت ببيند كه آنها را موقتاً ابلاغ نكند تا شرايط و جو پيشامده تغيير كند. {أن يقولوا ...} به تقدير {لام} و {لا} ى نافيه (لأن لايقولوا...) بيانگر علت و ريشه پديد آمدن زمينه و شرايط آن خوف و احتمال است. تفريع {لعلّك تارك...} بر آيه هفتم مى رساند كه تكذيب قيامت نيز مى توانست در پديد آمدن آن شرايط مؤثر باشد.



مشركان و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 5

5 _ تكذيب و انكار قيامت ، موضع گيرى مشترك همه شرك پيشگان تاريخ

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. كذلك كذب الذين من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 53 -





9

9 - حدس و تخمين مشركان درباره حشر و قيامت ، بسيار دور از واقعيت بوده است .

و قد كفروا به من قبل و يقذفون بالغيب من مكان بعيد



مشركانپيرو در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 1،2،3،7

1 - بازگشت به دنيا براى تبرّى از سران شرك و مخالفت كردن با آنان ، آرزوى مشركان پيرو در صحنه قيامت

و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم

{كرّ} به معناى رجوع و {كرّة} به معناى يكبار رجوع كردن است و مراد از آن، بازگشت به دنيا مى باشد. بنابراين {لو أن لنا كرّة}; يعنى، اى كاش يكبار ديگر به دنيا باز مى گشتيم!

2 - اظهار پشيمانى مشركان پيرو در صحنه قيامت ، از دوستى با سران شرك و اطاعت از ايشان در دنيا

و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم

3 - ندامت مشركان پيرو در قيامت از شركورزى و پشيمانى آنان از اطاعت سران ، ثمرى نداشته و موجب نجات آنان نخواهد شد .

و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم

چنانچه ندامت از شرك و . .. در قيامت براى نجاتشان مؤثر مى بود، مشركان آرزوى بازگشت به دنيا را نمى كردند.

7 - قيامت صحنه حسرت و اندوه مشركان پيرو ، از شركورزى و پيروى از سران شرك

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت عليهم



مصونيت از اندوه قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 9 - 1

1 - نگه داشتن مؤمنان تائب و صالحان ، از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت





، دعا و درخواست فرشتگان عرش الهى از خداوند

و قهم السيّئات

الف و لام جنس در {السيّئات} مفيد استغراق و عموم است و مقصود از آن در آيه شريفه، بدى ها و ناراحتى هايى است كه يا بر اثر گناهان و لغزش هاى خود انسان و يا به خاطر شرايط سخت روز قيامت براى آدمى پديد مى آيد.



مصونيت از اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 1

1- بهشتيان و مؤمنان راستين ، از ناله و اندوه بزرگ قيامت در امان بوده و غمگين نخواهند شد .

إنّ الذين سبقت لهم منّا الحسنى . .. لايحزنهم الفزغ الأكبر

{فزع} به معناى انقباض و گرفتگى ناشى از شىء ترسناك و از جنس {جزع} (ناله و افغان) است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 89 - 5،6

5 - تعلق مشيت الهى بر ايمن بودن برخى انسان ها از وحشت روز رستاخيز ، داراى ملاك و مبتنى بر كردار خود آنان

ففزع من فى السم_وت و من فى الأرض إلاّمن شاء اللّه. .. و هم من فزع يومئذ ءامنون

از ارتباط اين آيه با قبل مى توان استفاده كرد كه عبارت {و هم من فزع يومئذ آمنون} تفسير و تبيين مشيتى است كه در آيه 87 بدان اشاره شده است.

6 - ايمنى از وحشت روز جزا ، مهم ترين پاداش الهى به نيك كرداران

من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ ءامنون

اختصاص به ذكر يافتن {و هم من فزع يومئذ آمنون} _ با اين كه {له خير منها} دربرگيرنده





آن نيز هست _ نشان مى دهد كه ايمنى از وحشت روز رستاخيز، مهم ترين لطف و عنايت الهى در حق نيك كرداران است.



مصونيت از سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 8 - 5

5 - مؤمنان ، ايمن از دشوارى هاى قيامت

يقول الك_فرون ه_ذا يوم عسر

با توجه به مفهوم آيه شريفه و اين كه تنها كافران مى گويند: {ه_ذا يوم عسر}، استفاده مى شود كه مؤمنان چنين برداشتى ندارند.



مصونيت از شرور قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 11 - 1،3

1 - خداوند ، ابرار را از تمامى شرور و گزند هاى روز قيامت حفظ خواهد كرد .

فوقيهم اللّه شرّ ذلك اليوم

3 - مصونيت ابرار از شرور و گزند هاى قيامت و شادابى رخسار و سرور دل آنان ، به دليل ايمان آنان به قيامت و خوف آنان از آن روز است .

إنّا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم اللّه شرّ ذلك اليوم

{فا} در {فوقاهم} براى تفريع اين آيه بر آيه قبل است; يعنى، مصونيت ابرار از شرور قيامت، به اين دليل است كه آنان، از احوال آن روز در هراس بودند; روزى كه چهره هاى كافران عبوس و دل هاى آنان محزون است.



مصونيت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 2،3

2 - قيامت ، روزى پر مخاطره كه بايد براى مصونيت ازآن ، سببى كارساز تدارك ديد .

و اتقوا يوماً

{اتقاء} (مصدر إتقوا); يعنى، برگرفتن و تدارك ديدن وسيله اى براى محافظت





از چيزى هولناك و خطرساز. بنابراين {إتقوا يوماً} دلالت مى كند كه: روز قيامت حاوى مخاطرات هولناك است و آدمى بايد براى مصون ماندن از آنها، وقايه (وسيله اى براى محافظت) فراهم آورد.

3 - ايمان به قرآن و پيامبر ( ص ) و پرهيز از كفر ورزى به آنها ، وسيله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت است .

أولئك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً

فرمان به گرفتن وقايه (وسيله محافظت)، پس از ترغيب به ايمان (أولئك يؤمنون به) و هشدار از كفرورزى (و من يكفر . ..) مى رساند كه: وقايه انسان در روز قيامت، ايمان به قرآن و پيامبر(ص) و پرهيز از كفرورزى به آن دو است.



مظلومان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 41 - 3

3 - ستمديدگان ، به خاطر گرفتن انتقام خود از ستمگران ، در قيامت عقوبت نخواهند ديد .

فأول_ئك ما عليهم من سبيل

جمله {فأول_ئك ما عليهم من سبيل} به قرينه ذيل آيه بعد (أول_ئك لهم عذاب أليم)، مى تواند اشاره به برداشت بالا داشته باشد.



معاد قبل از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 99 - 8

8- تحقق نيافتن معاد انسان قبل از قيامت ، معلول حاكميت نظم و برنامه در كار آفرينش است نه ناشى از عدم قدرت خداوند

قادر على أن يخلق مثلهم و جعل لهم أجلاً

تذكر {جعل لهم أجلاً} پس از {قادر على أن يخلق مثلهم} در واقع پاسخ گويى اين سؤال مقدّر است كه اگر خدا قادر بر خلقت





دوباره انسانهاست، پس چرا از هم اكنون اين كار را نمى كند.



معامله در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 5،9

5 - در روز قيامت ، از هيچ كس فديه و عوضى كه خويشتن را با آن باز خرد ، پذيرفته نمى شود .

و لايقبل منها عدل

{عدل} به معناى فديه و عوضى است كه شخص براى آزادى خود يا ديگرى مى پردازد تا از اسارت و مانند آن آزاد شود.

9 - توهم سودبخشى شفاعت از گنهكاران و يا پذيرفته شدن عوض و بدل براى رهايى از عذاب قيامت ، از پندار هاى بنى اسرائيل است .

يبنى إسرءيل . .. و لايقبل منها عدل و لاتنفعها شفعة

فعل {اتقوا} به قرينه آيات پيشين، خطاب به بنى اسرئيل است. اين خطاب خود قرينه وجود چنين افكارى در بين آنان است.



معبودان باطل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 7

7 _ قيامت، روز استهزاى مشركان و نماياندن ناتوانى و بطلان خدايان دروغين آنهاست.

و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 23 - 2

2 _ بى پناهى مشركان در قيامت و ناتوانى معبودهاى آنان از كمك رساندن به آنها

أين شركاؤكم . .. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و اللّه ربنا ما كنا مشركين

اين آيه و آيه پيش ترسيمى از چهره مشركان در قيامت است. در آيه پيش خطاب به مشركان شده كه: {أين شركاؤكم} ؟ و در





اين آيه درماندگى و بيچارگى و عجز آنان از پاسخ و دفاع را بيان داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 24 - 3

3 _ ظهور بطلان شرك و پوچى معبودهاى دروغين در قيامت

و ضل عنهم ما كانوا يفترون

از كاربردهاى فعل {ضل} جايى است كه چيزى از بين رفته است و باطل شود. در لسان العرب آمده است: {ضل الشىء إذا ضاع}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 13

13 _ كافران در قيامت هيچ اثرى از معبودان دروغين خويش نخواهند يافت .

و ضل عنهم ما كانوا يفترون

با توجه به زمان نزول قرآن كه مخالفان اسلام مشركان و بت پرستان بودند و آنان معبودان دروغين خويش را منشأ اثر در سرنوشت انسانها مى پنداشتند، مى توان گفت از مصاديق مورد نظر براى {ما كانوا يفترون} معبودان ساختگى و دروغين كفرپيشگان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 5

5 _ حشر مشركان در قيامت ، به همراه معبود هاى مورد پرستش آنان خواهد بود .

ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 52 - 6،9،12،13

6- در قيامت ، مشركان ، از معبودان پندارى خويش جدا و دوراند .

و يوم يقول نادوا شركاءى

{نداء} به معناى {بلند كردن آواز و آشكار ساختن آن} است (مفردات راغب) و فعل {نادوا} نشانه زياد بودن فاصله مشركان و معبودان است.

9- در قيامت ، كارامد نبودن معبودان مشركان و بطلان





شرك ، آشكار خواهد شد .

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

12- خداوند ، در قيامت ، بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هرگونه ارتباط ميان آنها را ناممكن خواهد ساخت .

و جعلنا بينهم موبقًا

{وبوق} به معناى {هلاك شدن} است و {موبق} اسم مكان به معناى {مكان هلاكت} است.

13- شياطين و ديگر معبودان دروغين مشركان ، در صحنه قيامت حضور خواهند داشت .

نادوا شركاءى . .. و جعلنا بينهم موبقًا

به قرينه آيات قبل، مراد از {شركاء} همان ابليس و ذريه او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 53 - 2

2- مكان هلاكت بارى كه بين مشركان و معبودان پندارى آنها فاصله مى شود ، آتش دوزخ است .

و جعلنا بينهم موبقًا . و رءا المجرمون النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 82 - 3

3- معبود هاى مشركان در قيامت ، به ستيز و دشمنى با پرستشگران خود خواهند پداخت .

و يكونون عليهم ضدًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 87 - 2

2- معبود هاى پندارى مشركان ، از شفاعت در قيامت ناتوانند .

واتّخذوا من دون اللّه ءالهةً . .. لايملكون الشف_عة

چنان كه برخى از مفسران گفته اند، مرجع ضمير در {لايملكون} مى تواند {الهه} در آيات پيشين باشد. دراين صورت ردِ پندار شفاعتى است كه مشركان آن را از معبودهاى خود توقع داشتند. دراين وجه استثنا منقطع و مفاد آن چنين خواهد بود: هر كس به عهدى نزد خداوند دست يافته باشد، توان شفاعت دارد.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 18 - 1،3،4،5

1 _ اعتراف معبود هاى مشركان به روز رستاخيز و در پيشگاه خداوند ، به منزه بودن او از داشتن هر گونه شريك

و يوم يحشرهم و ما يعبدون من دون اللّه . .. قالوا سبح_نك

3 _ معبود هاى مشركان در روز رستاخيز ، اظهار مى دارند كه حقِ برگفتن سرپرستانى جز خدا را نداشته و سزاوار اين كار نبوده اند .

قالوا سبح_نك ما كان ينبغى لنا أن نتّخذ من دونك من أولياء

{أولياء} مى تواند از {وَلايت} (به فتح {واو}) به معناى سرپرست باشد و هم مى تواند از وِلايت (به كسر {واو}) به معناى {نصرت} باشد. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى اول است.

4 _ معبود هاى مشركان در قيامت ، خود را از داشتن هر گونه نقشى در گمراهى مشركان ، تبرئه كرده و آن را تكذيب خواهند كرد .

ءأنتم أضللتم عبادى . .. قالوا سبح_نك ما كان ينبغى لنا أن نتّخذ من دونك من أولياء

5 _ اظهار شگفتى و اعلام انزجار معبو هاى مشركان در قيامت ، از معبود قرار گرفتن خودشان از سوى مشركان و يا نقش داشتن آنان در گمراهى ديگران

فيقول ءأنتم أضللتم عبادى هولاء . .. قالوا سبح_نك

جمله {سبحانك} و يا {سبحان اللّه} در دو مورد به كار مى رود: 1_ آن گاه كه سخن شگفت آورى شنيده شود و شنونده بخواهد اظهار شگفتى كند. 2_ آن گاه كه سخنى بسيار زشت و ناروايى شنيده شود و شنونده بخواهد از آن اعلان برائت و اظهار انزجار كند و واكنش منفى از خود نشان دهد





(برگرفته از لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 19 - 1،2

1 _ ادعاى مشركان در باره وجود معبودهايى جز خداوند ، مورد تكذيب شديد خود معبود هاى آنها در قيامت

فقد كذّبوكم بما تقولون

برداشت فوق با توجه به دو نكته است: 1_ فاعل {كذّبوا} معبودها و مخاطب {كم} مشركان اند. 2- آنچه مشركان ادعاى آن را دارند _ كه مورد تكذيب معبودهايشان قرار خواهد گرفت _ ممكن است دو چيز باشد: 1_ وجود معبودهاى متعدد، به جز خداوند. 2_ گمراه شدن آنان به دست معبودهايشان كه از سؤال و پاسخ خدا و معبودها _ كه در آيات قبل آمد _ به دست مى آيد.

2 _ ادعاى مشركان در باره نقش داشتن معبودهايشان در گمراهى آنان ، مورد تكذيب همان معبود ها در قيامت

فقد كذّبوكم بما تقولون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 92 - 2

2 - دست مشركان در قيامت ، كوتاه از معبود هاى خيالى خود

و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 93 - 3

3 - عناصر مورد اتكاى مشركان ، خود گرفتار در قيامت و ناتوان از يارى رساندن به ديگران و دفاع از خويش

هل ينصرونكم أو ينتصرون

{نصر} (مصدر {ينصرون}) براى دفاع از ديگران و{انتصار} (مصدر {ينتصرون}) به معناى دفاع از خود به كار مى رود. ضميرهاى فاعل در دو فعل ياد شده، به معبودها بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 14





- 4

4 - حضور معبود ها در قيامت و انكار و تبرّى آنان از شركورزى مشركان

و يوم القي_مة يكفرون بشرككم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 73 - 4

4 - در قيامت ، اثرى از معبود هاى ادعايى مشركان نخواهد بود .

ثمّ قيل لهم أين ما كنتم تشركون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 14

14 - مشركان ، از حمايت معبود هاى خويش در قيامت محروم خواهند بود .

و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا ءاذنّ_ك ما منّا من شهيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 6 - 4

4- بيزارى معبود هاى باطل در قيامت ، از پرستش عبادت گران خود

و كانوا بعبادتهم ك_فرين

ضمير {كانوا} به معبودها و ضمير {بعبادتهم} به عبادت گران مشرك بازمى گردد.



معرضان از آيات خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 126 - 6

6 - خداوند در روز قيامت ، از افراد بى اعتنا به آيات و معارف الهى ، روى برگردانده و به آنان بى اعتنا خواهد بود .

أتتك ءاي_تنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى

در فعل {تنسى} گرچه فاعل، مجهول است; ولى به قرينه {ربّ لم حشرتنى} (در آيه قبل) مى توان گفت كه فاعل، خداوند است. نسيان، مشترك بين دو معنا است: 1_ ترك از روى غفلت; 2_ ترك از روى عمد (مصباح). در اين آيه به قرينه آيات پيشين، معناى دوم مراد است.



معرضان از عتق برده در قيامت

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 - 2

2 - سمت چپ در آخرت ، جايگاه استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده و از آزادسازى بردگان ، غذا دادن به يتيمان و مستمندان و توصيه يكديگر به صبر و ترحم ، امتناع كرده اند .

فكّ رقبة . .. و الذين كفروا ب_اي_تنا هم أصح_ب المشئمة

چنانچه {مشأمة} به معناى {سمت چپ} باشد _ كه در {صحاح} از جمله معانى آن شمرده شده است _ برداشت ياد شده استفاده مى شود. كلمه {أصحاب}، بيانگر حضور طولانى {اصحاب المشأمة} در سمت چپ است به گونه اى كه با آن مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى گيرند.



معرضان از قرآن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 1

1 - روى گردانندگان از قرآن و تذكار هاى آن ، در قيامت بارى سنگين از گناه را به دوش خواهند كشيد .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

نكره بودن {وزراً} بر گران بارى و سنگينى آن دلالت دارد.



معرضان از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 1 - 3،7

3- مشركان صدراسلام ، از مسأله حسابرسى قيامت ، به طور كلى غافل مانده و از تأمل و انديشه در نشانه ها و دلايل روشن آن ، روى گردان بودند .

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين سوره، مكى است و مخاطب و مصداق اوّلى {الناس}، مردم مشرك اند.

7- انسان ها ،





از درنگ و تفكر در نشانه هاى قيامت و دلايل اثبات آن ، روى گردان هستند .

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون

متعلق {غفلت} و {إعراض} دو چيز است; زيرا غفلت، نشانگر بى توجهى به مسأله و اعراض، علامت توجه به آن است و معقول نيست كه يك چيز هم مورد توجه باشد و هم عدم توجه. بنابراين مقصود از اعراض، روى گردانى از دلايل روشن بر اثبات معاد و عدم تأمل و تفكر درباره قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 68 - 1

1 - اخبار مهم و سودمند مربوط به توحيد ، قيامت و رسالت پيامبراسلام ، از سوى مشركان و كافران مورد بى اعتنايى و اعراض قرار مى گرفت .

قل هو نبؤا عظيم . أنتم عنه معرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 27 - 1

1 - محبت و دلبستگى به دنيا و بى اعتنايى به قيامت و حيات اخروى ، از نشانه هاى كافران و گناه پيشگان است .

و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إنّ ه_ؤلاء يحبّون العاجلة و يذرون وراءهم يومً



معرضان از محمد(ص) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 6 - 5

5 - روى گردانان از دعوت به حق پيامبر ( ص ) ، ناگزير از اجابت دعوت الهى در قيامت براى حسابرسى و مجازات

فما تغن النذر . .. يوم يدع الداع إلى شىء نكر



معرضان از مساكين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20





- بلد - 90 - 19 - 2

2 - سمت چپ در آخرت ، جايگاه استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده و از آزادسازى بردگان ، غذا دادن به يتيمان و مستمندان و توصيه يكديگر به صبر و ترحم ، امتناع كرده اند .

فكّ رقبة . .. و الذين كفروا ب_اي_تنا هم أصح_ب المشئمة

چنانچه {مشأمة} به معناى {سمت چپ} باشد _ كه در {صحاح} از جمله معانى آن شمرده شده است _ برداشت ياد شده استفاده مى شود. كلمه {أصحاب}، بيانگر حضور طولانى {اصحاب المشأمة} در سمت چپ است به گونه اى كه با آن مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى گيرند.



معرضان از يتيم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 - 2

2 - سمت چپ در آخرت ، جايگاه استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده و از آزادسازى بردگان ، غذا دادن به يتيمان و مستمندان و توصيه يكديگر به صبر و ترحم ، امتناع كرده اند .

فكّ رقبة . .. و الذين كفروا ب_اي_تنا هم أصح_ب المشئمة

چنانچه {مشأمة} به معناى {سمت چپ} باشد _ كه در {صحاح} از جمله معانى آن شمرده شده است _ برداشت ياد شده استفاده مى شود. كلمه {أصحاب}، بيانگر حضور طولانى {اصحاب المشأمة} در سمت چپ است به گونه اى كه با آن مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى گيرند.



مفتريان بر خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 18 - 4

4_ آنان كه به خدا دروغ بسته اند





، در قيامت به پيشگاه او احضار مى شوند .

أُول_ئك يعرضون على ربهم



مفتريان به خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 60 - 1،2

1 - كسانى كه برخدا دروغ بسته اند ، در قيامت با چهره سياه برانگيخته خواهند شد .

و يوم القي_مة ترى الذين كذبوا على اللّه وجوههم مسودّة

2 - كسانى كه بر خدا دروغ مى بندند ، در روز قيامت ، با ذلت و خوارى ظاهر خواهند شد .

و يوم القي_مة ترى الذين كذبوا على اللّه وجوههم مسودّة

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه از جمله {وجوههم مسودّة} معناى كنايى اراده شده است; يعنى، دروغ زنندگان به خدا، روسياه و شرمسار خواهند بود.



مفسدان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 13 - 10

10 - قيامت ، روز باخواست از تبهكاران است .

و ليسئلنّ يوم القي_مة



مقامات گواهان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 5

5 - گواهان صحنه قيامت ، داراى مقامى ارجمنداند .

و شاهد



مقربان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 88 - 1

1 - دسته اى از انسان ها در جهان آخرت ، جزء مقربان درگاه خداوند هستند .

فأمّا إن كان من المقرّبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 28 - 4

4 - ميهمانان قرب خداوند در آخرت ، به همه خواسته هاى خود دست يافته ، از پاداش خويش





خشنود خواهند بود .

راضية



مكان حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 43 - 2

2 - وجود نقطه اى مشخص ، براى محاكمه و حساب رسى كافران در قيامت

كأنّهم إلى نصب يوفضون



مكان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 107 - 2

2 - زمين ، محل رخداد قيامت و حشر انسان ها *

فيذرها قاعًا صفصفًا . لاترى فيها عوجًا و لاأمتًا

مسطح شدن زمين ممكن است جهت آماده سازى آن براى برانگيختن مردم باشد. بنابراين قيامت و صحنه رعب انگيز آن، بر روى همين زمين اتفاق خواهد افتاد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 14 - 3

3 - عرصه قيامت ، مكانى مشخص و از پيش تعيين شده است .

فإذا هم بالساهرة

حرف {ال} در {الساهرة}، گوياى اين است كه جايگاه حضور مردم در قيامت، از پيش مشخص شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 5 - 3

3 - كره زمين ، عرصه برپايى قيامت

يوم . .. و تكون الجبال



مكذبان آيات خدا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 12 - 7

7 - بدكارانِ دروغ انگارِ آيات الهى ، در روز قيامت ، نااميد و اندوه ناك اند .

ثمّ كان ع_قبة الذين أس_ئوا السوأى أن كذّبوا بأي_ت اللّه . .. و يوم تقوم الساعة ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 -





2

2 - سمت چپ در آخرت ، جايگاه استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده و از آزادسازى بردگان ، غذا دادن به يتيمان و مستمندان و توصيه يكديگر به صبر و ترحم ، امتناع كرده اند .

فكّ رقبة . .. و الذين كفروا ب_اي_تنا هم أصح_ب المشئمة

چنانچه {مشأمة} به معناى {سمت چپ} باشد _ كه در {صحاح} از جمله معانى آن شمرده شده است _ برداشت ياد شده استفاده مى شود. كلمه {أصحاب}، بيانگر حضور طولانى {اصحاب المشأمة} در سمت چپ است به گونه اى كه با آن مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى گيرند.



مكذبان انبيا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 26 - 5

5 - ظهور ماهيت زشت حق ستيزان منكر پيامبران ، در روز قيامت *

سيعلمون غدًا من الكذّاب الأشر

احتمال دارد {غداً} اشاره به روز قيامت داشته باشد.



مكذبان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 2

2 - قيامت ، روزى بس سخت و ناگوار ، براى تكذيب كنندگان آن

فويل يومئذ للمكذّبين

مراد از {مكذّبين} _ به قرينه آيه 14 _ تكذيب كنندگان قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 14 - 1

1 - مواجه گشتن تكذيب گران ، با حقايق مورد انكار خويش در قيامت

ه_ذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 12 - 1

1 - تكذيب گران دين ستيز ، گرفتار قيد و بند هاى





گران در عرصه قيامت

إنّ لدينا أنكالاً

{نِكْل} (مفرد {أنكال}) به معناى {قيد شديد} است (قاموس المحيط).



مكذبان عيسى(ع) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 3

3- قيامت ، روزى سخت و هلاكت بار براى كفرورزان به عيسى ( ع ) و گفته هاى او

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

{ويل}، يعنى عذاب و هلاكت (لسان العرب). هلاكت بار بودن قيامت كنايه از شدت عذاب است، در حدى كه اگر در قيامت نيز مرگ وجود مى داشت گرفتاران به عذاب، زنده نمى ماندند.



مكذبان قرآن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 4

4 _ تكذيب كنندگان پيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند.

يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 53 - 5،7،12

5 _ منكران حقانيت قرآن ، در روز قيامت و بروز حقايق قرآن ، به حقانيت رسالت پيامبران اعتراف خواهند كرد .

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در {نسوه} به{كتب} در آيه قبل برگردانده شود.

7 _ منكران قرآن پس از برپايى قيامت در آرزوى يافتن شفيعان نجات دهنده از عذاب و يا بازگشت به دنيا براى انجام اعمالى سعادت آفرين

يقول الذين نسوه . .. فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل

12 _ منكران قرآن ، در قيامت ، با پى بردن به زيانكارى





خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود ، از اعمال و رفتار گذشته خويش پشيمان خواهند شد .

نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جمله {قد خسروا . .. } و {ضل عنهم ... } به منزله تعليلى است براى {نرد فنعمل ... } يعنى آرزوى بازگشت به دنيا و تدارك گذشته ها بدان علت است كه كفرپيشگان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 1

1- تكذيب كنندگان حقانيت قرآن ، سرانجام تمامى گناهان عمل خويش را در قيامت بر دوش خواهند كشيد .

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أس_طر الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم ال

لام {ليحملوا} لام عاقبت است و {أوزار} (جمع وزر) به معناى ثقل و سنگينى و كنايه از گناه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 13

13 - كافران به قرآن ، در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت .

و قال الذين كفروا لن نؤمن به_ذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ



مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 17

17 _ آنان كه سرمايه جان را به خسارت از كف داده اند، منكر قيامت هستند.

ليجمعنكم إلى يوم القيمة . .. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون

متعلق {لا يؤمنون}، با توجه به جمله {ليجمعنكم إلى يوم القيامة} قيامت مى تواند باشد.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 29 - 1،3

1 _ مشركان لجاجت پيشه مكه، منكر قيامت و هر گونه زندگى جز زندگانى دنيا بودند.

و قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا

3 _ برخى كافران، حتى در صورت بازگشت به دنيا، زندگى را منحصر به دنيا دانسته و قيامت را انكار مى كنند.

و لو ردوا لعادوا . .. و قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا

جمله {و قالوا} مى تواند عطف بر جمله {لعادوا} باشد. يعنى اگر به دنيا بازگردند، به همان روش باطل خودروى آورده و باز هم معاد را انكار مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 7 - 2

2 _ شرك پيشگان عصر بعثت ، منكر روز بازپسين بودند .

إن الذين لا يرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 4

4 _ مشركان عصر بعثت ، منكر روز بازپسين بودند .

قال الذين لا يرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 39 - 3،5

3 _ قيامت و روز بازپسين ، مورد انكار شرك پيشگان عصر بعثت

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه

5 _ تكذيب و انكار قيامت ، موضع گيرى مشترك همه شرك پيشگان تاريخ

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. كذلك كذب الذين من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 7 - 12

12_ كفرپيشگان ، قيامت را امرى گزاف و طرح آن را از سوى پيامبر ( ص ) چون سحر





، نيرنگى روشن قلمداد مى كردند .

إن ه_ذا إلاّ سحر مبين

{ه_ذا} به گفتار پيامبر(ص) مبنى بر زنده شدن مردگان و برپايى قيامت اشاره دارد. اطلاق {سحر} بر اين گفتار و ادعا، از باب تشبيه است و وجه شبه آن بطلان و نيرنگ مى باشد; يعنى، اين سخن ظاهرى فريبنده و باطنى پوچ و بى اساس دارد و در بطلان و نيرنگ بازى، همانند سحر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 27 - 1

1_ اشراف و سران قوم نوح ، پيامبرى آن حضرت را انكار كرده و به توحيد و برپايى قيامت كافر شدند .

فقال الملأ الذين كفروا من قومه

متعلق {كفروا} به قرينه آيه قبل توحيد ، نبوت نوح و برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 38 - 3

3- كافران مكه ، منكر قيامت و عذاب هاى اخروى بودند .

و يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 83 - 5

5 - تحقق نيافتن وعده رستاخيز ، پس از گذشت زمانى دراز ، دليل بى اساس بودن آن در پندار كافران

لقد وعدنا نحن . .. إن ه_ذا إلاّ أس_طير الأوّلين

مقصود كافران از عبارت {لقد وعدنا. .. من قبل} مى تواند اين باشد كه اگر قيامتى هست تا كنون بايستى تحقق مى يافت. بنابراين عدم تحقق آن تاكنون، دليل بى اساس بودن و واقعيت نداشتن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 40 - 7

7





_ مشركان ، هيچ اعتقادى به روز رستاخيز و انتظار كيفر و پاداش الهى در آن روز را نداشته اند .

بل كانوا لايرجون نشورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 20 - 10

10 - فاسقان ، قيامت و نظام كيفرى خدا را تكذيب مى كردند .

و أمّا الذين فسقوا . .. ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 1،2،4

1 - كافران ، مدعى تحقق پيدا نكردن روز قيامت اند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة

2 - كافران ، وعده تحقق روز قيامت را وعده اى نادرست مى دانستند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة

لازمه انكار قيامت از سوى كافران، اين است كه به آنان وعده اى مبنى بر وقوع قيامت داده شده باشد.

4 - كافران ، وقوع قيامت را امرى مسخره دانسته و آن را به استهزا مى گرفتند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة

تعبير به نيامدن قيامت (لاتأتينا) يا به جهت اين است كه قيامت از جمله امور زمانى است و يا به جهت به سخره و استهزا گرفتن آن مى باشد. برداشت ياد شده، براساس احتمال دوّم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 7 - 5

5 - كافران ، به دليل امكان نداشتن بازآفرينى انسان ها ، وقوع قيامت را منكر بودند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة . .. و قال الذين كفروا ... إذا مزّقتم كلّ ممزّ

اين آيه عطف به آيه {و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة. ..}





است و به منزله اقامه دليل براى آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 29 - 4

4 - بيشتر مشركان ، وعده پيامبر ( ص ) را درباره وقوع قيامت باور نداشتند .

و ل_كنّ أكثر الناس لايعلمون . و يقولون متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 53 - 5

5 - مشركان ، بدون اين كه درباره قيامت و حشر آگاهى داشته باشند ، آن را انكار مى كنند .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة . .. و يقذفون بالغيب

متعلق {يقذفون بالغيب} ذكر نشده و به قرينه مقام مى تواند حشر، پيامبر(ص) و قرآن باشد. برداشت ياد شده بنابر احتمال اول است. گفتنى است كه مراد از {يقذفون بالغيب} و براساس تخمين و ناآگاهانه اظهار نظر كردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 48 - 2،5

2 - كافران صدراسلام ، منكر برپايى قيامت بوده و عقيده به آن را مورد استهزا قرار مى دادند .

و يقولون متى ه_ذا الوعد

استفهام در {متى ه_ذا الوعد} _ برابر نظر بيشتر مفسران _ براى تهكم و استهزا است.

5 - كافران صدراسلام ، مؤمنان را دروغگو دانسته و عقيده آنان به برپايى قيامت را بى اساس مى پنداشتند .

و يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 81 - 7

7 - مشركان و كافران در عصر بعثت _ على رغم انكار قيامت و تجديد حيات انسان ها _





به آفرينش آسمان ها و زمين به وسيله خدا و نيز به عظمت اين آفرينش اعتقاد داشتند .

أوَليس الذى خلق السم_وت و الأرض بق_در على أن يخلق مثلهم

برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه استدلال خداوند بر اثبات معاد، از راه آفرينش نخستين جهان طبيعت، مبتنى بر اين حقيقت است كه كافران، جهان طبيعت را جلوه اى از خالقيت و قدرت خدا بدانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 52 - 1

1 - كافران ، منكر قيامت و زنده شدن انسان ها هستند .

يقول أءنّك لمن المصدّقين

برداشت ياد شده از آن جا است كه گوينده، فرد كافر بوده و استفهام او از باب انكار مى باشد. گفتنى است كه مقصود از تصديق _ به قرينه آيه بعد كه مربوط به قيامت است _ تصديق به قيامت و رستاخيز انسان ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 68 - 2

2 - مشركان و كافران ، منكر توحيد ، قيامت و رسالت پيامبراسلام بودند .

أنتم عنه معرضون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 48 - 9

9 - مشركان ، منكر برپايى قيامت و عذاب الهى در آن روز

و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه در توصيف مشركان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 11 - 5

5 - انكار قدرت خداوند بر حيات مجدد انسان ها و برپايى قيامت





از سوى كافران

قالوا ربّنا أمتّنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا

اعتراف كافران در روز قيامت به دو بار مردن و زنده شدن و نيز گنه كار بودن شان، نشانگر آن است كه آنان در دنيا منكر توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها بودند. از اين رو به خطاكار بودن شان اعتراف مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 7،8

7 - فرعون فردى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بود .

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

8 - مخالفان رسالت موسى ( ع ) ( فرعونيان ) ، گروهى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بودند .

كلّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 13 - 9

9 - معتقدان به آخرت _ اما مأيوس از ثواب اخروى _ مانند كافران ، بى اعتقاد به رستاخيزاند .

قد يئسوا من الأخرة كما يئس الكفّار من أصح_ب القبور

در صورتى كه مقدر آيه چنين باشد: {قد يئسوا من ثواب الآخرة. ..}; استفاده مى شود كه معتقدان به معاد _ ولى نااميد از ثواب اخروى _ همچون كافرانى اند كه اصولاً از زنده شدن دوباره مأيوس اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 25 - 4

4 - مشركان و كافران صدراسلام ، منكر برپايى قيامت بوده و آن را دروغ مى پنداشتند .

و يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 4 - 1

1 - تكذيب قيامت





از سوى قوم ثمود و عاد

كذّبت ثمود و عاد بالقارعة

{القارعة} اسم فاعل از {قَرْع} (كوبيدن) و صفت براى موصوف مقدر (مانند الواقعة، الساعة و. ..) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 7 - 1

1 - گروهى از جن ، منكر قيامت و رستاخيزاند .

و أنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 47 - 1

1 - دوزخيان ، در سراسر عمرشان ، هرگز به تكليف نماز و اطعام مساكين نپرداخته اند و عمر خود را به بطالت و تكذيب روز جزا گذرانده اند .

قالوا لم نك من المصلّين . .. و كنّا نكذّب بيوم الدين . حتّى أتينا اليقين

مقصود از{يقين} مرگ است كه حقيقتى يقينى و ترديدناپذير براى تمامى انسان ها است. آمدن فعل هاى {لم نك}، {نخوض} و {نكذّب} _ به صورت فعل مضارع _ اشعار دارد كه اين اعمال از سوى دوزخيان، امرى مستمر و مكرر بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 12 - 1

1 - تنها تجاوزگران و فرورفتگان در گناه ، به انكار قيامت كشانده مى شوند .

و ما يكذّب به إلاّكلّ معتد أثيم

مراد از {اعتداء} (تجاوزگرى) ناديده گرفتن حدود الهى است. {أثيم} مبالغه در {آثم} است (مصباح); يعنى، كسى كه در گناه زياده روى مى كند.



مكذبان قيامت در جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 8 - 1

1 _ دوزخ ، جايگاه ابدى مشركان و منكران رستاخيز

إن





الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئك مأويهم النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 13 - 1،2،4،5

1 _ تكذيب كنندگان قيامت در حالى كه به غل و زنجير بسته شده اند ، به جايگاهى تنگ در دوزخ افكنده خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مكانًا ضيّقًا مقرّنين

{قرن} (ريشه {مقرنين}) در اصل به معناى ريسمانى است كه چند شتر را به هم ببندند; ولى به قرينه آيه 49 سوره ابراهيم (ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد) مى توان گفت: مقصود غل و زنجيرى است كه به وسيله آن، منكران معاد را به هم مى بندند. غل و زنجير است.

2 _ افكنده شدن منكران قيامت به جهنم ، همراه با تحقير و اجبار است .

و إذا أُلقوا منها

واژه {أُلقوا} (به صيغه مجهول) به جاى {ادخلوا}، حاكى از اجبارى و تحقيرآميز بودن ورود به جهنم است.

4 _ آتش دوزخ براى منكران قيامت ، بسيار زجرآور و طاقت فرسا خواهد بود .

دعوا هنالك ثبورًا

درخواست هلاكت و مرگ در آتش دوزخ، حاكى از شدت دردناكى و طاقت سوزى آن آتش است.

5 _ تكذيب كنندگان قيامت ، در اعماق دوزخ و در دورترين مكان آتشين جاى دارند .

دعوا هنالك ثبورًا

برداشت ياد شده، از اسم اشاره {هنالك} _ كه براى اشاره به مكان دور وضع شده است _ استفاده گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 14 - 1،4،5

1 _ استغاثه و درخواست تكذيب كنندگان قيامت براى رهايى از آتش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت .

لاتدعوا





اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلاكت، در حقيقت كنايه از نجات از وضع بسيار سخت دوزخ است; نه مرگ و نابودى واقعى.

4 _ تكذيب كنند قيامت ، در آتش دوزخ همواره در حال مرگ و زندگى بوده و به دفعات بى شمار مى ميرند و زنده مى شوند .

لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا

از ديدگاه مفسران، اين كه به كافران گفته مى شود: {درخواست هلاكت بار خود را بسيار تكرار كنند} يا به خاطر اين است كه آنان به دفعات زنده مى شوند، و باز مى ميرند. پس بايد براى هر بار زنده شدن و عذاب شدن، درخواست مرگ كنند و يا به اين سبب است كه عذاب الهى كافران متعدد و گوناگون است. پس بايد آنان براى هر يك از آنها، درخواست مرگ كنند. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است.

5 _ جهنم ، داراى انواع عذاب هلاكت بار براى تكذيب كنندگان قيامت

لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 55 - 2،4

2 - بهشتيان ، هم نشينان كافر دنيايى خود را ، در وسط دوزخ مشاهده خواهند كرد .

فرءاه فى سواء الجحيم

{سواء} به معناى وسط است.

4 - دوزخ ، مجازات منكران قيامت

أءنّا لمدينون . .. فاطّلع فرءاه فى سواء الجحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 14 - 5

5 - يادآورى مواضع انكارآميز تكذيب كنندگان قيامت از سوى مأموران الهى ، به هنگام مواجهه آنان





با آتش دوزخ

ه_ذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 15 - 2

2 - تكذيب كنندگان قيامت ، ناتوان از توجيه تكذيب گرى هاى خود به هنگام مشاهده آتش دوزخ

أفسحر ه_ذا أم أنتم لاتبصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 16 - 1

1 - فرمان ملامت بار خداوند به تكذيب كنندگان قيامت ، براى چشيدن حرارت دوزخ و تحمّل رنج آن

اصلوها

{صَلْىُ النار}; يعنى، چشيدن حرارت آتش و تحمل رنج آن. عبارت {اصلوها} (نظير آيه قبل) مى تواند كلام خداوند و يا سخن مأموران الهى باشد. در برداشت بالا، احتمال اول مورد نظر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 29 - 1

1 - حركت تكذيب گران روز جزا به سوى دوزخ ، به فرمان الهى

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون

طبق گفته مفسران، مقصود از تكذيب در اين آيه، تكذيب دوزخ است. گفتنى است كه در روز قيامت، به كافران فرمان داده مى شود كه به سوى آن حركت كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 30 - 3

3 - احاطه همه جانبه دود برخاسته از آتش ، بر تكذيب گران روز جزا و نبودن هيچ راه گريزى از آن

انطلقوا إلى ظلّ ذى ثل_ث شعب

تعبير {ثلاث شعب} به گفته مفسران _ مى تواند اشاره به فراگير و همه جانبه بودن دود برخاسته از آتش و گريزناپذير بودن آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين





- 83 - 10 - 1

1 - تكذيب كنندگان قيامت در آن روز ، گرفتار جهنم و عذاب الهى خواهند بود .

ويل يومئذ للمكذّبين

{ويل} به معناى عذاب و هلاكت است (لسان العرب). برخى آن را نام يكى از درب ها، يا درّه اى از جهنم مى دانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 16 - 1

1 - تكذيب كنندگان قرآن و قيامت و گناه كارانِ متجاوز ، به حرارت شديد جهنّم گرفتار شده و در آن خواهند سوخت .

ثمّ إنّهم لصالوا الجحيم

{صالوا} _ كه قبل از اضافه به {جهيم}، {صالون} (جمع {صال) بوده است _; يعنى، كسانى كه با رنج و مشقت حرارت آتش را مى چشند و در آن مى سوزند. در لسان العرب آمده است: صَلِى بالنار و صَلِيَها صَلْياً قاسى حرّها (حرارت آتش را با رنج و مشقت چشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى صُلِيّاً احترق (سوخت).



مكذبان قيامت در صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 59 - 4

4 - بيشتر مردم صدر اسلام با وجود شواهد و دلايل اثباتگر قيامت ، به اين حقيقت ايمان نياوردند .

إنّ الساعة لأتية . .. و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون



مكذبان قيامت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 12 - 1

1 _ تكذيب كنندگان قيامت ، آواى خشمگين و جوش و خروش آتش جهنم را از دور در قيامت خواهند شنيد .

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظًا و زفيرًا

{تغيظ}، به معناى شدت غضب و خشم و





{زفير} به معناى گرفتن سينه از شدت غم و به جوش و خروش افتادن است (برگرفته از لسان العرب و مفردات راغب).



مكذبان قيامت و احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 3

3_ منكران قيامت ، زنده شدن مردگان خاك گشته را امرى بس بعيد مى شمرند .

أءذا كنّا تربًا أءنا لفى خلق جديد

استفهام در جمله {أءذا . ..} استفهام انكارى است و تكرار آن دلالت بر شدت انكار و استبعاد دارد.



مكذبان قيامت و حوادث طبيعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 67 - 2

2 - كافران و ناباوران به رستاخيز ، در زندگى فاقد تكيه گاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث ، زود خود را مى بازند و دچار يأس و احساس حرمان مى شوند .

لو نشاء . .. فظلتم تفكّهون . إنّا لمغرمون . بل نحن محرومون

روى سخن در اين آيات، با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد، موضع گيرى ناباورانه دارند.



مكذبان قيامت و دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 45 - 8

8 _ گروهى از انسان ها به خاطر نپذيرفتن قيامت ، دين خدا را دينى منحرف مى پندارند و از آن رويگردان مى شوند .

الذين يصدون عن سبيل اللّه و يبغونها عوجاً و هم بالأخرة كفرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله {و هم بالأخرة كفرون} جمله حاليه و در مقام تعليل باشد كه در اصطلاح به آن حال معللّه گفته مى شود. بر اين





مبنا آيه اشاره به اين معنا دارد كه: برخى انسانها به علت نپذيرفتن قيامت، مى پندارند دينى كه در آن زنده شدن مردگان مطرح باشد دينى بى اساس و داراى اعوجاج است و در نتيجه از آن رويگردان شده و ديگران را از آن بازمى دارند.



مكذبان كيفر هاى اخروى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 12 - 4

4 - گنه كاران و تكذيب كنندگان كيفر هاى اخروى ، در قيامت به كيفر گناه و تكذيب خود گرفتار خواهند شد .

بل تكذّبون بالدين . .. يعلمون ما تفعلون

مطرح ساختن كتابت و علم كاتبان _ به قرينه {بل تكذّبون بالدين} _ هشدارى به تكذيب گران است كه عمل آنان بى كيفر نخواهد ماند.



مكذبان لقاءالله در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 6،7

6 _ قيامت، هنگامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات پروردگار است.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

منادا قرار گرفتن حسرت، گوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به گونه اى كه مورد {نداء} قرار مى گيرد.

7 _ منكران ملاقات پروردگار در قيامت بر تفريط و كوتاهيهاى خويش در دنيا تأسف و حسرت بسيار مى خورند.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

منادا قرار گرفتن حسرت گوياى شدت و عمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمير {فيها}، {حيات دنيا} گرفته شده كه مرجعى معنوى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 3

3 - منكران





لقاء اللّه در قيامت ، مردمانى سرافكنده و شرمسارند .

بل هم بلقاء ربّهم ك_فرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم



مكذبان محمد(ص) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 27 - 4

4 _ تكذيب كنندگان پيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند.

يليتنا نرد و لا نكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 36 - 8

8 _ تكذيب كنندگان پيامبر(ص)، حقانيت آن حضرت و دعوت او را در قيامت درمى يابند.

إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم اللّه

مراد از {الموتى} در آيه، به قرينه جملات قبل، كسانى هستند كه به دعوت پيامبر(ص)، پاسخ مثبت نمى دهند، جمله {يبعثهم اللّه}، گذشته از اينكه خبر بعثت قيامت است، كنايه از اين مطلب است كه خداوند اين مرده دلان را برخواهد انگيخت تا حقانيت دعوت پيامبر(ص) و وعده هاى آن حضرت را دريابند.



مكذبان معاد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 1،4

1 _ آوردن ذلتبار منكران به پيشگاه پروردگار در قيامت، صحنه اى عجيب و دهشتزا

و لو ترى إذ وقفوا على ربهم

4 _ منكران معاد در قيامت به حقانيت رستاخيز با سوگند اقرار مى كنند.

و لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 6،8،12

6 _ قيامت، هنگامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات





پروردگار است.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

منادا قرار گرفتن حسرت، گوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به گونه اى كه مورد {نداء} قرار مى گيرد.

8 _ منكران معاد در قيامت بر سهل انگارى و بى توجهى خود در مورد قيامت بسيار حسرت و تأسف خواهند خورد.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها

مرجع ضمير در {فرطنا فيها} مى تواند {الساعة} باشد. و مراد از {الساعة} ممكن است قيامت باشد، در اين صورت معنى جمله چنين مى شود {يا حسرتنا على ما فرطنا فى امر القيامة}.

12 _ منكران معاد در قيامت با بار سنگين گناهان خويش حضور مى يابند.

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه . .. و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم

{أوزار}، جمع {وزر}، به معنى سنگينى است و مقصود از {أوزار} در آيه سنگينى گناهان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 12

12- منكران معاد ، با مشاهده حضور خود در صحنه قيامت ، به عمق نادرستى پندار خويش پى مى برند .

بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا

تعبير {بل زعمتم. ..} در حقيقت، بازگو كننده حال كسى است كه على رغم باور خويش، خود را در صحنه قيامت مى بيند و از اين جهت شرمسار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 68 - 2

2- منكران معاد ، با شياطين در صحنه قيامت ، همراه و هم دوش خواهند بود .

لنحشرنّهم والشي_طين ثمّ لنحضرنّهم

واو در {والشياطين{ مى تواند عاطفه و يا به معناى {مع} باشد.





در هر دو صورت برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 22 - 3

3 _ منكران معاد ، در روز رستاخيز ملائكه را مشاهده خواهند كرد .

و قال الذين لايرجون لقاءنا . .. يوم يرون المل_ئكة لابشرى يومئذ للمجرمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 19 - 4

4 - مشركان و منكران معاد ، خود را به طور ناگهانى در قيامت يافته و بر حال زار خود نظاره گر خواهندبود .

فإذا هم ينظرون

{إذا} براى مفاجات است كه حاكى از ناگهانى انجام شدن مفاد آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 20 - 5

5 - منكران معاد ، پيش از برپايى قيامت و روبه رو شدن با مجازات الهى ، درباره آن آگاهى و سابقه ذهنى دارند .

و قالوا ي_ويلنا ه_ذا يوم الدين

برداشت ياد شده مبتنى بر اين فرض است كه جمله {هذا يوم الدين} ادامه سخنان منكران معاد باشد. در اين صورت سخن گفتن از روز جزا با اسم اشاره {هذا}، مى تواند حاكى از مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 1

1- روز قيامت ، ميعاد و وعده گاه تمامى مجرمان و منكران معاد

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مرجع ضمير در {ميقاتهم} مجرمان و منكران معاد باشد; همچون قوم {تبّع} كه در آيات پيشين به آنها اشاره شد.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 27 - 2،3

2 - ناراحتى و اضطراب شديد كافران و منكران معاد ، در لحظه ديدن عذاب قيامت

فلمّا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا

زشت و كريه شدن كافران، به هنگام مشاهده قيامت، بيانگر ناراحتى و اضطراب شديد آنان در آن هنگام است.

3 - سرزنش شدن كافران و منكران معاد ، به هنگام برپايى قيامت

و قيل ه_ذا الذى كنتم به تدّعون

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه عبارت {و قيل ه_ذا الذى. ..} به انگيزه توبيخ به كافران گفته شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 4 - 3

3 - منكران معاد ، در قيامت به خطاى خود واقف شده و حقانيت معاد را درخواهند يافت .

كلاّ سيعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 5 - 4

4 - منكران معاد ، در آخرت به حقانيت آن پى خواهند برد .

عمّ يتساءلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 9 - 1

1 - منكران معاد ، با چشمانى فروافتاده و در نهايت خوارى و ذلّت ، در صحنه قيامت ظاهر خواهند شد .

أبص_رها خ_شعة

{خاشع} به شخصى گفته مى شود كه به زمين چشم دوخته باشد (لسان العرب). توصيف {أبصار القلوب} به آن، مجاز و حاكى از شدت ضعف و ذلّت شخص است; تا آنجا كه گويا قلب او كه موجودى مستقل فرض شده است، داراى چشمانى است كه خشوع و فروتنى، در آن جايگير شده





است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 12 - 3

3 - منكران معاد در قيامت ، زيان كارى خود را مشاهده كرده و به يكديگر بازگو خواهند كرد .

قالوا تلك إذًا كرّة خاسرة

برداشت ياد شده، ناظر به احتمال صدور سخن منكران معاد در قيامت است.



مكر در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 110 - 8

8 - در قيامت راهى براى تزوير و استفاده نادرست از شفاعت وجود ندارد .

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن له . .. يعلم ... و لايحيطون به علمًا



مكر مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 16 - 1

1 - خداوند در وادى طوى ، خطر منكران قيامت را در بازداشتن موسى ( ع ) از توجه به قيامت ، به او گوشزد كرد و او را از فريب كارى آنان برحذر داشت .

فاعبدنى . .. فلايصدّنك عنها من لايؤمن بها

ضميرهاى {عنها} و {بها} به {الساعة} (در آيه قبل) برمى گردد.



ملاقات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 15 - 12،15

12 - قيامت ، روز به هم رسيدن بندگان و آشنا شدن آنان از حال يكديگر

يوم التلاق

{تلاق} به معناى التقا و به هم رسيدن است. مقصود از آن در آيه شريفه، به هم رسيدن بندگان در روز قيامت است و يا ملاقات بندگان با خدا است كه در اين صورت معناى مجازى آن (روبه رو شدن با كيفر و پاداش الهى) مراد است.

15 - {





عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : { يوم التلاق } يوم يلتقى أهل السماء و أهل الأرض . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه: {يوم التلاق} روزى است كه اهل آسمان و زمين با يكديگر ملاقات مى كنند. ..}.



ملاك ارزيابى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 2،5

2 _ حق (نوع شايسته و بايسته رفتار و انديشه ها در پيشگاه خداوند)، وسيله سنجش اعمال و عقايد در قيامت است.

و الوزن يومئذ الحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {الحق} خبر براى {الوزن} باشد و كلمه {الوزن} به معناى ميزان (مقياس سنجش) باشد. مانند مثقال و كيلو كه مقياس سنجش و تعيين كننده سبكى و سنگينى اشياء است.

5 _ هر يك از رفتارها و عقايد آدمى داراى مقياسى مخصوص براى ارزيابى آنها در قيامت است.

و الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موزينه

كلمه {موازين} (جمع موزون) مى رساند كه هر يك از اعمال و عقايد آدمى مورد سنجش قرار مى گيرد و چون اعمال و عقايد مختلف است، مقياس و وسيله سنجش آن نيز متفاوت خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 6 - 3

3 - هر يك از رفتار هاى انسان ، داراى مقياسى مخصوص براى ارزيابى در قيامت

فأمّا من ثقلت موزينه

{موازين} يا جمع {ميزان} است و يا جمع {موزون} (كشّاف). در صورت اول، ناظر به تفاوتِ ميزان هر عمل با ميزان ديگر اعمال و عقايد است. برخى آن را ناظر به افرادى دانسته اند كه مورد محاسبه قرار خواهند گرفت. (مفردات





راغب)



ملاك حسابرسى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 93 - 5

5- اعمال و رفتار انسان ، معيار بازپرسى و محاسبه و تعيين كننده سرنوشت او در قيامت

لنسئلنّهم . .. عمّا كانوا يعملون



ملاك قضاوت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 11،12

11 - داورى ميان مردم در قيامت ، بر پايه حق خواهد بود .

و قضى بينهم بالحقّ

12 - داورى ميان مردم در قيامت ، عادلانه بوده و به كسى ستم نخواهد شد .

و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 15

15 - قرآن و قانون الهى ، ابزار سنجش و داورى در قيامت

اللّه الذى . .. و ما يدريك لعلّ الساعة قريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 18 - 4

4 - توحيد ربوبى و انقياد در برابر خدا ، ملاك داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت

إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة . .. ألم تر أنّ اللّه يسجد له من فى السم_وت و م

ارتباط اين آيه با آيه پيشين، اين معنا را مى رساند كه ملاك ارزيابى خداوند در داورى ميان فرقه هاى گوناگون مردم در قيامت، اصل {توحيد ربوبى و خضوع و انقياد در برابر او} خواهد بود.



ملاك گروهبندى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 4

4- دسته بندى انسان ها در قيامت ، بر اساس رهبران آنان





خواهد بود .

يوم ندعوا كلّ أُناس بإم_مهم

برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال در آيه است كه مراد از {ندعوا كل أناس بإمامهم} فراخوانى مردم به نام رهبرانشان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 69 - 1

1- مردم در صحنه قيامت ، براساس مسلك ها و عقيده ها ، به دسته هاى مختلف تقسيم و از يكديگر جدا خواهند شد .

ثمّ لننزعنّ من كلّ شيعة

{شيعة} به پيروان و ياوران شخص گفته مى شود و هم چنين هر گروهى كه بر مسلكى اتفاق نمايند، شيعه ناميده مى شوند. اين لفظ براى مفرد، تثنيه، جمع، مذكر و مؤنث به كار مى رود (لسان العرب). {كلّ شيعة} در آيه دال بر آن است كه تابعان هر نحله و مسلك، به صورتى مجزّا از يكديگر در صحنه قيامت حضور خواهند يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 12

12 - گروه بندى امت ها در قيامت ، براساس كتاب آسمانى ويژه آنان خواهد بود . *

و ترى كلّ أمّة جاثية كلّ أمّة تدعى إلى كت_بها

در صورتى كه مراد از {كتاب} كتاب آسمانى باشد; از فراخوانده شدن هر امت به كتاب خويش، استفاده مى شود كه انسان ها براساس كتاب آسمانى خويش، در قيامت گروه گروه خواهند شد.



ملاك همنشينى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 7 - 2

2 - هر انسانى در قيامت ، براساس كردار دنيوى خود ، هم نشينى مناسب خواهد يافت .

و إذا النفوس زوّجت

از جمله معانى {زوج} فردى





است كه داراى قرين باشد (لسان العرب). تناسب حكم و موضوع در اين مورد، گوياى آن است كه انسان مؤمن، هم نشينى نظير حورالعين خواهد يافت و غير مؤمن، با شيطان هاى هم رديف خود همراه خواهد شد.



ملاكهاى سكونت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 - 3

3 - جايگاه استقرار مردم در آخرت ، براساس كردارشان ، به آنان اختصاص خواهد يافت .

أُول_ئك أصح_ب الميمنة . .. هم أصح_ب المشئمة



ملائكه ثبت عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 21 - 5

5_ دو فرشته ثبت كننده اعمال آدمى در دنيا ، همراهان وى در قيامت *

إذ يتلقّى المتلقّيان . .. و جاءت كلّ نفس معها سائق و شهيد

در آيات پيشين، سخن از فرشتگانى بود كه مأمور ضبط كردار آدميان بودند; اكنون در اين آيه ممكن است تعبير {سائق}، نظر به يكى از آن دو و تعبير {شهيد} ناظر به ديگرى باشد.



ملائكه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 1

1 - فرشتگان به روز قيامت ، در اطراف عرش به تسبيح و تنزيه خداوند همراه با ستايش او خواهند پرداخت .

و ترى المل_ئكة حافّين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 17 - 1،2،4

1 - فرشتگان هنگام برپا شدن قيامت ، در اطراف آسمان استقرار خواهند يافت .

و الملك على أرجائها

{أرجاء} به معناى نواحى و اطراف است.

2 - هشت





فرشته در روز قيامت ، عرش الهى را حمل خواهند كرد .

و يحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثم_نية

در اين كه مقصود از {ثمانية} هشت تن از فرشتگان است يا هشت گروه از آنان، ميان مفسران اختلاف هست. براى انتخاب و تعيين هر يك از آنها، دليل روشن و قاطعى وجود ندارد.

4 - فرشتگان هشتگانه ، حاملان تخت داورى خداوند در قيامت

و الملك على أرجائها و يحمل عرش ربّك فوقهم

در صورتى كه مقصود از {عرش} در اين آيه، تخت قضاوت و داورى باشد، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 4 - 1،2

1 - عروج و صعود ملائكه و جبرئيل به سوى خدا ( به صعودگاه ها و جايگاه هاى بلند مرتبه ) در قيامت براى دريافت فرامين الهى و اجراى آن

تعرج المل_ئكة و الروح إليه

مقصود از {روح} روح الامين و جبرئيل است. ضمير در {إليه} به {اللّه} بازمى گردد; به اين اعتبار كه خداوند كه صاحب معارج است. بر اين اساس مقصود آيه شريفه، اين حقيقت است كه فرشتگان براى دريافت فرمان هاى الهى، به صعودگاه و جايگاه دريافت آنها عروج مى كنند و چون خداوند صاحب اين جايگاه ها و صعودگاه ها است، فرشتگان در حقيقت به سوى او عروج خواهند كرد.

2 - فرشتگان و جبرئيل ، كارگزاران الهى در عرصه قيامت

تعرج المل_ئكه و الروح إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 1،4

1 - روح و فرشتگان الهى در قيامت ، ايستاده و صف بسته در آماده باش كامل قرار مى گيرند





.

يوم يقوم الروح و المل_ئكة صفّ_ًا

{صفّاً} مصدر است و چون حال قرار گرفته، به معناى {صافّين} است. ايستادن و صف بستن، كنايه از مهيّا بودن براى انجام فرمان هاى الهى است.

4 - روح و ملائكه در قيامت از گفتن هر سخنى ، جز با رخصت داشتن از خداوند ناتوان اند .

لايتكلّمون إلاّ من أذن له الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 22 - 8

8 - فرشتگان در قيامت ، به فرمان خداوند و با نظارت كامل او ، انجام وظيفه مى كنند .

و جاء ربّك و الملك

آمدن خداوند، كنايه از حضور كامل او است و عطف {ملك} بر {ربّك}، بيانگر آن است كه حضور فرشتگان، مستقل از حضور خداوند نيست; بلكه در راستاى آن و بخشى از يك برنامه منسجم است.



منادى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 1

1 - با متلاشى شدن كوه ها و مسطح شدن زمين در قيامت ، دعوت كننده اى ، آدميان را به بيرون آمدن از قبر ها دعوت خواهد كرد .

يومئذ يتّبعون الداعى لاعوج له

ظاهراً مقصود از {داعى} _ كه تمامى مردم از او تبعيت خواهند كرد و به نداى او پاسخ مثبت خواهند داد _ كسى است كه آدميان را از قبرها براى حشر فرا مى خواند.



منافقان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 141 - 11

11 _ داورى خداوند در روز قيامت ، ميان مؤمنان و منافقان

الذين يتربّصون بكم . .. فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 13 - 5،7،14،16،18

5 - منافقان ، فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت

يوم يقول المن_فقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم

7 - زنان منافق چونان مردان نفاق پيشه ، فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت

يوم . .. و المن_فق_ت ... انظرونا نقتبس من نوركم

14 - كشيده شدن حصار بلند و ضخيم ، ميان مؤمنان و منافقان در قيامت

فضرب بينهم بسور

{سور} به ديوار شهر گفته مى شود. نكره آمدن {سور} مى تواند بيانگر بلندى و ضخامت آن باشد.

16 - مؤمنان در قيامت ، در داخل حصار ( حصار ميان آنان و منافقان ) قرار مى گيرند و منافقان در بيرون آن .

فضرب بينهم بسور له باب

18 - مؤمنان در قيامت ، مشمول رحمت خداوند و منافقان محكوم به عذاب الهى اند .

يوم يقول المن_فقون . .. باطنه فيه الرحمة و ظ_هره من قبله العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 14 - 4

4 - جدا شدن منافقان از جمع مؤمنان ، در قيامت و محكوم شدن آنان به عذاب الهى ، نتيجه و محصول انگيزه هاى منافقانه آنان است .

ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى و ل_كنّكم فتنتم أنفسكم

مؤمنان در پاسخ منافقان مى گويند: درست است كه شما با ما در اعمال و تكاليف دينى شركت مى كرديد; لكن انگيزه هاى شما با ما يكى نبود. انگيزه هاى شما همواره خدعه و فريب، ريشخند و استهزا و ... بوده است و اينها شما را به اين روز هوناك انداخته است. گفتنى است كه





معناى {فتون} (مصدر {فتنتم})، در بلا و عذاب انداختن است. {فتنتم أنفسكم}; يعنى، خود را در گرفتارى عذاب انداختيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 18 - 5،8

5 - توسل جستن منافقان ، به سوگند دروغ در پيشگاه خداوند در قيامت

فيحلفون له

8 - منافقان مى پندارند ، در قيامت نيز مى توان از سوگند دروغ بهره جست و خود را از مهلكه نجات داد .

فيحلفون له . .. و يحسبون أنّهم على شىء

كلمه {شىء} در {أنّهم على شىء} موصوف صفت محذوف است و تقدير آن {على شىء نافع} مى باشد; يعنى، منافقان مى پندارند كه چيز مفيدى در اختيار دارند (مقصود سوگند دروغ است).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 5

5 - { عن أبى الحسن ( ع ) فى قوله عزّوجلّ : { يوم يكشف عن ساق } قال : حجابٌ من نور يُكْشَف ، فيقع المؤمنون سُجَّداً و تُدمَج أصلابُ المنافقين فلايستطيعون السجود ;

از امام رضا(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: {يوم يكشف عن ساق} روايت شده كه فرمود: [در آن روز ]پرده اى از نور برداشته مى شود و مؤمنان به حالت سجده مى افتند و استخوان هاى پشت منافقان سخت و بى انعطاف مى گردد و قدرت سجده ندارند}.



منحرفان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 42 - 1

1 - كسانى در قيامت روسياه و تيره رخسارند كه كفرپيشه و منحرف بوده و بى باكانه در گناه پيش رفته اند .

أول_ئك هم الكفرة الفجرة

فعل





{فجر}، در مورد كسى گفته مى شود كه سر خود را پايين انداخته و بى مبالات پيش مى رود; {فجور} در اصل به معناى انحراف از حق است و در معناى تاختن به سوى كارهاى غيرمجاز نيز استعمال مى شود. (لسان العرب)



منسى خدا شدن در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 5،12

5 - وانهاده شدن انسان به حال خود ، در قيامت ، كيفر فراموش كردن قيامت در عالم دنيا است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا إنّا نسين_كم

{إنّا نسيناكم} براى مقابله با {بما نسيتم} است; يعنى، شما قيامت را فراموش كرديد و ما هم، در مقابل، شما را به حال خود وانهاديم.

12 - منسىِّ خدا شدن ، يكى از عذاب هاى روز قيامت است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا إنّا نسين_كم

{إنّا نسيناكم} به منزله مقابله با {نسيتم} است; يعنى، چون شما روز قيامت را فراموش كرديد، ما هم شما را فراموش كرديم. از آن جايى كه آيه، در صدد بيان مجازات فراموش كاران قيامت است عبارت {إنّا نسيناكم} هم مى تواند مجازات تلقى شود.



منشأ اختفاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 5

5 - خداوند به اراده خويش ، زمان برپايى قيامت را از انسان ها مخفى نگه داشته است .

أكاد أُخفيها

در قاموس آمده است كه {أكاد} (در اين آيه) به معناى {أريد} است و {أكاد أخفيها}; يعنى، اراده مى كنم كه آن را مخفى نگه دارم، براين اساس مراد از اخفاى قيامت، پنهان داشتن زمان وقوع آن خواهد بود،





نه اصل وقوع آن.



منشأ امور انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 8

8 - زمام همه امور انسان ها در قيامت ، در دست خداوند است .

و الأمر يومئذ للّه

ممكن است {أمر} مفرد {اُمور} و به معناى كار و شأن باشد.



منشأ برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 15

15- برپايى قيامت به دست خداوند و اراده او است .

بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 8

8 - برپايى قيامت و احضار مجرمان در آن ، به دست خداوند و اراده او است .

نحشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 124 - 9

9 - برپايى قيامت و احضار غافلان از ياد خدا در آن ، به دست خداوند و اراده او است .

و نحشره يوم القي_مة أعمى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 21 - 5

5- زنده كردن مردگان و برپايى قيامت ، تنها در توانايى خداوند است .

له من فى السموت والأرض . .. أم اتّخذوا ءالهة من الأرض هم ينشرون

خداوند با اثبات مالكيت و قدرت مطلق خود بر جهان هستى (له من فى السماوات. ..) و نفى توانايى خدايان ادعايى بر احياى مردگان، در صدد بيان اين نكته است كه زنده كردن آنها، تنها در قلمرو قدرت خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

14 - روم - 30 - 8 - 15

15 - ربوبيت الهى ، مقتضى برپايى قيامت و حضور انسان ها در پيشگاه خداوند است .

و إنّ كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لك_فرون

ذكر وصف ربوبيت در مورد لقاءاللّه مى تواند ناظر به برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 21 - 13

13 - آفريدگار جهان و برپادارنده قيامت ، قادر به ايجاد نطق و شعور در اعضا و جوارح انسان

قالوا أنطقنا اللّه . .. و هو خلقكم أوّل مرّة و إليه ترجعون

جمله {و هو خلقكم} به منزله دليلى بر قدرت خداوند در ايجاد نطق و سخن در اعضا و جوارح است.



منشأ تعيين قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 44 - 2،3،5

2 - هرگونه تصميم گيرى درباره زمان و ديگر خصوصيات قيامت ، با خداوند است .

إلى ربّك منتهيها

{منتهى}; يعنى، زمان انتها. مراد از {منتهاى قيامت} ممكن است منتهاى امور آن و تعيين نهايى ويژگى هاى آن باشد، بنابراين مراد اين است كه تنها خداوند، وضعيت نهايى امور قيامت را مشخص مى سازد.

3 - تصميم گيرى درباره امور قيامت و تعيين زمان آن ، از شؤون ربوبيت خداوند است .

إلى ربّك منتهيها

5 - انحصار تصميم گيرى درباره قيامت به خداوند ، دليل ناآگاهى پيامبر ( ص ) از زمان وقوع آن است .

فيم أنت من ذكريها . إلى ربّك منتهيها

جمله {إلى ربّك. ..}، به منزله تعليل براى جمله قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 45 - 2

2





- تعيين زمان وقوع قيامت ، از محدوده وظايف و اختيارات پيامبر ( ص ) ، بيرون است .

إنّماأنت منذر

حصر {إنّما}، حصر اضافى و در رابطه با انتظارى است كه پرسش كنندگان زمان وقوع قيامت، از پيامبر(ص) داشتند.



منشأ تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 3 - 1

1 - انكار قيامت ، برخاسته از پندار كافران به ناتوان بودن خداوند بر گردآورى استخوان هاى مردگان و احياى مجدد آنها

أيحسب الإنس_ن ألّن نجمع عظامه

مقصود از انسان در اين آيه _ برابر نظر مفسران و به قرينه مقام _ انسان كافر است; نه همه انسان ها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 10 - 3

3 - كم فروشى و خيانت در معامله ، تكذيب عملى روز قيامت است .

ويل للمطفّفين . .. ويل يومئذ للمكذّبين

آيات مورد بحث درباره {مطفّفين} است و آنان را با عناوين {فجّار} و {مكذّبين} تهديد به عذاب الهى مى كند. مراد از {يومئذ} همان {يوم يقوم الناس...} است كه در آيات پيشين گذشت. تكذيب مى تواند، شامل تكذيب عملى و قولى باشد; بنابراين آيه اختصاص به كافران ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 14 - 8

8 - انكار قيامت ، برخاسته از قلب سياه و درك ناتوان است .

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. كلاّ بل ران على قلوبهم



منشأ زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 1 - 4

4 - لرزش زمين در آستانه قيامت ،





وابسته به عواملى زمينى و بازتاب تحولات درونى آن است .

إذا زلزلت الأرض زلزالها

مجهول بودن فعل {زلزلت}، بيانگر نقش عاملى در پيدايش زلزله است. اضافه شدن {زلزال} به ضميرى كه به زمين برمى گردد، آن حوادث را به خود زمين مربوط مى داند.



منشأ سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 58 - 1

1 - تنها خداوند ، قادر به رفع دشوارى ها و مشقت هاى صحنه قيامت است .

ليس لها من دون اللّه كاشفة

{كشف} (مصدر {كاشفة}) به معناى ازاله و برطرف كردن است. برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد برطرف كردن سختى ها و مشقت هاى عرصه محشر باشد.



منشأ شفاعت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 6

6 - شفاعت در قيامت ، منوط به اذن خداوند است .

لايتكلّمون إلاّ من أذن له الرحم_ن

سخن گفتن ملائكه در پيشگاه خداوند، به دليل عصمت شان، از قبيل اعتراض به كارهاى او نيست. بنابراين مصداق بارز آن _ به قرينه آيات مشابه اين آيه _ شفاعت است.



منشأ شك به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 62 - 2

2 - تلاش شيطان ، براى ايجاد شك و ترديد در اعتقاد به قيامت

فلاتمترنّ بها . .. و لايصدّنّكم الشيط_ن



منشأ ظهور حقايق در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 22 - 3

3_ كنار رفتن پرده هاى غفلت از برابر چشمان آدمى ، به اراده الهى در قيامت

فكشفنا





عنك غطاءك



منشأ علم به عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 14 - 7

7 - اطلاع بر پرونده اعمال ، راهى براى آگاهى انسان در قيامت بر كردار خويش

و إذا الصحف نشرت . .. علمت نفس ما أحضرت



منشأ علم به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 4

4 - تنها راه پى بردن به قيامت و خصوصيات آن ، اطلاعات رسيده از جانب خداوند است .

أكاد أُخفيها

اسناد {أخفيها} به خداوند، گوياى اين است كه اگر او از قيامت سخن نگفته بود، براى پى بردن به آن راهى وجود نداشت.



منشأ فهم قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 3 - 3

3 - حقيقت قيامت و ژرفاى عظمت آن ، تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است .

و ما أدريك ما الحاقّة

آيات 13 تا 17 اين سوره، در جهت بيان بخشى از حقايق مربوط به قيامت است. از مجموع آنها مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت، از طريق خود وحى براى انسان ها قابل شناخت است.



منشأ قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 5 - 8

8 - قيامت ، روزى تعيين شده از جانب خداوند ، و واقع شدن اش قطعى است .

فإنّ أجل اللّه لأت

جمله اسمى، حرف تأكيد {إنّ} و لام در {لأت} بر قطعيت، دلالت دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43





- 9

9 - برپايى قيامت ، از ناحيه خداوند است و هيچ مانعى جلوى وقوع آن را نمى گيرد .

أن يأتى يوم لا مردّ له من اللّه

{من اللّه} احتمال دارد متعلق به {يأتى} باشد. يعنى: {روزى كه از سوى خداوند مى آيد، هيچ مانعى براى تحقق آن نيست.}. لازم به ذكر است كه {مَرَدّ} (مصدر ميمى) و به معناى {دفع و رد كردن} است و مراد از {يوم} روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 50 - 5

5 - برپايى قيامت ، تنها با صدور يك فرمان از جانب خداوند *

و ما أمرنا إلاّ وحدة كلمح بالبصر

مراد از {أمرنا}، احتمال دارد فرمان بر پايى قيامت باشد كه در آيات پيشين (بل الساعة موعدهم. ..) مورد هشدار قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 2

2 - فرا رسيدن زمان پيدايش قيامت و محشور شدن انسان ها در آن ، در گرو خواست خداوند است .

ثمّ إذا شاء أنشره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 23 - 1

1 - كفر به خداوند ، با آن كه هدايت و مرگ و قيامت انسان به دست او است ، توجيه ناپذير و مطرود است .

قتل الإنس_ن ماأكفره . .. كلاّ

حرف {كلاّ}، يا به معناى {حقّا} و تأكيد ما بعد است و يا براى ردع و زجر از چيزى است كه در جملات قبلى، از آن سخن به ميان آمده بود، در صورت دوم مفاد آن در اين آيه، باز





داشتن از كفرورزى است.



مواقف قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 8

8 _ مؤاخذه كافران به توحيد، نبوت و معاد در مواقف قيامت

و يوم نحشر هم جمعياً . .. و لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

{أين شركاؤكم} (در آيه 22) مؤاخذه درباره توحيد، {لاتكذب بآيات ربنا} (در آيه 27) مؤاخذه درباره نبوت، {أليس هذا بالحق} (در آيه 30) مؤاخذه درباره قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 6

6_ گذر از موقف هاى قيامت ( حسابرسى ، كيفر ، پاداش و . . . ) غرض از گردآورى همگان در صحنه قيامت است .

ذلك يوم مجموع له الناس

برداشت فوق ، مبتنى براين نكته است كه {لام} در {له} براى بيان غايت و غرض باشد. بر اين اساس مفاد جمله {ذلك يوم ...} چنين مى شود: روز قيامت روزى است كه خداوند ، همگان را براى گذر از موقفهاى آن روز گردآورى مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 18 - 9

9_ قيامت صحنه حسابرسى از انسانهاست .

أُول_ئك لهم سوء الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 21 - 5

5_ انسان ها در قيامت مورد حسابرسى قرار مى گيرند .

و يخافون سوء الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 24 - 1،2،3

1 - فرمان خداوند به توقف مشركان بر سر راه دوزخ به منظور بازخواست از





آنان

وقفوهم إنّهم مسئولون

2 - انسان ها ، در قبال عقايد و رفتار خود ، مسؤول بوده و در روز قيامت بازخواست خواهند شد .

وقفوهم إنّهم مسئولون

3 - وجود { موقف } و جايگاه سؤال و بازخواست از انسان ها ، در عرصه قيامت

وقفوهم إنّهم مسئولون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 25 - 3

3 - يادآورى ناتوانى و ذلت مشركان و منكران معاد و نيز بطلان عقايد آنها در موقف و پيش از ورود به دوزخ ، از عذاب هاى ديگر روحى آنان

ما لكم لاتناصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 71 - 3

3 - وجود فاصله ميان موقف كافران ، در محشر و دوزخ

و سيق الذين كفروا إلى جهنّم زمرًا

{سوق} (مصدر {سيق}) به معناى راندن و تحريك كردن به رفتن است. آمدن اين واژه با حرف {إلى}، نشانگر وجود مسيرى براى سوق دادن و راندن دوزخيان به سوى مقصدى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 73 - 3

3 - وجود فاصله ميان موقف تقواپيشگان در محشر و بهشت

و سيق الذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة زمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 41 - 6

6 - روز قيامت ، داراى مراحل و مواقف متعدد

سوف يرى . ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى

از حرف {ثمّ} استفاده مى شود كه مرحله شهود اعمال در قيامت با مرحله جزا، متفاوت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 4 -





9

9 - { عن حفص بن غياث القاضى قال : سمعت أباعبداللّه جعفر بن محمّد ( ع ) يقول : . . . فإنّ للقيامة خمسين موقِفاً كلّ موقف مقام ألف سنة ثمّ تلا ه_ذه الآية : { فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة } ;

از حفص بن غياث روايت شده كه گفت: شنيدم كه امام صادق(ع) مى فرمود: براى قيامت پنجاه موقف (ايستگاه) است كه هر كدام از آنها هزار سال طول مى كشد. سپس امام(ع) اين آيه را تلاوت فرمود: (فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 8 - 6،7

6 - قيامت ، داراى مراحلى گوناگون و ترتيب يافته است .

لترونّ . .. ثمّ لترونّها ... ثمّ لتسئلنّ

7 - حسابرسى از نعمت ها ، مرحله اى پس از مشاهده دوزخ و يقين به آن است .

ثمّ لترونّها . .. ثمّ لتسئلنّ



موانع امداد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 37 - 3

3 - شدايد قيامت ، ازميان برنده فرصت بهره رساندن خويشاوندان به يكديگر است .

يوم يفرّ المرء من أخيه . .. لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

جمله {لكلّ امرىء . ..}، بيانگر علت فرار خويشاوندان از يكديگر است و نشان مى دهد كه در آن سرا گرچه عواطف خويشاوندى هم وجود داشته باشد; ولى سودى نخواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 42 - 3

3 - گرفتارى به آثار كفر و گناه در قيامت ، فرصت هرگونه يارى





رسانى به ديگران _ حتى نزديك ترين خويشاوندان _ را از كافران و گنه كاران سلب خواهد كرد .

يوم يفرّ المرء . .. لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ... أول_ئك هم الكفرة الفجرة



موانع رفع مشكلات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 6

6 - شدّت گرفتارى مردم در قيامت ، مانع پرداختن آنان به حلّ مشكلات ديگران ; حتى خويشاوندان خويش

يوم يفرّ المرء من أخيه

جمله {لكلّ . .. شأن يغنيه} در آيات بعد، مى تواند قرينه بر انگيزه فرار در قيامت باشد; يعنى، هر كس آن قدر به خود مشغول است كه گوش و چشم خود را بر فرياد و زارى ديگران فرو مى بندد و از درگير ساختن خود با مسائل آنان مى گريزد.



موانع شك به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 54 - 8

8 - توجه به احاطه همه جانبه خداوند بر موجودات ، موجب از بين رفتن هر گونه ترديد در مورد حقانيت رستاخيز است .

ألا إنّهم فى مرية من لقاء ربّهم ألا إنّه بكلّ شىء محيط

انكار قيامت و رستاخيز مردگان از سوى مشركان، مبنى بر اين پندار نادرست است كه آنها جمع شدن اجزاء پراكنده و از بين رفته موجودات را بعيد مى دانستند. خداوند با بيان اين حقيقت كه او بر همه چيز احاطه دارد و هيچ چيز از حيطه علم و قدرت او ناپديد نمى شود، اين پندار را ابطال مى كند.



موانع فرار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 -





رحمن - 55 - 35 - 1

1 - آتش گداخته و دود هاى متراكم ، مانعى جدى در برابر جن و انس براى گريز از صحنه قيامت

لاتنفذون إلاّ بسلط_ن . .. يرسل عليكما شواظ من نار

خطاب در {عليكما} و {لاتنتصران} متوجه جن و انس است.



موانع لقاءالله در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 15 - 7

7 - گناه ، طغيان گرى و تكذيب قرآن و قيامت ، مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است .

ما يكذّب به إلاّكلّ معتد أثيم . .. إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون



موجبات نجات از سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 10 - 7

7 - رهايى انسان از گرفتارى هاى روز قيامت ، تنها در پرتو ولايت خداوند و اطاعت از او است .

و لايغنى عنهم . .. و لا ما اتّخذوا من دون اللّه أولياء



موجودات در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 9،11

9 - همه خلايق در قيامت به حمد و ستايش خداوند خواهندپرداخت .

و قيل الحمد للّه ربّ العلمين

11 - { الحمد للّه ربّ العالمين } ، ثنا و آخرين سخن خلايق در قيامت است .

و قيل الحمد للّه ربّ الع_لمين



موحدان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 9

9 _ قيامت ، روز داورى ميان موحدان و مشركان

و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون

از اينكه خداوند فرمود: دنيا





جاى داورى ميان اهل شرك و توحيد نيست، معلوم مى شود محل داورى ميان آنان، جهانى ديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 85 - 3

3- خداى رحمان ، در قيامت ميزبان تقواپيشگان ( موحدان ) خواهد بود .

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا

{وفداً} چه مصدر و بيان كننده نوع حشر باشد و چه به معناى {وافدين} گرفته شود، بر ميهمان بودن متقين دلالت دارد; با اين تفاوت كه در صورت دوم، مى رساند كه حضور آنان در صحنه قيامت فردى نبوده; بلكه به صورت گروهى خواهد بود. دراين صورت بايد گفت: {وفداً} حال مقدره است; يعنى، زمان گروهى بودن از زمان حشر متأخر است; زيرا آيات بعد به حضور فردى همگان تصريح دارد.



موسى(ع) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 23 - 7

7 - ملاقات پيامبراكرم ( ص ) با حضرت موسى ( ع ) ، در شب معراج و يا در قيامت ، قطعى است .

و لقد ءاتينا موسى الكت_ب فلاتكن فى مرية من لقائه

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه مرجع ضمير در {لقائه} موسى(ع) باشد. لازم به ذكر است كه اين نكته، مورد تأييد روايت نيز هست.



موعظه پذيران در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 38 - 2

2 - انسان هاى پاك ، تذكّرپذير ، هدايت جو و خداترس ، در قيامت چهره اى نورانى خواهند داشت .

لعلّه يزّكّى . أو يذّكّر ... جاءك يسعى . و هو يخشى ... وجوه يومئذ مسفرة









موقعيت اجتماعى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 75 - 19

19- پوچى و بى اثرى امكانات دنيايى ، موقعيت هاى اجتماعى و گروه بندى ها ، در هنگام نزول عذاب و يا فرارسيدن مرگ و قيامت

فسيعلمون من هو شرّ مكانًا و أضعف جندًا



مؤاخذه جمعى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 1

1 _ گمراهان جن و انس در قيامت به صورت جمعى موردبازخواست و توبيخ قرار خواهند گرفت.

يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل



مؤاخذه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 76 - 13

13 - يهوديان معتقد به برپايى قيامت ، بر قرارى صحنه هاى محاكمه در آن روز و احتجاج انسان ها عليه يكديگر در پيشگاه خدا

أتحدثونهم . .. ليحاجوكم به عند ربكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 22 - 4،5،6

4 _ بازخواست و محاكمه مشركان در قيامت به سبب شريك پنداشتن براى خداوند

أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

5 _ پرسش از موقعيت و جايگاه معبودهاى پندارى مشركان، از صحنه هاى محاكمه آنان در قيامت

ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

6 _ بازخواست ذلتبار مشركان و ستمگران در روز قيامت، نشانگر محروميت آنها از سعادت و رستگارى است.

إنه لايفلح الظلمون. و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 30 - 3،8

3 _ خداوند در قيامت از منكران معاد





بازخواست مى كند.

و قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين. و لو ترى إذ ... أليس هذا بالح

8 _ مؤاخذه كافران به توحيد، نبوت و معاد در مواقف قيامت

و يوم نحشر هم جمعياً . .. و لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

{أين شركاؤكم} (در آيه 22) مؤاخذه درباره توحيد، {لاتكذب بآيات ربنا} (در آيه 27) مؤاخذه درباره نبوت، {أليس هذا بالحق} (در آيه 30) مؤاخذه درباره قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 134 - 2

2 _ احضار ظالمان در قيامت و بازخواست و كيفر ايشان از وعده هاى تخلف ناپذير خداوند

و ينذرونكم لقاء يومكم هذا . .. إن ما توعدون لأت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 149 - 10

10 _ عن جعفر بن محمّد(ع) و قد سئل عن قوله تعالى {فلله الحجة البالغة} فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى اكنت عالما؟ فان قال نعم. قال له: افلا عملت بما علمت؟ و إن قال: كنت جاهلا. قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة.

از امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از آيه {فلله الحجة البالغة}، روايت شده است: خداوند متعال در قيامت به بنده اش مى فرمايد: آيا ]به وظايف خويش [آگاه بودى؟ اگر بگويد آرى، مى فرمايد چرا عمل نكردى؟ و اگر بگويد آگاه نبودم، به او مى فرمايد چرا ياد نگرفتى؟ و ]به اين گونه[ او را محكوم مى كند. و اين است حجت بالغه.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6





- اعراف - 7 - 172 - 13

13 _ قيامت روز مؤاخذه منكران ربوبيت خداست .

أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا هذا غفلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 2،3

2- مشركان ، به خاطر عقيده شرك آلود خود ، در قيامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت .

ثمّ يوم القي_مة . .. و يقول أين شركاءى

3- خداوند ، خود بازخواست كننده مشركان در قيامت

و يقول أين شركاءى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 1

1- همه انسان ها در قيامت درباره رفتار و اعمالشان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت .

يوم ندعوا كلّ أُناس بإم_مهم

از اينكه خداوند فرموده است: {همه انسانها با پيشوايان خود در قيامت خوانده مى شوند} و نيز فرموده است: {هر كس كه كتابش در دست راستش باشد} به دست مى آيد كه همه، مورد بازخواست قرار مى گيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 40 - 7

7 - مؤاخذه در روز قيامت ، صرفاً بر اساس آگاهى هاى پيشين خداوند نخواهد بود ; بلكه ممكن است با حضور طرف هاى ماجرا باشد .

و يوم يحشرهم . .. ثمّ يقول للمل_ئكة أه_ؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 31 - 7

7 - قيامت ، روز بازخواست و محاكمه انسان ها و داورى ميان آنان است .

ثمّ إنّكم يوم القي_مة عند ربّكم تختصمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 -





44 - 9

9 - قيامت ، عرصه بازخواست و حسابرسى

و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 41 - 2

2 - مشخص و محرز بودن گناهان جن و انس در قيامت ، بدون بازجويى

فيومئذ لايس_ل عن ذنبه إنس و لاجانّ . .. يعرف المجرمون بسيم_هم



مؤاخذه مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 173 - 6

6 _ خداوند مشركان را در قيامت مؤاخذه مى كند و كيفر مى دهد .

أفتهلكنا بما فعل المبطلون



مؤمنان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 95 - 6

6 - گريز باور داران به قيامت از مرگ و ناپسند شمردن آن ، به خاطر ارتكاب گناهان و ترس از عذاب اخروى است .

و لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم

{باء} در {بما قدمت} سببيه است. بنابراين جمله {لن يتمنوه ...} گوياى اين حقيقت است كه گناهان از عوامل ترس از مرگ است. گفتنى است كه چون جمله فوق درباره باورداران به خدا و قيامت است، علت ياد شده مخصوص آنان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 99 - 1

1 _ وجود مؤمنان واقعى به خدا و قيامت در ميان باديه نشينان صدر اسلام ، على رغم كفر و نفاق شديد عده اى ديگر از آنان

الأعراب أشد كفراً و نفاقاً . .. و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13





- 18 - 2

2_ موحّدان و مؤمنان به پيامبر ( ص ) و باورداران به قيامت ، اجابت كنندگان دعوت الهى اند .

للذين استجابوا لربهم الحسنى

آيات گذشته بيانگر اين است كه مراد از {الذين استجابوا} موحدان و مؤمنان به پيامبر(ص) و باورداران به قيامت مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 107 - 1

1- بوستان هاى فردوس ، منزل گاهى تضمين شده براى نيك كردارانِ مؤمنِ به آيات الهى و قيامت است .

إنّ الذين ءامنوا . .. نزلاً

متعلق ايمان در {آمنوا} به قرينه آيات قبل _ كه درباره كفر به آيات و لقاى پروردگار بود _ ايمان به آيات و قيامت است. {فردوس} يعنى {وادى سرسبز}. برخى از زبان شناسان، آن را كلمه اى رومى مى دانند كه به زبان عرب وارد شده است (تاج العروس) كلمه {نزل} در معانى {منزل} و {وسايل پذيرايى} و... استعمال مى شود. برداشت ياد شده، براساس معناى نخست است. فعل ماضى (كانت) درباره حوادث آينده، بر وقوع حتمى و تضمين شده آن حوادث دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 6

6 - اهل ايمان ، آگاه به حقانيت رستاخيز و وقوع حتمى آن

و يعلمون أنّها الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 6 - 4

4 - اميدواران به لطف خدا و معتقدان به روز جزا ، بهره مند از الگو هاى شايسته و الهى

لقد كان لكم فيهم . .. لمن كان يرجوا اللّه



مؤمنان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره





- آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 212 - 12،17،18،19

12 _ جايگاه بلند مؤمنان تقوا پيشه نسبت به كافران ، در روز قيامت

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

17 _ وعده الهى به مؤمنان نسبت به برترى آنان در قيامت ، عامل تسلّى و مقاومت آنان در برابر استهزاى كافران

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

به نظر مى رسد جمله {و الذين اتّقوا . ..}، پس از عنوان كردن تمسخر تقواپيشگان از سوى كافران، به منظور تسلّى آنان باشد.

18 _ همراهى ايمان و تقوا ، عامل برترى در قيامت

و يسخرون من الذين امنوا و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة

تبديل {الذين امنوا} به {الذين اتقوا}، براى تفهيم اين معناست كه بايد ايمان، همراه تقوا باشد.

19 _ بهره مندى مؤمنان باتقوا از رزق بى پايان خداوند در قيامت

و الذين اتقوا . .. و اللّه يرزق من يشاء بغير حساب

كلمه {بغير حساب}، مى تواند كنايه از فراوانى و بى پايانى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 277 - 10

10 _ مؤمنان داراى عمل صالح ، ترس و اندوهى در رستاخيز ندارند .

انّ الّذين امنوا . .. و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

بنابراينكه عدم {خوف} و {حزن} مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 62 - 11

11 - مؤمنان به خدا و قيامت و دارندگان عمل صالح ، در قيامت هيچ ترس و اندوهى نخواهند داشت .

من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون

به قرينه {فلهم أجرهم





عند ربهم} مى توان گفت: ظرف {لاخوف عليهم . ..} قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 141 - 11

11 _ داورى خداوند در روز قيامت ، ميان مؤمنان و منافقان

الذين يتربّصون بكم . .. فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 46 - 7،8

7 _ اصحاب اعراف با فريادى رسا بر مؤمنانى كه در انتظار ورود به بهشتند ، درود مى فرستند .

و نادوا اصحب الجنة أن سلم عليكم

جمله {سلم عليكم} مى تواند جمله اى انشايى باشد و مى تواند اخبار از وجود امنيت و سلامت براى مؤمنان گرفته شود. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

8 _ اصحاب اعراف با فريادى رسا سلامت و امنيت كامل را به مؤمنان راهى بهشت مژده مى دهند .

و نادوا اصحب الجنة أن سلم عليكم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله {سلم عليكم} جمله اى اخبارى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 29 - 16

16_ قيامت ، روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين

بل نظنكم ك_ذبين . .. إنهم مل_قوا ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 96 - 5

5- خداوند ، مؤمنان نيك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد .

و كلّهم ءاتيه يوم القي_مة فردًا . إنّ الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت سيجعل

چنان كه برخى از مفسران گفته اند، اين آيه مى تواند در ارتباط با مضمون آيه قبل و مربوط به





صحنه قيامت باشد; زيرا همگان در صحنه قيامت تنها و بى ياورند (و كلّهم ءاتيه يوم القيامة فرداً). اين آيه بشارتى است براى مؤمنان كه خداوند آنان را در آن روز، تنها نخواهد گذاشت و به زودى آنان را از انس و محبت ديگران برخوردار خواهد ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 101 - 4

4- مؤمنان راستين ، با فضيلت و مقرب الهى ، در قيامت در مكانى به دور از آتش دوزخ قرار خواهند گرفت .

إنّ الذين سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 3،4

3- بهشتيان و مؤمنان راستين ، به هنگام برپايى قيامت مورد استقبال فرشتگان قرار خواهند گرفت .

و تتلقيهم الملئكة

4- بهشتيان و مؤمنان راستين ، برخوردار از مقام و منزلتى والا در روز رستاخيز

و تتلقّي_هم الملئكة

استقبال فرشتگان از مؤمنان و بهشتيان، حاكى از منزلت و مقام والاى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 111 - 3

3 - مؤمنان صابر ، تنها گروه رستگار در قيامت

أنّهم هم الفائزون

ذكر ضمير فصل (هم)، بيانگر حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 3

3 - صفوف مؤمنان ، در روز قيامت ، از صف كافران جدا مى شود .

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون

در صورتى كه مرجع ضمير {يتفرّقون} واژه {الخلق} _ در آيه يازده _ باشد و به قرينه دو آيه بعد _ كه درباره وضعيت مؤمنان و كافران





است _ نكته ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 12

12 - روز قيامت ، روز تفكيك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است .

يومئذ يصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت، تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند باشد. آيه بعد، مؤيد اين برداشت است

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 44 - 8

8 - در قيامت ، صفوف كافران و مؤمنان ، از هم جدا مى شود .

يومئذ يصّدّعون . من كفر فعليه كفره و من عمل ص_لحًا ... يمهدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 1،8

1 - برخورداران از علم و ايمان ، در قيامت ، در مقابل اِعلام نظر كافران درباره درنگ كوتاه مدت شان در برزخ ، اظهار مى دارند كه درنگ شان ، از روز مرگ تا برپايى قيامت بوده است .

و يوم تقوم الساعة . .. ما لبثوا غير ساعة ... و قال الذين أوتوا العلم ... لقد لبث

8 - صاحبان علم و ايمان ، در قيامت ، به پاسخگويى سخنان نادرست و خلاف واقع اقدام مى كنند .

يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . .. قال الذين أوتوا العلم و الإيم_ن لقد لبثتم .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 58 - 5

5 - اظهارات مجرمان ، در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ





و پاسخ صاحبان علم و ايمان به آنان ، بيانى تمثيلى از رخداد هاى قيامت است .

يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيم_ن ... و لقد ض

ذكر اين آيه، پس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت _ كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود _ مى تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه چنين گفت و گوهايى، نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 59 - 1

1 - مجرمان ، در روز رستاخيز از صف مؤمنان جدا خواهند شد .

و امت_زوا اليوم أيّها المجرمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 9 - 4

4 - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت ، برخاسته از رحمت و لطف الهى است ; نه از استحقاق آنان .

و من تق السيّئات يومئذ فقد رحمته

يادآورى و تصريح فرشتگان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانگر اين است كه آنان مورد رحمت و لطف الهى قرار گرفته اند; مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 45 - 15

15 - مؤمنان رنجيده از ستم گمراهان ، سرافراز و مقتدر ، در صحنه قيامت

و قال الذين ءامنوا إنّ الخ_سرين الذين خسروا. .. يوم القي_مة

از ملامت و سرزنش مؤمنان نسبت به كافران، اقتدار و سربلندى مؤمنان استفاده مى شود; آنانى كه





مصداق {لمن صبر و غفر} هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 2

2 - كافران و مستكبران ، مردمى زبون و دون پايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز

إذا وقعت الواقعة . .. خافضة رافعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 12 - 9

9 - قيامت ، روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن

يوم ترى المؤمنين و المؤمن_ت . .. بشريكم اليوم جنّ_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 13 - 3،14،16،18

3 - مؤمنان ، برخوردار از نور و روشنايى در صحنه تاريك قيامت

يوم يقول المن_فقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم

14 - كشيده شدن حصار بلند و ضخيم ، ميان مؤمنان و منافقان در قيامت

فضرب بينهم بسور

{سور} به ديوار شهر گفته مى شود. نكره آمدن {سور} مى تواند بيانگر بلندى و ضخامت آن باشد.

16 - مؤمنان در قيامت ، در داخل حصار ( حصار ميان آنان و منافقان ) قرار مى گيرند و منافقان در بيرون آن .

فضرب بينهم بسور له باب

18 - مؤمنان در قيامت ، مشمول رحمت خداوند و منافقان محكوم به عذاب الهى اند .

يوم يقول المن_فقون . .. باطنه فيه الرحمة و ظ_هره من قبله العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 14 - 4

4 - جدا شدن منافقان از جمع مؤمنان ، در قيامت و محكوم شدن آنان به عذاب الهى ، نتيجه و محصول انگيزه





هاى منافقانه آنان است .

ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى و ل_كنّكم فتنتم أنفسكم

مؤمنان در پاسخ منافقان مى گويند: درست است كه شما با ما در اعمال و تكاليف دينى شركت مى كرديد; لكن انگيزه هاى شما با ما يكى نبود. انگيزه هاى شما همواره خدعه و فريب، ريشخند و استهزا و ... بوده است و اينها شما را به اين روز هوناك انداخته است. گفتنى است كه معناى {فتون} (مصدر {فتنتم})، در بلا و عذاب انداختن است. {فتنتم أنفسكم}; يعنى، خود را در گرفتارى عذاب انداختيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 15

15 - تنها مؤمنان داراى عمل صالح ، از خسارت عرصه قيامت در امان خواهند بود .

و من يؤمن باللّه و يعمل ص_لحًا يكفّر عنه سيّئاته . .. ذلك الفوز العظيم

برداشت ياد شده، از آن جا است كه خداوند، روز قيامت را روز خسارت بار نام گذاشته است; ولى تنها گروهى كه داراى ايمان و عمل صالح باشند از اين قاعده مستثنا شده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 8 - 12،13،15

12 - حضور مؤمنان در عرصه قيامت ، با درخشش نور از وجود آنان

نورهم يسعى بين أيديهم و بأيم_نهم

13 - مؤمنان در عرصه قيامت ، از خداوند خواستار اتمام و ازدياد نور خويش اند .

يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا

15 - مؤمنان در عرصه قيامت ، خواستار آمرزش الهى اند .

و اغفرلنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 5

5 - { عن أبى





الحسن ( ع ) فى قوله عزّوجلّ : { يوم يكشف عن ساق } قال : حجابٌ من نور يُكْشَف ، فيقع المؤمنون سُجَّداً و تُدمَج أصلابُ المنافقين فلايستطيعون السجود ;

از امام رضا(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: {يوم يكشف عن ساق} روايت شده كه فرمود: [در آن روز ]پرده اى از نور برداشته مى شود و مؤمنان به حالت سجده مى افتند و استخوان هاى پشت منافقان سخت و بى انعطاف مى گردد و قدرت سجده ندارند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 10 - 3

3 - مؤمنان آسوده از سختى هاى روز محشر

يوم عسير . على الك_فرين غير يسير

قيد {على الكافرين}، بيانگر آن است كه دشوارى هاى قيامت اختصاص به كافران دارد نه مؤمنان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 22 - 1

1 - مؤمنان ، داراى چهره هايى شاداب و زيبا در عرصه قيامت

وجوه يومئذ ناضرة

{نضرة}در معانى زيبايى و نعمت به كار مى رود (قاموس المحيط). {ناضرة} (مؤنث {ناضر}) به معناى زيبا و برخوردار از نعمت است و مقصود از آن _ به قرينه مقام _ شادابى و درخشندگى چهره هاى مؤمنان در عرصه قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 23 - 1،2،3

1 - چهره تابناك مؤمنان در روز قيامت ، تنها متوجه خدا بوده و آنان مجذوب جمال اويند .

وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربّها ناظرة

تقديم {إلى ربّها} مى تواند براى افاده حصر باشد.

2 - مؤمنان در روز قيامت ، تنها به لطف و ثواب الهى





چشم دوخته اند .

إلى ربّها ناظرة

برداشت ياده شده، مبتنى بر حذف مضاف است و تقدير آن چنين مى باشد: {إلى ثواب ربّها ناظرة}.

3 - چشم اميد مؤمنان در قيامت تنها به خداوند است .

إلى ربّها ناظرة

برخى از مفسران گفته اند: عبارت {إلى ربّها ناظرة} مى تواند تعبير كنايى باشد. در اين صورت مقصود از آن، توقع و اميد است; مانند آن كه گفته مى شود: {أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى} (من به فلانى چشم دوخته ام تا با من چه خواهد كرد).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 6

6 - تفاوت چهره مؤمن و كافر در قيامت

وجوه . .. و وجوه

مراد از {وجوه} در اين آيه _ به قرينه آخرين آيه سوره (أول_ئك هم الكفرة الفجرة) _ چهره كافران است. در نتيجه مراد از {وجوه} در آيات پيشين، چهره مؤمنان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 34 - 2،4،9

2 - مؤمنان در قيامت ، همسان برخوردى كه در دنيا از كافران ديده اند ، با آنان رفتار خواهند كرد .

إنّ الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكفّا

4 - استهزا شدن از سوى مؤمنان در قيامت ، براى كافران دشوار و رنج آور خواهد بود .

فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون

9 - در قيامت ، مؤمنان و كافران از حال هم آگاه شده ، رفتار يكديگر را مشاهده خواهند كرد .

فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين





- 83 - 35 - 1،2،3

1 - مؤمنان ، در حالى كافران حاضر در صحنه قيامت را مسخره مى كنند كه خود بر تخت هاى تزيين يافته ، لميده و ناظر كيفر كافران اند .

على الأرائك ينظرون

{أريكة} (مفرد {أرائك}) به تخت تزيين يافته اى گفته مى شود كه در خيمه يا خانه اى نهاده شده باشد. هم چنين به جايگاه آرميدن و لميدن _ اعم از تخت، يا تخت عروس و يا تخت خواب _ اطلاق مى شود (قاموس). متعلق {ينظرون} _ به قرينه آيات قبل و بعد _ وضعيت كافران است.

2 - تماشاى كيفر هاى كافران در قيامت ، براى مؤمنان لذت بخش است .

على الأرائك ينظرون

3 - صحنه قيامت ، در چشم انداز مؤمنان آرميده برتخت هاى بهشتى است .

فاليوم . .. على الأرائك ينظرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 18 - 3،4

3 - گروه سمت راست در آخرت ، مجموعه اى سامان يافته از مؤمنانى كه حامى بردگان و يتيمان و مسكينان بوده و مردم را به صبر و ترّحم ترغيب كرده اند .

و ما أدريك ما العقبة . .. أُول_ئك أصح_ب الميمنة

{أيْمَن} و {ميمنة}، نقطه مقابل {أيْسَر} و {مَيْسَرة} (سمت چپ) است (صحاح اللغة). تقابل اين دسته با {أصحاب المشأمة} _ با توجه به اين كه {مشأمة} در يك احتمال به معناى {مَيْسَرة} است (صحاح) _ بيانگر آن است كه قرار گرفتن در سمت راست يا چپ در آخرت، نشانگر فرجام افراد است.

4 - مؤمنان در آخرت ، نامه عمل خويش را با دست راست ، دريافت خواهند كرد .

أُول_ئك أصح_ب الميمنة

اين





احتمال وجود دارد كه اصحاب الميمنه بودن كنايه از گرفتن نامه اعمال با دست راست (يمين) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 - 5

5 - جايگاه مؤمنان در آخرت ، نشانه عزّت و كرامت آنان و جايگاه كافران ، پست و ذلّت آفرين است .

هم أصح_ب المشئمة

راست و چپ، كنايه از عظمت و پستى جايگاه است; زيرا در جوامع انسانى، مرسوم است كه سمت راست، نشانه كرامت و سمت چپ رمز شوم بودن است; وگرنه راست و چپ حقيقى، وابسته به اعتبارات و با در نظر گرفتن مركزيتى خاص است كه در اين آيات، از آن سخنى به ميان نيامده است.



مؤمنان و قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 109 - 5

5 _ ضرورت و لزوم ياد قيامت و صحنه هاى حسابرسى آن براى اهل ايمان

يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا اجبتم

بدان احتمال كه {يوم} مفعول به براى فعل محذوف همانند {اذكروا} باشد.



مهتدين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 30 - 1

1 _ حضور انسانها در قيامت، مانند آفرينش نخستينشان، در دو گروه هدايت يافته و گمراه گشته

فريقا هدى

جمله {فريقا هدى . ..} حال براى فاعل {بدأكم} و بيانگر وجه مشابهت مطرح شده در جمله {كما بدأكم تعودون} است و حاصل معنى چنين مى شود: خداوند شما را آفريد در حالى كه شايستگان هدايت را هدايت كرد و مستحقان گمراهى را به گمراهى كشاند و به همين صورت (دو جناح بودن) به سوى او باز





خواهيد گشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 38 - 2

2 - انسان هاى پاك ، تذكّرپذير ، هدايت جو و خداترس ، در قيامت چهره اى نورانى خواهند داشت .

لعلّه يزّكّى . أو يذّكّر ... جاءك يسعى . و هو يخشى ... وجوه يومئذ مسفرة



مهلت به مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 11

11 _ طغيان و سركشى ، نشانه بى ايمانى به روز رستاخيز

فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغينهم يعمهون



مهمترين ويژگيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 2

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ه_ذا يوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل} در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.



ميزان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 13

13 _ پاداش و جزاىِ كردار آدمى در قيامت بر اساس عدل

ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم لا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 2،5

2 _ حق (نوع شايسته و بايسته رفتار و انديشه ها در پيشگاه خداوند)، وسيله سنجش اعمال و عقايد در قيامت است.

و الوزن يومئذ الحق

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه {الحق} خبر براى {الوزن} باشد و كلمه {الوزن} به معناى ميزان (مقياس سنجش) باشد.





مانند مثقال و كيلو كه مقياس سنجش و تعيين كننده سبكى و سنگينى اشياء است.

5 _ هر يك از رفتارها و عقايد آدمى داراى مقياسى مخصوص براى ارزيابى آنها در قيامت است.

و الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موزينه

كلمه {موازين} (جمع موزون) مى رساند كه هر يك از اعمال و عقايد آدمى مورد سنجش قرار مى گيرد و چون اعمال و عقايد مختلف است، مقياس و وسيله سنجش آن نيز متفاوت خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 47 - 1،11

1- حسابرسى مردم در قيامت بر ميزان قسط و عدالت است .

و نضع الموزين القسط ليوم القي_مة

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه لام در {ليوم القيامة} براى ظرفيت و به معناى {فى}، يا {عند} باشد.

11- { عن هشام بن سالم قال : سألت أباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئاً } قال : هم الأنبياء و الأوصيا ( ع ) ;

از هشام بن سالم نقل شده كه گفت: از امام صادق(ع) در باره قول خداى عزّوجلّ {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ..} پرسيدم فرمود: موازين قسط، پيامبران و اوصيا هستند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 102 - 2،3،4

2 - تنها عقايد درست و اعمال صالح ، داراى وزن و مقدار در قيامت

فمن ثقلت موزينه فأُول_ئك هم المفلحون

با توجه به اين كه فلاح و رستگارى در نتيجه ايمان و عمل صالح به دست مى آيد و در اين آيه، تنها كسانى رستگار دانسته شده اند كه





از ميزانى سنگين برخوردار باشند، برداشت بالا استفاده مى شود.

3 - وجود معيار ها و ميزان هاى متعدد در قيامت ، براى سنجش اعمال انسان ها

فمن ثقلت موزينه

{موازين} جمع {ميزان} است. به كارگيرى جمع، بيانگر اين معنا است كه هر نوع عمل فرد، داراى ميزان مخصوصى مى باشد.

4 - هر نوع عمل انسان ، داراى معيار و ميزانى مخصوص در قيامت

فمن ثقلت موزينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 15

15 - قرآن و قانون الهى ، ابزار سنجش و داورى در قيامت

اللّه الذى . .. و ما يدريك لعلّ الساعة قريب



ناگهانى بودن قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 4

4 _ برپايى قيامت، ناگهانى و غير قابل پيش بينى و غافلگيرانه است.

حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 9

9 _ قيامت ، ناگهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق خواهد يافت .

لا تأتيكم إلا بغتة

برداشت فوق با توجه به كلمه {بغتة} _ كه به معناى هجوم ناگهانى و بدون اطلاع قبلى است _ استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 107 - 6

6_ قيامت ، ناگهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق مى يابد .

أو تأتيهم الساعة بغتة و هم لايشعرون

{بغتة} به معناى هجوم ناگهانى و بدون اطلاع قبلى است. جمله {و هم لايشعرون} حال مؤكده است ; زيرا توجه نداشتن از {بغتة} معلوم مى شود.

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 3

3- رخ نمودن لحظه قيامت ، در يك چشم به هم زدن يا كمتر از آن

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 6

6 _ وقوع قيامت ، ناگهانى است .

أكاد أُخفيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 5

5- قيامت ، واقعه اى غافل گيرانه و ناگهانى است .

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هى ش_خصة

برداشت ياد شده از {إذا}ى فجائيه، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 55 - 3

3 - برپايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر ، رخدادى ناگهانى و غافلگير كننده

حتّى تأتيهم الساعة بغتة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 10

10 - مواجه شدن كافران با برپايى قيامت ، ناگهانى و غافل گيرانه است .

يقسم المجرمون . .. فه_ذا يوم البعث

{فاء} در {فه_ذا} فصيحه است و حكايت از شرط مقدر مى كند و مفيد معناى مفاجات و ناگهانى بودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 49 - 3

3 - انقراض نسل بشر در دنيا و آغاز قيامت ، غافل گيرانه و در حالى خواهد بود كه همگان سرگرم جدال و كشمكش روزانه اند .

ما ينظرون إلاّ صيحة وحدة تأخذهم و هم يخصّمون

{يخصّمون} (از ماده {خصومت} و {خصام})





به معناى جدال و كشمكش است و جمله {و هم يخصمون}، حال براى ضمير مفعولى در {تأخذهم} است; يعنى، در حالى كه آنان سرگرم جدال و كشمكش بر سر زندگى مادى اند، ناگهان صيحه سهمگين آنان را فراخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 66 - 1،2

1 - هشدار الهى به ستم پيشگان غافل ، از وقوع ناگهانى قيامت

هل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة و هم لايشعرون

2 - وقوع قيامت ، امرى ناگهانى و بدون اطلاع مردمان

هل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة و هم لايشعرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 3

3- هشدار خداوند ، به سر رسيدن ناگهانى قيامت و غافلگير شدن بشر

فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 8 - 2

2 - رستاخيز انسان ها ، يكباره و ناگهانى است . *

فإذا نقر فى الناقور

از اين كه رستاخيز انسان ها، با دميده شدن در صور صورت مى گيرد، مى توان حقيقت ياد شده را به دست آورد.



نامه عمل در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 7 - 1،2

1 _ خداوند در قيامت رفتار و عقايد آدميان را به گونه اى دقيق و عالمانه براى آنان بيان خواهد كرد.

فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبين

حرف {باء} به معناى مصاحبت و ملابست است; يعنى: {فلنقصن عليهم مصاحبين و متلبسين بعلم. و نكره بودن {علم} دلالت بر عظمت آن علم دارد





كه از آن به {دقيق بودن} تعبير شد.

2 _ خداوند در قيامت سرگذشت پيامبران را در ابلاغ رسالت به گونه اى دقيق براى آنان بيان خواهد كرد.

و لنسئلن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 27 - 1

1 - در قيامت ، نامه اعمال دسته اى از مردم در دست راستشان خواهد بود .

و أصح_ب اليمين ما أصح_ب اليمين

{يمين} در مقابل {شمال} و به معناى دست راست است با توجه به آيه 19 سوره {حاقه} (فأمّا من اُوتى كتابه بيمينه. ..) بايد گفت: {أصحاب اليمين}; يعنى، آنان كه نامه عمل خود را در دست راست دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 41 - 1

1 - در قيامت دسته اى از مردم ، نامه عملشان را در دست چپ خواهند داشت .

و أصح_ب الشمال ما أصح_ب الشمال

{شمال} (در مقابل {يمين}) به معناى دست چپ است. طبق آيه 25 سوره {حاقه} (و أمّا من اُوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم اُوت كتابيه) اصحاب الشمال، كسانى اند كه نامه عملشان در دست چپ آنان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 19 - 3،5

3 - هر انسانى ، داراى كارنامه و پرونده اى مستقل در محكمه عدل الهى

فأمّا من أُوتى كت_به بيمينه

5 - شادمانى و رضايت مندى كامل مؤمنان بهشتى ، از نامه اعمال و كارنامه خويش در عرصه قيامت

فيقول هآؤُم اقرءوا كت_بيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 25 -





1،3،6

1 - نامه اعمال گروهى از اهل محشر ، به دست چپ آنان داده مى شود .

و أمّا من أُوتى كت_به بشماله

3 - هر انسانى ، داراى كارنامه و پرونده اى مستقل در محكمه عدل الهى

و أمّا من أُوتى كت_به بشماله

6 - { عن أبى جعفر ( ع ) قال : . . . و أنزل فى الحاقّة ، { و أمّا من أُوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اُوت كتابيه . . . } فه_ذا مشرك ;

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..خداوند در سوره {الحاقّه} مى فرمايد: (و أمّا من اُوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اُوت كتابيه...) اين [كسى كه كتابش را به دست چپش مى دهند ]مشرك است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 10 - 4،5

4 - بسته ماندن و باز شدن نامه اعمال انسان در قيامت ، در اختيار او نيست .

و إذا الصحف نشرت

مجهول بودن {نشرت}، گوياى برداشت ياد شده است.

5 - نامه هاى اعمال در قيامت ، بر اهل محشر پراكنده و پخش خواهد شد .

و إذا الصحف نشرت

{نشر} به معناى تفريق (پراكنده ساختن) آمده است (تاج العروس). مراد از {نُشرت}، در اين معنا پراكنده شدن نامه ها بر صاحبان آن و رسيدن نامه عمل هر كس به دست او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 12 - 3

3 - پاداش و كيفر اعمال در قيامت ، براساس نامه عمل و كردار انسان در دنيا است .

يعلمون ما تفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 1

1 - براى هر انسان ، نامه عملى است كه در قيامت آن را دريافت خواهد كرد .

فأمّا من أُوتى كت_به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 10 - 3

3 - نامه عمل برخى از انسان ها در قيامت ، از پشت سرشان به آنان واگذار خواهد شد .

و أمّا من أُوتى كت_به وراء ظهره

از ضميمه اين آيه با آيه اى كه از گرفتن نامه عمل با دست چپ سخن گفته است (الحاقه، آيه 25)، به دست مى آيد كه اين گروه، نامه عمل خود را با دست چپ از پشت سر خود تحويل خواهند گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 11 - 3

3 - دريافت نامه عمل از پشت سر ، رمز و نشانه محكوميت در عرصه حسابرسى است .

فسوف يحاسب . .. فسوف يدعوا ثبورًا

تقابل دو گروه دريافت كننده نامه عمل، بيانگر اين است كه هر دو حسابرسى خواهند شد; ولى نتيجه آن در مورد آنان متفاوت است. بنابراين گرچه {فسوف يحاسب} تنها در مورد يك دسته آمده است; ولى دسته ديگر نيز به قرينه حرف {سوف} _ كه بين گرفتن نامه عمل از پشت سر و فرياد واويلاى شخص، فاصله اى را مفروض گرفته _ مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 19 - 4

4 - كافران در آخرت ، نامه عمل خويش را با دست چپ ، دريافت خواهند كرد .

هم أصح_ب المشئمة

{سمت





چپ و راست} در قيامت، ممكن است به معناى حقيقى آن نباشد تا از وجود جايگاهى حكايت كند كه داراى سمت چپ و راست است; بلكه كنايه از مطلبى باشد كه در آيات ديگر قرآن، با صراحت آمده است. بدين صورت كه برخى نامه عمل خود را با دست راست و برخى با دست چپ دريافت مى كنند; در نتيجه دسته اول به {اصحاب اليمين} و {اصحاب الميمنة} نام گذارى شده و دسته دوم {اصحاب الشمال} و {اصحاب المشأمة}نام گرفته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 13 - 4،9

4- خداوند اعمال انسان را در دنيا ثبت كرده و در قيامت ، به صورت كتابى گشوده در برابر او ظاهر خواهد ساخت .

و نخرج له يوم القي_مة كت_بًا يلق_ه منشورًا

9- { عن النبى قال : الكتب كلّها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك و تعالى ريحاً تطيرها بالأيمان و الشمائل أوّل حرفه : { إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً } ;

از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: تمام نامه ها زير عرش قرار دارند و آن گاه كه روز قيامت فرا رسد، خداوند _ تبارك و تعالى _ بادى را برمى انگيزد تا آنها را به پرواز درآورد و به دستهاى چپ و راست مردم برساند و اولين حرف آن كتاب اين است: إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 14 - 1،3،5

1- خداوند ، فراخوان انسان ها در قيامت ، به خواندن نامه عمل خويش

و نخرج





له يوم القي_مة كت_بًا . .. اقرأ كت_بك

3- حساب انسان در پرونده عمل وى در قيامت ، روشن و آشكار است .

كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا

از اينكه خداوند فرموده است: {خودت براى حسابرسى عمل خود كافى هستى} نشان مى دهد كه اعمال و حسابرسى آنها روشن و آشكار است و نياز به تبيين از سوى كسى ندارد.

5- { عن أبى عبدالله ( ع ) فى قوله : { اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم } قال : يذكر بالعبد جميع ما عمل و ما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة فلذلك قالوا : يا ويلتنا ما له_ذا الكتاب لايغادر صغيرة و لا كبيرة إلاّ أحصاها } ;

از امام صادق(ع) در باره سخن خدا {اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم} روايت شده است كه فرمود: همه اعمالى كه بنده انجام داده و بر او نوشته شده است به يادش مى آورند; به گونه اى كه گويى همان لحظه انجام داده است. پس بدين جهت گويند: يا ويلتنا ما له_ذا الكتاب لايغادر صغيرة و لا كبيرة إلاّ أحصاها}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 9،10،11،12،22

9- انسان ها ، عملكرد دنيوى خويش را در قيامت ، به صورت مجموعه اى ثبت شده و مكتوب دريافت مى كنند .

فمن أُوتى كت_به بيمينه

10- محاكمه انسان ها در قيامت ، بر اساس دلايل و اسناد مكتوب است .

ندعوا . .. فمن أُوتى كت_به بيمينه

11- برخى از انسان ها پس از حضور در قيامت ، نامه اعمال خود را با دست راست خويش دريافت مى كنند .

يوم ندعوا . .. فمن أُوتى كت_به





بيمينه

12- در دست راست داشتن نامه عمل در قيامت ، نشانه سعادت و نيك فرجامى است .

فمن أوتى كت_به بيمينه فأُول_ئك يقرءون كت_بهم و لايظلمون فتيلاً

22- { عن أبى جعفر ( ع ) : . . . أما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عزّوجلّ : . . . { من أُوتى كتابه بيمينه فأُول_ئك يقرؤن كتابهم . . . } . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. اما مؤمن كتاب او به دست راستش داده مى شود. خداوند عزّوجلّ مى فرمايد:... {من أوتى كتابه بيمينه فأُول_ئك يقرؤن كتابهم...}...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 1

1- در قيامت ، نامه عمل هر فرد ، در برابر ديدگان او نهاده شده ، آن را مشاهده خواهد كرد .

و وضع الكت_ب . .. و يقولون ي_ويلتنا مال ه_ذا الكت_ب

مقصود از {الكتاب} به قرينه جملات بعدى، نوشته هايى است كه در آن، همه اَعمال آدميان، ثبت و ضبط شده است. حرف {ال} در {وضع الكتاب}، براى استغراق اَفراد است، يعنى {كلّ كتاب}. در نتيجه، مراد اين است كه همه كتاب ها را در برابر ديدگان آحاد انسان ها قرار خواهند داد و هر فرد، كتاب خودش را ملاحظه خواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 5،6،9،14

5 - نامه اعمال همه بندگان در قيامت ، عرضه خواهد شد .

و وضع الكت_ب

{وضع} به معناى نهادن است و در اين جا كنايه از عرضه شدن مى باشد. {كتاب} در آيه شريفه به معناى نامه اعمال است.

6





- تمامى اعمال بندگان ثبت و درج شده و در قيامت به صورت نوشته اى ظاهر خواهد شد .

و وضع الكت_ب

9 - احضار شاهدانى چند در عرصه قيامت براى گواهى دادن بر اعمال بندگان ، هنگام عرضه نامه اعمالشان

و الشهداء

{شهدا} جمع {شاهد} (گواه) است.

14 - داورى خداوند ميان بندگان در قيامت ، بر پايه مستندات پرونده اعمال ، گواهى پيامبران و گواهانى چند خواهد بود .

و وضع الكت_ب و جاىء بالنبيّين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 9

9 - هر امّت ، داراى نامه عملى ويژه و گروهى ، در قيامت

كلّ أمّة تدعى إلى كت_بها

بازگشت ضمير {كتابها} به امت، ظهور در اين معنا دارد كه هر جامعه و امت _ به عنوان يك جمع و گروه _ كتاب و پرونده اى ويژه و مخصوص به خود دارد.



نامه عمل مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 11 - 5

5 - تكذيب قيامت ، در نامه عمل تكذيب كنندگان ثبت شده و براساس آن كيفر خواهند ديد .

كت_ب مرقوم . ويل يومئذ للمكذّبين . الذين يكذّبون بيوم الدين



نامهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 4

4 _ خداوند ، همه مردم را در قيامت جمع خواهد كرد .

ربّنا انّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه

بنابراينكه {ليوم} به معناى {فى يوم} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 -





25 - 4

4 _ قيامت ، يوم الجمع است .

فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 185 - 9

9 _ { يوم القيمة } ، از اسامى روز جزاى اعمال

و انّما توفّون اجوركم يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 77 - 14

14 _ از على ( ع ) روايت شده كه : { و اما قوله تعالى : . . . } إلى يوم يلقونه بما أخلفوا اللّه ما وعدوه . . . يعنى البعث فسمّاه اللّه عز و جل لقائه ;

مراد از {يوم يلقونه} در آيه شريفه، روز رستاخيز است كه خداى عز و جل آن را روز لقاى خود ناميده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 35 - 5

5- قيامت ، روز كيفر و جزا و { يوم الدين } از نام هاى آن است .

يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 85 - 6

6- { الساعة } از نام هاى قيامت

و إن الساعة لأتية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 36 - 7

7- { الساعه } از نام هاى قيامت است .

و ما أظنّ الساعة قائمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 39 - 3

3 - { يوم الحسرة } ( روز افسوس و دريغ ) ، از اوصاف و نام هاى قيامت





است .

و أنذرهم يوم الحسرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 75 - 11

11- { الساعة } ، از نام هاى قيامت است .

إمّا العذاب و إمّا الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 2

2 - { ساعة } از اسامى قيامت است .

إنّ الساعة ءاتية

{ساعة}، يعنى پاره اى از زمان. در بسيارى از آيات از قيامت با عنوان {ساعة} ياد شده است، به گونه اى كه به صورت نام هاى مشهور قيامت در آمده است; اين نام گذارى يا به خاطر اين است كه همه خلق در يك زمان محشور مى شوند و يا به اين جهت كه زمان برپايى قيامت لحظه اى اندك است (اقتباس از لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 49 - 5

5- ساعت ، از اسامى قيامت است .

و هم من الساعة مشفقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 11 - 5

5 _ ساعت ، از نام هاى قيامت است .

كذّب بالساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 82 - 6

6 - { يوم الدين } از نام هاى قيامت

أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 12 - 4

4 - { الساعة } از نام هاى قيامت است .

و يوم تقوم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم -





30 - 14 - 5

5 - { الساعة } از نام هاى قيامت است .

و يوم تقوم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 4

4 - { الساعة } از نام هاى قيامت

و يوم تقوم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 6

6 - { يوم البعث } از نام هاى قيامت است .

إلى يوم البعث

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 29 - 9

9 - { يوم الفتح } ، از نام هاى قيامت است . *

قل يوم الفتح لاينفع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 63 - 8

8 - { الساعة } از نام هاى روز قيامت است .

يسئلك الناس عن الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 3 - 3

3 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت است .

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 20 - 6

6 - { يوم الدين } از نام هاى قيامت

ه_ذا يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 3

3 - { يوم الفصل } از نام هاى قيامت

ه_ذا يوم الفصل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 16 - 4

4 - { يوم الحساب } از نام هاى قيامت

يوم





الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 23

23 - { يوم الحساب } از نام هاى قيامت

بما نسوا يوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 53 - 5

5 - يوم الحساب ، از نام هاى قيامت

ليوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 78 - 6

6 - يوم الدين ، از نام هاى قيامت

يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 15 - 14

14 - { يوم التلاق } از نام هاى قيامت

يوم التلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 3

3 - { يوم الآزفة } از نام هاى قيامت

يوم الأزفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 13

13 - { يوم الحساب } ، از نام هاى قيامت

لايؤمن بيوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 32 - 6،7

6 - { يوم التناد } از نام هاى قيامت

يوم التناد

7 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : . . . { يوم التناد } يوم ينادى أهل النار أهل الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم اللّه . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده فرمود: {يوم التناد} روزى است كه دوزخيان بهشتيان را صدامى زنند كه از فيض آب ها يا آنچه را خدا به شما عطافرموده





ما را مستفيض كنيد. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 46 - 11

11 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت

يوم تقوم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 59 - 5

5 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت

الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 4

4 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت

إليه يردّ علم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 9

9 - { الساعة } از اسامى قيامت

و ما أظنّ الساعة قائمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 17

17 - { يوم الجمع } از نام هاى قيامت است .

و تنذر يوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 13

13 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت است .

لعلّ الساعة قريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 10

10 - { الساعة } از نام هاى قيامت است .

يمارون فى الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 6

6 - { ساعت } ، نامى از نام هاى قيامت

و إنّه لعلم للساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 66 - 3

3 - ساعت





، نامى از نام هاى قيامت

هل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 85 - 6

6 - { ساعة } ، نامى از نام هاى قيامت

و عنده علم الساعة و إليه ترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 5

5- { يوم الفصل } ، از نام هاى روز قيامت است .

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 6

6 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت

و يوم تقوم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 6

6 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت

و الساعة لاريب فيها . .. ما ندرى ما الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 5

5- { الساعة } از نام هاى قيامت

فهل ينظرون إلاّ الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 5

5_ { يوم الوعيد } از نام هاى قيامت

و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 57 - 3

3 - { آزفة } از نام هاى قيامت

أزفت الأزفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 1 - 4

4 - { الساعة } از نام هاى قيامت

اقتربت الساعة

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 1 - 2

2 - { واقعه } ، از نام هاى قيامت

إذا وقعت الواقعة

در آيه شريفه، كلمه {الواقعة} به صورت مطلق و بدون ذكر موصوف يا تقدير آن آورده شده است. اين گونه تعبير نشان مى دهد كه اين واژه در قرآن عَلَم براى قيامت است; مانند واژه هاى ديگرى كه به همين صورت ذكر شده اند (نظير الحاقة، القارعة و القاشية}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 56 - 4

4 - { يوم الدين } ، از نام هاى قيامت

ه_ذا نزلهم يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 4،6

4 - { يوم الجمع } ، از نام هاى قيامت

ليوم الجمع

6 - { يوم التغابن } ، از نام هاى قيامت

ذلك يوم التغابن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 1 - 2

2 - { الحاقّه } ، از نام هاى قيامت

الحاقّة

مراد از {الحاقّة} _ به گفته تمامى مفسران _ قيامت و از نام هاى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 2 - 3

3 - { الحاقة } ، از نام هاى قيامت

ما الحاقّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 4 - 4

4 - { القارعة } ، از نام هاى قيامت

بالقارعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 15 - 3

3 -





{ واقعة } ، از نام هاى قيامت

فيومئذ وقعت الواقعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 26 - 4

4 - { يوم الدين } ، از نام هاى قيامت

بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 46 - 4

4 - { يوم الدين } ، از نام هاى قيامت

بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 3

3 - { يوم الفصل } ، از نام هاى قيامت

ليوم الفصل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 3

3 - { يوم الفصل } ، از نام هاى قيامت

ه_ذا يوم الفصل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 3

3 - { يوم الفصل } از نام هاى قيامت

إنّ يوم الفصل كان ميق_تًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 34 - 2

2 - { الطامّة الكبرى } ، از اسامى قيامت

الطامّة الكبرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 42 - 2

2 - { الساعة } ، از نام هاى قيامت

يسئلونك عن الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 4

4 - { صاخّه } ، از نام هاى قيامت است .

فإذا جاءت الصاخّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 14 - 3

3





- { جحيم } ، از نام هاى جهنم است . *

لفى جحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 15 - 3

3 - { يوم الدين } ، از نام هاى قيامت است .

يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 17 - 3

3 - { يوم الدين } ، از نام هاى قيامت است .

و ما أدريك ما يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 18 - 3

3 - { يوم الدين } ، از نام هاى قيامت است .

ثمّ ما أدريك ما يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 11 - 6

6 - { يوم الدين } ، از نام هاى قيامت است .

بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 2

2 - { اليوم الموعود } ، از نام هاى قيامت

و اليوم الموعود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 1 - 5

5 - { غاشيه } از نام هاى قيامت

الغ_شية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 1 - 2

2 - { القارعة } ، از نام هاى قيامت

القارعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 2 - 2

2 - { القارعة } ، از نام هاى قيامت

ما القارعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

20 - قارعه - 101 - 3 - 4

4 - { القارعة } ، از نام هاى قيامت

و ما أدريك ما القارعة



نجات از اندوه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 112 - 8

8 - نجات آدمى از ترس و اندوه صحنه قيامت ، در گرو تسليم شدن در برابر خدا و انجام دادن اعمال نيك در دنياست .

من أسلم . .. ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون



نجات از اهوال قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 10 - 3

3 - كارساز نبودن استمداد از ديگران ، حتى از خويشان و صميمى ترين دوستان ، براى رهايى از مشكلات و حوادث تلخ روز محشر

و لايسئل حميم حميمًا

درخواست و سؤال نكردن از يكديگر در قيامت، ممكن است به سبب بى فايده بودن آن باشد.



نجات از ترس در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 112 - 8

8 - نجات آدمى از ترس و اندوه صحنه قيامت ، در گرو تسليم شدن در برابر خدا و انجام دادن اعمال نيك در دنياست .

من أسلم . .. ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون



نجواكنندگان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 7 - 9،10

9 - نجواكنندگان ، در برابر نجواهايشان مسؤول بوده و در قيامت بايد در برابر خداوند پاسخگو باشند .

ما يكون من نجوى . .. ثمّ ينبّئهم بما عملوا يوم القي_مة

10 - خداوند ، گفتوگو هاى





محرمانه نجواكنندگان را ، در قيامت به آنان خبر خواهد داد .

ثمّ ينبّئهم بما عملوا يوم القي_مة



ندا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 44 - 7

7 _ ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام گرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است .

فاذن مؤذن بينهم أن لعنة اللّه على الظلمين



نداى منادى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 41 - 2

2 - قيامت ، روز نداى منادى حق ، از مكانى نزديك به آدميان

يوم يناد المناد من مكان قريب



نزديكى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 104 - 5

5_ تا برپايى قيامت ، تنها زمانى اندك باقى مانده است .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

كلمه {معدود} (شمارش دار) به اندك بودن تعداد اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 5

5- نزديكى برپايى قيامت در نظر خداوند ، على رغم دور جلوه كردن آن در چشم آدميان

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {أمر الساعة} رخداد قيامت باشد نه فرمان برپايى آن; كه در اين صورت آيه مى تواند به بينش آدميان نسبت به دور بودن قيامت اشاره داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 21

21- زمان وقوع قيامت ، نزديك است .

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 1

1- تحقق وعده راستين خداوند به برپايى قيامت ، نزديك است .

و اقترب الوعد الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 46 - 17

17 - قيامت ، نزديك است .

إن هو إلاّ نذير لكم بين يدى عذاب شديد

نفس انذار و صفت {شديد}، مى رساند كه مراد از {عذاب} در آيه عذاب قيامت است و {بين يدى} به معناى قبل با وصف نزديك بودن بعد آن است; بنابراين، معنا چنين مى شود: انذار كننده از عذابى شديد قبل از وقوع آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 2

2 - قيامت ، روزى است قريب الوقوع .

يوم الأزفة

{الآزفة} اسم فاعل از فعل {أزِفَ به معناى {قَرُبَ} مى باشد. {يوم الآزفة}; يعنى، روز نزديك شونده.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 89 - 6

6 - قيامت ، آينده اى محتوم و نه چندان دور

فسوف يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 57 - 1،2

1 - قيامت ، لحظه اى نزديك و هماره در حال نزديك تر شدن

أزفت الأزفة

{آزفة} به معناى نزديك شونده است. بنابراين {أزفت الأزفة}; يعنى، آن نزديك شونده، نزديك شد.

2 - توجه دادن خلق به نزديكى قيامت ، از انذار هاى مهم پيامبران

ه_ذا نذير من النذر . .. أزفت الأزفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 1 - 1

1 - لحظه قيامت





، بس نزديك و حتمى الوقوع

اقتربت الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 31 - 1

1 - هشدار الهى ، به دور نبودن لحظه حسابرسى خلق و برپايى قيامت

سنفرغ لكم أيّه الثقلان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 18 - 8

8 - روز برخوردارى انسان از نتايج اعمال خويش ( قيامت ) ، چون فردا نزديك است .

و لتنظر نفس ما قدّمت لغد

كاربرد واژه {غد} براى {قيامت}، بيان كننده معناى ياد شده است; چرا كه نزديك ترين روز به انسان {فردا} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 3 - 3

3 - قيامت ، نزديك و گرفتارى ثروتمندان مخالف دين به آتش دوزخ ، حتمى است .

سيصلى

حرف {سين} در {سيصلى} در تهديد به كار رفته و بر حتمى بودن دلالت دارد (كشاف). در تفاوت {سين} و {سوف} گفته شده است: {سين} بر استقبال نزديك دلالت دارد.



نزول ملائكه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 25 - 1،4،6

1 _ شكافته شدن آسمان ، در آستانه برپايى قيامت و نزول فرشتگان از آن ، حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى

و يوم تشقّق السماء بالغم_م و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {يوم} متعلق به فعلى محذوف (همچون {اذكر}) باشد.

4 _ با شكافته شدن آسمان در آستانه بر پايى قيامت ، فرشتگان بر اهل زمين فرود خواهند آمد .

و يوم تشقّق السماء بالغم_م و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

6 _





فرود ملائكه از آسمان به زمين در آستانه قيامت ، فرودى به دور از انتظار و شگفت آور

و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

{تنزيلاً} مفعول مطلق براى {نزل} و به منظور بيان نزولى خاص و شگفت آور مى باشد.



نشانه هاى امت ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 46 - 5،6

5 _ امت ها و گروه هاى موجود در صحنه قيامت ، چه بهشتى و چه دوزخى ، هر كدام داراى علايمى مخصوص به خويش

و على الاعراف رجال يعرفون كلاً بسيمهم

كلمه {سيما} به معناى علامت و نشانه است.

6 _ اصحاب اعراف ، هر يك از امت ها و دسته هاى موجود در صحنه قيامت را با نشانه هاى مخصوصشان خواهند شناخت .

يعرفون كلاً بسيمهم



نشانه هاى ايمان به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 2 - 10

10 - پذيرش موعظه هاى الهى و عمل به آنها ، نشانه ايمان به خدا و روز قيامت است .

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 2 - 6

6 - يتيم نوازى ، لازمه پذيرش روز جزا و نشانه كام يابى در آن است .

يكذّب بالدين . فذلك الذى يدعّ اليتيم



نشانه هاى تكذيب قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 48 - 3

3 - ترك نماز ( ركوع و فروتنى در برابر خداوند ) ، نشانه كفر و تكذيب روز جزا

و إذا قيل لهم اركعوا لايركعون

برداشت





ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين آيه، درصدد بيان ويژگى هاى تكذيب گران است و در اين راستا، نماز نگزاردن آنان را مطرح كرده است.



نشانه هاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 48 - 2،5

2- دگرگونى اساسى آسمان و زمين و تبديل نظام كنونى آنها به نظامى ديگر ، در آستانه برپايى قيامت

يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السموت و برزوا لله

5- تبديل نظام كنونى جهان ( آسمان و زمين ) به نظامى متناسب با حيات جاودانه اخروى انسان در آستانه برپايى قيامت

يوم تبدل الأرض غير الأرض و السموت

السموات) ممكن است پاسخ اين سؤال باشد كه: چگونه ممكن است انسان در آخرت حيات جاودانه اى داشته باشد و مواجه با مرگ نشود؟ قرآن پاسخ مى دهد: نظام كنونى جهان متناسب با شرايط زندگى جاودانه دگرگون مى شود و به نظامى كاملاً متفاوت تغيير مى يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 1 - 11

11- { قال رسول الله ( ص ) : . . . قبل الساعة سحابة سوداء . . . ثم ينادى مناد : أيّها الناس { أتى أمر الله فلاتستعجلوه } ;

رسول خدا(ص) فرمود: . .. قبل از روز قيامت ابر سياهى ظاهر مى شود ... سپس مناديى ندا مى كند: اى مردم! أتى أمر الله فلاتستعجلوه}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 58 - 1،2،3،4

1- تمامى شهر ها و تمدن ها و جوامع بشرى ، قبل از قيامت ، توسط خداوند





يا به كلى نابود و يا به وسيله عذابى ، به ويرانى كشيده خواهد شد .

و إن من قرية إلاّ نحن مهلكوها قبل يوم القي_مة

{قرية} در لغت به معناى مجتمع و محل سكونت است و بر اعم از روستا و شهر اطلاق مى شود (برگرفته از لسان العرب).

2- سرنوشت همه انسان ها ، قبل از فرا رسيدن قيامت ، مرگ و مير است .

و إن من قرية إلاّ نحن مهلكوها قبل يوم القي_مة أو معذّبوها عذابًا شديدًا

هلاكت و عذاب الهى، هر دو كنايه از مرگ است و بيان اين حقيقت، شايد از اين جهت باشد كه همه انسانها قبل از قيامت مى ميرند منتهى صالحان با مرگ طبيعى و كافران با عذاب خواهند مرد.

3- گرفتارى به عذاب استيصال پيش از فرا رسيدن قيامت ، سرنوشت محتوم همه اقوام و جوامع كافر و مشرك حق ستيز است .

و إن من قرية إلاّ نحن مهلكوها قبل يوم القي_مة

اينكه آيه مى فرمايد: همه جوامع بشرى قبل از قيامت يا هلاك مى شوند و يا دچار عذاب مى شوند احتمال دارد كه مراد از {مهلكوها} هلاكت انسانهاى معمولى و مراد از {معذّبوها} عذاب كافران و مشركان باشد.

4- ويرانى شهر ها و مرگ و مير همه مردمان قبل از قيامت ، امرى حتمى ، غير قابل تغيير و نوشته شده در كتاب تقدير الهى است .

كان ذلك فى الكت_ب مسطورًا

{ال} در {الكتاب} براى معرفه و عهد است و مراد از آن، لوح محفوظ و كتاب تقدير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 47 - 2،3

2- در آستانه بروز قيامت ، كوه





ها جابه جا شده و صفحه زمين مسطّح مى شود .

و يوم نسيّر الجبال و ترى الأرض بارزة

{نسيّر} (از ماده سير) يعنى {حركت مى دهيم} و {بارزة} به معناى {ظاهر و آشكار} است. چون در قيامت، كوه ها، از جا كنده مى شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رود، همه جاى آن ديده شده و هيچ مانعى در برابر ديد وجود ندارد.

3- در آستانه قيامت و حشر آدميان ، سيستم جغرافيايى و زيستى زمين ، تغيير مى كند .

و يوم نسيّر الجبال و ترى الأرض بارزة و حشرن_هم

روشن است كه به حركت درآمدن كوه ها و هم سطح شدن پوسته زمين، شرايط جديدى را در زمين ايجاب خواهد كرد و شرايط كنونى از بين خواهد رفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 98 - 9،11

9- موانع هجوم يأجوج و مأجوج به همسايگان خود ، در آستانه قيامت ، منهدم خواهد شد .

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء

11- به هنگام برپايى قيامت ، تمامى استحكامات روى زمين با خاك يك سان خواهد شد .

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء

آنچه ذوالقرنين درباره فرجام سدّ، بازگو كرد، سرچشمه در آگاهى او از انهدام جهان هنگام برپايى قيامت دارد، گرچه ممكن است در خصوص سد نيز از خداوند به او وعده خاصّى رسيده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 99 - 1،2،7

1- خداوند در آستانه قيامت ، مردم را به حال خود ر ها خواهد كرد و آنان با يورش هاى سيل آسا به هم ، به جنگى جهانى مبتلا





خواهند شد .

و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض

{تركنا} عطف بر {جعله دكّاء} است. بنابراين، مضمون {و تركنا} نيز مربوط به حوادث قبل از قيامت است و {يومئذ} نيز بر اين مبنا، روزهاى نزديك به قيامت خواهد بود. ضمير {بعضهم} به مرجعى معنوى، مانند {الناس} باز مى گردد و مراد از {يموج فى بعض} داخل شدن برخى بر برخى ديگر است كه شايد اشاره به هجوم و تجاوزگرى گروهى از انسان ها به گروهى ديگر باشد.

2- يأجوج و مأجوج ، در آستانه قيامت ( آخرالزمان ) به حمله و هجوم عليه ديگر انسان ها خواهند پرداخت .

و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض

ممكن است اين آيات، در صدد پيش گويى برخى حوادث آخرالزمان و اشراط الساعه باشد. عبارت هاى {إذا جاء وعد ربّى} و {نفخ فى الصور} جملگى، قرائن اين معنا هستند. لذا جمله {تركنا...} بيان كننده برخى از همان اشراط الساعه خواهد بود; يعنى، در آن هنگام (و در پى متلاشى شدن سد ذوالقرنين) برخى مردم، موجب اضطراب برخى ديگر مى شوند. و با توجه به اين كه سد، در برابر يأجوج و مأجوج بوده است، محتمل است، اين اضطراب، از ناحيه هجوم و حمله آنان باشد.

7- ويرانى سدّ ذوالقرنين ، از علايم نزديكى قيامت است . *

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء . .. و نفخ فى الصور فجمعن_هم جمعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 105 - 1،4

1 - نظام زمين و جغرافياى آن در آستانه قيامت ، دچار دگرگونى عميقى خواهد شد .

و يس__َلونك عن الجبال فقل ينسفها ربّى

پرسش مردم از پيامبر(ص) در





باره سرنوشت كوه ها در قيامت، گواه آن است كه برهم خوردن نظام فعلى جهان، به صورت ارتكازى و يا با استفاده از آيات ديگر در اذهان مردم، امرى مسلّم فرض گرديده است; ولى عظمت كوه ها اين سؤال را براى آنان پديد آورده كه {سرنوشت آنها چگونه خواهد بود؟}

4 - تمامى كوه هاى زمين ، در آستانه قيامت ريشه كن و متلاشى خواهند شد .

و يس__َلونك عن الجبال فقل ينسفها ربّى نسفًا

{نسف} به معناى ريشه كن كردن و از هم پاشيدن است (مصباح).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 106 - 1،2،3

1 - كوه ها در قيامت ، به زمين هموار و مسطح تبديل خواهند شد .

عن الجبال . .. فيذرها قاعًا صفصفًا

{قاع} به معناى زمين صاف و مسطحى است كه در آن درخت نرويد و {صفصف} به معناى زمين هموارى است كه امكان روييدن هيچ گياهى در آن نباشد (لسان العرب).

2 - جغرافياى زمين در آستانه قيامت ، دچار دگرگونى هاى بزرگى خواهد شد .

الجبال . .. ينسفها ... قاعًا صفصفًا

از بين رفتن پستى ها و بلندى ها، نشان از تحولِ عظيم در روى زمين در آستانه قيامت دارد.

3 - سطح زمين در آستانه قيامت ، خالى از هرگونه گياه و روييدنى خواهد بود .

فيذرها قاعًا صفصفًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 2

2- هجوم يأجوج و مأجوج ، از علايم نزديكى برپايى قيامت است .

حتّى إذا فتحت يأجوج . .. و اقترب الوعد الحقّ

ماجراى يأجوج و مأجوج مربوط به دوره آخرالزمان است. بنابراين ذكر





مسأله برپايى قيامت پس از اين ماجرا، بيانگر اين است كه اين ماجرا از علايم برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 3

3- فروپاشى نظام كنونى طبيعت ، در آستانه برپايى قيامت

يوم نطوى السماء كطىّ السجلّ للكتب

با در هم پيچيده شدن آسمان، نظم كنونى آن هم در هم پيچيده خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 1 - 7

7- وقوع زلزله بسيار بزرگ و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و . . . ) ، در آستانه برپايى قيامت

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 2 - 10

10- زلزله ويرانگر و نابود كننده زمين در آستانه برپايى قيامت ، جلوه اى از عذاب قهر خداوند

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم. .. و ما هم بسك_رى و ل_كنّ عذاب اللّه شديد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 7 - 10

10 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : إذا أراد اللّه عزّوجلّ أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال و نبتت اللحوم ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه زمانى كه خداى عزّوجلّ اراده كند كه خلق را برانگيزد (زنده كند)، چهل روز از آسمان باران مى باراند. پس اندام ها جمع مى شود و گوشت ها[ بر آنها ]مى رويد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 25 - 1،2،4

1 _





شكافته شدن آسمان ، در آستانه برپايى قيامت و نزول فرشتگان از آن ، حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى

و يوم تشقّق السماء بالغم_م و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {يوم} متعلق به فعلى محذوف (همچون {اذكر}) باشد.

2 _ آسمان به همراه ابر ها ، در آستانه برپايى قيامت شكافته خواهد شد .

يوم تشقّق السماء بالغم_م

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه {با} در {بالغمام} براى ملابست باشد; مثل {ركب الامير بسلاحه; امير همراه سلاحش بر مركب خود سوار شد}.

4 _ با شكافته شدن آسمان در آستانه بر پايى قيامت ، فرشتگان بر اهل زمين فرود خواهند آمد .

و يوم تشقّق السماء بالغم_م و نزّل المل_ئكة تنزيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 88 - 13،14،15،16

13 - از هم پاشيده شدن نظام طبيعت ، در آستانه برپايى قيامت

و ترى الجبال تحسبها جامدة و هى تمرّ مرّ السحاب

با توجه به اين كه كوه ها، مظهر صلابت و پايدارى اند، مطرح شدن حركت آنها در فضا، مى تواند نمادى براى بيان فروپاشى نظام طبيعت و كره خاكى باشد.

14 - فروپاشى نظام طبيعت در آستانه قيامت ، امرى حساب شده و قانونمند و نه اتفاقى و بدون دليل

و هى تمرّ مرّ السحاب صنع اللّه الذى أتقن كلّ شىء

بنابراين فرض كه آيه بالا، اشاره به حوادث بعد از نفخ صور داشته باشد، از ارتباط {و ترى الجبال. ..} با {صنع اللّه...} مى توان مطلب ياد شده را استفاده كرد.

15 - ويرانى نظام عالم در آستانه قيامت ، مقدمه شكل گيرى جديد و متقن آن

و





يوم ينفخ فى الصور . .. و ترى الجبال ... صنع اللّه الذى أتقن كلّ شىء

در صورتى كه آيه بالا نظر به حوادث پايانى جهان داشته باشد; در پى آمدن {صنع اللّه الذى أتقن كلّ شىء} مى تواند از آن جهت باشد كه كسى گمان نكند كه فروپاشى جهان، پايان كار است و هستى به پوچى مى انجامد; بلكه بايد بداند كه اين ويرانى، خزانى است براى بهارى ديگر.

16 - رخداد هاى جهان بر اثر نفخ صور ، زمينه ساز برپايى قيامت و حسابرسى آدميان ، براساس علم دقيق خداوند به اعمال آنان

و يوم ينفخ فى الصور. .. و ترى الجبال... إنّه خبير بما تفعلون

برداشت ياد شده بنابراين فرض است كه {ترى الجبال. ..} ادامه {يوم ينفخ فى الصور...} و بيانگر حوادث جهان در پى دميده شدن در صور باشد. بنابراين جمله پايانى آيه (إنّه خبير بما تفعلون) مى رساند كه قيامت، براى حسابرسى است و اين كار متكى به علم دقيق الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 25 - 10

10 - آسمان و زمين ( هستى ) ، قبل از برپايى قيامت ، فرو مى ريزند .

تقوم السماء و الأرض بأمره ثمّ . .. إذا أنتم تخرجون

{ثمّ} براى تراخى است و آورده شدن آن بين دو جمله اى كه يكى درباره ثبات عالم و ديگرى احياى مردگان در قيامت است، نشان مى دهد كه بايد حادثه اى پس از قوام و ثبات عالم رخ بدهد و آنگاه فرمان حيات صادر شود. آن حادثه، به تناسب مقام، مى تواند فروپاشى عالم باشد.

جلد - نام سوره





- سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 49 - 2

2 - برپايى قيامت ، پس از يك صيحه و فرياد مرگ بار آغاز مى شود .

و يقولون متى ه_ذا الوعد . .. ما ينظرون إلاّ صيحة وحدة تأخذهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 53 - 1،2

1 - نفخ صور در قيامت ، تنها يك صيحه عظيم و صداى سهمگين است .

و نفخ فى الصور . .. إن كانت إلاّ صيحة وحدة

اسم {كانت} به قرينه مقام _ كه در دو آيه پيش سخن از نفخ صور بود _ {نفخة} مى باشد.

2 - همه انسان ها در قيامت ، تنها با يك صيحه عظيم زنده و به پيشگاه پروردگارشان حاضر خواهند شد .

إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 2

2 - ظهور عيسى ( ع ) ، نشانه قطعى بر وقوع قيامت

و إنّه لعلم للساعة

برداشت بالا بدين احتمال است كه آيه ناظر به حضور مجدد عيسى(ع) در آخرالزمان بر روى زمين باشد. كه در اين صورت مفاد آيه شريفه اين خواهد بود كه ظهور عيسى(ع) از {اشراط الساعه} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 10 - 4،5،7

4- آكنده شدن فضا از دودى تيره و غليظ ، در آستانه برپايى قيامت

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين

بنابراين كه آيه شريفه، در مورد علايم روز قيامت باشد، برداشت بالا به دست مى آيد.

5- نفوذ دود هاى غليظ به





جو زمين از سمت آسمان ، در قيامت [ و يا در آستانه آن ]

يوم تأتى السماء بدخان مبين

در صورتى كه آيه شريفه مربوط به قيامت باشد; از تعبير {تأتى السماء} استفاده مى شود كه منشأ و خاستگاه آن دودها، فضا است; نه اين كه از دل زمين پديد آمده باشد.

7- { و اختلف فى الدخان ، فقيل ، إنّه دخان تأتى من السماء قبل قيام الساعة يدخل فى أسماع الكفرة حتّى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ و يعترى المؤمن منه كهيئة الزكام و تكون الأرض كلّها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص يمدّ ذلك أربعين يوماً روى ذلك عن على ( ع ) . . . ;

از امام على(ع) درباره پيدايش دود آشكار در قيامت روايت شده است: اين دود در آسمان قبل از برپايى قيامت آشكار مى شود و در گوش هاى كافران فرومى رود; به طورى كه سر آنان مثل سر كباب شده (سوخته شده) خواهد شد. ولى اين دود مؤمنان را به حالت زكام درمى آورد و زمين در آن روز مثل خانه اى مى گردد كه در آن، آتش افروخته اند و در آن روزنه اى نيست و آن دود چهل روز طول مى كشد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 4

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 4

4- تيرگى تمام جهان ، در آستانه قيامت *

يغشى الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 18 - 7،12

7- بعثت پيامبر خاتم ( ص





) و نزول قرآن ، از نشانه هاى تحقق حتمى قيامت *

فقد جاء أشراطها

به قرينه آيات پيشين و به ميان آمدن نام پيامبر(ص) و استماع كلمات وحى از آن حضرت (من يستمع إليك. ..)، احتمال دارد مراد از شرايط قيامت، آمدن پيامبرخاتم(ص) و قرآن باشد.

12- { عن عبداللّه بن عباس قال حججنا مع رسول اللّه ( ص ) حجة الوداع . . . فقال : ألا أخبركم بأشراط الساعة ؟ و كان أدنى الناس منه يومئذ سلمان _ ره _ فقال بلى يا رسول اللّه ! فقال ( ص ) : إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصلوات و اتّباع الشهوات و الميل إلى الأهواء و تعظيم أصحاب المال و بيع الدين بالدنيا . . . ;

عبداللّه بن عباس مى گويد: در آخرين حج رسول خدا(ص) همراه ايشان حج گذارديم . .. آن حضرت فرمود: آيا شما را از نشانه هاى قيامت آگاه نسازم؟ نزديك ترين مردم به آن حضرت، در آن روز سلمان(ره) بود، كه گفت: آرى اى رسول خدا! حضرت فرمود: از نشانه هاى قيامت بى توجهى به نماز، پيروى از شهوات، توجه به خواسته هاى نفسانى، ارزش گذاشتن به صاحبان مال، فروختن دين به دنيا و... است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 1

1_ دميده شدن در { صور } سرآغاز شكل گيرى رستاخيز

و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 9 - 1،2

1 - حركت سريع و بى سابقه اجرام آسمانى ، در آستانه رخداد قيامت

يوم تمور السّماء مورًا

{مور}





(مصدر {تمور}) در معانى {حركت سريع} و {اضطراب و ناآرامى} به كار مى رود. برداشت بالا با توجه به معناى نخست آن است.

2 - تحولات شگفت و ناهنجار در نظام طبيعت ، در آستانه رستاخيز

يوم تمور السّماء مورًا

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه {تمور} در معناى اضطراب و ناآرامى به كار رفته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 10 - 2،3

2 - به حركت در آمدن كوه ها ، در آستانه رستاخيز

و تسير الجبال سيرًا

3 - حركت كوه هاى زمين در آستانه رستاخيز ، حركتى عجيب و نامعهود

و تسير الجبال سيرًا

مفعول مطلق {سيراً}، مى تواند اشاره به مطلب بالا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 11 - 1

1 - برپايى قيامت ، در پى تحولات عظيم و دگرگونى نظام هستى

يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل

تفريع {فويل} بر حوادث مطرح شده در آيات پيشين، بيانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 1 - 7،8،9

7 - { شق القمر } ، از نشانه هاى نزديكى هر چه بيشتر وقوع قيامت

اقتربت الساعة و انشقّ القمر

8 - بعثت پيامبر خاتم ( ص ) ، نشانى از نزديكى رخداد قيامت

اقتربت الساعة و انشقّ القمر

{شق القمر} از معجزات ويژه پيامبراكرم(ص) است. در حقيقت خداوند، معجزه آن حضرت را _ كه حاكى از حقانيت رسالت پيامبر(ص) و تحقق عصر خاتميت است _ نشان نزديكى قيامت معرفى كرده است.

9 - رخداد { شق القمر } ، نمودى از





تحولات مهم جهان در آستانه قيامت *

اقتربت الساعة و انشقّ القمر

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه {انشقّ القمر} از آن جهت در پى {اقتربت الساعة} ياد شده باشد كه انسان ها بدانند همان گونه كه در عصر پيامبر {شق القمر} صورت گرفت، اين گونه تحولات عظيم در آستانه قيامت نيز رخ خواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 37 - 1،2،3

1 - شكافته شدن آسمان و از هم پاشيدن آن ، در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء

{انشقاق} به معناى شكافته شدن و در مورد آسمان به معناى درهم ريختن نظم كنونى اجرام است.

2 - سرخ شدن آسمان و شباهت پيدا كردن آن به چرمى گلگون ، به هنگام فروپاشى در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدهان

{وردة} به معناى گل سرخ و {دهان} به معناى چرم قرمز است. بنابراين {كانت وردة كالدهان}; يعنى، همانند چرم گلگون سرخ خواهد شد.

3 - ذوب شدن اجرام آسمانى چون روغن گداخته ، به هنگام فروپاشى در آستانه قيامت

فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدهان

برداشت ياد شده در صورتى است كه {دهان} به معناى روغنى باشد كه در نتيجه گداختن به رنگ گل سرخ در آمده است (چنان كه عده اى از مفسران برآنند) برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 39 - 2

2 - برپايى قيامت ، پس از تحوّلات عظيم در نظام طبيعت و فروپاشى آن خواهد بود .

فإذا انشقّت السّماء . .. فيومئذ لايس_ل عن ذنبه إنس و لاجانّ

تفريع {يومئذ} بر {إذا انشقّت السّماء} _ با {فاء}





_ نشانگر آن است كه پس از فروپاشى نظام طبيعت، طولى نمى كشد كه قيامت برپا مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 4 - 1،2،3

1 - وقوع زلزله ، در سراسر زمين در آستانه قيامت

إذا وقعت الواقعة . .. إذا رجّت الأرض رجًّا

{رج} (مصدر مجهول {رجّت}) به معناى به شدت لرزانده شدن است. مراد از {الأرض} تمام زمين _ و نه منطقه اى خاص از آن _ است.

2 - انهدام زمين در آستانه قيامت ، امرى قطعى و غيرقابل ترديد

إذا رجّت الأرض رجًّا

به كارگيرى {إذا}ى شرطيه _ كه در امور قطعى به كار مى رود _ بيانگر مطلب بالا است.

3 - زلزله زمين در آستانه قيامت ، بسيار عظيم و غيرقابل توصيف

إذا رجّت الأرض رجًّا

ذكر {رجّاً} به صورت نكره، بيانگر آن است كه حركت و لرزشى كه بر زمين وارد مى شود، چنان عظيم است كه نمى توان هيچ وصفى را براى آن بيان كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 5 - 1،2

1 - حركت و رانش كوه ها ، در آستانه قيامت بر اثر زلزله شديد

إذا رجّت الأرض رجًّا . و بسّت الجبال بسًّا

{بسّ} در دو معنا به كار مى رود: 1_ به حركت واداشتن (القاموس المحيط); 2_ خرد و ريز ريز كردن (المصباح المنير). برداشت بالا بر پايه معناى اول است.

2 - ذره ذره شدن كوه ها ، بر اثر زلزله شديد زمين در آستانه قيامت

إذا رجّت الأرض . .. و بسّت الجبال بسًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 -





واقعه - 56 - 6 - 1

1 - پاشيده شدن كوه هاى زمين و تبديل شدن آنها ، به غبار پراكنده در هوا در آستانه برپايى قيامت

فكانت هباء منبثًّا

{هباء} به خاك نرم مانند آرد گفته مى شود و {منبث} به معناى پراكنده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 4 - 3

3 - جهان ، در آستانه برپايى قيامت ، روبه رو با حادثه اى كوبنده و دگرگون كننده

بالقارعة

برخى از مفسران برآنند كه مقصود از {القارعة}، حوادث كوبنده و هولناكى است كه پيش از برپايى قيامت با اولين نفخه صور رخ مى دهد. البته در آيات 13 تا 15 همين سوره بدان تصريح شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 13 - 1،2

1 - دميده شدن يك بار در صور ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة

مقصود از نفخ صور در اين آيه _ به گفته مفسران _ نفخ صور نخست است كه نظم موجود جهان را به هم مى ريزد. سپس قيامت با نفخ صور دوم برپا مى شود.

2 - از هم پاشيده شدن نظم كنونى جهان ، پيش از برپايى قيامت ، با كيفيت و سرعت شگفت انگيزى خواهد بود .

فإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة

مطلب ياد شده، از توصيف {نفخة} به {واحدة} به دست مى آيد; زيرا به هم ريختن نظم استوار كنونى جهان _ آن هم تنها با يك دميدن در صور _ نشانه سرعت و عظمت شگفت انگيز فروپاشى نظام دنيا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

19 - حاقه - 69 - 14 - 1،2،3

1 - زمين و كوه ها در آستانه برپايى قيامت ، از جايگاه و مدار خود خارج خواهند شد .

و حملت الأرض و الجبال

2 - زمين و كوه ها در آستانه برپايى قيامت ، به شدت و سرعت در هم كوبيده و ويران خواهند شد .

فدكّتا دكّة وحدة

{دكّ} به معناى خرد كردن و ويران نمودن است (لسان العرب).

3 - نظم كنونى كره زمين و شكل استقرار كوه ها ، در آستانه برپايى قيامت از هم پاشيده مى شود .

و حملت الأرض و الجبال فدكّتا دكّة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 15 - 1

1 - به هنگام دميده شدن در صور و متلاشى شدن نظم كنونى زمين و كوه ها ، واقعه قيامت رخ مى دهد .

فإذا نفخ فى الصور . .. و حملت الأرض ... فيومئذ وقعت الواقعة

به گفته مفسران، واژه {واقعة} همانند واژه هاى {حاقة}، {قارعة}، {غاشية} و. .. در قرآن _ كه بدون موصوف و يا به تقدير آن آمده است _ عَلَم براى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 16 - 1،2،3

1 - از هم شكافته شدن آسمان در آستانه برپايى قيامت

و انشقّت السماء

2 - آسمان پس از شكافته شدن در آستانه برپايى قيامت ، سست و نااستوار خواهد شد .

فهى يومئذ واهية

{وهى} (ماده {واهية}) به چيزى گفته مى شود كه رسته اش سست شده باشد.

3 - متلاشى شدن نظم كنونى آسمان ، در آستانه برپايى قيامت

و انشقّت السماء فهى يومئذ واهية

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 8 - 1،3

1 - گداخته شدن آسمان ، همچون ذوب فلزات در آستانه برپايى قيامت

يوم تكون السماء كالمهل

{مهل} به هر فلز گداخته شده (همچون طلا، نقره، مس و. ..) گفته مى شود.

3 - متلاشى شدن نظم كنونى جهان طبيعت ، در آستانه برپايى قيامت

يوم تكون السماء كالمهل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 9 - 1،2

1 - متلاشى و ذره ذره شدن كوه ها ، همچون پشم رنگين و پراكنده شده ، در آستانه برپايى قيامت

و تكون الجبال كالعهن

{عهن} به معناى پشم رنگ شده است. در آيه پنجم از سوره {قارعه} چنين آمده است: {و تكون الجبال كالعهن المنفوش}; (و كوه ها مانند پشم رنگين زده شده خواهند شد).

2 - متلاشى شدن نظم كنونى زمين ، در آستانه برپايى قيامت

و تكون الجبال كالعهن

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه متلاشى شدن كوه ها، به معناى از بين رفت نقش آنها در زمين (ثبات و استقرار زمين) است و اين به متلاشى شدن زمين اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 14 - 1،4

1 - به لرزه درآمدن زمين و كوه ها ، در آستانه برپايى قيامت

يوم ترجف الأرض و الجبال

4 - دگرگونى نظم كنونى طبيعت ، در آستانه برپايى قيامت

يوم ترجف الأرض و الجبال و كانت الجبال كثيبًا مهيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 18 - 1

1 - شكافته شدن و از هم گسستن





آسمان ، در آستانه برپايى قيامت

يومًا . .. السماء منفطر به

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه {با} در {به} ظرفيه و به معناى {فى} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 7 - 1،2

1 - در آستانه برپايى قيامت ، چشمان انسان ها از ترس و اضطراب ، به گردش در مى آيد .

فإذا برق البصر

فعل {بَرَقَ} وقتى به چشم نسبت داده شود، به معناى اضطراب و به گردش آمدن چشم از ترس است (مفردات راغب). گفتنى است آيه شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه برپايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد.

2 - روى دادن حوادث دهشتناك و اضطراب آور ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا برق البصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 8 - 1،2

1 - بى فروغ شدن ماه ، در آستانه برپايى قيامت

و خسف القمر

2 - تابندگى خورشيد ، تا آستانه برپايى قيامت

و خسف القمر

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه نور ماه، بازتاب نور خورشيد است و بى فروغ شدن ماه در آستانه برپايى قيامت، به سبب بى فروغ شدن خورشيد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 9 - 1،2

1 - در آستانه برپايى قيامت ، كره ماه بهوسيله خورشيد جذب و بلعيده خواهد شد .

و جمع الشمس و القمر

2 - فروپاشى نظام منظومه شمسى ، در آستانه برپايى قيامت

و خسف القمر . و جمع الشمس و القمر

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 36 - 5

5 - آفرينش انسان و هدفمندى زندگى او ، نشانه برپايى قيامت

و تذرون الأخرة . وجوه يومئذ ناضرة ... أيحسب الإنس_ن أن يترك سدًى

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين آيه، در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره معاد و اثبات برپايى قيامت براى كيفر و پاداش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 8 - 1،2

1 - بى فروغ شدن ستارگان ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا النجوم طمست

{طمس} به معناى از بين رفتن اثر شىء است و هرگاه اين واژه در مورد ستارگان، ماه و چشم به كار رود، به معناى از بين رفتن نور آنها خواهد بود (تاج العروس).

2 - دگرگون شدن نظم كنونى منظومه شمسى ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا النجوم طمست

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 9 - 1،3

1 - آسمان ، در آستانه برپايى قيامت ، از هم گسيخته شده و اجزاى آن مى گسلد .

و إذا السماء فرجت

{فرج}، به معناى شكاف است (قاموس المحيط).

3 - متلاشى شدن نظم كنونى آسمان ، در آستانه برپايى قيامت

و إذا السماء فرجت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 10 - 1،2

1 - كوه ها در آستانه برپايى قيامت ، از جا كنده و متلاشى خواهد شد .

و إذا الجبال نسفت

{نسف}، به معناى كندن از ريشه و بن است (قاموس المحيط).

2 - دگرگونى اساسى در كره زمين ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا النجوم طمست .





و إذا السماء فرجت . و إذا الجبال نسفت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 18 - 1

1 - دميده شدن در صور ، پيش درآمدى براى حضور مردم در صحنه قيامت است .

يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجًا

{صور}; به معناى، شاخى است كه در آن دميده مى شود(قاموس). صحنه قيامت و گرد آورى مردم در آن _ به هر وسيله اى باشد _ به صحنه اى تشبيه شده است كه در آن جا در بوق دميده مى شود تا همگان حاضر گردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 20 - 1،2،3

1 - كوه ها در آغاز برپايى قيامت ، از جا كنده و حركت داده خواهند شد .

و سيّرت الجبال

2 - حركت كوه ها در قيامت ، آنها را به توده غبارى شبيه كوه ، تبديل خواهد كرد .

و سيّرت الجبال فكانت سرابًا

تشبيه كوه به سراب، بيانگر آن است كه پس از حركت كوه ها در قيامت، آنچه ديده مى شود كوه نيست; ولى بيننده آن را كوه خواهد ديد.

3 - كوه ها در قيامت ، نابود گشته و با زمين هم سطح خواهند شد .

فكانت سرابًا

{سراب} درخششى است در بيابان كه مانند آب به چشم مى آيد (مفردات راغب). در اطلاق {سراب} گستردگى بر سطح زمين ملحوظ است (لسان العرب). بنابراين مى توان گفت: كوه ها، با زمين هم سطح خواهند شد هر چند غبارهاى باقى مانده از آن به صورت شبحى از كوه نمايان مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 -





نازعات - 79 - 6 - 1،3

1 - پيدايش زلزله اى عظيم ، در آستانه برپايى قيامت

يوم ترجف الراجفة

مراد از {يوم} _ به قرينه آيه بعد _ دورانى است كه شامل هر دو نفخه صور باشد; نفخه اول كه همگان مى ميرند و نفخه دوم كه رستاخيز برپا مى شود. {رجف}; يعنى، لرزش و اضطراب شديد. (مفردات راغب)

3 - پيدايش صيحه اى رعدآسا ، در آستانه قيامت

يوم ترجف الراجفة

{رَجَفَ الرَّعْد}; يعنى، صداى رعد در ابرها پيچيد (قاموس). اطلاق {رجف} _ كه {مفردات} آن را لرزش و اضطراب شديد معنا كرده است _ بر صداهاى شديد، به سبب شباهت آن به زلزله است. اين آيه مى تواند اشاره به اوّلين نفخ صور باشد كه اهل آسمان ها و زمين را مدهوش مى سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 7 - 1،2،3

1 - در آستانه برپايى قيامت و در پى صيحه و لرزش نخستين ، صيحه و لرزشى دوباره پديدار خواهد شد .

تتبعها الرادفة

{رادفة}; يعنى، ملحق شونده و از پى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين آيه و آيه قبل را نظير آيه 68 سوره زمر مى سازد.

2 - دومين زلزله در مراحل برپايى قيامت ، تابع اولين لرزش و فرع بر پيدايش آن است .

تتبعها الرادفة

3 - قيامت ، به دنبال پيدايش زلزله اى بزرگ ، برپا خواهد شد .

يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة

ممكن است {رادفة}، ناظر بر زلزله اى ديگر نباشد; بلكه مفاد آيه شريفه اين باشد كه به دنبال زلزله اى كه در آيه قبل مطرح بود، پيامد آن





(قيامت) به وجود خواهد آمد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 8 - 1

1 - هنگام پيدايش دومين لرزش در دوران برپايى قيامت ، قلب هاى فراوانى را لرزه و اضطرابى شديد فرا خواهد گرفت .

قلوب يومئذ واجفة

{قلب واجف}، به قلبى گفته مى شود كه اضطراب شديدى بر آن مستولى باشد (لسان العرب). {قلوب} نكره اى است كه بر تكثير دلالت دارد و به همين سبب _ با آن كه نكره است _ مبتدا قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 1،2

1 - وقوع قيامت با غرش هايى كر كننده و ناشى از اصطكاك موجودات ، همراه است .

فإذا جاءت الصاخّة

هر صدايى كه از برخورد صخره با صخره اى ديگر يا مانند آن پديد آيد صَخّ و صَخيخ ناميده مى شود و {صاخّة} غرشى است كه گوش را بكوبد و بر اثر شدت صدا آن را كر سازد(لسان العرب).

2 - برپايى قيامت ، همراه با نفخ صور است . *

فإذا جاءت الصاخّة

تطبيق {صاخّة} بر قيامت، ممكن است به اعتبار غرشى باشد كه از آن در بعضى از آيات ديگر، به نفخ صور ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 1 - 1

1 - خورشيد در آستانه آخرت ، با چرخاندنى شديد در هم پيچانده شده و خاموش خواهد شد .

إذا الشمس كوّرت

{كَوْر} و {تكوير} به معناى پيچاندن است، جز اين كه {تكوير} بر مبالغه نيز دلالت دارد. مراد آيه شريفه اين است كه خورشيد، به





شدت بهم پيچانده خواهد شد. برخى {تكوير شمس} را به معناى نابود ساختن خورشيد و گروهى ديگر به معناى از بين بردن نور آن دانسته اند. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 2 - 1،3

1 - در آستانه قيامت ، تمام ستارگان تيره و بى فروغ خواهند شد .

و إذا النجوم انكدرت

كدورت هر چيز، به معناى از بين رفتن صافى و شفافيت آن است (مصباح) و نتيجه ايجاد {كدورة} را {انكدار} مى گويند. بنابراين ستارگان تحت تأثير عواملى كدركننده، قرار گرفته و صفا و جلاى خود را از دست داده، تاريك خواهند شد.

3 - ستارگان ، در آستانه قيامت به سرعت فرود آمده و ساقط خواهند شد .

و إذا النجوم انكدرت

از معانى {انكدار}، سرعت گرفتن و فرودآمدن است. (قاموس)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 3 - 1،2

1 - در آستانه قيامت ، كوه ها از جا كنده و حركت داده خواهند شد .

و إذا الجبال سيّرت

2 - قيامت ، رخدادى بزرگ و همراه با به هم پاشيدن تمام زمين ، حتى سخت ترين نقطه هاى آن

و إذا الجبال سيّرت

خبر رانش كوه ها، در حقيقت خبر از متلاشى شدن زمين و بيانگر عظمت رخداد قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 6 - 1،2

1 - دريا ها در آستانه قيامت ، لبريز شده و آب آن به اطراف سرازير خواهد گشت .

و إذا البحار سجّرت

{سَجَر} و {سَجَّر} به معناى {مَلأَ} (پر گردانيد) است. برخى {تسجير} را به معناى





{تفجير} (روان ساختن) گرفته اند (لسان العرب). بنابراين {سجّرت} _ كه تشديد آن براى مبالغه است _ يعنى كاملاً لبريز و به اطراف سرازير گشت. فرّاء گفته است: {مسجر}; يعنى، آنچه آب آن فروكش كرده باشد (لسان العرب) و قاموس {مسجور} را شعلهور شده معنا كرده است. براساس اين دو معنا، آب درياها تبخير شده و نابود خواهد گشت.

2 - آب دريا ها ، هنگام پيدايش نشانه هاى قيامت ، به شدّت داغ و جوشان خواهد شد . *

و إذا البحار سجّرت

{مسجور}; يعنى، شعلهور شده (قاموس). اين احتمال كه {سجّرت}، ناظر به اين معنا باشد، منتفى نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 11 - 1

1 - آسمان در قيامت بركنده و برچيده خواهد شد .

و إذا السماء كشطت

{كَشْط} (مصدر {كشطت}) به معناى برداشتن پوشش از چيزى است; همان گونه كه پوست حيوان هنگام سلاّخى از آن برچيده گردد و همان گونه كه سقف از جاى كنده مى شود (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 1 - 1

1 - آسمان در آستانه قيامت ، از هم گسيخته خواهد شد .

إذا السماء انفطرت

{انفطار}; يعنى، انشقاق (تاج العروس). به قرينه {و إذا القبور بعثرت} در آيات بعد، انفصال اجزاى آسمان از يكديگر، پيش از حادثه قيامت و در آستانه آن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 2 - 1،3

1 - تمامى ستارگان در آستانه قيامت ، افشانده و پراكنده خواهند شد .

و إذا الكواكب انتثرت

{انتثار} به معناى تفرق يا





پاشيده شدن است. (تاج العروس)

3 - متلاشى شدن نظم حاكم بر ستارگان در آستانه قيامت

و إذا الكواكب انتثرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 3 - 1

1 - پيدايش شكاف هاى وسيع و فراوان در دريا ها و راه يافتن آب آنها به نقاط ديگر زمين ، در آستانه قيامت

و إذا البحار فجّرت

{فجر} به معناى ايجاد شكاف وسيع (مفردات راغب) و باز شدن راه (مقاييس اللغة) است. باب تفعيل اين كلمه، دلالت بر كثرت دارد. (تاج العروس)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 4 - 1،2

1 - قبر ها هنگام برپايى قيامت ، زير و رو شده و هر چه در آن است بيرون ريخته خواهد شد .

و إذا القبور بعثرت

معناى {بعثرت}، اين است كه خاك قبرها زير و رو شود و هر آنچه در آن است، پراكنده گردد. از آن جا كه فعل {بعثر} متضمن معناى {بُعِثَ} و {اُثيرَ} است، بعيد نيست اين فعل مركب از آن دو فعل باشد. (مفردات راغب)

2 - دفن آخرين نسل انسان در زمين با به هم ريختن آسمان و ستارگان و زمين ، فاصله چندانى نخواهد داشت . *

و إذا القبور بعثرت

تعبير {قبر} و زير و رو شدن خاك آن، ممكن است حاكى از اين باشد كه هنگام پايان يافتن دنيا و آغاز آخرت، بقاياى جسم برخى از انسان ها در قبرها باقى خواهد ماند. كلمه {القبور} _ به دليل داشتن {ال} استغراق _ همه قبرهاى موجود در آن زمان را شامل مى شود. در نتيجه بايد گفت اين آيه، درباره ساير





انسان ها _ كه چيزى از جسمشان باقى نمانده باشد _ سخنى نگفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 1 - 1

1 - آسمان در آستانه قيامت ، از هم گسيخته شده و اجزاى آن مى گسلد .

إذا السماء انشقّت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 3 - 1،4،5

1 - زمين در آستانه برپايى قيامت ، گسترده و مسطح شده و مساحت آن افزايش مى يابد .

و إذا الأرض مدّت

{مدّ} به معناى بسط دادن (قاموس)، كشاندن (مفردات) و افزايش دادن است. (مصباح)

4 - مرحله شكافته شدن آسمان _ در مراحل مقدماتى قيامت _ مقدم بر مرحله انبساط زمين و مؤثر در آن خواهد بود . *

إذا السماء انشقّت . .. و إذا الأرض مدّت

تقديم {إذا السماء. ..} بر {إذا الأرض ...}، ممكن است ناظر به تقدم زمانى آن باشد. ذكر اين دو رخداد در كنار يكديگر، مى تواند نشانگر ارتباط آن دو باشد.

5 - { عن جابر عن النبى ( ص ) قال : تمدّ الأرض يوم القيامة مدّ الأديم ، ثمّ لايكون لإبن آدم منها إلاّ موضع قدميه ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرموده: زمين روز قيامت، مانند پوست دباغى شده پهن و گسترده مى شود; در عين حال بر اثر كثرت جمعيت از اين زمين پهناور، براى هر كدام از فرزندان آدم جز جاى دو قدم نمى ماند}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 4 - 1

1 - زمين در آستانه قيامت ، تمام آن چه را





در دل خود جاى داده ، بيرون افكنده ، به كلى تخليه خواهد شد .

و ألقت ما فيها و تخلّت

باب تفعل، بر تكلّف دلالت دارد; بنابراين {تخلّت}; يعنى، در تخليه سخت كوشيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 5 - 3

3 - گسترش و افزايش مساحت زمين در آستانه قيامت و خالى شدن درون آن ، جلوه اى از ربوبيت خداوند و در راستاى تكامل يافتن زمين است .

و أذنت لربّها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 21 - 2

2 - زمين ، هنگام برپايى قيامت ، به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد .

كلاّ إذا دكّت الأرض دكًّا دكًّا

{دكّ}; يعنى، منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر {دكّاً دكّاً} بر كثرت آن دلالت دارد; يعنى، كوبيدن هاى مكرر، يكى پس از ديگرى تحقق خواهد يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 1 - 3،4

3 - لرزش گسترده زمين ، از مقدّمات برپايى قيامت

إذا زلزلت الأرض زلزالها

به قرينه جمله {يومئذ يصدر الناس أشتاتاً} (در آيات بعد)، زلزله زمين در آستانه قيامت خواهد بود.

4 - لرزش زمين در آستانه قيامت ، وابسته به عواملى زمينى و بازتاب تحولات درونى آن است .

إذا زلزلت الأرض زلزالها

مجهول بودن فعل {زلزلت}، بيانگر نقش عاملى در پيدايش زلزله است. اضافه شدن {زلزال} به ضميرى كه به زمين برمى گردد، آن حوادث را به خود زمين مربوط مى داند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 -





زلزله - 99 - 2 - 2،3

2 - تمام ذخاير زمين ، در آستانه قيامت آشكار شده ، از اعماق آن بيرون خواهد ريخت .

و أخرجت الأرض أثقالها

3 - زلزله زمين در آستانه قيامت ، انفجارى داخلى و پراكنده سازنده مواد درونى آن است .

و أخرجت الأرض أثقالها

زلزله به طور معمول، آنچه را كه بر سطح زمين است، به كام آن فرو مى برد; ولى در زلزله واپسين، عكس اين صحنه اتفاق خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل _ به قرينه سياق آيات _ عطف مسبب بر سبب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 1 - 3

3 - جهان در آستانه قيامت ، درهم كوبيده و دگرگون خواهد شد .

القارعة

نام گذارى قيامت به {القارعة}، ممكن است ناظر به كوبندگى حوادثى از قبيل {انشقاق آسمان}، {اندكاك زمين و كوه ها} و {كدر شدن ستارگان} باشد كه _ به تصريح آيات برخى از سوره هاى ديگر _ در آستانه قيامت پديد خواهد آمد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 2 - 3

3 - جهان در آستانه قيامت ، به گونه اى شگفت آور درهم كوبيده خواهد شد .

ما القارعة



نصرت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 11،13

11 _ خداوند ، در قيامت ولى ( سرپرست ) و نصير ( يارى دهنده ) است .

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً

13 _ خداوند ، هرگز مستكبران رويگردان از عبادت را ، در قيامت يارى نخواهد





كرد .

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً



نظام جزايى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 51 - 3،4،6

3- نظام پاداش و كيفر الهى در قيامت ، فراگير همه انسان ها در برابر تمامى حركات انسان است .

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت

{ما} در {ما كسبت} موصوله است و معناى جنس را افاده مى كند. بنابراين {ما كسبت}; يعنى، هر آنچه بشر انجام دهد و هر حركتى كه از خود نشان دهد.

4- كيفر و پاداش الهى به انسان ها در قيامت ، كاملاً مطابق و متناسب با كم و كيف رفتار آدمى است .

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت

6- رفتار انسان و استحقاق وى براى كيفر و پاداش ، اساس و مبناى جزاى الهى در آخرت است .

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت

از اينكه خداوند در پاداش و كيفر مسأله كسب و تلاش انسان را مطرح ساخت (ما كسبت)، استفاده مى شود كه همين اساس پاداش و كيفر آدميان است نه چيز ديگر.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 12

12- هيچ انسانى در قيامت نسبت به كيفر و پاداش اعمال خويش ، ظلم و بى عدالتى نخواهد ديد .

يوم . .. توفّى كلّ نفس ما عملت و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 15

15- توجه به حاكميت عدل بر نظام كيفر و پاداش اخروى ، گرايش دهنده انسان ها به انجام اعمال و رفتار خوب و داراى پاداش

فمن أوتى كت_به بيمينه





. .. و لايظلمون فتيلاً

از اينكه خداوند، نظام پاداش دهى خود را در قيامت، براى مردم تشريح مى كند، مى تواند به منظور تشويق انسانها به انجام اعمالى باشد كه پاداش الهى را در پى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 20 - 7

7 - وجود نظام كيفر و پاداش براى انسان ها ، مهم ترين مشخصه و ويژگى قيامت

ه_ذا يوم الدين

توصيف قيامت به روز جزا از سوى منكران معاد، به مجرد زنده شدن و بازيافتن خود و ديدن صحنه هاى قيامت (فإذاهم ينظرون)، مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 6 - 5

5 - در قيامت ، هر انسانى با كردار خويش ، مواجه شده و سزاى آن را خواهد ديد . *

كدحًا فمل_قيه

ضمير مفعولى در {فملاقيه} ممكن است به {كدحاً} برگردد; در اين صورت احتمال مى رود مراد ملاقات جزاى عمل بوده و از باب مبالغه، به ملاقاتِ خود عمل، تعبير شده باشد.



نظام كيفرى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 5،6،7،8

5 - هيچ كس در روز قيامت ، ذره اى از عذاب ديگرى را بر عهده نمى گيرد و متحمل نمى شود .

واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً

6 - در روز قيامت ، شفاعت هيچ كس درباره ديگرى پذيرفته نخواهد شد .

و لايقبل منها شفعة

ضمير در {منها} مى تواند به {نفس} دوم برگردد; يعنى، اگر فرد مورد مؤاخذه شفيعى، بياورد شفاعتش قبول نمى شود و





همچنين مى تواند به {نفس} اول كه مراد از آن دوستان و نزديكان و . .. هستند، ارجاع شود; يعنى، آن دوستان (در ضمن اينكه عذاب دوست خويش را بر عهده نمى گيرند) اگر شفاعتى نيز درباره او بكنند، شفاعتشان پذيرفته نمى شود.

7 - در روز قيامت از هيچ كس عِدل و عوضى - كه خويشتن را با آن باز خرد - گرفته نخواهد شد .

و لايؤخذ منها عدل

كلمه {عَدْل} به معناى: فديه و عوض است كه شخص براى آزادى خود يا ديگرى مى پردازد، تا از اسارت و مانند آن آزاد شود.

8 - در روز قيامت هيچ كس به دفاع از ديگرى برنخواهد خواست و او را يارى نخواهد كرد .

و لاهم ينصرون



نظم ملائكه در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 22 - 4

4 - فرشتگان در قيامت ، در صف هايى منظّم ، حضور يافته ، به اجراى رسالت خويش خواهند پرداخت .

و الملك صفًّا صفًّا

كلمه هاى {صفّاً صفّاً} _ به تأويل {مصطفّين} (در صفوف منظم قرار گرفته) _ حال براى {المَلَك} است. {مَلَك} اسم جنس بوده و حرف {ال} در آن، براى استغراق است. برخى آن را مفرد {ملائكه} دانسته اند (مصباح) و برخى آن را از ريشه {مِلْك} و به معناى سياست گذار دانسته و گفته اند: شخص سياست گذار، اگر انسان باشد {مَلِك} و اگر فرشته باشد، {مَلَك} ناميده مى شود. اين كلمه در اصل {مأْلَك} و به معناى {رسالت} بوده است. (مفردات راغب)



نفخ روح در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ -





78 - 18 - 2

2 - قيامت ، روز دميده شدن جان در پيكر ها است . *

يوم ينفخ فى الصور

برخى {صور} را جمع {صورة} دانسته و مى گويند: خداوند، ابتدا كالبدها را صورت دهى كرده به آنها شكل مى دهد; آن گاه در آنها جان مى دمد. اين معنا براى نفخ صور در قيامت قابل تصور است; ولى در نفخ صورى كه براى پايان دنيا و ميراندن انسان ها است، مورد ندارد.



نفخ صور در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 73 - 10،11

10 _ روز دميده شدن در صور، مالكيت مطلق و حاكميت انحصارى خداوند، ظهور خواهد يافت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور

{له الملك} بيانگر انحصار ملك در روز نفخ صور براى خداوند است. و چون اين مالكيت اكنون نيز وجود دارد، بنابراين مفاد حصر، ظهور اين مالكيت در آن روز به گونه اى كه جاى هيچ انكار براى كسى نماند، است.

11 _ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت.

و له الملك يوم ينفخ فى الصور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 38 - 4

4- { يحيى بن أبى العلاء . . . ان رجلاً دخل على أبى عبدالله ( ع ) فقال : أخبرنى عن قول الله عزّوحلّ لأبليس { فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم } قال : . . . و يوم الوقت المعلوم يوم ينفخ فى الصور نفخة واحدة فيموت ابليس ما بين النفخة الأولى و الثانية ;

يحيى بن أبى العلاء روايت كرده است





: شخصى وارد بر امام صادق(ع) شد و گفت : مرا از سخن خداى عزّ و جلّ كه به ابليس فرمود : {فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم} خبر ده، حضرت فرمود: مراد از روز وقت معلوم، روزى است كه [هنوز فقط] يك بار در صور دميده شده; پس ابليس بين دميدن اول و دوم مى ميرد. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 99 - 5

5- خداوند ، همه انسان ها را در صحنه قيامت ، با دميده شدن در صور ، گرد خواهد آورد .

و نفخ فى الصور فجمعن_هم جمعًا

{صور} محتمل است به يكى از دو معنا باشد: 1_ به معناى {شاخ}; كه در اين صورت، مقصود، دميده شدن در بوق است; چرا كه در قديم، از شاخ حيوانات، بوق مى ساختند. 2_ ممكن است {صور} جمع {صورة} باشد; در اين صورت، مقصود، دميده شدن در تمثال ها و پيكرهاى مردگان براى زنده ساختن آن ها است. بسيارى از اهل لغت، بر احتمال دوم، خرده گرفته اند و آن را با برخى از موارد استعمال كلمه {صور} در قرآن ناسازگار ديده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 1،2

1 - دميده شدن در صور ( بوق و يا صورت و تمثال ها ) ، از رخداد هاى روز قيامت

يوم ينفخ فى الصور

{صور} محتمل است به يكى از دو معنا باشد: 1_ به معناى شاخ، كه در اين صورت مقصود دميده شدن در بوق خواهد بود; چرا كه در قديم، با سوراخ كردن شاخ حيوانات





از آن بوق مى ساختند. 2_ ممكن است {صور} جمع صورة باشد. براين اساس، مقصود دميده شدن در تمثال ها و پيكرهاى مردگان براى زنده شدن خواهد بود. بعضى از آياتى كه در آن كلمه {صور} آمده است، با معناى دوم سازگار نيست.

2 - دميده شدن در صور ، و حشر در قيامت ، دو رخداد مرتبط با يكديگر

يوم ينفخ فى الصور و نحشر المجرمين

عطف {حشر} بر {نفخ صور} نشان از ارتباط آن دو با يكديگر در حادثه برپايى قيامت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 7

7- { عن النبى ( ص ) فى معنى { الفزع الأكبر } : ان الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلايبقى ميّت إلاّ نشر و لا حىّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى {فزع أكبر} فرمود: به درستى كه يك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى نمى ماند، مگر اين كه زنده مى شود وزنده اى نمى ماند، مگر اين كه مى ميرد، جز آنچه را كه خدا بخواهد. سپس صيحه ديگرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده گشته و همگى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در هم كوبيده و كوه ها فرو





ريخته و آتش شعله هايى چون كوه بركشد، پس هيچ صاحب روحى نماند، مگر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و گناهان خود را يادآورد و هر كس به فكر خويش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 53 - 1

1 - نفخ صور در قيامت ، تنها يك صيحه عظيم و صداى سهمگين است .

و نفخ فى الصور . .. إن كانت إلاّ صيحة وحدة

اسم {كانت} به قرينه مقام _ كه در دو آيه پيش سخن از نفخ صور بود _ {نفخة} مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 68 - 8،9،10،11،12

8 - وجود فاصله ميان دو نفخ صور ( زمان مرگ همه موجودات جهان و زنده شدن دوباره آنها در قيامت )

و نفخ فى الصور فصعق . .. ثمّ نفخ فيه أُخرى

برداشت ياد شده از كلمه {ثمّ} _ كه مى تواند بر تراخى زمانى دلالت كند _ به دست مى آيد.

9 - به پاخاستن ناگهانى موجودات آسمان ها و زمين ، پس از دومين نفخ صور در قيامت

ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام

{إذا} براى مفاجات و مفيد معناى ناگهانى است و {قيام}، جمع {قائم}) (به پاخاسته) است.

10 - تمامى موجودات آسمان ها و زمين ، پس از به پاخاستن با دومين نفخ صور ، در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد .

ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام ينظرون

{نظر} (مصدر {ينظرون}) هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد





شده مبتنى بر معناى نخست است.

11 - نگاه متحيرانه و بهت آميز موجودات آسمان ها و زمين ، پس از به پاخاستن با دومين نفخ صور در قيامت

ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام ينظرون

12 - { قال رسول اللّه ( ص ) : { و نفخ فى الصور فصعق من فى السماوات و من فى الأرض إلاّ من شاء اللّه } قالوا : يا رسول اللّه من ه_ؤلاء الذين استثنى اللّه ، قال : جبرئيل و ميكائيل و ملك الموت و اسرائيل و حملة العرش . . . ;

از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: {و نفخ فى الصور. .. إلاّ من شاء اللّه}. [اصحاب] گفتند: اى رسول خدا! اين كسانى كه استثنا شده اند چه كسانى هستند؟ فرمود: جبرئيل، ميكائيل، ملك الموت، اسرائيل و حاملان عرش هستند...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 13 - 1

1 - دميده شدن يك بار در صور ، در آستانه برپايى قيامت

فإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة

مقصود از نفخ صور در اين آيه _ به گفته مفسران _ نفخ صور نخست است كه نظم موجود جهان را به هم مى ريزد. سپس قيامت با نفخ صور دوم برپا مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 15 - 1

1 - به هنگام دميده شدن در صور و متلاشى شدن نظم كنونى زمين و كوه ها ، واقعه قيامت رخ مى دهد .

فإذا نفخ فى الصور . .. و حملت الأرض ... فيومئذ وقعت الواقعة

به گفته مفسران، واژه {واقعة} همانند واژه هاى





{حاقة}، {قارعة}، {غاشية} و. .. در قرآن _ كه بدون موصوف و يا به تقدير آن آمده است _ عَلَم براى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 8 - 1

1 - آغاز شدن رستاخيز انسان ها ، با دميده شدن در صور

فإذا نقر فى الناقور

{ناقور} به معناى {صور} است (قاموس المحيط و مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 9 - 2

2 - لحظه دميده شدن صور در روز رستاخيز ، آغاز سختى ها و ناگوارى ها براى اهل محشر

فإذا نقر فى الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 2

2 - برپايى قيامت ، همراه با نفخ صور است . *

فإذا جاءت الصاخّة

تطبيق {صاخّة} بر قيامت، ممكن است به اعتبار غرشى باشد كه از آن در بعضى از آيات ديگر، به نفخ صور ياد شده است.



نفى ظلم در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 160 - 5

5 _ در قيامت به گنهكاران ستم نخواهد شد.

و هم لا يظلمون

ذيل آيه قبل (ثم ينبئهم . .. ) بيانگر اين است كه ظرف پاداش و جزاى مطرح شده در اين آيه روز قيامت است.



نقش جهل به وقت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 24

24- مشخص نبودن زمان وقوع قيامت و نزديك شمردن آن ، داراى نقش تربيتى و هدايتى براى انسان

قل عسى





أن يكون قريبًا

مشخص نكردن زمان دقيق وقوع قيامت از سويى و يادآورى قريب الوقوع بودن آن از سوى ديگر، مى تواند براى توجه دادن انسانها به آن باشد تا آنان خود را همواره براى وقوع قيامت آماده كنند.



نقش صورت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 38 - 3

3 - چهره انسان در قيامت ، نمايانگر فرجام او است .

وجوه يومئذ مسفرة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 4

4 - چهره انسان در قيامت ، نمايشگر فرجام او است .

و وجوه يومئذ عليها غبرة



نقش علم به وقت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 23

23- بى نيازى انسان از دانستن زمان دقيق وقوع رستاخيز و تأثير نداشتن آن در هدايت و كمال او

قل عسى أن يكون قريبًا

از اصرار قرآن در اثبات اصل معاد و از عدم تعيين وقت مشخص براى آن، استفاده مى شود كه انسان براى راه يابى به صلاح و هدايت و ايمان به قيامت، نيازى به دانستن زمان دقيق معاد ندارد.



نقش قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 105 - 14

14 _ قيامت ، عرصه بازگشت آدميان به سوى خداست .

إلى اللّه مرجعكم جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 7 - 13

13_ آزمون انسان ها از ناحيه خداوند ، در پرتو معاد و برپايى قيامت ، توجيه پذير است .

خلق السم_وت و الأرض





. .. ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً و ل_ئن قلت إنكم مبعوثون

طرح مسأله قيامت ، پس از بيان آزمودن انسانها ، حاوى اين نكته است كه بدون برپايى قيامت ، آزمون انسانها و مشخص شدن نيكوكاران از غيرشان ، ثمره و نتيجه مطلوب را نخواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 114 - 8

8 - رخداد عظيم قيامت و دگرگونى هاى عمده در جهان ، و نظام دقيق و عادلانه آن ، جلوه هايى از مرتبت والا و فرمان روايى مطلق خداوند و منزه بودن او از هرگونه باطل

فت_على اللّه الملك الحقّ

ارتباط اين آيه با آيات پيشين _ كه از حوادث نزديك به قيامت و رخدادهاى آن روز سخن گفته بود _ گوياى نكته ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 4

4- قيامت و بازگشتن تمامى انسان ها به پروردگار واحد ، مقتضى پرهيز از اختلاف و پراكندگى در دين است .

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون

جمله {كلٌّ إلينا راجعون} مستأنفه بيانى است; يعنى، بيانگر پاسخ سؤال مقدر است كه عاقبت اين پراكندگى چيست؟ تذكر و يادآورى اين نكته مى تواند هشدار و تعريضى باشد به غافلان از قيامت كه به اختلاف در دين پرداخته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 16 - 1،2

1 - قيامت ، روز زنده شدن مجدد انسان ها پس از مرگ

ثمّ إنّكم يوم القي_مة تبعثون

{بعث} (مصدر مجهول {تبعثون}) به معناى برانگيخته شدن است.

2





- رستاخيز و حيات اخروى ، آخرين حلقه در سير تحولى آفرينش انسان

ثمّ إنّكم يوم القي_مة تبعثون

اين بخش از آيات، در مقام بيان سير تكامل آفرينش انسان است. بنابراين مسأله رستاخيز، مى تواند نه به عنوان صرفاً يك هشدار; بلكه به عنوان آخرين حلقه متصل به حلقه هاى پيشين باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 8 - 14

14 - قيامت ، جايگاه ملاقات مردم با خداوند است .

و إنّ كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لك_فرون

مراد از {لقاء ربّهم} برپايى قيامت است. اطلاق {لقاء ربّ} براى قيامت، از باب اطلاق فعل بر ظرفِ تحقق آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 15 - 20

20 - قيامت ، عرصه بازگشت انسان ها به سوى خداوند است .

ثمّ إلىّ مرجعكم فأُنبّئكم بما كنتم تعملون

مراد از بازگشت به خداوند، و آن گاه آگاه شدن از كردار خويش، حضور در صحنه قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 9

9 - قيامت ، مكان اصلى مجازات عصيانگران و گناه كاران است .

إنّى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم

پيامبر(ص) ترس و هراس خود را تنها در پيامدهاى اخروى عصيان و نافرمانى اظهار كرده اند. اين نكته مى توان بيانگر برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 47 - 3

3 - تحقق هدف الهى از آفرينش انسان ، منوط به برپايى قيامت *

و أنّه خلق . .. و أن عليه النشأة الأُخرى

از





متفرع شدن {عليه النشأة الأخرى} بر {خلق الزوجين}، مى توان نتيجه گرفت كه خلقت دنيوى مرد و زن، به تنهايى كافى نيست و براى تحقق هدف الهى، در خلقت اخروى آنان ضرورى است.



نقش گواهان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 6

6- حكم و داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت ، بر اساس حجت و گواه شاهدان است .

و يوم نبعث فى كلّ أُمّة شهيدًا عليهم من أنفسهم

برداشت فوق، با توجه به اين نكته است كه برانگيختن شاهدان در راستاى صدور حكم و داورى است و نيز به منظور اتمام حجت صورت مى گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 51 - 11

11 - كيفر و پاداش انسان ها در قيامت ، مستند به گواهى شاهدان است .

يوم يقوم الأشه_د



نگرانى از سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 5 - 1

1 - قيامت ، روزى با عظمت و سزاوار نگران بودن از دشوارى هاى آن

ليوم عظيم

عظمت روز قيامت، به سهمگين بودن حوادث و مراحل آن است.



نگرانى از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 21

21 - وجود قيامت ، دغدغه جدى انسان ، حتى براى آنان كه ظاهراً منكر آن هستند .

و ما أظنّ الساعة قائمة و لئن رجعت إلى ربّى



نياز به امداد در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 3

3





- نياز انسان ها به يارى يكديگر در قيامت

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا

بيان سلب قدرت از يارى رسان، گوياى آن است كه نياز به كمك وجود دارد; ولى از كسى ساخته نيست.



نيكان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 119 - 1،13

1 _ راستگويان و راستكرداران ، بهره مند از آثار صدق خويش ، در قيامت

قال اللّه هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم

13 _ رستگارى و پيروزى بزرگ در قيامت ، ويژه راستگويان و راستكرداران

هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلك الفوز العظيم



وادى مهلك در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 52 - 12

12- خداوند ، در قيامت ، بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هرگونه ارتباط ميان آنها را ناممكن خواهد ساخت .

و جعلنا بينهم موبقًا

{وبوق} به معناى {هلاك شدن} است و {موبق} اسم مكان به معناى {مكان هلاكت} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 53 - 2

2- مكان هلاكت بارى كه بين مشركان و معبودان پندارى آنها فاصله مى شود ، آتش دوزخ است .

و جعلنا بينهم موبقًا . و رءا المجرمون النار



واقع بينى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 22 - 5

5_ چشمان آدمى در قيامت ، سخت ژرف نگر و واقع بين

فبصرك اليوم حديد



وحشت زدگان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 5

5-





مجرمانِ رفاه مند و بى باك دنيا ، بيم ناكان وحشت زده صحنه قيامت اند .

فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه

با توجه به اين كه آيات قبل در مورد رفاه مندان مغرور بود، مصداق بارز {مجرمان هراسناك} در اين آيات، همان دنياپرستان مغرور خواهد بود.



ورود مكذبان قيامت به جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 30 - 1

1 - فرمان حركت به تكذيب كنندگان روز جزا ، به سوى ستون هاى دود برخاسته از آتش دوزخ

انطلقوا إلى ظلّ

بنا به گفته مفسران، مقصود از {ظلّ}(سايه)، دود غليظ برخاسته از آتش دوزخ است كه به صورت سايه نمايان مى شود; مانند: {و ظلّ من يحموم; و سايه اى از دودى سخت سياه}. (واقعه، آيه 43)



وسعت زلزله قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 2 - 1

1 - زمين ، بر اثر زلزله فراگير خود همه مردگان را ، بيرون خواهد ريخت .

و أخرجت الأرض أثقالها

{أثقال} جمع {ثِقْل} و {ثَقَل} است; نظير {أمثال} كه جمع {مِثْل} و {مَثَل} مى باشد. {ثِقْل} به معناى بار سنگين است. {ثَقَل} نيز به همان معنا و يا به معناى {شىء نفيس} است (لسان العرب). {بارهاى سنگين زمين}، كنايه از ذخاير آن و نيز اجساد مردگان است. برداشت ياد شده، به مصداق دوم نظر دارد.



وسعت سختيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 7 - 3

3 - مشكلات و سختى هاى روز قيامت ، گسترده و فراگير است .

يومًا كان شرّه مستطيرًا

مقصود از {شرّ}، شدايد و مشكلاتى





است كه در روز قيامت به انسان ها روى مى آورد. {مستطير} از باب استفعال از فعل {طار} (پرواز كرد) است و در اين آيه، به انتشار و گسترش شرور و سختى ها در عرصه قيامت، همچون انتشار طيور در فضا و جو، اشاره دارد.



وسعت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 68 - 3

3 - مرگ و رستاخيز ، حقيقتى عام و در برگيرنده تمامى موجودات شعورمند آسمان ها و زمين و نه مخصوص انسان ها

و نفخ فى الصور فصعق من فى السم_وت و من فى الأرض . .. ثمّ نفخ فيه أُخرى فإذا هم ق



وضوح دلايل قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 59 - 2،3،4

2 - برپايى قيامت ، داراى شواهد و دلايل ترديدناپذير است .

إنّ الساعة لأتية لا ريب فيها

با توجه به آيات پيشين _ كه درصدد اثبات معاد انسان است _ تعبير {لا ريب فيها}، مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه قيامت آن چنان از شواهد و دلايل متقن برخوردار است كه توجه به آن، زداينده هرگونه ترديد از انسان در برپايى آن است.

3 - با وجود شواهد و دلايل اثباتگر برپايى قيامت ، شك و ترديد در آن ، امرى ناروا و نابه جا است .

إنّ الساعة لأتية لا ريب فيها

4 - بيشتر مردم صدر اسلام با وجود شواهد و دلايل اثباتگر قيامت ، به اين حقيقت ايمان نياوردند .

إنّ الساعة لأتية . .. و ل_كنّ أكثر الناس لايؤمنون



وعده برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

14 - سجده - 32 - 28 - 5

5 - وعده وقوع حتمى قيامت ، از سوى مؤمنان به كافران داده شده بود .

و يقولون متى ه_ذا الفتح إن كنتم ص_دقين



وعده قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 38 - 2

2- برپايى قيامت و كيفر كافران دين ستيز ، وعده الهى است .

و يقولون متى ه_ذا الوعد

برداشت يادشده براين اساس است كه {ال} در {الوعد} عهد حضورى بوده و مقصود از آن، برپايى قيامت و عذاب كافران باشد كه همواره تمامى پيامبران به امت خويش وعده مى دادند و اين وعده در خاطر امت ها وجود داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 1

1- تحقق وعده راستين خداوند به برپايى قيامت ، نزديك است .

و اقترب الوعد الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 103 - 6

6- قيامت ( بهشت ) ، وعده پيشين خداوند به مؤمنان راستين

ه_ذا يومكم الذى كنتم توعدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 8

8- برپايى قيامت با آفرينش و سازماندهى دوباره جهان ، وعده قطعى خداوند است .

وعدًا علينا إنّا كنّا ف_علين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 68 - 1

1 - موضع گيرى ناباورانه مشركان در قبال وعده برپايى قيامت

لقد وعدنا ه_ذا . .. إن ه_ذا إلاّ أس_طير الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 -





29 - 2

2 - وعده پيامبر ( ص ) به مشركان مبنى بر وقوع قيامت در آينده

و يقولون متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 48 - 4

4 - برپايى قيامت ، وعده اى الهى به انسان ها است .

متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 52 - 6

6 - برپايى قيامت و حسابرسى از بندگان ، وعده الهى به انسان ها

ه_ذا ما وعد الرحم_ن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 83 - 11

11 - منتهى شدن نظام دنيا به جهان آخرت و قيامت ، وعده مكرر خداوند به خلق

يومهم الذى يوعدون

از فعل مضارع {يوعدون} _ كه دلالت بر استمرار مى كند _ مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 32 - 3

3 - وعده برپايى حتمى قيامت ، از پيام ها و هشدار هاى مهم خداوند به انسان ها

ءاي_تى تتلى عليكم . .. و إذا قيل إنّ وعد اللّه حقّ و الساعة

از اين كه خداوند، پس از بيان كلى {آياتى تتلى عليكم} صرفاً به مسأله معاد _ به عنوان يكى از آن آيات _ تصريح كرده است، اهميت آن استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 25 - 3

3 - برپايى قيامت ، وعده اعلام شده خداوند به انسان ها

و يقولون متى ه_ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 -





معارج - 70 - 42 - 6

6 - برپايى قيامت و كيفر و پاداش آن روز ، وعده الهى به همگان

حتّى يل_قوا يومهم الذى يوعدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 7 - 2

2 - قيامت ، حقيقتى تحقق يافتنى و وعده اى تخلف ناپذير است .

إنّما توعدون لوقع

از آيات بعدى، استفاده مى شود كه مقصود از وعده در اين آيه، برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 2 - 1

1 - خداوند ، به مردم وقوع قيامت را وعده داده است .

و اليوم الموعود

مفسران اتفاق نظر دارند كه مراد از {اليوم الموعود} قيامت است.



وقت برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 187 - 3،6،10

3 _ پيامبر ( ص ) موظف به اعلام عدم آگاهى خويش به لحظه فرارسيدن قيامت

قل إنما علمها عند ربى

6 _ برپايى و ظهور قيامت داراى وقتى مشخص

لا يجليها لوقتها إلا هو

10 _ دانش بشر ناتوان از پيش بينى زمان برپايى قيامت ، حتى به صورت احتمال

لا تأتيكم إلا بغتة

در صورتى مى توان گفت چيزى ناگهانى و بى خبر تحقق يافت كه انسان زمان تحقق آن را، حتى به صورت احتمال و حدس، در ذهن خويش ترسيم نكرده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 188 - 14

14 _ زمان برپايى قيامت از امور غيبى است .

لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير

پيامبر(ص) در پاسخ كسانى كه مى پنداشتند او به زمان برپايى قيامت آگاهى





دارد، با جمله {لو كنت أعلم الغيب . .. } بيان مى دارد كه من عالم به غيب نيستم ; يعنى زمان برپايى قيامت از امور غيبى جهان است.



وقت قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 104 - 1،3،5

1_ خداوند براى برپايى قيامت ، زمان مشخصى را تعيين كرده است .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

3_ براى تأخير قيامت ، دليل و علتى جز انتظار فرارسيدن زمان مخصوص آن وجود ندارد .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

برداشت فوق ، بر اين مبناست كه لام در {لأجل} براى تعليل باشد.

5_ تا برپايى قيامت ، تنها زمانى اندك باقى مانده است .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

كلمه {معدود} (شمارش دار) به اندك بودن تعداد اشاره دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 107 - 7

7_ دانش بشر ناتوان از پيش بينى زمان برپايى قيامت حتى به صورت احتمال

أو تأتيهم الساعة بغتة و هم لايشعرون

در صورتى مى توان گفت چيزى ناگهانى و بى خبر تحقق يافت كه آدمى زمان تحقق آن را حتى به صورت احتمال و حدس تعيين نكرده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 38 - 2

2- روز قيامت و زمان دقيق برپايى آن ، مشخص و معلوم در نزد خداوند

فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه مقصود از {الوقت المعلوم} روز رستاخيز و قيامت باشد و نام گذارى آن روز به {وقت معلوم} براى اين است





كه تنها خدا، زمان دقيق آن را مى داند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 5

5- نزديكى برپايى قيامت در نظر خداوند ، على رغم دور جلوه كردن آن در چشم آدميان

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه مراد از {أمر الساعة} رخداد قيامت باشد نه فرمان برپايى آن; كه در اين صورت آيه مى تواند به بينش آدميان نسبت به دور بودن قيامت اشاره داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 51 - 17،20،21

17- مشركان ، انتظار داشتند كه پيامبر ( ص ) به زمان وقوع قيامت آگاه باشد .

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا

20- پيامبر ( ص ) ، موظف به پاسخ دادن سؤال مشركان درباره زمان وقوع قيامت به اينكه اميد است به زودى تحقق يابد .

متى هو قل عسى أن يكون قريبًا

21- زمان وقوع قيامت ، نزديك است .

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 15 - 5

5 - خداوند به اراده خويش ، زمان برپايى قيامت را از انسان ها مخفى نگه داشته است .

أكاد أُخفيها

در قاموس آمده است كه {أكاد} (در اين آيه) به معناى {أريد} است و {أكاد أخفيها}; يعنى، اراده مى كنم كه آن را مخفى نگه دارم، براين اساس مراد از اخفاى قيامت، پنهان داشتن زمان وقوع آن خواهد بود، نه اصل وقوع آن.

جلد - نام سوره -





سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 1 - 9

9- زمان فروپاشى نظام طبيعت و برپايى قيامت ، زمانى معين در نزد خداوند

إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم

{ال} در {الساعة} براى عهد است. بنابراين {الساعة} _ آن هنگام _ اشاره به زمانى مشخص و معين دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 55 - 4

4 - زمان برپايى قيامت ، زمانى است مشخص در پيشگاه خداوند .

حتّى تأتيهم الساعة بغتة

به كارگيرى {ساعة} با الف و لام عهد بيانگر برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 64 - 7،8

7 - خداوند ، آگاه به زمان بازگشت انسان به سوى او ( زمان رستاخيز ) است .

قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون إليه

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين است كه {و يوم. ..} عطف بر {ما أنتم...} باشد.

8 - مالكيت خداوند بر جهان هستى ، نشان آگاهى او از زمان رجعت و بازگردانيده شدن انسان به سوى او ( زمان رستاخيز ) است .

ألا إنّ للّه ما فى السم_وت و الأرض قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 65 - 5،6

5 - زمان برپايى قيامت ، از امور غيبى و علم آن تنها در اختيار خداوند

قل لايعلم . .. الغيب إلاّاللّه و ما يشعرون أيّان يبعثون

از ارتباط {أيّان يبعثون} با {الغيب} استفاده مى شود كه رستاخيز، خود مصداق و نمونه اى از امور غيبى است كه دانش آن





تنها در اختيار خدا است.

6 - آگاهى نداشتن غيرخدا به لحظه برپايى رستاخيز ، دليل شايسته نبودن غير او براى پرستش

و ما يشعرون أيّان يبعثون

با توجه به اين كه معبودهاى دروغين مشركان، از مصاديق مورد نظر در {ما يشعرون} هستند، از ارتباط آن با صدر آيه استفاده مى شود كه موجوداتى كه زمان رستاخيز بر آنها مكشوف نباشد، اصولاً نمى توانند به عنوان معبود شناخته شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 71 - 3

3 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز منكران معاد ، از زمان برپايى رستاخيز و مجازات كافران

لقد وعدنا ه_ذا. .. و يقولون متى ه_ذا الوعد

مراد از {الوعد} به قرينه آيات پيشين، مى تواند وعده رستاخيز باشد. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 6

6 - زمان برپايى قيامت ، در آخرين لحظه هاى پايانى دنيا است . *

و يوم تقوم الساعة

ناميده شدن قيامت به {الساعة} ممكن است به جهت اين باشد كه قيامت، در آخرين دقيقه ها و لحظه هاى عمر دنيا رخ مى دهد و ازاين رو، مى توان نكته ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 12

12 - كافران ، از حقيقت روز قيامت و برانگيختگى مردگان در آن ، همواره ، در جهل و بى اطلاعى اند .

يقسم المجرمون . .. فه_ذا يوم البعث و ل_كنّكم كنتم لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان





- 31 - 34 - 1

1 - آگاهى به زمان برپايى قيامت ، در انحصار خداوند است .

إنّ اللّه عنده علم الساعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 63 - 1،4،5،6،7،9،10

1 - سؤال هاى پى در پى مردم ، از پيامبر ( ص ) درباره وقت وقوع قيامت

يسئلك الناس عن الساعة . .. لعلّ الساعة تكون قريبًا

{قريباً} قرينه است بر اين كه پرسش مردم از قيامت، درباره زمان وقوع آن بوده است.

4 - آگاهى از زمان وقوع قيامت ، امرى براى مردم بس مهم بود .

يسئلك الناس عن الساعة

5 - منافقان و بيماردلان مدينه ، با طرح پرسش هايى از امور غيبى ، مانند { زمان وقوع قيامت } ، در صدد استهزاى پيامبر ( ص ) بودند .

لئن لم ينته المن_فقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. يسئلك الناس عن الساعة

بنابراين كه {ال} در {الناس} عهد ذكرى باشد و به منافقان و بيماردلان در آيه شصت برگردد، نكته بالا، قابل استفاده است.

6 - پيامبر ( ص ) نيز از زمان وقوع قيامت بى اطلاع بود .

يسئلك الناس عن الساعة . .. و مايدريك لعلّ الساعة تكون قريبًا

7 - پيامبر ( ص ) هيچ راهى براى آگاهى از زمان وقوع قيامت ندارد .

و مايدريك لعلّ الساعة تكون قريبًا

{ما} در {مايدريك} استفهاميه و مبتدا، و جمله بعدى، خبر آن است و معناى عبارت چنين است: چه چيزى تو را آگاه مى كند از وقت وقوع قيامت؟

9 - پاسخ خداوند به پرسش مردم درباره زمان قيامت ، اين است كه جز خدا ، كسى خبر ندارد .

يسئلك الناس





عن الساعة قل إنّما علمها عند اللّه

10 - زمان وقوع قيامت ، از اخبار غيبى است .

قل إنّما علمها عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 30 - 1،5،6

1 - پيامبر ( ص ) ، مأمور پاسخ گويى به پرسش مشركان درباره زمان وقوع قيامت

و يقولون متى ه_ذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعة

5 - زمان وقوع قيامت ، تغيير ناپذير است .

قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعة و لاتستقدمون

6 - زمان وقوع قيامت ، براى هيچ كس روشن نيست .

يقولون متى ه_ذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند، به سؤال درباره زمان وقوع پاسخ نداده و تنها به حتمى بودن وقوع آن بسنده كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 2

2 - قيامت ، روزى است قريب الوقوع .

يوم الأزفة

{الآزفة} اسم فاعل از فعل {أزِفَ به معناى {قَرُبَ} مى باشد. {يوم الآزفة}; يعنى، روز نزديك شونده.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 1،2،3

1 - آگاهى به زمان برپايى قيامت ، در انحصار خداوند است .

إليه يردّ علم الساعة

تقديم {إليه} بر {يردّ} مفيد حصر است.

2 - قيامت و زمان برپايى آن ، مورد پرسش مشركان عصر بعثت

إليه يردّ علم الساعة

3 - آگاهى خداوند از زمان برپايى قيامت ، لازمه ربوبيت او است .

و ما ربّك بظلّ_م . .. إليه يردّ علم الساعة

با توجه به رجوع ضمير {إليه} به {ربّك} در





آيه قبل، برداشت بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 11،12

11 - امكان برپايى قيامت ، در هر لحظه از زمان

و ما يدريك لعلّ الساعة قريب

12 - زمان وقوع قيامت ، مخفى و پنهان حتى براى پيامبر ( ص )

و ما يدريك لعلّ الساعة قريب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 29 - 9

9 - تعيين زمان برپايى قيامت ، در اختيار خداوند و در گرو مشيت او است .

و هو على جمعهم إذا يشاء قدير

با توجه به اين كه زمان جمع آورى موجودات روز قيامت است، از آيه شريفه استفاده مى شود كه تعيين زمان آن وابسته به اراده و مشيت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 85 - 5

5 - آگاهى به زمان برپايى قيامت مختص خداوند است .

له ملك السم_وت و الأرض . .. و عنده علم الساعة

از تقدم خبر بر مبتدا، حصر استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 12 - 1

1 - سؤال تمسخرآميز كافران درباره زمان برپايى روز جزا

يسئلون أيّان يوم الدّين

از آيات قبل و بعد، تمسخرآميز بودن سؤال كافران استفاده مى شود; زيرا آنان اصولاً در مقام فهم حق نبودند و با اين پرسش، مى خواستند راهى ديگر براى انكار معاد و وسيله اى براى تمسخر آن پيدا كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 50 - 4

4 -





زمان برپايى قيامت ، معلوم و مشخص نزد خداوند

إلى ميق_ت يوم معلوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 61 - 4

4 - زمان برپايى رستاخيز ، خارج از قلمرو دانش بشر

و ننشئكم فى ما لاتعلمون

{ما}ى موصوله در {فيما}، مى تواند كنايه از كيفيت خلقت اخروى و يا كنايه از زمان حيات مجدد يافتن انسان در آخرت باشد. برداشت بالا بر پايه احتمال دوم است; يعنى، ما مرگ را بر اين اساس مقدر كرديم كه در زمانى كه نمى دانيد، شما را بار ديگر ايجاد كنيم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 25 - 1،7

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران ، از زمان برپايى قيامت

و يقولون متى ه_ذا الوعد

استفهام در {متى ه_ذا الوعد} حقيقى نيست; بلكه از باب تهكّم و استهزا است.

7 - پرسش بهانه جويانه كافران ، درباره زمان برپايى قيامت ، ناشى از خوى لجاجت ، استكبارى و حق گريزى آنان بوده است .

بل لجّوا فى عتوّ و نفور . .. و يقولون متى ه_ذا الوعد إن كنتم ص_دقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - ملك - 67 - 26 - 2،3،5

2 - آگاهى از زمان دقيق برپايى قيامت ، تنها در انحصار خداوند است و هيچ كس از آن باخبر نيست .

و يقولون متى ه_ذا الوعد . .. قل إنّما العلم عند اللّه

3 - پيامبر ( ص ) ، موظف به اعلام بى اطلاعى خويش از زمان فرا رسيدن قيامت

قل إنّما العلم عند اللّه

پاسخ پيامبر(ص) (علم به زمان برپايى قيامت تنها در





انحصار خداوند است)، مى رساند كه خود آن حضرت نيز از آن آگاهى نداشت.

5 - پيامبر ( ص ) ، تنها عهده دار انذار مردمان ، درباره برپايى قيامت بود ، نه مشخص ساختن زمان دقيق آن .

قل إنّما العلم عند اللّه و إنّما أنا نذير

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه حصر در {إنّما أنا نذير} حصر اضافى بوده و نسبت به علم به زمان برپايى قيامت سنجيده شده است; يعنى، من تنها انذارگر به وقوع قيامت هستم، نه بيش از آن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 26 - 2

2 - زمان نزول عذاب ، شكست كافران و برپايى قيامت ، از امور غيبى و تنها در اختيار خداوند است .

حتّى اذا اوا ما يوعدون. ..اقريب ما توعدون... علم الغيب

تعريف {الغيب} براى استغراق است; يعنى، تمامى امور و حقايق غيبى و {عالم الغيب} خبر براى مبتداى محذوف (هو) است. تعريف مسند و مسنداليه، مفيد قصر مى باشد; يعنى، تنها خداوند عالم به امور غيبى است. گفتنى است از مصاديق مورد نظر در امور غيبى _ به قرينه آيات پيشين _ مسأله برپايى قيامت، شكست كافران و نزول عذاب بر آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - جن - 72 - 27 - 3

3 - امكان آگاهى رسولان الهى از زمان برپايى قيامت و نزول عذاب بر كافران ، به وسيله وحى و الهام خداوند

قل إن أدرى أقريب ما توعدون . .. إلاّ من ارتضى من رسول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه





- 75 - 6 - 1،2

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران ، از زمان برپايى قيامت

يسئل أيّان يوم القي_مة

2 - آگاه نبودن از زمان برپايى قيامت ، بهانه كافران براى انكار آن

يسئل أيّان يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 5

5 - قيامت ، از دير زمان و در علم خداوند ، داراى زمانى مشخص بوده است .

إنّ يوم الفصل كان ميق_تًا

فعل {كان} دلالت دارد كه وقت قيامت از پيش مشخص بوده است. {ميقات} گر چه اسم آلت است; ولى معناى {وقت} دارد; نظير ميعاد و ميلاد كه از اسم آلت بودن خارج شده و به معناى مصدر خود استعمال شده اند. متعلق ميقات _ به قرينه سياق كلام _ محشور شدن و مجازات ديدن است; يعنى، قيامت وقت مشخص شده براى اين حوادث است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 44 - 1

1 - تنها خداوند ، خصوصيات قيامت و زمان وقوع آن را مى داند .

إلى ربّك منتهيها

{منتهاها} _ به قرينه سياق آيات پيشين _ به معناى منتهاى علم به قيامت و شناخت خصوصيات و زمان آن است. تقديم {إلى ربّك} بيانگر حصر است.



وكالت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 109 - 7

7 _ در دادگاه قيامت ، قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست .

و كان اللّه بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل اللّه عنهم يوم القيمة ام من يكون علي

{وكيل} به كسى





گفته مى شود كه كارهاى ديگرى را بر عهده مى گيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه وكالت در دفاع خواهد بود كه از آن به وكيل مدافع تعبير مى شود.



ولايت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 173 - 11

11 _ خداوند ، در قيامت ولى ( سرپرست ) و نصير ( يارى دهنده ) است .

و لايجدون لهم من دون اللّه ولياً و لانصيراً



ويژگى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 254 - 7،8

7 _ دنيا ، عرصه تجارت سعادت و كسبِ توشه اخروى است ; نه قيامت .

انفقوا . .. من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه

8 _ در قيامت ، هيچگونه داد و ستد ، دوستى و شفاعت نيست .

يوم لا بيع فيه و لا خُلّة و لا شفاعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 281 - 2،3،5،9

2 _ قيامت ، هنگامه اى عظيم و دهشتناك براى نابكاران

و اتّقوا يوماً ترجعون فيه الى اللّه

آوردن {يوماً} به صورت نكره، اشاره به عظمت آن روز دارد.

3 _ قيامت ، روز بازگشت انسان ها به سوى خداوند .

و اتّقوا يوماً ترجعون فيه الى اللّه

5 _ قيامت ، روز دريافت كامل نتيجه اعمال ( كيفر و پاداش )

ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت

{توفّى} به معناى دريافت كامل است.

9 _ در قيامت به كسى ستم نمى شود . ( نه از ثواب او كاسته و نه بر عقاب او افزوده مى





گردد . )

توفّى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 7

7 _ قيامت ، روز رسيدن همگان به يقين و برچيده شدن هر گونه ترديد

ليوم لا ريب فيه

مراد از جمله {لا ريب فيه} مى تواند اين معنا باشد كه در آن روز شكى وجود ندارد و آن روز، روز يقين است. نه اينكه در وقوع و تحقق روز قيامت شكى نيست چنانچه در برداشت قبلى آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 42 - 10

10 _ قيامت ، روز بروز نهفته هاى درونى انسان

و لا يكتمون اللّه حديثاً

بر اين مبنا كه جمله {و لا يكتمون} عطف بر {يودّ} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 87 - 2،3

2 _ قيامت ، پايان گردآورى انسان ها از سوى خداوند

ليجمعنّكم الى يوم القيمة

3 _ قيامت ، روز گردآورى تمامى انسانها

ليجمعنّكم الى يوم القيمة

بر اساس اين احتمال كه {الى} به معنى {فى} باشد ; چنانچه برخى از مفسران اظهار داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 13

13 _ قيامت، روز ظهور حقايق و از بين رفتن هر گونه ترديد

ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه

مرجع ضمير {فيه} مى تواند {يوم القيامة} باشد، يعنى قيامت ظرف ترديد نيست و در آن روز ترديد از آدمى رخت بر مى بندد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 -





36 - 10

10 _ قيامت روز رسيدگى به كار حق پذيران و حق ناپذيران و پاداش و مجازات آنهاست.

إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم اللّه ثم إليه يرجعون

جمله {ثمّ إليه يرجعون} ظاهراً تذليلى براى تمامى آيه است. يعنى هم پاسخ دهندگان و هم مرده دلان جملگى در قيامت مبعوث شده و به نتايج اعمال خود مى رسند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 8

8 _ تمامى جنبندگان زمين و پرندگان آسمان، مانند انسان، در قيامت برانگيخته مى شوند.

ثم إلى ربهم يحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 51 - 8

8 _ هراس از روزى كه در آن جز خداوند ياور و شفيعى نيست، زمينه پذيرش انذارهاى انبيا

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 60 - 16

16 _ قيامت، روزِ بُروز حقيقت اعمال دنيوى آدميان است.

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 72 - 7

7 _ قيامت روز گرد آمدن تمامى آدميان در پيشگاه خداوند است.

و هو الذى إليه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 154 - 10

10 _ روز قيامت، زمان ملاقات انسان با خداوند است.

لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 164 - 11،13

11 _ قيامت





روز آگاهى عينى همگان به حقيقت معارف دين*

فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

روشن است كه خداوند در دنيا حقانيت مسائل مورد اختلاف ميان اهل ايمان و شرك را بيان كرده است. بنابراين مى توان گفت خبر دادن {فينبئكم}، كنايه از كيفر دهى است، و يا مراد از آن آگاهى ويژه، يعنى آگاهى عينى و ملموس است. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است.

13 _ قيامت ظرف ظهور و انكشاف ربوبيت مطلق خدا براى همگان

أغير الله أبغى ربا و هو رب كل شىء . .. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

از مصاديق مورد نظر براى {ما كنتم فيه تختلفون}، به دليل {أغير الله أبغى ربا}، ربوبيت خداوند بر هستى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 8 - 1

1 _ قيامت روز سنجش و ارزيابى اعمال و عقايد آدميان است.

و الوزن يومئذ الحق



ويژگيهاى احضار انسان ها در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 32 - 2

2 - احضار تمامى انسان ها به پيشگاه خداوند در قيامت ، به صورت دسته جمعى و يك جا خواهد بود .

و إن كلّ لمّا جميع لدينا محضرون

{جميع} فعيل به معناى مفعول (مجموع) و ضد متفرق است و مقصود از آن در آيه شريفه، اجتماع و انضمام تمامى افراد، از همه اقوام و جوامع بشرى در يك مكان (قيامت) است.



ويژگيهاى برپايى قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 107 - 6

6_ قيامت ، ناگهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق مى يابد .

أو تأتيهم





الساعة بغتة و هم لايشعرون

{بغتة} به معناى هجوم ناگهانى و بدون اطلاع قبلى است. جمله {و هم لايشعرون} حال مؤكده است ; زيرا توجه نداشتن از {بغتة} معلوم مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 108 - 4

4 - عدم امكان بازگشت انسان به دنيا ، پس از برپايى قيامت

ربّنا أخرجنا منها . .. قال اخسئوا فيها و لاتكلّمون



ويژگيهاى دود قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 3

3- تهديد مشركان حق ستيز مكه ، از سوى خداوند به عذابى دنيوى و تيره كننده زندگى

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {دخان مبين}، كنايه از تيره روزى و عذاب دنيوى باشد، چه اين كه برخى از مفسران اين آيه را پاسخى به دعاى پيامبر(ص) دانسته اند كه از خداوند خواست تا براى بيدار شدن مشركان، آنان را به قحطى اى همچون دوران يوسف مبتلا كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 11 - 3

3- دود هاى متراكم قيامت ، شكنجه آور ، دردآفرين و در بر گيرنده تمامى كفرپيشگان

يغشى الناس ه_ذا عذاب أليم

ممكن است اين آيات در مورد عذاب اخروى باشد.



ويژگيهاى قضاوت در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 5

5 - داورى ميان حق و باطل در عرصه قيامت ، با حضور تمامى خلايق انجام خواهد پذيرفت .

ه_ذا يوم الفصل جمعن_كم و الأوّلين



ويژگيهاى قيامت

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 4 - 5،6

5 - روز قيامت ، روز كيفر و پاداش است .

ملك يوم الدين

{دين} در اينجا به معناى جزا (كيفر و پاداش) و يا حساب است، و هر دو بازگشت به يك معنا دارند.

6 - مالكيت خدا بر روز جزا و فرمانروايى او در آن روز ، دليل اختصاص ستايش ها به اوست .

الحمد للّه . .. ملك يوم الدين

{مالك يوم الدين} نيز مانند اوصاف گذشته به منزله دليل براى {الحمد للّه} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 48 - 2،7،8

2 - قيامت ، روزى پر مخاطره كه بايد براى مصونيت از آن ، وسيله كارسازى را تدارك ديد .

واتقوا يوماً

{اتقاء} يعنى، بر گرفتن و تدارك ديدن وسيله اى براى محافظت از چيزى خطر ساز و هولناك. بنابراين {اتقوا يوماً} دلالت مى كند كه: روز قيامت متضمن خطرهاى هولناكى است و آدمى بايد براى مصون ماندن از آنها وقايه اى (نگهدارنده اى) را تدارك ببيند.

7 - در روز قيامت از هيچ كس عِدل و عوضى - كه خويشتن را با آن باز خرد - گرفته نخواهد شد .

و لايؤخذ منها عدل

كلمه {عَدْل} به معناى: فديه و عوض است كه شخص براى آزادى خود يا ديگرى مى پردازد، تا از اسارت و مانند آن آزاد شود.

8 - در روز قيامت هيچ كس به دفاع از ديگرى برنخواهد خواست و او را يارى نخواهد كرد .

و لاهم ينصرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 110 - 10

10 - قيامت ، صحنه





بروز و ظهور اعمال پسنديده اى است كه آدمى در دنيا انجام داده است .

و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عنداللّه

ضمير مفعولى در {تجدوه} (مى يابيد آن را) به كلمه {خير} بر مى گردد و مقتضايش آن است كه: آدمى با همان عمل نيكى كه انجام داده، روبه رو خواهد شد; يعنى، اعمال نيك آدمى در قيامت، به گونه اى بروز و ظهور دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 112 - 7

7 - قيامت ، صحنه اى هراسناك و جايگاه حزن و اندوه است .

ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 15

15 - قيامت ، صحنه داورى ميان امتهاست .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 123 - 1،2،4،5،6،7،8

1 - قيامت ، روزى با عظمت كه همگان با آن مواجه خواهند شد .

و اتقوا يوماً

مراد از {يوماً} روز قيامت است. نكره آوردن آن، حكايت از عظمت آن دارد.

2 - قيامت ، روزى پر مخاطره كه بايد براى مصونيت ازآن ، سببى كارساز تدارك ديد .

و اتقوا يوماً

{اتقاء} (مصدر إتقوا); يعنى، برگرفتن و تدارك ديدن وسيله اى براى محافظت از چيزى هولناك و خطرساز. بنابراين {إتقوا يوماً} دلالت مى كند كه: روز قيامت حاوى مخاطرات هولناك است و آدمى بايد براى مصون ماندن از آنها، وقايه (وسيله اى براى محافظت) فراهم آورد.

4 - هيچ كس در روز قيامت ، ذره اى از عذاب ديگرى را بر عهد نمى





گيرد و متحمل آن نمى شود .

و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً

5 - در روز قيامت ، از هيچ كس فديه و عوضى كه خويشتن را با آن باز خرد ، پذيرفته نمى شود .

و لايقبل منها عدل

{عدل} به معناى فديه و عوضى است كه شخص براى آزادى خود يا ديگرى مى پردازد تا از اسارت و مانند آن آزاد شود.

6 - در روز قيامت شفاعت هيچ كس از ديگرى ، سودبخش نخواهد بود .

و لاتنفعها شفعة

ضمير {ها} در {تنفعها} به {نفس} دوم در {لاتجزى نفس عن نفس} بر مى گردد.

7 - در روز قيامت ، هيچ كس از دفاع و يارى ديگرى بهره مند نخواهد شد .

و لاهم ينصرون

8 - در قيامت ، هيچ راه نجاتى براى كافرانِ به قرآن و پيامبر ( ص ) وجود نخواهد داشت .

أولئك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً

هدف از توصيف قيامت، به اينكه فديه اى گرفته نمى شود و . ..; مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه راه نجاتى - جز ايمان به قرآن و پيامبر(ص) - براى خويش توهم كرده و به اعتبار آن دل خوش كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 148 - 11

11 - قيامت زمان برداشت و پاداش اعمال نيك است .

فاستبقوا الخيرت أين ما تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً

جمله {أين ما تكونوا . ..} تعليل جمله قبل است; يعنى، چون قيامتى بر شما هست بايد در دنيا به انجام كارهاى نيك بپردازيد. اين تعليل بيانگر آن است كه: سعادت انسان





در آخرت، به اعمال نيك او در دنيا بستگى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 167 - 8

8 - صحنه قيامت ، صحنه مشاهده اعمال دنيوى و ديدن نتايج آن است .

كذلك يريهم اللّه أعملهم حسرت

فعل {يرى} مى تواند از رؤيت به معناى ديدن با چشم باشد. بر اين مبنا معناى جمله {كذلك ...} چنين مى شود: خداوند اعمال مشركان (و يا نتايج اعمالشان) را به آنان نشان خواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 6،7،8،10،13

6 _ قيامت ، روز رسيدن همگان به يقين و برچيده شدن هر گونه ترديد

ليوم لا ريب فيه

مراد از جمله {لا ريب فيه} مى تواند اين معنا باشد كه در آن روز شكى وجود ندارد و آن روز، روز يقين است; نه اينكه در وقوع و تحقق روز قيامت شكى نيست، چنانچه در برداشت قبل آمده است.

7 _ همه حقايق در قيامت ، مكشوف و يقينى است .

ليوم لا ريب فيه

8 _ قيامت ، روزى كه هر كس اندوخته هاى خود را به تمام و كمال دريافت مى كند .

و وفّيت كل نفس ما كسبت

10 _ حضور و نمود اعمال دنيوى انسان در قيامت

و وفّيت كل نفس ما كسبت

زيرا {وفّيت} به {ما كسبت} نسبت داده شده ; نه به نتيجه آن.

13 _ قيامت روزى كه به انسان ظلم نخواهد شد .

و هم لا يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 3،5،6

3 _ قيامت ، روز تحقق عقاب و





قهر الهى و يافتن اعمال خير و شر

و يحذّركم اللّه نفسه . .. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ... من سوء

5 _ قيامت ، روز حضور نفس اعمال نيك و بد آدمى در پيش او

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً . .. من سوء

چون اسناد احضار به خود اعمال (ما عملت) است ; نه به پاداش و جزاى آن.

6 _ قيامت ، روز دريافتِ كيفر و پاداشِ اعمال نيك و بد *

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير . .. من سوء

بنابراينكه {ما عملت}، به معناى {جزاء ما عملت} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 55 - 19

19 _ قيامت ، جايگاه حلّ نهايى اختلافات

ثمّ الىّ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 28 - 6

6 _ بازگشت به دنيا پس از حشر در قيامت ممكن نيست.

و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

{لو} غالباً در مواردى به كار مى رود كه شرط آن كارى ممتنع و غير عملى باشد. لذا جمله {ردوا} كه شرط براى {لو} مى باشد امرى غير عملى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 2،3

2 _ قيامت صحنه ملاقات همگان با خداوند است.

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعة

{الساعة} از اسامى قيامت است و منظور از ملاقات، برخورد جسمانى نيست، زيرا چنين امرى محال است. لذا مراد از آن شهود حاكميت و قدرت خداوند است.

3 _ قدرت





و حاكميت خداوند در قيامت تجلى مى يابد.

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

مراد از {لقاء اللّه} نمى تواند ملاقات و برخورد، به معنى متعارف، باشد. لذا مراد از لقاء خداوند، ملموس شدن حاكميت و رضايت و غضب اوست، به گونه اى كه گويا آدميان با خود خداوند ملاقات كرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 108 - 20

20 _ قيامت روز پاداش و كيفر اعمال است.

و كذلك زينا لكل أمة عملهم . .. فينبئهم بما كانوا يعملون

مطلع ساختن آدميان بر اعمالشان در قيامت، كنايه از مجازات و يا پاداش آنان مى تواند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 132 - 3

3 _ قيامت، روز اعطاى درجات و يا سقوط به دركات است.

و لكل درجت مما عملوا

اگر چه در آيه شريفه تنها درجات مذكور شده است، ولى شامل دركات نيز مى گردد. چون درجات و دركات آميخته به يكديگرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 77 - 6

6 _ قيامت ، روز ملاقات انسان با خدا

يوم يلقونه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 94 - 21

21 _ قيامت ، روز حضور انسان در برابر خدا و آگاه شدن او از تمامى كرده هايش و نيز روز محاكمه و تعيين سرنوشت

ثم تردون إلى علم الغيب و الشهدة فينبئكم بما كنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 105 - 9،10

9





_ قيامت ، عرصه احضار انسان ها براى حسابرسى اعمالشان

و ستردون . .. فينبئكم بما كنتم تعملون

10 _ باخبر شدن انسان ها در قيامت از حقيقت و بازتاب اعمال دنيوى خويش

فينبئكم بما كنتم تعملون

مراد از {ما كنتم تعملون} مى تواند ظاهر اعمال نباشد ; چه اينكه انسانها از ظاهر اعمال خويش باخبرند و آنچه را نمى دانند، حقيقت اعمالشان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 7 - 1

1 _ قيامت ، روز ديدار با خداست .

إن الذين لا يرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 11 - 8

8 _ قيامت ، روز ديدار با خداوند است .

الذين لايرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 15 - 5،25

5 _ قيامت ، روز ديدار با خداوند

قال الذين لا يرجون لقاءنا

25 _ قيامت ، روزى بزرگ و هراسناك

عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 9

9 _ قيامت ، روز داورى ميان موحدان و مشركان

و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون

از اينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شرك و توحيد نيست، معلوم مى شود محل داورى ميان آنان، جهانى ديگر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 27 - 7

7 _ جهان آخرت ، سراى تنهايى و محروميت از هر گونه شفاعت براى زشت كرداران

و الذين كسبوا السيئات . .. ما لهم من اللّه





من عاصم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 28 - 3،6،9

3 _ قيامت ، روز حشر و گردآورى تمامى انسان ها ( نيكان و بدان ، و مؤمنان و مشركان )

للذين أحسنوا . .. و الذين كسبوا السيئات ... و يوم نحشرهم جميعاً

ضمير {هم} در {نحشرهم} به هر دو دسته نيكان و بدان برمى گردد.

6 _ قيامت ، عرصه داورى خدا ميان انسانها

و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم

9 _ بت هاى مورد پرستش اهل شرك در آخرت ، داراى شعور و توانا بر نطق

و يوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 30 - 8،9

8 _ قيامت ، روز رجوع و بازگشت همه انسان ها به خداوند است .

و ردوا إلى اللّه موليهم الحق

9 _ قيامت ، روز ظهور مولويت و مالكيت به حق و پروردگارى بى همتاى خداوند و بر ملا شدن بطلان انديشه مولويت و ربوبيت غير او براى شرك پيشگان

و يوم نحشر هم جميعاً . .. و ردوا إلى اللّه موليهم الحق و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 45 - 3،4،5،7

3 _ مردم در قيامت ، زمان درنگ خود در دنيا را بسيار كوتاه و به اندازه لحظاتى كه چند تن همديگر را ببينند و بشناسند ، احساس مى كنند .

و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم

{ساعة} در لغت





به معناى جزيى از اجزاى زمان، است (كوتاه باشد يا بلند). برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به {لم يلبثوا}، دنيا باشد; يعنى: {كأن لم يلبثوا فى الدنيا ...}.

4 _ مردم در قيامت ، زمان درنگ خود در برزخ را بسيار كوتاه احساس مى كنند .

و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به {لم يلبثوا}، زمان پس از مرگ باشد.

5 _ مردم در قيامت ، زمان درنگ خود در دو عالم ( دنيا و برزخ ) را بسيار كوتاه احساس مى كنند .

و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به {لم يلبثوا}، دنيا و زمان پس از مرگ باشد; يعنى: {كأن لم يلبثوا فى الدنيا و بعد الموت}.

7 _ قيامت ، روز ملاقات با خداوند است .

و يوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 60 - 3

3 _ قيامت ، روزى است كه در آن ، عاقبت كار انسان ها مشخص مى شود .

و ما ظن الذين يفترون . .. يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 14

14 _ قيامت ، روز داورى خداوند است .

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 3 - 16

16_ روز قيامت ، روزى بزرگ و عذاب آن ، عذابى سهمگين است .

فإنى أخاف





عليكم عذاب يوم كبير

كلمه {كبير} در ظاهر صفت براى {يوم} است و در حقيقت بيانگر بزرگى عذاب آن روز مى باشد كه از آن در برداشت ، به سهمگينى عذاب تعبير گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 4 - 2

2_ روز قيامت ، روز بازگشت انسان ها به خداوند است .

فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 29 - 15،16

15_ قيامت ، روز ملاقات انسان با خداوند

إنهم مل_قوا ربهم

16_ قيامت ، روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين

بل نظنكم ك_ذبين . .. إنهم مل_قوا ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 103 - 5،7

5_ سراى آخرت ، عرصه گرد آمدن همه انسانهاست .

ذلك يوم مجموع له الناس

{ذلك} اشاره به {الأخرة} است و به نظر مى رسد مذكرآوردن آن به لحاظ خبر (يوم) باشد.

7_ صحنه هاى قيامت و موقف هاى آن علنى ، مشهود و در مرأى و منظر همگان است .

ذلك يوم مشهود

ظاهر اين است كه {مشهود} (مورد مشاهده) صفت براى متعلق موصوف است يعنى منظور مشاهده خود آن روز نيست بلكه مشاهده چيزهايى است كه در آن روز وجود دارد و در آن پديد مى آيد. از جمله آن هاست مواقف و صحنه هاى قيامت و يا انسانهاى موجود و گردآورى شده در آن صحنه و يا ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 1،2،3

1_ هيچ كس در قيامت جز





به اذن و رخصت خداوند سخن نخواهد گفت .

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنه

ضمير در {يأت} به {يوم} در آيات قبل، باز مى گردد و {يوم} در {يوم يأت} به معناى حين و زمان است. بنابراين {يوم يأت ...}; يعنى، در آن هنگام كه روز قيامت برپا شود ... . قابل ذكر است كه {لاتكلم} در اصل {لاتتكلم} بوده كه بر اساس قواعد صرفى يك {تاء} از آن حذف شده است.

2_ روز قيامت ، روز بروز و ظهور حاكميت مطلق خداوند بر بندگان

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنه

از آن جا كه در دنيا هيچ فعل و انفعالى صادر نمى شود مگر اينكه اذن خدا را همراه دارد ، مى توان گفت مقصود از {لاتكلم نفس إلاّ بإذنه} اين است كه: در آخرت اين حقيقت براى همگان مكشوف مى شود و انسانها آن را لمس خواهند كرد.

3_ اختيار و انتخاب در روز قيامت ، از انسان ها سلب مى شود .

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنه

قرين بودن هر گونه سخن در قيامت با اذن خداوند، مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با اراده خويش سخن بگويند و يا افعال ديگرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشد; بلكه اختيار از آنها سلب مى شود و نمى توانند هر چه را مى خواهند بگويند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 41 - 8

8- قيامت روز حسابرسى است .

يوم يقوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 42 - 10

10-





قيامت ، روز خيره شدن چشم ها از شدت ترس و هولناكى آن

ليوم تشخص فيه الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 35 - 5

5- قيامت ، روز كيفر و جزا و { يوم الدين } از نام هاى آن است .

يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 92 - 5

5- قيامت ، روز بازخواست از مجرمان و تجزيه كنندگان آيات قرآن

لنسئلنّهم أجمعين

آورده شدن فعل مضارع {نسئل} براى بازخواست، مى تواند اشاره به آينده و روز قيامت داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 96 - 4

4- قيامت ، روز كشف حقايق و روشن شدن حق و باطل است .

الذين يجعلون مع الله إل_هًا ءاخر فسوف يعلمون

برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه زمان {دانستن}، روز قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 25 - 17

17- { عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : { ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة } يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامة { و من اوزار الذين يضلّونهم بغير علم } يعنى كفر الذين يتولّونهم ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه در باره قول خدا {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة} فرمود: مقصود اين است كه كفر خود را در قيامت كامل كنند و درباره {و من اوزار الذين يضلّونهم بغير علم} فرمود: مقصود اين است كه كفر پيروان خويش را [بر دوش بگيرند]. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -





فيش

9 - نحل - 16 - 27 - 14

14- قيامت ، روزى سخت و خوار كننده است .

إن الخزى اليوم و السوء على الك_فرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 39 - 3

3- قيامت ، روز ظهور حقايق

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 77 - 3

3- رخ نمودن لحظه قيامت ، در يك چشم به هم زدن يا كمتر از آن

و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 5

5- قيامت ، روز آشكار شدن اعمال ، انگيزه ها و ماهيت همه انسانها

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا

برداشت فوق از آن جاست كه با گواهى دادن گواهان، پرده از تمامى اعمال، انگيزها و . .. انسانها _ كه تا روز قيامت از منظرها پنهان بود _ برداشته خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 89 - 3

3- قيامت ، روز برانگيخته شدن گواهانى از ميان هر امت براى شهادت دادن بر آنان

و يوم نبعث فى كلّ أُمّة شهيدًا عليهم من أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 111 - 1،3،7

1- قيامت ، روز دفاع سرسختانه هر انسانى از خويش ( عقايد ، رفتار و انگيزه ها )

يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها

3- تلاش و توجه هر فردى در قيامت ، تنها معطوف





به دفاع از شخص خويش است .

يوم تأتى كلّ نفس تج_دل عن نفسها

7- همه انسان ها ، سزاى اعمال خويش را در قيامت ، به طور كامل دريافت خواهند كرد .

يوم . .. و توفّى كلّ نفس ما عملت

{توفّى} (از ماده توفية) به معناى پرداخت و دريافت كامل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 6

6- قيامت ، روز داورى خداوند در زمينه اختلافات و انحرافات بشر

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 52 - 1،7

1- رستاخيز ، روز احضار انسان ها از سوى خداوند

يوم يدعوكم

7- كفر و ناسپاسى ، محدود به دنياست و در آخرت حتى كافران ، ثناگوى خداوند خواهند بود .

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده

بنابر اينكه مخاطب {يدعوكم} منكران قيامت باشد، استفاده مى شود كه آنان تنها در دنيا مجال كفر و كفران داشتند، ولى در آخرت حمد و ثنا خواهند گفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 71 - 2،3،9

2- قيامت و احضار مردم و پيشوايانشان در آن هنگام ، روزى شايسته ياد و يادآورى و به خاطرسپارى است .

يوم ندعوا كلّ أُناس بإم_مهم

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه نصب {يوم} به جهت مفعول فعل محذوف {اذكر} باشد و {با} ى در {بإمامهم } مصاحبت باشد.

3- قيامت ، روز فراخوانى همه نسل ها و گروه هاى مردم ، همراه با پيشوايانشان

يوم ندعوا كلّ أناس بإم_مهم

9- انسان ها ، عملكرد دنيوى خويش را در قيامت ،





به صورت مجموعه اى ثبت شده و مكتوب دريافت مى كنند .

فمن أُوتى كت_به بيمينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 48 - 3،14

3- قيامت ، روز الغاى اعتبارات و امتيازات دنيوى انسان ها است . *

و عرضوا على ربّك صفًّا

چنان چه مراد از {صفّاً} اين باشد كه همگان در يك صف محشور خواهند شد جملهء {و عرضوا. ..} اشعار به اين مطلب خواهد داشت كه با وجود آن كه اهل دنيا، امتيازات را به مال و منال و ديگر اعتبارات مادّى دنيا مى دانستند، ولى در صفى واحد محشور خواهند شد. اين نكته، با توجه به آيات مربوط به داستان مرد ثروت مند و هم صحبت او، بيشتر واضح مى گردد.

14- قيامت ، زمان به وقوع پيوستن وعده هاى الهى است .

بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 49 - 1،4،7

1- در قيامت ، نامه عمل هر فرد ، در برابر ديدگان او نهاده شده ، آن را مشاهده خواهد كرد .

و وضع الكت_ب . .. و يقولون ي_ويلتنا مال ه_ذا الكت_ب

مقصود از {الكتاب} به قرينه جملات بعدى، نوشته هايى است كه در آن، همه اَعمال آدميان، ثبت و ضبط شده است. حرف {ال} در {وضع الكتاب}، براى استغراق اَفراد است، يعنى {كلّ كتاب}. در نتيجه، مراد اين است كه همه كتاب ها را در برابر ديدگان آحاد انسان ها قرار خواهند داد و هر فرد، كتاب خودش را ملاحظه خواهد كرد.

4- روز قيامت ، بيم و هراس و تأثّر ، در چهره





مجرمان ، ملموس و نمايان است .

فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه

{اشفاق} توجه و عنايتى است كه آميخته به ترس باشد و در صورتى كه با {من} متعدى شود، معناى بيم و دلهره در آن آشكارتر است (مفردات راغب). پس عبارت {مشفقين ممّا فيه} دلالت دارد كه مجرمان، از آنچه در نامه اَعمال مشاهده مى كنند، خائف و هراسناك اند و اين ترس _ به قرينه فعل {ترى} _ در چهره آنان قابل مشاهده و رؤيت است.

7- پرهيز كنندگان از جرم و گناه ، به هنگام مشاهده نامه اَعمال خود در قيامت ، بيم و هراس نخواهند داشت .

و وضع الكت_ب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه

جمله {وضع الكتاب} وضع و مشاهده كتاب را به مجرمان اختصاص نداده است، ولى جمله {فترى المجرمين. ..} تنها، از ترس مجرمان سخن گفته است، بنابراين، ديگران، با مشاهده كتابِ خود، اضطرابى نخواهند يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 101 - 8،9

8- چشم هاى نابينا در برابر حق ، در قيامت ، شعله هاى آتش دوزخ را خواهد ديد .

و عرضنا جهنّم يومئذ للك_فرين عرضًا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى

عرضه شدن جهنم بر كافران در قيامت و رويت آن، عقوبتى متناسب با بهره نبردن آنان از بينايى براى شناخت خداوند است، همانگونه كه گوش ناشنواى آنان نيز صداى جهنم را درخواهد يافت، زيرا، عرضه جهنم، محدود به عرضه بصرى نيست.

9- گوش هاى عاجز از دريافت پيام هاى خداوند ، در قيامت ، شنواى صداى دوزخ خواهد بود .

و عرضنا جهنّم . .. الذين ... كانوا لايستطيون سمعًا

جلد - نام





سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 105 - 4،11

4- قيامت ، روز فرو افتادن همه حجاب ها و يقين آدميان به خداوند يكتا است .

أعينهم فى غطاء . .. كفروا بأي_ت ربّهم و لقائه

مقصود از لقاى پروردگار، مسلّماً برخورد حسى نيست (لاتدركه الأبصار) بلكه مقصود، آن است كه آدمى، در قيامت، به حقّانيّت يكتايى خداوند پى خواهد برد، گرچه كافران، چنين ملاقاتى را منكر باشند.

11- قيامت ، روز سنجش و محاسبه اَعمال است .

فلانقيم لهم يوم القي_مة وزنًا

از تعبير موجود در آيه، چنين برمى آيد كه در قيامت، براى سنجش اَعمال آدميان، معيارها و ميزان هايى به كار گرفته مى شود، لكن براى برخى، به جهت فقدان هرگونه عمل ارزشمند، هيچ محاسبه و ميزانى برقرار نمى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 110 - 11

11- قيامت ، روز لقاى پروردگار و مشاهده نمود هاى روشن وى است .

فمن كان يرجو لقاء ربّه

مسلّم است كه مراد از لقاى پروردگار، برخوردى حسّى با او نيست; چون، چنين امرى هم از نظر عقل و هم از نظر متون دينى، محال است (لاتدركه الأبصار). بنابراين، به قرينه {فليعمل عملاً صالحاً}، مراد از لقاى پروردگار، مواجه شدن با رضايت و پاداش هاى او در روز قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 38 - 2،3

2- قيامت ، روز ظهور و بروز حقايق است .

أسمع بهم و أبصر يوم يأتوتنا

3- قيامت ، روز حضور مردم در پيشگاه خداوند است .

يوم يأتوننا

جلد - نام سوره - سوره -





آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 39 - 2،4،6

2- قيامت ، روز حسرت و افسوس آدميان بر عملكرد خويش در دنيا است .

و أنذرهم يوم الحسرة

4- قيامت ، روز پايان فرصت ها و جبران ناپذيرى خطا ها و انحرافات است .

و أنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر

مراد از {الأمر} به قرينه {يوم الحسرة} فرصت هايى است كه از كف دادن آن موجب حسرت شده است و {قضى} از {قضاء}به معناى فيصله دادن و به پايان رساندن است، به گونه اى كه مورد آن جبران پذير نباشد (مفردات راغب).

6- قيامت ، روز فيصله امور و تعيين سرنوشت قطعى انسان

إذ قضى الأمر

ممكن است مقصود از {الأمر} حكم قطعى و تعيين بهشتى و يا دوزخى بودن مردم باشد در اين صورت {قضى الأمر} ناظر به صدور احكام قطعى و گذشتن از آن مرحله است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 40 - 7

7- در قيامت ، رابطه انسان با مالكيت هاى اعتبارى او در دنيا ، به كلى بريده خواهد شد .

و أنذرهم يوم الحسرة . .. إنّا نحن نرث الأرض و من عليها و إلينا يرجعون

خداوند، هم زمين را ميراث خود دانسته و هم آدميان را; يعنى هم مالكان اعتبارى و هم ملك هاى اعتبارى; بنابراين در قيامت، اين دو تنها با مالك حقيقى خود مرتبط خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 75 - 20

20- قيامت ، روز ظهور حقايق

و إمّا الساعة فسيعلمون من هو شرّ مكانًا و أضعف جندًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه





- فيش

10 - مريم - 19 - 80 - 2

2- قيامت ، روز حضور همگان در پيشگاه خداوند

و يأتينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 82 - 7،10

7- قيامت ، روز ظهور حقايق و بطلان شركورزى و بروز ناتوانى معبود هاى ساختگى مشركان از عزت بخشيدن به آنها

ليكونوا لهم عزًّا . .. سيكفرون بعبادتهم

10- { عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قوله : { . . . كلاّ سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدّاً } يوم القيامة . . . ثمّ قال : ليست العبادة هى السجود و لا الركوع و إنّما هى طاعة الرجال من أطاع مخلوقاً فى معصية الخالق فقد عبده ;

از امام صادق(ع) در باره سخن خدا { . .. كلاّ سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدّاً} روايت شده كه فرمود: [اين ضديّت] روز قيامت است... سپس امام فرمود: عبادت [در اين جا] سجود و ركوع نيست; بلكه [مراد ]اطاعت از مردم است; هر كس مخلوقى را در معصيت خالق اطاعت كند، او را عبادت كرده است}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 85 - 5

5- قيامت ، روز حشر و اجتماع انسان ها

يوم نحشر

{حشر}; يعنى، جمع كردن به گونه اى كه با سوق دادن همراه باشد (مقاييس اللغه).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 86 - 4

4- قيامت ، روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين

يوم نحشر . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه





- 20 - 74 - 5

5 - قيامت ، روز حضور همگان در پيشگاه خداوند

إنّه من يأت ربّه مجرمًا

به قرينه آيه بعد (و من يأته مؤمن اً)، حضور در قيامت همگانى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 100 - 4

4 - قيامت ، روز ظهور اعمال دنيوى انسان است .

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القي_مة وزرًا

{وزر}،به معناى بارسنگين است و به گناه از آن جهت كه بار سنگينى بر دوش گنه كار است، {وزر} اطلاق مى گردد (مفردات راغب). {حمل وزر} حاكى از آن است كه در قيامت، گناه به صورت بارى بر دوش گناهكار ظهور خواهد يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 101 - 5

5 - قيامت ، روز مجازات و كيفر گنه پيشگان

و ساء لهم يوم القي_مة حملاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 1،3،7

1 - دميده شدن در صور ( بوق و يا صورت و تمثال ها ) ، از رخداد هاى روز قيامت

يوم ينفخ فى الصور

{صور} محتمل است به يكى از دو معنا باشد: 1_ به معناى شاخ، كه در اين صورت مقصود دميده شدن در بوق خواهد بود; چرا كه در قديم، با سوراخ كردن شاخ حيوانات از آن بوق مى ساختند. 2_ ممكن است {صور} جمع صورة باشد. براين اساس، مقصود دميده شدن در تمثال ها و پيكرهاى مردگان براى زنده شدن خواهد بود. بعضى از آياتى كه در آن كلمه {صور} آمده است، با معناى دوم سازگار نيست.

3 -





قيامت ، روز دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى مردگان *

يوم ينفخ فى الصور

برداشت ياد شده بر اساس احتمالى در معناى {صور} است كه جمع {صورت} و به معناى {تمثال ها و پيكرها} باشد.

7 - قيامت ، روز اجتماع و گردآمدن انسان ها است .

نحشر المجرمين

{حشر} به معناى جمع كردن است (لسان العرب) و در آن، معناى سوق دادن نيز لحاظ مى شود (مقاييس اللغة).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 104 - 7

7 - ملكات و تفاوت هاى انسان ها ، در قيامت نيز بروز و ظهور خواهند داشت .

إذ يقول أمثلهم طريقة

{أمثلهم طريقة} بيانگر خصلت شخصى است كه نظريه {يك روز} را مطرح ساخته است. حدوث اين خصلت براى وى در آخرت بعيد به نظر مى رسد. بنابراين بايد گفت اين ويژگى، بروز و ظهور ملكاتى است كه در دنيا براى او تحصيل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 107 - 1

1 - روز قيامت ، كمترين پستى و بلندى در سطح زمين مشاهده نخواهد شد .

لاترى فيها عوجًا و لاأمتًا

{عوج} نقطه مقابل اعتدال است (مصباح) و {أمْت} به معناى مكان مرتفع مى باشد و به پستى و بلندى نيز اطلاق مى گردد (قاموس). مفاد {لاترى...} آن است كه به هنگام تحقق رستاخيز در زمين، هيچ ناهموارى و كجى به چشم نخواهند خورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 108 - 6،7،9

6 - عظمت رخداد قيامت و چشم دوختن به رحمت خداوند در





آن روز ، صدا ها را در سينه ها حبس و طنين آن را خواهد گرفت .

يومئذ . .. و خشعت الأصوات للرحم_ن

پايين آوردن صدا در قيامت، برخاسته از خشوع قلب است كه نتيجه مشاهدات انسان از صحنه هاى آن روز مى باشد.

7 - قيامت ، روز تجلى و ظهور رحمانيت خداوند

و خشعت الأصوات للرحم_ن

{رحمان}; يعنى، داراى رحمت گسترده و فراگير.

9 - روز قيامت ، هيچ صدايى از آدميان به جز صداى پنهان و زير لب و يا صداى آهسته گام ها ، شنيده نخواهد شد .

و خشعت الأصوات للرحم_ن فلاتسمع إلاّهمسًا

{همس}; يعنى، صداى پنهان و {همس الأقدام} به مخفيانه ترين قدم زدن گفته مى شود (معجم مقاييس اللغة) در اين آيه هر دو معنا محتمل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 110 - 8

8 - در قيامت راهى براى تزوير و استفاده نادرست از شفاعت وجود ندارد .

لاتنفع الشف_عة إلاّمن أذن له . .. يعلم ... و لايحيطون به علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 126 - 4

4 - پرسش مجرمان از خداوند و دريافت پاسخ از او ، از رخداد هاى صحنه قيامت

ربّ لم حشرتنى . .. قال كذلك أتتك ءاي_تنا

از ظاهر {قال كذلك} چنين برمى آيد كه پاسخ سؤال {لم حشرتنى} با لفظ بيان مى گردد _ نه اين كه صرفاً حالتى در نفس باشد _ گرچه اين پاسخ ممكن است به صورت مستقيم نباشد، بلكه با وساطت ملائكه يا غير آن، صورت گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 -





انبياء - 21 - 1 - 4

4- حسابرسى ، از رخداد هاى مهم قيامت است .

اقترب للناس حسابهم

آغاز شدن سوره با طرح مسأله حسابرسى و بيان آن از ميان ديگر رخدادهاى قيامت، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 97 - 5

5- قيامت ، واقعه اى غافل گيرانه و ناگهانى است .

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هى ش_خصة

برداشت ياد شده از {إذا}ى فجائيه، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 104 - 5،6

5- خداوند ، مخلوقات نابود شده در آستانه قيامت را ، بسان آفرينش نخستين آنها باز خواهد آفريد .

كما بدأنا أوّل خلق نعيده

6- آسمان بسان خلقت نخستين خود ، پس از در هم پيچيده شدن مجدداً شكل خواهد گرفت .

كما بدأنا أوّل خلق نعيده

برداشت برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه {نعيده} اشاره به آفرينش آسمان پس از در هم پيچيده شدن آن باشد و نه تمامى مخلوقات.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 7 - 9

9 - در قيامت همه مردگان زنده مى شوند و هيچ كس در گور خود باقى نمى ماند .

أنّ اللّه يبعث من فى القبور

با توجه به، به كارگيرى كلمه {من} و {القبور} (جمع با الف و لام) _ كه هر دو كلمه مفيد عموم است _ برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 9 - 15

15 - قيامت ، روز مجازات





و كيفر كفرپيشگان و حق ستيزان

و نذيقه يوم القي_مة عذاب الحريق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 17 - 5

5 - قيامت ، روز داورى و تميز حق از باطل و سره از ناسره

إنّ اللّه يفصل بينهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 55 - 3

3 - برپايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر ، رخدادى ناگهانى و غافلگير كننده

حتّى تأتيهم الساعة بغتة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 56 - 2،8

2 - قيامت ، روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان

يحكم بينهم

8 - جهان آخرت ، جهان كيفر و پاداش

الملك يومئذ للّه يحكم بينهم . .. فى جنّ_ت النعيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 69 - 1،4

1 - قيامت ، روز داورى ميان مؤمنان و مشركان

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

خطاب در آيه ياد شده از جانب خدا به عموم مؤمنان و مشركان است. {حكم} (مصدر {يحكم}) به معناى قضاوت و داورى كردن است; يعنى، {خدا در قيامت، ميان شما مؤمنان و مشركان داورى خواهد كرد...}.

4 - جهان آخرت ، جهان كيفر و پاداش

اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة

جمله {اللّه يحكم بينكم يوم القيامة}، متضمن نويد پاداش به مؤمنان و وعده مجازات و كيفر به مشركان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 70 - 6

6 - رسيدگى به همه گفته ها و كرده هاى آدميان در روز رستاخيز

اللّه أعلم بما تعملون





. اللّه يحكم بينكم يوم القي_مة... إنّ ذلك فى كت_ب إنّ ذلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 101 - 3،4،6

3 - گسستن روابط خويشاوندى ميان انسان ها ، در روز رستاخيز

فإذا نفخ فى الصور فلاأنساب بينهم يومئذ

4 - شدت نگرانى و گرفتارى انسان ها در قيامت ، مشغول دارنده آنان به خويشتن و بازدارنده آنها از پرسش و پاسخ و گفتوگو با يكديگر

فإذا نفخ فى الصور فلاأنساب بينهم يومئذ و لايتساءلون

6 - نسب ها و تفاخر به نياكان ، امرى اعتبارى و فاقد كمترين اثر در قيامت

فإذا نفخ فى الصور فلاأنساب بينهم يومئذ

برداشت فوق، بر اين اساس است كه {فلاأنساب بينهم. ..} به تقدير {لاأنساب بينهم يتفاخرون بها} باشد; يعنى، در آن روز نسبى نيست تا به آن تفاخر كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 102 - 4

4 - هر نوع عمل انسان ، داراى معيار و ميزانى مخصوص در قيامت

فمن ثقلت موزينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 24 - 7

7 - جهان آخرت ، جهان عينيت يافتن شعور و آگاهى برخى از پديده ها و آشكار شدن حقايق ناشناخته دنيا

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون

از آيه شريفه، چنين استفاده مى شود كه اعضا و جوارح، داراى نوعى شعوراند و اعمال آدمى را درك كرده و با خود نگه مى دارند. البته اين حقيقت در عالم دنيا، براى همگان عينيت ندارد و تنها در جهان آخرت، همگان شاهد تحقق عينى اين معنا خواهند بود.

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 37 - 13،14

13 - قيامت ، روز زير و رو شدن و تب و تاب دل ها و ديده ها است .

يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر

14 - قيامت ، داراى صحنه هايى هراس آور و هولناك

يخافون يومًا تتقلّب فيه القلوب و الأبص_ر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 39 - 13

13 - قيامت ، روز ظهور و بروز حقايقى همانند حقانيت خداوند و پوچى اعمال كافران

و الذين كفروا أعم_لهم كسراب بقيعة . .. حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 64 - 10

10 - قيامت ، روز آگاه شدن انسان از حقيقت و نتيجه اعمال خويش

و يوم يرجعون إليه فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 21 - 3

3 _ قيامت ، روز ملاقات انسان ها با خدا

لايرجون لقاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 26 - 1،2،3،5

1 _ قيامت ، روز ظهور و بروز حقانيت حاكميت مطلق خداوند رحمان

الملك يومئذ الحقّ للرحم_ن

{الحق} صفت براى {الملك} است و اين كلمه، يا به معناى ثابت است; زيرا در روز قيامت، همه حاكميت ها از بين خواهد رفت و تنها حاكميت و پادشاهى خدا پايدار خواهد ماند و يا در برابر باطل قرار دارد و به معناى شىء حقيقت دار و مطابق واقع است; چرا كه در روز رستاخيز، روشن خواهد شد كه پادشاهى





و حاكميت حقيقى از آنِ خدا است. برداشت ياد شده، مبتنى بر احتمال دوم است.

2 _ قيامت ، عرصه ظهور حاكميت پايدار خداى رحمان

الملك يومئذ الحقّ للرحم_ن

3 _ قيامت ، روز جلوه رحمانيت خداوند

الملك يومئذ الحقّ للرحم_ن

برداشت فوق، از اختصاص به ذكر يافتن وصف {رحمان} براى خداوند در عرصه قيامت به دست مى آيد.

5 _ قيامت ، روزى سخت و ناگوار بر كافران

و كان يومًا على الك_فرين عسيرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 82 - 2

2 - قيامت ، روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و پاداش در تعليمات ابراهيم

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 87 - 2،5،6

2 - روز رستاخيز ، روز رسوايى و شرمسارى شرك پيشگان گمراه

إنّه كان من الضالّين . و لاتخزنى يوم يبعثون

5 - قرار گرفتن خصوصيات هر فرد در معرض ديد همگان در روز رستاخيز

و لاتخزنى يوم يبعثون

فرض رسوايى و شرمسارى، در صورتى صحيح است كه ديگران از خصوصيات آدمى با خبر شوند.

6 - رسوايى و شرمسارى در روز رستاخيز ، سخت ترين حالات روحى انسان در آن روز

و لاتخزنى يوم يبعثون

از اين كه حضرت ابراهيم(ع) از ميان انواع نگرانى ها و حالات ناخوشايند روحى در قيامت، تنها رسوايى و شرمسارى را مطرح ساخت، مى توان به مطلب ياد شده دست يافت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 88 - 2

2 - قطع رابطه انسان با عوامل مادى تأثيرگذار در دنيا ، به روز رستاخيز

يوم لاينفع مال





و لابنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 89 - 4

4 - قيامت ، عرصه حضور انسان ها در پيشگاه خدا

إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 90 - 1

1 - رستاخيز ، روز استقبالِ شايانِ بهشت از قدوم تقواپيشگان

و أُزلفت الجنّة للمتّقين

{إزلاف} (مصدر مجهول {أُزلفت}) به معناى نزديك آورده شدن است. بنابراين از مفاد آيه استفاده مى شود كه بهشت را براى استقبال و خوش آمدگويى به تقواپيشگان، نزديك مى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 91 - 1

1 - قيامت روز نمودار شدن دوزخ براى گمراهان

و برّزت الجحيم للغاوين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 101 - 3

3 - آشكار گشتن پوچى دوستى هاى مبتنى بر جرم و گناه در قيامت

و ما أضلّنا إلاّ المجرمون . .. و لاصديق حميم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 135 - 4

4 - قيامت ، روزى بزرگ و بسيار دشوار

عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 83 - 10

10 - جدا شدن سردمداران كفر از ميان هر امت در قيامت ، به صورت نظام يافته و تحت نظارت و كنترل مأموران الهى است . *

و يوم نحشر . .. فهم يوزعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 87 - 10

10 - قيامت





روز ذلت كافران و پايان بخشيدن به گردن فرازى گردنگشان دنيا

أكذّبتم ب_اي_تى . .. و كلّ أتوه دخرين

هرچند تعبير {كلّ أتوه} شامل همه مؤمنان و كافران مى شود; اما با توجه به اصل تناسب و ارتباط آيات، مى توان گفت كه نظر عمده، متوجه تكذيب كنندگان آيات الهى است. مبنى بر اين كه آنان گرچه در دنيا ظالمانه كفر ورزيده اند; اما بايد بدانند كه در آخرت، مجال گستاخى براى هيچ يك از آنان نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 90 - 9،12

9 - قيامت ، روز تجسم اعمال آدميان

هل تجزون إلاّ ما كنتم تعملون

از اين كه نفس عمل آدمى به عنوان جزا معرفى شده، مطلب بالا قابل استفاده است.

12 - قيامت ، صحنه پاداش و كيفر

من جاء بالحسنة فله خير منها. .. و من جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى النّار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 66 - 1

1 - بسته شدن همه راه هاى خبر بر مشركان ، در روز قيامت

فعميت عليهم الأنباء يومئذ

فعل {عميت} متضمن معناى {خفيت} است. {الأنباء} (جمع {نبأ} (خبر)، همراه با {ال}) مفيد استغراق است. بنابراين {عميت عليهم الأنباء}; يعنى، {خفيت عليهم كلّ نبأ}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 84 - 1

1 - جهان آخرت ، سراى كيفر و پاداش است .

من جاء بالحسنة فله خير منها و من جاء بالسيّئة فلايجزى . .. إلاّ ما كانوا يعملون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 12





- 2

2 - قيامت ، روزى سخت و هولناك است .

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

احتمال دارد كه اندوه و نااميدى مجرمان و يا قطع شدن عذرها و حجت هاى آنان در روز قيامت، به جهت نكته ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 2

2 - قيامت ، روز پايان دوستى ها و پيوند هاى غير الهى است .

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 43 - 12،13

12 - روز قيامت ، روز تفكيك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است .

يومئذ يصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت، تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند باشد. آيه بعد، مؤيد اين برداشت است

13 - قيامت ، روز جدايى و پراكندگى كامل انسان ها است .

يومئذ يصّدّعون

{يصّدّعون} از ريشه {صدع} به معناى {جدا شدن و پارگى در اجسام سخت} است. احتمال دارد كه مراد از {يصّدّعون} جدايى صف سعادت مندان و شقاوت مندان باشد و احتمال دارد پراكندگى و جدا شدن انسان ها از هم باشد. برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 7

7 - روز قيامت ، روز برانگيخته شدن مردگان و احياى آنها است .

فه_ذا يوم البعث

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 57 - 8

8 - فرصت توبه ، محدود به عالم دنيا است





و در قيامت ، جايگاهى ندارد .

فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم و لا هم يستعتبون

{يستعتبون} به معناى {طلب رضايت و انجام كارى جهت رفع سرزنش} است. طبق اين معنا، {يستعتبون}، مى تواند كنايه از توبه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 14

14 - در قيامت ، مجال عمل صالح ، فراهم نيست .

ربّنا. .. فارجعنا نعمل ص_لحًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 14 - 4

4 - روز قيامت ، روزى سخت و هولناك است .

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ه_ذا

{ه_ذا} مى تواند مفعول فعل {ذوقوا} باشد و مى تواند صفت باشد، برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است و ذكر آن به خاطر بيان هولناكى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 9

9 - قيامت ، روز پايان اختلافات و حل شدن نهايى آنها است .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القي_مة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 28 - 6

6 - قيامت ، روز فتح و پيروزى ايمان بر كفر است .

و يقولون متى ه_ذا الفتح

در صورتى كه مراد از {الفتح} روز قيامت باشد، نكته ياد شده، به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 21

21 - امكان گفتوگو و مذاكره مردم در صحنه قيامت

و لو ترى إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضع

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 32 - 6

6 - امكان گفت وگو و مذاكره در دادگاه الهى در قيامت

يقول الذين استضعفوا . .. قال الذين استكبروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 33 - 7،18

7 - امكان گفت وگوى مجرمان با يكديگر ، در صحنه دادگاه الهى در قيامت

إذ الظ_لمون موقوفون عند ربّهم . .. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا

18 - قيامت ، روز آشكار شدن حقايق بر انسان ها

و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول . .. لولا أنتم لك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 34 - 4

4 - قيامت ، عرصه حزن آور و اندوهگين حتى براى مؤمنان

و قالوا الحمد للّه الذى أذهب عنّا الحزن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 45 - 8

8 - قيامت ، عرصه مجازات و كيفر و پاداش

و لو يؤاخذ اللّه الناس . .. و ل_كن يؤخّرهم إلى أجل مسمًّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 49 - 3

3 - انقراض نسل بشر در دنيا و آغاز قيامت ، غافل گيرانه و در حالى خواهد بود كه همگان سرگرم جدال و كشمكش روزانه اند .

ما ينظرون إلاّ صيحة وحدة تأخذهم و هم يخصّمون

{يخصّمون} (از ماده {خصومت} و {خصام}) به معناى جدال و كشمكش است و جمله {و هم يخصمون}، حال براى ضمير مفعولى در {تأخذهم} است; يعنى، در حالى





كه آنان سرگرم جدال و كشمكش بر سر زندگى مادى اند، ناگهان صيحه سهمگين آنان را فراخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 53 - 3

3 - زنده شدن انسان ها و احضارشان به پيشگاه خداوند در قيامت ، تنها به مدت يك صيحه و بانگ زدن به طول مى انجامد .

إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

توصيف نفخ صور به اين كه آن تنها يك صيحه است، مى تواند براى بيان مدت زمان زنده شدن و احضار گشتن انسان ها به پيشگاه خداوند رحمان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 54 - 1

1 - قيامت ، روز حساب رسى از تمام رفتار و كردار هاى بندگان

فإذا هم جميع لدينا محضرون . فاليوم لاتظلم نفس شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 59 - 3

3 - قيامت ، روز جدايى صف اهل حق و باطل است .

و امت_زوا اليوم أيّها المجرمون

برداشت فوق از آن جا است كه جدا شدن صف مجرمان از مؤمنان به دليل باطل و حق بودن آن دو صف است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 65 - 5

5 - اعضاى بدن انسان ( پا ، دست و . . . ) در قيامت به قدرت خدا ، به سخن در خواهند آمد .

تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 -





20 - 3،7

3 - قيامت ، روز مجازات و كيفر و پاداش

ه_ذا يوم الدين

{دين} در آيه شريفه، به معناى {جزا} و {حساب} است.

7 - وجود نظام كيفر و پاداش براى انسان ها ، مهم ترين مشخصه و ويژگى قيامت

ه_ذا يوم الدين

توصيف قيامت به روز جزا از سوى منكران معاد، به مجرد زنده شدن و بازيافتن خود و ديدن صحنه هاى قيامت (فإذاهم ينظرون)، مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 21 - 1،2،4

1 - قيامت ، روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرايان و داورى ميان آنان است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل} به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه، جدايى ميان خوبان و بدان و حق پويان و باطل گرايان و داورى ميان آنان است.

2 - قيامت ، روز شناخته شدن حق و باطل و خوب و بد و گروندگان به آنان

ه_ذا يوم الفصل

4 - تكذيب نظام كيفر و پاداش و جدايى حق و باطل ، از ويژگى هاى مشركان

ه_ذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 16 - 3،5

3 - قيامت ، روز حسابرسى از بندگان

يوم الحساب

5 - حسابرسى از بندگان ، مهم ترين ويژگى قيامت است .

يوم الحساب

از نام گذارى روز قيامت به {روز حساب}، برداشت ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 26 - 24،25

24 - قيامت ، روز حسابرسى





از بندگان

بما نسوا يوم الحساب

25 - حسابرسى از بندگان ، مهم ترين ويژگى قيامت است .

يوم الحساب

از نام گذارى قيامت به روز حساب، برداشت ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 53 - 4

4 - قيامت ، روز حسابرسى اعمال و پاداش و جزا

ه_ذا ما توعدون ليوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 55 - 5

5 - قيامت ، محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها

إنّ للمتّقين لحسن مئاب . .. ه_ذا و إنّ للط_غين لشرّ مئاب

از اين كه خدا نيك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است، مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 78 - 5

5 - قيامت ، روز جزا و كيفر و پاداش الهى است .

يوم الدين

{دين} در آيه بالا به معناى حساب و جزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 79 - 5

5 - قيامت ، روز برانگيخته شدن انسان ها

يوم يبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 3 - 17

17 - قيامت ، روز پايان و فيصله يافتن اختلافات فكرى و عقيدتى بشر

إنّ اللّه يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 7 - 15

15 - قيامت ،





روز بازگشت انسان ها به خدا و فرجام سير آنان

ثمّ إلى ربّكم مرجعكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 13 - 6،8

6 - نظام كيفر و جزاى الهى در قيامت ، برپايه عدل و به دور از تبعيض و نابرابرى است .

إنّى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم

8 - قيامت ، روزى بزرگ و هولناك

عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 15 - 10

10 - قيامت ، صحنه بروز و ظهور سعادت واقعى و سودبخشى و يا خسارت آفرينى عمر آدمى

إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة ألا ذلك هو الخسران المبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 31 - 7

7 - قيامت ، روز بازخواست و محاكمه انسان ها و داورى ميان آنان است .

ثمّ إنّكم يوم القي_مة عند ربّكم تختصمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 34 - 12

12 - قيامت ، تنها عرصه شايسته براى برآورده شدن تمامى خواسته هاى بشر

لهم ما يشاءون عند ربّهم

{عند ربّهم} به منزله قيد براى {لهم ما يشاءون} است. اين قيد مى رساند كه برآورده شدن خواسته هاى بشر در قيامت و در پيشگاه خداوند ميسر است نه در دنيا; چنان كه خداوند در جاى ديگر از قرآن مى فرمايد: {...و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذّ الأعين...; در آن جا (بهشت) هرچه دل ها خواهش و آرزو كند و چشم ها از ديدن آن لذت برد، وجود دارد. زخرف





(43)، آيه (71).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 48 - 3

3 - تمامى كردار و رفتار آدميان در روز رستاخير ، در نظر آنان مجسم و ظاهر خواهد شد .

و بدا لهم سيّئات ما كسبوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 58 - 7

7 - در قيامت ، راهى براى جبران گذشته ها و انجام هيچ عملى نيست .

لو أنّ لى كرّة فأكون من المحسنين

از اين كه كافران و گنه كاران براى جبران كوتاهى هاى خود، تقاضاى بازگشت به دنيا را دارند، مى توان به اين حقيقت رسيد كه قيامت روز عمل و تلاش نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 69 - 1،3،4،5،6،11،12

1 - سراسر زمين در عرصه قيامت به نور الهى روشن خواهد شد .

و أشرقت الأرض بنور ربّها

{إشراق} (مصدر {أشرقت}) به معناى اضائه (روشن شدن) است.

3 - تابش نور عدل و قسط الهى بر اهل زمين در قيامت

و أشرقت الأرض بنور ربّها

بسيارى از مفسران گفته اند: مقصود از نور در اين آيه، به قرينه جمله هاى بعدى _ كه درباره نامه اعمال و داورى به حق خداوند سخن گفته است _ نور عدل و قسط الهى است; چنان كه در فرهنگ عرب، به پادشاهى كه عادل باشد گفته مى شود (أشرقت الأفاق بعدلك و أضائت الدنيا بقسطك).

4 - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت ، جلوه ربوبيت الهى است .

و أشرقت الأرض بنور ربّها

5 - نامه اعمال همه بندگان در قيامت ،





عرضه خواهد شد .

و وضع الكت_ب

{وضع} به معناى نهادن است و در اين جا كنايه از عرضه شدن مى باشد. {كتاب} در آيه شريفه به معناى نامه اعمال است.

6 - تمامى اعمال بندگان ثبت و درج شده و در قيامت به صورت نوشته اى ظاهر خواهد شد .

و وضع الكت_ب

11 - داورى ميان مردم در قيامت ، بر پايه حق خواهد بود .

و قضى بينهم بالحقّ

12 - داورى ميان مردم در قيامت ، عادلانه بوده و به كسى ستم نخواهد شد .

و هم لايظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 70 - 1

1 - هركس جزاى اعمال خويش را در قيامت به طور كامل و بى كم و كاست ، دريافت خواهد كرد .

و وفّيت كلّ نفس ما عملت

{توفية} (مصدر {وفّيت}) به معناى دادن كامل و بى كم و كاست چيزى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 73 - 1

1 - تقواپيشگان ، پس از حسابرسى اعمالشان ، دسته دسته و گروه گروه به سوى بهشت هدايت خواهند شد .

و وضع الكت_ب . .. و قضى بينهم بالحقّ ... و سيق الذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 15 - 12،13،15

12 - قيامت ، روز به هم رسيدن بندگان و آشنا شدن آنان از حال يكديگر

يوم التلاق

{تلاق} به معناى التقا و به هم رسيدن است. مقصود از آن در آيه شريفه، به هم رسيدن بندگان در روز قيامت است و يا ملاقات بندگان با خدا است





كه در اين صورت معناى مجازى آن (روبه رو شدن با كيفر و پاداش الهى) مراد است.

13 - قيامت ، روز روبه رو شدن بندگان با كيفر و پاداش الهى

يوم التلاق

15 - { عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : { يوم التلاق } يوم يلتقى أهل السماء و أهل الأرض . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه: {يوم التلاق} روزى است كه اهل آسمان و زمين با يكديگر ملاقات مى كنند. ..}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 16 - 1،2،3،4

1 - قيامت ، روز بروز و ظهور حقيقت و باطن انسان ها و نمايان شدن اسرار آنان

يوم هم ب_رزون

طبق نظر بيشتر مفسران مقصود از نمايان شدن انسان ها، بروز و ظهور حقيقت و باطن آنان و كشف اسرار ايشان است; نه ظاهر شدن جسم آنان; مانند مفاد آيه {يوم تبلى السرائر}، (سوره طارق (86) آيه 9).

2 - همه چيز انسان ( گفتار ، رفتار و انگيزه هاى او ) در قيامت ، در قلمرو علم و آگاهى خداوند قرار دارد .

لايخفى على اللّه منهم شىء

3 - قيامت ، روزى سخت ، هولناك و هشدار دهنده براى انسان ها

لينذر . .. يوم هم ب_رزون لايخفى على اللّه منهم شىء

تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت، روز بروز حقيقت انسان ها است به گونه اى كه چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى ماند و نيز انذار به چنين روزى، بيانگر مطلب ياد شده است.

4 - پرسش از خلايق در روز قيامت ، درباره فرمان رواى حقيقى جهان در آن روز

لمن الملك اليوم

جلد -





نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 17 - 1

1 - نظام پاداش و كيفر الهى در قيامت ، فراگير همه انسان ها و شامل تمامى حركات انسان ها است .

اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت

{ما} در {بما كسبت} موصول بوده و افاده كننده معناى جنس است. بنابراين {ما كسبت}; يعنى، هر آنچه كه بشر انجام داده و هر حركتى كه از خود نشان دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 18 - 5،6،7،9

5 - به گلو رسيدن جان انسان ها ، از شدت غم و اندوه در قيامت

إذ القلوب لدى الحناجر

هرگاه انسان در تنگناهاى سخت قرار گيرد، احساس مى كند كه گويى قلبش از جا كنده مى شود. گاهى به اين مطلب گفته مى شود: {جانش به لب رسيد}. در زبان عرب از اين حالت به {بلغت القلوب الحناجر} تعبير مى شود.

6 - قيامت ، داراى غم و اندوه كشنده و زجرآور ، به گونه اى كه كسى ناى سخن گفتن و فرياد زدن ندارد .

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين

{كاظم} (مفرد {كاظمين}) اسم فاعل از {كظم} به معناى فردى است كه نفسش در گلو حبس شده باشد. {كاظمين}; يعنى، كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن گفتن نيستند.

7 - وجود شرايط و صحنه هاى سخت و اندوه بار براى انسان در قيامت

إذ القلوب لدى الحناجر ك_ظمين

9 - محروميت ستمكاران در قيامت ، از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان

ما للظ_لمين من حميم و لا شفيع يطاع

{حميم} در لغت به معناى دوست (العين) و به {القريب المشفق} (نزديك





دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 27 - 12

12 - قيامت ، روز حسابرسى اعمال بندگان

لايؤمن بيوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 32 - 4،5

4 - قيامت ، روز فرياد و استمداد خلايق

يوم التناد

{تناد} اگر مخفف {تنادى} باشد، از ندا، مشتق است; ولى اگر مخفف {تنادّ} باشد به معناى اختلاف و پراكندگى خواهد بود. بنابراين {يوم التناد}; يعنى، روز تفرّق و جدايى. گفتنى است برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است.

5 - قيامت ، روز پراكندگى و جدايى ميان خلايق

يوم التناد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 48 - 5

5 - قيامت ، روز داورى و حاكميت مطلق خداوند در ميان بندگان

إنّ اللّه قد حكم بين العباد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 51 - 8،10

8 - قيامت ، روز برپا خاستن گواهان براى شهادت و گواهى

يوم يقوم الأشه_د

10 - بازخواست و محاسبه شدن رفتار و كردار انسان ها در قيامت

يوم يقوم الأشه_د

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 70 - 5

5 - قيامت ، روز كشف حقايق

فسوف يعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 74 - 4

4 - قيامت ، روز كشف حقايق و روشن شدن عقايد { درست و نادرست } و { حق و باطل }

قالوا ضلّوا عنّا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا

جلد





- نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 78 - 9،12

9 - قيامت ، روز داورى خداوند ميان خلايق است .

فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحقّ

12 - قيامت ، روز كشف زيان كارى اهل باطل

و خسر هنالك المبطلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 21 - 1،6،7

1 - گفتوگوى آدمى با اعضا و جوارح خويش ، در قيامت

و قالوا لجلودهم . .. قالوا أنطقنا اللّه

6 - برخوردارى تمام موجودات در قيامت ، از قدرت نطق و سخن گويى

قالوا أنطقنا اللّه الذى أنطق كلّ شىء

برداشت بالا بر اين پايه است كه ظرف {نطق} در {أنطق كلّ شىء} قيامت باشد.

7 - آخرت ، صحنه بروز و ظهور حيات و شعور موجودات *

قالوا أنطقنا اللّه الذى أنطق كلّ شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 40 - 8

8 - انسان در صحنه قيامت ، در معرض آسيب ها و نيازمند امنيت

أم من يأتى ءامنًا يوم القي_مة

با توجه به اتصاف مؤمنان به وصف امنيت و آرامش، مطلب بالا برداشت مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 47 - 11،17،20

11 - قيامت ، صحنه محاكمه مشركان به خاطر عقايد شرك آميز آنان

و يوم يناديهم أين شركاءى

17 - گفتوگوى بى واسطه انسان ها با خداوند در قيامت

و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا

20 - قيامت ، صحنه كشف حقايق جهان هستى است .

و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا ءاذنّ_ك ما منّا من شهيد

بنابراين كه جمله {آذنّاك} براى انشا و ايجاد اعلام





باشد (اعلام مى كنيم) مى توان استفاده كرد كه اين اعلام براساس كشف حقايق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 48 - 4

4 - قيامت ، صحنه آشكار شدن بطلان شرك و باور هاى شرك آلود

و ضلّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل

بنابراين كه مراد از {ما} آرا و ادعاهايى باشد كه مشركان در ارتباط با خدايانشان مطرح مى كردند، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 50 - 18

18 - كشف حقيقت و باطن اعمال ، براى انسان در آخرت

فلننبّئنّ الذين كفروا بما عملوا

بنابراين كه {ما} در {ما عملوا} ماى حقيقيه باشد _ با الغاى خصوصيت از كافران _ استفاده مى شود كه انسان ها، از حقيقت اعمال خويش بى اطلاع اند و در روز قيامت براى آنان آشكار خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 54 - 2

2 - قيامت ، روز ملاقات و ديدار با پروردگار

ألا إنّهم فى مرية من لقاء ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 7 - 18

18 - تجمع همگانى انسان ها در روز قيامت

و تنذر يوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10 - 2

2 - قيامت ، صحنه روشن شدن حقايق و حل اختلافات انسان ها به وسيله خداوند

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در {فحكمه} جنبه





عينى و واقعى داشته باشد; يعنى، آشكاركردن حقايق در مورد اختلافات، با توجه به آيات پيشين _ كه در زمينه قيامت بود _ به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 16

16 - قيامت ، صحنه سنجش و محاسبه اعمال و رفتار آدمى است .

اللّه الذى . .. الميزان و ما يدريك لعلّ الساعة قريب

از ارتباط دو قسمت از آيه مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 18 - 4

4 - قيامت ، صحنه بروز حوادث هول انگيز

و الذين ءامنوا مشفقون منها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 21 - 10

10 - قيامت ، { كلمه فصل } الهى و صحنه نهايى جداسازى حق و باطل

الذين يمارون فى الساعة . .. و ما له فى الأخرة من نصيب ... و لولا كلمة الفصل لقضى

از آن جا كه محور اين چند آيه، مسأله ايمان به قيامت و محاسبه آن در معادلات رفتارى و اعتقادى است، عنوان {كلمة الفصل} بر اين معنا منطبق است; يعنى، اگر قيامتى نبود مى بايست دنيامداران در همين دنيا به كيفر كفرشان مى رسيدند; ولى چون قيامت هست، عذاب دردناك آنان به آخرت وانهاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 22 - 8

8 - تجسم اعمال انسان در قيامت

ممّا كسبوا و هو واقع بهم

بنابراين كه مراد از {ما} عمل باشد و {هو} به آن باز گردد، برداشت بالا استفاده مى





شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 29 - 11

11 - تمامى موجودات زنده در قيامت ، محشور خواهند شد .

و هو على جمعهم إذا يشاء قدير

با توجه به ضمير {هم} در {جمعهم} _ كه به همه موجودات (ما بثّ فيهما) بر مى گردد _ مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 45 - 12

12 - قيامت ، روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم پيشگان و گمراهان

إنّ الخ_سرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القي_مة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 46 - 3

3 - قيامت ، صحنه بروز ولايت مطلقه الهى است .

و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 47 - 8،9

8 - قيامت ، صحنه بى پناهى و بى ياورى انسان ها است .

ما لكم من ملجإ يومئذ

9 - انكار و پرده پوشى گناهان در قيامت ، امكان ندارد .

و ما لكم من نكير

{نكير} _ چنان كه برخى گفته اند _ مصدر و به معناى {انكار} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 38 - 5،6،7

5 - قيامت ، عرصه حضور انسان در پيشگاه الهى است .

حتّى إذا جاءنا

6 - قيامت ، عرصه ظهور حقايق ، براى انسان ها

و يحسبون . .. حتّى إذا جاءنا قال ي_ليت

7 - قيامت ، عرصه رنگ باختن پندار هاى دروغين گمراهان و





فريب خوردگان

و يحسبون أنّهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 44 - 9

9 - قيامت ، عرصه بازخواست و حسابرسى

و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 67 - 1،4

1 - تبديل شدن دوستى هاى غيرخدايى ، به عداوت و دشمنى در قيامت

الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتّقين

4 - آشكار شدن آثار زيانبار دوستى و مودّت بى تقوايان در روز قيامت

الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتّقين

دوستانى كه دوستى خويش را بر غير تقوا بنا نهاده اند، در قيامت خواهند فهميد كه چه اثرات شومى را به واسطه آن متحمل شده اند و در نتيجه با يكديگر دشمن خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 68 - 5

5 - قيامت ، صحنه اى پر بيم و هول انگيز

ي_عباد لا خوف عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون

از تأكيد خداوند بر نفى خوف و اندوه براى تقواپيشگان در قيامت، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 83 - 7،8،9،10

7 - قيامت ، پايان بازيگرى و بيهوده گرايى هاى كافران حق ستيز

يخوضوا و يلعبوا حتّى يل_قوا يومهم الذى يوعدون

بنابراين كه مراد از {يومهم. ..} روز قيامت باشد، برداشت بالا استفاده مى شود.

8 - قيامت ، صحنه حقيقت و واقعيت است ; نه بازيگرى و هوسرانى .

فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يل_قوا يومهم

9 - قيامت ، روز كيفر مشركان به خاطر ستيزه گرى هاى آنان





با پيام حق

حتّى يل_قوا يومهم الذى يوعدون

10 - قيامت ، روز انسان و محصول تلاش و عملكرد او است .

حتّى يل_قوا يومهم الذى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 16 - 1

1- قيامت ، روزى مهيب و پرصولت

يوم نبطش البطشة الكبرى

{بطش} (مصدر {نبطش}) در اصل به معناى گرفتن با شدّت و صولت است و مراد از آن در آيه شريفه مؤاخذه و انتقام شديد و مهيب الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 40 - 1،2،3

1- روز قيامت ، ميعاد و وعده گاه تمامى مجرمان و منكران معاد

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مرجع ضمير در {ميقاتهم} مجرمان و منكران معاد باشد; همچون قوم {تبّع} كه در آيات پيشين به آنها اشاره شد.

2- قيامت ، روز داورى و حلّ و فصل نهايى امور و كشف حقيقت براى همگان

و ل_كنّ أكثرهم لايعلمون . إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

3- قيامت ، روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل گرايان

إنّ يوم الفصل ميق_تهم أجمعين

مراد از {فصل}، ممكن است جدا شدن صفوف حق و حق مداران، از باطل و باطل گرايان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 41 - 1،3،4،5

1- قيامت صحنه گسستگى و بى تأثيرى دوستى ها ، پيوند ها ، حمايت ها و ديگر روابط دنيايى

يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا و لا هم ينصرون

{مولى} در لغت، از ماده {ولاء} به معناى ارتباط و پيوند دو چيز با يكديگر





است و در مصاديق مختلفى; همچون دوست، سرور، خدمت گزار، بنده، مالك و. .. به كار مى رود.

3- محروميت انسان در قيامت ، از حمايت و شفاعت ديگران

يوم لايغنى . .. و هم لاينصرون

4- تنهايى انسان در قيامت و جدايى او از ياران خويش ، نمودى از { يوم الفصل } بودن قيامت *

إنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا

5- انسان ها ، در اوج ازدحام و تجمع در قيامت ، تنها و بى ياور خواهند بود . *

ميق_تهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولًى عن مولًى شي_ًا

از ارتباط {لايغنى. ..} _ كه تنهايى را مى رساند _ با {ميقاتهم أجمعين} _ كه تجمع را مى فهماند _ مطلب ياد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 27 - 5

5 - روز قيامت ، هنگامه خسران و زيان ديدن باطل گرايان و منكران معاد

و يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

{مبطلون}، به معناى واردشوندگان در باطل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 28 - 1،2،4،10

1 - ناتوانى ، هراس و وحشت همه گروه ها و مجموعه ها ، در روز قيامت

و ترى كلّ أمّة جاثية

{جُثُوّ} (مصدر {جاثية}) به معناى به زانو نشستن است و در اين جا مى تواند كنايه از هراس، دلهره و تسليم باشد.

2 - قيامت ، صحنه زانو زدن انسان و تسليم الزامى او در برابر حق

و ترى كلّ أمّة جاثية

4 - اضطرار و ناتوانى همه امت ها در روز قيامت ، امرى نمايان و قابل مشاهده

و ترى كلّ





أمّة جاثية

تعبير {ترى} مشهود بودن آن صحنه را افاده مى كند و {جاثية} مى تواند كنايه از اضطرار و ناتوانى باشد.

10 - احضار امت ها براى حسابرسى ، مايه هراس و به زانو درآمدن آنان در صحنه قيامت *

و ترى كلّ أمّة جاثية كلّ أمّة تدعى إلى كت_بها

برداشت بالا بدان احتمال است كه جمله {كلّ أمة تدعى إلى كتابها} درصدد بيان علت {كلّ اُمّة جاثية} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 30 - 5

5 - قيامت ، صحنه نمود حاكميت اراده خداوند

فأمّا الذين ءامنوا و عملوا الص_لح_ت فيدخلهم ربّهم

تعبير به {يدخلهم} گوياى اين حقيقت است كه بهره مند ساختن مردم از رحمت اخروى، كار خدا و وابسته به او است. در غير اين صورت، مى فرمود: {يدخلون فى رحمته ...}.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 33 - 3،6

3 - قيامت ، صحنه ظهور عواقب گناه و بدكارى

و بدا لهم سيّئات ما عملوا

چنانچه قبل از {سيّئات} مضاف حذف شده و تقدير آن {جزاء يا عقوبة سيّئات. ..} باشد، برداشت بالا به دست مى آيد.

6 - نبودن كمترين گريزگاه در قيامت براى منكران معاد

و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون

مفاد {حاق بهم} (نزول و احاطه بر كافران) مى تواند كنايه از اين باشد كه آنچه در قيامت بر كافران اتفاق مى افتد گريزناپذير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 19 - 12

12- تجسم اعمال نيك و بد ، در قيامت *

و ليوفّيهم أعم_لهم

دريافت كامل اعمال، اگر به معناى ظاهرى آن





حمل شود، مستلزم تجسم عمل خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 20 - 8

8- قيامت ، روز مجازات كافران با عذابى خواركننده و ذلّت بار

فاليوم تجزون عذاب الهون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 21 - 22

22- روز قيامت و كيفر دهى كافران ، روزى بس بزرگ و توصيف ناپذير *

إنّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 34 - 2

2- روز قيامت ، روز عرضه شدن كافران بر آتش دوزخ

و يوم يعرض الذين كفروا على النار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 15 - 8

8- حقايق مادى در جهان آخرت ، داراى ماهيتى خالص ، ناب و فاسد نشدنى

أنه_ر من ماء غير ءاسن و أنه_ر من لبن لم يتغيّر طعمه و أنه_ر من خمر لذّة للش_ربين

در صورتى كه واژه {مثل} به معناى توصيف باشد و نهرهاى اخروى از نوع نهرهاى مادى و دنيوى باشد; تعابير {غيرآسن}، {لم يتغيّر طعمه} و {مصفّى} بيانگر ماهيت متفاوت آنها با امور دنيوى خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 20 - 4

4_ قيامت ، روز تحقّق هشدار ها و انذار هاى الهى براى كافران و حق ستيزان

و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 21 - 1

1_ حضور يكايك انسان ها در صحنه قيامت ، همراه با دو





مأمور پيش برنده و گواه

و جاءت كلّ نفس معها سائق و شهيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 22 - 3

3_ كنار رفتن پرده هاى غفلت از برابر چشمان آدمى ، به اراده الهى در قيامت

فكشفنا عنك غطاءك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 41 - 2،5

2 - قيامت ، روز نداى منادى حق ، از مكانى نزديك به آدميان

يوم يناد المناد من مكان قريب

5 - قوانين حاكم بر نظام هستى در آستانه رستاخيز ، متفاوت با نظام موجود در جهان *

يوم يناد المناد من مكان قريب

از اين كه انسان ها در پهنه زمين پراكنده اند و با همه پراكندگى نداى الهى نسبت به همه نزديك معرفى شده است; استفاده مى شود كه در آستانه رستاخيز، قوانين فعلى حاكم بر ماده تغيير مى يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 42 - 1

1 - رستاخيز و لحظه خروج آدميان از خاك ، هنگام شنود فرياد آسمانى بهوسيله همگان

يوم يسمعون الصيحة بالحقّ ذلك يوم الخروج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 44 - 1

1 - قيامت ، روز شكافتن زمين و خروج سريع آدميان از دل خاك

يوم تشقّق الأرض عنهم سراعًا

مطلب بالا، بر اين اساس است كه {سراعاً} اشاره به خروج سريع داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 12 - 3

3 - قيامت ، روز حاكميت قانون و جزاى اعمال

أيّان يوم الدّين

{دين} به معناى





جزا و {يوم الدّين} به معناى روز جزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 60 - 3

3 - قيامت ، روزِ سختِ كيفر الهى ، براى كافران ستم پيشه

للذين ظلموا . .. فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون

مراد از {يومهم. ..}، مى تواند روز قيامت و يا روز نزول عذاب بر كافران در دنيا باشد. برداشت بالا بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 13 - 1

1 - قيامت روز رانده شدن تكذيب گران ، با شدت و خشونت به سوى آتش دوزخ

يوم يدعّون إلى نار جهنّم دعًّا

{دعّ} (مصدر مجهول {يدعّون}) به معناى رانده شدن همراه با تندى و خشونت است و ضمير {يدعّون} به {مكذّبين} بازمى گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 41 - 5،6،8

5 - آخرت ، تنها زمان كيفر كامل و مجازات مناسب

ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى

به كار رفتن عبارت {الجزاء الأوفى} براى جزاى اخروى، نشانگر آن است كه گرچه در دنيا امكان مجازات وجود دارد; اما جزاى كامل تنها در آخرت تحقق خواهد يافت.

6 - روز قيامت ، داراى مراحل و مواقف متعدد

سوف يرى . ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى

از حرف {ثمّ} استفاده مى شود كه مرحله شهود اعمال در قيامت با مرحله جزا، متفاوت است.

8 - توجه انسان به نظام عادلانه مجازات الهى ، تشويق كننده او در جديت و تلاش

و أن ليس للإنس_ن إلاّ ما سعى . و أنّ سعيه سوف يرى . ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى

يادكرد مجازات الهى پس





از تأكيد بر اصل مسؤوليت فردى انسان در برابر عمل خويش، بيانگر مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 43 - 5

5 - قيامت ، روز خنده و گريه خلايق *

ثمّ يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنّه هو أضحك و أبكى

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه اين آيه _ به قرينه آيات پيشين _ در ارتباط با قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 58 - 2،4

2 - صحنه قيامت ، دربردارنده دشوارى ها و مشقت ها براى انسان

ليس لها من دون اللّه كاشفة

4 - قيامت ، روز ظهور حاكميت مطلقه خداوند و بروز ناتوانى غير او

ليس لها من دون اللّه كاشفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 6 - 4

4 - قيامت ، روز فراخوانى كافران هواپرست به فرجامى بس ناخوشايند براى ايشان

يوم يدع الداع إلى شىء نكر

{نكر} به امر سخت ناخوشايند و مشقت بار گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 7 - 4

4 - منظره رستاخيز آدميان ، همچون منظره ملخ هاى پراكنده بر پهنه زمين

يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 46 - 3

3 - قيامت ، قرارگاه اصلى براى مؤاخذه و مجازات كافران

سيهزم الجمع . .. و الساعة أدهى و أمرّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 33 -





3

3 - آدميان و جنيان ، فاقد هرگونه توانايى و قدرت در گريز از عذاب الهى در روز رستاخيز

لاتنفذون إلاّ بسلط_ن

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه {لاتنفذون . ..} تأكيد فراز اول آيه باشد; بدان معنا كه گريز از مجازات الهى نيازمند قدرت و توان است و شما فاقد هرگونه قدرتيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 35 - 1،2،3،4

1 - آتش گداخته و دود هاى متراكم ، مانعى جدى در برابر جن و انس براى گريز از صحنه قيامت

لاتنفذون إلاّ بسلط_ن . .. يرسل عليكما شواظ من نار

خطاب در {عليكما} و {لاتنتصران} متوجه جن و انس است.

2 - فرو ريختن شراره هاى آتش و دود غليظ ، بر فضاى محشر

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس

{شواظ} به معناى شراره خالص و بدون دود و {نحاس} به معناى دود خالص و بدون آتش است. نكره آمدن آنها بيانگر شدت و غلظت آن دو مى باشد.

3 - خلق ، ناتوان از يارى رسانى به يكديگر و عاجز از عكس العمل دفاعى در مقابل سختى هاى محشر

يرسل عليكما . .. فلاتنتصران

4 - فضاى محشر ، سخت داغ ، دودآلود و نفس گير

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 41 - 1،2،3

1 - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى چهره آنان در قيامت

يعرف المجرمون بسيم_هم

{سيما} به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در چهره مجرمان ديده مى شود.

2 - مشخص و محرز بودن گناهان جن و انس





در قيامت ، بدون بازجويى

فيومئذ لايس_ل عن ذنبه إنس و لاجانّ . .. يعرف المجرمون بسيم_هم

3 - قيامت ، روز آشكار شدن اسرار و عيان گشتن نهان ها

يعرف المجرمون بسيم_هم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 1 - 3

3 - قيامت ، رخدادى بس عظيم و بى مانند

إذا وقعت الواقعة

نام گذارى قيامت به {الواقعة} _ با توجه به اين كه اين كار نوعى اختصاص دادن لفظ به يك مسمّى است _ بيانگر اين حقيقت است كه هر واقعه ديگرى در برابر آن، چيزى به حساب نمى آيد و تنها قيامت است كه بايد آن را واقعه ناميد. اين بيان، حكايت از عظمتى دارد كه واقعه هاى ديگر در مقابل آن، ناچيز است و در واقع، قيامت حادثه اى است كه مانند ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 3 - 1،3

1 - قيامت ، روز دگرگونى و زيرورو شدن طبقات مردم

خافضة رافعة

{خفض} به معناى فرود آوردن و به زير كشيدن و {رفع} به معناى بالا بردن و برافراشتن است; يعنى، واقعه قيامت، به زيرآورنده اقوامى و بالاآورنده اقوامى ديگر است.

3 - قيامت ، روز دگرگونى و انقلاب در نظام طبيعت

خافضة رافعة

برداشت بالا، مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه، اشاره به دگرگونى در طبيعت داشته باشد; چنان كه آيه بعد نيز در اين باره سخن مى گويد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 56 - 2

2 - { قيامت } روز كيفر و پاداش

يوم الدين

{دين} به معناى جزا است و





{جزا} معادل سزا مى باشد كه هم شامل كيفر مى شود و هم پاداش.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 12 - 1،9

1 - قيامت ، روز پاداش دهى خداوند به وام دهندگان خود ( كسانى كه با انفاق در راه خدا به او قرض الحسنه دادند ) .

من ذا الذى يقرض اللّه . .. و له أجر كريم . يوم ترى المؤمنين

{يوم} در {يوم ترى}، مربوط به {له أجر كريم} در آيه پيش است; يعنى، خداوند، پاداش نفيس خود را به وام دهندگان خويش در روزى مى دهد كه. .. . گفتنى است كه مراد از {يوم ترى} روز قيامت است.

9 - قيامت ، روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن

يوم ترى المؤمنين و المؤمن_ت . .. بشريكم اليوم جنّ_ت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 13 - 13

13 - قيامت ، روز جلوه گر شدن حقيقت نورانى ايمان و عمل صالح

قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 6 - 1

1 - قيامت ، روز برانگيخته شدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و پاداش

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فينبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 9 - 8

8 - قيامت ، روز فراهم آمدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و پاداش

و اتّقوا اللّه الذى إليه تحشرون

{حشر} (مصدر {تحشرون}) به معناى جمع كردن و فراهم آوردن است. فراهم آمدن مردم در قيامت، براى محاكمه





و تعيين كيفر و پاداش براى آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - مجادله - 58 - 18 - 1،4

1 - قيامت ، روز برانگيخته شدن انسان ها براى محاكمه

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فيحلفون له

4 - برانگيخته شدن جمعى منافقان و احضار يك جاى آنان ، براى محاكمه در قيامت

يوم يبعثهم اللّه جميعًا فيحلفون له

برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه جمله {جميعاً} حال براى ضمير {هم} در {يبعثهم} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 18 - 7

7 - قيامت ، روز دريافت نتايج اعمال دنيوى است .

و لتنظر نفس ما قدّمت لغد

واژه {غد}، اشاره به قيامت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 9 - 3،5

3 - قيامت ، روز گرد هم آمدن همه انسان ها است .

ليوم الجمع

5 - قيامت ، روز ظهور و بروز غبن و خسارت كافران

ذلك يوم التغابن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 42 - 2،4

2 - قيامت ، روزى بسيار سخت و هولناك براى اهل محشر

يوم يكشف عن ساق

تعبير {يكشف عن ساق} (ساق ها برهنه مى شود) در زبان عرب، كنايه از شدت هول و هراس و وخامت اوضاع است.

4 - ممكن نبودن عبادت و جبران كوتاهى ها و تقصير ها ، در جهان آخرت

و يدعون إلى السجود فلايستطيعون

يادآورى شدّت هولناكى عرصه قيامت و ناتوانى كافران براى سجده و خضوع در برابر پروردگار، مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه هيچ كس نمى تواند





كوتاهى هاى گذشته خود را، در آخرت جبران كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 4 - 2

2 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و هولناك

بالقارعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 15 - 2

2 - قيامت ، رخدادى بس عظيم و بى مانند

فيومئذ وقعت الواقعة

نام گذارى قيامت به {واقعة}، بيانگر اين حقيقت است كه هر واقعه ديگرى در جهان، در مقايسه با رخداد قيامت، بسيار ناچيز است و تنها قيامت، شايسته آن است كه حقيقتاً آن را {واقعه} ناميد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - حاقه - 69 - 18 - 1،2،3

1 - قيامت ، روز عرضه شدن و به نمايش در آمدن انسان ها در پيشگاه خداوند و در محكمه عدل او

يومئذ تعرضون

2 - قيامت ، روز حساب رسى و عرضه شدن نيات ، انگيزه ها ، افكار و رفتار انسان ها به محكمه عدل الهى

يومئذ تعرضون

3 - قيامت ، روز كشف حقايق و بروز و ظهور تمامى ابعاد وجودى انسان ها ( نيات ، انگيزه ها ، افكار و رفتار ها )

لاتخفى منكم خافية

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 4 - 5،6،9

5 - عرصه محشر و حساب رسى خلايق در آن ، بسيار طولانى است .

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

برداشت ياد شده، بنابراين احتمال است كه عدد ياد شده در آيه شريفه، صرفاً براى بيان كثرت است.

6 - روز قيامت ، روزى بس دشوار و اندوه بار براى خلايق

فى يوم كان





مقداره خمسين ألف سنة

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه در زبان عرب، اوقات سخت و خزن آور را، به طولانى بودن آن و زمان هاى راحتى و شادمانى را به كوتاه بودن آن توصيف مى كنند.

9 - { عن حفص بن غياث القاضى قال : سمعت أباعبداللّه جعفر بن محمّد ( ع ) يقول : . . . فإنّ للقيامة خمسين موقِفاً كلّ موقف مقام ألف سنة ثمّ تلا ه_ذه الآية : { فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة } ;

از حفص بن غياث روايت شده كه گفت: شنيدم كه امام صادق(ع) مى فرمود: براى قيامت پنجاه موقف (ايستگاه) است كه هر كدام از آنها هزار سال طول مى كشد. سپس امام(ع) اين آيه را تلاوت فرمود: (فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 10 - 1،2،3،4

1 - در روز رستاخيز ، هيچ دوست صميمى و خويشاوندى ، از حال ديگرى جويا نمى شود .

و لايسئل حميم حميمًا

{حميم}به فردى مى گويند كه به انسان نزديك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن، خويشاوندان و دوستان صميمى و دلسوز است.

2 - در روز محشر ، هيچ خويشاوندى و دوست صميمى از يكديگر استمداد نمى كند .

و لايسئل حميم حميمًا

يكى از كاربردهاى واژه {سؤال}، طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است.

3 - كارساز نبودن استمداد از ديگران ، حتى از خويشان و صميمى ترين دوستان ، براى رهايى از مشكلات و حوادث تلخ روز محشر

و لايسئل حميم حميمًا

درخواست و سؤال نكردن از





يكديگر در قيامت، ممكن است به سبب بى فايده بودن آن باشد.

4 - اهل محشر ، به شدّت دغدغه دار سرنوشت خود و گرفتار پيامد هاى كردار خويش

و لايسئل حميم حميمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 11 - 21

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 17 - 1،2،3

1 - قيامت ، روزى است بسيار سخت و اندوه بار .

فكيف تتّقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيبًا

2 - قيامت و روز محشر ، روزى بسيار طولانى

يومًا يجعل الولدن شيبًا

پير شدن كودكان، ممكن است اشاره به طولانى بودن روز قيامت داشته باشد. البته طولانى بودن روز محشر نيز گوياى سختى آن روز است.

3 - سختى و اندوه بارى روز محشر ، به گونه اى است كه اطفال را مو سفيد و پير مى سازد .

يومًا يجعل الولدن شيبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 18 - 3

3 - روز محشر ، روزى است بس هولناك و وصف ناپذير .

يومًا . .. السماء منفطر به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 46 - 2

2 - قيامت ، روز جزا و حسابرسى است .

بيوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 2

2 - قيامت ، روزى است بسيار سخت و اندوه بار .

يومًا عبوسًا قمطريرًا

{عبوس}; يعنى، چهره در هم كشيده و {روز عبوس} كنايه از روز سخت و اندوه بار است. {قمطرير} نيز به معناى شديد





است و در اين آيه هم مى تواند وصف براى {عبوس} باشد (يعنى شديد العبوس) و هم مى تواند صفت براى {يوم} باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 27 - 5

5 - قيامت ، روزى بس سنگين و دشوار

و يذرون وراءهم يومًا ثقيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 11 - 1

1 - قيامت ، وقت تعيين شده براى حضور پيامبران جهت گواهى بر امت هاى خويش

و إذا الرسل أُقّتت

مقصود و مفاد اين آيه _ برابر نظر بيشتر مفسران _ فرارسيدن زمان وعده الهى مبنى بر گواهى پيامبران بر امت هاى خويش در عرصه قيامت است; مانند {فلنسئلنّ الذين اُرسل إليهم و لنسئلنّ المرسلين} (اعراف، آيه 6).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 12 - 1

1 - گواهى پيامبران بر امت هاى خويش ، داراى وقتى معيّن در عرصه قيامت

و إذا الرسل أُقّتت . لأىّ يوم أُجّلت

{أىّ} اسم استفهام و يا موصوله و مفيد تعظيم و تهويل است. {اُجّلت} به معناى {أخّرت} است. در اين برداشت مرجع ضمير فاعلى {اُجّلت}، ميقات و گواهى پيامبران (قابل استفاده از آيه قبل) دانسته شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ليوم الفصل

{فصل} به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت _ چنان كه مفسران گفته اند _





از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد شد و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل ، از مهم ترين خصيصه روز قيامت

ليوم الفصل

توصيف روز قيامت به {يوم الفصل}، در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپايى قيامت، گوياى برداشت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1،2

1 - شناخت ژرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر

و ما أدريك ما يوم الفصل

از تعبير {و ما أدراك. ..}(چه چيز آگاه ساخت تو را...) استفاده مى شود: قيامت، حقيقتى بس بزرگ و عميق است كه كسى به درستى و شايستگى از آن آگاه نيست و تنها در پرتو وحى الهى، قابل شناخت است.

2 - قيامت ، واقعه اى است بس سهمگين ، با عظمت و شگفت آور .

و ما أدريك ما يوم الفصل

{ما} در {ما أدراك ما. ..} براى استفهام و مفيد تعجيب و تهويل است; ضمن آن كه تكرار {يوم الفصل} به صورت اسم ظاهر _ به جاى ضمير _ تأييد كننده همين مطلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 35 - 1

1 - تكذيب گران روز جزا ، در آن روز از شدت ترس دم برنخواهند آورد .

ه_ذا يوم لاينطقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات





- 77 - 38 - 1،4

1 - قيامت ، روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است .

ه_ذا يوم الفصل

{فصل}به حايل بين دو چيز و نيز به داورى ميان حق و باطل گفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت، از اين رو {يوم الفصل} ناميده شده كه در آن روز، ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد گرفت.

4 - قيامت ، روز اجتماع تمامى انسان هاى تاريخ

جمعن_كم و الأوّلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 1

1 - قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان

يوم الفصل

{فصل}; يعنى، جداسازى دو چيز از يكديگر به گونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامت، به اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا پايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 18 - 2،3

2 - قيامت ، روز دميده شدن جان در پيكر ها است . *

يوم ينفخ فى الصور

برخى {صور} را جمع {صورة} دانسته و مى گويند: خداوند، ابتدا كالبدها را صورت دهى كرده به آنها شكل مى دهد; آن گاه در آنها جان مى دمد. اين معنا براى نفخ صور در قيامت قابل تصور است; ولى در نفخ صورى كه براى پايان دنيا و ميراندن انسان ها است، مورد ندارد.

3 - حضور انسان ها در صحنه قيامت ، به صورت گروهى و دسته دسته است .

فتأتون أفواجًا

{فوج}





(مفرد {أفواج}) به معناى جماعتى از مردم است. (لسان العرب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 27 - 1

1 - قيامت ، صحنه حسابرسى انسان ها است .

إنّهم كانوا لايرجون حسابًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 38 - 1،11،12

1 - روح و فرشتگان الهى در قيامت ، ايستاده و صف بسته در آماده باش كامل قرار مى گيرند .

يوم يقوم الروح و المل_ئكة صفّ_ًا

{صفّاً} مصدر است و چون حال قرار گرفته، به معناى {صافّين} است. ايستادن و صف بستن، كنايه از مهيّا بودن براى انجام فرمان هاى الهى است.

11 - قيامت ، روز سلب اختيار از انسان

يوم . .. لايتكلّمون إلاّ من أذن له الرحم_ن

12 - آنان كه در قيامت ، رخصت سخن گفتن يافته اند ، سخنانى درست و به دور از هر گونه خطا خواهند گفت .

و قال صوابًا

{قال} در {قال صواباً} به جاى مضارع آمده است تا بر يقينى بودن آن دلالت كند. جمله {قال صواباً}، يا حاليه است و يا مستأنفه اى كه وضعيت پس از اذن را بيان مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 39 - 1

1 - روز قيامت ، روزى عظيم و برپايى آن كارى حكيمانه است .

ذلك اليوم الحقّ

{ذلك} اشاره به دور است. به قرينه {عذاباً قريباً} _ در آيه بعد _ مراد از دورى قيامت، تأخير زمانى آن نيست; بلكه بيانگر عظمت والا و فراتر از حد تصور آن است. {حقّ} به چيزى گفته مى شود كه براساس حكمت





پديد آمده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 40 - 9

9 - قيامت ، روز تجسم اعمال و ظهور دست مايه ها و تلاش هاى انسان

يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 14 - 3

3 - عرصه قيامت ، مكانى مشخص و از پيش تعيين شده است .

فإذا هم بالساهرة

حرف {ال} در {الساهرة}، گوياى اين است كه جايگاه حضور مردم در قيامت، از پيش مشخص شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 33 - 5

5 - قيامت ، رخدادى بزرگ و صحنه فرياد هاى گوش خراش مردم

فإذا جاءت الصاخّة

{صاخّة}; يعنى، فرياد شديدى كه گوش ها را كر كند و به حادثه بزرگ نيز اطلاق مى گردد (قاموس). در كشاف آمده است كه توصيف قيامت به اين وصف، به اعتبار فرياد كشيدن حاضرانِ در قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 34 - 1،2،3،4،5

1 - قيامت ، روز فرار هر انسانى از برادر خويش است .

يوم يفرّ المرء من أخيه

2 - رابطه خويشاوندى _ هر چند قوى باشد _ براى نجات از سختى هاى قيامت سودى ندارد .

يوم يفرّ المرء من أخيه

فرار از برادر، به معناى تنها گذاشتن او در شدايد قيامت است.

3 - قيامت ، روز احساس خطر ; حتى از نزديك ترين خويشاوندان خود *

يفرّ المرء من أخيه

فرار از برادر، حاكى از خطرى است كه باقى ماندن در كنار او، آن را محتمل مى





سازد; چه خطرى باشد كه فرار از آن سودى نمى بخشد (نظير گذشت نكردن برادر از حقوقى كه برادرش آن را پايمال كرده است) و چه خطرى كه توهمى بيش نيست (نظير اين گمان كه اگر بماند به آتش او بسوزد).

4 - ناتوانى همگان ، از مقاومت در برابر سختى هاى قيامت

يوم يفرّ المرء

فرار مردان _ با توجّه به اين كه ترجيح فرار بر قرار به ويژه براى مرد تحمل نوعى زبونى و حقارت است _ نشانگر سنگينى مشكلات قيامت و ناتوانى همه انسان ها از تحمّل آن است.

5 - حاضران صحنه قيامت ، از مؤاخذه ديگران و گرفتن حقوق خود _ حتى از نزديك ترين خويشاوندان _ چشم پوشى نخواهند داشت . *

يوم يفرّ المرء من أخيه

فرار از برادر و ترس از روبه رو شدن با او، حاكى از واقع شدن در مؤاخذه شديد از سوى او است; به گونه اى كه شخص گمان مى كند كه اگر فرار نكند، گرفتار خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 35 - 1،2

1 - قيامت ، صحنه گريزان بودن انسان ; حتى از پدر و مادر خويش

و أمّه و أبيه

2 - قيامت ، روز بى اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن پدر و مادر در چشم فرزندان

و أمّه و أبيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 36 - 1،2،3،4

1 - شوهران ، پيوند الفت و همراهى با همسران خويش را در قيامت ناديده گرفته و از آنان متوارى خواهند شد .

يوم يفرّ المرء من . .. و





ص_حبته

{صاحبة} همسرى است كه با شوهر خويش ملازمت و معاشرت داشته باشد. اين تعبير حاكى از شدت حوادث قيامت است; به گونه اى كه انسان، حتى همسرى را كه در دنيا با او سازگار و همراه بود، نيز رها خواهد كرد.

2 - پدران در قيامت ، با فرار از پسران خويش ، خود را از آنها دور ساخته ، آنان را تنها خواهند گذاشت .

و بنيه

3 - قيامت ، روز محروميت از يارى همسران حتى علاقه مندترين آنان به انسان

و ص_حبته

فرار از همسرى كه مصاحبت و همراهى او در دنيا به ثبوت رسيده بود _ تا چه رسد به همسر ناسازگار _ نشانه سودمند نبودن آنان در قيامت است.

4 - فرزندان ، حتى پسران ، در قيامت سودى به پدر و مادر نخواهند رساند .

و بنيه

{بنيه} گر چه تنها شامل پسران است; ولى ياد نكردن از دختران به دليل وضوح يكسانى آنها با پسران يا كمتر بودن انتظار يارى رسانى آنان است. فرار پدران از فرزندان، فرار مادر از آنان را نيز در مفهوم خود دارد. گفتنى است: در فرار پدر و مادر از فرزندان، سودمند نبودن هر يك براى ديگرى، نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 37 - 1،2،4

1 - گرفتارى هاى هر كس در قيامت ، جايى براى رسيدگى او به ديگران باقى نگذاشته ، او را به خود مشغول خواهد ساخت .

لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

به هر امرى از امور {شأن} گفته مى شود (قاموس); جز اين كه سياق آيه شريفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل {اغنى} _





چه با حرف {عن} و چه بدون آن باشد _ به معناى {كفى} است (مفردات راغب). كفايت كردن شأن و كار، به معناى پر شدن فرصت ها است; به گونه اى كه براى كار ديگر امان ندهد. اكتفا به بيان وضعيت مردان با كلمه {امرىء}، به جهت وضوح هم سرنوشت بودن زنان با آنان است.

2 - تمام انسان ها در قيامت ، نگران وضعيت خود و در تلاش براى رفع گرفتارى هاى خويش اند .

لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

4 - گرفتارى ها و دل نگرانى هاى انسان در قيامت ، از نخستين لحظات آن آغاز مى شود .

فإذا جاءت الصاخّة . .. لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

جمله {لكلّ امرىء. ..} _ به دليل {يومئذ} _ دلالت دارد كه زمان پيدايش {صاخّة} (غرّش كركننده)، هنگام بروز گرفتارى ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 38 - 1

1 - در قيامت ، چهره گروهى از مردم زيبا و درخشان خواهد بود .

وجوه يومئذ مسفرة

{وجه مسفر} چهره اى است كه به جهت شادمانى، درخشان شده باشد (مقاييس اللغة) و يا زيبايى آن را فرا گرفته باشد. (مصباح)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 39 - 1

1 - گروهى از مردم ، با چهره هاى خندان در صحنه قيامت حضور خواهند داشت .

ضاحكة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 40 - 1،5،6

1 - گروهى از مردم در قيامت ، چهره اى كدر و غبارآلود خواهند داشت .

و وجوه يومئذ عليها غبرة

{غَبَرة} و





{غُبار}، به يك معنا است و برخى گَرد پراكنده و جابه جا شده را {غبرة} و گرد برخاسته را {غبار} مى نامند. (لسان العرب)

5 - انسان ها در قيامت ، با دو چهره مختلف _ تابناك و تيره _ حضور خواهند يافت و فرجام هر كس ، از آغاز حضور مشخص خواهد بود .

فإذا جاءت الصاخّة . .. وجوه ... و وجوه

تكرار {وجوه}، بيانگر جواب شرط در {إذا جاءت. ..} است; يعنى، {كان الناس صنفين}.

6 - تفاوت چهره مؤمن و كافر در قيامت

وجوه . .. و وجوه

مراد از {وجوه} در اين آيه _ به قرينه آخرين آيه سوره (أول_ئك هم الكفرة الفجرة) _ چهره كافران است. در نتيجه مراد از {وجوه} در آيات پيشين، چهره مؤمنان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 41 - 1

1 - چهره برخى از اهل محشر ، در غبارى سياه و دودآسا فرو رفته ، آثار افسردگى و اندوه از سر و روى آنان خواهد باريد .

ترهقها قترة

{رَهق}; يعنى، فراگرفتن و پوشاندن و {قَتَرة} غبارى است كه مانند دود، سياه فام باشد (لسان العرب). هم چنين به هر اندوهى كه رخسار انسان را فرا گيرد {قَتَر} گفته مى شود. (مقاييس اللغة)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 8 - 4

4 - قيامت ، روز حسابرسى اعمال انسان ها و پرسش از رفتار آنان با يكديگر

و إذا الموءودة سئلت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 10 - 2،5

2 - قيامت ، روز باز شدن نامه





عمل انسان و آگاهى او بر محتواى آن

و إذا الصحف نشرت

{نشر}، مخالف پيچيدن است (لسان العرب). براساس اين معنا، فعل {نشرت}، دلالت دارد كه نامه اعمال پيش از نشر، به شكل طومار است.

5 - نامه هاى اعمال در قيامت ، بر اهل محشر پراكنده و پخش خواهد شد .

و إذا الصحف نشرت

{نشر} به معناى تفريق (پراكنده ساختن) آمده است (تاج العروس). مراد از {نُشرت}، در اين معنا پراكنده شدن نامه ها بر صاحبان آن و رسيدن نامه عمل هر كس به دست او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 12 - 1

1 - قيامت ، روز شعلهور شدن شديد جهنم

و إذا الجحيم سعّرت

{جحيم} (كه بر اثر استعمال مكرر درباره جهنم، نام ديگرى براى آن شده است، در اصل) آتشى است كه به شدت افروخته شده باشد و به آتش عظيمى كه در حفره اى عميق افروخته شود {جحيم} گفته مى شود. سعرالنار و سعّرها[ به يك معنا است]; يعنى، آتش را شعلهور ساخت و تشديد[ در باب تفعيل] براى مبالغه است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 14 - 1

1 - قيامت ، روز آگاهى انسان ها به كردار دنيايى خويش و آثار و نتايج آن

علمت نفس ما أحضرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 4 - 4

4 - قيامت ، روز زنده شدن مردگان

و إذا القبور بعثرت

بيرون ريخته شدن آنچه در قبرها هست، كنايه از زنده شدن مردگان در قيامت است. تعبير {قبر} در اين آيه، ممكن





است هر نقطه اى از جهان را _ كه از بقاياى انسان در آن اثرى باشد _ شامل گردد. بنابراين، آيه شريفه، شامل تمامى انسان ها خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 5 - 1،8

1 - قيامت روز آگاهى هر انسان ، به كردار دنيايى و آثار به جاى مانده از خويش

علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

{ماقدّمت} _ در يك احتمال _ ناظر به كردارى است كه انسان خود، آن را انجام داده است. در مقابل مراد از {ماأخّرت} سنت هاى روا و ناروايى است كه انسان پس از خود، به جاى گذاشته و آثار و تبعات آن براى او ثبت شده است و در روز قيامت با آن مواجه خواهد شد.

8 - قيامت ، روز توجّه انسان به توانمندى ها و فرصت هاى از دست رفته خويش

علمت نفس ما . .. أخّرت

{ما . .. أخّرت} _ در يك احتمال _ ناظر به كردارى است كه انسان، آن را با امروز و فردا كردن، به تأخير مى اندازد و فرصت را از دست مى دهد. او در قيامت متوجه چنين خسارت هايى شده، بر آن افسوس خواهد خورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 15 - 1،2

1 - قيامت ، روز گرفتارى طاقت فرساى فاسقان در آتش جهنم

يصلونها يوم الدين

{يصلونها}; يعنى، با رنج و مشقّت، حرارت آن را مى چشند. (برگرفته از قاموس)

2 - قيامت ، روز مواجه شدن با سزاى اعمال است .

يوم الدين

{دين}; يعنى، جزا و به معناى طاعت نيز آمده است (مفردات راغب) و





چون معناى اول با قيامت تناسب دارد، در آيه شريفه به معناى جزا مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 17 - 2،4

2 - قيامت ، روزى سهمگين و داراى عظمتى فراتر از تصور است .

و ما أدريك ما يوم الدين

4 - قيامت ، روز جزا و رسيدگى به اعمال است .

يوم الدين

{دين} به معناى شريعت، طاعت و جزا است و از آن جا كه دين به معناى {شريعت}، در قيامت مورد ندارد، {يوم الدين}، به معناى روز جزا خواهد بود و لازمه جزا دادن به بندگان، رسيدگى و محاسبه اعمال آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 18 - 2،4

2 - قيامت روزى بس با عظمت است و بيان سختى حوادث آن ، امكان پذير نيست .

ثمّ ما أدريك ما يوم الدين

تكرار {ما أدراك} تأكيد بر عظمت و نبودن ابزار، براى آگاه سازى ديگران به حقيقت حوادث آن است.

4 - قيامت ، روز كيفر دادن اعمال است .

يوم الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 2،5،7

2 - قيامت ، روز سلب مالكيت و اختيار از همه انسان ها است .

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا

5 - ناتوانى انسان ها از يارى رسانى به يكديگر ، از حوادث بزرگ و وصف ناپذير قيامت

و ما أدريك . .. ثمّ ما أدريك ما يوم الدين . يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا

7 - قيامت روز تخلّف ناپذير بودن فرمان هاى خداوند

و الأمر يومئذ للّه

اختصاص {أمر} به خداوند، كنايه از اين است





كه تنها دستور مطاع در قيامت، فرمان او است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 4 - 2

2 - قيامت ، روز كيفر ديدن كم فروشان

ألا يظنّ أُول_ئك أنّهم مبعوثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 6 - 1

1 - قيامت ، روز حضور همه انسان ها در برابر خداوند

يوم يقوم الناس لربّ الع_لمين

كلمه {يوم} ظرف براى {مبعوثون} است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 11 - 1

1 - قيامت ، روز جزاى اعمال است .

الذين يكذّبون بيوم الدين

{دين} در معانى {طاعت} و {جزاء} استعمال مى شود و معناى مجازى آن {شريعت} است (مفردات راغب). تناسب معناى {جزاء} با قيامت، دليل برگزيدن اين معنا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مطففين - 83 - 34 - 7

7 - قيامت ، روز ظهور حقايق و برملا شدن خطاى كافران در گمراه دانستن مؤمنان

قالوا إنّ ه_ؤلاء لضالّون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 1

1 - براى هر انسان ، نامه عملى است كه در قيامت آن را دريافت خواهد كرد .

فأمّا من أُوتى كت_به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بروج - 85 - 3 - 3

3 - قيامت ، روز حضور گواهان اعمال و شهادت دادن آنها است .

و شاهد

راغب پس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده آورده است، معناى گواهى





را براى آن ذكر كرده و مى گويد: شهادت، گفتارى است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 10 - 2،3

2 - قيامت ، روز محروميت انسان از هرگونه يار و ياور در برابر كيفر هاى الهى است .

فما له من . .. و لا ناصر

3 - قيامت روز بى ثمر ماندن نيرو هاى درونى و بيرونى انسان ، در برابر حسابرسى كار هاى پنهانى او است .

فما له من قوّة و لا ناصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 1 - 2،3

2 - قيامت ، انسان ها را در ميان گرفته و راه گريز را بر آنها خواهد بست .

هل أتي_ك حديث الغ_شية

{غشاء} و {غطاء} (پوشاننده) به يك معنا است و قيامت، از آن جهت {غاشية} ناميده مى شود كه با حوادث سهمگين خود، خلق را احاطه مى كند. (مقاييس اللغة)

3 - قيامت ، روزى بزرگ و هنگامه حوادث و رخداد هاى شگفت است .

حديث الغ_شية

{غاشية} به معناى داهيه (كار بزرگ) است (نهايه ابن اثير) و همان گونه كه در موارد بد و ناخوشايند به كار مى رود، در موارد خوب نيز استعمال مى شود و قيامت به همين مناسبت {غاشية} ناميده شده است. استفهام از شنيدن خبر قيامت، نشانگر اين است كه در آن روز، حادثه هايى قابل توجّه و سزاوار بازگو كردن و شنيدن به وقوع خواهد پيوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 2 - 3

3 - چهره حاضران صحنه





قيامت ، نمايانگر فرجام كار آنان است .

وجوه يومئذ خ_شعة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 3 - 2

2 - تلاش بى حاصل و رنج و زحمت بيهوده ، نمونه اى از گرفتارى هاى قيامت براى برخى از مردم

حديث الغ_شية . .. عاملة ناصبة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 8 - 2

2 - چهره حاضران در صحنه قيامت ، نمايانگر فرجام آنان است .

وجوه يومئذ ناعمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 23 - 1،2،9،10

1 - روز قيامت ، زمان عرضه جهنم بر حاضران

و جاْىء يومئذ بجهنّم

مراد از {آوردن جهنم به صحنه قيامت}، ممكن است انتقال آن به محشر و يا اظهار آن براى اهل محشر باشد. گفتنى است كه در سوره هاى ديگر از نوع دوم سخن به ميان آمده است.

2 - جهنم ، قابل مشاهده براى تمام اهل محشر

و جاْىء يومئذ بجهنّم

9 - قيامت ، روز آشكار شدن حقايق براى همگان

يومئذ يتذكّر الإنس_ن

10 - كوبيده و نرم شدن زمين ، احساس حضور در پيشگاه خداوند و صفوف فرشتگان و مشاهده جهنم ، برطرف سازنده غفلت هاى انسان و احياگر حس پندپذيرى در او است .

إذا دكّت الأرض . .. يومئذ يتذكّر الإنس_ن

{يومئذ}، بدل براى {إذا} در {إذا دكّت الأرض. ..} و جمله {يتذكّر الإنسان} جزا براى آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 9 - 2

2 - قيامت ، روز زنده شدن مردگان

بعثر ما فى القبور

بيرون ريخته شدن آنچه





در قبرها هست، كنايه از زنده شدن مردگان در قيامت است. تعبير {قبر} _ در اين آيه _ ممكن است هر نقطه اى از جهان را كه از بقاياى انسان در آن اثرى باشد، شامل گردد; بنابر اين، آيه شريفه شامل تمامى انسان ها خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 10 - 1،2،3،4،5

1 - اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى ، علاقه ها ، نيت ها و افكار ) ، در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد .

و حصّل ما فى الصدور

{تحصيل}، به معناى استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنى آن و اخراج گندم از كاه (مفردات). برخى آن را با تمييز، مرادف مى دانند و بر همين اساس آنچه را بيخته شود، {محصّل} مى گويند (كشاف). در اين صورت، مراد از آن، متمايز شدن اسرار نيك و بد خواهد بود.

2 - آشكار شدن اسرار درونى انسان در قيامت ، قهرى و بيرون از اختيار او است .

حصّل

مجهول بودن {حصّل}، دلالت بر نكته ياد شده دارد.

3 - قيامت ، روز حسابرسى نيت ها ، خصلت ها و اسرار درونى است .

و حصّل ما فى الصدور

تهديد به ظهور اسرار درونى در قيامت، كنايه از تأثير آنها در فرجام اخروى است. بنابراين انسان ها، براساس رازهاى سينه خود نيز، محاسبه و كيفر خواهند شد.

4 - توجّه به برملا شدن خصلت ها و علاقه ها در قيامت ، بازدارنده انسان از خوى ناسپاسى ، بخل و دل بستگى به ثروت

لكنود . .. أفلايعلم إذا ... و حصّل





ما فى الصدور

5 - صحنه برملا شدن راز ها و نيت هاى پنهان ، هول انگيز و تهديدى براى ناسپاسان و مال دوستان

أفلايعلم إذا . .. و حصّل ما فى الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عاديات - 100 - 11 - 2

2 - قيامت ، روز پى بردن همگان به آگاهى دقيق خداوند از اسرار درونى ايشان

يومئذ

تعبير {يومئذ} قيامت را زمان علم خداوند، قرار داده و درباره علم او در دنيا، بيانى ندارد و از آن جا كه علم الهى ازلى و ابدى است، اختصاص يافتن آن به قيامت، ناظر به قابل انكار نبودن آن است; يعنى، گرچه در دنيا برخى به علم او معترف نيستند; ولى در قيامت، آنان نيز به اين حقيقت پى خواهند برد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 1 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و هولناك

القارعة

{قَرْع}، به معناى كوبيدن چيزى بر چيزى است (مفردات). آيات بعد، قرينه است كه مراد از {قارعة}، روز قيامت است. تناسب اين نام براى {قيامت}، يا به اين جهت است كه قيامت كوبنده و ترساننده قلب ها است و يا اشاره به عذاب كوبنده و هولناك كافران دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 2 - 1

1 - قيامت ، حادثه اى كوبنده و رخدادى بس شگفت

ما القارعة

{ما}، استفهام تعجبى است و بر شگفتى {قارعة} و عظمت و هول انگيز بودن آن دلالت دارد. _ با آن كه اين آيه خبر براى آيه قبل است _ و در آن اكتفا





به ضمير ممكن بود، مى توان گفت: تكرار لفظ {قارعة} تأكيد بر عظمت آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 4 - 2،4

2 - كوبندگى حوادث قيامت ، هول انگيز و دهشت آور است .

ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

{يوم} ظرف براى فعل محذوفى است كه وصف {القارعة} بر آن دلالت دارد; يعنى، {تقرع يوم. ..}.

4 - مردم در نخستين مراحل رستاخيز ، سردرگم و حيرت زده خواهند بود .

كالفراش المبثوث

{مبثوث}، به معناى منتشر و متفرق است. {بَثَّ الغُبارَ}; يعنى، غبار را برانگيخت (قاموس). پراكندگى و افشانده بودن، نشانگر آشفتگى و پريشان حالى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - قارعه - 101 - 6 - 2

2 - اعمال نيك انسان ، در قيامت سنجيده خواهد شد .

فأمّا من ثقلت موزينه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 3 - 2،6

2 - همه انسان ها ، در آينده هنگام حسابرسى نعمت ها ، به پوچى افتخارات مادى پى خواهند برد .

سوف تعلمون

زمان مورد نظر در {سوف تعلمون} _ به قرينه {ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النعيم} _ هنگام حسابرسى نعمت ها است.

6 - قيامت ، زمان ظهور حقايق و پى بردن انسان ها به نيك و بد اعمال خويش

كلاّ سوف تعلمون

وعده {سوف تعلمون} _ به قرينه {لتسئلنّ يومئذ عن النعيم} _ ناظر به زمان برپايى قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكاثر - 102 - 8 - 1،6،7

1 - قيامت ، زمان حسابرسى از نعمت ها است .

ثمّ





لتسئلنّ يومئذ عن النعيم

{نعيم}، به معناى نعمت فراوان است. (مفردات)

6 - قيامت ، داراى مراحلى گوناگون و ترتيب يافته است .

لترونّ . .. ثمّ لترونّها ... ثمّ لتسئلنّ

7 - حسابرسى از نعمت ها ، مرحله اى پس از مشاهده دوزخ و يقين به آن است .

ثمّ لترونّها . .. ثمّ لتسئلنّ



ويژگيهاى گواهى در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 84 - 11

11- شهادت گواهان در قيامت ، خدشه ناپذير و غير قابل ردّ است .

و يوم نبعث من كلّ أُمّة شهيدًا ثمّ لايؤذن للذين كفروا



هشدار از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تين - 95 - 7 - 6

6 - پيامبر ( ص ) ، دعوت كننده مردم به دين و هشداردهنده آنان ، به روز جزا است .

فما يكذّبك بعد بالدين

برداشت ياد شده، بر دو پيش فرض استوار است: 1. مخاطب آيه شريفه پيامبر(ص) باشد; 2. كلمه {دين} در هر دو معناى {شريعت} و {جزا} استعمال شده باشد.



هلاكت جوامع قبل از قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 58 - 1

1- تمامى شهر ها و تمدن ها و جوامع بشرى ، قبل از قيامت ، توسط خداوند يا به كلى نابود و يا به وسيله عذابى ، به ويرانى كشيده خواهد شد .

و إن من قرية إلاّ نحن مهلكوها قبل يوم القي_مة

{قرية} در لغت به معناى مجتمع و محل سكونت است و بر اعم از روستا و شهر اطلاق مى شود (برگرفته از لسان العرب).



همنشينى با شياطين در





قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 38 - 9

9 - مشاهده شياطين در قيامت و همنشينى با آنان ، خود نوعى عذاب براى گمراهان است .

قال ي_ليت بينى و بينك بعد المشرقين



هواپرستان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - قمر - 54 - 7 - 2

2 - تكذيب گران هواپرست ، گرفتار ذلت و خوارى در رستاخيز

و كذّبوا و اتّبعوا أهواءهم . .. خشّعًا أبص_رهم يخرجون من الأجداث



هواپرستى مكذبان قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - طور - 52 - 12 - 1

1 - تكذيب كنندگان قيامت ، عناصرى فرو رفته در باطل و سرگرم هوسرانى

للمكذّبين . الذين هم فى خوض يلعبون

{خوض} به معناى وارد شدن در كارهاى بيهوده و باطل و {لعب} (مصدر {يلعبون}) به معناى سرگرمى و هوسرانى است.



يأس در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 12 - 3،7

3 - جرم و گناه ، عامل نااميدى انسان ، در قيامت است .

و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

7 - بدكارانِ دروغ انگارِ آيات الهى ، در روز قيامت ، نااميد و اندوه ناك اند .

ثمّ كان ع_قبة الذين أس_ئوا السوأى أن كذّبوا بأي_ت اللّه . .. و يوم تقوم الساعة ي



يحيى(ع) در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 15 - 1،3،10

1- حضرت يحيى ( ع ) ، مشمول سلام ويژه خداوند به هنگام تولد ، مرگ و رستاخيز خود

و سل_م عليه يوم ولد و





يوم يموت و يوم يبعث حيّاً

3- يحيى ( ع ) به هنگام مرگ و در روز رستاخيز ، مصون از هرگونه رنج و عذاب

و سل_م عليه . .. يوم يموت و يوم يبعث حيًّا

{ولد} فعل ماضى و {يموت} مضارع است. اين تغيير سياق نشان مى دهد كه مفاد آيه، زمان حيات يحيى را منعكس مى كند كه خداوند در آن زمان از سلامتى او در ميلاد خبر داده و سلامتى مرگ و رستاخيز او را تضمين كرده و نويد مى دهد.

10- { عن أبى الحسن الرضا ( ع ) : إنّ أوحش ما يكون ه_ذا الخلق فى ثلاثة مواطن يوم يولد . . . و يوم يموت . . . و يوم يبعث . . . و قد سلّم اللّه _ عزّوجلّ_ على يحيى ( ع ) فى ه_ذه الثلاثة المواطن و آمن روعته فقال : { و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيّاً . . . } ;

از امام رضا(ع) روايت شده است: همانا وحشتناك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. .. و روزى كه مى ميرد... و روزى كه برانگيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع و او را از وحشت آن مواضع ايمن ساخته و فرموده: {و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيّاً}...}.



يقين به قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 2 - 17

17_ برپايى قيامت ، اصلى كه بايد به آن يقين و اطمينان داشت .

لعلكم بلقاء





ربكم توقنون

{لقاى پروردگار} كنايه از برپايى قيامت است ; زيرا در آن صحنه است كه ربوبيت خدا براى انسانها ملموس و محسوس مى شود و آن را به عين اليقين درمى يابند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 25 - 1

1 - علم و باور كافران به هنگام زنده شدنشان در قيامت ، به روبه رو شدن با مصيبتى بزرگ و كمرشكن

تظنّ أن يفعل بها فاقرة

{فاقرة} به معناى مصيبت بزرگ و كمرشكن است (العين). {ظنّ} به معناى گمان راجح است و گاهى نيز به جاى علم و يقين به كار مى رود. در اين آيه _ مطابق نظر بيشتر مفسران _ معناى اخير مراد است.



يقين در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 12 - 13

13 _ قيامت، روز ظهور حقايق و از بين رفتن هر گونه ترديد

ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه

مرجع ضمير {فيه} مى تواند {يوم القيامة} باشد، يعنى قيامت ظرف ترديد نيست و در آن روز ترديد از آدمى رخت بر مى بندد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 24 - 6

6 _ قيامت، روز تجلى حقايق و از ميان رفتن پرده هاى اوهام است.

و ضل عنهم ما كانوا يفترون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 105 - 4

4- قيامت ، روز فرو افتادن همه حجاب ها و يقين آدميان به خداوند يكتا است .

أعينهم فى غطاء . .. كفروا بأي_ت ربّهم و لقائه

مقصود از لقاى پروردگار، مسلّماً





برخورد حسى نيست (لاتدركه الأبصار) بلكه مقصود، آن است كه آدمى، در قيامت، به حقّانيّت يكتايى خداوند پى خواهد برد، گرچه كافران، چنين ملاقاتى را منكر باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 12 - 17،19

17 - مجرمان در قيامت ، به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد ، زبان مى گشايند .

ربّنا أبصرنا و سمعنا . .. إنّا موقنون

19 - به يقين رسيدن مجرمان درباره معاد ، در قيامت دليل درخواست شان از خدا جهت بازگشت به دنيا است .

فارجعنا نعمل ص_لحًا إنّا موقنون

{إنّا موقنون} به منزله تعليل براى درخواست است.



يهود در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 85 - 22

22 - يهوديانى كه همكيشان خود را كشتند يا آنان را آواره ساختند ، به شديدترين عذاب هاى قيامت ، كيفر خواهند شد .

تقتلون أنفسكم . .. و يوم القيمة يردون إلى أشد العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 17

17 - خداوند ، در قيامت ميان يهود ، نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى گفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد رساند .

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت، مجرد بيان حق نيست; زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه مورد بحث نيز پندار باطل يهود و نصارا را روشن ساخته است. بنابراين، مقصود از {يحكم ...} به كيفر رساندن متخلفان است.



درباره مركز
بسمه تعالی 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. 
(توبه : 41) 
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد. 
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟ 
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟ 
به شما تبریک میگوییم. 
شماره کارت : 
6104-3388-0008-7732 
شماره حساب بانک ملت : 
9586839652 
شماره حساب شبا : 
IR390120020000009586839652 
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه) 
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید. 
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تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 
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